مرکز دائرةالمعارف بزر گ اسلامی 
مرکز داثرةالمعارف بزرگ اسلامی سازمائی علمی- تحقیقاتی است که به منظور 
تدرین دائرةالمعارنهای اسلامی, عمومی و تخصصی, در اسفند ۱۳۶۲ در تهران تأسیس گردید. 
نخستین اثر تحقیقاتی این مرکز, داثرةالمعارف بزرگ اسلامی است 
که به در زبان فارسی و عربی منتشر می‌شود. 
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سازمان علمی داثرة المعارف بز رگ اسلامی 


الف.سرپرستی علمی و سرویراستاری: 


آقا ی موسوی‌بجنوردی .کاظم 
ب.شورای عالی علمی: 
آقای آذرنوش, آذرتاش 
خانم آریان,قمر 
آقای ابر اهیمی‌دینانی, غلامحسین 
آقای انشار, ایرج 
آقای انواری, محیی‌الاین 
آقای بلوکباشی, علی 
آقای پاکتچی, احمد 
آقای تبراثیان, محمدحسن 
آقای حجتی‌کرمانی, محمدجواد 
آقای حدیدی, جواد 
آقای خاکی, محمد 
آقای خراسانی (شرف)» شرف‌الاین 
آقای دادبه, اصغر 
آقای رضاء عنایت‌الله 
آقای رنیع. مهدی 
آقای سجادی, صادق 
آقای سروش, عبدالکریم 
آقای سعیدی,عباس 
قای سسمسار؛ محمدخین 
آقای صادقی, علی‌اشرف 
آقای فانی, کامران 
آقای کیوانی, مجدالدین 
آقای گنجی, محمدحسن 
قای مجتبائی, فتح الله 
آقای مجتهد شبستری, محمد 
اقای مجیدی, عنایت‌الله 
آقای محقق, مهدی 


آقای آذرنوش, آذرتاش 
خانم آران‌دشتی,فاطمه 
آقای آریا, غلامعلی 
خانم آریان, قمر 


آقای محقق‌داماد, سیدمصطفی 

آقای موسوی‌بجنوردی, کاظم 

آقای مولوی, محمدعلی 

آقای مهاجرانی, عطاءالله 
ج.بخش گزینش عناوین 
د.بخش پرونده‌های علمی 
ه.بخشهای علمی: 

۱ ادبیات عرب 

۲ادبیات 

۳. کلام وفرق 
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۵ جغرافیا 

و 

۷.فقه, علوم قرآنی و حدیث 

۸.فلسفه 


و.بخش بررسی 

ز.بخش ویرایش و چاپ 

ح. کتابخانه 

ط .بخش منابع خارجی 

ی.بخش داثرة المعارف عربی 

یا .بخش دانشنامه بزرگ ایران 
یب.بخش داثرة المعارف فاسطین 
یج.بخش انفورماتیک مرکز 
یدبخش دانشنامه فقه اسلامی 


محققان, مولفان, ویراستاران و همکاران 


عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش ادبیات عرب. ملف و ویراستار 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مولف 

عضو شورای عالی علمی و ویراستار 


آقای ال‌داود. سیدعلی 

آقای ابرراهیمی, ابوالفضل 
خانم اب راهیمی, محصومه 
آقای ابر اهیمی‌دینانی, غلامحسین 
خانم آبراهیم‌زاده, رقیه 

آقای ابوطالبی, حعید 

خانم ابهری. مریم 

قای احمدی, محسن 

خانم خوان‌اقدم, ندا 

خانم اخوان‌فرد. میئو 

قای ارزنده,مهران 

خانم ارسنجانی, حمیرا 
قای استیفاء, غلامرضا 
آقای اسحاقی‌تیموری, جعفر 
خانم افتخار, فریبا 

قای افشار, ایرج 

خانم افشاریان, مرجان 


آقای امین پرویز 

آقای امین, حسن 

آقای انصاری, حسن 
آقای انصاری, محمد 
آقای انواری, محمدجواد 


آقای انواری, محبی‌الدین 

خانم بابایی.سوسن 

آقای بادکوبه هزاوه احمد 

آقای باستانی‌پاریزی, محمدابراهیم 
خانم بزرگمهری, زهره 

آقای بلوکباشی, علی 

آقای بهرامیان, علی 

آقای بیات. علی 

مرحوم بینش,تقی 

خانم پات فریبا 


آقای پزشک, منوچهر 
خانم پژوهنده, لبلا 

آقای پررشجاع, علیرضا 
آقای پیان,پدرام 

آقای تبرانیان. محمدحسن 


ملف 

مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش فلسفه ملف و ویراستار 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مژلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی 

دستیار بخش ایران‌شناسی و عضو بخش بررسی 

مزلف 

مژلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

ویراستار 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 

عضو شورای عالی علمی 

دستیار بخشهای ادیان و عرفان, پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
رمزلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 

مولف 

مژلف 

مدیر روابط فرهنگی 

معاون بخش فلسفه, مدیر بخش فلسفةٌ دانشنامه بزرگ ایران, 
مولف و ویراستار 

عضو شورای عالی علبی 

مزلف 

عضو بخش فقه, علوم قرآنی و حدیث و مژلف 

مزلف 

مزلف 

عضوشورای عالی علمی, مد بخش مردم‌شناسی, مزلقب و ویرایستاز 

مولف و ویراستار 

مولف 

مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش فقه, علومقرآنی و حدیث, 
مولف و ویراستار 

ملف 

عضو بخش بررسی و بخش ادییات و مولف 

عضو بخش آنفورماتیک مرکز 

مدیر بخش آنفورماتیک مرکز 

عضوشورای عالی علمی, مدیر بخش و عضو هیأت علمی بخش 


آقای تولایی, علی 

اقای جایری‌زاده, عبدالامیر 
خانم جایدرپور, فریبا 

آقای جعفری مذهب, محسن 
آقای جعفری نائینی, علیرضا 
آقای جلالی‌مقدم. مسعود 


آقای جمشیدنژاد. غلامرضا 
آقای جهانداری, کیکاورس 
آقای حاج‌منوچهری, فرامرز 
خانم حائری‌یزدی, نجمه 
آقای حبیبی‌مظاهری, مسعود 
آقای حجتی‌کرمانی, محمدجواد 
آقای حسینی, محمود 

آقای حدیدی, جواد 

خانم حفیظی, مینا 

خانم خا رچینکو نادیژدا 
اتای خاکی, محمد 

خام خاک نگن 

آقای خراسانی (شرف), شرف‌الدین 
آقای خسروشاهی, جلال 
خانم خسروی, زهرا 

آقای خطیبی, ابوالفضل 

آقای خلیق‌تهرانی, صادق 
آقای خورشاء صادق 

آقای دادبه, اصغر 

خانم دابیرضایی مقدم, شادی 
قای دبیرسیاقی, محمد 

آقای دشتی, وحید 

خانم دودانگه, صفری 

قای دیانت. علی‌اکبر 

آقای ذکا وتی قراگزلو,علیرضا 
آقای رجبی, پرویز 

خانم رحمتی, فاطمه 

آقای رحیملو,یوسف 

قای رضا, عنایت‌الله 

خانم رضایی, لبلا 

آقای رضایی با نبیدی, حسن 
آقای رفیم, مهدی 


ین 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 

عضو بخش بررسی وبخشهای ادیان و عرفان و مژلف 

مژلف 

مولف 

مولف 

مدیر بخش ادیان و عرفان دانشنامة بزرگ ايران و داثرة المعارف فلسطین. 
مولف و ویراستار 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 

عضو بخش منابع خارجی 

دستیا ر بخش فقه, علومق رآنی و حدیث, عضو بخش بررسی , ملف و ویراستار 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

ملف 

عضو شورای عالی علمی 

عضوبخش انفورماتیک مرکز 

عضو شورای عالی علمی 

مدیر سایق بخش ادیان و عرفان داثرة المعارف فلسطین و مولف 

پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش ویرایش و چاپ و ویراستار 

ویراستار 

عضو شورای عالی علمی و مژلف 

عضو بخش بررسی و مولف 

مزلف 

مزلن 

عضو بخش آنفورماتیک مرکز 

عضو هیات علمی بخش داثرةالمعارف عربی 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش ادبیات و ویراستار 

پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مزلف 

پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی 

پژوهشگر بخش کتاب‌شناسی 

عضو بخش بررسی, ملف, ویر استار ونمایند؛ مر کز در تبریز 


عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش جغرافیا, مولف و ویراستار 

دستیار بخش جفرافیای داثرةالمعا رف فلسطین 

مدیر بخش ایران‌شناسی و ویراستار 

عضو شورای عالی علمی, عضو هیات علمی بخش داثرةالمعارف عربی 
وویراستار 


آقای رفیعی, علی 

خانم زارعی, زهرا 

آقا ی زرین کوب روزیه 
اقای سجادی. صادق 
آقای سروش,عبدالگريم 
اقای سعیدی, عباس 


آقای سلیم, عبدالامیر 

آقای سلیم مظهر : محمد 
آفای شتا بخنوعی: 
آقای سمیعی, مجید 

خانم سیدحسیی‌زاده, هدی 
آقای سیدی, محمد 

آقای شایسته, رسول 

آقای شریعت, کریم 

خانم شریفیان, فریده 

اقای شعار, جعفر 

آقای شعاریان ستاری,ناصر 
خانم شفقی‌نژاد, سیمین‌دخت 
آقای شکرانی, رضا 

آقای شیخی,نادر 

خانم شیرازی‌نژاد. آزاده 
آقای شیرالی.عادل 

خانم صاحب, نوشین 


آقای صادقی, علی‌اشرف 
خانم صادقی, مریم 
خانم صدیق, کیانوش 
خانم صراف, آمال 


آقای صفری‌نادری.حسن 
آقای صفوت, داریرش 
اقای ضیانی, علی اکبر 
آقای عروجی, رحمت‌الله 
آقای عسکری, ضیاءالدین 
خانم علیزاده, مهبانو 


آقای غلامی,یدالله 
آقای فاتحی‌نزاد, عنایت‌الله 
آقای فانی, کامران 
آقای فرزانه, بابک 


پزرهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

عضوبخش بررسی و پژوهشگر بخش ایران‌شناسی وبخش تاریخ 

عضو و دبیر شورای عالی علمی, مدیر بخش تاریخ, مولف و ویراستار 

عضو شورای عالی علمی و مژل 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش جغرافیای دانشنامة بزرگ ایران 
تا السعاتی رات ویر انا 

ملف 

مزلف 

عضو شورای عالی علمی , مدیر بخش هثر و معماری, مولف و ویراستاز 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مزلف 

مزلف 

مزلف و نمایند؛ مرکز در بیرجند 

ویراستار 

عضو بخش بررسی 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مزلف 

پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مزلف 

مشاورعالی بخش آنفورماتیک مرکز 

پژوهشگر بخش گزینش عناوین 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

دستیار بخش ادبیات دائرة المعارف فلسطین, عضو بخش بررسی 
و پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

عضو شورای عالی علمی 

عضو بخش بررسی و مولف 

دستیاربخش تاریخ, عضو بخش بررسی و ملف 

دستیار بخش ادیان و عرفان دانشنامة بزرگ ايران و داثرة المعارف 


فلسطین و پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
پژوهشگر پخش پرونده‌های علمی 
ویراستار 
ملف 
مولف 


عضو هیأت علمی بخش داثرة المعارف عربی 

دستیار بخش هنر و معماری, عضو بخش بررسی, پژوهشگر بخش 
پرونده‌های علمی و مولفه 

مدیر بخش هنر دارة المعارف فلسطین, عضو بخش بررسی و مولف 

مولف و ویراستار 

عضو شورای عالی علمی 

ی بعش افاتاداث تاتطاری تاش رحزربراستاه 


آقای فرزانه علی 


خانم فرزانه, میترا 

آقای فرهنگ انصاری. حسین 
خانم فقانی, دلارام 

آقای فکرت, محمداصف 
خانم فلاحتی. مریم 

خانم فوزی, ناهده 

آقای فیرروزی. جواد 

آقای قدرت دیزجی, مهرداد 
آقای قرانی گرکانی. مرتضیی 
آقای قریشی, اصفر 

خانم کاشیان, ایران‌ناز 

آقای کرامتی,یونس 

آقای کرم‌همداني, علی 
خانم کریمی,فاطمه 

آقای کسایی, کامران 

آقای کسابی, نورالله 

آقای کیوانی, مجدالدین 
آقای کیوانی, مهدی 

آقای گذشته,ناصر 

آقای گنجی , محمدحسن 
آقای گوینده, حمید 

خانم لاجوردی, فاطمه 
خانم لاله هایده 

آقای لسانی‌فشارکی, محمدعلی 
آقای مایل هروی ,نجیب 
اقای متقی , سیدحمید 

آقای مجتبائی, فتح‌الله 
آقای مجتهدشبستری, محمد 
خانم محقق, سیمین 

آقای محقق, مهدی 

آقای محقق‌داماد. سیدمصطفیل 
خانم محمدی, پروانه 

آقای محمدی, غللامحسین 
اقای محمدی. مجید 

آقای محمدی‌الموتی؛ محمد 
خانم‌مساح, رضوان 

اقای معرفت, محمدهادی 
خانم ملا آبراهیسی, عزت 
آقای منصوری, منصور 


یازده 


جر زاین دام پورگ رازن دا تارف الط ور انار 
ونسخه‌پرداز 

دستیار بخش دانشنامة بزرگ ایران و داثرة المعارف فلسطین 

عضو بخش بررسی,پژوهشگر بخش فقه, علوم قرآنی و حدیث و مولف 

ستیار بخش مردم‌شناسی 

مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مولف 

دستیار بخش کلام وفرق, عضوبخش بررسی و مولف 

مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

ویراستار 

مدیر و پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 

معاون بخش علوم, مژلف و ویراستار 

معاون بخش جفرافیا 

مولف 

مزلف 

مولف 

عضو شورای عالی علمی, ملف و ویراستار 

مزلف 

معاون بخش کلام و فرق, مولف و ویراستار 

عضو شورای عالی علمی و مژلف 

پزرهشگر بخش پرونده‌های علمی و ملف 

عضو بخش بررسی و پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 


مولف 

مدیر دفتر ریاست مرگز 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخشهای عرفان و ادیان, مژلف و ویر استار 
عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش کلام و فرق و ویراستار 
عضو بخش بررسی 

عضو شورای عالی علمی 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش حقوق, مولف و ویراستار 
مزلف 

سرپرست و پژوهشگر بخش گزینش عناوین 

ملف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

دستیار بخش ادبیات عرب و مزلف 

مولف 

مدیر بخش تاریخ سیاسی و معاصر فلسطین, مولف و ویراستار 
معاون اداری و مالی مرکز و پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 


خانم منفرد افسانه 
آقای موسوی, مصطفی 

آقای موسوی, مهدی 

آقای موسوی‌بجنوردی, کاظم 
آقای مولوی, محمدعلی 
آقای مها جرانی, عطاءالله 
آقای مهرعلی‌زاده,قاسم 
آقای میرانصاری, علی 

آقای میرسجادی, محمدکاظم 
آقای ناجی. محمدرضا 

آقای نجفی اسداللهی. سعید 
خانم نظامی, مزگان 

آقای نوشاهی,عارف 

اقای نیستانی,جواد 

خانم وثوقی, لیلا 

آقای هاشم پورسبخانی, توفیق 
خانم همایونی افشار؛ مریم 
آقای یوسنی اشکوری, حسن 


خانم ابوطالبی,نیره 
آقای احمدی, محمدرضا 
خانم استخری.مهرانگیز 
آقای اوجانی, ایوب 
آقای توکلی, بهمن 

اقای جهانی, محمد 
آقای حاج‌کریمی, حسین 
آقای حاج‌کریمی, سهیل 
خانم داوداپادی, اکرم 
خانم داودآبادی, فاطمه 
آقای درویش, سین 
خانم راکی.پوران 

خانم ربیع‌زاده. محبوبه 
آقای سلیمانی, خلیل 
آقای سلیمانی, محسن 
خانم شکراللهی,بهناز 
خانم صباغی, مریم 

قای صنعتی , مجید 
خانم طلوعی, کتایون 
خانم عماری, مدین 


مولف 

مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

عضو شورای عالی علمی, سرپرست علمی و سرویراستار 
عضو شورای عالی علمی. مدیر بخش علوم, مژلف و ویراببتار 
عضو شورای عالی علمی 

مژلف و ویراستار 

دستیار بخش ادبیات, عضو بخش بررسی و مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مزلف 

عضو هیأت علمی بخش داثرة المعارف عربی 

دستیار بخش جغر افیا عضو بخش بررسی و مولف 

مژلف 

مدیر سابق بخش هنر و معماری داثرة المعارف فلسطین و مولف 
دستیار بخش چغ رافیای دانشنامذ بزرگ ایران 

نولت 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مژلف 


محققان و کا رکنان کتابخانه‌ومر کزاسنادوبخشهای وابسته 


کتابدار بخش فهرست‌نویسی کتابهای شرقی 
متصدی مخزن 

مسئول قسمت تایپ و تکثیر برگه‌های کتابهای شرقی 
مسئول اینترنت کتابخانه 

متصدی مخزن 

مسئول گردش کتاب 

متصدی مخزن نشریات ادواری 
کتابدار 
کتابدار بخش فهرست‌نویسی کتابهای خعطی 
مسئول بخش نشریات ادواری 

مسئول برگه‌ارایی 

متصدی مخزن 

متصدی محزن 

کتابدار بخش آماده‌سازی 

کتابدار بخش فهرست‌نویسی کتابهای شرقی 
کتابداربخش فهرست‌نویسی کتابهای لاتين 
کتابدار بخش فهرست‌نویسی کتابهای لاتین 


دوازده 


آقای غیات‌آبادی, ناصر 
آقای فاطمی, مسعود 

آقای فاطمی‌حسن آبادی, امیرحسین 
آقای کوشکی, احمد 

آقای گارسی‌فروش, علی 
آقای مافی, عباس 

آقای مجیدی, عنایت الله 
آقای محمدی, سیدعیسی 
آقای محمدی, محمدعلی 
آقای مدرس‌صادقی, مهدی 
آقای مدیری, علیاکبر 
اقای منزوی, احمد 

آقای موسوی, احمد 

آقای میرآفتاب, محمودرضا 
خانم مرآفاسیخانی, لا 
خانم نجفی , شهرزاد 

خانم هارطونیان, پارکوهی 


آقای ابراهیمی‌یگانه, اصغر 
آقای احمدپور, غلامحسین 
آقای افسری, حمیدرضا 

آقای امین, زین‌العابدین 

خانم بادافراس,بهاره 

آقای بهزادپور, امیر 

آقای رضاپور, محمود 

خانم زارعی, معصومه 

آقای شکری, وهاب 

خانم طرازفرد (مشاط). سوسن 
آقای عتیق‌پور: محمد 

آقای عسگریان, محمدصادق 
آقای قیدی, ابوالفضل 

آقای گوهری, مجید 

آقای محمود عربی, سیدحسین 


متصدی زیراکس 

اطلاعات ونگهبانی 

متصدی مخزن 

تدارکات کتابخانه 

کارمند بخش تهید مخذ 

مسئول و کارشناس بخش فهرست‌نویسی کتابهای شرقی 
عضو شورای عالی علمی, مدیر کتابخانه و مرکز اسناد 
متصدی زیراکس ۲ 

کمک کتابدار بخش آماده‌سازی 

مسئول ثبت کتاب و تنظیم برگه‌های موقت 

کارمند بخش صحافی 

مسئول و کارشناس آرشد بخش فهرست‌نویسی کتابهای خطی 
کتابدار بخش فهرست‌نویسی کتابهای عربی 

مسئول بخش صحافی 

کتابدا بخش فهرست‌نویسی کنابهای شرقی 

مدیر دفتر کتابخانه ۲ 

مسئول و کارشناس بخش فهرست‌نویسی کتابهای لاتين 


کارکنان اداری و مالی و بخش حروف‌جینی 


مصحح نمونه‌های چاپی عريي 
مسئول اطلاعات 

عضو دییر خانه 

رئیس حسابداری 

مسئول دبیرخانه و بخش حروف‌چینی 
مسئول انبار 

کارمند حسایداری 

عضو دبیررخانه و بخش حروف‌چینی 
مسئول تلندخائه 

عضو دبیررخانه و بخش حروف‌چینی 
مصحح نمونه‌های چاپی فارسی 
مشاور امورمالی 

مسئول اطلاعات 

ناظرچاپ 

مدیر امورمالی 


قدردانی وسپاسگزاری 


۱. از آنجا که فراهم شدن بخش عمدد مأَخذ و منابع داثرة المعارفبزرگ اسلامی مرهون فرهنگ دوستی و عنایاث 
خاص مدیران کتابخانه‌ها, مسئولان سازمانهای علمی-فرهنگی و صاحبان دانشمند و دانش‌پرور مجموعه‌های اختصاصی 
داخلی و خارجی بوده, شایسته انت‌برای قدردانی و سنپاسگزاری از آنان که پیوسته با گشاده‌روبی, محققان این مرکز را در 
تکمیل منابع‌یاری داده‌اند,نام برخی از این کتابخانه‌ها و مجموعه‌های اختصاصی در اینجا ذکر شود: 


الف. کتابخانه‌های عمومی: کتابخانة مرکز تحقیقات استر اتژیک (تهران, قم) 
کتابخانه استان قدس رضوی کتابخان مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
کتابخانة آیت‌الله العظمی مرعشی کتابخانة مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی 
کتابخانه استاد مجتبی مینوی کتابخانُ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران 
کتابخانة انجمن حکمت و فلسفه کتابخانة ملی ایران 
کتابخانة انجمن فرهنگی ایران و فرانسه کتابخانة موزة تویکاپی سرایی (ترکیه) 
کتابخانة بنیاد داثرةالمعارف اسلامی کتابخانة موزة رضا عباسی 
کتابخانه دانشکد؛ ادبیات دانشگاه تهران کتابخانة موزه؛ ملی ایران 
کتابخانه دانشکد الهیات و معارف اسلامی کتابخانة موسس پاستان‌شناسی دانشگاه تهران 
کتابخانه دانشکده حقوق کتابخانة موس مطالعات خاور میانه 
کتابخانة دانشگاه امام صادق( ع) کتابخانة موسسه معارف اسلامی (قم) 
کتابخانة دانشگاه شهید بهشتی کتابخانه و آرشیو مطالعات استراتژیک خاورمیانه (وابسته 
کتابخانه دانشگاه علامه طباطبایی به وزارت امور خارجه) 
کتابخانة داثرةالمعا رف اسلام (ترکیه) ب. کتابخانه‌های اختصاصی: 
کتابخانة دفتر مطالعات سیاسی ربین المللی کتابخانة استاد فخرالدین نصیری 
کتابخانُ سازمان میراث فرهنگی و موسسات تابعه کتابخانة استاد یحیی مهدوی 
کتابخان؛ سلیمانیه (ترکیه) کتابخانة حجت‌الاسلام والسسلمین آقای سیدعبدالعزیز 
کتابخانة فرهنگستان زیان و ادب فارسی طباطبایی 
کتابخانة کا خ-موزة گلستان کتابخانة حجت الاسلام و المسلمین آقای شیخ محمد رضا 
کتابخانة مجلس شورای اسلامی جعفری 


۲ بدین وسیله از هم همکاران که هر یک به طور ستقیم یا غیرمستقیم در آماده ساختن این کتاب به نحوی سهیم 
بوده‌اند, و نیز کارکنان سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قدردانی و سپاسگزاری می‌شود. 


چهارده 


اشتب. یا اشتیب: شهری در جمهوری مقدونیه (یوگسلاوی 
سنابق) کنار: رودخانه برگالنیجا!.از شاخه‌های رود واژدار و در ۷۰ 
کیلومتری جنوب.شرقی اسکوپیه, مرکز جمهوری, و ۳۲ کیلومتری 
شرق کوپرولو که مرکز بخش و محل تجارت خشخاش است ( میدان 
لاروس,۷1/574). 

شتب در عهد باستان با نامهای آستیبو", آستیبوس" و آستیبون! 
شناخته بود ( 21؛ پاولی, 1۷/1790: «داثرةالمعارف...*», /20203611 
1 بستانی, ۳۴/۱۴؛ میدان لاروس, همانجا). اهالی بیزانس آن را 
استیپیون" و اسلاوهای جنوبی اشتیپ" می‌خواندند 1212 :/16۷, 35157 
6 بستتانی, همانجا). در نوشته‌های ترکی این نام به صورتهای اشتپ 
و استیب (اين کمال, ۱۰۵/۲؛ توران, 48: فریدیک: ۴۶؛.بستانی, 
۳ ) استیپ (حقی, ۱۳۳) و اشتیپ (اولیاچلیی, ۱۱۸/۶؛ عطایی » 
۵۷)آمده است. 

اشتب شنهری است کهن که زنانی تانع امپراتززی بیزانس بود: ولی 
بعدها به تابعیت صریستان درآمد ((۱۷۷01), این شهر در سده ٩ق/۱۵م‏ 
مرکز ولایت, و در سد؛ ۱۶/۱۰م مرکز قضایی شد که «خاص» (< 
تیول) سنجق بیک بود و توسط حاکم محلی با عنوان «ریدا"» زیر 
فرمان سنجق بیک اداره می‌شد (اولیا چلبی, ۱۱۹/۶؛1312). اشتب در 
منطقه‌ای به طول جغرافیایی ۲۲ و ۱۲ و عرض ۴۷ و ۴۴ واقع, و ارتفا ع 
آن از سطح دریا ۳۲۲ متر است ((سالنامه...4, 6۱). شمار جمعیت 
شهر را در ۱۹۶۵م حدود ۲۵ هزار نفر نوشته‌اند (۱۷!۲0۳)- 

شتب همانند دیگر نواحی مقدونیه بارها در معرض مهاجرتهای 
متعدد و جابه جایی اقوام مختلف بود. در سدُ ۴ق/۱۰م گروههایی از 
بوگونیلها ۲ که تحت تأثیر تعالیم پلیکیانها و مانویان بودند, به سرزمین 
مقدونیه و اشتب روی آوردند ( 26۷/330,2130/61 ,111/448 , 138123)- 
در سده ۵قٍ/۱۱م نواحی مزبور از سوی دولت بیزانس تصرف شد. در 
سدة لاق/۱۳م بلغارها, و از اواسط سدد؛ ۸ق/۱۴م صرنها بر اين احیه 
تسلط بافتند(همان, 2۲۷/234).انتقال‌مهاجران‌ترک‌با خانواده‌هایشان 
به شبه جزیر؛ بالکان که ترکان از آن با عنوان روملی (روم ایلی) یاد 
کرده‌اند. عامل سلطهٌ دولت عشمانی بر اين مناطق شد. پس از فتوح 
عثمانی. مهاجرانی که آنان را «سورگون» (تبعیدی و رانده شده) 
می‌ناميدند, به نواحی تحت تصرف عشمانی انتقال یافتند. اسکان ترکان 
موقعیت دولت عشمانی را در اراضی مفتوحه تثبیت کرد. بر اثر گسترش 
دامنه فتوحات در مقدونیه, و انتقال مهاجران از نواحی مختلف بدانجا. 
اراضی مزبور صورت سرزمینی ترک و مسلمان به خود گرفت (اوزون 
چارشیلی, 1/179,180,181). طی چند قرن حاکمیت عشمانی بر بالکان. 
بسياري از مردم مقدونیه: به اسلام گرویدند. با پایان گرفتن جنگ 
جهاتی اول و خاتمهُ نفوذ دولت عشمانی و خروج گروههای سلمان از 
مقدونیه , شمار آنان تا حدود ۴۵// کاهنش یافت و این رقم درمورد آشتب 
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اشتب ۱ 


نیز تا حدودی صدق می‌کند. در اواخر سد؛ ۱۳ق/۱۹م از مجسرع 
۰۱ نفر جمعیت اشتب, ۱۱۹۲۰ نفر: منلان بوده‌اند. (یستانی؛ 
۳) راسماز وجود «اخوت و مساوات» میان‌مبلمانان,سبیحیان 
وپیروان سایر ادیان در منطقه خبر داده است )٩۱-۹۰/۱(‏ 

در 2۱۳۳۰ استفان دوشان پادشاه صربستان (۱۳۳۱- ۳۵۵) در 
روزگار پادشاهی پدرش استفان اوروش (۱۳۳۱-۱۳۲۱ع) طی جنگی 
با میخائیل تزار بلغار که در ولبوژ"" (سنجق کوستندیل) روی داد, چند 
شهر از جمله اشتب را به تصرف آورد (اوزون چارشیلی, 1/195). 
متعاقب آن حمل ترکان عشمانی به سرزمین مقدونیه آغاز شد. در 
۴ سپاه عشمانی در عهد سلطان مراد.اول طی جنگ 
چز " منطقه اشتبِ را تصرف کردند (هموء 1/172). احمد رفیق شال 
این پیروزی را ۱۳۷۱/۵۷۷۳ م نوشته است (/۳۵۱): 

با شکست ضربها در اين پیکاز, مقدونیه در مقابل سلطهٌ ترکان بیْ 
دفا ع ماند و سپاهیان عشماتی خملات خود را به مناطق اطراف زود 
واردار آغاز کردند. در نتیجه ساطان نشینهای مقدونیه به تابعیت دولت 
عثمانی درآمدند (اوزون جارشیلی, 199 ,1/198). در ۷۸۴-۷۸۲ق/ 
۱۳۸۲-۰م قرائیمورتاش‌پاشا که پس از لالاشاهین پاشا به مقام 
بیگلربیگی روملی رسیده بود, قلعة اشتب را همراه با چند قاعذ دیگر 
تصرف کرد (همو, 1/175 فریدبک, ۴۶؛ راسم, ۳۷/۱: ۴۸-۴۷ میدان 
لاروس, ۷1/574). کنستانتین از پرنسهای بلفار که در واقع از تبار 
صرب بود, متقبل شد تا همه ساله به دولت عشمانی خراج بدهد و نیاز آن 
را از لحاظ نظامی تأمین کند (اوزون چارشیلی, 1/172). وی به همراه 
پرادرانش بر اشتب و چند شهر دیگر مقدونیه که دارای معادن بسیار 
غنی از جمله معدن آهن بودند, فرمان می‌راند. کستانتین در 1۷۸۱ 
۹ به تنهایی اداره نواحی مذکور را بز عهده گرفت و تا پایان عبر با 
عشمانیان به صداقت رفتار کرد. و پس از کشته شدن او در جنگی به 
هنراه پلدرم بایزید در ۱۳۹۴/۷۹۷م (همو, 1/190, حاشیه 2), مناطق 
زير فرمان آو به ننجق تبدیل شد و به نام وی, کوستندیل ( کوستند - 
ایلی) نام گرفت ر تا سده ۱۰ق/۱۶م همین نام را داشت ( *151؛ راسم, 
۱ بستانی, ۳۴/۱۴). 

پس از مرگ کنستانتین منعلقه مزبور ضمیمهُ خاک عثمانی شد. 
بایزید دوم در جریان لشکرکشی سال ۱۴۳۸۳/۸۸۸ مبه کوستندیل رفت. 
این منطقه که به صورت سنجق بسط و گسترش یافته بود, اهمیت خود را 
همچنان حفظ کرد و پاشاهای ترک حکمرانی این سنجق را بر عهده 
داشتند. اولیاچلبی از وجود شیخ, الاسلام, فرمانده سپاه. سردار 
ینی‌چری, محتسب باجدار, کدخدای شهر, مسئول اخذ مالبات (خراج 
آغاشی), اشراف و محتشمان شهریاد کرده است (۱۱۹/۶). آين ناحیه 
پس از جنگ روس و عشمانی در سالهای ۱۲۹۴ ۱۸۷۷/۱۲۹۵ 
۷۸ به دولت پادشاهی بلفارستان پیوست. در ۱۹۱۵م و جریان جنگ 
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۲ اشتراکیه 


جهانی اول سراسر مقدونیه از جمله کوستندیل ضمی؛ صربستان شد 
(میدانلاروس, ۷11/738) 

اولیا چلبی از قلعة کهن اشتب در جانب غربی شهر یاد کرده است. 
وی می‌نویسد که در جانب شرقی قلعه دو دره و تهه دیده می‌شود و بناهای 
درون قلعه با آنکه در روزگاران گذشته بسی استوار بوده است به مرور 
زمان دستخوش ویرانی شده است (همانجا). شهر اشتب دارای ۲۴ 
محلاٌ سسلمان نشین بود که با کاخهای زیباء آب روان و مناظر دلگشا 
آراسته شده بود. شمار مساجد شهر را ۲۴ جامع نوشته‌اند که از آن 
جمله‌اند: جامع فتحیه, جامع مرادخان يا اورته جامع (مسجد میانی), 
مسجد دبا خانه و سساجد قره قاضی و سنان پاشا. شهر دارای 
دازالتدریسی بود که به نام سلطان.مزاد, مرادیه نامیده:شد. در شهز 
دارالقراء, ۱۱ دارالتعلیم کودکان, ۷ خانقاه وی اهل طریق, شماری 
کاروانسرا و مهمانشرا, دو کلیسا, یک کنیسه یک رشدیه (دبیرستان), 
۴ مدرس ابتدانی:۶۰ مکب خانه اطفال, ۲ مکتب منیحی: ٩۰۰‏ دکان و 
یک پادگان نظامی وجود داشت (همو, ۱۲۱-۱۱۹/۶؛ سامی, ۹۷۲/۲؛ 
میدان لاروس,۷1/574)- 

اولیا چلبی می‌نویسد که مردم اشتب به ترکی, و صربها و بلغارها به 
زبانهای صرب و بلفار سخن می گفتند,ولی‌زبانآلبانیایی را نمی‌دانستند. 
به سبب وجود معدن آهن غنی, چافوهای ساخت صنعتگران اشتب در 
میان رومیان و دیگر اقوام شهرت داشت. اکثر پیشه‌وران اشتب به کاز 
چاقرسازی اشتغال داشتند (۱۲۲/۶). 

خرابه‌های قلحهُ اشتب و ویران پلی که محمد کاهیا" ساخته بود, هنوز 
باقی است ( میدان لاروس, همانجا). شهر زیارتگاههایی داشته است 
که از آن جمله مدفن شیخ محیی الدین رومی, مرقد سنبل افندی, 
علی‌الدین رومی و شیخ مصطفی افندی را می‌توان نام برد (اولیاچلبی, 
۴ ۲( 

از مشاهیر مسلمان اشتب می‌توان به مولی حسین, شیخ عبد الکریم 
و شیخ حسن عدلی اشاره کرد (عطایی, ۰۵۹۷۰۲۸۴ ۶۰۶). 


ماخذ: ان کمال, احمد, تواریخ آل عتمان (ما )؛ ارلیاجلبی, محمد, سیاحت‌نامه, 
استانبول, ۱۳۱۸ق؛ بستانی؛ بستانی, پطرس, دالرالسارف, بررت, ۱۲۹۵ق/ 
۸ ۷+ حقی, احسان, مقدمه و حاشیه بر تاریخ الدوله... (نکن هده فریدیک )+ راسم, 
احمد, عتمانلی تاریخی, استانبول. 2۱۳۲۶ ۱۳۲۸ق؛ رقیق, اسمد, بیرک تاریخ 
عمرمی, استانبول, ۱۳۲۸ ق؛ سامی, شمس‌الدین, قا موس‌الاعلام, استانبول, ۶ ۰ ۱۳ ق؛ 
عجلایی, عطاءالله, حدائق الحقائق فی تکملة الشقائق, به کرشش عبدالقادر اوزجان, 
استانبرل, ٩2۱۹۸۹‏ فریدیک, محمد, تاریخ الدولة العلية الشمانیه, بیروت, 15۱۳۹۷ 
۷ نیز 
۸ اتنهک - صط: 1950 عم ر ماما مخلعمرممنه] :12 : 38513 
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بط بل رتالو۵0۵ ۱2 را - دا بعلز) .اک فص و ی مدا 
۰ ۱982۱ ناه ۱۵۳۱ ا یموق 
عنایت‌الله رضاً 


اشتراکیه. نکنسوسیالیم. 


آشثران کوه؛ از بلندترین رشته کوههای کوهستان زاگرس. این 
رشته کوه بخشی از چین‌خوردگی زاگرس (میانی) است که در امتداد 
شمال‌باختریجنوب خاوری به طول حدود ۵۰ کم و عرض حدود ۲تا 
۱ کم در فاصله دو شهرستان دورود و الیگودرز از استان لرستان قرار 
گرفته است, به گونه‌ای که از ۰ کیلومتری جنوب خاور شهر دورود 
(مرکز شهرستان دورود) آغاز, و به جنوب روستای چقاگرگ (در 
بخش مرکزی شهرستان الیگودرز) منتهی می‌شود. بلندترین قلا 
اشتران کوه «سَنْ بُران» ۴۱۵۰ متر ارتفا ع دارد و قله‌های مهم آن از 
تمال باختری به جنوب خاوری اینهاست: چال میشان, گل‌گل, 
گل‌گهر, سن بران, کوله لابوء میرزایی, فیالسون, لگه سراپ شاه تخت» 
سوزنی مهزجمال: مهرجمال, پناره دزه تخت, پیازه کمندون, ازنادر و 
کولهجنو (جعفری, ۶۳/۱نقشه عملیات): 

در ارتفاعات اشتران کوه دره‌هایی یخچالی وجود دارد که دز 
اصطلاح محلی به آنها چال می‌گویند: از جملة این چالها: من‌توان از 
چال میشان, چال کبود, چال بران, چال فیالسون, چال شاه‌تخت, چال 
پیارو و چال همایون نام برد (خنجی, ۵۴ - ۵۵). رودهای کوچک 
بسیاری از این قله‌ها سرچشمه می‌گیرند که مهره زرین, ماربره, 
گهرررد. دره دابی و دره دزدان از آن جمله‌اند. دریاچة گهر در یکی از 
دامنه‌های جنوب باختری اشتران‌کوه و در در گهُررود قرار دارد 
(جعفری, همانجا). 

دامنه‌های اشتران کوه از دیرباز محل استقرار برخی طوایف بوده 
است؛جنانکه در حدودسال ۰ ۰ق, خاندان فضلویه که از کردهای شام 
شمرده می‌شدند. پس از مهباجرت از آنجا و عبور از میافارقین و 
آذربایجان, دامنه‌های شمالی اشتران‌کوه را به عنزان محل استقرار 
خود برگزیدند. آنان بعدها به اتابکان لرستان شهرت یافتند (اقبال, ۴۴۳؛ 
مشکوتی, ۶۴). مراتع دامنههای اشتران کوه مورد استفاد عشایر این 
ناحیه است. اشتران کوه و به ویژه دریاچه گهر دارای جاذبه‌های طبیعی 
بسیاری است (جعفری, همانجا). 

ماخذ:_اقبال, عباس, تاریخ مفول از حملهٌ چنگیز تا تشکیل دولت تیموری, تهران, 

۴سش؛ جمثری, عباس, کرهها و کره‌نامد ایران, تهران. ۱۳۶۸ش! خنلجی, 

عبدالواحد, ((فرهنگ کرههای ایران», شکار و طبیعت, تهران, ۱۳۳۹ش, شم ۷؛ 

مشکوتی. نصرت اللد, از سلاجنه تا صفویه, تهران, ۱۳۴۳ ش؛ نقشه عملیات مشترک 


(زمینی)» سازسان چفرافیایی نیروهای مسلح, تهران, ۱۳۷۱ ش: گ ۰۳۹۰٩‏ 
مزگان نخلامی 


۶ وو 

شتزجان مَنجد جایع. این سجد در ۳۶ کیلومتری جنوب 
غربی اصفهان در منطقه لنجان (امروزه از توابع فلاورجان: سرشماری 
عموسی, ۱۷) راقع شده است. سنجد جایع اشترجان به استناه 
کتیبه‌های تاریخی آن, در ۱۳۱۵/۷۱۵ به دستور خواجه فخرالدین 
محمد بن محمود پن علی اشترجانی ساخته شده است که یکی از 


راک ۷۵۱6۵ :1 


نمونه‌های نفیس معماری ایلخانی از اواخر سلطنت محمد خدابنده 
(اولجایتو) به شمار می‌آید (هنرفر, ۰۲۶۷ ۲۷۳,۲۷۲,۲۷۰ ,۱۲۷۷ مایلز, 
90-91,93-4؛ ویلبی 145 ,141-142). 

در کتیبه‌ای که نام پانی مسجد در آن آمده, از خواجه محمد 
اشترجانی, با عنوان «الصاحب الاعظم ملک الوزراء فی العالم» یاد 
شده است. وی که از مستوفیان و منشیان امیران ایلخانی بود (هنرفر, 
۰ مایلز, 90-91), چندی هم حکومت لنجان را بر عهده داشت 
(اوی, ۶۸ ۶۹؛ هنرفر, همانجا). با اینکه ««خواجه» در مقام وزارت 
نبود در کتیبه‌های این بنا عناوین خاص وزرا به او داده شده است؛ از 
این رو گمان می‌رود که اين عنوانها در آن زمان تنها به وزیران اطلاق 
نمی‌شد و دیگر دولتمزدان نیز آن را وام می‌گرفتهاند (نک: ماپلز, همانجا؛ 
بلر,9). / 

مسجد ایلخانی, مکمل مسجد کهن‌تری است که در بازسازیها و 
دگرگونیها بخشهای بسیاری بز آن افزوده شده اننت (ویلین: 144): به 
هنگام تعمیر بنا در ۱۳۳۲ش, کتیبه‌ای آجری به سبک کتیبه‌های دورة 
سلجوقی در زیر تزیینات ایلخانی نمای خارجی سر در شمالی آشکار 
شد (هنرفر, ۰۰۲۷۷ ۲۷۸). از تحولات بعدی بنا اطلاعات دقیقی در 
دست نیست. ولی به استناد کتیبه ای به زبان فارسی در شبستان شرقی 
پنا, قسمت شرق‌وغرب مسجد ایلخانیدر۱۴۷۴/۸۸۱ ور در حکومت 
آبوالتصر حسن بهادرخان [؟] با پشتیبانی مالی شخصی به نام 
کمال‌الدین اسماعیل بن ظهیرالدین ابراهیم اشترجانی تعمیر شده است 
(همو,۲۷۷-۲۷۵؛مایلز, 97-98). 

از میان کسانی که از مسجد جامع اشترجان یاد کرده‌اند. باید از 
ابن‌بطوطه نام برد که آن را در ۱۳۲۷/۵۷۲۷م دیده, و در سفرنامه اش از 
آن به عنوان («مسجدی زیبا که آبی از وسط آن می‌گذرد»,یاد کرده است 
(ص ۱۹۹). جوبی که ابن بطوطه بدان اشاره کرده, در حال حاضر در 
خارج مسجد و در مقابل سر در شمالی آن جریان دارد (هنرفر,۲۷۸). 

این مسجد در ۱۳۱۵ش/۱۹۳۶م توجه اسمیث" را به خود جلب کرد. 
این محتثق به قصد انتشار مقاله‌ای جامع دربار؛ این بنا به بررسی و 
عکس برداری کامل آن پرداخت و در ۱۱۳۹/۱۳۱۸ از جرج س. 
مایلز برای مطالعهُ پیش از ۴۷ کتیب نفیس این مسجد دعوت کرد (نک: 
مایلز, 39-90). پس از مرگ اسمیت, مایلز با استفاده از بایگانی غنی 
وی که در «موساٌ اسمیشونی" » در واشنگتن نگهداری می‌شود. به 
مطالع دقیق کنیبه‌های این بنا پرداخت و به چاپ آنها اقدام کرد (همو, 
9 حاشیه). آرثر آپم پوپ نیز در کتاب خود بخش کوچکی را به این 
مسجد مهم اختصاص داده است (رص 1079-1080). کامل‌ترین 
تک‌نگاری دربار؛ معماری اين بنا, هبراه با نقشه مسجد و مقطع 
مقصور؛ آن و نیز عکسهای متعدد از آن را دانلا ن. ویلبر فراهم کرده 
است (نک: ویلبر, 141-145 ,عکسهای 91-102 نیز طرحهای 26-27). 

پیش از مایلز, لعف الله هنرفر که در ۱۳۲۲ ش سرپرستی تعمیرات 
مسجد را بر عهده داشت. این بنا را به هراه کتیبه‌های متعدد آن بررسی 


آشترجان ۳ 


کرده است (ص ۲۶۷- ۲۷۹). ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی نیز در آاز 
ملی اصفهان از مسجد جامع اشترجان و برخی از کتیبه‌های آن یاد کرده 
است (ص ۸۲۲ -۸۲۶). داگلس پیکت نیز با توجه به اهمیت تزیینات 
کاشی این بنا در سیر تحول هنر کاشیکاری ایران, به مطالعة آنها 
پرداخت (رص 7-70). جدا از این تحقیقات. از سجد جامع اشترجان 
به سبب جایگاه مهمی که در معماری دورة اپلخانی ایران دارد. همواره 
در مطالعات مربوط به معماری اسلامی از آن یاد شده است. 

وسعت مسجد جامع اشترجان ۱۵۰۰ م ۲ (۵۰*۳۰ متر) است. 
این بنا از خشت و اجر ساخته شده, و در دیواری از خشت محصور گشته 
است. سجد دارای دو زرردی است. ورودی اصلی در شمال بنا و 
ررردی دیگر دز شرق آن قرار گرفته است. هیچ یک از این دو بز 
محورهای اصلی ساختمان جای ندارد. دو ايوان بر محور شمالی - 
جنوبی و ۳ شبستان در شمال, شرق و غرب صحن مرگزی ساخته شده 
اشت: گتبدخانة بززگ مقصنوزه در پشت ایوان جنوبی جای دازد. بدین 
ترتیب, این عناصر بر محور بودن کلی طر ح درونی مسجد تأکید دارند. 

سر در ورودی اصلی که در نیمةٌ شرقی ضلم شمالی بنا قرار گرفته, 
بیش از ۱۲ متر ارتفا ع دارد. در دو طرف ایوانی که سر در را تشکیل 
می‌دهد, بقایای دو مناره دیده می‌شود که تنها یک سوم آنها هنوز 
برپاست. طاق اصلی ایوان بهبلندی تمامی ارتفا ع سر در قد بر افراشته 
است.ثمای ایوان در دو طرف طاق آن با ۳ ردیف غمودی طاق نما - که 
هر یک در قابی مستطیل شکل و یکی بالای دیگری قرار دارد - تزیین 
شده است. ۳ قاپ بر سراسر پیرامون ایوان چرخیده, و کلیٌ این عناصر 
را در بر گرفته است. کتیبه‌ای از کاشی بر ۳ دیوار فضای داخلی مدخل 
ایوان نقش بسته, و آن را به دو نیم کرده است. بخش زیرین ذیوار جنونی 
دارای طاق نسایی است که در ورودی مسجد را در خود دارد. دو 
طاق نمای گوچک تزیینی, در قابهای مستطیل شکل, بر دو ضلع جانبی 
مدخل ایوان قرار گرفته است. بخش بالایی تنها به مقرنس کاری طاق 
ایوان اختصاص‌یافته است. 

تزیینات این سر در با عناصر آجرکاری, کاشی کاری و با استفاده از 
نقش مایه‌های هندسی و نوشتاری و اندکی کیاهی شکل يافته است. 
طاق نماهای متعده با قرسهای جناغی که بر ستونهای باریک توکار 
چند ضامی ریا دایره‌ای فرود آمده. و در قابهای مستطیل شکل جای 
گرفته است, نقش عمده را در تقسیم بندی متقارن سطوح ایوان ایفا 
می‌کند. فضای طاق مقرنس ایوان از ۶ طبقه تشکیل شده که طاسهای آن 
با ترکیبی از نقشهای هندسی از کاشی آنن» در دو رنگ لاجوردی و 
فیروزه‌ای, و آجر تراشید؛ بی‌لعاب مزین شده است. درون سوی طاق 
اصلی ایوان و هم سطوح فسطح این سر در (لچکیها بهنة طاق‌نماها, 
قابها و الواح مختلف) نیز با نقوش تزیینی هندسی و یا کتیبه‌های متعدد 
به دوخط ثلت و کوفی بنایی از آجز تراشیده ویا از ترکیب آجز پیلعاب و 


موساتاع10 «متجمو و 2 ۱۳۹ 


۴ اشترجان 


کاشی در دو رنگ آبی (لاجوردی و فیروزه‌ای) تزیین شده است. 
امروزه‌تبامی تزیینات کاشی کاری مسجد به استتنای یک سورد در 
سر در شمالی متمرکز گشته است. مورد استثنایی یاد شده, کتیبه‌ای از 
کاشی ات که بر درون سوی طاق ایوان جنوبی مسجد قرار داشته, و 
اکنون تنها چند کلمه از آن باقی است. سر در اصلی به تنهایی ۱٩‏ کتیبه از 
کتیبه‌های مسجد را در خود جای داده است (مایلز, 90-93). در این 
میان کتیبة تاریخی حاوی نام بانی بسجد که با کاشی لاجوردی بر زمینة 
فیروزه‌ای و بد خط ثلث بر نواری پهن بر قسمت میانی مدخل ایوان و بر 
فراز طاق نبای ورودی مسجد جلوه می‌کند, از اهمیت بسزایی 
برخوردار است. دو کتیبهُ کوچک. در لابه‌لای تزیینات هندسی قاب 
همین طاق نما , نام سازنده زنیز تزیین گر زا در دو جمله: «عفل بنا احمد 
ابن محمد البناء المعروف حداد)» و «عمل حاجی محمد قطاع تبریزی» 
جاودانه ساخته است (همو, 90-91؛ هثرفر, ۰۲۶۷ ۲۷۱-۲۷۰). این دوه 
کاز ساختمان و تزیین آجرکازی و کاشی کازی ان نز در و احمالاً 
مسجد ایلخانی را عهده‌دار بوده‌اند. به باور پیکت. اصطلاح قطاع 
نخستین بار در اين کتیبه آسده است (ص 68؛مایلز,91),کتیبه‌های دیگر 
این سر در محتوای قرآنی و مضامین مذهبی دارند, نام محمد(ص ): 
علی( ع)» دوازده امام(ع) و چهارده معصوم( ع), و نیز نام خلفای 
راشدین به خط کوفی بنایی بر این ایران نقش بسته است (همو, 91-93: 
هرفر؛ ۲۷۱:۲۶۷) 

سر در اصلی مسجد جامم اشترجان از اهمیت ویژه‌ای در سیر تحول 
معماری ایران برخوردار است. تأکید بر ورودی اصلی و ساختار ایوان 
آن با منارة دوگانه و گرایش به ارتفاع در این قسمت از پنا از دور 
سلجوقی آغاز شده بود. یکی از اولین نمونه‌های شناخته شده از اين نو ع 
ایوان وزودی در سجدساجوقی امام حسن اردستان باقي مانده است. 
ساختمان سر در باقی مانده از مسجد نظامیاء ابرقو, سر در موسوم به دو 
منار «در دشت» اصفهان, مناره‌های فروریختة سر در سجد جامع 
کرمان, سر در منجد جامع یزد و نیز ايوان ورودی مسجد امام (مسجد 
شاه سابق) اصفهان نمونه‌هایی هستند که از فرن ۸ق به بعد این روند را 
ادامه دادئد, 

تزیینات کاشی‌کاری سر در مسجد جامع اشترجان از نموند‌های 
شاخص این نوع تزیی در دورة ایلخانی است کد با تزیین کاشّی بناهای 
مهم این دوره مانند گنبد سلطانیه. مسجد جامع ورامین و نیز مقبرة پیر 
بکران قابل مقایسه است. استفاده از آجر لعابدار که نمونه‌های اولی آن 
دریناهای سلجوقی مشاهده می‌شود. در دور خوارزمشاهی ارج گرفت 
و در دور؛ ایلخانی تحول بیشتری یافت. پیشرفت هنر کاشی‌کاری دز 
قرون بعدی همچنان ادامه یافت. در کنار کاشیهای لاجوردی و 
فیروزه‌ای سجد جامم اشترجان, نخستین نمونه تاریخ داز کاشی 
«زعفرانی» نیز دیده می‌شود (پیکت, 69). 

سر در دوم مسجد جامع اشترجان در نیم جنویی نبای خارجی 
شرقی قرار دارد. طاق یگان آن, همچون سردر اصلی مسجد. بر سراسر 


ارتفا ع ورودی قد افراشته, و به وسیلاٌ مقرنس گچی متشکل از ۳ طبقه 
طاس تزیین یافته است. سطوح طاسها اندودی از گچ دارد که بر آن 
نقش آجرکاری کنده شده است. پوشش گجی بر لبهة طاسها نیز به گوثه‌ای 
بریده شده که گویی ردیفی از آجر آنها را شکل داده انست, در حالی که 
عناصر متضل کینبه میان طابتها با گچ بری زمایی مرگب از نقش 
مایه‌های گیاهی تزیین شده است. کنیبه‌ای کجی به خط ثلث بر قاعده 
طاق مقرنس در داخل نواری پهن بر ۳ دیوار ورودی نقش بسته است. 
این کتیبه که پر زمینه ای با بن مایه‌های گیاهی نوشته شده, دز قاب‌باریکی 
از تزیینات هندسی حاوی ی ۱۸ از سورة جن (۷۲) و تاریخ ۷۱۵ق 
اسنّت (مایلز, 93؛هنرفر, ۲۷۷): 

.در داخل مسجذ در قتسفت شرقی ورودی شمالی پلکانی قراز دارد 
که به یک شبستان زمستانی در زیر این بخش منتهی می‌شود (ویلبر, 
3 صحن مرکزی سبت به فضاهای سرپوشيدة اطراف آن از 
مستاحت کمتری پزخوردار اننت: شبستان شمالن ۳ جشمه طاق و 
شبستانهای شرقی و غربی هر یک دو چشمه طاق عمق دارند. کلیة 
طاقهای شبستانها بر پیل‌پایه‌های ۴ ضلعی قرار گرفتهاند. طاق نماهای 
کورسراسر سطوح دیوارهای داخلی مسجد را در ۳ طرف شمال, شرق 
وغرب در محور چشمه طاقها پوشانده, گویی چشمه طاقها در آن سوی 
دیوارها نیز ادامه‌یافته است. 

نمای پیرامون صحن را یک ایوان بزرگ و مرتفم بر سراسر طلغ 
جنوبی,یک ایوان کوچک با ارنفا ع کمتر و دو دهنه طاق در دو طرف آن 
بر ضلع شمالی, و ۴ دهنه طاق مشابه بر هریک از اضلا ع شرقی ز غربی 
تشکیل می‌دهد. هر یک از طاقها در نمای رو به صحن آن در قابی 
مستطیل شکل قرار گرفته که بر قرنیزی به ارتفاع ۰ متر فرود می‌آید. 

ایوان شمالی با دو ورودی در هر یک از دیوارهای شرقی و غربی آن 
به قسمتهای دیگر شبستان راه می‌یابد. طاق آهنگ این ایوان اندٌودی از 
گج دارد که بر آن زمینه‌ای شطرنجی به تقلید از آجر چینی و بندهای آن 
کنده شده است. بر این زمینه به کمک تزیینات گچ بری جملذ ال کر 
به خط کرفی بنایی به طور مکرر نقش بسته است (هنرفر, ۲۷۵). 
کتییه‌ای گچی حاوی اي ۵۶ از سوره احزاب (۳۳) به خط ثلث روی 
زمینه‌ای به رنگ آبی با بن مایه‌های گیاهی بر درون سوی طاق این ایوان 
جای فرفته است. این کتیبه در قاب باریکی با طرح هندسی و به رنگ 
قرمز قرار دارد (هترفر, مایلز, همانجاها).بقایای کتیب گچی دیگری نیز 
بر قسمت بالایی دیوار شمالی ایران روی زمینه‌ای به. رنگ. آبی دیده 
می‌شود. نوار پهنی با طرح هندسی سرتاسر ۴ دیوار ایوان را در قاعدهٌ 
طاق تزیین می‌کند. بر جرزهای داخل ايوان و در مربعهای کوچکی 
اسامی «الله, محمد, علی, ابویکر, عمر» به طور پراکنده گچ بری شده 
است(هترفر» همانجا)؛ 

ایران اصلی مسجدٍ شرتاسر ضلع جنوبی. صحن را اشفال کرده 
است. این ایوان با دو وزودی در اضلاع شرقی و غربی و ۳ ورودی در 


ضلع جنویی آن, از یک طرف به شبستانها و از طرف دیگر به گنبدخانة 


مقصوره راه می‌گشاید. مدخل اصلی مقصوره که در قسمت میانی ضلم 
شمالی ایوان واقع,شده, از ارتفاع پیشتری برخوردار است. طاق و 
دیوارهای جناحی ایوان تعدیر و تجدید بنا شده است (ویلبر.144). 
بقایای چند کلمه از یک کتیبه به خط ثلت از کاشی فیروزه‌ای بر زمينه 
گچی با نقش گیاهی زرد رنگ که بر درون سوی طاق ایوان باقی مانده 
است, حکایت از این دارد که کتیبه‌ای زیبا در این قسمت وجود داشته, و 
احتمالاً کتیبة دیگری نیز بر فراز طاقهای ورودی بر ۳. دیوار ایوان 
می‌چرخیده است, از اين کتیبه امروز فقط زمینه گچی آن باقی مانده 
است, سطوح جرزهای ایوان در وش شمال غربی و شمال شرقی در 
قاب باریکی جای داده شده است که به خط کوفی بنایسی آیات ۱ تا ٩‏ 
سور؛ٌ ین (۳۶) و آی ۲۳و قسمتی: 
از آیه ۲۴ سوره حشر )۵٩(‏ و اسماء 
الحسنی را در بردارد. در بندهای 
آجرهای: این" جرزها . کلمات: الله. 
علی, رسول‌الله, نحمد, الملک تله 
با گچ‌نوشته شده است (مایلز,93): 

مقصورة مسجد جامع اشترجان 
با نقله مربع شکل ساخته شده 
است. دیوارهای گنبدخانه از خشت 
است وروی آنها زا لایدای از گچ به 
ضخات ۳/۵ سانتي‌متر که در اصل 
به رنگ نخودی مایل به خاکستری 
بسوده, پوشانده است (ویلبر, 
همانجا). ورودیهای سه گانهای که 
در طر یک از دیوارهای شمالی: 
شرقی و غربی گشوده شده, ارتباط 
متصرره را با ایوان جلوبی مسجد و 
شبستانهای اطراف آن میسر می‌ساخته است. امروزه ورودیهای جانبی 
در شرق و غرب مقصوره مسدود شده است. ورودیهای اصلی دز 
قسمت میانی دیوارها قرار گرفته, و از ورودیهای جانبی پهن‌تر است. 
طر ح سه گانة این ورودیها در جانب جنوبی گنبدخانه به وسیلهٌ محراب و 
دو طاق نمای تزیینی دو طرف آن تکرار شده است. 

مقصوره در مقطع عمودی از ۲ قسمت متمایز تشکیل شده است: 
منطق مربع شکل پا نا , منطق کی الاضلاع نتقالی مین اد و ديرة 
گنبد, و گنبد. منعلقه انتقالی از دو طبقه ۸ ضلعی و ۱۶ ضلعی تشکیل شده 
است. طبقُ اول ۴ سکنج مقرنس دار و۴ طاق نمای سادةء و طبقهٌ دوم ۸ 
سکنج و ۸طاق نمای ساده دارد. قیبت شرقی و غربی طبقَ اول باز 
است و امکان ورود نور کافی را به مقصوره فراهم می‌سازد. منطقة 
کثیر الاضلاع انتقالی بدین ترتیب تبدیل زمینهٌ مربع را په دایره برای 
اجرای نهایی پرشش گنبد امکان پذیر ساخته است. استقرار گنبد به 
کمک سکنج بر ساختمان ۴ گوش بنا, در ادامه سنت دیرینة مغماری 


اشترجان ۵ 


پیش از اسلام ایران, تحول چشمگیری در دور؛ اسلامی یافته است. 
ساختمان گنبدخانه مسجد جامع اشترجان آنچه را که در دوران پیش در 
بناهابی چون: مقبرةٌ سامانیان در بخارا, مقبر عرب انا در تیم:نزدیک 
سمرقند, مقبرة دوازده امنام در یزد, و به ویژه در گنبدخانه‌های 
مقصوره‌های مساجد ساجوقی تجربه شده بود, به کار گرفته شده است. 
استفاده از طبِق دوم ۱۶ گوش مستقل در منطقه انتقالی- که اولین نمونه 
آن در مقصوره؛ٌ سلجوقی. مسجد جامع اصفهان مشاهده می‌شود سس 
سرآمد تحولات عظیمی در روشهای پوشش طاقی بناها و نیز ارتفا ع 
آنها گردید. ترکیب مقرنس سکنجهای طبق؛ ۸ گوش مسجد جامغ 
اشترجان ارلین نمونه سکنج مقرنس‌دار شناخته شبده در مقصورة 


نمای خارجی مسجد جامع اشترجان (جانب شرقی) 


سلجوقی سجد؛ جامع گلپایگان, و سپس نمونه‌های ایلخانی آن:را 
همچون مسجد جامع ورامین به یاد می‌آورد. 

عناضر قوسی ازنوع جناغی. چه به عنوان طاقهای باربر و چه به 
عنوان طاق نمای تزیینی, سراسر دیوارهای پایه و منطقة انتقالی را 
پوشانیده, و ترکیب هماهنگی بر کلیةُ سطوح بنا در داخل آن به وجود 
آورده است. محراب گج بری مسجد جامع اشترجان, به خلاف 
گنبدخانه‌های مقصوره‌های مساجد سلجوقی و یا مساجد هم عصر خود 
که درآنها محراب غالبا سطح بزرگی از دیوار قبله را به خود اختصاص 
می‌دهد, از ابعاد کمتری برخوردار است. فرورفتگی محراب بر نیمی از 
یک ۸ضانی بنا شده است. طاق يگانة آن م رکب از ۳ طبقه تزیین مقرنسس 
اسنت وبر دوستون توکار فرود می‌آید. محراپ در درون ۳ قاب پی درپی 
قرار گرفته است: لوحی از تزیینات گچ‌بری از نقوش برجسته با بن ماید. 
های گیاهی بز بالای محراب. در زیر طاق نمای جنوبی منطفةٌ ۸ گوش 
نتقالی, قرار دازد. قوس این طاق نما مزین به یک کتیبه و پهنذ آن 


۶ اشترخانیان 


سراسر پوشیده از تزیبتات نقش برجستة گیاهی, ترکیب تزیینی محراب 
رابه بخش فوقانی بنا انتقال داده, چنانکه گوبی محراب تا به زیر گنبد 
کشیده شده است. اين گنبد دارای ۸ تویزهُ نمایان است وبا کتیبه‌ای که بر 
قاعده آن می جر خد, از منطقة انتقالی جدا گشته است. 

مقصوره مسجد جامع اشترجان, علاوه بر عناصر معماری, به وسیلةً 
تزیینات گچ بری با نقش‌مایه‌های گیاهی و هندسی و نوشتاری, و با به 
کار گیری رنگ مزین شده است. اندود گچ در قسمت پایین دیوارها: بر 
ازاره‌ای به ارتفاع ۱/۷ متر و با نقوش هندسی به صورت گره کشی 
کنده‌کاری شده است. همین‌نو عتزیین بر قسمت‌فوقانی‌پهنطاق‌نماهای 
جانبی و بر درون سوی طاق ورودی اصلی مقصوره در شمال آن نقش 
بسته است. بر دیگر سطوح دیوارها. به تقلید از آجرچینی, زمینه‌ ای 
شطرنجی پدید آمده است: بر این زمینه از یک طرف بر قنمت زییرین 
پهنة طاقها و از طرف دیگز زوی جنززها, به کمک تزیبنات گج‌بری :در 
حد فاصل. آجرهای.طراحی, شده: به ترتیب نقوش.سادة. هندسی: و 
اسامی محمد؛ علی, جنسن و خسین به خط کوفی پنایی دز مریعهای 
بزرگ نقش بسته است؛ به همین ترتیب بر نواری که بر بالای چهار دیوار 
مقصوره می‌چرخد, اسم 2 به به طور مکرر بر زمینة شطرنجی شکل 
گرفته است (هنرفر, ۰6۲۷۳ 

در تزیبنات گچ بری مخراب رنگهای آبی,آسبز, سفید و سرخ 
استفا ده شده است: در محزاب بجز الواح مزین به نقفن نرجسته‌های 
گیاهی, ۱۴ کتیبه نیز به چشم می‌خوزد (مایلز, 95-96). این کتیبه‌ها به 
خط کوفی, تلت و کوفی بنیی ,با گچ ویا رن بر الواح مختلف در قابها 


بر زمینة طاسهای مقرنسن؛ و نیز بر زمینذ نقوش ای اراد 


حاری مضامین قرآنی و مذهبی است (همانجا). -.. 

بر::۳.قوسن اقنباهای طقز ااصان مطند ای .بر روی 
محورهای اصلی بنا. یک کتيبه گج بزی به خط ثلث بر زمينه گیاهی آبی 
رنگ آیات ۱۸ تا ۲۲ سور توبه )٩(‏ نقش بسته است. در کتیبهُ اصلی 
مقصورهٌ مسجد جامع اشترجان که بر پا گنبد آن واقع است. ی ۱ تا 
قسمتی از یه ۶ سور؛ فتح (۴۸) با گچ به خط کوفی بافته بر زمینه‌ای از 
نقوش گیاهی نوشته شده است. در لابه‌لای حروف بخش پایانی کتیبه, 
در قسمت بالاء تاریخ اجرا پا گچ و به خط ثلت بدین صورت نوشته شده 
است: «و لک فی اواخر صفر سنة خمس عشرة و سبعمانة». دو نوار 
باریک گچ بری تزیینی ,یکی به رنگ قرمز و آبی و دیگری به رنگ قرمز 
و سفید و نخودی بربالای این کتیبه به دور گنبد می‌چر خد (همو, 94-95؛ 
ویلبر 145). 

۸ تویز؛ گنبد به وسیل گل پخته با طرح نقوش هندسی تزیین يافته, و 
از دو طرف در قاب باریکی مزین به نقوش گیاهی از گچ به رنگ آبی و 
سفید قرار گزفته است. سطح گنبد در میان تویزه‌ها اندودی از گچ دارذ 
که به تقلید از اجرجینی کنده کاری شده است. بندهای اين اجرها به 
رنگ سفید نقاشی شده, و در فواصل معین به کمک تزیینات گچ بری با 
به کارگیری رنگ آبی و قرمز تزیین شده است (همانجا)- 


معمار و هنرمند عهده‌دا زشت و سای شترجان, آنجه را 
که در سده‌های پیش تجربه شده, و در راستای تحول معماری مساجد 
ایران تثبیت شده بود, با مهارت کامل به کار گرفته, و مسجدی در خور 
هنر معماری شکوفای ایرانیان از خود برجای گذاشته است. این مسجد 
ایلخانی, مکمل مسجدی قدیمی‌تر, با ایوانهای مضاعف و گنبدخانة 
مقصوره و سر در ورودی با مناره‌های دوگانة آن, ویژگیهای مساجد 
دورة سلجوقی را که قرنها پس از آن نیز همچنان در معماری مسجد., این 
مهم‌ترین بنای مذهبی شهرها ادامه یافته است نمایان می‌سازد. 

این بنا با ۴۷ کتیبه حاوی مضامین مختلف قرآنی, مذهبی و تاریخی با 
انواع سبکهای نگارشن از غنای خاصی برای مطالعات کتیبه شناختی 
برخوردار است. تریینات مسجد با بازتاین از تحولات‌اسنذه‌های پیشین, 
در خوز مقایسد با بناهای دیگر ایلخانی چون گنبد سلطانیه. مسجد جامع 
ورامین و مقبز؛ پیز بکران در اصفهان انست. 

ماخ آری,حسین؛ ترجمه و تحزیر محاسن اصفهان مافررخی: به گرشتن عبا 

اتبال: تهران. ۱۳۲۸ش؛ این بطرطه, رحلة, بیررت. ۱۹۶۴/۱۳۸۳! رفیعی 

مهرآپادی, ابرالقاسم,آناز بلی اصفهان, تهران,:۲ ۱۳۵ ش؛ سرشماری عمومی نفوس ر 

سکن (۱۳۶۵ثن): نتایج تفصیلی, شهرستان فلاورجان, مرکز آمار ابران, تهران, 

۸ شش هرفر, للف‌الله,گنجینه آثار تاریخی اصفهان, اصفهان, ۴ ۱۳۴ !نیز 

ما ۱۷۵/۵۸ هلوس مراک مق باق تحار 

۵۲ کماامتونط میا یم ب06 بمانلز :1986 1 00۳۱۲ 

۱9 1۳۷۱ ۱۳ 1974, ۱ 

ه ۳2 ۸ ۳ وود 9 ۷۵۵ رل ۲۳ ما اه ممتز تویرزد خا رظ 
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۱ 12۰۱۰ ,۱۷۱۱۳۵۶ :۱۲1 ۱067:۷۵۱۰ بعای 00 جوص 


۱۹ ۱9 و 
هاید» لاله 


ونان یا اشترجانیان, سلسلة مرمانروایان ماوراءالنهر 
(۱۰۰۷- ۱۵۹۸/۱۱۹۹ ۱۷۸۵), که نسب خود را به جوجی پسر 
چنگیرخان می‌رسانند. امرای اين خاندان از بازماندگان خانات حاکم 
شترخان (هشترخان) یا حاجی طرخان (شهری در شمال دریای 
خزر) بودند که پس از فروپاشی ان دولت به دست روسها در ۶۳ق/ 
۶ به بخارا , پایتخت دولت شیبانیان آمدند و جانشین ایشان شدند. 
از اين‌رو, عنوان اشترخانیان (اشترخانیه) همچنان بر ایشان ماند. 
گرچه اینان را «امرای جانی» یا ((جانیه», منسوب به جان, پدر بنیان 
گذار این دولت. نیز نامیده‌اند. 

هنگامی که در ۶۳٩ق‏ روسها ناحیة هشترخان.را تصرف کردند, 
شاهزاده‌ای از خاندان حاکم آن سرزمین به نام یار محمد به بخارا نزد 
اسکندرخان شیبانی (حک ۱۵۸۳-۱۵۶۱/۹۹۱-۹۶۸م) پثاه برد 
(لاهوری, ۲۱۷/۱). در انجا پسرش جان یا جانی‌خان با زهرا خانم 
دختر اسکندر ازدواج کرد (هاورث, 11/744؛ قس: لاعوری: همانجا). 
پشرآن جان, به نامهای دین محمد, باقی‌محند, ولی‌محمد و پاینده‌منحمذ 
در روزگار سلطنت‌عبداللهخان شیبانی(0۱۵۹۷-۱۵۸۳/۱۰۰۶-۹۹۱) 
پسر و جانشین اسکندر به خدمت شیبانیان درآمدند. پس .از مرگ 
عبدالله‌خان و جانشیتی پسرش عبدالموی‌خان در ۰۱۵۹۷6۱۰۰۶ 


دین‌محمد در هرات دم از استقلال زد, اما یک سال بعد همزمان با تعل 
عبدالمومن‌خان, دین‌بحمد نیز در نبرد با سپاه صفوی, شکست.خورد و 
کشته شد (همو, ۲۱۸-۲۱۷/۱؛ افوشته‌ای, .)۵٩۱‏ 

در این آیام پیرمحمد, از خاندان شیبانی در بخارا فرمان می‌راند و 
باقی محمد پسر دیگر جان را حکومت سمرقند داده بود. باقی محمد پس 
از قتل برادرش دین محمد رضپار بخارا شد و پس از شکست پیر محمد 
شیبانی در ۱۵۹۸/۱۰۰۷ بر تخت پادشاهی بخارا نشست و سپس بلخ 
و بدخشان را نیز تصنرف کرد (شاهنوازخان. ۳۳۶-۴۳۵/۱؛ نیز نک: 
لین‌پول, 70). او همچنین در ۱۶۰۲/۱۰۱۱م ترکمانان هم پیمان شاه 
عباس صفوی را در هم شکست (هاورث, 11/745). اما حکومتش به 
درازا نکشید و در ۱۰۱۴ ق درگذشت: گفته‌اند:پدرش جانی.خان و پدر 
بزرگش یارمحمدخان کوشیدند در امور دولت مداخله کنند, ولی گویا 
چندان توفیقی نیافتند (شاهنواز خان, همانجا), 

-پسن: از. درگذشت. باقی‌محمد برادرش. ولن‌محمد. (حک :۱۰۱۴ 

۰ /۱۶۱۱-۱۶۰۵ع) رشتٌ کارها را به دست گرفت. ری حکومت 
بلخ و اندخود را به برادر زادگانش امام قلی‌سلطان و در (تذر) محمد 
سلطان سپرد (همو, ۴۳۷-۴۳۶۸۱ ), اما اما‌قلی به محکومت بخارا چشم 
دوخته بود و از آن سوی بیدادگریهای ولیمحمد موجب ناخشنودی امرا 
وتمایل آنها به امام قلی گشته بود. بدین‌سبب, ولی محمد یارای پایداری 
در خود ندید و زهشپار دربار صفوق شد و افام قلی به اسانی دز بخارا به 
حکومت نشست (همو, ۴۳۷/۱- ۴۳۸؛ اسکندرییک, ۸۳۴/۱ - ۸۳۵)- 
ولی‌محمد پس از ۶ ماه اقامت در ايران و نومیدی از جلب یاری 
شاهعباس به ماوراءانهر بازگشت. امامقلی پیمناک شده, از بخارا 
بیرون رفت و ولی محمد بی‌مقاومتن به تختگاه خود درآمد: اما در جنگی 
که در نزدیکی سمرقند رخ داد, از امام قلی شکست خورد و کشته شد 
(لاهوری,۲۲۱-۲۲۰/۱؛ کنبی ۲۵۶-۲۵۵/۱). 

امام قلی (ح5 ۱۶۴۱-۱۶۱۱/۵۱۰۵۱-۱۰۲۰م) جانشین ولی‌محمد, 
حکومت بلخ و بدخشان را به پرادرش ندرمحمد سپرد. (لاهوری. 
)و اوضاع داخلی را سامان داد, ولی در سیاست خارجی 
چندان توفیقی نیافت؛ چنانکه در جلوگیری از حسله‌های قزاقها به 
تاشکند و نیز در حمله به خراسان ناکام ماند (اسکندر بیک, ۸۶۵/۱, 
۷ در ۱۶۲۲/۱۰۳۱ که سپاه شاه عباس قندهار را از حکام 
هند پس گرفت و نیز به سیر عشمانیان بر بغداد پایان داد: ازیکان برای 
مقابله با صفویان در انديشه اتمحاد با عثمانیان و گورکانیان هند برآمدند. 
امام قلی در رییع‌الاول ۱۰۳۳ ژانوية ۱۶۲۴ در نامه‌ای به سلطان مراد 
چهارم عشمانی, او را به اتحاد بر ضد صفویان دعوت کرد. سلطان مراد 
در ۱:۳۵ق در پاسخ نام او و نیز در نامه‌ای دیگر به جهانگیر گورکانی 
آن دو را بر ضد ایران برانگیخت, ولی با رگ جهانگیز در سال بعد, 
اتحاد سه گانه به جایی نرسید (ریاض الاسلام, ۱۳۵-۱۴۴). گر چه 
امام‌قلی از شاه جهان, جانشین جهانگیر, برای تصرف قندهار لشکز 
خواست, تا همراه با لشکر ازیکان آن دیار را تسخیر کنند (خافی‌خان, 


اشترخانیان ۷ 


۱ ) اما شاه جهان در ۱۶۳۴/۱۰۴۴م خود سپاهی به قندهار 
فرستاد و این شهر و بخشهایی از سیستان و خراسان را یه چنگ آورد. 
در ۱۶۴۳/۱۰۵۳ نیز لشکر گورکانیان هند, حمله سپاهی را که شاه 
عباس دوم برای باز پس‌گیری قندهار فرستاده بود, دفع کردند و سپس 
روی به ماوراء الثهر آوردند (هوشنگ مهدوی,۱۱۴-۱۱۳).در آين ایام 
امام قلی به سبب نابینایی. از فرمانروایی کناره گرفته بود (لاهوری, 
۲ ۱۲۵۶-۲۵۵ خواجگی ‏ ۳۰۷), و ندرمجند (حک ۱۰۵۱- 
۵ ق) رشته کارها رابه دست داشت. 

ندر محمد در پی حملهٌ سپاه گورکانی به ماوراء التهر, و نیز شورش 
پسرش عبدالعزیز, به ايران روی. آورد. و از شاه. عباس دوم یاری 
خواست ( اسناد..., 4۸۸۰-۸۷ هوشنگ مهدوی, همانجا)..اما قوای 
کمکی پادشاه ایران هنوز به بلخ نرسیده بود که گورکانیان از ماوراء التهر 
عقب نشستند و. ندرمحمد. توانست سلطنت از دست. رفته را دوباره 
بازیابد..در ۱۰۵۵ق چون آشوب داخلن. در تختگاه اشترخانیان بالا 
گرفت, ندرمجمد دوباره به صفویان رو آورد. ولی به سبب پیزی و 
پیماری در سبزوار درگذشت ( اسناد, ۸۹؛ هوشنگ مهذوی, همانجا). 

پس از مرگ ندرمحمد, پسرش عبدالعزیز (حک ۱۰۹۱-۱۰۵۵ق) به 
فرماتروایی رسید و از همان آغاز. خراسان را عرص تاخت و تاز قرار 
داد (قزوینی, ۵۵).با اینهمه, چون ابوالغازی بهادرخان والی اورگنج به 
قلمرو اشترخانیان هجوع برد: عبدالعزیز از شاه عبانن بای مقابل با 
ابوالغازی و تسخیر اورگنج یاری خواست, اما پادشاه" صقوی که با 
ابرالغازی روابط دوستانه داشت, ايند رخواست را نپذیرفت(هموء ۶۹ 
۷۰ عبدالعزیز در ۱۶۸۰/۵۱۰۹۱م از حکومت بخارا به نفع برادرش 
سبحان قلی کناره گرفت و روان؛ مکه شد (هاورث, 11/754 اسنادء 
۲۳۳-۲). در این میان به سال ۱۰۹۲ ق انوشه‌خان فرزند ابوالغازی 
حاکم اورگنج به بخارا تاخت و آنجا را تسخیر و غارت کرد ( ابرانیکا, 
۲۷/517-8). 

از آن سوی سبحان قلی نیز به اورگنج ناخت و آنجا را گرفت 
(هاورث, 11/157).با اینهمه, در زمان حکومت سبحان قلی و همچنین 
در روزگار سلطنت پسرش عبیدالله یکم (حک ۱۱۲۳-۱۱۱۴ق/ 
۲+ قدرت اشترخانیان رو به سستی نهاد و شاهزادگان 
محلی معروف به ((بی» قدرت بسیار یافتند. در ۱۷۰۰/۱۱۱۲م خوفند 
فرغانه نیز مستقل شد و بدین‌سان, قلمرو پادشاه بخارا بیش از پیش 
کوچک شد (۷[/418, 11/446, 1312 ؛ گروسه ,۰۷۹۷ 

در روزگار حکومت اپوالفیض خان (ح5 ۱۷۱۱/۱۱۶۰-۱۱۲۳- 
۷+) پسر سبحان قلی, خدایاربی از قببلة منفیتی ازیک در دستگاه 
جانیان قدرت یافت و در ۱۷۱۳/۱۱۲۶ به مقاخ آتالیقی (بهترین 
شررشته‌دار دولتی پش از امیر) رسید.پس از او ترش :مخمد حکيم 
بی بدین مقام دست یافت و او گویا از کسانی بود که نادرشاه افشار را به 
تسخیرماوراءاللهر فراخواند(سامی, ۷نیز ن5: 1712, همانجا).نادرشاه 
که از ناتوانی پسرش رضاقلی در سرکوب ازبکانی که به خراسان 


۸ شتر علوی 
می‌تاختند. خشمگین بود, به تن خویش از هرات به ماوراءالتهر 
لشکر کشید و در ۱۷۴۰/۱۱۵۳ به نزدیکی بخارً رسید. ابوالفیض که 
توان پایداری نداشت, به پيشنهاد محمد حکیم اتالیق به استقبال نادرشاه 
رفت و بخشوده شد و عهد کرد که به نواحی جنوبی جیحون تبرضی 
نرساند. ابوالفیض از نادر لقب «شاه» گرفت و حکیم آتالیق از توجه 
وی پادشاه ايران برخوردار شد و خود را ((امیر کبیر» خواند (سامی. 
همانجا؛ استرابادی, جهانگشای.... ج۱۳۴۱ش, ۰۲۹۵ ۳۳۶-۳۳۵ 
۳۵۲۰ نیز چ ۱۳۶۸ ش ,۰۴۳۱۰۳۸۴ ۳۵۱-۴۳۹ دره..۰, ۵۱۰۱۴۰۲- 
۲ بنیز نگ: هاورت, 11/163-764: 1212 ,همانجا ). 
پس از درگذشت محمد حکیم آتالیق و آشفتگیهایی که در بخارا پدید 
آمد. محمد رحیم.بی: پسر: محمد. حکیم.از سوی نادرشاه در. رین 
گروهی از سربازان ایرانی رهسپار بخارا شد. او در ۱۷۴۷/۵۱۱۶۰م 
ابوالفیض را بکشت و عبدالمومن پسر ٩‏ سالة او را به سلطنت برداشت و 
خود با لقب «نایب» و «وکیل» زمام امور را ب‌دست گرفت (سامی, ۸- 
۰ هاورث, 11/764-765). پس از یک سال عبدالموس را نیز به قتل 
رساند و عبیدالله دوم, پسر خردسال ابوالفیض را به سلطنت نشاند و 
سرانجام او را نیز از.میان برداشته, خود به فرمانروایی پرداخت 
(سامی, ۱۲).ولی رشتهُ اصلی کارها در دست عمویش دانیال بی اتالیق 
بود (همو, ۱۳ ؛هاورث. 11/766). ابوالغازی خان (۱۱۹۹-۱۱۷۱5ق/ 
۸- ۱۷۸۵م) آخرین پادشاه اشترخانی؛ در روزگاز حکوست 
دانیال‌بی. (۱۱۷۲- ۱۷۵۹/۱۱۹۹- ۱۷۸۵م) بازیچه‌ای بیش نبود و 
سنرانجام در ۱۱۹۹ق به دست امیر معصوم شاه مرادخان (ح5 ۱۱۹۹- 
۵ ۱۸۰۰-۱۷۸۵م) سرنگون شد؛ ابا آخرین سک بازمانده از 
ابوالضازی,سال ۱۷۸۹/۱۲۰۳ را نشان می‌دهد (هاورت: 11/767؛ 
12 همانجا). 
ساخذ: _استرابادی: محند مهدی, جهانگتای نادری, تهران, ۱۳۶۸ش؛ همان, بد 
کرشش عبدالله انوار, تهران, ۱۳۴۱ش؛ هسر, در نادره, به کرششن جعفر شهیدی, 
تهران, ۶ ۱۳۶ش؛ اسکندرییک ملشی, عالم آرای عباسی, به کرشش ایرج افشار, 
تهران, ۱۳۵۰ شٍ؛اسناد و مکاتبات سیاسی ایران, به کوشش عبدالحسین نرایی, تهران, 
۰ شش افرشتهای نطنزی, محمود, تفاوة الاثار, به کوشش احسان اشراقی, تهران, 
۰ ۵ سش؛ خافی خان نام الملکی, محمدفاشم خان, منتخب اللباب, به کرشش مولری 
کبیرالدین احمد و مولوی. غلام قادر, کلکنه, ۱۸۶۹م؛ خواجگی اسنهانی, محمد 
معصوم, خلاصة السیر, تهران, ۱۳۶۸ش؛ ریاض الاسلام, تاریخ ررابط ابران و هند, 
ترجبد محمدباقر آرام و عباسقلی غفاری فرد. تهران, ۱۳۷۳ش؛: سامی, عبدالعتلیم, 
تا ریخ سلاطین منفیتیه, به گرشش ل. م. بپینانرا. مسکو, ۲ ۱۹۶م؛ شاهنواز خان, ماثر 
الا مراء به کوشش مولری عبدالرحيم, کلکته, ۱۸۸۸؛ قزرینی, ابرالحسن, فراید 
الصفریه, به کرشش مریم میراعمدی. تهران: ۱۳۶۷ ش؛ کنبو, مخسد صالخ, شاه جهان 
نامه, لاهرر, ۶ ۱۹۶م؛ گروسه, ونه, امپراتوری صحرانوردان, ترجم عبدالجبین میکده 
تهران, ۱۳۵۲ ش؛لاهرری, عبدالحمید, پادشاه نامه , به کرشش کییرالدین احمد, کلکته, 
۸ هرشنگ مهدری, عبدالرضا, تاریخ روابط خارجی ایران, تهران, ۳ ۱۳۶ش؛ 


زد 
+6 ,۷۵۳۸۵ هلا ,دافومه لا ما۲ زه ماد لا .۱ رکحجو 82 
از ۱۱ از ممااط ره ورمتاه) بل 5 طاموطتصما نامز 
۱ 
مهرداد قدرت دیزجی 


آشتر علوی؛ عبدالله بن محمد نفس زکیه (م۷۶۸/۱۵۱م), از 
رجال مشهور علوی. مادرش سبلعه دختر محمد بن حسن بن جسن (ع) 
بود (بخاری, ۸-۷). وی دز مدینه زاده شد و همانجا پرورش یافت. او را 
به سیب برگشتگی پلک چشمش. اشتر می‌گفتند (بیهقی, ۲۲۵/۱). 
نخستین باری که در منابع, از اشتر یاد می‌شود, مربوط به سال ۱۴۰ق 
است که منصور لیف عباسی برای حح به مکه آمده بود؛ محمد نفس 
زکبه و برادرش ابراهیم نیز که پنهان می‌زیستند, به همراه چند علری 
دیگر به مکه آمدند: برخی از ایشان قصد کردند خلیفه را بکشند و عبدالله 
اشتر بدین کار کمر پست, اما نفس زکیه با این کار مخالفت کرد (نک: 
طبری, ۵۲۵/۷). 

به. روایت طبری:(۳۶-۳۳/۸),.پسن از قیام نشن: زکیه. در مدینه 
(۱۴۵ق) عبدالله اشتر از سوی پدرش با گروهی از زیدیان نزد عمر بن 
حفص طفری که از جانب منصور والی سند بود و به طالبیان گرایش 
داشت, رفتند. عمر دعوت.ایشان را پذیرفت وبا عبدالله بزای نفسن زکیه 
بیعت کرد و از خاندان و سران و بزرگان ولایتش نیز بیعت گرفت, اما پش 
از مدتی که خبر شکست و سپس کشته شدن نفس زکیه به وی رسید, 
عبدالله اشتر را نز یکی از ملوک سندیا راجگان (نک: حبیپی, ۴۰۸/۱) 
فرستاد تا در امان ماند. اندکی بعد: گروه دیگری از زیدیان به عبدالله 
پیوستند و گفته‌اند از اين هنگام بود که تشهع در سند گسترش یافت 
(همانجا). چون خبر عبدالله به ننضوز رسید در نامه‌ای از غمر بن 
حفص در این باب توضیح خواست, اما عمر پاسخ درستی نداد. اندکی 
بعد, منصور هشام بن عمرو تغلبی را به جای او گمارد. هشام نیز گرچه 
پس از ورود به سند از دستگیری عبدالله طفره می‌رفت. اما سرانجام 
روزی برادر هشام با عبدالله و ۱۰ تن از یارانش جنگید و همه را به قتل 
رساند و هشام ین عمرو نیز خبر آن را به آگاهی منصور رسانید و خلیفه 
نیز اقدام او را ستود (طبری,۳۶۰۳۵/۸) 

روایت ابوالفرج اصفهانی از ماجرای رفتن اشتر به سند, با روایت 
طبری همخوانی ندارد. بنابر ایین روایت عیسی بنن عبدالله بن مسعده 
س که پدرش آموزگار فرزندان عبدالله بن حسن بن خسن (ع) (نیای 
اشثر) بوده - گوید که پس از کشته شدن نفس زکیه, اشتر از کوفه و بصره 
به سند رفت و منصور, هشام بن عمرو را مأمور سروب او کرد و 
منرانجام اشتر در همانجا کشته شد و سرش را هشام نرد منصوز فرستاد 
(ص ۳۱۲-۲۱۱). بنا به روایت سسعودی (۲۰۷/۳) نیز..اشتر پس از 
کشته شدن نفس زکیه به خراسان و سپس سند گریخت و همانجا کشته 
شد. این صوفی (رص ۳۹) و ابن عنبه ( ععدة .۱۰۵,۰۰ ) نوشته‌اند که اشتر 
در کابل در کوهی به نام علح کشته شد . 

دربار؛ ابوالحسن مجمد: فرزند اشتر, اخبار گوناگونی روایتا شده 
است. به نوشتُ طبری (۳۶/۸) زمانی که از نزد راجهٌ سندی به سر 
می‌برد. از کنیزی صاحب فرزندی شد که پس از کشته شدن او, کلیز و 
فرزندش نزد منصور فرستاده شدند و او نیز انها را به مدینه فرستاد و 
نسب علوی محمد. را تأیید کرد و به والی مدینه دستور داد تا او را به 


بستگانش بسپارد. با اینهمه. گفته‌اند که امام صادق (ع) از موضوع 
نسپ محمد ونامهٌ منصور در این یاب اظهار شگفتی کردند (بخاری. 
۸) اما به روایت ابوالفرج اصفهانی (ص ۳۱۴) از اب مسعده, فرزند 
اشتر پس از مرگ پدر, چندان همراه ابن مسعده در سند ماند تا منصضور 
درگذشت (۱۵۹ق) و آنگاه در خلافت مهدی عباسی, به مدینه آمد. 
مأخذ دیگری نیز نشان می‌دهد که فرزند اشتر بعدها از سند کوچ کرده 
است (نک: ابن صوفی, همانجا). 

خاندان‌نفسزکیه از عبدالله اشتر(نک: بخازی,اپن‌عنبه.همانجاها): 
به بنو أشٌ شتر یا اشتریه شهرت داشتند که در کوفه و اطراف أ ن ساکن بودند 
(بیهقی, ۲۲۵/۱) و بعدها نسلی از ایشان باقی نماند (ابن عنبه, 


القضول,۰)۱۰۸۰۰۰ 
ماطذ: _ این صرفی, علی,المجدی, به کوشش احمد مهدری دامغانی, قم, ۰۹ ۱۲ق؛ابن 


عنیه, احند, عمدة التلالپ, به کرشش محمد حسن آل طالقانی, نجف, 1۱۳۸۰ 
۱( همو, التضول النخرية, به کرشی جلال الاین محدث ارفری, تهران, 
۷ )اش ابوالفرج اتنهانی, ستانل الطالبین: پة کرتش اخند ضقن 
قاهره, ۲۹/۱۳۶۸ ۱۹م؛ بخاری: سهل, سرالسلسلة العلوية, به کرشش محند صادق 
بحرالعلوم, نجف؛ ۲/۱۳۸۱ ۱۹۶م! پیهتی, علی, لباب الائساب, به کوشش مهدی 
رجایی, قم, ۱۴۱۰ق؛ حبیبی, عبدالحی, تاریخ انفانستان بعد از اسلام, کابل, 
۱ ۵ ش؛ طبری«تاریخ؛ مسعودی, علی ,مرو اهب به گوشش محمد محیی این 
عبدالحمید, قاهره, ۲۱۹۶۲۱۵۱۳۸۲ علی‌بیات 


آشتوقه, نک استرقه. 


اشتوتمان ۰ رودلف (۱۲۵۶/2۱۹۶۰-۱۸۷۷- ۱۳۳۹ش). عالم 
دینی و اسلام شناس سخت کوش المانی که تحقیقاتش دربار: فرقه‌های 
اسلامی, به ویژه مذاهب شیعی: شایان توجه است: ۱ 

اشترتمان در لنگریش وستفالی زاده شد. او که در آغاز دانشجوی 
رشتذ الهیات بود. به هنگام تحصیل در دانشگاههای هاله و ُن بد 
مطالعات خاورشناسی علاقهای خاص بیدا کرد. پس از پایان پافتن این 
دور تحصیلی, از ۵ شش ذر مونشتر به عنوان معلم: و.از 
۷ تا ۱۳۰۲-۱۲۸۶/۱۹۲۳ش در شول فورتا" در مقام معلم ارزشد و 
کشیش به کار اشتغال یافت.به منظور دستیابی ضنقیم به مأخذ عربی در 
زمینه مطالعات خود, اين زبان را نزد کارل بروکلمان (0۱۹۵۶-۱۸۶۸)» 
استاد زبانهای سامی. دانشگاههای برسلاو و هاله, آموخت (پارت, 
3 در ۱۹۲۳م هلعوت ریتر و س.ه . بکر, اشترتمان را به سبب 
پژرهشهای علمی وی, در ۴۶ سالگی برای نخستین بار بذون رعایت 
در گیسن 
برگزیدند (هبانجا؛ اشپولر, 3): در ۱۹۲۷م/۱۳۰۶ش. با همین سبت به 
دانشگاه هامپورگ منتقل شد و در مقام جانشین ریتر به تدریس فشفزل 
گردید وتا ۱۳۲۶/2۱۹۳۷ش که بازنشسته شد. در این منصب باقی ماند. 
اشترتمان پس از بازشستگی با چندین سال دیگر همچنان به تدریس 
ادامه داد و تا آندک مدتن پیش از مرگ پژوهش را رها نکرد 

وی در سالهای ۱۹۳۰-۱۹۲۹:2۱۹۱۲,۱۹۱۱م و ۱۹۵۲م چند سفر 


ضوایط و مقررات قانونی.به سمت استاد شرق.شناسی 


آشترتمان ۹ 


مطالعاتی به سورید. فلسطین و یمن کرد. او عضو «جامعذ علمی 
گوتینگن» و «جامعاء یواخیم - یونگیوس» در هامبورگ, و نیز عضو 
(«جامعة اسماعیلی بنیئی» بو (همانجا). اشتزتمان از ۱۹۲۷ به 
تنهایی و از ۱۹۳۸ به بعد مشترکاً با جانشین خود برتولد اشپولر؛ سردییر 
مجلهٌ معروف در اسلام " بود و شمار بسیاری از مقالات خود را در این 
مجله منتشر کرد (همانجا). اشترتمان در مقام یک متاله و کشیشن: 
مجذوب جنبه‌های معنوی ادیان بود. آنچه در طول حبات علمی خویش 
در پاپ مذاهب گفته و نوشته, مبتنی بر درک عیق دینی او و به هنین 
دلیل, مثر و نافذ بوده است (پارت, 13). او انسانی جدی و زاهد بود و 
با دیدی باز نسبت په مسائل حیانت می‌نگریست و سخت شیفتة معارف 
الهی بود. 7 ی 
آثار اشترتمان نمایانگر تعمقی است که وی در مطالعة فرق اسلامی 
به کار گرفته امست. او نهتلها یکسره خویش را وقف تحقیق و تتبع کرده 
بود. دیگران زا هم بد کار در این راه تشویق می‌کره (همانجا).با اينکه 
زمینُ مطالعات اشترتمان پیشتر درباره فرقه‌های اسلامی بود: اما وی به 
موضوع دیگری نیز پزداخت که گرچه در حاشیه قرار داشت. ولی حائز 
اهمیت بود و آن تاریخ کلیساهای مشرق زمین بود (هموء 15). به نظر 
می‌رسد که اشترتمان به شاخه‌های فرعی‌تر ادیان علاقه بیشتری داشته 
است, چنانکه بخش اعظم,مطالعات اسلامی خود را دربارُ فرقههای 
زیدیه تصنیریه, شیعه و امثال آن قزار داد: دربا ره کلیساهای مشنزق زمیین 
هم که در شرایطی ناسناعدتر نشبت به کلیساهای اصلی و مسلط جهان 
قرار داشت, اشترتمان چندین مقاله تحقیقی به رشن تحریز درآورد. 
شپوار شاگره برجسته و همکار اشترتمان معتقد است ((ص ۱) که.گونا 
بتادئن تقدس اسلامی را در میان اهل تسئن کمتر می‌یافت و به نظرش 
چنین می‌آمد که جوهردین در میان آنان با مسائل دنبوی درآمیخته. و 
غلب دستخوش مخاطره شده است. به زعم او, انگیزه‌های مادی جوهر 
صیل دین و چهر؛ حقیقی آن را نسخ و پنهان کرده است..مطالعات 
شترتمان تحت تأثیر همین برداشت کلی از تسنن, به سوی فرقه‌های 
کوچک‌تر اسلامی, به. ویژه تشیع. هدایت شد. اين دید با روحبة 
درونگرای اشترتمان سازگاری بیشتری داشت. او با هر نوع گرایش 
عتقادی و اعمال دینی که رو به سوی عوامل خارجی داشت, بیگانه بود 
و در برابر غرطا و شور و شر دنیوی جانب انزوا را می‌گرفت. وی آن 
ندازه به مذهب تشیع علاقه نشان می‌داد. که همه‌جا: حتی بیرون از 
مرزهای آلمان, گفته می‌شد: «هزکس بخواهد مکتب تشیم. را مطالعه 
گند ,ید به هأمبو رگ بزود»:چون اشترتمبربالغ بر ۲۶ نیال در دانشگاة 
ین شهر به ندریس اشتغال داشت (همو, 2). 

اشترتمان کارهای تحقیقی,خود را با مطالعه دربا ره عقاید زیدیه آغاز 
کرد و مقالات استادانه‌ای در اين باب نوشت. سپس از پی یک رشته 
تحقیق طولانی و مخصوصاً ویرایش متونی چند از شیعذ اثناعشری» این 
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۷۰ اشتریتان 


مذهب را در مرکز دايرة پژوهشهای خود قرار داد, اما در وایسین 
سالهای عمر, پیشتر توجهش معطوف اسماعیلیان شد (همانجا). 
آشنار: ۱.«مولفات زیدیه», در اسلام, ۱۹۱۰م.شم۱۹۱۱:۱م:شه 
۲ ۲.«حقوق عمومی زیدیه4, استراسبورگ, ۱۹۱۲م؛ ۰۳((عبادات 
زیدیه۳», استراسبورگ, ۰۴42۱۹۱۲ «مباحثی در پاب مبتدعه یزیدیه در 
آثار رمزی اسلامی, یزید اول در ادپیات عامهٌ اسلامی», در اسلام, 
۳+ شد ۴؛ ۰۵«مسألاٌ شخصیت زید بن علی در آثار مکتوب», در 
اسلام,۱۹۲۳م, شم ۱۳: ۶ «بدر أحد و کربلا», «مجله آثار شرقی "4 
۶ ۰۷ «شيعة اثنا عشری"», لایپزیگ.. ۱۹۲۶ ۰۸ «مولفات 
شیعه"»,انتشا رات اتوها راسوئیتس,۱۹۲۶م؛ ۰۹«مرکزدینی و اعتقادی 
اباضیه, مولفات اباضیه », اتوهاراسوئیتس, ۰2۱۹۲۷ ۰۱۰ ((بریر.و 
اباضیه», در اسلام, شه 2۱۹۲۸,۱۷؛ ۰۱۱«اصول اعتقادات اسلامی و 
کتاب اشعری در این باره», در اسلام, ۱۹۳۱م, شم ۱۹؛ ۰۱۲ «أثار 
خطی و چاپی», در اسلام, ۱۹۳۲م» شه ۰4۲٩‏ ۱۳. مقالات (سبعید)») 
(0۱۹۲۴)؛ «شیعه» (۱۹۲۷ع)؛. «تقیه» (۱۹۲۸ع)؛ «تشبیه» 
(2۱۹۲۹)؛ «تعزیه» (۱۹۳۰ع)؛ «ثنویه» (۱۹۳۰ع): «محمدید» 
(۱۹۳۳م) و «ظاهریه» (۱۹۳۴ع) در «داثرةالمعارف اسلام!»؛ ۰۱۴ 
«تا ریخ فرقه‌های بدعت‌گذار اسلامی»», «فرهنگ اسلامی٩»,‏ ۸۱۹۳۸ 
شه ۱۲؛ ۰۱۵«پاسخ دروزیها در رد تصیریها», در اسلام, ۱۹۳۹م. ش. 
۵ ۱۶ «تعاليم سبزی باطنیان طبق کتاب عقاید آل محمد: تألیف 
محمد بن حسن دیلمی», بیبلیوتیکا اسلامیکا, استانبول, ۱۹۳۹م» شم 
۱ ۰۱۷«متون گنوسی اسماعیلیه: نسخه خطی عربی آمبروزیانا, شم 
5 1», «انتشارات فرهنگستان علوم گوتینگن», بخش زبان شناسی 
تاریخی, ۱۹۴۳م؛ ۸ «میمون بن قاسم. طبری:. تقویم . جشنهای 
تصیریه. متن درسی در باب دولت علویان سوریه)), در اسلام, ۹۶,م: 
شم ۳۷؛ ۱٩‏ «اسلام, فرق"», «متن علم دین»,برلین» ۱۹۴۸م۰ ج۱؛ 
۰ «نصیریه در سوريهٌ اصروز», «انتشارات فرهنگستان علوم 
گوتینگن», بخش زبان شناسی تاریخی, ۱۹۵۲م, شه ۴؛ ۰۲۱ ««کتاب 
الکشف» جعفرین منصور الیمن, انتشارات انجمن پژوهشهای اسلامی. 
۲ م, شم ۱۳؛ ۰۲۲ «نصیریها به روایت نسخه خطی عربی برلین: شم 
۱ ذکومنتا اسلامیکا, برلین , ۶۱۹۵۲؛۰۲۳«فرقه‌های سری شرقی 
در تحقیقات. غربیان و نسخه خطی شهر کیل شه ,»۱٩‏ انتشارات 
فرهنگستان آلمانی علوم. بخش زبان و ادب و هنر, برلین, 2۱۹۵۳؛ ۰۲۴ 
(فقه اسماعیلیه ۳», دز اسلام, ۱۹۵۴ م» شه ٩۳۱‏ ۰۲۵ (اتفبیر 
اسنما عیلیه ب رف رآن. سوره‌های ۲۰-۱۱ ,نسخه خعلی آمبروزیانا شه 0۷۴), 
«انتشارات فرهنگستان علوم گوتینگن», بخش زبان‌شناسی تاریخی. 
۵ شم۳: ۲۶۶۳۱ , (اراء سری تصیریه, تواریخ و احادیث قدیسین 


4. ۳۵2۷۵ 
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پیامبر», مباحث فرهنگستان علوم برلین, بخش ادپ, زبان و هثر,برلین, 
۸ ۰۲۷ «مپاهله در حدیث و آیینهای عبادی», در اسلام, 
۸م, شه ۳۲؛ ۲۸. «تناسسخ نزد نصیریه۲), آرینس ۳, ۱۹۵۹م: 
چ. 

افزون بر اینها, اشترتمان برشماری از کتابها و مقالات تحقیقی 
دیگران نقدهایی نوشته که عموماً در مجلاٌ دراسلام منتشر شده است 
(نک. ,11/102,296 26۷ ,1/280 137,190,26۷ 201/270,20111/300,201*۷ 
2 ,2215/33 ,320) ۰ 

ماخذ؛ 

21 ,۷۵۱ ,1961 رت) 2 ماه نک )املیت مرخب اد ماد معط 


0 ۱۳/۵۸ م0 ردیاه نیقی )املتا بط نوک 
مجدالدین کیرانی 


افنترینان: بخش و شهری واقع در شهرستان بروجرد از استان 
لرستان....... ۱ 
بخش‌اشترینان: اشترینان‌یکی ازبخشهایدوگانهٌ شهرستان‌بروجرد 
است و در شمال آن قرار دارد. این بخش که دارای ۳ دهستان به نامهای 
اشترینان, برده‌سره و گودرزی است. ۱۰۴ آبادی دارد که از این میان ۳۱ 
آبادی خالی از سکنه است ( آمارنامه, ۱۳۷۲ش, ۰۱۵ ۲۰). بخش 
اشترینان از شرق و جنوب به بخش مرکزی. و از غرب و جنوب غربی به 
شهرستان خرم‌آباد. و از شمال به شهرستان ملایر از استان نهمدان 
محدود است ((همان, ۰)۱۰ 

این بخش در یکی از دشتهای پیشکوهی زاگرس قراز گرفتد است 
(نقشه عملیات) و به علت همچواری با کوههای کزو و یزدگرد دارای 
آب و هوای ویژ؛ مناطق کوهستانی با زمستانهای سرد و تابستانهای 
معتدل و خشک است. میانگین بارش سالانة آن ۳۵۰ میلی‌متر گزارش 
شده است ( جغرافیا ...,۱۰۹۷/۲). 

جمعیت این بخش ۴۱۵۱۶ نفر ( ۷۴۴۲ خانوار) است که ۵۳۵۹ 
نفر( ۱۱۶۴ خانوار) در مناطق شهری (اشترینان) و ۳۶۱۵۷ نفز 
(۶"۲۷۸ خانوار) در روستاها سکنی دارند (آسارنامه , ۷۸,2۱۳۷۲) 
فعالیت اقتصادی ساکنان این بخش بیشتر زراعتث, کارگری ساده و 
دامداری است, ولی در کنار کارهای اصلی به قالی‌بافی نیز می‌پردازند 
( فرهنگ اقتصادی..., (۲۹/۲, (60۲۹/۵؛ فرهنگ جغرافیایی.... 
۶ 

کشت گندم و جو, حبوبات, نباتات علوفه‌ای, سیب زمینی و پیاز در 
این ناحیه رایج است, نیز انگور, سیب و محصولات جالیزی و گوجه 
فرنگی در این بخش به عمل می‌آید ( فرهنگ اقتصادی,.(«۲۹/۲», 
(۲۹/۳»).آب‌مورد نیاز کشا ورزی‌این‌ناحیه از قنات ,چشمه,رودخانه و 
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چاههای عمیق و نیمه عمیق تأمین می‌شود (همان, «۲۹/۴»). 
درگذشته, آب مورد نیاز بخش از ۴ رشته قنات به نامهای سراب مردانه, 
سراب زنانه, قنات بچگانه و قنات کبیریه تأمین می‌شده است ( فرهنگ 
جفرافیایی, همانجا). پرورش گاو. گوسفند و.بز از دیگر فعالیتهای 
اقتصادی ساکنان بخش شمرده می‌شود (فرهنگ افتصادی, (۱6۲۹/۴ 
(6۲۹/۵)؛ جنانکه ۰۰۵ ۷۳ گوسفند و بره, ۱۳۲۸۰ بز و بزغاله و 
۳ راأس کار و گرساله در این تاحیه نگهداری می‌شود( فرهنگ 
روستاین, ۱۷۴)- پرورئن طیور و نیز زنبورداری در اين بخش رداج 
دارد ( فرهنگ اقتصادی, هسانجا). 

در میان جمعیت فعال بخش اشترینان ۸۹۱/۵ آن شاغل, و بقیه 
پیکارند ( آمارنامه, 2۱۳۷۲ ۰/۶۱ ۴۵/۳ از افراد:۶ ساله به پالا 
باسواد, و بقپه بی‌سوادند (همان, ۷۸)- 

موسیات آموزشی و فرهنگی بخش اشترینان در ۱۳۶۵ش, ۶۰ 
فیشتان: ۱۲ ندرسه راهتتایی و ۴ کتابخان عنومی گنرازش"شده 
است ( فرهنگ روستایی,۱۹۸).همچنین امکانات بهداشتی و درمانی 
آن شامل مرکز بهداشتی و درمانی در ۱۰ آبادی, خانة بهداشت در ٩‏ 
آبادی و داروخانه در ۳ آبادی بوده است (همان, ۲۲۲): این بخش 
دارای ۵۵ سجد, ۱۵ حسینیه و ۱۷ امامزاده است (همان, ۲۷۰). 
ساکنان اشترینان شیعه هستند و به گويش اری سخن می‌گویند ( فرهنگ 
جغرافیایی, همانجا). بقایایی از طایفة روزبهانی, از طوایف ار کوچک. 
در این ناحیه زندگی می‌کنند (امان اللهی,۰)۱۳۳ 

شهر اشترینان: اين شهر مرکز بخش اشترینان است و در ۱۸ 
کیلوبتری شمال غرب شهر بروجرد و در مسیر ارتباطی بروجرد به 
ملایر (نقشة عبلیات) ودر۴۸ و ۴۰ طول شرقی و۳۲۴ و۱ عرض شمالی 
واقع است. ارتفاع آن از سطح‌دریا ۱۸۲۰ متر است (مفخم, ۲۸ 
پاپلی, ۶۰). اشترینان در آغاز سد؛ حاضر مرکز سیلاخور علیا بوده 
است (کیهان, ۴۴۳-۴۳۳/۲؛ کریمی,۷۸). 

جمعیت اشترینان در فاصلة سرشماری سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵ش 
کاستی داشت, ولی آماز سال ۱۳۶۵ش افزايش نشان می‌دهد. در 
نخستین دور؛ سرشماری رسمی (۱۳۳۵ش) جمعیت آن ۰۲۱ ۴ نفر و 
درآخرین‌دوره(۱۳۶۵ش) ۴۸۵۹ نفرگزارش‌شده‌است( گزارش.... 
۱+ آمارنامه, ۰۱۳۶۹ ۲۰؛ سرشماری.... ۱۸). بر پایٌ سرشماری 
سال ۱۳۷۲ ش جمعیت اشترینان ۵۳۵۹ نفر ( ۱۱۶۴ خانوار) بوده است 
(آمارنامه, ۱۳۷۲ش, همانجا). نسبت جنسی در این شهر ۱۰۵ نفر مرد 
دربرابر . ۰ نفر زن گزارش شده است ( سرتساری, همانجا). ۸۷۳/۱ 
افراد ۶ ساله به بالا در اين شهر باسواد و بقیه بی‌سوادند ( آمارنامه, 
همانجا). از میان اهالی فعال شهر ۸۲/۹ شاغلند (همان: ۶۱) که دز 
رشته‌های کشاورزی, دامپروری, ساختمان, صنعت و... فعالیت دارند 
(سرشماری, همانجا). 

هم اکنون: از خانوارهای ساکن در شهر ۸۸ از برق, ۸۴/۷ از 
آب لوله‌کشی استفاده می‌کنند. خطوط تلفن نیز در اين شهر دایر است. 


اشتقای نت 


آب آشامیدنی ۹۸/۹,ز از خانوارهای این شهر از مخزن عمومی تأمین 

می‌شود. ۸۶۵/۸ خانوارها برای سوخت و گرما از نفت سفید استفاده 

می‌کنند (همان, .)۱٩‏ 
ماخذ:_آمارنام استان لرستان (۱۳۶۹ش), مرکز آمار ابران, تپران, ۱۳۶۹ش؛ 
آمارنامه استان لرستان (۱۳۷۲ش), مرکز آمار ابران, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ امان اللهی 
بهاروند, سکندر,قوم لر تهران, ۰ ۱۳۶ ش؛پاپلی یزدی, محمدحسین, فرهن گ آبادیها ر 
مکانهای مذهبی کشور, مشهد. ۱۳۶۷ش؛ جفرافیای کامل ایران, رزارت آموزش و 
پردرش, تهران, ۱۳۶۶ش؛ سرشماری عمومی نذرس و سکن (۱۳۶۵ش)؛ تایج 
تفصیلی, شهرستان بروجرد. مرکز آمار ابران, تهران, ۱۳۶۷ش؛ فرهنگ انتصادی 
دهات ومزارع. شهرستان بروجرد, جهاد سازندگی, تهران, ۱۳۶۰ش؛ فرهنگ 
جفرافیایی ایران, دایرف جغرافیایی ستاد ارتش, تهران, ۱۳۳۰ش؛ فرهنگ روستایی 
(۱۳۶۵ش), کل کشور, مرکز آماز ابران, تهران: ٩‏ ۱۳۶ ش! کریمی, بهمن, جغرافیای 
مقصل تاریخی غرب ایران: تهران, ۱۳۱۶ش؛ کیهان, منعرد, جفرافیای"مفصل ایران» 
تهران, ۱۳۱۱ش؛ گزاری مشروح حوزة سرشماری بررجرد. وزارت کشور, تهران, 
۳۸ شش مفطم پایان, لطف الله, فرهنگ آبادیهای ایران, تهران, ۱۳۳۹ش؛ نقثذ 
عملیات مشترک زمینی, همدان و خرم آباد. سازمان جفرافیایی کشور, تهران, گ ۵ - 
۹ شک ۱۳۷۱۰۳۹ شش موگان‌تظلانی 


اشتقاق, اصطلاحی در دستور زبان عربی. اشتقاق در لغت به 
معنی بر گرفتن بخشی از یک چیز است (نک: لين, 1۷/1577). اين کلمه 
تقریباً معادل علم ريشه شناسی", و در اصطلاح دانشمندان عرزب در 
آوردن یک لفظ از لفغلی دیگر است به شرط مناسبت در محنی و ترکیب» 
و مغایرت در ساخت (جزجانی, ۲۷). با توجه به اين تعریف می‌توان 
گفت که اشتقاق خاستگاه یک واژه را مورد بررسی قرار می‌دهد و به 
دنبال روابط میان واژگانی است که به نوعی با یکدیگر پیوند آوابی و 
معنایی دارند: 

منبم شناسی:" موضنوع اشتقاق از دیرباز توجه پسیاری از 
دانشمندان و زبان‌شناسان عرب را به خود معطوف داشته است و از 
بتدای سد؛ ق تألیف در این زمینه آغاز می‌گردد. سپوطی در المزهر نام 
۲ تن را که به طور مستقل تحت عنوان اشتقاق یا اشتفاق الاسماء به 
پژوهش پرداخته‌اند. آورده است (۰۱:)۳۵۱/۱ فظرب (د ۲۰۶ق)۰ ۰۲ 
خفش اوسط (د ۲۱۵ق)۳۰. اصمعی (د ۲۱۶ق), که کتاب الاشتقاق 
و چند بار از جمله در قاهره (۱۹۸۰/۱۴۰۰ع) به چاپ رسیده است. 
۴ اپونصرباهلی (د۲۳۱ق). ۵ مبرد (د ۲۸۵ق), که‌بخشهایی از کتاب 
و در باب اشتقاق را می‌توان در المتفضب وی باز یافت. ۶. مفضل بن 
سلمه (د ۳۰۰ق), که بر خلاف نظر هارون (ص ۲۸) و آنچه در 
«داثرةالمعارف اسلام» ( 212) آمده, غیر از مفضل طبی (د ۱۶۸ق) 
ست ۰۷۰ زجاج (د ۳۱۱ق), که کتاب او از منابع سیوطی در المزهر بوده 
ست (همانجا)۸۰. ابن سراج (د ۳۱۶ق), که اثر وی از منابع جوالیقی 
در المعرب (ص ۳) و نیز سیوطی در البزهر (همانجا) بوده, و در کتاب 
الا صول فی النحو به جاپ رسیده است (بغداد,۱۹۷۳ع). ٩‏ این درید زد 
۱) که کتاب الاشتفاق او به کوشش ووستنفلد (۱۸۵۴ع), و نیز به 
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۲ اشتقاق 


شش عبدالسلام محمد هارون (قاهره, 2۱۹۵۸) چاپ شده است. 
انگیزه ابن درید در تدوین این کتاب, به گفتة خود اوء دادن پاسخ به 
کسانی است که ««از روی‌نادانی یا تجاهل»,نامهایی چون کلب کلب را 
زشت می‌دانستند و به صاخبان آن نامها کنایه می‌زدند؛ وی کوشیده 
است که علت این نام گذاریها را بیان کند (۶-۴/۱). کتاب وی با 
نمونه‌هایی از اشتقاق نامهای پیامراکرم (ص) آغاز می‌گردد. او در 
ائنای سخن, گاه اطلاعاتی تاریخی دربار قبایل عرب و بزرگان یز به 
دست می‌دهد (نک: هارون. ۰)۳۳ ۰۱۰ نخاس (د ۳۳۸ق)۰ ۰۱۱ ابن 
خالویه (د ۳۷۰ق)۱۲۰.رتانی (د ۸۴ق). 

در زمان همین مشاهیر, چند تن دیگر را می‌شناسیم که تألیفاتی در 
زمینة اشتقاق بدانان منسوب است: زلن سیوطی از ایشان یادی نکرده 
است: ۰۱ ابومنذر هشام ین مخحمد بن سائب کلبی (د ۲۰۴ق): اشتقاق 
اسبماء البلدان. ۲. اپوالولید عبدالملک بن قطن مهری قیروانی (د 
۶ ) اشتقاق الاتماء (یا اشتقاق الاسساء متالریأت به قطرب )۰ 
۳ ابن ابی طاهر طیفور (د ۲۸۰ق) ,کناب المشتق. ۴. ابوالقفاسم 
عبدالرحمان بن ابی اسحاق زجاجی (د ۳۳۷ق), اشتقاق اسماء الله 
تعالی و صفاته الستتنبطة من التنزیل (بفداد, ۱۹۷۴م)۰ ۵. این درستویه 
(د ۳6۷ق) که دو کتاب الاشتقاق الکبیر و الاشتفاق الصفیز بدو 
منسوب است. ۰۶ ابوعمر محمد بن عبدالواحد, معروف به معلرز و ملقب 
به غلام تعلب [ ۴ , تفسیر اسماء الشعراء: ۷ اب جنی (د 
۷۲ ). المبهج فی اشتتقاق اسماء الشعراء (نک: ی .0 
شرقاوی, ۰)۱۸۳ 

از اوایل سدة ۵ق/۱۱م به بعد نیز کوششهایی در زمين اشتقاق 
ضورت گرفته است: ۱. زجاجی (د ۲۱۵ق), اشتقاق الانماء؛ ۲ 
ابوعبید. بکری (د ۴۸۷ق), اشتفاق الاسماء؛ ۰۲ علی بن . محمد 
خوارزمی (د ۵۶۰ق), اشتتفاق اسماء المواضم و البلدان؛ ۰۴ ابن مالک 
(د ۲۷۲ق). رسالاء قیالاشتفای؛ ۵. ابوبکر محمدبن احمد وائلی بکری 
(د ۶۸۵ق) الا شتقأی؛ ۶. محمد صدیق خان بهادر (د ۱۳۰۷ق) العلم 
الخفاق‌فی علم الاشتقاق (استانبول, ۱۲۹۶ق)۰ 

با اينهمه, نباید نام «اشتقاق» که بر اين کتابها نهاده شده است. 
پژوهشگر را دچار اشتباه کند. زیر| اشتقاق, هنوز پایه‌های معین علمی 
نیافته بود تا بتوان آن را دانشی مستقل تلقی کرد؛ به عبارت دیگز, 
برداشت این دانشمندان از علم اشتقاق, همان است که در هر لغت‌نامة 
دیگر می‌توان یافت. دو اثر ابن درید این نظر را نیک تأیید می‌کند؛ چه, او 
در کتاب جمهره به موضو ع اشتقاق کمتر از آنچه در کتاب اشتقاق خود 
آورده, نپرداخته است. بدین سان, همه کتابهای بزرگ لغت, از العین 
خلیل وتهدیب ازفری گرفته تا قامرسهای عظیم متأخر, پنوسته به امر 
اشتقاق عنایت ذاشته‌اند. حتین کتابهای تاریخی و جغرافیانی و ادبی و به 
خصوص تفاسیر و لفت‌شناسی قرآن هم از ریشه‌یابی که سخت مورد 
عالاقة نویسند گان مسلمان بوده, آکنده است. مثلا یاقوت در معجم البلدان 
خود گاه ريش اعلام جغرافیایی را شرح داده, و ابن خلکان در پایان هر 


یک از مقالات خود,به جست و جوی ريش نام کسی که زندگی نامه اش 
رانگاشته,برخاسته است. 

با اینهمه, از نیاز شدید 
مسامانان به درک الفاظ فرآن موجب حرکتبسیار گسترد ریشه‌یابی در 
ادب عربی شده است. از اين رو, مشاهده می‌شود که. نخستین 
اشتقاق‌نامه‌های قرأنی س به خصوص مشکل القران ابن قتیبه که اینک 
ی ی ی 
شده‌اند. از آن پس, اشتقاق نوسي خاص قرآن, کسترشی چشم‌گیر 
یافته,و آثاربزرگی نظیر مفردات راغب (د ۰۲ ۰ق) پدید آمده است. 

اشتقاق یابی الفاظ قرآن کریم در زمان حاضر یز مورد عنایت قرار 
گرفته انشت, از:جمله جفری در «واژگان بنگانه دز فرآن" » به شنیوة 
خاورشناسان, بخش عظیمی از الفاظ‌قرآن را ريشه یابی کرده, و حسن 
مصطفوی در التحقیق ف یکلمات القرآن (تهران, ۰ ش):به شیوه‌ای 
نیم جدید-نیم سنتی: دربا ره همه کلمات قران تحقیق نموده اننت: دربارة 
اشتقاق به طور عموم,برخی از معاصران نیز چند اثر پدید آورده‌اند که در 
خور توجه است: ۰۱ عبدالقادر مغربی, الاشتقانق و التعریب (قاهره: 
۸ عبداللهامین. الا شتقای (قاهره, ۱۳۷۶ ) ۱۹۵۶)؛ مزلف 
در این اثر که بز برداشتها و تجرئیات شخصی او استوار اسشت. ضمن 
گسترش تقسیم بندی اشتقاق, فهرستی البایی از اسامی اعیان که فمل 
از آنها مشتق شده. ارائه کرده است (رص ۵۲ به بعد). ۳۲, فاد حنا 
طرازی.الاشتقاق (بیروت, ۱۹۶۸م)؛ وی اشتقاق را در مورد اسامی و 
افعال بررسی کرده, و به نقد دیدگاههای دانشمندان گذشته پرداخته 
اشستة 

دانسته‌های گذشتگان از اشتقاق را نباید علمی کمال یافته, وبا علم 
ریشه شناسی جدید منطبق پنداشت؛ چه, آنان تقریاً در همف احوال, 
جانب تاریخی کلمه را فرو نهاده‌اند. اما استوارترین جنبه کار آنان را 
احتمالا می‌توان در زمینةٌ صرف دانست. ولی در همین زمینه نیز که به 
یمن قیاس, قناتونمند شده است, برخی سنتها, کار دانشمندان را به 
بن‌بست می‌کشاند. مثلا اعتقاد به ۳ حزفی بودن کلمات موجب شده است 
که کلمه‌ای چون اسم (از ريشه 34) را گاه مشتق از وسم, گاه از سمو, و 
گاهشکلهای دیگر بدانند (نکنهد, اسم).بی اطلاعی از زبانهای کهن س 
خواه سامی, خواه هند ز اروپایی - و اندکی عنایت به معنا شناسیی, به 
اظهار نظرهایی گاه شگفت دربارة کلمات جامد, و بهخصوصن واژه‌های 
بیگانه انجامیده استء 

صرف و اشتقاق:..ابن جنی معتقد است که تنها با شناخت تصریف 
می‌توان بر علم اشتقاق آگاهی یافت. وی می‌گرید: میان تصزیف و 
اشتقاق رابطه نبرزمندی وجود دازد. در تضریف- البته به شیو؛ سیبوید 
و قدما - واژه‌ای در نظر گرفته می‌شود و به وجوه مختلف صری 
می‌گردد, مثلاً از فعل ۳ حرفی ضرب, ضربب بر وزن. جیفر ساخته 


۰ ,۵۲00۸ ,۰8۱ 0۱۱ ۱۱۱۵ زه انامه ۲ روه 1۰7۵۲۵ 


می‌شود. .در اشتقاق نیز مصدر رب در نظر گرفته می‌شود و ماضی و 
مضارع از آن مشتق می‌گردد.( (المتصب ,۴-۰؛ نیز نک: اپن عصفور, 
۱ .البته هدف تصریف از ارائذ نمونه‌ها نشان دادن دگرگونیهایی 
اننت که در صامتهای اصلی (ریشه) رخ می‌دهد تا واژگان جدید ساخته 
شوند, اما در اشتقاق ذکر این نمونه‌ها برای توضیح چگونگی اخذ یک 
ضیفه از صیغذ دیگر است و بدیهی است که این امر مستلزم شناخت و 
کاربرد آن دگرگونبهاست. با اینهمه, عمومیت تصریف بیشتر از اشتقاق 
۱ ست؛ چه, اشتقاق در خصوص برخی از واژگان, مانند جبل و حجر که 
برای آنها هیچ شکل اولیه‌ای یافت نمی‌شود. سکوت کرده. سال آنکه 
تصریف آنها را در ساخت «فْعل» نجای داده است (نک: سیوطی, 
المزهر, 4۳۵۱/۱ 1512). از سوی دیگر, تصریف واسطه میان نحو و لفت 
است و از اشتقاق به نحو زدیک‌تر است, در صورتی که اشتقاق بیشتر با 
لفات وتباط دار ودر جست وی نآ زایبک(ه زاين جنین. 
هنان:۴/۱): 

انوا ع اشتقاق: 

الف - اشتقاق صغیر:. .اشتقاق صغیر شایم‌ترین نو ع اشتقاق است 
که در آن ترتیب و توالی صامتهای اصلی دار لمات مشتق و مشتق منه 
یکسان است, مانند علم > عالم > اطلم.:۰.برخی این نوع از اشتقاق را 
اشتقاق اصغر نامیده‌اند (تهانوی؛ ۷۶۷/۱؛ صالح, ۱۷۴) و گروهی نیز 
بدان اشتقاق عام گفتهانة (رافی: ۲ بخشن بزرگی از واوگان زبان 
عربی مبتنی بر همین وع ازاشتقاق است؛ اما دانشمندان علم صرف 
تها به گرشه‌ای از اين روابط پرداخته‌اند و آنچه در کتابهای دستور یل 
باب مشتقات (اسم فاعل, اسم مفعول, مصدر میمی....) می‌آید. بخشی 
از اشتقاق ضغیر استا, 

در حوزه اشتقاق صغیر, پیوسته نحویان به اين موضوع که اصل 
مشتقات چیست, توجه کرده, و عموماً دو نظر ابراز داشته اند:بصریان بر 
آنند که مصدر اصل مشتقات است؛ و کوفیان, فعل را اصل دانستهاند. 
اين انباری به تفصیل آراء هر دو مکتب را ارائه کرده, و به بحث وبررسی 
پیراسون آنها پرداخته, و خود نظر بصریان را تأیید کرده است (۲۳۵/۱- 
۵ نیز نک: زجاجی. ۶۳-۵۶؛ ابوالبقای ۰)۱۴۹۱۴۳ 

با اینهمه. سیپویه که از بصریان بنام است, اسم راء به سب تمکن 
بیشتر, اصل, و فعل را از آن مشتق دانسته اسست (۲۱-۲۰/۱:نیز نک ابن 
سراج, ۰/۱ ۴۰ ابن پرهان, ۱۰۱/۱). عقیدة دیگری که از دیدگاه پصریان 
متفر ع می‌گردد: این ات که مصذز اضل فعل است و قعل اصل وصفب 
ظ سم فاعل اسم مفعول,. ,) (نک؛ آين شجری, ۲۹۳/۱ )۰ برخی لیز بر 
سا مرا درد رخ سین 
نشده‌اند (نک: ابن عقیل, ۵۵۹/۱؛ سیرطی, همع..:, ۰)۱۸۶/۱ این جنی 
در تأیید نظر استادش ابوعلی فازننی تقدع زمانی در اسم ز فعل را انکار 
می‌کند و می‌گوید: از نظر زمانی نمی‌توان هیج یک از این دو را بر آن 
دیگری مقدم داشت (نگ: الخصائص, ۳۰-۳۲/۲) 

اختلاف نظر دریار؛ اصل مشتقات تا زمان حاضر همچنان ادامه 


اشتقاق ۱۳ 


می‌یابد و معاصران نیز در این باره آرائی عرضه داشته‌اند. برخی نظر 
بصریان را تأیید می‌کنند (صالح, ۱۸۱) وبرخی آن را مردود می‌شمرند 
و معتقدند که انديشه آنان متأثز از نحویان پارسی.است. زیرا اصل 
اشتقاق در زبانهای آربایی مصدر اسمی, و در زبانهای سامی فعل است 
(ولفنسن, ۱۴). گروهی نیز گفته‌اند که افعال از اسماء معانی (بجز 
مصادر), اسماء اعیان, اسماء صوت.... گرفته می‌شوند و این افعال نیز 
به نویه خود, اصل دیگر مشتقات زبان می‌گردند (امین. ۱۴). برشخی 
می‌گویند: اصل مشتقات در زبان عربی هم سکن است فعل باشد, هم 
اسم. البته آنچه مشتقات نامیده می‌شوند. عموما از افعال گرفته شده‌اند, 
اما خود این افعال گاه اصل, و گاه برگرفته از اسامی جامدند (نک: 
پعقوب ۰ ۱۹۴ )۰ 

شایان ذکر ات که دربارهً آنجه اه علم صرف مشتق 
خوانده‌اند, یعنی اسم مصدر, اسم مره, مصدر میمی, اسم زمان: اسم 
مکان, اسم فاعل, اسم مفعول, صفت مشبهه, صیغاء مبالغه, ام تفضیل 
و اسم ابزار اختلافی وجود ندارد و همه اصل آنها را فعل دانسته‌اند و 
اصل افعال مزید نیز فعل ماضی۳ حرفی است (ن؟: همو: ۰)۱۹۷-۱۹۶ 
لبته وازگانی نیز هستند که با این اصل سازگار نیستند. مثلا اصل برخی 
اسمهای مکان اسم است, مانند مأدة و مشبعة که اصل آنهااسید و سبع 
است. از اين رو ابن قتیبه فصلی در اشتقاق صفات از اسم گشوده است 
(صن ۰۴۶۸ ۴۶۹؛ نیز ن5؛ رایت. 1/148): اینک ملاحظه می‌شود که در 
زمین صرف و بر اساس قپاس ممکن است امر اشتقاق تا حد پایان 
ناپذیری گسترش یابد. اما لفت شناسان کهن, با اعتقاد بر توقیفی بودن 
زبان, دايرة کار را محدود ساخته‌اند, زیرا بر اساس این اعتفاد. دیگر 
نمی‌توان با قیاس, کلماتی را که در زبان غربی شنیده نشده است, مشتق 
کرد و به کار برد(نگ: این‌فارس. الصاحبی, ۵۷). 

ب ‏ اشتقاق کبیر (قلب لغوی): این اشنقاق همان است که ابن 
جنی آن را اشتفاق اکبر خوانده, و فصلی از خصائص را بدان اختصاص 
داده است (۱۳۳/۲- ۱۳۹)؛ اما معاصران اصطلاح اشتقاق کبیر را 
ترچیح داده‌اند (مثلاً نکن امین, ۲-۱: صالح, ۱۸۶! هارون, ۰)۲۷ این 
نوع اشتقاق از قلب و جابه جایی صامتهای یک کلمذ ۳ حرفی یا ۴ 
حرفی به دست می‌آید که میا ن آنها معنای مشترکی وجود دارد. مثلاً کلم 
> کیل > مکل > ملک > لکم > لمک که همه آنها در یک مفهوم (قرت و 
شدت ) شریکند (نک: ابن جنی, همان, ۰)۱۳۸-۱۳۳/۲ 

اب جنی می‌گوید: چنانچه معنای یکی از این شکلها دور از معنای 
صورتهای دیگر باشد. باید با ظرافت معنای مشترکی بیان آنها یافت 
(همان, ۱۳۴/۲). قلب لغوی از پایه‌های گسترش زبان عربی به شمار 
رفته است و زبان شناسان کین در پژوهشهای خویش فصل سیتقلی 
بدان اختصاض داده‌اند (مثلاًنک: ابن فازس؛ همان,۳۲۹؛ تعالبی» ۵۶۴ 
۵ سیرطی, المزهر, ۴۸۱-۴۷۶/۱). انديشة قلب در واژگان به خلیل 
ابن احمد فراهیدی باز می‌گردد. وی کژشیده است تا واژگان زبان عربی 
را با تکیه بر همذ شکلهای احتمالی که از جا به جایی صابتها به وجود 


۷۴ اشتقاق 


می‌آید, گرد آورد و مستعمل و غیر ستعمل آنها را ازیکدیگر با شناسد 
و کتاب العین او نیز بر اساس همین انديشه تنظیم شده است. با اينهمه, 
آبن جنی خود را نخستین کسی می‌داند که روابط میان این دست از 
واژگان را اشتقاق اکبر نامیده, و پیش از وی کسی برای آن نامی 
برنگزیده است؛ البته وی اعتراف می‌کند که پیش از او ابوعلی فارسی 
این روابط را دریافته بوده, اما بر آنها نامی نگذارده, و شرحشان نداده 
است (هسان, ۱۳۳/۲). می‌توان احتمال داد که نظریه ابن جنی الهام 
پذیرفته از اندیشه خلیل بوده است, اما تفاوت اشکاری که میان روش 
خلیل در العین س و نیز دیگر لفت نویسان که از او پیروی کرده‌اند س با 
طرح ابن جنی وجود دارد, اين است که آنان سبر خلاف ابن جنی س 
صورتهای به دست آمده از قلب راژگان را به یک معنای.واحد باز 
نمی گردانده‌اند (برای معانی مشترک میان واژگان در اشتقاق کبیر , نک: 
کیا ,۱ به بعد). 

در میان دانشمندان کهن برخی چون زجاج نظر ابن جنی را تأیید 
کرده, و برخی نیز چون سیوطی آن را مردود شمرده‌اند (ن5: همان, 
۱ ۳۵۴). و در میان معاصران نیز گروهی ابن جنی را به تکلف 
متهم نموده, نظر او را رد کرده‌اند (مثلاً نکن یعقوب, ۲۰۴-۲۰۲) و 
گروهی نیز میاند روی کرده, می‌گویند: نظر ابن جنی دربارة پاره‌ای از 
واژگان درست. و دربار؛ پاره‌ای نادرست است (صالح, ۱۹۴؛ نیز نک: 
یعقوب: ۲۰۴ )؛برخی نیز بزآنند که قلب س همانگونه که پیشینیان اعتقاد 
داشته‌اند - از سنتهای عرب است و نمی‌توان آن را در زمر؛ تقسیمات 
اشتقاق قرار داد و اشتراک معنوی میان واژه‌هایی که از جا به جایی 
صامتها به وجود می‌آید. از باب ترادف است, نه اشتقاق (همانجا). 
شایان ذکر است که اشتقاق کبیر را اشتقاق صغیر نیز نامیده‌اند (نک: 
تهانوری,۷۶۷/۱). 

اج افتقاق اکبر:. اين اشتقاق اکبر همان ابدال لفوی است. این 
نوع از اشتقاق به روابط معنایی واژگانی می‌پردازد که در آنها ضمن 
حفظ ترتیب, یکی از.صامتهای سه گانه, به صامت قریب السخرج 
دیگری تغیبر يافته باشد؛ ماننذ نعق > نهق, جذم > جذل. ابدال لغوی گاهبا 
قلب نیز همراه است, مانند: اتحم > احتم > ادهم (نک: کیا, چهار)؛ آما 
پدیدة ابدال را پیشتر یک پدیده صوتی و لهجه‌ای دانسته‌اند, تا اشتقاقی 
(نک: سیوطی, همان, ۴۶۰/۱؛ یعقوب, ۲۰۸). ابن جنی از ابدال لغوی 
بدون نام نهادن بر آن سنخن گفته, و نموند‌هایی از آن را ارائه کرده است 
(الخصائص, ۱۵۲-۱۴۵/۲؛نیز نک سیوطی, همان, ۳۷۵۰-۴۶۰/۱)- 

د - تخت (يا اشتقاق کٌار, نک: امین, ۲): نحت در لغت به معنای 
تراشیدن قلم, سنگ, چوب و غیره است و در اصطلاح آن است که به 
منظور اختصار از دو کلمه یا بیشتر, یا یک جمله, کلم جدیدی ساخته 
شود که مخنای آن برگرفته از واژه‌های نخنتین باشدء.واژة ساخته شده 
در قا لبهای ریاعی, خماسی, سذاسنی وسباعی جای می‌گیرد (نگ: این 
فارس, الصاحبی, ٩۴۶۱‏ میناجیان, ۱۶۷؛ جرجس, ۶۳-۶۲). ابن‌ذارس 
نخستین کسی است که مفهوم تحت را با گستردگی مطرح کرده: و بر آن 


است که بیشتر واژه‌هایی که بیش از ۳ حرف دارند. منحوتند. مثلا ضتظر 
( توانا وفربه ) از ضبَط + یره حَهْصلق ( فریاد و بانگ سخت) از 
صَهّل + صْق . وی پدید؛ نحت را قیاسی می‌داند (همانجا, نیز معجم...: 
۱) و ابن مالک نیز قیاسی بودن آن را جایز دانسته است (نک: 


سیوطی, المزهر, /۲۸۵). زیان شناسان کهن عرب نیز به موضوع 
نحت پرداخته‌اند, اما هیچ یک آن را نوعی اشتقاق نخوانده‌اند. مثلا 


۱ ن فصلی مستقل گشوده, و انگیزه؛ روی آوردن 
بدان را عدم جواز اشتقاق یک واژه از دو لفظ در قیاش حرفی داسته 
است (۴۸۵-۴۸۲/۱). با اينهمه, برخی از معاصران نحت را در زمره 
تقسیمات اشتقاق قرار داده‌اند امین, همانجا ؛ صالح, ۲۴۳)- 
نحت انواع گوناگونی دارد: 7 
۱نحت از جمله, مانند بل از بسم الله الرحس الرحیم؛ حول از 
لا حول و لاقوة الا بالله (نک: میناجیان ,۱۶۵ )۰ 
۲.نحت ازیک اسم خاص که به صورت ترکیبی اضافی است, مانند 
عبد شسس > عبشمی (صفت نسبی) . کاربرد اين نو ع نحت بسیار 
محدود است و ظاهراً تتها در ۸ راژه دیده شده. است (نک: سیوطی, 
همان ۴۸۵/۱؛ مینا جیان, ۱۳۶-۱۶۵ )۰ 
۳ نحت از دو اصل مستقل, مانند جَل + جَمد > جلمود (سنگ 
۳ 
بزرگ و سخت)؛ لا + آن > لن؛ هل + آغ (یا هاء تنبیه + لم) > ملع (نک: 
وافی:۱۸۱؛یعقوب؛ ۲۱۲-۲۱۰؛مغرنی, ۲۵-۲۱): 
ماخذ:_ابن انباری, عبدالرحمان,الانصاف فی مسائل الخلاف بین الشحویین, به گرشش 
محمد محیی‌الاین عبد الحمید, پیروت۰۰ ۱/۱۳۸ ۱۹۶ م؛ابن‌برهان عکبری,عبدالراحد, 
شرح اللمع؛ به کرشش فائز فارس, کویت, ۱۹۸۲؛ ابن جنی, عشمان, الخسالص, بد 
کرشش محمدعلی نجار, تاهره, ۵/۱۳۷۴ ۱۹۵م؛ هم المنصضف, به کوشش ابراهیم 
مصطلفی و عبدالله امین, قاهره, ۴/۱۳۷۳ ۱۹۵؛ ابن درید: محمذ, الا شتقاق, بذ 
کرشش عبدالسبلام محمد شاررن, بفداد, ٩/۵ ۱۳ ٩ ٩‏ ۷٩۱م؛ابن‏ سراج, محند, الا صول 
فی اللجو, بد کرشش عبدالحسین فتلی» پیروت. ۱۹۸۸م؛ ابن شجری, هبالله, الامالی, 
حیدرآباد دکن, ۱۳۲۹ ق؛ ابن عصئور, علی, السستم فی التصریف, بد کوشش فخرالدین 
قباره بیررت» ۰/۱۳۹۰ ۱۹۷م؛ ابن عقیل, عبدالله: شرح عل الفية ابن مالک: به 
کرشش محد. محین‌الدین عبدالحمید. قاهزه: ۱۳۵۰ق! ابن فارمن, احمد, میجم 
متاییس الفة, به کوشش عبدالسلام محمد هارون, قاهره, ۱۳۶۸ ق! همر الصاحبی, بد 
کوشش احمد سقر, تاهره, ۷۷٩۱ع؛‏ اين قتیبه, عبدالله, ادب الکانب, به کوشش محمد 
محبی‌الدین عبدالحمید, قاهره, ۲ ۳/۵۱۳۸ ۹۶ ۱م؛ برالبقاء عکبری, عبداله.لتبیین, به 
کوشش عبدالرحمان عثیمین, بیروت. ۱۹۸۶/۱۴۰۶م؛ امين, عبدالله, الا نقاق, 
تاهره, ۶/۱۳۷۶ ۸۱۹۵؛تهانری, محمد اعلون, کشاف اصطللاحات الفنون, به کرش 
محمد رچیه و دیگران, کلکنه, ۲ ۱۸۶م؛ تعالبی, عبدالملک, فقه الافة و سر العربية, 
قاهره, ۱۹۳۸/۱۳۵۷؛ جرجانی, علی, التعریغات, بیروت. ۱۹۸۵م؛ جرجس, 
رسیس, «اللحت فی العریة», مجلة مجمع الانه العربية, قاهره, ۰۱۹۶۱ ج ۱۳؛ 
جرالیقی, مرهوب: النعرب, به کزشتن احمدمحمد شاکر, قاهره؛ ۳۶٩۱م؛‏ زجاجی, 
عبدالرحمان, الا بضا ح, به: کوشش مازن مبارگاء بیروت, ۴/۱۳۹۴ 4۱۹۷ سیپویه, 
عمرو, الکتاب: به. کرشش عبدالسلام محند هارون, قاهره, ۸( 
سیوطی, المژهر, به کرشش محمد احمد جادالمولی و دیگران, قاهره, ۵۶ سهمو 
همع الهرامع, به کرشش محمد بدرالدین نعسانی. بیروت, دارالمعرفه؛ شرقاوی اقبال, 
احمد. معجم الیعاجم پیروت. ۱۴۰۷ق/ ۱۹۸۷م+صالح, صبحی, دراسات فی فقه 
اللفه, بیررت, ۱۹۷۳: عبدالتراب, رمضان و ضلاح‌الدین هادی, مقدمد بر اشتقاق 


الاسماء اصیعی, قاهره, .۰۰ ۱۴۰ق! ۱۹۸۰م؛ کیا, صادق, قلب در زیان عربی, تهران, 


۰ اش مفربی, عبدالقادر, الاشتقاق و التعريب, قاهره, ۱۹۰۸ میناجیان, که 
«النحت قدیماً و حدیتً», اللسان الربی, رباط, ۱۹۷۲م. ج .٩‏ شم ۱؛ دافی, علی 
عیدالراحد, ند اللفة, قاهره, ۸/۱۳۸۸ ۱۹۶؛ ولتسن, اء تاریخ اللغات السامید, 
یروت ٩0۱۹۸۰‏ عارون, عبدالسلام محمد, مقدمه بر الاشتقاق (نک: هه ابن درید)؛ 
بعقرب امیل بدیع,فقه له لعربیة و خصانضها,یراوت: ۲ ۱۹۸مانیز: 
با ماع۱۷۲۲ :1980 ماتعاعظا سمعجصا اداوظ - مااماء ظ سا :814 
۰ 00یا روا مامح با ره ممرسهع6 
پایک فرزاه 


اشتهازد: بخش و شهری از ترابع شهرستان کرج واقع در استان 
تهران .نام اشتهارد در اغلب منابع به همین صورت آمده است؛ نادر 
میرزا (ص ۱۱۵) آن را اشتهار آورده است (نیز نگ ملامحمدی, 
۳ ۱ 

بخش اشتهارد؛ ار , از جنوب به 
بخش زرند از توابع شهرستا ن ساوه, از خاور به شهریار و بخش مرکزی 
کرج: ز از باختر به بویین زهرا محدود می‌شود: ( فرهنگ آبادیها: 
۷ شن, شصت و دو؛سازمان تفسیمات..۰, ۰)۱۶ 

کوه حلقه در شمال شرقی با معادن ز نک ر گچ, و کوههای چارر و 
قراگونی در جتوب اشتهارد از ارتفاعات مهم این ناحیه به شمار 
می‌روند ( جغرافیا.., ۱۵۰۸/۱ فرهنگ جغرافیایی آبادیها..., ۲۲). 
رودخانه شور (ابهر رود) که در شمال اشتهارد از غرب به شرق جریان 
دارد. تنها رودخانه اين ناحیه است. این زودخانه از کوههای جئوب 
غربی آوج سرچشمه می‌گیرد و پس از مشروب کردن دشتهای ابهر, 
قزوین, شمال بخش اشتهارد و جنوب ساوجبلاغ به رودخانة کرج 
3 درخت گز, سیب, انجیر و رستنبهایی چون خاکشیر و زيرة 
کوهی بو شش گیاهی آنجا را تشکیل می‌دهند ء در این بخش جانوزانی 
وحشی فانند گرگ. روباه: شغال و خرگزش یافت می‌شود (همان, 
۲۳-۲). آب و هوای این ناحیه نیمه خشک است و تابستانهای گرم و 
خشک, و زستانهای سبتا سرد دارد (امارنامه..۲,۰). 

بخش اشنهارد که ۸۰۸ کب" وسعت دارد, شامل یک دهستان به نام 
پلنگ آباد با ۵۱ آبادي دارای سکنه است ( سازمان تقسیمات, همانجا؛ 
سرشباری, ۱۳۷۵ش پانزده, سی‌ونه ). پراساس سرشماری۱۳۷۵ش 
جیعیت این بخش ۱۵۹۳۰ نفر است که ۵۶۳۶ نفر آن در مناطق 
روستایی زندگی می‌کنند (همانجا). مردم اشتهارد سسلمان ر پیرو 
مذهب شیعه هتند و به زبان فارسی با گویش محلی و نیز ترکی سخن 
می‌گویند ( فرهنگ جفرافیایی آبادیها, همانجا؛ فرهنگ جغرافیایی 
ایران, ۱۳/۱). 

مردم اشتهارد غالبا به کشاورزی و دامپروری می‌پردازند. .کشت این 
منطقه بیشتر به روش آبی است.که از قنات و چاههای. عمیق تأفین 
می‌شنود. غلات, پنبه, چغندر قنذ؛ حبوبات, سیب زمینی و علوفة دامی از 
محصولات کشاورزی. آنجاست. پرورش. گوسسفند به . روش: سنتی 
مهم‌ترین فعالیت دامی در این بخش است. در سال ۱۳۵۸ش, ۱۹۷۵۴ 
رأس گوسفند وبز و ۲۷۹ رآ گاو و گوساله در آنجا نگهداری می‌شد 


اشتهاره 1۵ 
( فرهنگ جغرافیایی آبادیها, نیز جغرافیا, همانجاها؛ فرهنگ 
اقتصادی..., (۲۹/۵»). چراگاههای قیر خ بلاغ (چهل چشبه) و قزل 
قونی (چاه طلایی) از محلهای دامپروری این ناحیه است ( فرهنگ 
جغرافیایی ابادیها, ۲۲). 

آثار تاریخی اين ناحیه که در سده‌های ۷ و ۸ق بنا شده‌اند, اینهاست: 
بقع شاهزاده سلیمان و امام‌زاد؛ پلنگ آباد. بقع آجری شاهزاده 
سلیمان در ۶ کیلومتری شرق اشتهارد و در کنار جادهٌ اشتهارد به. کر ج. 
در مزرعة کوشک آباد واقع است. اساءزاد؛ پلنگ آباد نیز در قریه‌ای به 
همین نام قرار گرفته است (ملامحمدی, ۴۱-۴۰؛ ورجاوند. ۸۳). پل 
اصف‌الدوله که در دوره ناصرالدین شاه و در مسنیر جادهُ کر ج - اشتهارد 
روی رودخان.شور بنا شده, از: دیگر. آئاز تاریخی. این ناخیه.اشت 
(کیانی, ۱۷۰؛ورجاوند. ۸۲-۸۲ 

شهر اشتهارد: این شهز مرکز بخش اشتهارد است و در ۶۳ 
کیلومتری جنوب غرین کزج و در مسیر کر ج به بویین زهرا قرار دارد. 
شهر اشتهارد در ۵۰و۲۲ طول و۳۵ و۴۳ عرض جغرافیایی, در ارتفا ع 
۰ متری از سطح دریا واقع است (پاپلی, ۶۰). آب و هوای اين 
شهر نیمه خشک, و بیشترین دمای آن در تابستان ۳۶ بالای صفر و در 
زستان ۸ زیر صفر است. بارش سالانه آن ۱۹۵ میلی‌متر است 
(آمارناه, ۲؛فرهنگ جغرافیاییآبادیها, ۲۳). 

از پيشینة تاریخی اشتهارد آگاهی اندکی در دست است؛ در دورة 
صفویه از توابع قم بوده (مفتون, ۱۹۶/۱) که در شرق جادهة سلطائید به 
خراسان قرار داشته است (حامی, ۱۴۶۳ ). اشتهارد در دورة قاجاریه 
با حدود هزار خانوار جمعیت به عنوان یکی از قصبات خوش آب و 
هرای نزدیک قزوین شهرت داشت (اعتضادالسلطنه, ۹۸؛ شیروانی: 
۸ معصوم‌علیشاه: ۲۷۱/۳) و در دور عباس میرزا به اللهیارخان 
سبرواری واگذار شد (اعتضادالسلطنه, همانجا). 

مطابق آخرین سرشماری, جمعیت شهر اشتهارد ۱۰۳۲۸۴ نفر, 
شامل ۵۲۶۹ مرد و ۵۰۱۵ زن. است که ۳۴۳۴ خانوار را تشکیل 
می‌دهند و ۸۷/۶۸ آنان ۱۰ تا ۶۴ ساله‌اند ( سرشماری, ۱۳۷۵ش. 
جهل و یک). از ۲۰۲۹ خانه در اين شهر, ۶۸/۹۶ ملکی: و تابقی 
استیجاری و سازمانی است. ۹۹/۴۶ خانه‌ها دارای برق هتند و 
۸۶۶ آب لوله کشی دارند؛ نیز ۳۳/۷۶/ خانه‌ها تلفن دارند و ۸۹/۲۱ 
از گاز لوله‌کشی استفاده می‌کنند (همانجا), فعالیت عىده مردم اشتهارد 
به ترتیب در بخش صنعت ۰1/۳۵/۳ در دامپروری ۸۱۴/۶ و دز ساختمان 
۸ است ( سرشماری, ۱۳۶۵ش۱۸۰). این شهر دارای کار خانه پنبه 
پاک‌کنی است, صنایع دستی مانند کرباس بافی و تهیذ پارچه‌های نخی 
نیز در آنجا محمول بوده است ( فرهنگ جغرافیایی ایران, ۰)۱۴/۱ 

آثار تاریخی: امام‌زاده ام صغری و ام کبری که دز مرکز شهر و دز 
محله صیادیه واقع شده. تنها. اثر. تاریخی شهر. اشتهارد.است 
(ملامحمدی, ۴۰). این اثر در دورة صفویه بنا شده, و دازای گنبدی بلند 
است که بلندترین بنای شهر به شمار می‌رود (کیانی, ۷۷؛ مشکوتی, 


۶ اشتهای گرجی 


۷۱ ۳۶۱ ورجاوند. ۰۹۵ ۹۸). همچنین حسینیه‌ای. متعلق به عصر 
صفویه در این شهر وجود دارد (کیانی, ۱۳۹ )۰ 
مشاهیر: . میرزا صادق‌اشتهاردی, موس مدرسه ژ سجدصادقية 
تبریز (نخجوانی. ۵۲۹), از رجال معروف و رئیس مالية. دورة شاه 
عباس دوم (مشکور, ۲۲۲-۲۲۱) از مشاهیر بزرگ اشتهارد بوده است 
(مفتون, ۱۹۷-۱۹۶/۱)؛ یز از عبدالرسول قزوینی اشتهاردی, معروف 
به نازش علی (د ۱۲۳۰ ق), مللا ابوالحسن بن ابی‌طالب اشتهاردی که از 
علما و مدرسان حوزه علمیهُ کربلا بود, ملا محمد حسن فرزند ملامحمد 
حسین, معروف به آخوند بزرگ, ملامحمد مهدی امینی (د ۱۳۴۲ق): 
ملاعلی احمد شاه بختی (د ۱۳۴۴ق) و.خلیل قزوینی..اشتهاردی 
صاحب کتاب زیدة السقائد الخلیلیه (آقابزرگ, ۳۰/۱۲؛ معصوم علیشاه, 
۳ بملامحمدی, ۸۸,۰۸۲-۷۸۰۷۱) می‌تزان یاد کرد. 
ماخذ: ‏ آقابزرگ, الاریعة؛ آمارناما انتان تهران (۱۳۷۰ش)؛.سازمان برنامد ر 
بردج؛ استان تهران, تهران. ۱۳۷۳ ش؛ اعتضاد السلعلنه, علیقلی میرزا, اکسیر التواریخ, 
به کوشش جمشید کیان‌فر, تهران, ۰ ۱۳۷ ش؛پاپلی بزدی: محمدحسین, فرهنگ آبادیها 
و مکانهای مذهبی کشور: نشهد, ۰ ۱۳۷ش؛ جفرافیای کامل ابران, وزارت آموزش ز 
پرررش. تهران.. ۱۳۶۶ش؛. حامی,..احمد, «راههای. ایران», ایرانشهر, تهران, 
اش ج ٩۲‏ سازمان تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران, ۱۳۷۶ش: 
وزارت کشور؛ سرشماری عمومی نفرس و سکن (۱۳۶۵ش). نتایج تفصیلی, 
شهرستان کرج, تهران, ۱۳۶۸ش؛سرشماری عمومی نفرس ر سکن (۱۳۷۵ش), 
نتایج تنسیلی, استان تهران, تهران, ۱۳۷۶ ش؛ شیررانی, زین العابدین, بستان السیاسد, 
تهران, ۱۳۱۵ق؛ فرهنگ آبادیهای کتنور (۱۳۶۵ش), شهرستان کرج؛ مرکز آمار 
ایران. تهران. ۱۳۶۸ش؛ فرهنگ آبادبهای کشور, سرشباری عرمی کشاورزی 
(۱۳۶۷ش), استان تهران, مرکر آمار ابران, تهران, ٩۱۳۶ش؛‏ فرهنگ اقتصادی 
دهات ر مزارع, استان تهران, جهاد سازندگی, تهران, ۰ ۱۳۶ش؛ فرهنگ جفرافیایی 
آبادیهای کشزر, بازمان جفرافیایی نیروهای مسلخ, تهران, ۱۳۶۹ش؛ اج ۳۷: 
فرهنگ جغرافیایی ایران (آبادیها): استان مرگزی, داير: جفرافیابی ستاد ازتش, تهران: 
۸ ش؛ کیانی, محمدیرسف ‏ دیگران, معماری ابران, تهران, ۱۳۶۸ ش؛مشکرتی, 
نصرالله, فهرست بناهای ناریخی و اساکن پاستانی ایران, تهران, ۹٩‏ ۱۳۴ش؛ مشکرر, 
محمدجراد, تاریخ تبریز تا پایان فرن نهم هجری, تهران, ۱۳۵۲ش؛ مفتون دنبلی, 
عبدالرزاق, تجربة الاحرار و تنلیة الابراز, به کرششش حسن قاضی طباطبایی, تبریز, 
۹ سش؛ معضرم علیشاه محمدمعصوم, طرائق الحقائق, بد. کوشش: محمد.جعفر 
محجوب, تپران, ۱۳۱۸ ش؛ مللامحمدی. محمد, پیراسون امام‌زادگان پخش اثتپارد, 
تهران. ۱۳۵۱ش؛ نادر میرزا قاجا تاریع و جغرافی دارالسطنذ تبریز, بد گوشش 
محد مشیری, تهران, ۰ ۱۳۶ ش؛ نخجوانی, حسین, مراد النواریخ, تهران, ۱۳۴۲ ش؛ 
ورجاوند, پرویز, سرزمین قزوین, تهران, ۱۳۳۴٩‏ ش: 
جمثر اسحاقی‌تیمرری 


اشتهای کته میرزاعبدالله(2۱۸۷۲-۱۸۲۹/۵۱۳۸۹-۱۲۴۵)» 
شنأعر و خوشئویس دور قاجار که شهرتش بیشتر به سیب سرودن 
اشعاری دربارة خوردنیهاست. او با تخلص:اشتها: و سرگثبته شعر 
می‌سروده است. 

پدرش حاجی فریدون از گرجیانی بود که در زمان آقا فخندخان 
قاجار از گرجستان به ایران آمد (معلم, ۱۲۵۲/۴) و از همان آغاز با 
خاندان حاج محمدحسین صدر اصفهانی ارتباط نزدیک یافت. عبدالله 
در اصفهان زاده شد و در جوانی به تحصیل علوم ادبی و آموختن خط 


همت گماشت و سپس به تعلیم فرزندان خاندان صدر پرداخت (دیوان 
بیگی,۱۳۵/۱؛معلم, همانجا؛ مشار, ۰)٩۸۱/۳‏ 
اشتها یکی از شاعران انجس ادبی «ابوالفقرا» بود که سرپرستی آن 
را ملامحمد باقر گزی اصفهانی (د ۱۲۸۶ق) بر عهده داشت و جلسات 
انجس در روزهای جمعه در منزل او تشکیل می‌شد (سینتا, ۳۸۸؛ 
اوحدی, ۱۶۴؛ نیز تک: همایی, ۱۱۱۰2۱۱۰۷)- میرزا عباس علی خرم 
لنبانی ماده تاریخ درگذشت اشتها را در اين مصراع «ای وای که اشتها 
نداریم دگر» (-۱۲۸۹) آورده است (آقابزرگ , ۴۴۰/)۲(۹؛ نوشاهی, 
۱ خضرایی,۰)۵۰ 
اشتها, به پیروی از شیوه بسبحاق اطعمه, شاعر قرن ۸ق/۱۴م در 
وصف خرراکیها و غذاهای گوناگون اشعاری سروده ابنت (دیزان 
بیگی, همانجا؛ معلم, ۱۲۵۴/۴ ). بسیاری از اشعار او به.تتبع و استقبال 
از سعدی (نک: اشتها, ۱۷۸۰۷۷ ۷۹ جم نیز ۵۷؛ قس: سعدی: )۶٩۴‏ و 
حافظ (اشتها,۶۱, ۶۶-۶۵ .جم نیز ۵۸؛ قس: حافظ»۱) سزوده شده 
است. سروده‌های او در قالبهای غزل, قصیده, ترکیب‌بند, رباعق» دو 
بیتی و قطعه است. 
دیوان اشعار اشتها در تهران (۱۳۰۶۰۱۲۸۲ و ۱۳۱۴ق) به صورت 
چاپ‌سنگی, و در بمبلی (۱۳۱۲ق) به‌کوشش ملک المتکلمین‌شیرازی 
منتشر شده, و چاپ انتقادی آن به کوشش امین خضرایی (واله) در 
تهران (۱۳۷۰ش) انتشاریافته است» 
ماخذ: _ آقابزرگ, الذرینة؛ اشتهاء عبدالله, دیوان, به کرشش امین خضرایی (راله): 
تهران. ۱۳۷۰ش؛ اوحدی (یکنا), مجید, «تاريخ انجمنهای ادبی اصفهان», رحید, 
تهران, ۱۳۳۴۵ش.س ۲ب شه ۳+ سأفظ, دیران, به کرشش بهاءالاین خرمتاهی: تهران. 
۳ اش خضرایی (واله): امین, حاشیه بر دیران اشتها (هم)؛ دیران بیگی شیرازی؛ 
احمدء حدیقة الشعراغ, به کزشتن عبدالحین توایی, تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ متا ساسان: 
(«انجنهای ادبی اصفهان)», ایند», تهران ۱۳۶۵ ش, س ۱۲ ش ۸-۷+سعدی, دیوان, 
به کرشش مظاهر مصتّا, تهران, ۰ ۱۳۴ ش؛ مشار, خانباب, ملفین کنب جاپی, تهران, 
۰۱ ش؛معلم حبیب آپادی, محمدعلی, مکارم الا تان, اصفهان, ۲ ۱۳۵ ش؛نوشاهی, 
عارف, فهرسث کتایهای فارشی چاپ سنگی و کمياب کنابخانة کنخ بخش, اسلام آبادء 
۵ ۱۹۸۶/۵؛ همایی, جلال, «انجمنهای ادبی و بعض شعرای اضفهان در ترن 


۳ مهررتهران ۱۳۱۵ش»س ۳ شم ۱۱+ کامران کسایی 


آشجع سْلمی: ابوالولید (یاابرعمرد) اشجع بن عمرو (د پس از 
۳ ) شاعر و مدا ح هارون الرشید. 

صولی در سدء ق, جدود " از بخثن اخبار الشعرای کتاب‌الاوراق 
خود (ص ۱۳۷-۷۴) را به شرح .حال و نقل اشعار اشجم.اختصاص 
داده, و ابوالفرج نیز درالاغانی, غالبا به استناد صولی,به تفصیل دربارة 
وی سخن رانده است. از آن پس, دیکر نویسندگان, جز با زگفتن سخنان 
این دو, کاری نکرده‌اند و به ندرت توانسته‌اند چیزی بر گفته‌های آنان 
بیفزایند (مثلاً نک: صولی, همان؛ ۱۰۳-۱۰۲؛ قس: ابن عسناگر ۶۱/۳ - 
۳ که مديحة جعفر برمکی را کامل‌تر آورده است),.پدرش عمرو اهل 
بضنره بود, ثروتٌ و مکنتی داشت. و از اولاد شریدبن مطرود سلمی بود. 
وی‌با زنی از اهالی یعامه ازدواج کرد و با او به یامه رفت, اشجع در 


سانجا به دنیا آمد. پس از مدتی عمرو درگذشت و همسرش به همراه 
فرزندان خود برای تصرف میراث شوهر به بصره بازگشت. اشجع از 
جوانی در محافل‌ادبی‌بصره حاضر می‌شد و به‌سرودن شعرمی‌پرداخت 
(صولی, همان, ۷۴؛ ابوالفر ج, الاغانی, ۸) و از همان روزگار 
توانست به محفل بزرگان راه یابد. او در اواخر خلافت منصور, فرزند 
خلیفه, جعفر را مدح گفت (صولی, همان, ۱٩-۹۲؛‏ ابوالفرج, همان, 
۳۸ در آن هنگام, کشاکش و رقابت میان قبایل عرب که در پی 
مفاخر و مناقب بیشتر بودند. اشجع را سودمند افتاد. قببله بزرگ قیس 
عیلان که از آغاز اسلام شاعر بزرگی به خود ندیده بود (بجز بشار که او 
هم از موالی بود). ادعای نسبت شاعر به قیس را با خشنودی پذیرفت و 
قیسیان در رقایت با یمنیان و ربعیان بر اين انتساب پای فشردند و شاعر 
خویش را ارج نهادند و به او افتخار کردند (صولی, همان ۷۴؛ 
ابوالفر ج, همان,۲۹۲/۱۸؛ نیز نک: علب, ۳۸۰/۲). شاعر نیز به پاس این 
پذیرش, آنان رایارها مد ح گنت (صولی, همان,۱۲۲۰۱۱۹) 

اشجم مداح هارون الرشید و نیز خاندان برمکی به خصوص جعفر 
ابن یحیی بود, اما اینکه نخست به بارگاه کدام‌یک, هارون یا برمکیان, 
وارد شد, چندان مشخص نیست (نگ: امین, ۴۴۹/۳ ). بر اساس روایتی, 
شاعر جوان دریکی از مجالس ادبی بصره با انس بن ابی شیخ نصری از 
یاران جعفر برمکی و یا به قولی مبارک از استادان فضل برمکی آشنا 
شد و هنو مقدمات ورود وی‌را بهبارگاه جعفر فزاهم‌ساخت( ابوالفج. 
همان,۲۱۹-۲۱۸/۱۸). از آن پس اشجم از لطف و عنایت بسپار جعفر و 
از صله‌های وی برخوردار شد (همان, ۲۲۶-۲۲۴/۱۸)؛ حتول بتابر 
روایتی, جعفر او را به مقامی دولتی نیز منصوب داشت, اما از انجا که به 
مردم ستم می‌کرد, نزد جعفر از او شکایت کردند؛ جعفر نیز او را عزل 
کرد ((همان,۲۳۱-۲۳۰/۱۸)- 

به نظر می‌رسد که جعفر مقدمات ورود اشجع به بارگاه هارون را 
فراهم ساخته باشد (ن؟: همان, ۲۱۲/۱۸؛ خطیب تبریزی, ۳۵۴/۱), آما 
ظاه را او به علت رابستگیش به برمکیان (صولی, همان, ۰۷۹ ۱۸۰ آبن 
عساکر, ۵۹/۳) ویا شاید به سبب کراهت منظر نتوانست توجه هارون را 
جلب کند (ابن معتز, ۲۵۱). از اين رو, بیشتر به مدح برمکیان 
می‌پرداخت و در سفر و حضر ایشان را همراهی می‌کرد و حتق در 
مأموریت جعفر به شام, در کنار او حضور داشت (ازدی, ۳۸۹؛ صولی. 
همان, ۰۷۸ ٩۷؛‏ ابوالفرج, همان, ۲۱۹/۱۸؛ اين عساکر, همانجا) و 
هرگاه از آنان دور می‌شد, زبان به شکوه و گله می‌گشود (نک: صولی, 
همان, ۰۱۱۷ ۱۲۷). 

اشجم برمکیان را صادقانه می‌ستود و به هنگام عزل یحیین (نک 
همان , ۸۷؛ ابوالفر ج: همان, ۲۲۶-۲۲۵/۱۸) و حتی در جریان گرفتاری 
و عزل برامکه نیز از مدحو رثای آنان فرو گذار نکرد (نک: سعودی, 
۳ پس از برمکیان, فضل ین ربیع او را دوباره به عنوان 
بهترین شاعر دوران که تا آن زمان به براسکه دل مشغول داشته بود. به 
هارون معرفی کرد (نک: صولی, الاوراق..۹۶؛ اپرالفرج» الاغانی, 


اشجع سلمی ۷۷ 

۲۳۴۸ که اشجم خود نیز به اين مطلب اشاره می‌کند). از آن 
پس اشجع به عنوان شاعر مخصوص هارون در هر مناسبتی وی و دو 
فرزندش امین و مأمون را می‌ستود (نک: صولی, همان, ۴٩؛‏ ابوالفرج, 
همان, ۲۲۶/۱۸: مدح امین؛ همان, ۲۲۸/۱۸- ۲۲۹: مد ح مأمون) و به 
یمن صله‌های فراوان خلیفه, زندگانی را به آسودگی در بغداد. بصره و 
رقه (یبلاق هارون) می‌گذراند. گویا به سبب تردد میان رقه, بصره و 
بغداد بود که خطیب بغدادی به اشتباه او را اهل رقه خوانده است (۳۵/۷؛ 
نیز نگ ابن خلکان, ۸۹/۴ که او را رقی و ساکن بصره می‌داند). 

تاریخ مرگ اشجع در دست‌نیست, اما گویا او آخرین قصاید خود را 
در مرگ هارون (6۱۹۳) و مدح امین سروده است. با اینهسماه, 
قصیده‌ای در رئای امام رضال ع) به او نسبت داده‌اند که اگر این انتساب 
درست باشد, تاریخ مرگ او را باید پس از ۲۰۳ق (شهادت آن اسام) 
دانست. صفدی (۲۴۷/۹) و ابی شاکر (۱۹۷/۱) که از مأخذ واحدی 
استفاده کرده‌اند, تاریخ مرگ او را, حدود.۲:۰ق نوشته‌اند. صولی در 
الا وراق صریحا وی را امامی می‌داند (ص ۷۴) و ابن شهر آشوب نیز او 
را از شاعران «متکلف» اهل بیت( ع) می‌خواند (ص ۱۵۳), اما آنچه 
امروز دربار؛ تشیع وی در دست است بجز قصیده‌ای که ذر رثای امام 
رضا( ع) بدو منسوب است - تنها اشار؛ کوتاهی است که طوسی در 
الامالی (ص ۲۸۲-۲۸۱) دربارة دیدار وی با امام جعفر صادق(ع) و 
سرودن دو بیت شعر در آرزوی بهبود آن حضرت و دریافت صله از آن 
امام دارد (نیزنک: امین ۴۴۸-۴۴۷/۳). 

دربارة قصید؛ یاد شده نمی‌توان نظر قاطعی ابراز داشت. ۷ بیت از 
آن را صولی در رثای هارون آورده (همان, ۱۲۹)؛ ابوالفرج در الاغانی 
به آن اشاره نکرده, اما در مقاتل ((ص ۵۷۰-۵۶۸؛ قس: امین, ۴۴۸۷۳) 
همه آن را که ۲۲ بیت است. آررده, می‌افزاید که چون قصیده شهرت 
بسیاریافت, اشجع - احتمالاً از ترس آن را به نام هارون گردانید. از 
آنجا که پیکر مبارک امام را در کنار هارون به خاک سپردند. ناچار 
مفهوم بسیاری از ابیات چنان می‌شود که در آنها می‌توان ممدوح را امام 
رضا( ع),یا خلیفه هارون پنداشت. در هر حال معلوم نیست که آیا شعر, 
در اصل, مدح امام(ع) برده که به نام هارون تغییر یافته است.یا بر 
عکس؟ اشجع شاعری تواناست (نگ:ابن عساکر ,۵۹/۳+خطیب‌بغدادی» 
همانجا) و قصاید بسیاری از وی در مناسبتهای مختلف برجای مانده که 
پیشتر آن را مدیحه سرایی تشکیل می‌دهد. اين اشعار, روان, و دارای 
عباراتی متین و در عين حال ساده و بد دور از هرگونه تصنع است و حتیل 
د رآنها نسیب جای به تغزلی لطیف و بی‌پیرایه می‌دهد . 

اشجع در ج رگ شعرای نوخاستة (محدّئین) دوران عباسی است که 
به اغراق گاه در میان برترین شعرای اين دوره جای گرفته است (نک: 
صولی: اخبا ..۱۷۲:۰؛ خطیب تبزیزی: ۳۵۴/۱ قلقشندی, ۲۹۲/۱) و 
حتی گاه ذر مقایسه, او را از ابونواس هم برتر نهاد‌اند (نک: ابوالفرج. 
الاغانی, ۲۲۱-۲۲۰/۱۸؛بدیعی, ۳۰۲-۳۰۱). اما شاید بهترین وصف و 
تعریف از اشعار وی, نظر صریح و دقیق بحتری باشد که با توجه به تقد 


۸ اشج معمر 


علی بن جهم می‌گوید: اشعار اشچع ظاهری زیبا دارد, اما میان تهی 
است (نگ:, صولی, همان, ۰۱۷۲ ۱۷۳؛ مرزیانی, ۳۵۲). با اينهمه, 
سروده‌های وی پیوسته مقبول نویسندگان مجموعه‌های ادب بوده است 
(نک: این قتیبه, عیون.., ۰۱۳۱۰۱۲/۱ ٩۸۰‏ الشعر..., ۳۷۶-۳۷۳؛ مبرد, 
۲ حه؛ تعلب, ۳۷۹/۲؛ ابن عبدربه, ۳۸/۱؛ حصری, ۷۵/۱, جه؛ آبن 
عبدالبر, ۲۶۷/)۱(۱, جه؛ اپو هلال, ۱۰۲/۱) و حتین برخی از آبیاتش 
حکم مثل یافته‌اند (نویری, ۸۷/۱۳)!به خصوص دوبیت در مدح هارون 
که بیشتر جلب توجه کرده است (نک: جاحظ, ۱۶۰/۱؛ باخرزی, ٩۵۳۲/۱‏ 
بصری, ۳۱-۳۰/۱؛ عالبی , ۳۶۰-۳۵۹) قصاید او دارای همان ساختار 
قصید؛ کلاسیک عرب است و در آنها, مضمون غالب, همانا مدیحه 
است. وی علاوه بر خاندان پرمکی و هارون (نک: صولی, الا وراق, نیز 
ابوالفر ج, الاغانی, جه؛ نیز نک: ابن معتز, ۲۵۳), به مدح کسانی چون 
فضل بن ربیع, ابراهیم و عثمان پسران نهیک, محمد بن منصور بن زیاد, 
طاهر بن حسین و دیگران پرداخت (صولی, هعان, ۸۵۸۴۰۸۲ جم). 
غزلش اگرچه لطیف و دلنشین است. اما از نسیب تجاوز نمی‌کند. گاهی 
آن را هم, گویا از بیم اطاله. یا مراعات حال مجلس, فرو می‌نهد (همان 
۷۳-۵ ابوالفرج. همان, ۲۱۳-۲۱۲/۱۸). در میان آثار اشجم مرثیه 
سرایی نیز در کنار مدح, از جایگاه ویژه‌ای برخوردا راست (نک: صولی. 
همان ,۱۳۶-۱۲۸) افزون پر مدح و را البته هجا هم در شعرش بسیار 
است و مثلاًهرگاه در پرداخت صله تأخیری رخ می‌داد, شاعر لب به 
عتاب می‌گشود (همان, ۱۱۸۰,۸۸- ۱۱۹,جع). اشجع با ابونواس رابعله 
خوشی نداشت. چندانکه از تبر زهرآگٌین هجای او در امان نعاند (ابن 
نباته, ۴۲۴؛ ابن حجه, ۰)۱۲-۱۱ 
ماخذ؛ _ این حجذ حمری, احمد, ثمرات الا وراق, به کرشش محمد ابوالفشل ابراهيم 
قاهره, ۱٩۷۱‏ اين خلکان, وفیات؛ ابن شاکر کبی, محمد, فوات الوفیات. به کرشش 
احسان عباس, پپررت, 2۱۹۷۴؛ ابن شهر آشوب, محمد, معالم العلماه: نجف, 
۰ ۸۱۹۶۱۱۳۸ ابن عبدالبی, یرسف, بهجة المجالس ر انس المجالس, به کرشش 
مجدیرسی خولی, بیررت, ۱۹۸۱؛ ابن عبدربه, احند, العقد الفرید, په کرشش احمد 
امین ر دیگران, بیروت, ۲ ۸۳/۱۴۰۰ ۱۹؛ابن عساکر, علی,الت ریخ الکبیر, به کرشش 
عبدالقادر بدران, دمشق, ۱۳/۱۳۳۱ ٩۱م؛‏ ابن قتیبه, عبداللد, الشعر و الشعراء, به 
کرشش مصطنی سقا, قاهره,. ۲/۱۳۵۰ ۱۹۳؛ همر, 
۵۳ 1؛ ابن معتز, عبدالله, طبقات الشعراء, به کوشتن عبدالستار احمد 
فراج, قاهره, ۶/۱۳۷۵ ۱۹۵م؛ ابن نباته, سرح العیون, به کرشش محمد ابرالفضل 
ابراهیم. قاهره, ۱۹۶۴؛ ابرالشرج اصفهانی, الاغانی, به کوشتن محمد ابرالفضل 
ابراهیم؛ همر, مقاتل الطالبیین, به گوشش احمد صقر, قاهره, ٩۱۹۴/۱۳۶۸‏ 
ابوهلال عسکری, دیران المعانی, به کرشش احمد سلیمان معروف, دمشق, ۴ ۱۹۸م! 
ازدی, يزید, تاریخ السرصل, پد کرشش علی حبیبه, قأهره, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م؛ امین» 
محسن, اعیان الشیعة, به کوشش حنسن امین, بیروت.۸۱۹۸۳/۱۴۰۲؛ باخرزی, 
علی, دم القصر, بد کوشش محمد تونججی, دمشق, ۱۳۹۱ ق؛ بدیعی, پوسف, السبح 
المنبی, به کرشش معطفی سا و دیگران: قاهره, ۱۹۶۳م! بصری: علی» الحماسةه 
الیصریة, حیدرآیاه دکن: ۴/۱۳۸۳ ۱۹۶ع؛ عالبی,.عبدالملک, خاص الخاص, به 
کوشش صادق نقری, حیدرآیاد دکن, ۸۴/۱۴۰۵ 2۱۹! ثعلب, احمد, مجالس, به 
کوشش عیدالسلام محبد هاررن, قاهره, ۱۹۶۰م؛ جاحظ, عمرر, البیان و التبیین. 
پیررت, دارالکتب العلمیه؛ حصری, ابراهيم, زهر الاداپ. به کرشش علی محمدیجاری, 
قاهره, ۱۹۵۳/۱۳۷۲م؛ خطیب بفدادی: احمد, تاریخ بنداد, قاهره. ۱۳۴۹ق؛ 


عیرن الاخبار, بیروت. 


خعلیب تبریزی, بحبیل» مقدمه و شرح دیوان الحماسه آبوتسام, دمشق, ۱۳۲۱ ق؛ صفدی, 
خلیل, الوافی بالرفیات: ی و ۱ 
محمد, اخبار البحتری, به کوشش صالح اشتر, دمشق, ۱۹۵۸/3۱۳۷۸؛ همو, 


الارراق, به کرشش هیررث دن, قاهره, ۳۴٩۸۱؛‏ طرسی, محمد, الامالی, قم, 
۴ تلتشندی, احمد, صبح الاعشیل, قاهره, ۳/۱۳۸۳ ۹۶٩۱م؛‏ مبرد, محند, 
الکامل, بد کرشش محمد احمد دالی, بیررت» ۸۶/۱۴۰۶ ۱۹؛ مرزبانی, محمد, 
الموشح, به کرشش علی‌محمد بجاری, قاهره, ۵ ۶٩۱م!‏ مسعردی, علی, مروج اللهب, 
به کوشش محمد محبی‌الدین عبدالحمید, بیروت, قاهره, ۸/۱۳۷۷ ۱۹۵م؛ نویری, 
احمد.نهايةالارب, قاهره, ۰۳ ۸۱۹۸۳/۵۱۴ مریم صادقی 


آشج مُعت. نک: ابوالدنیا. 


آشق: ابوامیه عمروین سعیدین عاص اموی (د ۶۸۹/۵۷۰م), از 
والیان و فرماندهان مشهور دولت اموی .به نظر می‌آید که شهرت وی به 
اشدق ناه شی از کجی هاش سکه بده بش وب همین سب ور 
لطیم الشیطان و لطیم‌الجن (سیلی خوردة شیطان و جن) نیز خوانده‌اند 
(بلاذری, ۴۴۱/)۱(۴؛ این درید, ۷۹؛ تالبی, ۵ هرچند فرزنداش 
مدعی بودند که اين لقب را معاویه پس از مشاهد؛ زبانآوری پدرشان به 
او داده است (بلافری, ۹۴/)۱(۴, ۰۱۳۵ ۴۴۱). پدر اشدق, فاتح 
جرجان و آذربایجان و طبرستان, و مدتی والی ارمینیه و مدینه و کوفه 
بود (خلیفه, ۰۱۶۹/۱ ۰۱۷۰ ۱۸۰+ زییری۱۷۶۰). 

سال تولد اشدق را پرخی از مولفان ۳ق دانسته‌اند (زرکلی, ۷۸/۵؛ 
پستانی, ۵۳/۱۴+قس: اين حجر, ۰۱۷۵/۳ نیز ۱۴۸۰۳۷۸۲ ۱۲۶ )۰ 

عقد الفرید نخستین منبعی است که به نقل از ابوعبدالرحمان محمد 
اين عبدالله عتبی از امارت اشدق بر مکه یاد کرده است (ابن عبدربه, 
۴ قس: بستانی, همانجا؛ نیز نک: زامباور, ۲۷, ۳۵, که ولایت 
اشدق را بر مکه در ۵۳ق دانسته است). اما حضور اشدق در صحنً 
سیاسی به عنوان یکی از رجال برجسته دولت اموی به واپسین سالهای 
حکوست معاویه بازمی‌گردد. در هی ۶۷۶م هنگامی که معأویه تصنمیم 
گرفت برای بزید بیمت بگیرد. اشدق به درخواست او خطایه‌ای در 
ستایش یزید خواند و سردم را به پیعت‌با وی برانگیخت ( ابن قتیبد, ۹۵/۱؛ 
اين عبدربه, ۲۱۷/۴؛ ابن آثیر, ۰)۵۰۸(۳ 

اشدق به هنگام مرگ معاویه (رجب ۶۰ ق) امارت مکه را برعهده 
داشت و یزید نیز وی را در این منصب ابقا کرد (بلاذری, ۳۹۹/)۱(۴؛ 
طبری, ۲۳۸/۵). چندی بعد نیز او را برای بیعت ستاندن از امام حسین 
این علی( ع) و عبدالله بن زییر, ولایت مدینه داد, اما اشدق نیز مانند 
والیان پیش از خود نتوانست از آنها بیمت بگیرد (خلیفه, ۰۲۷۸/۱ ۲۸۰؛ 
بلاذری, ۳۰۹/)۱(۴؛ طبری, ۳۴۰/۵). پس از آنکه امام حسین(ع) بد 
مکه رفت و از آنجا به دعوت کوفیان قصد کوفه کرد. اشدق به صاحب 
شرطه مکه دستور داد تا به امام اجازه خروج ندهد. امام خسین( ع) نیز 
به مقاومت برخاست و دو طرف با یکدیگر درگیر شدند؛ اما اشدق که از 
عاقبت کار پیمناک شده بود. راه را باز کرد و آمام حسین( ع) به سوی 


کوفه رفت (دینوری, ۲۴۴؛ ابن اثیر. ۳۹/۴). به فت اپن سعد - در 
روایتی منجصر به فرد وبدون ذکر نام راوی-پس از واقعذ کربلاه بزید 
سرٍ امام حسین(ع) را به مدینهنزد اشدق که در آن زمان والی آن شهر 
پود - فرستاد و اشدق نیز آن را در قبرستان بقیع کنار قبر حضرت 
فاطمه(س) به خاک سپرد (۲۳۸/۵). 

در همان سال پزید اشدق را مأمور سرکوب عبدالله بن زبیر کرد. 
اشدق نیز سپاهی به فرماندهی عمرو بن زیبر, برادر عبدالله, به مکه 
گسیل داشت (همانجا؛ زنیری؛ ۱۷۸؛ بلاذری. ۳۱۱/)۱(۴), اما سپاه 
عمروتاب نیاورد وبه سختی شکست خورد و عمروبه اسارت افتاد و در 
بند برادر درگذشت (زبیری, همانجا ؛ بلاذری, ۳۱۳-۳۱۳/)۱(۴)- چون 
کار عبدالله بن زبیر در مکه و مدینه بالا گرفتتو پسن از مرگ یزید(۶۴ق) 
خود را خلیفه خواند. مروان را از مدینه راند و مروان به شام رفت و به 
خلافت نشست و مردم با وی بیعت کردند. از این پس اشدق را تا مدتها 
در کنار مروان, یعنی داین خود می‌يابیم؛ وی در نبرد مرج راهط که میان 
مروان و ضحاک بن قیس درگرفت, همراه مروان جنگید (بلاذری, 
۴۴۲/)۱(۴؛ طبری, ۵۳۷/۵). همچنین به عنوان فرمانده سپاه مروان در 
نزدیکی فلسطین با سپاه عبدالله بن زییر به فرماندهی مصعب بن زبیر 
درآویخت وسپاه او را درهم شکست(بلاذری ,همانجا ؛طبری,۵۴۰/۵)» 
و خلیفه نیز برای جلب وفاداری بیشتر اشدق, به وی قول ولایت‌عهدی 
داد (بلاذری, همانجا؛ و به روایتی ولایت‌عهدی عبدالعلک: نک: زییری: 
۹ ). وی همچنین با عامل عبدالله در مصر جنگید و مصر را گشود و 
مردم آن دیار با مروان بیعت کردند (بلاذری, طبری, همانجاها؛ یعقوبی , 
۳ در اين زمان مروان که موقعیت استواری یافته بود و از ناحیة 
عبدالله بن زبیر خطری احساس نمی‌کرد, از وفا به وعده‌ای که داده بود. 
سریاز زد و چون به دمشق بازگشت برای جانشینی پسرانش عبدالملک 
و عبدالعزیز از سردم بیعت گرفت (بلاذری, همانجا), و اشدق را به 
امارت دسشق گمارد (بلعمی, ۷۷۳). جون عبدالملک خلافت یافت 
(۶۶ ق), اشدق به مخالفت با وی برخاست. ولی بزرگان شام و بنی امه 
برای جلوگیری از آشوب. بین آن دو آشتی برقرار کردند (دینوری, 
۴ 


در ۷۰ق که عبدالملک پرای سرکوب مصعب بن زییر رهسپار عرأق , 


شد, اشدق فرصت را مساعد یافت و خود را خلیفه خواند و مردم به 
اطاعتش گردن نهادند. چون خبر به عبدالملک رسید, به دمشق 
بازگشت, ولی اشدق اجاز؛ ورود به وی نداد. سرانجام, بر اثر وساطت 
بزرگان اموی, اشدق با شرایطی از جمله تضمین امان و انتصاب به 
ولایت‌عهدی دروازه‌های شهر را کشود و با عبدالملک بیعت کرد. اما 
عبد الملک سرانجام با حیله بر اودست یافت و به قتلش رسانید (۷۰ق) 
(سدوسی, ۳۵؛ اين سعد, زبیری: همانجاها ؛ خلیفه, ۱۳۲۷/۱ بلادزی: 
۴۴۲-۴۴۲/۱(۴)- 

ماخذ:_ این اثیر, الکامل؛ اين حجر عستلانی, الاصابّء قاهره. ۱۳۲۸ق؛ این درید, 

محد, الاتتتای, به کوشش عبدالسلام محند هاررن, مصر. ۸۱۹۵۸/۱۳۷۸؛ ابن 


اشراط الساعه ۷۹ 


سعد, محبد, الطبقات الکیری, بیروت, دارصادر؛ اين عبدربد, العقد الفرید, به‌گوشش 
عبدالمجید ترحینی. ببروت, ۰۳ ۴( ۳ 
پیروت, ۵/۱۳۲۳ ۱۹۲؛ بستانی؛ بلاذری, انساپ الاشراف, به‌کرشش احسان 
عباس, بیروت, ۰۰ ۷۹/8۱۴ ۱۹؛ پلعمی, محمد, تاریخ‌نامه طبری, به‌کوشش محمد ‏ . 
ررشن, تهرآن, ۶ ۱۳۶ش؛ تعالبی, عبدالملک ثمار التلوب, به‌کرشش محمدابرالفشل 
ابراهیم, قاهره, ۸۱۹۸۵؛ خلیفة. بن خیاط, تاریخ, بهکوشش سهیل زکار, دمشق, 
۷+ دينوري, احمد. الاخبار الطوال, به‌کوشش عبدالمنعم عامر, قاهره, ۰ 0۱۹۶ 
زامپاور: نسب نامه خافا, ت رجمد محمدجراه مشکرر, تهران. ۶ ۱۳۵ ش؛ زبیری, مصعب. 
نسب قریش, به کوشش لوی پرووانسال, قاهره, ۱۹۵۳م؛ زرکلی, اعلام؛ سدوسی: 
مرج: حذف من نسب قریش: به‌کوشش صلام‌اللین منجذ, پیررت, ۱۳۹۶ق! 


قتیبه, عبدالله, عیون الاخیار. 


2۶ لبری,تاریخ؛ یعقوبی«تاریخ, نجف, ۱۳۵۸ ق. 
مینر اخرن‌فرد 


آشدود. نک اسدود. 


آشراط التاعه (- نشانه‌های وقوع قیامت), اصطلاحی در 
قرآن و حدیث که بر مجموعه حوادثی اطلاق می‌شود که پیش از واقعة 
عظیم قيامت اتفاق خواهد افتاد. اشراط از لحاظ لخوی جمع «(شَرّط) به 
معنای ««علاست» است. معنای اصلی این واژه همان شرط است و شرط 
عاملی است که وجود امری به تحقق آن بستگی دارد. دلیل پیوند معنابی 
شرط با علاست این است که تحقق شرط, علامت تحقق امری است که 
به وجود آمدنش منوط به آن شرط است. بدین سان: اشراط الساعه 
مجموعه حوادثی است که تحقق آنها نشانة وقوع قیامت است (راغب. 
۹ طباطبایی, ۲۳۶/۱۸ ). معنای دیگری که برخی از مفسران از این 
تعبیر به دست داده‌اند, اين است که شاید اشراط به معنای ادلة روشن 
کننده قياست نیز باشد (طبری,تفسیر, ۳۳/۲۶؛ فخ رالدین ,۰)۴۰۱۲۸ 

شاید یکی از علتهای عمده بیان علامتهای قپامت برای مسلمانان, 
نوعی پاسخ به یک پرسش جدی و مکرر مسلمانان بود. تفصیل این 
اجمال این است که ایات قران و سخنان پیامبر(ص) پیوسته بر پایان 
یافتن عمر جهان و حتمی الوقوع بودن و گاه قریب الوقوع بودن قيامت و 
حساب و کتاب اخرری تاکید می‌کردند و طبعا اين سال در ذهن 
مسلمانان پدید می‌آمد که قیامت چه زمانی رخ خواهد داد؟ آیات قرآن و 
احادیث نشان می‌دهند که آنان بارها از پیابر(ص) این مطلب را 
می‌پرسیدند. قرن کریم صریحاً در پاسخ آنان بیانگر این بود که جز 
خداوند کسی از زمان‌وقو ع این‌حادثه اطلاعی ندارد و حتی‌پیامبر(ص) 
نیز این راز را نمی‌داند (نازعات/۴۲-۴۲/۷۹: اعراف ۰)۱۸۷/۷ در 
برخی از احادیث نیز می‌بينیم که وقتی از پیامبر دربار؛ زمان وقورع 
قيامت می‌پرسند, ایشان می‌گویند که در این‌باره از دیگران آگاه‌تر نیستند 
(آبن ساجه, ۱۳۴۳-۱۳۴۲/۲): به هر حال, شاید برای اینکه این پرسش 
مطلفً پی‌پاسخ نمانده باشد, علامتهای وقرع قیامت؛ یا به اصطلاح 
اشراط الساعه رابرای آنان بیان کردند. 

تعبیر «اشراط الساعه» تنها یک بار در قرن کریمبه کار رفته است: 
«فْهل بنظ رون ال الساعة آن تاتبهم فد جاء آشراظها ای هم [ذا 


.۲ اشراط الساعه 


جاعئهْم درم : آیاتنها منتظر آنند که به ناگاه قيامت فرا رسد؟ هر آینه 
نشانه‌های قيامت آشکار شده است و جون قيامت فرا رسد دیگر پند 
گرفتنشان فایده‌ای ندارد» (محمد/۱۸/۴۷). سیاق این آیه چنان است 
که دست کم بخشی از نشانه‌های قيامت در زمان نزول‌قرن رخ داده بوده 
است. شاید مرا این است که وقو ع قيامت و برپا شدن حساب و کتاب به 
مقدماتی نیاز دارد که از جمله این مقدمات, افرینش انسان و به دنبال آن 
جدا شدن و متمایز گردیدن انسانهای صالح از فاسد و پرهیزگار آز 
بدکار, و سرانجام, مرگ آنان است. بدین سان, به طور قطع می‌توان 
گنت که پاره‌ای از مقدمات و علامتهای وقو ع قيامت متحقق شده است 
(طباطبایی,۲۳۷/۱۸). 

قرآن کریم به هنگام بیان اوصاف قیاست, آن را در کنار رویدادهایی 
ذکر می‌کند که با انقراض عالم انسانی و فروپاشی نظام دینوی ملازمت 
دارد. این معنا غالبا در سوره‌های مکی مثل نبا (۷۸), نازعات (۷۹). 
تکویر (۸۱)انفطار (۸۲), انشقاق (۸۴), فجر )۸٩(‏ و قارعه (۰)۱۰۱ 
وبرخی سوره‌های مدنی چون زلزال )٩٩(‏ سخت مور تأکید قرار گرفته 
است. نمونه‌هایی از اشراط الساعه در اين سوره‌ها چنین است: اسمان 
می‌شکاند. ستارگان پراکنده می‌شوند و فرومی‌ریزند (انشقاق/۱/۸۴؛ 
انفطا ر/۲-۱/۸۲)+ خورشید و ستارگان بی‌فرو غ می‌گردند. (تکویر/۸۱/ 
۲-۱ )؛ زمین منبسط و شکسته می‌شود و هر چه در درون دارد, بیردن 
می‌افکند و تهی می‌گردد (انشقاق/۳/۸۴. ۵؛ فجر/۲۱/۸۹)؛ زمین با 
سخت‌ترین لرزه‌ها رزانده می‌شود (زلزال/۲-۱/۹۹) و خبرهای خویش 
را که پروردگار به او وحی کرده است. باز می‌گوید (زلزال /۵-۳/۹۸)؛ 
دریاها به هم می‌پیوندند و قبرها از هم می‌شکافند (انفطار ۳/۸۲۱ ۵)؛ 
کوهها جابه‌جا می‌شوند. (تکویر/۳/۸۱) و چرن پشم زده شده [به هوا 
روند] (قارعه/۵/۱۰۱) و مردسان چون پروانگان پراکنده شوند 
(قارعه/۰)۴/۱۰۱ 

موضوع اشراط الساعه در احادیث حکایتی دیگر دارد, چه در این 
پاره با بسیاری از احادیث مواجهیم که در منابع شیعه و اهل سنت به 
چشم می‌خورد. این احادیث که بيشتر آنها را سیوطی (۴۶۷۸۷به بعد) 
گرد آوزده. از علامتهایی عجیب و شگفت‌آور خبر می‌دهند که هم در 
عالم انسانها و هم در عالم طبیعت واقع خواهند شد و غیر از علامتهایی 
است که در فرآن ذکر شده است. مثلاً لشکری پدید می‌آید که پای 
افزارشان از موی بافته شده انست و چهره‌های خشنی دارند و با عربها 
می‌جنگند (صنعانی, ۳۷۴/۱۱)؛ آدمهای خوب و نیک سیرت پیاپی از 
شهری به شهر دیگر مهاجرت می‌کنند (همو, ۳۷۷/۱۱)؛ مردم از شدت 
بلا آرزری مرگ می‌کنند (همو, ۰۳۷۸/۱۱ ۳۷۹)؛ علم رونقی:نخواهد 
داشت و جهل حاکم می‌شود. مردم آشکارا زنا می‌کنند و شراب 
می‌نوشند؛ شمار مردان نسبت یه زنان آنچنان کم می‌شود که دربرایر 
هر ۵۰ زن تنها یک مرد وجود خواهد داشت (همو, ۳۸۱/۱۱؛ مسلم. 
۲۳ دجال از سرزمینی در مشرق خارج می‌شود و عده‌ای از او 
پیروی می‌کنند (اين ماجه, ۱۳۵۴-۱۳۵۳/۲)؛ عیسی بن مریم( ع) به 


عنوان داوری دادخواه فرود می‌آید و امامی عادل می‌گردد؛ یجوج و 
ماجوج از بند رها.می‌شوند (همو, ۱۳۶۳/۲)؛ اتشی از شرق بررمی‌خیزد 
که مردم را به سمت مغرب می‌کشاند؛ این آتش با مردم حرف می‌زند و 
چون می‌خوابند. همزمان با آنان می‌خوابد و هر کس بر آن پشت کند, او 
را می‌بلعد (صنعانی, ۳۷۶/۱۱)؛ خورشید از مغرب طلوع می‌کند و 
خسوفی در جزيرة العرب رخ می‌دهد (همو, ۳۷۸/۱۱) و حیوانی عجیب 
و غریب (ع دابّه) ظهور خواهد کرد (ابن ماجه, ۱۳۴۷/۲ ۱۳۵۲)؛ 
فتنه‌ها برخیزد و قتل زیاد گردد (همو, ۱۳۴۴-۱۳۴۳/۲؛ احمد بن حنبل؛ 
۱ )و آدمهای پست کارهای مهم را بر عهده می‌گیرند (ابن ماجه, 
۱۳۴۳۲ دارمی, ۱۲۳): 

برخی از احادیث مربوط به اشراط الساعه نشان.از, آن دارد که 
مسلمانان قیامت را بسپار قریب الوقو ع و نزدیک می‌انگاشتند. در 
احادیث منسوب به پیامبر(ص) نیز چنین آمده است که [اگر عمر دنیا را 
یک شبانه روز فرض کنیم] تا پایان دنیا چیزی به انداز؛ فاصله نماز عصر 
تا غروب خورشید باقی مانده است (طبری, تاریخ, ۱۲-۱۱/۱).یا در 
حدیث معروف دیگر چنین آمده است که پیامبر(ص) با اشازه به دو 
انگشت خویش (انگشتان سبابه و وسط) فرمودند که همانند این دو 
انگشت, من و قيامت با هم مبعوث شدیم (همانجا). قریب الوقوع بودن 
قيامت چندان برای مسلمانان غیرقابل تردید بود که برخی تاریخ دقیق 
این زخداد ا نیز حدن زده‌اند؛ مثلاً ان مسعود پیش‌بینی کرده بود که دز 
۵ق یکی از علامتهای بزرگ قیامت پدید خواهد آمد و بر آن بود که در 
۷۰ ق قيامت رخ خواهد داد (صنعانی, ۳۷۵/۱۱). طبری (همان, ۱۷/۱) 
بر طبق روایاتی دربار؛ عمر دنیا و زمانی که تا قيامت مانده, چنین نتیجه 
گرفته است که آنچه از عمر دنیا تا زمان پیامبر(ص) طی شده,.۶۵۰۰ 
سال بوده, و از زمان پیامبر(ص) تا روز قیاست تنها .۵۰۰ سال باقی 


موضوع اشراط الساعه در ادیان دیگر نیز مطر ح شده است. مثلا در 
انجیل مرقس و متی بحثهایی از این دست آمده است.یاران عیسیی(ع) 
ز او دربار؛ روز و ساعت پایان جهان می‌پرسند و عیسیل( ع) در پاسخ 
می‌گوید که از این امر نه او و نه فرشتگان اطلاعی ندارند و تنها خداوند 
۳ آن آگاه است. طبق آنچه در دو انجیل یاد شده آمده, علامتهاً و 
رویدادهایی پیش از پایان جهان رخ خواهد نمود که در عين حال به 
آینده‌ای دور متعلق نیست. این رویدادها اجمالابدین قرارند: خورشید 
تاریک می‌گردد؛ ماه نور خود را باز می‌گیرد؛ ستارگان از آسمان فرو 
می‌ریزند؛ قوای افلاک متزازل می‌شود؛ دریاها شوریدن آغاز می‌کنند؛ 
جنگهایی میان امتها و مسلکتها رخ می‌دهد؛ قحطیها و اغتشاشها در 
می‌گیرد؛ برادر برادر را و پدر فرزند را هلاک خواهد کرد و فرزندان بر 
والدین خود خواهند شورید و دجال ظهور خواهد کرد (نزقس,باب ۱۳؛ 
متی,۱۲۳-۲۰:۲۱((دانشنامه .۰ ,1/136 1321-323 , 21 نیز نکن 


1۱۵۱۵۱۵0 


هد, آخر الزمان). 
ماخذ: . این ماچه, محند,ستن, استانبول, ۰.۱ ۱/8۱۳ ۱۹۸م؛ احمد بن حنیل, مسنده 
استانبول, ۱/۱۴۰۰ ۱۹۸م؛ دارمی, عبدالله, مشن, استانبرل, ۱/۱۴۰۱ ۱۹۸؛ 
راغب اصنهانی, حسین, المفردات, استانبرل, ۸۱۹۸۶؛ سیوطی, الدرالمشرر, بیررت. 
۳ ۵ صنمانی: عبدالرزاق, المتسنف, به کوشش حبیب الرحمان اعتلمی, 
بیررت. ۱۹۸۳/6۱۴۰۳! طباطبایی, محمدحسین, المیزان, 

یر؛ فخرالدین رازی, التفیر الک 


۳ ۸2 طبری, تاریخ؛ همور 2 


عبدالباقی, استانبرل, ۱/۱۴۰۱ ۱۹۸م؛نیز؛ 

۱ ,نامه جع تالا نکمم 17 با 
۱ اشراف. دیوان؛ اصطلاح و .لیز,عنوان..دیوانی. در..ممالک 
اسلامی که به طور کلی به معنای نظارت بر امور ادارات و اجزاء دستگاه 
دیران سالاری به کار می‌رفته, اما حوز؛ کاربرد و مصادیق آن متفیر بوده 
است. متولی. شغل اشراف را شرف (جمع آن مشارف, نکن دوزی, 
0 و خود آن شغل را مشارفه نیز می‌گفتند (مثلا نک: ماوردی. 
۰ 

دربار؛ آغاز کاربرد این عنوان اطلاعی در دست نیست و گزارش 
افسانه آمیز خواندمیر (نک: مأثر..۲۸۰) مبنی بر آنکه لهراسب واضع 
مناصب و وظایف مستوفی و مشرف بوده, بی گمان فقط ناظر به خود 
شغل است: نه عنوان آن. با اينهمه, بای گنت مشاغل و وظایفی که 
مشرفان بر عهده داشتند, قطع نظر از عنوان آن, همچون دیگر عناوین و 
مشاغل دیوانی در عصر اسلامی, سابقه‌ای کهن‌تر داشته است. شغل 
اشراف عموماً منصب تفتیش و بازرسی (ن5: جواد, ٩/ظ)‏ ادارات و 
اجراء دستگاه دیوان‌سالاری و حکومت شهرها بود و چون منصب مهم 
و جیساسی به شمار می‌رفت, مشرفان را از سیان مردان پرجسته و میتمد 
دستگاه دیوانی و قضابی بر می‌گزیدند. چنانکه علی بن یوسف آمدی, 
قاضی و هم مشرف شهر واسط بود (ابن ساعی, ۲۱۸/۹), و چون کسی 
بدین شغل منصوب می‌شد, خلعت و تشریف می‌یافت (مثلا نز همو, 
0۷۹ 

اشراف مدتها خود دیوانی خاص داشت. مثلا در اراخر سد؛ ۲ق/٩م‏ 
از ابوعبدالله محمد بن داوود بن جراح دیوان‌سالار مشهور پیش از 
وزارتش,با عنوان رئیس دیوان اشراف‌یاد شده (صابی, ۲۸۴), ولی از 
وظایف و حدود اختیارات این دیوان اطلاع دقیقی در دست یست. به 
گزارش ماوردی, «اشراف اوقاف» از وظایف دهگاندُ دیوان مظالم نیز 
به مار می‌رفته, و متولی آن مأمور بازرسی و نظر در اوقاف عام و 
خاص رحسن اجرای شروط واقف و داوری در نزاعهایی بوده که بر سر 
اوقاف در می‌گرفته است ((ص ۱۱۱-۱۱۰؛نیز نک: قاسمی, ۵۷۲). برخی 
دیزانهای دیگر نیز خود مشرفانی داشتند, مانند دیوان زمام که یکی از دو 
بخش آن زیر نظر مشرف اداره می‌شد (ابن ساعی, ۰۱۶/۹ ۶۰). افزون 
بر آن. دیوآن هر شهری رئیس و نیز مشرفی داشت که آن را راه می‌بردند. 
چنانکه در متابع از مشرفان واسط بعقوبا, نهر الملک و چند شهر دیگر 


اشراف ۳ 
یاد شده است (همو, ۸۷۷۳۰۷۰/۹؛نیز نک جواد, همانجا ) و آنان بیشتر 
به مسائل مالی می‌پرداختند. دیوان المخزن را هم که خود چند بخش 
داشت, مشرفان مختلف اداره می‌کردند که از جملهٌ عناوین مناصب آنها 
باید به اشراف خرانة دولت. اشراف خزانة غلات و اشراف خرانة 
اسلحه اشاره کرد (اپن طویر, ۱۴۰؛ اين ساعی, ۱۲۹/۹ ۰۲۶۵ ۲۷۸+ 
جواد, ٩اظ.یا).‏ 

در ایران به روزگار غزنویان, گروهی از مشرفان در واقع 
خبرگزارانی بودند که از سوی امیر و سلعلان برای گردآوری اخباز 
چهار سوی قلمرو ایشان یا گردآوری خبر در زمینه ای خاص مأمور این 
کار می‌شدند؛ مانند مشرفی .که سلطان محمود برای ارسال اخبار 
کارهای فرزندش مسعود.گمارده بود (بیهقی, ۱۴۵).شفل گروهی از 
مشرفان با آنکه تشابه و تداخلی با وظایف پرید داشت و گاه از مشرف و 
صاحب برید در کثار هم یاد شده (مثلأ همو, ۱۴۹)» ولی در مواردی 
اشراف بیشتر از برید.اهمیت داشتد. است (همو, ۶۳۵). با آنکه بیهقی 
مشرفان رسمی را همان خبرگزاران دولتی دانسته (ص ۷۱, ۰۱۶۵ 
۷) که در کنار «زمامان» اخبار میلکت را به گوش سلطان 
می‌رساندند (ص ۱۲۵) و آورده است که سلطان مسعود بدین مقصود در 
قلمرو خود ۴ مشرف تعیین کرد (ص ۱۷۸), ولی به نظر می‌آید که در آن 
زمان کارگزاران و ندیمان و غلامان را هم پنهانی به جاسوسی و مشرفی 
مخدومان و رژسای خویش بر می‌گماشتند و همین معنی را بیهقی متذکر 
شده, و اين جنبه از («اشراف» را سخت نکوهیده است ((ص ۰۷۸۰۷۱ 
۷ به روایت همو رژسای برید سرخس و تخارستان هم پنهانی 
مأمور جاسوسی در دیوان ابونصر مشکان بودند (ص ۱۷۷-۱۷۶). 
افزون بر آن از مشرفان رسمی دولت در کنار «عامل» و صاحب برید, به 
عنوان مأموران بازرسی امور مالی يا کسانی که به گونه‌ای با این امور 
سروکار داشتند, هم یاد شده است (هموء ۱۹۴, ۲۹۶, ۳۵۲ ۵۱۷). از 
اين جهت گاه وظایف مشرف با مستوفی که هر دو از کارگزاران اصلی 
دستگاه دولت بودند, تشابه داشته است. نظامی نیز در این بیت به همین 
معنی اشاره دارد ((ص ۳۷): 

مستوفی‌عفل‌و مشرف‌رای در مملکت تو کارفرمای 
ازبیت انوری هم اهمیت مشرفان بیشتر هویداست (نک: شهیدی, ۲۲۶): 

بی‌شرف مُهر مشرفان وقوفت ۰ . کتم‌عدم‌راکدام غت‌وسمین است 

نزدیکی وظایف مشرف و مستوفی به ویژه از آنجا پیداست که در 
عصر سلجوقیان دیوان اشراف در ادارة اموال دیوانی و ضبط محاسبات 
مالی کشور, مکمل دیوان استیفا بوده است (اقبال, ۳۱). در منابع این 
دوره, از دیوان اشراف بارها یاد شده است و گویا رئیس آن را مشرف 
کل مملکت می‌نامیدند: مشرف کل که مورد اعتماد تام امنای دولت بود. 
در هر شهر و ولایتی نایبی امانت‌دار می‌نشاند تا هر گونه مخازج کوچک 
وبزرگ با اطلاع او و از طریق او کارسازی شود (نظام الملک, ۷۴). 
این نایبان یا مشرفان در حکم بازرسان امور مالی شهرها بودند و همین 
معنی از فرمانی که طی آن خواجه عمیدالدین به نیابت اشراف جرجان 


۳۲ اشراف 


منصوب شد., بر می‌آید (اقبال, ۳۲-۳۱). این مشرفان می‌بایست رسوم 
معاملات و دقایق مجاسبات را می‌دانستند و امانت‌دار و با کفایت 
می‌بودند و پس از ضبط و ثبت درآمدها و مخارج, نسخه‌ای از آن را به 
دیوان اشراف می‌فرستادند. کارگزاران و متصرفان ولایات زیردست 
این مشرفان به شمار می‌رفتند (همانجا). مقرری ایشان نیز باید چنان 
می‌بود که مانع دست درازی به اموال دولتی و رشوه خواری شود (نظام 
الملک, همانجا). در قلمرو سلجوقیان اسیای صفیر و امارتهای متعدد 
کوچک این منطقه نیز اشراف از مشاغل مهم بوده است و حتول کسانی 
را می‌شناسیم که به «(مشرف» ملقب بودند (مثلا نک: آبن بی‌بی, ۶۵۶ 
۶ با اینهمه, در عصر سلجوقیان نیز مانند روزگار غزنویان, آن جنبه 
از شغل اشراف که مستلزم.جاسوسی و خبر: رسانی بود, مستحسن 
شمرده نمی‌شد, چنانکه عمید الملک کندری پیش از حکوست و وزارت. 
مشرف درگاه بود و اخبار مختلف را پنهانی گرد آورده, گزارش می‌داد و 
چون طغرل این منصب را در شأن او نمی‌دانست, ب حکومت خوارزم 
منصوبش کرد (باخرزی, ۷۹۷/۲ نیز نگ: اقبال, ۳۲ حاشید). 

اما باید اینگونه مصادیق و جنبه‌های اشراف را از منصب رسمی و 
مهم اشراف که اساسا نظارت عالیه بر بسیاری از امور دولتی بود, جدا 
کرد. در عصر خوارزمشاهیان, نیکو سیرتی و امانت‌داری شرط مهم 
احراز منصب ریاست دیوان اشراف به شمار می‌رفت که حوز؛ اقتدار 
وشیعی داشت و مصالح و مهمات رعایا موقوف به رعایت او بود و 
بایست «در اصلاح احوال رعایا و استقرار اموال دیوان» می‌کوشید 
(بهاء الدین, ۳۰ مراد از مشرف مسمالک در این دوره (نسوی» ۲۵۵) 
باید همین رئیس دیوان اش راف بوده باشد. 

شغل اشراف تنها در دستگاه دیوان سالاری خلفا و سلاطین شرق 
اسلا سی نبود, پلکه در تمام سرزمینهای اسلامی از همان سده‌های اولیه 
با توجه به وظایف سختلف مشرف وجرد داشت, چنانکه در عصر 
حکومت امامان رستمی در مفرب, از مشرفان مالیات و خراج یاد شده 
است که مقرری آنان نیز از همان مالیاتها تأمین می‌شد (عبدالحمید, 
٩‏ .دربار؛ اشراف و مشرفان که مقریزی ( اتعاظ ..۱۱۸/۳,۰) از آنها 
به عنوان کارگزاران دیوانی یاد کرده, از عصر خلفای فاطمی به این 
سوی اطلاع پیشتری در دست است. یکی از انواع اشراف بازرسی 
کارهای مأموران دولت بود. مثلا قاضی القضات مصر کسانی از 
مشرفان را یه اندازه‌گیری آب و بازرسی کارهای ابن ابی الرداد متولی 
نهرها و مجاری آب مأمور کرد و آنها گزارش دادند که وی هزین لای 
روبیها را خود برمی‌داشته است (همان, ۲ )از هنین جا 
بر می آید که گروهی از مشرفان زیر نظر قاضی کار می‌کردند. در اینجا نیز 
خراین.خلافت مشرفانی داشت که از «معدّلین» به شمار می‌رفتند و به 
ونژه مشرفان انبارهای غلات از مقرریهای قابل توجه برخوردار بودند 
(ابن طویر. ۰۱۴۰ ۱۴۳-۱۴۲؛ احمد, ۱۶۶(۳, حاشید): در اين دوره 
همچنین از رئیس اشراف دارالضرب یاد شده که در عصر الحاکم 
فاطمی, خطیب و اسام جامع مصر, این منصب را داشت (کندی, .)۵٩۷‏ 


برای طالبیان یا آشراف مصر هم در اين دوره دیوانی برد که مشرفان. 
عاملان ونایبانی داشت (مقریزی, همان, ۳۴۲/۳) و اموال و درآمدهای 
وقف شده بر طالبیان زیر نظر آنان حفظ و خرج می‌شد. از مقرری این 
مشرفان پیداست که آنان پس از نقیب طالبیان بالاترین مقام را در این 
دستگاه داشتند (ابن طویر ,۱۱۵). 

اشراف شهرها نیز گویا خود از مشاغل بسیار مهم به شمار می‌رفته 
که کسی چون ابو عبدالحسین بن سدید الدوله را که زمانی وزیر 
الستنصر فاطمی بود, به اشراف اسکندریه گماشتند (مقریزی, همان. 
۳ در منابع این دوره از مشرفان جوامع نیز یاد شده که در برابر 
ارانة گواهی کار از اوقاف مقرری می‌گرفتند (ابن طویر, ۰۱۰۱-۱۰۰ 
نیز حفظ اموال.شرعی گردآوری شده هم بن. عهده مشرفان: بود 
(مقریزی, همان, ۸۸۳).به گزارش ابن مماتی در عصر ایوبیان, وظیفة 
گروهی از مشرفان از جهتی شبیه ««ناظر» مالیاتی بو با اين تفاوت که 
سالیاتهای گردآوری شده را پش از تعیین مبلغ و سر به مهر کردن, به 
مشزف می‌سپردند (ض ۳۰۲,۲۹۸). مقریزی هم از گروهی از مشرفان 
یاد کرده که سأمور مساحی و روشن کردن وضع اراضی و باغها بودند 
(الخطط, ۱۰/۲). 

در مغرب و اندلس نیز اشراف جنبه‌ها و مصادیق مختلف داشت, اما 
همه, نوعی بازرسی و نظارت را دربر می‌گرفت. مثلاْدر اوایل سد؛ ق 
منذرین سعید قاضی ثغور شرقی اندلس, منصب ولایت و اشراف بز 
عمال ثغور را نیز داشت (ابن ابار, ۲۹۳/۱؛قس:قاسمی,۳۰۳). گویا در 
ان مناطق دستگاه بازرسی دولتی را دارالاشراف می‌نامیدند که دز 
شهرهای مختلف دوایری داشت و رئیس هریک از اين دوایر را ظاهراً 
والی تشریفات‌یا متولی دیوان اشراف می‌خواندند (دوزی: 1/750؛ قس: 
زرکشی,۳۷-۳۶:ن5: ماضور, ۳۷, حاشیه) ‏ به روزگار مرابطون مسئول 
امور اداری کشور را وزیر مشرف می‌نامیدند که حوز؛ اقتداری وسیع 
داشت (حرکات, .)٩۲- ٩۱‏ مشرفان شهرها هم نفود و آهمیت ویژه‌ای 
داشتند , چندانکه موحدون به کمک و همراهی مشرف فاس توانستند بر 
آنجا استیلا یابند (ابن خلدون, ۴۷۸/)۳(۶). در عصر موحدون هم از 
مشرفان شهرهایی چرن غرناطه و اشبیلیه یاد شده است (ابن صاحب 
الصلاة, ۱۲۴, ۰۱۳۸ ۳۷۶). این نکته که مشرف به ویژه با امور مالی و 
مالیاتی سر و کار بیشتر داشت. از آنجا پیداست که در عصر بنی حفص 
در افریقیه رئیس گفرک شهر را مشرف می‌نامیدند و مقرش را 
دارالاشراف می خو اندند (برونشویگ, ۶۸-۶۷/۲)- 

به روزگار ممالیک, مصادیق عنوان مشرف و وظایف مشرفان تنوع 
بیشتری داشت و در منابع این عصر از انواع مشرفان و تفاوت درجات 
ومشاغل آنها پیشتریاد شده است. مثلا قلقشندی (۴۵۴/۵) متزلی موز 
مطبخ سلطان زا مشرف نامیده که یکی از زیردستان («استادار الصحبة») 
بود. مقریزی (نگ: السلوک, ۸۰۷/)۳(۱) هم از مشرف مطبخ سلطانی 
یاد کرده است.یکی از مباشران ناظر اموال درگذشتگان‌بی وارث راهم 
مشرف می‌نامیدند (قلقشندی, ۴۶۰۱۳؛ قس: ابن ایاس ۱۰۶/)۲(۱: که 


از مشرف دیوان مواریث باد کرده است)- 

مشرفی که ولیقه‌ائل نظارت بر امور مالی دولت بود, از سوی 
سلطان یا امیر معین می‌شد (زیاده., ۱۳۷/)۱(۱) که ظاهرا برابر همان 
مشرف ممالک در قلمرو شرقی اسلام بود. چنانکه اشاره شد وظایف 
مشرف وناظر از جهاتی مشابه یکدیگر بود و بلکه عناوین مشرف و ناظر 
به جای هم نیز به کار می‌رفت. مثلاً در سخن ابن ایاس (۴۳۵۹/)۱(۱) 
تاظر عمارت, مشرف‌نامیده شده است و در حدود همان دور به روزگار 
حکومت آل کرت در هرات از شغل اشراف و نظارت دیران این شهر یاد 
شده که هر دو در دست یک تن بود (سیفی,۰)۱۱۸ 

دربار؛ اشراف و معرفان به روزگار خلفای متأخر عباسی و پس از 
آن عضر مفولان, اطلا ع دقیق‌تزی در دست است. پیش‌تر اشاره شد که 
پرخی از دیوانها خود مشرفانی داشتند که از رژسای آنها به شمار 
می‌رفتند. چنانکه مشرف دیوان زمام ظاه را پس از رئیس یا صدر این 
دیوان؛ بالاترین مقام را دراین دستگاه داغنت و از رجال برجسته دولت 
به شمار می‌رفت و دز عالی‌ترین مراسم دولتی شرکت می‌جست (اين 
فوطی, ۸۵؛ نیز نک: 11/326-327 , 1212). دیوان زمام که خود به ماب 
دستگاه بازرسی به شمار می‌رفت, البته با شغل اشراف که سپس به کلی 
جای زمام را گرفت, سخت مرتبط بود و بدین‌سبب, در بسیاری مواقع 
مشرف زمامبه ریاست این دیوان می‌رسید (مثلاًبن فوطی, ۰6۱۰۱۰۳۷ 
افزون بر این, دارالتشریفات دربار خلافت, مدارس: رباطها و جوامع و 
خزاین نیز هر کدام مشرفان جد گنه داشتند و دیوانهای شهرها را هم در 
این دوره مشرفان در کنار رژسای آن دیوانها راه می‌بردند (همز ۰۲۷ 
۷۷۸ 

منصب اشراف به روزگار مغولان پنن از فتح بغداد همچنان از 
مناصب مهم بود و به تدریج اهمیت بیشتری یافت, تا آنجا که وظایف 
دیوان زمام را به خود اختصاص داد. در عصر هلاکوخان از «اشراف 
ممالک بغداد» سخن رانده‌اند (وصاف, ۲۳۷) و از انچه محمد بن 
هند وشاه نخجوانی دربار؛ وظایف «مشرف السمالک» آورده, پیداست 
که ریاست کل دیوانها با اوبوده, چنانکه وی را (ضابط امور الدواوین‌و 
السمالک ,مدیر مصالحالتفور و السسالک» شمردهاست(نک:۶۴/)۲(۱- 
۶ در این دوره هم بازرسی و نظارت بر امور مالی مهم‌ترین وظیف 
مشرف بود که به تفحص در درآمدها و هزینه‌ها می‌پرداخت, از مقرریها, 
جامگیها, صدقات و انعامات به خوبی مطلع بود و صدور براتها زیر نظر 
او قرار داشت و پالجنله می‌توانست در وقت حاجت دربارهُ هم این 
مبائل نظر دهد و سخن گوید (همو, ۰۳۹۹/)۱(۱ ۰)۱۱۲-۱۱۱/۲ از 
اسار؛ وصاف (ص )٩۲‏ هم بر می‌آید که یکی از وظایف مشرف, محاسبا 
کل درآمدهاً و مخارج کشور بوده است. متولی این شغل خطیر یا 
منصب‌دار «اشراف دیوان بزرگ» در واقع نوعی ریاست بر تعام 
دیوانهای دولت و امرا و حکام داشت. مثلاًایلخان ابوسعید وقتی 
جلال‌الدیی محمود را مشرف سالک کرد. هم امرا و وزیران و حاکسان 
را دستور داد که در کارها بدو مراجعه کنند, و دیوانیان را گفت که نشرف 


اشراف ۳۳ 


را ازتمام امور مطلع سازند وبی موافقت او کاری انجام ندهند. از همین 
فرمان بر می‌آید که مشرف ممالک نایبانی به شهرها و ولایات می‌فرستاد 
که هر یک از قدرت و نفوذ کافی برخوردار بودند (نخجوانی: 
۱۱۴۲ ). خواجه رشیدالدین فضل الله نیز در مواضعی از اشراف 
و مشرفان سخن رانده است (مثلا چ تهران, ۰۱۱۷۵۰۱۱۶۷/۲ ج باکو, 
۳ از اشارات او پیداست که مشرفان شهرها از آمیز و شحنه 
قدرت بیشتری داشتند (چ باکو. ۲۱۰-۲۰۹/۳). بازرسی کارهای 
وزیران و کارگزاران کشوری نیز از وظایف مشرفان بود و در حقیقت 
ایلخان خود آنان را برای مأموریتهای وه بازرسی منصوب می‌کرد. 
مثلاًاباقاخان برای رسیدگی به امور مالی صاحب دیوان شمس‌الدین 
جوینی, یکی از مدعیان او به نام مجدالملک یزدی را عنوان «مشرف 
جمع و خرج» داد تا به بررسی امور مالی چند سا کشور که زیر نظر 
صاحب دیوان بود, پپردازد و دستور داد که شاهزادگان و آمرا در کار او 
مداخله نکنند ( خواندمیر حبیب السیر, ۰)۱۱۲/۳ 

غیر از مشرف ممالک و بازرسان عالی‌رتبه يا مشرفان شهرها و 
ولایات, برای کارهای مختلف مشرفان دیگری تعیین می‌شدند. مثلا از 
جملهُ قوانین غازانی آن بود که در هر ((دارالقضاء» مشرفی حضور یاید و 
به هنگام خرید و فروش املاک, شرح و بسط و کیفیت معاملات را در 
«روزناسچة حال» ثبت کند (وصاف, ۳۸۹). مشرفان به‌ویژه در شهرها 
و ولایات گاه بهاتکای مقام خویش به‌سال‌اندوزی می‌پردا ختند(مثلاً ن5: 
سیفی,۳٩۵).گه‏ این مشرفان خودبد بازرسی خوانده می‌شدند و پس از 
روشن شدن نادرستسی حسابشان, از شخل خود معزول می‌گردیدند 
(ناصرالدین منشی, ۰۵٩‏ ۰)۶۴ 

در دورة امارتهای کوچک آسیای صفیر پیش از تیموریان, تولیت 
ارقاف گاه بد منعسب اشراف منضم می‌گردید (آق‌سرایی, ۱۷۴ ۰)۱۴۰ 
نجم‌الدین رازی در این عصر از مستوفی و ناظر و منشی به مثابه حواس 
ظلاهری و باطنی سلطان و مملکت یاد کرده (ص ۲۵۷), و مولوی هم 
محاسب و ناظر «ارزاق جهان» را در مقام نسبت به خداوند مشرف 
خوانده است (۱۰۲/۳). همچنین اهمیت شغل اشراف ممالک از اینجا 
پیداست که برخی از مشرفان مستقیماًبه وزارت رسیده‌اند (وصاف, 
۸ 

در دربار سلاطین هند در این روزگار نیز دیوان اشراف وجود داشت 
که فرمانها را پس از صدور از دیوان وزارت ثبت و تأیید می‌کرد (ابن 
بطوطه, ۵۱۴). ابن بطوطه همچنین از مشرف در دربار خاقان چین یاد 
کرده که در دیوان وزارت در برابر وزیر می‌نشست (ص ۶۴۳ -۶۴۴). 
البته بعید به نظر می‌رسد که در اینجا هم عنوان«مشرف» و «دیوان 
اشراف» به همین نام موجود بوده, بلکه روایت ابن بطوطه ناظر بر شضل 
و وظایف بعختتی از دولتمردان درباز چین بوده است؛ در دستگاه 
تیموریان نیز می‌دانیم که شغل اشراف وجود داشته است و مشرفان را 
مانند سابق از رجال امین و معتمد انتخاب می‌کردند تا به گفتة نصیح 
خوافی با عمال دیوانی در خیانت به اسوال دولت همدستی 


۳۴ اشراق 


نکنند (۱۵۵/۲). 
تنوع مشرفان و وظایف آنان به روزگار صفویه شبیه دور مسالیک 
مصر و شام است. چنانکه در اين عصر از مشرف ایلخی, مشرف 
جباخانه, مشرف ضرابخانه و شماری دیگر از انواع مشرفان بیوتات 
سلطنتی چون مشرف خزانه, مشرف تویخانه, مشرف قوشخانه, مشرف 
قیجاجی‌خانه, مشرف شربتخانه, مشرف شعرباف‌خانه و مشرف‌آبدار 
خانه یاد شده که هر یک وظایف معینی داشتند (میرزا رفیعا, ۳۰۱ ۳۰۳؛ 
میرزا سمیعا, ۶۲-۶۲). در اين بیوتات, غیر از بازرسی, تعیین برآورد 
بودجة مورد نیاز و تهیهٌ گزارشی در آن باب از وظایف مشرف بود 
(مینورسکی, ۱۲۲) که می‌بایست روزنامجات مخارج بیوتات را ضبط 
کرده, به وزیر بیوتات برساند (میرزا رفیعا,۵۴۵؛ میرزا سمیعا, ۳۵).اما 
هیچ مخارجی را بدون سند نمی‌بایست در روزنامچه ثبت کند. مشرفان 
همچنین مخار ج ۶ ماه بیوتات را برآورد کرده, به وزیر ببوتات می‌دادند 
تا پس از طی مراحلی بودجُ آن تأمین شود. (همو, ٩‏ -۱۰). در اینجا 
مشرفان بیوتات زیر دست وزیر بیوتات و ناظر بیوتات کار می‌کردند. 
مشرف ضرابخانه نیز باید هرچه را که هر روز ضرب می‌شد, می‌دید و 
ثبت می‌کرد و روزنامچهُ آن را به معیر السالک می‌داد (همی, ۳۳). 
وظیثذ گروهی از مشرفان کارگاههای سلطنتی هم محاسبه و ثبت 
کارهای کارکنان بود (مینورسکی,٩۴).‏ 
ماخذد: . آق‌سرایی, مجمود, بسامرةالاخبار و سابرة الاخیار, به کوشش عتمان توران. 
آنکارا, ۴۳٩۱م؛‏ اينابار, محمد, اتکملة لکتاب السلة, بفداد, 2۱۹۵۶؛ ابن ایاس, 
محد, بدائع الزهور فی وقائم الاهرر, به کرشش محمد مصتلفین, قاهره, ۱۴۰۲ 
۰۳ ابن بطرطه, رحلة؛ ببررت, ۱۳۸۲ ق؛ این بی‌بی, حسین, الا رامر الملائية فی 
الا مور العلائية, په کوشش عدنان صادق ارزی, آنکاراء ۶ ۱۹۵م؛اين خلدون, العبر؛ ان 
ساعی, علی, الجامع المختعبر فی عنوان التواریخ و عیرن السیر, بد گرشش مصطفی 
جواد, بنداد, ۴/۱۳۵۳ 2۱۹۳ ابن صاحب السلاة, عبدالملک, المن پالامامة, به 
کرشش عبدالهادی تازی, دارالثرب الاسلامی, 2۱۹۸۷؛ ابن طویر, مرتضین, نزهةه 
المتقلتین فی اخیا رالد ولتین, په کرشش لیمن فزاد سید, اشتوتگارت, ۱۲ ۲/۵۱۴ 2۱۹۹؛ 
ابن فرطی, عبدالرزاق, الحوادت الجامعة و التجارب اللافعة فی المائه السابعة, بیروت؛ 
6۷ ابن مماتی, اسعد, قوانین الدوارین, به کرشش عزیز سوریال عطیه, قاهره, 
۱صشق + احمد, محمد حلمی محمد, حاشید بر اتماظ الحنفاء (نک: هم مقریزی)؛ اقبال. 
عباس, رزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجرقی, به کرشش محمدتقی دانش پژره و 
یحبی ذکاء تهران, ۱۳۳۸ش؛ باخرزی, علی, دمیة القسر, به کرشش سامی مکی 
العانی, کریت, ۱۹۸۵م؛ برونشریگ, رابرت, تاریخ افریقیة فی الدهد الحفصی, بیروت, 
۱۸ 2!بهاء‌الدین بفدادی, محمد,التوسل الی الترسل, به کرشش احمد بهمنیار, تهران, 
۵ ۱۳ش بیهقی, ابرالفضل, تاریخ, به کوشش علی‌اکبر فیاض, تهران, ۱۳۵۶ش؛ 
جواد, مصطفی, مقدمه پر الجامع البختصر (نگا هه ابن ساعی)؛ ح رکات, ابراهیم النلام 
السیاسی ر الحربی فی عهد المرابلین, دارالبیشاء, مکنبة الرحدة العربیه؛ خواندمیر, 
غیات الاین, ماثر الملرک. به کرشش هاشم محدت, تهران, ۱۳۷۲ش؛ همو, حبیب 
السیر, په کرشش محمد دییرسیاقی, تهران, ۱۳۵۳ش؛ رشیدالدین فضل‌الله, جامع 
التواریخ, به. کرشش محمد ررشن و مصطنی مرسری, تهران. ۱۳۷۳ش؛ همان, ید 
گوشخش علی‌زاده, باکر, ۱۹۵۷م؛ زرکشی, محمد, تأریخ الدولتین, تونس, ۱۹۴۶م؛ 
زیاده, محمدمصطنین, حاشیه بر السلوک (نک هم, مقریزی )؛ سیفی‌هروی. سیف تأریخ 
نام هرات, به کرشش محمدزییر صدیتی, کلکته, ۲ ۴۳/۱۳۶ ٩2۱؛‏ شهیدی, جعثر, 
شرح لغات و مشکلات دیران انرری, تهران, علمی و فرهنگی؛ صابی, هلال, الرزراع, به 
کوشش عبدالستار احمد فراج, قاهره, ۱۹۵۸م؛ عبدالحمید, سعدزغلول, تاریخ العفرب 


العربی, اسکندرید, ٩‏ ۱۹۷م؛ فصیح خوافی, محمد, مجمل فصیحی, بد کوخش محمود 
فرخ, مشهد, ۱۳۳۹ش؛ قاسمی, ظافر, تظام الحکم فی الشریعة و التاریخ الاسلامی, 
پروت: ۱۹۸۷؛ قلقشندی, احمد, صبح الاعشی, قاهره, ۳ کندی, بحمد, 
اللاة و القشات, به کوشش رون کست: پیروت. ۸۱۹۰۸؛ ماضور, محنده حاشیه و 
مقدمه بر تاریخ الدواتین (نگا هم زرکشی)؛ ماوردی, علی, الاحکام السلطانية, بد 
کرشش احمد مبارک بغدادی, کریت. ۹ 5۵ متریزی, احمد, اتعانظ 
الحتفاء, به کرشش محمد حلمی محمد احند, قاهره, ۰ ۱۳۹۳-۱۳۹ + هر الخطلیط, 
قاهره, ۸۱۹۱۳؛ همو, السلوک, به کوشش محند مصطثی زیاده, قاهره, ۱۹۵۶م؛ 
مولوی, متشوی, به کوشش نصرالله پورجرادی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ میرزا رفیعا, دنتور 
الملرک, بد کرشش محمدتقی دائشن پژوه, مج دانشکد؛ ادییات دانشگام تهران, 
۷ ۸ سش.س ۱۶,شه ۳ ۵, ۶؛ میرزا سمیعا, تدکرة الملوک, به کرشش 
محمد دبیرسیاقی, تهران, ۱۳۲۲ ش؛ مینورسکی, و., سازمان اداری حکرست صفریان, 
ترجمهٌ مسعود رجب‌نیا, تهران, ۴ ش؛ تاصرالدین منشی کرمانی, مت العلیل 
الحشرة لملی, په کرشش عباس اقبال, تهران, ۱۳۶۲ش؛ نجم الدین رازی, عبداله, 
مرصاد العباد. به کرشش ین حسیلی, تهران, ۱۳۱۲ش؛ تخجزانی. مضدین 
هندوشاه, دستور الکاتب فی تعیین المرانب, به کرشش علی زاده: مسکر, ۰۱۹۴۴ 
۱۹/۱ مر نسری..محمد.. سیرت. جلال‌الدین مینکبرنی.. بد. گوشش:مجتبی 
میلری, تهران, ۱۳۴۲ ش؛ نظام الملک, حسن, سیاست‌نامه, به کرشش عباس اقبال. 
تهران, ۱۳۲۰ش؛نظامی گنجری, لیلی ر مجنون, به کرشش وحید دستگردی, تهران, 
۳ ش؛ وصاف.تاریخ, به کرشش محمدمهدی اصفهانی, تهران, ۱۳۳۸ ش؛نیز: 
نا ۱968 ,2 ار زرد ۱۱ 
صادق‌سجادی 
اشراق, نک: سهروردی. 
آشریه: .نک: اطمعه و اشربه: 


شرس سلّمی. فرزند عبدالله, از بنی سلیم و از والیان مشهور 
عرب خراسان به روزگار امویان. 

هنگامی که هشام بن عبدالملی به خلافت نشست» دولت اموی 
گرفتار نزاعها و آشویهای بسیار بود و به ویژه در خراسان که از ایالات 
مهم به شمار می‌رفت. نزاعهای فبیله‌ای قحطانی و عدنانی, فعالیت 
مبلفان عباسی و کوششهای خوارج خراسان و ماوراءالتهر اوضاع 
این منطقه راناسامان کرده بود. اسد بن عبدالله قسری, والی خراسان, 
خود از عوامل گسترش دامن اختلاف و نزاع بود (متلانک: ابن آثیر, 
۵ -۱۴۳؛ العیون..., ۸٩‏ -۹۰؛ یعقوبی. ۶۶؛ طبری, ۵۰/۷ -۵۱؛ 
خضریبک, ۵۲۶) و هشام نیز از برادر او خالد بن عبدالله والی عراق 
خواست تا اسد را عزل کند و اشرس را به حکومت گمارد (۱۰۹ق/ 
۷) و نیز اشرس را دستور داد که با نظر خالد کار کند (همو, ۵۱/۷- 
۲ بلاذری: فتوح ۰.۰۰ ۴۲۸ قس: انساب..., ۱۱۷/۳) و بدین‌سیب, او 
رانایپ خالد در خراسان شمرده‌اند. 

از استقبال مردم خراسان از اشرس پیداست که اسد بن عبدالله چه 
پیدادها بر مردم روا می‌داشت. گفته‌اند که مردم آشکارا شادی می‌کردند 
و تکبیر و تبریک می‌گفتند و شعرها می‌سرودند و القاب به اشرس 
می‌دادند (طبری, همانجا؛ ابن اثیر» ۱۴۲/۵؛ ابن شاکر, ۲۶۵). اشرس 
نخست با چنان فروتتی به خراسان آمد که در مقایسه با کردار ستمگرانه 
و بدخوییهای اور در ایام حکومتش سخت شگفت می‌نماید. چه اشرس 


روشی در حکوست پیش گرفت که در خراسان او را «جَعْز» (غوک - 
رزع) لقب دادند و بدخوی, ضعیف و خیانتکارش خواندند (طبری. 
۳۷ 

به هر حال اشرس, حکام شهرها را تعیین و روائه کرد و امور دیوانی 
رقضایی را به شیوة خود سامان داد و اولین بار در خراسان مرزبانی یا 
پادگانهای مرزی ایجاد کرد و فرماندهی کل اين مرکز را در دست یک تن 
نهاد (همو, ۵۲/۷؛ابن کثیر ,۲۵۹/۹ ؛نیز نک: بارتولد, ۴۱۹/۱).در این ایام 
اشرس کسانی از ایرانیان و عربها رابه ماوراءالنهر فرستاد تا مردم را به 
اسلام بخوانند و وعده دهند که جزیه از ایشان برداشته می‌شود. بدین 
سبب در سمرقند بسیاری از ذمیان به اسلام گرویدند, اما یکی از دهقانان 
آن دیار که ظاه را منصبی دیوانی نیز داشت, به اشرس نوشت که کاهش 
جزیه موجب کاهش درآمد می‌شود و او را واداشت که تدابیر دیگری 
برای اخذ جزیه بیندیشد (ابن اثبر, ۱۴۷/۵؛ بلاذری, فتوح, ۴۲۹؛ 
بارتولد: ۴۲۰/۱). از این رو اشرس به عاملان خراج در نواحی مختلف 
نوشت که از نومسلسانان نیز جزیه گیرند. این کار موجب بروز 
مخالفتهای جدی از سوي مردم بومی به پشتیبانی عده‌ای از بزرگان 
عرب در خراسان و ماوراءاللهر شد. اشرس نیز به مقابله پرخاست و 
تنی چند از رزسای آنان را به حبس انداخت و به آزار و شکنجه دهقانان 
و بزرگان محلی پرداخت (طبری,۵۶-۵۵/۷؛ ابن اثیر, ۱۴۸/۵ ؛بلاذری, 
همانجا ).از این‌رو, مردم سغد و بخارانیز از اسلام روی برتافتند وس به 
شورش برداشتند. اشرس به آمل در ساحل غربی جیحون لشکر کشید و 
چند ماه آنجا را به محاصره گرفت. شورشیان از خاقان ترک مدد 
خواستند و لشکر ترکان به جنگ اشرس آمد (طبری, ۵۶/۷ -۵۷؛ ابن 
ائیز, ۱۴۹/۵؛ خضری بک, همانجا). پس از جنگ و گریزهاین چند, با 
آنکه شماری از سران لشکر اشرس به قتل رسیدند, اما سرانجام پیکند 
تسخیر شد و اشرس روی به بخارا نهاد. در آنجا سپاه خاقان با 
شورشیان افشنه, فرغانه, نسف, تاریند و گروهی از مردم بخارا لشکر 
شرس را در شهر محاصره کردند. خاقان ترکستان در اين ایام هیأتهایی 
را برای مذاکره و صلح به اردوی سلمانان فرستاد که خسرو پنتر 
یزدگرد سوم نیز در آن میان بود. این مذاکرات سرانجام به صلحی 
انجامید که به موجپ آن مسلمانان, شهر کمرجه را به خاقان دادند و خود 
به سمررقند و دبوسیه رفتند (طبری, ۵۷/۷ به بعد؛ ابن اثبر, ۱۵۲-۱۵۱/۵؛ 
ذهبی. ۳۰۵-۳۰۴؛بارتولد, ۰)۴۲۰/۱ 

در همین ایام (۱۱۰ق) مردم گرّر از شهرهای ماوراءالنهر نیز به 
بیبپ. فشارهای مالیاتی از اسلا بازگشتند و به جنگ با.اشرس 
پرداختند, اما با اينکه ترکان بدانها یاری رساندند. شکست خورده, باز 
مطیع شدند (طبری, ۶۶/۷؛ ابن اثیر ۱۵۴/۵ ).در این میان (سال ۱۱۱ با 
۲) اشرس از حکومت خراسان معزول شد. گردیزین (ص ۱۱۵) 
آورده‌است که ستمگریهای اشرس که‌سوجب شکایت بزرگان عرب 
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آشرف ۲۵ 


خراسان و مردم ماوراءالنهر نزد هشام خلیفه و سپس شورش آنها شده 

بود. موجب عزل او گردید (نیزن5: می رخواند.۳۳۲/۳). 
ماخذ: _ ان ثیر,الکامل؛ این شاکر کنبی, محمد, عیون التواریخ, حوادث سال ۱۰۹ ق: 
تسخد خعلی کتابخانة احمد ثالث استانیول, شم ۲ ۱۲۹۲ ابن کتیر, البدای؛ پارترلد, و.ه 
ترکستان نامه, ترجه کریم کشاورز, تهران,. ۱۳۵۲ش؛ بلاذری, احمد, انساپ 
الاشراف, به کوشش عبدالعزیز درری, بیروت. ۸/۱۳۹۸ ۱۹۷ع؛ همو, فتوح البلدان, 
به کرشش دخریه, لیدن, ۵ ۱۸۶م؛ خضری بک. محمد, الدوله الامویة, به کرشش محمد 
عشمانی, ببررت. ۱۹۸۶/8۱۴۰۶ع؛ ذهبی, محد, تاریخ الاسلام, حوادت سالهای 
۱۲۰۰-۰۱ ق,به کرشش عمر تدمری, بیروت, ۱۹۹۰/۱۴۱۰ طبری, تاریع! 
السیرن و الحداق, قاهره, ۱ 2۱۸۷؛ گردیزی, عبدالحی, زین‌الا خباره به کرشش عبدالحی 
حبیبی, تهران, ۱۳۴۷ شی؛ سیر خواند, محمد, روضنه السفا, تهران, ۱۳۳۹ ش؛ یعتربی. 
احمد,البلدان,ییررت: ۰۸ ۰۱۹۸۸/6۱۴ غلامرضا جمشیدنژاد 


آشرف: نک: بهشهز. 


آشرّف. مُحّد(0۱۹۱۲-۱۸۶/۵۱۳۳۰-۱۲۶۷). شاعر طنزپرداز 
ترک. وی در قریذ رخ آغاج بخش گلنبه از توابع مانیسا (بروسه‌لی. 
۲ به قولی در پاپاکوی یا یبن کوی (کاراعلی اوغلو, «فرهنگ 
ادبا..۳», 212) در خانواده‌ای مذهبی زاده شد. پدرش حاجی 
مصطفی, امام مسجد گلنبه بود و به لی حافظ (حافظ دیوانه) شهرت 
داشت. 
اشرف نخت در . مکتب‌خانة زادگاهش به‌تحصیل پرداخت و دیبری 
نپایید که حافظ قرآن شد. چندی بعد به مانیسا رفت و در مدرسه خاتونیه 
فارسی و عربی را فرا گرفت («دائرة المعارف زبان...», 111/113؛ 
«داثرة المعارف جدید...», 111/858) و در همانجا اشتغال یافت و به 
عنوان مأمور دولت در دواثر مالیهُ شهرهای کوچک به کار پرداخت. دز 
۵ به استانبول رفت و پس از موثقیت در امتحانات به 
عنوان قائم مقامی دست یافت و در بخشهای مختلف از جمله آغجا دا غ, 
بولدان و قرخ آغاج با سمت قائم مقامی به خدمت پرداخت, اما مشاهد؛ 
تبعیضها و حق‌کشیها او را به سرودن هجویه‌هایی دربار کشور و 
حکومت سلطان عبدالحمید ثانی واداشت (کاراعلی ارغلو, «فرهنگ 
ادبیات...۳», 11/249+میدان لاروس, 1۷/404). رفته رفته اشعار آکنده 
از طنز و کنی او میان مردم رواج یافت و سرانجام درباریان از آن آگاه 
شدند. با آنکه قائم مقام گوردوس بود. به فرمان حکومت اقامتگاهش در 
شهر ازمیر بازرسی, و تمامی آثارش ضبط شد. چند روز بعد نیز او را 
دستگیر کردند و به همراه دو تن ازیارانش به استانبول فرستادند (اینال, 
4).پس از آنکه ۷ ماه در آنجا زندانی بود. محاکمه, و به جرم داشتن 
آنچه که حکومت (اوراق مضزه» می‌نامید. به یک سال حبس محکوم 
شد. در ۱۹۰۳م پس از پایان دور محکومیتش وی را تحت نظر پلیس به 
آزمیر فرستادند (همو, 841/335, 12 ). 
فعالیتهای اشرف سیب شد که آزادیخواهان و روشنفکران به وی 
۳ ۵ ۳ 2 
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۶ اشرف 


توجه کنند. در ۱۹۰۴ ازبیم آزار حکومت به مصر گریخت و مدتی نیز در 
قبرس ماند و از آنجا به سویس و فرانسه رفت (««داثرة المعارف ترک(», 
3 داترة المعارف زبان»», نیز 5, 1312 , همانجاها), ولی در طول 
سالهای به قول خودش «اختیار غربت» (اینال, همانجا), هرگز دم فرو 
نبست و همچنان با سرودن اشعار هجوامیز دربار؛ٌ عبدالحمید انی و 
حکومت استبدادی وی به مبارزه ادامه داد و هنگامی که در مصر بود. 
اشعارش را جمع‌آوری کرد و در مجموعه‌های دجال, حسب حال وشاه 
و پادشاه به چاپ رساند. انتشار مجموعة دجّال در مصر خشم حکومت 
را بر ضد وی برانگیخت و سبب شد که غیاباً حکم مصادر؛ اموالش را 
صادر کنند, اما مأموران در خانه اش چیزی برای مصادره نیافتند. وقتی 
اشرف از اين ماجرا آگاه شد هجویذ تندی سرود و برای رئیس محکمه 
فرستاد («داثرة المعارف ترک ».نیز اینال, همانجاها )۰ 

اشرف پس از اعلان مشروطبت و محدود شدن قدرت مطلقه سلطان 
عبد الحمید به استانبول بازگشت و مدتی با چند روزنامٌ ازمیر از جسله 
ینی گازته هسکاری کرد و بعد هفته‌نامه‌ای به نام اشرف منتشر ساخت و 
اشعار جدیدی را که در مصر سروده بود, گردآورد وبه چاپ رساند. نیز 
چندی او را به معاونت والی ادرنه گساردند. ولی دیری نپایید که حکم 
مأموریت پتش لو شد. اشرف که خود را سخت درمانده احساس می‌کرد. 
از کار دولتی کناره گرفت و به زادگاهش بازگشت و چندی بعد در آنجا 
در گذشت («داثرة المعارف ترک», میدان لااروس, همانجاها): 

اشرف را می‌توان واپسین شاعر طنزپرداز و هجویه سرای ادبیات 
دیواتی دانست. او در اشعارش از واژگان و تعابیر مردمی بهره می‌برد. 
بیشتر اشعار وی به صورت قعلعه است. اما اشعاری نیز در قالب غزل و 
قصیده دارد ((«دانرة المعارف زبان», 14 111/113-1). به گفتة بروسه‌لی» 
آشرف در وادی هجو و مزاح اشعاری سهل و ممتنع دارد و بخش اعظم 
آنها زبانزد مردم است (۸۸/۲). بانارلی بر آن است که برخی قطعه‌های 
اشرق از اشعار نفعی, شاعر طنزیرداز سدهٌ ۱ ادبیات دیوانی 
ترکب,برتر و قوی‌تر است (11/976)؛با این حال اشرف در بیشتر اشعار 
خود از دایرة ادب به در آمده, و واژگانی ناپسند به کار برده است («داثرة 
المعا رف ترک», همانجا). به عبارت دیگر شعر او غتَاو سنمین ذارد و 
در کتار استعاره‌های ظریف. کلماتی درشت و گاه مستهجن نیز می‌توان 
یافت؛ اما نباید از نظر دور داشت که برخی از اشعار وی نموت زیبایی از 
شعر طنز ترک است (کاراعلی اوغلو, «تاریخ ادبیات...11/343,»۳). 

اثار: ۱. دجال. در دو جلد (ج ۰۱۰۷۴ ۲ استمداد, 
۵ ۳ حسب حال یا اشرف و کمال, ۰۱۹۰۸ ۴. شاه و پادشاه, 
۸ در این مجموعه, قصیده‌ای با عنوان «محبی دولت عالیه 
ایرانیه. حضرت مظفرالدین شاه, یا آخرین دزس انتباه بد عبدالحمید» 
وجود دارد. ۰۵ («در ایران حریقی بزپاست ۰۱۹۰۸۰6 دز آین محموعد 
منظومه‌ای درباره بهتوپ بستن مجلس از سوی شاه ایران نیز وجود 
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دارد.تمام اين آثار در قاهره‌به چاپ رسیده‌اند. 
همچنین مجموعه آثار وی با عنوان «کلیات شاعر.اشرف. آتشین‌تر 
از تفعی» در ۱۹۲۸م در استانبول انتشاریافته است. 
ماخذ:_ پروسدلی, محمدطاخر, عتماتلی مزلفلری, استانبول, ۱۳۳۳ ق؛ نیز 
:۱ ۱ صاخ ۵ ایکا امن 
۱۳ گ انلس مف6قا راتصماف1 تام 17 
بالا ادها ,۱۵۳۱ ماه 7۳ با :1983 باصحام اقا رم ۲ص 
۱۱۱۸۸۰ 82 انیا توتاعقی ارات 72۳ رز محقور 
۲۳۸ :۱968 ماخ ند لمره هه 1۳۸ 1937 بانطاوا ماما 
۱ 
5۰ ,نا 1511 
جلال خسررشاهی 


سم 


شا موسی بن اب اهیم لک ایوبیان : 
رف» موسی‌بن عادل,نک: ایوبیان. 


شرف آفغان (م۱۷۲۹/۵۱۱۴۳۲2م)» دومین حکمران افغان پسس 
از سقوط سلسلهُ صفویه در ایران. او به شاه هوتکی از قببلهٌ غلزایی 
تعلق داشت. پدرش عبد العزیز, برادر میرویس حاکم قندهار بود و پس از 
مرگ پرادر به حکومت قندهار رسید, ولی به دست محمود, پسر 
میرویس بر کنار, و کشته شد (درانی,۷۳؛غبار,۳۲۳): 

اشرف از سرداران محمود افغان بود و در لشک رکشی او به اصفهان و 
تصرف آنجا در ۱۱۳۵ق/۸۱۷۲۳ شرکت داشت و پس از فرار طهماسنب 
میرزا, شاهزادهُ صفوی به قزوین, به دستور محمود افغان پدانجا تاخت؛ 
اما شکست خورد وبا گروهی از یارانش به قندهار بازگشت (گیلاننتز, 
۷۹-۱ کروسینسکی, گ ۱۱۶؛ ملکم, 11/6-7), محمود که در برابزن 
نیروهای وفادار به صفویان تاب پایداری نداشت و با نافزمانیْ سپاهیان 
خود نیز روبه‌رو شده بود, ناچار اشرف را از قندهار فراخواند؛ اما از 
محبوبیت وی در میان سپاهیانش بیناک شد و ار را پس از ورود به 
اصثهان به بند افکند. اشرف در بر 
ناتوانی او در ادار؛ کشور با یاری گروهی از نیروهای افغان در ۱۲ شعبان 
۷ از زندان آزاد شد و محمود را سرنگون کرد و خود بر تخت شاهی 
نشست و به نام خویش سکه زد (لاکهارت, ۱۲۳۸ فلور, بر افتادن.... 
۳۶۳۱ استرابادی. دره..., ۱۷۰! حزین, ۶۳-۶۲). به گفت مستوفی 
(گ ۲۱۸) و کروسینسکی (گ ۱۱۳) محمود افغان به فرمان اشرف به 
قتل رسید. 

در اين ایام, تتها چند شهر بزرگ, مانند اصفهان, شیراز و کرمان 
تابع دولت مرگزی بودند. بخش وسیعی از غرب و آذربایجان در تصرف 
عثمانیها بود و روسها بر گیلان, مازندران, استراباد و شهرهای ساحلی 
دریای خزر از جمله باکو و دربند چیرگی داشتند. در قندهاز حسین 
سلطان, بر اد فحمود آفقان حکم می‌راند و هرات دز دست ابدالیها؛ و 
خراسان در چنگ ملک محمود سیستانی بود. 


پی تشدید بحران روحی محمود و 
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اشرف برای مقابله با رقیسان, در نخستین گام, فرمان به قتل 
طرفداران محمود داد. سپس برای جلب حمایت هواداران صفویه, از 
شاه سلطان حسین خواست که بر تخت سلطنت نشیند. شاه صفوی 
نبذیرفت, ولی دخترش را به عقد اشرف درآورد (فلور, اشرف.۳-۱,۰۰؛ 
کروسینسکی, گ ۱۱۸-۱۱۷۰۱۱۳؛ ملکم, 11/27). اشرف روز پس از 
جلوس بر تخت شاهی, برخی از سرداران افغان را که به او در دستیابی 
به حکومت یاری رسانده بودند, کشت (فلور. همان, ۲؛ مفتون, گ 
6۱۳۲۱ و در ۲۶ رمضان حدود ۲۵ نفر از شاهزادگان و امرای 
صفوی را به قصر فرح‌آباد دعوت کرد و هم آنان را به قتل رساند. 
گفته‌اند: علت این کشتار آن بود که این شاهزادگان. سفیری نزد 
طهماسب فرستاده بودند تا او را از توطنه‌ای که اشرف بر ضد.وی چیده 
بود, آگاه کنند, ابا سثیر به دست هواداران اشرف دستگیر شد 
(کروسینسکی, گ ۱۲۰-۱۱۹ ؛فلور, همان, ۵-۴). 

طهماسب :میززا-در: ذیقعده۰ ۱۱۳۷ /ژوئية. ۱۷۲۵ به . حدود.تهران 
تاخت. ولی از اشرف شکست خورد و فرمانده سپاهش نیز اسیر شد 
(حزین, ۷۷؛ مستوفی, گ ۲۲۰؛ استرابادی, جهانگشا ..., ۱۹).به گفتة 
کروسینسکی (گ ۱۲۱-۱۱۸) و ملکم (11/27-28) طهماسب میرزا به 
دعوت اشرف برای مذاکره به تهران آمده بود. سپس اشرف به اصفهان 
بازگشت و سپاهیانش ساوه, قم, تهران و یزد را تصرف کردند (فلور. 
همان, ۶-۵؛ استرابادی, همانجا؛ نایینی , ۲۷۶-۲۶۵). 

اشرف در محرم ۱۱۳۸ سفیری به دربار عثمانی فرستاد و خواست 
که سلطان عشمانی, نیرویش را از ایران خارج کند و حکومت او را به 
رسمیت شناسد. اما نهتتها عشمانیها به این خواستها پاسخ ندادند, بلکه 
احمد پاشا دز ۱٩‏ زجب در پی فتوای علمای عشمانی مبنی بر اعلان 
جنگ به اشرف به اصفهان لشکر کشید و در نامه‌ای به اشرف. او را 
غاصب سلطنت, و سلطان حسین را پادشاه قانونی ایران دانست. اشرف 
بعد از دریافت این نامه, نخست, فرمان به قتل سلطان حسین داد. سپس 
در نبردی در ۱۲۰ کیلومتری همدان, احمد پاشا را درهم شکست (فلور. 
همان, ۱۹-۱۸۰۱۵؛ حزین, ۶۳؛ مستوفی, گ ۲۱۸؛ هامر پورگشتال, 
۳۴ ) اما احمد پاشا بار دیگر با نیروهای تازه نفس به 
کرمانشاه تاخت و بر آنجا چیره شد. اشرف چون یارای مقابله با 
سپاهیان عشمانی را نداشت, این بار با فرستادن سفیری به دربار عثمانی 
خواستار صلح شد و دولت عثمانی به علت اوضاع ناآرام داخلی و 
هزین گ زاف جنگ, راه صلح در پیش گرفت و در ربیم‌الاول ۱۱۴۰/اوت 
۷ با اشرف افغان پیمانی بست که به موجب آن سلطان عثمانی, 
خلیفه همه مسلمانان خوانده می‌شد و جکومت اشرف بر ایران رسمیت 
می‌یافت ( اسناد,..,۱۰-۱؛لاکهارت, ۳۳۶-۳۳۵): 

اشرف بعد از برقراری آمنیت در مرزهای غربی سپاهی به فرماندهی 
سیدال خان به گیلان فرستاد تا ولایات شمالی ایرآن را از رزسها بازیس 
گیرد. اما اين سپاه در نزدیکی رودسر از روسها شکست خورد و به 
قزوین عقب نشست. سرانجام در ۲۵ رجب ۱۱۴۱ قرارداد صلحی بين 


اشرف افغان ۳۷ 


دو طرف در رشت به امضا رسید که خروج نیروهای روس از گیلان. 
مازندران و استراباد؛ اجاز؛ زندگی و تجارت اتباع روس در ایران؛ و 
آزادی عبور کاروانهای روسی به هندوستان از جمله مفاد آن به‌شمار 
می‌رفت (فلور, همان, ۲۹: لاکهارت» ۰۲۱۰-۲۰۳ ۰۲۶۹ ۳۴۰-۲۳۹؛ 
روشن ضمیر, ۶۶-۶۴؛تا جبخش, ۱۱۲-۱۱ ۱۵۴-۱۴۶). 

در دور حکومت اشرف افغان بر ایران. به‌سیب ناامنی راهها, 
تجارت رونقی نداشت و قحطی و گرسنگی بیداد می‌کرد و اففانها به 
بهانه‌های گوناگون دست به کشتار می‌زدند. حتی بنابر فتوای رهبر 
مذهبی خود همه ایرانیان را رافضی و کافر می‌شمردند (فلور, اشرف» 
۲۳-۲۲۰۱۸۰-۳۳ ؛ کروسینسکی, گ ۹۸-۷؛میرزا رفیعا , ۴۹۷). از 
این‌رو, مردم که از وضع اسفناک زندگی خود به ستوه.آمده بودند. به 
گروههای مخالف اشرف افغان پیوستند. به گفتهُ حزین, در این زمان ۱۸ 
نفر مدعی تاج و تخت ایران بودند که هریک گروهی را گرد خود جمع 
کرده. بودند (ص :۶۲-۰۶۱)..خاندان. صفویه. هنوز.تنها.. کانون. جذب 
مخالفان اشرف به شمار می‌رفت؛ اما از رهبران مبارزه با اشرف, تنها 
دوتن از خاندان صفویه بودند:یکی طهماسب میرزا و دیگری سیداحمد 
خان؛ و بقیه خود را به این خاندان منتسب می‌کردند. 

سیداحمد خان که نوهٌ دختر شاه سلیمان صفری بود,. همراه 
طهماسب میرزا از محاصره اصفهان گریخت, اما بعد از مدتی از او جدا 
شد؛ سپس گررهی را گرد آورد و مناطقی از فارس و کرمان را تصرف 
کرد و خود را شاه خواند وبه نام خویش سکه زد؛ اما در ۱۷۲۸/۱۱۴۰م 
از نیروهای افغان شکست خورد و در حالی که از اشرف امان گرفته بود. 
چون به. اصفهان رسید, به فرمان او کشته شد (مرعشی, ۵٩‏ -۸۰؛ 
استرابادی» جهانگشا, ٩۲۰۳-۲۰۲۰‏ نیز نکن پری, ۰ ۰۰)60-61 شخص 
دیگری که خود را محمد میرزا پسر ارشد شاه سلعلان حسین می‌خواند. 
در مپناب و نواحی ساحلی دریای عمان بر افغانها شورید, ولی او نیز در 
۹ شکست خورد و به هندوستان گریخت (فلور, همان, ۱۰۵- 
۱۲۴-۹ استرابادی, همان, ۲۴). 

طهماسب میرزا, برچسته‌ترین رهبر مبارزه با اشرف افغان بود و 
دیری نپایید که نیروهای او به فرماندهی نادرقلی میرزا بر مشهد و هرات 
چیره شدند (همان, ۶۲-۶۱ ۸۸,۷۲-۷۱- ۱۹۵ هنوی, ۳۳-۳۱). اشرف 
که در نتیج صلح با روسها و عشانیها از سوی دشمنان خارجی آسوده 
خاطر شده, و مدعیان داخلی را نیز سرکوب کرده بود, در ۱۱۴۲ق/ 
۹ برای مقابله با نادرقلی میرزا رهسپار خراسان شد. اما در 
جمادی‌الارل همان سال در مهماندوست در نزدیکی دامفان) از اين 
سردار جنگجو و پا تدبیر شکست خورد. او در راه فرار به اصفهان از 
خاکم تهران پاری گرفت و در سر درة خوار (نزدیک گرسار کنونی) به 
نبرد با نادر پرداخت. اما این‌بار یز درهم شکسته شد و سرانجام به 
اصفهان گریخت. اشرف بعد از ورود به اصفهان به‌سبب وحشت از قیام 
سردم گروهی از آنان را کشت. نادر در تعقیب اشرف به اصفهان روی 
آورد و در مورچه خورت (۶۰ کیلومتری اصفهان),با او درگیر نبرد شد 


۳۸ آشرف اوغلی 


و او رابه شیراز گریزاند. اشرف‌بار دیگر در زرقان (در نزدیکی شیراز) 
با سپاهیان نادر به مقابله پرداخت, ولی باز هم شکست خورد و با 
فرستادن نمایندگانی نزد نادر از او اجازه خواست که به قندهار رود, ولی 
نادر نپذیرفت. اشرف پس از آزاد ساختن گروگانهای صفوی و کشتن 
بیشتر اعضای حرم خویش از شیراز نیز گریخت (استرابادی, همان, 
۱۱۱-۵ حزین, ۸۶؛ هنوی, ۴۰-۳۶, ۵۱ -۵۲؛ ملگم, -39 ,1134-36 
0 لاکهارت, 42-43). او در سیر بازگشت به قندهار, در لار توقف 
کرد, اما به‌سپب مخالفت بزرگان شهر, از آنجا نیز بیرون رفت. وی 
سپس, گروهی از همراهان خود را برای درخواست کمک از عشمانی به 
بصره فرستاد, ولی در بین راه برخی به دست عربها کشته, و برخی اسیر. 
وبرده شدند (حزین, ۸۸-۸۷:ملکم 11/41-42). 
حسین سلطان, حاکم قندهار و برادر محمود اففان که از اشرف 
کینه‌ای دیرینه به دل داشت و از نزدیک شدن او به قندهار نگران بود, 
گروهن را مأمور تعقیب و قتل-وی کرد و آنان در ۱۱۴۷ اشرف را در 
ناحی؛ زردکوه به قتل رساندند (استرابادی, همان,.۱۲۴ - ۱۲۵؛ 
لاکهارت, 41-45). اما حزین می‌نویسد که یکی از خان زادگان بلوچ, 
اشرف را کشت و سرش رانزد طهماسب میرزا فرستاد (ص ٩۸).با‏ تتل 
اشرف, حکومت ۷ ساله افغانان غلزایی در ايران به پایان رسید. 
به گزارش هلندیهای مقیم ایران در آن دوره, اشرف به داشتن 
دزباری پرشکوه و جلال دلبستگی داشت و بیشتر اوقاتِ خویش را به 
شکار و ساختن بناهای جدید اختصاص می‌داد. او در نظر داشت شهر 
جدیدی در اصفهان بنیاد نهد که تنها افغانها حق زیستن در آنجا را داشته 
باشند. وی برای بنای این شهر فرمان داده بود که کاروانسراها و 
بسیاری از خانه‌ها و مغازه‌های مرکز شهر را ویران کنند (فلور, اشرف. 
۲۳-۲). 
ماخذ: استراپادی, محمدمهدی, جهانگشای نادری, به‌کوشش عبدالله انراره تهران, 
۱ اش؛ همر, درة لادره, بدکوشش جعفر شهیدی, نهران, ۱۳۴۷ش؛ اسناد و 
مکاتبات تاریخی ایران,دورذ افشاریه, یه کرشش محمدرضا تصیری,تهران, ۱۳۶۲ ش؛ 
تاج‌پخش, احمد, ررابط ایران و روسید در نیمه اول قرن نرزدهم, تبریز, ۱۳۳۷ش! 
حزین, محمدعلی, تاریخ, اصفهان, ۱۳۳۲ش؛ درانی, محمد. تاریخ سلعلانی, بمبنی, 
۸ ررشن‌ضمیر, مهدی, (پژرهشی نو دربار؛ روابط ایران با بیگانگان.., 
بررسیهای تاریخی, تهران, ۰ ۱۳۵ ش, س ۶, شم ۶؛ غبار, غلام‌محمد, اففانستان در 
سیر تاریخ, کابل, ۱۳۲۶ش؛ فلور, ویلم, اشرف افنان در نختگاه اصفهان, ترجمةً 
ابوالقاسم سری, تهران, ۱۳۶۷ش؛ همر, بر افتادن صفریان و برآمدن محمود اففان, 
ترجبه ابرالفاسم سری, تهران. ۱۳۶۵ش؛ کروسیسکی, (عبرت‌نامه»): بررسییهای 
تاریخی, ترجه عبدالرزاق مفتون دنبلی, تهران, ۱۳۵۲ش, س ۸, شه ۵؛ گیلاننتز, 
سرکیس, سقوط اضفهان, ترجمٌ محمد مهریار, اصنهان, ۱۳۴۴ش؛ لاکهارت. 
لارنس, انقراش سلسلذ, صفویه و ایام استیلای افاشنه در ایران, ترجبه مصطفی قلی 
عماد, تهران, ۱۳۴۲ش؛ مرعشی صفری, محمدخلیل, مجمع التواریخ, به‌کرشش 
عباس اقبال, تهران,. ۱۳۶۲ش؛ سسترفی, مجمدحسن, زبدة التواریخ, شسخة خعلی 
کتابخانه آستان‌قدس, شه ۲ ۴ ۲ ؛ مقترن دنبلی, عبدالرزاق, تعلیقات بر «عبرت‌نامد» (نکز 
هم, کروسینسکی)! میرزا رفیعا, ((دستور الملوک») , ضسن ( دستور الملرک میرزا رفیعا 
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و تذکرة البلرک میرزا سسیعا» از محمدتقی دانش‌پژوه, مجل دانشکدة ادبیات و علرم 
انسانی دانشگاه تهران, تهران, ۱۳۴۷ ش. س ۰۱۱ ش ۰۵ ۶؛ نیینی, محمدجعثر, جامع 
جعفری, به‌کرشش ایرج افشار, تهران, ۱۳۵۳ش؛ هامر پررگشتال, برزن, تاریخ 
اپراتوری عتمانی, ترجمذ میرزا زکی علی‌آبادی, به‌کوشش جمشید کیان‌فر, تهران, 
۸اش؛ هنری, جونز. زندگی ادرتاه, ترجمهُ اسماعیل درلتشاهی, تهران: 
۵ اش انیز؛ 
ره ۱۱۵۱۵۳ ۳۱۵ .1 مصاهعاا ۱983 حملجصا امه ۵۲ وما راهم 
,1722-17338 ,قل[ 5۸/۵۷ اعشا ۲۱۵ را .ط رل :۱916 ماه موم 
۰ 1971 0۱۱010نا ,ا۵ ۳ 


آشرّف اوغلی, عبدالله بن احمد اشرف بن محمد رومی, صوفی 
و شاعر سد؛ ۸ - ۱۴/۹- ۱۵م و موسس طریقت اشرفیه در ترکیة 
عشمانی. به مناسبت نام پدر به ارف اوغلی, ابن اشزف و اشرف زاده 
نیز مشهور شد (۲۷/396 ,1۸؛ «داثرة المعارف جدید.., 111/859؛ 
«دائرةالمعا رف ت رک »,30۷/476), و از آنجا که ز ادگاهش ازنیق (م) 
بوده, به .ازنیقی- نیز شهرت یافته است. (همانجا). چون: شیخ- جسین 
حموی در نخستین دیدار او را ((رومی» خواند. وی به اشرف زاد؛ رومی 
شهرت یافت (پاکالین, 1/564). پدرش در جوانی از مصر به ازنیق آمد: 
در آنجا ازدواج کرد و ساکن شد. برخی وی را از مردم مکه دانسته, و 
نسبش را به پیامبر اسلام((ص) و نیز به حضرت علی ( ع) رسانده‌اند 
(نگ: بانارلی, 1/507؛ «داثرةالمعارف ترک», «دائرةالمعارف جدید), 
همانجاها). ۱ 

برخی تاریخ تولد اشرف اوغلی را ۱۳۵۳/۷۵۴م ذکر کرده‌اند 
(پاکالین, همانجا ؛ («دائرةالمعا رف زبان...11[/116,4).اما با توجه به 
تاریخهایی که پرای وفات او داده شده (نک؛ دتبالة مقاله), این تاریخ 
درست به نظر نمی‌رسد. وی تحصیلات مقدماتی را در ازنیق به انجام 
رساند, سپس برای ادامة تحصیل در مدرسه سلطان محمد جلبی به 
پروسه(بورسا) رفت (پاکالین,1/565؛ ««داثرةالمعارف‌ترک»), همانجا) 
و پس از فراغت از تحصیل در همان مدرسه. معید علاءالدین علی 
طوسنی شد («دائرة المعارف زبان», 1۸, هسانجاها؛ «آثار..-»: 
2 تنها اثر دربارهٌ حیات وی مناقب اشرف زاده است. بر طبق 
آنچه در اين کتاب آمده. وی در پی دیدن رژیایی, علم را کافی ندانست و 
راه تصوف در پیش گرفت و به توصیه مجذ وبی به نام ابد ال محمد یا ابدال 
محمدسلطان به دیدار امپرسلطان رفت. امیر سلعلان به سبب 
سالخوردگی, او زا به آنکارا نزد حاجی بایرام ولی فرستاد (همانجا؛ 
میدان لاروس, 1۷/405). حاجی بایرام ابتدا وی را به پایین‌ترین 
خدسات در خانقاه گماشت. اشرف اوغلی در پی ۱۱ سال خدمت در 
خانقاه به مرتبه‌ای رسید که حاجی بایرام ولی دختر خویش, خی النسا را 
به عقد وی دراورد (همانجاها) و سال بعد اجازه نامهایتبه ار داد و وی 
را به عنوان خلیفه خود به ازنیق فرستاد («دالرةالعارف ترک», 
0/67 
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اشرف اوغلی پس از چندی برای دیدار حاجی بایرام ولی به آنکارا 
آمد ویه توصيه وی به حماه در سوریه نزد شیخ حسین حموی از نوادگان 
شیخ عبدالقادر گیلانی که در همانجا مشغول ارشاد بود. رفت و در 
همانجا به چله‌نشینی پرداخت. سپس به عنوان خلیفٌ قادری به ازنیق 
بازگشت (همانجا) و در پنار باشی ازنیق خانقاهی دایر کرد و طریقت 
اشرفیه رابنا نهاد (پاکالین, نیز «داثرةالمعارف ترک», «داثرةالمعارف 
زبان», همانجاها )۰ در پی تأسیس این خانقاه, وی در ازنیق: بروسه و 

ی استانبول شهرتی یافت , چنانکه در استانبول نیز خانقاهی تأسیس 

کرد ((«داثرةالمعارف ترک», همانجا). 

اشرف ارغلی میان مردم هواذادان بسیاری یافت و به گفت اولیا 
چلنن: ۷۰ هزار مرید داشت. (نک: «دائرةالمعارف زبان», همانجا): 
افزون بر اين, در میان رجال عصر نیز عده‌ای وابسته ار بودند, چنانکه 
محمود پاشا از صدراعظمهای سلطان محمد فاتح به ار منسوب بود 
(۲۸:1۷/397). از سوی دیگر چون مادر پیماز سلطان را شفا داده بود, 
در پی دعوت مکرر سلطان به استانبزل رفت و پس از چندی دوباره به 
ازنیق‌با زگشت و در همانجا درگذشت («دائرةالمعارف‌زبان»,111/116؛ 
رفعت» ۱۸۰/۱ بروسه‌لی, ۱۷/۱). تاریخ وفات او را برخی ۵۸۹٩‏ 
۴ ذکر کرده‌اند (ثریا, ۳۸۸؛ رفعت, همانجا). اما ماده تاریخی که 
برای مرگ او داده‌اند: «اشرف زاده عزم جنان ایلای» مطابق با ۸۷۴ق 
است (بروسهلن, همانجا).البه در این صورت اشرف اوغلی: با توجه 
به تاریخی که برای ولادت او ذکر کرده‌اند, به هنگام وفات حدود ۱۲۰ 
ساله بوده است ((آثار», همانجا). آرامگاه او در محوطه خانقاهی که 
امروز مسجد است, قرار دارد (همبانجا). در جوار مزار وی پرخی از 
پیروان او نیز به خاک سپرده شده‌اند (پاکالین, 1/565). آزامگاه او که به 
آمر سلطان مراد چهازم با کاشیهای نفیس و بسیار باشکوه ساخته شده 
بود, در هنگام هجوم یونانیان به دبست نظامیان یونانی آسیب فراوان دید 
(««داثرةالمعارف ترک», همانجا). پس از وی داماد او عبدالرحیم 
تیرسی (د ۹۲۶ق) به وصیت وی ریابت فرقه را بر عهده گرفت 
(همانجا؛«اثار»,111/32). 

طریقت اشرفیه که اشرف اوغلی موسس آن است, تلفیقی از طريقت 
بایرامیه و قادریه و آراء امیرسلطان است (««داُرةالمعارف ترک», 
همانجا). قادرية شمال غربی آناتولی, اشرف اوغلی را «پیرثانی» 
خوانده‌اند (««داثرةالمعارف زیان», همانجا). علاوه بر آراء طریقتهای 
یاد شده. در اساس این طریقت. کناره‌گیری ازمردم در حد امکان, 
مچاهده و ریاضت نفس قرار دارد. چله‌نشینی از لوازم سلوک است و 
سالک باید در صورت توانابی جسمی ۶ سال روزه بگیرد. گرچه این 
روزه اجباری یست («داثرةالمعارف ترک», همانجا). اشرف اوغلی 
ابتدا کلاه ۶ ترکی که سکه‌ای بالای آن بود, بر سر می‌گذ اشت. به توصی 
حسین حموی, آن سکه را برداشت و شمار ترکهای کلاه را به ۷ رسائید 
که اشاره به ۷ آسمان است. مشایخ اشرفیه کلاه سفید. و درویشان کلاه 
سبز بر سر می‌گذاشتند (پاکالین, 1/566-567؛ 1۷/397 ,1۸)- 


آشرف آوغوللری ۳ 


آشار: از اشرف اوغلی آثاری به نظم و نثر باقی مانده است. دیوان 
او بارها (در ۱۸۶۹ و 2۱۸۸۲ به الفبای قدیم, در ۱۹۴۴ و ۱۹۶۷ با 
الفبای جدید ترکی) چاپ شده است ( میدان لا روس, 1۷/405). مزکی 
التفوس او از آثار مهم تصوف در ترکیه است. این اثر در 2۱۳۴۸/۸۵۲ 
تألیف شده, و تاکنون چندین بار ه چاپ رسیده است (از جمله در 
۹ ۱۲۹۸ ق). علاوه بر اینها از وی رساله‌هایی نیز در دست است 
که به صورت خطی باقی مانده‌اند, از جعله: طریقت نامه, دلائل النبوة, 
فتوت‌نامه, عبرت نامه معذرت نامه پا هدیة الفق را , الست نامه , نصیحت 
نامه, حیرت نامه, مناجات نامه, اسرار الطالبین و تاج نامه ((«آثار». 
111/32-3؛ بغدادی, ۴۷۰/۱).شر ح قصاید شیخ صفی و وردکبیر راهم 
جو آثار اونام برد‌اند (همانجا): 
اشرف اوغلی از شاعران بزرگ سد ٩ق/۱۵م‏ است. دیران او از 
نظر بررسی سیر تحول زبان ترکی عثمانی ارزشمند است (بروسبه‌لی, 
همانجا). در شعر تحت تأثیر یونس امره بوده است (یاشار, 107) و تأثیر 
آثار مولانا هم در اشعار او دیده می‌شود (پا کالین, 1/366). او در اشعار 
خود هم به وزن عروضی و هم به وزن هجایی شعر می‌سرود, اما در شعر 
هجایی مهارت بیشتری داشت و به عروض و قافیه آهمیت چندانی 
نمی‌داد («داثرةالمعارف ترک», 26۷/477؛ پاکالین, 1/565). وی در 
کنار شعر غنایی, شعر تعلیمی هم دارد ((آثار4, 111/32). زبان شعر او 
ساده است: آما گاه از کلمات عربی و فازسی دز شعر خیش بهره جسته 
است. اگر چه شعر او از نظر زمان کهنه است, ولی جاندار و دلنشین 
است. نشر او از زیباترین نمونه‌های نثر ترکی سده‌های ۱۵-۱۴/۹-۸م به 
شمار می‌رود ((«داثرةالمعارف ترک»), «آثار», همانجاها): 
ماخذ: . بندادی, هدیه؛ بروسه‌لی, محمد طاهر, عشمانلی مولفاری, استانبول, ۱۳۳۳ 5! 
تریا, محمد. سجل علمانی ( تذکرژ مشاهیر عضانیه ), استانبول, ۱۳۰۸ق؛ رفعت 
افندی, احسد, لغات تاریخیه و جغرافیه, استانبول ۱۲۹۹ ق؛ نیز! 
۸ 0 اما را ااا 7 ۱۱۵۰ ۲۱۱۱هسظ 
۱ 
اقتاعقی افاس ۱۵۳ ۲۶ زنل ازجا امسد و2 رام 
اال ۸ رق۱96 ماه رتوالعوهاانمنه 7۴ و193 . راسطتاعد 
0 دک تاودا :79 ,اااجافا رتحالسمه اه بامرترا اه 
ادالهمهاانواه 18۳۸ ۲ ۱984 ادطصاح مس دس( تاه ۱۵ 
۰ ,نان اج( 
توفیق هاشم پورسبحالی 


آشرف اوغولری» ساسلاٌ حکومتگر ترک در آناتولی و 
معاصر با سلجوقیان آسیای صفیر که از حدود ۶۸۶ تا ۱۲۸۷/۵۷۲۶ تا 
۶ بر بخشی از این سرزمین فرمان راندند. 

سابقهُ تاریخی:. آگاهی دربار؛ اين خاندان - منسوب به اشرف 
پیک. پدر سلیمان پیک موسس سلسله - اندک و منحصر به چند مأخذ 
سده ۸ق/۱۴م است. اشرف اوغولاری و قرامائیان از جمله قبایل 
ترکمانی بودند که برپایٌ روایات, قبل از مهاجرت به اسیای صغیر در 
دامن کوههای بالخان واقع در آن‌سوی آمودریا می‌زیستند. شمارآنها را 
هنگامی که به آتاتولی آمدند. حدود ۲۰ هزار چادر برآورد کرده‌اند 
(طوغان, 1/320). امیران این قبایل, در آستانة فروپاشی سلجوقیان 


۳۰ اشرف اوغولاری 

آسیای صفیر, در حالی که مغولان بر مناطق جلگه‌ای و دشتهای آناتولی 
حاکم بودند. در نواحی کوهستانی اين سرزمین دولتها و امارتهایی 
تشکیل دادند (ابن فضل‌الله.۱۶۴/۳؛ قس: کونیالی, 79-91). قلمرو 
فرمانروایی اشرف اوغوللری که در قدیم پیسیدیا" (اوزون چارشیلی, 
(«|میرنشینها...458,»۳سامی,۱۵۹۰/۲) نامیده‌می‌شد, شامل‌شهرهای. 
بکشهری, یبدی شهری, پنی شهر و آق شهر (اوزون چارشیلی. 
همانجا؛ زامباور:۲۳۱) بود که بعدها تلوادین و ایلفین نیز بر آن افزوده 
شد (اوزون چارشیلی, همانجا). اين آمیرنشین از غرب به امارتهای 
دوندار--بنی حمید ‏ از جنوب به امارت قرامانیان و از شرق و شمال به 
متصرفات مفول محدود بوده است (اين فضل‌الله, ۱۶۵/۳؛ کونیالی. 
9 پایتخت این حکومت مستقل (همانجا) نخست غرعُروم بود و 
بعدها به بکشهری منتقل شد که نام سلیمان شهر به خود گرفت (اوزدن 
چارشیلی, همانجا؛ 1/703 , 112). این سلسله ۷۰ هزار نفر سوار, ۶۵ 
شهر کرچک و ۱۵۵ روستادر اختیار داشتند (ابن فضل‌الله. همانجا): 

فرمانروایان این سلسله اینان بودند: 

۱ سیف‌الدین سلیمان اول (د ۲ محرم ۲۷/۵۷۰۲ اوت ۱۳۰۲ع)۰ 
بئیان گذار دولت و نخستین فرد از اين خاندان. از زمان تولد و جزئیات 
زندگانی او آگاهی در دست نیست. اما می‌دانیم که دی یکی از امیران 
مرزدار دولت سلاجق آسیای صفیر و در خدمت غیاث‌الدین کیخسرو 
سوغ(<>5 ۶۶۳ -۶۸۲ق/۱۳۸۳-۱۲۶۴م) بود( اززون‌چا رشیلی :همانجا), 
اما در حملات قرامانیان و امرای منتشا به قونید, پبایتخت ساجوقیان 
( تاریخ:۶۰۰.۰) و سپس آق شهر, شرکت داشت (همان, ۶۴). بعد از 
قتل غیاث‌الدین کیخسرو به دست فرستاد؛ ایلخان مفول (آق‌سرایی. 
۹ ن:اوزون چارشیلی, همانجاها) و کنسکش بر سز تاج و تخت 
میان غیاث الدین سعود و فرزندان کیخسرو, سلیمان در قونیه ساند و از 
حکومت مشترک سلطان عزالدین و سلطان رکن الدین - پسران 
کیخسرو که از طرف هلاکوخان بالمناصفه به حکومت منصوب شده 
بودند. طرفداری کرد (آق‌سرایی, ۱۳۸؛ اوزون چارشیلی, هانجا؛ 
کانن, 295). سلیمان‌بیک از جانب ماد رکیخ رو به‌نیابت سلطنت ,و آمیر 
قرامان به مقام بیگاربیگی (فرمانده سپاه) بررگزیده شد تاریخ, ۶۶؛ 
اوزون چارشیلی, «تاریخ...», 1/48). از آن سوی غیاث‌الدین سعود 
مدعی ساطنت ناگزیر به قیصریه رفت (کائی, آق‌سرایی, همانجاها؛ 
اوزون چارشیلی, اميرنشينها, 58). اما اندکی بعد به حکومت ۷ ماه 
پسران کیخسرو خاتمه داد و رسماً زمام امور را در دست گرفت. ولی 
سلیمان بیک با اوبه مخالفت برخاست (همانجا). در همین زمان قلمرو 
سلیمان بیک از سوی امیران گرمیان مورد تجاوز قرار گرفت و غرغروم 
تصرف, و غارت شد ( تاریخ, .)۶٩‏ سلیمان با کمک سلجوقیان و 
معولها, سرزمین خود را آزاد ساخت ((«داثرة المغارف::.101/484,16) 
و هنگامی که نیروهای‌مغول به‌امیر قرامان که طرسوس را تصرف کرده 
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بود, حمله بردند. سلیمان نیز ایلفین را تصرف کرده, محافظان شهر را 
کشت و سرهایشان را به قونیه فرستاد (تاریخ,۷۰). سلیمان چندی بعد 
به اتفاق گونری" بیک امیز قرامان از مخالفت با منعود دست برداشته, 
به قونیه آمد و اظهار اطاعت کرد و مورد عفو قرار گرفت (اوزون 
چارشیلی همان, 1-8؛تاریخ, ۷۷؛ 1/703, 212 ). ار سپس به بکشهری 
آعد و به استناد سنگ نوشته مورخ ۱۲۸۸/۵۶۸۷م قلع این شهر را 
ساخت و از آن پس بکشهری را سلیمان شهر نیز نامیدند (ارزون 
چارشیلی. همان, 59): 

غباث‌الاین مسعود که می‌خواست برادرش سپاوش را که رقیب 
سلطنت بود, تحت نظر نگاه دارد (2۰ظ . همانجا) او.را از سینوپ 
فراخواند و به خواستگاری دخت سیف‌الدین سلیمان فرستاد. اما او 
سیاوش را در ویرانشهر اسیر و زندانی کرد. با انتشار این خبر در قوئیه 
آشوب برخاست و نزدیک بود میان طرفین جنگ درگیرد که به توصی 
امیر قرامان, سلیمان در ۰/۶۸۹ ۱۲۹م برادر سلطان را آزاد ساخت وبا 
احترام به قونیه فرستاد ( تاریخ, ۰۷۴-۷۳ 

با درگذشت ارغون.فرمانروای‌مفول.در۰ ۱۲۹۱/۶۹م‌وجانشینی 
گیخاتو (آق‌سرایی, ۱۶۸-۱۶۷). ترکمانان نواحی مرزی قلمرو سلاجقه 
سر به شورش برداشتند. در اين میان امیر قرامان به مرکز حکوست 
سلیسان حمله کرد. اما سلیمان پیک در برابر ار سخت مقاومت کرد 
( تاریخ: ۸۴-۳). از سوی دیگر سلطان مسود علاوه بر شورشن 
ترکمانان با مخالفت برادرش قلیچ ارسلان (آق‌سرایی, ۱۷۱۱۷۰) 
روبه‌روشد و گیخاتورا که «عزم دیار اران و آذربایجان» کرده ود (همو, 
۸ در ۱۲۹۲/۶٩۹۱‏ به آناتولی دعوت کرد (همو, ۱۷۰؛ تاریخ» 
۷ گیخاتو: لارنده (قرامان) را گزفت و به سوی قلعرو اشرف رفت و 
بسیاری را به اسارت گرفت و به قوئیه آورد (هسان, ۸۸-۸۷)- خبر 
بازگشت گیخاتو به آذربایجان (آق‌سرایی, )۱۷٩‏ و نیز درگیری سلطان 
مسعود در جنگ با برادرش در قسطمونی (همو, ۱۷۱-۱۷۰)» بار دیگر 
موجب بروز ناآرامیهایی در آناتولی شد. سلیمان پیک قلعذ کواله و 
اطراف آن را در ۶۹۲ق/۱۲۹۳م تصرف کرد. اما بعدا ز ۴۰ روز ناگزیر 
آنجا را رها ساخت ( تاریخ, .)۸٩‏ از آن پس از فعالیتهای نظلامی و 
سیاسی سلیمان اطلاع چندانی در دست نیست. 

شلیمان در آزامگاهی که یک سال قبل از فوت در جوار مسجد 
ساخته خویش بنا کرده بود, به خاک سپرده شد. از کتیبه‌های با زمانده از 
او چنین برمی‌آید که وی ملقب به ««امیر معظم, امیر کبیر و امیرالعادل»» 
بوده, و از اين رو باید گفت که وی از امیران سلجوقی به شمار: می‌رفته 
است (لین پول, 1312:۳۴۳۴ , همانجا ). 

از دوران حکرمت سیف الدین سلیسان آثار تاریخی چندی بر چای 
مانده است؛ از آن جمله مسجدی است که دز ۱۲۹۶/۵۶۹۶ در 
بکشهری بنا نهاد و یکی از زیباترین آثار هنری دور سلاجقه است. 
0110..۰ 2۰2100 
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محراب و منبر و همچنین تزیینات سقف مسجد که به شکل ستطیل وبر 

جوبی قرار گرفته است, یک 0 
شمار می‌رود. دور تا ذور محراب مسجد با کاشیهای مزین به آیات 
قرآنی و احادیت زینت داده شده است. منبر مسجد نیز از چوب آبنوس 


روی ۴۸ ستون 


ساخته شده. و دارای کنده‌کاریهای هنرمندانه‌ای است. بر بالای منبر 
نام خلفای راشدین و بر قسمت پایین آن عناوین و القاب پادشاهان 
سلجوقی با خط کوفی حکاکی شده است ( 1212 , همانجا؛ اونی,38,39). 
در جوار این مسجد آرامگاه وی و قبر هسب و پسرش آشرف و همچنین 
حمام و راسته‌بازاری مرکب از ۳۲باب مغازه ویک باب کاروانسرا تراد 
دارد. وي مغازه‌ها و کازوانسرا را که ۱۲ هزار درهم درآمد داشت 
(«داثرة المعارت»», 211/485): وقف. کرده بود: و دو تن از پسرانش.به 
نامهای محمد و اشرف متولی آن موقوفات بودند (لین‌پول, همانجا؛ 
آوزون‌جارشیلی «امیرنشینها »,459« داثرةالمعارف»» ,512 ,همانجاها). 

۲ مبارزالدین محمد پیگ (د بعد از ۱۳۲۰/۵۷۲۰ع). پسر سلیمان 
بیک و دومین فرمانروای اشرف اوغولاری که بعد از درگذشت پدر زمام 
امور را به دنت گرفت. او که مبارزالدین و ملک الامرا لقب داشت 
(افلاکی, ,)٩۲۴/۲‏ قلفرو پدر را توسعه داد و آق‌شهر (همو, )٩۰۸/۲‏ 
بلوادین (1/703, 1312 ؛ اوزون چا رشیلی ,(۱تاریخ)»,1/48, (۱امیرنشینها)), 
هسانجا), گلیدوست و یالواچ («داثرة المعارف», 211/484) را ضمیب 
متصرفات خوذ ساخت. اما مدتی بغد اين تواحی را به هنسایةً 
نیرومندش,حمید اوغوللری واگذارد (همانجا). 

در همین ایام مظالم ایرینجین, فرمانروای مفول در آناتولی (نک: 
آق‌سرایی, ۰۳۰۴ ۳۱۰) بار دیگر قبایل این نواحي را به شورش وادار 
ساخت, امیرچوپان برای بازگرداندن آرامش و سرکوب شورشیان, با 
سپاهی‌گران به آناتولی آمد. امیران ترک از جمله مب رزالدین‌محمدییک 
نزد او رفته, اظهاز اطاعت کردند (همو,۳۱۱؛ «دائرةالمعارف». 
همانجا ). سرانجام, امیرچوپان بد فتنه ایرینجین خاتمه داد (آق‌سرایی. 
۳۲۰-۹ 

مبارزالاین محمد از پیروان طریقت مولویه و از مریدان عارف 
جلبی: نو؛ مولانا جلال‌الدین بود. چون عارف جلبی به بکشهری آمد, 
مبارزالاین محمد, ضمن گرامی‌داشت وی, فرزند خود سلیمان را به 
حضور او آررد و ار نیز مرید عارف چلبی گردید و به طریقت پیوست و 
جلبی او را «کمربندی نادر در میان بست» و به خواهش پدر, آیند فرزند 
را پیش بینی کرده, از عاقبت شومش خبر داد (افلاکی, ۹۲۵/۲). 

هنگامی که امیرچوپان پسرش تیمورتاش را به قائم مقأمی خود در 
آسیای صغیر پرگزید (آق‌سرایی: ۲۱۲), امیران ترک این انتصاب را 
نپذیرفته, از اطاعت او سرپرتافتند (همو, ۳۲۲). مبا ززالاین محمد بیک 
استقلال خود را اعلان کرذ و با تضرف سلطان داغء چای, اسحاقلی و 
بلوادین بر متصرفات خود افزود ((«دائرة المعارف»», ۰)261/485 

محمد پیک در بلوادین و هسچنین آق‌شهر مساجدی بنا کرد. از 
تاریخ در ذشت او اطلاع دقیقی در دست نیستاء سنگ لوشته مسجد 


اشرف اوغولاری ۳ 


بلوادین که مورخ 9 است, نشان می‌دهد که وی در اين 
تاریخ زنده بوده است (همانجا؛ اوزون چارشیلی, «(آمیرنشینها». ,60 
9 محمد مردی دانش دوست بود, چنانکه شمس‌آلاین محمد 
گنت تشتری الفصول الاشرفیة فی اضول الّرهانیة زا که کتابی است به زبان 
عربی در فلسفه, شامل ٩‏ فصل به نام او تألیف کرد. همچنین کتابی به نام 


تقازیر المناصب در فن انشا به قلم کمال آلاین قونیوی در ۷۲۰اق؛ در 


زمان او نوشته شده است ( ۳12 «دائرة المعارف», اوزدن 
چارشیلی,همانجاها). 
۳.سلیمان دوم.یا سلیمانشاه (د ۱۳۲۶/۵۷۲۶ع),پسر محمد بیک 
سومین و آخرین فرمانروای سلسیل اشرف اوغوللری که بعد از 
درگذشت پدر ادارة ابارت. را به دست: گرفت. فرمانروایی: وی با 
حکمرانی تبمورتاش بن چوپان در آناتولی معاصر بود. تیمورتاش که 
امارتهای آناتولی را از میان بردارد. با شدت تمام به قلع و 
قمع آنان پرداخت (آق‌سرایی, ۳۲۳) و پس از گرفتن قونیه از قرامانیان, 
با ضرب سکه, خود را مستقل از خان مغول خواند ((«دائرة المعارف». 
همانجا) و حتین خود را مهدی زمان نامید (همانجا؛ آق‌سرایی. 
۳۲۶-۵). اما سلیمان و فلک‌الدین دوندار مانند سایر امیران ترک که 
خود را در خطر می‌دیدند, امیر چوپان را خبر دادند و او تیمورتاش را به 
تبرز فراخواند. لیکن ابوسعید,ایلخان مخول, اور بخشود و بار دیگر به 
حکمرانی: اناتولی: منصوب کرد: تیمورتاش در پی انتقام. («داترة 
المعارف», همانجا) به بکشهری آمد, سلیمان را در بند کشید و مثله 
کرد و سپس به دریاچه بکشهری انداخت و کشت ( تاریخ, ۴٩؛‏ 
ابن فضل الله ,۱۶۵/۳ !اوزون‌چارشیلی, «امپرنشینها», 60. «تاریخ», 
8) بدین‌سان, پیش گویی عارف چلبی دربارْ او (افلاکی, همانجا) 
به حقیقت پیوست و سلسله اشرف اوغوللری منقرض شد. قلمرو آنان 
نخست به تصرف خضربیک امیر بن حمید درآمد و سپس در ۷۹۳ق/ 
۱ ایلدرم بايزید, بکشهری, سیدی شهری, اق شهر و نیز قلمرو 
حمید را به متصرفات عثمانی ضمیمه ساخت (لين پول..۳۴۴- ۳۴۵؛ 
اوزون چارشیلی, «امیرنشینها»,همانجا). 
ماخذ: _آق‌سرایی, محمرد, مسامرة الاخبار و سسایرة الاخیار, به کوشش عثمان توزان: 
آنکاراء ۴۳ ٩۱م؛اين‏ فضل‌الله عمری, احمد. مسالک الا بصار, به کرشش فزاد سزگین, 
فرانکثررت, ۱۹۸۸/۱۴۰۸؛ افلاکی, احمد, مناقب العارفین, به کوشش تحسین 
یازیجی, آنکارا: ۱ ۱۹۶؛تاریخ آل سلجوق د رآتا طرلی, استانبرل, ۰ ۱۹۵م؛ حمدالله 
مستوفی, تاریخ گزیده, په کرشش عبدالحسین نرایی, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ زامباون: معجم 
الانساب, ترجه زکی محندحسن و حسن احمد محمود, پیروت, 8۱۴۰۰ ٩۶۱۹۸۰‏ 
سامی, شمس‌الدین, قاموس الاعلام, استانبول, ۳۰۶ پول, استانلی و دیگران, 
تاریخ 0 اسلامی و خاندانهای حکومتگر, ترجمة. صادق سجادی, تهران, 
۰ اش نیز 
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اکبر دیانت 


قصد داشت 


۳۲ اشرف برسبای 


آشرف بزشبای, نکن پرسبای. 


آشرفی پیابانی» اشرف‌الدین, متخلص به اشرف و معروف به 
اشرف بیاباتی (۸۶۴- ۱۴۶۰/۵۹۳۵- ۱۵۲۹م), فرهنگ‌نویس, عارف. 
از نختین شاعران زیان اردو در هند جنوبی که دربار؛ واقعد کربلا و 
شهادت‌امام‌حسین( ع) مثنوی‌سروده است.وی در فقرآباد(احمدنگر) 
به دنیا امد, دانشهای متداول را نزد پدر خویش ضیاءالدین رفاعی (د 
۹+ فرا گرفت و سپس به راهنمایی او به سیر و سلوک 
پرداخت تا اينکه در ۱۴۹۰/۸۹۵م از وی اجاز؛ ارشاد یافت. اشرف 
پس از درگذشت پدرش, جانشین او شد (صدیقی, مقدمه, (از - ح), 
مخطوطات ...۹۴/۱ ۹۵؛جالبی, ۱۷۴/۱ ؛یونس, ۰)۱۶۸-۱۶۷ 

اشرف بیابانی در ارتقای زبان و آدب اردو به ویژه شعر اردو در دکن. 
نقش مهمی داشت. او در زمینه عرفان نیز از جایگاهی ویژه برخوردار 
بود و نظام شاه, پادشاه احمدنگر به دیدة احترام در وی می‌نگریست. 
اشرف بیابانی در فقرآباد درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد. مدفن 
دی زیارتگاه مردم است و در وصف آن اشعاری هم سروده شده است 
(صدیقی, مقدمه ((ج),مخطوطات, ۰)٩۵/۱‏ 

آثار: 

۱.نوسرهار (-سرنخهای ٩‏ گردن‌بند),منظومه‌ای است در ٩فصل.‏ 
این اثر, نخستین‌منظومه به زبان اردوست که تحت‌تأئیر روضت‌الشهدا, 
در پیان واقعُ کربلا و شهادت امام حسین( ع) سروده شده است. 
وسرهار در مجالس سوگواری آن روزگار خوانده می‌شد (جالبی. 
۱ تاریخ..., ۳۸۴-۳۸۳/۶). این اثر به کوشش افسر صدیقی با 
مقدمه‌ای به زبان اردو در کراچی به چاپ رسیده است. 

۴ راحد باری, فرهنگ‌نامه‌ای است منتلوم به عربی , فارسی و اردو 
به روش خالق‌باری اثر خسروشاه که در آن اصطلاحات عروض, قافیه, 
موسیقی و نجوم نیز شر ح شده است ((زور,۲۸۵/۱). اين مثنوی دارای 
۰ بیت است و دست نویسی از آن که در ۱۲۳۰ق کتابت شده. در 
کتابخانه ادبیات اردو در حیدرآباد هند به شمارة ۲۳۷ نگهداری می‌شود 
(همو, ۲۸۵-۲۸۴/۱)- 

۳.لازم المبندی, مثئوی کوتاهی است در ۱۹۸ ببت در احکام دين 
اسلام. دست نویسی از این منظومه در کتابخانة ادارهٌ ادبیات اردو در 
جیدرآیاد هند به شمار؛ ۱۰۵۶ و دست نویس دیگری در انجمن ترقی 
اردو در کراچی نگهداری می‌شود (همو, ۲۲۵-۲۲۴/۵: صدیقی, همان, 
۱۳۲-۳۲ ). 

منظومه‌ای به نام قصه آخرالزمان نیز به اشرف بیابانی نسبت داده 
شده است (نگ: جالبی, ۱۷۴/۱). 

ماخذ: تاریخ ادنیاث سلمانان پاکتان و هندر به کوشش وخید قزیشی, لاهور, 

دانشگاء پنجاپ؛ جالبی, جمیل, تاریخ ادب اردر, لاهرر, 2۱۹۷۵! زدر: محبی‌الدین 

قادری, تذکرة اردز مخطرطات, دهلی, ۴ ۱۹۸م؛ صدیقی آمروهوی, آفسر, مخطرطات 


انجمن ترقی آردو, کراچی, آنجن ترقی؛ همو, مقدمه بر متئوی نوسرهار, کراچی, انجن 
ترقیایونس شاه تذکرة تمت گویان اردوءایت‌آباد. محند سلیممفظهر 


شرف جهانگیر: فرزند ابراهیم سمنانی, از عارفان ایرانی تبار 
شبه قاره. وی در میان سالهای ۹/۹ ۸۱۳۱۲-۱۲۰ در سمتان 
متولد شد (وحید اشرف.۲۸).پدرش ابراهیم حکومت بسمنان را داشت 
و مادرش خدیجه بیگم از اولاد خواجه احمد یسوی بود (یمنی, ۰۳۸۷/۱ 
۲ او در ۷سالگی قرآن را با ۷قرانت حفظ کرد و تا ۱۴ سالگی به 
تحصیل علوم متعارف زمان خود پرداخت و در ۱۵ سالگی پس از 
در گذشت‌پدرش به‌جایاو به امارت سمنان نشیت (همو, .)٩۱-۹۰/۲‏ 

اشرف در ایام جکومت به سبر و سلوک در عوالم معنوی و مطالعة 
کتابهای عرفانی رغبت نشان می‌داد و با مشایخ صوفیه نشست و 
پرخاست و مصاحبت داشت (همو, .)٩۲/۲‏ او ۱۰ سال حکومت کرد. 
ولی در ۲۵ ببالگی.در پی رژیایی به. سوی زندگانی صوفیانه و سیر و 
سلوک کشیده شد و حکومت را به برادر خود سلطان محمد واگذاشت و 
رهسپار هندوستان شد. شیخ علاءالد ول سمنانی که از نزدیکان او بود. 
تا چند منزل وی را همراهی کرد (همو,۳-۹۲/۲,۸۷/۱٩)۰‏ اشرف از راه 
بخارا و سمرقند به شهر ارچ رفت و در آنجا به خدمت جلال‌الدین حسین 
بخاری, معروف به مخدوم جهانیان جهانگشت (د ۱۳۸۳/۵۷۸۵ع) 
رسید. جلال‌الدین با نیکی و محبت از او استقبال کرد (همو, .)٩۴/۲‏ 
اشرف از آنجا راهی پندوه. از شهرهای بنگال..شد و به, خدمت 
علاءالاین عمر بن اسعد بنگالی (د ۰ ) رسید و دست 
ارادت به او داد. وی ۱۲ سال در خدمت علاءالدین طی طربق سلوک 
کرد و از ار لقب «جهانگیر» گرفت (همو, ٩۴/۲‏ - ٩۹؛‏ غلام سرور, 
۳۷۳-۳۷۸۱). علاءالدین, اشرف را مأمور ارشاد در جونپور کرد. او از 
بنگال بدان ناحیه رفت و پس از چندی که در ظفرآباد ماند, محلی به نام 
بهدوند را که آمروزه رسول‌پور کچهوچهه نامیده می‌شود. برای اقامت 
برگزید (یمنی۱۰۶۰۱۰۱-۱۰۰/۲۰! وحیداشرف:۷۸), 

اشرف جهانگیر پس از مدتی باز به سیر و سفر پرداخت و ۳۰ سال 
در هندوستان و سرزمینهای همجوار سیافرت کرد (یسی, ۰۲۸۹/۱ 
سیب سفر‌های بسیار او شاید این باشد که در نظر او «کسی که مشایخ 
بسیار را دیده باشد, فضل دارد بر کسی که مشایخ اندک را دیده است»» 
(نک: هموء ۲۲/۲) و نیز گفته است که («اين فقیر را از ۱۱۴ مشایخ نعمت 
رسیده است و به هر کسی از این طایفه که نزدیک و دور شنیده, صحبت 
ورزیده, و از بصر و پصیرت لقای ایشان دیده...» (نک: هسو, ۳۲۷/۱). 
وی به شهرهای ماوراءاللهر, فارس, عراق, روم, شام, فلسطین و 
ترکستان سفر کرد و با مشایخی چون امام عبدالله یافعی, شیخ قثم. 
خلیل انا, بهاءالدین نقشبند, سیدعلی همدانی, کبیرالدین فرزند 
فخرالدین عراقی و پسر سلطان ولد ملاقات کرد. گزارش این دیدارها در 
لطائف اشرفی (همو, ۰۲۰/۱ ۰۱۰۹۰۵۴ ۰۲۶/۲۰۳۰۳ ۳۱) آمده است. 
بنابر روایتی هنگامی که ارف جهانگیر به شیراز رسید. با حافظ نیز 
ملاقات کرد و مدتی با او مصاحبت داشت (صو, ۸۱/۱). اشرف 
جهانگیر با آنکه از مشایخ طریقتهای متعدد پهره‌های معنوی برده بود. 
خود را پرورد؛ طریقه جشتیه می‌دانست (همو, ۳۵۴/۱). 


یمنی تاریخ وفات اشرف جهانگیر را ۲۸ محرم ۱۰/۷۹۸ وامبر 
۵ مذکر کرده است (۴۱۰,۴۰۷/۲). اما با توجه به اینکه جانشین وی 
عبدالرزاق نورالعین ۴۰ سال. خلافت داشت و در 2۱۴۴۴/۸۴۸ 
درگذشت (هسو, ۴۱۴-۴۱۳/۲), تاریخ وفات وی باید در حدود سال 
۵/۸ بوده باشد؛ چنانکه برخی منابع دیگر نیز وفات او را در 
۷یا ۲۸ محرم ۸۰۸ ضبط کرده‌اند (نک: چشتی, ۱۰۵۹؛ غلام سرور, 
۳۱ اما وحیداشرف درگذشت‌او را در میان‌سالهای ۸۳۲-۸۲۹ق/ 
۶- ۱۴۲۹م می‌داند (ص ۲۸). اشرف جهانگیر در همان قرید 
کچه و جهه به خاک سپرده‌شد و مرقداو زیارتگاه‌مردم‌است (عبدالحق, 
۷۲ جشتی, ۱۰۶۰؛غلاع سرور, هسانجا). از خلفای جهانگیر. 
شمس آلدین اودهی, کبیر ععباسنی وعشمان‌بن خضر را نام برده‌اند (یمنی, 
۴۱۳-۱): اما مهم‌ترین ایشان عبدالرزاق نورالعین بغدادی است که 
جانشین او شد (فخرالدین, ۴۱۳/۲). 
آشار:.. سید عبدالرزاق نورالعین با بیانی مبالفه آمیز می‌نویسد. که 
«آن مقدار تصنیفات عجایب و تألیفات غرایب که از حضرت قدوة 
الکبری سر بر زده, معلوم نیست که در عرص روزگار از هیچ عالمی... 
صادر شده باشد» (نک: وحید اشرف, ۲۰۷). نام ۳۰ اثر او دز دست 
است (همو, 2۲۰۷ ۲۰۹) که از آن میان فقط مجموعهُ مکاتبات و چند 
رساله محفوظ مانده است. چنانکه از لطائف اشرفی بر می‌آید (نک: 
پمنی, ۲۱۳,۱۰۶۰۱۷/۱)؛ سید اشرف چند اثر مستقل داشته که از جملة 
آنهاست: رساله‌های بشارت الاخوان, ارشاد الاخوان, فوائد الاشرف. 
اشرف الفواند, رساله در بحث وحدت وجود؛ و رسالة غولیه. در پایان 
لطائف , رساله‌های ((حجهة الذاکرین» (ن5: همو, ۴۲۵/۲ به بعد), معروف 
به «نصیحت نامه», ((بشارت العریدین» و نیز ((رسأله قبریه» در ج شده 
است (منزوی» ۰)۱۸۳۴/۳ 
افزون بر آنچه ذکر شد. باید از دو رساله اصطلاحات او نیز سخن 
گفت. اشرف می‌گوید که در صالحیُ دمشق به خدمت کبیرالدین پسر 


فخرالدین عراقی رسیده. و شروحی را که او در تفسیر مثنوی از _ 


اصطللاحات صوفیه بیان کرده بوده, جمع آوری کرده است. این مجموعه 
با عنوان «اصطلاح نام مختصر تصوف»», در لطائف اشرفی مندرج 
است (نگ: یمنی, ۳۷-۳۱/۲). علاوه بر اين, مجموعهٌ اصطلاحات 
دیگری نیز در لطاب (همو, ۲۵۲-۲۱۳/۱) درج شده است که به گفت 
یمنی: عبدالززاق کاشانق آنها را از ابن‌عرنی شنیده: و اشرف از او 
گرفته. و بر یمنی املا کرده است. شرح برخی از اصطلاحات ین 
مجبوعه منطبق است با آنچه در اصطلاحات الصوفی منسوب به ابن 
عربی(قاهره, عالم‌الفکر). دیده‌می‌شود, اما این‌شرح با اصطلاحات 
الصوقیة عبدالرزاق کاشانی مطابقت بیشتری دارد. 

بجز این آثار دز کتاب دیگر نیز به اشرف جهانگیر مربوط استدیکی 
لطائف اشرفی که سخنان وی و. شرح احوال, مقامات و کرامات 
ارست, به جمع‌آوری یکی از مریدانش به نام نظام الدین غریب یمنی در 
۷ (دهلی, ۱۲۹۷ق) و دیگر مکتوبات اشرفی است..مشتمل بر 


اشرف جهانگیر ۳۳ 
نامه‌های اشرف چهانگیر په امرا و بزرگان عصر او, گرد آوردة 
عبدالرزاق‌نو رالعین حسنی‌حسینی‌سمنانی‌در ٩۸۶ق‏ (لکهنو,۱۳۹۰ق) 
(منزوی, ۰۱۹۷۹-۱۹۷۸۳ 

اما دربارة اصالت این دو اثر وبه خصوص لطائتف, گفت و گوهایی در 
میان است:نخست رکن الدین همایون فر خ آن دو را کاملاً جعلی خوانده, 
و حتی وجود اشرف را منکر شده است (۴۰۰۷-۳۹۹۸/۵). وی هر دو 
کتاب را ساخته و پرداخته عبدالرزاق حسنی حسینی و متعلق به سدهٌ 
۰ دانسته است. به زعم این نویسنده, وی شخصیتی. را که وجود 
خارجی نداشته است, جعل کرده, و خود را جانشین او نموده. و چنین 
آثاری را به او نسبت داده است تا شأن و مقامی برای خویش تحصیل 
کند. پرویز ناتل خانلری نیز هر دو کتاب را مجعول ,خوانده است (ص 
۵۱ و محمود عابدی نیز اصالت لطاثف اشرفی را رد کرده, و آن را 
ساخته مریدان غیر مخلصی دانسته است که در سد؛ ۱۰ق مطالبی را 
سرهم کرده. و این کتاب را فراهم آورده‌اند (ص ۳۲-۳۳). در مقابل. 
نذیر احمد در اثبات اصالت لطانف و مکتوبات مقالاتی نوشته. و 
کوشیده است که این تردیدها را پرطرف کند («اصالت...», ۰۲۳-۱ 
«گزارش۰۸۸۶-۸۷۳,6۰۰۰ ((نخستین۰)۲۴۸-۲۴۶۰6۰۰۰ 
موارد. مشابهت, بلکه مطابقت برخی مندرجات لطائف و نفحات 
الانس جامی و اغلاط و مطالب نادرستی که دربار؛ خواجه حافظ در آن 
کتاب راه یافته, اضباب اصلی تردید در اصالت این کتاب است. شک 
نیست که بخش بزرگی از این کتاب عیناً از نفحات الانس جامی نقل 
شده است و چون مطالب فراوانی مربوط به دوره‌های بعد در آن دیده 
می‌شود, شاید پتوان گنت که اصل کتاب تألیف مختصری بوده, و در 
دوره‌های بعد شخص یا اشخاصی دیگر مطالبی بدان ضمیمه کرده‌اند. 
باتوجه به‌مرقد. اشرف‌جهانگیر در کچهوچهه و زندگی افرادمعروفی 
از خاندان او در نواحی مختلف هند در زمان ما (نگ: مقالات: نذیر 
احمد), نمی‌توان در وجود اشرف و سلسله اشرفیه تردید کرد و اقوال 
موجود منسوب بدو را کل جعلی خواند. 
ماخذ: " چشتی, عبدالرحمان, مرأة الاسرار, ترجمُ چشتی صابری, لاهرر, 4۱۴۱۱ 
عابدی: محمود, مقدبه بر نفحات الانس جامی, تهزان, ۰ ۱۳۷ش؛ عبدالحق: مبحدث 
دهلری, اخبار الاخیار فی اسرار الابرار, دیوبند, ۱۳۳۲ ق؛ غلام سرور لاهرری, خزیته 
الاصفیا, لکهتر. ۱۸۷۳م! فخرالدین اشرفی دهلری, «کوایف اشرفی, هدراه لطائف 
اشرفی (نکا هم, یمنی)؛ منزوی, خطی مشترک؛ نانل خانلری, برویز, ایرال نامه, 
۸ش, س ۷,شه ۳؛ تذیر احمد, «اصالت لعلائف اشرفی و مکتوب ( مکتوبات ) 
اشرفی تألیف سیداشرف جهانگیر سمنانی» نکن ما ایندو ایرانیکا ): هموء «دگزارش 
مختصری دربار؛ شخصیت راقفی جهانگیر سمنانی سیداشرفناا, هننتنین کنگرة 
مکتربات تحقیقات ایرانی کرمان, به گرشش محسد روشن, ۱۳۵۸ش, دفتر سوم, یست 
و هفت خطابه؛ همر, «نخستین جایز؛ تاریخی -ادبی برای تعمیم زبان فارسی)/ آینده, 
تهران, ٩‏ ۱۳۶ ش,س ۱۶ شد ۴-۱ وحیذ اشرف, جیات سیداشرف جهانگیر سمنانی, 
لکهنو, ۱۹۷۵م؛ همایرن‌فرخ, رکن‌الدین, حافظ خراباتی, تهران, ۲ ۱۳۵ش؛ یمنی, 
نظام‌الدین, لطائف اشرفی فی بیان طرائت صنوفی, دهلن, ۱۲۹۷ ؛نیز: 
,3-4 ,1109 رل 22 1979:۷۵۱۰ بهفانه اه بمعمم صل رز 
مسعود جلالی مقدم 


۳۴ اشرف جوپانی 

آشّف جوپانی(مة ۱۳۵۷/۷۵۸م), آخرین امیر از خاندان 
چوپانیان که پس از برادرش, شیخ حسن کوچک, در ۱۳۴۳/۵۷۴۴ 
یک چند در آذربایجان, اران و عراق عجم فرمان راند: 

ملک اشرف پسر دوم تیمورتاش, والی آسیای صغیر و نواد امیر 
چوپان. سردار مشهور ابوسعید بهادرخان (هم), آخرین ایلخان مقتدر 
مغول بود. از اینکه پُشس از قتل تیمور تاش در مصر و امیر چوپان در 
هرات, به فرمان اپوسعید (۷۲۸ق), از اشرف خردسال در دربار 
اپوسعید و سلطانیه یاد شده, چنین برمی‌آید که او پس از قتل پدر به آنجا 
پرده شده (اين بزاز, ۳۴۸), و همانجا تحت حمایت عمه‌اش, بغداد 
خاتون که پس از قتل پدرش به ازدواج ابوسعید بهادرخان (هم) درآمده 
بود قرار گرفته اشت. 

پس از مرگ ابرسعید در ۷۳۶ و آغاز زوال پر شتاب دولت 
ایلخانان ایران, امرای ولایات سر به شورش برداشتند. از آن میان, 
شیخ حسن کوچک, پسر تبمورتاش همراه برادرانش در ۷۳۹ق در دژ 
قره حصار آسیای صغیر از فرمان امیر ارتنا (هم) سرپیچید (اهری, 
۴ در همین تاریخ از تسلط اشرف بر بخشی از آسیای صفیر یاد 
شده است (عبدالرزاق, ۱۴۰؛قس: حافظ ابرو, ۳۲۰۵-۲۰۴؛ میرخواند, 
۸۵ )که سپس همراه برخی از چوپانیان, شیخ حسن کوچک را در 
تسخیر اذربایجان یاری رساند (اهری, ۱۶۶؛ شبانکاره‌ای, ۳۱۲). از 
این رو چنین می‌نماید که اشرف مدتی پیش از این وقایع و احتمالا پس 
از مرگ ابوسعید و قتل عمه‌اش‌بغداد خاتون در ۷۳۶ق به‌دستور 
آرپا خان (هم), جانشین ابوسعید, به آسیای صفیر آمده, و به برادرشش 
شیخ حسن پیوسته بود. به هر حال, وقتی شخ حسن گوچک, شاهزاده 
خانم مغولی.به نام ساتی بیک. (دختر. الجایتو) را.اسما.به. سلطنت 
برداشت و خود بر آذربایجان, اران و عراق عجم ستولی شد, ملک 
اشرف در استقرار فرمانروایی او سخت کوشید, جنانکه در لشک رکشی 
وی به عراق عجم برضد شیخ حسن بزرگ جلایری در ۷۴۰ق که به 
پیررزی چوپانیان انجامید, حضور داشیت. سپس به همراهی عمویش 
سیورغان از سوی سلیمان خان- که شیخ حسن پنس از سرنگونی ساتی 
پیک او را به سلطنت برداشته بزد- به حکومت عراق عجم گمارده شد 
(عبدالرزاق, ۱۵۶-۱۵۵)؛ ولی در ۷۴۱ق که سیورغان از اطاعت شیخ 
حسن کوچک سر پیچید و طفای تیموریان خراسان را به هجوم به عراق 
عجم تحریک کرد, امیر اشرف به جنگ شیخ علی گاون, برادر طغای 
تیمور رفت و او را در ابهر در هم شکست (اهری, ۱۶۸؛ قس: حافظ 
ابزو, ۲۱۱-۲۱۰؛عبدالرزاق, ۱۷۳-۱۷۲): 

ملک شرف پس از چیرگی بر عراق عجم به تسخیر اصفهان و 
قارس که در تضرف پسر غمویش پیر حسین بود. روي آوردء نخست 
همراه ابواسحاق اینجو (ه م), نایب پیرخسین در اصفهان, بر آنجا 
استیلا یافت. سپس به شیراز تاخت و پیرحسین از پیش او قریخت و به 
شیخ حسن کوچک پناه برد و سرانجام, به فرمان همو به قتل رسید. آما 
اپواسحاق: اینجر ملک اشرف زا غریب داد و شیرازیان را بر ضد او 


برانگیخت و بسیاری از سپاهیان ملک اشرف کشته شدند وخودآوروی 
به گریزنهاد (همو, ۱۷۹-۱۷۶:معلم, ۱۴۶-۱۴۴؛ کتبی, ۲۳-۲۱ ).پس از 
آن, به نایین تاخت و شهرهای بین راه را عرص نهب و غارت قرار داد؛ 
ولی در نانین از لشکر شرف الدین مظفر حاکم نیشابور شکست خورد و 
به سلطانیه گریخت. از آن سو یاغی باستی عموی ملک اشرف که در 
تسخیر شیراز ناکام مانده بود, به اشرف پیوست و چون از شیخ حسن 
کوچک بیمناک بودند, به شیخ حسن بزرگ جلایری, دشمن چوپانیان 
که در آن زمان در کردستان به سر می‌برد. پثاه بردند. انا شیخ خنن 
کوچک چنین نمایاند که این دو, مأمور قتل شپخ حسن بزرگ شده‌اندء 
وی از این خبر اندیشناک شد و درصده قتل ملک اشرف ویاغی باستی 
بر آمد؛.اما این دو,در.۷۴۳ق به ابهر گریختند. و از. آنجا به. اصفهان 
درآمدند وپس از گرفتن مالی فراوان از مردم. رهسپار فارس شدند تا با 
یاری مبارزالدین محمد مظفری (نک: ه د. آل مظفر) شیراز را تسخیز 
کنند. مب رزالدین سپاهی به‌یاری ملک اشرف ویاغی باستی گسیل کرد, 
اما آن دو چون در نزدیکی شیراز خبر یافتند که شیخ حسن کوچک به 
دست زنش به قتل زسیده ٩(‏ رجب ۷۴۴), به تبریز بازگشتند (حافظ 
ابرو, ۲۱۷-۲۱۶+عبدالرزاق, ۱۸۴-۱۸۰ !زین الدین, ۲۹-۲۷)- 

در اين زمان امیر سیورغان نیز که پیش‌تر به فرمان شیخ حسن 
کوچک در قره حصار اسیای صغیر زندانی شده بود, پس از رهایی از بند 
به ملک اشرف و یاغی پاستی پیوست (حافظ ابرو: ۲۲۲): چوپانیان 
پس از کشته شدن شیخ حسن بر تقسیم قلمرو او همداستان شدند. 
بدین‌گونه که تبریز تا سلطانیه به سیورغان, نخجوان تا آسیای صغیر به 
ملک اشرف, و گرجستان به یاغی باستی تعلق گرفت, اما دیری نپایید که 
ملک اشرف هر دو: رقیب خود را که در آذربایجان محبوبیت بیشتری 
داشتند, از میان برداشت و انوشیروان نامی را که نسبش چندان زوشن 
نیست, به سلعللت نشاند و خود ادار؛ امور حکومت را در دست گرفت 
(اهری, ۱۷۲-۱۷۰؛حافظ ابرو, ۲۲۵-۲۲۲ میر خواند, ۰)۵۶۰-۵۵۸/۵ 

پس از اين. ملک اشرف‌برای گسترش قلمرو چوپانیان در ۷۴۷ق بر 
ضد بزرگ‌ترین دشمن خود, شیخ حسن بزرگ جلایری به بغداد لشکر 
کشید و دز کردستان او را شکست داد و به تبریز بازگشت (اهری, 
۱۷۳۲). اما سپاهی که به فرماندهی برادرش, ملک اشتر در سال 
بعد به بغداد.گسیل کرد, سخت درهم شکسته شد (همو, ۱۷۴-۱۷۳؛ 
حافقظ ابرو, ۲۲۶). ملک اشرف پس از اين ناکامی در ۸۱۳۵۰/۷۵۱ با 
۰ هزار سپاهی به اصفهان تاخت, اما مردم شهر در برابر محاصرة یک 
ماه او پایداری کردند و تنها پذیرفتند که سکه و خطبه به نم انوشیروان, 
پادشاه تحت حمایت او کنند (همو, ۲۲۹؛ آشپولر, ۱۴۲). 

ملک اشرف حدود.۱۴ سال با سفاکی و ستمگری فرمان راند. دز 
۸ ولایت شرران وشماخی تا حدود گزجستان را ویران کرد. امرا و 
دیوان‌سالاران خود را بی سبب می‌کشت و اموالشان را مصاذره 
می‌کرد. در ۷۴۹ق امیز جدای, حکمران گرجستان رابه نیزنگ فرو 
گرفت و در ۷/۵۰ق خواجه عبدالحی, وزیر خود را به بند کشید (برای 


تفصیل, نک5: حافظ ابرو, ۲۲۷- ۰۲۲۸ ۲۳۱-۲۳۰). او چنان در مال 
اندوزی حریص بوه که گفته‌اند: (هرجا در معلکت خود محلوم کردی که 
کسی مالی دارد. به بهانه‌ای اورا مجرم کردی وبه تهمت گرفتی و مال.او 
را بستدی» (همو. ۲۲۷؛ برای داستانهایی دربار؛ ستنگریها و مال 
اندوزیهای ملک آشرف, نک: منتخب التواریخ ۰۰., ۱۱۶۱ قاضی احمد. 
۲۷۱). او با اینکه نخست به شیخ صدرالدین, نیای صفویان ارادت 
می‌ورزید. ولی سپس درصدد.قتلش برآمد و شیخ ناگزیر به. گیلان 
مهاجرت کرد (ابن بزاز, ۱۰۷۶-۱۰۷۰؛ قاضی احمد. ۲۴/۱- ۲۵). 
بیدادگریهای ملک اشرف. اوضاع َشفتذ آذربایجان, شورش امرای 
ولایات و گاذبیماریهای همه‌گیر, چنان مردم آذربایجان را به ستوه آورد 
که بسیاری از اهالی و علمای برجستهُ دینی چون خواجه شیخ کججی و 
قاضی محیی‌الدین جلای وطن کردند (حافظ ابرو, ۲۳۲ قاضی احمد, 
۳۷/۱ 

همچنین بازرگانان ایرانی که از تبریز به شام و مصر سفر کرده بودند. 
به سبب ناامنی راههاء مایل به بازگشت به ايران نبودند. به گزارش 
مقریزی (۸۶۳/)۳(۲). ملک اشرف در ۷۵۳ق سفیری نزد. الصالح 
صلاح الدین (حک ۷۵۲ ۷۵۵ق) از ممالیک بحری مصر روانه کرد وبا 
ارسال امان نامه‌ای برای بازرگانان, سلطان را بر آن داشت تا آنان را پد 
بازگشت به آذربایجان راضی کند؛ ولی آنان نپذیرفتند و به کار تجارت 
آذربایجان با مصر و شام سخت آسیب وارد آمد. تجار جنوایی هم از 
روزگار شیخ حسن کوچک.به سبب زیانهای مالی به کلی بازار تبریز را 
تحریم کرده بودند , گرچه ملک اشرف در ۵ با فرستادن 
سفیری به جنوا, به آنان قول داد که زیانهای تجار را جبران کند و آنان را 
به تجارت در آذربایجان:تشویق کرد, ولی به دنبال عزیمت کاروانهای 
تجاری جنوایی به تبریز, سپاهیان ملک اشرف برخی از تجار راادر بین 
راه کشتند و کالاهایشان زا به غارت بردند (جوادی,۱۵۱-۱۵۰). 

دربار؛ سرانجام کار ملک اشرف گفته‌اند: پس از آنکه. قاضی 
محیی‌الدین بردعی بر اثر پیدادگریهای او از تبریژ به سرای, تختگاه 
اردوی زرین يا آلتین اردو (ه م) در دشت قبچاق, گريخت, در مجلس 
وعظی که جانی بیک, خان مسلمان اردوی زرین نیز حضور داشت 
چنان از ستمگریهای ملک اشرف داد سخن داد که هم حاضران 
گریستند (حافظ ابرو, ۲۳۳).جانی بیک هم فرصت را غنیمت شمرد و 
بر آن شد تا آرزوی ديرينة خانهای اردوی زرین, یعنی تسخیر آذربایجان 
را جامذ عمل پوشاند. پس در ۷۵۸ق بدانجا لشکر کشید و ملک اشزف 
شت, به مرند گریشت. در حالی که همراهان اوه در 
بین راه. اموالش را به غارت بردند, خود را در منزلی در خوی پنهان 
کردء ولن به زودی دستگیر و به تبریزبرده شد. جانی بیک نخست برآن 
تبود ملک اشرف را به قتل زنتاند, اماعنیخ مخین‌الذین وامیز کاووتن 
حکمران شروان که به اثیرٍ چوپانی کینه می‌ورزید, بر قتل او سخت پای 
فشردند و سرانجام, او زا کشتند و سرش را بر در مسجد مراغیان 
آویختند و اهالی تبریز شادیها کردند (هسو,.۲۳۴- ۲۳۵؛ عبدالرزاق: 


که توان پایداری نداه 


آشرف‌الدین گیلانن ۳۵ 


۲۹۲-۱ نیز نگ: گروسه, ۶۳۹). 

با قتل ملک اشرف, فرمانروابی چوپانیان در آذربایجان و عراق 
عجم نیز پایان گرفت. جانی بیک حکوست آذربایجان را به پسرش بردی 
بیک واگذاشت و خود به سرای با زگشت. دختر ملک آشرف و نیز پسز 
او تیمورتاش را به اسارت به رای بردند. اما تیمورتاش چندی بعد 
گریخت و در حالی که مدتی در ولایات خوارزم, اخلاط و شیراز آزاره 
بود. سرانجام به بغداد رفت و همانجا به دست شیخ اریس جلایری 
هلاک شد (حافظ ابرو, ۲۳۶؛غنی, ۶۰؛ عزاوی, ۹۶/۲). از سرنوشت 
انوشیروان پادشاه دست نشاندة ملک اشرف آگاهی دقیقی در دست 
نیست. آخرین سکه‌های بازمانده از او به سال ۱۳۵۵/۷۵۶م مربوط 


می‌شود (لین.پول» ۷1/117). و برخی برانند. که او مقارن قتل ملک 

اشرف در گذشته است (خواندمیر, ۰)٩۳۴/۳‏ 
مخذ: _ابن بزاز, ترکل, صفوة الصفا, پد کرشش غلامرضا طباطبایی, مجد, اردبیل, 
۳ سش؛ اشپولر, برتولد, تاريخ مغول در ایران. ترجمهٌ محمود میرآفتاب, تهران, 
۱ سشی؛اخرنی, ابوبکر,تا ریخ شیح ازیش: به کرششن نن. لون, لاخد؛ ۱۳۷۳ ق؛ اف 
ابرو, عبدالله, ذیل جامع التواریخ رشیدی, بد کوشش خانبایا بیانی؛ تهران, ۱۳۵۰ش؛ 
جرادی, حسن, «ایران از دید سیاحان اروپایی در دور ایلخانان), بررسیهای تاریخی, 
۱سش, س ۱۷ شم ۵؛ خراندمیر, غیاث الدین, حبیب السیر, بد کرشش محمد 
دبیرسیاقی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ زین‌الدین بن حمدالله مسترفی, ذیل تاریخ گزیده, به 
کرشش ابرج افشاز:ثهران, ۲ ۱۳۷ ش؛ شبانکاره‌ای. محمد, مجمع الانسانب, به کوشش 
میرهاشم محدث, تپران, ۱۳۶۳ش؛ عبدالرزاق سمرقندی, مطلع سعدین و مجبع 
بحرین, بد کرشش عبدالحبین,نوایی, تهران, ۱۳۵۳ش؛ عزاری, بعباس, تا ریش العراق 
بین احتلالین, بفداد, ۴ ۱۳۵ ۱۹۳۶/۵م؛ غنی, قاسم, بحث در آثار و افکار و احوال 
حافقل, تهران, ۱۳۶۶ش؛ قاضی احمد قمی, خلاصه التواریع, به کرشش احسان 
اشراقی, تهران, ۱۳۵۹ ش؛ کنبی, محمود؛ تازیخ آل مخلفرء به کرشثن عبدالحسین نوایی, 
تهران, ۱۳۳۵ش؛ گروسه, رنه, امپراتوری صحرالوردان, ترجه عبدالحسین میکده 
تهران, ۱۳۵۲ ش؛ معلم بزدی, معین الذین: مواهب الهی, به کرششن سعید نفیسی, تهران؛ 
۶سش متریزی, احمد, السلوک, به کرشش مصطفی زیاده, قاهره, ۱۹۵۸م؟ 
متشب التواريخ معیلی, منسوب به معین‌الدین نطنزی, به‌کرشش زان اوبن» تهران» 
۶ اش میرخراند, محمد, روضه الصفا , تهران, ٩‏ ۱۳۳ش؛نیز: 


ماانکک۱ ۱ ااخاا ۳ ۱۵ رز عاموهلا عبا ره حاناه) 7۵ 5 عاد0ظ عرش 
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ابرالفشل < 


آشرّف الّین گیلانی قژوینی (۱۳۵۲-۱۲۸۸ی /۱۸۷۱- 
۳+ , شاعر و روزنامه‌نگا ر بنام دور؛ مشروطیت که بعدها به سبب 
انتشار روزنامه‌ای با عنوان نسیم شمال, به «نسیم شمال» نیز معروف 
شد. نام پدارش را سیداحمد حسینی‌قزوینی گفته‌اند (آرین‌پور, ۶۱/۲؛ 
آقابزرگ, ۱۱۸۶/)۴(۹؛ اسحاق, ۱۷۷/۱). اشرف‌الدین: چنانکه خود 
گفته است ((دیوان», ۲۰۷), در ۱۸۷۱/۱۲۸۸ در قزوین زاده شد 
(قس: آقابزرگ, همانجا؛ فخرایی, گیلان در قلمرو ..., ۲۳؛ آرین پوز. 
همانجا). در ۶ ماهگی پدز زا از دست داد و میرات پدریش غصب شد: 
این رویداد او و. خانواده‌اش.را با فقر. و .تنگدستی زوبه‌رو. ساخت 
(اشرف‌الدین, همانجا). 

آشرف‌الدین تحصیلات مقدماتی را در مدرسة صالحية قزوین نزد 
علاعلی طارمی و ملا ند علی برغانی ضالحی پد بایان وسانه ( دارة 


۳۶ اشرف‌الدین گیلاتی 

المعارف... ) و سپس رهبپار عتبات شد (آرین پور, ۶۲-۶۱/۲)؛ در 
کربلا در درس فقه و اصول میرزاعبد الله و میرزاعلی‌نقی‌برغانی صالحی 
حاضر شد (دايرةالسارف ) ویین از حدود ۵ سال یه قزوینبازگشت 
(آرین پور. همانجا). ب 
میان سالهای ۳ ۰ نوشته‌اند. از آنجا که وی هنگام بازگشت 
به قزوین و سفر به زنجان ( دايرة المعارف ) و تبریز بذ گنت خودش ۲۲ 
ساله بود (اشرف‌الدین, همان, ۲۰۸؛ آرین پور, همانجا): بازگشت وی 
از عتبات‌می‌بایست در ۱۳۱۰ق رخ داده‌باشد.اشرف‌الدین در تبریز به 
ادامة تحصیل پرداخت و نزد استادان آن دیار صرف و نحو, هیات. 
جغفرافیا, هندسه, فقه, منطق و کلام آموخت و چنانکه خود می‌گوید: با 


پیشتر سر طذکت‌لویسان» اسف وی را به عتبات 


(پیری روشن ضمیر» دیدار کرد که تأثیر بسزایی در حیات روجی و 
معنوی وی نهاد (همانجا). برخی به سفر دوم او به کربلا. یعنی در 
۶ اشاره کرده‌اند (دايرة المعارف ): 

تحول اساسی در زندگی او هنگامی رخ داد که در ۱۳۲۴ق به رشت 
مهاجرت کرد (اشرف الدین, همانجا). اشرف الدین در این سالها با 
رهبرآن مشروطیت در گیلان آشنا شد و نخستین شمار؛ٌنسیم شمال را به 
صورت هفتگی منتشر ساخت (فخراییگیلان در جنبش.۲۶۸,۰۰). اما 
نزدیکی وی به برخی از اعیان با نفوذ گیلان چون سپهدار رشتی, سردار 
معتمد و سپهسالار محمدولی خان تنکابنی ( که اشرف در شعری وی را 
ستوده): سبب درگیری و مشاجرات قلمی اوبا برخی از روزنامه‌نگاران 
گیلانی چون افصح المتکلمین مدیر روزنا خیرالکلام شد (باستانی, 
۱۸۱-۰ فخرایی, همان ۲۰۵-۲۰۴): 

اضرف الاین پس از پمباران و انحلال مجلس, از پیم سأموران 
محمد علی‌شاه با لباس.مبدل از طریق روستاهای گیلان و قروین به 
اشتهارد گریخت (همان, ۲۶۹), وی سالها بعد به این رویداد و نیز اینکه 
مردم اشتهارد وی را واعظ پنداشته بودند و او ناتوان از وعظ بوده, 
اشاره کرده است (همان,۲۷۰).پس از فرار اشرف‌الدین از رشت.نسیم 
شمال نیز بیش از ۷ ساه ‏ از ۱۸ جبادی الاول ۱۳۲۶ تا ۲۴ محرم 
بازگشت به رشت. 
اشرف‌الدین به عضویت «کمیت ستار» که معزالسلطان» تزبیت: 
کسمایی, بزادران اسکندانی و تنی چند از دیگر مبارزان گیلان آن را 
تشکیل داده بودند, درآمد (فومنی, ۰۲۳۱ ۳۳۴؛ ملک‌زاده, ۰۱۰۵۱۵ 
۴) این کمیته با رهبران سوسیال دموکرات قفقاز برای تأمین 
اسلحه و تهی طرحهای پیشبرد انقلاب همکاری داشت. (فومنی, 
همانجا؛ ملک‌زاده, ۱۰۵۰/۵ ):به نظر می‌رسد که بسیاری از اندیشه‌های 
اجتماعی و سیاسی اشرف‌الدین در همین دوره و با حضور در این محفل 
پایه ریزی. شده باشد. (نک:.ارین پور: ۶۲/۲), چه.پش. از آن" وی 
روزنامه‌اشش را به نشر افکار («کمیته ستار» اختضاص داد (نجف دری, 


۷ توقیف شد (نجش‌دری. هجده). در 


بیست). 
چندی بعد در پی اولتیماتوغ روسها و انحلال مجلس دوم (۱۳۳۰ق/ 
۲ م): نسیم شمال مجددا تعطیل شد و اشرف الدین بار دیگر ناگزیر 


از ترک رشت شد. ظاهراً فشار مأموران تزاری و کنسول روس در 
طروج او از رشت بی‌تأثیرنبوده ابیت (ماخالسکی, ۷۵۱ ), پس از آن, 
روسها چاپخانة عروة الوئقی را که نسیم شنال درآنچای مي‌شد. 
ویران کزدند (براون, ۷۰/۱). از این هنگام تا اتتشار مجدد نسیم شمال 
در تهران, از زندگی او آگاهی چندانی در دست نیست (نجف دری: 
بیست ویک). گر چه وی با رهبران اردوی مجاهدین گیلان پیوند عمیقی 
داشته است (فومنی, ۳۳۶؛ فخرایی, همان, ۱۵۱). ظاه را این روایت که 
آو در اردوکشی سپهدار تتکابتی ذر ۱۳۲۷ق همراه وی به تهر ان آمد و از 
آن هنگام مقیم پایتخت شده بود (نفیسنی, ۱۰؛ باستانی, ۱۵۱؛ صفایی. 
ی نیز زا چنانکه دیدیم او از ۱۳۲۷ تا ٩۱۳۷۲ق‏ 
در رشت‌نسیم شمال را منتشر می‌کرد« 1 

اف ی اور ورن ع رات یزار 
رشتی زیست. از وی نامه‌ای به تاریخ تیر ۱۳۰۸ خطاب به رئیس الوزراء 
مخبرالسلطنة هدایت موجود است که در آن ضمن اشاره به وقفه در 
انتشارنسیم شمال و قطع کسکهای سپهدار, تقاضای کمک مالی کرده: و 
دزخواست او پس از طرح در هیأت وزیران پذیرفته شده ات (نک5: سند 
شم ۱۰۸۰۰۲). محل اقامت او در تهران, ابندا در پارک امین الدوله 
(شهری, ۱۹۴), سپس حجره‌ای کوچک در ضلع شرقی مدرس؛ُ صدر 
(صدر هاشمی, ۲۹۸/۴؛ نفیسی, همانجا ؛ اشرف الاین,نسیم شمال, مهر 
۳ شه ۵) و در پایان عمر منزلی محقر در شرق تهران بود. محمد 
اسحاق در ۱۳۰۹ش او را در این خانه ملاقات کرد (اسحاق, ۱۷۷/۱؛ 
نیز نگ نجف دزی اسی). 

از زندگی خانوادگی. اشرف الدین چون دیگر. جنبه‌های زندگی 
شخصی او.آگاهیهای دقیقی- در..دست نیست. به . گفته. نفیسیعشق 
نافرجام او در جوانی سیب تنهایی و تجردش تا پایان عمر شد ص ۱۱). 
فخرایی نیز تجرد او را تأیید کرده است ( گیلان در جلبش, ۲۶۹)؛ اما 
چنانکه ابراهیم صفایی می‌گوید: وی در فروردین ۱۳۱۲ باه سبب 
درگذشت همسر اشرف.الدین و مشارکت در امر خاک سپاری وی به 
دیدار سید رفته بوده است رص ۲۶)؛ در اين صورت احتمالا" سید در 
اواخر عمر همسز اختیار کرده انست. 

دربار؛ واپسین سالهای زندگی و بیماری روحی شاعر, گزارشها 
مبهم, و تا اندازه‌ای ضد و نقیض است. ظاهر وی در:۱۳۰۹ش دچار 
اختلال حواس شد. (اسجاق, صفایی,. همانجاها؛ فخرایی.. همان, 
۱ با اينکه به گفت نفیسی؛ «نشانُ جنونی در این مرد بزرگ» لبود 
(همانجا), ام با در نظرگرفتن گزارشهایگوناگون. وجودنوعی بیماری 
روحی در او درست می‌نماید, زیر چنانکه او خود می‌گوید در ۱۳۰۲ش 
به سیب اختلال روحی به استراحت و معالجه پرداخته بود (نک؛ یغمایی. 
۳ به نقل ازنسیم شمال, ۱۳۴۱ق»سن ۷.شد۱)- 

درب سیب بروز اختلال مشاعر و رهایی او ازتیمارستان نیز نظرها 
متفاوت است: برخی این جنون را احتمالا از مسمومیت عمدی نید 
تونط پسر نسپهداز رشتی دانسته, و تلاش ملک الشعرا بهار را ذر 


رهایی اشرف الدین از تیمارستان و ملزم کردن خانوادة سپهدار به 
پرداخت نفقه به اي, مزثر شمرده‌اند (نک: صفایی, همانجا). فخرایی از 
شش سید حسن مدرس در رهایی سید از تیمارستان یاد کرده است 
(هیانجا), البته سرخوردگیهای‌سیاسی و آرمانی وی را در ایجاد زمينة 
این بیماری نمی‌توان از نظلر دور داشت. به گفته صفایی پس از بیردن 
آمدن از تیمارستان وحید دستگردی سرپرستی او را عهده‌دار شد (ص 
۷۱-۷). اشرف الدین ظاهراً در بحران بیماری نیز از فعالیتهای ادبی 
هر چند محدودباز نمانده بود (رضوانی۰)۱۷۵۰ 
اشرف‌الدین, برپایة آگهبی که در نسیم شسال (اول فرودین ۰۱۳۱۳ 
شم ۵) چاپ, و دو روز پس از مرگ وی منتشر شد, در ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ 


کمی پش از رهایی از تیمارستان و در اولین روزهای آغاز پانزدهبین: 


سال انتشار نسیم شمال درگذشت (صدر هاشمی, ۲۹۷/۴ ۲۹۸ قس: 
قزوینی, ۱۵۱/۸ که آن را ۱۳۰۲ش ذکر کرده است). او را در گورستان 
اين با بویه به خاک سپردند ( گلرین.۶۹۷؛نجف دری, جهل و چهار). ۲ 
آشار: . مهم‌ترین اثر از بی‌شک روزنامه نسیم شمال است که نام و 
سرئوشت آن و اشرفالدین چنان با یکدیگر عجین شد که مردم وی را 
آقای نسیم شمال می‌نامیدند. (نفینی,.۱۰). نسیم. شبمال. نشریدای 
اجتماعی و سیاسی و طنزآمیز بود که از ۲ شعبان ۱۳۲۵ق/:۱ سپتامبر 
۸ به قطع وزیری در زشت منتشر می‌شد. میکروفیلم این شماره در 
مجموع ۴ سال اول‌به شمارة ۴۴۹۶ در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران 
موجود است (برای گراور آن, نک: رضازاد؛ ملک .نقد وتحقیق, ۴۷؛نیز 
ن5: صدر هاشمی, ۲۹۵/۴). گرچه خود اشرف الدبی سال تأسیسن آن را 
۴ اعلام داشته است (نجف دری, ۷۵۲-۷۵۰): اما تاکنون, 
شماره‌ای از آن سالها به دست نیامده است. انتشار روزنامه در رشت تا 
۹ ی ادابه یافت (همو. هجده) که با به توپ بستن.مجلس دچار 
وقفه‌ای ۷ ماهه شد. دور؛ جدید انتشار نسیم شمال در تهران ذر پی 
مهاجرت اشرف الدین, به پاری فتح الله اکبر سپهدار اعظم در ۱۳۳۲ قق 
آغاز شد (آرین پور, ۶۱/۲؛ صدرهاشمی, ۲۹۶/۴ ), نخستین شماره این 
دوره تاریخ ۷ صفر ۱۳۳۳ را دارد (نجف دری, بیشت و هشت) که در 
چاپخانة کوچک کلیمیان چاپ می‌شد وبا رجود جمعیت کم تهران در آن 
روزگار و شمار اندک با سوادان, ۲ تا ۴ هزار نسخه به فروش می‌رسید, 
در حالی که تشکیلاتی برای اشتراک نداشت و غالباً کودکان روزنامه 
فسروشن آن: زا توزینغ می‌کردند (نفینسی: همانجا؛ خنالت, ۰۱۰۲ 
۱۳۲-۱ ). نسیم شمال در شهرستانها توزیع نمی‌شد و به‌صورت 
شخصی و فردي به. شهرهای دیگر می‌رسید. و علاقه‌مندان آن را 
استساخ می‌کردند (ریحان, ۰۳۰۱ ۳۰۴). هر شماره به سرعت به 
فروش می‌رفت و اشعار آن تبدیل به تصنیفهای مورد علاقة فردم ني‌شد 
(حالت,۱۰۶+تجف دری, همانجا, به نقل از ریحان؛ نفیسی, همانجا). 
شرف الدین مطالب روزنامه را به نامهای مختلف امضا می‌کرد. از 
جنلة هو هوپ (نکد نشیم شمال: ۲۵ جفادی الاخز ۱۳۳۴ , که یادآور 
تأثیرپذیری او از میرزاً علی‌اکبر صابر است). فقیر, خرابعلی میرزا. 


اشرف‌الدین گیلانی ۳۷ 


لات ولوت یتیم‌جوجه.میرزاقشون‌علی,مح روم الحقوق. آکل الوقفیات. 
و دهها لقب طنزآمیز دیگر (نجف دری, ۱۰۱۶, که پیش از ۱۰۰ اسم 
مستعار وی را با محل کاربرد آورده است؛ رضوانی. ۰)۱۷۳ ((دخو) نیز 
از جمله نامهای مستعار سیداشرف الدین بود و ظاهراً از اینجاست که 
براون, دهخدا را از جمله همکاران سیداشرف الدین دانسته است 
(۱۳۹/۱)؛ اما از آنجا که دهخدا خواسته بود که سید اشعازش رابه اين 
نام امضا نکند, بی‌شک دخوق نسیم شمال خود. اشرف‌الدین بوده است 
(ریحان, ۳۰۵). برخی احتمال همکاری دیگران را با اشرف‌الدین به 
ویژه در اراخر انتشار نسیم شمال و پس از بیماری سید, منتفی 
ندانسته‌اند (رضوانی, ۱۷۳-۱۷۲). انتشار روزنامه در دوره‌های متأخر 
با وقفه‌هایی همراه بود (صفایی ,:۰)۷ ۰ 

با مرگ اشرف الدین سردبیری نسیم شمال به محسن حریرچیان 
ساعی,دستیار شاعر در آخرین روزهای زندگی وی, واگذار شد (نجف 
دری, چهل و چهار؛ صفایی, ۲۶), گرچه وی کوشید سبک و سیاق 
اشرف الدین را حفظ کند, اما نوشته‌های پر شور و موثر اشرف‌الدین 
هرگز تجدید نشد : 

آثار دیگر اشرف‌الدین افزون برنسیم شمال اینهاست: 

۱.با غ بهشت, که منتخبی از اشعار اوست. اين اثر ابتدا در جمادی 
الاخر ۱۳۳۸ در تهران و پس از آن بارها از جمله در ۱۳۴۳ق؛ در بمئی 
به:چاپ رسید. اشعار بااغ بهشت همان اشعار مندرج در نسیم شمال 
است که غالبا بنا به تمایل شاعر و به اقتضای تحولات سیاسی و 
اجتماعی روز, تغییراتی در آنها پدید آمده است. با غ بهشت با نظارت 
خود شاعربه چاپ رسید و آگهی فروش آن درنسیم شمال در ج شد. در 
ذیل شعر‌های با غ بهشت برخی از انامی مستعار اشرف امده است 
(همو,چهل وهشت_پنچاه ویک). ۱ 

۲بشارت ظهور, ترکیب بند مفصلی در ۲۴ بنٍ ۱۵ بیتی و مجموعا 
بالغ بر ۳۶۰ بیت که موضوع آن ظهور حضرت مهدی (ع) است و با 
قطعه نثری در بیان بیداری مسلیانان و اجیای میراث اسلامی؛ و دو 
قطعه شعر متناسب با موضوع ت رکیپ بند به پایان می‌رسد.. این منظومه به 
طور مستقل در ۱۳۳۱ق‌به چاپ رسید. 

۳.تاریخ مختصر ایران, یا تاریخ مقدماتی (منظومهُ آشرفی), اثری 
منظوم و مصور به صورت سوال و جواب است و تاریخ ایزان را از 
ابتدای دور؛ کیومرث تا پادشاهی اجمد شاه قاجار, در بردارد (هسو, 
پنجاه و سه) و به هزین محمدخان یگانه فرزند بردار معتعد گیلانی در 
۳ ی در تهران به جاپ رسیده است. 

۴ گلزار ادبی» منظومه‌ای از داستانهای پندآموز مشتمل بر ۳۳ 
حکایت از زبان جیوانات که غالبا از داستانهای لافونتن و فلورین ترجمه 
شده, وهدف از تألیف آن, هی کتاب درسی برای کلاشهای ابتدایی بوده 
است. ظاهرأً اشرف‌الدین در ترجمة آن از کسکهای آقامیرزاحن‌خان 
نماینده معارف گیلان بهره برده است. این کتاب در ۱۳۳۱ ق در تهران به 


جاپ رسیده است. 


۳۸ اشرف‌الدین گیلانی 


۵عزیز وغزال, اثری عاشقانه به نظم و نثر که بدون نوآوری خاصی 
از روسووژولیت اقتباس شده است. این اثر ابتدا به صورت پاورقیهای 
دنباله‌دار در نسیم شمال, و سپس به طور کامل در ٩۱۳۰ش‏ در تهران 
منتشر شد: 

حسین ثیتی آثار اشرف‌الدین را در مجموعَ؛ُ جاودانه سید 
اشرف‌الدین گرد آورده, و در ۱۳۶۳ش در تهرآن به جاپ رسانده است. 
در همان سال. حسین نجف دری در رساله پایان نام دکتری خود تمام 
اشعار اشرف الدین به ویژه شعرهای دور پر بار اقامت از در رشت و 
دیگر آثار وی را با حواشی مفصل در مجموعه‌ای منقح گرد آورد. در 
الذریعه به آثار دیگری از سیداشرف‌الدین با نامهای نهضت بانوان, 


ظهو ر امام و ارفع‌نامه نیز اشاره شده است (آقابزرگ ,۰ ۰)۱۱۸۶/)۴(۹ :: 


مضامین عمده اشعار اشرف‌الدین در نسیم شمال دربار؟ مبائل 
اجتماعی و سیاسی است, مانند انتقاد از فاصلهً تمیق طبقاتی ۳ 
نابرابریهای اجتماعی, همدردی با پینوایان و زحمت‌کشان (نگ: ۱۶ 
شوال ۰۱۳۲۸ شم ۴: «زارع و اریاب», ۵ ربیع الاول ۰۱۳۲۲ شه ۳: 
«وفات دختر فقیر از سرما»)؛ پشتیبانی و اشاعه اصول و موازین 
مشروطیت (۲۹ رمضان ۱۳۲۸, شم ۳: «یاشاسون مشروطه)؛ تبلیغ 
ضرورت سواد آموزی و تعلیم و ثربیت زنان (۷ رجب ۱۳۳۳, شم ۵: 
«فصل بهار»)؛ نکوهش تعدد زوجات (۲۵ جمادی الاول ۰۱۳۳۷ شم 
5 «دری وری»)؛ اشاره به وقایع مشخص تاریخی (رمضان ۰۱۳۳۴ 
شم ۱۰:«قند گران است»). مضمونهای مذهبی نیز در شعر او جایگاه 
ویژه‌ای دارد (۱۸ دیحجه ۰۱۳۳۳ شه ۲۷: ((عید سعید طدیر», ۱۶ 
ربیعالاخر ۱۳۳۲,شم۸: «(با غریب الغرباء»). شور و اشتیاق مذهبی از 
به وطن دوستی وی رنگی اسلامی بخشيده. است.(۸ جمادی.الاول 
۸ ,شم ۶۷: («الغوث»)؛ در عين حال به خرافه پرستی آلوده نمی‌شود 
و انتقاد از ریاکاری از جمله. مضامین اشعار اوست (ربیع‌الاخر 
۸ قشم ۱۲:«باز آمدم»): 

بحال و هوای شعر او گرچه طن زآمیز و سرشار از بذله گوبی است, در 
بسیاری موارد پوششی است بر نوعی بدبینی و ریشخند تند که چون اواج 
می‌گیرد. به نوعی واقم‌گرایی انتقادی تبدیل می‌شود (برای نموند, نک 
همان, ۱۶ ذیحجه ۱۳۲۵ شم ۱: «درد ايران بی دواست»», ۱۴ جمادی 
الاول ۱۳۲۶ شم۲۱:«من ندانم کار اين ایران کجا منجر شود): 

زبان‌شعری‌او ساده,گیرا و سرشار از اصطلاحاتوضرب‌المثلهای 
مردم کوچه و بازار است (حالت: ۰۱۰۱ ۱۱۰-۱۰۹) شفیعی کدکنی بر 
آن است که با وجود خطاهای دستوری بسیار در شعر نسیم شمال, ژبان 
کاملاً عامیانة وی, شعر او را از سروده‌های شاعران معاصرش که 
می‌کوشیدند ترکیبی از زبان عامیانه و ادین ایجاد کنند. پیر اسثه‌تر ساخته 
است «هن ۴۶-۴۵): وی در اشعار خویش: که در.قالب غزل: قصیده 
مثئزی , ترجیع بند ومانند آن اسث از وزن و آهنگ تصنیقها و نوحه‌ها 
بهره پررده است (همو, ۱۱۳): 

صرف نظر از موافقت یا مخالفت, ارزش گذاریهای متفاوت و تردید 


نسبت به اصالت برخی اشعار او, شعر اشرف الاین در محدوده خاطض 
روزنامه‌نگاری و طنز یکی از شاخص‌ترین و موثرترین نمونه‌ها ه شمار 
می‌اید. در حالی که عارف را («شاعر ملی» نامیده‌اند, وی را «شاعر 
مردم» گفته‌اند (اسلامی ندوشن, ۶), اما رعدی آذرخشتی با وجود 
ستایش صداقت و صعیمیت شر او, اشعار عامیانُ دهخدا را برتر 
دانسته است (خن ۴۴۹-۴۳۴۸ ). از میان معاصراتش, عارف به شدت بز 
او تاخته است (ص ۳۰۲؛ فخرایی , گیلان در قلمرو» ۳۸)؛ گرچه به‌قولی 
بعدها از تندروی خود پشیمان شد (نجف دری.جهل و هفت, به نقل از: 
ریحان). 
شک نیست که شعر اشرف الاین از نظر زبان, شکل, مضمون و 
انديشه عمیقا: تحت تأثیر, میرزا: علیاکبر طاهرزادة. ضابر. (۱۲۷۹- 
۵۹ ۱۹۱۱-۶م) شاعر بنام قفقاز است؛ اگرچه شعر اشرف گاه 
چنان اوج می‌گیرد: که صابر نیز به ترجمة آن می‌پردازد (مثلا. شعر: 
(«زارع. و.اریاب») (ارین پور» .4۷۷۰۰۷۰/۲ رضازادة ملک. زبان..., 
۷ شفیعی شعر او را نمونه آنچه پسند خاطر عامیافته: و در اندک 
زمانی شهرتی کم‌نظیر پیدا کرده: ذکر می‌کند, جز آنکه سروده‌های او, به 
شعر برگزیدگان کمتر رسیده است ((ص ۱۷۸۰۱۶۵ ): 
ماخد: ‏ آرین بون یحبی.از صبا تا یما, تهران, ۱۳۵۷ش؛ آقابزرگ, الذریعة؛ اسحاق, 
محمد, سخنوران نامی ایران در تاریخ معاصر, دهلی, ۱ ۱۳۵ق؛ اسلامی ندرشن, محمد 
علی, «تأثیر اروپا در تجدد ادبی ابران»), راهنمای کتاب, ۱۳۴۳ش؛ س ۷, شد ٩۱‏ 
آشرف آلدین گیلانی, (ادیوان», جا ردانه سیداشرفالدین گیلانی, به کوشش حسین نمینی, 
تهران, ۱۳۶۳ ش؛ همو, نسنیم شمال, رشت‌اتهران؛ باستانی پاریزی, «گیلان و نسیم 
شمال», مجموع گفتارهایی دربارُ چند تن از رجال ادب ز تاریخ ایران, به کوشش قاسم 
صافی, تهران, ۱۳۵۷ ش, شه ۲ ۲؛ برارن, ادرارد, تاریخ مطبوعات و ادییات ایران در 
درر؛ مشررطیت, ترجمهٌ محمد عباسی, تهران, ۱۳۵۵ش؛ حالت, ابرالقاسم, «انسیم 
شمال»جاودان... (نگ هد اقرف‌الذین گیلانی) (ذایزهالمسارف تشیم: به کرشش احمت 
صدرحاج سیدجرادی ر دیگران, تهسران, ۱۳۶۸ ش؛ رضازاده ملک, رحیم, زبان بای 
انقلاب, هرپ هرپ, تهران, ۱۳۵۱ش؛ هم نفد ر تحقیق, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ رضوانی, 
محمد اسماعیل, «نسیم شمال)», مجموعهُ گفتارهایی دربارة چند تن از رجال ادپ و 
تاربخ ابران, به کرشش قاسم صافی, تپران, ۱۳۵۷ش, شه ۱۲۲ رعدی آذرخشی, 
رحیما (شعر دهخداا, آیندده ۸ ش: شم ۹-۷؛ ریحان, یحیی, «به یاد مرحرم 
سیداشرف نسیم شمال, یفما, ۱۳۲ ش: شه ۶؛ سند شنة ۲ ۱۰۱۸۰۰ سازمان اسناد 
ملی, پاکت ۸۱۵ اسناد نخست رزیری, ۱۳۰۸ ش؛ شفیمی کدکنی, مجمدرضاء ادرار 
شعر فارسی از مشررطیت تا سقوط ساطت, تهران, ٩۱۳۵ش؛‏ شهری, جعفر, 
گرشه‌هابی از ناریخ اجشاعی تهران قدیم, تهران, ۱۳۵۷ش؛ صدر هاشمی, محذ, 
تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان, ۱۳۶۳. ۱۳۶۴ش؛ صفایی, ابراهيم: پنجاء 
خاطره از پنجاه سال, تهران, ۱۳۷۱ش؛ عارف قروینی, کلیات, بد کرشش سیف آزاد, 
تهران, ۱۳۲۷ش؛ فخرایی, ابراهیم, گیلان در جنبش مشروطیت, تهران, ۱۳۵۶ش؛ 
همو, گیلان در قلنرو شعر و ادپ, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ فومنی, عبدالفتاح, تاریخ گیلان و 
نف شگیلان در لهضنت مشروطیت در ایران, بد کوشش عطاءالله تدین, تهران, ۱۳۵۳ : 
قزوینی, محمد, یادداشتها, به کوشش ایرج انشار, تهران, ۱۳۴۷-۱۳۳۲ ش؛ گلریز: 
محمدعلی, مینردر,. قزوین, ۱۳۶۸ش؛ ماخالسکی, ف.. «اشرف الدین" گیلانی», 
جاردانه... (نک: هد, اشرف‌الدین گیلانی)؛ ملک‌زاده, مهدی, تاریخ انقلاب مشررطیت 


ایران: تهران: اب علیتا؛ تجف دری: اخسین, هد و بزوسی "و کردآوری اشمار 


سیداشرف‌الدین حسینی, پایان نام دکتری ادییات فارسی (نسخذ دست‌نویس) تهران, 
۳ ش؛ نفیسی, سعید. ((خیمه شب بازی», سپید و سیاه, ۱۳۲۲۴ش, شه ۳۵۳۱: 
یغمایی, حبیب,((یادی از نسیم شمال», یفما, ۴ ۱۳۵ ش, شه ۱ . 

آفسانه مسفرد 


درف رسولی: نک بنی رسول. 


‌ رف علي بن الق نک: تهانوی. 


ا ات شب 


آهنرف عَلی خان‌فغان (۱۷۷۲-۱۷۲۸/۱۱۸۶-۱۱۴۰م)» شاعر 
اردو و فازسی زیان شبه قاره. وی در دهلی متولد شد. پدر او میرزا 
علی‌خان, متخاص به نکته, از زنجال دربار نعمدشاة (حک:۱۱۳۱- 
۱ و عتش ایرج‌خان؛ «ناظم» بنگال بود. فغان به سب آنکه 
برادز زضاعی (در ترکی: کوکه ) احمدشاه (<5 ۱۱۶۷-۱۱۶۱ق) بود. 
لب ««کوکه خان» و «کوکل تاش خان» یافت (امرالله,:۱۵۰؛ شفیق» 
۲ شورش, رموز:.:,۴۵۰؛شیفته, ۰ انم ۱۵۸-۱۵۷) و هم آز ار 
منصب پنج هزاری گرفت (همانجا) : 

پس از عزل احمدشاه از حکوست (۱۷۵۶/۵۱۱۶۷م) و آشنته شدن 
اوضا ع دهلی, اشرف علی‌خان اين شهر را ترک کرد و پیش عم خود به 
مرشد آباد پنگال رفت, اما جون عنایتی از او ندید, وی را هجو کرد و بد 
دهلی بازگشت. چندی بعد به مقربان نواب شجاع‌الدوله, ناظم آزده 
پیوست (شفیق, هبانجا). ولی به دنبال مطایبه‌ای ناخوشایند, از نواب 
آزرده شد و در ۰ باه عظلیم‌آباد رفت (امزالله. ۱۵۲؛ 
شفیق, همانجا؛ مضحفی, ۲۰۲؛ میررحسن, ۲۱۲) و در آنجا در شمار 
ندیمان مها راجه شتاب رای ناظم صوبه عظلیم آباد در آمد وبه درخواست 
سهاراجه در ۱۷۶۷/۵۱۱۸۱م از سوی شاه عالم (ح ۱۲۲۱-۱۱۷۳ق) 
لقب «ظریف‌الملک» گرفت و چند روستا نیز به عنوان تیول بدو اعطا 
شد (شفیق, شورش, همانجاها؛ علی‌حسن, ۳۱۸), اما در اینجا هم بر 
سرسخنی از مهاراجه آزرده شد و به حکام انگلیسی کمپانی هند شرقی 
پیوست (قاسم,۷۲/۲) و باقی عمر را در عظیمآبادبه آ رامش سپری کرد 
و سرانجام, در این شهر درگذشت (امرالله. شفیق, شیفته همانجاها ؛ 
عشقی,۱۰۱؛ مبتلا, ۱۷۹). عشقی و شیفته تاریخ وفات او را به خطا 
۸ ۱۱۹۶ ق آورده‌اند (همانجاها). 

فغان در شعر فارسی شاگرد محمدرضا قزلباش خان امید (هم) و در 
شعر اردو شاگرد علیقلی‌خان ندیم بد وبا شاعران معاصر خود همچون 
0 و غلام‌حنتین شورش عظیمآبادی روابط دوستانه‌ای 

شت (امرالله, همانجا؛ باطن, ۱۸۵- 0 
رموز, همانجا؛ شوق, ۷۴؛ میر, ۷۴ ناصر, ۱۲۱/۱). بیشتر اشعار او به 
اردوست و گاهی نیز به.فارسی غزل می‌سرود که خوب از: عهده 
برمی‌آمد. وی از دقایق و نکات شعزی به‌خوبی آگاه بود. تازگی کلام ۳ 
طبع تازی و حبن بیان از اشحارش هویداست. او شاعری خوشرو؛ 
بذله‌گو و ظریفه‌پرداز بود و خود را «ابلغ ظرفا» می‌نامید. کسانی را که از 
آنان شکایت ذاشت 
هجو او در بیم بودند. وی قصایدی نیز در مدح حضرت:علن و امام 
رضال( ع) و مرئیه‌هایی هم در مصائب اهل بیت(ع) سروده است 
(انرالله, ۱۵۲-۱۵۰؛ علی‌جواد, ۲۴۰؛ باطن, شفیق, شوق, عشقی: 
علی‌حسن, میر,ناصن, نیز شورش, ((تذکره), رموز.:., هسانجاها): 


وآزرده می‌شد: هجو می‌کردتا آنجا که مردم عصر از: 


اشرف الکتاپ ۳۹ 


نسخه‌هایی از کلیات اشعار او که در حدود ۲ هزار بیت است (همو, 
(«تذکره», نیز مبتلاء میرحسن, همانجاها). در کتابخانة بادلیان 
آکسفرد و کتابخانة مولوی محبدشفیع در لاهور موجود است (نک ات, 
شم 2325؛ بشیر حسین: ۹)- گزیده دیوان او به کوشش صباح‌الدین 
عبدالرحمان دز ۱۹۵۰ در کراچی به چاپ رسیده که در آن تنها بخشی 
از قضاید, قطعات و هجویات او به اردو و نیز اشعار فارشی وی آنده 
اسیت. 

ماخذ:_ امرالله الدآبادی, اخند؛ «تذکر؛ مسرت افزا», به‌کوشش قاضی عبدالردود؛ 

فصلنامة معاصر, پته, شه ۲؛ باطن, میر قطب‌الدین, گلستان بی‌خزان, لکهنو, ۲ ٩۱۹۸‏ 

بشیر حسین, محمد, فهرست مخطوطات شفیع, لاهور, ۲ ۱۱۷م؛ شفیق اررنگ آبادی, 

لجهمی نرائن, «تذکره گل رعتا», تین تدکری, به کرشش تثار احمد فاروقی, دهلی, 

۴۹۶۸ شنورشن غظیم آبادیمیز غلام حسین,(ذکره6), دو تذکری, به کزشش‌کلیم الاین 

احمد. پتنه, ۳ ۱۹۶م؛ همو, رموز التعرا,به کوشش محمود الهی, لکهنو, ۴ ۸ ۱۹م؛ شرقء 

قدرت‌الله, تذکرة طبقات الشعرا, به‌کرشش نثار احمد فاروقی, لاهور, ۱۹۴۸م؛ شیفته, 

محندمصتللن خان, تذکرة گلشن بی‌خار, به‌کوشش. کلب علی‌خان فالق, لاهوره 

۳ عشتی غظیم‌آبادی: محمد وجیذالدین: «نذ کرفعشتی »,دا تدکزی: به کزششن 

کلیم‌الدین احمد, پتند. ۱۹۶۳م؛ علی‌جراد زیدی, دهلری مرئیگر, کراچی, ٩0۱۹۸۸‏ 

علی حسن خان, صبح گلشی, بهوپال, ۱۲۹۵ق؛ قاسم, میر قدرت‌الله, مجموعه نفزه 

پذکرشش محمرد شیرائی, دهلی, ۱۹۷۳م؛ قانم: قیام‌الاین, تدکرة مخزن نکات: 

بدکرشش افتدا حسن, لاهور, ۱۹۶۶؛ مبتلا لکهنوی, مردان علي‌خان, گلشن سن, 

به گرشش مسعرد حسن رضری ادیپ, علیگره, ۶۵ ۱۹م؛ مصحفی, غلام همدالی,تذکره 

هنلی, به‌گرشش اکبر حیدری کاشمیری, لکهنو, ۰ ۱۹۸م؛ می, میرتقی, نکات الشعراه 
به کرش مولری عبدالحق, کراچی؛ ٩‏ 2۱۹۷؛ میرحسن,تذکرة شعرای هندی, به کرششن 
اکبر حیدری کاشمیری, لکهنو, ۹ اصر, سعادت علی‌خان, تذکرة خرش مع رکه 

زیبا, به کوشش مشذق خراجه, لاهور, ۰ ۱۹۷م؛نبز: 

۱0 


0۰ 0۵4 تا ما هیا را جان احسم از 
عارف نرشاهی 


آشرف غزنوی. نگ سیدحن غزنوی. 


مر مرت 

آشرّف الکتاب» زین‌العابدیی اصفهانی (د ٩‏ شعبان ۲۹/۱۲۹۶ 
ول ۱۸۷۹), فرزند محمدتقی, خوشنویس برجسته قلم نبسخ. وی در 
دورة محمدشاه و ناصرالذین شاه قاجار خوشنویس دربار بود: و 
((سلطانی» رقم می‌کرد. در زمان ناصرالدین شاه ملقب به اشرف الکتاب 
شد.نسخ را از آقا محمود اصفهانی اموخت و روش احمد نیریزی (هم) 
راسرمشق خود قرار داد (ن؟: جابری, ۲۸۴؛ اعتمادالسلطنه, المثر.... 
۲ مرَة.., ۰۱۲۲/۱ ۱۲۳۹۲/۴ تحویلدار, ۸۴؛ بیانی.. ۴۱/۴ ۶۵؛ 
فضائلی, ۳۶۴, ۳۶۵). اشرف الکتاب بیش از صد سال زندگی کرد و در 
شهر اصفهان وفات یافت, از شاگردان معروف او سیدمحمد موسوی 
بقا و آقامحمدعلی اصفهانی بودند.آثار او متعدد: و برخی کم‌نظیر است 
به‌خصوص که از جوانی‌تا آخر عمر خطاطی‌کرده,و به‌قولی در سالمندی 
حتیل خوش‌تر از زمان شباب نگاشته است (نگ: اعتمادالساطنه. 
همانجاها؛بیانی, ۶۲-۶۱/۴؛ فضائلی, ۳۶۴ ۳۶۷۰۳۶۵! قدسی,۰)۲۱ 

تمونه‌هایتی از آئاز اشرف‌الکناب.اینهاست: ۰۱ قران,.رحلنی: 
۵ سانتی‌متر,به‌قلم نیسخ :۶۲۶ صفحه تاریخ ۱۲۲۲ق ,صفحات 


۴۰ اشرف مازندرانی 


افتتاح مذهب عالی, در کتابخان؛ سلطنتی سابق, شم ۶۵۰ (آتابای, 
فهرست قرانها..., ۱۸ - ۰۲۱ ۰۲ دوازده امام. رقعی, ۲۲۳/۵۱۴/۲ 
سانتی‌متر» ۵ صفحه. به قلم نسخ عالی» تاریخ ۱۲۲۲ق, مذهب. در 
همان کتابخانه, شم ۲۰۲۴ (همو, فهرست کنب..., ۵۲٩‏ ۰)۵۳۰ ۳. 
سوره‌یاسین و چند دعا. نسخ ممتاز و رقاع, تاریخ ۱۲۲۲ق, سر لوح 
مذهب, در کتابخانة شمار؛ ۱ مجلس شورای اسلامی: شد ۵۰۹٩‏ 
(شوراء ۱۴۳,۱۴۲۰۱۴۱/۱۶). ۴. شش قطعه خط به قلم نسخ خوش. 
تاریخ ۱۲۳۵ و ۱۲۳۶ق, در مرقعی دز کتابخانة سلطنتی سابق (بیانی, 
۴ ۵. قطعه, مذهب طلاندازی شده, به قلم نسخ کتابت و رقاع 
ممتاز, تاریخ ۱۲۳۶ق, مجموعة بیانی - موز هنرهای تزیینی (همو. 
۴ مرقع رنگین )۰ ۰۶ دعاي احتجاب و ادعیهُ دیگر, رقعی, 
۵ سانتی‌متر, ۱۱ صفحه, نسخ عالی, تاریخ ۱۲۳۸ق» مزین - 
سر لوح مرصع, در کنابخانة سلطنتی سابق, شه ۱۱۲۷ (ییانی, همانجا؛ 
اتابای, همان, ۰۳۴۷ ۳۳۸). ۷ قران, وزیری, به قلم نسخ و رقا ع, 
تاریخ ۱۲۴۷ق, مذهب مرصم, در مجموعاً اتحادیه (بیانی, ۰۶۲۱۴ ۸. 
قران, ۱۸/۴*۱۱/۵ سانتی‌متر, ۴۵۰ صفجه به قلم نسخ خفی عالی؛ 
تاریخ ۱۲۵۶ق, صفحات افتتاح مذغب مرصع, در کتابخانة سلطنتی 
سابق, شم ۶۵۲ (نک: هنو, ۶۳/۴؛ آتابای, فهرست قرآنها, ۲۷-۲۵). ۰٩‏ 
صحیفه سجادیه, وزیری گوچک, ۱۳/۵ ۲۱/۵ سانتی‌متر, ۴۶۲ صفحه, 
متن نسخ عالی, ترجمه فارسی, نستعلیق خوش, تاریخ ۱۲۵۷ق. دارای 
تذهیب و تشعیر ,در کتابخانهسلطنتی سابق, شه ۱۲۰۸ (نک: بیانی,۶۳/۴- 
۴ آتابای, فهرستکتب, ۰6۷۱۸-۷۱۶ ۱۰.مرقعی شامل ۶ رقعه ونیز 
یک رقعه بزرگ, تاریخ ۱۲۵۸ق, مجموعهٌ بیانی (بیانی.۰)۶۳/۴ ۰۱۱ 
قرآن» وزیری بزرگا» به قلم نسخ, کتابت عالی, تاریخ ۱۳۷۵ق» دو 
صفحذ اول و دو صفح آخر مذهب, صفحات افتتاح و سر سوره‌ها 
مذهب مرصع (همو, ۰-۶۴۸۴ ۶۵). ۱۲ ماه کلمة, رقعی, ۱۷/۵«۱۱/۵ 
سانتی‌متره ۷ ورق؛ تارسخ ۱۲۷۶ق, در کتابخانه سپهسالار شم 
۷ (اين یوسف, ۸۱/۲). ۱۳. قرآن, به قلم نسخ, تاریخ ۱۲۷۸ق. 
مذهب مرصع, مجموعذ مهدوی (بیانی, ۴۲/۴! برای دیگر آثار, به‌ویژه 
قطعات اون همو, ۶۴-۶۲/۴). 
ماخذ: _آتابای, بدری, فهرست قرآنهای خعلی کتابخانة سلطتی, تهران, ۱۳۵۱ش؛ 
همو فهرست کنب دینی و مذهبی خل یکتابخانة ساطنتی, تهران, ۲ ۱۳۵ ش؛ ابن پرسف 
شیرازی,. فهرست کتابخاند مدرسذ عالی سپهسالار, تهران, ۱۳۱۶ ۱۳۱۸ش؛ 
اعتمادالسلطنه, مخمدحسن, المآثر و الاثار, تهران, ۱۳۱۳ق؛ همور مراد البلدان, 
به کرشش عبدالحسین نوایی و هاشم محدث: تهران؛ ۱۳۶۸ش؛یبانی, مهدی, احوال و 
آنار خوشنویسان, به‌کوشش حسین محبوبی اردکانی, تهران. ۱۳۵۸شن؛ تحریلدار, 
صین,. جفرافیای اصفهان, به‌کرشش منوچهر ستوده, تهران, ۱۳۴۲ش؛ جابری 
انصاری, حسن, تاریخ اصفهان و ری, اصفهان, ۱۳۲۱ش؛ شورا, خعلی؛ فضالئلی, 
حییب‌الله:اطلس خط , اصفهان: ۱۳۹٩۱‏ ق؛ قدسی, منوچهر, مرقع» تهرآن, ۱۳۶۳ ش؛ 
عرقع زنگیی:تهران: ۴ ۱۳۶ 7 یال غلامی 


آشرفی مارَنْدرانی.. محمد سنید (د ۸۱۷۰۴/۱۱۱۶), ادیب, 
خطاط,نقاش, فقیه و شاعر دربار اورنگ زیب وعظیم الشأن گورکانی : 


وی فرزند محمد صالح مازندرانی و از سوی مادر نو محمد تقی 
مجلسی اصفهانی است (نصرآبادی, ۱۸۱؛ افتخار, ۱۵؛حزین, ۶۹: 
ابراهیم, .)٩‏ او در خاندانی اهل دانش و تقوا ولادت یافت. پدر اشرف 
که خود فقیه و محققی بلند پایه و شارح چندین کتاب چون اصو لکافی, 
لمعه و زيدة الا صول بود (نگ: بهبهانی, ٩۳/۱‏ - ۹۵؛ قمی, ۵۴۷ -۵۴۳: 
نوری, ۴۱۲/۳؛ افندی,۱۱۰/۵).به سفارش پدر خود احمذ در جوانی از 
مازندران, رهسپار اصفهان شد و به حلقٌ دزس محمد تقی مجلسی راه 
یافت و سنرانجام نیز داماد وی شد (بهبهائی, -٩۹۴/۱‏ ۹۵ قمی, ۵۴۲ - 
۴ نوری,۴۱۳-۴۱۲/۳). از این رو. محمد سعید در اصفهان ولادت 
و نشو و نما یافت (آذر»۱۷۰؛ آقابزرگ, ٩(۷۸/۱؛‏ لکهنری, ۵۸/۱)- 
وی افزین بر دانش اندوزی از محضر پدر و دابی خویش, محمد باقر 
مجلسی, به درک محضر میرزا قاضی, شیخ الاسلام اصفهان و آقا 
حسین خوانساری, معروف به محقق خوانساری نیز نائل آمد (آرزو, 
۳ گلچین, ۱۰۸۷ ؛سیدان,۱۹-۱۸)- ۱ 

اشرف گذشته از علوم دینی به شعر و ادب و هنر نیز گرایش داشت. 
در شعر شاگرد صائب تبریزی بود, با مپرزا طاهر وحید نیز مصاحبت 
داشت و خط را از عبدالرشید دیلمی خواهر زاده؛ میرعماد قزوینی 
فراگرفت. او از نقاشی نیز بهره‌ای داشت (آرزو» ۱۴۴؛ سرخوش, ۷؛ 
گلچین, همانجا؛ سیدان, ۲۸,۲۱-۱۹؛ ابراهیم. همانجا؛بهبهانی, 4۹۷/۱ 
کوپاموی. ۵۴). اما استاد. وی در این هنر شناخته نیست. اشرف. در 
دیوان خود استادانی را که در علوم مختلف داشته, سوده (ن5: ض ۵۱ 
-۰۷۷-۷۴,۶۲ ۸۵-۸۲), اما هیچ گونه اشاره‌ای به استاد خویش در 
نقاشی نکرده است. دور ثیست که اين هنر را نزد خود آموخته باشد, اما 
در دیوان ار گاه اشناراتی به چهره‌پردازی دبده می‌شود (نگ: ص 
۳۳۶-۶۵) ودرجایی نیز خود را در نگارگری جون مانی دانسته است 
(نک: ص ۳۷۰ 

اشرف پس از درگذشت در تن از عزیزان: خویش, نخست محمد 
رفیع فرزندخردسالش,و شپین‌مجمدتتی‌مجلسی,نیای خود که‌تأثیری 
ژرف بر وی نهاد (ن5: ص ۱۳۵-۱۱۸)» سوگ‌نامه‌هایی در رثای آنان 
سرود و به یکباره بر آن شد که ترک دیار کند (گلجین, ۱۰۸۸؛ سیدان, 
0۱) و از راه خراسان به هندوستان رفت (نصرآبادی, هبانجا؛ 
آرزو, ۱۴۳؛ افتخار, حزین, گلچین, همانجاها). او خود در ترجیم بندی 
که هنگام ترک اصفهان سروده, به اندوم فراوان خویئن از این سفر 
اشاره کرده است (نگ: ص ۱۲۶-۱۲۵ ). این سفر به احتمال بسیار در 
۷۰ مروي داده است, زیرا از سویی, منابع ورود اشرف راب 
هند ذر اوایل جلزس اورنگ زیب (ح5 ۱۰۶۹ ۱۱۱۸ق) دانسته‌اند 
(افتخار: همانجا؛ کشمیری: ۱۸۵ آزاد, ۱۱۶/۲؛شفیق,۴۲) و از سوق 
دیگر تاریخ درگذشت محمد تقی مجلسی, چنانکه اشرف نیز (ص 3۲۵) 
در ماده تاریخی که در ((سوگ نامه» داده,۱۰۷۰ق بوده است. او درهند 
به دربار اورنگ زیب راه یافت وبه آموزش دختر بزرگاوی زیب التساء 
بیگم‌هست گماشت (نصرآبادی,آرزو, افتخار,اپراهیم,آزاد. همانجاها؛ 


احمدعلی, ۱۹۷؛ خوشگو, ۱۸-۱۷/۳). اشرف در آنجا گاه در مجالس 
شعر و ایب حضور می‌یافت و به مشاعره و بدیهه‌سرایی می‌پرداخت. 
برخی از قصاید وی به صورت بدیهه در این مجالس سروده شده است 
(سرخوش, همانجا؛ خوشگو, ۱۹-۱۸/۳). آواز؛ او در هند سیب شد که 
برخی از بزرگان و دولتمردان چون نواب مزتمن الاوله نیز در زمره 
شاگردان وی درآیند (نک: آرزو ۱۴۴ ؛ خوشگو, همانجا). 

با اینکه اشرف در دزبار اورنگ زیب و در سای حمایت زیب النساء 
مرتبه‌ای بلند یافت, همواره آرزوی بازگشت به وطن و دیدار بستگان 
خویش را در دل داشت. اشعاری که در فراق همسر و فرزندش سروده 
(نک: ص ۱۷۰-۱۵۸). از دلتنگیهای او حکایت دارد که سرانجام نیز وی 
رابر ان داشت تا پس از حدود ۱۳ سال اقامت در هند, با سرودن دو 
قصیده در ستایش زیب النساء از او خواستار اجازه برای بازگشت به 
ایران شود (نک: ص ۹۱ -۱۰۰), اشرف در زسبتان ۱۰۸۳ق از طریق 
افغانستان به ایران آمد (آرزو, همانجا؛ سیدان, ۳۱) و پس از اقامت 
کوتاهی در خراسان (نک: اشرف: ۱۰۷-۱۰۰؛ گلچین, ۱۰۹۱)» رهسپار 
اصفهان شد (نصرآبادی, ۱۱۸۱ آزاد, ۰)۱۱۷/۲ روشن نیست که پس از 
ورودیه اصفهان به چه کاری پرداخته است و این بخش از زندگی اشرف 
تا بازگشت او به هندوستان در ابهام سبت. تنها نصرآبادی به رفت و آمد 
وی به سجد لنبانیها و درک صحبت او اشاره دارد و فضل و کمال 
اشرف راستوده است (همانجا). 

اگرجه اشرف گاه در ستایش برخی کارگزاران محلن بحکومت در 
اصفهان اشعاری می‌سر وده است (نک5: ص ۰۷۴-۶۲ ۸۵-۸۲) بازگشت 
او به هندوستان شاید از آن روی باشد که ری در ايران دست کم از قرب و 
منزلعی که در دربار هنذ داشته؛ بی‌بهره بوده است. اشرف این بار با 
همسر و فرزند خویش به هند رفت و نزد شاهزاده عظیم الشأن که در پتنه 
حکومت داشت. سکنیل گزید (افتخار, ۱۵؛ کشمیری, آزاد, همانجاها؛ 
اصلح, ۱۷۴۷؛ شفیق, همانجا). گویند شاهزاده وی را بسیار بزرگ 
می‌داشت و رخصت داده بود که اشرف در مجالس وی به سیب پیری و 
اتوانی بنشیند (کشمیری, آزاد. شنیق, همانجاهاء کرپاموی, ۵۵). 
اشرف در اواخر زندگی بر آن شد که از راه بنگاله به زیارت خان خدا 
رود. اما در مونگیر از توابع پتنه درگذشت و در همانجا به خاک سپرده 
شد (افتخار, کشمیری, ازاد, همانجاها؛ صدیق, ۳۲؛قس: اب راهیم.٩).‏ 

برخی از بستگان دانشور او نیز پس از وی راهی هند شدند. از برخی 
از ایشان و نیز دوفرزند وی محمد امین و محمدعلی, متخلص به دانا آثار 
آرزنده‌ای در فقه و کلام و شعر و ادب برجای مانده است (نک: بهبهانی. 
۸ زاد. همانجا ؛نصرابادی, ۱۸۳-۰۱۸۲ )۰ 

اشرف پیرو سبک هندی و پرورده مکتب صائب تبریزی است. 
تخل «اشرف» را نیز از اويافته است (نک: خوشگو, ۱۸/۳ اخلاض. 
۰ او گاه‌سروده‌های خویش را بر صائب می‌خوانده, و ضاْب نیز بیتی 
در تکمیل آن می‌سروذه است. (خوشگو, همانجا). در دیوان خویش 
صایب را «استاد)) خوانده, و قصیده‌ای نیز در ستایش از او سروده 
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است (نگ:ص ۶۲-۶۰).با این حال, یک بار در حضور صائب بر شعر او 
خرده گرفت و او نیز نظر اشرف را پذیرفت (خوشگو, همانجا). به گفته 
خوشگو: ((شاه گلشن تتبع بر غزلش کرده, دیوانی در جواب آن ترتیب 
داده» است (۲۰/۳). 

اشرف نیز چون دیگر شعرای سبک هندی به تصویرپردازی, ابهام و 
صنایع ادبی اهمیت بسینار می‌داده است. وی در عضر خویش به 
توآوریهایی در صور خیال و نیز توضیف مظاهری از طبیعت که کمتر 
مورد توجه شعرا بود, پرداخت (نگ: ص ۰۶۸-۶۲ ۸۸-۸۵ ۱۰۷-۱۰۰)- 
غالب تذکره‌نویسان معاصر وی و دوره‌های پس از او, ایهام گویی و 
نازک خیالی و نویردازی هنرمندانه وی را ستوده‌اند (نک: آرزو, ۱۴۵؛ 
ابراهیم, خوشگو, همانجاها؛ سرخوش, ۷؛ حزین, .)۶٩‏ سرود‌های 
اشرف بر خلاف اشعار پسیاری از شعرای سبک هندی با الهام از 
طبیعت سبز و خرم هند بسیار پر نشاط است (ن5: ص ۷۷- ۰۸۵ ۱۳۵- 
۱۸۹-۳ ؛ سیدان, ۴۰۵): اما اهمیت بیش از حد به لفط پردازی 
و تصویر سازی, سبب شده که شعر او را فاقد معانی ژرف و درد 
شاعرانه بدانند (نک آرزو, ابراهیم, همانجاها), افزون بر این در 
بحرهای دشوار گاه خطاهایی در اوزان شعری وی دیده می‌شود (نک: 
آرزو, ۱۴۶-۱۴۵) 

اشرف در استقبال از سروده‌های برخی شعرا, چکامه‌هایی دارد. 
مثئوی «قضا و قدر» (ن5: ص ۱۷۸-۱۷۰) را در استقبال از «(قضا و 
قدر» محمدقلی سلیم تهرانی سروده است (آرزو, ۱۴۵؛ خوشگو, 
۳) اشعاری نیز در ستایش از پیامبر (ص) و امامان (ع) دارد (نکز 
ص ۵۱-۴۳, ۸۲۷۷ ۱۱۰۷-۱۰۰ ۱۲۶-۱۲۵). قصیده‌ای که به مناسپت 
ورودش به خراسان درستایش از امام رضا (ع) سروده: همراه با تغل 
ابتدای آن در وصف برف رص ۱۰۷-۱۰۰ ) از بهترین سروده‌های اشرف 
به شمار می‌رود. اشرف در قصیده سرایی به کمال‌الدین اسماعیل (مة 
۵ -م) نیز گرایش داشت (سیدان, ۳۰۳). در بیتی نیز کمال را 
ستوده است (نگ: ص ۶۷). قصیده‌ای نبز با ردیف برفت (ص ۸۸-۸۵ 
هم وزن و قافيه و ردیف قضید؛ برف کمال (سیدان, همانجا ) دارد. گویند 
در ساختن معما نیز دستی داشته است (نضرآبادی: ٩۱۸۱‏ حزین, 
هسانجا؛ خوشگو, ۲۰/۲). غالب تذکره‌نویسان ظریف گوبی و شوخ 
طبعی وی را ستود‌اند (نک آرزی ۱۴۴؛ابراهیم. ٩؛‏ ایمان, ۷۰). افتخاز 
گوید:««در شعر طرازی دستی تمام داشت» (ص ۱۵). 

دیوان اشعار اشرف مازندرانی به کوشش محمدحنن شیدان همراه 
با مقدمه مفصل او در شرح زندگی واشعار وی در تهران (۱۳۷۳ش) به 
چاپ رسیده است. نسخه‌ای از اين دیوان نیز به خط نستعلیق اشرف با 
تصحیحات‌خود وی‌دزبرخیاشعار, باشیار اپیاب کمتری, در کتابخان 
آستان قدس (شنه۳۳۸) موجود است (نک: آستان, ۱۳۶۷۳۶۳/۷ 
منروی, ۱۸۴۶/۳), اشرف جز دیوان خود قاموسی نیز به خط نسخ 
استنساخ کرده است (نک: شفیق, ۴۲). 

ماخذ:_آذریگدلی, لطفلی,آتشکده, بببئی, ۱۲۷۷ق؛ آرزو, علی, نجمع الاس, به 


۴۳۲ اشرف مراغی 
کوشش زیب الساء ساطان علی, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ آزاد بلگرآمی. میرغلام‌علی, سرو 
آزاد, لاهرر, ۱۹۱۳م؛ آستان قدس, فهرست؛ آقابزرگ, الذریته؛ ابراهیم خان خلیل, 
علی, صحف, به کرشش عابدرضا بیداره پتند, ۷۸٩۱م؛‏ احمد علی هاشمی سندیلوی, 
منخزن الغرالب, به کرشش محمد پاقر, لاهور, ۸ ۱۹۶م؛اخلاص, کشن‌چند. همیشه بها ر, 
به کرشش وحید قریشی, کراچی, ۷۳٩۱م؛‏ اشرف مازندرانی, محمدسعید, دیران, بد 
کوشش محمدحسن سیدان, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ اصلح, محمد, تدکرة شمرای کشمیر, به 
کرشش جسام الدین راشدی, کراچی, ۱۳۴۶ ش؛ افتخار, عبدالوهاب, تدکرة بی‌نفلیر: 
الله اباد, ۴۰ ٩۱م؛‏ افندی اصفهانی, عبدالله, ریاض العلمای بد کوشش احمدحسینی, 
قم, ۱۴۰۱ق؛ ایمان, رحم علی‌خان, منتخب الاطائف, به کوخش محمدرضا جلالی 
نایینی و دیگران, تهرآن, ٩‏ ۱۳۴ش:بهبهانی, احمد, مرآت الاحوال جهان‌ضا, به کوشش 
علی درانی, تهران: ۱۲۷۲ش؛ حزین, محمدعلی, تدکره. اصنهان, ۱۳۳۴ش؛ 
خرشگر, بندار, سفینه. پتنه. ۱۹۵۹م؛ سرخوش, محمدافضل, کلمات الشعراء, به 
کرشش صادق علی دلاوری, لاهور, ۲ سیدان, محمدحسن, مقدمد و حاشیه بر 
دیران اشرف مازندرانن (هد)؛ شفیق, لچهسی فرائن, شام غریبان: به کرشتن محمد 
اکبرالدین صدیقی, حیدرآباد دکن, ۷ صدیق حسن خان, محمد, شمع انجمی, به 
کوشش مولوی محمدعبدالمجید خان, بهرپال, ۱۲۹٩۳‏ ق؛ قمی, عباس, الفراند ال رضویة, 
تهران, ۱۳۲۷ش؛ کشمیری, محمدعلی, نجوم السماء فی تراچم العلماء, قم: مکتبة 
بعیرتی؛ کرپاموی, محمد قذرت الله, نتانج الافکار, بمنی, ۱۳۳۶ ش؛ گلچین معانی» 
احید, «اشرف مازندرانی», گرهر, تهران, ۱۳۵۲ش, شه ۱۱۲-۱۱ لکهنوی, آنتاب 
دای, ریاض العارفین: به کرشش حسام الدین راشدی, اسلام آپاد, ۵ ۱۹۷۶/۵ 
منزری, خلی؛ نصرآبادی, محمدطاهر, تذکره, تهران, ۱۳۱۷ش؛ نوری, حسیین, 
مستدرک الوسائل, نجف, ۱۳۲۱ ق. مینا حفیظظی 


آشرّف مراغی؛ ابوعلی حسین بن حسن مراغی تبریزی, شاعر 
سده ٩ق.‏ وی را اشرف خیابانی, اشرف هراتی و درويش اشرف یز 
گفتهاند (ترییت, ۱۴۷؛ خیامپور, ۴۳, 4۴۴ انه, ۱۷۸؛ نخجوانی, ۳۱۲)- 
دربارةٌ زندگی او آگاهی بسیار اندکی در دست است. نام وی در مخذ 
نزدیک به‌روزگار شاعز دیده نمی‌شنود؛ تنها چند مأخد از جمله علیشیز 
نوایی (ص ۱۱) و اوجدی (ص ۵۵۲) از وی یاد کرده‌اند: اما این هر دو 
وی را شرف خیابانی نامیده‌اند. 

اشرف از شاعران صوفی مشرب و منسوب به فرقه نعمت‌اللهی است 
(نخجوانی, همانجا) که احتمالا بیشتر عمر خود را در تبریز, مراغه و 
بغداد گذرانده است (دولت‌آبادی,۹۷۳-۹۷۲/۲؛علیشیرنوایی»همانجا). 
به گفت هرمان ٍته (ص ۱۷۸۰۸۴) وی در روزگار سلطنت شاهرخ در 
هرات می‌زیسته, و احتمالا از همین‌روی به اشرف هراتی نیز شهرت 
یافته بوده است (نیز نگ: منزوی, ۲۶۷۱/۴), وی معاصر نظظام‌الدین قاری 
و شاه نعست‌الله ولی بوده است. نظام‌الدین یکی از اشعار وی را استقبال 
کرده (ص ,)٩۴-۹۳‏ و اشرف قصیده و ماده تاربخی در وفات شاه 
تعمت الله ولی سروده است (دولت‌آبادی, .)٩۷۵/۲‏ 

در دیوان اشرف که نزدیک به ۶ هزاربیت دارد و در آن در انوا ع شعر 
از جمله قصیده, غزل, مثنوی و ترجیم‌بند طبعآزمایی کرده. هیچ شعری 
دز آستایئن و یا هجو کنی دیده نمی‌شود (نخجوانی: دولت‌ابادی. 
همانجاها). اشعارش بیشتر دارای بضامین اخلاقی و عرفانی و تقریباً 
تهی از باریک اندیشیها و صور خیال شاعرانه است (برای نمونه‌ای از 
اشعار وی, نک نخجوانی, ۰)۳۱۸-۳۱۴ 


گفته‌اند که اشرف سالها ملازم و معاشر شاهزاده پیر بوداق از 
شاهزادگان قراقویونلو بوده است و جندان به وی دلیستگی داشته که پس 
از کشته شدن اوبه دست پدرش جهانشاه, بغداد را ترک کرد و به تبریز 
آمد و تا پایان عمر از آميزش با مردم خودداری کرد. با اینهمه, در دیوان 
وی شعری دربار؛ این دوست صمیمی و احتمالاً ولی نعمت او دیده 
نسی‌شود (همو :۳۱۳؛ دولت‌آبادی, .)٩۷۳۹۷۲/۲‏ شاید همین 
گوشه‌گیری و دوری از مردم (اوحدی, همانجا) سبب گمنامی او بوده 
ات 

دربار تاریخ درگذشت اشرف مراغی اختلاف است. به گزارش 
صحذ ابراهیم وی پس از کشته شدن پیر بوداق به تبریز باز گشت و «در 
بر روی مردم ببست و تأزنده بود, در مجلس کسی نرفت, تا سب ۸۵۴ق از 
این دار ناپایدار درگذشت» (نک: دولت‌آبادی, همانجا). اگر بتوان به 
گزارش صحف ابراهیم دربارة مسافرت وی به تبریز اعتماد کرد .- که 
لبته برخی قراين نیز آن را تأیید می‌کند - می‌توان گفت که وی پس از 
۰ ۸۷۱ق در گذشته است. زیرا به نوش التا ریخ الغیاتی (۲۹۱/۵) 
پیر بوداق در روز یکشنبه دوخ ذیقعد؛ُ ۸۷۰ق, و بنابر گزارش ابویکر 
طهرانی (ص ۵۱۶), در ۸۷۱ق کشته شده است. از این‌رر: گزازشض 
صحف ابراهیم درباره تاریخ درگذشت شاعر و هنچنین تاریخ ۸۶۴ 
که ترییت (هنانجا) آورده است, نادرست می‌نماید : 

آثار: اشرف شاعری پر کار بوده (دانش‌پژوه. ۶۷۵/۶ ترییت, 
۷ و علاوه بر دیوان که مشتمل بر ۴ بخش (عنوان الشباب, 
خیرالامور, باقیات الصالحات و مجدد التجلیات) است و نخجوانی 
(ص ۳۱۲) و تربیت (همانجا ) نسخه‌هایی از آن را در اختیار داشته‌اند, 
۵ مثنوی با عنوان پنج گنج به شیوه خنبد نظانی میروده (اوحذی: 
همانجا) که شامل مثنویهای منهج الابراره شیرین و خسرو یا ریاض 
العاشقین, لیلی و مجنون, هفت اورنگ یا عشق‌نامه و ظفرنامه است 
(نخجوانی, ۳۱۳-۳۱۲؛ تربیت, ٩۱۴۸‏ اه۱۷۹-۱۷۸۰). از خمسٌ وی نیز 
نسخه‌ای در دارالکتب قاهره موجود است (منزوی, ۳۲۴۵,۲۶۷۷/۴). 

افزون بر اين آثار, وی کلمات قصار علی بن ان طالب (ع) را نیز به 
نظم پارسی درآورده که نسخه‌هایی از ان با عنوان صد کلمه و کلمات 
قصار حضرت علی در کتابخان‌های مرکزی, مجلس و مجموعهُ طاهری 
شهاب در ساری موجود است (اعتصامی, ۴۸۶: منزوی, ۱۶۲۴/۲؛ 
دانش‌پژوه, همانجا). 

چنین به نظر می‌رسد که وی افزون بر مثئویهای پنجگانه, مفتوی 
دیگری با عنوان بهرام‌شاه داشته که ضمن خسُ او آمده, ر همین اثر 
است که در هرات سروده شده است (منزوی, ۰)۲۶۷۱/۴ 

ماخذ: ابوبکر طهزائی, دیاز بکریه, به‌وشتن نجاتی لوغال و فاروق"سرفر: تهران, 

۶ سش؛انه. هرمان, تا ریخ ادئیات فارسی, ترجمذ رضازاده شفق, تهران, ۶ ۱۳۵ش 4 

اعتصامی, برسف, فهرست کتابخانة مجلس شورای ملی, تهران, ۱۳۱۱ش؛ اوحدی 

بلیانی, مجمد, عرفات الماشتی, نسخه خی کتابخانة سلی ملک, شم ۲۴ ۵۲؛التاریخ 

الغیائیء به‌گوشش طارق نافع حمدائی, پفداد. ۸۱۹۷۵؛ تریست, مخمدعلی, دانشمندان 

آذربایجان, تهران:. ۱۳۱۴ش؛ خیاءپزن:: عبدالرسول,. فزهنگ: "نسخنوران, تبربز: 


۰ شش دانش‌بژره, محمدتقی, نسخه‌های خطی, تهران, ۱۳۴۸ش؛ دولت‌آبادی, 
عزیز, سخنورا ن آذربایجان, تبریز, ۱۳۵۷ ش؛ علیشیرنوایی, مجالس النفانس, به کر شش 
علی‌احقر حکست, ۱۳۶۳ش؛ متزری, خعلی؛ نخجرانی, حسین, چهل سقاله, تبریز, 
۳ اش نظام‌الدین قاری, محمرد. دیران البسه, به‌کوشش محمد مشیری, تهرأن, 
۹ شن: 


محمد سیدی 
شرف قراتی. نک: اشرف مراغی. 


آشرفی؛ نام سک زر با وزن مغین ۳/۴۵ گرم که از اواسط قرن ٩ق‏ 
توسط مملوکان مصری در چهان اسلام رواج یافت و در اایل قرن 
۰ سراسر ایران را فرا گرفت و ضرب آن‌با اوزان متغیر تا اواخر دورةٌ 
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دربارة سبب نام گذاری و پیشینة تاریخی اشرفی, محققان و سکه 
شناسان نظریات مختلفی دارند. در برخی از فرهنگها, اشزفی را 


(«درست زر) ذکر کرده‌اند (آنندرا ج؛غیات‌اللغات), اما گروهی:اطلاق- 


اين نام را به اشرفی نمی‌پذیرند؛ چه کلمةء درست به معنایی دیگر, پیش از 
رداج اشرفی متداول بوده, و مقصود از آن سکه‌های خالص با عیار 
مطلوب بوده است (ن5: عفیلی, ۳۲؛ دیانت, ۲۸/۲). با اینهمه, نام اشزفی 
مانند اسامی دیگر سکه‌ها در آغاز نامی خاص بوده, و سپس توسع یافته 
است و برای سکه‌های زر اعم از اينکه اشرفی باشند, با نوعی دیگر, به 
کار می‌رفته است (نک: قائم مقانی, ۴۲۹؛ بیانی, ۱۲؛ دیانت,:۲۲/۳؛ 
رابینو, 14). 

دربارة سبب نام‌گذاری اشرفی نیز آراء مختلفی وجود دارد. برخی 
ضرب مسکوک اشرفی را به یکی از امرای چوپانیان به نام ملک اشرف 
پنتر امیز تیمورتاشن و نوادة امیز- چوپان (حک ۰۷۴۴ ۱۳۴۳/۵۷۵۹ 
۸ م) نسبت می‌دهند (نفیسی, ۲۲۱/۲)؛حال آنکه در منابع, اطلاعی 
مبنی بر اینکه ملک اشرف سکه‌ای بدین نام ضرب کرده, پا بعدها 
مسکوکی را به نام او اشرفی خوانده باشند. وجود ندارد (نگ: دیانت. 
۲ برای سکه‌های وی, ن5: لین پول, ۰)۷1/117 همچنین انتساب 
ضرب اشرفی به اشرف افغان (نک: قائم مقامی, همانجا؛ لفت‌نامه ... ) 
درست نیست. چه این نو ع سکه دست کم از زمان تألیف حبيب السیر 
(۱۵۲۱/۵۹۲۷ع) در ایران رواج داشته است (نک: خواندمیز, ۵۱۱/۳: 
دیانت, ۲ بنیز نک: دنبالة مقاله) و بسیاری از منایع دوره صفوی از ان 
نام پرد‌اند (نک: اسکندربیک, ۳۴۸,۱۱۶/۱؛ شاردن, ۳۸۳/۴). همچنین 
نظر دهخدامبنی‌بر احتمال‌ضرب اشرفی‌در شهراشرف (نک لت‌نامه ) 
نیز درست نمی‌نماید, چه تاریخ ضرب مسکوک یاد شده از زمان ساخت 
شهر اشرف (بهشهر کنونی) توسط شاه عباس صفوی کهن‌تر است 
(دیانت. ۲۴/۲). از سنوی دیگر از نوشتة شاردن چنین بر می‌اید که 
اشرفی سکه زری بوده که از طرف شناه در روزهای خاص تنها بد رجال و 
اعیان و اشراف مملکت اهدا می‌شده, و آز این رزوی اشرفی یا اشرافی 
خوانذه شده است (همو, ۲۷۲)؛ به تحقیق این گفته نیز دزست نیست 
(نک دنبالمقاله). 


آشرنی ۳۳ 

محققان وسکه‌شناسان درجست وجوی منشأٌنام اشرفی به 
مسکوکاتی برخوردند که در دورة مملوکان مصر به نام «ملک الاشرف»» 
ضرب شده بود و با اينکه بسیاری از حاکمان اين دوره ملقب به اشرف 
بوده‌اند, نام ضرب کنندة آن را اشرف سیف‌الدین پرسبای (-5 ۸۲۵ - 
۲ ) دانستند ((«داثرةالمعارف..1۷/354,»۰؛ رابینو, همانجا). 

برسبای در روزگار حکوست خود با مشکلات اقتصادی بسیاری 
مواجه بود, زیرا با گسترش روابط بازرگانی مصر با قبرس و برقراری 
ارتباطهای سپاسی با حکومتهای ترکمن در شمال وشمال شرقی و نیز 
دولتهای عثمانی و جانشینان دولت تیموری در ایران, وی می‌بایست 
کاستیهای دینارهای معلوکی و بی نظمیهای آن را برطرف سازد (نک: 
لویس, 225 ,222,223), زاين ززء در ۲۶/۵۸۲۹ ۱۴م ادامه رواج سک 
زر اروپایی به نام فلوری" سک زر شهر ونیزیا فلورانس در ایتالیا سرا 
در قلمرو خود متوقف ساخت. به گُفته ابن تفری بردی (د ۸۷۴/ 
۹) برسبای با .گرد.آوردن:بزرگان. و تجار. راجع به.باطل. کردن 
معاملة سک طلای بنقوش و دارای تصاویر و شعارهای کفر آمیز 
رای‌زنی کرد و بر آن شد تا طلایی با طراز اسلامی جایگزین آن کند, و 
پسن از آن دینارهای اشرفی به جای دینارهای افرنتی (فلوری) ونیزی 
رایج شد و مردم نیز موظف شدند سکه‌های فلوری را به دارالضرب 
برگردانند (۱۲۸۴-۲۸۳/۱۴ نیز نک: ابن ایاس. ۱۰۴/۲؛ لویس, 225؛ 
مبیض, ۲۱۲: بزوم: 130-131): سکه‌های فلوری به نوشتذ ابن تفری 
بردی از حدود ۸۰۰ق در بیشتر سرزمینهای اسلامی از جمله قاهره. 
شامات, روم, حجاز و یمن رواج یافته بود و در معاملات از ان استفاده 
می‌شد و به نامهای افرنتی, ونیزی, و دراهم‌ینادقه‌یا بندقی‌نیز مشهوربود 
(۲۸۳/۱۴؛ نیز ابن‌ایاس» لوین..همانجاها؛ حسینی.: ۰۱۱۳/۱ ۱۵۹؛ 
دیانت, ۱۵۴/۲؛مبیضی, همانجا). 

بر اساس منابع تاریخی: نزدیک به عصر برسیای, سکه‌های زر 
ابرفی که گاه سکه‌های اشرفی برسبهیه نیز نامیده می‌شد, مورد توجه 
مردم قرار گرفت و به سرعت در معاملات به جای دیثارهای زر فلوری به 
کار رفت (ابن تفری بردی, ابن ایاس, مبیض, همانجاها). اين مسکوک 
به زودی در ایالات ترکمن نشین آناتولی شرقی, شمال سوریه و 
بین‌النهرین شمالی که ارتباط نزدیگی با مملوگان داشت, رواج یافت 
(فراگتر, 561؛ ایرانیکا, [11/79). ضرب اشرفی ضربت ,سختی بر 
بازرگانان اروپایی رارد کرد که تا دی زمانی ادامه یافت (لویس, 
همانجا). به نظر برخی می‌توان آغاز رواج اشرفی به وزن ۳/٩‏ گرم را در 
ایران از زمان جهانشاه قراقوبونلو (۸۴۱,-۱۳۶۷-۱۴۳۸/۸۷۲م) 
دانست (فراگنر, همانجا؛ ایرانیکا , 11/798), 

خواندمیر در ذیل وقایع مربوط په جنگهای تیمور با ایلدرم بایزید ذر 


اواخز ال ۸۰۴و اوایل ۸۰۵ق از اشرفی یاد کزده است (۵۱۱/۳): 


حال آنکه شرف‌الدین علی یزدی صاحب ظفرنامه (د ۸۵۸ق) در بیان 


1.17۳ 2۳2 


۴۴ اشرفی 


همان وقایع از فلوری نام می‌برد (۳۴۲/۲). عقیلی بر آن است که در 
عصر خواندمیر (قرن ۱۰ق) سکه‌های فلوری را اشرفی می‌خوانده‌اند 
(ص ۳۲). در همین ایام و در حکومت شاه اسماعیل صفوی اول (حک 
۱۵۲۴-۱۵۰۱/۵۹۳۰-۷م) سکه‌های اشرفی مطایق وزن رایج عهد 
ممالیک مصر در حدود ۲/۴ت| ۳/۵ و ۳/۵۲ گرم رب می‌گردید (فراگثر: 
3 بروم, 169؛ یز نک: فرح بخش, ۱۵). افزون بر اين, در اين دوره 
مسکوکات طلای ربع اشرفی به وزنهای ۰/۸۸۷ و ۰/۷۷ و نیم گرم نیز 
ضرب می‌شده است (فراگثر, همانجا؛ برای اوزان و انواع دیگر 
اشرفی, نک: فرح بخش, ۰۱۲ ۱۵؛ قس: بروم, 170, که آغاز ضرب تیم 
اشنرفی را در دور؛ شاه طهماسب اول دانسته است). 

در:دورة شاه طهماشب اول (۱۵۷۶-۱۵۲۴/۹۸۴-۹۳۰)» در 
۴ یک اشرفی ۷۰۰۰ دینار ارزش داشت (فرح بخش, ۲۰۰۱۷) و 
در ۱۵۵۲/۵۹۵۹ ارزشی در حدود ۲۰۰ دیتاریافت (ایرانیکا, همانجا؛ 
بزای تصاویر و سکه‌ها, نک: بروم, همانجاء تصاویر:271-273), سک 
اشرفی همچنین در قرن ۰ق دز مناطق ماوراءالنهر رواج داشت (نک: 
واصفی,۴۸۰,۳۷۸/۱): 

در اواسط سده ۰ق هنگامی که پرتغالیها جزیر؛ هرمز را در اشغال 
خود داشتند, سکه‌های اشرفی معادل ۲۰۰۰ دینار و نیم اشرفی معادل 
۰ دینار فرمزی ضرب می‌شد و پرتغالیان آن را «شرافیم» 
می‌نامیدند(غراگنر:564): اشرفی پنن از ۱۶۰۰/۱۰۰۸ طور کال 
جای طلای تنگه را گرفت و .از ۱۷۳۷-۱۶۰۰/۵۱۱۵۰-۱۰۰۸م معیار 
اصلیی برای سکه‌های طلای ایرانی گردید و رواج عباسی اهنیت 
کمتری پیدا کرد (همو, 563؛ایرانیکا , 11/798). 

در اواخر دوز صفویه بهسکة اشرفی «کهنة دوبتن» یا «دوبتی 
کهنه» اشاره می‌شود ( تذكرة الملوک»۲۲/۱۰) و.به نظر می‌رسد 
اصطلاح دوبتی اشاره به سکه زر دوکای: (دوکاتو) ونیزی دارد 
(مینورسکی, ۱۱۲) که همراه با فلوری در تمامی خاورمپانه رواح یافت 
(فاسمر, 140؛ فراگتر, .همانجا). به نوشته مینورسکی وزن اضلی 
اشرفی در اواخر دور؛ صفوی ۴/۵ دانگ, یعنی دو سوم مثقال و ارزش 
آن بسیار ثابت‌تر از پول نقره بود (ص ۰۱۱۴۰۱۱۲ 

رواج کسترده مسکوک زر مهر اشرفی در دورة نادر شاه سبب شد 
که سکه‌های طلای اشرفی منسوخ, ویا به مقدار کم ضررب گردد و دز 
عوض واحدهای کوچک‌تر آن در ضرایخانه‌ها ضرب شود (بروم, 1176 
فرح بخش,۶۲). 

تادرشاه و جانشینان اوبه ویژه کریم شان زند (حک ۱۱۹۳-۱۱۶۳ق/ 
۱۷۷۹-۰م) کهن‌ترین اشرفی به وزن ۳/۴۹۸ گرم را تنها به مقدار 
اندکین ضزب کزدند و آن نیز ضرییی دز جدود یک سوم نسبت بهآمهر 
اشرقی داش ( ابرانیکاء همانجا؛ نیز نکد فرح بخش ۶۵: شکه‌های 
۵ رن ): 

در نیمه دوم قرن ۱۸/۱۲م سکة ربع مهر اشرفی بسیاری به وزن 
۶ گرم معادل ۴۲/۵۵ حبه و نیز یک مهر اشرفی به وزن ۱۱/۰۴ گرم 


معادل ۱۷۰/۲ حبه به نام اشرفی کریم خانی با اشرفی ساده ضرب گردید 
(نک: همی, ۷۶).اما از دور آقا محمدخان قاجار در ۱۲۰۰ق/۱۷۸۶م 
مهر اشرفی و اجراء آن کنار گذاشته شد و به ندرت ضرب گردید (نک: 
همو, ٩۸؛‏ ایرانیکا, همانجا). از آن پس به جای اشرفی سنتی و مهر 
اشرفی, تومانهای طلا رواج یافت و اصطلاح اشرفی به تسام مسکوکات 
زر اطلاق شد (همانجا). 

در اواخر سلطنت‌فتحعلی‌شاه‌قاجار, میان‌سالهای ۱۲۵۰-۱۲۴۵ق/ 
۱۸۳۲-۳۰ وزن اشرفی قدیمی ۵۴ حبه دوباره رواج یافت که ارزشی 
معادل ۱۰ هزار دینار نقره و پرابر با یک تومان داشت (همانجا؛ از 
آستارا.:., ۴۱-۴۰/۷؛برای تضویر سکه, نگ: بروع: 177, تصویر 291). 
در همین دوره سکه‌های دو اشرفی و یک اشرفی نیز: به"میزان پسیار 
اندکی رواج یافت. ارزش دو اشرفی, یعنی بزرگ‌ترین سک طلا در 
حدود ۳۰ قران معادل با ۴ تا ۴/۵ تومان و یک اشرفی نیز از ۲ تومان تا ۲۵ 
قران بوده که بر حسب نوسانهای پولی. مبزان آنها در تفییر بوده است 
(جمال زاده,۱۷۰). 

در اوایل حکومت ناصرالدین شاه اشرفیی به وزن ۱۸ نخود معادل 
۶ گرم و برابر یک متقال شرعی و ارزش یک:تومان ضرب می‌شد 
که به سیب عدم نسبت صحیح در قیمت آن در ۱۸۷۷/۱۲۹۴ وعی 
اشرفی دیگر ضرب گردید که تقریبا ۱۷ نخود معادل ۳/۲۰۶ گرم وزن 
داشت و در همین تاریخ مقدازی ۵ هزاری طلا (ئیم اشرفی) رواج پیدا 
کرد وبه اشرفی ناصری شهرت یافت (همو, ۱۷۲ ؛ دیانت, ۰)۲۹/۲ 

پس از تأسیس ضرابخان. جدید دولتی و ماشینی در ۱۲۹۴ق/ 
۷ در تهران (رابینو» 18-19؛ نیز نک: اعتمادالسلطنه, ۱۵۰/۱- 
۱) فرمانی از سوی ناصرالدین شاه بزای تنظظیم پول و عیار و وزن 
سکه‌ها صادر شد و وزن تومان طلا یا اشرفی ۲۸۸۷۷۱۱ گرم تعیین گردید 
وبا اشرفیهایی که ۱۸ نخود وزن داشت, متفاوت بود (دیانت, ۱۰۵/۲- 
۶ ارزش اشرفی در دور مظفرالاین شاه نیز پایین امد و هر اشرفی 
۸ نخودی معادل ۲ تومان شد (همو, ۰)۳۰/۲ 

از آغاز دور؛ُ رضا شاه (۱۳۰۴ش) اشرفی جای خود را به سکه‌های 
طلای جدید پهلوی ذاد. 

ماخذ؛_آنندرام, محمد یادشاه, تهران, ۱۳۳۵ ابن ایاس, محمد, بدائع الزهور, به 

کرشش محد مصطلی, قاهره, ۰۴ ۴/۱۴ ۶۱۹۸؛ ابن تفری بردی, النجوم؛ از آستارا 

تا استارباد. به کرشش مسیح ذییحی و منوچهر ستوده, تهران. ۱۳۵۴ ش؛ اسکندرییک 

منشنی, عالم آرای عباسنی؛ تهران, ۱۳۵۰ ش؛ اعشناد السلطنه, محمدحسنن, المآتر وا 

الاثار, به کرشتل ايزج افشار, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ بیانی, خانبابا, «سازمان کشور ایران 


در زمان صفرید0, آمرزش و پرورش, تهران, ۱۳۲۱ش, س ۱۲ شد ۲-۱٩تدگرة‏ 
الملوک, به کرشش محمد دییرسیاقی, تهران, ۱۳۳۲ ش؛ جمال زاده, محمدعلي, گنج 
شایگان, برلین, ۱۳۳۵ق؛ حسینی, موسیل, المقد المثیر, تهرآن, ۲ ۱۳۸ق؛ خراندمیز, 
غیات‌الذیی: حبیب سین ید کزشش محمد دبیرسیاتی: تهران,۱۳۳۳۰ش؛ دیانت, 
ابرالحتن, فرهنگ تاریخی ننجشها ر ارزشها, بریز, ۱۳۶۷ ثن؛ شاردن؛ ژان, سیاحت 
نامه ترجبذمحمدعباسی,تهران,۶ ۱۳۳ ش؛شرف‌الدین‌علی یزدی, لفرنامه, به کرخش 
محمدعیاسنیبتهران,۶ ۱۳۳ ش «عقیلی,عبداله(«اشبرفی», آینده. تهران,۱۳۶۲۳شن, ی 


۰ اش #۱ غیاث اللفات, غیات‌الدین محمد رامپرری, ببلی؛ فرح بخش» هرشنگ, 
راهنمای سکه‌های ضربی, تهران, ۴ ۱۳۵ ش؛ قائم مقامی, عبدالوهاب, «تازیخ پیدایش 


پول در ایران», ارمفان, تهران, ۱۳۳۰ش. س. ۳۰ شم ۹؛ لفت نامه دهخدا؛ مبیض, 
سلیم عرفات, التقود العربة الفاستلينية, قاهره, ۹ م مینورسکی, ولادیمی, سازمان 
اداری حکومت صفری, ت رجمه مسعود رجب‌نیا, تهران, ۱۳۳۴ ش؛ نفسی, سعید.تاریخ 
اجتماغی و سیاسی ایران در دور؛ معاصر, تهران, ۲ ۱۳۶شٍ؛ راصفی, محمود. بدایع 
الوقایم, به کرشش الکضاندر بالدیرف, مسکو, ۱ نیز 
قاجا دبای 17 ز امه ززما0 اه امه ره هه بان 
12 اممط ۷۵۱ ۶ بلط رد5۳00 :1970-1974 بانط حاعا رقماه اما داماد 
آمجاما شوه امزممی بط ید۳ رکق9ا محمحصا تلم مسماعز 
,1۵050 ۳۰ ۵ راا! ره رمحا عولط 7 تاه عتجمومعط 
که #یروهامنه) 5 مداموط عحسا متس ۷۱ ۷۵۱۰ :1986 رموکتطانت 
.13 ,عز ای 1879-18891 مع0لصضا جک راخاا ۳ عباز نبا ام اعارهه 
,1970 م۲۵ لا ,نماد ره چجهاد زک از سم ۲۰ دارگ اجه ام یرگ 
۱ ,00۵ وا .13 رعاش تتدمووم0ظ ل ماما رره)1 ,م۷ 
اعالمم۵ ده «قاد الاو مسر مر72 زا ۱97 ۲۵ ره داا؟ 
۱ 
۷۵۱۷۰ ,۱934 مرها معمهاحز 


.هد جواد نیستانی 

آشترفي ستزقندی (یا اشرف سمرقندی), معین‌الدین, شاعر 
سده #۶ق/۱۲م. چون. سیدحسن.غزنوی».از. شعرای پیش. از او اشرف 
تخلص می‌کرد., معین‌الدین به اشرف ثانی شهرت یافت, اما در اشعار 
خویش اشرفی تخلص می‌کرد (آذر, ۳۴۷؛ هدایت, ریاض العارفین. 
۱ صاحب تذکرة روز روشن او را از اخلاف سیدحسن غزنوی 
دانسته است (نک: صباء, ۵۳). وی در سمرقند زاده شد (آذر, همانجا؛ 
کوپاموی, ۲۶). ۱ 

از زندگی اشرفی آگاهی اندکی در دسنت است. گویند چندی به 
«انتظام امور شرعیه» پرداخت و چنان به عدالت رفتار کرد که تا مدتها 
حکام و سلاطین پس از وی از قانون او پیروی می‌کردند (آذرء همانجا؛ 
زنوزی, ۷۹۲؛ آفتاب رای,۵۹/۱).در زمان ییغو ملکشاه چندی به هرات 
آمد (آذر, آفتتاب رای, همانجاها).:عوفی اشعاری در ستایش از 
محسدخوارزمشاه از وی نقل کرده است (۳۹۱/۱).همو, اشرفی را در 
۷( در بخارا دیده. و شعری از او شنیده بوده است 
(همانجا)؛ از اين رو تاریخهای ۵٩۰۰۵۵۹۰۵۱۵‏ و ۵۹۵ق که برای 
درگذشت وی داده شده (صبا, کوپاموی, آذن:همانجاها ؛ هدایت, مجمع 
الفصیحا , ۲۶۵/۱ ): درست نمی‌نماید . 

عوفی وی را ذربدیهه‌گویی و لطیفه‌پردازی چیره دست دانسته است 
(۳۹۰/۱).در سروده‌های وی گاه اشارات نجومی نیز دیده می‌شود (نگ: 
رازی, ۳۶۴/۳). غالب تذکره‌ها برخی از ابیات نغز او را آورده‌اند (نک: 
عوفی, ۳۹۲-۳۹۰/۱؛ آذر, زنوزی: اهدایت, همانجاها؛ رازی: ۳۶۲/۳ 
۸ به گنت میرزای سنگلاخ, میرزا محمد شفیعا دیوان اشرفی را 
استنساخ کرده بود (ص ۰ ) نفیسنی گوید که دیوان وی شامل دو هزار 
بیت در دست است (۸۷/۱). نسخه خطی گریده دیوان او در کتابخانة 
گنج بخش اسلام آباد به شنمار؛ ۱۳۶۸۷ موجود است (ملک تیموری» 
30۷۸ 

ماخذ:. آذریگدلی, لطتعلی, آتشکده, بنبلی: ۱۲۷۷ق؛ آفتاب رای لکهنری, ریاض 

الما رفین: بد کوشفنحسام الدین راشدی: تهران, ۱۹۷۷/۱۳۹۶ ؛ رازی, سین احمد, 


هنت اقلیم به کرششن جراد فاضل تهران, ۰ ۱۳۴ش؛ زنرزی, محمد حسن؛ ریاض 
الجثة, نسخُ خطی کنایخانة ملی تبریز, شه ۷۸ ۳۵؛ صباء محمد مخظفر حسین,تذکرة روز 


روشن, به کرشش محمد حسین رکن زادة آدمیت, تهران, ۱۳۴۳ش؛ عرفی, محمد, 
لباب الالياب, ید کرشش ادرارد براون, لیدن, ۶ ۱۹۰م؛ کرپامری, محسد قدرت الله, 
نتایج الافکار, بمبلی, ۱۳۳۶ش؛ ملگ تیموری, دارود. «اشرفی سمرقندی سرایندة 
[قرن] ششم هجری», دانش, اسلام آباد. ۱۳۴۶ ش, شه ۱۲ ؛ میرزای سنگلاث آمتحجان 
الفشلا. تبزیز, ۱۲۹۱ق؛ نفیسی, سعید, تاریخ نظظم و نثر ذر ابران ز در زبان فازسی, 
تهران, ۱۳۴۴ش؛ هدایت, رضاقلی, ریاض العارفین, تهران, ۱۳۱۶ش؛ همر, مجمع 


الفصحا, به کوشئن ملاهر مصفاء تهران, ۱۳۳۶ ش. کیاثرش صدیق 


آشوفیه: نک اضرف اوغلو. 
آشروسّنه., نک: اسروشنه. 


آشعب: معروف به اشعب طقا ع, شخصیت گول مضحک نکته 
پرداز در سده‌های ۱ و۲ ق. در کتابهای عربی, اشاره به اشعب از 
ابتدای قرن ۳ ق, احتمالابا جاحظ ( البیان..۰, ۲۶۵/۱ البخلاء, ۲۱۲) 
آغاز می‌شود, اما نکته‌های.مربوط به او از سه چهار زوایت 
درنمی‌گذرد. اندکی پس از جاحظ, ابن قتیبه همان روایات را تکرار 
می‌کند (۱۳۲/۳, ۰۱۹۲۰۱۶۴ ۲۶۱-۲۶۰ ). باز اندکی بعد, ابن عاصم (د 
۰ق) س گویا نخستین بارسبه نام و نسب ویکی دو نکته معروف از او 
اشاره می‌کند (ض ۸۵). در هنان زمان طبری (۸۲/۸) اطلاعات 
تازه‌ای دربار؛ُ او به دست می‌دهد که شاید. از ساخته‌های خیالی تهی 
نباشد. در هر حال, از آغاز سدة.ق, آزمندی اشعب به‌صورت مثل 
درمی‌آید. این عاصم (همانجا) و مسعودی (۲۲۱/۳), عبارت «اطمع 
من.اشعب)) را که گویا کنیز هشام بن عبدالملک بر زیان رائده بوده, 
می‌آورند. از آن پسن, در هم کتابهای امثال (مثلاً حمزه, ۲۹۰/۱ 
میدانی, ۴۳۹/۱ زمخشری؛ ۲۲۴/۱) و نیز هم کتابهای.ادب: آن را 
تکرار کرده‌اند. 

اما شرح احوال و مجموعة نکته‌پردازیهای او که تا آن زمان ازیکی 
دو صفحه درنمی گذشت,ناگهان در اغانی, و نیز بخشی در عقدالفرید به 
مجموعه‌ای عفلیم تبدیل می‌گردد. انبوهی از حکایات شیرینی که دربار 
اشعب نقل شده. همانهایی است که بعدها غالبا در حکایات جحی و در 
زمانهای متأخرتر, داستانهای ملانصرالدین تکرار شده است. 

اشعب گویا اصلاً شعیب نام داشته؛ کنیه اش ابوالعلاء (ابن عاصم. 
همانجا؛ ابوالفرج, ۱۳۵/۱۹) یا ابواسحاق (خطیب, ۳۷/۷) بوده است. 
در نام پدرش جبیر تزدید نیشت: اما مادرش را ام الخلندج, ام جمیل 
مولای اسماء دختر ابویکن, حمیده, .ام حمیده یا جعده. خوانده‌اند 
(ابوالفرج, خطیب, همانجاها ). پدرش, به‌روایت ابوالفر ج اصفهانی با 
مختار خروج کرد و به همین سبب به دست مصعب بن زییر کشته شد 
(۱۳۶۰۱۳۵/۱۹): 

آغاز زندگی اشعب,با افسانه آميخته است: از قول پسرش آورده‌اند 
که او در ٩ق‏ تولد یافت (هموء ۱۵۹/۱۹). او خود به نواد عثمان گفته 
است که در ماجزای قتل عشمان, تیزهایی را که به تنشت: عثمان پرتاب 
می‌شدة, جبع می‌کرده (هنوء ۱۳۶/۱۹, ۱۳۷)؛ با مردم را آب می‌داده 


۳۶ اشعب 


است (همو, ۱۴۰/۱۹). نیز همانجا بود که به دستور عثمان, دست از 
مقارمت کشید و از قید بندگی خلیفه آزاد شد (همو, .)۱۳۶/۱٩‏ بنا به 
روایتی دیگر, تولد او روز قتل عثمان بوده است (ابوهلال, ۲۵/۲). این 
گنته‌های ضد و نقیض نخست از آنجا برمی‌خیزد که راویان تا روزگار 
مهدی او را زنده پنداشته‌اند (ابوالفرج, ۱۳۹/۱٩‏ ابوهلال, خطیب, 
همانجاها) و حتی فضل بن ریم تأکید می‌کند که در ۱۵۴ق اشعب از نزد 
پدرش در بغداد به مدینه رفت و اندکی بعد خبر وفاتش را آوردند 
(ابوالفرج. ۱۳۶/۱۹). از این‌رو. خطیب پغدادی (۴۳/۷). و بسیاری 
دیگرسال ۱۵۴ق را تاریخ مرگش دانستهاند؛ اما هیچ روایتی جز روایت 
مذکور, بر حپات او در آن روزگاران دلالت ندارد, جز اینکه گویند 
اصمعی (د.۲۱۶ق), او را در حال ‏ آواز خواندن دیده. (ابوالفرج, 
۵۹ یبا از ار مستقیماً روایت کرده است (همو, ۰۱۳۹/۱۹ ۱۴۱)- 
حتیل برخی او را دایی اصمعی (خطیب, ۳۸/۷) و یا دایی واقدی (همو, 
۷ )نیز پنداشته‌اند. به هر روی, این احوال باعث شده است که 
دارقطنی بدوجود دواشعب اعتقاد پیدا کند: یکی این ام حمیده مولای 
عشمان که همان طماع مشهور است. و دیگری ابن جبیر مولای عبدالله 
ابن زییر (نک: ابن عساکر,۰)۷۶/۳ 

دربار؛ ولای او نیز ابن عساکر (۷۵/۳) و ابن خلکان (۴۷۲/۲) هم 
اخبار را گرد آورده, و گفته‌اند که او مولای یکی از این ۴ تن بوده 
است: عشسان, عبدالله بن زییر: سعید بن عاص ویا فاطمه دختر امام 
حسین(ع). ۱ 

اشعب را از باب انکه با تابعیان هم عصر بوده, راوی حدیث نیز 
دانسته‌اند (ابوالفر ج, ۱۳۸/۱۹؛ ابن عبذربه, ۴۰/۳؛ خطیب, ۰۳۷/۷ ٩۳۸‏ 
ابن عساکر, همانجا), اما چون روایات او گاه به شوخی می‌انجامید 
(مثلاحمزه, ۲۹۰/۱؛ ابن عبدالبر, ۵۵۸/)۲(۱), در اين باب نیز کسی او 
راجدی نگرفته است. 

به دانش آو در علم قرائات و ادب گاه اشاراتی کرده‌اند (ابوالفرج. 
۱ ۱۳/۷۱۹ ) و حتی گفته‌اند که معتزلی بود و از عقاید معتزله 
آگاهی عمیق داشت (همو, ۱۳۰/۱۹), اما چیزی در این‌باره در دست 
دربارة اشعب می‌توان به‌قطع گفت که وی مردی گول و بی‌بند وبار 
بود. که از راه تکدی و حیله‌گری و اساسا به یين بخشش ثروتمندان 
روزگار می‌گذاشت (نک: ابوالفرج. ۰۱۳۹/۱۹ ۱۴۳) و چون از برخی 
شو خ‌چشمیهای خنده‌انگیز و برخی ظرافتها و نیز آوازی خوش بی‌بهره 
نبود. روایات متعددی گرداگرد شخصیتش تنیده شد و از او نخضستین 
طفیلی بزرگ جهان عرب را پدید آورد. از همین‌رو, دوستی اشعب با 
خانواده‌های گوتاگون و گاه معارض یکدیگر هیچ‌گاه کنتق زا نیازرده 
آنشت. و 
آشعب در مدینه, و گویا تحت حمایت عايشه دختر عثمان پرورش 
یافت (همو, ۱۳۶/۱۹+ثعالبی,۱۵۰)؛ اما از آموختن هر گونه پیشنه, حتول 
پارچه‌فروشی عاجز ماند (حمزه: همانجا؛ ابوالفرج. ۱۳۹/۱۹)» در 


عوض کوشید به هر حیله که بود, نظر بزرگ‌زادگان را به‌خود جلب کند, 
مایٌ سرگرمی و خند؛ ایشان شود و مالی بستاند.بدین‌سان است که اورا 
در مسجدی نزد عأمر پسر عبدالله ین زبیر می‌يابيم؛ برای نواد عبدالله 
آین زبیر ریشش را می‌تراشد تا مزاحی کند (همو, ۱۵۰/۱۹)؛ به حیله 
چند گونه آواز برای عبدالله بن عمر (هموء ۱۶۱:۱۶۰/۱۹) و یا پسرش 
سالم می‌خواند (همو, ۳۱۹/۱۶)؛ مصعب بن زیبر و محبویش عايشه را 
آشتی می‌دهد (همو, ۱۷۷/۱۱). وی با اعضای خاندان عتمان نیز روابط 
کسترده داشت: با مروان نو ار (همو, ۱۴۳/۱۹), و خالذ و محمد و 
نواده‌های درجُ دوم آو (ضمو, ۰/۵ ۰ )) حکایات شیرین دارد. 
اشعب چندان به شوخ طبعی شهرت يافته بود که ولید بن یزید او را 
نزد خود به دمشق خواند و در حق ار شوخیهای ناهنجار رواداشت 
(هسو, ۲۷-۲۶/۷, ۱۷۲-۱۷۱/۱۹؛ ابن عبدربه, ۴۵۸۴): اما چون 
هسبرش سعده از او رنجنده, و دوری گزیده بود: از اشعب خواست 
میانشان آشتی اندازد (ابوالفرج» ۱۷۱-۱۷۰/۱۹؛ ابن عبدربه, ۴۵۳/۴, 
۴ 
اشعب گرچه با شعر بیگانه نبود. گوبی با شاعران حجاز, به خصوص 
عمربن ابی ربیعه که از برخی جهات به او مانند بوده, رابطه‌ای نداشته 
است و تنها می‌دانیم که یک‌بار با عرجی به مشاجره می‌پرداژد (همو, 
۱ ما سفر جریر به مدینه و ملاقات اشعب با وی بارها تکرار شده 
است. در این دیدار اشعب قطعه شعری از اشعار جریر را به آواز خواند و 
سخت شاعر را شادمان ساخت (هسو, ۲۹۶-۲۹۵/۱: ۱۳۷/۸ 
۱۶۹-۹؛ ابن عبدربه, ۴۷-۴۶/۶). 
در زمان عباسیان نیز حکایاتی دربارُ اشعب نقل کرده‌اند. مزاحی 
که زیاد بن عبدالله حارثی,.حاکم مکه. و مدینه از سوی منصور, با او 
کرده: بسیار مشهور انست (ابوالفرج, ۱۴۲-۱۴۱/۱۹, ۱۵۱)» حتین در 
یک روایت ادعا شده است که او از مدینه به بغداد رفت و فرزندان بنی 
هاشم گردش جمع آمدند و جعفر, پسر خلیفه منصور, دز باب شعر و غنا 
از اوپرسش کزد (همو, ۱۸۰,۱۶۸/۱۹؛طبری,۸۲/۸: خطیب, ۳۸/۷) 
اهبیت اشعب در ادب عربی, از آنجاست که وی نخستین مرد 
سلمانی بود که با مهارت دز آوازخوانی و موسیقی‌دانی, طنز آمیخته به 
ظرافت و مسخرگیهای تند دل‌آزار را تلها پیش خود ساخته بود. وی 
چندان به این پیشه دل بسته بود که دیگر حضور رقیبی جَون غاضری را 
در مدینه برنمی‌تافت (ابرالفر خ: ۱۷۴/۱۹) و حتیل دز پیزی: از اینکه 
می‌دید فرزندش در حرف آوازخوانی و نکته‌پردازی و شرخ طبعی بر او 
پیشنی گرفته ارنج می‌برد (همو, ۱۴۵/۱۹). 
ماخذ: این خلکان, رفیات؛ این عاصم, مفضل, الفاخر, بدکوشش استرری, لیدن, 
۵ عم این,عبدالبر: بوسف, بهجاء المجالس, به کرشش مجند, فرزسی خولی؛ بیروت: 
دارالکتب العلمه؛ ابن عبدربه, احمد, العقد الفرید, به کرش احمد امین و دیگران, ببررت. 
۲ این عساکر, علی؛ التاریخ الکبیر, به‌کوشش عبدالقادر بدران, دمشق, 
۱ این قتیه,: عیدالله, عیون الاخباره بیروت. ۸۱۹۲۵/۵۱۳۴۳؛ ابرالفرج 
آصنهانی, الاغانی, قاهره,۸۱۹۶۳/۱۳۸۳۰؛ ابرهلال. عسکری, حسن, جمهرة 
الامتال, بهکرشش. محمدایرالفشل ابرهیم و بعبدالمچید قطامش: بیروت, ۰۸ ۱۴ق؛ 


تعالبی, عبدالملک, ثمار القلوپ, به‌کرشش محدابوالفضل ابراهیم, قاهره, ۱۳۸۴ق/ 
۱۶۵ جاحظ, عمرو البخلاء» یروت. ۰۱ ۱۴ق؛ همر الییان و اللبین, بدکوشش 
حسن ستدوبی, تأهره, ۲/۱۳۵۱ ۱۹۳م؛ حمزهٌ اصفپانی, الدرة الثاخرة, به کرشش 
عبدالمجید قطامش, قاخره, دارالمعارف؛ ختلیب بقدادی, احمد, تاریخ پغداد, قاهر», 
۹ زمخشری, محمود, الستقسی فی اسال العرب, بیروت. ۱۹۷۷؛ طبری 
تاریخ؛ سعردی, علی .مروج ال هب, به‌کرشش محمد محیی‌الاین عبدالحید, پیروت؛ 
۷/۵۷ میدانی, احمد, مجمع الامثال, پ‌کوشش محمد محیی‌الاین 
عبدالحمید, بیروت, ۰۱۹۵۵ آذرتاش آذرنوش 


آشنعت بن یس کِندی. ابومحمد (د ح ۴۰ یا ۶۶۰/۵۴۱ یا 
۳۶۱ هت ما .وی بزرگ 
قببله پز نفوذ کنده: از ز آغا ز تنلنانی تا هنگام مرگ در بسیاری حوادث 
نقش عمده داشت و می‌توان گفت که حضور او در پاره‌ای مراقع خود 
حادثه ساز بود, ملک‌داری و فزمانروایی در خاندان او سابقه‌ای دراز 
داشت و به همین شیب توجه‌به وضع و موقعیت قبیلهٌ کنده در شبه جزيرة 
عربستان, برای شناخت بسیاری از رفتارها و مواضع سیاسی اشعث 
مهم می‌نماید (نگ: هد, کنده, قبیله). 

قبیلٌ کنده از اعراب جنوبی در حدود سد؛ ۵م به نجد و یامه 
مهاجرت کردند و در آن ناحیه حکومتی برپای داشتند که میان دو دولت 
دست‌نشانده ايران و روم, یعنی لخمیان و غسانیان قرار گرفت 
(پیگولوسکایا,۳۰۱-۲۹۲؛تقی‌زاده, ۱۲۱ به بغد. ۱۳۴ به بعد). جنگهای 
ایران و روم در احوال و روابط اين دولتها بس مزثر بود؛به ویژه جنگهای 
کندیان و لخمیان که بهنقراض کندیان نجامید. از وقیع مهم شبه جزیرة 
عربی در سده ۶م است.با اینهمه, به نظر می‌رسد که قدرت و نفوذ کندیان 
به کلی مضمحل نشد, زیرا در منابع تاریخی مربوط به حوادث صدر 
اسلام و اندک زمانی پس از آن از اهمیت ملوک کنده و کندیان سخنها 
هست و برخی از مورخان, سلسلهٌ ملوک کنده را تا اشعث بن قیس 
رساندهاند (نک: حمز؛ اصفهانی, ۱۱۲؛ مجمل التواریخ..۰, ۱۷۹). در 
واقع اشعت به عنوان مهم‌ترین بازماندة ملوک کنده, در هر حادئه‌ای به 
دنیال به دست آوردن موقعیت پیشین نباگان خویش بود: نکنهای بس مهم 
که می‌بایست از آغاز مطالعذ زندگی سیاسی او تا به هنگام مرگش 
همواره بدان توجه کرد. 

وی همچون نیایش, معدی کرب نام داشت و اشعث (مرد ژولیده 
مری) لقب او بود (ابن قتیبه, ۳۲۳؛ ابن اثیر. اسدالقابة, ۹۷/۱؛ ذهبی, 
۲ ابن حجر, ۵۱/۱)؛ چنانکه پدرش قیس نیز لقب («اشج)» ( شکسته 
پیشانی ) داشت (نگ: اب اثیر«همانجا: این ابی الحدید, ۲۹۲/۱). سلسله 
نسب اشعت را تا نیای بزرگ قبی کنده, برخی ماخ به ترتیب آورده‌اند 
(نک: این عبدالبر, ۱۳۳/۱ ؛ این ابی الحدید. هسانجا؛ نیز نک: پیگولوسکایا, 
۵ که جدولی از ساسنله نشب اوبه دست داده است): 

اشعت در حضرموت چشم به جهان گشود و با توجه به سن وی به 
هنگام مرگ (۶۳ سال). می‌توان گفت که در حدود ۸۵۹۶ به بعد زاده 
شده است.بنابراین باید گفت که ری به هنگام هجرت پیامبر (ص) حدود 


اشعث بن قیس ۳۷ 
۵ سال داشته است. از اخبار اشعت تا پیش از مسلمانی او اين اندازه 
می‌دانیم که وی به خونخواهی پدرش, قیس اشج, با بنی مراد به جنگ 
برخاست, اما شکست خورد وبه اسارت درآمد و فدیه هنگفتی که آن را 
۳ هزار شتر گفته‌اند - و بعدها ضرب المثل گردید س داد و آزاد شد 
(کلبی, ۰۷۸/۱ ۷۹؛ ابن رسته, ۱۲۲۹/۷ ابن قتیبه. ۳۳۳ ۵۵۵ -۵۵۶: 
زمخشری, ۴۳۲/۱). در ((سنة آلوفود» (٩ق),‏ اشعث بن قیس نیز همراه 
تنی چند از بزرگان کنده به مدینه درآمد و اسلام آورد (ابن هشام, 
۴ ابن سعد, ۳۲۸/۱؛ طبری, ۱۳۸/۳- ۱۳۹ :نیز نک: کلپی, ۶۸/۱, که 
بد اسامی برخی از اعضای این هبأت اشاره می‌کند), اما چندان روشن 
نیست که آیا اشعت بر این هیأت ریاست داشته است. یا نه؟ اما از گفتة 
خود او در این باره چنین بر می‌آید که دیگران برتری او را قبول داشته‌اند 
(نک: بخاری,۰)۳۷ 
به هر حال, «اسلام» اشعث و کندیان دیری نبایید و تیره‌هایی از کنده 
که از پیش از وفات حضرت رسول ((ص) سرکشی آغاز کرده بودند, در 
زمره مرتدان در آمدند. اشعث نیز خود در پاسخ زیدبن لبید که خبر وفات 
حضرت رسول (ص) و خلیفگی ابوبکر را به او می‌داد و خواستاربیعت 
او بود. روی خوشی نشان نداد (واقدی, ۹۴؛ اين حبیش, ۰)۱۳۲/۱ 
امتنا ع اشعت از پاسخ صریح و روشن, نشان از زیرکی او دارد (نک: 
واقدی, ۹۹-۹۸ ۰۱۰۲ ۱۰۶؛ بلاذری, فتوح..., ۱۰۱؛ ابن حبیش, 
۱ کویا اشعث منتظر سرکوب این تیره‌ها بود تا ریاست خود را 
تثبیت کند به همین سبب, وقتی بازماندگان دیگر تبره‌ها پس از نبرد با 
زیاد به سوی اشعث آمدند, او همراهی و یاری ایشان را مشروط به اين 
دانست که وی را «ملک» خویش گردانند و آنان نیز او را «ملک»» 
خواندند و «تاج» بر سرش نهادند (ابوهلال, ۲۴۹, به نقل از مداینی؛ 
واقدی, ۱۱۵ او تاج نبایش رابر سر نهاده بود؛ قس: بلاذری, همانجا؛ 
طبری. ۰)۳۳۴۱۳ 
نشستین درگیری کندیان به سرکردگی اشعث با سپاهیان زیاد به 
شکست‌زیادانجامید (واقدی, ۱۰۷). اما 
خوردند و به قلعه‌ای پناه بردند (طبری, ۸ اشعث کاه به 
دشواری افتاده‌بود. در برابر تسلیم قلعه , برای خود و خانواده‌اش أز زیاد 
اسان خواست و زیاد پذیرفت (ابن حبیش, ۱۳۸-۱۳۷/۱؛ قس: واقدی, 
۴( (ابن حجر, ۲۵۸/۲). هم گفته‌اند که اشعث در ستاندن امان 
برای خود و خانواده‌اش,با نیرنگی کندیان را استثنا کرد و به همین سبب 
مورد لعن و نفرین ایشان قرار گرفت و حتول به او لقب ((عرف النار» به 
معنی پیمان شکن داده شد (نک: واقدی, ۱۱۷-۱۱۶؛ طبری, ۳۳۸۷۳؛ ابن 
حبیش, ۱۳۸/۱). اشعث را با دیگر اسیران به مدینه اوردند, اما ابویکر 


سیس‌اشعث و کندیان‌شکست 


آزادش‌کرد و خواهرخود را بهازدواج‌وی‌د رآورد(واقدی,۱۲۴-۱۲۳؛ 
ابن حبیش, ۱۴۰-۱۳۹/۱؛ طبری, ۳۳۹/۳), گرچه بعداً از آن کار پشیمان 
شد (نک: یعقوبی, ۱۳۷/۲؛ بلاذری, همان, ۱۰۴؛ طبری, ۰)۲۳۱-۴۳۰/۳ 
اشعت در مدینه ماند و در عهد عسرین خطاب. به هنگام فتح عراق, به 
یاری سعد بن ابی وقاص فرستاده شد (بلاذری, همان, ۲۵۷؛ خطیب . 


۳۸ اشعث بن قیس 


۱ ابن عبدالبر, ۱۳۴/۱). اشعث با فتح عراق. یعنی سرزمینی که 
سالها پیش پدرانش بر سر آن با ملوک حیره جنگیده. و حتی مدتی نیز 
آنجا را از چنگ ایشان به در آورده بودند (برای تفصیل, نک: نولدکه, 
۰۹بیگولوسکایا, ۳۳۴۰۳۰۴- ۳۳۵). مجالی مناسب برای فعالیت به 
دست آورد. 

آشعت در نبرد قادسیه نیز شرکت داشت و درفش کنده با او بود 
(دینوری, ۱۲۲۰۱۲۰؛طبری,۴۸۷/۳). در نبرد یرموک نیز شرکت کرد و 
یک چشم خود را از دست داد (ابن رسته, ۱۲۲۴/۷ ابن قتیبه, ۵۸۶؛ ابن 
عدیم, ۱۸۹۰/۴). اشعث از نخستین کسانی است که پس از بنای کوفه در 
آنجا اقامت گزید (طبری, ۱۲۹/۴).البته با توجه به اهمیت عراق برای 
کندیان شگفت‌آور نیست. که بیشتر تیره‌های کنده نیز در. عراق و به 
خصوص کوفه که فاصله اندکی با حیر؛ پیشین داشت, ساکن شدند (نک: 
کلبی,۱۴۲-۱۴۱/۱). 

اشعت در دورف خلافت عثمان عامل آذربایجان شد و از کسانی بود 
که خلیفه بر هر یک از ایشان ناحیه‌ای را به اقطا ع داد (بلاذری, همان, 
۳۷۴-۳؛ دینوری, ۱۵۶: طبری. ۴۲۲/۴). جون امیرالمژمنین 
علی(ع) خلافت یافت, اشعث بر ولایت آذربایجان و ارمنیه باقی ماند 
(بلاذری, همان, ۲۰۵, ۳۲۷). پس از واقع جمل, امام علی( ع) بدو 
امر فرمود تا اموال آذربایجان را تسلیم کند (نک: نصرین مزاحم, ۱۲۱-۲۰ 
نیز یعقوبی, ۲۰۰/۲؛ن5: بخشی از این نامه در نهج البلاطاء, نام ۵). 
بنابر این, روایتی که در آن از حضور او در جمل یاد شده, صحیح به نظر 
نمی رسد (ابن حبیب, ۲۹۲-۲۹۱)؛ اما در جنگ صفین به دستور امام 
علی (ع) حضوریافت (نگ: بلاذری, انساب...۰ ۲۹۶/۲ نیز نک: طبری, 
۴( 

درست است که اشحث در نبسرد بسا سرکشان شام و عراق,به امام 
علی (ع) پیوست, اما چنانکه روایات موجود نشان می‌دهند. امام 
علی(ع) و پیروان صادق آن حضرت, به وی اعتمادی نداشتند. در 
راقع چنانکه از لابه لای روایات مغشوش و بازمانده از اين دوره 
می‌توان دریافت, نوعی تعصب, اشعث را ناچار از پیوستن به سپاه عراق 
کرد: بنابر روایتی, وی همان هنگام که در آذربایجان امر امام علی (ع) 
در خصوص تسلیم اموال را دریافت کرد, خواست به معاوبه ملحق شود 
(نصر بن مزاحم, همانجا) و حتی بنابر روایتی دیگر, از همین هنگام با 
معاویه بنای مکاتبه. گذارد (بلاذری, همانجا). اما چون با یارانش 
رایزنی کرد. آنها پیوستن به شامیان را تقبیح کردند و اشعت از آن رأی 
با زگشت (نصرین مزاحم,۲۱). چنین می‌نماید که کندیان از همین هنگام 
معأویه را جانشین ملوک غسانی می‌دیده‌اند و دوباره رقابتها و نزاعهای 
کندی ‏ غسانی در پوشش عراقی-شامی یکباره سر بر آورد و شاید این 
نشانة جایگزینی نوعی تعصب شهری بر تعصب قبیلگی باشد. بنابراین. 
پیوستن اشعت به امام علی ( ع) از آن رو بود که وی به عنوان رئیس قبیله 
کنده, ناچار بود موقعیت جغرافیایی قبیلة خویش را حفظ کند. 

امام علی (ع) برای رعایت سنت حضرت رسول (ص) که 


پیوندهای قبیلگی را تا حد ممکن فرو می‌گذاشت و هم به سبب بی 
اعتمادی به اشعت, خواست ریاست کنده و رییعه را که با اشعث بود, به 
حسان بن مخدوج بسپارد, اما مالک اشتر نخعی و عدی بن حاتم طایی 
امام را از آن کار بازداشتند (همو, ۱۳۷؛قس: دینوری, ۲۲۴, که می‌گوید 
ریاست کنده به حجرین عدی پيشنهاد شد). در حالی که معاویه 
می‌کوشید اشعث را به سب بی اعتنایی امام به او, به سوی خود جلب 
کند. امام علی(ع) اشعث را به فرماندهی بخشی از سپاه گماشت 
(نصرین مراحم. ۰۱۳۹ ۲۰۵؛ نیز نک: دینوری, ۰)۱۷۱ در نخستین 
برخورد که لشکریان شام شریعذ فرات را بر سپاه امام (ع) بستند, 
آشعث بن قیس با اجازة امیرالممنین ( ع) آنجا را از تسلط لشکر شام به 
در آورد (نصرین مزاحم, ۱۶۷-۱۶۵؛ نیز نک: طبری: ۵۶۹/۲ -۵۷۲). دز 
طی درگیریهای پراکنده دیگر هم. اشعث از خود رشادتهایی نشان داد 
(نصرین مزاحم, ۰۱٩۱۰۱۷۴۰۱۷۱‏ ۱۹۲) تا در گرماگرم نبرد که معاویه 
شکست را نزدیک می‌دید,برادر خود عتبة بن ابی سفیان را با پيشنهاد 
ترک جنگ نزد اشعث فرستاد. با آنکه اشعث در این مذاکرات امام 
علی(ع) را ستود و در باره ترک مخاصمه پاسخ مثبت نداد (همو, 
۲۱۰-۸ اما در شب لبلة الهریر که نزدیک بود سپاهیان امام (ع) 
کار جنگ را یکسره کنند, اشعث در جمع کندیان به پا خاست و ضمن 
خطبه‌ای, با لحنی مصلحت جویانه خواستار ترک خونریزی بیشتر شد, 
بنابز این روایات, تا خبر خطبُ اشعث به معاویه رنسید, دستور داد تا 
قرآن‌ها را فراز نیزه‌ها کنند (همو, ۴۸۱-۴۸۰؛ نیز نک: دینوری, 2۱۸۸ 
٩‏ در روایت یعقوبی, صریحاً از مکاتبه و ارتباط اشعث و معاویه در 
این باره یاد شده است (۱۸۸/۲- ۱۸۹). پس از اين ماجرا اشعت از 
امیرالمزمنین علی (ع) به تأکید می‌خواست که پيشنهاد ((دعوت په 
کتاب الله» را بپذیرد و گفته‌اند که او و گروهی از کندیان بیش از هر کس 
دیگری خواستار ترک مخاصمه بودند (نصرین مزاحم, ۴۸۴-۴۸۲). 
اشعث همچنین نظر معاویه را در باب قرار دادن یک خَکُم از شام و 
دیگری از عراق پسندید (همو, ۴۹۹؛ نیز نک: این اعثم, ۳۲۵/۳) و همراه 
کندیان ابوموسی اشعری را برگزید و با حکمیت ابن عباس یا مالک 
اشتر به عنوان نماینده از سوی امام علی ( ع) و عراقیان مخالفت کرد 
(نک: نصرین‌مزاحم, ۰-۴۹۹ ۵۰بلادری, اساب, ۱۳۳۳/۲ طبری, ۵۱/۵- 
۷۲ این اعشم, ۲-۲/۴+نیز نک: اسکافی, ۱۷۲). 

به روایت یعقوبی, وقتی بر سر لقب «امیرآلمژمنین» برای امام 
علی(ع) هنگام نوشتن صلح نامه میان نمایندگان دو سپاه اختلاف 
افتاد. اشعت از کسانی بود که خواستار محو اين لقب در آن نامه شد و 
مالک اشتر سخت به او اعتراض کرد (۱۸۹/۲).با آنکه در گزارشهای 
تاریخی موجود از ماجرای حکمیت, نقش اشعث به خوبی آشکار است: 
اما جالب توجه است که در نظرگاههای باقی مانده از گروهی از خوارج 
سدة۲ و ق,یعنی اباضیه, در باب قضیٌ حکمیت کوچک‌ترین اشاره‌ای 
به نقش اشعث نشده است (مثلا نک: ابوقحطان, ۱۱۱/۱ به بعد؛ ان سلام, 
۶ حال انکه یکی از اباضیان معاصر, با توجه په پاره‌ای از 


روایتهای تاریخی, کل ماجرای حکمیت را ساخته و پرداختة اشعت و 
عمروین عاص و معاویه می‌داند (نک: سلیمان, ۸۱به بعد)- 

به هر حال, با ظهور گرایش خوارج که امام علی (ع) تا سر حد 
مسکن کوشید با ايشان مدارا کند, اشعث از کسانی بود که اعتقاد داشتند 
باید پیش از آغاز دوبار؛ جنگ با معاوبه, نخست با خوارج نهروان 


جنگید (بلاذری, همان, ۳۶۸/۲؛ طبری, ۸۲/۵). پس از نبرد نهروان, 


امام (ع) یاران را به جنگ با معاویه خواند. اما اشعث خستگی از 
جنگ را بهانه آورد و سخنان او نیز در سپاهیان تأثیری بسزا کرد و به 
همین سبب. امام ( ع) راهی کوفه شد (نک: ابراهیم ۰ -۲۵؛ دینوری: 
۱ ابن عدیم, ۱۹۱۱/۴؛ ابناثیرالکامل, ۳۴۹/۳). 

واپسین نکته در زندگی اشعت, مس ارتباط او با اب سلجم و نقشن 
ار در توطلة شهادت امیرالمزمنین علی (ع) است که از لابه‌لای 
گزارشهای مفشوش منایع نمی‌توان به نتیج قانع کننده‌ای دست یافت. 
لته امیرالمزمنین ((ع) به اشعت.اعتمادی نداشت؛ حتی یک بار امام 
علی (ع) بر منبر کوفه, با اشعث به تندی سخن گفت ( نهج البلاغا., 
خطبذ ٩۱؛‏ نیز نک: ابوالفر ج, الاغانی, ٩۱۵۹/۸‏ ؛ ابن ابی الحدید, ۰۲۹۱/۱ 
۷ نیز ن5: مبرد, ۵۷۹/۲؛ ابر اهیم. ۵۲ همچنین گفته‌اند 
یک بار امسث, امام (ع) را تهدید به مرگ کرد (نک: ابوالفرج, 
مقاتل...,۳۴؛ابن عدیم, ۱۹۱۴/۴؛ذهبی, ۴۱-۴۰/۲). 

از آن سوی به نظر می‌رسد که ابن ملجم از طریق تحلیف یا 
خویشاوندی از طرف مادر با کنده ارتباط داشته (کلبی, ۱۲۱/۱؛نیز نک: 
بلاذری, همان, ۴۸۹۱۴۰۲/۲ طبری, ۳۴۶/۶), و شاید به همین سبب 
وقتی ابن ملجم از مصر به کوفه آمد, در منزل اشعث سکنی گزید (ابن 
فقیه , ۳۵۲؛یعقوبی, ۲۱۲/۲). بنابر یک روایت, اشعث از قصد شوم ابن 
ملجم آگاه شد و آن را به اطلاع امام (ع) نیز رساند, اما با پاسخ آن 
حضرت رو به رو شد که می‌گفت «او هنوز مرا نکشته است» (نگ: مبرد. 
۳ در غالب روایات آمده که اشعث اندک زمانی پیش از ورود 
امام (ع) به مسجد کوفه به ابن ملجم جمله‌ای بدین مضمون گفت که 
پیش از دمیدن صبح در مقصود خود شتاب کند. اين گفته را حجر بن 
عدی کندی یا عفیف کندی که در مسجد حضور داشتند, شنیدند و همان 
موقع توطة شهادت امام (ع) را به او نسبت دادند و البته اشعث انکار 
کرد (نک: ابن ابی الدنیا, ۹۴؛ ابن سعد, ۳۶/۳؛ بلاذری, انساب, ۴۹۳/۲- 
۴ ابرالفر ج, همانجا؛ مسعودی, ۱۶۶-۱۶۵/۳؛ مفید, ۱۹/۱؛ قس: 
طبری ,۱۴۴/۵ که در روا 

بنابر روایات, اشعت از توطله آگاهی داشته. و بلکه مراقب اجرای 
آن نیز بوده است. این موضورع در رساله‌ای از یکی از اباضیان معاصر 
چندان تبلور یافته که تمام توطه را به اشعت نسبت می‌دهد و به گمان اوه 
ابن سلجم کندی بود و کندیان در شمار خوار ج نبوده‌اند (سلیمان,۱۹۳ به 
بعد؛ قس: شهیدی, ۰)۱۳۴ 

زندگی اشعت, پس از شهادت امام علی (ع) دیری نیایید و مرگ 
وی اندکی پس از آن- به روایتی به فاصلة ۰ روز در ۶۲ سالگی در 


ایت او نامی از اشعث به میان نمی‌آید). 


اشعث بن قیس ۳۹ 


رسید, یعنی احتمالاً او در ذیحجه ۴۰/آوریل ۶۶۱ درگذشته است (نک: 
خلیفه, تاریخ, ۰۲۲۸/۱ طبقات, ۷۱؛ اين عدیم, ۱۹۱۸/۴- ۱۹۱۹؛ این 
حبان,۴۵؛ خطیب, ۱۹۷/۱؛ذهبی, ۴۲/۲). در برخی مأخذ از سال ۲ق 
-پس از صلح امام حسن ( ع)سبه عنوان تاریخ مرگ اویاد شده است 
(نک: بلاذری, فتوح» ۲ اين اثیر, اسدالغابة» ۹۸/۱؛ ابن عبدالبر. 
۳۴/۱ 
اشعت از اشراف و ثروتمندان کوفه بود و داستانهایی از ثروت او , 
نقل شده است (نک: بحشل, ۱۶۰؛ تعالبی, ۸۸- ٩۸؛‏ آبن عدیم, ۱۹۱۴/۴؛ 
ذهبی, ۴۱/۲). گفتهاند ار نخستین کس بود که خود سواره می‌رفت و 
مردانی کثارش راه می‌سپردند و اين یادآور رفتار پادشاهان و امراست 
(نک:ابن قتیبه, ۵۵۱). اشعت از صحابُ حضرت رسول (ص) شمرده 
شده, و از طریق او احادیثی نیز نقل شده است (نک: احمدبن حنبل, 
۲۱۲-۸۵؛ طبرانی, ۳۰۳/۱؛ ابن عبدالبر, همانجا ؛ مزی, ۰)۷۸-۷۶/۱ 
کسانی از طبقذ تايعین چون شعبی, ابووائل و قیس بن ابی حازم از او 
حدیث روایت کرده‌اند (ن5: ذهبی, ۰)۳۸/۲ 
نفوذ و ریاست اشعث بر قبیلة کنده در کوفه, از طظریق خانواده‌اش که 
هر یک آنان از بزرگان شهر محسوب می‌شدند, اعمال می‌گردید. فرزند 
بزرگش مخمد, از امفروه خواهر ابوبکر, در دستگیری حجر بن عدی, 
صحابی پیامبر (ص) و از یاران علی(ع) شرکت فعال داشت. او از 
امیران مورد اعتماد زیاد بن ابی سفیان و ابن زیاد بود و در دستگیری و 
قتل هانی بن عروه و مسلم بن عقیل در آستانة واقع کربلاه شرکت جست 
(طبری, ۲۶۴-۲۶۳/۵, ۰۳۶۷ ۰۳۶۹ ٩۳۸۰‏ دربار؛ عبدالرحمان فرزند 
محمد, نگ: ه د. ابن اشعث), فرزند دیگر اوء قمس, از کسانی بود که امام 
حسین (ع) را به کوفه دعوت کرد با اینهمه, به لشکر شام پیوست و 
مکاتبه با آن حضرت را انکار کرد (طبری, ۴۲۲۰۴۱۷/۵, ۳۲۵) و همو 
بود که پس از شهادت امام (ع) جامه از پیکر آن حضرت ربود (هنو, 
۵ جعده دختر اشعث که با نیرنگ پدر به همسری اسام حسن 
مجتبی (ع) درآمد (نک: پلاذری, انساب, ۱۳/۳), به فرب معاویه, آن 
حضرت را موم کرد (همان, ۵۵/۳؛ ابوالفرج, مقاتل, ۷۳؛ دربار 
دیگر فرزندان و خاندان او.نک: این حبیب, ۴۵۲؛ ابن سعد,۰)۲۴۹/۸ 
خانواد؛ اشعت حتی تا سد؛ ق نیز در کوفه, در حوادث سیاسی 
غالبا به نفع حاکمان نقض داشتند (نک: ه د. ابوالسرایا) و همواره به 
نیرنگ بازی شهره بودند (ابن رسته, ۲۳۹/۷) و چرن یکی از ایشان 
خواست به خدمت حضرت صادق (ع) برسد, آن حضرت نپذیرفت 
(نکن کشی, ۳۱۳-۴۱۲)). 
ماخذ؛:_ابراهیم بن محمد تقفی.الفارات, به کرشش جلال‌الدین محدت ارموی, تهران» 
۵ شابن ابی الحدید, عبدالحمید. شرح نهج البلاغ, به کرشش محدابوالفضل 
براهیم, قاهره: ٩/۱۳۷۸‏ ۱۹۵ع؛ ابن ایی الدنیاء ابریکر, مقتل امیرالممنین علی بن 
یی طالب علیه السلام», به کرشش عبدالعزیز طباطبایی,ترائتا, قمء ۸ ۰ ۱۴ ق. س ۳ شم 
۳ این اثیر, علی, اسد الایة, قاهره, ۲۸۰ ۱ق؛ همو, الکامل؛ ابن اعتم کوفی, احمد, 
الفترح, خیدرآباد دکن, ۹/۵۱۳۸ ۶ ۱۹م؛اين حبان, محمد, مشاهیر علماء الا مصار, 
به کرشش فلايشهامر, قاهره: ۹ 3۱۳۷؛ این حبیب. محمد. الدحبر, به کرشش ایلزه 
لیشتن اشتر, حیدرآباد دکن, ۲/۱۳۶۱ ۴ ۱۹؛ اين حبیش, عبدالرحمان, الغزوات, به 


۰ اشعری 


کرشش سهیل زکار, دمشق, ۲/۱۴۱۲ ۸۱۹۹؛ این حجر, احمد, الا صاب, قاحره, 
۸ ابن سسد, محمد, الطبقات الکبری, بیروت, دارصادر؛ ابن سلام اباضی, 
پدء الاسلام و شرانع الدین, به کوشش ورنر شوارتز و سألم بن یعقرب, ویسبادن, 
۶ ۶( ابن عبدالبر. پوسف, الاستیعاب, به کرشش علی محمد بجاری, 
قاهره, ۰/۱۳۸۰ ۶ ابن عدیم: عمر, بفية الطلب, به گوشش سهیل زکار, دمشق, 
۹ ۱۹۸۸/۵ ؛ ابن‌خقید, احمد, البلدان, به کوشش یرسف‌هادی, بیررت, ۱۶ ۱۴ق/ 
۶ این قتیبه, عبدالله, المعارف, بد کرشش ثروت عکاشد, قاهره, ۰ ۱۹۶م؛ این 
حشام, عبدالملک, السیرة النبوية, به کرشش مصعفیی سقا و دیگران, بیروت, داراحیاء 
التراث العربی؛ ابوالفرج اصفهانی, علی, الا غانی, قاهره, دارالکتب المصریه؛ همو, مقاتل 
الطالبین, به کرشش احمد صقر, قاهره, ۹/۱۳۶۸ ۱٩۲‏ م؛ ابوقحطان, خالد, «سیرة0», 
ضمن السیر و الجابات, به رش سیده اسماعیل کاشف عمان, ۰۶ ۱۹۸۶/۵۱۴م: 
ابوهلال عسکری, حسن, الارائل, به کرشش محند سیدرکیل, مدینه, ۸۱۳۸۵ 
۶+ احمدین حثبل, مسند, پیروت, دارصادر؛ اسکافی, محمد, المعیا ر و الموازه, به 
کرشش محمدبافر محمودی, یروت ۱۹۸۱/۱۴۰۲ بحشل, اسلم؛ تریغ واسط, 
به کوشش کررکیس عراد, پیروت, ۰۶ ۱۴ق/۱۹۸۶م؛بخاری, محمد, التاریخ السفیر, 
پیررت, ۱۲۰۶ق/ ۱۹۸۴ع؛ بلاذری, احمد, انساب الاشراف, به کرشش محمدباقر 
محمردی: روت ج ۰۲ 6۱۳۹۴ ۰۱۹۷۴ ج ۰۳ ۱6۱۳۹۷ ۱۹۷۷ع: حمو, فرح 
البلدان, بد کوشش دخوید, لیدن, ۳ ۱۸۶م؛ پیگولرسکایا, اعراب در حدود مرزهای ررم 
شرقی و ایران. ترجمه عنایت الله رضاء تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ تقی‌زاده, حسی, از پرویز تا 
چنگیز, تهران, ٩‏ ۱۳۴ ش؛ سالبی, عبدالملک, تمار التارب, به کرش محمد ابرالتضل 
ابراهیم, قاهره, ۵/۱۳۸۴ ۱۹۶م؛ حمز؛ اصفهانی, سنی ملوک الارش و الانیاء, 
بیروت, دارمکتبة الحیاة؛ خطیب بغدادی, احمد, تاریخ بفداد, قاهره, ۱۳۴٩‏ ق؛ خليفة بن 
خیاط,تاریخ,به کرششی سهیل زکار, دمشق, ۱۹۶۶م؛ همر, طبقات, به کرشش اکرم 
ضیاء عمری, ریاض, ۱۳۰۲ ق/ ۲ ۱۹۸؛ دینوری, احمد. الا خبار الطوال, به گرشش 
عبدالمنيم عامر, قاهره: ۰ ۱۹۶ع؛ ذفبی, محمد, سیر اعلام الثبلاع, به گرشش شعیب 
ارنزرط و دیگران, بیردت, ۱۴۰۴ ۸۱۹۸۴؛ زبخشری, محمود, الستتصی من 
امثال العرب, بیروت. ۰۸ ۱۴/ 2۱۹۸۷؛ سلیمان بی دارود. الخوارج هم انصار الامام 
علی (ع). قسنطینه, ۱۴۰۳ق؛ شهیدی, جعفر, تاریغ تحلیلی اسلام تهران, 
۳ اش طبرانی, سلیمان, المعجم الکبیر, به کوشش حمدی عبدالمجید سلفی, قاهره, 
مکتبة این تیمیه؛ طبری, تاریخ؛ کشی, محمد, معرفة الرجال, اختیار طزّنی: به کوشش 
ن مصتلنری, مشهد, ۱۳۴۸ش؟ کلبی, هشام, ز در الیین الکییر, به کرشش 
محمود فردوس العظم, دمشق, دارالیقظة العرییه؛ مبرد, محمد, الکامل, به کرشش محمد 
احند دالی, یررت. ۱۱۹۸۶۱۱۴۰۶ مجمل التراریخ ر الفصص, به‌کرشش 
محمدتفی بهار. تهران. ۱۳۱۸ش؛ مزی. یرسف, تحفة الاشراف, بمبلی, 
۵۴ ۱۶ معودی, علی, مروج الذهب, به کرشش شارل پلاء پیروت, 
2۵ مفید, محمد, الارشاد, قم, ۱۴۱۳ق؛ تصرین مزاحم, وفع صفین, به کرشش 
عبدالسلام محمد هارون, قاهره, ۲/۱۳۸۲ ۱۹۶م؛ نولدکه, تلودور, تاریخ ایرانیان و 
عربها در زمان ساسانیان, ترجبذ عباس زریاب, تهران. ۱۳۶۰ش؛ نهج البلاغة؛ 
راقدی, محمد, الردة, بد روایت این اعثم کرفی, به گوشش محمد حمیدالله, پاریس, 

۹ -م؛یمتربی, احمد,تا ریخ بیروت. دارصادر: 
علی بهرامیان 


آشگری؛ ابوالحسن علی ین اسماعیل بن اسحاق (۳۲۴-۲۶۰ق/ 
۴ -۳۶٩م).‏ متکلم نامدار و بنیان‌گذار مکتبی در عقاید اسلامی که 
پیر وانش اشاعره (« م) خوانده شده‌اند. ویژگی‌اصلی این مکتب‌کلامی 
دفا ع عقلانی از عقاید اهل سنت و اصحاب حدیث است. در برابر 
جریان فکری معترله که از دیدگاه ایشان بدعت در دین تلقی شده است. 
مکتب سنت‌گرای اشعری با قبول عامی که نزد غالب اهل سنت یافت. 
کم وبیش ساختار عقاید رسمی آنان را تشکیل داد. 


ابوالحسن آشعری از دودمان ابوموسلیاشعری(هم) صحابی‌معروف 
پیامبر(ص) بود. خطیب بندادی (۳۲۶/۱۱) و ابن‌عساکر (ص ۳۴) 
نسب کامل او را تا ابوموسین آورده‌اند. شهرت اشعری به ابن ابی بشر 
(نک: سعودی, ۳۴۳؛ ان ندیم, ۲۳۱) به روایت صحی‌تر به کنیذ جد او 
اسحاق باز می‌گردد و ابوشر کل پدرش نبوده است (دزبار؛ بحتهایی که 
درنسب او شده است, نک: این عساکر, ۳۶۳۴, ۳۷۶۳۷۴ 

اشعری در بصره زاده شد (ابن‌جوزی, ۱۳۳۳/۶ ابن‌نديم, هبانجا؛ 
قس: ذهبی. سیر ..., ۸۵/۱۵). مطابق یکی از قدیم‌ترین گزارشها, پدر 
ایوالحسن که خود بر مذهب اصحاب حدیث بود, هنگام وفاتش زکریا بن 
یحبی ساجی (د ۲۰۷ق), محدث و فقیه شافعی را وصی خویش قرار 
داد ( نک: این‌عساکر, ۳۵), در شمار استادان اشعری نیز از ايی شخص 
نام برده شده است. نظر به اینکه وطن و محل تدریس ساجی, بصره بوده 
است (ذهبی, همان, -۱٩۷/۱۴‏ ۱۹۹), باید اشعری. سالهای نخست 
زندگی و تحصیل را در بصره گذرانده باشد. ابن‌جوزی (هسانجا) نیز 
می‌گوید که وی بیشتر عمر خویش را در بصره به سر برده است. استادان 
آشعری در حدیث که احتمالا محضر اکثر انان را در بصره دریافته است. 
عبارت بوده‌اند از: ابوخلیف جمحی, سهل بن وح بصری, محمد بن 
یعقوب مقری و عبدالرحمان بن خلف ضبی (ابن‌عساکر, ۴۰۰؛ ذهبی. 
همان, ۸۶/۱۵). وی در تفسیر خود که اکنون در دست نینست, از بحییل 
ساچی و دیگر استادان خویش در حدیث, روایات بسیار نقل کرده است 
(همانجا؛ابن عساکر, ۴۰۰,۱۲۴؛سبکی,۳۵۵۰۲۵۴۱۳). 

آشعری در بصره به درس ابوعلی جبایی (د ۳۰۳ق) متکلم بزرگ 
معتزلی که معتبرترین حوزهُ درس کلام به شمار می‌آمد, راه یافت (حاکم 
جشمی, ۲٩۳؛‏ ابن‌عساکر, ۱*). وی همچنین در حلق درس ثقیه 
معروف شافعی ابواسحاق مروزی (د ۰ ق) حاضر می‌شد, نزد او فقه 
می‌آموخت و او نیز کلام را از اشعری فرامی‌گرفت (خطیب, ۱۳۴۷/۱۱ 
این عساکر,۱۱۲۸سبکی, همانجا). 

مهم‌ترین واقعه در زندگی اشعری, تحول عمیقی بود که در انديش او 
روی داد. این‌عساکر به نقل از ابن‌فورک تاریخ این فصل تازه از حیات 
آشعری و انتشار اثار جدید او را بعد از ۲۰۰ق دانسته است (ص ۵۶, 
۷ اشعری تا دیر زمانی بر مذهب اعتزال بود وبا استادش ابوعلی 
جبایی پیوندی نزدیک داشت. در پرخی منابع آمده است که او ۲۰ سال 
شاگرد ملازم جبایی بود (ابن‌جوزی, همانجا) که البته این مطلب را با 
توجه به سال درگذشت جبایی نمی‌توان پذیرفت؛ اما این روایت را که 
وی ۴۰ سال معتزلی بود (همانجا؛ ابن‌عساکر, ۳۹), می‌توان به معتزلی 
بودن او تا ۴۰ سالگی تعبیر کرد. در برخی منابع متأخر نیز گفته شده 
است که مادر اشعری پس از مرگ پدر او به همسری جبایی درآمده. و 
اشعری فرزندخواند؛ او محسوب می‌شده است (ابوالفدا, ۱۱۳/۳؛ 
مقریزی,۳۵۹/۲). 

اشعری دربار؛ کناپی که در موضوع صفات الهی نوشته است. 
می‌گوید که در آن کتاب په نقد و نقض اثری که خود پیش از کشفت 


حقیقت. بر پا اصول معتزلی نوشته بوده. پرداخته است. وی می‌افزاید 
که مانند آن اثر را در نوشته‌های محتزله نمی‌توان یافت (نک: ابن‌عساکر, 
۱).دربار؛ روی گردانی او از اعتزال روایات گوناگونی وجود دارد و 
قدیم‌ترین آنها از ابن‌ندیم است که می‌گوید وی روز آدینه‌ای در مسجد 
جامع بصره‌بر بلندی قدم نهاد وبا صدای رسا خود را معرفی کرد و اعلام 
داشت که من معتقد بوده‌ام که قرآن مخلوق است و خداوند رزیت 
نمی‌شود و افعال بد آدمیان مخلوق خود ایشان است. اکنون توبه کرده‌ام و 
به رد معتزله معتقد گشته‌ام و عیب و رسوایی ایشان را بر ملا می‌سازم 
(ابن‌ندیم, ۲۳۱).به روایت ابن‌عساکر, وی پس از ۱۵ روز کناره‌گیری از 
مردم به سح درآمد و اعلام کرد که آن مدت را به تأمل گذزانده, و 
نترانسته انست از راة دلایل عقلی به حقیقت دست یابد. و سرانجام به 
هدایت الهی و بازخوانی کتاب و سنت, بطلان عقاید پیشین بر او آشکار 
گشته است (ص ۳۹). دربارة انگیز؛ تحول فکری اشعری روایتهای 
دیگری نیز وجود دارد که در پازه‌ای از آنها از رزیا و الهام نیز سخن رفته 
است (نک: ابن‌عساکر؛ ۰۳۳-۳۸ ۱ +ابن‌جوزی, ۳۳۳/۶! سبکی.۳۴۷/۳- 
۳۳۹ 

موضوع دیگری که دربارة روی‌گردانی او از معتزله نقل کرده‌اند, 
وقو ع چند مناظرهمیان او و استادش ابوعلی جبایی است که هم این 
مناظره‌ها با غلبة اشعری پایان می‌یابند. مشهورترین آنها بحثی است در 
موضوع عدل و اصلح. وی در این بخث می‌کرشد تا برای این اعتقاد 
معتزله که خداوند همواره بهترین خر ممکن را به بندگانش می‌رساند, 
نمونة نقض بیاورد (دربار؛ گزارشهای گوناگون از این مناظره‌ها, نکن 
بغدادی, الفرق...» ۱۱۱-۰ اسفراینی, ۸۵ -۸۶؛ سبکی, ۳۵۶/۳- 
۳۸ فخرالدین رازی, ۱۸۵/۱۳؛ اب خلکان, ۲۶۸-۲۶۷/۴). روشن 
نیست که بحشهای میان اين دو,بعد از جدایی اشعری از معتزله روی داده 
است,یا آنکه اسباب این جدایی را فراهم ساخته است. اما آنچه در اين 
باره تأمل برانگیز است. نبودن ذکری از این مناظره‌ها در کتاب ابن 
عساکر است. با آنکه به نظر می‌رسد او از نقل هیچ خبر معتبری درمورد 
آشعری فروگذار نکرده باشد. وی همین اندازه اشاره می‌کند که اشعری 
گاهبی پرسشهایی را در مجلس درس بر استادانش عرضه می‌داشته, اما 
جواب قانعکننده‌ای از آنهانمی‌گرفته است (ابن‌عساکر۳۸۰).اگر تاریخ 
نگارش رسالة اللفر اشعری, چنانکه از دیباچذ آن بر می‌آید. ۲۹۸ق 
باشد, نظر به اینکه موضو ع آن عقاید اهل سنت است و از سوی دیگر در 
آن انتقاد آشکاری از معترله دیده نمی‌شود, باید آن را دلیل بر گسستن 
تدریجی او از معتزله دانست, و گفته ابن‌فورک را در تعبین تاریخ بعد از 
۰ات به اعلام برائت از آنان بازگرداند. ۲ 

می‌توان تصور کرد که روی گردانی اشعری از معتزلیان, تا چه حد 
بر آنان گران آمده است,به‌ویژه آنکه وی با آگاهی کافی از ززش و مبانی 
معتزله و مهارتی که در فن مناظره داشت.به رد ایشان کمر بسته بود. در 
قدرت جدلی او آورده‌اند که زمانی به نیابت از ابوعلی جبایی مجالس 
مناظره را به عهده می‌گرفت (همو, .)٩۱‏ از مناظره‌های سخت او با 


آاشعری ۵۱ 

معترله نیز حکایاتی آورده‌اند (نک: همو, ۰۹۵-٩۳‏ ۱۳۲؛ ذهبی, تا ریخ.... 
۵ سبکی, ۳۵۰-۳۴۹/۳). ابن خفیف, از مشایخ صوفیه, در آغاز 
جوانی شاهد یکی از این مناظرأت در بصره بود و از همانجا به اشعری 
پیوست (ابن‌عساکر, ۹۶-۹۵؛ سبکی, همانجا). از او تقل شده است که 
«در میان قوم کسی با اشعری در فن نظر برابری نمی‌کند» (ابن‌عساکر. 
۷ بدین گونه, ستیز اشعری با معتزله لطمهٌ شدیدی به اقتدار آنان وارد 
کرد (نک: خطیب, ۳۴۷/۱۱؛ ابن‌عساکر, ۹۴؛ ذهبی, همانجا). با اینهمه, 
گرا برخورد اشعری با گروههای مخالف کمتر از برخی ستکلمن, 
آميخته با تکفیر بوده است. زاهر بن احمد که در لحظه‌های پایانی عر 
اشعری در کثار او بوده است, نقل می‌کند که وی به من گفت شهادت بده 
که من احدی از اهل قبله را کافر نمی‌خوانم, زیرا هم آنان از معبود 
واحدی سخن می‌دارند و اختلافشان در عبارات است (ابن‌عساکر, 
۹ ذهبی,سیر, ۸۸/۱۵): 

اشعری در بفداد درگذشت. در بیشتر منابع تاریخ وفات او در فاصله 
سالهای ۳۲۰ و ۳۰ ذکر شده است ( خطیب. ابن‌جوزی, همانجاها؛ 
سمعانی, ۲۶۷۱؛ قس: ابن اثیر۳۹۲/۸۰) و اين با تعین سال ۳۲۴اق که 
در روایتهای معتبرتر آمده است, تعارضی ندارد (ابنعساکر, ۰۱۲۷ 
۷ نسفی, ۳۶۰/۱؛ ذهبی, تاریخ, ۰۱۵۶ ۰)۱۵۸ مدفن او در بغداده 
مین کرخ وباب بصره واقع است (خطیب, همانجا؛ابن عساکر ۳۱۳ ). 
ابن‌عساکر که خود به آنجا رفته, می‌گوید بارها مقبرف او مورد تعرض 
حنابلةافراطی قرار گرفته است (همانجاء نیز نک: ابج‌جوزی, همانجاء 
ابرالفدا,۱۱۳/۲). 

از شاگردان آشعری اینان را نام پرده‌اند: اپوعبدالله ان مجاهد 
بصری (اين عساکز, ۱۷۷), ابوالحسن باهلی (همو, ۰۱۲۷ ۱۷۸؛ 
بغدادی, الفرق, ۲۲۱), ابوسهل صعلوکی نیشایوری (ابن‌عساکر, ۰۱۳۸ 
۳ زاهرین احمدسرخسی (همو, ۰۱۲۸ ۱۴۸, ۲۰۶), بندار بن 
حسین شیرازی صوفی (همو, ۱۷۹؛ خعلیب, همانجا). ابوزید مروزی 
ابن‌عساکر, ۰۱۲۸ ۱۸۸). بوالحسن عبدالهزیز طبری (هموء ۱۹۵)» 
ابوالحسن علی طبری (همانجا: بغدادی, اصول.... ۳۱۰): ابوالحسن 
رمانی, ابوعبدالله حموید سیرافی, ابونصر کوار شیرازی (ابنعساگر» 
۸ ذهبی, سیر, ۸۷/۱۵), ابوجعفر اشعری نقاش (ابن عساکر, ۱۹۶: 
ذهبی, تاریخ, همانجا), ابوالحسن کرمانی و ابومحمد عراقی (جمو, 
سیر, همانجا؛ ابن عساکر, ۱۸۱؛ نیز ن؟: سبکی, ۰۳۶۸۷۳ ۳۶۹؛ عبادی , 
٩‏ شماری از این گروه واسطه انتقال سنت اشعری به پیروان برجستٌ 
او بوده‌اند. همچون این‌مجاهد استاد ابوبکر باقلائی, و ابوالحنن باهلی 
استاد ابن‌فورک و اپواسحاق اسفراینی (بندادی, همانجا؛ ابن‌عساکر, 
30۷ 

قیام اشعری به دفا ع از عقاید اهل سنت و جماعت اعجاب و ارادت 
آنان را به او برانگیشت. تا جایی که برخی در ذکر مناقب او به نقل 
روایاتی از این دست پرداختند که پيامبر اکرم (ص) فضایل بسیاری 


برای خاندان ابوموسیل اشعری برشمرده, و اين مایه تکریم در حق اين 


۵۲ اشعری 


خاندان را به پیش‌گویی پیامبر(ص) و بشارت او به ظهور ابوالحسن 
اشعری تاویل کرده‌اند ( نک: همو, ۵۷ -۹۰, ۱۴۶۰۱۴۲ ۱۶۴ ۱۱2۵ 
سیکی, ۳۶۱/۲ ۵ در اغلب اين ستایشها چهره‌ای از اشعری به 
عنوان مصلح دین و «ناصر السنة» ترسیم شده است, چنانکه بر پایة 
حدیثی مشهور که خبر از احیای شریعت در رأس هر قرن می‌دهد, 
اشعری مصداق بارز تحدید شریعت در آغاز سده ۴ ق دانسته شده است. 
در این زمینه, خبری که تحول فکری او را به حدودسال ۳۰۰ق مربوط 
می‌سازد, دستمایه ای برای پیروان او ف راهم ساخته بود (نک: این‌عساکر, 
۰۵۳-۰ 

با اینهمه, مکتب اشعری در میان غیر معتزله نیز مخالفانی داشت و 
پاره‌ای شواهد نشان می‌دهد که خود اشعری نیز با برخی از اینگونه 
مخالفتها روبه‌رو بوده است (نگ: ابن جوزی, ۲۳۲/۶). در تاریخ عقاید 
اسلامی برخورد انتقادی گروههای غیر معتزلی با تفکر اشعری دو وجه 
داشته است: نخست مخالفت با روش عقلانی اوء از جانب کسانی از 
اصحاب حدیث که علم کلام و نظر را بدعت می‌شمردند, و دیگر برخی 
آراء خاص وی در مسائلی چون کلام الهی. نمونه‌ای از ستیز سخت و 
تعصب‌امیز با او اثری است از ابوعلی اهوازی (د ۴۴۶ق) منسوب به 
سالمیه, یکی از فرقه‌های اهل تشبیه, با عنوان شالب ابن‌ابی‌بشر که 
ابن‌عساکر تبیین کذب السفتری را در رد آن نوشت. کتاب تبیین بجز 
آرزشی که در موضو ع حیات و آثار اشعری دارد, منبعی سودمند در 
تاریخچ؛ معارضه با اشعری و اشعریان به شمار می‌رود (نک: 
ابن‌عساکر,۳۳۳-۳۳۲,۱۱۴-۱۰۸, جم؛ حاکم جشمی , ۳۹۲؛ ابن‌جوزی, 
همانجا؛ ذهبی. سیر, ۸۶/۱۵: سبکی, ۱۳۵۴-۳۵۳۳ نیز نک: آلار, 
«اعتراضات.۰.»: 93-105, «ردیه‌ای...۳», 151-165. که شامل 
بخشی از متن اثر ابوعلی اهوازی است). 

اثار: انجه از نوشته‌های اشعری بر جای مانده است. بخش اندکی 
از آثار پرشمار ارست. وی در یکی از آثار خود به نام الشتدفی الرژية که 
در ۳۲۰ق نگاشته, فهرستی از مصنفات خود را آورده است. بیشترین 
عناوین آثار ار که اب عساکر در تبیین ذکر می‌کند: از فهرست خود 
اشصری است. وی این بخش از کتاب مفقرد العمد را از طبقات 
المتکلسین ابن فورک - که منبعی مهم دربار؛ اشعری بوده است - عیناً 
نقل می‌کند (ص ۱۳۴-۱۲۸). این فهرست به علاوة آنجه آبن فورک و 
آپن عساکر در مورد آثار سالهای ۲۰ق به بعد, بر آن آفروده‌اند. 
مجموعه‌ای بالغ بر ۱۰۰ عنوان است. 

شماری اززآثار از نیان رفتذ اشعری اینهاست: 

۱ الجوابات فی الصفات, که آن را بزرگ‌ترین کتاب او به شمار 
آررده اند. وی در آن به نقض آنچه پیش‌تر بر مشرب معتزله نوشته بوده, 
پرداخته است (همو, ۰)۱۳۱ 

۲ کتاب‌فی‌تفیر القرٌن, که در دوره‌های بعد به السختزن شهرت 
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داشته است. اشعری این اثر را بیشتر در رد تفسیرهای معتزلیانی چون 
جبایی و ابوالقاسم بلخی نوشت (همو, ۱۳۷-۱۳۶؛ ابن‌فر حون, .)٩۵/۲‏ 
ابن‌عساکر دیباجة این کتاب را نقل کرده است ((ص ۱۳۷- ۱۳۹). 
پاره‌هایی از آن نیز در «تفسیر» آبن فورک آمده است (نگ: ,06۸8 
0 

۳ و ۴. الفصول فی الرد علی الملحدین و الخارجین عن الملا 
کالفلاسفه و الطلبائعپین و الاهریین ..., و کتاب فی الرد علی الفلاسفتة 
(اين عساکر, ۱۲۸ ۱۳۴). که اين دو عنوان نشان دهندة اشنایی او به 
فلسفه و نحله‌های غیر دینیند. 

۵.المسائل المنشورة البغدادية, که گزارشی است از مجالس مناظرة 
اوبا بزرگان معتزله در بغد اد (همو, ۱۳۲؛ نیز نگ: فرانک, ۱۲ ۴۲). 

فهرستی که ابن فورک از آثار دور؛ اخیر زندگی اشعری به دست 
می‌دهد, بر آثاری در فقه و اصول نیز مشتمل است (نک: اپن عساکر, 
۱۳۶-۵ ). بسیاری از آثار اشعری تا دوره‌های بعد موجود و مورد 
استشاد بوده‌اند, چنانکه کتاب مجرد مفالات الاشعری از ابن فورک 
(د ۴۰۶م) حاوی اقوال و پاره‌های بسیار از ۲۰ کتاب اشعری است که 
اکنون در دست نیستند. در کتاب ابن‌حزم (د ۵۶ق) نیز از متن دو کتاب 
الموجز و المجالس مطالبی آمده است (۰۳۰۳/۲ ۰۳۲۲ ۷۶/۵؛نیز ن5: آبن 
ندیم, ۱ حاکم جشمی, ۲ سبکی احتمال داده است که فهرستی 
که ابن حزم از ۵۵ اثر اشعری در جایی به دست داده, مربوط به آثاری 
است که خود او دیده است (۳۵۹/۳؛ نیز نگ: ابن عساکر, .)٩۲‏ 

از اشعری این آثار باقی مانده‌اند: 

۱سدبانه عن اصول الدیانة, کتابی مختصر به سیاق عقیده‌نامه‌ها که 
شهرت فراوان دارد. این کتاب نخست در حیدر آباد دکن (۱۳۲۱ق) و 
سپس در قاهره (۱۳۴۸ق) و مدینه (۱۹۷۵) به چاپ رسیده است. 
کلاین نیز در ۱۹۴۰م ترجمه‌ای از آن به انگلیسی انتشار داده است۳. 

درباب‌اول الابانه خلاصه‌ای از اقوال «اهل بدعت» آمده است و در 
باب دوم بیان مجملی از عقاید «اهل حق و سنت». نکوهش سختی که 
در این کتاب نسبت به اهل بدعت رفتد, به طور عمده متوجه معتزله است, 
از آن رو که کتاب الهی را بر پایة آراء خویش تأویل کرده‌اند. بی آنکه 
تفسیرهایشان مبتنی بر قول رسول خدا((ص) یا («سلف متقدم)») باشد ,و 
به انکار عقایدی پرداختهاند که صحابه و تابعین بر آن اجساع 
داشته‌اند ( الا بانه, ۸-۷). از جمله عقاید معترله, انکار رژیت خداوند به 
ابصار, انکار صفات خبریه, قول به مخلوق بودن قرآن, و اعتقاد به اینکه 
افعال شر انسانها نمی‌تواند آفرید خدا باشد, مهم‌ترین موضوعات انتقاد 
از ایشان و مهم‌ترین فصلهای بعدی کتاب را تشکیل می‌دهند. چنین 
است که می‌توان گفت وجه برجستا این کتاب جنبة سلبی آن است.یعنی 
آنچه در احتجا ج بر ضد مخالفان آمده است. در جنبة اثبات_بر خلاف 
انچه در کتاب اللمع به عمل آمده است س بیشتر استدلالها بر پایذ متون 
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دینی است و در آنها کعتر کوششی برای تبیین عقلانی دیده می‌شود. 
بنابراین حاصل کار وی در الا بانه,پیش از آنکه نمودار میراث کلامی او 
باشد, عرضه‌داشتِ منظمی از گرایشهای اصحاب حدیث به شمار 
می‌آید, 

در اوایل کتاب آمده است: «دینی که ما بر آنیم. تک به کتاب خدا 
و سنت نبی است و آنچه از صحابه و تابعین و ائم حدیث روایت شده 
است, و ما به آنچه ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل قأئل بود, معتقدیم 
و از آن کس که با قول او مخالف باشد, دوری می‌جوییم, چه او امام 
فاضل و رئیس کامل و کسی است که خداوند حقیقت را بر او روشن 
ساشت...» ((ص .)٩-۸‏ وجود چنین عبارتی در الابانه, و نیز خالی 
بودن آن از آراء خاص اشعری که در مواردی با عقیدهُ احمد بن حنبل 
تفاوت دارد. می‌تواند وجهی برای بحث در صحت انتساب متن آن به 
اشعری فراهم آورد. خاصه اینکه نه در فهرست |شعری از آثار خود, ونه 
در فهرست تکمیلی.ابن‌فورک از این کتاب:نامی برده نشده است, در 
مجرد ابن‌فورک نیز ذکری از آن در میان نیست» اما ابن‌عساکر که دو 
فصل نخست کتاب را در تبیس (ص ۱۶۳-۱۵۲) می‌آورد. از منزلت آن 
نزد اشاعره سخن می‌گوید (ص ۳۸۹).به نظر می‌رسد که عنوان التبیین 
عن اصول الدین نیز که ابن ندیم (همانجا) از جمله آثار اشضری 
می‌شمارد, صورتی از نام همین اثر است. بنابراین, اگر بپذیریم که این 
کتاب از اشعری است و به سببی در فهرستهای اولیه نام آن از قلم افتاده 
است, می‌توان از اين احتمال سخن گفت که عباراتی از متن موجود 
بعدها به کتاب الحاق شده باشد. از جمله بخشی که در آن ذکر احمد بن 
حنبل آمده است. نکته دیگری که در اين باره قابل تأمل است, ادعای 
ابوعلی اهوازی است,.مبنی بر اینکه اصحاب اشعری کتاب الابانه را 
سپری در پرابر انتقادهای حنبلیان قرار داده بودند (نک: اين عبباگر» 
۸) از آثاری که در دفا ع از صحت متن اين کتاب و نفی تعارض میان 
محتوای آن با آراء خاص اشعری, در سائلی چون خلق قران, نوشته 
شده, دو ملحق است بر الابانه از مد عنایت علی حیدر آبادی, و 
رساله‌ای از ابوالقاسم اپن‌درباس (نک: ماخذ همین متاله؛ درباره 
بحتهای مختلفی. که در اتساب اين اثر شده است, نک: آلاره 
(«صضفات.۰.۰, 1-52 5؛بدوی, 1/272-2174). 

۲ المع فی الرد علی اهل ای و البد ع, در عین اختصار, اثر 
عمده‌ای است که در زمينه آراء وبراهین کلامی او بر جای مانده است. 
این کتاب به کرشش مک‌کارتی همراه با ترجم انگلیسی در بیروت 
(۱۹۵۳) به چاپ رسیده است. حموده زکی غرابه نیز تصحیح دیگری 
از آن را در قاهره (۱۹۵۵م) انتشار داده است. 

۳.مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین, بزرگ‌ترین اثر بازمانده 
اشعری, و کتابی مهم در موضوع فرقه‌های اسلامی و آراء,مختلف 
کلامی است .این اثر را باید کهن‌ترین و معتبرترین منبع موجود در زمينة 
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اشعری ۵۳ 


تاریخ عقاید اسلامی محسوب کرد. از بخشهای مهم اين اثر,بابی است 
که به اراء متکلسان در مباحث جهان‌شناسی, نظیر جوهتره: جسع؛ 
حرکت و ادراک اختصاص یافته است که از آن مباحث به «دقیق 
الکلام» تعبیر می‌شود (ص ۴۸۲-۳۰۱). اشعری فصلی را نیز به بیان 
0۰ 

از ویژگیهای اين کتاب که بحثهایی را دربار؛ چگونگی تدوین آن 
برانگیخته است (نک: 1/603 ,0۸3), نداشتن شیوه‌ای واحد. و تشکیل 
آن از بخشهای ناهمگون است, چنانکه باب دقیق الکلام در اواسط 
کتاب آمده است. آراء و عقاید نیز در برخی موارد بر حسب فرقه‌ها و در 
موارد دیگر بر پایة تقسیم موضوعی طررح شده‌اند. با اینهمه, روايتهاي 
اشعری (پرای نمونه. نک: ص ۰۳۳ ۱۳۴ ۱۲۰-۱۱۹) از پاره‌ای منابع 
فرقه‌شناختی که اکنون در دست نیستند, بر ارزش کتاب افزوده است. 

مقالات الاسلامبین به کوشش هلموت ریتر در ۳ جلد در سالهای 
۱۹۳۰-۹م در استانبول, و سپس در ۱۹۶۳ و ۱۹۸۰م در آلمان به 
چاپ رسیده است. تصحیح دیگری نیز به وسیلاٌ محمد محیی‌الدین 
عبدالحمید در دو جلد در قاهره (۱۹۵۲-۱۹۵۰) انتشار یافته است 
(دربار؛‌نسخه‌های خطی گزیده‌ای از اين اثر ان5: 0۸8), همانجا). فصل 
مربوط به خوار ج نیز به وسیلا رشربه آلمانی ترجمه شده است". 

۰۴ رسالة فی استجسان الخوض فی علم الکلام. در دفاع از جایز 
بودن علم کلام و بحث و نظر عقلی در دین. اين رسالدٌ کوتاه در ۱۳۲۴ و 
۴ اش در حیدر آباد دکن به جاپ رسیده است. مک کارتی نیز به 
ضمیمٌ اللمع, آن را دوباره انتشار داده است. این اثر در فهرستهای آثار 
اشعری دیده نمی‌شود؛ برخی محققان نیز به دلایلی انتساب آن رابه وی 
مسلم نشمرده‌اند (نک:پدوی, 11274-275 

۵.رساله کتب بهاالی اهل اللفر, یا رسالهاغر, که آن را در پاسخ به 
نامه مردم ثغر در باب الابراب (دربند, شهری در ناحیةً شرق قفقاز) 
دربارة عقاید اهل سنت و جماعت در موضوعات مختلف نوشته است. 
تاریخ نگارش این رساله حدود سال ۲۹۸ق است. اين اثر به وسیلة 
قوام‌الاین در ضبن نشریات دانشکدة الهیات در استانبول (۱۹۲۸م) به 
چاپ رسیده است. تصحیح دیگری از آن به وسیلاٌ محمد سید جلیند با 
عنوان اصولاهلالسنةء والجماعةه در ریاض(۱۹۸۷/6۱۴۰۷مو۱۴۱۰ق/ 
۹) انتشار یافته است. 

۶ رسالء الایمان, نوشته‌ای کوتاه که اشپیتا آن را در کتاب خود 
«دربارتاریخ اشعری» به چاپ رسانده است" (نیز نک ۰)۸3,1/604 

مبانی کلام اشعری: موضوعی که در شناخت انديشه اشعری 
اهمیت شایانی دارد, روش و اصولی است که زمینة اراء و برهانهای 
کلامی او را پدید آورده است. روبکرد خاص اشعری به کتاب و سنت 
اقتضا می‌کند که وراي آنچه در بیان آراء وی در مسائل متداول کلامی 
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وه اشعری 


می‌آید, به مباتی حاکم بر اين آراء نیز پرداخته شود. باید گفت که تصویر 
معروف اشعری به عنوان متکلمی مدافع اهل سنت و اصحاب حدیث, 
اگرچه صادق است, تصویر دقیقی از او نیست و ویژگی او را به درستی 
نشان نمی‌دهد. از این روست که در چنین بحثی نمی‌توان حتول به برخی 
گنته‌های خود او اکتفا کرد. از قبیل آنچه در اوایل کتاب الابانه آمده 
است (نک:سطورپیشین, بخ شآثار), یا فصلی که در مقالات‌الاسلامیین 
به ذگر عقّاید اصحاب حدیث و اهل سنت اختصاص می‌دهد و در پایان 
تصریح می‌کند که خود یکسره بر همان عقاید است (ص۲۹۷). افزون بر 
اينکه می‌توان احتمال داد که تصریحهای مطلقی از این دست. 
عبارتهایی در افزوده به متن و غیر اصیل باشند. 

یکی از سودمندترین منابع دربارة کلام اشعری کتابی از ابن‌فورک (د 
۶ ق) شاگرد باواسطد اشعری است. با عنوان مجرد مقالات الشیخ 
ابی‌الحسن الاشعری. این اثر به سیب تفصیل و استنادهای آن به آثار 
ازمیان رفتذ اشعری اعتبار منحصر به فردی دارد و ارزش آن به هیچ رو 
کمتر از آثار موجود اشعری نیست. فصلهایی که ابن‌فورک در موضو 
علم و نظر آورده است, و اشاره‌های پراکندة او در توضیح آراء اشعری, 
مهم‌ترین منبع دربارة مبانی کلامی اوست. 

از دیدگاه اشعری معرفت انسانی بر دو نوع است: ضروری و 
اکتسایی. معرفت اکتسابی علمی است که از راه نظر و استدلال عقلی به 
دست می‌آید, و معرفت ضروری هید شناختهای غیر نظری را در بر 
می‌گیررد, اعم از شناخت حسی, علم به بدیهیات و شناختی که از راه خبر 
موثق حاصل می‌گردد (اين فورک, ۱۳, ۱۱۵ ۱۷). نخستین فعل واجپ 
پر انسان نظر و استدلال برای کسب معرفت به خداوند است. از سوی 
دیگر معرفت به خدا, به گونه‌ای که انسان را په آستانة تعبد بزساند, 
معرفتی اکتسابی است و طریقی جز نظر و استدلال ندارد. این حکم به 
معنی نفی تقلید در معرفت خداست (اشعری, رسالة..., ۲, جه؛ 
ابن‌فورک,۱۵ ۱۲۵۲-۲۵۱ نسفی, ۲۹-۲۸/۱). اما نکته مهمی که تمایز 
اشعری را از معتزله در این باره نشان می‌دهد, دیدگاه او دربارة منشأً 
وجوب نخستین واجب, یعنی ملاک وجوب معرفت عقلی به خداست. 
ری بر خلاف معتزله علم به وجوب نظر را مستقیماً مبتنی بر حکم عقل 
نمی‌داند. بلکه آن را معرفتی نقلی و حاصل از حکم شارع به شمار 
میآورد, بدین معنی که انسان به حکم شر ع, ونه به حکم عقل .مکلف به 
استفاده از عقل برای شناخت خداوند گردیده است. زیرا عقل 
شایستگی آن را نداردتا دربارة اینکه آیا اساسا آدمی در پیشگاه خداوند 
به چیزی مکلف است. یا نه, داوری کند (ابن فورک, ۳۲, ۰۳۵۰ ۰۲۸۵ 
۹۳-۲). اصل حسن و قبح شرعی که با نام اشعری شناخته می‌شود, 
مبتنی بر تمایزی است که وی میان احکام نتلری و احکام عملی عقل 
قائل می‌شود و قلمرو توانایی و واق‌نمایی عقل را به اسکام نظری 
محدود می‌سازد. بدین‌گونه, از عقل نمی‌توان هیچ گونه حکمی دربارة 
نیک و بد کارها و انجه فعل یا ترک آن بر انسان واجب است, به دست 
آورد (همو. ۰۳۲ ۲۸۶-۲۸۵؛ شهرستانی, نهایة..., ۳۷۱). ابن‌فورک 


(ص ۳۳-۳۲) می‌گوید که وی به این پرسش ش که اگر دینی در کار نبود, 
انسانها چه تکلیفی داشتند. چنین پاسخ می‌گفت که با این فرض کسی که 
می‌خواست به احکام افعال دست یابد. راهی جز شک و توقف نداشت. 

اشعری معرفت حاصل از اخبار موثق را معرفتی ضروری دانسته 
است. از این‌رو, همچنانکه انسان دربارهٌ داده‌های حسی, شکی به خود 
راه نمی‌دهد و در استدلالهای خویش از آنها بهره می‌گیرد, خبر معتبری 
نیز که از اسری غیر محسوس حکایت کند, باید برای او در حکم شهود 
حسی باشد (همو, ۲۸۷).بنابراین, تکلیف انسانها از آنجا آغاز شده که 
پیامبر الهی این خبر را آورده است که اگر آنان در دعوی پیامبری او ز 
نشانه‌هایش انديشه نکنند, به عذاب الهی دچار خواهند بود. با شناختی 
که انسانها از راستگویی او دارند, اندیشه کردن در نشانه‌های پیامبری او 
بر آنان واجب می‌گردد و نیج این تعقل ایمان به غیب و تسلیم بی چون ز 
چرا به احکام شرع است (همو, ۲۳, ۲۸۵). بدین‌گونه. ویژگی مهم 
اشعری اين است که به جای آنکه رای نخستین تکلیف آدمی مبنایی 
عقلانی جست‌وجو کند آن را مستقیما بر سخن نبی مبتنی می‌سازد. زبرا 
از دیدگاه او منبع آگاهی انسانها از غیب, شخص راستگویی است که از 
آن خبر می‌دهد . 

نظر و تعقل در باب عقاید دینی به تعبیر اشعری (۱استدلال از شاهد به 
غایب» است, بدین معنی که انسان حکمی را که دربار؛ امور معینی در 
جهان محسوس صادق می‌داند, به. مورد مشابهی در قلمرو ناشناخته 
سریان دهد (همو, ۲۸۶).نمونه‌ای از استدلال که بهنظر او رکن دین به 
شمار می‌آید اثبات حدوث جهان و نیازمندی آن به صانع است (همو 
۲ اشعری ضمن اینکه با پذیرش اعتبار قیاس, برخی مفاهیم عقلی 
و لوازم منطتی آنها را تصدیق می کنذ و در برهانهای خویش به.کار 
می‌گیرد (برای نمونه ن: اشعری, اللمع, ۰۱۷ ٩۱؛‏ ابن‌فورک. 2۲۵۴ 
۵ ۲۶۱-۵۷ بر ان است که نشان دهد نتایج عقلی مانعی بر سر 
التزام به نصوص دینی نیستند. از این روست که وی حدودی برای احکام 
عقل قائل می‌شود و در مواردی که معتزله ناگزیر از تأریل بوده‌اند. نشان 
می‌دهد که در آنجا نمی‌توان حکم غایب را به محک عقل سنجید وبه 
شاهد استناد کرد. این‌فورک (ص ۰۲۹۱-۲۸۷ ۰۳۱۰ ۳۱۵) فصلی را به 
دیدگاههای او دربار؛ شرایط استدلال از شاهد به غایب اختصاص داده 
است که اساس روش وی و تمایز او را از معتزله نشان می‌دهد (نیز نک: 
شهرستانی, همان, ۱۸۲ به بعد). بدین‌گونه ,یکی از عمده‌ترین ویزگیهای 
اشعری این است که در عین اعتقاد به اصالت متون دینی, اعتبار عقل و 
قیاس را می پذیرد و می‌کوشد با تعریف حدود کارآیی آن, بر موافقت 
عقل با نقل صحه بگذ ارد و اقوال یک‌سوية اصحاب حدیت را به گونه‌ای 
تعدیل کند. توجه اشعری به لوازم منطقی آراء کلامی در مواردی به 
تفاوت عقیده او با اصحاب حدیث انجامیده است. این ویژگی که 
انتقادهایی را از سوی ایشان متوجه او ساخت, چنانکه خواهیم دید, وی 
را آغلب در موضعی میان اصحاب حدیث و جریان عقل‌گرا قرار 
می‌دهد, موضعی که ابن‌خلدون (۱۱۸۰/۳ ) از آن به ((طریق وسط» تعبیر 


کرده است. 

آراء و عقاید: 

۱ خداوند و صفات او: ۰ اشعری کتاب اللم راب استدلال بر وجود 
ذات الهی آغاز می‌کند. برهان او مبتنی بر نیازمندی جهان حادث و 
متغیر به آفریدگاری مدبر است. بهترین نمونه, تحول آدمی است از نطفه 
تا کمال انسانی که اشعری آن را از قرآن کریم (واقعه!۵۸/۵۶-٩۵)‏ 
برگرفته است. وی می‌گوید: همچنانکه انسانها نمی‌توانند پدید آمدن 
مصنوعات عادی را بدون سازنده‌ای بیرونی تصور کنند, مجموعه منظم 
هستی نیز چه در آفرینش و چه در تحولات مدام آن باید به صانعی 
برخوردار از تدبیر نسبت داده شود (اشعری, همان, ۶ -۸۷ نیز نکن 
شهرستانی, نهایة, ۰۱۲ ۶۸-۶۷). اشعری سپس این فرض را که جزء 
نخستین هر شیء - مثلاً نطفه در مورد انسان س قدیم و بی‌نیاز از صانع 
باشد و تکامل طبیعی را خود سبب گردد, رد می‌کند, به این دلیل که تغیر 
وانتقال ویژگی حدوث است و نمی‌تواند در قدیم, از آن رو که قدیم است, 
راه یابد (اشعری, همان, ۷). اين استدلال اشعری در کلام پیش از او 
سابقه داشته است و از آن به برهان اتقان صنع تعبیر می‌شود (نیز ن5: ابن 
فورک ,۲۸۷ ). بجز برهان اتقان صنع که مستقیماً مخلوق بودن جهان را 
ثابت می‌کند, اشعری برهان دیگری می‌آورد که نتیجه آن اثبات حادث 
بودن جهان است. خلاص این برهان که شهرستانی آن را روایت 
می‌کند, این است که اگر جواهر یعنی ذرات تشکیل دهندة جهان را قدیم 
فرض کنیم, ناگزیر باید فرایند اجتماع و افتراق آنها را که جهان 
مجموعه‌ای از آنهاست. به ذات جواهر نسبت دهیم, حال آنکه ذرات 


نمی‌توانند بنا بر ذات خویش با هم پیوند ابن ا جدا شوند, زیرا ذره در 
ذات خود مقتضی هر دو حالت است .با پراین جهان ترکیب .مپیأی غیر 
از وجود اجزاء آن دارد (شهرستانی, همان, ۱ ابن‌فورک.۱۲۰۳ نبز 
نک ولفسن, 386-392؛ نیز بخش آفرینش و جهان در همین مقالد). 
اشعری از نفی حدوث خداوند نتیجه می‌گیرد که خدا به هیچ رو شبیه 
به مخلوقات خویش نیست, زیرا این همانندی هرچند منحصر به جهتی 
خاص فرض شود, به ايی معنی است که ذات او در آن جهت خاص 
حادث است (اشعری, همان, ۸-۷ نیز نگ: نسفی, ۱۴۲/۱). اگرچه این 
اصل مورد اتفاق هم فرقه‌هاست, تأکید اشعری بر آن, مبنای او در نفی 
تشبیه بوده است (نگ: ابن فورک:۲۲). استدلال اشعری بر واحد بودن 
ای .از دو صانع 
بیشتر فعل استوار و نظم‌آفرین برنمی‌آید, زیر در تدبیر جهان دو اراده 
0 رباشد و ناگزیر یکی از دو خواست باید الب آید واین 
مستلزم عجز دیگری و نفی خدا بودن اوست (اشعری, همان, ۰)۸ این 
برهان که به «تمانع» شهرت دارد. در کلام معتزله نیز سابقه داشته است 
(نک: قاضی عبدالجبار:شرزح, ۲۸۵). 
آشعری در اللمع به اثبات ۷ صفت ذاتی خداوند که مفاهیم صفات 
دیگر به آنها باز می‌گردد, پرداخته است :عالم, قادر حی, مرید, متکلم, 


سمیع و بصیر. خداوند عالم است. زیر دانا بودن شرط درستی و 


آشعری ۵۵ 


استواری فعل است و همچنانکه آفریدن نقش زیبا یا ساختن چیزی به 
دانایی نیاز دارد. آفریدگار جهان باید عالم باشد (ص ٩۱۰‏ نیز نک: 
شهرستانی, همان, ۶۸-۶۷). نیز چنین فعلی نمی‌تواند از کسی که قادز و 
حی (زنده) نیست, پدید آید. چه, اگر اين در صفت شرط نباشد, باید 
بتوان پذیرفت که آنچه مردمان می‌کنند. ممکن است در حالی که ناتوآن یا 
مرده‌اند, ازایشان سر زند واين محال است (اشعری, هسان, ۱۱-۱۰). 
اشعری ۴ صفت دیگر را لازمة صفت حی می‌داند. ازآن رو که اگر 
هریک از آنها نفی شود, ذات به ضد آن صفت موصوف خواد بود و این 
در مورد ذات حی که این صفات در شأن و سزاوار اوست. وجود آفتی 
را که مانع صفت شده است. لازم می‌آورد. ما نفی صفت مرید از 
خداوندبه این معنی است که ذات او موصوف به یکی از موانع اراده نظیر 
سهو باشد و همه اینها از ویژگیهای حدوث است. وی همین استدلال را 
در مورد دو صفت عالم و قادر نیز به کار می‌برد (نک: همان, ۱۷۰۱۲-۱۱- 
۸ این‌فورک, ۰)۶۹۰۴۱ اشعری در تقسیم صفات به دو گروه, دلیل 
صفاتی جون حیات و علم و قدرت را افعال الهی می‌داند. گروه دوم را 
صفاتی مانند سمع و بصر و کلام و بقا تشکیل می‌دهند که به طریق نفی 
نقص از ذات الهی اثبات پذیرند (نک: همو, ۴۱؛ دربار؛ صفت بقا در نظر 
او, ن5: شهرستانی, الملل...» ۹۵/۱؛ ابن‌فورک:۴۳, ۲۳۷: نسفی: 
۱۲۳۶۱ ۲۴۰). جدا از اين گروه بندی, وی تقسیم مشهور صفات 
رابه ذات و فعل می‌پذیرد (نک: ابن فورک, ۵۳۰۵۲۱۴۶ ۵۵).ابن‌فورک 
تفصیلی از اقوال او را دربارة ادله و معانی یکایک صفات آورده است 
(ص ۰)۵۹-۴۲ 

در مورد صفاتی که عقل به آنها گواهی نمی‌دهد, اما ذکرشان در 
کتاب خدا یا خبر متواتر آمده است (صفات خبریه), مانند داشتن وجه 
(چهره) و ید (دست), عقیده اشعری این است که چنین صفاتی را باید 
تصدیق کرد, اما به معنابی که مناسب ذات اقدس او باشد. اين الفاظ اگر 
در مورد آدمیان بر اعضا و جوارح دلالت دارند, برای ذات باری نعت و 
صفتند (ابن‌فورک,۴۱, ۵۸؛ نیز ن5: اشعری, اصول..., ۷۰). سخن 
اشعری گویای دو جنبه‌ای است که عقید؛ او را در موضعی میان معتزله و 
حشویه نشان می‌دهد. اعتقاد او به صفت بودن اين معانی, نفی دیدگاه 
معتزله است که با تأویل آنها به معانی دیگری, مثلاتأویل ((ید» به قدرت 
یا نعست, آنها را در واقم از معانی خاصشان تهی ساخته‌اند (نک: همو, 
الابانه, ۴۱-۲۲). از سوی دیگر وی معانی ظاهری این الفاظ ۳ هم به 
نحوی که بر جسمانی بودن و انسان‌وار بودن خداوند دلالت کنند, 
نمی‌پذیرد و این از وجوه تمایز او از برخی حنبلیان است, به نظر وی این 
فرض محال نیست که خداوند صفات دیگری از این دست چون «جسم)» 
یا «متحرک» به خویش نسبت دهد, اما نه به معنای ظاهریشان (نک: 
اللمع» ۱۰-٩‏ ابن‌فورک, ۵۸). آشعری در مورد صفات خبریه ای مانند 
استواء بر عرش نیز که آنها را صفات فعل خدا به شمار می‌آورد. به بیان 
ابن فورک ((ص ۴۲۰۲۲ ) بر این عقیده است که («اطلاق این الفاظ جز به 
سمم و معانی آنها جز به عقل ثابت نمی‌گردد». باايتهمه, وی از هرگونه 


۲ اشعری 


کوششی برای کشف معانی اين صفات پرهیز می‌کند و به عقیدهُ اهل 
سنت و جماعت گردن می‌نهد که آنها را بدون بحت از کیفیتشان 
(بلاکیف) تصدیق می‌کرده‌اند ( مقالات, ۰۲۱۱ ۳۹۰ نیز نک: «الفقه 
الاکبر»,۱۴۰۱۳). اما قید مناسبت با ذات الْهی و دور بودن معانی این 
الفاظ از شائبه حدوث و ترکیب در سخن اشعری به معنی نوعی فرا رفتن 
از ظاهر است. بنابراین می‌توان موضع او را در این خصوص, حدی 
میان تشبیه و تنزیه. یا توقف و تأویل تلقی کرد. بدین‌گونه, اعد سنتی 
(بلاکیف») در اندیشذُ وی بیش از آنکه به معنی تسلیم به ظاهر نص باشد, 
بیانگر ناتوانی عقل در فهم معانی صفات است. 

از مسائلی که در باب صفات الهی میان گروههای کلامی محل 
گفت وگوبوده است. حدود جواز بندگان در اطلاق صنت به خداوند, و به 
بیان دیگر راه معرفت به صفات است. اصحاب حدیث و اهل سنت و 
جماعت, اطلاق هر صفتی را که عقل مناسب با ذات الهی تشخیص 
دهد, به ار روا نمی‌شمردند و حق سخن گفتن از صفات و تعیین آنها را به 
کتاب خدا و سنت وامی‌گذاردند. از اين عقیده با همه اختلافهایی که 
در جزئیات آن وجود دارد -به «توقیفی» شمردن اسماء و صفات الهی 
تعبیر شده است. اشعری نیز با آنکه در اثبات برخی صفات به دلیل عقلی 
متوسل می‌شود, به ضابطة توقیف پای‌بند است (نک: اللمع, ۱۰؛ 
ابن‌فورک, ۰۴۲-۴۱ ۵۰-۴۹, ۵۷؛ غزالی, ۱۹۲). از دیدگاه او صفت 
شمردن الفاظ مترادف با هریک از صفات نبز مشروط به توقیف است 
(ابن فورک, ۰۱۱ ۰۴۴ ۴۵). اشعری اجماع امت را نوعی توقیف 
می‌داند, چنانکه صفت «قدیم» را که فقط مترادف آن (ازلی) در کتاب و 
سنت آمده است. از باب اجماع امت می‌پذیرد (همو, ۴۲ ۳۲۶). رای 
اشعری در باب توقیف, مناسب با دیدگاه کلی او دربار؛ زبان است. وی 
از محدودیت عرفی انسانها در کاربرد عام واژگان نیز به «توقیف») تعبیر 
می‌کرده است.به اين معنی که اهل زبان هر واژه را برای دلالت بر قلمرو 
معنای ویزه‌ای وضع کرده‌اند که به جهان شناخته آنها وابسته است و از 
واژه نمی‌توان معنایی بیرون از آن قلمرو اراده کرد (نک: همو, ۰۴۷-۴۱ 
۵۵) بنابراين سخن گفتن انسانها دربارٌ ذات الهی نباید بیرون 
از تعابیری باشد که او دربار؛ خویش به کار برده است. این گزارش 
ابن‌فورک از عقیده اشعری که («میان اسماء و صفات خدا و مخلوقات. 
در اساس وضع تمایز وجود دارد» (ص ۴۲), باید به اين معنی تفسیر 
شود 

بحث در اينکه صفات خداوند نسبت به ذات او از چگونه ثبوتی 
برخوردارند. از بحث‌انگیزترین و پیچیده‌ترین مباحث کلامی به شمار 
می‌آید. نظر اشعری در این باره. حاصل تبیین عقلی اوست از عقیدة 
اصیحاب حدیت که برای هر یک از صفاتی که خداوند در کتاب الهی به 
آنها موصوف شده.است. واقعیتی در ذات او قائل بودند. همچنانکه 
شهرستانی عنوان کلی «صفاتیه» را بر مکتب آشعری صادق دانسته 
است ( الملل, ,)٩۳/۱‏ وی به اثبات صفات قدیم و ازلی و قائم به ذات 
خداوند شهرت دارد.با اینهمه, مطالع تفصیلی آراء و ملاحظات وی در 


این زمینه, طرح دقیق‌تری از موضع او به دست می‌دهد. این بررسی 
همچنین معلوم می‌کند که وی کوشیده است با حفظ نگرش کلی اصحاب 
حدیت. راهی در تحلیل موضو ع باز کند که از توالی فاسد. دو گرایش 
مطلق برکنار بماند: یکی تصدیق به حقیقت عینی صفت به گونه‌ای که 
مستازم تعدد ذات قدیم باشد؛ و دیگر تجرید ذات خدا از هر گونه صفت. 
به دلیل تأکید بر وحدت و بساطت آن. در تاریخ مجادلات کلامی, 
گرایش نخست موضوع انتقاد بر اصحاب حدیث بوده, و گرایش دوم به 
معتزله نسبت داده شده است: 

اشعری بحث خود را در این باره, از نقطهٌ جدایی دو گرایش آغاز 
می‌کند. تصدیق به صفات الهی, آنگونه که در قالب صفت مشتق بیان 
می‌شود (مانند «عالم»), و به همین صورت در قرآن به خدارند نسبت 
داده شده است, مورد اتفاق هم گروههاست. محل نزاع, ثبوت حالت 
اسمی صفت است (مانند «علم»), که مأخذ اشتقاق صفت محسوب 
می‌شود. اشعری از میان صفات, علم ای را به عنوان نمونه مورد بحث 
قرار می‌دهد و نخست به ردیکی از دلایلی می‌پردازد که منگران صفت به 
معنی اسمی آورده‌اند. حاصل سخن او این است که بر خلاف ادعای 
منکران, اگر بگوییم که خدا «علم» دارد, نه لازم می‌آید که علم غیر از 
ذات او باشد و نه به معنی حادث بودن آن خواهد بود ( اللمع, ۰)۱۲-۱۳ 
اشعری بر اين عقیده‌اش که عالم بودن خداوند بد علم اوست (ان الله 
عالمپعلم), چنین استدلال می‌کند که اگر فرض کنيم برای ذات او علم 
ثابت نشود, عالم بودن او از دو حال بیرون نیست:یا او به واسعل خود 
ذات, و نه به علمی که دارد, عالم است. يا آنکه با علمی عالم است که 
لاجرم غیر اوست. در بطللان فرض دوم بحثی نیست و فرض نخست را 
نیز نمی‌توان پذیرفت» زیر مستلزم ان است که ذات او همان علم باشد, 
اشعری به صراحت محال می‌داند که علم عالم باشد, یا عالم علم, و به 
طور عام از تمایز میان ذات خدا و صفات او سخن می‌گوید (هسان, 
۴ سقیقت علم از دیدگاه اشعری عبارت است از «آنچه عالم به 
واسطه آن بعلوم را در می‌یابد» (ابن فورک, ۱۰). این تعریف که اشعری 
در معنی عام علم می‌آورد. حاکی از مبنای اوست دربار؛ُ تمایز علم از 
عألم و در نتیجه صفت از موصوف. عالم بودن عالم به جهت معنایی 
اسمی است که در او وجود دارد و همان مبدا اشتقاق صفت است هم در 
مفهوم و هم در لفظ (همو, ۰۱۱ ۴۴). به عقیده اشعری چنین حکمی عام 
است و بنابراین بر ذات الهی نیز صدق می‌کند. ان نکته گرایش او را به 
اصالت زبان و دلالت عرفی نشان می‌دهد (نک: اشعری, همان, ۱۳-۱۲؛ 
ابن‌فورک ,۲۸۹-۲۸۸۰۴۴), بنابراین, تمامی صفات ذاتی خداوند مانند 
یات قدرت, سمع و بصر و جز آنها, از ثبوتی برخوردارند (اشعری, 
همان. ۱۴). شهرستانی برهان دیگری را به اشعری نسبت می‌دهد. 
مبتنی بر این حکم که اگر میان صفت و موصوف, یعنی ذات خداوند 
وحدت تعام باشد, بدین معناست که صفات متعدد او نیز با هم یکی 
باشند. اما در اختلاف مفهومی صنات. چرن دو صفت عالم و قادر 
شکی نیست. مرجع این اختلاف را نمی‌توان بیرون از این ۳ آمر فرض 


نمود: لفظ, حال ب چنانکه برخی معتزله قائلند (تک: ه د, احوال) س و 
صفت. اختلاف مفهومی نمی‌تواند به صرف لفظ باز گردد. حال نیز از 
دید اشعری محال است. نتیجه اینکه هریک از آن اوصاف را باید به 
معنایی قائم به ذات خدا راجع دانست ( الملل, ۹۳/۱ -۹۵). ابن‌فورک 
می‌گوید که وی اطلاق شیء و موجود و قدیم را بر صفات جایز می‌شمرد 
(همانجا؛قس:نسفی, ۱۲۵۸۰۵۶/۱ ابن‌حزم,۰)۷۶/۵ 

پیش‌تر, این گفته از اشعری نقل شد که تصدیق به وجود صفتی چون 
علم در ذات خداوند بدین معنی نیست که آن صفت غیر از ذات او باشد. 
این سکن تشانة توجه اوست به اشکال تفسیری که صفات راء بدون 
قیدی, زاند بر ذات معرفی کند و دوگانگی آنها را بپذیرد. تهست اعتقاد به 
بیش ازيک خدا که معتزله بر صفاتیه می‌نهادند, ناشی از چنین تمیری 
بوده است. بنابراین, وی ضمن آنکه صفات را ازلی و قائم به ذات الهی 
دانسته, در مورد آنها اطلاق هپچ یک از در تعبیر «عين ذات» و غیر 
ذات» را روا نشمرده است (شهرستانی, همان, ۹۵/۱). ابن‌فورک نیز 
می‌گوید که از دیدگاه وی صفت را نه می‌توان خود ذات دانست, ند جز آن 
(ص ۳۸). از هسین‌رو, نظر اشعری در مورد نسبت میان خود صفات نیز 
با احتباط همراه بود, چنانکه در عبن اعتقاد به واقعیت صفات. از گفتن 
اينکه آنها متحدند.یا مختلف از یکدیگرند پرهیز داشت(ابن‌فورک ,۰۴۰ 
۲۹۰۵۸ .حکم اشعری به اینکه صفت نه خود ذات است ونه غیر آن, 
پیشینه‌ای در عقاید کلامی داشته است. به ویژه در آراء ابن کلاب (زنده 
در ۲۴۰ق) که اشعری در مقالات الاسلامیین تعبیرهایی از همین حکم 
را بدو و پیروانش نسبت می‌دهد (ص ۱۷۲-۱۶۹). اما اگرچه برای این 
حکم متناقض نما که صفت خدا در عين پیوستگی به ذات. از ذات متمایز 
است. تبیینی عقلی ارائه نشده است. از دید پیروان اشعری این حکم 
بیش از آنچه معتزله دربارهُ صفات گفته‌اند. با مفهوم عرفی صفت و 
موصوف سازگار است. زیرا در عالم محسوس نیز می‌توان از این نسبت 
دوگانه میان صفت و موصوف سخن گفت (نک: شهرستانی ,نهایه, ۰۱۸۲ 
۰ این فورک. ۲۱۴) . مجمل بودن رأی اشعری در این‌باره, موتب 
تبیینهای متفاوتی از سوی پیروان او شده است که برخی | ز آنها مبتنی بر 
صورتی از نظریة «احوال» (ه م) ابوهاشم جبایی معتزلی است. 
نظریه‌ای که شاید بتوان در آن مناسبتی با دیدگاه اشعری تشخیص داد 
امک شور فان هار 1۱۳۱ وین ۱ ۸۷-۰ ولشن, ۵211-217 د, 
احوال). 

به گفته ابن فورک ,اشعری بر خلاف برخی متکلمان در مورد صفات 
ذات الهی میان اسم و صفت فرقی نمی‌نهاد و برای موصوف دو گونه 
صفت قائل بود: یکی آنچه از موصوف جدا نیست, و دیگر آنچه از 
موصوف جداست و قائم به کسی است که از آن صفت سخن می‌گوید. 
بنابراين, هر وصفی اگرچه دربار؛ خداوند باشد. به نظلز او هر دو وجه را 
داراست (ابن فورک, ۴۰-۳۹). وی ارتباط اسم و سسمی را ارتباطی 
ذاتی و ستقیم می‌شمرد و بر آن بود که صفات دلالتهای جداگانه‌ای 
دارند که مدلول هر یک از آنها معنایی است متمایز در ذات الهی (نک: 


اشعری ۵۷ 
همو, ۳۸). در مقابل این دیدگاه, گرایش کلی معتزلیان که می‌کوشیدند 
دلالت صفات را به یک مدلول عینی واحد یعتی ذات ۱ و باز گردانند. 
اقتضا می‌کرد که اسم را غیر از 
آورنتیعتین تابع اندیشه و زبان کسی که دربارة شیء سخن می‌گوید 
(برای آگاهی یشتر. نک: ابن تیمیه, الاسماء.....۶/۱٩‏ ۱۱۵؛ آلار. 
(«صفات», 227-229,304): 

اشعری بر ازلی بودن صفات ذات چنین استدلال می‌کند که اگر 
هریک از این صفات ازلی نباشد, ذات قدیم ازلی به سلب صفت, یعنی 


ضد آن موصوف خواهد بود و اين به معنی ازلی بودن ضد است. در این 


مسمیل, و در واقع عين تسمیه به شمار 


صورت آن ضد نمی‌تواند با وصف زلی بودن از میان برود و صفت جای 
آن را بگیرد, زیرا آنچه قدیم و ازلی است, فناپذیر نیست ( اللمع, ۰۱۲-۱۱ 
۸ این برهان تعبیر دیگری است از این اصل که ازلی نبودن صفات 
ذات مستازم راه داشتن حدوث به ذات قدیم باری است. اشعری هرگونه 
و شدن (تجدد) را در ذات الهی محال می‌داند. این حکم نتبجه می‌دهد 
که صفاتی چون علم و اراده با همة شمولی که نسبت به پدیده‌های متغیر و 
زمانمند دارند, خود نمی‌توانند با این دو ویزگی همراه باشند. بدین سان 
صفت در حقیفت خویش, واحد است و تعلق آن به امور متکثر, تعلفی 
است واحد و ازلی. علم و اراد الهی هر پدیه‌ای را با قید زمانی خاص 
آن فرا می‌گیرد, ابا خود علم و 
شهرستانی, هان, ۰۲۱۹-۲۱۸ السلل, ۹۶-۹۵/۱). 

با تمایزی که اشعری میان صفات ذات و صفات فعل مانند خلق و 
رزق و عدل قائل است. صفات فعل از دیدگاه او نمی‌توانند قدیم باشند. 
بر این مبنا چون آفرینش حادت و غیر ازلی است, اگر خداوند در کلام 
ازلی, خود را خالق خوانده است. جز به اعتبار آفرینش آینده او نبوده 
است ( اللمع, ٩۲۱-۱۹‏ ابن فورک,۲۳۱۰۵۸): 

۲ کلام الهی: بحث در این بارهتابع نو ع نگرش به موضوع صفات 
خدا و احکام عمومی آنهاست. بنابراین, عقیدة اشعری درنحوة ثبوت 
صفات و نفی حدوث آنها در مورد کلام خداوند نیز صدق می‌کند. اما 
کوشش او در حل دشواریهای دو عقید؛ متعارض اصحاب حدیث و 
معتزله در مسأله پرسابق؛ خلق قرآن, وی را به نظریه‌ای رسانده است 
مبنی بر تمایز میان کلام نفسی و کلام حادث. این نظریه را که حاری 
دیدگاهی کلی دریار؛ کلام و زبان نیز هست, باید یکی از وجوه ممیز 
مکتب اشعری به شمار اورد. 

اشعری به سنت اصحاب حدیت کلام خداوند را صفتی قدیم و قانم به 
ذات او می داند که نفی کنند؛ُ هر گونه معنایی است که منافی تکلم آو 
فرض شود. به عقیده او ذات حی خداوند واجد هه صفاتی است که 
مفهوم حیات آنها را اقتضا دارد. مانند کلام و علم. اشعری این نکته را 
مبنای استدلال بر ازلی بردن کلام ای قرار می‌دهد. . اگر خداوند غیر 
متکلم فرض شود, معنایی جز این نخواهد داشت که ذاتش موصوف به 
یکی ۱ ز اضداد و موانع کلام باشد کی اس صورت حادث بودن کلام هی 
مستلزم این است که آن طد 


اراده از این قید منزه است (نک: 


ضد .که ناگزیر وضفی ثبوثی و ازلی انست- از 


۵۸ اشعری 
میان برود و کلام پدید آید, در حالی که وصف قدیم نمی‌تواند معدوم شود 
یا حدوث یابد. گذشته از آنکه فرض موانع تکلم در ذات کامل او ممکن 
نیست (اشعری, همان, ۱۷ ۲۰؛ ابن فورک. .)۵٩‏ استدلال دیگر 
اشعری این است که کلام یا قدیم است.یا حادث. اگر کلام الهی حادث 
باشند, از ۲ حال بیرون نیست:یا خداوند آن را در ذات خویش پدید آورده 
است.یا آن را وجودی قانم به ذات آفریده است. و یا آن را در مخلوق 
دیگری حادث کرده است. اما هیچ یک از اين ۳ حال را نمی‌توان ممکن 
دانست. از این رو که اولاذات خداوند محل حوادت نیست. و انیا کلام 
صفت است و صفت قائم به خود نتواند بود. اما اگر کلام حادث در محل 
دیگری باشد, باید تکلم را به آن محل نسبت داد. نه به خداوند, چنانکه 
داشتن هر صفتی به‌محل آن نسبت داده می‌شود. نه به خالق آن (اشعری. 
همان,۲۳,۲۲). 

نظرية «کلام نفسی» اشعری از نتایج تأکید او بر وحدت هر یک از 
صفات ذاتی است. کلام ازلی همچون علم و قدرت الهی با شمول 
بی‌پایانش, در حقیقت خود واحد و تقسیم‌ناپذیر است. از چنین وحدتی 
لازم می‌آید که کلام خدا در عین آنکه مشتمل بر اقسام گوناگون بیان 
است. و نیز گزارشهایی از حوادث زمانی در بر دارد. در ذات خود نتواند 
تقسیم‌پذیر و مقید به زمان باشد, همچنانکه علم او واحد است و احاطة 
آن بر پدیده‌های متفیر هرگز دلیل بر تغیر آن نیست. بناراین, تمایزی که 
در آیات کتاب الهی میان (خبار از گذشته و آینده فهمیده می‌شود, در 
حقیقتِ این کتاب که اخبار ازلی آن به‌یکسان شامل هم وقایع از 
زمانهای مختلف بوده است. جایی ندارد (ابن‌فورک,۶۵). به همین گونه 
تقسیمهای عمده‌تر دربار؛ُ محتوای کتاب نیز که میان مفسران و متکلمان 
از دیر باز شناخته بوده است, نظیر گروه‌بندی آیات به امر و نهی و خبر و 
وعد و وعید, به حقیقت کلام بستگی ندارد, بلکه امری است اعتباری و 
رابسته به فهم آدمیان (همو, ۶۲-۶۲ ۶۷-۶۶), به تعیرابن فورک کلام 
الهی از دیدگاه اشعری به همان معنی که ذاتا کلام به شمار می‌آید. در 
ذات خود امر و نهی و خبر است ([نه] امر لنفسه کما انه لام للفه) 
(ص ۸ بنابراین, کثرت وجوه و اجزاء سخن خللی به وحدت و 
بساطت ذات الهی وارد نمی‌آورد. چنین تفسیری نشان می‌دهد که تبیین 
اشعری بیش از هر چیز مبتتی است بر این اصل که کلام هی را باید 
صفتی ذاتی و هسچون صفات دیگر بدور از شاثبٌ ترکیب و حدوث تلقی 
کرد. اما قرآن که همواره مصداق بحث متکلمان دربار؛ کلام الهی بوده 
است, مجموعه‌ای است از حروف و کلمات به زبان قومی خاص, و 
چنین وصنی از کناب خدا با حکمی که اشعری برای کلام الهی قائل 
می‌شود, سازگار نیست. از اینجاست که وی میان دو منهوم از کلام هی 
فرق می‌نهد: یکی قرآن کریم به عنوان کتابی شامل حروف و عبارات که 
از راه وحی بر زبان پیامبر جاری شده است؛ و دیگر معنایی ازلی, راحد 
و نامتناهی که قائم به ذات خداست, یعنی کلام نفسی, و قرآن تعبیر و 
ترجمان آن معناست. اشعری با اين تمایز, صورت مسألة دشوار و 
تاریخی خلق قرأن را بدین‌گونه تفیبر می‌دهد که آنچه اصحاب حدیث و 


اهل سنت و جماعت در باره مخلوق نبودن قرآن گفتهاند. بر کلام نفسی 
صادق است. اما قرآن را به هیأتی که متشکل از حروف و اجزاء است. 
باید حادث به اراد الهی دانست. بدین‌سان, اشعری محل نزاع با معتزله 
را از مخلوق بودن یا نبودن قران به اثبات یا نفی مفهوم کلام نفضی تبدیل 
کرده است. 

در اللمع و الابانه برهانهایی در رد اعتقاد به خلق قرآن آمده است. 
بی آنکه از نظریه‌ای تفصیلی در این باره سخنی رفته باشد. از این رو, در 
انتساب این نظریه و لوازم آن به اشعری ناگزیر باید به گزارشهای معتبر 
برخی پیروان او استناد کرد. اين گزارشها اغلب به نحوی یکدیگر را 
تأیید می‌کنند که تردیدی در صحت این انتساب مشهور باقی نمی‌ماند, 
هرچند در آثار موجود اشعری تصریحی به آن دیده نشود. شهرستانی در 
توضیح عقید؛ او به وحدت کلام الهی می‌گوید الفاظی که به واسطا 
فرشتگان بر انبیا نازل شده‌اند, دلالتهایی بر کلام ازلی دارند و دلالت. 
مخلوق و حادث است, و مدلول این الفاظ قدیم و ازلی است ( البلل, 
۱ ابن‌فورک نیز از اين مبنای مسلم اشعری یاد می‌کند که معنی 
حقیقی کلام هم در عرف لفت و هم در آنچه به خداوند نسبت داده 
می‌شود, چیزی غیر از حروف و اصوات است و اگر نام کلام بر اینها 
اطلاق می‌گردد, از باب مجاز و توسع در زبان است, چنانکه گاه به 
دلالت اشاره و نوشتار نیز کلام گفته می‌شود (ص ۱۹۲۱۶۷ ). بنابر این 
کلام همان معنی قام بهنفس یا به تعییری حدیث نفس است که متکلم با 
گونه‌ای از دلالت آن را آشکار می‌سازد ( ن5: شهرستانی, نهایة, 2۳۰ 
۲ نسفی, ۰۲۸۲/۱ ۲۸۳). این تعریف بیانگر اصالت کلام نفسی از 
دیدگاه اشعری است و در مقابل تصور معتزله قرار می‌گیرد که کلام را 
حروف و اصوات منظوم. یعنی از مقولة «فعل» به شمار آورده‌اند (نک: 
قاضی عبدالجبار شر ح, ۱۵۳۹-۵۳۵ ابن عقیل,۸۹-۸۸/۱): 

ابن فورک از کتاب الموجز اشعری نقل می‌کند که وی برای تسیا 
کلام هی به «(فرآن » این وجه را ذکر کرده است که در این تعبرٍ خداوند 
از کلام خویش برخی اجزاء قرین برخی دیگر آمده‌اند. و این جمع و 
تفرقه میان اجزاء در تعبیر و قرائت واقع شده است. نه در خود کلام. 
بدین‌گونه, کتابهای آسسانی دیگر چون تورات و انجیل نیز هر یک 
تعبیر‌های دیگری به زبانهای گوناگون, از کلام الهیند که حقیقت ازلی آن 
به هیچ یک از این زیانها و نامها نبوده است ((ص ۶۳). بنابراین, وصف 
«عربی» برای قرآن بدین معناست که اين تعبیر از کلام هی به زیان 
عربی است (همو, ۶۴). اوصاف دیگر قرآن نیز که به هیأت تألیفی آن 
مربوطند و عتقدان به خلق قرآن به برخی از آنها استناد کرده‌اند, مانند 
اعجاز فرن, تقسیم به سوره‌ها و آیات, و طبقهبندی آیات به محکم و 
متشابه و نظایر آنها, هیج یک اوصاف حقیقی کلام الهی نیستند (همو, 
۱۷۹۰۱۷۸۸۳ 

اشعری از آن رو که کلام را حقیقتی مجرد از حرف و صوت 
می‌دانست, برآن بود که کلام الهی می‌تواند آنگاه که برای دلالت بر آن 
عبارتی هم در کار نباشد,به آذن خداوند شنیده شود. و اینکه شنیدن کلام 


هی به وجود عبارت بستگی دارد, در مورد شنوندگان عادی صادق 
است. اما در موضع عنایت خاص, شنواندن از جانب خدا می‌تواند 
بی‌واسطه روی دهد, چنانکه در حق موسی (ع) و پیامبر اسلام (ص) 
در معراج تحقق یافت (ابن‌فورک. ۵٩‏ -۶۰). نظر اشعری در اين 
خصوص با رأی او دربار؛ شرایط رژیت مناسبتی دارد (نک: نسفی, 
۳۰۳۱ 
دربارة تلاوت و کتابت انسانها از قرآن که اثبات و نفی مخلوق بودن 
آن کم و بیش مانند اصل کتاپ محل بحث بوده است, اشعری بر خلاف 
عموم اصحاب حدیت, به حادث بودن قرائت و کتابت قران تصریح 
می‌کند و سخن از خوانده و نوشته شدن کلام الهی را مجازی به شمار 
می‌ازرد (انن فورک :.۶۰: ۹ قس:.اشعری, الابانه, ۰)۳۲ وی این 
نظر را مردود می‌داند که قرآن چون نوشته شود, درمحل کتابت موجود 
می‌گردد, همچنانکه حتل از دید او حلول معانی حادث نیز در محل 
کتابت سکن نیست .بر این مبنا این آیه را که (آن‌قرآن مجید است, در 
لوحی محفوظ» (بروج) ۵) باید صرفاً به مکتوب بودن در لوح 
تسیر کرد (ابن فورک, ۰۶۲-۶۱ ۶۳). به اعتقاد او طرح موضوع 
تلاوت با تعبیری چون «به لفظ آوردن قرآن » از بنیاد نادرست است. 
زیرا اطلاق ««لفظ» که موهم معنی حرکت و جسمیت است. در مورد کلام 
الهی روا نیست. بنابراین, بحث از مخلوق بودن يا نبودن آن نیز جایی 
ندارد. این فورک می‌گوید که اشعری سخن برخی اصحاب حدیث را که 
هیچ یک از اين دو حکم را نمی‌پذیرفه‌اند. چنین توجیه می‌کرد که 
تصریح به مخلوق بودن آنچه از کلام الهی به زبان اورده می‌شود. 
می‌تواند با سوء تعبیر, همراه باشد, چون به هر روی فرق نهادن میان 
قرانت و آنچه فرائت می‌شود.دشوار است (ابن‌فورک ,۱-۶۰ ۶؛اشعری: 
مقالات,۲۹۲). 
گزارشی که اشعری در مقالات الا سلامیین (ص ۵۸۴ - ۵۸۵) از 
آراء ابن کلاب در باب کلام الهی داده است, حدود تأثیر ابن کلاب را بر 
نظریذ او نشان می‌دهد, می‌توان گفت که اتفاق نظر اشعری با ابن کلاب 
در اینکه صفت فعل خداوند و آنچه موکول به مشیت اوست, نباید قاثم به 
ذات الهی پنداشته شود, از مبانی تصور کلام نفسی, و دلیل فاصله گرفتن 
اشعری از اصحاب حدیث است, زیرا از یک سو ایشان نیز تصدیق 
داشته اند که کلام منزل خدا تابع مشیت اوست. و از سوی دیگر اشعری 
و و قائم به ذات الهی 
ست, حفظ و تبیین کند .اما دیدگاههای او که تا حدودی همچون آراء 
۳ مورد انتقاد برخی اصحاب حدیث نیز بوده است (نک: 
ابن‌جوزی, ۳۳۲/۶؛ ابن‌حزم, ۱۳۱۳؛ ابنتیمیه, موافقة .... ۳۵۳-۳۵۰/۱, 
۷ شهرستانی,نهایة, ۳۱۳) - از جهاتی با آنچه بهابن کلاب نسبت 
داده می‌شود, متفاوت است, از جمله دربار؛ منشاً صدور «تعبیز»,یعنی 
کلام حادت الْهی یا کتاب منزل؛ و نیز اینکه اشعری بر خلاف او که 
خطاب کردن به ناآفریدگان را محال می‌شمرد. وجوه ضروری سخن 
همچون امر ونهی و خبر را در مورد کلام نفسی خدآوند نیز پذیرفته. و 


اشعری ۹ 


نظر ابن کلاب را مستلزم حادث بودن کلام الهی دانسته است (ابن 
فورک ,۰۵۸ ۰۶۷-۶۶ ۳۲۸۰۱۹۷ شهرستانی, همان, ۳۰۴-۳۰۳؛ نیز نکن 
هد, اپن کلاب؛ رلضن, 255-257,285). 

۳.رژیت خداوند: خاستگاه سألهُ رژیت, آیاتی از قرآن کریم است 
که در انها نوید داده شده است که مژمنان در اخرت به دیدار 
پروردگارشان نایل می‌آیند (از جملهالقیامة/۲۳-۲۲/۷۵). آراءگوناگون 
متکلمان در این باره مانند موضوع صفات خبریه به نحوه تلقی عام 
ایشان از متون دینی بستگی دارد. اشعری با اعتقاد به تأویل‌ناپذیر بودن 
نصوص صریحی که تعارض با مبانی توحیدی ندارند, معتقد است که به 
شهادت قرآن مومنان خداوند را به چشم سر توانند دید. اهمیت این بحث 
نزد اشعری او را به نوشتن ۳ کتاب و رساله در اين زمینه واداشته است 
(نک: این عساکر, ۰۱۳۱۱۱۲۸ ۱۳۴). به نظر او تصدیق معنای ظاهری 
اینگونه آیات. مشروط بر اين است که بتوان آنها را به وجهی که منافی 
توحید نباشد, پذیرفت. بدین‌گونه, ادلٌ عقلبی که اشعری دریار؛ رژیت 
می‌آورد. صرفاً متوجه اثبات ممکن بودن رژیت است. وی نخست وجوه 
گوناگونی را که موجب می‌شود نسبت امری به خداوند ناممکن دائسته 
شود در چند مورد خلاصه می‌کند. آنگاه نتیجه می‌گیرد که اگر وصفی 
مستلزم هیچ یک از آن وجوه نباشد یعنی از آن وصف, حدوث خداوند 
لازم نياید و نیز بد تشبیه او به مخلوق یا قلب حقیقت او ویا نسبت جور و 
کذب به او نینجامد, آن وصف, صرف نظظر از گواهی آیات و اخبار,برای 
ذات ار ممکن به شمار می‌آید ( اللمع, ۳۲), اما با رزیت خدا نه حدوثی 
به او راه می‌یابد و نه حدوث چیزی در او لازم می‌آید. زیرا میان مرئی 
بودن ر حدوث ملازمهٌ ذاتی نیست. اينکه برخی رژیت را مستلزم 
حدوث یا دیگر اوصاف ممتنع در خداوند پنداشته‌اند. از آنجاست که 
رژیتهای عادی ما همواره با احوال خاصی از شیء مرئی مانند رو به رو 
قرار گرفتن, رنگ داشتن, بعد مکانی و اتصال شعاع نور همراه بوده 
است. اما اینها اوصاف رژیت اجسام است نه شرایط کلی رژیت (همان, 
٩۳۶ ۳۲‏ ابن‌فورک ,۱۸۱-۸۰ ۰)٩۰‏ اشعری یگانه شرط ذاتی رژیت 
را ««وجود» می‌داند. بنابراین اگر مانعی در میان نباشد, برای دیده شدن, 
چیزی بیش از موجود بودن شرط نیست (همو, ۸۰, ۹۰؛ شهرستانی, 
همان ۰)۳۶۵ اشعری اذعان می‌کند که در رژیت. منظر پیننده جهتی 
است قابل اشاره, و به اين نتیجه غریب می‌رسد که خدا چون دیده شود, 
قابلاشاره است.اما این دریافتی‌مجازی است,بدین گونه که برای‌بیننده 
ار دیدن جهتی خاص می‌تواند با دیدن‌او همراه شود, در حالی که آنچه 
جهت‌دار به نظر می‌آید. خود فار غ از جهت و مکان و اشاره است (ابن 
فورک ۰ ۸۹,۸۸). خداوند آنگاه که مرئی شود. نیز منزه از هرگونه کیفیت 
است (همو, ۸۲). وی به موضوع رژیت از این دید گاه خاص خویش نیز 
می‌نگرد که فاعلیت خداوند چندان عام است که به روابط شناختة علت 
و معلول محدود نمی‌گردد. اگر سا رابطه‌ای علّی میان رژیت, و اوضاعی 
چرن جوهر بودن مرئی ی رو به رو قرار داشتن آن تصور می‌کنيم, ناشی 
ازعادت ما به رژیتهایی است که خداوند آنها را هموارهبا آن اوضاع در 


.۶ اشعری 


ما آفریده است.بنابراین. او می‌تواند بی‌آنکه شروط مادی رژیت در میان 
باشد, در ما رژیت بیافریند (همو, ۸۸,۸۴؛ نیزنگ:نسفی,۳۹۳/۱۰). 

تحلیل اشعری در این موضو ع نشان می‌دهد که او رژیت را از حیت 
تعلو قی گرفتن به مرئی, از مقوله علم می‌داند .به نحوی که بتوان آن را بدون 
تأثیر و تأثر میان بیننده و مرئی تصور کرد (ن5: شهرستانی,نهاية, ۳۵۶). 
از همین‌رو. وی خود را در برابر اين اشکال می‌بیند که بنا بر همان برهان 
سلبی که بر امکان رژیت اقامه شد, پاید بتوان ادراک خدا را با حواس 
چهارگانة دیگر نیز روا دانست, و در نتیجه می‌گوید که اگر اين معانی را 
به گونه‌ای که مستازم اتصال و جسمیت نباشد. بتوان پذیرفت. اطلاق 
آنها بر ذات هی منعی ندارد, جز آنکه شار ع اجاز؛ سخن گفتن از آنها 
را نداده است. اما دربارة سمع, چنانکه جمهور اصحاب حدیث با 
استناد به برخی آیات گفته‌اند. رواست که خداوند در حالی که متکلم 
است, خود را مسموع بنده‌اش قرار دهد ( اللمع, ۳۴-۳۳؛ ابن‌فورک: 
۰+ نسفی,۰)۴۱۳/۱ 

اشعری پس از اثبات جایز بودن رژیت به ذکر دلایلی نقلی می‌پردازد 
که در اثبات وقو ع رژیت به آنها استناد می‌شود. بحت وی در این بخش 
به تفسیر آیات و یافتن قرائنی برای نفی معانی مجازی رژیت در آنها 
اختصاص یافته است (اشعری, همان, ۳۵-۳۴ نیز نک الا یاه ۱۱۸-۱۳ 
ابن فورک, ۰۷۹ ۸۵۰۸۲؛ شهرستانی, همان, ۰۳۶۷ ۳۶۹). اشعری ید 
«لائد رک الَْصاژ: خداوند را دیدگان در نمی‌یابند» (انعام /۱۰۳/۶) را 
به رژیت در این جهان تفسیر می‌کند ( اللسع, ۳۵لا بانة۲۰-۱۸۰۰؛نسفی, 
۱ ) به عقیدة او اختصاص رژیت به مومنان و وقوع آن در آخرت. 
تنها با همان دلایل نقلی اثبات پذیر است (ابن‌فورک ,۸۱,۷۹). 

۴.افعال انسانی و نظریه کسب: بحث دربارة حدود اختیار انسان و 
چگونگی ریط آن به خلقت عام الهی از عمده‌ترین وجوه کلام اشعری 
است. وی با طرح نظریة ««کسب» که بعدها په دست پیروانش بسط 
یافت, کوشیده است با حفظ عقیده به اراده و قدرت فراگیر خداوند 
جایی برای آنچه از خود آدمی بر می‌آید و به اصل تکلیف و ثواب و عقاب 
معنا می‌بخشد باز کند. 

اشعری فصلی ۱ زاللمع رابه اثبات مطلق بودن اراده و قدرت الهی که 
در نظام کلامی ار خاص‌ترین صفات خدا به شمار رفته‌اند. اختصاص 
داده است. اصل نخستین وی این است که همه چیز به اراد خداوند پدید 
می‌آید و اراد؛ او تنها به امور ذاتا محال نمی‌تواند تعلق بگیرد. بنابراین 
افعال انسانها نیز, نیک یا بد, از دایر؛ اراد؛ او بیرون نیستند. نسبت دادن 
بدیها به غیر خدا در حکم ثنویت و شرک است ((ص ۳۱-۲۴ نیز نک 
الاباتت, ۵۲-۴۴,۸۸۷). 

اشعری بر فرأگیر بودن اراد خداوند به ۳ گونه استدلال می‌کند: ۱. 
اراده از صفات ذات است و از این‌رو, حدی نمی‌پذیرد؛ ۲: هر حادئی 
آفرید: خداست و او چیزی را بی‌اراده نمی آفریند؛ ۳. اگر در قلمرو ملک 
او چیزی باشد که او اراده نکرده است. یکی از اين دو نتیجه باطل لازم 
می‌آید: سهو و غفلت, يا ضعف و عجز از رسیدن به مراد ( اللمع, 


همانجا). اشعری سپس با قدریان و معتزلیان به احتجاج بر می‌خیزد که 
اگر وچوب اراد خداوند در مورد فعل او پذیرفته شده است, نمی‌توان 
آنچه را هم که به غیر خدا نسبت داده می‌شود, بیرون از اراد او دانست, 
زیرا همه چیز فعل آوست (همان, ۲۹-۲۵). «اگر در عالم چیزی باشد 
که او اراده نکرده است, از وجود آن اکراه داشته, و در این صورت از 
پدید آمدن آن نیز ابا ورزیده است و این مستلزم آن است که گناهان, چد 
ار بخواهد و چه نخواهد, صورت بگیرند و این حالتِ شخض طعیف و 
مقهور است» (همان, ۲۵). به عقیده اشعری محال است که خداوند 
چیزی را بر خلاف علم خویش اراده کند. بنابراین, او هسچنانکه بر 
وقوع شر از اهل شر علم دارد, باید گفت که شر را از ایشان و برای 
ایشان اراده فرموده است (نک: ابن غورک: ۷۳:۷۲۰۷۰-۶۹). بناب راین. 
می‌توان پذیرفت که خداوند امر به چیزی کند که اراده او به ترک آن از 
سوی مأمور تعلق گرفته است, همچنانکه امر کردن او به آنچه می‌داند که 
واقع نمی‌شود. رواست, با اینهمه, ابن فورک می‌گوید که اشعری تأکید 
می‌کرد که چون اراده در معنی وسیع کلمه با معنی امر منانسبت دارد, باید 
از تصریح به این حکم که خداوند گناه بندگان را اراده فرموده است: 
پرهیز کرد, از آن رو که به کار بردن هر لفظی که موهم معنی نادرستی 
باشد, جایز نیست (ص ۰۷۰ ۹۸؛ نیز ن5: نسفی, ۶۹۱/۲). اشعری میان 
فرقی قائل نشده, و این مبنای او در تفسیر آیاتی در این 
زمینه بوده است (ن؟:اللمع, ۳۱؛ ابن فورک, ۷۲). 

اشعری در فصلی زیر عنوان ((قدر» به اصل فاعلیت خدا و طرح 
نظریه کسب پرداخته است . از دیدگاه او خالق 1 
خداوند است. وی نظر برخی متکلمان را که حکم فعل را از خلق جدا 
کرده‌اند و انسان را فاعل حقیقی عمل خود شمرده‌اند, مردود دانسته 
است (همان, ۰۳۷ ۳۹؛ نیز نگ: ابن فورک, ۰۲۸ .)٩۱‏ بر پاية رأی او دز 
پاپ حدوث (نک: اشعری, همان, ۳۸-۳۷), خالق و فاعل هر چیز کسی 
است که آن را با همه ویژگیهایش و منطبق بر خواست خویش به وجود 
بیاورد. حال آنکه افعال مردمان با قصد و تصوری که خود از آنها دارند, 
مطابق نیست, مثلاکافر فعل خود را نیک و حق می‌پندارد. اما خالق کفر 
کسی است که آن را زشت و باطل اراده کرده‌است, همچنانکه موم نیز 
کار نیک خویش را, بر خلاف آنچه غالبا پیش می‌آید. خالی از 
دشواریهای عملی آن قصد می‌کند (هسان, ۳۹۰۳۸ ۴۰). 

اشعری از اینجا مفهومی از فعل انسانی را عنوان می‌کند که بر آن 
اساس,فعل ادمیان در عین آنکه به خود آنها نسبت داده‌می‌شوه و اختیار 
و تکلیف ایشان را موجه می‌سازد, افرید؛ خداست. اشعری از این 
مفهوم به (کسب» تعبیر می‌کند و آدسی را مکتیب عمل خویش به شعار 
می‌آورد. یعتی کسی که عمل را از آن خویش می‌سازد. کسب به تعریف 
اشعری کاری است که به واسطه قدرتی حادث صورت یابد (همان: ٩۴۷‏ 
ابن‌فورک, .)٩۲‏ بدین‌گونه, ملاک انتساب فعل به انسان چیزی پیش از 
این نیست که به همراه آن فعل, حالت اراده و قدرت انجام دادن آن نیز در 
او وجود داشته باشد. بنابراین, ععلی که انسان به اختیار می‌کند. از دو 


اراده و مشیت 


کون 


قدرت بر آن نیز در او به وجود می‌آید؛ دوم آنکه خداوند آن فعل را با 


شأن برخوردار است: نخست اینکه اراد؛ُ انسان بدان ت 


اراده و قدرت خویش پدید می‌آورد. اشعری این وضم دوگانه را به 
حرکتی تشبیه می‌کند که خداوند در جسمی می‌آفریند, اما جسم است که 
به تحرک موصوف می‌شود, با اين تفاوت که فعل اختباری مطابق با 
خواست آدمی تحقق می‌یابد (اشعری, همان, ۵۲,۴۰ ابن‌فورک, ۰٩۲‏ 
۶+نسفی ,۶۵۲/۲ -۶۵۳). وی تأکید می‌کند که کسب در عین حال فعل و 
خلق خداست ر همان وجهی که در اتساپ حرکات اضتطراری (غیر 
ارادی) انسان به آفرینش خداوند وجود دارد, بر کسب نیز که از حیث 
صورت و شرایعلی جون زمان و مکان ماننددیگر حرگات است, صدق 
می‌کند: (همان, ۳۲-۴۱). با اينهنه. آنچه کسب را. از فعل.اضلراری 
تمایز می‌بخشد, این است که انسان تفاوت این دو نوع حرکت را در 
خویش بدنحو شهودی درمی‌یابد: مطابق این‌منهوم. اساس اختیار 
انسان» دریافت او از اختیار خویش است (همان .۴۱ ؛ ابن‌فورک: 
۰ اشعری به‌اصل اختیار تصدیق داشت و آن را به معنی اراده 
می‌دانست, اما اصل شمول اراد الهی نزد او حکم می‌کرد که خود اراده 
و قدرت انسان نیز به اراده و خلق الهی وابسته باشد. ابن‌فورک می‌گوید 
که وی معتقد بود که خداوند از اختیار و قدرت خویش بدآدنی می‌بخشد 
و این‌معانی‌را مقارن با ایجاد فعل در او برای‌او حادثمی‌کند(ص ۷۶). 
در کلام اشعری بخت از استطاعت - یعنی حالتی که انسان را بر 

انجام دادن فعل قادر می‌سازد - و چگونگی رابطه آن با فعل, در واقع 
تکمیل کننده نظری؛ کسپ است . از دیدگاه اشعری مفهوم استطاعت با 
قدرت تفاوتی ندارد و باید آن را معنی حادث یا عرضی به شمار آورد که 
قانم به جوهر موجود زنده است (نک: اللمع, ۵۴؛ ابن‌فورک» ۰)۱۰۷ 
تعریف اشعری ناظر به دو ویژگی است که وی برای استطاعت قائل بوده 
است؛ نخست اینکه استطاعت چیزی غیر از ذات فاعل است. به این 
دلیل که انسان در همه احوال از استطاعت برخوردار نیست و این حک 

می‌کند که استطاعت همانند حرکت یا علم, صفتی متمایز از ذات آدمی 
باشد (همانجاها). دومین ويژگي استطاعت مثقارن بودن آن با فعل 
است. اشعری در استدلال بر این مطلب به رأی خویش دربارة ناپایداری 

اعراض استناد می‌کند (ابن فورک, ۰-۱۰۸ ۱۰۹) و بر این مبنا تصریح 
می‌کند که تقدم استطاعت بر فعل ممکن نیست. «از آن رو که فعل یا 
همراه استطاعت وبا حدوث آن روی می‌دهد. یا پس از آن. ار همراه آن 
حادت شود. می‌توان گفت که با فعل و برای فعل است, اما اگر پس | زآن 
باشد, به دلیل آنکه استطاعت دوام ندارد لازم می‌آید که فعل به قدرتی 
معدوم پدید آید (اشعری, هسان, ۵۴). بنابراین, استطاعت آنگاه به 
معنی حقیقی. , استطاعت. است که به فعلی که با آن پدید می‌آید. تعلتق 
بگیرد و یه پیان دیگز زمان و محل وجود آن بر زمان و محل صدور فعل 
منطبق باشد . از اين‌رو, قدرت واحد به دو اراده پا در عمل تعلق نمی 
ت. اضعری از اینجا نتیجه می‌گیرد که نمی‌توان گفت فاعلی در 
شرط قدرت حادت آن ن است 


تواند داشت 


آن راد به فعل و ضد آن قادر است. زیرا 


اشعری ۶۱ 


که وجود آن با وجود مقدور همراه باشد (همان, ۵۵ -۵۶؛ نیز نک ابن 
فورک, ۱۱۸۰۱۰۹۰۱۰۱ ۲۲۳۰۱۱۹). موارد دیگری که متکلمان در 
معنی استطاعت آورده‌اند, مانند سلامت و قوت اندامها, هیچ یک از دید 
اشعری رابطة ضروری با مفهرم استطاعت ندارند (همان, ۵۷ - ۵۸؛ 
نسفی,۵۶۷/۲). 

بدیی‌گونه, صورت‌بندی فعل اختیاری از دیدگاه اشعری چنین است 
که خداوند به دنبال اراد انسان به فعل ‏ که خود حادث به اراد؛ ای 
است قدرت انجام دادن آن را به او می‌بخشد و همزمان خود فعل را در 
تن او می‌آفریند. بنابرنقل ابن فورک از برخی آثار از میان رفتذ اشعری, 
وی رابطة استطاعت و فعل را از نوع رابطة علت و معلول می‌دانسته, و 
از این تصور براي بیان.تقارن.استطاعت با فعل و نفي تقدم زمانی 
استطاعت بهره می‌جسته است (اشعری, همان, ۵۴ - ۵۵؛ ابن فورک» 
۰ )و در عين حال, باید دانست که اين رابطه مانند هر نمونه 
دیگری از پیوند علیت, در اندیشاٌ اشعری خالی از ضرورت ذاتی است. 
بدین سان خداوند در هم افعال انسانی اراده و قدرت و فعل را خود بر 
سبیل ابداع و اختراع می‌آفریند (همو, ۰۷۶ ۰٩۱‏ ۰۹۴ ۱۱۱۰-۱۰۹ 
شهرستانی, نهایه, ۰۷۲ ۷۸؛ نیز نکن بخش آفرینش و جهان در همین 
مقاله). نتیجا دیگری که اشعری از دیدگاه خاص خویش دربار؛ فعل 
می‌گیرد, انکار مفهوم «تولد» (آنچه به عنوان اثر بیرونی فعل به فاعل 
نسبت داده می‌شود) است که در کلام معتزله جایی دارد (نگ: ابن فورگ» 
۲۸۲۰۱۳۶۳۱ ؛نیز:ه د.تولد). 

انکار مفهوم تولد در معنای وسیع‌تر شامل هر گونه علیت میان 
پدیده‌هاست (نک: بخش آفرینش و جهان در همین مقاله). از نتایجی که 
اشغری از نفی علیت می‌گیرد, این است که در فرایند استدلال بین 
مقدمات و نتایج هیچ رابطه علی ضروری وجود ندارد. اشعری از 
استدلال نیز به کسب تعبیر می‌کند, بدین معنی که علوم اکتسبابی نیز 
هسچون افعال اختیاری به خلق الهی و کسب انسانی حاصل می‌شوند. 
خداوند در پی خلق مقدمات هر نظر و استدلالی در ذهن انسان, نتیجه 
خاص آن را نیز خود می‌آفریند. نظیر رابطه‌اي که میان قدرت و فعل 
کسبی وجود دارد (ابن فورک,۲۶۳۱۳۳,۱۹,۱۴) 

وازهٌ «کسب»» و («اکتساب» در معنی فعل ارادی انسان, پیش از 
اشعری نیز سابقه داشته است (نک: اشعری, مقالات, ۰۱۹۹ ۵۴۹,۵۴۲ 
بغدادی, الفرق ۱۰۷؛ شهرستانی, الملل, ۴۷/۱ ؛ نیز نک5: ولفسن, 
665-6). اما کاربرد خاص آن ناظر به وضع دوگانه فعل ارادی است. 
بدین معنی که با تأکید بر مخلوق بودن فعل از سوی خداوند. «(کسب» 
برای دلالت بر سهم انسان در افعال خویش وضع شده است. کاربرد 
کسب را به معنایی مشابه اين, به دو شخصیت معتزلی مقدم بر اشعری به 


نامهای طرار و نجار نیز نسبت‌داد‌اند که البته رأی‌آنان دراین خصوص 
از موارد اختلافشان با معتزله بوده است (نک: اشعری, همان, ۰۲۸۱ 
۴۰۸ ۵۶۶: شهرستانی, همان, .)٩۱۰۸۹/۱‏ با اينهمه. به سبب سهم 
شایانی که اشعری در تبیین و تثبیت این مفهوم داشته است, نظریة کسب 


۶ اشعری 


را باید از دستاوردهای او به شمار آورد. پیروان برجستذ او, قاضی 
ابوبکر باقلائی و ابوالمعالی جویتی صورتهای دیگری به مفهوم کسب 
بخشیده‌اند (دربار؛ بسط این نظریه, نگ: هد اشاعره, نیز کسب؛ در مورد 
انتقادهایی بر آن, نک: قاضی عبدالجبار, المفنی, ۸۳/۸ -۹۶؛ یحبی‌بن 
عدی, ۳۱۳۰۳۰۳). 

به عقید؛ اشعری قضا و قدر هر امری را فرامی‌گیرد و افعال کسبی را 
نیز خداوند آفریده. و از آنها خبر داده است ( اللمع. ۴۵). بنابراین. 
قضای الّهی اگر به معنی آفرینش نیز به کار رود, هم شامل طاعات 
بندگان است و هم شامل معاصی ایشان. اما خلق گناه و بدی, نقصی 
برای‌ذات اوئیست, زیرا به بیان اشعری خداوند همچنانکه فاعل اراده و 
شهوت و حرکت در مخلوق است و خود هرگز به آن جالات موصوف 
نمی‌گردد. خالق و فاعل ظلم و به طور کلی شر است «(برای مخلوق, نه 
برای خویش» (همان, ۰۴۰ ۴۷-۴۴, ۵۲؛ ابن فورک, ۰۹۷ ۰)۱۴۸۰۱۴۳ 
از این رو, اشعری این تسیر را نمی‌پذیرد که قضا و قدر در مورد افعال 
اختیاری تنها به معنی امر و تشریع بوده است (همان, ۴۵). بنابراین 
مسا وصف خدا به قادر بودن بر ظلم که میان متکلمان محل بحث بوده 
است, نزد وی صورت دیگری می‌یابد. به نظر او اگر مقصود از ظلم, 
فحلی باشد که خداوند با صورت بخشیدن به آن, ظالم شود, قدرت او بر 
ظلم محال است, اما او را می‌توان قادر بر ظلم دانست. به این معنی که 
ستمهای بندگان به قدرت او پدید می‌آیند, و چون او ستم را برای غیر 
می آفریند , خود هرگز به آن موصوف نمی‌گردد (ابن فورک ۱۹( 
نسفی,۰)۸۹/۱ 

بر پاي؛ تصور اشعری از استطاعت, نسبت دادن «تکلیف ما لایطاق» 
به خداوند جایز است, از آن رو که او کافران را تکلیف به ایمان کرده 
است, اما اگر ایشان برای ایمان استطاعت داشتند, لازمة استطاعتضان 
ایمان بود. با اینهمه, اگر مراد از مالایطاق, کاری باشد که شخص از 
انجام دادن آن عاجز است, تکلیف به آن از سوی خداوند مسکن نیست. 
اشعری ترضیح می‌دهد که سفهوم مقابل استطاعت, عجز نیست, کسی 
که کاری را ترک می‌گوید و به ضدش می‌پردازد. به تحلیل وی 
استطاعت آن فعل را ندارد. و در عين حال تمی‌توان گفت که نسبت به آن 
عاجز است (اشعری, همان, ۶۰-۵۸ الاباته, ۵۵؛ ابن فورک» ۰۱۱۱ 
۵ ۲۳۶۵ +نسفی, ۵۸۳/۲). 

۵. عدل الهی: نظریه اشعری دربار؛ عدل الهی یکی از مهم‌ترین 
وجوه اندیشذ کلامی آو, و نمونه‌ای برجسته از اختلافات مبنایی وی با 
معتزله است. فصلی از اللمع با عنوان «فی التعدیل والتجویر» به این 
موضوع اختصاص دارد, اما اثر عمیق نگرش اشعری به مسأه عدل در 
اب واب دیگر کلام اونیز کم وپیش نمایان است. 

از دیدگاه اشعری افعال خداوند نسراسر عدل و حکمت است: اما 
ملااک عادلانه و حکیمانه بودن آنها چیزی جز صادر شدنشان از ذات 
الهی نیست. اگز فعل خدا عدل دانسته می‌شود, نه از آن روست که 
معیا رهای شناختة انسانها از عدل بر آن صدق می‌کند. بلکه باید گفت 


چنین فعلی عین عدل و ملاک عدل است. زیرا عملی را باید جور و 
خلاف عدل دانست که تجاوز از حدود مقرر به شمار رود, در حالی که 
هیچ حقیقتی فوق دات خدا و بیرون از ملک او نیست تا بتواند حدی 
برای‌فعل آو قرار دهد. بنابراين.جست وجو در وجوه‌حکمت افعال‌الهی» 
از قبیل آنکه نفعی پا دفع ضرری در آن نشان داده شود, لغو و نادرست 
ست, زیرا کار او می‌تواند در عين انکه حکیمانه است, مشتمل بر این 
وجوه نباشد ( اللمع, ۱ابن فورک,۰)۱۳۱-۱۴۰,۱۲۵۰۱۰۴-۱۰۲,۹۶ 
ز دید اشحری اعتقاد به اينکه فعل الهی به سبب نتایج مترتب بر آن 
حکیمانه است, همان توالی فاسدی را دارد که فعل خداوند به اغراض و 
غایاتی بیرون 2 ذات او سبت داده شود (نک: همو, ۱۴۰). از 
ستدلالهای, وی یکی .این است که اگر حکیمانه بزدن افعال. الهی به 
موری جز خود افعال نسبت داده شود, لازمذ آن قول به قدیم بودن جهان 
ست. زیرا عللی که حکمت افعال الهی مبتنی بر آنها فرض می‌شود. یا 
قدیمند, یا حادث. اگر حادت باشند, خود به علل دیگری لباز خواهند 
داشت و این به تسلسل باطل می‌کشد, اما اگر قدیم باشند, فعل خداوند 
یعنی جهان آفرینش نیز باید قدیم باشد و این عقیده‌ای نادرست است 
(نک: همو, ۱۴۱). هم مباحثی که اشعری در باب عدل الهی طرح 
می‌کند, بر این اصل استوار است که مبانی حاکم بر نیکی و پدی افعال 
آدمیان را نباید بر فعل هی جاری دانست. از اين اصل به ((حسن و قبح 
شرع ی» تعبیر شده است, در برابر حسن و قبح ذاتی یا عقلی. بدین گونه, 
سخن گفتن از اینکه چه افعالی شایستذ ذات الهی نیست, مبنایی جز این 
ندارد که خود او بندگان را از آنها آگاه فرموده است (نک: همو, 
۱۴۸-۱۴۷۰۱۴۲۱ ). 

به عقیده اشعری خداوند می‌تواند بر کافران لطفی روا دارد تا ایمان 
آررند, اما اگر چنین نمی‌کند, دلیل بخل اونیست, زیرا هیچ آفریده‌ای بر 
او حقی ندارد (همان, ۷۰ ابن فورک, ۱۲۵). بنابراین, او عقلا حتی 
ملزم نیست که مزمنان را به بهشت درآورد و کافران را به دوز خ, مگر از 
آن رو که خودبه ما چنان خبر داده است و کذب در سخن او جایز نیست 
(اشعری, همان, ۷۱؛ این فورک, ۱۰۰-۹۹). جایز نبودن این کذب نیز 
نه به دلیل قبح ذاتی آن است. بلکه برای ذات خدا محال به شمار می‌آید. 
زیرابا صفت ثابت صدق تناقض دارد, مانند آنچه دربارٌ جهل می‌توان 
گفت. بنابراین, اگر خداوند کذب را قبیح نشمرده بود, قبحی نداشت, 
چنانکه او می‌توانست در عین آنکه کذب برای ذات خودش محال است: 
بندگان را امر به کذب کند (اشعری, همان, ۷۴-۷۱: ابن‌فورک. 
0۳۲ 

قاعدة معتزلی «اصلح» و «لطف» در کلام اشعری جایی ندارد. به 
نظر | و ماد وی صلاح و اصلح پیوندی با معنی تفع و حظ دارد وبه کار 
بردن آن تنها در جایین رواست که نفعی در میان باشد. بنابراین. سخن 
گفتن از این معانی در مورد افعال خداوند جایز نیست (نک: همو, ۱۲۶). 
همچنین اعتقاد به اصلح مستلزم متناهی بودن مقدورات خداست, حال 
انکه هیچ صلاح و منفعتی نیست که خد آوند نتواند بی‌نهایت بر آن بیفز اید 


(همو, ۳۶, ۱۲۸-۱۲۷). وی تأکید می‌کند که مصاحت هیچ ملازمه‌ای با 
حکمت و عدل ندارد. افعال خداوند همگی مطایق حکست و عدلند. اما 
برخی از آنها هرگز به حال کسانی که موضوع آن افعالند. اصلح نیستند. 
چنانکه اصلح در حق فرد مکلف آن است که کامروا باشد و از رنج 
عبادات فار غ. اشعری نمونه‌های دیگری را نیز برشمرده است که از دید 
اوبا قاعدة اصلح توجیه پذیر نیستند (ن5: همو, ۱۳۰-۱۲۸). به همین گونه 
لطف خداوند ابری است که چون شامل حال کسی شود. کیان 
نتیجه‌اش طاعت او خواهد بود. زیرا به عقید؛ اشعری لطف راستین آن 
است که نتیجة خود را به بار آورد. از اين‌رو تعریف لعلف بر معنایی جز 
قدرت منطیق نیست, که قدرت همواره مقدور خود را در پی دارد (همو, 
۴- ۱۲۵): پسن.اگر کافران - بنا بر رأی.اشعری,در استطاعت - 
قدرتی بر طاعت ندارند, باید گفت در امر دین از لطف حق محرومند, 
زیرا لعف او بی‌پایان است و بر خلاف آنچه معتزله گفته‌اند, می‌توانسته 
است به کافر نیز اختیار و کسب مومنانه پیخشد (اللمع,۷۰.الابانةء, ۵۳- 
۴ ۶۰ ۶۵+ ابن فورک, ۰۳۶-۳۴ ۱۷۶-۱۲۵ )۰ 

۶.ایمان: در مس ایمان دیدگاه اشعری در مجموع به نگرش اهل 
سنت و جماعت نزدیک است. آنان در میان دو موضع افراطی خوارج و 
مرجثه» ضمن آنکه برای عمل به احکام دین جایگاهی در مراتب ایمان 
قائل بودند, ارتکاب گناهان کبیره را دلیل بر زوال ایمان نمی‌شمردند. اما 
پررسی آراء اشحری نشان می‌دهد که وی در این زمینه داراق 
دیدگاههای ویژه‌ای است که در مواردی با آنچه به اهل سنت و جماعت 
نسبت داده می‌شود, اختلاف دارد. 

اشعری ایمان را تصدیق به وحدانیت خداوند می داند. وی در اين 
تعریف که ارزش عمل را از مفهوم ایسان خارج می‌سازد, به اين مبنای 
خویش در تفسیر متون دینی استناد می‌کند که دلالتهای شرعی الفاظ از 
دلالتهای عرفی آنها جدا نیستند, بدین معنا که الفاظ وارد در کتاب 
الهی. هرجند کاربردهای اصطلاحی بيابند, معانی لغوی خود را حفظ 
می‌کنند. بنایراین, آنچه در مفهوم ایمان معتبر است, چیزی بیش از معنی 
لغوی. آن. یعنی تصدیق نیست ( اللمع, ۷۵؛ ابن فورک. ۰۱۵۰-۱۴۹ 
۰۱۵۶-۲۳ ۱۹۱). اما حقیقت ایمان امری قلبی است و اقرار زیانی اگر 
با انکار قلبی همراه باشد, ایمان نیست, هرچند حکم ظاهری و فتهی 
ایمان بر آن صدق کند. به همین گونه, انکار زبانی اگر با انکار قلبی همراه 
نباشد, کفر حقیقی نیست (ن5: همو, ۱۵۱). به عقید؛ اشعری انسان 
مومن اگر دست به گناه زند. فاسق است, اما فسق او مزمن بودنش را 
منتفی نمی‌سازد. به این دلیل که صفات فسق و آیمان بنا بر معنی لغوی از 
هم متمايزند. از همین رو, اگر انسان به اعتبار عقیده‌اش به توحید موم 
باشد. ایمان او جز با انکار باطل نمی‌گردد. این رأی با دیدگاه وی در باب 
اسم و صفت نیز مناسبت دارد, زیرا ایمان اسمی است که با اتصاف 
شخص به آن معنی می‌یابد. از اين رو, نمی‌توان فرض کرد که شخص 
مومن با ارتکاب فسق, کافر نباشد و در عین حال «مزمن» نیز خوانده 
نشود. وی بر ايی اساس به رد اصل معتزلی «منزلة بین المنزلتین» 


پرداخته است (نک: همو, ۰۱۵۴ ۰)۱۹۴ 

مطابق تعبیری که ابن‌فورک از اشعری نقل می‌کند, «اعمال شرآیع 
ایسانند و شریمت هر اسری غیر از خود ان است» (ص ۰)۱۵۲ 
شهرستانی از اقرار زبان و عمل به ارکان, به عنوان فروع و نشانه‌های 
ایمان در نظر وی باد کرده است ( الملل, ۱۰۱/۱ ,نهایه, ۴۷۲). این نکته 
گویای اختلاف رأی اشعری با عقید؛ مشهور اهل سنت و جماعت است 
که هرچند گناه را موجب زوال ایمان نمی‌دانستند, اقرار و عمل را از 
مراتب آن می‌شمردند. بنابراین, ایمان به عقید؛ ایشان حقیقتی قابل 
زیادت و نقصان بود که نسبتی با چگونگی عمل داشت (نک: اشعری. 
مقالات, ۲۹۳). با اینکه جز در بخش مربوط به عقاید اهل سنت و 
جماعت از مقالات اشعری, درآثار مرجود وی سخنی در این باره‌تيامده 
است,باید گفت آنچه از گرايش او به جدا شمردن عمل از ایسان حکایت 
می‌کند, ظاهراً با اعتقاد په نقصان‌ناپذیری ایمان سازگارتر. است. 
ابن‌فورک و ابوالمعین نسفی سخنی از او نقل کرده‌اند, مینی بر اینکه 
ایمان خصلتی واحد, و عبارت از «معرفت» به خدا و وحدانیت اوست. 
همان‌گونه که کفر خصلتی است واحد و درونی (ابن فورک, ٩۱۵۲۰۱۵۱‏ 
نسفی, ۷۹۹/۲). همچنانکه نسفی (هسانجا) نیز اشاره می‌کند. عنصر 
معرفت در اين تعریف چیزی بیش از تصدیق قلبی محض است که به 
اشعری در تعریف ایمان نسبت داده شده است. به نظر اشعری وصف 
مژمن شایست؛ کسی است که عقاید ضروری را دست‌کم با برخی ادا 
آنها تحصیل کرده باشد..اگرچه نتواند آنها را به‌درستی بیان کند. با 
اینهمه, اعنقاد سراسر تقلیدی نیز مصداقی از ایسان است (بغدادی. 
اصول, ۲۵۲ ؛نسفی,۲۸/۱- ۳۲-۳۱,۲۹!شهرستانی ,همانجا ) ,بدین‌گونه, 
می‌توان گفت که مقصود وی از اينکه ایمان عبارت از تصدیق اببت, جدا 
ساختن مفهوم ایمان از عمل بوده است, و این با اعتقاد او به سهم 
معرفت در مراتب تصدیق, تعارضی ندارد. 

اصل حسن و قبح شرعی در کلام اشعری, جایی برای بحث عقلی 
دربار؛ ثواب و عقاب الهی نمی‌گذارد. پاداشی که خداوند به مستان 
می‌بخشد, همچون توفیق ایمان و عمل, چیزی جر ابتدای به فضل و 
احسان از جانب او نیست, همچنانکه عتاب نیز ابتدای به عدل است؛ 
بدین معنا که هیچ عملی از آدمی ذاا نوع جزای او را ایجاب نمی‌کند. 
بنابراین, یگانه راه معرفت به معاد و نظام مکافات عمل, خبری است که 
شارع از سنتهای خويش در اين امور به ما داده است. جکم مائلی 
چون سزای مومن گناهکار, وضع اخروی اطفال یا جاودانگی در دوذخ 
را نمی‌توان با ملاکهایی مستقل از اخبار به دست آورد ( اللمع, ٩۷۱‏ ابن 
فورک ۱۱۶۳۰۱۶۰۱۵۷۰۱۴۴۰ ۰)۱۶۹ 

آشعری می‌گوید اينکه کافران در دوزخ ابدی, و مژمنان در بهشتِ 
جاودان خواهند بود, از راه آیات و اخبار به اثبات رسیده است. اما 
دریارة مومنان گناهکار آنچه از اين راه به طور مسلم می توان گفت. این 
است که ایشان به عذاب ابدی دچار نخواهند بود. بنابراین, ممکن اسیت 


که خداوند ایشان را بیامرزد وبه بهشت درآورد.یا نخست به دوز خ برد و 


۶۲ آشعری 
سپس به بهشت. لزوم پرهیز از حکم قطعی در این مورد از آن روست که 
چنین حکمی از اخبار به دست نمی آید (نک: همو, ۰۱۴۴ ۱۶۴). اشعری 
که این رأی را از اصول اهل سنت و جماعت به شمار می‌آورد, نشان 
می‌دهد که آن هر دو امکان را از آیات و اخبار می‌توان نتیجه گرفت. و 
چون در اين میان دلیلی بر تشخیص عام و خاص وجود ندارد, توقف 
واجب است (اشعری,مقالات ,۲۹۴-۲۹۳ اللمع, ۸۰-۷۷). به عقیده او 
در موضوع وعد و وعید, احکام مسلم را نیز نمی‌توان از ظواهر آیات و 
اخبار به دست آورد. مگر با استناد به اجماعی که بر نحوه دلالت آنها 
حاصل شده است (هسان,۷۸؛ ابن فورک, ۱۶۵-۱۶۳۰۸۱۴۴ ). وی تأکید 
می‌کند که نزد خداوند ملاک ایمان و کفر آدمی, فرجام کار اوست که از 
پیش در علم الهی معین بوده است. بنا بر این اصل که خود او از آن به 
«موافات» تعبیر می کند, باید به هر روی از داوری جزمی دربار؛ ایمان و 
کفر انسانها پرهیز کرد (نک: همو, ۰)۱۶۳-۱۶۱ 

۷امامت: در این موضو ع آنچه اهمیت دارد, روش کلامی اشعری 
و استدلالهایی است که ری در اثبات عقاید اهل سنت اورده است. جنبه 
اصلی کار او در این باره,تأکید بر مشرو ع بودن کلیت جریانی است که بر 
سر جانشینی پیامبر (ص) و در تعپین خلفای چهارگانه روی داد. وی با 
استناد به اخبار تاریخی و اصول شرعی می‌کوشد تا در مواضع مخالف 
برخی صحابه برجسته پیامبر در سراسر دوره خللافت وجهی نشان دهد 
و ایمان و عدالت آنها را تأیید کند. باید گنت که دیدگاه معتدل اشعری در 
موضوع ایمان نیز مبنایی برای تسامح وی در اين باب فراهم ساخته 
است. 

بهفتٌ ابن‌فورک. اشعری در رساله‌ای که بهاين موضو ع اختصاص 
داده, بر اساس اصل حسن و قبح شرغی لزوم عقلی امامت را انکاز 
کرده است. مطابق اين اصل, فرستادن انبیا نیز بر خداوند وأجب نبوده 
است. بنابراین, جز احکامی که شارع در اين زمینه قرار داده است. 
تکلیفی بر عهده انسانها نیست (رص ۰۱۱۷۴ ۰)۱۸۱-۱۸۰ وی ضمن انکه 
وجود هر گونه نصی را بر امامت فردی خاص انکار می‌کند, بر این عقیده 
است که تعیین هریک از خلفای چها ر گانه مبتنی بر انتخابی بوده است که 
خبرگان امت (اهل حل و عقد) به عمل آورده‌اند و از راه بیعت, اطاعت 
از خلیفه - که از دید اشعری لزوماً افضل اهل زمانه بوده س بر همگان 
واجب گردیده است ( اللمع» ۰۸۱ ۸۲؛ ابن‌فورک, ۱۸۶-۱۸۲؛ نسفی, 
۳۲ ) ویزکی بحت اشعری در اين است که افزون بر آين می‌کوشد از 
هم انواع ادلة شرعی در تأیید این مشروعیت مدد بگیرد. اجما ع امت؛ 
دلیل اصلی ارست که آن را در مورد انتخاب خلیفه اول محقق 
می‌شمارد. به اين جهت تأکید می‌کند که ملاک اجماع چیزی بیش از 
موافقت ظاهری نیست و شرط موافقت باطنی را به طور کلی نمی‌توان 
تحصیل کرد (همان .۸۲:۸۱ الابانة, ۷۳۷۲). وی همچنین به آیاتق از 
کاپ خدا و احادیث پیامبر(ص) استناد می‌کند که به تأویل آو 
نشانه‌هایی بر صحت انتخاب خلفا دارند ( اللمع. ۸۲ -۸۳). دلیل 
چهارمی که ار به میان می‌آورد. اجتهاد است. وی اجتهاد را,با توجه به 


اینکه نص آشکاری بر تعیین امام وجود ندارد, طریق شرعی انتخاب به 
شمار می‌آورد (نگ: ابن فورک ,۱۸۳۰۱۸۱ ). همچنین از این اصل برای 
توجیه اختلافهای سیاسی بزرگان صحایه بهره می‌گیرد. بدین‌گونه که 
این نزاعها را ناشی از اختلاف در اجتهاد آنان می‌شمارد, و به این نتیجه 
می‌رسد که به ویژه به معارضان امام علی( ع) در جنگهای جمل و صفین 
چیزی بیش از خطا در اجتهاد که موجب فسق نیست, نمی‌توان نسیت 
داد (همو, ۱۸۸-۱۸۷ اشعری, الا بائة, ۷۴-۷۳). 

۸ آفرینش و جهان: باتوجه به ویژگی اشعری در طرح ساختاری 
عقلائی برای عقاید اهل سنت, باید انتظار داشت که در اندیشه کلامی او 
مباحت جهان‌شناسی نیز, همچنانکه در کلام معتزله معمول بوده است. 
در تبیین عقاید سهبی داشته باشد. در این صورت, ضبمن آنکه باید بسط 
و تثبیت این باب را در کلام اشاعره به پیروان نامدار او ابوبکر باقلانی و 
بوالمعالی جوینی نسبت داد, می‌توان حکم کرد که کار ایشان دثبالٌ 
سنتی است که به دست. اشعری در این زمینه نهاده شده.است, با اینکه 
آثار موجود وی کمتر شواهدی در اين باره به دست می‌دهند, از برخی 
منابع دیگر آگاهیهایی را می‌توان به دست آورد, به‌ویژه کتاب مجرد 
بن‌فورک که فصلهای چندی را با فواید بسیار به این موضو ع اختصاص 
داده است. 

انگیزة اشعریان در پرداختن به مباحث طبیعی و اصطلاحاً («دقیق 
لکلام», تأکید بر قدرت مطلق الهی و اثبات حضور مستقیم آن در همذ 
پدیده‌ها بوده است. بنابراین, اعتقاد به اصل جوهر یا جزء لایتجرّا 
(تشکیل جهان از ذرات تجزیه‌ناپذی نک: ه د, جزع) و اين قاعده که 
عرّض دو لحظنمی‌پاید (العررضلایبقی زمانین), هرچند اختصاصی به 
اشعریان ندارد. مهم‌ترین مبانی اعتقادی ایشان را در تبیین حدوث 
جهان و فاعلیت پیوستُ خداوند فراهم ساخته است. 

از دیدگاه آشعری, جواهر و اعراض و اجسام, ارکان جهان حادث 
را تشکیل می‌دهند. جوهر دره‌ای است پذیرای اعراض که نمی‌تواند 
عاری از آنها باشد. پاره‌ای از اعراض به نحو ضروری همراه جوهرند و 
از آنها می‌توان به اعراض اولیه تعبیر کرد, مانند «ُُن» (هستی) ز 
اوضا ع جوهري وابسته بدان, از قبیل سکون و حرکت و آين (جا) (نک: 
آبن فورک, ۰۲۰۳ ۱۲۰۴ ۲۱۱-۲۱۰). به تصریح اپن‌فورک.رنگ نیز از 
دید اشعری در شمار اینگونه اعراض است (همو, ۲۰۶ ۲۴۳ ۲۴۶؛ 


قس: بفدادی, اصول, ۴۲. ۵۶, که از ۸ عرض اولیه نام برده است). 
جوهر می‌تواند حامل اعراض گوناگون باشد, اما به یل ماهیت ذرهای 
جوهر, وجود دو عرض متضاد (از یک نوع) در آن ممکن نیست. به 
همین گونه, عرض واحد را در دو جوهر, و نیز دو جوهر را دریک محل 
نمی‌توان تصور کرد (آبن فورک ۰ ۰)۲۰۷ 

جوهریا جزء ممکن است به‌تنهایی و جدا از اجزاء دیگر وجود یابد. 
مطابق نظر اشعری چنین جزئی در عین انفراد می‌تواند برخوردار از 
عرضی چون حیات نیز باشد که خود مستلزم اعراضی مانند علم و اراده 
است (همو,۲۰۵,۲۰۴). اما بر جزء منفرد هرک عنوان(اجسم»اطلاق 


نمی‌گردد, چه جسم موجودی است تألیف یافته از اجزاء. و برای پدید 
آمدنش وجود دست‌کم دو جوهر ضرورت دارد (همو, ۲۰۶) قول 
شعری ب ینکه چم میتواند از ترکی فقط در جوهرپدی یدبا را 
غالب متکلمان دیگر متفاوت است که شمار ربیشتری از جوهرها رابرای 
تشکیل جسم لازم می‌شمردند. ویژگی دیگر جوهر به نظر اشعری این 
است که در ذات خویش و در حالت انفراد جهتی ندارد. جهت رابطه‌ای 
نسبی میان جوهرهایی است که به یکدیگر پیوسته, و جسم را پدید 
آورده‌ند. به بیان دیگر جهت جزء, چیزی جز اجزاء محیط بر آن نیست 
(همو ۲۰۳). 

به عقید؛ اشعری جوهرهای تشکیل‌دهندة اجسام. هنه از یک 
جننند وبه این دلیل اجسام جز اختلافی که بهواسطه گوناگونی اعراض 
در آنها پدیدار است, در ذات خود همسانند. نمونه‌ای از اختلاف در 
اعراض که به ساختمان ترکیبی جوهرها در جسم بستگی دارد. میزان 
لطافت یا تکائف اجسام است(همو, ۲۰۹-۲۰۷).بنابراین.اشعری روح 
و دیگر مخلوقات غیر مادی را نیز گونه‌هایی از جسم به شمار می‌آورد که 
لطافت بسیار, آنها را از اجسام دارای جرم متمایز می‌سازد, چنانکه 
میان همین اجسام نیز درجات ت متفاوت جرمی وجود دارد (همو, ۰)۲۵۷ 

اشعری حرکت و سکون را اعراضی از جنس عرض گُون دانسته 
است, بدین معنی که اين دو حقیقتی جز نسبت میان شیء و محل وجود 
آن ندارند. متحرک بودن؛ وصف مطلقی نیست, بلکه نسبت شیء با 
مکانی است که نخست در آنجا بوده است و سپس در جایی دیگر. بر این 
اساس, اگر فرض کنیم که شیلی در لحظه اول در نقطة الف باشد و در 
ر درتطلحظلة شت سکوا بت فاد اد 
لحظة دوم ضمن آنکه ساکن در نقطةٌ ب است, نسبت به نقطهٌ الف 
مقضر که محیونب بی شنوان اون سکن شرف ان پم اقلا 
ب نیز هرگز به این معنی نیست که در آن نقطه درنگی داشته باشد, بلکه 
بلاگ اتصاف به سکون و حرکت صرفاً سنجش وضع شیء است با 
مکان فعلی و مکانی که پیش‌تر در آنجا بوده است و چنین سنجشی فة 
ناظر به لحظة حاضر است. بدین‌سان, این دو معنی در نظر اشعری هیچ 
گونه بستگی به تداوم یا عدم تدارم وضع اشیاء ندارند (همو, ۰۲۱۲-۲۱۱ 
0 

دریافت اشعری ز حرکت.یکی از لوازم دیدگاه کلی او دربارٌ ستی 
حادشات است. اینگونه‌هستی در نظر او ذاتا زوال‌پذیروفاقددرونمایه‌ای 
برای دوام و اتصال است. مطابق این تصور که در کلام اشعریان به «گون 
منفصل » تعبیر شده ست. وجود پیوسته‌ای که در پدیدهها یه نظر می‌آید. 
چیزی جز آفرینش دمادم آنها به دست خداوند نیست. دلیل این مطلب آن 
است که وجود جوهر به نحو ضروری با وجود اعراض خویش هیراه 
است. بنابراین, دوام ذاتی جوهر بدون دوام ذاتی اغراضش ممکن 
نیست, در حالی که عرض هرگز قابلیت دوام ندارد. از اینجاست که باید 
بقای جوهر را به اصل بقادهنده دیگری که همان خالق هستی است, 
نسبت داد. اشعری بقأً را معنایی متمایز از شنیءباقی, و در حکم عرضی 


آشعری ۳۵ 
که بر ذات آن افزوده می‌شود به شمار آورده است (همو, ۲۳۷ ؛ بغدادی» 
اصول, ۰۹۰ ۲۳۱-۲۳۰). این عرض پیداست که نمی‌تواند به عرضی 
دیگر تعلق گیرد و به آن دوام بخشد, زیرا عرض بنا بر اصول اشعری قانم 
به عرض دیگر نتواند برد (ابن فورک, ۰۲۱۳ ۲۳۹). وی در عین آنکه 
درام ظاهری اعراض را ناشی از آفرینش پی‌درپی آنها می‌داند. از 
وجود عرض بقا در تب سخن می‌گوید ِ همو. ِِ ان نک نکته 


۷ 
است که خداوند برای حفظ هستی اجسام, عرض بقا را نیز در آنها 
می‌آفریند. اما بقا همچون هر عرض دیگری, زوال‌پذیر است و از این رو 
دوام خود آن نیز ظاهری و ناشی از آفرینشهای متوالی است؛ بنابراین 
موجود حادت همچنانکه بقای حقیقی ندارد, فنای آن نیز مستلزم فعل 
خاصی نیست. یعنی خداوند هرگاه اراده کند که چیزی را از میان ببرد. 
کافی است که از آفریدن بقا.در آن دست بردارد (همو, ۲۴۱۲۴۰؛ 
بغدادی, همان, ۲۳۱,۲۳۰+نسفی, ۵۵۳/۲؛ نیز نگ: ولفسن , 323-526). 
مطابق این دیدگاه, همه چیز در جهان مخلوق به آفرینش ابتدایی و 
مستقیم خداوند پدید می‌اید. اشعری تصریح می‌کند که هیچ عرضی 
نمی‌تواند از عرض دیگر ناشی گردد و هیچ رویدادی علت و سبب 
رویدادی دیگر نیست (ابن فورک, ۲۸۲۰۲۷۵-۲۷۴). وی از اين رو نظم 
متعارفی را که میان روابط پدیده‌ها حاکم است, به «عادت» تعبیر 
می‌کند, بدین معنی که خداوند سنت خویش را در آفرینش بر این قرار 
داده است که همواره در پی خلق پدیده‌ای خاص, پدید؛ معین دیگری را 
بیافریند, بی آنکه ضرورتی تکوینی قدرت او را محدود سازد (هسو, 
۷ برخی پیروان اشعری مانند باقلانی و غزالی کوشیده‌اند با 
حفظ این عقیده که خداوند بدون میانجیگری علنها فاعل هر چیز است» 
بر مبنای نثلریهُ عادت الهی برای قانون علیت تفسیری ارائه کنند. 
اشعری به همین‌گونه وجود طبیعت اشیاء را به عنوان سرچشمُ ذاتی 
فعلیت آنها انکار کرده است (همو, ۰۳۰ ۷۶, ۱۳۲-۱۳۱ )- این دیدگاه وی 
با نفی حسن و قبح ذاتی مناسبت دارد. .در پهنه هستی همچنانکه ذات 
هیچ چیز دارای آثار وجردی نبست, نیکی و بدی نیز در ذات اشیاء 
نیست و آفریدگاری که این اوصاف را بر آنها نهاده, می‌توانسته است 
نظام دیگری برای ارزش اعمال وضع کند. 
ماخد: _ ابن‌اثیر, الکامل؛ این‌تیمیه, احمد, الاسماء و السفات, به کرشش مصلطلفی 
عبدالقادر عطا, بیررت, ۱۹۸۸/6۱۴۰۸؛ همو, موافقة صحیح التقول مع حریح 
امعترل, بررت, ۴۱۹۸۵/۱۴۰۵؟ ابن‌جرزی, عبدالرحمان, السنتفلم. بیررت: 
۸ ش لبن‌حزم, علی, الفصل فی الملل و الاهواء و التحل, به کرشش محمد ابراهیم 
نصر و عبدالرحمان عمیره, جده, ۲/۱۴۰۲ ۱۹۸م؛ ابن‌خلدون, مقدمه, به کوشش 
علی عبدالواخد رافی, قاهره, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م؛ ابن‌خلکان, رفیات؛ این درباس, 
عیدالملک,. «رسالة فی الذب, عن ابی‌الجبن الاشعری», ضمن الرسائل السیمة فی 
و ۰ + ابن‌عساکر, علی,تییین کذب المنتری فیما 
نسب الی الا مام ای‌الحسن الا شعری, به کرشش حسام اللدین قدسی, دسسق, ۱۳۲۷ق: 


این عقیل, علی, کتاب الننون, یه کوشش جرج مقدسی, بیروت: ۰ ۹۷ ۱م!ابن فرحرن, 
براهیم دیا جالمذ هپ, ید کرشش محمد احمدی ابرللو, قاهره, ۴ ۴/۱۳۹ ٩2۱۹۷‏ 


و آشعری 


اين فورک, محمد, مجرد مقالات الشیخ ابی‌الحسن الاشعری, به کرشش دانیل زیساره, 
بررت. ۱۹۸۷؛ ابن ندیم, الثهرست؛ ابوالقداء المختصر فی اخبار البشر, قاهره, 
٩‏ اسفراینی, شاهفرر, التبصیر فی الدین, به کوشش کمال یوسف حوت, ببروت. 
۳ آشعری, علی, الابانه عن اصول الدیاند, قاهره, ۱۳۳۴۸ق؛ همو, 
اصول اهل الستة و الجماعة (رسالة الثفر), به کوشش محبد سید جلیند. ریاض, 
56۵۰+ هنو, رسألة فی استحسان الخوض فی علم الکلام, حیدرآباد دکن, 
۰۰ ۴ همو, اللمم, به کوشش جرزف مک‌کارتی, بیروت, ۹۵۳ ۱م؛ همو, 
مقالات الاسلامیین, به کرشش هلموت ریتر, ببروت, ۱۹۸۰/۱۴۰۰ بغدادی, 
عبدالتاهر, اصول الدین, استانبول, ۶ ۱۹۲۸/6۱۳۴ م؛ همو, الفرق بین‌الثرق, به کوشش 
محمد زاهدکرثری, قاهره, ۴۸/۱۳۶۷ ٩2۱؛‏ جوینی, عبدالملک, الا رشاد, به گر شش 
مجند پوسف موسی ر علی عیدالمنعم عیدالحمید, قاهره, ٩‏ ۰۱۱۳۶ 0۱۹۵؛ حاکم 
جشمی, محسن, (شرح آلعیون فضل الا عتزال و طبقات المعتزلة, به گوشش فزاد سید, 
ترنس, ۱۹۸۶/۱۴۰۶ع؛ خطیب بندادی, احمد, تاریخ بفداد, قاهره, ۱۳۵۰ق؛ 
ذعبی, محمد, تاریخ الاسلام. خرادت سالهای ۳۳۰-۳۲۱ بد کرشش عمر 
عبدالسلام تدمری, بیروت, ۹۲/۱۴۱۳ ۱۹م؛ همو, سیر اعلام النبلاء, به کوشش 
ابراهيم زییق. بیردت: ۸۱۹۸۴/6۱۴۰۴؛ سبکی, عبدالرهاب, طبقات الشافیة 
الکپری, به کرشش محمود محند طناحی و عبدالثتاح محمد حلر, قاهره, ۱۳۸۴ق/ 
۵ سععانی, عبدالکريم, الانساب, حیدرآپاد دکن, ۱۳۹۷/ 2۱۹۷۷: 
شهرستانی, عبدالکريم, الملل و التحل, به کرشش عبدالعزیز محمد وکیل, قاهره, 
۵۷ همو, نها الاقدام, به کرشش آلثرد گیوم: پاریس, ۱۹۳۴م: 
عبادی, محمد, طبقات الفتها ء الشافعیة, لیدن, ۴( غرزالی, محمد المقصد الاسنی, 
به کرشش فشله شحاده, بیررت, ۱۹۸۶ع؛ فخرالاین رازی, التفیر الکبیر, بیروت» 
داراحیاء التراث العربی؛ فرانک» ر.م., مقدمه بر الشامل فی اصول الدین جوینی, تهران, 
۰ ۶ ش؛(الفته الاکیر)», منسوب به ابرحنیفه, ضمن (۱شرح الفقه الاکبر», ابرالمتتهیل 
مغنیناوی, الرسائل الننبعة فی السثائد: شیدر آباد دکن, ۰/۱۴۰۰ 0۱۹۸؛ قاضی 
عبدالجبار, شرح الاصول الخست, به کرشش عبدالکريم عنمان, قاهره, ۱۲۸۴ق/ 
۵ همر, السفنی, به کرشش توفیق طریل و سعید زاید, قاهره, ۱۹۶۳م! قرآن 
کریم؛ مسعردی, علی, تیه و الاشرات, پد کرشش عبداله اسماعیل صاری, بفداد, 
۱۳۸۵۷ مقربزی,احمد, الخعطط, بولاق, ۱۳۱۲ق؛ نسفی, میمون, تبصرة 
الادلة, به کرشش کلرد سلامه: دمتق, ۱۹۹۳م؛ بخیی بن عدی: مقالات؛ به کرشش 
سحبان خلیفات, عمان, ۱۹۸۸ ؛ لیز: 

ده مهم مها ۵ ان ممااآمموما مافاجهه امین مق بلط رکاا۸ 
۱9۵0۰ ,وهوااماوز جع باق فیل م۱ لاسام فممم وا 
۵ مبرزحامول ۵ا حمل ال دااطا0 فول مس مر ما2۷ 
, « زره قهسان ع۲اننمه اما دمص لا ی لا ۱۱965 از ری ام ار 
ار ۱ 
۵ ,۸ ۱ بتمفااه۱۷ زک۸ه0 ,۱912 خنتط ماد مه عناموه‌عوانار ما 


۰ ,۲۱۵۲۷۱۲ هام عراز ره چرزمرمعم ار 
محمدجراد انراری 


آشتری. عبدالله نک: ابوموسی آاشعری. 


آشعریان, عنوان طایفه‌ای از عرب, شماری از اصحاب 
پیامبر(ص) و گروهی از عالمان و محدثان شیعی در سده‌های ۲ و ق. 
اشعریان به نبت بن أَدّد بن زید بن یشجب بن غریب بن زید بن کهلان, 
معرروق به اشعر, منسویند (کلبی, ۳۳۹/۱؛ خلیفه, ۳۲۹/۱): اشعر ۷پسر 
داشت که هر کدام سز ساسلة قبیله‌ ای شدند و همه را اشعری می‌گفتند. 
مراد از اشعریان در اين مقاله نسل جماهر, یکی از فرزندان اشعر است 
(نک: کلبی, همانجا). 


این اشعریان, پیش از اسلام از قبایل نامدار و پر نفوذ در نواحی 


مختلف یمن از جمله ساحل غربی آن دیار به شمار می‌رفتند (قمی. 
٩۲۸۲-۲۳‏ علی, ۳۸۰/۲). گفته‌اند گروهی از اینان در حمله ابرهه به 
سکه در اف وی را یاری دادند (ابن فهد, ۳۰-۲۹/۱). در منابع 
اسلامی, فضایل بسیاری به اشعریان پیش از اسلام نسبت داده: از 
جوانمردی و نیک خویی آنان یاد کرده, و گفتهاند چنان بودند که گوبی در 
اصوال و املاک و منازل و دارایی خود با مردم سهیم بودند (قمی, 
0 

دربار؛ زمان گرویدن اشعریان به اسلام اطلاع دقیقی در دست 
نیست.به کف صاحب‌تا ری قم (همو, ۲۶۷ ), نخستین کسی از اینان که 
به اسلام گروید, مالک بن عامر نام داشت که در مکه پیامبر اکرم (ص) 
را دیدار کرد و مسلمان شد. به گفتة هو (ص ۲۶۸ ): وی نخستین کسین 
بود که از یمن به قصد اسلام هجرت کرد. پس از او عدة بیشتری از 
اشعریان اسلام آوردند و بعدها به مدینه هجرت کردند, اما غالب منابع, 
بدون آشاره به هجرت آنان به مکه, [ورده‌اند که در سال هفتم در جریان 
جنگ خیبر گروهی از اشعریان به سرپرستی ابرموسی اشعری (هم) از 
یمن به مدینه آمدند و در محضر پیامپر اکرم اسلام آوردند و حتی در غنایم 
فتح خیبر شریک شدند (ابن سعد, ۴۳۴/۷۰۱۰۸/۲). یک ررایت مشهور 
دیگر حکایت از آن دارد که اين اشعریان از مسلمانانی بودند که پیش از 
آن به حبشه هجرت کرده بودند و در این زمان به مدینه آمدند (همو, 
۴ ) بنابراین. اشعریان مذکور می‌بایست در مکه به اسلام گرویده 
باشند. به هرحال, پیامبر(ص) از اشعریان به شایستگی استقبال کرد و 
در حق آنان دعا فرمود (یحبی بن حسین, ۰6۷۱ 

اشعریان در مدینه, منشأً خدمات بسیاری شدند. افزون بر ابوموسیین 
شعری, نامدارترین چهر؛ اشعریان. در زمان پیامبر(ص). ابوعامر 
شعری است که در فتح مکه و حنین شرکت کرد و در نبرد اخیر به 
شهادت رسید (ابن سعد, ۳۵۸-۳۵۷/۴). فرزند او عامر ین ابی عامر هم 
ز اصحاب بوه و در چند پیکار شرکت کرد و از جمل راویان به شمار 
می‌رود (همو, ۳۵۸/۴). فرزند او مالک بن عامر نیز از نامداران صدر 
سلام بود و در پیکار مسلمانان با ایرانیان شرکت کرد و نخستین کسی 
ست که در فتح مداین با اسب از فرات گذشت (قمی, ۲۶۹ ).یکی دیگر 
ز اشعریان مشهور صدر اسلام, آبوبرده عامر بن قیس برادر ابوموسی 
شعری از اصحاب و از راویان حدیث نبوی است که بعدها در کوفه 
ساکن شد (ابن سعد, همانجا؛ خلیفه, ۱۵۶/۱).برادر دیگر او ابورهم بن 
قیس از صحابه بود و بعدها در شام اقاست گید (ابن سعد, ۴۳۴/۷؛ 
درباره شماری دیگر از اشحریان مشهور این دوره, نک: همو, ۳۵۹/۴ 
۴۴۳-۷ خلیفه. ۰۱۵۷/۱ ۸- ۲۹۹: ابن درید, 2۴۱۷ ۴۱۸؛ 
سععانی, ۲۶۶/۱ )۰ 

از احوال اشعریان چنین بر می‌آید که پس از پيامبر ارم (صض) و 
تحولات سیاسی نیم قرن اول, افراد برجستة آن از نظر اعتقادی و 
سیاسی به دسته‌های گوناگون تقسیم گردیدند و در جاهای مختلف چون 
عراق و شام و ايران پراکنده شدند, اما شماری از اشعریان مسلمان 


ساکن یمن, پس از رحلت پیامبر(ص), مرتد, و در زمرة اهل رده 
سرکوب شدند (طبری,۰)۳۲۱-۳۲۰/۳ 

نامدارترین اشعریان در کوفه و به طور کلی در عراق ساکن شدند, 
سعد پن مالک بن عامر اشعری از بزرگان و اشراف اشعری کوفه و همان 
کسی است که در ایام خلافت عشمان بن عفان, به شراب‌خواری ولید بن 
عقبه, امیر کوفه نزد خلیفه شهادت داد (قمی, ۲٩۹۱۰‏ ). سائب بن 
مالک نیز از بزرگان شیعیان کوفه و مردی جنگاور و از یاران مختار ین 
ابی عبیده ثقفی بود و در ۶۷ق در مصاف با لشکر مصعب بن زییر کشته 
شد (همو. ۲۸۴, ۲۹۰). فرزندان سعد وسائب در سده اق در آمور 
سیاسی عراق و ایران و مبارزات ضد اموی شرکت داشتند و بعضی از 
آنها به امارت برخی از شهرهای ایران نیز منصوب شدند (همو, ۰۲۸۷ 
۰ب پس از قتل محمد بن سائب در کوفه به دست حجاج ,فرزندان او و 
تن احشای تخانباخ ریبعت تعقیب راز گرفند و دار غرای را 
رها کردندو به جاهای دیگر و از جمله به قم کوچیدند. 

اشعریان در قم: ظاهراعبداللهو احوص‌بن‌سعد نخستین‌اشعریانی 
بودند که به قم رفتند و در آنجا سکنی گزیدند. ۱ ز آن پس عموزادگان خود. 
فرزندان سائب را هم بهآنجا دعوت کردند و آنان نیز بهقم آمدند (هموء 
۲۶۳۲). هر چند تاریخ اين واقعه دقیقاً روشن نیست, اما به گفا 
صاحب تاریخ قم, اين کوج در ۴٩ق‏ روی داده است (همو, ۲۴۲). 
دانسته نیست که هدف اصلی عبدالله و احوص قم بوده است,یا جای 
دیگر. به یک روایت (همو, ۲۶۴). اشعریان قصد نواحی آذربایجان 
داشتند تا از آنجا به ارمنیه ویا خراسان بروند, زیرا که عموزادگان ایشان 
(احتمالا نه از نسل اشعر) در آن مناطق صاحب نفوذ و ثروت بودند. 
برخی نیز گفتهاند (نک: همو: ۲۶۱) آنان قصد داشتند به اصفهان بروند. 
اما مردم قم از آنها خواستند که در برابر حملات موسمی دیلمیان به این 
نواحی, | زآناندفاع کند و ایشان‌با اجابت این درخواست؛ در قم‌ساکن 
شدند . ظاهرا این نکته که قم و نواحی آن پیش از آن به وسیلاٌ ابوموسین و 
مالک بن عامر اشعری فتح شده بود. در تمایل این اشعریان یا مرع قمبه 
اقامت آنان در این سرزمین بی‌تأثیر نبود. چه, اشعریان هواخواهانی در 
این سامان داشتند (همو, ۲۶۱-۲۶۰ ).به روایتی, حاکم همدان اشعریان 
را در ناحیُ قم اسکان داد و آنجا رابه آنان فروخت (همو, ۲۶۲). .ظاهرأً 
این گروه نخستین عربانی هستند که در قم ساکن شدند. از روایات 
سععانی (۰ ۰ ۴۸۵) و یاقوت (۱۷۵/۴) چنین بر می‌آید که پیش از 
آن قم وجود نداشته, یا از اهمیتی برخوردار نبوده است و شهر را این 
اشعریا ن‌بنیاد نهادند؛ اما دلایل تاریخی همچون ذکر آن در وقای فتوح به 
عنوان یکی از توابع اصفهان خلاف آن را ثابت می‌کند (نیز نک فقیهی, 

۴۲-۰).با اینهمه سل اس هراق رب بخت تا داد 
و آن را از اصفهان جدا کردند وبه صورت شهری فستقل در آوردند و بر 
اهمیت آن افزودند (حسینی, ۱۷۲).مقارن ورود اشعریان همه یا اغلب 
مردم قم دین زردشتی داشتند (ارباب, ۱۸- -1۹) و اشعریان آتشکدة آنجا 


را ویران کردند و نخستین مسجد را بر آوردند (قمی,.۳۷)- . ورود 


آشعریان ۶۷ 


اشعریان به قم باعت نفوذ و گسترش اسلام و عقاید شیعی شد.به گزارش 
قمی (ص ۲۷۸) نخستین کسی که تشیع اين طایفه را علنی کرد و به 
ترویجأ ن اهتمام ورزید, موسی بن عبدالله بن سعد اشعری بود. 

ار بتوان در شیعی بودن اشعریا ن کوفه تردید گرده ظاهراً دربارهٌ 
تشیع اشعریان قم نباید تردیدی روا داشت. اینان چندی پس از درآمدن 
به قم تشیع خود را آشکار کردند وبه تبلیغ آن اهتمام ورزیدند و خیلی زود 
قم را به صورت یکی از پایگاههای تشیع در آوردند. از میان اینان 
عالمان و فقیهان و محدثان و متکلمان بزرگی برخاستند که نامدارترین 
آنان تا پایان دورة امامت و آغاز غیبت کبری کم و بیش با امامان عصنر 
خود ارتباط داشتند و از آنان حدیت نقل می‌کردند و گاه برخی از آنها 
نمایندگی امام عصر خود را در قم رسما بر عهده داشتند و از این راهها 
یاریهای فراوان به امامان (ع) و فکر و فرهنگ شیعی گردند, خاصه که 
اشعریان نفوذ و قدرت خود را در جاهای دیگر نیز کسترانیدند. مثلاً 
حمزةبن یسم اشعری علاوه بر امارت قم, حکومت قزوین راهم داشت و 
نیز ساوه, فراهان, تفرش و کاشان هم به تدریج به قلمرو اشعریان افزرده 
شد (قمی,۰)۲۷۹,۲۶۳ 

به هر حال, از امامان شیعه هم سخنان ستایش آمیزی در مورد 
اشعریان قم و به ویژه تنی چند از آنان نقل شده است (ن5: مثلاًنجاشی, 
۱ ۴ جد؛ کشی, ۶۲۳ - ۶۲۵, جم؛ علامدٌ حلی, ۱۵, ۰۷۵ جم). 
اصولا خاندان اشعری از آغاز از نیک‌نام‌ترین خاندانهای عرب مسلمان 
به شمار می‌آمدند. احادیث بسیاری از پیامبر اکرم(ص) در فضایل این 
خاندان در پیش از اسلام و بعد از آن نقل شده است (نگ: سلم, 
2-۲ ۱۹۴۵؛ احمد بن حنبل, ۱۴۴/۴ ). حتوم گفته‌اند آیاتی از قرآن 
دربار؛ اشعریان نازل شده است (قمی ,۲ ۲۷۷-۲۷؛سیوطی, ۳۷-۳۶/۲). 
اشعریان قم به لحاظ اعتقادی و کلامی هم از منزلت خاصی در سیر تفکر 
شیعی امامی ب رخوردارند. از شاخص‌ترین عقاید آنان, حساسیت خاص 
در مورد غلو و غلات است. آنان کوچک‌ترین سخن غلو آمبزی را 
دربا: امامان(ع) بر می‌تافتند. از این‌رو بسیاری از راویان را که ب 
زعم آنان در زمره غلات بودند, توثیق نمی‌کردند. حتیل گاه با آنان به 
خشونت رفتار می‌کردند؛ به عنوان تمونه می‌توان به تبعید احمد بن محمد 
این خالد برقی از قم به وسیلٌ احمد بن محمد بن عیسی اشعری اشاره 
کرد (نک: قهپایی, ۱۳۸/۱). ظاهرا به همین دلیل است که اشعریان قم را 
((سنتگر!» خوانده‌اند (نک: دانشنامه, ۱۲۲۴/۹). البته اندیشهء معتدلانة 
(قمیون»», مورد انتقاد برخی از نامداران شیعی از جمله شیخ مفید (د 
۳ ) بوده است (۱۳۶-۱۳۵/۵ )۰ 

اشعریان قم همچنین به سبب تشیم چندان با دستگاه خلافت آموی و 
عباسی سازگار نبودند. آنان غلباً والی غیر شیعی و نیز قاضی منصوب 
از جانب خلیفه زا نمی‌پذیرفتند و به: شهر راه نمی‌دادند (قمی» ۰)۲۴۱ 
آنان به سختی حاضر می‌شدند به حکومت مرکزی خراج دهند و در آن 
زمان که به اضطرار تن به اين کار می‌دادند. باز خمسس و وجوهات 
شرعی را به امام خود می‌پرداختند (همو. ۷۹) .در واقع اشعریان قم. 


۶۸ اشعر یاه 


عملا در امور خود مستقل بودند و با دستگاه خلافت گاه کسکش 
داشتند و اين کشمکشها که‌گاه منجر به شورشها و درگیریهای حاد 
می‌شد که تفصیل آن در منابع تاریخی انعکاس یافته است. با اینهمه, 
میان اشعریان و خلفای عباسی یکسره دشمنی و خلاف نبود. اینان گاه از 
سوی‌خلیفه‌به امارت‌گمارده می‌شدند, چنانکه‌در ۱۸۹ق هارون‌الرشید 
با درخواست حمزة بن الیسع اشعری مبتی بر استفلال قم از اصفهان 
موافقت کرد. حمزه والی قم بود و بعد پسرش علی نیز ولایت قم را داشت 
(همو, ۱۶۴۰۱۰۱۰۲۸ ).عامر بن عمرآن بن عبد الله اشعری هم از سوی 
هارون به ولایت قم رسید (همو, ۱۶۴). در ۲۲۵ق الیسع بن حمزة 
اشعری از طرف معتصم برای تعیین مساحت سرزمین قم به آنجا فرستاده 
شد رهم ۱۰۲): 
به گفتة قمی (ص ۲۴۱-۲۴۰) اشعریان ۲۸۰ سال در قم بودند و 
سالیانی را با عزت و اقتدار زیستند. اما پس از چندی میانشان اختلاف 
افتاد و بر ضد هم پرخاستند و لاجرم به سستی گراییدند و سرانجام 
قدرت و شوکت خود را در قم از دست دادند. 
ماخذ: ابن درید, محمد, الاشتقاق, بد کرشش عبدالسلام محمدهارون, قاهره, 
۸۱۵۸۱۵۷۸ ابن سعد, محید, التلیقات الکبری, بیررت. دارصادر؛ این‌فهد, 
محمد, اتحاف الرری پاخبار امالفری, به کرشش فهیم محمد شاترت, مکه, جامعة ام 
القری؛ احمد بن حنبل, سند., استانبول, ۰۱ ۲۴( ارباب قمی, محمد, تاریخ 
دارالایان قم بد کوشش مدرسی طباطبایی, قم, ۱۳۵۳ش؛ حسینی قمی, محمد, 
خلاسة البلدان, به کرشش مدرسی طباطلبایی, قم, حکست؛ خليفة بن خیاط, الطبقات, به 
کرشش سهیل زکار, دمشق, ۱۹۶۶م؛ دانشنامه؛ سمعانی, عبدالگريم, الانساب. 
حیدرآباد دکن, ۱۳۸۲- ۲/۱۳۹۹ ۰۱۹۶ ۱۹۷۹؛ سیرطی, الخسائص الکبری, 
یروت ۱۹۸۵/۱۴۰۵ طبری,تاریخ؛ علامٌ حلی, حسن, رجال, به کزشش محمد 
صادق بحرالعلوم, نجف, ۱ ۱/6۱۳۸ ۱۹۴م؛ علی, جراد,المفصل فی تاریخ العرب قبل 
الا سلام, بیر وت ابشداد, ٩۷۶‏ ۱ فقیهی, علياصفر, تاریخ جامع هم قم, حکست؛ قمی, 
حسن بن محمد, تاریخ قم, ترجم حسن بن علی قمی, به کرشش جلال الدین طهرانی, 
تهران, ۱۳۶۱ش؛ قهپایی, عنایت الله, مجمم الرجال, قم, ۱۳۸۴ق؛ کشی, معرفة 
الرجال, اختیار طرسی, به کرشش مهدی رجایی, قم, ۱۴۲۰۴ق؛ کلبی, هشام, نسب 
معدرالیین الکبیر, به کرشش اجی حسی, بیروت. 2۱۹۸۸/6۱۴۰۸؛ مسلم بن 
حجاج, صحیع, به گوشش محمد فزاد عبدالباتی, استانبول, ۱/۱۴۰۱ ۱۹۸؛ مفید, 
محند, «تصحیح الاستناد), مصشفات الشیخ المفید. قم, ۱۲۷۱ش؛ نجاشی, احمد, 
رجال, به کوشش مرسی شبیری زنجانی, قم, ۱۴۰۷ ق؛ یاقوت, بلدان؛ یحبی بن حسین, 
غایه الا مانی, به کوش سعید عبدالفتاح عاشور, قاهر», ۸/۱۳۸۸ ۱۹۶م- 
حسن پرسنی‌اشکوری 


آشعریه. نک اشاعرهء 

آشقلون, نک: عسقلان. 

آشکال آزبعه. اصطلاحی منطتی برای هیأتهای چهارگانة 
قیاس (هم), منطق دانان چگونگی قرار گرفتن حد وسط در دو مقدمة 
قیاس اقترانی را اصطلاحاً شکل, سیاق یا نظم (نک: سهروردی: 
((حکسة...), ۳۴؛ قطب‌الدین, ۱۲۴/۱ ) نامیده‌اند. 

۰ یه هریک از اجزاء منطقی دو مقدمة قیاس,یعنی موضوع و محمول 
آن دو قضیه, حد می‌گویند. مقصود از شکل یا هیأت قیاس طرز قرار 


گرفتن این اجزاء در دو مقدمه است. هر قیاس شامل سه گونه حد است: 
حد اصغر, حد اکیر حد وسط یا اوسط. 

حد اصغر جزئی از مقدمه است که در قضیه‌ای که به عنوان نتیجةً 
قیاس حاصل می‌آید, موضوع را تشکیل می‌دهد و آن را رأس صغیر 
(ارسطو, ۱۴۹/۱). طرف اخیریا اصفر (فارابی, «القباس», ۲۱). حد 
گهین (ابن سینا,دانشنامه..., ۳۰)نیز نامیده‌اند. مقدمه‌ای را که مشتمل 
بر این حد است, صغری می‌خوانند. 

حد اکبر نیز جزئی است که بر محمول نتیجه انطباق دارد و آن را 
نامهای دیگری چون رأس کبیر. طرف اول یا طرف اعظم. حد مهین 
(همانجاها), طرف اکبر (ابن سینء النجاة, ۵) نیز هست (نیز نک 
ملکشاهی,۴۶۵). 

مقدمه‌ای که حد اکبر در آن قرار دارد. کبری نامیده می‌شود. در 
صورت‌بندی قیاس روش منتلق دانان مسامان این است. که ابتدا 
صغری, و سپس کبری را بياورند. اما در آثار ارسطو و منطق.دانان 
رون وسطی عکس این ترتیب مرسوم بوده است. فارابی در («القیاس» 
ابتدا به صورت اخبر, و سپس به گونه اول مثال می‌آورد (ص ۲۳ به 
بعد). ما از ابن سینا بهبعد در پین من دانان اسلام همان شیوء نخست 
رواح بافته است (برای نمونه, نگ: ابن سینا, الشفاء, قیاس, ۱۰۹ به بعد؛ 
سهروردی, همان ,۳۵ به بعد؛ نصیر الدین, اساس.., ۱۹۷ به بعد) . 

جزء مشترک و مکرر در دو مقدمه حد وسط, حد اوسط,سیب: حد 
ميانگین (نک: اين سیناء دانشنامه, ۲۹). جامع یا قاطع (نک: شهابی, 
۱ نامیده می‌شود. اين حد واسطة سریان حکم اکبر به اصفر و 
حصول نتیجه به شمار می‌رود و در مبحث قیاس و در.اشکال اربعه 
دارای اهمیتی خاص است. به گونه‌ای که ارسطو قیاس اقترانی را قیاس 
مبتنی بر حد وسعل می‌نامد (نک: ماکولسکی,۱۶۹-۱۶۸). 

در هر قیاس اقترانی حملی برای نحوة قرار گرفتن حد وسط در دو 
مقدمه, تنها ۴ حالت می‌توان تصور نمود: ۰۱ محمول در صغری و 
مورضوع در کبری, ۲ محمول در هر دو, ۰۳ موضوع در هر دو ۴. 
موضوع در صغری و محمول در کبری. منطق دانان بر همین اساس 
برای قیاس ۴ شکل تصویر نموده‌اند و حالتهای یاد شده را به ترتیب, 
اشکال ارل, دوم, سوم و چهارم نامیده‌اند. در آثار منطقی, فایده و اعتبار 
هریک از این اشکال, و نیز موارد نتیجه بخش در هر شکل مورد بحت 
قرار گرفته است. : 

صحت نتیجه قیاس در اشکال اریعه مشروط به اموری است که 
برخی از آنها در تمامی اشکال مشترک است و از آن به شرایط عمو 
تعبیر می‌شود و برخی دیگر شرایط اختصاصی هر یک از اشکال است. 
شرایط اختصاصی هر شکل در توضیح همان شکل خواهد آمد؛ اما 
شرایط عمومی ضحت قیاس در همین جا بیان می‌شود : 

۱ سالبه نبودن هر دو مقدمه, به این دلیل. که سلب مباینت را 
می‌رساند و هنگامی که قضیه‌ای سالبه باشد. دیگر حد وسط نمی‌تواند 
ارتباطی میان اصفر و اکبر برقرار نماید (ن5: غزالی, معیار..., ۱۰۱). 


به بیان دیگر اگر دو مقدمه سالبه باشند, ارسط که باید واسطه‌ای برای 
سرایت حکم اکبر به اصغر پاشد, خود مباین با هر دو آنهاست و آمر 
مباین با دو چیز هیچ گاء نمی‌تواند میان آن دو ارتباط برقرار نماید؛ چه. 
نسبت این دو حد در چنین شکلی, هم می‌تواند تباین باشد, مثل انسان و 
اسب, و هم عموم و خصوص مثل انسان و حیوان. از این رو, به صرف 
تبایی اوسط با اصفر و اکبر نمی‌توان به نتیجه, یعنی حکم به وجود تباین 
میان آن دو دست یافت. به این دلیل است که قیاس متشکل از دو سالبه 
را منتج نمی‌دانند (مثلا نک فارابی, همان, ۲۲؛ ابن سیناء الشفاء, قیاس, 
۸ سهروردی, منطق.۴۸۰۰۰؛بابا افضل, ۵۶۰/۲). 

۲ جزرئی نبودن هر دو مقدمه, چه, در صورت جزئی بودن هردو. 
اوسط نمی‌تواند میان اصفر و اکبر پیوندی نشان دهد, زیرا در قضایای 
جزئی حکم محمول بر بعضی افراد موضوع صادق است و در آين 
صورت روشن نیست که حکم اکبر په همان افرادی از اصغر صدق کند 
که اوسط مشتمل بر آنها پوده است. از اين رو, در اینجا نیز نه حکم 
ایجابی می‌توان نمود, نه حکم سلبی؛ زیرا راب اصغر و اکبر از حیث 
تلاقی یا تباین معلوم نیست (نک: رسطو, ۱۵۲/۱؛ ابن سینا, همانجا؛ قس: 
اسکندر, ۶۷). شاید بتوان سبب این شرط را در اين دانست که تکرار 
اوسط بعینه در دو مقدمه ضروری است و در صورت جزئی بودن هر دو 
مقدمه جون ممکن است افرادی از ارسط که در مقدبه صغری مشمول 
حکم شده‌اند, عیناً همان افراد موضوع در مقدمد کبری نباشند. معلوم 
نیست که اوسط بعینه تکرار شده باشد و بتواند میان دو مقدمه رابطه‌ای 
برقرار کند. 

۳ کلی بودن کبری در صورت سالبه بودن صغری, زیرا در کبرای 
جزئی حکم به برخی از افراد اوسط تعلق می‌گیرد و لذا در خارج از این 
اوسط ممکن است اصغر و اکیر با یکدیگر تلاقی نمایند و پتوان حکم به 
ایجاپ نبود و سسکن هم هت با یکدیگر تباین پیدا کنند که در این 
صورت حکم آنها سلب خواهد بود و این اختلاف در سلب و ایجاب دلیل 
بر عقیم بودن قباس است (ابن سینا .همان,۰)۱۰۹ 

در مورد شرطهای اول و سوم در عبارات منطق دانان ظاهراً 
اختلاف دیده می‌شود. برخی آن دو را به طور مطلق لازم دانسته‌اند و 
گروهی دیگر بدانها قیدی افزوده‌اند. حتل ابن سینا در برخی از کتابهای 
شود آنها را مطلق (نک: دانشنامه, ۳۱-۳۰ و در برخی دیگر مقید (نک: 
الاشا رات...,۳۸۶/۱) ذکر نموده است؛ اما آنچه از مجموع کلمات وی 


در این باب می‌توان یافت, آن است که سالبه بودن هر دو مقدمه و نیز 
سالبه بودن صغری (همراه با کبرای جزئیه) هنگامی مانع از انتاج 
خواهد بود که قضیه سالبة آنها از قضایای سالبه‌ای که در حکم موجبات 
هستند, نباشد (همانجاها ؛ نیز نک: نصی رالاین, اساس, ۱۹۳ ؛ صد رالدین» 
۳ 

نتیجذ قیاس از نظر کم و کیف تایع اخس دو مقدمه است, یعنی ار 
یکی از دو مقدمه جزئی و دیگری کلی باشد, نتیجه جزئی است و اگر 
یکی سالبه و دیگری موجبه باشد, نتیجه سالبه خواهد بود. زیرا برای 


اشکال اربعه ۶۹ 


اطمینان از صدق نتیجه در آن رعایت اقل می‌شود تا جای هیچ گونه 
شکی در اثبات حکم باقی نماند (نک: این سینا, همانجاها؛ سهروردی, 
منطق,۴۸؛ ابن حزم ۰)۱۱۳ 

شکل اول: شکل الا سیاق نج (نک: سهروردی, حکمة», ۳۴) 
کامل‌ترین. معتبرترین و برترین اشکال است. در بیان اعتبار آن وجوه 
بسیاری ذکر شده است, اما کامل‌ترین آنها را ابن سینا از قول ارسعلو 
چنین بیان می‌کند ( الشفاء, برهان, ۲۱۱-۲۱۰): ۰۱ شکل اول در علوم 
تعلیمی که اثبات احکام آن از طریق «برهان لم» صورت می‌گیرد. 
کاربرد دارد.۲. تعریف ماهیت و حدود اشیاء, یعنی حد تام فقط از طریق 
شکل اول ممکن است, زیرا حد تام در قالب قضیه موجبٌ کلیه بیان 
می‌شود و چنین قضیه‌ای فقط در نتایج شعل ارل موجود است (نک 
شکلهای درم و سوم در همین مقاله). ۰۳ نتایج این شکل بدیهی و 
ضروری, و قیاس حاصل از آن قیاس کامل است, به گونه‌ای که برای 
پذیرفتن آنها نیازی به اقا برهان و يا استفاده از اشکال دیگر نیست 
(قس: فخرالدین رازی, ۲۰۰). در واقم انتقال ذهن به نتیجه در شکل 
اول, طبیعی و مورد قبول عقل سلیم است. زیرا ذهن مستقیماً از موضوع 
نتیجه (حد اصغر) به حد وسط, و از آن به محمول نتیجه (حد اکبر) 
می‌رسد (نک: ابن سینا , همانجا؛ لوکری, ۴۰)۱۱۳-۱۱۲, دلیل دیگری که 
بدین وجوه می‌توان افزود, آن است که تنها این شکل می‌تواند تمامی 
«محصورات اربعه» را نتیجه دهد و از ايی حیث «عام الانتاج» است 
(نک: رسائل ۰۰۰ ۴۲۱/۱ - ۴۲۲؛ ابن سینا, الشفاء, قیساس, ٩۱۰۸‏ 
سهروردی منعق, ٩۴؛غزالی,‏ مق صد..۳۸,۰؛ نصیر الدین, تجرید, ۳۲, 
اساس, ۱۹۴-۱۹۳ ۱۹۷؛ علامدحلی, ۱۰۷). افزون بر آن, سالبه جزئیه 
که اخس محصورات چهارگانه است, در مقدمات آن وجود ندارد (نک: 
غزالی.معیار.۰)۱۰۸ 

شرایط انتاج شکل اول: 

۱ موجبه بودن صغری, زیرا اگر صغری سالبه باشد. اوسط مشتمل 
بر اصفر نخواهد بود و بنابراین, حکم اکبر نمی‌تواند به واسطه اوسط بر 
اصغر سرایت کند. به بیان دیگر, در صورت سالبه بودن صغری, روشن 
نیست که آیا اصفر و اکبر در غیر اوسط با یکدیگر متلاقی خواهند بود.یا 
متباین؛ از ان رو, نه حکم به ایجاب می‌توان نمود و نه حکم به سلب و این 
به معنای عقیم بودن قیاس است (نک: ارسطو, ۱۴۹/۱؛ فارابی. 
«القیاس», ۲۲؛ این سینا. الشفاع قیاس, ۱۰۸- ۱۰۹؛ ساوی, ۱۳۷؛ 
نصیرالدین, هسان, ۱۹۴ تجرید, همانجا؛ علاماحلی, ۱۱۰۶ نیز قس: 
فارابی, الجمع..., .)٩۰‏ 

۲ کلی بودن کبری, زیرا در صورت جزئی بودن آن دانسته نیست آن 
بخش از حد اوسط که مشمول حکم اکبر است, همان بخشی باشد که بر 
اصفر حمل شده است. یه تعبیر دیگر معلوم نیست که حد وسط عیناً 
تکرار شده باشد؛ و از اين رو, حکم نمی‌تواند از اکبر به اصفر سرایت 
یابد (نک: همانجاها). 

از آنجا که هیک از دو مقدمه قیاس ممکن است به صورت یکی از 


.۷ اشکال اربعه 


محصورات جهارگانه باشد. از ضرب ۴ حالت صفری, در ۴ حالت 
کبری, برای هر شکل ۱۶ حالت, یا ضرب به دست می‌آید, اما نظر به 
شرایط خاص هر یک از اشکال, برخی از ضروب منتج نیستند و از 
دای فرض خارج می‌شوند, چنانکه برای شکل اول فقط ۴ ضرب منتج 
وجود دارد. 

ضروب منتج شکل اول: ۱ 

۱ هر دو مقدمه موجبه کلیه باشند که نتیجه آن نیز موجبه کلیه خواهد 
بود. مثال:هر انسانی حیوان است و هر حیوانی حساس,پس هر انسانی 
حساس است. 

۲ .هر دو مقدمه کلی باشند, اما صغری موجبه, و کبری سالبه باشد, 
نتیجه این ضرب سالیة کلیه خواهد بود. مثال: هر انسانی حیوان است و 
هیچ حیوانی سنگ نیست, پس هیچ انسانی سنگ نیست. 

۳ هر دو مقدمه موجبه باشند, ولی صغری جزئی, و کبری کلی باشد 
که نتیجه آن موجبهُ جزثبه خواهد بود. مثال: برخی حیوانها انسانند و هر 
انسانی ناطق است,پس برخی حیوانها ناطقند. 

۳ صغری موجبه جزئیه, و کبری سالبهُ کلیه باشد که نتیج آن سالبة 
جزئیه خواهد بود. مثال: برخی حیوانها انسانند و هیچ انسائین اسب 
نیست »پس بر خی حیوانها اسپ‌نیستند (همانجاها ؛#سهر وردی اللمحات , 
۱۳-۰ قس:((حکمة»,۳۵). 

ضروبی که ذکر شد, بر حسب شرایط کمی و کیفی شکل اول بود. اما 
هر شکل از حیث جهت نیز دارای ضروبی است و منطق دانان معمولاٌ 
قیاسهای موجهه را پس از ذکر تمامی اشکال و ضروب در فصلی 
جدا گانه زیر عنوان مختلطات (هم) آورده, در آنجا هر یک از اشکال و 
ضروب آنها را با توجه به شروطی که از حیث جهت باید داشته باشند, 
مورد بحث قرار می‌دهند (نک؛ ارسطو, ۱۶۵/۱ به بعد؛ ابن سینا, النجاق, 
۴ کانبی, ۱۴۹؛ ابوالبرکات, ۱۵۲-۱۴۸/۱؛ ی یی سای ۲۵ 
بهبعد) , 

شکل دوم: این شکل از حیث اعتبار پس از شکل اول قرار دارد و 
نسبت به دو شکل دیگر مقدم است. زیرا: ۰۱ صغرای آن همانند شکل 
اول است و صغری مفیدترین دو مقدمه است. از اين رو که مشتمل بر 
اصفر , یعنی موضو ع نتیجه است. ۲.نتایج آن قضایای کلی است و قضیة 

سب اگرچه سالبه باشد - بر جزئی س اگرچه موجپه باشد س مقدم 
است (نک: ابن سینا, الشفاء, قیاس, ۳۰)۱۱۲. گاه وجه دیگری نیز ذکر 
عکس کبری به شکل اول 
می‌رسییم, در حألی که در شکل سوم‌یا عکس صغری, و در شکل چهارم 
با عکس هر دو مقدمه بدان می‌رسیم (نک: همانجا). 

شر ایط انتاج شکل دوم: 

۱ اختلاف دو مقدمه در سلب و ایجاب, زیرا اگر هر دو مقدمه از 
حیث ساب و ایجاب با یکدیگر موافق باشند. در نتیجه این قیاس 
اختلاف حاصل می‌شود. چون ممکن است اصغر و اکبر با هم مباین, یا 
متلاقی باشند و در عین حال, شیء واحدی بتواند بر هر دو آنها حمل.یا 


می‌شود و آن اين است که در این شکل با 


از هر دو آنها سلب شود. از این رو نمی‌توان همواره نتیجه واحدی از آن 
گرفت و اختلاف در نتیجه هم نشانه عقیم بودن قیاس است, در حالی که 
در صورت اختلاف کیفی دو مقدمه 1۳ فرادی که در یکی مشتمل بر حکم 
اوسطند قطعاً از افراد موضوع در دیگری جدا اب 
سیب تباین اصغر و اکبر می‌شود و از اين روست که نتیجه شکل درم 
همیشه سالبه است (نک: نصیرالاین. شرح.... ۴۰۳/۱؛ قس: 
سهروردی, ((حکمة», ۰)۳۷-۳۶ 

۲ کلی بودن کبری, زیرا در صورت جزئی بودن آن, اختلاف در 
نتیجه حاصل می‌شود (نک: شرط دوم شکل اول). 

ضروپ منتج شکل دوم: با توجه به شروط کم و کیف برای این 
شکل نیز ۴ ضرب منتح وجود دارد: 

۱ صفغری موجبه کلیه, و کبری سالبة کلیه باشد, نتیجه آن سالبه کلیه 
خواهد بود. مثال: هر انسانی ناطق است و هیچ اسبی ناطق نیست, پس 
هیچ انسانی اسپ نیست. 

۲ صفری سل کله, و کبری موجبذ کل باشد که نیج این رب 
نیز سالبة کلیه است. مثال: هیچ اسبی ناطق نیست و هر انسانی ناطق 
ام تن هتم نی تست 

۳ قرع موجبذ جزلیه, و کبریز سل کلیهبهد که تیه آن الا 
جزئیه خواهد بود. مثال: بعضی از حیوانها ناطقند و هیچ اسبی ناطق 
نیست, پس بعضی از حیوانها اسب نیستند. 

۴. صغری سالبُ جزئیه, و کبری موجبه کلیه باشد, نتیجه آن سالبه 
جزئیه است. مثال: بعضی از حیوانها ناطق نیستند و هر انسانی ناطق 
است, پس بعضی از حیوانها انسان نیستند. 

ال اثبات انتاج شکل درم: . از آنجا که تنها انتاج شکل اول بدیهی 
است و نیاز به برهان ندارد, برای صحت نتایج هر یک از ۲ شکل دیگر 
براهینی اقامه می‌کنند که اساس آنها, درآوردن صورت قیاس به شکل 
ارل است. بدین قرار: ۰۱ عکس کردن کبری, ۲. عکس کردن 
صغری, ۳. خلف, ۴. افتراض. در شکیل دوم نیز هنیین براهین بر 
اثبات صحت انتاج آن اقامه شده است که اجمالاً توضیح داده 
می‌شود؛ 

۱عکس کبری : کبرای شکل دوم را می‌توان عکس کرد که در این 
صورت قیاسی به شکل اول که انتاج آن بدیهی است. به دست می‌آید و 
نتیجُ آن همان نتیجهُ قبلی حاصل از شکل دوم خواهد بود و همین 
صحت نتیجهُ شکل دوم را می‌رساند. عکس کبری فقط در دو ضرب اول 
وسوم این شکل قابل استدلال است. زیرا در دو ضرب دیگر اولا کبری 
موجي کلید است و عکنن آن موجبةً جزئیه می‌شوه. در حالن که گبرای 
قیاس شکل اول باید کلی باشد؛ ثاناً صغری نیز سالبه است و قضیة 
سالبه را نمی‌توان صفرای شکل اول قرار داد. 

۲ عکس صغری: صغری را می‌توان عکس کرد و آن را کبرای 
قیاس دوم. و کبرای قیاس اصلی را صفرای آن قرار داد. حاصل آن 
قیاسی از شکل اول خواهد بود که با عکس نمودن نتیجه آن, همان نتیجه 


اصلی شکل دوم به دست ان یا » این دلیل در جایی به کار می‌رود که 
صفرای قیاس سالبة کلیه, و کبرای آن موجبه باشد, زیرا صغفرای آن 
کبرای شکل اول خواهد شد که ش شرط آن کلی بودن است .کبرای آن هم 
صغرای شکل اول خواهد شد که باید موجبه باشد. بنابراین, از میان 
ضروب شکل دوم تنها ضرب دوم را می‌توان با اين دلیل اثبات کرد. 

۳ خلف :در طریق خلف ,نقیض نتیجه را به دست می‌آورند و آن را 
ضمیما کبرای فیاس می‌کنند. از اين دو, قیاسی از شکل اول پدید می‌آید 
که نیج آن با صغرای قیاس اصلی متناقض است و این تناقض می‌تواند 
ناشی از اين موارد باشد: الف - کاذب بودن صفرای اصلی. که اين 
خلاف فرض است . ب - ناقص بودن صورت قیا س دوم در حالی که 
قیاس دوم بر هیأت شکل اول است. . ج ب کاذب بودن یکی از دو مقدمه 
قیاس دوم. که کبری نمی‌تواند باشد, چون فرض بر صدقی آن بوده است. 
از این رو, آنچه سب تناقض شده است, تنها می‌تواند صغرای قیاس دوم 
باشد که همان نقیض نتيجة اصل است و این دلیل بر صدق نتیجة اصلی 
است.برهان خلف را در تمامی ضروب شکل دوم می‌توان به کار برد. 

۴. افتراض: در این روش با فرض یکی از مصادیق موضوع قضیه 
جزئی به نتیجا مطلوب می‌رسیم. اين دلیل در ضروبی قابل اجراست که 
یکی از دو مقدمة آن جزئی باشد و عموم منطق دانان اين دلیل را برای 
ضروب واجد شرایط شکل سوم مناسب دانسته‌اند, اما ابن سینا برای 
اثبات ضرب چهارم شکل دوم نیز از اين دلیل استفاده می‌کند (نک: 
الاشارات, ۴۱۲/۱ الشفاء, قیاس,۱۱۶/۲؛یز نک: غزالی, معیار, ۱۰۴- 
۵ این روش را می‌توان با یک مثال توضیح داد: برخی از حیوانها 
ناطق نیستند و هر انسانی ناطق است, پس برخی از حیوانها انسان 
نیستند, اکنون یکی از مضادیق موضو ع قضیذ جزئی را به نام ((د) فرض 
می‌گیریم؛ بتابر این فرض می‌توانیم دو قضیذ صادق به دست آوریم: ۰۱ 
هیچ (د» ناطق نیست, ۰۲ برخی از حیوانها (ااند. سپس قضية اول را 
به کبرای قیاس اصلی ضمیمه می‌کنیم که صورت حاصل, ضرپ دوم أز 
شکل دوم خواهد بود: هیچ («د» ناطق نیست و هر انسانی ناطق است: 
پس هیچ «د» انسان نیست. حال این نتیجه را کبری, و قضية دوم را 
صفغری قرار می‌دهيم. ضرب چهارم شکل اول حاصل می‌شود: برخی 
از حیوانها «د»‌اند و هیچ («د)» انسان نیست, پس برخی از حبوانها 
انسان نیستند. این همان نتیجه قیاس اصلی است. 

شکل سوم: این شکل از حیث اعتبار بعد از شکل اول و دوم قرار 
دارد. زیرا صغرای أ ن که مفیدترین دو مقدمه است, با صغرای شکل اول 
متفاوت, ولی کبرای آن موافق کبرای شکل اول است: 

شرایط انتاج شکل سوم: ۱ موجبه بودن صفری (نک: شرایط شکل 
اول)۲۰. کلی بودن دست کم یکی از دو مقدمه (نک: : شرایط شکل درم؛ 
نیز نک: ارسطو, ۱۶۲-۱۵۸/۱؛ ابن سینا. همان, ۱۱۷-۱۱۶؛ سهروردی: 
(«حکمة»۰)۳۸-۳۷,۰ 

ضروب منتج شکل سوم: ‏ برای این شکل به حسب شرایط مذکور 
#ضرب منتج وجود دارد که همگی دارای نتیجه جزئی خواهند بود: 


اشکال اربعه "۷ 


۱.هر دو مقدمه کلی و موجبه باشد که نتیجة آن موجبهُ جزئیه است, 
مانند هر انسانی حیوان است و هر انسانی ناطق است. پس برخی از 
حیوانها ناطقند: 

۲. هر دو مقدمه کلی باشد, اما صفری موجبه و کبری سالبه, که نتیجه 
آن سالبة جزئیه خواهد بود, مانند هر انسانی حیوان است و هیچ انسانی 
اسپ نیست, پس برخی از حیوانها اسب نیستند. 

۳. هر دو مقدمه موجبه, اما صغری جزئی, و کبری کلی باشد, که 
نتیجا آن موجبذ جزئیه خواهد بود, مانند برخی از حبوانها انسانند و هر 
حیوانی جسم است, پس برخی انسانها چسمند. 

۴.صفری موجبذجزئیه. و کبری ساب کید باشد. که نتجة آن سا 
جزئیه است, مانند برخی از حیوانها انسانند و هیچ حیوانی سنگ 
نیست.پس برخی انسانها سنگ نیستند. 

۵. هر در مقدمه موجبه باشد, اما صغری کلی, و کبری جزئی, که 
نتیجه آن موجب جزئیه خواهد بود. مثال: هر حیوانی حساس 
پرخی از حیوانها انسانند,پس برخی حساسها انسانند. 

۶ صفری موجبة کلیه, و کبری سالبه جزئیه باشد, که نتیجذ آن نیز 
سالبة. جزئیه خواهد بود. مثال: هر حیوانی حساس است و برخی 
حیوانها انسان نیستند, پس برخی از حساسها انسان نیستند. 

در موردترتیب ضروب این شکل, بجز ضرب اول, میان منطق داثان 
اسلامی و نیز پین ایشان و منعق دانان غرب اختلاف وجود دارد (نکز 
فارابی, «القیاس», ۲۸؛ ابن سینا, الاشارات, ۴۳۰/۱؛ نصیرالذین. 
اساس, ۱۲۰۵-۲۰۴ «داثرةالمعارف..۰», ۷/37). منطق دانان غرب 
ضربهای دوم, چهارم, پنجم و ششم را به ترتیب ضرب چهارم, سوم, 
ششم, دوم وپنجم قرارداده‌اند(نکز همانجا). 

ادلهٌ اثبات انتاح شکل سوم: براهین اثبات ضروب این شکل نیز 
همان‌براهین شکل‌دوم است.برهان خلف را برای اثبات صحت‌تمامی 
ضروب آن می‌توان بد کار برد, اما سایر براهین بدین‌گونه قاپل استدلال 
خواهند بود: ۱. عکس کردن کبری در ضرب پنجم به این ترتیب که باید 
صغرای قیاس اصلی را کبری: و عکس کبری را صفری قرار داد تا 
قیاسی به شکل اول به دست آید که با عکس کردن نتیج؛ آن همان نتیجه 
قیاس اصلی حاصل شود. ۲.عکس کردن صغری در ضروب اول, دوم: 
سوم و چهارم.۳. افتراض در ضروب سوم, چهارم, پنجم و ششم. با این 
تفاوت که در شکل دوم پس از فرض گرفتن فردی از افراد موضوع 
قضیه جزئیه, دو قضیه که یک کی کلی بود و دیگ گری جزئی به دست می‌امد؛ 
اما در اینجا پس از فرض مذکور دو قضیه کلی خواهیم داشت؛ برای 
مثال ضرب سوم را در نظر می‌گیریم: برخی ((ب» ها ((چ»اند و هر 
(اب)) («ألف») است, پس برخی ((ج4)ها «الف»اند. از موضوع قضیه 
جزئی قیاس, فردی به نام (4۵ را در نظر می‌گیريم که در این صورت دو 
قضیهُ کلی به دست می‌آید: ۱. هر «د)) ((ب») است, ۲. هر «د» ((ج» 


است و 


1۱۵ ۱۵0۵ 


۷۲ اشکال اربعه 


ست. قضیهُ اول را ضمیمه کبرای قیاس می‌کنیم که نتیجه می‌دهد: هر 
«د» «الف» است. اگر این نتیجه برای قضیذ دوم, کبری قرار داده شود, 
نتیجه می‌دهد: برخی ۱ج»ها «الف»اند, که همان نتیجه قیاس اصلی 


شکل چهارم: اعتبار اين شکل قیاس میان منعق دانان محل 
گفت‌وگو بوده است. گروهی ارسعلو را فقط واضع ۳ شکل اول, و 
شکال قیاس را منحصر در همان سه می‌دانند و از اين رو, اصلا متذکر 
قسم چهارم نشده‌اند (ن5: فارابی, «القیاس». ۲۲؛ رسائل, ۴۲۰/۱؛ 
غزالی.سیار, ۱۰۰) و حتول برخی وجود آن را عقلاًمستنم می‌دانند (نک: 
بن حزم, ۱۱۱۳ باباافضل, ۵۴۵/۲ -۵۲۶). گروهی دیگر آن را دور از 
طبع و غیر معتبر خوانده‌اند (نک: ابن سینا. الشفاء, قیاس, ۱۰۷؛ 


سهروردی, منتلق, ۴۸؛ ابن‌رشد, ۱۵۲/۱؛ فخرالدین رازی, ۲۰۱؛ 
صد رالدین, ۲۳؛ سبززواری, ۳۰۰/۱). دلیل عمده کسانی که قاثل به عدم 
اعتبار اي شکل هستند, آن است که شکل چهارم صورت دیگری از 
همان شکل اول (ن؟: ابن سینا, همانجا), و ضروب آن نیز همان ضروب 
غیر مستقیم شکل اول است. یعنی با یک جابه‌جایی صفری و کبری 
می‌توان به شکل اول دست یافت (ن؟: لالاند, 1219-1221؛ بدری, 
۲۰۳-۸). از این روی, بر شمردن این شکل را به عنوان قسم جداگانه 
کاری بیهوده و لغو دانسته‌اند. اما نصیرالدین طرسی معتقد است که 
شکل چهارم نیز لازم است و شکل دیگر نمی‌تواند جانشین آن شود 
زیر برخی از مقدمات در صورت عکس شدن از وضع طبیعی خود 
خارج می‌شوند و دیگر نمی‌توانند آن نتیجة مطلوب را برسانند (شرح, 
۱ بنیز نگ: ابوالبرکات,۰)۱۲۶-۱۲۴/۱ افزون بر آن, جا به جایبی 
صغری و کبری خود دو اشکال دارد: اول آنکه چون مقصود استدلال 
کننده همواره مطلوب خاصی است, پس با جابه‌جا کردن مقدمات 
تغییری حاصل نخواهد شد, زیرا به هر جهت مقدمه‌ای که مشتمل بر 
موضو ع مطلوب باشد, صغری, و مقدمه‌ای که دارای محمول مطلوب 
باشد, کبری خواهد بود و اک اين امر رعایت نشود, به عکس مطلوب 
می‌رسیم,نه به اصل آن. اما اينکه در برخی از ضروب از امکان تبدیل به 
شکل اول سخن گفته می‌شود. فقط برای اثبات صحت نتیجه آن است. 
یعنی در حقیقت می‌خواهیم دوباره به همان نتیجه اصلی برسیم و صحت 
آن را اثبات نماییم. دوم آنکه در میان ضروب شکل چهارم برخی از 
نها , مانند ضرب چهارم و پنجم اصلا قابلیت این جا به جایی را ندارند. 
زیرا شرایط لازم شکل اول در آنها موجود نیست و از همین‌جا ررشن 
می‌شود که اين شکل به نوبه خود شکلی سستقل است و مانند دیگر 
شکال در جای خود مفید و معتبر است اگرچه کاربرد آن کمتر باشد. 

شرایط انتاج شکل جهارم: در این شکل رعایت یکی از این دو اعر. 
ضروری است: ۱. موجبه بودن هر دو مقدمه با کلی بودن صغری..۲. 
ختلاف دو مقدمه در کیف با کلی بودن يکي از آنها (نک: کاتبی, 
۱۳۷-۶+نیزنک: شرایط شکلهای اول, دوم و سوم). 

ضروب منتج شکل چهارم: ۱.هر دو مقدمه موجب کلیه باشد, که 


نتیجه آن موجبه جزنیه است. زیرا گاه مسکن است که اصفر اعم از اکبر 
باشد. مثال: هر انسانی حیوان است و هر ناطقی انسان است.پس برخی 
حیوانها ناطقنذ. 

۲. هر دو مقدمه موجبه. اما کبری جزئی باشد, که نتیجه آن موجبة 
جزنید خواهد بود. مثال: هر انسانی حیوان است و برخی جسمها 
انسانند, پس برخی حیوانها جسمند. 

۳.هر دو مقدمه کلی, اما صغری سالبه باشد, که نتیجة آن سالبة کلیه 
است. مثال: هیچ جوهری عرض نیست و هر جسمی چوهر است, پس 

۴.هر دو مقدمه کلی, اما کبری سالبه باشد. که نتیجه آن سالبه جزئیه 
خواهد بود. مثال: هر جسمی جوهر است و هیچ عرضی جسم نیست, 
پس برخی جوهرها عرض نیستند. ۱ 

۵.صفری موجبً جزیه, و کبری سالبةکله باشد, که تیجذ آن سا 
جزئیه است. مثال: برخی حیوانها رشد یابنده‌اند و هیچ درختی حیوان 
نیست, پس برخی از رشد پابندگان در خت نیستند. 

ادلاٌ اثبات انتاج شکل چهارم: براهینی که برای صحت انتاج این 
ضروب اقامه نموده‌اند: 

۱رد یا عکس ترتیب (نک: کاتبی, ۱۴۷), یا قلب (نک: علامذٌ حلی, 
۵)یعنی عوض کردن جای صغری و کبری, که در این صزرت ضرب 
به هیأت شکل اول بر می‌گردد و سپس نتیجه را عکس می‌نماييم. این 
دلیل را در ضربهای اول, دوم و سوم می‌توان به کار برد. برای مثال 
ضرب اول را در نظر می‌گیریم: هر انسانی حیوان است و هر ناطقی 
انسان است. پس برخی حیوانها ناطقند. عکس ترتیب آن چنین قیاسنی 
است: هر ناطقی انسان است و هر انسانی حیوان است؛ پس هر ناطقی 
حیران است. نتيجه موجبذ کلیه است که عکس آن موجبا جزید 
می‌شود: برخی حیوانها ناطقند؛ و اين همان نتیجه قیاس اصلی است. 

۲.عکس کردن هر دو مقدمه, این دلیل نیز در ضروب چهارم ر پنجم 
قابل اجراست. مثال (ضرب چهارم): هر جسمی جوهر است و هیچ 
عرضی جسم نیست, پس برخی جوهرها عرض نیستند, که به این قیاس 
تبدیل می‌شود: برخی جوهرها جسمند و هیچ جسمی عرض نیست.پس 
برخی جوهرها عرض نیستند؛ و این همان نتیجهُ قیاس اصلی است. 

کاتبی برای تمامی پنج ضرب, طریق خلف و برای ضرب درم و 
پنجم دلیل افتراض را نیز مطرح کرده است ((ص ۱۴۸؛ نیز نک: علام 
حلی, ۱۳۶). 

ماخذ: ابن حزمء علی, التقریب لحد المنلق, به کوشش احسان عباس, خرطرم, 

دارمکتية الحیاة؛ ابن رشد. محمد, تلخیی سطق ارسعر, بیروت, ۱۹۸۲؛ ابن سینا 

الاشارات ر التبیهات, شرح نصیرالدین طرسی, به کوشش سلیمان دنیا, قاهره 

۱ هو دانشنامه علائی, به کوشش احمد خراسائی, تهران, ۱۳۶۰ق؛ شموء 

امه منطق, به کرشش ابراهیم مدگور و سعید زاید. قاهره, ۱۳۸۳ ۲/۵ ۱۹۶:»حموه 

النجاة, یه کوشش محمدتقی دانش بژوه, تهران, ۴ ۱۳۶ شی؛ ابرالبرکات پغدادی, هبالله. 

المتبر فی الحکنة, به کرشش زین العابدین موسوی, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۷- 

۸ ش؛ ارسطر, منطق, به کوشش عبدالرحمان بدوی, کویت‌اييروت, ۱۹۸۰م؛ 

اسکندر افرودیسی, «مقالة فی انعکاس المقدمات», ترجه ایرعشسان دمشتی, شررح 


مفقردة لارسیلو, به کوشش عبدالرحمان بدری, بیروت, ۱۹۷۱ع؛ بایا افضل کاشانی, 
مصتنات, به کوشش مجتبی میلری و یحیی مهدری, تهران, ۱۳۳۱ش؛ بدری» 
عبدالرحنان, الىنلق الصوری و الریاضی, کویت, ۱۹۸۱؛ رسائل اخوان العفا, 
بیروت, ۱۹۵۷م؛ساری, عمر,تبصره و در رساله در منطق, به کرشش محمدتقی دانش 
بزره, تهران, ۱۳۳۷ش؛ سبزواری, ملاهادی, شرح منظونة: منعلق, به کرشش حسن 
حسن زاده املی, تهران. ۹سش؛ سهررردی, یحبی, «حکمة الاشرأق», ضمن ج ۲ 
مجموع مصنفات, به کوشش هانری کربن, تپران, ۱۳۵۵ش؛ هبو, اللمجات, به 
کرشش امیل معلوف, بیروت, ۱۹۶۹م؛ همو, منعلق التلویحات, به کرشش علی اکبر 
فیاض, تهران, ۱۳۳۴ش/ ۱۹۵۵م؛ شهابی, محمود, رهبر خرد, تهران, ۱۳۳۹ ش؛ 
صدرالدین شیرازی, محمد, «اللمعدات المشرقية فی فدون المنطقیة0», منطق وین, با ترجمه 
د شرح عبدالحسین مشکرة الدینی, تهران, ۱۳۶۰ش؛ علامذ حلی, حسن, الجوهر 
النشید, قم. ۳ ش؛ غزالی, محمد, معیار الملم» بیروت, دار الاندلس؛ همو, ماصد 
الغلاسفه, ترجمدٌ محمد خزائلی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ فارابی, الجمع بین رایی الحکیمین, به 
کوششی البیرتصری نادن مکنبة الزهرا؛ فمرء «القیاس», ضمن ج ۲ المنطق, به کرشش 
رفیق عجم, بیروت. ٩۱۹۸۴‏ فخرالدین رازی, «لباب الاشارات», همراه التلبیهات و 
الاشارات, به کرشش محمرد شهابی, تپران, ۱۳۳۹ ش؛ قطب‌الدین شیرازی, محسود, 
درة التاج» به کرشش محند مشکرة, تهران, ۱۳۶۵ش! کاتبی. عمر, «الرسالة 
الشسیة», شم تحریر التواعد الملقیه, قم, ۱۳۶۲ش؛ لوکری, ابرالعباس, «(شرح 
قصیدة اسرار الحکمة, منتلق و مپاحت الفاظ, ترجمةٌ مهدی محقق و ت. د. ایزوتسو, 
تهران, ۱۳۵۳ش؛ مائرسکی, آ» تاریخ منلق, ترجم فریدون شایان, تهران, 
۴ سش؛ ملکناهی, حسن, ترجمه و شرح اشارات ر تبیهات اين سیناء تهران؛ 
۷ اش نسیرالدین لرسی, اساس الاقتباس, په کرشش مدرس رضوی, تهران, 
۵ سش! هو تجرید العنطق, بیررت, 2۱۹۸۸۱۱۴۰۸! همو, شرح الاشارات 
(نگزهه, ابن سینا)؛نیزن 
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,امعم انار 0 ۲ وا اه مامتا محما م۱۷ ۸۱ حل‌معایا 
۰ ۱۳5 


فاطمه رحمتی 


آشکذر. نام پخش و شهری در استان یزد, 

بخش اشکذر: این بخش یکی از بخشهای سه‌گانة شهرستان یزد 
است و از یک دهستان به نام ستاق تشکیل شده است. مساحت آن 
۳ که ۲ است و جمعا ۱۳۴ ابادی در خود جای داده است.همچنین 
بخش اشکذر دارای دو نقط؛ شهری به نامهای اشکذر د ذابج 
است (آما رنامه..., ۱۷).بخش اشکذر شبیه مثلثی است که یک راس 
آن متوجه جنوب است و در ضلع شمالی آن شهرستان اردکان. در ضلع 
شرقی آن بخش مرکزی و در ضلع غربی آن نیز بخش خضرآباد همین 
شهرستان قرار گرفته است (همان,۸). 

ویژگیهای طبیعی: پخش اشکذر در دشت قرار گرفته است, در 
سراسر این دشت برخانهای (تپه‌های شنی هلالی شکل) متعدد کم 
حاصل فرسایش بادی است. به چشم می‌خورد. گفته می‌شود که منشا 
این شنهای روان, ناحیهٌ ندوشن و باتلاق گاوخونی است. به‌طور کلی 
این ناحیه دارای ویژگیهای آب و هوای صحرایی است ( جغرافیا ...۰ 
۲- ۱۳۵۳). میانگین حداکثر و حداقل دما طق یک دور 
کوتاه مدت ۶ ساله (۱۳۶۳-۱۳۵۷ش) به ترتیب حدود ۲۸ و "۱ 
سانتی‌گراد برآورد شده است. میانگین بارش سالانه طی همان سالها 
۸ میلی‌متر بوده است ( سالنامه..., ۱۷۵. جم). بخش اشکذر فاقد 


اشکذر ۳ 


رودخانه دائمی است و تنها, رودخانة رحمت‌آباد که از ارتفاعات خونزا 
در شمال باختر یزد سرچشمه می‌گیرد. در فصل بارندگی دارای جریان 
آب است ( فرهنگ جغرافیابی آبادیها..., ۵). بروز طوفانهای شن و 
ماسه و فرسایش بادی حاصل از آن از ویژگیهای اين ناحیه است که 
هبراه دیگر عوامل ناسباعد طبیعی از جمله کمی ریزشهای جوی و 
کاهش تدریجی منابع آب زیرزمینی, موجب فقدان پوشش گیاهی شده 
است. در این دشت جانورانی مانند آهو, روباه, خرگوش و گنه‌هایی از 
پرندگان مانند کبوتر و تیهو وجود دارند (هسان, ۶؛جغ افیا , همانجا). 

بخش اشکذر در اواسط نیمه نخست سده حاضر از بخشهای 
یازده‌گانة شهرستان یزد به‌شمار می‌رفتد, و ۲۳۴۵۲ نفر را در خود جای 
می‌داده است ( فرهنگ جغرافیایی ایران. ۰ )با تغییراتی در حدود 
سیاسی - اداری کشور, اشکذر هم‌اکنون در کنار بخشهای خضرآباد و 
مرکزی از بخشهای سه‌گانةُ شهرستان زد است و از ۱۳۴ آبادی آن, ۲۶ 
آبادی دارای سکنه و ۱۰۸ آبادی خالی از سکنه شده که خود گویای 
افزایش مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ است (نگ. جغرافیا, 
۱۳۵۵-2-۲ ).بر مبنای آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن, 
۷ سغفر ( ۶۰۲۲۷ خانوار) در این بخش سکنین دارند که ۴۰۱ ۱۵ تن 
از آنان مرد و ۱۳۷۷۶ تن زن بوده‌اند. بدین‌سان در مقابل هر ۱۰۰ زن: 
۱ مرد در این بخش وجود داشته است ( سرشماری...,۰)۱۵ 

ویگیهای اتتصادی: فعالیت اقتصادی ساکنان اشکذر (ردهستان 
رستاق), در رشن کشاورزی, صنایع‌دستی, پیشه‌وری و کارگری است 
( فرهنگ جغرافیایی آبادیها, همانجا). با وجود مشکلات دسترسی به 
متابع, کشاورزی مهم‌ترین فعالیت مردم ناحیه به‌شمار می‌رود. د رگذشته 
بیش از ۵۰ قنات, آب موردنیاز کشت را فراهم می‌کرده‌اند که در ایجاد و 
توسع؛ روستاها نقش مهسی داشته‌اند. با حضر چاههای عمیق و 
نیمه‌عمیق متعدد و بهرهبرداری بی‌رویه از آنها ر همچنین کمی بارش: 
به‌تدریج بسیاری از قناتها خشک و بدون استفاده مانده‌اند ( جغرافیا, 
۲ آمار موجود نشان می‌دهد که در ۱۳۵۸ش, از ۲۲ قنات 
موجود دربخش اشکذر همگی خشک بوده‌اند, در عوض در همان سال 
از ۳۷ چاه عمیق و ۲۹ چاه نیمه عمیق در این نواحی بهره‌برداری می‌شده 
است ( فرهنگ افتصادی, (۹۹/4۴). خشک شدن قناتها, خود عاملی 
برای مهاجرت روستایبان به شهرها بوده است. این مها جران اغلب در 
شهرهای قم. تهران, سبزوار و مشهد سکنی گزیده‌اند. عده‌ای نیز در 
جست و جوی کار به کشورهای حاشي خلیم‌فارس رفته‌اند ( جغرافیا, 
۳۵۵/۲ 

در اشکذر از دیرباز برای اندازه‌گیری آب از واحدی محلی به نام 
جزه یا جرعه - معادل ۱۲ دقیقه آب - و برای اندازه‌گیری زمین از 
مقیاسی به‌نام قفین ‏ تقرییا ,۲.۱۰۰۰ - استفاده می‌شده استٌ 
(انشار, ۳۲ ۶۴, ۶۵ ۷۳ فرهنگ جغرافیایی آبادیها, همانجا). 
فرآورده‌های کشاورزی اشکذر په‌طور عمده عبارتند از گندم و جو, 
نباتات علوفه‌ای, دانه‌های روغنی, حبوبات و پیاز که در کنار انها نباتات 


۷۴ اشگذر 


جالیزی, انار پسته, گوجه‌فرنگی و سیب درختی نیز به عمل می‌آید 
( فرهنگ اقتصادی, «۹۹/»۲-«۹۹/»۳) و اخیرا به علت مساعد بودن 
زمین, تولید پسته رو به افزایش گذاشته است. چرخاب یکی از نواحی 
مساعد کشاورزی بخش اشکذر به‌شمار می‌اید که به‌سبب برخورداری 
از آب فراوان و خاک حاصل‌خیز در تولید محصولات کشاورزی و 
جالیزی اهیت دارد. به‌طور کلی برخی از فرآورده‌های کشاورزی 
بخش اشکذر به نواحی دیگر استان و نیز سایر استانها صادر می‌شود 
( جغرافیا,۱۳۵۴/۲). در سالهای اخیر, دولت برای تثبیت شنهای روان 
در این منطقه اقدام به کشت نهالهای وه نواحی کویری مانند تا غ و گز و 
اسکنبیل کرده است ( فرهنگ جغرافیایی آبادیها , ۵) و این خود افزون 
بر جلوگیری از فرسایش بادی و محافظت از روستاها, در مساعد نمودن 
نسبی آب و هوای منطقه مزثر بوده است. 

پردرش دام و طیور در کنار زراعت از دیگر فعالیتهای اقتصادی 
مردم این نواحی است. 

ویژگیهای طبیعی این بخش نیز سبب توسعا صنایع‌دستی, به‌ویژه 
قالی‌بافی به عنوان کمک درآمد خانوارهای ساکن دهستان رستاق 
است. به گونهای که کارگاههای نساجی قدیمی (شغزیافی)بهتدریجبد 
کارگاههای صنعتی بدل شده است. هم‌اکنون, از کارگاههای متعدد 
ای‌بافی,گلمپافیبریسندگی و بافندگی لیاف و تولیدپرچهبهرهبرداری 
می‌شود. علاوه بر صنایع نساجی, کار گاههای رنگ‌سازی, فیلترسازی, 
اتاق و تانکرسازی, موزائیک‌سازی, آجر پزی, سنگبری, مواد 
پلاستیکی و کفش‌دوزی نیز در ان بخش فعالت دارند. از دیگر تولیدات 
مهم اشکذر, آجر است که در کارخانه‌ای وافع در سرچشمه تولید 
می‌شود؛ همچنین از معدن سنگ گچ واقع در نزدیکی روستای عصرآباد 
به نحو مطلوبی بهره‌برداری می‌شود ( جغ افیا , ۰)۱۳۵۶-۱۳۵۵۱۲ 

ویژگیهای فرهنگی: ‏ مجموعه‌ای از شرایط طبیعی, اقتصادی و 
فرهنگی موجب علاقه‌مندی ساکنان اشکذر به تحصیل علم بوده است؛ 
به‌گونهای که هم‌اکنون ۷۵ دبستان, ۲۷ مدرسه راهنمایی, ۰ دبیرستان و 
یک مدرس فنی و حرفه‌ای در انجا وجود دارد. عده‌ای نیز برای 
فراگیری علوم اسلامی راهی مدارس علوم دینی دیگر نواحی به‌ویژه 
شهر قم می‌شوند (آمارنامه, ۶۸-۶۷؛جغرافیا ‏ همانجا). 

ساکنان اشگذر, به‌ طور عمده مسلمان و شیعه هستند و تنها نزدیک 
به ۱/: زرتشتی در این بخش به‌سر می‌برند که مرکز آنها روستای اللآباد 
است (هسان, ۱۳۵۴/۲). علاوه بر اماکن متعدد مذهبی مسلمانان, یک 
آتشکده ه‌نام ((درب مهر», متعلق به زرتشتیان, در روستای اللآباد دایر 
است ( فرهنگ روستایی, ۲۷۴؛فرهنگ جغرافیای یآبادیها, ۷). 

بخش اشگذر دارای آثار تاریخی متعددی است که برخی از آنها از 
این قرارند: گنبد تاج در روستای ابراهیم‌آباد, مسجد جامع مربوط به 
دورة صفوی, قلعه و خندقی در روستای عزآباد, خانقاه و آرایگاه 
سلطلان محمودشاه, سجد جامعی از سدفهق و امام‌زاده سیدحسین در 
روستای بندراباد. مسجد ریگ یا شیخ کبیر از سد؛ اق, ویرانه‌های شهر 


کهنه در مجو مرد قلعد زارچ از دور؛ُ آل مظفر, شبکه چوبی مسجد 
جامع در زارج و دخمةٌ زرتشتیان در نزدیکی روستای الله‌آپاد. 
ساختمان اخیر, خشتی و به شکل برج است و زرتشتیان به آن دادگاه 
می‌گویند و درگذشته مردگانشان را در آنجا دفن می‌کرده‌اند. ساکنان 
اشکذر به زبان فارسی سخن می‌گویند (همان, ۷-۵). 

شهر اشکذر: این شهر مرکزبخش اشکذر در ۲۲ کیلومتری شمال 
یزد و در ۸ کیلومتری باختر جاده یزد-اردکان واقع شده است: طول 
جغرافیابی آن۵۴ و۱۳ و عرض جغرافیایی آن:۳۲ و ارتفا ع آن از سطح 
دریا ۱۱۷۵ متر است (همان, ۶؛نقشة راهنسا). 

برخی منابع تاریخی یزد. زمان برپایی اشکذر را به دور ملوک 
الطوایفی پارتی و به اشک. پسر زال نسبت داده‌اند (کاتب, ۴۱), بعید 
نیست که این نسبت به سبب شباهت اسمی بوده باشد (مشکور, ۵۰۴). 
رلی به‌طور قطع. اشکذر در دوره اسلامی در ابتدای سده ۸ق وجود 
داشته است, چه بناهایی متعدد مربوط به آن دوره در این شهر برپا بوده 
است. نخستین آنها خانقاهی بوده که شیخی صاحب کرامت به‌نام شیخ 
تقی‌الدین دادا آن را ساخته بوده است. دیگری خانقاهی است منسوب 
به امیر رکن‌الدین محمد قاضی (د ۳۲ق) از اعیان یزد. در این مکانها 
نیازمندان اطعام می‌شده‌اند. بسیاری از املاک و قناتهای اشکذر نیز 
به‌صورت وقش اداره می‌شده, و عایدات حاصل از انها به مصرف 
درماندگان و نیازمندان می‌رسیده است (جعفری, ۰۱۱۰۰۰۱۰۹ ۱۱۳۷ 
افشار, ۲۴ ۷۴). 

اشکذر در اواسط نیم نخست سده حاضر قصباٌ مرکز بخش اشکذرِ 
شهرستان یره به‌شسار می‌آمده, و ۲۹۴۳ نفر جمعیت داشته است 
( فرهنگ جغرافیایی ایران, ۱۵/۱۰). در نخستین سرشباری عمومی 
جمعیت کشور در ۱۳۳۵ش, جمعیت شهر اشکذر ۲۲۲۰ نفر برآورد 
شده است ( گزارش..۰)۱۰ سرشماریهای مربوط به سالهای ۱۳۵۵ و 
۵ ش جمعیت شهر را به ترتیب ۶۱۷۷ و ٩۶۳۷‏ نفر گزارش کرده‌اند 
و آخرین سرشماری جمعیت در ۰ ش, گویای جمعیتی معادل با 
۸ نفر ( ۲۰۲۳۶ خانوار) در شهر اشکذر است ( آمارنامه, ۳۵). 
بدین‌سان, درصد رشد جمعیت بین سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ش:, ۸۵/۱ و 
بین سالهای ۵ تا ۱۳۷۰ش ۲/۹,/ بوده است. جمعیت فعلی شهر در 
مساحتی بالغ بر ۱۸/۱ کب ۲ به سر می‌برند (همان, ۱۷). آمار موجود 
نشان می‌دهد که در میان آفراد ۶ ساله و بالاتر ساکن در اشگذر 
۴ با سواد بوده‌اند که این نسبت در بین مردان ۷۴/۶ و در بین زنان 
۳ بوده است. 

ساکنان شهر در گروههای عمد؛ زیر دارای فعالیت اقتصادی 
ستند: ۱۷/۸ در کشاررزی و دابپروری و ۸۲۳/۹ در صنست: 
۸ در ساختسان وبقیه دررسایسر گروههای عسده اشتفال داشته اند 
(سرشماری,۱۸). در کنار فعالیتهای عمد؛ اقتصادی, صنایع‌دستی از 
قبیل فرش‌بافی, زیلو بافی, پارچه‌بافی ویک کارخانة چوراب‌بافی در 
این تهر دایر است ( فرهنگ جغرافیای یآبادیها, ۷-۶). 


پراساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان یزد 
از خانوارهای معمولی ساکن این شهر, ۸٩۷/۶‏ از برق و ۹۶/۷ از اب 
لوله‌کشی و ۷ از تلفن در محل سکنای خود استفاده می‌کنند. اب 
آشامیدنی ۹۷/۸ از خانوارهای شهر از مخزن عمومی تأمین می‌شود. 
ننوخت عمد؛ مصرفی برأی پخت و پژ در ۸۸/۸/ از خانوارهای معمولی 
ساکن, گاز و در ۷/۳/نفت سفید بوده است. سوخت عمدهُ مصرفی برای 
ایجاد گرسا در محل زندگی ۹۵/۵ از خانوارها نیز نفت سفید بوده است 
(سرشماری»۱۹). 
آثار گهن برجای مانده در اشکذر از اين قرار است: یک اسیاب 
کهن که سقف آن گنبدی شکل است و برای ساخت ان از اجر استفاده 
شده, و سقف‌بندی وآجرکاری و نقشهای‌هندسی آن‌درخور توجه‌است! 
مسجد جامع اشکذر که مربوط به سد؛ ٩ق‏ است؛ ویرانه‌های اسفنجرد و 
یک قلحذ کهن که گنه می‌شود قدمت آن به هزار سال پیش می‌رسد 
(فرهنگ جغرافیای یآبادیها ,۷). 
ماآخذ: آمارنامذ استان بزد (۱۳۷۲۳ش), سازمان برنامه و بردجذ استان بزد, نهران, 
۳سش؛ افشار, ايرج, «کتابجذ مرقرفات یزد, فرهنگ ابران زمین, تهران, 
اش جح ۰ جعفری, جعفر, تاریخ یزد, په‌کرشش ایرج افشار, تهران 
۳سش؛ جغرافیای کامل ایران, وزارت آمرزش و پرورش, تهران, ۱۳۶۶ش؛ 
سالنامة آماری هواشناسی (۱۳۵۷- ۱۳۵۸ ش)؛ سازمان هواشناسی کشرر, تهران, 
۴ ش؛ همان (۱۳۵۹-۱۳۵۸ش): ۱۳۶۵ ش؛ همان (۱۳۶۰-۱۳۵۹ش)؛ 
۵ش؛ هان (۱۳۶۱+۱۳۶۰ش), ۱۳۶۶ش! همان (۱ ۱۳۶۲-۱۳۶ ش)* 
۷ اش همان (۱۳۶۳-۱۳۶۲ش): ۱۳۶۸ش؛ سرشماری عمومی نفوس ر 
سکن (۱۳۶۵ش): نتایج تفصیلی, شهرستان بزد, مرکز آمار ایران. تهران, 
۳۶۸ ش؛ قرهنگ اتتصادی دهات رمزارع, شهرستان یزد, جهاد سازندگی, تهران, 
۰ ش)؛ فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور, ادار؛ جفرافیایی ارتش, تهران, 
۱۳۰ ش؛ فرهنگ جغرافیابی اپران, دايرة جفرافیایی ستاد ارتش, نهران, ۱۳۳۲شي؛ 
فرهنگ روستایی (۱۳۶۵ش): کل کشور, مرکز آمار ابران, تهران, ۱۳۶۹٩‏ ش؛ کانب, 
احمد. تا ریخ جدید یزد,بهکوشش اب ج افشار, تهران, ۱۳۵۷ش؛ گزارش مشررح حوز 
سرشماری بزد, رزارت کشرر, تهران. ۱۳۳۸ش؛ مشکور, محمدجواد, جفرافیای 
تاریخی ایران باستان, تهران, ۱۳۷۱ ش؛نقشه راهسای کشور جمهرری اسلامی ایران» 
تهران, گیتا شناسی, شه ۵ ۰:۱۶ مزگان ننلامی 


آشکنان» بخش و دهستانی در شهرستان لامرد در جنوب استان 
فارس . بخش اشکنان به تقریب میان ۵۳و ۱۷ تا ۵۴ طول شرقی و۲۷ و۶ 
ت۲۷ و۲۵ عرض شمالی قرار گرفته, و مساحت آن ۲۳۸۳ که ۲ است. 
این بخش از شمال به شهرستان لار, و از جنوب و شرق به استان 
هرمزگان, و از جنوب غربی به استان بوشهر, و از غرب به بخش مرگزی 
شهرستان لامرد محدود می‌شود و شاسل دو دهستان اشسکنان و کال 
است (آمارنامه..,۳۷,۲۵,۲۴). 

بخش اشکنان در دشت قرار گرفته, و هوای آن گرم و خشک است. 
تنها رودخان فصلی که در این بخش جریان دارد, رودبخانة شوراست که 
در انتها به خلیج فارس می‌ریزد ( فرهنگ جغرافیابی ابادیها, ۴). 
جمعیت بخش ۱۶۱۱۷۶ نفر ب رآورد شده است (یادداشت...) که بیشتر به 
کشاورزی, دامداری و کارگری مشغولند. محصولات زراعی آن نیز 


اشکنان ۷۵ 


عمدتاً غلات, خرما و تربار است ( فرهنگ جغرافبایی آبادیها, 
همانجا). اهالی به زیان فارسی با لهجذ لاری سخن می‌گویند و پیرو 
مذآهب تشیع و تسنن هستند ( فرهنگ جغرافیایی ایران ۰6۱۱ 

در منابم کهن از اشکنان سخنی به مان نیامده است, اما انصاری که 
کتایی خطی و قدیمی به نام تاریخ لا رستان, در اختیار داشته است» 
می‌نویسد: قریذ اشکنان را هوشنگ فرزند منوچهر برای اشک اول از 
پادشاهان اشکانی, ساخته, و به نام او آن را اشکنان نامیده است. 
بدین‌ترتیب, وی سابق؛ تاریخی اشکنان را به پیش از اسلام و دورة 
اشکانیان بازمی‌گرداند (ص ۲۴). به گفته انصاری در حدود سال 
۱۳/۰م, شخصی به نام احمدخان اشکنانی که نسبش از طرف 
مادر به اشکانیان می‌رسیده, بر اشکنان حکومت داشته است. در دورةُ 
اتابکان فارس, ابوبکر بن سعد زنگی (۶۲۳ -۱۳۶۰-۱۲۲۶/۶۵۸ع)۰ 
برای تصرف لارستان و اشکنان به آن خطه لشکر کشپد و حاکم اشکنان 
که در آن زمان محمدخان از اعقاب احمدخان بود. از سپاه ابوبکر 
شکست خورد و فرار کرد, اما دوباره حکومت اشکنان را به دست آورد. 
در ۱۳۰۰/6۶۹۹ سهراب‌خان پسر علی‌خان اشکنانی و پس از وی 
باقرخان برادر سهراب‌خان و پس از کشته شدن وی زن سهراب‌خان, 
سپس پسر سهراب‌خان که همنام پدرش بود, حکومت اشکنان را 
داشتند (ص ۸۵۱ ۶۳ ۰ ۶۸ ۷۳۷۰, ۰۷۷ ۰)۷۸ در ۸۷۴ /2۱۳۶۹ 
حسن‌خان اشکنانی که حاکم اشکنان بود, کشته شد و پسر وی 
غیاث‌خان به جای او نشست و در ۱۵۰۷/۵۹۱۲ غیاث‌خان از حکومت 
کناره گرفت و پس از او هیچ یک از فرزندانش - جز دخترزاد؛ او س.به 
حکومت اشکنان نرسیدند (همو, ۰)۸۳-۸۱ 

پس از کناره‌گیری غیاث‌خان, ۴ طایفه به‌نامهاي کزدی.کمچولی: 
مزارعی و رئیس قوچی, مدتها به زد و خورد پرداختند و هر یک برای 
خود کلانتری انتخاب کردند و جنگ و ستبز میان آنان ادامه یافت؛ تا 
اينکه در دورة قاجار شخصی به نام رئیس محمدتقی که از نوادگان 
دختری غیاث‌خان بود, به حکومت اشکنان رسید و میان مردم اشکنان 
آشتی برقرار شد. در زمان ناصرالدین شاه قاجار, چون اشکنانیها سر به 
مخالفت با حکومت مرکزی برداشتند, وی سپاهی از شیراز به سرکو+ 
آنان سیل داشت. این سپاه گرچه در آغاز اشکنان را تصرف کرد. اما با 
هجوم مردم به سرکردگی رئیس محمدتقی, شکست خورد و بار دیگر 
اشکنان به تصرف اهالی و رئیس محمدتقی درامد. پس از آن شاهزاده 
جلالی مأمور سرکوب اشکنانیها شد که کار به مصالحه انجامید. پس از 
محمدتقی پسر وی رئیس علی اشکنانی به حکومت رسید و از طرف 
حکومت قاجار, منصب خانی یافت و حاکم مستقل اشکنان و ترابع آن, 
یعنی آمل, کال, چهارده و حتی گاوبندی, بندر مقام, بندر لنگه, 
بندرعباس و جزيرة کیش شد. پس از .او پسرش محمدیاقرخان که 
حاکبی مستبد و ستمکار بود, و پس از وی میرزا علی‌خان فرزند او و 
نواد؛ رئیس علی به بحکومت اشکنان رسید (همو, ۱۳۱۰۱۲۸,۹۰,۸۳- 
۲ ۱۳۲). 


۷۶ اشکنجی 

در اشکنان بناها و آثاری وجود دارد که پیشتر آنها مربوط به دور 
قاجار و زمان حکوست رئیس علی اشکنانی و فرزندان ارست, اما 
قلعه‌ای کهن از عهد باستان در نزدیکی اشکنان وجود دارد که هرچند 
ویران شده, قسمتهایی از آن که از سنگ و ساروج بنا شده بوده. هنوز 
پابرجاست. گورستانی قدیمی از صدر اسلام به بعد در ۱۵ کیلومتری 
اشکتان باقی است. بقعه و بارگاه امام‌زاده میرمحمد مراد در کنار این 
گورستان وجود دارد که زیارتگاه است. دو تن از امام‌زادگان و از 
نوادگان امام زین‌العابدین (ع) به نامهای میراحمد و میرحسین در 
۶/۰ به اشکنان آمدند و اکنون گنبد و بارگاه میراحمد در طرف 
جنوب اشکنان در کوه اهل و بارگاه میرحسین در سمت غربی آن باقی 
است (همو, ۴۵, ۴۶؛ تحقیقات میدانی). قلعه‌اي به نام قلعة قلات زنگی 
که یادگار زسان یورش عثمان بن سعد زنگی از اتابکان فارس به اشکنان 
بوده, باقی است و اکنون اهالی آن را قلات زنگنه می‌نامند 
(انصاری, ۶۴-۶۲). 

از آثار رئیس علی اشکنانی می‌توان قلع سفید اشکنان را نام برد که 
در اطراف آن خندق حفر کرده بود و خرایه‌های آن پابرجاست. این قلعه 
دارای ۴ برج در ۴ جهت قلعه ویک برج بزرگ در وسط قلعه است. در 
برابر این قلعه آب انبار بسیار بزرگی وجود دارد و در غرب آن خرابه‌های 
سبجدی قدیمی خودنمایی می‌کند که با سنگ و ساروج ساخته شده 
است. از دیگر آثار رئیس علی, قنات فاریاب علی‌آباد در نزدیکی 
اشکنان است و حمامی که ازنظر سبک معماری شباهت زیادی به حمام 
فین کاشان دارد. ستونهای اين حمام از سنگ یکپارچه. و تمام 
دیوارهای آن نیز از سنگ و ساروج است. ان دیوارها در روزگار 
آبادانی با اشعار و نقشها و تصویرهای شاهنامه گچبری و رنگ‌آمیزی 
شده بوده است و اکنون اندکی از آن اشعار ونقشها باقی است. شیرها و 
فواره‌های سنگی و سقف گنبدی شکل و پرنقش و نگار آن و شبکً 
آبرسانی که در داخل دیوارهای سراسری حمام با سنگ تعبیه شده‌بوده, 
جالب توجه است. این حمام دارای ابدارخانه, قسمت ورودی. 
رخت‌کن با حوض و فواره‌ای سنگی و گرم‌خان با گنبدی زیبا, ستونهای 
سنگی, دو حوض با فوارة سنگی, قسمت حاکم‌نشین و ۳ خزینه است. 
در کنار این حمام, مسجدی زیبا از آثار رئیس علی وجود دارد که دارای 
ستونهای ستبر وبلند و گچ‌بری شده, وسقفی با چوبهای نقش و نگاردار 
است. زیر مسجد شبستانی بزرگ وجود دارد که در تابستانها مورد 
استفاده قرار می‌گرفته است. اين مسجد اکنون آباد. و محل عبادت 
اهالی است (همو, ۱۴۴-۱۴۲؛تحقیقات میدانی). 

بخش اشکنان دارای ۳۲ پارچه آبادی است که از مهم‌ترین آنها 
رکن‌آیاد. کال و اهل را می‌توان نام برد. برابر مصویه شمارة ۱۴۳۶۴ ات 
۸ ک مورخ ۷۳/۱۱/۲ هیات دولت, اين بخش به عنوان شهر شناخته 
شده. و مجوز تأسیس شهرداری آن نیز توسط وزارت کشور ابلاغ 
گردیده, و شهرداری در دست تأسیس است (یادداشت). 

مرکز بخش دارای ۷ مسجد, ۳ حسینیه و تکیه, ۸ آموزشگاه شامل 


دیستان, راهنمایی و دبیرستان, یک کودکستان و مجتمع بهزیستی أست 

(تحقیقات میدانی). 
ماخذ؛ آمارنامذ استان فارس (۱۳۷۲ش). سازمان برنامه و بودجذ استان فارس, 
شیرازء ۱۳۷۲ ش؛ انصاری, حبیب‌الله, منتخب التواریخ لارستان, نسخه عکسی موجود 
در کتاپخانه مرکز؛ فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور (بیرم. کلات, بندر لنگه)» سازمان 
جغرافیایی نیروهای مسلح, تهران, ۱۳۶۸ش؛ فرهنگ جغرافیایی ايران (آبادیها), 
استان هفتم, دایر؛ جفرافیایی ستاد ارتش, تهران, ۱۳۳۰ش؛ یادداشت بخشداری 
اشکنان در ۱۳۷۴ ش؛ تحقیقات میدانی مزلف. علی رفیمی 


آشکِنجی,یا آشکینجی, آشکلجی, اصطلاحی در سازمان‌نظامی 
دولت عثمانی, به معنی سرباز آمادة رزم؛ همچنین نام سپاهی مرکب از 
افراد تعلیم دیده به سبک اروپایی در دوران محمود.دوم (سا۱۲۲۳- 
۸۳۹۵ 

کلمة آشکن یا اشکین به معنی دوان, روان و اسب تندرو (کاشفری, 
۰ سامی, )۱۱٩‏ از مصدر اشمک, به معنی کاویدن, سبارعت در 
جنگ (همانجا), فرستادن سربازان به مأموریت ویا جابه‌جایی آنهاست 
(پاکالین, 1/363) که در ترکی عشمانی «ملازمت» گفته می‌شود (سامی, 
۹ 11/714 , 212) و اشکینجی به معنی پیک سوار تندرو است 
(کاشغری, همانجا), 

آشکنجی در سپاه عثمانی به سربازی گفته می‌شد که برای شرکت در 
سفرهای جنگی به ارتش می‌پیوست (اوزون چارشیلی, 1/430,456). 
در تشکیلات بنی چری هم گروه‌یا سازمانی با عنوان اشکینجی اجاغی 
وجود داشت(ن؟: پاکالین,1/360).اشکنجی در تعبیری‌ویژه به‌سربازان 
احتیاط که از میانرعایابر گزیده و تجهیز می‌شدند(«دائرةالمعا رف ۰۰۰, 
9 )و تأمین هزین آنان دز جنگ بر عهد؛ هسان زعایا بود ( 312, 
همانجا), اطلاق می‌شد. در نظام زمین‌داری دولت عشمانی که آن را 
«تیمار» می‌گفتند, صاحبان تیمار هم اشکینجی خوانده می‌شدند 
(صورت..., 108-109 ,63؛ نیز 1212, همانجا). گروهی از تیمارداران که 
آنها را «ئلک تیمار» می‌نامیدند (نک: پاکالین, 11/613), شخصا در 
لشکرکشیها, شرکت نمی‌کردند و به جای خود افرادی را به عنوان 
اشکینجی می‌فرستادند که «جبه لو» ( سلاحدار) خوانده می‌شدند 
(«داثرة المعارف»», 1512, همانجاها), آن دسته از صاحبان تیمار که به 
جای شرکت در جنگ در قرارگاهها و قلعه‌ها اقامت می‌کردند. محافظ و 
قلعهآری نامیده می‌شدند (اینالجیک, مقدمه, 23, حاشیهةٌ 124: 512 
همانجا) ‏ همچنین آن عده از افراد سپاه که به کارهای غیررزمی اشتغال 
داشتند, مانند شستمها, پاياها, پاماقها ‏ یوروکها و ..., موظف بودند همه 
ساله شمار معینی اشکینجی به‌دولت تحویل دهند. اين گروههای 
غیررزمی که در دسته‌های ۰۱۰,۰۵ ۳۰-۲۴ نفری سازمان داده می‌شدند. 
از میان خود از هز دسته ۲ يا ۵ نفر اشکنجی.انتخاب کرده, به سپاه 
می‌فرستادند و بقیه افراد ذخیره و احتیاط محسوب می‌شدند (((دائرة 


1۰۳۵ 


الععارف», همانجا؛ میدان لاروس, 1۷/401).اشکتجیهای وابسته به 
گروه پشتیبانی, در پشت جبهه به کارهایی مانند ساختن پلها, راهها. 
برج و باروها و ...می‌پرداختند (همانجاها). 

در زنان فرمانروایی محمد فاتح, ياماقها هزین اشکنجیها را تأمین 
می‌کردند.میزان این هزینه که آنر! «خرجلیق» (- خرجی), ویا رسم 
اغنام مي‌گفتند : برای هر یاماق ۵۰ آقچه برد که در مواقع جنگ و صلح 
پرداخت می‌شد. در دورن بایزید دوم مقرر شد که این مبلغ در زمان 
لشکرکشیها و فقط برای یکبار پرداخت شود (همانجاها؛ 12ظ, 
همانجا). برای تأمین هزینة خورد و خوراک هریک از اشکنجیهایی که 
در لشک رکشیها شرکت می‌کردند. دو سک طلا به صندوق واحدی که 
عضو آن بودند» پرداخت می‌شد ( میدان لاروش, همانجا).در. شبه 
جزيرة بالکاناز هر ۱۰خانوار یک نفر با تمام تجهیزات به عنوان 
ائنکنجی در جنگ شرکت می‌کرد. اين اشکنجیها را وینوق می‌نامیدند 
(اینالجیک.فانم..., 154 ؛ارجان, 49). اشکنجیها به تير و کمان و سپر 
مسلح بودند و هر ۱۰ نفر یک اسب و یک چادر در اختیار داشتند 
(11/715 , 812). در سد؛ ۹ق/۱۵م بخش بزرگی از ارتش عثمانی را 
اشکنجیها تشکیل می‌دادند. سلطان محمدفاتح پرای افزایش افراد و 
توان رزمی سپاه عشمأنی, در رمضان ۸۸۱/دسامبر ۱۴۷۶ فرمانی صادر 
کرد که به موجب آن دارندگان زمینهای وقفی و املاک شخصی نیز 
موظف به فرستادن اشکنجی بودند. بعدها مناد اين فرمان در سراسر 
امپراتوری به‌ویژه در آناتولی مرکزی و شمالی به اجرا درآمد. به این نوع 
املاک «اشکنجلو» گفته می‌شد (همانجا). 

در دوره‌ای مقرری: اشکنجیها به‌صورت اوراق و بنهایی پرداخت 
می‌شد که آن‌را «اشکنجی اسامه‌سن» می‌گفتند. برای تقدیر از خدمات 
اشکنچیها در فتح قلعد آناپولی در شبه جزیر؛ موره در ۱۱۵۲ق/2۱۷۳۹ 
دولت عشمانی به دارندگان این بنها اجازه داد که بازنشسته شوند. فروش 
این بنها و تبدیل آنها به پول نقد موجب ضررهایی برای خزانة دولت 
گردید (پاکالین. 2 سازمان و تشکیلات اشکنجی تا نیب سده 
۶/۰ به عنوان بافت اصلی سپاه عشانی همچنان اهمیت خود را 
حفظ کرد. با گسترش استفاده از سلاح گرم در سازمان سپاه, به‌تدریج 
از اهمیت اشکنجیها کاسته شد. 

در روزگار سلیم سوم, برنامة اصلاحات نظامی - اداری او با 
مخالفت و شورش ینی چریها مواجه شد و وی جان خود را بر سر این 
کارنهاد. اما نهالی که ار کاشت,۱۸ سال بعد, در زمان محمود دوم به باز 
نشست (اوزون چارشیلی, 11/268). ناتوانی ینی چریها در دفاع از 
قلمرو دولت در برابر دشمنان خارجی و فرونشاندن ناآرامیهای داخلی و 
قیامها (همو, 1/532؛ شای ۵۱/۲؛باربر: ۱۲۶) از یک سوء و درخشش 
شیاه آنوزش دید محندعلی پاشای مضری: معروف به «جهادیه» 
(زاسم. ۳۳۵۴ از سوی دیگر, ضرورت ایجاد ارتش تعلیم دیده به 
شیوه‌های جدید را آشکار می‌کرد (اوزون چارشیلی, 1/532-533؛ 
پاربز. همانجا). از این‌رو, سلطان محمود تصمیم گرفت با گزینش 


اشکور ۷۷ 


افرادی از میان ینی چریها, سپاه نوینی به نام اشکنجی ایجاد کند. برای 
اطمینان از هسکاری فرماندهان رده بالای ینی چریها, با آنها تماس 
گرفته شد؛ میان دولتمردان, دیوانسالاران, صدر اعظم و شیح‌الاسلام 
دربار؛ صدور فتوا برای ازوم آموزش اصول و فنون نظامی و آشنایی با 
سلاحهای جدید (جودت, ۲۶۶-۲۶۳۲/۱۲) بحث ر تبادل‌نظر شد و 
اساسنامة تشکیل سپاه جدید که به «لایحه اشکنجی» معروف است. 
تدوین گردید و «خط همایون» صادر شد (همانجا, اوزرن چارشیلی. 
1/334-6). 
آموزش سپاه جدید, مدتی پس از تصویب لايحه, به معلمان و مربیان 
مصری سپرده شد (هامر پورگشتال, ۳۶۶۶/۵). فرماندهان سپاه جدید 
نیز که آنها را «اشکنجی ناظری» و یا «اشکنجی نفراتی ناظری» 
می‌نامیدند, برگزیده شدند (پاکالین, ۳۰)1/363 روز پس از شروع 
آمززش, بنی‌چریها و کسانی که موجودیت خود را با تشکیل سپاه 
اشکنجی در خطر می‌دیدند, با حبله به منازل رژسای سپاه و دیگر 
درلتمردان, دست به شورش زدند (جودت, ۱۵۴/۱۲ به بعد؛ شار, ۵۳/۲: 
آوزون جارشیلی, 1/607-608). اما سلعلان محمود که چنین واکنشهایی 
را پیش‌بینی کرده, و سپاهی مرکب از ۱۴ هزار نفر آماده ساخته بود. 
دستور مقابله داد و سپاه ینی چریها سرکوب شد (باربر, همانجا؛ شاو, 
۵۴-۲؛ اوزون چارشیلی, همانجا). این ماجرا در تاریخ عشمانی به 
(«راقعذ خیریه» معروف است ( همانجاها).به این ترتیب, سپاه‌ینی چجری 
منحل گردید. درپی آن پس از مدتی کوتاه سپاه اشکنجی نیز برچیده شد 
و ارتش جدیدی به‌نام «عسکر منصور؛ُ محمدیه» به‌جای آن تأسیس 
گردید (ووسینیچ,۳۳:«داثرة المعارف»», 1 ۰)21/47 
ماخذ:. باربر, نوئل فرمانروایان شاخ زرین, ترجمذ عبدالرضا هرشیگ بهدری, تهران, 
۴ ۶ ش؛ جردت, احمد,تاريخ, استانبول, ۰٩‏ ۱۳ ق؛ راسم, احمد. عمانلی تاریخی, 
استانبول, ۹-۱۳۲۷ ۱۳۲ ق؛ سامی, شمس‌الدین, قاموس ترکی, استانبول, ۱۳۱۷ ق؛ 
شاو, اء ج. و ا, ک. شاو, تاریخ امپراتدری عمانی ر ترکیا جدید, ترجمدٌ محمرد 
رمضان‌زاده, مشهد, ۱۳۷۰ش! کاشفری, محمود, دیران لفات الترک, استانبول, 
۳ وررسینيج, رین, تأریغ امپرانوری عشمانی, ترجمذ سهیل آذری, تهران, 
۶ شب هامر پررگشتال, .یوزف, تاریش امپراترری عثمانی, ترجمة میرزا زکی 
علی‌آبادی,تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ نیز: 
۳۵۲۱۵۸۵۸۳ ۱۵ فا ج مار ماه عانعن با رح 212 
۱ و | 
فاص ۸ رگ تفا لت رل ۱987 ما۸ 
زا ۱ ساره ۵۳۸ 0۸۱ 2 ۷۱۰ ۱ صتامدظ : ۱987 لضاف 
6 رلتنام ۸۲ نمی وال زک ۱946 رانطحداحا اتقو 
۱ 
ام نتاناچه۱ زا مسج بط ی انوا 95و راتطصفاو 


۰ ۸۵۱۸۵۲۸ ۲۱اه برایبایموظ 
علی‌اکبر دیانت 


(شکور ‏ نام منطه‌ای وسیع در قسمت. جنوبی و کوهستانی 
شهرستان رودسر از استان گیلان. وجه تسميه اشکوز روشن نیست. 
«ور» در تداول فارسی و نیز در زبان محلی به معنای پهلو و جنب است. 
مثلاً (جاکور» به معنای جنب مرتع است. اتصال «وّر» به «اشک») 
نشان می‌دهد که احتمالاً اشک نام جایی و یا کسی بوده است. در منابع 


۷ اشکور 


کهن از اشکور به صورت «شکور» نیز یاد شده است (ن؟: مرعشی. 
۷ فهرست؛ لاهجی, ۱۷). 

ین منطقه که در امتداد سلسله کوههای البرز قرار دارد, از 
جنوبی‌ترین نقطهُ شهرستان رودسر آغاز شده, تا جنوبی‌ترین نقطه 
شهرستان رامسر ادامه می‌یابد. محدود؛ اشکور از جنوب به قزوین, از 
مغرب به بخش املش و رودبار الموت. از مشرق به بخش کوهستانی 
شهرستان رامسر و تنکاین و از شمال به دامنه‌های کوهستان رحیم آباد و 
راسبر متصل است(فرهن گآبادیها , رودسر:۸). 

اوضاع اقتصادی و اجتماعی: اشکور کنونی به ۳ دهستان تقسیم 
شده است:۱. اشکور سغلین [< جبر ولایت]: ۰۲ اشکور علیا [ جور 
ولایت], ۳. بالا اشکور, بخش اعظم اشکور را اشکور سفلی و علیا 
تشکیل می‌دهد که در بخش مرکزی شهرستان رودسر واقع شده, و 
مجموعاً دارای ۱۵۳ پارچه آبادی, و طبق سرشباری ۱۳۶۷ش, دارای 
۶ خانوار و ۱۹۰۸۴ نفر جمعیت است (آمارنامه ۲۸۰۰۰۰). اشکور 
سغلین دارای ۱۰۳ آبادی و ۲۷۴۵ خائوار و ۱۵۰۰۵ نفر جمعیت است و 
اشکور علیا دارای ۵۰ آبادی, ۸۶۱ خانوار و ۴۰۷۹ نفر جمعیت 
(همانجا), اما الا اشکور که در منتهی الیه بخش کوهستانی اشکور 
واقم شده, ظاهراً همان است که مرعشی (ص ۴۷۲) آن را «بالا سنگ»؛ 
ویا به اصطلاح دیلمیان «جورسی» ذکر کرده, و دارای ۱۱ ده, ۳۸۷ 
خانوار و۲۲۶۸ نفر جمعیت و ازتوابع شهرستان راسر است ( فرهنگ 
آپادیها, راسر, ۱۰). از آنجا که تا چند سال قبل راسر به شهرستان 
تبدیل نشده بود, بالا اشکور در شمار روستاهای تابع شهرستان تنکاین 
(شهسوار سابق) بود و به «اشکور تنکابن» شهرت داشت ( فرهنگ 
جغرافیایی, ۱۳/۲) 

تماسی سرزمین اشکور و دستانهای سه گانذ آن در منطقهً 
کوهستانی سخت و ییلاقی واقم شده است. هوای آن در پایبز و زستان 
و تا اواسط بهار به شدت سرد و در تابستانها معتدل و خنک است. به 
هسین سبب در این فصل مسافران ب بسیاری از سرزمین گرم و مرطوب و 
جلگه‌ای شرق گیلان و غرب مازندران به قصد استفاده از آب و هوای 
مناسب و خنک روستاهای اشکور به آنجا سفر می‌کنند. 

روستاهای اشکور, به دلیل کمی درآمد و سختی زندگی و عدم 
امکانات کافی, در چند ده اخیر شدیداً خالی از سکنه شده است و اکثر 
مردم آن در جست و جوی کار به قشلاق گیلان و مازندران و حتی 
جاهای دورتر کوچ کرده‌اند.به گفته راییئو ( ولایات...,۴۰۳) مردم ان 
سامان به سیب جنگهای داخلی و مهاجرت به طالقان و مخصوصاً به 
قروین, از دیر باز تقلیل یافته است. 

فعالیتهای اقتصادی اشکور, کشاورزی. صیفی‌کاری: دامداری, 
پیشه وری و صنایم دستی است و کشت گندم و جو در شمار محصولات 
عمدة کشاورزی است. افزون بر آنها فندق, گردو و گل گاو زبان نیز از 
منابع گیاهی و در شمار متابع اصلی درامد مردم به حساب می‌ایند. دام 
اشکور عبارت‌است از کاو,گوسفندوبز.از اسب ,قاطر و الا غنیز برای 


حمل و نقل استفاده می‌شود. نعد, پارچذ پشمی محلی و جوراب پشمی 
از صنایم دستی اشکور به حساب می‌آیند .حرف مردم عمدتاً نجاری و 
نمدمالی است .صیفی‌کاری آنجا عبارت است از سیب زمینی و لوبیا. 

آب مورد استفاده در کشاورزی و آشامیدنی منحصراً از چشمه و 
رودخانه تأْمین می‌شود (نگ: فرهن گآبادیها , رودسر, ۲۳, جد؛فرهنگ 
آبادیها , راسر, ۱۱؛ فرهنگ جغرافیایی. ۱۶/۲. ۱۶/۳). مهم‌ترین 
رودخانه‌ای که از اشکور 0 پلرود است. اين رودخانه که 
مرعشی(ص ۴۷۲,۲۳۹,۸۸)و نیز رابینو(همان, ۴۰۶)آن‌را «پلورود» 
گفته‌اند, از کوه میجی در مرز طالقان سرچشمه می‌گیرد. رودخانه در 
در؛ عمیتی که دو طرف آن کوههای مرتفعی است, جریان می‌یابد. اين 
رود ابتدا از شمال شرقی به طرف تویله (از روستاهای اشکور بسفلی) و 
از آنجا به سی پل [- سی پُرد] که محل تلاقی این رودخانه با چاکرود, 
رود مهم دیلمان, است, می‌رسد و از آنجا به سوی شمال سرازیر می‌شود 
و پس از گذشتن از رحیم آباد (مرکز رانکوه قدیم) به دریا می‌ریزد 
(رابینو, همان, ۳۲۸, ۴۰۶). زیان مردم اشکر گیلکی پا لهج محلی 
است .به فارسی و ترکی هم تکلم می‌کنند (همان,۳ ۰ 

سابقه تاریخی: اشکور در منطقة تاریخی دیلم (- دیلستان) واقع, 
و قسمتی از دیلم شناخته شده است (همان, ۴۰۸) و مرعشی, «دیالمة 
شکور» نیز گفته است (ص ۴۴۱). اشکور از دیرباز از توابع رانکوه بوده 
است. چنانکه از منابع تاریخی بر می‌آید, در روزگاران کهن غالبا دیلم و 
اشکوریا دارای حکمرانی واحد بوده, ویا دست کم یک واحد سیاسی 
شمرده می‌شده است. اين وضع تا دوران صفویه ادامه داشته, و بدین 
سبب در منابع پیشین غالبا دیلم و اشکور مترادف به کار رفته است (نک 
همو, جب). 

از اوضاع سیاسی و اجتماعی اشکور در پیش از اسلام هیچ گونه 
اطلاعی در دست نیست. از دوران پس از اسلام نیز تا سده‌های ۶ ولاق 
آگاهی درست و روشنی نداریم. به لحاظ دینی, ظاهرا مردم این سامان 
زرتشتی بوده‌اند. گزارشهای تاریخی جنین نشان می دهد که مردم 
اشکور تا سده‌های ۲ و اق در آیین کهن خود بوده‌اند. از آن پس با ورود 
شیعیان زیدی مذهب و گسترش نفوذ آنان به وسیلا ناصرالحق اطروش 
(د ۳۰۴ق/۹۱۶م) و جانشینان و پیروان او, مردم اشکور نیز به مذهب 
زیدی گرویدند (رابیئو, ولایات, ۴۰۴) به روایت مرعشی (ص ۴۷۲) 
ناصرالحق مسجدی در «رودبارک» (که اکنون یکی از روستاهای 
اشکور سفلی است), بنا نهاد و اين از سترش مذهب زیدی در اواخر 
سده ۳ق در آن سامان حکایت می‌کند. در عين حال به گفتة رابینو 
(همانجا) تا یک سده بعد زرتشتیان نیز در کوهستانهای این ناحیه 
پراکنده بودند. مدتی [احمالا در سده‌های ۲ و ؟۴ق] اشکور تحت 
حکومت جستانیان. (ه م) درآمد. از سدهُ ۵ق به بعد, به دلیل نفوذ 
اسماعیلیان در منطقَه السوت و دیلم و اشکور, بسیاری از مردم اشکور 
به کیش اسماعیلی در آمدند و به هواخواهی اسماعیلیان برخاستند, اما 
پس از تسخیر اشکور به وسیله علویان کیایی گیلان در سدغ۸ق, مذهب 


زیدی در آنجا رواج بیشتر یافت و پیروی از اسماعبلیه کاستی بِ پذیرشت. 
گزارش حمدالله ستوفی (ص ۶۰) تصویر روشنی ا زآیین مردم آن دیار 
دز نده #۸ق به دست می‌دهد: (از جون کوهی‌اند از مذاهب فراغتی 
دارند, اما به وم شیعه و بواطنه نزدیک‌ترند». هر چند که مرعشی (ص 
۵ ) از وجود یک اقلیت بهودی در حدود سال ۸۴۵ق در چاکان [مقر 
فرمانروایی کیاملک هزار اسبی] خبر می‌دهد, اما پس از آن, از اين 
طایفه و پیروان دیگر ادیان و مذاهب اسلامی نشانی در دست نیست. 
دست کم از زمان صفویه به بعد مردمان اشکو یک پارچه شیع امامی 
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عبوحا ۱ ی اواخرسدة ۷و 
بعد در سدء ۸ق خاندان مستقل هزار اسبی بر آن سامان فرمانروایی 
می‌کرده, و ظاهرا موسس آن ساسله, هندوشاه بوده است. پس از او. 
فرزندش اسماعیل فرمانروای اشکور شد. پس از اسماعیل فرزندش 
کیاملک, نامدارترین حاکم شناخته شد؛ اشکور, به فرمانروایی رسید. 
محل حکومت او چاکان بود که اکنون یکی از روستاهای کوچک شکور 
علیاست. در روزگار او سید علی کیا, فرمانروای قدرتمند گیلان, آهنگ 
تسخیر اشکور کرد. با اینکهکیاملک با استواری از سرزمین خود دفاع 
کرد, اما سرانجام در ۷۷۶ق طی نبرد سختی که در سی‌جیران ( 
سنجیران فعلی که اکنون در اشکور سفلی واقم است) شکست خورد و به 
الموت گريخت (همو, ۵۷-۵۲). اما پس از آن با یاری محمد ملحد. 
پیشوای اسماعیلیان الموت و پیروانش به بازپس‌گیری اشکور دست 
زد. در جنگی که در کنار رود لوسن واقع شد, سید مهدی کیا, فرمانده 
ننپاه کیایی, شکست خورد ربه اسارت درآمد. بدین ترتیب, بار دیگر 
کیاملک بر اشکور چیره شد. سید مهدی کی را به تبریز نزد سلطان 
اویس فرستادند و او در آنجا مدتی زندانی شد (همو, ۰-۵۷ ۶۰), اما در 
حدود سال ۷۸۰ق سیدعلی کیا خود به اشکور لشکر کشید. اين بار 
کیاملک شکست خورد و به الموت پناهنده شد و چون با بی‌اعتنایی 
محمد مواجه شد, به‌سپاه امپر تیمور در سلطانیه پناه برد (همو, ۶۲ - 
۳). با شکست او سیدمهدی کیا بار دیگر به امارت اشکور گمارده شد 
(همو, ۶۳). امیر تیمور نیز کیاملک را به ساوه تبعید کرد (هموء, ۶۵)- 
پس از کشته شدن سیدعلی کیا در رشت (۱۳۸۹/۷۹۱م) و عقب 
نشینی سادات کیایی از لاهیجان و گیلان و تتکابن, کیاملک از تبعیدگاه 
خود بیرون آمد و بار دیگر طی نبردی به اشکور دست یافت (همو, ۸٩‏ 
رابینو, فرمانروایان..., ۱۲۶). اما در همان سال کیاملک را نوه‌اش کیا 
جلال لین به قتل رسبانید و جانشین او ند. پس از چندی جلال‌الدین 
نیزبه دست مهدی‌کیا نامی از دودمان کامیا روند به قتل رسید. کیامحمد 
وکیاهزار اسب دوتن اژ خویشان کیاجلال الاین, به هنگام رزم کاشکو 
در ٩۸۱ق‏ از پای درآمدند ز با مرگ آنان فرمانروایی هزار اسبی پایان 
یافت (همانجا). ظاه را علت شورش مهدی کیا کامیاروند و نبرد کاشکو 
این بوده است که حدود ۲ تا ۳ هزار تن از سرب بازان اشکور که در سپاه 


اشکور ۷۹ 
سیدمحمد کیا در لاهیجان بودند. به سبب سوءظنی که دربار؛ وفاداری 
آنان وجود داشت. به شکل فجیع و ناجوانمردانه‌ ای کشته شدند و مهدی 
کیا به قصد انتقام خون آنان قیام کرد. اما در کاشکو شکست خورد 
(مرعشی ۱۳۳۰ ).پس از آن اشکور یکسره در قلمرو کیایبان گیلان 
درآمد و تا روزگار صفویه و تسخیر سرتاسر گیلان به همان حال باقی 
ماند. 

مَذفب کیاملک و دیگر ترمانروابان هزار اشپی دقبقاً زوشن تییستا» 
چنانکه ازنامٌ سیدعلی کیابه امیر تیمور دربار؛ کیاملک بر می‌آید (همو, 
۵ قطعاً کیاملک از اسماعیلیان نبوده. اما در عين حال به گفتذ اوء وی 
«سعادت اسلام را به شقاوت الحاد مبدل ساخته است»» (همانجا). 
احتمال دارد که وی زیدی بوده باشد و جون سر از اطاعت سلطان کیایی 
برتافته, متهم په الحاد شده است, در عين حال, جالب توجه است که 
کیاملک طی نامه‌ای به سلطان اویس, سیدمهدی کیا را متهم به رافضی 
بودن می‌کند (همو, .)۵٩‏ 

در دوران استیلای کیایبان گیلان بر اشکور, سپهسالاران اشکور 

ست نشاند؛ آنان بودند که از نامدارترین آنان کیا تاج‌الدین و خواجه 
7 می‌توان نام برد (نک: همو, جم). در سد؛ٌ ٩ق‏ که دوران طلایی 
حکرمت کیاییان در گیلان است, سپاهیان اشکور و دیلم در تمامی 
کرششهای نظامی و لشکرکشیهای سادات کیایی گیلان شرکت فعال 
داشتند, چرا که به گنت حمدالله مستوفی (ص ۶۰) «مردم آنجا جنگی و 
مردانه باشند». افزون بر آن, مردم اشکور در فعالیتهای عمرانی و 
اجتماعی گیلان سهم بسزایی داشتند. گزارشهای تاریخی آن در منابع 
تاریخی به ویژه در تاریخ گیلان و دیلسستان مرعشی (نک: ص ۰۸۳۰۷۳ 
۴ )که مولف خود عبدتا در جوادث نیمه دوم سدة اق حضور داشته. 
آمده است. با اینهمه, شواهد تاریخی گواه آن است که مردم اشکور تا 
پایان دور کیاییان در باطن با حاکسان کیایی چندان سازگار نبودند. 
ظهی رالدین مرعشی که خود از کیاییان و در دستگاه حکومتی صاحب 
عنوان و مقام بود: بارها کینه و بی‌اعتمادی خود را نسبت به اشکوریان 
نشان داده است (از جمله, تک: ص ۰۲۰۴۰۱۸۳۰۱۸۲۰۱۸۰ ۲۳۳,۲۳۲ )). 
احتمالا انگیزة اصلی اين ناسا زگاری. نفوذ دیرپای کیش اسماعیلی در 
آن سامان بوده است . ظاهر اه تشیع دوازده امامی پس از گرایش خان 
ار دراه ار رت ۲ ۴۰ 

پس ازتنأسپس دولت صفوی, در اواخر دور؛ شاه طهماسب اول 
(د ۱۵۷۴/۵۹۸۴م) در حدود سال ۷۵٩ق,‏ خان احمد خان, آخرین 
فرماثروای کیایی, سر از طاعت سلطان صفوی برتافت. اما شکست 
خورد و به کوههای اشکور پناه برد؛ سرانجام. پس 
اشکور او را به قزوین بردند و زندانی کردند (فومنی, ۳۷-۴۶: 
اسکندرییک, ۰)۱۱۲/۱ در ۰۰۳ ۱۵۹۵/۱ مردم اشکور در کنار مردم 
دیلم و دیگر مناطق آن ن سامان سر به شورش برداشتند که به وسیلاٌ شاه 
عباش اول (د ۱۰۳۸ق/۱۶۲۹م) سرکوب شدند (منجم یزدی: ۱۳۱- 
۷ ) ظاهر پس از آن بود که اشکور نیز همراه سرزمین گیلان کاملا به 


از دستگیری در 


۸۰ اشکوری 


تسخیر حکومت مرکزی صفوی در آمد. پس از آن, حوادث تاریخی 
مهمی در اين منطقه روی نداده است. از این رو, در منابع پس از صفوی 
یادی از اشکور در میان نیست. 
آتار باستانی فراوانی که عمدتاً مربوط به دوران فرمانروایی کیاییان 
است, در سرتاسر اشکور بر جای مانده است. پادشاهان کیایی فصل 
تایستان را به سبب هوای مطلوب آشکور به انجا می‌رفتند. از اين رو 
کاشها و مزسات رفاهی مناسب در برخی از نواخی اشکور بنیاد 
نهادند که مهم‌ترین آنها در شمام و لوسن است. سمام از اهمیت بیشتری 
برخوردار بود. دو تن از پادشاهان کیایی در همانجا مدفونند وآثار گور 
آنان و برخی دیگر از این خانواده در آنجا باقی است. لوسن نیز که در 
منطقه جیر کشایه در اشکور علیا واقع شده, دارای قصر یبلاقی بوده 
است. مادر سید محمد کیا در آنجا مدفون است. اما اکنون از لوسن جز 
ویرانه‌ای برجای نیست. مرعشی در کتاب خود از سمام و لوسن و 
حوادث مربوط به آنجاها یاد کرده است. آثار بازمانده از آن روزگاران و 
زمانهای بعد شامل بقعه‌ها , مساجد. پلها و اشیائی چون کاشی و سفال 
است. گزارش مبسوط این بازمانده‌ها و تصاویر آنها در کتاب ا زآستارا 
تا استاریاد آمده است (نک: ستوده, ۴۱۵۰۳۸۱/۲)- 
از اشکور نامدارانی در علم و دین نیز برخاسته‌اند که از آن میان 
می‌توان به قطب الاين اشکوری (د ۱۶۷۷/۱۰۸۸م) صاحب کتاب 
محیوب القلوپ, میرزا هاشم اشکوری (د ۲( سید 
ابوالقاسم اشکوری (د ۱۳۲۵ق/۱۹۰۷م), سید حسن اشکوری (د 
۴ -+) وسید حسینمعصومیاشکوری (د ۱۹۵۵/۱۳۷۴ع) 
اشاره کرد ( دايرة المعا رف تشیع, ۲۰۴-۲۰۲/۷). 
ماخذ:. آبارنامه استا نگیلان, ۱۳۶۷ ش, سازمان برنامه و بودجه, تهران, ۱۳۶۸ ش؛ 
اسکندرییک منتی, تاریخ عالم آرای عباسی, تهران, ۱۳۵۰ش؛ حمدالله مستوفی, 
نزهة التلرب, به کوشش گ. لسترنج, لیدن, ۱۳/۱۳۳۱ ۱۹م؛ دايرة المعا رف تشیع, به 
کرشش صدر حاج سید جرادی و دیگران, تهران. ۱۳۶۸ ش؛ رایینو, ه. ل., فرمانروایان 
کیلان, ترجسدُ جکتاجی و رضا مدنی, رشت. ۱۳۶۴ش؛ هو ولایات دارالمرز 
ایران ( گیلان ), ترجمه جمفر خمامی زاده, رشت, ۱۳۶۶ش؛ سترده, ملوجهر, از 
آستارا تا استارباد. تهران, ۱۳۵۱ش؛ فرهنگ آبادیهای کشور (۱۳۶۵ش): 
شهرستان راسر, مرکز آمار ابران, تهران, ۱۳۶۸ش؛ فرهنگ آبادیهای کشور 
( ۱۳۶۵ ش)» شهرستان روذسر, مرکز آمار ایران: ۸ ۱۳۴ش؛ فرهنگ جفرافیایی ایران 
(آبادیها), دایر؟ جفرانیایی ستاد ارتش, تهران, ۱۳۲۸- ٩۱۳۲ش؛‏ فومنی گیلانی, 
عبدالفتاح, تاریخ گیلان, به گوشش منوچهر ستوده, تهران, ۱۳۴٩‏ ش؛ لاهجی, علی, 
تا ریخ خانی, به کوشش منوچهر سترده, تهران, ۲ ۱۳۵ ش؛ مررعشی, ظهیرالدین, تاریخ 
گیلان و دیلستان, به کوشش منوچهر ستوده, تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ منجم بزدی, محمد, 
تا ریخ عباسی یا روزنامه ملاجلال, بد گوشش سیف الله وحیدنیا, تهران. ۶ ۱۳۶ش. 
حسن پوسنی اشکرری 


وهای تک قي‌النیناشگروی 
آنکي قُمی» یا میراشکی (۱۵۶۵.۱۵۳۳/۵۹۷۲-۹۴۰م), فرزند 


سیّدعلی محتسب از شعرای عصر شاه طهماسب صفوی (۸۴-۹۳۰ق/ 
۴ ۱۵۷۶)- اشکی تخلص اوست. وی مدتی در قم به سر برد. در 


جوانی با شنیدن آوازه غزالی مشهدی وبه قصد مناظره با اوء راهی هند 
شد و به جمع شعراي دربار جلال‌آلدین اکبر (۱۵۵۶/۱۰۱۴-۹۶۳- 
۵ ) پیوست (تقی‌الدین, ۴۴۴؛ رازی, ۵۱۰/۲: اوحدی, ۱۶۴؛ 
نفیسی, ۴۳۱/۱). او در آنجا کسب منزلت کرد و توانست با غزالی 
مشهدی نیز مباحثاتی داشته باشد (اوحدی, همانجا؛ صادقی, ۷۷- 
۸ برخی معتقدند که اشکی پیش از اين دیدار, در آگره اکبرآباد و یا 
دهلی در گذشته بوده است (تقی‌الدین, همانجا ؛ بدائونی, ۱۸۶/۳ ؛ رازی. 
همانجا؛ شفیق, ۲۴). 

اشکی در هند با میرجدایی مصورترمدی, ملقب به ادرالملک. 
همنشینی داشت. او هنگام پیماری, اشعار خويش را به میرجدایی سپرد 
تا منظم‌سازد, اما وی آنچه را از اشعار اشکی پسندید, به نام خود کرد و 
باقی را به آب شست (رازی,اوحدی, هانجاها؛ گوپاموی, ۴۱). 
غزالی مشهدی نیز بدین سوضوع اشاره داشته, و در هجوی تند, 
میرجدایی را مسبب مرگ اشکی معرفی کرده است (نک: اوحدی, ۱۶۴: 
0۷ 

اشکی در شعر از شیو آصفی پیروی می‌کرد و به سرودن مضامین 
غریب و خیال پردازی در شعر تمایل فراوان داشت (تقی‌الدین, بدائونی, 
همانجاها)؛ با اینهمه, اوحدی بسیاری از اشعار او را خام و لفر 
می‌شمارد (ص ۱۶۴) و ابوالفضل علامی هم آگاهی او را در شعر: 
اندک می‌داند (۱۷۹/۱). اشکی را از شاعران مکتب وقو ع دانسته‌اند 
(گلچین,۶۴۳:صفا, ۲۶۹۲-۶۹۱/)۲(۵): 

آقابززرگ او را صاحب دو دیوان دانسته است (۷۹/)۱(۹), اما به 
گفتة صادقی افشار, او دیوانی به شیوه طرد العکس سروده بود و از اين 
رو خود را صاحب دو دیوان می‌پنداشت (ص ۷۷),دربار؛ شمار ابیات 
دیوان اشکی آراء مختلفی وجود دارد. رازی دیران او را شامل ۱۰ 
هزارییت (همانجا), و اشپرنگر بیشتر از ۱۲ هزار بیت دالسته است 
(1/30), ولی تقی‌الدین کاشی که دیوان وی را دیده, بر آن است که دو 
هزاربیت داشته است (همانجا) و ارحدی هم دیوانی از قصاید ار را در 
اختیار داشته که شامل حدود ۵ هزار بیت بوده است (همانجا). 

از میان آثار اشکی تنها نسخه‌ای از دیوان او باقی است که در 
کتابخانة موز؛ بریتانیا (شه ۴۶۱۶) نگهداری می‌شود و بر اساس 
حروف الفبا ترتیب یافته است (ربو, 195) و به گفتة صفاء شامل ٩‏ هزار 
بیت غزل, چندین ریاعی, قعطعه و مفردات است (همانجا). 

ماخذ؛ آقابزرگ, الذریعه؛ ابوالفضل علامی, آیین اکبری, لکهنو. ۱۸۹۳م؛ ارحدی 

پلیانی, محمد, عرفات العاشقين, نسخة خعلی کتابخان ملی ملک, شد ۲۴ ۳ ۱۵بداثرنی, 

عبدالقادر, منتخب التواریخ, به کرشش مولوی احمدعلی صاحب, کلکته, ۸۱۸۶۹؛ 

تتی‌الدین کاشی, محمد, خلاصه الاشمار, نسخه خعلی کتابخانة ملی ملک, شم ۸ ۰۷ ۴؛ 

رازی, آمین احمد. هفت اقلیم, به کوشش جراد فاضل, تهران, ۰ ۱۳۲ ش؛ شنیق, اجهمی 

ترائن, شام غریبان, بد. کویش.مجمد اکبرالدین صدیقی, گراچی, ۱۹۷۷م؛,صادقی 

آفشار, صادق, مجمع الخواص, ترجمه عبدالرسول خیامپور, تبریز, ۱۳۲۷ش؛ صفاء 

ذسع‌الله, تا ریخ ادبیات در ایران, تهران, ۱۳۶۲ش؛ گلچین معانی, احمد, مکتب وترع 

در شعر فارسنی, تهران, ۱۱۳۴۸ گویامری, محمد قدرت‌الله, نتایج الافکار, بلی, 

۶ ق, نفیسی: سعید,تاریخ نم و شر در ابران و در زبان فارسی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ 


زد 
دادرما معط ۱ ]۵ ماحومامنت مار ما منک نان انم 
ره وه اه ام ۵ و5۳۳ ۱895 رجملحمصا دا باحزاخظ ما با 
9۰ بااتطنود0 بدا ماما و 
یلا پژرهنده 
و 
آشمونی: ابرالحنن نورالدین علی بن محمد بن عیی (۸۳۸- 
۷ با ۱۵۱۱-۱۴۳۵/۹۱۸ با ۲ نحوی, مقرق و فقیه شافعی 
مذهب مصری. وی در ناجیه «قناطر السباع» زاده شد, در آغاز. 
چنانکه معمول آن زمان بود, قرآن و چند منظومه فقهی و ادبی را از 
برنمود و از حدود ۱۶ سالگی, در درس شیوخ زمان خود حاضر شد 
(سخاوی, ۵۶). او فقه, اصول فقه, کلام, ادپ, فرانض, قرانات و حتی 
ذکر و تصوف را نزد. مشاهیر زمان همچون بلقینی, ابوبکر ابن محمد 
حصنی, نورالدین عجمی و شمس‌الاین ابن جزری فرا گرفت (همو, 
۵ ۵۳+ غزی, ۲۸۴/۱؛ شوکانی, ۴۹۱/۱) تا خود از ۸۶۴ق به تعلیم 
جویندگان علم و معرفت هست گمارد و شهرتی یافت و شاگردانی به دور 
خود گرد آورد (سخاوی, غزی, همانجاها). 
اشمونی از حدود سال ۳۱۴۸۱/۸۸۶ مدت ۳ سال, قضای شهر 
دمیاط را عهده‌دار گردید و از آن پس نیز تا آخر عمر سمت نیابت قضا 
داشت (سخاوی, همانجا؛ ابن ایاس, ۲۵۲-۲۵۱/۴). او را په شیوایی 
بیان و پارسایی و پرهیزگاری ستودهاند (شعرانی, ۴۹). 
دربار؛ سال درگذشت اشمونی تاریخهای دیگری نیز یاد شده است 
(نک: حاجی خلیفه,۱۹۶,۱۵۳/۱؛غزی, هسانجا ؛ ابن عماد ۰)۱۶۵/۸ 
آشار: اشمونی در نحو, اصول فقه, فقه, منطق و کلام تألیفاتی پدید 
آورده است که عمدتا شر ح و تفصیل متلهای کهن‌تر بوده است. این آثار, 
برخی: در قالب نظم (منظومه‌های تملیمی) و برخی, نز (شرح با 
حاشیه), صورت مکرریافته است؛ 
۱. شهج السالک الی الفية ابن مالک, که مفصل‌ترین شرح چاپ 
شد؛ منظومه اين سالک است. اشمونی در اين اثرء با گزینش شیو؛ شرح 


بش از خود, شرحی جامع و فراگیر فراهم آورده است و گه‌گاه دربارة 
انتقاداتی که برخی از آنان بر اقوال ابن مالک وارد آورده‌اند, داوری 
می‌کند. علاوه بر اين اشمونی به شواهد قرانی و شعری فراوانی 
استشهاد کرده که متن سخت فشرده و گاه مبهم الفیه را روشنی 
می‌بخشد . 

این اثر که سهم‌ترین تألیف اشمونی قلمداد می‌شود. از همان آغاز, 
اعتنای دانشمندان را به خود جلب کرد و حواشی متعددی بر آن نگاشته 
شد که از آن میان می‌توان از حاشية عالمانة محمد بن علی صتّان (د 
۶ ۷۷/۵م) و حاشية ابن‌سعیدتونسین (د ۱۱۹۹ق/۱۷۸۴م)موسوم 
به زواهر الکواکب لبواهر المواکب یاد کرد (برای اطلاع از دیگر 
حواشی شرح اشمونی, ن5: صبان, ۳/۱). اما, چنانکه عیان نحو 
شناسیان رسم است,بر این حواشی نیز شروح و تفاصیل تازه‌تری نوشته 


اشمونی ۸ 
شد که از آن میان می‌توان از تقریرات شیخ احمد رفاعی بر حاشية 
صبان در نسخه جاپ بولاق و تقریرات اسماعیل حامدی پر همان 
حاشیه در نسخة چاپ ازهریه نام برد. این شرح بارها, به صورت 
مستقل یا به همراه یکی از حواشی آن, به چاپ رسیده است. اخرین 
چاپ در خور ذکر کتاب, متعلق به محمد محبی الدین عبد الحمید است که 
همراه با توضیحات او, مکررا در مصر ولبنان منتشر شده است. 

۲ شرح بر الانوار لعمل الابرار اثر جمال الدین یوسف بن ابراهیم 
اردبیلی (د ۹ در فقه شافعی (سخاوی, حاجی‌خلیقد. 
همانجاها ؛بفدادی, ۰)۷۳۹/۱ 

۳ و ۴ نظم ایساشوجی از تألیغات آثیرالدین مفضّل بن عم ابهری 
(د ح ۶۶۳ ق/۱۲۶۵م) که به صناعات خسس و دیگر مباحت علم منعطق 
می‌پردازد. اشمونی این کتاب را نخست به نظم آورد (سخاوی, ۵/۶؛ 
حاجی‌خلیفه,۲۰۸/۱؛شوکانی, ۴۹۱/۱؛ز رکلی, ۱۰/۵) و سپس منظوم 
خویش را شرح کرد (سخاوی, همانجا), : 

۵ شر ح بخشی از تسهیل الفواند وتکمیل المقاصد ابن مالک (هم) 
در علم نحو (سخاوی, شوکانی, همانجاها). 

۶ و ۷. نظم و شرح جمم‌الجوامع فی اصول الفقه از تألیفات 
تاج‌الاین عبدالوهاب بن علی سبکی (د 2۱۳۶۹/۷۷۱) (سخاوی, 
غزی, ابن عماد, شوکانی, همانجاها), سخاوی گوید که خود تقریتلی بر 
این منظوم اشمونی نگاشته است (همانجا). بروکلمان از چاپ این 
منظومه با نام البدر اللامع فی نظم جمع الجوامع در ۱۳۳۲ق در قاهره 
خبر داده است (0۸1,,11/106). 

۸و .٩‏ نظم و شرح المجموع فی علم الفرائض. المجموع مسائلی 
است که توسط محمد بن شرف کلائی شانعی (د ۱۳۷۵/۷۷۷م) در یک 
مجبوعه گردآوری شده است (سخاوی, همانجا؛ حاجی‌خليفه, 
۲ 

۰ الینبوع, در شرح المجموع فی فروع الشافعيةتألیف حسین بن 
شعیب, معروف به ابن سنجی (د ۳۹/۰ (هسو ۰۱۶۰۶۲ 
۲ بغدادی, همانجا). 

۱ مجموع السائل, منتخبی اسنت از مسائل فقهی مندرج در 
کتابهای مورد اعتماد مفتیان شبافعی که ظاه را توسط اشمونی گردآوری 
شده است. نسخه‌ای از این اثر در کتابخانه اوقاف شهر موصل وجود 
دارد (نک: احمد,۰)۱۱۳/۸ 

۷ و ۱۳. نظم و شرح منها ج الدین فی شعب الایمان تألیف حسین 
ابن حسن حلیمی شافعی (د ۴۰۳ق/۱۰۱۲م) که مباحث عقاید و احکام 
فقه را شامل است (شعرانی, همانجا؛ حاجی خلیفه, ۱۸۷۲/۲؛ بغدادی. 
زرکلی, همانجاها): 

۴ به گزارش سخاوی, اشمونی خرده گیربهای ابراهیم بن عم 
بقاعی (د ۱۴۸۰/۵۸۸۵م) بر اين قول غزالی: «لیس فی الامکان ابدع 
مماکان» را درنوشتاری پاسخ داده است (هسانجا). 


با آنکه اشمونی از قريحة شعری برخوردار بوده است. از سروده‌های 


۸۲ اشمونین 


دیگر وی جر دو بیت که آبن ایاس نقل کرده است (۲۲۳۸۴). اثری در 
دست پیست. 
ماخذ: ‏ ابن ایاس, محمد, پدائع الزهور, به کرشش محمد مصطنی, قاهره, ۰۴ ۱۴/ 
۴ این عباد, عبدالهی. شذرات الذهب, پپررت, دارالفکر؛ احمدء سالم 
عبدالرزانی, فهرس مخطرطات مکتبة الا رقاف العامة فی الموصل, وزارت ارقاف, بنداد؛ 
بغدادی, هدیه؛ حاجی خلیفه, کشف؛ زرکلی, اعلام؛ سخاوی, محمد, الضوء اللامع, 
بیررت. داز مکتبة الحیاة؛ شعرانی, عبدالوهاب, البلقات الصفری, به کرشش عبدالقادر 
احبد ععلا, قاهر و ۰ شرکانی. محمد, البدر الطالم, قاهره, ۱۳۴۸ ق؛ 
حبان, محمد, حاشیة السیان علی شرح الاشمونی, قاهره, داراحیاء الکتب العرییه؛ 
غزی, محمد, الک واکب الساثرة, بد کوشش جبرائیل سلیمان جبور بیر وت, ۲۵ ٩۱م؛نیز:‏ 
بش6۸ 
عبدالامیر جابری‌زاده 


آشموتیّن, يا آشمونین. شهری در صعید مصر, تابع مدیریت 
اسیوط, در کران باختری نیل در ۲۷ و ۴۷ عرض شمالی. اشمونین از 
کهن‌ترین شهرهای مصر به شمار می‌رود که در روزگار فراعنه خمونوا 
نام داشته, ویکی از ولایات مصر علیا و مرکز پرستش الهه آنوییس" یا 
توت بوده است و یونانیان و رومیان آن را هرموپولیس ماگنا" 
نامیده‌اند+ اما نام قبلی آن شمون یا أشسون است ( پاولی, 360//902؛ 
۱۷(۱01,2: 1۳1۱؛ هرودت, ۱۶۳/۲ و حاشیذ ۳) و منابع اسلامی بنای 
آن را به اشمون از نوادگان نوح نسبت می‌دهند (ابن عبدالحکم, ٩؛‏ 
یاقوت, ۳۲۸۳/۱؛ ابن خلدون, ۱۴۳/)۱(۲؛ ابن ایاس,۲۲/)۱(۱). آثاری 
که از دوران حکومت یونانیان و رومیان در این شهر برجای مانده, 
ببانگر اهمیت بسزای آن در وقایع سیاسی و تاریضی آن روزگار است 
( الموسوعة....۱۶۷؛بستانی, ۲۳۵/۱۴). 

در دور اسلامی نام اشمون به اشمونین صیفهُ مقلی ) تغییر یافت و 
گویا در گذشته دو مکان در نزدیکی یکدیگر به نام اشمون وجود داشته که 
یکی همان شهر باستانی هرموپولیس ساگناست و دیگری بعدها در کنار 
آن ینا گردیده است ( 151؛بستانی, همانجا). اشمونین در ۲۱ق به همراه 
دیگر شهرهای همجوارش به‌دست سلمانان فتح شد. (پلاذری, 
۲۱۷-۶ ) و تسده ق همچنان پررونق بود و از شهرهای بزرگ مصر 
به‌شمار می‌رفت (نک: یعقوبی, ۳۳۱). این شهر در اواخر سدة ۲ و اوایل 
سدة ق به یکی از مراکز فعالیت فاطمیان افربقیه که اندیشه خارج کردن 
مصر از چنگ عباسیان را داشتند. مبدل شد و سرانجام در ۲۰۷ پس 
از اسکندریه به تصرف سپاهیان المهدی پیشوای فاطمیان افریقیه د رآمد 
(بلوی, ۶۳ -۶۴؛ ابن آثیر, ۰۲۶۳/۷ ۱۱۳/۸؛ ابن خلدون, ۶۶۶/)۳(۴: 
مقریزی, ۱۰۳/۱). در روزگار خلافت فاطمیان شهر گسترش یافت و با 
أَفْر گروده شدن دو («کور:» دیگر بدان, به اقلیمی بزرگ بدل گردید (ابن 
تغری‌بردی, ۴۰/۹,حاشیه ۲ ).با این حال,اصطخری جغرافی‌نگار سده 
۴ق از اشمونین به عنوان شهری کوچک و آبادیاد می‌کند (ض ۵۳): 

اشمونین تا اوایل سد؛۱۸م شگوفایی خود را همچنان حفظ کرد. تا 
اينکه در ۱۷۲۰ بهسبب تغیر سیر نیل از اهمیت و شکرفانی آن کاسته 
شد و از آن پس به تابعیت ««مرکز» علوی از «مدیریت» اسیوط درآسد 


(51۱) . اشمونین از دیرباز مرکز پرورش اسپ و استر و ستوران بوده 

(نک: : یعقوبی, همانجا؛ قس: بستانی, همانجا), و آمروزه نساجی و 

دامداری آن‌نیز از رونقی خاص برخوردا راست (همانجا؛ ا21). 
ماخذ: اين اثيره الکامل؛ ابن ایاس, محمد. بدائم الزهور, به‌کرشش محمد معصطثی, 
۲ این تفری بردی, النجوم؛ ان خلدرن, العبر؛ اين عبدالحکم, 
عبدالرحمان, فتوح مصر و اخبارها, بغداد, ۲۰ ٩۱م؛‏ اصطخری, ابرافيم, السالک و 
السمالک, لیدن, ۲۷ ۱٩‏ م؛بستانی؛ بلاذری, احمد. فتوحالبلدان, به رخش دخویه, لیدن, 
۵ بلوي, عبدالله, سیرة احمد ين طرلون, به‌کوشش محمد کردعلی, قاهرد, 
۸ ق؛ مقربزی, احمد, اتعاظ الحتفا, به گرشش جمال‌الدین شیال, قاهره, 1۱۳۶۷ 
۸( الموسوعه العربية المیسرة, ب 
هرودت, تاری, ترجمذُ هادی هدایت 
لبلدان, لیدن, ٩۱‏ ۱۸ع؛نیز: 


بهکوشش محمد شفیق غربال, قاهره, ۸۱۹۶۵: 


یتی, تهران, ۱۳۳۸ شی؛ یاقرت, بلدان؛ پعقربی, احمد. 
۱1 
عنایت‌الله فاتحی‌نزاد 


3 
اشئوی. نک: اشنهی. 


آشنویه, نام بخش, دهستان و شهری در شهرستان نقده از استان 
آذربایجان غربی. اين نام در منابع به شکلهای گوناگون آمده است: أشنله 
(اصطخری,۱۸۲؛ابن حوقل ۰ حسینی ۰ +یاقوت۲۸۴/۱۰؛ابن 
داصل , بغدادی, ۸۵/۱), آسنه ( حدود العالم, ۱۵۸؛ سهراب. 
۳۸( أشنو (جوینی, ۰/۷ 5۰ ابوالحسن, ۴۶۶), اوشنی (اسکندربیک. 
۲ )و آشنویه (رحمدالله, ۰)۸۶ 

بخش آشنویه: این بخش از لحاظ سیاسی-اداری با بخش مرکزی 
یکی از دو بخش شهرستان نقده به شمار می‌اید و خود به ۳ دهستان به 
نامهای دشت بیل و اشنویة شمالی و جنوبی تقصیم می‌شود و تنها دارای 
یک شهر به نام اشنویه (مرکز بخش) است ( آمارنامد: ۱۳۷۲ش. 
نقشه). بخش آشنویه از سوی شمال با شهرستان ارومیه, از جنوب با 
شهرستان پیرانشهر, از خاور با بخش مرکزی (شهرستان نقده) و از 
باختربا کشور عراق هم مرز است ( فرهنگ آبادیها ..,پنجاه و دو)- 

ویژگیهای‌طبیعی: بخش آشنویه درجنوب باختری دریاجهارومید, 
در دامثهةً ارتفاعات فرعی زاگرس شمالی واقع شده است و کوههای 
مرگور و دشت‌بیل ,دش تأشنویه‌را در برگرفته اند( جغرافیا ۲۶۴/۱,۰۰۰). 
قلا راندولا به ارتفا ع ۱ متر در شمال باختری بخش جای دارد 
(جعفری, ۲۷۱/۱) . گردنة کلهث شین که با ارتفا ع ۰ متر در بخش 
اشنویه قرار گرفته است, اين نواحی را به موصل و کرکوک (در خاک 
عراق) مرتبط (کیهان. ۱۷۶/۲). ميانگین بارش در.نواحی 
مجاور حدود ۱7۶۰۰ ۱۰۰۰ میلی‌متر و ميانگین دمای سالانه نیز از ۵ تا 
۷ سانتی‌گراد متغیر است (جعفری, ۲۸۰/۱). سیر علیای قادر رود 
بخشی از آن را آییاری می‌کند (مفخم پایان,(ق4). 

ویژگیهای اجتماعی ‏ اقتصادی:.. در آغاز سده حاضر. اشنویه از 
بلوکات دوازده گانة ارومیه به شمار می‌آمد و شمار تقریبی ساکنان آن 


ماع دا( عااممرمصععل1 .5 عزاننن۸ 2 تاصاص؟ 1 


۸هزار نفر برآورد شده بود (کیهان, ۱۷۸/۲). در ۱۳۳۷ش از ارومیه 
جدا شد و با نقده و خانه (بیرانشهر فعلی) به شهرستان نقده مبدل شد 
( دايرة المعا رف فارسیی, ۱۵۹-۱۵۸/۱). بخش اشنویه هم اکنون دارای 
۹ ابادی است که ۷۳ ابادی آن دارای سکنه و ۶ ابادی بدون سکنه 
است. نالوس: سنگان,.هق, و بمزورته (بیمضرته) پرجمعیت ترین 
رونتاهای آن به شسار می‌آیند ( فرهنگ آبادیها, ۱۱۴۸۰۱۳۶ 
فرهنگ جغرافیایی...۳/۴۰٩).بر‏ مبنای سرشماری ۱۳۶۵ش جمعیت 
روستایی اشنویه ۲۳۷۴۰ نفر (۳۰۶۶ خانوار) بوده که ۱۱۶۴۶ نفر 
آنان مردو ۱۳۰۹۴ نفر آنان زن بوده‌اند. بدین‌سان, نسبت جنسی, معادل 
۶ مرد در مقابل ۱۰۰ زن است ( فرهنگ روستایی, ۶۶). همچنین 
شمار افراد ۶ ساله و بیشتر در نقاط روستایی آن, ۱۸۱۴۵۹ نفر است که 
۰ نفر آنان (۳۰۵۱ مرد, ۵۲٩‏ زن) با سواد بوده‌اند. اين نسست 
گویای پایین بودن سطح آموزش, به ویژه در میان زنان ساکن این بخش 
است.بر اساس همین سرشماری در این بخش ۵۵۸۳ نفر به کار اشتفال 
داشته اند (همان, -)۸٩‏ 

فحالیت اقتصادی ساکنان روستاهای اشنویه زراعت, دامداری, 
باغداری, پرورش طبور و زنبور عسل است (همان, ۱۳۸). زمینهای 
زراعی غالبا به کشت گندم و جو و حبوبات, چغندر قند, نباتات 
علوفه‌ای, برنج, سیب زمینی, دانه‌های روغنی و پیاز اختصاص دارد. 
سیب درختی, توتون, انگور, محصولات جالیزی و گوجه‌فرنگی نیز در 
آن نواحی به دست می‌آید. از آغاز سد؛ حاضر کشت توتون در اشنویه 
اهمیتی ویزه داشته است ( فرهنگ اقتصادی.... (۷۶/۲, (0۷۶/۳؛ 
کیهان, ۱۱۹/۳). زمینهای زراعی بخش توسط چشمه, رودخانه, چاه و 
قنات آبیاری می‌شوند (فرهنگ اقتصاذی, «0۷۶/۴). 

در زمینه دامداری, آمار نشان می‌دهد که ۸۰۱۰۸۵ رس گوسفند و 
بره, ٩۱۲۹‏ رأس بز و بزغاله, ۱۶۹۱۰ رأس گاو و گوساله و ۱۳۱۱۷ 
رأس دام بارکش و سواری (اسب, استر, الاغ و شتر) در این بخش 
نگهداری می‌شود ( فرهنگ روستایی, ۱۶۷۲). فرآورده‌های عمدة اين 
بخش غلات. توتون و لبنیات است ( فرهنگ جغرافیایی, ۰)۲۴/۴ 

بر اساس سرشماری ۱۳۶۵ش, در ۵۷ روستا, دبستان, و تلها در ۲ 
روستا, مدرس؛ راهنمایی و در ۴ روستا مدرس علوم دینی وجود داشته 
است.بر اساس همان سرشماری, تنها یک مرکز بهداشتی 
بخش داير بوده است. همچنین ۵۸ مسجد در روستاهای اشنویه وجود 
دارد (فرهنگ روستایی, ۰)۳۵۸۱۲۱۰۰۱۸۶ 

افزون بر زندگی روستانی, شیوة زندگی عشایری از دیرباز تاکنون در 
ناحیذ اشنویه رایج بوده است (نگ: دنبالةمقاله). هم اکنون ایلات زرزاء 
سادات, هرکی, قره پاپاق و مامش به اين بخش رفت و آمد می‌کنندء 
سزشماری اجتساعی ۱۳۶۶ش,نشان می‌دهد که در همان سال 2 
نقر ۶۶۲ خانوار) عشایر یبلاقی و ۶۳۹۴ نفر ( ۶۳۷ خانوار) عشایر 


-درمانی در 


4۷۵۵ 


اشنویه ۸۳ 


قشلاقی از مراتع آنجا بهره جسته‌اند ( سرشماری اجتماعی, جمعیت 
عشایری, ۱۵). افراد ایلات, افزون بر پرورش دام و زراعت, به صنایع 
دستی نیز اشتفال دارند که بافت قالی و قالیچه, گلیم. زیلو, چادز 
(پلاس), چوقاءکلاه: دستکش و حصیر از آن جملهاند ( سرشماری 
اجتماعی, نتایج تفصیلی, ۱۰). ساکنان اشنویه کرد. و پیشتر اهل تسئن 
هستند ( فرهنگ جغراقیایی, همانجا). 

شهر اشنویه: این شهر در کنار شهرهای نقده و محمدیار یکی از ۲ 
شهر شهرستان نقده از استان آذربایجان غربی به شمار می‌اید. طول و 
عرض جغرافیایی آن به ترتیب ۴۵ و ۵ شمالی و ۳۷ و ۲ شرقی و ارتفاع 
آن از سطح دریا ۱۴۷۰ متر گزارش شده است (پاپلی, ۰)۶۱ اشنویه در 
٩‏ کیلومتری چنوب ارومیه (مرکز استان), بر سر راه ارومیه به نقده 
قرار گرفته. وفاصل آن تا نقده ۳۳ که است ( نک نقشة راهها) و به سبب 
قرار گرفتن در نزدیکی مرزدارای موقعیت سوق الجیشی است. شهر در 
دامنه کوهپایه واقع است. بخش قدیم‌تر آن دارای کوچه‌های باریک و 
تنگ است و در دامته قرار دارد. در ساخت بناهای آن نیز گل و خشت 
خام و چوب به کار رفته است؛ اما بخش جدید در زمین هموار ساخته 
شده است و توسعهٌ شهر نیز در همین بخش صورت می‌گیرد. کوچه‌ها و 
خیابانهای آن منظم است و بپشتر ساختمانها از مصالح جدید ساخته 
شدهاند ( جغرافیا ی کامل, همانجا). 

پیشینٌ تاریخی: ناحیه‌ای که شهر اشنویه در آن قرار دارد, دارای 
پیشینه‌ای طولانی است. آثار به دست آمده از تب دینخواه ( فرهنگ 
جغرافیایی, ۲۳۳/۴: دیذخینه, روستایی در ۸ کیلومتری جنوب خاوری 
اشنویه) از جمله کوزه‌های بزرگ و کوچک, مهره. زینت آلات و 
گورهای متعدد, قدمت آن نواحی را به هزاره‌های پیش از مپلاد باز 
می‌گرداند (کریمی, ۲۱۴-۲۱۳؛ استاین, 36۱ به بعد). برخی محققان بر 
آنند که آثار به دست آمده از تیه دینخواه مربوط به دور کالکولیتیک! 
است (همو. 366). همچنین آثار به دست آمده در تب حسنلو (در 
مجاورت بخش اشنویه) به سده ٩‏ قم و به تمدن سانا" تعلق دارد 
(گیرشمن, ۲۴؛ دیاکونف, ۳۴۷؛ پرادا, 110), تنها سنگ نبشته‌ای که در 
حدود کلونی بخش اشنویه در معبر کله شین (راه رواندوز- اشنویه) بافته 
شده, کتیبه‌ای است متعلق به سدة ۸ تیم به دو زبان اورارتوبی و آشوری 
(استاین, 364؛ واندنبرگ, ۱۱۸). در این کتیبه شرح پیش رویهای 
«ایشپوئینی"» پادشاه اورارتو و پسرش «منو("» آمده است ( 811 ؛ 
مشکور, ۱۷). میئورسکی احتمال می‌دهد که نام ازشینی در سنگ 
نوشته‌های خلدی (رانی) باید با نام اشنو منطبق باشد. همچنین 
راولیسون, روستای سینگان (سنگان) در نزدیکی اشئویه را پا سینکار 
که بطلمیوس به آن اشازه کرده.یکی می‌داند (نک: 1511 )- 

جغرافی‌نگاران سده‌های آغازین اسلاسی, اشنویه را شهری 
کوچک در سرزمینی حاصل خیز معرفی کرده‌اند (اصطخری, ۱۸۲ ابن 
ءزانامی ادن .1 


ترایم‌طع 3 (ومم) مححما2 


۸ آشنویه 


حوقل, ۳۳۶؛ حدودالعالم, ۱۵۸). چنانکه از توشته‌های برخی از آنان 
برمی‌آید. اشنویه در سد؛ ۴ق از رونقاقتصادی برخوردار بوده, و 
بازارهایی محلی در اوقات معینی از سال در آن بر پا می‌شده که 
درامدهای فراوانی به همراه داشته‌است.محصولاتی که در آن زمان,از 
اشنویه به‌نواحی‌دورتر, از جمله موصل و بین‌النهرین, صادر می‌شد, دام 
ونیز عسل, گردو, بادام و جز آنها بوده است. اشنویه که از دیرباز مسکن 
کردهای موسوم به هذبانیه (هذبانی) بود. تا سده‌های بعد همچنان 
آپادانی خود را حنظ کرد. هذبانیان از مراتم اطراف آنجاء برای 
نگهداری احشام خود بهره می‌جستند (ابن حوقل, همانجا). تیره‌ای از 
آنان نیز که زوادیان (کرد) نامیده می‌شدند, در ارمستان سکنیل گزیدند 
(کسروی, شهربا ران...۱۳۸۰). روادیان که در آذربایجان و کردستان 
نفوذ داشتند, در سد؛ ۲ ق از اطاعت عباسیان سرباز زدند و چندی 
حکومت مستقلی به رهبری علی فرزند صدقه در آذربایجان به وجود 
آرردند. آنان ارومیه را مرکز فرمانروایی خود قرار دادند و شهرهای 
اشنویه, خوی, شاهپور, لاهیجان (روستایی در آذربایجان) و سلدوز را 
در اختیار داشتند (دهقان, ۳۳۸).پس از ان, به‌ویژه در سده‌های ۷ و ۸ 
ق؛: ولایات ارومیه و اشنویه از سرنوشتی یکسان برخوردار بوده‌اند. در 
عهد فرمائروایی اتابکان در #۶۰۲ق نبردی میان سپاهیان اتابک ابویکر 
(فرمانروای عراق و آذربایجان) و علاءالدین (اتابک مراغه), روی 
داد. علاءالدین که توان نبرد نداشت, پيشنهاد صلح کرد و یکی از دژهای 
خود را به ابوبکر واگذاشت و در مقابل, ابوبکر نیز حکومت اشنویه و 
ارومیه رابه وی سپرد (ابن اثیر, ۲۳۷/۶؛ن5: کسروی, همان, ۲۴۲). 

در زمان خوارزمشاهیان, حکومت اشنویه و ارومیه و مرند و 
سلماس از سوی سلطان جلال‌الدین مدتی کوتاه به دو صاحب منصب 
گرجی به نامهای شلوه و ایوانی واگذار شد. آن دو پیش از اي در جنگی 
در ۶۲۳ق اسپر شده. و سپس مورد ملاطفت شاه قرار گرفته بودند 
(جوینی, ۱۶۰-۱۵۸/۲). در ۶۲۳ق, سلطان جلال الدین. شورش 
ترکمانان اپوانیه را در اشنویه و ارومیه سرکوب کرد (ابن آثیر, ٩۴۶۲/۱۲‏ 
اي و اصل, ۲۰۲/۴) و در آخرین سالهای سلعلنت خود. زستان ۲۸عق 
رادر ارومیه و اشنویه به سر برد (جوینی, ۱۸۴/۲؛بناکتی, ۳۸۳). 

در ٩۱۰۱ق,‏ به هنگام سلطنت شاه عباس, اشنویه به انضمام 
حکومت قبیله برادوست و الکای ترکور و مرکور و ارومیه به امیری گرد 
به نام امیرخان برادوست واگذار شد. در ۱۱۴۳ق. دولت عثمانی به 
ایران اعلان جنگ داد و سپس در ۱۱۴۶ق, دژهای اشنویه و ماکورا به 
اشخال خود درآورد (قدوسی,۲۴۰۰۲۱۸). 

اشنویه در دو سدهة اخیر نیز حوادث گوناگونی به خود دیده است. 
راولیسون در گزارش سفرش به ايران در ۱۸۳۸/۱۲۵۴ به بروز 
طاعزن در اشنویه اشاره کرده است: جنانکه از نوشته‌های همو برمی‌آید. 
در ۱۳۴۰ق اشنویه هزار خانوار جمعیت داشته, ولی ۱۰ سال بعد از این 
تاریخ جمعیت آن به ۲۰۰ خانوار کاهش یافته بوده است (طاهری, 
۳ ) در ۱۳۲۰ق زلزله خسارات مالی و جانی فراوانی در اشنویه به 


بار آورد. همچنین تسخیر اشنویه توسط عشانیها در ۱۹۰۹/۱۳۲۷ و 
سپس هجوم جیلوها-(اسوریها) به انجا, موجب قتل عدهُ کثیری شد. 
پس از جنگ نیز قحصطی, مرگ و میر بسیاری با خود به دنبال داشت 
( جغرافیا ,۰ ۲۶۳/۱).در آغاز سدة ۱۴ش, نیز اسماعیل آقا (سمیتقو) از 
سران ایل شکاک که عامل ناامنی و آشوب بسیار در آذربایجان بود, 
تزسط نیرروهای دولتی در اشنویه کشته شد (سدید السلطنه,۵۴۹-۵۴۸؛ 
نک: کسروی,تاریتج, .۸۲۹/۲۰۰۰ به بعد). 

ویژگیهای اجتماعی س اقتصادی: ۰ اشنویه در ابتدای سده حاضر. 
قصبه مرکز دهستان اشنویه بود و در حدود سال ۰ شش ۲۲۱۲ نفر 
جمعیت داشت ( فرهنگ جغرافیایی, ۲۴/۴). سرشماری ۱۳۴۵شْ. 
جمعیت آنجا زا ۴۲۴۸ نفر و سرشماری ۱۳۵۵ش, ۷۳۷۸ نفر نشان 
می‌دهد که بدین سان, طی این ۱۰ سال جمعیت اشنویه ۷۳/۳ افزایش 
داشته است ( آمارنامه,۱۳۶۳ش, .)٩‏ سرشماری نفوس و سکن در 
۵ش, گریای جمعیتی معادل ۱۷۲۵۷ نفر (۲۰۹۲۴ خانوار) بوده 
است که نسبت به دور؛ پیشین به پیش از دو برابر افزایش یافته است. 
برپای همین آمار جمعیت شهر شامل ۸۴۱۹ نفر مرد در مقابل ۸۸۳۸ 
نفر زن بوده است که در برابر هر ۹۵ مرد, ۱۰۰ زن وجود داشته است. 
شمچنین از ۱۳۵۷۵ نفر جمعیت ۶ ساله و بیشتر اشنویه, ۸۴۵/۳ با سواد 
بوده‌اند. این نسبت در میان سردان. ۶۳/۶ و در بین زنان ۲۷/۹/ بوده 
است. از ۳۶۹۵ نفر افراد شاغل ۱۰ ساله و بیشتر این شهر, بر حسب 
گروههای عمد؛ فعال, ۲۴/۸ در گروه عمدة ساختمان, ۸۱۲/۱ در گروه 
عمدة کشاورزی و دامپروری, و ۸۶۱۷ در گروه عمد؛ صنعت و بقیه در 
سایر گروهها به فعالیت اشتغال داشته‌اند ( سرشماری, نتایج تفصیلی, 
۸ از امکانات رفاهی شهر, اکتریت مردم از برق و اب لوله‌ کی و 
۰ نان از تلفن استفاده می‌کردند. و آب آشامیدنی از مخزن عمومی 
تأمین می‌شده است. همچنین سوخت عمد؛ مصرفی برای پخت و پز. 
بیشتر گاز و نفت سفید: و برای ایجاد گرما, نفت سفید بوده است 
(هسان,٩۱).‏ 

ساکنان شهر اشنویه نیز کرد, و بیشتر اهل سنت هستند ( فرهنگ 
جغرافیایی, همانجا): تحقیقات راولینشون نشان می‌دهد که درگذشته, 
مسیحیان و به ویژه نسطوریان در این منطقه نفوذ داشته‌اند. وی معتقد 
است که نفوذ مسیحیت در آنجا, به سد؛ُ ۷ م باز می‌گردد. همو می‌نویسد 
که در آن زمان یکی از ساکنان اشتویه از سوی خلیفه بزرگ روحانی 
شرق به رتبة اسقفی نایل شده بوده است. پس از بنیاد کلیسای نسطوری 
در آذربایجان در سدة ۱۳م, ابراهام یا ابراهیم نامی که خود اسقف یا 
معلران اشنویه بوده, دز مراسم انتصاب «جبالا» به عنوان جائلیقی 
نسطوریان ایران حضور داشته است و خود او می‌بایست نخستین اسقف 
نسطوری اشنویه بوده باشد. راولیننون معتقد است که دیر شیخ ابراهیم 
در نزدیکی روستای سیرگان (سرگان) که زیارتگاه تسطوریان 
آذربایجان است, احتمالا آرامگاه همان اسقف سیحی است (طاهری, 
۱۵۵-۳ ). نامهای سرگیس و بمزورته نیز که نام دو روستای آشنویه 


است. می‌تواند از نشانه‌های نفود مسبحیت در این تواحی باشد ( دایرة 

الحعا رف‌فارسی,۰)۱۵۹/۱ 
از مسویین به این شهر می‌توان از تأج‌الدین اشنهی (هم) از مشایخ 

وعارفان سده‌های ۶و ۷ق‌نام‌برد. 
ماخذ: آمارنامذ استان آذربایجان غربی (۱۳۶۲ش), مرکز آمار ایران, تهران, 
۴ اش؛ همان (۱۳۷۲شی): مرکز آمار ایران, تهران, ۱۳۷۴ ش: ابن اثیر, الکامل؛ 
ابن حوقل, محمد, صورة الا رضش, لیدن, ٩‏ ۳٩۱م؛‏ ابن واصل, محمد, مفرج الکروب, یه 
کرشش سین محمدرییع؛ تاهره, ۱۳۷۲ق؛ ابرالحسن گلستانه, مجمل التواریخ, بد 
کرنشی مدرس رضری, تهران, ۲۴ شی؛ اسکندربییک منشی, عالم ارای عبامسی, 
اصنپان, ۱۳۳۵ش؛ اصلخری, ابراهیم, سبالک الممالک, لیدن, ۲۷ !۸۱٩‏ بفدادی, 
عبدالمزین, مراصد الا طلا ع, به کرشش علی‌محمد بجاوی, بیروت, ۱۹۵۴م؛ پناکتی, 
دارود, تاریخ, به رشش جمثر شعار, تهران, ۱۳۴۸ش؛ پاپلی بزدی, محمد حسین, 
فرفنگ آبادیها و نکانهای مذهبی کتنوز, مشهد: ۱۳۶۷ سش؛ جعفری: عبأنن, کوهها و 
کرهنامهُ ابران» تهران. ۱۳۶۸ ش؛ جفرافیای کامل ایران, وزارت آمرزش و بردرش: 
تهران, ۱۳۶۶ش؛ جرینی, ععلاملک, تاریخ جپانگنای, به کوشش محمد قزریلی, 
لیدن, ۱۳۳۴ق/ ۱۶ ۱۹ع+حدرد العالم, بد کرشش منوجهر ستوده, تهران؛ ۰ ش؛ 
حیتی, صدرالدین, زيدة التراريش, به کوشش محمد نورألاین, پیروت, ۱۴۰۵ق/ 
۵ حبدالله مسترفی؛ نزهاء القلرب, به کرشش گ. لسترنج, لیدن, ۱6۱۳۳۱ 
۳( دابرة السارف فارسی؛ دعقان, علی, سرزسن زرتشث, تهران, ۱۳۴۸ش! 
دیاکونف, ام» تاریخ باد, ترجمد کریم کشاورز, تهران ۵ سدید السلطله, 
محمدعلی, سفرنامه, به گوشش ش احمد اقنداری, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ سرشماری اجتماعی 
- اقتصادی عشایر کرچنده (۱۳۶۶ش), جمعیت عشایری دهستانها, کل کشور, مرکز 
آمار ایران, تهران, ۱۳۶۸ ش؛سرشساری اجتساعی -افتصادی عشایر کوچنده 
(۱۳۶۶ش), نتایج تفصیلی, استان آذربایجان غربی: مزکز آمار ایران, تهرانه 
٩‏ ۱۳۶ش: سهراب, عجائب الاقالیم, به کوشش حانس فُن مزیک, وین, ۱۳۴۷ 
٩‏ + طاهری, برلقاسم, جغرانیای تاریخی گیلان و مازندران و آذربایجان ن از نظظر 
جهانگردان, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ فرهنگ آبادیهای کشور, سرشماری عمومی کشاورزی 
(۱۳۶۷ش): استان آذربایجان غربی, مرکز آمار ابران, تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ فرهنگ 
اقتصادی دهات و مزارع: شهزستان نقده, جهاد سازندگی, تهران, ۱۳۶۳ شن؛ فرهنگ 
جغرافیایی ایران (آبادییا), دار جفرافیایی ستاد ارتش, تهران, ۱۳۳۰ش؛ فرهنگ 
ررستایی (۱۳۶۵ش), کل کشور, مرکز آمار ابران, تهران, ٩۱۳۶ش؛‏ قدرسی: 
مخد سین ره 0 ۹ ش! کریمی, بهمن, راههای باستانی و پایتختهای 
قدیمی غرب ابران, تهران, ۱۳۲۹ی؛ کسروی, احمد, تاریخ هجدة ساله آذربایجان, 
تهران, ۱۳۵۷ش؛ همر, شهریاران گمنام, تهران, ۱۳۵۷ش؛ کیهان, سعود, جفرانی 
مصل ایران, تهران. ۱۳۱۱ش؛ یزشمن, رمان, هدر ایران در دوران ماد و هخامشنی, 
ترجمذ عیسی بهنام, تهران, ۱۳۴۶ش؛ مشکور, محمدجواد, تاریخ اورارت 0 
۵ سش؛ منخم پایان. لطف‌الله, فرهنگ رودهای ابران, تهران. ۱۳۵۲ش؛ نقنه 
راههای کترر جپرری اسلامی ایران, تهران, سحاب, شم ۰۶ ۵؛ واندنبرگ, لویی, 
0 شناسی ایران باستان, ترجسذ عیسی بهسام, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ باقوت, بللان؛ 
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آششهی. یا اشنوی, تاج‌الدین محمود پن حداد (یا خدا داد. نک 
دانش‌پژوه. ٩۵۱-۵۰‏ عابدی: ۸۲۴؛ انصاری, ۷۷۰) عارف سده ۶و 
۳/۷ و۱۳م.نسبت او در مخذ به صورتهای شنهی, شنوی و اشنوئی 
(سهروردی, ۰۹۸۰۸ ۱۳۷؛ واعظ: ۳۷؛ جامی, ۳۶۰؛ نیز نک: مجمدالله؛ 
۶۳ )ور جز آنها (نک: یاقوت, ۲۸۵/۱؛ سمعانی, ۲۷۶/۱) آمده است. 


اشنهی ۸۵ 


برخی نیز ابشیهی آررد‌اند (کرین, ۲۴) که بی‌گمان تصحیف اشنهی 
است, فرزند او صدرالدین محمد در اشعار خود «شنوئی» و «اشنهی)» 
تخلص می‌کرده است (نک: مایل هروی,۱۴-۱۵): 

تاریخ ولادت, وفات و جزئیات زندگی اشنهی روشن نیست. اما از 
مجموع آگاهیهای پر اکنده جنین بر می‌آید که وی از مریدان شمس‌الدین 
محید پن عبدالملک دیلمی بوده است؛ با برخی قراین موجود تاربخ 
وفات وی را می‌توان پس از ٩۵۸ق‏ دانست. حکایتی نیز آورده‌اند که از 
مضمون آن چنین برمی‌آید که اندکی پس از روزیهان بقلی (د ۶۰۶ق/ 
۹( اشنهی خود پیری مرشد و راهبر به‌شمار می‌رفته است 
(شرف‌الدین, ۲۸-۲۷). حمدالله مستوفی نیز نام او را جزو مشایخ عهد 
مغول آورده ابست (ص ۶۷۰ 0 . از ای‌رو: می‌توان تولد او را در 
اواسط نیمذ دوم سده ۶ق/۱۲م انگاشت 

نسبت وی‌نشان می‌دهد که زادگا اوه احتمال باه نک 
هد, اشنویه), قصبه‌ای در آذربایجان, نزدیک ارومیه (یاقوت, ۲۸۴/۱) 
بوده است, یا آنکه اجداد او در آن منطقه می‌زیسته اند. عبد اللطیف فرزند 
روزبهان ثانی در روح الجنان (ص ۲۰۸) روایتی در باب کرامات شیخ 
روزبهان بقلی نقل کرده که بنابر آن, اشنهی در «قصبء اشنوه» اقامت 
داشته, و در آنجا صاحب خانقاهی بوده است (قس: شرف‌الدین, 
هانجا), 

اشنهی مریدانی نیز داشت و از آن میان یکی ابرالمعالی سیف‌الدین 
باخرزی (د ۶۴۶ق) از مشایخ سده ۶ و ۷ق بود که در هرات از دست 
اشنهی خرقه گرفت (فصیح, ۳۱۶/۲), دیگری خواجه امام‌الدین 
داوود بن محمد بن روزیهان فرید (د ۶۷۱ق) بود که به نجم‌الدین کبری 
ارادت داشت و در عین حال از اشنهی اجازهدعوت و ذکر و ارشاد یافته 
بود (جنید, ۳۵۲)؛ شیخ محعد گهرزنی, از مشایخ سدة ۷اق نیز از 
مریدان اشنهی بوده است (نک: اسفراینی , ۶۲). 

اشنهی از مشایخ بزرگ اوایل سد؛ ۷ و هم روزگار جوان‌ترٍ روزبهان 
بقلی سحسوب می‌شده است و با توجه به آنچه دربار؛ مریدان او گفته شد, 
وی احتمالا در نیمه اول سد؛ لاق در هرات وفات یافته است. آرابگاه 
وی نیز در همان شهر در مقبرة سلطان مجدالاین قرار دارد (جامی, 
واعظ, همانجاها). 

آثار: از اشنهی ۳ رسالة عرفانی و نیز اشعاری برجای مانده است: 

۱ رساله غایةه الامکان فی درایة السکان یا غایة الامکان فی معرقنء 
الزمان و المکان, که در کهن‌ترین نسخ موجود, عنوان آن به صورت 
نت آمده, و کلمة «الزمان» بعدها به آن افزوده شده است (مایل 
هروی, ۱۹-۱۸). این رساله چنانکه از عنوان آن پیداست, به بحث در 
حقیقت زمان و مکان می‌پردازد. تألیف این رساله به کسان دیگری نیز 
نسبت داده شده است. این اثردریک مجموع نسخة خطی متعلق به سدٌ 
#ق در کنار تمهیدات عین القضات آمده, و به همین سیب آن را به 
عینالقضات نسبت داده‌اند (نگ: فرمنش, «الف. ب, و. ز4). در برخی 
نسخه‌های این رساله, نام مولف شیخ محمود شب‌تری آمده است (نک: 


۸۶ اشنهی 
موحد, ۱۱) و همچنین وقتی که متن غایة الامگان در تهران, نخستین‌بار 
در ۱۳۱۱ش هبراه رسائل شاه تعمت‌الله ولی به چاپ رسید, ناشر 
کتاب, عبدالحسین ذوالریاشتین آن رأبه خواجه محمودبن محسد دهداز 
عیانی اشنوی منسوب کرد (آقابزرگ. ۸/۱۶؛ مشار, ۱۶۵۸/۲ ۲۳۶۱: 
دانش‌پژوه ۵۱؛ مایل هروی, ٩۱),به‏ نظر می‌رسد که نسبت اشنوی در 
اینجا موجب خلط و اشتباه شده است. در ۱۴۰۱ق, نذر صابری این 
رساله را با مقدمه‌ای به زبان اردو, به نام تاح‌الدین اشنوی در پاکستان 
چاپ کرد و بار دیگر در ۱۴۰۳ق, لطیف‌الله, همین رساله را با ترجعةً 
اردوی آن, به نام عین‌القضات به چاپ رساند (نوشاهی, ۱۸۵-۱۸۳). 
واپسین چاپ این رساله از آن نجیب مایل هروی است که آن را ضمن 
مجموع آثار فارسی تا ج‌الاین اشنوی تصحیح و منتشر کرده است. 
رسالة غایّة الامکان, یک مقدمه و ۴ فصل دارد. اشنهی در مقدمذ این 
رساله خاطر نشان کرده است که آن را بزای رة اتهامات کسانی که او را 
از اضحاب تشبیه شمرده, و کافرش خوانده‌اند, نوشته است (ص ۴۸ 
٩‏ فصل نخست به توحید و مراتب آن اختصاص دارد و روش فلاسثه 
و معتزله در علم توحید در آن رد شده است. در فصل دوم مزلف دربارة 
مکان خداوند سخن گفته, و وجود آن را براساس ادلد نقلی و شرعی 
اثبات نموده است. او در فصل سوم به بحث در انواع مکان پرداخته, و 
فصل چهارم را به بیان انوا ع زمان و تبیین زمان خداوند اختصاض داده 
است. 

از دیدگاه اشنهی مکان ۳ قسم است:۱.مکان جسمانیات؛ ۲.مکان 
روحانیات, که هر کدام اقسامی دارد؛ ۳ مکان‌الله تعالی. او وحود 
خداوند را در مکانهای جسمانی و روحانی محال می‌داند و مکانی را 
برای او اثبات می‌کند که لایق ذات مقدسش باشد و این مکانی است 
فوق هم مکانها. به گفتة اشنهی «همه آن مکان قرب در قرب است», 
هیچ بعدی ندارد - نه طول, نه عرض و نه عمتی س و همه نامتناهیها 
نقطهای از آن مکانند (ص ۶۶). 

به اعتقاد اشنهی زمان نیز ۳ گونه است: ۰۱ زمان جسمانیات, ۲. 
زمان روحانیات, ۳. زمان حق تعالی. زمان جسمانیات خود دو مرتبه 
دارد؛ الف زمان جسمانیات کثیف که از حرکت افلاک ایجاد می‌شود 
و روز و ماه و سال نتیجُ آن است (ص ۷۵-۷۴). ب-زمان جسمانیات 
لطیف که زمانهای طولاني جسمانیات کثیف در آن کوتاه خواهد بود. 
زمان روحانیات نیز انواع گوناگون دارد. اما آنچه از اين نوع در نظر 
اشنهی اهمیت دارد, زمان ملانکه است که نسبت به زمانهای دیگر کوتاه 
است ( همانجا) و سرانجام, زمان حق تعالی است که گذشته و آینده را 
در آن زاه‌نیست وبه ازل و ابد محیط است. اين زمان یکی است و انواع 
ندارد (ص ۷۶). اشنهی سپس با اشاره یه معراج پيامبر (ص). اعتقاد 
معتزله. در باب معراج را که مي‌گویند در خواب بوده, نه در پیداری, و با 
دیده سیر بوده, ند به دیده ترء رد می‌کند (ص ۸۲-۷۷): 

بسیاری از عارفان سده‌های ۷ و ۸ق از آراء اشنهی دربار؛ مکان و 
زمان بهره جسته, و تحت تأثیر آن بوده‌اند, از مشهورترین و مهم‌ترین 


ایشان می‌توان عبدالعزیز پن محمد نسفی (د ۶۱ق), شیخ محبوب 
الهی (د ۷۲۵ق) و خواجه احمد بن محمد پارسای حافظی بخاری (د 
۳) رایاد کرد (مایل هروی,۲۱-۲۰). 

۲«پاسخ به چند پرسش», رساله‌ای است در پاسخ به سوالاتی که 
یاران اشنهی در راه میان مکه و مدیند از او کرده بودند. وی نیز پاسخ 
ایشان را به صورت رساله‌ای به عربی نوشته که چندی بعذ توسط 
ابومنصور اصفهانی. عارف سده ۷ق, مترجم عوارف المعارف, به 
فارسی ب رگردانده شده است. 

موضوع این رساله, نفس, دل و یز و پیوند میان آنهاست. اشلهی 
نفس انسان را ذات و حقیقت وجودی او دانسته که غایت آفرینش عالم و 
آدم اسبت و هموست که لیف خداوند در میان مخلوق است (ص ۸۸). 
اشنهی در اين رساله حالاتی را که سبب می‌شود تا نفس به صورت 
اتاره, لزامه و مطمثنه درآید, برشمرده است (ص )٩۰‏ و سپس به دل 
پرداخته, و آن را لطیفه‌ای غیبی دانسته که جایگاه محبت الهی نیز 
همانجاست (ص .)٩۲‏ اما سیز, لطیف‌ترین لطیفه انسان است که 
خاصیتش فنا شدن در انوار جلال الهی است (ص ۰۹۳ 

۳«تحقیق الروح». اين رساله چنانکه از عنوان آن برمی‌آید دربارة 
حقیقت روح است, ولی نویسنده در آن به مسائل دیگری از قبیل خلق 
قرآن و موضوع وحدت و کثرت نیز پرداخته, و از انواع سلوک در 
طریق عرفان سخن گفته است, تنها نسخ اين رباله به کوش نجیب 
مایل هروی در مجله معا رف (۱۳۶۹ش, شمه ۲) جاپ شده است. 

۴ اشعار. از اشنهی اشعاری نیز برجای مانده که بیتهایی از آنها در 
متون بازمانده از سد؛ ۷ق به چشم می‌خورد. ببشترین بخش از اشعار 
موجود اشنهی در ترجم؛ُ فارسی عوارف المعارف آمده است (مثلانک: 


سهروردی, ۹۳۰۸۵۰۱۰۱۸ جه ؛ نیز نک: شروانی, ۱۱۰).بجز چند بیت 
پراکنده,بقیة این اشعار که به پیش از ۲۰۰ بیت می‌رسد , غزلیاتی است با 
محتوای عرفانی و شامل مواعط و حکم. در سراسر اشعار او تعییرات و 
استعارات عارفانه و عاشقانه دیده می‌شود که البته خالی از تکرار 
مضمون نیست. اين اشعار نیز ضمن مجموع آثار فارسی او به چاب 
رسیده است. 

صدرالدین محمد اشنهی: وی عارف و واعظ مشهور سد: ۷اق و 
فرزند تا ج‌الدین محمود اشنهی است که ظاهراً در اواخر سد؛ عق زاده 
شده, و در هرات و شیراز زیسته است (وصاف. چ ۱۲۶۹ق. ۱۱۵۸/۲ 
مایل هروی, ۰)۱۱او را مردی دوستدار حکست و جامع علوم معقول و 
منقول شمرده‌اند (وصاف, همانجا ؛ احمد زرکوب, ۵۸,۵۷) و ظاهرآبه 
همین سبب, در زمان تابک ابوبکر بن سعد زنگی (-> ۶۵۸-۶۲۳ت) 
که گویا با حکمت و فلسفه میانه‌ای نداشت. .از شیراز رانده شد و در 
عراق سکنی گزید, خود وی در شعری به این مهاجرت اجباری اشاره 
کرده, و از اتابک و بارگاهش به تلخی یاد نموده است (وصاف» چ 
۹ ۰۱۵۹/۲ ج ۱۳۴۶ش: .)٩۳‏ گفته‌اند که شهاب‌الدین عم 
سهروردی (د ۶۳۲ق) را که در اواخر عمر نابینا شده بود, به مجلس 


وعظ صدرالاین بردند. و او سخنان آشنهی را موردتحسین قرار داد 
(همانجاها). تاریخ و محل وفات وی نیز دانسته نیست, ولی از آنجا که 
اپرمنصور اصفهانی عوارف را در ۶۶۰ق ترجمه کرده, و در آن نام 
صدرالدین را همراه غباراتی چون «رحمةالله علیه» یاد کرده, پیداست 
که وی پیش از ۴۶۰ق درگذشته است. صدرالدین اشنهی از شیفتگان 
روزیهان بقلی شیرازی (د ۶۰۶ق) بوده, و سخنانی از او در بزرگداشت 
روزبهان نقل شده است (شرف‌الدین, ۰)۲۸ 
مجسوعه‌ای از نوشته‌ها و تقربرات عرفانی صدرألدین با عنوان 
تحفء اهل الوصول فی علم الفصول که پس از وفات وی ظاهرا توسط 
اپومنصور اصنهانی‌گردآوری شده ,به‌دست امده است و اکنون نسخه‌ای 
از آن در تهران موجود است (دانش‌پژوه و منزوی, 2۳۵۵/۳ ۳۵۶۴). 
اشعاری نیز از وی برجای مانده که در ترجماٌ عوارف المعارف نقل شده 
است (نک: سهروردی: ۰)۱۲۳۰۱۱۵,۱۰۹ 
ماخذ:_آقابزرگ, الذرینه؛ احمد زرکرب, شبرازنامه, به کوشش بهم کریمی, تهران, 
۰ ش؛ اسفراینی, عبدالرحمان, کاشف الاسرار, به کرشش هرمان لندلت, پاریس, 
2۱۸۶+ اشنهی, محمرد, «پاسخ به چند برسش», «غاية الامکان فی دراية المکان)!, 
مجسوعة آثار فارسی, به کوشش نجیب مابل‌هروی, تهران, ۱۳۶۸ ش؛! انصاری, قاسم, 
تا جالدین اشنهی و ترجما نرشتهای از ار آینده, تپران, ۲ ۱۳۶شن, س ٩؛‏ شم ۱۰؛ 
جامی, عبدالر حمان, نشحات الانس؛ به کرشش محموه عاپدی, تهران, ۱۳۷۰ ش؛ جنید 
شیرازی, شد الازار, به کوشش محسد قزوینی و عباس اقبال, تهران, ۲۸ ۱۳ ش؛ حمداله 
مستوفی, تاریخ گزیدد, بهء کرششس عبدالحسین نرایی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ دانش‌بژره. 
ممدتقی, تعلیقات بر روزبهان نامد, تهران, ۱۳۴۷ش؛ همر و علیلقی منزوی, فهرست 
کتابخانه سپهسالار, نهران, ۱۳۵۶ش؛ سمعالی, عبدالگريم, الانساب, به کرشش 
عبدالرحمان معلمی,. حپدرآباددکن, ۲/۱۳۸۲ ۱۹۶م؛ سهروردی, عمر, عرارف 
المعارف, ترجمة ابرمنصور اصفهانی, به کوشش قاسم انصاری, تهران, ۱۳۶۴ش؛ 
شرن‌الدین ابراهیم, «تحلة السرفان)», طمیم ررزیهان نامه, په کرشش محمدتفی 
دانش‌بزوه, تپران: ۱۳۴۷ ثن+ شررانی: جمال خلیل, نزهه. المجالس: به- کرششن 
مجندامین ریاحی, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ عابدی, محمود, تعلیقات بر فحات الانس (نکز 
هم , جامی)؛ عبداللهلیف بن ررزبهان ثانی, «روح الجنان فی سيرة الشبغ ررزبهان»), 
جنميمهٌ روزبهان‌نابه, به کرشش محمدتفی دانش‌پزره, تهران, ۱۳۴۷ش! فرمنش, 
رسیم, مقدمه بر اسوال و آثار عین‌القضاة, تهران, ۱۳۳۸ش؛ فصیح خرافی, مجمل 
فصیحی, به کوشش محمود فر خ, مشهد, ۰ ۴ ششی؛ کربن, هانری و محمدمعین, مقدمه 
بر عبهر العائفین ررزبهان بقلی: تهران» ۱۳۶۰ش؛ مایل هروی, نجیب, مقدمه بر 
مجسوع آتار فارسی (نکا هه , اشنهی)؛ مشار, خانبابا, فهرست کنابهای چایی فارسی, 
تهران, ۲ ۱۳۵ش؛ موحد, صمد, مقدمه بر مجموعط آثار شیخ‌محمود شبستری, تهرأن؛ 
۵ ۱۳۶ ش؛ نرشاهی, عارف, ((کتابرن پر نقد و نظر», دانش, اسلام‌آباد, ۴ ۱۳۶ ش؛س 
۱ شم ۱؛ واعف , عبدالله, مقصد الاقبال ساطانیه, به کرشش نجیب مایل فروی, تهران, 
۱ سش؛ وصاف,تازیخ: به کرش محمدمهدی اصفهانی, ببلی, ٩‏ ۱۲۶ق؛ همان, 
تحریر عبدالمحد آیتی, نهران, ۶ ۱۳۴ ش؛یاقوت,بلدان, 


کیانوش صدیق 


آشونه, شهری از استان اشبیلیه در جنوب اندلس (اسنپانیا), در 
۵ کیلومتری جنوب شرقی مرکز این انتان, واقع در عرض شننالی 
۷ و ۱۳ و طول غربی "۵ و ۷ (11/983 ,تناظ ؛ بریتانیکا, میکرو, 
9 نام این شهر در منابع اسلامی عموماً اشونه, و گاهبه صورت 
اسپانیایی آن اسونه" (نزیری, ۳۳۱/۵ و حاشیة ۶) ریا نزدیک به شکل 


اشونه ۸۷ 


قدیم لاتینی "۰ ارسونه (مکناسی, ۱۸۵ و حاشية ۱) آمده است. 

قدمت|شونهبهعصر رومیان‌و حتی‌پیش از آن‌بازمی‌گردد( بستانی, 
۴ 201/984 ,1[8ظ): به گفته ابوعیید بکری, اشونه بر اسان 
تقسیمات اداری منسوپ به قسطنطین, از شهرهای استان ششم به 
مرگزیت اشبیلیه بوده است ,۸٩۳/۲(‏ که به خطا اشبونه چاپ شده است؛ 
مونی, ۵۴۳): بعدها. در دور اسلامی. نیز چنین بوده است (نگ: 
میرعلی, ۱۲۳). ابن سعید مغربی اشونه را در شمار کوره‌های اشبیلیه 
دانسته که میان آن شهر وغرناطه واقع است (۰۲۳۲/۱ ۳۱۷). با این حال 
یاقوت (۲۸۵/۱) و ابن عبدالمنعم حمیری (ص ۶۰) آن را دیا کوره‌ای 
ز استجه, و سلنی (ص ۱۲۴) دژی از توابع قرطبه خوانده‌اند. ادریسی 
شونه را اقلیمی کوچک خوانده که از شمال به استجه, و از جنوب به ریه 
محدود می‌شود. در اين اقلیم دژهایی مانند شهرهایی آباد چون اشونه و 
لوره بوده, و از دژ آباد و پر جمعیت اشونه تا استجه نیم روز صبافت بوده 
ست (۰)۵۷۲۰۵۳۷/۲ 

اشونه که در کوهپایهای در کنار جلگه‌ای وسیم واقع است, پس از 
فتح‌اسلامی, محل استقرار گروههایی از قبایلبربر مصمودهو صنهاجه 
چون بنی طریف, بنی عبدالوهاب و بنی طاهر شد. بنی عبدالوهاب 
تیره‌ای پر جمعیت و ثروتمند از خویشاوندان طارق بن زیاد بودند که 
چندی آوازه یافتند و از میان آنان سرداران و کاتبان و فقیهانی برخاستند 
(ابن حزم, ۵۰۲-۵۰۰). پس از تثبیت قدرت عبدالرحمان الناصر (حک 
۳۵۰۰ق) در شهرها و نواحی اندلس, کورة اشونه و توابع آن نیز به 
حکومت امویان گردن نهاد (ابن حیان» چ مادرید, ۱۸۱-۱۸۰/۵) و در 
دورة امارت و خلافت او کارگزارانی چند چون عریب بن سعد, از قرطبه 
به حکومت اشونه منضوب شدند (مراکشی, محمد, ۱۴۳/)۱(۵؛ برای 
دیگر والیان, نک: ابن حیان, همان, ۱۲۵۳/۵ ۰۱۳۹۱۱۳۵۵ ۴۸۹). همچنین 
در زمان جانشین او, حکم الستنصر (ح5 ۳۶۶-۰۳۵۰قی), طی مر اسمی 
که در ۳۶۰ق در قرطبه برگذار شد, سردم کورةُ اشونه نیز مراتب 
فرمانبرداری خود را ابراز ثمودند (همو. چ بیروت, ۲۰۱,۵۷-۵۶). 

با آغاز عضر طوایف در اثدلس, حاجب ابوعبد الله محسد بن عبدالله 
برزالی در ۴۰۴ق/۱۰۱۳م در قرمونه ادعاي استقلال کرد و بر استجه ر 
اشونه و شهرهای دیگر چیره شد (ابن عذاری, ۳۱۱/۳), اما در اواخر 
۰ ق قاضی ابوالقاسم محبد بن اسماعیل بن عباد رد ۴۳۳ق) حاکم 
اشیبلیه و سر دودمان بنی‌عباد, متصرفات برزالی را ضعیمٌ قلمرو خود 
ساخت, ولی برزالی از بنی حمود و بنی زیری, حاکمان مالقه و غرناطه, 
یاری خواست و لشکر اشبیلیه را هزیمت داد و در اوایل ۴۳۱ ق حکوست 
خود را بازیافت (حمیدی, ۲۹؛ ضبی, ۳۵؛ مراکشی, عبدألواحد, ۳۱؛ 
عنان, دول.:., ۱۵۰۰۱۴۷,۰۳۹). اما سلطه بنی برزال بر این منطقه دیری 
نپایید و پس از مرگ ادریس بن یحبی العالی, حاکم حمودي مالقه 
(۴۳۷-۴۲۶ق), بنی زیری سلطهُ خود را بر مناطتق وسیعی از جنوب 
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اندلس, از جمله بخشی از توابع اشبیلیه چون اشونه و قرمونه بسط 
دادند. با اینهمه, بنی برزال (عزیز الستظهر) از سوی بنی زیری, 
همچنان در قرمونه فرماتروایی داشتند, تا انکه حاکم غبادی اشبیلیه, 
المعتضد بالله ابرعمزو عباد بن محمد در ۴۵۹ق, ترابع اشبیلیه را از 
دست آنان خارج کرد (مراکشی. عبدالواخد, ۶۹؛ این عذاری, ۱۳۱۲/۳ 
عنان, همان ۰۴۷ ۱۵۱). پس از سقوط قرطبه در ۲۳عق به دست 
مسیحیان, اشونه از جمله شهرهایی بود که به طاعت آنان درآمد و اهالی 
متعهد شدند که مالیات پیردازند (همو, عصر..., ۴۲۴/۲- ۴۲۵ ). بعدها 
تلاشهایی برای بازیس گیری شهرهای جنوب اندلس از جمله اشونه 
صورت گرفت. امیر غرناطه ابوعبدالله محمد (ازبنی احمر یا بنی نصر) 
در ۱۳۶۹/۷۷۱م با کبک لشکریان مسلمان, اشونه را گشود. اما به 
علت فقدان آب آشامیدنی ناگزیر آنجا را ترک کرد (ابن خطیب, ۹۰/۲؛ 
نیز نگ: نویری, ۳۳۱/۵). چنین می‌نماید که در زمان مأموریت مکناسی به 
اندلس (۱۱۹۳ق) اشونه دیگر وسعت و اهمیت پیشین را نداشته, زیرا 
وی از آن به عنوآن روستاً یاد کرده است. به گفته همو در آن تاریخ هنوز 
برخی از آثار اسلامی در آنجا پا برجا بوده است (ص ۱۸۵) 
از اشونه محدثان, فقیهان و ادیبانی بررخاسته‌اند که نام آنان در کتب 
تراجم امده است. از آن مپان می‌توان از شاعر و ادیب. غانم بن ولید 
مخزومی اشونی (د ۳۷۰ق): و عبدالررحمان بن محمد بن عبدالملک (د 
۴) فقیه, محدث و ادیب یاد کرد (سلفی, یاقوت, همانجاها؛ آبن 
اپار, ۲۵۸۰۲۴۰-۹؛ ضبی ,۰ ۳۴۶ نیز نگ: آبن فرضی, ۰۱۲۵۱۶۳۰۵۸۱ 
۲( 
ماخذ:_ این ابا محند, السعچم, مادرید, ۱۸۸۵؛ ابن حزم, علی, جمهرة انساب 
العرب. ببررت, ۱۹۸۳/۱۴۰۳ع؛ این حیان قرطبی, حیان, المقتبس, به کرخش 
عیدالرحمان علی .حجی. یروت ,۴۰ ۶۵/۱۳۸ ۱۹م! همان, به, کرشش, چالمتا و 
دیگران, مادرید, ٩۷٩۸۱؛‏ ابن خطیب, محمد, الاحاطه فی اخبار غرناطة, به کرشش 
محید عبدالله عنان, قاهره, ۱۳۹۴ ق؛ ابن سعید مغربی, علی, المفرب فی حلی المفرب: 
به گوشش شوقی ضیف قاهره, ۸۱۹۵۳؛ابن عبدالمعنم حمیری, الروش البعتلار فی 
خبر الاقطار, به کرشتی احسان عباس, پیروت, ۳۱۹۷۵ ابن عذاری مراکشی, احمد, 
الییان السفرب, به کوشش لوی پرورانسال, بیروت, دارالثقافه؛ لین فرضی, عبداله,تاریخ 
العلماء ر الرواة لاعلم بالاندلس, قاهره, ۴/۱۳۷۳ ۱۹۵ع؛ ابرعبید بکری, عبدالله, 
السالک و السمالک, به کرشش دان لرن و فره: تونس, ۲ ۱۹۹ع؛ ادریسی, محمد, نزهة 
المنتاق, بیروت. ۸۹/۱۴۰٩‏ ۱۹؟ امیرعلی, تاریخ عرب و اسلام, ترجمذ فخر داعی 
گبلانی, تهران, ۲۰ ۱۳ ش؛بستانی؛ حمیدی, محمد, جد وة المقتبس, به کوشش محمدبن 
تاویت طنجی, قاهره, ۲/۱۳۷۲ ۱۹۵م؛ سلفی, احمد. اخیار و تراجم اندلسية, به 
کورشش اسان عباس, بیروت, ٩۸۱۹۶۳‏ ضبی, احمد, بفیة الملتسس, مادرید, 
۴ ۱۸+ عنان, محمد عبدالله, درل الطرائف, قاهره, ۰ ۰/8۱۳۸ ۱۹۴م؛ همور عصر 
السرابلین و الموحدین, قاهره, ۴/۱۳۸۲ ۱۹۶؛ مراکشی: عبدالواحد, السمجب فی 
تلخیص اخبار المفرب, به گرشنش محمد سعیذ عریان و محمد عربی علمی, قاهره. 
۸ ۲ مراکشي, محمد, الذیل و التکسل لکتابی المرصرل و السلة, ه 
کوشش احسان عباس, پیروت, ۶۱۹۶۵!مکناسی, محمد, الا کسیر فی فکاک الاسیر, 
بد کوشش محمد فاسی, وباط, ۵ ۱۹۶ م؛مونس, حسین, فجرالا ندلس, قاهره, ٩‏ 2۱۹۵؛ 
تویری, محند, الالنام, به کزشش عزیز سوریال عطیه, سیدرآباد دکن, ۱۳۹۳ 
۳ ۷ م؛یاقرت, بلدان؛ نیز ی وا ۱ 
محمدرضا ناجی 


آشهب» ابوعسرو اشهب‌بن عبدالعزیزبن داوودبن ابراهیم عامری 
جعدی (د رجب ۲۰۴/ژانوية ۸۲۰), از مشاهیر شاگردان مصری مالک 
ابن انس. در منابع چنین آمده ات که اشهب لقب او و ناش سکین 
بوده است (ابن عبدالیر, ۵۱؛ قاضنی عیاض: ۴۳۷/۲): نسبت عامری 
نشانه انتساب او به عامر بن صعصعه است و نسبت جعدی به تیره بنی 
جعده بازمی‌گرده (ن5: سمعانی, ۱۱۳۱۴): 

تاریخ تولد او را سالهای ۱۳۰ یا ۱۵۰ق یاد کرده‌اند که سال ۱۴۰ 
شهرتی پیشتر دارد (ن5: بسوی, ۱۹۵/۱؛ ابن عبدالیر, همانجا ؛ قاضی 
عیاض, ۴۵۲/۲؛ ابن خلکان, ۲۳۸/۱). اشهب نزد بزرگانی جند از مدینه 
و مصر (ابواسحاق, ۱۲۸) که در رأس ایشان می‌توان از مالک پن انس 
نام برد, کسب دانش کرد. از دیگر استادان وی مي‌توان اینان را نام برد: 
سفیان بن عیینه, ليث بن سعد, فضیل بن عیاض, ابن لهیعه. موسی بن 
معاویة صادحی, عبد العزیز درآوزدی, یحبی بن ایوب مصری , سلیمان 
اين بلال و سعد بن عبدالله معافری (اپن ابی حاتم, ۳۴۲/)۱(۱؛ قاضی 
عیاض, همانجا؛ مزی, ۲۹۶/۳). با بهره‌گیری از چنین شیوخی. اشهب 
در فقه و حدیث به درجه‌ای رفیع رسید؛ چنانکه مولف العیون و الحدائق 
او را از بزرگان فقهای مالکی خوانده (ص ۳۶۱). و این حبان وی را از 
ثقات راویان معرفی کرده است (۱۳۶/۸). اشهب خود به سان فقیه و 
محدئی برجسته در مصر به آموزش پرداخت و شاگردان بسیاری نزد او 
دانش اموختند که از آن جمله می‌توان اینان را نام برد: محعد و 
عبدالرحمان فرزندان عبدالله بن عبدالحکم, سحنون بن سعید, 
عبدالملک بن حبیب. حارث بن سکین, پونس صدفی, عیسی بن محمد 
ابن نحاس, اسماعیل بن عمرو غافقی و سلیمان بن داوود مهری (نک: 
ابن ابی حاتم, همانجا؛ ابن عبدالحکم, ۲, جه؛ کندی, ۳۴۶؛ قاضی 
عیاض,۴۴۷/۲؛مزی, ۰)۲۹۷-۲۹۶/۳ 

اشهب هسوب ابن قاسم و ابن وهب دو شاگرد دیگر مالاک, در مصر 
به ترویج مذهب استاد خویش پرداخت. میان اشهب و ابن قاسم, 
منافشاتی نیز وجود داشته که ظاهرا منشا آن سماع گوناگون آنان از 
مالک بوده است. بنابر آنچه در منابع مربوط به زندگانی اشهب به چشم 
می‌خورد, رقابتی - که چندان هم صمیمانه و دوستانه نبوده - بین او و 
این قاسم وجود داشته است؛ مثلاً بر پایة نقلی از قاضی عیاض. در 
مجلس پرسش و پاسخ اسد بن فرات (۵ع) و ابن قاسم, اشهب حضور 
داشته, و در ممائلی با ابن قاسم مخالفت کرده است. همچنین در جایی 
دیگر آمده است که ابن قاسم در پاسخ به پرسشی نظر مالک را مطرح 
کرده است و اشهب که در مجلس حاضر بوده, از پاسخ ابن قاسم روی 
برتافته, و سخنی را که وی از مالک نقل نموده, انکار کرده است (قاضی 
عیاض, ۴۵۰/۲). نیز گفته‌اند این دو بر سر قولی از استاد در مسأله‌ای 
اختلاف داشته‌اند و هر یک با روایات خود از مالک, قول, دیگری را 
مردود می‌شمرده است, تا آنکه ابن وهب با ذکر این مطلب که مالک هر 
دو قول را داشته, به اختلاف خاتمه داده است (همو, ۴۳۶/۲: برای 
پرخی اختلاغات, نیز نک5: ۴۴۹/۲؛ ونشریسی, ۰)۱۵۲/۱ 


زمانی که عبدالرحمان بن عبدالله عمری بر مسند قضای مصر بود, 
اشهب در حل سائل مختلف او را ساعدت می‌کرد (کندی, ۳۹۵: 
قاضی عیاض, ۴۴۸/۲). او مدتی نیز متصدی خراح مصر بود (ذهبی, 
تاریخ..., ۶۴) و به گفت ابوعبدالله قضاعی صاحب ثروتی بسیار شد 
(ابی خلکان, ۲۳۹-۱۳۸/۱). برخی بر آنند که سبب اصلی مخالفتهای 
این قاسم با اشهب پذیرفتن این منصب از جانب او بود (ن5: العیون...۰ 
۳۶۲-۰۱). به هر حال, در سقام داوری و مقایسة جایگاه فقهی اشهب و 
اين قاسم. سخنانی گوناگون گفته شده است: برخی چون محمد بن 
عبدالحکم, اشهب را از ابن قاسم فقیه‌تر دانسته‌اند (نک: بیهقی, ۱۳۵۶/۲ 
ذهبی : سیر .... ۹ -۵۰۳), و برخی چون محبد پن عمربن لبایه. 
نظری بر خلاف آن داده‌اند (نک: ابی عبدالبر, ۵۲؛ ذهیی, همان, ۱۵۰۱/۹ 
نیز تاریخ, ۶۶, که اشهب را تنها در حدیث از ابن قاسم برتر دانسته 
است).به‌هر روی, شایان ذکر است که رياست فقهی مصر برای اشهب 
تنها پس از وفات ابن قاسم حاصل شد (ابواسحاق, ۱۲۸). 

گفتنی است آنگاه که شافعی به مصر درآمد, اشهب در مسائل 
مختلف فقهی با ار مباحثاتی داشت و در پی این برخوردها بود که شافعی 
در حق اشهب ی‌گفت که در مصر کسی را فقیه‌تر از اشهب ندیده است 
(ابن عبدالبر ۱۱۳,۱۱۲,برای رابطة این دو نیز نگ: ۵۲؛بیهقی, ۷۴/۲؛ 
سععانی, ۱۱۳/۴).به هر تقدیر, چنین می‌نماید که تأثر پذیری اشهب از 
این مجالسات اندک نبوده است و شاید این امر با اين نکته که اشهب در 
پاره‌ای از فتاریش در کنار ابن عبدالحکم - شاگرد خاص شافعی - و 
در مقابل برخی از بزرگان مالکی قرار گرفته است (مثلاً نک ابن فرحون, 
درة..., ۲۰۲),بی‌ارتباط نبوده باشد. در مجموع , اشهب که با فراگیری 
فقه نزد مدنیان و مضریان در ردیف برجسته‌ترین فقهای طبقاٌ سوم 
مالکی در مصر قرار گرفته بود (ابن حبیب, ۱۷۷؛ ابواسحاق, همانجا), 
اندکی پس از مرگ شافعی در اثر پیساری درگذشت (قاضی عیاض, 
۴۵۳۲ ابن عبدالبر, ۵۲-۵۱) و پیکرش در قرافة کوچک مصر به 
خاک سپرده شد (نک: هروی, ۱۳۸ یافوت, ۵۵۵/۴؛ نیز ابن‌خلکان. 
۲۳۸۱ 

آراء فقهی اشهب در جای جای کتب فقه مالکی پراکنده است و در 
بسیاری از این آراء, وی نظری در مقابل رأی مالک بیان داشته است 
(مثلاً نک: اب فرحون, همان, ۱۸۰, ۰۲۰۷ ۲۱۷). مجموعاً اشهب را 
می‌توان در میان مجتهدان «منتسب» قرار داد, به اين معنی که او دز 
اصول و کلیات تابع مالک بوده, و بر اساس آن کلیات, در فروع به 
استنبا ط احکام می‌پرداخته است (نگا آبوزهره, ۰)۴۷۱ 

اشهب صاحب آثاری نیز بوده است؛ چنانکه ابن عبدالبر کتابی در 
فقه به او نسبت داده که شغید پن حبان آن را روایت می‌کرده است ((ص 
۲) و چه بسا اشار او به توشته‌هایی باشد که عبدالله بی عبدالحکم آنها 
را با عنوان المختصر الکبیر فی الفقه تلخیص کرده است (ن5: فاسی, 
۲ ۴۸۴: 1/467-468 ,0۸5). قاضنی عیاض نیز از دو اثر وی با 
عناوین الاختلاف فی القسامته و کتابی در فضایل عمرین عبدالعزیز نام 


اشهری ۸ 


برده است (۴۴۹/۲). همچنین اشهب یکی از راویان موطاً مالک بود که 
روایت او مورد وثوق دانسته شده است (ن5: ابن. عبدالبر, ۵۲؛ برای 
روایت النوطاً و سماعات وی نگ: ابن رشد, ۴۳۳/۱ خه؛ عبدالباقی: 
(«و»). سرانجام, باید به اثری از محمد بن عبدالحکم با عنوان اختصار 
کتب اشهب اشاره کرد که در آن برگرفته‌هایی از آثار او را تدوین کرده 
بوده است (نک: ابن فرحون, الدیبا ج ۰.۰۰ ۱۶۵/۲؛داوودی,۰)۱۷۹/۲ 
ماخذ: _اين ای حاتم, عبدالرحمان, الجرح و التعدیل, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۱/ 
۲ این حبان, محمد, لثقات, حیدرآباد دکن, ۰۲ ۲/۱۴ ۱۹۸ع؛ ابن حبیب, 
عبدالملک,التا ریخ, بد کوشش خرخه آگواده, مادرید, ۱۹۹۱ ۸؛ ابن خلکان, وفیات؛ ابن 
رشد. مخند البیان و اتحضیل, به رشن محمد حجی, بیزوت: ۰۸ ۱۹۸۸/۱۴ 
ابی‌عبدالیی, پرست, الانتقاه: پیروت, دارالکتب العلمیه؛ این عبدالحکم, عبدالرحمان, 
فترح مصر و اخبارها, بنداد, ۲۰٩۱م؛‏ ابن فرحون, ايراهیم, درة الغواص, به کوشش 
محمد ابر اجفان و عشمان بطیخ, بیروت: ۸۵/۱۴۰۶ ۱۹م؛ همر الدیبا ج المذهب, به 
کرشش محمد احمدی ابرالنور, قاهره, ۴ ۴/۵۱۳۹ ۱۹۷ع؛ ابراسحای شیرازی, ابراهیم» 
طبات الثتهاء, بداد, ۱۳۵۶ق؛ اپرزهره محمد, بالک, حیاته و عصره قاهره 
۲ بسوی, یعقوب, المعرنة و التاریخ, به کوشش اکزّم ضیاء عمری, بقداد, 
۴ ۱۷۷ ییقی, احنذ, مداقب الشاقنی: به کرشتن انخنذ صقر قافره: نکنبة 
دارالترات؛ دارردی, محمد, طبغات المسرین, پیروت» ۸۱۹۸۳/۵۱۴۰۳؛ ذهبی. 
محمد, تاریخ الاسلام» سالهای ۱۰-۰۲۰۱ اق, به کوشش عبر عبدالسلام تدمری, 


پیروت, دارالکتاپ العزبی؛ همو, نمیر اعلام اللبلاع, به کرشثن شمیبٍ ازنژوط و دیگران؛ 
بیررت. ۸۱۹۸۶/6۱۴۰۴؟ سیعائی, عبدالکريم, الانساپ, به کرشش عبدالله عمر 
بارودی, بیروت, ۰۸ ۱۹۸۸/۵۱۲م؛ عبدالباقی, محمد نژاد, مقدمه بر موطأٌ مالک, 
بیروت. ۱۴۰۶ ق!العیرن و الحداثق, به کرشش دخریه, لیدن, ٩‏ ۶۱۸۶! فاسی, محد 
عابد, فهرس مخطوطات خذاند الفرویین, دارالیضاء, ۰/۱۴۰۰ ۱۹۸م؛ قاضی 
عیاض, ترتیب السدارک, به کرشش احمد بکیر محمود, طرابلی, ۷/۱۳۸۷ ۱۳۱۹۶ 
کندی, محمد, الولاة و الفضاة, به کرشش روون گست» بیروت؛ 2۱۹۰۸! مزی؛ بوسف, 
تهدیب الکمال, به کوشش بشار عراد معروف, بیروت. ۱۳ ۲/۱۴ ۸۱۹۹؛ ونشریسی, 
احمد. المعیار المعرب, پیروت, ۰۱ ۱/۱۴ ۲۱۹۸! هروی, علی, الا شارات الیل معرن: 
الزیارات, به کرشش ز. سوردل ر تومین, دمشق, ۲ ۱۹۵م؛یاقوت, بلدان؛ نیز: ...41۸8 

فرامرز حاج‌منوجهری 


آشهری نتشابوری: جمال‌الدین شاهفور بن محمد (د ۶۰۰ق/ 
۴م), شاعر دربار خوارزهشاهیان و اتابکان آذربایجان: 

به گفت دولتشاه سمرقندی نسب اشهریمه حکیم عمر خیام می رسد 
(ص ۱۳۸؛ نیز نک: آذر, ۱۶۷۲/۲ زنوزی, ۸۷۲/۲؛ هدایت, ۲۳۴/۱ )۰ از 
جندی نزد ظهیرالدین فاریابی به کسب دانش پرداخت (دولتشاه, ۱۳۷؛ 
آوحدی: ۰ برخی وی را همنشین ویا دست پرورد؛ نورالاین منشی, 
رزیر جلال‌الدین خوارزمشاه به‌شمار اورده‌اند (سانجاها ؛ واله, گ ۱۱ 
ب؛ کاشفی. ۰) اما به‌نظر می‌رسد که این سخن پایه و اساسی 
نداشته باشد, زیر | استناد آن بر یک رباعی است که از اشهری دانسته‌اند 
(همانجاها), ولی دز واقع متعلق به کمال‌الدین اسماعیل بوده است (نک: 
جوینی, ۱۵۳/۲): 

اشهری در آغاز به دستگاه خوارزمشاهیان راه یافت و منشی و 
مستوفی علاءالاین محمد بن تکش (ح؟ ۵۹۶ -2۱۲۲۰-۱۲۰۰/۶۱۷) 
شد (دولتشاه, اوحدی, زنوزی, همانجاها), ولی به گمان صفا (۳۴۳/۲- 
۴) دیری نبایید که خراسان را یه سیب کسادی بازار شغر و ادب رها 


.۹ آشیر 


ساخت و مانند ظهیرالدین فاریابی و اثیرالدین اخسیکتی, روی به 
آذربایجان نهاد و به خدست قزل ارسلان (حک ۵۸۲ -۱۱۸۶/۵۸۷- 
۱+ ) پیوست. با توجه به تاریخ درگذشت قزل ارسلان (۵۸۷ق) و 
ین نکته که شاعر ابتدا در دربار خوارزمشاهیان بوده, و سپس به 
آذربایجان رفته است. ظاهراً تول تذکره‌نویسان دربارة خدمت وی نزد 
علاءالدین محمد پن تکش را ننی‌توان تأیید کرد؛ زیرا هنگامی که او به 
حکومت رسید (۵۹۶ ق), سالها از مرگ قزل ارسلان گذشته بود. از 
این روی وبا توجه به اينکه تکش نیز چون محمد, لب علاءالدین داشته, 
به نظر می‌رسد که اشهری نه در خدمت علاءالدین محمد, که در دربار 
پدر وی علاء‌الدین تکش (۵۶۸ -۱۲۰۰-۱۱۷۳/۵۵۹۶م) به سر برده 
اشهری سالهای پایانی زندگی را در آذربایتان گذراند وبا شاعرانی 
جرن مجیر بیلقانی, اثیرالدین اخسیکتی و ظهیرالاین فاریابی, همنشین 
بود ((دولتشاه, ۱۳۸؛ هدایت, همانجا) و سرانجام در #۲۰۰ق در تبریز 
درگذشت (خمداللك, ۷۲۵ بناکنی, ۲۱۰؛ قس: دولتفاه. همانشا: که 
مرگ او را در ۶۰۶ ق‌دانسته است). او را در مقبرةالشعرای (گورستان 
سرخاب) تبریز, در کنار خاقانی و ظهیرالدین فاریابی به خاک سپردند 
(ابن کربلایی,۲۰۱/۱؛حشری: ۰۱۱۶۰۱۱۵-۱۱۴ 
آنار: اشهری در علم حساب.سیاق, تاریخ و انشا, مهارت داشته 
است وبه گفته تذکره‌نویسان, چند رساله در القاب و انشا, ونیز رساله‌ای 
درعلم استیفا نوشته بوده که با عنوان رسالة شاهفوری مشهور است. از 
هیج‌یک از آنها ناکنون خبری نرسیده است (دولتشاه, ۱۳۷؛ رازی, 
۲ اوحدی, واله, زنوزی, همانجاها). از سروده‌های وی نیز, جز 
اییاتی اندک و چند رباعی, غزل و قصیده, چیزی برجای نمانده است 
(جاجرمی: ۳۹۹-۳۹۷/۲: دولتشاه, ۰-۰۱۲۷ ۱۳۸؛ اوحدی, همانجا؛ آذر 
۶۷۴-۲ هد ایت, ۲۳۵-۲۳۴/۱). 
ماخذ: _ آذر بیگدلی, لطفعلی, آتشکده, به کرشش حسن سادات ناصریق, تهران, 
۸ شابن کربلایی, حافظ حسیی, روضات الجنان و جنات الجنان, به کورشش جعفر 
سلعان الترائی, تهران, ۱۳۴۴ ش؛ اوحدی بلیانی, محمد, عرفابت العاشقین, نسخاً 
خعلی کتابخانة ملی ملک, شم ۵۳۲۲۴؛ بناکتی, دارود, تاریخ, به کوشش جعفر شمار, 
تهران, ۱۳۴۸ش؛ جاجرمی, محمد, مونس الا حرار, به کرشش میرصالح طیبی, تهران, 
۰ش؛ جرینی, عطأً ملک تاریخ جپانگشای, به‌گوشش محمد قزرینی, لیدن, 
۴( حشری تبریزی, محمدامین, روضا اطهار, به کوشش عزیز درلت‌آبادی, تبریز, 
۱سش؛ حسدالله مسترفی, تاریخ گزیده, به‌گوشش عیدالصین 


ترابی, تهران, 
۲ ۴ شش دولتشاه سبرقندی, تذکرة الشعراء, به کرشش ادوارد برارن, لیدن, ۰۰ ۱۹م! 
رازی, ابین احمد, هفت اقلیم, به‌کرشش جراد فاضل, تهران, ۱۳۴۰ش؛ زنرزق: 
محمدحسین, ریاش الجتد, نسخذ ختلی کتابخانا ملی, شه ٩۳۵۷۸‏ صفاء ذییح‌لله, 
تاریخ ادییات در ابران, تهران, ۱۳۳۶ش؛ کاشفی, علی, لطائف الطوائف, به گوشش 
احمد گلجین معانی, تهران, ۲ ۱۳۵ش؛ واله داغستانی, علیقلی, ریاض الشعراء, سخة 
خعلی کتایخانة ملی ملک, شم ۴۳۰۱ هدایت. رضاقلی, مجمع الفصحا, به کوخش 
مظاهر مصفاءتهران, ۱۳۳۶ شش علی میرانتصاری 


اشیر: شهری کهن در شمال افریقا. اشیر را به صورت آشیر (ابن 
خلکان, ۳۴۳/۲؛ ویری, ۱۶۰/۲۴؛ نوبهض. ۱۹۷) و اشّر (ابن خطیب: 


۹) نیز نوشته‌اند. این شهر به اشیر زیری مشهور بوده است (ادریسی, 
۱ حمیری: ۰ ژولین, ۸۷). اشیر به عنوان شهری محصور (ابن 
حوقل, ۹۰؛ابوعبید, ۶۰) با ارتفا ع حدود ۱۴۰۰ متز از سطح دریا. دز 
منطقه‌ای کوهستانی (کوههای تیتری) و در ٩۲‏ کیلومتری جنوب شرقی 
الجزیره (عربی. ۲ ۵۳ در منطقة تاهرت قراز داشت (مونس. 
۸ این شهز به سبب موقعیت ویژة خود (عربی, ۵۲). در نیمذ اول 
سده ق/۱۰م نقشی اساسی در رخدادهای تاریخی منطقة افریقیه غرنی 
و شمال افریقا بر عهده داشت ( 1/699, 1212 )۰ 

بنای این شهر را به زیری بن مناد. بزرگ طایفه صنهاجه نسبت 
داده‌اند (یاقوت, ۲۸۶/۱؛ ابن عذاری, ۳۲۴/۱ انصاری, ۲۳۷؛ ابوعبید, 
همانجا). او اين شهر را در ۳۶/۵۳۲۴٩م.‏ در زمان خلافت قائم بامرالله 
پسر مهدی برپا سناخت (لوبری. ۱۱۶۱-۱۶۰۷۴ زییس . 81-82؛ عربی 
۸ جیلالی. ۲۲۰/۱). زیری بن مناد معماران و نجارانی از شهرهای 
طبنه, مسیله و سوق حمزه (بویره) فراخواند و قائم بامرالله نیز 
صنعتگران ماهری برای اين کار نزد او فرستاد (نوبری, عربی, 
همانجاها). برپایی اين شهر درواقع نقطهُ عطفی بود در کشاکشهایی که 
میان بربرهای. کوه نشین (هواداران فاطمیون افریقیه) و طایفة زنانه 
(هوادار امویه) برقرار بود (نگ: یاقوت, هسانجا ؛ نویری , ۱۶۳/۲۴ به بعد ؛ 
ابن خلدون, ۲۰۵-۲۰۴/۶؛ 1212 , همانجا). 

پس از مرگ زیری در ۹۷۱/۲۶۰ (ابن خلدون, همانجا), خليفة 
فاطمی, معرّ پسر منصور, در ۳۶۱ق به هنگام ترک افریقیه برای رفتن به 
قاهره, بلگین پسر زیری را به حکوست افریقیه منصوب, و مردم را به 
اطاعت از او دعوت کرد (اپن خلکان, ۲۸۳/۱). یوسف بلگین مرکز. 
حکومت را از اشیر به قیروان,.مرکز افریقیه منتقل ساخت (مقدسی» 
۴ ابن خلدون. ۲۰۶/۶). برخی بلگین را بنیاد گذار سلسله زیریها 
دانسته‌اند (هوگ, 74). او در ۳۷۰آق دژی در نزدیکی اشیر برپا ساخت 
(یافوت, ۱۶۲-۱۶۳/۴). علاوه بر اين, بربایی باروی شهر اشیر را به او 
نسبت داده‌اند (ابوعبید: همانجا). شاید همین اقداسات باعث شده است 
تا برخی (نگ: این آثیر, الکامل, ۰۶۷۳/۸ ۱۶۲۴ نیز 1312 , همانجا ) ایجاد 
شهر اشیر رابه اونسبت دهند. 

پس از مرگ بلگین در ۹۸۳/۳۷۳م (زامباور, ۱۰۹), ابوالفتح 
منصور پسر او در اوایل سال ۲۷۴ق جانشین پدر شد (ابن خلدون, 
۲۰۸-۶ سالم, ۶۴۴/۲) و تا زمان مرگ خود در ۳۸۶ق/۹۶م 
حکومت کرد (ابن عذاری, ۲۳۸/۱: سالم, ۶۴۵/۲). پس از او. پسرش 
بادیس معروف به ایومناد جای او را گرفت (اين خلکان, ۲۶۵/۱؛ ابن 
آثبر, الکامل..۱۳۷/۹): او حکم ولایت را از حاکم پامرالله از مصر 
دریافت داشت (ابن خلکان, همانجا) و در ۳۸۷ اشیر را به اقطاع به 
عموی. خود. حماد پسر یوسف بلگین: واگذار کرد (ابن اثیر. همان: 
۹ ابن عذاری. ۲۵۸/۱). از اين زمان شهر. اشیر دستخوش 
ناآرامیهای بیشتری شد. در ۳۹۱ و ۳۹۲ق ماکنن پسر زیری (عموی 
پادیس) به اشیر حمله برد, اما در جنگ با حماد همراه فرزندانش کشته 


شد (ابن اثیر, همان, ۱۵۴/۹ ۱۵۵؛ نویری, ۰)۱۹۱-۱۹۰/۲۴ در ۲۳۰ق 
یوسف پسر حماد ضمن غارت اشیر, آن را ویران ساخت (ابوعبید, ۶۰: 
ابن عذاری, ۲۲۴/۱). در ۱۰۷۶/۵۴۶۸م اشیر به تصرف زناته درآمد و 
متعاقب آن‌بار دیگر به چنگ پسر حماد افتاد (1/699, 512 ) و مرابطرن 
که در صدد چیر گی بر بنی حماد بودند, باعث شدند تا این شهر در ۴۹۵ق 
به دست محمد بن تینمار تاشفین سقوط کند و بار دیگر توسط او ویران 
شود (جیلالی, ۲۸۵/۱؛ نیز عربی. ۰)۲۰۳ اگر چه اشیر از نو توسط 
بزرگان حمادی بر جای ویرانه‌های پیشین بر پا شد, اما پس از اين زمان, 
نام آن از صفح تاریخ بر افتاد ( 812 همانجا). 
در محل فعلی شهر اشیر آثار ۳ کانون زیستی جدا از هم وجود دارد: 
نخست منرّه و قلعة نت سلطان واقع در غرب اشیر و در کنار چشمه‌ای به 
نام عین یوسف, و دو محل دیگر که در قسمت شرقی اشیر قرار دارند و 
یشیر و بنیه خوانده می‌شوند. مسجد اشیر از اثار باقی‌ماند؛ آن در این 
محل واقع است (عربی, ۵۳ -۵۴؛ نیز لقبال, ۸۸). اشپر را از جمله 
شهرهایی دانسته‌اند که به عنوان مقر شاهزادگان به شمار می‌آمد و از 
نظر کشاورزی نیز اهمیت داشته است (یاقوت ,۳۲۸۶/۱ گر ابار, 143). 
در محل شهر اشیر آثازی از قصرها, کاروانسراها و حمامها برجای 
مانده است (ابن خلاون, ۲۰۴/۶؛ 1312 , همانجا)؛ از جمل این آثار 
کاخی است که آشکارا با کاخهای اموی و عباسی متفاوت است 
(هوگ ,74). بنای این کاخ را که ضمناً از معدود آثار فاطمیان در شمال 
افریقا به شمار می‌رود, به حدود سال ۹۳۷/۳۳۵ و زمان تسلط سلسلة 
زیری مربوط می‌دانند (اتینگها وزن,170 ,نیز 167-169). این کاخ بنایی 
مستطیل شکل به ابعاد ۷۲ * ۴۰ متر, با برجهایی در اندازه‌های متفاوت 
است و تتها درواز؛ خروجی آن به دو در رودی به محل کا خ تبدیل شده 
است (همانجا). این کا خ از لحاظ طراحی و استحکام بسیار ارزشمند. 
و گویای معماری شمال افریقاست (همانجا). در واقع, الگوی معماری 
زیری» به ویژه ابیت زیری», تا سده ۱۹م الگوی مسلط معماری در بیشتر 
ساختمانهای سلسله‌های بعدی مغرب به شمار می‌رفت (هوگ. 
همانجا)؛ ضبناً ثباهتهایی میان معماری زیری در اشیر و معماری 
سیسیلی یافته اند (همو,113). 
از بزرگان و علمای اشیر می‌توان از موسی بن حجاج بن ابی بکر 
اشیری (ابوعمران), متوفی در ۹ (نوبهض, ۱۹۷-۱۹۶) و 
ابومحمدعیدالله پن مجمدصنهاجی, معروف به ابن اشیری نام برد (ابن 
آثیر. اللباب, ۱۶۸/۱ باقوت. ۳۸۷/۱ نیز ابن تغری بردی, ۳۷۲/۵؛ 
جیلالی,۰)۳۰۴/۱ 
ماخذ: _ ان اثر. الکامل؛ همو اللباب, بیروت, دارصادر؛ ابن تفری بردی, النجوم؛ ان 
حوقل, محمد, صورة الاارش, لیدن, ۸۱۹۳۸؛ این خطلیب, محند, اعمال الاعلام» به 
کرخش لوی برررانسال, بیروت, ۶ ۵ ۱۹م؛ابن خلدون,تاریخ, به کرشش خلیل شحاده, 
بیروت, ۱۹۸۱م؛ این خلکان, رفیات: اين عذاری, احمد, الییان المقرب فی اخبار 
المعرب, ید گرشش رایتهارت دوزی, لیدن, ۴۸ ۱۸م؛ ابوعبید بکری, عبدالله,السبالک 
و السبالک, به کوشتن دوشلان, بغداد: مکتبة المتتول؛ ادریسی, محمدء ترفه السشتاق, 
یروت ۱۹۸۹م؛ انماری. دمستی, محمد, نشیه الدهر, به کرشش مرن,. لایپزیگ. 


اصالت وجوه ۹۱ 


۳ جیلالی, عبدالرحمان, تاریخ الجزاثر العام. بیروت. ۰۳ ۶۱۹۸۳/۵۱۳: 
حمیری, مجند, الروش المعظار, یه کرشش احسان عباس, بیروت, ۰ ۱۹۸م؛ زامپارر, 
نسب نامه خلنا و شهریاران. ترجم محسدجراد مشکرر, تهران, ۱۳۵۶ش؛ ولس: 
ش.ا» تاریخ افریفیا الشمالیة: ترجمذ محمد مزالی و دیگران, تونس, ۱۹۸۵م؛ سالم, 
عبدالعزیز, المغرب الکبیر» بیروت: ۱۹۸۱م؛ عربی: اسماعیل, دولة بنی حماد (ملرک 
القلمة و بجایة ), الجزایر ۰ ۱۹۸م؛ لقبال, موسی, دور کنامه فی تا ریخ الخلاه الفاطمیه, 
الجزایر, ۱۹۷۹م؛ مقدسی, محمد, احسن التقاسیم. بررت. ۸۱۹۸۷/۱۴۰۸: 
مرنس, حسین, اطلس تاریخ اسلام, قاهره, ۱۹۸۷م؛نویری, احمد. نهایة الا رب, قاهره, 
56۵6۵۳ نریهش, عادل, معجم اعلام الجزاثر, بیررت, ۷۱٩۸۱؛‏ اقرت, 
پلدان؛ نیز: 
که ۱۲۰مو ابا انم اع 3 ,م6 ۵۰ وه با رهاط 81 
ره بمزمس0 ۲ ما م6 :۱987 بجمیی ۳۱۵ 650-1250 مادز 
رم ماو ری یرومم )۱913 مها لا ماو 
۱ 
هه ۱۳9 


باس سمیدی 


آصالّت ماهتّت. نک: اصالت وجود 
اصالَتِ ژجود؛ عنوان بحنی فلسفی داثر بر اینکه آنچه به راقعیت 
عینی موجودات تحقق می‌بخشد. هستی آنهاست و ماهیت یا چيستي 
شیاء امری اعتباری است که عقل آن را از حدود وجودی آنها انتزاع 
می‌کند و از واقعیت سستقل خارجی برخوردار نیست و به همین دلیل اثار 
شیاء در حقیقت ناشی از وجود آنهاست, نه از ماهیتشان. اين موضوع 
زاهمیت فراوانی برخوردار است و مسائل فلسفی بسیاری بر ان مترتب 
می‌گردد. 

صدرالدین شیرازی (د ۰۵۰ ۱ق/م) نخستین فیلسوف اسلامی 
ست که اصالت وجود زا به این صورت مطر ح ساخته, و پراي اثبات آن 
براهین محکمی اقامه کرده است. او معتقد است که آکاهی نداشتن 
نسان از ملد وجود. موجب نادانی نسبت به جمیع اصول معارف. و 
رکان خواهد بود, زیر ! همد چیز به وجود شناخته می‌شود. بههمین‌سبب. 
هرگاه وجود شناخته نشود, همه جیز ناشناخته می‌ماند (الشواهد..., 
۴ وی به اين نکته اشاره می‌کند که وجود, اول هر‌گونه تصور و اعرفب 
ز هر نوع متصوّر است (همانجا). از اين سخن چنین برمی‌اید. که 
وجود.نه تلها در عالم مدرکات و معلومات اعرف و اجلی است, بلکه در 
حوزة ادراکات و علوم نیز نخستین موضو ع به شمار می‌اید. 

شیخ شهاب الدین سهروردی (د ۱/۵۵۸۷ 2۱۱۹) پیش‌تر اعتباری 
بودن وجود را مطرح ساخته, و بر آن تاکید کرده بود. اين فیلسوف 
اشراقی برای اعتبارات عقلی اهمیت فراوان قائل بود و می‌کوشید نشان 
دهد که مفهوم وجود نیز چیزی جز یک اعتبار عقلی نیست. البته در 
برخی از آثار این حکیم الهی آرائی مطرح شده است که تنها با پذیرش 
اصالتِ وجود می‌توان انها را تایید کرد. با اینهمه, وی اصالت وجود را 
نپذیرفته, و در «التلویحات» (۲۲/۱) و با تفصیل بیشتر در «المشار ع و 
المطارحات» (۳۴۳/۱) به اثبات اصالت.ماهیت پرداخته است. در 
(«حکمة الاشراق» او نیز به مناسبتی از اصالت باهیت سخن به میان 


۹۲ اصالت وجود 


آمده است (۶۶-۶۴/۲). نکتة جالب توجه این است که صدرالدین با هم 
تأکید سرسختانه‌اش بر اصالت وجود. نسبت به موضم سهروردی 
پی‌اعتنا نبوده است و ادلهٌ او را بر اعتباری بودن وجود دفیق و قوی 
دانسته, و به این واقعیت اعتراف کرده که رد ادلة شیخ اشراق در اين 
پاپ دشوار است. صدرالدین می‌افزاید که خود تنها از طریق هدایت 
الهی و افاضة انوار ربانی توانسته است به هم شکوک و شبهات در این 
پاپ پاسخ دهذ و وسوسنه‌های تاریک و اوهام ظلماني را یزداید (همان, 
۳ 

اندیشمند بزرگ دیگری که قبل از صدرالاین شیرازی بر اصالت 
ماهیت و اعتباری بودن وجود تکیه کرده, میرداماد (د ۰۴۱ ۱۶۳۷/۱م) 
است. این حکیم متأله که در علوم عقلی استاد صدرالذین شناخته 
می‌شنود, ضمن اینکه درمورد حق تعالی هرگونه قول به ماهیت را مردود 
شمرده است و حقیقت ذات الفی را صرف هستی و محض وجود 
دانسته, درمورد موجودات ممکن به اصالت ماهیت و اعتباری بودن 
وجود قائل شده است. وی در بسیاری موارد با صراحت تمام گفته است 
که وجود در عالم عین, به هیچ وجه زائد بر ماهیت نیست و وجود هر 
شیء نفس تحقق خارجی ویا ذهنی همان شیءبه شمار می‌آید (ص ۳۷: 
۸ .و بر این نکته نیز تأکید می‌کند که وجود, مفهومی مصدری است و 
در زمرة امور اعتباری به شمار می‌اید (همانجا). 

از سخن میرداماد مبنی بر اينکه وجود هر شیء نفس تحقق خارجی 
يا ذهنی همان شیء است, نباید چنین برداشت کرد که مفهوم وجود 
حاکی از نفس مفهوم ماهیت و ذاتیات ماهیت است, بلکه آنچه می‌توان 
از معنی این سخن انتظار داشت, این است که وجود از تحقق و ثبوت 
خارجی ماهیت حکایت می‌نماید. به عبارت دیگر می‌توان گنت: مفهوم 
وجود آنگاه که بر ماهیت صدق کند, حاکی از این است که ماهیت از مقام 
استو | نسبت به وجود و عدم خارج شده, و تحقق عینی پیدا کرده است. 
تردیدی نمی‌توان داشت که ماهیت به حسب ذات خود نه موجود است. 
نه معدوم, و به اين ترتیب. از آن جهت که ماهیت است, نقیض عدم 
نیست, بلکه انجه بالذات تقیض عدم شناخته می‌شود وجود است. 
بنابراین, موجود حقیقی عین وجود است و ماهیت بالعرض موجود 
شناخته می‌شود. به بیان روشن‌تر, تحقق و ثبوت خارجی شأن آن 
حقیقتی است که به حسب ذات خود نقیض عدم شناخته می‌شود و 
روشن است که ماهیت به حسب ذات خود نقیض عدم به شمار نمی‌اید. 
به این ترتیب, مقصود حکمای بزرگ از عینیت وجود با ماهیت در جهان 
خارح, این است که ماهیت مصداق و حقیقتی غیر از زجودات خاص 
ندارد. 

البته میرداماد وقتی می‌گوید: وجود هرشیء نفس تجقق خارجی ویا 
ذهتی همان شیء به شمار می‌آید, هماهنگ با سایر حکمای بزرگ به 
حل مسا دیگری نیز توجه داره که دارای اهمیت بسیار است. وی از 
قاعده «فرعیت» غافل نبوده است و به اشکالاتی که از این ناحیه به 
مسألة اتصاف ماهیت به وجود وارد می‌شود. نظر داشته است. درمورد 


اتصاف ماهیت به وجود این اشکال مطرح شده است که اگر این اتصساف 
در خارج از ذهن تحقق پذیرد. مستلزم اين خواهد بود که ماهیت به 
عنوان «متجِتٌ له», قبل از وجود نبوت داشته باشد, زیر به حکم قاعد 
فرعیت, ثبوت یک شیء برای شیء دیگر, فرع بر این است که آن شیء 
دیگر خود ثبوت داشته باشد؛ و پوشيده نیست که ثبوت ماهیت قبل از 
وجود معنی محصلی ندارد. 

حکمای اسلامی در دفع اين اشکال کوشش فراوان کرده‌اند. ولی 
آراء ونظریات آنان در این باب یکسان و هماهنگ نیست. کسانی بر این 
عقیده‌اند که قاعده فرعیت به هلیات مرکب اختصاص دارد و بر هلیات 
بسیط صدق نمی کند. گروهی دیگر بر این عقیده‌اند که آنچه در این قاعده 
آمده است. چیزی بیش از «استلزام» نیست و بدون شک استلزام با 
انچه «(ترتب») و «اپتناء» خوانده می‌شود, تفاوت دارد. و سرانجام, باید 


به دیدگاه کسانی اشاره کرد که به انکار وجود پرداخته. و بر این 
بوده‌اند که وجود نه در ذهن ثبوت دارد. نه در خارج. به عقیده آنان 
ماهیت با منهوم موجود نوعی اتحاد پیدا می‌کند و مفهوم موجود نیز 
چیزی نیست جزیک امر بسيط که در زبان فارسی با کلم «هست» از آن 
تعبیر می‌شود (نگ: صد رالدین؛الاسفار, ۴۴/۱). 

میرداماد در باب اتصاف ماهیت به وجود, موضعی اتخاذ کرده است 
که جایی برای بسیاری از این اشکالات باقی نمی‌گذارد. صدرالدین 
شیرازی نیز درمورد اين مسأله از نظریة استاد خود سود جسته, و قاجدة 
فرعیت را در مورد هلیات بسپط صادق ندانسته است. با اینهمه. 
میرداماد با سرسختی تمام به دفا ع از اصالت ماهیت و اعتباری بودن 
وجود پرداخته است (ص ۰۵۱۰۳۷ ۵۲): 

این واقفیث را نمی‌توان نادیده انگاشت که قول به اصالت ماهیت تا 
زمان صدرالدین شیر آزی در قرن ۱ طرفداران بسیاری داشته : 
وحتی خود این فیلسوف بزرگ نیز به اعتراف خویش س در برهه‌ای از 
زمان به شدت از اين نظریه دفا ع می‌کرده است. وی می‌گوید: ((من در 
طرفداری از قول به اصالت ماهیت و اعتباری بودن وجود از دیگران 
منرسخت‌تر بودم, تا اینکه خداوند مرا هدایت کرد و در اثر هدایت الهن 
انکشافی پرایم حاصل شد. در اين انکشاف بود که دريافتم قضیه بر 
عکس است و آنچه در عالم عين و خارج اصالت دارد, چیزی جز وجود 
لیست. ماهیات که در عرف اهل کشف ویقین از آنها به اعیان ثابته تعبیر 
می‌شود, هرگز بوی وجود را استشمام نکرده‌اند» (همان, ۰)۳۹/۱ 

صدرالدین پن از آنکه به نظریة اصالت وجود زهنمون می‌شود. از 
همین دیدگاه به بررسی آثار فلاسفه می‌پردازد و جنین منی‌اندیشد که 
حکمای مشایی نیز به اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت قائل بوده‌اند 
(نک: همان, ۰۴۶/۱ .)۴٩‏ اما حقیقت اين است که اين موضوع به طور 
صریح و آشکاز در آثار فلاسفة مشایی مطرح نبوده اببت و نسبّت دادن 
این تظریه به آنان س آن هم به‌پقین - خالی از اشکال نیست. البته اگر 
کسی حکمای اشراقی را به عنوان پیروان شیخ شهاب‌الدین سهروردی 
در زمره قائلان به اعتباری بودن وجود به شمار آورد. سخنی به گزاف 


نگفته است. در عین حال, باید توجه داشت که سمل اصالت وجود پیش 
از صدرالدین شیرازی در جایگاه راستین خود قرار نداشت. به همین 
سبب, تعیین موضع فکری بسیاري از جکمای سابق بر وی در اين باره 
بسیار مشکل است. پس از انکه این موضوع در حکمت متعالیة 
صدرالدین مطرح شد و جایگاه واقعی خود را بازیافت, حکمای دیگر 
مواضع خویش را در این باره تعیین کردند. 

حتیقت این است که اندیشیدن براساس اصالت وجود به نتایج و 
ثمراتی منتهی می‌شود که با آنچه در اندیشیدن بر اساس اصالت ماهیت 
به دست می‌آید, تفاوت فراوان دارد. به همین سبب, هرگونه مسامحه و 
سهل‌انگاری در این باره نارواست و از تأمل جدی و بنیادی در این باب 
نمی‌توان چشم پوشید, از این‌رو, کسانی که پس از صدرالدین شیرازی 
در حوزه؛ حکیت و فاسفه به تألیف پرداختند, دیدگاه خود را در آپن باب 
ابراز داشتند و در یکی از در موضع اصالت وجود یا اصالت ماهیت 
قرار گرفتند.درست است که انديشة صدرالدین در باب اصالت وجود به 
سبب قدرت استدلال او شیوع فراوان یافت و به صورت یک جریان 
غالب درآمد, ولی در اين میان کسانی نیز هستند که از سیطرة استدلال 
صدرالدین بیرون آمده, و با نوعی صلابت و سرسختی از نظریة اصالت 
ماهیت دفاع کرده‌اند. عبدالرزاق لاهبجی, قاضی سعید قمی, شیخ 
رجبعلی تبربزی و برخی از شاگردان و پیروان آنان را می‌توان در زمره 
این گروه به شمار آورد: 

در میان کسانی که پس از صدرالدین قائل به اصالت ماهیت شده, و 
هستی را امری اعتباری به شمار آورده‌اند. کسی را نمی‌شناسیم که در 
مقام تحقیق و دقت نظر با عبدالرزاق لاهیجی (د ۰۷۲ ۰ 
همننیگ و همپایه بودة باشد؛ هر چند. که اين محقق بزرگ در کتاب 
شوارق الالهام و دیگر آثار خود به بیان مطالبی پرداخته که با مشرب و 
مسلک صدرالدین نیز سازگار است و اصالت وجود از آن استشمام 
ی سبب, برخی از اندیشمندان معاصر بر این عقیده‌اند که 

محفق لاهیجی فائل به اصالت وجود بوده, ولی از ترس علمای فشری 

آ مان رام شود وا مختنوهاست(ن> آشتیانی,۰)۲۷۹/۱ 

لاهیجی با اینکه شوارق را به سبک متکلمان تألیف کرده, و جمیع 
جهات تقیه را مراعات نموده است. در آغاز این کتاب تصریح می‌کند که 
با تألیف آن خود را هدف طعن معاصران قرار دادهاست (نک: همانجا). 
نکت جالب توجه این است که وی در جای دیگر گفته است که قائل 
شدنش به اصالت ماهیت برای نفی اين توهم است که ماهیت از جعل 
مستفتی است: و این موهم رفع امکان از ماهیت و داخل شدن آن در 
مملکت وجوب ذاتی است و «چون این توهم از میان رود؛ از اصالت 
وجود و اعتباریت باهیت پرهیزی نیست, چنانکه مذهب استاد حکیم 
الفی ما بوده است» (نک: آشتیانی, ۲۷۶/۱ حاشیه). کیساتی بر این 
عقیده‌اند که همین ملاحظه دربار؛ موضع شیخ شهاب‌الدین سهروردی 
نیز صادق است, زیرا قول به ثبوت ماهیات منفک از وجود در زمان 
سهروردی رایج و شایع بوده است. بنابراین قول به اصالت وجود 


اصالت وجود ۳ 


می‌توانسته است موجب این توهم شود که ماهیات نیازمند به جعل نبوده: 
و به طور دائم و ازلی تحقق داشته‌اند. شیخ اشراق برای پرهیز از این 
توهم به اعتباری بودن وجود و اصالت ماهیت قائل شذه است. صرف 
نظر از اينکه توجیه مذکور درست باشد يا نادرست, در اين واقعیت 
نمی‌توان تردید داشت که برخی از دیدگاههای مطر ح شده در آثار این دو 
اندیشمند به اندازه‌ای که با اصالت وجود سازگاری و هماهنگی دارد. با 
اصالت ماهیت سازگار نیست. شاید بی‌وجه نباشد اگر ادعا شود که این 
سخن درمورد بسیاری دیگر از قائلان به اصالت ماهیت نیز صادق است. 
در میان طرفداران اصالت ماهیت کمتر کسی را می‌شناسیم که. هب 
لوازم مترتب بر آن را بپذیرد و در هم موارد بر موضع خود استوار باقی 
بماند. 

بسیاری از متفکران اسلامی دربارة سل وجود نظریه‌ای را 
پذیرفته‌اند که به زغم جلال‌الدین دوانی عنوان «ذوق‌تأله» بر آن صدق 
می‌کند, ولی همین اشخاص از سوی دیگر سرسختانه به اصالت ماهیت 
اعتقاد دارند. طرفداران نظریة ذوقتأله به وحدت وجودو کثرت موجود 
قائلند و معتقدند که حقیقت وجود واحد وقائم به ذات است. در نظر آنان 
کثرت در وجود راه ندارد و عنوان کثیر تنها بر مایا منسوب به وجود 
صدق می‌کند.آنان بر این نکته تأکید می‌کنند که اطلاق عنوان موجود بر 
حقیقت وجود. از آن روست که موجود نفس وجود به شمار می‌آید, انا 
اطلاق این عنوان بر ماهیات تنها پدین معنی است که ماهیات با وجود 
نسبت پید| می‌کنند. آنان برای تأیید این مدعا به ذکر مثال توسل جستد, و 
از کلمات و تعابیری مانند «دلابن» یا «تایر» (به معنی کسی که با لبن با 
تمر نسپتی دارد) استفاده کرده‌اند ( صدرالدین, الاسفار, ۷۳-۷۱/۱؛ 
سبزواری, ۵۷-۵۶) اما پیداست که قول به اصالت ماهیت به هیچ وجه 
نمی‌تواند با آنچه په عنوان ذوق تأله مطرح می‌شود, سازگار گرددء زیزا 
کسی که به مقتضای ذرق تأله نظریة «جضص)» را در باب وجود 
می‌پذیرد, چون برای قبول اصالت ماهیت خود را آماده سازد ناجار با 
نوعی ثنویت و دوگانه‌گرایی روبه‌رو خواهد شدء 

تأمل وبررسی در نظریات طرفداران ذوق تأله نشان می‌دهد که آنان 
در فول به اصالت ماهیت اصرار می‌ورزند. ولی در التزام به لوازم آن 
ثابت قدم نیستند. . در اینجا ممکن است این پرسش پیش آید که چرا 

بزرگان فکر و اندیشه با اینکه اصالت ماهیت را به عنوان نظریه‌ای 
می‌پذیرند. نسبت به لوازم مترتب بر آن التزام ندارند؟ در مقام 
پاسخ به اين پرسش می‌توان گفت: مس اصالت وجود یا اصالت 
ماهیت به این صورت که ناچار باید یکی از این دو اصل پذیرفته شود و 
دیگری مردود. گردد, پیش از میرداماد و صدرالدین شنیرازی مطرح 
نبوده است. به همین سبسی: ب بسیاری از متفکران در مواردی به افتضاي 
بحث سخنانی گفته‌اند که با انديشة اصالت باهیت سازگار است, ولی 
درموارد دیگر سخن همین اندیشمندان را جز با پذیرش اصالت وجود 
نمی‌توأن تأیید کرد. 

سیر تاریخی: مسا جایگاه مبحث اصالت وجود و اينکه از نظر 


۹۴ اصالت وجوه 


فنی و منطقی پس از چه مباحشی می‌توان آن را مطرح ساخت, همواره 
محل بحث و گفت و گوبوده است. برخی معتقدند که اين موضو ع باید بر 
مبتای چند مسألةً دیگر مطزح شود: ۱ اعتقاد به واقعیت غینی در 
چهان خارج از ذهن؛ ۲. قول به اشتراک معنوی وجود و اینکه هستی به 
یک معنی بر همه موجودات اطلاق می‌گردد؛ ۳.زیادت وجودبر ماهیت 
و اينکه در هر یک از موجودات امکانی آنچه از وجود فهمیده می‌شود. 
غیر از آن چیزی است که از ماهیت آنها می‌توان دریافت. 

در اینجا از پرداختن به هم آن اصولی که مقدم بر سل اصالت 
وجودیا اصالت ماهیت مورد بحث قرار می‌گیرد, خودداری می‌شود. اما 
یادآوری اين نکته لازم است که زیادت وجود بر ماهیت از جمل 
موضوعاتی است که در مبحث اصالت وجود یا ماهیت نقش عمده و 
اساسی دارد. در حقیقت باید از همان زمان که مسألا زیادت وجود بر 
ماهیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مس اصالت وجود یا ماهیت 
نیز مطرح می‌گشت, ولی به عللی ناشناخته تا قرن ۱۱ق اين مسأله به 
طور صریح و آشکار مورد بحث و بررسی واقع نشد و از همین جا 
می‌توان دریافت که آنجه میرداماد و صدرالدین شیر ازی در قرن ۱۱ق در 
این موضوع ابراز داشتند, دارای اهمیت بسیار بوده, و در واقع یک 
نقص و کمبود تاریخی را از میان برداشته است. 

باید توجه داشت که طرح برخی از مسائل فلسفی در تاریخ فلسفٌ 
اسلامی پیامد مواضعی است که متکلمان در پرابر فلاسفه اتخاذ 
کرده‌اند. مسألهُ تغایر وجود و ماهیت. در مقابل اظهار نظر برخی از 
متکلمان مانند ابوالحسن اشعری و ابوالحسین بصری مبنی بر یکی بودن 
وجود و ماهیت در ذهن و خارج, شکل گرفته است (نک: ایجی, ۴۸). 
لته نقش عارفان را نیز در این باب نمی‌توان نادیده انگاشت, چنانکه 


موضوع وحدت وجود در آثار ابن عربی و پیروان او مورد.تأمل و 


بررسی قرار گرفته است. در آثار جلال‌الدین مولوی نیز از سل وحدت ‏ * 


وجود و تغایر آن با ماهیات سخن به میان آمده است (برای نموند, نک: 
دفتر ۱.بیتهای ۲۴۷۴۲۴۶۷۱۶۸۹۰۶۸۶ دفتر ۲, بیتهای ۰۱۸۷-۱۸۶ 
دفتر ۴.بیتهای ۰۴۱۷-۴۱۶ 

ابونصر فارابی (د ۳۳۹ق/۹۵۰م) نخستین فیلسوف اسلامی است که 
درباره تغایر وجود و ماهیت سخن گفته, و آن را وارد مباحت فلسفی 
کرده است. باید یادآور شویم که پس از اثبات تغایر مفهومی میان وجود 
و ماهیت, اين له مطرح می‌شود که وقتی دو چیز در ذهن نه عین 
یکدیگرند, نه جزء یکدیگر؛ چگونه می‌توان پذیرفت که آن در چیز در 
جهان خارح متحد بوده, و تنها یک مابازاء داشته باشند؟ در اینجاست 
که مسألا انتزاعی بودن وجود مطرح می‌گرده و اگر کسی با دقت بة آن 
بنگرد, عکس این حالت نیز خالی از قوت و اعتبار نخواهدبود: 

فارایی در رسال المسائل الفلسفية و الاجوية عنها به این پرسش 
پاسخ می‌گوید که آیا قضیذُ ««انسان موجود است», دارای محمول است. 
يا اينکه اساسا اینگونه قضایا محمول ندارند. او با اشاره به اختلاف 
متقدمان و متأخران در اين باب می‌گوید: کسانی بر این عقیده‌اند که 


قضیٌ («انسان موجود است», اساساً دارای محمول نیست. زیرا وجود 
یک شیء چیزی جز خود همان شیء نیست, در حالی که محمول از آن 
جهت که محمول است, غیر از موضو ع قضیه به شمار می‌آید. کسانی نیز 
از دیدگاه منطقی به اینگونه قضایا نگریسته, و معتقد شده‌اند که قضیً 
«انسان مونجود است», موضورع و محمول دارد.و این موضوع و 
محمول اجزاء آن را تشکیل می‌دهند و روشن است که وقتی قضیه‌ای 
دارای اجزاء مختلف باشد و صدق و کذب نیز درمورد آن تحقق یابد, 
ناچار باید گفت دارای محمول است. فارابی هر دو نظریه را موجه 
دانسته, و معتقد است که اینگونه قضایا از یک جهت دارای محمول 
است و از جهت دیگر بدون محمول شناخته می‌شود (ص .)٩۷‏ وی با 
طرح این مسأله ضمن اینکه یه اختلاف آراء و عقاید متقدمان و متأخران 
در اين باب اشاره کرده, تغایر سپان وجود و ماهیت را به اثبات رسانده 
است. مقصود فارابی از متقدمان و متأخران روشن نیست, ولی با توجه 
به اینکه در زمان او فلسفه روئق و رواج چندانی در جهان اسلام 
نداشت, می‌توان گفت که ظاهراً او با عنوان متقدمان و متأخران به دو 
گروه از متکلمان اشاره می‌کند. بی‌تردید مس زیادت وجود بر ماهیت 
در عصر فاراپی مطرح بوده است و به همین دلیل به عنوان پرسشی مهم 
و اساسی جایگاه خود را نشان داده, و فارابی ضمن دادن پاسخ به یک 
سلسله از پرسشهای عمده و مهم به پاسخ این پرسش پرداخته است. 

شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا نیز در اين باره سخن گفته, و آن را وارد 
نظام فلسفی خود ساخته است. وضوح و صراحت کلام ابن سینا در باب 
زیادت وجود بر ماهیت بیش از آن است که در سخن فارابی دیده 
می‌شود. وی در اثبات زیادت وجود بر ماهیت می‌گوید: ««گاهی معنی و 
ماهیت مثلا مثلت را در ذهن خود ادراک می‌کنی, ولی در همان حال 
نسبت به وجود خارجی آن در عالم عين تردید داری» (۱۳۱۳), شکی 
نیست که آنچه در عالم ذهن مدزک واقع شده است و قطعی شناخته 
می‌شود, غیر از آن چیزی است که در جهان خارج مورد شک و تردید 
قرار می‌گیرد. بنابراین, وجود غیر از ماهیت است و تغایر میان آنها 
امری شبهه‌ناپذیر به شمار می‌آید. ابن سین نهتتها دربارة زیادت وجود بر 
ماهیت به استدلال پرداخته, بلکه دربارْ تفاوت میان علل وجود و علل 
ماهیت نیز سخن گفته است. در نظر او علل وجود که همان علت فاعلی و 
علت غائیند. غیر از علل ماهیتند؛ علل ماهیت یعنی آنچه در اصطلاح 
علل قوام نامیده می‌شوند (۱۳/۳). 

درست است که اين سینا دربارةٌ اصالت وجود و اعتباری بودن 
ماهیت به صراحت سخن نگفته, ولی از آنچه او در باب تفاوت میان علل 
وجود و علل ماهیت ابراز داشته است, می‌توان دریافت که اصالت 
وجود را می‌پذیرد و ماهیت را امری اعتباری به شیار می‌آورد. این 
سخن ممکن است در آغاز نامأئوس بنماید, ولی اگر عبارت او در این 
باب به بقت مورد تأمل وبررسی قرار گیرد, معلوم خواهد شد که سیخنی 
گزاف نیست. 


مسألُ تفکیک وجود از ماهیت از جمله سائلی بود که در حوزة 


مباحت کلامی مورد توجه قرار داشت و به دلیل ارتباط مستقیم با اعتقاد 
به علم سایق پروردگار داراي اهمیت فراوانی بود. علم سابق پروردگار 
به این معناست که خداوند پیتن از آنکه اشیاء را به وجود آورد, به هعة 
آنها عالم بوده, و از روی علم و آگاهی اشیاء را آفریده است. بسیاری از 
متکلمان در مورد این مسأله با این مشکل روبه‌رو شدند که شنیء قبل از 
اينکه موجود گردد. چگونه می‌تواند مورد تعلق علم قرار گیرد؟ در مقام 
پاسخ به این پرسش گروهی از متکلمان معدوم را شیء و ذات دانسته, و 
گنته‌اند شیء و ذات می‌تواند مورد تعلق عم قرار گیرد. جهم بن صفوان 
می‌گفت: شیء چیزی است که حادث باشد و تنها خداوند است که اشیاء 
راشیء می‌کند. در مقابل ین گروه: اشاعره بین وجود و ثبوت و شیئیت 
و ذات و عین هیچ‌گونه تفاوتی قائل نبودند (شهرستانی, ۱۵۱-۱۵۰؛ 
فخرالدین, ۸۵-۸۳). اعیان ثابته نزد عارفان نیز از جملهُ مفاهیم اساسی 
و عمده‌ای است که نقش آنها را در این باب نمی‌توان نادیده انگاشت 
(نک: این‌عربی, ۱۱۹۹-۱۹۸/۳؛ آملی, ۱۹۸- ۱۹۹). بدین‌گونه, موضوع 
زیادت وجود بر ماهیت با آنچه متکلمان از یک سو, و عارفان از سوی 
دیگر مطر ح ساخته‌اند.بی رتباط نبوده است. 

اکنون اگر توجه کنیم که موضو ع زیادت وجود بر ماهیت از جمل 
نخستین سنگهای بنای اصالت وجود یا ماهیت انست, ناچاز ید بپذیریم 
که آنچه عارفان و متکلمان در اين باب ابراز داشته‌اند, در سرنوشت 


مبحث اصالت وجود یا ماهیت موثر بوده است. وقتی ابن‌سینا از تفکیک 
میان وجود و ماهیت سخن می‌گوید. به این واقعیت نیز آگاه است که 
تفکیک وجود از ماهیت به عالم ذهن مربوط است و در جهان خارج به 
هیچ وجه انفکاک میان اين دو امکان‌پذیر نیست. ابن سین به این نکته نیز 
واقف است که دو امر متحصضل هرگز با یکدیگر متحد نمی‌شوند. به این 
ترئیب. آنجا که میان دو ام اتحاد تحقق دارد, ناچار باید یکی از آن دو 
امر متحصل, و دیگری نامتحصل باشد و در اینجاست که اين پرسش 
اساسی مطرح می‌شود که کدامیک از دو مفهوم وجود و ساهیت متحصل 
است و کدامیک از آنهاناتحصل؟ 

این پرسش تا قبل. از قرن ۱۱ق به طور صریح و آشکار در آثار 
فلاسفة اسلامی مطر ح نشده است. ولی اهمیت آن به اندازه‌ای است که 
انسان نمی‌تواند از انتخاب یکی از دو پاسخ در عالم واقع و نفس‌الامر 
برکنار بماند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که انسان نمی‌تواند در مواضع 
فلسفی خود بدون یکی از دو مبنای. اصالت وجود یا اصالت ماهیت به 
سژال روبه‌رو نشده‌اند, در مبانی فکری خود ناگزیر به یکی از دو گروه 
قائلان به اصالت وجود, یا اصالت ماهیت واپسته‌اند. کسی نمی‌تواند 
ادعا کند که وجود و ماهیت هر دو در جهان خارج, از اصالت و تحصل 
برخوردارند و در عین حال با یکدیگر متحد ویگانه نیز شمرده‌می‌شوند, 
زیرا قول به اصالت وجود و ماهیت مستلزم اين است که هرریک از اشیاء 
موجود در جهان خارج در وأقع دو شیء متباین باشند و بطلان این امز 
آشکار است. عدم تحقق حمل بین وجود و ماهیت و ترکب حقیقی در 


اصالت وجود ۹۵ 


صادر اول نیز از جمله نتایج فاسد این قول محسوب می‌گردد. کسی که به 
اصالت وجود و ماهیت قائل می‌شود. چگونه می‌تواند وجود را نفس 
تحقق ماهیت به شمار آورد؟ با توجه به همین مشکلات بوده است که تا 
کنون هیچ یک از حکما به اصالت وجود و ماهیت قائل نشده‌اند. 

ملاهادی سبزواری در تعلیقات خود بر کتاب شرح منظومه اش از 
یکی از معاصران خود یاد می‌کند که به عمق قواعد فلسفی و حکمی راه 
نیافته, و به اصالت وجود و ماهیت قائل شده است (ص ۲۱۲). وی از 
این شخص نامی نمی‌بزد, ولی تحقیق در این باره نشان می‌دهد که اين 
شخص گسی جز شیخ احمد احسایی نیست (ت5: احسایی, ۰۳۸ .)۳٩‏ 
قول به اصالت وجود و ماهیت به نوعی از ثئویت و دوگانه‌گراییی 
می‌انجامد و به همان اندازه بی‌معناست که کسی بگوید: هیچ‌یک از آن دو 
از اصالت و تحصل برخوردار نیستند. انکار اصالت اين هر دو نیز راهی 
است که سوفسطائیان در آن پیش‌قدم بوده‌اند. 

صرف نظر از اینکه کسی قائل به اصالت وجود باشد. یا به اصالت 
ماهیت, تردیدی نیست که موجود بودن ماهیت همواره به وجود است. به 
این ترتیب. میان وجود هر شیء و ماهیت آن پیوسته نوعی ارتباط تحقق 
دارد. در اینجا این پرسش پیش می‌آید که ارتباط میان وجود هر شی» و 
ماهیت آن چگونه است؟ آیاباید آن را ارتباطی ضروری دانست. یا آنکه 
بر حسب تصادف و اتفاق‌بین وجودیک شیء و ماهیت آن ارتباط برقرار 
گشیته است ؟ صدرالاین شیرازی معتقد است که در ایلجا نوعی ملازمٌ 
عقلی تحقق دارد و این ارتباط به هیچ وجه بر حسب تصادف و اتفاق 
صورت نمی‌پذبرد. او می‌گوید: ملازمٌ عقلی بین دو شیع به طور کلی يا 
به گونه ای است که یکی از دو ام متلازم به واسطة دیگری تحقق دارد,یا 
اینکه هر دو آنها به انر سومی وابسته‌اند که آن ام سوم بین نها ایجاد 
ارتباط می‌کند, در نظر اوشق دوم در اینجا مردود است, چون یکی از دو 
امر متلازم, یعنی ماهیت, مجعول نیست و فی نفسه نیز موجود به شمار 
نمی‌آید؛ بنابراین, نمی‌توان گفت که امر سومی بین آنها ارتباط ایجاد 
می‌کند. در نتیجه, ملازمة عقلی بین وجود یک شیء و ماهیت آن تنها به 
صورت اول تحقق دارد. البته در این ملازمه ماهیت مقتضی وجود 
نیست, زیرا در این صورت ماهیت باید قبل از وجود موجود شده باشد و 
این ممکن نیست. به اين ترتیب, در این ملازمة عقلی آنچه در واقع تقدم 
دارد, وجود است و ماهیت در هستی تابع آن به شمار می‌اید. 

تابع بودن ماهیت نسبت به وجود از قبیل تابع بودن یک موجود نسبت 
به موجود دیگر نیست, بلکه از قبیل نسبت بین سایه و صاحب سایه به 
شمار می‌آید. روشن است که در نوع ارتباط میان شخص و سایه‌اش 
تأثیر و تأثری در کار نیست, بلکة شخص وجود دارد و سایه نیز از لوازم 
لاینشک اوست, در مورد وجود یک شیء و ماهیت آن نیز وضع به 
هبینگونه است. وجود فی ناه موجود است و ماهیت به تبع آن, موجود 
شناخته می‌شود. به سخن دیگ می‌توان گفت وجود بالذات موجود 
است و ماهیت بالعرض موجود شناخته می‌شود و در همین جاست که 
سر اتحاد میان وجود و .ماهیت نیز آشکار می‌گردد (صدرالدین, 
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الشواهد, ۸۷). 

صدرالدین در نحوهٌ تقریر اصالت وجود و اعتباری بودن 
ماهیت‌گوی سبقت را از هیگان ربوده, و در اين راه پیشتاز و پیشاهنگ 
است. بسیاری از اندیشمندان پس از وی نیز تحت تأثیر انديشة نیرومند 
او قرار گرفته, و تمایل خود را به نظریُ اصالت وجود نشان داده‌اند. در 
عین حال, گروهی از آنان را نیز می‌شناسیم که با قول به اصالت وجود 
مخالف بوده, و پا شدت تمام از ی رس .باید گفت 
و ز آنکه انگیز؛ فلسفی داشته 
باشند, از منظر دینی به اصالت ماهیت روی آورده‌اند. آنان بر این 
عقیده‌اند که اصالت وجود مستلزم اشتراک معنوی در هستی است و 
اشت راک معنوي در هستی به وحدت تشکیکی وجود منتهی می‌گردد و از 
دیدگاه آنان وحدت تشکیکی وجود با اصول اعتقادی در باب توحید 
پروردگار سازگار نیست. در میان اين گروه کسانی نیز هستند که نقش 
آنان در نشر انديشة اصالت ماهیت کم نبوده است و ایشان آثار فراوانی 
در این باب پدید آورده‌اند. شیخ رجبعلی تبریزی, علیقلی ابن قراجغای 
خان و قاضی سعید قمی در زمرة اين گروه قرار دارند. 

در دوران معاضر نیز کسانی مانند حاثری مازندرانی با قول به 
اصالت وجود سخت به مخالفت برخاسته‌اند. حاثری پس از اینکه کتاب 
حکمت بوعلی سینا را در چند جلد انتشار داد و نظریُ اصالت وجود را 
مردود شناخت,بنا بر آنچه خود ابراز داشته است, نامه‌های متعددی از 
علمای ایران و عراق دریافت کرد و در آنها از وی خواسته شد که به رد 
براهین حکیم آقا علی مدرس زنوزی در اثبات اصالت وجود که در کتاب 
بدایع الحکم او گرد آمده بود, بپردازد و او رساله‌ای در این باره بد نام 
«ردایع الحکم فی کشف خدایع بدایع الحکم» تالیف کرد. که.هنراه 

حکمت بوعلی سینا منتشر شده است. وی در اين اثر اين سینا رانیز قال 

۷ 
... نباید پوشیده بماند که 
وجو دیها معترفند وجود, له جوهر است, نه عرض و نه جنسن و نه فصل و 
مانند آن از کلیات و مقولات که مختص به ماهیت است و وجود را تابع و 
طفیلی ماهیت در این طبایع خارجیه دانند و اجزاء حذیه و اجزاء 
خارجیه اجزاء ماهیتند و مرکبات و بسائط از ماهیت اتضاذ شود و 
بساطت وجود به معنای دیگر است و در مقابل مرکبات خارجیه؛ و 
چگونه ممکن است ماهیت حقیقتاً جوهر یا عرض, و مرکب از جوهر 
مادی و صوری باشد و اقسام موجودات عالم را جمییاً تشکیل دهد 
0 امری باشد اعتباری و طفیلی برای. وجود ی 
الحقیقه؟ آیا ايی ماهیت چه اعتبار اثری و ظل بن‌حقیقتی است که 
جمهور حکبا ترکیپ ماهیت جسم را از جوهر مادی و جوهر صوری 
انخنمامی دانند"و.میرداماد ترکیب را اتحادی داند, بلکه این ترکیب 
انضمامی یکی از شواهد ماست بر اینکه مشائیه که جمهور حکمایند. 
اصل ماهیتی می‌باشند و تباین حقایق وجوداتی که نسبت به ایشان داده 


عبارت حائری در اين باب چنین است: « 


شده. از روی اشتباه موجودات به وجودات است, جنانکه ضاحب 


محاکمات گوید: و الحق تعدد الموجودات لا الوجودات» (۰)۸۱-۸۰/۳ 
در میان علسای معاصر کسان دیگری نیز هستند که با نظریة اصالت 
وجود سخت مخالفت کرده, و به دفاع از اصالت ماهیت بر خاسته‌اند باه 
عنوان نمونه می‌توان از میرزا جواد آقا تهران نی نام برد که کتابی با عنوان 
عارف و صوفی چه می‌گویند؟ تألیف کرده: و دربارةٌ له وجود و 
ماهیت به بحث و بررسنی پرداخته است. او در این کتاب بیش از هر جیز: 
بر مفهوم وحدت وجود تکیه دارد و آن را امری موهوم و در عين حال 
غیراسلامی می‌شناسد. تهرانی مانند حائری مازندرانی قول به اصالت 
وجود را مستلزم پذیرش اشتراک. معنوی وجود دانسته, و اشتراک 
معنوی وجود را اساس وحدت وجود به شمار اورده است (نگ: ص ۲۰۸ 
به بعد). به این ترتیب, انگیزة اصلی این عالم معاصر در مخالفت با 
طرفداران اصالت وجود احساس تکلیف دیئی است؛ باید توجه داشت 
که اندیشه‌های تهرانی نمایشگر جریانی فکری است که از حدود نیم قرن 
پیش در مشهد آغاز گشته است و بنیادگذار آن میرزا مهدی اصفهائی 
اسشتت .وی در افکار و عقاید شاگردان خود تأثیر عمیقی نهاده است و 
بیشتر کسانی که به جریان فکری او وابسته‌اند, با صدرالدین شیرازی و 
اندیشةء اصالت وجود مخالفت کرده, و به اصالت ماهیت گر اییده‌اند. 

ادلهٌ اثبات اصالت وجود: برای اثبات اصالت وجود. براهین 
مختلف و متعددی اقامه شده است. صدرالدین شیر ازی در آثار گوناگون 
خود به برخی از این براهین اشاره کرده, ولی هم ادله و شواهد مربوط به 
این باپ را در المشاعر گرد آورده است. وی در اين کتاب برای أثبات 
اصالت وجود ۸ «شاهد» ذکر کرده, و درمورد اين شواهد از عنوان 
پرهان یا دلیل استفاده نکرده است. به نظر می‌رسد ملاهادی سبزواری 
نیز در ۶برهانی که بر اصالت وٍجود اورده (ص ۴۶-۴۳ ). از المشاعر اثر 
پذیرفته است. در اینجا به انچه صدرالاین زير عنوان شراهد اصالت 
وجود در المشاعر ذکر کرده است. اشاره می‌شود: 

۱. حقیقت هر شیء هبتي آن شیء است و به واسطذ هستی, آثار و 
احکام هر شیء بر آن مترتب می‌گردد. بنابراین, هستی برای اینکه 
حقیقت شناخته شود از هر امر دیگری شایسته‌تر است. زیرا هر امر 
دیگری تنها به واسطه هستی در زمره حقایة ق قرار می‌گیرد .به این ترتیب : 
اگر بگويیم هستی حقیقت هسذ حقایق است, سخنی به گزاف نگفته‌ايم. 
به‌عبارت دیگر, می‌توان گفت که هبتی در «حقیقت بودن» خود, به 
حقیقت دیگری نیازمند نیست, بلکه په خودی خود عالّم عين و خار ج را 
تشکیل می‌دهد, در حالی که غیرهستی, یعنی ماهیات تنها بهواسطة 
هستی در عالم عین و خارج تحقق می‌پذیرند (ص ۰)۱۲-۹ 

۲. در این مطلب تردیدی نیست که جهان خارج و عالم ذهن ظرف 
موجودات شناخته نمی‌شوند و وقتی. گفته می‌شود که فلان. شیء دز 
جهان خارج يا دز عالم ذهن موجود.است, منظور این نیست که جهان 
خارج یا عالم ذهن, ظرف یا محلی است که آن موجود در اين ظرف 
استقرار یافته است, بلکه مقصود از وجود داشتن چیزی,در خارزج این 
است که ان جیز دارای نوعی هستی است که اثار و احکامش بر ان 


مترتب شده است و هنگامی که گفته می‌شود: فلان شیء در ذهن موجود 
است, منظور این است که آثار و احکام خارجی آن موجود بر آن مترتب 
نمی‌گردد. با توجه به آنچه ذکر شد, می‌توان ادعا کرد که اگر آنچه در 
خارج اصیل و متحقق است. جز ماهیت چیز دیگری نباشد, لازمذ آن 
این خواهد بود که پین وجود ذهنی و وجود خارجی هیچ‌گونه تفاوت و 
دوگانگی تحقق نپذیرد. در حألی-که اين امر بالضروره باطل است. زیرا 
ماهیت چه بسا در ذهن تحقق می‌پذیرد, ولی در جهان خارج موجود 
نیست (ص ۰)۱۲ : 

۳. گر موجودیت و تحقق اشیاء تنها به ماهیات آنها باشد, نه به اسر 
دیگر, مستلزم این خواهد بود که حمل برخی از ماهیات بر برخی دیگر و 
حکم به اتحاد ویگانگی میان آنها هرگز امکان‌پذیر نباشد, زیرا در حمل, 
دو مفهوم متغایر و متفاوت, در وجود با یکدیگر اتحاد پیدا می‌کنند و 
حکم نیز بر همین نوع از اتحاد اشعار دارد. به عبارت دیگر می‌توان 
گفت حمل شینی بر شینی دیگر بدین معنی است که آن دو شیء در وجود 
با یکدیگر متحدند و در منهوم و ماهیت غیریکدیگرند. تردیدی نمی‌توان 
داشت که آنچه مناط و ملاک غیریت است. غیر از آن چیزی است که 
ملاک اتحاد ریگانگی شناخته می‌شود. حکما نیز آنجا که گفتهند: حمل 
همواره مقتضی اتحاد در وجود خارجی و غیریت در ذهن است, به همین 
نکته اشاره کرده‌اند. 

اکنون اگر وجود, چیزی جز ماهیت نباشد, مسیتلزم این خواهد بود که 
در حمل, بین ملاک اتحاد و ملاک غیریت هیچ گونه تفاوتی تحقق نپذیرد 
و چون این امر باطل شناخته می‌شود, ملزوم آن نیز باطل خواهد بود. 
آشکار است که صحت حمل به نوعی وحدت و نوعی از غیربت وابسته 
است؛ زیر در وحذت محض: خمل تحقق نمی‌پذیرد و در کثرت محض 
نیز جابی برای تحقق حمل وجود ندارد. بنابراین, اگر وجود, امری 
انتزاعی شناخته شود, ناجار در وحدت و کثرت خود تابع آنگونه از 
معانی و ماهیاتی خواهد بود که با: انها اضافه و نسبت پیدا می‌کند و 
هنگامی که وجود در وحدت و کثرت خود تابم ماهیات شناخته شود. 
حمل شایع و متعارفب صورت نمی‌پذیرد و آنچه به عنوان حمل مطرح 
می‌گردد. جز حمل ارلی ذاتی چیز دیگری نخواهد بود (ص ۰)۱۳-۱۲ 

۴ در مقابل کسائی که وجود را امری انتزاعی می‌دانند. گفته 
می‌شود که اگر وجود, موجود و متحقق نباشد. هیچ‌یک از اشياء, 
موجود نخواهد بود و چون موجود نبودن اشیاء بالضروره باطل است. 
موجود و متحقق نبودن وجود نیز باطل خواهد بود. بیان ملازمه به این 
ترتیب است که گفته می‌شود: هرگاه ماهیت در حد ذات و مجرد از وجود 
لحاظ شود, ناچار معدوم خواهد بود و چنانکه صرف‌نظر از وجود و عدم 
مورد نظر قرار گیرد, نه موجود خواهد بود و نه معدوم؛ انا اگر وجود به 
حسب ذات خود موچود و متحقق نباشد. به هیچ وجه نمی‌تواین از وجود 
یا ماهیت, یکی را بر دیگری حمل کرد. زیر ثبوت چیزی بر چیز دیگر و 
همچنین منضم ساختن یک شیء به شیء دیگر مستلزم, يا فرع بر آين 
است که «مثبت له)) وجود داشته باشد. اکنون با توجه به اينکه ماهیت در 


اصالت وجوه ۹۷ 


حد ذات خود موجود نیست. اگر وجود نیز در حد ذات خود موجود و 
متحقق نباشد, چگونه می‌توان از تحقق موجودات سختی به مان آورد؟ 
کسی که از وجدان سالم برخوردار باشد, به‌روشنی می‌داند که ار 
ماهیت‌یکی از ۳ حالت اتحادیا مغروض بودن وی عارض بودن نسبت به 
وجود را نداشته باشد. به هیچ وجه نمی‌توان آن را موجود یه شمار آورد. 
زیرا منضم ساختن یک امر معدوم به معدوم دیگر معقول نیست, چنانکه 
منضم ساختن یک مفهوم به مفهوم دیگر بدون اینکه حداقل یکی از آنها 
وجود داشته باشد, یا هر دو عارض یک امر سوم شده باشند: معنی 
صحیح و قابل ملاحظه‌ای ندارد. باید توجه داشت که در نظر صدرالدین 
ماهیت با وجود اتحاد پیدا می‌کند, ولی در نتظر حکمای مشایی, بنابر قول 
مشهور, ماهیت معروض وجود است. البته برخی از صوفیه به عکس 
حکبای مشانی ماهیت را عارض بر وجود می‌شناسند, در هر یک از 
اقوال سه گانه این فرض مسلم گرفته شده است که ماهیت در پرتو و 
وجود تحقق می‌بابد . 

در اینجا اقوال دیگری نیز مطرح شده است. از جمله اینکه گفته 
می‌شود: موجود بودن هر چیز تنها از طریق انتساب به واجب‌الوجود 
تحقق می‌پذیرد. اشکالی که در اين قول وجود دارد؛ اين است که وجود 
برای ماهیت همانند. فرزند بودن برای فرزندان نیست, زیرا اتصاف 
ماهیت به وجود جز تحقق وجود ماهیت چیز دیگری به شمار نمی‌آید. به 
عبارت دیگر می‌توان گفت: فرزند بودن برای فرزندان به واسطهُ نوعی 
نسبت است که با یک شخص به عنوان پدر حاصل می‌شود, ولی آنچه 
ماهیات از طریق نسبت خودشان با واجب‌الوجود کسب می‌کنند, همان 
چیزی است که وجود و تحقق آنها را تشکیل می‌دهد (ص ۱۳-۱۳). 

۵.اگر وجود: صورت عینی و تجقق خارجی نداشته باشد, در هیچ 
یک از انوا ع. جزني حقیقی تحفق نمی‌پذیرد و در واقع, شخص برای 
نوع بی معنی و بی وجه خواهد بود؛ زیرا ماهیت از آن جهت که فقط 
ماهیت است. از اشتراک میان افراد کثیر و همچنین از عروض کلیت بر 
آن در عالم ذهن امتنا ع ندارد. منضم ساختن مفاهیم کثیر و متعدد به یک 
ماهیت نمی‌تواند آن را از اشتراک میان افراد کثیر. خارج سازد. به 
عبارت دیگر می‌توان گفت: تخصیص یک کلی به کلی دیگر اگرچه شمار 
آنها به هزار کلی بالغ گردد. موجب تشخص نمی‌شود. به این ترتیب, 
برای اینکه شخص تحقق یابد, به چیزی نیاز است که خود به حسب ذات 
متشخص باشد و کثرت وقوع آن قابل تصور نباشد. آنچه از این ویژگی 
برخوردار است. جز وجود چیز دیگری به شمار نمی‌آید. اکنون اگر در 
افرادیک نوع, وجود تحقق نداشته باشد, هيچ‌یک از آن افراد در جهان 
خارج به ظهور نخواهند رسید و اين آمر خلاف فرض است. کسی 
نمی‌تواند ادعا کند که تشخهن افراد از طریق اضافه به تشخص حق 
تعالی حاصل مي‌گردد, زیرا اضافد یک شیء به شیء دیگر پس از 
حصول تشخص امکان‌پذیر می‌گردد: 

از این نکته نیز نباید غافل بود که اضافه از آن جهت که اضافه است. 
یک امر عقلی و کلی به شمار می‌آید. در این مسأله نیز تردید نیست که 


۹۸ اصالت وجود 


انضبام یک کلی به کلی دیگر موجب تشخص نمی‌گردد. به این ترتیب, 
تشخص افراد یک نوع از طریق توسل ه معنی اضافه قایل توجیه 
نخواهد بود. البته این سخی تنها هنگامی می‌تواند درست باشد که اضافه 
به عنوان یک مفهوم یا یک مقوله مطرح گردد؛ اما آنجا که از اضافة 
اشراقیه سخن به میان می‌آید, مسأله صورت دیگری پیدا می‌کند. در 
اضافا اشراقیه حضور و شهود, ملاک و مناط امور است و از علوم 
حصولی و طبقه‌بندی مقولات و مفاهیم کاری ساخته نیست (ص 
۴ 

۶.برای اینکه معنی اتصاف ماهیت به وجود و نحوهٌ عروض هستی 
بر ماهیت معلوم شود, بررسی معنی عروض و پیان اقسام آن ضروری 
می‌نماید. حکما عارض رابر دو قسم دانسته‌اند: عارض وجود و عارض 
ماهیت. عارض شدن مثلاً سفیدی بر یک جسم و علو وبالانی بر آسمان 
در خارج, از مصادیق قسم اول شناخته می‌شود, ولی عروض فصل بر 
جنس و تشخص بر نو ع, از مصادیق قسم دوم به شمار می‌آید. 

محفقان اهل حکمت بر این عقیده‌اند که اتصاف ماهیت به وجود و 
عروض هستی بر ماهیت یک اتصاف خارجی و عروض حلولی نیست. 
بلکه این اتصاف یک اتصاف عقلی است که از طریق تحلیل عقلانی 
می‌توان به عروض وجود بر ماهیت راه‌یافت. کسانی که با مسائل فلسفی 
آشنایی دارند, به خوبی می‌دانند که در عروض تحلیلی نمي‌توان برای 
معروض مرتبه‌ای از تحضل وجودی را در نظر گرفت که از عارض خود 
جدا و عاری بوده باشد, مثلاً وقتی گفته می‌شود: فصل عارض بر جنس 
می‌گردد. منظور این نیست که جنس در خارج یا ذهن از نوعی تحصل 
وجودی بدون فصل برخوردار است و سپس معروض فصل راقع 
می‌شود:بلکه معنای معروض بودن جنس نسبت به فصل این است که 
مفهوم فصل داخل در مفهوم جنس نیست و تلها می‌توان آن را لاحق به 
معني جنس محسوب داشت. البته اين سخن منافی این نیست که جنس 
با فصل خود از جهت وجود متحد بوده باشد. با توجه به آنچه ذکر شد, 
می‌توان گفت: در باب عارض ماهیت, عروض به حسب تحلیل به هیچ 
وجه با اتحاد در مقام وجود منافات ندارد و اين همان چیزی است که در 
باپ ارتباط میان وجود و ماهیت مطر ح است و عروض وجود بر ماهبت 
هرگز به معنی این نیست که آنه با یکدیگر متحد و یگانه نیستند: 

از آنچه گذشت, این نتيجه به دست می‌آید که وجوه در عالم عین 
متحقق و متحصل است, زیرا اگز وجود در عالم عين تحقق نداشته 
باشد. عروض آن بر ماهیت از نو ع عروض تحلیلی نخواهد بود. وقتی 
عروض وجود بر ماهیت عروض تحلیلی. نباشد, ناچار باید در زمره 
اموری قرار گیرد که از فاهیات ثابت و متحقق انتزاع می‌شود و بر آنها 
حمل می‌گردد. این آمر اگرچه در نظر قانلان په اصالت وخود نامقبول و 
غیرموجه است, ولی طرفداران اصالت ماهیت به انتزاعی بودن معتی 
وجود فتوا داده, و آن را سخت موجه و قابل قبول می‌دانند. صدرالدین 
نیز پس از تقریر و بیان شاهد شنشم مخاطب خود را به تأمل دعوت کرده 
است , به نظر می‌رسد که دعوت به تأمل در مفاد شاهد ششم به ایس منظور 


صورت گرفته است که طرفداران اصالت ماهیت می‌توانند در آن مناقده 
و گت و گونمایند (ص ۱۷-۱۵). 

۷ حکمای اسلامی در باب وجود اعراض به گونه‌ای سخن گفته‌اند 
که می‌توان آن را از شواهد اصالت وجودیه شمار آورد. در نظر این 
بزرگان مقولٌ عرض به گونه‌ای است که وجود آن «(فی نفسه», جز 
رجودش برای موضوع خود چیز دیگری نیست. معنی این سخن آن 
است که وجود عرض در حد ذات همان چیزی است که حلول در 
موضوع خود را تشکیل می‌دهد. تردیدی نمی‌توان داشت که حلول 
عرض در موضوع خود یک امر عینی و خارجی زائد بر ماهیت به شمار 
می‌اید. این مسأله نیز مسلم استِ که موضو ع عرض داخل در ماهیت و 
حد آن نیست, بلکه در وجود آن - که چیزی جز نفس عرضیت و حلول 
در موضوع نیست داخل است. به همین سبب است که حکما در کتاب 
برهان گفته‌اند که در حد اعراش موضوع همواره اخذ شده است. 
بزرگان حکمت این نکته را نیز پادآور شده‌اند که اخذ موضو ع در حد و 
تعریف اعراض از جملهُ موارد زبادت حد بر محدود شناخته می‌شود. 
حکما در مقام توضیح زیادت حد بر محدود غالبا به ذکر مثال توسل 
جسته, و گفتهاند اخذ دایره در تعریف قوس و ذکر بنا در تعریف با از 
موارد بارز زیادت حد بر محدود شمرده: می‌شود..قوس به عنوان 
«قطعه‌ای از دایره» تعریف شده است و تردیدی نیست که کلم دایره در 
این تعریف نمونه‌ای از زیادت حد بر محد ود به شمار می‌آید. 

با توجه به آنچه ذکر شد, می‌توان گفت: عرضیت عرض چیزی است 
که حلول در موضوع خود را تشکیل می‌دهد و وجودش نیز بر ماهیتش 
زائد است. به همین سبب, وجود اعراض تحت عنوان ((وجود فی نفسه 
لغیزه» مورد شناسایی قزار مي‌گیرد: برخلاف وجود رابط که جْز «(وخود 
لغیره» چیز دیگری نیست. وجود رابط به گونه‌ای است که هرگاه به 
استقلال ملاحظه شود. از حقیقت خود عاری می‌کردد. ولی وجود 
عرض وجود «فی نفسه» است که چون متقوم به خود نیست و حال ذر 
موضوع است. ((لغیره» شناخته می‌شود. به این ترتیب, اگر ادعا کنیم که 
وجود عرطن در عین (اقی نفسه» بودن عین حلول در موضوع خود 
است, سخنی به گزاف نگفته‌يم. انتقال عرض نیز به اين دلیل ممتنع 
شناخته می‌شود که عرض در وجود خود ستقل نیست و انتقال فرع بر 
استقلال در وجود است. خللاص کلام در این باب این است که موضوع 
در عین اینکه خارج از ماهیتِ عرض شناخته می‌شود. در وجود آن 
دخیل نیست. به همین سبب, مثلاً حلول سیاهی در چسم که یک امر 
خارجی است, غیر .از ماهیت آن به: شمار می‌آید. به عبارت دیگر. 
می‌توان گفت مقولهة عرض در عین اينکه از جهت ماهیت ((فی نفسذ» 
است و استقلال دارد, از جهت وجود «لغیره» است و غیرستقل 
شناخته می‌شود. با توجه به اين مقدمات اکُر وجود یک امر واقعی و 
عینی نباشد و تنها به عنوان یک امر انتزاعی و اعتباری مطرح شود, 
مستلزم این خواهد برد که وجود سیاهی همان معتی. سیاهن باشد, نه 
حلول در جسم که اساس معنی سیاهی په شمار می‌آید. به سخن دیگر 


می‌توان گفت اگر وجود یک امر عینی و خارجی نباشد. لازمة آن این 
است که در باب اعراض تفکیک وجود از ماهیت متتفی گرده, در حالی 
که تفکیک وجود از ماهیت در باب اعراض پذیرفته است و هرگاه در 
باب اعراض این امر پذیرفته شود, در باب جواهر نیز وضع به همین 
منوال خواهد بود, زیرا جواهر همواره مورد احتیا ج اعراض بوده‌اند و 
چیزی که «محتا ج‌الیه» باشد, نیرومندتر از محتاج است. بر همین 
اساس, می‌توان ادعا کرد آنجا که وجود عرض یک امر انتزاعی و 
اعتباری نباشد, وجود جواهر نیز به طریق اولی انتزاعی و اعتباری 
نخواهد بود ((ص ۱۷)» 

۸ آنچه در این شاهد مطرح شده. از جمله اموری است که به مسا 
اصالت, وجود وضوح می‌بخشد و فضای آن را. روشن می‌گرداند, 
تردیدی نیست که برخی از امور دارای شدت. و ضعف هستند و در 
استجاله و اشتداد. مراتب مختلف و متفاوت را طی می‌کنند. آنچه 
اعتذ او گرا ای بذرنی ناما دارای خرکت آست ی حرکت یک اش 
ممتد و متصل به شمار می‌آید. اين مسأله نیز مسلم است که در یک ام 
متصل حدود غیرمتناهی و بی پایان قابل فرض است و هر یک از این 
حدود نیز یک ماهیت نوعی به شمار می‌آید. اکنون اگر وجود یک امر 
اعتباری و انتراعی شناخته شود, ناچار در وحدت و کثرت تابع ماهیات 
خواهد بود؛ به این نکته نیز باید توجه داشت که در امور اشتدادی 
ساهیاتِ نوعی غیرمتناهیند و حذ یقف نمی‌توان برای آنها در نظر گرفت. 
لازمء این سخن آن است که انواع نامتناهی پالفعل محصور بین دو حد 
مبدأ و منتها قرار گرفته باشند و این امر بالضروره ممتلع اسبت» 

4 این ترتیب, کسانی که وجود را اسری انتزاعی و اعتباری به شمار 
می‌آورند, با اشکال غقلی رو به رو خواهند شد, ولی اعتقاد ب اصالت 
وجود با این اشکال رو به رو نیست. زیرا بر مبنای اين اندیشه هم 
ماهیات نوعی دارای وجود واحدند و از یک صورت اتصالی 
برخوردارند. به بیان دیگر, در نظریهٌ اصالت وجود, هستی همانند یک 
رشن محکم هم امور متفرق و متباین را منظم می‌سازد و از گسستگی 
آنها آسیب نمی‌پذیرد, تردیدی نمی‌توان داشت که دزیک وحدت اتصالی 
حدود و ساهیاتی که در آن فرض می‌شود, بالقوه است و حدود بالقوة 
نامتناهی به هیچ وجه با وحدت اتصالی ناسازگاری ندارد. دریک واحد 
متصل همواره وحدت بالفعل است و کثرت بالقوه؛ و روشن است که 
وحدتِ بالفعل به هیچ وجه کثرتِ بالقوه را نفی نمی‌کند (ص ۰)۱۸ 

ماخد: . آشتیانی, جلال‌الدین, متخباتی ا زآثار حکمای الهی ایران. تهران, ۱۳۵۱ش/ 

۲ آملی, حیدر, جامع الاسرار, به کرشش هانری کرین و عشبان یحپی, تهران, 

شش ابن سینا, الاشارات و الشیهات. تهران, ۱۲۷۹ق؛ ابن عربی.. محمدر 

التترحات المکیة, به‌کرشش عنمان یحیل, قاهره, ۴ ۴/۵۱۳۹ ۱۹۷م! احسایی, احمد, 

شرح النشاعر, کرمان, ۱۳۶۶ ش؛ایجن. عیدالرحمان, المواقف, بیزرت, عالم الکتب؛ 


تهرانی: جواد: عارف و ضوفی جه می‌گریندا, تهران, ۱۳۵۱ن؛ حائری مازندرانی: 
محمدسالم. ««ردایع الحکم)), حکمت بوعلی نینا, تهران, ۱۳۳۷غن؛:سبزواری: 
مللاعادی, شر ح سفلرمه,به کوشش مهدی محقق و ترشی‌هیکو اي وتسورتهران, ۰ ۱۳۶ شی! 
سهررردی, یحبی, (التلریحات», «حکمة الاشرای), «البیارع و المطارحات» 


۹٩ اصانلو‎ 


مجموعه مصدغات, به کوشش هأنری کربن. تهران, ۱۳۵۵ ش؛ شهرستانی, عبدالکريم. 
نهایه الاقدام, بد کوشش آلفرد گیرم. لندن, ۶۱۹۳۴؛ صدرالدین شیرازی, محمد, 
الاسنار, تهران, ۱۳۸۳ ق! عمو,الشواهد الربوبية. به کوخش جلال‌الدین آشتیانی, مشهد. 
۶ اش؛ همو, المشاعر, به کرشش هاتری کرین, تهران, ۱۳۴۲ش/ ۱۹۴۴؛ 
فارایی, «النسائل القلفية و الاجوية عنها», مجموعة النلسقه, قاهره, 1۱۳۲۵ 
وگ فضرالدین رازی, محصل افکار السقدمن و الستأخرین, به کرتش طد 
عبدالرئوف, سعد. بیروت؛ ۰۴ ٩۱۹۸۴/6۱۴‏ مرلری, مشری, به کرشش نیکلسن, 
تهران, ۱۳۶۳ ش؛ میرداماد. محدباقی, القبسات, به‌کرشش مهدی محتق و دیگران, 


تهران, ۱۳۵۶ش. غلامحسین ابراهیمی دینانی 


1 یا أصالو, نام گروهی ایلی - عشایری از اقوام ترک زیان 
پران. نام اين گروه عشایری در متنهای تاریخی به صورتهای گوناگون 
وسالو (اسکندرییک. ۰)۱۰۸۵/۲ اوصالو (افشار, ۱۱). اسانلو, 
آسانلو (ظل السلطان, ۳۳, ۶۳) و اوصانلو (اعتمادالسلطنه, مطلع 
الثبسی, ۳۷۹/۳؛ حکیم الممالک, ۳۰) نیز آمده است. احتمالا نام این 
گروه عشایر ترک در گذر زمان و کثرت استعمال از صورت اس -لو.یا 
صا-لو به صورت اسان-لو,یا اصان- لو (با افزودن ((ن» میانجی پیش 
از پسوند نسبت (-لو)4, قس:ه د, ینالو, قوم) درآمده, و اکنون به صورت 
صانلو شهرت عام یافته است. 

خاستگاه قومی: از خاستگاه قومی اصالویا اصانلو و زمان آمدن 
این گره عشایر ترک به ایران اطلاعی در دست نیست, در گزارشی 
مربوط به افشارهای حاکم اورمیه به یکی از ملتزمان امیر تیمور گورکان 
به نام گرگین بیک اوصالو اشاره شده است که امیر تیمور این سرکرده 
افشار اوصالو را برای سرکوب کردها و عشایر شورشی, اورمی, در 
۲ به حکرمت اورمیه. گماشت (افشار, همانجا): پس از او در 
فرزندش, الامه سلعلان اوصالو و یادگار سلطان اوصالو, یکی پس از 
دیگری حکومت اورمیه را در دست گرفتند (همو, ۱۳-۱۲). گ رگین پیک 
را از طایفء اصانلوی رابسته به افشار, و آنها را «افشار اصالو» 
دانسته‌اند (نیکیتین, 1 7؛نیز نگ ایرانیکا , ۰)1/583 

اسکندربیک منشی در ذکر ارباب مناصب و اسرای اویساقات 
ترلباش در دور؛ صفوی,یکی از ۳ تن سران ایل افشار را شخصی به نام 
«امامقلی سلطان اوسالو جاکم گاورود», نام می‌برد (همانجا). از اين 
دو روایت چنین بر می‌آید که اصانلوها قبلا به احتمال, از اقوام ترکي 
پیوسته به ایل افشار (هم) بوده, و از سد؛ ۷ق در ایران پیه سر 
می‌برده‌اند. بعدها , اصانلوها با مهاجرت به حوزه‌های جغرافیایی - 
فرهنگی مختلف ایران و هسایگی و همزیستی با گروههای قوبی و 
زبانی دیگر, مانند لر و کرد و فارس و مازندرانی, و گشودن باب 
پیوندهای زناشویی با اعضیای فُروههای غیر خودی. بسیباری از 
ریژگیهای قومی. فرهنگی و زبانی خود را از دست دادند و ویژگیهای 
فرهنگی و زبانی قومهای دیگر را گرفتند. 

پراکندگی جغرافیایی: حوز: جغرافیایی و قلبرو زیست - کوچی 
عشایر اصانلو, به سیب پراکندگی طایفه‌ها و تیرههای آن, دقیقاً مشخص 


۷.۰ اصانلو 


نیست. بنابر اسناد تاریخی, از جمله تاریخ افشار (افشار, همانجا), 
گروهی از اصانلوها به هنگام حکومت خاندان گرگین پیک احتمالا در 
اذربایخان می‌زیستند و وابسته به افشارها بوده‌اند؛ گروه برزگن: از 
اصانلوها هم هنگامی که امامقلی سلطان از ایل اوسالو, حکومت 
گاورود کردستان را در دست داشت. همراه طایفة ارشلوی افشار؛ در 
۵ ۵۸۷ , اواخر سلطنت خدابنده, در اطراف اصفهان اقامت 
داشتند (سوسرء ۲۲۸). شاخه‌ای از افشار اوسالو هم در نزدیک قزوین 


(همو, ۱۷۴) و پیرامون زنجان می‌زیستند. این شاخه از اصانلو, ظاهراً 


همانهایی هستند که آقا محمدخان قاجار آنها را به خوار (گرسار 
کلونی) کوچاند (افضل الملک, ۱۳۹) و خانوارهایی از آنها را نیز از 
خوار به مازندران فرستاد ( سفرنامه.... 0۷؛ لیر نک: ملکونف, ۱۰۰؛ 
رابینو, ۳۷). دسته‌ای از اصانلوها با مهاجران بلوج و کرد و اثغان در 
یکی از ۳ محله شهر ساری که ظاهرا بعدها به محله اصانلر معروف شد, 
نشیمن گزیدند ( سفرنامه, ۹۶؛ ملکونف, همانجا) و دسته‌ای از آنها در 
دهات اطراف سازی جای گرفتند و بعد هم به چاهای دیگر رفتند 
(رابینو, همانجا). 

ملکونف در سالهای ۱۸۶۰-۱۸۵۸/۱۲۷۷-۱۳۷۵م به اقامت چند 
خانوار اصانلو, حدود ۱۰۰ تن در سخت‌سر (راسر کنونی) اشاره 
می‌کند (ص ۱۴۳). حدود ۵۰ سال بعد, رایینو نشانی از آنها دز اين شهر 
نسی‌بیند (ص ۴۶). طایفه‌ای از عشایر اصانلو در سالهای ۱۳۱۳- 
۴ سش در فارس به سر می‌بردند و به طایفة عم ایل تشقایی («م) 
پبوسته بودند وب نها کوج می‌کردند (فیلد ۴۰ سندی که این خبر را 
تأیید کند, به دست نیامد. در نمودار مرکز آمار از سازمان اجتماعی ایل 


قشقایی, نامی از اصانلو در فهرست تیره‌های وایسته به طایفة عمله و: 


طایفه‌های دیگر قشقایی نیامده است (نک: سرشماری, نتایج, ۱۷). 
ممکن است این دسته اصانلوها به جاهای دیگر از جمله گرمسار تهران 
کوچ کرده, يا به تدریج جذب تیره‌ها و طایفه‌های دیگر قشقایی شده 
باشند . 

در کوچاندن و جابه‌جا کردن و یا تبعید عشایر به تهران و نواحی 
پیرامون آن, حکومت فاجار دو قصد مهم داشت: یکی تثبیت موقعیت 
ایلات مطیع در حوالی پایتخت. و دیگر تحت نظارت داشتن طایفه‌ها و 
تیره‌های سرکش ایلن - عشایری (هورکاد, ۱۳۱). متلاً کوچاندن این 
گروه عشایری به مازندران (فیلد, ۲۰۱-۲۰۰) برای مقابله با تجاوزهای 
ترکمنها بوده است: 

جمعیت: اصانلوها یکی از گروههای عشایری مهاجر به خوار در 
دوزة قاجار بودند. خوار را «بلوکی حاز باآنی خوشگوار و سرزمیتی 
حاصل‌خیز» وصف کرده‌اند که در آن ترک و تاجیک و ار با هم 
می‌زیستند (شیروان؛ ۲۳۰-۲۲۹). شمار جمعیت اصانلوهای خواز را 
در منایم تاریخی به اختلاف از ۵۰۰ (اعتماد السلطنه, مطلم الشنن: 
۳ ۶۰( سفزنامه, )٩‏ ۱۰۰۰۲ (شیل, 397) و ۱۳۲۰۰ خاتوار 
(کیهان,۱۱۱/۲) که ذر جادر و خانهٌ گلین زندگی می‌کرده‌اند, نوشته‌اند. 


اختلاف ارقام در آمارها وتخمینی 
وان ی و یا ی ۰ در 
سرشماری تیرماه ۱۳۶۶ش, شمار عشایر کوچند: اصانلو در پخش 
مرکزی شهرستان گرمسار (قشلاق) ۲۵ خانوار, و مجموعاً ۱۴۲ تن 
آمده است ( سرشماری, جمعیت, ۴۷). یبلاق این عشایر در بخش 
فیروزکوه و بخش مرکزی شهرستان دماوند است (نک: همان, ۲۵). 

شمار اصانلوهای کوچانده به مازندران, در زمان آقا مخحمدخان ۱۵۰ 
خانوار ( سفرنامه, ,)٩۷‏ و در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه ۵۰ خانواز 
بوده است (شیل,396). 

سازمان ایل:. ساختار اجتماعی . اقتصادی و سیاسی سازمان 

ایلی عشایری اصانلو و چگونگی گروه بندی و شمار نام طیفه‌ا ی 
تیره‌های آن دقبقاً روشن نیست. در نمودار مجموعه اطلاعات و آمار 
ایلات و طوایف عشایری ایران (مهر ۱۳۶۱ش). طایفد اصانلوی استان 
تهران به ۱۰ تیره به نامهای قباقلو, قزلار, کنشلو, جوزکلو: چاپشلو: 
یوردخانی, ترامشن لو, جمورابلو, خالقلو و می رآخورلو تقسیم شده است 
(رص ۶۱). این سند دربارُ منبع کتبی یا شفاهی این نمودار و چگونگی به 
دست آوردن تیره‌های این طایفه توضیح و اطلاعی نمی‌دهد. 

کوج: آگاهیهای ما دربار؛ چگونگی کوج و کوج‌راههای عشایر 
اصانلو, و اردوگاههای زسستانی و تابستانی آنها بسیار اندک است: 
برخی از منابع تاریخی قدیم, دهابت خوار را قشلاق اصانلوهاء و دماوند 
و لار (حکیم الممالک, ۳۵) و مراتع دهات و بلندیهای فیروزکوه را 
یبلاق آنها یاد کرد‌اند (افضل السلک, ۱۳۹): 

بنابر یک پژوهش‌میدانی در اوایل انقلاب اسلامی, دشتهای‌گسترده 
در کوهپایه‌هاي جنوبی البرز زستانگاه اصانلوهای کوچنده, و دامن 
شمالی کوههای سه پایه و قره قاچ البرز و خلات مرتفع فیروزکوه, 
تابستانگاه آنها بوده است. اصانلوها همراه عشایر کوچند؛ علیکای (با 
الیکای ) به یبلاق می‌رفتند و اردو می‌زدند و گله‌های خود را در مراتع آن 
می‌چراندند؛ هنگامی که به خانه‌های قشللاقی باز می‌گشتند ودر مزارع 
به کار می‌پردختند. گلههایشان را در حاشید کویر می‌چراندند. از مراتع 
جبه؛ مقابل البرزهم که از روستاییان درةمیانی حبله رود اجاره 
می‌کردند.برای چرای دآمهایشان بهره می‌بردند (هورکاد, ۱۴۱-۱۴۰): 

امروزه از شمار کوچندگان اصانلو - که زمانی از عشایر کوچندة 
پرجمعیت منطقه به شمار می‌رفتند: س به میزان بسیاری. کاسته شده 
است. قشلاق این گروه دهستان یاتری و حومهٌ بخش مرکزی شهرستان 
گرمسار و پبلاقشان دهستان حومه و ابرشیوة بختن مرکزی فیرو زکوه 
است (سرشماری, جمعیت؛ همانجا). از این امار, می‌توان دریافت که 
شمار زیادی از اصانلوها, کوچندگی و اقتصاد شبانی را رها کرده, و 
ده‌نشین شده‌اند وبه اقتصاد زراعی پا ازار کار شهرها روی آورد‌اند. 

شیوءٌ معیشت: اصانلوهای خوار قبلا از راه شترداری و گوسفند 
چرانی و بافت گلیم قالی, پلاس, فرش و خورجین زندگی می‌گذراندند 
( سفرنامه, .)٩‏ یعداً گلیم و قالی بافی را رها کردند (هورکاد, ۱۴۴) و 


نی بودن آنها تعی‌تواند شمار جمعیت این 


اغلب به کشت و ورز و دامداری پرداختند. عشایر کوچندة دآمدار, در 
آغاز سال در کتترارهای خود در زمینهای گرسار غلات و پنبه 
می‌کاشتند, و با گرم شدن هوا,خانه‌های قشلاقی خود را رها منی‌کردند و 
با گله‌هایشان به کوههای دماوند می‌رفتند. دز فاصله میان کوج به یبلاق 
و با زگشت به قعلاق, پنبه و غلات به ثم می‌رسید و در پاییز برداشت 
آنها راشروع می کردند (گابریل, ۳۰-۲۹). 

تا چندی پیش اصانلوهای کوچنده در قشلاق و یبلاق با بومیان 
روستایی منطقه ارتباط نزدیک و داد و ستدهای اقتصادی داشتند. در 
قشلاق, رابطة عشایر اصانلو با حبله رودیها بود و دامهای روستاییان 
دهات در حبله رود را طبق فراز مدارهای محلی در گله‌های خود نگه 
می‌داشتند وبه چرای تابستانه می‌بردند و می‌پروراندند (هورکاد, 
۳ در ییلاق, ارتباطشان بیشتر با پومیان فیروزکوه, به خصوص 
سوادکوهیها بود (افضل الملک, ۳۱). دامداران عشایری تا پیش از 
انقلاب با «(شرکت سهامی زراعی گرسار» نیز ارتباط داشتند, و به 
سبب شیوه زندگی کوچندگی و آشنایی با فن دامداری سنتی و بهره 
برداری از مراتع بلندیهای البرز و دشتهای کویری, دامهای شرکت را با 
گله‌های خود به جرا می‌بردند (هورکاد, ۰)۱۴۴ 
1 به‌طور کلی, سطح زندگی و معیشت اصانلوهای کوچنده گرمسار تا 
آغاز انقلاب اسلامی, در مقایسه با مردم شهرها به. خصوص مردم 
تهران بسیار پایین و سخت بوده است. اصانلوها تا چندی پیش نتوانسته 
بودند از شیو دامداری سنتی به شیوة دامداری نوین گذر کنند و زندگی 
خود را با مقتضیات روز سازگار نمایند (همانجا). 

سرپرستی؛ در دورفقاجار,حکومتها ایلخانی‌و صاحب‌جمعی‌ایلات 
و عشایر هر منطقه را به یکی از رجال و وابستگان دربار می‌سپردند: 
صاحب جمعی عشایر برای ایلخانان جدا از آرردن شوکت و قدرت, 
درآمدزا هم بود. ایلخان و صاحب جمع هر ایل و عشیره چند وظیفه 
داشت: یکی گرفتن مالیات سرانه از سرشمار دامهای هر خانواده که 
بخشی از آن را به حکومت می‌پرداخت و بخشی دیگر را خود بر 
می‌داشت. دیگر تعیین شمار سوارانی بود که هر تبره و طایفه می‌بایست 
برای خدمت به حکومت به دیوان بدهد (مستوفی, ۰)۵۰۸/۳ 

پادشاهان و شاهزادگان قاجار از سواران عشایری برای حفاظت 
خود و اردوکشیها و سرکوب دشمنان خود استفاده می‌کردند (لمتون, 
7 مثلاً در اوایل دورة ناصرالدین شاه, اصانلوها ۲۵۰ سوار به 
دیوان داده بودند ( سفرناسه, همانجا). همچنین به هنگام سفر شاهزاده 
مسعود میرزا ظل السلطان به شبه جزیر؛ میان کاله (آبسکون, آشوراده) 
در مازندران ۳۰۰ سوار اسانلو» دز جمع اردو. او را هتراهی 
می‌کردند (طل السلعیان,۶۳). به هنگام شکار در نواخی رودخانة 
قراآغاج فارس نیز سوازانی از انانلوهای خوار در التزام او بودند 
(همو, ۲۲۴). 

به گزارش محرمانه وزارت. امور خارج؛ انگلیس, همزمان با 
انقلاپ مشروط ایران, حکومت وقت قشونی از ۱۰۰ سوار اصانلو, 


اصانلو ۱۰۱ 


هبراه چند صد سوار بختیاری و ۵۰ نفر قزاق. برای تعقیب شاهزاده 
سالارالدوله ترتیب داده‌بود (کتا بآبی» ۰)۲۰۰۶/۸ 

در متون مربوط به دورة قاجاز, به نام برخی از ایلخانان و صاحب 
جمعهای ایلی اشاره کرده‌اند. در دوره ناصرالدین شاه, امین السلطان 
(ناصرالدین شاه, ۲۱۷ ؛ اعتمادالسلطنه, الماثر .۰۰۰ ۳۷۲/۱), و پس از او 
محمد قاسم خان وکیل السلطنه, برادر امین السلطان (بامداد, »٩۱/۵‏ 
۶ نیز نک: اعتمادالسلطنه, همان, ۳۹۶/۱) ایلخانی و ابواب جمعی 
عثایر ترک و لر و عرب اطراف تهران, از جمله عشایر اصانلوی خوار 
را بر عهده داشتند. مظفرالدین شاه صاحب جمعی این دسته از ایلات را 
به خان خان بصیر السلعلنه, از مقربان و پیشخدمتان خود سنپرد (بامداد. 
۸۵) وبعد هم شخصی به نم ولی خان (افضل الملک, ۳۲) ایلخانی 
۱۳ ۱ 

از سرپرستان و سرکرده‌های ایلیاتی اصانلو آگاهیهای جامعی در 
دست نداریم. گه‌گاه به برخی از سرکردگان ایل و سواران ایلی اصانلو 
اشاراتی کرده‌اند. مثلاً جلیل خان یکی از قدیم‌ترین سرکرده‌های اصانلو 
بوده است که در نخستین سفر ناصرالاین شاه به خراسان, در محرم 
۱۳/۳۳ از او نام برده, و نوشته‌اند: «جلیل خان سرکرد؛ اصائلو با سواره 
ابواب جمعی خود و محند جعفر پیک نایب خوار و کدخدایان و ریش 
سفیدان این بلوک», در ابتدای جلگة خوار به استقبال شاه آمدند 
(حکیم السمالک, ۳۰؛ نیز نک سفرنامه, همانجا). در سفر دوم شاه به 
خراسان در ۰ سیف‌الله خان سرکردةً اصانلوهای خوار بوده که 
به استقبال می‌آید (ناصرالدین شاه, همانجا). 

سیف‌الله نخان یک دسته سوار مرکب از ۲۰۰ صاحب منصسب و 
سواره اصانلو در اختیار داشت. این گروه در دسته‌های سوارهُ دیوانی 
حضور داشتند (اعتمادالسلطنه, همانجا). زمانی که ولیخان, ایلخانی 
اصانلر را بر عهده داشت, رشیدالسلعنه طایفة اصانلو را سرپرستی 
می‌کرد و از داعیان و هراخواهان محمدعلی شاه بود (افضل الیلی. 
۹۵). 

با پراکنده شدن بخش بزرگی از عشایر اصانلو, و ده‌نشین و زراعت 
پیشه شدن بخشی دیگر, ساختار نظام سنتی ایلی - عشایری اصانلو به 
تدریج سست شد و درهم ربخت و سلسله مراتب ایلی کم و بیش از میان 
رفت. بنابر تحقیق میدانی هورکاد. در چند دهذ گذشته, جامعة شبانی 
اصانلو و سازیان اقتصادی آن بسیار ساده شده است و در هر ده 
نیرومندترین مردان آن, کوج عشایر را سر و سامان می‌دهند و زندگی 
عشایر کوچنده رادر ایل راه و اردوگاه می‌گردانند (ص ۰)۱۳۷ 

ماخذ: ‏ اسکندرییک:منشی: عالم آرای عباسی, تهران, ۰ ۱۳۵ش؛ اعتاداللطنه, 

محمدحسن, الباثر و الاثار, به کرشش ایرج افشار, تهران, ,۱۳۶۳ شٍ؛ همر, مطلع 

الشسس, به کوشش محمد پیمان, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ افشار محمودلره عبدالرشید, تاریخ 

افشاریه گرشین محمود رامیان و پرویژ شهریار انشا تبریز, ۶ ۳۶ ۱ش؛ افضل الملک» 

غلامحسین, سفر مازندران و وقایع مشررطه (رکن الاسنار), به کوششن خسین عتمدی؛ 

قائم شه ۱۳۷۳ ش؛بامداد, مهدی, رح حال رجال ابران,تهران, ۰ ۱۳۵ ش: حکیم 

السالک, علیقی, روزنامةه سفر خراسان, تهران, ۱۳۵۶ش؛ رایشر, هه ل., سفرامه 


۱۰۲ اصبع 

مازندران و استراباد. ترجمة غلامعلی وحید مازندرانی, تهران, ۱۳۴۳ ش؛ سرشساری 
اجساعی - اقتصادی عشایر کوچنده (۱۳۶۶ش), جسیت عشایری ددتانها, کل 
کشور, مرکز آمار ایران, تهران, ۱۳۶۸ش؛ سرشماری اجتصاعی - اتتصادی عشایر 
کوجنده (۱۳۶۶ش), نتایج تفصیلی, ایل تشقایی, مرکز آمار ایران, تهران, ٩۳۶۸‏ ش؛ 
سفرنامه استراباد ر مازندران رگیلان....به کوشش مسعرد گلزاری, تهران, ۱۳۵۵غی؛ 
سوم, فاروق, تقش ترکان آناطولی در تشکیل و ترسعه درلت صفوی, ترجمد احسان 
اشرافی و محمدتفی امامی, تهران, ۱۳۷۱ بروانی, زین‌العاپدین, بستان السیاحه, 
تهران, ۱۳۱۵ ق؛ ظل الساطان, مسعودمیر زا تاریخ مسعودی, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ فیلد, 


هنری, مردم شناسی ایران, ترجمد عبدالله فریار, تهران, ۱۳۴۳ش؛ کناب آبی, به 
کرشش احسد بشبری, تهران, ٩۱۳۶ش؛‏ کیهان؛ مسحنود. جغرافیای مفصل ایزان, 
تهران, ۱۳۱۱ ش گابریل, آلثونس, عبور از صحاری ایران, ترجمة فرامرز نجدسمیعی, 
مشهد, ۱۳۷۱ش؛ مجموعا اطلاعات ر آمار لیلات و طرایف عشایری ایران, مرکز 
عشایری ایران, تهران, ۱۳۶۱ش؛ مسترفی, عبدالله, شرح زندگانی من, تهران, 
۸ اش ملکونف, سفرنامه... ( ۱۸۵۸ و ۸۱۸۶۰ ترجمذ میعود گلزاری, تهران, 
۴ شش ناصرالدین شاه, سفرنامه خراسان, تهران, ۱۳۵۴ش؛ هررکاد. برثار, 
((کرج و اقتصاد شبانی در دامن‌های جنوبی البرز)4,اپلات و عشایر, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ 
نیز 

ار ۱۱۰ 
۷۲ ۲۵۱ 1929 ,1۸ رای تلا ۵ دعقم واه فا راااانل( 1953 
۱۱۱۱۱ 
علی اوکباشی 
(صبع: اصطلاخی در موسیقی قدیم. اصبع که در عربن حرف 
اول و سومش به هر ۳ حرکت تلفظ می‌شود و به ((اصابع» جمع می‌بندند, 
به معتی انگشت است (ابن منظور, ۱۹۳-۱۹۲/۸؛قاموس, ذیل صبع)), 
ولی به لحاظ نقشی که در موسیقی دوران اسلامی ایران و دیگر 
کشورهای اسلامی داشته است.یکی از اصطلاحات مهم موسیقایی به 
شمار می‌رود. موسیقی‌دانان قدیم ایران بعد از حنجره یا کلوی انسان. 
سازهای رشته‌ای را که «الات ذوات الاوتار)) می‌نامیدند, کامل‌ترین 
سازها می‌دانستند (مراغی, ستماصد..., ۱۲۵-۱۲۴) و در آن میان عود" 
کامل (همو, جامع:.., ۱۰۷-۱۰۶) را که ۱۰ وتر (رشته, سیم)), و به 
تعبیری ۵ وثر مزوج؟ یا دوگانه داشت, از دیگز سازها کامل‌تر 
می‌پند اشتند (همو, مفاصد, ۱۲۶ ). از اين‌رو, سازهای دیگر را بر مبنای 
عود تنظیم می‌کردند و یا به عبارت دیگر عود را معیاری برای سایر 
سازها قرار می‌دادند. از اینجاست که می‌بينيم عبدالقادر مراغی سازی 
ازنو ع طاسات" را که گونه‌ای از سازهای کویشی*به شمار می‌رفته, و از 
کاس محتوی مقادیر مختلفی آب تشکیل می‌شده است, بر همان 
مینای تساه پردازی یا پرده‌بندی عود تنظیم کرده بوده است ( شرح...» 

۳۸ 
بنابراین, چون در وازندگی عود با قرار دادن انکشتهای دست چپ 
روی دسته ساز ویا رشته‌ها (سیمها ) وپرده آهای آن: نتضمدهای دلخواه و 
لازم را ایجاد می‌کردند, هر نغمه‌ای را که یکی از انگشتان در ایجاد آن 
ذخیل بوده است, به نام همان انگشت مي‌خواندند. این است که واه 
فارسسی دستان در آثار موسیقی‌دانان ایرانی و غیر ایرانی مانلد کندی و 
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فارابی از همان سده‌های نخستین هجری دیده می‌شود (فارابی, ۰۵۰۰ 
۱ حلو, ۲۵۶). دستان به اقتضای مفهوم یا مدلولش چنین به نظر 
می‌رسد که منسوب به دست است و این واه فارسی.با توسع در معنی یا 
به طور مجاز به پرد؛ٌ ساز اطلاق.می‌شده است. چنانکه صفی‌الذین 
ارموی زد ۶۹۲ق/۱۲۹۲ع) علامتهایی را که بر روی دسته‌های سازهای 
ذوات‌الاوتار می‌گذاشته, و در نتجه مخارج لفنه‌ها را مشخصن 
می‌کرده‌اند, دستان نامیده است (نک: گ ۳) و همین وازة دستان است که 
در صیفٌ جمع به منرت دساتین (فارابی» ۰۴۹۸ ۴۹۹؛ خوارزمی ,۱۲۳۸ 
مراغی, جامع, ۱۴۵ ۱۸۹ جم) یا دستانات (خوارزمی,۲۴۱) و گاه 
دستانها (مراغی,مقاصد, ۱۵بنایی, ۱۱) به کار می‌رفته است. 

از آنجا که انگشت ابهام یا شست با تکیه به دستذ ساز در گرفتن 
۳ "يا زیت نقش آفرین بوده 
است,تنها ۴ انگشت دیگر دست با نامهای عربی: شتابه. ژسطی, بنصر 
و خنصر کارآنی داشته است. در نتیجه با توجه به روند نوازندگی یا 
موسيقي سازی, به سبابه که انگشت درم دست است. انگشت اول 
می‌گفتهاند و ازاین‌رو, وسطی دوم؛ بنصر سوم و خنصر چهارم می‌شده 
است (فارمر, 52). همچنین دست بساز (دستواز) را هم که بسدان مطلق 
می‌گفته‌اند, جزو اصابع منظور می‌کرده‌اند. از اینجاست که اینگونه 
تفسیم بندی انگشتی را می‌توان در قدیم‌ترین آثار موسیقی‌دانان ایران 
مشاهده کرد, چنانکه فازابی در ضمن شرح مربوط به عود زیر عنوان 
«الاساتین المشهوره» از ۴ دستان: سبابه, وسعلی؛ بنصر و خنصر نام 
می‌برد و «مطلق الوتر» را نخستین نفمهٌ هر وتر تعریف می‌کند (ص 
۵۰۱-۸). وی جای سبابه را 2 طول یا فاصلة «مجتمع الاوتار» 
[تقریاً مساوی شیطانک] تا مشط [در اصطلاح موسيقي به معنای 
(خرک»] مشخص کرده است, بنصر در 7 فاصل پين سبابه و مشط و 
خنصر در مشط تا شیطانک, یعنی 2 تمام طول وتر یا سیم (همانجا). 
بتابراین, پرده‌بندی عود به گونه‌ای که فارابی گفته است, چنین می‌شود: 


طرل ۰ سره تا مقط طول 
۹ ۹ 0 
مطلق سبابه . بنصر خنصر 
سس أ تست تست یعس تسس یس سس سای باس یو 
مجتمم‌الارتار مشط 
که می‌توا نز دیدگاه موسیقیتطبیقیچنین توجیه کرد (برکشلی ٩-۶۰‏ 
مطلق 10 ۲ ساوار 
سیابه 3 2 ۵۱ 
۹ 
بنصر ال ن ۲ (سوم‌بزرگ] 
خنصی ...۰1۵ ۲ ۱۳۵ 


۴ 
اما وسطی محل تابتی نداشته, و در حقیقت بر حسب ذوق و سلیقةً 
موسیقی‌دانان تغییر صی کرده است .بدین‌شبب چنانکنه آثار پیشینیان و 
مدارک قدیم‌نشان می‌دهد, انواع گوتاگونی داشته است: 
۱معادل داد فیثاغورس با نسبت یا ۷۴ساوار. 


۱۱۳۹۱۱ 
م0 .و ۱۹ 


عااناهل.3 2۵ 


۲.در نیم فاصله پین سبابه و بنصر گ:- 211 هم ارز 2 یا ۷۶ساوار 
که فا رابی وسطای فرس می‌نامد (برکشلی, ۰)٩۰۷‏ 

۳ وسطای ژلرّل منسوب به منصور بن جعقر ضارب (د ِ 
۱+ مرسیقی دان ایرانی معاصر هارون الرشید خليفة عباسی 
نسبت یا ٩۸ساواریا‏ سوم خنثل (فارسر, 118؛برکشلی ها 


۴.اسبت ۸۳یا ۸۰ساوار وهمان ۲۵# فیاغورسی که فارابی 


و انزادگرود اس( برگمای: ۸ 

۵ وسطای قدیمه با نسبت یا ۷۹ ساوار (همو, )٩‏ که به دلیل نامش 
باید یادگار دوران باستانی باشذ و به سوم کوچک گام طبیخن بسیار 
نزدیک می‌شود. 

از سوی دیگر با ترش يا تکامل تدریجی موسیقی نظری دستان 
دیگری که آن را زاید یا قیه می‌نامیده‌اند, شناخته شد و به موجب همان 
نظام انگثیتی در ردیف اصابع قرار گرفت. این پرده نیز انواع مختلفی 


داشت: 

۲ با ینت سس یا معادل ۲۳ ساوار که هم ارز لیماای پونانی 
می‌تواند باشد. 

۲.بانسیت ۳ یا۳۶ساوار, 

۳.زایدزلل تست ۵ با ۴۲ ساوار: 

۴ا یت ۱۸ ۸ یامعادل ۲۵ساوار: ۱ 

۵ با انیت اه یا معادل ۲۹ ساوار و نیز همان # ۵ 
فیشاغورسی (همانجا)؛" 

برخیی از موسیقی دانان با موسیقی شناسان قدیم ایران برای این 
پرد‌ها یا انگشتها نمادهایی در نظر می‌گرفتهاند و گاه جایگاه آنها را با 
اختلافی نشان می‌داده‌اند, از آن جمله حسن کاشی سبابه را پا نماد («د» 
درد ی 
بین سبابه و بنصر پتصو راب «ز) وبه نسبت 1 بین سابه, و 
مشط (خرک) و خنصر راب «(ح»در + وتر مشخص کرده است (ص 
۲ و بنایی اسامی دستانها را چنین ذکر می‌کند؛ اول زاید, دوم 
مجنب, سوم سبابه, چهارم فرس, پنجم زلزل, ششم بنصر, هفتم خنصر 
(ص ۵۸). 

از سوی دیگر, اين اصابع را بر حسب ((مجرا)ها. دسته‌بندی 
می‌ک رده‌اند. «مجرا)که‌از اصطلاحات‌عود است برای‌تعیین«مقامات 
موسیقی» (ندها) وضع شده است. به عبارت دیگر به وسیلاٌ مجراها 
(مجاری), نوع فاصلاٌ سوم را تعیین می‌کرده‌اند. برای توضیح این 
مطلب .سیم بم عود را («دو» فرض می‌کنيم که نتهای اساسی آن به اين 
شرح خواهد بود: 


«ر) درس 


تام‌نتهای ردی سیم‌بم عود ( ر0) 
نام اصایع نام نتها نام‌نتها 
به روش جدید. به روش ابجدی 
۱ مطلق ردست‌بازسیم): :.دو الف 
۲سپابه ر‌ دِ 


اصبغ بن نباته ۱.۳ 
۳.وسطی می‌ ط ‌ 


۴.بنصر می / 

۵. خنصر ۳ ح 

در محدود: اين ۵ نت, اگر انگشت وسطل را روی سیم بگذاريم. 
فاصلهٌ سوم کوچک ایجاد می‌شود؛ و اگر انگشت بنصر را بگذاریم, 
فاصلةٌ سوم بزرگ ایجاد می‌گردد. این دو حالت را, با ذکر نام قدیم آن, 


نشان می‌دهیم: 

۱مطلق (دست باز) در مجرای وسطی: 

نامنتها ۳ . ما فا 
نام اصابع مطلق . سیابه وسطی ختصر 
نام نتها به حروف ابجد الف د‌ ح 
۲.مطلق (دست باز) در مجرای بنصر: 

نام‌نتها دو ر‌ می فا 
نام اصایع مطلق . سپابه بنصر: خنصر 


نام نتها به حروف ابجذ الث ۳ رح 
به این ترتیب, از روی مجراها (یعنی نو ع فواصل سوم), مد (مقام) 
معلوم می‌شد و از روی نت اول, تونالیته.البته شمار مجراها بسپار است 
که در اینجا به ذکر دو مجرا اکتفا شد (برای توضیح پیشتر, نگ کانب, 
18-4). 
ماخذ:_ ان منظرر, لسان؛ برکشلی, مهدی, شرح ردیف موسیقی ابران, تهران: 
۲ اش بتایی, علی, رساله در موسیقی, تهران, ۱۳۶۸ش؛ حلو, سلیم, تاریخ 
الموسیتی الشرفية, پیروت, ۴ ۱۹۷م؛ خوارزمی, محمد, مفاتیح العلوم, به کوشش فان 
فلرتن, لیان: ٩۸۱۸۹۵‏ صفی‌الدین ارمری, الادرار, نسخة خعلي کتابخانة دانشکده 
الپیات مدید, شم ۱۵۸۶ فارابی, کناب الموسیقی الکببر, به کرشش غلاس عبدالملک 
خشبه, قاهره, ۱۹۶۷م٩قاموس؛‏ کاشي, حسین, ((کنز التحف؟), همراه سهه رسالا فارسی 
در مرسیقی, به گوشش تقی بینش, تهران, ۱۳۷۰۱ ش؛ مراغی, عبدالقادر جامع الالحان, 
به گرشش تقی ببنش, تهران, ۱۳۶۶ ش!همو, شرح ادوار, به کرشتش تفی ببنش, تهران؛ 


۰ ۷ اش همو, ما صد الالحان, به گوشش تقی ببنش, تهران, ۱۳۵۴۶ ش؛ نیز؛ 


1 ,هلا :۱961 رملحصا متفگ باس اصامع ره ما۱ ای یت نا بح 
۳ ۱] 1 ۳ 7 
.1073 


تقی پینش 


آَصبَغ نن بات . ابوالقاسم, از. اصحاب امام علی بن ابی 
طالب(ع]. او آزبنی حنظله و از تیرة ُجاشع بن دارم بو (بزی, ۱۸۶/۱؛ 
ابن حزم, ۱ وی کوفی بوده. و در روزگار خلافت امام علی(ع)» 
یکی از نامدارترین و استوارترین یاران امام به شمار می‌آمده است (ابن 
سعد, ۳۲۵/۶ ), اما روایاتی مبنی بر اینکه او دوران پیامبر(ص) را درک 
کرده است (ابن حجر, ۱۰۸/۱). و نیز روایت وی از عمر بن,.خطاب 
(مزی,۳۰۸/۳),قابل اعتماد به نظر تمی‌رسد. 

به روایت نصرین مزاحم (ض ۴۴۳-۴۴۲): اصبغ پیرمردی زاهد و 
عابد بود و از جنگاوران عراق و از سرداران علی(ع) به شمار می‌آمد. 


051107 .2 داز 


۱۰۴ اصحاب الائنین 

اصبغ رایکی از «شرطة الخمیس» در جنگ صفین یاد کرده‌اند (خلیفه, 
۱ .از خود ار در معنی اين عنوان روایت شده است. که ما با 
علی(ع) شرط و پیمان بستیم تا پای جان در راه او فداکاری کنیم (ن5: 


کفسی زر۳ ۷ ۰ ) از اصبغ برخی روایات نیز در شرح 
حوادث جنگ جمل دز دست است (ابن.ابی الحدید, ۰۲۴۸/۱ ۲۶۳). 


ری همچنین یکی از راویان برخی رویدادهای جنگ صفین است (مثلاً 


نک: نصر بن مزاحم, ۱۳۲۲ ۴۴۲). از برخی روایات. میزان محبوبیت و 
منزلت اصیغ نزد امام علی( ع) به خوبی آشکار است (مثلانک: طوسی, 
اسالی, ۱۷۶/۱). 

همچنین آمده است که او روزگاری پس از امام علی( ع) می‌زیسته 
(نک: نجاشی,۸), و واقعة شهادت وی را گزارش کزده است (نک: مفید, 
۱ )و خن گفتد شده که وی پنن ازاسدة ۱ ق درگذشته اس (نکه 
آقابزرگ, ۱۰۵/۲۵). گزارشی که زندگی او را تا روزگاری بس دراز 
پس از شهادت حضرت علی (ع) تأیبد کند, در دست نیست و اقوال 
گونا گون دربارة دوران زندگی اونیز از روایات مختلف وین منقول در 
مأخذ روابی - سرچشمه گرفته است. همچنین از او روایتی از امام 
حسن( ع) (نک: خویی, ۲۳۳/۳ ) و امام حسین(ع) نقل شده است (نک: 
ان شهر آشوب, ۵۲/۴) و طوسی ( الفهرست, ۶۳) : 
اصیغ اثری در «مقتل» امام حسین( ع) داشته , و سند خود را به آن ذکر 
کرده است؛ اما در تکیه بر اين موارد. باید سخت احتیاط کرد, زیرا طریق 
زوایی ار یاذ ده را به سیب کبرث مجافیل ضیف شبرده‌اند [نک 
خویی. ۲۲۲/۳). طوسی او را در طبقة اصحاب امام حسن(ع) نیز 
برشمرده است ( رجال, ۶ع). 

آنچه پیشتر سای شهرت اصبغ بوده, شخصیت روایی اوست : غالب 
روایانی که وی نقل کرده. به امام علی ( غ) می‌رسد. بیشتر این روایات 
در کتابها و منابع شیعی منعکس شده‌اند (برای فهرستی از روایات ری 
در کتابهای اریعهُ شیعه, ن؟: خویی, همانجا). موضوعات روایات او 


نیز آورده است کذ 


بیشتر تاریخی, ففهی و اخلاقی است. مشهورترین روابت اصبغ از امام 
علی( ع) یکی عهدنامة معروف مالک اشتر است و دیگری وصبت امام 
به‌فرزندش محمد حنفیه(نجاشی ,همانجا ؛طوسی, الفه رست, ۲۳-۶۲). 

اصبغ از این کسان نیز روایت کرده است: ابوایوب خالد بن زید 
انصاری, عبار بن پاسر و عمر بن خطاب (ذهبی, میزان..:, ۲۷۱/۱: 
مزی, ۲۰۸/۳). گروهی چون ابوجارود زیاد بن منذر, خالد توفلی, محید 
ابن داوود غنوی, اجلح بن عبدالله کندی و ابوحمزة تمالی از او روایت 
کرده‌اند رابن حبان,۳۵۷/۱؛مزی, همانجا) . 

پیشتر رجال شناسان و محدثان ال سنت, اضبغ, را غیر موثق و 
ضعیف دانسته‌اند (یحیی بن معين, ۴۲/۲؛ ابن سعد, ۲۲۵/۶؛.ابن حبان, 
55۱+ ابن عدی,۲۹۸/۱؛ جوزجانی, ۳۷؛نسایی, ۱۵۶ ؛ دارقطتی, ۳۷: 
اين حجر, ۸۱۸) که این موضوع به پیوند صادقانة اصبغ با امام 
علی( ع) بی ربط نمی‌نماید؛ تا بدانجا که برخی او را «رافضی» و گاه از 
غلات شیعه محسوب داشته‌اند (نک: بسوی, ۱۹۰/۲؛ ذهبی, المفنی, 


۱۹۳۱ ؛ ابن حجر, همانجا). با اينهمه, عجلی (ص ۰0۷۱ اصبغ را در 
مار فقاث آوزده است؛ رجال شناسان شیعی او را توئية بق کرده, و از 
تقات پرجسته شمرده‌اند (متلا نک: علام حلی: 4۲۴ حر عاملی. 
۰۱۴۳-2۰ 
ماخذ: ‏ آقا بزرگ, تن ی اش 
محمد_ابرالتضل اپراهيم, قاهره, ۱۹۵۹/۱۳۷۸ع؛ ابن .حبان, محند, کتاب 
المجروحین, به کوشش محمود ابراهیم ژاید, ببروت, ۱۳۹۶ق؛ این حجر عسقلانی, 
احمد, تقریب التهدیپ, به کوشش عبدالوعاب عبداللطیف, یر رت, ۵ ٩۱۹۷۵/۱۳۹‏ 
اپن حزم, علی: جمهرة انساب العرب, بیروت, ۸۱۹۸۳/۵۱۴۰۳؛ اب:سمد, محمد, 
العلبقات الکبری, بیررت, دارصادر؛ ابن شهر آشوپ, محمد, انا قب, قم, مطبع علمیه؛ 
ابن عدی, احمد, الکامل فی ضعناء الرجال, بیروت, ۰۵ ۵/۱۴ ۸ ٩‏ ۱م؛بری تلمسانی, 
محند., الجرهرة, به کوشش محمد تونجی, ریاض, ۱۴۰۳ ق؛ بسوی, یعقرب, المعرفة ز 
لتاریخ, به کوشش اکرم طیاء عمری, بنداد. ۱۳۹۶ق: جرزجاني, ابراهیم, احوال 
الرجال,به کوشتن صبحی بدری سامرایی, بیروت, ۰۵ ۱۴ ق؛ حر عاملی, محمد, وسائل 
الشیعة.به کوشش محمد رازی, بیررت: ۱۳۸۹ق؛ خلیفة ب خیاط, تاریخ, به کوشش 
سهیل زکار, دمشق, ۱۹۶۷؛ خوبی, ابوالفاسم, معجم رجال الحدیث, ببروت. 
۳ دارتطی, علی, کتاب الضعناء و التروکین, به.کرشش صبحی بدری 
سامرایی, پیروت, 2۱۹۸۶/۱۲۰۶! ذهبی, محمد, المفتی, به کرشتن ثورالدین عتر 
حلب, ۱/۱۳۹۱ ۱۹۷م؛ همو میزان الا عتدال, به کرشش علی محمد بجاری: ببروت: 
۳ طرسی:, محمد, ابالی, به کرشش محمدصادق بحرالعلوم, نجف, ۸۱۳۸۴ 
۴ همو, رجال, نجف, ٩/۱۳۸۰‏ 2۱۹۶؛ همو, الفهرست, به کوشش محمرد 
رامیار, مشهد. ۱۳۵۱ ش؛ عجلی, احمد, تاریخ التفات, به کرشش عبدالمععلی قلمجی, 
بیررت. ۱۹۸۲/۵۱۴۰۵م! علام حلی, حسن, رجال, بهکوشش محمدصادق 
بحرالعلرم, نجف, ۱۳۸۱ق؛ کنی: محمد, معرقه الرجال, اختیاز طرسی, بد کرشش 
حسن مصطفری, مشهد, ۱۳۴۸ ش؛ مزی, بوسف, تهذیب الکمال, به کوشش بشار عراد 
معررف پیروت, ۱۳ ۱۳ ق؛ مفید, محمد, امالی, به کرشش حسین استاد ولی و علی‌اکبر 
غذاری, قم, ۱۴۰۳ق؛ نجاشی, رجال, په کوشش موسی شبیری زنجانی, فم, 
۷ ی شابی, احمدء «کتاپ الضعفاء و المتروکین)», همراه کتاب الضعفاء السفبز 
بخاری, به کرشش محمد ابزاهیم زاید, برزت, ۱۴۰۶ ق! نصر بن مزاح: وقعة صفینء 
به کرشش عبدالسلام هارون, قاهره, ۲ ۱۳۸ ق؛یحیی بن معین,التأ ریخ, بد کوشش احمد 


محمد تورسیف, مکه, ۹ ۱۳۹ق. حسن پرسفی اتسکوری 


آصحاث الائمین, نک ششویت. 


آضحاب اضما ع. اصطلاحی در علم رجال امامیه که بر گروهی 
از راویان در سده‌های ۲ و ق/۸ و ٩م‏ اطلاق می‌شود. .در دید گاه مشهور 
نزد رجالیان, ویژگی این گروه آن است که آنچه از اخبار, اسنادش تا 
اصحاب اجما ع صحیح باشد, حکم به صحت آن می‌شود . 

از نظر تاریخی, اساس پیدایی این اصطلاح به دهه‌های گذار از سده 
۳ به ۴ق, و به تعبیراتی از رجالی مشهور امامی, ابوعمرو کشیی دز 
مواضعی از کتاب رجال ,باز می‌گردد. وی در موضعی می‌نویند: عصابه 
(ایامیه) بر تصدیق گروهی از اصحاب ابوجعفر و ابوعبدالله (ع) 
اجماع و به فقاهتشان اعترافب کرده‌اند و آنان زرارة بن اعین؛ مغروف 
آبن خربوذ, برید بن معاویه, ابوبصیر اسدی (در قولی: ابوبصیر مرادی), 
فضیل بن پسار و محمد بن مسلم طائفیند (ص ۲۳۸): و در موضعی 
دیگر با عبارتی مشابه, ۶ تن از اصحاب امام صادق (ع) را نیز بدانان 


1 فزوده, و از جمیل بن درا, عبد له ب بن مسکان, عبد الله بن بکیر حماد 
این عشمان, حماد بن عیسی و بان بن عثمان نام برده است (ص ۳۷۵) و 
سرانجام, در سخن از اصحاب امام کاظم و امام رضا (ع) ۶ تن دیگر: 
یونس بن عبدالرحمان, صفوان بن یحبی , محمد بن ابی عمیر, عبدالله بن 
مغیره, حسن بن محبوب و احمد بن محمد بن ابی نضر بزنطی را به این 
رجال افزوده است که بر تصدیق آنان اجما ع شده است (ص ۵۸۶). وی 
خاطر نشان کرده است که از سوی برخی از امامیان, به جای حسن بن 
محبوب: کسانی چون حسن بن علی بن فضال, فضالة بن آیوب و عشمان 
ابن عیسی نیز پیشنهاد شده‌اند (همانجا)- 

گفته‌ای از شیخ طوسی در عدة الا صول (ص ۶۳) شاید اشاره به 
اصحاب اجماع داشته باشد, آنجا که می‌گوید: امامیان به آنچه زراره, 
محمد بن مسلم, برید, ابورصیر, فضیل بن بسار و مانند ایشان از اهل 
حفظ و ضبط روایت کرده‌اند, عمل می‌نمایند و آن را به روایت کسی که 
ویژگیهای وی به اي آنان نمی‌رسد , ترجیح می‌دهند . 

مفهوم و اصطلاح اصحاب اجما ع از سد ۶ق به بعد, میان رجالیان 
اسلامی شکل گرفته است و ابن شهرآشوب (۲۸۰۰,۲۱۱/۴), علام 
حلی (ص ۲۲-۲۱, جه), ابن داوود حلی (ص ۳۸۴۰۱۱ جم), و پس از 
ینان شهید اول (نک نوری, ۷۵۹/۳) و شهید تانی (۱۳۱/۲) بهگونه‌هایی 
این اجما ع را متذکر شده‌اند, 

شیخ بهایی (ص ۲۶۹) به اصجاب اجماع سخت توجه داشته, و 
وجود حدیثی را در اضلی معروف الانتساب به یکی از اضحاب اجما ع 
دلیل بر صحت آن دانسته است. میرداماد نیز به اين معطلب پرداخته (ص 
۴۸-۵), و احادیث اصحاب اجما ع را صحیح حقیقی با در حکم 
صحیح دانسته است. وی بتابر استنباط خویش از عبارت کشی, معتقد 
است که حتی مراسیل آين گروه نیز در حکم صحیح است. 

علمای اخباری چون مولا محمدامین استرابادی (ص ۰)۱۸۳-۱۸۱ 
فیض کاشانی ( الاصول..., ۵۶- .۵٩‏ الوافی, ۰۱۱/۱ قس: ۱۲/۱): 
حسین بن شهاب‌الدین کرگی (ص ۸۹-۸۸) و جر عاملی (۰۲۲۴/۲۰ 
۳۳۵ در جهت ادعای خویش بر صحت جمیع احادیث کثب اریعه و 
سایر کتب مورد اعتماد جدیثی شیعه, بر وجود اين اجماع و صحت 
احادیث اصحاب ان پافشاری بسیار داشتند و در واقع اهتیام علمای 
سده‌های متأخر به این موضوع شاید پیث بیشتر به سیب عنایت اخباریان به 
این مسأله بوده است (نیز ن5: نوری, ۰۷۵۸/۳ ۷۵۹). از متأخران, شفتی 
در اين باره رساله‌ای مستقل (چ ۴) نگاشته است (نیز برای 
نمونه‌هایی, نک آقابزرگ, ۰)۵۷/۴۰۱۲۰-۱۱۹/۲ 

ماخذ؛ ‏ آقابزرگ, الذریعه؛ ابن داوود حلی, حسن, الرجال, به کوشش جلال الدین 

محدت ارمری, تهران, ۱۳۴۲ش؛ این شهرآشوب, محمد, مناقب آل ايی طالب, به 

گوشش جاشم رسولي محلاتی, قم, مکتبة الطباطبایی؛ امین استرایادی, محمد.افرائد 

المدنیة, تبریز, ۱۳۲۱ق؛ حر عاملی, محمد, خائمة تفیل وسائل الشیعة, به کرشش 

مخندرضاً خینی جلالی, قم, ۱۴۱۴ق؛ شهیدثانی, زین الذین, الررض البهیة» ج 

ستگی, ایران:۱۳۱:۰ق؛ شیخ بهایی, محد, «مشرق الشسین»: همراه الزجیز؛ ج 

سنگی, تهران, ۱۳۱۹ق؛ طسی, محمد, عدة الاصول, چ سنگی, تهران؛ ۴(تضت!+ 


اصحاب اخدود ۱۰۵ 


علام حلی, حسن, رچال, یه کوشش محبد صادق بحرالعلرم. تجف. ۱۳۸۱ق/ 
۱ فیض کاشانی, محسن, الاصول الاصیله, به کوششی جلال الاین محدت 
ارمری, تهران, ٩۱۳۴ش؛‏ همو الوافی, ج ستگی. ایران. ۲۴ ۱۳ق؛ کرکی, حسین, 
هدایة الابرار, بخداد, ۱۳۹۶ ق؛ کشی, محمد, معرفة الرجال, اختیار عرسی, به گوشش 
خسن مصطنوی: مشهذ: ۱۳۴۸ش؛ میرداماد. محمدباقز, الزراشع السماویة: قم 
۵ +ترری, حین, ستدرک الوسائل, تهران, ۴ ۱۳۸ق. 

حسن اتصاری 


آضحاب آخدرد: نام قومی که درقرآن کریم از آنان‌یادی به میان 
آمده است و غالب مفسران, آنان را گروهی مومتان عذاب شده از سنوی 
کافران دانسبته‌اند. 

را اخدود. بر وزن آفعول در لغت به معنای «شکافی در زمین» 
آمده اننت. این واه از نظر ساختازاضزفی مفرد استا و جتع آن‌را 
اخادید گفته اند (نک: خلیل, ۱۳۸/۴ ازهری, ۵۶۰/۶).برخی از محفقان. 
چون عبد المجید عابدین معتقدند که اين کلمه ريشه در زبان عربی ندارد و 
وامواژه‌ای است از زبان جعزی حبشه یا زبانهای باستانی یمن. غابدین 
ريش حبشی («حَدَّد» به معنی «ایجاد برش در زمین)) را برای واژه 
پیشنهاد کرده است و با اقا شواهدی, سعی دارد نشان دهد که کلب 
اخدود, در اصل جمع 

متن داستان, آنگونه که به اشاره درقرن کریم آمده, از این قرار است 
که توسط جماعتی از کافران, آتشی عظلیم افروخته شد تا گروهی از 
مومنان راء به آن آتش بسوزانند و خشم آنان بر مومنان, جز به سبب 
ایمانی راستینبهخداوندبودهاست (بروج/۱۰,۸-۴/۸۸۵). 

غالب سفسران, واه کل را در آیة «تل َصحاب الاخدرد» وجه 
خباری تلقی کرده, و آن را خبری از کشتار مزمنان یا اصحاب اخدود از 
سوی کافرانْ افروژندة اخذود دانستذاند: در خالی که گروهفی از 
مفسران, «فتل» را در آیه, ند اخبار, که به معنای لعن و نفرین گرفته‌اند. 
از اینان, جماعتی چون نحاس (۱۹۲/۵). طبری ( تفسیر, ۰۸۷-۸۶۳۰ 
بوحیان (۴۵۰/۸) و فخرالدین رازی (۱۱۹/۳۱) و جز آنان: بر آنند که 
کشته شدگان در اين واقعه. گروه مومنان بوده‌اند, در حالی که برخی 
دیگر از مفسران کشته شدگان را کافران دانسته‌اند؛ از جمله ربیع بن 
نس و واقدی معتقدند وقتی مژمنان در اتش افکنده شدند, خداوند 

سیب آتش را از آنان دور کرد. پس آتش زبانه کشید و کفاری را که در 

کنا ر آتش به نظاره نشسته بودند. فراگرفت. این سخن, به تفسیر فراء. 
قتاده, ابوالعالیه. و زجاج نیز نزدیک است که عبارت «فلم عَدابٍ 
جَهتَم» را اشاره‌به عذاب آخرت و عبارت ««ولهْم عَذان الحریق رابه 
آتش دنیوی راجع دانستهاند و به عذابی مثل زده‌اند که کافران به هنگام 
آزار مومنان تحمل کردند. (نک: فراء, ۲۵۳/۳ علبی, ۴۳۹؛ فخرالاین 
رازی, ابوحیان, همانجاها). 

مقسران و وسندگانْ ها وان ای مارا 
موردتوجه قرار, داده‌اند و پیشتر. بر اين. باورند که چون در زمان 
پیامبراکرم(ص) مسلمانان مکه از سوی قریش مورد آزار و اذیت بسیار 


,ونه مفردبوده است (نگ: ض ۱۰۵2۱۰۳ )۰ 
مفرد بو ص‌ 


۷-۶ اصحاب اخدود 


قرار می‌گرفتند, اين داستان در قالب آیات قرآنی بر پیامبر(ص) نازل 
شد تا افزون بر نکوهش ور نفرین کافران قریش و برانگیختن حس 
مقاومت مشلمانان, از ضبر و پایداری و استحکام ایمان ایشان قدردانی 
به عمل آمده باشد. در اين میان برخی از گوشه‌های داستان, همچون 
شکیبایی اصحاب اخدود در برابر دشواریها, باز نمودن وباز گنتن حق و 
دعوت به اسلام همانند کردار عبدالله بن ثامر, ایمان تزلرل ناپذیر به دین 
حق, حنی در میان کودکان, موردتوجه مفسران قرار گرفته است (نک 
زسخشری, ۷۳۰-۷۲۹/۴: فخرالدین‌رازی, ۱۱۹-۱۱۷/۳۱؛: قرطبی, 
۹ ابوحیان, ۴۴۹/۸). گفتنی است از همین رو. گاه در منابع 
اسللامی, بد سان اسوه‌ای در صبر بر مصائب, اصحاب اخدود را مثل 
آورده‌اند (نک: ابوالعرب, ۴۰۷؛ زمخشری, سانجا ). 

داستان اخدود دز منابع اسلافی: داشتان اضتاب اخدود طباً 
در متابع قصص قرآن تنضیل یافته. ز گسترش رزایی آن, پیوستن 
بخشهای اصیل و تاریخی داستان به اساطیر و شخصیت‌پردازیها را به 
همراه داشته است. آنچه دز منابع روانی: دز مقام مقدمه‌چینی برای 
جریان اخدود بیان گشته, و در بر دارند؛ جریان ایمان آوردن اهل نجران 
به دین مسپحیت است, به. گونه‌هایی مختلف در روایات بازتاب یافته 
است. به طور کلی, روایات مربوط به اين بخش را می‌توان به دو گونه 
تقسیم کرد؛ ِ ۱ 

در گون نخست. یعنی روایت وهب بن منبه, آغاز داستان با 
شخصیتی فیمیون نام است که به عنوان دینداری صالح و زاهد, و مردی 
مستجاب الدعوه ۳1 ضاحب کرامت معرفی شده. است. او که از 
شناساندن شخصیت خود به مردمان پرهیز داشت, هرگاه در دیاری 
شناخته می‌شد, آن را ترک می‌گفت و از همین‌رو, از دیاری به دیاری در 
انتقال بود. در یکی از اقانتگاهها, شخصی صالح نام, شیفتة شخصیت 
او شد و با او هراه گشت. برپایة اين روایت, فیمیون و صالح راه به 
نجران بردند و مردم آن دیار را به دیانت مسیح (ع) رهنمون گشتند (نک: 
ابن هشام, السیرة..., 2۳۲/۱ ۳۵). داستان در اين گونه خود: در ادامه با 
پراکندگی گسترده‌ای در روایات روبه‌رو می‌گردد. زمانی که فیمیون به 
نجران درآمد, مردم شهر را در حال پرستش درخت بزرگی یافت که به 
زیور اراسته شده بود (قس: دد. اصحاب رس). فیمیون دعوت به دین 
الهی را از خانه‌ای‌آغاز کرد که در آن‌مهمان بود و به‌زودی دعوت خود را 
چنان در میان نجرانیان گسترش د د که پرستش درخت نزد آنان منسوخ 
گردید و خدای خالق به عنوان تنها معبود سزاوار پرستش شناخته‌شد و 
دین مسیح ( ع), دیانت غالب در میان مردمان گردید (همانجا)- 
از محمد بن کمب فرظی وا نیز 
شبنیده‌های آبن اسجاق از شخصی نجرانی استوار است که در. اساس با 


گونة دوم داستان بر پایةٌ روایتی 


داستان وهب شباهتهایی دارد. در این قصه جنین آمده است که نجرانیان 
زوزگاری مردنانی مشرک و بتاپزست بودند. در قریه‌ای به نزدیکی 
نجران, ساحری سکنین داث شت که نجرانیان را سحر می‌آموخت. + وقتی 
شخصیت الهی داستان (مقصود فیمیون است که در این روایت نام اوبه 


صراحت نیامده انت) به نبا رسید در نزدیگی قرب جر شیمه‌نی 
برپا گرد و زمینه را برای تبلیغ دین یکتاپرستی فراهم ساخت ء در این 
میان شخصی به نام ثامر .فر‌زند خود عبدالله را بر آن دا شّت تا رد شاحر 
رفته .علم آموزد .عبدالله را در راه رسیدن به خانة ساحر, گذار از خیم 
فیمیون بود و رفتار فیمیون او را چنان مجذوب ساخت که که گاه به خيمة 
آو وارد می‌شد. او که محضن فیمیون را بر درس ساحر ترجیح می‌داد, 
پس از چندی به بهانة حضور در درس ساحر, نزد فیمیون می‌شتافت. 
در روایت چنین آمده است که عبدالله به ترقندی اسم اعظم را از 
فیمیون بیاموخت وبه اموری خارق عادت پرداخت. پادشاه بت‌پرست 
آن دیار چون از راز وی آگاهی یافت, بباشفت و به قتل او فرمان دادء ولی 
هیچ حیلت در کشتن وی کارگر نیفتاد و سرانجام, عبدالله او را آگاه کرد 
که ننها در ضورت گرویدن به دين وی؛ توان کشتن او را خواهد یافت. 
پادشاه در دم ایمان آورد و ضربت نه جندان سخت او بر عبدالله با 
عصایش, به گونه‌ای اسرارآمیز به مرگ عبدالله و سپس پادشاه منجر 
شذ. با دیدن این رویذاد؛ مردم نجران به صدقباور غبدالله پی بردند و 
دين او را بر حق دانستند (نک: ابن هشام, همان, ۳۵/۱ ۳۶؛ طبری, 


تاریخ» ۱۲۲-۱۲۱/۲, قنن: تفسیر, ۸۵/۳۰ - ۸۶). در منابغ حدیثی نیز 


روایتی بسیار نزدیک به اين گونه از:داستان دیده می‌شود که روایت 
صهیب از پیامبر(ص) است (نک: احسد بن حنبل, ۱۶/۶ ۱۸؛ مسلم, 
۲ ترمذی, ۴۲۹۰۳۳۷/۵ ). 

منابع اسلامی در بسط ادامة داستان, به نقل و تفصیل جریان 
ذوئواس, پادشاه یهودی حمیر پرداخته, و دشمنی او با مسیحیان نجران 
را عنوان ساخته‌اند که په لشکرکشی او به نجران, افروختن اخدود و 
کشتار مزمنان انجامیده است (برای تفصیل, ن5: سطور بعد). 

افرون بر روایات مشهور که اصحاب اخدود را با سیحیان نجران و 
ذو نواس پیوند داده‌اند, روایاتی پراکنده نیز در منابع تفسیری و داستانی 
وجود دارد. که. جریان اصحاب اخدود را به امتهای دیگر مرتبط 
می‌شازد: از جمله قولی منتشب به ابن عباس و ععليُ عوفی وجود دارد 
که اصحاب اخدود را از بنی اسرائیل دانسته, و احتمال داده‌اند کد 
ايشان, همان کشتگان از اصحاب دانیال نبی (ع) بووه‌اند (طبری, 
هسانجا؛ قرطبی, /۱٩‏ ۲۹۰), نقل ابن کثیر (۲۶۱-۲۶۰/۷) مبنی بر اینکه 
بخت نصر در باپل مردم را امر به سجد؛ پتان کرد و تلها دانیال و دو تن از 
پیروانش از این امر سر باز زدند. شایان توجه می‌نماید. بخت نصر فرسان 
داد تا متمردان از اين فرمان را در آتش افکنند؛ ؛ اما دانیال و یارانش از 


آتش به سلامت رسته. آسینی ندیدند (نیز نگ: بیرونی: ٩۴۶۴‏ قس 
صحیف دانیال, باب ۳): 

در روایتی دیگر چنین آمده که کشندة اصحاب اخدود پادشاهی از 
مجوس بوده است (نک: علیی, ۴۳۹-۴۳۸؛ زمخشری: ۰)۷۳۱۵۳۰/۴ 
گفتنی است پرداخت این حکایت دربار؛ نس خواهر پادشاه در تشویق 
او به کشتار مزمنان, شیاهتی بسپار به داستان آحاب, پادشاه بنی 
اسنرائیل و همسرش ایزابل در عهد عتیق («اول پادشاهان», باب ۲۱) 


دارد. سرانجام, باید به روایتی در محاسن برقی (ص ۰) اشاره کرد. 
مبتی بر اینکه خداوند پیاببری حبشی را بر قومش سبعوث گردانید 
(راوندی,۲۴۶)؛ کنار قوم در نبردی مزمنان را شکست دادند و اسیران 
ایشان را در «اخدودی» سوزاندند (نیز برای اخدود در میان قوم تبط, 
نک: طوسی, ۲۷۷). 

این پراکندگی در مضمون روایات,اگرچه می‌تواند در مقام داوری و 
گزینش, تردیدی را پدید آورد. ولی نگرش مفسرانی چون فخرالدین 
رازی (۱۱۹-۱۱۸/۳۱) بر این پایه استوار است که این اختلاف دز 
روایت, الزاماً په معنی تعارض نیست. به باور او, محتمل است که 
جماعتی مطایق با مشخصات اصحاب اخدود بیش از یک گروه بوده 
باشند. شاید اين کف برخی مفسران تابعین نیز شایان توجه باشد که در 
گذشته بیش ازیک بار مصداق داستان اصحاب اخدود تحقق یافته. و 
نا به تقل عبدالرحمان بن جبیر, اصحاب اخدود یک‌بار در زمان تب در 
یمن, دیگر بار در زمان کستانتین در قسطنطنیه و باری دیگر در زمان 
بخت. نصر در بابل مصداق یافته استا, همچنین در نقلی از: شذی. 
مصادیق سه گانة داستان اخدود, یکی در عراق, دیگری در شام و سوم 
در یمن بوده است.(برای این دست روایات نک: تعلبی, ۴۳۸؛ ابن کلیز: 
۶۷ 

زمینه‌های تاریخی جریان. اخدود: آنچه در منابع اسلامی به 
عنوان قول مشهور در تفصیل داستان اصحاب اخدودیاد شده است, در 
اساس با واقعه‌ای تاریخی ارتباط می‌یابد که چندگاهی پیش از ظهور 
اسلام در جنوب شبه جزیره برای مسیحیان نجران رخ داده است. از 
منابع سختلف سیحی, اعم از سریانی و. حبشی. مجموعه‌ای از 
اطلاعات به دنت می‌آید که در تخلیل تاریخی اين رخذاد, کارایی شایان 
نوجهی دارد؛ این منابع عبارتند از «نامه سیمون بت ارشام» به رئیس 
دیز جبله, نیز «کتاب حمیریان» که در آن از حمل سمروق پادشاه کافر 
حبیر به نجرآن سخن رفنه است, کتاب («اعمال قدیس حارث»), ((سرود 
بوحنای افسوسی» و گزارش یعقوب رهاوی (برای فهرستی از منایع 
مسیحی در این باره, نک: موبزگ, 24-25). 

یکی از کهن‌ترین این اسناد, نامه سیمون بت ارشام است که نویسنده 
آن در سال ۸۳۵ سلوکی/۵۲۴م به عنوان سفیر صلح یوستی‌نیانوس 
امپراتور بیزانس نزد پادشاه حیره, منذر سوم گیل شده بود و حضور او 
در دربار حیره, با رسیدن نامه‌ای از سوی شاه حمیر به منذر مصادف 
بود؛ در آن نامه پادشاه حمیر از کشتار مسیحیان نجران سخن به‌سیان 
آورده. و از منذر نیز خواسته بود تا با مسیحیان قلمرو خود همان کند 
(برای متن نامه, نک: جفری, 204-216). منابع کهن دیگر نیز کمابیش 
همین اخبار را - غالباً تفضل‌تر س روایت کرده‌اند, تا جاین که برخی 
پژوهشگران معاصر, مولف پاره‌ای از آنها را یکی دانسته‌اند (مثلا نک: 
شهید , 35۱). 

به عنوان پیشینه‌ای تاریضی بر واقعه, باید یادور شد که در سده‌های 
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بودند, به عنوان یکی از دولتهای متنفذ در دریای سر خ, همواره موجب 
نگرانی دولتهای بیزانس (روم شرقی) و اکسوم (حبشه) را فراهم 
می‌کزدند که دریای نز خ مسیر بازرگانی آنها بود, دولت اکسوم که چه دز 
منأفع سیاسی و اقتصادی و چه در مواضع دینی, خود را با بیزانس س به 
عنوان یکی از دو قطب قدرت در آن روزگار - همسو می‌دید, با این 
دولت هم پیمان شده, و بارها به سرکوب حمیریان دنت زده بود (نک: 
علی,۲۸۲/۷,۶۲۹,۶۲۷,۶۲۶/۲ نیز کنتی‌روسینی ,(«لشک کشیها...», 
25-36). 

یکی از اهداف اسانسی دولت بیرانس در دربای سرخ ,داشتن 
هم‌پیمانی در منطقه بود که در جهت برقراری اسنیت راه دربایی شرق به 
غرب و تأمین راهی جایگزین برای جاد زمبنی, بیزانس را یاری 
رساند. در همین جهت, دولت سیحی حبشه که هم پیمان بیزانس بود, 
یمن را به عنوان پایگاهی سنیحی‌نشین که بتواند با دو کشور یاد شده 
مثلث تسلط بر دریای سر خ را تشکیل دهد, پایگاهی مساعد میدید و در 
پی تحقق بخشیدن به همین مقصود, به هر مناسبتی در آمور یمن مداخله 
می‌کرد و گاه به حمللات مستقیم نظامی دست می‌زد..حاصل این کوشش 
مشترک بیزانس و حبشه, روا ج تدریجی و موفق نسبحیت در میان مردم 
نجران‌بود که پیش از این گرایش خود را به تعالیم این دین آشکار ساخته 
بودند. 
بنابر گزارشهای رسیده, سیحیت نخست توسط بازرگانی بومی به 
نجران راه یافت و سپس با انگیزه‌ای جدید, مذهب ((طبیعت واحدذ» 
(مونوفیزیت) رومی در زسان یوستی‌نیانوس از طریق سلغانی غیر بومی 
از دولت غسانی, هم‌پیمان بیزانس در:اين شهر تبلیغ شد (ابن هشام» 
التیجان, ۱۳۰۱ ابن قیبه, ۶۳۷).به طور کلی. باید گفت که دولت بیزانس, 
برای گسترش نفوذ خود در سرزمینهای دور دست. عامل آشتراک 
مذهب را بسیار مزثر, و گسیل مبلفان مسیحی و برپایی کلیسا را از 
بهترین راهها برای نیل بدین مقصود یافته بود. دولت ساسانی ايران نیز 
دز مقام رقابت, از رواج مذهب طبیعت واخدة نسطوری پشتیبانی 
می‌کرد تا در برابر نفوذ مذهب ملکانی که از سوی کلیسای قسطنطنیه 
حمایت می‌شد, سدی پدید آورد (نک: پیگولوسکایا, ۰)۱۰۵,۸۹ 

در سدهم: حبشه وییزانس متحدا, بر ضد پادشاهی حمیر که دستو 
توقیف قافله‌های تجار رومی و کشتار آنان را صادر می‌کرد, به یمس 
لشکر کشیدند, در جریان نبرد پادشاه حمیر کشته شد و قوای پیروز: 
امیری مسیحی را به حکومت متصرفات حمیریان گماردند. گفتتی است 
که در ضیط نام آين پادشاه حبشه, اختلافی در مناپع تازیخی دیده 
می‌شود, چنانکه نام وی به صورتهایی چون کالب, الااضبحه, ایدرک. 
ایدرج, السبآس و ادد آمده است (مثلا نکن علی, ۶۲-۴۶۲(۳, ۰۲۶۹ 
۷۰ کنتی روسینی,همان, 36؛ موبرگ 42). 

به هر تقدیر, روزگار فرمانروایی امیر دست‌نشانده در سرزمین حعیر 
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چندان به طول نینجامید و او پس از اندکی درگذشت (عابدین,۴۵). در 
پی مرگ او که پیش از ۵۲۳م درخ داده است (نک: سطور بعد), درلت 
حبشه که در آمر کشتیرانی از چندان قذرتی برخوردار نبود, نتوانست با 
ارسال قوای پشتیبان, سیادت خود پر سرزمین حمیر را تثبیت نماید و 
جانشینی برای امیر در گذشته گسیل دارد.در ابن‌برهه با آگاهی از ناتوانی 
لشکر بازماند؛ حبشه, جماعتی از بومیان غیر سیحی به سرکردگی 
شخصی به نام ذونواس, فرصت را غنیمت شمردند و با استفاده از فصل 
زمستان و عدم توانایی حبشه برای لشکرکشی, زمام امور را در تختگاه 
حمیربه دست گرفتند (ن5: جفری, 204؛بل, 137-38 نولدکه, ۱۳۳۱-۳۳۰ 
مورتمان, «طرح...173,4) 

بنابر نام سیمون که خبر واقعه کشتار نجران را در ژانویة 2 
شنیده است و وقوخ آن را کمی پیش از این تاریخ یاد می‌کند. می‌دانیم که 
ذونواس در زمستان ۵۲۳م حمله يا حملات خود به نجران را صورت 
داده است (نک: جفری, پل, نولدکه, همانجاها). بر ای کتیبه‌ها, یوسف 
اسار (ذر ئواس) با سپاه خود به نواحی مسیحی‌نشین ومرکز آن نجران 
حمله می‌برده, و به آزار و اذیت. کشتن مردم و آتش زدن کلیساها 
می‌پرداخته است (برای منابع کتیبهها, ن5: همانجاها). بازگشت قدرت 
به حمیریان را به گونه‌ای نه‌چندان کامل با مندرجات کتیبه‌ای در حصن 
غراب (1317۳.15۳10.2633,ن5: علی , ۵۹۴/۲) می‌توان مورد تأیید قرار 
داد. (نیز کتیبه‌های 507 11 و 508 11۷, نک: ریکمانس, «آزار...», 
13-6 «کتیبه‌های عربی جنوسی, 284 به بعد, «کتیبه‌های 
تاریخی...) , 330 به بعد). در این کتیبه‌ها شخصی به نام پوسف اسار 
(2 ذونواس), به عنوان پادشاه حمیر شناسانده شده, و چنین امده است 
که ظفار پایتخت یین و دیگر مناطق آن تحت تسلط حبشیان بوده است 
(فیز نک اسمیت: 458 

در نامه سیمون, نامی از پادشاه حمیر برده نشده است, ولی در منابع 
دیگر همچون «کتاب حمیریان», «اعمال قدیس حارث» و گزارش 
کسانی چون بوحنای افسوسی, یوحنای مزامیری, تلوفانس و مالالا. 
نام این پادشاه به صورتهای مسروق, فینحاس, دیمیون, دیمنوس. 
دامیانوس و دوناآن آمده است (ن؟: «کتاب حمیریان), 105 («اعمال 
قدیس حارث », 49؛ نیز مورتمان, ((جنگ حمیر ۰۰۰ 704-705 به 
نقل از مالالا,یوحنای افسوسی و تلوفانس؛همو(باستان‌شناسی...», 
7 موبرگ, 42,71؛ کنتی روسینی, نقد...", 429, که 21۷/115 نام برده 
شده در «کتاب حبیریان» را با ذونواس یکی می‌داند؛ نولدکه, 
۳۲۳-۳ که پراساس سکه‌های به‌دست آنده و نگاشته‌های روی آن 
دامیا نوس را پادشاه حبشه و نه حمیر می‌داند): 

شماری از پژوهشگران اين اسامی را با ضبطهای مختلف, اشاره به 
پادشاهی واحد دانسته‌اند. آما برخی نیز این ضبطها را به دو نام برای دو 
پادشا‌بازگردانده‌اند وبرای نمونه پذیرش نام دیبنوس را به عنوان 
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ضبطی برای ذوتواس, دشوار شمرده‌اند (عابدین, ۴۷-۴۶). 

در نگرشی به منابع تاریخی اسلامی نیز, باید یادآور شد که در سخن 
از نام ذونواس: عموماً زرعد و یوسف به عتوان نام اضلی و نام دوم او 
مطرح گردیده, و ذونواس برای وی لقب تلقی شده است (ن5: این هشام: 
التیجان, ۱ ابن حبیب ۰ ۳۶۸؛ دینوری۶۱۰؛بیرونی؛ ۱۸۰).بنا به نقل 
حمدالله مستوفی (ص ۷۳), ذونواس پادشاه حمیر, در زمان شاهی قباد 
آبن فیروز (نیز نک: حمزه, ۱۰۶-۱۰۵ که او را معاصر با قصی بن کللاب و 
فیروز پسر یزدگرد می‌داند), پس از کشتن پادشاهی به نام ذوشناتر به 
تخت ندست (یز نگ این حبیب, همانجا؛ درمورد سلسله شاهان بحمیر, 
نکین زوی:174). او واپسین پادشاه حمیریان بود که گفته شده ۳۶ سال 
بو مسند نعکرنت ولا (عکا بیرزتی,فضالجا). بت پم زرایانت درستایخ 
اسلامی, ذونواس که پیش‌تر بر دیانت بهود نبود, چون به این دین گروید. 
بر آن شد تا همگان را به این دیانت درآورد و آنان را که سربتابند به قتل 
رساند (مثلاً نک: دینوری, همانجا؛ قس:بن زوی.180). 

اخدود در روایات اسلامی و مسیحی: در :بررسی تطبیقی 
داستان در منابع اسلامی و گزارشهای کهن سیحی, نخست باید گنت 
گذ آگردز لبم اسالامی انگیزه پرها کین پم دالستان اصیزاب آخذوج: 
همانا یاد کرد قرآن کریم از اين قوم است. ذکر ایشان در گزارشهای 
مسیحی بیشتر یادکردی از شهیدان بوده, و هدف گزارشگران, شعله‌ور 
ساختن احساس مذهبی در. مسیحیان, و دربار؛ گزارشهای اقدم, 
برانگیختن امپراتوری بیزانس و دولت حبشه برضد دولت بهودی حمیر 
بوده است (نک: نولدکه, ۳۳۱-۳۳۰ )؛ پیداست که مژلفان اين نوشته‌ها, به 
مذهب مورد حمایت بیزانس گرایش داشته‌اند و این نکته, تحلیل یاد شده 
را مژید می‌سازد (نک: پیگولوسکایا, ۳۰-۲۹ اشروتر, 367). 

نوشته‌های مسیحی مورد بحت. از آن رو که به زمان وقو ع حادنه 
نزدیک‌تر و در بسیاری موارد مبتنی پر شنیده‌هایی از شاهدان ماجرا 
بوده‌اند, از اعتبار ویژه‌ای بر خوردارند و اگرچه در آنها بزرگ‌نماییهایی 
راه یافته است, اما این نکته از اعتبار آنها در حکایت از اصل واقعه 
نمی‌کاهد. در اخبار اسلامی و مسیَخی, به طور مشترک ذونواس (با 
توجه به اختلاف نام وی در منابع) به عنوان یک بهودی مخالف با 
مسیحیت رشخصیکافر شنا سانده‌شده است(مثلاً نکن(« کتاب حمیریان), 
6 ,105 , جه ؛ («اعمال قدیس حارث», 49؛ («(سرود یوحنا")), 404؛ 
برای منابع اسلامی, نک: سطور بعد). 

به عبارتی چکیده, داستان بدین گونه آغاز می‌شود که ذونواس به هر 
دلیل به نجران لشکر کشید و شهر را محاصره کرد؛ اما به سبب استواری 
باروی شهر از وروذ بدان بازماند و او در فزاسوی بارو.اردو زد. 
ذونواس که در پی تدبیری برای گشودن دروازة شهر بود. نزد فرستادگانِ 
صلح قسم یاد کرد که در صورت صلح, به اهالی آن دیار اسیبی نخواهد 
رساند.پس از کشایش درواژه‌ها: دونواس به سوگند خود وفادار نماند, 


1. 601501 
۱ 


ام م1 2 
(...۱60عوزمما نا دندز سا م1۲ .7 


در آغاز از آنان امرالشان را طلب کرد و سپس سرپازان خود رابه درون 
شهر فرستاد که بسیاری از مردم را دریند کرده, نزد او به اردوگاه آوردند 
(نک: ««کتاب حمیریان», 107 به بعد؛ «اعمال قدیس حارث»), 53 - 32؛ 
نیز؛ جفری, 205 به نقل از نامه سیمون بت ارشام). 

شایسته ذکر است که برپاية آنچه در «اعمال قدیس حارث» (متن 
یونانی) آمده است (نک: موبرگ, 28), ذونوانس خود شخضاً به شهر 
وارد شده, و رویارویی او با مردم نجران در درون شهر رخ داده بوده 
است (نیز قس: دینورنی, ۶۲-۶۱, که پس از کشتن عبدالله بن ثامر پیکر 
او را در حصار شهر انداختند), ذونواس (< مسروق) مردم شهر رابر 
سر دو راهی قرار داد و آنان را بین قبول دین بهود و دوری گزیدن از 
اعتتادات مسیحی خود یا تن دادن به مرگ مخیر کرد (نک: («کتاپ 
حمیریان», 109؛ قس: «اعمال قدیس حارث»», 52؛ («سرود یوحنا», 
3 جفری, همانجا؛ نیز: ابن هشام, السيرة, ۱۳۷/۱ طبری, تاریخ, 
۲ مقدسی, ۱۸۳/۳). آشکا راست که برای بیشتر مردم, پای‌بندی 
به باورهای مذهبی خویش و قبول راه نخست, افتخارآفرین بود و به 
همین دلیل, به بیان مشترک منابع اسلامی و مسیحی, لشکریان 
ذونواس, مردم را از دم تیغ گذرانیده, کلیساها و اناجیل را سوزانیدند 
(ابن حبیب, ۱۳۶۸ مقدسی, ۳/ ۱۸۳-۱۸۲؛ ابوالفز ج, 4۳۱۸/۲۲ «کتاب 
حمیریان»,102,۱10-111؛نیز جفری, 209). 

دیگر از مشترکات, آن است که ذونواس افزون بر کشتار مردم به تیغ, 
فرمان داد تا گودالی (در برخی روایات به طول ۰ ذراع و عرض ۱۲ 
ذراع) کندند و پس از آکندن آن از آتش, مردم معتقد به دین مسییح (۲) 
را در آن افکندند (ابن هشام.التیجان, ۳۰۱؛ابن قتیه ,۶۳۷؛ زمخشری, 
۲۴ («کتاب حمیریان)»: 114 ,102؛ «اعمال قدیسن حارث»: 
55نیز موبرزگ, همانجا). 

در متابع, در پار؛ شمار کشتگان اخدود, ناهمخوانی گسترده‌ای به 
چشم می‌خورد: در برخی منابم اسلامی حتی سخن از عدد ۷و ۱۰ به 


میان است (مثلاًنک: ابوالعرب, ۱۱٩‏ طبرسی, ۷۰۷/۱۰) و گاه ارقامی ‏ 


جون ۷۷ و ۰ مطرح شده است (علبی, ۴۳۹). در حالی که در بیشتر 
منابع اسلامی, گفت و گو از هزاران است و در کنار روایاتی که شمار 
سوختگان را ۱۲ هزار و ۷۰ هزار آورده‌اند (همانجا؛ قرطبی۰ ۲۹۲/۱۹) 
غالبا عدد ایشان را ۲۰ هزار نوشته‌اند (مثلاً نکن این هشام. السيرة, 
16 

به شیوه منداول در میان مسیحیان کهن, در اثری سریانی با عنوان 
«کتاب حمیربان», نام بسیاری از شهدای واقعة اخدود ذکز گردیده که 
پژوهشگر معاصر اغناطیوس افرام, فهرستی از اين اشامی را گرد 
آورده است (نک؛ ص ۱۷-۱۶). از مسائل جالب توجه دز مقایسة روایات 
مسیحنی و اسلامی , همخوانی در برخی از این نامهاست.برای نمونه. نام 
«عبدالله» که به عنوان یکی از قدیسان شهید و شخصیتن رهبر در 
جریان اصحاب |خدود دیده می‌شود. (نک: ««کتاب حمیریان)»». 115 به 
بعد). کاملاً با تام و شخصیت عبدالله بن ثامر در روایات اسلامی قابل 
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مقایسه است. 

بخشی از داستان که سوگ بر شهیدان و نمود احساسات انسانی و 
گذشت از عزیزترین وابستگیها در راه خداوند در آن اوج یافته است. 
حکایت غم‌انگیز مادری و فرزند خردسال اوست که راویان سسلمان و 
مسیحی, با پردازشهایی متنوع آن را گسترش داده‌اند (طبرسی, 
همانجا؛ ابن اثیر, ۴۳۱-۴۳۰/۱: که از مادز و ۳ فرزندش یاد می‌کند؛ 
«کتاب حمیریان», ۱120 جفری, 213-214). مادر که بر اعتقاد خود به 
دین راستین استوار است, هنگامی که به سوی آتش کشانده می‌شود, در 
آغوش خود به فرزند خردسال می‌نگ گرد که وی را از برداشتن گامی دیگر 
باز می‌دارد .در این هنگام .کودک شیر خوار به سخن می‌آید و مادر را به 
پایداری در پیروی فرمان الهی و دوری گزیدن از تعلق دنیری هشدار 
می‌دهد (مسلم 2۹۹۲۰ طیری: تقی ره ۳ .در 
ررایات مسیحی, گاه نقش این کودک گسترش یافته, و از برخاستن 
ی 
که در منابع اسلامی, این کودک به عنوآن یکی از چند کودک از صدیقان 
معرفی شده است که در گهراره سخن گفته‌اند و نام او از این جهت در 
کنار حضرت عیسی مسیح (ع) قرار گرفته است (ثعلبی, ۴۳۸؛ 
برالفتوح, ۵۰۴/۵). 

پرداخت حماسی و نمایاندن استواری تزلزل ناپذیر در راه دين 
خداوند با پذیرش بهایی گزاف, در روایات مختلف حبشی ‏ سریانی و 
عربی این داستان به چشم می‌خورد؛ برای نمونه. در بخشی از متن 
حبشی «اعمال قدیس حارث», سخن از زنان و دخترانی مس است که 
جون به قتلگاه برده می‌شوند, نه تلها از مرگ نمی‌هراسند, که سعي در 
پیشی گرفتن بر یکدیگر دارند (نک: ص 37-58). 

در خاتمه بایدبه افسانه‌ای مربوط به روزگار خلیف دوم اشاره کرد که 
برپایة نقل ابن اسحاق, شخصی در خرابه ای از نجران, گودالی حفر کرد 
(برای وقوع همین مطلب در صنعاء یمن, نز همدانی, ۱۵۵/۸) و در آن 
جسدی قدیم یافت که دست بر فرق سر نهاده بود. وقتی دست میت از سر 
برداشته می‌شد. خون جاری مي‌گشت و وقتی دوباره به بحال اول 
درمی‌آمد , جریان خون قطع می‌شد. چون اين خبر به عمر رسید و او 
واقف گردید که آن جنلٍ عبدالله بن ثامر است. دستور داد تا آن رابه 
حال پیشین خود واگذارند (ثعلبی, همانجا؛ نیز ن5: ترمذی, ۴۳۹/۵؛ 
راوندی,۲۴۷): 

افسانه‌ای دیگر که ابن کثیر (۲۶۰-۲۵۹/۷) آن را نقل کرده است. 
حکایت از آن دارد که ابوموسی اشعری, در یکی از وقایع فتوح, به 
دیواری خراب برخورد که تصمیم به بازسازی آن گرفت» .وی آنچه 
می‌ساخت: بای نئی‌گرفت و خراب می‌شد ,تا آنکة شکن پدید آمد که 
شاید شخصی صالح زیر این خاک مدفون بوده باشد و چون خاک را 
جست و جو کردند, جسدی ایستاده و شمشیر به‌دست یافتند که در 
مکتوبی بر دست آو چنین آمده بود: ((من حارث ین مضاض هستم که 
انتقام اصحاب اخدود را گرفتهام». 


۱۰ اصحاب ایکه 


ماخذ: _ این اثبر, الکامل؛ این حبیب, محمد, المحبر, به‌گرشش ایلز, 
حیدرآپاد دکن, ۲/۵۱۳۶۱ 2۱۹۴ 


اشحر, 


قتیبه, عبدالله, المعارف, به‌گرشش تروت 
عکاشه, قاهره, ۰ ۱۹۴م؛ اب کتیر ۰ شابن هشام, عبدالملک, 
التیجان, حیدرآباد دکن, ۱۳۴۷ق؛ همر. 7 اللپویه, به کوشش مصطفی ستقا و 
دیگران, قاهره, ۱۳۵۵ت/ ۱۹۳۶م؛ اپوحیان غرناطی, محمد, البحر البحیط, قأهره. 
۳ ابرالعرب, محمد. المحن, به‌کوشش یحیی وهیب جبرری, ببررت: 
۳+ برالنترح رازی, ررح الجنان, قم, ۰۴ ۱۴ت ابرالفرج اصفهانی, 
الاغانی, به‌کرخش محمدابوالتضل ابراهیم: پیروت, ۷۲٩۱م؛‏ احمد پن حنبل, مسند, 
قاهره, ۱۳۱۲ شری:, محمد, تهذدیپ اللفةه, به کرشش محمد عبدالمنعم خفاجی و 
دیگران: قاخره, ۲۴ ت؛ افرام. اغناطیوس؛ «(کتاب الشهداء الحمیریین», نجل السجمع 
العلمی العربی بدمشق, دمشق, ۱۹۴۸/8۱۳۶۷ع؛ برقی: احمد, المحاسن, به‌کرشش 
جلال‌الدین محدت ارمری,تهران, ۱۳۳۰ ش؛بیرونی: ابوریحان,ثار الباقیه, ترجمه اکیر 
دانا سرشت, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ پیگرلوسکایا, نینا,العرب علی حدرد بیزئطه و ایران. 
ترجم صلاح الدین عثمان هاشم, کویت, ۰۵ ۸۵/۱۴ ۱۹م؛ ترمذی, محمد, الجامع. 
الصحیم, به کوشش احمد محمد شاکر و ابراهیم عطره عرض, تاهره, ۱۳۸۱ ت؛ علبی, 
احمد, تس الانبیاء, ببروت, ۱/۱۴۰۱ ۱۹۸م؛ حمدالله مستوفی, تاریخ گزیده, 
بهکرشش عبدالحسین نوایی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ حمره اصفهانی, تاریغ سنی ملرک 
الارضی, پیررت. دار بکتبة الخیاة؛ خلیل بن احند فراهیدی, العین, به‌کوشش مهدی 
مخزومی ر ابراهیم سامرایی: قم, ۰۵ ۱۴ ق؛ دینوری, احمد, الا خپار التلوال, به کرخش 
عبدالمعم عامر, قاهره, ۰ ۸۱۹۶! رارندی, سعید, تصص الانبیاء, به گوشش طلامرضا 
غرفانیان, مشهد: ۱۴۰۹ق؛ زنخشری» محنرد, الکثاف, بیروت: ۱۴۰۸+ 
سورآیادی ابربکر, قصص قرآن مجید. تهران, ۱۳۴۷ ش! طبرسی, فضل, مجمع الببان, 
به‌کوشش هاشم رسولی محلاتی و فضل‌الله , بزدی . طباطبایی,. بیروت, 
26۵۸ طبری, تاریخ؛ همو, تضیر؛ طرسی, محمد, عجائب الخلرقات, 
به‌کزشش ملوجهر سترده, تهران, ۱۳۲۵ ش؛ عابدین, عبدالمچید, بين الحبشة و المرب, 
بیروت, دارالفکر العریئی؛ علی, جواد.المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام: بیروت, 
+ عهد عتیق؛ فخرالدین رازی, محمد, التشر الکبیر, قاهره, المطبعة البهیه؛ فراء, 
یحبی, معانی الفرآن, به‌کوشش عبدالفتاح اساعیل ثغعلبی, ییروت, ۰۷ ۱۴ق؛ قرآن 
کریم؛ قرطبی, محمد, الجامم لاحکام القرآن, بررت, ۱۹۶۷م؛ سلم بن حجاچ, 
صحیح, بیروت. .۱۳۹۷ ۱۸۱۹۷۷۱ مقدسی, متلهر, البدء ورالتا ریخم؛ به کوششن کلم 

القران» به‌کوشش زهیر غاژی زاهد, 
بیررت, ۸۵/۱۲۰۵ ۱۹؛ نولدکه تلودرر,تاریخ ایرانیان و عزبها در زمان ساسائیان, 
ترجم؛ عباس زریاب, تهران, ۱۳۵۸ش؛ صسدانی, حسن, الاکلیل, به کرش استاس 
کرملی, بفداد, ۳۱٩۱م؛تیز:‏ 


م0صصا ها مایا دا را ادا ره منینم0 7 ما راام 
اقعا ل فیطز) جع یادا | عل یه وله با اجه ۱968 
را ره م0 0 ۱۱۷۱ ۱96۱۱۵۱ اما موی کار ما ۸ وه 
هه و 6 ,اتصقم تاجمت ۱924 ریما رطما خه ناه بختنم را 
۱ : ۱92۱ ,1۸ , «عاطاه۸ نی اققتطما فمل ومماوعمععمن اه مماانل 

۷ - ۱921 , 1680 , ازع هون عز! آم (مم فا وه 
-1010 ۱-11 ۱۱ ال لا هن 5 ۱۵ ریا رزیت عزداه 
+۱۸8۱ ,206 ,ری اهزاساونا ۲فداه‌اامههطه امن عییمتیظ عنم 
را ۱۵ 
تال اه امد منطو حمل مصص رل رااع؟ م6 من مموزافط مه 
هت اوز نان ۰ رماع بر معاقامه از اقا ممفز زنط 
1 ۲۵۱ ,۱068 بعا۷۵۲ ملا ب ۱۷۵ سساحملق سا بهتطامم همق جوز 
۱ 
قازصاسره ۰ عیام یاه مان را امن 
کر رن ۱۱۹۹ هز۱۱۵ ناه پلا بان ام ,1890 ,2۳2۸0 
ت۳۳ را زر ام راققد تص انار 
:1 :۵1 ,1977 ,2۸16 1 ار از( 
۱۸ ما نی من هتفاي رل موز 
.۷01 ,1953 رااله ایا بارهم لا عط له عومتارتیعناه رای 
۱۳۹2۱ 
6 لا ۵0 توبان؟ بمب و طمعنل ماه رتفاومع آه رمق رمعاقاه5 :۱956 ,اطع 
و رنلاه 1877۷۵2 ,20۸46 متعاوته نی زنط 
مدق رازه۱ انم 2۲0 ره ,11110۵۳۱۵۵ ۱۱۵ اه مد 
رت ۱۳۹ 


هرار, پاریس, ۱۹۰۳؛ تحاس, اضمدء اعراب 


معا له لمم امسنن0. زد اممانگ با ره متا دص رسب 
۷۰ 65:۷۵ ,5۱۱۸۵ 


فرامرز حاح‌متوچهری 


آضحاب آیّکه. نام قومی‌یاد شده درقرآن کریم که رسالت پیامبر 
خویش. شعیب(ع) رآ نپذیرفتند و بر ستمکاری خود اضرار ورزیدند. 
یاد اینان ۴ پار در قران گریم. دز سوره‌های حجر (۷۸/۱۵)؛ شغراء 
(۱۷۶/۲۶), ص (۱۳/۳۸) و ق (۱۴/۵۰). به میان آمده, و در کنار 
اقوامی چون مود, قوم لوط و قوم نیع جای گرفته است. این قوم در منابع 
قصص, غالا اصحاب مدین که حضرت شعیب( ع), میان آنان نبوت 
می‌کرده؛ یکی دانسته شده, و این نکته در قولی مشهور از ابن‌عباس نیز 
تأیید شده است, اما بسیاری از مفسران, از جمله اهل تسیر از تابعان 
چون قتاده و عکرمه, این دو نام را به دو قوم بازگردانیده‌اند (نک: طبری. 
۱ مقدسی ,۷۶/۳ ؛ نیز برای حدیثی نبوی, ن5: سیوطی ۰ ۰)٩۱/۵‏ 

ضبط واه «ایکه». موضوع اختلاف میان قراء بوده. و معانین 
متفأوتی برای آن ذکر گردیده است. در میان عالمان قرانت. در ضبط این 
ترکیب دز سوره‌های شعراء و ص - و نه در سوره‌های حجر و ق س 
اختلاف نظر وجود دارد: این ترکیب در قرانت فراء حجاز و شام به 
صورت اصحاب یه », بدون همزه و با تاء مفتوح امده است و لیکه 


در تفسیر, نام شهری دائسته شده که به سیب تأئیث و معرفه بودن. 
منصرف نیست (نک: آبن مجاهد. ۳۶۸؛.ابن زنجله,:٩۵۱؛‏ طوسی. 
۸ قاریان عراق در تمامی موارد. واژ؛ُ اخیر را «الایکة» 
خوانده‌اند (ابن مجاهد. ۰۳۶۸ ۴۷۳) که از شهرت و پذیرشی پیشتر نزد 
مفسران برخوردار بوده است و «ایکه» در آن به معنای بیشه و محل 
درختان انبوه (جمع آن آیک) دانسته شده است (نک: همانجاها؛ ان 
یزیدی, ۲۸۴؛ جوهری, ۱۵۷۴/۳). ابوعبید بکری (۲۱۵/۱) ایکه را نام 
مسکن قوم شعیب دانسته است. اما برخی دیگر برآنند که این قوم درختی 
پرشاخ خ و برگ موسوم به («ایکه» را پرستش می‌کردهاند و از همین رو 
اصحاب ایکه خوانده شده‌اند (مقلا نک زان زنجله, ۵۲۰-۵۱۹ این کثیر 
۷۱ 

بثابر آنچه در سورهٌ شعراء (۱۸۳-۱۷۶/۲۶). در وصف اصحاب 
ایکه آمده است, اين مردم به فساد در داد و ستد گرفتار بوده‌اند و کم 
فروشی و نادرستی در اوزان و مقادیر میان ايشان مرسوم بوده است. 
شعیب نبی (ع) که برای هدایت ایشان برانگیخته شده بود, آنان را به 
تقو| ف رامی‌خواند و از ایشان می‌خواست تا در سنجش با پیسانه و ترازو. 
درستی پيشه کنند و از عواقب کارهای ناپسند خود بهراسند, اما قوم از 
او روی برتافتند وبه درون و جادو متهمش کردند. 

داستان اصحاب ایکه دز روایات با تفصیلی بت 
است که این قوم به راهزتی می‌پرداخته‌اند وبا راه بر مردم می‌بسته اند و 
از آنان با ج می‌ستانده‌اند. بر خی دیگر گفته‌اند که چون مردم دیگر نقاط 
از حضور شعیب پیامبز. آگاه شدند. برای دیدار: زوی به. شهر. وی 
آوردند, ولی اصحاب ایکه راه آنها راسد کردند و شعیب(ع) را مجنون 


پیشتر آمده, و گفته شده 


خواندند (نک: بلعمی,۳۳۵/۱؛ تعلبی , ۱۶۵ )۰ 
دریار؛ عاقبت قوم, در روایات چنین آمده است که شعیب(ع) در 
هدایت آنان تلاشی بسیار کرد, ولی آنان راه رستگاری را نپذیرفتند و بر 
باطل خویش ابرام ورزیدند. پس شعیب آنان را نفرین کرد و خداوند 
دعای او را اجابت فرمود. به گفتهُ مفسران, سخن قران کریم از («عذاب 
یوم الظلّه» (شعراء/۱۸۹/۲۶) به همین عذ اب اصحاب ایکه اشاره دارد 
(تعلبی, همانجا). 
مفسران با الهام از برخی آیات قرآنی, در وصف این غذاب الهی 
گفته‌اند که دری از درهای جهنم بر ایشان بگشود و بادی گرم و سخت 
وزیدن گرفت, آنان که از شدت گرما به ستوه آمده بودند, جایگاهی 
می‌جستند تا از گزند, گرما در.امان مانند, از این رو به سوی. صحرا 
گريختند. پس خداوند ابری فرو فرستاد و مردم به گمان یافتن جایی امن 
و آسوده در سای آن ابر جای گرفتند. در این هنگام پروردگار از آن ابر, 
آتشی بر اصحاب ایکه فرود آورد؛ زمین لرزید و آتش همه را در برگرفت 
(نک: طبری, ۱۳۲۷/۱ ۳۲۸؛ قمی, ۱۲۵/۲؛ابن عساکر, ۶۹/۸). روایات 
چنینآورده‌اند که بلا ۷روزپیاپی اصحاب ایکه را در گرفته بود (طبرسی, 
۶ سیوطی,۹۲/۵؛.ابن عساکر, همانجا) و در آن, همگی, جز 
شعیب( ع) و پیروانش هلاک شدند. 
شایان ذکر است که برخی, مسکن این قوم را از ساحل دریای سرخ 
تا سرزمین مدین (ابوعبید, ۱۲۶/۱)یا مکانی پر درخت نزدیک شهر 
مدین دانسته‌اند (نک: مقریزی, ۱۸۷/۱). همچنین روایتی دیگر درخور 
توجه است که برپایذ آن شعیب( ع) و یارانش هنگام نزول بلاء به ایله که 
بیشه‌زاری در نزدیکی شهر مدین بوده است, پناه برده‌اند (همانجا). 
برخی از روایاتِ نیز اشاره دارند که مکان اصحاب ایکد: تبزک بوده 
است ( اصطخری,۲۰؛جیهانی, ۴۷؛یاقوت.۰)۴۲۱/۱ 
ماخذ: _ابن زنجله عبدالرحمان, حجة القراءات, به کوشش سعید افنائی, بیریت: 
۵۳۲۹ 5+ ابن عساکر: علی, تاریخ مدیثه دمشتق, عمان, دارالبشپر؛این کثیره 
البدایة؛ ابن مجاهد, احمد السبعة فی القراءعات, به کرشش شوقی ضیف, قاهره, ۱2۱۹۷۲ 
این یزیدی, عبدالله, غریب الفرآن؛ به کوشثل محمد سلیم حاج, یررت, ۱۴۰۵ 
۵ ابوغبید بکری, معجم نا استعجم, به کرشش مصعفی سقااییروت, 3۱۴۰۲ 
۳ اصطخری, ابراهیم, السالک و الممالک, به کرشش دخویه, لیدن, .۰ ۱۸۷ 
پلعمی, محمد, تاریش, به کوشش محسدتلی بهار, تهران, ۱۳۵۳ ش؛ تعلبی, احمد, فصص 
الانبیاء, بیروت. ۱/۱۴۰۱ ٩۱۹۸‏ جرفری, اسماعیل, العسحاح, به کرشش احمد 
عیدالغغور ععار, قاهرد. ۶ ۶/2 ۸۱۹۵؛ جیهانی, ابوالقاسم, اشکال العالم, ترجمة 
علی بن عبدالسللام کاتب: به کزخش فیروز منضوری: تهران؛ ۱۳۶۸ شن؛ سیوطی,الذر 
المتشور فی التشیر المأئور یز رت, ۸۳/۱۴۰۳ ۸۱۹! طبرسی, فضل, مجمع الییان, به 
کوش هاشم رسرلی محلاتی و فضل‌الله یزدی طباطبابی, ببروت.. ۱۴۰۸ 
2۸ طبری, تاریخ؛ طرسی, محمد التبیان, به کوشش احمد حبیب قصیر عاملی, 
نجشن: ۱۳۸۱ق؛ قرآن کریم؛ قمی, علی, تفسیر, به کوشنش طیب موسوی جزائری» 
نجش, ۱۳۸۷ق؛ مقدسی؛ مطهز, البدء و التازیغ؛ به کوخش کلنان هرار: پاری؛ 
۳ ام مقزیزی, اجند, |لخطط بولاق, ۰ ۷ ق؛یافزت,بلدان: 
فرامرز حاج منوچهری 


آضحاب خدود؛ . اصطلاحی در میاحث کلامی محگمه برای آن 


اصحاب حدود ۱ 


گروه از مرتکبان کبایر که بر گناه آنان حدی واجب شده باشد. بحث از 
منزلت اصحاب حدود. از فروع مبحث منزلت فاسق در کلام اهل 
تحکیم است: 

یکی از سائل مهم کلامی در سده‌های نضبت هجری مسا منزلت 
مرتکب کبیره بوده که از مهم‌ترین زمینه‌های تفرق فرق اسلامی و از 
اصلی‌ترین مواضع.اختلاف میان آنان بوده است. در نگرشی اجمالی, 
درمورد منزلت مرتکب کبیره در میان فرق کهن کلامی,۳ دیدگاه اصلی 
وجود داشته است: گروهی چون امامیه و مرجثه, به اسلام - حتق 
مرجثه به ایمان - مرتکب کبیزه قاثل بودند؛ معتزله نظرية منزلة بین 
المنزلتین را مطرح می‌کردند و قاط محکمه به کفر مرتکب کبیره معتقد 
بودند (نک: خیاط, ۱۶۷-۱۶۴؛ مفید, ۵۴), آنچه با عنوان سل اصحاب 
حدود در کتب کهن کلامی و آثار فرقه‌شناسی مطرح بوده, به سپب 
ویژگی موجود در اين قسم از کبایر - کبایر مسستوجب حد , خصوصیت 
يافته, و این تفصیل گامی در جهت تعدیل نظریات تند محکمه در باب 
تکفیر فاسق بوده است. 

در سل اصحاب حدود, سخن از آن گروه مرتکبان کبیره است که 
در نصوص معتبر شرعی با صفت خاصی شناخته شده, و برای گناهآنان 
حدی و عقابی مشخص در دنیاتعبین شده است. فرق نهادن میان گناهانِ 
مستوجب حد و دیگر کبایر نزد غالب مذاهب موضوعیت نداشته, و به 
همین سبب در آثار غیر اهل تحکیم به ندرت به این سأله پرداخته شده 
است. از میان روایات اندک برجای مانده از غیر محکمه در این باره, 
روایاتی از ائمة شیعه - از جمله امام باقر(ع) - است.به این بضمون 
که پس از اجرای حد و وقو ع عذاب دنیوی, مرتکب کیبره از ناه پاک 
می‌شود و مستوجب:عذاب اخروی نخواهد بود (نک: کلینی, ۲۶۵/۷؛ 
قاضی نعمان, ۴۴۵/۲؛طوسی,۰)۱۱/۱۰ 

نجدة بن عامر و اصحاب حدود: یکی از نخشستین مشکلات 
گروههای امل تحکیم در تشکیل دارالهجره‌ها و برفراری حکومت. 
پیدایی شکافهای درونی و برانتها بر اثر ارتکاب اعمالی بود که از دیدگاه 
آنان مستوجب کف مستزم برائت بود. برای امامتهای اهل تحکیم این 
نکته نیز هواره معضلی محسوب می‌شد که گه گاه برخی از همفکران 
خود را مرتکب کبیره‌ای می‌بافتند که از سویی شر ع برای آن حدی 
مشخص تعیین کرده‌بود و از دیگر سو ارتکاب آن مستوجب کفر و شرک 
بود و این باور. واکلشی شدیدتر از حد را برای آن مرتکبان اقتضا 
می‌کرد. 

در حد آگاهیهای داده شده در منابع, نخبتین شخصیت اهل تحکیم 
که بحث دربارة اصحانب حدود و ویژگی آنان ننبت به دیگر گناهکاران 
را مطرح نموده, نجدةبن عامر است که خود دریمامه امامتی را تأسیس 
کرده بود. نجده که در نظریٌ اساسی خود, همچون ازارقه ارتکاب کبیره 
را کفر شرک می‌شمرد (نک: شهرستانی, ۰)۱۱۱/۱برای حل معضل یاد 
شده, اصحاب حدود را از آن جهت که در شریعت حکمی روشن بر آنان 
تعیین شده است, از جموم کبایر جدا ساخت و مرتکب این معاصي را 


۲ اصحاب حدود 


محکوم به کفر نشمرد. او معتقد بود که اصحاب حدود در صورتی که از 
موافتان در مذهب (محکمه) بوده باشند, اهل تولی شمرده می‌شوند و 
برائت از آنان جایز نخواهد بود؛ وی بر آن بود که ممکن است خداوند 
آنان را در غیر آتش جهنم عقاب نماید و سپس به بهشت درآورد (نک: 
اشعری, ۸۶, ۹۱؛ بغدادی, ۵۳؛ یز ابوالحسن بسیوی, ۲۶۴/۱: به بیانی 
غیردقیق؛ مفید, ۵۴:به اشاره؛ پرای تحلیل, نک پا کتجی,۰)۱۹-۱۱۸ 

این باور نجده و پیروان او در آثار گروهی از محکمان با برخوردی 
تند و اعتراض‌آمیر مواجه بوده, و باوری برابر اعتقاد مرجثه دانسته شده 
است (نک: عشان بن ابی عبدالله, ۲۰۹). گاه نیز از همین‌رو, نجده به 
خفیف ساختن گناهان مستوجب حدود متهم گشته, و مثلاً عیسی بن 
فورک از نویسندگان عجردی به همین سبب از او برانت جسته است 
(ص ۲۸۵), اما از طریق منابع اهل سنت آگاهی داریم که نجده برخلاف 
دیدگاه نظری خود درباره ولایت اصحاب حدود, در اچرای حدود 
جدیت داشته, و سیر؛ او در باب حدود, از سوی ابن عباس ستوده شده 
است (نک: ابویوسف,۰)۱۶۸ 

اصحاب حدود نزد بیهسیان: .در سدة ۲ق/۸م در میان مذاهب 
گوناگون محکمه, اعتقادی معتدل نسبت به منزلت اصحاب حدود, به 
ویژه در فروع دو مذهب صفری و بیهسی به چشم می‌آید. می‌دانیم که 
ابویبهس امام بیهسیان زمانی در اردوی نجده و در شمار همراهان اد 
بوده (نگ: بغدادی, ۵۴), اما دانسته نیست که اين امر در طرح مبساألهً 
اصحاب حدود در محافل بیهسی موثر بوده است ,یا نه ؟ به هر روی, از 
اشارات منابم, چنین برمی‌آید که اين نظریه نخست در محافل ببهسی 
شکل گرفته, و بعد به محافل صفری نفوذ یافته است (مثلا ن5: اشعری, 
٩‏ بب نقل از یمان‌ین رباب), از بررسی نظریه‌های ارائه شده‌دربارة 
اصحاب حدود, چنین برمی‌آید که اين نظرید‌ها بیشتر در جریان 
مجادلات دو مذهب بیهسی و صفری شکل گرفته, و با در نظر گرفتن 
پراکندگی جغرافیایی مذاهب اهل تخکیم, به نظر می‌زسد که اين 
رویارویی بیش از همه در محیط بلاد چزیره رخ داده است» 

یمان بن رباپ, متکلم و فرقه‌شناس برجسته اهل تحکیم که خود 
مذهب بیهسی داشته, و در کتابی با عنوان احکام الممنین به تفصیل به 
مبحت ایمان و کفر پرداخته است (نگ: ابن ندیم ۲۳۳). گزارش کرده که 
گروهی از بیهسیان معتقدند مرتکبان گناهانی چون زنا که در شریعت 
حدی بر آنان تعیین شده است, تا آنگاه که نزد والی گناه آنان ثابت گردد و 
حد بر آنان جاری شود, محکوم په کثر نخواهند بود. این گروه درمورد 
اصحاب حدود پیش از اجرای حد توسط والی, قائل به توقف بوده, و از 
تسمی؛ آنان به مزمن یا کافر پرهیز داشته‌اند (نک: اشعری: همانجا؛ قن: 
بغدادی, ۶۵-۶۴ اسفراینی۵۸۰): 

اصحاب حدود نزد. صفریه: , در سخن. از مذهب: صفری: دو 
گرارش - نخست گزارش یمان بن ریاب و دیگن گزارشی که مورد 
اقتباس بغدادی قراز گرفته - دز دست است که هز دو با نازسانیهاین 
مواجهند و تنها در مقایسه با یکدیگر می‌توانند قابل استناد باشند.یمان 


این ریاب, بدون سخن گُفتن از اختلاقی میان قالان به تفصیل در باب 
اصحاپ حدود از بیان صفریه, یادآور شده است که صفریان اهل 
تفصیل پرخلاف بیهسیان, اصحاب حدود را پیش از اجرای حد به 
صفت ایمان می‌شناسند (نک: اشعری, همانجا). اگرچه عبارت منقول 
آزیمان به صورت (...یثبتون لهم اسم الایمان حتی تقام علیهم الحدود» 
تمی‌تواند به راحتی تحریفی در لفط یمان - مثلا «لایثبتون» ن توجیه 
شود, اما ناگزیر این نکته را باید پذیرفت که چنین تحریفی شاید در نقل بذ 
معنی توسط شخص اشعری در کلام رخ داده, و عبارت با وضع کنونی, 
رسانند؛‌باوری کاملا واژگونه است (نک: سطور بعد ). 

بغدادی در سخن از صفریان اهل تفصیل, از گروهی یاد کرده که در 
توقف پیش از اجرای حد, با ببهسیان هم عقیده بوده‌اند (ص ۵۴) و در 
مقابل, به گروهی اشاره کرده که در باب منزلت اصحاب حدود. 
دیدگاهی مخالف بیهسیان داشته‌اند. در مقایسه می‌توان گفت: گروه 
نخست که یمان بن رباب از آنان چشم پوشیده. گروه اقلیت. و گروه دوه 
گروه اکتریت درمیان اهل تفصیل صفریان بوده است. در عبارت آشفته, 
ولی قابل درنگ بغدادی, گروه دوم معتقد بوده‌اند کف شخص (محدود» 
از ایمان خارج است و در کفر داخل نیست (همانجا), اما این عبازت 
نارسا بای به منزات اصحاب حدود پیش از اجرای حد بازگردانده شود 
که محل نزاع است. به نقل بغدادی, این گروه اعتقاد داشتند که اصحاب 
حدود در عین کافر نبودن, عنوان اسان را نیز بر خود ندارند و در سخن 
از منرلت آنان, تنها باید از صفات خاص, مانند زانی يا سارق یاد کرد 
(ممانجا). 

اين بیان در المللي شهرستانی به عنوان قول عدومی صفریه مطظرح 
گشته (۱۲۳/۱): و اين خود تأییدی بر آن است که دز میان ضفریان 
متأخر, اکثریت با موافقان اين نظریه بوده است. در توضیح باید گفت که 
این گروه از عالمان صفری بر آن بوده‌اند که برای تسمیة مرتکبان کبایری 
با حدٍ تعیین شده در شریعت, جز از اوصافی چون زانی و سارق نباید 
بهره جست. اما مرتکبان کبایری چون ترک نماز که حدی بر آنها معین 
نیست, کافر شناخته می‌شوند, آنان عدم تعیین جد در اين موارد را حاکی 
از عظست شأن موضوع تلقی می‌کرده‌اند (ن5: بندادی, همانجا؛ 
اسفرایتی, ۵۲؛ قس: اشعری, ۱۰۲-۱۰۱). این خود نمونه‌ای از قائل 
شدن به منزلتی بین ایمان و کفر است که می‌تواند با نظريذ منزلة پین 
المنزلتین معتزلی مقایسه شود و اين هم اندیشی, از نظر تاریخی مسکن 
است در قالب نزدیکی کلام متأخر صفری با کلام معتزلی توجیه پذیرباشد 
(در این باره,نک:پاکتچی,۱۱۷-۱۱۳)- 

اضحاب خدود نزد اباضیه: آنچه به عنوان دیدگاة عمرمی اباضیه 
نسبت به اصحاب کبایر شناخته شده است, نظری مشهور («کفر نعست») 
است که برپاي؛ آن»:اباضیه دز همراهی با دیگر فرق محکمه اصیحاب 
کبایر را به صفت کفر خوانده‌اند. ولی در مقام تعدیل بر اين نکته تأکید 
ورزیده‌اند که اين کفر, نه از سنخ کثر شرک, که از سنخ کفر نعمت است. 
با توجه به ابراز چنین نظریه‌ای در باب عموم مرتکبان کبایر: به طبع در 


مبحت اصحاب حدود اباضیان ناچار نبوده‌اند تا همچون برخی دیگر از 
فرق محکمه, به دنبال راهی برای حل معضل «اصحاب حدود از 
موافقان مذهب» و راهی‌برای تفصیل بین ایشان و دیگر مرتکبان برآیند. 
آنچه در آثار پر شمار اباضیه دربار؛ اصحاب حدود دیده می‌شود. 
عموماً بر اين سبنا نهاده شده است که مرتکبان گناهانی که ستوجب حد 
بوده باشند, با ارتکاب این گناه خود به صفت کفر (کفر نعست) متصف 
شده, مستوجب برائت خواهند بود. اما بر اهل مذهب لازم است که آنان 
را وادار به توبه کنند؛ و شخص مستحق حد. پس از توبه س چه در پی 
استتابه و چه درصورت توب شخصی س به منرلت سابق خود در اتصاف 
به صفت اسلام و لزوم ولایت باز خواهد گشت (مثلا نک ابن جعفر, 
۱ ).تنها در مواردی همچون سرقت یا قذف که حق‌الناسی در میان 
باشد, بازگشت به مسزلت اسلام و ولایت در گرو کسب رضای فرد 
ذی‌حق خواهد بود (مثلاًن5: کندی,۰)۱۷۹-۱۷۷/۳ 
در منابع فرقه‌شناسی گاه از برخی فرق شاد و منضبب به اباطیه یاد 
شده است که دیدگاهی خاص در باب اصحاب حدود داشته‌اند. .به گفتة 
اشعری, در میان اباضیه نیز نسبت به اصحاب حدود ۲ موضع وجود 
داشت: پرخی از اصحاب حدود برائت می‌جستند. بررخی به ولایت آنان 
قائل بودند و برخی دربارة آنان به وقف گرایش داشتند (نک: ص ۰)۱۱۱ 
از جمله یزید بن آنسه از جداشدگان از اباضیه بر آن بود که اصحاب 
جدود - چه از موافقان و چه از غیر ايشان س کافر و مشرکند (ت5: 
شهرستانی, ۱ ) بغدادی نیز به نقل از برخی اباضیان تندرو چنین 
آورده است که زانی یا سارق پس از اقامه حد وادار به توبه می‌گردند و 
درصورت خودداری از توبه کشته می‌شوند (ض ۶۴). 
در پایان بایدبهدیدگاه فرقه‌ای کم شناخته از محکمه با نام فضیلیه 
(نک: خوارزمی, ۲۵ )یاد کزد که ظاه را ضرار بن عمرو, متکلم منشعب از 
معتزله, در اثر خود پا عنوان کتاب علی الفضیلية و المحکماء فی قولهم 
انالناس علی‌الدین و ان ظهر مهم غیرالحق (ابن ندیم. ۳۱۵), به 
دیدگاهی از فضیلیه و برخی دیگر از گروههای محکمه تعریض داشته 
است که اصحاب حدود را درصورت موافقت در مذهب بر سبیل ایمان 
می‌دانسته‌اند (نک: اشعری, ۸ اشاره‌ای مبهم به این باور فضیلیه؛ 
ابوعبید, :۴٩‏ اشاره‌ای به دیدگاه خاص فضیلیه در باب مسائل ایمان). 
ماخذ: لین جمشی, محمد,الجامع,به‌کوشش عبدالمنمم عامر, قاهره, ۱۹۸۱ ع؛ این ندیم, 
الشهرست؛ ابوالبحسن بسیری, علی,الجامع؛ عمان, ۴ ۰ ۱۴ ۴/۵ ۱۹۸ م؛ ابرعیید قاسم بن 
سللام خزاعی, الا یمان, بهکرشش محمد ناصرالدین البانی, روت, ۰۳ 2۱۹۸۳/۵۱۴! 
ابوبوسف, یعقرب,الخراج, ببروت؛ ۹/۱۳۹۹ ۱۹۷م؛ اسفراینی, شاهفور التبصیر فی 
الدین, به‌کوشش محید زاهد کرثری, قاهره, ۱۳۷۴ق؛ اشعری, علی, مقالات 
الا سلامین, به‌کرشتن ریتر: ویسبادن: ۰ ۱۹۸م؛ بغدادی, عبدالقاهر, الفرق بین الفرق, 
به کرشش محسدزاهد_کرثری, قاهره, ۱۹۴۸/۱۳۶۷؛ پاکنچی, اجمد. «تجلیلی 
دربارة داده‌هاي آنار شیغ مفید دربارة خرارج», مجموعة مقالات کنگرة جهانی تیخ 
ش فان فلرتن, 
لیدن, ۱۸۱۸۹۵ خیاط, عبدالرخم, الانتصار, به‌کرشش نیرگ قاهره. ۱۹۲۵م؛ 
خپزنتانی, محند, الملل و التحل, به کوششی محمد فتح‌الله بدران, قاهره, ۱۳۷۵ق/1 


مقید, قم, ۱۲ ۱۴ق, شد ۶۷: خوارژمی: مضمد. مُغاتیح العلوم,به‌گوشتن 


۵۶( طرسی, محند. تهذیب الاحکام, به‌کرشش حسن موسوی خرسان, تجف 


اصحاب حدیث ۱۳ 


۹ ستش؛ عشمان بن آبی عبدالله عمانی, («کتاپ فی بیان فرق الاباضیة», ضسن ج ۲ بیان 
الشر ع (نگدهد, کندی)؛ عیسی بن فورک, ((کتاب الصفة)», ضمن ج ۲ بیان الشرع (نکز 
هم ,کندی) +قاضی تعبان معربی, دعاثمالاسلام, به‌کوشش آصف فیضی,قاحره, ۱۳۸۳ ق/ 
۳ کلیلی, محند, الکافی, به‌کوشش علی‌اکبر غفاری, تهران, ۱۳۹۱ ق؛ کندی, 
محند. بیان الشرع, تردن ۰۴ ۹۸۲/۵۱۴ ۱م؛ مفید, محمد؛ اون المقالات. به کوشش 
زنجانی و راعظ چرندایی, تبریز, ۱۳۷۱ احمد پاکتجی 

آضحاب حدیث: ‏ عنوان گروهی از عالمان در سده‌های نخست 
اسلامی که در روش خود برای آموزش احادیث و پیروی آن, اعتنابی 
ویژه داشته‌اند. آن گروه که در منابع اسلامی با عنوان اصحاب حدیت 
خوانده شده‌اند, با وجود گوناگونی روشها, در این امر اشتراک دارند که 
در برخورد با معارف دینی, منابع نقلی از احادیت و آثار زمین اصلی 
مطالعات آنأن بوده است. الیته علمای اصحاب حدیث در جگو ونگی 
برخورد خود با حدیث, دارای روشی هسان نبوده‌اند و همین آمر 
موخب می‌گردد تا در مطالعة تاریخی, .ضرورت تمبیز مان طیفهای 
گوناگون احساس گردد. اگرچه اصحاب حدیت به معنای اعم 
موضوعات گوناگون دینی مشتمل ب تعالی فقهی و کلامی و جز آن رانیز 
مورد بررسی قراز داده, و در هر یک آثار متعددی نیز پرداخته‌اند, اما 
آنان بیش از هر چیز, در تاریخ فرهنگ اسلامی, به عنوان یکی از دو 
گرایش اصلی در فقه اهل سنت در سده‌های نخستین, در مقابل اصحاب 
رأی شهرت داشته‌اند. 

در تحلیل اصطلاح باید گفت که حدیث, به عنوان تعبیری برای 
«گفتار پیامبر (ص)» البتبه اصطلاحی بس کهن است و پيشينة آن باید 
دز کاربردهای سده نخست. هجری پی‌جویی: شود, اما اصطلاح 
«اصحاب حدیت» به عنوان نامی برای گروه معهود, از سابقه ای چنین 
کهن برخوردارنیست. آشکار است که اصطلاحی به صورت ((اصحاب 
حدیت», حکایت از تقابلهای مذهبی دارد و به‌طبع زمانی مفهوم می‌یابد 
که در عرص این تقابلها مصداق آن یافته شود در نظری مجرد از تاریخ, 
از اصطلاح اصحاب خدیث, اجمالا چنین برمی‌آید که بر گروهی متکی 
پر حدیت اطلاق می‌شده است, اما برای دست یافتن بر مفهوم دقبق و 
تاریخی آن, لازم است که جایگاه گروههایی که اين نام بر آنها اطلاق 
گشته است, در تقابلهای مذهبی سده‌های آغازین آشکار گردد. در این 
میان, تعریفهایی مجرد و مبتنی بر لفظ, مانند تعریف ابوحاتم رازی که 
اصحاب حدیث را گروهی منکر کاربرد قیاس و رأی دانسته است که 
تبها از حدیث نبوی و آراء صحایه و تابعین پیروی می‌کنند. (نک5:ز ص 
۷) تعریفی نمادین است که هرگز نباید به دنبال تعمیم آن در بار 
تمامی گروههای شهرت يافته به اصحاب حدیث بود. و تنها باید.با 
جست‌وجودر تاریخ, مصداقی رابرای آن مشخص کرد. 

پیدایی اصطلاح اصحاب حدیث: در پی‌جویی از تا ریخ تقابلهای 
مذهبی در سده تخست هچری, نخستین رویارویی میان یک گروه از 
تابعان که بر سنتهای پیشین اصزار می‌ورزیدند, . گروه مقابل, یعنی 
جمعی از دانشجویان چوان خود, رخ می‌نماید که به. دنبال طرح 


۱۴ اصحاب حدیث 


پرسشهایی تقدیری (فرضی) و گسترش دادن نظری فقه بوده‌اند. این 
گروه از سوی جناح غالب سنت‌گرا,«اصحاب ارأیت» خوانده می‌شد. 
انا هنوز این گروه جوان از چنان موقعیتی برخوردار نشده بودند تا 
سنت‌گرایان خود نیز در تقابل با ایشان نیازمند نامیده شدن به نامی بوده 
باشند. در نسل بعد, نیاز روزافزون به فقهی نظام‌پذیر و برخوردار از 
ساختاری قانونمند, شرایط را به زیان سنت‌گرایان نغییر داد و ناتوانی 
روزافزای آنان در پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی. به زودی جایگاه 
خصم را در محافل علمی ستحکم ساخت (برای بازتابی از شرایط, 
نک: دارمی, عبدالله, ۶۶/۱؛ ابن‌بطه: ۰۵۱۶۱۲۱۴۵۱۱۱ 
به روزگار تسا ل دوم تابعان, در کوفه که این تقابل بیث پیشتر در آنجا دیده 
شد, مکتب اصحاب ان سعوذ په ریاست ابراهیم نخعی و حماد پن 
مان در طی دو نسل به تدریج گرایش ارآیت را برگزیدند و از 
سنت‌گرايي تند دوری کردند, در حالی که مکتب عامر شعیی در برابر 
شید رابت مقاریی افزون از خره نشان فادز در .غرم یگن ان 
اختلافاتی که تقابل مکتب حسن بصری و ابن‌سیرین را شکل می‌داد. 
مسألة ارآیت و ستیز جناح این سبرین با اين پدیده بود. در سرزمین 
حجاز, مکه در کاربرد نظر و برخورد درایی با مسائل دینی, بیشتر به 
ارأیت گرایش داشت در حالی که در مدینه, هنوز بیشترین اصرار بر 
تقدیر ستیزی. و کمترین رغبت برای اریت دیده می‌شد. (برای توضیح, 
نک: ه د, اصحاب رای). 
در نیمه نخست سد؛ ۲ق» فقه در طی تحولی سریع. مرحلُ فقه 
نظام‌گرا را پشت سر گذارده, و شتابان روی به سوی مرحله‌ای دیگر, 
یعنی تدوین نهاده بود که شکل‌گيري گروهی با عنوان ((اصبحاب ری)), 
حاصل آغاز همین مرحله در تکوین فقه بود .در میانةً سدة.اق, نزاع بن 
سر آزایت وپرستهای نقدیری, ترآعی تقریباً این یافتهبود, اما نع 
محافل دینی در باب استعمال رأی حدود کاربرد آن, موضوعیتی کابلاً 
متفاوت داشت که دو گروه جدید را در مقابل یکدیگر نهاده بود: گروهی 
که ری فقهی را ارجی ویژه می‌نهادند و به «اصحاب رأی» (ه م) 
شناخته بودند, و گروهی که به رویارویی باآنان برخاسته, بر پیروی سنت 
بان اصرار داشتند, اما هنوز در آن روزگار به «اصحاب حدیت» 


شناخته نمی‌شدند. 

پیش از آغاز سخن دربار؛ نام اين گروه, باید.یادآور شد که در 
فرهنگ روایی سده‌های نختین, اصطلاح «اثر» مفهومی.اعم از 
حدیت داشته , و افزون بر اجادیث مروی از پیامبر اسلام (ص), روایاتی 
حاکی از گفتار و کردا ر صحابه و تابعان را نیز شامل می‌شده اشت: 
گفتتی انست که.در عصنر اتباع تابعان, افزون بر حدیث نبزی, گفتاز و 
کردار صحابه و تابعان (البته برجستگان آنان) نیز به صورت بقل از فرد 
پا نقل جمعی.به سان آیینه‌ای از سنت نبوی موضوعیت یافته بوده, و در 
کنار دریافته‌ها از پیامبر (ص). در تعالیم دینی مورد توجه قرار می‌گرفته 
است (ملا :نک ابزداوود مسائل..۱۲۲,۰.به نقل از قتاده): 

بر رسی نمونه‌های گوناگون از متون تاریخی, حکایت از آن دارد که 


در دهه‌های میانی سدة اق, درست در عصر شگوفایی مکتب اصحاب 
رأی و مقابل شدن آن با مکتب سنت‌گراء اصطلاحی که شاخص «علم 
پیشینیان» (نک: ابن سعدء ۱۳۴/)۲(۲) بوده: و در برابر («رأی» به کار 
می‌رفته. اصطلاح «اثر» بوده است؛ چتانکه اين تقابل میان در 
اصطلاح اثر و رأی؛ در عباراتی از زبان ابن‌جریج. زرارة بن اعین: 
اوزاعی و سفیان ثوری, در منابع تاریخی ثبت شده است (نک: همانجا؛ 
کشی, ۱۵۶؛ خطیب, شرف..., ۶, ۷). در واقع باید گنت طیفی از 
عالمان سنت‌گرا که در سدة اق در برابر اصحاب رأی صف آراسته, و 
در منابع متأخر با عنوان عام («اصحاب حدیت» نام یافته‌اند, به تعبیر 
عصر خود «اصخاب اثر» یا «اصحاب آثار» خوانده می‌شده‌اند (برای 
این اصطلاح: مثلا نک: ابوعبید, الناستم..., ۲۸, ۶۰؛ مزنی, ۷۵: 
ابوداوود, همان, ۳۶۶؛ خطیب .همان, ۲۷). 

دربار؛ جایگزینی عنوان اضحاب اثر با اصحاب حدیت. گفتتی 
است که به عنوان نتیجه قابل انتظار از تدویی حدیث که از میانة سدء ق 
جریان جدی آن آغاز گشته بود. این گرایش در میان اهل اثر به طور 
روزافزونی تقویت می‌شد که با وجود کثرت احادیث مرفوع و ایکان 
دست‌رسی به آنها, وجهی برای نهادن اعتباری همچون گذشته به آثاز 
صحابه و تابعین وجود نخواهد داشت (برای تأثیر تدوین احادیث فتهی 
در جریان فقه, نک: شاخت, 138 به بعد). به هر روی, با روند دوین و نیز 
افزايش ارتبا ط‌بین بومها, به تدریج باب نقد نسبت به آثار و محدود کردن 
دامنهة آثار معتبر, چه در محافل اصحاب اثر و چه در محافل اصحاب 
رأی کشوده شد و کسانی چون قاضی ابویوسف (هم) و شافعی (نک: 
سطور بعد) در دو حوزه به نقد نظری جایگاه آثار به عنوان مستند شرعی 
برخاستند, 

گفتنی است که بر بای برخی شواهد تاریخی: تعبیر «اصحاب 
حدیث از ربع دوم سد؛ ۲ق تا پایان آن سده در عراق به مفهومی خاص 
و متفاوت با مفهوم اصطلاحی مورد بحث, به کار می‌رفته است. ذر 
روایاتی از زبان سلیمان اعمش, گروهی باعنوان ««اصحاب حدیت» 
موردعتاب قرار گرفته‌اند (نک: خطیب, همان, ۱۳۱ به بعد ) که مقصود از 
آن, کسانی جز ((طلاب حدیت» نبوده که آداب نداني برخی از آنان در 
تعلم, استاد را به ستوه اورده است. شواهد متعددی از ربع دوم همان 
سده در دست است که رواج همین کاربرد را دست کم در عراق نشان 
می‌دهد و نمونه‌هایی دیگر حکایت از آن دارند که این کاربرد تا اواظر 
سده ۲اق. دوام داشته است (نگ: هسان, ۰۴٩‏ ۰۵۵ ۰۷۸ ۰۱۰۳-۱۰۲ 
0۴ 

در نیم نخست سدهق, اصحاب حدیث, با بار معنایی پیروان 
حدیث نبوی, مفهومی افتخا رآمیز یافت و سنت‌گرایانی برجسته چون 
احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه خود و همفکرانشان را «اصحاب 
حدیت» خواندند. در اين راستاء به تدریج زمینه‌ای برای گروههای 
مختلف فکری پدید امد که اصحاب حدیث را عنوانی 
سنت‌گرایان تلقی کنند وبدون در نظر گرفتن مراحل تاریخی و تمایزهای 


عام برای 


فک 


گری, این نام را .هم بر متأخران و هم بر متقدسان اطلاق نمایند .با اینکه 
در نیم دوم همان سده, عالمی پرچسته از اصحاب حدیث چون ابن 
قتیه, در جداسازی اصحاب ری و اصجاب حدیث, آگاهانه 
شخصیتهایی از اصحاب اثر, چون سفیان ثوری, اوزاعی و مالک را در 
شماز اصحاب رأی, و نه اصحاب حدیث نهاده است (نک5: المعارف, 
۴۹۸-۶), در آثاری چون کتاب الایضا ح منسوب به فضل بن شاذان 
(ص ۷) اصطلاح اصحاب حدیث تعمیم یافته, و بر کسانی از سلف, 
چون .ثوری, یزید بن هارون, جریر پن عبدالحمید (ضبط به خطا 
عبدالله) و وکیع بن جراح اطلاق شده است (نیز نک: سعد بن 
عبدالله, ۱۰). 

این تجمیم با چارچوبی نظام یافته در سده ق در کتاب الفهرست ابن 
ندیم دیده می‌شود که مولف فن ششم از مقالة ششم کتاب را به ذکر 
اخبار «فقهاء اصجاب حدیث» اختصاص داده, و در شبارش 
شخصیتها, طیفهای مختلفی از سفیان ثوری و اوزاعی: تا احمد و 
اسحاق را در کنار هم آورده است (برای نگرشی عام بر ویژگیهای فقه 
اصحاب حدیت بدون تفکیک, نگ: شاخت. 233-257). 

فقه اصحاب حدیث: در پرتحول‌ترین دوره از تاریخ فقه, یعنی در 
یک سده از میانة سدة ۲ نا اواسط سدذه اق, گرایش اصحاب حدیث (به 
معنای موسع آن) به عنوان یکی از گرایشهای اصلی و تعیین کننده در 
محافل فقهی مطرح بوده است بت , در مطالعة روشهای فقهی در طول 
د نیم‌سدة ید شده, بید دو دور؛ متقدم و متأخر را متمایز از یکدیگر 
بررسی کرد و در دورة متأخر نیز, تفاوتهای میان بازماندگان اصحاب 
اثر و نمایندگان اصحاب حدیث به معنای اخص را ملحوظ داشت 

بخش نخست -متقدمان از اصحاب ائز 

در بررسی کلی در بارةُ شیوه‌های استدلال اصحاب اثر در سدة اق. 
گفتنی است که اختلاف روش آنان با اصحاب رأی, تتها امری نسبی 
بوده است .در واقع اگر تمایزات صنفی و برخی شعائر اعنقادی کنار 
گذارده شده, مبنای جداسازي اصحاب اثر و اصحاب رأی, با تکیه‌ای 
بر معنای ظاهری این دو عبارت, تنها بر میزان گرایش هر فقیهبه کاربرد 
اثر یا رأی نهاده شود. نمایندگان برچسته. اصحاب اثر, چون مالک, 
سفیان ثوری و اوزاعی, در جایگاهی نزدیک به اصحاب رأی جای 
خواهند گرفت (نک: ادا مقاله). 

در این باره گفتنی است که ابن قتیبه, از متأبخران اصحاب حدیث از 
شاگردان اسحاق, در کتاپ المعارف ((ص ۴۹۴ به بعد), با کاربردی 
خاص از اصطلاح اصحاب رأی, در فهرستی که از فقیهان اصحاب 
رأی پرداخته, نام فقیهان اصحاب اثر متقدم چون سالک, اوزاعی و 
ثوری را در کنا ابوجنیفه و دیگر وأی گرایان آورده. و بدین ترتیب به 
توسع این فقیهان در کاربرد رأی اشاره دائبته است, .در واقع باپرداشتی 
ظریف از این گفتار ابن‌فتید. می‌توان اصطلاح اصحاب.رأی را نیز 
دارای دو کاربرد تاریخی اخص (کاربرد مشهور) واعم.مشتمل:بن 
رأی‌پذیران اصحاب اثر دانست. شاید آنجا که قاطتی ابویوسف در کتاب 


اصحاب حدیث ۱۵ 


الخراج خود, به هنگام نقل آراء مالک بن انس, از تعبیر «اصحاینا من 
اهل الحجاز» استفاده کرده, به همین قرابت در روش اشاره داشته است 
(نک: ص ۸۹-۸۸ 

در سدة اق, فقیهان اصحاب اثر را در بومهای گوناگون می‌توان 
سراغ گرفت» ولی سرزمین حجاز و به ویژه مدینه. همواره در طول 
تاریخ فقه به عنوان پایگاه نمادین اصحاب اثر شناخته بوده است. اگرچه 
محیط مدینه در این سده فقیهانی اثرگرا جون ابن ابی‌ذئب (د۱۵۹ق) و 
ابن ابی‌الرناد (د ۱۷۴ يا ۱۸۰ق) رابه خود دیده, ابا شخصیت بر جسته 
مالک بن انس (د ۱۷۹ق) همگی اینان را تحت الشعا ع قرار داده است: 
این تأثیر تا بدانجاست که برای پی‌گیری اخلاف اصحاب اثر متقدم در 
بدینه, باید جریان آن را در تاریخ مذهب مالکی جست و جو کرد. ۰ در 
مکه, به موازات حلقه‌های دزس مالک و شاگردانشس, عالمانی از 
اصحاب اثر چون مسام بن خالد زنجی (د ۱۸۰ق) و سفیان بن عیینه (د 
۸ ق) حضور داشتند که بازتاب گستردة فقه آنان در میراث نقلی فقه 
شافعی نمودار است (نک: سطور بعد). واپسین فقیه سرشناس از این 
مکتب ,عبدالله بن زییر حمیدی (د ۲۱۹ق) است که فتاوای آونه تنها در 
حجاز, بلکه در محافل اصحاب حدیتث بغداد ۱ مثلا نک ابوداوود, 
سبائل ,۳ ابن‌نقطه, ۴۳/۲ ) و خراسان نیز مورد توجه بوده است (مثلاً 
نک:ترمذی,۱/٩)۰‏ 

سرشناس‌ترین فقیه اثرگرای شام, ابرعمرو اوزاعی (د ۱۵۷ق)* 
عالمی پرسفر بوده که از مشایخ بومهای گوناگون شام, حجاز, عراق. 
مصر و یمامه, از جمله بزرگانی چون عطاء, قتاده و زهری بهره گرفته 
است. او از نخستین نوبسندگان در باب فقه و سنن است, اما مهم‌ترین 
بخش برجای مانده از آثار وی, بخشهایی اقتباس شده توسط ابویوسف. 
از نوشتذ او در باب «سیر» است (نک: مأخذ همین مقاله). در ادامه 
سخن از شام بجاست از عباد بن عباد خواص نام برده شود که رساله 
برجای مانده از او, نمونه‌ای مهم از اعلام مواضع عالمی از اصحاب اثر 
در نیم دوم سده ۲ق. است. ویژگیهایی چون ابتدایی بودن تعالیم, 
دنباله‌روي «اثر گذشتگان» و امر به تقلید صحابه, تعلق متن را 
آموزشهای پیش از شافعی آشکار می‌سازد (برای متن, کامل 
دارسی, عبدالله, ۱۶۳-۱۶۰/۱؛ نیز برای بخشی از آن, نک: برنيم 
ی 
برد که مذهب او برای مدتی رقیب سرسختی برای مذهپ مالک بوده 
است. لیت جز دانش مصریان, از مشایخ بزرگ مکه و مدینه, چون 
عطاء و زهری بهره گرفته, و شاید همین ويژگي جمع میأن بننت مکیان و 
مدنیان با مصریان باشد که او را بنپار مورد توجه شافعی قراز داده است 
(ن؟: نووی۱.۰ (۷۴-۷۳/)۲). مهم‌ترین منیع برای بررسی دیدگاههای 
فقهی لیث, رساله اش در پاسخ به مالک بن انس است (نک: ماخذ همین 
مقاله؛برای اثری یافت نشبده, نگ ابن ندیم, ۲۵۲). 

در تاریخ فقه, اصجاب اثر. محیط عراق از شرایط ویزه‌ای 
برخوردار است؛ چه در اين بوم پیشترین منازعه میان اصحاب اثر و 


۱۶ اصحاب حدیث 


اصحاب رأی و بیشترین فاصله در اعلام مواضع دو گروه دیده می‌شود, 
در حالی که در اثر اشتراک دو جناح در منابع نقلی و پاره‌ای از 
روشهای اجتهادی, عملاً یشترین قرایت میان اصحاب اثر و اصحاب 
رأی در ریز فتاوا در همین بوم به چشم می‌خورد. 

نمایندء شاخص اصحاب اثر در کوفه, سفیان ثوری (د ۱۶۱ق). از 
بزرگان تابعین عراقی بهره گرفته و به روزگار حیات خود, فقیه بی‌رقیب 
در کوفه بوده است (نک: ابن عدی, ۲۳۷۶/۷). از اثار فقهی سفیان. جز 
برگی چند با عنوان الفرائض (برای نسخة خطی ظاهریه, نک: 
9 بر جای نبانده است, اما دانسته است که کناب وی, 
الجامع‌فی ال رأی که در بردارندة آراء و نظریات فقهی او بوده,تا مدتها در 
محافل اثرگرا رواج داشته است (مثلا نگ ابوالعرب, طبقبات..., ۱۲۷. 
۰ نیز طوسی, ۱ ) سنیان, در تاریخ اصحاب اثر, نقطه آغاز 
تحول و جریانی مهم در تقریب تعالیم اصحاب اثر از بومهای گوناگون 
بوده است. از مشخصه‌های این جریان, پدید آوردن موج گستردة تألیف 
در میان اصحاب اثر و نوشته شدن اثاری پر شمار با زمینة فقهی است که 
سیاهه‌ای از نمونه‌های آن را در الفهرست ابن ندیم می‌توان یافت (نک: 
ص ۲۸۳ به بعد). از فقیهان کوفی و نیز خراسانی که در عین استقلال در 
آراء فقهی. می‌توان آنان را در شیوه‌های کلی در کنار ثوری قرار داد. 
حسن بن صالح بن حی (د ۱۶۷ق). عالم زیدی, شریک بن عبدالله 
نخعی (د ۱۷۷ق) و ابن‌مبارک مروزی (د ۱۸۱ق) شایان ذکرند. 

در بصره از متقدمان اصحاب اثر شعبة بن حجاج, حماد بن زید و 
یحیی بن سعید قطان به عنوان فقیه نامبردارند. ولی جز قطان از آراء 
دیگران کمتر اثری مانده است. فقه حماد بن زید, به عنوان ادامة فقه 
شعبه (نک: تزمذی: ۷۴۹/۵): به روزگار خود در بصره از اهمیت قابل 
ملاحظه‌ای بر خوردار بوده؛ و برای بد یاد آوردن اين اهمیت, شایان ذکر 
است که ابودارود سجستانی از محدثان پصری سدهة بعد , به پاس احترام 
به فقه متقدم بصره, وصیت کرده بود تا پیکر او را بر وفق مندرجات کتاب 
سلیمان بن حرب از حماد بن زید, غسل دهند (نگ: ابن‌حجر تهذیب ..., 
۴ 

به طور کلی باید یادآور شد که دور؛ُ متقدمان اصحاب اثر, دوره‌ای 
در تاریخ فقه اهل سنت است که فقه اصحاب حدیث (به معنی اعم) با 
اصحاب رأی پیشترین قرابت را یافته بود و وجه امتیاز دو گروه از 
یکدیگر در اين دوره, علاوه بر تفاوتهایی ظریف در باب ترجیح میان 
رأی و اثرء بیشتر در تمایز دو گروه از نظر صنف علمی و ریشه‌های 
تاققف دوکی وان کرو 

بایدیادآور شد که میان مکاتب گوناگون اصحاب اثر در دورة متقدم. 
اشتراکاتن گسترده در روش فقهی دیده می‌شوذ که در سطور بعد به 
اچمال موردبررسی قرار مي‌گیرد: 

الف ‏ کاربرد دلیلین کتاب و سنت: در بررسی نحو؛ برخورد 
اصحاب اثر متقدم با کتاب الله, به عنوان شاخص باید به روش مالک 
اشاره کرد؛ بر پایة تحلیل ارای باید یاداور شد که وی در برخورد با 


ظواهر کتاب. پای‌بندی بسیار نشان داده, و در پذیرش. حدیثی که 
معارض با ظاهر کتاب باشد, بسن سختگیر بوده است. اصرار او بر این 
شیوه بیش از ابوحنیفه بوده, و نمون آن حکم بر وفق عموم ظاهری آیات 
(مائده /۹۶/۵؛ انعام (۱۴۵/۶) در بارة ۳9 خوراکی است (برای 
تحلیل, ن5: ابو زهره, ۳۰۸-۳۰۷). افزون بر اين, باید از تکیه بز اتبا ع 
کتاب‌الله در رسالهٌ عباد بن عباد, فقیه شامی یاد کزد که با تعابیری جون 
ضرورت «عمل به محکمات» (ص ۱۶۰) و «(امام نهادن قرآن 4 (حن 
۳۰ بیان شده است. در پی‌جویی از شیو؛ عالمان این مکتب در 
نقد اخبار, موطاً مالک تا اندازه‌ای می‌تواند روشنگر گرایشهای اصلی 
مولف آن باشد؛ثیت ثبت شماری محدود از احادیث مرفو ع در موطاً تاو 
ازنتگر ی بولشوی گزین درز منت آنی موس برع اما بر 
برخی محافل, این کتاب به عنوان یکی از صحاح شناخته گردد (مثل 
نک این اثیر, ۰۱۹/۱ ۲۰). استنادبسیار به مرسلات فقیهان متقدم مدینه 
در سوطاً (مثلاًص۷) نیز نشان از اعتبار آن نزد مالک دارد. 

در عراق, سفیان ثوری در عبن اینکه در مستندات فقهی خود. برای 
اثر جایگاهی اساسی قائل بود, ولی هر اثری زا معتبر نمی‌شمرد و برای 
اعتبار اثر, ویژگیهایی را در اسناد ارزش می‌داد. او در زوزگاری که 
بسیاری از عالمان اصحاب اثر هنوز نسبت به ضرورت اسناد 
حساسیتی از خود نشان نمی‌دادند. سخت بر لزوم اسناد تکیه می‌کرد و 
آن را لازمة اعتبار اثر می‌شمرد ( متا نک: خطیب, شرف,۴۲-۴۱). 

در بارْ جایگاه آراءتابعان در فقه متقدم اصحاب اثر و به عنوان‌نمونه 
در فقه مالک, باید گفت که در سراسر موطاٌ, افزون بر آراء صحاید, 
فتاوی و سیر تابعان مدنی گنجانیده شده است و پا مقای آنها پا فتاوی 
منقول از مالک چنین می‌نماید که آزاء ایشان بد ویژه سعید بن منیب : 
زهری و عروة بن زییر: اگر هم در نگرش نظري مالک حجت شناخته 
تمی‌شده, نقش موثری در شکل‌گیری فقه او ایفا کرده است. آنجه را 
مالک «بلا غ» از پیشینیان خوانده, و به کرات در موارد نبود دلیلی از 
کناب و سنت, بدان روی آورده است (مثلاًص ۵۶)), می‌تواند تعییری 
مجمل از آراء صحابه و تابعان تلقی گردد. 

ب - استناد به سیر مسلمین و اجماع: مدینه به عنوان هجرتگاه 
پیامبر(ص) و زیستگاه بيشترين صحابه, نزد بسیا ری از تابعان به عنوان 
خاستگاه اصلی علوم دینی شناخته می‌شده است .این ویژگی از سویی 
عالمان مدینه را ن 
مقابله با بدعتها را بر دوش خود پندارند و از سویی دیگر ,با این تلقی که 
سنت معمول در مدینه تلویحاسنتی تأنید شده از سوی پیامبر(ص) و 
اصحاب او بوده است. خود را از رجوع به دانش دیگ گر بومها بی‌نیاز. 
بینند (مثلاً ن5: همو, («رسالة:.:», ۴۵-۶۴). روشی ترین بازتاب اعتیا رن 
سیرة اهل مدینه , دز فقه مالک به چشم می‌خورد که در رساله او به لیت 
ین سعد, به روشنی به غنوان پایه‌ای نظری مطرح شده است (نک: 
همانجا), جنانکه در کازبرد نیز دز جای‌جای موطاً استنادبه این سیره را 
با عباراتی چون: «الذی ادرکت علیه اهل بلدنا» (خن.۲۰۳, جم) و 


بر آن می‌داشت تا رسالت نگاهبانی از سئن نبوی و 


به خصوص عبارت کوتاه و پراستعمال «الامرعندنا» می‌توان بازیافت. 
سخن مالک از سیره. عمدتاً به مدینه باز می‌گردد و تنها در مواردی 
مخد ود, تعبیراتی جون «مضت الستة علی ...» يا («سنة المسلعین ...» 
(ص ۳۱۹, ۵۵۰) به کار رفته است (برای بررسی آن: ن5: شافعی, 
الرسالة, ۵۳۵). 

در دیگر بومها, فقیهان اثرگرای هم عصر مالک. اگرچه به گونه‌ای به 
سیرة سسلمین استناد می‌جسته‌اند (مثلا برای اوزاعی, ن5: ابویوسف, 
الرد.... ۵, ۱۷, جم), اما جایگاه معتازی برای سيز؛ اهل مدینه 
نمی‌شناخته اند؛ چنانکه لیث, فقیه مصر همان‌گونه که به صراحت از نام 
مالک (لیث, ۶۴) و پاسخ آن (همو, ۸۳) بزمی‌آید, سیرة اهل مدینه را 
حجت نمی‌شمرده, و پاره‌ای فتاوی بر خلاف غمل مدنیان صادر گرده 
بوده است: 

دلیل اجما ع در سوطاٌبهوفور مورد تک قرار گرفته: و مفهوم آن با 
تعبیراتی چون ««الامر المجتمع علیه عندنا» بیان شده است که غالبا از 
سوی اصولیان به اجما ع اهل مدینه تفسیر شده است (نک !هد ۴۱۹/۴) 
ولی در فقه اوزاعی, اجما ع چهره‌ای کاملا غیر بومی داشته است. وی 
که به دلیل اجما ع توجهی ویژه نشان داده بارها به اجتما ع و اتفاق اهل 
علم تمسک کرده (مثلا نک ابو یوسف, همان, ,)٩۱,۱۷‏ و در رساله اش 
به ابوبلج ,از جمله احکام مشروع .حکمی را شمرده است که ((مردم بر 
آن اجتما ع کرده‌اند» (ص ۰ 

جح - طریقه‌ای وسطول ,مان اتباع سنت و رأی: مالک بن انس که 
تحصیل خود را در موطلش مدینه به انجام رسانیده, و پرورده عالمان 
ثر گرای مدینه چون ابن‌شهاب زهری, و فقیهان صاحب‌نظر یا به 
اصطلاح (ااهل رأی» مدینه, چون یحبی بن سعید انصاری و ربيعةالرأای 
بوده است, در ساختار فقهی خود بازتابی از ترکیب مشایخ خویش را 
همر اه دارد. وی دست‌مایه نقلی خود از سنت مدینه را از صحابیانی 
چون عمر, ابن عمر, عايشه و ابوهریره, و از فقهای سبعه برگرفته است 
(نک: مالک, سراسر الموطاً ), اما در شیوه‌های فقاهت, از آموزشهای 
استادان اهل رأی تأثیری آشکار پذیرفته است. در تشریح موضع مان 
مالک بین اجتهاد الرأی و پیروی آثار, باید گنت که وی, در استدلالات 
فقهی خود. در چارچوبی محدود از قیاس و شیوه‌های رأی‌گرایانه بهره 
می‌جسته است (مثلاً نک: همان, ۵۲۳). حتی برپاية نقل ابن قاسم 
مالک استحان را در فقه ارزشی فراران می‌نهاده (نک: ابن حزم, 
۶) و همو در کتاب المدوبّة, موارد متعدهدی از عدول مالک از 
قیاس وععل اوبه استحسان (۴۱۷/۶,۴۲۸/۵) را آورده است» 
همچون جمعی دیگر از فقهای 
اثرگرای سد؛ اق.رأی و قیاسن را در حد قابل ملاحظه‌ای پذیرا بوده؛ و 
بر پاية نقلی, اختلاف موضع خودبا ابوحنیفه را در مسا رأی, اختلافی 
اساسی نمی‌دانسته. است (نک: اين قتیبه, تأویل...۵۲.۰). کاربرد 
استحسان به شکل آغاژین وناندون نیز درفقه اوزاعی نمونه‌هایی دارد؛ 


اوزاعی فقیه اصحاب اثر شام نیز 


چنانکه مثلاً در نحث دربارة («جارية مفتیه» سخن از بطلان بیم آورده, و 
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سپس تصریح کرده که «اين [حکم برپای] استحسان است و قیاس 
صحت را اقتضا دارد» (نک: سبکی, ۱/۳). در عراق, سفیان ثوری 
اگرچه در برخوردبا رأی, از ابوحنیفه انتقاد نی‌کرد (نگ: بسوی:۲۱/۳) 
و با روشهای فقهی او مخالفت می‌ورزید (نک: خطیب, تاریخ.. 
۳ ولی شواهد چنین مینماید که او نیز همان دیگر فقبهان 

ثرگرای عصر, چندا ن از عمل به رأی پرهیز نداشت 
منقول از سفیان, چون این جمله که «(دین به آثار است, نه به رأی» (ن5: 


با وخود عباراش 


همو شرف, ۶): او فقیهان رأی‌گرایی چون ابن‌ابی‌لیلی و ابن‌شبرمه را 
برجسته‌ترین فقیهان کوفه شمرده (ن5: ترمذی, ۲۱۴/۴), و بدین ترتیب, 
برطع ث غوورا نت یز یبای خفی آشکارکرده تا 
حتی مخالفت وی با ابوحنیفه, بیشتر برخاسته از اختلافات اعتقادی 

بوده, و مقاینته‌ای آماری میان زا او با اپوخنیفه انشان می‌دهد که 
آراءفقهی این دو در عمل بسیاربه یکدیگر نزدیک بوده است (نک هد 
۳۳/۵ .این نزدیکی به حدی است که مقدسی در سدة ؟ق از آزوم تمییز 
میان ثوریه و حنفية, و پرهیز از اشتباه میان‌آنان سخن به میان ره 
است (ص ۴۵). 

بخش دوم-شافعی و اصحاب حدیث متأخر 

مرکزیت یافتن بغداد از میانة سد ۳ق, زمینه‌ای برای پای‌گیری 
مکاتب نوین و غیر بومی در علوم مختلف اسلامی بود. در فقه نیز, درنیمه 
دوم همان سده, فقیهانی با گرایشها و از بومهای گوناگون در بغداد 
گردهم آمده بودند که در بیان آنان کسانی از برجسته‌ترین شاگردان 
ابوحنیفه, مالک و دیگر فقیهان حضور داشتند, هرچند در اين میان, 
اصحاب رأی در ارائ فقهی مدرن از دیگران پیشی داشتند و حتی 
فقه‌آموزان اصحاب جدیث نیز خود را از مجافل آنان بی‌نیاز نمی‌دیدند 
(تک: هد, ۷۲۵/۶)با ظهور شافعی شرایط تا اندازه‌ای برای اصحاب 
حدیث ساعدتر شد و درنگ کوتاه شافعی در بغداد (۱۹۵- ۱۹۹ق)؛ 
نقطء گردشی مهم در تاریخ فقه اصحاب حدیث بود. این برهه نه تنها 
برای شافعی در جهت تدوین اندیشه‌هایش فرصتی مفتنم بود, بلکه فراهم 
آورند؛ شرایط برای گروهی از محدثان فقه‌آمرزِ جوان در بغداد. چون 
احند بن حنبل و اسحاق بن راهویه بود که با الهام از آموزشهای شافعی 
ونه در راستای آن» طرحی نو در فقه اصحاب حدیث دراندازند (نک 
بیهتی, ۲۲۱۱ به بعد) که از آن به فقه اصحاب حدیث متأخر تعبیر 
می‌توان کرد. 

الف - شافعی, پلی میان اصحاب اثر متقدم و اصحاب حدیث متأخر: 
محمدبن ادریس شافعی (د ۲۰۴ق), فقیه و اصولی نامدار مکی, از انجا 
که مراحل تحصیل خود:را در مکه, مدینه, یمن و عراق گذرانید, به 
خوبی با مذاهب گوناگون فقهی عصر خود آشنا شد و اندیشه فقهی او. 
حاصل برخورد تعالیم بومها ومکاتب گوناگون بود..او در فقه, نظامی 
مدون و روشمند عرطه کرد که در کلیت با موأزین سنتی اصحاب حدیث 
قابل انطباق بود و نبانی آن را در کتاب الرساله به تحریر در آورد و از این 
رهگذر به عنوان نویسندة نختین اثر نسبتا جامع در علم اصول شهرت 
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یافت. شافعی چگونگی تمسک به ادله, اعم از کناب و سنت و اجماع و 
نیز کاربرد رأی را بازپینی اساسی کرد به طوری که در مقايسة روش او 
با اضتحاب اثر متقدم, تفاوتهانی به ظاهر جزئی, ولی در عمل بسیاز 
زیرینایی به چشم می‌خورد. 

شافعی در استناد به کتاب. عمومات ظاهری قران کریم را قایل 
تسبک نمی‌شمرد (ن؟: الرساله, ۵۶ به بعد) و پا طرح این اندیشه که 
سنت نبوی مفسر ظواهر کتاب است. در عمل تمسک به ظواهر کتاب را 
نسبت به احادیث محدود می‌کرد. تکیه بر حدیث به عنوان آیینه سنت و به 
تبع مفسر کتاب, در نظام فقهی شافعی به علوان محخوری اساسی به شمار 
می‌رود و اين تکیه تا حدی است که با محدود کردن مراجعة مستقیم به 
کتاب, فقهی «(حدیث مدار» را مطرح ساخته است: 

دربرخورد با اثار ضخابه و تابعین, شافعی با ارائه تغریفی مضیق از 
سنت, تنها احادیث مرفوع را نمایندة سنت شمرده, و به شیوه فقیهان 
پیشین چون مالک و اوزاعی در تقلید صحابه و گاه ترجیح دادن اقوال 
منقول از آنان بر اخادیت مرفو غ تاخقد, و سره شیخین را لیزدر این باب 
مستشنی ندانسته است (نک: «اختلاف...», نیز پادداشتها..., جم). این 
برداشت شافعی از سنت وبرخورد نظری او با آثار غیر مرفوع, در واقع 
نقطة عطفی مهم در بازگشت از اثرگرایی به معنای عام به پیروی از 
احادیث نبوی است که به عنوان گرایشی آشکار در محافل سنت‌گرای 
سده ق مشاهده می‌گردد. 

دربار؛ اجما ع نیز شافعی بر پا همان ویژگی طیر بومی بودن فقهش, 
تنها «اجماع تمامی امت» را به عنوان دلیلی شرعی قابل استناد 
دانسته ( الرسالء, ۴۰۳ ۰۳۷۳ ۳۷۶), و گاه اجساع را در تخصیص 
حدیئی فقهی, يا منصرف کردن دلالت آن از سفهوم ظاهری به مفهوم 
«موول)) حجت شبرده است (نک: همان. ۰۳۲۲ ۷ام, ۱۹۴/۷). او بر 
خلاف پیشینیان, هر گونه رأی فقهی ورای قیاس را مردود می‌شمرد. 
اجتهاد پذیرفته را عملاً مترادف قباس می‌انگاشت و با استحسان به 
شدت مخالف بود (نک: الرسالاء, ۰۴۷۷ ۵۰۲). در نظریذ فقهی شافعی, 
قپاس در میان ادله نازل‌ترین رتبه را داراست و حجیت آن تنها محدود به 
موارد ضرورت و فقدان نص است (نک: همان, ۴۷۶ به بعد), اما در 
کاربرد عملی, شافعی به همان اندازه به عمل به قیاس شهرت یافته که 
ابوحنيفه به رأی شهرت داشته است (مثلا نکن ابن ندیم, ۲۹۵؛ نیز قس: 
ابوهلال, ۶۱). 

ب ‏ فقه احمد؛ اوج گریز از تقدیر و تدوین: . در تحلیل اندیشة فقهی 
احمد پن حنبل (هم) باید گفت, اوبیش از همه بر پیروی از جدیت وترک 
قیاس و رای - جز در موارد ضرورت ‏ پای می‌فشرد و در کنار این 
برخورد, پرهیز از طرح مسائل تقدیری را نیز مبنای خود ساخته بود. در 
فقه .احمد اين تفکر شافعی که سنت مفسر کتاب الله است. با تأکید 
بیشتری مطرح شده وپیروی از ظواشر کتاب با وجود احادیث معارض, 
سخت. نکوهش شده است. در استناد به احادیت, احمد بر ان بود که 
احادیت ((منکر» را پاید وانهاد وتنها احادیث «معروف» را صادر شده 


ایا مبر(ص)تلقی کرد. 

در برخورد با آثار صحابه و تابعین, احمد قول صحابه را بر رأی و 
قیاس مقدم می‌شمرد. ولی اقتدای او به تابعین, باید به معنای گزینش قول 
مختار از میان آراء تابعان تلقی. گردد. او اجماع را از حجج فقهی 
نمی‌شمرد و از نقادان جدی ان بود. شیوه‌های اجتهادی دز فقه احمذ 
کاربردی نسبتاً محدود داشته, اما روش او نفی کامل این شیوه‌ها نبوده 
است (نگ: ه د. ۰)۷۳۰-۷۲۸/۶ اگرچه تا سده ق, فقه احمد تنها به 
عنوان فقه عالمی از اصحاب حدیث - با گرایش متأخر آن ‏ مطرخ 
بوده (نک: ابن ندیم ۲۸۵), ولی حتی در سده ۳ ق, فقه احمد به عنوان 
یکی از اصلی‌ترین نمایندگان فقه اصحاب حدیث شمرده می‌شده است 
(نک: ابن آبی یعلین,۲/۱٩).‏ 

ج - خراسان, محیط آشتی با تدوین: عالم خراسانی اسحاق بن 
راهویه (د ۲۳۸ق) - که برخلاف معاصرش احمد, فقیهی کم‌شناخته 
است در دانشل فقهی, از تنوعی در تحصیل برخوردار بوده: استادانی 
از بومها و مکاتب مختلف را درک کرده ( د۵۴۰/۳۰). و همین ویژگی: 
در مقایسه با احمد, فقه او را با نوعی توسع و اعتدال نسبی همراه کرده 
است. از آنجا که فقه اسحاق نیز زاد؛ شرایط مشابه احمد در محیط 
حدیثگرایان بغداد است, نخست باید همراهی او با احمد را انتظار 
داشت و سپس به دنبال تفاوت روشها بود. در نگرشی آماری بر سنن 
ترمذی در نقل فتاوی آنان, ۸۸ ,ز اتفاق نظر و تنها ۸۱۷ اختلاف نظر 
میان اين دو دیده می‌شود. در تحلیل اندیشة فقهی اسحاق بر پایه منابع 
محدود. می‌توان گنت که او همچون احند, وانهادن کتاب و سنت و 
التزام به قیاس را به باد انتقاد گرفته (نک: ابن قتیبه,أویل, ۵۳ -۵۴), و 
سنئن و فرایض را خارج از کاربرد قیاس و نظر عقرل دانسته است 
(هبان. ۵۶). فراینی حاکی است که تسک به ظواهر کتاب. در 
فقه اسحاق از پذیرش بیشتری برخوردار بوده (ن5: همان, ۵۶-۵۵), و 
در برخورد با حدیث, جدا کردن «صبحیح» آن از (سقیم» مبنا بوده 
انست (نک: همانء ۷۶-۴). در باب اجماع, نقل حدیث («عدم اجتما غ 
امت بر خطا»از دو طریق, در سند.اسحاق (نگزابن‌حجر , المطالب...: 
۳ در مقایسه با احمد که از اوردن اين احادیث در سند, 
خودداری داشته, نشانگر موضع معتدل‌تر اوست. 

بر خلاف احمد که با تدوین آثار فقهی مخالف بود (نک هد, ۷۲۶/۶), 
تألیف کتاب السنن, به عنوان کتابی مدون در فقه (نگ: این ندیم, ۲۸۶ ؛نیز 
برای اثری نظری در فقه با عنوان («الجامع», نگ: ابن رجب,۸۱).نشانی 
دیگر از اعتدال اسحاق در گرایشهاست, اما این اثر اکنون برجای 
نمانده, و مهم‌ترین.مأخذ دربارة فقه اسحاق, به جز نقل: قولها در آثار 
تطبیقی, کتاب مسائل احمد و اسحاق از اسحاق بن منضور کوسج (د 
۱ ق) است (برای تسخه خطی ظاهریه, نک: 0۸,1/509)::تأکید بر 
رجوع مستقیم به ادله و ستیز با تقلید از فقیهان, حتیل فقیهان برجستة 
اصحاب حدیت, ویژگی مشترکی اسبت که در تعالیم احنذ و اسحاق دیده 
می‌شود (نک: ابوداوود, سائل, ۱۲۷۷ ابن قتیه, همان, ۷۴). 


در سده ۲ق, نگرش غالب بر محافل اصحاب حدیث خراسان و تا 
حدودی جبال نسبت به فقه, پیشتر در راستای اندیشه‌های اسحاق بود و 
فقیهانی چون شاگرد او بخاری و نیز ترمذی, اگرچه گاه از فتوافی بر 
خلاف رای او برهیز نداشته‌اند (مثلاً نک: بخاری, ۱۳۷/۱؛ ترمذی, 
۳ جم): ولی در نگرش کلی تحت تأثیر اسحاق بوده‌اند که. روی 
آوردن به تألیف آثاری حدیثی - فقهی با عنوان جامع یا سین و از جملة 
آنها «کتب سته», از عرات این نگرش می‌تواند بود. نقل احادیث 
مربوط به «اجتما ع نکردن امت پر خطا» در آثار این مولفان را نیز باید 
شاهدی دیگر بر قرابت نگرش آنان به دیدگاه اسحاق تلقی کرد (نک: 
دارسی, عبدالله, ۲۹/۱+ترمذی, ۴۶۶/۴؛ ابن ماجه, ۱۳۰۳/۲ ابو داورد, 
سنن, ۹۸/۴). در همین راستا, قول به حجیت اجما ع به صراحت نیز در 
آثار برخی چون ابن قتیبه, شاگرد خاص اسحاق (نکتًویل: ۲۰-۱۹) و 
عثیان دارمی (ص ۱۹۳) دیده می‌شود ؛ترمذی در تقویت قولی, بارها به 
اجما ع اهل علم تسک کرده (نک: ۶۸/۲ جم). و نسایی در کتاب سنن 
(۲۳۱-۲۳۰/۸) بابی را برای التزام به اتقاق (اجما ع) اهل علم گشوده 
است (نیز برای استناد به شهرت, نگ: ترمذی ۳۰ جم): 

د- گرایشهایی معتدل در بغداد: . آفزون بر مشرق اسلامی, حتی در 
عراق نیز ویژگیهای فقه احمد را نمی‌توان خصوصیاتی مشترک میان 
تمامی فقیهان اصحاب حدیث در سدهٌ ۳ ق قلمداد کرد و در میان 
همدرسان او کسانی چون ابوئور رد ۲۳۰ق) را می‌توان سراغ یافت که 
فقه او منزلتی میان فقه روایی و فقه رأی گرا داشته است (نک: خطیب, 
تاریخ, ۶۵/۶) .در فقه بوئور, گرایشی نزدیک به شیوة ظاهریان در تکیه 
بر ظواهر کتاب و موضعی نسبتاً خوشبینانه نسبت به کاربرد رأی دیده 
می‌شد. مذهب ابوئور: تا جندی پیروانی داشته, و بر جریان متأخر 
اصحاب حدیت تأثیری قابل ملاحظه گذارده است (نک: ابن ندیم؛ ۲۶۵ 
ذهبی,سیر, ۲۹/۱ ؛نیز هد, ۰۲۸۸/۵ ۰)۲۸۹ 

ابوعبید قاسم بن سلام (د ۲۴۴ق) فقیهی دیگر از اصحاب حدیث 
معتدل یا به تعبیر دقیق‌تر از بازماندگا ن اصحاب اثر (ملا نک: ابوعبید, 
الاسی, ۲۸), همان‌گونه که از جای جای آثارش برمی‌آیدءعنایتی ویژه 
پس از پیروی نصوص 
(کتاب و سنت), موافقت با رأی مشهور را اصل قرار می‌داد. وی 
به‌سان متقدمان اصحاب اثر, پس از کناب و سنت, فتوای «صالحان» 
(از صحابه و تابعان) را معتبن می‌شمرد. (نک: الاموال,,۴۳۹) و دز 
راستای. همین گرایش خود به روش متقدمان, اجما ع شافعی را, با 
«(شهرت فتوابی» جایگزین ساخت و حتی ((شهرت فتوایی» را در نقد 
اخبار و تراجیح به کار می‌گرفت (نک:هد.۷۰۵-۷۰۴/۵) 

یه عنوان آخرین مرحله از شکل‌گيري فقه اصحاب حدیث, باید به 
فقیهان «اهل اختیار» در سالهای گذار از سده۳به ۴ق اشاره کرد که در 
رس آنان نام محمد ین جریر طبری (د ۰ ) جای دارد. فقه طبری را 
نخست باید مذهبی از طیف اصحاب حدیث با بازگشت به. شیوه‌های 
اعتد ال مان حدیت و رأی در سدة آق انگاشت, اما باید در نظر داشت 


به فقه ثوری داشت؛ او نسبت به قباس بدیین بود وب 


اصحاب حدیت ۱۹ 


که فقه طبری با توجه به شرایط تاریخی خاص خود. در واقع نه بر پایه 
طرح فتاوای بی‌سابقه, بلکه بیشتر بر پایة گزینش و «اختیار» مجتهدانه 
از میان آراء شناخته شده بنا شده بوده است. طبری دز نظریات فقهی - 
اصولی خود. با مطرح کردن این نظریه که اجماع جر توافق اکثریت 
نیست, نظرية باسابقة بازگرداندن اجما ع به شهرت را چهزه‌ای اصوا 
بخشید. به. طوری که در منابع اصول فقه, نظریذ او به عنوانی طرحی 
بی‌سابقه شناخته شد (مثلا نک اين حزم, ۵۳۸/۴), طبری نسبت به قیاس 
نیز چندان خوشبین نبود و اجما ع مبتنی بر قباس و اجتهاد را حجت 
نمی‌شمرد (نگ: ابو اسحاق, ۳۷۲؛ نیز نک: ابن ندیم, ۲۹۲). از ویژگیهای 
فقه طبری می‌توان گرایش به ظواهر کتاب و برخورد نقادانه با حدیث را 
بزشمرد و به طور کلی فقه او را تا حد زیادی ادامه طریقهُ ابوثور و دز 
پاره‌ای ویو گیها طریقه ابوعبید دانست (نیر قتن: هد: ۰)۷۰۵-۷۰۴/۶ از 
دیگر فقیهان حدیت‌گرای اهل اختیار که تا چند گاهی پیروانی داشته‌اند, 
می‌توان ابن خزیمه و ابن‌منذر (همع) رانیز برشمرد. 

رواخ مذهب فقهی اضحان حدیث دز ند ۲ و ۵ق: دز مذهب 
مالکی و شافعی, اگرچه از نظر تاریخی شعبی از اصحاب حدیث به 
شمار می‌آیند, ولی در سدة ق, به عنوان مذاهبی, مستقل, شناخته 
می‌شده‌اند و عنوان اصحاب حدیث در آثار این دوره, در عرض این دو 
جای می‌گرفته است. دقیق‌ترین اطلاعات در بارف پراکندگی جغرافیایی 
مذاهب اصحاب حدیث در سده ق, مرهون گزارشهای مقدسی است 
او قلمرو اصلی این مذاهب را اقالیم شام. اقور (بلاد جزیره) و رحاب 
(آذربایجان و ارمینیه) دانسته (ص ۴۶؛ در بارة رحاب. نیز نکن ابن 
حوقل, ۳۴۹/۲), و در تفصیل مطلب, مذهب اضحاب حدیث در آقور و 
رجاب را حنبلی (ص ۲۹۱,۱۲۶) و در شام را اوزاعی ((ص ۱۵۳) گفته 
است (نیز درب ره تخلبلیانی در بخشهای دیگر ایران:نک: مقدنسی: 0۰ 

افزون بر اين, مقدسی بدون آنکه از قلمرو روشنی سخن گوید, به 
گستردگی پپروان ابن‌راهویه در عصر خود اشاره کرده است (رص۰)۴۴ 
راهویانی که بعید نیست همان اصحاب حدیثی باشند که جغ رافی‌نویسان 
سدة۴ ق, از غلبة آنان در گسترة وسیعی از جنوب شرفی ايران, مشتمل 
بر اقلیم فارس و کرمان تا سواحل جنوب سخن گفته اند (نگ: ابن‌حوقل. 
۲ ۱۳۱۲ مقدسی, ۳۳۴, ۳۵۳؛ جیهانی, ۰۱۲۱ ۱۳۱). این سخن 
مقدسی که در اقلیم بیند, اکثر مردم بر مذهب اصحاب حدیشند ودر انجا 
مذهب حنبلی راه‌ندارد (ص ۳۶۳), در صورت پذیرش یکپا رچگی این 
صاحب حدیثان با اصخاب حدیث کرمان, احتمال راهوی بودن آنان را 
استوارتر می‌سازد. مذهب سفیان ثوری: افزون بر رواج. در محیط 
عراق, در بخشی ازیمن و مناطقی از جبال ایران چون دینوز دست کم تا 
اواخر سدق پیروانی داشته (ن5: همو, ۱۳۰۳۰۹۱ نیز ابن ندیم, ۰۲۸۱ 
وتاءاواخر سد؛ هق به حیات محدود خود ادامه داده است (نگ: بغدادی : 
۲۷۷,۳۶ این نقطه: ۹۶/۱). با آنکه مقذسی, از یاد جایگاه مذهب ابوئور 
و طبری در عص خود فروگذار کرده. به. گفته این‌ندیم (ص ۲۶۵)» در 
سدفی, مذهب اپوئور در آذربایجان و ارمینیه رواجی تمام داشته (نبز 


۱۰ اصحاب حدیث 


تک: بغدادی, همانجا؛ اين فرحون, ۱۳), و مذهب جریری, منسوب به 
طیری: یکی از مذاهب مهم و رایج در عراق بوده (نک: ابن ندیم, 
۲۹۳-۱ ) که با اغاز سده ۵ ق روی به انقراض نهاده است (نک: این 
فرجون, همانجا). 

عقاید اصحاب حدیث: در مقایسه‌ای کلی میان باوز متقدمان و 
متأخران از اصحاب حدیت, البته با صرف نظر از جزئیات, می‌توان 
گفت که گرایش غالب در میا ایشان, تکیه بر ظاهر نصوص اعتفادی از 
کتاب و سنت بوده است. آنچه تعالیم احمد بن حنبل, پیشوای اصحاب 
حدیث متأخر را از متقدمان. اصحاب اثر متمایز می‌سازد. عمده 
اختلافی است که در شیوة برخورد آنان با نصوص اعتقادی وجود داشته 
است. چه پرهیز شدید احمد از هر گونه تأویل و برداشت درایسی از 
نطنوضن قرآنن ومتون روانی: و اضر از بر باوز آوزدن بد ظاهر نصضوض 
بی «جون و جرا و بدون تلاشی در جهت تحلیل عقلی آنها, نظام 
اعتقادی احمد و اصحاب حدیث متأثر از او را به صورت یک مجموعه 
توجیه نشده از قالبهای مأئوز دز آوزده اننت. آنچه به عنوان انساسی‌ترین 
اختلاف در میان گروههای گوناگون اصحاب حدیث می‌توان عنوان 
کرد, اختلاف دید گاههای ایشان در مباحث سیاسی- اعتقادی امامت و 
قیام به سیف است؛ در حالی که در مباحث محض کلامی چون صفات 
باری, قدر و منزلت فاسق کمتر اختلافی در میان اصحاب حدیث به 
چشم می‌خوردٍ 

تشیح و مسأله امامت: جریان غالب در محافل اصحاب حدیث در 
کوفه در برخورد با مس امامت «ختنین» و تفاضل میان آنان, گرایش 
علوی بود که در اصطلاح همان روز «تشیع» خوانده می‌شد. به گفته 
بوالحیسن کرفی از عالمان اصحباب حدیت, تشیع معمول در.میبان 
«املَ العلم» (اصتحاب خدیت) آن بود که علی(ع) رابر غشمان افل 
می‌شمردند: در حالی که به طور معمول نزد آنان تفضیل آن حضرت بر 
شیخین «رفض» تلقی می‌گردید (نک: ابوالعرب, المحن, ۴۴۵؛ نیز برای 
نظیر چنین تعریفی از ابوالفضل سلیمانی, نگ: ذهبی, میزان:.., ۵۸۸/۲؛ 
نیز نگ: فان اس, 1/235 به بعد). 

الیته گنتنی است که در میان متشیعان از اصحاب حدیت کوفد, 
تفضیل امام علی( ع) بر عثمان باوری غالب بود؛ در باب شیخین, در 
گزارشهای اهل سنت همچون گفتار ابن قتیبه ( المعارف: ۱۶) چنین 
انعکاس یافته که تفضیل شیخین نظریه‌ای عام میان اصحاب حدیث بوده 
است؛ در حالی که در متابع دیگر, مانند المقالات و الفرق سعد بن 
عبد الله‌اشعری (ص ۷۳,۱۱) خلاف این سخن را می‌توان یافت(ذهبی, 
همان, ۲۴۸/۲). در بار؛ جایگاه عثمان میان اصحاب حدیث دو نگرشض 
متمایز دیده می‌شد؛ گروی که حسن بن صالح بن حی در رأس آن قرارز 
داشت و فقیهی چون وکیع بن جراح از وابستگان آن بود, از «ترحم بز 
عشمان» نیز پرهیز می‌جنتند (نک: همان, ۴۹۹/۱) و در بزخوردی 
خصمانه نسبت به حاکمیت عباسی, به ترک نما جمعه و قیام به سیف 
گرایش داشتند (نک:هصان,۴۹۸-۴۹۶/۱)- 


در طیفی از اصحاب حدیث متشیع که پیش از دیگر گروهها به غیر 
متشیعان نزدیکی داشته‌اند. تشیع در حد تفضیل امام علی( ع) بر عشمان 
محدود شده بود و امافت خلفاء از پیشینیان تا خلفای عباسی با احترام 
تلقی می‌شد. اين گروه که کسی چون سفیان ثوری در رأس آن قراز 
داشت, در تقابل‌با گرایش خسن بن صالح, با ترک جمعه و قیام به ننیف 
مخالفت می‌ورزید (نک: همانجا), تشیع از نوع معتدل و در حد سفیان 
وری, در محافل دیگر بومهای عراق چون بصره و واسط, و نیز در یمن 
و ايرران پدیده‌ای اگرنه معمول, اما آشنا بود؛ چنانکه در منابع بزرگاین 
چون شعبة پن حجاج عالم بصره, هشیم بن بشیر عالم واسط عبدالززاق 
صنعانی عالم یمن و با قدری تأخر عبدالرحمان بن ابی حاتم عالم ری, از 
شیعه شمرده شده‌اند (نک: همان, ۰)۵۸۸/۲ 

آنچه به عنوان ویژگی مشترک میان طیفهای گوناگون شیعه از 
اصحاب حدیث می‌توان عنوان کرد.ب رخورداری آنان از موضع‌گیریهاء 
عدالت‌خواهانه در برابر نظام ور بود که در مناسبتهای پیش آمده, 
همتراهی عالمان این مکتب با قانمان به سیف منجر می‌شدء ۳" 
گزارشهای تاریخی برمی‌آید که کسانی از سران اصحاب حدیث. چون 
سفیان ثوری از کوفه. شعبة بن حجاج از بصره و هشیم بن بشیر از 
واسط در جریان قیام ابزاهيم جسنی, امام زیدی نقشی مستقیم اینا 
کرده, و شخصا در عرص نبرد شرکت نموده‌اند (نک: اپوالفر ج, ۲۳۵- 
۴ نیز ابن‌سعد, ۲۶۰-۲۵۸۷۶ جم). نیم سده پس از آن, در جریان قیام 
زیدی ابوالسرایا, همچنان شخصیتهایی نامدار از سرآن اصحاب حدیت 
کوفه چرن ابوبکر و عثمان پسران ابی‌شیبه, ابونعیم فضل بنْ ذکین و 
یحبی بن آدم در شمار همراهان او جای داشته‌اند (نک: ابوالفر ج, ۳۶۶- 
۳۶۹ 
محمدین اسماعیل بخاری در اشاره‌ای به سل تشیع در محافل 
اصحاب حدیث کوفه, این موضو ع را به عنوان همراهی با «مذهب اهل 
بلد» تلقی کرده, و آن را امری سهل شمرده است. وی در پاسخ پرسشی 
در باب تشیع ابوغسان مالک بن اسماعیل, به تفاوت طیفهای شیعه در 
محافل اصحاب حدیث اشاره کرده است (نگ: ذهبی ,سیر , ۴۳۲/۱۰)- 

آنچه در نیم اخیر سدة ۲ ق, در محافل شام و مصر, شایان توجه 
می‌نماید, برخورد عالمان اصحاب حدیث در تقابل با برخی سنتهای 
خاص بومی در مسأله امامت بوده است. بر پایة منابع, تا ربع سوم سدة 
آق, سنتی در حمص بر «نصب و انتقاص» حضرت علی( ع) جریان 
داشت و در مصر, مردمان در دوام بر طریقه پیشینیان, امامت خلیفة سوم 
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را انکار داشته, پر انتقاص او اصرار داشته‌اند. در همین دوره, لیث بن 


سعد پیشوای اضحاب حدیث مضر (د ۱۷۵ق) و اسماعیل بن عیاش 
محدث نامی شام (د: ۱۸۲ق).در حرکتی هبسو و شاید هماهنگ, 
مردمان دیار خود را به ترک انتقاص فرا خوانده, و در اين دعزت خود 
توفیق حاصل نموده‌اند (ن5: دمیری, ۳۱۰/۲؛نیز ذهبی.میزان,۲۴۰/۱۰). 

با محور قراز گرفتن شخصیت احمد بن حنبل در غالب محافل 
اصحاب حدیث عرأق, این انديشه در محافل اصحاب حدیت فائق آىد 


که اطاعت از «ائمة مسلعین» لازمة طريقة اهل سنت است و هر کس 
خلیفة مسلمانان با شد, اگرچه فاجریا قدرت یافته به قهر بوده باشد, لازم 
الانباع است (نک: ابن ابی یعلی, ۲۴۴-۲۴۳/۱). احمذ در نفری خود در 
مسأْله امامت به (« تربیع خلفا » قائل بود و ترتیب آنان در فطیلت را همان 
تریب تاریخی حکومت: آنان می‌دانست ِ عبداللهبن احند, ۲۰۵- 
ره 
بود که ابنعيم فضل بن دکین را از عراق دور ساخت (نک: همانجا؛برای 
بازماندگان اصحاب حدیت شیعی در سده ۳ق, نک: ذهبی. همان. 
٩ ۲‏ ز. احمد در مقاله‌ای" دیدگاههای احمد بن حنبل را در 
«کلام سیاسی» مورد مطالعه قرار داده است: 

برخورد عسومی متقدمان با مباحت کلامی: در بررسی 
موضع‌گیریهای اصحاب حدیث در مسائل اعتقادی, باید در نظر داشت 
که او متقدمان اصحاب اثر نوشته‌هایی مفصل در باپ عقاید در دست 
نیست.ازمیان معدود آتار تألیف شده, رسالةه فی الفذر اثر اوژاغی (نک: 
ذهبی. همان, ۳۱۱/۲) و الرد علی اهل الاهواء منسوب به ثبافعی (نک: 
بغدادی, ۳۲۲) اکنون نایابند و تنها از اعتقادنامه ای یک برگی که متشسب 
به سفیان ثوری است و از سوی ابن‌تیمیه «تنقیح؟» شده, نسخه‌ای 
خعلی در کتابخانه ظاهریه وجود دارد (نگ: 1/519 ,0۸5؛ نیز ذهبی؛ 
تک .۰۲۰۷۲۰۶/۱۰ 

در این باره,آنچه به عنوان منبعی برای مطالعه می‌توان بدان رجوع 
کرد, نقل قولهای کوتاه به نقل از نان است که غالبا به صورت عباراتی 
قالبی و کم‌انبطاف به اعلام موضع در.مباحث مورد نزاع پرداخته‌اند. 
بخش اعظم این عبارات به دو موضوع.صفات باری و تبریف ایمان 
اختصاص‌دارد که با عباراتی تگراری بیان شده‌اند و هر خوانندة اشنا به 
ظرایف کلامی: با خواندن آنها به خوبی احساس می‌کند که تا چه حد 
تکیه بر الفاظ شناخته شده و اصرار بر نفی هر گونه عدولی از آنها, 
گویندگان این عبارات را به طفره از توضیح و تجاهل نسبت به مباحث 
ریز در حول وحوش مطلب واداشته است: 

گفتار اصحاب حدیث در باب مباحث کلامی, هسواره در حد رفع 
تکلیف بوده, و جنبه‌ای کاملا جدلی, داشتداست. دراین‌موضع‌گیریهای 
جدلی, گروههایی گوناگون از اهل کلام مخاطب حملات اصحاب 
حدیت بوده‌اند که در تعبیر آنان (اصحاب اهواء») خوانده می‌شده‌اند. در 
این میان.پیش از هرکس لبهُ تیز حملات متوجه جهم بن صفوان (د 
۸ ت), عالمی از موالی در خراسان بود که در نگرش سیاسی گزایش 
به سیف داشت و در باب توخید به سختی از تشبیه گریزان بود و قرآن را 
مخلوق می‌شمرد (نک: اشعری, ۲۸۰-۲۷۹ ؛ تیز فان اس, 11/493 به‌بعد). 
اوبه! جمال یک دستگاه کلامین آغازین را ارائه می‌کرد که ۳ عامل اصلی 
توحید صفأتی ,جبر و ارجاء را در خودداشت ,اما نزد اصحاب حبدیت 


اصحاب حدیث ۱۳ 


بیش از همه به ویژگی نخستین شناخته بود. عنوان جهمی در سده‌های ۲ 
و ۲ق. در میان اصحاب جدیث به عنوان یک اتهام اعتقادی رداج 
داشته, و بنیاری از کشانی که در متابع رجالی انان با.عنوان جهعین 
شناخته شده‌اند. نه پیروان او, بلکه اندیشمندانی با نگرشی نزدیک به 
وی دربرخی مسائل بوده‌اند, 

از آنجا که برخورد اصحاب حدیث با متکلمان و مسائل. کلامی, 
برخوردی کلامی نبود. نام‌گذاری گروههای مخالف در لسان آنان نه 
مبتنی بر طبقه‌بندیهای معمول فرقه‌شناختی, بلکه تسمیه‌ای نمادین بود. 
در واقع اصحاب حدیث در موضم‌گیریهای خود نسبت به مسائل کلامی, 
تفس اندیشه را به صورت مجرد موزد حمله قرار می‌دادنذ و از اینکه با 
مکائب کلامی به صوزت یک دستگاه مرکب برخورد. نمایند. پرهیز 
داشته‌انذ. بر همین پاية: نظریه خلققرآن و ختی با توسع: ,هر گونه اندیشة 
خاص در باب خلق قرآن و توحید صفاتی را به عضوان «تجهم» 
می‌شناخته‌اند و وا «جهمیه» در کلام آنان, هرگز به معنی گزوهی 
خاض از متکلمان با دستگاه مشخهن فکری نبوده است: عنا وین چون 
(«قدری» و ((مرجی» نیز به شهادت معنای واژگانی خود, نزد اصحاب 
حدیت ناظر به دو اندیشهُ کلامی بوده, و محدود به فرقه‌هایی بخصوص, 
مثلاً معتزله نبوده است (نیز برای تقابل اصحاب حدیث با جهمیه ر 
قدریه, نگ: مالک 31-44؛موسی, ۰۱۱۶-۸۵ 

به هر حال, بررسی مطالب بازمانده از همین‌گونه قالبهای جدلی: 
نشان می‌دهد که با ور غالب متقدمان اصحاب اثر نیز همچون متأخران به 
طور قابل ملاحظه‌ای مبتنی بر پذیرش باورهای مأئور و منقول از سلف 
با تکیه‌ای خاص بر الفاظ آثار و پرهیز از پیوستن به مکاتب نوظهور 
کلامی یا حتی اراه تحلیلی مستقل بر الفاظ مأئور بوده است (مثلا برای 
ثفل قولها: نک ذهبی؛ العلو:::: ۱۶۲ بد بعد؛ نیز نک عباد: بن عبادر 
۱۶۱-۰). بر پایة آنجه ابن قتیبه آورده است. عفیده به جبر. طبر 
مخلوق بودن قران, و رژیت خداوند در قيامت از وجوه مشترک میان 
عالبان اصحاب حدیت بوده, و تنها در برخی از موضوعات پیچیدة 
کلامی, چون بحت از مخلوق بودن (الفظ به قرن 4, میان آنان اختلافاتی 
بروزیافته است (نگ:تأویل, ۱۶). 

در بازگشت به سخن از قالبهای جدلی متقول از بزرگان اصحاب 
حدیث باید اهم باورها را اینگونه برشمرد: عباراتی در باب تکفیر فائلان 
به خلق فرآن به کثرت دیده می‌شود و در اين موضوع به عنوان جمله‌ای 
تکراری, تعییر « القرآن کلام ال ...لیس بخالق و لا مخلوق» شایان 
توجه.است که با اندک تفاوتی دز عبارت از کسانی. چون مالک. 
ای‌سبا رک و سفیان بن عیینه نقل شده است (مثلا نگ: عبدالله بن احمد, 
۴ )در باب سخن از صفات باری, کانی جون مالک, در قالب 
مشهور و تکراری «الله فن النماء :..» خداوند را در آنبمان پنداشته: 
یادآور شده‌اند که.النته هیچ مکانی از علم الهی خالی نتواند بود (نک: 


1973,2111/53-6۰ ده روک مزرهاه] ردادتا ند مرش که برم‌مامعد؟ اهنا زا۱6۳۵ ۵۲ صاععمه4۸ 2 ,ماه( 


۱۳۲ اصحاب حدیث 


همو, ۵ ؛ ابوداوود, سبائل, ۲۶۳؛ نیز پرای اقوال در بارة استواء بر 
عرش, ن5: ذهبی, همان ۱۰۲ به بعد؛ پرای ایمان, نگ: بخش بعد). در 
مبجث ایمان نیز در مقام زویارویی با نظرية ارجاع قالب «الایسان قول و 
عمل». گاءبا افزوده ««یزید و ینقص» بارها از زیان کسانی چون مالک, 
ابن جریج, سفیان ثوری, سفیان بن عیینه, ابن‌مبارک و جریر بن 
عبدالحمید رازی تکرار گشته است (نک: عبدالله بن احمد, ۳۴, ۷۶۰۷۳, 
٩‏ برای تحلیلی از قالبهای مربوط به خلق قرآن نزد اصحاب حدیت, 
نک: مادلونگ, 305-525). 

نمونه‌هایی از نظریه کلامی: بر پاية گزارشی از احمد بن حنیل, 
در میان عالمان اصحاب حدیت (اثر) در ثيمذ اول سد اق, در سألا 
چگونگی برخورد با قدریه, دو روش وجود داشته است: برخی چون 
ایوپ سختیانی و سعید بن: ايانن جزیزی با تهایت خزغ از مخانمه با 
قدریه پرهیز می‌جسته‌اند و برخی چون سلیمان بن طرخان تیمی (د 
۳ ) از چنین مخاصمه‌ای ابا نداشته‌اند. پرهیز ایوب و همفکرانشس 
از مخاصمات کلامی بی‌حکمت نبود و آن گروه از اصحاب:خدیت که 
دمن خود را بیشتر به مباحث کلامی درگیر می‌کردند. خود به مرتبه ای از 
نظریُ کلامی می‌رسیدند. بر پایة منابع. در میانة سدف ۲ق, عالمانی از 
اصحاب اثر کوفه چون منصور (ظاهرا منصور بن معتعر, نگ ابن‌سعد, 
۶) اعمش و مسعربن کدام در باب («اعتزال و قدر» سخن گفته‌اند 
(ن5: ابن‌تیمیه, ۵۳/۵), اما باید توجه داشت که اصولا قول به قدر در 
محفل محدثان به سختی تحمل می‌شده است ۰ 

دربسط سخن از ایمان, باید گفت که موضع اصحاب حدیث معتدل‌تر 
بوده. و اسکان تحمل افکار مرجئه در محافل آنان تا اندازه‌ای وجود 
داشته است. این انعطاف تا آنجاست که در میانه سد؛ اق, چه در کوفه و 
ایزان و چه دز مکه: زجالی برخانته از مکتب اضحاب حدیت: جون 
سعر بن کدام, عبدالعزیز بن ابی‌رواد و ابراهیم ين طهمان رسماً به 
عنوان رجالی از «مرجنه» شناخته بودند (نک: ابن‌سعد,. ۳۶۲/۵ 
۲۵۴-۶ ذهبی , میزان, ۳۸/۱), بی‌آنکه در مراود؛ خود با اصحاب 
حدیث هم‌عصر دچار مشکلی جدی باشند و بدون آنکه شخصیت رجالی 
آنان از سوی نسلهای پسین به سب بددینی مورد خدشه واقع گردد. 

در کنار مرجیان اشکار, باید از عالمانی یاد کرد که با وجود اعلام 
پای‌بندی به شعار اصحاب حدیث در باب ایمان, با ارائه نظریه‌هایی 
گونا گون, به گونه ای راه تقریب میان اصحاب حدیث و مرجته را در پیش 
گرفته اند. 

نخست باید به نظریه‌ای از سفیان وری.اشاره کرد که یادآور می‌شد 
که مردمان از دیدگاه فقهی در احکام و مواریت همه مزمن شناخته 
می‌شوند, اما جایگاه آنان نزد خداوند بر ما پوشیده است و تنها امید 
دازیم که به واقع مزمن بوده باشند (نک: عبدالله بن احمدء ۷۳). ضرف 
نز از شعار تکراری و فردگرایانة «الایمان یزید وینقض». این نمونه‌ای 
از یک نظریه در باب ایمان از بعد اجتماعی است که در میان اصحاب 
حدیت کمتر نمونه دارد. در مقایسه‌ای میان اين نظریه با نظری ارجاء نزد 


ابوحنیقه (نک: ه د, ۱۳۸۲-۳۸۲۸۵ ۳۸۵), کاملا مشهود است که این دو 
عاألم معاصر کوفی, به رغم نزاعی سخت در شعائر, چگونه دریک نظریه 
اجتماعی به یکدیگر نزدیکت شنده‌اند: 

در بصره, حماد بن زید (د ۱۷۹ق) با طرح رابطة عموم و خصوص 
میان اسلام و ایمان (نک: عبدالله بن اجمد, ۷۴), سعی داشت پاسخین 
متکلم پسند برای نظری؛ درجات ایمان در باوز اصحاب حدیت ارائه کند. 
رابطه‌ای که پیش‌تر در تعالیم پیشوایان اهل بیت( ع) بارها مطرح شده 
بود (نک: کلینی: ۲۴/۲ به بعد). در مکه, سفیان بن عیینه سوال دربارة 
درستی تعبیر «انا مومن آن شاءالله» یا به اصطلاح ««استثنا در ایمان» 
را بدعت. می‌شمرد و با مطرح کردن اینکه «من در ایمانم؛ شک 
نمی‌ورزم)), ره حملةٌ مرجثان را سد می‌نمود. اما در مقام الفت این قول 
با شعار اضحاب یت این سنخن زا که ایمان نقصان می‌پذیرد بزباطل 
نمی‌شمرد؛ او استثنا در ایمان را مکروه نمی‌دانست و معتقد بود که این 
استثنا برخلاف مدعای مرجئه از تصادیق شک نیست (نک: عبداللة بن 
اخمد, ۷۳): ۱ 

در اوایل سد؛ اق,باید از ابوعبید قاسم بن سلام (د ۲۲۴ق) یاد کرد 
که در مسا صفات و نصوص مربوط بدان, دارای موضعی تحلیلی بوده, 
و از درافتادن به تشبیه ابا داشته است. اگرچه ابوعبید با وجود کثبر 
التألیف بودن تنها در باب عقاید.بهتألیف کتاب الایمان در رد بر مرجله 
دست زده است (نگ: ما خذ همین مقاله), اما در مواضعی از دیگر آثارش 
به مناسیت, پحثهایی را در باب صفات نیز مطرح نموده است, وی در 
ارانة تحلیلی بر نظرية عدم خلق قرآن, اندیشة « الفرآن من الله» را از 
قرآن کریم (سجده/۲/۳۲) استخراج کرده. و بر پا یه‌ای دیگر (نحل 
۶ قول را اقدم بر ««شیع» دانسته, و اين قول را تعبیری از کلام 
اللة شعرده است (نک؛ عبدالله بن اخمدء ۲۸): ابوعبید در برخورد با 
نصوص موهم تشبیه, تأویل را جایز دانسته (نکذالناسیخ, ۸۷-۸۶), و در 
شرح احادیثی از اين دست, به برداشتهایی تاویلی روی آورده است 
(مثلاًنگ:غریب...: ۱۴۵/۲ به بعد): 

در نیم نخست سدفاق, مسألهُ خلق قرآن, با تحریک ابن ابی دژاد 
معتزلی و با زمینه‌ای سیاسی در محافل اصحاب حدیث مطرح گردید و 
در ماجرای مشهور به ((محنه» (هم). شماری از اصحاب حدیث از 
خوف بر جان, قول به مخلوق بودن قرآن را بر زیان راندند, اما 
گزارشهایی حاکی است که در این دورة تاریضی و اندکی پیش از آن. 
برخی از شخصیتهای نامدار در میان اصحاب حدیث, به واقم قائل به 
خلق قران بوده‌اند. در میان این شخصیتها به خصوص باید از اسماعیل 
ابن علیه (د ۱۹۳ق).عالم بصره (نک: خطیب, تاریخ. ۲۳۷/۶ ۲۳۹: 
ذهبی , میزان, ۰)۲۲۰-۲۱۹/۱ علی اين مدینی. (د.۲۳۴ق) عالم بغداد 
(نک: هد ۵۹۶/۴) و هشام بن عمار (د ۲۴۵ق) عالم شام (نک: ذهبی, 
همان, ۳۰۳/۴) نام برده شود. در اینجا شایست ذکر است که یحبی بن 
معین, عالم مجاصر ابن مدینی, شباری از عالمان بصره (از اصحاب 
حدیث) را به قدری بودن متصف ساأخته بود و اين خود نشان می‌دهد که 


تأثیر افکار معترلی در محافل اصحاب حدیت, فراتر از مس خلق‌قرآن 
بوده است. گفتنی است که ابن مدینی در رساله‌ای به رد آراء یحیی در 
پار؛ این عالمان پرداخته است (برای نسخه خطی, نک: 0۸5:1/108؛ 
برای متکلمان اهل سنت چون این‌کلاب و اشعری و رابطة آنان با 
اصحاب حدیث, نگ: هد, اسلام, اندیشة کلامی در سده‌های ۲ و آق. 
نیز اشاعره): 

اقتصار بر نص و منح تأویل: ارائ اندیشة اقتصار بر نص و پرهیز 
از تأویل در باب احادیث صفات, در نیم اخیز سده اق.. سیر 
شکل‌گیری خود را طی می‌کردهاست. در اين باره نخست پاید به گفتار 
مالک اشاره کرد که در باز؛ انتوای بر عرش, اصل صفت راثابت و 
کیفیت آن را مجهول می‌شمرد و باور داشتن به همین اجمال را سنت 
می‌انگاشت (نک: آبن آبی زید, ۱۵۶-۱۵۳؛ ذهبی, العلو, ۱۲۳). البته باید 
یادآور شد که مالک بر خلاف عالمانی چون یزید بن هازون که استوا را 
به معنای متبادر آن نزد عامه می‌دانستند (عبدالله بن احمد» ۱۲), با 
رم ی 
می‌داد (نیز ذهبی. ,سیزان ن۰)۴۲۰-۴۱۹/۲۰ 

نظریة «الكيفية مجهولة», با بیانی متفاوت و مضمونی قریب در 
اقوال دیگر عالمان حجاز. چون عبدالعزیز بن ماجشون (د ۱۶۴ یا 
۶) د بعدها عبدالله بن زیبر حمیدی (د ۲۱۹ق) نیز مطرح شده 
است؛ چنانکه در دو گفتار میقول از این دو, در بارة صفات باری آنچه 
منطوق قرآن و حدیث بوده باشد, بدون زیادت و تفسیر باید پذیرفته شود و 
به هر آنچه در نص مذکور شده, باید توقف گرد (نک: همو, العلو, 
۷۱۰۶۵ ۱۲۳-۱۲۲؛ برای قولی.منسوب به ابن‌ماجشون در خلق 
قرآن, نگ اشعری, ۰)۵۸۴ ۱ : 

نظریه حجازی اقتصار بر نص دز احادیث صفات, در نیمه نخست 
سدهُ ق, اسانس اندیشه کلامی احمد بن حنبل در مباحث اعتقادی بود؛ 
اما آنچه تعالیم احمد بن حنبل را از اثرگرایان پیشین چون مالک متمایز 
می‌ساخت, پرهیز نداشتن او از رواح احادیث موهم تشبیه بود (مثلا نک 
احمد بن حنبل, ۰۲۸۵/۱ ۱۷۰/۵). در کنار دوری نگزیدن از ترویج 
احادیث صفات, پرهیز سخت احمد از هر گونه تأویل و برداشت 
عقل‌گرایانه از نصوص قرآنی و متون روایات, و تأکید بر پذیرش ظاهر 
نصوص بدون (چون و جرا» و تلاشی در جهت پرداخت کلامی آنها, 
نظام اعتقادی اصحاب حدیث متأثر از احمد را به صورت یک مجموعه 
توجیه ناشده از قالبهای مائور در آورده است که در واقع بخش عمدة 
نظام کلامی را در یک اعتقاد واقعی مندرج می‌سازد و آن اعتقاد به 
حقانیت نصوص مائوری است که مهوم آنها تنها یه اجمال دانسته اشت 
(برای اعتقادنامه‌هایی منقول از احمد, نک: ابن ابی یعلی, ۰۲۴۶-۲۴۱/۱ 
۳۴۵-۳۴۱,۲۹۵-۴): 

احمد در آموزش اعتقادی خود, بخش اعظم از دانش کلام را در 
یک اعتقاد خللاصه کرده بود و ن اعتقادبه حقانیت نصوص ماأئوری بود 
که مفهوم آن تنهابه اجمال دانسته است (مثلاً نک: همانجاها), اما شک 


اصحاب حدیث ۳۳ 


نیست. که از دیدگاه مخالفان, باور او در باب صفات می‌توانست به 
سادگی تشبیه خوانده شود و همین امر زمينة تألیف کتابی از ابوالهذیل 
علاف با عنوان کتانب علن اصحانب الحدیت فی التنبیه بوده است (نک: 
ابن ندیم ۲۰۴). در برخی از ردیه‌هاء مثلاً از ضرار بن عمرو و ابویحیی 
چرجانی, این گروه از اصحاب حدیت, عنوان نکوهش‌آمیز ((حشویه» 
گرفته‌اند (مثلاً نک: همو, ۲۱۵؛ نجاشی, ۴۵۵) که کاربرد آن تا سده‌های 
متأخر نیز دوام یافته است (برای تفصیل در این باره, نک: هوتسما, 
196-02؛ هالکین, 1-28؛ برای ادامة افکار این گروه از اصحاب 
حدیت, نگ: هد حتابله, نیز سلفیه). 

چنانکه در تصالیم فقهی یاد شد, آموزش اسحاق بن راهویه و 
شاگردان او در عقاید نیژ با مکتب احمد متفاوت بود و سعی در ارائه 
تصلویری قابل قبول‌تر از غفیدة حدیتمد از داشت. ابی‌قتیه از شاگردان 
خاص اسحاق و مروجان افکار او, در عین اینکه بر تقابل اصحاب 
حدیت با «اصحاب کلام» پای می‌فشرد, در کتاب خود تأویل مختلف 
الحدیت. مجموعه‌ای از متون روایی ناسازگار با مبانی کلامی را کف از 
سوی متکلمان بر آنها نقدهایی وارد شده است, به تفسیر و تأویل گرفته, 
ات و وان اهل کلام از شپهات 
پاسخ گفته است. 

دربار؛ آثار اعتقادی اصحاب حدیث در سده‌های ۳و ۴ق, باید 
افزون بر بخشهای مربوط از کتب ستذ حدیث. از آثاری با عناوین 
مشترک الرد علی الجهمية و کتاب الایمان یاد کرد که نمونه‌هایی از آن 
نیز برجای مانده است(برای فهرستی از این آثار, نگ: ابن‌نديم, ۲۸۵- 
۸ ابن‌تیمیه, ۱۵,۱۰/۵؛ کنانی, ۴۵-۴۴۰۳۹۰-۳۷ جم). 

دیگر معارف دینی نزد اصحاب جدیث: 

الف - اصحاب حدیت و زهد و اخلاق: 
اگرچه از آموزشهای اخلاقی به دور نبوده‌اند, ام تعالیم آنان در اين باب, 
کاملاً متنوع و غالبا در راستای آموزشهای متداول زمان بوده است. به 
عنوان‌نمونه, رساله مالک‌بن‌انسخطاب به خلیفه‌ها رون,اندرزنامه‌ای 
کاملاً یه سبک درایی است که هرگز نمی‌توان آن را برخاسته از 
آموزشهای حدیتگرایانه تلقی کرد و این نکته‌ای است که دربارة 
اندرزنامه‌های اوزاعی, سخنان کوتاه‌شافعی و دیگر نمونه‌ها نیز بد نحوی 
مصداق دارد (برای تفصیل, نگ هد, ۲۲۸,۲۲۵-۲۲۴/۷) 

تنها آنچه در سدة اق, می‌تواند تمونه ای شاخص از آموزش اخلاقی 
به عنوان جریانی در درون مکتب اصحاب حدیت تلقی گردد, تعالیم 
ی 

۳ ن جای گرفته است: این جریا ن که در آغاز برخاسته از کوفه و 

ِ سفیان بود. به زودی به جریانی: هماهنگ.میان مراکز تعلیمی 
عراق و شام وحجاز تبدیل شد که آموزش اخلاقی در محافل اصحاب 
حدیث را صورتی همسو و مد ون می‌بخشید , 

سفیان ثوری محدئی با.گرایشنی. شبه. صوفیانه بود که .در پاسخ 
پرسشی کهن در باب مردم‌آمیزی یا مردم‌گریزی, طریقه‌ای جامح میان 


اصحاب حدیت در سدة اق. 


۱۳۴ اصحاب حدیث 


دنیا پرهیزی زاهدان و حیات اجتماعی با مردمان را در پیش گرفته بود. 
نظریات ثوری در زهد و اخلاق در چندین وصیت بازمانده از او خطاب 
به غاد بن عباد عتکی (ابن ابی حاتم, ۱۸۹-۸۶ ابونیم؛ ۳۷۷۳۷۶/۶) و 
علی بن حسین سلیمی (همو, ۲۵۲۴/۷ ۳۵, ۸۶-۸۵۰۷۲۸۷۱ و نیز 
نقل قولهایی فراوان اژ اندرزهای او در کتب گوناگون در دست است. او 
در بعد رفتار اجتماعی, در براپر عزلت و سکوت زاهدان زوش میانه را 
در پیش گرفت و در بعد زندگی فردی در خوراک و پوشاک شیوه‌ای 
زاهدانه داشت (نک: همانجاها )۰ 

نقش حساس عالمان اصحاب حدیث کوفه, شراسان ز مکه, چون 
سفیان ثوری. ابن‌مبارک و سفیان بن عیينه در شکل‌گیری نخستین 
حلقه‌های صوفیه به اندازه‌ای است که کتب طبقات صوفیه از یاد آنان 
خالی نمی‌تواند بود. شماری از نخستین شخصیتهای مکاتب صوفیاند: 
چون ابراهیم ادهم, شقیق بلخی, حانم اصم و بشر حافی, بخشی مهم از 
دورهٌ تحصیل خود را در محفل اصحاب حدیث سپری نموده‌اند و بدین 
ترتیب. می‌نوان گت که اصحاب حدیت در پی‌ریزی تصلوف نقشی عمده 
و انکارناپذیر داشته‌ائدء 

در مطالع جایگاه عالمان اصحاب حدیث در تدوین آثار مربوط به 
اخلاق و زهد,باید وابستگان مکتب ثوری را در این باره پیشگام دانست. 
در واقع اگر از مزحلة ثبت احادیث در نسخه‌های آغازین و نامدون 
حدیثی, فراتر رویم و در جست‌وجوی متونی مدرن و مستقل در این 
زمینه باشیم, باید اغاز این جریان تدوین را از مکتب اصحاب حدیث و 
مرکزیت آن در کوفه پی جوییم. 

حرکتی که ابن‌مبارک مروزی (د۱۸۱ق) از شاگردان خراسانی 
سفیان با تألیف کتاب الزهد و کتاب البر و الصلةء (نک: هد, ۵۷۷/۴) آغاز 
کرده: در همان دوره از سوی چند تن از شاگردان کوفی ثوری ادامه 
یافته , و آثاری مبتنی بر اخبار با عنوان مشترک الزهد گردآوزی شده 
است. از این میان می‌توان تألیف معافی بن عمران (برای نس 
خطی بنک: 1/636 ,0۸8): محمد بن فضیل ضبی (ذهبی, سیر؛ ۱۷۳/۹) 
و رکیع بن جراح (ج مدینه,۱۹۸۴/۱۴۰۴م) رانمونه آورد. 

در نیما نخست سده اق, در پی تحولات رخ داده در برخی محافل 
اصحاب حدیت, در زمین نگرش به زهد و اخلاق نیز دگرگونیهایی دیده 
می‌شود. در رأس اصحاب حدیت متأخر, احمد ین حثبل زهد را تنها در 
قالب پیروی از سنن روایت شده در احادیث تفسیر می‌کرد و گرایشهای 
شبه صوفیانة موجود در تعالیم ثوری را بر نمی‌تافت. افرچه این تجول به 
معنی عمومیت این گرایش در تمافی محافل اصحاب حدیث نیست, اما 
در عمل ادامة تعالیم ثوری ز هم فکزان او را از سده ۳ق, بیشتر می‌توان 
در مکاتب صوفیه جست و جو کرد: 

در سدة ۲ق, نوشتن کتابهایی در باب زهد, در سطحی: وسیع در 
بوسهای گوناگون عراق و ابران, حجاز تا افربقیه دنبال گردید.به طوری 
که آثا ری با عنوان کتاب الزهد, بخش مهمی از تالیفات اصحاب حدیث 
در این دوره را تشکیل داده است. از نمونه‌های برجای مانده این آثار 


می‌توان از کتاب الزهد احمد بن حنبل ((د ۱ مج مکه, ۱۳۵۷ق) و 
آثاری با همین عنوان از هناد پن سری (د ۲۴۳ق)؛ ابوداوود سجستانی 
(د ۲۷۵ق). ابوحاتم زازی (د ۲۷۷ق) و این ابی عاصم (د ۲۸۷ی؛ ج 
بیروت. ۵) یاد کرد (برای نسخ خطی, نک: ,0۸۱11 
23 اما تألیف کتاب الورع از سوی احمد بن حنبل (چ قاهره, 
۰ ق) نشانگر ویژگی دیدگاه احمد در برخورد با زهد و اخلاق بود که 
پس از او در سطحی محدود در بلاد مختلف دنبال شد (برای نمونه‌ها. 
نگ: همان, 1,494 1/162,22)- 

پرداختن آثاری در این زمینه در حلقة اصحاب حدیث مالکی که گویا 
در اواخر سد؛ ق با ابن وهب فهری (د ۱۹۷ق) در مصر آغاز شد (نک: 
ذهبی,سیر, ۶۷/۱۷): در سد؛ نموم با ألیفاتی چون الزهد اسد بن موسیل 
رد ۲۱۲ق) از افریقیه (ج. خوری. ویسبادن, ۱۹۷۶ع) و محعد بن 
سحنون (د ۲۵۶ق) از همان بوم (نک:ابن‌خیر: ۳۰۲-۳۰۱) پی گرفته شد 
(نیز نک: هموء ۲۶۹). ابن‌حبیب مالکی (د ح۲۳۸اق). نخستین تالیف 
جامع شناخته شده با عنوان مُکارم الا خلاق را فرآهم آورد (نک: همو, 
0۳۹۰ که در ثیمةٌ دوم همان سده با مکارم ال خلاق ابن‌ابی‌الدنیا (ج 
بلمی, بی وت, ۱۹۷۳م) در غراق پی گرفته شذ . 

پرداخت کتبی با عنوان البر والصله که در خراسان با ابن‌مبارک 
آغاز شده بود, در سراسر سدهٌ آق, در خراسان و ماوراء اللهر از سوی 
کسانی چون حسین بن حسن سروزی (برای نسخة. خطی, نک: 
2 (,0۸3). ابوعیسین ترمذی در ضمن سنن (۳۸۰-۳۰۹/۴).و ابن 
ریم نیشابوری (نک: ص ۳۶۳) ادامه یافت. تألیف کتبی با سبک روایی 
و با عنوان «الادب» با «الاداب» نیز از ارایل سد؛ ق در عراق و 
مشرق آغاز گشت که از نمونه‌های آن الا دب ابوبکر ابن‌ابی شیبه (برای 
نسخه خطی, ن5: 0۸5,1/109) و اثر پر شهرت الادب المفرد از بخاری 
(چ مکرر) شایان ذکر است (نیز نک: ابن‌ندیم, ۲۸۸,۲۸۷ نیز کتابهای 
الادپ و الا داب در کتب‌ستد). 

به عنوان نقطهُ عطفی در اخلاق محدثانه, باید از ابوبکر اين ابی‌الدنیا 
رد ۲۸۱ق), عالم بغدادی یاد کرد که حدیث و آثار حذیشی او در واقع بز 
اخلاق و موضوعات پیرامون آن وقف. شده بود. آثار ابن ابی‌الدنیا 
تک‌نگارهایی با عناوین ۳ و گاه بدیع بود که در محافل واعظانةً 
عراق و دیگر بلاد اسلامی رواجی تمام یافت (برای آثار او, ن5: داک. 
۳۱۰-۲). در سدة ۳ق سر انجام باید از برخی تالیفات اپوعبید قاسم 
این سلام و حلقة او چون آداب الاسلام خود وی (نگ: بلوی, ۲۷/۲) و 
الترغیب [و الترهیب ] شاگردش حبمید بن زنجویه (ن5: سمعانی, ۰۱۳۶/۱ 
۲ )اد کرد: 

در سدة ۴ق, نشانی از شیوة سنتی اصحاب حدیت در تألیف آثاری 
در زمينة زهد و آدپ دیده نمی‌شود و کوششهای محدثان این دوره, تا 
حدودی تحت تأثیر این ابی الدنیاء در جهت پدید اوردن مجموعه‌هایی 
بدیع دز اخلاق بوده.است. از این دست می‌توان. به آثاری چون 
مکارم الا خلاق خرانطی (بپرای نسخه خطی, نک: همان, 1/195).اخلاق 


العلماء (چ قاهره, ۱۹۳۱م) و ادب النفوس (برای نسخة خی نک: 
۵ سهمانجا) از آجزی, مکارم الاخلای از طبرانی (چ فاروق 
خنوده) ۰۷ ۰ و اخلاق اللبی (چ پیروت؛ 2۱۴۰۶) و چند اثر دیگر 

ز ابوالشیخ اصفهانی اشاره کرد. در سده‌های بعد. از شور و اشتیاق 
صحاب حدیت به تألیف در باب زهد و اخلاق کاسته شد ونقش آنان در 
ین زمینه به کمترین حذ خود رسید : 

ب - اصحاب حدیت و تفسیز : تفیر قرآن همچون فقه, یکی از 
قدیم‌ترین موضوعاتی است که عالمان اصحاب حدیث په مطالعه دربار 
آن پرداخته, و پیش از دیگر اصناف به تصنیف در آن پرداخته‌اند. به 
عنوان پیشگام در گرد دآوری روایات تسیری, می‌توان به تفنیر ضحاک 
بن ماحم (د ۰۵ ۰ق) اشاره کرد که در نیمه نخست سدة اق, دو روایت 

ز آن یعنی روایت جویبر بن سعید بلخی و نهشل بن سعید در خرأسان 
تداول داشته است, نمونه‌های دیگر از خراسان در همین دوره,تألیف دو 
تفیر روايي از مقاتل بن حیان بلخی و مقاتل بن سلیمان بلخی (هر دو 
د ۱۵۰ ق)است (نک: ابن‌ندیم,۳۷,۳۶٩هورست‏ ,209-307 6۸5,1/37)- 

در میانة سد؛ ق, حسین بن واقد مروزی و ابراهیم بن طهمان که از 
مولفان برجستء اصحاب حدیث در خراسان به شمار می‌آیند (نک: 
پاکتچی, «سهم عالمان:..», بخش تدوین حدیت). از: نویسندگان 
تسیر رزایی بوده‌اند (نک: آبن ندیم, ۲۸۴). در همین سالها حرکتهای 
مشابهی از سوی اصحاب حدیث مدینه و کوفه نیز صورت گرفت که 
تفسیرهایی از عبدالرحمان بن زید بن اسلم (د ح ۱۷۰ق) و زاندة بن 
قدامة تقفی (دح ۱۶۰ق) نمونههای آنند (نک: این ندیم, ۱۲۸۱ ۲۸۲). 
جریان تفسیر نوی از حلقة سفیان ثوری به موجی گسترده در میان 
اصحاب حدیث مپدل شد و از آن پس شماری بسیار از تفاسیر مجدثانه 
در بلاد گوناگون اسلامی نوشته شد (برای نمونه‌ها ,نک همو, ۱۲۸۷-۲۸۲ 
کتانی, ۷۹-۷۶). 

اندیشة جع میان تفاشیر روایی موجود, همچون چند ابتکاز دیگر از 
دستاوردهای محمد بن جریر طبری بود و در تسیر بشهور او با عنوان 
جامع البیان تحقق یافت (ج بولاق, ۱۳۲۳ق به بعد) و پس از او در 
آثاری چون التشیر از ابن‌ابی‌حاتم رازی (برای این اث, نکز داک» 
۲ و اثر همنامی از ابن‌منذر نیشابوری (نک: ه د, ۷۰۲/۴) ادامه 
یافته است. جلال الدی سیوطی در الدر المنشور, روایات تسیری 
موجود در این ۳ اثر را گرد آورده؛ و با تکمیل آن با منابع متنوع حدینی. 
جمعی میان تفاسیر روابی پدید آورده است: 

در کنار آثار تفسیرق اضحاب حدیت, باید به برخی تک‌نگارهای 
آتان دز موضوعات قرآنن نیز اشازه کرد که از آن میان, تألیف آثاری در 
ناسخ و منسوخ جایگاهی ویژه داشته است (برای نمونه‌ها نگ اين‌ندیم, 

۰ ۸۷ ۲۸۴, ۲۸۵, ۲۸۷؛ کتانی, ۸۰؛ نیز برای نوشته‌های آنان دز 
احکام القرآن,نکدد, ۶۸۰/۶). 

ج باصحاب حدیث و وقای‌نگاری دینی: با وجود اینکه پرداختن به 
اخبار تاریخی و ثبت و تدوین انها از اشتغالات اصلی اصحاب حدیث 


اصحاب حدیت ۱۳۵ 


نبوده است, اما به عنوان بخشی از فعالیتهای جانبی. برخی از 
موضوعات تاریخی خاص موردتوجه این گروه از عالمان بوده است در 
تک‌نگارهای تازیخی نوشته شده توسط اصحاب حدیت؛ غالبا 
وقایع‌نگاری دینی مورد توجه بوده, و به خصوص, دو موضو ع مغازی و 
فتن مورد اهتمام آنان بوده است. از میان اثار دسته. نخست, باید به 
نوشته‌هایی با عنوان المفازی از عبدالملک بن محمد انصاري, ولید بن 
سلم شاگرد اوزاعی, عبدالرزاق صنعانی و ابراهیم حربی اشاره کرد 
(نک این‌نديم, ۰۲۸۲ ۰۲۸۴ ۲۸۷). به آثار یاد شده باید دو کتاب السفازی 
(چ ضمن المصنف ) و القتوح (ابن‌ندیم ,۲۸۵) اثرابوبکراینابی‌شیه را 
علاوه کرد (نیز برای فهرستی, نگ: کتانی ,۰۱۰۲-۱۰۱۰ 

بحث از مغازی, اگرچه مورد عنایت هم طبفهای اصحاب حدیث 
نبود. اما دست کم مخالفت خاضی هم با تألیف چنین آثاری ابراز 
نمی‌شد, در حالی که مسألٌ فتن و ثبت تاریخی وقایع مربوط به آنها از 
سوی برخی جناحهای تندرو در میان اصحاب حدیث, به ویژه جناح 
احمد بن حنبل بامخالفتی شدید روبه‌رو بود؛ برخی از اصبحاب حدیث 
چون حسن بن صالح بن حی, گرایشی خاص به مطالعد روایات مربوط 
به فتن تشان می‌داذند: در خالی که برخی چون پوسف بن اسباط مطرح 
کردن روایات فتن را نکوهش می‌کردند و قرین مصلحت نمی‌شمردند 
(ملاًنگ: ذهبی, میزان, ۰)۴۹۸/۱ 

از جمله تألیفات اصحاب حدیت در باب اخبار فتن, می‌توان به آثار 
ابوپکر ابن ابی شیبه با عناوین الفتن, الجسل و ضفین (ابن ندیم, ۲۸۵؛ 
جاپ در مورد نخست در ضمن المصنف ), و آثاری با عنوان نشترک 
الفتن از عشمان بن اپی شیبه (ابن ندیم همانجا), نعیم بن حماد خزاعی 
(نک: 105 /1 ,0۸5) و ابوصالح سلیلی (برای چاپ گزیده در ضمن 
الملاحم, نگ: آبن طاووس, ۱۵۴-۱۰۳ ) اشاره کرد. 

عالمی چون انساعیل این علیه (د ۳٩۱ق),‏ از اصحاب حدیث 
بصره, آگرچه صاحب تألیفاتی در تاریخ نیست, اما آگاهی او پر اخبار و 
روایات تاریخی و نقش او در انتقال آن درخور توجه است. باید پاداور 
شد که نام او در سلسلة اسانید روایاتی پرشمار در آثار اخباریتاریخی 
در ابوابی چون قصص انبیاء, سزگذشت صحابه و تابعین و وقایع 
گوناگون صدر اسلام به چشم می‌خورد (مثلاً نک بلاذری, ۳۵/۲ ۳۷, 
جه ؛ طبری, ۲۳۶/۲ ) و از آن میان روایات او در باب «مقتل عثعان» از 
اهمیت ویژه‌ای برخوردار است (برای نمونه‌های نقل روایات, نکن 
بلاذری, ۷۴۷۳/۵ ۹۲؛ طبری, وقایع سال ۳۵؛ برای اشاره, نکا یحبی 
ان معین, ۰)۳۰-۲۹/۲ 

ابوعبید قاسم بن سلام نیز, بد صوا 
به طور گسترده به ثبت و روایت «مقتل»ها. عنایت داشته, و افزون بر 
اثری با عنوان مقتلن الحسین (نک: سمعانی, ۱۸۵/۱: برای متن آن, نک: 
ابن‌عبدربه, ۳۷۶/۴ به بعد؛ ابوالعرب, المحن, ۱۲۸- ۱۳۵)؛ از روایت 


رتی بی‌سابقه نزد اصحاب حدیت, 


«0 نز10۵ 


۱۳۶ اصحاب ری 


مقتلهایی برای حجر بن عدی, عبدالله بن زیبر و دیگران نیز فروگذار 
نکرده است (برای متن روایات, نک: همان, ۰۱۱۹-۱۱۶ ۰)۱۹۲-۱۷۳ 
حرکت ابوعبید اگر دز مزب اسلامی الهام بخش ابوالغرب تمیمی, عالم 
مالکی در تألیف کتاپ المحن بود (نگ: مخذ همین مقاله), در مشرق با 
تالیف پرآوازة محمد بن جریر طبری, تاریخ الرسل و الملوک کمال 
یافت. طبری به سان عالمی پرورده در محافل اصحاب حدیت, در تألیف 
این اثر خود. یک دوره تاربخ دوره اسللامی تا عصر خود را تدوین نمود 
که به سبک محدثان, تا حد ممکن در اناد مضامین آن با سلسلهً 
اسانید کوشش شده‌بود, اما ای حرکتی نبود که در نسلهای آینده دوامی 
یافته باشد, 
ما خذ: این ابی حاتم, عبدالر حمان, تقدماء المعرفة لکتاب الجرح ‏ التعدیل, حیدرآباد دکن, 
۰۱ ۸؛ ابن ابی زید, عبدالله, الجامع, به رکش عبدالمجید ترگی: پیروت؛ 
۰ ۹ این ابی یعلین, محمد, طبقات الحنابله, به کوخش محمد حامد فقی, قاهره, 
۲۱ ۱۹۵۲؛ ابن‌اثیر, مبارک, جامع الاصول, بد کوشش محمد. حامد فتی, 
قاهره, ۰/۱۳۷۰ ۱۹۵م؛ ابن بط عکبری, عبیدالله, الا بانة عن شریعة الفرق الناجی, 
بد کوشش رضا بن نعسان معطی, ریاش, ۰٩‏ ۸۱۹۸۸/6۱۴ ابن‌تیمیه, اخمد, مجموعة: 
فتاری, قاهرء, ۱۹۸۰/۱۴۰۰۰ع؛ ابن حجر عسقلائی, احمد, تهذیب التهذیب, 
حیدرآیاد دکن, ۱۳۲۵ ق؛ همو, المطالب العالية, به کرشش حبیب الرحمان اعظمی, 
کریت, ۱۳۹۳ ق؛ ابن حزم, علی, الاحکام: بیررت, ۷/۱۴۰۷ ۸۱۹۸؛ ابن‌حرقل, 
محمد, صررة الا رض, به کرشش گرامرس, لیدن, ۱۹۳۹-۱۹۳۸ ۴؛ ابن خزیمه, محمد, 
التوحید, به کرشش محمد خلیل هراس, تاهره, ۱۹۸۸/۵۱۴۰۸ع؛ ابن خیر اشبیلی, 
محمد, فهرسته, با کرشش ف. کودراه بنداد, ۳ ۱۹۶ع؛ ابن‌رچب.. عبدالرحمان, 
«الاستخراج لاحکام الخراج», ضمن موسوعة الخراج, بیروت, دارالمعرفد؛ این سعد, 
محمد, کتاب الطبغات الکپیر, به کرشش زاخاو و دیگران, لیدن: ۴ ۱۹۱۵م؛ابن 
طاررس, علی, البلاحم والتتن, نجف, ۷۸/۱۳۹۸ 2۱۹! این عبدربه, احمد, العقد 
الفرید, به کرشنی احمد امین و ذیگران, ببررت, ۱۴۰۲ ق؛ ابن عدی, عبدالله, الکامل, 
بیررت؛ ۱۹۸۵ع؛ این فرحون, ابراهیم. الدیباج المذهب, قاهره, ۱ ۱۳۵ ان قاسمز 
عبدالرحمان, الندونه الکبری, قاهره, ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ق؛ ابن‌فتيبه, عبداللد. تاریل 
سختلف الحدیث, بیررت. دارالجیل؛ همو, الممارف, به کروشخش روت عکاشه, قاهره, 
۰ ۱۶ این‌ماجه, محمد, سنن, به کرشش محمدفزادعبدالباقی, قاهره, ۱۹۵۲ 
۳ اين ندیم, الفهرست؛ ابن‌نفطه, محند, التفیید, حیدرآباد دکن, ۱۴۰۳- 
۴ ۲-۵ ۱۹۸؛ ابراسحاق شیرازی, ابراهیم, التبسرة, به کوشش محمد 
ین هیتو, دمشتی, ۳/۱۴۰۳ ۱۹۸م!ابوحاتم رازی, بخشی از ا(الزینة)), ضمن الفلر و 
الفرنی الفالیة. به کوشش عبدالله سلوم سامرایی, بغداد. ۲ ۲/۵۱۳۹ ۱۹۷م؛ ابوداوود 
سستانی, سلیمان, سنن, به کرشش محمد محبی‌الدین عبدالحمید, قاهره, داراحیاء 
الستة اللبویه؛ همو, مسائل احمد, قاهره, 6۱۳۵۳/ ۱۹۳۴م؛ ابرزهره: محمد, مالک, 
قاهره, ۱۹۵۲ع؛ انرعبید قاسم بن سلام, الاموال, به کرشش عبدالامیر علی مهناء 
بیروت, 2۱۹۸۸؛ همو, غریب الحدیث, حیدرآباد دکن. ۱۳۸۷-۱۳۸۴ق؛ همو, 
الناسخ و المنسرخ, به کوشش برتن, کمبریج, ۱۹۸۷م! ابرالمرب, محمد, طبقات علماء 
اقریقية و تونس, به کوشش علی شاپی و نعیم حسن یافی, ترنس, ۸۵ 0۱۹! همو المحن, 
یه کرشش یحیی وهیب جبرری, بیروت, ۳/۱۴۰۳ ۱۹۸م؛ ابرالفر ج اصفهانن, مقانل 
الطالبیین, نجت, ۱۳۸۵ ابرنمیم اصففانی, احنذ, حلیة الارلياع قاهر: 1۱۳۵۱ 
۴ + ابرهلال عسکری؛ حستن, الفروق اللغوید, قاهره, ۱۳۵۳ ق؛ آبویوسش, یعقرب, 
الخراج, بیروت. ۹/۱۳۹۹ ۱۹۷م؛ هم الرد علی سیر الا رزاعی, به کرشش ابرالوفا 
اغغاتی, قاهره: ۱۳۵۷ق؛ احند بن حنبل. مسند, قاهره. ۱۳۱۳ق؛ آشعری, علی, 
سفالات الا سلامین, به گرشش ریتر, ویسبادن, ۰ ۱۹۸م؛ اوزاعی, عبداثرحمان, «رسالة 
ال ابی بلج», ضمن تقد الجرح و التعدیل ابن ابی‌حائم, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۲/ 
۳ لایضاح, موب به فضل بن شاذان, بیروت. ۰۲ ۱۴/ ۲ ۱۹۸م! بخاری, 


محمد, صحیح, همراء پا حاشیذٌ سندی, قاهره؛ بسوی, یعقرب, المعرقة و التاریخ, به 
کرشش اکرم ضیاء عمری, بنداد. ۱۹۷۶-۱۹۷۵م؛ بفدادی, عبدالقاهر, الفرق بین 
الغرتقی, به کوشش ابراهیح رمضان, پیروت, ۹۴/۱۴۱۵ ۱۸م؛ پلافری, احمد, انساپ 
الاشراف» ج ۳ به‌کرشش عبدالعزیز دوری, بررت, ۱۹۷۸/۱۳۹۸ ج ۵. 
بدگوخش گزیتین, یت‌المقدس, ۱۹۳۶م؛ بلوی, یوسف, الف باغء قاهره: ۱۲۸۷ق؛ 
بیهقی, احمد, مناقب الشاففی, به کزشش احمد صقر, قاهره, ۰ ۱۹۷؛ ترمذی, محمده 
متن, به گوشش احمد محمد شاکر ر دیگران, قاهره, ۱۳۵۷ ق بد بعید؛ چوینی, ابراهیم: 
فرائد السملین, به کرشش محمد باقر محمودی, بیروت, ۹۸ 3۱۳ ۷۸٩2۱؛‏ جیهانی, 
ابرالقاسم, اشکال العالم, ترجمذ علی بن عبدالسللام کاتب, تهران, ۱۳۶۸ش؛ خعلیب 
بغدادی, احمد, تازیخ بغداد, قاهره, ٩‏ ۱۳۴ق؛ هموء شرف اصحاب الحدیت, به کوعنت 
محند سعید خطیب اوغلی, آنکازا: 2۱۹۷۱؛ دارمی, عبدالله, سنن, دمشق, ۱۳۴٩‏ قی 
دارمی, عثمان الرد علی بشر المریسی, به کرشش مجمد حامد فقی, بیروت, دارالکتب 
العلمیه؛ داک؛ دمیری, محند, حياة الحیوان, قاهره, مکتبة مصعلفی البابی؛ ذهبی, محمد, 
تذکرة الحناظ,حید رآباد دکن, 1۱۳۸۸ ٩2۱۹۶۸‏ همو, سیرابلام للبلاء, بد کرتنش 
شعیب ارنزوط ر دیگران, پیررت, 6۱۴۰۵/ 2۱۹۸۵ همو, العلو للعلی الثفار, بد 
کوشش عبدالرجمان محمد عثمان, بیروت, ۸/۱۳۸۸ ۱۹۶ع؛ همو, میزان الا عتدال: 
به کرشش علی‌محمد بجاوي, قاهره, ۲ ۳/۱۳۸ ۱۹۶م؛ سبکی, عبدالرهاب, الا بهاج 
فی ترح المنها ج, بیزوت: ۰۴ ۲/۵۱۴ ۸۱۹۸؛ سعد بن عبدالله اشعری النقالات و 
الفرق, به کوشش محمد جراد مشکرر, تهران, ۱۳۴۱ ش؛ سععانی, عبدالگريم. التحبیر, 
به کوشش منیره ناجی سالم, بغداد. ۱۳۹۵ق/۱۹۷۵م؛ شافعی, محمد, «اختلاف 
مالک .0 ضنن ج ۷ ا۷ام؛ شمو, الام: پیروت, دارالمعرفد؛ هم الرسالة, به کرشش 
احند محمد شاکر, قاهره, ۹/۱۳۵۸ ۱۹۳م! همو, یادداشتهای بر (سیر الا وزاعی, 
3 ۷ لام؛ طبری,تاریخ! طوسی, محمد, الخلاف, تهران, ۱۳۷۷ ق؛ عباد بن عباد 
خراص, «رسالة», ضمن ج ۱ سنن (نک: هم دارمی, عبداللد)؛ عبدالله بن احمد بن حنبل, 
کتاب الستة, دهلی, ۰۴ ۱۴| ۴ ۱۹۸ع؛قرآن کریم؛ کتانی, محمد, ال رساله الستولرفة: 
استانبول, ۱۹۸۶م؛ کشی, محمد. معرقة الرجال, اختیار طوسنی, به کرشش حسن 
مصتلفری, مشهد, ۱۳۴۸ ش؛ کلینی, محمد,الکافی, بد کرشش علی‌اکبر غفاری, تهران, 
۱ اش لیث بن سمد, ««رسالة الیل مالک ضمن ج ۳ اعلام الموفمین ابن قیم جوزید, 
قاهره, ۸ ۱۹۶؛مالک بن انس, ««رسالة ال لیث بن سعد», ضمن ج۱ ترتیب المدارک: 
قاضی عیاض بیروتاطرابلش؛ ۱۹۶۷/۵۱۳۸۷ع؛ هموءالسوطا ,با حاخیذ کاندهاوتی, 
کراچی, کنابخانة ارام با غ؛ مزنی, اسماعیل, ((المختصر)), همراه الام (نک: هدز شافمی) 1 
مقدسی, محمد, احسن التقاسیم, پیروت, ۸۷/۱۴۰۸ ۱۹م؛ موسی, جلال محمد, نشأة 
الا شعریة و تطورها, بیروت, ۲ ۱۹۸م؛نجاشی, احمد, الرجال, به گوشش موس شبیری 
زنجانی, قم, ۱۴۰۷ق؛ نسایی, احمد, سلن, قاهره, ۱۳۴۸ق؛ نزری, یحیی, تهذدیب 
سماء و اللنات, قاهره, ۲۷٩۱م؛یجبی‏ بن بعین, التاريخ, به گرشئن احمد بحسرد 
ور سیف مکه: ۱۹۷۹/۱۳۹۹ م؛نیز: 


۸ ۱۱۱ زره ۵0 رفظ ما یه متا 8ف۸ن) 
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داعهک مه داممیاه دمزیر ام رم را اه ممناهیت را مهو 
فاوزصمز ۳ ی .۲ ناه :۱985 مجملممصا ماو ناه له با 
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احبد پاکتچین 


م2 3 
اضحاب رای» عنوان پیروان یکی از در گرایش اصلی در فقه 


سده‌های نخنتین اسلامی که مروج کاربرد شیوه‌های اجتهاد الرأی در 
استنباط فقهی بوده‌اند. در تاریخ فقه, فقهای سرزمین عراق, به ویژه 


فقیه کوفی ابوحنیفه, به عنوان نماد این گرایش شناخته می‌شده‌اند. 

اصطلاح اصیحاب رأی در سده‌های نخستین همواره در تقابل با 
اصطلاح اصحاب جدیث (ه م) مفهوم واقعی خود را می‌يافته است- 
تمایز میان آين دو گرایش در بسیاری موارد به‌سبب تسبی بودن مفهوم 
این دو اصطلاح بسیار دشوار است. چه, از بررسی و تحلیل شیوه‌های 
فقهي رایج میان اصحاب حدیث متقدم. و مقایسٌ روشهای استدلال 
آنان با اصحاب رأی, چنین برمی‌آید که مذاهب گوناگون اصحاب رأی و 
اصحاب حدیث, طیفهایی متنوع از مجموعه‌ای پیوسته‌اند که اختلافات 
آنان در کاربرد ری و آثار,تنها امری نسبی است. در واقع, متعصب‌تزین 
فقیهان شناخته شده از اصحاب حدیت, هیچ‌گاه کاربردی محدود برای 
رأی را انکارنکرده, و تتدرو ترین فقیهان رأی‌گرا نیز هرگز خود را مجاز 
به مخالفت با احادیث ثابت و معتبر ندانسته‌اند و از همین رو ترسیم 
مرزی دقیق میان این دو گروه‌ناسکن خواهد بود. 

در صورتی که مبنای طبقهبندی اصحاب رأی و اصحاب حدیث, 
میزان گرایش هر یک به کارپرد رأی یا حدیث دانسته شود, باید اذعان 
داشت که مشهورترین فقیهان اصحاب حدیث, چون مالک, سفیان 
ثوری و ارزاعی, در میان این دو گروه جای خواهند گرفت (نک: ه د, 
اصحاب حدیث). توجه به همین خصوصیت است که ابن‌فتیبه, عالم 
حدیث‌گرای سد؛اق را برآن داشته‌است‌تا با پرداشتی‌موسع‌از اصحاب 
رأی. اين ۲ تن را درکنار ابوحنیفه و ابن‌ابی‌لیلی قرار دهد و همگی را با 
عنوان کلی اصحاب ری بخواند(نک المع رف ۴۹۴ به بعد). 

ریشه‌های رأی در سدءاق: به عنوان پیشینه‌ای تازیخی بر جایگاه 
رأی‌گرایی در فقه اسلامی, و در نگاهی به نخستین ریشه‌های اختلاف 
آراء فقهی, باید گفت که گوناگوني دیدگاههای فقهی که در روزگار 
رسول اکرم (ص) نیز در میان اصحاب نمونه‌هایی داشته است, پس از 
درگذشت آن حضرت طبعاً گسترش یافت. اگرچه مبنای بخشی از این 
اختلاف نظرها. به مختلف بودن احادیت مرجم آنان بازمی‌گشت, اما 
روی آوردن به رأی در مسائلی که حکمی در بارة آنها در کتاب وسنت 
وارد نشده بود و یا تصور می‌شد که حکمی دربار؛ آنها زارد نشده, 
زمینه‌ای مهم برای بروز اختلاف فقهی در میان صحابه بوده است 
(مثلاً نک: ابوداوود. سنن, ۲۳۷/۲- ۲۳۸ ترعذی, ۳۵۰/۳؛ ابن‌قتیبه. 
تأویل ۲۰,۰۰۰ به بعد): 

به روزگار تابعان نیز, اگرچه همین دو.عامل مایذ بسیاری از 
اختلافات فقهی بوده, اما مطرح شدن آراء صحابه به عنوان مستندی در. 
عصر تابعان نخستین و مطرح شدن. اقوال تابعان نخستین به عنوان 
مستندی برأی نسلهای سین تابعان, نقئن تعیین کنندة رأی را در این 
میان افزایش داده است .دز این دورة, نظریات مبنی بر رأی: صنحایه و 
تابعان نخستین, پس از نقل برای نسلهای پسین که بدانها پا جرمتی 
خاص می‌نگریستند و ب بر آنها بیش از رأی خود اهمیت قائل بودند. در 
واقع از قالب رأی به ضورت اقوالی مأثور استحاله شده بود و دز محافل 
سنت‌گرایان, به عنوان «اثر» در رتبه‌ای پس از حدیث نبوی قرار 


اصحاب رأی ۱۳۷ 


می‌گرفت. 
برای بررسی سابقه کاربرد رأی به مفهوم اخص (نه رأی ستحیل به 
ثر) در فقه آغازین, شاید بهتر آن باشد که این پیشینه در فرهنگ ديتي 
سرزمین عراق و به ویژه کوفه در سدهُ نخستین جست و جو گردده 
مي‌دانيم که در اولین مبجافل آموزش دینی در کوفه , در نیمه نخست سدة 
اق, تعالیم ۳ تن از اصحاب پیامبر (ص), حضرت علی (ع) و ابن 
مسعودبا حضوری مستقیم, و خلیفه عمر از طریق مروجان سنتش, پایه 
نختین بوده ابست (نک: ابی سعد, ۶/ جد؛ نیز خعلیب. تاریخ.... 
۳)۳) و در دور تابعان نسل دوم: انتقال آموزشهای صحابیان 
متأخر, به ویژه ابن عباس و عبدالله بی عمر به محیط کوفه محافل را 
نسبت به آنچه در عصر تابعان اول دیده می‌شد, قدری متحول ساخته 
اسبته ۱ 
در دهه‌های نخست سد؛ة اق. حضور جمعی پرشمار از صحابیان و 
تابعان که کوفه رابه عنوان پایگاه جهاد, و در عمل به عنوان موطن گزیده 
بودند. این سرزمین را به مرگزی برای تعلیم و تعلم مبدل ساخت؛ اما 
یره بودن فضای جهادی بر کوفه و جو کم توجهی به مظاهر دنیا موجب 
آموزش قرآن بر محافل غالب آید که‌تعلیم آن از عهد 
پیامبر (ص) سنتی استوار بود. درحالی که آنچه از دانش, با نگاه آن روز 
بدعت انگاشته می‌شد, یا دنیوی و بی‌اجر اخروی تلقی می‌گردید, در 
چنین محیطی کسی را بدان رغبتی نبود. از همین رو, در کوفذ عهد تابعین 
نخستین, در عامه محافل نه تتها مباحث نظری چون فقه و کلام, بلکه 
و حتیل تبادل حدیث نیز بسپار محدود بود و اشتغال غالب آموختن قران و 


می‌شد تا بیشتر 


شش در عبادت بود. 

در سخی از جلقه‌های آغازین آموزش دینی در این.عصر باید به 
«فراء عابد» با دو گرایش اصحاب عمر و اصحاب اپن معود اشاره 
کرد که از آن میان, حلقٌ مسعودیان از گرایشی نسبتاًمعندل ب رخوردار 
بود. این حلقه که به گونهای میان عمل برای آخرت, تعلیم و تعلم و زندگی 
متمارف این جهانی اه جمعی یافته بود(نک:ابن سعد, ۵۸,۳۷/۶, ۰)۶۴ 
هستذ نخستین رأی فقهی .یا به تعبیر امروزین فقه درایی را پدید آورده 
بود. در واقع شهرت عراقیان به کاربرد ری به همان عصر با زمی‌گردد و 
گزارشهایی جسته و گريخته نشان می‌دهد که چگونه فقیهان عراقی در 
پاره‌ای از مسائل اجتهادی فقه, مواضعی خاص اتخاذ کرده (مثلا نکن 
صنعانی, ۲۲۵/۲؛مالک, ۱۹), و بازماندگان اصحاب در حجاز, به نقد 
«فتیای عراقی» می‌پرداخته اند (نک: صنعانی , ۰)۵۷۵/۱ 

پذیرندگان رأی از تابعان کوفی, سنت عمل به ری فقهی را به ۲ 
صحابْ پیش یاه شده, متسب می‌کردند؛ اما قطع نظر از این انسابها و 
در نگاهی نقادنه,می‌توان جایگاه رأی در فقه کوفهرا, دست‌کم در نم 
دوم آن سده, نسبتاً مشخص و تثبیت شده دانست. . ثمونه‌هایی در دست 
است که نشان می‌دهد در نیم دوم ,نظریه‌هایی هرچند اجمالی در قالب 
روایاتیبه تقل از پیامبر (ض) یا برخی از صحابه: در تعیین جایگاه رأی 
و میزان کاربرد آن در فقه کوفه مطرح شده است. این روایات که با 


۱۳۸ اصحاب ری 


الفاظی مختلف و با ساسله سندهای گوناگون توسط تابعان کوفی همچون 
عمارة ین عمیر, عامر شعبی و ابرعون نقفی به ترتیب از ابن‌سبعود, عمر 
و معاد بن جبل نقل شده‌اند, با وجود تفاوتهای در جزئیات: در مقام 
تعیین مراتب استناد به ادله, همگی عمل به رأی و اجتهاد را در رتبه‌ای 
پس از رجوع به‌قرآن سنت پیامبر (ص) و سپس اقوال نهاده‌اند (یرای 
روایات. نک ابوداوود. سنن, ۳۰۳/۳؛ ترمذی, ۶۱۶/۳؛ نسایی, 
۲۳۱-۲۳۸ 

اگرچه بر پایة.اسانید برجای مانده در منابع روایی, در بارژ میزان 
رواج اين احادیث در سده اق, حتی در کوفه نباید برآوردی گزاف 
داشت. اما بربایة گزارشهای پراکند؛ موجود, می‌توان متقاعد شد که 
روش برخورد با اد نقلی و رأی, آنگونه که در این روایات منعکس 
گردیده, در اواخرز نله ۱ق در عموم محافل عراق از کوفه و بصرد. 
روشی پذیرفته بوده است. چنانکه از منابع برمی‌آید, در نیمه دوم سدة 
اق, تابعیان نامدار کوفه, ابراهیم نخعی و عامر شعبی, و نیز برجستگان 
بصره چون حسن بصری و ابن‌سیرین, با وجود موضم‌گیریهانی تند در 
برخورد با برخی گونه‌های رأی (نک: سطور بعد), همگی در چهارچوبی 
محدود و در حد پاسخ‌گویی به رخدادها, کاربرد ری را پذیرفته بودند 
(نک: هد, ۶۰۲-۶۰۰/۶). با وجود چنین انعطافی در برخورد با رأی, تا 
پایان سد؛ اق, هنوز غالب فقیهان در نواحی مختلف از جمله عراق, بر 
شیوة قدیم, در پرهیز از اثتاء دربارهُ مسائل فرضي رخ‌نداده, یا به تعبیر 
دیگر از پاسخ دادن به سبائل تقدیری, پای می‌فشردند (نک: دارمی, ۱/ 
۲ - ۶۷) و تنها با تغییر نسل و آمدن تابعان نسل سوم, مجموع 
شرایط اجتماعی این گرايش را به ضعف کشاند. 

بخش اول -اصحاب ریت 

الف - کوفه؛ خاستگاه پدیدة ارآیت: پیشینه و ریشه‌های اصحاب 
رأی. به مفهوم مصطلح آن را در نسلهای پیشین, باید در شیوة فقیهانی 
گمنام در عصر تابعان چست‌وجو کرد که راه طرح مسائل تقدیری و 
گسترش فقه را دنبال می‌کرده‌اند. در واقع, شکل گرفتن مباحت فقهی به 
صورت یک «علم» و پای نهادن آن در راه ٌستردگی و پیچیدگی, از 
کوششهای اینان مایه می‌گرفت که در آغاز گروهی مغلوب و نامطلوب در 
محافل تابعان بوده‌اند. در توضیح مطلب باید گفت که در نیمه دوم سده 
اق. گروهی از جویندگان فقه و شرکت‌کنندگان در محافل تابعان, به 
دنبال طرح پرسشهایی تقدیری (فرضی) و گسترش دادن نظری فقه 
بوده‌اتد که جناح ح غالب, انان را «اصحاب ارایت» يا «ارائیون» لقب 
می‌دادند. اين نارگذاری از آن‌رو بود که اینان پرسشهای فرضی خود را 
غالبا با عبارت قالبی و.تکرار شونده «آزایت. ۰ خطاب به. شیخ و 
استاد خود د مطرح می‌کرده‌اند. 

در گفت و گو از انگیزه‌های اصحاب ارأیت, به سختی می‌توان گفت 
که آنان در اين پرس و جو, به دنبال دست یافتن بر نظامی فقهی با 
برخورداری از ارتباطق قانونمند میان مسائل و توانابی پاسخ‌گویی به 
پرسشهای احتمالی بوده‌اند. اما در عمل سپری را پی گرفتند که در 


راستای دست‌یابی بر همین توانایی بود. وحود ایر ن ویژگی در جناح 
اصحاب ارأیت, و در مقابل ناتوانی روزافزون مخالفان طرح مسائل 
تقدیری در پاسخ‌گویی ب نیازهای: غمومی: سبب می‌شذ تا فزایط 
اجتماعی به نفع اصحاب ارات دگرگون گردد و رفته رفته جایگاه آنان 
در محبافل و مجامع استحکام یاپد. حکایت نکوهشی از زبان ابو واثل 
(د ح ۸۳ق) تابعي کوفی و از واپسین بازمانده‌های شاگردان ابن مسعود 
نسبت به اصحاب ارأیت, نشان می‌دهد که به روزگار حیات او 
شیوه‌های اين گروه از پذیرش و رواجبی نسبی برخوردار بوده. و 
اثرگرایان را وادار به دفا ع ساخته است (نک: همو, ۶۶/۱؛ ابن‌بطه 
۸۸ ۲ 

به روزگار نسل دوم تابعان, ابراهیم نخعی به عنوان برجسته‌ترین 
میراث بر اصحاب آبن مسعود, و عامر شعبی به عنوان شاخص‌ترین 
ک از آنوخیگان اصحاب حظرت علی(ع) ‏ ابا غیرشیمی: 
نققی اساسی فا نمودهاند ی ی 
است که ابراهیم و شعبی هر دو از اثرگرایان و مخالفان سرسخت 
اصحاب ارأیت بوده‌اند (مثلا نک: دارمی, ۴۷/۱ ۵۲, ۶۵ -۶۷), اما با 
نگرشی تحلیلی باید اذعان داشت که شیوه‌های فقاهت و نیز چگونگی 
برخورد اين دو با پدیده «ارأیت», کاملا یکسان نبودة است. در واقم. 
باید پذیرفت که ابرابهیم نخعی نسبت به تقدیر فقهی, برخوردی معتدل‌تر 
داشته, و بد گونه‌این از جمع میان رأی و اثر معتقد بوده است (نک: 
بوامیم: ۲۱۲۵/۲ بیزاه نیبت کار معقل مین از اغافی ون 
حماد بن ابی سلیمان, برجسته‌ترین شخصیت اصحاب ارایت برخاسته 
است, ابن عون از معاصران وی در مقایبه‌ای میان روش ابراهيم و 
شعبی, شعبی را در فتوا بسپار آهل پرهیز, و ابراهیم را پسیار پرگو و 
پرفتوا شمرده است (نگ: همو, ۵۲/۱), شیوه‌ای که او را در عمل, تا 
حدودی به اصحاب ارایت نزدیک می‌ساخته است. 

ب ‏ پدیدة اریت در مکه و بصرو: در نگاهی کوتاه به ارضاع 
فرهنگی مکه در سده اق, باید گنت که گرايش به روایت حدیث در این 
سده در محیط مکه نسبت به مدینه بسیار محدودتر بوده, و ازنظر گرایش 
به رأی و نظر و برخوردهای درایی با مسائل دینی, از جمله گرایش به 


رأی و تقدیر فقهی, جایگاه مکه بیشتر با عراق قابل مقایسه بوده است. 
پیش از هر سخن, نقش اساسی ابن عباس در پی‌ریزی آموزشهای مکی 


را نباید از دیده دور داشت, زیرا وی از مروجان برخورد تفسیری و 
درایی در حجاز و اصلی‌ترین معلم حلقهُ تابعان در مکه بوده است, در 
مقایسه, شایان ذکز است که نظیر روایات کوفی در باب اجتهاد الرأی و 
ترتیب ادلة فقهی, در دهه‌های پایانی سده اق, در مکه نیز عبیدالله بن 
ابی بزید از تابعان آن دیار (نک: ابن سعد,۳۵۴/۵). در روایتی مشابه از 
ابن عباس, پس از کتاب, سنت و سره برخی صحابه, عمل به 
اجتهادالرأی را توصیه کرده است (نگ: دارمی, ۵9/۱؛ ابن اب شیبه, 
۷ افزون بر این روایت. گزارشهای موجود نشان می‌دهد. که 


بررجسته‌ترین فقیهان مکه | ز شاگردان ابن عباس در این دو ور ظتلا نیز 
از چنین شیوه‌ای پیروی می‌کرده‌اند. 

درئیمهٌ دوم سدخ اق, مکه‌با داشتن عالمانی چون عطاءبن ابی ریاح 
و مجاهد, در زمینه‌های گوناگون معارف اسلامی بدان پایه از پیشرفت 
دست یافت که در زمينه فقه, به عنوان قطبی مهم به رقایت با مدینه 
برخاست آگرچه برخی از پروردگان مکتب مکه در نسل تایعان دوم 
جون طاووس نسبت بهپدید؛ ارآیت, موضعی محتاطانهداشتهاند (مثلا 
نک: دارمی, ۵۷-۵۶/۱) اما در عمل, گرایش به ارآیت در میان ایشان 
رایج بوده است. میمون بن مهران, فقیه آموخته در مکه و سکنی گزیده 
در بلاد جزیره در همان نسل, آنگاه که با گریز ابن عباس از جواب 
روبه‌رو می‌شده, واسطه‌ای می‌جسته است تا به حیلتی برای پرسشهای 
تقدیری خود از اپن عبا س‌پاسخ بگیرد (نک: همانجا). 

عطاء‌بن ابی رباح .مفتی مکه که گاه در عبارات منقول, از پرهیز او 
در فتوا به رأی , سخن به میان آمده است (نک: همو, ۰۴۷/۱ در عمل 
فقیهی پرفتو بود که به صراحت عنوان می‌کرد که نظریاتش پارهای بر اثر 
وپاره‌ای بر اجتهادالر ی استوار است (ابن سعد, ۳۴۵/۵؛ صنعانی, 
۹-۲ جه ). وی از پاسخ دادن به پرسشهای نقدیری شاگردان پرهیز 
نداشت و در نگاهی گذرا, سراسر البصتف صنعانی, مشحون از 
روایاتی از اوست که در آنهابهبرسشهای تقديري شاگردش ابن جریج 
پاسخ داده است (مثلاً نک: ۱۴۹/۲ ۵۵). ابن سعد روایتی را آورده که با 
پذیرش آن باید گفت : عطاء در روش فقهی خود, از فقه کوفی تأثر 
گرفته .يا دست کم فقه دراپی کوفه را ارج فراوان می‌نهاده است (نک: :این 
سعد ۵/۶)؛ در حالی که در مدینه, با وجود پذیرش کاربرد محدود ری 
در اوایل سدة اق, از سوی عالمانی متنفذ چون ابن شهاب زهری (نک: 
دارمی,۳/۱٩).‏ فقه ارأیت از پایگاه استواری برخوردار نبوده انست» 

سخی از جایگاه ا ریت در بصره.با حجاز پیوندی تاریخی دارد, چه, 
در نسل دوم تابعان و با قوت گرفتن پیوند محافل بصره و حجاز, از جمله 
با پهره‌گیری گسترده از تعالیم ابن عباس بود که محافل فقهی در بصره 
شکلی جدی به خود گرفت. در آموزشهای فقهی بضریان در این دوره, 
دو جهت‌گیری اصلی دیده می‌شود که با تقابل رهب رانش, حسن بصری و 
ابن سیرین تشخص می‌یابد. مواضع هر یک از اين دو جناح را باید در 
مقایسه با سنت پیشین قراء بصره, و نیز نسبت آنها با مکاتب گوناگون 
مک و مدینه ارزیابی گرد: 

آبن سیرین (د ۰شی) در آموزشهای خود. اندیشه‌هایی پیچیده را 
دنبال نمی‌کرد و انسان را تا آنجا بر صراط مستقیم می‌دید که عمل او 
مبتثی بر آثار بوده باشد (نک: ابن سند, ۱۴۲/)۱(۷؛ دارمی, ۰۴۷/۱ ۵۴). 
اما ین بصری (د ۰) که آموزشین حجازی - بصری داشت. 
شخصیت پیجیده‌ای است که در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی نقشی 
مر و مسس ایفا تموده است. آموخته‌های حن بصری دز حجاز, به 
ویژه دز حلقك ابن عبا او زا به عالمی ندل کرده بود که بزخلاف زاهدان 
پیشین بصره: بیش از آنکه در زمر قاریان و حتی راویان قرار گیرد به 


اصحاب ری ۱۳۹ 


تفیر و درایت اعتنا داشته است (نگ: ذهبی.سیر..., ۵۶۵/۴). 

افراط در به کارگیری رأی, در موضم‌گیریهای حسن: مورد تأیید 
نبوده است (نک: صنعانی, ۸۹/۲). اما حسن برخلاف.اسلاف بصری 
خود.پروایی نداشت تا به عنوان فقیه, بر مسند تدریس و افیا نشیند (نیز 
نگزاین سعد. همانجا) و در عمل ,یکی ازنامدارترینفقیهان تاعین ایبت 
که به کترت فتوا مشهور بوده است (برای روایاتی مصر ح به رأی اون 
همو, ۱۲۰//۱(۷؛ دارمی, ۵۸/۱ -۵۹؛ برای تحلیلی دربارة تقابل دو 
مکتبنگنهد, ۲۳۱-۲۳۰/۷). 

بخش دوم اصحاب ری کوفه. از حقاد تا ابوحنیفه 

الفب عصر حماد؛ گسترش رأی گرایی در کوفه: افزایش روز 
افزون نفوذ اصحاب ارأیت, در نسل سوم تابعان,به کلی مخالغان طرح 
مسائل تقذیر زا معلونب تتاشت و قزر ایتن"دوزه. عملاارآیشیان: 
گردانندگان حلقه‌ها و محافل تدریس فقه - به ویژه در کوفه - بوده‌اند 
(نک ه د, ۶۰۱-۶۰۰/۶)» قاسم بن عبدالرحمان از فقیهان کوفه از سل 
دوم تابعان که شاید به سیب اشتغال به قضا, ار تا 
مواجه بود, شاگرد «ارأیت»‌گرای خود. محارب‌بن‌دثار را به«انبساط» 
(گسترش جوبی) در فقه فرامی خوانده است (نک: مررشدبالله, ۰)۲۱۹/۱ 

در یم نخست سد؛ اق, گذار فقه از مرحله آغازین خود به مرحلا 
«فقه تقدیری» یا نظام‌گرا, تحولی سریع به شمار نی‌آید که گرایش 
گسترده بد رأی و شیوه‌های هنوز نامدون اجتهادی را به همراه داشت و 
همین مر به وب خود. اختلافاتی بسیار در فتاری و نابسامانیهایی در امر 
قضا پدید آورده بود (نک: ابن مقفع, ۳۱۷,به اشاره). در این دوره, کاربرد 
رأی و شیوه‌های اجتهادی به نحوی شاخص رو به رشد نهاد و حماد بن 
ابی سلیمان (د ۰) از نخستین شخصیتهای موثر در نظام‌دهی به این 
شیوه‌ها و در انتقال فقه درایتی کوفه از فقد ازایت به نکتب اصضحاب زأی 
به شمار می‌رود .او ففیهی از برجسته‌ترین پروردگان مکتب اين مسعود 
است که رچوع اه داش بد نت پرای شنیدن نا د یرای 
آگاهی بر رأی او بوده است (نک: ابن‌سعد, ۱۲۳۲/۶ نیز ذهبی, میزان. 
۱) .در اين باره, دیدگاه وکیع از فقیهان حدیت‌گرای کوفه درخور 
تامل است که فقه کوفه را مرهون شخصیت حساد می‌دانسته است (نک: 
ترمذی,۷۴۱/۵,۴۰۱/۱) 

در 9۶ق, با در ذشت ابراهیم نخعی ب استاد حماد ب حماد محل 
رجو ع هوادارا ن مکتب آبن مسعود قرار گرفت (نک ابن سعد, هبانجا) و 
این جایگزینی کاملاقابل انتظار, نشان می‌دهد که غلبة گرایش ارآیتیان 
بر فقه کوفه, نه حاصل چیرگی یک اقلست مطرود,بلکهنتیجه تحو 
تدریجی و طبیعی در ساختار اندیشه‌ها در حلقه‌های سنتی فقه کوفه بوده 
است. به عنوان جقیقتی تاریشی باید اذعان داشت که انتقال ریاست 
مسعودیان از ابراهیم به حماد, انتقال ریاست فقهی کوفه .از عزبی اصیل 
به عجمی از موالی بوده ات و از سوی دیگر, باید به این نکته اشاره کرد 
که عامر شعبی, در سخن از حماد و ررأی‌گرایان غلبه یافته بر کوفه, فقه 
آنان را به عنوان فقه موالی نکوهش کرده است (نک: همو, ۱۷۵/۶)- 


۱۳۰ اصحاب و 


در در مقام استتباط, شاید بتوان میان اقتدار اجتماعی موالی و گرایش 
به برخوردهای‌درایی در. مسائل دینی. از جمله فقه.ارتباطی را 
جسیت‌وجو کرد. 

به هر تقدیر. گردآآوری اقوال ابر اهیم نضعی در قالب یک «کتاب» از 
سوی حماد و نیز معاصر کوفی وی, فضیل بن عمزو فقیمی (دارمی, 
۱ ابن سعد, ۱۸۹/۶), نشان می‌دهد که چگونه در طول ۲ نسل 
پیاپی, حلقه ابراهیم نخعی به عنوان عالمی از مخالفان اصحاب ارأیت. 
به شکل‌گیری مکتب اصحاب رأی و به عرصه رسیدن خلفی از فقیهان 
موالی, چون ابوحنیفه انجامیده است. حماد و برخی دیگر از شاگردان 
ابراهیم, در برابر پرهیز نه چندان سخت ابراهیم از کتابت علم, عملا با 
نوشتن تعالیم او, وی را با کتابت آشتی داده‌اند و به رغم گریز استاد: 
شاگردان زیرکن جون خماد تیک می‌دانسته‌اند که ستائل تقدیری دز 
محضر ابراهیم چگونه باید طرح گردند تا صورت پرسش او را نیازارد 
(مثلانک: دازمی, ۵۲/۱): 

با تشستن حمادبر کزسی ابزاهیم: فضای فقهی کوفه به تیل ازآیتیان 
ردی به تغییری سریع نهاد و بازتاب اين تغییر در حکابتی از شعبی 
(مربوط به سالهای ۱۰۴-۹۶ق) آشکار می‌گردد که از له حماد و 
رأی‌گرایان بر جامع کوفه شکوه داشته, و راه کناره‌گیری را گزیده است 
(نک: ابی سعد, ۱۷۵/۶). در همین راستا, در خلال دو ده نخضت سدهٌ 
آق, فقه تقدیری و کاربرد. گسترد؛ رأی چنان جایگاه خود را در محیط 
کوفه استوار ساخته بود که سنت‌گرایانی چُون عبدة بن ابی لبابه خود را 
در تنگنا می‌دیده‌اند (نک: دارمی,۶۷/۱). 

با اینهمه, دربار؛ رأی‌گرایی اين دوره, باید گفت که نسل حماد را 
نباید رأی‌گرایانی پیروز و غالب بر پیروان اثرتلقی کرد. بلکه نقش حماد 
وهسفکران از در اقع‌باتعبیر النت‌میان زأی و اثر قابل تضنویر اننت: در 
این دوره پدید؛ ارآیت یا گسترش تقدیری فقه نه تنها در کوفه, بلکه در 
سرزمینهای دیگر نیز راه خود را گشوده, و زمینا آن فراهم آمده بود تا فقه 
از صورت دانتتی نامدون و نسبتاً نفلی, به علمی درایی, نظاپذیر و روی 
به گسترش دگرگونی یابد. عمومیت تدریجی پدیدة ارآیت و از میان زفتن 
منازعات در پذیرش آن, موجب شد تا از سویی, گرایش تقدیرستیز 
(«اصحاب اثر») به مفهوم کهنة آن منسوخ گردد و از سوی دیگر, عنوان 
اصحاب ارآیت که در نسلهای بعد, موضوعیت خود را به عنوان گروهی 
متمایز از دست داده بود, به ف راموشی سپزده شود. 

ب-تقابل اصحاب ری و اصحاب حدیث: کرفه به همان اندازه که 
محیط مناسبی برای پدید آمدن تعالیم اصحاب ارأیت بود. در پی 
زمینه ای که توسط این گروه فراهم آمده بود. می‌توانست. مساعدترین 
محیط برای شکل گیری طبقه‌ای با عنوان اصحاب رأی نیز باشد. اگرچه 
این گروه از نظر تاریخی می‌توانند خلف اصحاب ارأیت یه شنار آیند. 
اما باید توجه داشت که منازغات آنان با مخالفان, در عضر نوین: دیگر 
بحث کهنه وف رآموش شد؛ تقدیر نبوده است. ۱ 

در واقع شکل‌گیری طبقه. اصحاب رأی, حاصل آغاز مرحله‌ای 


دیگر از تکوین علم فقه, یعنی مرحلهٌ تدوین بوده است. در این برهه از 
زمان,یعنی در دهه‌های میانی سد؛ اق, فقیهانی به اصطلاح آن روزگار 
«اهل رای»:یا به تعبیزی امزوزی, گرایندگان به فقه: درانی, به عنوان 
طبقه‌ای از اهل علم در برابر طبقه‌ای دیگر با عنوان «(اصحاب حدیت» 
قرار گرفته بودند که حدیث را اساسن علم دین شمرده, با رأی یا برخورد 
درایی با سنن,به مخالفتی سخت برخاسته بودند و همین انگیزه آنان را به 
تقابل با اصحاب رأی کشانده بود. 

در بازگشت به سخن از تدوین فقه, باید گنت که فقیهان رأی‌گرا: 
زمانی به نحو مزثر. حرکت تدوین فقه را آغاز کرده بودند که دانشش 
حدیث, هنوز در مرحله نامدون بود و حت در شکل مکتوب خود. از 
جزوه‌هایی ترتیب نایافته فراتر نرفته بود. اگرچه اصحاب رأی از بدو 
پیذایی: مخالفت اصخاب حدیت را زویاروی خود یافته بودند؛ دز واقغ 
همزمان با اغاز جریان علمی تدوین در دانش حدیث در ربع سوم سدهٌ 
آق بود که آنان: به عنوان یکی از گروههای پرنفوذ علما و توانا برای 
رویارویی با اضخاب رای, جایگاه خود را تثبیت نمودند و تقابل 
اصحاب رأی و اضحاب حدیث به عنوان دو طبقه از علما با تحصیلاتی 
مختلف و رشته‌هایی متمایز, اما موضوعاتی گاه متداخل, به طور جدین 
از همین زمان احساس می‌شد. 

نظریه‌هایی دربار؛ مراتب ادلة فقهی و در قالب روایاتی به نقل از 
صحابه که پیش‌تر بدان اشاره شد و مپنای دینی کاربرد رأی در فقه کوفه 
خود را در همین دوره یافته است (برای منابع, نک: سطور پیشین). 
حضور شخصیتهایی چون سفیان ثوری در میان راویان این احادیت 
(مثلاً نکن دارمی, ۵۹/۱؛ نسایی, ۲۳۱-۲۳۰/۸) نشان می‌دهد که اين 
شیوه. مختض اضحاب رای نبوده, و از سوی اصحاب حدیث کوفه یز 
پذیرفته شده بوده است. در اين دوره, به‌کارگیری رای پس از نایافنش 
حکم در ادلاٌ تقلی, روشی عام برای کوفیان بود و اين فضا, حتی در آثار 
غیرفقهی وبی طرف نیز منعکس شده است (نثلانگ: صفار , ۱۳۳۲-۳۲۱ 
ابوالحسن عامری, ۱۲۰-۱۱۹): 

در واقع عالمان کوفی اصحاب حدیث چون ثوری در سدة ۲ق, چنان 
در روشها به اصحاب رأی نزدیک شده بودند که گاه بد سختی می‌توان 
جز تمایز صنفی, بر افتراقی دیگر پای فشرد. حتی برخی افتراقات 
اعتتادی چون مسالهُ ایمان و قیام به سیف که برخی شخصیتها چون 
سفیان و ابوحنیفه را در برابر هم نهاده است, دربار؛ شخصیتهایی که از 
نظر اصحاب حدیت اشکالی در عقیده ندارند. موضوعیت نخواهد 
یافت. از همین رو, شگفت‌آور نیست که ثوری, فقیهان رأی‌گرای کوفه 
همچون ابن ابی. لیلی. و آین‌شبرمه را عالمانی خودی شمرده, بدانان 
مباهات می‌کرده است (نکترمذی, ۲۱۳/۴): 

ج مثلك اصحاب رای کوفه: در متابع گهن, به هنگام گفت و گو 
از عالمان اصحاب رأی در کوفه, همواره از ۳ تن نام پرده می‌شود که 
کهن‌ترین آنان ابن شبرسه و پس از او ابن ابی لیلی و ابوحنيفه است. 


ابن شبرمه (د ۱۴۴ق) که چندگاهی در کوفه و سرزمینهای دیگر منصب 
قضا را برعهده داشته. در اخذ دانش به کوفه اکتفا نکر 0 
بهره‌گیری از شعبی, عالم کوفی مخالف ارأیت. از دو شیخ بصره, خسن 
هدعاق نی و تال مس له 5 
(نک: ه د, ۶۳/۴). ابن شبربه اگرچه تحصیلاتی در حدیث داشته, اما 
شخصیت وی در دور؛ تعلیم, نه به عنوان محدث., که به عنوان فقیهی 
صاحب‌نظر شناخته برده است (ابن‌سعد, ۲۴۴/۶ برای مباحثات فقهی 
میان او و دیگر فقیهان رأی‌گرا: ن5: دارمی, ۲۵۰-۱۴۸/۱؛ ابن سعد, 
۹ 

رابطة این شبرمه با حلقة حماد و اصولاٌ اصحاب ارأیت در کوفه, در 
بیان احوال او مبهم مانده است. اما دربار؛؟ روش فقهی او این نکتهٌ 
اساسی روشن است که وی در عمل بر کاربرد قیاس, اهتمام می‌ورزیده, 
واز جنبه نظری نیز, بر حجیت آن تأیید داشته است (نگ: بسوی, ۶۱۲/۱ 
خطیب, اققیه ...۰ ۲۰۴/۱). پیوند روش فقهی آو با قیاس تا آنجا بوده که 
در حدیتی از امام صادق( ع) وی از (اصحاب ق قیأس»» دانسته شده 
است (نک: کلینی, ۵۷/۱). از سویی دیگر, باید حکایاتی را یادآور شد که 
برپایة آنهاء ابن شبرمه برای پاسخ‌گوبی به سالات بی‌سابقه, مانند 
تقدیرستیزان کهن, بی‌میل بوده است (نک: دارمی, ۷۲/۱؛ ابن‌بطه, 
۶۱ ۴۱۸,۲)- 

میان روش ابن شبرمه و روش ابوحنیفه چه از حیث شیوه و چه از 
نظر تقدم زمانی, از روش ابن ابی لیلی (د۱۴۸ق)به‌عنوان چایگاهی 
میانه یاد شده است‌که سالها قضای‌کوفه‌را برعهده‌داشت 
دانش‌اندوزی, محفل شعبی و جانشینش حکم بن عتیبا, و نیز قاسم بن 
عبدالرحمان از فقیهان تقدیرستیز کوفه را درک کرده, و از فقیه صاحب 
رأی مکه,عطاء بن ابی رباح هم بهره گرفته است (نگ: هد ۶۹۶/۲). ابن 
بی لیلی در شیوه‌ای بسیار نزدیک به ابوحنیفه ,فقه خود را پس از کتاب 
اتفاق صحابه. و مخیر دانستن خود در صورت 
ختلاف آنان در اجتهاد بنا نهاده بود (نک: قاضی نعمان, ۹۲-۹۲/۱؛ نیز 
کلینی, ۷ ) اما ظاهراً از آن‌رو که در قضا و اعمال رأی خود به 
حتیاط گرایش داشت و به صدور احکامی فاطع, هرچند غریب تمایل 
نشان نمی‌داد. از سوی ابوحنیفه موردانتقاد قرار گرفته است (نک: این 
خلکان, ۱۷۹/۴- ۱۸۰). پوزف شاخت در مقایسه‌ای تحلیلی میان آراء 
این دو, نشان داده که فقه ابن ابی لیلی, فقهی کاربردی و برخاسته از 
ضرورتهای اشتتال بهقضاست و رأی او در مجموع از نظام‌یافتگی و 
پختگی رأی ابوحنیفه برخوردار نبوده است (ص 294 به بعد). 

ابی ابی لیلی با تألیف اثری با عنوان المصنف (ابن سعد, ۲۸۳/۶) و 
نیزالفرانض(اب‌ندیم,۲۵۶)درشما رنخستین‌نویسندگان ازاصحاب ری 
است: اشاراتی پراکنده. چون حکایت ابوداوود سجستانی (منائل, 
۵ ) مبتی بر افتای معبد بن راشد عالم کوفی در سدء "آق بر مذهب ابن 
اب لیلی و اشاره‌ای به شعنارش پیزوان ابن ابی‌لیلی در عداد اهل سنت 
در الثرق بغدادی (ص ۲۷۷): نشان می‌دهد که مذهب وی, البته به 


ت.او در مرحلاً 


میتی برا مین 


اصحاب ری ۱۳ 


صورتی محدودپیروانی نیز داشته است. 

شخصیت سوم و در حقیقت رأس این مثلث و نماد اصحاب رأی در 
تاریخ فقه: اپوخنیفه نعمان بن ثایت متعلق به مکتب اصحاب ابن مسعود 
است که مدت ۱۸ سال نزد حماد بن آبی سلیمان فقه آموخته است (نک: 
خطلیب .تا ریخ ۳۳۳/۱۳). در نگرشی تحلیلی بر روش فقهی ابوحنیفه به 
عنوان نخستین نمایندة فقه نظامیافتة اصحاب رأی ,باید گفت که وی دز 
برخوردبا ادلٌ سنن, اخبار ضعیف و غیرثابت (در اصطلاح خود) را در 
اثبات سنت نبوی معتبر نمی‌شمرد و در موارد تعارض اخباز, سنت 
غیرابت را در برابر ننت ثاپت کنار می‌نهاد. وی در مواجهه با آراء 
صحابه, اتفاق آنان را حجت می‌شمرد و در صورت اختلاف, خود را در 
انتخاب به وفق رأی مخیّر می‌دیذ. 

دربار؛ ری و قیاس:باید بادآزر شد که با وجود شهزت ابوختیفهبه 
رأی‌گرایی, تسسک به این شیوه‌ها در فقه او نامحدود نبوده است. در این 
نظام فقهی . احکام تعبدی پیرو نصوص شرعیند و بیشترین زمینه برای 
کاربرد رای در آن دسته از احکام شریعت است که به موضوعات 
روزمره مربوط می‌شوند. وی خود افراط در کاربرد قیاس را نکوهش 
کرده است (نک: ابن عدی, ۲۳۷۶/۷) و گاه چنین می‌نماید که چون به 
کارگیری قیاس عام را در برخی از موارد قبیح می‌شمرده با تسک به 
«اثری», مدلول آن قیاسش را تخصیص می‌داده است, اثری که شاید به 
خودی خود نزد او دلیلی ضعیف شمرده می‌شد و انگیزه‌ای درایی او را 
به پیش کشیدن آن اثر فرأمی‌خواند (برای تفصیل, ن5: ه د, ۳۹۳/۵- 
۳۹)- 

به عنوان اشاره‌ای, باید گفت که فقیهانی گراینده به رأی در سد؛ اق: 
در سرزمینهای دیگر نیز حضور داشته‌ان که در شمار آنان می‌توان از 
عبیدالله عنبری و عثمان ی در بصره؛ ابن جریج درمکد: ز زبینة الرآی 
ویخیی بی سعید انصاری در مدینه یاد کرد (مثلا نکن ابن سعد, ۲۱/)۲(۷: 
لیت» ۸۴): اما محافل این گروه از فقیهان, به حدی با اصحاب حدیت 
درآمیخته است که به سختی می‌توان آنان را در کنار گروه اصحاب ری 
به مفهوم کوفی, وبه ویژه حنفی آن ن جای داد: 

بخش‌سوم-اصحاب رأی پس از ابوحنیفه 

ابوحنیفه آزاداندیشی در فقه را ترویج می‌کرد و هرگز کسی را به 
تقلید نا آگاهانه از خود فرانمی‌خواند (نک: اين عبدالبر, ۱۴۵) و در عمل 
نیز مقایسه‌ای میان آراء اوحنیفه و شاگردان او آشکارا نشان می‌دهد که 
آنان مقلد ابوحنیفه نبوده, وبه سان مجتهدانی به استنباط مستقیم احکام 
از منابع آنها می‌پرداختد, و در باره‌ای.موارد به خلاف نظر استاد خود 
نظر می‌داده‌اند::|گرچه در جریانی تاریخی, به زودی مجافل اصحاب 
رأی تحت تأثیر مستقیم ابوحنیفه قرار گرفت و هسته‌ای برای شکل گیری 
مذهب فقهی حنفی شد, اما این بدان معنا نیست که مکتب اصحاب رأی 
کوفه.به یکبارهپیوندهایش را با پیشینة خود گسته باشد. 

بارزترین نموت گرایش غیرحنفی در فقه اصحاب رأی در عصر 
شاگردان ابوحنیفه و حتی نسلهایی چند پس از ايشان, عنایت شایان 


۳۲ اصحاب رس 


توجه به آراء اين ابی لیلی است. اگرچه در منابع, کمتر توجهی به رابطة 
فقه متقدم حنفی ,یا په تعبیر دقیق‌تر فقه اصحاب راي پس از ابوحنيفه, با 
ابن‌آبی‌لیلی دیده می‌شود, اما با مطالعه در بازمانده‌های آثاز ابویوسف: 
محمد بن حسن و فقیهان متأخرتر حنفی, آشکار می‌گردد که میزان تأثیر 
و اهمیت آراء ان ابی لیلی در نظام فقهی شاگردان ابرحنیفه و به طور 
کلی فقه حنفی, قابل ملاحظه بوده است ((نگ: هد, ۱۴۴۴/۶ نیز ابویوسف: 
(اختللاف...», سراسر کتاب؛ ,طحاوی, سراسر کتاب؛ فهارس.... 
۵۷۳-۲ ؛فتا وی..۰, ۰۱۱۵ ۱۲۲). 

در نگاهی به شخصیت فقهی شاگردان ابوحلیفه, باید گفت که برخی 
از انان تا دیر زمانی, در منابع فقهی نه به عنوان فقیهانی حنفی, بلکه به 
عنوان فقیهانی از اصحاب راي با استقلالی در مذهب شناخته بوده‌اند. 
گفتیی انت که در طي نده‌های متمادی: هنواره دو تن ازاشناگردان 
خاص ابوحنیفه, پس از شخص او در فقه حنفی در جایگاه دوم و سوم 
بوده, و با استاد خود, ارکان سه گاند اين مذهپ را تشکیل می‌داده‌اند.دز 
منابع حنفی و جز آن, معمولاً نام محند ین خن شیبانی (د ۱۷۹ ق) دز 
کنار ابوپوسف به عنوان دو رکن این مذهب به چشم می‌خورد, اما در 
نگرشی تاریخی, آشکار می‌شود که در عصر خود ایوحنیفه و دوره‌ای 
نزدیک به آن, ابویوسف و زفر بن هذیل عنبری (د۱۵۸ق) بوده‌اند که به 
عنوان دو شاگرد مبرز و طراز اول ابوحنیفه شناخته بوده‌اند. در 
حکایات مربوط به آن روزگار, از آنان به‌سان دو رقیب در حلق درس 
ابوحنیفه یاد شده است (مثلاً نک: صیمری, ۰۹۵ ۱۰۷-۱۰۵) و همین امر 
انگیزة تألیف اثری نیز با عنوان اختلاف زفر و یعقوب (نک: سرخسی, 
۴ )بوده است. 

می‌توان گفت که شخصیت ابوحنیفه و اعتنای حنفیان به وی به 
عنوان یکی از ازکان نذهب, در تاریخ فقد: ابتقلال اندیشه ابویوسف ذز 
فقه را تحت الشما ع قرار داده است. فقه ابویوسف از نظر منابع نقلی, 
نسبت به فقه آبوحنیفه از نتو ع بومی بیشتری برخوردار است و بسپاری 
از موارد اختلاف او با استادش, به همین عامل بازمی‌گردد. از نظر 
کاربرد رأی, از ویژگیهای فقه ابویوسف باید به گرایش خاص او به 
استحسان اشاره کرد. در بسیاری از این موارد استحسان و ترک قیاس, 
در جانب مخالف اری یا فتوایی از فقیهی متقدم (مثلاً ابویوسف. 
الخراج, ۱۸۹) وجود دارد که به خودی خود در روش فتهی او پایة 
مستحکمی برای حکم فقبه نمی‌تواند بود. اما رای در اين میان نقشی 
انکارنا پذیر دارد که ضعف سندی اثر را جبران می‌کند.یکی از نتایج فقه 
استحسانی ابویوسف, قاعد؛ تقیبرپذیری احکام است. بر این پاید کذ 
تکالیف شرعیی به تغییر زمان و مکان و شرایط, پذیرندة تغیبرند. او با 
تکیه بر اینکه در احکام شرعي داثر مدار عرف, حکم با تغییر عرف 
می‌نواند تغییر پدیرد؛ نعتی در چنین مواردی صدور.حکمی پرخلاف 
منطوق نص را با تکیه بر علت تشریع جایز شمرده است (برای مثال, نک5: 
همان, ۸۶+۸۵؛ نیز برای تحلیل روش فقهی او: نک: هد, ۳۴۷-۴۴۴/۶؛ 
لیزیرای تقض اصحاب رأی در تدوین علم اصول نگ هد. اصول فقد). 


اصطلاح اصحاب رأی در دوره‌های بعدی هرگز منسوخ نشد و 
همواره در منابع فقهی و غیرفقهی به کار گرفته می‌شد, اما در این 
کاربرد. این اصطلاح تعبیری دیگر از مذهب حنفی بود. در واقع پس از 
شکل‌گیری مذاهب فقهی از سده آق و گرايش به تحدید مذاهب, جز 
معدود پیروان احتعالی برای ابن ابی لیلین. مکتب اصحاب رأی در 
مذهب حنفی تشخص می‌یافت و از همین‌رو, تاریخ متاخران اصجاب 
رای را باید در بحث از تازیخ سنفیان موردبررسی قرار داد. 

ماخذ: اين ابی شیبه: عبدالله, المعبف, بمبلی, ۰ ۰ ۰/۱۴ ۱۹۸م؛ ابن بط عکیری, 

عبیدالله, الایانة عن شریمه الفرق الناجی, به‌کرشش رضا بن نعسان. معطی, ریاض, 

6۹ این خلکان, رفیات؛ اين سعد, محند, کناب التلبقات الکبیر, به 

کوش زاخار و دیگران, لیدن, ۱۵-۱۹۰۴ ۱۹ع؛ابن عبدالبر: پوسف,الانتقاع بیروت: 

دارالکتب العلمیه؛ابی عدی, عیدالله,الکاسل, پر وت, ۸۵ ۱۹؛ ابن قتیبه, عبدالله,تأویل 

مختلف الحدیث, پیررت: دارالجیل؛ همو, المعارف, به‌گرخش نررت عکاشد, قافره؛ 
!این مقفم, عبداله, ««رسالة فی الصحابة», آنار ابن السقلم, پیروت, ۰۹ ۱۴ ۵/ 
۹( ان ندیم, الشهرست؛ ابوالحسن عامری, محمد, الاعلام بسناقب الاسلام, 
به کوشش احمد عبدالحمید غراب, قاهره, ۱۹۶۷م؛ ابرداووه سجستانی, سلیمان, سلن, 
به‌کرشش محند محیی‌الاین عبدالحمید, قاهره داراحیاء السنة البویه؛ همو, مسائل 
احمد, قاهره, ۱۹۳۴/۱۳۵۳؛ ابرنعيم اصفهانی, احند, حلی الاولیاء, فاهره. 
۱ ۱۱۳۲/۵ م؛ ابربرسف, پعقوب, اااختللاف ایی حنیفة و ابن ابی لیلین/ا, همراه ج ۷ 
الام شافعی, پیروت, دارالمعرفد؛ همو, الخراج, بیروت. ۹/۱۳۹۹ ۱۹۷! بسری, 
یعقوب, المعرفه و النازیخ, به کوشش اکرم ضیاء عمری, بنداد: ۱0۱۹۷۶۰۱۹۷۵ 
بغدادی, عبدالقاهر, الفرق بین الثرق, به‌کرشش ابراهیم رمضان, بیروت» ۱۵ ۱۴! 
۲۴ ترمای, محمده سنن, به کوشش احمد محمدشاگر و دیگران, قاهره, ۱۳۵۷ 
به بعد؛ خعلیب بغدادی, احمد, تاریخ بشداد, قاهره, ۱۳۴۹ق؛ همر, الثقیه و المتفقه, 
به‌کوشش اسماعیل الصاری, دمشق, ۱۹۷۵/۱۳۹۵! دارمی, عبدالله, مشن, 
دمشق, ۱۳۴۹ ق؛ ذهبی؛ محمد, سیر اعلام البلاء, به‌گرشش شمیب ارنژوط و مأمون 
ساغرجی, بیرونت, ۰۵ ۱۱۹۸۵/6۱۴ همو, میزان الاعتدال, به گوشش علی محمد 
بجاری, , قاهره,, ۲ ۱۹۶,۳/۱۳۸ع؛. سرخسی,. مجنده. المپسوط, قاهرهایررت: 
۸۵۶ ضفار: تجمد: بضائر الارجات؛ نهران: ۱۳۶۴+ خانی: 
عبدالرزاق, المسنف, به کرشش حبیب الرحمان اعتلمی, بیروت, ۰۳ ۱۱۹۸۳/۵۱۴ 

یمری, حسین, اخبار ابی حنیتة و اصحابه, حیدرآباد دئن, ۲/۱۳۹۴ 0۱۱۷؛ 
طخاری, احمد, اختلاف القتهاء, به‌کوشش محند صفیر حسن معصومی, اسلام‌آباد 
۱ فتاری الثرازل, مسرب به ابواللیث سمرقندی, کرینه, ۱۹۸۵/۱۴۰۵ 
فهارس المبسوط محمد سرخسی, به گرشش خلیل میس,: پر رت ۰( 
تاشی نان مفربی, دعائم الاسلام, ب‌کوشش اسف فیضی, قاهره, ۱۳۸۳ 
۳( کلینی, محمد, الکافی, به‌گرشش علی‌اکبر غفاری, تهران, ۱۳۹۱ ق؛ لیت بن 
سعد, «رسالة ال مالک بن انی», صبراه ج ۳ اعلام الموقعین اين قیم, به گرشش طه 
عبدالرثوف سعد, قاهره, ۸ ۱۹۶م! مالک بن انس, الموا, با حاشیذ کاندهلوی, کراچی, 
کتابخانة آرام با غ؛ مرشد پالله یحیی.امالی, پیروت, ۰۳ ۴/۱۴ ۱۹۸ م؛نسایی, احمد, 


ستن, قاهره, ۱۳۴۸ 
بل0 ندال سمل له رزیت 7 بط پرلسلد 
+1933 
احمد پاکنچی 


اضحاب رس .قرمی کافر که به گفتة قران کریم پیامبر خویش را 
تکذیب کرده به قتل رساندند, این ترکیب ۲ مرتبه در قران کریم به ترتیب 
در سوره‌های فرقان (۳۸/۲۵) وق (۱۲/۵۰) در کنار اقوام دیگری چون 
عاد, ثمود و قوم نوح ( ع) به کار رفته است. در این ایا و آیه‌های پیش 


و پس از آن, اصحاب رس به عنوان قومی بد دین معرقی شده‌آند که از 
پرستشس خداییگانه دوری گزیدند وبه عذاب الهی گرفتار آمدند. 

رس واژه‌ای سامی است که ريشه در زبانهای قدیم داشته: و در 
آرامی و عبری به معنای شکستن و شکافتن به کار می‌رفته است (نک: 
گزنیوس, 944). مفهوم شکافتن, حفر کردن, چاه و معدن از معانی این 
وازه در زبان عربی است که بنابر اقوال مختلف؛:مفهوم واژه در این 
ترکیب قرآنی همین معنای چاه است (مثلا نکن ابوطیب..۳۱۹/۱؛ ابن 
منظور فیل رس )۰ 

به کارگیری اين تعبیر در قرآن مجید سبب گردیده است تا از همان 
روزگار پیامبر اکرم (ص) مسلمانان در پی یافتن اطلاعاتی دربار؛ اين 
قوم برآیند و در طی زمان, اقوال, روایات و قصصی مختلف پیرامون آن 
در آثار گونا گون پدید آید. 

اختلاف روایات دربار؛ این قوم تا آنجاست که حتون گا رس را علمی 
جغرافیایی همچون نامی برای یک دیار, کوه یا نهر دانسته‌اند و گاه آن را 
نامی برای یک طایفه و قرمی خاص ذکر کرده‌اند (نک: ازهری, ۲۹۰/۱۲؛ 
جوهری, ۲ راغب, ۲۰۰؛ میبدی, ۳۲۷). همین پراکندگی آراء 
سیب گشته تا نه تنها در آثار روایی و تفسیری, داستان پردازی دربارة 
اصحاب رس راه يابد, بلکه با بسیاری از دیگر قصص قرآنی یز 
درآمیخته, يا مرتبط گردد. برای نمونه برخی, اصحاب رس را همان 
اصحاب اخدود دانسته؛ و گفته‌اند که رس (جاه), همان اخدود 
(گودال ) بوده است (مثلاًنک: زمخشری, ۱۲۸۰/۳ اب والفتوح ,۲۷۲/۸ ؛نبز 
نک: ه د, اصحاب اخدود)؛ گروهی چون کعب الاحبار, مقاتل وسدی, 
ایشان را همان اصحاب (آل) یاسین دانسته, و گفتهاند رس نام چاهی در 
انطاکیه است که اصحاب رس؛ حبیب نجار مومن آل یاسین (نک هد. آل 
یاسین) را بکشتند و در آن چاه افکندند (طوسی, محمد بن حسن, 
۷ /۳۶۱: زمخشری, میبدی, همانجاها؛ قرطبی. ۳۲۱۳)؛ 
دسته‌ای دیگر, گفته‌اند ذوالقرنین تلها کسی است که از شهر این قوم 
دیدار کرده است (نک: نویری. ۰)۸۸/۱۳ در برخی اثار به ویژه کلب 
تفسیر, قصه اصحاب رس با آی ۴۵ از سور حج (۲۲) و ذکر (بش 
معطلة» پیوند خورده است (علبی, ۱۴۹؛ میبدی, همانجا؛ قرطبی, 
۳۳ 

دربارة مسکن این قوم نیز پراکندگی گسترده‌ای به چشم می‌خورد؛ در 
بین نامهای جغرافیایی مختلفی که ذکر شده است, منطقهٌ رود ارس: 
حضرموت یمن ویمامه از شهرت روایی بیشتری برخوردازند (متلا نک: 
طبری, ۱۰/۱۹؛هندانی,۱۲۱/۱؛ طوسی, محمدین‌محمود, ۱۹۶ ؛ تعلبی » 
۱۵۰-۹ ؛ ویری, همانجا؛ نیز قس: میبدی, همانجا) : زمان تعیین شده 
در روایات برای دورة زیست اضحاب رس, روزگاری پش از نوج 
(ع), پس از سلیمان بن داوود (ع)؛ حد فاصل نبوت عیسی (ع) و 
رسول اکرم (ص) و حتی در زمان خالد بن ستان عیسی دانسته شده 
است (نک: ابن جر : ۴۶۸/۱؛ ابن بابویه. معانی.:۰, 2۴۸ ۴۹ فخرالدین 
رازی, ۸۲/۲۴؛دمیری, ۰)۸۷/۲ در تسیر انچه دربار؛ ((قرون» در قران 


اصحاب رس ۱۳۳ 


کریم (فرقان/۳۸/۲۵) به عنوان فاصلهٌ زمانی بین اصحاب رس و دیگر 
اقوام آمده, آراء مختلفی چون تفسیر (قرن» به فاصله‌ای برایر ۰۳۰ ۷۰ با 
۰ سال مطرخ شنده ات ( لا نک: طبرنسی, ۱۲۶۷/۷ فخ رالدین رازی: 
۴ مجلسی (۱۵۹/۱۴) با دقت در مسأله تقدم و تأخری که در دو 
یذ قرآن مجید مربوط به اصحاب رس وجود دارد. به مقایسه‌ای اجمالی 
از اقوال مختلف و طبقه‌بندی زمانی اصحاب رس از سوی نویسندگان 
متقدم پرداخته است. 

در بیان اقوال مربوط به اصحاب رس شاید قدیم‌ترین سخن , حدیثی 
منقول از پیامبر اکرم (ص) به نقل از محمد بن کمب قرظی باشد که در آن 
از غلامی سیاه به عنوان نخستین داخل شونده به بهشت یاد شده است. 
در این حدیت آمده است که خداوند پیامبری برای قومی فرستاد که با 
تکذیب مردم روبدرو گت آن قوم یام الهی را درچاهی افکندند وب 
در جاه, سنگی بزرگ گذاشتند. در آن دیار, غلامی سیه روی می‌زیست 
که با گردآوری و فروش هیزم روزگار می‌گذرانید. او که به آن نبی ایمان 
آررده بود؛ هر روز پس از فروش کالایش, آب و خوراکی مهیا کرده.بز 
سر آن چاه می‌رفت و خوراک و نوشیدنی برای پیامبر خدا فرو 
می‌فرستاد: یکی از این روزها که برای گردآوری هیزم رفته بود, خواب 
بر او چیره شد,به فرمان الهی ۱۴ سال در خواب ماند و چون بیدار شد. 
گسان کرد که ساعشی بیش نیاسوده است. پس به عادت هر روزه: 
خوردنیها تهیه کرد وبر سرچاه رفت, اما از پیامپر قوم اثری نیافت. بنابر 
این حدیث, آن هنگامی که وی در خواب بود, عذابی بر قوم نازل شد و 
آنان به سوی چاه رفتند و از کرد خود دربارُ آن پیامبر پشیمان شدند و 
آزادش ساختند. آن نبی از ایشان دربار؛ غلام سیاه پرسان شد. ولی هیچ 
کس,را از او خبری نبود (نک: طبری, ۱۱-۱۰/۱۹؛ فخرالاین, رازی؛ 
همانجا). بدین ترتیب در این روایت. قومی که به عنوان اصحاب رس 
شناسانده می‌شوند. سرانجام به پیامبر خویش ایمان اورده‌اند (قس: 
فرقان/۰۳۷/۲۵ ۱۳۸ ۱۳۱۲/۵۰/۵ که در آنها اصحاب رس به عنوان 
تکذیب کنندگان رسول خدا معرفی شده‌اند). 

بخشی از خطبهٌ ۱۸۲ در نهح البلاغه نیز از قدیم‌ترین روایات برجای 
مانده درباره اصحاب رس است که در آن به عنوان انذار, از اصجاب 
مداين رس سخن به میان آمده است؛ قومی که پیامبر خویش را کشتند, 
سنتهای الهی را زیر پا گذاشتند وسیرة جباران را پیشذ خود کردند. 

همچنین روایتی از حضرت علی (ع) دربار اين قوم در منابع 
فریقبن ذکر شده که از مشهورترین روایات در این باره است. بر پایة این 
روایت. اصحاب رس قومی بوده‌اند که پس از حضرت سلیمان (ع) 
می‌زیسته اند. آنان پزستندة درخت صنویری بودند به نام ((شاه درخت!) 
که یافت پن نوح ان را در کنار رودی به نام روشاب نشانده بوده است. ۱ 
این قبوم در کناز رود رس (قابل مقایسه با ارس). از بلاد مشرق 
می‌زیسته‌اند و ۱۳ قریه به نامهای ابان, اذر. دی. بهمن, اسفندیار 
(بزرگ‌ترین شهر و پادشاه نشین. این قرا), فروردین. اردی بهشت. 
ارداد (خرداد), مرداد. تیر؛مهر و شهریور داشتند که بنابر روأیتِ, عجم 


۱۳۴ اصحاب رس 


نامهای ماههای سال را از اسامی این قریه‌ها برگرفته‌اند. آمده است 
درخت صنوبری که ایشان می‌پرستیدند در کنار همان رود بود و کسی را 
اجارة‌نوشیدن و استفاده از آن آب نبود: چرا که از آن له ایشان: و موره 
تکریم و تقدیس بود. هر ساله در روز عید. قوم به دور درخت گرد 
می‌آمدند و پارچه‌های گوناگون به شاخه‌های آن می‌بستند و به دعا و 
تضررع و قربانی کردن می‌پرداختند. شیطان می‌آمد و شاخه‌های درخت 
را تکان می‌داد و از اعمال آنان اظهار خشنودی می‌کرد. پس اصحاب 
رس هم به باده نوشی و عیش و خوشی و اعمال حرامی چون مساحقه 
می‌پرداختند. چون کفر ایشان از حد درگذشت, خداوند از سسط 
یهودا بن یعقوب پیامبری نزد آنان فرستاد تا به راه ثواب هدایتشان کند, 
اما قوم ایمان نیاورده, به آزار و اذیت رسول خدا دست زدند. آن نبی که 
ازبی دینن و بت پرشتی و ازار انها به سنوه آمده بود: از خدا خوانست تا 
قدرت خویش را به آنان پنمایاند. پس خداوند آن درخت را خشکانید. 
قوم آن رسول را گناهکار دانستند و در چاهش انداختند. این کار آنان 
غضب الهی را به دنبال داشت. پروردگار ابر و بادی سهمگین فرو 
فرستاد و زمین را برایشان چون آتش گرم کرد و آنان در عذاب آتشین 
الهی همچرن آهن ذوب گشتند (ابن بابویه, معانی, ۴۹-۳۸ علل.... 
۴۳-۱ تعلبسی, ۱۵۳-۱۵۱؛ میبدی, ۳۳/۷- ۳۵؛ فخرالدیی رازی, 
۸۳-۴ 

۲ بجز این روایت, نقلی دیگر در آثار اسلامی به چشم می‌خورد که در 
آن, انتساب اصحاب رس به نهری به نام رس دانسته شده که مکان آن 
حد فاصل آذربایجان و ارمینیه, و دین مردم اين دو ناحیه به ترتیب 
آتش‌پرستی و بت پرستی بوده است (ئعلبی, ۱۱۵۰ ابن ابی الحدید. 
۰ با کنار هم گذاشتن دو روایت پیشین, نکات قابل توجهی بد 
جشم می‌خورد کف شایان دفت است. بثتابر آنجه در این نفل آمده, متفه 
مورد نظر در واقع پیرامون رود ارس بوده است. همچنین در اینجا, 
سخن از درخت صنوبر به میان آمده است که از نظر جغرافیایی و پوشش 
گیاهی منطقه ارس مکانی مناسب برای رشد درختان سوزنی است و 
دارای درختان انبوه صنویر است. داخل شدن نام ماههای ایرانیان به 
این روایت و ذکر آتش پرست بودن بخشی از منطقه, نشان دهند؛ ورود 
عنصر ایرانی در آن است. از سوی دیگر مقدس بودن نهر آب کنار 
درختِ مورد پرستش با برخی باورهای ایرانیان قدیم دربار؛ تقدیس آب 
در کلیات قابل تطابق است. از سوی دیگر در اين داستان نامهایی چون 
یافث بن نوح, ترکوذ بن غابور بن یارش بن مازن بن نمرود بن کنعان به 
عنوان پادشاه اصحاب رس در منطقهُ ارس و پیامبری یکی از اولاد 
یهودا ين یعقوب برای آن قوم و نا مأئوس بودن آنها با اسامی منطقه و 
انچه در داستانهای. تاریخی دربارة یافث و سبط یهودا می‌دانيم. از 
نکاتی است که تطابق یاد شده را.مشکل می‌سازد. از طرف دیگر بر پایة 
روایت نخست., اصحاب رس غملا قومی دارای اعتقادات شمنی 
معرفیی .گشته‌اند. حال آنکه بر خلاف شرق دریای خزر, در غرب آن 
نمونه‌ای از اینگونه اعتقادات شمنی دیده نشده است. 


در دسته‌ای از روایات, زیستگاه اصحاب رس, حضرموت یس, و 
پیامبر ایشان حنظلة بن صفوان یاد شده است. در اين روایات, رس 
تاحیه‌ای در صیهد دز میان بیحان, مارب و جوف. یا انکه اهل رس 
قبایلی از نسل اسلم.یامن ابوزر ع, رعویل و قدمان از قحطان شناسانده 
شده‌اند (همدانی, ۱۲۴۰۱۲۱/۱ ؛ مسعودی, ۵۲/۲؛برای نظز مخالف, نک 
ابن خلدون,۴۳/)۱(۲) گویند مردم آن دیار به فعل حرام می‌پرداختند و 
زنان نیاز جنسی خود رابه صورتی مغایر با طبیعت انسان بر می‌آوردند و 
به مساحقه می‌پرداختند؛ پس حنظله تلاش می‌کرد ایشان را از ارتکاب 
اینگونه اعمال حرام باز دارد, اما آنان فرمان نبردند وبه آزار او پرداختند 
و بر پا روایت مشهور, در چاهش افکندند. خداوند سیل عرم را به 
مثاب عذابی سهمگین از سوی خود نازل کرد (نک: همدانی, ۱۲۰/۱ 
۴ نویری, ۸۸/۱۳). جالب آنکه در برخی روایات منقول از سعید بن 
جبیر و ابن کلبن, داستان حنظله با داستانهای مربوط به عنقاء مغرب 
درهم آميخته است (برای توضیح دربار؛ این مطلب, نک: ثعلبی, ۱۱۳۹ 
زمخشری, ۲۸۰/۳؛ رارندی, ۱۹۱/۲؛ فخرالدین رازی, ۸۲/۲۴؛ ابن ابی 
الحدید, ۹۵/۱۰). شایان ذکر است که گفته شده در قبر حنظله مکتوبی 
یافت گردیده که بر آن از زبان خود حنظله مرقوم شده بوده است که وی 
رسول خدانست و برای حمیر و همدان و عریب یا عزیز از اهل یمن 
مبعوت شده‌بوده است‌تا آنها را بشارت دهد و از بدی باز دارد. ولی آنها 
او را تکذیب کرده, بکشتند (همدانی, ۱۲۰/۱؛ مجلسی, ۱۶۰/۱۴ ؛ علی. 
۳۸۷۱ 

آنچه دربار؛ مساحقه گفته شد و در بیشتر روایات اصحاب رس دیده 
می‌شود, به طور ویژه در نقلیاتی پراکنده از کسان گوناگون دربار؛ این قوم 
وجود دارد (مثلا نکن راوندی, همانجا). جالب انکه در دسته‌ای از همین 
ررایات. اين, دلهات دختر آپلیس (یا شیطان) بوده که مساحقه را به 
زنان آن قوم آموزش داده,به انجام دادن آن ترغیبشان کرده است (فعلبی, 
۱ میدی, ۳۳/۷؛ مجلسی, ۱۵۴/۱۴): به هر صورت دربار؛ زنان 
پدکار اصحاب رش, حضرت امام ضادق ( ع) آنها را دوزخی خوانده, 
و در روایتی حد عمل زشت آنان را حد زنا دانسته است (قمی, 2۱۱۳/۲ 
۴+ ابن بابویه, واب..۲۶۸۰۰)- 

شایان توجه است که در برخی روایات اصحاب رس چادرنشین و 
دام‌پرور معرفی شده‌اند. در اين گروه نقلیات پیامبر آنها شعیپ یاد شده 
است (مثلا ن5: زمخشری, ۲۸۰/۳؛ فخرالدین رازی, هنانجا؛ این ابی 
الحدید, ۹۵-۰ اب والفتوح,۲۷۲-۲۷۱/۸). 

برخی. اصحاب رس را طایفه‌ای از ثمود دانسته‌اند که در یسامه 
می‌زیسته‌اند (نک: فخررالدین‌رازی, همانجا) و آنان را از قوم صالح یا 
کرده‌اند (طبری, ۱۰/۱۹؛میبدی, ۳۲/۷؛برای اقوالی دیگر, نگ: طوسی: 
محمدبن‌حسن,۳۹۱/۷؛ کیذری ٩۰۹/۲,‏ به‌بجد ؛ این‌خلدون, ۵۰۰/)۳(۲) 
و گروهی دیگر, آنان را از اعراب بادیه از قببلٌ حضورا, و پیامبرشان را 
شعیب بن دی مهرع ذکر کرده‌اند (ابن خلدون, ۵۳/)۱(۲). گفتنی است 
که آمورتی مقاله‌ای مفصل دربار؛ اصحاب رس در «مجلة مطالعات 


شرقی" ) به چاپ رسانیده است: 

عاخذ: _ ابن ابی‌الحدید, عبدالحمید. شرح نهج اللاغد, به کرشش محمد ابوالتضل 
ابراهيم. قاهره, ۱ ۱۹۶م؛ابن بابریه, محمد, راب الاعمال, به کرشش محمد مهدی جسن 
خرسان, تجف, ۲/۱۳۹۲ ٩۶۱۹۷‏ همو, علل الشرایع. 
بحرالعلن: نجف, ۶۶/۱۳۸۵ ٩۱م؛‏ هموسماتیالاخیاز, به کوشتن علیاکیر غفاری» 
قمء ۱۳۶۱ش؛ اب حجر, احمد, الا ضایة, قاهره, ۱۳۲۸ق؛ اين خلذون, العبر؛ اب 
متظور, لسان؛ ابوطیب لفری, الاضداد فی کلام العرب, به گرشش عزت حسن, دمشق, 
۲ وق ابرالفترح رازی, تفسیر, به کرشش ابرالحسن شعرانی, تهران, 
۵ ازهری, محمد, تهذدیب اللفه, به کرشش آحمد عبدالعلیم بردونی, قأهره, 
۰ شلبی, احند, عرائنن المجالس, بیزرت, ۱/۱۴۰۱ 2۱۹۸! جزهری, 
اسماعیل,الصحام,به کوشش احمد عبدالغفور عطار بیروت, ۰ ۱۹۶ م؛ دمیری, محمد, 
حیاة الحیوان الکبری, قاهره, ۴ ۱۳۵ ق؛ راغب اصنهانی, حسبن, مفردات الفاظ القرٌن, 
به کوشش ندیم مرعشلی, ببروت, ۰۳ ۱۴ ق؛ راوندی, سعید, منها ج البراعة, به کرشش 
عبداللطیف کوه‌کمری: قم ۶ ق! زمخشری, محمرد, الکثباف, قاهره, ۱۳۶۶ق/ 
۱۱۹۷ طبرسی, فضل, مجمع البیان, به کرشش عاشم رسولی محلاتی و فطل الله 
یزدی طباطبابی, بیررت, ۱۹۸۸/۱۴۰۸؛ طبری, تسیر؛ طوسی, محمدین حسن, 
التبیان, به کرشش احمد حبیب قعیر عاملی, ببروت. داراحیاء التراث العربی! طوسی, 
مخند ین محننود: عجائنب النخلرقات: به کرشش منوچهر ستوده, تهران, ۱۳۴۵ ش! 
علی, جراد,المنصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام,بیروت, بفداد, ۱۹۷۶ 2! فخرالدین 
رازی, التفیر الکیر, قاهره, ۱۳۱۳ق؛ قرآن کریم؛ قرطبی, محمد, الجامع لاحکام 
الثرآن, یروت, ۱۴۰۰ ق؛ قنی, علی,تاسیر, به کوشش طیب مرسری جرائری؛ نجضه, 
۲۷+ کیذری, قلب‌الدین, حدائق الحتفاتق, به کرشش عزیزالله ععاردی, حیدرآباد 
دکن,۰۳ ۴ ۱ق!مجاسی,محمدباقر, بح رالانوار, بیروت,۰۳ ۳/۱۴ ۱۹۸ماسعودی, 
علی, مروج الذهب, به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید. قاهره, ۱۳۸۴ 
20(۱۹۶۴+ میبدی, رشیدالدین, کشف الاسرار, به کرشش علی‌اصفر حکمت, تهران, 
۱ اش نوبری, احمد, نهایة الارب, قاهره, ۰ ستنهم البلاشة؛ همدانی, حسن, 

الا کلیل,به کوش محمد بن علی آکر ع جوالی, قاهره, ۱۳۸۳ ق/۳ ۱۹۶م؛نیز: 
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فرامرز حاج‌منرچهری 


به کوششی محمدصادق 


آصحاب رقيم. نک: اصحاب کهف. 


آضحاب بت قومی از بنی‌اسرائیل,یاد شده در قرًن کریم که 
از شریعث الّهی روی تافتند و به عذاب خداوند گرفتار شدند. قصاٌ 
اصحاب سبت در قرآن به اجمال آمده و در اخبار و روایات بسط و 
تفصیل یافته است. 

پنابر آنچه در ۴ آیه از فرآن آمده است, اصحاب سبت گروهی از 
بنیاسرائیل بودند که در شهری ساحلی می‌زیستند و چون حرمت روز 
سبت و احکام و شرایع آن را نگاه نداشتند و در آن روز به صید ماهی 
پرداختند, مورد غضب پروردگار قرار گرفته. مسخ گشتند و به بوزینگان 
بدل شدند (بقره۶۵/۲؛ نساء۴۷/۴, ۱۵۴؛ اعراف/۱۶۳/۷؛ نحل ۸۱۶ 
۴ 

واه سبت که در زبان عربی به معنای دست کشیدن از.کار و 
استراحت کردن است, از زیانهای کهن سامی وام گرفته شده است. 
پژرهش‌گران دریی جستن ريش اين کلسه .با توجه به ريشة (شبت !6 , 


و6 5 


۹8 


اصحاب سبت ۱۳۵ 


خاستگاه آن را در زبانهای آشوری (شباتو"), آرامی و سریانی (شبتا ) 
و عبری باستان (شایت؟) باز جسته‌اند (گزنیوس, 991؛ مشکور, 
6۱ بر این"مبنا و با تحقیقات زبان.شناختی. و تاریخی؛ بیشتر 
محققان بر آنند که این واژه از زیان آرامی و شاید عبری به زبان عربی 
وارد شده است (نک: جفری, ۰)161 

گفتنی است که واژة سبت از دیرباز در میان عبرانیان, افزون بر 
استعمال معمول آن به مفهوم لغوی, به معنی روز شنبه, و با واژ 
«عرب"» به معنای شب روز سبت (شب شنبه) ه کار می‌رفته است 
(نک: گرونباوم 584؛مشکور,۳۵۲/۱). 

سبت نزد یهودیان: سبت‌یکی از روزهای مذهبی بهود است که نزد 
آنچه در سفر پیدایش از 
هد عتیق آمده ات خدازند پنن از خلق جهان در ۶ زوز: در هفتمین 
روز دست از کار کشید و «آرامی گرفت» و به همین دلیل آن روز را 
مقدس داشت. (۲: ۰۳۱ تقدس روز سبت, در وصیت چهارم از 
رضایای دهگانة حضرت موسی (ع) آمده, وبه عنوان یکی از شرایع 
دین بهود مطر ح گردیده است (سفر خروج: :)٩-۰‏ 

ريش اهمیت و قداست. روز سبت در پیشینه تاریخی اقوام پین 
لنهرین قابل جست و جوست و پژوهشگران آرانی گوناگون در این باره 
رائه کرده‌اند؛ مثلاً بر اساس نظری که به ویژه بر یافته‌های باستان 
شناختی از الواح بابلی مبتنی است, این کلعه از «شبتوم» پاپلی اخذ 
شده که به معنی پانزدهمین روز ماه قمری (هنگام بدر) به کار می‌رفتد 
ست و در دیدگاه آنان از ویدگی خاصی برخوردار بوده, و حثی در یکی 
از الواح بابلی .از این روز به عنوان («روز آرامش دهندة قلب») یاد 
شبده است. (یباوی, ۰)۳۳۱,۳۳۰/۴ از سوی دیگر,. چون روز 
ستراحث به هنگام آفرینش جهان با هفتمین روز خلقت تقارن یافته 
ست؛ سبت یز باعدد نمادین ۷ رابطه‌ای ویژه پیدا کرده, برخی را بر آن 
داشته است تا ريش این اعتقاد را در کواکب هفتگانه نزد بابلیان بدانند 
(هسانجا؛ ریچاردس, 205؛ ایشروت, 1/131-133). 

به هر روی:سبت به عنوان نشاته و آیتی الهی, و نوعی رابطة مقدس 
بهوه و بلی‌اسرائیل (ایبرهمز, 891) تلقی می‌گردد و به عنوان هفتمین 
روز هفته ,حفظ احکام شرعی آن نزدیهود از جایگا یه ای برخوردار 
است ,احکام مربوط به این روز در جای جای عهد عتیة 

اساس آنها بر هر فرو بنی‌اسرائیل فرض است که در این روز که (سبت 
یهره» دانسته شده, دست از کارهای روزفره بشوید و تنها به عبادبت 
مشغول شود (سفر خروج, ۰ ۱۰ سفرلاویان, ۲۲: ٩۳-۱‏ سفر 
تتنید, ۱۵-۱۲:۵) این امر دارای چنان اهمیتی است که جتی یب چنانکه 
در سفز اعداد از عهد عتیق سوم موسین (ع) کسی 
سنگساز کرده‌اند (سفر اعداد: ۳۶-۲۲:۱۵؛ 


ایشان قداست و حرمت ویژه‌ای دارد. نز اساس 


عنیق آمده است و بر 


را یه سیب نقض احکام آن 
نینک شفر نحمیا,۲۲-۹۵:۱۳) 
168,117 190 
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۳۶ اصحاب سبت 


احکام سبت به گونه‌ای روشن‌تر و با بسط و تفصیلی بیشتر در 
هلاخای بهود نیز وارد گشته است. افزون بر آنکه در جای جای تلمود ۲ 
2 شده (مثلانگ: بزاکوت, 57۲؛تعانیت, 278). 
یکی از مفصل‌ترین رساله‌های ای اعیاد"» (یکی از بخشهای 
۶گانة تلمود ). رساله‌ای با عنوان سبت 
روز مقدس اختصاص يافته, و در آن قداست سبت و حرمت أنجام دادن 
اعمالی چون تجارت. صیدماهی و پرندگان و غیره و انوا ع کارهای غیر 
عبادی در این روز, و مجازات نگاه نداشتن این احکام مطرح شده است 
(مثلا ن5: 106 به بعد؛ برای برخی از ادله قداست سنبت نزد بهود. نکد 
ابن میمون, ۶۵۴۱۳,۳۹۲-۳۹۱/۲): 

اصحاب سبت در آثار اسلامی: مفسران رن کی در ییات 
مربوط به اضحاب سبت به شراخ روایاتی از قضض مربرط به آنان 
پرداخته‌اند. بر پایة این روایات, در زمان حضرت داوود 42 از سوی 
خداوند به قرمی که در کنار دریا می‌زیستند, فرمان رسید تا ازصید و 
خوردن ساهی در روز مسبت خودداری کنند. گروهی از آنان بذ این امر 
الهی توجه نکردند و حیله‌ای اندیشیدند (نک: طبری, ۲۶۳/۱؛ تفسیر, 
۸ گویند در ساحل دریا گودالهایی کندند و راهی را از دریا به این 
گودالها تعبیه نمودند تا در روزهای شنبه همراه با امواج دریا, مقداری 
آب و ماهیان درون آن به اين گودالها داخل گردند و دیگر قادر به خارج 
شدن از آن نباشند. بدین ترتیب, اگر چه آنان در روز شنبه عملاً صید 
نمی کردند, ولی تله‌ها, به طور طبیعی کار خود را انجام می‌دادند و ایشان 
روز یکشنبه بر سر گودالها می‌آمدند و ساهیهای گرفتار را صید 
می‌نمودند. پس از مدتی چون این کار بالا گرفت برخی با آگاهی از خطا 
بودن این عمل سکوت کردند و گروهی دیگر به نصیحت پرداختند و 
خظاکاران را از انجام دادن این عمل نهی کردند (کلیتی, 1۱۵۸۷۸ 
فخر الدین رازی, ۰۳۸/۱۵ ۱۳۹ ابن طازوس, ۱۱۹). ولی آنان به این 
نصایح توجهی نکردند. مومنان که می‌دانستند سزای این عمل جز 
عذاب الهی نیست, تصعیم به جدا شدن از خطاکاران گرفتند؛ بنا بر قولی 
از آن شهر خار ج شدند و به قریه‌ای در نزدیکی آن دیار کوچیدند و بر پایة 
سختی دیگر, با کشیدن دیواری, بخش خطاکاران را جدا کردند. پس از 
جندی که ناصحان برای آگاهی یافتن از اوضا ع خطاکاران به بخش آنان 
رفتند, دیدند که تمامی آنان به بوزیدگانی بدل شده‌اند (نک: ابی شاذان, 
٩‏ دمیری, ۳۲/۲). گویند مسخ شدگان کسانی را که پیش‌تر با ایشان 
می‌زیستند, می‌شناختند, ولی خود قابل شناسایی نبودند. در خبر است 
که اینان پس از ۳ روز (یا ۷ روز) هلاک شدند. گفتنی است که این 
داستان با همین قالب اصلیی, در شکلهای مختلف در روایات وارد گشته 
است ( تفسیر. ۲۷۰-۲۶۸؛ قمی, ۰۲۴۴/۱ ۲۳۵؛ طبری, ۱۲۶۳۲۶۲/۱ 
طوسنی,۲۶۴/۱:زمخشری, ۰۱۴۷/۱ 

درروایتی از قتاده آمده است که در میان اصحاب سبت, جوانان به 


* است که به شرح احکام این 


4 (۰ 


ملق ۵۵0 ۷0 :2 


بوزینه, و پیران به خوک بدل گشتند (ثعلبی, ۲۸۹؛ قرطبی, ۳۳۰/۱). 
مکان شهر اصحاب سبت در اخبار گوناگون بسیاز مورد توجه قرار 
گرفته است. پرخی آن را که بتابر آیف شریفه در کنار دریا قراز داشته 
است, شهر ایله دانسته‌اند (مقدسی, ۱۷۸؛ طبری, ۷۵۶/۴؛ فخرالدین 
رازی, ۱۱۰-۱۰۹/۲؛ یاقوت: ذیل ایله) و در برخی از روایات نام 
شهرهای مدین و طبریه نیز دیده می‌شود (نک: فخرالدین رازی, ۳۶/۱۵؛ 
قرطبی, ۳۰۵/۷؛ ابن کثیر, ۱۲۱/۲), شایان ذکر است که در روایتی از 
حضرت امامباقر (ع) نیز ضمن آنکه اصحاب سبت از قوم مود شمرده 
شده‌اند, شهر ایشان ایله دانسته شده, حال آنکه در نسخة تفسیر قمی 
نام آن شهز ایکه ذکر گزدیده است (نک: قمی, ۲۴۴/۱؛ ابن طاووس, 
۸- ۱۱۹؛ نیز مجلسی, ۵۲/۱۴ -۵۳, که در آنجا نام شهر أبله آمده 
است). 

گویند هر پیامبری که از جانب خداوند, فرمان هدایت فوم خودیافت. 
روز جمعه زا که در آسمانها و نزد ملانکه : 
است, مخترم می‌داشت. حضرت موسیل(ع) نیز در رسالت خود 
بنی‌اسرائیل را از حرمت روز جمعه آگاهانید, ولی آنان از آن روی 
برتافتند و شنبه را افضل ایام دانستند و این آغازی برای عصیان آنان بود 
(سعودی, ۰-۴۹ ۵۰؛ طوسی؛ ۱۴۳۸/۶ زمخشری, همانجا )۰ به مرازات 
این روایات برای تفسیر آیه ۱۲۴ از سور نحل در مورد اختلاف دربارٌ 
سبت, برخی همان عدم رعایت حرمت روز جمعه از سوی بنی‌اسرائیل 
رایاد کرده, و برخی دیگر آن را مربوط به اختلاف بهودیان و سیحیان 
دانسته‌اند؛ این بدان معناست که بنی‌اسرائیل حکم جمعه را زیر پا 
گذاشته, شنبه را محترم داشتند و پیروان عیسین( ع) هم به جای جمعه, 
یکشنبه را ارج نهادند (نک: طبرسی, ۱۶۰۳۶ فخرالدین رازی. 
۹( 

درمیان آراء مختلف برای شرح و توضیح مس مسخ خطاکاران به 
بوزینه, روایتی که ابن ابی نجیح از مجاهد نقل کرده,قابل تأمل است.بر 
پایذ این روایت: منظور از مسخ اصحاب سبت که در قرآن کریم آمدد 
دیگرگونه شدن آنان نیست, بلکه این سخن تنها یک تمثیل است. دز 
طریق دیگری از اين روایت, تغییر آنان در اصل, مخ قلوب ایشان به 
بوزینه بوده است. شايستة ذکر است که اين آراء مجاهد از سوی مفسران 
مورد انتقاد قرار گرفته است (نک: طبری, ۲۶۳/۱؛ فخرالدین رازی, 
۱۳-۳۴۳ نیز برای برخی اقوال کلامی در این باره. نک: همانجا؛ 
سپوطی, ۰)۱۸۵-۱۸۴/۱ 

در پایان: این نکته شایان ذکر است که چون غالبا رقوع داستان 
اصحاب سبت را در زمان داوود نبی( ع) دانسته‌اند, در برخی روایانت. 
این قصه با آنچه دربارة لعن داوود نبی و حضرت عیسی (ع) بن قومشان 
آمده (مانده/۷۸/۵) پیوند یافته است. در توضیح این آیه آمده است: این 


نیز از جایگاه ویژه برخوردار 


دو قوم که به درخواست پیامبرشان از سوی خداوند به عذاب گرفتار 


ت۳0 :2 ۱۳ 


آمدند, نخستین به خوک, و دومین به بوزینه تبدیل شدند (کلینی, ٩۲۰۰/۸‏ 
طبرسی, ۲۳۱/۳). به هر روی, برای پاسخ به این پرسش که اصحاب 
منت با.اینان چه ارتباطی دارند, آرائن در اثبات و نفی قرایت این دو 
قصه ارائه شده است (همانجا؛ برای مقایسه عذاب اصحاپ سبت و 
قاتلان امام حسین ( ع): نکزتفسیز» ۲۷۱-۰ ): 
مأخذ: این شاذان, فضل, الایضا, بیروت. ۲ ٩۱۹۸۲/۱۴۰‏ ابن طاروس, علی, 
سعد السعود, نجف, ۰/۱۳۶۹ ۱۹۵ع؛ ابن کلیر, البدایة؛ ان میمون, موسیل, دلالة 
الحاثرین, بد کرشش حسین آتای, آنکارا, ۴ ۱۹۷م؛ بباری, ویلیام وهبه, داثرة المعارف 
الکتايی. بیررت, دارالثقافه؛ تسیر القرآن: موب به امام حسن عسکری (ع) قم؛ 
٩‏ تعلبی, احند, قشع الانبیاء: پیروت:: ۱۹۸۱/۵۱۴۰۱ع؛ دمیری: محمد, 
حياة الحبوان الکبری, بروت, داراحیاء التراث العربی؛ زمخشری, محمود, الکشاف, 
قاهره, ۶۱۹۴۷/۵۱۳۶۶؛ بیرطی؛ الدر المشرر, بسروت, ٩۱۹۸۳/۱۴۰‏ 
طبرسی, فضل, مجمع البیان, به کرشش هاشم رسولی محلاتی ر فشل الله بزدی 
طباطبایی, بیررت, ۴۱۹۸۸(۱۴۰۸؟ طبری, تفیر؛ طرسی, محمد, البیان به 
کوشش احمد خبیب قسیر عاملی, بیروت, داراحیاء التراث العربی, عهد عتیق؛ فخرالاین 
رازی, التسیر الکبیر, قاهر/:۱۳۱۳ق؛ قرآن کریم! قرطبی» محمد, الجامع لاحکام 
القرآن, بیر رت ٩۱۹۴۵.‏ قمی, علی,تلسیر, به کرشش طیب موسری جزاثری, پیروت, 
۷ اي کلینی, محسد, الکافی, به کرشش علی‌اکبر غذاری, تهران, ۱۳۹۱ق؛ 
مجلسی, محمد باقر, بحار الائوار, پررت, ۸۱۹۸۳/6۱۴۰۳؛ سعودی, علی, اثبات 
الوصية, نجف, کتابخاناً حیدزیه؛ مشکور, مخمد جواد, فرهنگ تعلبیقی عربی با زبانهای 
سامی و ایرانی» تهران, ۱۳۵۷ ش؛ مقدسی, محمد, احسن التفاسیم, یه کرشش دخویه, 
لیدن, ٩۰۶‏ ۱یاقوت, بلدان؛ نیز 
,010 ام زا رام ,قاتا رال مک را رفن۸ 
ماع 0۱ با ۵ رومام1۳ ۱۷۰ با301۴04 :۱990 متفلحصا 
ره محخسا احااورط ارم رها ار ,۱۷۰ حیرصت رحعفتظ ۹620 ,رما 
۰ ,0۱۳۸۵0۱ : 1906 مینست 5۲۵۱۷ ۳ ۵ ماج ۲ 014 مراز 
نله فص له فا تامعفطمع هد (۵«ا90 ۲عداتاه 
۱ ۷۵۱ ,۱۵85 ,240 عهنات0فنن۸ 
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1 
فرامرز ساج‌منرچهری 


آضحاب طقّه: گروهی از یاران پیامبر اسلام(ص) - از 
مهاجرین که پس از هجرت به مدینه به سبب از دست دادن, یا رها 
کردن خانه و دارابی ز جایگاه خود در قبایل, با پذیرش فقر ز تنگدستی, 
به عبادت و تعلیم و تعلم و شرکت در جهاد روی آوردند (نک: سراج. 
۱۳۳-۲ بیضاری: ۱ اینان که در مدینه, در قسست شمالی 
مسجد پیاپر(ص) (ابی تییه, ۳۴/۱) در محلی مسقف و بزرگ و 
خارج از مسجد, ولی متصل به آن به نام «طفّه», به معنای سکو یا ایوان 
(ابی منظور, ذیل صفّ), زندگی می‌کردند. به تدریج به نام اصحاب 
صفه, اهل صفه و گاه اصحاب الظله شهرت یافتند (نگ: ابن سعد. 
۴۸/)۲(۱؛ جم) و به انوه‌هایی از پذیرش فقر و رها ساختن مظاهر دنیا 
برای روی آوری صرف به آخرت تبدیل شدند. 

پیامبر اسلام(صی) اصحاب صفه را تحت حمایت خود داشت و با 
موانست و مجالنت خود با آنان, و «اضیاف الاسلام» نامیدن ایشان 
(نک: احتدین‌حتبل, ۵۱۵/۲)» ملمانان را به اکرام و دز عین خال 
شناخت فضل و مراتب آنان تشویق می‌کرد (سراج, همانجا). در 
روایات از < نگی فقر وتنگدستین اصحاب صفه بسیار گفت و گو شده 


اصحاب صفه ۱۳۷ 


است؛ تا آنجا که گفته‌اند آنان از شدت فقر به خرمایی قانع بودند و از 
بی‌پوششی خود را گاه در ریگها پنهان می‌کردند. اکر چه در پی سباعی 
پیامبر اسلام(ص) مشکلات مالی آنها به تدریج کاهش یافت و کسانی 
که تمایل به خروج از صفه را داشتند, تمکن سکنی گزیدن در جایی 
مناسب‌تر رایافته بودند, گروهی از آنان که دنیا را به کلی رها کرده بودند. 
به رغم فراهم بودن تمکن نسبی, همچنان به عبادت و تعلیم و تعلم ادامه 
می‌دادند, همین امر سیب شده بود که شکل نخستین اضحاب صنه 
دگرگون شده, این عنوان از صورت خاص خود به عنوانی بعام و کلی بدل 
شود و به کسانی اطلاق گرد که بعدها به علت تنگدستی و نداشتن خانه 
در صفه به ببر می‌برده‌اند (نک: ذهبی, ۳۰۰؛ سیوطی, ۰)۸۹/۲ تغییرات 
شکلی و دگرگونی معنایی عنوان اصحاب صفه, در روایات تاریخی نیز 
موجب بروز اختلاف نظرهایی دربارة شمار آنان شد و هر یک از راویان 
در زمان حضور خود در مدینه و مشاهدة اين گروه, نظری متناسب با 
شرایط زمانی به دست دادند و گاه شمار آنها را تا +۰۰تن آورده‌اند (نک: 
راوندی,۲۵؛بیضاوی, همانجا). : 

ابونعیم اصفهانی (۱۳۳/۱, ۳۷۴ جد), هجویری (ص ۹۷- )۹٩‏ د 
برخی نویسندگان دیگر که به دید اولیای الهی اصحاب صفه را 
می‌نگریسته‌اند در آثاز خود نام شماری از آنان را یاد کرده‌اند که در آن 
میان کسانی از صحاب پیامبر اسلام‌(ص), همچون ابوذر غفاری, 
سلمان فارسی, بلال بن رباح, واثلة بن اسقع و نیز نام ابوهریره دیده 
می‌شنود (نیز نک: احمد بن حنبل, 4۴۹۰/۳ ابن سعد, ۳۸۰۱۳/)۲(۱, جه؛ 
هجریری, ۰٩۷‏ ۰)۹۸ ولی انتخاب نامها و یاد کردن افرادی در شمار 
اصحاب صفه, گام به دور از گرایشهای نویسندگان نبوده ایست (مثلانک: 
همو ۰)۹۹ ۱ 

ویژگیهای اصحاب. صفه زمینه‌ای.بوده. است تا برخی‌مفسرران. .از 
نزول شماری از آیات‌قرآنی (بقره/۲۷۳/۲؛ انعام/ ۵۲/۶؛ کهف/۲۸/۱۸) 
در شأن آنان سخن آورند و ذر تفاسیر خود به آن اشاره کنند (مثلا نک ابن 
سعد, ۱۳/)۲(۱؛قمی:۲۰۲/۱؛ طبری , ۱۹/۲۵؛ فخرالاین رازی, ٩۸۴/۷‏ 
سیوطی, ۰)۳۵۲/۷۰۸۸۲ 

نویسندگان و شعرا نیز از موضو ع اصحاب صثه استفاده کرده‌اند, 
چنانکه ابوعبدالرحمان سلمی (د ۴۱۲ق) در کتابی با عنوان تاریخ اهل 
الصفةء به فضایل و مناقب آنان پرداخته است (نک: هجویری, همانجا؛ ابن 
تیمیه, ۰)۳۳/۱ در سده‌های ۴ و ۵ق, گروههایی زهد. گرا و خصوصاً 
صوفیه خود را به نوعی. به اصحاب صفه مننسب می‌ساختند نک 
سراج, ۲۷). تا آنجا که حتی عنوان ((صوفی» را مشتق از صفه دانسته, 
می‌کوشیدند تا این پیوند را ریشه‌دار و قوی نمایانند؛ اشتقاقی که بیشتر 
مفهومی معنایی دارد و از نظر صرفی نادرست است (نگ: اب جوزی: 
۷ جنانکه از:بزرگان اهل عرفان اپوالقاسم قشیری (د.۶۵ق) و 
شهاب الاین سهروردی (د۶۳۲ق) به صراحت آن را اشتقاقی در معنا و 
نه در لغت دانسته‌اند (نک: خاوری,۳۳/۱؛ نیز کلاباذی,۰)۲۱ 


ماخذ: . اين تیه احمد, مجموعة الرسائل و السسائل, بیروت, ۰۳ ۱۹۸۳/۱۴م؟ 


۳۸ اصحاب فیل 


آبن جرزی, عبدالرحمان, تلبیس ایلیس, به گوشش محمد منیر دمشقی, قاهره, ۲۸٩۱م؛‏ 
اين سمد, محمد, کتاب الطبتات الکبیر, به کرشش زاخار و دیگران, لیدن, 2۱۹۰۴ 
۵ + ابن منظرر, لسان؛ ابونعیم اصفهانی, احمد, حلیء الا ولیاء, قاهره, 1۱۳۵۱ 
۲( احمد بن حنبل: مسند, قاهره, ۱۳۱۳ق؛ بیضاوی, عبداللد. انوار التنزیل, 
پیروت, مس شعبان؛ خاوری, اسدالله, ذهبیه, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ذهبی؛ محند؛ تاریخ 


الا سلام: بخش سیر؛ نبوی, به کرشش عمر عبدالسللام ندمری, بیروت, دارالکتاب العربی؛ 
راوندی, فضل‌الله. النرادر ( نوادر الرارندی ), نجف, 6۱۳۷۰ ۱۹۵۱م؛ سراج, 
عبدالله,اللمع, لیدن, ۱۴ ٩۱م؛‏ سیرطی, الدر المشور, بیررت, ۰۳ ۱۴ق؛ طبری, تفیر؛ 
فخرالدین رازی, محمد, ااتضیر الکبیر, قاهره, الملبعة البهیه؛ قرآن کریم؛ قمی, علی, 
تفسیر, قم, ۸۱6۱۳۸۷ ۱۹۶ع؛ کلاباذی, محمد, التعرف لمذهپ اهل التصوف. بد 
کرشش عبدالحليم محمود و طه عبدالباقی, قاهره, ۶۵۰ هجوبری, علی, 
کشف المحجوب,به گرشش ژرکوفسکی, بسن پترزبورگ, ۲۴ ۱۳| ۱۹۲۶م. 

حید ابرطالبی 


آضحاب فیل:. عنوان قومی که یا آن تنها یک بار در سور؛ مکی 
فیل آمده, و داستان آن در روایات و تفاسیر با حملٌ ابرهه به سکه مربوط 
شده است. در فرآن کریم بدون هیچ گونه توضیح و تفسیری دربار؛.اين 
قوم. چنین می‌يابيم که خداوند. به سبب نیرنگ این قوم, پرندگانی را که 
از آنان به ابابیل یاد شده, فرو فرستاد که با پرتاب کردن سنگهایی از 
«سجیل» آنان را از میان بیرند (فیل/۵-۱/۱۰۵). آنچه در مقام تفصیل 
در روایات بازتاب یافته, پرداختهایی داستانی از واقعه‌ای تاریخی است 
که در فاصلٌ زمانی نه چندان دور از ظهور اسلام رخ داده بوده است 
(نک: ه د, اپُرهه). این روایات آگرچه در چهارچوب داستان با یکدیگر 
سازگارند, اما در جزئیات تفاوتهایی دارند. 

ذر روایات از اصحاب فیل به عنوان قومی مهاجم از جنوب به حجاز 
یاد شده است که هدف ویران کردن خانة کعبه را داشتند و شخصی به نام 
ابرهه,.حاکم مسیحی.یمن فرمانروایآنان بوده است. در منابع رواین 
آلودن یا خراب کردن کلیسای لین که ابرهه آن را بنیادنهاده بود (نک: 
این اسبحاق, ۶۱-۶۰؛طبری, ۱۹۳/۳۰), و گاه کشته‌شدن فرماندار اوبر 
نکه به نام محمد بن خزاعی (نک: همو, ۱۹۴/۲۰), انگیزة اين هجوم 
معرفی شده است. سپاه اصلی اصحاب فیل سربازان مهاجر از جبشه و 
گروهی از یمنیان بوده‌اند, اما چنانکه در روایات آمده است, بسیاری از 
مردح قبایل منطقه, چون اشعریان, عک و ختعم, به آنان پیوسته بودند. 

در اغاز ماجراء چنین آمده است که مردی یمنی به نام ذونفر که با 
مقاصد ابرهه مخالف بود. گروهی را گرد آورد و به مبارزه پرداخت, اما 
دیری نپایید که شکست خورد و به اسارت درآمد و پارانش پراکنده 
شدند. ابرهه در پی امان خواهی ذرنفن, از خون او درگذشت و در خیل 
لشکریانش جای داد (ابن اسحاق, طبری, همانجاها). پس از آنکه 
اصحاب فیل به سوی مکه روی آوردند, در سبیر خود به سرزمین خلعم 
(مابین نجران و طایف) پاق نهادند و در آنجا با گروهی به فرماندهی 
نهفیل بن حبیب مواجه شدند و خشعفیان شکست یافتند, اما انزهه آنان‌را 
بخشود و نفیل که,سرکردگی دو قبیله مهم شهران و ناهس از خثعم را بر 
عهده داشت, در کنار شزداران اپرهه جای گرفت (اين هشام: ۳۷/۱ 


۹ طبری, همانجا). 

با رسیدن لشکر اصحاب فیل به طایف, رئیس شهر, منعودین مُعنب 
ثقفی, نزد آنان آمد و مردم شهر خویش را پرستندة بت لات معرفی کرد و 
صلح طلبی مردمش را یادآور شد. او حتی برای نشان دادن حسن نیت 
خویش, مردی از مردم طایف به نام ایو رغال (هم) را به عنوان راهنما 
در اختیار مهاجمان قرار داد (نک: همانجا؛قس: این اسحاق, ۶۲, که نام 
راهنما رانفیل ضبط کرده است)- 

لشکر فیل‌داران با گذر از طایف, به تققی, مکانی در نزدیکی مکه 
رسید (اپن هشام, طبری, همانجاها ) و در آنجا اردو زد. ابرهه گروهی را 
به سرکردگی اسودبن مقصود حبشی, به عنوان پیش قراول به مکه روان 
ساخت و اسود در بازگشت آزوقه و حشمی فراوان غارت کرده: به اردو 
رسانید و در میان احشام ربوده شده, رمه‌ای از شتران عبدالنطلب جد 
نبی اکرم(ص) نیز وجود داشت. باری دیگر, فرمانده اصحاب فیل 
سفیری به نام خناطة حمیری را نزد عبدالمطلب, سید و بزرگ مکیان 
فرستاد تا به او و مردمانش اطمینان دهد که جانشان در امان خواهد بود 
و هدف مهاجمان تنها از پین بردن کعبه است, ما عبدالمطلب در پاسخ 
سفیر, یاداور شد که پروردگار, خود کعبه را نگاه خواهد داشت (ابن 
هشام,۵۰-۴۹/۱؛طبری, همانجا). 

عبدالمطلب به عنوان پس گرفتن شتران به غارت رفتُ خویش, 
ذونفر, یکی از دوستان قدیم خود را که اکنون از سپاهپان ابرهه بود. به 
میانجی‌گری واداشت, ذونفر نیز دوست خود انیس, فیل‌بان لشکر را به 
عنوان واسیله‌ای برای حل مشکل نامزد کرد و انیس ملاقاتی را میان 
عبدالمطلب و ابرهه ترتیب داد. ابزهه غبدالمطلب را بسپار گرامی 
داشت وبا اربه گفت و گو پرداخت. عبدالمطلب با اطمینان خاطر وبا 
تک به تعبیری ظریف. ابرهه را چنین مخاطب ساخت که وی صاحب 
شتران است و کمبه هم بخداوندی دارد و هر خداوندگاری داشته‌های 
خویش را نگاه می‌دارد (نک: اب هشام, ۵۰/۱ -۵۱؛ طبری, ۱۹۵/۳۰؛ 
تعلبی, ۴۴۲-۴۴۱؛ راوندی,۱۱۴/۷). در برخی از روایات چنین آمده 
است که در اين دیدار, دو تن از سران بنی‌کنانه و هذیل, به نامهای بعتر 
ابن تفائه و خویلد ین وائله,با عبد المطلب همراه بودند. آنانکه هدف ابرهه 
را از لشکرکشی به درستی نمی‌شناخنند, ثلثی از اموال تهامه را به او 
پیشنهاد کردند تا از تصمیم خود صرف‌نظر کند و مکه را واگذارد (ابن 
هشام,۵۲-۵۱/۱؛ طبری, ۱۹۵/۳۰) 

مردم مکه در مقابله با سپاه اصحاب فیل. جون توان متاوست و 
رویاروبی با ایشان را در خود نمی‌دیدند., به کوههای پیزآمون پناه بردند 
(ابن هشام, ۳۵/۱؛ راوندی, ۱۱۴/۱). در این بیان, عبد المطلب در مکه 
ماند و در کعبه به‌نیایش پرداخت تا پروردگار.مکیان را از گزندمهاجمان 
برهاند (ابن هشام: ۵۲/۱؛ حمیری, ۱۳۳). در روایات سروده‌ای با 
مضموتی دعاگونه بزای پیروزی بر دشمنان, نیز به عبدالمطلب نسبت 
داده شده که در آن پا اشاره به. صلیب, سیحی بودن اصحاب فیل 
نمایانده شده است (نک: ابن هشام. همانجا). آمده است که پس از نیایش 


عبدالمطلب, او نیز شهر را ترک گفت و به بالای کوهی برآمد و همگی 
منتظر شدند تا آبرهه چه خواهد کرد (همو, ۰)۵۳/۱ 

آنگاه که اصحاب فیل برای حمله آماده می‌شدند, تفیل بن حبیب نزد 
بزرگ‌ترین فیل سپاه, موسوم به محمود که از آن سرکردة لشکر بود 
رفت. در روایات. داستان بدین صورت ادامه می‌یاید که نفیل, فیل را 
خطاب کرده با یادآوری حرمت سرزمین مکه, او را ازیاری رساندن به 
مهاجمان بازداشت (همو, ۵۴/۱؛ طبری, ۱۹۶/۳۰). در برخی از 
روایات چنین آمده است که سخن گفتن با فیل, توسط عبدالبطلب و 
هنگامی که از نزد اپرهه خارج می‌شده. صورت گرفته بوده. است 
(کلینی, ۴۴۸-۴۴۷/۱؛ قمی, ۴۴۳-۳۴۲/۲؛ نیز ن5: مسعودی, ,۸٩‏ که از 
کُرنش فیل به وی به سیب نور محمدی سخن به میان آورده است). 
ژمانی که اصحاتب فیل خواستند فیلها را بزای خفله به شوی نکه روان 
سازند. هر چه تلاش کردند, نتوانستند آن فیل عظیم الجثه و به تبع وی 
دیگر فیل‌ها را از جا بچنبانند. گویند آن حیوان به هر سویی مگر مکه 
خرکت می‌کرد (ابن انتحای:8۳؛ ابن هشام, کلیتی: هبانجاها ).در 
همین زمان مرغانی از سوی دریا به سمت ایشان حمله‌ور شدند که در 
روایات با اباییل قرآنی یکی دانسته شده‌اند. بر پایهُ روایات این پرندگان 
که هر کدام سنگهایی در پنجه‌هایشان و سنگی در منقار داشتند, به بسپاه 
اصحاپ فیل حمله‌ور شدند و با پرواز بر بالای سر مهاجمان و پرتاب 
سنگها, آن سپاه را درهم شکتند (ابن اسحاق, ۶۳ -۶۴؛ طبری, 
۰ ۶ ). گویند بر روی هر سنگ نام هر یک از آنان نوشته شده 
بود که با اصابت آن بدنهایشان شگافته می‌شد (ئعلبی, ۴۳۴ سبیوطی. 
۸ )گفتنی است که این پرندگان و سنگها, ابابیل و سجیل, در میان 
مفسران و راویان موضوعیتی ویژه یافتد, و به وصف و ذکر ویژگیهای 
آنها پداخته شده است (متلگ نک هتو:2۳۳۰۶۳۱/۸): 

بر پا روایات, به هنگام جمله پرندگان, ابرهه با تئی زخمی از مهلکه 
گریخت و چون به یمن رسید, در نتبچه زخمها بدنش پاره پاره شد. 
سینه‌اش شکافت و به وضعی فجیع جان داد (اين اسحاق, ۶۴؛ ابن 
هشام. ۱ -۵۶؛ طبری, ۱۹۶/۳۰). در روایتی دیگر آمده است. که او 
توانست جان سالم به در برده, به سوی یمن فرار کند. در اين میان 
پرنده‌ای که سئول کشتن ابرهه بود, وی را دنبال می‌کرد و آنگاه که ابرهه 
نزد نجاشی رسید, پس از پازگو کردن چگونگی نابود شدن لشکرش 
توسط مرغان, پرند؛ مأمور با پرتاب سنگ او را کشت و نجاشی شاهد 
مرگ وی‌بود (ئعلبی, ۳۴۶), بدین ترتیب سپاه فیل داران که قصد از بین 
بردن کعبه را در سر می‌پروراندند, ناکام ماندند. در برخی از روایات 
همچون روایت عکرمه ونیز در جدیثی از امام صادق( ع),دربار؛ مرگ 
اصحاب فیل پس از برخورد سنگها, نه از دریده شدن بدنشان, بلکه ابتلا 
به بیسا ریهایی از جمله آبله و حضبه سخن گفته شده است و عملاً با 
بیماریهای واگیردار که ظاهرا در عام‌الفیل شیوع پیدا کرده بوذ پیوند 
خورده است (نکزابن اسحاق, ۶۵؛طبری ,۱۹۶۰۱۹۳/۳ بقمی ,۴۴۴/۲): 


در روایاتی گوناگون, با مب تاریخ قرار داین این حمله ریاد کردن 


اصحاب قریه ۱۳ 


آن با نام عام‌الفیل, به علت نزدیکی زمانی اين رخداد با تولد حضرت 
رسول(ص) و ظهور اسلام, تولد آن حضرت در عام‌الفیل ذکر گردیده. 
حتی شکست اصجاب فیل, به عنوان معجرة نبی‌اکرم(ص) دانسته شده 
است (ابن اسحاق, ۶۶: کلینتی , ۳۳۹/۱؛ ابونعیم, ۱۴۴/۱). در این میان 
برخی همچون مقاتل و هشام کلبی با پذیرفتن فاصله‌ای زمانی میان این 
دو رخداد, تولد پیامپر اسلام ر(ص) را ۲۳ تا ۴۰ سال پس از عام‌الفیل 
گفته‌اند (نک: تعلبی, همانجا ؛ قرطبی, ۰)۱۹۴/۲۰ 
ماخذ: ان اسحاق, مجمد, السیر و السفازی, به کرشش سهیل: زکاره بروت, 
۸ ( اين حشام, عبدالملک, السیرة البویة, به کوخبش مصطلنیل مبقا و 
دیگران, ۶/۱۳۵۵ ۳٩۱؛‏ ابونهيم اصفهانی, احمد, دلانل اللبرة, به کرشش محمد 
رواس قلعه‌جی و عبدالبر عباس, بررت. ۱۹۸۶/۱۴۰۶؛ تعلبی, احمد. قصصی 
الانبیاء, یروت دارالرائد العربی؛ حمیری, عبدالله, قرب الاسناد, تهران: نکتبة نبلویی 
الحدیثه؛ راوندی: ننعید: الخرانج و الجراح: قم: ۰:۸ ۱۳ ق؛ سیوطی: الار المنشور: 
بیررت, ۱۹۸۳/۱۴۰۳ع؛ طبری, تفسیر؛ قرآن کریم؛ قرطبی, محمد, الجامع لاحکام 
الفرآن, بیروت, ۱۹۶۷! قمی, علی, : بره به کرشش لیب مرسوی جزالری, نجف, 
۷ کلیلی, محمد, الکافی, به کرشش علی‌اکبر غفاری, تهران؛ ۱۳۸۸ق؛ 
مسعودی, علی,اثبات الوصیة, تجف: کتابخانة حبدرید: 


فرامرز حاج منوچهری 


آضحاب رید قومی شهرنشین که درقرآن کریم (یس/۱۳/۳۶ به 
بعد) از آنان یاد گردیده, و در منابع گاه بدانان اصحاب یاسین نیز گفته 
شده است. در قرآن کریم, سخن از آن است که خداوند دو پیامیر را به 
سوی اصحاب قریه فرستاد و چون آنان فرستادگان الهی را تکذیب 
کردند. پیامبر سومی برای پشتیبانی آن دو مبعوث شد. سخن کفار 
اصحاب قریه به رسولان, آن بود که شما همانند ما بشرید و در دعوی 
پيامبري و نزول وحی, سخن به درو غ می‌گویید,با تأکید پیامبران بر امر 
ابلاغ: اصحاب قریه آنان را به شکنجه و سنگباران تهدید کردند. در 
اننای محاجة کفار با پیامبران, از آن سوی شهر سردی دوان دوان 
فرارسید و قوم را به پیروی رسولان, پرستش آفریدگار یکتا و ترک 
خدایان دروغین بازخواند. سخن قران کریم در بارة اصحاب قریه با 
وعده ورود اين مزمن به بهشت و نزول عذابی ناگهانی بر کافران پایان 
یافته است. 

آنچه در روایات افزون بر مضامین یاد شده در قرآن کریم می‌توان 
یافت. چنین است: روایات متفقا شهر ان قوم را همان شهر باستانی 
انطاکیه دانسته‌اند (نک: قمی, ۲۱۳/۲؛ طبری, ۱۸/۲ به بعد؛ مسعودی. 
۱ تعلبی, ۴۰۴. ۴۰۵: طوسی, ۴۱۰/۸؛ سیوطی, ۱۷/۵ ۲۶): از سنابع 
تاریخی چنین برمی‌آید که انطاکیه در حدود. ۳۰ ق م تأسیس گردید, تا 
۴ قم تختگاه سلوکیان بود و بعد به دست رومیان افتاد. بر پایُ منابع 
گهن مسیجی, در سدة۱ م, دین مسیح توسط پرنابا و پولس به آين شهر 
رسید زبه رغم مشقات فرآوان: این شهر پس از فلطین به عثوان پایگاه 
دوم فسیحیت درآمد (نک: اعنال زسولان, ۲۶:۱۱؛ زسالة اول پطرن: 
۴ بنیز هد انطاکیه ) : 

در بارهٌ نام پادشاهی که در زمان رخداد واقعه بر انطاکیه حکومت 


۷۴۰ اصحاب کهف 


می‌کرد. اغلب منابع اسلامی سکوت کرده‌اند و تلها دز روایتی ۱ 
وهب بن منبه و کعب الاحبار آمده که نام وی آنتیوخوس بوده است (در 
نسخ. تعلبی با ضیط محرف: ابطیخیس)؛ اما بای توجه داشت. که 
انتبوخوس نام ۱۳ تن از پادشاهان سلوکی بوده که آخرین ایشان در 
۴قم از سلطنت خلع شده است, در حالی که اغلب روایات دلالت بر 
این دازند که واقعٌ مورد نظر پس از میلاد حضرت سیح ( ع) رخ داده 
است (طبری, ۱۸/۲ به بعد؛ تعلبی , ۴۰۴). 

دربار؛ هویت ۲ رسول فرستاده شده به سوی اصحاب قریه نیز میان 
روایات: ناهسخرانیهایی به چشم می‌خورد: بیشتر مفسران این ۳ رسول 
را ۲ تن از حواریان حضرت عیسین(ع) می‌دانند که توسط آن حضرت. 
پا به امر مستقیم الهی به سوی اصحاب قریه روانه شده‌اند. اغلب نام دو 
رسول نخست را شمعون (نام دیگرپطرسن) ویوحنا: و نام سول شوم را 
پولس آورده‌اند. ولی سغودی از قول هبهٌ مسیحیان و بعضی از 
مسلمانان نام دو رسول اول را پطرس و توما, و نام رسول سوم را پولس 
یاد کرده است. گذشته از اینها, در روایتی از مقاتل آمده که نام این ۳ تن 
به ترتیب یومان و مالوس و شمعون با تحریفی آشکار در ضبط نامها) 
بوده است. در روایتی دیگر که از کعب الاحبار و وهب بن منبه و به 
طریقی ضعیف از ابن عباس نقل شده, نام ايشان به ترتیب صادق, 
صدوق و شلوم آمده, و هزگز به اینکه آنان از حواریون عیسی(ع) 
بوده‌اند. اشاره نشده است. در پایان باید به روایاتی غریب از وهب بن 
منبه و ابن اسحاق توجه کرد که نام آن دو را فاروفی و رومافی آورده‌اند 
(نک: طبری, همانجا؛ مسعودی, تعلبی, همانجاها؛ طبرسی, ۴۱۸/۸؛ 
سیوطی, همانجا).. گفتتی است که از میان نامهای یاد شده: تنها 
شمعون, یوحنا, پولش و توما در منابع مسیحی هویت روشنی ایند دد 
شما ریاران حضرت عیسیی(ع) | زآنان‌یادمی‌شود: 

اما در مورد هویت شخص مزمنی که در جربان ستیزه‌جویبهای 
اصحاب قریه, («از آن سوی شهر ...دوان دوان آمد», در منابع تفسیری 
اختللافی دیده نمی‌شود. روایات به اتفاق, نام او را حبیب دانسته اند ود 
متون اسلامی به وی عنوان «صاحب یاسین») داده شده: و گاه با تعییر 
حبیب نجار از اویاد شده است (در بارة وی,نگ: هد, آل یاسین). 
شد, در روایات دربار؛ اصل داستان نیز 
تفصیلاتی وارد شده است. در این میان مهم‌ترین مسأله, داستان مناظرة 
بین رسول اول و دزم و رسول سوم اسست. این قصه از امام باقر و 
صادق(ع) روایت شده, وئعلبی شکل دیگری از آن را به وهب بن منبة 
نسیت داده است. مضمون حکایت این است که خداوند دو رسول زا به 
انطا کیه فرستاد و پادشاه انطاکیه آن دو را دستگیر, و در بتکده‌ای زنداتی 
گرد. سپس خداوند رسول سومی را به انطاکیه فرستاد و او نزد پادشاه 
رفته, با زیرکی خود زابه وی نزدیک گردانيدٌ ۰ روزی نزد پادشاه از آن دو 

محبوس سخن به میان آوزد و از او اجازت خواست تا با آنان مناظره 
کند. در اثنای مناظره. رسول سوم چند بار از دو رسول اول و دوم 
خواست تا کوران و زمین‌گیران را شفا دهند و چون ایشان به اذن خدا 


گذشته از آنچه ذ 


آتان را شفا دادند, رسول سوم ازآن دو خواست تا مرده‌ای را زنده کنند. 
در حدیث امامان باقر و صادق( ع) امده است که پس از زنده شدن 
مرده: پادشاه و تمام اهل مملکت او به دین خد! ایمان اوردند: زوایت 
رهب کمی به قران کریم نزدیک تز شده, و حاکی از آن است که پادشاه به 
همراه هجمعی ایمان اوردند و جمعی به کفر خود باقی ماندند .در مقانسه 
و ی با 
ایات مورد نظر سا زگاری ندارد نخست به دلیل آنکه طبدة بق نص قرآنی, 
یشترقریب به نفاق قومپزکفر خودباقن ماندند ز مسب عذاب ال 
گشتند, و دیگر آنکه در داستان روایی نقش مومن صاحب یانین حذق 
شده است (نک: قمی: ۱۲۱۲/۲ مسعودی, ۸۰/۱؛ تعلبی, ۳۰۵؛ طبرستی, 
۸ و راوندی, ۲۷۵-۲۷۴). 

به هر خال زنه تنها داننتان اخیربا نض قرآنی شازگاری نذارد: لکد 
در داستان مشهور که شهر اصحاب قریه را انطاکه می‌شمرد و رسولان 
سه‌گانه را تن از حواریون عیسی(ع) معرفی می‌کند. اگر چه مضامین 
تا اندازه‌ای با منابع دینی منیحی سازگار اننت؛ اما در برخی عناضر 
داستان تفاوتهایی نیز به چشم می‌خورد. جریان رفتن برنابا و پولس به 
انطاکیه, و تبلیغ دین مسیح در آن دیار,در کتاب اعمال رسولان به 
خصوص در بابهای ۰ تا سیزدهم به تفضیل وارد شده است, اما با 
روایات یاه شده وحتی با نض قرآنی تفاوتهایی در عناضنر اسانسی دارد؛ 
بنابراین, نمن‌توان گفت که داستان ورد نظرقرآن کریم, عینا سررگذشت 
حواریان عیسیم( ع) در انطاکیه است. 

ماخذ:_نعلبی, احند, قصعی الانياء, پروت, ۱۹۸۱/۵۱۴۰۱: رارندی: سعید, 

قصص الانبیاء, بد کرشش غلامرضا عرفانیان, مشهد. ۰٩‏ ۱۴ ق؛ سیوطی, الدر المنثرر, 

قاهره, ۱۳۱۲ ق؛ طبرسی, فضل, مجمع الییان, صیدا, ۱۳۳۳ ق! طبری,تاریخ؛ طرسی, 

محند, التبیان, به کرشش احمد حبیب قصیر عاملی, نجف, ۷/۱۳۷۶ ۱۹۵ع؛ عهد 

جدید! قران کریم؛ قمی, علی, تفسیر, نجف, ۱۳۸۷-۱۳۸۶ ق؛ سسعودی, علی, مردج 

الذهب,, به کزشتن یوس اسعد داغر,بیروت, ۶/6۱۳۸۵ ۸۱۹۶ 

بخش فقه, بعلوم قرانی و حدیث 


آضحاب گهْف: در قصص قرآنی نام گروهی از ممنان که از ستم 
الا مورک بلاعازی باه رید رالاس در ید اوعد 
درافتادند. بر پا روایات: این پادشاه مشرک, دقیانوس, و محل واقعه 
افسوس دانسته شده است. 

داستان این گروه, با اشاراتی کوتاه در اوایل سور؛ مکی کهف 
مسطور ات که در آن سخن از یکتاپرستانی است که برای گریز از 
پرستش خدایان دروغین به غاری پناه بردند تا از گزئد ستمکاران 
بت‌پزست برهند, خوابی که آنان را در ار درربود. به فرسان پروزدگاز 
سالیانی به طول انجامید و در این مدت, چنان هیبتی داشتند که کنن را 
یارای نزدیک شذن یه آنان نبود و نگرنده آنان زا پیدار می‌پنداشت. این 
خفتگان سالیانی چند بر پاية آیات قرآنی: ۳۰۹ سال) را در همان خال 
گذراندند وچون به خواننث‌الهی از خواب برخاستند, چنان گمان بردند 
که تلها روزی‌یا کمی بیشتر از روزدز خواب بوده‌اند. چزن یکی از ایشان 


برای فراهم آوردن غذا به شهر درآمد, مردم از حال شگفت‌انگیزشان 
آگاهی یافتند وبرآن شدند تا بر در غاز آنان مسجدی به پا سازند. در این 
آیات به سنگیی همراه اصحاب کهف اشاره شنده است که بر دز غاز: 
خفته, و با هیبتی شگفت, دو دست خود بر زمین کسترانیده نود (نک: 
کهف/۲۲-۹/۱۸). 

همچون بسیاری دیگر از قصص قرآنی, داستان اصحاب گهف در 
میان صاحبان ادیان اسمانن, پیشینه دارد و اساسا داستانی مشهور در 
بیان مسیحیان شرق و غرب بوده است. قرآن کریم بدون اينکه به 
صاحبان دیانت بخصوصی تصریح نموده باشد, به تعبیر ((یقولون)) به 
شهرت و تداول اين داستان در میان پیشینیان, و حتی اختلافی در 
جرئیات داستان میان بازگو کنندگان اشاره دارد (همانجا). در میان 
سیحیان, اصحاب کهف نه به لحاظ پتاه بردنشان به غار بلکه از جهت 
به خواب رفتلشان شهرت یافته‌اند و با عنایت به اینکه شمار آنان ۷ نفر 
انگاشته شده است, در غالب منابع,به خصوص در منابع مسیحیت غربی 
به (۷ خفتگان » شناخته شده‌اند. 

این انديشه که داستان: سیحی ۷ خفتگان, خود در داستانهایی 
قدیم‌تر ريشه داشته باشد, در برخی از پژوهشها مطرح شده است و 
شماری از محققان, برخی عناصر داستان را با داستانهای مشابه در 
منابع بهودی, پرنانی و جز آن جست‌وجو کرد‌اند. از جمله باید به 
داستان أنیاس (حونی) اشاره کرد که در کتاب «تعانیت», از بخشهای 
تلمود, از آن یاد گردیده, و به خواب ۷۰ سالهُ او اشاره شده است. 
همچنین برخی به مقايسٌ داستان با حکایت هلنی ٩‏ خفتگان ساردینیا 
اشاره کرده‌اند که ارسطو از آن یاد کرده است (برای این مقایسه‌ها, نک: 
گوئیدی ,429-430 + دی: 140 ؛نیز نگ: «(تعانیت ۰46 ۰)232 

به هر تقدیر, دز متون مسیحی کهن, داستان اصحاب کهف با 
مضامینی کاملاقابل مقایسه با مضامین اسلامی دیده می‌شود, بدان‌گونه 
که نه تنها می‌توان خطوط کلی داستان قرآنی را در پرداختهای مسیحی 
بازیافت,بلکه بخش تفصیلات داستان در روایات و تفاسیر اسلامی نیز. 
با پرداختهای سیحی قابل مقایسه است. در اين مقایسه‌ها, همگونی 
میان برخی پرداختهای روایی اسلامی با نمون‌های مسیحی, کاملا 
مشهود است؛ چنانکه روایت ابن‌حسید از ابن‌اسحاق, و به خصوص 
ضیط نامها در اين روایت.از نمونه‌های‌برجستذهمگونی با پرداختهای 
مسیحی است (ن؟: ادامة مقاله ).نقل این داستان نزد مسیحیان با روایت 
یعقوب سروگی (۵۲۱-۴۵۱م)» اسقف سریانی که مدتی پس از 
تئوذسیوس دوم می‌زیسته. و نیز دسته‌ای روایات ادبی صورت گرفته 
انست. آین پرداختهای یخی در ننخه‌هایی به زبانهای سریانی, قبطی , 
عربی. حبشی و ارمتی از سد؛ ۶م به بعد باق مانده اسیت. (برای 
پرداختهای گوناگون داشتان, نک: گیین, 1/544-545؛ مابنیتیون. چ 
۴ :103 بهبعد ؛ گوئیدی ,428-429؛ گراف,1/512-513,11/502): 

دقیانوس و نیز اردوسیوس (تیذوسیوس) که نام آنها در داستان 
اصیجاب کهف آمده است,در تن از آمپراتوران‌تاریخی روم هستند که 


اصحاب کف ۱۳ 


نختین از اين دو تن در تواریخ با نام دکیوس يا دکیانوس (حک 
۳۵۱-۹م) شناخته می‌شود و دومین نفر نیز با تلودسیوس درم (حک 
۳۵-۸), امپراتور روم شرقی, تطبیق‌پذیر انست. شهر افسوس 
شهری باستانی در غرب اسیای صغیر, نزدیک ساحل اژه است که در 
دور؛ُ روفی," مرکز شرقی امپراتوري روم بوده است (نیز نگ ه. د, 
ایاسلوق): 

اصحاب کهف اسلامی و مقایس آن با نمونه‌های مسیحی, و همچنین 
تطبیق آن با برخی دانسته‌های تاریخی, توجه خاورشناسان را به خود 
جلب کرده است. چنانکه از زوایای مختلف دربار؛ اين موضوع به 
تحقیق پرداخته‌اند. برای نمونه ماسینیون با نگاهی بر روایات اسلامی و 
مسبیحی به بررسی جایگاه اصحاب کهف در میان گروههای قومی 
گوناگون به ویژه از نظر تصویرنگاری ایشان عنایت داشته, و طی یک 
ساسله مقالات به تفصیل به این مطلب پرداخته است (نک: ماسینیون در 
همین مأآخذ). از سویی دیگر بونگ با مقایسذ داستان اصحاب کهف و 
داستان خضر نبی, به موضوع تجدید حیات و عمر دوباره یافتن نظر 
داشته است (نگ: ص 135 به بعد؛ جرویس, 75). همچنین وای با نگاهی 
به قصص الانبیاء ربغوزی به بررسی این داستان نزد اقوام ترک پرداخته 
(نگ: ص 289 به بعد) , و سیدرسکی با اختصاص دادن بخشی از اثر خود 
به قصص اصحاب کهف به مقایسه میان روایات اسلامی و منیحصی, و 
یافتن نسونه‌ای از تلمود در آثار بهودی پرداخته است (ص 153). 

اصحاب کهف و پرداختهای روایی: بیان داستان اصجاب کهف 
درقرآن کریم, مانند بسباری دیگر از قصص پیشینیان به اچمال, و در 
روایات و نقل فتاص, به تفصیل امده است؛ مفسران نیز به مناسیت 
تفسیر سوره کهف.با ذکز روایات گوناگون وه قصص مربوط به 
اصحاب کهف پرداختهآند. 

در نگاه به این پرداختهای روایی,نخست باید به روایت طبنری از 
طریق ابن‌حمید از ابن‌اسحاق اشاره کرد که از نزدیک‌ترین نمونه‌های 
هسخوان با روایت مسیجی نیز هست. در این روایت گفته می‌شود که پس 
از حضرت عیسی (ع), مسیحیان از ایمان خویش بازگشته, با تشویق 
پادشاه زمان دقینوس (< دقیانوس) به بت پرستی روی نهادند؛ با 
سخت‌گیری پادشاه, موحدان پا مثله و کشته می‌شدند, پا همچسون 
اصحاب کهف که از اشراف‌زادگان بوده‌اند. روی به سوی پروردگار 
آورده, به تضرع, رأه رهایی می‌جسته‌اند ( تفسیر, ۱۳۳/۱۵؛ نیز بغوی, 
۳ به بعد).به این روایت, باید یادداشتهایی دیگر از روایات طبری 
را افزود, مبنی بر .اینکه اصحاب کهف در یکی از غیبتهای. کرتاه 
دقیانوس از تختگاه, گزيخته, به غاری در کوه بنجلوس (قش: علبی: 
۶ طوسی, محمد بن جسن, التبیان, ۱۲/۷؛ ابن‌کثیر , ۳۶۸/۴) پناه 
بردند؛ اما به زودی پناهگاه آنان شناخته شد, دقیانوس با همراهان به در 
غار آمد وبه تصور اینکه, با بستن غار, جوانان خفته در آن, زنده به گور 
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۱۴۲ اصحاب کیف 


خواهند شد, دستور به بستن دهانه غار داد. در این میان. دو تن ازیاران 
دقیانوس به نامهای بیدروس و روناس که ایسان خویش پنهان 
میی‌داشتند, داستان اصحاب کهف را بر لوحی نوشته, دز جعبه‌ای در 
نزدیکی دهانة غار نهادند تا مگر آیندگان از اخبار آنان آگاه گردند 
(طبری, همان, ۱۳۵-۱۳۳/۱۵؛ نیز قس: شریف رضی, ۰)۱۴۱-۱۴۰ 

در بخش دیگر داستان, روایتی به نقل قتاده از عکرمه شانان توجه 
است که به وقایع پس از بیداری اصحاب کهف مربوط می‌شود. دز این 
روایت, اشاره می‌شود که دیر زمانی پس از به خواب رفتن اصحاب 
کهف, تغیبرات بسیاری در شهر آنان, افسوس, پدید آمده, و فرمانروايي 
آن دیار به پادشاه صالحی از نسل دقیانوس, به نام تیذونسیس رسیده بود 
(برای اختلاف در ضبط نام وی, نک: طبرسی, ۰۹/۶ ۰-۷ 4۷۱ سورآبادی, 
۷ از سوی دیگر مردم شهر در سأله رستاخیز و برانگیخته شدن 
جسد در آخرت, معتقدات مختلئی پیدا کرده: و به دو گروه اصلی 
مخالفان و موافتان معاد جسمانی تقسیم شده بودند و پادشاه دیندار در 
حل این مشکل فرومانده, رو به پروردگار آورده بود. در همین زمان 
خداوند حجت خود را نمایاند و جوانان اصحاب کهف را از خواب 
طولانی بیدار کرد. پس از بیداری, یملیخا برای تهیه غذا به شهر رفت و 
با نشانه‌هایی از ایمان در آن دیار روبه‌رو شد و با عرضه سک خویش به 
فروشندگان, مردم به وی شک کرده, پنداشتند که گنجی یافته است. پس 
از بیان داستان توسط بملیخا, گروهی او را دیوانه, و کسانی وی را 
رازپوش جای گنج دانسته, نزد دو بزرگ شهر خویش به نامهای اربوس 
و اسطیوس بردند. سرانجام, مردم با قبول برخی سخنان او به در غار 
رفتند و در انجا جعبه‌ای حاوی دو لوح یافتند که داستان کامل اصحاب 
کهف بر آن نوشته شده بوده است. پس همگان آنچه گذشته بود, باور 
کردند وبه عنوان نشانه‌ای بر حقائیت رستاخیز جسمانی پذیرفتند. 
بی‌درنگ پادشاه نیز به افسوس, به دیدار آن جوانان رفت ز شکر خدا به 
جای آورد؛ در این حال خداوند جان از کالبد آنان بازگرفت. پس اجساد 
به همان حال در غار نهاده شد و سسجدی در کنار آن غار بنا گردید (نک: 
طبری, همان, ۱۴۷-۱۴۳/۱۵؛ بغری, ۵۴۶/۳ -۵۵۲؛. ابن‌اثیر, 2۳۵۷/۱ 
۹ قرطبی. ۳۷۹-۳۷۸/۱۰؛ برای پرداختهای مشابه سبیحی. قس: 
گوئیدی, 428). 

در روایتی دیگر از طبری از وهب بن منبه آمده است که یکی از 
حواریان عیسی مسیح ( ع) چون قصد ورود به شهر اصحاب کهف را 
داشته, درمی‌یابد که برای ورود ملزم به سجد؛ بتی در دروازه شهر است. 
پس به حمامی در نزدیکی شهر می‌رود و ضمن مزدوری در آنجا, پنهانی 
گرسابه‌بان و دیگران زابه راه راست هدایت می‌کند. روزی پسر پادشاه به 
علت ارتکاب فحشا در همان حمام, به غضب الهی گرفتار شده, هلاک 
می‌شود و پادشاه دستور به قتل صاحب حمام می‌دهد, صباحب حمام پا 
آگاه شدن از این دستور همراه با گروهی دیگر از مژمنان, از آن شهر 
می گریزند. در راه با شبانی که سگی همراه داشت, همراه می‌شوند و به 
غاری پناه می‌برند. بخش پسین روایت که به پیگرد آنان توسط دقیانوس 


و بستن در غار مربوط است. با روایت پیشین همانندی دارد (طبری, 
تاریسخ, ۷۸۱-۷۷۸۱ تیر, ۰۱۳۷-۱۳۶/۱۵ ۱۴۳-۱۴۲؛ مجلسی: 
۴ ۴۳۷؛ دمیرنی, ۲۷۱-۲۷۰/۲؛ قرطبین ۰2۳۵۹/۱۰۰ ۱۳۶ ابن اثی: 
۳۵۷-۵۷۱): 

در کنار روایات اصلی داستان, گاه حکایت اصحاب کهف با 
پرداختی متفاوت در منابع روایی نقل شده است؛ از آن جمله, در روایت 
پاسخ‌گویی امام علی (ع) به پرسش. برخی احبار بهود, با. وجود 
عناصری مشترک با پرداخت. مشهور داستان, اشاره شده است.که 
روی‌آوردن جوانان به توحید, زمانی آغاز شده است که آنان به سبب 
وقوع حادثه‌ای, وحشت را در چهرة دقیانوس مدعی الوهیت. مشاهده 
کردند و از انجا که برای خداوند ترس و وحشت بی‌معناست, به مخلوق 
بودن پادشاه پی برده, به یکتاپرستی و گریختن از پارگاه دقیانوس رری 
آوردند. در این روایت جایگاه سگ اصحاب کهفب نیز موضوعیتی ویژه 
یافته, و بخشی از داستان به سخن‌گویی آن حیوان با پناهندگان به غار 
اختصاص يافته است (برای توضیحات بیشتر, نک: تعلبی, ۴۱۳ به بعد؛ 
مجلسی, ۴۱۹-۴۱۱/۱۴! قس: نیشابوری, ۳۴۳ به بعد ؛ نیز دربارة روایتی 
از امام صادق ( ع),نگ: قمی, ۳۳+۳۲/۲). روایت ضحاک بن مزاحم از 
ابن‌عباس نیز دیگر نمون ویزه است که در آن عنصر قصه‌پردازی تا 
حد بسیاری وارد شده, و مسیر اسطوره‌ای داستان, آن را از دیگر 
روایات اسلامی ممتاز ساخته است (نگ: ص ۹۳). 

به عنوان نکته‌ای عمومی در باب روایات, نزدیکی برخی اسامی 
خاص در روایات مسیحی و اسلامی است که نشان دهندة رابطه‌ای ویژه 
میان آنهاست. برای نمونه به نام کوو آتخیلوس در روایت مسیحی پاید 
عنایت کرد که در روایات اسلامی نیز به صورتهایی: همچون بنجلوس 
آمده است. همچنین در روایتی از وهب بن منبه از درآمدن جوپانی به 
غار نیز سخن رفته, ونام اوء اولیاس آمده است. در حالی که در روایات 
سیحی, مالک زمینی که غار در آن قرار گرفته بوده, شخصی به نام 
ادالیس بوده است. طبری نیز در شمارش اصحاب کهف, روایتی آورده 
که در آن, از ۸ تن به تامهای مکسملینا, محسملینا, پملیشا, مرطوس. 
کسوطونس, پیرونس, دینموس و قالوس نام آمده است و این نامها با 
ضبط منابع مسیحی قابل مقایسه است (نک: مقدسی, مطهر, ۱۲۸/۳؛ 
طبری,تا ریخ, ۷۷۷/۱؛مسعودی, مرو ج.۰۰, ۳۲۳/۱ بقس: گیبن, 1/5447 
45 گونیدی, 428؛ ماسینیون, ج ۱۹۵۴م, 105)؛البته با توجه به ناآشنا 
بودن نامها و ویژگیهای خط عربی, اين نامها درمنابع دیگر روایی, با 
ضیطهابی گوناگون و با تصحیفاتی قابل انتظار ثبت شده‌اند (در اين‌باره. 
نک یعقوبی, ۱۵۴/۱؛ طبرسی, ۷۱۰/۶؛ باقوت, ۸۰۵/۲؛ ابن اثیر , ۳۵۹/۱؛ 
ضحاک ین مزاحم, ۷۹)+ 

اختلاف درا جزئیات داستان:: اختلافات موجنود در روایات 
اسلامی, درباره زمان ومکان وقوع داستان وتفاوت در اسافی خاص؛ 
و برخی مفاهیم, خود بخشی از موضوعاتِ مربوط به تسیر سور کهف 
و روایات اصحاب کهف را در منابع کهن به خود اختصاص داده که از 


آن جمله تعبیر قرآنی «(فتبة» است. بیشتر مفسرآن با توجه به معنای لخوی 
وا «فتیة» در آیذ ۱۰ اين سوره, اصحاب کهف را گروهی از جوانان 
داننته‌اند؛ وی در برخی روایات» کاربرد یی صفت رانه برای نشان 
دادن سم ایشان, بلکه برای ارج نهادن به مقام معنوی آنان ی کرده‌اند. 
در این دسته از روایات, به ویژه در روایتی از امام جعفر صادق(ع)؛ 
آنها پیزمردانی دانسته شده‌اند که به سیب ایمان و اجتناب از محارم و 
پیشدستی در مکارم اخلاقی,به اي صفت متصف شده‌اند (نک: عیاشی, 
۲ کلینی ,۳۹۵/۸۰ قرطبی» ۳۶۴/۱۰): 

همسان با آیات الهی که آشکارا از اختلاف مردمان ذر باب شمار 
اصحاب کهف سخن به میان آورده است (کهف/۲۳/۱۸), در روایات و 
تفاسیر نیز در شمار آنان اختلاف, و پیشترین عدد یاد شده به ٩‏ رسیده 
است (برای اختلافات, نک: طبری, همان, ۷۷۶/۱؛ قرطبی, ۳۸۲/۱۰- 
۳ گویند چنین تفاوتهایی در میان مسبحیان نیز بوده است, چنانکه 
یعقوبیه شمار آنان را ۳ تن, و نسطوریان ۵ تن می‌دانسته‌اند (نگ: پغوی. 
۳ قرطبی. ۸۰ در اين سیان, مسران مسلمان, به عنوان 
نتیجُ طبیعی انتقادفرآن کزیم از اختلاف در شمار اصحاب کهف. خود 
را از درگیر ساختن در نظیر چنین اختلافی به دور داشته‌اند, اما در منابع 
تفسیری, گاه یادآور شده‌اند که شاید بتوان از ی ۲۲ سور کهف چنین 
دریافت که عده ۷ از سوی‌قرآن مورد تأیید قرار گرفته است؛ چه در آیا 
شریفه, این قول برخلاف اقوال دیگر به تعبیر «رجماًبالفیب» متصف 
نشده است:: ‏ ۰ 

زمان زیست اصحاب کهف, در بیشتر روایات, پیش از برانگیخته 
شدن حضرت عیسین(ع), و زمان بیداری ایشان پس از آن حضرت 
دانسته شده.است (نثلا نک: طبنری, هسان, ۷۷۸/۱ ابن‌قتیسه, ۵۴؛ 
ابن‌اثیر, ۳۵۵/۱؛ برای نظر مخالف, نگ: ابن‌کثیر, ۳۷۰/۴): همچنین 
پادشاهانی که در دو دور؛ زیست ایشان حکومت می‌کرده‌اند, به ترتیب با 
نامهای دقیانوس (داقبوس) و تأودوسیوس (تبدوسیس) معرفی 
گشته‌اند (نک: پعقوبی, همانجا؛ سعودی, التنبیه..», ۱۴۷؛ طبرسی, 
۶ق رطبی, ۳۹۰/۱۰؛ ابن‌عبر ی ۰)۸۵ 

مکان غار نیز جدای از روایات اصلی که اشاره به شهر افسوس 
دارند (نک: مقدسی, محمد, ۱۱۵۲-۱۵۲ بیرونی, ۲۹۰؛ بغوی, ٩۵۵۷/۳‏ 
قزوینی, آثار..., ۴۹۸). موضوع اختلافانی است که شاید علت آن, 
جذابیت داستان برای اقوام گوناگون بوده انست, در برخی روایات آمده 
که در قریه‌ای به نام لوشه در غرناطه, غاری دیده شده است که اجسادی 
با سگشان در آن وجود دارند و مردم آنان را اصحاب کهف می‌پندارند. 
در کنار آن غار سجدی است و در نزدیکی مسجد, قصری بهنام رقیم, و 
در قسمت .شمالی غرناطه شهری: قدیم به نام دقیوس وجود دارد 
(قرطبی, ۳۵۸/۱۰؛ قلقفنندی, ۲۱۵/۵). باقوت نیز از باوز فردم عمان 
یاد می‌کند که کهف و رقیم را در عمان می‌جسته‌اند (۰)۷۱۹/۳,۸۰۶/۷ 
ماسینیون در سلسله مقالاتی دربارة اصحاب کهف, با بذل توجه به 
موضو ع اخیر, به طرح این داستان در میان مردم گوناگون پرداخته, و 


اصحاب کف ۳۳ 


آثاربسیاری را که در آن شهرها به اصحاب کهف منتسب می‌شود, مورد 
بررسی قرار داده است (برای ب خی روایات پراکنده, ن5: طبری:تاریخ. 
۱ با قوت, ۸۰۶/۲):: 

کاوش در بی اصحاب کهف: جایگاه داستان اصجاب کهف نزد 
مسلمانان و وجود این باور که هنوز می‌توان نشانی از غار اصحاب کهف 
را بازجست, موجب آن شده تا در طول تاريخ, بارها چنین کاوشهایی به 
عسل آید. به طبع شهرت اینکه اصحاب کهف در بلاد روم سبکنی 
داشته‌اند, انگیزه‌ای بوده است تا این جویندگان, در پی یافتن اطلاعاتی 
جدید و موثق درباره اصحاب کهف بیشتر به جانپ روم توجه نمایند. 

در روایتی از زبان عبادة بن صاست صحابی, چنین امده که ابویکز 
وی را به سفارت به روم فرستاد و او در قسطنطنیه کوه سرخی دید که در 
آن غاری با دری آهنین, و در داخل آن ۱۳ جسد وجود داشته است. بر 
پایة این نقل, اهالی منطقه را رسم بر آن بوده تا همه ساله به آن غار وارد 
شوند و در بزرگداشت آنان, مراسمی برپای دارند, و هم ایشان پاور 
داشته‌اند که این مردگان, اصحاب کهف و پیفامبرانی بودهائد که ۴۰۰ 
سال پیش از حضرت عیسی (ع) می‌زیسته‌اند (نک: طوسی, محمد بن 
محمود, 4۳۴۹۰۳۴۸ یاقوت, ۱۸۰۷-۸۰۶۸۲ قزوینی, عجائب: 4۱۶۱ قس: 
پیرونی؛ همانجا؛ نیز برای روایتی مشابه از ابن‌عباس, نک: فزوینی,آثار. 
۴۹۹-۸: ادریسی, ۸۰۳-۸۰۲/۲). 

از دیگراخبار رسیده در اين‌باره,نقل شخصی ابست‌به نا مجاهدین 
پزید که در حدود ۱۰۲ق در سفری به ناحبة طرسوس (در جنوب شرقی 
ترکیه کنونی) به شهر عموریه رسیده و در آنجا, بر فراز کوهی, ۱۳ جسد 
رادیده است که در درون غاری آرمیده‌اند, و مردم آن منطقه را هر ساله 
عیدی بوده که برای بزرگداشت نزد این اجساد گرد می‌آمده, و آنها را 
حرمت می‌نهاده‌اند. مجاهد می‌افزاید که شاید آینان, همان اصحاب 
کف بوده باشند (ن5: مقدسی, محمد, ۰)۱۵۴-۱۵۳ 

همچنین در حکایات تاریخی نقل شده است که خلیفة عباسی, 
الوائق بالله برای یافتن اطلا ع از اصحاب کهف و رقیم, مخفد بن موسی 
منجم را به دیار روم فرستاد و در بازگشت, محمد بن موسی او را از 
دیدار مردگانی در شکاف کوهی خبر داد که کافوراندود در پلاسی 
پیجیده شده بوده‌اند , وی که مدعی است آن اجساد را لسس کرده یادآور 
شده است که حتول موی بدن آنها سالم مانده بوده است؛ اما او خود در 
ینکه آنان ممکن اننت همان اصحاب کهف بوده باشند, تردید گرده است 
(نک: ابن‌خردادبه, ۱۰۷-۱۰۶؛بیرونی, ۲۹۰؛ طوسی, محمد بن محمود. 
۹ مسعودی, مروج: ۳۱۱ برای نقد اینگونه روایات, نک: 
بیرونی, همانجا ؛یاقزت, ۰)۸۰۶/۲ 

نکتة اشاره شده دربرخی از این حکایات, مبنی بر وجود سالگردی 
برای بزرگداشت. اصحاب کهف میان: مسیحیان, در,منابع. مسیحیت 
شرقی و غربی نیز تأیید می‌گردد؛ چنین مراسمی در تقویم مذهبی 
کلیای رم در ۲۷ ژوئیه, و در تقویم کلیسای یونانی در با ۴ اوت کاملا 


شناخته شده استء 


۱۳۴ اصحاب کهف 


اصحاب کهف و اصحاب رقیم: از آنجا که درفرآن کریم, در بیان 
داستان اصحاب کهف, واه «رقیم» به «کهف» عطف شده است 
(کهیف/۹/۱۸), در برخی پرداختهای روایی داشتان اضحاب کهف به 
فراخور مضمون مختلف, اصحاب رقیم با اصحاب کهف گروهی واحد 
تلقی شده‌اند. در اين منابغ. برای رقیم معانی گوناگونی ذکر شده است تا 
مان ینف اسان اصحاب کف الفتی ایجاد شود؛ ولی در مقابل 
روایاتی نیز وجود دارند که این دو را از یکدیگر جدا دانسته, داستانی 
ستقل دربار؛ اصحاب رقیم آورده‌اند. در این میان, دیدگاه نخست از 
شهرت بیشتری برخوردار بوده, و این ویژگی سبب گشته است تا عملا 
داستان اصحاب کهف و اصحاب رقیم در کنار یکدیگر گنجانیده شود. 

در آن دسته از روایاث که دو داستان را مستقل انگاشته‌اند, 
اضحاب رقیم اشاره به ۳ جوان است که به غاری درآمدند وبر اثر بسته 
شدن دهانه غار, در آن محبوس گشتند؛ پس از استغائه‌های فراوان بر آن 
شدند نا هر یک به بیان یکی از اعمال نیک خود بپردازند, تا مگر خدای 
تعالی رحمت آورد و در غار گشوده گردد! پش چنین کردند و بذین‌ترتیب 
از غار رهایی یافتند (ن5: طوسی, محمد بن حسن, امالی, ۴۰۹-۴۰۸؛ 
مجلسی, ۴۲۷-۴۲۶/۱۴؛ سورآبادی, ۱۲۱۳-۲۱۱ نیز نکن سعودی, 
مرو ج» ۰-۸ 

در مقابل, در ان دسته از روایات که از شهرت بیشتری برخوردارند, 
رقیم مفاهیم گوناگونی در ارتباط با اصحاب کهف, یافته است. در بیشتر 
این ستابع, با لحاظ کردن ريش لغوی «رقیم» آن را به معنی «نوشته», یا 
به طور دقیق‌تر همان دو لوحی دانسته‌اند که داستان اصحاب کهف بر 
روی آن نوشته شده, و بر در غار نهاده شده بوده است (نک: ابن‌هشام. 
۱ بخاری, ۲۲۹/۵۰,۱۴۷/۴ قمی,.۳۱/۲٩.‏ طبرسی ,۱۶۹۷/۶۰ 
آبن‌درید, ۲ ابوعبد الرحمان, ۲۲۳). در اين سیان برخی رقیم را 
نامی برای یک رادی که غار اصحاب کهف در آن راقع بوده, ذکر 
کرده‌اند و در روایاتی نیز, مکان آن را در نزدیکی ایله گفته‌اند (نک: 
ابوعبیده. ۱۳۹۴ طبرزی, تفسیر, ۱۱۳۱/۱۵ طبرسی, همانجا؛ ابن کر 
۴ در نقلی از ضحاک بن مزاحم, رقیم شهری در روم معرفی شده 
است که در آن غاری است و ۲۱ جسد به هیأت اصحاب کهف که گوبی به 
خوابی عسیق فرو رفته‌اند. در آن غار وجود دارد و دیدار آنان, یادآور 
داستان اصحاب کهف است (قرطبی, ۳۵۷/۱۰- ۳۵۸؛ برای دیگر 
روایت, نک: فخرالاین, ۸۲/۲۱؛ قرطبی, ۳۵۸-۳۵۶/۱۰؛ آبن‌منظور, ذیل 
رقم؛ زمخشری, ۷۰۵-۷۰۴/۴). 

اصحاب کهف نزد مذاهب گونا گون اسلامی: در میان اخبار نقل 
شده دربارة دیدار اصحاب کهف از سوی سمانان: رزایتی شیعی 
وجود دارد با اين مضمون که حضرت رسول (ص) به منظور اثبات 
حقانیت امام علی (ع), آن حضرت را با برخی از سران. اصحاب به 
سوی جایگاه اصحاب کهف گسیل داشت؛ هریک از همراهان از سوی 
پیامبر (ص) مأموربودند تا اصحاب کهف را سلام گونند. اما هیچ‌یک 
را از درون غار پاسخی نیامد؛ چون حضرت علی (ع) آنان را سلام 


گفت. پاسخ دررسید و همراهان با شگفتی علت را پرسان شدند و در 
طی گفت و گویی میان ایشان و اصحاب کهف. کهفیان حضرت 
علی(ع) را وضی پیامبر (ض) مخرفی کردند (ژراوندی, ۱۹۰-۱۸۹/۱؛ 
مجلسی, ۴۲۰/۱۴). 

در پیوندی دیگر میان اندیشة شیعی و داستان اصحاب کهف, باید به 
آن دسته از روایات شیعی اشاره کرد که کتمان ایسان از سوی ابوطالب 
رابه کتمان اصحاب کهف مثل زده‌اند و در این هسان‌سازی, بر اهیت 
تقیه تأکید ورزیده‌اند (نک: الاختصاص, ۲۴۱؛ عیاشی. ۳۲۳/۲؛ کلیتی . 
۷۱ برارندی, ۹۴۲-۹۴۲/۲؛نیز یعقوبی, ۲۱۲/۲). 

این نکته نیز در تفسیر پیش؛ اصحاب کهف - که در متابع به عنوان 
صرأف معرفی شده‌اند س قابل پادکرد است که در روایتی از امام جعقر 
صادق (ع) در مدح ایشان, اصحاب کهف نه صراف درهم و دینار که 
صراف کلام حق در مقابل باطل شناسانده شده‌اند (نک: عیاشی, ۳۲۲/۲: 
بن‌بابویه, ۷-۹۶/۲): 

اصحاب کهف در میان فرق مختلف اسلامی دارای جایگاهی 
ریژه‌اند؛ چنانکه برای مثال در میان اسماعیلیه, برخی از مشایخ آنان. 
در مس امامت و وصایت از این داستان بهره برده, و مثلا با اصل قرار 
دادن روایتی که اين جوانان را ۷ تن معرفی کرده است. سعی در همسو 
کردن این عدد با شمار امامان هفتگانة اسماعیلی داشته‌اند (مثلاً نک: 
ماسینیون, چ ۰۱۹۵۵ 13), و نیز با تأویلی, ۳۰۹ سال در غار خفتن آنها 
رابا ۳۰۰ ناطق و ٩نبی‏ و وصی اسماعیلی متناظر ساخته‌اند (برای پیوند 
با موضوعاتی چون ساسلة وصایا و ظهور مهدی نزد اسماعیلیان, نکن 
همان 12-73). 

همچنین جایگاه والایی برای اصحاب کهف در تصوف وجود دارد 
که به ویژه در مسألاٌ قتوت و جوانمردی و نیز کرامات آولیاء از این 
داستان بهره‌ها پرده شده است (برای تصوف, مثلاً ن5: قشیری, ۳۳۴. 
۶۳۵ ماسینیون» چ ۵ 1 به بعد), داستان این جوانان در ادب 
فارسی نیز بازتابی گسترده يافته , و تقریباً بیشتر شعرای پارسی‌گوی از 
جمله سنایی, سعدی, مولوی و عطار یادی از ایشان در آثار خود 
داشته‌اند. در اين میان سگ اصحاب کهف که مظهر طلب و سلوک در 
مسیر حقیقت قلمداد شده, و به عنوان موجودی که به واسطه یافتن گوهر 
حقیقت از مرتب حیوانی به درجه راه یافتگان حق رسیده, بسیار حائز 
اهمیت است (نگ:یاحقی, ۰)٩۴‏ 

ماخذ: . بن‌ثبر الکامل؛ ان‌بابویه, محمد, من لایحضره لقیه,به گوشش حسن موسرتی 

خرسان, تجف, ۱۳۷۶ق؛ ابی‌خردادبه, عبیدالله, السالک و السالک, به گوششی 

دخویه, لیدن, ۱۸۸۹م؛ ابن‌درید: محنده جبهرة اللفة, حیدرآباد دکن, ۱۳۴۵ق؛ 


ابن‌عبری: غریفوریوس, تاریخ مختصر الدرل, پیروت, ۶۱۹۵۸؛ ابن‌قتیه, عبداللد: 
المعارف, به کوشش روت عکاشد قاهره, ۰ ۸۱۹۶؛ ابن‌کنیر, استماعیل, تشسي 
العفلیم, بیررت؛ ۰/۱۳۸۹ 2۱۹۷؛.این‌منظرر, لسان؛ این‌هتبام,,عبدالملک, السيرة 
النبوية, به کوششی مصطفی سقا و دیگران, قاهره, ۱۹۳۶/۱۳۵۸۵ع؛ ابوعبدالرحمان 
زیدی, عبدالله, غرائب القران, به کوشش محد سلیم حاج, بیروت, ۱۴۰۵ق! 
۵ ابوعپیده: معمز, مجاز القرآن, به کرشش:" محمد. فژاد سزگین,: پیروت 
۸ اختصاص, منسوب به شیخ مفید, به کوشش علی‌اکبر شفاری, 


قم, جماعة المدرسین؛ ادریسی, محمد, نزهة المشتاق, پورت سعید, مکنية القافة الدنید؛ 
یخاری, عحد. صحیح, استانبول, ۱۳۱۵ق؛ بفوی, حسین, معالم التتزیل, بیروت, 
۵/۴۰۵ ۱۹۸مابیروتی, ابوریحان,/لاثا رالباقیه,به کرشش ادوارد زاخار, لاییزیگ, 
۳ تعابی, احمد, قص الانبیاع, بیروت, دار الرائد العربی؛ دمیری, محمد: حیاة 
الخیران الکبری: قاهره, مکنبة مضطفی ابانی الخلبی؛ راوندی, سید. الخرانج و 
الجرائع: قم, ۱۴۰۹ق؛ زمخشری: محمود, الکشاف, قاهره, 1۱۳۶۶ ۴۷٩۱ع؛‏ 
سورآبادی, ابوبکر, قصص قرآن مجیذ, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ شریف رضی,تلخیص البیان, 
پبررت, ٩۹۸۶۱۱۳۰۶‏ ۱+ ضحاک بن مزاحم, («متتی در بارة داستان اصحاب کهف»؛ 
(نک: مك , رانکت)؛ طبرسی, فضل, مجمع الییان, به کرشش هاشم رسرلی بحلاتی و 
فضل‌الله یزدی طباطایی, یررث, ۱۹۸۸/۱۴۰۸ طبری, تاریخ, به کرشش 
دخریه, لیدن ۱۸۸۱-۱۸۷۹ع؛ همو, تشیر؛ طرسی, محملا بن حسن, امالی, به 
شش محبد صادق بحرالعلیم, ببروت» ۵۱ همر, التبیان, به کرشش 
احبد حبیب قصیر عاملی, بیروت, دار احیاء التراث العربی؛ طوسی, محمد بن محمود, 
عجاب المخلرقات, بدا کرشتن منوجر سترده, تران: ۱۳۴۵فن؛ غیاشی: محمد: 
التشیر, به کرشش هاشم رسرلی محلاتی, تهران, ۱۳۸۰ق؛ فخرالدین رازی, محصد, 
التسیر الکبیر, قاهره, الفطبعة البهیه؛ قرآن کریم؛ قرطبی, محمد,الجامع لاحکام القرآن, 
بیررت, ۱۳۷۲ قزوینی, زکریا, آثار البلاد, بُررت, 2۱۹۸۴/۱۴۰۴؛ همور 
عجائب البخلوقات, به کرشش روستنفلد, ریسبادن, ۸۱۸۴۸؛ قشبری, عبدالگريم, 
رسالذ قشیریه, ترجمذ کهن فارسی, به کرشش بدیع‌الزمان فروزانفر, تهران,۱ ۱۳۶ش؛ 
قلتدندی, احمد, صبح الاعشی, قاهره, وزارة القافة و الارشاد القرمی؛ قمی, علی, 
تسیب بد کوشش لیب موسر جزایری, نجف, ۱۳۸۷ ق؛ کلینی, محند, الکافی, به 
شش علی اکبز غفاری: تهران, ۱۳۸۸ق؛ مجلسی؛ محمدپاقر, بحارالاثراره یروت 
۱۰۳( مسعودی, علی, التنبیه و الاشرآف, لیدن, ۱2۱۸۹۳ همو, مردج 
الذهب, به کرشش محمد محیی‌الدین عبدالسید, قاهره, ۱۳۸۴ ق| ۴ ۱۹۶ مقدسی. 
محمد, احسن التقاسیم, به کرشش دخویه, لیدن, ۱۹۰۶م؛ مقدسنی, مطهر, البدء و 
التا ریخ, به کرشش کلمان هوازء پاریس, ۳ ۰ نیشابرری, ابراهیم, قصص الانبیاف به 
شبن حبیب ینمایی, تهران, ٩‏ ۱۳۵ ش؛ یاجقی, محمد جعثر, فرهنگ اساطیر, نهران, 

٩‏ ۱۳۶ ش؛یاقرت,بلدان؛ یعفربی, احمد,تا ریخ, بیررت, ۰۱۱۳۷۹ ۴۱۹۶ نیز: 
الم وتا عااماامب) وا رحف ار اه مینونهاه مق ی ررنظ 
۱۳ 
رازه60 وتا رانا و۱953 رمیرهه‌ندا مار 
ها 
ام ال ییات۲ مر اه امرمم لمع ناگ تاه لخاد رک اه 
خفرراماه ۸۳ ۳ وم یرال ۷۲ ام ۱992 تایه سماونا زو 
68۱ رمانمط ۱ با تا ماما ماه ما ند 
او مه (ان منم 0 مادم اوع5 ماه سا رفموآمعداژ 
عاد۲تل(5 ,۱954-1960 تارادا حد ای دم ما نات مد اه 
۱ 
۷۵۸۵۵۸۱۰ ۰ ۱990 و جملنما ی متعاوم۲ 0.۱ مسا سوام 170 
هل (مامراوط مایا ال محاب رحمعهکظ مل معایهزحیطا عانق وماه 
۱۷ و۲ ۱۷۱-۲۱ ام ,۱9591960 رخاوا دمز لاو 
۱9۱۱۱۵۰ ,21010 ره تیهام اقا دنه بعل عانعن 
فرامرز حاج‌منرچهری 


آضحار 


مذین: نک:. اصحاب ایکه: 


الیل جایگاة ستوزان سواری: به ویژه اسب:"یا ستوزانِ 
پازیر- 

واژه اصطبل اصلاّیونانی است و در لاتین و زبانهای اروپای غربی 
نیزببه کار رفته است: در زبان بونانی متأخر واه استابلون": اشتابلیون", 
استائولیون , ودر لاتینی استابولوم" به جایگاه نگهداری ستوران اطلاق 


اصطبل ۱۳۵ 


شده, وسپس ظاهرا از طریق غسانیان دست نشاندة پیز انس وارد زبان 
عربی شده (۲۷/213-214 , 512), و از آنجا به زبان فارسی راه یافته 
است. برخی لغت‌نویسان عرب این واژه را شامی. شمرده (خلیل: 
۷ و برخی همچون ابرعمرز و ابن درید تصریح کرده‌اند که اصل 
ان عربی نیست (نک: جوهری, ۱۶۲۳/۳؛ جوالیقی, ٩۱)..اما‏ جوهری 
همرة آن را اصلی دانسته (همائجا), و سخاوی نیز آن را خساسی مجرد 
شمرده است (ص ۷۱). صیفذ جمع آن به صورت اصطبلات و گاهی 
اصابیل (خلیل, همانجا) به کار رفته است. برخی مزلفان بدون ذکر 
مأخذ از کاربرد این کلمه در زبان آرامی آگاهی داده‌اند ( نک: فرنکل, 
4). اگر این حدس درست باشذ, می‌توان قدمت ورود اين کلمه را به 
زبانهای سامي, به پیش از غسانیان نسبت داد. این واژه در فارسی از 
سد؛ ۵اق به صورت اسطبل (ناصر خسرو, ۲۵؛ سورآبادی, ۳۸۰) به کار 
رفته, چنانکه در برخی متون عربی هم حرف ((س» به جای ((ص) دز 
این کلمه نئسته است: (صولی. ۲۰۸؛ ابن فرات. ۱۵۲/۷؛ مقریزی» 
اتعاظ..., ۰0۲۸۷ 

اصطبل دز سرزمینهای مرکزی اسلامی:: در زمان عمر بن 
خطاب در بیرون شهر مدینه جاهایی برای آماده کردن انبان سسوازی به 
نام حمیل (مرتع قرق يا علفزار اختصاصی) وجود داشته است 
(دقدوقی,۱۵۰). ۱ 

با وجود اهمیت. اسب و سوارکاری در فرهنگ اسلامی. در 
منابغ مکتوب قرون اولیه چندان توجهی به جایگاه اسبان و ستوران 
نشده است, تنها وصف مهم مربوط به اصطبلها, به دورة خلافت المقتدز 
عباسی, در کتاب الذخاثر و الحف (تألیف در سده ۵ق) آمده است. دز 
زمان این خلیفهسفیری از سوق کستانتین هفتم در ۳۰۵ق/ 2٩۱۷‏ 
همراه پا مترجمی به دربار خلافت می‌اید و ننوار بر اسب وارد دروازه 
اصلی قصز می‌شود و به سوی اضطبلهای معروف به خانٌ الخیل 
می‌رود. بزرگ‌ترین بخش این ساختمان دالانهایی با ستونهای مرمرین 
بود. دریک‌سوی آن ۵۰۰ اسب با زين سیمین و زرین و بدون بالاپوش, و 
در سوی دیگر ۵۰۰ اسب با یراقهای ابریشمی بکسان و بدون پوشش 
دیده می‌شد. هر اسبی را یک تن از شاکریه (چاکران) نگه داشته بود 
(نک: این زبیر, ۱۳۵-۱۳۰ نیز 1512, همانجا)؛ گرچه این تشریفات قبلاً 
برنامه‌ریزی شده بود و به طور معمول اسبان را در آخور با چنین وضعی 
نگه نمی‌داشتند. به‌احتمال قری, بنی‌امیه نیز برای نگهداری و تیمار 
اسبان خوذ از هنان اصطبلهای بیزانستی استفاده می‌کردند. 

یعقزبی پش از آنکه نقشه‌ای از تقنتیم اراضی شهر را به دست 
می‌دهد: می‌افزاید که پشت قطیع چام بن الب : اصطبلهای 
خاص خلیفه و اصطبلهای دولتی قرار گرفته که حزام و برادرش یعقوب 
سرپزستی آنها را به عهده داشتند (صن .۲۶۰؛ قس: 1۷/215: ۳12).باز 
یعقوبی از قطیعةياسین سرپرست نجائب (شتران جمازه) و خان نجائب 
«مزاح و2 جماناه1 
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۱۳۴ اصطیل 


یاد می‌کند که پایین‌تر از آن اصطبل موالی قرار گرفته است (ص ۲۴۳). 
آنگا ه که مهدی عباسی رصافه را در آن سوی بقداد ساخت و بدانجا 
منتقل شد, اصطبلهای خود را نیژ در ناحیة محر برپا کرد: سرپرستی 
این اصطبلها با مولی نازی بود. در اين بخش علاوه بر اسبان: شتران 
جمازه و فیلها نیز بودند ( 1212 همانجا): 

دیلمیان برای جنگ با این رانق در حمله به بغداد از اصطبل مخرم 
استفاده کردند ((صولی, ۰)۲۰۷ 

در چند منبع از روی مقداریا مبلغ پرداختی برای نگهداری اسبان و 
ستوران می‌توان به وسعت و کثرت اصطبل چارپایان پی برد. صابی از 
علوف چارپایان و مزد تربیت‌کنندگان اسبان و چارپایان و مخارج 
معالجهة انها و انچه از قبیل زین و اسثال آن لازم است. از مبلغ ماهانه 
۰ دینار یاد کرده است ( رسوم.... )دی از ۵ نوع اضطبل 
دیوانی نام پرده است: اصطبل خاصه, اصطبل عامد, اصطبل دراب 
باربر, اصطبل استران, و اصطبل واقع در تب رالطین در شماسیه 
خاص شتران و جمازه‌ها ( الوزراء, ۲۲). چون المعتصم در ۲۲۳ق به 
سامرا رفت, اصطبل و اثاث خود زا نیز پدانجا منتقل کرد و ذر شارع 
شریجه جای داد ( 1تل, همانجا). مخارج اصطبلهای خلفا علاوه بر 
آنکه به وسیل ادارات مختلف از قبیل بیت‌المال مظالم تأمین می‌شد, در 
دوران منصور و مهدی و هادی, دیوان نفقات خاصه آن را می‌پرداخت. 
در دوران هارون و چند تن از جانشینان او حقوق کارکنان نیز از دیوان 
الاحشام و بعدها از دیوان الوالی و الغلمان داده می‌شد و اصطبلهای 
درلتی از دیوان البرید و دبوان الاهراء مخارج بشود را تأمین می‌کردند 
(همان, 1۷/216): ۱ 

,دربازیان. امرا و اشراف نیز به تشاسب شمار انبهای. خود 
اصطبلهایی داشتند, اگرچه از کیفیت و کمیت آن بی‌خبريم, مثلاً احمد بن 
عبدالعزیز بن ابی دلف به روزگار حکومتش بر کر خ, اصطبلهایی با بیش 
از ۲۰ هزار دراب داشت و گاهی در یک روز برای حمل بار از بیش از 
هزار اسب استفاده می‌کرد وش 
زیبر۲۲۸۰). 

دستگاه. خلافت فاطمی در قاهره هم از این لحاظ دست کمی از 
دستگاه عباسیان نداشت. فاطمیان دو اصطبل داشتند: یکی اصطبل 
طارقه در مقابل قصر السوک و و 
سپ داشت که میان اين دو اصطبل تقسیم شده بود. در هر اصطبل ۳ 
دسته از مأموران با عناوین سائس, شداد و عریف انجام وظیفه 
می‌کر دند و در نزدیکی هر اصطیل انبار جو و دیگر علوفه‌ها, و نیز چاهی 
برای آب دادن به اسبان وجود داشت. هر یک از اين دو اصطبل را 
راض و رام‌کنندهای که در حکم می رآخور بود, اداره می‌کرد. چون خلیفه 
می‌خواشت:سواری, کند: پیش‌تر,. اسبان, را پا, بوق و ,کوس گردش 
می‌دادند تا عادت کنند و روز سواری رم نکنند (آبن طویر, ٩۱۳۷-۱۳۵‏ 
نیز نک: ناصر خسرو, ۸۲؛برای نام برخی از اين اصطبلها, ن5: هربری: 
۱۷-۳ :مقریزی, السلوک , ۱۳۰۴-۱۳۰۳/)۳(۳؛ ابن شاهین, ۱۲۵). 


از ۵۰۰ ۶ زین در انبار داشت (ابن 


اصطبل در اسپانیا و مغرب: به نظر می‌رسد که اصطلاح اصطبل 
در زبان عربی آمروزی در شمال افریقا به‌کار نمی‌رود. گرچه در لهج 
عربی اسپانیایی معمول بوده است. مثلا ذر لهجة متداول در والشسیا در 
قرن ۷اق به جای استابولوم, هم اصطیل و هم صَیّل (جمع صبول) به کار 
می‌رفته است. در قرن ٩ق/۱۵م‏ در لهج غرناطه به جای اصطبل کلم 
روا (جمع آروی), همچنین ممال این کلمه به روش عربی غرناطه, یعنی 
روی (جمع آرویة) رایج بوده, و این کلمه ذر لهجه‌های آمروزی مغرب 
از مراکش تا تونس به صورت روا (جمع رویه, روایات) به,معنای 
سایبان اسبان و ستوران باقی مانده است (1212,1۷/216). 

اطلاعاتی دربار؟ اصطبلهای سلطنتی برای نگهداری اسبهای 
سواری د‌ِ چهارپایان بارکش در دوران حکومت اموی دز قزن ۴ و ق 
در اسپانی دردست است (ن خطیب ۰ حکم ین هشام هزار رآس 
اسب در قصر خود داشت. هر ۱۰۰ رأس اسپ را شخصی با عنوان 
0 استفاده 
می‌شد (ابن عبدربد, ۲۳۳/۵ )۰ نیز گفتهاند که حکم دو اصطبل داشت که 
در کنار قصر او دز قرطبه سناخته شده بود. در هر اضطلبل هزار رأس 
اسب آماده به جنگ نگهداری می‌شد و هر ۱۰۰ سوار زیرنظر عریفی 
قرارداشت و فرماندهی آنان با قائد الخیل بود که او را قائد الاعنه (جمع 
عنان) می‌گفتند ( 1512, همانجا). 

منصور سرپرست کاخ سلطنتي هشام دوم, ۱۲ هزار سوار منظم زیر 
فرمان خود داشت (همانجا). سرپرستی اصطبلها با صاحب الخیل, و 
سرپرستی ستوران بارکش با عریف بود. این بارکشها به نامهای زوامیل 
و خیل الحنلان نامیده می‌شدند و برای حمل بار از شتران نیز استفاده 
می‌شد. در اواخر.قرن ۱۱ق.در مکناسه (مراکش) مولای.اسماعیل 
اصطبلهایی مجهز برای اسبان و ستوران خود فراهم آورد که بسیار 
شهرت داشت (همان, 1۷/217). یکی از اين اصللبلها مسقف بود و 
رواق نام داشت که سه چهارم فرسنگ طول داشت و اسبها را در دو 
ردیف در خود جای داده بود (همان, 214 1۷). : 

اصطبل در ایران: .سابق؛ پرورش اسب و سوار کاری در ایران 
پیش از اسلام خاصه در سرزمینهای اسب پرور ماد و نیز لشکرکشیهای 
کورش و کمبوجیه و داریوش - و گذراندن سربازان از دجله در زمان 
داریوش به گواهی کتيبة بیستون س مستلزم داشتن جاهایی مناسب برای 
نگهداری و پرورش اسبان بود. مطابق گزارش کا رنامه اردشپر بابکان, 
به فرمان اردوان اشکانی, اردشیر مجبور به اقامت در «آخور ستوران)» 
شد و از رفتن به نخجیر, چوگان و آموزشگاه ممنوع گردید (ص ۱۱) و 
به گفتة فردوسی به آخورسالاری وادار شد (ص ۱۴۹۷). در اصطبل 
خسروپرویز ۸۱۵۰۰ اسب خاصه بود و افزون بر آن اسبان چشم و خدم 
۹۶۰ فیل و ۱۲ هزار استر و ۱۲۰ هزار شتر بختی (حمزه, تاریخ.... 
۲۲-۱ 

در آن دوران رئیس کل اصطبل را «آخوریذ» پا «آخور سالار» 
می‌نامیدند (کریستن‌سن, ۴۱۷؛ نیز نک: ه د, آخورسالار). برای ادارة 


امور اصطبل به ادار؛ آمار اسبان و ستوران نیاز بود که حمزه اصفهانی 
آن را آخر هماردفیره ( التنیه..., ۲۳), و خوارزمی آهرهماردفیره 
(کتابة الاصطبلات) آررده است (ص ۱۳۹). پایگا: و پایگه در زبان 
فارسی (نک: برهان 
معتی را می‌داده. و واه یه در زبان کنونی آذربایجان ظاهراً از همین 
کلمه پز جای مانده اشت: 

چون در دوران ضعف دولت عباسی, دولتهای کرچک خودمختار و 
سپس حکونتهای مستقل در سرزمین بزرگ ايران پدید آمد, کوشش 
کردند که به تناسب مقتضیات خود از رسوم دورة عباسیان, البته با 
نامهای ایرانی, پیروی کنند. مراکز پرورش اسب در خراسان, گوزگان و 
ختل, بعدها در طخارستان و نزد کوچ‌نشینان نزدیک اصفهان و در 
جزیر؛ کیش قرار داشت. علاوه بر آن رمه‌های اسب در اسیای میانه از 
شهرت بسیار برخوردار بود, زیر! در زندگی اقوام آن مناطق استفاده از 
اسب نقش اساسی داشت (اشپولر, ۲۰۷/۲). در دربارهای سلطلتی و 
امرای بزرگ, اصطبل پیوسته به قصر سلطلتی بود. چون علاوه بر 
اهمیت دفاعی آن, از اسبان برای اسب دوانی و چوگان و شکار استفاده 
می‌کردندو بدین‌سبب‌نزدیکی اصطبلها به قصر مهم بود( 1۷/217 1912)). 
مثلاً خواجه نظام‌الملک از خزینه و اصطبل و سرای نصر بن احمد 
سامانی یاد می‌کند (ص ۲۹۱) و به نظر می‌رسد که قاعدتا می‌بایست آين 
هر سه در کنار هم باشند. در قرن ۴ق/ ۰ نصربن ابراهیم طمفا ج خان 
در نزدیکی یکی از دروازه‌های بخارا شمس‌آباد را ساخت و پیوسته 
بدانجا چراگاهی برای ستوران خاصه ایجاد کرد و آن را «غورق» نام 
داد و با دیوارهای استوار محصور گردانید (نرشخی, ۴۱-۴۰). 

از آگاهی خر خل اف یافتن اسبهای اصیل استفاده می‌شد. 
چون ختلان یکی از مراکز پرورش اسب بود. امیر بخارا با آنکه در 
ستورگاه و آخر خود ۴ هزار مرکب داشت که بهای برخی از آنها ۰۰ 
هزار درم بود, بر اثر عیب‌جویی اسب‌شناس ختلی که یت یک : 
سبان او رانپسندید, او رابه ختلان فرستاد تا اسبان شایسته‌اي برای 
و بيابد (فخر مدبر, ۲۱۹-۲۱۸). با وجود اين, از چگونگی اماکن 
نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. 

آگاهیهای ما از دوران صفوی نسبتاً پپشتر است. در آن دوران در 
یران فقط شاه می‌توانست ایلخی اسب داشته اشد و حکام و مأموران 
یالات که ایلخیهایی داشتند, آنها را به نام شاه نگهداری,می‌گردند. 
پلخیهای شاه صفوی در سراسر کشور, در آذربایجان و فارس پراکنده 
بود. به‌ویژه عالی‌ترین اسبهای شاه در مجاورت پرسپولیس باستاني 
نگهداری می‌شد. ثباه همچنین در تمام ایالات و بیشتر شهرهای بزرگ 
صطبلهای اختصاصی داشت. آسبان‌شاه را با داغی به صورت لا 
شکنته نشان می‌کردند (شاردن, ۱۱۰-۱۰۹/۴). میرآخور باشی عرأید 
خود را از عوارض فراتع و چراگاهها کب می‌کرد (کمپفر, ۱۰۳).به 
نوشتة تذکرة الملوک در روزگار صفویان دو امیرآخور: امیر آخورباشی 
جلو و ابر آخوریاشی صحرا وجود داشت که زیرنظر امیرآخورباشی 


...) جای ستوران است. پایگاه در هند نیز همان 


اصطیل ۱۴۳۷ 


کل انجام وظیفه می‌کردند. امیر آخورباشی جلو نظم و نسق طوایل 
(طویله‌ها) و تعبین مهتران و سقایان را برعهده داشت (نک: ص ۱۴- 
۵ اسبها همه در یک اصطبل نگاهداری نمی‌شدند؛ بلکه آنها را بر 
حسب قیست و رنگ در اصطبلهای مختلف جای می‌دادند و گروه کثیری 
از مهتران به تیمار آنها می‌پرداختند (کمپفر, ۱۵۲). میلورسکی واه 
«جلو» را که ريش مفولی دارد. به معنای دهانه و لام گرفته, و آزرده 
است که جلودار (لگامگیر) مهتری است که پنشاپیش خواجذ خویش 
می‌رود و از آنجا که ابواب جمعی وی با دربار ارتباط داشت, انتصاب 
تايينهاي وی با ناظر بیوتات بود (ص ۹۴؛ برای تفصیل پیشتر, نگ ه د, 
آخورسالار). 

مواجب ناظر دواب خاصة شریفه از مواجب امیرآخور باشی صحرا 
بیشتر بود (مینورسکی, همانجا). امیرآخور باشی جلو سالانه ۱۸۲ 
تومان و اندی مواجب می‌گرفت و از پیشکشها و انمامها نیز چیزی به 
عنوان.رسوم به او می‌دادند. امیرآخورباشی صحرا نیز سالانه ۱۲۷ 
تومان و ۵ هزار دینار مواجب داشت و از رسوم و انعام نیز مبلغی به او 
می‌رسید (فلسفی, ۰)۴۰۶-۴۰۵/۲ 

برخلاف کثرت منابع دور؛ صفوی, از وضع اصطبلهای دورانهای 
پیش, همچون آل بویه, سامانیان, سلجوقیان و ایلخانیان آگاهی چندانی 
نداریم. در دوران قاجار ریاست اصطلبل خاصف مبارکه و امیرآخوری و 
نیز اصطبل توپخانه به افرادی از خاندان قاجار یا مسوبان آنان واگذاز 
می‌شد (اعتمادالسلطنه, ۱۸؛ مستوفی, ۴۱۷/۱؛ ن5: ه د, آخورسالار). 
به نوشت مستوفی اداره اصطبل توپخانه در حقیقت میرآخوری اسبهایی 
بود که به توپخانه و قورخانه اختصاص داشت و همیشه یکی از افراد 
درباری رئیس اصطبل توبخانه بود و تا حدی جزو بیوتات سلطنتی به 
شمار می‌آمد. گاهی رژسای اصطبل توبخانه ایلخیهای دولتی را چه در 
اطراف تهران و چه در سرحد مغان سرپرستی می‌کردند و گاهی که 
می‌خواستند چند عراده توپ به جایی بفرستند. از اسبهای انها استفاده 
می‌کردند (همانجا). 

درگذشته که نت بست‌نشینی رواج داشت. یکی از جاهایی که 
در آن بست سی‌نشبتند امطبلهبای سلطنتیپبد خی ۳۶۰ 

اصطبل در عشمانی و آسیای صغیر: اصطبل عامره. اصطبل 
همایون, اصطبل شهنشاهی, اصطبل این آخور خاص و اصطبل 
سلطانی (پاکالین, 11/7-8؛ اوزون چارشیلی, 337) عناویتی است که به 
محل نگاهداری اسبهای سلطنتی و دولتی در عصر عثمانی اطلاق 
می‌شد. آنچه مبسلم است, اینکه عثمانیها اداره و سازمان اصطبلها را از 
سلجوقیان آسیای صفیر گرفته, و روشهای مملوکها را نیز بر آن افزوده 
بودند (1۸,۷111/348): 

اصطبل عامره به دو بخش بزرگ و کوچک تقسیم می‌شد که ادارة 
آنها با میرآخور اول‌یا بزرگ بود (آق‌سرایی, ۷۰:«مختصر .6.۰ ۴۴). 
میرآخور دوم و کدخداها که معاون میرآخور دوم بودند, بلوکباشیها, 
امین, کاتب و روزنامه‌جی, ناظر مالیه پز مصرف علوفه بودند (پاکالین, 


۱۳۸ اصطخاب 


14, همانجاها): سرا ج, تعلیند, مناربان, قاطرچی, رختبان و معتران 
ات اوغلائلاری, تاي اقالاری س مسئولان کره اسبها به شماز 
می‌رفتند؛ پونت اوغلانلاری, مسئولان مادیانها بودند, و همگی از ابوابِ 
جمعی اصطبل عامره به شمار می‌آمدند که آنها را «آخور خلقی» - 
خدمةٌ آخور و اصطبل - می‌نامیدند و زیرنظر میرآخور بزرگ کار 
می‌کردند (1۸,۷111/348-349). 
اصطبل عامره يا آخور خاص در محوطة کاخ توپکاپی: واقع بود. 
همچنین زین و یراقهای مزین اسبان پادشاه نیز در همین جا نگهداری 
می‌شد. گذشته از آن در بخش ساحلی کاخ توپکاپی- سرای جدید س 
نیز اصطبلهایی وجود داشت. در محلی که امروز در استانبول «آخور 
کاپی» .نامیده می‌شود. اصطبلهای مخصوص رجال اندرون و 
دولتمردان واقع شده بود (همانجا). 
در ۱۸۳۵/۱۲۵۱ با تغییراتی که به هنگام زمامداری سلطان 
محمود دوم در نظام اداری دولت عثمانی انجام گرفت, ادارة اصطبلها 
نیز دگرگون شد و عنوان میرآخور به (مدیر اصطبل عامره»4 تغییر یافت 
(همانجا؛ پاکالین, 11/8).باید یادآوری کرد که اصطبل عامره و می رآخور 
دز سد؛ 0۱۶/۱۰ در دولت غشمانی از آنچنان اهمیتی برخوردار بود که 
مر آخور از رجال درباری و از نزدیکان سلطان به شمار می‌آمد؛ چنانکه 
برخی از آنان به صدارت نیز ذدست يافته بودند (۷111/348 ,1۸). 
اسبهای دربار و درباریان در زمینها و مراتعی که در اطراف استانبول 
قرار داشت و به تملک اصطبل عامره درآمده بود. پرزرش می‌یافتند 
(پاکالین, 11/7). 
ماخذ:_آق‌سرایی, محنود, منامرة الاخباز رسایرة الاخیار, به گرشن علمان توران. 
آتکارا, ۴۳ ٩۱م؛‏ این خطیب: محمد. اعمال الا علام, به کرشش ری پرووانسال, بیررت, 
۴ ع؛ ابن زببر: رشید, ال خاثر و التحفه به. کرشش محمدعبدالله, کویت, 9 
ابن شاهین ظاهری, خلیل, زیدة کشف الممانک و بیان العلرق و المسالک, به کوشش 
پل‌رارس, پاربس, ۶۱۸۹۴؛ ابن عبدزبه, احمد, العقد الفرید, به کزشش عبدالمجید 
ترحینی, ییروت, ۸۱۹۸۳/۱۴۰۴؛ ابن طریر» عبدالسلام, نزمه المتلتین, به کرشش 
ایمن فزاد سید. اشترتگارت, ۱۲ ۲/۵۱۴ !۸۱٩۹‏ ابن فرات, محمد, تاریخ, به گوشش 
قستلتیلین زریق و نجلا عرالدین, ببروت, ۲ ۱۹۴ع؛ اشپرلر, برتولب, تاریخ ایران در قرون 
نختین اسلامی, ترجد مریم میراحمدی, تهران, ٩۱۳۶ش؛‏ اعتمادالسلتلنه, 
محبدحسن, الماثر و لاثار: تهران, ۱۳۰۷ق! برهان قاطم, محندحین بن خلف 
تبربزی, به کزشش محمدمعین, تهران, ۱ ۱۳۶ ش؛تدکرة الملرک, یه کرشش محمد دییر 
سیافی, تهران, ۱۳۲۲ش؛ جرالیقی, مرهوب, المعزب, تهران, ۱۹۶۶م؛ جوهری, 
محمد, السحام, پیروت: ۱۹۸۲/۱۴۰۴م؛ حمز؛ُ اصفهانی, تاریخ سلی فلرک 
الارض ر الانبياء برلین, ۱۳۰۴قٍ؛ همر, التنیه علی حدرث التصحیف به کرخش 
محند اسعد طلس, دمشق, ۸/۱۳۸۸ ۱۹۶؛ خالصی, عباس, تاریخچه بست‌نشینی, 
تهران, ۶ ۱۳۶ ش؛خلیل بن احمذ. کناب العین, قم: ذارالهجره؛ خوارزمی: معند؛ مفاتی 
العلوم, به کوشش ابراهیم ایباری؛ بیروت. ۱۹۸۹/۱۴۰٩‏ دقدوقی؛ وفیق, الجندیة 
قی عهد الدرله لاموية, بيروت, 2۱۹۸۵/6۱۲۰۶؛ سخاوی, علی: سفر النعادقه به 
گوشش محمد احمد دالي, دمشق, ۰۳ 2۱۹۸۳/۵۱۴! سورآبادی؛ عتیق, تفسیر قرآن 
کریم.تهران: بنیاد فرهنگ ایران؛ شاردن, ژان: سیاحت‌نامه, ترجمذ محمد عباسی, تهران 
۳۶ شی؛صابی, فلال, رسرم دارالخلاقة, یه کرشش میخائیل عراد,بفداد: 5۱۳۸۲ 
۴ ۶ هم الوزراغ: به کزشش عبدالستار اخمد فراج, تاهره: ۱۹۵۸م؛ صولی, 
ممد, الا ورای, اخبار الراضی بالله رالستقي لله, به کرشش ج. هیررث. دن, قاهرهه 


۵۵۵ فخر مدبر, محند, آداپ الحرب و الشجاعة, ید کوشش اجمد 
سهیلی خرانساری, تهران, ۴۶ ۱۲ش؛ فردوسی, شاهنامه, به کوخش ژرل مل, تهران, 
۹ سش؛ فلسفی, نصرالله, زندگانی شاه عباس ارل, تهران: ۴ ۱۳۲ش؛ کارنامة 
اردشیر بایکان, ترجمذ بهرام فرهوشی, تهران, ۱۳۵۴ ش؛ کریستن‌سن, آرتور, ایران در 
زمان ساشانیان, ترجمة غلامرضا رشید یاسمی, تهران, ۱۳۴۵ ش؛ کمپفر, انگلبرت, 
سفرنامه, ترجم کیکاووس جهانداری, تهران,۰۰ ۱۳۶ش؛ (امختضر سلجوی‌نامه اب 
بی‌بیاخبار سلاجقك روم, به کرشش محمدجواد مشکور, تهران,.۰ ۱۳۵ ش؛ مسترفی, 
عبداللد, شرح زندگانی من, تهران, ۱ ۱۳۴ ش؛ مقریزی, احمد, اتعاظ الحنفاء, به کرشش 
جمال‌الدین شیال, قاهره, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م؛ همو,السلوک, به کوشش مجمد مصطفی 
زباده, قأهره, ۸ مینورسکی, ولادیمیر: سازمان اداری حکومت صفوی, ترجنذ 
مسعود رجب‌نی,به رتش محمد دیبرسیاقن,تهران, ۱۳۳۴ ش؛ ناصرخسرو, سفزنامه, 
به کرشش محمد دییرسیاقی, نهران, ۱۳۵۶ ش؛ نرشخی, محمد, ناریخ بخاراء بد کوشش 
مدرس رضری,:تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ نظام‌الملک, حسن, سیر الملوک ( سياست‌نامه ), ید 
کرششن هیوبرت دارک؛ تهران, ۱۳۵۵ شن؛ هربری؛ احند؛ فهزننت خعط من قاهرةه 
المعهد العلمی الفرنسی؛یعقزبی, احمد,البلدان, لیدن, ٩2۱۹۸۱‏ نیز؛ 

12 ۱ 
۱۰۱۱۱ 


ال اوه را و۱ 1946 باحصا تایه ا ماه 
۰ ,۸۱۵۲۵ میالع مس انا 


عبدالامیّر سلیم 


اصطخاب: اضطلاحی در موسيقی دوران اسلامی ایران. 
اصطخاب. از ماد «صخب) به معنی به هم (با هم) بانگ کردن 
(زوزنی, ۴۸۶) و اختلاط اضوات (زمخشری, ۳۴۹) است: 

اگرچه هنرمندان بزرگی چون فارابی در الموسیفی الکبیر و 
صنی‌الدین ارموی در الا دوار به اصطخاب اشاره زودگذری کرده‌اند . 
ولی عبدالقادر مراغی اين اصطلاح رابارها در آثار خود آررده, و حتی 
واژه‌های هم‌خانواده با آن, نظیر مصطخب و نیز اصطخابات را به‌کار 
برده است ( جامعالالحان, ۱۳۶۰ ۱۳۸۵ فهرست, نیز شر ح ادوار, ۳۳۹: 
۴ فهرست). در بعضی از ماخذ مانند بخش موسیقی درة التاج, 
چاپ مشکان طبسی و بعضی از نسخه‌های خطی الادوار و الموسیقی 
الکبیر (ج قاهره) به جای اصطخاب و با همان معنی, اصعلحاب با حاء 
(ح) دیده می‌شود که باید آن را حمل بر مسامحه کرد. 

از توضیحی که صفی‌الدین ارسری در الادوار زیر عنوان 
(«اصطخاب خر معهود» گ ۰) داده, و عبدالقادر مراغی در شرح 
ادوار با تفصیل بیشتری آن را موردبحث قرار داده است (ص 
۲۴۷-۹)؛ چنین برمی‌آید که اصتلخاب را هر دو به معنی همصدایی! یا 
هماهنگی به کار بردهاند که می‌تواند «به اجتما ع دویا چند صدا که با هم 
نواخته شود)»: اطلاق گردد (نک: برکشلی, ٩۱؛‏ نیز نک: فارس, 1/12) 
اصطخاب را با ترتع در معنی می‌توان به کوک و کوک کردن نیز تعبیر 
کرد. زیرا از آنجا که ارموی و مراغی به دو نوع اصطخاب. معهود و 
غیرمعهود, قائل بوده‌اند. معلوم می‌شود کوکهای عادی و غیرعادی ساز 
را در نظر داشتهاند و بتابراین در مقام مقایسه می‌توان عتمال داد کد 


۲صصص 2 ۳ 


اصطخاب معهود نظیر راست کوک و چپ کوک و کوکهای تفننی کنو 
او ات 

هرجند در آثار صفی‌الدین آرسری ۳1 عبدالقادر مراغی اصطخاب 
پیشتر درموردعود (به‌کار رفته انشت, ولی ظاهرا مفهوم عانی برای تمام 


اصطخری ۱۴۹ 


خواهد بودء 

در پایین ستون پیش به عنوان نمونه شور راست کوک تار آورده شده 
انت؛ اگرچه دستگاههای موسیقی ایرانق با اعمال هنر و سلیقه‌ای که 
استادان داشته‌اند,دارای کوکهای گوناگونی است. 


مطلق سبابه (انگشت دوم دست) پنصر (انگشت چهارم دست) خنصر (انگشت کرچک) 

مهس سوس سب متنی [سوم از طرف بم] 
4 3 کا کب 
(«نک) (ط) (0) (ن0) 
پس سپ سسهب بیس زير [چهارم از طرف بم] 
کب که کح کیط 
(۸) ۳ م6 (اما) 


زا باب ار سحیز زا تا ها :سیمها) داشته است و 
شاید توجه یی بیشتر به عود از آن جهت باشد که ساز آرمانی و کارآرای آن 
روزگار به‌شمار می‌رفته است. 

اصطخاب معهودبه این صورت بوده است که مطلقاتاوتر نی 
صدای دست‌باز [یا دسواز] هر وتری با مافوقش به‌نسبت ((ذی‌الاربع » 
یا چهارگان (فاصلهً 8 باشد (ارموی. همانجا). در ایی‌صورت از 
صدای سیم نخت یا دون را او بگريم: صدای سیم مافق «ا) 
خواهد شد که با نظام ابجدی قدیم الف و ح می‌شود. 

اصطخاب غیرمعهود. جنانکه مراغی می‌گوید «کثيرة الانواع» 
(هبان, ۲۴۲) بودهاند و او با آنکه قاثل په ۱۰۰۱ شة بوده است 
(همانجا), در جدول «اضطخابات غیرمعهود» تنها به ذکر ۶۱۷ نوع 
بسنده کرده است (همان, ۲۴۷-۲۴۵ ), ارموی (همانجا) به عنوان نمونة 
اصطخاب, دور عتاق را که نخستین دور از ادرار هشتاد و چهارگانه و 
یکی از آهنگهای معروف آن روزگاز بوده است, برای وترین (دووتر) 
چنین ذکر می‌کند (نکز شکل بالا). 

با آنکه در انطباق مفهوم اصطخاب معهود و غیرمعهود قدیم با 
راست‌کوک و چپ‌کوک کنونی نمی‌توان اطمینان کامل داشت,.ولی 
نباید ارزش هنری کوکهای چپ را نادیده گزفت. راست کوک همان‌طور 
که واژ؛ معهود حکایت می‌کند. کوکی است همگانی و متداول و شاید به 
تعبیری آسان‌تر و عملی‌تر که نوآموزان به آسانی می‌توانند آن را فرا 
بگیرند و برای خوانندگان تازه کار هم به سهولت قابل اجراست. 
درصورتی که چپ کوک و کوکهای تفنتی به مهارت و کاردانی بیشتری 
نیاز دارد و طبعً برازندگی وخوانندگی در آن‌مایه* دشوارتروهنر مندانه تن 


پگ رگ راست کوک 


7 7 


6 6.41615) 111۳1, 7,1, 1۲, ۷0۵۲ 


ماخذ:_ ارمری, صفی‌الدین, الادوار, نسخذ عکسی موجود در کتابخانا مُرکز؛ برکشلی, 

مهدی, موسیقی دور ساسانی, تهران, ۶ ش؛ زمخشری, محسود, اساس البلاغلء 

بیررت. ٩۱۹۷۹‏ ؛ زوزنی, حسین, المصادر, بد گرشش تقی پینش, مشهد, ۱۳۴۵ ش؛ 

مراشی, شبدالقدر. جامع الالحان به‌گوجش تفی بینش, نهران, ۱۳۶۶ ش! همو, شرح 
ادوار, ب کر شش تقی پینش:نهران ۱۳۷۰ ش؛نیز؛ 

نز 

تفی پیلشی 


اطخ نک استخر؛ 


اضطخری . ابراسحاق ابراهیم بن محمد فارسی. اصطخری, 
معروف به کرخی, جغرافی دان پر آواز؛ سدة ۴ق/۱۰م. وي از اهالی 
استخر (اصطخر) فارس بود (حمیده, ۰)۱۹۹ سال تولاش مشخض 
نییت, ولی سال درگذشتش با اختلاف پس از ۹۵۱/۳۴۰ (همانجا). 
و ۹۵۷/۵۳۴۶ (زرکلی, ۶۱/۱؛ افشار, مقدمه, ۷) نوشته شده است. 
اجطخری پس از ابوزید احمد بن سهل بلخی (د ۳۷۲ ق) از پایه‌گذاران 
دانش جغرافیا در جهان اسلام است. گرچه نوشته‌های اصطخری از 
صور الاقالیم ابوزید بلخی مایه گرفته, ولی وی مطالبی بر آن افزوده 
است (کراچکوفسکی, .)1۷/194‏ 

از مصنفات اصیلخری دز کتاب به نامهای صور الاقالیم و بسالک 
السالک برجا مانده است. ظاهراً اصطخری ابتدا ضور الاقالیم (< 
کتاب الاقاليم ) را تصنیف کرده. سپس آن را با شرح و تفصیل بیشتر 
تدوین نموده, و بر پا سنت گهن مسالک العمالک نامیده است ( افشار, 
همان, ۸-۷:ن5: دخوید, ((مسأله... 42-58). 

متن نسخ خط ی کتاب الاقالیم اصطخری که به زبان عربی, و تاریخ 
بایان کتابت آن ۶٩۰‏ است (ص ۱۲۶ ). نخستین بار به کوشش مولر" در 
۸۳۹/۵ انتشار یافت» . دخویه متن قدیم سالک السمالک را که 
به زبان عربی بوده, در ۷۰ با پیش گفتاری به. طبع رسانده است 
(دخویه, مقدمه .)در ضمن, نظری ابراز شده, مینی بر اینکه گویا 
اصل‌این‌اثر بهزبان‌فارسی‌بوده‌است (5,1/408 با0۸؛ کراچکوفس‌کی. 


4 ووزتاه نبعوه:3 25 1۷۵ 


۱۵۲ اصطرلاب 


چون «فقیه مقدم» ژابن ندیم, ۲۶۷), «علامه» و «شیخ شافعیه» در 
عراق نام پرده‌اند (ذهبی, العبر, ۲۹/۲؛ یافعی , ۲۹۰/۲ نیز تک: خطیب, 
۷ ۱ 
ابن سریج (هم) از رقیبان وی بوده, و مناظره‌ای تند نیز میان آن دو 
صورت گرفته بوده است (نک: همانجا). 
اصطخری مدتی قاضی قم بود. مردم آن دیار که شیعی بذهب بودند, 
به سیب نحوة فضای وی در تقسیمارث‌به مخالفت برخاستند و اصطخزی 
از بیم جان خویش به همدان گریخت (نک: سبکیء ۰)۲۲۳/۳ در دوران 
المقتدر, خلیفٌ عباسی (۳۲۰-۲۹۵ق) به قضای سجنتان گماشته شد 
(اسنوی,۴۶/۱) و در همین دوره (ابویعلین, ۲۹۵؛ماوردی, ۲۸۳) مدتی 
ریاست حسبة بغداد را نیز عهده‌دار بود و مراکز لهو و لعب‌بازار شهر را 
هآتس کشید(نیزنک خطیب,همانجا)بوی‌در عصرالقاهرعباسی(2۳۲۰ 
۲ ) نیز از جایگاه‌بلندی نزه خلیفه‌برخوردار بود.القاهر از او دربارة 
حکم‌صابئان استفتا نمود و او به‌سبب انکه آنان را ستاره‌پرست ژ 
مخالف بهود ونصارا می‌انگاشت: به قتلشان فتوا داد (همانجا),.: 
اصطخری در مسائل فقهی گاه فراتر از چارچوب اصول و قواعد فقه 
شافعی اجتهاد می‌کرده استا (برای مثال, نک سبکی, ۳۳ 2۱۳۳ 
خطیب, همانجا) و در برخی موارد آراء غریبی داشته, و شاید از همین 
روبه داشتن لغزشهای بسیار در قواعد فقهی متهم شده است (سبکی. 
۳ سبکی برخی از نظریات خاص وی را آورده است (نک: 
۲۵۳-۳ ). وی در جمادی الاخر ۳۷۲۸ درگذشت و در باب حرب 
بغداد به خاک سپرده شد (سمعانی, ۲۸۷/۱). 
از تألیفات اصطخری چیزی در دست نیست, اما نام برخی از آن آثار 
اینهاست:.۱, ادب القضاءع: در یک جلد بزرگ (ابن قاطی شهبه. 
۲۱ ) )که در نو خود بی‌نظیر: و حاکی از گستردگی دانش وی بوده 
است (خطیب, انجا؛ اين کثیر: ۱3۹۳/۱۱). ابن خلکان در میان آثار 
وی, کتاب /لاقضیه را نام برده (۷۴/۲) که به گمان بسپار همان ادب 
القضاء‌است. ۲.الشروط والوثائق و المحاضروالسجلات, ۳. کتاب 
الفرانخن الکبیر (ابن ندیم همانجا). ۱ 
ماخذ:. ابن خلکان, رفیات؛ اين قاضی شهید, ابربکر, طبقات الشافمیة, به کرشش 
عبدالعليم خان, بیروت, ۱۹۸۷/8۱۴۰۷؛ اين کثیر, البدای؛ ابن ندیم الفهرست؛ 
ابویعلی, محمد, الاحکام الساعلانيه, به کوشش محمد حامد فقی, بیروت, ۸۱۴۰۳ 
6۰۲۳ اسنری, عبدالرسیم, طبقات الشافعيةء به کرشش عبدالله جبرری, بنداده 
5۵۵۰ خطلیب بفدادی, احمد, تاریخ بقداد, قاهزه, ٩۱۳۴ق؛.‏ ذهبی, 
محمد, سیر اعلام النبلام, به کوشش شعیب ارتژرط و دیگران, بیروت, 1۱۴۰۴ 
۴ همو العبر, به کوشش محسد سعید بن بسیونی زغلرل, بیررت, ۰۵ ۱۴ق/ 
۵ سبکي, عبدالرهاب, طبقات الشافعية الکبری, به کوشش محنود محمد 
طناحی و عبدالفتاح محمد حلو, قاهره: مطبعة عیسی البایی الحلبی؛ سنمعانی, عبدالکريم, 
الانساب, پة کوشتن عبدالرحمان معلمن یمانی: خید رآیاد دکن: ۲ ۲/۱۳۸ ٩2۱۹۶‏ 
عبادی؛ محمد, طبقات. الققهاء. الشافعی: لیدن, ۴ ۱۹۶م؛: ماوردی» علی, الاحکام 
اسلطانیه, به کوخشی محمد فهمی سرجانی, قاهره, المكتية التوفیقیه؛ یافعی,. عبداللذ, 
مرآةالجنان,ببررت, ۰ ۰/6۱۳۹ ۱۹۷ علی‌اکبر ضیانی 


أصطرلاب: نکن اسطرلاب: 


او ابید علی ین مین شزا تنم ریاعتی دنو موه 
کهن‌ترین کتاب برجای مانده به زیان عربی دربارُ کاربرد اسطرلاب. 
وی در سده ۳ق/۹م همراه پا اختر شناسان بزرگ در رصدها و 
اندازه‌گیریها و محاسپات نجومی : مهم شرکت داشته, و در ساخشسن 
ابزازهای رصدگری و به ویژه اسطرلاب ماهر بوده, و از این‌رو به 
اصطرلابی شهرت یافته است (ابن ندیم, ۳۴۳-۳۴۲ ابن پونس, ۰۳۱ 
۱ زوتر. 13؛برگرن. .170). اصطرلابی در نجوم شاگرد. خالد بن 
عبدالملک مرورودی بوده است. ابن ندیم او و تن از شا گرذانش را از 
سازندگان عمده اسطرلاب دانسته است (همانجا). 

اصطرلابی در سالهای ۲۱۷-۲۱۳ق/۸۲۸ -۸۳۲م همراه با خالد بن 
عبدالملک مرورودی, یحبی بن آبی منصور, عباس بن سعید جوهری و 
سند بن علین دز شماسیة بغداد و کوه قاسیون دمشق به رصد اعتدال 
بهاری و میل اعظم خورشید و محاسبة طول فصول سال و نیز رصد 
برخی ستارگان پرداخت (ابن ابی منصور: ۱۶۹؛ صاعد, ,۵۰؛ قفطی: 
۶۹ زوتر, همانجا). بُرونی به نقل از ابوجعفر خازن, از 
اندازه‌گیریهای مشابهی در بغداذ با شرکت علی بن عیسی: در ۲۱۲ 
یزدگردی (۸۴۳/۲۲۸م) سخن می‌گوید ( القانون...» ۶۵۴-۶۵۳/۲). 
نتایج این رصدها در الزیج المأمونی الممتحن, اثر ابن ابی منصور: زیج 
حبش حاسب و الزیج الکبیر الحاکمی اثر ابن یونس ثبت:و بررسی 
گردیده است (ابن یونس, ۴۱-۳۹؛ بیرونی, همانجا؛ نالینو, ۲۸۲-۲۸۱). 
ری همچنین در رصدهایی که به فرمان مأمون در دشت.سنجار برای 
اندازه‌گیری طول یک درجه از دایر؛ نصف‌النهار جغرافیایی و محاسبه 
پیرامون این دایره با همکاری خالد بن عبدالملک و ابوالبختری سباح 
صور ت گرفت ,ش رکت‌داشت(بیرونی, التفهیم, ۰ ۱۶۴-۱۶ ,((تحدید ..6۰), 
۲۱۳۳ اين خلکان, ۱۶۲/۵ ؛ انصاری, ۲۱۱؛ زوتر: همانجا), نالینو 
اين اندازه‌گیریها را جالب تنوجه, ننبتأٌ دقیق و دلیل بر استبادی 
ستاره‌شناسان سلمان در کار رضد می‌شمارد ((ص ۲۸۱ )۰ 

ابن یونس از اصطرلایی به عنوان پژوهشگر دانشمند یاد کرده, و او 
را از کسانی شمرده است که همانند ایشان در روزکاران دراز نیز کمیاب 
است؛ وی از قول خوارزمی و فرغانی ونیز شرکت کنندگان در رصدهای 
دمشق نقل می‌کند که اين رصدها در ۲۰۱ یزدگردی (۸۳۲/۲۱۷ع) 
صورت گرفته, و در نتیجه برای میل اعظم خورشید مقدار ۲۳ و ۳۳ و۵۲ 
به دست آمده اننت. وی همچنین از یک دستگاه رصد و اندازه‌گیری به 
قطر ۵ متر, شامل نشانه‌گیر و ریع مُجَیّب که درجه بندی آن به دست علی 
ابن عیسی صورت گرفته, و برتل دیرمران در نزدیکی دمشق نب شده 
بوده استء سخن می‌گوید (ض ۳۹ ۱ بنیز نک: بیرونین: همان, ۶۳؛ 
شوی, 1/282-283؛ صاییلی, 72).. عبدالرحمان.صوفیئیز در صنور 
الکواکب (ص:۵), یک کرة فلکی کار علی بن: عیبسی, را که بسیار 
استادانه ساخته شده بوده اسشت, وصف می‌کند (نیزنک: كونيچ 77). 
آشار: ۱ ۲ : 
۱ معرفه العمل بالاصطرلا ب, در شیوة کار برد ابطرلاب و نجوة 


اندازه‌گیری با آن. این اثر کهن‌ترین کتاب بر جای مانده به زیان عربی 
دریاره کاربرد اسطرلاب است. این کتاب نختین بار در ۱۹۱۳ در 
مجلذ المشرق بیروت انتشار یافت..کارل شوی نیز آن را به آلمانی ترجمه 
کرد و این ترجمه در ۲۷٩۱م»‏ ذو سال پن.از درگذشت مترجم در مجلاً 
ایزینس انتضار یافت. عنوان این کتاب در برخی نسخه‌های خطی آن 
رسالة فقی معرقة: علم الاصطرلاب ذکر شده است (ریو, 522؛ کراوزه, 
7 برگرن, 170-171؛ ۷3/144 ,0۸5). شماری از مورخان دانش 
نجوم. به بررسی مطالب این اثر پرداخته‌اند (شیخوء ۴۷:۳۲؛ کونیچ؛ 
243-6 ب رگرن, 170-173). ۱ 

۲ رسالة فی معرفةء العمل بالصفيحة القمرية و لح الکسوفیة . اين 
رساله شامل یک مقدمه و٩‏ باب است: باب فی معرفة المنکبوت, باپ 
فی معرفة اخذ الارتفاع... و در پایان یک فصل جداگانه نیز با عنوان 
باب العمل بالصفيحة الافاقية بدان افزوده شده.است. در کتابخانهة 
بریتانیا نسخه‌ای با عنوان مستقل رساله فی الصفیحه الفاقیه وجود 
دارد که از مولف آن به نام علی بن عیسی الاشبیلی یاد شده است (زوتر: 
3 ؛ کر ارزه, نیز 0۸ ,همانجاها). ۱ 

۳ رسالة فی ابطال صناعة احکام النجوم, در رد پیش گوبی بر پایذ 
حرکات ستارگان: این کتاب بر جای نمانده است, اما ابوالصقر قبیصی 
(سدة ۴ق/۱۰م) کتاب فی اثبات صناعة احکام النجوم و نقض رسالة 
علی بن عنیسی فی ابطالها را دز رد آن تألیف کرده است. کتاب اثبات علم 
النجوم, تألیف ابومعشر بلخی نیز احتمالا در رد همین رساله نوشته شده 
است (بیهقی, ۹۲؛ 170 ,۷13/150 ,۷1/144 ,۸5)). در کتابخانه‌های 
بریتانیا, واتیکان و سرای, نسخه‌هابی با عنوانهای زسالاة فی علم 
الاصطرلاب, رسالاه فی الاصطرلاب: الصفیحة الافاقية و رسالة فی 
طریق العمل بالاسطرلاب وجود دارد که از مولف دز ۲ نسخه نخست به 
نام عللاءالدین علی بن عیسی الاشبیلن, و در نسخة اخیر به نام نورالدین 
علی‌بن‌عیسی المهندس‌یاد شده‌است (کراوزه,همانجا :0۸5,۷1/144)- 

برخی احتمال داده‌اند که اضطرلابی به تدوین زیج نیز پرداخته 
باشد. محنمد بن ابی بکر فارسی (سد؛ ق) در الزیج المتلفری که ضمن 
آن تقریباً ۳۰ زیج را بررسی کرده, از زیج اصطرلابی نیز یاد کرده است. 
اما جر این نشان دیگری از آن در دست نیست (کندی, ۱132 ,6۸5 
44 ,۷1/67)- 

در منابع کهن همچنین در شمار پزشکان برجسته و شاگردان فاضل 
حنین ین اسنحاق از پزشکی به نام علی بن عیسیل, یا عیسی بن علی, یاد 
شده اشت..کنانی: برآنند که اين علی بن"عیسی که از" درران 
ولایت‌عهدی المعد علی‌الله احند بی متوکل تا خلافت وی پزشک 
مخصوص او بوده, هبان علی بن عیسی اصطرلابی است (ابن ندیم 
۵ این انی اضیبعه: ۱۶۹/۲؛ کونیچ, 250). آثار باقی‌ماندة این پزشی 
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اصطنن انطاکی ۵۳ 


ایتهاسست: ۱.المنافع التی‌تستفاد من اعضاء الحیوان یا منافع الحیوان - 
از اي اثر چندین نسخه باقی است. شایان ذکر است که در هیچ یک از 
تسخه‌های شناخته شد؛ این اثر؛ از مولف به نام عیسی بن علی یاد نشده, 
و در ۳ نسخه علی بن عیسی آبده است (ابن ندیم, هنانجا؛ ابن این 
اصییعه, ۱۷۰/۲ ؛ اشتاین اشنایدر, 405 ,402-403؛ 111/259 ,0۸5)؛ ۰ 
کتاب السموم در مقاله (ابن آبی اضیعه, همانجا؛ 0۸5 همانجا) - 
ماخذ: این ابی اصییعه, احمد, عیرن الانباء» بیرزت, ۱۹۵۷/۵۱۳۷۷؛ ابن ابی 
منصور, یحیی,الزیج اما مرنی الممتحن, فرانکفررت, ۱۹۸۶م؛ابن خلکان, وفیابت؛ ین 
ندیم الفهرست, ابن پونس, علی, الزیج الکبیر الحاکمی, پاریس, ۱ ۱۸۰ع؛ انصاری 
دمشفی: مخند, نشب الهر, لابپزیگ, ۳ بیردنی: ابرریحان, ((تحدید نهایات 
الاماکن», مجلة نعهد المخطرطات العریة: قاهره, ۱۳۸۲قج ۰۸ شم ۱۲۰۱ همز 
اتنهیم, بد کرشش جلال‌الدین همایی, تهران, ۱۳۶۲ش؛ هم القانون السعودی, 
حیدرآباد دکن, ۱۳۷۴ش؛ بیهتی, علی, تاریم حکماء الاسلام, دمشق, 13۱۳۶۵ 
شیخو اریس, مقدمه و توضیحات بر «العمل بالاصطرلاب» علی اصطرلابی, المشرق, 
بیررت, ۱۹۱۳؛ صاعد اندلی, طبقات الامم, بیررث, ۱۹۱۲م؛ صوفی, 
عبدالرخان, صور الکراکب, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۳ ق؛ قفعلی, علی, تاریخ الحکماء, 
لایپزیگ, ۸۱۹۰۲ نالینو, ک. آ.,علم الفلک, رم: ۱۱ ٩۱م؛نیز:‏ 


۷ دازا ره امه ۵۱ فا از معلمعارط سا روط 
آمهزممصماو۸ ماامحافک اه رانک ۸۵ وک رلک 06۸۵ ۱986 ب۷۲۵۲ 
۱۱ 
ادها واه اک رلا صفنام زاب ما ۱956 بمتممآه اس 
و ۱ 
که همان مرها ارهامر نگ نام معا ۱989 رمما ماهلا مد 
روگ 1894۱ بحملحصا ری کا اعا هداما ماه 
۱ 
۱88 ما۲۳ هه مود اخ تساه لا ماع ما۱۳ 
۷۵۰ ,۱906 مفانررم لا ,سنا معط وا معل نافزلیهه بسه وکا رل تمه 
۱۹ 
0۰ ریسا ,ما۵ 1۷ 

پردیز امین 


(ضطفّن آنطاکی!: مترجم‌پیزایی آثار طبی و فلسفی از عربی به 
لاتین در نیم نخست سل ۶ق/۱۲م وی مترجم کامل الصناعة الطبیه یا 
کتاب الملکی علی‌بن عباس مجسی اهوازی, و نخستین کشی است که 
متوجه انتحالهای قسطنطین افریقی" شذ. انتساب او بد انطاکیه بد سیب 
فعالیتش در اين شهر است..اين مترجم در منابع غربی. اعم از قدیم و 
جدید گه گاه استفان پیزایی و استفان فیلسوف یا استفان شاگرد فلسفد؟ 
(با توجه به یکی از زمینه‌های فعالیت علمی او و شاید خلط وی با 
شخصی دیگر به اين نام) نیز نامیده شده است (ن؟: دنبالة سقاله). 

بنابر آنچه ماتئوس فراربوس در شر ح ترجمهٌ لاتین کتاب الاغلیة و 
الادزیه " اسحاق بن سلیمان اسرائیلی (هم) آورده است.:اصطفن که 
زادة پیزای ایتالیا بود: به سوریه رفت: در انجا زنان عزین آموخت و 
کامل الصناعه را آژعربی به لاتین ترجمه کرد. اصطفن خود بارها از 
آنتی خ(انطاکیه) و سال ۱۱۲۷م به ویزه آوریل و نوامبر این سال یه 
عنوان مکان و زمان ترجمه بخشهای مختلف این کتاب یاد کرده است 
(نک: تالبوت, 138 شبیرکس, 50 ,۰)36 ژاکار سال ترجمة: اين از را 


۱۳۳ 


وممز اه وتاحفاعرمت .2 
۲ ۱۱۱۵۵ 


۱۵۴ اصطفن انطاکی 


۷ ی ۱۱۵۴ دانسته که مأخذ وی‌برای تاریخ دوم نامعلوم است (ص 
0 کمبل و اشتاین اشنایدر احتمال داده‌اند. که آنتیوخ همان 
آنتیکاریای اندلس باشد و کمبل آن را زادگاه اصطنن داتنته اسنت؟ اما 
آنچه از دیگر مًخذ برمی‌آید, ناقض این نظرات است؛به ویژه شیپ ر گس 
و تالبوت صریحاً نظر اشتاین اشنایدر را زد کرده‌اند؛ چه, اضطفن در 
راما کیان ره خود ره سرا ای ماب دز 
سوریه اشاره کرده: و ضمناً خود را خواهرزاد؛ بطرک لاتین انطاکیه - 
که برنازد نام داشت نب خوانده است. همجنین انطاکیة دز آن زمان در 
حوز؛ نفوذ پیزا بوده, و دست کم از ۱۱۰۸م یک محله پیزابی‌نشین در 
انطاکیه وجود داشته. است (کمل, 73-74؛ شیپرگس, 50؛ تالبوت. 
38-9). سارتن و اولمان برآنند که اصطفن در سالرنو تحصیل کرده 
است؟؛ اولمان افزون بر اين, به اقاست کوتاه وی در سیسیل پیش از رفتن 
بنه انطاکیه اشاره می‌کند (سارتن. 11/236؛ اولمان: «پزشکی 
اسلامی4, 54). اصعلفن در پایان واژهنامه فنی خود گفته است که اگر 
خوانندگان در فهم کلمات عربي لاتینی شده با اشکال مواجه شدند. 
می‌توانند به علمای سنیسیل و سالرلو که یونانی و عربی می‌دانند, مراجعه 
کنند. از سوی دیگر بسیاری از دانشمندان مکتب سالرنو از جمله جوانی 
پلاتثاریوس در پراکتیکا و نويسنده رساله سالرنوبی («مداوای بیماری) 
بارها از ترجية اصطفن بهره بره‌اند. آفزون بر اين, گانزينيج وی را 
شاگرد کوفوی سالرنویی دائسته است و سارتن نیز از وی بیزوی کرده؛ 
اما تالبوت دلیلهای زی زا ناکافی دانسته است (سارتن؛ 11/357؛ 
تالبوت, همانجا). در نیمه دوم سد؛ژ ۱۱م دو پزشک سالرنویی به نام کوفو 
مشهورند که یکی از آن دو نوسند «کالبدشناسی بچه خوک »با 
«کالبدشناسی» کوفو و دیگری کوفویی است که کتاب («زوئن درمان 4۳ 
پا «رسالة کوفو در روش: درمان» پیش از اين بدو منسنوب بود, ولی 
ظاهرأً این کتاب نوشتذ یکی از شاگردان اوست (تالبوت, 39؛ سارتن, 
7 ,1/770). از آنجا .که امروزه این اثر به اصطفن نسبت داده 
می‌شود, به نظر می‌رسد. که همین کوفوی اخیر استاد وی بوده باشد 
(مییلی. 225). گفتنی است که کمبل هر دو اثر را به یک نفر نسبت داده 
است (ص ۰)126 

آثار: 

۱ ترجمٌ کامل الصناعةء الطبية, با کتاب | الملکی علی بن عا 
مجوسی اهوازی به لاتین در ۱۱۲۷/۵۵۲۱با عنوان ((ترت اه . 
قطن فریش زمیکابه نی فرن پل از اشطنی متالا[رل ابش کناب 
- یعتی بخش نظری آن را که نزد اروپایبها تنوریکا نام یافته بزد ت و 
بخشهایی از مقاله دوم آن س یعنی بخش علی فوسوم به پزاکتیکا سرا 
تبررجمه کرده, وبا عنوان پانتگني 
شاگرد محبوب و مورداعتمادئن؛ پوهانس آفلاتیوس:یا بسارانننوین۲ 
(۱۰۴۰-پس از ۱۱۰۳م) (ساراسن واژه‌ای بود که نخضست به اعراب 


آبه خود نیست داده بود؛ پس از او 
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ساکن بیابانهای میان سوریه و عربستان, و سپس توسعاًبه مسلمانان 
اطلاق می‌شد) یا یوحنای عرب. و روستیگوس پیزای بخشهای دیگری 
از آن را ترجمه کردند. اجتمالا این کار در ۱۱۱۴ به پایان رسید و ظاهرا 
روستیکوس پن از مرگ یوهانس ترجمه وق را تکمیل یا تهذیب کرد 
(نک: سارتن, 134-135,236 ,1/769-770,11/65؛ شیر گس , 18-19,37؛ 
دربار؛ چگونگی این ترجمه‌ها و بخشهای ترجمه شدم نکه ه 
اهوازی). اما اصطفن که ترجمه را بسیار ناقص, مفشوش و مخدوش 
یافته بود. مجدذا آن.را از عزبی به لاتین ترجمه کرد و این ترجمه را 
(«ترتیب شاهانه» نامید و برای آنکه ترجمه او با تزجمه قبلی:اشتباه 
نشود. در آغاز هریک از ۲۰ فصل کتاب نام خود. و محل و زمان ترجمة 
آن فصل را قید کرد (تالبوت, همانجا؛ شیر گس, 50 ,36), وی همچنین 
به صراحت قسطنطین را به انتحال این کتاب و منسوب ساختن ترجماٌ 
لاتینی آن به خود متهم ساخت (نک: همو, 18-19,37؛ کمبل, 74؛تالبوت: 
همانجا؛ ژاکاز, 100؛ نیز ن5: اشتاین. اشنایدر, ((ترجمه‌ها...».77؛ 
دارمبرگ, 509). اين اتهام به رغم کوشش اغلب مزلفان غربی برای 
اعادة حیثیت قسطنین کاملا منطبق بر واقعیت است؛چه, قسطنطین در 
این کتاب به روش معمول خود دز انتحال آثاز دور اشلامی هم 
نشانه‌هایی را که ممکن است خواننده را به نویسندة اصلی و جتی منشاً 
عربی کتاب راهنمایی کند, حذف کرده است. به طور مثال اهوازی در 
مقدمه, کتاب را به عضدالدولهُ دیلمی تقدیم کرده,.اما قسطنطین متن 
لاتبن را به سای دیرمونته کاسینو اهدا کرده است 
(همانجا). 

فاکتعا کي لشتا شام ها بیان 
اسرائیلی از کتاب پانتگنی نیز به عنوان اثر دیگر خودیاد کرده است, در 
نتیجه, پس از شناخته شدن مولف اصلی کتاب الحمیات کسانی چون 
تیرفلدر و دارمبرگ - غافل از آنکه اين عبارت را قسطنطین به کتاب 
افزوده است - آن را از اسحاق بن سلیان پنداشتند و از اين‌رو, کامل 
جتی اصطفن را سیئول انتساپ به 
زعم آنان نادرستِ این کتاب به .اهوازی شبردند, (تیرفلدر, 685-686؛ 
دارمبرگ, 507؛نیز نگ: اشتاین اشنایدر, «کنستانتینوس.,., 357), 

از آنجا که قسطنطین نخستین مترجم بزرگ آثار عربی به لاتین بوده 
است, اغلب محققان غربی یا به سادگی از کنار این مطلب گذشته‌اند 
(بثلاً تیرفلذر, جه ؛ دارمبرگ, جه ؛ پاگل, 736؛ ریشتر, 850؛ سارتن, 
جه ؛ اولمان, ((پزشکی در اسلام »,146 ), یا به‌طرق مختلف کوشیده‌اند 
انتحالهای وی را توجیه, و او را از این کار مرا معرفی کنند. بثلا 
شیپرگس انگیره اصطفن در بتهم ساختن قسطنطین را رقابت شخصی 
دانسته, و معتقد:است که.وی از ادامه کار قسطنطین توسط آفلاسیوس 
(و ررستیکزس) بی‌خبر بوده: و از این‌رو: نقد تند از را بلاموضوع 
شمرده است (ص 37, 19 ,18؛ نیز ن5: سارتن 11/236). او همچنین از 


الصناعاه را نیز به وی نسبت دادند و. 
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متن عربی کامل الصبناعه به عنوان منبع مستقیم پانتگنی قسطنعلین یاد 
کرده. علت منتحل خوانده شدن وی را نام نبردن از همین «منبع 
مستقیم» می‌داند؛ هر چند به پذیرش گستردة اتهام انتحالی که اضطفن بر 
قسطنطین وارد کرده. نیز اشاره می‌کند (ص 19,35). 

مپیلی از ترجعه‌های قسطنطین (در واقع انتحالهای او) با عنوان 
(تستیر گونه‌هایی که به متن اصلی بسیار نزدیک است»», یاد کرده, و 
معتقد است که این آثار شامل برخی نوشته‌های عربی اشت که وی دز 
مکتب («سیویتاس هسوکراتیکا», نزد استادان این مکتب می‌خوانده 
ست. او همچنین برخلاف شیپرگس و سارتن ترجمٌ اضطفن را تحت 
للفظی خوانده است (ص 221,225). تالبوت نیز معتقد است که ترجه 
صطفن پسیار تحت. اللفلی و وازه به واژه است و یکسره از متن پیردی 
می‌کند, در حالی که ترجمة قسطنطین آزادتر, و فهم آن آسان‌تر امست و 
معنی بهتری به دست می‌دهد و قسطنطین حق مطلب را به خوبی ادا کرده 
ست (ص 38)؛ و الته اين سخن با آنچه عمومً دربارْ برتری ترجمة 
صطفن گفته شده, در تضاد است. ژاکار و میشو نیز انتقاد شدید اصطفن 
ز قسطنطین را به «جفای تاریخ» بز او تخبیر کرده‌اند (ژاکار, ۰)100 

کمپل از معدود کسانی اسست که به صراحت از قسطنطین به عنوان 
متقلب نام برده, و انتسباب غلط کناب الملکی به اسحاق بن سلیمان را 
ناشی از انتحال آثار هر دو توسط قسطنطین دانسته است (ص 13-74). 
پاگل (ص 736-738), دارمبرگ (ص 509-512) و اشتاین اشنایدر 
(«کنستانتینوس», 356-357) بخشهای مشابهی از در ترجمه یاد شده 
رادر کناریکدیگر آورده‌اند. 

ترجمهٌ لاتینی اصطفن نخستین‌بار در ۱۴۹۲ با عنوان ((کتاب کامل 
درفن پزشکی کذ بدان ترتیب شاهانه گفته می‌شود:.۰» در ونیز وبار 
دیگر در ۱۵۲۳ با حواشی شخصی به نام میکائیل کاپلایی با عنوان 
«کتاب کامل شبامل هم آنچه در پزشکی بدان نیاز است... )) در لیون به 
چاپ رسید (اشتاین اشنایدر, ((ترجمه‌ها», 77؛ کمبل,۰)75 

۲ «مترادفات »۰ اصطفن در مقدمذ ترجمهُ مقالاٌ درم کتاب الملکی 
قول داده است که برای بهتر شناختن داروهایی که نام عربی دارند, 
فهرستی از مترادفات عربی, لاتینی و یونانی اصطلاحاتی را که در 
مفردات دیوسکوریدس به کار رفته است, فراهم خواهد آورد. او خود 
نام خاصی بر این فهرست ننهاده است, اما مزلفان بعدی این اثر را مانند 
آثار مشابه دیگر «مترادغات» نامیده‌اند. اين فهرست که در برخی نستخ 
خطی این اثر دیده می‌شود, دارای ۳ ستون (عربی, لاتینی و یونانی) 
است؛ اما فهرستی که در نسخ چاپی آمده, به صورت الفبایی استت و 
میکائیل کاپلایی آن‌را تهیه کرده‌است (تالبوت,همانجا ؛ مییلی ,123,225: 
اولمان, «پزشکی در اسلام», 238؛سارتن, همانجا). 


۳(«روش درمان)» یا «فصول در روش درمان» , اين اثر پیش از این 


۱ 


اصفر ۱۵۵ 


به کوفوی سالرنویی (به احتمال قوی استاد اصطفن) و آرکیماتائوس 
منسوب بود, اما گانزینیچ آن را از آن اصطفن می‌داند. سارتن و مبیلی 
نیز از از پیززی کرده‌اند (تالبوت. 39؛ سارتن, 11/236-237؛ مییلی» 
همانجا). این کتاب نخستین‌بار در ۱۵۳۲ و سپس ذر اشتزاسبررگ: 
فلورانس ز نورمبرگ به جاپ رسیده است (سارتن, 11/237): 

با توجه به اینکه اصطفن ترجمه کامل الصناعه را نخستین اثر خود 
شمرده, و می‌خواسته است آثار دیگری هم پدید آورد: برخی او رابا 
شخضی به نام استفانوس فیلوسوفوس ‏ که پراساس منابع عربی و 
یونانی چند کتاب دربار؛ نجوم نوشته است - یکی دانسته‌اند, هرچند 
مقایسه نیک نگارش و واژگان آثار اين دو. اين نظر را محتمل جلوه 
می‌دهد, اما اين مساأله نیازمند تحقیقات بیشتر است (تالبوت, ۰)38 
همچنین یک نسخه خی اواخر سده ۶ق/۱۲م حاوی اثری موسوم به 
«کتاب مأمونی*» در نجوم نوشتذ استفان مترجم" است که در آن از 
ماکرویپوس (فیلنوف نوافلاطونی و دانشمند یونانی تبار سده ۵م) به 
شدت انتقاد شده است. این رساله بیشتر به تألیف شبیه است, تا ترجمه: 
اما نفوذ یونانی و عربی در آن مشهود است. این استفان احتمالا باید 


سیسیلی یا سریانی باشد: با اینهمه, تطبیق نوی با اصطفن انطاکی کامل 
اثبات نشده است (سارتن, 11/236-237). 
ماخلذ: / 
,60 ,و۲تطات ۲و 1926 لصا تالا بط ااعطارست 
مان 4م2 عااا مج ده ایو موی سا اه صنا فده 
۷۵۰ ,۱85۱ رام موز ری متودان فو م۸ 
۱ 
ز ۱966 انتلاخسا. , تمه معسانه مس بش ۱۱۵۵ ۱990 فته ‏ امافا٩‏ 
ال ماو ۷ همادا ماداااامی) ا بانط مسق وی امیظ 
تاعصامناط 13 :توق جع )ازعراهعل ما تحت نامه تیه اممط وم میسن 
زا ۷۵ ۱9۵6 وتات مامتا ال فرظ 2 
۱1-۸000 برطز تاش معل واوواماموط عااه‌نم ره موزل لاه ,1۳ دلاخ 
6۰ باا0ا0۲٩‏ بلا061 .ا۲۵ و12 امرگ سب نیما مزال اع۸ 
,۱927۱۷۵۱۰1 ۵۱.1۱ ,تما ماه له مدا ما ۱۵ رما تمه را 
۱ 
ال ۱۵ 
یامن . ممهءفزماه واه من میا مومت رل 
0 هام۳۵ ی 
۵۲۸۸ ۱۱۵ نامگ 17۰ عول ۵/۱۱۲۵ قاط بای ش ال دا ندلگ 
۱۳۵ 
هب0 .1 باه تالا ۱ ۱076 ۱۵ لا : تارمن 
ماع عم همعط فقک فس حمططام ما له فمل نامسا فل قوف 
فلا مومهی ۰۷ جحطن بل ماع مس تامفناصلا. امک معط 
تاه ال ماع بلط مایا زا اما ما سمل ره ما۱۲ 
0۰ 0/۱۰۵1۱علآصا رماع سزمزله لا من رل :1916 بط م۴4 
یونس گرامتی 


اضطهُیانات. نکن استهبان. 


آضقر» .واژه‌ایغزنی ات به معنی زرد. لغت شناننان عرّب آن را 
از اضداد (ابوطیب, ۴۲۴/۱) و یا شبیه به اضداد (ابن انباری, ۱۶۰) 
شفرده, و از این رو گاه آن رابه معنی سیاه گزفتهاند. مفسران قرآن نیز در 


رعویاحاا دراگ ۱۳۹۵ 
0 0۱0۱۱۳۵۵۵ 4 
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1-۶ اصنهان 
تفیر ایاتی که اين واژه در آن به کار. رفته (بقره/۴۹/۲؛مرسلات 
۳۷ ) هر دو معنی را به اختلاف گفته‌اند. در شعر گهن عرب نیز این 
واژه گاه به معنی سیاه آمده است (نک: ابن انباری:.۱۶۱-۱۶۰؛ طبرسی ؛ 
۲۶۹-۱ ۱۶۳۴/۱۰ بغد ادی: ۴۲۴/۵ )۰ 

این کلمه به صورتِ ترکیب اضافی بنو الاصفر یا بنات الاصفر در 
اشعار جاهلی و اسلامی مانند اشعار عدی بن زید, ابرتمام و ابونواس 
(نک: ابوتمام, ۱۷۹/۱ این قتیبه.. عیون.... ۴۸/۱؛ ابن معتز.. ۱۱۹۶ 
مسعودی, مرو ج..., ۲۹۴/۲؛ شابشتی, ۱۰۰؛ همدانی ۲۰۰۰۱۶۷) و 
متون تاریخی (نک: ابن هشام. التیجان, ۰ طبری, ۶۴۸/۲؛ بلعمی, 
۱ مسعودی, اخپار..., !٩۳‏ اين اثر. الکامل, ۱۳۶/۱), بارها 
تکرار شده است که همه جا مقصود از بنی اصفر رومیان یا یونانیان 
بوده‌اند. همچنین در احادیث نبوی از ستیز بنی اصفر با مسلمانان در 
جنگ تبوک و وعدة دست یابی بر خزاین کسری و بنی اصفر سخن رفته 
است (احمد بن حنبل, ۰۱۷۴/۲ ۲۲/۶ جد؛ ابن ماجه ۱۳۷۱/۲ واقدی, 
۳ بجد! این هشام,السیرة..., ۱۵۹/۴؛علی, ۵۲۷/۲). 

گاه مردم اسپانیا را نیز در زمرة بنی الاصفر برشمرده‌اند (ابن قتیبه, 
التعارف: ۳۹؛ طبری, ۳۱۷/۱): از این‌رو, اين نام بعدا بر همه اروپاییان 
خاصه مردمان اندلس اطلاق شده است. لاسپهر تسمیذ تاریخ اسپانیا 
رابه تاریخ السَفْر از این باب دانسته است ( ۳1۱), 

, زییدی گوید (۳۳۸/۲) اکنون بتواصفر را مشقوولیه (به اقرب 
احتمال, مسکوی: اهل مبکو؛ برای شکل موسقوه به طورت مسکو, 
نکن ملاً سامی, ۴۴۷۳/۶) خوانند. لامنس که در اواخر سدة ۱۹م در 
میان تصیریان بوده است, می‌گوید که آنان امپراتور روسیه را ملک 
الاصفر می‌خوانند (511).: 

برخی نسب شناسان اصفر را ی یس بش اسداق رن ابن 
هشام, التیجان, همانجا ؛ خطیب, ۷۹/۱؛هوار, 190) و بمضی دیگر لقب 
روم (رونیل) پر يا نواده عیسو دانسته‌اند (ابن قتیبه. همان, ۳۸: 
یعقوبی, ۱۱۳۶/۱ طبری, همانجا ). گروهی نیز اصفر ((در ترجمهٌ سبعیلية 
سفر تکوین, ۱۱:۳۶ نیز جمزه, ۴۶: صوفر؛ نک: 131) را نام نو عیسو و 
پدر رومیل (ترجما سبعینیاه سفر تکوین, ۱۰:۳۶: رئوئیل؛نک: !71) نبای 
رومیان دانسته (سعودی .مروی, همانجا؛ 1 قس: زبیدی, همانجا) 
و بهزشمین ابنیت تووتتان را بنوالاصفر خوانه‌اند؛ اما بعضی این تسمیه 
را به گونه‌ای دیگر توجیه کرده‌اند: مثلاً از زردرویی روم یا گنم‌گونی 
عیسو (ادوم) و فرزندان آنان یاد. کرده (ابن قتیبه, همانچا؛ طبری. 


۱ ۳۱۹: بلعسی, ۲۶۳/۱) و يا به افسانه‌سرایی در اين باپ ‏ 


رداخته‌اند (نک: خطیب: همانجا؛ این خلکان, ۱۲۶/۶ ؛ زبیدی, هنانجا). 

از آن سوی, بر خی درعین اینکه‌بنواصف: زا از نسل‌عیسودانسته‌اند: 
اما تطبیق آن بز رومیان زا نپذیرفته, ومنکر انتسیاب آنان به عینو شده‌اند 
(ابن حزم: ۱ بنیز نگ: حمزه, همانجا ؛ قس: ابن خلدون, ۲ (۰)۴۳۲/)۲ 
گفتة این حزم (همانجا) نقایای تنل عیسو (ینواصفر) دز جبالشراة 
سناحیه‌ای میان شام و حجاز مسکن داشته, و هدف پیامبر (ص) در 


غزو؛تبوک همانها بوده‌اند که بعداً دستخوش انقراض گشتهاند. 

بر اساس تفسیر دوساسی که اردمان نیز آن را پذیرفته, اصفر ترجمهٌ 
تحت اللفغلی نام خاندان فلاوین از امپراتوران روم است که سپس به همه 
ملتهای اروپایی تعمیم يافته است ( نک: اردمان, 237-241: 1211). 

به هر جال در مقابل این تسمیه, از عجم (به طور خاص, ایرانیان) با 
عنوان احمر, و از عرب با عنوان اسود یا اخضر یاد شده اسّت (نکء 
بلاذری, ۲۸۰؛ ابن اثبر. مبارک, ۳۳۷/۱ گلاسیهر, 268). چنانکه بنا به 
روایتی, پیامبر اکرم (ص) از مردمان عرب و هسسایگان آن روز آنان با 
عنوان اخضر, احمر و اصفر یاد کرده است (ابن اثیر. اسدالغابه, 


۲۷۴۸ : 
ماخذ: . ابن اثیر, علی, اسد الغای, تهران, السکنبة الاسلامیه؛ جمو, الکامل؛ اين أثیر: 
مبارک, النهایّة, به کرشش طاهراحمد زاری و محمود محند طتاحی, قاهره 1,۳۸۳ 


۳ ان الباری, محمد, الاضداد, بد کوشش محمد ابوالفضل ابراهيم, کویت, 
۰ ابن حزم, علی, جمهرة انسأب العرب, پیررت. ۱۹۸۳/۱۲۰۳م؛ابن 
خلدون, العبر؛ ابن خلکان, رفیات؛ ابن قتییه, عیداللد, جیون الاخبار: پیروت, ۱۳۴۳/ 
۵ همر, المعا رف, به گوشش ثروت عکاشه, قاهره, ۰ ۱۹۶ع؛ ابن.ماچه محمده 
سنن, استانبول, ۱/۱۴۰۰ ۱۹۸ع؛ ابس محتز, طبقات الشعراء, به کرشش: عبدالستار 
احمد فراج, قاهره, ۱۹۵۶/۱۳۷۵م؛ابن هشام. عبدالملک التیجان, حید رآباد دکن, 
۷ هو السيرة اللبویةه, به گرشش مصطلفی سا ر دیگران, قاهره, ۵۱۳۵۵/ 
۶ ابرتمام, خيب, دیوان, هنراه پا رح خطیب تبریزی, بد کوشش فحمد عبده 
عزام؛ قاهره, ۱٩۵۱‏ ؛ ابرطییب لفری, عبدالواحد, الا ضداد فی کلام العرب, به کرشش 

عزت حسن, دمشق, ۳/۱۳۸۲ ۸۱۹۶؛ احمد پن حنبل, مستب, استالبول, ۱۹۸۲ 
بغدادی, عبدالقادر, خزائه الابب, قأهره, ۱۹۸۴/۵۱۴۰۴؛ بلاذری, احمد, فترح 
البلدان, به کوشش دخویه, لیدن, ۵ ۸۱۸۶؛ بلحمی, محمد, تاربم, به کرشش محمدتفی 
بهار تهران, ۲ ۱۳۵ ش؛ خطیب تبریزی (نکز هم ابوتسام )+ حمز؛ اصفهانی,تازیخ سنی 
ملوک الارش و الانبیاء, برلین؛ ۰۴ ۱۳ق؛ زییدی, محمدمرتضی, تاج العروس, برلاق, 
۶ قسامن, شمس‌الدین, قامرس الاعلام, استانبرل, ۱۳۰۶ ق؛ شابشتی, علی, 
الذیارات. به کرشش کررکیس عراد. بفذاد. ۶/۱۳۸۶ ۳۱۹۶؛ طبرسی, فضل: مجمع 
البیان فی تفسیر القرآن, به کرشش هاشم رسولی محلاتی ر فضل‌الله طباطبایی؛ ررت, 
۹۸۱۹۸۸۵۸ طبری: تاریخ؛ علی, جزاد المفصل فی تاریخ العزب قبل الاسلام, 
بغداد, ٩‏ ۱۹۶م؛ قران مجید؛ کناب مقدس؛ مسعردی, علی, اخبار الزمان, بیررت, 
۶۵۶ م)؛ همو, مروج اللرهب, په کوشش ذمنار, پاریس, ۱۲ ۸۱۹! واقدی, 
محمدالمغازی, به کوشش مارسدن جرنز, لندن, ۱۹۴۶ م؛همدانی, محمد, تکملة تاریخ 
الطیری, به کرشش البرت پوسف کنعان, بیروت, ۱ ۱۹۶ م؛یمقوبی, احند ری پرزت 
۹۸ نیز 
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محمدرضاناجی" 


اصفهان: یکی از شهرهای بزرگ ایران با جمعیتی برابر 
۵ ۷ ۱ نفر (۱۳۷۰ش) و نیز استان و شهرستانی به همین ناخ در 
مرکز ایران. 
1 جغرافیا و جغرافیای تاریخی :: 
سیب نام‌گذاری: تا م اصفهان در منابع گهن به صورتهای گوناگون 
۱ ,اصبّهان (بلاذری: 
۴۳۶؛ یاقوت, بلدان, ۲۹۲/۱). اصبهان (ابرالفدا, ۳۸۸) و صفاهان 


(اسکندربیک. ۹۴۹؛ برای صورتهای دیگر, نکد. قمی,۲۰۰؛ دهگان. 
۹۴ 

به گفته ابوالفدا ای شهر را ازآن رو اصفهان یا سپاهان گفته‌اند که 
پیش از اسلام یه هنگام وقوع جنگ: سپاهیان فارس و کرمان و اهواز 
در آنجا گرد می‌آمدند (ص ۴۸۹). برخی نام اصفهان را همريشه با واژه 
انتپ (انب) داسته, و آن را «شهراسبها» یا «سنززمین شهسوازان» 
خوانده‌اند (نک: یاقوت, همانجا؛ اعتمادالسلطنه, مرآت..:, ۷۴؛ قس: 
شوارتس, 587). بر روی سکه‌های یافت شده از دور؛ ساسانی نیز 
حروف ۱ -س -پ خوانده شده است که آن را به نام سپاهان یا اسپهان 
ربط داده‌اند (بلانت, 20), لاکهارت معنای لفظ اصفهان را گذشته از 
جایگاه لشکر, مجل نگهداری اسب نیز گفته اسست که البته معنای اول را 
مقدم شمرده است (ص 18؛ قس: اعتمادالسلطنه, تطبیق..., ۲۷). 
بطلییوس نام اصفهان را به صورت آسپادانا (اسپدانه) ذکر کرده است 
(نک: مارکرارت, 27؛ کرزن, 11/20؛ جکین, ۳۰۷): از سوی دیگر, 
کرزن احتمال می‌دهد که نام اصفهان از نام خاندان فریدن که در پهلوی به 
صورت اسپیان آمده است, مأخوذ باشد (همانجا). 

گذشته از اینها, در موردنام اصفهان افسانه‌هایی نیز وجود دارد؛ از 
جمله ابن فقیه از قول کلبی اين نام را به اصفهان بن فلوج بن نسام بن نوح 
نسبت می‌دهد (ص ۹۶). مافروخی که اصل اصفهان را اسفاهان 
(< سپاهیان) می‌داند. بر آن است که این نام به زوزگار پیش از اسلام و 
زمان گودرز پسر کشواد مربوط است و به مرور به اصفهان تبدیل شده 
است (ص ۶). همو با استناد به روایتی دیگر, نام اصفهان را به معنای 
«لشکر خدای» و مربوط په زمان نمرود و .ابراهیم خلیل‌الله می‌داند 
(همانجا؛ قس:.اعتمادالسلطنه, مرآت, همانجا). اين نام کذ:تا زمان 
سیادت اسلام؛ اسپهان و سپاهان خوانده می‌شد (مارکوارت. همانجا؛ 
اصفهانی. ۱۶۲-۱۶۱؛ شوارتس, 585؛ نیبرگ. 177). در دوره‌های 
بعدی, غالبا به صورت اصبهان و اصفهان به کار رفته است (اصفهانی, 
همانجا؛ لسترنج, 203). 

ساختار زمین و اشکال ناهمواری: ناحیة. اصفهان: از لحاظ 
ساختار زمین محل اتصال منطق کوهستانی غرب و فلات مرکزی ایران 
به شمار می‌رود (اهلرس. 84). در این ناحیه تشکیلات دوره‌های 
مختلف زمین‌شناسی یافت می‌شود. قدیمی‌ترین سنگهای ناحیه به 
پرکامبرین تعلق دارد که در.۶۰ کیلومتری غرب اصفهان شامل شیست» 
گس و سنگهای.دگرگونی اندزیتی.است (زاهدی, 9). اینگونه 
سنگهای قدیمی در غرب اصفهان دگرگون و سخت شده است و سنگ 
اشاس این ناحیه را تشکیل می‌دهد (رهمو, 43). پیشروی دریا دز دورةً 
دوئین, رسوبهایی برجای نهاده است که در.شمال شرقق منطقه در 
ارتفاعات کوه زرد و کوه کفتر قابل:مشاهده است و جنس آنها عمدتا از 
ماسه سنگهای قرمز و کوارتزیتهای قرمز تا سفید رنگ, دولومیتهای 
سیلیسی و لایدهای نازک شیل است:که آنها را به دونین زیرین نیت 
می‌دهند؛ حال آنکه آهکهای درلومیتی و.ماسه‌ای. و نیز آمکهای 


اصفهان ۷۵۷ 


خاکستری رنگ فسیل‌دار دامن غربی کوه گفتر به زیر دوره‌های دونین 
میانی وبالابی مربوط مي‌شوند (هموء 9). 

در جنوب شرقی شهر اصفهان و ۲۰ کیلومتری شمال ثسرقی 
شهرضا, سنگهای آهکی و ماسه سنگهایی گسترش دارند که به کزبونیفر 
زیرین تعلق دارند. با وجود فقدان سنگهای کربونیفر بالایی و لیز پرمین 
زیرین در این منطقه, در جثوب شرقی, شمال شرقی و نیز دز غرب شهر 
اصفهان رخنمونهای مربوط به پرمین میانی وبالایی دیده می‌شوند که در 
قاعدهُ آنها یک واخذ ماسه سنگی و کنگلومرایی وجود دارد (همو. 
14-5). در پرمین میانی پیشروی وسیع دریا باعث شد تا دریایی نسبتاً 
کم.عمق تمام سطح منطقه را فراگیرد. این محیط دریایی در بیشتر 
قسمتهای منطقه تا پایان دور؛ پرمین باقی ماند..اما با شروع اولین 
جنبشهای کوهزایی کیمری زبرین, دریای پرمین به تدریج پس‌روی کرد 
و به جز قسمتهایی از جنوب شرقی ناحیه که تا تریاسمیانی به. همان 
وضع باقی ماند, بِقیهُ قسمتها به صورت خشکی وسیعی درآمد که خود 
محیطی برای تشکیل دولومیتهای تریاس میانی به شمار آمده است. این 
محیط دریایی به تدریج در اواخر تریاس, به ویژه در شمال و شمال 
شرقی منطقه عمیق‌تر شد که این روند تا ژوراسیک زیرین ادامه یافت. 
تغیبرات زیادی که در جنس رسوبات تریاس میانی و تریاس بالایی 
مشاهده می‌شود, نتیجهُ تغییر محیط جغرافیایی دیرین منطقه است که به 
جنبشهای کوهزایی کیسری زیرین مربوط است. دربای لیاس" به تدریج 
خشکی ایجاد شده در قسمتهای غربی را در برگرفت. به اين ترتیب, 
رسوبهای آواری و سنگهای آذرین بیرونی نه تنها بر روی سنگهای 
پرمین, بلکه همچنین با دگر شیبی بر روی سنگهای قدیمی‌تر دگرگونی 
پرکامبرین قرار گرفتند (همو,46). سنگهای مربوط به تریاین در جنوب 
شرقی. شمال شرقی و یز در شمال غربی منطقه به صورت سنگهای 
آمکی و درلومیتی تریاس زیرین و ماسه سنگ و شیل تریاس بالایی دیده 
می‌شوند ((همو, 17-19): 

سنگهای ژوراسیک منطق اصفهان که عمدتاً از شیل وماسه سنگ 
و نیز لایه‌های کنگلومرایین تشکیل شده‌اند: در غرب و جنوب غربی 
منطته با الاید‌های آهکی و سنگهای. آتشنشانی همراه است (همو. 
20-3). برخی توده‌های نفوذی از جنس گرانودیوریت در اين منطقه به 
ژوراسیک بالابی مربوط می‌شوند (همو, 44). در دره‌ها و نواحی پست 
منطقه شیستهای سیاه رنگ و گاهی شبز رنگ که تحت فشارهای شدید 


تکتونیکی دگرگون شده‌اند, یافت می‌شوند (شفقی, ۵ ۶؛ طلامینایی, 


۱ دگرشیبی بین سنگهای رسوبی بارمین - اپتنین و سنگهای 
مختلفب ژوراسیک و تریاس نمایانگر پیشروی دریای کرتاسه در این 
منطقه است, دریای کرتاسة زیرین گرجه وسعت زیادی داشت, اما پیشن 
از تشکیل نهشتدهای کرتاس بالانی پس‌روی کرد و در قسمتهای زیادی 
از منطقه عقب نشست. اين پس‌روی به سفت شرق بود و بجز قسمتی از 
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۱۵۸ اصنهان 
نیمه شرقی منطقه که محیط دریایی در آنجا تا کرتاسهة بالایی ادامه یافت. 
بقیه قسمتها را خشکی فرا گرفت و نهایتاً در پایان کرتاسه, درا به طور 
کامل پس‌روی کرد (زاهذی, 47)- 

رخنسون سنگهای دورة کرتاسه از گسترده‌ترین نبنگهای منطقه 
است و تقریباً در سرتاسر آن یافت می‌شود که البته در قسمتهای جنوبی 

ترش بیشتری دارد. سنگهای رسوبی کرتاسه در قاعده از کنگلومرا و 
ماسه سینگ قرمز تشکیل شده‌اند که بر روی آنها آهک, مارن و شیل 
قرار گرفته است (همو, 28-38). ضخامت این طبقات متفیر و بین ۱ تا 
۰ متر است (شفقی. ۶). بر روی ماسه سنگهای قرمز در اغلب نقاط 
طبقات دولومیتی قرار گرفته‌اند که ضخامت آنها در مناطق مختلف 
کاملاً متفاوت است. اين دولومیتها در قسمتهای بالایی تدریجاً به 
درلومیتهای آهکی و سپس به آهکهای دولومیتی و سرانجام به آهکهای 
نازک لایه تبدیل می‌شوند (همو, ۷-۶). 

آهکهای کرتاسة زیرین که در تمام منطقه اصفهان یافت می‌شوند, 
دارای ضخامت متفارتی هستند که گاهی این ضخامت از ۱۰۰ متر نیز 
تجاوز می‌کند. در بعضی از نقاط, کرتاسة زیرین به شیلهای سبز رنگ 
ختم می‌شود و ضخامت آنها دز نقاط مختلف متغیر است. این شیلها در 
برخی قسمتها از شیل سبز رنگ به آهک خاکستری مایل به سیاه تبدیل 
می‌شوند. این امر در ناحیذ نجف‌آبا به ویژه در مغرب معدن انجیره: به 
خوبی نمایان است, اینگونه شیلها و آکها دارای فسیلهای شاخص 
کرتاسه زیرین هستند. طبقات کرتاسه بالایی به صورت طبقات 
پیش‌رونده بر روی سنگهای کرتاسُ زیرین قرار گرفته‌اند.. اغلب 
مرتفعات اصفهان به ویژه در قسمتهای غربی, از اين نو ع آهکها تشکیل 
شده‌اند. جدیدترین رسوبات کرتاسه را می‌توان در قسمت کلاه فاضی 
اصفهان مشاهده نمود (همو, ۸-۷). تشکیلات دوران نسوم تنها در 
شمال و غرب اصفهان دیده شده است (همو.۸). 

سنگهای ائوسن در این منطقه از دو واحد اصلی تشکیل شده‌اند: 
کنگلومرا و آهک در جنوب غربی, و سنگهای آتشفشانی در شمال 
شرقی منطقه (زاهدی, 38). در واقع بین کرتاسه و ائوسن جنبشهای 
کوهزایی بار دیگ از سر گرفته شد و به تدریج شدت یافت (همو, 47). 
در منطفه نجف‌آباد زمینهای دور ائوسن به طور دگر شیب بر روی 
زمینهای کرتاسة بالایی قرار گرفتهاند (شفقی, همانجا). 

بعد از جنبشهای لارآمی, بربای کم عیق لوتسین شرع بهپیشزری 
کرد و بخش بزرگی از منطقه را فراگرفت. وجود سنگهای آتشفشانی در 
شمال شرقی منطقه نشان دهنده ناآرامی نی اين دوره اشت. این دریا 
در ائوسن بالایی عقب نشست و جنبشهای بعذی کوهزایی در اولیگوسن 
همراه با چین خوردگی و بالا آمدگی صورت پذیرفت. پس از آن دریای 
اولیگوین- میسن قسبتهای شرقی منطقه را فرا گرفت والایه‌های کم 
ضخامتی از آهکهای فسیل‌دار. در آن رسوب گذارد ۰ در میوسن 
پس روی دریا ادامه یافت و در پایان به طور محلی در چند نقطه از منطقه, 
دریاچه‌هایی در بین کوهها باقی گذارد (زاهدی, همانجا). آمکهای 


دور اولیگوسن بیشتر بدون درز و شکاف و همچنین با ناخالصی مارن 
همر اه هستند (مبشری, ۷/۸). 

تشکیلات میوسن و پلیوسن. منطقه عمدتاً از کنگلومرا, مارن و 
آمکهای ماسه‌ای. متخلخل تشکیل شده است؛ با اينهنه. دز شمال 
شرقی اصفهان, جنس این تشکیلات از مارن و ماسه سنگ است و در 
لاب‌لای آنها لایه‌های گچی دیده می‌شوند. این سنگها غالبا از لاية 
نازکی از نهشته‌های دوران چهارم زمین‌شناسی پوشیده شده‌اند 
(زاهدی, 41-42). 

دوران چهارم زمین شناسی در منطقة اصفهان با پس‌روی دریاچه 
های قدیمی و نیز خشک شدن آنها (مبشری, ۸-۷/۸) و با نهشته‌های 
آواری درث شت دانه در غالب قسمتهای منطقه (زآهدی, 47) همراه بوده 
است. به طور کلی, زمینهای متعلق به دوران چهارم در شمال اصفهان 
غالبا به صورت تراورتن و در سایر نقاط به صورت آبرفت دیده می‌شود 
که رسوبات دوران چهارم و معاصر به صورت پوشش قابل ملاحیله‌ای 
از ماسه, ریگ و رس روی رسوبات قدیمی‌تر را پوشانده است ((شفقی, 
.)٩‏ ضخامت آبرفت به طور متوسط به ۱۰۰ متر می‌رسد و تقریبً ریک 
متر (قسمتهای کوهپایهای) تا ۲۵۰ متر (مراکز دشتها) در نوسان است 
(مشری,۲۸۸) 

برخی از رودخانه‌های جاری دوخ مانند زاینده رود, باعث 
رسوب گذاری رودخانه‌ای در دور؛ معاصر شده‌اند (شفقی, همانجا): 
اصولا در نقاطی که زاینده رود جریان داشته, ضخامت آبرفتها به طور 
نسبی زیاد است. از ضخامت آبرفتها در جهت کویز کاسته می‌شود 
(بشری, هیانجا). در قسمتهای غربی و جنوب غربی منطقه تراشهای 
رودخانه‌ای با ارتفاعی حدود ۲ هراز متز دیده می‌شوند: تراسهای 
قدیمی عمدتا از کنگلومرا همراهبا قطعات بزرگی از سنگ آهک و قلوه 
سنگهای تشکیلات قدیمی‌تر انباشته شده‌اند. اینگزنه تراسها دز 
قسمتهای شمال شرقی دارای نظم بیشتری است و عمدتاً حاوی قلوه 
سنگهای کوچک‌تر و سنگهای آذرین و به ندرت قطعات بزرگ سنگ 
است. تراسهای جدیدتر که در واقع نهشته‌های تشکیل دهنده دشت 
هستند, مهم‌ترین سنگهای دوران چهارم به شمار می‌روند. اين تراسها 
شامل لایه‌های کنگلومرایی و مارنی ماسه‌ای به ضخامت ۰ متر 
هستد در پیشترقستها از قوه سنگهای آهکی و ماسه سنگی بت 
کوچک و گرد تشکیل شدهاند. رسوبهای قدیمی زاینده‌زود حاوی مارن, 
کنگلومرا و شیل همراه با ذرات ماسه و کوارتز است. آنرفتهای منطقه 
غالبا پوشیده از خاک زراعی اشت (زاهدی, 43-44): دشتهای مختلف 
اصفهان به واسطه بیرون زدگیهایی که به موازات البرز و زاگرس قراز 
دارند, از یکدیگر جدا می‌شوند. حوض زسوبی اصلی در این منطقد, 
باتلاق گاوخونی اشت (مبشری:۸/۸). 

در قیمتهای شمالی منطمة اصفهان رشته کوههانی زجود دارد که 
دنبالٌ جنیشهای کوهزایی البرزبه شمار می‌رود و تشکیلات زاگرسن در 
قسبت جنوبی این منطقه قرار دارد. بدین‌سان, دشتهای منطقه محصور 


بین دو سلسله جبال السرز و زاگرس است. به علت ویزگیهای 
زمين‌ساختي کوهزایی (تکتونیک) البرز و زا گرس, دشتهای بین این دو 
ساسله جبال با پیدایش فسلهای متعدد و شکستگیهای عمقی همراه برده 
است, به طوری که بالا آمدن تدزیجی البرز که هم اکنون نیز ادامه ذارد. 
باعت افتادگیها و شکستگیهایی با جهتهای مختلف این دشتها شده که 
نمونه آن در دشت میمه و کسیک دامن و نجف‌آباد مشهود است (همو, 
۴-۳۸ 

اصفهان به طور کلی منطقه‌ای است نسبتاً کوهسانی که ارتفاع 
متوسط آن را از سطح دریا بیش از ۱۳۶۰۰ متر نوشته‌اند (طلامینایی, 
۸). این ناحید به علت وسعت زیاد خود. بخشهای متعدد کوهستانی و 
جلگه‌ای, یعنی دامنهای, شرقی. رشته کوههاي زاگرس, چاله‌هاي 
محصور کوهستانی, قسمتی از مرتفعات مرکزی و نواحی پست شرقی و 
جنوب شرقی را در بردارد ( جغ افیا ۲۹۵/۱,۰۰۰): 

نواحی طبیعی ناحيذ اصفهان را با توجه به وضع ناهمواری آنها 
می‌توان به طور کلی بدین شر ح تبیین کرد: 

الف رشته کوههانی که این منطقه را از شمال غربی به سمت جنوب 
شرقی قطم می‌کند. این مرتفعات از حدود کوههای شمالی گلپایگان تا 
ارتفاعات دنا در کهگیلویه و سمیرم گسترش دارند. مهم‌ترین کوههای 
ناحیه غربی, مرتفعات فریدن از جمله کوههای دالان, بزمه و تمندر 
است که از ۲ تا ۳ هزار متر بلندی دارند, بلندترین قل؛ این کوهها, 
شاهان کوه‌با ارتفاع ۰۴۰ ۴ متر است (همانجا). 

ب - رشته کوههابی که در؛ طولانی زاینده‌رود را محصور ساخته‌اند, 
و مارشنان با ارتفا ع ۳۳۲۰ متر در شمال شرقی اصفهان, لاسمیان در 
غرب؛ کوه قّه ( ۲۲۴۰ متر) دز جنوب شهر اصفهان و کوههای 
لاشتر, شاه کوه. کلاه قاضی و شیدان در جنوب شرقی اصفهان, از 
بلندترین آنها به شمار می‌آیند. در اطراف نجف‌آباد, کوههای پنچی, 
بیدکان, سورمه, چشمه سنجد, صالح و جوزان واقع شده‌اند که بلندترین 
آنها یعنی قلا پنچی ۲۱۴۸۱ متر ارتفا ع دارد. جلگه‌های حاصل خیزی در 
حد فاصل این کوهها تشنکیل شده‌اند (همانجا). 

ج - رشته کوههای جنوب و جنوب غربی اصفهان شامل قمیشلو, 
کوه‌سفید, دنباله کوه بیدکان و زردکوه طالخونی. 

د کوههای شمال و شمال شرقی شهر نظنز در دامن رشته کوههای 
کرکس, دو رشته کوهی که شهرستان اردستان را ا حوزه زاینده‌رود و 
دشت. کویر جدا می‌سازد و نیز کوههای محمدید و زردکوه در پیرامون 
نایین در این قسمت قرار دارند (همانجا): 

ناحید جلگه‌ای که از آبرفتهای زاینده‌رود تشکیل شده است و به 
باتلاق گارخونی ختم می‌شود ( کارنامه...» :۸), این ناجیه زمینهای 
زراعی آبادیهای اطرافت اصنهان. را. که. توسبط زاینده‌رود آییاری 
می‌شوند, در بر دارد (پتروف, ۸۴). این قسمت از شمال به جنوب جدود 
۳۰ کف و ازغرب به شرق۸۰ کم طول دارد که بر روی هم جدود ۲۳۴۰۰ 
کب۲ وسعت دارد (بهرامی, ۴۳۵) و از آبادترین و پرجمعیت‌ترین نقاط 


اصفهان ۱۵۹ 
کشوربه جساب می‌آید (جقرافیا .هسانجا). 

آب و هوا: منطقه اصفهان از نظر آب و هوابی جزو منطقَهةٌ خشک 
کشور به حساب می‌آید (کیهان؛ ۴۰۹/۲؛ مبشری: ۱۱۰/۸ طلامیناتی: 
۴ .از ویژگیهای عمدة این نو ع آب و هو تبخیر شدید و میزان ناچیز 
بارش است. وجود رشته کوههای زاگرس در غرب اصفهان مانعی 
است‌بر سر را نفوذ رطویت حاصل از دریای مدیترانه و اقیانوس اطلیس 
به دشت اصفهان (شفقی, ۲۰). مجاورت اصفهان با حوضه‌های نمکی 
منطقة کویری (فیشر, 103) نیز تا حد قابل توجهی آب و هوای این منطقه 
را زیر تاثیر قرار داده, و باعث تشدید خشکی ان شده است (شفقی. 
میشری, همانجاها).به طور کلی, نواحی شمالی, جنوبی و شرقی منطقا 
اصفهان از لحاظ آپ ر هوایی خشک, اما بخشهای غربی این منطقه 
دارای رطوبت نسبتً پیشتری است (همانجا). 

میزان متوسط بارندگی سالیانٌ شهر اصفهان با احتساب آمار ۳۱ 
ساله. برابر ۱۰۶/۳ میلی‌متر است (قس: طلامینایی, ۱۰۷؛ شفقی. ۰۲۱ 
۲+پتروف, ۵۸). اصفهان را کم باران‌ترین شهر بزرگ ایران به شمار 
آورده‌اند (شفقی, همانجا). میزان متوسط بارندگی سالانه را در تمام 
منطقه بجز ارتفاعات زاگرس, از حاشیه کویر تا دامن کوهها, ین ۵۰ تا 
۰ میلی‌متر دانسته‌اند (طلامینایی, ۱۰۴). به طور کلی, میزان بارش 
در فصول مختلف سال در اين منطته را می‌توان بدین شرح ذکر کرد: 
فصل پاییز ۳۰/» فصل زمستان ۸۴۰ فصل بهار ۲۶/۵)/ و فصل تابستان 
۵ (شفتی,۲۵). 

پرباران‌ترین .ماههای سال در اصنهان, آوریل (فروردین/ 
اردیبهشت) با ۱۸/۵.میلی‌متر بارندگی متوسط, و کم باران‌ترین:آن, 
سپتامبر (شهریورآفهر) با حدود .۲ میلی‌متر محرفی شده است 
(هسانجا). بارشهای تابستانه گاهی به صورت رگبارهای شدید. فرو 
سی‌ریزد که نفوذ جبهه‌های هوای مرطوب موسمی از سوی اقیانون 
هند و دریای عمان علت عمده آن است (هسو, ۲۶). به طور کلی. 
فصل‌بارندگی در منطقة اصفهان از اواخر پاییز تا اوایل بهار است 
( فرهنگ..., ۱۶/۱۰). در اين منطقه شهرهای واقع در قسمت غرب 
نسیت به. شهرهای قسمت. شرقی از متوسط بارندگی بیشتری 
برخوردارند (شفقی, ۲۷). 

۴ فصل اصفهان نسبت به اغلب شهرهای ایران منظم‌تر است 
(کیهان. همانجا). دمای متوسط اصفهان را . ۱۵/۸ سانتی‌گراد ذکر 
کرده‌اند که در مقایسه با تهران (با ۱۶/۶ سانتی‌گراه) کنی سردتر و 
نسبت به تبریز (با ۱۲ سانتی‌گراد) گرم‌تر است. دمای منطقَ اصفهان 
به طور کلی از غرب به شرق افزایش می‌یاپد (شفقی, همانجا). گرم‌ترین 
ماه‌یبال در اصفهان, ژوئیه (تب رامرداد) است که متوسط دمای جرازت 
آن ۰ ۲۸/۲ سانتی‌گراد و.سردترین ماه. سال» ژانوید. (دی‌ابهنن). نا 
متوسط. ۳/۵ سانتی‌گراد.گزارش شده است. تفاوت.میان. متوببط 
حداکتر گرم‌ترین و متوسط بحداکثر ردترین ماه سال ۴۰/۴۰ سانتی‌گراد 
است؛روشن است که تفاوت دمای حداکثر و حداقل مطلق در طول سال 


۷۶۰ اصفهان 


از این میزان بیشتر است, به طوری که به ۵۸۰ سانتی‌گراد می‌رسد (همو, 
۸ .این مقدار رابه ترتیب ۳۵ (حداکثر مطلق دما) و ۲۰۳-(حداقل 
مطلی دنا), با اختلافی برابر :"۵0 نیز ذکز کرده‌اند (فرهنگ, همانجا) 
اختلاف حداقل مطلق و حداکثر مطلق دما در شهر کرد (در نزدیکین 
اصفهان و در استان چهار محال و بختیاری) به "۷۶/۶ سانتی‌گراد. و 
این مقدار در کوهرنگ به ۷۳۲ سانتی گراد می‌رسد (شفقی, همانجا). در 
اینگونه نقاط مرتفع سرماهای شدید و یخبندانهای طولانی مشاهد 
می‌شود (ن5: همو, .)۲٩‏ ۱ 

منطتَُ اصفهان به طور کلنی سرتاسر سال تحت تأئیتر بادهاست 
( فرهنگ, هبانجا). جهت بادها در اصفهان در درجه اول, غربی و 
جنوب غربی و هبچنین شرقی و شمالی است. به این ترتیب که در 
فصلهای پاییز, زمستان و بهار جهت بادها غربی است, اما در تابستان 
بادهای شمالی, شرقی و شمال شرقی تسلط دارند (مبشری, ۱۱/۸؛ 
شفقی, ۳۱). بادهای غربی و جنوب غربی با وزیدن از مناطق مرتفع با 
جهتی کم و بیش در مسیر در زاینده‌رود. باعث افزایش رطوبت نسنبی 
شهر اصفهان و نیز ایجاد باران می‌شوند و بادهای شرقی و شمال شرقی 
که از مناطق خشک کویری منشأً می‌گيرند. به علت نداشتن رطوبت 
کافی,باعث خشکی و گرمی هوا می‌شوند (هموء ۳۲-۳۱): 

در شهر اصفهان وجود کوههای صفه و شاه کوه در ارتفاعات شنال 
غربی مانم نفوذ باد به داخل شهر است؛ هر چند طی روز نوعی نسیم 
ملایم از در؛ زاینده‌رود به سوی شهر می‌وزد (همو, ۳۳), فشار هرا در 
اصفهان به طور متوسط ۸۴۰ میلی بار است که طی شبانه‌روز با تغیبراتی 
همراه است. حداکثر فشار هوا در دو نوبت طی شبانه زوز, یعنی بین 
ساعت تا ۰ صبح وساعت ۷۴ مشاهده می‌شود (همو, ۳۵)- 

فصل یخبندان در شهر اصفهان از آبان ماه شروع می‌شود و تا 
حدود. ۱۰ فروردین- و در بعضی سالها تا دود ۲۵ فزوردین - 
دام می‌یابد. در طول سال, حداکثر نم سبی در سردترین ماه سال, 
پعنی ژانویه (دی/بهمن) ملاحظه می‌شود که به طور متوسط ۶۳)/ است. 
حداقل اين مقدار در گرم‌ترین ماه سال, یعنی ژوئید (تیرامرداد) 1/۳۳ 
بست (هسو, ۳۷-۳۶). میزان تبخیر در شهر اصفهان را به.طور تقریبی 
حدود ۲۰/۹ برابر بارندگی محاسیه کرده‌اند (همو,۳۸). 

منابع آب:. مهم‌ترین حوطد آبریز منطقهٌ اصفهان از لحاظ منابع 
ب سطحی, حوض گارخونی است, مهم‌ترین رودخانه‌ای که در این 
حور ضه جریان داردء زاینده‌روداست کذ آن را «اصل اصیل و بای 
آبادی» اصنهان. دانسته‌اند (اصفهانی.. ۹۴؛ قس: : کمپفز:: ۱۸۷؛ 
ندیم‌الملک,۱۶۲۰). این رودخانه. که مهم‌ترین رود در مرکز ایران به 
شمار می‌آید (کیهان, ۸۸/۱), از دامنه‌های شرقی کوههای زاگرس, و از 
دامنه‌چای شرقی زردکوه بختیاری سرچشمه می‌گیرد و از غرب بة شرق 
جزریان. می‌یابد. (مبشری.۰ ۲۹/۸).. سرچشمه زاینده‌رود یا «چشمة 
جانان» ماننذ برکه‌اق است به طول و.غرض: تقریبی ۳۰۰۳۰۰ متر 
(اصقهانی, ۲۰.)3۵ رودخانه خرسنک, زرین‌رود .و مهم‌تر: ان همه 


جانانه رود همراه با آب حاصل از برف کوهها و چشمه‌های متعدد, منابع 
اصلی تامین آب زاینده‌رودیه شمار می‌روند (همو, ۹۶-۹۵). عرض این 
رودخانه درقسمت بالا دست به حدزد ۱۰ متر, و در محل موسیان به 
حداکثز خود؛ یعنی به ۰ ۸۰ متر می رسد (بدیعی, ۰)۱۲۷/۳ 

آبدهی زاینده‌رود با توسان سالیانة شدیدی همراه است. تاورنیه خبر: 
می‌دهد. که در تاستان آب رودخانه آن‌قدر کم می‌شده است که به جای 
عبور از پلها, به آب می‌زده‌اند (ص ۳۹۵). حجم اب سالیائة این 
رودخانه با توجه به آب انتقالی از تونل کوهرنگ, ۱۲۰۸ میلیون م۳ در 
محل سذ زاینده‌رود است که ۸٩۲‏ میلیون م۳ آن مربوط به زاینده رود..و 
مابقی به آب انتقالی از کوهرنگ مربوط می‌شود؛ خال آنکه در سالهای 
کم آبی, جسع کل آپدهی ساليانه تا ۸۷۳میلیون ۳ کاهش می‌پذیرد. این 
رودخانه معمولا در اواخر زمنتان و اوایل بهار در حالت سیلابی اسنت 
(مبشری,۳۸,۳۳,۳۰/۸) 

در کنار شبک نهرها ,به منظوربالا نگهداشتن سطح آب و هدایت آن 
به اراضی, از گذشته بندها و سدهایی بر روی زاینده‌رود بسته بودند, از 
جمله: بند مروان در اول رویدشت: بند جندیج یا الله‌قلی, بند شانزده دیه 
پا شامانلو, بىد تدگ گزی و سد. اسفرجان (اصفهانی: ۱۱۱۳ بهرامی. 
۲۹ : 

زاینده‌رود پس از طی مسافتی حدود ۲۶۰ کم در ۱۴۰ کیلومتری 
جنوب شرقی شهر اصفهان (بدیعی, ۱۲۶/۳؛ شفقی, ۴۶-۴۵) به باتلاق 
گاوخونی‌می‌ریزد ( جغرافیا ۰ ۲۹۵/۱). باتلاق‌گاوخونی حدود ۳۰۲۳۰ 
کم وسعت دارد. تیه‌های شنی به ارتفا ع ۰ متر در قسمتهای جنوبی و 
شرقی این بانلاق وجود دارند (بهرامی, همانجا).. 

با توجه به نزدیک بودن سرچشم زاینده‌رود به سرچشمة رود 
کوهرنگ (گرنگ),از زمانهای دور بارها سعی شده است تا از طریق 
حفرتونل, قسمتی از آب کوهرنگ را به زاینده‌رود منتقل سازند (کیهان, 
۸ قس: دیم‌الملک, ۱۶۴-۱۶۳: اسکندربیک: )٩۵۰-۹۴۹‏ و 
سرانجام در ۱۳۳۲ش با حفر تونل کوهرنگ به طول ۲۸۴۰ متر این کار 
تحقق یافت (هنرفر, اصفهان, ۱۹۸؛بدیعی, ۱۲۷۱۳ )۰ 

به منظور بهره‌برداری بیشتر از آب زاینده‌رود, بر اين رودخانه در 
۷ کیلومتری غرب اصفهان سدی احداث شد که از ۱۳۴۹ش مورد 
استفاده قرار گرفت (شفقی: ۸۰). گنجایش این سد ۱۴۵۰ میلیون م۳ 
است (بدیعی, ۱۷۲/۱).و می‌تواند حدود ۹۵ هزار هکتار از اراضی را 
مشروب سازد (شفقی: ۰)۸۶:۸۰ دیگر رودخانه‌های منطقه اصفهان 
غالباً یچک و فصلیند و عمدتاً در زمستان جاری می‌گردند (عطابی: 
۷ .از مهم‌ترین آنها رودخانة مرغاب است که به موازات زاینده‌رود 
با جهتی غربی -شرقی جریان دارد. آب اين رودخانه به مصرف اییاری 
اراضی دثت نجف‌آباد می‌رشد (مبشری, ۳۰-۲۹/۸). این رودخانه در 
نزدیکی آبادی جوزدان په زاینده‌رود می‌ریزد ( آمارنامةُ کشاورزی, 
۵ شن۰ ۰)۷۴ رودخانة ده سزخ از روذخانه‌های دیگری است که در 
این حوضه جریان دارد (مبشری. همانجا): رودخانه‌های گندمان: 


شم‌آباد و حنا در سمیرم, و رودخانه کرون و قبله از رودخانه‌های 
کوچک این استان به شبار می‌روند (آمارنام کشاورزی, ۱۳۶۵ش. 
همانجا). 

ساختار خاص تشکیلات آهکی منطق اصفهان, منبع مناسبی, 
برای ذخیرة آبهای زیرزمینی به حساب می‌آید که تا حد قابل توجهی در 
تکمیل منابع آب سطحی مورد بهره برداری قراز می‌گیرند (مبشری, 
۸ در گذشته سطح آبهای زیرزمینی را حدود ۵-۴ متر. و در 
نزدیکی زاینده‌رود تا ۳-۲متر گزارش کرده‌اند (اصفهانی, ۸۳؛ حمداللذ, 
نزهاء.۴۸,.۰؛کیهان, همانجا). امروزه. آبدهی چاهها در دشتهای منطقة 
اصفهان غالبا از عمق ۵۰ متری آبرفت تأمین می‌شود (مبشری, 
همانجا) و حداکثر تراکم آنها در ناحية برخوار دیده می‌شود (بدیعی, 
۵۷۳ 

از چشمه‌های مهم این منطقه می‌توان از چشمد باقرخان, چشمة 
نیلی‌گرد در شهر اصفهان, چشم کساره, چهار محل و جرقویه نام برد 
(اصفهانی, ۱۰۶). گذشته از اینها, منطقة اصفهان دارای تعداد قابل 
توجهی قنات بوده که به تدریج از شمار آنها کاسته شده است (بهرامی, 
٩‏ قناتهای ۴ شهرستان اصنهان, شهرضاء نجف‌آباد و فریدن در 
اوایل ده ۱۳۴۰ش جععاً ۴۲۲ رشته ذکر شده است (عطایی, ۱۱۸)- 
بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی این منطقه, به ویژه از طریق 
احداث چاههای موتوری, باعث پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی و 
کاه شآبدهی و حتی انهدام قناتهای‌منطقه شده است (بدیعی ,همانجا). 

با توجه به اهمپت دسترسی به منابع آب در فعالیتهای اقتصادی, به 
خصوص کشاورزی, تقسیم و تخصیص آب حاصل از منابع موجود 
اهمیت خاضی داشته است؛ تا چایق که تقسیم اب زاینده‌رود به صورت 
نمونه‌ای جالب توجه و باقی‌مانده از دوران گذشته, هنوز نیز کم و بیش 
اعمال می‌شود (نک: ه د, ۷۶/۱). در روستاهای نزدیک اصفهان نیز, با 
توجه به اهمیت آب, وسعت زمینهای زراعی بر اساس حقابه‌ها تعیین 
می‌شده است (بومونت» ۰)147 

ویژگیهای خاکها و پوشش گیاهی: خاکهای منطقة اصفهان رابه 
طور کلی به ۲ دسته تقسیم کرده‌اند: خاکهای قابل کشت, خاکهای کم و 
بیش قابل کشت, و خاکهای غیر قابل کشت (بدیعی, ۰۱۲۵/۳ 

خاکهای قابل کشت. یعنی حدود یک ششم از اراضی منطقه, شامل 
خاکهای رسوبی ریزبافت, خاکهای قهوه‌ای, خاکهای خاکستری و قرمز 
بیابانی است (عطایی, ۱۱۳). خاکهاین رسوبی ریزبافت که انها را 
خاکهای جوان نیز نام‌گذاری کرده‌اند (فاموری, .)۸٩‏ دارای ارزشن 
اقتصادی زیادی هستند و فعالیت کشاورزی منطقه تا حد زیادی به آنها 
ببتگی دارد. ۲۰۰ هزار هکتار از خاکهای اصفهان را.از خاکهای 
رسونی: ریز بافت به.حساب آورده‌اند([همو, ۱۰۵). اینگونه: خاکها 
ازحاصل‌خیزترین خاکهای ایران به شمار می‌روند و در جلا زاینده‌رود 
که زنین تقریبا مسطح و دارای.شیب. ملایسی است, با. دقت. مورد 
بهرهبرداری اقتصادی قرار می‌گیرند (همو,۱۰۸). 


اصنهان ۱۶۱ 


خاکهای کم و بیش قابل کشت منطقه, خود به انواع چندی تقسیم 
می‌شوند. ازآن میان خاکهای رسوبی نمکی (کمی شور) دارای بافت 
متوسط تا خیلی سنگین و کم و بیش شور هستند (شفقی, ۱۱۵-۱۱۴). 
دیگر خاکهای رسوبی درشت بافت که حدود ۲/۵/: وسعت منطقه را 
شامل می‌شوند. قابلیت نگهداری اين نوع خاکها بسیار ضعیف است 
(بدیعی, ۱۲۶۱۳۲). 

خاکهای غیر قابل کشت که عبارتند از تپه‌های شنی که متحرک ویا 
ثابت هستند (عطایی, ۱۱۶ ) و وسعت آنها حدود ۸۲۱ از کل منطقه است 
(همو,۱۱۳-۱۱۳).خاکهای حوضدً زاینده‌رودبه طور کلی رسویی است 
که عمدتا به واسطة رسوبات رودخانه‌ای یا سیلابهای کوهستانی بر 
جای مانده است (شفقی, ۱۱۸). بخش عمده‌ای از اراضی منطقه زیر 
کشت ابی است و به همین علت, مواد رسوبی ریز دانه‌ای که از 
مسافتهای زیاد به وسیلا نهرهای آبیاری حمل می‌شوند, باعث سنگین 
شدن بافت خاک این زمینها شده است. برعکس خاکهایی که ابياري 
نمی‌شوند, دارای بافت سبک‌تری هستند؛ هر چند که اینگونه زمینها 
وسعت کمی دارند (همانجا). مجموع مساحت زمینهای قابل آپباری 
منطقه حدودا ۸۶۲/۱ از اراضی را تشکیل می‌دهد (مبشری, ۸/۸). به 
طور کلی, اراضی دشتهای لنجانات و نکوآباد نسبت به زمینهای 
دشتهای براآن و گز خاکهای مرغوب‌تری دارند (همانجا). در دامن 
کوهها.به طور کلی خاک با سنگریزه و پستی و بلندی و شیب نسبتا زیاد 
و قابلیت نفوذ بسیار همراه است که تا حدی باعث نامناسب بودن این 
اراضی برای کشت و آبیاری شده است؛ تنها در قسمتهایی که میزان 
بارش نسبتاًزیاد است و خاک توان نگهداری آب بیشتری دارد. کشت 
دیمی صورت می‌پذیرد (همو,۰)۱۰/۸ 

در غرب اصنهان زمینهای شور کمتری وجود دارند, اما در شمال 
این نوع زمینها پراکندگی بیشتری دارند (شفقی, .)۱۱٩‏ خاکهای 
جنوب شرقی اصفهان به نسبت نزدیکی به باتلاق گاوخونی, دارای 
قشری از نمک در خاک سطحی است. اراضی اطراف شهر اصفهان 
اصولا نیل‌گیر نیبتند و از اين لحاظ خسارتی به مزارع وارد نمی‌آید؛ 
البته اراضی مجاور رودخانه که در سطح نسبتاً پیین‌تری قرار دارند, 
هنگام طغیان رودخانه وبارش شدید, زیر آب می‌رود (همو, ۱۲۱). 

از لحاظ پوشش گیاهی طبیعی, منعلقهٌ اصفهان جزو مناطق فقیر 
کشور به حساب می‌اید. بجز دره زاینده‌رود, بقیةُ اين منطقه به واسطةً 
لب آب و هوای صحرایی و نیمه صحرایی, دارای پوشش گیاهی طبیعی 
ناچیزی است. نو ع گياهان در این منطقه, عمدتاً درختچه‌ها و بوته‌های 
کوتاء و گياهان یکساله است و از نوع گياهان استپی و مناطق خشک به 
شمار می‌روند (همو,۰)۱۲۹-۲۸ 

در منطُ اصفهان به نسبت ارتفا ع, از گياهان نوع کویری کابسته, و 
بر نوع گياهان معتدل مرطوب و سرد افزوده می‌شود و به طور کلی. 
میزان ثراکم پوشش گیاهی در جهت غرب و جنوب غربی و با افزایش 
ارتفا ع, پیشتر می‌شود. با اينهمه, تتوع گیاهی در منطقة اصفهان قایل 


۷۶۲ اصفهان 


توجه است. تا جایی که حدود ۲ هزار گونه گیاه در این منطقه تشخیص 
داده شده است که از آن میان ۲۳۸ گونه آن درخت و درختچه و حدود ۹۰ 
گونة آن غیر بومی است (همو,۰)۱۳۰-۱۳۸ 

کاج از تیره‌هابی است که نمونه‌های زیادی از آن, به خصوض نوعی 
کج مشهور ایرانی, در اصفهانبهفرارنییافت می‌شود .سرو نقره‌ای, 
سروناز, سرو شیراز و ارس نیز در اين منطقه پراکندگی دارند. کبوده (از 
کون سپیدار) و تیرُ بید نیز در اصفهان و به ویژه در اطراف زاینده‌رود 
دیده می‌شود. پوششن طبیعی درختی منطقه باه واسطة گیاهان دست 
کاشته تکمیل شده است. چنار از درختانی است که در اصفهان فراوان 
است (همو, ۱۳۳-۱۳۲) نارون و زبان گنجشک از دیگر درختان این 
منعطقه است (تحویلدار,۴۳). 

از رستنیهای یکساله که مقدار آنها بسیار زیاد است. می‌توان از تیرة 
چتریان و انغوزه که صمغ آن در پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نام 
برد (شفقی, ۱۳۴). در فریدن جنگلهای متعدد با بوته‌ها و درختچه‌هایی 
مانند سماق, زرشک و درختانی از نوع بادام کوهی, گردوی کوهی, 
صنویر, کبود؛ تبریزی و مانند آن وجود دارد (رزم آرا, ۳۷). 

از رستنیهایی که در زمینهای وی رل ری می‌کنند. 
می‌توان گز را نام برد که به نام شوره گز نیز معروف است. در منطقا 
اصفهان حدود ۱۱ گونه گز شناسایی شده است که گونه‌ای از آن «گز 
اصفهان» نامپده می‌شود (شفقی, ۱۳۴- ۱۳۵). در اين منطقه ٩‏ گونه 
درختچهُ حاوی صمغ شناسایی شده است. اين نوع صمغها ارزش 
صادراتی دارند. ضمنا اصفهان از مناطق کتیرا خبز کشور به شمار 
می‌رود (همو,۱۳۸). 

بخش قابل توجهی از پوشش گياهي طبیعی منطفهُ اصفهان, مانند 
پوشش گیاهی بسیاری نواحی دیگر کشور از میان رفته است (بهرامی, 
۴ به عنوان نمونه, بقایای ریشه‌های درختانی که گزارش شده است» 
نشان می‌دهد که سطح کوهها در اين منطقه از درخت پوشیده بوده است 
(رزم آرا.۳۸). 

مراتع طبیعی موجود در غالب نقاط اصفهان پیوسته مورد استفادهٌ 
دامداران قرار داشته است. از مهم‌ترین اين مراتع می‌توان از مراتع 
فریدن (از جمله میدانک, چهل چشمه و قهیز), مراتع شهرضا (مانند 
امینآباد, قصرچم و آب درد) (بهرامی, ۴۴۵,۴۰) و مراتع مهیار نام برد 
(رزم آرا.۳۷). 

جانوران: بسیاری از جانورانی که زمانی در منطقه اصفهان زندگی 
می‌کرده‌اند, از قبیل پلنگ, خرس, خوک و گراز, امروزه یا به طور کلی 
از میان رفته‌اند و یا به ندرت دیده می‌شوند (تحویلدار. ۶۲). از 
پستانداران وحشی منطقه می‌توان از شغال, کفتار, روباه و خرگوش نام 
برد. از «سگ گرگ» که ا زآميزش بسگ و گرگ به وجود می‌آید. نیز نام 
برده‌اند (همو, ۶۳). علاوه بر اينها. بزکوهی, پازن, قوج کوهی؛ میش 
کوهنی, مرال و گورخر نیز در اصفهان یافت می‌شده است (همو, ۶۴). از 
پرند گان من اصفهان می‌توان شاهباز شاهین, قوش, قرقی , چرخه, 


جفغد, کبوتر, فاخته, قمری, کیک تیهو, زا پاقرقرا, درنا, اردک: 
حواصیل,بوتیمار (غم خورک) و همچنین سهره. طرقه, بلبل, سقاچی, 
چلچله, هدهد و سبرقبا را نام برد (همو, ۵٩‏ -۶۰). علاوه بر اینها, 
بلدرچین, سار, گنجشک, طاروس, مر غ حق را نیز در شمار پرندگان 
اصفهان دکر کرده‌ند (همو, 8۱). 

در استان اصفهان ۳ منطقَه حفاظت شده به منظور حفظ حیات 
وحش وجود دارد: منطفةً موته (۲۲۰ هزار هکتار), پناهگاه قایشلو 
(۳۷ هزار هکتار) و پناهگاه کلاه قاضی (۴۸ هزار هکتار) ( جغرافیا, 
۳/۸( 

پيشینهٌ منطقة اصفهان: نام اصفهان هم برای منطقه‌ای خاص و 
هم برای شهر مرکزی این منطفه به کار رفته است (یاقوت. بلدان, 
۱ عبدالمژم, ۸۷/۱).منطقه اصفهان که عمدتاً حوضه زاینده‌رود 
را در برمی‌گیرد. احتمالا از هزارةٌ آقم مسکون بوده است (کیهان. 
۲ ) شرایط طبیعی مناسب باعث شده است تا این منطقه از دوران 
کهن و پیش از آمدن اقوام آریایی, از مراکز جمعیتی به شمار اید (نک: 
کولسنیکف, ٩۲۵؛‏ لسترنج, 203). آثار قبرهای یافت شده در اين منطقه 
به پیش از زمان زردشت نسبت داده شده است (شوارتس, 588). 
ابوریحان بیرونی به یافتن خانه‌هایی در جی که حاوی نوشتهایی 
ناشناخته بر پوست درخت «توز» بود. اشاراتی دارد (ص ۳۴- ۳۵) 
بدین‌سان جلگة اصفهان طی هزاران سال نقشی اساسی در تارسخ 
آیرآن‌زمین بر عهده داشته است؛ این نقش تا حد زیادی به موقعیت خاض 
مرکزی, وجود زاینده‌رود و پشتوانة محبط طبیعی آن باز می‌گردد 
(سیرو, ۶). 

با اینهمه, تاریخ پیش از اسلام اصفهان در ابهام و با اسطوره‌ها و 
روایات افسانه‌ای - تاریخی همراه شده است؛ از اين رو, نمی‌توان با 
تکیه بر آثار مدون در این زمینه به درستی وبا شرح کافی سخن گنت. با 
توجه به آنچه در روایتهای تاریخ گونه و افسانهآمیز آمده است, تاریخ 
اين ناحیه دست کم به هزار سال پیش از زمان کاوه باز می‌فُردد 
(اصفهانی, ۱۴۲). همچنین گفته‌اند که شهر قدیمی اصفهان (جی) را 
تهمورث از طبقه اول پادشاهان پیشدادی بنیاد نهاده است (نک: 
همانجا). به روایتی فریدون. پس از غلبه بر ضحاک, کاوه را 
«سپهسالار کل لشکر خود نسود و حکومت اصفهان را نیز به او داد» و 
خود در آبادانی منطقه اصفهان کوشش فراوان کرد (هسو, ۰)۱۶۳-۱۶۲ 

منعلقة اصفهان در گذر زمان پیوسته از نظر وسعت با دگرگونیهایی 
همراه بوده است (شوارتس, 582). اين نکته در مورد.جایگاه این منطقه 
در تقسیمات نواحی سرزمین ایران در دوره‌های مختلف [و حتی آمروز] 
نیز صادی است (همو, 383). 

ناحیه اصفهان در دوره باستان از نواحی دوازده‌گان سرزژمین.ماد 
(دیاکونوف, ایگور, ۱۲۲-۱۱۵) و در واقع در منطقه پارتاکنا قرار داشته 
است. این نام در متون مختلف به ضورتهای گوناگون آمده انست (همو» 
۳ گوتشمید, ۳۳؛ ما رکوارت. 28؛ آریان, 180). 


منطقه پارتاکنا که بین دو رشته کوه قرار داشته (دیاکونوف, ایگور, 
)با جهتی شمال غربی ‏ جنوب شرقی از شمال غرب‌با اکباتان, از 
جنوب غربی با عیلام و در جنوب شرقی با نواحی بیابانی فارس 
(پرسید) هم مرز بوده است (همو: ۱۲۲). جاد؛ُ باستانی که در زمان 
هخامنشیان شوش را به پارس متصل می‌ساخته. از این منطقه 
می‌گذشته است (گایگز, 13/475) و زاینده‌رود دز قسمت شمال غربی 
این منطقه قرار داشته, و آن را مشروب می‌ساخته است (دیاکونوف» 
ایگور , ۱۱۱) بدین‌سان, سرزمین ماد از طریق پارتاکنا پا پارس در 
ارتباط بود وبه واسط پهنه‌های خشک بیابانی از جنوب و جنوب شرقی 
ایران زمین مجزا می‌شد (همو, ۱۲۴). 

استراین تنها جغرافی نگاري است که پارتاکنا راناحیه‌ای ستقل در 
کنار سرزمین ماد و الیمائیس" (عیلام) به شمار می‌آورد. اما گابیند" 
(گی یا جی), یعنی ناحيُ اصفهان را ولایتی از حکومت عیلام ذکر 
می‌کند (مارکوارت, 28-29). 

اسکندر از طریق بابل و عبلام و پارس و پارتاکنا به سوی سرزمین 
ماد حمله برد (دیاکوئوف» ایگور, ۵۴۵). در این زسان, پارتاکنا یکی از 
ساتراپیهای چهارده گان ایالات شرقی حکومت به شمار می‌رفت و به 
همان صورت ساتراپ نشین زمان داریوش اداره می‌شد (گوتشمید. 
۳۴۳ دیا کونوف, میخائیل, ۲۳۱ )۰ 

پس از مرگ اببکندر, پارتاکنا از صحنه‌های نبرد جانشینان او بر 
سر قدرت بود؛ از جمله در ۱۷-۳۱۶ قع نبرد سختی میان آنتیگون و 
مدعی دیگر حکومت,یعنی ائومنس" درگرفت (همو, ۲۳۵؛ مارکوارت: 
8). مارکوارت این منطقه را در این زمان جزو ساتراپی شوش می‌داند 
(هسانجا). 

در اواسط سدقم . آتتیوخوس پس از فتح بابل و ارمنستان, از راه 
اکباتان به قصد تصرف پرسپولیس به سمت جنوب شرقی امد, اما بعد از 
شکست در گابی (جی) از نی رفت («یاکونوف, میخائیل,۲۶۷).بعد از 
مرگ آنتبوخوس, در ایران غربی حکومتهای مستقلی به وجود آمد و 
عیلامیها به عنوان مهم‌ترین آنها, ظاهرا پیش از سلطنت او نیز استقلال 
داشتند و منعقه تحت حکومت ایشان از اصفهان تا خلیسج فارس امتداد 
داشت (همو, ۲۶۷- ۲۶۸). سپس در حدود ۱۵۵قم, پارتها در زمان 
سلطنت مهرداد اول, ماد را به تصرف دراوردند و سرزمین عیلامیها 
ظاهراً حدود ۱۴۱قم به تصرف ایشان درآمد. آنچه معلوم است» این 
است که اين سرزمین بعد از شکست و اسارت دمتریوس دوم پادشاه 
سلوکی, توسط پارتها کاملاً نتح شد (همو, ۲۷۰-۲۶۸). از اين زمان به 
بعد, در تقسیم بندیهای ساتراپ نشینها, نامی از پارتاکنا دیده نمی‌شود 
و ظاهرا اين ناحیه به ضورت قسمتی از منطق پارس درآمد (گوتشمید. 
۹ 
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اصفهان ۶۳ 


شمار آورده‌اند که به آشوری پارتاککو. پارتاکاتو و پاریتاکانو خوانده 
می‌شدند (هرودت, 46؛ دیاکونوف, میخائیل, ۶۶). اینان که در آغاز از 
ری به سوی جنوب و به ناحیه اصفهان آمروزی امده بودند (هرتسفلد, 
3 عمدتا کشاورز و دامدار بودند و به خضوص به پرورش .اسب 
اشتغال داشتند (دیا کونوف, میخائیل, همانجا). 

از سوی دیگر ناحية اصفهان را جزو منطقه انزان یا انشان نیز 
دانسته‌اند. انزان و عیلام در آغاز سد؛ ۷ قم تا زسان انقراض حکومت در 
عیلام متحد بوده‌اند و پس از این زمان, ظاهرا انزان استقلال یافته است. 
مرکز انزان را نیز شهر گابه (جی) دانسته‌اند (کیهان, ۴۱۳/۲؛ نیز نک: 
اصفهانی , ۷؛ دای رةالمعارف..., ۱۶۲/۱ )۰ همچنین بکری اصفهان را به 
پارس متعلق می‌داند (نک: شوارتس, 583). هرتسفلد نیز انشان پا انزان 
رانام قدیمی منطقة پارس دانسته است (ص 188 ,180). به هر حال, هر 
چند ناحیه گابیانه را در دور هخامنشی جزو منطق؛ پارس به حساب 
آورده‌اند (مارکوارت, 29), امااینکه مرکز اقتدار هخامنشیان پیش از 
کورش اسپاهان و پس از اين دوره نام انزان به گابیان تبدیل شده باشد 
(کیهان, همانجا), مورد تردید است. البته در دور هخامنشی ظاهراً 
شهر جی (کابی, گابیانه) یکی از اقامتگاههای شاهی به شمار می‌رفته 
است (هرتسفلد, 222؛ لاکهارت, 19)» اما این نام خود عنوان «بلوکی» 
از «ولایت» پرتیکان (شفقی, ۱۶۱) يا همان پارا ایتاکا" (مارکوارت» 
8) نیز بوده است. 

ازسوی‌دیگر ابن‌خردادبه اصفهان و تمامی منطقهجبال را درگذشته 
به سرزمین پهلوی, یعنی قلمرو پارتها, متعلق می‌داند (ص ۵۷؛ قس: 
فن‌دریابل, ۴۵). اين فقیه این منطقه را که پهله نیز نوشته‌اند (رزم‌آرا: 
۱.با منطقه جبال (ماد بزرگ ) یکی می‌داند و ناحية اصفهان را نهایتاً 
جزرآن بر می‌شمارد (نک: شوارتس, 388). 

در اواخر دوره اشکانی, ناسیه اصفهان, دارای پادشاه مستقلی به 
نام شاذشاپور بوده است (مارکوارت, 20). در اواخر سدة ۳ قّم و آغاز 
دوره ساسائی اردشیر طی نبردی شاذشاپور را می‌کشد و این منطقه را 
به تصرف خود در میآ ررد ( گوتشمید, ۲۳۳؛ کریستن سن, ۰)۱۰۷ 

طی دور؛ساسانی, اين ناحیه که مرکز آن گابسی (دیاکونوف» 
میخائیل, ۳۷۵) یا گابیانه (شوارتس, 582) یا گی ((«شهرستانها ....», 
۰ خوانده می‌شد و تحت فرمانروایی مرزبان خاصی بود 
(کریستن‌سن, ۱۵۹), یکی از نواحی نوزدهگانة کوست نیمروز ‏ به 
معنای بخش جنونی س.یعنی یکی از بخشهای چها رگانة ایران زمین, به 
شمار می‌رفت (مارکوارت, 16-17). گفته‌اند اهمیت اين ناحبه طی این 
دوره تا به آن حد بود که ادارة آن را معمولا به یکی از شاهرادگان ویا 
حتی به ولیعهد می‌سپردند (نک: کریستن سن, ۱۲۹ حاشیه). 

قباد اول طی بباطنت خود. (۵۳۱-۴۹۹م) ناجیه اصفهان را به دو 
بخش (استان) تقسیم کرد: گی (جی) و تیفره (ما رکوارت, 27-28). به 
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۶۴ اصفهان 


گنت حمر؛ اصفهانی, اصفهان مانند ری یک کوره داشت که کیقباد با 
افزودن ولایتی دیگر به آن, آن را استان ایرانو ثارت کواذ نامید. این 
همان کوزه‌ای بود که در زمان هارون الرشید جزو ناحیة قم شد (ص ۳۵؛ 
نیز نک: مارکوارت: 228, حاشیه). حسدالله ستوفی اصفهان را 
«دارالملک» کیقباد می‌داند و می‌نویسد: کیقباد یک نیمه عراق [عجم] 
را از توابع آن ساخت (تاریخ..۰)۸۷ 

طی دور؛ ساسانی, ناحیة اصفهان یکی از مراکز مهم کشاورزی به 
شمار می‌رفت و شهر مرکزی آن (جی) مهم‌ترین شهر در ایران مرکزی 
بود (فرای, 23 ,11). این مرکز لااقل در اواخر این دوره, مرکز 
واسپرهران (شاهزادگان ونجبا) محسوب می‌شد و واسپوهران در آنجا 
اقاست داشتند (کربستن‌سن,۰)۵۲۰ 

به طور کلی, اصفهان را به عنوآن مرکزی مهم. گاهی قسمتی از 
پارس ر گاهی قسمتی از ماد و طی دوره‌هایی به عنوان ناحیه‌ای مستقل 
برشمرده‌اند؛ اما کتیبه‌های گلی ساسانی نشان می‌دهند که اين ناحیه 
لا اقل در پایان دور؛ ساسانی جزو ماد نبوده است (فرای, ۰)11 

دربار؛ نتح اصفهان توسط مسلمانان و گسترش اسلام در اين منطقه 
اخبار گوناگونی گزارش شده است. البته یکی از هدفهای مسلمانان, 
فتح اصفهان, قم, کوهستان و از آن طریق تصرف خراسان بود (اشپوار, 
8 از سوی دیگر, طبری, خبر می‌دهد که وقتی لیف دوم عمر, 
درباره فتح اصفهان, پارس و آذربایجان با هرمزان مشورت کرد. 
هرمز ان درییان اهمیت اصفهان گفت: فارس و آذربایجان دوبال است و 
اصفهان سر, اگریکی از دو بال را قطع کنی, بل دیگر بر جای باشد, اما 
اگر سر را قطع کنی, هر دو بالبیفتد. پس از سر آغاز کن! (۱۴۲/۴؛نیز 
نکن ابونعیم, ۳۱/۱؛ اوی: ۸۰). علاوه بر این به روایت از ابوحاتم 
سیستانی, اصفهان را از نظر اهسیت, ناف عراق [عجم] دانسته‌اند 
(همانجا). 

خلیفة دوم در ۲۱ق عبدالله بن عبدالله از سران انصار را به سوی 
اصفهان فرستاد (طبری, ۱۳۹-۱۳۸/۴). اما به گفتذ بلاذری, خلیفة ددم 
عبدالله بن بُدیل بن ورقاء خزاعی را در ۲۳ق به اصفهان فرستاد و 
عبدالله پس از نبردی کم اهمیت جی و سپس بهودیه را به صلح فتح کرد 
(ص ۱۳۷؛ نیز نک: آبن فقیه, .)٩۶‏ البته طبری این خبر را نادرست 
دانسته, می‌نویسد: عبدالله بن بدیل در آن زمان کودکی پیش نبوده است 
(۱۳۹/۴).به گفت حسن بن مبحمد قمی پیشتر نواحی اصفهان به جنگ و 
قهر و به دست ابوموسی اشعری فتح شد (ص ۲۵؛ نیز نک: پلاذدری. 
۸) طبری سال فتح اصفهان را ۲۱ق می‌داند (۱۴۱-۱۳۹/۴)» حال 
آتکه دیگران سالهای ۲۳ و ۲۴ق را ذکر کرده‌اند (ابن فقیه, همانجا؛ 
یعقوبی, ۵۰؛یاقوت,بلدان, ۰)۲۹۸۷/۱ 

میزان جزیه و خراج مردم اصفهان را در سال اول فتح ۴۰ هزار 
درهم ذکر کردهاند (آوی, ۴۹). ظاهرأ طی سالهای پس از فتح اصفهان, 
از آیادانی این منطقه کاسته می‌شود که این امر گویا به مقاوستهای 
سالهای آغازین فتح مربوط است. صاحب مجمل التواریخ می‌تویسد: 


در زمان فتح اصفهان از ۷ شهر اين منطقه تنها ۳ شهر باقی مانده, مابقی 
خراب شده‌بود. این شهرها که در نزدیکی یکدیگر قرار داشتند و بر روی 
هم اصفهان خوانده می‌شدند. عبارت بودند از: مذینه (شهرستان یا 
جی), مهرین , شادریه (سارویه), درام, قه, کهنه (کهته یا کهثه) و جار 
(ص ۵۲۵). شهرهای باقی مانده به هنگام فتح اصفهان عبارت بودند 
از: جی, قه و مهرین (رفیعی, ۲). ابن بلخی در فارس‌نامه مهرین را نام 
ناحیه, و سارویه را در میان شهرستان به عنوان یکی از بناهای برجای 
مانده ذکر می‌کند که «اصفهانیان آن را هفت هلکه گویند» (ص ۳۴- 
۳۵ 

ی همین دوره و پس از آن از وسعت ناحية اصفهان نیز کاسته 
می‌شود. به گفت؛ُ ابن رسته به سبب ناخشنودی اهالی قم و کرج 
(ابوداف) از وضع مالیاتها و تمایل آنها به جدایی از ناحیه اصفهان, 
خراج این دو شهر از اصفهان جدا گردید (ص ۱۸۰). این جدایی ظاهرا 
به زمان هارون‌الرشید (۱۹۳-۱۷۰ق) باز می‌گردد (مارکوارت, 27). 
کاشان نیز در همین زمان از ناحیه اصفهان جدا شد وبرخی از قسمتهای 
دیگر اصفهان نیز طی این دوره به پارس پیوست (شوارتس, 583). از 
سوی دیگر, برخی جغرافی نگاران اسلامی, شهرهای یزد. نایین. 
اردکان (نک: همو, 582) و میید (یاقوت, همان, ۲۴۰/۵) را نیز جزو 
شهرهای ناحیة اصفهان به شمار آورده‌اند. 

ابن رسته اصفهان را شامل ۲۰ رستاق معرفی می‌کند که مجموعاً 
۰ قریه را در بر می‌گرفته است (ص ۰۱۸۰ ۱۸۷۲). ابونعيم شمار 
رستاقهای ناحيُ اصفهان را بعد از جدا شدن قم, ۲۳ رستاق می‌نویسد 
(۱۴/۱). ابن فقیه ناحي اصفهان را شامل ۱۷ رستاق می‌داند که هر 
رستاق به جز دهکده‌های نوبنیاد, ۳۶۰ دهکدة کهن داشته است ((ص 
۹۸ 

ناحیة اصفهان در سده‌های آغازین اسلامی از لحاظ ادارة امور و 
نیز وسعت؛ پیوسته در حال دگرگونی بوده است. در زمان هشام اموی با 
ری و قومس یکی بود. در زمان معتضد, خلیفه عباسی, اصفهان و نها وند 
در دست حاکم کرج ابودلف بود (شوارتس, 382-584) و در زمان 
هارون الرشید, پیشترین تغییرات را یافت (همانجا؛ مارکوارت, 27). 
اصفهان در آثار جغرافی نویسان اسلامی معمولاً جزو ناحية جبال (از 
سده ۶ ق/۱۲م, عراق عجم) و از اقليم چهارم به شعار می‌رود (ابن 
حوقل, ۳۰۶؛ آوی, 1212,1۷/97:۸؛ نیز نک: گایگر, 11/383). اما برخی, 
این ناحیه را مستقل از جبال دانسته‌اند (نک این رسته, ۱۲۲). 

ابوالفدا از قول ابن حوقل آن را واقع در جنویی‌ترین منطقَ جبال 
معرفی می‌کند (ض ۳۸۹): اما در متن ضورةالارض.. اصفهان .از 
شهرهای شرق جبال معرفی شده است (ابن حوقل, ۳۰۴)- 

یعقوبی غالب اهالی رستاقهای اصفهان را کشاورز معرفی می‌کند و 
در کنار ساکنان اصلی آنها, از سکن کرد و عرب خبر می‌دهد (ص ۵۰- 
۱) که ظاهرا در دورة فتوحات اسلامی به این منطقه کوچیده بودند (نکت 
اشپولر. 248). 


اصفهان در سدء ۵اق, شامل ۸۰۰پاره دیه و مزرعه بوده است (وک» 
۷ حمدالله مستوفی ولایت اصفهان را شامل ۸ ناحیه می‌داند که به 
ترتیب عبارت بودند اژ: جی, ماربین, گزارج, قهاب. برخوار, لنجان, 
براآن و زویدشت (نزهةه ...۰ ۵۱-۵۰): 

اصفهان در دور صفوی, یکی از ایالتهای پنجگانة کشور به شمار 
می‌آمد, این ناحیه که در دورة قاجار هنوز جزو عراق عجم به شمار 
می‌رفت (ندیم‌الملک, ۱۴۵), برابر ۳۰۸۴۵ فرسنگ وسعت داشت که 
حدود یک سوم از آن بیابان و کوه. و بقیه مزروع و آباد بوده است 
(تحویلدار. .)٩‏ در ۱۳۲۵ق. پس از وضع قانون تشکیل ایالات و 
ولایات, اصفهان یکی از ولایات دوازده‌گانةٌ کشور شد که دارای یک 
شهر, ٩‏ بلوک, ۸ محل, ۲ قصبه و ۵ ناحیة اصطلاحی بود (اصفهانی. 
۱ بدیعی, ۲۲۱/۲). اسامی بلوکات این ناحیه عبارت بود از جی. 
برخوار, قهاب, براآن. رویدشت. ماربین, لنجان. کرون و کرارج 
(اصفهاني, همانجا). ۱ 

در ۱۳۱۰ش, شمار بلوکات اصفهان را ۱۶ و جمعیت تقریبی آن را 
(بدون محاسبهٌ شهر اصفهان), ۳۸۳۱۷۰ نفر ذکر کرده‌اند (کیهان, 
۴-۲ پس از وضع قانون تقسیمات کشوری (۱۳۱۶ش): 
اصفهان به عنوان استان دهم مشخص شد (بدیعی, ۲۲۲/۲): 

در ۱۳۳۹ش, تفسیمات کشوری تغیبراتی یافت و اصفهان به عنوان 
یکی از استانهای کشور, شامل ٩‏ شهرسبتان و ۲۷ بخش, مطر ح شد که 
مرکز آن شهر اصفهان بود (همو, ۲۲۳/۲ ۲۲۴, حاشيهٌ ۱۱). در حال 
حاضر و مطابق آخرین تقسیبات کشوری (۱۳۷۳ش): اصفهان به 
عنوان یکی از استانهای ۲۶ گانُ کشور, دارای ۱۷ شهرستان, ۵۷ شهر» 
۳۶ بخش ز ۱۱۶ دهستان است (نک: جدول ۱؛ نی زآمارنامه: ۱۳۷۲ش: 
«ج»۰٩).‏ 

استان اصفهان: مطابق آخرین تقسیمات کشوری (۱۳۷۳ش). 
اسبتان اصفهان ۱۰۶۲۹۹۳/۶ کم ۲ وسعت دارد (همانجا). اين استان در 
حال حاضر از شمال به استانهای تهران و سمنان و قم, از جنوب بد 
استانهای فارس و بویراحمد و کهگیلوبه, از شرق به استانهای خراسان 
ویزدء و ازغرب به استانهای مرکزی و لرستان, محدود است. 

استان اصفهان مطابق نخستین سرشماری عمومی کشور 
(۱۳۳۵ش), دارای ۶۲۱۱۲۰۵ نفر جمعیت بود ( گزارش..., («ج») که 
در ۱۳۵۵ش به ۰۹۶۵ ۱۹۶۹ نفر ( سرشماری, ۱۳۵۵ش: (4) و در 
۶۵ ش به ۰۹۱۶ ۲۹۴ ۳ نفر ( سرشماری, نتایج, استان اصفهان.۱) 
رسید. مطابق سرشماری: ۱۳۷۰ش این شمار به ۰۴۴۴ ۳۶۸۲ نفر 
افزایش یافت که ۶۶/۵ از آن در نقاط شهری, و ۳۲/۸/ در نقاط 
روستایی ساکن بودند. جمعیت غیر ساکن این استان در هین سال برابز 
۷ از کل جمعیت بوده است ( ابا رنامه, ۱۳۷۳ش: ۳۲-۲۹), تراکم 
جبعیت استان اصفهان در ۱۳۶۵ش برابر ۳۱/۱ نفر در کب ۲ و در 
۷۰ ش برابر ۳۴/۴ نفر در کم ۲ بوده است (همان, ((ج6؛ سرشماری, 
نتايج , استان اصفهان, همانجا). نسبت جنسی جمعیت این استان حدود 


اصفهان ۶۵ 


جدول ۱:شهرستانهای استان اصفهان 


شمار بخشهاء شهرها و دهستانهای آنها 

شهرستان بحسی شهر دهستان 
اردستان ۱ ۲ ۷ 
اصنهان ۶ ۸ ۳ 
خمینی شهر ۱ ۳ ۳ 
برخرارومیمه ۲ ۸ ۵ 
قراتیاو: ۱ ۱ ۳ 
میرم ۲ ۱ ۶ 
شهرضا ل ۲ ۷ 
فریدن ۳ ۳ ۱۲ 
فرید رن‌شهر ۱ ۱ ۵ 
نلاورجان ۲ ۴ ۶ 
کاشان ۴ ۳ ۱ 
گلپایگان ۱ ۲ ۳ 
لنجان ۲ ۷ ۵ 
مبارکه ۱ ۱ ۴ 
این ۳ ۳ ۸ 
نجف‌آباد ۳ ۵ 
تعللر ۱ ۲ ۴ 


۸ نفر مرد در برابر ۱۰۰ زن است (آمارنامه,۱۳۷۳ش, ۲۹). مطابق 


سرشماری ۱۳۶۵ش, ۸۲/۲ از جمعیت استان در شهر ی بادی محل 
تولد خود اقامت داشتند .۸۴/۵ از جمعیت, از روستا به شهر ,۸۷ از شهر 
به شهر, ۱/۹// از روستا به روستا, و ۲/۴/: از شهر به روستا مهاجرت 
کرده‌اند ( سرشماری, نتایج, استان اصفهان, ۳؛ن5: جدول ۰)۲ 
جمعیت فعال استان اصفهان ۸۳۹/۵ از کل جمعیت ۱۰ سال به بالا 
را تشکیل می‌دهد که این نسبت در نقاط شهری 7۳۸/۸ و در نقاط 
روستایی ۸۴۰/٩‏ است. از میان فعالیتهای اصلی اقتصادی درصد 
کارکنان مشاغل تولیدی و امور حمل و نقل با دربرگرفتن ۴۲/۴ از 
جمعیت فعال, پیشترین نسبت را داراست؛ ۲۰/۳ از جمعیت فعال 
استان در بخش کشاورزی و ۸۹/۷ در بخش خدمات اشتغال دارند 
سرشماری, نتایج, استان اصفهان, ۷). از کل خانوارهای استان 
اصفهان, 1۸۹۹/۸ از خانوارهای محمولی ساکن و ۰/۲: غیر ساکن 
هستند. ۶۵/۳ از خانوارهای نو ع اول در نقاط شهری و ۳۴/۷ بقیه در 
روستا اقامت دارند (هسان, .)٩‏ بعد خانوار در ان استان برابز ۴۸۸ نفر 
است که اين میانگین برای خانوار های شهری برابر ۴/۷.نفر و برای 
خانوارهای روستایی ۴/۹ نفز است. عد خانوار در میان خانوارهای غیر: 
ساکن استان از نسبت پیشتری برخوردار است و به ۵/۶ نفر می‌رسد. 
۳ از خانوارهای معمولی ساکن دز این استان جزو خانوارهای یک 
نفره په شمار می‌آیند. بیشترین درصد افرادی که به این ترتیب به تنهایی 


م1 اصنهان 


زندگی می‌کنند. مطابق آمار ۱۳۶۵ش, در بین مردان در گروه سنی 
۳۹-۰ ساله و در پين زنان, در گروه سنی ۶۰ ساله به بالا بوده است 
(همان,۱۰)- 

جدول ۲: جمعیت شهرستانهای استان اصنهان 

در ۰ ۱۲۷ش (آمارنامه: ۱۳۷۳ش:۳۲-۲۹) 


نام شهرستان کل جمعیت در تقاط شهری در نقاط روستایی 
اردستان ۳۹۹۶ ۲۴۵۸ ۳۸۰-۶ 
اسنهان ا ۱ ۱۹۸/۹۶ 
۱ ۱۷۸۵۳۴ 
برخوار رمیمه ‏ ۱۹۶۲۷۱ ۱۳۸۹۷۶ ۳۸۹۰۹۵ 
فرانتار ۴۳۱۳۴۵ ۳۹۰ ۱۷۴۴۵ 
سبیرم 9۹۳۲+ ۱۳۰۱ ۳۳۰۳۵ 
شپرضا ۱۴ ۱۰۴ و( 
فریدن ۱۱۹۵۱ ی ۱۲ 
فریدون‌شهر ۴۹۱۷۸ ۱۳۲ ۳۳۱۳۸ 
فلاررجان ۱۳,۰۳ ۱۷۱۴ ۱۳۹۸۶۱ 
کاشان ۱۳-۵۹ ۱۱۹۹۶ ۱۱۰9۳ 
گلپایگان ۱۹۸۶ 1۱۵۹۶ ۳۳۹۳۰ 
لتجان ۱۱۹۹۲ ۱۷۴۳۱ ۱۰۹۸۱ 
مبارکد ۱۰۷۳۸ 9 ۷۰۹۸۲ 
ناین ۱1*۶۲ رز ۳۰۷۲ 
تج بآباد ۱۹۹۰۸ ۱۸۶/۴۵ ۱,۱۳ 
نظر ۳۸۰۰۵ ۱۳۶ ۱۳۶۹۹ 


نسیت افراد پاسواد در استان اصفهان در مقایسه با ساير استانهای 
کشور از میزان نسبتً بالابی برخوردار است, تا جایی که بعد از استان 
تهران, بیشترین نسبت باسواذ, یعنی مقدار ۷۰/٩‏ را داراست 
(مسان.۵). 

مطابق آمار ۱۳۶۵ش, ۹۹/۲۹ از جمعیت اين استان را مسلمانان 
تشکیل می‌دهند. اين نسبت در نقاط شهری ۹۹/۰٩‏ و در نقاط 
روستایی برایر ۸٩۱/۶۴‏ است (همان, ۴). مطابق همین اطلاعات. 
۱ از جمعیت استان می‌توانند به زبان فارسی صحبت کنند؛ نسبت 
افرادی که در سطح استان فارسی نمی‌دانستند, برابر و2 از کل 
جعیت بوده است (همانجا). سایر زبانهایی که در قسمتهای مختلف 
این استان رواج دارد, عبارتند از: ترکی (سمیرم و فریدن): ارمنی و 
عبری (جغرافیا,۳۰۴/۱). 

ریژگیهای اقلیمی و نحو؛ُ برخورداری از منابع طبیعی آب و خاک 
باعث شده اسنت تا در شهرستانهای مختلف این استان, محصولات 
کشاورزی گوناگونی تولید شود؛ به عنوان نمونه برنج در شهرستانهای 
اصفهان, خمینی شهر: سمیرم, فلاورجان, لنجان و نجف‌آباد؛ سب 
زمینی بیشتر در فریدن, فریدون‌شهر, اصفهان و نجف‌اآباد؛ و پنبه در 


شهرستانهای اصفهان, کاشان, اردستان, سمیرم. شهرضا و نایین به 
دست می‌آید (آما رناسه, ۲۳۷-۲۳۱۰2۱۳۶۶). 

سطح زیز کشت محصولات سالانه در استان اصنهان پسرایر 
۶۸ مکتار (سال ۱۳۶۵ش) است که در کتار آن, ۹۱۵ ۴۸ هکتار 
نیزبه کشت محصولات دائمی (شامل درختان بارور و تهال) اختصاص 
دارد. زراعتهای سالانه استان ۲/۸// و زراعتهای دائعی آن ۴/۵ از 
زراعتهای کل کشور را شامل می‌شود (آمارنام کشاورزی, ۱۳۶۵ش. 
۵ کشت گندم و جو در هم شهرستانهای استان انجام می‌پذیرد و 
تنها محصول دیمی استان را تشکیل می‌دهد (قس:آما رنامه, ۱۳۶۶ ش: 
۱) یم کازی در این استان اصولا به قسمتی از جنوب و شمال غربی 
آن سحد.ود می‌شود ( جغ رافیا ,۰ ۳۳۹/۱). 

اتواع صیفی, سبزیها و حبوبات در شهرستانهای مختلف استان 
کشت می‌شود که در ۱۳۶۶ش, حدود ۰۹۶ ۲۸ هکتار زیر کشت سبزی. 
و ۶۳۴۱ هکتار زیرکشت حبوبات بوده است ( آمارنامه , ۱۳۶۶ ثن. 
۲ از محصولات زراعی صنعتی در اين استان, گذشته از پنبه, 
می‌توان از چغندر قند و انوا ع توتون و تنباکو و نیز انوا ع دانه‌های روغنی 
نام برد (همان, ۲۳۸,۲۳۲). محصولات علوفه‌ای نیز با ۶۸۰۰۹٩‏ فکتار 
سطح زیر کشت و ۴۰۳ ۵۶٩‏ تن تولید در ۱۳۶۶ش از دیگر محصولات 
زراعی استان به شمار می‌روند (همان, ۰۲۲۴ ۲۳۹). درختان میوه در 
قسمتهاي جنوبی, مرکزی و غربی استان بیشتر و در قسمتهای شرقی و 
شمالی کمتر از سایر تواحی است. انواع میوه از جمله: خرماء ره 
سیب, به و گلابی در این استان به دست می‌آید. از مهم‌ترین میوه‌ها و 
محصولات این استان که به دیگر نقاط کشور صادر می‌شود گلابی, به: 
سیب: گیلاس, هندوانه, خربزه, خیار, سیب زمینی» پیاز, سبریْ: 
هویج و شلغم را می‌توان نام برد. واردات استان اصفهان عبارت است 
از جو, ذرت, علوفه و به مقدار کمی گندم ( جفرافیا ,۳۴۲/۱): 

منابع طبیعی و نیز دسترسی به مواد اولیٌ گوناگون در کنار ویژگیهای 
مناسب آب و هوایی, و به ویژه وجود زاینده رود را در گسترش صنایع 
اصفهان از عوامل عمده به شمار آورده‌اند (همان, ۳۴۴۰۳۴۳/۱ قس: 
ساطانی, 1). فعالیت صنعتی در استان اصنهان را به طور کلی می‌توان 
به دو بخش متمایز تقسیم نمود: صنایع سنتی (دستی و خانگی) و صنایع 
امروزی (کارخانه‌ای). 

صنایع سنتی اصفهان از جمله قالی‌بافی, پارچه بافی, قلمکاری. 
قلم‌زنی, میناکاری, زری‌بافی, خاتم‌سازی, گیوه‌دوزی, تذهیب و 
منبت‌کاری و مانند آن است ( جغرافیاء ۳۴۶۰۳۴۴/۱). بسیاری از این 
صنایع از گذشته‌های دور در اصفهان رایج بوده, و تولیدات آن به سایر 
نقاط و نیز خارج کشور صادر مُی‌شده است. (نک: اصطخری, ۱۶۵: 
بهرامی, 2۳۴۳۹ ۴۵۵). در ده ۱۳۳۰ش حدود ۲ هزار دستگاه و کارگاه 
کرباس بافی و لنگ‌بافی در اصفهان و حومذ آن وجود داشته که مقدازی 
از تولیدات آنها به خارج از کشور نیز صادر می‌شده است (همی, 
۲ به گفته ابن رسته در سدة ق دز اصفهان نوعی فرش بافته 


می‌شده که از نظر خوبی بافت و زیبایی ردوام در دنیای آن زمان شهرت 
داشته است ((ص ۱ قالی‌بافی در اصفهان در زمان صفویه دارای 
اهمیت فراوان بود وبازار قالیهای ابریشمی آن رواخ زیادی داشت ۰ 
غالب قالیهای قدیمی و گرانبهای موجود در موزه‌های مشهور اروپا و 
آمریکا را از قالیهای بافت اصفهان دانسته‌اند. این صنعت که پس از 
انقراضن صفویه در اصفهان"رو به اتحطاط نهاده بود, از اوایل سدهٌ 
۴ رونق خود را بازیافت (بهرامی, ۴۴۹), چنانکه امروزهقلیبافی 
برخلاف بسیاری دیگر از شاخه‌های صنایع سنتی, جایگاه خاصی در 
نواحی روستایی این استان دارد؛ هرچند فعالیت روستایی در اين زمینه 
با بازارهای شهری پیوندی تنگاتنگ دارد (سلطانی, 15). 

بسیاری از فعالیتهای سنتی صنعتی در این استان که همواره از یکسو 
نمایند؛ هنر ايراني - اسلامی در کشور و جهان بوده, و از دیگرسو, 
جایگاه خاصی به این منطقه از کشور بخشیده, آمروزه اهمپت پیشین 
خود را از دسنت داده استت ( جغرافیا, 
همانجا)؛ نم بارز آن زری‌بافی است که از 
اوایل قرن حاضر رو به انحطاط کامل نهاده 
است (فس:بهرامی, ۴۵۳-۳۵۴). 

امروزه اصفهان به عنوان یکی از مراکز 
اصلی صنایم کشور به شمار می‌رود. نتایج 
سرشماری عمومی ۱۳۶۵ش نشان می‌دهد 
که ۱۴/۱ از خانوارهای معمولی ساکن 
استان دارای صنعت خانگی. هستند. که 
۸۷ از آنها به بفتن قالی, قالیچه و گلیم 
اشتغال دارند ( سرشیماری: نتایخ, استان 
اصفهان, ۱۳+ قس: سلطانی. 7). مطابق 
همین آمار, شمار کارگاههای آماربرداری 
شده استان ۸ واحد بوده است که 
۱ از آنها در نقاط شهری و ۸۳۰/۹ از 
آنها در نقاط روستایی قرار داشته است 
(سرشماری, نتایج, استان اصفهان. 
هانجا). 

در کنار صنایم کوچک وستتی اصنهان. 
صنایع کارخانه‌ای متعددی فعالیت دارند که 
از مهم‌ترین آنها کارخانة ذوب آهن است. در 
۳ شش موافقت‌نامه‌ای میان ایران و اتحاد 
شوروی در زمين احدات کارخانة ذوب آهن 
دز ایا به عمل آمد («مشخصات...». 
۰ )راز ۱۳۴۶ش عملیات سأختمانی آن 
و تجهیز معادن و ایجاد. خطوط آهن آغاز 
شد. سرانجام در ۱۳۵۱ش کارخانة ذوب 
آهن اصفهان با روش کوره بلند با ظرفیت 


اصفهان ۱۶۷ 


اسمی ۵1۵۰۰ هزار تن در سال آغاز به کار کرد. پس از بررسیهای 
لازم, طرح گسترش این کارخانه تا ظرفیت ۱۹ میلیون تن از ۱۳۵۲ 
آغاز: و کر بلند دوم آن نیز ساخته شد که از اواخز نسال ۱۳۶۲ش 
بهره‌برداری از آن شروع شد. ذرب آهن اصنهان علاره بز تا ستیسات 
مختلف مربوط به تولید آهن خام, دارای دو کارخانة نورد.۶۵۰ و ۳۵۰ 
هزار تتی است که ظرفیت سالانة هر کدام به ترتیب ۵۵۰ و۳۰۰ هزار تن 
است. گذشته از فعالیت مجتمع ذوب آهن اصفهان, مجتمع فولاد مبا رک 
اصفهان‌نیز چندی است که مراحل پایانی را طی کرده, و ظرفیت تولید 
آن ۲/۴ میلیون تن در سال پیش‌بینی شده است (ن؟: رزاقی, ۰)۳۱۱-۴۰۹ 

جلگذ حاصل‌خیز اصفهان, از کذشتد دور محل تبادل کالا بوده؛ و 
همین امر سبب ایجاد و گسترش راهها در اين منطقه شده است؛ بذ 
عنوان نمونه. از تاحية قزوین تا جلگه‌های دور دست فازش جاده‌ای 
وجود داشت که از سرزمین باستانی اصفهان می‌گذشت. طی دوره‌های 


۱۶۸ اصنهان 


بعدی, با گسترش بیشتر ارتباطات میان تمدنهای آن زمان. بازرگانانی 
که پین فلات و جلگه‌های بین‌النهرین و یا سواحل جنوب آعد و شد 
داشتند, از اینگونه راهها عبور می‌کردند و از این طریق مال‌التجار؛ خود 
را به منطقة اصفهان می‌رساندند که از اینجا در نواحی مختلف کشور 
توزیع می‌شد (سیرو, ۷-۶). اصطخری در سدة ۴ق می‌نویسد: ((در هیچ 
شهر آن مال نیست که در سپاهان وفرض پارس و کوهستان و خراسان و 
خوزستان است و بارکد؛ اين همه اقلیمها سپاهان است» (ص ۱۶۳- 
۵ ). اینگونه راهها درگذر زمان گسترش و اهمیت بیشتری بافتند, تا 
جایی که امروزه هنوز هم شبکة ارتباطی استان اصفهان با سایر مناطق 
کشور-با توجه به موقعیت آن و نیز تسرکز جمعیت و فعالیتهای گوناگون 
اقتصادی اين استان - از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است (قس: 
جغرافیا, ۲۴۷/۱). به تیب وجود راههای مختلف هوایی و زمینی 
(جاده‌ها و راه آهن) این استان را یکی از مراکز مهم ارتباطی کشور 
می‌توان شمرد. 

شبکه راههای زمینی بین استان اصفهان دارای ۵ محور اصلی 
است: محور اصفهان - تهران, اصفهان - شیراز, اصفهان - یزد. 
اصفهان - خرم‌آباد. و اصفهانشهر کرد (ساسان, ۱۸۶-۱۷۹). شبکة 
راههای روستایی استان اصفهان در میان راههای روستایی کشور و در 
مقایسه با سایر استانها, جایگاه ویژه‌ای دارد (همو, ۱۹۵). 

استان اصفهان - بجز شهر کاشان - تا ۱۳۴۵ش از راه آهن 
محروم بود. در ایین سال از طریق راء‌آهن کاشان, به شیک راءآهن 
کشور متصل شد و از ۱۳۵۲ش عسلا مورد بهرهبرداری قرار گرفت 
( جغ رافیا, ۳۴۸/۱). مجموع راههای آهن استان اصفهان ۷۴۷ کب 
است که از آن میان,۶۷۶ کت خطوط اصلی و ۱۲۱ کب خطوط فرعی 
است ( سالنامه.... ۶۱۰). آين خطوط به طور کلی در خدمت حمل و 
نقل صنعتی است (ساسان, ۰۲۱۶۷ 

در حال حاضر استان اصفهان دارای دو فرودگاه کشوری و چند 
فرودگاه نظامی است (همو, ۱۶۴). نخستین فرودگاه اين استان در 
۰ سش در جنوب شهر اصفهان ساخته شد که سپس در سالهای 
۷ و۱۳۴۵ش کسترش‌یافت. 

استان اصفهان دارای مراکز آموزشی گوناگونی است که از آن 
جمله‌اند: دانشگاه علوم پزشکی, دانشگاه اصفهان, دانشگاه صنعتی و 
سه وامحد دانشگاه علامهُ طباطبایی در شهرهای اصفهان, نجف‌آباد و 
شهرضا (آمارنامه, ۱۲۶۶ش۰ 0۷۲ 

شهرستان اصفهان: یکی از شهرستانهای ۱۷ کانة استان 
اصنهان, واقع در قسمت مرکزی این استان. این شهرستان محدود 
است, از شمال به. شهرستانهای محلات. دلیجان, کاشان و نطنز, از 
جنوب یه شهرستانهای شهرضا و آباده, از مشرق به شهرستانهای نایین 
و اردکان و از مغرب به شهرستانهای گلپایگان و نجف‌آباد. این 
شهرستان با ۰۶۵/۵ ۲۱ کم ۲ ومنعت: دارای ۸ شهر و ۶ بخش است که 
شامل ۱٩‏ دستان می‌شود و در ۱۳۶۵ش, ۱۳۱۹۵ آبادی را در خود 


جای داده بود (آمارنامه, ۱۳۷۲ش. ٩‏ سرشماری, نتایج, شهرستان 
اصفهان.۱) ره 6 راهان است و دهتجم اری 
عمومی کشور (۱۳۶۵ش)» ۶۱۳ آبادی آن خالی از سکنه 
(همانجا): 

جبعیت آین شهرستان در ۱۳۵۵ش, به ۱۷۹ ۱۰۲۳ نفر می‌رسید 
( سرشماری, ۵ش, «ل») که در ۱۳۶۵ش به ۱۴۲۰۰۴۹۲ نفر 
افزایش یافت ( سرشماری, نتایج. شهرستان اصفهان, همانجا). این 
شمار در ۱۳۷۰ش به ۷۲۴۳۷۸۱۰ تفر رسید که ۱۲۳۸۹۹۵ نفر 
(۸۶/۲/) از آنان در نقاط شهری و ۱۹۸۶۹۶ نفر (۱۳/۸) درنقاط 
روستایی زندگی می‌کردند ( آمارنامه, ۱۳۷۳ش» ۳۱-۲۹). در این 
شهرستان, بجز شهر اصفهان, شهرهای دیگری از جمله خوراسگان, 
رهنان, کوهپایه, ورزنه و هرند وجود دارند (همان, ۳۴؛ نیز نک 
جدول ۲). 

تراکم جمعیت در این شهرستان (۱۲۶۵ش) ۶۷/۴ نفر در کم ۲, و 
نسبت جنسی آن (۱۳۷۰ش) ۱۰۹/۷ بود ( آمارنامه, ۱۳۷۳ش, .)۳٩‏ 
مطابق آما ر ۱۳۶۵ش:۴۲/۱۰/ از جمعیت این شهرستان کمتر از ۱۵ سال 
سن داشته است ( سرشماری, نتایج, شهرستان اصفهان, ۱). همین 
آمار نشان می‌دهد که ۷۷ از جمعیت این شهرستان در شهر یا آبادی 
محل تولد خود زندگی می‌کردند. بر همین اساس, ۶/۵/ از جمعیت از 
روستابه شهر ۱۱/۸۰ از شهر به شهر» ۰/٩‏ از روستا به روسبتا و ۸۱/۴ 
از شهر به روستا مهاجرت کرده‌اند (همان,۳). 

شهرستان اصفهان دارای ۹۸۸ دبستان, ۳۲۰ مدرسهُ راهنمایی و 
۵ دبیرستان است (آمارنامه, ۱۳۶۶ ش, ۵۴) و جمعاً ۱۰۱۴۶۸ نفر معلم 
جدول ۳: مشخصات قاط شهری شهرستان اصفهان ( سرشمازی, نتایج: 
شهرستان اصفهان, ۲-۱۸ ۳) 

با سواد " وضع اشتفال جسعیت.۱۰ ساله به بالا () 
(نفر) (/) شاغل بیکار محصل . خانه‌داز سایر 


اصنهان ۱ اا ‏ ۵ ا ۷ 


بوده است 


حبیب‌آباد ۶۸۵۶ ۵ ۲۱۸ ۶ ۱۵ ۳۸۸ ۱ 
خررانگان .۵۱۰۵ ها ۳۲۸ ۵ اد ما ره 
خررزق ۷۲۰ ۶ ۳۵۷ ۳۷ ۲۱۴ ۳۳۱۲ ۱ 
دستگرد برخواز ۱۳۱۷۴ ۶۳۲ ۳۲ ۸ ما ما۵ ۱۲ 


دولت‌آباد ۱ ۰ ۶۴۱ ۳۴۳۲ ۲۵ ۱۸۵ ۵اه ۱۱۴ 
شافین‌شهر ۰ ۰ ۴۷۳۱۲ ۴ ۲۱۸۷ 9۵ ۲۲۸۰ ۲ ۴/۱ 
کرهپایه و ۶ ۳۰/۵ ۵1۲ ۰۲۶۱۴ ۳۲/۲ ۲/۱ 
گر تن ۱ ٩‏ . ۳۵۶ ۲۴ . ۱۹/۷ ۳۲/۶ ۰ 
میمه ۳۹۹۶ ۶۸ ۳۵/۵ ۴۲ ۲۲۳ ۳۰/۲ ۲۱۲ 
توززود ۷۹.۰ ۷/ ۴۷۶ ۰۶ ۱۵۵ ۲۳/۲ ۰۱۷ 
رزران ۳۹۷۵۴ ۴ ۱ ۳۴/۲ ۳ ۱۸ ۰ ۳۸/۲ ۰۱۷ 
هرند 2۱۳۶ ۶ ۳۴۱۱ ۱۲ ۲۵۴ ۳۱۸ ۱۱۸ 


در این شهرستان زندگی می‌کنند که حدود ۸۶/۴ از آنها در نقاط 
روستایی, و بقیه در شهر به سر می‌برند ( سرشماری, نتایج, شهرستان 
اصفهان, ۶). 

نسبت جمعیت فعال شهرستان به کل جمعیت ۳۹/۳ است که این 
سبت در نقاط شهری ۳۸/۸ و در نقاط روستایی ۸۴۲/۹ است. از این 
عده در سطح شهرستان, ۱۱/۶ در بخش کشاورزی, ۴۲/۴ در بخش 
صنسصت, و ۱۳ به مشاغل علسی, فنی و تخصصی اشتفال دارند 
(سرشماری, نتایج, شهرستان اصفهان,۷). 

شهرستان اصفهان که عمدتاً بر روی رسویات زاینده رود قرار دارد. 
از گذشتُ دور به سبپ حاصل‌خیزی خاک و فرارانی محصولات 
کشاورزی شهرت داشته است. به گفتة حمدالله مستوفی «هر تخم که از 
جای دیگر آنجا برند و زرع کنند, اکثر بهتر از مقام اول بود و در ریع نیز 
کبتر نباشد... و غله و ضیفی نیکو اید و میوه‌های او به غایت خوب و 
نازک بود» ( نزهه, ۴۹-۴۸). ابن رسته پیش از او. ضمن اشاره به 
مرغوبیت زعفران اصفهان (ص ۱۸۵), میوه‌های این شهر را می‌ستاید 
(رص ۱۸۴ ؛نیز نگ: قزوینی, ۲۹۶ )۰ 

قسمتی از محصولات کشاورزی ناحيةٌ اصفهان به نقاط و 
سرزمینهای دیگر نیز صادر می‌شده است. چنانکه حمدالله مستوفی 
می‌نویسد: «میوه‌های او تا هند و روم برند» (همانجا). زمانی پنبه و 
تنباکو و خشخاش که در اطراف اصفهان به عمل می‌آمد, از محصولات 
مهم این ناحیه به شمار می‌رفت (دیولافوا, ۲۸۰) و قسمتی از این 
محصولات به خارج از کشور صادر می‌شد. مهم‌ترین محصولات 
کشاورزی صادراتی این منطقه در دوره قاجار عبارت بوده‌اند از پنبه 
(۲۴۰ هزار خروار), تنباکو (۲۰ ۳۰۷ خزوار), ترياک (۴ تا ۵ هزار 
صندوق, هر صندوق حدود ۷۰ تا ۸۰ کیلو) و مقادیر زیادی کشمش که به 
کشورهای مختلف, به خصوص روسیه و هندوستان صادر می‌شد 
(هولتسر,۱۸-۱۷). در همین دوره گياهان داروبی و صنعتی دیگری نیز 
در اصفهان به عمل می‌آمد که مفداری از آن به خارج از کشور صادر 
می‌شید. پولاک اصفهان را از مراکز اصلی بارگیری روناس معرفی 
می‌کند و از کافيشه, پنبه و کتان آن نیزياد می‌کند (ص ۰)۳۷۰-۳۶۸ 

در حال حاضر شهرستان اصنهان که حاصل‌خیزترین زمینهای 
کشاورزی استان را داراست, از لحاظ تولید و عرضه محصولات 
کشاررزی چایگاه خاصی در استان و کشور دارد. سطح زبرکشت 
محصولات سالانه (ابی) در این شهرستان برابر ۸٩۱۸۴۴‏ هکتار است 
که پا احتساب ۶۲۸۹ هکتار باشهای میوه و ۲۹۷ هکتار باغهای 
غیرمشمر, جمعاً به ۹۶۹۴۳۰ هکتار می‌رسد. محصولات عمده سالانة 
شهرستان اصفهان عبارتند از گندم (۱۸۸ ۵۱ هکتار), جو (۱۶۴۵۴ 
هکبار), شلتوک (۲۵۰ هکتار), حبوبات (۱۱۶.هکتار), سبزیجات 
(۲۱۷۴ ۳ هکتار), محصولات جالیزی (۸۵۰" ۴ هکتار), علوفه 
(۱۱۳۷۰۰ هکتار). و دانه‌های روغتی: (۲۸۹ هکتار) ( آمارنامهُ 
کشا ورزی, ۱۳۶۷ش,۷۷). 


اصنهان ۱۴۹ 


شهر اصفهان: 

موقعیت: شهر اصفهان با (۵ و ۲۸ طول شرقی و۳۲ و ۳۸ عرض 
شمالن (پاپلی, ۶۱) در جلگة حاضل از آبرفتهای زاینده زود که از 
مهم‌ترین حوضه‌های رشته کوههای زاگرس به شمار می‌رود (شارلاء 
0) واقع است. اين شهر با ارتفا ع ۱۵۷۳ متر از سطح دریا (پاپلی, 
همانجا) در قسمت جنوب و غرب توسط کوههای بختیاری, و در قست 
شرق به وسیلةٌ حوضه‌های کویر مرکزی محصور است (فیشر, 104). 
شهر اصفهان از طرف شمال به ارتفاعات جعفرآباد. از غزب در امتداد 
کوههای لاسمیان, از جنوب به کوه صفه و شاهکوه و از مشرق به 
تهه‌های پراکند؛ جنوب گوَژت و کوههای حمام و سین‌بندی محدود است 
( جغرافیا, ۲۰۴/۱) و چون در مرکز ایران قرار گرفته, به عنوان کانون 
ارتباطی‌کشور, پیوسته‌دارای اهمیتی خاص‌بوده است(فیشر «همانجا ): 

پیشینه و شکل‌گیری: شهر اصفهان به سبب شرایط مناسب طبیعی 
سبه ویژه برخورداری از زاینده رود و رسوبات حاصل از آن ب از دیرباز 
از مراکز مهم زیست انسان در ایران بوده است (لسترنج, 203؛ کیهان, 
۴۱۳-۲). احتمال می‌دهند که در یمه دوم هزارةٌ قم؛ آبادیهای 
کوچکی دز محل فعلی شهر اصفهان و سرتاسر در زاینده‌رود وجود 
داشته است (شفقی, ۱۶۸). بیرونی می‌گوید: «تهمورث ۲۳۱ سال 
پیش از وقوع آن [توفان] امر کرد تا جابی خوش آب و هوا در کشور او 
بیابند و جز اصفهان جایی که سزاوار این دو وصف باشد, نیافتند و آنگاه 
امر کرد که علوم را در کتب تجلید کنند و در سالم‌ترین جایهای آن پنهان 
نمایند» رص ۳۵-۳۴؛ نیز نگ: اری, ۱۵)» حمرهُ اصفهانی به کتابهای 
بزرگی اشاره می‌کند که در زمان او از بنای فرو ریخته‌ای به دست آمده 
بودند که خواندن آنها مسکن نشد و خط آنها نیز به خطوط ملتهای دیگر 
شباهتی نداشت رص ۱۸۴). یاقوت حموی نیز از یافتن اجسادی که 
هزاران سال سالم و بدون تغییر باقی مانده بودند, خبر می‌دهد ( بلدان, 
۱ جابری انصاری نیز از یانتن قبوری در زمان معاصر در برخق 
از محلات شهر اصفهان گزارش می‌دهد که حاوی مردگانی بوده است 
که در خره‌هایی سفالین به حالت ایستاده قرار داشتند (ص ۶). گذشته 
از اینها, دو معبد مسیحی که آنها را به زمان خسرو و هسبرش مریم 
رومی مربوط دانسته‌اند (همو ۷), نشانة دیگری از قدمت و نیز ترکیب 
مذهبی شهر اصفهان درگذشته است. از سوی دیگر, ماکسیم‌سیرو 
معتقد است. آثار باقی‌مانده از دهکده های باستانی که شهر اصنهان 
کنونی را تشکیل داده‌اند. در عمق ۴ تا ۵ ستری زير آبرفتهای.دشت 
اصفهان مدفون است (ض ۶ حاشية ۱). هو ادعا می‌کند که طی 
کاوشهایی در دو نقطه از شهر اصفهان, دیرارهای ستبری از بناهای 
باستانی رایافته است (همانجا). 

اینکه شهر اصفهان در چه زمانی و توسط چه کسی بنياد.نهاده شده: 
در ابهام تاریخی است. در این باره , معمولا به داستانهای تاریخی و 
شخصیتهای افسانه‌ای استناد می‌شود. به عنوان تمونه, نویسنده مجمل 
التواریخ, آبادانی اصفهان را به کیقباد (ص ۴۵), و برخی دیگر برپایی 


۱۷۰ اصنهان 
این شهر را به تهمورث, معروف به دیو بند (اصفهانی, ۱۳۹؛ خواندمیر, 
۱ ) اسکندر مقدونی (((شهرستانها», ۴۳۰ ابن فقیه, ,)٩۷‏ فیروز 
پسر یزدگرد نساسانی (جابری انصاری, ۴۷۳: شوارتس. 389) و 
جمشید (حمد اللهنزهه ۴۸۰) نسبت می‌دهند. بنا بر قول حمره اصفهانی 
این شهر در روزگار اسکندر به دست معماری به نام جی بنن زرادة 
اصفهانی بنا شد (نک: آوی, ۱۶) و فیروز بزدگرد ساسانی باروی آن را 
تکمیل کرد (حمزه, ۵۲). : 

آنچه مسلم است اینکه تا سده‌های آغازین دور اسلامی, و به گفتة 
لاکهارت تا سد؛ ۴ق/۱۰م (ص 19), شهری یکپارچه و واحد به‌نام 
اصفهان وجود نداشته است. اگرچه نام اصفهان (سپاهان) امروزی 
همان آسپادانای مذکور توسط بطلمیوس است (ن؟: همو, 18؛ شاردن؛ 
۸ ) اما پیش از آنکه شهر اصفهان بعدی مطرح شود, جی شهر 
اصلی منطقه اصنهان به شمار میآمده است, چنانکه ابوریحان بیرونی 
نیز جی رایکی از شهرهای اصفهان می‌خواند (ص ۳۵). 

اصفهان در دورة خلفای راشدین و بنی میاه از لحاظ ادارهٌ امور 
زیرنظر حاکمان عراق بود که هم ایشان معمولاً حاکم اصفهان را تعیین 
می‌کردند (۲۷/99, 1:12). بعد از زوال دولت امویان (۱۳۲ق) و به هنگام 
خلافت ابوجعفر منصور اصفهان از نو رو به آبادانی نسبی نهاد و به دنبال 
آن بسیاری از توانگران عرب رو به این شهر نهادند و در آنجا ساکن 
شدند ( اصفهانی, ۱۷۲-۱۷۱ ).منصور در ۱۵۲ق قصر و مسجد جامعی 
در آنجا بنا نهاد و نیزبارویی به دور آن کشید و شهر گسترش یافت که در 
عراق و خراسان آن روزگار, بزرگ‌تر از آن وجود نذاشت ( مجمل 
التوا ریثخ, ۵۲۵۰۵۲۳). مافروخی «دیار اصفهان» را پیش از این تاریخ 
شامل «دیههای بزاکنده» و «شهرهای خراب» می‌داند (نک: آوی: 
۲۰ 

در خلافت هارون‌الرشید (۱۹۳-۱۷۰ق) خراج اصفهان و قم با هم 
به بخداد فرستاده می‌شد, اما به سیب خودداری مردم قم از پرداخت 
بموقع مالیات به دستور هارون خراج اصفهان از قم جدا شد و از آن 
پس خراج اصفهان با خراج کرج ابودلف ۲ میلیون درهم تعیین گردید 
(قمی.۳۱)؛ اما اين رقم در ۲۰۴ق ظاهرا به علت قحطی عقلیمی که در 
۰ و ۲۰۱ق در اصفهان روی داد, به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار درهم 
کاهش یافت ( 1517,همانجا). 

در ارایل خلافت معتصم (۲۲۷-۲۱۸ق) ظاه را جنبش خزم‌دینان و 
هرج و مرج حاصل از آن که به اصفهان نیز گسترش يافته بود. فرو 
نشنست (همان, 1۷/100) و پیشرفت ابادانی اصفهان از آين زمان و دز 
طول خلافت معتصم به اوج خود رسید (اصفهانی, ۱۷۲). دز. همین 
زمان یحبی بن عبدالله بن مالک خزاعی بار دیگر شهر را گسترش 
داد. ( مجیل التواریخ».۵۲۴), در ,۸۱ق معتضد, خلیفه:عباسی, به 
منطقَه جبال رفت و عمرو بن عبدالعزیز را به عنوان ,حاکم اصقهان 
برگزید (مسعودی, ۲۳۵/۴): 

در خلافت مقتدر (۳۲۰-۲۹۵ق) احمد بن سرور یک‌بار دیگر به 


ترش شهر پرداخت. چنانکه در زمان تألیف مجمل التواریخ (در 
اوایل سد؛ ۶ق) آثار آن هنوز پا برجا بوده است ( مجمل التواریخ, 
همانجا ).در ۳۰۱ق سامانیان مدتی کوتاهبه اصفهان دنست یافتند, اما دز 
۴ بار دیگز به دست خلفای عباسی افتاد و احمد صعلوک حاکم 
آنجا شد که در خلال جکومت او خراح اصفهان به متا طعه به وزیر مقندز 
داده شد؛ هر چند در ۳۱۱ق احمد سر به شورش گذاشت: آما شکست 
خورد و کشته شد ( 712 همانجا). 

اصفهان در سده‌های آغازین دور اسلامی به صورت شهری دوگانه 
شامل جی ویهودیه با فراز و نشیب زیاد همراه بود. و بنایر نوشته صاحب 
حدود العالم به عنوان یکی از شهرهای مهم و پر نعست منطقه جبال به 
شمار می‌رفت (ص ۱۴۰). ابن حوقل آن را بزرگ‌ترین و پرنعست‌ترین 
شهرهای منطقه می‌داند که از لحاظ ثروت و جمعیت و شکوفایی 
اقتصادی سرامد انها بوده است (رص ۱۰۶). در همین زمان, شهر 
اصفهان دارای «خانه‌هایی مجلل و کاخهایی» بودهاست که به 
زاینده‌رود مشرف بوده, به آن زیبایی خاص می‌بخشیده‌اند (همو, ۱۰۷). 
البته پس از فتح اصفهان, جی رونق خود رابه تدریج از دست می‌دهد و 
در عوض ,یهودیه با اسکان جمعیت منلمان در آن, رو به آبادی و وسعت 
بیشتر می‌گذارد (یاقوت, مشترک, ۱۸۷). در ۳۱۷ق مرداویج بن زیار 
پس از تصرف ولایت دینور و قرماسین (کرمانشاه) و زبیدیه, اصفهان 
راتصرف کرد (مسعودی. ۳۸۱/۴). او مدتی اصفهان را در دست داشت 
تا در ۳۲۳اق در همانجا توسط غلامان ترک خود در حمام به قتل رسید 
(همو,۳۸۳.۳۸۲/۴).تا دهه‌های پایانی سدة ۴ق و تا مدتی پس از آن, دو 
شهر جی و بهودیه را بر روی‌هم شهر اصفهان می‌خواندند (یعقوبی, ۴۹؛ 
ابن حوقل: ۶ یاقوت: بلدان, ۹/۳ اصطخری در این باره به 
صراحت می‌نویسد: (سپاهان دو شهر است: یکی جهودستان, دیگر 
شهر سپاهان» (ص ۱۶۴). اگرچه در اين دوره, جی هنوز به عنوان یکی 
از بهترین رستاقهای اصفهان به شمار می‌رفت و از لحاظ تجارت و 
ثروت برتر و بهتر از بهودیه بود (اين حوقل, ۰)۱۱۱با وجود این می‌توان 
گفت که از سدة ق بهودیه با رشدی سریع‌تر, از جی پیشی می‌گیرد و به 
شهری بزرگ و آبادان تبدیل می‌شود و با همدان آن روز برابری می‌کند 
(نک: اصطخری, همانجا). 

پس از مرگ مرداویج (۳۲۳ق) اصفهان میان پسران بویه دست به 
دست می‌شد و از همین زمان, آبادی دربار؛ این شهر موردتوجه قرار 
گرفت: وشمگیر در ۳۲۷ق به بازسازی اصفهان پرداخت, لیکن 
رکن‌الدوله حسن بن بویه بار دیگر شهر را تصرف کرد و تا ۳۶۶ق آن را 
در دست داشت. در این میان, اصفهان در ۳۴۳ق به وانسطةً هجوم 
لشکنر خراسانی توسط بوعلی جغانی غارت شد (212, همانجا): 
می‌توان گفت, دز زمان آل بویه,و به ویژه در دور خکومت. رکن الذوله 
شهر اصفهان رونق تازه‌ای یافت؛ بنای قلعة طبرک و کشیدن باردی 
شهر را به او نسبت داده‌اند (اصفهانی,۱۷۴)؛ به گفته خمدالله مستوفی 
محیط دیواری که رکن‌الدوله پیرامون اصفهان کشید, ۲۱ هزار گام 


بود (نزهاه ۳۸؛نیز نگ: ناصر خسرو, ۰)۱۱۷ 

در ۲۹۸ق, علاءالدوله کاکویه از سوری سیده خاتون, سمادر 
مجذ الدوله, به حکومت اصفهان منصوب شد. در ۲۰ق مسعود غزنونی 
اصنهان را متصرف شد وبا گماردن حاکمی بر اصفهان, شهر را ترک 
کرد. اما اهالی شهر در غیاب سلطان غزنوی سر به شورش برداشتند و 
حاکم منصوب غزنوی را به قتل رساندند. سعود بار دیگز به اصفهان 
بازگشت و به قتل عام اهالی پرداخت. سپس علاءالدوله در قبال 
پرداخت مبالفی, حکومت اصفهان را بازپس گرفت وبه انتظام آمور 
شهر و نواحی پیرامون آن که به واسعة هجوم غزنویان خرابی بسیاری 
دیده بود, پرداخت (اصفهانی, ۱۷۴, ۱۷۵؛1512, همانجا). او در ۴۲۹ق 
باروی شهر را از نو بنیاد نهاد (مافروخی, ۸۱: اصفهانی, ۱۷۴) که آثار 
آن تا چندین سال قبل در ۳ نقط شهر اصفهان باقی بود (شفتی, ۲۰۵ 
به‌بعد) : 

در ۴۳۳ ق ابومنصور فرامرز س پسر علاءالدوله -پش از مرگ پدره 
حاکم اصفهان شد. وی از خواندن خطبه به نام طفرل سلجوقی سرباز زد 
و طغرل در ۴۲ق به منظور سرکوب وی به اصفهان آمد و در ۴۴۳ق 
شهر را متصرف شد. در همین زمان سلطان سلجوقی پایتخت خود را از 
ری به اصفهان منتقل ساخت (بازورث, 38؛ 1۷/101 , 512). طغرل 
حدود ۱۲ سال پایان زندگی خود را بیشتر در اصفهان گذراند (لمتون, 
2) و مبالغ بسیاری صرف بناهای عمومی و گسترش شهر و پیرامون 
آن کرد (مافروخی, ۱۰۱). به گفتُ ناصرخسرو در همین روزگار 
اصفهان بازارهای متعددی داشت که هر یک دارای دروازه‌ای جداگانه 
بود (همانجا). همو خبر می‌دهد که هر یک از محله‌ها و کوچه‌های شهر 
نیز دارای دروازه‌های منتحکم و کاروانسراهای پاکیزه بزد و تنها دز 
یک کوچه از کوچه‌های شهر, «(پنجاه کاروانسرای نیکو» وجود داشت 
که در هر یک از آنها («ییاعان و حجره‌داران بسیار»ی به فعالیت مشغول 
بودند. وجود بازار مهم صرافان با ۲۰۰ صراف و نیز کاروانسراهای 
متعدد و تجار بسیار و تسهیلات لازم برای ورود و خروج کاروانها ر 
کالاهای گوناگون آنگونه که ناصرخسرو ذکر می‌کند (هبانجا), دلیل 
محکمی بر جایگاه مهم شهری و بازاری اصفهان در اين زمان است. 
ناصرخرو ضمناً از پناهای نیکو و مرتفع در شهر و سسجد آدیندای 
بزرگ در میان آن خبر می‌دهد (همانجا) و سرانجام می‌گوید: (امن در 
همه زمین پارسی‌گویان شهری نیکوتر و جامع‌تر و آبادان‌تر از اصفهان 
ندیدم» (ص ۰)۱۱۸ 

در وأقع, از مدتها پیش, بهودیه رو به گسترش بیشتری می‌گذارد, تا 
جایی که به صورت شهری بزرگ و آباد و پرجمعیت و شهری مهم از 
لحاظ بازرگانی درمی‌آید (مقدسی, ۵۷۹/۲). طی این دوره, شنهر جدید 
را ازهمدان بزرگ‌تر و از ری آبادتر دانسته‌اند که به سیب برخورداری از 
موقعیتی _مرکزی میان فارس, خوزستان, ري و همدان, محل عبور 
کاروانهای تجاری بوده است (همو: ۵۸۰/۲)؛ ابن حوقل این شهر را 
بارکد؛ فارس, جبال, خراسان و خوزستان معرفی می‌کند (ص ۱۰۶) ز 


اصثهان ۷ 
به گفته یاقوت شهرستان (جی) اصفهان به تدریج ویران شد و بخش 
اندکی از آن برجای ماند و کری بهودیه آبادان گشت و مسلمانان با آنان 
در آن جایگاه درآمیختند و آن را گسترش دادند و نام یهودیه بر آن باقی 
ماند ( مشترک, ۱۸۷). همو پا ذکر این نکته که جی نام اصنهان کهند 
است (همان, ۶۱؛ نیز نک: جابری‌انصاری, ۰)۳۱۲ می‌نویسد: («شهر 
اصفهان کنونی»: یهودیه است (یاقوت. همان, ۱۸۷) و جی بعدها 
«شهرستانه» (شهرستان) نامیده شده است (همان, ۴۱). به این 
ترتیب, نام اصفهان به عنوان شهر به بهودیه داده می‌شود و جی با نام 
شهرستان به صورت دهکده‌ای رو به زوال, در کنار شهر جدید برجای 
می‌ماند (نک: شوارتس, 585-536). 

پس از طغرل, الب ارسلان, دومین سلطان سلجوقی نیز اصفهان را 
به عنوان پایتخت خود حفظ کرد (لمتون, 223) و پسر و جانشین اوه 
بلکشاه (۲۶۴- ۴۸۵ق) نیز به اصفهان توجهی خاص داشت 
(لاکهارت, 21). ملکشاه بناهای متعددی در اصفهان و پیرامون آن بربا 
داشت. علاوه بر او, خواجه نظام الملک, وزیر ملکشاه نیز به اقداماتی 
در زمینه رشد و گسترش شهر, از جمله احداث مدرسه نظامیه در محلا 
دردشت اقدام نمود رهمو, نیز لمتون, همانجاها ). طی این دوره اصفهان 
دارای عمارتها و گوشکها و باغهای بسیاری بود که از آن جملاند: 
باغهای چهارگانه که هر یک از آنها برابر هزار جریب مساحت داشت 
(آدی؛ ۶ مهم‌ترین این باغها با خْ کاران بود که دو قصر داشت: یکی 
مشرف بر زاینده رود و دیگری به محاذات شهر بود و بین آنها قلعه‌ها ر 
عمارتهای دیگر قرار داشت. محلاٌ امروزی خواجوی اصنهان زا 
قسمتی از با غ کاران دور؛ بلکشاه دانسته اند (هنرفر, گنجینه..., ۵۷). 
از کاخهای اصفهان در این دوره می‌توان از قضر فرقدبر در شهر, قصر 
هارون, هفت در قصر خصیب, و نیز قصر عبد ویه بر کنار زنده رود, قصر 
کوهان درماریین و مانن آن نام برد (آوی, ۲۹). 

در سالهای اخر حکومت ملکشاه, اسماعیلیه به رهبری داعی 
عبدالملک عطاش و پسرش احمد در اصفهان فعالیت داشتند (ابن 
ائیز, ۴۳۴-۴۳۰/۱۰؛ بازورث: 101). با مرگ ملکشاه در ۴۸۵ق 
اصفهان رونق و شکوفایی خود را از دست داد و آنچه سلطان سلجوقی 
برپا داشته بود, توسط جانشینانش از میان رفت (لمتون, 255؛ جناب, 
۴).در این زمان, ترکان خاتون, هر ملکشاه پس از آنکه پسر خود, 
محمد را سلطان خواند, به اصفهان رفت و تمامی خزاین را میان امیران 
وسردارانش تقسیم نمود (لمتون, همانجا). از سوی دیگر با مرگ او در 
۷ برکیارق, پسر زییده خاتون هسنر دیگز ملکشاه, به شهر وارد 
شد و کشاکش میان او و محمد بالا گرفت. این کشمکش چند سال به 
طول انجامید (1312,1۷/101). در همین زمان. اسماعیلیه. قدزت 
بیشتری یافتند و شاهدز را تصرف:کزدند و تا.۴۹۴ق مالیات پیرامون 
شهر و از جمله خان لنجان را گردآوری می‌کردند (ابن- اثیر: 
۴۳۲-۰ 112: نیز بازورث, همانجاها ). در ۴۹۵ق سلطان محمد 
درری از برکیارق شکست خورد و به اصفهان گریخت ( 812 همانجا). 


۷۲ اصنهان 


برکیارق اصفهان را محاصره کرد و به واسطه طولانی شدن محاصرة 
شهر ارزاق نایاب, و شهر دچار قحطی شد, سلطان محمد از اصفهان 
گریخت و درپی فرار او, شهر به دست سربازان برکیارق غارت شد 
(جناب, همانجا؛ بازورث. 110-111). با مرگ برکیارق در ۹۸ق: 
محمد بار دیگر به اصفهان باز گشت (1۷/102, 1812). از اولین اقدامات 
او کاهش قدرت باطنیان بود که تا.۵۰۰ق با دستگیری و پوست کندن 
احمد بن عبدالملک عظاش به طول انجامید (اين اثیر, ۴۳۴/۱۰؛ ۰:12 
همانجا). اصفهان تا مرگ ساطان محمد در ۵۱۱ق پایتخت باقی مان و 
از آن پس مرکز قدرت به خراسان انتقال یافت. در این زمان کشاکشهای 
مذهبی افزایش یافت ودر ۵۶۰ق درگیری میان طرفداران آل خجند و آل 
صاعد هم م) به اوج خود رسید و خسارات جانی و مالی فراواني به بار 
آورد (1212, همانجا). 

اصنهان در ۰٩۵ق‏ به دست خوارزمشاه تکش افتاد (همانجا). در 
۳ مق لشکر مغول به فرماندهی جرماغون به اصفهان رسید و خرابی 
بسیاری به شهر وارد ساخت (اصفهانی, ۱۷۶). در رمضان ۶۲۵ 
جلال‌الدین برای دفع مغولان, اصفهان را مرکز اردوی خود قرار داد و 
موقتا بر آنان پیروز شد (اقبال, ۱۲۴-۱۲۲/۱؛ بویل, 330). اما سرانجام 
از آنها شکست خورد و اصفهان در ۳۳۳ق به عنوان آخرین شهر بزرگ 
جبال به چنگ مغولان افتاد (منها ج, ۴۳۳-۴۲۴ اقبال, ۰۱۲۷/۱ ۳۸۶). 

در دور؛ مغولان, اصفهان همانند شهرهای دیگر صدمات فراوانی 
دید . به گفته رشیدالدین فضل‌الله: («چندان خلق که ایشان کشته‌اند, کس 
نکشته». (ص ۳۴۹؛ اقبال, ۱۰۳/۱). در زمان غازان‌خان, امیررمحمد 
ایداجی حاکم اصفهان بود (رشيدالدین, ۴۰-۳۹): در اين زمان 
کوششهایی برای آبادانی اضفهان ه انجام رسید (همو, ۳۴۹) که از آن 
جمله موقوفات مختلف و احداث دارالسیاده را می‌توان نام برد (همو, 
۰)۱۹۱-۰ 

در ۷۴۲ق امیر پیرحسین که بر فارس و اصفهان غلبه یافته بود, 
حکومت اصفهان را به شیخ ابراسحاق برادر مسعود شاه اینجو که به 
بغداد گريخته بود, واگذاشت (اقبال, ۳۶۱/۱, ۴۱۲-۴۱۱). در ۷۵۷اق 
امیر مبارزالدین محمد مظفری به محاصره شهر اصفهان پرداخت و 
سرانجام بر آن دست یافت (جناب,۲۳۷؛ اقبال, ۴۲۳۰۴۲۱/۱). 

در ۷۸۹ق تیسور به اصفهان وارد شد. حاکم اصفهان و عده‌ای از 
علما وسادات شهربرای امان خواهی به بیرون شهر رفتند, اما هنگامی 
که تیمور محصلان خود را برای دريافتِ پول و هدایا به شهر فرستاد. 
مردم اصفهان آنان و عده‌ای از سربازان تیمور را به قتل رساندند. دز 
مقابل تیمور نیز دستور قتل عام مردم شهر را داد که طی آن حداقل ۷۰ 
هزار نفر از سکنه کته شدند و تیمور از ببرکشتگان مناره‌ها برپا ساخت 
(اقبال,۳۳۷/۱؛ اصفهانی, همانجا؛ نظام‌الدین, ۰۱۰۴ ۱۰۵؛ لاکهارت, 
هماتجا). 

یه طور کلی دز سدء ۷ق, اصفهان یکی از شهرهای مشهوز جهان به 
شمار می‌آمد و به عنوان یکی از مراکز مهم علوم و صنایع و هنر شهرت 


داشت (قزوینی,۲۹۷-۲۹۶). 

شهر اصفهان در آستان سد؛ ۸ق/۱۴م. و به‌ویژه در زمان غازان 
خان, گسترش بیشتری یافت و تا نزدیک زاینده‌رود کشیده شذ؛ از این 
رود نهرهایی در شهر جاری بود (حمدالله, تزههء ۴۸). در اين زمان. 
اصفهان دارای ۴۴ محله و دروازه بود. حمدالله مستوفی شهر اصفهان 
را در اصل حاصل ادغام ۴ دیه و مزارع و مضافات آنها برمی‌شمارد. 
این ۴ دیه عبارت بودند از: کران, کوشک, جوباره و دردشت (همانجا). 
انصاری دمشقی در اين زمان هنوز اصفهان را دو شهر می‌داند: یکی 
کهن که بخش اعظم آن به صورت ویرانه درآمده (یعنی جی). و دیگری 
که آبادان بوده (یهودیه), و میان آنها یک میل (نیم فرسنگ) فاصله بوده 
است (ص ۳۱۲). از سوی دیگر, براساس گفتُ حمدالله مستوفی 
(همانجا), طی این دوره شهر اصفهان چنان گسترش یافت که بهودیه. 
یعنی هس اولیه شهر. خود به صورت محله‌ای از آن درآمد (نیز نک: 
تحویلدار, ۳۳-۳۲). 

منابع‌پسیاری به خطا شهر اصفهان‌را حاصل گسترش و به‌همپیوستن 
دو شهر جی و یهودیه دانسته‌اند (لاکهارت, 19؛بلانت: 0). در واقع» 
جی ویهودیه در هیچ زمان آنچنان وسعت نیافتند که با ازبین رفتن فاصلاً 
میان آن دو, در یکدیگر ادغام شوند و شهری یکپارچه و واحد را برپا 
سازند (شفقی, ۱۷۸). انصاری دمشقی از ارایل سد؛ ۸ق گزارش 
می‌دهد که ((شهرستان» نام پعدی جی است که در کنار زاینده رود قرار 
داشت (همانجا)؛ هرچند نام جی به عنوان ناحیه باقی ماند. به گفتة 
حمدالله مستوفی, شهرستان بزرگ‌ترین قریه در ناحیذ جی بود (همان, 
۰ حتول . شاردن در دور؛ صفویه نیز قریژ شهرستان را یکی از 
بزرگ‌ترین دهکده‌های جهان می‌خواند (۳۸/۸) و. بدین‌سان: آن را 
مجزا از شهر معرفی می‌کند. 

اصفهان در سد؛#۸ق شهری بزرگ و زیبا با «مدارس و خانقاهات و 
ابواب الخیر» بسیار بوده است (حمدالله, همان, ٩۴؛‏ ابن بطوطه, 
۲۱/0)- 

در ۸۵۶ق اصفهان به دست جهانشاه قراقویونلو افتاد و سال بعد 
شهر توسط او ویران و غارت شد و مردم قتل‌عام گردیدند. به دنبال آن, 
در ۸۷۴ق اوزون حسن آق‌قویونلو بر آنجا دست یافت (1۷/102, *91؛ 
فرهنگ, ۱۹/۱۰). ونیزیانی که در زمان اوزون حسن از اصفهان دیدن 
کرده‌اند. آن ۳ «شهری بسیار وسیع در دشتی» پرنعست معرفی کرده‌اند 
که حصاری از خشت خام و خندقی پیرامون آن داشته (کنتارینی, 
۰) و محیط شهر ۴ میل وبا احتساب حومه, ۱۰ میل بوده است. در 
این زمان جمعیت شهر اصفهان ۵۰ هزار نفر تخمین زده شده است 
(هسو, ۸۱-۸۰)- 

اگرچه پیش از دور؛ صفوی نیز اصفهان شهری بزرگ و پرجمعیت 
به شمار می‌رفت, اما اوج شکوفایی اين شهر به این دوره بازمی‌گردد 
(فیشر. 105-106). دز ۱۰۰۶ق/۱۵۹۷م شاه عباس اول (سا 2۹9۶ 
۸ ق) پایتشت را از قزوین به اصفهان منتقل ساخت (اسکندربیک. 


۴ برخلاف قزوین که در طول دور؛ُ پایتختی خود از گسترش 
چندانی برخوردار نشد, اصفهان در دور؛ کوتاهی سبه گفته شاردن- در 
شمارریکی از بزرگ‌تریی شهرهای جهان آن روزگار د رآمد (۳۹/۷). 

گسترئن شهر اصفهان طی اين دوره با بنیاد نهادن محله‌های تازه 
همراه بود. شاه عباس اول در قسست جنوبی شهر و در طول مسیر زاینده 
رود و نیز آن سوی زاینده زود, زمینهای آزاد و وسیعی در اختیار داشت 
که امکان طرح گسترش شهری در سطحی وسیع را فراهم می‌ساخت 
(هیلنبراند, 775). طی همین دوره میدان شاه یا نقش جهان, به عنوان 
مرکزی جدید مطابق با ضرورتهای سپاسی - فرهنگی تازه ایجاد شد. 
این مرکز از طریق شبکه‌ای از حوزه‌های فعالیت شهری به مرکز قدیمی 
شهر - میدان کهنه متصل شد و نهایتا فعالیتهای شهری رابه سوی 
خود جلب نمود. این میدان در واقع به شکل همان میدان کهنهٌ شهر وبا 
حفظ همان عناصر اصلی برپا شد. این عناصر عبارت بودند از:بازارهاء 
مسجد, مدرس, دولتخانه و سرانجام یک فضای باز و وسیع مرکزی. 
این طرح تازه از سوی دیگر, به دور از سسائل و محدودیتهای قسمت 
قدیمی شهر, در فضای باز و آزادبه اجراد رآمد (شیرازی, )۰ 

به گفته تاورنیه پس از احداث و رونق میدان جدید. میدان کهنه به 
تدریج اهمیت خود را از دست داد؛ اگرچه هنوز دو قسمت آن آیادبود و 
کسبه در عمارات سرپوشید؛ آن جای داشتند (ص ۳۸۴). کمپفر خبر 
می‌دهد که پیرامون اين میدان را کارگاهها, دکه‌های هنرمندان و 
قهوه‌خانه‌ها فراگرفته بود (ص ۱۹۲). از این دوره به بعد, اين میدان 
شکل اضلی خود را از دست داد و به خانه‌ها و مغازه‌های تازه تبدیل شد 
(نورصادقی,۶۲؛قس: کمپفر, همانجا , حاشیه ۲): 1 

میدان نقش جهان به گفت شاردن یکی از زیباترین میدانهای جهان 
است (۱۰۷/۷, ۱۱۲؛ نیز نکن دیولافوا, ۲۸۹-۲۸۸؛ فلاندن, ۱۱۵۷ 
جکسن, ۳۱۱-۳۱۰؛ کرزن, 11/26) و کایری آن را با شکوه‌تر از میدان 

مارک ونیز دانسته است (ص ۷۷). از آنجا که این میدان در 
مچاورت با معروف نقش جهان واقع بود, به نام میدان نقش جهان 
خوانده شد (نورصادقی, همانجا؛ طهرانی, ۱۰۲). هنرفر عقیده دارد 
پیش از ایجاد این میدان, در محل آن میدانی به نام نقش جهان وجود 
داشته است ( اصفهان, ۱۰۷). با غ نقض جهان ظاهر با غ بزرگی بوده 
است که عمارات هشت بهشت و چهل ستون و میدان شاه و کمی از 
بازارهای بعدی را در برمی‌گزفته است. اين باغ تا نزدیک دروازة 
حسن‌آباد امتداد داشته, و ظاهرا درواز؛ کوشک (درب گوشک), 
دروازه‌ای از این بان بوده است (نورصادقی, ۸۱). اصفهانی بنای این 
باغ رابه شاه اسماعیل نسبت داده. می‌گوید: از این با ع در دوره قاجار 
تنها نامی‌باقی مانده بود (ص ۰)۳۳ 

با ایجاد میدان نقش جهان, گسترشن اصفهان با طزح ز پرنامه ادامه 
یافت (هیلتبراند. 775) و به دنبال آن, بناهای زیادی برپا شد و باعث 
رشد بیشتر این شهر گزدید. از همین زمان بود که شهر اصفهان در خارج 
از حصارهای قدیمی خود گسترش یافت (کمیفر,۰)۱۸۵ 


اصنهان ۱۷۳ 


شهر اصفهان در سدة ۱۸/۱۲ دارای ویژگیهای منحصر به فردی 
بود که حتی در نظر اروپایبانی که بسیاری از شهرهای بزرگ دنیای آن 
زمان را به خوبی می‌شناختند, شهری بی‌هفتا به شمار آمده است 
(هیلنبراند, 777). شاردن اصفهان را همانند شهنزهای بزرگ اروپا 
و از نظر شمار جمعیت. در ردیف شهر لندن که خود دز آن دوره 
پرجمعیت‌ترین شهر. اروپا بود. برمی‌شمارد (۵۱/۷). کمپفر آن را 
بزرگ‌ترین شهر آسیا در این سوی رود گنگ به حساب می‌آورد و 
پیرامون آن را با احتساب حومه, بالغ بر حدود ۳۶ کب ذکر می‌کند 
(همانجا). 

تکرین هن اصقهای را در این دوه ابش ونافی به سیاسست ناه 
عتاسی اول قتست دامهاند ورزش 6291 این تست نها تز یب سا 
را تفییر داد, بلکه باعث دگرگونی در ترکیب جمعیت در سطحی وسیع 
شد و مهارتهای گوناگون اقراد در زمینه‌های مختلف خود باعث 
گترش بیشتر زندگی فرهنگی. - اقتصادی شهر اصفهان گردید 
(همانجا). در این باره, می‌توان به گسترش تجارت توسط ارامند جلفا, 
به ویژه تجارت با هندوستان اشاره کرد (ندیم الملک, ۱۶۰). در زمينة 
جا به جاییهای جمعیتی اقداماتی توسط شاه عباس صورت گرفت که در 
ترکیب جمعیت شهر تأثیر بسزایی داشت؛ از جمل این اقدامات, انتقال 
۳ هزار خانوار ارمنی از آذربایجان (جلفا) به اصفهان بود که در کنار 
زاینده رود اسکان داده شدند (اسکندرییک۶۶۸۰). سیوری عقیده دارد 
که شاه عباس این عده را به منظور بهره‌گیری از تجربه و توان تجاری - 
صنعتی آنان به اين نقطه منتقل ساخت (ص 174). سکن این محله تازه 
که جلف نام گرفت, در آغاز منحصر به ارمنیان پود که شمار آنان به حدود 
۰ هزار نفر می‌رسید (کمپفر» ۱۸۶). لاکهارت این عده را ۶ هزار 
خانوار نوشته است (ص ۵۳۹)؛ در مقابل, گرگوریان با تأکید بر منابع 
ارمنی, جمعیت اولیة جلفا را ۱۵ تا ۰ هزار نفر تخمین زده است که تا 
۰ به دود ۰ هزار نفر رسید (ص 667). در اين زمان حدود ۵۰ 
هزار ارمنی دیگر در ۲۴ روستای پیرامون شهر اصفهان اقامت داشتند 
(رسانجا) . به کفْتهُ تاورنیه مسلمانان در این زمان به دستور شاه حق 
جلفا را نداشتند (ص ۴۰۷)؛ در مقابل, دیولافوا نیز گزارش 
می‌دهد که ارمنیان از گذشته از اقامت در شهر معنو ع شده بودد (ص 
۳ 

جلفای اصفهان در اين زمان دارای ۱۳ کلیسا و بیش از .۱۰۰ نفر 
روحانی (مسیحی) بود (کمپفر, همانجا). شاردن جلفا را شامل دو 
بخش معرفی میکند: جافایکهنه, ساخته شدهتوسط شم »عباس اول؛و 
جلفای نو, پرداختة شاه عباس دوم (۸۳/۸). وی دو بخش جلفا را 
متشکل از ۵ کوچه بزرگ و موازی شرقی -غربی که از رودخانه به سوی 
کوه کشیده شده ودارای کوچه‌های بسیار با بازارهاء ميادین, گرماپهها 
ودو کاروانسرای کوچک است. معرفی می‌کند (همانجا): 

گذشته ا مسیحیان (ارمنی), بنیاری از گرجیها نیز که به عنوان 
اسیر جنگی باه ایران آورده شده بودند, در شهز اصفهان اسکان داده 


اقامت در س 


۱۷۴ اصفهان 
شدند که عدة آنها در سد؛ ۱۱ق/۱۷م بالغ بر ۲۰ هزار نفر بود (کمیفر. 
۷ رومر, 272). در اين زمان, در قسمت جنوبی جلفا, روستای 
زردشتیان قرار داشت که حدود ۶۰۰ خانوار کشاورز را در خود جای 
میداد (کمپفر, ۱۸۷). جمعیت شهر اصفهان را در این دوره تا 
۱۰ نفر نیز ذکر کرده‌اند (هالینگبری, ۵۹), اما حداقل جمعیت 
این شهر در این زمان را ۶۰۰ هزار نفر نوشته‌اند (شاردن, ۰)۵۰/۷ 

طی همین دوره به واسطه ایجاد راهها و کاروانسراهای متعدد و 

ترش تجارت در کشور, شهر اصفهان به عنوان مرکز مهم تجارت 
داخلی ایران درآمد (فراگنر, 527؛ اسپونر. 700) و تجار و شرکتهای 
متعده خارجی از سراسر جهان در آنجا به کار اشتفال داشتند (فلاندن, 
۷) که از آن میان می‌توان از تجار انگلیسی, هندی, فرانسوی و 
پرتغالی نام برد (کمپفر, ۱۹۷). در همین دوره, مذاهب و فرق غربی نیز 
نمایندگانی در شهر داشتند, از جمله کاپوسنها, کرملیها, اگوستینیها, 
یسوعیها و دومینیکنها (کمپفر: ۱۹۸-۱۹۷؛سیوری, 176). 

شهر اصفهان در درر؛ صفنوی دارای کاخهای با شکوه, 
کاروانسراهای وسیع, بازارهای زیبا و خیابانهای مستقیم و طویل و 
عریضی بود که با درختکاری و جویهای آب روان به صورت دلپذیری 
درآمده بود (شاردن, ۵۶/۷). این خیابانها, به ویژه در محله‌های نوبنیاد 
آن زمان, از جمله عباس آباد و جلفا, احداث شده بود (کمپفر, ۱۹۰). 
وجود درختان بسیسار در شهر اصفهان, بنابر گفتذ تاورنیه, این شهر 
را به صورت «جنگلی» درآورده برد (ص ۳۷۹؛ قس کارری, ۶۰). 
کوچه‌های شهر, برخلاف خیابانها, پیچ در پیچ و اغلب مسقف بود و از 
هر یک, کوچه‌های فرعی زیادی منشعب می‌شد (کمپفر, تاورنید. 
هبانجاها). با گسترش شهر, شمار محله‌های آن به بیش از ۴۰ محله 
رسید؛ از جمله محله‌های نوبنیاد آن زان, محله‌های عباس‌آباد, 
فرح آباد (تحویلدار, ۳۱) و جلفا (کمپفر, ۱۸۶) بود. 

در اين زمان, پلهایی دو قسمت شهر در دو سنوی رودخانه را به 
یکدیگر متصل می‌ساخت. اين پلها در اراخر دوه صفوی عبارت بودند 
از: ۴ بل بزرگ و ۲ پل کوچک که بجز یکی از پلهای کوچک. بقذ نها 
هنوز پا بر جا هستند (لاکهارت: ۵۴۱). جکسن شمار پلهای زاینده رود 
را ۵ می‌داند (ص ۳۱۴). اولین این پلها, پل مارنان است که. محلة 
عباس‌آباد را با قسمت غربی جلفا مرتبط می‌سازد (لاکهارت, 
همانجا). احداث اين پل را به شاه طهماسب نسبت داده‌اند (کمپش. 
۸ ).دیگری پل الله وردیخان است که از آثار ارزشمند در معماری به 
شمار می‌آید (هموء ۱۸۹) و چون محله جلفا را به شهر متصل می‌کرده 
است .آن را پل جلف نیز نامیده‌اند (همانجا؛ تاورنیه, ۳۹۶). طول این پل 
را ۹۶۸ پا و عرض آن را ۴۵ پا دانسته‌اند (لاکهارت, همانجا؛ قس: 
کمپفر, همانجا). دیواره‌های بلند این پل حافظ کاروانها در برابر باد 
بوده. و اتاقها و فضاهای تعبیه شده در آن, محل پناه و استراجت 
مساقران به شمار می‌رفته است (پوپ, 111/1235). ای پل را سنی و سه 
چشمه. چهار باغ (همو, 111/1237) و پل شاه عباسی (اصفهانی, 


۸ )نیز نامیده‌اند.بعد ازپل الله‌وردیخان, پل جویی (جمانجا) یا جوبی 
(لاکهارت, همانجا) قرار دارد که بعضی به خطا آن را چوبی نوشته‌اند 
(نک: جواهر کلام, ۲۷) و چون بر روی اين پل جوبی سنگی به منتظور 
انتقال آب از یک سوی رودخانه به طرف دیگر آن وجود داشته, به این 
نام خوانده شده است (طهرانی, ۹۳؛ قس: اصفهانی, ۱۰۸ ۱۰۹). در 
پایین دست پل جویی, پل خواجو قرار دارد که شاة عباس دوم آن را در 
محل پلی که آن را اوژون حسن بنا نهاده بود. ساخت (لاکهارت. 
همانجا)؛ به. همین دلیل و نیز به سبب مجاورت این پلها با محلاً 
حسن‌آباد. آن را پل حسن‌خان ترکسان و پل حسن‌آباد (اصفهانی, ۱۰۹ 
۱) هم خوانده‌اند. جبه خارجی پل خواجو دارای کاشی‌کاری و 
کج‌بریها و تزیینات زیبایی است و ۲۴ چشمه دارد که در پشت آنها 
سدهایی چوبی به منظور مسدود ساختن آب تعبیه شده بود که باعت 
می‌شد دریاچه‌ای در پشت پل ایجاد شود. به اين ترتیب, این پل در حکم 
بند نیز بوده است (کمپفر, ۱۹۰؛ لاکهارت, ۵۴۲). اصفهانی نویسندة 
نصف جهان, شمار پلهای اصفهان را ۱۲ پل می‌نویسد (ص ۱۰۶- 
۷ 

اصفهان در پایان سده ۱۱ق/۱۷, دارای ۸ دروازه بود (شاردن, 
7۳/۷ فقس تأورنیه, ۳۷۳۹ و نهمین دروازهٌ شهر موسوم به. («دروازه 
مرگ» در زمان سیاحت کمپفر توسط مردم خراب شده بود (ص ۱۸۷). 
به گفتة تاورنیه په سبب فروریختن قسمتهایی از باروی شهر, برای ورود 
و خروج از شهر نیازی به عبور از دروازه‌ها نبوده است (همانجا). 
تاورنیه در زمان بازدید خود, شهر اصفهان را بیشتر به یک (دهکده» 
شبیه می‌داند (ص ۳۸۳). 

شهر اصفهان در پایان دور صفوی, شکوه پیشین خود را از دست 
داد.برخی تعصبات دینی را از زمینه‌های اصلی فروباشی و ویرانی شهر 
اصفهان برمی‌شمارند (جناب, ۲۴۳). به گنت اصفهانی از زمان شاه 
سلیسان و شاه سلطان حسین امور مملکتی به دست «امرای متفرقه و 
خواجه سرایان» افتاد و «امر مملکت مختل و نظام امور گسیخته» شد 
(ص ۰)۱۸۳,۱۸۱ 

در ۱۷۲۲/۱۱۳۴م در ۳ فرسنگی شهر اصفهان س در گلان آباد- 
شاه سلطان حسین از افغانان شکست یافت و اصفهان به محاصرةٌ 
افغانان د رآمد (همو,۱۹۳- ۱۹۶؛ رستم الحکما, ۱۳۳ به بعد) و پس از ۶ 
یا ۷ ماه تصرف شد (لاکهارت, 117/104128 ,1212). در ۱۱ محرم ۱۱۳۵ 
شاه سلطان حسین لباس سیاه پوشید و روز ۱۳ محرم خود را تسلیم 
محمود اففان نمود و تاج شاهی را خود بر سر محمود نهاد (اصفهانی, 
۲۰۳-۵ ).طی این دوره صدمات فراوانی به شهر وارد آمد. به گفته‌ای 
حدود ۲۰ هزار نفر به دست افغانان کشته شدند و شمار بسیاری از 
گرسنگی و قحطی جان باختند (قدوسی, ۱۰۲؛1312, جمانجا). 

در ۱۱۴۲ق پس از قدرت یافتن نادر و شکستن افغانان و پیشروی به 
سوی اصفهان: اشرف... جانشین محمود افغان - پنن از آخرین 
شکست از نادر دز مورچه خورت,به اصفهان پناه برد و از آنجا به شیراز 


گریخت. نادر در همان سال به اصفهان وارد شد (استرابادی, 
۱۰۷-۲ هنوی, ۴۴-۴۰ ). بدین‌سان, اگر چه اصفهان از جور افغانان 
خلاص شد. لیکن به واسطه مالیاتهای متنوع و فراوانی که مأموران 
نادر می‌گرفتند. صدمات فراوانی دید (جناب. ۲۴۴؛ اصفهانی. ۲۵۷- 
98).پس از مرگ نادر, اصفهان دستخوش ناآرامیها و تاخت و تاز و 
غازت گروههای مختلف مذعی سلطلنت بود (پنری, ۰۹۲-۹۳ ۰)۱۰۴ 
علی‌مردان خان بختیاری در ۱۱۶۳ق با کریم خان زند متحد شد و شهز 
اصفهان را از چنگ ابوالفتح خان پختیاری به درآزرد. کریم‌خان در 
۵ ق علی مردان‌خان را عزل کرد و برادر خود صادق‌خان را به 
حکومت اصفهان گمابت ( 1212 , همانجا). در اين زمان شهر اصفهان 
به طور نسبی از خسارات در امان ماند و مردمی که شهر را ترک کرده 
بودند, بازگشتند و اصفهان یک بار دیگر رو به آبادانی نسبی نهاد؛ اما 
پس از مرگ کریم خان در ۱۷۷۹/۱۱۹۳ یک بار دیگر هرج و مرج بر 
شهر اصنهان حاکم شد (اصفهانی, ۲۸۰-۳۷۹). 

در ٩۱۱۹ق‌اقا‏ محمدخان عازم اصفهان شد و انجا را از دست 
جعفر خان زند بیرون آورد و پاقرخان خوراسگانی را به جای او 
منصوب کرد. در ۱۲۰۱ ق جعفر خان دوباره بر اصفهان دست یافت. اما 
آقامحمدخان یکبار دیگر او را از شهر بپرون رائد و برادر ناتتی خود, 
جعفر قلی خان را حاکم اصفهان ساخت (لمتون, ۰)۳۲-۳۱در این زمان 
پایتخت به تهران منتقل شد و اصفهان موقعیب تجاری خود را به تدریج 
بد تبریز واگذاشت ( 312 همانجا ؛ کرزن, 1[/41). 

در زمان فتحعلی‌شاه (۰)۵۱۲۵۰-۱۲۱۲ حاجی محمدحسین خان 
اصفهانی صدر اعظم او حکومت و بازسازی اصفهان را بر عهده گرفت. 
در زمان او جمعیت شهر رو به افزايش نهاد. اما پس از وي ذوباره 
اصفهان دستخوش ویرانی و کاهش جمعیت شد (اصفهانی: ۲۸۰- 
۱) .در کنار کشاکشهای سیاسی, یکی از علل افت و خبز شکوفابی 
شهر اصفهان قحطیهای پی در پی آن بود (جناب, ۲۳۰-۲۲۹ ). به سبب 
کشاکشهای سالهای ۱۲۵۲ تا ۱۲۵۵ق که طی آن خسارات زیادی به 
اصفهان وارد آمد, محمدشاه ناجار شد در ۱۲۵۶ ق به اصفهان سفر کند 
(اصفهانی, هسانجا؛1۷/105, 1813 ). در خلال حکومت ناصرالدین شاه 
یک بار دیگر در ۱۳۶۵ق شورشهایی در شهر روی داد. اما پس از 
بازدید او از شهر در ۱۲۶۷ق/۱۸۵۹م اوضاع زو به بهبود نهاد, لیکن در 
قحطی سالهای ۱۲۸۸ و ۱۲۸۹ق یک بار دیگر رشد شهر متوقب شد و 
جمعیت آن رو به کاهش نهاد (همانجا). اصفهانی جمعیت شهر را در 
این زمان ۸۰ هزار نفر برمی‌شمارد و آن را کمترین رقم از: آغاز 
شکل گیری شهر به شمار میآورد (ص ۲۸۲). 

جمعیت اصفهان را در اغاز سدة ۱۹م(۰ ۰۰ ) حداقل ۲۰۰ 
هزار نفر (هالینگیری, )۵٩‏ و د رآمیتانُ سدة ۲۰ به اختلاف جدود ۱۰۰ 
هزار نفر (فلاندن, ۰)۱۵۶ ۶۰ هزار نفر (ماساهارو, ۱۳۸؛ شفقی, ۲۹۱) 
ونیز۷۰ ۸۰۰۱ هزار نفر (گایگر, ۱11/383 کرزن, ۵۴۰۵۳/۲) دانسته‌اند: 
ماساهارو در اين زمان برای اصنهان ۱۷۲ مسجد, ۴۸ مدرسه ۱۸۰۰ 


اصفهان ۷۷۵ 


کاروانسرا و ۲۷۳ حمام برمی‌شمارد (همانجا). از اين زمان به پعد. 
بسیاری از محله‌های شهر رو به ویرانی نهاد و خالی از سکنه شد, تا 
جایی که فلاندن پیش از پنج ششم خانه‌های شهر زا وبران فعرفی نی‌کند 
(همانجا؛ماساهارو, ۱۳۶؛ هالینگیری, همانجا). 

کاهش تدریجی جمعیت و اعتبار شهر اصفهان را از سوی دیگر به 
جا به جایی پایتخت از اصفهان به شیراز در دور؛ زند) و سپس تهران 
(دور؛قاجار) نسبت داده‌اند (شفقی, همانجا) : 

در دور ۳۵ ال خکمرانی ظل السلطان پسر ناصرالدین شاه بر 
اصنهان, اين شهر رو به انحطاط نهاد (همانجا) و بسیاری از محله‌های 
آن خراب و به کلی خالی از سکنه شد (تحویلدار, ۳۲). دیولافوا علت 
کاهش جععیت ارمنی شهر اصفهان را آزار ایشان پس از دور شاه 
عباس اول و مهاجرت شماری از آنان به هندوستان می‌داند (ص 
۲۲۰-۷؛جکسن, ۳۱۶)- 

ارژن فلاندن که در بهار ۱۸۴۰م از اصفهان دیدن کرده است, از 
خرابی روستاها و مهاجرت روستاییان اطراف شهر و نیز ویرانی 
قسمتهایی از شهر خبر می‌دهد (ص ۱۳۲-۱۳۱). دیولافوا جدود. ۴۰ 
سال بعد, اصفهان را («وبرانة غارت دیده»ای معرفی می‌کند که دارای 
«کوچه‌های تنگ و پر از کثاغات» و «بازارهای ویرانه‌ای است که همه 
خالی از سکنه مانده و دیوارها در شرف خرابی هستند» ((ص ۲۱۳). در 
مقابل, جکسن در آستانة سدة ۲۰م, اگر چه رونق و شکوه از دست رفتا 
اصفهان را تأیید می‌کند, اما وضع عمومی مردم, آثار فعالیتهای 
بازرگانی و تجارت روبه ترقی شهر را امیدبخش می‌داند (ص ۳۰۷). با 
اينهمه. به گنت ملک‌المورخین کاشانی در ۱۳۲۲ق. جمعیت شهر 
اصفهان حدود ۲۵۰ هزار نفر بوده است (ص ۰۸۴ ۸۵). اگر چه در 
اواخر دور؛ قاجار. شهر اصفهان دارای («قلعه و دیوارست صحیحی» 
نبود, اما به گفتة اصفهانی ۱۴ دروازه و ۳۷ محله داشته است (ص ۱۲۳ 
۷). شیروانی در ۱۲۳۷ ق اصفهان را دارای ۱۷ مخله و حدود ۱۵ هزار 
خانه دانسته است (ص ۶۰۵) و ملک المورخین شهر اصفهان را دارای 
٩‏ محله بزرگ که «هر یک شعب مختلفه» داشته, معرفی می‌کند (ص 
٩‏ ندیم‌الملک نیز به ۱۷ محله و ۸ درواز؛ شهر اشاره دارد (ضص 
۶۹ 

شهر اصفهان امروزی با جمعیتی برابر ۱۴۳۷۸۱۰ نفر (۱۳۷۰ش) 
(آمارنامه, ۱۳۷۳ش, ۲۹), همچنان در حال رشد و گسترش است. 
مرکز فعال شهر بر بحور چهاربا غ, در قسمت غربی میدان امام (میدان 
شاه نسابق) شکل, گرفته است و جمعیت کم درآمدتر شهر هنوز در 
بخشهای کهن شهر زندگی می‌کنند. شرایط طبیعی و نیز تغییرات 
فرهنگی - اجتماعی , عواملی را که می‌توانست حافظ مرکز قدیمی شهر 
باشد, از میان برداشته است (شیرازی, 590), امروزه بسیاری از 
عناصر اصلی و سنتی شهر, مانند مدارس و حمامهای قدیمی, کارآین 
خود را از دست داده‌اند. سرایها که از عناصر اصلی بازار به حساب 
می‌آمدند. نیز با دگرگونیهایی روبه‌رو شده‌اند و با ایجاد مغازه‌ها و مراکز 


۱۷۶ اصفهان 
خرید جدید از اهمیت بازارهای سنتی کاسته شده است. با وجود این. 
بازار اصنهان با چند کیلومتر طول و سرایهای متعدد و فعال و 
ضنعتگران و تجار هنوز به حیات اقتصادی خود ادامه می‌دهد (بختیار, 
331-2). 

آثار معماری و بناهای تاریخی: در اصفهان از دوره‌های مختلف 
تاریخی آثار و بناهای گوناگونی بر جای مانده که خود نمایانگر زندگی 
پرفراز و نشیب این شهر است. اهمیت و تنو ع این آثار تا بدانجاست که 
اصفهان را «موز؛ ایران» نام نهاده‌اند (طهرانی, ۷۶). اين شهر در 
اوایل قرن حاضر دارای ۱۶۹ مسجد, ۱۲ کلیساء ۱۲ کنیسه, ۲۸ مدرسدٌ 
سنتی, ۷۲ حمام عمومی و ۱۴۲ کاروانسرا و تیمچه بوده است (همو, 
۳-۲ 

با وجود قدمت اصفهان, از دوره‌های پیش از اسلام در اين شهر آثار 
زیادی بر جای نمانده است؛ تنها از دو سر ستون متعلق به دوره ساسانی 
با نقوش برجسته می‌توان یاد کرد که یکی از آنها در موز ملی ایران 
(موز؛ ایران باستان) و دیگری در عمارت چهل ستون اصفهان 
نگهداری می‌شود (هنرفر گنجینه, ۴- ۵). اين دو سر ستون به 
سرستونهای پیستون شباهت دارند (همانجا, حاشیه). 

از دیگر آثار منموب به ساسانیان بقایای آتشکده‌ای است که بر فراز 
کوه منفرد آتشگاه در مغرب شهر اصفهان و مشرف بر جاد؛ُ اصفهان - 
نجف آباد قرار دارد (بلانت. 28). جکسن تاریخ بنای این آتشکده را به 
پیش از دورة ساسانی و به عصر هخامنشی مربوط می‌داند (ص ۲۹۹ 
حاشی ۱). این آتشسکده ظاهراً بخشی از دژی بوده است که آن را به 
تهمورث نسبت داده‌اند (ابن خردادبه, ۲۰؛ حمدالله, نزهله, ۵۰).به گفتةً 
آبن رسته درنزديكي این دژ, قلعة قدیمی‌تری منسوب به کیکاورس وجود 
داشته است که پس از نابودي آن, بهمن اسفندیار [اردشیر] این دژ و 
آتشکد: آن را بر پا داشت (ض ۱۸۱-۱۸۰؛ قس: حمزه, ۰۳۷ ۳۸). این 
آتشکده تا آغاز سد؛ ۴ ق دایر, و آنش آن بر جا بوده است (ابن رستد, 
همانجا). 

ساختمان این آتشکده به شکل ۸ ضلعی است که حدود ۴ متر بلندی 
و ۴/۵ متر قطر داشته, و سقف آن در اصل گنبدی شکل بوده است 
(جکسن, .)۲٩۳‏ اين بنا عمدتاً از خشتهای ضخیم فربع شکل که به 
وسیلةّ ملاط رس و قطعات نی به یکدیگر متصل شده‌اند, ساخته شده 
است. در اطراف آتش‌کده, بناهای دیگری در جانب شرقی, جنوب 
شرقی و شمال شرقی قرار داشته است که ظاهرا در دور؛ اسلامی بدان 
افزوده شده, و اقامتگاه مویدان و حریم آتشگاه و احتمالا خزانه آتشکده 
بوده است (همو, ۲۹۴؛هثرش ,گنجینه , ۰)۵ 

از آثار دیگری که به دور؛ ساسانی نسبت می‌دهند, پل شهرستان, از 
پلهای قدیمی زاینده زود است که دز ۳ کیلومتری شرق پل خواجو و 
مقابل ناحی جی واقم است (همان,۸). پوپ آن را یکی از پلهای قدیمی 
به سیک رومی می‌داند و احتمال می‌دهد که در جنوب ایران همانندهایی 
داشته است که در طول زمان از میان رفته‌اند (111/1230). این پل را 


ساختة دست مهندسان رومی دانسته‌اند که همراه والرین به اسارت 
درآمده بودند (بلانت. همانجا). پل شهرستان را که به اين ترتیب با 
پلهای شوشتر و دزفول قابل مقاینه اشت, دز دورة دیلمیان و سلجوقیان 
تنها پل مهم زاینده رود دانسته‌اند (هنرفر, همان, ۸ .)٩-‏ بلانت تنها 
ساختمان قسمت بالایی این پل را به دور سلجوقی نسبت می‌دهد 
(همانجا). از جمله آثار دیگر پیش از اسلام, بقایای دیوار شهر را که تا 
آغاز سد؛ ۱۴ق در برخی قسمتهای شهر باقی مانده بود, می‌توان ذکر کرد 
(نک: اصفهانی, ۳۱). 
از اولین آثار دورة اسلامی در شهر اصفهان می‌توان از مسجد 
خشینان نام برد (نگ: ابن رسته, ۲۳۷).به گنت این رسته این مسجد را در 
جایی بنا کردند که ابو موسی در آنجا نماز گزارده بود (ص ۲۳۸).بعضی 
بنای این مسجد را به عمر بن خطاب نسبت داده‌اند (نک: نور صادقی, 
۲ قلعذ طبرک یا تبرک (طهرانی, ۱۴۱) از بناجای درخور توجد 
اصفهان پیش از دور؛ صفوی بود که بنای آن را به زمان آل بویه مربوط 
دانستهاند (هنرفر, گنجینه, ۳۷). این قلعه تماما از گل و به شکل مربعی 
نامنظم ساخته شده بود (شاردن, ۲۶۵/۷)؛ دیوار بلند کنگره‌داری با 
برجهای گرد اين قلعه را فرا می‌گرفت و خندقی مجهز به یک خاکریز با 
رضع دفاعی مناسب آن را احاطه کرده بود (همانجا ).این قلعه در زمان 
دیلعیان از طریق راههای زیرزمینی به خانه‌هایی که در نزدیکی میدان 
کهنه و میدان میر قرار داثبت, متصل می‌شد (هنرفر, همانجا). این 
راههای زیر زمینی ظاهراً در زمان سلجوقی نیز وجود داشته است 
(همانجا). به گفته‌ای اين قلعه متعلق به دور؛ ساسانی بوده, و در زمان 
دیلمیانبازسازی شده است (نگ:رفیمی»۱۱؛ اصفهانی, همانجا): 

شاردن در دور؛ صفوی این قلعه را «بسیار باستانی» و متمایز از 
دژهای اروپایی و بیشتر شبیه یک زندان معرفی می‌کند (۲۶۶۱۷). همو 
نام ۴ برج از برجهای اين قلعه را ذکر می‌کند: برج زنجیر خانه, شاه 
زهرمار, برج ارکلو و برج چهل دختران (همانجا). کمپفر اين قلعه را 
اسلحه‌خانه. (ص ۱۹۱), و ندیم‌الملک «خزانه و جبه‌خانة سلاطین 
صفوی» معرفی می‌کند (صن ۱۵۵؛قس: اصفهانی, همانجا ). قلعذ ارکی 
که تاورنیه از آن یاد می‌کند, ظاه را همین قلعة طبرک است که او آن را 
«محل نگهداری اشیاء نادر و نفیس متعلق به شاه» برمی‌شمارد (ص 
۳ بنیز ن5: شاردن, ۲۷۰-۲۶۹/۷). همو این قلعه را در زمان دیدار خود 
از اصفهان, فاقد استحکامات تدافعی وتنها دارای چندبرج خاکی مربع 
شکل معرفی می‌کند (همانجا). 

قلعة طبرک که آن را «به قدر شهر متعارفی» دانسته اند (اصفهانی: 
همانجا), در اصل دارای ۳۷۰ خانه, یک میدان تسلیحات, سسجد و 
حمام بوده, و منزل وزیر را نیز در خود.جای می‌داده است. خانه‌های این 
قلعه در زمان ضفوی محل زندگی سربازان بوده است, مساحت اپن قلعه 
را ۱۰۰ هزار ذرع مربع دانستهاند (شاردن, ۶۷/۷؛ طهرانی, همانجا). 
قسمتهایی از ُرج و بازوی قلٌ طبرک و مدخل آن تا اوایل قرن حاضر 
برجای بوده است؛ اما آمروزه از برج و باروی اين قلعه چیزی بر جای 


نمانده است (اصفهانی, همانجا ؛ هن فر ,گنجینه, ۴۰). 

از دیگر بناهای دور اسلاغی, سجد جامع جورجیر است که آن را 
درمقابل مسجد جامع عتیق که جامع کبیر خوانده می‌شد, جامع صغیر 
می‌نامیدند (همانجا): مافروخی بنای این مسنجد را به صاحب ن عباد 
نسبت می‌دهد (نک: آوی, ۶۳). کُدار بنای آن را مربوط به سالهای پین 
۶ ۳۸۵ ق مربوط می‌داند (۱۵۵/۱)- منارة این مسجد که بزرگ‌ترین 
منارة اصفهان بوده, (۱۰۰ گز» ارتفا ع داشته است (أوی, همانجا). 
این مسجد در دوره‌های بعد از میان رفته, و در فاصلاً سالهای ۱۰۶۷ تا 
۳ به جای آن, سجد حکیم بنا شده است (هنرفر, همان: 1۴۱ 
قس: گدا, ۱۵۶): 

از دیگر آثار متعلق به دور دیلمیان در شهر اصفهان می‌توان از صفد 
صاحب پن عباد در سجد جمعة اصفهان و نیز ۴ ستون گرد در مسجد 
جمعه که با تزیینات گچ‌بری آرایش یافته, نام برد (هترفر, هسان, 
3۳-۳ 

از مهم‌ترین پناهای دور سلجوقی در ایران, مسجد جمعه اصفهان 
است (هسان, ۶۷؛قس: گدار, ۱۱۰-۱۰۹/۱نگنهد, اصفهان, جامع) که 
مجموعه‌ای از شنوه‌های گوناگون معماری در دوره‌های مختلف اسلامی 
است ( مساجد .۱۸,۰۰ ؛قس:بلانت, ۰)30 

از دیگر آثار تاریخی اصفهان مسجد علی است که ذر مجاررت 
میدان کهنه و سسجد جمعه قرار دارد (هنرفر, همان, ۳۶۹), این سجد 
در دور سلطان سنجر (سال ۵۱۵ق) بنا شده (نورصادقی,۱۰۰۰؛ قس: 
طهرانی. ۰)۱۲۲ و دز دور شاه انماعیل ارل با کاشی‌کاری: و 
مقرنسهای گچی آراسته, وبازسازی شده است (هنرفر, همانجا), منارة 
اجری و بلند اپن مسشجد حدود ۰ متر ارتفا ع دارد ( لغت‌نامه...» دیل 
اصفهان). ملک الموزخین ارتفاع آن را ۲۵ ذرع نوشته است (ضٌ 
۰) و کمپفر آن را بزرگ‌ترین منارُ شهر اصفهان به شمار آورده است 
(ص ۱۹۲). بنای این مسجد را بعضی به علیشاه تکش خوارزمشاه, 
رالی اصفهان در 0۵۹۵ق, منسوب دانسته‌اند (طهرانی , همانجا). 

از دیگر آثار و بناهای پیش از زمان شاه عباس: اول می‌توان از 
بناهای هارون ولایت نام برد که پقعه. و سر در کاشی‌کاری آن مورخ 
۸ و از اماکن مقدسه و زیارتگاههای عمده شهر اصفهان است. 
این محل هم مورد احترام مسلمانان و هم محل زیارت بهودیان بوده 
است (طهرانی, ۱۲۷): کمیفر آن را مزرد احترام سیحیان نیز معرفی 
کرده است (صن .)۱٩۲‏ ملک المورخین کاشانی این امام‌زاده را از 
اولاد امام موسی کاظم( ع), وبنای آرامگاه را به پیش از صفویه مربوط 
می‌داند و گزارش می‌دهذ. که بهودیان اصفهان این مقبره را آرانگاه 
هارون برادر حضرت موسی(ع) می‌دانند (ص ۲۳-۳۲). 

ایوان جنوبی هازون ولایت دارای مجرابی با کاشی‌کاری معرق. وا 
نفیس است (هنرفر, گنچینه, ۳۶۱-۳۶۰) و در گذشته یک شیرسنگیْ 
بزرگ و قدینی در پشت این ایوان وجود داشته است (ملک المورخین: 
همانجا). اين‌ینا از سمت غربی از طریق دری به محوط مدرسه کوچکی 


اصنهان ۱۷۷ 
باز می‌شود (هنرفر, همانجا) که همان مدرسة سلطان محمد سلجوقی 
است. این مدرسه امروزه در حال ویرانی, و به مدرسة حاج حسن 
موسوم اشت (همان,۳۷۹). 

در محل احتداباد یک مدرسة متروکه است که به مقبره یا تک 
پای‌چنار ‏ نیز به مقبرة نظام‌الملک شهرت دارد: در ایوان وسیعی که در 
جنوب این مدرسه واقع است, دو قبر ضت که یکی از آن دو به خوانجاه 
نظام‌الملک و دیگری به ملکشاه سلجوقی منسوب اسّت (همان, 2۲۳۳ 
۳۴ 

از دیگر آثار این دوره می‌توان از دو مسجد قطبیه و ذوالفقار نامبرد. 
مسجد قطبیه, متعلق به دور؛ُ شاه طهماسب اول است که کاشیهای نفینس 
آن به ساختمان جدیدی در ضلع جنوبی با غ چهل‌ستون منتقل شده‌است 
(هنرفر, گنجینه, ۳۸۰) و مسجد ذوالفقار واقع در بازار اصفهان, در 
۰ پنا شده, و بر روی دیرارهای گچی شبستان آن تصویر چند 
شمشیر دو سر (ذوالفقار) نقاشی شده است (همان, ۳۸۴). همچنین 
پاید از مسجد درب جوباره,معر وف به‌خسجد پیر پینه‌دوز که در ۹۵۵ق بنا 
شده است, نام برد. سر در قدیمی این مسجد نیز به با غ چهل ستون انتقال 
یافته است (همان, ۳۸۷-۳۸۶). افزون بر اينها. از اين آثار نیز می‌توان 
نام پرد: بقع شاه زید واقع در شرق محل ترواشکان مربوظ به سال 
۴ که در ۷٩۱۰ق‏ تعمیر شبده است (هسان, ۳۸۹)؛ منشجد سلطان 
ابوسعید بهادر خان متعلق.به سد؛ #ق (همان, ۲۹۳)؛ بقعذ. جعفریه 
(آمام‌زاده جعفر) که از بناهای برج مانند سد؛ ۸ق است (همان, ۳۰۰): 
مدرس باباقاسم یا مدرسه امامیه از قدیمی‌ترین مدارس طلبه نشین شهز 
اصنهان (همان, ۲:۲)؛ بقع شهشهان مجاور مسجد جمع اصفهان 
(همان,۲۳۳)؛ و درب امام از دوره جهانشاه قر اقویونلو مربوط به ۵۷ق 
که در واقع آرامگاه دو اما‌زاده است (همان, ۳۳۳-۱ 

اوج شکوفایی معماری در شهر اصفهان به دورة صفوی: به ویژه شاه 
عباس اول, باز می‌گردد. طی این دوره, با اجرای طرح نوین و ایجاد 
بناهای‌تازه اصفهان گسترش و اهمیت خاصی یافت و شیوه منحصر به 
فردی از معماری دز آنجا پدید آمد. با وجود اینکه معماران: صنعتگران و 
هترمندان شیوه‌های سنتی را در نظر داشتند, اما با طرح شنوه‌ای 
خاص, باعث ارج گیری تمامی معیارهای زیباشناسی سراسر دورة 
خود شدند و خلاقیت هنرمندانةدنیای اسلامی را یک‌بار دیگر به ادج 
رساندند (رومن,270-271) 

شهر اصفهان در دور صفوی. به ویزه در زمان شاه عباسن اول سنبا 
ایجاد باغها و قصضرهای‌سلطنتی و مساجد با شکوهو پلهای‌زیبا و میدانها 
و خیابانهای نو و کارواننزاها و بازارها و منازل زیبا. خهر؛ تازه‌ای 
یافت: تا انجا که در سده۱۲ق به ضزرت یکی از شهرهای آباد و زیبای 
جهان آن روزدرآمد (نک هنرفر: همان ۷۲۵). 

بسیاری از بناها در این دوره. پیرآمون میدان نقش جهان - کانون 
اصلی توسعة شنهری آن زمان" ساخته شد که از آن جملداند مسجد شاه 
(مسجد امام فعلی)» غمارت عالی قاپر و منجد شیخ لطف الله (رونز: 


۱۷۸ اصنفهان 


هیانجا). علاوه بز اينها, بنابر گفتة کمپفر, شهر اصفهان در این دوره 
دارای یک پیمارستان, پیش از ۱۰۰ سجد و مدرسه و شمار بسیاری 
حمام و سافرخانه بود که هر یک از آنها از لحاظ متماری زیبا و 
هنر مندانه به شمار نی‌امد (ش ۰)۱۹۱ 

مسجد شاه (مسجد امام فعلی) يا مسجد چامع عباسی (اصفهانی. 
۲ را از لحاظ عظمت بنا و معماری و کثرت تزیینات. زیباترین 
مسجدی دانسته‌اند. که تا به حال در ایران ساخته شده است (پوپ. 
6 -111/1185). بنای این مسجد در ۱۰۲۰ق به فرمان شاه عبامن اول 
شروع شد و در ۱۰۲۵ق ساختمان سردر و تزیینات کاشی‌کاری آن به 
پیان رسید (هنرفر,همان, ۴۲۷). 

در ضلع شرقي میدان نقش جهان, مسجد شیخ لطف‌الله قرار دارد 
که آن را نید از آثار بر جستذ معماری ایران به شمار آورده‌اند. پیش از 
برنایی ایس مسجد, در محل آن سبجد ديگري وجود داشته است (پوپ. 
9 قس: طهرانی, ۱۰۰). اين مسجد با کاشی‌کاریهای معرق 
داخل و خارج گنبد و نیز کتیبه‌های عالی که برخی از آنها به خط 
علیرضای تبریزی عباسی است, زیبایی و ظرافت کم نظلیری دارد 
(هنرفهمان,۴۰۱): 

از بناهای دیگز اطراف میدان, عمارت عالی قاپوست, این کاخ از 
بناهای شاه عباس اول است که در ربع اول سدء ۱۱ق ساخته شده امست 
(همان, ۴۱۶) و آن را علی‌قاپو, الله قاپو, الاقابی (کمپفر ۰)۲۰۵ 
اعلاقاپو (ملک المورخین, ۸۰). علی قاپی (ندیم الملک, ۱۶۲) و 
عالی‌قاپو (کارری, ۷۸؛ طهرانی, ۱۰۳) خواند‌ند. این کاخ را همانند 
باب. عالی. عشمانی به معنای ««درواز؛ بزرگ» "دانسته‌اند (پوپ, 
3 

در ضلم شمالی میدان نقش جهان, مقابل مسجد شاه, :سر در 
قیصویه و بازار قرار دارد که در ۱۰۲۹ق ساخته شده است (همانجا). 
هنرقر تاریخ احداث بازار و سردر را ۱۰۱۴ق دانسته است (همان, 
۴۶۶۵ ). در سردر یاد شده هنوز هم تزیینات نقاشی دیوارها و سقف 
مقرنس آن قابل مشاهده است. نقاشی روی دیوارها که تصاويري از 
جنگهای شاه عباس اول با ازبکان بوده (نک: شاردن, ۱۳۰/۷) تا اوایل 
سده حاضر وجود داشته است (طهرانی, همانجا؛ قس: هنرفر, همان, 
۵ ). نقاشیهای جبهذ غربی سر در, معرف شکارگاه شاه عباس است 
که به قلم رضا عباسی است (همانجا) کاشی‌کاری جبههُ فرقانی سر در 
قیصریه نمایشگر برج قوس است و چون مورخان بنای شهر اصفهان را 
در این برج می‌دانسته‌اند (هسانجا؛ قس: حمدالله, نزهاء, ۳۸): استادان 
کاشی‌کار دور؛ صفوی این نقشن را به صورت نیمه انسانی, در حال 
تیراندازی و نیمه ببری که دمش به صورت اژدهاست, نمایش داده‌اند 
(هترفر, همانجا؛ءقس:شاردن۱۳۰-۱۲۹/۸۰). 

در دور صفویه در طرفین جلوخان سردر قیصریه عمارتی به نام 
نقا ره خانه وجود دأشتة که تا اواخر دور قاجار باقی بوده است (هنرفر: 
همانجا؛ شاردن, ۱۱۲-۱۱۱/۷؛ کرزن, 11/27-28). اصفهانی بازار 


قیصریه را از نظر استحکام و زیبایی در تمام ایران بی‌نظیر می‌داند (ص 
۳۴۳). ین بازار محل اجتما ع فروشندگان انوا ع قلمکار وبافتیهای 
دستي اضفهان است و در قسمت وسط آن, چهار سوی زیبایی از دورة 
شاه عباس وجود دارد که مهم‌ترین و زیباترین چهارسوهای اصفهان 
است (هنرفر»همانجا). 

به دستور شاه عباس اول از محل دروازه دولت تا دام کوه صفه, 
خیابان طویل و عریض مشجری, احداث شد که گردشگاه خانوادة 
سلطنتی, درباریان و اهالی شهر بود (همان, ۲۸۰-۴۷۹) و چون قبلاً در 
آن محل ۴ با غ به نامهای با غ فلارن, با غ احمد سیاه, با غ بکر و باغ 
کاران در امتداد یکدیگر واقع شده بودند, اين خیابان به چهارباغ 
معروف شد (لغت‌نامه ). 

خیابان چهار با غ در اصل به دو قسمت تقسیم می‌شود: چهار با غ 
عباسی یا چهار با غ کهنه و چهار با غ علیا (چهار با غ بالا).چهار با غ 
کهنه تا سی و سه پل امتداد دارد و از آنجا چهار با غ بالاست که طرح آن 
از شاه عباس آول است, آما بعد از آو ساخته‌اند. چهار با غ بالا طویل‌تر 
از چهاربا غ کهنه است و به بااغ عباس آباد در نزدیکی کوه صفه ختم 
می‌شده است (اصفهانی, ۴۲-۴۰). زیبایی اين.خیابان را به سبب 
چنارهای دو سوی آن و هری که از وسط آن می‌گذشته, دانسته‌اند 
(کمپفر, ۱۹۵). به گنت کمپفر در کنار نهر یاد شده, قهوه‌خانه‌ها و 
میهمانخانه‌هایی وجود داشته است که در آنها شاعران و نقالان و 
هنرمندان به سرگرم کردن مردم می‌پرداختهاند (همانجا). طول خیابان 
چهار با غ با احتساب طول پل الله وردیخان, جمعاً بالغ بر ۴۲۳۱۰ گام 
بوده است (همو, ۱۹۶). 

در اطراف خیابان چهاربا غ و زاینده رود.۳۰با غ وجودداشته است 
(همو, ۱۹۶) که تاورنیه تمامی آنها را متعلق به شاه می‌داند (ص ۳۹۴). 
باغهای مشهور چهاربا غ عبارت بوده‌اند از: با غ تخت (۴۰ جریب), 
باغ کاج, چهار باغ (۳۰ جریب). باغ مره باغ توبخانه,باغ 
نسترن.با غ چهل ستون (۷۰جریب).با غ بلبل یاب غ هشت بهشت (۸۵ 
جریب). باغ فتح آباد (۶۰ جریب), با غ گلاسته (۳۰ جریب), باغ 
طاووسخانه و باغ پهلوان حسین (هنرفر, گنجینه, ۴۸۷-۴۸۶). این 
باغها هر یک دارای عمارات و قصرهای کوچک زیبایی بوده‌اند 
(کمفر, همانجا). 

از دیگر باغهای مشهور اصفهان در دور صفویه با غْ هزار جریب 
است که مربع شکل بوده, و بیش از ۱۳۰۰:۱۳۰۰ گام مساحت داشته 
است (همو, ۴۰)۲۱۵ کبوتر خانه در ۴ گوشة این با بوده است (کمپفر؛ 
۷) که امروزه تنها يکي از آنها پا بر جاست. از این باغ که در دور؛ 
صفویه به با غ عباس آباد معروف بوده, و نیز از تصری که در وسط آن 
قرار داشته,هیچگونه اثرقابل توجهی باقی نمانده است (هنرقر,همان, 
۸۹ 

در حاشيهة شرقی.خیابان هاتف و در قدیسی‌ترین, قسمت شهر 
اصفهان, مجموعه‌ای نفیس از معماری و تزیینات دوره‌های سلجوقی و 


صفری دیده می‌شود که به آمام‌زاده اسماعیل شهرت دارد. این مجموعه 
شامل یک مسجد بسیار قدیمی به نام مسجد شعیا و مقبرة امام‌زاده 
اشناغیل ورواق وا دز و منعن آن است که یک گبذ پززگ آجری 
زیبا از نوع گنبدهای چهارسوهای اصفهان برفراز سر در آن قرار دارد 
(همان, ۵۲۱), امامزاده اسماعیل را از اولاد امام موسی کاظم(ع) 
دانسته‌اند (ملک. المورخین: ۳۲-۳۱). دی این امم‌زاده از فولاد و 
طلاکوپ است که در اصفهان نظیر ندارد (لفت‌نامه ): 

از مهم‌ترین آثار دور؛ شاه عبا س دوم کاخ چهل‌ستون است که ویرة 
پذیراییهای رسمی بوده, وتاریخ اتمام بنای آن ۱۰۵۷ق است (هترفر, 
همان, ۵۵۷). اين کاخ در باغی به همین نام ساخته شده, و متماری و 
تزیینات آن ترکیبی از معمارق ايراني, چینی و غربی است (اصفهاني, 
۴ ۳۵ قس ندیالملک 0۳9۸۰ کاخ چهل ستون دارای ۲۰ ستون 
است که هر یک از آنها از تنژیک جنا رکه بر روی آن قشر نازکی از تخته 
رنگ شده قرار گرفته + ساخته شده است .این ستونها در گذشته به آینه و 
شیشه‌های رنگی مزین بوده است (هنرفر همان, ۵۵۸ -۵۵۹). ظاهراً 
انعکاس تصویر این ۲۰ ستون در آب استخر مقابل آن سبب شده است تا 
اين عمارت را چهل ستون بنامند (ملک المورخین, ۲۷-۲۶؛ کرزن: 
2قس:هترفر, همانجا). 

مساحت این کاخ را ۴۸۰۷۵ گام و ارتفاع آن را حدود ۲۵ متر 
دانسته‌اند (ملک المورخین, ۴۳؛ قس: کسیفر, ۲۰۶؛ هنرفر, اصفهان, 
۶ استخر مقابل اين کاخ ۱۱۰ متر طول و ۱۶ متر عرض دارد که 
دارای فواره‌های سنگی بوده, و مجسمه‌های ۴ شیر ب منسوب به دورة 
ساسانی- در ۴ گوشد آن قرار داشته است (همو.گنجینه, ۵۶۰-۵۵۹: 
قس: کیهان,.۳۱۷/۲؛ لعت نامه ). سقف کاخ از شیروانی: و سقف 
شاه‌نشین آن از آینه و مزين به طلا بوده نت (ملک النورخین. 
همانجا). تمامی دیوارهای اين کاخ مزین به آینههای بزرگ ۳ 
شیشه‌های رنگی و نقاشیهای زیباست و درها و پنجره‌ها تباما مبت و 
خاتم‌کاری است (هنرفر, همان, ..)۵۵٩‏ ضمن تعمیراتی در 
۵ سش, ۳ اتاق نقاشی شده از زیر گچ بیرون آمد که از آثار رضا 
عباسی بودند (همان, ۵۶۲). 

کاخ چهل ستون یک بار در ۱۱۱۸ق دچار حریق شد و در دوره‌های 
بعدی نیز خرابیهایی به آن وارد امد (لفت‌نامه ).این کاخ در دور: قاجار 
«دازالحکزمه» بودف, ز اتاقهای اطراف آن ادارات دولتی به شمار 
مي‌رفتد است (ملک آلمورخین, ۴۲,۲۶). 

علاوه بر کاخها و عمارات دور صفوی, قصرها و عماراتی نیز در 
دو طرف زاینده رود و حد فاضل بین دوپل جربی (جوبی) و پل خواجو 
قرار داشته‌اند که از میان رفته‌اند. بسیاری از این عمازات در با غ وسیع 
سعادت‌اباد ساخته شده بود. که معروف‌ترین انها عبارت هنت دست: 
آینهخانه و عمارت نمکدان بوده است (هنرفر, هسان, ۵۷۶)- 

عنارت آینهخانه یا عمازت آینه نتعادت آباد (اضفهانی ۴۴- ۴۵) 
واقع در ساحل جنوبی زاینده رود. شامل تالاری عغالی و ۱۸ ستون مزین 


اصنهان ۷۹ 
به آینهکاری بوده است (هنرفر, هبانجا). پوپ شمار ستونهای این کاخ 
را ۱۶ (111/1197) و دیولافوا آنها را ۱۲ ستون نوشته است (ص ۳۱۸). 
این عمارت را شبیه کا خ چهل‌ستون دانسته اند (پوپ, همانجا): 

عمارت هفت دست در اصل شامل ۷ ساختمان بوده است که در 
اواخر دور قاجار تنها یکی از آنها باقی سانده بود (قس: اصفهانی. 
۴) این کاخ به عمارت آینه‌خانه متصل بوده, و دورتادور آن اتاقهایی 
تو در تو وجود داشته که به گچ‌بریهای زراندود و میناکاری مزین بوده 
است. کف قصر و ازاره‌های آن از سنگ مرمر شفاف بوده, و حوضهایی 
از سنگ مرمر و سنگ سماق داشته است (هنرفر, همان, ۵۷۸). این 
کاخ را نیز شبیه کا خ چهل ستون دانسته‌اند (پوپ, همانجا)+ 

به فاصلهٌ ۱۵۰ متری جنوپ عمارت اینه‌خانه, عمارت نمکدان به 
شکل دایره بر روی زمین مرتفعی بنا شده بود. این عمارت به صورت ۸ 
ضاعی در ۳ طبقه ساخته شده بود که از طبقه بالایی آن, منظرة زاینده رود 
دیده می‌شده است (هنرفر, همان , ۰)۵۸۰ 

کاخ هشت بهشت به صورت کاخی کوچک در وسط باغی موسوم به 
با غ بلبل در ۱۰۸۰ق و دورة سلطنت شاه سلیمان ساخته شد. این کاخ 
را در نوع خود از کاخهای بی‌نظیر دوره صفوی دانسته‌اند (همان, ۶۲۲ 
قس: شاردن, ۳۲۶/۷). کاخ هشت بهشت. دارای سنگهای مرمر و 
کاشی‌کاریهای فراوان منقش به. اشکال متناسب انوا ع جانوران و 
پرندگان بوده است (نک: همو, ۰۳۲۶/۷ ۳۲۸؛ کمپفر, ۲۱۴). اين کاخ و 
باغ آن تا اواخر دور قاجار باقی پوده است (اصفهانی, ۲۵), اما در 
جال حاضر جزیک عمارت. اثري از آنباقی نیست (لفت‌نامه ). 

مدرسة چهار با غ یا مدرسة سلطانی و کازوانسرای مادرشاه و نیز 
بازارچة بلند از بناهای معروف دور؛ شاه سلطان جسین در اصفهان 
است (هنرفر» هبان, ۲۶۰). 

سایر آثار این دوره عبارتند از: مسجد حکیم مربوط به ۱۰۷۳ق: 
مدرس جلالیه ساخته شده در ۱۱۴اق؛ مدرب میم بیگم مربوط بد 
۵و که از میان رفته است, مدرس نیم‌آورد. مدرسه شیس‌آباد 
مربوط به ۱۱۲۵ق, مسجد علیقلی آقا مربوط به ۱۱۲۲ق (همان, ۶۱۲ 
۰ ۶۷ ۶۸۳ ۶۸۲) و بسیاری آثار دیگر که هر کدام در نوع خود 
دارای ارزشهای‌هنری و معماری است. 

در دور قاجار دگرگونیهایی در بناها و عمارات شهر اصفهان به 
وجود آمد. ازیک سو, محمدحسین صدر اصفهانی: حاکم اصفهان در 
دور فتحعلی‌شاه, تعمیراتی در سباجد و مدارس و تکایای اصفهان به 
عمل آورد و آثاری بنا نهاد که برخی از آنها تا به امروز پابرجاست که از 
آن میان, ۲ مدرساٌ مشهور به صدر یکی در بازار بزرگ: دیگری در 
محله پای قلعه و سومی در خیابان چهار با غْ خواجو 2 و نیز خیابان 
چهارباغ نو (چهاربا غ صذر) که نقش آن از خیابان چهار با غ صفوی 
الگویرداری .شده, درخور ذکن است (همان,.۷۴۴۸۷۴۳؛ قس: 
ندیم‌الملک: ۱۶۲-۱۵۹)؛ از سوی دیگز: در حکومت تقرییاً ۳۰سالا 
ظل‌السلطان پسر ناضرالدین شاه در اصفهان عمارتها و کاخهای 


1۸۰ اصنهان 


بسیاری نابود شد (همو, ۱۶۰) که کیهان پیش از ۳۰ از آنها از جملد 
هشت بهشت, نقش جهان و هفت دست رانام‌برده است (۲۱۹/۲). 

در دوره قاجار در اصفهان ۴۰۰ مسجد از دوره‌های مختلف وجود 
داشثه است (اصفهانی: 12 برخی از ساجدی که در این دوره پنا 
شدند عبارتند از: مسجد حاجی میززا محمد صادق مربوط به ۱۲۴۲ق: 
مسجد سید که بهترین نمونه برای برزسی کاشی‌کازی دوره قاجار به 
حساب آمده است, مسجد حاج محمد جعفر واقع در بازا مسجد صفا 
در محلة شهشهان مربوط به ۱۲۹۰ق, سجد زحیم‌خان, مسجد 
رکن‌الملک, سبچد آقا میرزا محمد هاشم در محلةٌ چهارسو, منجد 
آقامیرزا محند باقر چهار سوقی و سمجد رضوان (هنرفر, همان, ۷۶۱, 
۴ ۳ ۱۸۲۵۰۸۸۲۲۱۸۸۰۵۸۷ ۸۳۷): 

شهر اصفهان دارای چند کلیساست که قدیمی‌ترین آنها کلیسای 
هاکوپ است که تاریخ بنای آن به ۱۶۰۵/۱۰۱۴ باز می‌گردد و در حال 
حاضر در گوشد شمال غربی صحن فعلی کليساي مریم؛قرار دارد 
(سان, ۵۰۸). کلیسای گثورگ یا کلیسای غریب نیز که در محل میدان 
کوچک واقع است. از کلیساهای قدیمی محلهٌ جلفای اصفهان به شمار 
می‌آید. در یکی از بناهای ضمیم این کلیسا ۱۳ قطعه.از سنگهای 
کلیسای قدیمی ارمنستان (اوج کلیسا) وجود دارد و به‌همین نبب, این 
کلیسا در نزد ارامناصفهان اهمیت خاصی یافته است (همانجا)؛ دیگر 
کلیسای مریم است که به سبب گسترش کلیسای هاکوپ ایجاد شده, و از 
کلیسای معروف وانک قدیمی‌تر است. تاریخ شروع بنای اين کلیسا به 
سال ۱۶۱۰/۱۰۱۸ باز می‌گردد (طهرانی, ۱۴۶؛ هنرفر, همان, 2۵۱۰ 
۱ .در مجاورت این کلیسا , کلیسای دیگری به نام بید خم‌یا بیت 
قراردارد که معباری و تزیینات طلا کاری گنبد آن بسیار جالب و 
تماشایی است و تاریخ بنای آن ۱۶۲۷/۱۰۳۶ است (همان: ۵۱۱ - 
۲( 

مهم‌ترین کلیسای جلفای اصفهان از لحاظ معماری و تزیینات و 
نقاشیی, کلیسای سن سوریا کلیسای وانک است که در محل کلینای 
قدیمی‌تری که در ۱۶۰۵ بنا شده بود, نماخته شده است: این کلیشا را 
آیناپ رکیچ (به معنای نجات دهنده) نیز می‌نامند (همان, ۵۱۴)- 

ماخذ:_ آمارنام استان اصفهان (۱۳۶۶ش), سازمان برنانه و بردجذ استان 

اصنیان, تپران, ۱۳۶۷ش؛ آمارنامه استان اصفهان (۱۳۷۳ش), سازمان برنامه و 

بردجذ استان اصفهان, تهران, ۱۳۷۵ش؛ آمارنامُ کشاررزی (۱۳۶۵ش). وزارت 

کحاررزی, تپران, تشریه شه ۱۶۶۱۲۹۳ آمارنامه کشا رززی (۱۳۶۷ش), وزارت 

کشاررزی: تپران؛ آوی, حسین, ترجمه و تحریر محاسن اصفهان مافروشی: به کرخش 


عیاش اقبال, تهران, ۱۳۲۸ من؛ابن انیز, الکامل؛ ابن بطوطه, سفرنامه, ثرجمذ محمدعلی" 


موحذ, تهران, ۱۳۶۱شن؛ ابن بلخی, فارس‌نامه, یه کوشش علیتقی بهرززی, شیراز؛ 
۳ ۴ ش؛اين حرقل, محمد, صررة الارش, ترچمة جعفر شعار, تهران, ۱۳۴۵ ش+ این 
خرداذیه, عبیدالل. السسالک ر العمالک, لیذن. ۸۱۸۸۹؛ این رسته, اخند, الاعلاق 
النقیسته, ترجنه ین قره‌چانلن تهران: ۱۳۶۵ش؛ ابن فقیه؛ احمد. مَختصر الیلدان, 
ترزجم ح. مسعزد, تهران, ۱۳۴٩‏ ش؛ ابرالفدال تغریم البلدان, ترجمذٌ عبدالحمید آیتی: 
تهران, ۱۳۴۹ش؛ ابرنعیم اصفهانی, احمد, ذکر: اخیاز اصبهان, لیدن: ۱۹۳۱م؛ 
استرابادی, مهدی, جهانگشای نادری, به کوشش عبدالله اثواره تهران, ۱۳۴۱ش: 
اسکندر پیک منشی,عالمآ رای عباسی, تهران, ۰ ۱۳۵ ش؛ اصطخری, آبراهیم: سالک 


و مبالک, ترجمة کهن فارسی, به کرششی ابرج افشار, تهران, ۴۷ ۱۳شی؛ اصنهانی, 
محمد مهدی, نصف جهان فی تعریف الاصفهان, به کوشش منوچهر ستوده, تهران, 
۰ ش؛ اعتماد السلطنه, محمد حسن, تطبیق لغات جغرافیایی قدیم و جدید اپران, بد 

شش هاشم محدت, تهران, ۱۳۶۳ش؛ همو, مرات البلدان, به کوشش پرتر نوری 
علاء ر محمدتعلی سپاناو تهران, ۴ ۱۳۶ شر؛اقبال آشتیانی, عباس,تاریخ مفصل ابران» 
تهران, ۱۳۵۶ش؛ انصاری دمشتی, محمد, نخبة الاهر, ترجمه حمید طبییان, تهران. 
۷ شش بدیعی, بیع جفرأفیای مفصل ایران. تهران, ۷ ۱۳۶ش؛ بکران, محمد, 
جیان‌نامه, به کرشش محمدامین ریاحی, تهران, ۱۳۴۲ش بلاذری, احمد, فتوح 
البادان, ترجمذ آذرتاش آذرنوش, تهران, ۱۳۴۶ ش؛ بهرامی, تقی, جغرافیای کشاورزی 


ایران, تهران, ۱۲۳۳ ؛ پیرونی, ابوریحان,آثار الباقیه, ترجمذ اکبر دانا سرشت. تهران, 
۳ ش؛بپلی بزدی, محمدخین, فرهنگ آبادیها ‏ مکانهای مذهبی کشور, مشهد, 
۷ ش؛پتروف,جغرافیای طبیعی ایران, نرجمه حسین گل کلاب, تهران, ۱۳۳۴ ش0! 
بری, چان ر. کریم‌خان زند, ترجمة علی‌بحمد ساکی, تهران, ۱۳۶۵ش؛ پولاک, 
یاکوب, ادرارد, سفرنامه, ( ایران, و ایرالیان. ), ترجمذ, کیکاورس, جهانداری,. تهران, 
۰ شش تاورنیه, زان بانیست, سفرنامه, ترجمذٌ ابوتراب نوری, تهران, ۱۳۳۶ش؛ 
تجریلدار, حسین, جغرافیای اصفهان, به کوشش منوچهر سترد؛, تهران, ۱۳۴۲ش؛! 
جابری انصاری, حسن, تاریخ اصفهان و ری ر هم جهان, اصفهان, ۱۳۲۲ش؛ 
جغرافیای کامل ایران: وزارت آموزش و پرورش تهران, ۱۳۶۶ ین؛ جکسن: امر.ود 
سفرنامه ( ایران در گذشته و حال ), ترجمٌ منوچهر امیری و فریدون بدره‌ای, تهران, 
۲ سش؛ جناب, علی, الا صفهان, اصنهان, ۱ سش جراهر کلام: علی, زنده زرد 
يا جفرافیای تاریخی. اصفهان و جلفاء تهران, ۱۳۴۸ش؛ حدود العالم, به‌کرشش 
منوچهر ستوده, تهران. ۱۳۶۲ش؛ حدالله سترفی, تاریخ گزیده, به. کرشش 
عبدالحسین نوایی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ همو نزهه القلوب, به کرشش گ. لسترنج, تهران, 
۲ سش؛ حمز؛ اصنهانی, تاریخ پیامبران و شاهان, ترجمد جعفر شمار, تهران, 
۷ ش؛ خراندمیر. غیاث‌الدین, حبیب السیر, تهران, ۱۳۲۳ش دايرة المعارف 
فارسی؛ دهگان, ابراهيم, گزارش‌نامه يا فقه الق اسامی امکنه, اراک, ۱۳۴۲ش؛ 
دیاکونوف, ایگرر, تاریخ ماد. ترجمذ کریم کشاررز, تهران, ۱۳۲۵ش دیاکرنرف, 
میخائیل, تاریخ ایران باستان, ترجمذُ روحی ارباپ, تهران, ۱۳۴۶ ش؛ دیولافرا, ژر 
سفرنامه, ترجندٌ فره‌وشی, تهران, ۱۳۶۱ش؛ رزاقی, ابراهیم, اقتصاد ایران, تهران, 
۷ سش ززم‌آزا: علی: جغرافیای نظامی ایران (اصفهان ار بختیاری): تهران: 
۵ ش؛ رستم‌الحکیا, محمدهاشم, رستم‌التواریخ, تهران, ۱۳۴۸ش؛ رشیدالاین 
فضل‌الله تاریخ مبارک شازانی, به کوشش کارل یان, لندن, ۰ ۴٩۱م!رئیعی‏ مهرآپادی, 
ابوالقاسم, آثار ملی اصفهان, تهران, ۱۳۵۲ش؛ ساسان, عبدالحسین, اتتصاد 
جابه‌جاگری و پژرهشنی در رادهای استان اصفهان, تهران, ۴ ۱۳۶ ش؛سالنامة آماری 
کشرر (۱۳۶۱ش): مرگز آمار ابران, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ سرشماری عمومی نفرش و 
سکن (۱۳۵۵ش), استان اصنهان, مرکز آمار ایران, تهران, ٩‏ ۱۳۵ ش؛ سرشماري 
عمومی نفرس و مسکن ( ۱۳۶۵ ش), نتایج تفصیلی, استان اصنهان, مرکز آمار ابران, 
تهرآن, ۱۳۶۸ش؛ همان, شهرستان اسفهان؛ سیرو, مأکسیم, رادهای باستانق ناحیة 
اصنهان و بناهای وابسته به آن, ترجمذ مهدی مشایخی, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ شاردن, ژان, 
سیاحت‌نامه, ترجمهٌ محمد عباسی, تهران, ۱۳۴۵ش؛ شفقی, سیروس, جفرافیای 
اصفهان, بخش نخست, اصفهان.. ۱۳۵۲۳ ش؛ «شهرستانهای ایرانشهر)؛ مجموعه 
نوشته‌های براکندء صادق هدایت, تهران, ۱۳۲۴ش؛ شیررانی, زین‌العابدین, ریاض 
السياحه, به کوشش اصغر حامد, تهران, ۱۳۳۹ش؛ طبری, تاریخ؛ طلا مینایی, علی 
اصغر,تحلیلی از زيژگیهای منطقه‌ای در ایران: تهران, ۱۳۵۳ شن؛ طهرانی. جلال‌الدین: 
گاهام ۱۳۱۲,تهران, ۱ ۲-۱۳۵ ۱۳۵ق؛ عبدالنزس, صفی‌الدین: مراصد الا طلاع: 
پیررت. ۱۹۵۴/6۱۳۷۳؛ عطایی, منصور, «گزارش اقتصادی دربارة زراعتهای 
استان دهم4,تحقیتات اتتعصادی: ۳ اش شم ۱۰-٩‏ ؛فأموری, جلال ز م.ل: دیوان: 
خاکهای ایران, تهرآن, ۱۳۵۸ ش: فرهنگ جغرافیایی ایران: سازمان جنرافیایی کشوزء 
۵ شش فلانان, .آرژن: سفرنامه, ترجمة سین ورصادقی: تهران,۶۰ ۱۳۵ش؛ 
فن‌دریابل, ز.ت» ایتربرسیکرم, ترجمة بحمود تفضلی, تهران؛: ۱ ۱۳۵ش؛ قدوسی, 
محمدحسین, تادرنامه, مشهد, ٩۱۳۳ش؛‏ قزرینی, زکریا, آنار البلاد و اخبار العباد: 
پیروت. ۱۹۶۰م؟ قمی, حسن, تاریخ قم, ترجه حسن بن علی قمی, به کرشش 


جلال‌الدین طهرانی, تهران ۱۳۵۳ ق؛ کارری, ج» سفرنامه, ترجمٌ عباس نخجوانی و 
عبدالعلی کارنگ, تبریز, ۱۳۴۸ش؛ کارنامه و خلاصد گزارش فعالیتهای یک سل 
۱۳۶۶ .وزارث کشاورزی, تهران؛ ۱۳۶۷ ش؛ کرزن, ج«ن» ایران و قضیذ ایران, ترجمذ 
غ. وحید مازندرانی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ کریستن سنن, آرتور, ابران دز زمان ساضانیان: 
ترجه رشید یاسمی, تهران, ۱۳۴۵ ش؛ کمپفر, انگلبرت, سفرنامه, ترجمه کیکاووس 
جپانداری, تهران, ۱۳۶۰ش؛ کنتارینی, آمبررزیو: («سفرنامه», سفرنامه‌های ونیزیان 
در ايران, ترجمد منوچهر امیری, تهران, ۱۳۴۹ش؛ کولستیکف, آ. ام ایران در آستانا 
پررش تازیان, ترجمل م. ر. بحیایی, تهران, ۱۳۵۵ ش؛ کیهان, مسعود, جفرافیای مفصل 
ایران: تهران, ۱۳۱۱-۱۳۱۰ ش؛ گدار, آندر», آنار ایران, تهران ۱۳۱۴ش؛ گزارش 
مشررح حرزة سرشباری اصفهان, وزارت کشرر, تهران. ۱۳۳۷ش؛ گرتشمید, 
آلفردفن, تاریخ ایران و ممالک همجوار آن, ترجمة کیکاررس جهانداری, تهران, 
۶ شب لاگهارت, لارنس, انفراض سلسله صفویه و ایام استیلای افاغته در ابران 
ترجمهٌ مضطفین قلن عماذ, تهران, ۱۳۴۳ شن؛ لنت‌نامه دهخدا؛ لمتون: آمک: م» ایران 
عضر قاجان, ترجمهٌ سیمین: فصیحی, تهران, ۱۳۷۵ش؛ ماساهارو, پرشیدا, سفرنامه, 
ترجم هاشم رجب‌زاده, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ مافروخی, مفضل, محاسن اصفهان, به 
شش جلال‌الدین طهرانی, تهران, ۱۳۱۲ ش؛ مبشری, فریدون و رحیم اتحاد. ارزیایی 
رضم مرجرد وامکانات ترسعا مناب عآب, تهران, ۱۳۵۱ ش:مجمل التوازیخ ر التصص, 
به کرشش محمدنقی بهار, تهران,۱۳۱۸۰ش! ساجد جامع ابران مسچد. چامع 
اصنهان, پنیاد فرهنگ و هر ایران, ۱۳۵۸ ش؛ مسعردی, علی, مروج الذهب, به کرشش 
محمد محیی‌الدین عبدالحمید, تاهره, ۷/۱۳۸۷ ۱۰۱۹۶ «مشخصات فنی ر اقتصادی 
نشتین طرحهای ایجاد صنایع گداز آهن در ایران», تحقیقات اقتصادی, تهران, 
۸ اش شه ۱٩‏ و ۲۰ مقدسی, محمد, احسن التقاسیم, ترجمة علینقی منزوی, 
تهران, ۱۳۶۱ش؛ ملک المورخین کاشانی, عبدالصین, سفرنامذ اصفهان, نسخً 
عکی مرجرد در کتابخانة مرکز؛ منهاج سراج, علمان, طبفات ناصری, کلکته, 
۳۸۹۴۴( ناصر خسرو, سفرنامه, به کرشش ثادر وزین‌بور, تهران, ۲ ۱۳۶ش! ندیم 
الملک. حیدرعلی, «تاریخ مختصر اصفهان», فرهنگ ايران زمین, تهران, 
۱۳۵۳۲ ش, ج ۱۲ ؛نام‌الدین شامی, ظفرنامه, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ نورصادقی, 
حسین, اصفهان, تهران. ۱۳۱۶ ش؛ هالینگبری, ویلیام, روزناماه سفز هیأت سرجان 
ملکم به دربار ابران, ترجمة ار هرشنگ امینی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ هنرفر, لتلف‌الله, 
اصنهان, تهران, ۶ ۱۳۵ ش؛ همو, گدچین آثار تاریخی اصنهان.۰ ۱۳۴۳ ش؛ نوی ج» 
زندگی نادرشاه, ترجمة آسماعیل دولتشاهی, تهران, ۱۳۶۵ش؛ هرس ارنست, ایران 
در یک صد و سیزده سال پیش, پخش نخست: اصفهان, ترجمد محند عاصمی, تهران» 
۵ ش؛یاقرت, بلدان؛ هم برگزید؛ مشترک, ترجم محمد بروین گنابادی, تهران, 
۳۶ شی؛یمقربی, احمد,البلدان, ترجمة محمد ابراهیم آیتی, تهران, ۶ ۱۳۵ شا 
۱۱0ص ,ا۲نامت اک فلا ۸ ۱ سار ره مرس 7 رح۸ 
,الاک «مام] حطم اف اه عحجفظ تمرم عیاآ» یه معط :1978 
ار «اجمتا داللالا بر ماتمنظ شا قهد بلآ۷ ا۷ ,1974 
ره ام ملظ 1976 رحملحصا رنه اامره م6 
عادمصرط لحه امتافامط باه تم وااجدتحما ۱924 روو/جید بفاویظ 
ملاس 7 ۱0۵0۰1217 هه ۱۷۵۲۵ متفر اه منز 
عناجدصرت رضلیها رم ۷۵۱۰۷ ۱968 یلاس میا ره رممادزلا 
عراز که متدع۴ 6۵ ,موی رفلطز بسمتتکآ ها که ومعنط اعنزام 
و0۳۱۱ ع با الط ر1966 ححلصص انمزاص 0 امه۳ 
م3 ۱۷۰ مدا ج12ظ :1980 بالماعطهه ایشا بما‌دزاره ملع 
لاد م1 ۵ معا از مولساسم 7 بدررام‌جومعن امد ره 
,لصا رده ۸ عاصمحمظ احصصاا مه آمتهمیه .ظ روط و5 ,1968:۷۲۵۱ 
:۱11 ,۱۲00000 متدعق رن فیرار ررعللو6 م7 ,۴ ۷۲ ۷۵۱۰ ,1986 
,۱ 2رعاوه هرا مادم جع عوام ی یط رنه ۱۷۰ رونت 
0۵ مفئی وم عبط :ماد او اه حمزانهنا »وا رجد,میروت6 :1974 
2 1 ,۷۵۱۱۷۱۱۱۵۵ ,۱974 بده( ناک «منرر۳۵ ,1587-11222 جرد اج اه راخمت 
4 ,ماه 1898 مملمصا رو ۳۰ ۱۴ رنهند ۱۲ 76 بفتامکهی 11 
لاح بو لوا 1۵78 لاحم با بای بر وف 
,6 یلته ماه جاح الا واه 76 رازه۸ 
ویزانگ عا که مه اد اک یه ک هو ماما ۷1اه 
خن دبا ره لام 7۵ وتا رهگ ما ۷۰ ۲۵۱۰ :۱968 طا رتاو 
۱08ص ما0۱ معاقع بسا الصا :1930 تست عنام 
مها م4 116 روعطر( :1901 بیط رصامکحط بل باتمموداط 1960 
تماخ و۳ رن منک ام لاه ۳۵۵ :۱974 مدمه ۱۷ بانط زو 
لطس هب 7 رململ۳۲ ۹/۵۲11 عنا1ه بخ .۲ رتجمم؟ 1967 ,هلجم( 


اصفهان ۷۸۱ 


و ۱ 
۱ 
۳۰ ,5011۳2 ]1968:۷۵1۰ ,دای ,ما زم رجماها لا ملاس 7 
,۵0 ۱۵ مصماه اعاء ر.ظ رتجهنننک 19691 باعدای ۹ هزرل رز مر 
عقوت بلا۰۷ ,۷۵۱ ,1974 مقتلل۹۱ فان رصعلا عطا رتعتاه اقا 
ارحص رز اما ما له شا رتمعن- انامه 
حففل ٩۱۱‏ ما۳۵ مد حاً م1۳۷۵ هه رازه 0 رمعمممم5 :۱982 رعمناط‌دا 
۴ااعدانا0 کزان نز ۳ مظ رانک 1-2 عم ۷۵۱۰۷ ,1974 
ام لحظ تا له 7 امنهار بل رنلطان2 ۱952 موعلهطعیز ۷ 

۰ ,1۵1۱۳۵۱۱ ,35000:[ م ماه اوه لبم 


1 حیات فرهنگی عباس سعیدی 
زبان و گویش: یکی از مهم‌ترین مدارکی که در مورد زیان منطقة 
اصفهان در عصر پیش از اسلام باید بدان اشاره کرد, گفتار ابن‌مقفع در 
طبقه‌بندی زبانهای فارسی است: وی زیانهای فارسی (به معنی اعم) را 
بر ۵ زبان پهلوی, دری, فارسی (به معنی اخص), خوزی و سریانی 
پخش کرده, و در توضیح زبان پهلوی, آن رازبان رایچ در منطقه بزرگ 
تهله مشتمل بر اصفهان, ری, همدان, نهاوند. و آذربایجان دانسته است 
(نک: ابن‌ندیم, ۱۵ ؛ نیز نگ: ابن خردادبه,۵۸). 
بخش مهمی از اطلاعات موجود در بار؛ گويش کهن اصفهان در 
دوره‌های گوناگون تاریخی, نامهای شخضی و جغرافیایی مربوط به 
منطقه است که به شکلی معّب یا دبست کم با رسم‌الخط عربی به دست 
رسیده است. با تجلیل. اینگونه نامها. می‌توان در زمينذ آواشناسی 
تاریخی و واژه‌شناسی گویش اصفهانی گامی مزثر برداشت. افزون بر 
تک‌واژه‌ها, بر آثار نویسندگان متقدم اصفهانی مي‌توان برخی از 
ترکیبها و جمله‌های فارسی را نیز بازجست که از نظر بررسی گویش 
تاریخی اصفهان شایان توجه ایبت. ابحمد تفضلی در مقاله‌ای در پارة 
گویش کهن اصفهان, نمونه‌هایی از اين واژه‌ها و عبارتهای ضبط شدة 
اصفهانی را گردآرری و تحلیل کرده است (نگ: ص ۸۸ به بعد): وی در 
این تحقیق, نمونه‌هایی از الاعلاق ابن‌رسته, احسن التقاسیم مقدسی, 
محاسن اصفهان مافروخی و ترجه آن, بحكاية ابی‌القاسم البخدادی 
ابومطهر ازدی, اشعار عبید زاکانی و اوحدی مراغه‌ای, و نیز 
یادکردهای برخی منابع لفت فارسی را استخراج کرده است. آذرتاش 
آذرنوش نیز در پررسی عبارات و کلمات فارسی جکایة ابی‌القاسم 
البغدادی در مقال «(ابومطهر ازدی)), مجموعه‌ای فراگیر از واژگان و 
عبارات اصفهانی کتاب را به دست داده است (نگ: هد, ۲۶۲-۲۵۹/۶). 
افزوده‌های دو کتاب طبقات المحدئین باصبهان ابوالشیخ اصفهانی و 
اخبار اصبهان اپونعيم اصفهانی را نیز علی اشرف صادقي بررسی کرده 
است (نگ: ص ۴۴-۲۳, جم), به اين موارد, باید.اشارات گذرای بدیع 
الزمان همدانی در مقا مات ((ص ۳۹), و واژه‌های منقول در بلدان یعقوبی 
(ص ۲۷۵) و انساب سبعانی (۴۴۳/۱) را نیز افزود. گفتتی ات که 
قوام السنه ابوالقاسم تیمی (د ۱۱۳۱/۵۵۲۳۵م) از عالسان اصفهان, در 
کتار نوشته‌های تفسبری خود به عربی , تفسیری نیز به (ازیان اصفهانی)» 
داشته است (نک: سیوطی,۳۸) که هنوز اثری از آن شناخته نیست. 
از ویژگیهای آوانی گویش تاریخی اضفهان که ذرمنابع مورد توجه 
فرار گرفته انست. بیدگراش به ذ راد کرد گزآیشی که به جکایت 


۱/۲ اصفیان 
بدیع الزمان همدانی, حتیل در قرائت فرآن ایشان نمود داشته است 
(همانجا؛ نک مقدسی, ۳۰۵). ویژگی دیگر که به صراحت از آن سخن 
نيامده است و بدی‌الزمان در کناز مد. آن را از ویژگیهای بارز در 
«قرائت» اصفهانیان شمرده, گرایش به تلفظ همزه است (نک: همانجا). 
به عنوان تأییدی بر ال نکته می‌توان برخی نامهای جغرافیایی در تاریخ 
اضفهان جون «برالن» و «فارفاان» را مورد توجه قرار داد که همزه به 
طور آشکار در آنها به کار رفتة است (برای نامها, نک ابن‌فقید, ۲۶۳؛ 
یعقوین, هسانجا ؛ حمدالله ۵۱): 

دز بررسی واژگانی, کاربرد برخی واژه‌های کهن که در زبان اذبی 
فارسی منسوخیا متروک بوده‌اند. در گویش کهن اصفهان شایان ترجه 
است؛ واه آشنته (قس: پهلوی: 28188 < فرستاده, مکنزی, 13 ) به عنوان 
نامی پرکاربرد در اصفهان, از اين نمونه‌هاست: در تمونه‌های برچای 
مانده از واژگان اين گویش, گاه واژه‌ای غریب رخ می‌نمایذ که دز 
صورت تحلیل ممکن است پیوستگی خاص این گویش با گویشهای 
منطقهٌ باستانی پهله را روشن‌تر سازد. به عنوان نمونه می‌توان به واه 
«لیبه» اشاره کرد که به گفتة یعقوبی اشراف اصفهان آن را بز طبقات 
پست اطلاق می‌کرده‌اند (ن5: همانجا). اين واژه با برخی دگرگونیهای 
آراین قابل انتظار در گویشهای منطقه پهله کاربردهانی مشابه دارد و به 
عنوان نمونه می‌توان به کاربردهای لیزه در کاشان, قزوین, کرمانشاه 
(ن5:آنندرا ج, ذیل لیوه!لغت‌نامهد..., ذیل لیت و لبوه؛ درویشیان, ۳۶۸), 
وبایای مجهول در آذربایجان (تحقیقات میدانی) اشاره کرد: 

بر پایة تحلیل تفضلی, گویش کهن اصفهان همزمان با مرکزیت یافتن 
اصفهان و انتخاب آن به غنوان پایتخت دراسده ۱۱ق/۸۱۷» تخت تأثیز 
فارستی اذبی قراز گرفتد؛ زبه‌تدریج از تداول افتاده است. بر پای این 
تحلیل؛ گویش کنونی کلیفیان اصفهان دنبالهُ گویش کهن اين شهر انست: 
یا دست کم ارتباط نزدیکی با آن دارد (نگ: ص ۸۷). 

در میان گویشهای كنوئي منطت اصفهان, آنچه به عنوان لهج 
اصفهانی شناخته می‌شود و دامنه‌ای بسیار قسترده‌تر از شهر:اصفهان 
دارد, گویشی نسبتً نزدیک به زیان معیار فارنی نواست که برخی وجوه 
تمایز آوایی, واژگانی و ساخت‌واژه‌ای دارد. ولی برای آگاهان به زبان 
ادبی به خوبی دریافتنی است و بیشترین نمود این تفاوت در شنیدار و 
مربوط به مشخصات آدانی است. از جمله محسزس‌ترین ویژگیپا 
می‌توان به نظام جابه‌جایی همخوانها اشاره کرد که در آن ۱5,12[ وق به 
ترتیب جایگرین ز, ۵ و ز 1 می‌گردد. در ادای کلمات و جملات آهنگی 
خاص نیز شنیده می‌شود (نک: کلباسی, ۱۷ به بعد): برخی از کازیردها 
دز این گویش: مانند ادای ه (و نه ۵) برای «است» وه بزای 4 در 
بررسیهای تاریخی زبان فارسی,دارای اهمیت انت: 

گویش اصفهانی اخیرآموردمطالعه قرار گرفته است و کسانی چون 


۰ هنیآ رزارامعم مر اناد اهوم عرازم رامز مایم ۲ تلو27 
۰ رااقااااراعوطو نز فرام‌کا همم امه ۱۳۵ ک رس خمعص کج م۱ حعاعدل مس هط ریز امه و 


4.۷061 ,..( 


ناصر دادسان در دستورزیان وتطور وفرهنگ لهج اصفهان (اصنهان. 
۵ ش), اسمپرنوا در ««گویش اصفهانی » (سسکو, ۱9۷۸ع): و 
کلباسی در فارسی اصفهانی (تهران ۱۳۷۰۰ش) به بررسی آن 
پرداخته‌اند. همچنین باید به کتاب سوم از مجموعة شناسابی گزیشهای 
ایران (تهران, ۱۳۷۴ش) از مسعود پورریاحی اشاره کرد که به مطالعه 
گویشهای شهرستان شهرضا وفریدن اختصاص یافته است: 

در حوزة فرهنگی اصفهان, برخی گویشهای ایرانی با مشخصاتی 
تسبتاً دور از زبان معبار فارسی و با سخن گویان محدود یافت: می‌شوند 
که از نظر زبان‌شناسی, در طبقه‌بندی گویشهای مرکزی ایران از گروه 
زبانهای ایرانی غربی به شمار می‌آیند. در شمارش این گویشها می‌توان 
از گویشهای گزی و سویی در روستاهای گز و سو در شیال اصفهان, 
سدهی در منعقَه سده, قمشه‌ای در روستایی به نام قمشه در شمال 
اصفهان و نیز گویشهای‌کفرونی و خرزوغی در نزدیکی اصفهانیاد کرد. 

نخستین مطالعذ زبان‌شناختی دربارُ این گویشها, مربوط به 
ژوکفضکی بود که در پی سالها کوشش در بررسی گویشهای نواحی 
مرکزی ایران, ۳ گویش گزی, سدهي و کفرونی را دز جلد دزم از 
مجمرع؛ «موادی برای مطالع گویشهای فارسی"» (0۱۹۲۲) 
شناسانید. وی در اين اثر نمونه‌هایی از شعر گزی سروده درویش عباس 
رائیز منتشر کرد. در مرحلة بعد, باید به هانداک اشاره کرد که در ضمن 
مطالعذ گویشهای مناطق مرکزی ایران, په موازات بررسی گویش 
قهرودی, زبان سوبی را نیز که با آن پیوستگی داشت, بررسی کرد و 
حاصل کار خود را در اثری با عنوان «لهجه‌های خوانسار: ..., سو- 
قهرود"» منتشر کرذ (۱۹۲۶م). پس از آن, بیلی طی مقالاتی چند که در 
دهة ۱۹۳۰ منتشر کردء به بزرسی گویشهای حوز؛ اصفهان پرداخت و 
افزون بر بهره‌گیری از دو اثر پپشین, اطلاعات قابل ملاحظه‌ای را نیز 
مبتثی بر تحقیقات میدانی در ۸۱٩۳۲‏ بدان افزود (نک: «ایزانی 
غربی...4, 266 -265). آگاهیهای بیلی در بار؛ گویشی چرن قمشه‌ای 
جدید بود و در مورد گویشهای دیگر چون گزی و سویی, بررسپهایی 
تکمیلی یا تصحیحی بود (نک: همو, ((گویشهای غربی ۵.۰۰ 233-239). 
از بررسیهای پسین نیز باید یه سقاله‌ای از بهرام فره‌وشی با عنوان 
«تحلیل سیستم فعل در لهِجه سدهی» ( مجل دانشکد؛ ادیپات تهران. 
۲ ش) اشاره کرد. 

بر اسان طرحی .که بیلی بزای طبقه‌بندی گویشهای. فارسی: ارائه 
کرده است. سویی در کنار گویشهای میمه‌ای, قهرودی و کشه‌ای از 
منطقه کاشان گروهی را تشکیل می‌دهد, در حالی که می‌توان دیگر 
گویشهای منطقة اصفهان مشتمل بر گزی, سدهی, کفرونی, قمشه‌ای و 
خززوغی را گروهی مجرا تلقی کرد (نکنیلی؛ (ازبانها :.: 6 304-305 
نیزنگ؛ ردار,109-110): 


۱۱۹۹۱ 


5.4۷۷۵5) ۰, 6.4۳015, 


در سخن از گویشهای اصفهان, همچنین باید از گویشهای مربوط به 
اقلیتهای مذهبی در اي منطقه سخن گفت, نخست باید به گویش کلیمیان 
اصفهان به عنوان یک گویش فازسی اشاره کرد که ویژگیهای 
زبان‌شناختی آن دز آثاری چون رشالهُ «گویشهای بهزدیان هندان و 
اصفهان» از آبراهامیان (۱۹۳۶): مقال «فارسی بهردی دز 
اصفهان"» از مکنزی (۱۹۶۸ع) و کتاب گویش کلینیان اضفهان از 
ایران کلباسی (تهنران: ۱۳۷۳ش) بررستی شده است. اینن گویش که 
کتابت آن با الفبای عبری است, از سابقه‌ای ادبی برخوردار بوده, و 
برخی پرداخته‌های ادبی بدان گزیش مورد مطالعه قرار گرفته اشت 
(برای معرفی این آثار, نک:نوانی,11/550-560): 
اقلیت مسیحی اصفهان که از روزگار صفویه به این شهر کورچ 
کرده‌اند و تمرکز آنان در ناحیذ جلفا بوده است. ارمنی زبانند. زیان 
گفت‌وگوی آنان گویشی از ژبان ارمنی است که به دلیل محدود بودن 
ارتباط آن با سرزمینهای اصلی ارمنیان و ژیست چندضد ساله در 
اصفهان, در میان گویشهای زبان ارمنی وجوه تمایز خود را داراست. 
گرابار یا زیان ارمنی کلاسیک, اگرچه امروزه زبانی تاریخی محسنوب 
می‌شود, ولی اصفهان از جمله مراکزی اشت که سنت آمززش این زبان 
را نگاه داشته است. زبان ارمنی وین یا آشخارهابار امروزه زبان 
متداول گفتار و نوشتار در میان ازمنیان اسث و جلفای اصفهان ضحنه 
پیدایی اثاز ادبی قابل توجهی به هر دو زبان کلاسیک و نوین ارمنی بوده 
است (نگ: هد ۰)۷۰۱-۷۰۰/۷ 
ماخ آنندراج, محمد پادشاه, تهران, ۱۳۳۵ ش؛ ابن‌خردادبه, عبدالله, السالک و 
الممالک, بیروت, ۸۸/۱۴۰۸ 2۱۹! اين‌فقیه احمد البلدان, به کرخش دخریه, لیدن, 
6۵ ابن‌نديم الفهرست؛ بدیع‌الزمان همدالی, مقامات, بیروت؛ ۹ تفضلی, 
اجمد, (اطلاعاتی_در بار؛ لهج پیشین اصنهان», نامه مینوی, تهران, ۵۱۳۵۰! 
حدالله سترفی, نزفةه القلوپ. به کرشش که لسترنج, لیدن, ۸۱۹۱۳/۵۱۳۳۱؛ 
دروشیان, علی اشرف, فرهنگ کردی کرمانشاهی, تهران, ۱۳۷۵ش؛ سبعانی, 
عبدالکريم, الانساب, په. گوشش.عبدالله عمر بارردی, ببروت, ۱۹۸۸/۵۱۴۰۸ع۱ 
سیوطی, طبقات المفسرین, به کوشش علی محبد عمر, قاهره, ۱۱۷۶/۱۳۹۴ 
صادقی, علی اشرف, (تأملی در دو تاریخ قدیم اصفهان», مجله باستان‌شناسی و تاریخ, 
سش شد ۸ ر ۱٩‏ کلباسی, ابران, فارسی اصفهانی, تهران..۰ ۱۳۷ش: لفتنام 
دهخدا؛ مقدسی, محمد, احسن التقاسیم, بیروت, ۱۹۸۷/۱۴۰۸م؛ بعقربی, احمد, 
البلدان, به کرشش دخرید, لیدن, ۲ ٩‏ ۱۸م+تحقیقات میدالی؛نیز: 
۱۱ 
0 اهاط اما ماه اهاط موه عمش رتافد 
بلاج امه راب۱98 ای را با نله مرا 
۸4 باه ماتطماا .۱971 مخمفنصا رهاط هام موه 
مدا الا رت لیا 1۱981 بح م۱ ره رمرم مزا 
۱۳۱۱ 
970,۷۵۷ رفا۳۵۲ ]دندز 
احمد پاکتچی 
ادیان در اصفهان: ‏ اضنهان از دیرباز صحنه پروز اعتقادات و 
اندیشه‌های گوناگزن بوده است, برخی از ادیان پیشین خرن بهودیت و 
مسیحیت. از دیرباز.در:اين.سرزمین مجال هیرشن یافته. و دارای 
پیروانی بوده‌اند (نک: ابن فقیه۵۳۰؛ ابوالشیخ ,۲۱۱/۱ )؛پس از ورود 
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اصفهان ۱/۳ 


اسلام نیز این ناحیه محل تجمع گروندگان به مذاهپ مختلف بوده است 
(نکنیاقوت,۲۹۵/۱) 

پیش از ظهور اسلام دین زردشتی در نتراسر ایران دین زسمی بوده 
اسنت و دینداران ژردشتی در أصفهان نیز دارای جایگاهی ویژه بودند. با 
ظهرر اسلام: بسیازی از ززدشتیان, بر دین خود باقی ماندند و تا چند 
سده حضنور آنان ادامه یافت و اتشکده‌ها و معابدشان دایر بود (نک: ابن 
زسته,۱۵۳؛ ابن حوقل ۳۶۵/۲؛ منسعودی, مرو ج.۰۰, ۲۳۸/۲). در منابع 
از برخی زردشتیان اصفهانی که از ادیبان زبان عربی به شمار می‌رفتند و 
یا با دستگاه خلافت در ارتباط بودند؛ یاد شده است (مثلا نک: مافزوخی, 
۶۲۷۶ 

بیرونی در گفت و گو از جشنهای ایرانیان از برخي از اعیاد 
زردشتیان اصفهان چون جشن آفریچگان (« آبریزگان): و چگونگی 
برگذاری آنها در آن شهریاد می‌کند (ص ۲۲۸). از این گفته بیرونی و نیز 
سخنی از گردیزی (ص ۵۲۶) برمی‌آید که تا اواسط سد؛ ۵ق/۱۱م 
زردشتیان اصفهان - و طبعاً نقاط دیگر ایران - آزادانه به آداب و 
اعمال دینی خود می‌برداخته‌اند. در دوره‌های بعد بسیاری از زردشتیان 
به شهرهانی چون بزد و کرمان کوچانده شدند؛ و امروزه شمار اندکی از 
آنان در اصفهان به عنوان یکی از اقلیتهای دینی, مسکن دازند و بر 
اساس سرشماری سال ۱۳۷۵ش, شمار آنان ۰/۰۲ جمعیت استان 
برآوردشده است ( سزشنماری.۱۸,۰۰): 

اصفهان چندگاهی: در اوایل سدة.۳ق/۹م محل تبلیغ و فعالیت 
خرم‌دینان بود (ن5: مسعودی, التنبیه: ۰۳۵۳ مروج, ۹۴/۲ معتصم 
عباسی لشکری به اين ناحیه فرستاد و آنان را سرکوب کرد, خرم‌دینانی 
که از این راقعه جان سالم به در پردند: در ارمینیه و آذربایجان مستقر 
شدند (نک: گردیزی, ۰)۱۷۵ 

بروان دين بهود از قدیم‌ترین ساکنان اصفهان به شمار می‌آیند؛ در 
روایات چنین امده است که در ۵۸۶قم بخت نصر با فتح بیت‌المقدس 
بهودیان آن دیار رابه اصفهان کوچاند (مثلاًنک: ابن فقیه, ۵۳۰؛یاقوت, 
۱ بنابر همین زوایات؛ نهودیان از همان زمان در یهودیه اصفهان 
ساکن شدند و اين ناحیه در طول تاریخ یکی از مراکز مهم این قوم بوده 
است. بهودیه را در قدیم و پیش از ظهور اسلام «کری جهودان» 
می‌نامیدند (نک: ابونعیم, ۰)۱۶/۱ 

از رویدادهای قابل ذکر در میان یهودیان اصفهان, ظهور فرقه 
«عیسنویه» یا اصفهانيه در سدة ۲ق/۸۸ در اواخر دوران اموی و ارایل 
عصر عباسنی بود که مونی آن, ابوعینی اصفهانی: نخنت ادعاي 
نبوت داشت و چون گروهی در اطراف ار جمع شدند؛ با سلمانان به 
محاربه پرداخت؛ و بنرانجام, در ری"به قتل: رید (شهرستانی, 
۱۹۷-۱؛ مقریزی, ۰۳۷۸/۲ ۴۷۹). وی خود را رسول مسیح منتظر 
می‌دانست و می‌گفت که ۵ رسول پیش از مسیح ظهوز خواهد کرد و از 


رت ات متا ۱۳ 


۸۴ اصفهان 


برتر از همه آنهاست. وی مدعی بود که خداوند با ار سخن گفته, و او را 
مأمور و مکلف کرده است که قوم بهود را از زیر بار ظلم و تعدی اقوام 
دیگز نجات دهد. او می‌گنت که در معراج خود محمدل(ض) را ملاقات 
کرده, وبه او ایبان آررده است. به گفته او خداوند عیسی(ع) رابر 
بنی‌اسرائیل و محمدل(ص) را بر فرزندان اسماعیل مبعوث کرده است, 
وی با بسیاری از احکام تورات مخالفت داشت. و بهودیان اصفهان او 
را دجال می‌دانستند (نک: شهرستانی, همانجا؛ ابن حزم, ۱۷۹/۱؛ 
مقریزی, همانجا), ظهور اینگونه فرقه‌ها در میان کلیمیان اصفهان را 
می‌توان در سده‌های بعد نیز مشاهده کرد. نهضت آبوسعید ابن داوود از 
همین دست است. وی در زمان هجوم مفولان و بروز سختیهایی برای 
کلیمیان, به نام منجی یهود46, پدیدار گشت (لوی, ۰)۴۰/۳ 

شمار کلیمیان اصفهان از دیرباژ شبت به مسیحمان بیشتر بوده (مثلا 
نک: مقدسی. ۴ ولی در دوره‌های حکومتی مختلف ایران تفییر 
می‌کر ده است. آنان در برخی دوره‌های تاریخی همچون زمان هجوم 
مغولان, طبعا مهاجرت را ترجیح می‌داده‌اند (نک: لوی, ۰۵۸/۲ حاشیه)؛ 
دوره‌های شکوفایی فرهنگ کلیمیان اصفهان را به ویژه باید در زمان 
ایلخانان, صفویه و قاجاریه جست‌وجو کرد. در دور صفویه, اصفهان 
عبللا مرکز عالمان و روحانیان یهود بود و نخستین ترجمهٌ‌تورات و زبور 
به زیان فارسی در همین زمان صورت پذیرفت (نگ: همو, ۰۴۲۳-۴۲۲/۳ 
حاشیه). کلیمیان در اصفهان به ویژه از زمان قاجار به بعد وضع بهتری 
داشته‌اند و کنیسه‌های آنان تا این زمان برقرار و پررونق است. بر اساس 
سرشماری سال ۱۳۷۵ش, شمبار آنان ۸۰/۰۳ جمعیت استان است 
(سرشماری, همانجا). 1 

یکی از بهم‌ترین آثار فرهنگی کلیبیان ایران ادبیات بهودی.فارسی 
است که یهودیان اصفهان نیز در گسترش آن سهم بزرگی داشته‌اند. این 
آثار که به زبان فارسی و خط عبری است, در موضوعات گوناگون به 
ویژه موضوعات دینی نوشته شده, و دورآن اوج ترقی و رداج آن عصر 
ایلخانان بوده است. نسخه‌هایی بسیار از ترجمه‌های کتاب مقدس و 
آثاری دیگر از این نوع در کتابخانه‌های مختلف جهان یافت می‌شود و 
بسیا ری از آنها در اصفهان تألیف شده‌اند (فیشل, 142 ؛نیز ن5: واترفیلد, 
0 ادبیات فارسی-یهودی تا زمانهای متأخر در اصفهان ادامه داشته 
است (نک: پژند, ۱۷۰-۱۶۳ ؛مکنزی, 58-15). 

حضور سیحیان در ایران که به سده‌های نخستین میلا‌ی باز 
می‌گردد. به ویژه در سده‌های ۵ و ۶م به فزونی گرابید. تقابل دو گرایش 
نسطوری و مونوفیزیت بیزانسی, موجب شد که مسیحیان نسبطوری 
به‌سوی شهرهای ایران روی آورند (نک: علی, ۶۲۶/۲ - ۶۲۹؛.دانیلو, 
369-1), نشانه‌هایی از حضور آنان در اصفهان, در اواسط سدهٌ 
۴ق/-۱م به صورت نوشته‌هایی کهن به زبان پوناني در صندوقهایی در 
دیوار شهر پیدا شد که ابن عمید (د ۱/۵۳۶۰ ۹۷م) بعضی از دانشمندان 
مسیحی را به استخراج مفاد و ترجمه آنها گماشت (نک: ابن ندیم, ۳۰۲؛ 
شیضو ۲۳۱), مهاجرت سنیحیان به ایران, و حضور ایشان پس از 


ظهور اسلام نیز ادامه داشته, و چنانکه از شرح احوال سلمان فارسی 
برمی‌آید. در زمان او کلیساهای مسیجیان در اصفهان دایر و پررونق 
بوده انت (نک: ابوالشیخ, ۲۱۱-۲۰۹/۱), پش از آن نیز بر اثر مهاجرت 
خانواده‌هایی سیحی از روم و دیگر نقاط. سیحی نشین به سوی 
صفهان که در برخی منابع به آنها اشاره شده است ‏ همچون خاندان 
بن عبدالمسیح که نوادگان وی تا زمان ابوالشیخ می‌زیسته اند (نک: همو» 
۱)-شمار مسیحیان اصفهان افزایش می‌یافته است. 

شاه عباس, گروههابی از مسیحیان ارمنی را از جلفای ارس به 
صفهان کوچاند (اسکندر بیک, ۶۷۰/)۲(۲؛ تأورنید۴۰۰؛ دیولافوا, 
۵ به بعد) و در منطقه‌ای در کنار زاینده رود ب که به مناسبت موطن 
صلی آنان, جلفا خوانده شده است - سکنی داد. حضور این جامعً 
رمتی در اصفهان" از همان روزگاز مُوَجب فنالیتهای اقتضادی رز 
بازرگانی در این شهر گردید. هم اکنون نیز جلفای اصفهان یکی از مراکز 
صلی ارمنیان ایران‌به شمار می‌آید (برای اطلاعات بیشتر,نک: شاردن, 
۸ به بعد): 
۰ _موقعیت اصفهان در دوران صفویه, به عنوان پیوندگاه شرق و غرب 
ونقعه اتصال و ارتباط ارو با هندوستان و آسیای جنوبی, و نیز رونق و 
اهمیت بازرگانی و سیاسی آن, و تشویق پادشاهان صفوی از پازرگانان و 
جهانگردان و هنرمندان خارجی, و سرانجام وجود جامعذ نسبتا بپزرگ 
مسیحیان ارمنی و مراکز دینی آنان در این شهر, کل موجب شده بود که 
اصنهان برای مردم غرب جاذبه‌ای خاص داشته باشد و خصوصاً 
هیأتهای تبلیغی و تبشیری فرق مختلف مسیحی به آنجا آمد و شد کنند و 
گروههایی از رهبانان یسوعی و کرملی در آنجا دیرهایی تأسیس نمایند 
(نک: ابونا, ۲۲۸۰۱۴۹/۳؛ شاردن, ٩۲/۸‏ به بعد؛ گراف ,01۷/176 

در ۱۶۰۴/۱۰۱۳ پاپ پل پنجم. هیأتی از کاتولیکهای کرملی را بة 
یران گسیل داشت و اینان نخستین پایگاه تبلیغاتی خود را در اصفهان 
پنا نهادند (نک: همانجا؛ جعفری مذهب, ۱۳؛ ابونا, ۱۲۲۸/۳ نیز نگ5؛ ینیم 
۵ ۳۶۶). گفتنی است که در شمین سده به دستور شاه عباس. 
نجیلهای رسمی توسبط جان تادئوس پیشوای مبلغان کرملی به فارسی 
ترجمه شد (لوی: ۴۲۲-۴۲۲/۳, حاشیه). امروزه مسیحیان, به ویژه 
رمنیان در اصفهان پرشمارند و بسیاری از کلیساهای مهم ایران 
هسچون کلیسای وانک در اين شهر قرار دارد (نک: رایس 189؛ نبز 
واترفیلد. 83). بر اسباس بنرشماری سال ۱۳۷۵ش, شیخیان استان 
صفهان ۰/۲۱/ از کل جمعیت آن ناحیه را دربر می‌گیزند (سرشماری, 
۸ 

ماخل: . اپن‌جرزی, عبدالرحمان, تلبیس ابلیس, به کوشش بجمیلی, بیروت. ۸۱۴۰۹ 

٩‏ این حزم: علی,الفصل, به کرشش مجمد ابراهیم نصر و عبدالرحسان عمیره, 

عکاظ: 2۱۹۸۲/6۱۴۰۲؛ این حرقل, فخمد, صورة الارش: به کوتنش کرآمرس. 

لیذن, ۳۹٩۸۱؛‏ این زستد, احمد؛ الاعلاق الفیت: به کرش دخرید, لیدن:: ٩2۱۸۹۱‏ 


این فقیه. احمد. البلدان, به کوش بوسف هادی, بیروت,.۶ ۱۴۱ ق/۶ ۹ ۱۹م؛ ابن ندیم 


الشهرست: برالشيخ اصفهانی,عبدلله,طیقات المحدین باعمیهان,به کوشش عبدالفشرر 
عیدالحق حسین بلوشی, بیروت. ۱۹۸۸/۱۴۰۸ع؛ ابونا, الیر. تاریخ الکنیستة: 


السریاند الشرقية, بیروت, ۱۹۹۳؛ ابونعیم اصفهانی, احمد., ذکر اخبار اصیهان, لیدن, 
۴ اسکندر بیک _منشی, عالم آرای عباسی, تهران, ۱۳۵۰ش؛ بيردنی. 
ابوریحان, الثار الباقیة, به کرخش ادرارد زاخار, لایبزیگ, ۱۹۲۳م؛ پژنده عزیز, 
((پوریم)), تشریه دانشکدة آدبیات اصفهان. ۱۳۴۵ش: من ۲, شد ۱۳-۷ تاورنيه, 
سفرنامه, ترجم ابرتراب نوري, به گوشش حمید شیروانی, ۱۳۸۵۴ ش؛ جعفری مذهب. 
مسن, ((کتاب مقدس سن لویی در اصنهان..., کتاپ ماه, تهران, ۱۳۷۷ش.س ۲: 
شم ۱؛ دیرلافواء سترنامه, ترجمه فره‌وشی, نهران, ۱۳۶۱ش؛ سرشماری عبوبی 
نوس و سکن (۱۳۷۵س), ایج تفصیلی: استان اصقهان, مرکزآمار یران,تهران, 
۷۶ اشن؛ شاردن. ژان, سیاحت تامه, ترجمةٌ محمد عباسی, تهران, ۱۳۴۵ش! 
۱۹۶۶+ شهرستانی, محمدالبلل رالتحل, به کرش محمد بن فتح ال بدران,قاهره, 
۱ شیخو, لویس, علماء اأتصرانة فیالاسلام, به کرشش کمیل جشیمه: پیروت, 
۳ علی, جرا اْمفصل فی تاریخ العرب تب الاسلام. پیروت ابفداد, ٩2۱۹۶۸‏ 
گردیزی, عبدالحی, تازيخ, به کرخش عبدالحی حبیبی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ لوی, حبیب؛ 
ناریخ بهود ایران, تهران, ۱۳۳٩‏ ش؛ مافروخی, مفضل, محاسن اصفهان, به کرشش 
جلال‌الدین طهرانی؛ تهران, ۱۳۱۲ ش؛ مسعودی, علی, ابنبیه و الاشراف, به کرشش 
دخرید, لیدن, ٩2۱۸۱۳‏ همو, مرو الذهب, به کوشش پرسف اسعد داغر, پیررت: 
۵ متربزی, احند؛ الخطلعط, برلاق, ۵۱۸۵۳/۵۱۲۷۰ 
میشل و اغناطیوس دیک.تاریخ الکنیسته الثترقية, بیروت, ۱۹۹۱ع؛نیز: 

۱۱۱۷۲۰۱۵۲۵۵ک ۲۱۵ ما اه او ما رم ۱1۰ 1:8 جبماختمدط 
۷ 
ام ٩‏ ماک هعاشا معط - مملنط ام کوطاطنع»3 
ول متباهتراهجه0 وتا وان6 ۱96 مل؟ رها اس ٩۵‏ دا له 
.0 فتاه( زا ۱95 ما۷ رن یهام یاف اه 


۵ ۱ من ۱968 بک۱۸ ادا ۲۵ ما۳ -رافز له 
۱ اب۱۵۵۲ ۱9۱6 علض ,عمط 


۲ ۰ 1011011 
علوم و معارف در اصفهان: فرامرز حاج منوچهری 
الف. علوم قرآنی و حدیث: از آنجا که طبیعت علوم قرآنی و حدیت. 
آن را با مذاهب و فرق اسلامی مربوط می‌سازد, تاریخ اين علوم در 
اصنهان, پیوستگی انکارناپذیری با تشکلهای مذهبی و رقابتهای میان 
فرق دارد. در سده‌های نخستین اسلامی, هنگامی که اصفهان به عنوان 
یکی از مراکز تجمع افراطیان ضد شیعه شهرت یافته بود (مثلاً نک: 
بدی‌الزمان, ۵۱-۵۰؛ مقدسی, ۳۰۶) -و البته این خصوصیتی نبود که 
قابل تعمیم به تمامی محافل مذهبی اصفهان بوده باشد - شماری از 
عالبان شیعه هر گونه فشاری را تحمل می‌کردند تا در مرکزی اینچنین 
پراهمیت, تعالیم و آثار شیعی را تداول بخشند. به عنوان نمونه, اب راهیم 
ثقفی براي نشر آثار خود, به خصوص المعرفه در اصفهان سکنی گزید و 
دعوت مصرانة شیعپان قم برای رفتن بدان شهر را نپذیرفت (نک: 
نجاشی,۰)۱۷ 
با اینکه از سدة ۲ ق/۱۸م می‌توان ریشه‌هایی از پی‌جویی حدیث را در 
اصفهان ملاحظه کرد, دانسته‌ها در حدی اندک است. در میان محدثانی 
که احادیث آنها در کتپ معتبر اهل سنت یاف می‌شود, می‌توان 
محدئانی اصفهانی از سده.۲ق را باز شناخت که برخی از مهاجران 
عرب و شماری از بومیان اصفهان بوده‌اند (نک: ابن‌حجز, شم ۰۱۰۹۰ 
۹ ۱۵۵۵ جه), در سده ۳ق/ام, به. روزگاري که در دیگر بلاد 
اسلامی محدثان به تالیف کتب- به ویژه کتابهای سنن و مسند سب توجهی 
خاص داشتند, تنها آثار محدودی در اصفهان پدید آمد (برای تمونه‌ها: 
نک: کتانی, ۶۸, ۰۷۲ ۹۵)؛ در حالی که در منابع رجالی, شماری از 


؛ یاقرت, بلدان؛ یتیم, 


اصفهان ۱۸۵ 


محدثان اصفهانی در این دوره نامبردار بوده‌اند (مثلا نک: ابی‌حجر, شه 
۰ ۴ ۰ جم). 

از سد ۴ق/۱۰م, همزمان با چیرگن آل‌بویه بر اصفهان و شاید تا 
اندازه‌ای متأثر از آن, ارضاع فرهنگی تحولی چشمگیر یافت. در 
سده‌های ۴ تا ۶ق, اصفهان صحنة شکرفایی مکتبی در دانش جدیت بود 
که از نظر علو اسانید و از نظر کثرت روایات با بغداد مقایسه می‌شد (نک: 
ذهبی, الامصار.... ۱۱۵). در اين دوره محدثانی در اصفهان پدیدار 
گشتند که اثری جاودانه و فرابومی در فرهنگ اسللامی برجای نهادند. 
از آن میان می‌توان کسانی چون ابوالشیخ اصفهانی. ابن‌مردویه, 
ابن‌مقری, ابونعيم اصفهانی, ابن‌منجویه, ابوموسی مدینی (هم م) و 
اعضای خاندان این‌منده (« م) با آثار پرشمار و متنوع را نام برد. 
ابوطاهر شلفی از محدئان اضفهان دز میانة ده ۶ق/۱۲م با کوشش 
فرابومی خود تواست مکتبی را در اسکندرية مصر تأسیس کند که تا 
چندنسل مکتبی معتبر به شمار صی‌آمد (نک: ذهبی, همان, ۳۷-۳۱ !نیز 
این‌نقظه :۰۲۰۹:۲۰۸۱ 

در طیف شیعه نیز باید. سخن را از سده اق آغاز نمود و به 
شخصیتهایی اشاره کرد که در شمار اصحاب امام صادق (ع) نام برده 
شده‌اند (نک: برقی, ۴۹۲؛ طوسی, رجال, ۰۱۵۰ ۲۸۸). در سده آق, در 
میان محدثان امامی اصفهان شماری از اصحاب ائمه (ع) یافت 
می‌شدند و اصفهان آن اندازه نزد سحدثان قم, اهمیتِ داشت که کسانی 
چون احمد بن خالد برقی و ابن‌همام اسکافی را به سوی خود جلب 
می‌کرد (نک: کلینی, ۸۱ ۳۲۶؛,طوسی, همان, ۵۰۸,۳۹۸ الفهرست: 
۸ #تهدیب..۸۷/۳,۰؛نجاشی,۸۸). دانسته‌ها در بارة محدثان 
ابامی در سده‌های ۴ و ۵ق بسیار اندک است و چنین می‌نماید که پیوندی 
میان آنان و قسیان و بغذادیان برقرار نبوده است؛ دانستدهای مخدود در 
این باره مرهون اسانیدی چند در آثار قمیان و بغدادیان است (مثلانک5: 
خزاز, ۱۳۲؛ طوسی, همان, ۸۶/۳ -۸۷؛ نیز نک: منتجب‌اللین» ۰۲۸ ۱۹۵ 
۸ :سدذق) : 

علوم قرآنی به موازات حدیت در اصفهان موردتوجه بوده. و حوز 
قرائت و تفسیر آن - هر چند نه به انداز؛ حوزه حدیث یکی از مراکز 
مهم مطالعات قرآنی در ايران به شمار می‌آمده است. در زمینة گزینش 
قرائات, در اصفهان قرائت كوفي حمزه غالب بوده, و این وضع دست کم 
تا سدق دوام داشته است (نک: بدیم‌الزمان, ۴۹؛ ابن‌خیر, ۳۸). در 
سده‌های ۴ تا ۶ق, اصفهان یکی از مراکز آموزش قرائت در ايران بوده, 
و در محیط آن مقریانی چون ابن‌اشته (نکز داک, هم) با تألیف آثاری 
چند در قرائت, و احمدبن فضل باطرقانی با تألیف کتاب طبقات القراء 
(حازمی, ۷۳: نقل از آن) پرورش یافته‌اند (براي مقریان دیگر, نکذ 
ذهبی, معرفاء ۳۵۶۰۲۴۱/۱,۰۰۰:جم). 

در زمین تفسیر, نخست باید به چند کتاب تفسیری از طیف محدثان, 
از آن جمله تفاسیر آبن‌توید, اپوالشیخ و ابن‌مردویه (نکز کتانی, ۱۷۶۰۷۷ 
۷ نیز ابن‌سلاحمی, ۳۶۶), و در دوره‌ای پسین, تفسی رکییر قرام الستهه 


۸۶ اصنهان 


ابوالتاسم تیمی (د ۱/۵۳۵ ۱۱۴ع) اشاره کرد (نک: سیوطی, شه ۲۳). 
در زمیت تسیر درایی, نمونة شاخص در میان آثار اصفهانی, تضیر 
ایوشلم اصفهانی (هع) با عنوان جامح التأزیل لمحکم التتزیل ات که 
ملف آن عالمی معتزلی (د ۳۲۲ق/۹۳۲ع) است و به عنوان الگویی مهم 
مورد توجه دیگر نویسندگان تفاسیر دزایی از مذاهب گوناگون قرار 
گرفته است. دز این بخش, همچنین باید از راغب اصفهانی (د 
۳ )اد کرد که با وجود مفقود شدن آثار تفسیری وی, کتاب 
پراهنیت او پا عنوان مفزدات الفاظ القرآن خود مبنایی مهم برای 
مطالعات درایی در ترآن است. پدید آوردن تفاسیری از فرآن به سیک 
واعظانه, به سان بخشهایی دیگر از ایران, در نیمه اخبر شده ۵ وسراسز 
سدة ۶ق در اصفهان نیز مورد توجه بوده, و نمونه‌هایی متعدد از چنین 
تفاسیری به ثبت رسیده است (نک: سیوطی, شه ۸۸۷ ۱۱۱۷۰۹۰ ۰۱۳۵ 
۹ 

ب.فته و اصول؛ درباره تاریخ‌فقه در اصفهان در سده‌های ۲ وراق: 
با تحلیل اشارات مقدسی (ص ۳۰۳) دربارة رسم اقامه, می‌توان گمانه 
زد که فقه حدیث گرای اصفهان در سده‌های نخستین؛ از فقه بومی کوفی 
تأثیری ویژه گرفته انست مقدسسی ضمن اینکه غالب مردم اصفهان را ذر 
ی ی 
خوانده است (ص ۲۹۸): 

مکتب خاص اضحاب حدیث که در نیمه نخست سده ۲ق در بغداد به 
پیشوایی احمد بن حنبل به وجود آمد, راهی تدریجی رابه سوی اصفهان 
گشود ویکی از شخصیتهای موثر در اين انتفال, ابوعبدالله ابن‌منده (د 
۱+) بود که در زمر شاگردان احمد شمرده می‌شد (نک: 
ان ابی‌یعلین, ۳۷۲۸/۱). پنن از ابوعبدالله فرزندان او نیز در راه گسترش 
این مذهب در اصفهان نقشی بسرا داشتند (نگ: هد آبن‌منده) و توانستند 
در مدتی کمتر از یک قرن, مذهب حنبلی را در آن شهر, اقتذار بخشند. 
این جریان به طبع نوعی رویارویی میان اضحاب خدیث متقدم و 
اصحاب حدیث حنبلی را ایجاد کرده بوده. اما با وجود غالب آمدن 
حنبلیان, حاصل آن الزاماً اضمحلال مکتب پیشین اصحاب حدیث 
نبوده است (برای وجوه تمایژ دو مکنب, نک: ه د, اصحاب حدیث). از 
بازماندگان مکتب اصحاب حدیت متقدم در اصفهان در عصر مقدسی, 
شاید بتوان ابن‌مقری (د ۱/۳۸۱ ۹۹ع) را برشمرد؛ شخضیت ابن‌مقری 
به خصوص به دلیل تألیف مسند ابی‌حنیفته (برای نسخاٌ خطی آن, نک 
5 ,0۸3) و ارتباط نزدیکش با طحاوی (نک: ه د, ۱۴ ۶۵۹) در 
بررسی آشتی محدثان اصفهان با مذهب حنفی شایان تأمل است. از 
دیگ شخصیتها باید انوالشیخ اضفهاتی (د ۷۹/۳۶۹٩م)‏ زا نام زد ک 
آثاری متعدد در موضوعات گزناگون فقهی جون الاذان, الانوال 
النکا مج و الفرانض به شیوة اصحاب حذیث متقدم تألیف کرده بوده ات 
(نک: کتانی, ۴۹-۴۶ 

یا کاستق منابع برای تعیین دقیق زمان زرود دو مذهب خنفی و 
شافعی به اصفهان: اجمالاً دانسته است که در سده‌های ۵ و ۱۱/۶ و 


۲ این دو مذهب. دیگر مذاهب غقهی را از میدان رانده بودند و به 
عنوان دو رقیب متخاصم, محافل فقهی اصفهان را در اختیار داشتند. 
پاید توجه داشت که هر دو مذهب در این دوره: در نواحی پیرامون 
اصفهان پیروانی پرشمار داشته‌اند (مقدسی, ۲۸۰, ۳۰۳: جم) و رشد 
آنها در اصفهان می‌تواشته ات در راستای طبیعی گسترش مذهب 
بوده باشد, هرچند جریانهای سیاسی عصر سلجوقی نیز در این جریان 
بسیار موثر بوده‌اند (برای تأیید, نک: راوندی, ۱۸). آنچه مطالعه‌ای 
آفزون می‌طلبد» حضور مبلغانی از منززمینهای دوردنت است که از آن 
میان می‌توان به خاندان مهم آل‌خجند اشاره کرد؛ این خاندان که از 
خجند ماوراء النهر به اصنهان امده بردند و مذهب شافعی را تبلیز 
می‌کردند. در طول سده‌های ۵ تا ۷ق/۱۱ تا ۱۳م, از نفوذ اجتماعی 
عمیقی در اصفهان برخوردار بودند (نک: ه د. ۶۹۸-۸۱). در جناح 
حنفی, به خصوص باید از قضات ال صاعد یاد کرد که آنان نیز خاندانی 
اصفهانی -خراسانی بود‌اند (نک:دد,  .)۴۵-۴۲/۲‏ 

از جمله فقیهان برجتذ اصفهان در مذهب شافعی در آواخر سدا 
#ق. ابوالفتوح عجلی ((هم) است که آثار متعددی در فقه پدید آررد و از 
آن میان به ویژه کتاب تنم التتم او برای مدتی مبنای عمل مفتیان در 
اصفهان بوده است (نک: ابن‌خلکان, ۱/ ۲۰۹). در دور؛ پس از حملاً 
مغول, اگرچه برخی رجال قابل ذکر مانندفقیهان حنفی آل ترکه (م) 
شناخته شده‌اند, اما با فرارسیدن عصر صفوی دیگر مجالی برای بقای 
مسذاهب حنفی و شافعیس که جنگهای خشونت‌بار و طولانی (نک: 
رشیدالاین, ۱/ ۰۳۱۹ ۳۲۲, ٩۳۵۴‏ ابن‌اثیر» ۳۱٩/۱۱‏ جم), و فقدان 
شخصیتهای علنی برجسته آن زا روی به اضمحلال پرده بود - باقی 
نمانده بود. 

در مروری بر تاریخ فقه امامیه در اصفهان در سده‌های نخستین 
نمی‌توان با مدازک موجود جریان فقهی قابل توجهی را پی‌گیری کرد؛ 
در حالی که اصفهان پس از پشت سر نهادن اتحطاط غضر مفول و با 
آغاز دور جدید شکوفایی فرهنگی در عصر صفوی, عرص پیدایی 
حوزه‌ای مهم در فقه امامیه بوده است که جریانی مهم در تاریخ فقه این 
مذهب به شمار می‌اید. از فقیهان این حوزه در سده‌های ۱۱ و ۱۷/۵۱۲ و 
92 که از نظر روش اصولی آنان را در مکتب محقق کرکی جای 
داده‌اند, می‌توان کسانی چون بهاءالاین عاملی, معروف به شیخ بهایی : 
میرداماد اقاجمال خوانساری وفاضل هندی را پرشمرد. به موازات 
این جریان, جریانی اخباری نیز وجود داشته است که از شخصنیلهای 
برجستذ آن می‌توان محمدتقی مجلسی و محمد باقر مجلسی را نام پرد 
(نک:مدرشی طباطبایی, 50-52, جد). از ذیگر شخصیتهای برخاسته از 
حوزه اصفهان در سراحل تاریخی بعد. می‌توان کسانی چنون 
حجت‌الاسلام شفتی (د۱۸۴۴/۱۲۶۰ع)» شیخ الشریعة اصفهانی رد 
۹ تجم) و شیخ محمدحین کمپانی (د ۱۹۴۲/۱۳۶۱ع) را 
نامبرد: 

ج- کلام و عقاید: . اضفهان دست‌کم از سدهُ ۲ق به عنوان یکی از 


مراکز نفوذ معتزله به شمار می‌رفته (ن؟: قاضی‌عبدالجبار, ۲۷۶). و تا 
سد؛ ۵ق این جایگاه خود را حفظ کرده است (ن؟: ابن‌نقطه, ۱/ ۰۸۶ 
٩‏ درمیان رجال معتزلی اصفهان می‌توان نام گسانی چون ابوسلم 
اصفهاتی (هم), ابوالقتح اصفهانی (نک: منصور بالله, ۱۳۹/۱) و احمد 
ابن مخفد بن رزا اضفهانی (ذهبی: متزان۱۵۵/۱۰) را به مان آوّرد. در 
کنار معتزله باید از وجود برخی متکلمان امامی نزدیک به معتزلك, و در 
میان آنان, به طور مشخص از ابن‌میلک اصفهانی یاد کرد که وی افزون 
بر تألیف دو اثر در پاب امامت, به سبب مجالس کلامیثن پا ابوعلی 
جبابی و حنن‌بن موسی نوبختی شهرت يافته اسنت (نک: ابن‌ندیم ۲۲۶؛ 
طوسی, الفهرست,۱۹۳؛نجاشی, ۶۳): 

در طیف. کلامی دیگر, باید.اشاعره را دکر, کرد که نقش آنان در 
اصفهان, بیشتر در منابعبازتاب یافته است.به گزارش ابونعيم یکی از 
شاگردان اصنهانی اشعری به نام محمد بن قاسم شافعی در 
۶/۳ به موبلن خود بازگشت و در آنجا به عنوان «(متکلمی بر 
مذهب اهل سنت» به تبلیغ مذهب اشعری پرداخت (نک: ابونعيم, ذکر .. 
۷۲ نیز ابنعساکر, ۲۴۸۰۲۰۷۰۱۹۷ ). از جمله شخصیتهای شایان 
ذکر ابن‌فورک اصفهانی است که در اواسط سذ ق به اصفهان آمد و 
برای یک دهه, یکی از مهم‌ترین حلقه‌ها در تاریخ کلام اشعری را پدید 
آورد (نک: ه د, ۴۱۷/۴). در طرل سده‌های ۵ و ۶ق و حتی پس از آن, 
مذهب اشعری دز اصفهان, گرایش کلامی غالب در میان شاففیان بود 
(برای برخي رجال, نک: ابن‌عساکر, ۲۴۹ به بعد), ولی در بین آنها 
شخصیتهای ب چیه دیده نبی‌شد (برای نقد اشعری بودن ابونعیم, نکن 
هد, ۳۳۹۰۳۳۸۶)- 

در میان اصحاب حدیت اصفهان , نمایندگان گرایشن متقدم در سدٌ 
آق چرن زسته در الایمان و ابرسعود رازی در الرد, در آثار اعتقادی 
خود مخالفان اصحاب حدیث,یعنی مرجثه و شیعه را مخاطب ردیه‌های 
خود قرار می‌دادند (نک: ابرنعيم, همان, ۴۹/۲؛ سمعانی, ۵/ ۹۹؛ کتانی, 
۵), در حالی که در سده‌های ۴ و ۵قء بدعتی که خاندان حنبلی اپن‌منده 
با آن مبارزه می‌کردند, بیشتر اندیشه‌های اشعری بود (نگ: ابن‌منده, 
سرأسر کتاب؛ نیز ذهبی سیر :۳۵۰/۱۸ یزان ۰)۱۵۹/۱ 

د- تصوف و عرفان:: در زمینة تصوف و عرفان, نخست باید به 
شخصینت محمد بن یوسف بن معددان اصفهانی (شده ق) اشاره کرد که 
اندیشه او پیوندی آشکا ربا مکتب زهد کوفی و نمایندگان آن چون سفیان 
وری دااشته است (نک آبونعیم: حلیة...,۸/ ۴۳۷-۲۲۵ ): 

درسدهاق, گرایش به تضوف دز منحافل اطفهان هوادارانی داشت 
و کسانی چون مخمد بن یزسف بنا (ذ ۲۸۶ق/۸۹۹م) و شاگرد او علی بن 
سهل اصفهانی (د ۹/۷ در رانن این جریان قرار داشته‌اند 
(نک: هفو: ذکز :۲۲۰۰۱۴۳/۲۰ +سلمی۲۳۲۲۲۹۰). در دهه‌های گذاز از 
سده ۴ به.۵ق: ظهور شخصیت_ضوفی مشرب, ابزمتصور اصفهانی 
به‌نسان پدیده‌ای پیچیده در تازیخ فرهنگی اصفهان اشت: ابزمنضور 
خود طریقه سلوکش را به محفد بن یوسف بنا و علی بن سهل اصنفهانی 


اصنهان ۱/۷ 
بازمی‌گرداند که تعالیم آنان از طریق اصحاب ایشان به وی رسیده است 
(نک: ص ۴۱), ولی اینکه تعالیم پنا و علی بن سهل تا چه حد در اصنهان 
ريشه دوانیده: و با چه واسطه‌ای به" ابومنصور رسیده: یا ابهام 
روبه‌روست (نگ: هد ۲۸۱-۲۸۰۶ ): 

تصوف ابومنصور, تصوفی حنبلی قابل سنجش با تصوف خواجه 
عبدالله انصاری در خراسان بود و با وجود سازگاری با ازضاع 
فرهنگی روزگار وی, در نسلهای بعد با اضبحلال مذهپ حنبلی در 
اصفهان, یارای مقاومت در برابر تصوف توانمند خراسانی را نداشت. 
از اراخز سد؛ ۵ق, تصوف خراسانی محیط اصفهان را تحت تأثیر خود 
گرفت و طریقه اپومنصور اصفهانی رابه تاریخ سپرد (نگ:هد, ۰)۲۸۱/۶ 

در سد؛ ۵ق» همچنین باید از ابونعیم امیفهانی سخن گنت که عالعی 
از مکتب معتدل اصضحاب حدیث بود و با پیوند سنت زاهدانة سلف و 
متقدمان اصحاب حدیث با تعالیم ضوفیه در پی برقراری گونه‌ای الفت 
میان آنها بود و این اندیش خود را در حلی. الاولیاء (قاهره, 2۱۳۵۱ 
۷ ) با وجهه‌ای تاریخی - تعلیمی غملی ساخت. کتاب الاربمین 
علی نذهب المتحققین من الصوفیه (بیروت. ۱۴۱۴ق) از ابونم نیز 
گامی دیگر در زاستای ار چهزه‌ای موجه از آموزش ضنوفیه است. 

در سده‌های بعد, جریان تصوف جریانی پیوسته بود و در برخی 
مقاطع شخصیتهایی نامدار چون شیخ نجم‌الدین اصفهاثی (زنده در 
۰ م) در عرص آن پدیدار گشته‌اند (نک: حمدالله: ۶۷۶): از 
جمله عالمان اضفهان که آثازی در بررسی نظری تصوف ژ مباحث 
عرفان نظری نوشته‌ند, صائن لین ترکه (د ۱۳۲۳/۵۸۹۲۶م) شایان ذکر 
است (برای اثاز وی, نگ: هد, ۶۵۹/۱). در دور صفوی, برخوردهای 
نخستین با صوفیه را باید برخوردهایی بیشتر سیاسی:انگاشت؛ از جمله 
حرکتهایی که پا اهداف سیاسی- مذهبی صفویه در زمان شاه طهماسب 
صورت گرفته, تهذیب کتاب صوفیانةٌ صفوة الصفا توسط ابوالنتخ 
حسینی است (نگهد, ۰)۱۰۰/۶ 

اک وک اسان هر رن ان ی 
اصفهان نسبت به تصوف و عرفان دو پرخورد متفاوت وجود داشت: 
میرداماد و مکتب فلسفق او دز بار؛ اندیشه‌های جهان‌شناختن اهل 
طریقت نگرشی مساعد داشتند و همین نگرش مساعد زمینة بهره‌گیری 
از اندیشه‌های عرفانی در پی‌ریزی حکست متعالیه توسط صدرالدین 
شیرازی شد. در مقابل, عالمان گراینده به اخبار برخوردی تند با تهنوت 
از خنود نشان می‌دادند و مبارزه با صوفیه را وظیفه‌ای برای شود 
می‌شمردند؛ چندان که محمد باقر مجلسی بحث دربار؛ صوفیه و نقضن 
روش آنان را در رساله اعتقادی خود جای داده است (نک: ض ۷۷ 
بدبعد): 

فلسفه و علوم: در زمینة فلسفه وعلوم؛ باید گفت سخن این‌رسته 
در سده اق, از سفر گروهی از «حکما و فلاسثه و اطبا» به اصفهان 
(ص ۱۵۶), ممکن است تا اندازه‌ای بزرگ‌نمایی باشد, ولی به هر. حال, 
در منابع تاریخی اطلاعات گسترده‌ای در بار؛ رونق فلسفه و علوم در 


۱۸۸ اصنهان 
اصنهان در سده‌های متقدم اسلامی دیده نمی‌شود. از جملة شخصیتهای 
شناخته شده باید به عامرین احمد شونیزی (د ۹۱۴/۵۳۰۱م) اشاره کرد 
که در حساب و جیر و مقابله, چیره‌دست بوده است (نگ: ابوالشیخ؛ 
۳ همچنین در میان رجال متقدم اصفهان می‌توان نام جمعی از 
پزشکان نامشهور را بازجست (مثلا نک: ابونعيم, ذکر, ۱۲ ۰۲۸۶ ۰۲۸۷ 
0 

در اواخر سد؛ ۴ و اوایل سد؛ ۵ق, باید به ابن‌مندویه (هم), پزشک و 
داررشناس اصفهانی اشاره کرد که به گفتذ ابن‌ابی‌اصیبعه, رساله‌هایی 
چند برای پزشکان اصفهانی نگاشته بوده است (۳۷-۳۱/۲). از میان 
دهها.اثر منتسب به ابن‌مندویه, چندین عنوان به صورت خطی در 
کتابخانه‌های گوناگون یافت می‌شود (نک: 0۸5,111/328-329). 

یک و نیم دهه حضور ابن‌سینا در اصفهان (۴۱۴- ۱۰۲۲۳/۴۲۸ 
۷ ) که به تألیف و تدریسی توا با آرامش سپری شد (ن5: قفعطی, 
۴ به بعد), هم خلاق‌ترین ره زندگی ابن‌سینا, و هم نقطُ عطفی در 
تاریخ علوم اصنهان بود. از شاگردان آین‌سینا در این دوره, می‌توان 
ابومنصور ابن‌زیلة اصفهانی (د ۱۰۴۸/۴۴۰م) رایاد کرد که طبیعیات 
شفا را مورد مطالعه قرار داده, و تحقیقاتی نیز در ریاضیات و موسیفی 
داشته است. در دوره‌ای پس از آن باید از ابوالفتح اصفهانی (د بعد از 
۳ م) سخن گفت که در ریاضیات ت تحقیقاتی داشته, و آثاری 
در مبحت مخروطات پدید آورده است (نگ: هد, ۶۵۲-۶۴۹۸۲ ٩۴/۶‏ 
۵ بنیز برای برخی پزشکان, نک: قفطی, ۰)۲۲۴۰۲۱۵,۱۵۴ 

شکوفایی فزهنگی اصفهان در عهد. صفویه, پدید. آمدن مکتبی 
فلسفی را نیز به همراه داثیت که بنیاد آن را کسانی چون شیخ بهایی (د 
۱۶۲۲/۵۱۰۳۱ع)و میرداماد (د ۱۶۳۰/۱۰۴۰م) نهادند و در کنار 
فلسسفنه, به برخی از شاخه‌های علوم چون ریاضیات و طب توجه داشتند 
(یرای‌برخی رجال ریاضیات و طب, نک: حر عاملی, ۰۱۵۶۰۷۰/۱ جم). 
از رجال فلسفی این مکتب. می‌توان میرفندرسکی (نکن ه د, ابوالقاسم 
فندرسکی), صدرالدین شیرازی, صاحب حکمت متعالیه ( اسفار ). 
آقاصین خوانساری (مم) و آقاجمال خوانساری (هم) را برشبرد. 
این مکتب تازه تاسپس با وجود اینکه ب. مخالفت عالیان اخباری 
اصفهان روبه‌رو بوده (نک: مجلسی, ۷۶). در طول سده‌های اخیر 
نمایندگان مهمی چون آخوند کاشی و میرزا جهانگیر خان قشقایی در 
اصنهان داشته است. 

صبری احمد لافی غریری, در کتابی با عنوان الجرکة الفكِرية فی 
اصفهان, در بار؛ چریان تاریخی علرم دینی و دیگر علوم در اصفهان در 
۶ سده؛‌نشتین اسلامی, موادی را گردآورده است (بنداد, ۱۴۱۰قٍ/ 
۰ اطلاعات گردآوری شده, به ویژه از نظر موسسات آموزشی و 
رجال عم دینی اهل سنت, غنی است: 


این ابی اصییه, احمد, عیرن الانباء, به‌گرخش آرگرست مرلر, قاهره, 
۹ 2+" : ین ابی‌یعلین, مجفّد, طبقات الحنابلة, به کوشش محمد حامد فقی» 
تاهردء ۲/۱۳۷۱ ۱۹۵م؛ ابناثیر, الکاملن؛ ابن‌حجر عسقلانی, آخند, تقریب التهدیب: 
به کوشش مجمد عوابه, حلب, ۰۸ ۸/۵۱۴ ۱۹۸م؛ابن‌خلکان, وفیات؛ ابن‌خیر اشبیلی, 


محمد, فهرسة, به کوشش کودرا بفداد, ۶۳ ٩۱؛‏ این رسته, احمد, الاعلاق التفیبته, به 
کوشش دخویه, لیدن, ۱۸۹۱ ابن‌عصاکر, علی, تبیین کذب المنتری, بیروت, 
۴ ابن‌ملاجمی, محمود, البعتمد. رهش بکدرموت و بادلونگ, 
لندن, ۱ ۱۹۹م؛ اب‌منده: محند, الایمان, به کرشش علی فقیهی, بیررت؛ ۱۹۸۵م؛ ان 
ندیم الذهرست؛ ابن‌نقطه, محسد, التقیید, حید رآباد دکن, ۰۴-۱۴۰۳ ۱۹۸۳/۱۴ 
۴( ابرالشیخ اصفهانی, عبدالله, طبقات المحدئین باصبهان, به کرشش عبدالفقور 
پلوشی, بیروت, ۱۴۱۲-۱۴۰۷ ق؛ ابرمنصرر اصفهانی, معمر, «المنهاج», به کرشش 
نصرالله پورجرادی, معارف, تهران. ۱۳۶۸ش, شه ٩۳‏ ابوئعيیم اصفهائی, احمد, حلیّة 
الاولیاء, قاهره, ۲/۱۳۵۱ ۱۹۳م؛ همو, ذکر اخبار اصبهان, بد کرشش ددرینگ, 
لیدن, ۴ ۱۹۳م؛بدیع‌الزمان همدالی, مقامات, بیروت» ٩‏ ۱۸۸ ! برقی, احمد, المحاسن, 
به کوشش جلال‌الدین محدث ارمری, تهران, ۱۳۳۱ ش؛ حازمی, محمد, ما انفق لفنله و 
افترق سسماه فی الاماکن و البلدان, ج تصریری, به کرشش فزاد سزگین, فرانکفورت, 
۵۷ حر عاملی, محند, امل الامل, به کرشش احمد حسیتی: بغداد, 
۱۶۵/۵۵ .حمدالله. سترفی» تاریخ گزیده, به, کوئیش, عبدالحنین, نوایی؛ 
تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ خزاز, علی, کنایة الائر, قم, ۰۱ ۱۴ ق؛ داک؛ ذهبی, محمد,الامعار 
ذرات الثار, به کوشش محمود ارناژرط, دمشق, ۸۵/۱۴۰۵ ۱۹م؛ هموء سبراعلام 
النبلاء, به کرشش شیب ارنزرط و دیگران, بیروث, ۱۹۸۵/۱۴۰۵م؛ همو: معرفة 
الفراء الکبان: به کرششی طیار آلتی قرلاج, استانبول» ۱۶ ۱۹۹۵/۱۴م؛ همو, میزان 
الاعتدال, به گرشش علی مد بجاوی: قاهره, ۳/۱۳۸۲ ۸۱۹۶؛ راوندی, محمد: 
راحثه الصدور, به کرشش محمد اقبال, لیدن, ۱۹۲۱ع؛ رشیدالدین فشل‌الله, جامع 
التراریخ, بد کرشش محمد روشن و مصتلثیی مرسری, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ سلمی, محمد, 
طبقات الصوفیة, به گرشش پدرسن, لیدن, ۰ ۱۹۶ع! سمعانی, عبدالکريم. الانساب» یه 
کرشش عبدالله مر بارردی, بیروت. ۸/۱۴۰۸ ۱۹۸م؛ سیوطی, طبفات المفسرین: 
به کرشش علی مجبد عمر, قاهره. ۱۹۷۶/۱۳۹۶؟ طوسی, محمد, تهذیب 
الاحکام به کرشش حسن موسوی خرسان, نجف, ۱۳۷۹؛ همو, رجال, به کوشش 
محمد سادق آل بحرالملوم, نجف, ۱/۱۳۸۱ 2۱۹۶! همو, الفهرست, به کرشش 
محمد صادق آل بحرالملوم, نجف, کتابخانة مرتضرید؛ قاضی عبدالجبار. «فضل 
الاعتزال», فضل الاعتزال ر طبتات المعتزله, به. کرشش نزاد سید, ترنس: ۸۱۳۹۳ 
۴( قفعلی, علی, اخبار الملماء باخیار الحکماء, قاهره, ۲۶ ۱۳ ق؛ کتائی, محمد, 
الرسالة الستطرقة: استانبرل»: ۸۱۹۸۶ کلیتی. محمد, الکافی, به: کوششن علی‌اکبز 
غذاری, تهران, ۱۳۹۱ق؛ مجلسی, محمدباق ««الاعتقادات», در حاشیه اعتفادات 
ابنبابویهج سنکیتهران, ۰ 
۷ منتجب الدین رازی, علی, فهرست, به کوشش. عبدالعزیز طباطبایی, قمء 
۴ اش متصور بالله, قاسم., الاعتصام, سنعا, ۰۸ ۸۷/۱۴ ۸۱۹؛ نجاشی, احمد, 
الرچال, به گوشش موسی شپپری زنجانی, قم, ۰۷ ۱۲ قنیز: 


اک ما ماه مه رز باختنا افملماط نقهه 
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احمد پاکتجی 
هنر و معماری در اصفهان: اصفهان از گذشتدهای دور به سبب 


رواج صنعت و هتر در آن موردتوجه بوده است و بیشتر کسانی که از 
اصنهان یاد کرده‌اند, به این ویژگی اشاره دارند. بناها و ساختمانهای 
سترگ و بی‌مانندی که نمونه‌های آن هنوز برجاست و همچنین 
ساخته‌های هنری و صنایم‌دبتی در زمینه‌های گوناگون مانند خطاطی: 
نقاشی, نساجی, منبت‌کاری, خاتم‌کاری, فرش بافی؛قلم‌زنی .فا زکاری 
و جز اینها نشانه‌هایی از هنر وهنرمندی مردم اصفهان به شمار مي‌آید. 

معماری:. در یک طبقه‌بندی, کلی, معماری اصنهان را از لحاظ 
مصالح به کار رفته در ساختمانها و تزیینات آن می‌تزان به ۴ دورة اصلی 
تقسیم کرد: دور خشت خام,دورة آجر, دورة گچ و دور؛ کاشی 

بریای اطلاعاتی که در دست اسبت. بیشتر آثار قبل از اسلام تا حدود 
قرن ۳ق/۹م از خشت خام بوده است (ن5: هنرفر, ((تزیینات..6۰, ۳۶)- 


۰ ق؛ مقدسی,محد, احسی‌التفاسیم, بیر رت۰۸۰ 16۱۴ 


- کهن‌ترین بتای بازمانده از دورة پیش از اسلام در اصفهان تبخاهی 
است که آثار آن بر فنراز کوهی به همین نام, هنوز برجاست (همو 
رسته: ۱۵۳۱۵۷۲/۷ ؛ حمزة, ۲۸). گزارشهانی در دببت است که ذر آنها 
به حضور مهنذسان معناران و بنایان هنرمند بسیار در ساخت بارزوی 


شهربا نیش از ۱۰۰ برج,و نیز دروازه‌های متعدد دز پیش و بعد از اسلام 
بر گرد: اصفهان اشاره شذه نت (ابوتخيم..۱۶-۱۵/۱: این: رسبته, 
۷ همچنین از قلعه‌ای کهن به نام ساروق (یا سازوید) ونیز 
مسجد خشینان وادو فسجد باذانه و اضرم در سد؛ ۴ق یاد شده انست 
(همو,۲۰۰/۷؛ابونعیم۳۷۵,۱۶/۱۰). 
در زمان آل‌بویه, رکن‌الدوله باروبی گرداگرد شهر کشید که ظاهراً 
موجب بروز تغییرآتی در شکل کلی باروی قدیم آن شد (حمذالله #0 
در این زبان ساختمانها و مساجد اصفهان از گل ساخته شده بود. 
قصرهایی جون قصر ابوعلی ابن رستم و قصر ساباط هم در این زمان با 
استفاده از مصالحی مانند کچ و آجر ساخته شده بوده است (مقدسی, 
۳۸۸ ۳۸۹ این حوقل, ۳۶۳۳۶۲/۲). مافزوخی دز سد؛ ها ق از 
کوشکهای بزرگ, خمامها:بازارها, مدرنهها ر نیدانهای گسترده و 
وسیع اصفهان‌یاد کرده است (ص ۰)۸۳ 
در سده 2۶ هنر معماری اصفهان در مسجد ان تجلی 
می‌کند این ب بنا را می‌توان از مهم‌ترین بناهای این دوره به حساب آورد 
که از پیشتن دوره‌های تاریج معماری در خود نشان دارد (نگ: ه ده 
اصفهان: نحل جامع): .در این سده یکین ویره دز ایجاد تزیینات 
(گرشواره‌های» بنای امام‌زاده کار بوزان که پادآور:هنر ساسانی 
است, جلب نظر می‌کند (زمانی, ۰۱۳۹ ۱۵۲): تزیینات کاشی سادهة 
فیروزه‌ای درابالای منازه‌ها در حدی اندک و حاشیه‌هایی با مختصر 
گچ‌بری در بناها: مد به ویژه مربوظ به دورة سلجوقیان ب را می‌توان 
مشاهده کرد که تمونه‌هايي از آن به ترتیب دراسنردز جامعجوزجیر 
(ساخته شده توسط صاخب بن عباد). گبد نظامالملک: گید 
تاج‌الملک .مناره؛‌مسجد علی؛ و مناره‌هایی چون چهل دختران, زیار. 
کار؛ سین و رهروان دیده می‌شود (کبانی, ۱۶ ؛ مخلصی, ۲۷۹ به بعد؛ 
گدار,27). 
کاربرد کاشی در آثار تأزیخی اضنهان که از نیمه اول شدء ۷ق/۱۳م 
مشاهده می‌شود در قرنهای بعد روبه توسعه نهاد. و در طی‌قرون تاانیمة 
نخست سدذ ۱۸۱۲ به ارچ خود رسید, نمونه‌های عالی کاشی‌کاری 
در امامزاده ابا قاسم (سد ۸ق), هارون ولایت, درب امام. مسجد 
شیح لعل‌الله. مدرسه چهار باغ ومسجد امام دیده می‌شود (هترفر» 
(«ترینات»: ۳۶؛ (هترها. ]), 280). در سده‌های ۸ و ۱۴/٩‏ و۷۵ 
شیوه‌های معماری بر همان منوال شین تداوم یاقت و از نمونه بتاهاي 
ایی دوزه می‌توان به مدرب امامی, خانقاه ابومسعود و بخشهایی از 
مسجد جامع اصفهان چون سر در شمالی اشاره کرد (نک: ویلیر, 
37 گلمبک:, 378,388-389): 


۰ ۸-۵) وآتش آن تا سدة ۴ق/۸۱۰ فروزان بوده است ۷ ۱ 


اصنهان ۱۸۹ 


انتقال پایتخت به اصفهان در زمان شاه عباس (۱۵۹۸/۱۰۰۷) و 
توجه ویه او به هتر, سبب شد که اين شهر از لحاظ معماری و هنر از 
جوانب مختلف به رضد فراوانن برزند. وی به ساخت‌بناهای جدید دننت 
زد. طرح او که مشتدل بر کاخها, دیوانخانه: نسجدها بازارها و باغها 
بود. در بخش جنوب غربي بافت قدیم اجرا شد (پرایس:۱۶۲). همزمان 
با ساخت و سازهای یادشده ایجاد محلة جلفا وی ارامنه؛ در طرح تازة 
شهرقرار گرفت و کلیباهای‌گوناگون که اوج درخشش آن کلیسای 


پارجة ابریشمی. اصفهان: آغاز سد؛ ۸۱۷/۱۱ 
وانک است, در زسان شاه عبا س‌ دوم مناخته شد (ندیم‌البلک: 
۳ هتفر ,گنبجینه:۵۱۵-۵۱۴): 

به طوز کلی, باید گفت از ارایل ننده ۱۷/۱۱ شیوه‌ای خاض دز 
معمازی اران رخ نفود که به سبک یا شیرة اصفهانی شهزت دارد (ن5: 
هد, اصفهانن, سبک). از بناهای شاخص این شیوه می‌توان از جامع 


1۱ ۵ 2 


۷۱۹۰ اصفهان 


عباسی » معروف به مسجد آمام در جنوب میدان نقش جهان یاد کرد. .بجز 
این مسجد و بسجدهای دیگر, بنای ۶ طبقُ عالی قاپو (در ضلع غریی 
میدان نقش جهان) مخصوصا از لحاظ طراحی و نقاشیهای دیواری و 
دیگز آرایه‌ها شایان توجه است (نک: ندیم‌الملک, ۱۶۴/۱۲- ۱۶۵؛ 
هترفرء همان, ۴۲۰-۴۱۶؛ گدار, 30-88). 

در ذگریتاهای بات ده به شیر اصنهانی, ببجد بخ فا 
(در ضلع شرقی میدان نقش جهان) س که توسط محمدرضا پن حسین 
بناي اصفهانی ساخته شده ‏ قابل دکر است که کتیبة آن از داخل و 
خارج, با کاشی‌کاری معرق تزیین شده. و بر منر در و جلوخان آن خط 
ثلت ونستعلیق علیرضا عباسی دیده من شود (هنرفر, همان 4۴۰۲-۴۰۱ 
گداز: 9 ننر درقیطریه و بازارشاهی (در ضلع شتنالی میدان 
نقشن:جهان) ابا سقف "مقرنتن وا تزییناتی" با نماشی ارضا عباسی "و : 
الحاقات ترییتی در زمان ناصرق (هنرفر, همان ۴۶۶-۴۶۵) نیز شایان 
یادآوزی ان .عمارت چهل ستون با نقاشی یه کاری یزان آن کاخ 
آینه خانه, کاخ هشت ‏ بهشت با طاق مقزنن واغلام کزدشهایش ر 
نیرز مدرساه چهاربا غ نمونه‌هایی دیگر از معماری شیزه اضفهانی 
هستند (همان, ۶۸۵,۵۷۴ به بعد), افزون بر آنجه باد شد, پلهایی جون 
الله وردی خان» خواجو, شهرستان (جی). فلاورجان و زمان‌خان از 
نمونه‌های برجسته معماری عضر ضفوی به شمار می‌ایند (ندیم‌البلک, 
۲ جابری‌انصاری,: 2۲۴۴ ۲۴۵؛ هنرفر, همان :۵۸۲؛ گذار, 
142-06). دز زمان قاجاریه نیز بناهایی جون عمارت صدری: مرس 
صدر و عمارت هفت دببت نو در اصفهان ساخته شد (نک: ندیم البلک, 
۳ ۱۶۰-۰ ؛ هترفر؛ همان ۷۵۰ به بغد, ۱۸۵۴-۸۴۰ نیز نک 

مرها 9 
اصفهان, خطاطی بوده آنبت :اين ندیم ضمن پرشماری مضاخفت کرد 
آمده با خطرط گوناگون دز صدر اسلام, به خط اصفهانی اشاره کرده 
است (ص .)٩‏ اگرچه از چگونگی این خط نشائی در دست نیست, اما 
همین یادکرد, نضان از وجود شیوة خطاطی ویزه‌ای در این شهر دارد. 
خطاطی در اصفهان مخصوصا از زمان سلاجقه با وجزد خوشنویسی 
نامذار چون ابوالسالی تحاش اضفهانی قابل بزرسی است. در دور 
صفویه افزون بر کسانی چون غیات‌الدین و باباشاه اصفهاني, نام 
بزرگانی مانند میرعماد و علیرضا عباسی و دهها خوشنویس دیگر که در 
اصفهان گرد آمدند, این شهر را به مررکز خوشنوسی تبدیل کرد (رفیعی, 
۷ ۰۳۶-۰۵۴ ۸۳)- 

درنگارگری نیز وضع چنین بود. اصفهان پایتخت شاه عباس چون 
تبریز و قزوین مرکز گرد آمدن نگارگران شد. مکتب دوم نگارگری عصر 
صفویه با ظهور رضا عباسی شکل گرفت. به تصویر کفیدن حداکر دو 
چهره در تقاشیها, از نشانه‌های این سبک است که توسط شاگردان 
رضا عباسی همچون میرافضل تونی و حبیب‌الله مشهدی ادامه یافت: 
شمار بسیاری از هثرمندان چجون معین مصور حیدر, محمدیوسف, 


تنگ میتاکاری شده اصفهان, کار غلامحسین فیض ای (معاضر) 


محمدشفیع» محبدقاسم و سرانجام محمدزمان مکتب دوم اصثهان را 
غنا بخشیدند. از آن پس نفوذ هنر اروپایی را در دوره‌های زندیه, افشاریه 
وقاجاریه می‌توان در این شاخه از هنر اصفهان مشاهده کرد (نک: حسن. 
۱۲۶-۱۲۵۰۱۲۲۱ ؛دیماند, ۹۶۸-۶۷ («(هترها 6», 223-231)» 

در میان هنرهایی که از قدیم در اصفهان رایج بوده, موسیقی از 
اهیت خاصی برخوردار است, وجود الات مختلف موسیقی در 
سده‌های نخست اسلامی (نک این آثیر, ۳۹۹/۵) ویادکرد ابن حوقل از 
خوانندگان. این شهز (۳۶۴/۲) و سرانجام وجود نویبنده‌ای.چون 
بوالفرج اصفهانی مولف اغانی در موسیقی و نام‌گذاری یکی .از 
دستگاههای موسیقی به نام اصفهان, و نیز انشعاب نغمه بیات اصفهان 
از دستگاه همایون. همه از قدمت این هنر در اصفهان خبر می‌دهد (نک: 
عبدالقادز: ۵۶؛ معرزوفتن :۳۸ )۰ رجرد نام بسیاری از خوانندگان. 
رامشگران و موسیقی‌دانان و کاربرد آلات گوناگون موسیقی در 
دوره‌های بعد (ن5: مشبحون, ۱۳۳۰ ۴۱۷-۴۱۳) به ویژه در زمان شاه 
عباتن نشانة توجه مزدم اصفهان به این هنر است (فلسفی, ۲۴۳/۲ 
۶ مشحون, همانجا ؛ اسکندربیک, ۱۹۱-۱۹۰/۱؛ الاریوس۲۰۰۰): 

نساجی. در اصفهان سایقه‌ای بسیار قدیم دارد. براساس منابع 
موجود. انوا ع پارچه‌های ابریشمی و بخی, با رنگهای گوناگون در این 
شهر تهیه می‌گردیده, ‏ غالبا به دیگر سرزمینها صادر می‌شده, و بخش 
مهنی از بازرگانی اصنهان را تشکیل می‌داده است (نک: حدود العالم» 
۰ مقدسی, ۵۷۹! ابن حوقل, ۳۶۳/۲؛ قزوینی, ۲۹۷؛ زیدان» ۰)۵۸۱ 
در دور؛ُتیسوریان اصفهان را به‌عنوان یکی از مراکز مهم بافندگی 
می‌شتاختند (حسن, ۲۲۳ )۰ در دور صفویه, پارچه‌های اطلس و زری 
با رشته‌های طلا و نقره مزین گشت (همو, ۲۴۲-۲۳۹) و در زمان شاه 
عباش. بافت پارجه‌های نخی: مخمل ز ابریشم زونق درخوز توجهی 
یافت (نگ: ««هنرها», 166,168 اکزمن, 2128 به بعد) .نساجی اصفهان 
پس از صفویه و در طی زمان جایگاه خود را از دست داد و بافته‌های این 
دوره بیشتر خریداران اروپایی داشت (حسن, ۲۳۵-۲۳۴ تحویلدار 
۰۲-۹۸ 

قلمکارسازی که از صنایع‌دستی قدیم اصنهان است. در دورهٌ 
صفویه رواج و اشتهار فراوان یافت و در زمان قاجار رو به افول نهاد, 
آما امروزه این هنر در اصفهان از جایگاه ارزشمندی برخوردار است 
(نک: اصفهان.... ۱۴-۱۱؛ نیز بررسی...۰ ۲۴- 4۲۵ «اصفهان.... 
۴). شایان توجه است که برخی از هنرهای دستی بر روی پارچه چون 
سوزن‌درزی, سکمه‌دوزی, تکه‌دوزی, قلاب‌دوزی از قدیم تا. امروز, 
توسط استادان اجنفهانین در این شهیر رواج دارد (نک: حنس‌بیگی؛ 
۴ ۶ ۳۷۳ «اصفهان», ۵۵-۵۲؛اصفهان, ۰)۳۰ 

قالی‌بافی در اصفهان به سبب به کارگیزی نوع پشم, ترکیب‌بندی 
رنگ و سبک نقوش به ویژه طرحهای اسلیمی, ختایی و جز آن... 
دارای اهمیت بسیار است. این هنر در زمان صفویه همچون دیگر چنرها, 
رشد فراوان کرد و در سد؛ اخیر نیز رونق درخور توجهی یافته است 


اصفیان ۱۹۱ 


(آبادی باویل,۴۵؛سپهر,۶۱-۶۰؛ گانزرودن, 356). 

فلرکاری سابقه‌ای قدیم در ایران دارد (نک: حسن, ۲۳۷ ۲۴۴) و 
هنرمندان اصفهانی در پدید آوردن آثار برجسته و ماندگار فازی نقشی 
بسر| داشته‌اند. پر جا ماندن اسطرلابهای دقیق و ظریف کار هبةالله ابن 
حسین (ساخت ۱۱۳۷/۵۵۲۵ و کار محمد پن ابی بکر بن محمد 
راشدی اصفهانی (ساخت ۶۸ تشانة مرکزیت اصنهان در 
ساخت ابزارهای دقیق علمی است ((«هنرها», 177 ,176 323). به 
روزگار تیسور هنرمندان اصفهانی به سرزمینهای شرقی چون سمرقند 
گسیل شدند (همان,176) و آثار بسیاری از خود برجای نهادند که برای 
نمونه به اثر سنگاب مانندی در مسجد جامع هرات ساخته شده از مغر 
توسط حسن بن علی بن حسن بن علی اصفهانی در ۷۷۶ق/ ۱۳۷۴م و 
شععدان: مفرغی مرصع ساختاه.: شده توسط عزالدین. بن تاج‌الدین 
اصفهانی در ۱۳۹۰/۵۷۹۲ می‌توان اشاره کرد (همان, 182؛ نیز نک: 
احسانی, ۱۹۳۰۱۸۶). در زمان صفویه آثاری با ظرافت شکل, مزین به 
خطوط فارسی و طرحهای اسلیمی ساخته شد (ملکیان, 342-344) و 
هنر مشبک‌سازی پولاد برای استفاده‌های هنری و رزمی به کمال رسید, 
از نمنههای فلزکاری قابل یادکرد در اين زمان, کتیهها و تزیبنات 
فولادی مشبک شده ذر بنای ((درب امام» اصفهان ((رهترها», 183), و 
الواح زرین کنده‌کاری شده ضریح حضرت امام رضا (ع) به خط 
علیرضا عباسی و قلم‌زنی استادان مست علی زرگر است که هم‌اکنون در 
موز؛ آستان قدس رضوی نگاهداری می‌شود (بیانی, ۳۳۱/۲): 

اسلحه‌سازی ایران با سابقه‌ای قدیم به ویژه از سد؛ 2۱۶/۱۰ در 
سطح جهان مطرح شد که از استادان نمون این زمان بایدبد اسداله 
اصفهانی («م) اشاره کرد (برای اطلا ع از شهرث سلاجهای اصفهانی 
نرد ازوپایبان:نگ:سوزر: ۲۷۰+ بر و گش,۳۹۲۰۳۱۳). 

نقره‌کاران و برنج‌کاران هنرمند صشوی, با به کارگیری نقوش 
مختلف نمونه‌های بسیاری شامل ظروف گرناگون از خود برجای 
نهادند؛ اما این هنر پس از صفویان, عملا تا زمان قاجار چندان رونقی 
نداشت ودر این دوره هم تنها گروهی صنعتگر به این هنر می‌پرداختند که 
نمونه‌های ظروف مینا با ویژگی رنگ قرمز و بوته‌سازی در درون آن از 
ویژگیهای کار آنهاست (دبیزی, ۰۱۵-۱۳ ۰:۲۵ «گفت و گوبی:۰/۰۰ ۹۵- 
٩‏ گفتنی است که آثار قلم‌زنی بسیاری از این شهر در موزه‌های جهان 
یافت می‌شود که نمونه‌هایی از آن را می‌توان در موز؛ ویکتوریا و البرت 
متاهده کرد (نک: ملکیان, 342-348), 

اصفهان به خضوص از دورة سلجم قیان به بعد, در هنر کار بر روک 
جوب مطرح می‌گردد. نمونه پارز آنء زحل ساخته ین بن سلیمان 
اصفهانی در 9 از این دنت است که هم‌اکنون ذر موزهٌ 
متروپولیتن نگاهداری می‌شود (دیناند: ۱۲۳). آنچه اموزه به نام بازار 
زرگران اصفهان معروف است؛ در زمان صفویه بازاز خاتم‌کاران بود. 
آشیائی چون قاب آنند, در و پنجره, رحل و نیز صندوقهایی بای اماکی 
مقدس مانند ضنذوق مرقد امام خن عسکری(ع) در نسامره توسط 


۱۹۲ اصفهان 


استاد جعفر, در اين دوره ساخته شده‌اند. پس از افول این هنر در زمان 
قاجار, خاتم‌سازان اصفهانی در دورة معاصر در ساخت اتاق خاتم کاخ 
مرمز تهرآن نقش مهمی به عهده داشتند. امروزه اصفهان از نظر اهمیت 
خاتم‌کاری پنن از شیراز در رتبة دوم قزار دارد (نک: طهوری, ۰۱۹-۱۸ 
۲۲۳-۲؛اصفهان, و16۵ 
ماخذ:_آبادی باویل, محمد, ظرالف و طرانف, تبریز, ۱۳۵۷ش؛ ابن اثیر,الکامل؛ این 
حوقل, محمد, صورة الارض, به کرشش کرامرس: لیدن, ٩‏ ۱۹۳م؛ این رسته, احمد, 
الاعلاق اللفيسة, به کرشش دخوید, لیدن, ۱۸۹۱؛ این ندیم, الفهرست؛ ابونمیم 
اصفپانی, احمد, ذکر اخباز اصبهان: به کرشش ددرینگ, لیدن» ۴ 2۱۹۳؛ احسانی: 
محمدتقی, هفت هزار سال هنر فلژکاری در ایران, تهران, ۱۳۶۸ش؛ اسکندرییک 
منشی, عال مآرای عباسی, تهران, ۰ ۱۳۵ ش؛اصفهان پایگاهی رفیع برای صنایع دستتی 
ایران, وزارت صنایع, تهران؛ «اصفهان میرات دار فرهنگ و هنر نصف جهان)», دستها ر 
نقشها, تهران ۱۳۷۱ ش, شه ۱؛ الثاریوس, ادام, سفرنامه, ترجمذ احمد بهپور تهران, 
۳س؛ بروننی اضما ضنایع دشتی التان اطلهان: وزارت اقتضاد نهران؛ 
۱ شش بررکش, هایتریش, سفری به دربار سائلان صاحب‌قران, ترجمهٌ کردبچه, 
تهران, ۱۳۶۷ ش؛بیانی, مهدی, احرال رآثار خوشنویبان, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ پرایس, 
کریستین, تاريخ هلر اسلامی, ترجم؛ مسعرد رجب‌نيا, تهران, ۷ ش؛ تحویلدار, 
حسین, جغرافیای اصفهان, به کوشش منوچهر سنوده, تهران, ۱۳۴۲ش؛ جابری 
انصاری, حسن, تاریخ اصفهان ر ری, تهران, ۱۳۲۱ش؛ حدرد العالم, به کوششن 
منرچهر سترده, تهران, ۱۳۶۲ش؛ حسن. زکی محمد, الفنون الایرایة. بیررت, 
۱ حسن ییگی, م» مروری بر صیایم دستی ابران, تهران, ۱۳۶۵ ش؛ حمدالله 
ستوفی, نزفه التلرپ, به کرشش گ. لسترنج, لیدن: ۱۹۱۳/8۱۳۳۱م! حمرة 
اصفهانی,تاریخ سنی ملوک الا رش, برلین, ۰ ۱۳۴ ق؛ دییری, علی, کا رگاه میناء تهران, 
۵ شب دیماند. مرربس, راهنمای سنایم اسلامی, ترجمٌ شبدالله فریار, تهران, 
۵ ش؛ رفیعی مهرآبادی, ابرالقاسم, خع و خطاطان, تهران, ۱۳۲۵ش؛ زمانی, 
عیاس, تأثیر هنر ساسانی در هثر اسلامی, تهران, ۱۳۵۵ش؛ زیدان, جرجی, مزلفات, 
بیردت, ۱۴۰۱ق, ج ۱۱۲ سپهر. عبدالحسین, سفرنامه اصفهان, په کوشش رسول 
جمفریان, قم, ۱۳۷۵ش؛ طهرری, دلشاد, هنر خاتم‌سازی در ایران, تهران, ۵ ۱۳۶ش؛ 
عبدالقادر مراغی, ماد الالجان, به کرشش تفی بینش, تهران, ۱۳۵۶شن؛ فلسفی, 
تصنرالله: زندگانی شاه عبامن ازل: تهران: ۲ ۱۳۳ شن؛ قروینی: زگریا:آناز البلاد ز اخباز 
العیاد, بیروت, ۰۴ 2۱۹۸۴/۵۱۴؛ گیانی, پرسف و دیگران, مقدمه‌ای بر هنر کاشیگری 
ایران, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ ( گفت و گربی با محمدتقی ذرفن..., هنر و مردم: ۲ ۱۳۵ش: 
شم ۱۲۶+ مافروخی, مفضل, محاسن اصفهان, به کرشش جلال‌الدین حسینی طلهرانی: 
تهران, ۱۳۵۲ ق؛ مخلضی, مدعلی: ((مناره‌ها) معماری ایران درر؛ اسلامی, تهران؛ 
۶ ش؛مشحرن, حسن, تاریخ موسیقی ابرانی, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ معر وفی, موسیم, 
ردی هشت دستگاه موسیقی ایرانی, تهران, ۲ ۱۳۵ ش؛ مقدسی, محمد, احسن التقاسیم, 
به کوشش دخویه, لیدن, ۱۹۰۶ع؛ موزر, هنری, سفرنامه ترکستان و ابران, ترجمةً علی 
مترجم, به کرشش محمد گلبن, تهران, ۱۳۵۶ش؛ ندیم‌الملک اصفهانی, حیدرعلی, 
«تاریخ مختصر اصفهان», فرهنگ ایران زمین, ۱۳۵۲۲ ش:ج ۱۲۰-۱ هترفره 
لعلف‌الله, «تزیینات گچی در آثار تاریخی اصفهان», جنر رمردم تهران, ۱۳۴۷ ش, شم 
۲ ۷+ هم کنجینه آثار تاریخی اسفهان, اصفهان, ۱۳۳۴ ش+نیز: 
هن را ماح و ره رواک اي ما1 فک بط رحام۸ 
راز معط ره دام 7 ۷ 1961:۱۵۱۰ نا 
8۱ ,ما۳ فاعم دنمها بل سارک با رتفعتعممی رمووز 
+خعطاصمام6 ز(11)1 ,۷۵۱ :۱936 فد رسقرل ری صقان اف ۸ رطق 
ما۵ 7۳ م4 ن 1 زد اهر ما1 م7 رمطاز۱۷:.ظ که رید 
۱ 
ره ۵ علاط یا( ۵982 بملمما اه مورا مر 
۰ ,)۳۳۱۵64 رلم[۲۵۳ فا مزا ما مر اور 
مهبانر علیزاده 
اذب‌فارسی در اصفهان: تنهاپ از ظهور حکومتایرانی ستقل 
از دار الخلافةً بدادبود که‌دراصفهان نیز, جون دیگرنقاط آین‌سرزمین: 


نظم و نشر فارسی پدید آمد وبا حمایت حاکمان فارسی زبان رو به رشد و 
گسترش نهاد. اصفهان که به گزارش ان مقفع, پیش از اسلام در منطقه 
رواج زبان پهلوی قرار داشت (نک: ابی ندیم ۱۵+یاقوت, :)٩۲۵/۲‏ پش 
از غلبهٌ اسلام تا چند قرن نتوانیست خود را از سل اتحصاری زبان 
عربی برهاند. از اوایل قرن ق/۱۰م این شهر به عنوان پخشی از منطقةً 
عراق عجم که ری و همدان و آذربایجان رانیز دربرمی‌گرفت, به تدریج 
از زیر سیطرة بغداد بیرون آمد و تا یک قرن پس از آن و برآمدن دولت 
غزنویان, ادب فارسی در آن مجال ظهور تسام نیافت؛ چه: زیاریان 
چندان پایدار نماندند و سلاطین و وزرای آل بویه نیز بیشتر به ادپ و 
آداپ عرب توجه داشتند و دربند احیای زبان فارسی نبودند. 

با اینهمه, رشد زبان فارسی دری در خطه خراسان تحت خکومت 
نامانیان: رو به کنال نهادهء و دافنه کستزش آن به اضفهان نید زشیده 
بود..همچنین برخی گزارشهای موجود حاکی از آن ات که مردم 
اصفهان در ارایل قرن 2۱۱/۵۵ با اشغار شعرای دزنی‌گو آشنا بوده‌اند 
(نکه تعالیی: 6۱۴۵ مافرزشی جر کداتب تحاننتن اخفهاق که آن راز 
فاصلذ سالهای ۴۶۵ تا ۱۰۷۳/۵۴۸۵ تا ۱۰۹۲م تألیف کرده (نک: 
طهرانی, ««ج»؛ اقبال, ((ج-د»4), فهرستی از شاعران متقدم و معاصر 
پارسی گوی اصفهان ترتیب داده است که از این لحاظ اهمیت بسیار 
دارد (ص ۳۴-۰۲۳ نیز نگ ترجمه,۱۲۵): 

در واقع, گذشته از دانشنامه علایی ابن سینا که بین سالهای ۷7۴۱۳ 
7۱/۸ ۰۳۷ ۱م رای علاءلذ وله کاکویه نگاشته شده, و منظة 
ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی که در حوالی سال 2۱۰۵۴/۴۴۶ 
سروده شده ابت (نک: محجوب, ۰۱۲-۱۱ ۱۷-۱۶) تا حدود یگ قرن و 
نیم به اثری برنمي‌خوریم که تعلق و بستگی مستقیم به اصفهان داشته 
باشده 
.۰ از نیمه دوم قرن ۶ق/۱۲م اصفهان در حوز؛ ادبی عراق عجم قرار 
گرفت. در اين دوره؛ نابساماني اوضاع در سرزمینهای شرقی و شمالی 
و پرچیده شدن حکونتهای مقتدر آن نواحی که حانیان علم و ادب 
بودند, موجب شد که گروهی از شاعران و ادیبان به شهرهای عراق 
عجم مهاجرت کنند و درپی آن مراکز مهم ادبی و علمی در این نواحی 
تشکیل شود. اين تفییرات سیاسی و اجتماعی و تأثیرات محیطی و 
محلی فکری و فرهنگی, باعث نوعی دگرگونی در شیوة بیان و سبک 
شعر و ادب شد که ویژگیهای خود را داشت ز بر پسروی از مک 
شاعران دورة. غزنوی و حتول.سامانی, چندان اصراز نمی‌ورزید. از 
خصوصیات این شیو؛ُ نو سب که به سبک عراقی معروف شد یکی 
آرایش کلام به صنایع بدیعی بود و دیگری آمیختگی بیشتر با لفات و 
تعبیرات زبان عربی: 

تاریخ این زمان به اسامی شاعران بزرگی چون جمال‌الدین محمد 
این عبدالرزاق اصفهانی, فرزندش کمال‌الدین اسماعیل, شرف‌الدین 
عبدالمزمن شغْرره: ظهیرالاین شفروه و رفیع‌الدین لنبانی مزین است که 
همگی در اواخرقرن ۶ تا نیم اول قرن ۷ق مي‌زیستهاند, و غالبا به مدح 


شاهان سلجوقی عراق عجم. به خصوص رجال دو خاندان آل خجند و 
آل صاعذ (ه م م) که در اين دوران در اصفهان صدارت و اعتبار 
داشتند, مشغول بوده‌اند (نک: عوفی, ۸ ۲۶-۲۲۵ ۲؛ دولتشاه؛ 
۰۱۴۵۱ ۱۵۲-۱۴۸: ۱۵۷-۱۵۴؛ رازی: ۳۶۱۰۳۵۹/۲ ۱۳۶۷۰۳۶۶ 
۹ 

در اضفهان قزن ۷ و اوایل قرن #۸ق نشان از تحول خاضی نیست و 
ادبا و شعرای آن سامان, همچون دیگر نقاط این مرز و بوم, به پیروی و 
اقتفای بزرگان ادب ذر قرن.۶ق شخن می‌گفتند: از شغزای این؛عضر 
می‌توان فریدالدین احول, نجیپ‌الدین جرفادقانی, امامی هروی: 
پدرالدین چاجرمی و سعید هروی را نام برد (نک: مافروخی, ترجمه, -۲٩‏ 
۳۱ ۱۵۸-۵۶ دولتشاه, ۰۱۷۱-۰۱۶۶ ۱۲۲۰-۲۱۹ رازی, ۱۳۸۶/۲ ۱۳۷۹ 
واله, ۸۳۹۰۶۱۴,۱۱۲). 

ترجما کتاب محاسن اصفهان مافروخی از عربی به فارسی که به قلم 
حسین بن محمد آری صورت گرفته, متعلق به همین دوره (۷۲۹ق/ 
۶۹م) است (نک: اقبال, هیانجا). 

در نیم اول سد؛ ۷ق, اصفهان نیز چون دیگر جایها از هجوم ویرانگر 
لشکریان مفول بر کنار نماند و گزند بسیار دید؛ حتول برخی از اهل ادب 
نیز چون کمال‌الدین اسباعیل, در حوادث این دوران کشته شد‌ند (نک: 
دولشاه, ۱۵۲؛رازی, ۳۷۳/۲). در اواخر سد؛ #۸ق, هجوم امیر تیمور به 
این شهر, چندان قتل و ویرانی به بار آورد که دیگر مجالی برای رشد 
شعر و ادب و ظهور شاعران و هنرمندان بزرگ باقی نماند. از این پس 
منطقة شرقی ايران و به ویژه شهر هرات که در سايد توجه بازماندگان 
تیمور رونقی دوباره گرفته بود, شاعران و ادبا را بهسوی خود جلب کرد 
و فرکزیت علنی و ادبی:یافت.شاید این نکته را بتران یکی از عللی 
داننت که در سده‌های ۸ و ۱۴/۵٩‏ و ۱۵ در ناحیذ عراق عجم و از آن 
جمله در اصفهان پیشرفت چشمگیری در موضوعات علمی و ادبی دیده 
نمی‌شود. با ایلهمه, در سده‌های ٩‏ و ۱۰ق چند تن از دانشمندان بزرگ 
بن دوره, چون صدرالدین و صاین‌الدین و افضل‌الدین رک اصفهانی از 
ین شهر پرخاسنند؛ چنانکه در شیراز نیز ظهور دانشمندانی چون 
غیاث‌الاین منصور و صدرالدین محمد. دشتکی و جلال‌الاین دوانی؛ و 
تشکیل مکتب علمی و فلستی منصوریه متعلق به اين دوران است. اين 
حوال بی‌شک در رشد علم و حکمت در سده ۱۷/۱۱ و تشکیل مکتب 
فلسقی بزرگ ومهم اصفهان بی‌تأثیر نبوده است. 

جد فاصل اوایل قرن ۱۶/۱۰ تا حدود نیس قرن:۱۲ق/۱۸م که با 
ستقرار حکومت صفویان دز ایران مقارن است, مهم‌ترین دوره ادبی در 
تاریخ اصفهان به شمار می‌آید. اضفهان در ایام سلطنت شاه عباس اول 
رسماً پایتخت کشور شد و طبعاً گروهی از اهل علم و ادب و هنر درآتجا 
گرد آمدند, اما چون در همین دوران دربار شاهان بابری هند شوکت و 
ثروت فراوان حاصل کرده بود و حمایت و تشویق این شاجان شعرا و 
دانشمندان و هنرسدان ایرانی را به آن‌سو جلب می‌کرد, از این رهگذر 
رابطه‌ای خاض میان این شهر و دربار دهلی برقرار شد که نتایج فرهنگی 
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و اجتماعی فراوان به هسراه داشت. 

درسده‌های ٩‏ و ۱۰ق شعر فارسی به سیب اوضا ع خاص اجتماعی 
وفرهنگی آن روزگار دچار توعی ضعف و رکود شده, و تکرار مضانین 
پیشین و تقید به اشکال و معیارهای ادبی سنتی آن را از حرکت باز داشته 
بود. در این زمان گروهی از شاعران سعی‌داشتند که با آوردن مضامیی‌نو 
و ترکیبات بدیم بی‌سابقه درساختارلفظی و معنایی شعرفارسی تحوا 
ایجاد کنند وبا شکستن عادتهای ذوقی و هنری رایج, چگونگی ادراک 
شعر و شیوه‌های شاعری را دگرگون سازند. اهتسام طرفداران این 
«طرز نو بر آن بود تا به جای توجه به استحکام ترکیبات و.گزیدگی 
کلمات برطبق‌سوازینی که پیشینیان بنيادنهاد‌بودند. به آفرینش‌مضامین 
تازه ونکتدسنجیهای دقیق و آوردن تصاویر ذهنی بدیع و تو روی آررند: 

در آغاز شاعرانی که به این شیوة نو سخن می‌گفتند, غالبا از ایرآن به 
هند رفته, در آنجا زندگی می‌کردند وا میان شهرهای ایران و هند دز 
رفت:و آمد بودند؛ و از اين روی, اين طرز سخی به «سبّک هندی» 
شهرت یافت. اما باید توجه داشت که از یکی دو قرن پیش از این و بعد 
از آنکه شیوه‌های قدیم در سد؛ ۸ق به شرحد کمال خود رسیده بود؛ 
کسانی چون جامی وبابافغانی وبرخی دیگز از سخن سرایان شده‌های 
٩و‏ ۰اق سعی در ایجاد نوعی دگررگونی در سبک وسیاق شعر ونوآوری 
در تعبیرات و مضامین داشتند. و نخستین جلوه‌های این طرز سخن را 
می‌توان در اشعار اين شاعران باز شناخت. سبک مشهور به هندی, 
گرچه از نظرگاه سخن‌شناسان سنتی وعی بدعتگذاری و انحراف از 
راه و روش سخنوران سلف به شمار می‌رفت و باز. گرچه بعضی از 
پیروان اي سبک در آرردن: تشییهات و استعارات دور از ذهن و 
مضانین پیچیده و تعبیرات تصنعی افراط کردهء و زبان: شعر را از 
خاصیتی که باید. داشته باشد, دور نموده‌اند, لیکن نمونه‌های. خوب 
اینگونه سخن از لطف و زیبایی هنررمندانه خالی نیست وبا ظهور این طرز 
فصلی تازه در تاریخ شعر و ادب فارسی کشوده می‌شود. ۲ 

از شمار شاعران اين عهد که یا در اصفهان زاده شده, و یا در آن 
سکنیل گزیده بودند, باید از زلالی خوانساری (د ح ۱۶۱۶/۵۱۰۲۵ع): 
جلال شهرستانی, متخلص به «اسر» (د بعد از ۵ /۱۶۳۵ع): 
میرزا محمد علی صائب (د ۱۶۷۰/۵۱۰۸۱م) و محمد بن اسحاق 
بخارایی. متخلص به «شوکت» (د ۱۶۹۵/۱۱۰۷م) نام برد (نک: 
اوحدی, ۴۳۹؛ نصرآپادی, ۹۶-۹۵, ۲۱۷- ۲۳۰۰۷۱۸: لردی: ۷۶۰۷۵, 
۱۸۹-۸ سرخوش, ۶۵-۶۲؛ واله, ۴۴۷, ۴۶۶؛ حزین: ۱۶۴-۱۶۲ ؛ آذره 
ج سادات ناصری::۱۰۵۲-۱۰۵۱,۹۲۳.,۱۲۷-۱۲۰؛ گوپاموی, ۲۷ 
۴۱۰-۶ غنی :۱۳ ؛ صفا , ۹۶۵/)۳(۵ به بعد): 

البته اصفهان در این روزگان شاعرانی. هم داشته است که پاییند 
سیک کهن بوده, و شیوه گویندگان قرن ۸ و4 ق را اقتفا کرده‌اند سرآمد 
اینان حکیم شرف‌الدین حنن: متخلض به «شنایی» (د 6۱۰۳۷/ 
۶۸+ است که .از شاعران.طراز اول عهد صفوی به شمار می‌رود 
(نگ: رازی..۴۲۹/۲؛ اوحدی.. ۵۸۵: فخرالزسانی:.۵۲۳- ۵۲۵؛ 


۹۴ اصفهان 


نصرآبادی, ٩۲۱۲-۲۱۱‏ آذر. هسان چ, ۹۵۱-۹۵۰؛ گوپاموی, ۹۷۳- 
۴ 

از موضوعاتی که در شعر این ذوره پیش از ادوار پیشین ملاحظه 
می‌شود, مرئیه سرایی ونعتِ و مدح بزرگان دین و خاندان رسالت است 
که بخش بزرگی از دیوانهای شاعران عصر صفوی را تشکیل می‌دهد. 
آوردن موضوعات مربوظ به حکمت و عرفان نیز در آين دوران در اشبار 
کسانی چون شیخ بهایی, میرفندرسکی, میرداماد و فیض کاشانی به نظر 
می‌ربد. 

در زمينذ ثر نیز اصفهان ادیبانی را پرورده است که از مهم‌ترین آنها 
می‌توان اسکندربیک منشی (د ۱۳۳۳/۵۱۰۴۳ع) نویسند؛ عالم آرای 
عباسی, تقی‌الاین اوحدی بلیانی (د پس از 2۱۶۲۷/۱۰۳۶) صاحب 
تذکره عرفاث العاشفین, علی قلی‌خان واله داغستانی (د ۱۱۷۰ق/ 
۷۷) نگارند؛ تذکره ریاض الشعرا. محسدطاهر تصرآبادی (د 
) صاحب تذکره و محسد پوسف بیگ واله مژلف 
خلدبرین را نام برد (نک: نصرآبادی, ۸۲, ۳۶۳-۴۵۷؛ والد, ۹۷۹-۹۷۳: 
گوپاموی, ۷۵۴۷۵۰؛ضباء ۸۸۸؛ افشار مقدمه, ۶-۱؛ گلچین,۳۹۹/۱- 
۰ ۰ --۶۱۹-۶۱۸,۱۷؛نفیسی ,تا ریخ۰۰۰۰ ۰)۳۸۰-۳۷۹/۱ 

سرانجام, رواج سبک هندی در مجامع ادبی واکنشی ایجاد کرد وبا 
حرکت «بازگشت» که از اواخر قرن ۱۸/۱۲ شکل گرفته بود. شعر 
فارسی به شیو؛ سرایندگان قرنهای ۶ و ۷ق روی آورد؛ و گرچه نتر این 
دوره, همچنان طرژ مصنوع و پرتکلف قدیم را ادامه می‌داد. لیکن 
گروهی از ادیبان و سخنوران اصفهان در اين زمینه نیز سعی در ایجاد 


تحول داشتند وبه ترویج ساده‌نویسی و اجتتاب از تکلف و کاربرد لغات 


و تعبیرات دشواز پرداختند. در میان پیروان مکتب باز گشت می‌توان از 
میرسپد علی مشتاق (د ۱۷۵۸/۱۱۷۱ع) یاد کرد که از قو شاعری 
برخوردار بود و به سبک قدما شعر می‌سرود. او جمعی از.شاعران 
جوان را نزد خود کرد آورد که لطنعلی آذر پیگدلی (د 2۱۷۸۱/۱۱۹۵) 
مولف تذکرة آتشکده و هاتف اصفهانی (د ۱۷۸۴/6۱۱۹۸ع) از آن 
جمله بودند (نک: واله, ۸۲۶؛ آذر چ شهیدی, ۰۲۲۳,۴۱۶ ۱۴۳۲-۲۲۳ 
گرجی‌نزاد, ۲۳۶-۲۳۵۰۱۶۸,۱۷-۱۶؛ گوپاموی, ۸۶؛ صبا ء ۰۷۳۸ -٩۹۱۵‏ 
۶ هسدایت, ۱۵۹/۴, ۰۹۲۸/۵ ۱۱۷۵/۶؛ گلچین, ۱۷-۱۴/۱؛ قس: 
گوپاسوی, ۶۶۴). 

پسن از مشتاق,نشاط (د ۱۸۲۸/۱۲۴۴م) که دانشمند و ادیبی توانا 
بود پیش از آنکه به تهران بزود و به شعرای انجسس فتحعلی شاه قاجار 
بپنونده - انجمنی فراهم آورد و به ترویج راه و روش شاعری به شیوة 
سنتی پرداخت. سید حسین طباظبایی, متخلض به ((مجمر» (۱۲۲۵ق/ 
۰) از جمله اعضای سرشتاش انجمن نشاط بود که ناو زاه تهران 
در پیش گرفت. دیوان نشاط نخستین کتابی بود که در تهران به طریقه 
سنگی به چاپ رسید (بهار, ۳۳۴/۳), گنجينه نشاط مجموعه‌ای از 
نوشته‌های او را به نثر نیز دربر دارد. که در زبان دبیریش دز دریار به قلم 
آورده است. انشای نشاط سرمشق همعصران وی بوذة است و سبک 


نگارش او را نمون؛ انشای رسمی دربار و طرز ترسل زمان به شمار 
آورده‌اند (نک: گرجی‌نژاد. ۱۸۷-۱۸۶؛ هدایت, ۰۹۷۱/۵ ۱۰۵۴/۶؛ 
مصاحبی, ۲۶۳/۱ تخیط طباطبانی, «ید-یو»: «کا- کج»): 

از اين پس تا اواختر قرن ۱۳ق/۱۹م سخنورانی .در اصفهان 
پرخاستند که در شعر و شاعری به اسلوب کهن استاد بودند: میرزا 
تصرالله شهاب و میرزا محمد علی سروش (د ۱۲۸۵ق/۱۸۶۸ع) از 
بزرگان گویندگان پرشمار این زمان محسوب می‌شوند (نک: اصفهانی: 
۲۰۶-۲ ۲۴۴- ۲۴۸؛ هدایت, ۰ ۰۴۰۷-۴۰۶/۴ ۴۷۶؛ صفایی, 2۱۰۸ 
۹3۹ ۱ 
رفته رفته با برآمدن طلیعةٌ مشروطیت, اوضاع ادبی ایران رو به 
تحول گذارد. گویندگان وسخنوران عصر که از رجعت به شیوه‌های 
قدیم, جز خلق مجموعه‌ای از آثار تفلیدی طرفی بسته بودند, برای بیأن 
مسائل و موضوعات جدید بد جست‌وجوی زبان و سبک تازه‌ای 
پرداختند. انتقال پایتخت سیاسی کشور به تهران که از مدتها پیش 
صورت گرفته, و موجب کورچ شمار بسیاری از اهل آدپ از سایر نقاط 
بدان‌سو شده‌بود, این شهر رابه کانون گرم و پرتحرک افکار وخواهان و 
نواندیشان تبدیل کرد, اصفهان که در این زمان دیگر مرکز شعر و اذب 
زیان فارسی نبود, اندگ اندک.تابع جریانهایی شذ که در:تهران 
می‌گذشت. 

مقارن این عهد, عده‌ای از سرایندگان به کاربرد ادبیات عامه توجه 
پیداکردند و از جملهقالپ تصنیف و ترانه را برای بیان اغراض خود بد 
خدمت گرفتند. سرآمد اینان میرزا علی اکبرخان شیدا بود که کوشید 
تصنیف سازی را اعتلا بخشد و زمینه رابرای ظهوز استاد سلم این فن, 
عارف قزویتی فراهم آورد (نک: عارف, ۳۳۲؛مصاحبی,۱۳۱-۱۳۰/۳): 

در همین احوال کسانی هم چون محند حسنین «صفا» (د ۱۳۲۲ق/ 
۴ ) بودند که ته تنها به اسلوب گذشتگان وفادار, ماندند. بلکه 
کوشیدند تا با نواوربهای خود بر غنبای آن بیش ایند (نک: سهیلی, 
«الف-د»,«ح-کِ6؛ آرین‌پور, از صبا..۱۴-۱۲/۲,۰قس: اشراق, 
۳ 

درپی جنبش مشروطه خواهی, انشا ونگارش نیز همپای دیگر فنون 
ادب, از انحصار دریار و درباریان بیرون امد. اين امر طبعا به فراهم 
آمدن زمینة گسترشش مطبوعات و روی آوردن به آثار ترجمه شده از 
زبانهای فرنگی انجامید و ساختار نثرفارسی را به سوی سادگی و آنچه 
فراخور درک عامذ مردم بود, سوق داد. در این رهگذر باید ناسی از 
برخی کسان که در اصل به اصفهان تعلق داشته‌اند, به میان اورد. میرزا 
حبیب اصفهاتی (د ۱۸۹۳/۵۱۳۱۱م) شاعر و ادیب معروف از جملذ 
کسانی بود که در این حزرکت جدید هس چشمگیر داشت.میرزا حییب 
بر مینای آشناییش با چند زبان, کتاب با ارزشی در قواعد ضرف و نحو 
زبان فارسی نگاشت و برای نخستین با نام دستور بر آن نهاد. ترجمة او 
از کتاب حاجی بابا. اصفهانی اثر جیمز,موریه نیز در شمار بهترین 
نمونه‌های نثر این دوره است (نک: خان ملک, ۰۱۱۴-۱۱۱ ۱۱۷؛ افشار. 


(«میر زا حبیب::», ۰۴۹۷-۴۹۱ «آثار...6, ۸۰:آرین‌پور, همان, ۳۹۵/۱- 
۱ قسن:بهار,۳۶۸-۲۶۷۱۳). 
از اين گروه کسان دیگری رانیز می توان یاد کرد که تا سالهای اخیر؛ 
همچنان در پهنذ ادب فارزسی منشأً اثر بود‌اند: حسن وحید دستگردی 
(د ۱۹۴۲/2۱۳۲۱) نخت «انجمن ادبی ایزان» و بعدها «انچسن 
ادین خیم نظامن» را در تهران بنیاد نهاد که در آن زمان محل اجتماع 
ادیبان و شاعران بود. وی ماهنامة ارشان را به مدت :۲۲ سال (از 
۸ ش/۱۹۱۹ تا پایان عمر) انتشار؛ داد که اغلب تویسندگان و 
محثقان معاصر او با آن هسکاری داشتند. محمد علی جسالزاده (د 
۶ سش/۱۹۹۷م) با نگارشن مجموعه‌های داستانی خویش به ویژه 
کتاب یکی برد یکی نبود چشم انداز تازه‌ای فرا راه ادب معاصر گشرد و 
پدر فن داستان‌نویسی فارسی لقب گرفت (نک: نفیسی, «استاد...», 
۱ برهان: ۶۱-۵۹؛ آرین پور, همان, ۲۸۱-۲۷۸۲ از یا .۰۰ ۲۷۳- 
۶ ۲۱۷-۶ )۰ 
ماخد: ‏ آذریگدلی. لطنبلی, آتشکده, به. کرشش حسن سادات ناصری,. تهران, 
۱۳۳۶ ش؛ همو, همان, بد کوشش جعفر شهیدی, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ آرین‌پور, بحبیم,از 
سیا نا نیما , تهران, ۱۳۵۱ش؛ همو از نیما تا روزگار ماء تهران, ۱۳۷۴ش؛ ابن ندیم 
الفهرست: اشراق خاوری: عبدالحمید, «صنای اصنهانی», ارمغان, تهزان, ۰۵ ۱۳ شش 
ی ۷,شد ۲۷-۶ اصنهانی, طأهر, گنج شایگان, تهران, ۱۳۷۲ ق؛ افشارء ایرنع: «آناز 
میرزا حبیب اسنهانی», بغما, تهران, ۱۳۴۲ش,س ۰۱۶ شم ۱۲ همو مقدمه بر عالم 
آرای عباسی, تهران, ۰۱۳۳۲ ۱۳۳۵ ش؛ همو, ((میرزا جبیب اصفهالی), یسا, تهران, 
۰۹ اش س ۰۱۳ ۱۰؛اقبال آشتیانی, عباس, مقدمه بر ترجماه محاسن اصفهان 
(نکد همم مافروخی, ترجمه)؛ ارحدی بلياني: محمد, عرفات العاشقین, نسخذ خعلی 
کنابخانة مای ملک, شد. 1۵۳۲۴ برحان آزاد,ابرافیم: «رحید دستگردی/ پیام نوین» 
تهران, ۱۳۴۱شی,س ۴, شه ۷!بهار, محمد تقی, سبکا شناسی؛: تهران, ۱۳۴۹ش؛ 
شمالیی: عبدالملک: تتمقد یه الدهر: بد کرشش مفید محمد قمیحه, پیروت۱۲,۰۳:۰ق/ 
۱۸۳ حزین لاهیجی, محمدعلی, تذکرة المعاجرین, به کرشش معصرمه سالگ» 
تهران, ۱۳۷۵ش؛ خان ملک ساسانی, «میرزا حبیب اصفهانی», ارمفان, تهران, 
۱۳۰۸ش,س ۱۰ شم ۱۳-۲ دولشاه سمرقندی, تذکرة الشعراء, بد کوشش ادرارد 
براون, لیدن, ۰۰/۱۳۱۸ 2۱۹! رازی:امین‌احمد, هفت اقلیم, به کرشش جراذ فاضل, 
تهران, ۰سشی) سرخوش, محمد افشل, کلمات الشعراء, بد کرششس صادق. علی 
دلاوری, لاهرر, ۸۱۹۲۴؛ سهیلی خوانساری, احمد, مقدمه بر دیران اشعار حکیم 
صفای اسنهانی, تهران, ۱۳۳۷ش؛ صبا, محمد متفر حسین, روز ررشن, بد کوشش 
محمد حسین رگن زاده آدمبت, تهران, ۱۳۴۳ ش؛ صفاء ذییحالله, تاریخ ادییات در ابران, 
تهران, ۱۳۷۰:۱۳۵۶ ش؛ صفایی, ابراهیم, «تحقیقی دربار؟ سروش اصنهانی»», 
ارمغان, تهران, ۱۳۳۷ثشن, س ۲۷, شد ۱۳ طهرائی, جلال‌الدین, مقدمه بز محاسن 
اصشهان (نک هد, مافروخی)؛ عارف قزوینی, برالقاسم, دیران, به کرش جیدالرحمان 
سیف آزاد, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ عرفی, محمد, لباب الالباب, به گوشش سعید نفیسی, 
تهرآن, ۱۳۳۵ش؛ شی فرخآبادی, محمد عبدالفشی, تذکردالشعراء, به گوشش محمد 
مقتدی شررانی, علیگره, ۸۱۹۱۶؛ فخرالزمانی قزوینی, عبداللبی, تدکرة میخاند. ب 
کوش امد گلجین ممانی, تهران: ۰ ۱۳۴ش؛ گرجی نزاد تبربزی, احمد تدکرذ اختر: 


به کرششی ع, خیامپرره تبریز ۱۳۴۳ ش: گلچین معانی, احمد,تا ریخ تذکره‌های فارسی: 
تهران. ۱۳۵۰-۱۳۲۸ش؛ گریاضری, مجمد قدرت‌الله, نتانج الافکار, بمبلی» 
۳۳۶ ش؛ لردی, شیر علی, مراء الخیال, به کوش محمد ملک‌الکتاب شیرازی, بمیلی, 
۳۴ ق؛ مأفروشی: مفضل, محاسن اصفیان, به کزشش جلال‌الدین حسینی طهرائي. 
تهران, ۱۳۱۲ ش؛ همر, همان, ترجمذ فارسی کهن از خنیین بن منم آوی, به کزشتشن 


عباس اقبال آشتیانی, تهران, ۱۳:۲۸ ش؛ محجوب: محمدجعفر, مقدمه بر ویس و رامین 


اصنهان ۱۹۵ 


فخرالدین اسمد گرگانی, تهران, ۱۳۲۷ش؛ محیتط طباطبایی, محمد, مقدمه بر دیوان 
مجمر, تهران, ۱۳۴۵ش؛ مصاحبی نائینی, محمد علی, مدینته الادب. تهران, 
۷۶ ش؛ تصرآیادی اصفهانی, محمدطاهر, تذکره, به کرخش وحید دستگردی, 


تهران, ۱۳۱۷ش؛ نثیسی, سعید, «استاذ سخن وحید دستگردنی», ارمغان, تهران, 


۰ ش :۳۰ شم ۳+ همر, تاریخ لثم و تشر در ايران و در زبان فارسی, تهران: 
۲سشی؛ واله داغتانی, علیقلی, ریاض الشعرا, شسخذ عکستی موجرد دز کنابخانة 
مرکر؛ هدایت. رضا. قلی, مجمع السحا, به کرشش مظاهر مصفا,, تهران, ۱۳۳۶- 
۰ شش یأقرت,پلدان. 


ادبیات. عرب در اصفهان: بیشتر نویسندگاتی که به اصفهان 
پرداخته‌اند. سرآغاز کتاب خود را به «فضایل» این شهر اختصاص 


عبدالامیر جابري‌زاده 


داده‌اند. این فضایل, نضبت معنوی؛ و سپس مادی است. نعمات خدایی 
از دوران باستان شامل حال اصفهان بوده, و کمتر نویسنده‌ای از ذکر این 
درران چشم پوشیده اسبت (ملا ن5: مافر وخی, ۱۲-۴ ؛ ابونعیم, ۱۳-۱/۱, 
۳۰ به بعد). اصفهان از دوران باستان از علم بهره‌ای وافر داشته است. 
در آن دوران گنجینه‌ای از کتابهای پهلوی را در دیواری مدفون کرده 
بودند که در عصر اسلامی کشف شد (مافروخی, ۲-۹۱٩؛‏ نیز نکن 
صادقی,۴۲-۴۱). 

ابا داتشمندان مسلمان؛ سعی پر آن دارند که اصفهان را از فضیلت 
الهی و مسلمانی نیز برخوردار سازند. به همین سبب. به استناد قول اين 
سلمه آیذ «... قال آها و دض اتبا طوعاً آز کوهاً قاتا آتینا طائین» 
(فصلت/۱۱/۴۱) را به اصفهان مربوط می‌کنند (مافروخی, ۵), آنگاه از 
صحابیان و امامان و مقدسانی که به اين شهر روی آورده‌اند. نام 
می‌برند, از جمله گفته‌اند که سلمان فارسی, اصفهانی بوده است؛ و آنجا 
که پیانبر(ص) می‌فرماید: مردانی از ((فرس» علم را -حتی ار در ثریا 
باشد - به دست مي‌آوزند: مرادش همانا اصفهانیان بوده است (همو: 
0۴-۳ 

در میان اوصاف: گوناگونی که از اصنهان شده, سخن حجاج بن 
یوسف که سندی تاریخی به شمار می‌اید, از همه جالب‌تر است (همو, ۷؛ 
ابونميم, ۳۶/۱). وی اصفهان را گسترده‌ترین و آبادترین سرزمینها 
وصف کرده است. 

آما اشعار عربی عربوط به اصفهان را باید به دو دس تقسیم کرد: 
دسته‌ای که در وصف اصفهان و نواحی گوناگون آن پرداخته شده است 
و از زمان فتوحات آغاز می‌شود؛ جز اینکه اشعار فتوح هیج‌گاه به خود 
اصنهان نپرداخته‌اند وعموما دلاوریهای اعراب و شکست ایرانیان را 
وصف می‌کنند (مثلاً نک: پلاذری, ۳۶۲ ۱۳۶۵ ۰۴۳۴-۴۴۲۳ ۰۴۴۷ 1۳۵۰ 
نیز ابونعيم, ۲۸-۲۶/۱؛ مافروخی, ۱۴-۱۲؛ جابری,۱۲2۱۱). این نوع 
سروده‌ها تا قرنهای ۵ و ۶ق/۱۱ و ۱۲م ادامه می‌یابند: هرچند. که تسیا 
پراکنده‌اند, دستة دوم اشعاری است که مردان اصفهانی سروده‌اند ودرن 
مجموغه‌هایی جون یتیب الدفر تعالبی و خریدة القضصر عمادالدین. گرد 
آمده‌اند.اما نباید پنداشت که ايناشعاز: چون ساختهدست اصفهانيانند: 
پس ناجار از خود اصنهان نی اطلاعاتی به دست می‌دهند, اینگونه 


شعرها به بیروی از سنت عمومی شعر عربی در ایران سروده می‌شدند و 


۷۹۶ اصفهان 


این شاعران, شعر را به قصد ابداع هنری و در قالبهای لفغلی و معنایی 
معمول و مرسوم عربی می‌پرداختند. چندان که شعرشان از و ع شخصی 
و ذاتی بیرون می‌آند و زنگ عام می‌گرفت؛ بلین‌سان: مثلا آنچه دزبارة 
نرگس اصفهانی سروده می‌شد. با آنچه شاعران اندلسی در باب نرگس 
اندلسی می‌سودند, تقریبا هیچ تفاوتی ندایثبت , 

شعز اصفهان در سده‌های نخستین هچری بیشتر شعن اعراب 
مهاجری بود که در اين سرزمین می‌زیستند. یعنی هنوز زبان عربی, در 
بیرون از مجامع حاکمان عرب, چندان عمومیت نيافته, و زبان همگانی 
ادب نشده بود. راست است که در قرن اقلا اپونواس قصیده‌ای در 
یاب چرگان در اصفهان سروده, یا کتابی به نام آیین الضرب بالصولجة 
للفرس در آنجا تدوین شده بود (آذرنوش, «جوگان...», ۳۱-۲۳), اما 
این آثاربرای عربها پرداخته می‌شد و مخاطب آنها, عامثٌ مردم اصنهان 
نبودند. آغاز ادبیات عربی - اصفهانی را باید قرن ۴ق/۱۰م پنداشت. دز 
این قرن و نیز قرنهای ۵ و ۱۱/۶ و 2۱۲ ادب عربی در آن ناحیه به ارچ 
خود رسید. اما در برابر زبان عامذ مردم که فارسی بود, چندان تاب 
نیاورد و از قرن ۱۳/۷ به بعد. جای به فارسی داد, هرچند که در این 
زبان تأثیری بسیار عمیق نهاد, و گاه در کنار آن جلوه‌هایی من هرچند 
متصنع و کم هنر س از خود بروز می‌داد, و سرانجام به زبان دین, در 
مدارس ر مساجد منحصر گردید. 

دربارة اصفهان که در سده اق, بغداد ثانی لقب یافته بود (متز, ۰)17 
انبرهی کتاب نوشته شده است. قلاند الشرف فی مفاخر اصبهان و 
اخبا رها از علی بن جمز؛ اصفهانی (یاقوت, ۲۰۳/۱۳ مافر وخی, ۰۲۷ 
کتاب بسیار معروف اصفهان و اخبارها از حمزة اصفهانی (د ۲۶۱/ 
۷۲), تاریخ. اصبهان محمد ابن منده (د ۱۰۰۵/۳۹۵م), تاریخ 
اصبهان اب مردویه (ه ).تا ریخ اصبهان ابن سهلان (هم) (هرچند که 
انتساب این کتاب به وی موردتردید است) و خلاصه تاریخ اصبهان 
یخی آبن منده (د ۱۱۱۷/۵۱۱ع) همه از میان رفته‌اند؛ اما هنوز چند اثر 
ارزشمند که از فرهنگ و ادب عربی در اصفهان سخن می‌گویند, به جا 
مانده است: طبفات المحدئین از ابوالشیخ اصفهانی (د ۳۶۹ق/۹۷۹ع). 
اخبار اصبهان ابونعیم اصفهانی (د. ۱۰۳۸/۴۳۰م). محاسن اصفهان 
مافروخی (اواخر قرن ۵) و نیز ترجمة فارسی آن از آری (ترجمه در 
۹/۹ 

در کنار اين کتابهای خاص اصفهان, چند اثر دیگر هست که بخشی 
اهر کدام از آنها یه شنرای اصفهان تعلق دارد. نخستین آنها ینیم الاهر 
شالبی (د ۴۲۹ق/۱۰۳۸م) انت که گنجینه‌ای معتبر به. شمار می‌آید. 
عالبی فصلی به «مجاسن اشعار افل العضر من اصبهان» اختصاص 
داده است (۳۴۹/۳) و در مقدمه اظهار می‌دارد که از اصفهان بزرگان 
بی‌شماری برخاستهاند و نام‌بسیاری از آنان را حمزة اصفهانی نقل کرده 
است. ثعالبی از آن جمله خود ۳۵ نام را می‌آورد. لیکن تنها به ۶ تن از 
معاضران می‌پردازد. که مشهورترینشان ابوسعید رستمی (هم) است 
(نک: ۳۵۰/۳)؛پس از آن فصل بزرگ دیگری می‌گشاید وبه شاعرانی که 


به خدمت صاحب بن عباد رسیده‌اند, اختصاص دارد (۳۹۹/۳ به بعد)؛ 
از جملهٌ این شاعران, یکی ابن بابک (هم) است که ایرانی نزاد بوده, و 
پیش از دیگران کلمات فازسی به کار برده است: 

باخرزی (د.۳۶۷ق/۱۰۷۵م). در .دمیه القصر نیز به. اصفهانیان 
تسیار اشاره کرده, اما فصلی معین بد انان اختصاض نداده است. 
برعکس, عمادالدین کاتب اصفهانی (فرن ۱۲/۶ع) در خريبة القصر 
(بخش ایران) انبوهی شعر از شاعران اصفهانی را که غالبا هبعصر 
خود او بوده‌اند,ذکر کرده است. شعر این شاعران که شمارشان نزدیک 
به ۷۰ است. ۲۹۲ صفحه از کتاب او را در برگرفته است. 

کتاب دیگری که می‌تواند سخت مورداستفاده قرار گیرد: همانا 
حکاية ابی القاسم البغدادی منسوب به ابومطهر ازدی (ه م) است: 
باخرزی در یک جا از استادی به نام ابومطهر اصفهانی صاحب 
کتاب طراز الاب یاه کزده (۲۶/۱). در جابی دیگر ۱٩‏ بیت از اشعار 
او را نقل می‌کند (۴۳۰-۴۲۸/۱). همگان این مرد را سولف حکایة 
ابی‌الفاسم پنداشته‌اند؛ ولی ما کوشیده‌ايم ثابت کنیم که مولف واقعی. 
همانا ابوحیان توحیدی بوده است (نک: ه د, ابوحیان توحیدی, نیز 
ابومطهر ازدی؛ آذرنوش, «نمایشنامه...», ۲۴). در هر حال, مولف هر 
که باشد, تردید نیست که زبان فارسی (و شاید لهج؛ اصفهانی) زبان 
اصلی او بوده, اما مانند همه ادیبان زمان, عربی را زبان ادب خود 
ساخته بوده است. صحنه نمایشنامة اپرالقاسم مجلسی در اصفهان 
است و در آن مردی گول و طفیلی تقریبا یک شبانه روز به زبان عربی وبا 
اندک گرایشی به لهج؛ بغدادی, از همه چیز سخن می‌گوید: بخش اول و 
اعظم کتاب به ستایش بغداد و انتقاد از اصفهان اختصاص دارد و بخش 
دوم به ستایش از اصفهان و انتقاد از بفداد. در اين بخشن است که مزلف 
در شعری به اصفهان عشق می‌ورزد ( حکایة...,۰)۱۰۵ 

اینک آنچه شگفت می‌نماید, آن است که چگونه ممکن است مردم 
اصفهان. در قرن ۵ق, با زبان عربی آن هم زیان ادب غیر دینی چندان 
اشنا پاشند که همء نکته‌های بی‌پایان سخنان فهرمان کتاب را دریابند؟ 

گمان می‌رود که اینگونه عربی‌دانی, افر در مجالس ادیب مابانة 
صاحب بن عباد میسر باشد, باری در مجالس مهمانی عام؛ اصفهانیان. 
یا حتی اشراف آنان به هیچ وجه میسر نمی‌توانست بود. مزلف کتاب 
شاید به سبب اصفهانی بودن, اين شهر را صحنذ نمایش خود ساخته 
است, اما مخاطب داستان او جز بغداد و اعیان و اشراف آن, یا احیاناً 
انبوه عربهایی که در سراسر استان اصفهان پراکنده بودند, کس دیگری 
نمی‌تواند بود. روایت جالب توجهی از مافروخی کثرت عربهای ساکن 
در اصفهان و حوالی آن را می‌رساند. وی دربارة: آبشخور قنات 
اسفیذاب (فین کاشان) گوید: هیچ عربی نمی‌تواند آب آن را تحمل کند. 
«من خود هن دهکده‌های آن ناحیه را گشتم و یک عرب ندیدم» (ص 
۷ این روایت نشان می‌دهد که حضور عربها در نواحی دیگر: آمری 
طبیعی و عادی بوده است. 

براساس متایصی که ذکر شد و برخی آثار دیگر مانند کنابهای 


جغرافیایی (و به ویژه معجم البلاان یاقوت) می‌توان دو دسته شعر 
صفهانی, یعنی وصف اصفهان و شعر اصفهانیان رابه طور کلی بررسی 
کرد ایجاد مدرسة نظامیه به دست نظامالملک. وزارت این عمید و 
فرزندش ابوالفتح, وزارت ۷ سالاٌ صاحب در اصفهان, حضور ۱۴ ساله 
بن سینا در آن وتالیف انبوهی اثر, به ویژه دانشنام علایی و رساله نبض 
به فارسی: و خلاصه کتابهای ابوالشیخ و ابونعيم و استادان و شاگردان 
یشان, و نیز کشاکشهای مذهبی, کثرت حنبلیان و... همه پر اعتبار 
علمی اصفهان دلالت آثبکار دارند, چندان‌که می‌توان فهرستی بزرگ 
ز نام مشاهیر اصفهانی تدارک دید. اما در ابن آثار به ادپیات کمتر 
عنایت شده است و در جست و جوی (توصیف اصفهان» ناچار پاید تا 
قرن ۵ق و محاسن اصفهان مافروخی درنگ کرد. با اینهمه, پیش از آن 
نیز, جسته و گريخته آشعاری می‌توان یافت. 

شاید ابیات ابودلف عجلی (د ۲۲۵ با ۸۴۰/۷۲۲۶ ۱ ۸۳۱م) 
گهن‌ترین شفر دربار؛ اصفهان در کتابهای ادب باشد. وی در اين ۳ قطعه 
(نک: مافروخی, ۱۳-۲) برای اصفهان (کذ از آن اخراج شده است) 
دلینگی می‌کند. اما اشکال اين روایت آن است که با وقایع تاریخی 

بزرگ دیگری که اصفهان را ستوده, صاحب بن عباد است. منابع 
اصفهانی, در اصفهانی کردن او سخت می‌کوشند و اصرار دارند که 
قبرش نیز در آن شهر است؛ زیر| گویند: او به اصفهان و مردم آن علاقه 
وافر داشت و چون درگذشت به وصیت خود او, کالبدش را از ری به 
اصنهان پردند (ابن خلکان. 1۳۳/۳۱ قوبایی, زوگرو6] ۳1 بدین‌سان, 
موضو ع مرثیا شریف‌رضتی که قبر صاحب را «باعلی الری» می‌داند. 
بحل می‌گردد (همو, ۵0۱)+ صاجب در دور قطعه, اصفهان وجی را ستوده 
است (رص ۲۹۶,۲۱۰؛مافروخی, ۰)۱۴-۱۳ 

پس از حکاية ابی القاسم (شامل وصفهای منثور مفصل و یک 
قصیده که پیش از اين به آن اشاره شد) و محاسن اصفهان مافروخی که 
گنجینه‌ای بی‌مانند است, چیز عمده‌ای به چشم نمی خورد. 


در مخاسن که سراسر وصف؛ اصنهان است, سدود ۵۵ قصیده و 
قطعه از ۲ پیتی گرفته تا شعر ۲۸ بیتی) در ستایش اصفهان و زیبایبهای 
آن آمده است که حدود ۳۰ تن شاعر سروده‌اند. بیشترین اشعار از ان 
احید مافروخی (۷ شعر) و مفضل مافروخی, مزلف کتاب (۷ شعر) 
اسبت. از ابوسعید رستمی.که بزرگ‌ترین: شاعر اصفهانی به شمار 
می‌آید, نیز ۳ قطعه مذکور است. 

موضوع برخی از این اشعار و نیز نام چند تن از سرایندگان بسیار 
جالت توجه انت. مقلا قطعه‌ای از ابوالحضن علن در وصف ((با غ احمد 
سیاه» نقل شده که شامل چندین کلم فارسی است. در بیت اخر ان به 
رقض. («دستبند» اشاره.شده (ص ۵۹-۵۸) که:در شعر آبونواتن: نیز 
مفیکور ابیت (نک: هد, ابونوابی, بخش کلمات فارسی).و احتمالاً از 
رقصنهای, عصز ساسانی بوده است. جای دیگر (ص:۷۱ به بعد): 
موسیقی اصفهانی به شعر و نتر تشریح می‌شود و از آهنگهایی بنخن 


اصفهان ۱۹۷ 
می‌رود که دیگر هیچ کدام شناخته نیستند: آهنگ در نبذ مجتّب (شایدبند 
مجنب). قمی بند, تاجی بند, عروسی: زیر هشته, روشرمیات. 
شبستانیات. کاکلیات: نیزوزیات؛ و نیز خسروانیات (دز: شعز بزرگ 
آمید). توصیف خوانندگان معروف (یه ویژه زنان) نیز فروگذار نشده 
است. این اوصاف را در قطعه‌هایی که به آواز خوانده می‌شد: می‌توان 
یافت (اشعار ابوالفرج ابن علی احمد مافروخی. ابوالقتح ابن استاذء 
مفضل مافروخی,عبدالرحمان اصفهانی, ابوسعید رستمی). 

نام برخی از شاعران اصفهانی نیز جالب توجه و پرمعتی اسنت. 
بزرگ امید پسر آذر گشنسب (بزرجومیذ بن آذرجشنس) (ص ۷۱) 
شاید زردشتی بود, اما فرزندش ابومنصور مسلمان شده بود. از او چند 
قطعه, به خضوصن یک قطعا؛ ۲۸ بیْتی دربا ره اصفهان نقل شده (حن 2-۵24 
۰) که شامل انبوهی کلنه و اس فارنتی انشت:ناع مافنة بن تضویه کذ 
(«مجوسی» توصیف شده است (ص ۶۶ به نقل از کتاب حمره 
اصفهانی), نظر زا جلب می‌کند. دز کنار این مجوسان: شاعرانی 
مسیحی نیز جلوه کردهاند.نام ایرانی- مسیخی نوشجان (نوشگان) بن 
عبدالبسیح اصفهانی که شعری دربار؛ُ نوروز (با واژه‌های جالب هرمز 
روز, هرماخوز) سروده است (ص ۴۶-۶۵),بر اين امن دلالت دارد. 

در محاسن روایتی آمده است که از گستردگی دانشهای گوناگون دز 
این شهر حکایت می‌کند. مافروخی هنگام وصف جامع اصفهان و 
کنابخانة آن, اشاره می‌کند که فهرست آن کتابخانه خود ۳ مجلد است و 
بر هبه‌گونه کتاب, از تفسیر, حدیث, نحو, ادب و شعر, تاریخ, علوم 
ارائل, رباضیات, طبیعیات و... شامل ابست (ص ۸۵). 

دربارة شعر و ادب اصفهانی, خريدة القصر عسادالاین کاتب 
مهم‌ترین مأخذ است, زیرا در آن, بیش از.۶۰ برگ به شاعران اصفهان 
اختصاص داده شده است. همین بخش خود کتاب مفصلی است که 
شامل بیش از ۳۰۰ صفحه می‌شود. وی در همین جا شرح حال مفصلی 
از خود و خانوادة خود نگاشته, و به بخشش اصفهان کتاب خريدة عنایت 
خاص ورزیده است. وی اشاره می‌کند که پدرش میل بد نگازش کتاب 
مفصلی دربار؛ اصفهان داشت. چون آن آرزو جامٌ عمل نپوشید, او 
پنابه رغبت پدر, دست به تألیف کتابی در این زمینه زد. سپس در 
کشاکشهای سیاسی و سفر او به بخداد, آن اوراق از دست رفت و در 
۱۱۸/۳ که در زی علما به اصفهان بازگشت, ناچار شد دوباره به 
جمع‌آوری اشعار و روایات اصفهانی هتت گمارد (ص ۳۳-۲۲). 

عبادالدین چون در خدمت. ابن هبیره به کار مشغخول شده بود, 
شماری قصیده در مدح او سرود که بخشی را در خریده خود (ص 
۶۰-۴۶ ) نقل کرده انست: در گزارش او نزدیک به ۷۰ تن شاعز مذکورند 
که اشعار پرخی از آنان نسبتاً مفضل و خود در حد یک دیوان: کورچک 
شعر است. اهمیت کتاپ عمادالدین به خصوص در آن است که بسیازی 
از این آثار را در جانی دیگر جز در کتاب او نمی‌توان یافت. بخش 
اصفهان نیز خود به,چند بخش,تقسیم شده است. ملا: «جماعتی. از 
فضلای. اصنهان» (ص ۲۳۳-۱۸۹) و «جماعتی از اصفهان» (صن 


1.۸ اصفهان,بیات 


۳۰۷-۳) که عموماً شاع رانند. 

در خریده که حدود ۰ ۰ سال پس از محاسن, یعنی در قرن ۶ق/۱۲م 
تدوین شده, نام خالضی ایرانی که بیشتر از آن زردشتیان بوده است 
برخلاف محاسن ب اندک می‌شود و تنها نام ابوالخیر ابن شاپور بن 
بتیمان اصفهانی ««که اصلش زردشتی بوده»: و عمویش ابوالعلاء بختیاز 
این بنیسان (ص ۱۵۰) به چشم می‌خورد. 

فارسی‌سرایان, از زمان تالیف کتاب محاسن موردتوجه بوده‌اند. 
مافروخی فهرست کوچکی از فارسی گویان گذشته و معاصر به دست 
داده, اما شعری از ایشان نیاورده است(ص ۳۴-۳۲): 

ملاحظه می‌شود که فارسی‌سرایی در زمان عمادالدین نیز دواج 
داشته اشت, اما او که همه آثارش را به عربی نگاشته, عنایتی به زیان 
مادری خود نکزده اننتاو تلها چیرق که دز سترانتر کتا با خرینه (بخشن 
ایران) می‌توان یافت. اشاراتی به فارسی‌دانی اين و آن است. در بخش 
اصفهان نیز دو روایت در همین باب‌یافت می‌شود:یکی مزبوط بد ابوبکز 
منحنبد: و کتاب الرزضا: الزاهرة فی الامعال السائرة اوینت کذ عصمون 
بیشتر اشعارش, امثال عجم بوده, و او آنها را به عربی ترجمه می‌کرده 
است (ص ۱۶۱) و دیگری مربوط به ابوالمناقب کوشیذی است که ((يکه 
تاز میدان فارسی و عربی» بوده است (ص ۰)۲۱۹ 

حدود دو قرن پس از عمادالدین, کتاب مافروخی به فارسی تزجمه 
شد. تغیبراتی که مترجم عربی‌دان و زبردست در این کتاب وارد کرده؛ 
خود بسیار پرمعنی است. شیوه کتاب نشان می‌دهد که در قرنهای ۷ و 
۱۳/۸ و ۱۴ زبان و ادب عربی همچنان در اصفهان پابرجا بوده, اما 
دیگر آن گسترش قرنهای نخست را نداشته است. انبوهی شاعر در این 
زمان قادرند قصیده عربی بسرایند..از آن جمله, مترجم کتاب است.که 
لااقل دو قصیده نسبتا مفصل به عربی در وصف اصفهان سروده است 
(آری, ۰۲۳ ۱۱۵). او قصیده‌ای نیز از قاضی نظامالدین اصفهانی نقل 
کرده که در تاریخ ۷۵۶۷۸ سروده شده, و شامل ۴۳ بیت است 
(هسو. ۵۹ -۶۱). اما آنچه نخست چشمگیر است, همانا کثرت اشعار 
فارسی است: 

پیداست که ادبیات عرب در منطقة اصفهان به اين افراد که پاد شد, 
منحصر نمی‌شده است؛ در همه کتابهای بزرگ آدب می‌توان نام انبوهی 
شاعر اصفهانی را نیز باز یافت. اگر نامهای دانشمندان نیز به این 
فهرست افزوده شود, فهرستی نسبتاً عظیم فراهم می‌آید. 

شعر اصفهانی شایستُ بجثهای هنری و پژوهشهای فنی نمی‌نماید, 
زیرا چنانکه اشاره رفت, نباید انتظار داشت که در این آثار, بیش از فواید 
لغوی» به خصوص در زمينة واژگان فارنتی, اطلاعات مهم گرد آمدة 
باشد. تقلید بر سراسر این آثار جاکم است و تا آنجا که ما بزرسی 
کرده‌ايم. ابداعی شایستة ذکر و برررسی.دز انها. دیده نشد. امید خواننده 
ایرانی به خصوص در آن است که شعر اصفهانی در کنار توصیفات 
خستگیآور و تکراری «زیباییها», اه به گاه در انواع شعر هجا, فخن 
تغزل و... به زندگی روزمره و واقعی نردم نیز عنایت کند, تا شاید آن 


خللأی را که در ادبیات فارسی است, پرکند, اما بتأسفانه کسال‌گرایی و 

فصاحت‌جویی. هم این شاعران رابه شدت از واقعیات به دور نگه 

داشته است: 
باخذ: آذرنرش. آذرتاش, «چرگان به سبک ایرانی», نامذ فرهنگستان, ۱۳۷۵عز. 
سس ۲ ,شم ۲ ؛ همو, (نمایشتامه در یک پرده, شاهکاری ناخواندنی از قرن پنجم هجری)) 
تشر دانش, ۳ اش س ۱۴ شه ۶؛ آوی, حبین, ملحتات بر ترجه محاسن 
اصنهان مافروخی, به کرشش عباش اقبال, تهران, ۱۳۲۸ش؛ این خلکان, ونیات؛ 
ابرنعیم اصنهانی: احند: ذکر اخبار اصبهان: به کرشش ددرینگ, لیذن, ۳۱٩۱م؛‏ 
یاخرزی, علی, دمیه. القصنل, به کوشش محمد تونجن, قاهره ۱( 
بلاذری, احمد, فشرح البلدان, به کوشش عبدالله انیس الطباع. بیروت, ۱۴۰۷ق/ 
۷ تعالبی. عبدالملک, یتیب الدهر, به کوشش منید محمد قمیحه, بیروت. 
۳ ۹-2۱7۱ ۱ جابریانصاری, حسن, تا ریخاصفهان رری, اصفهان,۱۳۲۲ش؛ 
حکایة اب القاسم البغدادی, مسرب به ابرمطهر ازدی, به کرشش آدام متز, هآیدلبرگ, 
۲ صاحب بن عباد. دیران, به کوشش محمدحنن آل ياسین, قم: ۱۴۰۲ق؛ 
صادقی, علی‌اشرف: «تأملی در د تاریخ قدیم اصفهان), مجلذ پاستان شناسی وتاريخ, 
شهریور ۱۳۶٩‏ ش,س:۴, شه.۱؛ عمادالدین کاتب, خريدة الفصر, بخش شعمرای ایران: 
به کرشش عدنان محمد آل‌طعبه,تهران, ۱۳۷۷ ش؛قرآن کریم؛ قربای اصنهانی, احند. 
«(رسالة الارشاد فی احوال الصاحب الکافی اسمعیل بن عباد), همراه محاسن اصنهان 
(نک هم , مافروشی)؛ مافروخی: مفشل, محاسن اصفهان: به کرششن جلال‌الدین 
طهرالی, تهران, ۳/۱۳۱۲ ۳٩۱م؛یاقرت.ادباء؛‏ نیز: 
۳۵ یلا۲ امااااازه ۱۳۱ 


۱۱۱۸ 
آذرتاش آذرنرش 


اضفهان ییات . نک: همایون, دستگاه. 


[صقَهان, مسج [مام. یکی از مه‌ترین بناهای عصر صفویه که 
پیش‌تر بد نامهای منجد شاه: مسجد سلطانی جدید و جامع عباسی 
شهرت داشت. این سنجد در ضلع جنویی میدان نقش جهان واقع شده 
است و چنانکه از ماخد برمی‌اید. بنای آن در سومین مرحله از اجرای 
طرح میدان نقش‌جهان به‌فرمان شاه عباس‌بزرگ (سا ٩9۶‏ ۱۰۳۸ق/ 
۱۶۲۹-۸م)آغاز گردیده, و در دورة شا‌صفی(ننا ۱۰۵۲-۱۰۳۸ق/ 
۱۶۴۲۹ م) به پایان رسیده است: 

به گفتُ منجم, ساختمان مسجد در ۱۵ صفر ۱۹/۱۰۲۰ آوریل 
۱ با تهیذ «اسباب و آلات و مصالح بنا» آغاز گردید (ص ۳۱۱): 
به استناد کتیبه کاشی معرق سر در که به خط ثلث علیرضا عباسی است. 
نخستین بخش پناه یعنی ورودی اصلی, در تاریخ 2۵۵ 
احداث شد, اما بنابر کتیبة ايوان غربی که به. خط محمدرضا امامی 
است. تکمیل بنای داخلی مسجد تا ۱۶۳۰/۵۱۰۴۰م: ادامه يافت و با 
نصب ازاره‌های مرفرین آن در حدود سال ۱۰۴۷ق/۱۶۲۳۷م. در زسان 
شاه ضفی خاتمه پذیرفت (رهنرفن, ۰۴۲۷ ۴۲۹؛ گدار؛ 1101(/109-112) 

در نقره‌پوش ورودی بسجد با نقشهای تزیینی و اشعار فازسن. 
سرودة ((واهب): به خط تنتعلیق برچسته (احتمالا به قلم عبدالرشید 
دیلمی, معروف به رشیدا), نیز از آثار دور شاه صفی است که در 
۶ به اتماغ رسیده. و نضنب شده است (هنرفر: ۴۳۳ 
۳۴ 


دیگر کتیبه‌های مسجد به خط معروف‌ترین خوشئویسان عصر 
صفوی است که در برخی از آنها نام کاتب وتاریخ کتابت نیز آمده اشت: 
از جمله محمدرضا اتامی در کیه‌های دیل کته اضلی سر در (بدون 
تاریخ), محرابهای شبستان شرقی, .ایران عغربی, محراب.شبستانِ 
زمستانی غزبی (5۱۰۷۷))؛ ایوان جنوبی و محراب مدرسه ناضنری, درٍ 
جنوب شرقی مسجذ, سر در ببرونی مدرساء سلیمائیه, در جنوب غربی 
مسجد (۱۰۷۸ق) (همو: ۴۴۳-۴۴۱: ۴۵۱: ۰۰۴۵۵ ۴۵۷): عبدالباقی 
تبریزی ذر کییه‌های داخلی ایوان و گنبد جنوبی؛ ایوان شنمالی ز گنبد 
غربی (۱۰۳۵ و ۱۰۳۶ق) (همو:۳۵۱-۳۳۸): مخمدصالح اصفهانی دز 
کتبذ بالای محراب اصلی و محراب گنبد شرقی (۱۰۳۸ق)؛ محمد 
محسن امامی در کتید داخل محراب ایوان جنوبی مدرسهٌ ناضری 
(۱۰۹۵ق)(همی ۴۵۵۴۵۴۰۲۵۰ 

مسجد امام اصفهان مسجدی است ۴ ایوانی به ابعاد ۱۳۰۱۰۰ متر 
(بد ون محاسبه زیرینای مدخل) با صحنی وسیع (۷۰ ۷۰ متر) (بلر» 
188 ) مشتمل بر طافگان در هر ضلع و ایوانی در مرکز هر طافگان. ایوان 
جنوبی با دو منارة پاریک وبلند به ارتفا ع ۴۸ متر (نیکزاد )٩۸‏ که در هر 
جبهذ آن پیشنمای گنبدی عظیم با ۲ متر ارتفاع از سطح زمین و ۲۵ 


پیرونی و درونی (هما 


مسجد که خود محراب و منبری رفیع در آن قراز دارد, دو شبستان 


اصفهان, مسجد اصاح ۱۹۹ 


تحول معماری مساجد در ايران تایل می‌آید. با آنکه برنگارة (پلان) آن 
پراساس مساجد ۴ ایوانی رایج در ایران, و اسلوب بنایی و بکلهای 
معماری آن اساسا دنباله‌رو نمونه‌های گذشته: (از جمله مسجد جامغ 
اصفهان) است. نمونه بارزی از تدابیر معماران در ترکیبهای. نوی 
برگرفته از سنتهای کهن معماری ایران به شمار می‌آید..از جملة 
اپداعات اپن بنا, الحاق دو مدرسة ناصری و سلیمانیه در جبهه‌های 
جنوب شرقی و جلوب غربی به صحن مسجد است که هر یک به شکل 
مستلیلی با طاقگان به دور صحنها و ایوانهای کوچک‌تن به موازات 
شبستان مسجد قرار دارند (هنرفر, ۳۵۷-۴۵۴). افزون بر آن, با وجود 
عظت و گستردگی سطح و ارتفاع بنا و پیچیدگی برنگار؛ٌ مسجد, 
تناسب اجزاء ساختمان دقیقاً رعایت: و قرینه‌سازی در حد اعلا حفظظ 
شده ات : 1 

از دیگر تداییر معماران و طراحان بنای مسجد, رابط آن با میدان 
است (نگ: ویلبر, 406-407), ناهماهنگی محورهای میدان با دو سجد 
واقع در دو ضلع آن (امام زشیح لظف‌الله) چد تن از مخققان رابه 
تعمق واداشته است. ظاهرا برنامه‌ریزی و نخضتین مرحل اجرای طزح 


میدان دز ۹۹۹ یا ۰ ی یعنی حدود ۲۰ سال پیش از شرو ع ساختمان 
متر قطر خارجی, شبستان را تشکیل می‌دهد. (بلر, 189؛ پاپادوپولی. .. . 
515). گنبد دو پوست پیازی با ۱۴ متر اختلاف ارتفا ع میان دو پوس . 

ممانجا), بر روی گریو استوانه اي سوار شده که خود. 
بر مرحل انتقالی ۱۶ ضلعی قرار گرفته است. در دو جانب شبستان . 


مسنجد آمام بوده است (افوشته‌ای, ۳۷۷.۳۷۶؛ منجم, ۱۱۳ ). به استناد 
سجد ایام منجم 1 


افوشته‌ای نطنزی, میدان در این مرحله صرفاً برای «چرگان 


ی بازی و اسب تازی» مسطح شده بود و از ين‌رو, نیازی به برابری محور 
آن با قبله نداشت (همانجا؛ نیز نک: مک‌چزنی, 114-115). مرحل دوم 
احداث میدان مربوط به سالهای ۱۰۱۱ و ۱۶۰۲/۱۰۱۲ و ۱۴۰۳م 


اسنت که شامل بنای سر در قیصریه (بازارخان) و بازارهای اطراب 


میدان و سجد:شیخ لطف‌الله و عمارت دو طبقه‌ای در جهت غربی 


که احتمالا از طرح مسجد 
جامع تیموری سمرقند» 
میروف به بی‌بی خانم, 
اقتباس شده است (پلر. 
هبانجا). ایوان شمالی 
مسجد از طریق دهلیزی به 
دروددی اصلی که بر روف 
میدان باز می‌شود, متصل 
اسست. در سمت شمال".. 
شرقی آن دهلیزی طاقداز 
به صبحن کوچکی راه دارد 
که مختص آبریزگاه است: 
مسجد امام اصنهان 
با تکیه بر تجربیات 
گذشتگان در طرخ پنا و 
تزییتات, به‌نهایت. اوج. 


۰ اصفهان, سجدامام 


۲۳۷-۶ مک چزنی, 116-117 ). بر این اساس تصمیم 
به بنای دو مسجد در اين میدان مدتی پس از طرح و 
نخنبتین:: اجرای آن:.گرفته شده:انست . و در تیه 
مجورهای داخلی مسباجد با مجور مید ان برابری نمی‌کند: 

محور میدان با.۴ جهت اصلی متارن. است و به 
موازات یکی از شاهراههای عمده و قدیسی شهر قرار 
دارد. ورودی سجد با بر میدان هماهنگ شده. در 
حالی‌که بخش داخلی آن: برای تصحیح جهت قبله ۴۵ بذ 
سمت جنوب غربی می‌گردد: بای رفع ناهماهنگی این دو 
محور, طراحان منجد میان ورودی آن و ایوان شمالی. 
دهلیز موزبی جای داده‌اند که در عمل گردفن مخور 
مسجد یش از ورود یه نناختمان تاثیری در خود ا فاه بیننده 
نمی‌گذارد؛ 

از دیگر نکات.قابل توجه در طرح سنجد: نبوغ 
فغماران آن انت: در مخانبه تمای ساختمان از دیدگاه 
میدان, رابطه دید میان پلندترین بخشهای مسجد - یعنی 
ایوان سر در ورودی و گنبد ایوان مقابل قبله س توسط 
مناره‌هایی که جفت اول آن با ازتفا ع کمتر, گوبی انعکاسن 
جفت دوم است, چنان برقرار شده که از دیدگاه میدان 
ندتنها. احجام درونی ساختمان: مشخص. شده: بلکه 
ژرفانمایی استثنایی نیز پدید آورده است. 

بقی عمدةشگره ار ویاین؛ میمه لام آستفهان 
برآیند تزیینات کاشی کاری آن:است که تمامی سطوح 
نمایان خارجی و کلیُ سطوح داخلی از بالاي ازاره‌های 
مرمری را شامل می‌شود. شاهکار کاشی‌کاری سجد در 
سر در ورودی مشهود است. طرحهای اسلیمی متنوع و 
کتیبه‌ها با کاشیهای معرق اعلا نمای ورودی را 
می‌پوشاند. ابزار طنابی با کاشی آبی‌رنگ از دو گلدان نقش برجنته 
مرمریین برخاسته, قوس ایوان را تزیین می‌کند. نیم گنبد ورودی با 
رده‌های مقرنس کاشی کاری از بالای حاشیه کنیبه اصلی که پایه‌گذاری 
مسجد را اعلام می‌دارد, متشا می‌گیرد. در هر طرف در ورودی قاب‌ند 
تزیینی با طرحهای ترنج و اسلیمی بر کاشی مرغوب اجرا شده است. 
برخلاف کاشیهای. معرق" ورودی .مسجد, تزیینات دیگر بخشهای 
ساختمان از کاشیهای خشتی ۷ رنگ است که در آنها درجات مختلف 
رنگ آبی بر دیگر رنگها ارجحیت يافته, به استینای شبستانها که با 
کاشیهایی بیشتر به رنگا زرد و سبز دز مرمتهای بعد از صفویه پوشیده 
شده است. کیفیت مصالح و نحو اجزای کاشیهای ۷ رنگ منجد از 
کاشیهای معرق ایوان وزودی پنت‌نر است. شاید سبب آن هزینه گرآف» 
و عجله‌ای بوده است که برای به پایان بردن تزیین چنین بنای وسیعی 
داشته اند. 


عظمت و شکوه سجد و طرزقرار گرفتن آن در ضلع جنوبی میدان, 


گنبدخانة مسجد امام اصفهان 

حاکی از اهمیت فوق‌العاد؛ آن است. از تحقیقات رابرت مک‌چزنی 
برمی‌آید که طرح‌ریزی قیصریه, میدان نقش جهان و مغازه‌های اطراق 
آن پدین هدف بوده است که محور بازرگانی شهر را - که در بهار 
۶ رساً بهپایتختی برگزیده شده بود -. از محلاٌ میدان 
کهنه و بازار قدیم به مرکز جدید منتقل کنند و در نهایت پایه‌های 
اقتضادی عمد؛ اضفهان (و کلاًايران صفوی) را در انحصار دسنتگاه 
حکومتی و شاه عباس د رآورند (ص 119). ۱ 

برای رقابت با میدان کهنه که مرکزیت آن اساسا مدیون سجد جامع 
اصفهان برد و قدمت ان حداقل به زمان سلجوقیان می‌زننید:.احداث 
سنجذی :عظلیم برای جلب جماعت به میدان نقئل جهان. ضروری 
می‌نمود وبا ساخت مسجد جامعی در جبهة جنونی میدان طبعاً عبور و 
مرور مردم ازدیاد می‌یافت. 

در آغاز برنامه‌ریزی بنای مسجد, محوطه موردنیاز, چنانکه در 
مأخذ مشهود است, خانه‌های مسکونی بوده (نک: منجم, ۴۱۲-۴۱۱؛ 


قس: شاردن,۶۸؛ اسکندربیک, ۸۳۱/۲), و تلاش برای خرید زمینهای 
این بخش از شهر طبق موازین شرعی, نشانه‌ای از کوشش برای ایجاد 
جامعی نو در کنار میدان جدید شهر است. به گزارش منجم در روز 
جمعه ۱۵ صقر ۱۰۲۰ شاه عباس برای آنکه به هنگام آغاز ساختمان 
مسچد وسایل کار آماده باشد. ۲ هزار تومان برای تهیة مصالح بنا و 
دستمرد استادکاران از بنا و سنگ تراش و سنگ‌بر پرداخت (ص 
۱ ما مشکل خرید خانه پیرزنی که در میان زمین مسجد واقع شده 
بود و وی در امتناع از فروختن آن مجذ بود, کار آغاز بنا را به تأخیر 
انداخت. استاد بدیم الزمان تونی که به‌خدمت اشرف به امر معماری 
مشغول بود, حقیقت طر ح مسجد و خانه پیرزن را به عرض رسانید و شاه 
عباس او را مأمور جلب رضای پیرزن کرد و وی نیز از عهد؛ این کار 
برآمد (همو, ۴۱۲). مک‌چزنی برپای همین گزارش گمان دارد که طرح 
(پلان) مسجد به دست بدیم‌الزمان تهیه شده است و اگر نام ار را در 
ماخذ دور؛ شاه عباس یا در کتیبه‌های مسجد نمی‌يابيم, شاید به سبب از 
دست رفتن موقعیت مطلوب او در تشکیلات اداری شاه عباس پس از 
اتمام بنای مسجد بوده است ((ص 123). پابه‌ریزی مسجد سرانجام در 
۳ صفر ۱۰۲۰ آغاز گردید و برحسب اتفاق مقارن با شروع بنا, معدن 
سنگ مرمری در حوالی اصفهان (اردستان) کشف شد (نک: شاردن, 
4) که از سنگهای مرغوب آن برای ساختمان مسجد بهره گرفتند 
(اسکندربیک, همانجا): 

در کتیهای بد خط محمد رضا امامی واقع در ذیل کیب اصلی سر در 
مسجد, تام محب علی بیک لله به عنوان سرکار بیوتات سلطنتی و 
مشرفب بنا, و استاد علی‌اکبر اصفهانی به عنوان معمار و مهندس 
گنجانده شده است (هنرفر, ۴۳۰-۴۲۹): 

از سوی شاه عباس محب علی بیک به عنوان متولی اوقاف مسجد 
تعیین شد و اونیز ۱۴ فقره ملک به موقوفات مسجد هبه کرد (سپنتا, ۵۰- 
۵). نوشته‌اند که وقف‌نام سسجد امام که در آن درآمد ۴۸ ملک واقع 
در شهر اصفهان و حوالی آن وقف نگهداری و مخارج مسجد شده بود. 
در کتیبهای سنگی در مسجد منقور بود که اکنون از آن اثری باقی نیست. 
رونوشت خلاصه‌ای از اين وقف‌نامه توسط شیخ بهاء‌الدین عاملی تهیه 
شده بوده که جزئیات و شرایط موقوفات مسجد در آن به ثبت رسیده بوده 
است (هسو, ۵۶-۲۹). 

مرمت و نگاهداری:. در پی زلزلذ ۲۳ ریما خر ۱۲/۱۲۶۰ مد 
۴ (امبرسز, ۱۸۸), مناره‌های ایوان جنوبی از بدنه جدا شد و در 
خود ایوان نیز شکافهای عمیق پدید آمد. سبب این وبرانیها در حقیت 
زلزله نبود, بلکه علت واقعی آن ضعف زیرسازی و فشار مناره‌ها و طاق 
ایوان و در نتیجه نشست بنا, ناشی از شتاب در کار ساختمان سسجد بود 
و زلزله آن را آشکار ساخت. در ۱۲۶۱ق به فرمان محمدشاه قاجار 
بدون آنکه هیچ گونه تعمیر اساسی صورت گیرد. تنها کاشیهای فرو 
ريخته را تعویض, و کتیبه‌ای حاکی از تعمیر مسجد به نام او بر پیشانی 
ایران نصب کردند (نک: گدار, 11)1(/115). در بهار ۱۹۳۲/۱۳۱۰ 


اصفهان, مسجد جامع ۲۰۱ 
کاشیهای نصب شده در ۱۲۶۱ق فرو ريخت و شکافهای پوشانده شده‌با 
کستردگی بیشتر نمودار شد و بنا در خطر فروپاشی قرار گرفت 
(همانجا). کار مرست ایران و مهار کردن مناره‌ها با کلافهای اهنی و 
متصل ساختن آنها به‌یکدیگر در ۱۳۱۶ش به‌دست استادحسین معارفی. 
معمار ابنی تاریخی اصفهان, انجام پذیرفت (مصطفوی, ۴۰۸/۳). در 
سالهای بعد نیز مرمتهای اساسی در دیگر بخشهای مسجد از جمله در 
ایوانهای شرقی و غربی, سر در و جلوخان و هشتی ورودی, مدرسه‌ها 
و... صورت گرفت (نیکزاد. ۱۱۱-۱۰۸؛ ورجاوند, ۶ -۹؛ مشکوتی, 
۵-4 

ماخذ: . اسکندرییک منشی, عالم رای‌عباسی, به کرششابرج افشار,تهران,۰ ۱۳۵ش؛ 
افرشته‌ای نطنزی, محمود, نقاوة الاتار فی ذکر الاخیار, به گوشش احسان اشراقی, 
تهران؛ ۱۳۵۱ش؛ امبرسز نان و ج. پ, ملویل, تاریخ زمین لرزه‌های ایران, ترجمذ 
اپرالحن رده تهران, ۱۳۷۰شی؛ سبتتاء عبدالصیی, تاریخجذ ارقاف اسنهان, 
اصفهان, ۱۳۴۶ش؛ شاردن, ژان, سفرنامه. بخش اصنهان, ترجمد سین عریضی, 
تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ مشکوتی, نصرت‌الله, (بهمناسبت اتمام تعمیر سر در و جلرخان 
سجدشاه اسنهان», تعلیم و ریت تهران, ۱۳۱۷ش, شد ۲ ر ۴؛ مصطفری, 
محبدتقی, «تلاش در راه خدمت به آثار ملی ر امید به آینده», گزارشهای پاستان 


شناسی, تهران, ۲ شش منجم یزدی, محد, تاریخ عباسی, به کرشش سیف‌الله 
رحیدنیا, تهران, ۶ ۱۳۶ش؛ نیکزاد امیرحسینی, کریم ابنیذ تاریخی اصفهان, اصنهان, 
۵ اش ررجارند, پرویز, ((چگرند مسجد شاء از انهدام نجات یافت..), هنر و سردم 
تهران, ۱۳۵۵ش, شه ۴ ۱۶؛ هنرفر, لحلف‌الله, گنچینه آثار تاریخی اصفهان, اصنیان, 
۴ شانیز: 
۱:۱۱ 
,«(قاک-ف فا ۸ رلهلم6 بل9ل 1 رممامصا/ ها مق :250-1800 
عیام اما بط با ترا ۱۵927 ادا رز 
:۷ ۷۵۱۰ ۱9۵8۱ ,الا رد ما اه اقا اه لاتم «فطهه۸ اه 
۱۱۷۵۱ ۱916 خاهط ر مج اه هساو با هی وامموم ری 
۱ 
(۷۱۱/۱ ۷۲۵۱ ,۱۵1۰4 ,۲1۵۲۷۵۲۵ 
سوسن بابایی 


(صفهان: منجد جایع, یکی از قدیم‌ترین سسجدهای ایران که 
تحولات معماری دوره‌های کون گون اسلامی را در بردارد. 

مسجد جامع اصفهان در شمال شرقی شهر واقع است و مجموعً 
تاریخی وسیعی را به ابعاد ۱۷۰ * ۱۴۰ متر در کنار میدان کهنه تشکیل 
می‌دشد. اين مسجد امررزه شامل قسمتهای مختلفی چرن گنبد 
نظامالملک, گنبد تاج الملک, صحن چهار ایوانی, شبستانها و بنای 
معروف به درس مظفری است. 

گرچه از اواخر قرن ٩۱م‏ مسجد جامع اصفهان توجه و کنجکاوی 
اشخاصی چون فلاندن و شست معمار و طراح فرانسوی را برای مطالعه 
و تهیه نقشه و طرح آن جلب نمود (نک: فلاندن, تصاویر 56 ,35), ولی 
تحقیقات دقیق در مورد این بنا از ۶۰ سال پیش آغاز شد و محققان 
ایرانی و غیرایرانی به مطالعُ اين ساختمان و بررسی خصوصیات 
معباری و تزیینی آن پرداختند. از سیان متقدمان کابریل و سواژه از 
یکسو, و گدار از سوی دیگر دو نظریذ مختلف در سورد بنای نخستین آين 
مسجد و تحولات آن طی قرون متمادی ارائه دادند و پرسشهایی را پدید 
آوردند. تظريٌ اول. مسجد عباسی را هسته اصلی گسترش مسجد جامع 


۳۰۲ اصفهان, مسجدجامع 
در قرون بعدی می‌داند 
(سواژه. («جند مسجد...» 
4 - 82 ) و نظریه دوم ؛ 
ساختمان سلجوقي گنبد 
نظام‌الملک را هر چند در 
ای مدا سوه ون 
بنایسی نو پنداشته. آن را به 
عنوان مسجدی ایرانی از نوع 
«چهار طاقی» نطفه اولیه در 
دگ رگونیهای سجد جامع 
اصفهان می‌انگاشت(گدار, 
«تاریخ مسجد..., ا(102 
220-21 ,۰( سساجد...۲» 
(۰)1936 ۲02(/187-210, نیز 
همان, (1956), ,111)1(/48-63 
111)2(/83-8). 

سازمان ملی حفاظت آثار 
باستانی (سابق) با همکاری 
مزسسه ایتالیایی خاوربیانه و 
خاوردور" در فاصلهٌ سالهای 
۱۳۵۷۹ ش دست به 


اقدامات اساسی و وسیعمی 
برای کارشهای باستان- 
شناسی و مرمت این بنای مهم, 
و پزرهش در مورد 
خصوصیات معماری و مراحل 
مختلف ساختمانی آن زد. 1 
نتایج بررسیهای دقیقی که طی ۳ 
ايین سالهیا ببه سرپرستی 
پروفسور شراتو و پروفسور گالدیری انجام گرفت, بسیاری از ابهامات 
تاریخی و معماری را در مورد اين مسجد برطرف کرد و مراحل مختلف 
شکل گیری این مجموعه را بر پاي شواهد عینی و دلایل علمی حاصل 
از عملیات پیگردی و کاوش - از یکدیگر تشخیص داده, معرفی نمود. 
بدین ترتیب دوره‌های مختلف ساختمانی در مسجد جامع اصفهان از 
زمان تأسیس مسجد اولیه تا وضع کنونی به نحوبارزی روشن شد. 
پيشینه تاریخی: به گفتة ابونعیم اصفهانی در صد و پنجاه و اندی 


پس از هجرت, ایوب بن زیاد به عنوان عامل خراج و سعید بن منصور 
حمیری به عنوان امیرجنگ از سوی منصور خلیفه عباسی, به اصفهان 
گیل شدند (ص ۱۶) .پس از برکناری سعیدبن منعسور , ایوب ین زیاد 
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نقشهُ مسجد جامع اصفهان 

که مسئولیت جمع آوری مالیات و امور جنگ را با هم عهده‌دار شده‌بود. 
در قریة خشینان منزل گزید و کاخی بر کرانة رودخانة فرسان و در جوار 
آن سجدی دارای مقصوره بنا نهاد و در آنجا منبری قرار داد. وی 
همچنین برای تجار و کبه و کارگران طرح بازاری انداخت که در جنب 
بهودیه در مکانی معروف به صف التبانین (بازار کاه فروشان) ساخته 
شد. در روزگار ولایت ایوب بن زیاد خانه‌های بهودیه به خانه‌های قریة 
خشینان متصل شد (همانجا). پس از برکناری ایوب, اعراب قبیل تیم 
که ساکن قریه طهٌران در حومة اصفهان بودند, مسجد جامع بزرگی دز 
بهودیه بنا کردند و در ۱۵۶ق ملبر مسجد ایوب بن زیاد را پدانجا انتقال 
دادند (همو, ۱۷ ).یهودیه پس از بنای این مسجد جامع از طرف صحرا 
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مسجد جامع اصفهان, گنبد تاج‌الیلک 
گسترده شد و ۱۵ ده به آن اضافه گردید. با وسعت یافتن بهودیه, مردم به 
توسعهٌ ممجد پرداخته, بر آن اضافاتی نمودند که از جمله آنها زمینهای 
معروف به خصیب آباد بود که خصیب بن سَلم به سسجد اضافه کرد. در 


۶ در زمان خلافت معتصم عباسی و امارت پحیی بن عبدالله 
ابن مالک خزاعی مسجد جامع تجدید بنا شد و مساحت آن با اضافاتی 
که از زمينها و خانه‌ها به‌آن ضمیبه. گردید, افزوده. شد(همانجا؛ 
مافروخی,۸۵) 

در ۳۰۷ق/۱۹٩ع:‏ در زمان خلافت سقتدر و فرمانروایی احمدین 
مسرور, این سجد بازهم وسعت یافت. این بار ابوعلی بن رستم 
زمینهای موسوم به رستم آپاد را به سجد اضافه کرد (ابونعیم, همانجا؛ 
مافروخی:.۸۴). بدین ترتیب به استناد متون تاریخی. مسجد جامع 
اصفهان در دوره خلافت عباسیان دو مرحله اساسی ساختمان را پشت 
سر گذاشت: مرحله اول شامل بنای اصلی مسجد در قرن اق, و مرحل 
دوم تجدید عمارت آن در ۲۶اق. جامع در هر یک از این دو مرحله 


اصفهان مسجد جامع ۳.۳ 


توسعه و گسترش یافت. 

خصوصیات معماری و تزیینی مسجد جامم اولیه 
(قرن آق) حفاریهای انجام شده در سجد جامع 
اصفیان, آثار سمجد اولیه را که در زمان خلافت منصور 
ساخته شده بود و ابونعیم (ص ۱۷-۱۶) و مافروخی (ص 
۳ ۸۵) از ان باد کرده‌اند. اشکار, و موقعیت آن را 
مشخص نود (((شرق.6۰۰, ,220۷1/595 ,20111/418 
11/4513 )۰ 

محراب و بخش مهمی از دیوار خشتی سوی قبل این 
مسجد مزین به تزیینات گچبری زیبا و درخور توجهی در 
بعضی نقاط تا ارتفا ع ۴۰ سانتی‌متر و در بعضی دیگر تا 
۰ سانتی‌متر در زیر کف شبستان جنوبی مسجد فعلی 
کشف گردید (سانجا). سجد اولیه به شکل مستلیل به 
عرض تقریبی ۵۲ تا ۵۵ متر بوده, و در جهت شمال شرقی 
- جنوب غربی نسبت به محور مسجد فعلی به‌طور مایل 
قرار داشته است. این مسجد که احتمالا شبستان ستون 
داری را در قسست جنوبی خود جای می‌داده: بر زمینی 
بکر ساخته نشده بوده است. کشف آثاری از یک 
ساختمان متعلق به دور ساسانی بهخصوص قسست 
تحتانی یک ستون آجری مدور و مزین به کچ بریهای 
تزیینی که در موقعیت اصلی خود ظاهر گشت (همان, 
18 گالدیری, اصفهان..., 9 و همچنین 
پیدا شدن پی ستون دیگری از همان دوره و قسمتی از کف 
این بنا ((«شرق». 8 ,2:2۷11/7, تصاویر) و نیز کشف 
آثاری از صدر اسلام در اين محل حاکی از آن است که 
مسجد جامع اصفهان در قرن اق بر بهن بناهایی مربوط به 
اواخر دوراساسانی که احتمالا در دوقرن ۱ و ۲ق/۷و۸م 
نیز با تغیبراتی مورد استفاده قرار می‌گرفته, بربا شده بوده است (همان, 
318 شراتو, ۳۹). موقعیت این مسجد بر محور شمال شرقی - 
جنوب غربی احتمالاً بر اساس همان محور ساختمان ساسانی بوده 


است. 

کاوشهای باستان‌شناسی, تزیینات گچ بری شایان توجهی از قرن 
آق را بر قسمت زیرین دیوار قبله و بر بخشی از ديواره‌هاي داخل 
محراب سبجد جامم اصفهان اشکار مود. این تزیینات که شامل 
زنجیره‌های گیاهی و دانه تسبیحی و نقوش مختلف براساس طرح 
برگ مو وبرگ کنگر است, بسیار استادانه صورت گرفته است. این 
گچ‌بریها نشان از سنت تزیینی هلنی - ساسانی - که در زمان امویان 
به‌کار گرفته می‌شده, و سپس در دوران عباسی تکامل یافته است ‏ 
دارد و به عنوان نمونه‌های متقدم بر کچ بریهای تزیینی مصروف به 
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۳۰.۴ اصفهان, مسجدجامع 
سبک ۸ در بناهای سامره از قرن ق (اتینگهاوزن, 102) از اهمیت 


بسزایی برخوردار است. 
تجدید بنای مسجد در قرن اق: با گسترش اصفهان در زمان 
خلافت معتصم عباسی, مسجد جامع پس از اصلاح محور آن به شنوی 


قبله, با وسعتی چندین برابر تجدید بنا شد. تحقیقات و برزییهای : 


کارشناسان, موقعیت و خصوصیات معماری اين مسجد را نیز زوشن 
ساخته است (گالدیری. هسان, 11/25-30, نیز ۱۴-۰۱۱: «شزی»: 
0 بنای جدید. ستطیل شکل بوده, و از دو شبستان 
ستون‌دار در قسست شمالی و جنوبی, و دو رواق ستون‌دار در قیمت 
شرقی و غربی در ۴ طرف یک صحن مرکزی تشکیل می‌شده انست. 
جست و جوهای انجام یافته مکان ستونهای اين مبجد را واقع بز 
شبکه‌ای از چشمه دهانه‌های مربع شکل که در آن دهاناً دو ستون باه 
فاصله تقریبی ۴/۳۵ متر است, مشخص می‌نماید. شبستان جنوبی سوی 
قبله دارای ۶ ردیف ستون, شبستان شمالی دارای ۴ ردیف ستون و دو 
روأق جأنبی شرقی و غربی هریک دارای دو ردیف ستون بوده است .در 
شبستانهای شمالی و جنوبی ناو مررکزی عمود به دیوار قبله, عریض‌تر از 
ما رها ای توا تقا ع ابتع از قاشیله یبسن بان بر 
ستون). وجود ناو عریض‌تر مشابه در شبستان شمالی - خاص این 
مسجد - احتمال چایگاه ورودی مسجد را در قسمت بیانق دیوار 
شمالی و در نتیجه تصور مسیر ورودی شمالی - جنوبی آن را به دست 
می‌دهد (گالدیری, اصفهان. 11/28؛ گرابار, 46). صحن این مسجد 
تست به قسفت بسرپوشيدهة آنْ از سطح بزرگ‌تری برخوردار بزده 
اسست. دور نا دور اين بنا دیواری خشتی کشیده شده بوده: است که 
بخشهای متفاوتی از پی و نمای آن در نتیجذ کاوشهای مختلف در.۴ 
طرف سسجد کشف گردید (گالدیری, «مسجد...», 2-34, اصفهان, 
11/29-30,111/16-7)+ 

به علت فسترشهای بعدی اين سجد., آثار دیوار آن که طولش در 
اصل به ۴۲۰ متر می‌رسیده, امروزه در داخل فضاهای سرپوشیده قرار 
گرفته است. قسمتهای عبده‌ای از دیوار محیطی در ارتفاع قابل 
توجهی از آن در جبهذ شرقی سسجد کشف شد و وضع قدیمی نمای 
خارجی دیوار خشتی را در اين سست روشن ساخت. اين دیوار, طولی 
برابر ۱۲۶ متر داشته, و ارتفاع کل آن-س.با فرط مسعح بودن مسجد در 
آن تا ریخ سحدودا ۸متر بوده است. ۲۸ طاق‌نما به فاصله ۱/۹۵ متر از 
یکدیگر سطح دیوار را تزیین می‌کرده, و هر طاق‌نما به عرض ۰متر و 
ارتغا ع ۵/۸۵ متر از زمین فرو رفتگی نسبتا کم عمقی داشته, و در قاب 
مستطیل شکلی واقع بوده است. طاقچذ کوچکی به ابعاد ۱/۲۰ >« ۰/۵۰ 
متر و به ارتفا ع ۴/۵۰ متر از سطح زمین هر یک از طاق نماها را مزین 
می‌کررده. وتمامی سطح دیوار از یک لایه خاک رس سر خ‌رنگ‌سزوج 
با کاه نرم پوشیده شده بوده است (گالدیری, «مسجد», 27). کشف 
آثاری از یک دیوار دیگر به فاصل ۱۹ متر از اين دیوار خشتی و به 
موازات محور شمالی - جنوبی احتمال وجود یک زیاده یا حریم 


حفاظتی سربازی را در اطراف سجد بی‌دهد (گالدیری, ۳ 
11/40-1). انن فضای باز در زمانهای بعدی به طور متوالی و 
مورد اشتفادء شاختمانی فراز گرفنه است: 

مسجد جامع نوساخته اصفهان با شبستان ستون‌دار و رواقهتای 
اطراف صحن مرکزی گرچه سبک سادة سجد کوفه را که در زمان 
آمویان در ۶۷۰/۵۰خ بازسازی شده بزد (سواژه: «مسجد..:61: 94), 
به خاطر می‌آوزد. لیکن تحولات مساجد بزرگ دیگز این دوزه را که با به 
خلافت رسیدن عبدالملک (۷۰۵-۶۸۵/۸۶-۶۵م) و سپس ولید اول 
(۸۶ -۷۰۵/۹۶ ۷۱۵) پدید آمد, نیز پیروی کرده است: یکی از 
نمونه‌های این دگرگونیها: را می‌توان در شبستان مساجدی چون مسجد 
جامم امویان دمشق (۷۰۶/۵۸۷م) مشاهده کرد که در آن شبکة 
ستون‌دار سوی قبله از حالت یکنواخت در آمده, و ناو مرگزی کد از 
صحن به مخراب هب می‌شود, عریض‌تر انتخاپ گشته است و از 
اين‌رو از اهنت بیشتری بزخوردار است» این پدیده از مشخصات 
مساجد امویان جون مسجد الاقصی در بیت المقدس و نیز سباجد 
شهرهای دیگری چون حلب و بصری و حماه (سوریه) به شمار می‌آید 
(همان, 95-101,109): در زمان. خلافت" عباسیان این ررش: در 
مناختمان سجد جامع اصفهان و در سایز مناجد عباسی نیز رعایت 
شلد از ن میان به ویزه می‌توان از دو مسجد سامره یغنی مبجد جامع و 
مستحل ابودلف که در زمان خلافت متوکل (۲۳۷-۲۳۲ق/۸۴۷ ۸۶ 


ساخته شده است :نام برد : 


بدین ترتیب, مسجد جامع اصفهان یکی از اولین ننونه‌های مساجد 


۱ عباسي و متقدم پر مساجد سامره است که در ادامة سبک اتخاذ شده در 


مباجد آمویان تحولات بعدی. :معماری این نوع بنای مذهیی در دورة 
خلافت عبانیان را در خود پروراند. +طرح و بسیاری از.اجزاء اصلی 
ساختمان این مسجد ه تنها هرگز از بين نرفت, بلکه اساس توسعه و 
تغییر شکل و تحولات معماری و تزیینی سسجد جامم اصفهان را در طی 
مدتی قریب به ۱۲ قرن تشکیل دا 

مسجد جامع در دورة آل بویه: به‌رغم درگیریهای دیلمیان برای 
تسلط پر اصفهان, اين شهر در آن دوران از آرامش و پیشرفت نسبی 
برخوردار بود. در اين دوره مسجد جامع جدیدی به‌وسیلاٌ صاحب بن 
عباد وزیر مزیدالاوله در اصفهان ساخته شد که مافروخی از آن به 
عنوان ((مسجد جامع صفیر معروف به جورجیر» در برابر (مسجد جامع 
کبیر عتیق» یاد می‌کند (ص ۸۵۰۰۸۴؛نک: گدار, «(مسجد جو رجیر ۳.۰۰ 
03 کلایس, 208؛ هترفر, گنجینه, ۴۰-۴۳). مسجد جامع 
صفیر, کوچک‌تر, ولی زیباتر و ستحکم‌تر از جامم کییر بنا نهاده شده 
بود و دارای شبتانها, خانقاهها, کتابخانه, مدارسی برای فتها و 
مجالسی برای ادبا و مجلهایی برای شاعران, صوفیان و قاریان قرآن 
بوده است (مافروخی. ۸۶-۸۵). برخی از محققان به استناد محتوای 
.2۰1۱۱0۵۵ 
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نوشته‌های مذهبی و قرآنی باقی مانده در چند کتیب؛ موجود بر سر در این 
مسجد احتمال می‌دهند که اين بنا به عنوان ساختمانی برای فعالیتهای 
شیعیان و احتمالا معتزلیان که آل بویه و به خصوص صاحب بن عباد 
از آن حنایت می‌کردند, ساخته شده باشد (بل, «نطنز...», ۰88 
(کتیبه‌ها ...۳ 33). 

مسجد جامع عتیق به نوی خود در زمان حکومت خاندان پویه 
دستخوش تغییرات و تحولاتی گردید که آنار آن نیز هسانند بقایای مسجد 
عباسی در نتیج کاوشهای اخیر نمایان شد (گالدیری, اصفهان, 
11/8-13,30-34,111/17-9). در ايی مرحله طرح اساسی مسجد تغییر 
منذهای نگرورآنا نی به منظور نا ور ت کرت ودرشان 
کلی انجام یافت و گامهایی در جهت اعتلای معماری آن با استفاده از 
اجرکاری و تغییراتی در نماسازی برداشته شد. فضاهای ستون‌دار ۴ 
طرف صحن با افزودن یک ردیف ستون آجری در ضلع مشرف به صحن 
توسعه داده شد. گرچه بدین ترتیب از فضای صحن کاسته شد. لیکن 
خصوصیات معماری و تزیینی ستونهای جدید مدوریا ترکیبی که سطح 
خارجی آنها با نقوش هندسی مرکب از آجر مزین گشته بود. به نمای 
سادةٌ صحن مسجد در آن زمان چهرة تازه‌ای بخشید. شیوه تزیین 
هندسی این ستونها که از ترکیب آجرهای کوچک به دست آمده. و 
شباهت بسیار به تزیینات نسای سردر مسجد جامع صغیر جورجیر دارد, 
به خصوص در بناهایی از نیم اول قرن ق در مناطق شمال شرقی ایران 
چون مقبرة سامائیان در بخارا دیده شده است (نگ: رمپل, -1۷/201 
3 کشف بقایای چند ستون آجری دیگر از انواع یاد شده در 
قسمتهای شرقی, جلوب غربی, غرب و شمال غربی مسجد در بخش 
خارجی دیرار خشتي محيطي مسجد عباسی که اکتون دز فضاهای 
سرپوشیدة فعلی مسجد واقعند, حاکی از کید ره 
ساختمانهایی با شبک ستون‌دار احاطه شده بوده است ((شرق»: 
1/594 ). اين آثار در اطراف مسجد و در محل زیاده بسجد عباسی 
ساخته شده بوده است. احتمال می‌رود که این ستونها بقایای ۴ دستگاه 
ساختمانی باشد که به گفت مافروخی محیط به رواقهای مسجد و مماسن 
بر بازاری که به وسیلُ درها و کوچه‌ها به سسجد متصل می‌شده, بوده‌اند 
(ص ۸۴). این مورخ می‌نوسد که خانقاهها و کاروانسراهای بزرگی که 
وقف مسافران در راه مانده و غریبان و سباکین است, به مسجد افزوده 
شده, و در جوار آن کتابخانه‌ای با کتابهای بشیاز در زمینه‌های مختلف 
برپا گردیده است. همچنین در این مسجد استتادان به تدریس علوم دینی 
می‌پرد اخته‌اند (ص ۸۵؛ نیز نک: هنرفر, همان؛ ۷۹). مافروخی همچنین 
سخن ازدری می‌گوید که از ایس سجد به سوی بازار زنگرزان سوده 
می‌شده, و بر فراز آن طاقی و در دو طرف آن دومناره بر بای ننتونهانی 
بنا شده بوده است (همانجا). مناره‌های یاد شده را که امروزه اثری از 
آنهایاقی نیست .باید به عنوان یکی از نخستین متاره‌های جفت در 
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معماری اسلامی شناخت. 

مسجد جامع در دورة سلجوقی: در این دوره تحولات سهمی در 
معماری و تزیینات مسجد پدید آمد و نش بنا در مراحل مختلف 
تغیبرات اساسی یافت. اولین مرحله اين اقدامات در زمان ملکشاه 
صورت گرفت.به دستور نظام الملک (وزیر ملکشاه) در شبستان جنوبی 
سسجد و در محوطهٌ مقصورة آن بر سطحی مربع تالار گنبد داری به ایعاد 
بسیاربزرگ با اطلا ع داخلی ۱۳/۳۰ تا ۱۴/۶۰ متر, اضلاع خارجی 
۱ متر و ارتفاع تقریبی ۲۶/۹۷ مترسبنا گردید. کتیبه یادبود تاریخی آن 
به خط کوفی سادهة آجری بر قاعد؛ گنبد نام سلطان وقت ملکشاه 
سلجوقی و نام بانی ساختمان خواجه نظام الملک را بدون ذکر تاریخ 
احداث بنا در بر دارد (هنرفر, گنجینه, ۷۶-۷۵). شیلابار بر پایك بررسی 
کنیه و اسم و نسب و القاب ملکشاه در این نوشته و مقایسذ آنها با آنچد در 
۱ نوشتة دیگری که با تاریخ تحریربه اسم این سلطان, آمروزه در دست 
است, تاریخ بنای اين گنبد را بین جمادی الثانی ۴۷۹ و ذیحجذ 1۳۸۰ 
سپتامبر ۱۰۸۶ و سارس ۱۰۸۸ می‌داند (((کتیبه‌ها»,160-163). 

تالار گنبددار دیگری که به اقتباس از این بنا و به استناد کتیبه آن در 
۱ در شمال همین مسجد ساخته شد, دلیل واضحی است بر 
اینکه به احتمال قوی مقصورة نظام الملک پیش از این تاریخ بنا شده 
بوده است. برای ایجاد فضای لازم جهت احداث مقصورة جدید که به 
گنبد نظام الملک معروف است, ۲۴ ستون از ستونهای شبکة منظلم 
ستونهای مدور شبستان عبا 
قدیبی مسجد در قسمت جنوبی آن تغییر یافت + رواقهای سر باز نسبتاً 
عریضی (۴/۵ متر) مقصوره را در جهات شمال, شرق و غرب احاطه 
می‌کرده است. بدین تزتیب بنای گنبد در انتهای ناو مرکزی شپستان 
سبجد به صورت منفرد و آزاد به نحوی"ساخته شد که از ۳ طرف کاملاً 


سی درهم شکسته شد و بدین ترتیب نقشاٌ 


باز بود. ساختمان ایوان جنوبی مسجد که در مرحلاٌ دوم تفییراث دورة 
سلچوقی انجام شذ و هبچنین پوشش رواتهای سرباز شرقی و غربی 
مقصوره که بعذها در اواخر قرن ۱۴/۵۸م صورت هرفت, مقصورة 
نظام‌الیلک را از حالت آزاد ارلیه درآررد و آن را از طرفی به صحن و از 
طرف دیگر به قسمتهای قدینی شبستان جنوبی متصل نمود. در نتیج 
بررسیهای انجام یافته, هیأت اصلی نماهای داخلی و خارجی بقصوره 
که قسمتهایی از آنها به تدریج تغییر شکل يافتد, یا توسط ساختمانهای 
دوران بعدی پوشیده شده بود. شناسایی شد (گالدیری, اجفهان. 
1-379,111/22-23,31 1/37(« گنید ...4۳ 106-122). 

این ساختمان دزن مقطع عمودی از ۳ قننمت متمایز تشکیل شده 
است: ۰۱ منطقة مربع شکل پا بنا (۲ دیوار به ضخامت ۳/۱۰ متر و 
ارتفا ع ۱۱/۰۵ متر)؛ ۲. منطقة کتیر الاضلاع.انتقالی بین مربع پایه و 
دایرة ند (ارتفا ع ۶۱۳۷ متن)؛.۳. گنبد. (قطر ۱۵ متر)۳.۰ پلکان بین 
روکاز و ججم توکاری بنا دز ۳ قنمت جنوب شرقی, ثبسال شرقی و 
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شمال غربی در ارتفا ع ۰ متر از کف تالار کشف شده است. هدف 
اصلی از ایجاد این راه پله‌ها دو جیز بوده است: امکان پیشرفت حجم بنا 
در ساختمان قسمتهای فوقانی, و امکان بازدید و مراقبت و تعمیر پوشش 
طاقها پس از اتمام ساختمان (هسو, اصفهان, 111/22). دهانه‌های 
سه‌گانه‌ای که بر هر یک از دیوارهای شمالی, شرقی و غربی گشوده 
شده‌اند. جمعاً با ٩‏ دهانه, رفت و آمد به داخل مقصوره را میسر 
می‌ساخته است. ورودی اصلی با دهانٌ بزرگ‌تر در وسط دیوار 
شمالسی و ورودیهای جانبی با دهان کوچک‌تر در طرفین آن که با پیگر 
سه گانه به ترتیب روبه‌روی محراب و دو طاق نمای تزیینی دیوار جنوبی 
قرار گرفته‌اند. با ایجاد تقارن خاصی بر اهمیت این دو دیوار وأقع بر 
جهات اصلی مقصوره می‌افزایند. آثار معماری و حدود محراب 
سلجوقی این بنا در زير محراب کاشی کاری کنونی مزین به آیات ترآنی 
که احمالا به دور صفوی يا کمی قبل از آن تعلق دارد. آشکار شده 
است (همان, 111/21 ؛ هنرفر, گنجینه, ۸۲). منعلقة انتفالی متشکل از دو 
طبقذ ۸ ضلعی و ۱۶ ضلعی با استفاده از ترکیب عناصر قوسی و از طریق 
گوشه سازی از نوع سکنج سه بخشی مرکب از طاس و یم طاس در 
طبقة اول و سکنج ساده در طبق درم امکان تبدیل زمینة مربع را به دایره 
برای اجرای نهایی پوش شگنبد فراهم آورده است. استفرار گنبد به 
کبک سکنج بر ساختمان ۴ گوش بنا در ادامك سنت ديرينة معباری 
ایرانی پیش از دورة اسلامی صورت گرفته است. برخلاف بناهای‌پیشین 
که در آنها گرشه‌سازی به کمک سکنج در بخشی از حجم مکعب پایه 


صورت می‌گرفت, در گنبدهای دور اسلامی منطَه انتقالی خود بخش 
ستقلی را در نمای ساختمان تشکیل می‌دهد. ترکیپ سکنجهای سه 
بخشی کنبد نظام‌الملک مانند مقبرة دوازده اسام در یزد مورخ 
۳۷/۹ است (هلد. 285-288؛ شرودر, 111/1000-1001) و با 
اختلافاتی چند نمون قدیمی‌تری را در مقبرُ عرب اتا در تیم نزدیک 
سبرقند مورخ ۳۶۷ق/۹۷۸م به باد می‌آورد (پوگاچنکوا, 91-93 
تصاویر 9,10,20). 

منطقه انتقالی مقصورة مسجد جامم اصفهان با اقتباس از این نوع 
سکنج در عين حال از اواین نمونه‌های شناخته شده‌ای است که در آن 
علاوه بر طبقه ۸ گوش, طبق دوم مشخصی نیز به کمک سکنجهای ساده 
پنا شده, تا زمینه ۱۶ گوش منظمی را برای استقرار گنبد پدید آورد و 
راهگشای تحول و تکامل بزرگ در این بخش مهم ساختمانهای 
گنبددار گردد. عناصر قوسی چه به عنوان طاقهای باربر از نوع جناغی 
چهار کماناسه مرکزی, چه به عنوان طاق نماهای تزیینی از نو ع جناغی 
به همان شکل (لاله. 6), به همراه فوسهای سه بخشی و کلیل ترکیپ 
هماهنگی بر لیذ سعلووح بنا در داخل و خارج آن به وجود آورده. و نقش 
مهمی در تریین بنا اینا نموده است. تزیینات گنبد نظام الملک از سوی 
دیگر شامل سه نو ع مختلف کتیبه, نقوش گیاهی و نقوش هندسی است. 
مقصوره دارای ۳ کنیبه است: یکی کتيب تاریخی به خط کوفی از آجر 
تراشیده واقع بر قاعد گبد؛ یک کتیبه گچ بری به خط نسخ پر زمينة آبی 
واقع بر ۴ دیوار داخلی مقصوره که در ارتفا ع سرستونهای آن به فاصلد 
۵ بتر از سطح زمین با آسیب فراوان 
از زیر اندود گچ ظاهر گشته است. آثار 
باقی مانده از اين کتیبه بر دیوار شمالی 
حاوی نیمه دوم آیذ ۱۸ ونیم اول یذ ۱۹ 
از سور توبه است و به احتمال قوی 
بخشی از مجموعة آیات ۰۱۸ ۰۱۹ ۲۰ 
اين سوره است که از قسمت شرقی 
محراب بر دوار جنوبی آغاز می‌شده, و 
به ترتیب پس از گردش بر دیوارهای 
شرقی, شمالی و غربی در قسمت غربی 
محراب بر دیوار جنوبی خاتمه می‌یافته 
است؛ کتیبه گج‌بری سوم که قسمتی از 
آن در پی کاوشهای. اخیر بر ثمای 
خارجی دیوار شسالی در همان ارتفا ع 
اشکار شد, چند کلمة اول از سورةٌ 
مژمنون را دربر دارد (گالدیری, هسان, 
8 

مقصورة گنبد نظام الماک یکی از 
اولین نسونة بناهایی است که در آن خط 
نسخ درکنار خط کوفی‌در کتیبه‌ها 


به کار رفته است. نماهای خارجی شرقی و غربی مقصوره و سطوح 
زین طاقهای ورودی آن در ارتفا ع کتیبه‌های یاد شده به وسیله 
لوحه‌های مشابه, ولی با گچ بری لب‌پخ با نقوش گیاهی هندسی وار به 
سبک 0 سامره تزیین شده است. بررسیهای انجام یافته در قسمت 
فوقانی این نماها آثار یک : نوار تزیینی دیگر را در ارتفا ع حدود ۰متراز 
سطح زمین در حد فاصل بین پایذ مربع و منطق انتقالیبنا آشکار نموده 
است. پوشش راهروهای جانبی گنبد نظام الملک در قرن ۸ق اسیب 
فراوانی به این نوار تزییئی وارد کرده, و تشخیص محترای آن را امروزه 
غیر ممکن ساخته است (همو, ««گنبد», 111-115 ,109). اما تزییناتِ 
شامل نقوش گیاهی که متأسفانه مقدار کمی از آن باقی مانده است. در 
سطح گسترده‌ای به صورت نیم برجسته تمامی سطوح لچک طاقها و 
طاق نساهای منطقَه انتقالی مقصوره را می‌پوشانده است اب زیم 
ترک بندیهای گنبد نیز با نقوش گیاهی گچ‌کاری شده است. تزیین 
پندهای عمودی آجر از نوع تزیینات گچی با اشکال فندسی است 
(هسانجا). 

گرچه ساختمان گنپد نظام الملک در محوطه مقصوره به‌طور کلی 
سنت دیرینةً معباری مسلمانان را از زمان امویان به بعد, در جلوه دادن 
هر چه بیشتر به این قسمت مهم از مساجد بزرگ, دنبال می‌کرده است, 
لیکن این گنبد از نظر ابعاد و ترکیب کلی و پنای آزاد و منفردش در بافت 
شبستان. سبکی نو در ساختسان مقصوره پدید آورد و برای 
مقصوره‌هایی که پس از آن در ساجد دیگر ساخته شد, سرمشق قرار 
گرفت و از آن پس گنبد نظام الملک به عنوان شاهد موفقی الهام بخش 
معساری مساجد ویکی از وجوه مشخصذ مساجد دور سلجوقی گردید. 
سبک نوین ابداعی در بنای مقصورهٌ ساجد سلجوقی با اهمیت روز 
افزونی که یافت, از پهنة معماری ایران فراتر رفت و بر معماری مساجد 
مالک دیگر اسلامی چون اجد ارتقیان در آناتولی, مسجد بزرگ 
ساطان مملوک پیپرس اول در قاهره (اصلان آپا, 96-98 ,89-90) یا 
سجد مرینی متصوره نزدیک تلمسان در الجزایرتأثیر گذاشت (مارسه, 
تصویر 168). ۱ 

اولین بنایی که بهتقلید از گنبد نظام الملک ساخته شد, گنبدی است 
که در منتهی‌الیه شمالی مسجد جامع اصفهان و بر محور شمالی - 
جنوبی آن احداث شد. این بنا که امروزه به گنبد تاج الملک یا گنبد 
خاکی معروف است, به استناد کتیبه داخل آن به وسیله ابوالغنائم مرزبان 
ابن خسرر فیروز شیرازی ملقب به تاج الملک, رقیب نظام الملک و 
جانشین وی, در ۸۱ق برپا گردیده است و ساخت این گنبد را دومین 
مرحله از تغییرات اساسی مساجد در دور سلجوقی می‌توان به شمار 
پنا بر سطحی مربع با اضلاع داخلی ۹/۸۰ ال ۱۰ متر و 
اضلا ع خارجی ۱۴ متر وبه ارتفا ع تقریبی ۲۰۱۶۰ متر ساخته شده است 
ر گرچه از گنبد نظام الملک کوچک‌تر است. ولی از لحاظ تناسب و 
تلرافت بر آن برتری دارد ویکی از شاهکارهای معماری ایران محسوب 
می‌شود. فرضیه‌های مختلفی دربار؛ نقش و عملکرد این گنبد که نمونه 
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منحصر بدفردی از وجود گنبد دومی در ساختمان سجدی است, 
عنوان شده است. محققان در ابتدا می‌پنداشتند که این بنا به صورت 
ستقل خارج از محوطةٌ مسجد در مقام کتابخانه. آب نما. جایگاه 
شخصیی مهم را من که مان یخن از ورد به سید در آن ب 
أستراحت می‌پرداخته, پا پزرگان را در آن می‌پذیر فته , مورد استفاده 
قرار می گرفته است ( کابریل, 1/42؛ گدار, «تاریخ مسجد »,-1)2(/224 
6 سواژه, «جند مسجد», 87-89)؛ لیکن بر آثر بررسیهای انجام 
یافته روشن شده است که این گنبد - که تلها از دو سمت جنوب و مشرق 
او قاری سیر عم بای ول وان جح 
بوده, بلکه بخشی از مجموعه بناهای 5 کسترده‌تری» ,احتمالا از انواع کاخ 
یا ساختمان دولتی, واقم در قسمت شمال و شمال شرقی سجد بوده, و 
از ابتدا به عنوان نقطهُ اتصال مهمی با عملکردهای تشریفاتی از موقعیت 
محوری‌ممتازی‌برخوردار بوده است( گالدیری, اصفهان, 111/26-27). 
به عقید؛ باربارا فینستر گنبد تاج الملک جایگاه دیوان مظالم بوده است 
(ص 19). 

اما از نظر معماری, اي پنا با ساختمانی مشابه مقصورة نظام‌الملک 
در مقطع عمودی از ۳ قسمت مختلف, یمنی پا مربع شکل, منطقه 
کتیرالاضلاع دو طبقذ انتقالی بین مربع پایه و گنبد و پوشش گنبدی 
تشکیل شده است. فقد ان راه پل ارتباطی از پایی به بالا نشان می‌دهد که 
دسترسی به پشت بام گنبد در ابتدا از طریق ساختمانی که بناي 
تاج‌الملک بخش الحاقی آن بوده, انجام می‌گرفته است و اين سأله, 
فرطیذ وجود مجموعٌ بزرگ‌تری را در این قسمت مسجد تأیید می‌کند. 
از ۴ نمای خارجی بنا, تنها دونسای جنوبی و شرقی که در ابتدا ازاد بوده, 
دارای تزیینات مهمی است. وزودی اصلی گنبد در مپان جبهذ جنوبی بنا 
با دو ورودی جانبی کرچک‌تر در طرفین آن روبدروی جبه؛ اصلی 
مقصوره وأقع شده است. ورردیها و طاق‌نماهای مشابد با همین ترتیب 
سه گانه به طور منظم بر دیوارهای شرقی, شمالی و جنویی قرار 
گرفته‌اند. درگاهها, گوشه‌سازیها و طاق‌نساها از نوع جناشی 
چهارکمانا سه مرکزی (لاله. 6) به همراه ستونهای ظریف تزیینی با 
ترتیب موزون و ستقارنی تمامی سطوح بنا را از سطح زمین تا زیر گنبد 
دربر گرفته‌اند. 

علاره بر کاربرد عناصر معماری, وجود کتییه‌ها و نقرش مختلف 
هندسی از آجر نیز در تزیین گنبد تاجالملک نقش مهمی را ایفا نموده 
کتيبةٌ واقع بر قاعدة 
گنبد شامل آیه ۵۴ از سور اعراف است که با نام بانی ساختمان و سال 
احداث آن پایان می‌گیرد. ۳۷ کتیبه واقع بر لجکهای ۱۶ طاق نمای طبقه 
دوم منت انتقالی ۰ اسم از اسماءالله را دربر دارد. ۰ ۸ورودی فرعی 
و طاق‌نمایتزیبنی جانبی واقع در ۴ دیوار داخلی گنبد شامل آیات ۷۸و 
۵ از سور؛ بنی اسرائیل است. آیات ۲۶ و ۲۷ از سور؛ آل‌عمران بر 
سطح زیرین طاق مدخل اصلی بنا بر دیوار جنوبی آن نقض بسته است 
(هنرفر, کنجینه, ۷۷ ۷۸). نمای خارجی طاق نمای جنوبی دیوار 


است .بنا دارای چند کتیبه آجری به خط کوفی است. 


۲.۸ اصفهان, مسجدجامع 


شرقی گنبد دارای کتیبه‌ای حاری بخشی از آیة ٩۷‏ از سوره آل‌عمران 
است (بلر, «کتیبه‌ها», 165 ). تزیینات هندسی که از ۳ طربق مختلف .- 
یعنی بند و بست آجرها و ردیف کاری آنها. نقشه‌های مختلف از ترکیب 
آجرهای تراشيده, ومهرهای گچی در بندهای عمودی آجرها سبه دست 
آمده, کل سطوح بنا را مزین نموده است. یکی از معروف‌ترین و 
زیباترین تزیینات هندسی آچری که بر داخل سطح کروی انجام یافته,بر 
زیر اين گنبد نقش بسته است. 

سومین مرحله از تغیبرات اساسی که در زمان سلجوقیان در سجد 
انجام یافت, بنای ۴ ایوان آن بود که احتمالا به هنگام تجدید ساختمان 
مسجد پس از آنکه به دست باطنیه آتش گرفت و آسیب فراوان دید (ابن 
اثیر. ۵۹۵/۱۰), انجام شد. قدیمی‌ترین سردری که امروزه از مسجد 
مانده, در جانب شمال شرقی آن واقع است و یک کتيبد آجری به خط 
کرفی شامل آيذ ۱۱۴ از سور؛ بقره که فقط نیمه اول آن باقی مانده, 
زینت‌بخش آن است. در انتهای این کتیبه از تجدید بنای این عمارت پس 
از حریق ۱۱۲۱/۵۱۵م. سخن رفته است (هنرفر, همان؛ ۸۱۷۸ 
«قدیمی‌ترین۰»..۰ ۳۱-۲۶). در اين مرحله پس از ساخته شدن ایوان 
جنوبی, ایوانهای غربی, شرقی و در آخر ایوان شمالی که امروزه به 
ترتیب به ایوانهای صاحب, استاد, شاگرد و درویش معروف هستند. با 
رعایت محدودهُ مسجد قدیمی بنا شدند و باعث تفییرات چشمگیری در 
ساختمان سسجد کردیدند. ساختمان ایران جنویی احتمالا باید به منظور 
رفع حالت منفرد و مجزای پنای گنبد نظام الملک و به عنوان فضایی 
سرپوشیده برای ارتباط بین گنبد و صحن احداث شده باشد. در 
دیوارهای جانبی این ایوان دهانه‌هایی با عرض متفاوت برای ارتباط آن 
با فضاهای شرق و غرب سجد گشوده شده بوده است (گالدیری, 
اصفهان, 111/30-31). 

پررسیهای انجام يافته خصوصیات و مشخصات اصلی ایوان 
جنوبی را که در طی قرون دستخوش تغییرات زیادی گشته, تا ارتفاع 
حدا کثر ٩‏ متر از کف حیاط, معین کرده است. دو راه پل خدماتی, شبیه 
راه پله‌های مقصوره, ارتباط با پشت بام را از طریق این ایوان برقرار 
می‌کرده است. پوشش ایوان جنوبی احتمالاً همانند پوشش کلی مسجد 
در آن زمان,به صورت تخت و مسعح بوده است (همان, 111/33). در پی 
عملیات مرمتی سألهای ۱۳۲۸-۱۳۲۷/۱۹۴۹-۱۹۳۸ش و پیگردیهای 
آخیر در زیر لایه‌های تزیینی کاشی‌کاری که جبهذ اصلی ایران را به 
طرف صحن می‌پوشاند, آثاری از نسای سلجوقی از جمله چند طاق- 
نمای منقش با آجر چینی و مهرهای تزیبنی در بندهای آجر‌ها آشکار 
گردید (گدار. «تاریخ مسجد». 102(/363؛ گالدیری, هسانجا). 
همچنین به دنبال حذف لایه‌های سطرح گچی از روی نساهای خارجی 
دیوارهای شرقی و غربی ایوان, طاق نماهای اصلی سلجوقی بر آنها 
مشخص گردیدند (همانجا). ایوانهای غربی و شرقی یه نوبة خود با 
دهانه‌هایی که در دیوارهای طرفین انها قرار داشتند, با راهروهای 
جانببی ارتباط داشته‌اند. در انتهای ایوان شرقی که به‌جای دیوار خشتی 


قدیمی مسجد متعلق به دور؛ عباسی قرار گرفته. فضای تو رفته‌ای به 
شکل شاه نشین و دو فضای کوچک‌تر در اطراف آن که با شاه تشین و با 
ایوان هر در مرتبط بوده است, وجود دارد. پوشش داخلی ایوان شرقی 
در ساختار اصلی آن از نوع مقرنس سازی با ابعاد بزرگ بوده که 
احتسالا در دورة ایلخانی تجدید گردیده, و با ترکیب و طرح جدیدی 
بازسازی شده است. ایوان شرقی در میان بقيه ایوانها پیشترین آثار دورة 
سلجوقی را بر نمای طرف صحن خود حفظ نموده است. بررسیها 
روشن کرده‌اند که مشخصات تزیینی نمای اصلی دو ایوان شرقی و غربی 
شبیه ایوان جنوبی بوده است. این تشابه به خصوص در ساختمان 
آجرکاری و هنچنین بهرهای گچی در بندهای آجری مشاهده شده 
است (همان, 111/36,44,48,49). 

ساختمان ایوان شمالی احتمالاً آخرین اجرای این مرحله از 
تغییرات اساسی زمان سلجوقیان بوده است. از نمای اصلی ان که تا 
۴ اش هنوز برجا بود. اثری باقی نیست و امروز تا عمق ۳/۵ 
متر از لب صحن باز سازی معاصر است (همان, 131/38-40). بخش 
انتهایی شمالی اين ایوان منطبق با دیوار خشتی اولیذ سبجد است. 
شاءنشین واقع در انتهای ایران در شکل اصلی آن به در فضای نسبتاً 
وسیع جانبی مرتبط می‌شده اسست» این شاه‌نشین در قسمت وسط 
احتمالا با راهروی تشریفاتی که از گنبد تاج الملک شروع می‌شده, و 
پس از گذشتن از ایوان شمالی به صحن مسجد می‌رسیده, ارتباط داشته 
است.یکی از مشخصات ایوان شمالی ساختمان دیواره‌های شرقی و 
غربی آن است. در هر طرف به جای دیوار از جرزهایی ستطیل شکل 
که انتهای هر یک از آنها به دو نیم دایره ختم می‌شده. و یک درگاه 
ارتباطی را در میان خود جای می‌داده, استفاده شده بوده است. بدین 
ترتیب, این ساختمان به صورت نو ع خاصی از ایران که از طرفین باز 
بوده, بنا گردیده بوده است. در دوره‌های بعدی, احتمالا در زمانی که 
نحوة پوشش مسجد از نو ع مسطح به صورت طاق و چشمه‌ای تبدیل 
شد, دهانه‌های باز و قابل عبور جرزهای طرفین با جر کاری بسته شد و 
شکل ظاهری ایران شمالی تغییر اساسی پیدا کرد (همان, 111/39). 
احداث ۴ ایوان که مسجد جامع اصفهان شکل بارزی از آن را نشان 
می‌دهد, از آن پس یکی از خصوصیات ویژ؛ معماری مساجد ایرانی و 
نمونه‌ای برای مساجد سایر معالک اسلامی گردید. 

از میان دیگر اقداماتی که در دور سلجوقی در سبجد جامع اصفهان 
انجام یافت, می‌توان از ادامه و گسترش بنا در قسمت جنوب شرفی 
خارج از محدودة دیوار خشتی قدیمی نام برد که در نتیچه آن بخش 
بزرگی از اين دیرار تخریب شد. کاربرد این قسست که امروزه به نام 
کتابخانه شهرت دارد. مشخص نیست. تتایج به دست امده از 
بررسیهای اخیر احتمال وجود کتابخانه‌ای را که مافروخی از آن در کنار 
مسجد یاد کرده, در اين محل خاص ضعیف نموده است (همان, 
111/54-1؛ مافروخی, ۸۵). در حال حاضر شواهد کافی برای کشف 
جایگاه اصلی کتابخانة یاد شده در دست نیست. 


مسجد جامع در دورء ایلخانی و مظفری: پس از حمله مغول و تا 
دور حکومت ایلخانیان سجد جامم اصفهان تغبیر و تحول مهم و 
چشمگیری نیافت. با شکزفایی مجدد اصفهان, سجد ادین شهر نیز 
موزد توجه قرار گرفت. یکی از آثار نفیس ایلخانی در این مسجد 
محر آبی است که از دور سلطنت سلطان محمد خدابنده الجایتو باقی 
مانده است و به نام او محراب الجایتو خوانده می‌شود. این محراب بر 
نمای خارجی دیوار شمالی ایوان غربی و در داخل شبستانی مشهور به 
شبستان الجایتو واقع در قسمت شمالی ضلع غربی صحن مسجد, قرار 
دارد. محراب الجایتو با طاق‌نمای دو گانة آن نمون زیبایی از محرابهای 
گچ‌بری شد؛ مساجد ایران, و شامل کنیبه‌های متعددی به‌خط ثلث ویک 
کنیبه به خط کوفی و نیز تزیبنات ظریفی از نقوش گیاهی و هندسی است. 
این محراب, به استناد کتیبه‌ای که به نام پادشاه وقت سلطان محمد 
(الجایتر) بر لوح مرکزی طاق فوقانی آن نقش بسته, در 2( 
با عنایت وزیر سعدالحق و الاین محمد ساوی و زیر نظظر عضد بن علی 
ماستری ساخته شده است و بخشی از بناهایی به شمار می‌آید که در آن 
زمان افزوده یا بازسازی شده‌اند. در حاشیه این کتیبه از استاد هنرمند 
سازند؛ گچبر اين اثر نفیس به نام «حیدر» اد شده است(هترفر, 
گنجینه, ۱۲۰-۱۱۶ ؛گدار((تاریخ‌سجد»,1)2(/235-236). بررسیهای 
اخیر در شبستانی که محراب در آن جای گرفته, روشن نموده که قبل از 
بنای محراب ابتدا این قسمت از مسجد قدیمی تغییراتی يافته, وٍ شبستان 
ستون‌داری, در محل تالار فعلی و با شکل کاملاً متفاوتی با آن, دارای 
طاق و چشمه‌های مدور بر بقایای ساختمان مسجد دور؛ سلجوقی و 
دور؛ قبل از آن برپا شده, و سپس محراب را در خود جای داده است. 
پس از اين اقدامات. در اواسط قرن ۸ق نماهای رو به صحن در این 
قسمت و در بخشهای دیگر مسجد از حالت یک طبته قدیمی خارج 
گشته, به صورت دو طبقه در آمدند (گالدیری, اصفهان, 111/57-60, 
«آثار ..71-79,0). 

محراب گچ‌بری زیبای دیگری نیز از دور ایلضانیان در دالان 
سرپوشید؛ ورودی شرقی مسجد وچود دارد. در حین عسلیات مرمت 
مقرنسهای طبقذ فوقانی فضای شاه نشین در ایران شمالی که در 
۰۱ ش انجام گرفت, کنیبُ جدیدی در لایه برداری گچی از سطوح این 
قسمت آشکار شد. در اين کتیبه که تاریخ آن از بین رفته, از امیری یاد 
شده است که به دستور وی غرفه بالای ایوان شمالی ساخته شده است. 
این کتیبه بر اساس نو ع خط وتزیینات گچ‌بری آن احتالا ایلخانی بوده, 
و به قرنهای ۷ و ۸ق تعلق داشته است. یک نوشته به رسم یادگاری در 
۷/۱ که بر دیوار جانبی این غرفه پیدا شده است,بنای ان را در 
زمانی پیش از اين تاریخ تعبین می‌دارد («گزارشی کوتاه...», ۱۷۳- 
۹ گالدیری, اصفهان, 111/43). کشف این کتیبه به عنوان عامل 
مهمی در تاریخ گذاری مراحل مختلف معماری و تزیینی اين قسمت از 
مسجد که تحولات پی در پی فراوان آن هنوز به‌طور وضوح مشخص 
نگردیده, حائز اهمیت است. 


اصفهان, مسجد جامع ۳۹ 
شبستان زستانی یا دارالشتا که در ضلع غربی مسجد در پشت ایوان 
غربی خارج از محدودهة مسجد قدیمی و در امتداد محل دیوار خشتی آن 
واقع است. امروزه محوطدٌ وسیعی به طول ۵۰ و عرض ۲۵ متر را اشغال 
می‌کند. بررسیهای اخیر وجود یک مصلی متعلق به دورة مظفری را که 
بخش بزرگی از آن در طی قرون از بین رفته, در اين قسمت آشکار نموده 
است. مشخصات عمده؛ اين نمازگاه سرباز عبارت بوده از یک صحن 
مرکزی به ابعاد ۲۵ * ۲۱ متر که بر هر یک از ۴ جبههُ آن ۵ دهانه قرار 
داشته است. دهانه‌های واقع بر اضلا ع شمالی و جنوبی به یک اندازه 
بوده, لیکن دهانه‌های میانی واقع بر جبهك شرقی و غربی -یعنی و اقع بر 
اضلاع بزرگ‌تر فضای مصلی با اندازة بزرگ‌تری نسبت به طرفین 
ساخته شده بوده‌اند. آثار باقی مانده از محراب این مصلین در قسمت 
میانی دیوار جنوبی آن به دست آمده است (هسان, 111/64-72). شبستان 
فعلبی دارالشتا بر روی محوطهُ مصلی احشالاً در اواخر حکومت 
شاه طهماسب صفوی در ۱۵۷۵/۹۸۳م ساخه شده است (همان, 
111/70-71). 
شناسایی مصلای مظفری و تعیین تاریخ تبدیل آن به شبستان 
سرپوشید؛ فعلی در دور؛ صفوی فرضيذ قبلی گدار را در انتساب این 
شبستان به دور تیموری رد می‌کند. اين فرضیه بر مبنای نوشتد مورخ 
۷/۱ که بر سر در ورودی تالار الجایتو واقع است و گدار آن‌را 
مربوط به ورودی دارالشتا دانسته, ارائه شده است (گدار. «تاریخ 
مسجد», 1)2(/245-246). احداث اين سردر در دور تیموری مصادف 
با بنای دارالشتا نبوده, بلکه همزمان با پوشش راهرو ورودی جنوبی آن 
و پرشش فضاهای واقع در طرفین شمال و جنوب ایوان غربی بوده است 
(گالدیری, همان, 111/69-70). 
از اقدامات مهم دیگری که در دور مظفریان در مسجد جامع 
اصفهان انجام گرفت, بنای ساختمان معروف به مدرسة مظفری در 
مجاورت ایوان شرقی و در خارج از محدوده مسجد عباسی در امتداد 
دیوار قدیمی آن بود. اين بنا به استناد کتیبه‌های آن در زان حکومت 
قعلب‌الدین شاه محمود فرمانروای اصفهان بین سالهای ۷۵۹ و ۷۷۶ق/ 
۸ ور ۱۳۷۴ بنا گردید (هنرفر, گنجینه , ۱۳۶-۱۳۶؛ گدار, همان, 
6 ,1)2(/238). مدرس مظفری به ابعاد ۲۵ « ۶۵ متر شامل صحن 
بزرگ ستطیل شکلی است که در قسمت جنوبی آن به ترتیب یک ایوان 
وسیع و سپس یک تالار بر محور شرقی -غربی که محرابی در آن جای 
دارد, قرار گرفته است. قسمت شمالی صحن مدرسه نیز در اصل از 
وضع شابهی برخوردار بوده است (گلک, 1/380-381). 
ساختمان مدرب؛ متلفری در پشت ایوان شرقی از طریق ۳ درگاه که به 
ترتیب در شاه نشین و در دو آتأق جانبی قدیمی در انتهای این ایوان تعبیه 
شد, با آن مرتبط گردید و اين ۳ فضا به عنوان راهرو مورد استفاده قرار 
می‌گرفتند. در دوران بعدی هنگامی که ۳ فضای مذکور از طرف ایوان 
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مسدود شدند, از آنها فقط به عنوان انبار وسایل مدرسه یا اتاق سرایدار 
آن استفاده می‌شد. عاقبت این ۳ فضا از طرف مدرسه نیز مسدود و 
متروک گردیدند (گالدیری, همان, 131/46). از آثار دیگر دور؛ مظفری 
سر در شمالی مسجد در قسمت شمال شرقی گنبد تاج الملک است که به 
استناد کتیبة کاشی‌کاری آن به خط کوفی در تاریخ ۱۳۶۷/۵۷۶۸م 
ساخته شده است ( گدار, همان, 1)0(]236-239). 

مسجدجامع در دور؛تیموری‌ و صفوی: در زمان سلطتیموریان 
بر اصفهان تغییراتی نیز در سسجد جامع شهر صورت گرفت. در نتیجً 
تحقیقات اخیر در قسمت جنوب غربی مسجد در محلی که امروز به 
شبستان صفوی معروف است, آثار شبستان قدیمی‌تر متعلق به دور 
تیموری به دست آمده است ( گالدیری, همان, 111/72-77). این شبستان 
کو طاف ری 4 سل پوارعری لین سا اویه منود 
می‌شود, مربع شکل بوده, و در هر ضلم آن دارای ۷ دهانه طاق و چشمه 
بر شبکهُ منظم ستون داری استوار بوده است. شبستان یاد شده در محلی 
آزاد پن گردیده بوده, و بد احتمال قوی در این قسمت از مسجد, یعنی 
درسمت چنوب مصلای مظفری و در محل فعلی شبستان صفوی, 
ساختمانی وجود نداشته است, اثار دوران ال بویه نیز که در این قسمت 
کشف شده‌اند, احتمالاً بقایای بناهای نیمه مخروبه و متروکه آن زمانند. 
در دورهُ صفویه بين سالهای ۹۵۰ و ۱۵۴۳/۵۹۸۰ و ۱۵۷۲م قسمتی از 
شبستان تیموری در جبهذ غربی آن تخریب شد تا شبستان جدیدی با زیر 
بنای مستطیل شکل با ۶ ردیف طاق با دهان ٩‏ متر در آن محل ساخته 
شود. بدین ترتیب, شبستان واقع در گوش جنوب غربی مسجد, پیگر 
امروزین خود را با دوبخش کاملاً مشخص در قسمت شرقی و غربی آن 
به دست آورد. شناسایی بنای ساختمان شبستان تیموری و تفییرات آن 
در زسان صفویان فرطیذُ قدیمی گدار را در تاریخ گذاری کل این قسمت 
به سال ۱۵۹۱/8۹۹۹ رد می‌کند. این پندار بر پا نوشته‌ای به تاریخ یاد 
شده استوار شده بود که بر دو لنهُ در چوبی ورودی غربی مسجد در 
راهرو شمالی شبستان مذکور کنده شده است. مضمون این در نبشته 
فقط حاکی از وقف آن به مسجد کبیر از طرف مولانا محمد مطلق است و 
هیچ‌گونه اشاره‌ای به شبستانی که در جنب آن قرار دارد, نمی‌کند 
(همان, 111/72-73؛ گدار, (تاریخ مسجد», 1)3(]246؛ هثرفر, همان, 
۳ 

از اقدابات دیگر دوره تیموری در مسجد. پوشش راهرو یاد شدهٌ 
مشترک بین شبستان تیموری و مصلای مظفری (جبهذ جنوبی شبستان 
فعلی دارالشتا) است که با یک ردیف طاق و چشمه‌های آجری متشکل 
از ۶ دهانه انجام شده است. در اواخر دور؛ صفویه تفییراتی در پوشش 
این راهرو بهخصوص در دهانهٌ غربی آن در مجاورت سردر ورودی 
مسجد که متعلق به زمان صفویان است. پدید آمد (گالایری, همان, 
111/69-5). اجرای پرشش این راهرو و نیز پرشش فضاهای واقع در 
طرفین شمال و چنوب ایوان غربی به‌طور کلی هزمان بوده است و 
احتما لا با تاریخ احداث سردر ورودي تالار الجایتو از طرف صحن, 


یعنی سال ۱۴۴۷/۸۵۱م, منطبق می‌با شد (همان, 111/69-70). 

در دورة تیموری همچنین اقدام به پوشش راهروهای سر باز جانبی 
ایوان شرقی از یکسو, و راهروهای گنبد نظام الملک در جبهة جنویی 
مسجد از سوی دیگر شد و بدین ترتیب ایوان شرقی و مقصوره از حالت 
منفرد و آزاد اولیُ خود خارج شده, به پتاهای مجاور متصل گردیدند. 
احتمالاً در اواخر قرن ۸ و اوایل قرن ٩ق‏ راهروهای ایوان شرقی با 
طاقهای مقرنس‌کاری پوشیده شدند و بدین منظور دیواره‌های آنها به 
میزان مورد نیاز تا ارتفا ع ٩‏ الی ۱متر مرتفع گردیدند. در اواخر دورة 
صفوییا شاید اوایل دور؛ قاجار در ارتفا ع میانی این راهروها به فاصلاً 
۵ متر از کف زمین یک طاق تخت زده شد که فضای راهروهای 
طرفین ایوان شرقی را در مقطع عمودی به دو قسمت تقسیم می‌کند. دلیل 
این اقدام را می‌توان در کاهش اهمیت دو راهرو جانبی ایوان و از دست 
دادن عسلکرد ورودی آنها در آن زمان و زوم استفاده‌های ثانوی با ایجاد 
فضاهای مورداستفاده در طبقفوقانی‌آنها دانست(همان,111/61-62). 
به گونه‌ای مشابه در اواخر قرن ۸ق راهروهای رو باز مشرق و مفرب 
مقصورة نظام الملک نیز به صورت قرینه در ارتفا ع زیاد پوشیده شدند 
(همو, «گنبد», 109,115-117). 

به استناد کتیبه‌ای موجود در پین مقرنسهای طاق ایوان جنوبی, در 
دور آق قریوناو و در زمان فرمانروایی اوزون حسن, اقداماتی برای 
تعمیر کلی مسجد جامع و بازسازی پوشش این ایوان در ۸۸۰ق انجام 
یافته است (هنرفر ,گنجینه, ۹۵). امروزه اطلاعات زیادی از وسعت این 
عملیات در سطح مسجد در دست نیست. احتمالا طاق ایوان جنوبی و 
دو منارة آن در این زمان ساخته شده‌اند (گدار, «تاریخ مسجد», 
102(/248-6). 

در دوره صفویه تغیبرات اساسی در مسجد جامع داده نشد, اما در 
سیر تحولات معماری شهر اقدامات وسیعی برای مرت مسجد 
صورت گرفت و تفبیرات زیادی در نماسازی و تزیبنات آن انجام یافت. 
بخش عمده نماهای مسجد فعلی از این دوره باقی مانده است. در زمان 
شاه طهماسب اول, در حدود ربع سوم قرن ۱۰ق پس از تخریب جبههً 
غربی شبستان تیموری واقم در گوشه جنوب غربی مسجد, شبستان 
جدیدی در این قسمت ساخته شد و جهره شبستان قدیمی را تفییر داد. 
مصلای مظلفری نیز در جبه؛ غربی مسجد تغییر شکل یافت و شبستان 
سرپوشیدة فعلی معروف به دارالشتا با شیک ستونهای قطور ۸ ضلعی بر 
محوطه آن ساخته شد. بر اساس فرضیة گالدیری, این اقدام احتالاً با 
بنای ساختمان ورودی واقع در انتهای راهرو جنوبی ایوان غربی که در 
زمان شاه طهماسب ارل در ۱۵۷۵/۹۸۳م احدات شد و به عنوان 
ورودی اصلی دارالشتا سورد استناده قرار گرفت. همزبان است 
(گالدیری. اصفهان, 111/70-71). 

وجود کتیبه‌های تاریخی یا مذهبی که از عهد صفویان در ایوانها باقی 
مانده است, بیانگر اقداماتی است که جزئیات و توالی مراحل مختلف 
آنها به وضوح روشن نیست. در متن بعضی از اين کیبهها ب‌طور کلی 


آشاره به تعمیر و تزیین سبجد جامع در دوران شاه طهماسب اول, شاه 
عباس دوم, شاه سلیمان و شاه سلطان حسین شده است. به عنوان مثال 
بر قسمت فوقانی ۳ دیوار داخلی ایوان جنوبی, یک کنیبه کاشی‌گاری به 
خط ثلث با ترکیبی از کلمات و عبارات فارسی و عربی به خط 
کمال‌الدین حسین حافظ هروی از تعمیرات و تزییناتی یاد می‌کند که در 
زمان سلطنت شاه طهماسب اول به اهتمام زنی نیکوکار (آغا سلطان) و 
تصدی شخص خیری به نام محمد اصفهانی در مسجد انجام شد و در 
۳/۸ پایان یافت (هنرفر, گنچینه, ۰۹۴-۹۱ ۱۰۲). یک کتیبة 
دیگر نیز بر هلال داخل طاق اين ایوان وجود دارد که مشتمل بر آیة اول 
تا آخر ی ۸ سورة اسراء و مورخ همین سال است (هسان, 8۶-۹۵). 
کتیبة دیگری که قاب ایوان جنوبی را بر نمای آن به طلرف صحن تشکیل 
می‌دهد, در زمان شاه طهماسب نصب شده, و حاوی ۲۱ ای اول سور 
فتح بوده است. در زمان شاه عباس دوم کتيبة افقی این قاب شامل آیات 
۸تا ۱۶ سور مذکور با کتیبهُ دیگری, این بار از نو ع تاریخی, به نام این 
پادشاه و مورخ ۱۶۶۰/۱۰۷۰ تعویض می‌گردد. این نوشته حاکی از 
بازسازی و تعمیر و تزیین مسجد است که به دستور شاه عباس دوم و به 
پیروی از اقدامات زمان شاه طهماسب در آنجا انجام یافته است 
(همان, ۹۷؛ گدار,هسان, 1)2()263). 

محراب مرمر واقع بر جبهة جنوبی ایوان شرقی بر طبق کتيبة آن در 
۲ ساخته شده است. کتیبة کاشی‌کاری داخل ایوان بر 
حاشیة زیرین مقرنسها مورخ ۱۶۸۲/۱۰۹۳ از تعمیر این بنای قدیبی 
به وسیلاً شاه سلیمان صفوی حکایت می‌کند (هنرفر, همان, ۱۳۳- 
۴ احتمال پوشش داخلی ایوان در زمان شاه سلیمان کلاً تغییر 
می‌کند و به صورت مقرنس کاری در ابعاد کوچک‌تر بازسازی می‌شود. 
قسمت اعظم طاق مقرنس این ایوان در وضع کنونی از بازسازیهایی 
ست که به دثبال مرمت پوشش فرو ريخ اين ایوان در حدود سال 
۶ سش/۱۹۳۷مانجام گرفته است(گالدیری, اصفهان, 50 ,111/44). 
قداماتی نیز برای زیباسازی ظاهری ایوان شرقی احتمالا در زمان شاه 
سلطان حسین صفوی صورت می‌گیرد. در این مرحله بخش مهمی از 
دیواره‌های داخلی ایوان - که مثل تمام نماهای داخلی اجری مسجد در 
واخر قرن ۸یا اوایل قرن ٩ق‏ با یک لایه گچ پوشیده شده بو - با یک 
لایه گچ جدید که بر روی آن نقش آجرکاری ظریفی طراحی شده است. 
ندود می‌گردد (همان, 111/43,65) 

همان‌گونه که قبلا به آن اشاره شد, در اواخر دور؛ صفوی در ارتفا ع 


میائی راهروهای طرفین اين ایوان یک طاق تخت زده می‌شنود و فضای 
راهرو را در مقطع عمودی آن به دو قسمت تقسیم می‌کند (همان, 
4 از طرف دیگر به منظور ایجاد فضای پیشتر برای اجتماعات 
در بخشی از شبستان مسجد واقع در جنب راهرو جنوبی ایوان شرقی 
طاق و چشمه‌های این قسمت تخریب می‌شوند و ستونهای آن قطع 
می‌گردند (همانجا). چندین کتیبه با تاریخ ۱۷۰۰/۱۱۱۲م مربوط به 
زمان شاه سلطان حسین در ایوان غربی وجود دارد که از بازسازی اين 
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ایبوان و مسجد و تزیین آنها حکایت می‌کند (هنرفرء گنجینه, ۱۰۵- 
۵ بخش مهمی از تزیینات ایوان شمالی هم احتمالاً در زمان شاه 
سلیمان صفوی انجام شده است. بر طبق کتیبة گچ‌بری مورخ ۱۰۹۳ق/ 
۲ واقع بر قنست فوقانی دیوار ایوان, اين پادشاه نسبت به تجدید 
بنای مسحجد عتیق اقدام نموده است (همان. ۱۲۴). یکی دیگر از 
کتیبه‌های این ایوان که به خط ثلث گچبری شده, مورخ ۱۰۹۸ق و در دو 
سطر, مشتمل است پر احادیث مناقب اهل بیت عصمت به طرق اهل 
سنت و احادیث مربوط به فضیلت مساجد و آداب شرعی و اخلاقی که 
دربارة مساجد ذکر شده است (همان, ۱۳۱-۱۳۷ 

پس از فروپاشی دولت صفوی, مسسجد جامع اصفهان به اهمیت خود 
باقی ماند و اقداماتی که بعد از آن همواره تا به امروز در مسجد صورت 
گرفت, این بنای قدیمی را هسچنان زنده نگه داشته است. یک کتیبه به 
تاریخ ۱۷۲۷/۱۱۳۹م که در ایوان بنای معروف به مذرسه مظفری 
امست, به دستوری که اشرف افغان برای تعمیر سسجد جامع صادر کرده 
بوده, اشاره می‌کند (همان, ۱۴۳- ۱۴۵). از دور زندیه نیز اخیرأً یک 
نقاشی دیواری با کتیبه‌ای به تاریخ ۱۷۸۵/۱۱۹۹ در گاو چاه مسجد 
در قسمت شمالی دارالشتا کشف شده است. در نوشته مذکور از 
میرقاسم حسینی پسر میرهادی به عنوان «(نقاش کش مسجد جامع» یاد 
شده است (گالدیری, «گاو چاه...»,56-60؛بهرامی,۱۹۵-۱۸۵)- 

در دورة قاجاریه همچون دوره‌های دیگر مرمتهایی در مسجد انجام 
گرفته است. سردر ورودی فعلی مسجد واقع در جنوب شرقی آن, 
کتیبه‌ای کاشی‌کاری به خط ثلث و مورخ ۱۸۰۳/۱۲۱۸ دارد که 
حاکی از اقدامات به عمل آمده در تعمیر این سردر و بازار جنب 
سقاخانه آن در زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار است (هنرفر, همان, 
۶ 

در زمانی دیگر بیش از ۵۰ سال پیش بخشهای متعددی از مسجد 
مرمت و بازسازی شد. در عملیات مرمتی در این دوران به مواردی از 
نوع تغییرات غیر منطقی, و به استناد عکسهای قدیمی, حتق گاه به 
تخریب آگاهانة قسمتهایی چون طاق نماهای قرینه بخش فوقانی نمای 
ایران شرقی نیز بر می‌خوریم (گالایری, اصفها ن , 111/30,31,48-49). 

کاوشهای باستان شناسی و مرست مسجد که به طور اساسی بین 
سالهای ۱۳۴۹ و ۱۳۵۷ش انجام گرفت و مراحل مختلف شکل گیری 
این سجد قدیمی را روشن ساخت. از مهم‌ترین اقدامات دورثسعاصر 
در این‌بنا به شمار می‌آید.اقدامات‌مرمتی و تحقیقات و بررسیهای محلی 
در این سبجد همچنان تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور 
ادامه دارد. در جنگ پین ايران و عراق. اصفهان در ۲۲ اسفند ۱۳۶۳ 
مورد حملة هوایی قرار گرفت و در نتیجه اصابت دو راکت که هر یک 
محوطه‌ای به وسعت یک هزار متر مربع را منهدم ساخت. به‌قسمتهای 
شمالی و جنوبی مسجد جامع آسیب فراوان رسید. در قسمت جنویی ۱۱ 


1:۸۵ 6۷۱۷۰. 


۳۲ اصفهانی 


چشمه از راسته بازار عربان, یکی از قدیمی‌ترین بازارهای اصفهان, و 
۱ چشمه از شبستان جنوب شرقی سسجد که مربوط به گسترش مسجد 
در دوز؛ سلجوقی است, و در قسمت شمالی مسجد در جوار گبد تاج 
الملک, کاروانسرای شکربیک و بخشی از بازار مجلسی ویران شدند. 
سازمان میراث فرهنگی کشور, با استناد به نقشه‌ها و عکسهای مختلفی 
که از وضعیت قبلی بخشهای آسیب دید مسجد در دست بود., آقدام به 
بازسازی آنها کرد ((سجد جامع...۱۵-۳,6). 
با توجه به آنچه گذشت, تغیبر نقشهٌ مسجد جامع عتیق اصفهان از 
گونه شبستان با ناو میانی پهن‌تر با آوردن شیوه‌ای و در ساختمان 
مقصوره و نیز بنای صحن ۴ ایوانی هر یک نقطه عطفی در تاریخ 
معساری پوده‌اند که بازتاب آنها در هنر معساری پسی از کشورهای 
دور دست اسلامی نیز درخشیده است و ژرف‌نگری در آنها شیوهُ پیوند 
| 1 .اد ۹-۹ ۰ 
گذشته سسلمانان و تأثیر و نقشی را که برخی از بناهای کلیدی کهن در 
پهنة تاربخی مشخصی داشته‌اند. روشن‌تر می‌سازد. امروزه نقش 
بزرگ بناهای سلجوقی اصفهان در میدان هنر و معماری دنیای 
اسلامی, همچون بناهای سامر؛ عباسی یا قاهر؛ فاطمی, بر پژوهشگران 
پوشیده نیست. این بنا به شماره ۳۲۸ در فهرست اثار تاریخی ایران به 
ثبت رسیده است. 
ماخذ: _ ابن اثیر, الکامل؛ ابونمیم اصنهانی, احمد, ذکر اخبار اصبهان, به کرشش س. 
ددرینگ, لیدن, ۱۹۳۲م؛ بهرامی, «کشف تاريخ جدید نقاشی دیواری در گارچاه 
مسجد جامع اصنهان», ار تهران, ۱۳۷۱ ش, شد ۲۲, ۱۲۳ شراتو, ابرتو, «گزارش 
مقدماتی دربار؛ بررسیهای باستان شناسی در مسجد جامع اصفهان», فرهنگ معماری 
ایران, تهران, ۱۳۵۵ش» شه ۴؛ گالدبری, ارژئیر, «اطلاعات جدیدی راجع به اصول 
ساختمانی معمرل در سبجد جامع اصفهان!», فرهنگ و معماری ابران, تهران, فروردین 
۴ ش؛«گزارشی کوتاه از مسجد جامع اصنهان و کتيب: نو یافتذ ايران درویش4 اثره 
تهران, ۱۳۶۷ش, شم ۱۵, ۱۱۶ مافروخی, مفشل, محأسن اصفهان, به کرشش 
جلال‌الدین طهرانی, تهران, ۱۳۱۲ش؛ «سجد جامع اصفهان, نمرنه‌ای از تخریب 
میراث فرهنگی بر اثر جنگ تحمیلی», ائزه تهران, ۱۳۶۴ش, شم ۱۱۰۱۰ هنرفره 
لتلف‌الله, گنجینه آثار تاریخی اصفهان, اصنهان, ۱۳۴۲ش؛ حمو, (قدیمی‌ترین سردر 
مسجد چمعذ اصنهان», هنر و مردم, تهران, ۱۳۵۲ ش ؛نیز؛ 
,305۲ ۱۱۵ متملنصا ها یم مش اف وم رتم۸ 
۳۵۷۱ ۲۱۱ راحمط مر مارا ماما 7[ رکه 
لاه اه ممااز ۳۵۲ امموماه0 ما لا ۱09۵۰ علخ مهم 17 
باه ات1 .ن) ,۵0 روف ۱۲ انیت احمط با ,ام 1983 ر ‏ با فمم لا 
5 ,2۸۷۱۲ ,۷۵۱ ,۱976 ,262۷ ۷۵۰ ,۱975 ,226۷ ۷۵۱ ,1912 ما4 
ات۱1۹ 
۵ ,۳۱۱۳۵۱۱۵ قح فوتازانه که ببظ بافز؟ :۱987 راتاعتنم5 650-1250 
,۱۱۱۱۱۵۱۱۱۲۸۱ 1 له اه ری مر با موا امه با رن ۸ 
م۳۸ دق( اه 4ج۷۵(۵ نوی ۳۰ هه محنلعها؟ فقو اجهانات 
کار روا مزا تزا ماه یه راتطدت با 1840-184 
۵ ۸۱۵۵۵۱ قامرج رمحا رتنقادت6 رق96ا راما لا ,ممنماوا 
0 اه ۱ رل :۱984 را ,۷۵۱ :۱973 ۱97۵۱۷۸۱۰۱۲ ۲۵۱۰۱۱ عنم 
۱۳۳۹ 
آصحد خی رز ایدم ما هم وتو - ۱ معط جاهلا 
1۶ ۲ناو ورنا ۲ متا انامه را رل ۲۵۱۰ ۱977 رفاطا ,مصفجاه اقا اه منوفما 
۵۸ ۵2 ۳۳۵ واه افلال انا .له وقوزاط ملتطصنی 
۴ ۱۱ مردجع۲ لاقا۱] دا اه دادرم موه با رانا اب 1975 
ابا ۵۱ دمم ارگ امما ام را لقاع اه اعد تلنزوداط 
اه ره بلتلهت ۱981 977۷۰۵ ممزامزازن اه ۲ 
زد خلازلهها باق سوتماونله بسقناا بل مقنوجماه صاهجد 
بل هناودنه مه ماه اب۱926 ما ما دما 
ار ۱۱ 


0 م1 رعات‌تاصهصاه6 :21۲۷ 1960:۷۵۱۰ ای نحتتاه ۲ را ماع زره رما نگ 
بااهاهت ۳۳ مک که اما رن مرا زاس 17 7 از .1 


:90 محهلحصا تاه زد ره ده له امعت 17۵ دم بتعطا6 :۱988 
دا فجد لعنلا صذ مقما معط له هنماخ معط و رلماه1 
ی ی رف و۱ 
1976 با رها 6 همم را کع ایک چم زک فیه وراه وا مر 
مها ۱97 یط صند حبحظ حا ماه اهم‌ص ص(ظ جعانا اداعتعق۳ه وا جععاعلز 
,ااصا ۷۶ ,۷۵۱ ,۱9/۵ مصتاعظ دام دنه عوسااه ۱۱۱ مایا ومامهمباع ۸ 
-0۱۱۵فی عفازعها ایدم فتنها ناه کمن یه اقفر فففزا مه ماه ۷ 
0۰ رخا۲1۵۲۵ ٩۱۱‏ ۱0۰ 1990 ه | کل مستمیفا ‏ رمنوتع۱ نع عاونا 
هی ۱۵54 دنه امه مسا عم امه 
,963 ,۵9اکاام نا بااله 2040 ۱۵ اععیاوا رهطم مامتها یه 6 
هی ۱ معا که امک دا با امرس با امه 
,36 ره امه مه ۱ میت ره ما ماس با ره 
۱۱۱۱ 
۰ ماما رت‌ننممزهاهه حفیودهمر ماو ند ممزاه ام 
زاهک بت رهلهمدانه :۲۷ ۲۱۵۱۰ ۱038 امه که ات۱ 
۰ .تاه دا ,۸۱۲۲ اک( ره نرق دلهز۲ع۴ 

هایده لالد 


اصفهانی. آقا سیدابوالحسن (0۱۹۳۶-۱۸۶۷/۱۳۶۵-۱۲۸۴), 
فقیه بزرگ امامی و مرجم تقلید شیعیان جهان. وی در روستای تدیسه 
از توابع لنجان اصفهان زاده شد؛ اجداد او اصلاً از سادات موسوی 
بهبهان بوده‌اند که نسب به موسی بن ابراهیم بن امام موسی کاظم ( ع) 
می‌رسانند (میبدی, ۱۳-۱۲). پدرش سید محمد که متولد کربلا (امین, 
۳۳۲ ) و مدفون در خوانسار (میبدی, ۱۴-۱۳) است, ساکن مدیساً 
لنجان بوده است. جدّ او سید عبدالحمید - زادة بهبهان و مدفون در 
اصفهان- از عالمان دینی و از شاگردان صاحب جواهر و شیخ موسین 
کاشفالخطا برده, و علاره‌بر تألیف و گردآوری نقریرات فقهی استادش 
شیخ موسی ,شرحی‌یز بر شرایم محقق‌حلی‌نوشته است(نک: آقابزرگ. 
الذریعه, ۳۲۵/۱۳ مهدوی,۰۰)۳۸ 

سید ابوالحسن تحصیل مقدمات را در قريه مدیسه به انجام رسانید و 
در آغاز جوانی, به حوزه علمپة اصفهان رفت. در اصفهان, در مدرس 
نیماورد آن شهر تحصیلات خود را ادامه داد و با استفاده از محضر 
استادان آن حوزه به تکمیل دانش در علوم نقلی و عقلی پرداخت؛ وی 
پس از گذراندن سطرح فقه و اصول, به محافل درس خارح استادان 
اين حوزه راه یافت. از میان هم استادانش در حوزهُ اصفهان, تنها 
شخصیتی که اصفهانی خود به نام و نشان از او یاد کرده, آخوند سل 
محمد کاشانی (د ۱۳۳۳ق) است (امین, همانجا) که از مدرسان علوم 
عقلی و ریاضی بوده است. از دیگر استادان او در اصفهان سید مهدی 
نحوی, سید محمدباقر درچه‌ای, سیدهاشم چارسوقی, ابوالمعالی 
کلباسی و جهانگیرخان قشقایی را برشمرده‌اند (حرزالدین, ۴۷-۴۶/۱؛ 
الامام ۱۳۶۰۳۳,۰.۰باقری, ۰۹۵ ۹۶). 

به حکایت آنچه اصفهانی به خط خویش بر ظهر تقربرات شیخ 
موسی کاشف الفطا تألیف جد ود نوشته است, وی اصفهان را به 
قصد نجحف در ۱۳ ربیع‌الاول ۱۳۰۸ ترک کرد و در ۱۱ جمادی‌الاول 
همان سال به نجف رسید. انجا در مدرسة صدر که از مراکز برجسته 


حوز؛ نجف بود, ساکن شد و به استفاده از محضر بزرگ‌ترین استادان 
فقه و اصول توفیق یافت. اصفهانی از میان استادان خویش در نجف به 
نام میرزا حبیب‌الله رشتی (د ۱۳۱۲ق) و آخوند خراسانی (د ۱۳۲۹ق) 
تصریح کرده است (امین, همانجا ؛ قس: آقابزرگ, طبقات, ۴۱/۱). از 


دیگر استادان او میرزا محمد حسن شیرازی (د ۱۳۱۲ق), سید محمد 
کاظم طباطیایی یزدی (د ۱۳۳۷ق). میرزا محمدتقی شیرازی (د 
۸), فتح‌الله شریعت اصفهانی (د ۱۳۳۹ق) و مولن عبدالکریم 
ایروانی را نیزیاد کرده‌اند (رازی, مشاهیر...,۳۷۵/۴؛مهدوی, همانجا؛ 
میبدی,۱۸-۱۷)- 

از میان همه اين استادان, اصفهانی بیش از همه از درس آخوند 
خراسانی استفاده کرد؛ چه او بیشتر از ۳ سال و اندی درس میرزا 
حبیب‌الله رشتی را درک نکرد و پس از آن, یعنی حدود ۱۷ سال, به 
شبوه‌ای سمتد و مستمر از درس آخوند خراسانی بهره‌مند شد, چنانکه از 
نزدیک‌ترین و بهترین شاگردان و اصحاب این استاد به شمار می‌رفت. 
دی همزمان با حضور در درس خارج آخوند خراسانی, خود به تدریس 
رسائل و کفایه اشتغال داشت (موسوی, ۱۰۹/۲؛ طبسی, ۲۷۹/۱). پس 
از فوت آخوند خراسانی بعضی از مردم خراسان - به تصریح خود 
اصفهانی--برای تقلید به او مراجعه کردند (همانجا). 

مرجعیت عامه پس از آخوند خراسانی به سید محمد کاظم یزدی و 
میرزا محمدتقی شیرازی منتقل شد و شیرازی, نخستین مرجعی بود که 
احتیاطات خود را به اصفهانی ارجا ع داد (الامام, ۳۶؛ نیز نگ: باقری: 
همانجا). همچنین نوشته‌اند که شیرازی, ابوالحسن اصفهانی و نیز 
شریعت اصفهانی را پس از خود شايسته مقام مرجعیت معرفی کرده بود 
(طبسی, همانجا). پس از وفات ناثینی و حاثری یزدی در ۱۳۵۵ق و 
آقاضیاء عراقی در ۱۳۶۱ق, مرجعیت تقلید شیعیان در بخش عمدهٌ 
جهان تشیع در شخص اصنهانی منحصر شد (نک: امین, ۳۳۳/۲؛ 
موسوی, طبسی, همانجاها). 

اصفهانی شبار بسیاری از مجتهدان بزرگ و محققان برجسته فقه و 
اصول را در دوران تدریس ممتد و مستمر خود در حوره نجف تربیت کرد 
که از جمله آنان, می‌توان شخصیتهایی چون میرزا حسن بجنوردی, سید 
محمود شاهرودی, سید محسن حکیم, سیدهادی میلانی؛ سید محمد 
حسین طباطبایی را یاد کرد (نک: رازی, آثار..., ۰۵۱/۲ ۶۷ جد؛ 
آلمحبوبه, ۰۲۳۷/۳ ۵20۵۸۰۵2۳۴ جم ) : 

اصنهانی افزون بر اشتغالات علمی, از فعالیت سیاسی نیز به دور 
نبوده , و در برهه‌هایی حساس از تاریخ معاصر به ایفای نقش پرداخته 
است. از ورود اصفهانی به حوز؛ نجف چیزی نگذشته بود که جنبش 
تحریم تنباکو به رهبری میرزا حسن شیرازی در ۱۳۰۹ق شروع شد و 
بی‌شک حضور او در حوز؛ عراق در ارج برخورد روحائیت شیعه با 
ناصرالاین شاه برای او که در آن وقت مجتهدی ۲۵ ساله بود, تجربهً 
سیاسی آموزنده‌ای بوده است. این آاهی سیاسی, بعدها از رهگذر 
نزدیکی و اختصاصی که اصفهانی‌به استاد شآخوندخراسانی ب طرفدار 
جدی مشروطیت - داشت. وسیع‌تر و عمیق‌تر شد. اخوند خراسانی ‏ 
برخللاف سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی- به اصول حکومت مشروطه 
و محدود کردن قدرت استبداد معتقد بود و اصفهانی در اين اراء و 
افکار, پیرو استاد خود آخوند خراسانی بود (نک:الامام, ۰)۴۲-۴۲ 


اصفهانی وف 

بر پایة همین پيشینه بود که آخوند خراسانی و شیخ عبدالله 
مازندرانی, در سوم جمادی‌الاول ۸ اصنهانی را در اجرای اصل 
دوم متمم قانون اساسی ۱۳۲۵ق در شمار یکی از ۲۰ مجتهد طراز اول 
«مطلع از مقتضیات زمان» برای. احراز انطباق مصوبات قانونی 
مجلس‌شورای ملی با احکامفقه شیعه. به مجلس معرفی کردند(حاثر ۰ 
۱۳-۰۱). اما رای اصفهانی در نهایت بر ادام سکنی در نجف قرار 
گرفت و طی تلگرامی که به تاریخ ۲ ذیقعد: ۱۳/۱۳۲۸ آبان ۱۲۸۹ش به 
مجلس شورای ملی ايران مخابره شد. از شرکت در این کار اعتذار 
جست (همو,۴۰-۳۹/۱). 

سالها بعد, در ۲۳/۱۳۴۱٩۱م.‏ جریان امور در عراق به گونه‌ای رقم 
خورد که دیگر بار اصفهانی را به عرصه سیاست کشانید و اين بار. 
مخالفت او متوجه استعمار خارجی بود. در آن سال. شیخ مهذی 
خالصی کاظمینی (د ۱۳۴۳ق/۱۹۲۵م) از علمای نجف. انتخابات 
مجلس موسسان عراق را تحریم کرده, و به همین سبب به دست 
انگلیسیها به حجاز تبعید شده بود و در پی اعتراض اصنهانی و دیگر 
عالمان شیعه, از جمله میرزا حسین نائینی و سید علی شهرستانی, اینان 
ناجار گشتند عراق را به قصد ایران ترک کنند؛ اما این تصمیمی موقت 
بود و عاقبت, فرمانروای انگلیسی عراق, به تعویض تبعیدگاه خالصی از 
حجاز به ایران و نیز بازگشت مراجم تقلید شیعه از ایران به عراق رضا 
داد. در پی آن, اصفهانی و همراهانش پس از حدود ۱۱ ماه اقاست در 
ایران س بدون رسیدن به اهداف خود پرضد اشفال عراق به وسیله 
انگلیسیها س در ۱۸ رمضان ۲۳/۱۳۴۲ آوریل ۱۹۲۴م بد عراق 
بازگشتند (نک: الامام» 2۴۷ ۱۴۸ رازی, گنجینه..., ۱۲۱۶/۱ نیز نکن 
بلاغی, ۱۰۲ ؛باقری,۹۸): 

افزون بر موضع‌گیریهای اصفهانی در دوره حیات, درگذشت او نیز 
در عمل صورت حرکتی سیاسی به خود گرفت. به گواهی برخی از 
منابع. حضور وسیع مردم در مراسم عزاداری اصفهانی در آبان 
۵ اذیحج ۱۳۶۵ در شکست فرقه دمکرات در آذربایجان مژثر بود 
(هاشمی, ۱۱۸/۱؛ نیز نک: هدایت, ۴۵۵). برانگیخته شدن احساسات 
مذهبی مردم در جریان تشییع اصفهانی در جهت مبارزه با فرقة مزبور در 
مرثیه‌ای که خوشدل تهرانی در سوک اصفهانی پرداخته, نیز منعکس 
است (نک: همانجا؛ رازی, همان, ۲۲۳/۱ ؛ نیز برای بازتاب درگذشت او 
در عرأق,نگ:الامام, ۷۷ به بعد). 

آنار: آثار علمی بازمانده از اصفهانی را می‌توان به ۵ دسته تقسیم 
کرد: 

نخست و مهم‌تر از همه, تقریرات فقهی و اصولی اوست که به وسیله 
جمعی از شاگردان او به سنت معهود طالب علعان دروس خارج فقه و 
اصول, ضبط و تحریر شده است. یک دورة کامل از تقرنرات آوبه دست 
میرزا حسن سیادتی سبزواری در فاصله سالهای ۱۳۴۵-۱۳۳۸ق در 
چند مجلد نوشته شده, و نسخه‌ای دیگر از تقریرات.او توسط شیخ 
محندرضا طبسی جیع‌آوری شده است. از اين میان, منتخباتی از 


۳۴ اصفهانی سیک 


تقریرات اصفهانی در علم اصول, نشان دهنده مکانت علمی و ثمرة 
استفاد؛ ممتد او از محضر اخوند خراسانی است و شاید مهم‌ترین نمونة 
آنها تقریرات استصحاب اصفهانی به تحریر شیخ محمدتقی آملی 
(۱۳۹۱-۱۳۰۴ق) از شاگردان اوباشد. 

دستهُ دوم» تحریر تقریرات فقهی و اصولی استادان اصفهانی است 
که وی به رسم معهود آنها را ضبط و تألیف کرده است. مهم‌ترین این 
آثار. همان است که نویسندگان زندگی‌نامة اصفهانی از آن به شر ح کفایة 
الا صول آخوند خراسانی تعبیر کرده‌اند (مهدوی, ۳۰؛ میبدی, ۲۷) که به 
احتمال قوی باید تقریرات اصول آخوند خراسانی بوده باشد. 

دستهٌ سوم از آثار علمی اصفهانی , رساله‌های عملیه و فترایی اوست 
که مهم‌ترین آنها پا عنوان وسیلة النجاة, شامل یک دور؛ کامل فقه از 
طهارت تا ارث به سبک العروة الوثقی تألیف سید محمدکاظم طباطبایی 
یزدی است. نسخه کامل اين اثر در ۱۳۵۵ق به چاپ رسیده, و 
نسخه‌های خلاصه شد؛ آن که شامل مسائل مبتلابه مقلدین در حبات 
مولف بود, ۱۶ بار در ۶۴ هزار نسخه چاپ شده است (نگ: الامام, ۶۵- 
۶ وسیله النجاة به عنوان متنی فتوابی مورد توجه فقیهان بزرگ 
نسلهای بعد قرار گرفته, و تحریر الوسیلاٌ امام خمینی, بهترین نمونه آن 
است. امام خمینی نخست در ایام اقامت در قم بر این کتاب, به رسم 
معهود, حاشیه‌ای نگاشتند و بعد در ایام تبعید خود در ترکیه, آن را تحریر 
کردند و به صورت متن مستقلی در فقه استدلالی درآوردند. شرح 
استدلالی دیگر بر وسیلةالنجاة,تألیف سیدجواد تبریزی موسوم به یه 
الهداة است (میبدی, ۳۹). همچنین جمع کثیری از فقیهان همچون 
سیدابراهیم (میرزاآقا) اصطهباناتی. سید محمود شاهرودی. سید 
ابوالقا سم خویی,سیدحسن بجنوردی,سیدهادی میلانی,سیدابوالحسن 
رفیعی قزوینی, علی بهبهانی و مرتضی حائری یزدی بر وسیله الجاة 
حاشیه نوشته, و جمعی دیگر همچون سید حسن موسوی حمامی, سید 
محمدرضا گلپایگانی, سید شهاب‌الدین مرعشی و سید محمدکاظم 
شریعتمداری بر آن تعلیقاتی نگاشته اند . وسیله همچنین به زبانهای دیگر 
ترجمه شده است؛ اين رسالهٌ عملیه نخست, به دست سید اپوالقاسم 
صفوی اصفهانی (د ۱۳۷۰ق) س محرر و منشی اصفهانی س به فارسی 
ترجمه وبا نام صراط النجاة چاپ شده (آقابز رگ الذریعة, ۰)۳۰/۱۰ و 
ترجه دیگری نیز به فارسی با نام ذریعةه النجاة به قلم سید علیاصفر 
جزایری شوشتری (۱۳۴۸ق) نیز وجود دارد که به چاپ نرسیده است 
(همانجا). اين کتاب همچنین با نام ذریعةء النجاة به وسیلة شیخ سعادت 
حسین سلطان‌پوری به زبان اردو ترجمه شده است (باقری,۱۰۹). 

دیگر از تألیفات فتوایی اصفهانی رساله عملیة صراط النجاة به 
فارسی است که بر پایه وسیلة النجاة فراهم آمده بوده, و در ۱۳۳۴ق. و 
بار دیگر در ۱۳۴۵ق بء چاپ رسیده است. همچنین رسال عملیة 
اصفها نی به زبان فارسی با نام ذخيرة الصالحین در حیات او ۳بار به 
چاپ رسیده است (آقابزرگ, همان, ۱۶/۱۰).نيز متنی فتوایی با عنوان 
مناسکحج از او به‌فارسی‌در ۲ ق در نجف‌انتشار یافته «وهمچنین 


گزیده‌ای از رساله‌های عملية او با نام منتخب الرسائل (مهدوی. 
همانجا) ۴۲ بار به چاپ رسیده است ( الامام, ۶۶). 
دستذ چهارم از آئاز اضفهانی حواشی او بر تألیفات دیگران, نانند 
حاشیة او برتبصرة علامه حلی است (باقری, ۱۱۰) که بارها در نجفب: 
ایران و هند به چاپ رسیده است. همچنین حاشیه بر العروة الوثقین 
تألیف سید محمدکاظم طباطبایی (۱۳۴۶ق). حاشیه بر نجاة العباد 
صاحب جواهر چاپ مکرر در نجف, حاشیه بر ذخيرة العباد فاضل 
شربیانی (نجف, ۱۳۶۳ق) و حاشیه بر مناسک الجج شیخ مرتضی 
انصاری (نجف, ۱۳۵۶ق) را بایدیاد کرد. 
دستة پنجم از آثار اصفهانی, مجموعه‌ای از فتاری ارست که به قلم 
خود اونیست وبه وسیلاٌ دیگران پراساس فتاوی او تنظیم شده است. 
از جمله: ۱. انیس المقلدین که آن را سید ابوالقاسم صفوی موسوی 
اصفهانی (۱۳۷۰-۱۲۸۳ق) جمع و تالیف کرده است (نجف, ۱۳۴۵ق؛ 
نیز ۱۳۵۷ق؛ همچنین با حواشی میرزا فتاح شهیدی تبریزی, تبریز, 
۶ )؛ ۲.تحفه العوام که گزیده‌ای از فتاری اصفهانی تألیف خواجه 
فیاض حسن هندی به زبان اردوست (قابزرگ, الذریعه, ۴۵۷/۳)؛ ۳. 
رساله‌ای در احکام عبادات به زبان ترکی که در میان شیعیان کرکوک در 
عراق متداول بوده است, ولی از محل و تاریخ چاپ آن اطلاعی در 
دست‌نیست (نک: امین, ۰)۳۳۲/۲ 
ماخذ: آقا بزرگ, ال ریم ؛ هموء طبقات اعلام الشيعة (نقباءالبشر), نجف, 13۱۳۷۳ 
۲ ( آل محبربه, جعفره ماضی النجف و حاضرهاء پررت, ۰۶ ٩0۱۹۸۶۸۱۴‏ 
الامام السید ابرالحسن, نجف, ۱۳۶۶ ق؛ امین, محسن, اعیان الشيعة, به کرشش حسن 
امین, پیروت, ۳/۱۴۰۳ 2۱۹۸! باقری بیدهندی, ناصر, ((نجوم امت: آیت‌اللهالعظلمی 
سید ابرالحسن مرسری اصفهانی», نور علم, قم, ۱۳۶۷ش, درر؛ ۳ شه ۴؛ پلاشی, 
عبدالحجت, تاریخ نائین, تهران, مظاهری؛ حاثری, عبدالحین, اسناد روحائیت ر 
مجلس, تهران, ۴ ۱۳۷ ش؛ حرزالدین: محمد, معا رف ال رجال فی تراجم العلماء و ال دباء, 
تجف, ۴۵۱۳۸۳ ۱۹۶م؛ رازی, محمد, آثار حجه, قم, کتابفروشی پرقمی؛ همرر 
گنجیه دانشمندان, تهران, ۲ سش؛ همو, مشاهیر دانشمندان اسلام (ترجمه و تکمیل 
الکنی و الالقاب شیخ عباس قمی ). تهران, ۱۳۵۱ ش؛ طبسی نجفی, محمدر ضاء الشیعة 
و الرچنة, نجف, ۶/۱۳۸۵ ۱۹۶م:موسری اصنهانی, محمدمهدی, احسن الودیعة فی 
تراجم اشهر مشاهیر مجتهدی الشیمه, بفداد, مطبعة الایتام؛ مهدری, مصلح‌الدین, تذکرة 
الثبرر یا دانشمندان و بزرگان اصفهان, اصفهان, ۱۳۴۸ ش؛ میبدی, ناصر, وجیزه در 
زندگانی آیةالله اصفهانی, مشهد. ۱۳۶۸ش؛ هاشی رفستجانی, علی‌اکبر, دوران 
میارزه, خاطرات, تصوبرها, اسناد, تهران, ۱۳۷۶ش؛ هدایت, مهدیقلی, خاطرات ر 
خطرات, تهران, ۴ ۴ ۱۳ش. حسن امین 
اصنهانی. شبک. شیره‌ای در معماری دور؛ اسلامی ایران. 
اين شیوه از اوایل قرن ۱۷/۱۱م شروع شد و در دورةٌ شاه عباس 
صفوی (سا ۱۶۲۹-۱۵۸۸/۱۰۳۸-۹۹۶م) به مرحلة کمال خود رسید و 
پس از آن‌به تدریج سیر زوال راطی کرد. 
شیرة اصفهانی با بهره‌گیری از پشتوانه‌های تاریخی سازه‌ای و 
آمودي (تزیبنی) شیوه‌های پیشین به مختصات و سمیزات خاص خود 
رسید. اینگونه بهره‌گیری, از ویژگیهای فن و هثر معماری ایرانی است و 
هسواره سبب تداوم سنتی آن شده است (انه, ۲۵۱). برخی از 


پژوهشگران تجارب معماران آذربایجانی و دست آوردهای شیوة آذری 
را مقدبذ پیدایش شیوهُ اصفهانی می‌دانند که پس از گذر از مناطقی 
چون یزد. کاشان. فزوین وری در اصفهان کامل شده است. آنان‌بناهایی 
چون مجذشاه ولی تفت؛ کازواتترای مجاور مسجد میدان کاشان؛ 
مسجد کبود تبریز: و کاخها و باغهای احداث شده در نخستین سالهای 
حکومت صفوی در قزوین را متأثز از شیوة آذری, و آغاز نیدایش شیوة 
اصفهانی می‌شمارند (پیرنیا, «سیک‌شناسی:..», ۵۲ شوه‌ها ..۰: 
۳۹ 

شیوة اضفهالی تا پایان دور صفوی بی کم و کاست در اصفهان 
متجلی اسست. در دورة زندیه نیز این شیوه دستمايه معماران بود و با 
تیبراتینه‌چندان کلی اجرا می‌شد. پیرنیا دام آن را تا اواخر دور 
محمدشاء قاجار می‌داند و اضافه می‌کند که پن از آن تا پایان عصر 
قاجا ریه شیوه اتحطاط پذیرفتد اصفهانی کم وبیش رواج داشته اس 
(همان: ۰۳۸۴۰۲۷۸۰۲۶۹ («سبک‌شناسی», ۵۴). پوپ ادا این شیوه 
را تا پایان دور؛ صفوی, می‌داند و می‌افزاید که ساختمانهای بزرگ 
معدودی که در دور قاجازیة ساخته شده, فاقد هرنوع امتیازی: ات 
(ض 231). 

شیوة اصفهانی را با جلوه‌های خاص آن دز بارورترین مقطع دوران 
صفوی (عصر شاه عباس اول) می‌توان با این عناصر بازشناخت: 
۱. شهرسازی, ۲. ساخت و سازه, ۰:۳ آمودها (تزیبنات یا الحاقات 
غیرسازه‌ای). 

۱. شهرسازی: در اصفهان دور صفوی براساس سنت دیرین 
شهرسازی ايران و با بهره‌گیری از تجارب کشورهای اروپایی, 
مجموعه‌ای از کاخها, کوشکها ,بازارها: مسجدهای بزرگ: مدرسه‌ها, 
کاروانسراها و باراندازها در پیرامون میدان وسیع مرکزی (میدان 
چوگان) و در کنار خیابان چهار با غ, و نیز پلهایی استوار بر زاینده رود 
طبق طرح و نقشه سنجیده‌ای ایجاد شد. این نوسازی و نوآوری گسترده 
در دوره‌ای کوتاه در سای امنیت اچتماعی و قدرت دولت متمرکز و 
اسکانات وسیع مالی خزانة ملی و آمادگی فنی - هنری استادکاران 
پرجستةً ایرانی امکان‌پذیر بود. بوپ تصریح می‌کند که در این دوره 
نقشه کشی و طراحی حائز اهمیت بوده, و هر اثر معماری با توجه به نقشه 
وطرح با رعایت ترکیب و تناسب خلق می‌شده است (ص 207). 

کونل اصفهان را به عنوان پایتختی مدرن می‌شناسد و می‌افزاید که 
این شهر باید از نظر شهرسازی و آزمایش آگاهانه‌ای که در این زمینه 
صورت گرفته است. موردتوجه خاص قرار گیرد (ص 155). کمپفر در 
توصیف اصفهان عصرشاه سلطان حسین آن را بزرگ‌ترین شهر آسیا 
در این سوی رود نگ سی‌شمارد و خیابانهای پهن و مستقیم و 
درختکاریها و جویهای آب روان آن‌را می‌ستاید (ص 168 ,163). 
دلاوالة ایتالیایی میدان نقش جهان و بناهای اطراف آن را با 
مشهورترین میدان شهر رم ناوناا - مقایسه می‌کند و به دلیلهای 
گونا گون آن‌را برتر می‌یابد (ص ۳۸-۳۷). 


اصفهانی سبک ۳۵ 


پدیدهٌ شکوهمند. شهرسازی و مجموعه پناهای فاخر اصفهان. 
گذشته از روحیة آبادگر و استعداد و ذوق هنری شخض شاه عباش 
(پوپ. همانجا؛ کمیف: 170-171). زاییدة دوره تاریخی "و تحولات 
خهانی بود. برخی عامل ارتباطات پدید. آمده بین ایران و دیگز 
کشورهای اروپایی و آسیایی را نیز در آن موثر مي‌دان (کونل, 151)؛ 
اما آنچه انکارناپذین می‌نماید, اين انبت که این: شکوفایی به. سیب 
نداشتن پایه‌های فرهنگی استواز, با فرگ شاه عباس رو به اتحطاط 
نهاد (پوپ» 231) 

۲.ساخت وسازه؛ 

الف, ایوان فضای احیاء شده:. در شیوة اصفهانی از ایران ندتتها به 
صورت فضانی در حد فاصل بیردنی و درونی‌بنا چونان شیوه‌هاي پیش 


از آن استفاده شد. پلکه این پدیده ب‌صورت نماسازی در منظر عمومی 


شهر جایگاه وینه‌ای یافت؛ مثلا تکرار ایوانها در بناهای دور میذان نقش 
جهان به منظر آن, نظمی یکدست و تازه بخشید هیزما ن‌با دور؛ عباسی 
ویعد از آن ایوان‌سازی به شیوة اصفهانی در بناهای معتبر و میدانهای 
بزرگ شهرهای ایران از جمله کرمان رواجیافت ء محققان غربی ایوان 
رابه عنوان بخشی از فضای بیشتر بناهای ایرانی؛ و در دور صفوی به 
عنوان بخشی از مجموعذ شهری دانسته اند (دلاواله, ۳۷؛ تاورئید: 37). 

ب -تفییرات در پلانها(ته رنگها):_ در شیوة اصفهانی ته رنگ بناها 
نسیتِ به شیوه‌های قبل سادگی بیشتنری دارند. در بیشتر بناها 
حتی‌الامکان کل ته رنگ در شکلی چهار گوش یا چند ضلمی خلاصه 
شده است ردر آنها کمتر طراحی آزاد دیده می‌شود, مگر در بخشهایی 
که ناچار به تغییر محور بوده‌اند. مثل وضع قرار گرفتن مسجد امام 
اصفهان نسبت به میدان نقش جهان؛ با اینهمه, خود سجد در مجموع 
ته رنگی چهارگوش دارد (نک: ه د. اصفهان. مسجد امام). پیرنیا 
می‌نویسد: پلانها و طرحها اغلب چهارگوش هستند و يا کل شکل 
هندسی شکسته دارند و در آنها برخلاف شیوة آذری «نخیر و نهاز» (< 
تورفتگی و پیرون‌زدگی در پلان) دیده نمی‌شود. گاهی نیز از مربع و 
مستطیلي ((گوشه پخ» استفاده شده است ( شیوه‌ها ۲۷۸۰). او سادگی ته 
رنگ و نما را ناشی از محدودیت زمانی و محدود بودن افراد متخصص 
می‌داند (همانجا). 

3 تغییرات‌در پوششها و جای‌گذاری‌پایه‌ها و دیوارها: پژوهشگران 
رواج طاقهای منحنی و گنبدهای ایرانی را مربوط به دوران ساسانی 
می‌دانند که به مثابة یکی از عناصر مهم و اساسی معماری بهدورة 
اسلامی می‌رسد ( گدار, ((هثر ..,4)۳, 201,309). در دورة سساسانی برای 
اجرای طاقها قالب نمی‌بستند و آنها رابا روشهای ضربی و رومی ویا با 
آمیزه‌ای از آن دو می‌زدند که در دور اسلامی نیز همین روش به کار رفته 
است. 

در اجرای‌گنبدها در دور؛ُ ساسانی از چفد (قوس) پیضی ایستاده 


1 (۵ 21۰ 


۳۴ اصفهانی.سبک 


استفاده می‌کردند که بسپار مقارم بود. ولی در دورةٌ اسلامی برای 
دستیابی به ارتفا ع کمتر در طاقها و گنبدها از چفدهای جناغی که از 
تقاطع دو بیضی پدید می‌آید, استفاده کردند («گنبد ...6, ۳۸,۲۶,۷).به 
تدریج در معماری اسلامی انواع چفدهای جناغی با توجه به وست 
دطائه ومیزان‌باری که روی طاق می‌آمد. در پوششها به کار گرفته شد. 
مقاوم‌ترین چفدی که از آن در پوشش دهانه‌های بزرگ - مانند 
پیشان مسجدها - استفاده می‌شد, چفد چمانه بود که خیزی پیش از 
۰ نصف دهانه داشت (همان, ۱۰۹-۱۰۸). اما در شیو اصفهانی گاه آين 
نظم دیرین که بر مبنای اصول ایستایی استوار است,نادیده گرفته شده, و 
به جای آن از چفد «پنج او هفت تند» که نسبت به چفد چمانه قدرت 
پاربری کمتری دارد, به کار رفته است و گاه در پوشش دهانه‌های وسیع 
به جای استفاده از چفدهای باربر, چفدهای غیرباریر و آمودی چون 
(پنج او هفت کند یا کفته» اجرا گردیده که به رانش دیوارها و شکست 
طاق منجر شده است. این اشتباه در پوشش بازارهای گنجعلی‌خان 
کرمان و با غ‌شاه فين کاشان شکست و ريزش طاقها را در پی داشته 
است. 
عدول از اصول ایستایی تنها به همین جا خاتمه نیافته, گاه در بعضی 
از ساختمانهای مهم و کلاسیک دیوارهای باربر یا ستون در طبقة بالایی 
یک بنا ,یه جای آنکه در امشداد دیوار پارسر یا ستون طبقه زیرین ادامه 


عالی‌قاپو و بخشی از میدان نقش جهان 


یافته باشد. مستقیماً روی تیزة پرشش طبقذ زیرین قرار گرفته است. 
گرچه تیزه طاق نسبت به سایر قسمتهای آن مقاومت بیشثری دارد, اما با 
همه مهارت در اجرا باید آن‌را عدول از اصول منطقی معماری دانست: 
نموه اين اشتباه در کاخ - موزة چهل ستون و هشت بهشت اصفهان با 
بررسی نقشه‌های طبقهةُ همکف و اول و تطبیق آن دو بر رري هم قابل 
ریت است (نک: پیرنیا, شیوه‌ها , ۳۲۲۰۳۲۱). پیرنیا فرجه این ایرادها 
را می‌شناسد و از آنها به عنوان ضعف اسامنی این شیوه یاد می‌کند: 
نهایتاً آنها را معلول بی‌پروایی و بی‌باکی بعماران آن دوره می‌داند 
(«سبک‌شناسی», ۵۳). 

گرچه بی‌پروایبهای چند معبار در چند منطقه را در یک دورة 
تاریخی نمی‌توان ضعف شیو؛ٌ معماری آن دوره به حساب آورد. ولی 
چون این پدیده‌ها در بناهای کلاسیک و مهم این دوره در ارج شکوفایی 
این شیوه رخ می‌دهند, به هر صورت درخور توجهند. 

در شیوه اصفهانی گوشه‌سازی زیرگنبدها ساده‌تر می‌شود. بهترین 
تمونه آن در سبجد شیخ لطف‌الله قابل مشاهده است. گدار معتقد است 
که طرح تبدیل تة رنگ چهار گوش به مدور در این دوره. راه حل 
جدیدی است («طاقها..», 285,286)؛ اما آثار فراوانی پیش از دورة 


1.0۷ ۵10165, 


صفوی وجود دارد که در آنها طرح تبدیل چهارگوشه به دایره به مرحلة 
کمال رسیده است و اين نوع گوشه‌سازیها را باید تنها پیروی از سلیقة 
رأیج در سادگی نقشه و جزئیات ساختمانی بناهای این دوره دانست: 

د گنبدها:_گنبدسازی در شیو؛ اصفهانی از لحاظ ساخت و ساز 
تغییز چندانی نمی‌کند. گذشته از ساده‌تر شدن گوشه‌های زیر گنبد, ساقه 
گنبد نسبت به «ااربانه» ( گریو کوتاه) در گنبدهای شیوة آذری کشیده‌تر 
می‌شود و به صورت «گریو» (< گردن) درمی‌آید که غرض عمد؛ آن 
عفلست بخشیدن پیشتر به بنا و استفاده از نور پیشتسر برای داخضل 

به پیروی از همین شیوه و ترکیب و همخوانی با گنبد, گلاسته‌های 
مساجد نیز ساده‌تر, ظریف‌تر و باریک‌تر از گلاسته‌های قدیم مي‌شوند. 
گنبدها و گلدسته‌های مسجد امام و مسجد شیخ لطف‌الله با مساجد 
مربوط به شیوه‌های پیشین از اين حبث قابل مقایسه‌اند. 

۳ آمودها (تزیینات یا الحاقات غیرسازه‌ای): در شیوة معماری 
اصفهانی آمودها با الهام گرفتن از کم و کیف رستاخیز هنری, و به 
مقتضای ساختار کالبدی بناها به طرزی و اجرا می‌شوند: 

الف ‏ کاشی هفت رنگ: کاشی هفت رنگ از ابداعات دور؛عباسی 
است که پس از یک دورة طولانی معرق‌کاری در معماری ایرانی در 
بناهای کلاسیک اصفهان به کار می‌رود. صفحات منقوش و بههم 
پيوست کاشیهای نما و توکهای نگاره‌دار گنها .با رنگهای بدیع و گل و 
بوته‌های استیلیزه شده و نقشهای اسلیمی و هندسی آذین می‌شوند. 

کاشیهای هنت رنگ از لحاظ دوام نسبت به کاشی معرق عمر 
کوتاه‌تری دارند, اما ترکیب نقوش و رنگ آنها از جلوه‌های زیباشناختی 
و نیز از مختصات شیوهٌ معماری - هنری اصفهانی است که همزمان با 
دور؛ عباسی و پس از آن در بسیاری از بناهای کلاسیک ایران به کار 
گرفته شده است. 

گدار که کاشیهای این دوره را به خوبی می‌شناسد, می‌گوید: این 
نوع کاشی دوام و ارزش کاشی معرق را ندارد, اما چون نظر بر این بوده 
که منظر عمومی بنا آبی باشد, کاشی هفت رنگ بیشتر مطلوب بوده 
است. وی می‌افزاید: در سطح خارجی گنبدها که نیاز به دوام بیشتر در 
جهت تقابل با عوامل جوی دارد, از اين نو ع کاشی استفاده نشده است 
((«هنر ), ۰)394-395 

ب -رنگ: رنگهای به کار رفته در پوششها و آمودهای‌بناها یکی از 
سلاکهای شناخت دورة‌تاریخی آثار, ونیزیکی از عناصر ارزیابی ذوق و 
پسند کلاسیک و عمومی اهل فن و هنر و عامه در هر دور تاریخی 
است. در آثار قوام یافته با شوه اصفهانی رنگهای سلط آبی, 
فیروزه‌ای, لاجوردی, سفید شبری نخودی پخته و طلایی است. 

پس ازشاه عباس جلوة کلی بنا که آبی رنگ بود. تغییر یافت؛ حتول در 
زمان شاء سلیمان طرحها غالبا ناهماهنگ شد و رنگهای قرمز و زرد و 
نوعی نارنجی زشت جای بیشتری گرفت: 


گرچه در اراخر دور صفوی برای بازگشت به هنر دور عباسی 


اصنهانیسبک رف 


کوششهایی شد و آخرین بنای مشهور این دوره «مدرس؛ مادرشاه» 
نمونه عالی رجعت به معماری و هنر دور عباسی است, با ایتهعه, 
انحطاط قطعی آغاز شده بود (همان, 395): 

ج-نقش پر دیوار::. از مختصات هنری دور عباسی احیای نقش بر 
دیوار است که با فضاسازی و مکان گزینی شیوة معماری اصفهانی. 
تجدید حیات آن مسکن شد. نقشهای روایتی بر دیوار کاخ چهل ستون و 
تقشهای نفیس تزبینی بر دیوار کاخهای صفوی هر یک نمونه‌ای 
ارزشمند از هنر متحول نگارگری ایران در آن دوره است. 

عسوم محققان از آين بخش از هنر آمودی این دوره به‌سادگی 
گذشته‌اند و اگر از اشارات پوپ و برخی دیگر بگذريم, هیچ نشانه‌ای از 
تأمل و مطالعه در این هنر احیا شده در شیوة اصفهانی نمی‌بينيم (پوپ. 
6برارن, 218؛ کمیفر, ۰)185 

د-نورپردازی: تنظیم نور با توجه به جهت تابش آفتاب و رعایت 


سنت درون‌گرایی در بناهای ایرانی صورت گرفته است. دور گردن بلئد 


گنبدها نورگیرهایی تعبیه شده است که هم سنگینی نما را متعادل می‌کند 
و هم نور کافی و غیرمستقیم به داخل می‌دهد. نور گیرها در بسیاری از 
بناها به صورت گلجام است. در نمای خانه‌ها پرای هدایت نور 
غیر مستقیم به درون و جلوگیری از اشراف خارج به حریم خانه, از 
شبکه‌های جوبی یا شبکه‌های اجری («فخر و مدین» استفاده شده است. 

پوپ می‌نویسد: نورپردازی یکی از ویژگیهای چشمگیر سبجد شیخ 
لطف‌الله است. وی به پنجره‌های مشبک در ساقه گنبد توجه دارد که 
شامل نقشهای زیبای اسلیمی است (ص 219). دلاواله نیز به نور 
پردازی در بناهای صفوی توجه داشته است. گزارش او گرچه بسیار 
گذراست, اما به طور كلي برداشت درستی از نورپردازی فضاهای 
مسکونی دارد(ص ۰)۲۵  .‏ 

آینه‌کاری و گچ‌بری: اینه‌کاری در تالارها و طاق سردرها از 
آمودهای ابداعی شیوة اصفهانی است که با طرحهای متنو عاجرا شده 
است. 

گچ تراش یا گي معرق نیز از یادگارهای معماری اصفهانی است که 
در برخی از بناهای حوزة مرکزی ایران مورداستفاده قرار گرفته است. 
از نمونه‌های بر جای مانده می‌توان سجد میدان ساوه, محراب زیر گنبد 
مسجد جامع ساوه و کتية ايران اصلی مشهد اردهال کاشان را نم پرد 
(مشکرتی, ۲۱۹). 

جهانگردان و حتی محققان غربی نسبت به این بخش از هر آمودی 
نیز اشاره‌ای گذرا داشته‌اند. پوپ در مشاهدة اطاق گنبد دار آینه‌کاری 
شده حرم حضرت رضال(ع) می‌نویسد: (به نظر می‌آید که انسان ذر میان 
الماس بزرگی قرار گرفته است» (ص 225) و کوئل در تشریح قصرهای 
صفوی می‌آورد که در این دوره آینه‌کاری به‌عنوان نوعی تزیین جدید و 
مجلل رایج گردید و نام آینه‌خانه از همین جا گرفته شده ات (ص 
8 

و -آجرچینی و آمودهای چوبی: در این دوره در نماسازی با آجر, 


۳۸ اصل 


برای زیبایی بیشتر استفاده از آجر تیشه‌داری شده و آب ساب معمول 
شد. اینگونه آجرکاری گرچه نسبت به شیوه‌های پیشین جلو؛ بیشتری 
داشت, ولی از دوام آن می‌کاست. پیرنیا به اين نوع آجرچینی اشاره 
می‌کند و به مقایس آن با آجر آب مال و پیش بر متعلق به شیوه‌های پیشین 
می‌پردازد و نظر به بی‌دوامی آجر تیشه‌داری آن را از ضعف‌های این 
شیوه می‌شمارد ( شیوه‌ها, ۲۸۰). 

استفاده از قواره‌بری (برش چوب به‌صورت منحنی) نیز در آين 
دوره معمول شد و تنوع و تازگی آن موجب شد که گاه برش آجر نیز در 
استفاد؛ تزیینی به صورت قواره‌بری صورت گیرد. قوارهبری در زمان 
شاه عباس دوم و شاه سلیمان رواج یافت و پس از یک دوره رکود 
مجددا رونق گرفت (همانجا). نمون قواره‌بری در خانه‌های قدیمی واقع 
در جلفای اصنهان قابل بررسی است. 

تزیینات چوبی نه‌تنها در درها به صورت کنده‌کاری و طراحی, بلکه 
در پوشش داخلی سقفها با استفاده از انوا ع قاب‌بندیها و پوشش چوبی 
ستونها با اشکال تازه به کار گرفته شد. 

محققان غربی کمترین اشاره‌ای به نوع اجرچینی با قواره‌بری ندارند 
وبرخی ازانها تنها زیبایی تزیینات چوبی را ستوده‌اند (کوئل, همانجا). 

مشهورترین مجموعه‌ها یتک بناهای نمایانگر شیر اصفهانی 
اینهاست: 

۱ در اصفهان: مجموعهُ نتشس جهان (شامل میدان و بناهای 
پیرامون آن), مجموع خیابان چهار با غ و پناهای کلاسیک ساخته 
شده در آن, و پلهای ساخته شده در دور؛ صفوی. 

۲ در کرمان: مجموعذ گنجعلی‌خان که الگوبرداری کاملی از 
شهرسازی اصفهان در دور؛ عباسی است. 

۳ در شیراز: مجموع بناهای کریمخانی که گواهی است بر ادام 
ايین شیوه از لحاظ عمومی و کلی در دوران زندیه (پیرنیا. همان, 
۳-۶ 

ماخذ: انه, کلود, گلهای سرخ اصفهان, ترجم فضل‌الله جلوه, تهران, ۱۳۷۰ش؛ 

پیرنیاه محمدکريمد «سبک‌شناسی معماری ایران)», باستان‌شناسی و هنر ایران, 

۷ ش, شمه ۱؛ همو, شیوه‌های معماری ایران, تهران, ٩‏ ۱۳۶ش دلاراله پیترو, 

سقرنامه, ترجمدٌ شعا ع‌الدین شفاء تهران, ۱۳۲۸ شس؛ شاردن, زان سیاحت‌نامه, ترجمة 

محید عباسی, تهران, ۱۳۴۹ش؛«گنبد در معماری ایران», اثر, ۰ ۱۳۷ش, شم ۲؛ 

معکرتی, نصرت‌الله, فهرست بناهای تاریضی و اماکن باستانی ایران, تهران, 

۰ ۳۴ شنیز؛ 

6۵0۵۳۱ 1950 ,ماما مزع عراز تجیمس مت( ار رت بط مومت 

۱۳۸۸ -قا امره زا فممم ۱۷ :۱962 دزد ما تاره 

۵۵۱۳۱ ۱۱۵۵۱۱۵/۱۵ یا رتاصنن؟ (1۷)2 ۷۵۱ 1949 رنهامت 

۵۱ ۳۵۲ ۱962 باتمع نانک رسمادا ععل احسیط عاظ و رلهملتکا ۱976 را 

همه ۷ بط 1 رعاه 10۷ ۱965 بحصلصا اه اه منم بلایم 


۰ ,۳۵۱۳۱5 ,0و۲ ۵ 
زفره بزرگمهری 


اصل, اصطلاحی در علم حدیث, به معنی هر یک از نسخه‌ها و 
نوشته‌های آغازین که مستقیما از کتابت شنیده‌ها پدید آمده بوده‌اند. این 
اصطللاح با تفاوتهایی در مصادیق, هم در محافل اهل سنت و هم نزد 


امامیه کاربرد داشته است. اصطلاح («اصل») با اشاره به مفهوم ((مصدر 
نقل», از سابقه‌ای کهن همپای حدیث‌گوبی و علم حدیث برخوردار 
است. اصل حدیتی. دز عرض «تَصتّف» قرار دارد؛ با این تفارت که 
مصنفها به نحوی, تدوین یافته‌اند و نویسنده در پدید آوردن آنها حضوری 
آشکار داشته است, در حالی که در نوشتن یک اصل, نویسنده بدون 
کوششی در جهت مدون‌سازی, احادیث مسمو ع خود راتنها با کتابت به 
ضبط می‌آورده است. 

از اواخر سد؛ُ ۲ق/۸م که توجه اصحاب حدیث به گردآوری و دقت 
در ذکر اسانید و توجه به صحت سند و متن ررایات آغاز گردید, عبلاً 
مناط درستی روایات موجود در «کتاب» یا ((جزء حديثي» مشایخ این 
علم, همخوانی روایات با مصدریا «اصل» روایت شیخ بوده است. در 
زمان ندوین علم حدیت,یکی از شرایط ضبط و کتابت احادیث منقول از 
شیوخ مقابل نسخه شاگرد با اصل شیخ بود؛ اين بدان معناست که شیخ 
يا دارای نسخه‌ای اصلی از روایات خویش بوده, یا آنچه را تحدیت 
می‌کرده, به طور دقیق در حافظه داشته, و هنگام مقابله دو نسخه استاد و 
شاگرد. زواید و نادرستبهای احتمالی نسخة طالب تصحیح می‌شده 
است (نک: ابن صلاح, ۳۱۹-۳۱۸؛ ابن دقیق العید, ۲۶۱؛ نووی, ۷۲/۲؛ 
سیوطی, ۷۲/۲؛سخاوی, ۲۳۷/۲ ). در روایت از اصل, راوی یا کاتب نه 
تنها جایز به روایت به معنا نبود, بلکه موظف به روایت با کتابت عین 
عبارات, الفاظ و اسناد, و همچنین دقت در تثقیط و شکل نیز بوده تا 
آنجا که به کارگیری و افزودن تعاییری چون صلوات به هنگام نم بردن از 
حضرت رسول (ص) نیز منوط به ذکر عدم آن در اصل, از سوی راوی‌یا 
کاتب بوده است (نک: خطیب, ۲۴۳-۲۴۱؛ این دقیق العید, ۲۹۲-۲۹۰: 
ابن کثیر۱۲۹۰): 

اگرچه برخی, غرض نکردن بر استد و عم مقبلً دسا شاگرد با 
اصل شیخ را نقصانی برای حدیث مروی می‌دانند (مثلاً ن5: سیوطی, 
همانجا), ولی در علم حدیث, شرایطی برای نقل اين نو مرویات قرار 
داده شده است تا راری با ذکر عدم مقابله با اصل, قادر به روایت حدیث 
باشد (مثلاً نک: خطیب, ۲۳۹). گونه‌ای از اين عملي مقابله از زمان 
حضرت رسول (ص) صورت می‌گرفته است و اصحاب, پس از کتابت 
حدیثی از آن حضرت: بنابر تصریح رسول اکرم(ص) آن را عرض 
می‌کرده‌اند (نک: سیولی, همانجا) تا نسخه کتابت شده با اضل حدیت 
تطابق داشته باشد. این روش که در واقع کوششی برای دست یابی به 
مصدر و سرچشم حدیث بود و مانعی برای ورود هرگونه حدیث بی‌ريشه 
به میان احادیث صحبح به شمار می‌آمد, از چنان آهمیتی بررخوردار بود 
که یحیی بن معین. روایت از غیراصل شیخ را مجاز نمی‌دانسته, و 
ابوعروبه, اصل را همچون سلاحی برای محدث یاد کرده است (ن5: 
حاکم, ۵۳؛ سیوطی, ۷۳/۲). کسانی چون احمد بن حنبل, در پاسخ به 
پرسشهایی دربار؛ روایت احادیثی مشکوک, نبودن آنها در اصلی 
حدیقی را گوشزد کرده‌اند (نک: ابن حجر, تهذیب... ۱۲۳-۱۲۲/۱). 
همچنین ابوزرعة رازی, در میان راویان از اين لهیعه, تنها روایت اين 


مبارک و ابن وهب را از آن‌رو که از اصول وی تبعیت کرده, و مصادر 
نقل او را مورد تدقیق قرار می‌داده‌اند. صحیح الروایه دانسته است (نک: 
ذهبی. ۶۵/۲؛نيز 8۸8,1/76) 

عرضه بر استاد و انجام دادن مقابله, گرچه سیب ارتقای درجة 
روایت می‌شد, ولی مناط اعتبار, تطابق روایت با اصول ثقات بوده 
است. بی‌شک تمامی اصول, از درجة یکسانی از ارزش برخوردار 
نبودند, بلکه اصول گوناگون مشایخ حدیثی, آنگاه مرتبت می‌یافت که با 
اصولی همچرن اصل سفیان ثوری, این عیینه و حماد بن زید که از مرتبه 
والابی برخوردار بودند. مطابقت پیدا می‌کرد (نک: خطیب, ٩۲۴۱۰۲۴۰‏ 
حاکم: هانجا؛ اين جوزی, ۳۲/۲. ۸۷؛ ابن کثیر, ۱۳۱؛ سخاری. 
۲))بدین‌ترتیب, وجود حدیثی در یک اصل, به عنوان یکی از 
شناسه‌های احادیث صحیح مطرح گردید و پی از شکایت حاکم 
نیشابوری از کم اطلاعی محدثان از اصول حدیثی (ص ۲-۱)؛ بزرگان 
اصحاب حدیث آشکارا به علت نبودن اصلی برای برخی احادیت, آنها 
راحتول در شمار احادیث «موضوع» و «باطل» قرار داده‌اند (مثلا نک 
این جوزی, ۱۳۲/۲ ۴۲۱۴۱ جه ؛ ذهبی. ۳۷۱ ابن حجر, لسان.... 
۸۱ سجم). 

در محافل شیعه, ناقلان حدیث در سده‌های نخستین, با برخوردی 
ویژه نسبت به اصل, به گردآوری مجموعد‌های حدیثی چهارصدگانه‌ای 
مپادرت ورزیدند و عملاً مناط صحت حدیث نزد محدثان نسلهای بعد, 
وجود آن در یکی از این اصول بود. اين مجموعه‌ها که به «اصول 
اربعمائه» شهرت دارند و زمینه‌های مختلفی از جمله احکام, سنن, 
مواعظ , ادعیه و تفسیر احادیث را در برداشتند, از قدیم با همان مفهرم 
کلی و عام «اصل» رواج داشت, با اين تفاوت که در میان امامیه: 
اعتبار اصل زمانی بود که از زبان معصوم (ع) صادر شده باشد و از 
طرق متصل مشایخ به آن بزرگواران برسد (نک: شیخ بهایی, ۷-۶)- 

در مقابل این اصول, در اثار انامی. («مصنفات» وجود دارند, 
برخلاف اصل که هرچه در آن است. احادیث منقول از معصوم(ع) 


است, مصنفات, افزون بر احادیث معصومان (ع), آثار مصیف نیز در " 


آن جای دارد که بدین‌ترتیب, از اعتبار و اصالت آن نسبت به اصل 
می‌کاهد. ابن بابویه به عنوان یکی از قدیم‌ترین نامبران از اصل, اصول و 
مصنفات را به طور مجزا به بیان آورده است (۵/۱) و در زمان شیخ 
طوسی و پس از او, صاحبان اصل و نیز نویسندگان با تعابیر «اصحاب 
اصول» و «مصیفین» از هم متمایز می‌شدند (نک: طوسی, ۳۰۱). 

این سأله که اصحاب از زبان کدامیک از معصومان (ع) این 
احادیت را گرد آورده‌اند, محل گفت و گوست؛ از آن رو که محضر امام 
جعفر صادق(ع) با توجه به کترت شاگردان آن حضرت از رونق 
فراوانی برخوردار بوده است و اکثر صاحبان اصل, از جسلة صحاية آن 
امامبه شمارند,برخی بر این رآیند که تمامی اصحاب اصول را شاگردان 
ایشان تشکیل می‌دهند (مثلا نک: محقق حلی, ۴؛ شهید اول, ۶؛ عاملی, 
۰ مجلسی, ۱ .از سوی دیگر: شباهت صوری دو عدد ۲۰۰ برای 


اصل ۳۹ 


شمار اصول و ۴۲۰۰۰ برای تخمین شاگردان آن حضرت نیز می‌تواند 
زمينُ اين نظر را فراهم کرده باشد (قس: مفید, ۲۷۱-۲۷۰؛ طبرسی . 
۲۷۷-۲۷۶).اما بر خلاف این‌نظر و برپایهٌسخنی از شیخ مفید.گردآوری 
اصول اربعمائه, از زمان حضرت علی(ع) تا زمان امام: حسن 
عسکری(ع) توسط امامیان صورت گرفته است (نک: ابن شهر آشوب. 
۳) وبا نگاهی به فیرست طوسی و رجال نجاشی مشخص می‌شود که در 
میان اصحاب اصول به غیر از اصحاب امام صادق( ع), شاگردان 
دیگر امامان (ع) نیز دیده می‌شوند (مثلاً نک: طوسی, ۱۳۵۵ نجاشی, 
۶ اعتقاد به ادامة اصل‌نویسی پس از عصر امام صادق( ع) از 
سوی برخی محققان دیگر نیز تأیید شده است (مثلا نک: شهید ثانی, ۷۲؛ 
طریحی, ۳۲ به بعد؛ آقابزرگ, ۱۳۱-۱۳۰/۲)- 

ناهمخوانی برخی سخنان صاحبان آثار کتاب‌شناختی و دیگر 
نویسندگان متقدم امامی دربارةُ صاحبان اصل و کتاپ قابل توجه است؛ 
این بدان معناست که برای نمونه صالح بن رزین کوفی از اصحاب امام 
جعفر صادق(ع) را شیخ طوسی صاحب اصل معرفی کرده است (ص 
۶۸) و نجاشی از ««کتاب» وی نام می‌برد (ص ۱۹۹). همچنین است 
سلیم بن قیس هلالی از راویان مشهور امامی که حضرت علی(ع) را 
نیز درک کرده است؛ طوسی وی را صاحب ((کتاب» شناسانده (ص 
۲) و نجاشی هیچ یادی از او نکرده است. ولی نعمانی در الغیبه وی 
را نهتتها صاحب اصل دانسته, بلکه به اجماع علما, اصل او را از 
مه‌ترین کتب اصل که اهل علم به آن تسک می‌جویند. ذکر کرده است 
(ص ۶۱؛ برای توضیحات, نک: آقابزرگ, ۱۵۲/۲ به بعد؛ نیز ابن ندیم, 
۳۷۵ 
نجاشی ضمن پرداختن به شرح حال و آثار حریز پن: عبدالله 
سجستانی, در سلسله‌سندی, از اصل ابوالحسین محمد بن فضل بن تمام 
یاد می‌کند (ص ۱۴۵), حال آنکه او و طوسی هیچ‌کدام در آثار کتاب 
شناسی خود. وی را شايسته داشتن مدخلی مجرا برای دکر شرح حال 
ندانسته, و بخشی را به او اختصاص نداده‌اند, انچه نجاشی در این سند 
به صورت ((... حدئنا ابوالحسین محمد بن فضل بن تمام من کتابه و 
اصله...» آورده, از سویی به علت تقدم کتاب بر اصل و از سوبی دیگر 
پی‌جایگاه بودن اصل ابوالحسین در دو فهرستٍ یاد شده, تا حدی‌یادآور 
مفهوم («اصل» نزد اصحاب حدیث عامه است- 

نمونة نوع برخورد طوسی و نجاشی با مثالهای گذشته و همچنین 
معرفی اصولی چون اصل ابوالفرج ابان بن محمد از سوی ابن طاووس 
(کشسف...,۲۱۶) و روایت او از اصل احمد بن حسین بن عمرء و اصلِ 
محمد بن داوود قمی (همو اللهوف, ۲۷) و جای خالی آنها در فهارس 
متقدم, نشان دهند؛ آن است که يا این اصول و گردآورندگان آنها تماما 
برای فهرست‌نویسان آشنا نبوده‌اند و چنانکه طوسی گوید: به علت 
پراکندگی شیعیان در بلاد مختلف دستیابی به آنها نامسکن بوده است 
(ص ۴-۳), یا اينکه در اصالت آنها بین کسان گوناگون اختلاف بوده 


است. 


۳۰ اصلاح‌طلبی 


آنچه از اصول حدیثی می‌شناسیم و آقابزرگ هم به عنوان یکی 
صفات مشترک به آن اشاره کرده (۱۳۳/۲) بی‌ترتیب بودن انهاست؛ 
ولی دز برخی منابع دیده می‌شود که واه «اصول» نه به مفهوع‌یاد شده, 
بلکه در معنای اثری فقهی به کار رفته که در اين موارد, آثار یاد شده 
دارای موضوعاتی ویژه‌اند؛ این خود نشانة تدوین یافتگی آنهاست که با 
ماهیت اصول حدیثی در عدم قرارگیری در چارچوب تدوینی مشخص. 
مغایرت دارد. به عنوان نمونه, شیخ طوسی, پس از ذکر شرحی از حریز 
ابن عبدالله سچستائی و نام بردن کتبی از او همچو نکتاب الصلاة, کناب 
ال زکاة و کتاب الصیام, اين کتب را در عداد «اصول» قرار می‌دهد (نک: 
ص ۸۴ ۸۵). حفص بن عبدالله سجستانی و کتب نامبرده شده او نیز 
نمونه‌ای دیگر از همین دست است که به طور مجزا و جداگانه در 
موضوعاتی فقهی گرد آمده‌اند و طوسی آنها را «اصول» به شمار آورده 
است (ص ۱۱۲). جز آنجه یاد شد. شیخ طوسی در برخی موارد 
همچون ذکر احمد بن محمد بن نوح سیرافی, ٌندار پن محمد و خمید بن 
زیاد. به ترتیب از چنین تعبیراتی استفاده کرده است: ««له کتب فی الفقه 

ترتیب الاصول و ذکر الاختلاف فیها», «له کتب منها کتاب 

الطهارة... علی نسق الاصول», (رله کتب کثیرة علی عدد کتب الاصول» 
(نک: ص ۰۴۸ ۷۱-۷۰) که به روشنی ویژگی این «اصول» فقهی در 
کیفیت تنظیم را باز می‌نماید. 

در جمم‌بندی کلی می‌توان گفت که کاربرد اصطلاح اصل دربارهٌ 
اصول اربعمائه و اصول فقهی متقدم امامیه, از باب اشتراک لفظ است و 
اصل در گون؛ دوم, مفهوم کتابی مدون را داراست؛ به طوری که در موارد 
اد کرد از اصول فقهی, گاه ذکر «کتاب» پیش از نام اصل. و گاه ترکیب 
((کتب الاصول» به چشم می‌آید. 

در بازگشت به سخن از اصول اربعمائه و در پی‌جویی از جایگاه این 
نوشته‌ها در دوره‌های پسین, باید گفت که با رواج یافتن تدوین در 
حدیت, این اصول به تدریج روی به بی‌رونقی نهاده‌اند, چنانکه پا راه 
یافتن احادیث این اصول به مجامیع حدیث امامیه, همچون کافی, من 
لا یحضره الفقیه, تهذیب و استبصار, عملاًاين ۴ اثر, به عنوان جایگزین 
و ملخص اصول اربعمانه شناخته شده‌اند (نک: شهیدثانی, ۷۲؛ قس: 
عاملی, ۸۵, که از اصول پنجگانه یاد کرده است). 

در پایان گفتنی است که آقابزرگ به وجود شمار اندکی از این اصول 
به صورت ناقص, يا برخی به صورت کامل اشاره کرده. و فهرستی از 


برخی اصول را در اختیار قرار داده است (همانجا). مجموعه‌ای از . 


بازمانده‌های اصول در یک مجلد با عنوان الا صول الستة عشر, مشتمل 
پر ۱۶ عنوان بارها منتشر شده است. همچنین این ادریس در النوادر 
اقتباسهایی از برخی منابع کهن حدیثی دارد که مواردی از آنها, همچون 
کتاب ابان‌بن تقلب و کتاب جمیل بن دراج را ممکن است بتوان با اصول 
این دو شخص مرتبط دانست (نک: این ادریس, ۴۶,۳۹ ), 


ماخذه آقایزرگ, الذریع؛ ابن آدریس, محمد. النوادر, قم, ۸ ۰ ۱۴ ق؛ این پابویه, محمد/ 


, لفقیه, به وشش حسن موسوی خرسان, نجف, ۱۹۵۷/۵۱۳۷۶؛ ابن 


جوزی, عبدالرحمان, الموضوعات, به‌کرشش عبدالرحمان محمد عنمان, بیررت: 
6۶( این حجر عستلانی, احمد, تهذیب التهذیب, حیدرآباد دکن: 
۶ هر, لسان المیزان, حیدرآباد دکن, ۱۳۲۹ق؛ اين دقیق المید. محده 
الاتترام. به‌کرشش قحطان عبدالرحمان درری» بفداد, ۰۲ ۱۴ق/۱۱۸۲م؛ این 
شهرآخنوب, محمتن معالم الملماء, تجف, ۸۱۹۶۱/۱۳۸۰؛ این صلاح, عشمان, 
مقدمتد,به کرشش عائشه عبدالرحمان بنت شاطی, قاهره, ۸۱۹۷۶ و وغل 
کشف المحجة. به‌کوشش محید جسرن, قم: ۱۴۱۲ق! هم اللهوف, نجش. 
۵/۵۲۵ ۱۹۶؛ ابن کثیر. اسماعیل, الباعت الحتیث, به گوشش احمد محمدشاکر: 
پیروت, ۱۹۸۳/۱۴۰۳ این ندیم, الفهرست؛ حاکم نیشابوری, محمد, معرفة علوم 
الحدیث, بهکرشش معفلم حسین, مدینه. ۷/۱۳۹۷ ۱۹۷م؛ خطیب بغدادی, احمد, 
الکناية, حید رآباد دکن, ۱۳۵۷ ق؛ ذهبی. محمد, میزان الاعتدال, به گوشش علی محمد 
پجاری, قاهره, ۳/۱۳۸۲ ۱۹۶م؛ سخاری, محمد الفتح المفیت, بیروت, ۰۸ ۱۴+ 
سیوعلی.ندریب الراوی, به کوشش احمد عمر هاشم, پیروت, »5 شیید 
ارل, محمد, ذکری الشیعة, ج سنگی, تهران, ۱۲۷۲ ق؛ شهید ثانی. زی‌الدین, الرعاية, 
به‌کوشش محمرد مرعشی و عبدالحسین محمدعلی بتال, قم, ۱۴۰۸ق! شیغ بهابی, 
محمد «الوجیزة فی علم الدرایة», همراه حبل العتین, تهران, ۱۳۱۹ ق؛ طبرسی, فضل, 
اعلام الرری, بهکوشش علی‌اکبر غفاری, بررت, ۸۱۹۷۹/6۱۳۹۹؛. طریحی, 
فخرالدین, جامع المقال, به‌کرششی محمدکاظم طریحی, تهران. ۱۹۵۵/۱۳۷۲ع؛ 
طوسی, محند, الفهرست, بدکرشش اشپرنگر, مشهد, ۱۳۵۱ش؛ عاملی, حسین, 
و وی عبداللطیف کرهکری, .قم: ۱۴۰۱ق؛ مجلسی, محمدنقی, 
روضة الستقین, قم, ۱۳۹۸ق؛ محقق حلی, جعف, المعتبر, چ سنگی, ۱۳۱۸ ق؟ منید, 
محمد, الارشاد, نجف, ۱۳۸۲ق؛ ام احمد, رجال, به‌کرشش مرسین شبيريی 
زنجانی, قم, ۱۴۰۷ق؛ نسانی, محمد. الفیید, بیروت, ۰۳ ۴( نرری, 
یحبی, التقریب و التیسیر,ندریب الراری (نگا هم , سیر طلی )؛نیز: 0۸۵ 

فرامرز خاج‌منوچهری 


صلاخ طلبی._ اندیشاحاکم بر حرکتهایی‌با هدفبهسازی‌نهادها 
و روابط اجتماعی که به خصوص دریک و نیم سدژ اخیر در جهان اسلام 
آهمیتی قابل ملاحئله یافته است. انچه در این دور اخیر با عنوان 
اصلا ح‌طلبی شناخته شده, در پاره‌ای موارد با تجددطلبی و در مواردی 
با بنیادگرایی همراه گشته, و بدین ترتیب اصلا ح‌طلبی در طیفهایی بسیار 
متفارت جلوه کرده است. با توجه به معنایی که در جهان اسلام از 
اصلاح‌طلبی شکل گرفته است, در گنت‌وگو از آن, یاد شخصیتهایی 
چون سید جمال‌الدین اسدآبادی وشیحخ محمد عبده تداعی می‌شود؛ اما 
باید توجه داشت که شخصیتهای اصلاح‌طلب از نظر نقش اجتماعی. 
طیفی وسیع را تشکیل داده‌اند و در میان آنان از روحانیان و معلمان تا 
سیاستمداران و نظامیان دیده می‌شوند. 

در مطالعات اخیر: فستره معنایی اضلاح همواره پرسش‌آنگیز بوده, 
و ارتباط معنایی اصلاح در فرهنگ اسلامی با برخی از اصطلاحات 
متداول در دیگر حوزه‌های فرهنگی . مورد توجه قرار داشته است. .در 
این مان طور مشخص, معادل نهادن اصلاح و اصلا ح‌طلبی با رٍفرم 
و رفرمیسم پذیرشی فراگیریافته است. این برگردان نهتنها در برخی 
فرهنگها و داثرة المعارفها مورد تأیید قرار گرفته, بلکه پذیرش ضمنی آن 
پرعنوان بسیاری از کتب و مقالات. و حتی برخی سازمانها و نهادهای 


و۱۳ 


جهان اسلام سایه افکنده است. دو واژ؛ اصلاح و رفرم. اگرچه از نظر 
اشتقاق و خاستگاه فرهنگی, دو راه جدا را پیموده‌اند. ولی در حوزة 
علوم اجتماعی حوزه معناتی مشترکی یافته‌اند. 

در مقام تیین اپعاد موضوعی اصطلاح «اصلاح‌طلبی», این نکته 
که در تداول امروز ملل اسلامی در سخن آز «اصلاح», به طور معمول 
اصلاح در سطح اجتماعی, و نه فردی مورد توجه است, مبنایی قابل 
قبول می‌نماید؛ با وجود آنکه در نوشته‌های معاصرگاه دربار؛ اصلاح 
فردی در کنار اصلاح اجتماعی گفت وگو شده است (مثلا نکن رضاء 
۳۴۹-۳۶۷/۱؛ زینو , سراسر کتاب), اما می‌توان اين موارد را نه نقضی 
بر محدودةً اصطلاح, که اصطلاحی دیگر با دامنه‌ای, اعم مبتنی بر 
فرهنگ قرآتی تلقی کرد. 

پدید؛ اصلاح می‌تواند به شئون مختلف یک جامعه بازگردد و از 
همین رو متناسب با تنوع نهادها در یک جامعه, مصادیق آن متنوع 
است. از دیدگاه جامعه‌شناختی, موضوعاتی چون ساختار سیاسی. 
ساختار اقتصادی, ساختار فرهنگی و ... ابعاد گوناگون هویت یک 
جامعه را تشکیل می‌دهند؛ تغییرات در روابط اجتماعی پدیده‌ای است 
که به طور مستمر در هر جامعه وجود دارد و از نمودهای آن بروز 
تفیبرات در نهادهای اجتماعی است. آنچه در غرب با عنوان 
(«رفررمیسم)» و در جوامع اسلامی با عنوان اصلاح‌طلبی (الاصلاح. 
الاصلاحية, التجدید) شناخته می‌شود, تعبیری دیگر از همین تفییر و 
تحول در نهادهای گوناگون جوامع اسلامی است که به‌سبب نیاز به 
همراهی با تغییرات گسترده و تند در جوامع بشری, شتابی خاص گرفته, 
ر نمودی محسوس یافته است. بر اين پایه, حرکتهای اصلاحی را 
می‌توان‌در نهادهای‌گوناگون اجتماعی: اعم از نظام‌سیاسی و اقتصادی 
جست‌وجو کرد, اما در مفهومی که از اصلاح‌طلبی اراده می‌شود. 
معبولاٌ اصلاحاتی مورد توجه است که بر مبانی نظری و فرهنگی استوار 
پوده‌اند . 

واژ؛ اصلاح که بسیاری از اصلا ح‌طلبان برای نامیدن حرکت خود 
از آن بهره گرفته‌اند, واژه‌ای الهام گرفته از قرآن کریم است. «اصلاح»» 
به معنای ((بهبود بخشیدن», و واژه‌های هم‌ريشه آن بارها در ایات قرائی 
به کار رفته است؛ در این میان, به خصوص باید به مواردی اشاره گرد که 
در آنها از اصلاح به معنای تلاش در جهت بهسازی اوضاع اجتماعی 
سخن آمده, و در این کاربردها, گاه اصلاح پا افساد مقابل نهاده شده 
است (مثلاً اعراف/۱۴۲/۷). بدون تکیه بر وا اصلاح, یا بر آیای 
خاص, با نگرشی کلی در فرهنگ قرآنی, می‌توان به روشنی برداشت 
کرد که درقرآن کریم. ظهوردین اسلام خودیک حرکت مهم اصلاحی, و 
اصلاح جامعه یکی از اهداف اصلی رسالت پیامبر اکرم (ص) بوده 
است؛ حرکتی که هم اصلاح باورها و اعمال دینی را هدف خود قرار 
داده, و هم به اصلاح نهادهای گوناگون اجتماعی و برقراری قسط و 
عدل توجه داشته است (مثلا ن5: حدید/۲۵/۵۷؛ جمعه/۲ ۲/۶ ؛نیز برای 


چنین برداشتی, مثلاًنک: رضاء ۲۱/۹۰۴۲۴/۲, جد). 


اصلاح‌طلبی ۳۳ 


با توجه به تنوع ساختار اجتماعی در بخشهای گوناگون جهان 
اسلام, و با عطف نظر به جریان پرفراز و نشیب تاریخ ملل اسلامی, 
توجه به اصلاحات اجتماعی نکته‌ای است که در بومهای مختلف و دز 
برهه‌های گونا گون تاریخ اسلام می‌توان انتظار داشت. اگر اصلاح‌طلبی 
در یک و نیم سدةٌ اخیر جلوه‌ای بارز یافته, نه از آن روست که در 
دوره‌های پیشین مصداقی نیافته, پلکه از انجاست که ساختار نهادهای 
اجتماعی در آن دوره‌ها با جهشی اینچنین مواجه نبوده است. 

برخی از اصلاح طلبان عصر اخیر, حرکتهای اصلاحی در 
دوره‌های پیشین را مورد توجه قرار داده, و حرکت خود را الهام 
گرفته از آن حرکتها دانسته‌اند (نک: هسو, ۱۴۴/۷ ۱۴۵؛ لاشوست: 
«اصللاح طلبی ...81,46 به بعد), 

لته اي حقیقتی است که برخی شعارهای اصلی اصلاح‌طلبان 
معاصر مانند بازگشت په کتاب و سنت, و مبارزه با بدعت و خرافه در 
تاریخ فرهنگ اسلامی امری نوظهور نیست و از صدر اسلام تا عصر 
حاضر, همواره مدافعانی داشته است. ویژگی ستیز با بدعت و رجوع به 
شیوة سلف در برخورد با مسائل دینی که به طور مشترک در نمونه‌های 
شاخص از اصللاح‌طلبی متأخر و حرکتهای اصلاحی عصرهای پیشین 
دیده می‌شود, موجب.شده است تا اغلب کسانی که تاریخ حرکتهای 
اصلاح‌طلبانه را جست‌وجو می‌کنند. همین ویزگی را به عنوان 
پرچسته‌ترین نمود اصلا ح‌طلبی در نظر داشته, نمودهای مهم دیگری را 
از نظر دور دارند. 

اصلاح‌طلبی و بازاندیشی دینی در هزاره نخست اسلامی: از 
ویژگیهای سده‌های ۲ و ۳ق/۸ و ٩م,‏ ارتباط نزدیک‌ترر مسلمانان با 
فرهنگهای غیر اسلامی بود که برجسته‌ترین نمود آن تأسیس ((بیت 
الحکمه» و نهضت ترجمه بوده است. بی‌تردید این حرکت نمودی ازیک 
جریان عمیق اصلاح‌طلبانه است که ارتباط محافل,علمی امبلامی با 
دیگر محافل را یک ضرورت می‌انگاشته, و برخوردی خردگرایانه با 
مسائل را دنبال می‌کرده است. این جریان نه تنها تأثیر خود را در 
شکل‌گیری و رشد علوم گوناگون در جهان اسلام نمودار ساخته, پلکه 
حتیل در اندیشهُ دینی نیز تأثیری انکا ر ناپدیر داشته است. بدون تردید 
روشهای عقل گرایانه معتزله وبرخی دیگر از ُروههای مذهبی سده‌های 
۲ وق درب رخوردبا انديشة دینی یک حرکت اصلا ح‌طلباناً پرقدرت در 
جهان اسلام بود که اهمیت آن را در حد پیروان فرقه‌ای خاص نباید 
محدرد انگاشت. بلکه این حرکت واکنشهایی را در محافل گوناگون 
اسلامی به وجود آورد که به طور کلی اندیشة دینی را وارد مرحله‌ای 
منسجم‌تر ساخت. باه طور کلی در انن دو سده پدیدة اصلاح‌طلبی با 
پیدایی فرق به گونه‌ای جدآیی‌ناپذیر قرین بوده است؛ کناب بز رگ ««کلام 
و جامعه در سده‌های ۲ و ق»», اثر فان‌اس, بخش مهمی از مواد 
پژوهشی در این باره رافراهم ساخته است (نک: 1/17-19.جم). 
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۳۲۲ اصلا ح‌طلبی 

سدء ۴ق/۱۰م را پاید در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی نقط عطفی 
به شمار اورد و آن را اغاز بسیاری از حرکتها در تاریخ اسلام دانست. 
دز این سده, جهان اسلام وارد مرحله‌ای جدید از تاریخ خود گشته که 
ویژگیهایی متفاوت و گاه متقابل با عص پیشین نشان داده است. 
پی‌تردید از سد؛ُ ۴ تاق, در نهادهای گوناگون اجتماعی می‌توان 
تحولاتی را مشاهده کرد که شخصیتهایی از اندیشمندان مسلمان, آن 
تحولات را با دید اصلاح نگریسته, و در راستای آن گام برداشته‌اند. 
هرچند که ممکن است برخی از اين تحولات در تحلیل کنونی به واقع 
گامی به پیش نبوده باشد. 

سدف ق, سد؛ واکتش نسبت به تنوع روزافزون مذاهب و افزونی 
فرقه‌هاست که در دور؛ پیشین رونقی بسیار يافته بود و این ویژگی هم در 
جنبه مباحث اعتقادی و هم در مباحث فقهی به چشم می‌آمد. بدون آنکه 
بتران بر چند شخصیت به خصوص در پدید آوردن این حرکت تکیه کرد, 
باید یادآور شد که در سد؛ ق, جریان تقریب در ابعاد گوناگون پای گرفته 
بود. در واقع از اراخر سد؛ اق, در طیفی گسترده از محافل دینی, درپی 
یک سلسله عوامل تاریخی - اجتماعی این نتبجة مشترک ملحوظ نظرها 
بود که به جای پدید آوردن مذاهبی جدید, به تشریح و تعمیق مذاهب 
موجود بپردازند و در صورت مطرح ساختن اندیشه‌ای نوء به اصول 
همین مذاهب پای‌بند باشند؛ حرکتی که از یک سو محافل دینی را به 
سوی محدود ساختن اندیشه سوق می‌داد و از دگر سو, با پدید آوردن 
جامعة دینی «اهل سنت و جماعت» و رسمیت دادن برخی مذاهب در 
درون آن, بخش اکثریت جهان اسلام را از فرقه‌گرایی و ستیزهای 
فرقه ای رهایی می‌بخشید. پیدایی این جامعه برپایذ نوعی کثرت‌گرایی! 
دینی استوار بود که نه تتها گروههایی چون اصحاب رأی را به درون 
خود پذیرفت, بلکه توانست در کنار بر خوردهای سنتی با مسائل 
اعتقادی. روش‌های متکلمان‌ای مائند مذهب ابوالحسن اشعری و 
آبرمتصور ماتریدی را نیز به دید تأیید بنگرد (مثلا نک بغدادی, ۳۶/۳۴: 
ابوالمعالی, ۶۲-۵۹). 

از نمودهای بازاندیشی دینی در اين دوره جریانهایی گروهی چرن 
اخوانالصفا. و شخصیتهایی چونابن‌حزم اندلسی (د ۱۰۶۲/۵۴۵۶ 
و ابوحامد غزالی (د ۵۰۵ق/۱۱۱۱م) را می‌توان برشمرد که نقشی عمدتا 
نظری ایفا کرده‌اند. به عنوان یک حرکت اصلاحی مهم فرهنگی در سدة 
۵ق» بایدبه تأسیس زنجیره‌ای از مدارس عالی با عنوان «نظامیه» در 
مراکز مهم مشرق اسلامی به همت خواجه نظام الملک وزیر سلجوقی, و 
حرکت فاطمیان مصر در جهت تأسیس جامع الازهر به عنوان یکی از 
قدیم‌ترین دانشگاههای اسلامی توجه کرد که نقش این مدارس در تربیت 
شخصیتهای علمی موثر در جهان اسلام به هیچ روی پوشیده نیست (نک: 
کساتی, سراسر کتاب؛ لائوست, ((مقدمه ..,4)۳, 300به بعد ). 

در خلال سده‌های ۷ تا ۱۳/۱۰ تا ۱۶م. در شرق و غرب جهان 
اسلا م با وجود غلبة روحيهُ تقلید و فضای رکود بر محافل علمی, می‌توان 
برخی اندیشه‌های نوین دینی را بازشناخت که صاحبان آنها به باور خود 


قصد داشته‌اند تا باور دینی موجود را اصلا ح نمایند. در شرق اسلامی , 
از برجسته‌ترین نمودهای اصلاح دینی, می‌توان از اندیشمندانی چون 
مولوی و حافظ نام برد که کمتر به عنوان یک اصلاح‌طلب دینی بدانها 
نگریسته شده است. 

مولوی به عنوان شخصیتی که نخست به شیوهُ معمول زمان خود به 
تحشیل علوم دینی پرداخته, و پس از رسیدن به مدار ج بالای علمی,راه 
رستگاری را در سیری دیگر جسته است, شباهتی بسیار به غزالی 
دارد؛ آما وی راه اصلاح رانه در ((احیاء علوم دین)»: که دز روی‌آوردن 
به تحلیلی ژرف‌نگرانه از جایگاه انسان و تکیه بر ونه‌ای از رواداری "و 
کثرتگرایی دینی یافته است (مثلا نک: مولوی, ۱۵۲/۱, ۰۳۴۰ ۰)۴۰۷/۳ 
همچئین حافظ با دانشی گسترده در علوم دینی, در دیدگاه خود راه 
رواداری و کترت‌گرایی را برگزیده, و ظاهرگرایی در دین را به نقدی تند 
گرفته است. آنچه حافظ در کلام خود آن را مذهب («رندان» نامپده, به 
واقع چهره‌ای عمیق از دینداری و معنویت, يا به تعبیز او ((عشق») است 
که داستان آن بر هر زیان به گونه‌ای جاری گشته است ( نک: غزل 
۲ جه). 

در جهان عرب, در خلال این قرون می‌توان بازاندیشی دینی را در دو 
طیف متمایز سراغ یافت. نخست باید به طیف اصلاح‌طلبانی 
مصلحت‌گرا اشاره کرد که به دنبال راهی برای پدید آرردن پویایی در 
محافل فقهی و تحرک بخشیدن به فقه اسلامی برای پاسخ‌گویی به 
شرایط روز اجتماعی بوده‌اند؛ از شخصیتهای بارز در این طیف می‌توان 
کسانی چون ابن‌عبدالسلام (د ۱۲۶۲/۵۶۶۰م) و ابواسحاق شاطبی 
(د۱۳۸۸/6۷۹۰م) را نام برد که ضمن تأکید بر نفی تقلید و بدعت: 
برداشتی خردگرایانه از دین عرضه می‌داشتهاند. این دو عالم شافعی و 
مالکی که باید آنها را پدید آورندگان جریانی پیوسته انگاشت, با تکیه بر 
اپن نظریه که احکام دين تابع مصالحی خردپذیر هستند, پيشنهاد دهنده 
تحولی بنیادی در شریعت اسلامی بوده‌اند (نک: این‌عبدالسلام, شاطبی, 
سراسر هر دو کتاب !نیز طوفی, سر اسر مقاله ). 

ابن‌تیسیه عالم‌مشهور حنبلی که در بررسیهای‌مربوط بهاصلا ح‌طلبی 
بسیار از او نام برده می‌شود, در واقع عالمی سلف‌گراست که بدعت را 
در معنایی بسیار توسعه‌یافته مورد نکوهش قرار داده. و در تلقی خود از 
دینداری, روشی به دور از رواداری را در پیش گرفته است. کاربرد 
اصلاح‌طلبی در بارة ابن‌تیمیه بدان معناست که باید چهره ترسیم شده از 
دیانت اسلام در مذاهب گوناگون را به شدت پیرایش کرد. با وجود 
اشتراک ابن‌تیمیه با اصلاح‌طلبانی چون ابن‌عبدالسلام در مبارزه با 
بدعت و تقلید,در انديشهُ دینی وی راهی برای هماهنگی با تحولات دخ 
داده در نهادهای اجتماعی, و نیز انعطافی در برخورد با تنوع مکتبها و 
سسلکها پیش‌بینی نشده بود. روش ابن‌تیمیه با وجود آنکه از سوی جمعی 
از عالمان دیتی مورد نقد و مخالفت قرار گرفت,برای گروه پرشماری نیز 
مامتا :1 
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جاذیه داشت و توانست در شخصیت فکری آیندگانی چون محمد بن 
عبدالوهاب و 

جریانهای اصلاح اجتماعی و سیاسی در هزار؛ نخنت اسلامی: 
دربزرمتی تاریخ ۳ سد؛ نخنت اسلامی,به تکراز می‌توان با جریانهایی 
روبه رو شد که به نحوی با اصلاح و اصلاح‌طلیی پیوستگی دارند؛ در 
اين میان, برخی جریانها از ویژگی ستیز با جور حاکم و مبارزه با 
ساختارهای ناهنجار اجتماعی و سیاننی برخوردارند که برجسته‌ترین 


حتی برخی از اصلاحطلبان معاصر تأثیری عمیق گذارد. 


نون آن قیام امام حسین ( ع) است ؛برخی نیز اصللاحاتی در درون نظام 
حاکم است که اصلاحات عهد عمر بن عبدالعزیز و هازون الرشید از 
نمونه‌های آن به شمار می‌روند. بدون تردید بخشی از آنچه اکتون با 
عنوان فرق اسلامی می‌شناسیم,به روزگار خود تجلی جریانهایی است 
که پی‌جوی پاره‌ای تغییرات اصلاحی در نهادهای سیاسی و ساختار 
اجتماعی بوده‌اند. در این میان, به خصوص می‌توان از برخی گروههای 
شیعه, محکمه و نیز مرجثه یاد کرد که با آرمانهایی در برقراری نظام 
حکومت عادلانه, در برخی از نواحی جهان اسلام توانسته بودند 
حکومتهایی پدید آورند, اگرچه ادامة این حکرمتها اغلب, آن آرمانها را 
برآورده نمی‌کرد. 

یکی از حرکنهای مهم اصلاحی در سده ۲اق, قانون‌گرایی است که 
بازتاب آن را هم در محافل فکری و هم در عملکرد سیاسی می‌توان 
بازشناخت. کاربرد بی‌رويذ رأی و نابسامانی قضایی در اوایل سد؛ ۷ق» 
واککشهایی را در میان اندیشمندان به وجود آورد که نمونه‌ای برجسته از 
آن رسالاٌابن‌مقفع, دانشمند نامدار ایرانی (د ۷۵۹/۱۴۲ع) به منصور 
خلیفة عباسی است؛ وی خلیفه را ترغیب کرده تا شیوه‌های قضایی و 
روشهای دستیابی بر حکم را مدون‌سازد و آن را به سان دستور عملی به 
همگان ابلاغ نماید (نک: ابن‌مقفع, ۳۱۷-۳۱۶). تعیین ابویوسف په 
عنوان نخستین قاضی‌القضات خلافت عباسی از سوی هارون و 
تقاضای هارون از وی برای تدوین قوانین مالی (نک: ابویوسف, ۶-۳) نیز 
گامهایی در این جهت بوده است . صرف نظر از مباحث نظری در کتب 
فقهی . .نظام دیوانی و مالی .ازآن‌پس بارها مورد بازیینی قرار گرفت. اما 
آنچه بتراند به عنوان نقطة عطفی در ایجاد حاکمیت قانون تلقی گردد, 
اقدامات صورت گرفته در عصر غازان خان, ایلخان مسلمان مفول در 
ایران (حک ۶۹۴ -۱۳۰۴-۱۲۹۵/۷۰۳م) است. اصلاحات گستردة 
اجتماعی, اداری و مالنی صورت گرفته در عصر او به هست وزیر 
دانشمندش خواجه رشیدالاین فضل‌الله بوده که در جامع التواریخ به 
تفصیل به تبیین ابعاد این اصلاحات پرداخته است. در نگاهی گذرا, 
امرری چون قانون‌گرایی, از میان بردن ناامنی, تأمین آزادیهای فردی. 
جلوگیری از اختلاس و مظالم مالیاتی و فعالیتهای عمراتی باید از رئوس 
این اصلاحات شمرده شود (نک:. زشیدالاین, ۱۳۲۷/۲ به بعد؛ قس: 
جعفری لنگرودی, ۱۱۵ به بعد). 

دور انتقال به عصر نوین: در تاریخ جهان به سختی می‌توان نقطة 
انقطا ع مشخصی را برای پایان عصر میانه و ورود به عصر نوین ترسیم 


اصلا ح‌طلیی ۳۳۳ 


کرد؛به خصوص با در نظر داشتن این نکته که ویژگیهای تاریخی اروپا و 
تقسیم تاریخ آن به عهد باستان, قرون وسطی و قرون جدید به همان 
شکل در جهان اسلام تطبیق‌پذین نیشست, تنها این نکته را دز تاریخ غرب 
می‌توان قابل‌تکیه انگاشت که‌رنسانس از حدودسال۰ ۰مشکلگیری 
اروپای نوین را رقم زده است. با عنایت به محدود بودن ارتباطات میان 
فرهنگ و تعدن جهان اسلام با اروپا در قرون وسطول, استفاده از الگوی 
بخش‌بندی تاریخ اروپا برای جهانی کم‌ارتباط با آن, به طبع پذیرفته 
نخواهد بود, اما وقوع چند اتفاق تاریخ‌ساز به طور مشترک در جهان 
اسلام و اروپا در حدودسال ۸۱۵۰۰ (آغاز سده ۰ اق), این پیوند محدود 
را به تعاملی تنگاتنگ مبدل ساخت؛ تعاملی که هرجند گاه دوستانه و گاه 
خصمانه بوده, اما تحولات تاریخی بخش بزرگی از جهان را با یکدیگر 
پیوسته ساخته است. 

در رس این اتفاقات باید به «انقلاب اطلس"» و کشف راه دریابی 
اروپا به اقیانوس هند در ۱۴۹۸/۵۹۰۳م. تأسیس دولت صفوی در ایران 
در 2۱۵۰۲/۹۰۷ و گنترش ناگهانی دولت عشمانی و تبدیل آن به 
خلافت در فاصلاٌ سالهای ۹۷۶-۹۱۸/ ۱۵۲۰-۱۵۱۲م اشاره کرد. 
انقلاب اطلس پای اروپاییان را به نقاط مختلف جهان اسلام بازکرد و 
قوای دریایی اروپایبان از سواحل سبته در مراکش, تا شرق افریقا, 
دریای عمان, هندوستان و آسیای جنوب شرقی حضوری باثبات یافتند. 
این حضور که در آغاز انگیزه‌ای تجاری داشت. به زودی زمینه‌ای 
عمیق‌تریافت وبا اهداف سیاسی و اقتصادی و نیز فرهنگی ابعادی جدید 
پیدا کرد. عثمانی به عنوان همسایه‌ای مقتدر رقیبی جدی برای درل 
اروپایی به شمار می‌آمد و افزون بر تضاد منافع در مناطقی چون بالکان, 
برای دولتهایی چون اتریش, اين خطر که تمامیت ارضی آنان تهدید 
گردد, همواره احساس می‌شد. در اين مپان, دولت صفوی ایران, به 
عنوان رقیب پایدار عشمانی, بالقوه متحد مهمی برای دول اروپایی بود که 
با جلب‌یاری آن, همواره این اکان وجود داشت که پتران عثمانی را در 
دو جبهه درگیر ساخت: 

در بازگشت به تاریخ جهانی در عصر نوین, باید یادآور شد که تا 
اواخر سدذ۱۸م.ارویا در مقابله با جهان اسلا هنوزنیروی فائق صنعتی 
و نظامی به‌شمار نمی‌آمد و وجهبرتری آن, عمدتأخردگرایی,اصلاحات 
فرهنگی و رشد علمی ناشی از رنسانس بود که به خصوص در عصر 
«روشنگری"» از سده ۱۷م, وارد مرحله‌ای وین از روند خود شده بود. 
برتری دیگر وجود روح پویایی و جوانی بود که پس از رنسانس به کالید 
جوامع اروپایی دمیده شنه بود. در نقطه مقابل, جهان اسلام در اثر رکود 
علمی و فرهتگی: تفرق‌های خوئین داخلی و غلبهٌ ردح خستگی و 
ناتوانی در وضعی نابرابر با اروپای مسیحی قرار گرفته بود؛ چنیتن 
گفتاری اگرچه دربار؛ تمامی جهان اسلام مصداق نداشته. دست کم 
دربار؛ قدرتهای اصلی این بخش از جهان صادق بوده است. 


اصعصهااونآه .2 دامع ما1۸ 


۳۳۴ اصلاح‌طلبی 


رخداد انقلاب فرانسه در ۱۷۸۹م. و متعاقب آن رشد جامعةٌ صنعتی, 
اروپا را بار دیگر متحول ساخت و اینک اروپای جدیدی در برایر 
قدرتهای اسلامی قرار گرفته بود که چه از نظر فن‌آوری نظامی و چه از 
نظر توانمندی اقتصادی و سیاسی و علمی برتری قاطعی یافته بود. در 
مقابل, در آغاز قرن ۱۲ق/۱۸م خلافت عشمانی تران سیاسی و نظامی 
خود را تا حد زیادی از دست داده. و بخش مهمی از متصرفات آن در 
آفریقا و اروپا, عملاً از فر مان خلیفه خار ج شده بود. 

انتلاب فرانسه و پیامدهای ان برای اروپا عاملی شتاپ دهنده به 
سوی پیشرفت بود. ولی در جهان اسلام و سرزمینهای هم‌سرنوشت آن 
تأثیری دوگانه داشت. ازیک سو ارتباط فرهنگی جهان اسلامبا اروپا بد 
آن اندازه گسترش یافته بود که اندیشمندان سسلمان از دستارردهای 
علمتی و فرهنگی آگاهی یابند و با ارزش نهادن بر این دستاوزدها:برخی 
اندیشه‌های سازنده را از فرهنگ غربی پذیرا گردند و با پروردن آنها در 
محیط فرهنگی خود, زمینه را برای اصلاحات مهم و بئیادی در جهان 
اسلام پدید آزرند؛ اما از دگرسو؛ پیشرفتهای دول غربی دز همین دوره: 
موجب شده بود تا جریان استعمار اروپایی وارد مرحله‌ای نو گردد و 
جوامع سلمانی که سرزمین آنان به طور مستقیم یا غیر مستقیم درگیر 
جریانهای استعماری بود. بیش از پیش در تنگنا قرار گیرند. زمانی که 
پس از گذشت دو نسل از انقلاب فرانسه, یعنی از اواسط سد؛ ٩۱م‏ 
اصلاح‌طلبی با مفهوم جدید آن در جهان اسلام مجال بروز یافت. اين 
تأثیر دوگان؛ تحولات غرب در جهان اسلام نمودی آشکار داشت و 
اصلاح‌طلبانی که برخی از مفاهیم سورد تأگید در جهان رب مانند 
شعارهای اصلی خود می‌شمردند, 
داعیه‌دار جهاد و مبارزه بر ضد استعمار نیز بوده‌اند. 

در مطالعات مربوط به اصلا ح‌طلبی در جهان اسلام, پیشتر سر 
جریان اصلاح‌طلبی در یک و نیم سد؛ اخیر تأکید شده, و زمینه‌های این 
تحول فکری و اجتماعی در سده‌های 3۱۲-۰ ۱۸-۱۶ کمتر مورد 
توجه قرار فرفته است. بی‌شک, بررسی این پیشینه اسکان دست یافتن 
به در کی عمیق‌تر از جریان اصللا ح‌طلبی معاصر و ریشه‌های فرهنگی آن 
را فراهم آورده, اتصال تاریخی این جریان با جریانهای پیشین در جهان 
اسلام را پرقرار خواهد کرد. جریانهای اصلاحی در سده‌های ۱۲-۱۰ 
را می‌توان در چند مبحث کلی همچون اصلاحات دینی, اسلام‌محوری و 
اتحاد دینی , حیثیت انسانی, عدالت و قانون‌گرایی مورد بررسی قرار داد 
که با زمینه‌های شناخته شده در اصلاحات اجتماعی غرب اشتراکی 
انکار ناپذیر دارد. مطالعه و مقایسُ این جریانها با جریان اصلاح دینی یا 
رفرماسیرن, صلح وستفالی و برابری حقوق مذاهپ, اندیشة انسان 
محوری و حاکمیت قانون می‌تواند روشن سازد که چه اندیشه‌هایی میان 


آزادی و حیثیت انسانسی را از ۵ 


جهان شرق و غرب مشترک بوده, و هر یک از اين دو در تبین کلیات 
مشترک چه مسیری را طی نموده است. 

بازگشت مذهبی, یا بازاندیشی: در طول سده‌های متمادی, 
همگام با تاریخ بازاندیشی دینی در محافل اسلامي همواره می‌توان به 


گروههایی از اندیشمندان بر خورد کرد که شکل آغازین اسلام.یا به تعببر 
دیگر «ااسلام سلف» را عالی‌ترین گونه برداشت از اسلام دانستد, و 
از تحزیفها و پیراید‌ها دز 
برداشت از شکل اصیل دین می‌پنداشته‌اند. اگرچه چنین اندیشه‌ای 
الزاماً به معنای آن نیت که دارند؛ آن پی‌جوي تحولاتی در ساختار 


هر گونه ضعف در جوامع اسلامی را تاشی 


اجتماعی و موازنات سیاسی بوده باشد, اما تکیه بر عناصری چون 
جهاد و امر به مصروف و توسعه کاربردی این عناصر, می‌تواند یک 
اندیشة سبلف‌گرا را از چنین وجهه اجتماعی و سیاسی برخوردار سازد. 
در عمل ,این خصوصیتی است که به طور مشترک در غالب جریانهای 
سلف‌گرا در جهان اسلام به چشم می‌آید و انتانا وجود همین 
خصوصیت و نیاز به چنین تحرکی است که اینگونه جریانها را در میان 
برخی جمعیتهای مسلمان در نواخی گوناگون با استقبال مواجه ساخته 
امستاء 

در فاصل سده‌های ۱۱ و ۱۲ق, سلفی‌گری و مبارزه با بدعت به طور 
محنوس و کسترده در مخافل گوناگون جهان اسلام دیده می‌شود. با 
اینکه هواداران اين اندیشه را می‌توان با پراکندگی جغرافیایی وسیع 
بازجست, اما نمونه‌ای که بیش از همه مورد توجه قرار گرفته, و آثار 
سیاسی و اجتماعی بر جای نهاده, حرکت محمد بن عبدالوهاب (د 
۶ب ) و دعوت او در نجد عربستان است. وی که در محبطی 
حنبلی مذهب تربیت یافته بود. عمل به یره سلف را شعار خود قرار داد 
و خواستار پاکسازی تعالیم دینی از افزوده‌های مذاهب گوناگون اسلامی 
شد. دعوت دینی محمد بن عبدالوهاب با حرکت ضد عشمانی در 
عربستان پیوند یافت و به زودی نجد به عنوان مهم‌ترین پایگاه تبلیغ برای 
دعوت سلفی محمد بن عبدالوهاب مبدل شد که مروجان آن, اين اندیشا 
دینی را در اقصی نقاط جهان اسلام تبلیغ می‌کردند. در یک ارزیابی 
کلی, دعوت ابن‌عبدالوهاب در برخورد با مباحث نظری دینی به شدت 
بنیادگراست, اما برخی ویژگیها, مانند اهسیت دادن بد جهاد و اسر به 
معروف؛سازمان‌دهی و ایجاد تشکلهای اجتماعی به‌اين جریان‌جهره‌ای 
فعال بخشیده است (نگ: محمد پن عبدالوهاب, سراسر کتاب) . 

البته در طیف سلف‌گرایان متأخر, می‌توان از کسانی چون شوکانی 
رد ۰ ۱۸۳۳/۵م) نیز یاد کرد که با وجود شباهتها, اندیشه‌ای مستقل 
از ابن‌عبدالوهاب داشتداند. موضوعاتی چون نفی بدعت و تکیه بر شیوة 
سلفب .مبارزه با تقلید و دعوت به مراجعهُ ستقیم به کتاب و سنت از 
ریژگیهای مشترک انديشهُ شوکانی و ابن‌عبدالوهاب بود, اما با مطالعة 
آثار شوکانی, به روشنی می‌توان تمیز داد که وی برداشتی معتتدل از این 
شعارها داشته است (نک: شوکانی, سراسر کتاب). آنچه به عنوان 
دیژگی مشترک در دیدگاههای سلفیان چه در مسلک ابن‌عبدالوهاب و 
چه نزد فقیهانی مستقل چون شوکانی می‌توان ملاحظه کرد, تأکید آنان بر 
مفتوح بودن باب اجتهاد است که در اندیشة دینی اصلاح‌طلبان عصر 
بعد نیز نمودی آشکاریافته است. 

طریقة صوفیانة بهاء‌الاین نقشبند که از سد؛ ۸ق/۱۴م در ماوراع 


النهر ريشه دوانیده بود. آن اندازه که در سرزمینهای دوردست موجب 
تحرک اجتماعی بوده, در خاستگاه آن تا مدتها کمتر چنین نقشی داشته 
است. از تنونه‌های بارز تحرکات مذهبی و اجتماعی نقشبندی, جریان 
ایجاد شده توسط احمد سرهندی (د ۲۵/۱۰۳۴ ۱۶) است که افزون بر 
هندوستان, در برخی دیگر از نواحی جهان اسلام نیز با استقبال روبه‌رو 
شده است. احمد سرهندی که به تلویح, خود را مجدد هزارة درم 
اسلامی دانسته, در مبارزه با بدعتها و پیرایه‌ها و نیز سختگیری در 
تعریف دینداری به محمد بن عبدالوهاب بسیار نزدیک بوده است, اما 
ارتباط وی به صوفیه و وجود گرایش رمزی وباطنی در اندیشةٌ دینی وی؛ 
مسلک او را از محمد بن عبدالوهاب کاملاً متمایز می‌ساخته است (نکن 
هد, احمد سرهندی)» 

نمونه‌ای مهم از تحرکات اجتماعی نقشبندی, پایگیری نهضت 
معروف به ((مریدیسم» در قفقاز شمالی است که هدفي تشکیل حکومتی 
اسلامی و مقابله با استبلای دولت روسیه را دنبال می‌کرده است. 
سرچشمُ این حرکت, جریانی صوفیانه‌است که در اواخر قرن ۱۲ق/ 
۸ در شروان سرچشمه گرفته, و به شیوه‌ای شناخته از نقشبندیان, بر 
اهمیت شریعت نیز تأکید داشته است. در دههُ 2۱۸۲۰ اين افکار در 
داغتان ترویج شد و گروندگان بدین دعوت, جهادی کسترده را برای 
نجات سرزمین خود از بیگانگان آغاز کردند. این نهضت به ایجاد 
حکومتی دینی با عنوان «امامت» در داغستان انجامید که نخست در 
۸۰ قاضی محمد در رأس آن قرار گرفت و حمزت بیک (۱۸۳۲- 
۴) ر شیخ شامل (۱۸۵-۱۸۳۴م) جانشینان او در امامت 
داغستان بودند (نک: کیثر, 125؛ محمدی, ۲۳ به بعد). 

چهره‌ای دیگر از تحرک اجتماعی نقشبندیه نیز در سد؛ ۱۸/۱۲ 
در بخش سلمان‌نشین چین دیده می‌شود که آغازگر آن عالمی اهل 
کانسو به نام مامینگ هسین بوده است؛ وی که تحصیل دینی خود را در 
سرزمینهای عربی و نیز در آسیای مرکزی به انجام رسانده بود, در 
۵۵ با اندیشه‌ای جدید به کانسو بازگشت و گرایشی مذهبی 
با پایه تصوف نقشبندی عرضه نمود که در منطقه با عنوأن «(طایفذ جدید» 
شناخته شده, و الهام‌بخش بسیاری از حرکتهای جهادي مسلمانان در 
طول سده‌های ۱۲ و ۱۳ق در نواحی غربی چین بوده است (برای‌تفصیل, 
نگ:جو, 309 به بعد ؛ تسومر 8 به بعد؛ ایزرائیلی, ۲۹۵ به بعد) : 

در جهان تشیع نیز به عنوان نمادی برای اصللا ح طلبی بنیادگرا باید به 
مولی محمد امین استرابادی (د ۶+ اشاره کرد که شیوه 
های معمول در محافل دینی امامیه در قرون میان اسلامی راب شدت به 
انتقاد گرفت و روش نوینی را در برخورد با منابع دینی پیشنهاد کرد که 
مبنای آن بازگشت به شیوة سلف آمامیه و دوری گزیدن از افزوده‌ها و 
پیرایهها بود (نک: امین استرایادی, سر اسر کتاب). اي تفکر به زودی از 
سوی گروهی از عالمان پی‌گرفته شد و زمینه پیدایی مسلک اخباریان 
فراهم آمد؛ این مسلک در سدهٌ ۲اق در محافل علمی و تا حدی در 
سعطح اجتماعی از رونقی برخوردار بود. اما از اواخر آن سده بار دیگر 


اصلا ح‌طلبی ۳3۵ 


گرایش اصولیان بر محافل امامیه غلبه یافته, و مسلک اخباری, با 
وجود بقای محدود, روی به ضعف نهاده است (نک: اسکارچا, 211 به 
بعد), 

از جریانهای اصلاحی مهم در مجافل شیعه که عمدتأً در محافل 
اصولیان و نه اخباریان مجال ظهرر یافته است. باید به ظهور برخی 
اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی اشاره کرد که پیدایی صفویه و قرار 
گرفتن مذهب شیعه در موضع اقتدار در انگیزش آن نقشی مهم داشته 
است. در رأس این اندیشه‌های اصلاحی باید به کنار گذاشتن باور کهن 
«سکین تا ظهور مهدی (ع)» از سوی گروهی از عالمان امامیه اشاره 
کرد که در قالب نظریه‌های سنیاسی مختلف رخ نموده است. در تاریخ 
این نظریه‌های سياسي متنوع, به عنوان نقط عطفی مهم می‌توان از 
نظریه ملااحمد نراقی (د ۱۲۴۵ق/۱۸۲۹م) در باب حکومت در عواد 
الا یام یاد کرد (ص ۱۸۵ به بعد). همچنین به عنوان نمودی از پیدایی این 
روحبه در میان عالمان شیعه, باید به تألیف رساله‌هایی در باب جهاد و 
ام به معروف اشاره کرد که نشان از توجه بیش از پیش نسبت به شرایط 
اجتماعی و کنار نهادن انزوای دیرینه دارد (نک: سبزواری, ۷۵ به بعد ؛ نیز 
مدرسی طباطبایی, 167-170). 

اسلام محوری و اتحاد دینی: یکی از حرکتهای دیتی - اجتماعی 
که در طول یک ونیم هزارثْتریخ اسلامی هر از گاهی اهمیتيافت, کنر 
نهادن اختلافات قومی و فرقه‌ای و روي آوردن به اصل مشترک, پعنی 
دين اسلام است. گذشته از هزارة نخست اسلامی, پيشينة اینگونه 
حرکتها حتی در سده‌های ۱۱ و ۱۲ق نیز آنگونه که شاید, مورد مطالعه 
قرار نگرفته است؛ ولی شواهد تاریخی حکایت از آن دارند که چنین 
گرایشی به اشکال مختلف و البته در سطحی محدود, در اين دوره نیز 
وجود داشته است. 

سلطان سلیم عثمانی (ح؟ ۱۵۲۰-۱۵۱۲/۹۲۶-۹۱۸م) در دورة 
گوناه فرمانروایی شود جفرافیای سیامسی منطقه را به کلی متحصول 
ساخت و در این راستا. سیاستی به کلی متفاوت با سلاطین سلف خود 
دنبال کرد. وی برخلاف جهت‌گیری کشورگشاییهای پیشین در اروپای 
مسیحی, آسیا و افریقای سلمان‌نشین را هدف گسترش ارضی خود 
قرار داد و با تسخیر شام در ۲ و مصر در ۲۳٩ق‏ به بخش 
مهمی از این هدف نائل شد. وی در مصر توانست حق خلافت را از 
متوکل آخرین بازماند؛ نمادین خلفای عباسی که سنت خلافت را به 
گونه‌ای صوری دوام بخشیده بودند. دریافت نماید و از آن پس حکومت 
خود را به عنوان خلیفة مسلمانان مشروعیت بخشد. یا دست کم زمینة 
تأسیس خلافت را بدین ترتیب فراهم آورد. برخی از تحلیل‌گران آرسان 
سلیم را در این حرکات سیاسی. دست یافتن به اتحاد سسلمانان و 
گردآوردن آنان زیر پرچم حکومتی واحد انگاشته‌اند, تا آنجا که گفته 
شده است وی در صدد بود تا زبان عربی را به عنوان نماد همگرایی 
اسلامی, زیان رسسی دولت عشمانی سازد (نک: ووسینیچ, ۰)۱۶-۱۵ 
به هر تقدیر, محور نهادن خلافت برای حصول اتحاد اسلامی, و نیز 


۳۶ اصلا ح‌طلبی 


برخورد سرکوبگرانة سلیم نسبت به شیعیان آناتولی و شمال غرب 
ایران (همانجا), در نهایت تنها می‌توانست وحدت جهان اهل سنت را 
تأْمین نماید. 

تقابل دو قدرت سیاسی مهم جهان اسلام, یعنی خلافت عشمانی و 
سلطنت صفوی که جامذ ستیز مذهبی به خود پوشیده بود و مظهر تقابل 
در گرايش مذهبی شیعه و اهل سنت به شمار می‌آمد, به شدت اتحاد 
اسلامی را خدشه‌دار ساخته, و زمینه را برای درگیریهای مذهبی فراهم 
آورده بود. چنین وضعی, به طبع حرکتهای وحدت‌گرا را با مانعی عفلیم 
مواجه می‌ساخت. تنها برخی فرصتهای تاریخی بود که شرایط ویژه‌ای 
را برای بروز چنین گرایشی فراهم می‌آورد؛ از جمله نمونه‌هایی که 
می‌تواند به عنوان کوششی آشتی‌جویانه میان شیعه و اهل‌سنت مورد 
توجه قرار گیرد, رساله مولی محمد رستمداری خطاب به عبذالله خان 


(تألیف: ح ۹۹۵ق), خان بخاراست (برای متن آن, نگ: شوشتری, 


۱۱۳-۸ 
دور؛ کوتاه ساطت نادرشاه افغار (۱۷۳۵/6۱۱۶۰-۱۱۴۸- 
۷+م) به راستی از این جهت نقطذ عطفی مهم به شمار می‌آید, به 


طوری که می‌توان نادرشاه را به عنوان یکی از شخصیتهای تحول‌زا در 
روابط مپان شیعه و اهل سنت به شمار آورد. نادرشاه که افزون بر تأمین 

یکپارچگی ایران, به کشورگشایی در شرق و شمال پرداخته. و 
توا رش از ماهس کر ها افترآ این آررمز 
خللافت عشمانی را در موضع انفعال قرار داده بود, این اندیشه را در سر 
می‌پرورانید که بتواند نوعی همبستگی را در تمامی جهان اسلام پدید 
آورد. این حقیقت که وی با وجود اقتدار کامل در حمله‌اش به قلمرو 
عثمانی, اصل خلافت عشانی را خدشهدار نساخت, و حتی در 
لشک رکشی به آسیای مرکزی, سلسله‌های ازیک در بخارا و خیوه را 
پرنینداخت (نک: محمد کاظم, ۲ به بعد), نشان از آن دارد که 
نادررشاه به دنبال ایجاد یک همگرایی میان ممالک اسلامی بوده, و صرفاً 
تصرف خاک را در نظر نداشته است. 

تادرشاه برآن نبود تا با دوام بخشیدن به روش صفویه, از تضاد 
مذهبی ایران و عشمانی در جهت استحکام بخشیدن به حاکمیت خود 
بهره گیرد و بیشتر به دنبال روشی بود تا بتواند میان ایران با سالک 
سنی‌نشین جهان اسلا القتی دوباره برقرار سازد. پيشنهاد او در 
این‌باره, شناختن مذهب جعفری به عنوان یکی از مذ اهب رسمی جهان 
اسلام و قرار گرفتن آن در کنار مذاهب اریعه بود (نک: همو, 2٩۷۸/۳‏ 
۸) که به نظر نمی‌رسد در محافل اهل سنت با دیدة جدی نگریسته 
شده باشد. شاید کشته شدن نادرشاه و محدود شدن اقتدار و نفوذ ایران 
در جهان اسلاع در اين کم‌توجهی مژثر بوده باشد, ولی در محافل شیعه 
این آندیشه تقریب به ف راموشی سپرده نشد (برای نمونه‌هایی, نگ: مدرسی 
طباطیایی, ۰۲۹۰ ۲۹۲). 

از گامهای مهم. اما آهسته برای دست یافتن به همزیستی آشتی 
جویانه, تلاش وحید بهبهانی زد ۱۷۹۱/۱۲۰۵ع), عالم پرنفود شیعه 


است که در آثارش راههایی برای تقریب مذاهب می‌جسته است و به 
خصوص در رسال‌ای مستقل,برثبات این اصل که با اعتراف به اصول 
دین, اسلام فرد ثابت می‌شود و انکار اصول مذهب موجب کفر نمی گردد 
(نک: همو, ۳۰۴), به واقع روابط شیعه و اهل سنت را وارد مرحله‌ای 
جدید ساخته, و راه او در دوره‌های بعد از سوی دیگر عالمان امامیه. به 
خصوص اصولیان ادامه یافته است. 

حقوق و حیثیت انسانی: در جهان غرب انسان‌گرایی .یا اومانیسم! 
گذشته از پیشینه اش در ادبیات باستانی یونان و روم, دست کم در شکل 
نوینش از سابقه‌ای به اندازة رنسانس پرخوردار است و نقش آن در 
گامهای بازسازی فرهنگی در تاریخ جدید غرب, اساسی و سازنده 
است. این انسان‌گرایی که نخست پیشتر با نگرش سیاسی, بر محور 
آزادیهای فردی: دموکراسی و نفی استبداه قرار داشت. در مرحله‌ای 
بتکامل با نگرشی اجتماعی و اقتصادی به برابری انسانها و 
برخورداری نژادها و طبقات گوناگون از حقوق یکسان روی نهاد و 
عدالت به عنوان شعاری اساسی مطرح گردید. در شرق انسان‌گرانی از 
سابقه‌ای دیرین و تاریخی درخشان برخوردار بود و اندیشه‌های مرتبط با 
آن را می‌توان از اعصار باستانی در متون دینی, فلسفه و ادبیات 
بازجست. نقطة عطفی در اين میان تعالیم قرآن کریم است که شرافت 
انسانی, آزادگی و عدالت را به عنوان پایه‌ای برای تعالیم دینی عرطه * 
داشته است: 

بدون تردید در تحلیل اندیشه‌های اصلاحی سده‌های اخیر مبتنی بر 
انسان‌گرایی, آزادی و برابری, می‌توان در این باره انديشید که جریانهای 
فکری جهان غرب چه بازتابی در جهان اسلام برجای نهاده است؛ اما 
همواره باید در نظر داشت که قرآن و سنت. و نیز انبوه آثار مکتوب در 
جهان اسلام خود سرچشمه‌ای غنی برای الهام بخشیدن به آندیشمندان 
مسلمان بوده است. ارزش بخشیدن به انسان و فضائل انسائی فارغ از 
تفاوتهای قومی و حتی دینی, آموزشی است که در آثار اندیشمندان 
مسلمان در سده‌های میان؛ اسلامی نیز به خوی دیده می‌شود. نفی 
اصالت قوم و زبان و تکیه بر «همدلی» در انديشهُ مولوی (ن5: ۷۱ و 
حتل تکیه بر فضائل انسانی با وجود تفاوتهای دینی, آنگونه که در 
«حکایت سه مسافر مسلمان و ترسا و جهود» و برخی دیگر از حکایات 
مثنوی (۴۰۷/۳ به بعد) تجلی یافته است. شاهدی روشن بر اين مدعا 
تواند بود. 

در خصوص برخورد با ادیان, هندوستان به عنوان سرزمین ادیان 
متنوع شاید بیشترین زمینه را برای پیدایی افکاری نوین داشته. و 
روشن‌ترین ظهور آن در اندیشذ ««صلح کل» و ((دین الهی» است که در 
دهه‌های گذار به.سده ۱۷/۱۱ پدیدار گشته است. پادشاه تیموری 
هندوستان, اکبرشاه (سا ۱۰۱۴-۹۶۳ق/۱۵۵۶- ۱۶۰۵م), دز ی 
آندیشه‌های شخصی خود بر آن بود تا گونه‌ای احترام متقایل میان ادیان 


۱۳۹۹ 


گوناگون پدید آررد و در جهت تحقق همین هدف, به ساختن («عبادت 
خانه» اقدام کرد (گشایش در ۱۵۷۴/۹۸۲م) که پرستشگاهی برای 
پیروان تمامی ادیان. و محلی برای برگذاري سخنرانیها و مناظرات 
داتشمندان ادیان مختلف بود. وزیر او ابوالتضل علامی که اندیشمندی 
نقاد بود و حرکت اکبرشاه را همسربا دیدگاههای خود می‌دید. در جهت 
تقویت و استوارسازی حرکت وی گامهایی موثر برداشت. ابوالفضل که 
خود نظریه‌پرداز انديشة «صلح کل» بود و به شدت از احترام متقابل 
ادیان حمایث می‌کرد. اکبرشاه را در پدید آوردن ((دين الهی4),یعنی وجه 
مشترک آموزش پیامبران یاری رسانید. پا وجود اینکه ابوالفضل در 
منابع به الحاد و ناسلمانی شهرت یافته. ولی شواهد موجود در 
گزارشها, نشان از آن دارد که نظریة صلح کل او به معنای کناره گزیدن 
از دیانت اسلام نبوده است (نک: شاهنواز, ۴۱۰/۲؛نیز ه ۴۹۶.۵ )- 

حرکت صبلح کل, از سوی جانشینان اکبر دنبال نگردید و عالمان 
مسلمان نیز مانند احمد سرهندی به شدت بر آن تاختند (نک: احمد 
سرهندی, مکتوب شه ۵, جه), اما خاطر؛ این اندیشه به خصوص در 
آثار ادبی برخاسته از هندوستان برجای مانده است. انجوی شیرازی که 
فرهنگ جهانگیری را در زمان شاء جهانگیر از مخالفان سیاست صلح 
کل به پایان آورد, در مقدم خود بیتی پرداخته که در آن پرستندگان ایزد 
و تتگری را جدا از پرستندگان «اله» ندانسته است (نک: فرهنگ 
جهانگیری, مقدمه) و حدود نیم سده پس از آن, برهان تبریزی در مقدم 
لفت‌نامذ خود که به قطبشاه تفدیم گشته, بیتی گویاتر در اين باب آورده 
است (نگ:برهان‌قاطع, ۱اج)۰ 

در ایران, شاه عباس اول صفوی (سا ۹۹۶ ۱۵۸۸/۱۰۳۸- 
۹ با اقلیتهای دینی: به خصوص مسیحبان ارمنی رفتاری 
محبت‌اأمیز داشته, اما آيی نکته که اين رفتار دوستانه تا چه اندازه از 
سیاست خارجی دی متأثر بوده است, جای درنگ دارد (نک: ه د. 
اصفهان, ادیان). 

در عشمانی, ریژگیهای دینی حکومت چنین اقتضا داشت که نسبت به 
پیروان ادیان دیگر برخوردی به نسبت سخت‌گیرانه‌تر از ایسران و 
هندوستان معمول گردد, اما در اواسط سد؛ ۱۲ق/۱۹م اين شرایط 
دگرگون گردید. در ۱۸۳۹/۱۲۵۵م سلطان عبدالحمید نخستین منشور 
عشمانی را متشر ساخت که به «خط شریف گلخانه» شهرت یافته است؛ 
در اين منشور که آغازی برای اصلاحی با ابعاد گوناگون اجتماعی 
است. ضمن تکیه بر ضرورت اجیای احکام قرآن و سنت, بر اصولی 
مانند تضمین امنیت زندگی, شرافت و دارایی برای تمامی اتبا ع عثمانی 
از هر دین و فرقه‌ای تأکید شده است. تلها پس از جنگ کریمه 
(6۱۲۷۲/ 2۱۸۵۶) بود که با صدرر فرمانهایی چون «خط همایون» 
گاسهای جدی‌تری دز این مسیر برداشته شد (نک: ووسینیچ, ۱۹۰+ 
0۳( 

عدالت گرایی و قانون گرایی: طی قرون متمادی قوانین حاکم بر 
سرزمینهای اسلامی, قوانین شریعت بود که با بهره‌گیری از عرف تفیر 


اصلاح‌طلبی ۳۳۷ 


می‌شد و اجتهادبا تعاریف گوناگون آن برای تحلیل مسائل نو و تطبیق آن 
با احکام شریعت به کار می‌رفت. با وجو اينکهآثاری غیرقابل حصر از 
سوی صاحبان مذاهب مختلف در زنينة فقه نوشته شد, ولی این آثار 
همگی نوشته‌هایی متضمن آراء و فتاوی فردی, یا تطبیق و مقایسدٌ 
مجموعه‌ای از فتاری بود‌اند و در نقاط مختلف جهان اسلام. 
قانون‌نام‌ای لازمالاجرا,یا منشوری هر چند کلی به ندرت وجود داشته 
است. امر دادرسی که در سدهٌ ۸۲ به تدریج تشکیلاتی یافته, و در 
طول فرون بحشهای نظری پیگیری در بار؛ آن صورت گرفته بود, با وجود 
تلاش اندیشمندان در جهت ایجاد گونه‌ای از هماهنگی در نظام آن, کمتر 
در این سیر راه پیمود و به سب نبود قوانین رسمی مدون, دادرسان از 
اختیارات گسترده‌ای در تسیر منابع دینی و صدور حکم پرخوردار 
بودنكد , 

بی‌تردید, جهان اسلام با گستردگی جغرافیایی, تلو ع مذ اهب فقهی و 
عرف و رسوم قومی محدوده‌ای نیست که بتوان ۱۵ سده تاریخ دادرسی 
در آن را به سادگی مورد تحلیل قرار داد. ولی به طور کلی قابل توجه 
است که ضعف و نابسامانی دستگاه قضایی سنتی در سده‌های اخیر: 
اصلاحات اساسین در این نهاد را در جوامع مختلف اسلامی ضروری 
ساخته است. 

نخستین گام برجسته در اين زمینه مربوط به دولت عشمانی است که 
از سده ٩ق/۱۵م‏ تنظیم منشورهایی با عنوان («قانون‌نامه» در آن پیشینه 
داشته است (مثلا فانوننام سال ۸۸۱ق) و اوج این قانون‌گرایی در 
عهد سلطان سلیمان قانونی است که شهرت خود را از همین اقدامات 
گرفته است. سلطان سلیمان (ح5 ۱۵۶۶-۱۵۲۰/۹۷۴-۹۲۶ع) بررای 
ریشه‌کن کردن فساد از دستگاه قضایی مقرراتی وضع کرد و کوششی 
گسترده به عمل آورد تا قانون و قانون‌مندی در جامعة عثمانی ريشه 
دواند. ابوالسعود فقیه حنفی وشیخالاسلام دولت عشانی عامل‌سهمی‌در 
این‌اصلاحات بود که افزون بر نظام قضایی, در باب قوانین مربوط به 
زمین‌داری و اوقاف اصلاحاتی مهم به عمل آورد (نک: عطایی, ۱۸۴- 
۵ مجموعُ جدید «(قانون‌نامه» که به دست ابوالسعود تألیف شده. 
در واقع مجموعه‌ای فراتر از فتارای شخصی است و به سان قانونی 
رسمی مورد توجه بوده است (نگ: ه د, ۵۲۰/۵). از جمله گامهای بعدی 
باید به فانونامك سال ۱۰۲۶ق اشاره کرد که در آن حتیل قوانینی برای 
تعیین جانشین سلطان پیش‌بینی شده بوده است (نک: ورسینیچ, ۰)۲۳ 

مرج جدیدی از اصلاحات در دستگاه قضایی عشمانی از میانه قرن 
۳ مآغاز شده است؛ در ۱۲۵۲ق با تشکیل یک دبیر خانه ‏ نظارتی 
متمرکز بر قضات و دست‌اندرکاران افتا اعمال شد و در گام بعدی, در 
۳ق شورای دادگستری تشکیل شد و اين شوزاء مسئولیت ادارة 
نهاد دادرسی در سراسر قلمروعثمانی را در دست گرفت. در ۱۲۵۵ق با 
گوشش رشید پاشا که خود از اصلاح‌طلبان مزثر در نظام عشمانی بود, 
سلطان عبدالحمید ««خط شریف گلخانه» را صادر نمود که نخستین 
منشور حقوق عشمانی است. در ۱۸۴۰/۱۳۵۶ عشمأنیان قوانین کیفری 


۲۳۸ اصلاح‌طلبی 


را براساس قانون جزای فرانسه - البته پس از هماهنگ ساختن آن با 
احکام جزایی شریعت - مدون ساختند (همانجا؛ نیز برای نقدی بر آن 
دز همان سال, نک ایندکس..., 90). در ۱۸۴۷/۱۲۶۳ رشیدپاشا با 
هبفکری فرانسویان در پی آن بود تا «ثبت اسناد» دولت عشمانی را با 
طرحی وین پدید آورد (طرح ژرار در این باره در همان سال در («مجلا 
شرق و الجزایر » به چاپ رسیده است, نگ: همانجا). در گامی دیگر با 
تا شییزی که از مخالفتها ناشی می‌شد, در ۱۲۶۶ق «قانون تجارت 
عشمانی» مدرن گردید و در دهه‌های پایانی اين سده بود که گامهای 
مزثری در جهت تدوین قوانینی جامع برداشته شد (نگ: شاخت, 89-93؛ 
آنسای, 442-443 تیان, 344؛ ووسینیج, ۴۱). 

در ايران و کشورهای عربی چنین می‌نماید که حرکتهایی در جهت 
اصلا ح و بازسازی نهاد دادرسی و وضع قوانین دیرتر آغاز شده باشد. 
در ایران, با وجود چندین موج اصلاحات کشوری, اداری و نظامی در 
سده‌های اخیر از جمله در عهد شاه‌عباس صضوی و نیز در عصر 
صدارت امیرکبیر: گامهای برداشته شده در باب قضا و قانون, بیش از 
اصلاحاتی محدود نبوده است, نخستین نهاد دادرسی به شیوه‌ای وین با 
عنوان «دیوان‌خانه» در عهد امیرکبیر (۱۲۶۸-۱۲۶۴ق).یعنی در مپان 
ستد۱۳:۵ق تأسیشی شده است. این دیوان‌خانه در عرض محاضر شرع 
جای داشت و قادر بود لها به امور عرفی رسیدگی کند که مرز روشنی 
هم میان آن با امور شرعی تعیین نشده بود (نگ: راوندی, ۲۴۵ به بعد). 
سالها بعد, برخورداری از «عدالت‌خانه» به شیوه‌ای نوین, به عنوان 
خواسته‌ای که هنوز تحقق نیافته بود. در شمار آرمانهای نهضت 
مشروطیت ايران قرار گرفت: 

در کشورهای عربی, چند مطالعة انجام شده از سوی عالمان غربی 
چون دوساسی در فاصلة سالهای ۱۸۲۲۵ در بار؛ تحول قوانین 
مصر تنها محدود به قوانین زمین‌داری بوده, و مطالعات اشتال در 
۰ و ژرسز در ۱۸۴۲-۱۸۴۰ دربار؛ فوائین الجزایر با نگاهی 
محدود به دیگر سرزمینهای عربی, نیز منحصر به مالکیت اراضی بوده 
است (نک: اشتال, 120 به بعد؛ وُرمز, 321-398 ,225-282؛ نیز ایندکس. 
0 ,87). از محدود نمونه‌های وضع قوانین به شیوهُ نوین باید به تدوین 
مجموعه‌ای از تتظیمات اداری با عنوان سیاستنامه در مصر در 
۸م (نک: شحاته, 362) و تدوین «قانون تجارت» در الجزایر در 
حدود سال ۱۸۵۰/۱۲۶۶ اشاره کرد (نک:ایندکس, 88). از تلت اخیر 
سده ۱۳ق/۱۹م در کشورهای عربی همچون الجزایر و مصر, توجه به 
وضع قوانین به تدریج گسترش يافته است. 

ماخت: ین‌عبدالسلام: عبدالعزیز, قواعد الاحکام, به کوشش له عبدالرئوف سعد, 


بیروت, ۰ ۰/۵۱۴۰ ۱۹۸م؛ ین‌مقفع, عبدالله, «ررسالة فی الصحابة»,آنار ابن‌الستفم, 
بیروت, ۰٩‏ 19 اپرالمعالی, محند, بیان الادیان, بد گوشش محمد تقی 


دانش‌بزره, تهران, ۱۳۷۶ش؛ ابویوسف, یعقرب, الخراج, بر وت. ٩۷٩/۱۳۹۹‏ ۱ 
احمد سرهندی, مکتوبات, به کوشش حنسین حلمی استانبولی, استانبول: ۱۳۹۷ق/ 
۷( امین استرابادی, محمد, الغوائد المدنيه, ج سدگی» ۱۳۲۱ق؛ ابزرائیلی. 
رافائل, مسلمانان جین, ترجمذ حسی تقی‌زادء طلوسی, مشهد, ۱۳۶۸ ش؛برهان قاطع, 


محدسین بن خلف تبریزی, به کوشش محمدمعین, تهران, ۱۳۵۷ش؛ بغدادی, 
عبدالقاهر, الفرق بین الفرق, به کرشش ابراهيم رمشان, بیررت, ۸۱۹۹۴/۵۱۴۱۵؛ 
یران, تهران, کاتون معرفت؛ حافظ 


جعفری للگرودی, محمدجعفر, تاریخ 
شیرازی, دیران, به کرشش محمد قزرنی و قاسم غنی, تهران, ۱۳۷۵ش؛ راوندی, 
مرتضیل, سیر قانون و دادگسنتری در ایران, تهرآنابایل, ۱۳۶۸ ش؛ رشیدالدین فضل‌الة, 
جامع العواريخ. به کوشش محمد روشن و مصطفی موسری, تهران, ۱۳۷۳ش؛ رضا: 
محمد رشید, تسیر المنار, یروت؛ ۱۱۷۳/۵۱۳۹۳؛ سبزواری, محنده «زین 
العارفین!», فته و سیاست در عصر صفری, به گرشش حسن امین, تهران, ۰ ۱۳۷ش؛ 
شاطبی, ابراهیم, الموافقات فی اصول الشریعته, به کرشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید, 
قاهره, ٩۱۹۶م؛‏ شاهنواز خان, مآثر الامراء کلکته. ۱۸۵۸۸- ۱۸۹۰ع؛ شرشتری, 
توراللد, مجالیی المژمنین, تهران, ۵ + شرکانی, محمد. اللحفه فی 
مذاهب السلف, پیروت, ۱۹۸۸/6۱۴۰۸م؛ طرفی, «رسألة فی رعاية المصلحتا 
ضمن مصادر التشریع الاسلامی, قاهره, دارالکتاب العربی؛ عطایی, عطاءالله, حداثق 
الحقائق فی تکمله الشقانق, به کزشن عبدالقادر اوزجان, استانبول, ۱۹۸۹! فرهنگ 
جهانگیری, حسین‌ین حسن انجوی‌شیرازی, بهگوشش رحیم عفیفی,مشهد,۱ ۱۳۵ ش؛ 
قرآن کریم: کسائی, نوراله, مدارس نظامیه و تأثیرات علمی و لجساعی آن, نهران, 
۸ ش؛ محمد بن عبدالوهاب, کشف الشبهات فی التوحید, بد کوشش محمد 
مطرجی, بیروت؛ ۵۶( 1 محمدکاظم. عالمآرای نادری, به کرشش محمد 
امین ریاحی, تهران. ۲۴ شش محمدی, ذکرالله, «شیخ شامل رهبر قیام مردم قفقاز 
علیه تزارها», مجله مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز, تهران, ۲ ۱۳۷ش.س ۲ شه ۳: 
مدرسی طباطبایی, حسین, مقدنه‌ای ابر فقد شیعد, ترجمهٌ محمدآصف فگرت: مشهد, 
۸ شش مراوی, مشری معدوی, به کرشش پیکلسن, لیدن, ۲۵٩۸۱؛‏ تراقی, احمد, 
عراند الایام. تهران, ۲۱ ۱۳ق؛ روسيني, وین تاریخ امپراطوری عشمانی, ترجدذ سهیل 
آذری, تبربز, ۱۳۴۶ ش؛ نیز؛ 
:16 ,)۱۱۱0 ۱۹ 
۱1 ما۱ مادنا فطه رک ری 
از اه مات متااعنا0 مها مساق الصا شم موز امن6 
۱۱ یهازظ- ۱۷۵۵ سای فا ماو ریرح ۱ ی مه 
تماداه امس رس لاملا وا ممتا‌طماا تال ما اه 
+ افناهضا ز ۱۵65-1905 ۱5/۵۱۷۱۱6۲5 16۲ ز 111 ۷۵۱۰ : ۱۵51-۱958 مرول 
۵ ۱۱۹ 
مصلمانه مار ما ی 1۵ ۱۵22 مموسماها ملگ کف مر 
ای ۱۱۱۱۱ م0۳ ها اه رما وم 
۵ مان ما وا رخ مسا توو مهم زر۷۱۵ ام یحور بلط 
ماه محماا ب یم ( ۱084 ر 0 مصیا ی سا ناگ 
۷۵ ,8 ,350 ,ات۳ نل تسس زاير مفعیمم تانتود ه تمقطیاه 
-۱۱۵ ,انا :۱99 تمایق ۱۱۳۱۱۱۱ 
له 2 ,الال1 ۷1 ,۷۵۱ با :5 ,۱۸3۵ ب4۸ل شاه مایق ما اه ما 
لول ۱ 
بل تفت ۷۵ ۱964 رانا ۱۵۵ امد ما0 راا ناه مق 
۱ 3 24 ۱ ا ]ما6 لد ونووام7 
ی ۱۱ ۱ 
۱ کرد وها دسا ماسزمننیها نومیم دا 
م۱۱ ور دالیم ۵ ,1 ۸3۰ ,21000 :۸۱۷ ,ا۷۵ ,5.3 ,1842 
۱ تا آ: مرااک رعه 2 95 مداتاجدماا ,مار امعم له 
۰ ۷۵ ,۱934 ,1۷۵۳۸ ۵۵۷ ۱ ری ۲و مماوزاماز 
احمد پا کن 
اصلاح‌طلبی در ایران: جنبشهای اصلا ح‌طلبانه در اینران تقریاً 
همپای دیگر سرزمینهای اسلامی از اوایل سده ۱۳ق/۱۹م در پی آشنایی 
ایرانیان با اندیشه‌های نوین علمی و فرهنگی آغاز شد.: این آشنایی خود 
مولود علل و عواملی است که پس از این ذکر خواهد شد. اما باید گفت: 
بخش مهمی از جنبشهای اصلا‌طلبانة دینی - اجتماعی به سل 
رخوت روحی و فکزی ناشی از باورهای کهنی که غالبا قاقد ارتباط 


وأقعی با دين اسلام و سنت نبوی است, بازمی‌گردد. در حقیقت گذر از 
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سنگلاخ برخی عقاید وستنی که زوا هم آنه با روح اسلام ساز زگاری 
ندش شت در طی تون تونایتأیر و ایجادحرکت را از دست دادهب 
اصول غالب جنبشهای اصلاح‌طلب دینی را مشخص می‌کرد که 
می‌کوشیدند به تفسیر و تحلیلی خردپسند از عقاید و سنن دست یابند وبا 
اندیشه‌های نوین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی همگام گردند؛ و در عين 
حال جان و حقیقت تعالیم اسلام را دوباره به قرت تبیین کنند و (روح 
جاودان» اسلامیت را دریابند و بشناسانند؛ چه, بسیاری از اصلاح 
طلبان و احیاگران دینی, جامعدُ اسلامی را به دلیلهایی چون انحطاط 
اخلاقی, ضعف سیاسی و اقتصادی, نقدان ایمان واقعی و از هم 
گسیختگی فرهنگی, جامعه‌ای بیمار می‌دانستند و معتقد بودند که منشاً 
این بیماری نه در اسلام, بلکه در سسلمانان است که نهتنها از مفاهیم و 
تعالیم اسلام جدا گشته‌اند, بلکه خود را از روند پر شتاب دانش و 
فرهنگ جهان نیز دور گرفته‌اند و هنوز آندیشه‌های هزاران ساله را 
تسیر می‌کنند. البته به دید پیشتر اینان دعوت خاق به هماهنگی با این 
روند به معنای تهی ساختن کالبد جامعة اسلامی از روح تعالیم اسلام 
نبود و بهتر است گفته شود که شماری از برجسته‌ترین منادیان اصلاح» 
پیش از همه از مخاطرات فرهنگی و سياسي تأثیر مطلق غرب آگاه 
بودند, ولی اعتقاد داشتند که اين معنی با اخذ محاسن آن فرهنگ و 
تحصیل قدرت از اين طریق برای مبارزه با نفوذ و منافع سیاسی و 
اقتصادی غرب تعارض ندارد. در اینجا مهم‌ترین مظاهر و اندیشه‌های 
اصلا ح‌طلبی و نوگرایی اعم از دینی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی, و 
مسألة احیاگری در ایران به اختصار عرضه می‌گردد. 

نخستین طلیع اصلاحات جدید در ایران در روزگار فتحعلی‌شاه 
قاجا ر ظاهر شد. ضعف ایزان در برابر ساعله‌جوییهای اروپا شکستهای 
بزرگ در جنگهای فرسایشی پردامنه با روسیه (از ۱۲۱۸ تا ۱۲۲۸ق/ 
۰۳ تا ۱۸۱۳ و از ۱۲۴۱ تا ۱۸۲۶/۱۲۴۳ تا ۱۸۲۷ع)؛ تحولاتی که 
در نقشة سیاسی اروپا بر اثر پیشروی ناپلئون و توجه اوبه شرق پدید آمد, 
و کوشش انگلستان برای ممانعت از این توجه, از یک سوی ایران را به 
خودی خود در معرض ارتباط با غرب قرار داد و از سوی دیگر, عباس 
میرزا نایب السلطنه و میرزا بزرگ قائم‌مقام را متوجه علل برتری نظامی 
وسیاسی اروپا بر ايران و پیشرفت علمی وفنی اروپایبان کرد. پس آنان 
نخست به اندیشة وسازی نظامی افتادند, اما دریافتند که آيی نوسازی 
بدون اصلاح در.امور مختلف اداری و فرهنگی و اجتماعی کارساز 
نیست. از این‌رو, علاوه بر دعوت از مشاوران نظامی فرانسوی و 
کوشش برای اصلاح سازمان ارتش, به فرستادن نختین گرره 
دانشجویی به اروپا دست زدند. همچنین در همین زمان ترجمة برخی 
کتابهای اروپایی نیز آغاز شد و رشد صنعت نیز مورداهتمام قرار گرفت 
وبه حقوق اجتماعی برخی طبقات عنایت نشان داده شد (لمتن, 12-25؛ 
حاثری, نخستین..., ۳۰۷.۳۰۶ پراهامیان52-53؛آیوری ,36-38 ,432 
۸/3 312 به بعد ؛ آدمیت: امیرکبیر۰.۰, ۱۶۳-۱۶۱ ) و بدین‌طریق» راه 
رابرای ورود علوم و فنون جدید و آشنایی ایرانیان‌با افکار نوین‌سیاسی 


اصلاح‌طلیی ۳۳۹ 


و اجتماعی گشودند. به سب اینگونه فعالیتها (نک: سهیلی, ۲۰-۱۸؛ 
نجمی, ۱۸ به بعد) باید عباس میرزا را در صف نخست اصلاح‌طلبان 
ایران قرار داد و بی‌گمان میرزا بزرگ قائم مقام نیز که مربی و وزیر 
نایب السلطنه بوده در این میان نقش اساسی داشته است. ایرانیان 
تحصیل کرده در اروپا چون بازگشتند, نضتین منادیان اصلاحات و 
نوگرایی شدند. در عرصاً علم نخستین ترجمه‌های کتابهای طبی و 
ریاضی اروپایی یا تألیفاتی به سبک و براساس یافته‌های نوین به دست 
اینان و در این روزگار پدید آمد و در عرص سیاسی و اجتماعی نیز اولین 
اندیشه‌های نوگرایی مجال بروز یافت. میرزا صالح شیرازی در زمره 
اولین ایرانیان تحصیل کرده در اروپا بود که سخت از سازمان اجتماعی 
و سیاسی انگلستان تأثیر پذیرفت و فبلغ آن در ابران گردید. او ظاهراً 
نشنتین کی است که دربار؟ مشورت‌خانه و مشروطه دز ایزان‌سخن 
گفته است (حائری,تشیم..۰, ۱۲-۱۱ امحبوبی ۵۹۵-۵٩۲,‏ ؛رایین: (پد 
ث), جد ): ار همچنین به تأنیس چاپخانه هتت گماشت و نخستین 
روزنامة ایرانی بذ نام کاغد اخباز زا منتفر کزد (آبراهانیان:" 452 
حاثری,نخستین, ۳۱۳۰۳۱۲). 

میرزا ابوالقاسم قانم‌مقام چون به وزارت محمدشاه رسید, کارهای 
اصلاح‌طلبانة پدرش و نایب‌السطنه در زمین امور نظامی و مالی را 
ادامه داد. ولی چندان مجالی نیافت و به قتل رسید (ایوری, 28-33؛ 
آدمیت, فالات..., ۲۷-۵). پس از آن تا صدارت امیرکپیر گوششهای 
اصلاح‌طبان بل توجهی دیدهنشد و برخی کارهای حاج میرزاآقاسی 
صدراعظم محمدشاه در توسع کشاورزی و صنایع نظامی قرین توفیق 
نبود (نک:ه د, آقاسی؛افشار ((کتابچه..۲۳۵,۲۳۲,6۰؛ایوری.46-47) 
ارحتی با گسیل دانشجو به اروپا مخالفت می‌کرد (خان ملک ۱۲۶/۲): 
در برابر او میرزاتقی خان امیرکبیر (مة ۱۸۵۲/۱۲۶۸) بزرگ‌ترین 
اصلا ح طلب ایران, تقریباً در تسام امور اداری, اجتماعی, نظامی و 
فرهنگی به اصلاحات مهم دست زد. یا مقدمات آن را مهیا کرد. علل و 
عوامل متعدهی او را از آن هنگام که به مأموریت روسیه رفت,به انديشة 
اصللاحات افکند. 

اصلاحات امیر زا از لحاظ موضوع به چند دسته می‌توان تقسیم 
کرد. در آمور مالی با آنکد دولتی تقریاً ورشکسته به ارث برده بود. با 
تعدیل بودجه و اصلاح قوانین تیول و حذف سیورغالات و حمایت از 
کشاورزان و صنعتگران و ایجاد نظام نوین مالیاتی, گام بزرگی برای 
بهبود وضع اقتصادی دوات و مردم برداشت. در آمور اداری و اجتماعی 
با اصلاحاتی جون ایجاد تشکیلات دقیق و منفلم دیوانی, حذف عناوین 
و جلوگیری از تجاوز حکام و دیوانیان؛ سازمان دادن به آمور قضایی: 
ایجاد نخستین بیمارستان به سبک جدید, تدابیر پزشکی مانند ابله‌کوبی 
همگانی, حفر نهر کرج و نقشه برای تأمین آب تهران, و ایجاد بناهای 
جدید از جمله کارهایی است که به فرمان او و برای نخستین‌بار در قردن 
جدید در ایرآن انجام گرفت. در زمين فرهنگی گسیل صنعتگران به 
روسیه و طرح استخدام استادان فنی و صنعتی از اروپا, انتشار روزتامة 


۳۳۰ اصلاح‌طلبی 


وقایع اتفاقیه برای گسترش دانش عمومی و ترییت مردم, و سرانجام 
طرح تأسیس دا رالفنون که نخستین مرکز آموزشی علوم جدید در ایران, 
واز مزترترین عوامل دگرگونی افکار بود. همه از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین 
اقدامات اصلاح‌طلبانه در ایران به شمار می‌روند (دربارژ دارالفنون و 
اهمیت آن, ن5: امیرکبیر و دارالفنون, جم ؛ آدمیت, امیرکبی, ۴۰۱,۲۶۵ 
اندیشه ترقی, ۱۵). باید گفت که امیرکییر از لحاظ سیاسی نیز مردی 
اصلا ح‌طلب بود. از قول خود او نقل کرده‌اند که می‌خواست سازمان 
سیاسی ایران را دگرگون کند و حکومت مشروطه برپا سازد. اما مهلت 
نیافت (هسانجا:نیزنک:ه د. امیرکییر). 

سقوط امیرکبیر موجب توقف و رکود بیشتر اصلاحاتی شد که او 
آغاز کرده بود. این رکود تا حدود ۲۰ سال بعد -به استثنای دور؛ کوتاهی 
کهبزخی اندیشه‌هایاضلا ح طلبانه مجال‌بروز یافتو کسانی از(امجلن 
مصلحت‌خانه)) و «عیرب و علاج تواقص مملکتی» سخن راندند - 
دوام یافت. اين دور؛ کوتاه از ۱۸۵۹/۱۲۷۵ بلافاصله پس از عزل 
اعتتادالدوله از ضدارت شروع شد و آغارگر آن بد ۱ 
جعفرخان مشیرالدوله بود که نخستین‌بار «شورای دولت» را به عنوان 
هیأت دولت با ۶ وزارتخانه تشکیل داد. در همین دره گروه دیگری از 
دانشجویان به اروپا گسیل شدند, نخستین طرح قانون اساسی ایران 
تتظیم شد, برخی قوانین اصلاح گردید, «مصلحت‌خانه» برپا شد و 
هیأتی برای ایجاد پیشرفت در صنعت و تجارت تشکیل گردید و برخی 
آثار فیلسوفان و نویسندگان اروپا به فارسی ترجمه شد؛ از جمله حکست 
ناصریه س که ترجمة کتاب گفتار در روش دکارت است - و کتابهایی 
چون فلک السعاد؛ُ اعتضادالسلطنه وزیر علوم- که زمینه سازتحولات و 
اصلاحات مهم فرهنگی بود - تألیف گردید (همان, ۱۷ به بعد؛ هموء 
فکر...,۵۶؛اقبال, 0۵۰۴۲ 

برخی از محققان معتقدند که نه تلها رفت و آمد ایرانیان به اروپا, 
بلکه گشایش باب مراوده با ژاپن که در اين سالها روی به نوسازی و 
تجددگرایی داشت, در توجد ایرانیان به لزوم اصلاحات مزثر بوده است 
(حاثری, تشیم, ۱۹-۱۸؛ سیاح, ۲- ۵, ۱۵۴۱ ۵۴۹). دوه اصلاحات 
مشیرالدوله نیز دوامی نیافت و از ۸۶۷۵۸ باز دچار رکود و 
توقف شد وحتی دانشجویان به خار ج فرستاده شده را از بیم آنکه افکار 
مخالف دین و دولت در آنها نفوذ کند, به ايران بازگرداندند. با اینهمه, 
میرزا حسین‌خان سپهنالار که درپی سفارتش در پاریس و استانبول با 
افکا ر اصلا ح‌طلبانة جدید به خوبی آشنا شده‌بود وبا اصلاح حطلبان ترک 
روابط نزدیک داشت, در مقام وزارت عدلیه به اصلاحاتی در نظام 
دادگستری دست زد و در ۱۲۷۹ق نظامنامه‌ای برای دستگاه تضایی 
تدوین کرد. او در ۱۸۷۱/۱۲۸۸ به صدارت رسید و به اندیشه یک 
سلسله. اصلاحات اجتماعی و اداری افتاد؛ به ویژه ناصرالدین شاه زا بد 
آروپا برد و توجه او را به نتایج اصلاحات و افکار نون اجتماعی و 
سیاسی در آروپا جلب کرد (الگار, ۲۶۰. ۲۶۲ به بعد؛ ستوفی. 
۱ حائری, همان, ۱۵: فرهاد معتمد. مشیرالدوله..., 


۲ اعتقاد مبرم میرزاحسین‌خان سپهسالار به زوم ورود فرهنگ و 
تسدن اروپا به ایران و طرفداریش از نفوذ انگلستان به عنوان عامل 
پیشرفت اصلاحات در ایران او را مفضوب برخی رجال دین گردانید: 
در واقع نیز فکر اعطای امتیاز خط آهن به رویتر و اخذ وام از اروپا, 
خشم علما و بزرگان را بر ضد اور پرانگیشت (همان, ۱۵۱ به بعد؛ 
امین‌الدوله, ۴۳). بعضی از علما و مخالفان سپهسالار طی نامه‌ای به 
ناصرالدین شاه, یه رغم خواست سپهسالار, از لزوم مداخلة علما در 
امور کشور دفا ع کردند و طرح سپهسالار برای ایجاد راه آهن در ایران 
را موجب سرازیر شدن آروپایبان به کشور و اخلال در دین و عقاید مردم 
دانستند و سرانجام, با تشدید فشار علما. امتیاز رویتر لغو شد و 
سپهسالار نیز عزل گردید (تیموری. ۴۴-۳۹؛ آدمیت, اندیشه ترقی, 
۳ فرهاد معتمد, همان, ۰۱۶۱-۱۶۰ «قرارداد رویتر», ۲۱۱-۲۱۰؛ 
کسروی, تاریخ..., ۱۰-۹).یکی از مهم‌ترین کارهای او تشکیل هیأت 
وزیران برد که اقدامی برای آشنایی ایرانیان با اصول مشروطه تلقی 
می‌گردد (خاثری, همان, ۳۲؛ نیز نک آدمیت. همان, ۱۳۰-۱۲۵ فکر, 
۹۲-۷؛ کسروی, همان,۸). 

عزل سپهسالار برخی اقدامات او را متوقف گردانید, ولی کشور 
وارد مرجله‌ای شده بود که ممکن نبود بتوان روند اصلاحات را به کلی 
متوقف کرد. میرزاعلی اصغرخان امین الدوله درلتمردی بود که پس از 
سپهسالار اندیشه‌های اصلاح‌طلبانه را متوجه امور فرهنگی و بعضی 
امور قضایی و اداری و نظامی و کوشش برای ایجاه مدارس جدید و 
ترویج آموزش نوین کرد (همان, ۲۲؛الگار, ۳۳۱ ۳۳۵؛ امین الدوله, 
جه؛ ادمیت, ایدئولوژی..., ٩۱۱۷۰۱۱۴-۱۱۰ ۰۱۴-۱۲ ۰٩‏ نیز نک ه ده 
امین‌الدوله). اما این کارها که اساسا ناشی از مخالفت ار با مداخلة 
روحانیان در امور مختلف بود,با مقابلة علما روبه‌رو شد که اين کارها را 
محدود ساختن اخثیارات خود می‌دانستند (امین‌الدوله, ۹۴, ۱۲۰ 
۱ الکار:, ۳۳۰ به بعد). 

تدوین قوانین قضا در واقع نخستین گام برای تشکیل «عدالتخانه» 
بود که خود محور اصلی نخستین نداهای مشروطه‌خواهی در ایران 
گردید. دربار؛ انگیزه‌های مشروطه‌خواهی و آنچه این انگیزه‌ها را شکل 
داد, علاوه بر آثار مکتوب برجسته‌ترین مدافعان و اندیشه‌ورزان این 
نهضت, پژوهشهای نسبتاً گسترده‌ای در اين باره نیز در دست است: 
بخش مهمی از این اندیشه‌ها و انگیزه‌ها محضول نظام نوین سیاسی و 
فرهنگیی بود که بر جهان سیطره می‌یافت و ایران به عنوان یک منطفة 
حساس سیاسی, و نقطه‌ای که در طول تاریخ طولانیش.هميشه محل 
برخورد فرهنگها بود: نمی‌توانست مدت درازی از آن اندیشه‌ها دوز 
بماند. بی‌گمان برخی تحولات اروپا در ایجاد آگاهی نسبت به حقوق 
مدتی و لزوم اصلاحات در ساختار سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ایران 
تأثیر عمده داشت سیطرة روسیه بر شمار زیادی از شهرهای ایران. 
پیشرفتهای این کشور در ده ٩۱م‏ در زمینة آموزش دپرورش و علوم و 
صنایع. آشنایی ایرانیان شهرهای یاد شده با این پیشرفتها و دستیابی 


آنها به آثار نوین فرهنگی و ارتباطی که با ایرانیان داخل مرزهای 
جغرافیایی کشور داشتند. و از سوی دیگر رقابتهای انگلستان و روسیه 
از جمله غوامل آشنایی ایرانیان با افکار جدید و شکل‌گیری انديشة 
نوگرایی و اصلاح‌طلبی بود. در واقع شیاری از برجسته‌ترین مدافعان 
نوگرابی که به بسط و انتشار این اندیشه‌ها دست زدند. در روسیه تربیت 
شده, و از این طریق با افکار اروپایی آشنا گردیده, و خواهان دگرگونی 
در همه ابعاد اجتماعی و سیاسی و حتی فرهنگی ودینی بودند؛ اما گروه 
دیگری از ایرانیان که بدطور غیرستقیم با تحولات نوین جهانی آشنا 
شده بودند و علت عقب‌ماندگی ایرانیان را دوری ایشان از مفاهیم و 
تعالیم حقیقی اسلام می‌دانستند, علاوه بر نوسازی اجتماعی و سیاسی. 
می‌کوشیدند از اين زاویه نیز به اسلام بنگرند و زمینه‌های لزوم نوگرایی و 
احیای دينی و اصلاحات اساسی را از متن تعالیم اسلام بیرون کشند و 
نشان دهند, در اين میان, دسته‌ای از علمای دین نقش برجسته‌ای در 
روشنگری نسبت به حقایق دینی و هسخوانی آن با مفهوم اصلاحات و 
نوگرایی و پیشرفت و نوسازی داشتند. وجه امتیاز این گروه با دیگران 
همانا اعتقاد و التزام ايشان به مبانی دینی بود, یعنی آنچه بعضی از 
نوگرایانی که یکسره شیفته و دلبستذ اندیشه‌های غربی بودند, به صراحت 
یبد طور ضمنی از آن دوری می‌جستند. نکته دیگر آنکه در دوره‌ای که 
فکر اصلاح سیاسی و مجلس و مشروطه به تدریج در میان. ایرانیان 
جایبی می‌یافت, اين تفکرات از حوز؛ دولتمردان بیرون آمده, به 
اندیشه‌ای عمومی مبدل می‌شد. اصلا ح طلبیهای این دوره هميشه آمرانه 
و از سوی دولتمردان نبو,بلکه چنبههایی از آن از سوی اندیشه ورزانی 
ارائه می‌گردید که گاه اساسا مخالف نظام موجود بودند. به همین سبب. 
این اندیشه‌ها در لایه‌های عمیق‌تر مردم جلوه و نفوذ می‌یافت. 

بررسی دقیق اندیشه‌های اصلاح‌طبانه‌ای که به قیام مشروطه 
انجامید, نشان می‌دهد با آنکه چارچوب اصلی فکر مشروطه. منبعث از 
تحولات سیاسی اروپا برد, اما کسانی که نخستین‌بار از اين مقوله و 
اصلاحات سیاسی و اجتماعی در ايران سخن راندند, يا چون 
سیدجمال‌الدین اسدآپادی از عالمان اصلاح‌طلب دینی بودند, و یا چون 
میرزا یوسف مستشارالد وله از دولتمردانی محسوب می‌شدند که به رم 
تأثر از فرهنگ و تمدن نوین و اعتقاد به تدوین قانون اساسی, اندیشه‌های 
دینی را نهتنها معارض با اين نوگرایی نمی‌دانستند, بلکه می‌کوشیدند 
مواضع اتفاق و هباهنگی میان آنها را نشان دهند. مستشارالدوله (د 
۳ ۸۹۵/2 م) در کناب یک کلمه ازیک سوی آرزو می‌کند که ايران 
نیز همپای اروپا قدم.در راه اصلاحات اساسی و تحولات عمیق 
اجتساعی و سیاسی بگذارد (ص ۱۰-۸) و معتقد است که سر پیشرفت 
آروپا دریک کلمه,یمنی قانون.-قانون اساسینهفته است, و از نوی 
دیگر می‌کوشد تا اسلام و مشروطه را همساز و هماهنگ نشان دهد (ص 
۱۰ جه )؛ در حالی که نتحعلی آخوندزاده در نقدی بر رسالة 
یک‌کلمه اين شیو؛ تفکر در ایجاد هماهنگی میان اسلام و نوگزایی را 
نادرست دانسته, و اظهار کرده که برخی احکام و مبانی فقهی اسلام با 
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روح دموکراسی و نظام قانونی نو مفایر است (آدمیت, اندیشه‌ها .... 
۱۵۸-۶: حاثری, تشیع, ۲۹). با اينهمه, تأثیر اندیشه‌های آخوندزاده 
را که خود یک زوشنفکزِ شیفته و مدافع فرهنگ و تعدن غرب بو 
در جلب توجه ایرانیان به مسسلاٌ اصلاحات و نوگرایی نمی‌توان نادیده 
انگاشت. او از لحاظ سیاسی معتقد به مشروطه و تشکیل مجلس 
قانون‌گذاری و محدود ساختن قدرت شاه بود؛ و از لحاظ فرهنگی 
شیره‌های کهن تعلیم و تربیت را مورد انتقاد سخت قرار می‌داد و اصلاح 
این شیوه‌ها و گسترش سطح دانش و سواه را موقوف به اصلاح خط 
می‌دانست (اخوندزاده, ۴ به بعد). وی معتقد بود برای رهایی از 
عقب‌ماندگی و حفظ کشور از دست‌اندازی بیگانگان لازم است سطح 
سواد و اطلاع مردم ترقی کند. برخی اندیشه‌های اصلاح‌طلبانة او از 
لحاظ تاریخ اندیشة سیاسی قابل تأمل و توجه است, ولی مخالفت او با 
تفکر دینی سبب شد تا آراء و نثلزیاتش گسترش نیابد (حائری, همان, 
۸ بنیز نگ ه د, آخوندزاده). 

نقطه مقابل آخوندزاده: سیدجمال‌الذین اسذآبادی انست که اضول 
تفکرات اصلا ح طلبانهة او دو مضمون را در بردارد: نخست اتحاد 
اسلامی, و دبگری بازگشت به زوح واقعی اسلام که تعارضی با اصول 
نوگرابی و پیشرفت و اصلاحات ندارد. فعالیتهای کسترده سید 
جمال‌الدین و افکار او تأثیر بزرگی در ایجاد آگاهی و بیداری ملل 
اسلامی برجای گذارد و شاگردان و پیروان او مهم‌ترین منادییان 
اصلاحات و نوسازی در قلمرو وسیع عشمانی و ایران بودند. از لحاظ 
سیاسی او سخت با استبداد مبارزه می‌کرد. برخی نویسندگان برآنند که 
از مناد آثار پراکند؛ او برمی‌آید که به حکومت مشروطه و مجلس دلبسته 
بود و حتول گفته‌اند که وی یک قانون اساسی نیز برای ایران تنظیم کرده 
بوده است, ولی حاثری بر آن است که به نظر نمی‌رسد سیدجمال‌الدین 
اسدآبادی خواهان حکومتی مشروطه با مبانی دموکراتیک بوده باشد 
(هسان, ۵۸-۵۷)- 

از دیگر نوگرایان و اصلاح‌طلبان مشهور همین دوره میرزا 
ملکمخان (۱۳۲۶-۱۲۴۹ق/۱۸۳۳- 2۱۹۰۸) است که اقامتش در 
پاریس و سپس معلمیش در دارالفتون او را با تحولات و افکار نوگرایانه 
آشنا کرد. وقتی جعفرخان مشیرالدوله در ۱۸۵۹/۱۲۷۵ نخستین 
هیات درلت را دز ایران تشکیل داد. ملکم رساله‌ای به نام دفترن 
تنظیمات, یا رسال‌غيبيه. خطاب به‌مشی رالدوله,و حاوی‌پیشنهادهایی 
دربار؛ اصلاحات نگاشت. وی بعداً که مشاور سپهسالار در سفارت 
استانبول گردید. بر اثر آشنایی با افکار نوين سیاسی و مفهوم مشروطه و 
کرششهای نوگرایان و اصلا ح‌طلبان عثمانی به یکی: از منتقدان مهم 
حکومت ناصری تبدیل شد, او کوشید مردخ را با دیدگاههای سیاسی و 
اجتباعی نو آشنا. گردانند (همان. ۴۳-۴۰): عمده‌ترین مباحث 
موردعلاقُ او در این کار, قانون‌گرایی, اصلاح امور قضایی, تشکیل 
مجلس شورا, آزادی بیان و انتخابات آزاد. ایجاد صنایع, تغییز الفباء و 
اصلاح در آسوزش و پرورش بود (ملکم, ((شیسخ...6, ۰۱۰۲-۱۰۱ 
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((حرف۰6۰.۰ ۰۵۶-۴۹( رساله ۰۰ , ۱۶۰-۵۹ ۶۷؛ محیط طباطبایی: ((و - 
ز»). گفته شده که او حدود ۰ رساله در تبیین دید گاههای خود دربارة 
اصلاحات اجتماعی و سیاسیی و اقتصادی نزشته است. (ملکم, 
«ملحقات..۲۰»۰). وی از طرفداران پیروی ايران از تعدن غرب بود و 
نظرش درباره تغبیر الفبا نیز از همین اندیشه برمی‌خاست. حاثری معتقد 
است که ملکم با آنکه مانند آخوندزاده قائل به تعارض میان مشروطه و 
اسلام بود, ولی برخلاف او این نظر را بر زبان نمی‌راند, بلکه نظام 
مشروطه را منطبق با اسلام می‌شمرد و می‌خواست مانند مستشار الدوله 
نوعی آشتی میان اسلام و مشروطدٌ غربی ایجاد کند ( تشیم, ۴۲) به 
نحوی که اين تصور پدید اید که فکر مشروطه از اسلام برآمده است. با 
اینهمه, وی بر آن بود که تعلیم و ترییت باید به شیو؛ غرب رواج یابد و از 
دست زوخانیت خارخ گردد (فلکم, «حرف»,۱۳۸, («شنیخ ۰ ٩۱‏ به بعدء 
((دستگاه...», ۸۴ (نوم.۰», ۱۷۳-۱۷۲). افکار ملکم در گسترش 
اصلاح‌طلبی در ايران به هر حال نقش مژثری داشت و به ویژه روزنامه 
قانون که پنهانی وارد ایران می‌گردید, با استقبال مشزوط‌طلبان 
روبه‌رو می‌شد (حاثری, همان, ۳۷). 

پس از او باید از عبدالرحیم طالبوف (۱۸۳۴/۵۱۳۳۰-۱۲۵۰- 
۲) یاه کرد که روزگاری دراز را در تفلیس سپری کرد و با آثار 
سیاسی و فلسفی دانشمندان اروپایی آشنا شد. طالبوف گرچه در آثار 
خود از علوم نوین و افکار اين متفکران بهره‌ها گرفته بود و از دیدگاه 
سیاسی ,قانون اساسی مشروطه را می‌ستود و نمونه‌ها می‌آورد 
( سبالک..., ۱۷۵۰۱۶۰ به بعد, («سفینه ...۰ ۰۸۱-۸۰/۱ ۱۰۹ به بعد) 
اما با گرایش افراطی به غرب و شرق مخالف بود (آدمپت, («اندیشه‌های 
طالبوف», ۴۵۴ به بعد؛ افشار, «طالبوف», ۲۲۰-۲۱۴) و اعتقاد داشت 
که تجدید و اصلاح و نوگرایی ابا به معنی بدعت و کفر نیست و باید 
چیری به شریعت افزود. یا از آن کاست, ولی آنچه غیر از حکم قرآن 
است, باید با ضرورت امروز و مقتضای عصر تطبیق داده شود و مسائل 
جدید موردتوجه قرار گیرد, «زیرا هر مسلم ذی‌شعور و منصف داند که 
اقتضای هر عصر ورای گذشته و آینده است و اگر اینها راندانیم آن وقت 
نه اسللام خواهیم داشت.نه احکام و عواید او, و ملل اجنبی از اين غفلت 
ما منتفع می‌شوند» ( مسالک, ۰۴۳ ۶) اما با انکه صریحا شرع 
اسلام را اساس قوانین ايران می‌دانست, شیخ عبدالثبی نوری او را 
تکفیر. و کتابهایش را تحریم کرد (ص ۱۸۰-۱۷۹ نیز ن5: حاثری,تشیع, 
۱ کسروی,تاریخ,۴۵). 

بزرگ‌ترین جلوه‌گاه اندیشة اصلاح‌طلبی به طور مطلق, نهضت 
مشروطه بود. زمینه‌های نظری این نهشت به عنوان تفکری اصلاح 
طلبانه از سوی بسیاری از متفکران دینی و غیردینی بنیان نهاده شد. اما 
بی‌گمان در تحقق این هدف علمای اصلاح‌طلب نقش یگانه‌ای برعهده 
داشتند. پیش‌تر به افکار بعضی علمای دین در اصلاحات اجتماعی و 
سیاسیی اشاره شد. وجه امتیاز اين افکار با آنچه اصلاح‌طلبانی چون 
آخوندواده مدافع آن پودند. در عنایت و گرایش نوگرایان غیردینی به 


غرب. و مخالفت علما با نفوذ سیاسی و فرهنگی آن خلاصه می‌گردد؛ 
گرچه فکر مشروطه نیز اساسا غربی بود. ولی علما برای تحقق اهداف 
مهم‌تری که اضلاح ملک و ملت را در آن می‌دیدند, به دفاع از آن 
برخاستند و برخی مبانی نظری آن را با آموزه‌های اسلام تبیین کردند. 
بنابراین, د رآن برهه مخالفت علما با غرب‌گرانی برای قطع نفوذ سیاسی 
و اقتصادی بیگانگان بود و این مخالفت خود می‌توانست جلوه دیگری از 
اصلا ح‌طلبی‌باشد. چنانکه وقتی‌در ۱۸۹۸/۱۳۱۶((شرکت اسلامیه»» 
توسط شماری از علما برای ایجاد کارخانة پارچه بافی و مبارزه با 
نفوذ اقتصادی بیگانه تأسیس شد. نه‌تنها سیدجمال‌الدین اصفهانی, 
اصلاح‌طلب و مشروطه خواء مشهور, در تأیید این هدف رسالة 
لباس التقوی را نوشت و ایرانیان را از استفاده از کالاهای خارجی 
منع کرد رص ۰۴۳-۳۸۰۲۲2۱۸ ۴۷-۴۶): پلکه علمای مشروطه‌خواه 
بزرگی چون آخوند خراسانی و میرزا محمدحسین نائیشی نیز آن را 
تأیید کردند و کمک به گسترش آن را لازم دانستند (حائری, همان. 
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کوششهای اصلا ح‌طلبانه و نیز برخی تحولات اجتماعی و سیاسی 
در سرزمینهای عشمانی و هندوستان که پیش از ایران با تفکرات 
نوگرایانه آشنا شده بودند, در موضع‌گیری مثبت روحانیان نسبت به 
اصلاح‌طلبی و مشروطه‌خواهی مزثر بود؛ چنانکه ملک‌المتکلمین به 
منگام اقامت در هند کتاب من الخلق الی الحق ۳ دربارهٌ بعضی 
اصلاحات نگاشت و مزیدالاسلام هم با روزنامة حبل المتین که سالها 
در کلکته آن را منتشر می‌کرد, به روشنگری دست زد (ملک‌زاده, 
زندگانی.... ۲۱ تاریخ..۸۰-۶۸/۱,۰؛ کسروی, همان, ۲۴-۴۲)؛ و 
چنانکه دیدیم شماری از برجسته‌ترین اصلاح‌طلبان از طریق ارتباط با 
اصلاح‌طلبان عشمانی با مفهوم اصلاحات و فکر مشروطه آشنا شدند. 

گفتهاند: همراهی علما با مشروطه - که اساساً در حوزة اصلاح 
طلبی سیاسی و اجتماعی می‌گنجد .-بدان اندیشه بود که قوانین شر ع به 
طور منظم و دائم اجرا گردد؛ در مراحل اولیه جنبش مشروطه که علما با 
اصلاح‌طلبان آزادی‌خواه اثتلاف کردند. نتوانستند ماهیت این جنبش را 
که عملاً به کاهش نقش آنان در امور سیاسی و اجتماعی می‌انجامید, 
دریابند (الگار, ۳۵۶-۳۵۵ ۳۷۴). اما این تحلیل مینای درستی ندارد. 
با آتکه لااقل بخشی از انديشه علما در همراهی با مشروطه را آرزری 
احیاگری دینی تشکیل می‌داد, ولی باید دانست که از نظرات و سخنان 
کسانی چون سیدمحمد طباطبایی و سیدعبدالله بهبهانی و آخوند 
خراسانی و میرزای نائینی برمی‌آید که با اطلاع از مبانی, روند و نتایج 
مشروطه‌خواهی به حمایت از آن پرداختند. جنانکهه در نخستین 
تقاضاهای علمای. مشروطه‌خواه تهران از درلت مظنری, تشکیل 
عدالتخانه نیز دیده می‌شد (کسروی, همان, ۶۷ ۷۳) که خود موجب 
تحدید قدرت علما می‌گردید؛ و اين البته به دید علمای روشن‌بین و 
اصلاح‌طلب در برابر ترقی و تعالیی که نصیب ملت اسلام می‌شد, 
اهیتی نداشت., چنانکه شیخ‌هادی نجم‌آبادی که تعالیم و نظریاتش در 


جنبشهای اصلاح‌طلبانة این دوره تأثیر بسیار داشت. از کسانی بود که 
خود وضع قضا و متولیان آن در ایران را سخت موردانتقاد قرار می‌داد و 
متذکر می‌شد که فقدان عدالت مهم‌ترین علت عقب‌ماندگی ایزانیان و 
عامل نفوذ بیگانگان است. وی بر آن بود که تعالیم اسلام و شیوه زندگی 
سیاسی پیامبر(ص) موردتوجه و عمل قرار نگرفته, و اعتقاد به 
خرافات ما را از فهم درست دین دور ساخته است, در حالی که با 
تمسک به دین می‌توان کشور را به سمت نوسازی سوق داد (ص ۰۱۱۵ 
۴ به بعد ؛ نیز نگ بر اون, 63-97,406-408). 

اعتقاد به اسلامیت و توانایی آن‌برای اصلاح امور و نوسازی کشور 
و هموار ساختن راه ترقی, نظر تمام علمایی بود که به نحوی با تفکرات 
اصلاح‌طبانه آشنا بودند. در این میان پرشی از روجانیان که 
سیدجمال‌الدین اسدآبادی را باید پیشوای آنان دانست, راه واقعی ترقی 
و اصلاح را اتحاد اسلامی می‌دانستند, چنانکهابوالحسن میرزا قاجار, 
معروف به شیخ الرئیس (۱۹۱۸-۱۸۴۸/۱۳۳۶-۱۲۶۴ع) که تحت تأثیر 
سیدجمال‌الدین قرار داشت. به انجمنی که سلطان عبدالحمید عشمانی 
برای نگارش رسالاتی در شرح اوضاع جهان اسلام و فراخواندن 
مسلمانان به مبارزه با چیرگی غرب تشکیل داده بود. پیوست و رسالد 
اتحاد اسلام رانگاشت (سجادی,۵), شیخ الرئیس در اين کتاب کسانی 
را که بر احکام اسلامی خرده گرفته‌اند, (تربیت شدگان و تمدن‌طلبان... 
فرنگی مشرب و دو رنگی مذهب» خوانده (ص ۱۹)؛ و پس از بحث در 
سازگاری عقل و شرع و عقلانیت احکام اسلامی, بیان کرده است که 
«رعایت نوامیس دینیه و احکام شریعت سد راه ترقیات بشریه نیست» 
رص ۲۰). او همچنین پرداختن به مسائل اختلافی فرق مسلمان را 
باعث کشمکش و تفرقه در براپر سل غرب دانسته, و تعمیم مباحث 
فلسفی و کلامی و تقدم آن بر مباحث دینی صرف را تقبیح کرده است 
(ص ۳۶۰۲۶). او پيشنهاد کرده است که در سرزمینهای مقدس اسلامی 
انجمنی روحانی به نام «ترقی اسلام» تشکیل شود و در آن به برزسی 
شرایط و عوامل ترقی و تجدید حیات دینی بپردازند و راههای مناسب 
رابرای این کار بیابند (ص ۰)۵۶-۵۴ 

به هر حال جمعی از علمای برجسته به تفسیر و تبیین اصولی و 
شرعی آنگونه اصلاح‌طلبی که در جامهٌ مشروطیت ظهور یافته بود. 
برخاستند؛ گرچه بنیادهای فکر مشروطه مانند مجلس مقثنه و حاکمیت 
نردم اساساً غربی بود و به نظر می‌رسد که برخی از اين بنيادها با 
سنتهای سیاسی مسلمانان در طی قرون, معارض است, ولی واقعیت آن 
است که این سنتها که برخی آنها را احکام لایتفیر شرعی دانسته‌اند 
(آدمیت.ایدئولوژی,۲۲۷), لزوما منطبق با عقاید و احکام اصلی اسلام 
نیست. بلکه می‌توان گفت: بسیاری از آنها با سنت و سیرة یا مبر(ص) و 
اصل شورا در قرآن نیز مخالف است..گروه کثیری از علماي اصلاح 
طلب به همین جنبه از مشروطه‌خواهی توجه کرده. و به تبیین مشروعیت 
آن پرداخته‌اند. پیداست که سنت فلسفی و عقلی در فرهنگ ایرانی - 
اسلامی, و نیز اصل اجتهاد در مذهب تشیع دست علما را در تبیسن این 


اصلاح‌طلیی ۳۳۳ 


مشروعیت بازمی‌گذاشت.به همین سبب بود که عالمان برجسته ای چون 
آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی تحقق مشروطه را با احیای 
شریعت و اجرای احکام اسلام و مقابله با تجاوز پیگانگان شاوی 
می‌دانستند (ناظم الاسلام, ۲۶۵-۲۶۴/۱؛ کسروی,تاریشم, ۰۲۵۹ ۳ 
و میرزا محمدحسین نائینی کتاب تنبیه الامة و تنزیه المله را در وجوب 
مشروطه نگاشت, فضای کلی این کتاب, اثبات مشروعیت مشروطه و 
تبیین اصول سیاسی و اجتماعی اسلام است و از اين دیدگاه بسی مهم 
است که فقیهی ممتاز یک نظریة سیاسی نوین را با مبانی اندیشة اسلامی 
سنجیده, و تطبیق داده است. نائینی در اين کتاب پس از تقسیم حکومت 
به استبدادی (با تعابیر مختلف) و مشروطه (با تعابیر گونه‌گون)؛ 
حکومت نوع دوم را درست و مطابق با نظر شرع خوانده, و آن را از 
مصادیق ولایث شمرده, و حکومت معصوم در نظر شیعه را حکومتی 
مشروط و مقید شمرده است. وی بر آن است که همه مردم قطع نظر از 
طبقات و موقعیت در حکومت یکسانند و متصدیان امور مالک امور و 
حکومت نیستند.بلکه آمین ومسفول ماد (ض /۱۷).: 

نائینی تشکیل حکومت مشروطه رایکی از مصادیق آمر به معروف و 
نهی از منکر دانسته, و آورده است که چون حفظ نظم مبالک انبلامی و 
کیان اسلام برعهد؛ علماست. و چون با. تحدید استبداد و استقرار 
مشروطه, انتظام معالک اسلامی و کیان اسلام تحقق می‌یابد, لزرم 
تبدیل حکومت جائره به مشروطه معلوم می‌شود (ص ۵۰-۴۶). او 
همچنین از وجوب و مشروعیت قانون اساسی سخن رانده, و اعتقاد 
خود را به تفکیک قوا اعلان داشته, و آن‌را به فرمان امام علی( ع) به 
مالک اشتر مستند ساخته است (ض:۷۳ به بعد؛ طالقانی, حاشیه, 
۱۰۷-۵). آخوند خراسانی و عبدالله بازندرانی در تقریظی که بر کتاب 
نائینی نوشته‌اند. مضامین و استدلالات او را پذیرفته, و از آن تمجید 
کرده‌اندء 

کتاب اللالی المربوطة فی وجوب المشروطه نوشته شیخ محند 
اسماعیل محلاتی غروی در ۱۹۰۸/۱۳۷۶م از امهات آثاری است کذ 
در اثبات وجوب مشروطه از سوییکی از عالمان برجست؛ ایرانی شیعی 
نوشته شده است و در اهمیت و اعتبار با کتاب نائینی پهلو می‌زند. 
محلاتی در اين کتاب نهتنها مشروطه را مشروع دانسته, بلکه آن را 
موجب تقویت دین و اجرای قوانین الهی شمرده است, به عقیده او 
مشروطه‌خواهی.ندایی غیبی برای آزادی از استبداد, وباعث اصلاح و 
رشد تمدن و پیشرفت کشور است. سررشته‌داران حکومت مشروطه 
امنای مردمند و موظفند با تحقیق و مشورت, صلاح و فساد. امور را 
معلوم گردانند (ص ۴۹۷-۴۹۶). او غیر از حکومت:استبدادی و 
مشروطه, از نوع سومی موسوم به جکومت اه و ولابی سخن رانده, 
ولی تصریح کرده که اي حکوست مخصوص پیامبر(ص) و امابان 
معصوم(ع), و از دسترس ما خارج است (ص: ۴۹۹-۴۹۸). وی 
همچنین تصریح کرده است که اخذ علوم و صنایع غرب اوما بهمعنای 
از دست دادن دین نیست؛ هوشمندی آن است که اين پدیده‌ها را از غرب 
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بگیریم و به کار بندیم, یی آنکه دین خویش را از دست بدهیم (ص ۵۱۴- 
۵ 

ملاعبدالرسول کاشانی از دیگر علمای شیعه نیز در رساله انصافیه به 
تحلیل و اثبات مشروعیت اصول مشروطه پرداخته است. به عقیده او 
حکومت مطلقه, حکومت وحشیان و خودسران است و حکومت 
مشروطه, حکومت قانون است که با ازادی ملازمه دارد. ازادی برای 
انسان امری طبیعی و وجه امتیاز اوبا حیوان است. به گونه‌ای که انسان 
تا آزاد نباشد, از انسائیت به دور است. او اين مفهوم و مشروعیت آن را 
به احادیث نبوی مستند ساخته. و میان آزادی و خودسری تفاوت 
گذاشته است (ص ۵۶۱ به بعد). این رساله و چندین اثر دیگر که به قلم 
عالمان و روحانیان نگاشته شده, عمق توجه آنان را به اصلاحات 
اجتماعی و سیاسی: و آشناییشان را با انذیشه‌های نونشان می‌دهد. 

بخش مهمی از اندیشه‌های اصلاح‌گرایانه همواره نگاهی به فرهنگ 
و تمدن نو و تأثیرات مثبت و منفی آن پر ممالک اسلامی داشته, و حتیل 
این نگاه با هر دو جنبه‌اف -یعنی طرد و رد آن فرهنگ. یا اخذ برختی 
مبانی فکری آن برای تبیین و تفسیر نظریات دینی - در تجدید تفکر دینی 
و تفسیرهای نوین از اندیشه‌های اجتماعی و دینی اسلامی, ویا بازگشت 
به روح و حقیقت آن موثر بوده است. از این دیدگاه, کسروی را-به رغم 
آنکه به سبب ابراز نظریات خاصی دربارة اسلام و تشیع و عقاید رایج. 
موردطعن و انکار شدید واقع شلد -به سبب ابراز نظریاتی نسبتًتند در 
رد تمدن و فرهنگ غرب و تمسک به فرهنگ اصیل دینی و ملی باید در 
زمرة اصلاح‌طلبان, و از کسانی شمرد که ورود و نفوذ فرهنگ غرب را 
عامل نابردی بسیاری از فضایل اخلاقی و مبانی دینداری در 
سرزمینهای اسلامی به ویژه در ايران دانسته‌اند. او در:کتاب آیین با 
نگاهی انتقادی و انکار گرایانه به اندیشه‌های غرب دربارهُ دین و اخلاق 
و سیاست و علم و روابط اجتماعی و خانوادگی و مظاهر مادی تمدن آن 
نگریستد, و رواج اين اندیشه‌ها را موجب رنج و حرمان و سختی و 
گمراهی و جنگ و باعت نابودی مسلمانان خوانده, و آنان را از «آلوده 
شدن به عادات و عقاید غربی» بر حذر داشته است (بخش ۱۳-۴۰۱). 
او رواج بی‌اعتقادی به مبانی دینی در میان مسلمانان را دستاورد 
شرقیان اروپا رفته دانسته است که به زعم خود می‌خواهند هرچه زودتر 
«قاقلة تمدن را دریابند» (همان, بخش ۰۱ ۳۷-۱۴)؛ و سخت افسوس 
خورده که این دستاوردها خویها و انذیشه‌های ستود؛ شرقی را به نابودی 
کشانده است. 

به هررحال, کوششهای مشروطه خواهان و اصلا حطلبان, و پیرروزی 
نهشت مشروطه افقهای تازه‌ای پیش زوی مردم برای اصلاجات 
بنیادی گشود. اما آين پیروزی در پهنه عمل و میدان واقعیت ه اهداف 
احیا گ رانة دینی را تحقق بخشید و نه اصلاحاتِ عمیق اجتماعی منطبق 
با بافت جامعهٌ ایرانی به بار آورد. علل و عوامل مختلفی در اين ناکامی 
دخیل بودند. که ناتوائی رهبران در سامان‌دهی به نظام نوین. غفلت از 
ساختار فکری و اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق مردم, کارشکنیهای 


دول بیگانه و نفوذ مستبدان و مخالفان اصلاح‌طلبی در صفوف نهشت 
از ان جمله‌اند. کسروی معتقد است که کوششهای تنی چند از پیشوایان 
مشروط‌برای تقلید از تمدن‌اروپاء و وابستگی‌عمیق آنها به‌اروپایگری 
باعث ناکاسی این نهضت اصلا حطلبانه شد (هسان, بخش ۰)۲۸۰۲ 

کودتای ۱۲۹۹ش توسط سیدضیاءالدین و قدرت یافتن رضاخان و 
سرانجام پادشاهی او بسیاری از دستاوردهای مشروطه را به باد داد و 
کوششهای اصلاح‌طلبانی چون مدرس برای تثبیت نظام شورایی و 
تحدید قانونی قدرت و موقعیت رضاخان که با پدیده‌هایی چرن آزادی و 
برابری و حاکمیت مردم مخالف و بیگانه بود. به جایی نرسید. از آن 
سنوی[ برشکن اصلا ات اجه مان فا معکوت مقر 
مرکزی, ایجاد تحولاتی در نظام آموزش و پرورش, ایجاد برخی صنایع 
اولیه, اصلاح در امور تجارت و حمل و تقل به سبب همین بیگانگی با 
مفهوم اصلاحات و مشروطه کارساز نشد و نتوانست اصلاحات 
عمیق و ماندگار در جامعه پدید آورد (آبراهامیان, 102-185 فوران, 
۳ 

بروز جنگ جهانی دوم و تبعید رضاشاه, و آزادیهای سیاسی ر 
اجتماعی حاصل از آن "- گرچه افق جدیدی بر روی اصلاح‌طلبان 
گشود س دوامی نیافت و استعمار نو همزاه پا استبداد شاه جدید و با 
بی‌اعتنایی او به مشروطه و آزادی, به ویژه پس از سرنگونی مصدق به 
سرعت استقرار یافت. در این دوره که آن را باید دور جدید استبداد 
نامید. احزاب و گروههای مخالف نظام شاه غالبا سرکوب, و از صحنه 
خارج شدند, يا به فعالیت پنهانی روی آوردند. شاه برای دفع فشار 
داخلی و خارجی مخالفان و جلب نظر اصلاح‌طلبان, به ایجاد تحولاتی 
در آمور مختلف اجتماعی و فرهنگی مانند اصلاحات ارضی, تشکیل 
انجنهای ایالتی و ولایتی, مبارزه با پیسوادی و تأسپس برخی 
کارخانجات دست زد و کوشید دولت خود را طرفدار و عامل 
اصلاحات عمیق نشان دهد. در حالی که بسیاری از این اقدامات با 
نتقاد و مخالفت علما و اصلاح‌طلیان و معارضان نظام روبه‌رو می‌شد 
(نجاتی, ۲۲۱/۱ به بعد). البته یکی از مهم‌ترین وجهه نظرهای معارضان 
نظام اعم از بعضی گروههای مارکسیستی يا منتبب به آنها, گروههای 
ملی. وگروههای مذهبی - انقلابی, جنبٌ اصلاح‌طلبانه دیدگاههای آنها 
بود که بعضی از آنها مانند حرب ملل اسلامی اصلاحات اساسی در 
کشور را مرادف با تغییر نظام می‌دانستند. عمده مطالبات اصلاح‌طلبانة 
گروههای مخالفب نظام شاه را می‌توان در تحقق استقلال از سلطه 
بیگانگان, آزادیهای سیاسی و اجتماعی, بسط عدالت, توسع رفاه 
عنومی, و نیز رعایت احکام و قوانین اسلام که تقاضای احزاب و رجال 
دینی بود, خلاصه کرد. 

جناحهای اصلاح‌طلب یا انقلابی مارکسیستی به دلیلهای سیاسقی و 
اجتماعی نتوانستند در تحولات ایران نقش اساسی برعهده گیرند. در 
حالی که جریان اسلامی با توجه به پایگاه دینیش در میان مردم: رهبری 
خود را بر نهضت اصلاح‌طلبانه و انقلابی به ویژه با قیام ۱۵ خرداد 


مسجل گردانید. اقبال سردم به هر دو قطب جریان اسلامی س یعنی 
روشنفکری دینی و روحانیت- و اين نک مهم که بعضی از گروههای 
سیانی‌برای کب مشروعیت: نبانی دیتی را دز اهداف خویش مطرح 
می‌کردند, یا دست کم متعرض تفکرات دینی نمی‌شدند, مزید این معنی 
است؛ به ویژه که جنبن اسلامی در مبارزات خود طالب واژگونی نظام 
ساطنتی بود و آن را پیش شرط هر نوع اضلاحات اساسی می‌دانست و 
برای آن می‌کوشید (همو, ۷۹/۲). اصلاح‌طلبان دینی خود به دو گروه 
روحانیان حوزه و روشنفکرآن دینی تقسیم می‌شدند (نک: شریعتی, چه 
باید کرد. ۲۸)؛ با اينهمه, در بسیاری از مواضع و اصول, تشخیص و 
تعیین مرزی میان این دو گروه دشوار و بلکه نامسکن بود. برجسته‌ترین 
نمایندة گروه اول امام خمینی فعالیت جدی و منظم سپاسی خود را 
ه‌نان با اصلاحات شاه آغاز کرد: ار اصول فکر سیاسی و 
اصلاحگرانة. خود را بر مقابله با استشمار و تحریف و بدفهمی دین و 
شش برای ایجاد دولتی اسلامي بنیان نهاد. وی چند عامل را در 
تحریف مفاهیم دینی دخیل, و موجب عقب‌ماندگی و ضعف مسلمانان 
می‌دانست: استعمارگرائی که اسلام را سدی در برابر تحقّق اهداف 
خویش می‌دیدند و به تحریف حقایق آن می‌کوشیدند؛ خودباختگی برخی 
از افراد جامعه در برابر پیشرفتهای مادی استعمارگران و تأثیرپذیری از 
این انديشهُ نادرست که راه اصلاح و پیشرفت؛ اجتناب از عقاید و 
مخالفت با اجکام دینی ابست ؛ و طبف حوزه‌های علمیه که دینی عقیم و 
فاقد خصایص انقلابی و اصلا ح‌طلبانه معرفی می‌کنند و از آن تصویری 
نادرست ارائه می‌دهند (ص ۱۹,۸-۶). به اين مناسبت, امام خمینی از 
طرفداران جدی اتحاد اسلامی برای مقابله با نفوذ بیگانگان و پی‌دینی 
بود و مسلنانان, خاضه علما را به قیام برضد حاکمان و بیگانگان فرا 
می‌خواند (ص ۴۵-۴۱) و نقطه‌نظراتِ خود را دربار؛ حکومت اسلامی 
ان می‌کرد .به عقید؛ او وجود قانون به تنهایی برای اصلاح جامعه کافی 
نیست, بلکه اجرای آن به قوه اجرایی درست و مجری صالح نیازمند 
است و بدین‌سبب خداوند در کنار ارسال احکام, حکومت و دستگاه 
اجرایی نیز منظور کرده است (ص ۲۷-۲۶, جم). 
شماری از شاگردان و یاران امام خمینی نیز در زمره اصلاح‌طلبان 
پرآداز؛ این عصر به ضمار می‌روند. مرتضی مطهری که خود به تحقیق 
در روند جنبشهای اصلاح‌طبانه در جهان اسلام علاقه داشت, 
اصلاح‌طلبی را مصداق امربه معروف ونهی از منکر می‌دانست وبر آن 
بود که هر مسلمانی بنابر طبیعت اسلام, اصلاح‌طلب, . طرفدار آن 
است. وی معتقد بود که فکر دینی در سرزمینهای اسلامی دچار اتبحطاط 
شده, و عواملی احیای فکر دینی را میرانده است. مطهری در عین حال 
تفکر ((تجدید دین» در هر ۱۰۰ ببال یا ۱۰۰۰ سال را نادرست دانسته, و 
عیخ منسوب به فپ (جن) در این بارو را میجول عمرنه ایست 
(«احیا...», ۱۲۰-۱۱۲ نهضتها.... ۱۰- ۱۵), وی از سوی دیگز 
مسلمانان را سخت موردانتقاد قرار داده, و آورده است که ایشان نه تنها 
از دانش و فن, بلکه از اخلاق و انسانیت و حقیقت اسلام به کلی دور 


اصلا ح‌طلبی ۳۳۵ 


افتاده‌اند و این عقب ماندگی باعث شده است تا گروهی, اسلام را عامل 
رکود بشمارند. پس نخستین گام برای اصلاح جامعه, ایجاد نوعی 
رستاخیز, اضلاح و زوشنگری کر دیتی نت ((احیا»: ۰۱۲۸-۱۲۰ 

با آنکه مطهری هرگونه اصلاح را از وظایف علمای دین و سازمان 
روجانیت دانسته, این انتقاد را بر انها وارد کرده است که حوزه علمی را 
به فقه مجدود ساخته, و از دانشهای جدید بی‌بهره مانده‌اند و شیوةٌ 
تدریس و تحقیق را متحول نکرده‌اند و به طور کلی سکوت و سکون بر 
سازمان روحانیت چیره گردیده است. وی در این بخش از ملاحظاتش 
خواهان اصلاحات جدی در سازمان روحانیت شده, و این اصلاحات 
را مقدمة اصلاحات اجتماعی و احیای فکر دینی دانسته است 
(«مشکل...», ۱۶۵ ۰۱۶۸ ۱۷۴ ۰۱۷۵ ۰۱۹۱-۰۱۹۰ ۱۹۸-۱۹۶). این 
نظریه منحصر به مطهری نبود. برخی از علمای دیگر نیز خواهان 
تجدیدنظر و اصلاح در سازمان روجانیت و مرجعیت و شیوة افتأء بودند 
و اختلاف و تعدد مراجع را مانع ایجاد اصلاحات عمیق اجتماعی و 
احیای فکر دپنی می‌دانستند و تشکیل شورایی برأی فتوا را عامل 
بسیاری از اصلاحات می‌شمردند (طالقانی, «تمرکز»:.»۰ ٩۲۱۱-۲۰۱‏ 
جزایری,۲۲۸۰۲۲۳,۲۱۸-۲۱۶). 

آما در ید روشنفکری دینی طالتانی و در کنار او کسانی چون 
محمدتقی شریعتی, پدالله سحابی, مهدی بازرگان و علی شریعتی نقش 
مهمی در تبیین نظرات اصلا ح‌طلبانه مبتنی بر تعالیمقرآن و اسلام برای 
مردم. خاصه طبتهُ جران و تحصیل کرده برعهده داشتند. نظرات 
ع مق بر شاف در سر یزاوم 
و علاوه بر آن, وی در دوران جمهوری اسلامی ایران - که راههای 
تحقق و اجرای تعلیم و احکام اسلامی عملاً آزموده نی‌شد - نظریاتی 
ابراز کرد که عمدتا جنبه اجتماعی دینی داشت (نک یادنامه ابوذر 
زمان, جم). پدالله سحابی با اثر خلقت انسان که تفسیری علمی و 
عقلانی از آیات قرآنی است, کوشید تا با اثبات فرضية تکامل و تحول 
انواع براساس قرآن به نوعی اصلاح در نگرش دینی به مسألذ خلقت 
بپردازد (نک: ص ۱۱۱-۶۵ جم). بازرگان نیز عمدهُ کوششهای نظری 
خویش را مصروف اثبات سازگاری میان دین و علوم نوین می‌کرد. به 
عقیده او به سیب ظهور مسائل جدید در همه عرصه‌های فکر و عمل, 
ایجاد نگرشی نوین از دریجهً اسلام به جهان ضروری است و علمای 
اسلام باید ارلاً با مسائل جدید آضنا باشند .ثانیا با طرح وبحث مسائل 
مختلف آمادبرآوردن نیازهای فکری و علمی امروز گردند. در حالی که 
حوزه‌های علمیه تن به تحولات نوین نداده‌اند و علمای حوزه تمایلی به 
ورود به مسائل جدید علبی ندارند و به همین سبب نمی‌توانند ایزادها و 
شکوک ذهنهای آنروز را به طوز مستدل و علمی پاسخ دهند (ص 
۷۱۲۲-۰۱۱۳-۹). علی شریعتی نیز در این دوره نقش ویژه‌ای در 
حوزه تفکر دینی ایفا نمود و طرحهایی برای اصلاحجات نکری و 
اجتیاعی و دینی ارائه کرد (مثلا نگ: چه بای دکرد. ۴۴ به بعد,جد؛ یوزسقی 


اشکوری, ۱۳ به بعد) و نگاه تازه‌ای عرضه داشت که موجد جنبشی 


۳۳۶۴ اصلاح‌طلیی 


خاص شد. شاید از لحاظ نظری بتوان تفکر او را ترکیبی از جریان 
اصلاح طلب میانه‌رو و رادیکالیسم انقلابی دانست. محورهای اصلی 
اصلاح در اندیشة او عبارتند از نقادی تاریخ و فرهنگ اشلامی و تجدید 
تعریفب بعضی از باورهای کهن با معیارهای انديشة وین, بررسی و نقد 
نوگرایی و برخی ایدئولوژیهای غربی, تفسیر دین به مثابه مکتبی عملی و 
انقلابی, و تقدم ایدئولسوژی بر فره هنگ. 3 قسمتی از اندیشه‌های شریعتی 
متأثر از افکار اصلاح‌طلبانة دینی و اجتماعی سیدجمال‌الدین 
اسدآپادی و اقبال لاهوری بود (شریعتی, نامه.... جه ؛ یوسفی 
اشکوری, ۰)۲۴۵-۲۴۳۰۳۹-۳۸۰۳۴ 
اینان همه از لحاظ سیاسی خواهان اصلاحات عمیق و تغییر نظام 
بودند. استقرار جمهززی اسلامی و مهم‌ترین محور آن, یعنی ولایت فقیه 
موجب ظهور مرحلة نوینی در اندیشة سیاسی اسلام و تفکر دینی در پهند 
نظر و عمل شد وبسیاری از باورهای اجتماعی ودینی و سیأسی مفهرم 
ومعنای دیگری یافت. این مرحلٌ نوین با انبوه دگرگونیهای فکری در دو 
دهد اخیر بی‌گمان نفش و تأثیر عظیمی بر روند تحولات دینی و اجتماعی 
اینده ایران خواهد داشت (نیز ن5: فوران, ۳۹۳ به بعد؛ آبراهامیان, 207 
ببعد). 
ماخذ؛ آخوندزاده, فتحعلی, الفبای جدید و مکتوبات, به کوشش حمید محمدزاده, 
تبریز, ۱۳۵۷ش؛ آدمیت, فریدون, امیرکبیر و ابران, تهران, ۱۳۵۵ش؛ همو, اندیشة 
ترفی و حکومت قانون, عصی سپهسالار. تهران, ۱۳۵۱ش؛ همر, «اندیشه‌های 
طالبرف», سخن, تهران, ۱۳۴۵ ش, دورف ۱۶, شم ۵+ هموی اندیشه‌های میرزا نتحعلی 
آخوندزاده. تهران. ۱۳۴۹ش؛ همر, ایدئرلوژی نهضت مشروطیت ایران, تهران, 
۵ شش همو, فکر آزادی, تهران. ۱۳۴۰ش؛ همر, مقالات تاریخی, تهران, 
۲ شب اصنهانی, سیدجمال‌الدین, لباس التفوی, به کرشش هما رضرانی, تهران, 
۳ اش افشار, ایرج, «طالبرف», یفماء تهران, ۱۳۳۰ش. س ۴ شم ۵؛ همر, 
«کنتابچة املاک حاج میرزا آقاسی», یغما, تهران, ۱۳۴۳ش.س ۱۷: شه ۵؛ اقبال 
آختیانی, عباس, «میرزا سیدجعفرخان مشیرالدولد», یادگار, تهران, س ۲, شم ۶ 
الگار, حامد. دین و درلت در ایران, ترجمه ابرالقاسم سزی, تهران, ۲ شام رکییر ر 
دارالشرن, به کوشش قدرت‌الله روشنی, تهران, ۴ ۱۳۵ش؛ امین‌الدرلد, علی, خاطرات 
سیاسی, به کوشش حافظ فرمانثرمایان, تهران, ۱۳۵۵ش؛ بازرگان, مهدی, 
«رانتظا رات مردم از مراجع, بحئی دربار؛ مرجعیت و روحالیت, تهران, ۱۳۴۱ش؛ 
تیسوری, ابراهیم, عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات در ایران, تهران. ۱۳۳۲ش: 
جزایری, مرتضی, «تقلید اعلم یا شررای فترا»» بحفی دربارة نرجعیث ر روحاثیت. 
تهران, ۱۳۴۱ش؛ سائری, عبدالهادی, تشیع و مشروطیت در ایران, تهران, ۰ ۱۳۶ش؛ 
همو, نخستین رویاروییهای اندیشهگران ایران با در رویة تمدن بورژرازی شرب تهران, 
۷ سش؛ خان ملک ساسانی, سیاستگران دور قاجار, تهران, ۱۳۳۸ ش؛ خمینی, 
رح الله, ولایت فقید, تهران, ۱۳۵۷ش؛ رایین, اسماعیل, پیش گفتار سفرنامهٌ میرزا 
صالح شیرازی, تهران, ۱۳۴۷ش؛ سجادی: صادق, مقدمه بر اتحاد اسلام (نک؛ هم 
شیخ‌الریس قاجار)؛ سحابی: یدالله, خلقت انسان, تهران, ۱۳۵۱ش؛ ننهیلی 
خوانساری, احمد, «سفارت امیرنظام و اعزام دانشجریان ایرنی به ارویاپرای اولینبار): 
وحید, تهران, ۱۲۴۳ش.س ۰۱ شم ۳؛ سیاح, محمدعلی, خاطرات يا دور خرف ز 
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۰ ۷ 
4 حسن پرسفی‌اشکوری- صادق شجادی 


اصلاح‌طلبی در جهان عرب: تأثیر فرهنگ غرب و تجددا که 
شالودة آن است ,در جهان اسلام و از آن جمله دنیای عرب واکنشهای 
اجتماعی -سیاسی و فرهنگی فراوانی را برانگیخت. در آغاز, تجدد با 
توجه به محتوای فلسفیش موردمطالعه قرار نگرفت و شاید هم‌اکنون نیز 
تلاشها برای دستیابی به‌محتوای فلسفی تجدد خواهی با دو واککش 
عمده در براپر غرب روبه‌روست: یک واکنش از هرگونه رویارویی با 
توان آزمایبهای عصر نوین تن می‌زند و تجدد را یکسره و بی‌هیج تأمل 
فلسفی و جامعه‌شناختی پذیر می‌شود. یعنی تجدد آمده است تا منتتها ز 
فرهنگهای فرسودة گذشته را نابود کند و طرحی نو جانشین آن سازد: از 
آغاز آشنایی عربها با اروپا, غرب و الگوی تمدن آن.یعنی تجدد, چلین 
نگرشی در میان عربها شکل گرفت. تجدد را نه.به: عنوان پدیده‌ای 
تاریخی و با توجه به درونمایٌ فلسفی آن, بلکه به عنوان چاره‌ای برای 
حل مشکلات جهان عرب و رهایی از انحطاط, جهل, نادانی و عقب: 


همه .1 


افتادگی جوامع خود دریانتند و طبیعی بود که آن را پذیرا شوند. دولتها 
پیش از ملتها در جهان اسلام و از آن میان در دنیای عرب, خواهان 
راهیابی به تجدد شدند و آن را برای تغییر هندسه سیاست ورزی سنتی و 
کهنه مناسب یافتند. 

جهان اسلام در نخستین برخوردش با قدرت مادی غرب, به فاصل 
عظیم‌خود با اروپا پی‌برد و بسیاری‌کسان‌زیانبه ستایش تجددگشودند. 
از این رو. چنانکه گفتیم, نخستین واکتش در برابر غرب شیفتگی در 
برابر آن بود. غرب تنها در چهرةٌ یک قدرت مادی که جهان را تسخیر 
می‌کند, جلوه‌گر شد و از این رو, جوامع عربی در برابر تعدن و ترقی ملل 
اروپایی چاره‌ای جز تسلیم نداشت. در کنار واکتش نخبگان دولتی در 
جوامع عربی, راکنش شیفته‌وار نخجگان مدنی, در نخستین رویارویی با 
غرب به چشم می‌خورد که در این متاله از انان به تجدد شواهان تعبیر 
خواهد شد؛ گروه عمده‌ای از این تجدد خواهان را غیر سلمانان عرب. 
اعم از مسیحی با بهودی تشکیل مي‌دادند که نقش مهمی در این فر ایند به 
عهده داشتند. برخلاف تجددخواهی دولتمردان عرب, تجددخواهان 
ملی. درصدد بودند تا از طریق تجدد, رهایی از وضعیت اسفناک و 
استبداد زد جامعهُ عربی - اسلامی قرن ٩۱م.یعنی‏ قرن آشنایی با غرب 
را تجربه کنند و سنتها را بشکنند. آنان غرب را برحسب اختلالهایی که 
در سنتها و راه و رسم زندگی و شیوة تفکر ایجاد کرده بود. مورد ارزیابی 
قرار دادند. نقطه مقابل چنین واکش تجددخواهانهای, واکتش نخیگان 
و جریانهایی است که غرب را تماما کانون نیروهایی می‌دانستند که برای 
لرزاندن بنیادهای هویت و سنت و فرهنگ اسلامی و عربی دست به کار 
شده‌اند. نخستین واکش از سوی نخبگان اسلامی در برابر موج تجدد و 
تجددخواهی, زهیافتی است که به اصلا ح‌طلبی اسلامی نافپردار اسنت. 
اصلاح طلبی اسلامی عموماًبهتفکیک غرب سیاسی از غرب فرهنگی 
می‌پرداخت و تجددخواهي وابسته به دولت در کشورهای عربی - 
اسلامی نیز در پي اصلاح برخی ساختارها پدید آمد که به نوسازی و 
توسعه معطوف می‌شد, ولی توسعا مطلوب آنان توسعه‌ای آمرانه و بدون 
توجه به دموکراسی بود؛ توسع دولت فارغ از توسعد جامعة منطبق با 
تجددخواهی و اصلاح‌طلبی دولتی در قرن ۱٩‏ به شمار می‌رفت. 
تجددخواهان ملی نیز په اصلاحات می‌انديشيدند, با اين تفاوت که 
اصلاح‌طلبی آنها نیز متکی بر اندیشه تجددطلبانة آنان بود. به نظر این 
نخیگان اصلاحات چیزی نیست, جز نوسازی و توسعه بنا بر نمون غربی 
که طبعاً چنین توسعه‌ای معطوف به جامعه و ساختارهای آن نیز می‌شود. 

تجددخواهان در دوره‌های مختلف برای راهیایی به نمونة توسعٌ 
خود, گاه با تجددخواهی دولتها همراه می‌شده‌اند و نقتش نظریه پرداز 
(ایدئولوگ) را برای انديشة توسعه و نوسازی دولتها پیدا می‌کرده‌اند. 
آنچه دربار؛ تجددخواهان گفته شد, تباید هسبانی و یکپارچگی طرح 
تجددخواهی را در کشورهای عربی تداعی کندء چه, تجددخواهی غالبا 
برخوردار از طیفهای گوناگون است, کمااینکه اصلاح‌طلبی اسلامی 
نیز به اقتضای اوضاع و احوال گوناگون تاریخی و فرهنگی. دارای 


اصلاح‌طلیی ۳۳۷ 


طیفهای متفارت بوده است. جهان عرب در نخستین رویارویی با غرب 
وتجدد,هيچ‌گاه غرب را به مثابه الگوی معرفتی جدید که قوانین و منطق 
خاص خود را دازد؛ موردتوجه قرار نداد و با تجدد به عنوان فرایندی 
تاریخی در غرب برخورد نکرد. از منظر اصلا ح‌طلبی و به عنوان مقدمه 
پحت باید به یک نکنه توجه داد: عنوان اصلاح‌طلبی از یک سو 
پیشینه‌ای در فرهنگ اسلامی دارد و مراد از مضمون و درونماية این 
اصطلاح هر چه باشد, به هر حال مربوط به قرون میانة اسلامی است. در 
دوره‌های متأخر چنین معمول بوده است که برخی از بازسازیهای فکری 
را در جهان قرون میانة اسلامی. با عنوان («اصلاح» طبقه‌بندی کنند و 
بدین ترتیب کسانی را که در این جهت عمل کرده‌اند. مصلح بخوانند. به 
همین سبب, واه مجدّد نیز در فرهنگ کهن اسلامی به چشم می‌خورد و 
آمروزه نیز در کنار واژُ مصلحان, تعبیر مجددان نیز به کار می‌رود و 
معمول چنین است که از مجددان و مصلحانی در تاریخ پر فراز و نشیب 
اسلامی‌یاد می‌کنند. 

در اين مقاله که به جهان عرب اختصاص یافته است, به بحث و 
بررسی دربار؛ پیشینهُ فکری و فرهنگی جهان اسلام پرداخته نخواهد 
شد. پلکه در اینجا مراد تحقیق دربارة فصلی از تاریخ مسلمانان است که 
در پي دوره‌ای از رکود فکری و فرهنگی, و در نتیجه رویارویی با تمدن 
غرب - که جهره خود را در استعسار کشورهای اسلامی نشان داده 
بود پدیدار شده بود, یعنی دوره‌ای از تاریخ جهان عرب که با رویکرد 
تازه‌ای از سوی عالمان و اندیشمندانشان مواجه شد؛ رویکردی که 
می‌توان از آن به دلیل ماهیت اصلاحی و تجدیدنظر طلبانه, به 
صلاح‌طلبی تعبیر کرد. اي جنبش اصلاح‌طلبانه البته تنها به بحشهای 
نظری اکتفا نکرد, پلکه به اصلاح نهادهای سنتي سیاسی, اجتماعی و 
اقتصادی نیز روی اورد. اين فرایند البته از اغاز ضددینی و یا حتق 
بی‌اعتنا نسبت به دین نبود. بلکه گاه با عناوین دینی نیز تأم می‌گشت. اما 
می‌توان از اصلاح‌طلبی دریافت دیگری یر داشت. در این دریافت, 
صلاح‌طلبی نه یک جنبش تجددخواهانه به معنی پذیرش مدرنیته و 
نوگرایی, بلکه به عنوان درک درست از موقعیت («خود» و «دیگری» و 
به عبارت دیگر درک صحبح از وضعیت گذر از سنت به تجدد است. در 
این درک اصلاحطلبانه, روشنفکران و متفکران مسلمان و عرب تنها به 
طرد سنت نمی اندیشند, بلکه می‌کوشند تا سنت را از نو بازسازی کنند. 
پنان درصدد بازسازی فکر و عمل اسلامی برای دستیابی به اصلاحات 
هستند, اصلاحاتی که جهان متعلق به آنان را از رکودی که دامنگیرشان 
شده است, نجات: می‌دهد. از سوی. دیگر مقصود از اين. اصلاحات 
تقویت موقعیت جهان اسلامی - عربی در برابر تسدن غربی است که 
چهر؛ استعماری خود را نشان داده است. با اینهمه, این متفکران از 
فرهنگ غربی برای بازسازی فکری خود بهره می‌گرند. و می‌کوشند که 
ارزشهای والای فرهنگ مدرن را با اصول و باورهای متعالی اسلامی 
آشتی دهند و اساسا نها را برخاسته.از اسلام بدانند. ذر هر یک از دز 
تفسیری که از اصلاح‌طلبی داشته باشیم, سنت به چالش کشیده شده 


۲۳۸ اصلا ح‌طلبی 
است و در پي این آشنایی و بر خورد با تمدن غرب و فرهنگ مسلط آن و 
با تغییر موقعیت فکری و عملی مسلمانان, دیگر نمی‌توان جهان آنان را 
جهانی سنتی نامید. دور؛ نوزایش عربی موجبات خروج از سنت را 
برای دنیای عرب فراهم کزد: اما آنچه در پی نوزایش و نوگرایی نصیب 
عربها شد, مدرنیته نبود, پلکه وضعیت بینابین بود. طرح نوزایش 
همچنان در میان عربها مطرح است و آنها برای دستیابی به اهداف و 
آرمانهای نوزایش می‌کوشند. دوره‌های متعدد نوزایش عربی دزست 
پراساس جایگاه و تقش استعمار در چهان عرب از یکدیگر جدا ر 
دوره‌بندی می‌شوند و در هر یک از این دوره‌ها گنتمان مسلط بر جهان 
عرب متفاوت بوده, و اصلاح‌طلبی هدف و آرمانی ویژ؛ خود. داشته 
اسست: 

در اینجا مناسب است که در کنار بررسی تاریخ تجددگرایی. 
اصلاح‌طلبی اسلامی به طور برجسته از منظر معرفت دینی شناسایی 
شود و به عبارت دقیق‌تر نقش ساز و کارهای درون دینی در روند 
نوگرایی دینی و برپای تجده موردمطالعه قرار گیرد. به نظر هشام شرابی 
روشنفکران‌عرب برحسب‌خاستگاه‌اجتماعی و جهت‌گیریهای‌سیاسی 
و فرهنگی, به گروههای جدا از هم تقسیم شدند, به نحوی که هر گروه 

شش می‌کرد برحسب پایگاه فرهنگی و سیاسی خود, تصوری از 

خویشتن داشته باشد؛ به طور کلی, روشنفکران مسیحی عرب که 
جانبدار فرهنگ و ارزشهای اروپایی بودند, کوشیدند تا خود را برحسب 
ارزشها و آرمانهای بورژوازی اروپا در نظر آورند؛ اما روشنفکران 
مسلمان مخالف سلطٌ اروپا بودند و اسلام و ناسیونالیسم برای آنان 
مرجع اصلی به شمار م ی‌آمد (ص -)٩-۸‏ 

معطالعه روند اصلا ح‌طلبی در جهان عرب, مطالعثً واکتش قشنز 
جدید در برابر مبارزه جوبی فزايندة غرب است, ولی چنانکه شرابی 
گفته است, اين واکنش به تقابل میان دو دیدگاه سنت‌گرابی و نوگرایی 
انجامید که میان آن دو عرصه‌ای وجود داشت که آن را باید اصلاح‌طلبی 
نامید (ص ۱۳-۱۲). 

ازدیدگاه‌شرابی روشنفکران‌نوگرا رامی‌توان به‌دوگروه‌غرب‌گرایان 
سیحی و نوگرایان سلمان تقسیم کرد (نک: ص ۱۴). از دیدگاه 
غرب‌گرایان مسیحی, الگوی تجدد و نوگرایی, لزوماً غربی (یا اروپایی) 
هو وهای ک کیراب شمان فریت لام د گاید شود 
تأکید داشتند (همانجا): ناسیونالیسم در بستر نوگرایی مسلمان بالید. 
جریان نوگرایی وظیفه داشت که نوآوری و بدعت را مشروعیت بخشد و 
قالبهای کهنه فکری و اجتماعی را محو سازد (همو ۱۶-۱۵).به اعتقاد 
شرابی تفاوت میان نوگرانی اسلامی و غرب‌گرایی مسیحی آن است که 
نوگرایی. اسلامی از یک سیاست اصلاح‌طلبانة معتدل. حمایت 
می‌کند, ولی غرب‌گرایی مسیحی از سیاست تغییرات اباسی. وی به 
درستی متذکر می‌شد که نوگرایان مسلمان بی‌آنکه منازعات حاد 
آعتقا دی به راه افتد, درصدد بزدند, براساس واقع‌بینی و درک واقعیت 
نظم موجود, دست به اصلاحات اجتماعی و سیاسی بزنند. برخی راه 


حل بحران اجتماعی و سیاسی را در اتحاد بر محور خلافت عثمانی و 
پشتیبانی از یگانگی اسلامی دیدند و برخی دیگر ستمگری عشمانی را 
مانع اصلی رهانی از بحران می‌دانستند و از اين زن معتقد بودند که 
می‌بایست خلافت به اعراب بازگردد. در حالی که گزوه سومی راه حل 
رادرهماهنگی و سازش میان خواستهای عرب ازیک‌سو ویکپارچگی 
اسلامی و عثمانی فی‌دانستند و از این رو, خودمختاری در چا زچوب 
نظامی نامتمرکز را خواستار بودند (همر,۳۰-۲۸). 

به هر حال, این اصلا ح‌طلبی ازیک سو واکنشی در برابر غرب, و از 
سوی دیگر تجددطلبی و پیروی از تمدن غرب بود که عبدتاً توسط 
روشنفکرآن غرب‌گرای مسیحی در جوامع عربی بی گرفته می‌شد. 

در دور؛ نوزايش عربي, در برابر انحطاط جوامع اسلامی - عربی, 
لیبرالهای دنیاگرا که درصدد همراهی پا لیپرالیسم طظرب بودند, به 
گسست شبه کامل با ذشته اسلامی که استبداد و انحطاط در وضعیت 
کنونی آنان, پیامد آن گذشته تلقی می‌شد, باور یافتند؛ در زمانه‌ای که 
اخبار انقلابهای دموکراتیک در کشورهای اروپایی بد کشورهای عربی- 
اسلامی می‌رسید و از طریق نهادهای آموزشی و زبان غربی, نخبگانی 
همانندفارس نسر و پعقوب صروف و فترح انطون و شبلی شمیل و 
لطنی سید شکل گرفتند. اینان به راه حل لیبرالی - دموکراتیک و 
مدرنیزاسیون همانند با تجریٌ غرب روی آوردند و حتی کسانی چون 
فارس‌نمر به اشغال سرزمین عربی توسط غربیان معتقد شدند و آن را 
طریقی برای رهایی از استبداد سلطانی و شرط ایجاد نظام دموکراتیک 
نوین دانستند, 

در برابر اين گرایش تجدد خزاهانه و نیز در برابز انحطاط جوامع 
اسلامی: گرایشی تزسط متفکران اسلامی عنوانشد که ت چنانکة 
گفتیم - اصلاح‌طلبی اسلامی نامیده شد. اینان از یک سو انحطاط 
جوامع عربی- اسلامی را می‌دیدند و از آن رنج می‌بردند و از سوی دیگر 
با موج تجددخواهی روبه‌رو بودند. آنان که برداشتهای گوناگونی از دو 
مرجعیت تاریخی ‏ تمدنی, یکی تجربه اروپایی و ديگري تجربه تازیخی 
اسلامی داشتند, در عين حال در تلفیق دادن اين دو تجربه در جهت 
مقابله پا استبداد داخلی و استعمار به عنوان چهره تجدد خواهی یکسان 
بودند. البته این سازگاری دادن به گونه‌های مختلفی بود: یکی دیدگاه 
سید جمال‌الدین بود که رویکردی آنقلابی داشت و درهصدد اقناع 
حاکمان به پذیرش اصلا ح بود. برخی اقامة دولت مشروطه و قانون را که 
مبتنی بر انديشذ شورا بود, پيشنهاد می‌کردند. این رویکرد چیزی بود که 
متفکران و فقیهان معتقد به قانون‌گرایی و آزادی و دولتِ وحدت اسلامی 
یا جامعد اسلامی, آن را مطالبه می‌کردند. اینان با وجود اختلاف دز 
گرایشهای قومی و مذهییشان به دموکرانی و پارلمانی که نمایندة انت 
باشذ و همسانی آن با شورا و الگوی سیاننی اهل حل و عقد معتقد بودنذ 
و استبداد سلطانی را پرخلاف اسلام می‌دانستند.یه اعتقاد عبدالرحمان 
کواکبی و میرزا حسین نائینی استبداد دینی خطرناک‌تر از استبداد 
سیاسی و زمین پبدایی آن بود و محمد رشیدرضا نیز بر انحراف موجود 


در اندیشه سیاسی پای می‌فشرد. دوگانگی مرجعیت تمدنی موجود در 
توجیه دعوت به قانون و حکومت قانونی را در گفتاری از محسد 
رشیدرضا که در ۱۹۰۷ در مجله المنار چاپ شده است, می‌توان دید 
(نکذ رضا, مختا رات .۰)۲۴-۲۲,۰ 

گرایش دیگر یعنی گرایشی متمایل به تعلیم و 0 و ایجاد 
نهادهای اجتماعی که محمد عبده در بي آن بود. عبده مورد اعتراض و 
انتقاد برخی قرار گرفت. به اين دلیل که نسبت به سیااست و انقلاب در 
برابر استعمار بی‌توجهی نشان داده است. وی انحطاط و جمود و جهل 
امه عریی را جامان تبزوم تن تووآتیست که شتل سیتاسن عاتللای 
معطوف به استقللال و سیادت درلت مردمی رابه تأخیر می‌اندازد. او 
اولویت را در برابر جالش تمدنی غرب, در نشر علم و آزادسازی عقل و 
غلبذ تفسیر جدید عقلانی از قرآن و اجتهاد اسلامی معاصر می‌دانست. 
روش او به گونه‌ای با منطقی که تاریخ ایدئولوژیک نوزایش اروپایی آن 
را عرضه می‌کرد و معتقد به سیادت علم و عقل به عنوان محرک و 
مسیب رنسانس بود, همانندی داشت. برنامٌ اصلاحی محمد عبده با 
نیروهای اجتساعی -سیاسی محلی که از واقعیت موچود و روابط 
پیچیده با مراکز قدرت بهره می‌بردند. در تقابل قرار گرفت. ولی به 
هرحال محمد عبده در جهان اسلام و به ویژه مصر, نظام فکری بازسازی 
و اصلاح را بنیاد نهاد کد منجر به تحول الازهر و ایجاد بخش فعال 
نهادهای آموزشی و خدمات اجتماعی گردید. این مکتب طبعاً دارای 
ریشه‌های عمیقی در تاریخ مصر نوین بود: از عصر رفاعه رافع طهطاری 
که سعی کرد از دستاوردهای متحول تمدن انسانی اروپاییان بهره گیرد. 
در دیگر کشورهای عربی نیز چنانکه باید از خیرالدین تونسی نام برده 


۳ 


می‌شود. 

به هرحال عصر نوزایش یا عصر ظهور و بروز تفکر لیبرالی عربی که 
بر زمینه سازگاری میان جنبش اصلاح طلبی اسلامی و جنبش 
تجددخواهی. مصری رویید, توانست تجربه سازنده‌ای را به روزگار 
محمدعلی پاشا (در.مصر):در جهت مدرنیزاسیون و اصلاح: رفتار 
سیاسی و اداری و نظامی و اقتصادی, به دست آورد. دو گرایش اصلی 
تجددخواهی غربی و اصلاح‌طلبی اسلامی (در دو شکل اصلاح‌طلیی 
لیبرال و اصلاح طلبی استعمار و استبدادستیز) در حزب وفد و 
کوششهای سعد زغلول یکی شد و توانست تجربهُ حکومت لیبرال را در 
مصنر ینیان نهد (ن5: کوثرانی, ۲۵-۴). 

جال با توجه به آنچه گذشت و در تحلیلی از جریانهای اصلا حطلب, 
متفکر: معاصز مراکشبی عبدالله عروی معتقد است (ص ۲۸:۳۹) که.۳ 
گرایش و جریان اساسی در درون ایدئولوژی معاصر عربی وجود دارد: 
گرایش نخست معتقد است که مشکل اساسی در جامعة عربی نوین 
مربوط به موضع این جامعه در برابر دین است, ولی گرایش دوم اسامن 
را بر سازمان سیاسی می گذارد. گرایش سوم به فعالیت علمی و عملی و 
تکنولوژیک معتقد است: حروی. گرایش اول را گرایش.«(شیخ» 
می‌خو اند؛ گرایش دوم مربوط به ((دولتمردان» است که سیب انحطاط 


اصلاح‌طلبی ۳۳۹ 

را همان به بندگی کشیده شدن انسانها و استبداد می‌دانند و از این رو, 
راه حل را در نظام پارلمانی و آزادی فردی می‌پندارند؛ گرایش سوم 
«تکنوکراتها») هنتند که اسبیاب ترقی غربیها را در نیروی مادی و 
برخاسته از علوم نوين و تکنولوژی می‌دانند. در نظر عروی البته 
«شیخ» اصلاح‌طلب معتقد است که مبادی دینی با ارزشها و آزادی 
غربی سازگاری دارد. در حالی که ((دولردآن», دموکراسی غرب را 
چار؛ همه مشکلات می‌پندارند و «تکنوکراتها» وسیله ترقی را علم و 
صنعت می‌دانند. این تحلیلی است که عروی در ده ۰ از گرایشهای 
عمدهُ جهان روشنفكري عربی و با توجه به اندیشه‌های طهطاوی و 
خیرالدین تونسی و محمدعبده و احمد لطفی سید و سلامه موسی ارائه 
داد (نک همو, ۰۶۹۱۳۷۱۵۶۱۴۹ 

می‌دانیم که احمذ فتحی زغلول برادر سعد زغلول رهبر حزب وفد. 
کاب دربارة اتبیاب ترقی انگایسن:ترجمه گرده:انست؛ سبس قجمه 
چنین کتابی این بوده است که او مس اساسی را در انحطاط و عقب. 
ماندگی شرقیها نمی‌دیده است, بلکه برای او اين پرسش مطرح بود که 
چرا غربیها به چنین ترقی و پیشرفتی نائل شده‌اند؟ سید جمال الدین 
اسدآبادی نیز درپی کشف سبب و علت قوت و نیرومندی و ترقی غربیان 
بود. امیر شکیب ارسلان در کتابی با عنوان لماذا تخلف السسلمون و 
لماذا تفدم غیرهم؟ به مسا پیش گفته اندیشیده است (نک: سراسر 
کتاب). ۱ 
دربارة جریان اصلاح طلبی در مشرق عربی می‌بایست جدا از 
بررسی سالشمارانه و یا منطقه‌ای و نیز جدا از تقسیم بندی گونه‌های 
مختلف اصلاح طلبی از لحاظ درونمایة دینی یا غربگرا و دنیا طلبی آن, 
اسامنی‌ترین مشکلات تفکر اصلا ح‌طلبی را در همه گرایشهای آن مورد 
مطالعه قرارداد. اعراب در برخورد با فرهنگ غرب و مدرنیته, برای 
نخستین بار با مقولاتی آشنا شدند که پیش از آن در فرهنگ خود با آن 
برخوردی نداشتند. مدرنیته در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف فرهنگ, 
دين, فلسفه و سپاست, اعراب را با عقلانیتی نوین و.مفاهیم و کلید 
واژه‌های جدید آشنا کرد. در اینجا شایسته است به طور گذرا جهان بینی 
نوین اعراب در دور نوزایش (< اللهضة) که تفکر اصلاح طلبی به 
معنای عام کلمه را زمینه سازی و نهادینه کرد, از منظر و زاوبة برخی 
مفاهیم اساسی موردبررسی قرار گیرد. 

غالب پیشگامان نوزایش در قرن ۱٩‏ و از جمله خیرالدین تونسی, 
چنین تصور می‌کردند که معنا و مفهومی برای تمدن جز آنچه در تمدن 
غربی ظهور کرده است, وجود ندارد. البته در اين میان تونسی در آقوم 
المسالک تأکید می‌کرد که بای رهایی کشورهای هسسايه اروپا, راهی 
جز پی گرفتن روش آنان وجود ندارد. آنان می‌بایست دقیقاً سازماندهی 
دنیوی اروپاییان را به اجرا.گذارند (ص,۱۸۶؛ نیز نک: حورانی, ۸٩‏ به 
بعد؛ جدعان, ۱۹-۱۸ ۱۱۱۲ ۱۲۵-۱۳۴ ). رفاعه رافع طهطاوی نیز که 
حدود ۳ دهه پیش از خیرالدین تونسی به تحقیق در اين باب پرداخته 
است,با وی در این زمینه اختلافی نداشت. میان این دو تنها این تفاوت 


۲۴۰ اصلاح‌طلیی 


به چشم می‌خورد که طهطاوی گرایش فرهنگی داشت., ولی تونسی مرد 
سیاست و حکومت بود. به‌هر حال, هر دو در فهم معنا و طبیعت چالش 
تمدتی جز در اولويتها و زوشهای پرداختن به مسأله تفاوتی نداشتند. نزد 
تونشی نیروی دولت و سازمان حکومت بزای سامان بخشی به مدنیت 
امری اساسی تلقی می‌گردید. ولی طهطاوی معتقد بود که می‌باییست 
نسبت تازه‌ای میان جامعه و نظام سیاسی برقرار شود تا آمر «عمران» 
سامان گیرد و از همین جاست که طهطاوی به سراغ حقوق انسان و 
بحت آزادی و قانون می‌رود: 

طهطاوی در تخلیص الابریز و نیز در مناهج الالباب بر این باور 
است که مفاهیم فرانسوی مانند قانون و جمهوریت و آزادی در فرهنگ 
اسلامی مترادفهایی چون ارزشهای عدل و انصاف و مساوات و شورا 
دارد (نگ: تخلیص..., ۱۵۷-۱۵۵ مشاهج,..۰ ٩۲۱-۱۸‏ جدعان, ۱۱۲ به 
بعد؛ حورانی, همانجا). او در همین راستا مفهوم منافع عمومی را طرح 
کرد و در واقع‌با این کار می‌خواست زمینه‌ای کلی را مطرح کند که در آن 
افکار و آراء و کوششها در حول و حوش مصلحت یا مصالح عمومی که 
عدالت بر اساس آن شکل می‌گیرد. سامان یابد (نک: هسان, ٩۲؛‏ 
جدعان, ۰)۱۱۶-۱۱۵ 

طهطاوی حقوق رعیت در برابر حکومت را سب که در مساوات در 
برایر قانون و آزادی و حفثظ نفس و مال و ناموس معنا می‌کند مت بر دو 
مفهوم استوار می‌داند که خداوند به واسط آن, آدمی را تمایز بخشیده 
است: یکی عقل و دیگری حریت؛ و حریت را امری فطری تلقی می‌کند 
(نک: هسان, ۱۹-۱۸ المرشد..., ۱۳۷). در نظر او آزادی موجب 
یا سیاست (قانون دولت) که این دومی می‌باید براساس:اصول عادلانه 
مبتنی باشد, تعیین می‌شود. به عقید: او آزادی بدین مفهوم است که 
هر فرد از افراد جامعه بتواند در محدود؛ شرع و قانون آزادانه عمل کند 
(نک: مناهم, ۴۶؛ قس: مرصفی, ۱۱۹ به بعد). براساس درکی که او از 
فرهنگ فرانسوی و اصول اجتماع بشری دارد, حریت را به ۵ نوع 
تقسیم می‌کند: حربت طبیعی, حریت رفتاری, حربت دینی, حریت مدنی 
و حریت سیاسی (نگ:المرشد, همانجا؛قس:قرنی, سراسر کتاب). 

طهطاری دربیان بنیاد اصلاح‌طلبی که تحت‌تأثیر فرهنگ غربی و بد 
ویژه متفکران فرانسوی ایجاد شده بود و زمینه را برای امکان تأسیی 
اندیشة فلسفی و حقوقی در باب آمر عمومی و طبعاً مصلحت عمومی 
فراهم می‌کرد, سعی در مشروعیت بخشیدن به اصلاحات محمدعلی 
پاشا, حاکم مصر داشت, ولی. درونماية اين. تفکر فراتر. از دولت 
محمدعلی رفت و مسائل اساشی آزادی و قانون و ایجاد نظام سیاسی را 
درس ررگرفت و براساس چنین اندیشه‌ای, اسر اجتماعی:- شیاسی 
مسنأله‌ای مربوط به هه جامعه چه در سطح آگاهی و چه در,سطح عمل 
گردید. طرح طهطاوی در باب مصلحت عمومی از دیگر سوی, زمين 
ارتباط مسائل دینی و سیاسی را فراهم می‌کرد, چرا. که تشخیص 
مصلحت بر عهده نخیگاتی بود که در سنت اسلامی به آنان اهل حل و عقد 


می‌گفتند و طبعاً بخش عمده آنان علما بودند که در کنار دولتمردان و 
سیاستمداران به مصالح عمومی و آمور اجتماعی می‌انديشیدند. 

از سنوی دیگر خیرالدین تونسی هم تفکر مزسوم به تنظیمات را 
مطرح کرد و کوشید تا نظام نهادها را ایجاد کند و سلطه و ساختار اداری 
را از تمرکز و بی‌نظمی خارج سازد. او برای مشروعیت بخشیدن به 
آندیشه خود, بر مصالح ضروری که در شریعت اسلامی موردنظر بوده 
است و فتهایی چون ابن قیم جوزیه بدان توجه داده‌اند, تأکید می‌ررزید و 
آن را زمینه تحقق عدالت می‌دانست. 

در نیمه دوم قرن ۱۹ع با توجه به انديشة اصلا ح‌طلبي مبتنی بر منافع 
عسومی و تنظیمات. رهیافتی شکل گرفت که بر انساس آن شریعت 
اسلامی را به عنوان موجد تمدن اسلامی جهانی درگذشته, همچنان 
برای پدید آوردن نظام مدنی وین شایسته و توانا می‌دانست. چه, 
سازماندهی علمی و سیاسی و اقتصادی برخاسته از مصلحت و 
کوشش در جهت تحقق آن است و اسلام نیز بر ضرورت آن تأکید کرده 
است. به هر حال, مشارکت علما و رجال دین و نیز سیاستمداران, به 
کوششی برای بازنگری در اندیشه‌های دینی و بازسازی ساختارهای 
سیاسی جهان اسلا منجر گردید. 

طهطاوی و تونسی از حفظ جان و عرض و مال در شریعت اسلامی 
وقوانین جدید سخن می‌گفتند, ولی طولی نکشید که فقهای اصلاح طلب 
در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ قرن ٩‏ فقیه مالکی ابواسحاق ابراهیم شاطبی 
(د پس از ۱۳۸۸/0۷۹۰م) و کتاب الموافقات او را مورد توجه قرار 
دادند و مقوله («مقاصد شریعت» وی را برجسته کردند (ن5: شاطبی, ۵۲ 
به بعد؛ نیز : ابن عاشور, ۱۰۱-۸۶؛ ریسونی, ۲۱۵-۲۰۹ جم). این مقوله 
موجب غنی‌سازی ساز و کارهای فقه سنتی که مبتنی بر قیأس بود و حت 
فراتر رفتن از آن به سمت تدوین مقاصد عمومی شریعت اسلامی گردید, 
چیزی که موجبات مشروعیت نهادهای نوين نظامی و سیاسی و 
آموزشی را فراهم می‌کرد. کوششهای اصلاحطلبانه در قرن ٩۱م‏ مانند 
تنظیمات در حکومت عشمانی, مفاهیم شهروندی و.گذار از مقوله‌های 
سئتی دارالاسلام و دارالحرب و بازسازی مسائل مربوط به.ثروت و 
مالکیت خصوصی, هسه تحت تابر پرتو مصلحت و مقاصد شریعت 
سامان یافت. به هر حال, گرچه ماوردی, ابن خلدون و اين فیم جرزیه در 
زمینة فکری طهطاوی و تونسی حضور داشتند. ولی با کوشش سید 
جمال‌الدین اسدآبادی و محمد عبده از نظرات فقهی شاطبی, فقیه 
معروف مالکی بهره گرفته شد. این کوشش گوشه‌ای از بهره‌گیری از 
ساز و کار درون فقهی در جهت اصلاح و بازسازی اسلامی.را نشان 
می‌دهد. مقاصد شریعت که دز دایرةُ مصالح مردم و تحقق عدالت در 
میانشان بود. مجموعه‌ای از حقوق یا ضرورتها به. شمار فی‌رفت که 
مبانا ایشا ماقم با تصالج عمونی زا تکیل بسی‌داد ویبانظ 
اصلاح‌طلبان اسلامی در عصر جدید این مصالح در راستای نهادهای 
نوین محقق خواهد شد و از اين‌رو, زمین عدالت اجتماعی و سیاسی 
فراهم می‌شود (نک: جدعان, ۲۵۹ به بعد). 


خی رالدین تونسی محتقد بود که تتظیمات, زمینة ترقی و عدالت است. 
او تتظیمات را از اين رو مايةٌ عدالت می‌دانست که با ایجاد نهادها 
می‌توان حکومت و شهرونندان را در نظامی اجتضاعی و به یکسان 
ساماندهی کرد (جدعان, ۱۲۹-۷؛ حورانی, ۱۱۵ به بعد): به اعتقاد 
طهطاوی عدالت. و نزد خیرالدین تونسی عدالت و آزادی, هدف نظام 
جدید است که آن را برای بقای اسلام و دولت اسلامی و رویارویی با 
هجوم اروپاییان لازم می‌دیدند. آن دو معتقد بودند که احیای ارزشهای 
اسلامي عدالت و شورا و عمران برخاسته از آنچه ماوردی و ابن خلاون 
تصویر و مفهوم پردازی کرده‌اند. می‌تواند طرح بازسازی عامی را که 
همانا بازسازی اندیشه اسلامی و دولت در سای مصالح و ضرورتها و 
مقاصد است, تحقق بخشد (نک: تونسی, ۱۲۵ به بعد. ۰۱۷۷ ۱۸۷؛ 
حورانی, ۱۱۴ به بعد؛ جدعان, ۰)۱۳۰ 

اندیش؛ قانون که ره‌آورد فرانسه بود, برای اصلاح‌طلیان زمینة 
حکرمت مشروطه و مقید به قانون به شمار می‌رفت. در اين میان 
خیر الدین تونسی و سیدجمال‌الدین استبداد را مورد سخت‌ترین انتقادها 
قرار دادند و تنها راه نجات از آن را حکومت قانون و مشروطه دانستند 
(نگ: تونسی, ۱۴۷-۱۳۴ جد؛ بر ای سیدجمال‌الدین, نگ: مخزومی, ۵0۴ - 
۵ نیز قس: حورانی, ۱۴۷-۱۴۶ جدعان, ۱۶۰). البته از آنجایی که 
این اصلاح سامان دهند عدالت, مبتنی بر اصلاح و بازسازی طرح 
دولت در جهان اسلام است, زمينة رواج انديشه ((مستبد عادل» فراهم 
گردید و توسط برخی از اصلاح طلبان تبلیغ شد. اين اندیشه شید متأثر 
از استبداد عصر روشنگری و شاید شخصیت استبدادی محمدعلی 
حاکم مصر بود که توانست با وجود استبد اد, ترقی بسیاری برای مصر به 
ارمغان بیاورد (نک: جدعان,۱۱۱؛حوزانی»۰)۷۴-۷۲ 

افزون بر اين نباید فراموش کرد که به ویژه محمد عبده به اين معنی که 
مردم بتوانند خود حکومتی از آن خود ایجاد کنند. چندان اعتقاد نداشت. 
از اين‌رو. در زمینه مقول («.ستبد عادل» شورایی که تحقق عدالت و 
نظلام عادل در گرو آن است, در نظر برخی شورای اهل حل و عقد یا 
اهل‌الرآی و نخبگان حکومت بود که سلطان در معضلات به آنان مر اجعه 
می‌کرد (نک: جدعان, ۲۰۱- ۲۰۵؛ حورانی, .)۱٩۳-۱۹۲‏ تأثیر تفکر 
ماوردی بر چنین گرایشی پوشیده نیست. البته عبدالرحمان کواکیی 
راهی دیگر پیمود و نظر آنان را نپذیرفت. او استبداد را اساس فساد 
می‌دانست؛ نمی‌توان نظام شورایی ایجاد کرد, مگرآنکه مبتنی بر اخلاق 
آزادی باشد. اخلاق آزادی با اخلاق استبداد مناغات دارد. اگر عدالت 
هدف اصلی نظام سیاسی اسلامی است, آزادی عمومی وسیله آن است 
و این راهی است به مشروطیت و حکومت قانون (ن5: کواکسی, 
«امالقری »,۰۱۵۶-۱۵۱ «طبایع الاسستبداد4, ۰)۳۵۰-۲۴۲ 

محید. رشیدرطبا نیز به ضرورت قانون و حکومت مشروطه معتقد 
بود و سیب انحطاط و عقب ماندگی سلمین را وجود حکومتهای 
استبدادی می‌دانست (نک: مختا رات , ۹۷؛قس: شرف‌الدین, ۶۱؛ یز نکن 
رضا, الخلافة..., ۴۹-۴۶ ؛قس: جدعان, ۰)۳۰۱ 


اصلاح‌طلبی اوز 


ماخد:_ابن عاشور, طاهر, مقاصد الشريعة الاسلامية. ترنس, الداراللرنسید؛ 
خیرالدین, اقرم السالک فی معرقة احوال المبالک, به کرشش منصف شنرفی, تونس, 
۰ 2 جدعان, قیمی,اسس التقدم عند مفکری الا سلام فی العصر الحدیث, بیروت, 
۱ حررانی, البرت, الثکر العربی فی عصر النهضه ۱۹۳۹-۱۷۹۸ بررت, 
دارالهار؛ رضا, محمذرشيد, الخلافة ار الامام. العتلیل, قاهزه, 2۱۹۲۳؟ همو, 
مختارات سیاسی من مجلة المنار, په کرشش وجیذ کوثرانی, بیروت, ۰ ۱۹۸م!ریسونی, 


ترنسی, 


احند, نظريهة المقاصد عندالامام الشاطبی, ببررت, ۸۱۹۹۲؛ شاطبی, ابراهيم, 
الموافقات, به کرشش عبدالله دراز, بیروت, دارالمعر قه؛ شرابی, هشام, روشنفکران عرب 
وغرب, سالهای تکوین ۷۵-۱۹۱۴ ۱۸,ترجم عبدالرحمان عالم تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ 
شرف‌الدین, رسلان, «الدین و الاحزاب الدینیة العربیة», الوحدة, رباط: ۲ ۱٩۹‏ شم 
۶ شکیب ارسلان, امیر, لا ذاتأخر السامون...۴, قافره, ۱۳۵۸ ق؛ طهطاری, رفاعه 
راقم, تخلیس الابریز ای تلخیعی باریز, قاهره, ۰۵ ٩۱م؛‏ همو المرشد الا مین للبنلات و 
البنین, تاهره, ۲ 2۱۸۷! هم مناهج الالپاب المصریة فی مپا هج الا داب العصریه, قاهره, 
۴( عرری: عبدالله, الایدیولوچیا العربیة المع صرة, دارالبیضا, ۱۹۱۵م؛ قرنی, 
غزت, العالا ر الحرية فی فجر النهضة العرية الحديتة, کریت, ۱۹۸۰م؛ کراکبی, 
عبدالرحمان, ام الفری», (طبایع الاستبداد»» الا عمال الکاملاه, به کرشش محمد عماره, 
بیروت, ۷۰٩۱م؛‏ کرثرانی, وچید, «لاة ازمنة فی مشرو ع اللهشة العرية و الاسلامیة), 
المستقبل العربی: پیرّزنت: ۸۱۹۸۹ شه (۰)۲ ۱۱۲ مخززنی: ند باشا: خاطرات 
جمال‌الدین, دمشق, ۱۹۶۵؛ مر صفی, حسین, رسالة الکلم اللمان, به کوشش احمد 
زکریا شاق, قاهره, ۰۱۹۸۳ حسی اتماری 
اصلاح‌طلبی در غرب جهان اسلام: در پی بروز اندیشه‌ها و 
تکاپوهای اصلاح‌طبانه در شرق جهان اسلام, در سرزمینهای غربی 
قلمرو اسلام نیز نهضتها و افکار نوگرایانه و اصلاح‌طلباند, برای رها 
ساختن جوامع سسلمان از رکود و ایجاد زمینه‌های اصلاحات سیاسی و 
اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی از نیمة دوم سدء۱۳ق/۱۹م آغاز شد و 
تحولات چشمگیری پدید آورد. در آنجا نیز بخش مهمی از اندیشه‌های 
اصلاح‌طلبانه, صرف اصلاح دینی و بازاندیشی دربار؛ برخی افکار و 
سئن وباورهای مذهبی گردید (نک: رندو, 1/231,234). 
مهم‌ترین عامل برانگیزند؛ اندیشة اصلاح در مفرب جهان اسلام هم 
مانند مشرق, آگاهی و احساس عمیق اندیشمندان اين منطقه از وضع 
ناخوشایند جامعة خود در مقایسه با دنیای نوین اروپایی بود. در وأقع 
این مقایسه آنان را متوجه وجود فاصله‌ای بزرگ میان دو جامعه کرد 
(لاروئی, 15-16). نقش اروپا در حرکت اصلاح‌طلبانة. مغرب جهان 
اسلام در دو زسینه و مرحلهُ ناهمزمان قابل توجه و بررسی است. در 
نخستین مرحله, حضور روزافزون دولتهای اروپایی و مداخله آنها در 
کشورهای مفرب, موجب شد تا سلمانان موجودیت خود را در خطر 
ببینند (نگ: حورانی, 103: همین نکته در شرق جهان اسلام). مرحلهُ دوم 
آنگاه پیش آمد که مسلمانان منطقه در جست و جوی راه رهایی از خطر و 
نیل به وضعی مطلوب‌تر خود را ناگزیر از اقتباس از برخی روشها و 
ابزارهای نوین فرهنگی و سیاسی و اقتصادی غربی یافتند (عبدالملک, 
2 به ببانی دیگر, حرکت اصلاح واکتشی در برابر برخورد تند و 
پیوسته با دنیای بیگانه بود (رندو, 1/231) و از برخورد دو آنديشة غربی 
و اسلامی, شعلهُ اندیشه‌ای نو - اندیش اصلاح س برافروخته شد (ابن 
عاشور. ۲۹). شاید هیچ بیانی نتواند چون عبارت مالک بن نبی. 
نظریه‌پرداز و متفکر اصلاح‌طلب الجزایری, ژرفای تأثیر اروپا را ذر 


۳۴۲ اصلاح‌طلبی 


انگیزش و روند اين اصلاحات بازگو نماید. وی می‌گوید: سررسیدن 
اروپا, مسلمانان را از سقوط در انقراض باز داشته است (نک: حورانی, 
3332 

برای روشن شدن زمينذ تاریضی مسأله باید یادآوری کرد که در 
فاصل سالهای ۱۸۳۰/۱۲۴۶ تا پیش از آغاز جنگ جهانی اول. 
کشورهای مغرب جهان اسلام- که تدریجاً با کاهش سلطهُ امپراتوری 
عشمانی به نوعی استقلال دست یافته بودند (حتی , ۸۹۴/۲) سبه دلیلها و 
بهانه‌های سیاسی, نظامی و اقتصادی به زیر سلطة استعماری فرانسه 
درآمدند. فرانسه در ۱۲۴۶ق الجزایر را اشغال کرد و پس از سرکوب 
قیام امپر عبدالقادر به اعمال یک سیاست همه جانبه استعماری در 
آنجا پرداخت, به گونه‌ای که بقای الجزایر را شدیداً موردمخاطره قرار 
داد. احساس این خطر روشنفگران و نخبگان بومی رابه جست و جوی 
راههای شایسته برای مقابله واداشت (نک: ه د: الجزایر). فرانسه با 
عهدنامة باردو در جمادی الاخر ۱۳۹۸ ۱۸۸۱ قیمومت خود را بر 
تونس تحمیل کرد, و دو سال بعد با قرارداد تزسی آن را مسجل ساخت 
(کرنون, 253-254) و حدود ۱۰ سال پس از آن, مقدمات استقرار یک 
نظام استعماری همه جانبه را در اين کشور فراهم آورد. استعمار فرانسه 
در تونس شماری از تحصیل‌کرده‌های تونسی را به واکنش, انديشه و 
عمل واداشت (همو, 315-316). در مراکش اوضاع و احوال غیر از 
الجزایر و تونس جریان داشت و پیوندهای جامعه با خارج, از حیث 
مبادلات فرهنگی بسیار محدود بود (هسو, 254-255). رقابتها و 
سازشهای قدرتهای اروپایی درمورد شمال افریقا سرانجام در پایان 
کنفرانس آلخثیراس" (جزيرة الخضراء بندر اسپانیا در تنگ؛ جبل 
طارق) در ۱۹۰۶/۱۳۲۴ به محدودیت استفلال مراکش و سیطره 
فرانسه بر امور آن منتهی شد. در ۱۹۱۲/8۱۳۳۰م مراکش با حفظ 
سلطنت به طور رسمی تحت الحمای فرانسه, و زیر نظارت یک وزیر 
فرانسوی‌قرار گرفت(همو 329).حرکت اصلاح‌گرای نخبگان‌مراکشی 
بیش از توجه به اصول نظری, در جهت سبارزه با بیگانه و تأمین استقلال 
ملی, جنب سیاسی به خود گرفت و نقش علمای دین در اين حرکت 
کمرنگ ماند (بو رکه, 93). 

اگر اقدامات و فشارهای سیاسی اروپا و به ویژه فرانسه به عنوان 
عاملی منفی, با واکتش در کشورهای مغرب رربه‌رو گردید و موجب 
پیدایش و رشد حرکت اصلا ح شد, جاذبه‌های مثبت آروپا هم به طریقی 
دیگر, در ار نمونه, اصول و روشها بر اصلاح‌گران موثر افتاد. 
بسیاری از رجال و رهبران یا هواداران اصلاح در مغرب در اشای 
سفر به اروپاء تحصیل در آنجا یا مدارس اروپایی در مغرب و 
مطالعاتشان در تاریخ وساختار اجتماعی کشورهای اروپایی تحت تأثیر 
آموخته‌ها و دیده‌هایشان قرار گرفتند (مغلا حورانی, 67-88؛ ابن‌عاشور, 
0۳ 

از دیگز عوامل مهم و تأثیر گذار در حرکت اصلاح‌گرايانة بغرب, 
ظهور و وجود همین‌گونه نهضتها در کشورهای مشرق جهان اسلام و به 


ویژه حضور تتی چند از شخصیتهای بلند آراز؛ این حرکت در مشرق 
بود. در واقع, تاریخ مفرب جهان اسلام هیچ زماتی خالی از پیوند با 
مشرق و دور از تأثیرات آن تبوده است. پایدارترین ونسیله پیوند این دو 
نقطه اسلامی برگذاری مراسم حج و تبادل اطلاعات و تجاربی برد که 
طی آن صورت می‌گرفت (نک: همو, ۱۳: اشاره به بیش از یک سفرش به 
حرمین شریفین). 

پیوند سياسي هرچند کمرنگ قسمتی از مفرب جهان اسلام با 
آمپراتوری عشمانی, تحولات سیاسی و حرکتهای تجددخواهانه و 
اصلاح گر آیانه در عشمانی را به نوعی در اين سرزمینها نیز انمکاس 
می‌داد.تأثیرات این حرکتهای اصلاحی در تونس بیش از هر جای دیگر 
مغرب محسوس بود (نک: همو, ۴۲-۲۹ )+ 

پیرند کشورهای مفرب با مصر و ارتباط اهل علم مفرب با پیشگامان 
اصلاح‌گری آن سرزمین, به ویژه شیخ محمد عبده, باید از محرکهای 
بزرگ حرکت اصلاح در مفرب شمرده شود. به گنه ابن عاشنور 
توفیی دعوت عبده در تونس بیشتر از موفقیت آن در مصر بود (ص ۷۳- 
۵ دوبار حضور عبده در مفرب در سالهای ۱۳۰۲ و ۱۳۲۱ق/ 
۴ و ۱۹۰۳م(هسو, )۷۵,۵٩‏ در این آوازة او بنیتأثیر نبوده اسست: 

به علت وضعیت وی سیاسی که مغرب جهان اسلام در پی اشغال با 
قیمومت فرانسوی گرفتار آن شد. هدف حرکت اصلاح در آن کشورها با 
نهضت ملیت‌گرایی هسویی یافت و دست یافتن به استقلال ملی برای 
اصلاح‌گرایان به هدف اصلی تبدیل گردید. در این روند, استقلال 
تناقضی با ورودبه‌دنیای نوین و جامعه فرهنگی آن نداشت (نگ:حورانی, 
371-2 ,368-369 ,364-363 ؛ رندو, 1/246). 

با اينهمه, هدف اصلی: «اصلا ح دین و همه امور مربوط به این دنیا) 
بود (همو, 1/248). به گفته بغلال فاسی, زندگی ملی مسلمانان شمال 
افریقا نمی‌توانست از تعالیم اسلام جدا باشد و جدایی دین و دنیا از 
یکدیگر به نظر آنان محصول مسیحیت و تجرب باختر زمین تلقی می‌شد 
(نک: حورانی, 372). ابن بادیس ترکیب دین و دنیا را در این شعار اپراز 
می‌داشت: «اسلام دین من. عربی زبان من, الجزایر میهن من انست» 
(رندو, همانجا). اصلاح‌گرایان مقرب بر آن بودند که پا احیای 
اندیشه‌های اسلامی می‌توان به رشد و توسعه دست پافت. برای آنان 
اسلام حقیقی متعالی و عامل پیشرفت بود (لاروئی, 44) و اعتلای 
جامع مسلمان و بو ساختن آن هدفی اساسی: شمرده می‌شد 
(عبدالملک, 148-150). 

به دیگر سخن, گروه بزرگی از اصلاح طلبان مفرب هم مانند مشرق 
به اصلاح وضع موجود و تجدید حیات دینِ بی‌آلایش صدر اسلام 
میآندیشید ند؛ چه, به موجب حدیثی از پیامبر اکرم(ص) , معتقد بودند که 
اصلاح کار امت اسلام در پایان, به هسان طریق مجتّق می‌شود که در 
آغاز شد (مالک بن نبی ,۰۴ ۱۳۵؛ «داثرةالععا رف.1۷/150,152:6:۰). 
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از آنجا که دستیابی به این اعتقاد دینی جز با رجوع به قرن و سنت 
پیامبر(ص) (سرچشمه‌های اصلی اعتقاد دینی) ممکن نبود. اساس 
دعوت اصلاح‌گرایان بر فراخوانی به انس با قرآن و سنت و کنار 
گذاشتن پیرایه‌ها, خرافه‌ها, نادرستیها و گمراهیهایی قرار گرفت که با 
گذشت ت زمان به عنوان لوازم اعتقاد دینی به مردم آموخته شده بود (سعد, 
٩‏ به بعد). به گت مالک بن نبی می‌بایست آموزش قرن را به گونه‌ای 
سامان داد که نور حقیقت قرآنی دوباره به ضمیر مسلمان بتابد 
(همانجا). هدف این مصلحان از تأکید بر آموزش قرآن و حدیث, پیش از 
تعمیق مفهوم اسلام, توجه به توحید, سادگی اعتقاد و عدم تعارض 
اسلام با مقتضیات عصر جدید بود (سعد, ۷۵-۷۴). این اصلا ح‌گرایان, 
تأمل در زندگی سلف صالح را در کنارقرآن و سنت براي شناخت اسلا 
اصیل لازم می‌دانستند ((«دائرة المعارف»), 1۷/156-157 به نقل از ابن 
بادیس), 

عقل نیز بهعنوان مهمترین وسیلَ تسیز راه راست بسیار مور تأگید 
اصلاح‌گرایان بود و نتایج کاربرد آن به صورت تحلیل انتقادي میراث 
گذشته و پیراستن آن از عناصر افسانه‌ای, تأکید بر اجتهاد و رد تقلید و 
رویکرد به دانش جلوه‌گر می‌شد. به نظر اضلاح‌گرایان مغرب نجات 
مسلمانان درصورتی ممکن می‌شد که با خرد و دانش آشتی می‌کردند, 
به‌گونه‌ای که دانش تبدیل به فرهنگ آنان می‌شد. به نظر آنان روزی که 
درهای اجتهاد بسته شد و جای آن را تقلید گرفت, انحطاط دنیای 
اسلامی آغاز شد و اکنون نجات آن در گرو عمل به اجتهاد است 
(عبدالملک, 197-200 ). اصلاح‌گرایان با تأکید بر این اصول, شدیداً 
مخالف اعتقادات صوفیانه و طریقتهای پراکنده در مخرب بودند و آنها را 
آکنده از بدعتها و خرافات می‌دانسشند. متقابلاء اهل طریقتها و غلات 
مالکی هم خردگرایی اصلاح‌گرایان را وسیل؛ گمراهی می‌شسردند 
(سعد, ۷۶-۷۰). تأکید پر برادری اسلاسی, کنار گذاشتن اختلافات 
اعتقادی میان مسلمانان و پیروان تشیع و تسنن, اتخاذ سیاست نزدیکی 
میان دولتهای اسلامی و همکاری در راه نیل به یگانگی امت از دیگر 
اصول موردتوجه اصلا ح گرایان بود («داثرة المعارف»,1۷/۱65): 

به علت اهمیتی که خردورزی در اصول موردپذیرش اصلاح‌گرایان 
داشت, دانایی نیز به. عنوان حاصل ان, ارچ می‌یافت ِِ 
8 .براي تقویت اين نیروی مزثر, کارهای فرهنگی مانند اقتباس 
علرم و فنون غربی در عین حفظ آرزشهای مفید کذشته با 
9 تشر اندیشه به وسیلً مطبوعات, تأسیس انجمنها و جمعیثهای 
فرهنگی و طرح و اجرای برنامه‌های آموزشی متناسب با اهداف و 
اصول اصلاح (همو, 1/249؛سعد, ۳۹) ضرورت و اعتبار می‌یافت» 

با وجود ارتباط و همانندی و همزمانی نسبی حرکت اصلاح‌طلبانه 
در کشورهای مختلف مغرب اسلامی, به علت تأثیز اوضاع تاریخی و 
اجتماعی متفاوت, در روند و حاصل عملی این حرکت تفاوتهایی در 
سرزمینهای مختلف. مغرب به چشم می‌خورد. با توجه به: مواضع, 
اصول, روشها و تطابق چشمگیر اصلاح‌طلبی با اوضاع اقتصادی. 


اصلاح‌طلبی ۳ 


اجتماعی و فرهنگی طبقهُ متوسط شهری جامعه و با توجه به اوضاع و 
احوال کشورهای مختلف مغرب. قابل توجیه به نظر می‌رسد که این 
حرکت ابتدا از تونس شروع. و با تحت تأثیر قرار دادن الجزایر, در 
مرحله‌ای متاخرتر در مراکش متجلی شده باشد: 

الف - در تونس: وابستگی سیاسی تونس به امپزاتوری عشمانی و 
فشارهای قدرتهای اروپانی از یک سو, و ارتباط نزدیک آن با معنر و 
مشرق جهان اسلام از سوی دیگر موجب شد تا حرکتهای تجددخواهانا 
سیاسی و فرهنگی عشمانی و مشرق زودتر از مناطق دیگر مغرب, در 
تونس منعکس شود. تأسیس چاپخانه و مدرسة نظامی برای تربیت 
افسران فنی و مهندسی و آموزش علوم نوین اروپایی در آن, از زمان 
حاکمیت اجمد پاشا (۱۳۷۰-۱۲۵۲ق/۱۸۳۷- ۱۸۵۵م). صدور 
«عهدالامان» - مانند نسخه ناقصی از تنظیمات عشمانی - به وسیلةٌ 
محسدبای در ۱۸۵۷/۱۳۷۳م و تنظیم قانون اساسی در ۱۲۷۶ق/ 
۰ به وسیلٌ محمد صادق بای نویدی از تجدد بود. حضور معلمان 
اروپایی و ارتباط استادان و عالمان جامع زیتونه (مرکز سنتی علوم 
اسلامی) با آنان به تدریج پرسشهایی در اذهان اهل فکر و نظر در تونس 
پدید آورد (ابن عاشور. ۲۲-۲۱). دانش آموختگان زیتونه و مدرسدٌ 
نظامی بعدها مناصب مهم لشکری و کشوری یافتند (حورانی, 64-65)؛ 
از آن جمله می‌توان شیخ محمود قبادو, از علمای بزرگ زیتونه را نام‌برد 
که در ادار؛ مدريبة نظأمی مشارکت یافت. وی بائی.اندیشذ حرکت 
اسلامی اصلاح در تونس شد و معتقد بود که بی‌توجهسی مسامانان به 
دانشهایی چون فلسفه و ریاضیات عامل عمد؛ انحطاط آنان است؛ پس 
روی آرردن مجدد به این دانشها تنها راه دستیابی به پیشرفت و سعادت 
محسوب می‌شود و این نیز جز با اقتباس این علوم از اررپا از طریق 
ترجماه و آموزش دست نمی‌دهد (ابن عاشور, ۲۱-۲۹). مواضع شیخ 
قبادو در محیط ستت‌گرای زیتونه و در مدرسهٌ نلامی هوادارانی 
چون‌حسین و رستم, وزیران‌بعدی, و شیخ‌سالم بوحاجپ و شیخ محمد 
پم یافت (همو, ۳۲؛ حورانی, 38)). 

از شخصیتهای برجسته‌ای که در نهشت تجددطلبی و اندیشه 
اصلاح‌گرای تونس نقش مهمی داشتند, خیرالاین مملوکي قفقازی تبار 
تحصیل کرده استانبول بود که در تونس به خدمت احمد بای درآمد و 
نخست‌وزیر او شد و سرانجام وزیراعظم دولت عشمانی گردید(حورانی, 
26). وی مدتی به عنوان مأمور سیاسی در پاریس به سر برد و با 
فرهنگ و جامعة اروپا آشنا شد. خیرالدین گذشته از اصلاحات اداری 
که در دور نخست‌وزیری خود در تونس اانجام داد, مطبعه دولتی, 
کتاپخانه‌ای عمومی و به‌ویژه مدرسة صادقیه را تأسیس کرد (ابن 
عاشور, ۴۰-۳۹) که در آنجا علوم اروپانی و اسلامی در کنار هم تدریس 
می‌شد (حورائی: 85)؛ وی به عنوان فردی اه از معارف اسلامی و 
اروپایی و عالم و عامل سیاسی حاصل اندیشة خود را در کتایی به نام 
اقوم المسالک فی معرفة الممالک ارائه کرد (نک اين عاشور, ۳۹۰۳۸: 
حورانی, 87-88).به نظر او برای بهروزی امت اسلامی رعایت و احراز 


۳۳۴ اصلا ح‌طلبی 


چند شرط ضروری است: ۱. گسترش علوم و آموزش در میان 
مردم. ۰۲ برقراری حکومتی دادگر که قدرت آن توسط «شریعت و 
قانون عقلی». تعریف و محدود شده باشد و در ان ازادی افراد و 
مطبوعات و اصل مشارکت در حکومت رعایت گردد. ۳ لزوم اقتباس 
جنیه‌های پسندید؛ فرهنگ و تعدن اروپا به گونه‌ای که با روح شریعت 
اسلامی منافات نداشته باشد. ۴. رعایت خیر و مصلحت جامعه در 
تطابق با قانون شریعت که با همفکری و همکاری علمای دین و اعیان 
دولت حاصل می‌تواند شد (همو, 83-93؛ نیز نگ: ابن عاشور.۳۹-۳۴). 

پس از برکناری خیرالدین از حکومت و دوری از تونس, به روزگار 
اشغال کشور توسط فرانسه و سختگیریهای حکومت فرانسوی و نفوذ 
بیش از پیش زبان و فرهنگ فراننه در تونس, کسانی چون شیخ سالم 
بوحاجب,شیخ محمدبیرم‌و شیخ محمدسنوسی بزرگ‌ترین‌پرچمداران 
اصلاح‌طلبی به شمار آمدند. شیخ مجمد سنوسی با سیدجسال‌الاین 
اسدآبادی و نشریذ العروة الوثقی همکاری داشت. به هنگام سفر شیخ 
محمد عبده به تونس در صفر ۱۳۰۲ دسامیر ۰۱۸۸۴ سنوسی ر دیگر 
اصلاح‌طلبان میزبان او شدند و بعداً نیز ارتباط با او را ادامه دادند. 
سنوسی سردبیری هفته‌نامة الرائد را برعهده داشت که با سلطه یافتن 
فرانسویها بر تونس از این سمت برکنار شد و بعداًبه اروپای شرقی رفت. 
بوحاجب به عنوان دانشمندی اسلامی, خطبه‌های دینی را با سائل و 
مباحث اصلاح‌طلبی در می‌آمیخت (همو, ۵۳-۴۶). محند بیرم چند 
اثر دربار؛ اصلاح قانون و کتابی مهم دربار؛ تاریخ معاصر نوشت 

حززانی ۳229و فز بایان کار باتفان نان بهتتصر مت[ ند زاین 

عاشور,۴۷). 

در ۱۳۱۴ق/۱۸۹۶م, جمعي از دانش‌آموختگان زیتونه و صادقیه و 
شاگردان بوحاجب, مانند بشیر صفر, گروهی به‌نام «الجمعیة الخلدونیة» 
برای گسترش تعلیم و تربیت به شیوه نوین تشکیل دادند. (همو, ۷۰). 
بشیر صفر تاریخ و جفرافیا را در آن ندریس می‌کرد و بدتی مدیریت 
جععیت را نیز برعهده داشت. دانشجویان حت از الجزایر و مخرب 
اقصی به آن روی می‌آوردند. جمعیت خلدونیه بد نشرية المنا ر که توسط 
شخصیت اصلاح‌طلب نامداری چون محمد رشیدرضا منتشر می‌شد, 
توجه و اقبال تمام نشان می‌دادند (همو. ۰۷۱ ۷۳). حرکتِ جمعیت 
خلد ونیه موجب ایراد انتقاد به برنامه‌های سنتی جامع زیتونه, و سرانجام 
اصلاح شیر آموزشی آن شد. اندیشذ اصلاح در میان جوانان زیتونه هم 
گسترش یافت؛ اما از سوی دیگر گسترش,حرکت اصلاحی .جمعیت 
خلدوتیه, موجب بدبینی, بدگویی و مخالفت شیوخ ضدتجدد با آنان شد 
(هتو, ۷۲). 

در محرم ۱۳۱۹ ۱٩۰۱‏ شیخ. عبدالعزیز تعالبی مجلة سبیل 
الرشاد را در تونس منتشر ساخت و ناشر افکار سیدجمال‌الدین و شیخ 
محمد عبده شد. با آنکه حرکت فکری اصلاح‌طلبی در تونس به صورت 
اضلا ح دینی مطرخ شد.: ولی تشدید مخالفت گروه طبد تجذد به زندانی 
شدن ثعالبی منجر گردید. به هنگام دومین سفر عبده بد تونس در رجب 


۱ات ۱۹۰۳ و استقبال محافل علمی و فکری از او روشن شد که 
انديشهُ اصلاح چقدر در آنجا پیش رفته است (همو, ۷۴ ۷۵). برخی 
مدرسان جوان خلدونیه و زیتونه در آن روزها مانند شَیخ محمدطاهر 
ابن‌عاشور و شیخ محمد خضر حسین با نوشته‌های جسورانة خود دز 
دفاع از اصلاح‌طلبی امپردار شدند. المتار جای وسیعی در میان 
روشنفکران تونس يافت و نظرهای آنان و فشارهایی را که مخالفانشان 
بر آنها وارد می‌کردند, بیشتر از دیگر جراید تونس منعکس می‌کرد 
(همو, ۸۰-۷۰). در تسل بعدی که دور رشد. حرکتهای ملیت‌گرا و 
سیاسی است. نام شیخ محمد فاضل ان عاشور پسر شیخ محمدطاهر 
به عنوان مهم‌ترین نمايندة جریان اصلاح‌گرای دینی یاد کردنی است 
((«داثر: المعارف»,1۷/166). 

ب - در الجزایر: با آنکه رویارویی الجزایر با اروپا زردتر از 
کشورهای دیگر مغرب جهان اسلام واقع شد, اما به نظر می‌رسد. که 
شدت و خشونت برخورد نظامی فرانسه با الجزایر و ضنرورت 
رویاروبی متقابل با آنها توسط الجزایریان, تا مدتی دراز به رهبران 
نهشت مقاومت فرصت پرداختن به مسائل نظری صرف را نداد. 
وانگهی, ضعف سنت اسلامی در الجزایر: فقدان مراکز فرهنگی - دینی 
بزرگی مانند جامع زيتونة توننس در آنجا و نابود شدن مراکز محلی 
موجود به وسیلا استعمارگران فرانسوی, وفور طریقتهای رازآمیز و 
صوفیانه و استفاد؛ استعمار از آنها برای نگهداشتن مردم در نادانی, از 
عوامل بازدارند؛ رشد اندیشة ترقی و اصلاح در جامعة الجزایر شد (نک: 
حورانی, 370-371). از این‌رو, در مرحله آغازین نهضت اصلاح‌طلبی 
سخنگوی سرشناسی برای آن در الجزایر پدید نیامد؛ اما در مرحل دوم 
و درفاصله دو جنگ جهانی - آنگاه که حرکت تجدد در تون با پیدایش 
حزب «دستور) و بعدأً («دستور نو کاملا رنگ سیاسی و ملی به خود 
گرفته بو - مشعل نهضت در الجزایر با نا‌آورترین چهرة اصلاح‌گرای 
آن, شیخ عبدالحمید ابن بادیس, روشن شد. او که علوم سنتی را در 
مدارس محلی فرا گرفته, و سپس به مدرس فرانسویان رفته بود, در ۱٩‏ 
سالگی برای تحصیلات متوسطه رهسپار تونس شد و در جامع زیتونه به 
تحصیلات عالی پرداخت و از شیخ حمدان ونیسی و شیخ محمد نخلی 
تأثیر بسیار پذیرفت. وی پس از بازگشت به وطن به تدریس در جامع 
آلاخضر قسنطینه پرداشت و در فاصله دو جنگ جهانی آندیشاً 
اصلاح‌طلبی دینی در او متبلور شد. او با همکاری جوانان الجزایری در 
۴ ۱۹۲۵/۵ مجل المنتقد. را یرای مبارزه با طریقتهای صوفیانه راه 
انداخت که اندکی پس از انتشار تعطیل شد. سال بعد مجله الشهاب را 
تأسین کرد و نظرهای اصلاح‌گ زایانه خود را در آن مطترح ساخت 
(سعد, ۵۱-۴۷). سر لوحد الشهاب برنامة آن را با اين عبارت اعلام 
می‌کرد:.((هدف ما اصلاح دین و نیز همه امور مربوط به این دنياست» 
(رندو, 1]248). 

ری در ۱۹۳۱/۱۳۱۰ ((جمعية العلماء السسلمین فی الجزایر» را 
تأسیس کرد و خود نخبتین رئیس آن شد. او از موسبان مجامع علم و 


ادب و جمعیتهای تعلیم و تربیت بود. شمار شاگردان مدارس جمعیت 
علما در ۱۹۳۵-۱۹۳۴/۱۳۱۴-۱۳۱۳م به حدود ۳۰ هزار پسر و دختر 
رسید. ان بادیش به اجیای فرهنگ ملی و عربی الجزایر اهتمام داشت و 
تعلیم دینی زنان را ضروری می‌دانست (سعد, ۰۵۲ ۰ )سبعضی 
نویسندگان حرکت ابن بادیس را مبتنی بر حرکت اصلاح‌طلبانة مشرق 
دانسته, و او را جانشین سیدجمال‌الاین دز الجزایر خوانده‌اند (همو, 
8 در واقع, اين بادیس پس از عبده پیشترین تفصیل را در مورد 
اصول و اندیشه‌های حرکت اصلاح‌طبانه در الشهاب ارائه کرده است 
(نک: هد ابن بادیس)۰ 
در اين دوره اصلاح‌طلبانی چون محمد بشیر اپراهیبی, مبارک 
میلی. احمد توفیق مدنی, محمد عید, شیخ طیب عقبی و احمد بوشمال 
سرشناس‌ترین همکاران ابن بادیس به شمار می‌روند (سعد, ۵۵) 
«جمعیت علما» در ۱۳۳۴ش/۱۹۵۵م نزدیک به ۲۱۰ مدرسه, بجز 
کلاسهای شبانه, و حدود ۴۰ هزار دانش‌آموز داشت. فعالیت اصلاح 
طلبانة این جمعیت را از عوامل بسیار مژثر در قیام الجزایر در 2۱۹۵۴ 
دانسته‌اند (رندو, 1/249-50). مالک ین نبی از نظریه‌پردازان بزرگ 
اصلا ح‌طلیی در دورهُ پس از استقلال الجزایر, از شاگردان اين بادیس 
بود(همو, 1/266). 
ج-در مراکش: ترکیب وه جامعد دینی مراکش موجب اشاعٌ 
دیر هنگام حرکت اصلاح در آن شد ((«داثرة السعارف», ۰1۷/166 
اوضاع خاص اجتماعی مراکش, ناشی از حوادث بحرانی سالهای 
۰/۱۰۶۶ ۱۶۵۰-۱۵۰ و نیز ساختار قبیله‌ای جامعد, و وجود 
تفکر شریفی‌گری (علوی‌گری) سنی که در حکومت شریفان آنجا 
جلوه‌گر بود, و سرانجنام تقدیس برخی انسانها (از صوفیه), رآه را بر 
تتبخص اجتماعی - سیاسی عالمان دینی و پیدایش ساژمان علمایی 
بسته بود و حتی می‌توان گفت که در مراکش گروه و صنفی منسجم به نام 
علمای روحانی (روحانیت) وجود نداشت و در اواخر قرن ۱۳ق/۱۹م 
گروه «علمای کبار» در معدود استادان (حداکثر ۲۰ نفر) جامع قرویین 
خللاصه می‌شد (بورکه, 101). 
علبای مراکش که تا این هنگام تمایلی برای مداخله در سیاست 
نشان نداده بودند, در پی حوادث سپاسی سالهای ده نخست قرن ۲۰م 
- که ناشی از فشار و مداخلة بیش از پیش فرانسه در امور مراکش و 
رداج روزافزون آثار سوء فرهنگ غربی در آنجا بود- به واکتش 
برخاستند و اقتدار خود. را با درخواست عزل سلطان عبدالعزیز و 
نشاندن برادرش عبدالحافظ به جای او در رجب ۱۳۲۵/اوت ۱۹:۷ 
نشان دادند و به مثابهٌ سخنگویان مردم استقلال طلب به صحنه آمدند. 
سرشناس‌ترین رهبر این حرکت شریف محمد بن عبدالکبیر گتانی بود. 
هرچند این عمل یک گسست آشکار از سنتهای پیشین و.اژج اقدامی 
سیاسی به شمار می‌رفت. اما به تدریج جمعیت علما فرسوده شد و به 
هنگام رسمیت یافتن تحت الحمایگی مراکش در ۱۹۱۲/۱۳۳۰ از 
گروم علما صدای اعتراضی برنخاست (همو, 102-123). 


اصلاح‌طلبی ۳۳۵ 


حرکت اصلاح در مراکش هم مانند الجزایر در میان دو جنگ 
جهانی و مشخصا از ۱۹۳۰/۱۳۰۹ آغاز شد و رهیر سرشتاس آن 
علال فانسی (۱۹۷۳:۱۹۱۰/۵2۱۳۵۲-۱۲۸۹م) بود. اگزچه نامهای 
ابوشعیب ذکّالی (د.۱۳۱۶ش/۱۹۳۷م) و ابن سوقت (د ۱۳۲۸ش/ 
۹) در اين زمینه پیش‌تر از علال فاسی به سیان می‌اید. اما در 
اندیشه و عمل آنان تأکید بر تجدید حیات اسلامی چشمگیر نبوده است 
(««داثرة السعارف»,همانجا). آثار علال فاسی حاکی از آن اسست که وی 
در اندیشه‌های خود متأثر از محمد عبده بوده, و آراء او را در مراکش 
مطرح می‌کرده است (لاروئی, 43). علال فاسی, پیش از یک 
نظریه‌پرداز, یک فعال سیاسی بود که در عمل و برای عمل می‌اندیشید: 
ا که از ۱۹۳۰/۱۳۰۹ مبارزه برای وحدت مراکش را آغاز کرده بود. 
در ۱۳۲۵ش/۱۹۳۶م حزب استقلال را تأسیس کرد و خود رهبری آن را 
به دست گرفت؛ و وقتی که در قاهره اقامت داشت, جنبش مقاومت 
مراکش را سازمان داد. در ۱۳۳۵ش/۱۹۵۶م به هنگام استقلال مراکش 
به وطن بازگشت و در دولت و مجلس مناصبی برعهده گرفت- وی مدیر 
مجله البینه نیز بود. کتاب او النقد الذاتی در ۱۹۵۲م دز قاهره منتشر 
شده است. نظر فاسی در اندیشذ اصلاح, مبتنی بر مدار تجدد فکری و 
اجتماعی در راستای سنت ملی در برابر مدرنیسم غرب. زده بود 
(عبدالملک: 147-8). با هم تفاوتی که میان مراکش سدة ۰ با 
مصر اواخر سد؛ ۱۹م و میان عبده وفاسی وجود داشت,نگرش اساسی 
و دغدغهٌ اصلی فاسی همان نگرش و دغدغا عبده بود. در نظر او, اسلام 
اصیل, متعالی و تعالی بخش است و باید آن را از ارهام و پیرایه‌های 
تاریخی رها ساخت. این اسلام پیروانش را هرگز از پیشرفت‌باز نخواهد 
داشت. او به شدت مخالف با «مسخ منفی») است که. مسلمانان را 
«غربی» نمی‌سازد, بلکه تبدیل به موجود غریبی می‌کند که نه («خود» 
است ونه («دیگری» (لاروئی,43-46). او به شدت بر استقلال مراکش: 
و نیز بر تمدن عربی و فرهنگ اسلامی آن تأکید می‌ورزید و مراکش را 
عضوی از دنیای واحد انسانی می‌دانست (عبدالملک, 150-152), به 
نظر او, حیات ملی مراکش نمی‌توانست جدا از تعالیم اسلام دوام یابد 
(حورانی, 372). برخی از محققان نظر فاسی را «اثبات گرایی» 
سطحی دانسته‌اند که تحلیل جامعه‌شناختی را بر تحلیل تاریخی مقدم 
می‌دارد. آنان کل آزادیخواهان مراکشی راء از هر طیف و گروهی. در 
مقایسه با همتایان مشرقیشان سطحی ارزیابی می‌کنند (لارونی. 
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اور 17 مها بش رصحنم :1978 سا رصاح اف من غوهاعجعتط 
ماوواه کل ] و۸ راما را 196 ,۵۸۲0۲ ,۱798-1930 ,هیر اتعتانط متا« 


۴۶ اصلاح‌طلیی 


که ۵۱ عادلیا و۳ ماوکجما ۱961 رفظ مدمه 
۱ 


پرسف رحیملو 
اصلاح‌طلبی. در شبه قارة هند: . کوششهای نظری و عملنن 
اصلاح‌طلبانه که تا اندازة زیادی در مفهوم نوگرایی جلوه‌گر شده است. 
پس از آشنایی رجال سیاسی, دینی و فرهنگی شبه قاره - و به طور 
عمده مسلمانان اين سرزمینس.با افکار و اندیشه‌های غربی آغاز گردید. 
این آشنایی محصول عواملی چون تسلط کمپانی هند شرقی و سپس 
دولت بریتانیا بر هندوستان و ایجاد خود گاهی ملی و دینی بود؛ اسا باید به 
خاطر داشت که اندیشة احیای دینی, یا تجدید حیات اسلام که یکی از 
ابعاد اصلا ح‌طلیی هم به شمار می‌رود, به مدتها پیش از آن و دست کم به 
روزگار احمد سرهندی (2۱۶۲۵-۱۵۶۴/۱۰۳۴-۹۷۱)؛ معروف به 
مجدد هزارة دوم و مومس طريقة مجذدیه بازمی‌گردد. احمد سرهندی 
در عصر اکبرشاه با نهشتی که پدید آورد, سرسختانه به مبارزه با آنچه 
آن‌را بدعت و بددیی می‌خواند, برخاست و اندیشه‌های اکبرشاه را که 
تحت عشوان ((دین الهی» ثرویج می‌شد (احسد. 167-181؛ احمد 
سرهندی, ج ۱ مکتوبات ۰۷۳,۶۵ ۰۷۷ ۸۱- ۸۵), به باد انتقاد گرفت 
(نک: هد, اکبرشاه), او مریدان و شاگردان خویش را به اطراف و اکناف 
شبه قاره فرستاد تا به ترویج عقاید احیاگرانة دینی او و بسط شریمت 
بپردازند احمد سرهندی با آنکه در زمر برجسته‌ترین عارفان شبه قاره 
به شمار می‌رود, با برخی آداب صوفیه مخالف بود و مریدان را به 
تحصیل علوم دینی تشویق می‌کرد (نک: ج ۱. مکتوب ۲۶۶؛ کشمی, 
۲ او به ویژه با آراء وحدت وجودی ابن عربی و روح تسامح آن 
نسبت به ادیان دیگر که در شبه قاره رواج می‌یافت. به ستیزه برخاست و 
با نهضت دینی هندوان موسوم به بهکتی! که در برخی فرق صوفیژ 
اسلامی در شبه قاره نفوذ یافته بود (مجتبائی, 92-110). در آويخت 
(احمد سرهندی, ج ۱,مکتوب ۱۶۷). 
افکار احمد سرهندی با انکه مورد هجوم و انتقاد برخی علما و 
صوفیان وأقع شد (رضوی, 11/340-341؛ فریدسان, 119 ,118) و 
جهانگیر شاه تیموری به سیب آن او را مردی شیاد و مردم فریب 
خواند (توزک ...,۳۵۰۰۳۰۹). در برخی نهضتهای اصلاح طلبانةٌ دینی 
و اجتماعی بعدی موثر افتاد (همان, ۳۰۹؛ احمد سرهندی, ج ۰۱ 
مکتوبات ۱ ۱۲۴,۸۱ ) و حتی گفتهاند: اصلاح‌طلبانی چون 
سیداحمدخان در پعشی اندیشه‌های خود از او متاثر بوده‌اند (فاروقی, 
11-15). 
پس از آن. انحطاط دولت تیموریان هند, سرازیر شدن اروپاییان به 
شبه قاره و استعمار این سرزمین موجد نهضتهای اصلاح‌طلبانه ای شد 
که مضامین دینی و اجتماعی گوناگونی در برداشت. بخش مهمی از 
تهضتهای اجتساعی - دینی طرفدار نوگرایی و اخذ برخی اندیشه‌ها و 
زمینه‌های تمدن جدید و انطباق آن با جامعة اسلامی شبه قاره بودند, در 
حالی که عد؛ دیگری بر ضد نفوذ این فرهنگ و اندیشه برخاننتتد و معتقد 
بودند که پرای اصلاح جامعد مسلمانان شبه قاره بید به اصل اسلام 


بازگشت. اصلاح‌گرایی اجتماعی و احیاگری دینی به مفهوم سنتی آن 
در همین نقطه تلاقی می‌کردند (نیز نک: اقبال, ۳۹:۲ .به هر حال, در 
دوران تمدن جدید, نخشتین کسی که باید از او در زمره احیاگران دینی 
نام برد, شاه ولی‌الله دهلوی (د ۱۱۷۶ق/۱۷۶۲م) است. چنین می‌نماین 
که او در بعضی از نظریاتش چون بیرایش دین از خرافه‌ها و بدفهمیها و 
آداب معارض با روح اسلام, متأثر از محمد بن عبدالوهاب بوده است. 
تأثیر شیخ رلی‌الله بر جامعة اسلامی شبه قاره چندان بود که او را نیز 
مجدد هزاره دوم هجری دانسته اند .اقبال لاهوری بعدها از تعالیم او تأئیز 
پذیرفت و وی را نختین احیاگر دین در شبه قاره خواند (ص ۱۱۳ نیز 
ن۱۹۷-۱۹۶۰۱۴۱:5: اشاره به عقاید او). 
حضور انگلیسیها در جامعذ چند ملیتی شبه قاره موجب تفییراتی در 
ساختار اجتماعی و قوانین جاری در آنجا گردید. این تفییرات برای 
جامعذ غیر اسلامی شبه قاره قابل هضم بود؛ در حالی که تعارض شریعت 
اسلا با قوانین انگلیسی که به تدریج مسلط می‌شد, به رغم آنکه در 
مواضعی در کنار هم به صورت قوانین انگلیسی - اسلامی اعمال 
می‌گردید, ازیک سو احیاگران دینی را به مبارزه وامی‌داشت و از سوی 
دیگر نگرش نوینی برای تفییر در ساختار فکری, فرهنگی و اجتماعی 
مسلمانان با حفظ اصول و بنیادهای اصلی اسلام -. ایچاد کرد. این 
نگرش را به طور برجسته نزد اصلاح‌طلبانی چون سیداحمدخان, سید 
امیرعلی, ابوالکلام ازاد و دیگران می‌توان دید که خواستار آشنایی 
مسلمانان با تمدن جدید و تسک به بسیاری از جنبه‌های آن بودند و 
پیشرفت جامعه را در گرو آن می‌دانستند. سیداحمدخان در این زمینه 
چندان راه مبالغه می‌پیمود که با شورش برضد انگلیسیها به مخالفت 
برخاست و عملاًبه دفاع از حضور آنن در شبهقرپرداخت و مردع را 
به همکاری با ایشان فراخواند (فخرداعی .مقدمه بر تفسیر.. ۱اج). 
او معتقدبود که مسلمانان پر ای مقابله با انحطاط و عقب‌ماندگی خودباید 
از اروپاپیروی کنند و علوم و اندیشه‌های نوین رافراگیرند (همان, ۱اد). 
سید احمدخان نهتنها از شرکت مسلمانان در جنگهای استقلال 
طلبانه برضد انگلیس در شبه قاره, بلکه از همفکری جامعد اسلامی هند 
با قیامها و جنگهای ضداستعماری در جهان اسلام نیز سخت بیمناک 
بود. بدین‌سبب, به رغم شوری که پیروزی عشمانیان بر یونان پدید آورده 
بود. ونیز گسترش اندیشه اتحاد اسلامی.به تبلیغ و تألیف رساله‌هایی در 
رد و تقبیح خلافت عشمانی پرداخت. در حالی که برخی از بزرگ‌ترین 
رجال مسبلمان هند چون شبلی تعمانی و سیدامیرعلی مدافع اتحاد 
اسلامی بودند؛ حتی در روزگاری که سیدجمال‌الدین اسدآبادی در 
هند اقامت داشت, و به رغم آنکه کساتی مانند سیدامیزعلی و مولوی 
چراغعلی به ملاقاتش رفتند, سیداجمد و یارانش به او وقعی ننهادند. 
سیدجمال‌الدین که مخالف سید احمدخان بود. به نقد آراء ر نظریات از 
پرداخت و جز آنکه کتاب حقیقت مذهب نیچری را در رد نظریات او 


اعاهحاظ .1 


سیاسی روز از آن مدد می‌گرفت (اسمیت, 218 ,212 ,128). عمده 
نظریات اصلاح‌طلبانة ار در ترجمان القرآن, سل خلافت, دعوت 
عمل, اتحاد اسلامی, قول فیصل,غبا ز خاطر وکاروان خیال (مجموعه 
نامه‌ها) امده است: 
ماخذ: آزاد, ابرالکلام, فند آزادی گرفت. ترجد فریدرن گرکانی, نهران:۲ ۴ ۱۳ش؛ 
احمد سرهندی, مکتویات اسام ربانی, به کوشش سین حلمی, استانبرل, ۱۲۹۷ق؛ 
اقیال, جارید, جاویدان اقبال, ترجمد شهیندخت کامران مقدم. لاهور, ۱۹۸۷؛ اقبال 
لاهرری, محمد. احیای فکر دیلی در اسلام؛ ترجمة احمد آرام. تهران, ۱۳۴۶ش؛ 
آمیرعلی,تاریخ سیاسی و اجتماعی اسلام, ترجمذ ای ج رزاقی و محمدمهدی حیدرپدر, 
مشهد ۱۳۷۰ ش؛ امین احمد, زعماء الا صلاح فی العصر الحدیث, قاهره, ٩۱۹۶۵‏ 
ترزک جهانگیری, به کرشش محمدهاشم, تهران. ٩۱۳۵ش؛‏ رزاقی, ابرج و محمد 
مهدی حیدرپور, مقدمه بر تأریخ سیاسی و اجتماعی اسلام (ن5: هد , امیرعلی)؛ 
سیذاحمد خان, تفر القرآن و هو الهدی و الفرقان, ترجمذ فخر داعی گیلانی, تهران؛ 
علمی؛ شریعتی, علی, سر سیداحمدخان, تهران؛ همو نامه‌ای به دفا ع از علامه اقبال و 
مسلم لیگ تهران, ۵ ش؛ طالقانی, محمود, پرتری از قرآن, تهران, شرکت انتشار؛ 
عنایت, حمید, اندیه سیاسی در اسلام معاصر, ترجمذ بهاءالدین خرمشاهی, تهران» 
۲ ۱۳۶ ن؛ فخر داعی گیلانی, مخندقی: مقدمه پر تفسیر القرآن (نگا هد نانتیداحند 
خان)؛ همر, مقدمه بر شعر العجم شبلی عمانی, تهران ۱۳۳۳ ش؛ کلسی, محمدهاشم, 
زبدة السنامات, لکهنی, ۱۳۰۲ق! مطهری, مرتضی, نهشتهای اسلامی در صذ سالا 
اشیر تهران, ۳ ۱۳۶شی؛نیز: 
0 
ره ارم و لنل له( ۸۱ تانق 2 ,۱970 بلنهاجه۵ 
مرا ارگ ۳۳۱۵0۵ ۱989 مسا لاس70 
7 
و٩‏ ره ما1۱ از پیه ۸ 1 ۱978 تااعط لا مماماهز 
,6 ۱ ماد ۸/0 6 ۱۷۰ ننک ۱983-۱986 بتحادط فلا مخز 


۰ 10۱۱۱۱۵۱۱۱ 
حسن پرسنی‌اشکرری - صادق سجادی 


اصلاح‌طلبی در آسیای مرکزی و قفقاز: سخن از هر جریان 
فرهنگی در پهنة گسترده‌ای چون آسیای مرکزی و قفقاز با رجود 
تنوعهای قومی, زبانی و مذهبی با دشواری روبه‌رو خواهد بود, به ویژه 
آنکه پدیده‌ای پردامنه چون اصلاح‌طلبی موضوع سخن باشد. به هر 
روی» یک نکته در بارة بخش وسیعی از پهنه جغرافیایی مورد بحث 
صدق می‌کند و آن قرار داشتن این سرزمینها در حوز؛ نفوذ فرهنگی و 
استیلای سیاسی روسیه است؛ حتی در بار؛ میزان تأثیرپذیری این 
مناطق از فرهنگ روسی تفاوتهای مشخصی وجود دارد. برخی از این 
سرزمينها همچون قازان در سد؛ ۱۰ق/۱۶م به خاک روسیه ملحق 
شده‌اند, در حالی که الحاق برخی دیگر چون بخارا به سده ۱۴ق/۲۰م 
بازمی گردد. همچنین در متام مقایسه باید در نظر داشت که مردم 
سرزمینهایی همچون بخارا بة سبب برخورداری از پیشین فرهنگی کهن 
اسلامی بیش از مردمانی چون نومسلمانان قزاق در مقابل نفوذ فرهنگی 
روسیه از خود مقاومت نشان داده‌اند, 

دررنگاهی کلی می‌توان جریانهای اصلاح‌طلبی در آسياي مرکزی و 
قفقاز را با توجه ه آموزشن بنیان‌گذاران آنها به دو گروه اصلی تقسیم 
کرد: یکی جریانهایی که در رأس آنها شخصیتهایی برخاسته از محیط 
فرهنگی مشرق قرار دارند و آموزشهای خود را افزون بر محافل 
اسلامی منطقه, در سرزمینهایی چون عشمانی, مصرء ایران و هندوستان 


اصلا ح‌طلبی ۳۴۳۹ 


گذرانیده‌اند؛ دیگر جریانهایی که رهبران آنها در کنار دستمایه‌های‌شرقی 
خود. از آموزش و پرورشی غربی, به ویژه روسی برخوردار بوده‌اند, اما 
مسائل اساننی در مخافل فکری مشرق: جهان انسلام که ذهلن 
اندیشمندان را فرا گرفته, و آنان رابه فکر واداشته است. به سب 
گوناگونی طیف فکری آنان, بر این پایه قابل جداسازی نیست. بلکه بهتر 
است بد موضوعاتی چون جستن هویت تاریخی و اصلاح روابط 
اجتماعی که به طور مشترک از سوی طیفهای مختلف اصلاح‌طلبان 
مطرح بوده است. پرداخته شود. مهم‌ترین مسائل مورد بحث در این 
محافل از اين فرارند: 

بنیادگرایی و تحرک اجتماعی: در منطفه قفقاز تحولات مذهبی 
بیشتر در قالب جریانهای صوفیه نمود بافته است. حرکت نقشبندیه در 
جهت ایجاد یک امامت مذهبی در قفقاز - که پا نام ((مریدیسم» (از واژه 
مرید) شهرت یافته است .با شکست شیخ شامل در ۱۸۵۹/۱۲۷۶ 
ظاهرا متوقف شد, اما باید گفت: اين امر پایبان تحرکات اجتماعی 
صوفیه در منطته نبود. پس از شکست شیخ شامل, نقشبندیان به فعالیت 
مذهبی - سیاسی خود در قالب سازمانی پنهان ادامه دادند و ائزون بر 
آن, شیو خ طریقذ قادری در منطقه که بیشتر به عنوان چهره‌هایی دور از 
سیاست و اهل انزوا شناخته می‌شدند, با تفییری در نگرش اجتماعی 
خود, در کنار نقشبندیان قرار گرفتند. از رهبران بعدی حرکت مریدیسم 
می‌توان از امام نجم‌الدین گتزو (سة ۱۳۴۴ق/۱۹۲۵ع) اد کرد (نک: 
پنیگسن, ۱۱۶-۱۱۵ ؛ آکیثر, 131-132 ؛براکساپ, 216به بعد). 

در اینجا همچنین باید به یک جریان پیچید؛ مذهبی در منطقة قفقاز 
اشاره کرد که از سویی از منابع غیراسلامی بهره گرفته, و از دیگرسو 
برخی ویژگیهای بنیادگرایانه از خود بروز داده است؛ سخن از «طريقه 
وایسوف» به عنوان شعبه‌ای جدا شده از طریقه نقشبندی است که بنیان 
آن را بهاءالدین وایسوف در ۱۸۶۲/۱۲۷۹ نهاد. طريقة او آمیزه‌ای از 
اندیشه‌هایاجتماعی و اعتقادی اندیشمندانی غیر مسلمان‌مانندتولستوی 
و عقایذ سنتی صوفیان نقشبندی است؛ در حالی که این طریقه در عرصاء 
اجتماعی نسبت به دیگر اندیشه‌ها برخوردی سخت‌گیرانه داشته, و از 
ریژگیهای بارزآن انعطاف‌نداشتن در برابر دیگر گروههای مسلمان بوده 
است (نگ: آکینر.09). 

حرکت «اخوان» در شمال غربی چین ‏ هم در بنیادگرایی و هم 
فعالیت اجتماعی و سازماندهی جهاد با حرکتهای صوفیانه قفقاز قابل 
مقایسه بود. ولی جنبه صوفیانه نداشت. این دعوت در شک لگبری خود 
ازیکسو ازتعاليم سبلف‌گرایانه در ججاز الهام گرفته بود و از دیگر سو بر 
ادبیات سنتی مسلمانان چین تکیه داشت؛ ماکوهیوآن. (د ۱۳۶۲ق/ 
)از پیشوایان اصلی این مکتب, مردم را به سوی التزام به کتاب 
خدا به عنوان هدفی عالی برای دعوت اسلامی فرامی‌خواند و بر اتباع 
از سنت پیامبر اکرم (ص) پای می‌فشرد: در کنار اين. اندیشه‌های 
بنیادین, در صحنه سیاسی نیز اشکارا دیانت اسلام ۳ دخیل می‌شمرد و 
مسلمانان رابه سوی جهاد در راه خدا فرا می‌خواند (نگنینگ, ۱۰۵)- 


۳0۰ اصلاح‌طلبی 


حرکت طایفه اخوان در نمود اجتماعی خود نیز جریانی تندروانه بود 
که پسیاری از آداب دینی و شیوه‌های طوایف دیگر, اعم از طایفد قدیم و 
طايفة جدید زا به سختی به نقد می‌گرفت و آنها زا خروج از دایر؛ شریمت 
می‌انگاشت. در میان رجال صاحب نام اخوان, همچنین می‌توان به 
سونگ شان, برجسته‌ترین شاگرد ماکوهیوآن اشاره کرد که برقراری 
اتحاد میان طوایف گوناگون مسلمان را هدف خود قرار داده بود (نک: 
همانجا؛برای تفصیل قیام سلفی یعقوب بیک, پیش از ۱۲۹۴ق/۱۸۷۷م. 
نکریوآن, 138-139). 

حرکت خوان در چین با وجود اوضاع نامساعد از آن پس نیز دوام 
یافته است و با وجود برخی انشعابها, یکی از گرایشهای مهم منطقه در 
دوره‌های اخیر به شمار می‌اید؛ در حالی که از حدود سال ۱۳۱۵ش/ 
2۶ دعوت وهابی نیز در منطقه نفوذ یافته. و به تدریج روی بد 

ترش نهاده است (نک: امیدوارنیا, ۱۷ به بعد). 

گرایش به اجتهاد و بازبینی شریعت: . در زمره حرکنهایی که می‌توان 
آن را گونه‌ای آشکار از بازاندیشی دینی تلفی کرد. جریانی فراگیر در 
سراسر منطقه اتل و آسیای مرکزی است که حاصل ارتباط عالمان 
منطقه با جریانهای مذهبی در مصر و تا اندازه‌ای در عثمانی بوده است. 
مبنای اين جریان که نخست در کریمه و قازان نشو یافت و سپس در 
مناطق شرقی گسترش پیدا کرد, کنار نهادن افکار مربوط به انسداد باب 
اجتهاد بود و بر اين امر تکیه داشت که اجتهاد از ضرورتهای نحرک 
مذهبی و هماهنگ ساختن شریعت با نیازهای اجتماعی در شرایط 
زمانی و مکانی گوناگون است. هواداران اين اندیشه در مراکز مختلف 
فرهنگی از قازان و بخارا و سمرقند و حتی مراکز کم‌اهمیت‌تر یافت 
می‌شدند؛ از میان آنان می‌توان به کسانی چون قروسوی و شهاب‌الدین 
مرجانی در قازان, قاضی اپوسعید در سمرقند, خلیفه نیازقلی و مير 
عبد الکریم بخاری در بخارا اشاره کرد (نک: طوغان, 540). بدون تردید 
موضوع فتح باب اجتهاد در اين دوره مسأله‌ای عام برای تمامی جهان 
اسلام بوده است, ولی به اين حقیقت باید توجه داشت که از نظر نحوه 
برخورد با شریعت و به طبع جایگاه اجتهاد منطتة اتل و ماوراءالنهر 
دارای ویژگیهایی بوده که اين دو منطقه را از کل جهان اسلام, و همچنین 
خود این دو منطفه را از یکدیگر متمایز می‌ساخته است. 

در قازان و دیگر مراکز منطقه اتل که از چندین سده پیش‌تر به قلمرو 
روسیه پیوسته, وبا راهیافتن آموزشهای نوین, صنعت چاپ و مطبوعات 
کامهای مهمی در جهت اصلاحات اجتماعی پرداشته بود. تقابل تجدد 
و حفظ سنتها بسیار پیش‌تر از دیگر جوامع اببلامی به عنوان مسأله‌ای 
اساسی مطرح بوده, و توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده است. در 
قازان که نسبت به بسياري دیگر از ممالک اسلامی, درک روشن‌تر و 
مستفیم‌تری از تحولاتِ رخ داده در جهان غرب داشته است, این نکته 
که بتوان به روشی دست یافت که امکان استفاده از شریعت برای 
پاسخ‌گویی به مسائل روز فراهم گرده, مسأله‌ای پسیار جدی و جناس 
بوده, و اين خصوصیت در آثار کسانی چون مرجانی بازتابی اشکار یافته 


است (نک: همانجا). با وجود اينکه عالمان قازان و دیگر تقاط اتل در 
آغاز نسیت به این نظریه موضعی تأییدی و حتن تبلیفی گرفته بودند, ولی 
تغییر اوضاغ و احوال در دهه‌های آغازین سدة ۸۲۰/۱۴ و تضغیف 
مرکزیت دینی قازان, اين امکان را فراهم نیاورد که این آنديشه سیر 
تکاملی خود را طی کند و ثمره‌ای عملی به بار آورد. 

در نقطه مقابل, مدارس دینی ماوراء التهر را در جصز مطرح شدن 
نظریا فتح باب اجتهاد پاید در ردیف آخرین سنگرهای فتح‌نشدة 
سنت‌گرایی قلمداد کرد که نظریه‌های اصلا ح‌طلبانه تا ربع سوم سده ۱۹م 
حضور محسوسی در آن نداشته است. گزارشهای باریک‌بینانة وامبری 
(مربوط به سال ۱۸۶۴/۱۲۸۱ع) از اوضاع فرهنگی در مراکز مختلف 
ماوراء اللهر و خوارزم نشان می‌دهد که از نتظر مدرسان مدارس دینی 
سبرقند, خیوه و به خضوص بخارا در آن روزگار. این نکته که 
آندیشه‌های پیشین به نحوی مقلدانه محافلت گردند, به عنوان یک 
فضیات شناخته می‌شده. و «بخارای شریف» به اينکه نگاهبان سنتی 
است که دیگران از پاییندی به آن لفزیده‌اند. به خود می‌بالیده نت (نکا: 
وامبری, ۲۴۳۹-۲۴۸ جم). بدون تردید تحولاتی که به کوشش 
مظفرالدین, خان بخارا از ۰/۱۲۷۷ ۱۸۶م آغاز شده بوده, و وامبری به 
دستاوردهای آن اشاره کرده. در ایجاد زمینه‌ای برای تحولاتی فکری و 
پدید آمدن تحول دز محافل ماوراء اللهر تأثیر نهاده است (نک: هموه 
۲۵۲-۲ ). به هر روی, طرح نظریه فتح باب اجتهاد از سوی عالمانی 
چون قاضی ابوسعید و میر عبدالکريم بخاری که با توجه به جایگاه 
اجتماعیشان نمی‌توان آنان را اندیشمندانی منزوی تلقی کرد, نخستین 
نمود این تحول در سطح اندیشه‌های دینی است. 

فارغ از قازان و ماوراء اللهر باید به اشارات ابای قونانبایف (د 
۲ م) اندیشمند و شاعر قزاق به مساله اجتهاد توجه کرد که 
هرچند گذراست, اما گویاء و درخور تأمل است؛ به عنوان نمونه, وی با 
اشاره به نافهمیها در برداشت از دین. ضمن اشاره به حدیثی نبوی, از آن 
چنین استنباط کرده است که همه چیز با گذشت زمان دستخرش تغییر 
می‌کُردد و قوانین و احکام شریعت نیز تحول‌پذیرند (ن: فصل 38): 

نمونة خاص دیگر, پدید آمدن حرکتی مبنی بر بازنگری شریعت در 
محیط مسلمانان چین و در صفوف طایفهً آخوان از ۱۳۱۶ش/۱۹۳۷م 
است. گروهی از اخوان که پس از این انشعاب با عنوان «بای» یا 
«سن‌تای» شهرت یافته‌اند. ضرورت پیروی از آراء فقهی ابوخنیفه را 
کنار نهاده, و به ضرورت استخراج احکام شریعت از منابع کتاب و 
بنت روی آورده‌اند (نک؛ امیدوارنیا, ۱۷). 

مبارزه با جهل و فساه اجتماعی: گسترش آموزش نوین و آشنایی با 
فرهنگهای گوناگون در کناز برخوردهای مبتقیم با پروردگان جوامع 
مختلف, به تدریج این زمینه را براي متفکران آسیای مرکزی فزاهم 
ساخت که با روشی مقایسه‌ای به بررسی هنجارهای اجتماعی خود و 
تحلیل انتقادی آن بنردازند. نخست باید به شهاب الدین مرجانی, 
اندیشمندتاتار (د ۱۸۸۹/۱۳۰۶م)اشاره کرد که‌در اندیشه‌های اصلاح 


طلبانُ خود. به عنوان یکی از محورهای اساسی اصلاح اجتماعی 
مسلمانان, بر ضرورت تجدید نظر در هنجارهای اجتماعی آنان تأکید 
کرده انست. وی در تعبیری جامم‌برای مسلمانان روسیه پیشن از هر چیز 
رهایین از غرور جهالت‌آمیز, تعصب و جنود فکری را لازم دانسته است 
(طوغان,540). 

در مقایسه میان اقوام گوناگون آسیای مرکزی, شاید متفکران قزاق 
از پیش روترین کسان در این بُعد از اصلا ح اجتماعی بوده‌اند و به طبع, این 
توجه آنان ناشی از نیازی بوده که به چنین اصلاحاتی در میان قبایل قزاق 
احساس می‌شده است. شوخان ولی‌خانف (د ۱۲۸۲ق/۱۸۶۵م): 
اندیشمند قراق با تربیت روسی, هنجارهای اجتماعی مرجود میان 
قراقان را به دیدة نقد نگریسته, و در بررسی احوال پیشینیان, سجایای 
اخلاقی ر روابط اجتماعی متعادلی یافته که نوعی باستان‌گرایی را در او 
بیدار ساخته است. وی اسلام مبلغان قازانی و بخارایی را نقد کرده آن 
چهره از اسلام را ترجیح نهاده که به گفتة او در اثر تلفیق میان اسلام 
تبلیغی و شمن‌گرایی‌کهن پدید آمده‌است (نگ:(۱مسلمانی :1,0۰۰ 7»جه, 
«رد شمن‌گرانی...۳», 51-50). البته فضای حاکم بر اندیشة او ند نقد 
درونی دین, بلکه ضرورت اصلاخی اساسی در چهر؛ اجتماعی دین 
است که به خصوص در اثرش با عنوان (ایادداشتهایی در باز؛ اصلاح 
قضایی» با زتاب یافته است (نگ: ض 87,102 جم) 

آبای قونانبایف با پشتوانة وقوف بر معارف اسلامی و آشنایی با 
ادبیات فارسی و عربی, در طرح انديشة اصلاح اجتماعی و جایگاه دین 
در اين میان, بسیار موفق‌تر از شوخان بوده. و موضعی معتدل‌تر اتخاذ 
کرده است. تکیه بر سجایای اخلاقی پیشینیان در آثار ابای نیز دیده 
می‌شود, اما از پا مهار احسانات, بر دوری جستن از کردار ناپسند 
پیشینیان و احیای ارزشهای ستودة آنان به عنوان ارزشهای ملی سخن 
گفته است (نک: فصل 38). آبای که در سراسر آثار خود به عنوان 
مسلمانی پایبند رخ می‌نماید, برخورد کورکورانه با مذهب را به نقد 
گرفته , و برای نمازگزار, آگاهی از ماهیت نماز را لازم شمرده است 
(فصل 12). بازسازی نظام اجتماعی بر اساس دیانت حقیقی و کنار 
نهادن رذایل اخلاقی, آموزشی است که آبای در سراسر آثار خود دنبال 
نموده, و اوضا ع ناهنجار مسلمانان رانه همواره ناشی از عمل نگردن به 
تکالیف دینی, بلکه در بسیاری از موارد ناشی از نادرست بودن 
فلسفه‌ای دانسته است که در طول زندگی خویش آموخته‌اند (نک: فصنل 
9 جم)- 

باید افزود که ضرورت اصلاحات اجتماعی, انتقاد از ویژگیهایی 
چون جهالت و سودخواهی ناپایدار, ضرورت احیای سجایای اخلاقی 
و اندیشة احیای ارزشهای ملی و اسلامی بر ادبیاتِ قزاقی سده‌های 
۳ ۱۹/۵۱۴ و ۲۰م؛ در سطح وسیعی پرتو افکنده است (نک: آلتایف, 
حول . 

در ماوراءاللهر نیز برخی آثار ادبی ازبکی و تاجیکی با این رویکرد 
دیده می‌شود که ظهوز آن در خوقند (پس از ۱۲۹۳ق/۱۸۷۶م), در پی 


اصلا ح‌طلبی ۱۱ 
الحاق به روسیه بارزتر است. نخست باید از محمد آمین, متخلص به 
مقیمی (د ۱۳۲۱ق/۱۹۰۳م) و ذاکرجان, متخلص به فثرقت یاد کرد که 
فضای حاکن بر اشعار آنان انتقاد از جهل, برانگیختن ه فراگیری علوم و 
ضرورت اصلاحات. اجتماعی است. همچنین باید از حمزه حکیم زادةٌ 
نیازی رد ۱۳۰۸ش/۱۹۲۹م) سخن گفت که در ادامٌ روش این دو, در 
آشاری چون «زندگی زهرآلود» ضمن تأکید بر اصلاحات اجتماعی, 
به نقد برداشتهای نادرست از سذهب پرداخته است (نگ: بنتسینگ» 
703-6 ؛ هاییت, 124 به بعد ). 

در سرزمین قفقاز - که از سدة ۱۸/۱۲ به عنوان یکی از مراکز 
تجدید نظر طلبی در منطقه شناخته شده بود - به ویژه از نیمه اخیر سدهٌ 
٩‏ در پیوند با حرکت مشروطیت در ایران.یک جریان گسترد؛ اصلاح 
طلبی اجتماعی پدید آمد که همچون آسیای مرکزی در آن دو طیف 
شرقی وغربی را البته با تمایزی نسبی سمی‌توان بازشناخت, به‌عنوان 
طیف شرقی باید. از کسانی چون میرزا علی‌اکبر صابر (د ۱۳۰۸ق/ 
۰۱) یاد کرد که در آثاری چون روزنامٌ ملاتصرالاین و مجموعً 
شعری هوپ‌هوب‌نامه به بیان افکار خود پُرداخته است. مهم‌ترین 
موضوعاتی که در اشعاز صابر بر آنها تأکید شده, اینهاست: مبارزه با 
بیسوادی و غفلت, دعوت مردم به تحصیل علم و همت بر کار, نکوهش 
فساد دستگاه حکومتی و طبقات بانفوذ اجتماعی, سخن از اوضاع 
ناساعد کارگران و کشاورزان, و قانون‌گرایی. انتقاد صابر از 
برداشتهای رایج دینی در زمان خود و احساس نیاز به بت‌شکنی چون 
ابراهیم ( ع) (ن5: ص ۲۶۲), واکنشهای شدیدی را در موطنش شروان 
برضد او برانگیخت و از همین روست که او بارها بر پایبندی خود به 
مبانی دین اسلام پای فشرده است (ص ۰)۳۵۹ 

در سخن از طیف غربی منتقدان, باید به فتحعلی آخوندزاده ساکن 
تفلیس اشاره کرد که از اوضاع اجتماعی و سیاسی منطقه به شدت 
انتقاد می‌کرده, و با جایگاه دین اسلام نیز برخوردی پیچیده داشتد است. 
وی در انتقادات خود گاه تفیرهایی خاص از دین اسلام را به نقد گرفته, 
گاه «دین وزرای استانبول») را هدف قرار داده (نک: آخوندزاده, ۲۳۴- 
۵و گاه از پای‌گرفتن اسلامی دیگر در آیند؛ ایران سخن رانده است 
(همو, ۲۲۳). با آنکه آخوندزاده خود بر پاییندیش به اسلام تکیه کرده 
است (نک: هموء ۲۹۷), ولی از زمان حیاتش در تحلیل اندیشه‌های او, 
گاه این نظر وجود داشته که وی اساسا اندیشه‌ای دیگر داشته انست (نک: 
آدمیت,۱۹۰۰۱۱۸,جم). 

تجده در آسیای مرکزی: در نیمه دوم سد؛ ۱۹ و اوایل سدة ۲۰م دز 
منطقه اتل و ماوراء النهر جریانی پدید آمد که پاره‌ای تحولات فرهنگی, 
اجتماعی و سیاسی:را با شیوه‌ای الهام گرفته از غرب: اما نه یا نادیده 
گرفتن هوبت شرقی پی‌جوبی می‌کرد. اين جریان که در منابع ترکی با 
عنوان «جدیدجیلیک») و در منابع غربی با عنوان ((جدیدیسم» شناخته 
,۷۵ک فتاه 0۵ :1 
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شده,به عنوان مکتبی گسترده در شنون مختلف اجتماعی و فرهنگی در 
منطقه تأثر عمیقی نهاده است. 

دز سخی از: آغاز این مکتب باید گفت که دز منطقه ات با وجود 
فشارهای دولت مرکزی روسیه. فرهنگ مسلحانان روی به شکوفایی 
می‌نهاد و قازان به عنوان یک مرکز مهم فزهنگی. نه تنها برای مناطق 
مسلمان‌نشین, پلکه حتیل برای ررسیه نقش فعالی یافته بود. دانشگاه 
قازان که در ۱۸۰۴/۱۲۱۹ تأسیس شده بود, به عنوان پایگاه آموزش 
عالی روسیه در بخش شرقی - چه از نظر گسترش علوم طبیعی و چه از 
نظر علوم انسانی س اهمیت فراوانی یافته بود. همین اندازه کافی است 
اشاره شود که اصلاح‌طلبان نامداری چون فایض‌خانف, خلفین و 
تصیری در مدارس علوم انسانی این دانشگاه فعالیت داشته‌اند و از 
شخضیتهای تحول‌آفرین روسیه: کسانی چون تولستوی و لین از این 
دانشگاه پرخاسته‌اند (نک: 261/406 , 135153 ). 

آشنابی با فرهنگ و تمدن اروپا در قازان در سطحی بالا قرار داشت 
و این جامعه که به پیشینه خود نیز به خوبی توجه داشت, به دور از 
کهنه‌گرایی به عنوان پایگاهی برای شکل‌گیری افکار نوین در جهت 
ایجاد تحول در محیط اسلامی, ایفای نقش کرد. البته بیشترین تأثیر 
قازان می‌توانست در مجیطهای نسبتاً نزدیک فرهنگی. مانند آسیای 
مرکزی در شرق و تا اندازه‌ای کریمه در غرب بوده باشد. این جریان 
نویسن فرهنگی که اندیشمندان قازان و منطقه اتل بنیاد نهاده بودند, به 
زودی جدیدچیلیک نام گرفت. تا دهه‌های آغازین سد؛ ۲۰م, تاتارهای 
قازان رهبری فکری جوامع اسلامی روسیه زا عمللاً در دست داشتند و 
زمانی که در ۱۹۰۶/۱۳۲۴ «اتفاق‌السلمین» با «اتفاق مسلمانان 
روسیه» در سن پترزبورگ تشکیل شد, ۱۱ تن از ۱۵ عضو کمیته مركزي 
آن از تاتارهای اتل بوده‌اند (نک: آکیتر,58-59). 

عبدالعلام فایض‌خانف از اندیشمندان قازان در اثری با عنوان 
محرک الافکار که در ۱۸۹۴ انتشار داده, بر ضرورت پیشرفت در 
آموزش علوم و هنر, توسعه صنعت, کشاورزی و تجارت به عنوان 
ضرورتی مشترک برای مسلمانان روسیه تاکید کرده است (نک: طوغان, 
540-1). همچنین باید به فعالیت اسماعیل گاسپیرالی, شخصیتی از 
اهل کریمه اشاره کرد که با انتشار روزنامه‌ای ترکی - روسی پا عنوان 
ترجمان در ۱۸۸۳ در قازان - که افزون بر غرب: دز اسیای مرکزی تا 
کاشغر خوانندگانی داشت- زمینه مساعدی زا برای نشر هباهنگ این 
افکار نوین در میان سلمانان روسیه و تا اندازه‌ای چین فراهم اورد (نک: 
آکیتر ,272-213). 

گاسپیرالی عقیده داشت که روسها در مقایسه با دیگر دول اروپایی و 
حتی چین نسبت به ملل زیر فرمان خود رفتاری دوستانه دارند و این 
خصوصیتی است که از سوی مسلمانان روسیه باید قدر آن دانسته شود. 
وی مانعی نمی‌دید که روسیه - با آنکه دين اصلیش مسیحیت بود سس 
بتواند با گسترش استیلای خود بر معالک آسیای مرکزی, بخش شمالی 
سرزمینهای اسلامی- از اروپا تا اقتصی نقاط اسیای مرکزی سرا زیر 


بیرق واحدی درآورد و بدین ترتیب, یک وحدتی اسلامی - ترکی زیر 
سیادت روسیه به دست اید که بتواند با از میان برداشتن اختلافهای 
دیرین, زمینه‌ای برای رشد فرهنگی این ملل باشد (نک: طوغان, 331 به 
بعد). اين تفکر که گاسپیرالی به خصوص آن را در کتاب خود با عنوان 
(اسلام روسیه» پرورانده بود. به طبع از سوی کسانی که انديشه خارج 
شدن از سلطهٌ روسیه را از ذهن خود بیرون آورده, و در پی یافتن ررشی 
برای بازسازی اجتماعي کشورهای خود, با پذیرش سیادت روسیه 
بودند, در آن زمان جالب تزجه می‌نمود. 

البته برخی از شعارهای جدیدچیان, مانند توجه به علوم روز, مبارزه 
با جهل و بازگشت به هویت ملی, اختصاص به ایشان نداشت و در 
طیفهای دیگر اندیشمندان نیز دیده می‌شد, ولی ویژگی جدید چیلیک در 
آن بود که با ة به هدف برقرار ساختن وحدت سپاسی و فرهنگی در 
میان مسلمانان روسیه, خودبه‌خود از ابعاد فرهنگی فراتر می‌رفت و 
برخی آرمانهای انسان‌گرایی غربی چون آزادی و عندالت را در 
برسی‌گرفت. گفتنی است که این جریان در برشی صحنه‌های تاریخضی 
عملاًراه جمهوری‌خواهی را طی نسوده است. جدیدچیلیک در 
صحنه‌های فعالیت سیاسی در منطقه به عنوان حرکتی نامتمرکز, اما 
نسبتاً هماهنگ ظهور می‌کرد؛ اگرچه به, هنگام بروز بلشویسم که روابط 
روسیه مفهوم جدیدی يافته بود. اهداف سیاسی جدیدچیان تا حدی 
دستخوش اضطراب شد. 

در اوایل‌سدة۰ ۲م, در آستانثحاکمیت بلشویکها درل(ناحیذتر کستان)) 
وبه ویژه در محیط بومی -روسی تاشکند, یکی از گرایشهای ضدتزاری 
جریان ملیت‌گرا و تجددطلب جدیدچیلیک بوده است (نک: وهابوف. 
3 به بعد).بهدنبالانقللاب ضد تزاری در ۱۹۱۷م/۱۳۳۵ق و تشکیل 
دولت موقت در روسیه, همزمان نیروهای ملی جدیدچی برای در دست 
گرفتن حاکمیت منطقه, با نیروهای مذهبی برای تشکیل «درلت 
خودگردان ترکستان» موتلف شده بودند (نگ: مومنوف, 240 به‌بعد؛ 
بارتولد, 466؛ طوغان364). 

خانات بخارا و خیوه اگرچه تا حدود سال ۲۰٩۱م‏ استقلال نسبی 
خود از روسیه را حفظ کرده بودند. ولی در همین دور خانی نقش 
جدیدچیان در صحنه سیاسی آنها نمایان بوده است. در تاریخ بخارا 
بدون آنکه از عوامل و انگیزه‌ها سخنی به میان آید, گفته می‌شود که 
عالم‌خان (ح5 ۰۱۳۲۸ ۱۹۲۰-۱۹۱۰/۵۱۳۳۸ع) اصلاجات اجتماعی 
سبتاً وسیعی را در دورة خاني خود صورت داده بوده است و در پی این 
اصلاحات, پیکها و میرها که در نظام سنتی این مناصب را به میراث 
می‌بردند, از سوی مردم انتخاب می‌شده‌اند (نک :عالم‌خان, ۲۳ ۳۴؛ نیز 
فراگثر.154), بدون تردید ان اصلاحات در اثر فشار فزایند؛ اجتماعی 
-وشاید تحت تأثیر افکار سیاسی جدیدچیان س بوده است.به هر تقدیز: 
می‌دانیم که در همین زمان «بخاراییان جوان» که گروهی جدیدچی ملی 
بوده‌آند, کوشش داشتند تا با براندازی امیر بخارا جمهوزی دموکراتیکی 
در بخارا تأسیس کنند. اين گروه از نظر آرمانهای سیاسی خود. هیچ 


ایرادی در آن نمی‌دیدند که بی‌درنگ پس از پیروزی دولت شورایی در 
ترکستان, آن دولت را برای سرنگون‌سازی خانات بخارا به یاری طلبند 
وقوای دولت شورایی ترکستان را در تسخیر بخارا همراهی نمایند (نک: 
عال‌خان: ۰۲۲-۲۱ ۳۵؛بیلنی, ۰۸۴ ۰۳۴۵ ۳۳۸- ۱۴۳٩‏ نیز فراگتر, 
همانجا). 

خانات خیوه نیز در ۱۹۲۰/۱۳۳۸ از سوی گروه «یاشلر» 
(جوانان) با حمایت بلشویکها و ارتش سرخ سرنگون شد و دولتی با 
عنوان « جمهوری خلق خوارزم» اعلام موجودیت کرد (نک: طوغان, 
4). به دنبال اشغال خیوه, بلشویکها به فرماندهی فرونزه حمله‌ای 
همه‌جانبه په بخارا ترتیب دادند که در داخل از سوی گروه ((بخاراییان 
جوان» جمایت می‌شد و در اوایل سپتامبر به سقوط دولت امیر بخارا 
منتهی شد. بخاراییان جوان در اتحاد پا بلشویکها قدرت را در دست 
گرفتندو در همان اوایل‌سپتامبر ۱٩۲۰‏ حاکمیت «جمهوری‌خلق‌بخارا» 
را اعلام نمودند (عالم‌خان, همانجا؛ نیز بیلی, ۰۴۳۹ ۴۴۲؛ فراگنر, 
7 ). باشویکها در پیمانی با حکومت جدید بخارا استقلال این سرزمین 
رابه رسمیت شناختند, اما عسلاً در زمانی کوتاه به ای حکومت از 
درون ماهیت بلشویکی دادند. رهیران جناح چپ بخاراییان جوان 
- خوجایف, قادری و محبی‌الاینوف - در همان سپتامبر رسما به 
کمونیستها پیوستند وبا ایجاد تحولی تدریجی در ماهیت دولت, نام آن را 
به((جمهوری‌شور وی‌خان‌بخا را »تفییردادند(ن3071/1063:5 , 138133). 
در خبوه رطع به گونه‌ای دیگر بود و رهبران حکومت جمهوری که 
بلشویکها را متحدان مناسبی برای دست یانتن به اهداف ملی خود نیافته 
بودند. به شورشیان باسماجی پیوستند و همین امر انگیزه آن شد که 
باشویکها در مارس ۱۹۲۱/رجب ۱۳۳۹ به خیوه حمله برند و دولت 
جمهوری را بر اندازند (نک: طوغان, 419-425). 

اسلام‌محوری و وحذت دینی: در طول دوره‌ای که انديشة جدید - 
چیلیک در منطقة انل و ماوراء‌النهر دارای رونقی بوده, همواره جریانی 
سلام‌گرا نیز در منطقه وجود داشته که وحدت دینی رابر وحدت ملی 
مقدم می‌شمرده, و در نگرش سیاسی نیز به دنبال تأسیس نوعی حکومت 
دینی بوده است. اگرچه تاکنون در بار؛ اندیشة سیاسی طیفهای مختلف 
ين جریان اسلام‌گرا بررسیهای لازم صورت نگرفته, ولی در برهه‌های 
مختلف تاریخی, فرار گرفتن آنان در عرض جدیدچیان و مقبایسة 
آرمانهای آنان, اساس تفاوت دیدگاهها را به وضوح نمایان ساخته 
اگر سخن ازاين گروه اسلام‌گرا از غرب آغاز گردد, پیش از همه باید 
ز عالم سیبریایی, قاضی عبدالرشید ابراهیم یاد کرد که با انتشار 
نشریات گوناگون به زبانهای تاتاری, عشمانی, قزاقی و عربی در 
سن‌پترزبوگ در اوایل سده ط1 سعی در زنده کردن اتفاق اسلامی یا 
به تعبیز غربی پان اسلانیسم داشته است (ن5: جمو, (54):پن از او باید 
به نویسنده باشغرد, مزاد رمزی (د ۴ سش/۱۹۳۵) تحضیل کرده در 
یخارا و مکه اشاره کرد که با نگوهش سیاست روسیه در قبال مسلمانان, 


اصلاح طلبی ۳۵۳ 
سرزنش مسلمانان به پذیرش سیادت روسیه چارة نهایی را در 
مهاجرت مسلمانان به سوی شرق می‌دانسته است, شرقی که در آن 
زمان‌هنوز کاملا به تصرف رونیه درنیامده بزده است (نگ: رمزی, ۰۹/۱ 
۲ نیز طوغان, 541-542). رفزی در مجموعهُ شعری حریت 
قصیده‌سی (ارنبورگ, ۱۹۱۷م) در راستای دعوت به وحدت دینی, بر 
ضرورت اتحاد سلمین, کنار گذاشتن اختلاغات فرقه‌ای و قومی؛ 
همچون سخن از شیعه و سنی یا سارت و قزاق پای فشرده است (نک: 
هو 542-543). 

اسلام‌گرایی این شخصیتها البته به معنای دوری گزیدن آنان از هویت 
قومی نبوده, و آين هویت در درجد دوم مورد توجه آنان بوده است. تکیه 
قاضی عبدالرشید در نشریات خود بر لروم مبارز؛ اقرام ترک اتل و 
آسیای مرکزی برای دسبت یافتن به حکومت خودگردان (همو, 541) و 
تک رمزی بر «اتحاد القومية و اجتماع الجنسیه» (۱۵۹-۱۵۳/۲) و 
اقدام ار به تألیف کتاب تاریخی تلفیق الثار, شاهدی بر اين افر انست. 

در جریان‌حرکتهای ضدتزاری‌در اوایل‌سده۲۰ع, در ناحیذترکستان 
در عرض جدیدچیان,جریانی‌سلی - مذهبی‌نیز در صحنذسیاسی حضور 
داشته که در پی احیای حاکمیت ملی با پیروی از شنتهای اسلامی 
بوده است (نک: وهابوف, 1/243, به‌بعد؛ 2071/1455 , 3883). در 
جریان انقلاب ضد تزاری روسیه در ۱۹۱۷ و بهره‌گیری نیروهای ملی 
از فرصت برای اعمال حاکمیت خود بر ناحیه ترکستان, نیروهای مذطبی 
در همراهی با نیروهای ملی نهادهای «شورای اسلام» و «شورای 
علما» را تأسیس کرده بودند (نک: همان, 1/1456 26(6۷؛ مومنوف, 240 
به بعد) , سملبانان دیگر تقاط ترکستان نیز همزمان کوششهایی در جهت 
پایه‌گذاری حکومتی ملی - مذهبی به عمل می‌آوردند و در جهت همسو 
نمودن فعالیتهای خود پارها نشستهای مشترکی را ترتیب می‌دادند. دز 
یکی از اين گردهمايیها (۱۲-۹ دسامبر )۱٩۱۷‏ در شهر خوقند. که با 
عنوان «کنگرة چهارم فوق‌العاد؛ اسلامی ناحیه» خوانده .می‌شد, 
تشکیل حکومتی ملی - اسلامی با عنوان («دولت خودگردان ترکستان» 
با مرکزیت خوقند اعلام گردید. این دولت از سوی برخی رجال متنفذ 
سلمان چون محمد: امین بیک از فرغانه و کیچکنه ایرزگش از خوقند 
حسایت می‌شد (نک: بارتولد, 466؛ طوغان , 364به‌بعد) . 

حرکت باسماچیان که در آغاز چیزی بیش از مبارزه با استیلاگران 
روس نبود. به تدریج نحامل اندیشهُ وحدت دینی شد و ماهیتی متکامل 
یافت. از جمله عوامل مثر در این تحول, حضور انور پاشا (مة 
۰ م): نظانی. عشمانی بود. که در زمان حضور.خود در 
استانبول به عنوان عضو فعال جمعیت اتحاد و ترقی و شخصیتی موثر دز 
صجنه سیاسی جمهوری ترکیه ایفای نقش کرد و در آخزین: بخش از 
حیات سیاسی.خود, برای مبارزه با سل روسیه بر ممالک آسیای 
مرکزی به منطقه آمد و به سران باسماچی پیوست. انورپاشا به زودی به 
عنوان رهیر فکری باسماچیان و به عنوان مروج اندیشة اسلام محزری 
در آسیای مرکزی جایگاه ویژه‌ای یافت و چنان شد که در ده ,2۱٩۲۰‏ 


۷۴ اصلاح‌طلبی 


سوج باسساچی‌گری تا بخارا و خیوه نیز گسترش پیدا کرد (همو, 
419-25 ؛آکیتر, 273؛ ویل, 47). 

در اواخز سال ۱۹۲۱ و اوایل سال ۱۹۲۲ع/۱۳۰۰ش تشکیلاتی 
سیاسی در ترکستان با تام «اتحادیةٌ جنعیتهای انقلابی ملی مردم 
مسلمان آسیای میانه» یا به اختصار «جمعیت») شکل گرفت که در زمره 
اهداف آن تأمین استقلال ترکستان, ایجاد جمهوری دموکراتیک و تأمین 
آزادی مذهبی بود (ن؟ : طوغان ,408-409). جمعیت که افکار آن بیشتر 
با جدیدچیلیک سازگاری داشت. با باسماچیها متحد شد, اما کشته 
شدن انور پاشا در اوت ۱۹۲۲ /مرداد ۱۳۰۱ و بروز اختلافات قومی در 
صفوف متحدان, حرکت آنان را به اضمحلال کشانید (همو, 419-420), 

افزون بر جریانهای یاد شده, توجه به رحدت میان مسلمانان و کنار 
گذاشتی اختلافات فرقه‌ای و قومی, اندیشه‌ای است که در ادبیات این 
دوره به طور پراکنده, اما مکرر مورد تأکید قرار گرفته است (مثلا نک: 
صابر ,۳۵۹ ۰)۴۱۰ 

جریانهای اصلاح‌طلبانه در دو دهةٌ اخیر: در طول دورة حاکمیت 
شوروی, با آنکه مبارز؛ مسلمانان بر ضد این حاکمیت منقطع نشده, و 
به طور پراکنده گه گاه نمودی یافته, و نیز سیاست شوروی در برخورد با 
مذهب و تفکر دینی بارها تغییرات مهمی داشته است, اما اندیشه‌ای 
عمیق که بتوان آن را اندیشه‌ای اصلاح‌طلبانه تلقی کرد, مجال بروز 
نیافته است (نک: ویلر, 39 به بعد). آنچه یاگوروی براساس تحلیل 
واکنشهای مقامات شوروی به عنوان شواهدی بر احیای بنیادگرایی 
اسلامی در اواخر دهد 2۰ به دست داده است, نه پیدایی فکری 
جدید, بلکه به یاد آوردن حرکتهای جهادی بنیادگرا در عصر پیشین 
است که تنها می‌توان آن را آغازی برای دوره‌ای جدید از بازاندیشی 
تلقی کرد (نک: ص 101 به بعد). 

سالهای پایانی ده ۰ نقطه گردشی در شکوفایی اندیشة دیئی 
در میان مسلمانان شوروی است و بازتاب آن از قفقاز تا آسیای مرکزی 
دیده می‌شود. از حدود سال ۱۳۶۶/۸۱۹۸۷ش. آنچه به.عنوان جریان 
غالب در محیط قفثاز شمالی دیده می‌شود احیای حرکت مریدیسم 
شیخ شامل و گرایش به ایجاد یک اتحادیة اسلامی است؛ با توجه به 
تلو ع قومی در منطقة قفقاز شمالی, در عمل نیز چنین می‌نماید که برای 
هرگونه هسکاری منطقه‌ای - از همکاری فرهنگی و اقتصادی تا یک 
همگرایی سیاسی -تنها محور قابل تکیه می‌تواند وحدت مذهبی مردم 
منطقه بوده باشد (نک: بر اکساپ, 217 به بعد؛ نیز ماری, ۰)517-519 

چنین می‌نماید. که در آسیای مرکزی, از.حدود سال 2۱۹۸۹/ 
۸سش پرداختن به مسائل دینی از ژرفایی برخوردار گردیده, دوع 
مباجث پیچیده‌تر و نظری‌تر شده است؛ از جمله مباحث مطرح. در 
محاقل گت‌وگوی دینی منظقه, مباحثی چون امت اسلامی, بررادری 
دینسی و نگرش رسیعی به جهاد است. از نظر طبقه‌بندی حرکتهای 
اصلا ح‌طلبانه در آسیای مرکزی, به طور مشخص می‌توان شکل توینی 
از جریان جدیدچیلیک را بازشناخت, ولی جریان دیگر که به تازگی 


توسط مبلغان به منطقه راه یافته اندیشه ابن‌عبدالوهاب است که موجی 
از بنیادگرایی با تحرک اجتماعی را پدید آورده است (نک: کریچلوف. 
1 به بعد ؛ کدزیه, 16): 
یکی از مکاتب فکری تازه تأسیس در آسیای مرکزی اندیشذ حاکم یز 
«حزب رنسانس اسلامی» است که در ۱۳۶۹/۱۹۹۰ش, در آستانه 
فروباشی اتحاد شوروی در آستاراخان تأسیس شد. این حزب که 
دارای مکتب فکزی و اجتماعی فراملی است, در سراسر آسیای 
مرکزی هوادارانی یافته است. پرهبز از برخوردهای. تعصب‌امیز و 
افراطی و بررخورداری از انعطاف و رواداری دینی با تکیه بر برخی تعالیم 
دینی چون یه شریفه «ل ار اة فی‌الّین» (بقره/۲۵۶/۲), از جمله مبانی 
فکری این مکتب اصلاحی است (نک: کدزیه, 17 ,15؛ حقایفی, 254 
به‌بعد)» 
در نگاهی کلی, آنچه اکنون ذر صحن اجتماعی آسیای مرکزی و 
قفقاز دیده می‌شود. بیشتر تحولی تند و امواجی پرتلاطم از اندیشه‌هاست 
که گاهبه تشکیل احزاپی رسمی و غیر رسمی در منطقه منجر شده است 
(دراین باره, نک: کانگاس, 27 -22؛ کاسمن, 26 -24؛ حقایقی, 249 
به‌بعد؛ ملاجانف, ۱۵۵ به‌بعد), اما اين تلاطم زمینهای مناسب برای 
پیدایبی جریانهای اصلاح‌طلبانه در عرصه‌های گوناگون اجتماعی 
است. بی‌تردید آندیشه‌های برون‌مرزی مانند اندیشه‌های برخاسته از 
ایران, ترکیه, مصر و عربستان, و نیز اوضاع و احوال جهانی مانند 
۳ ۰ 
همگرایی اسلامی, در محیط آسپای مرکزی و قفقاز تأثیری مهم نهاده 
است. اما در اين میان نقش اوضاع بومی در شکل‌گیری اندیشه‌های 
اصلاح‌طلبی را نباید از نظر دور داشت. 
ماخذ::. آخوند زاده, فتحعلی, الفبای جدید و مکتوبات, تبریز, ۱۳۵۷ش؛ آدمیت: 
فریدرن, اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوند زاده, تهران, .۱۳۴۹ش؛ امیدرار نا, 
محمدجراد, «حركتهاي اخرانی و رهابی در چین», مجل مطالعات آسياي مرکزی ر 
قفقاز, ۱۲۷۶ش, س ۶, شم ۱۷؛ بنیگسن, الکساندر و مری پراکساپ, مسلمانان 
شورری, گذشتد, حال ر آینده, ترجمة کاو؛ بیات. تهران, ۱۳۷۰ش؛ بیلی, فم» 
مأمرریت به تاشکند, ترجه پرویز محبت, تهران, ٩۱۳۶ش؛‏ رمزی, مراد, تلفیق 
الاخبار, ارثبررگ. ۱۳۲۵ق/۸۱۹۰۷؛ صابر: علی‌اکبر, هرپ‌هرپ. نامد, باکر, 
۲ عالم‌خان, تاریخ حزن السلل بخارا, به کرشش احرار مختارف, تهران 
۳ ش؛ قرآن کریم؛ ملاجانف, پرویز, «آثار تحرل نسلها در بین ررشنشگران 
تاجیک», مجلذ معلالعا ت آسیای مرکزی و قفتاز, ۱۳۷۴ ش,س ۴,شه +٩‏ یلگ جر, 
القمیات السسلمةء فی الصین, ترجمدٌ وجیه هرا دی چینگ, پکن, ۱۹۸۸ع؛ رأمبری, آ.» 
سیاحت درویشی دروغین, ترجمة فتحعلی خواجه نرریان, تهران, ۱۳۶۵ ش؛نیز: 
رها با وراک مه رتم اه 
۱۱ زه دهام‌م۳ مسعله] واگ ره با ۱96 ای سنا 
مج راما اه ای 2 رام ۱96 لصا ولا 
06۱۱۱۵۱ رح مدمه ,۷۰۷ امن 99 راما ام اعزره گر 
اج ونان عظ ربتعم نالا امد ۱965 روتوم( 
۱ 
600۳1۱۵۷۲۵ تصقصنا اتماعمجمظ وا متاخ بلط یدمع ۱965 رهم۱۲ 
و6 ]20۵11۵ و :(3) ۱۱9۵۱۷۵۱۵۰۷۱۱ ,دم تحتمجی رخ هام۳ 
هزمح ۱992 ماهلا ماخ ار حعفایی اما مک ساموت 
, ۰ ص1۷۵ بی تمحعوزه! تمتعه اجه مگ« تفه رد 
.1 ۳۳۵۵۱۵۲ (3) ۷111 ۱990:۷۵۱۰ , حلرما خی رونام 
عنظ تاعاظ ‏ هل : ممزنداهح: من ماما فص هزوک 


:9 راها۲ا0ظ تس مود داز دا ۲ داح 
,ده [صناعع1 مداعه احامیت ع۱ وا از عتصاعاه بلط تدای یه 


کامو دق عزماه ‏ . ظ ‏ ااماز : (2) ۷۵۱۰31111 1994 , میک ماع آمست 
1 ۲ ,۷۵۱ , 1962 , اموح ول امتعای امتنسی رصجنا عااههاجة 
,تن [۳۸۲1 ام‌زرزامط اطاعنا لت حاعصمماهحظ حمعهاه ی , یمن 
صمنوناعظ» بز 6 رهتتکع1 ز .هط ,1992 ,0۲اها۸ ماحه مهب 
آهاکناهطد لا باه اه رتسگ ز3.مه بکنطا بصنعه ای طا راهطا 
حا۲ رکلافهتنانت عر نز معععطه ربق رومتنل 1974 بنادت7 اک 
,۱994 ,5۳۲۵ ام امس اوه ما ندیه اه 
اه زا اعناهای‌ههلهن؟ عتسماحا عطا ۵۲ اعممها مره لا ما ررف‌اال 
ام 55لا 7۰ ,تداع اه بصز۷ عذنهق حطا چم 1970 سنا عرا آه 
۱0 ارو ,۵۸2۰۷ یو ز 1984 حمقحصا رماامط موزیمه۲ 
ره ماه اقا راطجماعا اخم ام ند م170۳ 
هم زونه منوا ۱ ماه لماک ماه ۱ اکتانفتانه 
:۷ ,۷۵۱ ,۱985 ,لانناه۸ ۱ 
:96 ,1261۱۵1۱۱ را8٩‏ مادام لا مراد اه اه ۵ ,تمطامیاه۷ 
,مافاق عا ۸1 ما با پرمزیخله 38لا عا ها اما م6 بمامع ۱۷ 
اههد (۱877 -۱820) جع اناد منوا مفبلا 1۱969 مفولنت 
باه ل صاصق ام ممححاعهطا۲ن ححعصن) وا ممناهد! معاعمتا 
۷۰ 1901۷ 
احمد پاکتچی 
اصلا ح طلبی در قلمرو عثمانی: جریان فرهنگی و اصلا ح‌گرایانه 
و تجددطلبانه‌ای را که در سده‌های ۱۹-۱۸/۱۳-۱۲ با عناوینی چون 
«نظام جدید», «تنظیمات خیریه» و «اصلاحات» در قلمرو امپراتوری 
عشمانی به وجود آىد. می‌توان جنبش اصلاح‌طلبی نامید. روند 
اصلا ح‌گرایی در این امپراتوری به دو دوره تقسیم می‌شود: ۰۱ دورةٌ 
اصلاحات سنتی و تمرکز زدایی در سده‌های ۱۱-۱۰ق/ ۱۷۶ که از 
تاریخ و فرهنگ اسلامی-عشمانی الهام می‌گیرد؛ ۰۲ دوره‌ای که از تمدن 
اروپایی اثر پذیرفته, و در سده‌های ۱۹-۱۸/۱۳-۱۷۲م ظاهر شده است. 
دولت عثمانی تا اواسط سده ۶/۰ از یک نظام قوی و ستحکم 
اداری و فرهنگي ملهم از فقه اسلامی و سنتهای ملی بررخوردار بود 
(2:1/710, 1۸), اما از نیمه دوم این سده وبعد از دوران سلطنت سلیمان 
قانونی , به ویژه از زمان جانشینان اوء سلیم دوم و مراد سوم, روند ضعف 
آن آغاز گردید و تا پایان سد؛ ۱۲ق/۱۸ع ادامه یافت ودرسدهة۱۳ق/۱۹م 
به وضعی دچار شد که به (بیمار اروپا» معروف گردید (همانجا؛ شاو, 
۸ 
قدرت یافتن اروبا از نظر اقتادی و سرازیر شدن ثروتهای 
سرزمیتهای تازه کشف شده و مستعمرات به این قاره از یک سو؛ و 
انحطاط صنایع بومی عشانی, قیامهای ضددولتی در سرزمینهای آن 
(هنو ۳۰۲-۷۱): و سداخلات ناروای درباریان و اشخاص 
غیرسسئول در امور (برای تفصیل, ن5: جودت. ۸۷/۱ -۱۱۷) از 
دیگرسو, بنیان دولت عشمانی را بیش از پیش سست می‌گردانید. برای 
رویارویی با اين وضع ایجاد دگرگونبها و اصلاحاتی ضروری می‌نمود 
(شاو. ۲۹۳-۸۱ ). گام اول برای اصلاحات در سده ۱۷/۱۱ از 
سوی عثمان دوم, معروف به عثمان جوان, و سپش از جانب سلطان 
مراد چهارم و وزرای خاندان کوپرولو برداشته شد ( کارال, ۷/55؛ ۰1۸ 
همانجا) که باید آن را آغاز عصر اصلاحات سنتی در دولت عشانی 
دانست. عثمان جوان با.سلفیل ساختن روش سربازگیری نامنظم 
می‌خواست نیروبی منظم مرکب از روستاییان آناتولی و سوریه به جای 
(اینی چریها» - که نسبت به دولت ناسازگار شده بودند - تشکیل دهد و 


ضمن کاستن از قدرت شیخ‌الاسلام, برای رفع نیازهای زمان قانون 


اصلاح‌طلبی ۲۵۵ 


وضع کند (هامر پورگشتال, دولت..۲۱۲/۸۰۰؛ شاو, ۳۳۲-۳۳۱/۱)؛ اما 
موفق به اجرای اين امور نشد و درپی شورش ینی چریها خلع. و سپس 
کشته شد (هامر پورگشتال همان: ۰۲۱۷-۲۱۵۷۸ ۲۲۰ شاو, 2۳۳۲/۱ 
۳۳۳ 

سلطان مراد چهارم اقدامات ناتمام عشمان را به صورت دیگری 
پیگیری کرد. وی‌با توسل به زور و قتلهای پی در پي افرادی از گروههای 
مختلف چون علساء اندیشمندان و سپاهیان (همو, ۳۴۳۰۳۴۱/۱) 
می‌خواست به تغییر اتی دست یازد. استعمال قهوه و تنباکو را ممنو ع کرد 
(همو,۳۴۱/۱) و اتباع عشعانی را وادار ساخت با توجه به شفل و درجه 
و پایگاه طبقاتی خود لباس مخصوص بپوشند (همو, ۳۴۲/۱). هدف او 
از اين اقدامات. حفظ نظام با تکیه بر زور بود, نه بهره‌گییری از 
دستاوردهای تمدن جدید. به همین سبب, باید گفت که در ايش ذوره 
هیچ گُونه کار بنیادی در جهت اصلاحات انجام نگرفت و اگر اینجا و 
آنجا حرکتی هم پدید می‌آمد, وابسته به شخصیت افراد بود وبا درگذشت 
هر یک از آنان بار دیگر اوضاع به وضع سابق برمی‌گشت (کارال, 
همانجا). از سوی دیگرء افزايش قدرت امسران محلی که موجب 
مهاجرت روستاییان به شهرها می‌شد و نیز ضعف عمومی دولت. از 
پیشرفت روند اصلاحات جلوگیری می‌کرد ( 161/711 ,1۸). به این 
ترتیب, دولت عثمانی در سدة ۱۱ق/۱۷م به رضم اقداماتی چند, موفق به 
ایجاد اصلاحات مطلوب نشد. با آغاز سد؛ ۱۸/۱۲م تحت تأثیر تمدن 
نوین و دگرگونبهای اجتماعی اروپا بار دیگر انديشه اصلاح‌گرایی در 
عشمانی جان گرفت. 

دوران جدید در عشمانی با سلطنت احمد سوم (هم) و وزارت وزیر 
صلاح‌طلبش ابراهی پاش نوشهرلی (هم) آغازمی‌شود. ابراهم ایا 
برای آشنایی با پیشرفتهای سیاسی -فرهنگی غرب نمایندگانی به برخی 
ز کشورهای اروپایی فرستاد و نخستین. گام را به سوی اخذ تمدن 
روپایی برداشت (یورد آیدین, 140): سرپرستی هیات عثنانی به دربار 
لوئی پانزدهم پادشاه فرانسه با محمد افندی (هامر پورگشتال,تاریخ...» 
۷۴ معروف به (بیرمی سکیز» بود که مأموریت داشت به ((کسب 
طلاعات صححه از وضع و پولتیک... اروپا» بپردازد (همانجا؛ پورد 
یدین, ۱41؛ کارال, ۷/56). حاصل این ماموریت کتابی است به نام 
سفارت‌نامه (همانجا؛ ووسینیج, .)٩۸‏ انتشار این کتاب پادشاه و 
صدراعظم را شیف تمدن و فرهنگ اروپایی کرد. دور فرمان روایی 
حید سوم و وزیرش ابراهیم پاشا را به سبب رواج کشت وپرررش گل 
لاله, ((عصر لاله» می‌نامند که بیشتر مفهوم كنايي فرهنگی -سیاسی 
دارد (نک؛ ه د. ۴۸۳/۲). برخی از روشنفکران ترکُ؛ عغضنر لاله را 
رنسانس هنر ترک می‌دانند. (کارال, ۷/55). به هر روی, عصر لالد 
عصر برداشتی جدید از زندگي و فلسفة آن, و دور؛ آشتی انسان با 
طبیعت و زندگی تلقی شده است و آن را دوران گسترش هنرهای زیبا و 
قداست انديشه خوانده‌اند. در این عصر اروپا و عثمانی ب که به. رم 
هسایگی تا این تاریخ یکدیگر را با دید دشمنی می‌نگریستند سس به 


۳۶ اصلا ح‌طلیی 


ضرورت شناخت همدیگر پی بردند (همو, ۷/35-56). به عبارت دیگر, 
عصر لاله آغاز بیداری فکری در عشمانی است که بعد از یک قرن در 
دوَرة تنظیمات به بار نشننت (شان ۰)۴۰۶/۱ ابراهیم پاشا نوشهرلی که 
فردی تحصیل کرده و اهل ادب بود. به گسترش امور فرهنگی توجه 
زیادی مبذرل داشت. مهم‌ترین رویداد فرهنگی این زمان ورود صنعت 
چاپ به قلمرو دولت عشمانی,است که نخستین فن‌آوری بررگرفته از غرب 
به شمار می‌رود (کارال, ۷/56). اين کار توسط ابراهیم متفرقه س که 
یک مجار مسلمان شده بود - صورت گرفت (اوزون چارشیلی. 
«تاریخ...», 1)1(/158؛ شاوی ۵:۴۰۷/۱ د. ابر اهیم متفرقد). بعد أز 
ورود صنعت چاپ, فتوایی مبنی بر مشروعیت چاپ از سوی 
شیخ‌الاسلام وقت صادر شد و پادشاه - احمد سوم - نیز در تایید آن 
فرمانی منتشر کرد (جودت. ۷۴/۱)- ابراهیم متفرقه با تالیت و چاپ 
کتاب اصول الحکم فی نظام الامم در ۱۷۳۱/۱۱۴۴ سائلی چون 
استفاده از علوم نظامی, دانش جغرافیا و روشهای حکومتی جدید را به 
پادشاه توصیه کرد..وی همچنین کتابهای جهان نما و ئحفة الکبار فی 
اسفا ر البحار اثر حاج خلیفه و کتابهای متعدد دیگر را په چاپ رساند. 
ار همچنین به منظور تأمین کاغذ موردنیاز چاپخانه. یک کارخانة 
کاغذسازی در شهر یالووا بنیاد نهاد (نک: ه د, همانجا). اپبراهیم 
اندیشمندی اصلا ح طلب بود و علل ضعف دولت عثمانی را عدم اجرای 
قانون, بی‌توجهی به نظریات متفکران, ناآگاهی از فنون نظامی جدید, 
فساد مالی, بی‌خبری از جهان خارج و جز آن می‌دانست (یوردآیدین, 
12). 

عصر لاله, آغاز نهضت ترجمه در دولت عشانی نیز محسوب 
می‌شود. در ان دوره کتابهایی چون عقد الجمان فی تاریخ اهل الزمان 
تالیف عینی , جامع الدول آثر احمد دده, معروف به منجم‌باشی از عربی 
و حبیب السیر و مطلع سعدین از فارسی به ترکی ترجمه گردید (اوزدن 
چارشیلی, همان, 1۷)1(/52-53). به طور کلی می‌توان گفت تأسیس 
چاپخانه که بزرگ‌ترین دستاورد عصر لاله به حساب می‌آید, موجب 
تنویر افکار و احیای معارف اسلامی در عشمانی گردیده است (شاو, 
۴۱۰-۴۰۸۱ 

در ورود و گسترش تمدن غربی در سد؛ ۸۱۸/۱۲ به عشمانی, 
نبایندگان سیاسی دول اروپایی مقیم استانبول که دانشمندان و 
هنررمندان اروپایی را همراه خود به انجا می‌اوردند, نقش مهمی داشتند 
(کارال, همانجا). دور؛ لاله با شورش خلیل پاتروناء قتل صدراعظم 
اب راهیم‌پاشانوشهرلیو خلع‌سلطان! جمددسو‌به‌س رآمد(هامرپورگشتال, 
تارییخ. ۳۱۶۱۳۱۵۳/۴؛ شار, 2۴۱۳/۱ ۴۱۵): اما روند نفوذ تمدن 
اروپایی به قلمرو عشمانی -- اکرچه اندک و آرام س ادامه يافت (کارال. 
هبانجا), 

در جریان شورش پاترونا, سلطان محمود اول به فرمانروایی رسیذ. 
اد اين شورش را سرکوپ کرد (برای تفصیل, نک: هار پورگشتال, 
همان, ۳۱۷۰-۳۱۶۴/۴؛ شاو, ۴۱۵/۱) و اصلاحات سلف خود را پی 


گرفت. وی نخست درصدد اصلاح ساختار ارتش برآمد و به همین 
منظظور اقسری فرانسوی بهنام کت دو پتوال رابه عنوان مشاور و 
کارشناس نظامی برگزید. بنوال به ارتش عشمانی پیوست: اسلام آورد ز 
نام احمد را برای خود برگزید و در تاریخ عشمانی به احمد پاشا بنوال 
(ه م) مصروف شد (اوزون چارشیلی, («تشکیلات 4۳:۰ , 18-19 /11؛ 
ووسینج, ۹۹). احمد پاشا بنوال یک آموزشگاه مهندسی به نام ((هندسه 
خانه» دایر کرد (لویس, 47-48؛ طیارزاده, ۱۵۸؛ شاو, ۴۱۷/۱) و ارتش 
عثبانی را به زوش اروپایی آنوزش داد و با سلاحهای جدید مجهز 
ساخت (کارال,۷/57).وی در اصلاح آمور سیاسی و برقراری ارتباط 
دولت عشمانی با دولتهای اروپایی نیز مژثر بود (نک:ه د, ۲۲۳-۲۲/۷). 

محمود اول تحول فرهنگی عصر لاله را با تأسیس کتابخانه‌ها (نک: 
هامر پورگشتال؛ همان: ۲۴۰۹/۵) و فرستادن نمایندگانی به سراسر 
امپراتوری, تأسین کارخانه‌های کاغذسازی, و انتشار آثار شاعران و 
نویسندگان, تداوم بخشید (شاو, ۴۱۸/۱). پس از او جانشینش, 
مصطفی سوم کارهای او را دنبال کرد و به ویژه به اصلاح آرتش همت 
گماشت وباژن دونت مجاری تبار را که در خدمت دولت فرانسه بود, به 
خدمت ارتش درآورد (هامر پورگشتال, همان, ۳۳۵۷/۵؛ شاو. 
۱ مصطفی همچنین برای انتقال علوم و فنون اروپا و غرب به 
سرزمینهای عثمانی به فعالیت پرداخت و احمد رومی (ه م),دولتمرد و 
تاریخ‌نگار عثمانی را برای مطالعه در چگونگی پیشرفت پروس نزد 
پادشاه این کشور فرستاد (کارال, ۷/58-59)؛ اما اين کوششها نیز 
جندان فایده نداد و اندک. اندک بسیاری از اصلاحات و اقدامات 
اصلاح‌گرایانه طی چند دهه بی‌اثر گردید؛ چنانکه بارون دوئت از 
استانبول رفت و انچه در ارتش ایجاد کرده بود. درهم ريخت (شاوء 
۱ کارال, ۷/59 ).با اينهمه, در دوران فرمانروایی عبدالحمید اول 
(۱۲۰۴-۱۱۸۸ق/۱۷۹۰-۱۷۷۴م)اقدامات اصلاح گر ایانهتشدیدگردید. 
چنانکه وی مقندرترین‌ساعلان اصلا ح طلب قرن شنا خته‌شد .او مشاوران 
اروپایی را بار دیگر به خدمت گرفت و مرحلهُ جدیدی از اصلاحات را 
در ارتش آغاز کرد (شاو, ۴۳۶-۴۳۵/۱). خلیل حمیدپاشا, صدراعظم 
اصلاح‌طلب عبدالحمید نیز به رغم مخالفت محافظه‌کاران به اصلاح 
اسور آرتش پرداخت. وی مدرسا («مهندس‌خانه» را تأسیس کرد و 
مشاوران فرانسوی را برای اصلاح و تقویت نیروی زمینی و دربایی به 
عثمانی آورد (کارال, همانجا) و مدارس قبلی را بار دیگر کشود (شاو: 
۴۳۴۸۱). حمید پاشا با آنکه می‌کوشيد میان محافظه‌کاران و 
اصلاح‌طلبان توافقی ایجاد کند, از جانب مخالنان اصلاحات, به 
توطنه‌چیتی برضد عبدالحمید متهم شد (کارال, همانجا) و به. همین 
اتهام معزول, و بعد مقتول گردید (شاو,۴۴۵/۱). 

پس از عبدالحمید, بر ادرزادهاش, سلیم سوم به سلطنت رسید. وی 
پا اصلاحابت سنتی اشنا بود و از زمان پدرش به اصللاحات می‌اندیشید و 
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علل رخوت و ضعف دولت را جست و جو می‌کرد (کارال,۷/60). او به 
برتری و پیشرفت اروپا عقیده داشت؛ به همین سبب, اسحاق‌بیک را 
همراه نامه‌ای برای پادشاه فرانسه به آن کشور فرستاد و دستور داد که به 
تحقیق در روابط بین‌العلل, روشهای جدید نظامی‌گری: و نیز پژوهش 
دربار؛ کار خانه‌ها و کازگاهها پپردازد (همانجا). شکستهای پی در پی 
عشمانیان در جنگها, تدارک برنام مشروح اصلاحات (جودت: ۴/۶ به 
بعد) و اصلاح ساختار اقتصادی و اداری را ضروری می‌نمود (شاو, 
۱ ) مجموعه این اقدامات در دورهٌ سلیم سوم ((نظام جدید» نام 
گرفت. 
۱ نظام جدید دو مفهوم متفاوت داشت: نخست آموزش نظامی و ایجاد 
ارتشی به ببک اروپایی؛ دوم و در معنی رسیع‌تر, بهره‌گیری از علوم و 
فنون و هنر و فرهنگ آروپایی, برچیدن سپاه ینی‌چری و محدود ساختن 
قدرت روحانیان (همانجا). سلیم برای اجرای اين اصلاحات از 
اندیشمندان نظرخواهی کرد. ۲۲ تن از دولتمردان (۲۰ تن ترک و ۲ تن 
خارجی) نظرات خود را به او تقدیم کردند و جملگی شروع تغییرات از 
ارتش را خواستار شدند (کارال, ۷/62). محافظه‌کاران تنها با اجرای 
قوانین دور سلعلان بلیمان موافق بودند, در حالی که اصلاح‌طلبان 
تجدید سازمان و نوگرایی در ادار؛ کشور را می‌خواستند (همو, ۷/63). 
سرانجام, سلیم درخواست و نظرات اصلا ح‌طلبان را پذیرفت و برنامة 
نظام جدید در ۷۲ ماده تنظیم شد. تأسیس مدارس فنی, مانند ((مدرسٌ 
مهندسی دریایی», «مدرسد مهندس‌خان سلطانی» و «مدرسة 
مهندس خانة بریةٌ همایون» پا کمک متخصصان اروپایی, از نخستین 
اقدامات اصلاح‌گرایان بود (شاو, ۳۵۴/۱؛ کارال, ۷/66-67). سفیران 
عشانی در کشورهای دیگر زبانهای خارجی را فرا گرفته. مشاهدات 
خود را به‌صورت «سفارت‌نامه»‌هایی می‌نزشتند که موزداستفاده 
اصلا ح‌طلبان قرار می‌گرفت. همچنین در اين دوره کنابهایی از زبانهای 
عربی, فارسی و فرانسه به ترکی ترجمه شد (همو, ۷/68-69). قانونهایی 
چند درباره پایان دادن به ملوک آلطوایفی, جلوگیری از فاد حمایت از 
حقوق اتباع مسلمان و غیرمسلمان و اصلاح امور مالی. وضع شد 
(جودت, ۵۳/۶, ۰۵۶ ۱۲۰). اصلاحات سلیم اگرچه با موفقیت کامل 
توأم نبود, لیکن دولت عشمانی را از انزوا خارج کرد و با دستاوردهای 
نظامی, فنی و نیز اندیشه‌های فلسفی اروپایبان آشنا ساخت. بازرگانان 
و کارشناسان اروپایی در,اماکن عمومی و بازارها با اتبااع عثمانی 
معاشرت و داد و ستد می‌کردند, فرانسویان در نفوذ تعدن غربی در قلرو 
عشمانی بیش از دیگر دولتها سهیم بودند. گفتنی است که: اصلاحات 
سلیم - از جمله نظام جدید - ادامة همان روشهای اصلاحی اسّت که 
پیش از برقراری ارتباط منظم با اروپاییان, آغاز شده, و در واقع پاسخی 
به نیاز‌های زمان بود (شاو, ۰)۴۶۰-۴۳۵۸/۱ 

این اقدامات اصلاح‌گرایان مخالفت محافظهکاران را برانگیخت و 
سرانجام, به قیام برضد سلیم سوم انجامید. سلیم کوشید با اتحلال نظام 
جدید., ینی چریها را آرام سازد. ولی موفق نشد و از ساطنت خلم گردید 
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(برای تفصیل, نک: جودت, ۱۵۵/۸ به بعد؛ کارال, ۷/77-85؛ شاو, 
۴۷۳۱ ). مصطفی چهارم پادشاه جدید که آلت دست حامیان خود 
بودء فرمانهایی مبنی بر تعطیل مذارس جدید, متوقف شدن زرند 
اصلاحات. برچیده شدن نظام جدید و مژسسات واپسته به آن صادر 
کرد. وی اصلاحات را عامل اصلی بی‌نظمی و شکستها: می‌دانست و 
اجرای قوائین سنتی را خواستان شد. در زمان او حتول افراد وابسته به 
نظام جدید دستگیر و اعدام می‌شدند (همو, ۲۷۳/۱).به این ترتیب, روند 
اصلاحات بزای مدتی کوتاه متوقف شد؛ اما این وضع نیز دیری نپایید, 
اگرچه سلیم.س که طرفدارانش می‌خواستند او را بار دیگز به سلطنت 
برسانند - کشته شد, لیکن مصطفی نیز خلع گردید و محمود دوم در 
جمادی الاول ۱۲۲۳اژوئیه ۱۸۰۸ به تخت سلطنت عشمانی تکیه زد 
(همو,۲۱/۲). پادشاه جدید اصلاحات اسلاف خود راپی گرفت و آن‌را 
در منیر جدیدی قرار داد. دیگر عصر اصلاجات سنتی به پایان رسیده 
بود و عصری نو آغاز می‌شد (همو,۴۷۸-۴۷۷/۱): 

محمود که برای ادام اصلاحات با مخالفتهایی روبدرو بود, ناگزیر 
به زور متوسل شد. وی می‌خواست وضم دولت عثمانی را که رو به 
طعف می‌رفت, با بهره‌گیری از شیوه‌های غربی اصلاح کند (کارال, 
۵ ).او اختلاف میان کانونهای قدرت. جون شیخ‌الاسلام. 
ینی‌چریها و رئیس الکتاب را دامن زد و به‌تدریج قدرت خود را افزایش 
داد (شاو, ۳۲/۲) و اقدامات اصلاح‌گرایانه را آغاز کرد. نخستین گام 
در اين راه مانند دوران پیش در اصلاح ساختار ارتش جلوه‌گر شلد 
ضعف و بی‌انضباطی و شورشهای پی در پی (نک: دانشمند, 1۷/110) 
مشوق وی در احلال تشکیلات ینی چری و تأسیس سپاه منظم و 
آموزش دید؛ جدید بود« ارکان دولت عشمانی و رسای ین چری و 
عده‌ای از علما در («مجلس خاص» در اقامتگاه شیخ‌الاسلام گرد آمدند 
و تشکیل سپاه جدید را اعلام کردند (همانجا؛ جودت, ۱۴۸-۱۴۷/۱۲) 
وبا صدور فرمانی در ۲۰ شوال ۲۸/۱۲۴۱ م4 ۱۸۲۶م تأسیس این سپاه 
رسمیت یافت (لویس, 77؛ برای تفصیل, ن5: پاکالین, 1/560-563؛ 
ارزون. چارشیلی.. «تشکیلات», 11/268؛ شاو ۵۲/۲).. اگرچه 
فرماندهان ینی چری در آغاز با تشکیل این سپاه موافق بودند. اما 
سپس با آن به مضالفت برخاستند و سر به شورش برداشتند (کارال, 
7+). شورش آنان با گرفتن فتوایی از شیخ‌الاسلام, به شدت 
سرکوب شد (همو, ۷/148)؛ در پی آن, فرمان انحلال سپاه ینی چری 
صادر گردید و بساط فرقذ بکتاشیه, پشتیبان اصلیینی چریها نیزبرچیده 
شد (شای. ۵۴/۲؛ کارال, ۷/۱49-150). انحلال. سپاهینی. چری.به 
«رَاقعة خیریه» معروف است (همو, ۷/150). در پی انحلال یتی جر 
تشکیل ارتش جدید به نام «عساکر منصوره محمدیه) اعلام. (همو: 
51 شاو, ۵۷/۲). و آغاحسین پاشا (ه م) به فرماندهی آن برگزیده 
شد (کارال, همانجا). 

محمود, بر اختیارات دیوان همایون نیز افزود ز وعده تصویب 
تصمیمات آن را داد (جودت, ۷۱/۱۲؛ 261/716 ,1۸)؛ از دیگز اقدامات 
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اصلاح‌طلبانة محمود اين موارد را می‌توان ذکر کرد: ۰۱ تأسيس 
«وزارت اوقاف و تجارت». «مجلس والای احکام عدلیه» و 
(دارالشورای باب‌عالی» که به اختلافات مردم با دولت و تخلفات 
ماو ران دولت رسیدگن می‌کرد؛ ۲. اصلاح ساختار اداری؛:۳. ایجاد 
مرکزیت و تعیین خقوق برای استانداران (کارال, ۷/152-155)؛ ۴. 
اجزرای ارلیی سرشماری عمومی و تأسیس اداره‌ای برای انجام دادن 
این کار (همو, ۷/155؛ شاو, ۸۵/۲)؛ ۵. تأسیس ادار؛ پست و ادارة 
گذرنامه و ایجاد راههای پستی (کارال, ۷/57-60)؛ ۶. دایر کردن 
«نظارت احتساب» که شامل استانداری استانبول, شهرداری و امور 
ارزاق می‌شد (1۸, همانجا). 

محمود در زمینه تعلیم و تریبت. بهره‌گیری از روشهای اروپایی را با 
حقظ اصول اسلامی ضروری تشخیص داد (همانجا)؛ بدین‌ترتیب, 
تحولی در نظام آموزش و رورش عشمانی به وجود آمد (شاو, ۹۶/۲ 
کارال, ۷/158-159) و فرمان آموزش اجباری که در آن احکام دین 
اسللام نیز ندریس می‌شد, صادر گردید (همو, ۷/159). مدرس ابتدایی, 
(«مبکتب علوم ادبیه» به جای «مکتب صبیان» (دور؛ اول دبیرستان). 
«مکتب معارف عدلی)» برای تربیت ماموران دولت. و دانشکده‌های 
جنگ و پزشکی دایر شد (همانجا) و کتابهایی از زبانهای خارجی به 
عنوان متون درسی ترجمه گردید و جراح‌خانه» و مدرسة موسیقی نیز 
تأسیس شد (1۸, همانجا؛ شاو, ۹۷/۲؛ کارال, ۷/۱58-160). نخستین 
روزنامه به نام تقویم وقایع به زبانهای ترکی و فرانسوی در همین دوره 
اجازه انتشار یافت که نسخه‌هایی از آن برای ماموران و سفرای دول 
خارجی مقیم پایتخت فرستاده می‌شد (همو, ۷/۱62). اقدامات 
اصلا ح‌طلبانة محمود دوم اندیشمندان عثمانی را در بهزه‌گیری هرجه 
پیشتنر از تمدن و فن‌آوری اروپایی و صرف‌نظر از روشهای سنتی 
برای تغییر ساختار جامعه, راسخ‌تر کرد و به عبارتی دیگر, جامعهً 
عثمانی در هماٌ زمینه‌ها دستخوش تغییر شد و شیو؛ زندگی اروپایی به 
تدریج وارد جامعه گردید. محمود کاخ خود دلمه باغچه را هم به سبک 
غربی تزیین کرد و لباسها و ظاهر خویش را غربی گردانید. در مهمانیها 
حضور می‌یافت و سوار بر کالسکه به میان مردم می‌رفت و حتیل برای 
بررسی اوضاع به ایالات نیز سفر می‌کرد و در جلسات دیوان حاضر 
می‌شد. و در مسائل مختلف نظر می‌داد. طرز پوشش پادشاه در وزیران و 
دیگر دولتمردان عشمانی نیز تأثیر کرد, چنانکه آنان نیز به سبک اروپاییان 
لبساس می‌پوشیدند و کلاه فینه را به جای دستار بر سر می‌گذاشتند. 
آموزش زبانهای خارجی.در میان جوانان رایج گردید و تماس میان 
عشمانیها و خارجیان افزایتن یافت؛ اما اين تحولات همه جلوه‌های 
ظاهری ازادة حکومت عشمانی در تقییر ساختار جامعه به شمار می‌زفت 
(شار ی 

با درگذشت محسود (۱۲۵۵ق/۱۸۳۹م) و جانشینی فرزندش 
عبد المجید عصر جدیدی در روند اصلاح‌گرایی در عشمانی آغاز شد. 
این اصلاح‌گرایی در تاریخ عثمانی به «تتظیمات خیریه» معروف است 


که فرمان آن با عنوان «خط شریف گلخانه» در ۲۵ شعبان ۱۳۵۵ صادر 
شد. تنظیمات دوره‌ای از قانون‌گذاری و اصلاح‌گرایی است که جامع 
عتمانی را از تسلط نهادهای سنتی رها می‌ساخت و به برقراری نظامی 
جدید که غالبا الهام گرفته از غرب بود. هدایت نی‌کرد. رهبری این 
جنبش را عبد المجید برعهده داشت. این دور ۳۷ ساله از تاریخ عشمانی 
تا ۱۸۷۶/۱۲۹۳ و اعلام مضروطیت اول ادامه یافت (211/719 ,1۸؛ 
کارال,۷/169؛شاو, ۰)۱۱۷-۱۱۵/۲ 

طراح و معمار فرمان گلخانه, مصطفین رشید پاشاست (/251 ,1۸ 
7 شاو, ۱۱۳/۲ به بعد) که ۶ مرتبه وزیر اعظلم دولت عشانی شد. وی 
در رأس گروه اصلاح‌گران (تنظیماتچیان) قرار داشت (همو, ۱۱۸/۲). 
از عالی پاشا, فزاد پاشا و احمد جودت به عنوان دیگر تنثلیماتچیان 
می‌توان نام برد (همو: ۱۳۲/۲). رشید پاشا هنگام سفارت در پاریس و 
لندن با شیوههای حکومتی ای کشورها آشنا شده, و در اين باره بة 
مطالعاتی پرداخته, و با دولتمردان آن کشورها دربار؟ اصلاح ساختار 
سیاسنی- اقتصادی و نظامی دولت عشعانی مشورت کرده‌بود (کارال, نیز 
۸,همانجاها): 

فرمان تنظیمات خیریه اگرچه از نظر حقوقی نازسایبهایی داشت 
اما به سب تنظیم ژوابط دولت و مردم, احترام به حقوق عامه؛ ضرورت 
نوسازی تشکیلات اداری, محدود ساختن قدرت پادشاه, دستاوردی 
مهم, و مقدمٌ برقراری مشروطه به شمار آمد (1۸, همانجا). در مفاد 
اين فرمان بر رعایت احکام قرآن و دستورات اسلام در تدوین قوانین 
جدید تأکید شد و تأمین امنیت جان و مال و شرف کليذ ابا ع عشمانی: 
اعم از مسلمان و مسیحی و بهودی تضمین گردید. همچنین اصلاح 
روشهای اخذ مالیات: سربازگیزی و برابری پیروان مذ اهب پیش‌بینن 
شد (کارال,۷/170-17۱1). 

صدور و انتشار این فرمان اگرچه موجب خشنودی مردم پایتخت 
گردید, لیکن دز ایالات با حسن قبول مواجه نشد. شناختن برابری 
حقوق سلمان و غیرمسلمان ناخشنودي رژسای روحانی را فراهم 
آورد 1 مجادلاً حدیدی میان اصلاح‌طلبان ۳1 محافظه‌کاران ایجاد کرد؛ 
حتی رژسای کلیساها را که با صدور اين فرمان امتیازات خود را از 
دست می‌دادند, نیز نا خشنود ساخت (۰)1۸,261/120 

اجرای مفاد فرمان تنظیمات, تشکیل نهادهای جذید و تغییر, تکمیل 
و اصلاح نهادهای قدیمی را ضروری می‌نمود. نخستین گام برای تحقق 
این امر با ایجاد «مجلس والای احکام عدلیه» که در زمان محمود دوم 
تشکیل شده بود, برداشته شد. مجلن جدید- که در واقع مجلسی برای 
قانونگذاری با یک رئیس و ٩‏ عضو بود - وظیفه تهیه طرح قوائین دزن 
چهارچوب فرمان تنظیمات, و گذراندن مصویات از تضویب پادشاه و 
شیخ‌الاسلام را برعهیده داشت اي مجلیس که به مره («مجلنن 
تنظیمات» بود, به روش رای یج دز کشورهای مشروطه اداره می‌شد 
کارا ۸179 یت واگ ؛کنیسیونی را برای زسیدگی به شکایات 
مسیحیان - که تا آن زمان توسط کلیسا به باب عالی انتقال می‌یافت - 


انتخاب کرد. به طورکلی اقدامات این مجلس در تحقق اهداف فرمان 
تنظیمات بسیار موثر بود (همانجا). با صدور فرمان گلخانه, در نظام 
حقوقی عشمانی هم تفیبرات اسانتی به وجود آمد و با تکیه بر نظام 
حقوقی غربی قوانین زیادی وضع شد. به رغم برخی ناهماهنگیها میان 
حقوق اسلامی ز اروپایی, این در بافت حقوقی به کوشش تنظیماتچیان 
دز زمینه‌های مختلف با یکدیگر تلفیق شدند (همو, ۰)۷/172-173 

دز زمینهً اصلاح مالیاتها, روشهای سنتی اعشار, جریه, التزام, 
راگذاری جمع‌آوری مالیات به مقاطعه‌کاران, مالیات بر اغنام و نظایر 
آن لخو شد. جمع‌آوری مالیات به مأموران رسمی و حقوق‌یگیر دولت 
واگذار شد و هم مالیاتها به خزانة دولت واریز می‌گردید. تبباوی در 
برابر پرداخت مالیات, تعیین میزان آن توسط انجمن شهر از جمله 
دستا وردهای فرمان تتظیمات بود (شاو, ۱۷۲-۱۷۲/۲؛کارال: -۷/176 
7 ).در زمينة سربازگیری نیز شیوه‌های سایق لفو گردید و از هر ایالت 
با توجه به جمعیت آن و در مواقع لازم سربازگیری می‌شد. مدت 
سریازی را به ۵-۴سال محدود ساختند و روشهای نظامی اروپاییان را 
اخذ کردند و پیاده نظام, سواره نظام و تویخانه تشکیل دادند و از 
۵۰+ به بعد روش قرعدکشی بزای سربازگیری در میان 
جوانان۰ ۲ ساله اعمال شد (همو, ۷/178-179). در زمينة تعلیم و تربیت 
نیز عبد المجید با صدور فرمانی در ۰ ۱۲۶ قق خطاب به صد راعظم وجوب 
اصلاحات را یادآوری کرد و بدین‌ترتیب, «مجلس دائمی معارف 
عمومید» تشکیل, و دارالفنون و مدارس متوسطه تأسیس شد (همو, 
02 

سرا فا رای واه رهام لیهست ادامد 
می‌یافت. سلطان عبدالنجید خود بر اجرای اصلاحات و تسریم در آنها 
سعی تمام داشت؛ چنانکه طی فرمان موزخ ۴ محرم ۱۳/۱۲۶۱ نوامیر 
۵ که با بعضور او:در هیأت درلت (مجلس وکلا) قرائت شد؛ بر 
اجرای اصلاحات و اقداماتی بدین شرح تأکید. گردید: تنظیم امور 
ارتش, گسترش علوم و فنون, تأسیس مدارس جدید اتخاذ تدابیر لازم 
برای عمران و آبادی کشور, ایجاد بیمارستان برای فقرا در استانبول, 
جاپ و انتشار تمبر, تأسیس «مجالس اعماریه» برای ایادی ایالات در 
آناتولی و روم ایلی, شرکت دو نماینده از هر ایالت در هیأت درلت برای 
طرح‌مسائل مربوط بهآن‌ایالت. و ترسیمنقش؛شهرهاو بنادر(/261 ,1۸ 
23 

اجرای مفاد تنظیمات خیریه را به دو مرحله می‌توان تقسیم کرد: ۰۱ 
از صدور فرمان تتظیمات در ۱۲۵۵ق تا صدور فرمان اصلاحات در 
۲ص .از ۱۲۷۲ تا ۱۲۹۳ق, یعنی دور مشروطیت اول (همان, 
0/20 

در حدود سال ۱۲۶۹ق:با آنکه نزدیک به ۱۴ سال از تاریخ صدور 
فرمان تنظیمات می‌گذشت,از روند اصلاحات نتیجذ کأفی و مثبت گرفته 
نشده بود, فقدان هماهنگی و یکپا رچگی در سیاست داخلی و خارجی, 
سوءاستفاد؛ رجال دولت, اختلاف‌نظر میان اصلاح‌طلبان و همچنین 


اصلاح‌طلبی ۲۵۹ 


کارشکنی برخی از دولتهای خارجی که با موفقیت جنبش اصلاحطلبی 
موافق نبودند (همان, 261/739-740), از علل عمدة ناکامی نهضت بود. 
چون دولت زرسیه تزاری که می‌کوشید قلمزو عثنانی را تجزیه کند؛ با 
مخالفت دولت فرانسه و انگلستان مواجه شد, مسألهة حمایت از پیروان 
کلیسای ارتدکس را بهانه قرار داد و خواستار حق مداخله در این 
خصوص و حبایت از مسیحیان عشمانی شد و به سلطان و دولت عشمانی 
۵روز مهلت داد تا با انعقاد عهدنامه‌ای در این باره موافقت کنند. 

دولت عثمانی این اولتیماتوم را رد کرد و روسیه با تهدید به اشغال 
عشمانی بار دیگر ۸ روز برای پذیرفتن خواسته‌هایش مهلت داد (همان. 
0 این خواسته نیز رد شد؛ اما در ۲۷ صفر ۱۲۷۲ دولتهای 
انگلستان, فرانسه و اتریش دولت عثمانی را به عضویت جامعذ دول 
آروپایی پذیرفتند و مقرر داشتند که فرمان جدیدی از سوی پادشاه 
دربارة اتبا ع مسیحی عثمانی صادر شود. سرانجام دولت عشاتی تحت 
فشار دولتهای اروپایی در جمادی‌الاخر ۱۲۷۲ افوری ۱۸۵۶ فرمانی در 
این خصوص صادر کرد که به فرمان «اصلاحات» معروف است 
(کارال, ۷/248-249؛ 111/741 ,1۸). با اين فرمان که حق حاکمیت 
عثمانی را محدود می‌کرد (همانجا), دورُ جدیدی بر تاریخ عشمانی 
آغاز شد که به دوره دوم تنظیمات معزوف است و تا ۱۲۹۳ق ادامه یافت 
(همانجا). به موجب این فرمان مسیحیان مقیم در امپراتوری عشمانی و 
نباع غیرمسلمن این کشور از متازات زیدی برخوردار می‌شدند 
(همان, 101/742): 

دولتهای اروپایی با تحت فشار گذاشتن عثمانی در صدور این 
فرمان, قصد داشتند منافع سیاسی و اقتصادی خود را در اين منطقه 
حفظ کنند و کاپیتولاسیونی جدید به وجود آورند (همان, ۱11/743). 
مهم‌ترین مواردی:که در این فرمان ذکر شده بود, اینهاست: مصونیت 
جان و مال و شرف, تساوی در برابر قانون, حق ورود غیررمسلمانان به 
خدمات دولتی ,آزادی مذهبی و آموزشی .برابری در پرداخت مالیات؛ 
اصلاح قوانین جزایی. راگذاری تأیید جکم اعدام یا عفو محکومان به 
اعدام پس از صدور رأی دادگاه به پادشاه, علنی بودن دادگاهها + لو 
مصادرة اموال محکزمان, لغو شکنجه, اصلاح وضع زندانها و رعایت 
حقوق زندانیان, تشکیل محاکم تجاری و محاکم جنایی, حفظ امنیازات 
دینی غیرمسامانان, تأییذ صلاحیت کلیسا و شوراهاي دینی در برخی 
دعاوی, لغو استفاده از واژه‌های مرهن برای مسیحیان در مکاتبات. و 
حضور نمایندگان کلیسا در انجمنهای ایالتی و ولایتی و نیز مجلس 
والای احکام عدلیه (کارال, ۷/250-251). برای اجرای اين فرمان 
(«مجلنن اجرانات» تشکیل شد که مدت زیادی نتوانست فعالیت. کند. 
ریاست این مجلس با صدراعظم بود؛ بعدها وظیفه این مجلس به مجلنْن 
اعلای تنظیمات‌یا «مجلس اعلای عمومیه»واگذار شد(-261/743 ,1۸ 
4): از اي به بعد قلمرو عتماتی بیش از پیش به صحنذمپارزةدولتهای 
بزرگ اروپایی تبیل گردید (همان, 211/745). 

از توجه به دو فرمان تنظیمات و اصلاحات و مقایسذ آنها برمی‌آید که 


۶۰ اصلاح‌طلبی 


هر یک از دو فرمان در دوره‌ای بحرانی از تاریخ دولت عثماتی صادر 
شده است, چنانکه خط شریف (فرمان تتظیمات) در پایان جنگ مصر - 
عشمانی و فرمان اضلاحات در پایان"جنگ کریمه صادز گردیذه است. 
فرمان اصلاحات به موجب مادة ٩‏ عهدنامة پاریس صادر گردید و با 
توجه به مقدمذ آن - که کمک و حمایت دولتهای دوست را متذکر شده 
است - نفوذ بیگانگان در صدور آن به وضوح دیده می‌شود (کارال. 
۷/5-6)- ۱ 

روند اصلاحات با درگذشت بنیان‌گذاران آن سیعنی کسانی چون 
فاد پاشا و عالی‌پاشا - از ۱۸۶۹/۱۲۸۶ به بعد رو به ضعف گذاشت 
(شاو, ۲۶۷/۲). بحرانهای مالی, قحطی و خشکسالی, نفوذ و مداخلاةً 
بیگانگان در آمور کشور, و مسنتی سلطان عبدالعزیز برای جلوگیری از 
این بخرانها. مخالفت با دولت را افزایش می‌داد و افکاز 
مشروطه‌خواهی که از سوی مدحت پاشا ویارانش تبلیغ می‌شد, روز به 
روز طرفداران پپشتری می‌یافت. نفوذ ادبیات جدید و ظهور نویسندگانی 
چون نامق کمال در بیداری افکار مردم بسیار موثر بود. در آين میان 
محافظه‌کاران نیز که با نوآوربهای دور؛ تنظیمات و اصلاحات: 
بهخصوص براپری حقوق مسلمانان و غیرمسلسانان مخالف بودند, 
توانستند با استفاده از موقعیت به دست آمده, حمایت افکار عمومی را 
برضد دین‌زدابی تنظیمات و نفوذ بیگانگان جلب کنند و در پی آن موج 
جدیدی از احیای تفکر اسلامی به وجود امد. در اين اسر 
سیدجمال‌الدین اسدآبادی که در آن زمان (۱۲۸۷ق/۱۸۷۰م) در رأس 
شورای آموزش و پرورش عشمانی قرار داشت (همو, ۲۷۴-۳۷۳/۲), 
نقش مهمی اینا می‌کرد. سرانجام اين اختلافها و نابسامانیها به خلع 
عبدالعزیز در ۱۸۷۶/۱۲۹۴م و جانشینی فرزند بززگ عبدالمجید به نام 
مراد انجامید ( 281/761 ,1۸). پادشاه جدید (مراد پنجم) خواهان ادامةٌ 
اصللاحات شد و حتی گفته‌اند که دربار؛ تدوین قانون اساسی و حکومت 
مشروطه نیز وعده‌هایی داده بود. در اين دوره به رغم اينکه رشدی پاشا 
صدارت داشت, مدحت پاشا رئیس شورای دولت از نفوذ بیشتری 
برخوردار بود. مراد پنجم که سن زیادی هم نداشت, به سبب بیساری از 
سلطنت بر کنار گردید و عبدالمجید دوم به شرط قبول قانون اساسی و 
ادامدٌ اصلاحات از جانب هیأت دولت در شعبان ۱۲۹۳ به پادشاهی 
برگزیده شد (همان, 161/762). وی نیز بر ادامة اصلاحات, کوشش در 
جهت رفاه عردم وعمران و آیادی کشور تأکید کرد. در آغاز سلطنت او 
دولت عشمانی با بحران مواجه بود. دولتهای روسیه, اثریش, پروس: 
فرانسه و انگلستان که از موفقیت عثمانیها در شبه جزیرة بالکان خشنود 
نبودند, آن دولت را به تزک مخاضمه در بالکان مجبور ناختند و 
نمایندگان آنها برای تصنمیم‌گیری در اين پاره به استانبول آمدندا و 
کنفرانسی .در این زمینه برپا داشتند. در اين میان, مدحت پاشا به 
صدارت برگزیده شد. در روز افتتاح کنفرانس (۶ دیقعدة ۲۳/۱۲۹۳ 
نوامیر ۱۸۷۶م) مشروطیت اول اعلام .گردید,. عبدالحمید به تشریق 
مدحت پاشا فرمانی مبنی بر تشکیل مجلسی برای تدوین قانون اساسی 


صادر کرد. قانون اساسی در ۱۱۹ ماده تنظیم شد و در ۵ یحجه ۱۲۹۳ 
توسط مدحت پاشا اعلام گردید (همان, 261/763؛ شاو, ۳۰۲-۳۰۱/۲). 
بعدد از مدتی, عبدالحمید عدم موفقیت در کلفرانس استانبول را بهانه 
قرار داد و مدحت را از صدارت معزول کزد (هنو: ۳۱۰/۲: 1۸: 
همانجا) و ادهم پاشا را به صدارت ب رگزید (همانجا) .۳ ماه بعد, مجلنن 
مبعوثان مرکب از ۱۴۱ نماینده (۲۶ تن از اعضای مجلس اعیان؛ ۶۹ 
نمایندة مسلمان و ۴۶ نمایندة غیرسلمان) در ۴ ربیم‌الاول ۱۲۹۴ با 
تشریفات رسعی در کاخ دلمه باغچه گشایش یافت, با تشکیل مجلشس 
مبعوثان و تصویب و اعلام قانون اساسی, دوران اصلاحات و تنظیمات 
خبریهنیزبه سرآمد (همانجا): 

به عنوان نتيچة کلی فعالیتهای اصلاح‌طلبانة این دوران باید گفت: 
دوره اصلاحات و تنظیمات, آغاز بهره‌گیری از تمدن و فرهنگ اروپایی 
برای از میان برداشتن نارساییها و کاستیهای دولت عثمانی و هم‌تراز 
ساختن آن با دولتهای پیشرفتذ اروپابود وبا آنکه می‌توان گفت: نتیجه 
کابلاً مطلوب نبود. اما تصویب قانونهای. جدید, محدود ساختن 
اختیارات پادشاه, کم‌رنگ شدن نفوذ دربار در ادارة آمور, تشکیل سپاه 
جدید به شیو؛ اروپایی, اهمیت دادن به دانش در گزینش دولتمردان, 
تأسیس,مدارس جدید و جز.آن از آتاز مطلوب. اين:دور: محسوب 
می‌شود. 

یکی از دستاوردهای مهم اين دوره جریان ادبی جدیدی است که بد 
ادبیات تنظیمات معروف است. این نهضت پا به پای نوآوریهای سیاسی 
در آمپراتوری عثمانی, ادبیات ترک را از زیر نفوذ ادبیات فارسی و 
عربی درآورد و به سوی ادبیات مدرن اروپا رهنمون شد. این جریان 
تقریاً ۲۰ سال بعد از اعلام و صدور خط شریف گلخانه با انتشار 
روزنام؛ ترجمان احوال در ۱۸۶۰/6۱۲۷۷م از جانب ابراهیم‌شناسی 
آغاز شد و تا ۱۸۹۵/۱۳۱۲ ادامه یافت. با اوج‌گیری این مکتب, 
دوران انستایی چند صد سالهٌ ادبیات دیوانی سرامد و جربان پویای 
ادبیات جدید آغاز شد که زبانی سباده و عامه‌پسند داشت و جهان‌بینی 
جدیدی را که در آن انسانها زنده وفعال هستند.به وجود آوزد. شاعران 
و نویسندگان این دوره در آثار خود - اعم از رمان, نمایشنامه, شعر و 
مقاله در روزنامه س.به تنویر افکار پرداختند. با این جریان ادبی, هنر در 
خدمت اجتماع درآمد. از جمله پیشروان این نهضت ادبی می‌توان 
از ابراهیم‌شناسی, ضیا پاشا, نامق کمال, احمد مدحت, رجائی‌زادة 
اکرم, عبدالحق جامد و سامی پاشازاده سزائی نام برد (کاراعلی اوغلن, 
1/51-2). 

ماخذد جودتا: احمد, تاریخ, استانبول, ۱۳۰۹ق؛ شاوء اج تاریخ امپراتررین 

عتمانی و ترکیة جدید, ترجمه محمود رمضان‌زاده. مشهد, ۱۳۷۰ش؛ طیارزاده, 

احسدعطا,تاریخ, استانیول, ٩۱‏ ۱۲ ق؛ ووسيني, وین, ناریخ امپراترری عسانی, نر چم 

سهیل آذری, تهران, ۱۳۴۶ش؛ هامر پزرگشتال, یرزف, تاریخ امیراثزری عثمانی, 

ترجمه میرزا زکی علی‌آبادی, به کرشش جمشید کیانفر, تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ همو, دولت 

عشمانیه تا ریخی, ترجمد مخمد عطاء استانبول, ۱۳۳۳ ی 


۱92 اناطصماحا ر تعزژه امه ها موق ااام ی آر ات ۱ 


انتخاب کرد. به طورکلی اقدامات این مجلس در تحقق اهداف فرمان 
تنظیمات بسیار موثر بود (همانجا). با صدور فرمان گلخانه. در نظام 
حقوقی عشمانی هم تفییرات اساسی به وجود آمد و با تکیه بر نظام 
حقوقی غربی قوانین زیادی وضع شد. به رغم برخی ناهماهنگیها میان 
حقوق اسلامی و اروبایی, اين دو بافت حقوقی به کوشش تنظیماتچیان 
در زمینه‌های مختلف با یکدیگر تلفیق شدند (همو, ۷/172-173). 

در زمينة اصلاح مالياتها, ررشهای سنتی اعشار, جزیه. التزام 
واگذاری جمع‌آوری مالیات به مقاطعه‌کاران, مالیات بر اغتام و نظایر 
آن لغو شد. جمع‌آوری مالیات به مأموران رسمی و حقوق‌بگیر دولت 
واگذار شد و همه مالیاتها به خزانة دولت واریز می‌گردید. تساوی در 
برابر پرداخت مالیات. تعیین میزان آن توسط انجمن شهر از جمله 
دستا وردهای فرمان تنظیمات بود (شار, ۱۷۳-۱۷۲/۲؛ کارال, -۷/176 
7 ).در زمینه سربازگیری نیز شیوه‌های سابق لفو گردید و از هر ایالت 
با توجه به جمعیت آن و در مواقع لازم سربازگیری می‌شد. مدت 
سربازی را به ۵-۴ سال محدود ساختند و روشهای نظلامی اروپاییان را 
اخذ کردند و پیاده نظام, سواره نظام و تویخانه تشکیل دادند و از 
۰ به بعد روش قرعه‌کشی برأی سربازگیری در میان 
جوانان ۲۰ ساله اعمال شد (همو, ۷/178-179). در زمین تعلیم و تربیت 
نیز عبدالمجید با صدور فرمانی در ۱۲۶۰ق خطاب به صدراعظم وجوب 
اصلاحات را یادآوری کرد و بدین‌ترتیب, «مجلس دائمی معارف 
عمومیه») تشکیل, و دارالفنون و مدارس متوسطه تأپتیس رف (همو. 
02 

اجرای مفاد فرمان تنظیمات به رغم پاره‌ای مشکلات همچنان ادامه 
می‌یافت. سلطان عبدالمجید خود بر اجرای اصلاحات و تسریع در آنها 
سعی تمام داشت؛ چنانکه طی فرمان مورخ ۴ محرم ۱۳/۱۲۶۱ وامبر 
۵ که با حضور او در هیأت دولت (مجلس رکلا) قرائت شد. بر 
اجرای اصلاحات و اقداماتی بدین شرح تأکید گردید: تنظیم امور 
ارتش, گسترش علوم و فنون, تأسپس مدارس جدید, اتخاذ تدابیر لازم 
برای عمران و آبادی کشور, ایجاد بیمارستان برای فقرا در استانبول, 
جاپ و انتشار تسبر, تأسیس «مجالس اعماریه» برای آبادی ایالات در 
آناتولی و روم ایلی, شرکت دو نماینده از هر ایالت در هیأت دولت برای 
طرح‌مسائل مربوط بهآن‌ایالت. و ترسیمنقش‌شهرهاو بنادر(/161 ,1۸ 
23 

اجرای مفاد تنظیمات خیریه رابه دو مرحله می‌توان تقسیم کرد: ۰۱ 
از صدور فرمان تنظیمات در ۱۲۵۵ق تا صدور فرمان اصلاحات در 
۲ ۲. از ۱۲۷۲ تا ۱۲۹۳ق, یعنی دور مشروطیت اول (همان, 
00 

در حدود سال ۱۲۶۹ق, با آنکه نزدیک به ۱۴ سال از تاریخ صدور 
فرمان تنظیمات می‌گذشت,از روند اصلاحات نتیجه کافی و مثبت گرفته 
نشده بود, فقدان هماهنگی و یکپارچگی در سیاست داخلی و خارجی. 
سوءاستفاد؛ رجال دولت, اختلاف‌نظر میان اصلاح‌طلبان و همچنین 


اصلا ح‌طلیی ۵۹ 


کارشکنی برخی از دولتهای خارجی که با موفقیت جنبش اصلاح طلبی 
موافق نبودند (همان, 161/139-740), از علل عمد؛ ناکامی نهشت بود. 
چون دولت روسیه تزاری که می‌کوشید قلمرو عثمانی را تجزیه کند, با 
مخالفت دولت فرانسه و انگلستان مواجه شد, مسأله حمایت از پیروان 
کلیسای ارتدکس را بهانه قرار داد و خواستار حق مداخله در اين 
خصوص و حمایت از مسیحیان عشمانی شد و به سلطان و دولت عشمانی 
۵روز مهلت داد تا با انعقاد عهدنامه‌ای در این باره موافقت کنند. 

دولت عثمانی این اولتیماتوم را رد کرد و روسیه با تهدید به اشغال 
عشانی بار دیگر ۸ روز برای پذیرفتن خواسته‌هایش مهلت داد (همان, 
0 این خواسته نیز رد شد؛ اما در ۲۷ صفر ۱۲۷۲. دولتهای 
انگلستان, فرانسه و اتریش دولت عشمانی را به عضویت جامعة دول 
اروپایی پذیرفتند و مقرر داشتند که فرمان جدیدی از سوی پادشاه 
دربار؛ اتباع مسیحی عثمانی صادر شود. سرانجام دولت عثمانی تحت 
فشار دولتهای اروپایی در جمادی‌الاخر ۱۲۷۲ افوریة ۱۸۵۶ فرمانی در 
این خصوص صادر کرد که به فرمان «اصلاحات» معروف است 
(کارال, ۷/248-249؛ 261/741 م1). با اي فرمان که حتق حاکمیت 
عشمانی را محدود می‌کرد (همانجا), دوره جدیدی در تاریخ عشمانی 
آغاز شد که به دور؛ دوم تنظیمات معروف است و تا ۱۲۹۳ق ادامد یافت 
(همانجا). به موجب ابن فرمان سبیحیان مقیم در امپراتوری عشانی و 
اتباع غیرمسسلمان اين کشور از امتیازات زیادی برخوردار می‌شدند 
(همان, 111/742). 

دولتهای اروپایی با تحت فشار گذاشتن عثمانی در صدور این 
فرمان, قصد داشتند منافع سیاسی و اقتصادی خود را در این منطقه 
حفظ کنند و کاپیتولاسیونی جدید به وجود آورند (هسان, 51/743(). 
مهم‌ترین مواردی که در اين فرمان ذکر شده بود. اینهاست: مصونیت 
جان و مال و شرف, تساوی در برابر قانون, حق ورود غیرمسلمانان به 
خدمات درلتی, آزادی مذهبی و آموزشی,برابری در پرداخت مالیات, 
اصلاح قوانین جزایی, واگذاری تأیید حکم اعدام یا عفو محکوسان به 
اعدام پس از صدرر رأی دادگاه به پادشاه, علنی بودن دادگاهها, لخو 
مصادرة امرال محکومان, لغو شکنجه, اصلاح وضع زندانها و رعایت 
حقوق زندانیان, تشکیل محاکم تجاری و محاکم جنایی , حفظ امتیازات 
دینی غیرمسلمانان, تایید صلاحیت کلیسا و شوراهای دینی در برخی 
دعاوی, لغو استفاده از واژه‌های موهن برای مسیحیان در مکاتبات. و 
حضور نمایندگان کلیسا در انجمنهای ایالتی و ولایتی و نیز مجلس 
رالای احکام عدلیه (کارال, ۷/250-251). برای اجرای اين فرمان 
«سجلس اجرانات» تشکیل شد که مدت زیادی نتوانست فعالیت کند. 
ریاست این مجلس با صد راعظم بود؛ بعدها وظیفة این مجلس به مجلس 
اعلای تنظیمات‌یا («مجلس اعلای عمومیه»واگذار شد(-211/743 ,1۸ 
4) .از اين به بعد قلمرو عشمانی بیش از پیش به صحنه مبا رزة دولتهای 
بزرگ اروپایی تبدیل گردید (هسان, 61/745)- 

از توجه به دو فرمان تنظیمات و اصلاحات و مقایس آنها برمی‌آید که 


۳۶۰ اصلاح‌طلبی 


هر یک از دو فرمان در دوره‌ای بحرانی از تاریخ دولت عثمانی صادر 
شده است, چنانکه خط شریف (فرمان تنظیمات) در پایان جنگ مصر - 
عثمانی و فرمان اصلاحات در پایان جنگ کریمه صادر گردیده است: 
فرمان اصلاحات به موجب ماد ٩‏ عهدنامة پاریس صادر گردید و با 
توجه به مقدمة آن - که کمک و حمایت دولتهای دوست را متذکر شده 
است ‏ نفوذ پیگانگان در صدور آن به وضوح دیده می‌شود (کارال. 
۷15-6 

روند اصلاحات با در گذشت بنیان‌گذاران آن سیعنی کسانی چون 
فاد پاشا و عالی‌پاشا - از ۱۸۶۹/۱۲۸۶ به بعد رو به ضعف گذاشت 
(شاو. ۲۶۷/۲). بحرانهای مالی, قحطی و خشکسالی, نفوذ و مداخلاً 
بیگانگان در امور کشور, و سستی سلطان عبدالعزیز برای جلوگیری از 
اين بحرانها, مخالفت با دولت را افزایش مي‌داد و افکار 
مشروطه‌خواهی که از سوی مدحت پاشا و یارانش تبلیغ می‌شد. روز به 
روز طرفداران بیشتری می‌یافت. نفوذ ادبیات جدید و ظهور نویسندگانی 
چون نامق کمال در بیداری افکار مردم بسیار موثر بود. در اين میان 
محافظه‌کاران نیز که با نوآرربهای دور؛ تنظیسات و اصلاحات, 
بهخصوص برابری حقوق مسلمانان و غیرسلسانان مخالف بودند, 
توانستند با استفاده از موقعیت به دست آمده, حمایت افکار عمومی را 
برضد دین‌زدایی تنظیمات و نفوذ بیگانگان جلب کنند و در پی آن موج 
جدیدی از احیای تذکر اسلامی به وجود امد. در اين اسر 
سیدجمال‌الدین اسدابادی که در ان زمان (0۱۸۷۰/۱۲۸۷) در راس 
شورای آموزش و پرورش عشمانی قرار داشت (همو, ۲۷۴-۲۷۳۱۲). 
نقش مهمی ایفامی‌کرد. سرانجام اين اختلافها و نابسامانیها به خلع 
عبدالعزیز در ۱۸۷۶/۱۲۹۳ و جانشینی فرزند بزرگ عبدالمجید به نام 
مراد انجامید (1۸,261/761). پادشاه جدید (مراد پنجم) خواهان ادامةٌ 
اصللاحات شد و حتیم گفته‌اند که دربار؛ تدوین قانون اساسی و حکوست 
مشروطه نیز رعده‌هایی داده بود. در اين دوره به رغم اینکه رشدی پاشا 
صدارت داشت, مدحت پاشا رئیس شورای دولت از نفوذ بیشتری 
برخوردار بود. مراد پنجم که سن زیادی هم نداشت. به سبب پیماری از 
ساطنت بر کنار گردید و عبدالمجید دوم به شرط قبول قانون اساسی و 
ادامهٌ اصلاحات از جانب هیات دولت در شعبان ۱۲۹۳ به پادشاهی 
برگزیده شد (همان, 111/762). وی نیز بر ادام اصلاحات, کوشش در 
جهت رفاه مردم و عمران و آبادی کشور تأکید کرد. در آغاز سلطنت او 
دولت عشانی با بحران مواجه بود. دولتهای روسیه, اتریش, پروس. 
فرانسه و انگلستان که از موفقیت عشمانیها در شبه جزیرة بالکان خشنود 
نبودند, آن دولت را به ترک مخاصمه در بالکان مجبور ساختند و 
نمایندگان آنها برای تصمیم‌گیری در این باره به استانبول آمدند و 
کنفرانسی در اين زمینه برپا داشتند. در اين میان, مدحت پاشا به 
صدارت برگزیده شد. در روز افتتاح کنفرانس (۶ دیقعدة ۲۳/۱۲۹۳ 
نوامبر ۱۸۷۶م) مشروطیت اول اعلام گردید. عبدالحمید به تشویق 
مدحت پاشا فرمانی مبنی بر تشکیل مجلسی برأی تدوین قانون اساسی 


صادر کرد. قانون اساسی در ۱۱۹ ماده تنظیم شد و در ۵ ذیحجهُ ۱۲۹۳ 
توسط مدحت پاشا اعلام گردید (همان, 261/763؛ شاو, ۳۰۲-۳۰۱/۲). 
بعد از مدتی, عبدالحمید عدم موفقیت در کنفرانس استانبول را بهانه 
قرار داد و مدحت را از صدارت معزول کرد (همو, ۳۱۰/۲؛ 1۵ 
هسانجا) و ادهم پاشا رایه صدارت بر گزید (همانجا). ۳ ماه بعد, مجلس 
مبعوثان مرکب از ۱۴۱ نماینده (۲۶ تن از اعضای مجلس اعیان؛ ۶۹ 
نمایند مسلمان و ۴۶ نمایندة غیرسسلمان) در ۴ ربیع‌الاول ۱۲۹۴ با 
تشریفات رسمی در کاخ دلمه باغچه گشایش یافت. با تشکیل مجلس 
مبعوثان و تصویب و اعلام قانون اساسی, دوران اصلاحات و تنظیمات 
خیریه نیز به سرآمد (همانجا). 

به عنوان نتیجهُ کلی فعالیتهای اصلا ح‌طلبانة این دوران باید گنت: 
دور؛ اصلاحات و تنظیمات, آغاز بهره‌گیری از تمدن و فرهنگ اروپایی 
پرای از میان برداشتن نارساییها و کاستیهای دولت عشمانی و هم‌تراز 
ساختن آن با دولتهای پیشرفتة اروپا بود و با آنکه می‌توان گفت: نتیجه 
کاملا مطلوب نبود. اما تصویب قانونهای جدید. محدود ساختن 
اختیارات پادشاه, کم‌رنگ شدن نفوذ دربار در ادا امور, تشکیل سپاه 
جدید به شیو؛ اروپایی, اهمیت دادن به دانش در گزینش دولتمردان, 
تأسیس مدارس جدید و جز آن از آثار مطلوب این دوره محسوب 
می‌شود. 

یکی از دستاوردهای مهم این دوره جریان ادبی جدیدی است که به 
ادبیات تنظیمات معروف است. این نهضت پا به پای نوآوریهای سیاسی 
در امپراتوری عشانی, ادبیات ترک را از زیر نفوذ ادبیات فارسی و 
عربیٍ درآورد و به سری ادبیات مدرن اروپا رهنمون شد. این جریان 
تقریبا ۲۰ سال بعد از اعلام و صدور خط شریف گلخانه با انتشار 
روزنامة ترجمان احوال در ۱۸۶۰/۱۳۷۷ از جانب ابراهیم‌شناسی 
آغاز شد و تا ۱۸۹۵/۱۳۱۳ ادامه یافت. با اوج‌گیری اين مکتب, 
دوران ایستایی جند صد ساله ادبیات دیوانی سرامد ۳ جریان پویای 
ادییات جدید اغاز شد که زبانی ساده و عامه‌پسند داشت و جهان‌بینی 
جدیدی را که در آن انسانها زنده و فعال هستند, به وجود آورد. شاعران 
و نویسندگان این دوره در آثار خود - اعم از رمان, نمایشنامه, شعر و 
مقاله در روزنامه -به تلور افکار پرداختند. با این جریان ادبی, هنر در 
خدمت اجتساع درآمد. از جمله پیشروان این نهضت ادبی سی‌توان 
از ابراهیم‌شناسی, ضیا پاشا, نامق کمال, احمد مدحت. رجانی‌زاده 
اکرم, عبد الحق حامد و سامی پاشازاده سزائی نام برد (کاراعلی اوغلو, 
11/51-2). 

ماخذ: جودت, احمد. تاریخ, استانبول, ۱۳۰۹ق؛ شاو, ٩‏ ج» تاریخ امپراترری 

عشمانی و ترکیذ جدید, ترجمٌ محمود رمضان‌زاده. مشهد, ۱۳۷۰ شی! طیارزاده 

احسدعطا, تاریخ, استانبول, ۱۲٩۱‏ ق؛ ووسينيج, وین, تاریخ امپراتوری عتمانی, ترجمً 

سهیل آذری, تهران, ضن هامر پررگشتال, یرزف» تاریخ امپراثرری عثمانی, 

ترجمذ میرزا زکی علی‌آبادی, به کوشش جمشید کیانفر, تهران: ٩‏ ۱۳۶ش؛ همر, دولت 

عسانیه تاریخی, تر جمذا مخمد عطاء استانبول, ۱۳۳۳ ق؛نیز: 


:1972 , اناطماعا, آمززهاممه ازجم نمی لمیر تج معط 


۰ ,10۲۵1 19467 ,ااطاطصاعا رازه۱ ۱ نموه 7۶۸ پکیگ بباجمناههجن نف 
که ۳۵۲۵۱۰ 1 ردظ رداع1 +1983 ماه اما ااممسع م2 
رون ۸ ,۱.2 تاه :68 «علصا ,تق7 جع8هل۸ 
ما 1 و1۳21 :1946 ] 
:1984 رق0 ۸ ت۲صاامعه الوم ملس قاناچها تعاعل اجه 
,945۲۵۳ رازم ماد 1.6 بر ردکمی ر۱983 رنه نها لسع 

۱۱0۲۸ ۰ 


علی‌اکبر دیانت 

آضلاندوز بخش و شهر کوچکی در شهرستان پارس آباد از 
استان اردبیل.اصلاندوز راب‌ضور تآصلاند وز( فرهنگ جغرافیایی.... 
۴ دانشناسه, ۱۰۲/۱) و اسلاندوز (نفیسی, ۰۳۳۰/۱ ۳۳۱) نیز 
نوشته‌اند. 

بخش اصلاندوز: این بخش به عنوان یکی از بخشهای دوگانة 
شهرستان پارس آباد است که ۳۵۲ ک۲ مساحت دارد و در منتهی‌الیه 
شمال غربی استان اردبیل قرار گرفته, و از شمال به رود ارس, از شرق 
به بخش مرکزی (شهرستان پارس آباد), از غرب به استان آذربایجان 
شرقی و از جنوب به شهرستان مغان محدود است ( آمارنامه استان 
آذربایجان شرقی, ۱۲۸ آمارنامذ استان اردبیل, ۰۱۱ ۰۱۶ ۱۸). بخش 
اصلاندوزاز در دهستان‌به‌نامهای اصلاندوز وقشلاق‌غربی( سازمان.... 
۷) و جمعاً ۹۶ آبادی تشکیل شده که ۱۶۲۲۹۳ نفر ( ۲۳۳۶۷ خانوار) را 
در خود جای داده است ( آمارنامه استان اردبیل, ۰۱۸ ۵۵) از میان 
آبادیهای این بخش که ۲۸/۳) از مجموع آبادیهای شهرستان پارس آباد 
را تشکیل می‌دهند, تنها ۶۵ آبادی دارای سکنه است. مرکز این بخش 
شهر کوچک اصلاندوز است ( سازمان, نیز آمارنام؛ استان اردبیل, 
هانجاها). 

اصلاندوز ناحیه‌ای کوهستانی, اما گرسبیری است ( فرهنگ 
جغراغیایی, همانجا), چنانکه هوای آن در تابستان گرم و در زمستان 
معتدل است (خاماچی. ۱۳۱ جغراقیا .... از 16 با این حال, این 
ناحیه کم ارتفا ع‌ترین قسمت سرزی حوض ارس به شمار می‌رود 
(ایر ان" 49-50,6). 

آثار قدیمی چندی در اين ناحیه بر جای مانده است. از جمله تیه 
نسبتً بزرگی به ارتفا ع حدود ۰متر که پیرامون آن ۱۵۰۰ متر است» در 
جنوب غربی شهر کوچک اصلاندوز, در محل فروریختن. دره رود 
(قره‌سو) به ارس دیده می‌شود که به تپ نادر (يا تب نادری) موسوم 
است؛ قدمت این تپه را به هزارة اول پیش از میلاد نسبت داده, و آن را تا 
اراخر سد؛ ۱۱ق مسکونی دانسته‌اند. علاوه بر اين, در آبادی اولتان, 
واقع در ۳۹ کیلومتری شمال شهر اصلاندوز, قلعه‌ای در کنار ارس قرار 
دارد که آن را به دور؛ اشکانی مربوط می‌دانند؛ این قلعه نیز تا سده ۱۲ق 
مورد استفاده برده است. دیراری خشتی به قطر حدود ۶ متر گرداگرد 
این قاعه را فرا گرفته, و آثار خندقی بزرگ به عرض ۳۰ متر در ۳ جهت 
آن بر جای مانده است (ترابی, ۶۶۳-۶۴۲/۲). 

در ناحي اصلاندوز آثار ٩‏ گورستان مربوط به هزار؛ُ اول پیش از 
اسللام یافت شده است. تیه اسلامی (عودجه) در ۱۱ کیلومتری شهر 
اصلاندوز با سفالهای خشتی و لعابدار سدة ۱۰ق, و تپ اصلاندوز در 


اصلاندوز ۳۶۱ 


یک کیلومتری شهر اصلاندوز با آثار مشابه از همان زمان, از دیگر آثار 
برجای مانده در اين ناحیه به شمار می‌روند (همو, ۶۶۴/۲ ۰)۶۶۵ 
تاج‌گذاری نادرث هافشار را به تفاوت در تپة نادری ( جغرافیا ,همانجا) 
و قلعة اولتان (ترابی, ۶۶۴/۲) دانسته‌اند. 

شهر اصلاندوز: . اصلاندوز شهر کوچکی است که در ۳٩‏ و۲۶ 
عرض شمالی و۳۷ و ۲۳ طول شرقی, در محل پیرستن قره‌سویه ارس 
(تهران...» 54) و در ۱۲۰ کیلومتری شمال غربی بیلسوار قرار گرفته 
است ( فرهنگ جغرافیایی, ۲۵۷۲). 

این شهر به سبب موقعیت خاص خود و حوادث معاصر, به ویژه 
جنگهای ۱۰ سال روسیه با ایران (۱۲۲۸-۱۲۱۸ق)؛ دارای اهمیت 
است.معبر اصلاندوز به‌عنوان محل‌نفوذ به‌خاک آذربایجان‌به خصوص 
در جنگهای هفتگان؛ عباس میرزا با روسها پیوسته مورد استفاده بوده 
است (مفتون, ۰۳۳۷ ۲۷۰, ۰۲۹۱۰۳۷۴ ۲۹۴؛ با کیخانوف, ۱۸۹؛ هدایت, 
۹ تهران, همانجا). 

در هنگامة جنگ روسیه با ایران (۱۸۱۲/۱۲۲۷م), زمانی که 
نمایندگان روسیه و ایران در محل اصلاندوز در حال مذاکره بودند 
(هدایت, ۴۸۳/۹؛ سپهر, ۱۴۰). روسیه و انگلستان در اروپا با یکدیگر 
به توافق رسیدند و سفیر انگلیس (سر گور اوزلی) به افسران انگلیسی 
که ماسور آفوزقن نظامی قوای ایران بودند, دستور داد که در مناقشة 
ایران و ردس مداخله نکنند (کرزن, 1/578؛ نیز نک: سفتون, ۲۹۵). 
متعاقب آن, قوای روسیه در اصلاندوز به سپاه ایران شبیخون زد (همر, 
۲۹۶-۵؛ اعتضاد السلطنه, ۱۳۵۳-۳۵۲ باکیخانوف, ۱۹۶) و با وارد 
ساختن تلفات و صدمات ناگهانی بر قوای ایرانی (هدایت, ۴۸۴/۹- 
۸۵ تهران, همانجا), با وساطت درلت انگلستان, ايران را رادار به 
صلح و پذیرش عهدنامة گلستان (۲۹ شوال ۱۲/۱۲۲۸ اکتبر 2۱۸۱۳) 
کرد (شمیم, ۶۴). به دنبال آن تمامی قلمرو ایران در شمال ارس از 
دست رفت (((ایران»: ۰)288 

اصلاندوز در ۱۲۹۳ش/۱۹۱۴م تنها مجموعه‌ای از کلبه‌های ساخته 
شده ازنی و حصیر بود که معدودی چادرنشین از آن استفاده می‌کردند 
( تهران, همانجا). این آبادی در اراخر ده ۱۳۲۰ش هنوز روستای 
بسیار گوچکی به شمار می‌رفت که تنها دارای ۲۵ نفر سکنه بسود 
( فرهنگ جغرافیایی, هسانجا). جمعیت اصلاندوز در ۱۳۵۵ش به 
۴ نفر (۲۵۹ خانوار) ( فرهنگ آبادیها , ۱۳۵۵ش, ۱۳۳/۹) و در 
۵سش به ۲۰۴۲ نفر (۳۲۹ خانوار) رسید ( فرهنگ آیادیها, 
۳۶۵ ش, ۲۴). مطابق همین داده‌ها, جمعیت ۶ ساله و بیشتر اصلاندوز 
۸۵ از کل جمعیت آنجا را تشکیل می‌دهد که ۴۸/۱ از این عده 
پاسواد هتند (همانجا). 

یکی از علل اصلی گسترش اصلاندوز و تبدیل آن از یک روستا به 
نقطه شهری, فعالیتهای عمرانی در دشت مغان بوده است. احداث سد 


1: ۳۳۵ 


۳۶۲ اصلح 
مخزنی میل- مغان در محلی به نام قزل قشلاق وأقع در ۳ کیلومتری 
اصلاندوز (۱۳۴۹ش) و از این طریق آمکان به زیر کشت بردن ٩۰‏ هزار 
هکتار از اراضی دشت (شاهوند, ۱۲۱؛ خاماچی, ۰0۲۱۲-۲۱۱ خود 
از عوامل بنیادی رشد این محل به شمار می‌رود, چنانکه گروهی از 
کارگران و کارمندان فنی سازمان آب و برق سد. در این محل زندگی 
مي‌کنند (همو,۲۱۱). 

شغل اهالی اصلاندوز به طور سنتی بیشتر زراعت, باغداری و 
گله‌داری است ( فرهنگ جغرافیایی, ۲۵۱۴؛فرهنگ آبادیها , ۱۳۶۵ش. 
همانجا)؛ چنانکه ۵۱۰۰ رأس گوسفند و بز, و ۲۵۰۰ رأس کاو و 
گوساله در این‌شهر کوچک نگهداری‌می‌شود (همان, ۲۵). محصولات 
کشاورزی اصلاندوز عمدتاً غلات و حبوبات است ( فرهنگ 
جغرافیایی, همانجا). شهر کوچک اصلاندوز با برخوردازی از 
امکانات و تسهیلات محلی, مرکز خدمات روستاهای پیرامون بد شمار 
می‌رود ( فرهنگ آبادیها, ۱۳۶۵ش, همانجا؛ فرهنگ اجتماعی.... 


0۳۳۲ 
مذهب اهالی, شیعه, و زبان آنان ترکی است ( فرهنگ جغرافیایی, 
همانجا). 


ماخذ:_آمارنام استا نآذربایجان شرقی (۱۳۷۰ش), سازمان برنامه و بودجذ استان 
آذربایجان شرقی, تهران, ۱۳۷۲ش؛ آمارنامه استان اردییل (۱۳۷۲ش), سازمان 
برنامه و بودجه استان اردبیل, تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ اعتضاد السلطته, علیقلی میرزا, اکسیر 
التواریخ, به کرشش جمشید کیان فره تهران, ۱۳۷۰ش؛ باک‌خانوف, عباسقلی آقاء 
گلستان ارم به کرشش عبدالکريم علی زاده و دیگران, باکوء ۰ ۱۹۷م؛ ترابی طباطبامی, 
جمال, آثار باستانی آذربایجان, تهران, ۱۳۵۵ش؛ جفرانیای کامل ایران. وزارت 
آموزش و پرورش, تهران, ۱۳۶۶ ش: خاماچی, بهروز, فرهنگ جفرافیایی آذربایجان 
شرقی, تهران, ۱۳۷۰ش؛ دانشنامه؛ سازمان تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی 
ایران, رزارت کشرر, تهران: ۱۳۷۳ش؛ سپهر, محمدئقی, ناسخ التواریخ, بد کرشش 
جهانگیر قائم مقامی, تهران. ۱۳۳۷ش؛ شاهسوند بفدادی, پریچهره, بررسی سسائل 
اجتماعی اقتصادی و سیاسی ایل شا هسون, تهران, ۱۳۷۰ ش؛ شمیم, علی‌اصفر: ایران 
در درر؛ سلعلت قاجاریه, تهران, ۲ ۱۳۴ش؛ فرهنگ آبادیهای کشرر (۱۳۵۵ش): 
استان آذربایجان شرتی, مرکز آمار ايران,تهران, ۰ ۱۳۶ش: فرهنگ آبادیهای کشور 
(۱۳۶۵ش). شهرستان مغان, مرکز آمار ایران, تهران, ۱۳۶۸ش؛ فرهنگ اجتماعی 
دهات ر مزارع, استان آذربایجان شرقی, جهاد سازندگی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ فرهنگ 
جغرافیایی ايران (آبادیها), دایر؛ چفرافیایی ستاد ارتش, تهران, ۱۳۳۰ش؛ مفترن 
دنیلی, عبدالرزاق, مآثر سلطانیه, به کرشش غلامحسین صدری افشار, تهران, 
شش نفیسی, سعید, تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دور معاصر, تهران, 
۵ ش؛ هدایت, رضاقلی, ملحتات تاریخ ررشة الصنای اصری, تهران, 
۹ شانیز؛ 

۶ لصا رتم0 ماد( یا لیس متحعم ولا ۵ رحمنه 
1۱943-1946۱ م,عممالم تناها معط عافل م؟ بمتفتممر 
ره ۸۵ ۱۷۰ سا با راما ۲فای ۷۵۳ مه ما1 :1۱987 رمملجما 


۰ 022 
عبان سفیدی 


لح اصطلاحی کلامی که بر اساس آن غالب معتزله انجام 
دادن بهترین و شایسته‌ترین کارها را در حق بندگان بر خداوند واجپ 
می‌دانند. اهمیت اين اصطلاح در آن است که مباحثی چون عدل الّهی, 
صفات الهی و تکلیف به نحوی به آن مربرط می‌شوند. 

اختلاف متکلمان در اي بحث ناشی از نظرهای متفاوت آنان در 


مساألهٌ عدل و صفات الهی است. عدل گرایان ترک اصلح را بر خدا 
قبیح می‌دانند؛ در مقابل, سنت گرایان و اشاعره که مبنای بحث خود را 
بر قدرت و اراد مطلق خداوند می‌گذارند. در کیفیات افعال او چند و 
چون تمی‌کنند. بحث قائل شدن وجوب امری بر خداوند نیز از همین جا 
نشأت می‌گیرد. گروه اول برخی افعال را بر خداوند واجب می‌شمرند 
(قاضی عبدالجبار, ۷/۱۳ ۸)؛ ولی گروه دوم معتقدند. که چیزی بر 
خداوند واجب نیست, چه, بجز با شر ع حکمی اثبات نمی‌شود و حاکمی 
ماورای شرع وجود ندارد. پس چیزی بر خداوند واجب نیست 
(فخرالدین,۳۴۲-۳۴۱). 

نظر معتزله: اعتقاد به وجوب رعایت اصلح همانند اصول منزلا 
بین المنزلتین و وعد و وعید از آراء خاص معتزله است. پیشروان این 
قول.یعنی ابراهیم‌بن ستار نظام (د ح ۲۳۱ق/۸۴۶م) و اصحاب او,علی 
اسواری (د ۲۴۰ق/۸۵۴م) و جاحظ (د ۲۵۵ق/۸۶۹م) معتقدند که خدا 
قادر نیست ستم کند و دروغ بگوید و نمی‌تواند اصلح را ترک کند و 
کاری انجام دهذ که اصلخ نیست (نک: آشفری؛ 2۲۰۸/۱ ۲۰۹). آنان بر 
این باورند که در افعال ای جز خیر و صلاح نیست و بر خداوند واجب 
است که از روی حکمت کامل خویش مصالح همة بندگان را رعایت 
کند. برخی از معتزله علت فعل اصلح از سوی خداوند را عدم بخل او 
دانسته‌اند. آنان پر خداوند واجب دانسته‌اند که آنجه صلاح بنده است. 
نسبت به او انجام دهد و دلیل ایشان نیز آن بوده است که اگر خداوند 
چنین نکند, بر آنها بخل ورزیده است (نک: اسفراینی, ۴۳؛ تفتازانی. 
۲ 

برخی معتقدند که نظام عقیده به اصلح را از لاهوت سیحی اقتباس 
کرده است, چون «رجال کنیسه» نیز به اصلح اعتقاد داشته‌اند, به ویژه 
انکه یحیی دمشقی در باب آن به بحث پرداخته است (جارالله, ۰)۱۰۳ 
برخی از مزلفان معاصر معتقدند که معتزله اين باور را از اندیشه‌های 
یونانی گرفتهاند (شاخت, 29). شاخت در بحث مبداٌقول به اصلح به 
ترجم آثار یونانی مثل «فائدة الاجزاء» اثر جالینوس اشاره دارد که به 
دنبال اثبات مفید بودن همه اعضا و اندامهاست و از طریق استدلال 
کلامی می‌خواهد عقلانی بودن, و نیز متوجه به خیر بودن افعال خالق را 
اثبات کند (همانجا). برخی نیز نام را در اين نظظریه مسخصاً متأثر از 
آراء ارستلو دانسته اند (عشمان,۴۰۱). 

معتزلٌ بغداد حوز؛ شمول وجوب فعل اصلح را دین و دنیا, و معتزله 
بصره فقط دين دانسته‌اند (جوینی. ۷- ۱۲۸۹ تفتازانی. همانجا). 
استدلال بفدادیان آن است که مانعی بررای فعل خداوند وجود ندارد و به 
همین دلیل فعل اصلح در دنیا و دین بر او راجب است. همچنین داعی بر 
فعل, یمنی اشتمال فعل بر مصلحت, موجود است و صارف یعنی قبح 
وجود ندارد. استدلال مخالفان این قول آن ایست که اگر اصلح در دنیا بر 
خدارند واجب باشد. در خود اين رجوب اخلال به وجود می‌آید, چون 
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خداوند بر امور غیرمتناهی قادر است و هر نخمتی که افاضه کند, 
می‌تواند پیش از آن را نیز افاضه کند و حدی بر اين متصور نیست (همو 
۲ 

نظر اشاعره: متکلمان اشعری مذهب برخلاف معتزله هرگونه قول 
به وجوب جیزی بر خدآوند, از جمله وجوب اصلح بودن فعل او نسبت یه 
بندگان را ضلال و خطا می‌دانند (اشعری۲۰۹/۱)-اين گروه بعتقدند 
جیزی بر خداوند واجب نیست, چون افعال خداوند معلل به اغراض 
نیست و نمی‌توان فعلی از افعال او را به دلیل خالی بودن از غرض قبیح 
دانست (ایجی, ۲۰۳-۲۰۲/۸). آنان بر خلاف ابوالقاسم بلخی و معتزلا 
بغداد معتقدند که بر خداوند واجب نیست اصلخ آمور دربارهُ دین و دنیای 
بندگان را انجام دهد. استدلال آنان این است که اگر چنین بود, باید اهل 
دوزخ را از عذاب نجات می‌داد. یا اينکه اهل بهشت را به منزلت 
پیامبران می‌رسانید, زیرا اصلح برای آنان اين است (ابویعلی, ۱۱۶). 

ابوحامد غزالی (د ۰۵ ۰/») معتقد است که خداوند هر آنچه 
اراده کند, نسبت به بندگان خویش انجام می‌دهد و رعایت اصلح نسبث 
به بندگان بر او واجپ نیست, زیرا نمی‌توان چیزی را بر خداوند واجب 
دانست و چنین وجوبی عقلانی نیست ( قواعد..., ۲۰۶-۲۰۵ نیز نک: 
الاقتصاد..., ۱۱۵). استدلال غزالی بر قول خویش آن است که ما فعلی 
را که مطابق با مصلحت نباشد, قبیح می‌دانیم؛ یعنی «قبیح آن چیزی 
است که موافق با غرض نباشد» ( قواعد, ۲۰۷-۲۰۵). بناپراین, 
اشخاص با اغراض گوناگون چیزهای متفاوتی را قبیح خواهند دانست. 
غزالی معتقد است که اگر منظور با از قیبح آن چیزی باشد که موافق با 
غرض باری نباشد, چنین تصوری محال است؛ چون خداوند غرضی 
ندارد و اگر منظور با از قبیح عدم موافقت با,غرض غیر باشد, چنین 
جبزی را نمی‌توان برای او محال دانست (همان, ۲۰۸). همچنین وی بر 
اين با ور است که سا در افعال خداوند به افعالی بر می‌خوریم که در آنها 
هیچ گونه صلاحی نسبت به بندگان مشاهده نمی‌شود ( الاقتصباد, 
همانجا). 

نظر امامیه:. متکلمان امامیه آراء متفرق و متضادی داشته‌اند. 
گروهی مانند معتزله بر اين باور بوده‌اند که خداوند نسبت به بندگان 
خویش جز اصلح روا نمی‌دارد و اين قول را بر روایات گوناگونی متکی 
کرده‌اند (ابن بابویه, ۰۳۹۸ ۴۰۵؛ فیض, ۲۱۲-۲۱۱/۱). شیخ مفید (د 
۳ می‌گوید : «رخدای تعالی برای بندگان خود تا زمانی که 
مکلف هستند. هیچ‌کاری, جز اصلح برای دین و دنیایشان نمی‌کند وآنان 
را از جیزی که برایشان شسایسته و سودمند است» محروم نمی‌سازد. 
هر که را ثروتمند کرده, این ثروتمندی شایسته‌ترین تدبیر برای اوست؟؛ و 
هر که را درویش کرده, نیز چنین است و در بیماری و تندرسبتی نیز سبخن 
این گونه است» (ص ۲۶-۲۵). به گفته او بسیاری از مرجثه و زیدیه نیز 
بر همین قول هستند (ص ۲۶). مفید در دفا ع از غیبت امام عصر(ع) 
نیز از نظریة اصلح پهره‌برداری می‌کند (نک: مکدرموت. ۰)۱۷۷ این 
گروه همانند معتل بفداد معتقدند که اصلح در دنیا واجب است؛ چون 
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مانعی برای آن وجود ندارد و ترک آن بخل است و عدم وقوع آن بر 
حقیقت قادر بودن خداوند نقص وارد می‌کند (علامه حلی, ۰)۱۵۶ 
گروهن دیگر از امامیه همانند برخی از معتزله معتقد بوده‌اند که آن 
دسته از امور اصلح که به دین ارجا ع ندارند, بر خداوند واجب نیستند 
(سید مرتضی, ۲۰۱). این گزوه اصلح را در امور دنیوی, امر نافع‌تر و 
خوشایندتری می‌دانند که لطف به آن تعلق نمی‌گیرد و از این رو, رعایت 
جنین اصلحی بر خداوند واجب نیست؛ چه, در این صورت انجام افعال 
بی‌نهایت و بی‌پایان بر خدا لازم می‌آید و اين امر محال است (طوسی, 
۴۰ 
گروهی دیگر از متکلمان شیعه با اشاعره هم عقیده بوده, و چیزی را 
بر خداوند واجب ندانسته‌اند. اين گروه مین رابر وجود اصلح نگذاشته, 
و فقط در شرایط وجود مضاحت و عدم منده آن را واجب 
می‌دانسته‌اند: «و اصلح گاه واجب است و علت آن نیز وجود داعی و 
عدم صارف است» (تصیرالدین, ۳۷۲). نصیر الدین طوسی (د ۶۷۲ق/ 
۳ ) بد رغم اشاغره فغل خداوند را معلل به اغراض می‌داند و به 
رغم معتزله خداوند را قادربر قبیح می‌شناسد (ص ۰)۳۳۱ 
مباحت گوناگونی ال اصلح مترتب شده است بح «اراده 
فاعل بر فعل» که در میان متکلمان معطوف به خداوند است. به تدریج به 
صورت یک بحت ستقل درآمده است و متکلمان مسلمان از علم به 
رجحان و تصور فاعل نسبت به مفید بودن, يا اکمال کننده بودن فعل, 
اراده بر آن را تتیجه می‌گیرند. همچنین بحت از «مصلحت» متأثر | 
مباحث مربوط به اصلح در کلام است, به قسمی که آن را بدون فرض 
کمال و نقص تمام نمی‌دانند. مبحت دیگر علم باری است. متکلمان 
مسلمان علم باری قبل از ایجاد و خلقت را با قید علم به مصالح و مفاسد 
طرح می‌کنند. برهان نظم یا استدلال از طریق نظام احسن بر وجود 
خداوند نیز به تصور اصلح متکی است. متکلمان در اد اثبات وجود 
خداوند با فروض پیشینی وجوب اصلح به دنبال شواهد عینی آن در 
جهان و انسان بوده‌اند و این شواهد را مژید وجود خالقی با قدرت و علم 
مطلق می‌گیرند. 
مخذ: _ ابن بابریه» محمد. الترحید, به کرشش هاشم حسینی, تهران, ۱۳۸۷ ق؛ ابریعلین, 
محمد, المعتید فی اصول الدین, به کرشش ردیع زیدان حداد, ببررت. ۱۹۸۴؛ 
اسفراینی, شاهنور, التبصیر فی الدین, قاهره, ۰/۱۳۵۹ ۱۹۴؛ اشعری, علی, 
بقالات الاسلامیین, به کوشش محند محبی‌الدین عبدالحميد, قاهره: ۱۳۶۹ 
۰ ایچی, عبدالرحمان, المراتف, به کرشش محمد بدرالدین نمسانی, تاهرهن 
۰/۵ ٩۱م؛‏ تنتازانی, عمس, شرح المقاصد, استانبول, ۱۳۰۵ق؛ جاراله, 
زهدی حسن, السعتزلة, قاهره, ۱۹۴۷/۵۱۳۶۶م؛ جرینی, عبدالملک, الا رشاد, به 
کوزشش محمد پوسف موسی و علی عبدالمنعم عبدالحمید, قاهرد: 13۱۳۶۹ 2۱۹۵۰؛ 
سیدمرتشی, علی, ال خيرة, به کرشش احمد حسینی, قم, ۱۴۱۱ق؛ طزسی: فحمد: 
الاقتصاد, بیروت, ٩۸۱۹۸۶۱۱۴۰۶‏ عشمان, عبدالکريم, نظریة التکلیف, ببروت: 
۱ علامذ حلي, حبن, انوار الملکرت. به کرشش محمدنجی زنجانی, تهران» 
۸ ش؛ غرالی, محمد, الاقتساد فی الاعتقاد. بیروت, ۸۱۹۸۳/۵۱۴۰۳! همره 
قواعد العفائد, به کوخش موس محمدعلی, ببررت, ۸۱۹۸۵/8۱۴۰۵؛ فخرالاین 
رازی, «المخصل»), ضنن تلخی البحصل نصیرالاین طرسی: پیررت: 16۱۴۰۵ 
۵ فیض کأشانی, محسن, علم الیقین, قم, ۱۳۵۸ ش؛ قاضی عیدالجبار المفتی, 


۶۴ اصلح کشمیری 
به کوشش ابوالعلاء عفیفی و دیگران, قاهرهء ۲/۱۳۸۲ ۱۹۶م؛ مفید. محمد, اوائل 
المتالات, به کرشش راعظ چرندایی, تبریز, مطبعذ حقیقت؛ مکدرمرت, مارتین, 
اندیبه‌های کلامی شیخ مفید, ترجمذ احمد آرام, تهران. ۱۳۶۲ ش؛ نصیرالدین طوسی, 
محمد, تلخیتص المحصل, به کوشش عبدالله نورانی, تهران, ٩‏ ۱۳۵ ش؛ نیز: 
زیمآ 13۱۵0 دک ماک اه ماوزاط اجه ممم‌نمو صلا .لباع م٩‏ 
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مییید محمدی 


اصلح کشمیری: _ محمد.ازتذکره‌نویسانوشاعران‌فارسی‌زیان 
شبه قاره در سده ۱۸/۱۲م, متخلص به میرزا و نیز اشهر. نياکان او 
هند و مذهب بودند. به گفتةً مولف وافعات کشمیر پدرش اسلم‌خان سالم 
کشمیری (د ۱۱۱۹ق) به اتفاق ۳ برادر دیگر خود در خدمت شیخ 
مخسن فانی کشمیری (د ۱۰۸۲ق) اسلام آورد (نک: راشدی, ۱۲۲). 
اصلح در خاندانی اهل علم ز ادب, زاده شد. پدرش سالم از سرایندگان 
خوش ذوق بود و در انشا پردازی و خوشنویسی نیز مهارت داشت. 
برادر,عموها و دیگر نزدیکان وی نیز به فارسی شعر می‌سرودند. اصلح 
خود شرح حال و اشعار آنان را در تدکره شعرای کضمیر آورده ات 
(نک: ص ۰۳۳۰۱۷۰۵ ۰۲۳۶۰۱۴۲۰۵۷ ۰۲۵۱ ۳۸۸,۰۳۵۹). 

از زندگی اصلح اطلاع چندانی در دست نیست. او در تدکره به 
توضیحی مختصر دربار خویش پسنده کرده است (ن5: ض ۱۳). از این 
اشار؛ وی که خود را «از خانه‌زادان موروثی... محمدشاه» خوانده 
(هسانجا ) بونیزباتوجه به ینکه پدرش در دستگاهاعظم‌شاه (:۱۱۱۸تی) 
فرزند اورنگ زیب, منصبی داشته است (نک: همو, ۱۱۶-۱۱۵): 
برمی‌آید که دوران نخست زندگانیش در دربار سپری شده, و هم از آن 
رری با اهل فضل و آدب و به تعبیر خود (ص ۱۳) «(صاحب کمالان» 
هملشینی داشته که از آن میان وی از عبدالحکیم ساطع کشمیری (د 
۳ )از سرایندگان و نثرنویسان آن دوره؛ با عنوان استاد خویش 
یاد کرده است ((ص ۱۱۰). 

از آثار برجا ماند؛ اصلح, چنانکه اشاره شد, تذکره‌ای است در 
شرح حال شعرای پارسی‌گوی که آن را در حدود سال ۱۱۵۹ق در 
کشمیر تألیف کرده (راشدی, ۱۷-۱۶), و خود نامی بر آن ننهاده است؛ 
اما مصحح کتاب, حسامالدین راشدی (د ۱۹۸۲/۱۳۶۱م) بد استناد 
یادداشتی که به خط تازه‌تر روی نسخذ خلی کراچی آمده, آن را تدکره 
شعرای کشمیر نامیده است (ص ۱۶). در اين تذکره, شرح حال ۳۰۵ 
شاعر گرد آمده است که از آن میان ۱۱۱ تن متعلق به کشمیرند؛ دیگر 
سخن‌سرایان, از سایر نقاط هندوستان ونیز ایرانیان مسافر و مهاجر به 
آن مسرزمین برگزیده شده‌اند (گلچین‌معانی, ۲۹۲/۱). بدین‌سبب, 
نمی‌توان این اثر را صرفاً تذکرة شعرای کشمیر دانست (نوشاهی, 2۱۹۱ 
۲۳ اصلح, خود این تذکره را شرح حال شاعرانی دانسته که از 
روزگار «خلد مکان» (احتمالا اورنگ زیب, حک ۱۱۱۸-۱۰۶۹ق): تا 
زمان محمدشاه (ح> ۱۱۶۱-۱۱۳۱ق): در هند می‌زیسته‌اند (ص ۲). 
اما در آن شرح حال برخی از شاعران پیش از دور؛ اورنگ زیب چون 
الهام خصالی, ذهتی, صیدی, مشربی و نامی نیز آمده است (ن5: ص 


۱ ۳۱۲,۲۳۹ ). نثر کتاب پر تکلف و مصنوع, و شرح 
حالها بسیار مختصر و فاقد نکات تاریخی است (گلچین‌معانی, 2۲۹۱/۱ 
۳۹ 

احمدعلی هاشمی سندیلوی (هم) گزیدة تذکرة اصلح را در انیس 
العاشقین خود آورده است (شیرانی, ۰۱۳۹ ۱۴۴). حسام‌الدین راشدی 
هم تکمله‌ای بر تذکرة اصلح نوشته, و آن را به همان عنوان تذکره شنعرای 
کشمیر در ۴ مجلد به چاپ رسانده است. 

ماخذ: اصلع کشییر: ی؛ محمد تدکرة شعرای کشمیر, به‌کرشش حسام‌الدین راشدی, 

لاهرر, ۱۹۸۳ م؛ راشدی, حسام‌الدین, مقدمه و حاشیه بر تذکرژ شعرای کشمیر (نک هم , 

اصلح)؛ شیرائی, مظهر محمود, «تذکر؛ مخزن النراب انیس الماشقین, تحقیق, جام 

شررر. ۱۹۹۲ شم ۶؛ گلچین معانی, احمد, تاریغ تذکره‌های فارسی, تهران, 

۸ اش نوشاهی, عارف («تذکرة شعرای کشمیر مزلفه اصلح)), تحقیق, جام‌شورر 


۲ شه۶, عارف نرشاهی 


آَصل موضو ع, نک: اصول موضوعد: 


اضلی و کرم؛ انسانه کهن عاشقانه که روایتهای گوناگونی از آن 
در فرهنگ و ادبیات عامیانة کشورهای آذربایجان, ارمشتان, ترکیه و 
برخی کشورهای آسیای میانه رواج دارد. 

افسانٌ اصلی و کرم در اوایل سد؛ ۱۰ق/۱۶م به وجود آمده. و از 
همین زمان به بعد در میان مردم قفقاز, آسیای میاه و آسیای صفیر رواج 
یافته است. با اینهمه, برخی از پژوهشگران بر این باورند که خاستگاه 
اصلی این افسانه آذربایجان بوده است (نک: آذربایجان..., 1۷/235). 
برخی دیگر معتقدند که اصلی (معشوق) و کرم (عاشق), قهرمانان 
داستان, در اواخر سده* ۶۱ می‌زیسته‌اند و این داستان در حدود 
یک قرن پس از آنها شکل گرفته است (گونی, 135). در بیشتر روایات 
قفقاز خاستگاه افسانة اصلی و کرم شهر گنجه یاد شده است, اما بنا بر 
روایات مردم آسیای صفیر نقطهُ آغاز داستان شهر اصفهان است 
(همو,3-4).بانارلی, پژوهشگر معاصر ترک,بر این است که اساس این 
داستان از شعرهای سراینده و نوازند؛ آرازخوانی (< عاشیق) به نام 
«کرم» دربارة زندگی خود او بوده, و به مرور زمان به صورت افسانه‌ای 
رواج یافته است (11/129). همچنین به روایت دیگری کرم پسر عنقا 
بیک.بیک اخلاط (شهری در آسیای صغیر) بوده است (همانجا) و در 
ررایت ترکمنی, حوادث داستان در تبریز روی داده است. هرچند که این 
افسانه در میان مردم مناطق مختلف از جمله ترکسنها, ترکها, 
آذربایجانیها, ازیکها. ارمنیها و قزاقها به صورتهای گوناگون نقل 
می‌شود, ولی در تمامی آنها مایه اصلی داستان و قهرمانان آن‌یکی است 
(نک: افندیف, 379]. 

خلاص داستان بنابر روایت مردم قفقاز چنین است: زیادخان, خان 
گنجه, و قرا کشیش خرانه‌دار و وزیر او بوده است. این‌دو با هم قرار 
می‌گذارند که اگر یکی صااحب پننر و دیگری صاحب دختر شوذ, آن دو 
رابه عقد ازدراج یکدیگر درآورند. چندی بعد خان گنجه دارای پسری, 


و قراکشیش صاحب دختری می‌شود. پسر را محمود (کرم) و دختر را 
مریم (اصلی) نام می‌گذارند. این‌دو با هم بزرگ می‌شوند و به یکدیگر 
دل می‌بندند؛ ولی کشیش که نمی‌خواهد دخترش راابه یک مسلمان 
بدهد. همراه خانواده‌اش از گنجه فرار می‌کند. کرم در پی آنان ساز 
به‌دست در بیابانها آراره می‌شود و با تحمل سختیهای بسیار خود را به 
آنان می‌رساند. سرانجام کشیش ناچار دختر را به کرم می‌دهد. ولی 
دکمه‌های لباس عروسی او را طلسم می‌کند. کرم در شب زفاف به وصال 
اصلی نمی‌رسد و از درد این ناکامی چنان آه سوزانی از سینه برمی‌آورد 
که گیسوان دختر آتش می‌گیرد و هر دو می‌سوزند و خاکستر می‌شوند. 
خاکستر این دو دلداده را در کتار هم به خاک می‌سپارند, اما کشیش 
وصیت می‌کند که پس از مرگش او را میان آن دو به خاک بسپارند. پس 
از چندی از خاکسترهای عاشق و معشوق در بوته گل می‌دمد و هنگامی 
که گلها به‌سوی هم سرمی‌کشند تا به هم برسند, بوتف خاری از گور 
کشیش سر بر می‌زند و مانع می‌شود.ٍ 

در روایات اسیای صفغیر جنین امده است: اصلی, دختر خزانه‌دار 
پادشاه اصفهان که یک کشیش سیحی بود. و کرم فرزند یک مرد 
مسامان از کودکی به هم دل بسته بودند. این دو با عشق پاک با هم بزرگ 
شدند. ولی هنگامی که قرار شد به عقد ازدواج همدیگر درآیند, کشیش 
ب‌شدت با ازدواج آن دو به مخالفت پرخاست. زیرا نمی‌خواست که 
دخترض همسر یک فرد مسلمان شود؛ از این‌رو دخترش را از اصفهان 
به دیار دیگری‌بردتا مگر کرم را فراموش کند. کرم در پی آنان به راه افتاد 
وسالها کشیش دختر را از دیاری به دیار دیگر می‌برد و کرم نیز همچنان 
در پی آنها می‌رفت تا به شهر حلب رسیدند و سرانجام در آنجا با توصیة 
پادشاء حلب, کشیش با ازدواج این دو دلداده موافقت کرد, اما در شب 
زفاف. کرم از شدت شور و سوز عشق آتش گرفت و سوخت و اصلی هم 
که با گیسوان خود خاکستر او را جاروب می‌کرد. از شراره‌ای که به 
موهایش گرفت. سوخت و خاکستر شد («داثرة المعارف...», 
1/9). 

در متن داستان اصلی و کرم نظم و نثر درهم آميخته است. 
«عاشیقها» هنگام نقل داستان, قسمتهای منظوم را همراه ساز به آواز 
می‌خوانند (افندیف, همانجا). سروده‌هایی از اين داستان در برخی از 
جنگها و مجموعه‌های خطی مضبوط است و روایاتی از آن نیز به چاپ 
سنگی انتشار یافته است. پس از ترویج چاپ سربی در دوران حکومت 
عثمانی , نخستین متن بازنویسی شد؛ اصلی و کرم توسط احمد راسم (د 
۱۹۳۲/۵۱ م) آمادةُ چاپ گردید (بوراتاو,66). 

هر مندان کشورهای مختلف براساس افساندٌ اصلی و کرم که در 
میان اقوام مختلف به صورت نماد و تثیل عشق پاک در آمده است. 
منظومه‌ها, داستانها و نمایشنامه‌های بسیاری ساخته و پرداخته‌اند. 
ناظم حکمت شاعر معاصر ترک با الهام از این داستان منظومذکرمگیبی 
را سروده است و خاچاطور ابوویان (د ۱۸۴۸/۱۲۶۴ع) نويسندة 
ارمنی‌داستان («دخترترک», و نریمان‌تریمانف‌داستان(«بهادر وصونا» 


اصم ۳۶۵ 

رابراساس آن‌نوشته‌اند. 
یکی از معروف‌ترین آثاری که پراساس این افسانه پدید آسده: 
آپرای اصلی و کزم است که در ۸۱۹۱۲ توسط زیر حاجی بیگوف 
(۱۸۸۵/۱۳۶۷-۱۳۰۳- 2۱۹۴۸) موسیقی‌دان و آهنگ‌ساز مشهور 
آذربایجاتی تصنیف شده, و شهرت جهانی پیدا کرده است (رئیس‌نیا, 


۴ 
ماخذ: رئس‌پیا, رحیم, عزیر حاجی بییکلی و جنیش مشررط ایران, تهران. 
۵ شا نیر: 


۱99۵۱ ماد برامرنراهلت ومد رام رای مزحما4 ۳ مردام 
ا بک۱۲ باجح 1980 نام ردمرلهمماادای اممی امز مار 
۸ ۱۵۳۸ ملک 100 و۳ صاحم زا ۱97 رایطصماع زمر اتمرتانله 
1968 ,اتاطاحداعا , ااعاء از معا ررمع6 :۱013 باسطصصاعا نامراراه له 
۰ ر(هاجا راعز همه نع 713۳ 

جلال خسررشاهی 


آَضَمٌ:_ ابریکر عبدالرحمان بن کیسان بن جریر امری (د۲۰۰ یا 
۱ یی ۷) متکلم, فقیه و مسر معتزلی. دربار؛ سرگذشت او 
اطلاعات محدودی در دست است.با آنکه او از جهره‌های مشهور و از 
سرکردگان معتزله به شمار می‌رفت, ولی به سبب آراء خاصی که در باب 
امامت و آعراض داشت, معتزله او رایک معتزلی تمام عیار نمی‌دانستند 
وبه او به چشم بیگانه نظر می‌کردند (ابن ندیم, ۲۱۴؛ قاضی عبدالجبار, 
(«فضل .۰۰۰ ۲۶۷). 

اصم در روزگار خود چهره‌ای شناخته شده بود و مأمون با ری 
مکاتبه می‌کرد, با اینهمه, روزگار را به سختی می‌گذرانید و از تقرب به 
دربار خلیفه ابا می‌کرد و صبر در فقر را پیش خود ساخته بود 
(همانجاها) . ابرالهذیل علاف (م) هم با آنکه به وی تمایلی نداشت و به 
اولقب «خربان» (ثکاری) داده بود, بارها با اوبه مناظره پرداخت (نک: 
ملطی,۴۳). ار همچنین با هشام‌بن‌حکم مناظره‌هایی داشت (قاضی 
عبدالچبار, همانجا). اصم را پرهیزگارترین مرد زمان خود خوانده‌اند 
(نک: همانجا). به گفت قاضی عبدالجبار اصم در بصره مسجدی داشت و 
در آنجا ۸۰ شیخ با او نماز می‌گزاردند (همانجا). از شاگردان او ابن 
علیه (د ۱۹۳ ق) را می‌توان نام برد (همانجا). 

اصم دارای تألیقات فراوانی بوده که به گفتة ملطی (همانجا) تا آن 
زمان بی‌سابقه بوده است. متأسفانه هیچ‌یک از اثار وی باقی نمانده 
است (برای فهرست آثار او, نک ابن ندیم, همانجا) و تلها خلاصه‌ای از 
آراء ار را در عباراتی کوتاه و به نحو پراکنده در منابع مختلف می‌ياييم. 
در اینجا عقاید وی به طور دستدبندی شده و منظم توضیح داده می‌شود: 

منرلتی میان دو منزلت: یکی از اصول پنجگانه معتزله (نک: ه د, 
اصول خسه) این بود که مرتکب گناه کبیره فاسق است. او را نه مومن 
می‌شمردند و نه کافر. اصم بر خلاف سایر معتزله این اصل را قبول 
نداشت و بر آن بود که ایمان مجموعه‌ای از همه طاعتهاست و مرتکب 
کبیره به سب گناهش فاسق است, ولی چون به توحید اعتقاد دارد و 


1.11۳ 


۱۶۶ اصمعی 


طاعت می‌ورزد. ممن است و از داير ایمان بیرون نمی‌رود (اشعری. 
0۲۷۰-۶۹ 

وعد و وعید: معتزله جملگی معتقد بودند که مرتکن گناه کبیره اگر 
بدون توبه از دنیا برود, تا ابد در آتش دوزخ گرفتار خواهد شد. دربارة 
عقیدة اصم دربار؛ُ این اصل, دو روایت متعارض وجود دارد: به روایت 
اشعری (ص ۲۷۸) او فاسق را دشمن خدا و اهل آتش می‌دانست؛ اما 
ابن حزم (۸۰/۴) می‌گوید که او معتقد بود همه مومنان در بهشتند 
هر چند که گناهان کبیرةیسیاری مرتکب شده باشند. 

امربه معروف ونهی از منکر: همگی معتزله اتفاق نظر دارند بر اینکه 
در صورت توانایی و امکان, امر به معروف و نهی از منکر به وسیلهً 
دست. زبان و حتی شمشیر واجب است. به عبارت دیگر هرگاه بتوان 
اهل بفی را با اسلحه از میان برداشت و حق را اقامه کرد. چنین کاری 
واچپ است. اما اصم نظر دیگری دارد و می‌گوید: اگر مردم شخص 
عادلی را به عنوان امام بپذیرند و از او اطاعت کنند, در این صورت قیام 
کردن برضد اهل بفی واجب است, ولی اگر چنین امری متحقق نشد, 
قیام واجب نیست ( اشعری,۰)۴۵۱۰۲۷۸ 

امامت و سیاست: همگی متکلمان در اینکه امامت امری لازم انست» 
تردیدی ندارند, اما اصم در اين میان نظر خاصی دارد و می‌گوید: اگر 
مردم مراعات حال یکدیگر را بکنند و حقوق هم را زیر پا نگذارند, 
یازی به وجود امام نیست (هدو, 1۶۰). اصم از متگمانی است که 
امامت مفضول بر فاضل را قبول دارد. لته دلیل اعتقاد او په جواز 
امامت مفضول با ادلٌ سار کسانی که به این امر معتقدند, تفاوت دارد. 
دلیل او اين است که فرض کنید مردم در زمانی خاص مردی را به امامت 
برمی‌گرینند که به نظرشان در زمان بیعت با او, از دیگران فاضل‌تر است. 
اما امکان دارد که بعدها کسی در میان امت ظهور کند که از او فاضل‌تر 
باشد, فاضل‌تر بودن از دیگران برای هیچ کس امر ثابتی نیست, چرا که 
شخص می‌تواند امروز مفضول باشد و فردا فاضل گردد و یا امروز 
جاهل باشد و فردا عالم گردد. از سوی دیگر این کار هم شدنی نیست که 
به محض اينکه در میان امت شخصی پدید آمد که از آمام وقت فاضل‌تر 
بود. امام را خلع کنند و او را به جایش پگذارند, چه, در این صورت 
مردم پیوسته باید یکی را خلع کنند و دیگری را بنشانند. این کار افزون بر 
اينکه به هرج و مرج می‌کشد, مورد تأیید شریعت اسلام نیز نیست. پس 
امامت مفضول بدین لحاظ جایز است ( مسائل.۰۰, ۶۱-۵۹). 

عقیدة اصم دربارة خلفای راشدین اين است که امامت اپوبکر : عمر 
و عشمان بر حق بود. او برخلاف معتزله, امامت علی(ع) را درست 
نمی‌دانست, چرا که به نظر او مردم به آن راضی نبودند و اجماعی دز 
مورد آن صورت نگرفت. او پس از علی( ع) امامت معاویه را بر حق 
می‌داند و دلیلش این است که میلمانان بر امامت وی اتفاق نظر داشتند 
(اشعری, ۴۵۶؛قاضی عبدالجبار المفنی..., ۶۱,۶۰/)۲(۲۰)- 

اصم دربار؛ جنگ علی( ع) با طلحه و زییر و معاویه بر آن است که 
علی(ع) انگیزه‌اش ان بوده که شرایطی را برایمردمفراهم ند تا 


شخصی را به امامت برگزینند. کار شایسته‌ای انجام داده است. او 
دربارُ جنگیدن آنان نیز با علی(ع) همین گونه داوری می‌کند (آشعری. 
۲۳ ۸ ۴) بدین‌سان, از از داوری دربار؛ طرفین این جنگها و 
نسبت دادن آنان به حق یا باطل, تن زده است (سعد بن عبدالله, ۱۳ 
مفید,۶۳). 
طبیعیات: اصم اساسا وجود آعراض را انکار می‌کرد و می‌گفت جز 
جسمی که دارای طول و عرض و عمق است. امر دیگری را نمی‌توان 
اثبات کرد. حرکت. سکون, فعلی قیام, قعود,افتراق, اجتما ع. رنگ. 
صوت,طعم و رائحه همه اینها چیزی غیر از جسم نیست. صاحب نظران 
دربار؛ این عقیدهٌ اصم دو تفسیر مختلف دارند: برخی معتقدند که از 
وجود اعراض یاد شده را قبول دارد. ولی آنها را برای جسم ضروری 
می‌داند, اما برخی دیگر اين گفتذ اصم را اینگونه تفسیر می‌کنند که او 
هیچ غرضی را به هیچ وجه قبول ندارد (اشعری, ۳۴۴-۳۴۳). بدین 
قرار, او استطاعت و عجز را چیزی غیر از شخص مستطیع و شخص 
عاجز نمی‌دانست (همو, ۲ ابن حزم,۳۴/۳). نظر او دربار؛ کلام خدا 
(قرن )نیز پیارتباط با نظریه اش دربار؛ اعراض نیست. از نظر اوقرآن 
یک چسم است و محال است که فرآن عرض باشد, چر | که امکان ندارد 
خداوندیا شخص دیگری عرطی را به وجود آورد (اشعری,۵۸۸). 
ناگفته نباید گذاشت که اصم دارای دیدگاه حسی: است. برای 
آشنایی با اين دیدگاه پاید از سایر آراء او از جمله رأیش در باب انسان, 
دح و نفس مدد جست. کوتاه‌ترین عبارتی که دیدگاه حسی او را 
صراحتا بیان می‌دارد. اين است که می‌گوید: لا آغرف ال ما شاه 
بخواتی: من به چیزی, جز آنچه با حواس خریش دریافته باشم, باور 
ندارم (نک: ابن حزم, ۲۰۱/۵). بدین‌سان, «نفس» همین بدن است, نه 
چیزی جز آن (ن؟: اشعری, ۳۳۵) و انسان جز همین جسد دارای طول و 
عرض و عمق چیز دیگری نیست و حیات و روح چیزی جز جسد نیست. 
انسان جوهر واحدی است که روح ندارد (نک: هموء ۰۳۳۱ ۳۳۶-۳۳۵؛ 
این حزم, ۱۲۲/۴). 
ماَخذ:_ابن حزم, علی,الفصل فی السلل ر الاهواء والتحل, بد کرشش محمد ابراهیم نصر 
و عبدالرحمان عمیره, حجاز, ۲/۱۴۰۲ ۱۹۸؛ ابن ندیم, الثهرست؛ اشعری, علی: 
مقالات الاسلاميین, بد کرشش هلمرت ریتر, وسبادن, ۰ ۰ ۴ مس بن 
عبدالله اشعری, المقالات و الفرق, به کرشش محمدجواد مشکور, تهران, ۱ ۱۳۶ش؛ 
قاضی عبدالجبار, «فضل الاعتزال», فشل الاعتزال و طبقات المسزلة, بد کوشش نژاد 
سید ترنس, ۴/8۱۳۳ ٩۱٩۷‏ همو, المفتی فی ابواب الترحید و العدل, به گرششن 
عبدالحليم محبرد و سلیبان دنیا, قاهره, الدار المصرية لتألیف و الترجمه؛ مسائل 
الامامة, مرب به ناشی اکبر, به کرشش فان اس, بیروت, ۸۱۹۷۱؛ مفید, مجمد, 
الجمل, به کوشش علی میرشریفی, قم, ۱۳۷۱ش؛ ملتلی, محمد,التنیه و الرد, به 
کرشش محمدزاهد کرثری, مکنب نشر القافة الاسلامید, ٩/۱۳۶۸‏ 10۱۹۲ 


ریا جایدربور 


آضتعی, ابوسعید عبدالملک بن ریب (ح ۷۳۳/۵۲۱۶-۱۲۵. 
۱ راوی, انیب و لغت‌شناس اآور اوایل عصر عباسی: اصمعن 
(منسوب به نیای بزرگش اصمع) به سبب نسبتی که با باهلیان (فرزندان 


مالک بن اعصر) داشت, به باهلی نیز شهرت یافت (نک: بخاری. 
۸)۱(۳ ابن قتیبه, المعارف, ۵۴۳؛ ابن حزم, ۲۴۵). بدنامی اين 
قبیله در جاهلیت باعث شد تا اصمعی خویشاوندی خود با آنان را انکاز 
کند. با این حال از گزند هجوهای تلخ رقیبانش در امان نماند (نگ: ابن 
معتز, طبقات..., ۲۷۴ ۲۷۵؛ ابن جراح, ۳۰؛ شلقانی,۱۷-۱۵). در 
شجره‌نامه‌ای که نسب شناسان برای وی تدارک دیده‌اند, نام اجدادش 
را تا قیس عیلان رسانده‌اند (نک: زبیدی, ۱۸۲؛ سمعانی. ۲۸۹/۱؛ ابن 
عساکر, ۳۷۶/۱۰). 

تاریخ ولادت اصمعی را به اختلاف میان سالهای ۱۲۲ تا ۱۲۵ق 
نوشته‌اند (نک: ابن قتیبه, همان, ۵۴۴؛ ابن خلکان, ۱۷۵/۳)؛ اما دربارة 
زادگاه وی پیشتر منابم برآنند که او در بصره به دنیا آمده, و در همانجا 
پرورش يافته است (ابن جراح, ۳۱؛ سمعانی, ۲۸۸/۱ ذهبی, ۰)۲۰ 
بصره در آن روزگار از پر رونق‌ترین مراکز علم و آدب به شمار می‌رفت و 
مشهورترین دانشمندان عصر در آنجا گرد آمده بودند (نک: پلا, ۱۷۱- 
۰) اصبعی از همان آغازنوجوانی در مجالس‌درس‌آندیشمندان 
بزرگی چون خلیل بن احمد فراهیدی عروضي لغوی, ابوعمرو بن علای 
نحوی و خلف احمر راوی, شرکت جست و شعر ولفت و نحورابه خوبی 
فرا گرفت (ابرطیب:۶۱؛ ابن انباری, ۷۶؛سمعانی, همانجا؛ ابن عساکر: 
۰ ابوحیان, ۱۵۹). همچنین قرائت قرآن را نزد قراء معروفی 
چون نافع آموخت (سیرافی, ۶۰؛ ابن عساکر, همانجا) و نزد محدثان 
برجسته‌ای چون سفیان ثوری و عبدالله بن عون به استماع حدیث 
پرداخت وبه گفتذ خود ۳۰ هزار حدیث را تنها از سفیان ثوری شنید (نک: 
زییدی, ۱۸۷-۱۸۶؛ خطیب, ۴۱۰/۱۰). از دیگر استادان وی محمد بن 
ادریس شافعی, عیسی بن عمر و یونس بن حبیب رامی‌توان نام برد (نکز 
یاقوت, ۰۲۹۹/۱۷ ۱۳۴/۲۰۰۳۱۱ سیوعلی, بغیة.... ۰)۲۳۷/۲ افزون بر 
اینان در مجالس بحث و مناظره‌ای که در بازار مربد تشکیل می‌شد, نیز 
شرکت می‌جست و هر آنچه در زمینه‌های مختلف به ویژه شعر و ادب و 
لفت از فصحای عرب می‌شنید, به خاطر می‌سپرد. یکی از صفات بارز 
اصمعی بهره‌مندی از حافظه‌ای نیروسند بود که در پیمودن مدارج ترقی و 
کمال او را یاری فراران کرد. چنانکه گفته‌اند وی بجز دیوانهای 
شاعران, ۱۴ هزار, و به گفتهُ خود وی ۱۶ هزار ارجوزه از حفظ داشته 
است (زییدی, ۱۸۸ ؛ خطیب, ۴۱۱/۱۰؛سععانی, ۲۸۸/۱- ۳۸۹ ؛ شلقانی, 
٩‏ زبیدی,۱۸۸).بدین‌سان, اصمعی به مقام و منزلتی والا دست‌یافت 
و به زودی بر همگتانش پیشی جست و از سرآمدان عصر خود گردید 
(نک: جاحظ, ۱۹۲/۲؛ سیرافی. ۵۸؛ ختلیب, ۴۱۶/۱۰؛ ابن. خلکان, 
۳( 

مقام علمی ۳ دانش گسترده وی را حتی مخالفانش ستوده‌اند؛ 
چنانکه به کف ابن اعرابی (راوی شعر و ادب و از رقیبان اصمعی), وی 
در مجلسی ۰ بیت شعر بر خوانده که حتی یک بیت آن را کسی نشنیده 
بوده است (نک: سیرافی, ۶۰؛ ابن عساکر ۴۸۲/۱۰). 

اصمعی برای کمال بخشیدن به دانش و معلومات خود و گردآوری 


اصمعی ۶۳۷ 
پیشتر اشعار و لغات و اخبار کهن, مدتی در میان بدویان زیست (نک: 
دنبالهُ مقاله) و چون به پصره بازگشت, مجالس درسی در آنجا تشکیل 
داد. از مشهورترین کساني که از وی دانش آموخته‌اند. ابن سلام 
جمحی, ابوحاتم سجستانی, ابوالعیناء, ابوعمز جرمی. ابوعبید قاسم بن 
سلام.بوالفضل ریاشی و اسحاق موصلی را می‌توان نام برد که همه از 
تابناک‌ترین چهره‌های سدة ۳ ق به شمار می‌ایند (نک: ابن سلام. ۰۳۳ 
۰ جه؟ این قتیبه, المعارف, ۵۴۴؛ سیرافی, ۷۲؛ خطیب, ٩۴۱۰/۱۰‏ 
سمعانی, ۲۸۹/۱ اب حجر, ۴۱۶/۶؛ نیز نک: تمیمی, ۱۲ ۰)۱۸ برخی 
مالک بن انس را نیز در زمر شاگردان وی به شمار آورده‌اند (نک: 
بخاری. ۴۲۸/۱(۳؛ ابن عساکر. ۴۷۸/۱۰! قس: سععانی, ۲۸۸/۱- 
۸۹ 
به گزارش تنوخی ( الفرج..., ۱۶۳-۱۶۱/۳): اصمعی در بصره 
روزگار به سختی می‌گذراند, تا اینکه محمد بن سلیمان هاشمی (حک 
۱۶۴-۰ق) امیر بصره ری را برای تعلیم و تربیت فرزندان خلیفه 
آلمهدی (۱۵۸6- ۱۶۹ق) به بفداد فرستاد. خلیفه او را بسیار نواخت 
و منزل و خدمتکارانی به او بخشید و ۱۰ هزار درهم مقرری ماهانه 
برایش تعیین کرد. اما به گزارش دیگر منابع, اصمعی نخستین پار در 
روزگار خلافت هارون الرشید (حک ۱۹۳-۱۷۰ق) به بفداد رفت و با 
حمایت جعفر بن یحبی برمکی وزیر هارون‌الرشید به دربار خلیفه راه 
یافت (جهشیاری, ۱۳۵؛ خطیب, همانجا؛ قس: نیکلسن, 345 ؛ 512 ). 
در روایت دیگری آمده است که ابوعبیده معمر بن مثنی و اصمعی به 
حضور هارون‌الر شید رسیدند, اما خلیفه, اصمعی را به سبب آداب دانی 
بیشتر بر ابوعبیده ترجیح داد و او را به ندیمی برگزید (سیرافی, ۷۰: 
یغموری, ۱۱۶! نیز ن5: تنوخی, همان, ۰۳۰۲/۳ روایت دیگری دربارة 
نخستین دید ارش با هارون الرشید). 
به هر حال اصمعی در ررزگار خلافت هارون‌الرشید در دربار 
عباسیان پایگاه والایی به دست آورد و رسما به جرگة ندیمان خاص 
خلیفه پیوست و از پاداشهای گرانبهای او و بزرگان دربار به خصوص 
یحی بن خالد برمکی و فرزندش جعفر و فضل بن ربیع بهرة فراوان برد 
(نک: ابن جراح, ۳۱؛ زییدی, ۱۸۸-۱۸۷؛ مسعودی, ۳۴۴۰۳۳۳/۳, ۳۵۲, 
۰ خطیب, ۴۱۴-۴۱۳/۱۰). هارون‌الرشید اصمعی را یکی از 
وفادارترین نزدیکان خود می‌دانست؛ چنانکه در برخی سفرها وی را 
همراه خود می‌برد و به روایتی پس از آنکه جعفر بن یحیل برسکی را 
کشت, درپی اصمعی فرستاد و آو در واقع نخستین کسی بود که از این 
واقعه آگاه شد (نک: جهشیاری, ۱۸۹؛ سیرافی, ۶۵.-۴۶؛ زبیدی, 
۱۸۶-۵ ). اضععی با اينکه از پاداشهای برمکیان بسیار بهره‌مند شده 
بود ردرمدح آنان قصاید بسیاری داشت, پس از زوال قدرت آنان زبان 
به هجو و ناسزاگویی ایشان گشود (نک: جهشیاری, ۱۶۱-۱۶۰). در 
منابع گهن داستانهای بسیاری دربار؛ روابط تزدیک اصمعی و هارون 
الرشید نقل شده است که در همه انها شخصیت اصمعی در قالب ندیم 
بذله‌گوی خوش سخن نکته‌پردازی که جز به میل خلیفه سخن نمی‌گوید, 


۷۶۸ اصمعي 


جلوه‌گر شده است (نک: جهشیاری, ۲۵۰۰۱۶۰ ؛ مسعودی, ۳۷۰/۲). 

گرچه ازبرخی روایات برمی‌آید که اصمعی پس از هارون‌الرشید با 
مأمون و وزیرش حسن بن سهل نیز ردابطی داشته است (نک: تنوخی» 
همان, ۱۶۶/۳؛ آبی, ۱۱۷/۵), اما ظاهرأً در دربار خلیف جدید مقام و 
منزلت والابی کسب نکره و احتمالا از آنجا که به گفت برخی, وی جبری 
مذهب و مخالف معتزلیان بوده (نک: ابوحیان, ۱۳۰؛ رافعی, ۰۴۱۴/۱ 
نتوانسته است در دربار مأمون به خصوص در دوران اعتزال گرایی وی 
پایگاه مناسبی به دست آورد. 

اصمعی را باید از پیشگامان گردآوری و تدوین اشعار و اخبار گهن 
به شمار آورد. از نیم دوغ سد؛ آق راویان بزرگی چون اصمعی و 
آبوعییده معمر بن مثنی و ابو عمرو شیبانی برای حفظ اشعار و اخبار و 
نوادر عرب از خطر تحریف و نابودی, در صدد نگارش و تدوین آنها 
برآمدند. در نتیجه این کار طی سده‌های ۲ و ۳ ق انبوهی از روایتهای 
پراکنده که از دیرباز به طور شفاهی و سینه به سینه نقل می‌شد, گردآوری 
ر تدوین گردید و مجموعه‌های عظیمی از شعر و لغت و اخبار گذشتگان 
به صورت مکتوب درآمد (نک: بلاشر, ۱۹۱-۱۷۷ در میان پیشگامان 
اين نهشت علمی: اصمعی از شهرت خاصی برخوردار است. وی 
همچون دیگر همگنانش به خویی دریافته بود که دیگر نمی‌توان برای نقل 
انبوهی عظیم از روایتهای شعر و ادب و تاریخ و اخبار که در واقع ذخایر 
علمی و فرهنگی تازبان به شمار می‌رود, به حافظ راویان اعتماد کرد؛ 
از این‌رو, نوشتن و تدوین روایات‌شفاهی را وجهه همت خود ساخت و 
در این کار چندان اصرار داشت که گویند به شاگردانش توصیه می‌کرد 
که در هر حال به ثبت و ضبط شنیده‌های خود همت گمارند «گرچه با 
تیزی تبغ بر نازکی جگر خویش» (ن5: حصری,۴۰۲/۱). اضمعی تنها به 
گردآًوری و ثبت روایاتی که در بصره و مربد از فصحای عرب می‌شنید, 
اکتفا نکرد و برای جمع‌آوری روایات بپشتر و نیز اطمینان از درستی 
آنچه شنیده بود, راه صحراهای حجاز را پیش گرفت و ندت زیادی را 
نزد بدویان گذراند (نک: سیرافی, ۱۶۶ تنوخی. المستجاد, ۱۲۱!سمعانی. 
۸۸ 

با نگاهی به الفهرست ابن ندیم (ص ۶۱), جایگاه اصمعی و تلاش 
وی برای گردآوری و تدوین روایات مختلف به خوبی روشن می‌شود. 
وی نزدیک به ۳۰ دیوان از اشعار شاعران جاهلی و اسلامی همچون 
ناب ذبیانی, لبید بن ربیعه, اعشی , عروة بن ورد و حطیله را کردآوری 
کرد و نیز حدود ۵۰ کتاب در زمینه‌های گوناگون همچون شعر و لغت و 
تاریخ و انساب به رشتة تحریر درآآورد (هموء ۱۸۰-۱۷۷), و این افزون 
پر روایتهای شفاهی بسیاری است که به شا گردانش املا کرده ائست: در 
ررزگار وی گویی به تدریج نوعی تخصص‌گرایی و تقنیم کار میان 
راویان به وجود امد (نک: بلاشر, ۱۷۲), چنانکه اصمعی از میان 
رشته‌های ادب, بیشتر به شعر و نحو و لت علاقه نشان داد و ابوعبیده به 
امثال و اخبار و وقایع تاریخی پرداخت (ن5: سیرافی,۵۸؛ زییدی, ۱۷۱: 
سای ۳۸۵/۹ ): تلائن اضیعی.مز این ومته راد وا یرای تالفد 


کتابهای جامعی در شعر و ادب و لفت و نحو هموار ساخت و تقریباً از 
سد؛ ق به بعد هیچ کتابی در لغت و شعر و ادب نمی‌يابيم که به روایات و 
آثار اصمعی استناد نکرده‌باشد. 

اصمعی پا اينکه احادیث بسیاری از محدثان معروفی چون سفیان 
ثوری شنیده بود, جز در مواردی اندک به روایت حدیث نپرداخت و 
حتول, بد رطم آن دانش لفوی گسترده که به گفته سمعانی (همانجا ) چون 
دریا بود, نه تنها خود از شرح و تفسیر واژگان قرآن طفره می‌رفت (ابن 
قتیبه, المعارف, ۵۴۲؛ سیرافی , ۶۰؛ خطیب, ۴۱۸/۱۰), بلکه بر کسانین 
هم که به اين کار دست می‌زدند, خرده می‌گرفت (نک: رافعی, ۴۰۷/۱). 
اعتماد محدثان و نویسندگان به روایات اصعی اعتمادی معللق آشتتر 
چنانکه احمد بن حثبل و یحبی بن معين و دیگران او را ثقه دانسته, و 
روایاتش را تصذیق کرده‌اند (نک: زییدی, ۱۹۲ ؛ خطیب ۰۴۱۸/۱۰ ٩۴۱۹‏ 
سمعانی, ۲۹۰/۱؛ ابن حجر, ۴۱۷/۶). تنها ابن اغرابی که از مخالفان 
وی بوده؛ او را به درو غ پردازی متهم کرده, و مدعی است که روایتهایی 
از اصمعی شنیده که هزار بادیه نشین خلاف آن را گفته‌اند و نیز گفته است 
که بادیه نشینان از روایتهای ساختگی اصمعی به تنگ آمده بده‌اند (نک: 
حمزه ,۱۶۲,۳۱ امین ۰۱۲ ۰ 

اصمعی از مشهورترین لغویان روزگار خود به شمار می‌رود. وی 
آثار لفوی بسیاری از خود بر جای گذاشته که بسیاری از آنها رسالذهای 
لغوی تک موضوعی است و از میان کتابهای بسیار وی که نام آنها در 
الفهرست (ابن ندیم, ۶۱) آمده, حدود ۳۵ کتاب به موضوعات لفوی 
اختصاص دارد. از قبیل الوحوش, الشاة, الابل: الخیل, النبات و 
الشجر, الاضداد, النوادر و الاشتقاق که خوشبختانه پیشتر این آثار در 
دست است (نک: بخش آثار در همین مقاله). همین لغت نامه‌های تک 
موضوعی که مواد اصلی آن را اصمعی از زیان بادی‌نتشینان شنیده, 
دست‌مايهٌ اصلی فرهنگ نویسان در سده‌های بعد قرار گرفت و لغت 
نویسانی همچون ابن درید از آنها به عنوان منابع اصلی خود بهر؛ فراوان 
بردند. اصمعی همچنین از نخستین کسانی است که درباره اشتقاق 
اسامی, دست به تألیف اثری مستقل زده است و کتاب اشتقاق الاسماء 
ار کهن‌ترین کتابی است که در اين باره به دست ما رسیده است. به 
گُفتذ ابن درید (ص ۴) در آن روزگار شعوبیان تازیان را متهم می‌کردند 
که ایشان معنای بسیاری از نامهایی را که بر خود می‌نهند, نمی‌دانند و 
برای این اسامی اصل و ریش خاصی در عربی نمی‌توان یافت. از این رو 
گروهی از لفریان همچون اصمعی, اخفش (د ۱۱۵ق) و قطرب (د 
۶) در پاسخ به اين ادعای شعوبیان کتابهایی دربار؛ اشتقاي برخی 
نامها به ویزه نام اشخاص و قبایل به رشته تحریر د رآوردند (هارون ,2۲۸ 
٩‏ اهمیت کتاب اشتقاق الاسماء اصمعی بیشتر از بدین سبب است 
که راه را برای تألیف کتابهایی که در سده‌های بعد توسط دانشمندائی 
چون ابن درید, ابوعلی فارسی و اين جنی در زمين اشتقاق پدید آمد. 
هموار ساخت. 

از دیگر تلاشهای اصمعی در زمينه لفت. گردآوری واژه‌های 


مترادف و هم معنی بود؛ چه, در آن روزگار گوبی حفظ داشتن 
مترادفات, نوعی تشخص به شمار می‌آمد. مثلاً اصمعی خود در روایتی 
بر خویش بالیده است که برای واژ؛ سنگ ۷۰ نام می‌شناسد (نک 
سیوطی, المزهر..., ۳۲۵/۱؛ عبدالتواب, ۳۵۲-۳۵۱). وی کتاب ما 
اختلفت الفاظه و اتثقت معانیه را به ايی موضوع اختصاص داد که از 
کهن‌ترین کتابها دراين زمینه به شمار می‌رود. 

اصمعی را از نحویان بزرگ نیز شمرده, و در طبقهٌ ابوعبیده و ابوزید 
انصاری نهاده‌اند (نکد 
وی در این زمینه تألیفی نداشته, زیرا در میان آثارش 
چشم نمی‌خورد. 

اصمعی را در شمار ناقدان شعر نیز نهاده‌اند (ن5: عباس,۰)۵۰-۴۳۹ 
اما آنچه از او می‌شناسیم. از حدٍ «هو اشعرمن...» و «هذا اغزل 
بیت...» و یا «اهجی بیت...» در نمی‌گذرد. با اینهمه, همین عبارات 
مایه‌های نخستین نقد شعر به شمار می‌رود و از نظر تاریخ نقد حائز 
اهمیت است (برای آراء و نظریات وی در این باره, نک: ابوزید, ۵۸؛ 
قدامه, ۱۷۱-۱۷۰؛ تعلب, ۱۲۹۶/۱ آمدی, ۲۷۲؛ مرزبانی, ۰۱۰۶ -۱۱٩‏ 
۰ نیز نک: عباس, همانجا). اصمعی همچون عموم راویان سده اق 
شعر را تنها بر حسب قدمت ویا تأخر گویند؛ آن نیک یا بد می‌شمرد؛ از 
ین‌رو, به‌شعر قدیم عنایتی خاص داشت و آن را بر شعر نوخاستگان 
ترجیح می‌داد؛ ؛ چنانکه دربار؛ بشار گفته است: «اگر شاعری"متأخر 
نبود. هر آینه وی را بر بسیاری از دیگر شاعران برتر می‌نهادم» (نکن 
ابرالفر سم ۱۴۳/۳؛ عفیفی, ۱۱). ابن قتیبه که سخت با اين شیوه مخالف 
بود. هنگام خرده‌گیری به کهنه گرایان, گوبی به خصوص اصمعی را 
مدنظر داشته است (نک: الشعر »۱۰/۱,۰۰).با هم این احوال, اصمعی از 
روایت شعر شاعران سده‌های ۱ و ۲ ق همچون کمیت و جریر ابایی 
نداشته است (نک: ابن ندیم, ۰)۱۷۹ 

جاحقل. اصمعی را مانوی دانسته است (نک: خطیب. ٩۴۱۸/۱۰‏ 
یاقوت, ۸۹/۱۶) و برخی نیز چنانکه گذشت» وی را جبری مذهب و از 
مخالقان معتزله شمرده‌اند. ابوقلابه حبیش.بن عبدالرحمان شاعر 
هم‌روزگارش نیز در ابیاتی به کینه‌توزی و دشمنی وی با شیعیان اشاره 
دارد (ن5: جندی, ۴۸۷/۲). از سوی دیگر وی با متهمان به شعوبیت: 
چون ابونواس,اسحاق‌موصلی و ابوعبیده(ه م م) مخالفت‌می‌ورزید؛ و 
این امر و نیز تألیف کتاب اشتتتاقالاسماء بیانگر گرایشهای ضد شعوبی 
اوست (قس:صایغ, ۳۰). 

اصمعی با برخی از راویان هم روزگارش همچون ابوعبیده, ابوعمرو 
شیبانی, مفضل طبی و نیز نخویانی چون سیبویه و کسایی مناظراتی 
داشته که گاه با نوعی درشتی و رقابت همراه می‌شده است؛ اما وی 
ظاهر با ابرعمرو شیبانی روابطی دوستانه‌تر داشته, و در منابع گهن 
روایات و داستانهایی دربار؛ مجالی آن دو نقل شده است (نک: 
زجاجی, ۱۸- ۱۹؛ زبیدی, ۱۸۵؛ ابن شجری, ۳۷/۱؛ابن. انباری: ۰۶۳ 
۸۳۶۸ 


آثری نحوی به 


سیرافی, ۰۵۱ ۵۲؛ ابن انباری, ۷۵), اما ظاهراً 


اصمعی ۲۶۹ 


اصمعی در بصره, و به روایتی در مرو وفات یافت. تاریخ مرگ وی 
را به اختلاف میان سالهای ۲۱۰ تا ۲۱۷ق نوشته‌اند, اما پیشتر منابع 
۶ راترجیح داده‌اند (خلیفه, ۷۷۸/۲؛ سیرافی, ۶۷؛ زبیدی, ۱۹۲؛ 
خطیب, ۴۱۹/۱۰؛سمعانی, ۲۹۰/۱). ابوالعتاهیه (ص ۳۴۰) و حسن بن 
مالک شامی در رثای وی ابیاتی سروده‌اند (نک: جندی,همانجا). 

آثارچاپی: 

۱اشابل, رساله‌ای است لغوی که مولف در آن با استشهاد به اشعار 
جاهلی و اسلامی به ذکر نامهای مختلف انوا ع شتر پرداخته, و نیز 
راژگانی را که دربارة اعضای بدن و اقسام رنگها و انواع بیماریهای 
شتران وبرخی عادات و صفات آنها به کار رفته, توضیح داده است. این 
کتاب با دو ررایت مختلف از ابوحاتم سجستانی و عبدالرحمان بن 
عبدالله برادرزاد؛ اصمعی به دست ما رسیده, و آرگوست هافتر آن 
را ضمن کتاب الکنز اللفوی در لایپزیگ (۱۹۰۳م) منتشر ساخته 
است. 

۲.اشتاق الاسماء. مولف در اين کتاب به جگونگی اشتفاق برخی 
اسامی خاص از جمله نام قبایل و عشایر عرب و آماکن پرداخته, و اصل 
وریش آنها رابا استشهاد به اییات شعری و بدون هیچ گونه نظم و ترتیبی 
خاص مورد بررسی قرار داده است. این کتاب یک بار به کوشش 
نعیمی در بغداد (۱۹۶۸م) و بار دیگر به کوشش رمضان عبدالتواب و 
صلاح‌الدین هادی در قاهره ( ۰ ۰ ) به چاپ رسیده است, 

۳ اصععیات. اين کتاب همچون مفضلیات اثر منضل ضبی 
برگزیده‌ای است از قطعات شعری و قصاید برخی شاعران جاهلی و 
اسلامی از قببل امروالقیس, طرفة بن عبد, اسماء ین خارچه, اعشیی, 
سموأل و بط شرا ؛بسیاری از این قصاید عیناً در مفضلیات نیز آمده 
است. این نخستین بار به کوشش ویلیام آلرارت در لایپزیگ 
(۱۹۰۲م) منتشر شده است و بار دیگر احمد محمد شاکر و عبدالسلام 
محمد هارون آن را در قاهره (۱۹۵۵ع) به چاپ رسانده‌اند. 

۴ ضداد, کتابی است در شرح کلماتی که بر دو (یا حتی چند) 
معنی متضاد دلالت دارند و به کوشش آوگوست هافثر ضمن کتابثلالة 
کتب فی الا ضداد در بیروت (۱۹۱۲م) به چاپ رسیده. و در ۸۱۹۸۰ نیز 
در همانجا تجدید چاپ شده است. در انساب این کتاب به اصمعی جای 
تردید است؛ زیر | اولاّبا کتاب الاضداد اپن سکیت تفاوت چندانی ندارد 
وثانیً در آن روایاتی از قوللغویانی همچون ابوعبید قاسم بن سل نقل 
شده که متأخرتر از اصمعی بوده‌اند و از همه مهم‌تر اینکه اصمعی در اثار 
خود از استشهاد به ایات فران و احادیث نبوی سخت پرهیز می‌کرده. 
حال آنکه در این کتاب شواهد بسیاری ازقرن کریم و احادیث نبوی نقل 
شده است. از اين رو می‌توان گفت که این کتاب روایت دومی از کتاب 
الاضداد ابن سکیت است و الاضداد اصمعی ظاه را از میان رفته است 
(نک: شلقانی, ۱۳۸-۱۲۷؛ عبدالتواب, ۲۷۴-۲۷۳ )۰ 

۵:تاریخالعرب قب الا سلام. یا تاریخ ملوک العرب الایة من بنی 
هود وغیرهم. ملف در اين کتاب اخبار و انساب پادشاهان کهن عرب و 


۳۷۰ اصمعی 

افسانه‌هایی که دربار؛ آنان شنیده, و همچنین قطعاتی از اندرزها, 
خطبه‌ها و اشعار منسوب به آنان را نقل کرده است. در منابع کهن نامی 
از این کتاب به میان نیامده: اما محمدحنن ال یاسین بر نسخه‌ای از آن به 
خط ابن سکیت دست یافته, و آن را در بفداد (۱۹۵۹ع) منتشر کرده 
است. 

۶ خلق الانسان, رساله‌ای است لفوی دربار؛ نام اندامهای انسان. 
کلمة «خلق» را بسیاری از نویسندگان کهن معادل مجموعه اندامهای 
انسان یا حبوان به کار برده‌اند. اصمعی در اين رساله برای توضیح 
بسیاری از واژه‌ها به اشعار شاعران جاهلی و اسلامی استشهاد می‌کند. 
این کتاب نخستین بار یه کوشش آوگوست هافثر در لایپزیگ (۱۸۸۷ع) 
به چاپ رسیده, و بار دیگر در ۱٩۰۳‏ ضمن کتاب الکنز اللغوی و بار 
سوم در بغداد (۱۹۷۱م) منتشر شده است. 

۷. الخیل, رساله‌ای است لفوی که مولف در آن با استناد به اشعار 
گهن عرب به شرح اعضا, نامها و صفات مختلف اسب از قبیل نژاد, 
رنگ. چگونگی راه رفتن و دویدن آن می‌پردازد و در پایان از برخی 
اسبهای مشهور و صاحبان آنها سخن به میان می‌آورد و سپس 
داستانهایی دربار؛ مسابقات مختلف اسب دوانی و جز آن نقل می‌کند. 
این کتاب یک بار در ۱۸۸۸م در وین وبار دیگر در ۸۱۸۹۵ در لایپزیگ به 

شش آوگوست هافثر به چاپ رسیده است. همچنین نوری حمودی 
قیس آن را در بغداد (۱۹۷۰ع) منتشر کرده است. 

۸ الدارات, به کوشش آوگوست هافتر و لویس شیخو ضمن 
مجموعٌ البلفة فی شذور اللفةء در بیروت (۱۹۰۸م) به چاپ رسیده 
است. 

٩.سیرة‏ علترةبن شدداد, در قاهره ( ۱۳۶۶ق) منتشر شده است: 

۰ الشاء, يا الشاة, رساله‌ای است لفوی مشتمل بر اصطلاحات و 
واژگان خاصی که تازیان دربار؛ گوسفندان به خصوص در هنگام 
بارداری, وضع حمل و مراحل مختلف رشد آنها به کار می‌برده‌اند. در 
این اثر به بیماریها,عیوب و ویژگیهایی که گوسفندان باید دارا باشند, نیز 
اشاره شده است. این کتاب یک بار به کوشش آوگوست هافثر در 
۶ و بار دیگر به کوشش صبیح تمیمی در بیروت (۱۴۰۷ق/ 
۷ م) به چاپ رسیده است. 

۱ فحوله الشعراء, کتابی است که اصمعی در آن به سوالات 
ابوحانم سجستانی دربار؛ شاعران جاهلی و اسلامی پاسخ داده است و 
در واقع مجموعه‌ای است از آراء و نظریات وی دربارة شاعران بزرگ 
عرب و از نخستین کتابهای نقد ادبی است که به دست ما رسیده است. 
این اثر یک بار به کوشش ج. توری در بیروت (۱۹۸۰/۱۴۰۰م) و بار 
دیگر به کوشش محمد خفاجی و طه زینی در قاهره به چاپ رسیده است. 

۴ الفرق. دز اين آثر اصمعی به مقايسةُ اعضای بدن انسان و 
حیوان پرداخته, و تفاوت نام آنها را پا استناد به اشعار کهن عرب بیان 
داشته است. این کتاب به کوشش داوید هاینریش مولر دز وین (۱۸۷۶ع) 
به چاپ رسیده است. 


۳ ما اختلفت الفاظه و اتثتت معانیه, رساله‌ای است دربارة 
واژه‌های مترادف که یک بار به کوشش مظفر سلطان در دمشق 
(۱۹۵۱م) و بار دیگر توسط ماجد حسن ذهبی در همانجا (۱۹۸۶م) به 
جاپ رسیده است. 

۴ البات و الشجر, رساله‌ای لغوی است به روایت ابوحاتم 
سجستانی که مولف در آن به شرح و توضیح راژگان و اصطلاحات 
مربوط به انواع گیاهان و ویژگیهای هر یک پرداخته است. این اثر به 
کوشش آوگوشت هافتر در ضمن مجموع البلقة فی شذ ور اه به چاپ 
رسیده است. 

۵.النخل و الکرم. دو رساله است به روایت اپوحاتم سجستانی. 
رسالهة نخست شامل نامهای مختلف نخل و اجزاء آن در هم مراحل 
رشد و باروری, و دیگری مشتمل بر نامهای مختلف درخت انگور و 
شاخ وبرگ و میوه آن که به کوشش آوگوست هافثر در بیروت ۱۸۹۸ و 
نیز در ۱٩۱۴‏ منتشر شده است. 

همچنین کتابی با نام نهاپةه الارب فی اخبار الفرش و العرب به او 
منسوب است که تاکنون از سوی محققان مورد بحث و بررسی فراوان 
قرار گرفته است. در مقدمه کتاب آمده است که هارون الرشید از اصمعی 
خواست که کتاب سیرالملوک را برایش کامل کند و چون اين کتاب از 
سام بن نو ح آغاز می‌شد,به او دستور داد که به پاری ابوالبختری فقیه (د 
۰ق) از ادم تا سام را بازنویسد (ص ۲-۱). با توجه به این مقدمه, 
پرخی کتاب را به اصمعی نسبت داده‌اند؛ حال آنکه نثر و شبوة نگارش 
کتاب با دیگر کتابهای اصمعی بسیار متفاوت است و نیز سبک و 
ساختار کلی متن آن با آثار گهن عربی و به ویژه آثار سده‌های ۲ و ق 
کاملاً اهمگون است.به علاوه در هیچ یک از منابع کهن که آثار اصمعي 
را برشمرده‌اند, نامی از اين کتاب به چشم نمی‌خورد. افزون بر این در 
جایی دیگر از کتاب آمده است که عبدالملک بن مروان در ۸۵ق عامر 
شعبی (د ح ۱۰۳ ق). ایوب بن قریه (د ۸۴ ق) و عبدالله بن مقفع (د 
۰۲) را مأمور تألیف اين کتاب کرد (ص ۱۷) که البته با توجه به 
تاریخ حیات و وفات اين ۳ تن اجتماع آنان در ۸۵ ق در دربار 
عبدالملک امکان‌پذیر نیست. به هر حال می‌توان احتمال داد که نهایة 
الا رب اقتباسی است از متون مختلف که یکی از آنها متعلق به اصمعی 
بوده است (ن؟: مشکور, ۲۱/۱). اهمیت این کتاب از آن جهت است که 
در بخش مربوط به تاریخ پادشاهان ایران از سیر الملوک ابن مقفع 
روایات بسیاری نقل شده است و از طریق آن می‌توان به ترجمً 
آرزشمند ابن مقفع از خدای نام دور ساسانی دست یافت (برای 
آگاهی بیشتر در این باره. نک: براون, 195-259). اين کتاب به کوشش 
محمدتتی دانش‌پژوه در تهران (۱۳۷۵ش) به جاپ رسیده است و 
ترجم کهن فارسی آن نیز با عنوان تجارب الامم فی اخبار بلوک 
العرب و العجم به کوشش رضا انزابی نژاد و یحبی کلانتری در تهران 
(۱۳۷۳ق) منتشر شده است: 

آئار خطی: ۱.رسالة فی صفات الارض و السماء و النباتات. 


نسخه‌ای‌از آن در دارالکتب‌قاهرهنگهداری‌می‌شود(0۸5,/111/75). 
۲ فعلت و افعلت, نسخه‌ای از آن در دارالکتب قاهره موجود است 
(۰)6۸[,,5,1/164 ۰۳ المطر. نسخه‌ای از آن در کتایخانهٌ پاریس موجود 
است ( دوسلان, شه 4231)؛ ۴. مناظرات الاصمعی مع ابن الاعرابی. 
نسخه‌ای از آن در کاظین موجود است (۷111/16 ,0۸8). ۵. کتاب 
وصایا ملوک العرب, که احتمالا همان تاریخ العرب قبل الاسلام است. 
نسخه‌ای از آن در کتابخانة پاریس نگهداری می‌شود ( بلوشه, شه 
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آتار یافت نشده:۱.الابواب, ۲.ابیات المعانی, ۳.الاجناس. 
۴ااخبياة و البیوت, ۵.الاختیار, ۶. اسساء الخسر, ۷.الاصوات, 
۸اصول الکلام, .٩‏ الا لفاظ , ۰ تال ۷/۰۱۱انواعی ۰۱۲ وقاف» 


۳. الخراج, ۱۴. خلق الفرس, ۱۵. الدلو, ۱۶. الرحل, ۱۷. السرج و 
اللجام و الشوی و النعال و النرس, ۱۸ السلاح, ۰۱۹ القصاند الست. 
۰ القاسب و الابدال, ۰۲۱ ماتکلم به العرب فکثر فی افواه الناس, 
۴ المذکر و المونت, ۲۳.الحصادر, ۰۲۴ المقصور و المعدود, ۲۵. میاه 
العرب , ۲۴ النسب, ۰۲۷ النوادر؛ ۰۲۸ الهمز (نک: آبن معتز, البدیع, ۲۵؛ 
ابن ندیم ۶۱؛تمیمی, ۲۴-۲۰). 
ماخذ: . آبی, منصور, ثرالدر, به کرشش محمدعلی قرنه و علي محمد بجاری, قاهره, 
۱ آمدی, حسن, الموتلف و المختلف, به کوشش عبدالستار اجمد فراج, قاهره, 
۵۱ ۱۹۶ مابی انباری, عبدالرحمان, نز الا لباء فی طبقات ال دیاء, یه کرشش 
ابراهیم سامرایی, بفداد, 4 ۱۹۵ م؛ابن جراح؛ محمد. الورقة, به کرشش عبدالرهاب عزام 
ر عبدالستار احد فراج, قاهره, ۵۲ ابن حجر عسقلانی» احمد, تهذیب 
التهذیب, حیدرآباد دکن, ۱۳۲۶ق؛ ابن حزم, علی, جمهرة انساب العرب, بیروت, 
۳ ان خلکان, رنیات؛ ابن درید, محمد, الا شتقاق, به کرشش عبدالسلام محمد 
هارون, قاهره, ۵۸/۱۳۷۸ ۱۹م؛ابن سلام جمحي, محمد, طبقات فحولة الشعراء, به 
کرشش محبزد محمد شاکن, قاهره, ۴/۱۳۹۴ ۸۱۹۷؛ اب شجری», مبةالله.الامالی 
السچرية, حیدرآپاد دکن, ٩۱۳۴ق؛‏ ابن عساکر, علی, تاریخ مدیت. دمشق, عمان, 
دارالیشیر؛ ابن قتیبه, عبدالله,الشعر و الشعراء, به کرشش محمد یرسف نجم و احسان 
عیاس, بیروت, ۲ ۱۹۶م؛ همو, المعارف, به کرشش ثروت عکاشه, قاهره, 2۸۸ 
۰۹( این معتز, عبدالله, البدیع؛ به کرشش کراچکرفسکی, بیردت, ,۱۴۰۲ 
9 همو, طبقات الشعراء, به کوشش عبدالستار احمد فراج, قاهره, 6۱۳۷۵ 
۶ ابن ندیم الفهرست؛ ابرحیان غرناطی, محمد, تذکرة الْحاة, به کرشش عفیفه 
عیدالرحمان, بیررت, ۸۶/۱۴۰۶ ۱۹م؛ ابرزید قرشی, محمد, جمهرء اشمار العرب. 
بیر رت دارصادر؛ ابوطیب لثری, عبدالواحد, مرانب النحویین, به کوشش محمدابرالفضل 
ابراهیم, قاهره, 0۱۹۵۵/۱۳۷۵؛ ابرالتاهیه, اسماعیل, دیوان, ببروت؛ ۱۸۸۶م! 
ابرالغرج اصفهانی, الاغانی, به کرشش سمیر جابر: بیروت, ۰۷ ۶/6۱۴ ۱۹۸م؛ امین 
احمد, ضحی الاسلام, بیروت, دارالکتاب المربی؛ بخاری؛ محمد, التاریغ الکبیر, 
حید رآباد دکن, ۰/۱۳۹۰ ۱۹۷ع؛بلاشر, رژیس,تا ریخ ادبیات عرب, ترجمُ آذرتاش 
آذرتوش, تهران, ۱۳۶۳ش؛ پلا. شارل, الجاحثل, ترجمذ ابراهیم کیلانی, ببررت, 
۶ ۱۹۸۵/۱۲م؛ تمیبی, طبیح, مقدمذ کتاب الشاء اصمعی, بیروت. ۱۴۰۷ق! 
۷ تلوضی, محبن, الفر ج بعدالشدة, به کوشش عبود شالجی, بیروت, 13۱۳۹۸ 
۱۹۷۸( همر, المستجاد, به گرشش محمد کردعلی, دمشق, ۸۱۹۷۰؛ تعلب, احید, 
مجالس,به کوشش عبدالسلام محمد هارون, قاهره, ۰ ۱۹۶م؛ جاحظ, عمرور رسائل, به 
کرشش عبدالسلام محمد هارون, قاهرة, ۴ ۵ ۱ جندی, علی و دیگران, 
اطوار التقاقة و الثکر, قاهره, ۰ ۱۹۶م؛ جهشیاری, مخمد, الرزراء و الکتاب» بررت. 
۸ - ۱۹۸۸۱۱۴م؛حصري, ابراهیم, زهر الا داب و ثمر الالباب, به کرشش علی محمد 


اصناف ۳۷ 


بجاری, بیررت, ۲ ۳/8۱۳۷ ۱۹۵م؛حمز؛ اصفهانی, التلبیه علی حدوث التصحیف, به 
کرشش محمد اسعد طلس, دمشق, ۶۸/۱۳۸۸ ۱۹م؛ خطیب بفدادی, احمد, تاریخ 
بن خیاط, تاریخ, به, کرشش سهیل زکار, دمشق, 
۸ ذهبی, ماجد حسن, مقدمه بر ما اختلفت الفاظه و اتثقت معانیه اصعی, 
دسشق, ۱۹۸۶/6۱۴۰۶م؛ رافتی, مصطلفی صادق, تاریخ آداب العرپ, بیررت: 
6۵6۴ زییدی, محمد. طبقات اللحویین و اللغوین, به کرشش محمد 
ابرالغضل ابراهیم, تاهره, ۴ ۱۹۵م؛ زجاجی, عبدالرحمان, مجالس العلماء, به کوشش 
عبدالسلام محمد هارون, کریت, ۲ ۸۱۹۶؛ سمعانی, عبدالکريم, الانساپ, به کرشش 
عبدالرحمان بن یحیی معلمی, حیدراباد دکن, ۲ 2۱۹۶؛سیرافی, حسن, اخبار اللجویین 
البصریین, به کوشش فریتس کرنکو, بیروت, ۱۹۳۶م! سیوطی, بقیة الوعاة, به کزششن 
محند ابرالتضل ابراهيم, قاهره, ۱۹۶۵/۱۳۸۴م؛ همو, المزهر فی علرم اللقة, به 
کرشش محند احمد جاد المولین و دیگران, پبررت, ۱۹۸۶؛ شلتانی, عبدالحمید, 
الاصممی اللفری, بیروت, ۲ ۱۹۸؛ صایغ, ماجد, الاصیعی دراسة و تحلیل, بیر وت 
۰ عباس, احسان, تاریخ الشقد الادبی عندالعرب. بیروت۱.۰ : ۱/6۱۴ ٩0۱۹۸‏ 
عبدالتراب, رمشان, مباحثی در فته اللفه و زبان شناسی عربی, ترجمة حمیدرضا 


بقداد, بیررت, ٩۱۳۴۹ق؛‏ < 


شیخی, مشهد, ۱۳۶۷ش؛ عفیفی, محمد صادق, بشار بن برد دراه و شعر, پیروت» 
۳ ۵ ۱ قدانة بن جعفر, نقد الشعر, به کرشش کمال مصطفیل, بیررت» 
۷۸ مرزبانی: مخنده, الموتنع: به کوششن نحب‌الدین خطیب:, قاهره, ۱۳۸۵ق؛ 
مسعودی, علی, مرج الاهب, بیروت, ۵ +( مشکور, محمدجراد, تاریخ 
سیاسی ایرانیان» تهران؛ ۱۳۶۶ش؛نهایة الارب فی اخبار الفرس ر العرب. مسوب بد 
اصیعی, به کرشش محمدتقی دانش‌پژره. تهران, ۱۳۷۵ ش؛ هاررن, عبدالسلام محمد, 
مقدمه بر الاشبتقاق ابن درید, قاهره ۵۸/۱۳۷۸ ۱۹؛ باقرت, ادبا؛ یفمرری, پرسف, 
نورالفبس, مختصر المقنبس مرزبانی, به کوشش رودلف زلهایم, پیررت, 15۱۳۸۴ 
۲ یز 

,ااناصا ۱۷۵۲۸ ند ما اه اممعمم۸ مق دا روط ماما 
6 ۱900 کهل راما ۱۵ دا از مدموا 
تا ره رود لا رما ۸ وشن ریمفاماهزلا 0۸6 باه رانا رما 


۰ ۱۲۵0۱۱0۵۱ ردنا۵ ۸۳ 
عنایت‌الله فاتحی‌نزاد 


اضناف (جمع صنف, به معنای گونه و نوع), در اصطلاح یعنی 
دسته‌های مستقلی از پيشه وران که فعالیت مشابهی دارند. این واژه در 
متون کهن نیز به همپن معنی آمده است (نک: عتبی, ۳۸۶؛ نیز شیخلی, 
۵ از روزگار عباسیان به ايی سوی گذشته از صنف, ((ارباب یهن» و 
(«اصحاب جرف» را نیز به همین معنی به کار برده‌اند (همو, ۶۶). 
نویسندگان عصر صفویه نیز «اهل حرفت» و «ارباب صناعت» را 
معادل صنف آورده‌اند (اسکندر بیک. ۸۶۱/۲؛ وحید, ۰)۱٩۸‏ در دورة 
عشمانی هم به صاحبان حرف, اصناف می‌گفتند (((داشرةالمسارف 
ترک"»,16۷/432). 

یکی از مسائل مورد توجه محققان, مقایسة اصول و تشکیلات 
اصناف در جهان‌اسلام با ««گیلد"». یعنی اتحادیه‌های پیشه‌وران و 
بازرگانان شهرهای اروپای قرون وسطی است که به‌ویژه در قلمرو 
بیزانس توسعه يافته, تقرباً یکی از نهادهای مهم مدنی امپراتوری 
محسوب شدند. این اصناف وظایف و فعالیتهای متعددی در حوزهٌ 
سیاسی و اجتماعی و شغلی خویش داشتند ( کلیر..., 211/516؛ پیرن» 
1+ شوبرگ, 190-194)؛ اما تشکیلات و قلمرو فعالیت گیلد در اروپا با 


1۰ 7/۹ 


۳۷ اصناف 


آنچه در جهان اسلام رواج داشت, متفاوت بود. چه, با آنکه از دیدگاه 
جامعه‌شناسی, اسلام اساساً صاحب اندیشه و نظريذ تمدن شهری بود 
(استرن, 51-52؛ کلارک, 8) و با ظهور شمار فرارانی از شهرهای 
بزرگ به کمال اجتماعی رسید. اما دولت اسلامی هرگ حدود کاملاً 
مستقلی برای اصناف به رسمیت نشناخت؛ جون وظیفه دولت اسلامی با 
نقش دولتهای مسیحی تفاوت داشت. اصناف در قلمرو اسلام از آزادی 
عمل گیلدها برخوردار نبودند و دولت اسلامی از یق دیوان حسبه که 
وظیفة امر به معروف ونهی از منکر را بر عهده داشت, بر کلیه امور اهل 
حرفه نقلارت می‌کرد (کاستلو, ۵۱-۵۰؛ لویس, 20-21). 

شهرهای اسلامی به‌ویژه در سرزمینهای شرقی عموماً از ۲ ناحیة 
جدا از هم پعنی کهندژ, شارستان و ربض تشکیل می‌شد. سرای سلطان 
و دیوآنها معمولا در کهندز, مسجد جامع, بازار و خانه‌ها در شارستان, 
و کاروانسراها و دیگر نهادهای شهرهای بزرگ در ربض واقع بود 
(اصطخری, ۱۹۳؛ ناصر خسرو, ۱۲؛ مافروخی, ۸۳؛ کاستلو, .)۳٩‏ 
احدات یا گسترش شهرهای بزرگی چون بصره, کوفه,فُسطاط, قیروان 
و نیز بغداد و نیشابور همه مدیون تشویق اسلام بر تجمع و تجارت در 
شهرهاست؛ و از آن سوی بازرگانان در گسترش مادی و معنوی 
شهرهای اسلامی سهم مزثری داشتند (حتّی, 305؛ بومنت, 194-196؛ 
شوبرگ. 35). 

به هر حال, دربارة منشأً اصناف اسلامی از جانب پژوهشگران, 
فرضیه‌های متفاوتی بیان شده است. برخی آن را گرته برداری از روی 
تشکیلات صنفي ساسانی - بیزانسی می‌دانند. در رأس هر جماعت از 
پیش‌وران, پیش کسوتی وجود داشت. در عصر امویان و عبساسیان در 
ايران همانند شهرهای پیزانس, افراد هم حرفه در یک محله و یک 
راسته به کار اشتغال داشتند. در یک نوشتذ مورخ ۵۴۲م در کلیسایی 
سریانی, امضای پیش کسوت» (رئیس محترفه) دیده می‌شود که در 
متن سریانی به صورت پارسی «کزوگید» آمده است (پیگولوسکایا, 
۳ -۲۱۵). پس از پیروزی اعراب بر ايران و بخشهایی از قلسرو روم 
شرقی, اصناف ساسانی - بیزانسی اين تواحی فرصتی يافتند تا با 
پذیرفتن مقررات اسلامی به عنوان نهاد مدني نیمه مستقل در فضای 
جدید به فعالیت خود ادامه دهند (همو, ۳۱۴؛ لویس, 21-22؛ 511 , ذیل 
صنف؛ گرونه باوم, 217). در سد؛ ۱۵م نیز پس از آنکه دولت عشعانی بر 
قلمرو بیزانس مستولی گردید. اصناف بیزانسی با حفظ برخی از 
ویزگیهای رومی - سیحی خود, با پذیرفتن شکل و وظایف جدید, به 
عنوان نهادهای مدنی اسلامی در قلمرو امپراتوری عشمانی به حیات 
خود ادامه دادند (لوینس: 21-28). 

برخی دیگر منشأً اصناف اسلامی را در تبلیغات گروههای مخفی و 
آشکار باطنی مذهبان و قرسطی مسلکان می‌دانند که برضد خلفا وبرخی 
تمایلات قوم پرستان آنان و نیز طبقات ثروتمند حکومت‌گر دست به 
مبا رزه‌ای خشونتآمیز زدند. با بسط تجارت و رونق صنعت از قرن ۳ق 
به یعد و افزایش شمار محترفه, فرقه‌های شیعی - اسماعیلی دست به 


تبلیغ برای‌جذب نیروهای‌پیشه وری شهری زدند (گرونه‌باوم, هسانجا). 
به گفتةٌ ماسینیون, از آنجا که قرمطیان یک جنبش شهری محسوب 
می‌شدند, تلاش می‌کردند تا با نفوذ در تشکیلات اهل خرفه آنها راپزای 
پیشبرد اهداف خود سازمان دهی کنند ( 131 , همانجا). این نکته در 
سیاست نامه خواجه نظام الملک در داستان خرو ج محمد نخشبی رئیس 
باطنیان خراسان و کسترش دامن تبلیغات او میان محترفه و دیوانیان و 
بزرگان بخارا نیز آمده است. در همین اثریه برخی از رسای باطنیان که 
در قلمرو اسلام ضمن تبلیغ مذهب خود به حرفه ای مشغول بودند, اشاره 
شده است (ص ۰۲۸۳ ۲۹۹۰۲۹۶). 

بنابر تحقیقات گرونه باوم, جنبش قرمطی دست‌کم در چند منطقه 
موجب گسترش نظامهای صنفی شند (همانجا). به گنت ماسینیون و 
لویس, دلتنگی‌مشترک اهل‌جرف و صوفیان‌خشمگین از ستم بنیعباس 
عامل پیوند و اتحاد میان اين دو جماعت مهم شهرنشین گردید. اگر در 
برخی مناطق صوفیان در تشکیلات محترفه رسوخ کردند, در لحسا 
قرمطیان برای جلب پیشه‌وران به پشتیبانی مالی از آنان برخاستند. 
چنانکه ((هر غریب که بدان شهر افتد و صنعتی داند, چندانکه کفاف او 
باشد, مایه پدادندی تا او اسباب و آلتی که در صنعت او به کار آید 
بخریدی و به مراد خود زرایشان, همان قدر که ستده بودی, باز دادی» 
(ناصر خسرو, ۱۴۹-۱۴۸). افکار صوفیانه در بسیاری از تشکیلات 
حرفه‌ای تأثیر کرد و گویا در قرن ۵ق/۱۱م اصناف اسلامی برخی از 
رسوم صوفیان را پذیرفتند. 

اخوان الصفا از ۵ زاویه به پیشهوران می‌نگرند: ۱. از جهت موادی 
که به کار می‌برند, زرگر و عطرساز بر دیگران برترند؛ ۲. از نظر آنچه 
می‌سازند, سازندگان ابزارهای پیچیده از قبیل اسطرلاب والاترینند؛ 
۳. از جهت کالای ضروری, بافندگان و کشاورزان و معساران برترند؛ 
۴ از نظر سودمندی برای عامهً مردم؛ گرمابه‌داران و متصدیان که 
کارشان برای همه شهر اهمیت حیاتی دارد؛۵, از نظر چایکی و استعداد 
و نه سودمندی, تردستان, نقاشان و رامشگران مهم‌ترینند ( رسائل..., 
۱ - ۲۸۸؛ نیز نک شیخلی, ۵۰ -۵۲؛ گرونه باوم, 216؛ لویس. 
2425). 

برخی مراسم فتوتیان و صوفیان مانند «کمربستن» و «پوشیدن 
سراریل» به هنگام اعطای رتبهُ استادی به اهل جرف و مراسمی که 
برای این کار برپا می‌کردند, قابل توجه است. به گفت ملاحسین کاشفی: 
«در این طریق آن کس را کهمیان کسی را بندد, او را استاد ((ش» گویند 
و شاگرد را که داعية میان بستن دارد. ««خلف» گویند و «فرزند طریق» 
نیز خوانند» (ص ۹۷؛ نیز نک: هدانی, ۶۷؛ شیخلی, ۵۳؛ 131 : ذیل 
شد). کاشفی دربار؛ آداب کسب و حرفه نیز چنین آورده است: کسب 
باید از مال حرام پاک باشد؛ برای ضرورت معاش باشد, نه برای جمع 
مال؛ کسب را سپب روزی شناسد؛ با حرام‌خوار معامله نکند؛ در حرف 
خود غل و غش و کار معیوب نکند؛ اتصاف نگاه دارد بر کسی که بهای 
متاع را نمی‌داند, اجحاف نکند؛ اگر اهل ترازوست, کم ندهد و زیاده 


نستاتد؛اگر اهل ذرا ع است, زیاد و کم ننماید (ص ۲۶۲-۲۶۱). 

در رسالات چسبه قرن ۶ق/۱۲م- از قدیم‌ترین متون دربارُ اصناف 
پیشه‌ور -به رژسای کسبه مانند («عریف». «آمین», «مقدم» و نیز 
اجرای فرامین محتسب به وسیل محترفه اشاره شده است (لمتن, 
تداوم..., ۳۷۱-۳۷۰). برخی دیگر علت ضعف نظام صنقی و عدم رشد 
اصناف را در کشورهای اسلامی و شرقی, تداوم سازمان طایفه‌ای 
(وبر, ۱۱۵).یا تمرکز قدرت دولت می‌شمارند (کائن, 51-63).برخی از 
خاورشناسان معتقدند که اصناف اسلامی از یکپارچگی صنفی 
استواری برخوردار نبودند. گویتین پس از مطالعة اسناد گنیزه" در قاهره 
اعلام کرد که جست و جو برای یافتن واژه‌ای که در مفهرم معادل گیلد 
متداول در اروپا باشد, کاری عبث است؛ فقط دربار؛ مشاغلی که نیاز به 
تخصصی ویژه دارد, مثل پزشکی یا مشاغلی که احتمال سوء استفاده در 
آن بسیار است,برای جلوگیری از آن و ارائة خدمات بهتر انتصاب یک 
معتمد خودی و اهل فن, سفارش شده است ((ص 267-268).یکی دیگر 
از محققان نیز آورده است که در شهر اسلامی معمولا از نهاد صنفی 
خبری نبود, پا به ندرت یافت می‌شد, جامعه فاقد هر گونه هویت صنفی 
بود و به اجتماعات روستاماننٍ بی‌شماری تقسیم می‌شد که اعضای آن 
در محلات جداگانة شهرها زندگی می‌کردند (کاستلو, ۱۶۶-۱۶۵؛ قس: 
استرن, 47). 

اگرچه به سب متفاوت بودن احوال سیاسی, اجتماعی و فرهنگی 
میان قلمرو اسلام و مسیحیت, نهادهای موجود در این دو قلمرو نیز 
طبیعتاً نمی‌توانستند همانند باشند, ولی باید گفت که وجود نهادی با 
عنوان صنف با کارگزاران و وظیفه‌دارانی همچون شیخ‌الحرفه,عریف, 
کدخدا و... همه حکایت از فعال بودن تشکیلات پیشه‌وری در شهرهای 
اسلامی دارند ( گلداشمیت, 102). 

با توسعٌ بغداد در سده‌های ۳- ۵ق/۱۱-۹م, شرایط مادی برای 
احداث بازار و تجمع پیشه‌وران در راسته‌های مختلف فراهم شد (علی, 
1). نخستین نمونه تشکیلات تفریبا سازمان یافتة پیشه‌وران اسلامی 
را می‌توان در بازارهای محل کرخ بغداد در قرن ۳ق/م پیدا کرد 
(شیخلی, ۷۶-۷۳)؛ چنانکه یعقوبی گزارشی دربار؛ بازار کرخ و 
تفکیک رسته‌ها و اصناف مختلف ارائه کرده است (ص ۱۸؛ نیز نک: 
نرشخضی, ۲۹-۲۸, ۷۴ ۷۵). ناصرخرو نیز دربار؛ بازار اصفهان 
گزارشی نزدیک به همین مضمون آورده است (ص ۱۶۶). تخصصی 
شدن بازارها بر اساس نز ع حرفه به جهات گوناگون از جمله نظارت بر 
اخلاق ر رفتار محترفه وثیز جمع‌آوری مالیات به شکل گروهی و ارأئ 
خدمات عمومی بهتر از سوی حکومتهای قلمرو اسلام حمایت می‌شد 
(بومنت, 197-202؛دانشنامه..۳۵۳,۰)- 

از قرن ۴ تا ۷ق/۱۰ تا.۱۳م اصناف شهرهای بزرگ اسلامی مثل 
بغداد, قاهره و اصنهان به طور چشم‌گیری رشد یافتند. دولتها نیز از این 
رشد به راههای گوناگون از جمله احداث بازارهای جدید, استخدام 
اهل حرف و سفارش تولید اجناس پشتیبانی می‌کردند (مثلا ن5: ابن 


اصناف اون 


بلخی, ۱۴۶-۱۴۵ ). قاهره در قرن ۵ق از جملهٌ شهرهایی بود که محترفه 
در انجا برای خود تشکیلات صنفی ترتیب دادند. ناصر خسرو که در 
۹ در آن دیار بوده. از بازار قاهره و اصناف آنجا و تشکیلات 
محترفه, اخلاق و وظایف آنها سخی رانده است (ص ۹۶-۹۴). روند رو 
به گسترش شهرنشینی و تقویت بنیادهای مدنی در قلمرو اسلام در حملة 
مغولان مدتی متوقف شد (رشیدالدین, ۳۵۰), اما سیاست احیای 
اقتصادی دور؛ غازان خان موجب رونق نسبی شهرنشینی گردید (رجب 
زاده, ۰۱۳۰-۱۲۶ ۱۳۹-۰۱۶۰). 

در زمان جانشینان تیمور, با بازگشت آرامش نسبی به فضای 
سیاسی- اجتماعی ایران, بار دیگر کسب و کار پیشه‌وران رواج یافت و 
آنان توانستند تشکیلات صنفی خود را سر و سامان دهند. در اين زمان 
است که ابن بعطوطه جهانگرد معروف از شهرهای اصفهان و شیراز 
دیدن کرد, وی در سفرنامه خويش گزارشی مختصر دربارژ وضعیت 
اصشاف این دو شهر آورده, و تصریح کرده است که هر دسته از 
پیشه‌وران اصفهان رئیس و پیش کسوتی برای خود انتخاب می‌کند که او 
را «کلو» می‌نامند ((ص ۰)۲۱۱ 

اطلا ع درباره وضع اصناف در قلمرو عشمانی,به سبب کثرت منابع و 
نیز بر اثر تحقیقات فراوان پژوهشگران غربی بیشتر است. از آنجا که 
دولت عشمانی جانشین امپراتوری بیزانس بود. به طور طبیعی تشکیلات 
پیشه‌وری این امپراتوری نو بنیاد اسلامی تحت تأثی نظام صنفی و شیوة 
بازارهای رومی قرار گرفت. نهادهای شهري سرزمینهای فتح شده 
مضمحل نشد, بلکه هم آنها پاقی ماندند و آب و رنگ اسلامی گرفتند 
(هامر پورگشتال,۶۷۴/۱). 

به انجمنهای صنفي عشمانی «لْجا"» می‌گفتند که زیر نظر دولت 
اداره می‌شد . اصناف مهم در بازارهای مرکزی شهرهای پرجمعیت مثل 
استانبول و بورسه به کسب و کار مشغول بودند. شر ح اصناف استانبول 
تصویرزنده‌ای است از زندگی پرنعمت و متنوع این شهر بزرگ اسلامی. 
اصناف این شهر به ۵۷ رسته تقسیم می‌شدند و بر روی‌هم ۱۰۰۱ صنف 
بودند (لویس, ۱۶۵). شمار اعضای واحدهای صنفی گاهی به پیش از 
۲ هزار واحد می‌رسید و گاهی صنفی مانند سازنده وسایل شکنجه. 
یک عضو پیشتر نداشت ( کاستلو, ۵۱). 

هیأت مرکزی ناظر بر اسور اصناف ۶ نفر بودند که به آنها 
((شش‌تابی»ها می‌گفتند. وظیفة هر کدام نظارت و رسیدگی بر قسمتی 
از امور اهل حرفه بود, بدین قرار: ۱. شیخ الاصناف در راس ((شش 
تایی)‌ها قرار داشت. وی از میان خبره‌ترین اعضای صنف انتخاب, و 
توسط قاضی محل به دولت معرفی می‌شد. شیخ‌الاصناف بر امور 
فرهنگی و اخلاق,عمومی و حرفه‌ای محترفه نظارت داشت؛ ۲. کهایا 
(یا کدخدا)ی صنف اقتدار معنوی فراوان داشت وبه لحاظ اهمیت پس 
از شیخ‌الاصناف بود. کدخدا را اعضای اصلی از میان ریش سفیدان 


(۱ ۵۵ ۳ 


۳۷۴ اصناف 


انتخاب می‌کردند و اگر دولت هم وی را تأیید می‌کرد. به نامش («تعلیقه) 
وشته‌می‌شد؛ ۳. «(یبگیت‌باشی» درواقع رئیس مستقیم صنف محسوب 
می‌شد که رعایت نظلم و قانون, سرپرستی مجلس انتخاب استاد. اجرای 
احکام مجازات و حفظ صندوق اعانه را در دست داشت؛ ۰۴ («ایشجی 
باشی» معاون پیگیت باشی فردی کاردان و واردبه امور فني پیشه بود که 
کیفیت و مرغوبیت تولیدات مختلف را زیر نظر داشت؛ ۵ و ۶: دو نفر از 
خبرگان شايست هر صنف مشهور به «اهل خبره)) بودند که به بازار 
عرضه و تقاضا آشنابی داشتند و به عنوان نمایندهُ صنف در گفت و گو و 
چانه‌زدن با تجار و خریداران,. شرکت می‌کردند («دائرةالمعارف 
ترک 0 26۷/432-433). 

تعسیمات «شش تایی»ها قانونی بود و کدخد! مأمور اجرای آن به 
شمار می‌رفت. اینان به جرائم صنفی اعضاً رسیدگی, و سپس حکم 
لازم را صادر می‌کردند. همین هیأت صلاحیت رسیدگی به شرایط لازم 
برای اعطای درجه استادی به دارطلب این مقام را نیز داشت. پس از 
اعطای درجة استادی, «شش تایی» ها برای فراهم شدن تسهیلات 
مورد نیاز استاد جدید کمکهای نقدی جم‌آرری می‌کردند (همان, 
3+ لویس:۱۸۲-۱۸۱). 

به روایت اولیا چلبی در ۱۶۳۸/۱۰۴۸ به فرمان سلطان مراد 
چهارم, برای تهیة شرحی از امور جاری شهر استانبول, هم اصناف 
برحسب اهمیتشان از برابر خانة قاضی رژه رفتند و شیوخ و پیران و 
نقیبان و آقاها و کهاياها و پیگیت باشیها همه حاضر شدند. بنابر همین 
گزارش سللان به بعضی از اصناف مانند صنف کناشان, خیاطان و 
باسمه زنان عنایت خاصی داشت و آنان نیز از این طریق نفوذ و اقتداری 
یافته بودند (همو, ۱۸۱-۱۷۳,۱۶۰-۱۵۹)- 

در نظام صنفی عثمانی «حق» عضویت در تشکیلات پیشه‌وری و 
اجازه تأسیس دکان, به داشتن «گدیک"» مربوط می‌شد. گدیک 
تذکره‌ای بود که هیأت شش تایی به استادان صنف می‌داد. استاه صنف 
با این تذکره می‌توانست کسب و کار خود را در بازار اصلی راه اندازد. 
شمار گدیک هر صنفی معین و محدود بود. پس از فوت یک استاد, 
امکان داشت که تذکرة وی به فرزند واجد شرایط او برسد؛ در صورتی 
که استاد چنین وارئی نداشت., این حق زير نظر کدخدا و با اجازه قاضی 
به استادی از همان صنف واگذار می‌شد. رسم گدیک از اواخر قرن 
۸/۳ به تدریج بی‌اعتبار شد. سلطان سلیم سوم در ۱۲۲۰ق/ 
۵ در شرایط اعطاي تذکر؛ صنف یا حق داشتن «دستگاه», 
اصلاحاتی به عمل آورد. از آن به بعد تنها سلطان حق صدور این امتیاز 
را داشت و سرانجام بتابر تتظیساتِ ۱۸۶۰/۱۲۷۷ رسم گدیک برای 
همیشه تعطیل شد ((«داثرةالمعارف ترک»», 432-433 26۷). 

علاوه بر این صنفها, دولت خود به تأسیس کارخانه‌های سلطنتی نیز 
اقدام می‌نمود.هامر پورگشتالبه مباشران مطبخ سلطان اشاره دارد که 
به ۱۴ صنف تقسیم شده بودند. مهم‌ترین آنها عبارت بودند از: طارقچی 
(خریدار یا فروشند؛ مرغ)» مومچی (شماع), آشچی (طباخ), 


رچلچی (مرباساز), اتمکچی (نانوا). سودچی (خریدار یا فروشندة 
شبر),بوزچی (خریدار یا فروشند؛‌یخ) وجز آنها (۲۱۴۷/۳). 

به نظر می‌رسد که ذولت عثمانی به جای استقرار یک نظام متم رکز 
اداری. خودگردانی محدود گروهها و طبقات مذهبی و اجتماعی را 
ترجیح می‌داد. آنچه امروز خدمات عمومی نامیده می‌شود, دست‌کم در 
قاهره, دمشق, حلب و تونس توسط اصناف اجرا می‌شد و این وضع 
مدت ۳قرن ادامه داشت (ریمون, ۳۵-۳۴). این شهرها در دور عشمانی 
بسیار توسعه یافتند. قیصریه‌ها و بازارهای شهرهای یاد شده, از اهمیت 
فوق‌العاده‌ای بررخوردار بودند. در حلب در اواخر قرن ۱ م نزدیک 
به ۱۳۰ صنف وجود داشت (همو, ۳۴؛ لاپیدوس. 199). هر یک از 
اصناف در راستة جداگانه‌ای از بازار متمرکز بودند؛ مانند سوق 
النحاسین (بازار مسگران), سوق العلبیه (بازار صندوق سازان) و 
سوق‌الفرانین (بازار پوستین دوزها) و جز آنها که شمارشان را ۵۶ 
راسته دانسته‌اند (ریمون, ۴۲). 

بثابر پژدهش لیا تدسی دربارة نظام صنفي دمشق در نیس دوم قرن 
۳ هیاتی از ریش سفیدان و کدخدایان, امور هر صنف را زیر 
نظر داشتند. در رآس اصناف دمشق, «شیخ المشایخ» قرار داشت که 
مقام او موروثی بود و هیچ کس نمی‌توانست وی را جابه‌جا یا برکنار کند. 
شیخ المشایخ اقتدار قضایی فراوان داشت؛ از جمله اجازه صدور حکم 
اعدام عضو گنهکار صنف نیز با او بود. با اجرای تنفلیمات در عثمانی, 
قدرت قانونی از اين مقام گرفته شد و پس از آن شیخ المشایخ اصناف 
تنها یک مقام تشریفاتی به شمار می‌رفت. شیخ المشایخ تا پیش از این 
تاریخ به علت اشتغالات متعدد معاونی بر می‌گزید که از طرف وی با نام 
«نقیب» ببه کلی امور اصناف رسیدگی می‌کرد. در سلسله مراتب 
اصناف دمشق, بعد از نقیب, («شیخ الحرفه» قرار داشت. وی از میان 
استادان فن توسط ریش سفیدان صنف و برای تمام عمر انتضاب 
می‌شد. گرچه این مقام موروثی بود, اما شیخالحرفه جدید باید مورد 
تأیید ریش سفیدان صنف و نصویب نهایی شیخ المشایخ قرار بگیرد. 
شیخ الحرفه در کل آمور صنف از جمله مشورت با استادان برای تعیین 
قیمت و کیفیت کالا و نیز رسیدگی به کارهای خلاف صنفي محترفه و 
ارتقای داوطلبان مقام استادی نظارت داشت. پس از او معارنش 
موسوم به ((چاووش» مجری تصمیمات رئیس صنف بود (لویس. 
33-4؛ ریمون,۳۴). در نظام صنفی دمشق, شاگرد (مبتدی) پس از 
چند سال کار نزد استاد به مرتبة «خلینگی» (صانع) می‌رسید, اما 
اجازه تأسیس دکان و کسب و کار ستقل نداشت. تا آنکه مهارتهای 
لازم برای نیل به مقام استادی را پیدا می‌کرد و در مراسمی سنتی و 
روحانی به درستي رفتار و حفظ آیین و اخلاق نیکو سوگند می‌خورد 
(لویس,34) و می‌توانست مستقلاًه کار بپردازد. 

قاهره از دیگر شهرهای معتبر قلمرو اسلام بتابر اسناد موجود دارای 


1 


تشکیلات صنفی بود و در سد؛ ۱۵/٩‏ بد گفتذ مقریزی ۸۷بازار و ۵۲ 
کاروانسرا در انجا وجود داشت (۱۰۶-۹۴/۲). در روزگار عشمانیان 
بازارها به ۱۴۵ و کاروانسراها به ۳۶۰ رسید. در همین زمان در قاهره 
یک جمعیت فعال ۱۰۰ هزار نفری در ۲۵۰ صنف مختلف به کار صنعت و 
کسب اشتغال داشتند (ریمون, ۴۰,۳۴؛ گویتین, 256). 

مهم‌ترین منبع اطلاعات دربار؛ وضعیت اصناف مصر مأخوذ از 
اسناد بایگانی گنیزه است که به سده‌های ۴- ۱۳-۱۰/۸م مربوط 
می‌شود. بنابر مندرجات این اسناد مشاغل متنوعی وجود داشت و 
صنعتگران و محترفه از سرزمینهای مختلف از اسپانیا و مراکش گرفته 
تا ایران در بازارهای مصربه کسب و کار اشتغال داشتند (همو, 255) و 
هر صنفی در بازار, راستذ ویژه‌ای داشت. با اینهمه, به اعتقاد گویتین, 
تشکیلات پیشه‌وری مصر, اساس استواری نداشت و نمی‌توان آن را با 
گیلدهای اروپای غربی برابر دانست. به اعتقاد وی, نظارت بر کل امور 
اصناف با محتسب بود که برای تأمین امنیت شهر و مایحتاج عمومی از 
جانب دولت مأمور این امر شده بود. دربار؛ مشاغل ظریف و دقیقی مثل 
پزشکی و يا مشاغلی که در آن احتمال تدلیس و فریب بیشتر بود, 
مسئولی مستقیم, موسوم به (غریف» به آنها نظارت می‌کرد. به نوش 
او هم صنفها عریف نداشتند, تنها در یکی از اين سندها به (عریف 
النقادین» اشاره شده است (ص 267-270). اما پژوهشهای برنارد 
لویس دربارن اصناف مصر در عهد عشمانی نشان می‌دهد که نظام صنفی 
نسبتا ستحکمی در قاهره وجود داشت و این تشکیلات تا اغاز قرن 
حاضر بسیار فعال بود. در نظام صنفی قاهره, از شیخ المشایخ خبری 
نیست, وظیفهاو را احتمالاً محتسب برعهده‌داشت. مسئول و کارگردان 
اصلی اصناف مصر در این دوره, شیخ الطایفه, با شیخ الحرفه بود. وی 
به کمک انجمن استادان و ريش سفیدان که («مختاران» نام داشتند, بر 
کار اصناف نظارت داشت و هر کجا لازم بود, مستقیماً مداخله می‌کرد. 
در نظام صنفی قاهر ۳ قرن گذشته, شاگرد بدون گذراندن دورهٌ 
خلیفگی, با ارانة کاری قابل توجه, ترسط انجس مختاران به استادی 
می‌رسید. پس از رسیدن به این مقام اجازه داشت تا در بازار اصلی شهر 
دکانی بگشاید ((ص 34-35). 

کوزنتسوا مورخ روس که دربار؛ وضعیت اصناف در ماوراء قفقاز 
در قرن ۱۳ق/۱۹م تحقیقاتی انجام داده, بر آن است که در شهرهای 
اردوباد, نخجوان و ایروان, اصناف فعال وجود داشتند. در ایروان ۲۶ 
صلف شامل ۷۲۲ استاد با نظام صنفی استوارتری نسبت به اصناف 
دیگر شهرهای قفتاز فعالیت می‌کردند. ریاست روحانی اصناف با نقیب 
بود که گاه او را استاد باشی می‌گفتند. نقیب بر امور اخلاقی محترفه 
نظلارت داشت و اختلافات صنفی آنها را حل و فصل می‌کرد. وی با 
همکاری استادان و کدخدایان هر صنف. میزان مالیات. را معین 
می‌نمود. اعتبار اصلی هر صنف به عده و کارامدی استادان آن صنف 
بستگيی داشت. هر استاد حق داشت یک یا دو شاگرد داشته باشد. 
شاگرد پس از گذراندن مراحل شاگردی و کسب صلاحیت, توسط نقیب 


اصناف ۲۷۵ 


با اجرای مراسم خاصی به مقام استادی می‌رسید (ص 314-313). 

در ایران با ظهور دولت صفوی به عنوان دولتی یکپارچه, متمرکز و 
قدرتمند, نظام اصناف رری به تقویت و گسترش نهاد. بز اساس 
اطلاعات پر آمده از منابع معتبر ایرانی و بیگانه و با توجه به رونق 
اقتصادی کشور و توسعه تجارت با همسایگان و کشورهای اروپایی و 
امنیت راههای داخلی و آرامشی که پس از چندین قرن فراهم شد, کسب 
و کار مردم وضعیت بهتری پیدا کرد وبه تبع آن اصناف پیشه‌ور تسهیلات 
و شرایط بهتری برای عنوان کردن خود همچون یک نهاد نیمه مستقل 
شهری یافتند. با اینهمه, اصناف شهرهای بزرگ نیز توان و تنسهیلات 
لازم برای تأمین نیازمندیهای دستگاه گسترده و مجلل دربار و دیوان 
صفویه را نداشتند, ناچار دولت خود به تأسیس (بیوتات سلطنتی», یا 
«اصناف شاهی» اقدام کرد. در تدکرة الملوک از ۲۳ صنف شاهی یاد 
شده است (ص ۱۲). به گفتة خاکی خراسانی شاعر عهد شاه عباس 
دوم, اصناف بازار اصفهان نیز به ۳۳ رستهٌ صنفی تقسیم می‌شدند (ص 
۸ «باشی» هر صنفب شاهی بر صنفب مشابه خود در بازار اصفهان 
ریاست داشت. هر پیشه‌وری که شرایط لازم عضویت در بیوتات 
سلطنتی را به دست می‌آورد. از طریق ناظر بیوتات پذیرش او اعلام 
می‌شد (کمپفر, ۱۴۵ به بعد؛ شاردن, 2۱۰۱/۷ ۱۰۵؛ برای کاربرد واژة 
باشی, نک: تاورنیه, ۵۷۵ به بعد). به گزارش کشیش دومان" که بیش از 
۰ سال در دور سلطنت شاه صفی, شاه عباس دوم و شاه سلیمان در 
اصفهان زندگی کرد. اصناف شامل ۴۰ گروه بودند (نک: کیوانی, 48؛ 
قس: جزایری, ۱۰۶-۱۰۳ که به حدود ۷۵ صنف اشاره دارد). در آغاز 
قرن ۱۴ق/۲۰م به نوشتة جناب (ص ۱۲۶-۱۲۴) ۷۲۲ صنف, و به گفته 
تحویلاار (ص ۱۲۷-۹۳) ۱۷۸ صنف در اصفهان فعالیت داشتند (نیز 
نک: گرینفیلد, 146-147 ). 

اصناف اصلی اصفهان به عنوان معشازترین کانون فعالیتهای 
پیشه‌وری طی فرون ۱۴-۱۰/ ۲۰-۱۶م بدین قرارند: کناب‌فروشان 
(مجلدان, باسمه‌چیان, لاجورد شویان و مرب‌فروشان)» زرگران 
(سیم‌کشان. زرکشان, طلاکوبان و قلم زنان). حکاکان. صرافان. 
پزشکان, عطاران, شیشه‌گران, آیینه‌سازان, زری بافان, گلابتون 
دوزان, نقده دوزان, شعربافان, مشگی بافان, عبابافان, بزازان (شال 
بافان, کرباس و ماهوت فروشان), چیت‌سازان, تیروکمان سازان 
(تفنگ‌سازان ویاروت‌فروشان), خیاطان (درزیان, شقرلات‌فروشان, 
لندره‌دوزان, چاقچوردوزان, جوراب‌بافان, پوستین‌دوزان و اتوکشان), 
خرازی فروشان, نساجان (ندافان و لنگ بافان), نجاران (خراطان, 
شانه سازان, قالب سازان, پاشنه سازان, قاچ تراشان, صندوق سازان 
و مجری سازان),قنادان (شکرریزان و حلوا فروشان), شمشیرسازان 
(کارد و چاقوسازان, فولادگران و زره‌سازان), صباغان (صباغان 
قدک و صباغان ابریشم), زین سازان, آهنگران (قفل‌سازان, نعلبندان و 


۱/۵ 


۳۷۴ اصناف 


ریخته‌گران), مسگران (رویگران و دواتگران), کفش دوزان (ساغری 
دوز, گرجی درز و رصافان), بنایان (حجاران, معماران, نقاشان 
ساختمان و گچ‌کاران),عضاران (غصار ارده و عصار روغن), بقالان 
(سبزی فروشان, حمصیان, خشکه فروشان و رزازان), فخاران 
(کوزه‌گران و کاشی‌پزان), خبازان, دباغان, سمساران, خرده فروشان, 
علاقان, طباخان (کباب‌پز, آبگوشت فروش و چلوفروش), لوافان 
(خورجین بافان, خيامیان و اافان) و علاقه بندان (احرامی فروشان, 
بوریابافان و جانمازبافان) (تاورنیه, ۵۹۶+ تحویلدار, ۱۲۸-۹۳؛ جناب, 
۱۲۷-۳ کیوانی, 17-56). 

دولت صفوی از طریق مداخله در انتخاب رژسای اصناف و به بهانه 
ارائ خدمات عمومی و نیز احداث کارخانه‌هایی چون نساجی و زری 
بافی و... از نظام ضنفی رای تأمین سود نیز استفادة فراوان می‌برد 
(سانسون,۰)۱۹۰ 

از لحاظ تشکیلاتی قدیم‌ترین و مقتدرترین فردی که بر اصناف 
اسلامی در تمام قلمرو مسلمانان به عنوان ثمايندة تام الاختیار دولت 
نظارت داشت, محتسب بود. محتسب و معاونش عریف که اصلاً مسئول 
امر به معروف و نهیازمنکر در شهرهای اسلامی بودند, به این نام برکلية 
امور اصناف نظارت آمرانه داشتند. محتسب بر اساس احکام فقهی 
عمل می‌کرد (شیخلی, ۱۵۰-۱۳۹ فقیهی, ۳۶۶) و مراقب بود که 
سنگهای ترازو از آهن باشد تا ساییده نشود و سپس آنها را مهر می‌نهاد 
تا اصناف فقط از همانها استفاده کنند. محتسب می‌توانست به طور 
ناگهانی از دکانها ر محصولات و تولیدات آنها بازدید کند و حتیی اجازه 
داشت شبانگاه دکانها را کشوده, وارد شود (ابن اخوه, ۸۵ جد؛ نیز نت 
فقیهی, ۳۷۳-۳۶۶). در سیاست‌نامه چنین آمده است: «به هر شهری 
مختسبی باید گماشت, تا ترازوها ونرخها راست می‌دارد... و پادشاه و 
گماشتگان باید که دست او قوی دارند که یکی از قاعد؛ مملکت و نتبجة 
عدل این است. و اگر جز این کنند, درویشان در رئج افتند و... کار 
شریعت بی‌رونق کرد و هميشه اين کار یکی از خواص را فرمردندی, یا 
خادمی را.یا پیر ترکی را تا هیچ محابا نکردی و خاص و عام از او 
بترسیدندی» (نظام‌الملک, ۶۰). در دور؛ صفویان این منصب گاه به 
یکی از سادات راگذار می‌شد (اسکندربیک, ۱۵۰/۱). محسب با ۴ 
معاونش امور بازار و اصناف را زیر نظر داشت (تاورنیه, ۱۴-۶۱۲ظ). 
در تدکرةالملوک تعیین قیمت محصولات یکی از اهم وظایف محسب 
دائسته شده است که این کار را به کمک ريش سفیدان صنف انجام 
می‌داد (ص ۱۰؛ کمپفر, ۱۰۶). محتسب پر امور گروهها و اصناف 
خاصی مثل ملایان, موذنان و غسالان هم نظارت داشت. او می‌توانست 
از برخی اصناف برای خود مالیات وصول کند (لبتن: جامعد.... 
۷۳۰۹۲ 

در دور صفوی پس از محتسب, کلانتر از اقتدار معنوی فرآوانی در 
امور اصناف پرخوردار بود. هر چند کلانتر از سوی شاه متصوب 
می‌شد, اما به عنوان یاور و مدافع حقوق اهل حرفه عمل می‌کرد. کلانتر 


به نام استادان و کدخدایان اصناف تعلیقه می‌نوشت. باشیها با رأی 
استادان بر گزیده می‌شدند, آنگاه نقیب, به نام آنان رضا نامچه می‌نوشت 
و مهر می‌کرد. پس ابر اساس آن, کلانتر برای باشیان منتخب تعلیقه 
صادر می‌کرد و خلعت می‌فرستاد. رژسای اصناف زیر نظر کلانتر مقدار 
«بنیچه» (هم) و سهم هر عضو را معین, و امور متعلق به کسب و کار 
صنف را حل و فصل می‌کردند (تذكرة الملوک, ۴۸-۴۷؛ کمیفر, ۱۶۴: 
سانسون, ۱۳۱ رستم‌الحکماء, ۳۰۷ وظایف کلانتر تبریز در دور 
قاجار به گفتة محمدتقی سپهر, نظارت بر اصناف و فعالیت صاحبان 
چرف و انتخاب کدخدایان بود (ص ۲۹۳-۲۹۱). در اواضر قرن 
2/۳ شغل کلانتری به تدریج آهمیت خود را از دست داد و 
سرانجام از میان رفت (لمتن, همان,۷۱). 

از نظر رتبه, نقیب پس از کلانتر از اقتدار و احترام فراوانی 
برخورداربود. وی از ۸میان سادات صلاحیت دار بد حکم شاه انتخاب 
می‌شد (اسکندربیک, ۱۴۴/۱) و عضو هیأت ارزیابی مالیات اصناف 
نیزبه شمار می‌رفت (تذکرة الملوک, .)۴٩‏ خدمت و وظیفا اصلی نقیب 
تشخیص بنیچهُ اصناف بود که «به کسک کدخدایان هر صنف به 
رضامندی یکدیگر بر وفق قانون و حق و حساب میزان بنیچه را 
مشخص, و طوماری نوشته هر نموده به سر رشته کلانتری می‌سپارند 
که متوجهات دیوانی هر صنف در آن سال از آن قرار تقسیم و توجیه 
شود» (همانجا). نقیب در مراسم «کمر بستن» استادان و میهمانی آنان 
نیز حضور می‌یافت و به همین سبب او را («استاد باشی» می‌خواندند. 
هر صنف که استادی تعیین می‌کرد. می‌بایست نزد نقیب, اعتراف به 
رضامندی نموده, از کلانتر برای وی تعلیقه دریافت کنند : تعیین ریش 
سفیدان درویشان و معرکه‌گیران با نقیب بود (همان, ۵۰-۴۹؛ تاریخ 
اقتصادی.... ۴۳۴۶؛ شیخلی, ۱۱۶-۱۱۴ ؛ کوزنتسوا, 313-315).یکی از 
نویسند گان در اواخر سده گذشته دربار؛ نقیب معاصر خود آورده است 
که منصب نقابت نسلا بعد نسل به او رسیده است (تحویلدار, ۸۴). 

در تشکیلات اصناف پس از نقیب, کدخدا قرار داشت که از میان 
محترم‌ترین و آگاه‌ترین استادان به امور صنفی, و به رأی آنان انتخاب 
می‌شد. آنگاه کلانتر ب نام وی تعلیققه می‌نوشت و نقیب با اهدای جبه‌ای, 
وی را به کد خدایی و ریش سفیدی مفتخر می‌کرد ( تذکرة الملوک, ۴۷: 
نک: نصرآبادی, ۴۱۴). کدخدای هر صنف یکی از اعضای هیأت 
تشخیص میزان بنیچه و نیز گردآوری آن بود (تذکرةالملوک , همانجا؛ 
تاریخ اقتصادی, ۴۴۷-۴۴۶). کدخدایان معمولاً دز چهار سوقها به 
مسائل صنفی رسیدگی می‌کردند (نک: بهشتیان, ۲۹). گذشته از امور 
غنی و اختلافات حقوقی. کدخدایان به امور اخلاقی اعضا هم توجه 
داشتند. دولت از این نفوذ کدخدایان برای تحمیلات مالی بر اصناف 
استفاده می‌کرد؛ گرچه کدخدا نیز گاء می‌کوشید از آن تحمیلات 
جلوگیری کند (رستم الحکماء,۴۳۷). 

در سلسله مراتب اصناف ایران از دور ایلخانان مفول تا صفوید. 
پس از کدخدا. «(پیشوا», «(مقدم»,یا («کلو)» قرار داشت (سیفی, ۱۰۶؛ 


این بطوطه, ۲۱۱) که در دور صفوی این مقام با نام (باشی» در ایران و 
«بیگیت باشی» در عثمانی دوام یافت. هر پیشه‌وری که می‌خواست در 
بازار اصلی دکانی تأسیس کند. می‌بایست به باشي صنف مربوط 
مراجعه می‌کرد و ضمن پرداخت وجهی,نام و نشانی خود را در دفتر وی 
ثبت می‌گردانید (شاردن, ۲۹۹/۴). 

استادان صنف.یکی از کا رآمدترین اعضای مسلمان را از میان خود 
به عنوان باشی بر می‌گزیدند؛ البته شاه نیز در انتخاب چنین مقأمی 
اعسال نفوذ می‌کرد. پس از انتخاب, نقیب رضانامچة وی را مهر 
می‌نمود و به نامش تعلیقه می‌نوشت تا او متوجه «رتق و فتق مهمات» 
اعضا گردد (تذکرة الملوک, همانجا؛ تاورنیه, ۵۸۱-۵۷۵,۴۵۸؛ یز نکن 
شاردن, ۰۲۹۹/۴ ۳۲۹؛ نصرآبادی, ۳۹۱؛ هامر پورگشتال, ۲۶۱۸/۴). 
تشخیص میزان مالیات و سرشکن کردن آن و نیز پذیرش اعضای جدید 
و صدور جواز گشایش دکان عمدتا با پاشی صنف بود. بعد از باشیها, 
استادان هر صنف بدنهٌ اصلی اصناف را تشکیل می‌دادند, زیر آنان در 
مقابل پرداخت حق بنیچه و سار مالياتها و پذیرفتن مسئولیتها و 
محدودیتهای صنفی حق داير کردن دکان در بازار اصلی را داشتند. 
ررود به مجمع استادان فن, کاری جدی و سخت بود. نوآموز پس از 
پشت سرگذاشتن دور؛ٌ شاگردی و سپس خلینگی, نامزد استادی 
می‌شد و چون استادان در حضور نقیب شایستگی او را تأیید می‌کردند, 
کلانتر به نام وی تعلیفه می‌نوشت ( تذکرةالملوک, ۵۰-۳۹؛ نیز نک: 
تاورنیه, ۳۸۳-۳۸۲؛ کوزنتسوا, 308-32۱). 

بر تولیدات صنعتی استادان از طریق «نشان» و «تسغایی» که 
داشت, نظارت می‌شد. استاد, به میل خود شاگردانی را بر می‌گزید؛ 
در بیشتر موارد پسران, پیش پدران را دنبال می‌کردند. اگر استادی 
درمی گذشت و اولاد ذکور نداشت. نشان استادی در جلسذ. عمومی 
استادان صنف, به شخص دیگر منتقل می‌شد ( تاریخ اقتصادی, ۳۴۹؛ 
ناصر آپادی, ۳۶۰؛ اسکندر بیک, ۱۷۷-۱۷۵/۱). سن آغاز شاگردی 
میان ۱۲ تا ۱۵ سال بود و عموماً ۱۰ سال طول می‌کشید تا شاگرد فنون 
لازم را آموخته, به درجا؛ استادی نائل شود. استاد از نوعی حق 
(«ابّت» بر شاگردان برخوردار بود, به همین سبب در پرورش اخلاقی و 
اسلامی وی سعی فراوان می‌کرد (کوزنتسوا, همانجا). ریش سفیدان که 
شورای اصناف را تشکیل می‌دادند در کار شاگرد و استاد مداخله‌ای 
نداشتند؛ فقط زمانی که استادی مرتکب قصوری می‌شد, مثلا در 
رساندن شاگرد به استادی تعلل می‌کرد. شورا حق مداخله پیدا می‌کرد, 
اما هیج کدام استاد یا شاگرد. تعهد خاصی نداشتند (شاردن, ۳۰۰/۴: 
تاریخ اقتصادی, همانجا). 

اصناف اسلامی به عنوان یکی از ریشه دارترین نهادهای شهرهای 
اسلامی و از مدنی‌ترین کانونهای حفظ و اشاعهُ بسیاری از آداب و 
رسوم و اخلاق شهرنشبینی بوده است. از آن سوی ارتباطها و مشترکات 
بسیاری میان فرق اهل فتسرت و صوفیه با اصناف می‌توان یافت. از 
جملة آداب اجتماعی انجمنهای پیشه‌وری بر گزیدن ((پیر» و مقدم» 


اصتاف رزوی 


و اجرای رسم («(شة», همه از رسوم فتوتیان اقتباس شده است. به رسم 
اهل فتوت, هریک از اصناف.یکی از پیامبران رابه عنوان پیرو پشتیبان 
خود انتخاب کرده بودند: بافندگان شعیب(ع), خیاطان ادریس(ع): 
نجاران نوج( ع), بنایان ابراهیم( ع), رنگرزان عیسین( ع) و بازرگانان 
حضرت محمدل(ص). قرائت فاتحه. خواندن دعا و سوگندخوردن از 
دیگر مراسم اهل فتوت بود که اصناف نیز در جشنهای اعطای درجهٌ 
استادی به اهل حرفه, از آنان پیروی می‌کردند (ن5: کاشفی, ۱۲۷-۹۶: 
شیخلی, ۱۱۸-۱۱۷ ؛کیوانی, ۱ 205-21)- 

اصناف در زنده نگه داشتن آیینهای سوگواری و اعیاد ملی و مذهبی 
نقش اصلی داشتند. مراسم عید نوروز و عید قربان از جمله آیبنهایی بود 
که اصناف مشترکاً و گاهی جداگانه در آن شرکت می‌کردند و به اشکال 
مختلف خدمات صنف خود را به تماشا می‌گذاشتند؛ از جمله اجرای 
رسم آب پاشان توسط صنف مسگران کاشان, یا تجمع صنف شمشیر 
سازان سالی یک بار بر سر قبر اسعد شمشیر ساز, و نیز برپا داشتن 
مراسم سوگواری عاشورا در تکیة گل بندان اصفهان از جمله فعالیتهای 
اجتماعی و سرگرمیهای اصناف دور؛ صفویه محسوب می‌شد. با مرگ 
هریک از اعضا مراسم سوگواری از طرف صنف برپا می‌گردید و وارث 
مرد متوفی را از خانه تا بازار مشایعت می‌کردند (تحویلدار. ۹۰-۸۸؛ 
لستن, جامعه,۹۰-۸۸؛ کیوانی, 190-194). 

هر صنفی برای خود گویشی مخصوص با اصطلاحات و واژگانی 
داشت که برای صنف دیگر نامفهوم بود, مانند گویش («زرکری»», گویش 
«مسگری» و... (همو, 199-200). چناب در آغاز قرن ۱۳ق/۱۹م. از 
۷ صنف‌یاد می‌کند که نزد اهل اصفهان مقدس بودند و اسباب و آلات 
حرف آنان در بستن (۱سردم» به کار گرفته می‌شد (ص ۱۳۷): 

شاعران و نویسندگان نوعی ادبیات منفلوم و منثور دربارة اصناف 
پدید آوردند که به آن ((شهر آشوب» می‌گفتند. شاعر و نویسنده در این 
نوع ادبیات با به کار گرفتن نام آلات و ادوات پیشه‌ها و اصطلاحات و 
ریژگیهای هر حرفه,به خلق آثاری سرگرم کننده با مایه‌های فراوان طنز 
می‌پرداخت (نگ: جزایری, ٩۱۰۶-۱۰۳‏ کیوانی, 263-295): 

از جملهُ اهداف دولتهای اسلامی در پشتیبانی از اهل حرفه و 
سازمان دهی اسور داخلی آنها, تأمین راههای مناسب‌تر برای اخذ 
مالیاتهای منظم و درآمدهای اتفاقی بود. مهم‌ترین مالیاتی که اصناف به 
صورت منظم و مشترکاًمی‌برداختند, بنیچه نام داشت. پرداخت این 
مالیات برای محترفه حقوقی مثل استفاده از داشتن محل کسب در بازار 
و داشتن آلات ر ادوات حرفه خود را ایجاد می‌کرد (کمپفر, ۱۱۸؛ 
اسکندربیک, ۵۲۸/۲۰,۳۰۸/۱؛ تذکرةالملوک, ٩۴۹‏ دایرةالمعارف 
فارسی, ۱۶۵/۱؛ کیوانی, 101-111). در دورة قاجار مالیات صنف را 
(بنیچه‌بار» جمع‌آوری می‌کرد (فسایی, ۹۷/۲؛ کوزنتنوا, .)٩۸‏ برای 
تسهیل در اخذ مالیات صنفی, هرگاه که شمار اصناف فزوتی می‌یافت. 
چند دسته از کسبه را دریک گروه صلفی قرار می‌دادند. از همین رو. در 
انتخابات مجلس اول شورای ملی. از تهران بیش از ۱۰۰ جماعت 


۳۷۸ اصناف 


صنفی را به ۳۷ گروه متجانس پخش کردند (اشرف, ۲۶). 

در حکومت عثمأنی دو نوع محدودیت بر اصناف اسلامی حاکم بود 
کذ باید آن را رعایت می‌کردند. این محدودیتها گاه توسط دولت, یا 
علمای شریعت به اجرا در می‌آمد که آنها را «انحصار بیع و شراء» 
می‌گفتند (بثر, 145-148). محدودیتهای دیگر علل و انگیزه‌های عرفی 
داشت. بخشی از این محدودیتها و انحصارات به صرفه و صلاح 
محترفه بود و برخی دیگر در جهت حفظ منافع دولت, یا مصالح جامعة 
اسللامی اعمال می‌شد (همو, 150-153 ).در دور عشمانی بنابر تتظیمات 
سال ۱۸۲۶/۱۲۴۲م؛ تعیین شمار استادان اصناف قایق رانان, بقالان, 
ستایان, حلاجان, کتاب فروشان, حکاکان, حمامیان و شبگردان با 
محکم شریعت بود (همو, 148). میان سالهای ۱۵۲۰/۹۷۴-۹۲۶- 
۶ قانون نامه‌ای تدوین شد که بر اساس آن وزن و انداز؛ باری که 
باید بر یک چهارپا حمل شود. از مقدار معینی تجاز نکند؛ قیست 
حلویات باید از روی قیست عسل و بادام معين شود؛ فروشندگان 
میوه‌های خشک و انگور باید در هر ۱۰۰ قروش فروش به ۱۰ قروش 
منافع قناعت نمایند؛ اجرت ببّا و نجار روزی ۵ «اسپر» است و غذای 
آنها را هم باید بدهند؛ حمامیها باید بر قطیفه‌های مسلمانان و غیر 
مسلمانان علامت بگذارند (هامر پورگشتال, ۱۳۴۲-۱۳۴۱/۲). در 
۸ ۱۷۳۵/2 کار صنف حاشیه دوز البسةُ زنانه را مایهُ فاد اخلاق 
دانسته, آنان را از دکانهایشان که نزدیک مسجد بایزید استانبول بود, 
بیرون کردند (همو, ۳۱۹۶/۴). 

کریم خان زند در آغاز سلعطنت خود مردم را به ۴ طبقه تقسیم کرد. و 
«اهل بیع و شراء» را در طبِقة دوم و («اهل حرفه و کسب» را در سومین 
طبقه قرار داد (رستم الحکماء, .)۳۰٩‏ تاورنید که در زمان شاه عباس 
اول صفوی, سفرنامهُ خود را تدوین کرده, می‌گوید اصناف جزو طبقهً 
سوم بودند (ص ۵۷۱). در همین عصر مشاغل گران‌قدر و پاکیزه مانند 
گوهر فروشان و زرگران در قیصریه (بازار اصفهان) و مشاغلی مانند 
زغال فروشان و رنگرزان در قسمتهای پشت و یا عقب بازار به کار 
مشغول بودند (شاردن, ۰)۱۳۹,۱۶۴۰۱۳۰-۱۲۹/۷ 

نقش سیاسی و اجتماعی اصناف اسلامی به مراتب از نقش اصناف 
اروپایی در زمی فعالیتهای اجتماعی موثرتر است (نک: کیوانی, 19-30؛ 
لویس, 23-30؛ گرونه باوم, 215-216). گاه اصناف در برابر ستم 
حکومت و اجزاء آن دست به شورش می‌زدند و فرمانروایان را به 
رسیدگی و احقاقحق وامی‌داشتند (نظام‌الملک, ۶۲؛ هامرپورگشتال, 
۳ لویس, ۱۸۲-۱۸۰), یا بر منافع صنفی خود پای 
می‌فشردند و دولت را مجبور به تمکین می‌کردند (کیرانی, 158-159؛ 
وحید, ۰)۲۲۱-۲۲۰ 

شرکت فعالانهٌ اصناف در نهشت مشروطه, نهشت ملی شدن نفت. 
و سرانجام انقلاب اسلامی ایران از نمونه‌های برچست مشارکت 
سیاسی - اجتماعی اصناف و بازاریان ایران است. تحصن در سفارت 


مشروطیت به حساب می‌آید (کسروی, ۱۱۰/۱؛ نیز نک: ناظم الاسلام, 
۵۳۳۰۵۱۴۳-۱ به بعد). انقلاب مشروطه آیران از طرفی نقطه عطف 
فروپاشی نظام صنفی سنتی است و از طرف دیگر نخستین بار تشکیلات 
اصناف به رسمیت شناخته می‌شود( آشرف, ۲۷). در این زمان انجسن 
مرکزی اصناف و انجمنهای صلفی که به دفاع و پشتیبانی از نهشت 
پرداختند, تاسیس شد (دولت آبادی, ۱۱۷-۱۱۶/۲) روزنامه انجس 
اصناف به مدیریت سید مصطفی طهرانی از نمایندگان اصناف در 
مجلس در همین زمان منتشر گردید (صدر هاشمی, ۲۹۳/۱؛ دولت 
آبادی, ۱۳۶/۲). 

در پایان قرن ۱۹/۵۱۳م؛ تولید و شیوة تولید سرمایه‌داری مسأله‌ای 
مهم میان کشورهای اسلامی به حساب می‌آمد. ورود سرمایه داری 
تجاری و صنعتي غرب به کشورهای اسلامی و کسب هزاران امتیاز 
توسط غربیان موجب تسریع در فرایند فروپاشی نظام سنتی صنفی در 
خاور میانه و دیگر کشورهای اسلامی گردید (پومنت, 243-244 ؛ لویس: 
5) در حکومت عثمانی, اصلاحات و تنظیمات سلطان محمود دوم 
(۱۸۳۹-۱۸۰۸/6۱۲۵۵-۱۲۲۳ع) و نیز اصلاحات محمد علی پاشا در 
مصر (۱۸۴۸-۱۸۰۵/۱۳۶۴-۱۲۲۰م) موجب تضعیف نهادهای سنتی 
مدنی, از جمله اصناف گردید (بر گر, 700,720-722؛ رئیس نیا, ۱۶۶/۱- 
۸ ۲۱۳-۲۱۰), نظام صنفی عشمانی به طور رسمی در ۱۳۷۷ق/ 
۰ تعطیل شد (کاستلو, ۶۰). در مصر نیز حقوق و خود مختاری 
اصناف به دوایر دولتی منتقل گردید (همو, ۶۱-۶۰). اين فرایندها در 
تونس, سوریه و آندونزی هم تقریباً به صورت همزمان رخ داد 
(لویس,35). 

در 2۶۰ مدجت پاشا در جریان ارائه تتظیمات عثمانی در نظام 
نج و گدیک دگرگونیهایی به وجود آورد. در ۱۸۷۹م, اتاق تجارت و 
اصناف استانبول ایجاه شد و در ۱۹۰۹م. اصناف عثسانی دارای 
نظام‌نامة جدیدی شدند و انجمن جدیدی برای حفظ منافم خود ایجاد 
کردند. در ۱۹۱۰ نظام نام دیگری تنظیم شد, سرانجام در 2۱٩۱۳‏ 
لنجاها و گدیکها کاملاً منسوخ گردیدند. در ۱۹۲۴ برای اتاق تجارت و 
صنعت اساسنامة جدیدی نوشته شد. در ۱٩۴۲‏ قوانین مربوط به 
اصناف بار دیگر تفییر کرد و کلية قوانین قدیم باطل شد. امروزه 
اصناف ترکیه در چهارچوب صنف خود از حقوقی برخوردارند 
(«داثرةالمعارف. ترک»»,. 16۷/434؛ «داثرةالمعارف دیانت". 
1(423-429). 

در ایران در زمان رضا شاه پهلوی اصناف بیش از پیش استقلال 
سنتی‌خودرا آزدست‌دادند و تحت‌نظارت‌دولت‌درآمدند (نک: دانشنامه 
۳۸۳-۲). در پاییز ۱۳۰۴ ش هیأت اتحادی اصناف تهران تأسیس شد 
(نک: امیر طهماسب, ۱۱۵).در ۱۳۲۶ش, اتحادیة اصناف با زار تهران و 
در مهرماه ۱۳۳۷ شورای عالی اصناف تأسیس شد. در ۱۳۴۷ش 


۱۳۹ 


شورای عالی اصناف شامل ۱۱۰ اتحادیة ۰ هزار 
عضو بود. .در ۱۳۵۰ش کلیه شوراهای صنفی در سر اسر کشور منحل 
شد و جای آنها را اتاقهای اصناف گرفت که در واقع فدراسیونی از کلیة 
اش جههای مت یه سل بو کاواس ای عون هراز کت 
ارزیابی مالیاتهای صنفی و جمح‌آوری آمارهای لازم بود (اشرف, ۳۳ 
۵ اصناف بازارهای تهران و شهرهای بزرگ در انقلاب اسلامی 


ایران در بهمن ۱۳۵۷ش مشارکتی فعال داشتند. 
ماحْذ: ان اخوه, محمد, معالم القربة, به گرشش ررین لری, کمبريج, ۱۹۳۷! ابن 


بطوطه, رحلة, به کوشش محمد عبدالمنعم عریان, بیروت, ۸۱۹۸۷/۵۱۴۰۷؛ آبن 
بلخی, فارس‌نامه, به کرشش گن. لسترنج و نیکلسن, کمبریج, ۱۹۲۱م؛ اسکندر پیک 
منشی, عالم آرای عباسی, به کرشش ایرج افشار, تهران, ۱۳۵۰ش؛ اشرف احمد, 
«نظام صنفی, جامعدٌ مدنی و دمرکراسی در ایرآن», گنتگو, تهران, ۱۳۷۵ش, شم ٩۱۴‏ 
اصطخری, ابراهيم, سالک ر مالک, ترجما: کهن فارسی, به کرشش 
تهران, ۱۳۴۷ش؛ امیر طهماسپ, عبدالله, تاریخ رضا شاه, تهران, ۱۳۵۵ش! 
بهشتیان, عباس, گنجینة آثار ملی, اصفهان. ۱۳۴۳ ش؛ پیگرلوسکایا, ن., شهرهای 
ایران در ررژگار پارنیان و ساسانیان, ترجمة عنایت‌الله رضا, تهران, ۷ ۱۳۴ش؛تاریخ 
اقتصادی ابر 
ترجمذُ ابوتراب نوری, اصفهان, ۱۳۳۶ش؛ تحریلدار, حسین, جفرافیای اسنهان, به 
کوشش منرجهر سترده, تهران, ۲ ۱۳۴ ش؛نذکرة الملوک, به گوشش محمد دبیرسیاقی, 
تهران, ۱۳۳۲ش! جزایری, عبدالله, تذکر؛ شوشتر, اهراژ, ۱۳۲۸ش؛ جناب, علی, 
الا صفهان, به کرشش عباس نصر, اصفهان, ۱۳۷۱ش؛ خاکی خراسانی, دیوان, به 
گرخش ایوائف, بمبلی, ۱۱۹۲۳ دانشنامه جهان اسلام (بازار - باژ), تهران, 
۲ ۷ ش؛دایرتالسمارف فارسی؛ درلت آبادی, یحیی, حیات یحبیل, تهران, ۱ ۱۳۶ش! 
رجب‌زاده, هاشم, آئین کشررداری در عهد رزارت رشیدالدین فشل‌الله, تهران, 
۵ ۱۳۵ش؛ رسائل اخوان السفا, بیررت. دارصادر؛ رستم الحکماء, محمد هاشم, رستم 
التواریخ, بد کرشش محمد مشیری, تهران, ۱۳۴۸ش؛ رشیدالدین فضل‌الله, تاریخ 
مبا رک غازانی, به کوشش کارل یان, هارنفرد. ۱۳۵۸ق؛ ریمرن, آندره, شهرهای 


ایرج انشار: 


ترجم؛ یعقوب آژند, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛تاورنیه, ژان باتیست, سفرنامه, 


بزرگ عربی -اسلامی, ترجمه حسین سلطان زاده, تهران, ۰۰ ۱۳۷ش؛ رئیس لیاء ریم 
ایران ر عنمانی در آستانة قرن بیستم, تبریز, ۱۳۷۴ ش؛ سانسون, سفرنامه, ترجما تقی 
تفضای, تهران, ۱۳۴۶ ش؛سپهر, محمدتفی, تاریخ دارااساملنه تبریز, تهران, ۲۴ ۱۳ق؛ 
سیفی هروی, سیف تاریخ نام هرات, به کوشش محمد زییر صدیتی, گلکته, ۲۳ ۱ع! 
شاردن, ژان, سیاحت نامه, ترجم محمد عباسی, تهران, ۱۳۴۵ش؛ شیخلی, صباح 
اپ راهیم سعید.الاصناف فی العصرالعباسی, بغداد, ۷۶٩۱م؛‏ صدر هاشمی, محمد, تاریخ 
جراید و مجلات ابران, اصفهان, ۱۳۶۳ ش؛ عتبی, محمد, تاريخ یمینی, ترجدذ ناصع 
جرنادقانی, به کرشش جعثر شمار, تهران, ۱۳۴۵ش؛ فسایی, حسن, فارس‌نام 


ناصری, تهران, ۱۳۱۳ق؛ فقیهی, علی‌اصفر, آل بویه و ارضاع زمان ایشان, تهران, 
۷سش؛ کاستلر, و., شهرتشینی در خاورمیانه, ترجمة پردیز پیران و عبدالعلی 
رضایی, تهران, ۱۳۶۸ ش؛ کاشفی, حسین, فتوت نامه سلطانی, به کوشش محمد جعفر 
محجرب, تهران, ۱۳۵۰ش؛ کسروی, احمد, تاریخ مشررطذ ایران, تپران, ۳ ۱۳۶ش؛ 
کمیفر, انگلیرت, سفرنامد, ترجم کیکاروس چهانداری, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ کرزنتسوا, 
ن. آ, ارضاع سیاسی و اجتماعی - اقتصادی ایران: ترجمدٌ سیرزس ایزدی, تهران, 
۸ شب لمتن, آ. تدارم و تحول در تاریخ میالذ ایران, ترجمذ یعقوب آژند, تهران, 
۲ ۷ سش؛ هبر, جامع اسلامی در ایران, ترجبذ حمید حمید, اصنهان, ۱۳۵۱ش؛ 
لویسی, برنارد, استانبول, ترجم ماه ملک بهار, تهران, ۰ ۱۳۵ش؛ مافروخی, مفضل, 
محاسن اصنهان, به کوشش جلال‌الاین حسیتی طهرانی, تهران, ۱۳۵۲ق؛ مقریزی, 
احسد, الختلط, برلایق ۳۴ ۱۲۷ق؛ ناصر خسرو, سفرنامه, به کوشش محمد دییر سیاقی, 
تهران, ۴ ۱۳۵ش؛ناظم الاسلام کرمانی, محمد, تا ریخ بیداری ایرانیان, به کرشش علی 
اکیر سعیدی سیرجانی, تهران, ۱۳۶۲ش؛ نرشخی, محمد, تاریخ بشارا, یه کوشش 


اصول خس: ۳۷۹ 


مدرس رضری, تهران, ۱۳۶۳ش؛ نصرآبادی, محمد طاهر, تذکره, به کرشش رحید 
دستگردی, تهران, ۱۳۶۱ش؛ تقام‌الملک, حسن, سیرالملوک (سیاست نامه), یه 
کرخش هیوبرت دارک, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ وبره ماکس, هر د رگذرزمان, ترجمه شبرا 
کاریانی, تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ وحید قزوینی, طاهر, دیوان رضوان, نسخذ خی کتابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران, شم 4۴۳۴۴ هامر بور گشتال, بوزف, تازیخ افپراتوری عمانی, 
ترجم میرزا زکی علی‌آبادی, بد کوشش جمشید کیان‌فر, تهران, ۰۱۳۶۷ ۱۳۶۸ش؛ 
هىداتی, میرسیدعلی, «فتوت نامه)», معارف اسلامی, تهران, ۱۳۴۸ش» شد ۱۱۰ 
یعقربی, احمد,البلدان,بیروت, ۰۸ 2۱۹۸۸/۵۱۴ نیز: 


۰ ۸ ۵ ,اه عسماها 7 یط اه متام یوت مه 8 بزا۸ 
نت له فهنزاهم‌ممامب0 رد :1969 بلتصاده ‏ رجنم 
امننوک له مخممصعط عدا زه امسسمل رات صاعتخ؟ اه هام۳ 
۵ 7 ,۳ راامصنامظ ملد ,۲۵ ۱91۵ فنج0 میا زو دازا 
مممحخی اخ مج ۱97۵۰ بجملحصصا رانک انامه ومع ا رادم 
۱ 
منم مممميمی ‏ فل ی اه و6 مات اه 1977 
,6 نما 76 رت تاه رم اجه مکممه ها ومع عمااعمهآعهی؟ 
19701 0 70 9 ۵ 0۱۵۲۸۰۰۳۰۵ ۱969 ,01۲۵۲4 
۱ | 00 
۸ 1 1968 ۳4 ۱ 
.1 ,1۵14] 6۳۵۵ :1979 ۳ ۱ ۶ ۱۱۵۱۵۳۲ 00۵0 
۰ ,0۳۵۵۵۲۸۱۱ :۱9۵4 حااصظ ,منک هدعم حفل وه ۲۵ عاظ 
ام از ره رم ۳۱۰۱۱ ربا رز ۱99 رحممصا ادا توارط 
۱۳ 
«ا فاطعنا ۸ ۸۰ ره ۷حقاهشت! :۱982 معط لمع وله 
ماخ 00۱۵ بدرتاجی6 ۱9۱ راححتا کح ۱8 ع عمط معط 
60۸ ۱۵۱۱0 و جاهتعمک مسطعنا تاعت ک بل ۱ رخ ترا راز ناما 1963 
۵ ,0۱۱۱5 مداد » رقا تاسا ۱969 م0 نا مسمادا 7 
مه ۷۱ ان ۱92-938 را موزل عاسمیموظ 
وه( ع 1 6۳۵۵۱۲ ما۱ ره حاعناا اماعهگ له م۲ 
ان احمظ ریا ام ال 1۵ رت ررماوزک ۱958 فلوم 
0 کاخ ط اه مزا افنم) اگما ٩‏ باه ۱965 معا لا 
۱968 بای تدالسم اند 12۲۸ 969 لیداده ون منسماوا 7 
۱۳ ,امه دارم ۱ امرمرزل مر 17۳ 

مهدی کیوالی 


صول از 
ی ۳ ی 


صول خنسه, عنوانی پرای ۵ اصل اعتقادی معتزله شامل 
توحید, عدل, وعد و وعید. منزلا بنالمنزلتین, و امر به معروف و نهبی 
از منکر. 
اعتقاد به این اصول, اختصاصی به معتزله ندارد, چنانکه برخی از 
این عناصر به تنهایی وجه ممیز فرقه‌ای دیگر به شمار رفتداند. 
ابوالحسین خیاط (د پس از ۹۱۲/۳۰۰م) که اثر او از قدیم‌ترین متون 
بازماند؛ معتزلی است, در این باره می‌گوید: «دگروه بسیاری با ما در باب 
توحبد موافقند, اما به جبر اعتقاد دارند. و بسیاری نیز در توحید و عدل 
با ما همداستانند, اما در موضوع وعید و اسماء و احکام با ما موافق 
نیستند؛ هیچ یک از ایشان شایستگی عنوان اعتزال را ندارند, مگر آنکه 
به تمامی این اصول پنج گانه مومن باشند» (ص ۱۲۶؛ نیز نگ: مسعودی. 
۳ ۲۲۳). اما نحوة فهم معتزله از اين اصول - با توضیحی که 
می‌آید- از آنچه گروههای دیگر, و عمد‌ترین آنها اهل‌سنت و اصحاب 
حدیث, نیز باور داشته‌اند. کم و بیش متمایز بوده است: 
۱توحید که اصلی بلامناز ع در عقاید اسلامی است. در نظام فکری 
معتزله تأکیدی است بر نفی هر آنچه با شانبهٌ شرک, و ترکیب و حدوث 


۳۸۰ اصول خسه 


در ذات خداوند و تشبیه او به مخلوقات همراه است (اشعری, ۱۵۵- 
۱۶ قاضی عبدالجبار. شرح .۰,۰۰ ۱۲۹-۱۲۸ المجموع..., ۲۷-۲۶۸۱ 
ملاحمی, ۵۰۱ -۵۰۴). بخش بزرگی از میراث عقلی معتزلة بحثهای 
مربوط به توحید است که از عوامل مهم گسترش آنها مقابله با مکاتب 
غیراسلامی بوده است.به عقید؛ معتزله تصدیق به صفات الهی را نباید به 
این معنا دانست که علاوه بر ذات خداوند, صفاتی که به او نسبت داده 
می‌شوند, از حقیقتی مستقل برخوردارند. بلکه اصل توحید ایجاب 
می‌کند که صفات خدا عين ذات او باشند: صفت «قدیم» 
اختصاصی‌ترین صفت خداست و بجزذات. به صفات دیگر نباید 
هستیهای جداگانٌ قدیم نسبت داد (اشعری, ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۷۷؛ قاضی 
عبدالجپار, فرح ۰۱۸۴-۱۸۲ ۱۹۵ به بعد؛ شهرستانی, ۴۵-۴۴/۱). 
اهلسثت و جماعت این غقیده زا در حکم نفی اضفات ال دانسته‌اند 
(نک: بغدادی, الفرق..., ۶۸؛ شهّرستانی, ۰۲۴۶/۱ جنبهُ دیگر تمایز 
معتزله از جریان سنت گرا اين است که آنان هر صفتی را که مستلزم جسم 
بودن یا انسان گونة بودن است و در ظاهر متون دینی به خذاوند تبث 
داده شده است, به معانی دیگر تأویل می‌کردند (اشعری, ۱۵۷, ۲۱۱ 
۲ قاضی عبدالجبار, همان, ۲۳۲-۲۱۷؛ شهرستانی, ۴۵/۱)- 
از مهم‌ترین مصادیق این دیدگاه انکار رژیت خدا به چشم سر است که 
اصحاب حدیث به استناد برخی ایات قران, به وقوع آن در آخرت ایمان 
داشته‌اند (اشعری, ۰۱۵۷ ۲۱۶؛ قاضی عبدالجبار, همان, ۲۳۲ به بعد؛ 
بغد ادی, اصول..., ۹۸-۹۷). از دیگر فروع اصل توحید - که سرانجام 
حادترین رویارویی معتزله با مخالفان و ماجرای محنه را به بار آورد سب 
اعتقاد به مخلوق بودن قرآن است, بدین معنی که نه تنها هیچ چیز جز 
ذات الهی قدیم و ازلی نیست, بلکه کلام و کتاب الّهی پدیده‌ای است 
زبانی وحادت به اراد؛ خداوند (اشعری ,۵۸۲۰۵۱۶۱۱۹۳۱۹۱ فاضی 
عبد الجپار, همان ۵۲۸ به بعد, المجمو ع,۳۳۴,۳۲۸-۳۲۷/۱)- 

۲ عدل خداوند نیز در دیدگاه مسلمانان, اصلی شبههدناپذیر است. 
اسا معتزله با تأکید بر اين اصل دربار؛ اینکه ملاک عادلانه بودن افعال 
الهی چیست, با اهل سنت و اصحاب حدیث اختلاف داشته‌اند. در نظر 
عموم اهل سنت هیچ حکم و قانونی: همانند جهان مخلوق, از دایرة 
اراده و حکم خدآوند بیرون نیست و تعیین نیک و بد افعال نیز به خواست 
و تشریع الهی بستگی دارد. بنابراین, هیچ ضابطه‌ای حق مطلق خداوند 
را در تشریع احکام, و در افعال خویش محدود نمی‌سازد, جز آنچه خود 
او ما را از ان خبر داده است (نک: اشعری, ۱۲۹۲-۲۹۱ بغدادی, همان 
۱۴۳۹-۵). معتزله در مقابل بر این اعتقاد بودند که عقل انسانی به 
درک. احکام کلی اخلاقی تواناست و کاز شریعت تأیید و تعیین حدود 
دقیق انها بوده است. از اين عقیده به «حسن و قبح عقلی» تعبیر 
می‌شود. بر اين مینا, معیارهای عرفیی که ادمیان در مورد عدالت و به 
طور کلی دربار؛ نظام آرزشی افعال انسانی باور دارند. معیارهایی عام 
است که فعل خداوند از آنها ستئنی نیست. بنابراین, اگر مثلا تکلین 
مالایطاق یا کیفر دادن کسی به دلیل عمل غیرارادی او در میان انسانها 


کاری ناعادلانه و قییح است, به همین گونه. نمی‌توان پذیرفت که 
پروردگار عادل - که عمل قییج از او سر نمی‌زند س با بندگانش چنین 
رفتار کند (قاضی عبدالجبار. شرح, ۰۱۳۲-۱۳۲ ۱۳۰۲ ۳۱۳ 2۳۰۰ 
۱ النجموع, ۲۲۸/۱. ۲۶۱-۲۵۳؛ شهرستانی, همانجا). مهم‌ترین 
نتیجه این دیدگاه به م۳ألهٌ کهن و پیچید؛ جبر و اختیار باز می‌گردد, 
چنانکه از مهم‌ترین وجوه شناسایی معتزله نفی جبر, و اعتقاد به سهم 
حقیقی انسان در افعال خویش است (قاضی عبدالجبار, شرح, ۲۳۲ به 
بعد, السجموع, ۳۶۳۱ شهرسنتانی, ۴۷/۱). معتزله به سبب این 
اعتقاد مورد رد و انتقاد شدید اهل سنت و اصحاب حدیث بوده, و به 
شرک و انکار قضا و قدر الهی متهم شده‌اند (بخدادی, الفرق, ۶۸؛ 
شهرستانی, ۴۳/۱ نیز نک؛ ه د, قدریه). برخی از دیگر عقاید مشهور 
معتزله مانند اینکه فعل خداوند بهترین است و او پا حفظ اصل اختیار و 
تکلیف بیشترین خبرها را به بندگانش می‌رساند (نک: ه د, اصلح, نیز 
لطف), از مصادیق اصل عدل به شمار می‌آیند (نک: ابوالقاسم بلخی, 
۴ اشعری, ۱۲۳۷ قاضی عبدالجبار, شرح, ۵۱۸ -۵۱۹, المجموع, 
۲ به بعد). 

۳.براساس اصل وعد و وعید, خداوند مومنان را به آنجه وعده داده 
است., پاداش می‌دهد (وعد), و کافران و فاسقان را به سبزای 
موعودشان که خلود در آتش است, می‌رساند (وعید). بنابراین, 
مزمنانی که به گناه آلوده شده‌اند, از کیفر الهی جز به توبه رهایی 
نمی‌یابند. اما جزای آنان از کافران خفیف‌تر است (همو, شرح, 
۱۳۶-۵؛ شهرستانی, ۴۵/۱). اين اصل نیز در کلیت خود عقید؛ 
خاص معتزله نیست و اعتقاد ضروری به صادق بودن خداوند آن را 
ایجاب می‌کند. اما ویژگی معتزله در این است که تحقق وعده‌های الهی و 
نظام مکافات عمل را لازمة اصل عدل. و تابع ضرورتی حاکم بر فعل 
الهی دانسته‌اند, در حالی که به اعتقاد اهل سنت اگرچه خداوند از 
وعده‌اش تخلف نمی‌کند, هیچ اصلی مالکیت مطلق او را بر ثواب و 
عقاب محدود نمی‌سازد (قاضی عبدالجبار, همان, ۰۱۳۶ ۱۶۲۱-۶۱۴ 
بغدادی, اصول, ۰۲۳۷ ۲۳۹). جنبهٌ مهم اين اصل معتزلی تأکید بر 
مسلولیت عقلی و عملی انسان و آزادی او در تعیین سرنوشت ابدی 
خویش است. زیرا علاوه بر اينکه تحقق وعد و وعید نتیجة عادلانة 
اعمال است, برپاية اعتقاد به حسن و قبح عقلی, آنچه ثواب ر عقاب را 
به دنبال می‌آورد. محذود به عملی است که انسان با آگاهی از تکلیف 
هی خویش انجام می‌دهد. 

۴ بنایر اصل منزلةً بین المنزلتین, شخص مومنی که به گاه کیره 
دست بزند, مادام که توبه نکرده است, نه مزمن شمرده می‌شود و نه کافر» 
بلکه حکمی میان آن دو دارد (ابوالقاسم بلخی, همانجا؛ اشعری, 
۰۲۷۰-٩۹‏ ۲۷۴؛ قاضی عبدالجبار. همان, ۰۱۴۰-۱۳۷ ۰-۶۹۷ ۶۹۸). 
مس مرتکب کبیره که بهنحوه تلقی متکلمان از مفهوم (ایمان» وابسته 
است و از آن در ببحت ««ابسماء و احگام» (هم) سخن می‌رود. سابقه‌ای 
درازدر بحثهای کلامی داشته, وبیش از مسائل دیگر دارای نتایج عملی 


بوده است. عقیدد معتزله در این باره واکنشی در برابر دو گرايش 
یکسونگرانة رایج در آن زمان است: نخست عقیدة خوارج که گناه کبیره 
راباعث زوال ایمان می‌شمردند و حکم به کر گناهکاران می‌دادند؛ و 
دیگری گرایشی که به «ارجاء» شهرت داشته است و معتقدانش مرجنه 
نامیده شده‌اند. در این نگرش عمل از ایسان جداست و مرتکب کبیره را 
می‌توان در عين فسق, مومن شمرد (خیاط, ۱۶۷-۱۶۴؛ اشعری, ۰۸۴ 
۲ به بعد! شهرستانی, ۰۱۱۴/۱ .)۱۳٩‏ دیدگاه معتزله در واقع نتیجه 
توالی فاسدی است که آنان در اين داوریهای مطلق تشخیص داده‌اند. 
اصل منزلًبین المنزتین در عين آنکه به ظاهر با اشکالی منطقی روبه 
روست, زمینه‌ای برای کوششهای معتزله در توضیح منهوم ایسان بوده 
است (نک: اشعری, ۲۶۹-۲۶۶؛ قاضی عبدالجبار, همان, ۰۷۰۹-۷۰۷ 
۷-۷ 

۵ امر به معروف و نهی از منکر که از واجبات دینی است. در کلام 
معتزلی تأکید بیشتری می‌یابد. ویژگی این تکلیف در نظر معتزله دامنة 
گسترده‌آن است که هم افعال فردی و اجتماعی را در برمی‌گیرد. معتزله 
تأکید داشتند که هم مزمنان در حد توان خود مکلف به اقا احکام 
شرعند وباید در امر به معروف و نهی از منکر به حسب لزوم؛ شیوه‌های 
مختلف اجرای آن را که شامل قیام مسلحانه نیز هست, به کار گیرند 
(ابوالقاسم بلخی, ۶۴؛ اشعری, ۳۷۸, ۴۵۱, ۴۶۶؛ قاضی عبدالجبار, 
همان ۷۴۶-۱). این حکم به معنی آزادی و مسئولیت اجتماعی عمرم 
مومنان, و نفی مشروعیت ذاتی اعمال حاکمان است. بدین‌گونه, اصل 
آمر به معروف و نهی از منکر - که در ذیل آن از مبحث امامت سخن به 
میان آمده است ‏ دیدگاه سیاسی معتزله را باز می‌تاباند (برای توضیح 
بیشتر درباره این اصول, نک: هد. معتزله). 

معتزله اعتقاد به اصول خمسه و دعوت همگان به آن را تکلیفی 
می‌شمردند که اصل امر به‌معروف و نهی از منکر بر خود آن جاری 
است. با تسسک به این اصل بود که آنان در واداشتن دیگران به پذیرش 
اصول خس از به‌کار بستن سخت‌ترین روشهایی که برای امر به 
معروف ونهی از منکر قائل بودند, ابایی نداشتند (اشعری, ۱۴۶۶ قاضی 
عبدالجبار, هنان, ۷۴۷). 

بحث در اینکه طرح کدام یک از این اصول از جهت تاریخی بر دیگر 
اصول مقدم بوده است. ارتباط مستقیمی با موضوع خاستگاه و 
تاریخی اعتزال دارد. بنابر روایتهای گوناگونی که دربارة منشاً عنوان 
(«معتزله» و عقاید شاخص نخستین معتزلیان آمده است. پیدایش این 
گروه را می‌توان بیش از عوامل دیگر به زمینه‌ای سیاسی نسبت داد. اگر 
در درستی حکایاتی که دربارة چگونگی ظهور معتزله نقل شده است. 
تردید کنیم. آنجه از غالب اخبار به دست می‌اید, اين است که آنان در 
اوایل کار به واسطه داوری خاصی در مسأله سلمانان گناهکار شهرت 
يافتند. یمنی آنچه در اصل منزلٌ بين المنزلتین بیان شده است. این 
موضو ع به ویژه ناظر بود به عرص کردارها و منازعات شخصیتهای 
معتبر در تاریخ اسلام که بحث در ایمان یا کفر برخی از آنها از زمانهای 


اصول خمسه اف 


پیش صف‌بندیهای عمده را در جامعة سلمائان سیب شده بود (نک 
سعودی, ۰۲۲۲/۳ ۲۷۲/۴؛ سیدمرتضیل, ۱۶۷-۱۶۵/۱؛ شهرستانی, 
۴-۷۱ نالینو ,۱۸۰ به بعد؛ گارده, 46-47,50+ نیز نگ: هد معتزله ) : 

اجسا ع معتزلیان بر اصول خمسه, البته به معنی وحدت نظر تفصیلی 
نیست و تنوع عقاید و آراء آنان را در زمين این اصول که گاه به 
اختلافهای شدیدی نیز منجر شده است. می‌توان از ویژگیهای معتزله به 
شمار آورد (نک: اشعری, ۲۷۸-۱۵۷ ). علاوه بر اين, مفهوم («اصل» در 
اصطلاح ««اصول خمسه» پیش از آنکه بر کلیت و اهمیت منطقی این ۵ 
موضوع دلالت کند و اجزائی هم ارز را در منفلومه‌ای فکری نشان دهد, 
حاصل تأکید معتزله بر اين معانی و فهم خاصی از آنهاست, چنانکه 
برخی از آنها را می‌توان فرع برخی دیگر محسوب کرد. به همین دلیل, 
آنان در این باره اغتبارهای متفاوئی قائل شده‌اند. از جنله قاضی 
عبدالجبار س که خود کتابي دربار؛ اصول خمسه نوشته است - در کتاب 
بزرگ المغنی همه عقاید معترله را ذیل دو اصل بنیادی توحید و عدل 
جاي داده است که با شهرت معتزله به (اهل عدل و توحید)) نیز مناسبت 
دارد. به نظر وی عاماٌ مردم پاید دست کم به اين دو اصل معرفت داشته. 
و از اصول دیگر نیز به نحو اجمال- از آن رو که این علم اجمالی لازم 
معرفت صحیح به توحید و عدل است ‏ آگاه باشند (نک: مانکدیم, 
۱۲۴۳). وی از سوی دیگر در رساله‌ای که «المختصر فی 
اصول‌الدین» نام گرفته است. از توحید, عدل, نبوت و شرایم به عنوان 
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اصول چهارگانة دین سخن می‌گوید و عقیده به وعد و وعید, منرله بين 
المنزلتین و امر به معروف و نهی از منکر را نتایج اصل عدل به شمار 
می‌آورد (۱۹۸۰۱۹۷/۱) و در عین حال در باب شرایع به انها می‌پردازد. 

می‌توان کُفت که میان معتزله تا مدتها در برشمردن اصول بنیادی 
عقایدشان روش واحدی وجوه نداشته, و استفاده از جارجوب این ۵ 
اصل برای بیان عقاید, در جریان تکامل مکتب اعتزال شکل گرفته 
است, جنانکه دلیلی نمی‌توان یافت که بنیان‌گذاران اندیشة معتزلی بر 
عقاید خود در سسائل گوناگون چنین نامهایی نهاده باشند و چه بسا که در 
هم این موضوعات پنج‌گانه به بحت و نظر نپرداخته‌اند. از قدیم‌ترین 
شواهد کاربرد اصطلاح اصول خمسه رسالة کوتاهی است به همین 
عنوان از قاسم بن ابراهیم رسی, فقیه و متکلم زیدی معتزلی (د 
۶ ) که در آن بدون ذکر عنوانی برای هریک از اصول به بیان 
۵اضل در این موضوغات می‌پردازد: توحید, عدل, صادق بودن خداوند 
در وعد و وعید, اینکه ق رن فصل محکم است و خلافی در آن راه ندارد. 
حرمت تصرف در موال و اقدام به تجارت در صورتی که منجر به تعطیل 
حکمی,یا غصب مالی شود (قاسم بن ابراهیم,۱۶۹-۱۶۸/۱). 

محتوای این اصول مژید این نکته است که قالب معروف اصول 
خسه دست کم در تعالیم طبقهُ نخست معتزلیان بیان نشده است. به همین 
دلیل, از اینکه اصطلاح اصول خسه در برخی گزارشهای مربوط به 
خاستگاه معتزله به کار رفتد است, نمی‌توان نتیجه‌ای دربار؛ سابقذ آن به 
دست آورد. از این نمونه است روایت ملعلی (د 2۹۸۷/,۳۷۷) داثر بر 


۳۸۲ اصول دین 


اينکه بشر بن معتمر, پیشوای معتزلة بغداد به بصره رفت و نزد دو شاگرد 
راصل بن عطاء بنیان‌گذار مکتب معتزله, کلام معتزلی را فرا گرفت و 
«اعتزال و اصول خسبه را به بغداد آورد»)(ص ۴۳-۴۲)- 
از ابوالهیل علاف (د ح ۸۳۵/۲۳۰م) نیز که پایه‌گذار کلام فلسفی 
معتزله است, رساله‌ای با عنوان الاصول الخسه گزارش شده است 
(نک: فان اس, 111/223, به نقل از نسخهٌ خطی بحرالکلام ابوالمعین 
نسفی؛قس:ملطی,۳۳, که گویا مقصود وی از کتاب الحجه ابوالهذیل که 
می‌گوید: آن را دربار؛ «اصول» نوشت, همین اثر بوده است), به گُفته 
نسفی, در روزگار ابوالهذیل معتزلیان به هر کس می‌رسیدند, پنهانی از 
او می‌پرسیدند: آیا اصول خم [ابوالهذیل] را خوانده‌ای؟ اگر می‌گفت 
آری, می‌دانستند که او بر مذهب ایشان است (نک: فان اس, همانجا). 
نقل شده است که هشام بن عمرو فوطی شاگرد ابوالهذیل علاف و جعفر 
ابن حرب (د ۱/۲۲۶ ۸۴م) نیز هر یک اثری با این عنوان داشته‌اند (ابن 
ندیم ۲۱۴؛ ابن مرتضی, ۷۳). با اینهسه, چنانکه دربارة اثر قاسم رسی 
گفتد شد, نمی‌توان یقین داشت که درباره تعیین اصول میان ابوالهذیل و 
معاصران او نیز اجماعی وجود داشته است. اما اصول خمسه با عناوین 
مشهور آن قطعاً در نیمه دوم قرن ۹/۳ معرف عقاید معتزلی بوده است. 
چنانکه کسانی چون اشعری (ص ۲۷۸, جه) و مسعودی (۲۲۲-۲۲۱/۳) 
از آنها سخن گفتداند. 
یکی از آثار مهم در کلام معتزله - که ساختاری برپایا اصول خسه 
دارد - شرح الاصول الخس قاضی عبدالجبار هدانی (د ۴۱۵ق/ 
۴ ) است. دربار؛ متن مبنای اين کتاب نظرهای مختلفی طر ح شده 
است. از جمله پرخی احتمال داده‌اند که کار قاضی عبدالجبار, شرح و 
تکملة رساله‌ای از ابوعلی ابن خلاد در توضیح اصول خمسه بوده است 
(نک: عشمان, ۱۲۸-۲۷ 625 ,1/562 ,0۸5؛ دربارة اثر این خلاد, نک: 
قاضی عبدالجبار, «فضل ...۱۳۲۴۰ ابن مرتضیل, ۰)۱۰۵ 
ماخذ:_ابن مرتضوم, احمد, طبقات المعتزلة, بدکرشش زرزانا دیرالد ویلسر, بیروت: 
۰ ۱/۸ ۱۹۶م!ابن ندیم الغهرست؛ ابوالقاسم بلخی, عبدالله,(ذکر المعتزل», فضل 
الاعتزال و طیفات المعتزلة, به‌کوشش فزاد سید, نونس, ۸۵۶/۵۱۴۰۶ ۱۹؛ اشعری, 
علی, مقالات الاسلامیین, به کرشش هلموت ریتر, بیروت, ۱۹۸۰/۵۱۴۰۰ع؛ 
بشدادی, عبدالقاهر, اصول‌الدین, استانبول, ۲۸/۱۳۴۶ ۱۹م؛ همو الفرق بین الفرقی, 
به کرشش محمد زاهد کرئری, قاهره, ۴۸/۱۳۶۷ ۱۹م؛ خیاط, عبدالگريم الا نتصار, 
به کرشش نیبرگ, قاهره, ۲۵/۱۳۴۴ ۸۱۹؛ سیدمرتضی, علی, امالی, به‌کوشش 
محمد اپرالفضل ابراهیم, قاهره, ۴/۱۳۷۳ ۱۹۵م؛ شهرستانی, عبدالکريم, الملل و 
الشحل, به رشش عبدالمزیز محمد رکیل, قاهره, ۸/۱۳۸۷ ۱۹۶م؛ عشمان, عبدالکريم» 
مقدمذ شرح الاصول الخسته (نک: هد , قاضی عبدالجبار): قاسم بن ابراهيم وسی, 
(۱"صول الخمستة», رسائل العدل و التوحید, بدکرششی محمد عماره پیررت. ۱۴۰۸ق! 
۸ م؛قاضی عبدالجبار, شرح الا صول الخمسه, به کوشش عبدالکریم عشمان, قاهره, 
۴ ۱۹۶۵؛ همو, «فشل الاعترال», فضل الاعتزال و طبقات السعتزلة, 
به کوشش فزاد سید, تونس, ۰۶ ۱۴ق/۱۹۸۶ع؛ همو, المجمو ع فی المحیط بالتکلیف, 
تدوین حسن بن احمد ان متویه, به کرشش ژ.ژ. هرین؛ ببررت, ۱-۱۹۶۵ ۱۹۸م؛ همر, 
«المختصر فی اصول الدین», رسائل العدل و الترحید. به کرشش محمد عماره, پیزرت, 
۸/۵۰۸ +م؛ مانکديم, احمد, [ تعلیق ] شرح الا صول الخسبتة (نک: فم , قاضی 


عیدالجبار)؛ سعودی, علی, مروج‌الذهب, به کوشش بوسف اسعد داغره بیروت, 


۱/۵۵ ملاحمی خوارزمی, محمود؛ السعتند فی اصول الدین, بدکوخش 
مکدرمرت و مادلونگ, لندن, ۱۹۹۱ع؛ ملطی, محمد التنبیه و الرد علی ادل الاهراء و 
البدع, به‌گوشش محمد زاهد کوثری, قاهره, ۹/۱۳۶۸ ۴٩۱م‏ نالینو, کارثو آلفونو, 
«پحرث فی المعحزلة», ترجه عبدالرحمان بدری, من التراث الیونانی, قاهره, 
۵ م۳ نیز: 
واه ]ما ۵ رمز یله تمه ۳ لاد با باقن 
21۱ رز ا نان دااعیه ۵ ما تزوهامع 7 ما رحعظ ۷۵ 06۸8 :۱970 بوزند 
۱ 
محمدجراد اتواری 
1 
اصول دین (در مقابل فروع دین), اصطلاحی کلامی که به نظر 
بسیاری از دانشمندان دینی سامان به مجموعه باورهایی گفته می‌شود 
که اساس دین اسلام را تشکیل می‌دهد و مسلمانی بدون آنها مبیسر 
نیست و انکار هر یک از آنها موجب کثر و استحقاق عذاب است. 
واضعان این اضطلاح از این‌رو این اعتقادات را اصول دین نامیدهاند کذ 
به نظر ایشان علوم دینی مثل حدیث, فقه و تفسیر مبتنی بر آنهاست؛ به 
عبارت دیگر, علوم دینی متوقف بر صدق پیامبر(ص), و صدق آن 
حضرت متوقف بر ششاخت این اصول است (علام حلی» شرح .۰ 
۴ به هر حال, اینان دین را همچون درختی می‌دانند که ریشه‌هایی 
دارد (اصول دین) که حیات درخت منوط به وجود آنهاست و نیز شاخ و 
برگهایی دارد (فروع دین) که نبودن یا کم و زیاد شدن آنها لطمه‌ای به 
حیات درخت نمی‌زند (میرزای قمی, اصول دین, ۰)۵ 
نبود اصطلا ح اصول دین در کتاب و سنت: با آنکه این اصطلاح 
شهرت بسیاری دارد و در تاریخ اندیشه‌های دینی در اسلام نقش 
برجسته‌ای ایفا کرده است, اما در قران کریم و نیز در احادیث شیعه و 
هل سنت, چیزی به عنوان تقسیم‌بندی معارف دینی به صورت اصول و 
فروع وجود ندارد و اين امر نشان می‌دهد که اين دو اصطلاح را برخی 
زمتکلسان وضع کرده‌اند. 
ناگفته نماند که در احادیث اشاره‌هایی جسته و گريخته دال بر اينکه 
سلام دارای مبانی است, دیده می‌شود؛ مثلا حدیثی منقول از پیامبر 
کرم (ص) گویای این است که اسلام بر ۵ پایه استوار است: شهادت به 
توحید و نبوت پیامبر. گزاردن نماز. پرداخت زکات. گزاردن حج, و 
گرفتن روز؛ ماه رمضان (بخاری, ۸/۱)؛یا در حدیثی آمده است که از 
مام صادق( ع) سوال شد: («مبانی» چه چیزهایی است؟ و چه اموری 
ست که همه باید به آنها معرفت داشته باشند و هیچ‌کس نباید در آنها 
قصور بورزد و هر کس از شناختن آنها کوتاهی کند, دینش فاسد می‌شود 
و خدا عملش رانمی‌پذیرد وبرعکس اگر کسی آنها را بشناسد وبه آنها 
عمل کند, دینش باه صلاح می‌آید و عسلش پذیرفته می‌شود؟ امام در 
پاسخ, این موارد را برشمردند: شهادت به توحید و نبوت پیامبر(ص). 
اقرار به انجه از جانب خدا امده است. پرداخت زکات, و ولایت ال 
محمد(ص) که اين یک در میان آنها جایگاهی خاص دارد (نک: کلینی, 
۲۰-۲)؛ یا در حدیثی از امام باقر(ع) نقل شده که اسلام دارای ۵ 
پایه است: نماز. زکات. روزه. حج و ولایت که ولایت از همه مهم‌تر 
است (نک: همو, ۱۸/۲). این احادیت که از امامان شیعه تقل شده است 


سدر صورت صحت صدور - نشان می‌دهد که دست کم در سدة آق/۸م 
این اندیشه وجود داشته است که بخشی از معارف مربوط به دین اسلام به 
گونه‌ای است که باور نداشتن به آنها ستلزم انکار دین است, ولی 
بخشی دیگر از اين معارف به این صورت نیست. 

مخالفت با تقسیم‌بندی دین به اصول و فروع: برخی از 
دانشمندان مسلمان مانند ابن تیمیه (د ۱۳۲۸/۵۷۲۸م) که اساسا علم 
کلام و علوم عقلی و فلسفی را مخالف دین و دینداری می‌انگارند و در 
این زمینه دیدگاهی بسیار افراطی دارند, به این دلیل که اصول دین 
تعبیری قرآنی یا حدیثی نیست, وضع چنین اصطلاحی را مخالف با 
تعالیم پیامبر(ص) می‌دانند. ابن تیمیه در موافقة صحیح المتقول لصریح 
المعقول دلایل مخالت خود را با تعبیراتی از این دست چنین 
برمی‌شعرد؛ _ ر 

الف اساسا تفکر دربار؛ مسبائلی که به اصول دین معروف است. از 
نظر شرعی روا نیست, زیرا از پیامبر(ص) هیچ حدیثی در این باره نقل 
نشده است. به عبارت دیگر, چطور ممکن است مسائلی در دين وجرد 
داشته باشد که حقاً به اصول دین موسوم شود و در عين حال از 
پیامبر (ص) هیچ روایتی دربارة آنها در دست نباشد؟ الترام به اصول 
دين تناقضی را پیش می‌آورد و آن اين است که اگر مطالب معینی در 
زمر اصول دین هستند, باید مهم‌ترین بخش دین باشند و دین به آنها 
نیازمند باشد؛ در حالی که پیامبر(ص) دربار؛ آنها سخنی نگفته است: 
پیامبر((ص) مسائل مهمی از دین را بیان نکرده‌ند؛ی ینکه آن حضرت 
بیان کرده‌اند, ولی مردم آنها را نقل نکر‌اند؛ و اين هر دو فرض قطعاً 
باطل است (۴۳-۴۲/۱). 

ب هم معارف و اعتقاداتی که مردم در امور دینی بدانها نیازمندند, 
در کتاب و سنت آمده است و همه مائل به روشنی و تفصیل موردبحث 
قرار گرفته است (همو, ۲۴-۴۳/۱)؛بنابراین نیازی به چنین اصطلاحاتی 
نیست. این دیدگاه ابن تیمیه همان است که فرنها پیش از او اصحاب 
حدیث مطرح کرده بودند و ابوالحسن آشعری (د ۲۲۴ق/۳۶٩م)‏ در 
رساله فی استحسان الخوض فی علم الکلام قرنها پیش از ابن تیمیه 
دلایل مخالفان علم کلام را که همان مخالفت با مدزن شدن اصول عتاید 
بوده است آورده, ویک به یک پاسخ گفته است (نک: سراسر رساله؛ نیز 
آمدی, ۴۴۹-۴۴۸/۴). 

تاریخ پیدایش اصطلاح اصول دین: مشخص نیست که اصطلاح 
اصرل دین از چه زمانی متداول شده, و چه کسی آن را وضع کرده است. 
شاید تعبیر اصول خسه (ه م) که ظاهرانخستین‌بار آن را ابوالهذیل 
علاف (د ح ۲۳۰ق/۸۴۵م) متکلم معتزلی به کار برده است (/۷11, 1313 
6 )6. مقدمهُ پیدایش تعبیر اصول دین را فراهم کرده باشد؛ چه اصول 
خمسه در تظر معتزله اصول دین آنان است (مانکديم, ۱۲۳-۱۲۲ )۰ ابن 
ندیم نیز رساله‌ای با نام اصول الدین به ابوموسی مردار نسبت داده است 
(ص ۲:۷) و اين امر نشان می‌دهد که اين اصطلاح در اوایل قرن 


اصول دین ۱۸۳ 


۳ق/٩م‏ تعییری آشنا و جاافتاده بوده است. 

تقلید یا تحقیق در اصول دین: این مطلب که آیا وظیفد شرعی 
شخص مکلف این است که در اصول دین تحقیق کند. یا تفلید کافی 
است. به ۳ مساله تجریه می‌شود: ۱. ایا شناخت خدا, و به تبع آن 
شناختن اصول دین واجب است. يا نه؟ ۲. اگر این شناخت واجب 
است, آیا واجب بودن این حکم از ناحیه عقل به دست می‌آید. یا از ناحیة 
شرع؟ ۳.هرگاه وجوب این معرفت با عقل یا شرع ثابت شود. آیا در 
اين معرفت تقلید کاقی است, یا اینکه شخص کلف باید به تفکر و 
اجتهاد دربارة آن بپردازد؟ به عبارت دیگر, آیا در اين معرفت. رسیدن به 
ظن کفایت می‌کند, یا اینکه حتماًباید به قطع و يقین رسید؟ (میرزای 
قمی ,قوانین..., ۰)۱۷۳/۲ 

جرجانی در شرح المواقف می‌گوید: همگی سمانان بر اين ام 
اجماع دارند که شناخت خدا واجب است و هیچ کس در اين وجوب 
تردیدی ندارد؛ اما در اینکه این وجوب چگونه ثابت می‌شود, اختلاف 
نظر وجود دارد. متکلمان معتزله و آمامیه این وجوب را عقلی می‌دانند. 
ولی اشاعره معتقدند که شرع این آمر را واجب کرده است. هر دو گروه 
برای اثبات عقیده خود ادله بسیاری اورده‌اند. مشهورترین استدلال 
اعترالیان و امامیان این است که به اين دلیل معرفت خدا (و به تبع آن 
معرفت اصول دین) عقلاً راجب است که مردم درباره اثبات وجود 
خداوند و صفات او, و اینکه ایا خدا مردم را نسبت به معرفت خودش 
مکلف کرده است, یا نه, اختلاف نظر دارند و شخص عاقل وقتی از این 
اختلاف مطلع شود, عقلابه این معنا می‌رسد که ممکن است خدایی که 
او را آفریده, او را سکلف به معرفت خودش کرده باشد و اگر او خدا را 
نشناسد و در این راه نگوشد, شاید خدا او را نکوهش و عقاب کند. از 
اين گذشته, شخص رقتی نعمتهای ظاهری و باطنی خدا را مشاهده 
می‌کند, عقلاً محتمل می‌داند که شاید خدای منعم از او خواسته باشد که 
شکر این نعمتها را به‌جا آورد. بدین‌سان, اين خوف برای او پیش می‌آید 
که اگر خدا را نشناسد و شکرگزاری نکند, شاید خدا نعمتهایش را از ار 
بگیرد. این خوف, شخص عاقل را در معرض ضرر قرار می‌دهد و عقل 
این الزام را برایش ایجاد می‌کند که آن خوف منجر به ضرر را برطرف 
کند و اگر چنین نکند, همه عاقلان او را نگوهش می‌کنند, پس معرفت 
خداوند و آگاه شدن از آنچه او از ایشان می‌خواهد, عقلا واجب است و 
کسپ معرفت جز با اندیشه و نظر مسکن نیست؛ پس آنديشه و تعقل در این 
اسور واجب است (۲۵۱/۱, ٩۲۷۰-۲۶۹‏ سانکديم, ۱۲۴-۱۲۳؛ سید 
مرتضی, ۱۶۷؛ ابن میشم, ۲۸). البته اشاعره این استدلال و دیگر 
استدلالهای عقلی را که وجوب معرفت را به صورت عقلی اثبات کرده 
است. قبول تدارند و در رد آنها دلیلهای گوناگونی آورده‌اند (نک: 
جرجانی,۲۷۱-۲۷۰/۱)- 

دلیل مشهور اشاعره بر شرعی بودن وجوب معرفت اصول دین این 
است که قران کریم در چند ایه امر کرده است که مردم درمورد دلایلی که 
بر خداوند و صفاتش دلالت می‌کند, بیندیشند و صیفاه امر نیز بر وجوب 


رز اصول‌دین 


دلالت می‌کند. افزون بر اين. وقتی آیة «ّْ فی خی السّماواتِ و 
الارض... < همانا در آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف شب و روز 
نشانه‌هایی برای عاقلان وجود دارد» (آل عمران/۱۹۰/۳) نازل شد. 
پیامپر اکرم فرمودند: («وای بر کسی که این آید را بر زبان آورد. ولی 
درباره آن نیندیشد». ان حضرت در این حدیث کسی را که دربار؛ دلایل 
معرفت تفکر نکند, تهدید کرده‌اند. از آنجا که ترک کار غیرواجب 
ستوجب وعید نیست, معلوم می‌شود که تفکر واجب است (آمدی, 
۴ ۲۴۷؛ سراج‌الدیین, ۳۰۸/۲؛ قرافی, ۴۴-۴۴۳ ۴؛ جرجبانی, 
۱ ) البته اشکالات زیادی نیز به این استدلال وارد کرده‌اند که 
اشاعره نیز به نوبة خودبه آنها پاسخ گفته اند (همو, ۲۵۲/۱ به بعد). 

اینک این مسأله رخ می‌نماید که اگر شناختن اصول دین امری 
واجب است. ایا شخص مکلف باید دربارة انها به تفکر و اجتهاد پپردازد 
و اندیشهٌ شخصیش ار را به معرفت اصول دین راهبری کند. یا اینکه 
می‌تواند نظر دانشمندی دینی را در این مورد جویا شود و با اعتماد بر او. 
به اصطلاح از او تقلید کند؟ عبدالله بن حسن عنبری از حشویه و 
گروهی از تعلیمیه تقلید در اصول دیین را جایز دانسته‌اند (نک: 
ابواسحاق, ۴۰۱؛ میرزای قمی, همان, ۱۷۳/۲). اين گروه برای اثبات 
عقید؛ خود چندین دلیل آورده‌اند؛ از جمله اینکه اندیشیدن و تعقل دربارة 
عقاید کلامی و سائل دینی بدعت است, زیرا اولاً از پیامبر(ص) نقل 
نشده است که ایشان به ان امور پرداخته باشند. ثانیً از آن حضرت نقل 
شده است که در «دینداری رویه پیرزنان را به کار بندید» و تردیدی 
نیست که دین آنان تقلیدی است. زیرا آنان توانایی بحث و استدلال 
ندارتد (نک: جرجانی, ۲۶۹-۲۶۲/۱). البته جرجانی این استدلالها را 
نپذیرفته, و یک به یک نقد کرده است (همانجا). خواجه نصیرالدین 
طوسی از امامیه نیز تقلید در اصول دین را جایز دانسته است (نک: 
میرزای قمی, همانجا). 

در مقابل اين گروه کم شمار که تقلید در اصول دین را تجویز کرده‌اند, 
بسیا ری از متکلمان شیعه, معتزله و اشاعره ادله مختلفی بر ای ابعطال این 
نديشه اقامه کرده‌اند که دو فرقه نخست بیشتر بر استدلالهای عقلی و 
فرقه سوم بیشتر بر دلیلهای نقلی تکیه کرده‌اند (نک: ابوالحسین بصری, 
۲ فخرالدین. «اصول دین», ۵۵؛ امدی. قرافی, هسانجاها). یکی 
ز این استدلالها این است که ملد یا از بر حق بودن مفلّد خود آگاه است. 
یا آگاهنیست. اگرآگاه نیست. در این صورت احتمال بر خطا بودن وی را 
می‌دهد و بر این مبنا تقلید کردنش قبیح است, زیرا او نیز از جهل و خطا 
یس نیست؛ اما اگر می‌داند که اوبر حق است. از دو حال خارج نیست: 
یا این آگاهی برایش از روی بداهت حاصل شده یا پا دلیل ثابت شده 
ست؛ شق اول باطل است, و بر مبنای شق دوم. یا اين دلیل غیرتقلیدی 
ست, یا از روی تقلید حاصل شده است. در صورت اخیر شمار 
شخاصی که تقلید از آنها لازم است. نهایتی نخواهد داشت. پس تنها 
فرض معقول این است که آن شخص با دلیل به بر حق بودن وی پی برده 
ست و این کار در واقع تقلید نیست, پس در این زمینه تقلید باطل است 


(سیدمرتضی, ۱۶۵-۱۶۴ ؛نیز نگ: مانکدیم, ۳۳-۶۰). 

علام؛ حلی در شرح پاپ حادی‌عشر گفته است که همگی 
دانشمندان بر اين امر اجماع دارند که معرفت یقیتی اصول دین با دلیل و 
تعقل واجب است و تقلید در آنها جایز نیست (ص ۶), اما میرزای قسی 
در قوانین الا صول این ادعا رابا پیانهای مختلف مورد خدشه قرار داده 
است (۱۸۰۰۱۶۸-۰۶۶/۲)- 

اصول دین از نظر معتزله: از دیدگاه اين فرقه, اصول دین تنها در 
۵ اصل (اصول خسه) خللاصه می‌شود و اگر کسی با یکی از اين اصول 
به طور اساسی مخالفت کند. از نظر معتزله کافر است, چون منکر 
«ضروری دین» شده است (مانکديم, ۱۲۶-۱۲۵). اصول خسه 
اینهاست:۱. توحید, ۲. عدل, ۳ وعد و وعید, ۴. منزلة بین السنزلتین 
۵. مر به معروف و نهی از منکر (برای توضیح بیفنتز؛ نکر هد اصول 
خسه). 

اصول دین از نظر اشاعره و اهل سنت: عبدالقاهر بغدادی (د 
۹ م) متکلم اشعری می‌گوید که جمهور اهل سنت و جماعت 
بر ۱۵ رکن از ارکان دین اتفاق‌نظر دارند و بر هر شخص عاقل و بالفی 
واجب است که حقیقت آنها را بشناسد؛ البته هر رکنی به نوبة خود دارای 
مسائل اصلی و فرعی است و ایشان در مسائل اصلی هر رکن اجماع 
دارند. به هر حال آنان هر کسی را که در مسائل اصلی هر رکن با ایشان 
مخالفت کند, کمراه می‌دانند. وی دربارة این ارکان ۱۵ گانه به تفصیل 
بحث کرده است ( الفرق.... ۱۹۴ به بعد). فخرالدین رازی در رسالاً 
«اصول دین» همان مطالب را به عنوان مذهب اهل سنت در ۸ بخش 
آورده است ((ص ۷۸-۵۴ نیز ن5: سراسر کتاب الاربعین ). 

اصول دین از نظر امامیه: متکلمان امامیه در اینکه شمار اصول 
دین چند است و شامل چه موضوعاتی می‌شود. اختلاف نظر دارند. 
عقیده مشهور این است که اصول دین شامل ۳ موضوع است: توحید, 
نبوت و معاد؛ اما اید عدل و امامت را نیز به عنوان اصول مذهب به آن ۳ 
افزود. به عبارت دیگر, بنابر این عقیده, ار کسی منکر یکی از اصول 
دین شود, کافر است؛ اما ار اقرار به آن ۳ اصل داشته باشد. ولی منکر 
عدل یا امامت شود, کافر نیست, ولی شیعه هم نیست (میرزای قمی, 
اصول دین, ۵). 

شیح طوسی در الاقتصاد اصول دین را دو چیز می‌داند: توسید ۳ 
عدل. البته او معتقد است که معرفت به توحید جز با ۵ چیز کامل 
نمی‌شود: ۱. شناخت آموری که انسان را به معرفت خدا می‌رساند؛ ۲. 
معرفت خدا با جمیع صفاتش؛ ۳.معرفت کبفیت استحقاق او نسبت به 
این صفات؛ ۴. معرفت آنچه بر او جایز است و آنچه بر او جایز 
نیس ؟ ۵. معرفت به اینکه خدا واحد است و فقط اوست که قدیم است و 
سایر موجودات حادئند. به عقیده شیخ طوسی معرفت به عدل نیز جز 
پس از شناخت اینکه افعال خدا همگی براساس حکمت و صواب است 
و اينکه در افعال خدا امر قبیح یا اخلال ورزیدن به فعل واجب دیده 


نمی‌شود, کامل نمی‌گردد. از این عقید؛ او چند عقیده دیگر یز زاییده 


می‌شود: ۰۱ معرفت حسن تکلیف و بیان شرطها و متعلقات آن؛ ۲ 
معرفت نبوت و بیان شرطهای آن؛ ۳. معرفت وعد و وعید و متعلقات 
آن؛ ۳.معرفت امامت و شرایط آن؛ ۵.معرفت امر به معروف و نهی از 
متکر (ص ۶-۵)- 

در برخی از کتابهای متکلمان امامی, اصول دین ۲ دانسته شده 
ست: ۱. تصدیق به یگانگی خدا در ذاتش و عدل در افعالش؛ ۲. 
تصدیق به نبوت انبیا؛ ۳.تصدیق به امامت امامان معصوم ( ع) (علامذ 
حلی. «کشف...», ۹۳؛ شهید انی. چ تحقیقی, ۵۵؛ نیز ن5: معتقد 
الامامیه, ۱۲)؛ اما علام حلی در شرح باب حادی عشر معاد را نیز بر 
این ۳ افزوده است (ص ۴؛نیز نک: طالقانی, ۳۲). شهید انی با افزودن 
اصل عدل به ۴ اصل پیش, اصول دین را ۵ چیز می‌داند (چ سنگي, ۵۵- 
۴) و محمدباقر مجلسی با افزودن اصل اقرار به آنچه پیابر(ص) 
آررده است, به ۵ اصل پیش, اصول دین را ۶ می‌شمرد (طالقانی, 
همانجا ). ناگفته نماند که مذهب امامیه در ۳ اصل توحید, نبوت و عدل, 
به معتزله بسیار نزدیک است و می‌توان گفت که این دو مذهب از اين ۳ 
اصل تلثّی مشابهی دارند. به هر روی, خلاصه ۵ اصل یاد شده, از نظر 
جمهور متکلمان امامیه به این شر ح است: 

۱ توحید: معرفت به خدا و تصدیق به اینکه ازلا و ابدا موجود و 
واجب الوجود لذاته است؛ تصدیق به صفات ثبوتی خدا مثل قدرت, علم 
وحیات؛تنزیه ار از صفات سلبی مثل جهل و ناتوانی؛ و اعتقاد به اینکه 
صفات خدا عین ذات اوست و هیچ صفتی زاند بر ذات او نیست. 

۲ عدل: معرفت به اينکه خدا عادل و حکیم است یعنی کار زشت 
انجام نمی‌دهد و هرگز کارهای بایسته را ترک نمی‌کند. خداوند از 
کارهای زشتی که از انسانها سر می‌زند, خشنود نیست و در وأقع, 
انسانها با قدرت و اختیاری که خداوند به آنان بخشیده است, کارهایشان 
را انجام می‌دهند و از اين‌رو, مسئول نیک وبد اعمال خویشند, 

۳. نبوت: تصدیق به پیامبری حضرت محمد(ص) و آنچه به عنوان 
وحی آورده است. البته در اینکه آیا تصدیق اجمالی نسبت به مطالبی که 
پیامبر(ص) به عنوان وحی آورده, کافی است, يا تصدیق باید تفسیلی 
باشد, اختلاف‌نظر وجود دارد: شایان دکر است که برخی از علمای 
امامیه. تصدیق به عصمت پیامبر(ص). و این امر را که آن حضرت 
آخرین پیامبر خداست. لازم دانسته‌اند. 

۴ اماست: تصدیق به امامت امامان ۱۲ کانه. همگی متکلمان امامیه 
بر این اصل اجما ع دارند. چندان که اين اصل از ضروریات این مذهب 
شده است. امامان همگی معصوم, و حافظ شریعتند و انسانها را به 
حقیقت هدایت می‌کنند و لازم است که همه از آنان اطاعت کنند. البته 
امام دوازدهم حضرت مهدی (ع) زنده و غایب است و روزی به آذن 
خداظهور خواهد کرد: 

۵ معاد: جمهور مسلمانان بر جسمانی بودن معاد اتفاق‌نظر دارند. 
ولی فیلسوفان معاد جسمانی را انکار کرده‌اند و تنها به معاد روحانی 
باور دارند. مراد از معاد جسمانی این است که بدن انسان پس از فنا 


اصول عملیه ۱۸۵ 


شدن, دوباره آفریده شده, به حالت نخست باز می‌گردد (شهید ثانی. 
همانجا). 

ماخذ: آمدی, علی. الاحکام فی اضول الاحکام, به کرشش ابراهیم عجوز, بیروت, 
؛ابن تیمیه, احمد, موافتة صحیح الستقول لصریح المعفرل, بر وت. 

۵ ش ۵ ۱۸ ؛ابن میشم بحرانی, میشم, قواعد المرام فی علم الکلام. به کرشش احمد 
حسیلی و محمود مرعشی, تهران, ۱۴۰۶ق؛ ابن ندیم, الفهرست؛ ابواسحاق شیرازی, 
ابراهیم, التبسنرة قی اضول الفقه, به کوشش مخمدحنن هیوه دمشق: ۱۴۰۳ق/ 
۳ برالحسین بصری, المعتند فی اصول الفقّه, بد کرشش محمد حبیدالله و 
دیگران, دمشق, ۱۹۶۵/8۱۳۸۵م؛ اشعری, علی, رساله فی است‌سان الخوش فی 
علم الکلام, حیدرآپاد دکن, ۹/۱۴۰۰ ۱۹۷م؛ بخاری, محمد, صحییح, استانبرل, 
۱ م؛بفدادی, عبدالتاهر,اصول الدین, پیروت, ۱/۱۴۰۱ 2۱۹۸؛ هموء الفرق بین 
الفرق, به کرشش محمد زاهد کرثری, قاهره, ۸/۱۳۶۷ ۴٩۱م؛‏ جرجانی, علی. شرح 
المواتف, قاهره, ۱۹۰۷/۱۳۲۵م؛ سراج‌الدین ارمری, محبرد, التحصیل من 
المحصول, به کر شش عبدالحمید ابرزند. قاهره, ۱۹۷۳/۱۳۹۳ م! سیدمرتضیل, علی. 
ال خيرة, به کرشش احمد حسینی, قم: ۱۱ ۱۴ق؛ شهید انی, زین‌الدین, حتقائق الایمان, 
به‌کرشش مهدی رجایی, قم, کتاپخانا آیت‌الله مرعشی؛ همو, همان, ج سنگی, مجموعة 
الرسائل, قم, ۱۳۰۴ق؛ طالقانی, نظرعلی, کاشفب الاسرار, بد کرشش مهدی طلیب, 
تهران, ۱۳۷۳ش؛ طرسی, محد, الا تتصاد, قم, ۰ ۱۳۰ق؛ علام حلی, حسن: شرح 
پاپ حادی عشر, تهران, ۱۳۷۰ش؛ هدو, «کشف النوائد», مجموعه الرسائل, قم, 
۴ فخرالدین رازی, «اصرل دین», چهارده رساله, بهکوشش محمدباقر 
سبزواری, تهران, ۱۳۴۰ش؛ همر, کتاب الاریمین فی اصول‌الدین, حیدرآباددکن, 
۳ قرآن کریم؛ قرافی, احمد. شرح تتقیم الفصول, به کوشش له عبدالرثرن 
سعد, پیروت, ۱۹۷۳/۱۳۹۳م! کلینی, محمد, الاصول من الکافی, به کرشش 
علی‌اکبر غفاری, تهران, ۱۳۸۸ ق؛ مانکديم, | تعلیق ] شرح الا صول الخسةه, بد کرشش 
عبدالکريم عثمان, نجف, ۳/۱۳۸۳ ۱۹۶م؛ معتقد الامامید, به کرشش محمدتقی 
دانش‌بژره, تهران, ۱۳۳۹ش؛ میرزای قمی, ابرالقاسم, اصول دین, به کوشش رضا 


استادی, تهران, مسجد جامع؛ همو, قوانین الا صول, تهران, ۰۳ ۱۳ ق؛ نیز 1301 
ناصر گذشته 


أصول عملته, اصطلاحی در اصول فقه, به معنی اصول یا 
ضوابطی که در موارد بروز شک در تعیین حکم شرعی, تکلیف مکلف را 
روشن می‌سازد و ملجأً نهایی مکلفی است که بر دلیل و اماره‌ای دست 
نیافته است. اصول عملیه در فقه اسلامی را می‌توان با «فرضهای 
قانونی » در دانش حقوق متناظر دانست که اساس آن در نظاسهای 
گوناگون حقوقی دیده می‌شود و تفاوت میان بکاتب, در دامنه و 
چگونگی کاربردآنهاست. 

در اصول متأخر امامیه,۴ اصل برانت, استصحاب, اشتغال و تخییر 
اصول عملیه را تشکیل می‌دهد. در نگرش تاریخی, دو اصل نخست از 
سابقه‌ای دیرین در فقه اسلامی برخوردارند, در حالی که شناختن در 
روش اشتغال و تخییر به عنوان مکمل اصول عملیه, امری متأخر است. 
در مکاتب گوناگون اصولی در طول تاريخ, با وجود اختلاف در بسیاری 
شیوه‌ها, به طور کلی قلمرو کاربرد اصول عملیه محدود بوده, و تنها در 
اصول متأخر آمامی, گسترشی بی‌سابقه یافته است: 

نظریةً اصل عقلی در سده‌های ۲و اق: در پی‌جویی نخستین 


وصوتاه] :1 


مس اصول عملیه 


گونه‌ها از کاربرد دو اصل برائت و استصحاب, می‌توان نمونه‌هایی را در 
سدهة نخست هجری باز یافت, اما طرح اين روشها به عنوان نظریه‌ای 
اصولی, تاریخی همپا با تاریخ تدوین اصول فقه داشته است. متکلمان 
متقدم معتزله در سدة ۲ ق, از نخستین صاحب‌نظ رانند که کاربرد اصل 
عقلی را به ویژه به مفهوم برائت سبه صورت نظریه‌ای روشن مطرح 
سابخته‌اند. در آغاز باید به عبارتی کوتاه و اساسی منقول از واصل بن 
عطاء بنیان‌گذار معتزله در نیمه نخست آن سده اشاره کرد که در صورت 
نیافتن دلیلی از کتاب و «خبری که حجت باشد», «عقل سلیم» را تعبین 
کنندة تکلیف شمرده است (نک: قاضی عبدالجبار, ۲۳۴). تفسیر عقل 
سلیم مورد نظر واصل را باید در آموزشهای خلفش: ابر اهیم نظام 
جست وجو کرد که در بحث خود از جایگاه الا ققهی, در صورت فقدان 
دلیلی از کتاب و (اخبرِ قاطع عذر», «اشیاء» را در حکم «اطلاق 
عقلی» دانسته است (آبن‌قبه, ۰)۱۲۵,۱۲۲,۱۲۰ 

شیوة سخت‌گیرانه و ظاهرگرایانة معتزلیان نخستین در برخورد با 
تصوص ازیک سو, و مخالفت شدید آنانبا کاربرد رأی و قیاس از سویی 
دیگر, خلاًقابل انتظلاری را در فقه متقدم معتزلی پدید آورده که تنها با 
تسک به اصل عقلی قابل جبرانبوده است. معتزله همنظور را یک 
پشتوانه نظري قابل قبول برای این شیوه فقهی, سکوت نصوص را در 
فحوا,به نوعی نص پنهان تعبیر کرده, و روش خود در کاربرد اصل عقلی 
را «استخراج النص» یا به تعبیری روشن‌تر, بازيابي نصی پنهان 
دانسته‌اند (نک: همو, ۰۱۲۳-۱۲۲ ۱۲۵؛ نیز نگ: ابن‌بابویه, ۲۲/۱). گفتنی 
است که این شیر؛ فقهی مبتنی بر استخراج در میان فرق اسلامی نزدیک 
به معتزله, چون زیدیان متقدم و صفریان اعتزال‌گرا از محکُمه نیز رواج 
داشته است (ن5: ابن قبه, ۱۲۲؛نیز هد اصول فقه). 

ظاهریان دارودی, در برخی ویژگیها در کنار معتزلیان جبای 
می‌گرفتند و از آنجا که منکرٍ حجیت قیاس و رأی بودند و در برخورد با 
نصوص, تکید بر محدوده منصوص و پرهیز از الحاق موارد نامنصوص 
به منصوص را اساس فقه خود نهاده بودند, در مقام رفع خلا حاصل, به 
عنوان قاعده‌ای در موارد غیر منصوص و مسکوتٌ عنه, اصل را بر عدم 
تشریع حکمی شرعی - اعم از حرمت یا وجوب س می‌نهادند و به برائت 
می گر ابیدند (برای نمونه, ن5: طوسی, ۴۳-۴۳/۳), اما در نظریه‌پردازی, 
از پذیرفتن منشأی عقلی برای برائت» طفره می‌رفتند (نگ: ابن حزم, 
۱ به بعد ). 

گفتنی است که متکلمان امامی در سدة ۴ق/۱۰م و اوایل سد؛ بعد, با 
وجود اتخاذ مواضعی هسان با معتزله در نفی حجیت خبر واحد و انکار 
رأی و قیاس, کاربرد اجما ع طایثه را در اصول خود توسعه داده بودند و 
بدین ترتیب اصل عقلی را در سطحی محدودتر به کار می‌گرفتند (نک: 
هد, اصول فقه). با این حال, تسک به اصل عقلی, به ویژه برائت در 
اصول این متکلمان جایگاهی خاص خود داشته است؛ جنانکه شیح 
مفید در تذکره, راههسای رسیدن به شناختِ [حکم] مشروع را ۳ چیز 
عقل, زبان (لسان) و اخبار - دانسته است (رص ۲۸؛ نیز نک5: سید 


مرتضی, ۳۵۲-۳۵۲/۲). 

استصحاب و پیوند آن با برائت و دلیل عقلی: استصحاب اگرچه 
در دوره‌های متأخر علم اصول, به عنوان مصداقی از اصول عقلی 
شناخته می‌شده است. اما در نگرش تاریخی, در بدو راهیابی به مباحث 
اصولی, جایگاهی چنین باثبات نداشته است. آنگاه که داوود ظاهری 
برای نخستین بار اين روش را در قالب نظریه‌ای اصولی مطر ح کرد, به 
تعبیر منایع سد؛ ۵ق/۱۱م از ((استصحاب الحال» یا به تعبیری کمتر قابل 
اعتماد از (( استصحاب (حکم) الاجما ع» سخن گفته که در تلقی اخیر 
پا دلیل اجما ع پیوند می‌یافته است (ن5: سبکی. ۱۱۷۰۱۶۹/۳ نیز ه د. 
استصحاب). در کنار داوود, جماعت اصولیان شافعی در سدهُ ۲ و 
۳ق/ و ٩م‏ از جمله متقدمانی چون ابوئوره مزنی و ابن سریج و غالب 
شافعیان از مدافعان اين استصحاب بوده‌اند, در حالی که حنفیان و 
معترلیان به عنوان مخالفان اصلی آن شناخته می‌شدند (مثلا نک: 
ابواسحاق,التبصرة, ۵۲۶+علاءالاین بخاری, ۳۷۸۰۳۷۷/۲). 

همزمان با تدوین آثار جامع اصولی در مذهب شافعی, استصحاب از 
سوی مدافعان سنتی خود. یعنی شافعیان به عنوان اصلی عقلی تلقی و 
تعریف شده است, ابواسحاق شیرازی در سده ۵ق, در کتاب التبصرة 
(ص ۵۲۹) از حجیت «استصحاب برائت ذقه») سخن رانده, و وجوب 
عمل بدان را بر پایٌ دلیل عقلی نهاده است. همو در اثر دیگرش اللمع 
(ص ۱۱۶). از گونه‌ای استصحاب با تعبیر «استصحاب حال العقل» 
سخن گفته که تعبیری از اصل برائت بوده, و آن راهی است که مجتهد به 
هنگام فقدان دلیل شرعی بدان رری می‌آورد (نیز نگ؛ جوینی, ۰ در 
واقع, اين گفتار, از نخستین مواضعی است که در آنها دو اصل برائت و 
استصحاب به یکدیگر پیوند خورده, و حتی برائت, فرعی بر استصحاب 
تلقی شده است. 

در راستای این پیوند و به عنوان نقطهٌ عطفی در تاریخ اصول عملید, 
باید به بنای غزالی در الستصفی (۲۲۱-۲۱۷/۱) اشاره کرد که ««دلیل 
التقل و استصحاب» را دلیل چهارم از اد فقه شمرده, و اصل برائت را 
اصیل‌ترین گونه از استصحاب دانسته است. این انديشه در مرحله 
پیدایی, برخاسته از محافل اصول شافعی بود؛ در حالی که بر خلاف 
اصل برائت, در محافل دیگر مذاهب. از گسترش استصحاب حمایت 
نمی‌شد و در طول سد؛ ۵ ق نظریه استصحاب به شدت مورد نقد 
اصولیان مذاهب, حتی برخی از شافعیان بود (نک: ه د, استصحاب). 
تدقیق و تنقیح مبحث استصحاب در طول آن سده, و به ویژه شکل 
متکاسل آن در گفتار غزالی, استصحاب را به عنوان مصداقی شاخص 
برای اصل عقلی در اصول فقه مذاهب گوناگون جایگیر ساخت و زمینه 
رابرای توسعه کاربرد اصول عملیه فراهم آررد. 

روند گسترش اصول عملیه در اصول فقه امامی: تا آنجا که 
می‌دانیم, نخستین منبع امامی که از ادلدٌ اربعه سخن گفته, و عقل را 
چهارسین آنها شمرده, کتاب السراثر ابن ادریس حلی (۵۹۸ق) است. 
این ادریس در توضیح دلیل چهارم بد اجمال چنین آررده است که تنها 


در صورت فقدان دلیلی از کتاب, سنت و اجما ع.به دلیل عقلی تسک 
می‌گرده (ص ۳). با شناخت موجود از شیوه فقهی ابن ادریس, و با 
توجه به تمایزی که بین ادل سه‌گانه و دلیل عقلی از حیث رتبه در استناد 
قائل شده است, می‌توان دریافت که مقصود او از دلیل عقلی, چیزی جز 
«اصل عقلی» نبوده است (قس: غزالی, همانجا). 

پس از گذشت قریب به یک قرن, در کلام محقق حلی (د ۶۷۶ق) 
تحول خاصی دیده می‌شود. او برخلاف مشهور, ادل احکام را ۵ 
دانسته, و به کاب و سنت و اجساع, دلیل عقلی و در عرض ان: 
استصحاب را افزرده است. از توضیحات او دربارة این تقسیم بندی 
آشکار می‌گردد که وی با الحاق اصل برائت به استصحاب. جایگاه 
اصل عقلی را نه در قسم چهارم (دلیل عقلی), بلکه در قسم پنجم 
(استصحاب به معنای اعم) لحاظ کرده, و برای دلیل عقلی مصادیق 
دیگری قائل شده است (ص ۷). در نگاهی تحلیلی به نظام فقهی حله, 
باید گفت که فراتر از نظریه‌های اصولی, در عمل بیشترین نمود اجتهاد 
حلیان نه در به‌کارگیری شیوه‌های محتواگرا, بلکه در بسیاری موارد در 
توسع کاربرد شیوه‌های ((شکل گرا» بوده است و همین ویژگی است که 
فقه حله را به عنوان مرحله‌ای مهم در توسعاء کاربرد اصول عملیه مطرح 
می‌سازد که از بارزترین نمودهای شکل‌گرایی در روش فقهی است. 

بعدها شهید اول (د ۷۸۶ ق) در الذکری (ص ۵) در راستای تعالیم 
مکتب جله, تقسیم مبسوط تری را پرای دلیل عقلی ارانه نموده است. او 
ضمن منحصر دانستن اد فقهی در ۴ دلیل مشهور, دلیل چهارم, یی 
دلیل عقلی را بر دو قسم دانسته است: قسم ارل, ان دست از دلالات 
عقلی که مبتنی بر خطاب (خطابهای شرعی) نیستند و خود مستقلات 
عقلی و اصول عقلی (برانت و استصحاب) را شاملی مي‌گردند و قسم 
دوم. آن دسته از دلالات عقلی که مبتنی بر خطابند. 

اصول عملیه در مناقشات اخباریان و اصولیان: در سد؛ ۱۰ق/ 
۶یا رونق گرفتن گرایشهای اخباری در محافل اسامیه. نظام اصولی 
حله در ابعاد گوناگون مورد انتقاد قرار گرفت و در همین راستاء کاربرد 
دو اصل برائت و استصحاب نیز به نقد گرفته شد. شپخ حسن صاحب 
معالم (د۱۰۱۱ق) به عنوان شخصیتی برخاسته از مکتب اصولیان که 
نتقاداتی بر آنان وارد ساخته است, در کتاب معالم, ضمن بسط سخن 
در مبحث استصحاپ, موضم حلیان را در اين باره وانهاده, در محدود 
کردن کاربرد استصحاب, در کنار سید مرتضی از متقدمان قرار گرفته 
ست (نک: ص ۲۶۷-۲۶۲). در نسل پس از او, مولیل محمد امین 
سترابادی (د۱۰۳۳ق) شخصیتی که به عنوان بنیان‌گذ ارمکتباخباری 
شناخته شده است, به نحوی ریشه‌ای‌تر به نقد اين دو اصل پرداخته, و نه 
تنها استصحاب, که کاربرد اصل پرائت را نیز به شدت محدود ساخته 
ست ((نکزص ۱۰۶,جد)» 

فیض کاشانی (د۱۰۹۰قی) که روشی خاص خود در گرایش به اخبار 
داشته, با اساس نهادن مجموعه‌ای از روایات در تبیین جایگاه شرعي 
صول, به‌ویژه برائت و استصحاب,در نظریه‌ای دربارژمینای مشروعیت 


اصول عملیه ۸۷ 


عمل به اصول, چنین بیان داشته است که «ائمه (ع) به ما اصولی را 
مطایق با عقل صحیح ارائه نموده‌اند و ما را مجاز ساخته‌اند که بر 
پایذآنها در صور جزئی, به تفریع پردازیم و بدین ترتیب ابواپ علم را به 
روی ما کشوده‌اند» (نک:ص ۴۶۵ به بعد). 

در سده‌های ۱۱ تا ۱۳ق/۱۷تا ,۱٩‏ اختلافاتی میان اخباریان و 
اصولیان در گستره کاربرد اين دو اصل وجود داشت و شاخص این 
اختلاف, عمل به برائت در شبهة تحریمیه بود؛ اخباریان عمومً برائت را 
تنها در شبهه وجوبیه پذیرا بودند و عامه اصولیان در کاربرد این اصل, 
فرقی میان شبه وجویبه و تحریمیه قاثل نبوده‌اند (نک: حر عاملی, 
۱۲۰-۸؛ یز خوانساری, ۱۳۰-۱۳۹/۱؛ شبر, ۲۱۲ به بعد), 
اختلاف یاد شده , اختلافی در کاربرد بود و در مبانی نظری. اختلافی 
اساسی‌تر میان اصولیان و اخباریان, در سرچشمة حجیت این دو اصل 
وجوه داشت؛ چه, اخباریان دربار؛ دو اصل عملی, تنها بر مشروعیت 
آنها بر پایُ روایات تکیه داشتند و اصولیان, در کنار نصوص مزید, برای 
حجیت آنها خاستگاهی عقلی نیز قائل بودند (نک: صاحب فصول, فصل 
«مما دل علیه العقل..6۰؛نیز نک: اسکارچا, 211 به بعد). 

شیخ یوسف بحرانی (د۱۱۸۶ق), از فقیهان معتدل اخباری در مقام 
نقد پبوند میان حجیت این اصول و دلیل عقلی, آنگاه که از دلیل عقلی 
سخی گفته, اظهار شگفتی کرده است که چگونه برخی از اصولیان آن را 
به برائت و استصحاب تفسیر کرده‌اند و گروهی تنها په استصحاب. گروه 
سومی آن را به لحن الخطاب و فحوی الخطاب و دلیل الخطاب تسیر 
کرده, و گروه چهارم پس از برانت و استصحاب مسائلی چون مقدىاً 
واجب رابر آن افزوده‌اند (۴۱-۴۰/۱). 

به روزگار بحرانی و در جبهة مخالف او, باید از وحید بهبهانی 
(د۱۳۰۵ق) یاد کرد که با بارزه‌ای پیکیر بر ضد اخباریان. جریان 
اصولیه را در محافل امامیه احیا نمود و آغازگر مکتبی در فقه امامیه بود 
که زمینه‌ساز مکتب اصولی شیخ انصاری گشت (برای توضیح, نک 
مدرسی, 55-57). وی در جهت اراه فقهی اصول مدار و منتظم, در 
اصل یاد شده را مورد توجهی خاص قرار داد. وحید در نظام اصولی 
خود. جایگاه مهمی را به اصول عملی اختصاص داده, و کاربرد دو اصل 
برانت و استصحاب را قوت بخشیده است. وی در مقام تألیف, دو 
تک‌نگاری با عناوین رسالة فی اصالة بان و رسالة فی الاستصحاب 
رادر همین زمینه نوشته است (نگ: امین ۰)۱۸۲/۹ 

با وجود نقش مهم وحید در احیای شیوه اصولی و به خصوص دو 
اصل عملی,. باید پادآور شد که توسعهٌ دستگاه اصول عملیه به پیشتر از 
دو اصل, تا زمان شیخ‌انصاری محقق نگشته است. مبحت «ادلُعقلی» 
که توسعه‌ای از مبحث پیشین دلیل عقلی در آثار جامع اصولی میان 
وحید بهبهانی و شیخ انصاری بود و بحث از اصول عقلی را نیز شاملٍ 
می‌شد, حتیل در نوشته‌هایی از دیگر اصولیان معاصر شیخ, فراتر از دو 
اصل برائت و استصحاب را در برنداشته است. از اين جمله می‌توان به 
کتاب اصول الفتقه از مولین محمد علی شاهرودی (د۱۳۹۳ق) و اصول 


۳۸۸ اصول عملیه 


الفقه از مولیم محمد ایروانی (د۱۳۰۶ق) اشاره کرد (نک: آقابزرگ. 
۰۹۲ 

دستگاه اصول چها رگانه نزد شیخ اتصاری: آنچه اندیشذ اصولی 
شیخ مرتضی انصاری (د۱۲۸۱ق) را از اصولیان پیشین متسایز 
می‌سازد, نحوه نگرش او به مبانی فقهی است که در مقدمه‌ای کوتاه و 
گویا بر کتاب فرائد, بازتاب یافته است. شیخ انصاری در اين کتاب 
اصولی به گونه‌ای خاص و بدون سنخیت با آثار اصولیان دیگر. به طرح 
بحت پرداخته, وبه جای در گیر شدن در ریز مباحت کهن اصولی, اعم از 
مباحث الفاظ و ادله, تنها به بحث از اصول عملیه بسنده کرده, و در آن 
نظریه‌ای نو ارائه داشته است. شیخ در مقدمه, با نگرشی فلسفی گونه و با 
مطرح کردن حصری عقلی, شرایط یک مکلفب متحیر را در برابر 
مجموعٌ گستردة احکام و مسائل شرعی مبنای سخن نهاده نو ع اطلاع 
ار بر حکم شرعی و تکلیف خود را در ۳ مرتبا قطع, ظن یا شک منحصر 
کرده است. او بر اين پایه, به منظور روشن کردن تکلیف مکلف در 
برخورد با هر یک از اين سه, نخست مبحثی نه چندان بلند در حجیت 
قطع و ظن گشوده, وسپس با دررسیدن به مبحث شک, بحث اصلی خود 
را اغاز کرده است. این مبحث که زمينة طرح اصول عملیذٌ چهارگانه 
است, در واقع بخشی عمده از حجم کتاب را به خود اختصاص داده 
است. 

اصول چهارگانه که شیخ انصاری مطرح کرده است, یعنی اصلهای 
استصحاب, تخییر, برائت و اشتغال (یا احتیاط), هیچ یک به خودی 
خود از ابداعات شیخ نیستند و همه در تعالیم اصولی و فقهی گذشتگان 
پيشینه دارند. بجز دو اصل برائت و استصحاب که سایق آنها بررسی 
شد, زمین؛ بحث از اشتغال را در منازعات میان اصولیان و اخباریان, و 


می‌توان بازيافت. آنچه در اين میان به عنوان ابتکاری از شیخ انصاری 
شایان توجه است, جگونگی کنار هم نهادن اين ۴ شیوه و طرح‌ریزی 
دستگاهی جامع و مانع برای رفع شکوک, محصور در اين ۴ اصل 
است, 

شیخ انصاری دیگر بار با اساس نهادن روشی نزدیک به حصر 
عقلی, حالات قابل تصوربرای شک در تکلیف را بررسی کرده, و آن را 
چنین طبقه‌بندی نموده است: در مواضعی که تردید و شک بر مکلف 
عارض گردد, اگر در مورد شک, حالتی سایق ملحوظ باشد با در نظر 
داشتن ضوابطی در جزئیات ‏ بنا بر حالت پیشین نهاده می‌شود و به 
اصل استصحاب رجوع می‌گردد. در صورت ملحوظ نبودن حالتی 
سایق, ار در شک, محل تردید, دو حکم وجوب و حرمت بوده باشد, 
اصل تخییر به کار می‌آید یکی از دو حکم اختیار می‌گردد. در صورت 
امکان‌پذیر بودن احتیاط, اگر موضو ع شک اصل تکلیف بوده باشد, بنا 
بر عدم تکلیف نهاده می‌شود و به اصطلا ح اصل برانت جاری می‌گردد و 
در صورتی که اصل تکلیف محرز, و محل تردید («مکل به») بوده باشد: 
بنا بر اشتغال ذمه نهاده می‌شود و اصل اشتغال معمول می‌گردد (نک: 


انصاری, ۳به پعد). 

گفتتی است که در فقه شیخ انصاری و پیروان مکتب او. اصول 
عملیه کاربردی بسیار گسترده یافته, و همین امر در زوشهای فقهی. 
گرایش به استدلالات شکلی را شدت بخشیده است. روش فقهی مبتنی 
بر دستگاه اصول چهارگانه, در کتاب فهی شیخ انصاری, مکاسپ, 
صورت کاربردی به خود گرفته. و شیخ در اين اثر خود که متنی تعلیمی 
در حوزه‌های امامی پس از او بوده, الگویی شاخص از فقه مبتنی بر 
اندیشه اصولی خود عرضه کرده است. 

نظریة اصول عملیة چهارگانه, در زمانی افزون بر یک سده مورد 
شرح و تدقیق جمعی از اصولیان امامیه قرار گرفته, و جز مطرح شدن 
در مبحث خاص خود در کتب جامع اصولی چون کفایة الاصول آخوند 
ملا محمد کاظم خراسانی (ص ۳۳۷ به بعد), خود موضوع تألیفاتی 
مستقل نیز بوده است. از جمله اين آثار به خصوص باید از بحر الفوائد در 
شرح فرائد شیخ, نوشتذ میرزا محمد حسن آشتیانی (تهران, ۱۳۰۰ و 
۵ و درر الفواند در شرح همان اثر از آخوند خراسانی (تهران» 
۵ ۱۳۴۳ قی) نام برد (نیز برای آثاری با عنوان الا صول العملیة, ن5: 
آقابزرگ, ۲۰۰/۲): 

برخی از اصولیان پس از شیخ, از جمله آخوند خراسانی اصول 
قابل تصور را در ۴ اصل مورد توجه شیخ انصاری محدود ندانسته‌اند 
(نک: آخوند خراسانی, ۳۳۷؛ نیز مظلفر: ۴/ ۲۷۰-۲۴۹), اما حصر اصول 
در اين جهار, به عنوان حصری استقرایی شناخته, و اذعان شده است 
که اهم اصول عملیه, همین اصول چهارگانه‌اند (نک: هانجاها). در 
برخی آثار اصولی در سد؛ اخیر, مبحث اصول عملیه به عنوان بخش 
چهارم اصول مطرح گشته, و در عرض مباحث الفاظ, ملازمات عقلی 
و مباحت ادله (حجت) قرار گرفته است (مثلاً نک: مظفر. فهرست 
موضوعات). در محاضرات و وشته‌های اصولی این سده, اگرچه 
میاحثی در پاپ ۳ اصل دیگر جریان داشته, اما در میان اصول 
چهارکانه. پیشترین بحث و مناقشه در پاب استصحاب جاری بوده 
است. 

در اساس نظری؛ اصول عملیه, این تفکر نهفته است که در صورت 
دستیابی بر اساره, جایی برای اعسال اصل نیست و به تعبیری 
اصطلاحی, اماره بر اصل حکومت دارد, اما در برخی تحقیقات اصولی 
اخیر, در بررسی رابط درونی میان اصول عملیه, استصحاب از ۲ اصل 
دیگر متمایز دانسته شده, وبر آنها حاکم شناخته شده است. ویژگی دیگر 
در مباحث اخیر, جداسازی برانت شرعی, احتیاط شرعی و تخیر 
شرعی از برائت عقلی, احتیاط عقلی و تخییر عقلی است که در 
کلی‌نگری, اصول عملية سه‌گانه به دو گونه اصول شرعی و اصول عقلی 
منقسم دانسته شده است (برای تفصیل, نگ: شاهرودی, ۵۳-۵۲/۳, ۱۴۲ 
به بعد, نیز جه؛ حکیم, ۴۳۵ به بعد). 

ماخ آخرند خراسانی, محمد کاظم, کفایة الاصول, قم, ۰٩‏ ۱۴ق؛ آقا بزرگ, 

الذری؛این‌ادریس, محمد, السراثره تهران, ۰ ۱۲۷ق؛ این بابویه, محمد, علل الشرائع, 


نجف, ۱۳۸۵ ق؛ آبن حزم, علی, الاحکام, بیروت» ۵۷ 1 )؛ ابن‌قبه, محمد, 
بخشهای «نقض الاشپاد», ضمن کمال الدین ابن‌بابرید, به کرشش علی‌آکبر غفاری, 
تهران, ۱۳۹۰ق؛ ابراسخاق شیرازی, ابراهیم, التبعصرة, به‌کرشش محمدحن هیتر, 
دمشق, ٩۸۳/۵۱۲۰۳‏ ۱ همو اللمع, به کوشش محد بدرالدین نسانی حلبی, قافره. 
مکنبة الکلیات الازهریه؛ استرابادی, محمد امین, الغوائد المدنية, ج سنگی, ۱۳۲۱ق؛ 
امین, محسی؛ اعیان الشینة, بیروت: ۱۹۸۳/۱۴۰۳؛ انصاری.. مرتضی, فرائد 
الا صرل, تهران, ۱۲۹۶ ق؛ بحرانی, یوسف, الحدائق الناضرة, قم, ۱۳۶۳ ش؛ جوینی, 
عبدالملگ,الررقات, به کرخش حسن‌زاده, تهران, ۱۳۶۸ ش؛ حر عاملی, محمد, رسائل 
الشیعة, بیروت, داراحیاءالتراث العربی؛ حکیم, محمد تقی,الاصول العامة لانقه الستقارن, 
بیروت» ۱٩۷ ٩‏ م؛ خرانساری, مخمد باقر, روضات الجنات, قم, ۰ ٩۱۳ق؛سبکی,‏ علی 
و عبدالوهاب سبکی الابهاج؛ بیروت, ۰۴ ۴/6۱۴ ۸۱۹۸ سید مرتضی, علی, الذرینة, 
به کوششی ابوالقاسم گرچی, تهران, ۱۳۴۸ش؛ شاهرودی, علی, دراسات فی الا صرل 
العملیه (تقریرات درس آیت الله خوبی), نجف, کتابخانذ حیدرید؛ شبر, عبدالله الا صول 
الاضلیه: تلم ۴ شهید ارل: محد, الذکری: ج سنگی, ۱۳۷۲ق؛ صاحب 
فصول, محمدحسین, الفصول الفروية, ج سنگی, ایران؛ صاحب معالم, حسن, معالم 
الاصول, به کرششی مهدی محقق, تهران, ۱۳۶۲ش؛ طرسی, محمد, الخلاف, قم: 
۱ 2 علاءالدین بخاری, عبدالمزیز, کتف الاسرار, استانبرل, ۱۳۰۸ق؛ غزالی, 
محمد, الستصئیل, پولاق, ۲۲ ۱۲ق؛ فیش کاشانی: محد محسن, الا حول الاحیلة 
قم, ۲ ی قاضی عبدالجبار, «فسل الاعتزال», فضل الاعتزال و طبقات السعتزل, ید 
کرشش فژاد سید, ترنی, ٩۱۹۷۴/۱۳۳‏ محفق حلی, جعثر, الیستبر, ایران, 
۸+ مذلثر, محمد رضاء اصول النقه, نجف, ۷/۱۳۸۶ ۱2۱۹۶ منید, محمد, 
ال ذکرة, قم, ۱۴۱۳ نیز: 

,الصا اصا باق ما مزلم سل وا را تطحاقطنگ تحمهتنطما( 
۱ ۳ 0 500۲۵ :1984 


0 150 
احمدپاکتچی 


صول فقّه, یکی از شاخه‌های علوم اسلامی که نسبت به دانش 
فقه, علمی ابزاری شمرده می‌شود, برای دانشی چون اصول فقه که در 
طول تاریخ شکلگیری و گسترش خود, ادا رمختلفی را طی کرده: و در 
هر دوره‌ای مباحث جدیدی به دامن مباحث آن افزوده شده است, ارانهٌ 
تعریفی جامع و مانع, سهل نیست. نگرشی تاریخی بر تعریفات ارائه 
ً شده, این حقیقت را آشکار می‌سازد که تعریف اصول فقه نیز به سان 
تابعی از دامنة موضوعات آن, در کتب این علم دچار تحول بوده است. 
ترکیب اصول فقد در آغاز به معنایی معادل اصطلا ح «ادلدٌ فقه» به 
کار می‌رفته, و معنای مصطلح خود را به عنوان علنی خاص, از همين 
مفهوم گرفته است.با مروری بر آثار نویسندگان سده‌های ۴ و ۱۰/۵ و 
۱ می‌توان دریافت که در اين دوره, هنوز در کاربرد تعبیر اصول فقه به 
معنای علم مورد نظر, باٍ. مفهومی قدیم, به فرراموشی سپرده نشده, و 
پیوند میان این دو معنا کاملاً ملحوظ بوده است (مثلا نکن خوارزمی, 
۷ منید, التدكرة, ۲۸-۲۷ ؛غزالی, الستصفی, ۵-۴/۱). 
شاید ساد‌ترین راه برخورد با اصطلاح اصول فقه این باشد که با 
دیدگاهی دستوری, این ترکیب به عنوان ترکیبی اضافی نگریسته شود و 
از آنجا که «اصل» در لغت به معنی «ما یبتنی علیه‌الشیء» است. یعنن 
آنچه چیزی بر آن مبتنی است, اصول فقه عبارت از آموری دانسته شود 
که علم فقه بر آنها مبتنی است. این معناء اگرچه در مقام توضیح, در 
دوره‌های گوناگون از تاریخ اصول فقه, بیانی دگرگونه یافته است. اما 


اصول فته ۳۸۹ 


اجمالا قدر مشترکی است که در تعاریف گوناگون اصول فقه. در قرون 
مختلف به چشم می‌آید. 

در جست و جو برای یافتن تعریفی در آثار متقدمان, نخست باید از 
تعاریف آغازین ارائه شده در آثار مولفان سد؛ ۱۱/۵ سخن گفت که 
همزمان با تألیف نخستین آثار مفصل اصولی نزد مذاهب گوناگون فقهی 
بوده است. سید مرتضیم اصول فقه را عبارت. از «سخن در بارة 
چگونگي دلالت ادله بر احکام, فی الجمله ونه به تفصیل) دانسته (نکء 
الذریعة..., ۷/۱ نیز «الحدرد.,۲۶۲۰»۰), و تعاریفی نزدیک به آن در 
آثار دیگران نیز مطرح شده است (مثلا غزالی , همان, ۵/۱))- 

به عنوان پلی میان تعریفات کهن و تعریغات متأخزء باید به تعریفی 
کوتاه, اما متفاوت از محقق حلی (د ۱۳۷۷/۶۷۶م) اشاره کرد که 
اصول فقه را عبارت از «طرق فقه, به اجمال» دانسته است (نک: 
سمارح..., ۲۷). این تعریف را از آن جهت پلی میان دو دوره می‌توان 
انگاشت که متأخران امامیه بر خلاف پیشینیان, دانش اصول فقه را له 
شناخت ادله, پلکه شناخت قواعد فراهم شده برای استنباط احکام 
شرعی می‌دانسته‌اند. 

به تصریح پاره‌ای از متون اساسی در اصول فقه امامی که به قرون 
متأخر مربوط می‌شوند. قول مشهور در تعریف علم اصول (۱ علم به 
قواعد فراهم شده برای استنباط احکام شرعی فرعی» است (مثلا ن5: 
میرزای قمی, ۵؛ اخوند خراسانی, ۰)۹/۱ از جدیدترین تعرینهای ارأئه 
شده, تعریف آخوند خراسانی است مبنی بر اينکه «علم اصول صناعتی 
است که با آن قواعدی شناخته می‌شوند که می‌توانند در طریق استنباط 
احکام به کار آیند.یا در مقام عمل محل رجوع باشند (نک: همانجا). به 
هر حال, باید توجه داشت. که تاریخ تحول تعریف این علم, با تاریخ 

ترش دامن آن تناسبی مستقیم دارد و هر زما ن که اصول فقه در روند 
تاریخی خود به مرحلُ جدیدی پای نهاده, نیاز به تجدید نظری در تعریف 
آن احساس شده است. 

پیشینه اصول در سدهٌ نخست هجری: بی‌تردید دانش اصول فقه 
یکی از علومی است که بنیاد آن در فرهنگ اسلامی نهاده شده, و رشد و 
تکامل آن در همین محیط فرهنگی ادامه یافته است. باید گفت که در 
نخستین دوره تاریخ علوم اسلامی, یعنی سدة نخست هجری, حتی 
ول ی داش مسا خی وا ون شرا ی 
می‌کرد و هنوز به صورت یک («(علم)) و مجموعه‌ای از تعالیم نظام‌داره 
شکل نگرفته بود, در جست‌وجو از ریشه‌های اصول, با الهام از تحلیل 
لغویتاريخي ترکیب اصول فقه, باید نموندهای نخستین بر خورد نظری 
وغیر مصداقی با کاربرد ادلهٌ فقهی را در ده اق پی‌جونی کرد. اشکار 
است که در این میان نخست:سخن از کتاب و سنت به میان می‌آید و 
شیوه‌هایی دیگر در رتبه‌ای پُسین قرار خواهند داشت. 

در برخورد با کتاب باید یادآور شد که در سد؛ نخست هجری, قاطبه 
مسلمانان, در صورت وجود احادشی معتبر در تخصیص و تفسیر, 
استناد به عمومات و ظراهر کتاب را روا نمی‌شمرده‌اند و این نکتد در 


۳۹۰ اصول فقه 


قالب نظریاتی کوتاه, ولی رسا از برخی تایعان چون سعید بن جبیر و نیز 
از ائمه (ع) نقل شده است (مثلاً نکن دارسی, ۱۳۵/۱؛ کلینی, 
۸۲ جم). 

در مورد دلیل دوم یعنی سنت باید در ابتدا به اختلافات موجود میان 
اخبار منقول از پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد و بدیهی دائست که حل 
اختلاف میان احادیث منقول و ترجیح برخی از اخبار بر بعضی دیگر به 
منظور دست‌یافتن بر حکم شرعی, از نخستین مواردی بوده است که 
جویندگان فقه, در آن نیاز مبرم به یک راه حل, یا به تعبیری دیگر 
نظریه‌ای اصولی را احساس می‌کرده‌اند. نمونه‌ای از قدیم‌ترین گفتارها 
در تحلیل اختلاف احادیث که سی‌تواند بر خوردکر غیر مصدافی و 
نظریه‌ای در باب نقد اخبار, تلقی گردد. گفتاری نسبتاً مفصل به روایت 
ابان ین ابی‌عباش از امام علی( ع) است (همو, ۶۴-۶۲/۱). در عصر 
تابعان, این اختلاف در نقل سنت نبوی, دامنه‌ای گسترده‌تر یافت و در 
پایان سده نخست هجری, سخن از روشهابی برای برخورد با اختلاف 
احادیث در میان بود که می‌توانند به عنوان نظریه‌هابی آغازین نگریسته 
شوند. از آن میان, نظریه‌ای از ابن‌سیرین, تابعی بضری درخور تأمل 
است که بر مبنای آن, درصورت امکان جمع پین دو حدیث با رعایت 
احتیاط, مرجح آن بود که به حدیث احوط عمل شود, هرچند عمل به 
حدیث دیگر نیز جایز شمرده شده است (ابن‌سعد, ۰)۱۴۴/)۱(۷ 

در بارةُ دلیل سوم باید گفت: از کهن‌ترین نمونه‌هایی که از طرح 
حجیت اجما ع به عنوان یک نظریه در دست است. روایتی کوتاه از زبان 
مسیب بن رافع اسدی, فقیهی از تابعان کوفه (د ۰۵ ۳/۱ است که 
دربار؛ مباتی داوری سلف آورده است: آنگاه که آنان را در پاسخ 
قضیه‌ای حدیثی از پیامبر ((ص) در دست نبود. گرد هم می‌آمدند و 
«اجماع» می‌کردند و حق در رأی آنان بود (ن5: دارمی,۴۹-۴۸/۱). در 
مقام تحلیل, سخن مسیب در بارُ شیو؛ُ سلف, در واقع نه یک گزارش 
تاریخی, بلکه ابراز نظریهای اصولی است (نک: ه د. ۶۱۸۰-۶۱۷/۶) و 
نظیر برخورد نمادین او, در نقلی از میمون بن سهران, فقیه بلاد جزیره نیز 
به چشم می‌اید (نک: دارمی, ۵۸/۱)+ 

علاوه‌بر استنادات تقلی, کاربرد رأی- که از روزگار صحابه پیشینه 
داشت - پر دامن اختلافات فقهی افزوده برد و مجموعهٌ شرایط, 
ضرورت یک نظام طبقه بندی برای منابع فتوا و تعیین اولويتها را اقتضا 
می‌ کرد به عنوان نخستین گامها در جهت پيشنهادٍ چنین نظامی در عصر 
تابعان, باید بر روایاتی تکیه کرد که هرچند مضمون آنها منتسب به 
صحابه بود. اما از آنجا که رواج قطعی آنها در عصر تابعان صورت 
پذیررفته, می‌توانند بازتابی از اندیشة اینان در بارة منابع فتوا تلقی گردند. 
در این دسته روایات که با اختلافی در لفظ, به آبن‌سعود؛ خلیفه عمر: 
معاذ بن جبل و ابنعباس منتسبند, تکیه بر کتاب و سنت به عنوان ادله‌ای 
مقدم, و تجویز ((اجتهاد الرأی» به عنوان راه حلی نهایی دیده می‌شود و 
تتها در برخی از آنها اشارهای به دلیلی سوم آمده است: این:اشاره در 
برخی روایات به صورت «آنچه صالحان بدان داوری کرده‌اند» و در 


برخی به شکل «حکمی که مردم (مسلمانان) بر آن اتفاق کرده‌اند» به 
چشم می‌آید که اين دو گونه, زمینه‌ای برای طرح بحف از حجیت اقوال 
صحابه و حجیت اجماع بوده است (برای ررایات. نک: نسایسی, 
۲۳۱-۸:دارمی, ۶۱-۵۹/۱؛ ابن ابی شیبه, ۲۴۲-۲۴۱/۷). 
در تحلیل اين روایات با بهره‌گیری از دانسته‌های تاریخ فقه, باید 
گفت: رواج نظرية طبقه‌بندی ادله, و طرح همزمان ابزارهای فقهی 
زای: اج عبر اقزال صحابه در این روایات در اراغر سده تفینت 
هجری, همسوبا رشد دانش فقه, و نیاز فقه روبه گسترش به طرح چنین 
نظریه‌هایی بوده است. رونق پاسخ‌گویی به مسائل تقدیری (فرضی) در 
محافل فقهی: فقیهان را وادار می‌ساخت تا میان مسائل از پیش پاسخ 
داده شده و مسائل بی پاسخ, ارتباطی نظری و انتزاعی. فراتر از 
مصادیق برقرا رسازند و در واقع پای در راه شکل دادن به دانش اصول 
2 
پیش از آغاز بحث از مُراحل شکل‌گيري دانش اصول فقه, باید 
ام ن اسلامی در ان روند نقشی بسیار مزثر 
ایفا نمود‌اند و به سختی می‌توان این مراحل را که متعلق به تاریخ 
مشترکي علمی واحد است,بر حسب تقسیم به مذاهب موزد بررسنی قرار 
داد.با این حال, ایک سو ضرورت نوعی ترتیب و طبقه‌بندی دز طرح 
بحت, و از دیگر سو امکان ارائهُ تفکیکی نسبی, مان مکاتب اصرلی 
شیعه و اهل‌سنت. می‌تواند تبربری برای ارائة چنین تقسیمی در مقالة 
حاضر باشد که البته نباید به سان تفکیکی مطلق نگریسته شود. در این 
جلبقه‌بندی, اصطلاح اهل سنت به معنای اعم ومتأخر خود به کار برده 
شده است که تمامی سمکاتب اسلامی, بجز مکاتب شیعه و محکمه را 
شامل می‌گردد. در این مقاله تنها جریانهای مهم در تاریخ اصول فقه با 
نگرشی عمومی بررسی شده است و بحث در بارُ تحول تاریخی هر یک 
از بخشهای علم اصول ریک اه نز رات مرج 
خود خواهد آمد. 
اصول فقه در مکاتب اهل سنت: 
در نیمه نخست سده ۲ق/۸م گذار فقه از مرحله آغازین خود به مرحله 
«فقه تقدیری»»یا نظام‌گراء تحولی سریع بود که گرایشی گسترده به رأی و 
شیوه‌های هنوز نامدون اجتهادی را به همراه داشت و همین امر به نوبة 
خود: اختلافاتی گسترده در فتاوی, و نابسامانيهایی در امر قضا را 
موجب شده بود..اگرچه در آغاز اين سده, انديشة «اختلاف امتی 
رجمة», در محافل فقهی پذیرشی قابل ملاحظه داشت ت. اما قستردگی 
تشتت تشتت آراء و اختلاف شیوه‌ها در قضا و فتوا, برخي از صاحب‌نظران را 
ه هراس انداخته بود: 
درست در آغاز سدة.اق, جمعی از عالمان در مکتوبی خطاب به 
خلیفه وقت عمربن عبدالمزیز, از وی درخواستند تا مردم را بر مذهبی 
واحد گرد آورد, اما از اين امررا به مصلحت نیافت و با نامه‌هایی که به 
سرزمینهای مختلف ارسال داشت. اختلاف میان مذاهب بومی را به 
رسمیت شناخت (نک: دارمی, ۱۵۱/۱). در سالهای آغازین خلافت 


عباسی (بین ۱۴۲-۱۳۶ق/۱۷۵۹-۷۵۳م) این مقفع, نویسندة نامدارایرانی 
در رساله‌ای خطاب به خلیفه منصور, با اشاره به دامن آشنتگیها در 
قضاء خلیفه را ترغیب کرد تا شیوه‌های قضایی و روشهای دست‌یابی بر 
حکم را مدون سازد و آن را به سان دستور عملی به همگان ابلاغ نماید 
(نک: ص ۱۲۶-۱۲۵)- 

اما تدوین ویکسوسازی روشها, چه در قضا و چه در فتواءبا روشی 
که ابن‌مقفم پيشنهاد می‌کرد. در آن روزگار جامة عمل به خود نپوشید و 
شاید در جوامم. گوناگون اسلامی, با با وجود پراکندگی گرایشها و 
گوناگونی اوضاع اجتماعی, اساساً چنین پیشنهادی عملی هم نبود؛ 
ولی در ادا سیر از میانا سد؛ اق که فقه به مرحلاٌ تدوین و 
نظام‌پذیری پای نهاده بود, شرایط پای‌گرفتن شیوه‌های نظری یا اصول را 
اقتضا داشت. همان‌گونه که در عصر تابعان, ((اصحاب ارآیت» در صدد 
یافتن نظامی فقهی با برخورداری از ارتباطی قانونمند میان مسائل, و 
توانابی پاسخ‌گویی به پرسشهای احتمالی بدون محدود شدن در حصار 
مصادیق بودند, اخلاف آنان, یعنی اصحاب رأی, از میانةٌ سد: ق 
همسوبا تدوین فقه, نخستین پایه‌های دانش اصول را برنهادند. 

الف.نقش اصحاب رأی در بنیاد علم اصول: اگر در بحث از نخستین 
بنيادهاء مقصود یافتن نخستین آثار تألیف شده با موضوعی اصولی 
باشد, حتوم نمون‌های قابل تردید از چنین آثاری را جز در یذ دوم سدة 
نمی‌توان یافت؛ اما جای سخن نیست که میان مرحلذ ناپختگي 
روشهای نظری در فقه آغاز قرن "ق و مرحل تألیف آثار اصولی, باید 
منزلتی را تصور کرد که در آن عالمانی با بحشهای پیگیر در محاضرات 


فقهنی خود, راه را برای تدوین‌کنندگان اصول کوبیده‌اند. اگر از 


تک‌نگاریها و بحثهای پراکنده در:پاره‌ای منائل مورد منازعه: چون 
قیاس - که نمونه‌های آنها از میانژ سده اق گزارش شده است - 
بگذریم, نام در تن از فقیهان اصحاب رأی به عنوان آغازگر جریان 
تدوین در زمين اصول فقه در نیم دوم آن سده به چشم می‌آید که نخستین 
آنها ابویوسف (د ۷۹۸/۱۸۲ع) و دومین محمد بن حسن شیبانی است 
که کورشش ش آنان را باید الهام گرفته از محاضرات محفل ابوحنیفه تلقی 
گرد . اپوحنیفه,پیشوای اصحاب رأی, اگرچه خود تألیفی در اصول فقه 
نپرداخت, ولی بررسی و تحلیل فقه برجای مانده از وی, نشان می‌دهد 
که در جهت نظام‌دهی به ساختار فقه کوفه بر پا اصولی نظری, تا حد 
زیادی توفیق یافته بوده است (ن5: شاخت, 294 به‌بعد ؛ نیز ه د, ۳۹۲/۵ 
بهبعد). 

ی رت اسلامی که بر 
قاضیان سرزمینهای گوناگون نظا 
اصول نظری فته و ایجاد وحدت رویه‌ای نسبی.میان قضات را ماگ 
پیش‌تر ابن‌مقفع بدان اشاره کرده بود - بیش از هر کس درمی‌یافت. .او 
که آموخته‌هاین خود از محفل ابوحنیفه را دست‌مایه داشت شت. با تألیف 
کتایی با عنوان ادب القاضی که نخستین کناب اسلامی در این زمینه به 


رت داشت. شاید ضرورت تدوین 


شمار می‌آید, توانست تا حدودی مقررات و آیین قضا را تدوین نماید 


اصول فقه ۳۹۱ 


(برای نسخة خطی, نک: 1/421 ,۲2۸5). بی‌تردید نمی‌توان این نوشته را 
ثری در اصول فقه داثست, اما با توجه به ژمانی که در بر آن سخن 
می‌رزد؛ این اثر را باید از نخنتین گامها در تدوین علم اضول قلعداد 
کرد. شاید اینکه برخی پیشینیان اثری در («اصول فقه» را به ابویوسف 


نسبت داده‌اند (نک: خطیب, ۲۴۶-۲۴۵/۱۴؛ مکی, ۲۴۵/۲ )۰ اشاره‌ای به 
همین تألیف اوبا در نظر گرفتن ارتباط آن با تدوین اصول فقه بوده باشد, 
اگرچه وجود اثری مستقل از وی با عنوان اصول الفقه نیز چندان دور از 
احتمال نمی‌نماید. 

ابویوسف در اثار برجای ماند؛ خود بسیاری از مباحث اصولی. 


چون مباحث مربوط په قیاس, استحسان و نیز حجیت خبر واحد را به 
مناسبتهایی بررسی کرده. بر قانونمند بودن استدلالات ففهی تأکیدی 
ویژه دارد و در نقد فقه مخالفان, پریشانی استدلال و ناهسخوانی روشها 
را بر آنان خرده گرفته است (مثلاًنک: ض ۵۱-۵۰۰۴۸۵-۴۷ جم). وی در 
آثار شناخته شد؛ خود, فقیهان اصحاب حدیت را به سبب اآگاهی بر 
آنچه «اصول فقه» نام نهاده, نکوهش کرده است (نک: همو, ۲۱) و 
بدین‌ترتیب, توجه خود و عالمان مکتبش را اگر نه به اصول فقه به معنای 
مصطلح آن, بلکه به موضوعی به نام «اصول فقه» نمایانده که فقیه را در 
منتظم کردن استدلالات و یکنواخت ساختن روش به کار مي‌آمده است 
(برای توضیح, نکن ه د. ۳۴۷-۴۴۶/۶). 

شاگرد دیگر ابو حنیفه, محمد بن حسن شیبانی (د۸۰۵/۱۸۹م) به 
گزارش ابن ندیم کتابی با عنوان اصول الفقه تألیف کرده بود (ص ۲۵۸) 
که باید آن را ادامٌ مسیر ابویوسف در ساماندهی به اصول تلقی کرد. او 
علاوه‌بر ار یاد شده, رساله‌ای با عنوان اجتهادالرأی پرداخته که دارای 
زمينه‌اي اصولی بوده است (نک:. همانجا). اثر دیگر محمدین. حسن 
شیبانی, با عنوان الاستحسان دارای محتوایی اصولی -فقهی است که 
در آن مژلف با تحلیل نمونه‌ها به تبیین صحت نظريه اصولي استحسان 
بر پایك مراعات عرف و گریژ از عسر و حرج پرداخته است (نک: ۴۸/۳- 
۶ متن): 

مهم ترین شخصیت حنفی که در سدة بعد. در جریان تدوین اصول 
فقه باید از او نام برده شود, ابوموسی عیسی بن ابان (د۸۳۶/۲۲۱م) از 
شاگردان محمد بن حسن شیبانی است که آثاری در اصول فقه پرداخته 
بوده (ابن ندیم, همانجا؛ نیز نک: 1/434 ,00۸5), و آراء اصولی او مورد 
توجه اصول نویسان بعدی از حنفیان و غیر آنان قرار گرفته است (ملاً 
نک: سرخسی, اصول, ۲۹۳۰۱۲۵/۱ جم). از ویژگیهای وی در مباحث 
اصولی, پرداختن به دلیل سوم, یعنی اجما ع با دیدگاهی خوشبینانه و 
برخلاف پیشینیان اضحاب رأی است که خود گامی اسانسی در جهت 
نزدیک شدن اصول حنفی به اصول شافعی و پذیرشن دستگاه «ادلة 
چهارگانة» ارائه. شده در الرسالهُ شافعی.است (نک: همان, ۳۰۴/۱- 
۳۰۵+ علاءالدین بخاری, ۰)۲۲۹/۳ 

ب . شافعی: شخصیتی موّسن در اصول فقه:.. شخصیت علمی 
محمد بن ادریس شافعی (د ۴ در جریان مراحل تحصیل 


۳۹۲ اصول نقه 


دی در بومهای گوناگون مکه, مدینه .یمن و عراق, و در محافل محدثان 
ورأی‌گرایان به نحوی شکل گرفته که زمینة ارائة طرحی نو و منتظم در 
اضول را برای از فراهم آورده است. شاففی در سفر دوم خود به عراق 
برای نخستین بار یک نظام مدون و روشمند فقهی را عرضه کرد که از 
حیث شیوه عمل و نظام اندیشه با روشهای درایی اهل رأی هماهنگی 
داشت و از نظریکایک عناصر فكري حاکم بر آن, بیشتر با اندیشة سنتی 
اصحاب حدیث قابل انطباق بود. تکیه بر عنصر حدیث و اثر, در نظام 
فکری شافعی به عنوان اساسی‌ترین مدار فقه, خود می‌نماید و آین تکیه 
تا اندازه‌ای است که ظواهر کتاب رائیز تحت الشعا ع نهاده, با روشی 
(«حدیث مدار»» سنت را مفر آن می‌شمارد (نگ: الرساله, ۷۳ به بعد), 

اثری که شافعی انديشه اصولی خود را در آن تبیین کرده, الرساله 
است که به احتمال فوی؛ تخنلین تحریر آن در فاصله سالهای 2۱۹۵ 
۷ ۸۸۱۳-۸۱۱ در بغداد سامان یافته است. شافعی در این کتاب که 
به عنوان نخستین اثر مدون در علم اصول شهرت دارد, مباحث گوناگون 
اصولی را در سطحی نسبتاً گترده مطرح نموده است؛ ولی با بررسی 
عناوین موضوعی این اثر. دیده می‌شود که هنوز تفکیک دقیقی بین 
مسائل علم اصول وبرخی مسائل مربوط به علوم دیگر چون علم الحدیث 
صورت پذیرفته است. در نتیجه. می‌توان گفت که الرسال شافعی, با 
صرف‌نظر از برخی نوشته‌های بازسانده و یافت نشدة پیشینیان و نیز با 
چشم‌پوشی از دو کتاب ناشناختٌ منسوب به ابویوسف و محمد بن حسن 
شیبانی, در واقع نخستین نون برجای مانده از ندوین مباحث اصول فقه 
است که در آثار بعدی تأثیر قابل ملاحظه‌ای نهاده است. 

در بررسی سرفصلهای موضوعی الرساله و مقایسد آن با آثار 
صولی سد؛ ۴ق/۱۰م و پس از آن, فاصلهای بسیار بین موضوعات 
حساس می‌گردد, اما اين ویژگی که کتاپ اصولی, با مجموعه‌ای از 
مباحت الفاظ در تحلیل اقسام خطاب آغاز گردد و با بحثی گسترده از 
دله ادامه یابد, به عنوان خصوصیتی مشترک در الرساله نیز دیده 
می‌شود. در ریز مباحت, آنچه به عنوان گأمی در جریان تدوین تدریجی 
صول در اين رساله, و البته شیوه عمومی شافعی در برخورد با مباحث 
ختلافی به چشم می‌آید, اقدام به ارائة تعریفهایی از مفاهیم اصولی 
ست. تعریفهایی که قادرند برای آن کس که نسبت به اساس تظام 
پيشنهادي شافعی خوشبین و پذیرنده باشد, بسیاری از منازعات قدیم 
دربب شیوه‌های فقهی را بدون گفت وگو, حل نمایند. 

شافعی در برخورد با. «(اثر», با ارالة تعریفی مضیق از سنت. تنها 
احادیث مرفوع را نماینده سنت شمرده, و آثار منقول از صحابه و تاپعان 
رابه عنوان ملحقاتی به سنت پذیرا نبوده است (نک: همان ۰)۵۹۸-۵۹۶ 
ازبا ارائه اين تعریف, با دفع دخل مقدر نسبت به اتهام اصحاب خدیث 
مبلی بر کماعتنایی وی به سنت, گامی در جهت نزدیکی به اصحاب رأي 
برداشته که از منکران قدیم حجیت آثار غیر برفوع در محافل فقهی 
بوده‌اند. در برخورد با اجما ع, شافعی دیگر بار با ارائه تعزیفی خاص. 
ضمن پذیرش اصل حجيتِ دلیل سوم. اجماعات بومی و محدود را از 


حجیت به دور دانسته, تلها اجماع امت را دلیلی شرعی شمرده که به 
حق دلیلی سخت‌یاب است. وی با در دست داشتن چنین تعریفی, بدون 
آنکه به خرق اجماع متهم گردد. گامی به موی نمواضع نستتن اصحاب 
رای و در جهت تضییق تمسک به اجماع رایج میان اصحاب حدیث 
برداشته است. 

سرانجام. در بر خورد شافعی با مسألة اجتهاد الرأی, باید گنت که او 
با ارائة تعریفی از رأی, رأی مشروع را تنها قیاس.شمرده, و هر گونه 
رأی بی‌ضابطه جز آن را ممنوع دانسته است. وی در تحلیل حجیت 
قیاس.به نحوی مبنای آن را به اثر بازگردانده, وبا معرفی قیاس به عنوان 
«اثری پنهان», حمایت خود را از قیاس, به عنوان لازمه اعتبار نهادن به 
آثر عنوان کرده است: 

شافعی در نظام پیشنهادی خود, نخستین بار دستگاه جهار گانه ادلة 
کتاب, سنت. اجما ع و قباس را مطرح کرده, حجیت دو دلیل اخیر را 
تنها محدود به موارد ضرورت و فقدان نص دانسته است (همان, 2۵۹۸ 
4 ضرورت بسط سخن از ماهیت و حجیت دلیلهای سوم و چهارم 
در نظام اصولي شافعی, او را بر آن داشته است تا با تألیف دو رسال با 
عناوین الا جماع و ابطال الا ستحسان به بحث پیشتر در این دو موضو ع 
بپردازد (نک:اي‌نديم, ۲۶۴؛نیز شافعی,الام, ۱۳۷۷-۲۶۷۷ اثر اخیر): 

ج- معتزله و جریان تدوین اصول فقه: متکلمان متقدم معتزله, دز 
سده‌های ۲ و ۳ق/۸ و ٩م‏ در کنار آموزشهای کلامی, دانش فقه را از نظر 
دور نداشته, در بررسیهای خود شیوه‌های استدلال فقهی و مبانی 
اصولی فقه را نیز به بحث نهاده‌اند, اما در مقام تالیف و تدوین, با رجود 
رواج گسترد؛ تألیف در موضوعات کلامی نزد ایشان, گرایشی به تألیف 
در اصول فقه در میان آنان دیده نشده است. به عنوان نخستین اظهار 
نظرهای متکلمانه در بارة مبانی استدلال فقهی باید به نقلی کوتاه, اما 
بسیار مهم از زیان واصل بن عطا اشاره کرد, بر اين مبنا که فقیه باید در 
صورت نیافتن دلیلی از کتاب و ((خبری که حجت باشد», راه «عقل 
سلیم» را در پیش گیرد (قاضی عبدالجبار, (فضل..., ۲۳۴ ۲۳۶). 
تفسیر عبارت عقل سلیم را باید در افکار ابراهیم نظام پی‌جویی کرد که 
در ترتیب ادلدٌ ققهی , در نبود دلیلی از کتاب و «خبر قاطع عذر», بر آن 
بود که اشیاء در حکم اطلاق عقلیند (نک: ابن‌قبه, ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۱۲۵), 
اندیشه‌ای که اساس شکل‌گیری اصل برائت در دوره‌های بعدی علم 
اضول بوده است. 

در گذاری تند بر آثار اصولی معتزله در اواخر سده ۲ و سراسر سدهٌ 
ق,باید گفت که نوشته‌های ایشان بیشتر آثاری جدلی در رد بر اصحاب 
ری و اصحاب حدیت بوده: و صورت تاشتستشی نداشته‌اند. موضو ع 
بحث در این آثار دو مرضوع خاص اجتهاد الرای و اجما ع بوده که.به 
قلم کسانی چون بشر پن معتمر, ثمامة ین اشرس و ابوموسی مردار نوشته 
شده است (ن5: این‌ندیم, ۲۰۷۰۱۸۵ ؛ ابن ابی الحدید, ۲۱/۲۰). 

در نیمه نخست ده ۲ق , چعفر بن مبشر (د ۴+ ) - که در 
واقم نظریه پرداز یک نظام فقهی مدون در میان معتزله به شمار می‌آید - 


به یک سلسله مباحث منظم اصولی روی آورد که حاصل آنها در 
تک‌نگاریهایی تأسیسی - جدلی با عناوین الاجتهاد, الاجما ع ما هو, و 
کامباعلن اصحناب القيانن و الرأی عرضه شده است (نک: ابن‌نديم: 
۸ از دیگر: عالمان معتزلی در عصر جعفر, باید ابوعبدالرحمان 
شأفعی (قس:همو, ۲۶۷ که او زا فقیهی شافعی پنداشته است): شاگرد 
معمر بن عباد (نک: خیاط, ۸۰) را نام برد که افزون بر رساله‌ای با عنوان 
الاجما ع و الاختلاف, کتابی با عنوان العقالات فی اصول الفقه نوشته 
که بر پایة نام, ظاهرا کتابی تطبیقی در علم اصول بوده است (نگ: این 
ندیم همانجا). 

از میاند سدهاق, مذهب منقدمان معتزله در فقه و اصول, به تدریج به 
فراموشی سپرده می‌شد و در نیم دوم آن سده, صاحب‌نظران معترلی: 
در اصول فقه تا حد زیادی به مواضع اصولیان طیر متکلم گرایش یافته 
بودند. در مکتب بغداد. ابوالحسین خیاط را پاید دارای موضعی میانی 
تلقي کرد که از سوبی خود را سخت نسبت به مواضع اصولی جعفر بن 
ببشر پایبند نشان می‌داد و همچون پیشینیان, حجیت اخبار احاد را به 
نقد می‌گرفت (نک: خیاط: ۱۰۳. جه؛ نیز بغدادی, ۱۰۸۰۸۰) و از دیگر 
سو, نسبت به دلینل اجماع, چنان با نظر سوافق می‌نگرینت که 
عدول‌کننده از آن را درخور تکفیر می‌شمرد (نک: خیاط,۹۳؛نیز ارموی, 
۷۵۷۲ 

در سل بعدی بغدادیان, ابوالقاسم بلخی که باید او را در فقه. بر 
مذهب حنفی شمرد (نک: عبدالقادر قرشی, ۲۷۱/۱), حتی در بارةُ 
حجیت خبر واحد موضع قدیم معتزله را وانهاد و نظری خود را در قالب 
ردیه‌ای بر استادش خیاط ارائه کرد (نک؛ بغدادی, همانجا؛ نیز نگ 
فهرست...,۲۷۳/۱). او ضوابط مورد نظر خود برای پذیرش اخبار را 
در اثری با عنوان قبول الاخبار ومعرفته الرجال مدون ساخت (برای 
نسخه خطی, نکن همانجا). همچنین باید از ابن‌اخشید, دیگر متکلم 
بغدادی در اين دوره پاد کرد که شافعیان او را هم‌مذشب خود شمرده‌اند 
(نک: عبادی, ۳۶) و انتظار می‌رود که در اثر خود. الاجماع (ابن‌ندیم, 
۱ - که در دست نیست - به پذیرش اصل اجمااع و محدود کردن 
دامنه آن به شیوهُ شافعی پرداخته باشد. 

در یمه دوم سد؛ُ ۳ق, مکتب اعتزالی بصره, به پیشوایی آبوعلی 
جبایی و فرزندش ابوهاشم نیز راهی همسان را در مواضع اصولی پیمود 
و اگرچه هنوز عنوان مذهپ خاصی بر خود نگرفته بود. اما دربارة 
مباحث اصول فقه, چون اخبار آحاد, اجما ع و رأی که محل اختلاف 
قدمای معتزله با اصحاب دیگر مذاهب برد با اصولیان شافعی و حنفی 
اختلافی در اساس پذیرشن نداشت و الاجتهاد ابوهاشم جبایی (همو 
۴ )نیز بر همین مین نوثبته شد. 

در سده ق, همچنین باید از حلقَة ابوعیسی وراق و خلف.او. 
این راوندی یاد کرد که به عنوآن جناحی میان معتزله و امامیه شناخته 
شده, و میاحثی خاص را در مطالیات اصولی مطزح ساخته‌اند. 
ابن‌راوندی به عنوان متکلمی بازگشته از مکتب اعتزال, در مواضع 


اصول فقه ۳۹۳ 


اصولی خود از مداقعان جدی عمل به اجتهاد الرأی بود و در این باره 
کتابی با عنوان اجتهاد الرای نیز پرداخته. در آن به تقویت مبانی اصولي 
کارترو رای گوشیده برد کففی نت که اج اف ایرآ رتش در محافله 
معتزله و نیز نزد آمامیه از پذیرشی برخوردار نگردید و جز از طریق ردیه 
ابوسهل نوبختی بر آن (همو, ۲۲۵) شناخته نیست. ابن راوندی همچنین 
از مروجان حجیت خبر واحد و اجما ع بوده, و در این باره رساله‌هایی با 
عنوان اثبات خبر الواحد و کیفیة الاجماع و ماهیته تألیف کرده بوده 
است (نک: همو, ۲۱۷؛ نیز ن5: خیاط, ۷۸, ۷۹, ۰۹۸ ۱۰۸). تألیف دیگر 
وی با عنوان کتاب الخاص و العام را نیز بر پایُ نام باید نوشته‌ای در 
مباحث الفاظ اصول تلقی کرد (نک:اين‌دیم. همانجاء نیز برای تحلیل 
نظریه اصولی اجماع نزد معتزلیان چبری و مرجیان عدلی, نک: ه د. 
ی 

د-جایگاه داوود ظاهری در مطالعات اصولی: اگرچه در منابع کهن 
انعکاس رابطله‌ای روشن میان شیوه فقهی ظاهریان, به پیشوانی داوود 
اصفهانی (د )۳ رتعالیم معتزله دیده نمی‌شود, اما ازیک‌سو 
مقایسة افکار داوود با متقدمان معتزله در اصول فقهی, و از دیگر سو 
معتزلی اعتقاد بودن برخی از پیرران داوود چون قاضی ابوالفرج فامی 
(نک:ابراسحاق, التبصرة, ۱۷۹-۱۷۸), بازگرداندن برخی ریشه‌های 
مذهب ظاهری داوود به ظاهرگرایی معتزله را قابل تأمل می‌سازد و دور 
نیست که این نزدیکی حاصل آشنایی مستقیم داوود با تعالیم این مکتب 
در محیط بصره و بغداد بوده باشد؛ چنانکه به عنوان اطلاعی تاریخی 
می‌دانیم که متقدمان معتزله تا میانه سد؛ ۳ق, در فقه به نوعی اصالت 
ظاهر گرایش داشته‌اند وبا قیاس ورأی به شدت مخالفت می‌ورزیده‌اند. 
البته آنچه گرایش اصولی داوود را به معتزل متقدم نزدیک می‌سازد؛ تنها 
جهت‌گیری او در ستیزبا قیاس و رأی نیست و مواضع وی در مباحثی 
چون نقد حجیت اجما ع ژنفی تقلید نیز با معتزله قرابت بسیار دازد, 

داوود در برخورد با ظواهر کتاب و سنت, تکیه بر محدود؛ منصوص 
وپرهیز از قیاس و الحاق موارد نامنصوص را روش خود ساخته بود وبه 
عنوان قاعده‌ای, در موارد غیر منصوص و مسکوت عنه, اضل رایرعدم 
تشریع حکمی شرعی- اعم از حرست یا وجوب ‏ می‌نهاد و به حلیت با 
عدم وجوب می‌گرایید (برای نمونهینک: طوسی, الخلاف» ۲/ ۰)۱۱ 
شیوه‌ای که با رجو ع به («عقل» و اجرای اصل عدم تشریع در فقه متقدم 
معتزلی همخوانی داشت. 

با وجود آنکه ابن‌ندیم در الفهرست ((ص ۲۷۲-۲۷۱) عناوین بیش از 
۰ اثر از تألیفات داوود را آورده است..اما در حال حاضر نشانی از 
هيچیک از این آناردر دست‌نیست رتنها راه مطالعه در بارة دیدگاههای 
اضولی داوود. تأمل در عناوین آثار او و نیز نقد و تحلیل آراء گنتردة 
ثبت شده از وی در آثار دیگران است. داوود با تألیف رساله‌هانی دز 
اصول فقه, با عناوین خبر الواحد: الخبر الموجب للعلم, الاجماع و 
ابطال القیاس دیدگاههای خود را در بارة ۳ دلیل سنت, اجما غ و قیاسن 
روشن ساخته, ودر این باره به تایید حجیت خبر واحد, تفی کامل قیاس 


۳۹۴ اصول فقه 


و محدود کردن اجماع گراییده است. ویژگی تکیه بر ظواهر کتاب و 
سنت, نیاز به ریزبینی در ار مباحث الفاظ را افزایش داده, و داوود با 
تألیف دو اثر با عناوین الخصوض و العموم و المفسر و المجمل اين نیاز 
راپاسخ گفته است. : 

در پی داوود, فرزند و مروج فقه او, محمد با تالیف اثری جامع با 
عنوان الوصول الی معرقة الا صول (همو, ۲۷۲), نوشته‌های اصولی پدر 
را سامان بخشیده, نخستین اثر مدون را در اصول فقه ظاهری پدید 
آورده است. در اشاره به نقش داوود در رونق دادن به بحشهای اصولی. 
باید گفت که در سدة ۳ق, در محافل غیر ظاهری چندان عنایتی به تدوین 
آثار اصولی دیده نمی‌شد و تنها آثاری محدود در مکتب اصحاب رأی 
پدید آمده بود. اما موج ایجاد شده توسط ظاهریان, از نو نشاطی ذر 
متخافل اضولی پدید آورد که تخاضل آن نگاشته شدن کتاب الخشنوشن 
والعموم در مباست الفاظ به دثبال اثری با همین‌نام از داوود, توسط 
ابواسحاق مروزی, عالم شافعی بود (نک: همو, ۲۶۶) و در سدة بعد. اثر 
این موج در تألیف آثار متعذد نجدلی در مذاهب فقهی گوناگون دیده 
مي‌شد. 

ه- طبری در سالهای گذار به سدةٌ آق: ‏ محمد ین جریز طبری (د 
۰+ عالم چامع الاطراف ایرانی و ساکن بغداد. که خود 
پیشوای مذهبی فقهی با عنوان «جریریه» به‌شمار می‌آید, بر مذاهب 
گونا گون عصر خود واقف بوده, و به خصوص تعالیم داوود را از شخص 
دی فرا گرفته بوده است (نک: همو, .)۲٩۱‏ وی را باید عالمی از طیف 
اصحاب حدیث انگاشت که در برخی ایعاد به شیوه‌های معتدل 1" از 
آموزشهای اصحاب حدیث متقدم گرایش یافت و در پاره‌ای ابعاد به 
تعالیم داوود نزدیک شد . گرایش طبری به شیوه‌های اصولی اهل ظاهر: 
دست کم به حدی بود که محمد پسر داوود را واداشت تا در اثری با 
عنوان الانتصار من ابی‌جعفر الطبری (همو, ۲۷۲), نسبت به وی ادای 
دین کند وبه دفا ع از مواضع او برخیزد. از ویژگیهای مذهب طبری که او 
را به ظاهریان نزدیک ساخته است. می‌توان گرایش به ظواهر کتاب, 
برخورد نقادانه با حدیث و پرهیزنسبی از قیاس را برشمرد: 

بر جسته‌ترین ويژگي مذهب طبری در اصول, نظری خاص او در باب 
اجما ع است که او را به متقدمان اصحاب حدیت نزدیک و از ظاهریان 
دور ساخته است. اگرچه طبری در اين باب و به طور کلی در زمینه‌های 
اصولی تألیفی شناخته ندارد. اما با عنایت به اين نکته که تنها نوشته‌های 
شناخته شده از اصولیان جریری در سده ۴ق|۰ ۰ دو اثر در تبیین نظریه 
طبری در باب دلیل سرم است, جایگاه مهم اجماع در اندیشه طبزی 
آشکارن می‌گردد. آثار یاد شده. نوشته‌هایی با عنوان مشترک الاجماع 
فی الققهه از احمد بن یحیی منجم و ابوالحسین ابن‌یونس متکلم است (ن5: 
هو ۲۹۲). 

به پیانی مختصر, در پیرامون نظريه اجماع طبری باید گفت که او 
شافعی را در پیروی از اجما ع.به شدت مورد انتقاد قرار داده (نک ابن 
حزم. ۵۷۳/۴). و نظریه‌ای بر اين مبنا مطرح نموده است که اجماع 


چیزی جز توافق اکتریت قاطم نیست و مخالفت یک یا چند تن در تحقق 
آن خللی وارد نمی‌سازد. ریشذ این نظریه, اگرچه در آموزشهای پیشین 
اصحاب حدیث؛ به ویژه در آثاز ابوعبید قاسم بن سلام وجوداداشت؛ 
ولی طبری از آن رو در ماب اصولی بهعنوان نخستین قائل شاخص این 
قول شناخته شده است (مثلاً همو, ۵۳۸/۴) که نخستیی‌بار آن را در قالب 
بحثی اصولی و تدوین یافته: تبیین کرده است: بُعدی دیگر در نظریة 
اجما ع طبری که خاستگاهی ظاهرگرایانه دارد, آن انست که او برخلاف 
معمول اصول‌نوسان, به ویرژه اصولیان ن شافعی, اجماع را در صورت 
حصول بر پایذ قیاس و رأی به عنوان حجت نمی‌شناخت وتنها اجماعی 
را معتبر می‌شمرد که بر نصوص شرعی مبتلی بود (نک: ابواسحاق, 
التبصرة, ۳۷۲). 

و آثار اصولي جدلی در سدة ق در سده پیشین, نظریات اضولي 
۳ تن از صاحب‌نظران از مذاهب مختلف عیسی بن ابان از سنفیان, 
ابن‌راوندی از معتزلیانکنار‌جو و داوود پیشوای ظاهریان - موجی از 
نوشتارهای جدلی در اصول را برانگیخت که عالمانی با گرایشهای 
متنوع در آن ایفای سهم کردند. به خصوص باید اضافه کرد که در طول 
سده ق, همنکران داوود از ظاهریان, به حملات خود نسبت به 
اصحاب قیاس و نوشتن ردیه‌هایی بر آنان دوام بخشيدند که از میان آنان 
می‌توان ابوسعید نهربانی, بوالطیب این‌خلال و ابواسحاق رباعی را نام 
برد نک اين‌نديم, ۱۷۳ لب تز حملات ظاهریان بهکاربرد قیاس,بد 

ر مشترک متوجه حنفیان و شافعیان بود و همین امر تألیف 
دفاعیه‌هایی را از سوی عالمان این دو مذهب به عنوان واکتش به دنبال 
داشت. : 

در میان دفاعیه‌نویسان در محافل حنفی, باید از علی بن موسی قمی 
یاد کرد که از نامدارترین فقیهان اصحاب رأی در عراق بود؛ اگرجه 
ابن‌ندیم در بیان جایگاه فقهی وی, او را از نقض‌نویسان بر شافعی 
شمرده, اما تنهاتألیف اصولی او با عنوان اثبات القیاس و الاجتهاد و 
خبر الواحد (نک: .ص‌ ۰ به ویژه در دو بحث دفا ع از حجیت قیاس و 
اخبار آحاد, روی نزا ع با داوود داشته است. 

در جناح شافعی, اد از بویر محمد ین اسجاق کاشانی نام برد که 
خود زمانی از برجسته‌ترین فقیهان ظاهری در مشرق بود و آنگاه که به 
مذهب شافعی روی آورد, آثاری با عنوان اثبات القیاس و الرد علین دارد 
فی ابطال القیاس را در پاسخ حملات داوود به حجیت قیاس تحریر کرد 
(نک: همو, ۲۶۷). همچنین باید از ابن‌منذر, فقیه مستقل, اما نزدیک به 
شافعی در اوایل سدق در مکه یاد کرد که در اثری با عنوان اثبات 
القیامن همین مسیز را پینوده نود (نگ: همق, ۲۶۹). 

مالکیان, با وجود اينکه در اين سده به ج رکه اصول‌نویسان پیوستة 
بودند (نک: سطور بعد) و در پذیرش اساس حجیت قیاش, به دوز از 
مواضح حنفیان و شافعیان نبودند ,اما شاید به دلیل اينکه لب تیز حمللات 
مستقیماً متوجه ایشان نبوده است؛ یا ه هر دلیل دیگر, خودرا در این 
موج جدل‌نویسی وارد نساختند. از آنجا که این اصول‌نویسان مالکی, از 


محیط عراق برخاسته بودند. شرکت نجستن آنان در اين جدلها را 
نمی‌توان ناشی از دور بودن از کانون منازعات اصولی تلقی کرد. 

ز اضول‌نویننی حنفیان: گامین به سوی کاستن فاضله‌ها: : مذهب 
حنفیان را در سده‌های نخستین اسلامی باید هیک مذجب صرفأنقهی, 
بلکه مذهبی ارائه کنند؛ دستگاهی کلامی فقَهی دانست؛ اما اين نیز 
دانسته است که محافل حنفی در طول سده‌های ۳ و ۴ق, گامهایی را 
برای تقریب مواضع اعتقادی خود با گروههای اصحاب حدیث و سپس 
اشاعره برداشته بودند. در سدهٌ ق, با پدید آمدن موج تدوین آثاری در 
اصول فقه و به طور کلی پايه ريزي دستگاههای اصولی, شر ایط مساعد 
بود تا اندیشمندان حنفی, با ارائة نظریه‌هایی معتدل در اصول, مذهب 
خود را به عنوان مذهبی قابل قبول در انظار پیروان دیگر مذاهب اهل 
سنت مطرح سازند . این نظریه‌ها, اگرجه در بسیاری موارد. به عنوان 
شیوه‌هایی اقتباس شده از فقه ابوحتیفه مطرح می‌شد و مضیمون آن به 
پیشوای مذهب منتسب می‌گردید, اما بدون تردید ثعر انديشه و تحلیل 
اصولیانی بود که فقه پیشوایشان تنها الهام بخش آنان بوده است: 

در نگرشی به موضوعات مورد تناز ع در مباحث ادلهٌ فقهی, باید 
یادا ور شد که کستر؛ مناقشات اصولی حنفیان با شافعیان که رقیبان 
اصلی ایشان در عالم اضول بوده‌اند, در مورد دو دلیل کتاب و شنت به 
مراتب محدودتر بوده است.: از جملاً مواردی که استواری اصولیان 
متقدم حنفی بر مواضع ضد شافعی در آن دیده می‌شود, مس پر سابقا 
تخصیص کتاب به خبر واحد است که در بار؛ آن ابوبکر رازی, ملِقّب به 
جضاص بر عدم امکان تخصیص پای فشرده است (نک: :۰ به بعد), 
اما به تدریج اقوال معتدل‌تری از سوی دیگر اصولیان حنفی در این باره 
ابراز شده است (نک: علاء الدین بخاری, ۲۹۴/۱ به بعد). در مس 
تعارض خبر و قباس که اصحاب حدیث, حنفیان را به ترک اخباز 
نکوهش می‌کردند, اصولیان حنفی عموماً موضعی به وفق اخبار گرفته 
بودند؛ در این‌میان, ابوالحسن کرخی (د ۰ )و بر تقدم خبر 
نسبت به قیاس به طور مطلق تکیه ورزیده است و برخی دیگر ترجیح 
خبر را به وجود صفاتی چون فقاهت در شخصیت راویان. منوط 
دانسته‌اند (نک: همو, ۰)۳۷۸-۳۷۷/۲ 

در بارة اقوال صحابه, باید گفت که کرخی در موضعی نزدیک‌تر به 
شافعی, ضمن نفی وجوب تفلید از صحابیان کاربرد اقوال ایشان در فقه 
را محدود به امور تعبدی دانسته است که قیاس و رأی بدان راه ندارد. 
ولی برخی دیگر از اصولیان حنفی,چون ابوسعید بردعی به طور کلی بر 
لازم الاتبا ع بودن اقوال.صحابه تأکید نموده‌اند (نک: پزدوی» ٩۲۱۷/۳‏ 
سرخسی.اصول, ۱۰۵/۲ به بعد). ۱ 

در آثار اصولی سده‌های ۴ و ۱۰/۵ و ۱۱م, از مهم‌تزین مباحث 
پرنداول بحث از اجماع و به ویژه اقسام خاصنی از آن, چون نظرية 
اجماع سکوتی است. در این باره بیشتر اصولیان حنفی در کنار 
شافعیان, توسعه دادن مفهوم اجما ع و حجت شمردن اجماع شکوتی را 
پذیرا بوده‌اند. اما کسبنی چزن ابوعبدالله بصری از حنفیان معتزلی, 
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اساسا اجما ع بودن آن را منگر شده‌اند و گروهی چون ابوالحسن گرخی 
در کنار برخی شافعیان و معتزلیان, با اتخاذ. موضعی میانه, اجماع 
سکوتی را بدون آنکه آن را مضداق قیقی اجماع شمارندء به عنوان 
حجتی شرعی پذیرفته اند (نگ: آمدی, ۲۱۳/۱ :نیز هد ۶۲۵۱۶). 

سرانجام باید از مبحث استحسان یاد کرد که از اختلافات کهن میان 
حنفیان و شافعیان بوده است وبا وجود گرایش به تقریب, وظیف دفا ع از 
آن به عنوان مشخصه‌ای نمادین برای فقه حنفی, پر دوش تمامی 
اصولیان حنفی سنگینی می‌کرده است. در چنین شرایطی, تنها راه دفا ع 
از مشروعیت استحیان به نحوی که برای غیرحنفیان ناپذیرفتنی نباشد, 
موشکافی در تعریف اصطلاخ بود؛ بر همین پایه است که برخی اصولیان 
حنفی با تعریف کردن استحسان به هر گونه غدول از قیاس به لحاظ 
ضارفی شرعی؛ تنامل عدول به قیاسی دقیق‌تر یا دول به دلیلی 
منصوص (مثلاً ن5: سرخسی, النبسوط, ۱۴۵/۱؛ پزدوی, ۳/۴) راه 
انکار را بز مخالفان بستند و در نهایت, محققانی از سده‌های پسین را 
متفاعد ساختند که نزاع گذشتگان دربارة استحان,نزاعی لفظی بوده 
است (نک: ابن‌حاجت. ۳۰۸؛ شوکانی, ارشاد...,۲۴۱۰). باید افزود 
که‌اپویکر رازی, در تبیین اجتهاد الرأي حنفی آن را از سه معنا خارج 
ندانسته است: نخست قباس شرعی, دیگر اجتهاد در موضوعاتی چون 
تعیین وقت و قبله, و سوم «استدلال به اصول» (نک: همان, ۲۵۰؛ ثبز 
پرای‌نفی استحسان از طحاوی, نگ ابن حزم, ۱۹۵/۶). 

در بار؛ موضوع استصحاب که در اصول سده‌های ۴ و ۵اق, زمینة 
مساعدی برای گسترش یافته بود. گفتتی است که اين اصل به طور سنتی 
در محافل حنفیان از جایگاهی برخوردار نبوده. و رویارویی اصولیان 
حنفی با آن, نه برخوردی خلاق, بلکه واکنشی با هدف تحریر مسأله و 
محدود کزدن کاربرد بوده است. از جمله, از متکلمان حنفی ابومنصور 
ماتریدی (د ۳۳۳ق/۹۴۵م) با اتخاذ موضعی خاص میان اصولیان, عمل 
به استصحاب را تنها در صورت نیافتن دلیلی از کتاب و سنت, بر مکلف 
واجب می‌شمرد (نک علاءالدین بخاری, ۰۳۷۷/۳ ۳۷۸) و در جانب 
دیگر, اصولیانی حنفی , چون ابوزید دبوسی, بر آن بودند که استصحاب 
نمی‌تواند برای اثبات حکمی مورد استناد قرار گیرد و تلها برای «دفغ 
حکم» صلاحیت دارد(نک:همر, ۳۷۸۱۳). 

از تألیفات صاحب‌نظران بر جستذ حنفی در این دوره. می‌توان مأخذ 
الشرانع از ابومنصنور ماتریدی (نک: حاجی خلیفه. ۱۵۷۲/۲؛ نیز نسفی» 
۱) ال صول ابرالحسن کرخی (برای چاپ و نسخه‌های آن, نک 
44 ,6۸5), الاضول ابرعبدالله بصری (د ۲۶۹ق/۷۹٩م)‏ (نک: 
قاضی عبدالجبار, «فضل»,۳۲۶): اصول الفقد. ابویک رازی (د 
۷۰ ق) (برای نسخة خطی, نک: 1/445 ,0۸5) و تفویم الا داز ابوزید 
دبوسی (د۰ ۰۳۹/۲۳ م) (برای نسخه‌های آن, نک: همان, 1/436) را 
نام پرد. در نی دوم سده ۵ق نیز, اصول الفقهء فخر الاسلام پزدوی به 
غنوان مختصری تعلیمی در اصول حنفی, و اصول سرخسی به عنوان 
اثری جامع نوشته‌های پیشین, از جایگاهی مهم برخوردارنذ (برای این 
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دو. نکن مأخذ همین مقاله). 

ح- فراگیر شدن اصول فقه در مان مذاهب: سده‌های ۴ ر۵ق/۱۰ و 
۱ را باید اوج برزسیهای اصولی در تاریخ فقه اسلامی ارزیابی کرد. 
چه تدوین علم اضول که از سد؛ ۲ق باب آن گشوده شده بود. جز از سده 
۴ق صورت جدی و فراگیر به خود نگرفت..از سد؛ ق, دست‌کم در 
مشرق بلاد اسلامی, اصول فقه دیگر زمینه‌ای اختصاصی برای برخی 
بذآهب نود و یه جنوان مقدمهای ضروری بر دانش فقه مقبولیتی عام 
پیش از هر توضیح, باید به بخش آغازین,مفاتیلعلوم 
خوارزمی («۹8۷/۲۸۷م) اشاره کرد هه عنوان ثری جامعلاطراف 
در باب علوم اسلامی, بخشی را نیز به فقه اختصاص داده, و در نشستین 
باب از ابواب این علم, فصلی را در «اصول فقه» گشوده است. وی در 
این فضل, مذاهب گوناگون فقهی رابه گرد بیرق اضول فقه انگاشتد و از 
ادلٌ (به تعبیر مژلف: اصول) ششگانة مورد بحث در محافل فقهی. سه 
دلیل کاپ و سنت و اجداع امث را محل اتفاق, ونته دلیل تیاس ز 
استختان و استضلا را محل اختلاف مذاهب دانسته اس نک ض 
۷). همچنین باید به برخورد ابویکر ابهری (د ۳۷۵ق/ ۹۸۵ع), بزرگ 
مالکیان مشرق.با فقاهت هم‌مذهبان خود در مغرب اشاره کرد که آنان را 
به سطحی بودن آموزشها و دور بودن از اصول نظری, نکوهش کرده 
است (نک: ابن حزم,۱۲۲/۵) 

در آثار اصولی اين دوره, اشتراکی وسیع در شیوة طررح مباحث و تا 
حد قابل ملاحظه‌ای در سوضع‌گیریها, میان مذاهب گوناگون دیده 
می‌شود. از نظر موضوعات مورد بحث در اين آثار. باید گنت افزون بر 
تفصیل مباحث کهن در مبانی. استدلال فقهی چون بحث در نحوة 
احتجا ج به کتاب, اخبار و آثار, اجما ع ونیز مباحث قیاس و استحسان, 
بحثهایی در مقام تحریر و تحدید برخی مبادی فقهی چون اقسام واجب. 
امر و نهی, و برخی مباحث لفقلی مشتمل بر عام وخاض, مجمل و 
مفصل و حقیقت و مجاز جای داشته است. مباحت تحلیلی و استدلالی 
مربوط به خبر واحد از حجم گسترده‌ای برخوردار است و در ردیف آن, 
اجما ع با گسترشی در مفهوم, بخش وسیعی از مباحت ادله را به خود 
اختصاص داده است (نک:هد, ۶۲۶-۶۷۵/۶). 

به عنوان نکته‌ای ویژه در بررسیهای مالکیان, باید به تقویت مبانی 
نظری قیاس اشاره کرد که گاه مالکیان صاحب‌حدیث را هم‌موضم 
تندروان صاحب‌رأی نهاده است: چنانکه از مالکیان عراق, ابولفرج 
قاضی و اپربکر ابهری در نظریه‌ای مشترک .قیاس را در مقام تعارض. 
بر خبر واحد اولین شمرده‌اند (آبن‌حزم, ۵۷/۷ در مقاسهء باید به 
نظریه !ای بحت انگیز از ابویکر باقلانی: متکلم و اضولی مالکی اشاره کزد 
که در تعریفی از قیاس, آن را عبارت از ««حمل معلومی بر معلوم در 
اثبات حکمی بر هردو, بر پایة حکم یا صفتی جامع میان آن دو) دانسته, 
و این تعریف پس از او, مورد پذیرش بسیاری از اصولیان قرار گرفته 
است (نکذ شوکانی, !رشاد, ۱۹۸ برای بررسی آراء اصولن وی: نک 
شیخ الاسلامی,۲۰۶-۲۰۳). 


یافته بودء 


اصل برائت در سد؛۵ق, در قالبی اصولی شکل گرفته, وبه خصوص 
در آثار شافعیان در بارة آن نظریه‌پردازی شده است. ابراسحاق شیر ازی 
در یک جا, «اسْتصعابٍ برائت ذقته» را بز پایه دلالت عقل: واجب 
:| 
«استصحاب حال العقل». ابزاری برای مجتهد به گاه نبود دلیلی شرعی 
شمرده است ( اللمع؛:۱۱۶؛ نیز نک: جوینی, ۵۰؛ از حنابله: کلوذانی, 
۲۵۲-۴ )؛ در حالی که نفس استصحاب در سد؛ 9۵ق, به شدت 
در معرض ند اصولیانی با مذاهب گوناگون بوده است (نک: ه دء 
استصحاب). 

از آثار شاخص شافعیان در اين دوره. می‌توان نمونه‌هایی چون 
الییان فی دلائل الاعلام علی اصول الاحکام و شر ح رسالء الشافعی از 
ابویکر صیرفی (د ۲۳۰ق/۴۲٩م)‏ (نک: ابن‌نديم, ۲۶۷). التبصره از 
ابواسحاق شیرازی (د ۴۷۶ق/۱۰۸۳ع) و البرهان. از امام‌الحرمین 
جوینی (د۴۷۸ق) (نک: حاجی خلیفه, ۲۴۲/۱) را برشمرد (برای آثاری 
دیگر, نک: همو, ۱۳۵۷/۲؛ ابن‌نديم. ۲۶۹-۲۶۸؛ برای آثار حنفیان, نکه 
بخش پیشین). مالکیان که در همین دوره به صف اصول‌نویسان پیوسته 
بودند, نیز با تألیف آثاری چون اللمع‌فی اصول الفقه از ابوالفرج مالکی 
(د ۳۳۱قی). اصول الفقه ابوبکر ابهری (د ۹۸۵/۵۳۷۵م) (نک:ابن‌نديم, 
۳) و مقدمة فی اصول الفقه اثرابوالحسن قصار (د 2۱۰۰۸/۳۹۸) 
(برای نسخه خطی, نک: 1/482 ,5۸5)), سهم بسزایی در گسترش علم 
اصول ایا نموده‌اند. 

از تألیغات دیگر مذاهب, بای به آثاری چون العدة از قاضی ابویعلین 
(د ۶/۸ (بیروت. 9 ۳1 التمهید نوشته ابوالخعطاب 
کلوذانی (د. ۱۱۱۶/۵۵۱۰م) (نک: مأخذ همین مقاله) از حنابله؛ نعت 
الحکمه اثر ابوالطیب ابن خلال (ابن‌نديم. ۲۷۳) و کتاب پرشهرتِ 
الا حکام تالیف ابن‌سزم اندلسی (د ۴۵۶ق) (نک: مآخذ همین مقاله) از 
ظاهریه؛ و التحریز و اللقر و نیز الحدود و العفود. دو اثر جامع اصولی 
نوشت ابوالفرج معافا بن زکریا رد.۰ ۱۰۰۰/۵۳۹م) (أبن‌نديم. ۲۹۲) از 
جریریه اشاره کرد. 

در آثار اصولی بر جای مانده از معتزلیان نیز. همچون بخش 
شرعیات از المغنی قاضی عبدالجبار (د ۴۱۶ق/۱۰۲۵م) و المعتد 
نوشتة ابوالحسین بصری (د ۱۰۴۴/۵۴۳۶ع), نظریات اصولی بدون 
ویژگیهای اصول کهن معتزله, در کنار نظریات عالمان دیگر مذاهب 
مطرح شده است (نک: مثلاً: قاضی عبدالجبار, المفنی, ۰۱۷۱ 2۱۸۷ 
۸ ابوالحسین بصری, ۰۴۶۷/۲ ۵۲۳, جم). قاضی عبدالجبار کتابی 
مستقل در اصول,با عنوان النهایه نیز نوشته بوده است (نک: همان, ۱۰۲+ 
نیز برای اشری با عننوان تقض الشافی از ابوالجسین بصنری: نک: 
ابن‌شهر|شوب, ۱۳۶,۱۳۵ )۰ 

به عنوان خاتمه‌ای بر تحقیقات اصولی سد؛ ۵ق, باید از محمد 
غزالی و آئز مهم اوالستصفییاد کرد که در تاریخ تألیفات اصولی نقطة 
عطفی بی‌بدیل به شمار می‌آید. اين اثر اگرچه به دست مزلفی شافعی 


نگاشته شده است. اما به عنوان برجسته‌ترین نمایندة اصول شکلگرفته 
در اين برهذ تاریخی, در انتقال تحقيقات اصولی این دوره به آثارمتأخر 
نقش پایه را ایفا نموده: و الگوی نطالعات اصولی پن از خود در تمامی 
مذاهب اهل سنت بوده است. اگرچه غزالی به.عنوان عالسی 
صاحب‌نظر, خود نظریاتی در اصول ابراز داشته, ولی کتاب الستصفیل 
بیشترین اهمیت تاریخی خود را مرهون سبک تحلیل, جمع بین آراء و 
تنقیح و تنظیم تحسین برانگیز مباحث در پرداخت کتاب است. 

ط . تدوین آثار اصولی در هزار اخیر: . پس از کندوکاو مسائل 
اصولی از جوانب گوناگون در سده‌های ۴ و ۵ ق از سوی اصولیان 
اهل‌سنت و آخرین آنان غزالی, در سده‌های بعد تحول نسبتا محدودی در 
آثار اصولی اهل سنت به چشم می‌آید وبسیاری از مباحث و آثار, تکرار: 
یا شرح و تفصیل مطالبی است که پیشینیان در نوشته‌های خود مطرح 
کرده بودند. بدون وارد شدن در سخن از مفهوم يا محدوده انسداد پاپ 
اجتهاد در عالم فقه اهل سنت, اجمالاً پاید یادآور شد که پرهیز نسبی 
فقیهان از اجتهاد, در اين دور طولانی, بسیاری از مباحث اصولی را. 
بحثهایی نظری به دور از کاربردی بالفعل ساخته بود. در اين میان, تنها 
برخی از مجتهدان شاخص گاه باا نگاه فني اصولی و گاه با نگرشی 
سلفی, نظریه‌هایی جدید و البه با نوآوری محدود در عرص اصول فقه 
پدید آوردند. 

در سد؛ ۶ق/۱۲م, بی‌تردید باید المحصول فخرالدین رازی (د 
۶۰۶ق/۱۲۰۹م), متکلم و فقیه شافعی را از تألیفات مهم و اساسی در 
اين زمینه دانست که تا قرنها مورد شرح و تدقیق عالمان اصول بوده 
است (برای نسخه‌ها و شروح آن, نکن حاجی خلیفه, ۲/ ۱۶۱۶-۱۶۱۵؛ 
21 ,6۸1 :1/662 ,,6۸). در سدة اق/۱۳م, دو تألیف با استقبالی 
گسترده روبه‌رو شد؛ نخستین از این دو, الاحکام لاصول الاحکام 
سیف‌الدین آمدی (د ۶۳۱ق/۶۱۲۳۴), از متکلمان و فقیهان شافعی بود 
که به عنوان منبعی مهم در مطالعات تعلبيقي اصولی شناخته شده است و 
دیگری متنی مختصر با عنوان مختصر المنتهی از جسال‌الدین 
ابن‌حاجب (د ۶۴۶ق/۱۲۴۸م), ادیب و فقیه مالکی است که به عنوان 
متتی تعلیمی, چندین قرن در محافل اصولی ریاج داشته, و شروح و 
حواشی بسیار بر آن نوشته شده است (برای هر دو, نک: ماخذ همین 
مقاله). افزون بر نقش آمدی و در پی او ابن‌حاجب در تدوین و تنظیم» 
این دو در برخی موضوعات اصولی ریزیینیها و نظریه‌هایی جدید نیز 
داشته‌اند که در جای جای آثارشان انمکاس یافته است: 

در سد؛ ۸ق/۱۴م؛ باید از شکل‌گیری مکتب سلفی سخن آورد که 
آغازگر آن: ابن‌تیمیه (د ۱۳۲۸/۵۷۲۸م) بر مفتوح بودن باب اجتهاد 
تأکید می‌ورزید و در کنار پافشاری بر پیروی از نصوص,قیاس را نیز در 
استنباط احکام شرعی ارزش می‌نهاد و به جای اچماع, عنصری با 
عنوان ««اتفاق» را تقویت می‌کرد که در تعریف او توافق میان مجتهدان 
در شریعت اسللامی بود (ن5: آبن‌تیمیه , ۱۷۰ )- این‌تیمیه خود در زمینة 
اصول یه تألیفی جامع نپرداخته است و بازتاب تعالیم اصولی آو, در 


اصول فقه ۹۷ 


کتاب اعلام الموقعین شاگردش ابن‌قیم جوزیه دیده می‌شود. در بارة این 
اثر باید گفت که نه تنها در موضع‌گیریها و شیوة بحث, تفاوتی بنيادین 
میان آن با آثار متداول اصولن دیده می‌شود: بلکه این اثر. اساسا از 
بافتی نوین برخوردار است و سرفصلهای آن با آنچه در آثار اصولی 
معمول بوده, همخوائی ندارد. 

ابواسحاق شاطبی (د ۱۳۸۸/۵۷۹۰م) از صاحب‌نظران مالکی که به 
مفتوح دانستن باب اجتهاد شهرت یافته. نیز در کتاب مشهور 
الموافقات فی اصول الشریعه, شیوه‌ای بدیع و ویژه ذر طرح مباحت 
پیش گرفته است. وی که با هدف دستیابی به ابزاری کاربردی برای 
اجتهاد به علم اصول می‌نگریسته, با نگرشی زیربنایی به مبانی کلامی 
مبألة تکلیف , به بازنگری اساسی در فلسبفا تشزیغ پرداخثه است و 
روشهایی را در کاربرد؛ پيشنهاد کرده. یا توسعه داده است که در رن 
آن باید از گسترش کاربرد استصلاح یاد کرد (نک: سراسر ج:۲): در 
واقع بخش اعظم این اثر. مباحثی نظری از گونة یاد شده است و تنها 
ثلثی از کتاب, با عنوان «کتاب الادله», مباحث معمول در کتب اضولی 
رادر بر دارد. 

اصول فقه در مکاتب شیعه: 

الف. فقیهان امامیه و نخستین آثار اصولی: در نگرشی گُذرا بر 
چناحهای موجود در حوزه‌های فقه متقدم امامیه, باید گت که با وجود 
کاستی منابع, می‌توان برپایةٌ موضعگیریهای مربوط به کاربرد ادله 
گوناگون فقهی, در سده‌های ۲ و ۳ق چند جنا ح نسبتاً متمایز را تمییز داد 
که در فقه خود اندیشه‌ای تحلیلی فراتر از متون روایات را به.کار 
می‌بسته اند, اگرچه در این بررسی, حلقه تعلیم کسانی چون زرارة بن 
اعین, محمد بن مسلم, ابویصیر و حلقذ مهم هشام بن سالم جای مطالعه 
دارد, آما در اين میان حلق هشام بن حکم و پیروان او در تدوین نخستین 
آثار امامیه در اصول, از جایگاهی ممتاز برخوردار است (برای بررسی 
این جناحها, نک پاکتچی, ((گرایشها...»,۱۶-۱۵). 

مهم‌ترین مسائل مورد بحث در محاضرات درون مذهبی ر 
بین‌المذاهبی امامیه در این دوره, در مسألة پرسابقه اختلاف الحدیث و 
اجتهاد الرای بوده است. برای ورود در سخن, باید به اثری تالیف 
حمیری با عنوان کتاب ما بین هشام‌بن الحکم و هشام بن سالم و [قرائت 
پیشنهادی اف ]القیاس و الارواح و الجتة و النار الحدیئین المختلفین 
(نجاشی, ۲۲۰) اشاره کرد که اشکارا نشان می‌دهد, در موضوعات یاد 
شده, میان مواضع این دو هشام به عنوان نمایندة در طرز فکر, اختلاف 
بارزی وجود داشته است. 

بزپایه جست‌وجو در فهارس و گزارشهای برجای مانده, باید اذعان 
داشت که دو نمونه شناخته شده از اثار عالمان امامی سده اق, نه ذر 
پیرامون اجتهاد الرأی, که در بارُ چگونگی برخورد با اختلاف الحدیث 
نوشته شده‌اند. اين در اثر - که نخستین آنها با عنوان کتاب الاخبار و 
کیف تصح (نگنابن‌نديم, ۲۲۴؛ نجاشی, ۴۳۳) از آن هشاغ بن جکم. و 
دیگری با عنوان اختلاف الحدیت (ابن‌نديم, ۲۷۶؛ طوستی, الفهرست. 


۲۹۸ اصول فقه 


۱ ) نوشتة یونس بن عبد الرحمان شاگرد و پیرو اوست- باید متعلق به 
جریانی واحد و کلام‌گرا با دیدگاهی معتدل نسبت به قیاس تلقی گردند 
(نک: پاکتجی: همان: ۰)۱۸ در بار؟ شیوه پیشنهادی هشام بن خکم ۳ 
همفکران او در برخورد با («حدیئین مختلفین», با توجه به از میان رغتن 
نسخه‌های این دو اثر,تنها بر اساس گزارشهایی پراکنده می‌توان اظهار 
نظر کرد.بر پا اندک بازمانده‌ها از روایات و نظریات هشام و یونس, در 
این حد دانسته است که آنان را باید در زمر نقادان حدیت طبقه‌بندی کرد 
که به جای اهتمام بر جمع بین حدیئین, در اصل پذیرش اخباز روشی 
سختگی رانه داشته اند (همان, 1۱۹-۱۸ 

در پایان سخن از آثار اصولی کهن نزد امامید,بایدبه تألیف آثاری 
درباره مباحث الفاظ اشاره کرد که در طول تاريخ, به عنوان مباحثی 
مقدمی و ملحق به مباحث ادلة در آثار اضولی مطرح بوده‌ان. احتمالا به 
عنوان قدیم‌ترین نوشته در این باره- از میان آثار جمیع مذاهب اسلامی 
س.باید تالیفی از هشام بن حکم رایاد کرد که اکنون جز نامی از آن برچای 
نمانده است. ذکر این اثز که تجاشی از آن با عنوان الالفاظ و مباحتها باد 
کرده (همانجا), و شیخ طوسی با عنوان کوتاه الالفاظ (همان, ۱۷۵) 
بدان اشاره کرده است, در هیچ‌یک از دو ماخذ, با توضیحی روشن 
کنندة موضوع کتاب همراء نگشته است. این احتمال درخور تأمل است 
که الالثاظ هشام, تألیفی تحلیلی, اما آغازین در باب شیوه‌های خطاب 
بوده باشد که بعدها نیز با همین عنوان («مباحث الفاظ» بخش مهمی از 
مباحث کتب اصولی را تشکیل داذه اشت. از باب بررسنی پيشينً 
موضوع, گنتنی است که مباحث الفاظ در کتاب عالم معاصر هشام؛ 
یعنی در الرسالا شافعی نیز به تفصیل مطرح گشته, و تألیف در چنین 
مرضوعی از هشام نیز استبعادی نخواهد داشت. 

از جمله متون کهن امامی که باید در اینجا به عنوان تألیفی مرتبط با 
اصول فقه و به طور خاص مباحث الفاظ و دلیل کتاب از آن یاد شود. 
متتی مجهول المولف و بی‌عنوان مشهور به تفسیر نعمانی است که زسان 
تالیف آن نباید دیرتر از سدهُ اق بوده باشد (نک: ((تفسیر», ۱۹۷۰۳ اسانید 
دو تحریر مختلف متن). اگرچه در بادی نظر, اين متن تألیفی در علوم 
قرآنی به شمار می‌آید و ارتباط آن با مباحث اصولی غریب می‌نماید. اما 
به نگاهی ژرف‌تر, بخشهابی از آن, نمونه‌ای بی‌نظیر از نوشته‌ای کهن و 
موشکافانه در برخی مباحث ریز الفاظ و دلیل کتاب از علم اصول به 
شیوه‌ای گاه سامان یافته‌تر از الرسال شافعی است (مثلاً بک: ص 
۵--۳). 

ب ‏ اصول متکلمان در دهه‌های گذار به سدهٌ آق: در این دهد‌ها 
اندیشه غالب بر محافل فقهی امامیه. اندیشة اصحاب حدیث بود که در 
تألیف آثار فقهی خود از متون احادیت بهره می‌جستند و با گریز از 
برخوردهای درانی و نظلزی در فقه, خود را نیازمند دانشی به نام اصول 
فقه نمی‌دیدند. در اين دوره, مکتب متکلمان متقدم امامیه, یعنی پیروان 
هشام بن حکم روی به انقراض نهاده بود و منتسب شذن اندیشه‌های 
خاصٍ معتزلیان کناره گرفته س چونْ ابن‌راوندی _ به محافل امامیه, هم 


خویشان و هم بیگانگان را آزرده ساخته بود (مثلاً نک: سید مرتضیل, 
الشافی..۷۱/۱,۰). 

در واقع آغازگن حرکت نوین" کلامی دز محافل: امامیه در چتین 
شرایطی, ابوسهل نویختی (د ۳۱۱ق/۲۳٩م),‏ متکلم نامدار امامن بود 
که توانست یک نظام جامع کلامی با ویژگیهای مذهب امامی را عرضه 
کند که بر پاسخگویی به حملات متکلمان مخالف تواتا باشد.و کلام 
امامی را از و روئق بخشد. دستگاه کلامیی که ابوسهل ارائه کرد, 
اگرچه در زبان گفتار در مقام تعزیف مصطلحات و شیوة استدلال, و نیز 
از حیث پردازش مباحت و باب‌بندی با کلام آن روز محتزله سازگاری 
بسیار داشت, اما از حیث موضم‌گیریها, راه دفاع از مواضع سنتي 
امامیه را در پیش گرفته بود (نک: مفید, اوائل..۰, ۰۷۲-۷۱ ۹۸-۹۶ جه؛ 
نیز مادلونگ, «کلام..- 16۰46 -15).با این مقدمه باید گفت که پرداختن 
ابوسهل به مباحث اصول فقه نیز در واقع به شیوه متکلمان آن زوزگار, 
بخشی از تحقیقات کلامی او بوده است. اين برداشت که ابوسهل در 
روش اصولی خود به مکتب ظاهری گرایش يافته باشد (قس: 
ماسینیون, 1/360), بر پایه‌ای استوار نینست. 

مهم‌ترین اثر اصولی ابوسهل که بر پایذ قراین. باید نخستین اثر 
جامع, اما جدلی در اصول امامیه بوده باشد, ردید او با عنوان نقض 
رساله الشافعی است که ابن‌ندیم و پس از او طوسی در فهرستهای خود 
از آن یاد کرده‌اند (نک: ابن‌ندیم, ۳۲۵+ طوسی, الفهرست ,۱۳). افزون بر 
آن,ابرسهل در زمين؛ اصول فقه, آثاری تألیف کرده که موضوع آنهانفی 
اجتهاد الرای و قیاس بوده است. خصوصیتی که هم در محافل امامی 
اندیشه غالب بوده. و هم مکتب متقدم معتزله ازان دفاع می‌کرده است. 
گفتنی است که از رديه ابوسهل بر ابن راوندی در باب رأی«ردیذ او بر 
عیسی بن آبان در باب قیاس و تألیف جدلی دیگرش با عنوان ابطال 
القیٍاس (ابن‌ندیم, طوسی؛ همانجاها ) هیچیک بر جای نمانده است. 

در طول سد؛ ق, در کنار ابوشهل نوبختی و در نسلهای پس از او: 
روش اصولی متکلمان در محافل امامیه, توسط شخصیتهای کلامی 
دیگر دوام يافته است: در رأس اینان باید از حسن بن موسی نوبختی یاد 
کرد که نجاشی به ار او با عنوان کتاب فی خبر الواحد و العمل به 
اشاره کرده است (ص ۶۳)؛ اما آثار دیگر از اين گروه. عموماً در زمينة 
نفی کاربرد رأی و قیاس نوشته شده‌اند؛ از این دست باید تألیفاتی چون 
الرد علی اصحاب الاجتهاد ر القیاس ائز عبدالله بن عبدالرحمان 
زیبری.کقاب فی ابطال القیاس اثر انومنصور صرام نیشابوزی و اثری با 
همین عنوان از اپومحمد یحیی علوی را یاه کزذ که اکنون آثاری 
دسشنت نایافتنیند (نک: طوسی, همان: ۱۷۹ ۱۹۰ نجاشی, ۱۲۲۰ ۴۴۲). 
سرانجام, باید از دو اثر اصولی با عناوین ابطال مذهب داود الاصبهانی 
و الرد علی اصحاب الاجتهاد فی الاحکام از ابوالقاسَن کوفی (د 
۶۳/۲) یاد کرد که مولف آنها, متکلمی امامی؛ اما با زیژگیهایی 
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متفاوت با مکتب ابوسهل نوبختی بوده است (نگ: همو, ۲۶۶: آثار ار). 
نمونة برخورد جدلی متکلمان آن روزگار با مسألاٌ رأی و قیاس را 

می‌توان در آثار برجاي ماند؛ عالمانی چون ابن‌شاذان نیشابوری (ص 
۴ب بعد) و ابن قبه رازی (ص ۱۱۳۰۱۰۹:۹۹) باز یافت. انا از تعالیم 
متکلمان در مبحث اصولی حجیت خبر واحد, جبران ضعف استنادی 
اخباز آحاد به اجماع طایفه بر خبر است که ريشه در رواینات و 
شیوه‌های پیشین امامیه دارد (نک: ه د, ۶۲۹/۶) و در آثار متکلمان, 
شکلی مدون‌تر به خود گرفته است؛ چنانکه مثلاً ابنقبه راز رد اوایل 
سده ۴ق) در کتاب «نقض الاشهاد»: ضمن تضعیف اخبار آحاد و تکیه 
بر رواج اخبار دروغین به نقل از انمه( ع), بر اخذ به ((ما یجمع علیه» از 
اخبار تأکید کرده است ل(ص ۰۱۱۰ 

از میان متکلمان فقیه در نیم اول سد؛ ۴ق, آن‌کس که به عنوان 
شخصییتی صاحب مکتب شهرت يافته, و اثر مستفلی از او در اصول 
شناخته نشده, ابن‌ابیعقیل عمانی است که بر پایهُ مطالعه آراع, شیوة 
فقهی او را می‌توان نزدیک به شیوه متکلمان محتزلی در («استخراج». 
البته با اساس نهادن, تعالیم اثبذ اهل بیت (ع) دانست, مدرسی 
طباطبایی بر پایة نگرش تحلیلی بر آراء منقول از ابن ابی‌عقیل, روش 
فقهی او را استوار بر قواعد کلی قرآنی و احادیث مشهور و مسلم 

مُجمغٌ علیه) دانسته است (ص36) که با شیوه‌های اصولی شناخته 
شده از متکلمان متقدم سازگاری دارد. 

ج- ابن‌جنیده مدافع قیاس در اصول امامی: در نیم دوم سد؛ آق. 
در محافل فقهی امامیه, ابن‌جنید اسکافی شخصیتی استثنایی است که 
با اتخاذ روشی نزدیک به روشهای اصحاب رأی, نظام فقهی - اصولی 
کاملامتفاوتی را عرضه می‌کرد که به سختی می‌توان در جست‌وجو از 
پيشینه: آن را با مکتبی خاص در میان مکاتب امامیه پیوسته دانست. 
ردیه‌ای که این‌جنید بر زجّاجی.نیشابوری نوشته, و در آن به دفاع از 
فضل بن شاذان برخاسته است (نک: نجاشی, ۳۸۸) - اگرچه در پارهة 
مندرجات آن آگاهی کافی در دست‌نیست اجمالامی‌تواند نشانگر این 

۰ نکته باشد که این‌جنید شخصاً مایل بوده است تا اندیشة خود را دز 
راستای اندیشة فضل و با قدری تعسیم در پیوند با مکتب هشام بن حکم 
رقم زند. 

ابن‌جنید در ررشهای اصولی, برخلاف روش مشهور متکلمان و 
اصحاب حدیث امامی عصر خود, به صراحت حجیت قیاس و عمل به 
اجتهاد الرأی را مطرح می‌کرد و در اين باره آثاری نیز پرداخته بود (نک: 
سید مرتضیل, الانتصار, ۲۳۸ ؛نجاشی. ۳۸۸۰۳۸۷). وی ین روش خود 
را در مذهب امامی بدعت نمی‌شمرد و بر آن بود که مسألة قیاس و رأی, 
در دوره‌ای میان روزگار ائمه (ع) تا عصر او, در پس پرده‌ای از ابهام و 
حتول ستر عامدانه دگرگون جلوه‌گر شده است. اگرچه ابن‌جنید این باوز 
را در دو اثر اصولي مطزح ساخته است که اکنون در ردیف آثار از 
دست‌رفته جای گرفته‌اند, اما عنارین اين دو به‌صورت کشف التمویه و 
الالباس علی اغمار الشيعة فی امرالقیاس و اظهار ماستره اهل العناد 
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من‌الرواية عن امة العترة فی امر الاجتهاد (نک: همانجا) هر یک به 
اندازه کتابی در این باره, مطلب در پردارد. 

از ابن‌جنید تألیفی دز دیگر زمینه‌های اصولی شناخته نشده است: 
اما یر پایة باورهای کلامیش درباب امامت. می‌توان گفت به همان اند ازه 
که پذیرش حجیت رأی وقیاس را می‌توانست برتابد. نسبت به دیگر 
ادلهُ ظنی نیز پذیرا بوده. است (نک5: مفید, «اجویة ,۰۲۲۳-۲۲۲۰ 
«المسائل...», ۲۵۱-۲۵۰ ). بر پایه تحلیل آراء فقهی نیز به دست می‌آید 
که وی در نقلام اصولی خود, نسبت به ادلهة نقلی ظنی , چون ظواهر کتاب 
و اخبار آحاد روشی مساعد با فقیهان اهل سنت و به دور از فقیهان 
متکلم امامی داشته است (برای تحلیل روشهای او, نک: ه د, 2۲۵۸۷۳ 
0۹ 

گفتنی است که تعالیم ابن‌جنید به رغم بی عنایتی عراقیان نسبت به 
آن, در خراسان که حوز؛ نفوذ تعالیم فضل بن شاذان بوده, دست کم در 
زمان حیاتش از پذیرش ویژه‌ای برخوردار بوده است (نک: مفید, همان, 
۰ ). از همفکران شناخته شد؛ ابن‌جنید در عراق, البته در دوره‌های 
بعد, شریف رضی (د ۱۰۱۵/۴۰۶م) است که در آثار خود, اصول فقه 
رابه طورعام, و اجتهاد الرأی و قیاس را به طور خاص با سبکی نزدیک 
به ابی‌جنید مطرح نموده است (ن5: پا کنچی. الا راء ٩۰۰:‏ جم)- 

د آموزش اصولی در حلقه‌های شیخ مفید و سید مرتضیل: دو ده 
پایانی سد؛ ق را باید قطه عطفی در تاریخ اصول امامی دانست؛ چه, با 
ظهور شیخ مفید (د ۱۰۲۲/6۴۱۳م) و پس از او سید مرتضی (د 
۶ ) دو فقیه متکلم. جریانی در عراق براي نظام دادن یه 
مبانی فقه امامیه و تدوین اصول فقه پدید آمد که در پایه,:ادامهٌ مسیر 
پیشین متکلمان بود. با وجود تفاوتهایی که در جزئیات میان تعالیم این در 
دیده می‌شد, در کلیات. انديشة؛ اصولی آنان در یک سو قرار داشت. 
روش فقهی مفید و سیدمرتضی به شیو؛ معمول متکلمان, بر پایذ نفی 
حجیت خبز واحد بنا شده بود و به اخبار احاد تتها در صورتی استناد 
می‌شد که مضمون آنها با قراینی خارجی تأیید گرده (ن5: مفید. التدکرة, 
۴ سید مرتضیلالریعه, ۴۱/۲ به بعد)», , 

شیخ مفید در متایسه‌ای که در اوائل السقالات خود مطرح نموده 
است, بر نفی حجیت خبر واحد به عنوان دیدگاه مشترک همفکران خود 
و غالب معتزله تکیه کرده (ص ۰۱۳۹ و در دیگر آثارش, به عنوان 
رهگشایی در به‌کارگیری اخباز, اخذ به اخبار «مجمغ علیه» در میان 
طایفه را لازم شمرده است (نک: «اجویة», ۷۴؛ نیز نکن سید مرتضی, 
«جوابات السائل التبانیات»,:۱۶). به‌سان ابزاری در رفع خلا 
محسوش ازنفی حجیت اخبار آحاد. کاربرد («اجما ع طايقة امامیه» نیز 
به عنوان مستندی مستقل, در اندک بازمانده‌ها از.فقه استدلالی شیخ 
مفید دیده می‌شود (مثلابک: مسابل العویص, ۰۲۳ ۲۴. جه , نیز اوائل. 
۱)ر در فقه سید مرتضی کاربرد آن به اوج رسیده است. سیدمرتضین 
خودبه صراخت بیان کرده که ازنظر او: استنباط بیشتر احکام شرغی بر 
پایذاجما ع طایفه استوار است(مثلاً ن5ن«جوابات المسائل الرسی...)4, 
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۶ انتصار, ۶؛نیز هد, ۲۸/۶ ۶۲۹-۶). 

شیخ مفید و سید مرتضی, پیشروان تألیف آثاری جامع در اصول فقه 
امامیه‌اند و پیش از ایشان. چنین آثاری به شکلی بنیادین و غیرجدلی در 
میان امامیه به تحریر نيامده است. کتاب التدکرة شیخ منید. تألیفی 
فراگیر و مشتمل بر مباحت الفاظ و ادله, اما مختصر است (نیز نک: 
ظوشی, عدة..., ۶-۵/۱) و با اندک فاصله‌ای, سید مرتضلیل: از 
شاگردان شیخ مفید به گردآوری کتاب الذریعه ال اصول الشريعه, 
دست یازیده است که نخنتین تألیف مبسوط در اضول فقه امامی 
محسوب می‌گردد. شیخ مفید جز دو اثر یاد شده. آثاری: هم در باب 
اجماع, قیاس و رأی تألیف کرده بوده (نجاشی, ۴۰۲), و سید مرتضیر 
نیز در رساله‌هایی با عناوین («جواب المسائل التبانیات» ( رسائل, 
۱/-۰)۹۶.«مسألة فی الاجما ع» (همان, ۲۰۵-۲۰۱/۳), ((عدم تخطنة 
العامل بخبر الواحد» (همان, ۳/ ۲۷۲-۲۴۹) و «ابطال العمل پاخبار 
الاحاد» (همان, ۳۱۳-۳۰۹/۳) به خصوص به بررسی دو مبحث اصولی 
اجماع و خبر واحد پرداخته است. 

در بررسی سرفصلها, جالب توجه است که در التدکره شیخ مفید, 
بحث در چارچوبی کاملاً متفاوت با چارچوپ معمول در کتب اضولی, 
از جمله الذریعه شکل گرفته, و «اصول احکام شرعی» سه چیز شمرده 
شده است: نخست کتاب خداء دیگر سنت پیامبر(ص) و سپس اقوال 
ائمة طاهرین(ع), و در پی آن, راههای رسیدن به شناختِ (حکم) 
مشروع از اين اصول سه‌گانه, عقل: زیان (لسان) و اخبار دانشته شده 
است(ص ۲۸). 

شیخ طوسی و پیروان و نقادان آراء او: در اصول فقه شیخ 
طوسی (د ۴۶۰ /۵۱۰۶۸) که آن را می‌توابن پلی میان اضول متکلمان و 
باور اصحاب حدیث به شمار آورد, در مورد حجیت خبز واحد تحولی 
اساسی دیده می‌شود. موضم‌گیری شیخ طوسی در تأیید حجیت خبر 
واحد بیش از آنکه تحولی کاربردی را در فقه پدیدار سازد, همان‌گونه که 
او خود در کتاب اصولیش اشاره کرده, تغیبری در نگرشهای نظری, و به 
تعبیری واضح‌تر تجدید نظری اصولی است؛ چه, در واقع بخش وسیعی 
از فقه متکلمان بغداد, پیش‌تر بر پایة اخباز اسادی نهاده شده برد که 
ضعف سندی آنها, با اجماع طایفه بر خبر جبران می‌شد و در عمل, 
شیخ طوسی نیز همان اخبار را عمدتاً در مستندات نقلی فقه خود نهاده 
بود.به بیان شیخ طوسی در تشریح مسأله, مخالفت با حجیت خبر واحد 
که از فقیهان امامی شهزت یافته, مخالفتی نظری با اخبار آنعاد متداول 
در محافل اهل سنت بوده است و عملاً این فقیهان در عمل به اخباز 
متداول و «معمول به» نزد اصحاب, تردیدی به خود راه نداده‌اند (نک: 
عده, ۲۴۰,۳۳۹/۱). 

همچنین از دزیچة نگرش نظری و بدون اعتنا به ارزش کاربردی» 
باید یادآور شد که اجما ع طایفه در نظریة اصولی شیخ طوسی, همچنان 
از جایگاهی پراهمیت برخوردار بود (نک: همان, ۲۴۵/۱ به بعد: نیز 
الخلاف, ۳۰۲/۱ جم), اگرچه با عطف نظر به ژرفنا. انتظار می‌رفت که 


2 ش دامن عمل به اخبار,به طور طبیعی از منزلت اجما ع در اضول 
شیخ طوسی کاسته باشد. 

اراء ونظریات اصولی شیخ طوسی در اثری با عنوان ُدة الاصول 
گرد آمده که همواره از متون پرتداول در محاقل امامی بوده است. گفتتی 
است که شخصیت شیخ طوسی. به عنوان «شیخ الطائفه», در محافل 
امامیة پس از خود, اثری ماندنی برجای گذازده, و فبانعت اضولی در 
دوره‌های بعذ, بیشتر بر پا آراء و نظریات وی پوده است. تا آنجا که 
سدیدالدین خمصنی: فقیهان پُس از طوسی را مقلدان او شمرده آننت 
(نک: آبن‌طاوون, کشف..., ۱۲۷). با اين حال, نباید جایگاه سید 
مرتضی را در کنار شیخ طوسی, و جایگاه اندیشه‌های آزاد را به کلی 
نادیده گرفت و آموزشهای اصولی پس از شیخ را به یکباره تکراز 
تعلیمات وی انگاشت, بلکه باید شواهدی افزون جنست‌وجوکرد که 
بتواند تاریخ نه چندان روشن اصول امامیه در فاصلذ میان شیخ تا 
محققان حله زا روشن‌تر سازد. 

در دهدهای پایانی سد؛ ۵ق/۱۱م و در طول سدة ۶ق/۱۲م. آثار 
متعددی در اصول امامی نوشته شده که با در دست نبودن نسخه‌ای و 
توضیحی, به دشواری می‌توان در بار؛ محتوای آنها نظری ابراز کردء اما 
دست کم می‌توان بر پایذ اندک آگاهی موجوه خطوط کلی را تغییز داد. 
چنین نمی‌نمید که ابویکر احمد بن حسین خُزاعی نیشابوری, از عالمان 
میانة سد؛ ۵ق و از شاگردان سید مرتضی و شیخ طوسی در کتابش با 
عنوان المفتا ح فن الا صول (ن5: منتجب الاین, ۸). آموخته‌های خود از 
سید را به کلی رانهاده باشد, چنانکه عالمی چون عمادالدین طبزی در 
اواخر سده۵ واوایل سده ۶ق,با وجود دور بودن از عصر سید مزتضی و 
پرورش یافتن در محفل درس ابوعلی طوسی, فرزند وفروج آزاء‌شيخ: 
در تألیف اصولی خود با عنوان شرح مسائل الذریعه (همو, ۱۶۴): و 
علی بن زید بیهقی (د ۱۱۷۰/۵۶۵م) در نوشته‌اش با عنوان تلخیص 
مسائل من الذریعه (ن5: این شه رآشوب, ۵۲) به تعالیم اصولین سید توجه 
تمام داشته‌اند (نک: یاقوت, ۲۲۵/۱۳ آثاری از علی بن زید بیهقی در 
اصول ‏ 

در بارة تالیفی از عبدالله بن احمد بن ابی‌مطیع در اوایل قرن ۶ق با 
عنوان کتاب الاجتهاد (نک: منتجب الین, ۱۱۸). تنها حدس منطقی آن 
است که اثری جدلی در رد بر رأی‌گرایان, و به تعبیری ملموس‌تر, ظاهراً 
حنفیان بوده باشد, چه, برای تلقی مثبت از اضطلاح اجتهاد درمحافل 
امامیه تا سد؛ ۷ق/۱۳م سابقه ای شناخته نشده است (نک: هد, ۶۰۳/۶). 

در فاصلهُ ین شیخ طوشی و اصول نوینان مکتب حله؛ تنها اثر 
برجای مانده در اصول, نیم نخست از کتاب غنية.اللزوع ابن زهرة 
حلبی (د ۱۱۸۹/۵۸۵م) است که مستندی مهم برای مطالعه در تاریخ 
اصول امامی.در اين دوره به شمار می‌اید. ابن‌زهره بحث خود را در 
میاحث الفاظ,با طرح موضوعاتی چون مسائل امر ونهی, مبحث عموم 
و خصوص, خجیت مفهوم مخالف و نسخ آغاز کرده: و گفتار را با 
میاحث ادله - مشتمل پر بحث از اخبار, اجماع, قیاش و استصحاب 


ادامه داده, و در محتوا و موضع‌گیریها, به اصول سید مرتضی بسیار 
نزدیک بوده‌است (برای جاپ آن, نک: مآخذ همین مقاله). آگاهی از 
شخضیت سدید الذین حمصی - عالم نامدار ایرائی در میانه سدة #ق سا 
ویدگی. کتاب اصولی از دست رفتة او با عنوان المصادر فی اصول الفقه 
(نک: منتجب الدین, ۱۶۴) را تا اندازه‌ای روشن‌می‌سازد؛ چه, بحمصی 
از مشهورترین فقیهان امامی است که در سده ۶ق/۱۲م: شانه به شانة 
ابن ادریس و آبن‌زهره به نقد اصول و روش فقهی شیخ طوسی برخاسته 
است (ن؟: ابن‌طاووس, همانجا ؛ نیز مدرسی, 46). 

آنچه به عنوان ویژگی مشترک میان نقادان شیخ طوسی می‌توان 
یافت. ارزیابی آنان از اصول و روش فقهی سید مرتضی است که آنان 
گاه مواضع او را از شیخ مستحکم‌تر سی‌يافته, و به صراحت یا 
بی‌تصريح, به دفاع از.آن مواضع برمی‌خاسته‌اند و تکیه بر موضع 
اصولی متکلمان در نفی حچیت خبر واخد, شاخص این گرايشهاست 
(نک: این‌زهره, ۵۲۷؛ ین ادریس,۳). 

تا آنجا که دانسته است: نخستین منبع امامی که از ادلة اربعه سخن 
گفته, و عقل را چهارمین آنها شمرده, کتاب فقهی السرائر ابن ادریس 
حلی (د ۱۲۰۲/۵۵۹۸م) است که مزلف در مقدمذ آن به اجمال چنین 
آورده: تنها در صورت فقدان دلیلی از کتاب, سنت و اجماع به دلیل 
عقل تمسک می‌گردد (همانجا). اگر چه ابن ادریس توضیحی بر اين 
گفتُ خویش نمی‌افزاید, ولی با شناخت موجود از شیوه فقهی او و نیز با 
توجه به تمایزی که پین ادلهُ سه گانه و دلیل عقل از حیث رتبه در استناد 
قائل شده است. می‌توان برداشت کرد که مقصود او از دلیل عقل, چیزی 
جز «اصول عقلی» نبوده است. این برخورد این ادریس با برخورد 
غزالی قابل مقایسه است که «دلیل العقل» را چهارمین از ادلذ فقه 
شمرده, و در توضیح, آن را به اصل برائت باز گردانیده است (نک: 
بخشهای پیشین). 

و- تحول اصولی در مکتپ حله: محقق حلی (د ۱۳۷۷/۶۷۶م) را 
باید آغازگر حرکنی تحول‌زا در محافل امامی حله دانست که علامه حلی 
(د.۱۳۲۶/۷۲۶م) آن رابه اوج رسانیده است. آموزشهای عالمان حله 
در سده ۷ی, اگرچه تعلیمات متکلمان بغداد و شیخ طوسی را پشتوانة 
خود داشت. اما در عمل تحولی بنيادین در نظریه‌های اصولی و هم در 
روشهای کاربردی فقهی به وجود آورد. حلیان آن اندازه از روزگار 
متقدمان بغدادی به دور بودند. که تعبیرات آنان دز بارة «اجماع» و 
(«عملٍ» اصحاب (طافه) سب چه اجماع بر حکمی و چه عمل بر 
مضمون خبری - برای آنان نامفهوم و دست‌نایافتنی می‌نمود. آنان از 
درک مستقیمی که شیخ طوسی از روشهای غیررسمی امامیه به 
روژگار خود داشته, و می‌توانسته است‌با پایه نهادن این درک خود. به 
راحتی نزاع با متکلمان در باب اخبار آحاد را تنها نزاعی نظری و طیز 
کاربردی بداند, بهره‌ای نداشته‌اند و اصول شیخ طوسی پس از دو سده 
رقابت با اصول متکلمان: بدون غلبه‌ای قطعی, به طبع نیازهای آنان را 
پر طرف نمی‌کرده اسیت+ 


اصول فقه ۳۰۱ 

محققان حله که در پی گوش سپردن به گفتار نقادان شیب" »گامی در 
جهت پی‌ریزی اصولی متحول برمی‌داشتند, در نهایت راه‌را در آن‌دیدند 
که اصول فقه خود را با بهره‌گیزی از تحقیقات غزالی و دیگز اصولیان 
اهل سنت چون این‌حاجب (برای اشاره‌ای.. ن5: علامهُ حلبی, 
(«رالاجازة...»,۱۰۴).با بانتی دیگرگون و در عین حال, با حفظ مواضع 
اصیل و سنتي مکتب امامیه پایه ریزند. عنصر «اجما ع طایفه» که در 
فقه پیشین بغدادی س چه نزد متکلمان و چه نزد شیخ طوسی - به عنوان 
دلیلی مستقل و هم چبران کنندة ضعف سندی اخبار آحاد. به کار گرفته 
می‌شد وبا گسستگی تاریخی,برای حلیان قابل درک و به طبع قابل تکیه 
نبود, به شدت تضعیف گردید و بر اندک بودن کارآیی آن تأکید شد (مثلاً 
نک5: محقق, المعتبر, ۷-۴؛نیز هد ۶۲۹/۶): 

بدین‌ترتیب, در فقه حله حالت وساطت اجما ع میان ((مفتی» و ادا 
فقهی حذف گردید و به اقتضای طبیعت انکار ناپذیر ظنی بودن در غالب 
ادله, استنباط فروع از منابع ظنی, به طور جدی موضوعیت یافت (نک: 
علام حلی؛ مبادی..., ۲۴۰). در وافع» مهم‌ترین ویزگی اصول حلیان, 
به فراموشی سپردن روشهای قدیم گریز از ظن و روی آوردن به استنباط 
فروع فقهی از طرق ظنی و قابل دست‌یابی, چون ظواهر کتاب, اخبار 
احاد و البته برخی شیوه‌های اجتهادی بوده است (نک: همان, ۰۲۴۲۰۵۲ 
جهانیز داک ,۷۲۳۷۲۲/۱). 

محقق حلی شمار ادلهٌ فقهی را ۵ دانسته, و به ادله کتاب و سنت و 
اجماع, دلیل العقل و استصحاب را افزوده است. از توضیحات او 
دربار؛ اين تقسیم آشکار فی‌گرده که وی با الحاق اصل برائت به اصل 
استصحاب, اصول عقلی را نه در قسم چهارم (دلیل العقل), بلکه در 
قسم پنجم (عنوان کلی استصحاب) طبقه‌بندی کرده, و برای دلیل العقل 
مصادیق دیگری قائل شده است. او قسم چهارم یا دلیل العقل را پر دو 
گونه دانسته است: نخست دلالتهای عقلی مربوط به خطاب, مشتمل بر 
«لحن الخطاب, فحوی الخطاب و دلیل الختلاب»؛ و دوم ستقلات 
عقلی (نک:السستبر,۴-۵) 

مهم‌ترین تألیفات اصولی مکتب حله, نخست معار جالاصول محقق 
حلی و پس از آن آثار علام حلی, به ویژه مبادی الوصول است (برای 
دیگر آثار اصولی وی, نک: علامهٌ حلی اجوبّء .... ۱۵۶؛ طباطبایی: 
۰۹ ۷+ ) )و چند اثر مهم تألیف شده پس از آثار علام 
حلی. در حقیقت شروحی پر آثاز اوبند (نک: مدرسی .71 به بعد؛ یز 
طباطبایی, ۱۷۳-۱۷۲). جریان فقهی آغاز شده در حله, توسط فقیهانی 
در همان دیار, در ایران, بحرین و جبل عامل دیر زمانی ادامه یافت: ولی 
با وجود کثرت نوشته‌ها درفقه, در اصول کمتر گرایشی به تألیف دیده 
می‌شد. 

از محدود نوشته‌ها, ای به جامع لبین فی فوائد الشرجین, از شهید 
اول اشاره کرد که مولف در آن, در صدد الفتی میان دو شرح مشهوز 
تهذیب الوصول, از عمید الدین اعرجی و ضیاء الدین اعرجی بوده است 
(نک: شهید ثانی, ۱۴۸؛ نیز کنتوری, ۱۵۲-۱۵۱). وی همچنین در مقدمةً 


۳۰۲ اصول فقه 


ذگری (ص۵) به اختصار, ضمن‌سخن از ادلهُ فقه و محصور دانستن آن 
در ۴ دلیل مشهور, برای دلیل عقل, دامنه‌ای مبسوط تر مطرح کرده 
است. او دلیل عقل را بر دو قسم دانسته است: قسم اول آن دسته از 
دلالات عقلی که میتنی بر خطاب (خطابهای شرعی) نیستند و خود 
مستقلات عقلی و اصول عقلی (برائت و استصحاب) را شافل 
می‌گردند؛ قسم دوم آن.دسته از دلالات عقلی که مبتنی بر خطابند. ری 
در این قسم, علاوه بر دلالات لحن الخطاب. فحوی الخطاب و دلیل 
الخطاب, پر خی از مباحث مربوط به ملازسات عقلی چون مقذمه واجب 
رانیز گنجانیده است: 

در ادامه حرکت محدود اصول‌نویسی, باید افزود که کوشش سید 
بدرالدین کرکی (د ۱۵۲۷/۹۳۳م) در تألیف اثر اصولیش العمدةالجلی, 
به گواهی شاگردش شهید تانی ناتمام ماند (نک: ص ۱۵۱)؛ اما نقطه 
عطفی در اصول‌نویسی این دوره, معالم الاصول نوشتٌ شیخ حسن پسز 
شهید ثانی بود که تا هم امروز در حوزه‌های علمی شیعه به عنوان متن 
درسی تداول دارد و ویژگی آن, بحثهای تحلیلی و در عین حال منقح, و 
اظهار نظرهای شخصی مولف است که گاه به نقد نظریه‌های اصولی 
حلیان می‌پزدازد: 

ز. تقابل اندیشهٌ اخباری و اصولی: همزمان با شکل گرفتن مکتب 
اصولی حله, نفی شیوه‌های اصولی و منحصر دانستن مأخذ احکام در 
نصوص المه (ع), در کنار نفی تقلید به عنوان دو رکن اصلی تفکر 
«اخباری» در همان محیط حله, در حال شکل گرفتن بود و جلوه‌ای از 
آن در آنار رضی‌الاین ابن طاووس (د ۱۲۶۶/3۶۶۴م) دیده سی‌شد 
(مثلا نکن («رسالة... 6, ۳۴۶ به بعد, کشف, ۱۲۷), اما این طرز فکر, تا 
چندین سده صورت مکتبی متشکل به خود نگرفت. 

امین استرابادی (د ۳( به عنوان نخستین کسی که 
اندیشه‌های اخباری را تدوین کرده. و آن را در قالب نظریه‌ای ضد 
اصولی مطر ح ساخته‌است. در تاریخ فقه شناخته می‌شود: هر چند که 
او نظریةٌ خود را نه اندیشه‌ای نو, بلکه دنبالهٌ حرکت اصحاب حدیث 
امامی می‌شمرده است (ن5: ص ۴۸-۴۷ جم). وی در آثار خود. به ویژه 
الفوانئد المدنیه, شیوه‌های اصولی حلیان را به نقد گرفته, آنها را اقتباسی 
از اصول اهل سنت و ناسازگار با ساختار اصلی فقه امامی دانسته 
است. او در ستیز با متابع ظنی, حتی ظواهر کتاب‌الله را از حجیت به 
دور دانسته, و با طرح این نظریه که تنها راه دستیاسی بر مضامین 
کتاپ و سنت‌نبوی: اخبار ائمه (ع) است, عملا اخبار زا دلیل منحصر 
شمرده است ((ص ۱۷), دلیل اجماع, در این میان وضع خاصی داشت 
و از سوی هر دو مکتب تضعیف می‌شد؛ چه در اندیشة اخباریان اساسا 
اجماع را اعتباری نبود (ن5: همانجا) و در جانب اصولیان, به رغم 
برخی تلاشها در دفاعنی از اعتبار آن (نک: میرزای قمی, ,)۳۶٩‏ 
انتقاداتی سخت بر آن وارد گشته بود (مثلاً نک: صاحب فصول, بخش 
مربوط په اجماع). ۱ 

در مان سدف ۱۲ق/۱۸م عالمانی معتدل از جنا ح اخباریان دست یه 


قلم بردند که خود صاحب نظریه‌ای اصولی, و در برخوردی منصفانه با 
علم اصول, بخشی از روشهای اصولی و استدلالات اصولیان را پذیرا 
بودند: از نتایج این حرکت باید به آثازی چون شرح وأفیه از ضدرالاین 
همدانی, مقدمه حدانق از شیخ یوسف بح رانی و نخبء الاصول محمد بن 
علی بحرانی یاد کرد که از دیدگاهی, خود آثاری اصولیند (نک: مدرستی: 
6 همین حرکت, زمینه لازم را فراهم ساخت تا در اواخر آن سده. 
وحید بهبهانی (د ۱۷۹۱/۵۱۲۰۵م), فقه مبتنی بر اصول را در محافل 
فقه امامی, جانی دوباره بخشد (نک: همانجا) : 

از اهم تألیفات در اصول فقه, در دورة پیش از وحید, باید حاشیه 
معالم از سلطان العلمای مازندرانی (د ۱۶۵۴/۵۱۰۶۴م) و الوافیه از 
فاضل تونی (د ۱ و و در دورهٌ پس از او, القوانین 
المحکمه از میرزای قمی (د ۱۸۱۶/۱۲۳۱م) و الفصول از محمد 
حسیناصفهانی(د ۱۳۵۴ق/۱۸۳۸م) را برشمرد که به‌ویژه اين دواثر,تا 
سده آخیر از کتب پر روا ج در حوزه‌های علمی بوده‌اند (نک: همو, 8-9). 

ح- مکتب اصولی شیخ انصاری:. شیخ مرتضی انصاری (د 
۱ / م): فقیه توانابی که تعالیم اصولی از در یک و نیم سدهٌ 
اخیر بر آموزشهای محافل امامیه سایه افکنده است, در برداخت نظریة 
خود؛ بدون دزگیر شدن در مباحث گسترد؛ معمول در آثار اصولی تا آن 
زمان,با شیوه‌ای بدیع در مقدمه‌سازی, بحث خود را به دامنه‌ای ویژه از 
مباحث اصولی, یعنی اصول.عملیه محدود ساخته است. اگرچه کلیات 
مبحث اصول عملیه, در اصول فقه پیش از شیخ نیز دیده می‌شود. اما 
آنچه به نظریُ شیخ چهره‌ای متمایز می‌بخشد, زاویژ نگرش او در طرح 
پحث است که با شیوه‌ای موجز و منطقی در مقدمه کتاب فراند بازنموده 
شده است. شیح انصناری در این کتاب که منبع اصلی برای مطالعة مبانی 
و اندیشه‌های او در اصول.فقه است, با نگرشی فلسفی, وضع مکلف 
متحیر را نسبت به مجموعه پیچید؛ُ فقه به تصویر کشیده, وقوف او بر 
تکلیك شرعی زا حصر عقلی, بر سه رت قطع, ظن یا شک دانستد 
است. شیخ بحث از قطع و ظن را به حد حاجت محدود کرده؛ و بخش 
اصلی کتاب خود را به بررسی حالات شک اختضاص داده که 
جرلانگاه او در نظریه‌پردازی اصولی است. او در برخورد با موارد 
شک. دیگر بار با پایه نهادن حصر عقلی, دستگاهی مبتنی بر اصول 
عملیة چهارگانة استصحاب, تخییر, برائت و اشتغال (یا احتیاط) را 
مطرح کرده که نخوه کنار هم نهادن آنها و طرح‌ریزی دستگاهی جامع و 
مانع برای رفع شکوک بر پاية اين چهار اصل, از ویژگیهای اندیشة 
اصولی اوست (برای تفصیل, نگ:ه د. اصول عملیه). 

در برشماري مهم‌ترین نوشته‌ها در اصول فقه متأخر امامیه, پس از 
کتاب فرائد یا رسائل شیخ انصاری: بای به کتاب الکفایه از آخوند 
خراسانی (د .۱۹۱۱/۱۳۲۹م), اشاره کرد که تلف آن, گامی در 
راستای مکتب شیخ و در جهت توسعد اصول وی بوده است (برای 
فهرستی از دیگر آثار اين مکتب: ن5: مدرسی, 9). شایستة یادآوری 
است که ترتیب, متداول متون درسی اصول فقه در حوزه‌های کنونی 


امامیه با ترتیب تاریخی تألیف این متون هماهنگی دارد و این هماهنگ 
بودن جایگاه متون درسی با تحولات تاریخی علم اصول, جوینده را در 
درک عنیق‌تر آموزشهای اصولی یاری می‌کند. در روند معضول 
آموزش, نخست آثار اقدم چون معالم شیخ حسن و قوانین میرزای قمی 
تدریس می‌شود و در مرحله‌ای پیشرفته,فرائد وکفایه مورد مطالعه قرار 
مکی 

ط ‏ اصول فقه در محافل زیدیه: . در بار؛ فقه کهن زیدیه و روشهای 
اصولی آن, نخست باید سخن از زید بن علی (مة ۷۳۹:/۵۱۲۲م) از 
عالمان اهل بیت (ع) آغاز کرد که وی بر پایٌ روایتی مندرج در مسند 
زید - که انوخالد واسطی در سند روایت آن جای دارد ل(ض ۲٩۳‏ ) سر 
پس از کتاب و سنت. «اجماع صالحان». و در صورت یافت نشدن 
حکم. اجتهاد و قیاس از سوی «امام» و (قاضی مسلمین» را جزو أدلة 
فقه دانسته است. این روایت با روایات مشابه رایج در کوفه از تابعانی 
چون عمارة بن عمیر و عامر شعبی (نک: بخشهای پیشین همین مقاله) 
بسیار نزدیک, و مضمون آن, دستور عمل فقیهان کوفه در عصر زید بوده 
است (نک: «د,۰)۳۹۳/۵ / 

در نیمه نخست سد؛ ۲ق/٩م,‏ قاسم بن ابراهیم رسی (د ۲۴۶ق/ 
#««» از ائمهُ زیدی حجاز, شخصیتی برجسته در تاریخ کلام. و فقه 
زیدیه است؛ وی که در عقاید به اندیشه‌های معتزله گرایش داشت, در فقه 
و اصول نیز ظاهراًیوه‌هایی نزدیک به متقدمان معتزله, چون جعفر بن 
مبشر را دنبال می‌کزد ومذهب قاسمیه منتسب بدو بود. اگرچه در 
موازات نشر مذهب قاسم, احساس خويشي زیدیان نسبت به ابوحنیفه. 
آنان را به ویژه در محیط عراق به سوی نزدیک شدن به شیوه‌های فقهی 
حنفی سوق می‌داد. اما دربارهتأثیر این گرایش در حجا در نیا نخست 
سدق نباید دچار اغراق شد و به ویژه در سخن از شخص قاسم, نباید 
او را از گرایندگان به روشهای حنفی تلقی کرد که نقطهٌ مقابل روش 
متکلمان متقدم بوده است ((قس:مادلونگ , ((قاسم رسی 4, 137). 

در نیمه دوم سدفاق, نفوذ روزافزون روشهای اصولی حنفیان در 
محافل زیدیه ازیک‌سو, و تجدید نظرهای اساسی معتزلیان در روشهای 
فقهی خود. مذهب قاسمی را نیز نیازمند تجدید نظری در اصول فقه 
ساخته بود و در پی همین اقتضا بود که مذهب هادوی جانشین آن شد. 
هادی الی الحق, نواد؛ قاسم رسی, با پایه نهادن عناضر اصلی مذهب 
قاسمی وبهره‌گرفتن از روشهای اصولی حنفی, نظامی را در فقه زیدیه 
بنیاد نهاد که به مذهب هادوی شهرت یافته , و در نهایت به مذهپ سحنفی 
نزدیک گشته است. مذهب هادوی در طول سده‌ها, مذهب غالب بن 
آموزشهای فقهی زیدیه بوده: و بر محافل زیدی پس از هادی الی الحق, 
تأثیری عمیق نهاده اسنت (نگ: ابوزهره, ۰)۵۰۳:۵۰۲ 

در پی‌جوبی از نوشته‌های اصولی, تا سدة ۶ق, گرایشی به تدوین 
دیده نمی‌شود و از اندک نمونه‌ها باید به کتاب القیاس هادی ال الحق 
اشازه کرد که رساله‌ای در تأیید مبانل اضولی قیاس بوده است ( تک: 
منصور بالله, ۲۱/۱؛برای نسخه‌های خطی آن, نک: 1/566 ,0۸8). در 


اصول فقه ۳.۳ 
آغاز سدء ۱۳/۷م. باید از اثری با عنوان صفوة الاختیا ر, از عبدالله بن 
حمزه منصور بالله رد ۳+ یاد کرد که نوشته‌ای جامع در 
مباحت اصولی بوده: و دز ی آن, تألیقاتی چون ینانیم اللصیحه ترسط 
حسین بن بدرالاین (د ۴/۶۶۲ 2۱۲۶) و الدرة المنظومة فی اصول الفقه 
توسط عبدالله بن زید عنسی (د۶۴۷ق) پدید آمده است (برای این آثاره 
نک: شوکانی, ««اتحافت...)»۷۰؛ شرف الدین, ۲۵۶/۴ ؛ واسعی. ۰)۲۶در 
سد؛ ٩/۱۵م.‏ همچون بسیاری زمینه‌های دیگر در اصول نیز 
آبن‌مرتضی احمد بن یحییل (د ۴۰+ ) تحولی ایجاد کرد و اثار 
متعددی در اين علم: به ویژه کتاب مهم معیار العقول را نوشت (ن5: 
شوکانی, همان,۹۸؛ شرف‌الدین, ۲۴۶-۲۴۴/۴): 

در اصول زیدی پس از ابن مرتضی, برجسته‌ترین جایگاه از آن 
الکافل, نوشتة محمد بن یحیی بهران (د 2۱۵۵۰/۹۵۷) است (صنعا, 
۱ ق) که چند شرح مهم بر آن نوشته شده است و از جمله زایج‌ترین 
این شروح, می‌توان شرح احمد بن محمد ابن لقسان رد ۱۰۲۹ق/ 
۰ ) چاپ شده در صنعا (۱۹۴۱/۵۱۳۶۰م) و الروض الحافل از 
ابراهیم بن‌محمد. مژیدی (د ۱۰۸۲ق/۱۶۷۲م) را برشمرد (نک: هنو, 
۳۴ 

در سده ۱۱ق/۱۷م؛ حسین بن قاسم از امامان زیدی, نوشته موجز 
اصولی خود الغایه را در اثری‌با عنوان الهدایه شرح کرد (نک: شوکانی, 
همان, ۰۷۳,۵۴ ۱۱۶؛ واسعی, همانجا) که متن و شرح هر دو از رواجی 
برخوردار بود. مختصری دیگر از صارم الدین وزیر (د ۹۱۳ق/۱۵۰۷ع): 
با نام الفصول اللژلژیه نیز از سوی حسن بن احمد جلال شرح گردید (نک: 
شرف‌الدین, ۲۵۰/۴). سرانجام در سدة ۱۳ق/۱۹م؛باید از کتاب پرتتبع 
محمد بن علی شوکانی (د ۱۲۵۰ق/۱۸۳۴) با عنوان ارشاد القحول یاد 
کرد که با وجود تعلق مزلف به مذهب زیدی, پژرهشی تطبیقی در اصول 
مذاهب گوناگون اسلامی است و در نوع خود اثری منحصر به شمار 
می‌اید (نک: ماخذ همین مقاله): 

محکمه و اصول فته: 

الف. نظریه‌های آغازین اصولی در سده نخست. هجری: . با وجود 
اختلافی گسترده میان گروههای مختلف مجکمه در دیدگاههای دینی, 
از جمله در اصول و روشهای فقهی,باید گفت که تا سال ۶۴ق/۶۸۴م مرز 
دقیقی میان این گرایشها نمی‌توان ترسیم کرد. دربار؛ تعالیم فقهی - 
اصولي محکمان نخسیتن, گفتنی است که در میان آنان نه تنها فقیهانی 
وجود داشته‌اند, بلکه محکمه از همان زمان به ارائٌ برخی نظریه‌های 
عمومی در فقه دست یازیدند که از سویی بسهم آنان را در نخستین مراحل 
شکل‌گیری نظریه‌های اضولی نشان می‌دهن و از دیگر: سنو: تشخص 
مکتب محکمه به عنوان یک مکتب مستقل در آن دوره را باز می‌نماید. به 
عنوان نمونه, از پاره‌ای روایات مشهور برمی‌آید که محکمة نخستین در 
پی بدبینی شدید نسبت به احادیث رایج.در عصر متاخران صجابه, و با 


۱۱ 


۳.۴ اصول فقه 


تکیه بر ظواهر و عمومات قرآنی, احکامی را صادر کرده‌اند که با نقد 
برخی صحابه مواجه شده است (مثلاً نک: بخاری, ۶۷/۱؛ نیز پاکتچی. 
«تحلیلی:..6, ۱۳۶ )۰ در واقع گفتار شیخ مفید در الجمل (ص ۸۵) ذر 
بارة گریز «خوارج» از آثار و اخبار,تكية آنان بر ظاهرقرآن و انکار «ما 
خرج عنه الفرآن » ناظر به همین گرایشهای افراطی میان محکمه بوده 
است (نیز برای مضموئی قریب, نگ: ابن‌ملاحمی ۰ ۴۸۵): : 

با افتراق محکمه در ده ۸ سد؛ نخست هجری و پیدایی فرقه‌هایی با 
طیفهای متفاوت, ازارقه در نگرشهای فقهی - اصولی: نمايندة 
تندروترین جناح محکمه بوده‌اند و در نقلیات پراکنده از آنان در منابع 
فرقه‌شناختی, سعی در آشکاز ساختن آراء افراطی آنان دیده می‌شود, 
هرچند لوینشتاین در مطالعٌ خويش, به احتمالی, ظاهرگرایی د 
سنت‌گریزی منتسب به محکمه وبه ویژه ازارقه را نمایشی آغراق‌آمیز از 
سوی‌مخالفان برای بیاعتبار ساختن‌آنان دانسته است(ص 258-260). 
بر اساس نقل اشعری, ازارقه جواز اجتهاد الرأی در فقه را انکار 
کرده‌اند, در حالی که گروه مقابل ایشان, نجدات, همچون اعتدالشان در 
دیگر زمینه‌ها, در اصول فقهی خود مشروعیت کاربرد رأی را پذیرا 
بوده‌اند (ص ۱۲۷ ؛نیز نک: غزالی , النخول, ۰)۳۲۵ 

ب : صفربه و اصول فقه: سخن گفتن در بار؛ گرایشهای اصولی 
صفریه در سده اق/۸م؛ با توجه به کاستی منایع, هنوز دشوار می‌نماید 
(برای نظریه‌ای در اين باره, نک: پاکتچی, همان, ۱۳۸), اما در بارة 
انديشة اصولی پیروان اين مذهب در سده‌های ۳ و آق, به ویژه در مشرق 
اسلامی, آسان‌تر می‌توان گفت‌وگو کرد. پیش از آغاز این گفتار, لازم 
است یادآوری شود که ترا وتا زان از محکمه‌اند که به 
رغم اهمیت تاریخنی.حیات فرهنگی آنان کنتر مورد توجه قرار گرفته, و 
در گزارشهای برچای مانده در این باره, ابهاماتی وجود دارد که تنها بر 
پایة دستگاهی تحلیلی می‌توان از آنها استفاده کرد. مبنای بحث در این 
گفتار بر پا دستگاهی نهاده شده است که مولف این مقاله بر پایة تحلیل 
داده‌های آثار شیخ مفید و مقایسة آن با منابع دیگر پیشنهاد کرده. و 
خوارح اعتزال‌گرای مورد نظر شیخ مفید و مزلفان عراقی هم‌عصر او 
را صفریان بلاه جزیره و غرب دریای خزر, و نمایندگان آنان در عراق 
دانسته است (نک: همان, ۰)۱۱۷-۱۱۶ 

از مجموع یادداشتهای شیخ مفید در بارٌ صفریان اعتزال‌گرا. 
چنین برمی‌اید که اینان در نفی حجیت خبر واحد در کنار متقدمان معترله 
قراز داشتند و اقبالی به روایت اخبار نشان نمی‌دادند (نک: ارائل, ۱۳۹: 
نیز پا کتجی ,همان, ۰۱۳۹ ۱) مضمون گفتار در باب اجتهاد رقیاس 
در ««زیادات اوائل المقالات» (ص ۱۵۴ ۱۵۵) که در آن از مخالفت 
صقریه با کاربرد اين روشها یادی نيامده, به همان اندازه در بار؛ معتزله 
نیز غیر دقیق است: 

اینک برای تکمیل اطلاعات بایدبهد رساله از عالم اهل‌تحکیم قرن 
"ی (به تخمین) از اهل تل عکبرا,بوالفضل قرطلوسی با عناوین رد 
علین ابی‌حنیفة فیالرأی و الردعلی الشافعی فی القیاس اشاره کرد (نک: 


ابن‌نديم, ۲۹۵). قرطلوسی که ابن‌ندیم به صراحت تعلق او به مذهب 
صفریه را عنوان نکرده, بر پایة تحلیل, عالمی از صفریان عراقی است که 
در بار؛ رأی و قیاسن. موضعی کاملا" همان با متقدمان معتزله اتخاذ 
کرده‌بوده است. 

از اصول‌نویسان شناخته شد؛ صفری (بنا به تحلیل) در نیمه نخبیت 
سد؛ ۴ق/۱۰م نیز باید از ابوبکر بردعی, عالم برخاسته از اران و ساکن 
بغدادیاد کرد که مواضعی نزدیک به معتزله داشته, و دیدگاههای اصولی 
مذهب خود را در اثری با عنوان الجامع فی اصول الفقه (همانجا), 
تدوین کرده بوده است (نیز برای تحلیل, نگ هد ۲۴۲/۵ )۰ 

خ. اصول فقه نزه اباضیه: . نقطة آغاز مذهب فقهی اباضی را باید 
تعالیم جابر بن زید (د ۱۰۳ق/۷۲۱م) تلقی کرد که از تابعان بصره و از 
شاگردان ابن‌عباس به شمار می‌آید و به سب نقش تعیین کننده‌اش در 
شکل‌گیری فقه اباضیه, «اصل المذهب» نام گرفته است (نگ: درجینی, 
۲ جابر آنگونه که در منابع رجالی از او یاد شده, فقیهی با گرایش 
درایی است که از افتاگریزی ندارد و از جهات گوناگون در کنار صاحب 
رأیی چون حسن بصری قرار می‌گیرد (مثلاً نک ان‌سعد, ۱۳۰/)۱(۷- 
۱) وبا وجود نقلی از او از زبان ابن‌عمر که در فتوا نباید از قرآن و 
سنت تجاوز کرد (نک: دارمی, ,)۵٩/۱‏ در نگرش اصولی خود, با فقدان 
کتاب و سنت, به سبک مکیان و شاگردان حلقذ ابن‌عباس, از رأی و 
قیاس پرهیز نداشته است (برای توضیح, نک بکوش, ۶٩‏ به بعد), 

در نیمه اخیر سده ق/۸م به گاهی که مباحث اصولی در محافل دینی 
درگرفته بود, ربیع بن حبیب. به عنوان 2 
موثر در شکل‌گیری چارچوب اصلی فقه اباضی, بیشتر به گردآوری آثار 
توجه داشت و گویا به بحثهای اصولی تایلی نشان نمی‌داد. در مقابل 
روش ربیم, در همان عصر صاحب‌نظرانی مخالف با موضع‌گیریهای او 
نیز وجود داشتند که در تاریخ اباضیه به عنوان چناحهایی منحرف 
شناخته شده‌اند و مکتب انان دیر زمانی نباییده است: 

در رأس این مخالفان, ید از ابوعبدالله بن يزید فزاری نامی یاد کرد 
که در گزارشی, از مفلوبیت جناح خود در برابر اصحاب ربیع شکایت 
نموده است (نک: درجینی, ۴۴۷/۲). این احتمال که نام ضبط شده در 
نسخ کتاب درجینی, تحریف نام «عبدالله بن پزید», متکلم نامدار 
اباضی برخاسته از کوفه و چندی ساکن بفداد بوده باشد؛ احتمالی قابل 
تکیه است. حال با در نظر گرفتن اینکه محبط کوفه و بغداد در نیمه دوم 
سدفاق. کانون آموزشهای اصولي اصحاب رأی بوده, این فرضیه‌ای 
قابل تأمل است که در عراق, مکتبی اباضی در مقاپل مکتب غالب ربیع 
به رهبری عبدالله بن یزید وجود داشته که نگرشی کلامی بر آموزشهای 
آن غالب بوده است. احتمالاطرح برخی از مسائل مقدمي اصولی چرن 
مسأة مقدم واجب و اجتما ع امر و نهی در عرص اصول اباضي سدة 
۴ق (ن؟: اشعری, ۱۰۸-۱۰۷ ) از سوی همین مکتب صورت گرفته است 
(نیز برای موافقتی از [عبدالله ] ابی‌بزید فزاری با قدریه [معتزله] دز 
مباحث تکلیف؛ ن5: ورجلانی؛ ۰)۸۳ در منابع اباضی متعهد به رییع از 


سدهٌ ۳ق/٩م‏ به بعد , عبدالله بن یزید در رأس مخالفان ریع قرارگرفته 
است (مثالا نک ابوالموثر, ۲۰۹؛ کندی, ۲۰(۳). 

در ده ق, با وجود غالب بودن پیروآن ربیع. هنوز فقه اباضی در 
حال شکل گرفتن بود و در واقع از سد؛ ق شکلی مدون, وبا ثباتی نسبی 
یافت. فقه تدوین یافتة اباضی در سدهق, در مقایسه با مذاهب فقهی 
اهل سنت, به ویژه با مذهب مالک, قرابتی بسیار داشت و جز نمونه‌ای 
محدود از ظاهرگرایی به عنوان میرائی از فقه متقدم محکمه, از شذوذ 
نسبت به مذاهب اهل سنت بدور بود. اباضیان اهل تدوین در این دوره, 
همچون مذاهب اصحاب حدی متقدم و از آن جمله مالک, در روش 
فقهی خود تکیه بر منابع نقلی ,ید ویژه سنت را با کاربرد محدود رأی و 
قی قیاس الثت داده بودند و در این راه, گاهبا مخالفت عالمانی روبه‌رو بودند 
که خود اهل تدوین جوامع فقهی نبوده‌اند و این ویژگی آنان:یادآوز رزشن 
اصحاب حدیث متأخر در برخورد با فقه مدون می‌توانست بود (ن5: ه د, 
اصحاب حدیث؛برای برخوردپا اجما ع,نک: همان, ۰)۶۳۱/۶ 

آین‌جعفر (د ۸۹۴/۲۸۱م) که از کهن‌ترین جامع‌نویسان اباضی به 
شمار می‌آید. اگرچه در موضع‌گیری نظری در جامع خود. تنها بر دو 
دلیل کناب و سنت تکیه کرده است (نک: ۰۳۸۷/۱ ۳۸۸), اما بر پا 
اشاراتی در همان اثر (مثلاً ۳۸۸/۱) و در دیگر منابع اباضی, وی در 
دیدگا کلی خود در برخوردبا اصول فقه, دستگاه اد چهارگانه (کتاب, 
سنت, اجماع و رأی) را پذیرا بوده است (نیزنگنداک, .)۵٩۱-۵۹۰/۲‏ 
در نقطة مقابل او.عالممساصرش ابوالموث بهلاوی, ضمن تأید بر ینکه 
مستندات فقهی در سنت اباضیه به کتاب و سنت و «آثار ائمٌ مسلمین 
(اباضیه)» منحصر است, ابن‌جعفر را در عمل به رأی, مفرط دانسته, و 
نکوهثن کرده است ل(نک: صض ۰۸ ۰۲۷۱-۶۷ ادامةٌ مسیر اپن‌جعفر, 
در کتاب الجامع ابن‌برکة بهلوی در اراخر همان‌سده دیده می‌شود که 
بخشی مفصل در مقدمهٌ کتاب را به مباحث اصول فقه. به شیوه‌ای 
ندیک با آثار متداول اصولی اختصاص داده است. از ویژگیهای 
ابن‌ب رکه در دیدگاه اصولی باید به قول او در حجیت اقال صحابه (۲۲/۱) 
و قرار دادن قیاس در مرتبه‌ای پس از توقیف (۱۲۲/۱) اثباره کرد (نیز 
نکنداک ۰ ۴۴۷/۲). 

از سدهء۶ق/۱۲م.با رونق گرفتن مطالعات کلامی- اصولی در محافل 
اباضی مغرب,تألیف آثاری مستقل در علم اصول اباضی تحقق یافت که 
نخستین نمونهٌ شناخته آن, الا دلة و البیان فی اصول الفقه از تبخورین بن 
عیسی, عالم نفوسی در یمه دوم سدة هق بود (نک: حارئی, ۰)۲۸۰ در 
همین راستا, عالم نامدار مفرب. در نیمه دوم سدة ق, ابویعقرب 
ورجلانی کتاب ماندنی العدل و الانصاف را در اصول فقه نگاشت که اهم 
آثار اصولی در سده‌های بعد, شرح و تلخیصهایی از آن بوده است (برای 
زواج متن, نک: شماخی, ۲۵/۱ ۴۰ جد), از جمله می‌توان به شرحی از 
ابوالقاسم برادی در سدذ ٩‏ ق/۱۵م (همو, 1۲ ۰) و تلخیصی | زاحمدین 
سعید شماخی (۱۵۲۲/۵۹۲۸م) اشاره کرد (برای نسخة خطی آن, نکن 
ی 


اصول فقه ۳۰۵ 


وبرای مختصری دیگر,نک: حارئی,همانجا). 
در عمان از آثار مستقل اصولی در سده‌های پیش‌تر باید از الانوار 
فی الاصون عشمان بن. عبدالله اصنم یاد کرد (همو, ۲۷۷) و از آثار 
جدیدتر, فصول الاصول, توشتذ خلفان بن جمیل سیابی (عمان, 
۷۲) را برشمرد. 
ماخذ: آخرند خراسانی, محدکائلم, کفاية الاصول, قم, ۱۴۰۹ق؛ آمدی. علی, 
الاحکام, بهکرشش ابرآهیم عجوزبیروت,۰۵ ۱۴ ۱۹۸۵/۵ ۸؛ابن‌بی‌الحدید,عبدالحميد, 
شرح نهج البلاغة, به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهرهء ۹/۱۳۷۹ ۱۹۵م؛ ابن 
آبی شیبه, عبداللد, المصنف؛ بیفی؛ ۰/۱۴۰۰ 2۱۹۸؛ اب ادریس, محمد, السراثره 
تهران, ۱۲۷۰ق؛ ابنبرکه, عبدالله, الجامم؛ په کرشش عیسین یحیی باررنی, مسقط, 
۱ ۵ ۱۹۷م؛ ابن تیمیه, احمد, «نقد مراتب الاجما ع), همراه مرانب الا جما ع ابن 
حزم, بیروت. » دارالکب العلمیه؛ اين جعثر, محمد, الجامغ: به کرشش عبدالمنمم عامر, 
قاهره: ۱۹۸۱؛ ان‌حاجب,: عتبان: منتهی الوصول, ببروت, ۵/۱۴۰۵ ۱۹۸ع؛ 
این‌حزم, علی,الاحکام, بیروت, ۰۷ ۷/۵۱۴ ۱۹۸م؛ این‌زهره, حمزه, «غية اللزد ع۷, 
الجرامع الفتهية, نهران, ۱۳۷۶ق؛ ابن‌سعد, محمد, کتاپ التلبقات الکبیر, په کرشش 
زاخار ر دیگران, لیدن, 2۱۹۰۴ ۱۹۱۵ع؛ ابن‌شاذان, فضل, الایضاح, بروت, 
+ اپن‌شه رآشوب, محمد, معالم‌العلماء, نجف, ۸۱۹۶۱/6۱۳۸۰! 
اپن‌طاورس, علی, «رسالة فی عدم مضايقة الفرانت», به کوشش مجمد علی طباطبایی 
مراغی, ترائنا, ۷س۲ شه ۲ و ۱۳ همو, کثیف المحجة, نجف, ۱۳۷۰ 
۱۱0۱۹۵۰( ابن تبه, محمد. «نتش الاشهاد», ضسن کسال الاین, به کرشش علی‌اکبر 
غناری, تم, ۰۵ ۴ + ابی‌مقفم, عبداله, ««رسالة فی الصحابة.آثارانن السقفع: بیروت, 
۹ ۸۵ ابن‌ملاحمی, محبرد, آلمشند, به کوشش مکدرمرت و مادلرنگ, 
لندن, ۱٩2۱۹؛ابن‏ ندیم, الذهرست؛ ابراسحاق شیرازی, ابرالیم, التبسرةء به کرشش 
محندحن هیتور دمشق, ۱۹۸۳/6۱۴۰۳م؛ همور المع به 
نسانی, پیروت, ۱۹۸۸ 2؛ ابرالحسین بصری, محمد المعتمد, به کرشش محمد حمیدالله 
ر دیگران, دمشق؛ ۱۹۶۵/۱۳۸۵م! ابوزهره, محمد, الامام زید: قاهره, ۱۹۵ع! 
اپرالمژش صلت, (سیرة ال اپی‌جابر محمد پن جعفر 4 السیر و الجوابات, به کوشش سیده 
اسماعیل کاشن, بسقط: ۰۱۹۸۶۱6۱۴۰۶ ج ۱؛ ابویوسف, یمقرب. ,الرد علین سیر 
الا رزاعی, به کوشش ابوالرفا اففانی, قاهره, ۱۲۵۷ق؛ ارموی, محمود, التخصیل من 
المحصول, په کرشش عبدالحمید علی ابرزینه, یبروت, ۱۹۸۸/۱۲۰۸؛ اشعری, 
اپرالحس, مقالات الاسلامیین, ید کوشش ریتر, ویسبادن, ۱۹۸۰م؛ امین استرابادی, 
محمد. الفواد المدنیة, ج سنگی, ۱۳۲۱ ق؛ بخاری, محمد, صحیح, با حاشی سندی, 
قاهره, ۲۵۷ ۱ق؛ بغدادی, عبدالقاهر, الفرق بین الفرق, به کوشش محمدزاهد کرثری: 
قاهره, ۱۹۴۸/۵۱۳۶۷؛ بکرش, یحیی, فنه جابر بن زید, بروت. ۸۱۳۰۷ 
۶ باکجی, احمد, ال راء النقهیذ الا صرلیة لكشریف الرضی, تهران, ۰۶ ۱۴ق؛ 
همر, «تحلیلی دربار؛ داده‌های آثار شیخ مفید دربارا خوارج), مجموعه مقالات کنگرة 
جهانی شیخ مفید, قم, ۱۳۱۳ ق, ش ۱۶۷ هموء ((گرایشهای فقه [مأمیه در سده‌های ۲ و 
۳ق, نام فرهنگستان, تهران, ۱۳۲۷۵ ش, شم ۴؛ پزدری, علی, «اصول الْنقد», در 
حاشیه کشف الا سرار (نگ هم, علاءالدین بخاری)؛ (تفسیر», منسوب به نعمانی, ضمل 
بحار الائوار, پیروت,.۰2۱۹۸۳/۵۱۴۰۳ ۱٩۰‏ جصاص, احمد, احکام القران, 
بیررت, ۹۸۵۱۱۴۰۵ ۱+ جرینی, عبدالملک, الورقات, به کرشش حسن‌زاده, تهرآن؛ 
۱۳۶۸ ش! حاجی خلیفه, کدف؛ سارئی, سالم, المقرد الشیة, مسقط, ۸3۱۴۰۳ 
۳ خلیبٍ بفدادی: اخسدء تازیخ بغداد, قاهزه.: ۱۳۴۹ق؛ خواززمی:محمد, 
مفاتیح العلوم, به کزخش فان فلرتن, لیدن, 4۶۱۸۹۵ خیاط, عبدالرحیم الانتصار, به 
کرششن نیبزگ, بیررت, ۰۱۹۸۷ ۱۹۸۸م؛ دازمی: عبدالله, ستن, دمشق, 46۱۳۴۹ 
داک؛ دزجیی: اخمد. طیقات النشائخ بالمغرب: به کزخش ابراهيم طلای, قسنطینه: 
۴ / ۱+ ((زيادات ارائل المقالات», مسرب یه شیخ مفید, همراهاوائل... 
(نک هم مفید): عترخی: محمدا اضول, بهکرشش ابرالرقا انغائی, سیدراباد دکن» 
۴ ش؛ همو,السبسوط , قاهره, مطبعة الاستقامه؛ سیدمرتضی, علی, الا تتصار, نجف» 


شش محمد بذرالدین 


۳۶ اصول متعارفه 


۱ ۵-۵ همو, «جرابات السائل البانیات», «جرایات السائل الرسیة 
الا رلی»): «آلحدود و الحتائق», رسائل الشریف المرتضی, به گرشش احمد حسینی, قم. 
۵ج ۱ د ۲: همر, الذریعة الی اسول الشریعة, به کرش ابوالقاسم گرجی, 
تهران, ۱۳۴۸ ش؛ همو, رسائل... (نگ: هد , «جواپات...»)؛ همو, الشافی فی الا مامت به 
کوشش عبدالزهرا حسینی خطیب, تهران. ۱۴۱۰ق؛ شافعی, محمد. الام. برلاق, 
۱۳۲۶۵۲۱ ؛ همو, الرسالة, به‌کرشش احمد محمد. شاکر, تاهره, 16۱۳۵۸ 
۸۹ شر‌الدین, احمد. تاریخ الیمن اثقافی, قاهره. ۱۹۶۷/۵۱۳۸۷م: 
شماخی,اجمد, السیر, به کوشش احمد بن سعود سیابی, سقط, ۰۷ 0۱۹۸۷/۱۴: 
شرکانی, محمد, «اتحافالاکابر», رسائل خصبه اسانید, حیدرآپاد دکن. ۱۳۲۸ق1 
۰ همو, ارشاد الفحول, قاهره, مکتبة محطفی البابی الحلبی؛ شهید ارل, محمد. 
ذکری الشیعة, ج سنگی, ۲ اشق شهید ثانی. زن‌الدین, «اجازة للشیخ حسین بن 
عیدالصمد», ضمن بحار الانوار مجلسی, بیروت, ۰۸۱۹۸۳۱6۱۴۰۳ ج ۱۰۵؛ شیخ 
الاسلامی, اسعد, ((شرح حال, آثار و اراء باقلانی», مقالات و بررسی‌ها, ۲ ۱۳۵شس: 
شم 2۱۳ ۱۶؛ صاحب فصرل, محبد حسین,الفصول الغرويةه, ج سنگی, ایران؛ طباطبایی, 
عیذالفزیز, مکتبه الملامة الحلی, قم» ۱۲۱۶ی: طرسی, محمد؛ الخلاف. تهران 
۷ ق؛ همو, عدة الا صول, تهران, ۱۳۱۷ ق! همو الغهرست, به کوشش محمدصادق 
بحرالعلوم, نجف, کتایخانة مرتضویه: عبادی, محمد, طقات التقهاءالشافمية,به کرش 
پوستا ویستام, لیذن, ۱۹۶۴م؛ عبدالقادر قرشي, الجراهر المضیة, حپدرآباد دکن, 
۲ ق؛ علاءالدین بخاری؛ عبدالعزیز, کشف الاسرار, استانبول, ۱۳۰۸ ق؛ علام 
حلی, حسن, «الاچازة الکیرة»: شمن بحار الانرار, بروت, ۱۹۸۳/۱۴۰۳: 
ج ٩۱۰۴‏ همو اجوبة السسائل المهنائية, قم, ۱۴۰۱ ق؛ همو, مبادیی ال صول, به کوشش 
عبدالحسین محمدعلی بقال, نجف. ۴/۱۴۰۴ ۱۹۸؛ غزالی, محسد, الستصفی, 
بولاق.. 5۱۳۲۴-۱۳۲۲؛ همو, المنخرل, بد کوشش محمد خسن هیتو, دمشق, 
0۰ فهرست المختلرطات, دارالکتب الصریه, قاهره, ۱۳۷۵ق/ 
۶ مصطلح الحدیث؛ قاضی عبدالچیار, «فشل الاعتزال», فضل الاعتزال ر 
طبقات المعتزلة, بد کرشئن فزاد سید, ترنس, ۷۴/۱۳۹۳ ۱۹م! همو, المفنی, بخش 
الشرعیات, قاهره, ۳/۱۳۸۲ ۸۱۹۶! کلرذانی, محفرف, التمهید, به کرشش محمد بن 
علی بن ابراهيم, مکد, ۵/۱۴۰۶ 2۱۹۸؛ کلینی, محمد, الکافی, به کرشش علی‌اکبر 
غفاری, تپران, ۱۳٩۱‏ ق؛ کنتوری, اعجاز حسین, کثف الحجب ر الاستار, گلکنه, 
۰ کندی, محمد, بیان الشرع, قاهر», ۰۴ ٩۸۱٩۹۸۴/۱۴‏ محقق حلی, جعفر, 
, ممارج الاصول, به گرشش محمد .سین رضوی, قم,:۱۴۰۳ق! همور الستیر ایران» 
۸ محمد پن حسن شیبانی, الا سل, به‌کرشش ابوالوفا اننانی, حیدرآباد دکن, 
۰۱ ۲ مسند زید بن علی, ه کرشش عبدالواسع بن یحین راسعی, بیررت؛ 
۶ مفید, محمد («أجوبةالسسائل السرویة), عدة رسائل, قم, کتابخانهة مفید؛ هدور 
اوائل المقالات, به کوشش زنجانی و واعفظ جرندابی, تبربن, ۱۳۷۱ ق! همو, التذکرة, 3 
۳ شق؛ شمو, الجمل, قم, ۱۴۱۳ق؛ همر, «السائل الصاغانیة», عدة رسائل, قم 
کتابخانة مفید؛ همو, مسائل العویص, قم, ۱۴۱۳ق؛ مکی, مرفق, مناقب ابی حنیفة, 
حیدرآاد دکن, ۱۳۲۱ قق؛ منتجب الدین, علی, فهرست, به کوشش عبدالمزیز طباطبایی, 
قم, ۰۲ ۱۴ق؛ منصور بالله, قاسم,الاعتسام صنعاء ۰۸ ۸۷/۱۴ ۱۶۱۹ میرزای قس, 
ابرالقاسم, قوانین الا صول, ایران, ۱۳۰۳ ق؛ نجاشی, احمد, رجال, به کوشش موسیل 
شبیری زنجانی, قم, ۱۴۰۷ ق؛ نسایی, احمد, سلن, قاهره, ۱۳۴۸ ق؛ نسفی, ابرالمعین, 
تیصرة الا دله, به کرشش کلود سللامه؛ دمشق, ۰ وراسمی, عبدالواسع؛ مقدمه بر 
مسند زید بن علی (هد)؛ ورجلانی, پرسف, العدل و الانساف, سقط, ۱۴۰۴ق/ 
۴ م؛یاقرت,ادبا؛ نیز: 
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احمد پاککچی 


أصول متعارّفه. نک اصول موضوعه. 
أصول مُحاکمات, نک آیین دادرسیی. 
أصول موضوعد, اصطلاحی در منعطق, به معنی قضایایی که در 
علمی خاص, درستی آنها بدون استدلال مسلم گرفته می‌شود و مینای 
استنتا ج قضایای دیگر قرار می‌گیرد. هر علمی مشتمل بر شماری از 
قضایاست که اثبات آنها در آن علم امکان‌پذیر نیست, اما مجموعةً 
قضایایی که درآن علم اثبات می‌گردد. در آغاز متکی به آن قضایای 
اثبات‌نشده است. چنین قضایایی در آن علم خاص, اصول موضوعه به 
شمار می‌روند: ۱ 

جایگاه معانی و قضایای بنیادی علوم و سهم آنها درشکل گیری عاو 
گوناگون نخستین با به ظور دقیق مورد توجه ارسطو قرار گرفت. اصول 
موضوعه به بیان ارسطو نوعنی از مبادی شناخت علمی به شمار می‌آید؛ 
و منهوم مدا یا اصل همچنانکه در تبیین پدیده‌های طبیعی و: علل 
وجودی اشیاء به کار می‌رود, در قلمرو شناخت نیز بر عناصر اولیه و 
بنیادی علوم دلالت می‌کند (ارسطو, متافیزیک, گ 10138 سطرهای 
14-3 +نیز نگ؛ ابن رشد, (تلخیص .۰,۰۰ ۰)۱۰۱ 

ارسطو فصلهایی از کتاب «تحلیلهای پسین » را که دربار؛ برهان 
است,به بحث از مبادی علوم اختصاص داده, و در آنجا تأکید کرده که در 
شناخت برهانی, نتایج آنگاه معتبر و یقین‌آور است که استدلالها 
سرانجام به امرری منتهی شوند که خود اثبات‌پذیر نیستند. سخن وی 
میتنی بر اصل امتناع تسلسل است: ««اگر امکان داشته باشد که 
شناخت چیزی, سراسر از راه برهان حاصل آید و بر اصل موضوعی 
میتنی نباشد, سلسلهٌ محمولاتی (یا قضایایی) که واسطة برهان قرار 
می‌گیرند, باید به چیزی محدود شود. آگر حدی در میان نباشد و هر 
قضیه‌ای که [در سیر استدلالها] به آن استناد می‌شود, خود مستند به 
قضیه دیگری باشد, هم آن محمولات قابل اثبات برهانی خواهند بود. 
بنابراین, از آنجا که گذا ر از مجموعه‌ای با شمار بی‌نهایت ممکن نیست, 
نتیجه این می‌شود که نتوانب نیم آن محمولات برهان‌پذیر را از راه برهان 
شام ینز چدو اس یرای بات موز آهی پیز 
شناخت علمی نیست, امکان ندارد که چنین شناختی مطلقا از راه‌برهان 
باشد. پلکه ناگزیر متکی به اصل موضوع خواهد بود» (گ 0ا83, سطر 
9- گ 848, سطر 12, نیز نک: گ 760: سطرهای 17-18, گ 845 
سطرهای 31-39). 

آرسطو مبادی علوم را به ۲ دسته تقسیم سی‌کند و معتقد است که 
هر کس به آموختن دانشی می‌پردازد, باید تا جایی که به آن دانشن ارتباط 
می‌یابد, شناختهایی در آن ۳ دسته حاصل کند. این مبادی عبارتند از: 
حدود (یا تعاریفب), اصول متعارفه و اصنول موضوعه (همان, گ 762 
سطرهای 31-40, گ 76, سطرهای 12-16): 


۱۳9 


۱حدبیانگر ماهیت چیزهاست و معانی الفاظی را بیان می‌کند که در 
گزاره‌های دانشی خاص, موضوع و محمول واقع می‌شوند. بنابراین, 
هرچند وجودیا عدم آن فعاتی در جای دیگری از آن علم مرردبحت قرار 
گیرد, تعریف آنها با آنکه در قالب گزاره بیان می‌شود. حکمی نیست که 
خود نیازمند اثبات باشد. بلکه از مبادي «تصوری») علم به شمار 
می‌زود: مثلاً کی که به علم هندسه می‌پردازد؛ ناگزین است که از 
مفهومی چون «خط راست» فارغ از اثبات یا نفی وجود آن, تصوری 
درست حاصل کند (نک: همان, گ 760, سطرهای 35-37 ,3-10؛ نیز نک: 
فارابی, ۸۹)- 

۲ صول متعارفه قضایایی هستند که درستی آنها به خودی خود 
یقینی و ثابت است و عقل سلیم آنها را بدون واسطه تصدیق می‌کند. 
اینگونه قضایا قواعد حاکم بر هرگونه شناخت علمی را تشکیل می‌دهندر 
بدین معنا که روابط معلومات جدید زازهر موضوعی که باشند: ضرورتاً 
تابم ان اصول عام است که عقل به نحو ذاتی به آنها گواهي می‌دهد. 
پنیادی‌ترین اصل متعارف, اصل امتنا ع تناقض است که بدون پذیرش 
ضمنی آن هیچ شناختی امکان‌پذیر نیست (نک: ارسطو, همان, گ ۰720 
سطرهای 15-16 نیز متافیزیک: گ 1005: سطرهای 19-30 گ 
5۵/ سطرهای 8-34). ارسطو در توضیح اصول متعارفه تنها به 
ارلیات یا بدیهیات اولیه پرداخته است, آما منطق‌دانان اسلامی انواع 
دیگری از قضایا مانند محسوسات و مجربات و متواترات را نیز در 
شمار این اصول آورده‌اند (نک: نصیرالاین, اساس, ۳۹۵؛ نیز نک: ه د, 
بدیهیات). 

۳ اصل موضوع قضیه‌ای است کلی و غیر بدیهی که ذاتً ین از 
اثبات نیست: اما در دانشی خاص بدون استدلال پذیرفته می‌شود و 
استنتاج احکام دیگر بر پايذ آن صورت می‌گیرد. جنین قضبه‌ای در 
علمی که آن را اصل می‌گیرد, قابل اثبات نیست, زیرااثبات آن مبتنی بر 
مقدماتی بیرون از حوز؛ آن علم است؛ و اگر فرض شود که چنین 
مقدماتی در آن علم وجود دارد. همانها را باید اصل تلقی کرد. بدین‌گونه 
هر نظام علمی یا مجموعة استنتاجی دارای قضایایی ویژ؛ خود است که 
در آن نظام از درستی آنها نمی‌توان بحث کرد, یعنی نمی‌توان آنها را به 
قضایای دیگری از همان مجموعه حوالت داد. بنابراین, کسی که به آن 

نظام علمی می‌پزدازد. ناگزیر است که آن قضایای بنیادی را بی‌متاقشه به 
عنوان اصل موضوع بپذیرد (ارسط, «تحلیلها», گ :۰76 سطرهای 
17-19 گ 769 سطرهای 13-18؛ ابن‌سینا: منطق,برهان, ۱۸۴ )۰ 

نمونه‌ای از اصول موضوعه, اصول پنج‌گان‌ای است که اقلیدس در 
علم هندسه مطر ح ساخته ات مائند اينکه «داز هر نقطه‌ای به هر نقطة 
دیگری می‌توان یک.خط رامنت رسم کرد6», یا آنکه «هر خطی 
رامی‌توان تا پی‌نهایت. امتداد داد» (ص 2). نیز در طبینیات تدیم این 
گزاره که «جسم مرکب است از ماده و صورت», اصل موضزع 
محسوب می‌شود و اثبات آن موکول به فلسفه اولی است (نک: ابن‌سینا, 
طبیعیات, سماع طبیعی, ۳۵-۳۴). 


اصول موضوعه ۳۰۷ 


اصول موضوعه‌ای که پذیرش آنها آسان نباشد, ((مصادره» نامیده 
می‌شوند. مصادره اصلی است که متعلم نسبت به درستی يا نادرستی آنها 
گمان ندازد.یا آنکة گمان کندآن اصل نادزست است: بنابراین, با آنکه 
مصادره نوعی از اصول موضوعه است و در آغاز علم بدون استدلال 
پذیرفته می‌شود. اصطلاح اصول موضوعه اغلب به قضایایی اطلاق 
می‌شود که به درستی آنها گمان می‌رود (ارسطو, هبان,. گ ت76 
سطرهای 28-34؛ قس: ابن رشد, («تلخیص»,۰)۷۳ 

فارابی مفهرم مصادره را بنط داده؛ آن را علاوه بر مقدماتی که در 
علم دیگری اثبات‌پذیرند, شامل قضایایی نیز دانسثه است که از سائل 
علم مورد بحشند و در مواضع ری از هتان عم تم و آما 
متعلم چون در آغاز نمی‌تواند اد درستي آنها را فراگیرد. آنها را به 
عنوان مبادی می‌پذیرد (ض ۸۸ .)٩*‏ چنانکه ابن‌سینا نیز می‌گویده 
آنچه در مفهوم مصادره بر آن تأکید می‌شود. این است که متعلم گمانی 
برخلاف گفته معلم داشته باشد. می‌توان گفت مصادره مطلبی است که 
متعلم آن رابه سختی می‌پذیرد, گرچه هیچ گمانی هم نداشته باشد؛ وبه 
این ابا مر شامل مقیبات علم اس وم تابن س تارفن که 
از متعلم خواسته می‌شود تا آنها را پیش از آنکه در جای خود تبیین 
شوند. مبنای استنتاح قرار دهد. کر سل رانک 
درستی آن فی‌نفسه روشن است, می‌تواند به اعتباری اصل موضوع, و 
به اعتبار دیگر مصادره شنرده شود ((منعلق, برهان, ۰)۱۱۵-۱۱۴۰۱۱۱ 

فارابی با نسبی شمزدن مفهوم مصادره, آن را به مقدمات بدیهی نیز, 
آنگاه که با شک و انکار تلقی شوند, تعمیم داده است. آنچه از اصول 
متعارفه به شمار می‌آید, برای متعلمی که دچار آفات ذهنی است و 
درستی آنها را درنمی‌بابد بهتر است در قالب مصادره طرح شودتا اوبه 
تدریج با درگ اصول بدیهی خو بگیرد (همانجاها؛ لیز نک : ابن‌سینا, 
همان, ۱۱۱؛تصی الدین, اساس, ۰)۳۹۶ 

برخی از ریاضی‌دانان اسلامی اصول موضوعه را محدود به نوعی 
از مبادی دانسته‌اند که اثبات آنها در علم دیگری صورت می‌پذیرد. از 
این‌رو, مصادرات را قضایایی تعریف کرده‌اند که مبادی علم را تشکیل 
می‌دهند, اما نه از قضایای اولی یا اصول متعارفه‌اند و نه از قضایایی که 
در علم دیگری به اثبات می‌رسند, یعنی اصول موضوعه (نک: خیام, ۴؛ 
برای کاربردهای گوناگون اين اصطلاح, نک: نصیرالدین, ((تجریر 
الکرة...», ۶,((تحریر مانالاوس»۰)۴۰ 

یکی از نمونه‌های مبادی علوم که عنوان مصادره بر آن اطلاق شده, 
اصل پنجم اقلیدس در هندسه است, بدین قرار که ((هرگاه دو خط زاست 
را خطاسومی قطع کند, به طورق که مجموع دو زاویذ.داخلی واقع در 
یک سوی خط قاطع کمتر از ۱۸ باشد, آن دو خط موازی نیستند و اگز 
آمتداد يابند, در همان سویی که مجموع زوایا کستر از ۱۸۰ است. تلاقی 
خواهند کرد». این اصل در شکل متداول‌تر آن چنین بیان می شود: «از 
هر نقطه‌ای می‌توان فقط یک خط راست به موازات < خط دیگری رسم 
کرد» (اقلیدس,همانجا). 


۳۰۸ اصولیان 


اصل یاد شده با آنکه بنیاد هندسة اقلیدسی را تشکیل می‌دهد, 
گزاره‌ای نیست که همچون اغلب اصول موضوعه در دانشی دیگر به 
اثبات رسیده باشد. به همین دلیل, از دیرباز اين اشکال را برانگیخته 
است که چنین اصل اثبات‌پذیری باید اساسا یکی از سائل علم هندسه 
به شمار آید و اگر برای استنتاج پاره‌ای احکام در آغاز به عنوان اصل 
پذیرفته می‌شود. ناگزیر باید در جای دیگری از همین علم درستی آن 
اثبات گردد. کاری که خود اقلیدس به‌آن نپرداخته است (نک: خیام. ۵- 
۶ ابن‌سینا, منطق, قیاس, ۵۳۰ -۵۳۱؛ نصیر الدین,( ال رسال6۰.۰, 
۲ روزنفلد, ۲۰-۱۲). 

آنچه پذیرش برخی گزاره‌های اثبات‌پذیر را به عنوان اصول 
موضوعه در علوم گوناگون ضرورت می‌بخشد, حفظ تمایز علوم و 
استقلال نظانهای علمی انتت: گزاره‌ای که از مبادی علم خاضی نتیجة 
گرفته می‌شود. ممکن است در علم دیگری به عنوان مبنا مقدم پاره‌ای 
استنتاجها قرار گیرد و طبیعی است که بحث درباره خود این گزاره از 
موضوع علم دوع بیرون است. بتابراین: پرداختن به اثبانت جنین 
مقدمه‌ای موجب تداخل موضوع و بی‌معنا شدن تعدد علوم خواهد شد. 
برای مثال برخی مبادی علم مناظر و مرایا (نورشناسی) از مسائل علم 
هندسه به شمار می‌رود و لازمذ تمایز اين دو علم واگذار کردن اثبات 
آنها به علم هندسه است. به همین گونه, علم موسیقی باید پاره‌ای از 
سائل علم حساپ را اصل موضوع قرار دهد (ارسطو, (تحلیلها», گ 
۶۵ سترهای 23-25؛ ابن‌سینا. منطق, برهان, ۱۹۴). تمایز میان 
موضوعات علوم در پاره‌ای از اصول متعارفه نیز باید رعایت شود. 
گذشته از اصولی که هر پژوهش علمی به نحویکسان به آنها وابسته است 
و از آنها دکری به میان نمی‌آید .اصولی که طرح آنها ضرورت دارد و 
برنخی اتتخانجها مستفیا ی ۳ رمبادی 
خاص آن علم درمی‌آیند. چنین اضولی باید در قالبی متناسب‌با موضوع 
علم خاص خود پیان شوند. ارسطو به نمونه‌های از این اصول متعارفه 
در ریاضیات پرداخته است (نک: هسان, گ ا15, سطرهای 39-41, 
گ 76, سعارهای 15-22, گ 882؛ سطر 31 -گ ا88, سطر 30؛ 
تصیرالدین, ((شر ح ۰6۰۰۰ ۰)۳۰۱-۳۰۰/۱ 

اصول موضوع هر علمی اغلب از علم بالاتر که کلیت بیشتری دارد. 
اخذ می‌شود, اما چنین رابطه‌ای را میان دو علمی که بین آنها نسبت اعم 
و اخص وجود ندارد. نیز می‌توان يافت, نظیر حساب و هندسه (ابن 
سیناء همان, ۱۶۸ ).به نظر ابن‌سینا مواردی را نیز می‌توان نشان داد که 
در علم اعم و بالاتر مسأله‌ای از علم فروتر اصل موضوع قرار گرفتد 
باشد, اما جنین اصل موضوعی بر خلاف دو صورت پیشین - که مبادی 
حقیقی علم را فراهم می‌کنند.- مبدأ نسبی و ناظربه وضع متعلم است. به 
هر روی, در چنین مواردی اصل موضوع نباید خود مبتنی پز مبادیی 
باشد که از آن علم اعم گرفته شده است (همان, ۱۵۵, ۰۱۶۸ ۱۷۹؛ 
ابن‌حفيد, ۲۵). 

مایعدالطبیعه یا فلسفة اولی به منزلهٌ علمی که به احکام موجود- از 


آن حیث که وجود دارد - می‌پردازد, از کلیتی برخوردار است که 
موضوعات همه علوم را از آن جهت که مشمول احکام کلی وجودند. در 
بز می‌گیرد.بنابراین, بنیادی‌تزین اضول موطنوعه دز علزم مختلف و نیز 
اصول متعارفة علم به فلسف اولی بازمی‌گردند (ارسطو, «تحلیلها», 
گ 16 سطرهای 14-15, متافيزیک, گ 10619, سظرهای 19-33؛ 
ابن سینا, همان ۴ نیز نک: ابن رشد, شرح..» ۰۲۹۷ ۲۹۸؛ 
ابوالبرکات. ۲۲۷-۱ ۲۲۹). به عنوان مثال اصول موضوعه‌ای 
چون وجود ماد؛ نخستین که از مبادی علم طبیعی شمرده می‌شود. 
تقسیم‌پذیری بی‌پایان مقادیر در ریاضیات, یا وجود مفاهيم اولیث هندسه 
چون نقطه و خط و اشکال هندسی همگی به حوزه بحث فلسفی تعلق 
دارند. 
ماخل؛ پن‌حفيد, احمد, الدر الشید, بیروت, ۰/۱۴۰۰ ۱۹۸؛ آين رشد, محمد, 
«تلخیصی البرهاین», شرح البرهان (هم)؛ همر, شرح البرهان لارسطر, به کوشش 
عبدالرحمان پدری, کریت ۵( ابن سیناء الشفاء, طبیعیات, سماع 
طبیمی, به کوشش سعید زاید, قاهره, ۱۹۸۳ منعلق, برهان, به کرشش ابرالعلا عفیفی, 
قاهره, ۱۹۵۶/۱۳۷۵ منعطق, قیاس, بد کرشش سعید زاید. قاهره, ۱۳۸۳ق/ 
۴ برالبرکات بغدادی, هبالله, المعتبر فی الحکنهة, حید رآباد دکن, ۱۳۵۷+ 
خیام, رسالة فی شرح ما اشکل من مصادرات اقلیدس, به کرشش عیدالحمید صبره, 
اسکندریه, ۱ ۱۹۶م؛ روزنفلد, ب. ار اپ, بوسكرريج, نظریة الخطرط الترازیة فی 
المصادر العربیة, ترجمهٌ سامی شلهوب و کمال نجیب عبدالرخمان, حلب, ۱۴۰۹ق/ 
۰۹ فارابی: محمد. (البرهان»,المنطی, به کوشش ماجد فخری؛ییروت, ۲۱۹۸۷: 
تصیرالدین طورسی, محمد, اساس الا قتباس, به کوشش محمدتقی مدرس رضری, تهران. 
۶ اش همر, (تحریر الکرة و الاسطوالة», ((تحریر مانالاوس», «الرسالة الشالیة» 
مجمرع الرسائل, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۹ق؛ همو, «شرح الاشارات», الاشارات و 
لتتبیهات ابن‌سینا, تهران, ۱۳۷۷ نیز: 
بل :۱956 ر0لنها باه اه هدازماما رختامدنی۸ 
,۵1۱۵ 1976 ۳ 0۵0 .۳ .60 له ادا مادم 
و موز ۲ ,1100041۱ سا ۱۳۰۲۰ ۳ ۱ 


رو ۱9 
محمدجراه انراری 


1 
اصولیان؛ نک: اخباریان. 


آصیلاء شهر بندری در شمال کشور مغرب در ساحل اقیانوسن 
اطلس. نام اين شهر که گفته می‌شود به معنی («نیکو»ست (ابوعبید, 
۲ در منابع اسلامی به صورتهای گوناگون از جمله ازیلا (ازیلی) 
(ادریسی, ۵۳۰/۲؛ لون, ۳۱۱/۱؛ ابن حوقل, ۰۶۰/۱ ۰۶۱ اصیلیی 
(ادریسی, هىانجا؛ اپوعبید. ۷۶۷/۲), اصیله (ابن فرضی, ۲۴٩‏ 
ابرعبید, ۷۹۰/۲؛ ضبی, ۳۲۸؛ ابن عبدالمنعم , ۴۲), ازیلة (اصطخری, 
حدود العالم.. ۱۸۰؛ ضبی, این عبدالمنعم, همانجاها) و گاه زیلا 
(خوارزمی: ۳۴؛ قسن:شهراب» ۴۳: ذیلا) آمده است. ظاهرا دز گویش 
آفریقی, حرف ((ز» به جای. «(ص». معمول بوده اسنت (نک: لئون. 
همانجا). به نظر می‌رسد که اين نام برگرفته از واژ؛ زلیس" (استرابن. 
7) ,زیلیس" ویا زیلیا ست (512). 
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از تاریخ کهن این شهر که احتمالا در اصل مرکز تجارتی فینیقی بوده 
(همانجاء نیز ن5: بستانی, ۳۷۱/۱۴؛ عصفور, ۷۰). آگّاهی روشنی در 
دست نیست. منابع جغرافیایی اسلامی اصیلا را از شهرهای اقلیم هفتم 
(خوارزمی, سهراب, هانجاها) دانستهاند که از آنجا: به اندلش 
می‌رفته‌اند. این شهر از توابع طنجه بوده. و تا فاش ۸ مرحله فاصله 
داشته است (اصطخری, ۰۴۱۰۳۹ ۳۹؛ ابن‌حوقل, نیز حدود العالم, 
همانجاها؛ اشکال العالم, ۶۳). ابوعبید بکری (د ۳۸۷ق) وصف جامفی 
از این شهر به دست داده است. وی اصیلا را شهری نوبنیاد و اولین شهر 
در برابز کفار از سست غرب خوانده است که تا طنجه یک مرحله فاصله 
داشت. شهر در زمینی هموار در ساحل دریا ردر میان تیه‌هایی کوچک 
راقم بود که دیواری با ۵ دروازه آن را در برمی‌گرفت. مسجد جامع آن با 
0 ضحن بر دربا مشرف بود. گورستان شهر در سوی مشرق قرار داشت. 
گذر بندرگاه امن آنجا از شرق بود. در سمت قبله و مغرب اصیلا 
دسته‌هایی از قبایل بربر لواته و هواره ساکن بودند و در هر دو سو 
خندقهایی قرارداشت (۷۹۲-۷۹۰/۲؛نیز نگ: ابن عذاری, ٩۲۳۵-۲۳۲/۱‏ 
این عبدالمنعم, همانجا). به کفتة اب حوقل (۰۷۹/۱ ۱۰۴-۱۰۳) 
فرآورده‌های کشاورزی این شهر مانند جو و گندم فراوان بود و ساکنان 
بربر معیشتی فراخ در نهایت وفورو ارزانی داشته‌اند (نیز نک: مونس, 
٩۵۸۶-۵۵‏ لون, ۰)۳۱۲/۱ 

اپن عذاری به نقل از المسالک و السالک محمد بن یوسف قروی: 
معروف به وراق (۶۳-۲۹۲ق) جغرافی‌نگار اندلسی, اصیلا را از 
شهرهای کهن و باستانی ساحلی می‌داند که در اثر پیشروی آب دریا 
ویران, و بعداً از نوساخته شده است (۲۳۲/۱), ام وي از تاریخ این 
بازنتازی یادنمی‌کند (نیز نک: مونسن؛ ۷۴-۷۳)؛ گرچه بزخی روایات 
تاریخی (مثلانک: اصطخری, ۴۴؛ اخبار مجموعةه, ۶۲) از وجود اين 
شهر در آستانة استپلای آمویان بر اندلس حکایت دارد. ون افریقی 
(حسن وزان فاسی) روایتی. متفاوت. و مفصل‌تر در اين پاره آررده 
است. به گفته وی این شهر به دست رومیها ساخته شده بود, و از سوی 
آنان, امیز سبته بر آنجا فرمان می‌راند. پس از دور؛ استیلای کنها, 
مسلمانان در ۴٩ق‏ آنجا را گرفتند و ۲۲۰ سال (تا حدودسال ۳۱۴ق) در 
تصرف خود داشتند. در این زمان انگلیسیها به تحریک گنها با نارگانی 
بزرگ به آنجا مجوم بردند و آن را به آتش کشیدند و کشتار کردند. پس از 
این اصیلا نزدیک بهء ۳۰ سال ویران و متروک بود. تا اینکه خلفای قرطبه 
آن را به نحوی بهتر از گذشته بازسازی کردند و مردم آنجا به روت و 
فرهنگ و جنگاوری شهره شدند. (۳۱۲-۳۱۱/۱)..اما ابوعبید بکری 
بنیاد و بازسازی اين شهر را به زمانی پیش‌تر از این یمنی پنن از دومین 
ورود. نرمانها (روایات اسلامی: مجونن یا اردمائیین) به بندرگاه این 
شهزیاد می‌کند. به گفت وی آنان بار نخست در ۲۲۹ق به بهانه استخراج 
اموال و گنج پدانجا آمدند, اما پس از مداخله بربرها راهی اشبیلیه در 
اندلس شدند. بار دوم نیز که جریان باد کشتیهای آنان را از اندلس 
بدیی‌سو آورد, شمار بسیاری از کشتیهای آنان نزدیک درواز؛ بندرگاه 


اصیلا ۳.۹ 


شکسته شد (۷۹۲-۷۹۱/۲)؛ از این‌رو. این دروازه را تا روزگار ابوعبید 
بکری, درواز؛ مجوس می‌نامیدند. بعدها مردم در محل اصیلا پایگاهی 
(زباطی) نناختند و مناجدی در آنجا پنا کردند ومزدم ازهر جا بدان رو 
آوردند. بجز بازاز دائمی, در بازار بزرگی نیز که سالانه ۳ بار برپا 
می‌شد. مردماتی از اندلس و دیگر جاها با کالاهای گوناگون بدانجا 
می‌آمدند. به تدریج در آنجا ساختمانهایی بنا شد و شهر رو به آبادانی 
نهاد (هسانجا؛ نیز نک: ابن اثبر, ۱۶/۷- ۰٩۰۰۱۸‏ که از دو بار تهاجم 
مجوس به اندلس در ۲۳۰ و ۲۴۵ق باد کرده است؛یعقوبی. ۰)۳۵۴.. 

بر این اساس به نظر می‌رسد که اصیلا به روزگار ادریسیان در مغرب 
اقصی (۳۶۳-۱۷۲ق) به رونق و شکوفایی رسیده بوده است, وقتی 
محمد بن آدریس حسنی در ۲۱۳ق به حکومت رسید و در فاس مستقر 
شد, حکومت شهرهای اطراف را به برادران خویش واگذارد (ابوعبید, 
۲ قس: ابن ابی زرع, الانیس..., ۵۱؛ ابن خلدون: ۲۷/)۱(۴- 
۸). از روایت ابوعبید برمی‌آید که اصیلا در این هنگام هنوز به صورت 
شهری درخور توجه در نی مده بود. نخستین بار قاسم بن ادریس به دنبال 

ستیز با محمد و دیگر بزادران خویش راهی اصیلا شد و آنجا راتصرف 

کرد. وی بارو و کاخی برآورد و گویا پس از این بود که زهد و ورع پيشه 
کرد و در مسجدی که در. اصیلا بر ساحل دریا بنا کرد, به. عبادت 
پرداخت. پس از او پسرش ابراهم بر آنجا حکومت یافت .وی‌با عمربن 
حفصون که در شیر (اندلس) بر دولت اموی شوریده بود. مکانباتی 
وتان کی کاس آنجا را در دست گرفتند. از این میان 
حسن حجّام والیانی بر آنجا می‌گماشت (ابوعبید, ۷۹۲/۲, ٩۸۰۷-۸۰۶‏ 
ابن عذاری, ۲۳۴-۲۳۳/۱؛ ابن ابی زرع: همان, ۵۲؛ ابن خلدون, 
همانجا). مدتي پس از اين,جفرافی‌نگارانی چون اصطخری(ص ۴۱) و 
مولف حدود العالم (ص,۱۸۰) از اصیلا به عنوان شهری بزرگ یاد 
کرده‌اند. 

در ۳۷۳ق, موسیبن ایی العافیه که به نام عبدالرحمان الناصر امیز 
اموی اندلس, و به. ضدیت با فاطمیان آفریقیه, در سرزمین عدوه دعوت 
آغاز کرده بود (ابن حیان, چ مادرید, ۳۶۹/۵), سراسر مکناسه را به 
سلطه درآورد و ادریسیان را از فاس و اصیلا و شهرهای دیگر مغرب 
بیرون راند و بر این منطقه چیره شد (ابوعبید, ۷۹۲/۲؛ ابن ابی زرع. 
هسان, ۸۳ -۸۴؛ سلاوی, ۱۸۶/۱). به دنبال آن وی حاکمی بر اصیلا 
گمارد و مردم والی اندلس را گردن نهادند رابن حیان, همان ۳۲۵/۵- 
۳۶ این عذاری, ۰)۲۳۴/۱ 

گفتنی است که آمیر این شهر در ۳۲۲ق بر حکومت اندلس شورید. 
از این رو خلين اموی با فنرستادن ناوگان: خویش بة" فزماندهبی 
عبدالملک بن سعید بن ابی حمانه آنجا را به اطاعت با زآورد و ابزاهیم 
ابن علا یکی از برنرهای وفاداز به امویان را بر آنجا.گماشت و نیرویی 
نظامی در اختیار او قرار داد (ابن حیان, همان: ۳۴۷/۵). اگرچه در 
همین سال (۳۲۳ق) گروهی از وابستگان ادرینیان به تام بنی میاله, به 
هنگامی که اشکر اندلس با فاطمیان درگیر بود, برای باز پس‌گیری 


۳۰ اصیلا 


اصبلا دست به کار شدند, اما این تلاش بی‌نتيجه ساند (همان, ۳۴۹/۵). 
بدین‌سیب, ابن ایی العافیة مکناسی در ۳۲۳اق در نامه‌ای به خلیفه اندلس 
بر ضرورت گسیل داشتن نیروابرای حفظ طنجه و اصیلا که موقعیت 
نظامی آسیپ‌پذیرتری داشت, تأکید کرد (همان, ۳۷۱-۳۶۹/۵). اما با 
تهانجم مجدد ادریسیان که چند سال پس از اين روی داد به‌رغم کمک 
نظامی شهر سبته که ه دستور خلیفه اندلس به آنان پیوست. اصیلا در 
۶ به تصرف ادریسیان درآمد (ابن عذاری, ۲۳۴/۱- ۲۳۵): به هر 
روی.بعدها ادریسیان توانستند قدرت خویش رابا وفاداری به حکومت 
قرطبه تبیت کنند. ابوالخیش احمد ین کنون (قنون) مشهور به الفاضل با 
فرمانبرداری از عبدالرحمان التاصر, در ۳۳۷ق سبته و طنجه را به او 
واگذار کرد و به همراه دیگر ادزیسیان در اصیلا و بصره مستقر شد (ابن 
ابی زرع؛ همان, ۸۸؛ قس: ابن قاضی, ۱۱۲-۱۱۱/۱)- به اين ترتیب. 
قلنرو کسترد؛ این دولت در سراسر مغرب اقصیم, بر اثر فشار دو قدرت 
بزرگ فاطمیان مصر و افریقیه و امویان اندلس,به اصیلا و بصرة مفرب 
(نک: این ابی دینار,۷۶: اصیله) محدود گردید (ابن قاضی۱۷۷/۱۰)- 

سالها بعد که کار حسن بن کنون (حک ۶۳-۳۴۳ ق). جانشین 
بوالعیش احمد با اعلام جانبداری از فاطمیان بالا گرفت (نک: ابن 
حیان. چ بیروت» ۱:۲), وزیر و سردار اندلسی محمد بن قاسم پن 
ظملس در اواخر سال ۳۶۱ق با لشکر اندلس شهر اصیلا را گشود. وی 
وارد سجد جامع شهر شد و منبری را که به نام معذ بن اسماعیل 
پیشوای شیعه به تازگی برپا شده بود. برکند و سوزاند و کتیبه‌ای را که به 
نام او منقوش بود. بررچید و به همراه نامه‌ای نزد خلیفة اندلس فرستاد 
(همان, ۹۱-۹۰؛ ابن عذاری, ۲۳۶/۲). چندی پس از مکاتبة گم 
الستنصر در جمادی‌الاخر .۳۶۲ پا سرداران خویش در طنجه, و 
عبدالرحمان بن پوسف بن ارمطیل فرمانده اصیلا(نک: این حیان, همان, 
)٩۷-۶‏ در نبردی شدید که در همین سال میان این سرداران با حسن بن 
کنون روی داد. حسن هزیمت یافت و فتح‌نامه‌ای از سوی ننرداران 
ستقر در اصیلا پرای حکم فنرستاده شد (رهمان, ۱۰۳-۱۰۲؛ ابن 
عذاری, همانجا). با این حال تا مدتی بعد نیروی دریایی اندلس با 
استقرار در طنجه و اصیلا همچنان درگیر نبرد با حسن بود (نگ: ابن 
حیان, همان, ۰۱۱۶ ۱۳۶). 

در اواخر سد؛ ۴ق با بالا گرفتن کار زیری بن عطیه در مغرب و 
مخالفت با این ابی عامر که بر دستگاه خلافت اندلس چیره شده بود, ابن 
آبی عامر غلام خود واضح را حکومت مفرب داد و برای نبرد با زیری 
گیل داشت. وی بر دژ اصیلا مستولی شد و سپاهیان زیری را در 
تواحین اصیلا هزیمت داد (ابن خلدون, ۰)۴۷/)۱(۷ در این دور؛ ضعف 
و اتحطاط امویان, هنگامی که سلیمان المستعین پسر حکم دوبازه قدرت 
را در اندلس به‌دست. گرفت(۴۰۷-۴۰۳ق),حکومت‌شهرهایی از مغرب 
رابه علویان بنی حمود که نسب به ادریسیان می‌بردند. سپرد. از این میان 
قاسم بن حمود ولایت اصیلا و طنجه یافت (ابن غذاری: ۱۱۳/۳,-۱۱۴؛ 
ابن خطیب, اعمال.۰۰, ۱۱۹ 


نزدیک یک سده و نیم بعد, در اواسط سده #۶ق, ادریسی (د ۵۶۰ق) 
از اصیلا به عنوان شهری خْردیاد کرده است که تنها قسمت کوچکی از 
آن برجای مانده بود (۵۳۰/۲): پس از این دیری نکشید که ضبی (ص 
۸) ر یاقوت (۳۰۲/۱) از آن به عنوان شهری ویران یاد کردند. در 
۳ نیز فقیه ابوالقاسم محمد بن احمد عَرّفی که براثر ضعف حکومت. 
موحدان در مفرب, حکومت مستقل سبته را در دست گرفته بود (2۳۷ 
#۷ ) ,با فرستادن نیروبی به اصیلاء مرکز آن شهز را که از سکنه خالی 
شده بود. از بیم استقرار دشمن ویران ساخت. (ابن. ابی زرع؛ 
لخیرة.۱۰۱,.۰.الانیس, ٩۳۰۴-۳۰۳‏ مقری, ۳۷۴/۲؛سلاری, ۳۴/۳). 

پس از ظهور امیر ابرسالم ابراهیم حاکم مرینی (ح5 ۶۲-۷۶۰ق) 
در صحنه حوادث مغرب, چیزی نگذشت که اصیلا و سپس طنجه و 
سبته سلطذُ او را گردن نهادند (ابن خطیب, الاحاطت. ۱۳۱۵/۱ 
نفاضه..., ۲۳۴,۲۳۲ نیز نک: عبادی, ۲۷-۲۶). در این دوره بود که ابن 
بطرطه به هنگام سیاحت خود در شهرهای مغرب اقصی چند ماهی را در 
اصیلا گذراند (ص ۶۷۲). آما هیچ‌گونه رصفی از دیدار خود به دست 
نداده است: 

کته می‌شود که در قرن ٩ق/۱۵م‏ تجارت در اصیلا از رونق 
برخوردار بوده است. چه, در لدنله که در مقابل طنجه. مصیبت 
دامنگیر پرتغالیها شد. بازرگانان بهود و کارگزاران جنوایی ‏ قشتالی: 
در آنجا حضور داشته‌اند؛ چنانکه سلاطین وظاسی فاس اصیلا را از 
مراکز مهم خود کرده بودند ( *1ظ). 

از اواخر حکومت مرینیان در مغرب اقصی ۵٩۲(‏ -۹۵۷ق) دورة 
جدیدی از تاریخ این منطقه آغاز می‌شود. چه. از این زمان پرتغالیان بر 
پیشتر بندرهای مغرب اقصی استیلا یافتند. در ۱۴۷۱/۸۷۶م اصیلا پد 
دست آنان سقوط کرد (زرکشی,۱۵۸؛ سلاوی, ۱۱۰/)۲(۴؛ قس:للون, 
۱) )رو تمام مردم آنجا در اسارت به پرتغال منتقل شدند. در این میان 
محبد وطاسی (معروف به پرتفالی) ۷ ساله بود.که منلطنت فاس را 
برعهده داشت (همانجا). ان حمله به فرماندهی آلفونسوی پنجم (حک 
۱۴۸۱-۸م) ملقب به افریقی و کمک پسرش که بعداً با عنوان ژان 
دوم پادشاه پرتفال شد. صورت گرفت. به دنبال سقوط اضیلا, طنجه نیز 
به‌راحتی به تصرف مهاجمان درامد. حاکمان جدید در اصیلا قلعه‌ای 
مستحکم ویک زندان وبارویی که تمام شهر را در بر می‌گرفت, ساختند. 
آثار اين استحکامات تا به امروز باقی ابست (512؛ نیز.نک: بستانی, 
۴ 

سلطان محمد پس از آزادی و به قدرت رسیدن, بارها کوشید از 
پرتغالیان انتقام. و اصیلا را بازپس گیرد. در نخستین و خطرناک‌ترین 
این حملات که در,۱۴٩ق/۱۵۰۸م‏ روی.داد, وی با لشکریان: خود به 
اصیلا هچوم برد و بخش بزرگی از باروهای شهر را ویران کرد و وارد 
انجا شد و کلیه اسرای مسلمان را آزاد ساخت, اما مسیحیان به قلعه پناه 
بردند و با بهره‌گیزی از ناوگان کوچکی که از پرتغال به کمک آمد و 
به‌زودی با ناوگان بزرگ آسپآنیایی به فرماندهی پدرو ناوارو تقویت شد, 


نجات یافتند و سلطان محمد وطاسی ناگزیر به خروج از اصیلا شد و 
پرتغالیان شهر را استحکام بخشیدند (لئون, 1312:۳۱۳/۱). سلطان فاس 
دوه بار دیگر در فاضلهٌ شالهای ۹۲۱-۹۱۴٩ق‏ به حملاتی برأی تصرف 
اصیلا دست زد, امانبه گفته للون افزیقی (همانجا) که خود در اين 
ت شرکت داشته است, هر با با برجای گذاشتن کشته‌هایی مجبور 

به عقب نشینی شد, 

در شعبان ۹۵۷/ارت ۱۵۵۰ ژان سوم (حک ۱۵۵۷-۱۵۲۱م) پادشاه 
پرتغال چند هفته پش از تخلیة قصنر صفیر فرمان ترک اصیلا را داد تا 
تمام نیزوهایش را در طنجه و سبته در شمال مفرب متمرکز کند, از 
این‌رو شهر به تصرف سلطان محمد سعدی درامد ( 512؛ بستاتی, ۸۱۴ 
0۳۷۲ ۱ 

پرتغالیها در ۱۵۷۷/۵۹۸۵ به فرماندهی پادشاه سباستیان (۱۵۵۷- 
۸ م) اقدام به اشفال اصیلا کردند. سپاه مسیحی در اصیلا پیاده شد ز 
از آنجا بود که در ۲۹ ژوئیذ ۱۵۷۸ برای مصاف با سپاه مراکش خارج 
شد. پس از آن فیلیپ دوم پادشاه پرتفال که از ۱۵۸۰ بر تخت سلطیت 
نشست, شهر را در ۱۵۸۹/۹۹۷م به سلطان منصور سعدی بازپس داد. 
مضرب اسماعیل بن علی در ۱۶۹۱/۱۱۰۲ آنجا رابازپس گرفت 
( 817؛ بستانی, هسانجا؛ نیز نک: سلاوی, ۷۸/۵ ۰۱۱۹ ۰)۷۷/۷ از این 
تاریخ به بعد اصیلا دوره‌ای آرام و تاریک را گذراند. به هنگامی که 
اسپانیاییها در ۱۲٩۱م‏ دوباره انجا را اشغال کردند,بخشی از قلمرو تحت 
سلطة شریف ریسونی را تشکیل می‌داد. سرانجام در ۱۹۵۶ اصیلا به 
پادشاهی مغرب با زپس داده شد ( ۱1212 بریتانیکا , 1/634). 

در. اصیلاً اد اسلاعی چندی از: دور سعدیان و علویان مانند 
باب‌الحبل, باروهای پیرامون شهر قدیم, باب البحر, و همچنین قصری 
که مولای احمد ریسونی ساخت, برجای مانده است. قصر یاد شده با 
صحن و سالنها و اتاقهای مزین و منقوش به اشکال هندسی زیبا, اثری 
شگفت در معماری. است. از دور سلعلة پرتغالیها نیز صومعه‌ای با 
ساختمانی چشمگیر در بالای باب البحر هست که ساکنان شهر آن را 
«القمراء» می‌نامند. گفته می‌شود که دختر پادشاه پرتغال برای مشاهده 
سواحل سرزمینش فرمان ساختن آن را دده است (صدیق,۵۷). 

از اصیلا علمایی نام‌آور برخاسته‌اند. از اين جمله می‌توان از 
ابومحمد عبدالله بن ابراهیم اصیلی (د.۳۹۲ق), فقیه. متکلم و اشنا به 
حدیث یاد کرد (ابن فرضی, ۲۴۹؛ ضبی, ۳۲۷- ۱۳۲۸ ابن عبدالملک. 
۲۵۳-۶ ). 

شمار ساکنان اصیلا: براساس آمارهای اسپانیایی, از بیش از 
۶هزار تن در ۱۹۳۵م. به‌حدود ۱۶ هزاز تن در ۱۹۴۹ افزایش یافت که 
بیشتر . آنان: را.سبلمانان:اقلیتی. ناجیز بهودی و شماری. اندک از 
سیحیان که بیشتر اسپانیایی هستند. تشکیل بی‌دهند ( *11» قس: 
بریتانیکا, 1/634). 


ماخذ:: ابن ابی دینار» محمد, المونس, به کوشش محسد شمام؛ تونس, ۱۳۸۷ ق؛اين ای 


اضافه ۳ 


زر ع علی,الائیس المطرب, رباط, ۲ ۷ ٩۱؛‏ هم الذخیرة السنية, رباط, ۲ ۱۹۷م؛اين 
اثیر, الکامل؛ ابن بطرطه, رحلة, بیررت, ۴/۱۳۸۴ ۱۹۶م؛ این حوقل, محمد, صورة 
الارض, به‌کرشش کرامرس, لیدن, ۳۸٩۱ع؛‏ این حیان, حیان, المقتبس, بهکرشش 
چالمتا و دیگران, مادرید, ۹ همان, به کوشش عبدالرحمان علی حجی, ببررت: 
۵۴ مین خطیب, محند, الاحاطة, به کرشش محبدعندالله عنان, قاهره: 
۹۱۵۵۷۵ ۱ همو, اعمال الاعلام, به کرشش لوی پرووانسال, بیروت, ٩۱۹۵۶‏ 
هس تفاضه الجراب, به گرشش احمد مختار عپادی و عبدالعزیز اهرانی, قأهره, 
دارالکاتب العربی؛ ابن خلدرن, العبر؛ ابن عبدالملک, محمد. الیل و التکسله, به‌کوشش 
احبان عباس, بیروت. ۷۳٩۱م؛‏ ابن غبدالمنعم حمیری, الررض المعتلار, به کرخش 
اخنان عباس؛ پیررت, ۷۵٩۸۱؛‏ ابن غذاری, احمد. الییان العفرپ؛ په‌کوشش کرلن و 
لری پرورانسال, لیدن» ۱-۱۹۴۸ ۱۹۵م؛ ابن فرضی, عبدالله, تاریخ علماء الاتدلن, 
قاهره, ۶ ۱۹۶م؛ ابن قاضی, احمد, جذدوة الا قتباس, رباط,:۱۹۷۳؛ ابوعبید بکری, 
عبدالله, السالک و السالک, به کرشش ران لون و فره, ترنس, ۱۹۹۲؛ اخبار 
مجموعة, مادرید,..۱۸۶۷ع! ادریسی». محمد,. تزهة. المشتاق,. بیررت؛. 8۱۴۰۹ 
۹+ اشکال العالم: منسرب به بوالقاسم جیهانی, ترجمذ علی بن غبدالسلام کانب, 
به کرشش فیروز منصرری, مشهد, ۱۳۶۸ ش؛ اصطخری, ابراهیم, مسالک و ممالک, 
ترجنهُ فارسی, به کرشش ایرج افشار, تهران: ۱۳۴۷ش! بستانی؛ حدرد العالم» به 
کزشش منرچهر ستوده: تهران: + ۱۳۴ ش؛ خوارزمی: محمد, صورة الا رضن, به کرشتن 
هانس فرن مژیک: رین, ۲۶/۱۳۳۵ ۱۹م؛ زرکشی, محمد, تا ریخ الدولتین الموحدیة 
و الحفصية, تونس؛ ۱۸۱۱۶۴ نلاوی: احمد, الاستقضاء, به کرشش جعفر ناصریو 
محند ناصری, دارالبیشاء: ۱۹۵۶-۱۹۵۴؛ سهراب, عجائب الاقالیم السیمة, به 
کرشش هانس فرن مژیک, وین, ۱٩۲۹/۱۳۴۷‏ م؛ صدیق بن عربی, المفرب, بیررت» 
۰۴ شبی, احمد, بفیة الملکسن, مادرید, ۸۱۸۸۴؛ عبادی, احمد 
مختار, مقدمه و حاشیه پر تفاضة الجراب (نگ: هد ابن خطیب)؛ عصفور, محمد 
ابوالمحاسن, المدن الفيتيفية: بیزوت, ۱۹۸۱؛ لثرن افریقی: خسن, وصف افریقیا: 
ترجه محند حجی و محمد اخشر, بیروت. ۱۹۸۳م؛ مقری, احمد, ازهار الریاض, 
به‌کوشش مستلفی سقا ر دیگران, قاهره, ۰/۱۳۵۹ ۱۹۳م؛ مونس, حسین, تاریخ 
الجفرانية و الجفرافیین فی الاندلس, قاهره, ۰۶ ۱۴ق|۸۴ ٩۱۹‏ یاقرت, بلدان؛ یعقربی, 
احمد البلدان, به گوشش دخریه, لیدن, ٩۱‏ ۱۸م؛نیز: 
ها ما ریوب ۵ رفه۱٩‏ ا ۱986 مع رز 
۰ ۱۱0ص 
محمدرضاناچی 
(ضافه. اصطلاحی در دستور زبان: ۱. در دستور زبان فازسی, 
۲ در صرف و نحوعریی: 
۱.(ضافه در دستورزپان فارسی: اضافه نسبت دادن اسمی است 
به اسم دیگر چون ((کتاب معلم» که در اين عبارت, کتاب به معلم نسبت 
تعلق دارد. در اینگرنه ترکیبات جزء اول را مضاف و جزء درم ۳ 
مضاف‌الیه گویند. میان مضاف و مضاف‌الیه تفایر شرط .است» یعنی 
نمی‌توان اسمی را ب همان اسم اضافه کرد. مگر آنکه دز معنی متفاوت 
پاشند (نک: نجم الغتی, ۶۵۲-۶۵۱), چنانکه در ترکیباتی چون «دوستِ 
دوست» و نثظایر آن مراد گوینذه دو شخص مختلف است, گرچه الفاظ 
یکی است: روشن است که ترکیباتی چون «مرد مرد» و نظایر آن 
ترکیبات رصفی است, نه, اضافی. مضاف و مضاف‌الیه ممکن است. 
مفرد. پا جمع, بسیط يا .مرک باشنده مثال: باررانهاي. هفتذ گذشته 
کشتزارهای گندم و جو را سیراب کرد: 
مراد از‌ترکیب اضافی تعریف و تخصیص است و مطباف‌الیه معنای 
مضاف را عقید و محدود می‌کند و بدین‌سان, اسم مضاف پیش از: 


۳۲ اضافه 


پیرستن مضاف‌الیه معمولاً نکره است, و پس از آن به نوعی تعریف و 
تخضیص می‌یابد و از حالت نکره بودن محض بیرون می‌آید, مگ رآنکه 
خود در اصل اسم غَلم باشد ویا از جهت دیگری معرفه شده باشن, مثال: 
پل/پل زاینده‌روداپل زاینده رود اصفهان, 

مضاف‌اله با کسرة اضافه به مضاف می‌پیوندد. و این کسره در 
رسم‌الخط قدیم گاهی به شکل ««ی» نوشته می‌شده است (نک: معین, 
۲۹-۸). درصورتی که مضاف به یکی از مصوتهای ۸ 82.0۰6 1 ختم 
شود. کسرة اضافه ب یای مکسور (18-) بدل می‌شود. و در حقیقت یک 
«یای وقایه» مصوّت آخر مضاف را از کسرة اضافه (/۵/) جدا می‌کند 
(نک: شمس قیس, ۲۴۳-۲۴۳). درمورد کلمات مختوم به های بیان 
حرکت (های غیرملفوظ) (0-/0-) این پای وقایه به صورت یای مرخم 
(کوتاه شده,به شکل همزه) بالای حرف ((ها» قرار می‌گیرد؛ مشال: خانة 
معلم؛ رادیوی تهران؛ سرمای زمستان؛ سکوی خانه. در نظم گاهی لازم 
می‌شود که اين یای مکشور ساکن باشد (متال: گر خدا خواهذ که پر 
کس درد...), یا از تلفظ ساقط شود (مثال: پرستنده باشیع و جوینده 
راه...). در اسمهای مختوم به واو بعد از ضمه یا فتحه (2۷-/-20۱۷) و 
نیز یای بعد از فتحه یا کسره (0-/(۵-)» کسرة اضافه به حرف واو ویای 
پایانی افزوده می‌شود, مثل خسرو خاور پرتو خورشید, در پي او 

در نظلم گاهی کسر؛ُ اضافه به ضرورت وزن باید بلند (به اشباع) 
تلفظ شود, چنانکه در اين مصرا ع: دل عاشق به پیفامی بسازد. 

در زبانهای هند و اروپایی اسم برحسب کاربرد در کلام دارای 
حالات مختلف بوده (چون فاعلی, مفعولی, اضافه. ندا....), و در 
بعضی از آنها, چون هندی باستان اسم در ۸ حالت صرف می‌شده است. 
تحقیقات زبان‌شناسی تاریخی و تطبیقی نشان داده است که شکل گرفتن 
این حالتهای صرفی و تمایز آنها از یکدیگر به تدریج و در طول زمان 
روی داده, و با انشعاب آنها به شاخه‌های فرعی تکامل و گسترش یافته 
است (نک: میسراء فصل 9). حالت اضافه در اين زبانها دزستاکهای 
مختوم به ۵-* (۸- در هندی باستان و پارسی باستان) _ب که بیشترین نوع 
ستاکها را شامل‌می‌شود. در مفرد مذکربا نشانه‌صرفی (شناسف) 0 
(هندی باستان: 58-, پارسی باستان 11(2-) و در جمع مذکر با نشانة 
صرف ی 0-* (هندی‌باستان‌و پارسی‌باستان 31181-)مشخص‌می‌شده 
است (فس: در پارسی باستان 0:51 1:01 - برادر کمپوجیه؛ 
مه رن د رفک دنرزتل درتک(< شاه شاهان). 

اما در مراحل نخستین رشد اين زبانها حالت اضافه صورت نحوی 
خاصی نبوده, بلکه اسمی در حالت فاعلی, با نشانةً صرفی 5- * بوده 
است که کاربرد وصفی داشته: و مانند یک ضفت معنای مضاف را مقیذ 
و محدود می‌کرده است. بازماند؛ این نوع ترکیب هنوز در پسیاری از 
زیانهای اين خانواده دیده می‌شود. چنانکه: در سنسکریت واژه‌هایی 
چون تاناو5رده1 (< کنیززاده), ناهوفدرااهد ( صاحب گردونه), 
اه وهه (ع خداوند بیشه) از این نوع است (نک5: همو, 96 ,90 ,89؛ 
بارو. 212؛ میه, 345-346). در زبان انگلیسی نیز ترکیباتی جون 


6 (< زن خانه) و ۵828:ط 962 (< نسیم دریا), از دو اسم 
تشکیل یافته‌اند که اسم اول در حقیقت کاربرد وصفی دارد و به نوعی 
اسم دوخ را توصیف می‌کند: دز فازسشی: دز ترکیباتین چون «آب راه» 
(راء آب/آبی), «سنگ فرش» (فرش سنگی), «آهن آلات» (آلات 
آهنی) -- که از نوع اضافة مقلوب و دارای همین ویژگیند - اسم اول 
همچون صفتی است که معنای اسم دوم را تا حدودی محدود و متید 
می‌کند (نکد همانجا). 

صورت معروف ترکیب اضافی که در آغاز اين گفتار بدان اشاره شد, 
اصل و منشاً دیگری دارد, و کسر؛ اضافه میان مضاف و مضاف‌الیه در 
پارسی باستان ضنیر موصول ۱98 بوده که جملةُ تبعي خبری را به مبتدا 
یا سنژالیه جملاٌ اصلی می‌پیوسته است. جملذ تبعی خبری در این 
کاربرد با حذف فعل رابطه, به‌صورت اسمی یا صفتی برأی تعریف و 
تخصیص یا تحدید و توصیف معنای مستذالیه .یا متمم آن عمل می‌کرده 
است, مانند ناع100 ها ماقناهع (ع گرماته که مغ (است) < کومات 
مغ), ۵08 ترا مت (< سپاه که از آن من (است) < سپاه من), 
سقتودط ماقنبامه مرن قلعمصمتنته رع آهورآمردا که پزرگ‌ترین 
بغان است) ‏ اهورا مزداي بزرگ‌ترین بغان). 

ضمیر موصول 1۱8 با اين کاربرد خاص, در پارسی میانه (پهاری 
ساسانی و اشکانی) به‌صورت 1-/18- (وهزوارش 2۷), و در پازسی 
دری و لهجه‌های غربی دیگر به‌صورت کسرة اضافه و کسر؛ موصوف 
درآمده است (ن5: کنت, 84-85؛ نیبرگ, 13/105-106؛ برای آگاهی 
بیشتر, نگ برونر, 10-17؛بویس, ۰)28-47 

مضاف‌البه اگر از انواع ضمایز منفصل (شخصی, مشترک یا 
اشاره) باشد, کسرةاضافه طبق قاعد؛ کلی پیش از آن می‌آید و دو جزء 
ترکیب را به هم ربط می‌دهد (مثال: کتاب من, غمخوار.خویش, سخنانِ 
اینان), اما اگر از ضمایر متصل باشد, در زیان گفتار و نوشتار متدارل 
امروزی: رابط میان در جزء ترکیب در ۳ شخض مفرد فتحه (مثال: 
کتابی کتابّت. کناتش), و در ۲ شخص جمع کسره (مثال: کتاپمان, 
کتابتان, کتایشان) خواهد بود؛ ولی اگر مضاف به های بیان حرکت 
(۵-/0-) ختم شود, در ۳ شخص مفرد یک همزه یا الف مفتوح میأن 
مضاف و ضمر متصل قرار می‌گیرد (مثال: خانه‌ام, دیده‌ات. نامه اش) 
ودر ۳ شخص جمع معمولا مضاف بدون کسرة اضافه به ضمیر می‌پیوندد 
(مثال: خانه‌مان, نامه‌تان, بچه‌شان). اگر مضاف به مصوتی غیر ا های 
بیان حرکت (ع-/هد) ختم شده باشد, در ترکیب اضافی یک بای 
وقایه (-(-) میان مضاف و ضمیر متصل قرار می‌گیرد که در ۳ شخهن 
مفرد. حرکت فتحه دارد (مثال: کتابهايم. بویت : بازتش) و در ۳ 
شخص جمع حرکت: کنره (مثال:کتابهایمان. گیسویتان, بازیشان): 
گاهی به ضرورتٍ رزن در شعر و یا برای سهولت تلفظ در مجاوره این 
یای وقاهبعد از مصوتها از تلفظ ساقط می‌شود (مثال: کارهام زاوت, 
بازیش). 

در ترکیب اضافی گاهی به سبب کثرت استعمال کسره مضاف در 


تلفظ ساقط می‌گردد, چون پدر زن, صاحبدل, دخترعموء زیردست. 
سرپنجه. این عمل را فکت اضافه و اینگونه ترکیبات را اضافة مقطرع 
گفته‌اند (دستگیر. ۰)۱۳۱ در ترکیبی که مضاف‌الیه با لّث (/۱) آغاز 
شود, گاهی کننر؛ اضافه ساقط می‌شود. مانند ریم آهن, به نام ایزد. 
زیراب , هرگاه مضاف و مضاف‌الیه به نوعی ترکیب شوند که به صورت 
یک اسم واحد درآیند, کسرة اضافه از میان آنها ساقط می‌شود, مانند 
گلنار, پستان‌سرا, تبرزین (برای انواع اين نوع اضافه. نک: معین, 
0۷۳۵۳۸ 

فک اضافه در زبان فارسی سماعی است و جز در مواردی که در 
گفتار و نوشتار معروف و متداول شده است, جایز نیت و خلاف 
فصاحت است. البته باید توجه داشت که ترکیباتی جون «شیردل». 
«گل اندام» و نظایر آن, اضافه مقلوب نیست و از نوع ترکیبات ترصیفی 


است. 

مضاف یا مضاف‌الیه گاهی به قرینه از جمله حذف می‌شوند, مانند 
«مثنوی» به جای «کتاب مثنوی» در آين مصراع: «مثنوی هفتاد من 
کاغذ شود», و نیز («شمال» در این جمله «شمال مرطوب و بارانی 
است»),یعنی شمال کشوریا شمال ایران. 

در ترکیب اضافی گاهی برحسب ضرورت وزن شعر, و در مواردی 
برای سهولت تلفظ مضاف‌الیه بر مضاف مقدم می‌شود. چون جهان 
پادشاهی پادشاهي جهان): کارنامه, برادرزاده, کاروانسرای. این 
نوع ترکیب را «اضاف مقلوب» می‌گویند. ترکیباتی چون دل فریب. 
حقپرست, سنگ تراش, دشمن شکن, جنگ‌آور, در حقیقت نوعی 
اضافذ مقلویند که از پیوستن یک اسم فاعل مرخم به یک آسم ساخته 
شده‌اند: اسم مفعول کامل یا مرخم نیز گاهی در اضافة مقلوب 
مضاف‌الیه واقع می‌شود, چون: زر خرید, زراندود(ه)« شاهزاده, 
دست‌پخت. خون‌آلود(ه). اسم مفعول مرخم هم گاهی مضاف داقع 
می‌شود, چون خواست خدا, گفتِ رسول, ساختِ ایران. مصدر کامل یا 

مرخم, بسیط یا مرکب, حاصل مصدر و هر نو ع اسم دیگری که از افعال 

۹ ۷ 
نشستن, دیدن دوست, هنگام نگاه کردن, باز کردنِ در, خریدٍ کتاب. 
فروش خانه, مزدٍ ساخت, نشستن‌گاه,دل شکستن). 

در ترکیب اضافی مقلوب گاهی «را» که علامت مفعول صریح 
است, میان دو جزء ترکیب بعد از مضاف قرار می‌گیرده و در حقیقت 
همچون نشانة صرفی حالت اضافه در زبانهایی که حالات مختلف در 
آنها نشانه با پسوند صرفی دارند. عمل می‌کند, مانند «(سخن را روی با 
صاحبدلان است» (< روي سخن...)؛ («سلطان را دل از این سنخن به 
هم ب رآمد» (< دل سلطان...). شایسته توجه است که در زیان پارسی 
باستان نیز در برخی موارد حالت مفعولی همچون حالت اضافه به کار 
رفته. است: علاة مق قدلاه صقلهه‌صحسم (رج اهورآمردا را 
خواسبت چنین بود) : 

ترگیی: آطتافنی شود دز سنا مس تراند فانند پگ انس :ند پا 


اضافه ۳۳ 


سنذالیه, فاعل یا مفصول, مضاف یا مضاف‌الیه واقع شود. مشال: 
خانة استاد نزدیک است, این تصویر پل خواجوست, بارانهای بهاری 
کشتزارها را نتیران کرد. هرگاه مضاف موصوف صفتی قرار گیزد؛ 
کسرة اضافه به آخر صفت افزوده خواهد شد: درختان سبز باغ. گاهی 
صفت مضاف در آخر مضاف‌الیه آورده می‌شود, مثال: پسران وزیر 
ناقص عقلابه گدایی به روستا رفتند. 

اگر مضاف مرکب.از چند اسم معطوف به هم باشد, کسر؛ اضافه به 
آخرین اسم می‌پیوندد. مثال: پدز و مادر و برادران حسن, پدر یا مادزِ 
رضا. هرگاه چند اسم در پی هم مضاف و مضاف‌الیه واقع شوند, هریک 
از آنها با کسرة اضافه به دیگری می‌پیوندد, مانند خان پدر دوست برادرِ 
من.دز علم بیان و بلاغت اینگونه «تتابع اضافات» را در گفتار ونوشتار 
برخلاف فصاحت دانسته‌اند. 

مضاف سکن است صفت مطلق, تفضیلی یا عالی باشد. در اینگونه 
ترکیبات صفت همچون اسم عمل.می‌کند. مانند تشنة قدرت. بزرگ 
شهر. مهتر آفریدگان, بهترین کارها. بعضی از کلماتی که در گفتار یا 
نوشتار چون حرف اضافه و قید به کار می‌روند, در ترکیب. اضافی 
همچون اسم, مضاف یا مضاف‌الیه واقم می‌شوند, مثال: درون خانه, 
روي میز, زير درخت.بالاي دیوار, پایین کوه لباس رو, طبِق زیر. 

در ترکیب اضافی گاهی مضاف مقصود اصلی است. چون پسرانِ 
وزیر, شاگردٍ دبیرستان؛ و گاهی مضاف‌الیه, چون مهد زمین» علم 
جغرافیا, کار نجاری. 

مژلفان کتابهای دستور زبان فارسی, اضافه را از چند. جهت و به 
چند نو ع تقسیم کرده‌اند. برخی آن را بر دو نو ع لفظی و معنوی دانسته؛ و 
اقسام دیگر را اجزاء اضافة معنوی شمرده‌اند (نک: دستگیر» ۱۲۶؛ نجم 
الفنی, ۶۶۶-۶۵۳) و برخی آن را به حقیقی و مجازی تقسیم کرده, و 
اقسام دیگر را ذیل اين دو قسم ذکر کرده‌اند (نک: لطیف پوری, ۳۴- ۳۵: 
معین, ۱۷۲-۱۰۴ ): در پعضی از تالینات به قیاس مبحث اضافه در نحو 
عربی, اضافة معنوی را در فارسی بر ۳ قسم تقسیم کرده‌اند: اضافه به 
تقدیر ((لاع» (برای), به تقدیر ((ین» (از). به تقدیر ((فی» (در). قسم 
اول شامل اضافهٌ ملکی و تخصیصی است, چون زین اسب, کتاب معلم. 
در این نوع اضافه مضاف‌اليه باید از جنس مضاف نباشد و ظرف آن نیز 
نباشد, قسم دوم آن است که مضاف‌الیه جنس ونو ع مضاف را بیان کند, 
چون انگشتری طلاء. جام بلور, شهر شیراز. قسم سوم.آن اسث که 
مضاف‌الیه ظرف (زمانی يا سکانی) یا حامل مضاف باشد, چون ساکن 
خانه, سوار اسپ, کار فردا (ن5: دستگیر, ۱۲۷-۱۲۶؛حبیب اصفهانی. 
۲۷-۶:برای تفصیل: نک: نجم الغنی , ۶۶۰-۶۵۵). الب دستزرئویسان 
زبان فارسی به تقسیماتی چون اضافة حقیقی و غیرحقیقی, یا اضافة 
محض و غیرمحض قائل شده‌اند (مثلا ن5: همانجا) که این تقسیمات 
مانند اضافه لفظی و معنوی مربوط به قواعد زبان عربی است (تهانوی: 
۱ ٩۸۸؛‏ رایت, 11/198-234) و با ساختار تحوی زیان فارنسی 
هميشه و در همه سوارد سازگاری ندارند. در برخی.از کتابهای 


۳۴ اضافه 


دستورزبان فارسی تقیم‌بندیهای دیگری دیده می‌شود که از دقت در 
ویژگیهای این زبان به دست آمده‌اند و با چگونگی نحوی آن تناسب و 
سازگاری بیشتری دارند: مولف غیاث‌اللغات (تألیف: ۱۲۴۷ق) اضافة 
را ٩‏ قسم دانسته است: ۰۱ تملیکی, ۲. تخصیصی, ۲. توضیحی, ۴. 
تبیینی, ۵. تشبیهی, ۰۶ توصیفی, ۷. مجازی (یا استعاری), ۸. ظرفی. 
٩‏ اقترانی ریا به ادنی ملابست) (ص ۵۲-۵۱). میرزا حبیب اصفهانی 
در دستور سخن (تألیف: ۱۲۸۹ق) اضافه را بر حسب افاد؛ُ مغنن تقسیم 
کرده, و نسبت. تملک, اختصاص, تعلیل, ظرفیت, تبیین, و تشبیه را از 
انوا ع این معانی دانسته است (همانجا). 

دستورنویسان معاصر کوشیده‌اند که اقسام مختلف اضافه را با 
مطالعه در انواع و اقسامی که مزلفان پیشین آورده‌اند و نیز با انطباق 
قواعد با متون معتبر نظم و نثر فارسی - و به صورتی که وجوه مختلف 
این مقوله را در برگیزد و نتیجة تفحص در ساختار نحوی این زبان باشد 
از نو تنظیم و عرضه کنند. از اینگونه تألیفات چندین نمونه تاکنون 
انتشاریافته است که از آن جمله می‌توان از دستور زبان فارسی, تألیف ۵ 
تن از استادان دانشگاه تهران (قریب,بهار, فروزانفر, همایی و یاسمی) 
یاد کرد. در چاپ اول این کتاب (۱۳۲۹-۱۳۲۸ش) اضافه را بز ۵ 
نوع (ملکی, تخصیصی, بیانی, استعاری و تشبیهی) تقسیم کرده‌اند 
( دستور..., ۴۳-۴۰) و در چاپ دوم انواع بنوت, سببی و اقترانی هم 
بدان افزوده شده, و اقسام اضافه به ۸ قسم رسیده است (ن5: معین, 0 

در اینجا اقسام اضائه بر حسب تقسیم‌بندی این کتاب به اختصار 
آورده می‌شود: اضافه ملکی آن است که بر مالکیت مضاف‌الیه بر مضاف 
دلالت کند, چون خانة حسن, کتاب من؛ و اضافهُ تخصیصی آن است که 
اختصاض چیزی را به چیز دیگر برساند. چون درخت با غ, زین اسبء 
فرق میان اضافه ملکی و اضافه تخصیصی را برخی از مزلفان در آن 
دانسته‌اند که در اضافه ملکی مضاف‌الیه می‌تواند در مضاف تصرف کند: 
رلی در اضافهٌ تخصیصی چنین نیست (نک: همو, ۱۲۶ ). در اضافة بیانی 
مضاف‌الیه توع و جنس مضاف را معین می‌کند, مانند انگشتری طلاء 
کاس بلور. برخی از مولفان اضاف بیانی را به دو نو ع جنسی و توضیحی 
تقسیم کرده, و ترکیباتی چون روز عید, شب برات, کوه دماوند, درخت 
انگور را از نوع دوم دانسته‌اند (نک: همایون‌فرخ. ۸۴۶). مولف 
غیاث‌اللغات اضافه توضیحی و اضافةٌ تبیینی (بیانی) را دو نوع 
جداگانه محسوب داشته است (نک: ص ۵۱).. اضافهٌ مجازی. (یا 
استعاری) آن است که در آن مضاف در غیر معنی حقیقی خوذ به کار 
رفته باشد. چون گوش هوش, دست تقدیر, تیغ اجل. در اضافة مجازی 
یا استعاری نسبت میان و جزء ترکیب منوط به اعتبار متکلم استاو ذز 
خارج متحقق نیست, برخلاف اضافه جقیقی که این نسبتِ در خارج 
ثابت و متحقق انست. اضافهء تشبیهی آن است که نسبت میان مضاف و 
مضاف‌الیه بر تشبیه مبتنی باشد, و آن یا اضافهٌ مشته به مش بة است» 
چون قد ینرو, لب لعل (< قدی که مانند شرو است, لبی که مانند لعل 
است).یا اضافه مشه بة به مشته, چون تیرمزگان, لعلِ لب (- مزگانی که 


مانندتیر است. لبی که مانند لعل است). اضافة پنوت (ابنی) اضافة نام 
پسر به نام پدر است. چون محمود سبکتکین. رستم زال, بوعلی سینا. 
مولف غیات اللغات (همانجا) و نجم الفنی (ص 6۶۱) این نوع را از 
اقسام اضافهةٌ تخصیصی شمرده‌اند. اضافذ سببی: يا اضاف سبب به 
مسیّب است, چون تیغ انتقام, پا اضافة مسیّب است به سبب, چون کشت 
غم, سوختة فراق: نجم‌الغنی اين قسم را نیز از اقسام اضافه تخصیصی 
محسوب داشته است (همانجا). در اضافة اقترانی مضاف‌نوعی اقتران 
با مضاف‌البه دارد. جتانکه در ترکیباتی جون دستِ ادب و نامه غنایت 
دست مقرون به ادب, و نامه مقرون به عنایت است. برخی از مولفان این 
نوع را «اضافت به ادنی ملابست» نیز نامیده‌اند ( غیاث‌اللغات, ۵۲): 
معین در کتاب اضافه دربار؛ اقرال و نظریات مولفان دیگر درباره اضافد 
و اقسام آن به تفصیل بحث کرده است. 
ماخذ: تهانری, محمد اعلی, کشاف اصتللاحات الثدرن, کلکته, ۲ ۱۸۶ حبیب 
اسنهانی, دسترر سخن, استانبول, ۱۲۸۹ق؛ دستگیر, غلام, قوالین «ستگیری, هند, 
مطبع مولائی؛ دستورزبان فارسی (ینج استاد): قریب و دیگران: تهران: ۱۳۶۳ ! 
شمس‌قیس‌رازی,محند, المعجم‌فی‌معایراشعا رالمجم, تهران,۸ ۱۳۳ ش؛ غیاث‌الاغات, 
غیا‌الدنن محمد رامپززی, بمبنی؛ ۱۳۹۰ق لعلیف‌پوری, خیدرعلی, شرن قسیدز 
جرهر الترکيب, لکهنر, ۴ ۱۸۹م؛ معین, محمد, اضافه, تهران, ۱۳۶۱ش! نجم الننی؛ 
تهج الادب, لکهنو, ۱۹۱۹ع؛ هسایون‌فرخ, عبدالرحیم, دستور جامع زبان فارسی, 
تهران, ۱۳۳٩‏ شنیز: 
ار ۱۰ 
کر و ۱۸۱ 
رک هت ۱ 
باع(]۷۲۵ :۱953 رتس1 لا ,ماقم 0۵۱۵ و ما بل 1973 ج«ملممیز 
۱۱ 
هلبم دحاو لا رک وا ب64ق رجمطمام۸ مر 
که اه ۸ رک ار ۱915 هه ۱۷ سم عم مرس 
ها از ره م6 را ما۱ 1974 م۱۲ ام اور 
۰ ری ۵۱۱۵۲۱) رتبز ۱۱۵ ینامیا 
فتح‌اللا مجتبای 
۲.اضافه دز صرف و نحو عربی: اضافه‌مصدر باب افعال از ریش 
«ضیف» است و در اصطلاح دستورنویسان عرب. نسبت دادن یک 
اسم منت به اسمی دیگرء در این حالت اسم اول را مضاف, و اسم دوم 
را که متمم اسم اول است, مضاث‌الیه, و رابط میان آن دو را اضافه 
خوانده‌اند (نک: لین, ۷/1814؛ رایست, 11/198).. مضاف معمولاً از 
خی ۰ ۳ ‌ ی 
حرف تعریف و تنوین تهی , و مضاف‌الیه مجرور می‌گردد. 
ترکیب اضافی در زبان عربی کاربرد بسیار وسیعی دارد و برای بیان 
اغراض گوناگونی به کاز می‌رود؛ به همین سبب, دستور نویسان به 
تفصیل بدان پرداخته, و احکام آن رابیان داشته‌اند. سینویه با قرار دادن 
اضافه در مبحث ((جر» بدان معنای وسیع‌تری بخشیده است. به اعتقاد 
وی‌همینکه اسمی در حالت نجر باشد, مضاف‌الیه است؛ مثلا در عبارت: 
«مررت بزید)», جزء اول (ع مررت) توسط خرف اضافه ((ب) به جزع 
دوم (زید) اضافه شده است. وی نسبت (صفت نسبی) را نیز دز سبح 
اضافه جای داده‌اسنت (۱۳۳۵/۲۰۴۲۱-۴۱۹/۱ 12 بزخی‌از معاضران: 
نیزبه پیروی از گروهی نحویان متقدم, کسزه را علامت اضافه می‌دانند و 
گفته‌اند: کسره (اعراب جر) بر این دلالت دارد که اسمی به انتمی دیگر 
اضافه شده است, خواه این اضافه با حرف جر آشکار صورت پذیرفته 


باشد, مانئد مطر من السماء, خواه دون استفاده از حرف جر چون مطر 
السماء (مصطفی, ۷۵-۷۲ مرصفی,۰)۳۲۳-۳۲۲/۱ 

دستورنویسان ترکیب اضافی را دو نوع می‌دانند: ۰۱ اضَافة معنری 
(حقیقی, محض با متصل)؛:۲. اضافة لفظی (غیرحقیقی, یز محض یا 
منفصل): 

۱. اضافهٌ معنوی:. دراین نوع اضافه ترکیب ارائه کنند؛ مفهومی 
جدید و مستقل است و در آن, اگر مضاف‌الیه معرفه باشد, مضاف معرفه 
می‌گردد, مثل کتاب زید؛ و در صورتی که مضاف‌الیه نکره باشد, مضاف 
تخصیص می‌یابد که خود درجه‌ای میان معرفه و نکزه اسست, مثل کتاب 
رجل. اکتساب تعریف یا تخصیص همان اثر معنویی است که مضاف 
کسب می‌کند و به همین سبب این نو ع اضافه را معنوی خواند‌ند (نک: 
ابن سراج, الموجز, ۶۰؛ استرابادی, ۲۰۹-۲۰۶/۲؛ ابن یعیش ۱۱۸/۲)- 

اسا نحویان, پرخی از کلمات را که به قیاس نحو هند و اروپایی, حرف 
اضافه په شمار می‌آیند, یز اسم خوانده‌اند و آنها را هنگام ترکیب با 
اسمهای فعرفه به ناچار در مقوله‌ای خاص با ,عنوان اسمهای مبهم 
(المترغل فی الابهام) قرار داده‌اند, مانند غیز و سوی... که چن به 
معرفه اضافه شوند, نه تعریف, که تنها تخصیص کسب می‌کنند و به همین 
شیب برای اسم نکره هم می‌توانند صفت واقع گردند (همو, ۱۲۵/۲- 
۶ قس: ابوحیان, اللکت..:, ۱۱۸؛ سیوطی, همع...:. ۱۴۷/۱ که 
اضافد اسامی متوغل در ابهام را اضافةٌ غیرمحض دانسته‌اند). وضع 
اینگونه ترکیبات که بیشتر در مقولههایی چون صفت و قید قرار می‌گیرند, 
پیرسته کار را بر نحویان دشوار کرده است؛ مثلا در ترکیب ((وحده» (- 
تنها, به تنهایی, تنها او) ناچار شده‌اند ««وَخد» را که به سبب اضافه 
شدن به معرفذ, معرفه شده است؛ به نکره تأویل کنند (نک: این هشام, 
شرح.۳۲۸,۰). 

به طور کلی, اضافه معنوی در این موارد به کار گرفته می‌شود: 

۱ اختصاص صفت به شخصی یا شیلی, .مشل حکمةالله. 
صفاء‌الماء. 

۲ بیان جنس, مثل بیضة فضة, فضة. الدراهم (اين نو ع اضافه را 
اضافه بیانی خوانده‌اند) نک مرصفی, ۰)۳۲۳/۱ 

۳ بیان رابطه علت و معلول, مثل خالق الارض, حر الشمس. 

۴ اضف جزء به کل (< اضف تبعیضیه) و کل به جزء, مثل رأس 
الحکمة و کل شیء. : 

۵ .بیان مالکیت, مثل قصر الیلک, 

۶. اضافة عمل به معمول, مثل خلق السماء (رایت, 11/199). 

در اضافهٌ بعنوی مضاف پیوسته اسم است. اما مضاف‌الیه لازم 
نیست که همیشه اسم یا چانشین اسم باشد, بلکه بمکن است حرف یا 
جتیل جمله (اسمی یا فعلی) باشد, مانند ««کلمة ْ» یا «معنی قتلّ»: 
بارزترین شکلهای اینگونه اضافه به ویژه درقرآن کریم, اضافه قید زمان 
به فعل مضارع (جمله) است:...یذم مه (مانده/۱۱۹/۵)»».» ای 
تم نتشون (اعراف/۱۴/۷). 


اضافه ۳۵ 


ساختار معمول اضافه به جمله آن است که کلعه (بیشتر قید) به 
مضار ع التزامی یا ماضیی که با («نْ» آغاز شده است, اضافه شود. مثل 
محخافة أَ یقتل! یا وقت آن انتتر (قس: رایت 11/200؛ نیز ن5: سیبوید: 
۳ +شعالبی, ۳۴۴۰۳۴۲؛سکاکی, ۵۷؛بلاشر , 326-327). 

در اضافة معنوی مضاف و مضاف‌الیه.کاملاً به .هم پیوسته‌اند. و 
جدایی آنها بجز در شرایطی خاص (نک: زمخشری, ۳۲؛ ابن یمیش: 
۱۲۰-۳ ابن انباری, ۴۳۶-۴۲۷/۲؛ نمر, ۹۶-۸۰) امکان‌پذیر نیست و 
به همین سبب؛ هر کلسه‌ای که مضاف را وصف. می‌کند, پس از 
مضاف‌الیه قرار می‌گیرد. مثل کتابالله العزیز (بلاشر, 323؛ نیز نک: 
آذرنوش, ۷۹-۷۸/۱). در این نوع اضافه, مضاف هرگز حرف تعریف 
«ال» نمی‌پذیرد (سیبویه, ۱۹۹/۱؛ آذرنوش,۴۹/۱). اما کوفیان معتقدند 
درصورتی که مضاف اسم عدد باشد: می‌تواند «ال» بگیرد و ترکیبهایی 
نظیر: الثلائة اثواپ را درست دانسته اند (نک: استرابادی, ۰)۲۱۶/۲ 

در شکلهای مثنی و جمع سالم, حرف نون حذف می‌گردد, به نحوی 
که گوینده می‌تواند به آسانی از مضاف عبور کرده, مضاف‌الیه را تلفظ 
کند, مثل ابنا الملکي (به جاي ابنان الملک) و بنو الملي (به جای بنون 
الملک) (نک ابن هشام. همان, ۳۲۶۰۳۲۵): ۱ 

برخی دستورنویسان با در نظر گرفتن معنا: اضافة معنوی را به ۱۰ 
نوع تقسیم کرده‌اند: ۱. اضافه ملکی, مثل کتاب زید؛ ۲. اضافة 
استحقاق, مثل باب الدار؛ ۰۳ اضاف جنس, مثل توب خز؛: ۴. اضافة 
تخصیص, مثل بسم‌اله! ۵. اضافا تشریف, مثل بیت‌الله (دربارة اضافة 
اسم به لفظ جلالا «الله», نک ثعالمی, ۴۰۱-۴۰۰)؛ ۰۶ اضافة اشاری, 
مثل کاتبی؛ ۷. اضافذ کل به جزء مثل عبد بطنه؛ ۸. اضافه تبعیض, 
مثل نصف المال؛ ٩.اضافه‏ موصوف به صفت. مثل صلاة الاولي :۰۱۰۰ 
اضافةٌ صفت به موصوف. مثل «و أ تعالی جَذٌ زینا...» (جن/۳۷۲) 
( رین الجد) (ابوحیان,تدکرة..۴۸۹-۴۸۸,۰) 

مفهوم ترکیب اضافی معنوی را معمولاً به یاری یک حرف جر مقدر 
تحلیل می‌کنند. درصورتی که مضاف‌اليه بیان کنند؛ جنس مضاف باشد, 
این حرف جر («ینْ», و زمانی که مضاف‌الیه ظرف (مکان با زمان) 
باشد, حرف (فی» است, مانند وب خر (ئوبٌ بن خز), و مکر الیل و 
النهار (مکر فی اللیل و التهار)؛ و در غیر این دو حالت تحویان حرف جر 
«ل» را در تقدیر گرفته‌اند, مانند کتاب زید (الکتاب الذی لزید) (نک: 
رایت, 13/199-200؛ ابن عقیل, ۴۴-۴۲/۲). گروهی تنها.دو حرف «ل)) 
و «ین» را ذکر کزده: حرف («فی» را فرو گذاشته‌اند (ن5: زمخشری. 
۷ ابن هشام, اوضح..., ۰۸۴/۳ ۸۵) و برخی تنها حرف «لٍ» را دز 
یک ترکیب اضافی"مقدر می‌دانند. حتول آنجا. که مضاف‌اليا جنس 
مضاف را بیان می‌کند (این عقیل, ۴۳/۲؛ ابوحیان ,کت ۱۱۸): 

کوفیان گفته‌اند: «عند» نیز می‌تواند ترکیپ اضباقی معنوی را تحلیل 
کند, مانند هذه شاة رقود الحلب (< رقود عند الجلب) (نک: همانجا؛ 
سسیوطی, همع,.۴۶/۱). گروهی نیز چون سیبویه نظری حرف جر را به 
کلی منکر. شده, گفته‌اند:. اضافه مبنوی توسط هیچ حرف اضافه‌ای 


مرض اضافه 


تحلیل نمی‌شود (ابن هشام. همان, ۸۴/۲؛ سیوطی, همانجا؛ نیز نکن 
عاصی, ۱۵۲-۱۵۲/۱). با اينهمه. باید گفت: مانعی برای تصریح این 
حرف جر مقدر یا فرضنی وجود ندارد (نک: حسن, ۱۶/۳)؛ اما دز این 
حالت اسم مجرور را - چنانکه برخی پنداشته‌اند از نظر اصطلاحات 
دستزری نمی‌توان مضاف‌اليه نامید. اگرچه از نظر معنوی کلم اول 
توسط جرف جر به کلمةً درم اضافه شده است (استرابادی, ۲ 
۲ برخی بر اين باورند که در اضافهٌ معنوی حرف اضافة «لٍ» را 
نمی‌توان مقدر دانست و دو ترکیب «کتاب محمدٍ» و ««کتابٌ لمحمیٍ» با 
یکدیگر تفاوت دارند, زیرا در ترکیب اول «کتاب» تورسط مضاف‌الیه 
معرفه شده, در حالی که در ترکیب دوم «کتاب» همچنان نامعین است 
(ابن ابی الربیم, ۸۸۶/۲؛حسن,۱۷/۳). 

این نکته نیز درخور ذکر است که اضافذ اسم فاعل به معنای ماضی با 
آنکه اضافدٌ محض است, توسط حرف اضافه‌ای تحلیل نمی‌گردد (ابن 
یعیش, ۱۱۹/۲). رابطه میان مضاف و مضاف‌الیه در اضافذٌ معنوی گاه 
سخت قوی, و معانی حرفهای (ال», ((ين» یا ((فی» در آن بسیار آشکار 
است و گاه ضعیف؛ در نوع اخیر تنها انگیزهای بلاغی سبب شده است 
که مضاف‌الیه در کنار مضاف بنشیند. مانند «... لجبیشوا الا عَشيِة 
آژ شُحاها» (نازعات/۴۶/۷۹) (ابن یعیش, ۸/۳؛ سیوطی, هسانجا, 
الاشپاه..:, ۲۱۴-۲۱۳۱۲ ؛لبدی, ۱۳۷-۱۳۶): 

ذوق عرب ترکیبات اضافی. چند کلمه‌ای (تتابع اضافات) را 
نمی‌پسندد و به همین سبب, آن را از عیوب شعر و نثر دانسته‌اند. 

درنظم و نثر گهن و نیز متون معمولی گاه دیده می‌شود که دو مضاف 
رایا یک حرف عطف به یکدیگرپیوند داد وبرایآنها یک مضاف له 
آورده‌اند : مانند «قطم‌الله ید و رجل مین قالها» ,سیف ورسخ زید))؛ اما 
این ساختار هیچ گاه موردپسند پیشینیان نبوده است و به جای آن ترجیح 
می‌داده‌اند که بگویند: «سیف زید و رمحه» (رایت, 11/201؛ بلاشر, 
3 ابن عقیل. ۸۱/۲)؛ هرچند که در زبان عربی معاصر, خاصه در 
جراید. شکل اول اندک رواجی بافته است. 

در اضافة معنوی يا محض. مضاف یکی از اين موارد است: ۰۱ 
مصدر یا اسم مصدر و نیز بسیاری از ظرفها (برخی اضافة مصدر به 
معمول خود را اضافة محض نمی‌دانند, نک: تهانری, ۸۸۹/۲)! ۰۲ 
اسامی مشتقی که شبیه به جامد هستند, یعنی نه عمل می‌کنند و نه پر 
زماتی خاص دلالت دارند, مانند اسم مکان, اسم زمان و انم ابزار؛ ۳ 
مشتقاتی که هیچ قرینهای برای دلالت زمانی آنها در جمله وجود ندارد, 
مانند قائد الطیارة؛.۴. مشتقاتی که بر زمان ماضی دلالت دارند؛ ۵ 
صفت که به ظرف اضافه می‌شود. مانند: «مالک یوم‌الدین» (نک: 
استرابادی, 1۲۱۹/۲ حسن, ۷۳۲): 

در زبان عربی گاه یک اسم عین به اسم معنی که حکم صفت را دارد. 
اضافه می‌شود. اين نوع اضافه در زمر اضافه‌های معنوی به شمار 
می‌رود,.مثل حمار,وحش: رجل سوع. ترکییهای اضافی را که دز آنها 
مضاف‌الیه جنس مضاف راپیان می‌کند.می‌توان از این نوع دانست. در 


این توع اضافه, مضاف می‌تواند نام شخص باشد: زید الضلال (- زید 
ذوالضلال), سعد الخیر (-سعد ذوالخیر) (نگ: رایت, 11/202). 

شایان ذکر اس که واژگان اب. این اع ینت و اخ در زیان عربی گاه 
با مضاف‌الیه خود ترکیبهای اضافي استعاری می‌سازند که بر فعانی 
خاصی دلالت دارند. مثل ابوالحصین (- روباه), ام الخبانث (- 
شراب), ابن السبیل (- مسافن), بنت الشفة (< کلمه), اخوالفنیل ( 
ثروتمند). همچنین کلمات ابن, ابنه (یا بنت), و گاه اخ به یک اسم عدد 
اضافه شده, برای بیان سن یک شخص به کار می‌روند: مثل ابن ثمانین 
ستة, اخوخمسین (همو, 11/203-204): 
ریژگیهای ی را از ماثاله کت می‌کند کد ‏ مهم‌ترین ۳3 
عبارتند از: ۰۱ تذکیرن متا «اْ رختالله ‏ قریت...6؛ ۲. تأنیث, مثلاً 
قطعت بعض اصابعه (البته درصورتی که مضاف جزئی از, مضاف‌الیه 
باشد)؛ ۳. ظرفیت, مثلا «نٍتی ها ل" حین...»: ۴. مصدریت, مثلاً 
«.. ی لب ی ون» (نک: سیبویه, 4۵۱/۱ ابن عقیل, ۵۱-۳۹/۷؛ ابن 
هشام, مغنی۵۱۶-۵۱۰,۰۰۰؛سیوطی, الا شباه, ۰)۲۱۹-۲۱۸/۲ 

در اضافه معنوی ممکن است مضاف حذف شود مانند جاء ریک 
(-جاء امر ربک) (ابن عقیل, ۷۶/۲), نیز سکن است تاء مربوطه () 
از آخر مضاف فرو افتد, مانند (قام الصلاة (به جای اقامة الصنلاة) 
(استرابادی, ۲۰۵/۲). 

۲.اضافه لفظی: اضافة یک صفت شبیه به فعل (اسم فاعل, اسم 
مفعول و صفت مشبهه) را که بر زمان حال یا اینده و بر دوام و استمرار 
دلالت کند س و به تعبیر نحویان شبیه به فعل مضار ع باشلٍ - به معمول 
خود اضافة لفغلی نامیده‌اند. مانند: ضاربٍ زد مضروپ الاب و حسن 
الوجه (همو. ۲۱۸/۲؛ ابن عقیل, ۴۵-۴۴/۲). 

دشواری این ترکیبها پیوسته نحویان را در تحلیلهای خود دچار 
جدالهای طولانی و که سر درگمی می‌کرده است؛ چه, آنان نقش معنایی 
اینگونه کلمات را به نیکی نمی‌شکافته, و هسه را در یک مشوله 
می‌نهاد‌اند؛مثلاً اسم فاعل متعدی, گاه فعل‌واره است. گاه اسم, گاه 
صفت, برای نمونه: معلم در معلم التلامیذ (< معلم شاگردان) به دلایل 
معنی شناختی اسم است و ترکیب اضافی محض به وجود آورده, و این 
ترکیب را دیگ گر نمی‌توان با معلخ التلامر (< دارد به شاگردان درس 
می‌دهد) - که در آن معلم فعل‌واره است - ستجید و مانند نحویان 
پنداشت که در ترکیب اول برای سهولت و تخفیف تنوين معلمْ را 
برداشته, ترکیبی اضافی ساخته‌اند. 

همچنین این ترکیب, با صفت مرکب که در نحو عرین ذیل باب صفت 
مشبهه. به تفصیلی شگفت‌آور موردبحت. قرار می‌گیرد. قابل تطبیة 
نیست. مثلاً حسنْ الوجه ترکیی.اضافی از دو کلمه است.که در هم 
آميخته, مفهرمی واحد و وصفی, برای کلمةُ ثالثی پدیذ. آورده‌اند, بحال 
اگر اين مفهوم واحد صفت قرار گیرد. لاجرم باید مانند موضوف معرفا 


خود حرف تعریف بپذیرد, مشل الرجل الحسی الوجه؛ وی اگر نگره شود. 


مدخل, 2۱۴۸/۱ ۱۵۵)..» اما گروهی این شرط را نپذیرفته, و دو 
اشکال عمده بدان وارد کرده‌اند: اول آنکه اجزاء زمان دارای تقدم و 
تأخرند و روشن است که دو جزء منقدم ومتأخرّبا یکدیگر متضایفند در 
حالی که میان آن دو تکافژ در وجود ویا قوه و فعل نیست. بلکه وجود 
یکی ملازمبا عدم دیگری است؛زیرا وجود هردو آنها با هم ناقضن وصف 
تقدم و تأخر زمانی آنها خواهد بود. دوم آنکه در اموری که در حال 
حاضر تحققی ندارند, اما ما بدانها علم دارم نظیر علم ما به قیامت س 
اگرچنه رابطةٌ اضافه برقرار است - چون علم و معلوغ درماهیت 
اضافیند - اما میان آنها تکافو نیست, زیرا یکی در حال حاضر موجود و 
بالفعل, و دیگری معدوم وبالقوه است (نک ابن سینا, همانجا؛ فخرالاین, 
۰۴۳۳-۳۱ 

به ایس اشکالات پاسخهایی داده شده است که جامع آنها را در کلام 
شیرازی (۱۹۲/۴ به بعد) می‌توان یافت. وی در پاسخ به 
اشکال اول جنین می‌گوید: چون زمان. یک وجود واحد تدریجی است و 
در واقم ذهن آن را تقسیم به اجزاء می‌کند. می‌توان گفت این اجزاء در 
حقیقت اجزاء یک وجود واحد متصلند که به دلیل تدریجی بودنشان در 


صدرالدین ش 


عین معیت با یکدیگر, دارای تقدم و تأخر نیز هستند و این مناقض تکافژ 
وجودی آنها نیست: اما دربار؛ علم ما به قيامت و نظایر آن: اضافةً 
حقیقی میان علم و ماهیت معلوم است, نه وجود معلوم؛ و میان این دو 
ضیشه در ذهن تکافز وجودی هست؛ در حقبقت معلوم ما در آینجا 
صورت ذهنی وجود قيامت در آینده, با عنایت به این قید است, نه وجود 
عینی قیامت در حال حاضر؛ و این معلوم دز حال حاضر موجود انست. 
پس میان علبم و معلوم مذکور تکاف دز وجود برقرار است. 

۲ ضرورت انعکاس یا تعاکنن که در حقیقت همان تکرار نسبت 
است :به معنای آنکه هرگاه یکی از دو مضاف را به دیگری نسبت دادیم» 
دیگری نیز از همان حیث به آن اضافه گردد. چنانکه به طور مثال پدر 
نسبت به پسر,پدر است, همین‌طور پسر برای پدر؛ پسر است. به عبارت 
دیگر, چون قوام اضافه به وجود وصف مشترک میان متضایفین است. 
برای آنکه اين رابطدٌ اضافه میان آنها برقرار باشد, وجود این نسبتِ 
طرفینی امری ضروری است (ن؟: صدرالاین, ۱۹۷/۴؛ نیز نک 
تصیرالاین, اساس..., ۴۷- ۳۸). روشن است که حکم ضرورت 
انعکاس که آن را انعکاس تعادلی نیز نامیده‌اتد (نک: سهروردی: 
«المشارع», ۲۶۹), تتها در اضافدٌ مشهوری است. زیرا در اضاف 
حقیقی اصلاً شبتی وجودندازد تا انعکانن نسبت لازم باشند, متقابلا 
حکم تکافو نیز تنها در اضافه حقیقی لازم است. زیرا در این وع اضافه 
تحصل و تخقق یکی بنته بد تحقق دیگری است و دز واقع طرفین 
وجودی خز همین وجود اضافی ندارند؛ در حالی که در اضافدٌ مشهوری 
چنین نیست (نک: اپن سینا, همان, ۱۶۲-۱۶۲/۱؛ سهروردی, همان. 
۲۶۹-۸ 

برای اضافه احکام دیگری نیز گفتهاند که می‌توان آنها را احکام 
خاص برخی از انواع و اقراد آن دانست (نک: ابن رشد, تلخیص..., 


اضافه ۳۹ 


۵۴ ) نظیر حکم تضاد که در میان اضافاتی مانند علم و جهل و ... 
هست, همچنین حکم قبول بیشی و کمی (اکثر و آقل) ویا شدت و ضعف 
که دربین کمیات و کیفیات است: 

اضافه علاوه بر احکام فوق, دارای ویژگیی است که آن را اژ سایر 
مقولات ممتاز می‌سازد؛ چه, اضافه تنها مقوله‌ای است که بر تمامی 
مقولات و حتی بر خود نیز عارض می‌شود: در جوهر (قس. باپا افضل, 
۲) مانند پدر و پسر؛ در کم, مثل بزرگ و کوچک و کم و زیاد؛ در 
کیف,همانند گرم‌تر وسردتر؛ در اضافه, نظیر نزدیک‌تر و دورتر؛ در آین, 
مثل بالاتر و پایین‌تز, در متول, مانند قدیم‌تر و جدیدتر؛ در وضم, مثل 
راشت‌تر و خمیده‌تر؛ در هلک یا جده, همانند پوشنده‌تر و برهنه‌تر؛ در 
فعل مشل برند‌تر و کندتر و در انفعال نظیر گرثر شذن و شرذتر شدن 
(نکه این سین همان ۱۴۸/۱:علامة حلی» ایضا خ ۲۱۷-۲۱۵:۰۰۰)- 

اضافه بر حق.تعالی نیز عارض می‌گردد, نظیر صفات اضائية 
خالقیت, رازقیت و.:؛ که البته غزوض آنها بر باری تعالی بد لحاظ مفهرم 
است, نه از حیث مضداق: زیرا از این جهت. در حقیقت همه آنها به 
اضافك اشراقی حق‌تعالی بازمی‌گردند (ن5: سبزواری, ج تهران,۰)۱۸۷ 

طرح بحث منطقی مقولات در قلسفه برای هر فیلسوفی این سژال را 
برمی‌انگیزاند که یا اي مفاهيم در خارج و عالم واقع موجودند. یا آنکه 
تنها یک سسله امور ذهتیند (نک: کاپلستون, ۳۲۲-۳۲۱/۱)؛ طبیعتاً 
همین سژال دربار؛ اضافه نیز مطرح می‌شود. اما میان فلاسفه و نیز 
متکلمان اختلاف‌نظر وجود دارد . گروهی آن را امری صرفاً ذهنی و 
اعتباری دانسته‌اند. در حالی که گروه دیگر آن را امری خارجی 
می‌دانند. از مهم‌ترین پیروان نظريذ اول می‌توان سهروردی 
(««حکمة...», ۷۴) و نیز برخی متکلمان چون خواجه نصیر را نام برد که 
عمده دلیل ایشان لزوم تسلسل درصورت عینی بودن اضافه است زنکا 
علامذ حلی, کشف..., ۲۸۰ الجوهر..., ۲۸؛ برای اطلاع پیشتر, نک 
فخر الدین, ۴۳۹-۴۳۵/۱). اما چنانکه از مفاد سخنان نصیرالدین طوسی 
درتلخیص المحصل ((ص ۱۳۳-۱۳۱ ) برمی‌آید, گویابه یک نحو واقعیت 
خارجی اضافه اذعان داشته است, زیرا به رغم آنکه آن را امری عقلی 
می‌شمرد, تصریح می‌کند که ذهنی محض ویا امری فرضی نیست. گروه 
دیگری از فلاسفه و متکلمان همچون این سینا ( الشفاء, الهیات. 
۸۱ ۱۵۷- ۱۵۹).. صدرالدین. شیرازی (۲۰۰/۴). و تفتازاتی 
(۴۶۷/۷) و نیز ایجی در المواقف (۲۶۵/۶) تصریح می‌کنند که اضاه 
در خارج موجود است, اما نه به‌طور مستقل و منحاز, بلکه امری است 
همانند عرض که لاحق اشیاء می‌گردد و حقیقتاً اشیاء بدان متصف 
می‌گردند و این همان معقول ثاتی است که در فلسفه طرخج شده (نک: 
سبزواری, همان ,۶۸-۶۷ ؛نیز قس: ابن رشد, ((مابعدالطبیعه: ۱۶)» 
و در میان متأخزان نیز شایع است (نک: طباطبایی, ۱۲۶۸/۱ مصباح. 
0۶۸ 


ماخذ: آملی: محمدتفی, درر الفوائد. قم, ۱۳۷۷ق؛ ابن حزم, علی. التقریب لحد 
المنطقء به کوششن احسان عباس, بیروت. دارمکتبة الحیاة؛ این رشد, محند, تلخیش 


۷۳۷۰ آضحوا 


منطق ارسطی به کوشش جیرار جهامی, بیروت. ۲ ۱۹۸م؛ هموء ((مایعدالطبیعة4», ضمن 
رسائل اين رشد, حیدراباد دکن, ۱۹۳۷/۱۳۶۶م؛ اين سینا, التعلیقات, ترجمذ 
عبدالرحمان بدوی, قاهره, ۱٩۷۳‏ ؛ همو, الشفاء, منعطق, به کوشش قنواتی و دیگران, 
قاهره, ۲/۱۳۷۱ ۱۹۵م؛ هموء الشفاء, الهیات, به کوشش قنوانی و دیگران, قاهرهء 
۰/۱۳۸۰ 2۱۹۶؛ همو, اللجاة, به کرش محمدتتی دانش‌پژوه, تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ 
احمد نگری, عبداللبی؛ دستور الملماء, بد کرشش قطب‌الدین محمود: حیدرآیاذ دکن, 
۱۳۳۱-۹۹ ق؛ارسطر, متطلق, ترجمه عبدالرحمان بدوی, بیررت: ۰ م؛ ایجی, 
عبدالرحمان, المراتف, قاهره, ۱۹۰۷/۱۳۲۵؛ پاباافضل, محمد, معنفات, به 
کرشش مجتبی مینری و یحبی مهدری, تهران, ۱۳۳۷ش؛ بهمنیار بن مرزبان, 
التحصیل, به کرشثن مرتضی مطهری, تهران, دانشکد؛ الهیات؛ تفتازانی: مسعود, شرح 
السقاصد, به کرشش عبدالرضا عمیره. پیروت. ٩۱۹۸۹/۱۴۰م؛‏ رسائل اخران 
الصفاء, بیروت, دارصادر؛ سبزراری, ملاهادی, شرس غرر الفرائد یا شرح مفلومه, به 
کرئش مهدی محتق وترشی هیکرایزرتسو, تهران, ۰ ۱۳۶ش؛.همان, قم, اتشارات 
معصطفری؛ سهروردی, یحیی, ((حکمتالاشراق), مجموعذ مصنفات» چ ۲ به کرشش 
هانری کربن, تهران, ۱۳۵۵ ش؛ همو, «المشار ع و المطارحات»), مجموعذ مصنفات» ج 
۱ به کرشش هانری کربن, تهران. ۱۳۵۵ش؛ صدرالدین شیرازی, الاسفار, تهران, 
۳ ق؛ طبا طبایی, محمدحسین, نها یه لحکمه, تهرآن, انتشارات الزهراء؛ علامه حلی, 
بحسن, ایشاح المقاصد, به. کرشش محمد. مشکرة, تهران,. ۷/۱۳۷۸ 2۱۹۵؛ همو, 
الجوهر الضید, قم, ۳ ۱۳۶ش؛ همو, کشف المراد, به کوشش ابراهیم زنجانی: ببررت. 
۶ ۱؛ فارابی, المطقيات, به کوشش محمدتقی دانش‌بژوه, قم, کتابخانة 
ایت‌الله مرعشی نجفی؛ فخرالدین زازی. محمد, الباحث الشرقية, قم, ۱۴۱۱ق؛ 
کاپلستون, فردریک, تاریخ فلسفه, ترجمدٌ جلال‌الدین مجتبری, تهران, ۱۳۴۸ش؛ 
کندی, یعقوب, الرسائل الفاسفیة, به کرشش محمدعبدالهادی ابوریده, قاهره, ۰ ۱۹۵م! 
مصباح یزدی, محسدتقی, تعلیقات بر نهایة الحکاء (نک: هم , طباطبایی)؛ تصیرالاین 
طوسی, اساس الا قتباس, به کرشش مدرس رضری, تهران, ۱۳۵۵ش؛ همر, تلخیس 
المحصل, به کرشش عبدالله نررانی, تهران, ٩۱۳۵ش!‏ بحیی بن عدی, المقالات 
الفاسفیء, به کوشش سحبان خلیفات, عمان, ۰۱۹۸۸ 


فاطبه رحمتی 


آضحی, عید.نک: قربان, عید. 
اضخیه: نک: قربانی: 


آضداد؛ جمع ضد. واژه‌هایی که در زبان عربی بر دو معنای متضاد 
دلالت می‌کنند. لغت شناسان اضداد را نوعی اشتراک لفثلی می‌دانند با 
این تفارت که در اشتراک لفظی یک واژه در معانی. مختلف به کار 
می‌رود بدون آنکه تضادی میان آن معانی وجود داشته باشد, اما در 
اضداد دو معنی با یکدیگر کاملا متضادند (سیوطی,۳۸۷/۱)- 

از اواخر سده ق که بحث درباره؛ اعراب و «نوادر» و «غرایب» 
(واژه‌های کم استعمال و نا آشنا) به ویژه در فرآن گسترش بیشتری 
یافت,پدیده اضداد ذهن بسیاری از دانشمندان و لت شناسان رابه خود 
مشغول کرد. چندان که برخی از آنان همچون خلیل بن احمد وجود این 
واژه‌ها را از شگفتیهای زبان عربی دانستند (ن5: ۲۶۳/۱). از آن پس 
گروهی ازراویانو لفویان‌مانندابرعمروین‌علا.ابوزیدانصاری و ابوعمرو 
شییانی به بحث و بررسی و سپس گردآوری این واژه‌ها پرداختند و زمینه 
رابرای پیدایش کتابهایی در این‌باره‌هموار ساختند (نک: ابوطیب, ۰۳/۱ 
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۱ جه؛ ابن انباری,۱۳؛ آل یاسین, ۴۱۵). 

میان سده‌های ۳ تا ۷ق علاوه بر بخشهایی از کتابهای لغت و ادب که 
به موضوع اضداد اختصاص یافت (نک: این قتنبه: ۲۱۲-۲۰۸؛ ابن 
سیده, ۲۵۸/۱۳,-۲۶۶). کتابهای مستقل بسیاری در این باره با عنوان 
الاضداد نوشته شد که از جمله آنها آثار قطرب (د ۲۰۶ق) شاگرد 
سیبویه, اصمعی (د ۱۶ق), ابن سکیت (د ۲۳۴ ق), ابوحاتم سجستانی 
(د۲۵۵ق), ابن انباری (د۳۲۸ق), ابوطیب لغوی (د ۵۱ق), ابن دهان 
(د ٩۵۶ق,‏ به کرشش محمدحسن آل یاسین, بفداد, ۱۹۶۳م) و صفانی 
(د ۶۵۰ق. ضمن ثلاّه کتب فی الاضداد, به کوشش آوگوست هافتر, 
پیروت ۰ ۱۲٩۱ع)؛به‏ دست ما رسیده است. 

پدیده اضداد که به عقیده زیان شناسان عرب منحصر به زبان عربی 
اسنت: از همان آغاز موضوعی بحث انگیز در میان لغویان شد. گروهی 
که بیشتر. در جست و جوی «نوادر» زبان عربی بودند. وجود آن را 
پذیرفتند و سعی کردند با یافتن واژه‌های بیشتر, دامن آن را وسعت 
بخشند. چنانکه ان انباری شمار اضداذ را از ۱۶۵ واوه که اضنعی در 
۰ واژه رسانید, گروهی نیز همچون 
تعلب (نک: دنبالهُ مقاله) و شاگردش این درستویه در رد و ابطال آن 
کوشیدند ر حتی ابن درستویه کتابی به نام ابطال الاضداد نوشت 
(سیوطی,۳۹۶/۱؛ وافی, ۳٩۱).به‏ تدریج دامنة این اختلافات به مسائل 
غیر لفوی نیز کشیده شد و به گفتُ ابن انباری (ص ۱) شعوییان از روی 
دشمنی و کینه توزی, وجود اضداد را از نقصها و ضعفهای زبان عربی و 
کم دانشی عربها شمردند (نیز نک: سامرایی,۱۰۱۰)- 

نظریات مخالف و موافقی که دانشمندان عرب در زمینة اضداد ارائه 
داد‌اند, کم و بیش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل محققان معاصر به ویژه 
خاورشناسان قرار گرفته است. ردسلوب خاورشناس آلمانی کتابی با 
عنوان «کلمات اضداد در زسان عربی)») نسوشته است . همچنین گیزه در 
«پژوهشی دربار؛ اضداد"» به بررسی آنها در شعر گهن عرب پرداخته 
است. نو لدکه نیز شکلهای متعدد اضداد را در زبان عربی و دیگر 
زبانهای سامی مورد بررسی قرار داده است. هر کدام از اين محفقان بدٍ 
تجزیه و تحلیل چند نمونه از شکلهای معین اضداد پرداخته, و نهایتا 
بسیاری از اضداد را از فهرستی که لغت شناسان کهن عربی به دست 
داده‌اند, خارج کرده‌اند, به گونه ای که تقریباً جز شماری محدود از این 
واژه‌ها باقي نمانده است. جامع‌ترین تحقیق دربار؛ اضداد توسط کرئن 


کتاب خود اررده بود, به حدود 


انجام گرفته است که مفهرم دقیق پدید؛ اضداد و ابهامات آن را از 
جنبه‌های مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. 

لفت شناسان عموماًمی‌پندارند که هیچ واژه‌ای در اصل برای دو 
معنای متضاد وضم نشده. و هر کلمه در انتدا تتها بر یک بعنا دلالت 
داشته است؛ اما عوامل مختلفی, از جمله گسترش جوز معنایی کلبه 
باعث پیدایش معانی متضاد در یک واژه گردیده است (نک: ابن انباری, 


۰ ,موناخ روهظ و۵۱ ۱۱ ۱۷۵۴۲۵۲ فنهدنطامه هط بکا ,۲ رومام ,1 
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شُ۹ مخالفان واقعیت این بدیده نیز وجود کلماتی را که بر دو معنای 
متضاد دلالت دارند, پذیرفته‌انذ. اما معتقدند که اینگونه کلمات چون 
براثر گسترش معانی یا تغییراتی که در ساختار آنها ایجاد شده. و یا 
عراملی دیگر از اين قبیل, از معانی اصلی خود خارج شده‌اند, نباید نام 
اضداد بر آنها نهاد. مثلاً علب در اينکه وا «صارخ» هم به معنای 
(فریاد خواه») و هم به معنای «فریاد رس» است (نک: ابن انباری: ۰)۸۰ 
تردیدی‌ندارد, اما معتقد است که اين واژه از «(صرا خ» (<فریاد) گرفته 
شده و چون فریادخواه و فریادرس هر دو فریاد می‌زنند, نباید آن را از 
اضداد شمرد (نک: جوالیقی. ۲۵۱). همچنین قالی (۳۲۰/۲) واز؛ٌ 
«صریم» (به دو معنی متضاد شب و روز) را که در اصل به معنی ((جدا 
شدن دو چیز از یکدیگر» است, از اضداد نمي‌شمارد (نیز نکن ابن 
انباری, ۸۴+سیوطی, ۳۹۷/۱). 

علاوه بر مخالفان پدیدة اضداد, بسیاری از لغت نویسان و حتو آنان 
که دربار؛ اضداد دست به تألیف زده‌اند. شمار فراوانی از اين واژه‌ها را 
اضداد غیر واقعی دانسته, و از فهرست اضداد حذف کرده‌اند. ابوطیب 
لغوی بر آن است که یک واژه به شرطی می‌تواند از اضداد به شمار آید که 
بدون هیچ تغیبری در ساخت و صیغهُ خود بر دو معنای متضاد دلالت 
کند. از این‌رو, واژة «ضاع» (به دو معنی متضاد پنهان شد و اشکار 
شد) و امثال آن را از اضداد نمی‌داند؛ زیرا این کلمه در معنی اول از 
ریش «ضرع است و در معنی دوم از ريشة (ضیع», و همچنین کلم 
«قانع» (< راضی و نیز خواهنده) را چون در معنای اول از باب «فلَ 
یل » و در معنای دوم از باب «َلََععل است, از اضداد نمی‌شمارد 
(۴۵۵/۱, ۵۷۷/۲ - ۵۷۸؛ نیز نک: این انباری, ۰۶۶ ۲۹۰-۲۸۹؛ قطرب: 
۵۴ 

بنابراین, می‌توان واژه‌های بسیاری از این قبیل را که به گفتة کوئن 
رص 8-9) از اضداد دروغین به شمار می‌روند, از فهزست اضداد حذف 
کرد؛ به ویژه واژه‌هایی که با تغیتر حروف جر دارای معانی متضاد 
می‌گردند, مانند «ظاهر عنک» ( از عهد؛ توبرداشته شد) و «ظاهر 
علیک» (- بر عهده توست) (ابن انباری, ۵۷-۵۶) و «راغ علی» (< 
روی آورد), «راغ عن» (< روی گرداند) (ابوطیب: ۳۲۸/۱؛ ابن 
انباری,۱۵۳): 

از دیگر عواملی که باعث پیدایش دو معنای متضاد در یک کلمه شده 
انست و لفت شناسان کهن به آن اشاره کرده‌اند: اختلاف لهجدها و 
گویشهاست. بدین سان که گاه یک واژه که معنابی عام دارد. در یکی از 
گویشها, تخصیص می‌یاید و معانی متضادی از آن پدید می‌آید. ابن درید 
با اينکه وجود اضذاذ را پذیرفته, بر آن است که یک کلمه به شرطی 
می‌تواند از اضداد به شتما ر آید که در یک ژبان به هر دو معتای متضادبه 
کار زود از این رو راژ؛ «شعب» (خ کرد آمدن و نیز پرآکنده شدن) را از 
اضداد نمی‌شمارد. زیرا در زبان یک قبیله به هر دو معنای متضاد به کاز 
نرفته است (۱۲۹۲-۲۹۱/۱ نیز نک: ابن‌انبازی: ۵۳؛ ابوطیب ۴۰۰/۱ 
۱ سیوطی,۳۹۶/۱).بنایراین: واژه‌هایی از قبیل «جون» (در گزیش 


اضداد ۳۳ 


قضاعه به معنی سنید, و در گویش دیگر قبایل به معنی سیاه, نگ: ابوطیب. 
۱) و «سدفه» (در گویش تمیم به معنی تاریکی, و در گویش قیس به 
معتی روشنایی, نک: ابن انباری؛ ۱۱۴) و «وشب» (در گویش شمال به 
معنی برخاست, و در گویش جنوب به معنی نشست, ن5: هموء )٩۲-٩۱‏ 
را بایداز فهرست اضدادبیرون‌نهاد (نک: ضیف,۱۳۰-۱۲۹؛ عبدالتواب, 
۳۸۸-۶۴ کوئن: 1312:4,10). 

پس از حذف واژه‌هایی که به گنت لفت شناسان کهن اضداد واقعی 
نیستند. شماری اندک از اضداد باقی می‌ماند که با بررسی دقیق‌تر 
می‌توانآنها را بهگونه‌ای‌که‌در پی‌می‌آید, طبقه‌بندی, و سپس از فهزست 
اضداد حذف کرد؛ 

۱.واژه‌هایی که در حقیقت جزو مشترکات لفظیند و هپچ گونه معنای 
متضادی در آنها نیشت. مانند «ظعینه» (< کجاوه‌یا زن کجاوه نشین ,نکد 
اصمعی, ۴۶؛ ابن انباری, ۱۶۴ )؛ «راویه» ( توشه دان یا شتری که آن 
را حمل می‌کند. نکن اصمعی, همانجا؛ ابن انباری: 2۱۶۴ ۱۶۵)؛ 
«کأس» (< شراب یا جام شراب, نک: اصمعی, همانجا؛ ابن انباری, 
۱۶۳-۲ ؛ نیز ن5: کوئن, 12؛ جالب اینکه قطرب و ابوطیب لغوی هیچ 
یک از اين واژه‌ها را از اضداد ندانسته‌اند) و همچنین برخی ادوات 
شرط و استفهام و نفی از قبیل «اذ»: «ا۱», «آن», «ما» و «هل» و 
پرخی حروف جر از قبیل «من» (نک: ابن انباری, ۰۱۲۰-۱۱۸ ۱۸۹ 
۱۹۷-۱ ۲۵۲؛ نیز نک: مبرد, ۳- ,٩‏ که بسیاری از اضداد مشهور را 
جزو مشترکات لفظن آررده است ): 

۲ راژه‌هایی که بر اثر تبدیل یا جابه‌جایی یکی از واجها در یکی از 
گویشها, به کلم دیگری شبیه شده‌اند که تصادفاً معنای متضادی داشته 
انست, مثلا" راژة «لع» در گویش بنی‌عقیل به مغنی «(نوشتن و در 
گویش دیگر تیره‌های قینن به معنی پاک کردن نوشته» به کار رفته 
است (نک: ابن انباری, ۳۵). حال آنکه ««لمق» که بلی‌عقبل آن را به معنی 
نوشتن به کار برده‌اند, در اصل «مَق» بوده که به هنگام تلفظ «نون)؛ آن 
را به «لاع» تبدیل کرده‌اند (نک: عبدالتواب, ۳۹۶-۳۹۵): همچنین 
«لحلخ» به معنی ((ماندن» و نیز «رفتن» به کار رفته است (نک: اب 
انباری, ۲۳۶) که معنای دوم در اصل معنای فعل ((تَحَلحَل» بوده که در 
تیه قلب مکانی و تقدیم ««لام» بر «حاء» به شکل تلحلح در آمده 
است. از لفت شناسان کهن فراء به این امر اشاره کرده است (نک: 
همانجا ؛ عبدالتواب, ۳۹۶؛ برای موارد دیگر از این قبیل, نک: سامراین: 
او ۱۵ 

از همین قبیل است شکل مشابهی که در نتیجه تحریف ویا تضحیف 
در درون یک لهجه پدید می‌آید. مانند اشدف ( تاریک شد و نیز روشن 
شد نگ: ابوطیب؛ ۱ اما «اشدف» به معنای دوم در اضل 
«اسدف» بوده که در آن (سنین» به ((شنین» تضحیف شده انت (ئعلب 
۱ (بقس: ابوطیب, همانجا ؛ بر ای موارد دیگر, نک عبدالتواب ۳۸۴ 
۳۵+ صالح,۳12:۳۱۱؛ کوئن, 1-8). 

۳ واژه‌هایی که از باب مجاز و استعاره در معناي ضد خود به کار 


۳۲۲ اضطرار 


رفته‌اند, مانند کلم ((اتت» که هم بر فرد و هم بر جمع اطلاق شده است 
(ابن انباری, ۲۷۱-۲۶۸). اطلاق این واژه بر فرد بی‌تردید از باب تشبیه 
و مبالفه است. کوئن اینگونه واژه‌ها را که شمارشان نسبتاً زیاد اس 
اضداد بلاغی نأمیده ایست ((ص 12)+ 

از میان لفت شناسان کهن, تعلب شماری از اینگونه اضداد را در 
کتابی به نام مجاز الکلام و تصاریفه گرد آورده بوده که بخشی از آنها از 
طریق سیوطی در المزهر (۳۹۴-۳۹۳/۱) به دست ما رسیده است. وی 
کلماتی از قبیل «مفازه» و «سلیم» (نک: دنبالة مقاله) را در شمار این 
نوع اضدادآورده است. 

۴ واژه‌هایی که تحت تأثیر عوامل روانی - اجتماعی از قبیل خوش 
بینی و بدبيلی, ریشخند و تیسخر و اعتقاد به جادوگری و چشم زدن, در 
معنای متضاد خود به کار رفته‌اند, مانند واژه «بفازه» به دو معنای 
«جای زستن» و «جای هلاک» (نک: اپوطیب, ۵۶۰/۲؛ ابن انباری: 
۴ ۱۰۵). اشتقاق اين واژه از «فوز» به معنای «رهایی» مزید 
اصالت معنای نضبت است و کاربرد آن در معنای دوم همان‌گونه که 
اصمعی و ثعلب و دیگر لغت نویسان کهن نیز اشاره دارند (نک: اصمعی, 
۳۸ سیوطی, ۳۹۳/۱), از باب تفأل به خیر بوده است. همچنین است 
کارپرد کلم «(سلیم» در دو معنای «درر از گزند» و «مار گریده» (نکه 
ابرحاتم, ۱۱۴؛ ابوطیب. ۳۵۲-۳۵۱/۱؛ برای موارد دیگر از اینگونه 
اضداد,نک: سامرایی,۱۰۸؛کوئن, 12-13), گاه نیز برخی واژه‌ها از باب 
ریشخند و تخر در معنای ضد خود به کار رفته‌اند. همچون کلم 
«عاقل» که گاه بر شخص نادان اطلاق می‌شود (نک: ابن انباری, ۲۵۸) 
ویا وا «تعزیر» که در اصل به معنای (بز رگداشت و تکریم» است و در 
مورد شخص گناهکار به معنای «تأدیب و سرزنش» به کاز می‌رود (نک: 
همو, ۱۴۷). گاه نیز اعتقاد به چشم زدن باعث کاربرد یک کلمه در معنای 
ضد خود شده است؛ مثلا واژ؛ «شوهاء» در اصل صفت ((کره اسب 
زشت وبد اندام» است و اطلاق آن بر کره اسب زیبا و خوش اندام تنها 
برای پرهیز از چشم زخم بوده است (ن؟: ابوطیب, ۴۰۸/۱-٩۴۰؛‏ برای 
کلمات دیگر از اين قبیل, ن؟: عبدالتواب, ۰)۳۹۵-۳۹۴ 

طبیعی.است که به شمار آوردن اینگونه. واژه‌ها در زمر؛ُ اضداد 
موجب گستردگی دامنة اضداد می‌شود, به گونه‌ای که دیگر نمی‌توان جد 
و مرزی بر آنها تعیین کرد و در این صورت هر کلمه‌ای را می‌توان از 
اضدادشبرد. 

حال ار بر اساس این طبقه‌بندی که ارائه شد , واژه‌هایی را که به کلی 
از اضداد به دورند, از فهرستی که لغت شناسان در کتابهای اضداد ارائه 
داده‌اند, حذف کنیم, تنها چند واژه باقی می‌باند که بیشتر آنها بر یک 
معنای اصلی دلالت دارند و معنای انوی و متضاد انها غالبا کاربردی 
بسیار محدود و نادر داشته, از میان اشماری که اصالت جندانی ندارند, 
استخراج شده‌اند (کوئن, 24 212), 

ماخذ: _ آل یاسین, محمدحسین, الدراسات اللفرية عندالعزب: پیروت: 1۱۴۰۰۰ 

2۱۸ ابن. انباری,. محبد, الاداد. به کرشش.محمد ابوالفضل ابراهیم.. کویت. 


۰( این درید, مجمد, جمهرةاللقة, حیدر آیاد دکن, ۱۳۴۴ ق؛ ابن سیده, علی, 
المخصعص, برلاق, ۱۳۲۰ ق؛ اين قتیبه, عبدالله, ادب الکاتب, به کرشش محمد دالی» 
بررت, ۱۹۸۶/۵۱۴۰۶؛ ابوحاتم سجستانی, سهل, «الاضداد!, ضمن ثلاله. کلب 
فی الا ضداد, به کرشش آوگرست هافتر, بیروت, ۱۲٩۱م؛‏ ابرطیب لفوی, عبدالواحدء 
الا ضداد فی کلام العرب, به کرشش عزت حسن, دمشق, ۳/۱۳۸۲ ۱۹۶م؛ اصمع, 
عبدالملک, «الاضداد», ضمن ثلالّد کتپ فی الاشداد, به کرشش آرگوست_ماقتر: 
بررت, ۲ 2۱۹۱؛ ثعلب, احمد, مجالس, به کرش عبدالسلام محمد هاررن, قاهره, 
٩‏ جرالیقی, مرهوب, شرح ادب الکاتب, به کرشش مصطنی صادق رافی, 
قاهره, ۰ ۱۳۵ ق؛ خلیل پن احمد. العین, به کرشش مهدی مخزرمی ر ابراهیم سامرأیی» 
قم, ۱۴۰۵ق؛ سامرایی, ابراهیم, تلور الافری التاریخی, پنرزت» ۸۱۹۸۳؛ سیرطی, 
الیزهر, به کوشش محمد جاد. المولی و دیگران, بیررت, ۱۹۸۶/۱۴۰۶ صالح, 
صبحی, دراسات فی فقه الفه,بیروت, دارالعلم للملایین؛ ضیف, شوقی,العصر الجا هلی, 
قاهره, ۰ ۱۹۶م؛عبدالتراپ, رمضان, مباحثی در فقه اللفه و زبان شناسی عربی» ترجم 
حمیدرضا شیخی,. مشهد,. ۱۳۴۶۷ش؛ قالی. اسماعیل, الامالی:. تاهره,.۱۳۷۳ق! 
۳ قطرب, محمد, («الاضداد» (نگز ما, کنلر)؛ مبرد, محمد. ما الثق لففله ر اختلف 
معناه من القران المجید, به گرشش عبدالعزیز میمنی, قاهره, ۱۳۵۰ق؛ دافی, علی 
عبدالراحد, ققه اللقة, قاهره, دار نهضة مصر للطبع ر النشر؛ نیز: 

۳ ام ی ونوا فاینطرهه هام۰۸ روط رصم 


تاداه ۲۵ الم - اد ان متام ی مزا خاا ۷ ۱96۱۱۷۲۵۱۰ لا 
,۱932 , تراتسا , ممسماها تما اه مطا ینم شا تام 


۱۱۰۷۰ 
عنایت‌اله فاتحی‌نواد 
[ضطرار. اصطلاحی فتهی, به معنی حالتی که شخص بر اثر 
تنگنا,ناگزیر می‌شود از میان در ضرریا دو فاسد , خفیف‌تر رابرگزیند, 
اضطرار در لفت مصدر باب افتعال از ريش «ضرر» به معنی ناچار 
بودن از پذیرش طرر,یعنی آسیب و گزند, و «ضرورت» اسم مصدر آن 
است (ازهری, نیز اپن منظور, ماد ضرر؛ راغب, ۳۰۳,۳۰۲). 
ضرورت نیاز شدیدی را گویند که برآورده نشدن آن مسکن است خعر 
جانی, یا زیان مالی جبران ناپذیری را پدید آورد و از نظر فقها حالتی 
است که با شرایطی برخی از محرمات را مباح, و برخی از ممنوعات را 
مجاز می‌سازد (الضرورات تبیح المحظورات)؛ به عبارتی دیگر, امری 
ضروری است که زندگی انسان قائم بدان است. به یک تقسیم, ضرورت 
را در ۵ حالت می‌توان بررسی کرد: حفظ دین, حفظ نفس, حفظ عقل. 
حفظ آبرو و حفظ مال (نک: خلاف, ۲۳۶). 4 
حالت اضطرار در برابر اصطلاح اختیار منهوم خود را باز می‌یابد. 
مسلم است که اضطرار از مرز رضای عادی و سالم می‌گذرد, اما به مرز 
اکراه نمی‌رسد. در بازشناسي موارد اضطرار اژ اکراه باید گفت: 
برخلاف اکراه که عامل بیرونی دارد و اختیاری در آن نیست, عامل 
فشار در اضطرار کاملاً شخصی امبت و انسان خود بر اثر تنگناهایی که 
برایش پدید می‌آید, به گرفتن تصبیمی واداشته می‌شود و این تصمیم 
مصلحت‌امیز چه بسا پرخلاف مقررات موجود دین, یا عرف و عادت 
است (نجفی,۱۸۶-۱۸۵). با نظر به همین تفاوت است که به حکم ماه 
۶ قانون مدنی, اگر کسی در نتیج اضطرار اقدام بهمعامله‌ای کند, 
مکرّه مجسوب نشده, معامل اضطراری معتبر خواهد بود, 
تنوع تمونههای اضطرار به حدی است که تعریت جانعی برای آن 
نامبکن به نظر می‌رسد. و چون مصادیق آن نیز مشخص نیست, قاعدة 


خاصی را برای آن نمی‌توان تعبین کرد. می‌دانیم که اگر واجبات دینی,به 
عللی به تأخیر بیفتد.با شرایطی می‌توان قضای آنها را به جای آورد. اما 
عمل اضطراری قابل جبران بست وتنها باید به موقم صورت گیرد. 

اضطرار استثنایی بر تکالیف فقهی است که در زندگی روزمره. به 
گونه‌های مختلف برای شخص مکلف به وجود می‌آید و برای اینکه 
تکلیف مومنان در پیشگاه خداوند: و نیز وظایف مردم در زندگی عادی 
روشن شود. قواعدی برای این موارد استثنایی تعین شده است؛ حتیل 
دادگاهها نیز با در نظر گرفتن اوضاع و احوال, و شرایط رقوع جرم 
نسبت به مجازات افراد و صدور حکم مبادرت می‌کنند. 

در یک نگاه کلی بر موارد اضطرار: باید یادآرر شد که اضطرار 
هنگامی مصداق می‌یابد که خطری غمده پیش آید؛ آنگاه برای رفع آن 
خطر, حرام حرمت خود را از دست می‌دهد و گاه به صورت واجب 
درمی‌آید (ن؟: طوسی, الخلاف, ۵۴۴/۷), برای اقدام به رفع.خطر در 
موارد اضطرار, ۶ حالت را می‌توان در نظر گرفت: 

۱ خوردن: تغذیه از مهم‌ترین عوامل برای ادا زندگی است و در 
صورت عدم دسترسی به غذا و قرار گرفتن در شرایط اضطرار. 
مسئولیت ساقط می‌شود و انسان مجاز به استفاده از خوراکیهای حرام 
از جمله میته, گوشت خوک و جز آنها می‌گردد (نک بقره/۱۷۳-۱۷۲/۲)- 
نکات ظریفی که در فحوای آیات شریفه نهفته است. خود میزان 
برخورداری از خوراکیهای حرام را روشن می‌سازد. «غیر باغ» و 
«لاعاد» در شرطی است که برای شخص مضطر در نظر گرفته شده 
است (نک: طبری, ۵۱/۲ -۵۲؛ جصاص, ۱۵۷-۱۵۶/۱). نیز دز آیه‌ای 
دیگر (نک: مانده۳/۵) تعبیز «غیر متَجایف لانم» به کار رفته است.برای 
در شرط نخستین معانی متعددی را می‌توان برشمرد؛ اما با توجه بهتعجیر 
سوم. می‌توان نتیجه گرفت که شرط اصلی اين است که شخص خود 
مقدمات اضطرار را فراهم نکرده, و میل به گناه نیز نداشته باشد. 
همچنین باید توجه داشت که انسان مضطر در استفاده از محرمات تنها 
مجاز است به «سد رمق» بسنده کند و از حد ضرورت تجاوز نکند (نک: 
طوسی, همانجا؛ شهید ثانی, ۱۲۹۱-۲۹۰ قس: قفال,:۴۱۴-۴۱۳/۳؛ 
جصاص, ۱۶۰/۱ )۰ 

بجز حب ذات که امری غریزی است و انسان را وامی‌دارد که به هر 
صورت به زندگی خود ادامه دهد , در برخی آثار تفسیری, از آیات شریفة 
«... و لا تفتلواآلفسکع...» (نساء/۲۹/۴) و نیز «..: ولا تقوا یک 
ی الَهلكٍ...» (بقره/۱۹۵/۲). جنین بردائشت شده که واجب است 
انسان در حالت اضطرار.برای رفع خطر از جان خود یکوشد (مثلا نک: 
میبدی, ۰۵۱۳/۱ ۴۷۵/۲). استفاده از مال دیگران بدون. اجازه و یا دز 
غیاب صاحب مال تا مرز سد رمق مجاز است, به شرط آنکه ضاحب 
مال خود مضطر نباشد. ضمناً واجب:است که بعداً بهای آن مال را 
بپردازد (کرخی, 2۰؛قفال, همانجا ؛ محقق حلی۰)۲۳۱-۲۳۰/۳۰ دز بین 
فتها گاه حتین این دیدگاه نیز وجود داشته اسنت. که پرداختن بها لازع 
نیست, زیر بذل آن از سوی صاحب مال واجب است. مگ رآنکه صاحب 


اضطرار ۳۳۳ 
مال طلب کند و پرداختن آن نیز مقدور باشد (نک: طوسی, همانجا ؛ محقق 
حلی,۲۳۰/۳؛قس:سیوطی,۰)۱۷۸ 

۲ آشامیدن: موارد اضطرار در آشامیدن و تجویز. استفاده از 
نوشیدنیهایی که در حالت عادی حرام شمرده شده‌اند. در دو بخش 
اصلی قابل بررسی است؛ چه, گاه اضطرار از باب دسترسی نداشتن به 
آشامیدنی بای رفع تشنگی است و گاه از آنجاست که نوشیدنی خاصنی 
برای درمان بیماری توصیه شده است. به عنوان شاخص‌ترین مصداق 
در نوشیدنیهای حرام» حرمت شرب خمر (مسکرات) از ی ٩۰‏ سورة 
مائده (۵) آشکارا برمی‌آیذ (نیز نک: بقره/۲۱9/۲)؛ اما دز مقابله با 
تشنگی شدید که بیم مرگ می‌رود. شماری از فقیهان به صراحت شرب 
خمر را همچون اکل میته در گرسنگی, مجاز دانسته‌اند؛ اما برخی بر این 
پایه که شرب خمر نه تنها تشنگی را فرو نمی‌نشاند. بلکه خود بر آتش آن 
دامن م‌زند, آن را مجاز نشمرده‌اند (ن5: جصاص, ۱۶۰-۱۵۹/۱؛ ابن 
عربی,۸۳/۱). ۱ 

در موارد اضطرار برای مداوا, گاه چنین حکم شده ات که خمر با 
مواد دیگری آغشته شود تا شاید بتوان گفت که حالت مسکر بودن خود را 
از دست داده است. شرط استفاده از خمر بزای مداواء آن است که از 
سوی پزشک مسلمان تجویز شده باشد (زحیلی, ۵۲۲/۳ ۵۲۴). گاه در 
منابع فقهی, برای رفع سرما, در حالات استثنایی که شدت سرما جان 
انسان رابه خطر اندازد ونوشیدن خمر رافع این خطر باشد, آن‌را مجاز 
دانسته‌اند (نک: سابق, ۲۹۶/۳). با وجود اینکه در مبحث آشامیدن از 
مباحث اضطرار بیش از.همه. خمر مرکز گفت‌وگوست. اما تجویز 
آشامیدن مایبات حرام در موارد اضطرار عمومیت دارد و در مباحث 
فقهی به مصادیق دیگری همچون ادرار نیز اشاره شده است (مثلاً ن5: 
طوسی, المبسوط , ۱۲۸۸۷۶ سپوطی, ۰)۳۶۷ 

۳ لمس ونظر: از جمله مواردی که از سوی شر ع مقدس اسلام بر 
آن تأکید شده, مراعات محرمیت در لس ونظر است (ن5: نور/۳۰/۲۴)؛ 
اما به هنگام بروز خطر جانی و احتمال صدمات غیرقابل جبران نیز 
احکام اضطرار مطرح می‌شود. از جملةُ موارد روشن, بحث پزشکی و 
لزوم «معاینه» است؛ چه, گاه لازم می‌شود پزشک. بیمار خود را که 
نامحرم است. معاینه کند وبخشهایی از اندامش را ببیند.یا لمس کند. در 
معالجه نیز, به ویژه هنگامی که نیاز به جراحی باشد, اين امر مصداق 
می‌یابد. همچنین با توجه به اینکه برخی زايمانها ممکن اسیت خطر جانق 
برای مادر و فرزند داشته, ونیازبه جراحی فوری باشد, خرمت لمن و 
نظر موقتا نادیده گرفته می‌شود. سرانجام باید به مواردی هسچون خطز: 
غزق, حریق, زلزله و امثال آن اشاره کرد که برخورد مشابهی ازسوی 
فقها صورت گرفته است (نگ: دردین ۷۳۶/۴؛ زحیلی:۵۷۱,۵۶۰/۳): 

۴ اتلاف نفس::چه بسا افراد. شر ور برای کسب. مال:از راههای 
خرام, چان دیگران زا به مخاطره می‌اندازند؛ از اين‌رو, بر هنگان 
واجب است که برای حفظ جان, مال و ناموس خود به مقابله برخیزند. 
کشتن دزد سبلح و راهزن نه تنها تصاص ندارد, بلکه واجپ هم شمرده 


۳۳۴ اضمار 


می‌شود. زیر با اين کار جان فقط یک نفر گرفته می‌شود. در حالی که در 
غیر آن مسکن بود, عده‌ای تلف شوند و اين از موارد روشن اضطرار 
است (طوسی, الخلان. ۵۴۵/۲؛ شهید انی, ۳۸۶: صاحب جواهر, 
۵۸۹-۱ ؛ نیز نک5:موسوعة ..., ۶۲/۱۴). 

۵ ستاندن, یا اتلاف مال دیگران: . در صورت نیاز شدید که خطر 
جانی در پیش باشد, می‌توان از اموال دیگران استفاده کرد که در این 
صورت تجاوز وسرقت به شمار نمی‌آید و عواقب قانونی و شرعی درپی 
نخواهد داشت, به شرط آنکه تاوان آن بعداً پرداخته شود و نیز خود 
صاحب مال مضعر نباشد؛ اما چنانکه اموال شخص نیازمندی از سری 
شخص مضطر به زور گرفبته شود و این امر منجر به فوث صاحب مال 
گردد. عمل قتل تحقق یافته است و قتصاص در پی خواهد داشت, برای 
پیش گیری از خطر جانی برای خودیا دیگران, می‌توان به اتلاف مال غیر 
دست یازید؛ این امر در حد متعارف, و به شرط تأمین خنارت صاحب 
مال (پس ازرفع خطر) خواهد بود. همچنین درصورت بروز خطر مرگ 
برای مسافران کشتی, اموال آنان در دریا ريخته می‌شود (قفال, ۴۱۴/۳؛ 
محقق حلی, ۰)۲۳۰/۳۲ 

۶ درو گفتن و کتمان حقیقت: با اینکه روابط انسانها و نظم 
اجتماع مبتنی بر راشتی و راستگویی است و از طرفی درو غ گنتن از 
معاصی به شمار می‌رود..گاه وضعی پدید می‌آید که شخص ناچار از 
گفتن درو غ يا کتمان جقیقت می‌شود؛ اما هر درو غ مصلحت‌آمیزی را 
نمی‌توان پذیرفت. مهم‌ترین حالت کتمان حفیقت برای پیش‌گیری از 
جنگ است. از آنجا که حفظ جان انسانها واجب است, هرگاه حالتی 
پیش آید که بر اثر افشای راز وی بیان حقیقت, جان عده‌ای به خطر افتد 
و سبب پیروزی دشمن گردد, لازم است که شخص از گفتن آن خودداری 
کند. بدیهی است که نه تنها از نظر شر ع این درو غ بخشوده است, بلکه 
از نظر قانونی نیز آن شخص مسئول نخواهد بود. درو غ گفتن برای 
اصلاح میان مسلمانان نیز جکمی مشابه دارد و نیز اگر افشای رازی 
موجب آشوب در جامعه گردد, لازم است که ازبیان آن خودداری شود. 
در جست‌وجو از منابع, این بحث را می‌توان در گفتار مربوط به تقیه 
بازیافت. 

به عنوان نکته‌ای کلی باید اعه یرای مه غرات دز 
سلامت جامعه, ارتکاب هیچ عمل زث 
به هر دلیل قانوناً وشرعاً مسئول خواهد بود. اما دفع ضرر در شرایطی 
خاص با توسل به ارتکاب برخی منهیات. گاه وجهی فقهی یافته است. 
افزون بر موارد یاد شده, مصادیقی چون پرداختن رشوه برای دفع ظلم, 
چنانکه بجز آن چاره‌ای نباشد, پرداختن مال به کفار برای ازادی اسرای 


شتی پذیرفتنی نیست و مرتکب آن 


اسلا و پرداختن خراج برای رفتن به جح واجب, از مواردی است که 
در منایع فقهی از آنها گفت وگو شده است (نک :سیوطی,۱۷۸). 
صاخذ؛ . این‌عربی, محمد, احکام القران, به گوشش محمد عبدالقادر عتاء پیررت» 
۸+ ابن‌منظور: لسان؛ ازهری, محمد. تهذیباللفة ؛ جصاصی, احمد,احکام لقرآن, 
به کوش نتمد صایق :مرش ۵ 13۲۴ خقت فدلهابعن اضنن 
الفته, استانبرل, ۱۹۸۴؛ دردیر, احمد, الشرح الصفیز, به کرشش. مصطفی. کمال 


رصفی, قاهره, ۱۳۹۳ ق؛ راغب اصفهانی, معجم مفردات الفاظ القرآن, به کوشش ندیم 
مرعشلی, بیروت, دارالکتاب المربی؛ زحیلی, وهبه, الفه الاسلامی و ادلته, دمشق, 
٩‏ ۰ ۴ق؛سابق, سید,فقه الستةه, یروت, دارالکتاب العربی؛ سیرطی, الاشياه و اللتائر, 
به کرشش محمد متحصم بالله بقدادی, بیروت, ۱۴۰۷ ق؛ شهید ثانی, زین‌الدین, الر زضة 
البهیه. تاهره, ۱۳۷۸ق؛ صاحب جواهر: حسن, جواهر الکلام: به کوشتن محمود 
قوچانی, بیررت, ۱۹۸۱م؛ طبری, تفسیر؛ طوسی, محمد, الخلاف, تهران, ۱۳۸۲ ق: 
هبو المبسوط, به کرشش محمد باقر بهبردی, تهران, ۱۳۸۷ق؛ قانرن مدنی؛ قرآن 
مجید؛ ققال چاچی, محمد, حلة العلماء, به کرشش یاسین احمد ابراهیم درادکه, عمان, 
مکنبة الرساله الحدینه؛ کرخی, ابوالحسن, ((اصول», قواعد الفقه, په گرشش محمد عمیم 
الاحسان, کرأچی, ۰۷ ۱۳ ق؛ محقق‌حلی, جعفر, شرالم الاسلام: یه کوشش عبدالصین 
محمدععلی, پیروت, ۰۳ ۱۳۴ ق؛موسوعة له الاسللامی, قاهر», المجلنن الاعلین للشنون 
الاسلامیه؛ میبدی,. احمد, کشف الاسرار, به کرشش علی‌اصغر. حکمت. تهران, 
۷ اش نجفی خوانساری, موسیل, من اللالب, تهرآن. ج سنگی: 

قاسم مهرعلی زاده 


اضبار, در لغت به معنی پوشاندن و پنهان داشتن است. اما در 
نحو عروض.بیان, حدیث و منطق معانی اصطلاحی یافته است. 

۱. در نحو: شاید کهن‌ترین جایی که در آن کلم اضمار, در مقام 
اصطلاح به کار رفته, همان الکتاب باشد. سیبویه در آن کتاب, اضمار 
را در عناوین بابهای گوناگون (۱۴ مورد, تک: 512) آورده است؛ اما 
بخش اعظم آنچه او «اضمار» عنوان کرده, در تقدیر گرفتن فعلی است 
که به اعتبار آن, فاعلی, پا به خصوص مفعولی, نقش دستوری خاصی 
یافته است (سیبویه, ۳۲۸-۲۵۳,۷۲-۶۹/۱). تعقل نجویان عموماً بر این 
پایه استوار اشت که این فعل «عامل» است (< نظريه عمومی عامل), 
اما در نظر سیبویه که خود بز نظلریات خلیل بن احمد فبتنی است. پنداری 
موضو ع «عامل» هنوز به ضورت نهایی شکل نیافت است و خلیل (در 
روایت سیپویه): زیخت جمله؛ و نیاز گوینده را به فعل و یا ضردرت 
حذف آن را در ساختا ر کلام, پایذ بحث می‌پنداشته اینت, نه ضرورتاً 
«عامل»را.مخزومی(ص ۲۰۷- ۲۱۵) به‌این‌امر عنایت‌خاض ورزیده, 
و از الکتاب, ۱۲ مورد کلمه منصوب برشمرده که فعلشان, در ساختار 
دستوری حذف شده است: 

براساس همین برداشت هرگاه مفهومی یا موضوعی را حذف کنیم 
و علامتی ( ضمیری) به جای آن نهیم. باز عمل «اضمار» انجام 
داده‌ایم؛ در له کرام قرنک» حرف هاء بد موضوعی که در ذهن ما 
موجود بوده, بازمی‌گردد. یعنی هاء, («اضمار» سخنی است که پیش از 
آن بیان شده بوده است (سیبویه, ۱۷۶/۲, دربار؛ اضمار کلمات دیگر, 
نک ۱۳۰/۲, ۱۹۹۰۱۸۹/۴ جم). اینگونه («اضمار»ها, البته شرطی هم 
دارد که همانا روشن ساختن قرینه‌ای است که به یاری آن کلمه را فروز 
گذاشته‌ايم. اين امر, به اصطلاح «علی شريطة التفشیز» (نتلاً همو, 
۲ بیان شده که در دوره‌های بعد, عیناً به کاز رفته است.(نک: 
تهانوی, ۸۸۵/۲؛لغت‌نامه..., ذیل اضمار). 

اما موضوع «ضبیر» به معنی" اضروزی آن. را نیز سیپویه 
(۳۶۰-۳۵۰/۲) بررسی کرده است. وی نامی که برای آن به کار می‌برد: 
همانا. «علامة .الاضمار». است (مثلا نز ,۱۹۹/۴). اما.. «علامة 


المضمر» (همانجا) و «مضمر» به تنهایی (۳۵۰/۲) نیز گاه به چشم 
می‌خورد. 

حدود.۰ ۰سال پنن از شیبویه :مبزد نخستین شنارح بزرگ الکتاب: 
کلم اضمار را از نظر لغوی شرح کرده است (۱۲۵۱-۱۲۵۰/۳). در 
اواسط قرن ق, سیرافی در شرح الکتاب, اضمار (به معنی در تقدیر 
گرفتن) را به ۳ گونه بخش کرده است: اضمار واجب مانند حذف عامل 
نصب در «ایاک»», اضماری که با «اظهار» برابر است و اضماری که 
اصلاً صحیح نیست, اما سخن او بیشتر گرد نوع دوم دور می‌زند (نک: 
هارون,۲۵۳/۱). : 

اما نخستین شارحان الکتاب چون این نحاش و سیرافی (قرن ۴ق) 
در اصطلاح سیبویه هیچ تفییری نداه‌ند (مثلا نک: همانجا) در قرن 
۶-۵ ق زمخشری باب مفصلی به اضمار, به معنی در تقدیر داشتن 
عوامل نحوی از جمله فعل اختضاص داده است ((ص ۳۴-۱۶), و ضمیر 
را که اینک سازمان و بخش‌بندی نسبتاً جامعی یافته, همه جا (مضتر» 
می‌خواند (ص ۵۵-۵۱ جه). 

در قرن ۷ق کلب ضفیر جای اصطلاحات دیگر را می‌گیرد. ابن 
مالک اضماز را برای «در تقدیز گرفتن» (ص ۵۱؛ نیز نگ: ابن عقیل, 
۲ و «ضبیر» را برای جانشین اسم به کار برده است (ص ۲۴). 
با اينهمه, بد نظر می‌آید که هنوز اصطلاحات دیگر از میان نرفته بوده 
است, زیرا .ان هشام از انوا ع معارف, نخست به «مُضتز») می‌پردازد 
که «ضبیر» نیز خوانده می‌شود. و سپس می‌افزاید کوفیان آن را 
«کتایه» و «مکنی» می‌نامند (ص ۱۷۵-۱۷۴). وی پس از این اشاره, 
ضمایر متصل و منفصل را پرمی‌شماره و آنگاه به ضمایری که خود باید 
«اضمار» شوند (دز تقدیرگرفته می‌شوند) می‌پردازد و اشاره می‌کند که 
ضیر باید «مفتری» داشته باشد تا بدان غرض گوینده آشکار گردد. 
این بحت ونیز مثالهایی که برای اضما به کار رفته ,همان مثالهای سنتی 
سییریهی است. سپس در باب «آنچه عاملش اضمار می‌گردد», 
موضو ع اشتفال رانیز وارد می‌کند (ص ۲۸۰-۲۷۹): 

بحث اضمار در کتابهای متأخر بسیار گسترده می‌گردد و میل به 
شرح بیشتر, تطبیق دادن آن بر برخی آیات الهی و بر نهادن آنها در 
قالبهای منظم‌تر و منطقی‌تر, کار رابه اطناب وگاه گنگی وتناقض گوبی 
می‌کشاند؛به خصوص که موضو ع ((حذف») را بر آن افزوده: خواسته‌اند 
میان حذف و اضمار تفارت قائل شوند و مایة اختلاف میان اين دو را 
«اثر. داشتن» (در اضمار) و اثر نداشتن آن در کلام (در حذف) 
پنداشته‌اند. اما جالب آنکه در هر دو مورد. یه «واسال له 
(یرسف/۸۲/۱۲) را به عنوان مثال ذکر کرده, و به نحوی توجید کرده‌اند 
(نک: تهانری, ۸۸۳/۲ ۰)۸۸۴ پس از آن بحث یه جواز «اضمار قبل از 
ذکر مرجم می‌کشند وتهانوی,براساس نظریات جرجانی (ص ۲۳) آن 
رابه ۵ نوع تقسیم می‌کند (همانجا) که در واقع چیزی جز تقیم‌بندی 
مثالهای سیبویه نیست. 

اضمار به شرط قرینة توضیحی (- علی شریطة التفشیر) که از 


اطروش ۳۵ 


اصطلاحات سیبویه است, د رکتاف تهانوی بابی خاص خودیافته است 
(۸۸۵/۲). 

در قرنهای اخین, دیگر اضمار را تنها در معنای «در تقدیر:گرفتن» 
ه‌کار می‌برند و ضمین, متحصرا جانشین اسم است. 

۲.در عروض:. اساسا عبارت است از ساکن ساختن حرکت دوم 
در پای‌های عروضی, با تبدیل دو هجای کوتاه باز سب نس ه به یک 
هجای بلندپیوسته تن سن .اما این امر در موردپایه مُتَفاعلن در بحر 
کامل صورت گرفته است, بدین‌سان که دو هجای کوتاه آغازین در این 
پایهبه یک هجا تبدیل شده و شکل اخیر ناچاز, با مستفعلن (که بایک 
هجای بلند بسته آغاز شده) مشابه می‌گردد و گویند. «به آن منتقل 
می‌شود) و پایه‌ای که این تغیبر بر آن عارض شده. مخنفر (نک: اسبر, 
۳ تن ع, ۱۳۵۱۳۲۱۱۸۰۱۱۳ کد به اضمار در قیلاتن اسازه: 
کرده؛ نیز نک: جرجانی, همانجا؛ بستائی؛ لفت‌نامه, همانجا). نامیده 
می‌شود. 

۳.دربیّان؛ انجة جرجانی (همانجا) درباره حذف یا اضمار یکی 
از اعضای جمله: به شرط قرینه بیان داشته (نک: تهانوی» ۸۸۴/۲ - 
۵) گاه موردتوجه علمای بیان نیز قرار گرفته است (نک: هاشمی. 
۱۲۶-۹ !بستتانی ): 

۴ .در علم رجال شیعه: اضبار عبارت است از حذف نام امام 
معصومی که خود منبع حدیث است و بسنده گردن به ضفیر غایب. .سیپا 
این کار یا اجتماعی بوده (خصوصاً تقیه )یا فلی؛ از ابن قرار که چون 
یک حدیث گاه در چند زمینه مورداستفاده قرار می‌گرفت, خود بر حسب 
مضمون, قطعه‌قطعه می‌گردید ز سلسلة سند از جمله ملبع جدیث از آن 
قعطعات حذف می‌گردید (مامقانی, ۰)۳۳۴-۳۳۲/۱ 

۵2 در اصطلاح منطقیون: 
«مغالطات چون مقبول بود بحسب ظن واقع باشد در این صناعت دز 
مغالطه نبود, و آن را اضمار محرف خوانند» (نصیرالدین, ۰)۵۷۲ 

ماخْذ:_اين عقیل, عبدالله: شرح علی الفیة ابن مالک, به‌کرشش مخمد محبی‌الدین 

عبدالحمید, قاهره, ,۲/۱۳۸۲ ۱۹۶م؛ اين مالک, محمد, الفیة, بیروت. ۱۴۰۵ 

۵ م این هشام, عبدالله, شرح شذور الذدهب, بهکوشش عبدالفتی دقره ۰۴ ۱۴ق/ 

۴ آسبر, محمد و محمد ابرعلی؛ معجم علم العر وض, پیررت, ۲ ۱۹۸؛ بستانی! 

تهانری, محمد اعلین ,کشاف اصتللاحات الفدون, به کوشش محمد وجیه و دیگران, کلکند, 

0۱۸۶۲( جرجانی, علی, التعرینات, قاهره, ۱۹۳۸/8۱۳۵۷؛ زمخشری, محموده 

المفصل فی النحو, به‌کرشش پ. بروخ, لایپزیگ 2۱۹۷۹؛ سیبریه, عمرو, الکتاب, 

به‌کوشش عیدالسلام محمدهارون, بیروت, ۰۳ ۱۹۸۳/۵۱۴؛ قرآن کریم؛ لفت‌نامة 

دهخدا؛ مامقانی, عبدالله, مقباس الهدایة, به گوشش محمدرضا مامقانی: قم ۱۳۱۱ق؛ 

مرن مخند, الکامل, به کرشش محمد. احمد دالی, پیروت:: ۱۹۸۶/۵۱۴۰۶م؛ 

مخزومی, مهدی, في اللجو العربی: بیررت, ۰۶ ۱۹۸۶/۵۱۴م؛ مناع, هاشم جبالع, 

الشافی فی البررش در الفرافی, ديي, 2۱۹۸۸/۱۴۰۸؛ تصیرالدین عطرسی, محمد. 

اساش الاقتیاس, به‌کوشش مدرس رضوی, تهران, ۱۳۳۵ ش؛ هاردن, عبدالسلام 

محید, تعلیقات بر الکتاب (ن5 هه , سیبویه)؛ هاشمی, اخند, جواهر ابلاظة: قافرهء 

۹ یز ما 


آذرتاش آذرنوش 


((اضمار محرف») معروف است: 


۳ 
آظروش: نک: ناصر کبیر. 


۳۴ اطعمه و اشربه 


آظعمه و آشریه. عنان بابی از ابواب فقه که به بحث دربار؛ 
احکام خوردنیها و نوشیدنیها اختصاص دارد. احکام مربوط به 
خوردنیها. افزون پر :این باب؛: دز باب ضید. و .ذباحد,: همچنین به 
مناسبتهایی در ابوابی چون طهارت, حج و مکاسب نیز مورد بحث قرار 
می‌گیرد؛ ولی غفوجا در ابواب یاد شده از حرمتهای عارضی بحث 
می‌شودد در خالي کمزدر باب اطنمه و اشریه بیان اسکام اسان 
پرداخته شده است. احکام حرمت راجم به اطعمه و اشربه مربوط به 
شرایط عادی است و در زمانی که مکلف در حالت اضطرار (ه م) واقع 
شود, به عنوان حکم ثانوی حرمت خوردنیها و نوشیدنیهای حرام 
موردتجدیدنظر قرار می‌گیرد. 

اساس اینکه برخی از خوردنیها پا نوشیدنیها تحریم می‌گردد. در 
آیاتی ازفرآن کریم دیده می‌هنزد: به طوز خاص در شفاری ازآیات: از 
تحریم میته (مردار), خون و گوشت خوک سخن به میان آمده است 
(بقره/۱۷۳/۲: مانده/۳/۵؛انعام/۱۴۵/۶؛نحل/۱۱۵/۱۶) و این معنوعیت 
دز خوراک: دز سنت نبوی با گسترش بیشتر موردبخت قزاز گرفتة, و 
موارد گوناگون دیگری نیز به موارد محدود یاد شده افزوده شده است: 
در مطالعد فقهی مبحث اطعمه, تنوع خوردنیهای محم, به گونه‌ای است 
که فقیهان را ناگزیر از طبقه‌بندی خوردنیها و متمایز ساختن محرمات 
آنها از مباحات آنها ساخته است. هر چند فقیهان در بحت از اطعمف. از 
تقسیم‌بندی واحدی پیروی نکرده‌اند, اما در تقسیم کلی, اطعمه از حیت 
منشاً به دو گروه حبوانی و غیرحیوانی تقسیم شدهاند. 

در سخن از دستهُ اول, محور بحث بر طبقه‌بندی حیوانات و باز 
شناشتن سیوانات حرام گوشت از حلال گوشت است. خبوانات بخود در 
۳ گروه اصلي زمینی. ذریایی و پرندگان, موردبحث واقع. شده, و 
حیوانات زمینی به دو گروه اهلی و غیراهلی تفسیم گردیده‌اند. دریک 
تقسیم‌بندی جزئی‌تر حیوانات غیراهلی براساس نوع تغذیه به دز گروه 
تقسیم شده‌اند: گروهی که وجه مشترک آنها علف‌خوار بودن است و 
گروه دیگر که دندانهای نیش دارند و گوشتخوار محسوب می‌گردند. 
حیرانات دریایی دز برخی از مذاهب اساسا نیازی به تقسیم جزئی 
نداشته‌اند و در مذهب امامیه: در مقام تفصیل. بهد دو دسته ماهیان ۳ 
غیرآنها, و ماهیان به نویذ خود به دو گروه پولک‌دار و فاقد پولک تقسیم 
شده‌اند. پرندگان نیز به دو بخش دارای چنگال و بدون چنگال تقسیم 
شده‌اند. 

متنوع بودن تقسیم حیوانات در مذاهپ فقهی گوناگون, ارتباطی 
مستقیم با دیدگاههای آن مذاهب دربارة احکام مربوط به آنها دارد و نیاز 
به تقسیم ریزتر تنها زمانی اخساس می‌شده است که مذهبی گرایش به 
تفصیل یافتد, و دو شاخ یک تقسیم را از نظلر حلیت و حرمتِ خوراک. 
متفا وت می‌شمرده است. 

اطعمة غیرحیوانی, عمدتاً شامل نباتات یا رستنیهاست, آمادر این 
مبحث باید به برخی موضوعات خاص چون خاک و نجاسات نیز اشاره 
کرد که نمونه‌های بارز دو عنوان کلی‌تر. یعنی «اشیاء غیرمأکول» و 


(«خبانت)) هستند , 

مذاهپ گوناگون اسلامی, دربارةٌ احکام اطعمه اختلاف آرائی 
چشمگیز: دارند.. گوناگوتی بزداشتها. از آیات فرآن و .وجود. احادیت 
متعارض, اگرچه از علل مهم این اختلاف آراء است. اما بخش مهمی از 
اختلاف نیز ناشی از اختلافات عرفی در تعریف طیبات و خبائت است؛ 
در مقام استفاده از مضیون ید «.. یج له لیات وحم علهم 
لحبایْتَ...» (اعراف/۱۵۷/۷), جواز استفاده از عرف غذایی مردم در 
موارد غیزمتصوص, جنانکه محدود به عرف مردم زمان شارع نشود, 
خود از موجبات برخی ویژگیها در مذاهب اسلامی است (برای تفصیل, 
مثلا ن5: ماوردی, ۱۳۷/۵ به بعد؛ ابن رشد, ۴۶۴/۱ به بعد؛ محقق حلی. 
۳ به بعد؛ مرداوی,۰ ۳۰۴/۱۰ به بعد ؛ شهید ثانی, ۲۷۷/۲ به بعد ). 

اشربه در فقه, اگرزچه به معنای عام خود هر نوع نوشیدنی را دز 
برمی‌گیرد, اما در منابع فقهی, مباحث باب مربوط به آن, عمدتا به بیان 
احکام مایعات سکرآور اختصاص يافته است. برپا منابع, مسکرات 
در سالهای نختین رسالت, بر مسلمانان حرام نشده بود و به تدریج با 
نزول آیاتی حرام شناخته شد. منابع فقهی و تسیری در شمار و ترتیب 
نزول آیات مربوط به موضوع اندکی اختلاف دارند؛ اما تکی اصلی دز 
این باره بر دو آیة مکی (اعراف/۳۲/۷؛ نحل!۶۷/۱۶) و ۳ ی مدنی 
(نساء/۳۳/۴؛ بقره/۲۱۹/۲؛ مائده/۰/۵٩)‏ بوده است (مثلا نک: سرخسی: 
۳-۴ نیز طوسی, ۵۸-۵۷/۷؛ماوردی, ۳۸۴-۳۷۸/۱۳)- 

در اصل تحریم مسکرات میان مذاهب اسلامی اختلافی نیست و 
آنچه مررد اختلاف واقع شده. مصادیق انهاست. در اين میان به ویژه 
بیذ و فقاع از نظر تاریخی, موضوع بحث و اختلاف‌نظر بین مذاهب 
بوده‌اند. از آنجا که موضع‌گیری درمورد تحریم نبیذ یا فقاع,برای برخی 
مذاهب اسلامی در تاریخ فقّه صورت یکی از شعاثر را یافته بود؛ 
به خصوص در سده‌های نخستین هجری گرايش به تألیف آثاری مستقل 
در باب اشربه به طور گسترده وجود داشته است, در حالی که آثار 
مستقل در باب اطحنه - به دلیل برخوردار نبودن موضوع از این 
حساسیت سب به ندرت دیده می‌شود (برای نموند‌های نادر, مثلا ن5: 
رودانی, ۱۲۹؛ آقابزرگ, ۲۱۷/۲). از نمونه‌های این نوشته‌های مستقل, 
می‌توان به آثاری با نام مشترک الا شریه از عالمان معتزله چون جعفر ین 
مبشر و ابوجعفر اسکافی (نک: این ندیم ۲۱۳۰۲۰۸), و در طیفی کاملا 
متفاوت از عالمانی از اصحاب حدیت همچون احمد بن حنبل اشاره 
کرد (برای نسخه‌ها, نگ: 0۸5,1/507)؛برای دیگر نمونه‌ها نک این ندیم» 
۶ جه ؛ رودانین, همانجا؛ آقابزرگ, ۱۰۶-۱۰۴/۲). آثار مستقل 
ققهی با عنوان الا طعمةه و الا شربه نیز به خصوص در فقه اماميه و پس از 
عضصر: صفوی, نمونه‌هایی دارد. که از آن: جمله منی‌توان اثری از 
رضی‌آلدین خوانساری (د ۱۱۲۵ق) را برشمرد (نک: همق 2۲۱۷/۲ 
0۳ 

ماخذ: ‏ آقابزرگ, الریع؛ ان رشد, محند, بداية المجتهد, یررت, ۰۲ ۱۴| 

۲ ابن ندیم, الشهرست؛ رردانی, محمد, صلة الخلف, به گرشش محمد حجی, 


بیررت, ۱۹۸۸/۵۱۴۰۸م؛ سرشی, محمد, الببسرظ, پیررت. دارالمعرفد؛ 

شهیدنانی. زین‌الاین, الررضة البپية, بد کرشش محمد کلانتر: بیررت. 1۱۴۰۳ 

0۳ طرسی, محید, المبسوط, به. گوشش محمدیاقر بهبودی, تهران, الیکنبة 

المرتشویه؛ فران کریم؛ ماوردی, علی, الحاوی الکبیر, به کوشش علی محىد معوض ر 

دیگران: پیروت. دارالکتب العلنیه؛ محقق حلی: جعف. شرائع الاسلام, بد کرشش 

عبدالحسین محمدعلی, نجف, ۹ ۹/۵۱۳۸ ۱۹۶ع1فرداوتی, علی:الاتصاف,به کوششن 

محمد حامد فقی, یروت, ۷/۱۳۷۷ ۱۹۵م؛نیز: 0۸۹ 

حمید گرینده 

آظفال.. در اصطلاح کلامی, عنوان مباحثی است دربار؛ تعذیب 
کودکان که از قرن اول هجری به بعد.عرص مناقشه و گفت و گو بوده 
است. پیدایش اینگونه مباحث را می‌توان نتیجه و پیامد سژالاتی از این 
قبیل دانست: «اگر کودکان پیش از بلوغ از دنیا بروند, در آخرت جد 
حکمی دارند؟».بدین‌سان: مسائلی از این دست از سویی با ناه عدل 
الهی و از سوی دیگر با مسأله تکلیف پیوند خورده است. 

به اجماع هم متکلمان در روز قيامت اطفال مزمنان به بهشت 
می‌روند. اما سوال اینجاسشت که اطفال مضرکان که بد تخد تکلیت 
نرسیده, و از دنیا رفته‌اند. چه سرنوشتی دارند؟ آیا خداوند آنان را به 
جهنم می‌برد.یا ایشان‌را روان بهشت می‌کند؟ 

گرچه پیدایش اینگونه مباحث را می‌توان به خود اسلام و کلام 
اسلامی منسوب دانست, برخی خاستگاه آن رابه ادیائی مانند یهود و 
منیحیت که در آن هنگام با دنیای اسلام برخورد نزدیک داشته‌اند؛ 
نسبت می‌دهند (نک: روزنتال, 11): چرا که یهودیان .در آن زمان 
پرسشهایی را در گفت و گوهای دینی خویش طرح می‌کرده‌اند, از جمله 
اينکه سرنوشت اطفال بهودیان فاسق در جهان اخرت چه خواهد بود 
(همو, 9). در حوزة مسیحیت نیز موضوع رستگاری کودکان با مس 
غسل تعمید و گناه نخستین بی‌ارتباط نبوده (همو, 10), و لاجرم به 
مشاجرات کلامی کشيده است: 

قدیم‌ترین مدرکی که دربار مباحث کلامی مربوط به اطفال در اسلام 
وجود دارد, به سده اق بازمی‌گردد؛ آنجا که نجدة بن عافر خارخی 
مذهب, نامه‌ای به شورشی:هم‌کیش خود و سر کرد؛ ازارقه (ه م) نافع 
اپن ازرق (مة ۶۵ق/۶۸۵ع) می‌نویسد و از او به سیب عقیده‌اش دربارة 
کشتن اطفال مشرکان انتقاد می‌کند و نافع نیز به آیه‌ای از قران («... وّلا 
لدوا لا فاجراً کار (نوح/۲۷/۷۱) متوسل می‌شود و پاسخ می‌دهد 
(مبرد, ۰)۱۲۱۷-۱۲۱۵/۳ بدین‌قراز؛ می‌بینیم که خوارج در این مورد 
دیدگاههای متفاوتی دارند و فرقه‌شناسان از این‌روی آنان را به ۳ گروه 
تقسیم کرده‌اند: گروه اول مانند ازارقه که می‌گویند حکم اطفال 
مش رکان, کم پدران آنهاست و به جهنم می‌روند؛ گروه دوم مثل اباضیه 
که‌هم عذاب و هم عفو را از طرف خداوند جایز می‌دانند؛ و گروه سوم که 
می‌گویند اطفال مشرکان و ممنان در بهشت جای دارند. (اشحری. 
مقالاات ...۰ ۰۱۷۶/۱ ۱۹۰). پرسشی. که در برابرن گروه اول طرخ 
می‌شود, اين است که اگر پدران مشرک پس از مرگ اطفالشان, 
مسلمان شوند, حکم اطفال چه خواهد شد. عده‌ای از آنان معتقدند که 


اطفال ۳۳۷ 


حکم فرزندان در این هنگام به تبع پدرانشان تغییر خواهد کرد و برخی نیز 
براین گمانند که ملاک اصلی, وضع پدرآن به هنگام مرگ اطفال است 
(همانجا). 

ابوحنیفه در اینجا توقف کرده. و گنته است: نمی‌دائم که آنان به 
بهشت می‌روند. یا به دوز خ (نک: عشمان, ۲۹۷). معتزله که مدافعان عدل 
لهی و حسن و قبح عقلیند, بر اینباورند که بر خداوند روا نیست اطفال 
را در آخرت عذاب کند و هم کودکان اعم از اینکه پدرانشان مومن 
باشند, یا مشرک, در بهشتند.بز همین اساس اسکافی (ه. م) ردیه‌ای بر 
زارقه نوشت. قاضی عبدالجبار نظریه‌پرداز بزرگ معتزله برای اثبات 
ین مدعا ادلٌ مختلفی می‌آورد: او نخست به تعریف عذاب اخروی 
می‌پردازد؛ عذاب اخروی واره آوزدن زیان خالصی است پزای خواز 
داشتن شخضنی که تتراواز آن اشت. تعذیب در اینجا همانشد: توانب 
خروی است. که تنها مکلفان دارای استحقاق از آن برخوردار 
می‌شوند. پس همان‌گونه که خداوند تنها به مستحق ثواب می‌دهد: در 
ینجا نیز فقط سنتخق کیفر را دتجار غذاب می‌کند, البته خدازندگاه 
شخصی را که مستحق کیفز نیست. به واسطهٌ عبرت‌آموزی, یا عوض 
بخشیدن, در معرض عذاب قرار می‌دهد, افزون بر اين, به نظر قاضی 
عبدالجبار اگر خداوند کودکان را عذاب کند, اين کار ستم است و ستم 
قییح است و خدا کار قبیح انجام نمی‌دهد. وی در این مورد از ادلً 
سمعی نیز بهره گرفته است: این دلایل همگی بر محور نظریذ تکلیف 
می‌گردد و موید اين معناست که عذاب کردن طفل پیش از رسیدن به 
مرتبا تکلیف درست نیست. آیه‌ای از قرآن کریم می‌گوید: «ما تا پیامبری 
برنينگيزيم, به عذاب نمی‌پردازیم» (اسراء/۱۵/۱۷) و روشن است که 
پیامبران برای اطفال مبعوث نشده‌اند. ی دیگر می‌گوید: ((هر کسی در 
گرو دستاورد خویش است؟») (مدثر/۲۸/۷۴) و بذیهی است که کودک 
دستاوردی حاصل نکرده است. قاضی عبدالجبار رواپاتی نیز دز این 
زمینه نقل می‌کند. مثلاً از پیامبر(ص) روایت شده است که: «قلم را از 
کودک تا زمانی که به حد بلو غْ نرسیده است, برداشتداند». پس 
براساس این روایت نیز تعذیب اطفال جایز نیست (نک: عثمان: ۲۹۸- 
۹ 

دربار؛ عقید؛ ابوالحسن اشعری (د ۳۲۴ق/۳۶٩م)‏ راجم به تعذیب 
اطفال کافران و مشرکان در قيامت. دو روایت وجود دارد: به روایت ابن 


فورک (ص ۱۴۴ ۱۳۵) مبتای اشعری در زمینة واب و عقاب اخروی 
عقلی نیست و اومعتقد است که فقط از راه روایت و نقل می‌توان ثواب و 
عقاب اخروی انسان را تعیین کرد. براساس روایات باید درمورد تعذیب 
اطفال کافران سکوت پيشه کرد و نمی‌توان در اين مورد نف یا انا 
داوری کرد. دلیل اشعری این.است که در اين زمینه روایاتق نقل شده 
است که برخی از آنها متعارض و غیرقابل اعتمادند و بعضنی نیز ساکتند 
وعاری از دارری. روایت دوم از عقید؛ اشعری را درالابانه (ص 2-۵۰ 
۱) می‌بينيم. در این رساله چنین آمده است که وی در تعذیب اخردی 
اطثال کافران اشکالی مشاهده نمی‌کند. چه, معتزله نیز معتقدند که 


۳۳۸ اطفیح 
خداوند در دنیا کودکان را در معرض عذاب قرار می‌دهد و مثلا آنان را به 
جذام مبتلا می‌کند. از اين‌رو, اگر عذاب دادن اطفال از سوی خداوند در 
دنیا جایز باشد و در عين حال این امر لطعه‌ای به عدل آلهی وارد نکند: 
پس چه اشکالی دارد که معتقد باشیم خداوند اطفال کافران را در 
آخرت به منظور شکنجه دادن پدرانشان عذاب کند و در عين حال نیز 
عدل الْهی محفرظ بماند؟ اشعری به استدلالهای معتزله در این مورد 
اشکالهایی واره کرده که قاضی عبدالجبار نیز به نویه خود به این 
اشکالها پاسخ داده است (نگ: عشمان, ۳۰۰-۲۹۹). 
متکلمان امامیه نیز مانند معتزله معتقدند که عذاب کردن کودکانی که 
مستحق کیفر نیستند,ظلم است و خداوند هرگز ظلم نمی‌کند(سدیدالدین 
حمصی,۲۰۰-۱۹۹؛نطیرالاین, ۳۴۴). 
+متألة دیگن: درذ"و زنجی اننت: که به کودکان می‌رشده قاضلی 
عبدالجبار و اکثر معتزله پرآنند که ابتلای کودکان به درد و رنج اگر 
بی‌دلیل صورت گیرد, ظلم است و قبیح, ولی اگر برای عبرت افراد بالغ 
رنیزبا پیامد عوض و جبران خداوند باشد: ایزادی ندارد و ظلم مخستوب 
نمی‌شود (نک: عثمان, ۲۹۹). باقلانی معتقد.است که خداوند بدون 
عوض هم می‌تواند اطفال را مبتلا به درد و رنج کند و نیز تکلیف 
مالایطاق نماید و همچنان عادل باشد (ص ۳۴۱)؛ اما بکریه در این مورد 
به رأی و نظری خاص گرویده‌اند و بر این گمانند که کودکان نابالغ و 
چارپایان اصلاً احساس درد ندارند و بنابراین مس ظلم اصلاً مجال 
طرح نمی‌یابد (عشمان, ۳۶۷ نیز نک: بغدادی,۲۱۳). 
قانلان به تناسخ هم گفته‌اند که اطفال, زمانی در قالبی دیگر معصیت 
کرده‌اند و اکلون به این قالب در آمده‌اند تا کفارة گناهان پیشین را 
بهردازند (مانکدیم, ۴۸۳)- 
مانظد؛ ‏ اين فورک, محمد, مجرد مقالات الشیخ ابی الحن الاشمری, به گرخش دایل 
ژیساره,پیر وت ۱۹۸۶م؛اشعری, علی« ال بنّة عن اصول الدیانة, مدینه, ۱۹۷۵ 0؛همور 
مقالات الاسلاميین, به کرشش محمد محیی‌الاین عبدالحید, بیررت, 1۱۴۰۵ 
۵ + باقلانی, محمد. التمهید, به کرشش ر.ج. مکارتی, بیروت, ۷ ۱۹۵م؛ بفدادی, 
عیدالقاهر, الفرق بین الفرق, بد کرشش محی‌الاین عبدالحمید, قاهره. ۱۴۰۸ق/ 
۸ سدیدالاین. حمصی رازی, محنرد, السقد من التقلید, قم, مس الشر 
الاسلامی؛ عنمان, عبدالکريم, نظرية التکلیف, بیروت, ۱/۱۳۹۱ ۱۹۷م؛قرآن گریم, 
ماتکدیم, [تعلیق ] شرح الا صولالخستة, ه رشش عبدالگریم عتمان, نجضه 1۱۳۸۳ 
۳ مبرد, محمد, الکامل, به کوشش محمداحند دالی, بیررت, ۱۴۰۶قٍ/ 
۶( نصیزالدین طرسی, کشف المراد فی شر ح تجرید الاعتقاد, بیروت, 18۱۳۹۹ 
۷٩‏ م۳ نیز: 


ی ری ۱۰ 
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ٍ جرا فیروزی 
اطفیح: . شهری کوچک در مصر میانی (صعید). این شهر دز 
ساحل شرقی نیل و ۶۵ کیلومتری جنوب قاهره, در ۲٩‏ و ۲۵ عرضن 
شمالنی و ۳۲و۱۵ طْول شرقی قنراردارد (بستانی, ۳۸۷/۱۴؛نصار» 
۴).-نام قدیم این شهرتپیه یا پرهاثرنبت تپیه (خانة هاثربانوی 


۴: مقدار زمینی که به ونیل یک جفت گاو در یک روز شخم زده شود 


تپیه)بوده که در زبان قبطی به پتپه" وبعدا در عربی به اطفیح تغییر شکل 
یافته است. یونانیان هاثر را با آفرودیت ال عشق و زیبایی همسان 
می‌شمردند. از این رو این شهر را آفرودیئو پولیش یا آفرودیتو نام نهادند 
(212,1/735). اطفیح در منابع کهن به کسر همزه (نک: یاقوت, ٩۳۱۱/۱‏ 
قلتشندی, صبح..:» ۳۳ هنچنین به صورت اتفیح (ابن حوقل. 
۱ هروی,۴۱؛یاقوت, ۱۱۲/۱؛ قلقشندی, همانجا ) نیز آمده انست. 

از پيشينة اطفیح آگاهی اندکی در دست است. گفته می‌شود که این 
شهر در عصر مسیحیت به لحاظ وجود کلیساهایی چند که شماری از 
آنها تا سدة ۷ق/۱۳مباقی بوده, اهمیت داشته است ( 12ظ, همانجا). اژ 
سده‌های آغازین اسلامی نیز دربارة این شهر آگاهی در خوری در دست 
ثیست. تنها در خوادث سال ۲ در جریان لشکرکشی اسد‌الدین 
شتیرکوه از شام به مصنز. بد طوز گذرا از اطفیخ یاد شذه است (نک اب 
ظافر, ۱۱۵؛ ابن اثیر. الکامل, ۰۳۲۴/۱۱ التاریخ..۰, ۱۳۲). 

نخستین بار وطواط (د ۷۱۸ق) وصف کوتافی از این شهر به دست 
دادة اسنت (ض ۷۶). بة گفت وی اطفيخيه کذ پیش از آن (ظاهراً دورة 
فاطمیان] تحت حکومت والی جیزه قرار داشته, در آن تاریخ در شمارر 
۰ کور؛ (صفقه) مصر بوده که چون دیگر کوره‌ها ۲ کارگزار دولتی یعتی 
والی حرب, عامل خراج و قاضی آن را اداره می‌کرده‌اند. مرکز اين 
کوره, اطفیح شهری آباد با بازارهای با رونق و پر رفت و آمد بوده که 
خود نواحی چندی را شامل می‌شده است (نیز ل5: سیوطی, ۲۷-۲۴/۱) 
وبه لحاظ قرار گرفتن در آغاز بخش صعید مصر (هروی, همانجا) یکی 
ازباراندازهای کاروانهای تجاری به شمار می‌آمده که به شام می‌رفته اند 
(اين دراداری, ۱۱۵/۹): جز اين, از لحاظ کشاورزی نیز موقعیت 
درخور توجهی داشته, و برابر اسناد دوره ایوبیان, در ۵۸۵ق مجموع 
خراج کور؛ اطفیحیه ۵٩۷۲۸‏ دینار بوده است. (مقریزی, الخطط, 
۷ ابن سماتی (د ۶۰۶ق) بدون ذکر خراج و مساحت. نواحی این 
کوزه رایاد کرده است ((ص ۱۰۲). این کوره در اواخر سده ۷اق در شمار 
بناطق خاص سلطان نملوکی قرار گرفت (متریزی, السلوک, 
۸۳۳/)۳(۱). از این میان, شهر اطفیح مرکز این کوره بعدا در زمان 
ابن‌دقماق (د ۸۰۹قی) با مساحتی بالغ‌بر ۴۲۹۰ فدان"؛ خراجی برابر 
۵ هزار دینار می‌پرداخت که همچنان مستقیماً وابست دیوان سلطان 
مملوکی بود (نک: این دقماق, ۱۳۳/۱ برای میزان خراج دیگر تواحی 
کورة اطفیحیه. نک: هموء ۱۳۶-۱۳۲۳/۱), اطفیحیه که در این دوره به 
شرفیه نیز شهرت داشت (همو, ۱۲۸/۱؛ قلقشندی, همان , ۳۷۶/۳؛ ابن 
شاهین,۲۲) , کوره‌ای مستقل بود که والی آن با درجه افیر عضرات 
(پس از درجه امیر طبلخانات).دز:شهر اطفیح. استقرار یافت. با این 
حال از گفته قلقشندی چنین بر می‌آید که این کوره در دورة از دیگز 
چندان. اهمیتی نداشته, .و رو به انخطاط نهاده بوده ات ( ضبح. 
۷۳ ۲۷-۰۱۶۴ )۰ اطفیحیه که پس از فتح اسلامی همچون 
2 


1۵2-2 اطاه «مط ۳۵۲1۲۵ 2 1.16۲ 


دیگر مناطق صعید مصر مسکن تیره‌هایی از اعراب لخمی بود (نک: 
همان, ۰۳۳۴/۱ ۱۳۳۵ همو قلاند .۷۰۰۰۰ نهایء ۰۵۳ ۱۴۶ جم؛ مقریزی, 
البیان ۵۹:۰۰:۰ ۳۰-۰): دز دوره ممالیک بارها دستخوش. شورش و فتنهٌ 
اعراب بدوی: و مایه دل :مشغولی امیران. مملوکی شد (نک: همو, 
السلوک, ۶۱)۳(۲۰۳۴۵/)۲(۲۰۹۲۱/)۳(۱ ۰ جه). در دورة خدیویان 
نیز تلاشهایی برای امنیت منطقه و جلوگیری از تهاجم بادیه نشینان و 
همچنین تقویت کشاورزی با ایجاد کانالهای ابیاری و اصلاح اراضنی 
انجام گرفت؛ اما آمروزه اطفیح رود بنذری کوچک با فعالیت محدود و 
جمعیتی در حدود ۵ هزار نفر اسنت (بنتانی, همانجا). 
استان اطفیح که در ۱۸۳۳/۱۲۴۹ با نام مدیریة شرق اطفیح شکل 
گرفت. در ۱۸۴۱/۱۳۵۷ به مدیری جیزه ملحق شد و اطفیح به تقنیم 
بندی کوچک‌تری به نام «مرکز» تنزل یافت. در ۱۸۹۸ مرکز از اطفیح 
به صف منتقل شد و اطفیح یکی از نواحی مرکز صف در مدیرید جیزه به 
شمار آمد که این ارتباط هنچنان باقی است (رسزی, ۱۲/)۲(۱؛ 
کشف .۰ ۰)۲۹۶ 
در اطفیح برخی آار کهن نیز وجود داشته است. در آغاز سده ۷اق 
در سمت قبلةٌ آن, جابی.بوده که به نام مقام موسیل(ع) و قدمگاة از 
شناخته می‌شده است (هروی, ۴۱؛یاقوت, ۳۱۱/۱؛ نیز نک: ابن دقماق. 
۳۶۱ 
ماخذ: _ اين اثیره علی, التاریخ الباهر, به کرشش عبدالقادر احمد طلیمات, قاهره, 
۳ همو, الکامل؛ ابن حوقل, محمد, صورة الاارض, به کرشش کرامرس, لیدن, 
۸۱۳۸؛ این دقماق, ابراهيم الانتصار, برلاق, ۱۸۹۳/۵۱۳۱۰؛ ابن دراداری, 
اپزیکر: کنز الارر, به کوشش هانس: زرینر, قاهرف: ۰/۱۳۷۹ ۸۱۹۶؛ابن شاهین 
ظاهری, خلیل, زيدة کشف الممالک, به کرشش پل رارس, پاریس, ۱۸۹۴م؛ ابن لافره 
علی, اخبار الدول المتقلبء (القیم الخاص بالفاطمیین), به کرشش آندره فره, قاهره, 
۲ ۷ این بماتی: انتند: قرنین الدرارین: به کرشتن: عزیز سوریال علیه:قاهزه, 
2+ ؛ بستانی؛ رمزی, محمد, القاموس الجفرافی للبلاد المصرية, قاهرره, 
۴ ۱۹۵۵م؛ سیزطی: نعنن المحاضرة, به کوشش نحند ابرالفضل ابراهیمه 
قاهره: 0۱۹۴۷/۱۳۸۷! قلقشندی, ِ صبع الاعشی, قاهره: ۱۳۸۳ق/ 
۲ همو قلائد الجمان: بد گرشش ابراهیمایباری, تاهره, ۱۳۸۳ق/ ۳ ٩2۱۹۶‏ 
همو, نهایة الارب, بیروت, ۵ ۱ 
تأهر», ۱۹۵۵م؛متریزی, احمد,البیان والاعراب: یه کرشش عبدالمجید عابدین, قاهره, 
۱ هو الخطتك: برلاق, ۱۲۷۰ق؛ همر, السلوک, به کرشش محمد مصطفی 
زیاده: قاهره, ۲ ۰۱۹۲ ۱۹۵۸ع؛ نصار, حسین, مقدمه و حاشیه بر النجوم الزاهرة این 
سعید, قاهره, ۰ ٩۷‏ ام رطراط, محمد, میاهج الفکر و مناهج العبر, به کوخش عبدالعال 
شامی, کریت, ۱/۱۴۰۱ ۱۹۸؛ هرری, علی, الاشارات الیل معرقة الزیارات, به 
کوشش ز.سرردل, دمشق, ۱۹۵۳ع!باقرت؛ بلدان؛نیز؛ 12 
مصدرضا ناجی 


آطنیّش, محمدابن یوشف بنعینتی" حفصی ,عدوی عضعبی؛ 
ملقب به قطب الائمة (۲۲-۱۲۳۶ زبیع التانی ۲۰-۱۸۲۱/۱۳۳۲ مارس 
۴م), فقیه اباضی مغرب, لقب اطفیش یا آطفباش ب رگرفته از تعبیری 
بربری است (برای وجه آن, نک: جیلالی: ۳۵۴/۴؛برای سابقه نام قس: 
سخاوی, ۲۵۶/۱۱)- 

زادگاه محمد روستای بنی بسجن از وادی مزاب در جنوب الجزایر 


اطفیش ۳۳۹ 
است (جلالی, همانجا). او به خاندانی اهل علم تعلق داشت وبه عمربن 
حثص هنتانی . جد خاندان مالکی مذهب حفصی. در توش سس نب 
می‌برد (نوبهض: :۱۹۰)؛ و نسبت حفصي از از همین روسنت: نسبت 
مصعبی وی (ن: اطفیش,تیسیر..., ۴۳۰/۱۵), نشان دهندة تعلق او به 
خاندان بزرگ بنی مصعب از قبیلة بربر زناته در مغرب اقصی استِ (در 
این باره, نک: ((ذکر اسماء...,۲۳۳ ؛نیز ربشتوک ,194), 

از مراحل دانش‌اندوزی اطفیش گزارش دقیقی در دست نیست و در 
منابع بیش از انکه از تحصیلات و استادان وی سخنی به میان امدة 
باشد. از مهارتهای علبیش گفت و گو شده است..ری تتها در 
نوشته‌هایش به اشاره: از برخی شیوخ خود تجلیل کرده است (مثلا نک: 
شرحلامیة .۰۱۰/۱۰ 

مزترین منبع دزبازه سر عحان اطفیّش: بادکزدهای یرادن زا 7 
ابواسحاق ابراهيم اطفیش است که بخشی از اثر خود الدعاية الیل سبیل 
المزننین را به همین موضوع اختضاص داده است. همچنین گنتتی 
است که زرکلی پازه‌ای اطلاعات در این بازه راء به طوز شفاهی از 
اپراهیم اطفیش دریافت کرده است (ن؟: ۱۵۷/۷ حاشیه). شماری از 
نویبندگان در شرح احوالی که از وی به دست داده‌اند, او را فقیه, 
مفسر, محدث, متکلم , منطقی و شاعر دانسته‌اند و این حقیقتی است که 
وی در تمامی علوم یاد شده اثری از خود برجای گذاشته اسٌت. می‌توان 
گفت وی پس از آنکه در علومی همچون لفت. بیان, عروض, شعر و نیز 
منطق چیره‌دست گردید (جیلالی. هسانجا؛ کحاله. ۱۳۳/۱۲): در 
رویکرد خود به فراگیری علوم, فقه و اصول را اشتفال غالب خویش 
ساخت و در کنار این دو دانش, از سایر علوم همچون تفسیر, کلام و 
حدیث نیز غفلت نورزید (همانجاها). 

او مدتها به تدریس اشتغال داشت و به کنته‌ای, فقیهان و عالمان 
اباضی نسل پس از وی در منطقة فزاب جملگی از شاگردان وی به 
شمار می‌آمدند (گواشن, 234). شاید بتوان از میان شاگردان او که از 
شهرت نسبتاًبیشتری برخوردارند به سلیمان پاشا بارونی (د ۱۳۵۹ق) 
سیاستمدار و مورخ اشاره کرد (جیلالی. ۴۵۵/۴). در بین علمای 
اباضی عمان که دورادور از اطفیش بهر؛ُ علمی برده‌اند. می‌توان از 
عیسی بن صالح حارثی, راشد بن عزیز خصیبی, این شیخان شاعر و 
سعید بن خلفان خلیلی نام برد که شخص اخیر در مسائل فقهی مکاتباتی 
نیزبا وی داشته است (ضلیبی, ۰)۱۰ 

بی‌گمان بخشی ازنام‌آوزی اطفیش, به تقش او در مسائل شیاسی و 
اجتماعی کشورش مربوط می‌شود. او که از مردان نهضت سیاسی - 
اجتماعی در الجزابر به شمار می‌اید. دز پرورش و هدایت نسلی: از 
اصلاح طلبان, تأثیری بسزا داشت (نوبهض, گواشن, همانجاها). در 
تحلیل حیات اجتفاعی او گفته‌اند که وي وطن.خود را چون آیینش 
گرامی می‌داشت و در این راه از هیچ تلاش و کرششی دریغ نمی‌ورزید 
(جیلالی: ۴۵۴/۴). 

اطفیش به عنوان یک 


رهیر مذهبی در میان اباضیان وهبی مغرب, از 


۳۳ اطفیثر 


سویی به دنبال برقرار ساختن پیوستگی میان حوزة اباضی مغرب و دیگر 
حوزه‌های اباضی بود و از سوی دیگر, در حرکتهای مقدماتی تقریب بین 
مذاهب, تلاش داشت تا مذهپ اباضی را نزد صاحبان دیگر مذ اهب, به 
عنوان مذهبی موچه بازشناساند. 

برای دست یافتن به وحدت میان ابا ضیان, اطفیش پیوند سبتحکمی 
با علمای اباضی عمان, همچون عبدالله بنی خمید سالمی ایجاد کرد و با 
پیروان مذهب در عمان و نیز زنگبار ارتباطی نزدیک برقرار ساخت 
(جیلالی, همانجا؛ برای نمونه‌های متعدد, ن5: اطفیش, کشف:.., ۵۱ 
جم ), تا جایی که اطفیش, پرخی از آثار خود را دز پن درخواست 
عالمان مشرقی, تألیف کرد؛به عنوان نمونه, وی شر ح عبیریه در وصف 
بهشت را به درخواست فیصل بن حمود عزانی. نویسنده عمانی نوشت 
(نک: هنو الجت::.: ۲)سفر اوه مکه به قضد انجام دادن مباننک خج 
که بارها در منابع بدان اشاره شده است (ن؟: همو, شرح اللیل, ۳/۱, 
کشت, ۳/۱, جه ):به ضوبی می‌توانست فرصتی را برای دیدار اوبا 
هم مذهبان زبه طور کلی عالمانی از دیگر سَرزمینها فراهم آوزد: 

اطفیش در حالی که پا تألیف آثار مختلف, از مذهب خود دفاع 
می‌کرد, تلاش بسیار ورزید تا مذهب اباضی را به سایر مسلمانان نیز 
معرفی نماید؛ از این‌رو, با برخی شخصیتهای جهان اسلام, از جمله 
سلطان عبدالحمید دوم, سلطان عشانی دیدار کرد و حرکتی اساسی در 
زمینه‌های علمی, فرهنگی و دینی در مغفرب عربی پدید آورد و خاصد 
تحولی شگرف در زندگی اجتماعی مردم منطقه مزاب ایجاد کرد 
(جیلالی, همانجا ؛بارونی, ۷۵ نیز 5,11/893 با06۸). 

در طول زندگی اطفیش آنچه بیش از هر چیز دیگری جلب نظر 
می‌کند, همت کم‌نظیر او در کار کتابت و تألیف است, تا آنجا که شمار 
آثار وق را بالغ بر ۳۰۰ عنوان ذکر کرده‌اند (نک: زرکلی؛ ۱۵۷/۷). 
اطفیش در نوشته‌های مهم خود. کوشیده است تا تأثیر عملی شریعت 
اسللام در زندگی اچتماعی انسان راباز نماید (نک: گواشن, 232). 

آثار: نوشته‌های اطفیش از نظر موضوع بسیار متنوع, و از نظر 
تعداد پر شمار است. آثار انتضار یافتة او از اي قرار است: ۰۱ ازالة 
الاعتراض عن محقی آل اباض (عمان, ۱۹۸۷۲ع), کذ در دفاع از 
اعتقادات اباضیه نوشته شده است؛ ۲. اطالاء الاجوز فی فضائل 
الشهور . زرکلی (همانجا) به چاپ این کتاب که در موضوع فضیلت 
ماههای سال تألیف شده است, اشاره دارد؛.۳. تحفة الچب فی الب 
(عمان, ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م)؛ ۴.ترتیب الاقط ابوموسین, در فقه که برخی 
منابع از چاپ آن اطلاع داده‌اند (نک: جیلالی, ۴۵۵/۴؛ زرکلی, 
همانجا)؛ ۵.ترتیب المدوته الکبری تألیف ابوغانم خرانانی (ببروت. 
۴+ ) ۶. تفقیه الغامر, دز فقه (الجزیره. ۱۳۱۹ق):: ۰۷ 
تیسیر التفسیر, تفسیری کامل که نخستین‌بار در ۶.جلد در: الجزیزه 
(۱۳۲۶ق) و بار دیگر در ۱۵ جلد بر عمان (۱۹۸۹/۱۳۰۹م) به چاپ 
رسیده است؛ ۸.جامع الشمل, مجموعه‌ای حدیثی است که فصلن در 
پایان آن به ذکر انوا ع حدیث اختصاص یافته است (ج سنگی, قاغره, 


۴ص نیز عمان, ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م)؛ ۰٩‏ الجامع الصفیر, در فقه (۳ 
جلد, عمان, ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶ع)؛ ۱۰. الجتَهفی وصف الجَلّه, که شرحی 
است بر منظومة عبییه از:محمدین ابراهیم کندی در وضف بهشت 
(قاهره, ۱۳۴۵ق/۱۹۲۶م. نیز عمان, ۱۹۸۵/۱۴۰۵م):.۱۱. جواب 
علی العقبی (چ سنگی, تونش؛ ۱۳۲۳قق)؛ ۱۲:دیوان شفر : اين کتاب 
ضمن مجموعه‌ای در مصر به چاپ سنگی رسیده است (نک: مشار, 
۷۲ ۰۱۳ الذهب الخالص, در علوم دینی (قاهره.۱۹۲۴/۱۳۴۳م)؛ 
۴ رسالة الامکان, در تاریخ که منابع از چاپ آن خبر داده‌اند (نک: 
جیلالی, زرکلی, همانجاها)؛ ۱۵. رسالة فی بعض ثواریخ اهل وادی 
مزاب (چ سنگی, قاهره, ۱۳۲۶ق)؛ ۱۶. الرسم فی تعلیّم الخط, در 
قواعد خط عربی (قاهره: ۱۳۴۹ق)؛ ۱۷. السيرة الجامعةه, در سره 
نبوی و به ویزه در معجزات پیامبر اکرمرص) (عمان؛ ۱۴۰۵ق/ 
۵ ۱۸ شاملالاصل و الفرع, مشتمل بر موضوعات گسترده 
دز" علوم دینی (۲ جلد. قاهره, ۱۳۴۸ق. نیز عمان؛ .۱۴۰۴ق/ 
۴ ۰۱۹شنرح اسماءالله الحستیل, که جیلالی (همانتجا) ازجا 
آن خبر داده است؛ ۰شرح البعائم ابن نظر در فقه (۲ جلد, الجزیره. 
۶ ۲۱ شنرح رسالة التوحید, که شرحی است بر کتاب العقیده 
ابوحفص عمربن جمیع (الجزیره, ۱۳۲۶ق)؛ ۰۲۲۰ شرح لامیة الافعال, 
شرحی است بر منظومةٌ لامیه ابن مالک در علم صرف که اطفیش تألیف 
آن را در ۱۲۶۰ق به پایان برده است. (۴ جلدء عمان, ۱۴۰۷ق/ 
۸۶ ۳ شرح الثیل, در ۱۰ جلد که شرحی بر متن مهم فقهی 
النیل, تألیف عبدالعزیز بن ابراهیم ثمینی (د ۱۲۲۳ق) است. اطفیش در 
سنین جوانی دست به تألیف چنین کتابی زده است (نک: شرح النیل, 
۱ نیز صلیبی, .)۱۰-٩‏ این کتاب در قاهره (۱۳۴۳-۱۳۰۵ق) و عمان 
(۱۹۸۹-۱۹۸۶/3۱۳۰۹-۱۴۰۶م) به چاپ رسیده است؛ ۰۴ الفسول 
فی اسماء الرسول (ص), که جیلالی (همانجا) به انتشار آن اشاره کرده 
است؛ ۰۲۵ کشف الکرب, مجسوعه‌ای مشتمل پر نامه‌های اطفیش به 
اهل عمان (۲ جلد: عمان, ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م)؛ ۲۶. وفاء الشماة پاداء 
الامانته اثری است مشتمل بر مباحث گوناگون دینی که مولف ابثدا در آن 
به حدیث و اقسام آن و سپس په موضوعات متنوع دینی در ۸۲ باب 
پرداخته که هر پاب مشتمل بر ۴۰ حدیث به سنت اربعین‌نویسی است (۳ 
جلد, قاهره, ۱۳۲۶-۱۳۰۶ق, نیز عمان, ۱۴۰۹ق/۱۹۸۸ع)؛ ۲۷.همیان 
الزاد الی دارالمعاد, تقیر کاملی از قرآن کریم در ۱۴ مجلذ (زنگبار, 
۰ ش) که به گفتة صلیبی (ص )٩‏ اطفیش آن را در ایام جوانی تألیف 
کرده است (برای دیگر آثار. نک: جیلالی, ۴۵۴/۴- ۴۵۵؛ نویهضش, 
۱۹۲-۱ ؛حارئی,۲۸۰-۲۷۸,۲۵۰انیز گرا0۸, همانجا )تن 

برپایذ یادداشتهای موجود بر نسخ خطی: آثار گوناگون اطفیش در 
زمان حیات وی, در دیگر مراکز باضی چون عمان استنسا خ می‌شده: و 
تبداول داشته است (مثلاً نک: خاتمه..., ۲۵۸۳؛ اطفیش, کشف, 
0۷-۶۱ 

اطفیش کتابخانه‌ای نفیس و منحصر به فرد مشتمل بر آثاز مذهب 


اباضی, به خصوص در حوزه مغرب در اختیار داشت که در برگیرنده 
شماری قابل ملاحظه از آثار خطی بود, کتابخانه‌ای که خود در زمان 
حیاتش برای بهره‌گیری عالمان و طالبان اباضی در بنی یسجن زقت 
کرد. شایان توجه است که در میان کتابهای اين مجموعه, نسخ آثار و 
دست‌نوشته‌های خود وی نیز به چشم می‌خورد (ن؟: فان اش, 23-27) 
ماخذ::. اطفیش, محمد, تیسیر التفیر, عمان,۰ ۰٩‏ 2۱۹۸۹/6۱۴ هموا الجته فی 
وصف الجتة, عمان, ۰۵ ٩۱۹۸۵/۵۱۴‏ جمو, شرح لامية الافعال, عمان, ۰۷ ۱۴ق/ 
۶ هم شرس اللیل, عمان, ق ۴ ۵ 2۱۹۸؛ هر کثفت 
الکرب, عمان, ۱۶/۵۶ ؛ بارونی, سلیمان, مختصر تاریخ الاباضیة, تونس, 
۵۵۷ جیلالی, عبدالرحمان, تاریخ الجزاثر لمام. یّررت, ۱۴۰۳ 
۳( حارنی: سالم, السقود الضيّة, عمان, ۱۹۸۳/8۱۴۰۳۰؛ خاتمة الجامع 
الصفیر اطفیش,عمان, ۱۹۸۶/۱۳۰۶ 2!(ذکر اسماء بعض شیر خ الوهبیة», همراه ج 
۲ ار شنماحنی: به کوشدن احمد نن سعود سیابی؛ عمان: ۱۹۸۷/۵۱۴۰۷ع؛ زرکلی: 
الاعلام؛ سخاری, محمد الشوء اللامع, قاهره, ۱۳۵۳ ق به بند؛ صلیبی, محمدعلی, 
مقدمه بر کثف. الکرپ (نک: هد, اطنیش)؛ کحاله, عمر, معجنم المژلفین, بیررت, 
۷۶ ۷/۵ ۱۹۵؛ مشار, خانبابا, فهرست کتابهای چاپی عربی, تهران, ۴ ش! 
نویهض, عادل, معجم اعلام الجزای یروت ۱ ۱۹۷ لیز؛ 
۵ که ۲ معا ند موه عز سا ما۸ رتم6 رقساه۸تا 
,۱۲۵۵۳ از بقع عنظ ولا بتاعماعتام راز ,ام ۱930 ردمنماسماعا 
اهنا نفقداز مموتصنه سه مموصاهنهء لاه بل بفقظ سل رد98 نامع 
۰ 16,۷ 201۷0 ,۱۱۱۵6۱۲۱۲۱۵۱۱9 
حسین فرهنگ‌انصاری 


اطلاق و تفیید.. نک: مطلق ومقید. 


آطلّس. نام سلسله جبالی در شمال افريقا که با طولی برابر با 
۴ که از جنوب کشور مغرب تا الجزایر و غرب تونس به موازات 
ساحل مدیترانه امتدادیافته است. 

نام گذاری: اصل و ريشذ نام اطلس به‌درستی معلوم نیست, ولی 
اين نام در میان پونانیان رواج داشته است و اغلب نویسندگان قدیم 
اشاراتی بدان کرده‌اند. هرودت دربارهٌ اطلس جنین نوشته. است: بار 
دیگر در مسافت یک سفر ۱۰ روزه, یک کوه نمکی, یک چشمه و یک 
پاره زمین مسکون وجود دارد و در نزدیکی نسکزار کوهی است که آن را 
اطلس می‌نامند و ارتفاع آن تا حدی است که قلا آن را هرگز نمی‌توان 
دید. زیرا در زمستان و تابستان از ابر پوشیده است. اهالی, آن را ستون 
آسمان می‌نامند و خود را آتلانتس" (اطلسی) می‌خوانند (1۷/260). به 
روایت دیرروس, بعد از مگ هیپریون سرزمین حکومت بین فرزندان 
اورانوس که معروف‌ترین آنهاآتلانتا (اطلس) و کرونوس بودند, تقسیم 
گردید. در اين میان سهم اطلس:, نواحی ساحل اقبانوس شد که او نه 
فقط آنجا را آتلانسین نامید؛ بلکه بزرگ‌ترین کوه منطقه را نیز اطلس نام 
گذارد. گفته می‌شود که او همچنین علم نجوم را په کمال رسانیذ و همز 
بو که موضوع کره را عنوان کرد و به همین سناسبت تصور می‌شد تمام 
آسمانها بر دوش اطلس استوار است (11/278-279). استر این در این 
باره می‌گوید: بعد از عبور از ستون هراکلیوس در حالی که لببی در سمت 
چپ انسان قرار گیرد, به کوهی برمی‌خوریم که بونانیان آن را آتلانتا و 
بربرها دوریس" گویند (۷11/156-157) 


اطلس ۳۳۱ 


نام اطلس را بومیان منطقه به‌کار نبرده‌اند. و اطلس نامی است که 
اروپاییان به پیروی از یونانیان - که اين سلسله را موطن اطلس 
می‌دانستند- آن را چنین‌نامیدند (بستانی,۰)۳۹۱/۱۴ 

بنا به روایسی دیگر نام اطلس از نام اجداد قومی آسیایی که 
نخستین‌بار به اين.سرزمین رسیدند, گرفته شده است؛ انا بیشتز 
جغرافی‌دانان اسلامی از کوه اطلس به‌نام رن یاد کرده‌اند که دز. واقع 
نامی است که به اطلس علیا در مراکش و طلس صحرایی دز الجزایر 
تعلق دارد. 

محمد بن موسین خوارزمی در صورة الارض ضمن جدولی از 
کوههای اقلیم سوم نام اطلس کبیر را آورده است (ص ۴۷-۲۶). 
بعضی دیگر از جغرافی‌دانان از جمله یاقوت درن زابه‌نام ساکنان آن 
جبال بربر خوانده‌اند (۵۷۰/۲). پاره‌ای از نویسندگنان اسلامی از 
جمله اپوعبید بکری. ادریسی ر ابن خلدون اشتباهاً امتداد کوههای 
اطلس راتا نفوسه و مصر علیا دانسته‌اند (نک: 1/748, 1312). ابوالفدا 
در اين باره از ابن سعید چنین نقل کرده است: کوه درن کنوه عظیم د 
مشهوری است در بلاد مخرب که پیوسته بر آن برف باشد و از مراکش 
پیداست و مان آن و مراکش دو مرحله باشد... این که از درجای 
محیط غربی و اقصای مغرب آغاز می‌شسود و به طرف مشرق تا ۲ 
منزلی اسکندریه امتداد می‌یابد و این طرف شرقی را رس اوشان 
گویند (ص ۶۵), ابنن خلدون کوههاي درن را مانند کمربندی می‌داند 
که از آسفی" تا تازه؟ ۳ در برمی‌گیرد و در واقم اطلس وسطول ۳ 
شامل می‌شود (نک: ۲72, همانجا). لشرن افریقایی.امتداد اطلس 
شمالی را تا مصر می‌داند و آن را. از اطلس جنوبی متمایز وصف 
بی‌کند (همانجا), 

زمین‌شناسی و ناهمواریهای اطلس:. سلسله کوههای اطلس که 
بخش عمده‌ای از کوهستانها, فلاتها و جلگه‌های مراکش, الجزایر و 
تونس را دز بردارد. در شمال افریقا یک واحد مستقل جغرافیایی 
خاصی به‌وجود می‌آورد که با دیگر قسمتهای قارهُ افریقا تفاوت کلی 
دارد. مناظر کوهستانی.عیریان, آب و هوا و نباتات مذیترانه‌ای و 
سرانجام. موقعیت جغرافیایی آن در حد فاصل بین مناطق استوایی و 
ورای استوایی برای اين واحد هویتی جداگانه از باقی افریقا فراهم 
می‌سازد (055,11/472): 

از نظر زمین‌شناستی ناحية اطلس بیش از آنکة افریقایی باشد. 
آروپایی است,زیرا این رشته کوه را قسمتی از چین‌خوردقی عظیم آلپ 
و.هیمالیا می‌دانند که دز دوران سوم زمین‌شناسی بروز کرده. و 
قسمتهای دیگر آن در اروپا شامل پیزنه» سیرانوادا, آلپ, آپنین و 
کارپات است که مراحل آغازی تکوین آن در دوزان ژرراسیک شروع 
شنده, وبا فواصلی تا میوسن ادابه یافته است (آمریکانا, دا 11/507): 

به‌طور کلی تمام ناجية اطلس ازيک ردیف چین خوردگیهای موازی 
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تشکیل می‌شود که به وسیله فلاتهای مرتفع و دره‌های وسیع و جلگه‌های 
میان کوهی از همدیگر جدا شده‌اند. تتها در قسمتهای غربی آن 
نمونه‌هایی از تشکیلات زفین‌شناسی. دورانهای:اول و دوم به: چشم 
می‌خورد. در این قسمت ناحیهٌ اطلس عریض‌تر و بلندتر از جاهای دیگر 
است و هر قدربه طرف مشرق پیش می‌رود. از پهنای ناحیه و بلندی 
کوههای آن کاسته می‌شود. به نظر پاره‌ای کارشناسان, مرتفعات اطلس 
و رشته‌های جنوبی اسپانیا یک حلق کوهستانی در نیمه غربی. دریای 
مدیترانه تشکیل داده‌اند که در مغرب از طریق جبل طارق و در مشرق 
به وسیله جزیر؛ سیسیل مسدود می‌گردد: ولی بحث علمی درباره 
کنم. و کیف این حلقَ4ُ کوهستانی هنوز به پایان نرسیده است 
(«خاررمیانه...4.0). 

ساسله کوههای اطلس را معمولا به ۲ بخش مشخض تقنیم 
می‌کنند:غربی,.شمالی و جنویی: : 

۱ بخش غربی: انچه از آن به بخش غربی یاد می‌شود, تماما ذر 
کشور مغرب (مراکش) قرار دارد و از دو رشتة مشخض اطلس علیا و 
اطلس وسطی تشکیل شده است: 

الف - اطلس علیا, که به نامهای اطلس مرتفع و اطلس کبیر نیز 
نامیده می‌شود, رشته عظیمی است که مشرف بر حفر؛ سوس آغاز شده, 
وبا ارتفا ع متوسط ۲۵۰۰ متر به‌طول ۷۵۰ کم از جنوب غربی به شمال 
شرقی امتداد یافته است و مرتفع‌ترین کوههای اطلس را در بر دارد. 
ارتفا ع بسیاری از قلل اين رشته از ۴ هزار متر تجاوز می‌کند و در همین 
رشته است که بلندترین قل اطلس به نام طبقال" (۴۱۵۰ متر) به چشم 
می‌خورد. اطلس علیا در امتداد شرقی در جلگه‌های مرتفم شرقی 
مراکش از میان می‌رود (ابوالتصر. 3). با وجود عرض جغرافیایی و 
نزدیکی به استوا آثار یخ‌بندانهای دورة کواترنر (دوران چهارم) به 
صورت‌سیرکها و چاله‌ها و رسوبات‌یخچالی در مرتفعات‌دیده می‌شود. 
در حالی که امروز برف دائمی در هیچ قسست آن مشاهده نمی‌شود 
(1/748, 1312) و مناظر کارستی آن فراوان است (0813,11/472). 

اطلس علیا خود به دو قسمت منقسم می‌گردد: ۰۱ بخش شمالی که 
ارتفا ع قلل آن از ۳ هزاز متر تجاوز می‌کند و به علت نزدیک بودن به 
مدیترانه پیشترین باران منطقه را در دامنه‌های شمالی دریافت می‌کند و 
در نتیجه انبو‌ترین جنگلهای بلوط, صنوبر, کاج سرو و غیره منطقه را 
در .همین دامنه‌های مشرف به دریا باید. مشاهده کرد, در ,حالی که 
دامنه‌های چنوبی همین بخش بخشک و عاری از پوشش گیاهی 
است؛ ۲.بخش جنوبی که به اطلس صغیر یا آنتی اطلس معروف است. 
این بخش از نظر زمین‌شناسی قدیم‌تر از بخش شمالی اسنت و ترکیبات 
زمین‌شناسی آن مربوط به دورأتهای نخست است که در چین‌خوردگی 
آلپ و هیسالیا دستخوش تغییرات شدید شده است. ارتفا ع پازه‌ای قلل 
این بخش از ۳ جزار متر تجاوز می‌کند. دامنه‌های وو به‌مغرب و شمال 
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غربی آن پوشیده از جنگلهای یاد شده است. در حالی که دامنه‌های 
شرقی و جنوبی آن خشک و بی آب و علف است ( بستانی, ۳۹۳/۱۳ 
۹۴ 

ب. اطلس وسطی, که در جهت شمال شرقی - جنوب غربی امتداد 
دارد. ارتفا ع قلل آن از ۳ هزار متر تجاوز می‌کند.بلندترینقلاآن ناسور 
دارای ۳۰۳۴۳ متر ارتفا ع است که منشأ آتشفشانی دارد (همانجا )در 
مشرق, رشته‌های خضنه" و بلزمه" جلگة پست حضنه (ارتفاع ۴۰۰ 
متر) را از جلگه‌های مرتفع (۸۰۰ متنری) الجزایر جدا می‌سازد 
(1/749, 812 

اطلن میانی بلوک قدیم فلات؟ مراکش را که به‌ترین رسویات 
فسفات منطقه زا داراست, از مرزهای وهران - مراکش جدا می‌سازد. 
این رفتد به علت اینکه شمالی‌ترین مرتقعات در مقابل جریانات 
مرطوب مدیترانه است. باران فراوانی دریافت می‌کند و در نتیجه 
سرچشهة رودهای مهم و دائمی مراکش مانند ماربیم. سبو" و ملوید! 
است و خود مانند اطلس کبیر خط مقسم المیاهی را تشکیل می‌دهد که 
دامنه‌های شمالی آن پر آب و جنگلی, و دامنه‌های جنوبی آن خشک و 
عاری از جنگل است: 

۲. بخش شمالی: این بخش کوههای اطلس که در هر ۳ کشور 
مراکش, الجزایر و تونس دیده می‌شود. از رشته‌های نسبتاً مجزا و 
مقطعی تشکیل شده است که یکی بعد از دیگری در امتداد عمومی 
شرقی - غربی به‌موازات ساخل مدیترانه با ارتفاعی کفتر از بخشهای 
دیگر قرار دارند. مهم‌ترین رشته‌های این کوه از مضرب ید مشرق 
عبارتند از: 

الف-رشتهُ ریف, که در شمال مراکش به صورت قوسی از سبته" تا 
ملیله" به‌طول ۷۵۰ کب در مقابل سواحل مدیترانه قرار گرفته است. 
ارتفاع قلل اين رشته از ۲ هزار متر تجاوز می‌کند و بلندترین قلة آن 
۰ متر از سطح دریا بالاتر است. ریف از نظر زمین‌شناسی وضع 
پیچیده‌ای دارد که در دوران سوم چین‌خوردگیهای فراوانی پیدا کرده, و 
به سست جنوب رانده شده است و رشته‌هایی مانند جبله و بکویه"" را 
در سراکش و همچنین جرجره" و نومیدیا" رابه وجود آورده است 
(12ظ,همانجا). 

ب-اطلس تل" ,در الجزایر که از مجموعه‌ای از تید‌ها و کوههای کم 
ارتفاع تشکیل..و از غرب به شرق کشیده شده است و بهتدریج بر 
ارتفا ع آنها افزوده می‌شود, تا جایی که در بعضی موارد از ۲ هزار متر 
تجاوز می‌کند: مانند لاله خدیجه با ۳۳۰۸ متر ارتفاع ( بستانی: 
همانجا). 

ج د مرتفعات مجرده ,در تونس که بلندی بعضی قلل آن از ۱۳۲۰۰ 
متر تجاوز می‌کند (همانجا): ۱ 

۳ بخش جنوبی:: این بخش شامل اطلس صحرایی است که از 
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الجزایر به سمت مشرق (توتس) و مغرب (مراکش) با ارتفاعاتی کمتر 
از سایر سلسله‌های اطلس کشیده شده است و الجزایر را از صحرای 
افریقا جدا می‌سازد. طول اطلس صحرایی را از ۷۲۰۰ تا ۷۵۰۰ کب 
دانسته‌اند. عمده‌ترین قلل آن از مضرب به مشرق عبارتند از قصور 
(۲۲۰۲ متر). عمور (۷۶۷۷ متر) و اولادنایل (۷۶۶۷ عتر) و 
سرانجام, کوهستان مهم ارراس" در الجزایر که دازای بلندترین قله در 
تمام این کشور به‌نام شلیه (۲۳۳۳۱ متر) است ( همان, ۳۹۵/۱۴). در 
مشرق کوههای اولادنایل که از ارتفا ع زمین کاسته می‌شود, ناحیةً 
فلات مانندی این کوه را اژ حوض شط حضنه که سرزمینی باز و سهل 
العبور است, جدا می‌سازد (اپوالنصر,6). 

از اوراس تا تونس از ارتفا ع کاسته می‌شود و دز همانجاست که 
ارتفاعات حضنه- که در واقعدتبالً مرتفعات الجزایر است. از الحاق 
اطلسهای تل و صحرایی تشکیل شده است. در تونس تمامی بخش 
کوهستانی به استثنای شمال این کشور, از رشته کوههایی که از اطلس 
صحرایی منشعب شده, به وجود آمده است و در همین جاست که 
ساختمانهای گنبدی با گسلهای فراوان و نیز حوضه‌های عریض تبسه" 
به چشم می‌خورد که به رشته‌های دُرسال آمنتهی می‌گردد. در این بخشش 
طاقدیسهای آهکی با ارتفا ع ۱۱۵۴ متر در شامبی" که اغلب به وسیله 
دره‌های عمیق از همدیگر جدا شده‌اند, در شمال شرقی به هم پیوسته. 
تنها رشته زغوان* (۱۲۹۸ متر) را تشکیل می‌دهند که تا خلیج تونس 
ادامه دارد ( 012,1/749)- ۱ 

در سراسر ناحية اطلس رودی دائعی که با رودهای دائمی و پر آب 
افریقا قابل مقایسه باشد, وجود ندازد. پیشتر رودهای منطقه کد عموماً 
رادی نامیده می‌شوند دز تتیجه بارانهاي فصلی بهوجود مي‌ایند که دز 
زستان ممکن است نیلابهای عظلیم تشکیل دهند و بزعکش در 
تابستانها یا به کلی از میان می‌روند ویا به باریکه‌های آبی که به شطهای 
داخلی: منتهی می‌گردند, تبدیل می‌شوند ((خاورمیان). 266). 
مهم‌ترین رودهای دائمی اطلس که در مقرب به اقبانوس اطلس, و یا در 
شمال به دریای مدیترانه می‌ریزند, اینهاست: امالرببع و سیبو دز مراکش 
که هر دو به اقیانوس اطلس منتهی می‌شوند. امالربیع در در وسیع بین 
اطلس وسطی و اطلس علیا جریان دارد و در فاصله کوتاهی در جنوب 
کازایلانکا به اقیانوس اطلس منتهی می‌گردد و سپو که از دامنه‌های 
شمالی اطلس رسطی برمی‌خیزد. در شمال شرقی رباط به همان 
اقیانوس می‌ریزد («اطلس بریتانیکا », 148)- 

مهم‌ترین آبراهی که به دریای مدیترانه منتهی می‌شود, ملویه است که 
در مراکش جاری است وبا مسیری به سوق شمال شرق دز مشرق بندر 
ملیله و در فاصلة کوتاهی در مرز سیاسی.بین مراکش و الجزاین» در 
خاکت. مراکشن به ,مدیتزانه می‌ریزد («اطلس بزرگ...-0» .(3). در 
مشرق ناحیة اطلس در سرزمین‌تونس, مجنرده تلها رود دائنی است که 
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در در شرقی - غربی واقع بین تل شمالی و تل مرتفع, جریان دارد و در 
امتداد شمال شهر تونس به خلیج تونس در دریای مدیترانه منتهی 
می‌گردد («اطلش بریتانیکا)36,4)- 

آب و هوا: .عرض جغر‌افیایی, همجواری با مدیترائه و صحرای 
افریقا و از هبه مهم‌تر پست و بلندیهای سراسر ناحیة اطلس عوامل 
عمده‌ای هستند که تنو ع آب و هوایی منطقه را به وجود می‌آورند. به‌طور 
کلی می‌توان گفت در طول شرقی - غربی در نیم شمالی ناحیة اطلس 
آب و هوای مدیترانه‌ای حکمفرماست ؛ در حالی که در نیمه جنوبی آن 
مشخصات اقلیم صحرایی به صورت بارزی خودنمایی می‌کند. آنچه 
بیشتر از هم عوامل, باعث اختلاف اقلیمی بین نواحی مرتفع کوهستانی 
وفلاتها و جلگه‌های مرتفع داخلی می‌شود. امتداد رشته کوهها و وضع 
قرار گرفتن آنها در مقابل جریانات جوی حاکم بر منطقه است. 

در زستانها مراکز کرفشاری که روی مدیتر انه ایجاد می‌شود, هوای 
مرطوب را از غرب و جنوب به خود جلب می‌کند و در نتیجه جریانات 
غربی در الجزایر شرقی و تونس و بادهای جنوبی در کوههای اطلس 
بارانهای نسبتا فراوانی را پدید می‌آورد . در تابستانها که مرکز فشار 
آززر" در مجاورت قاره شکل می‌گیرد: در سراسر منطقة. اطلسن, 
خشکی حکمفرماست و باران تابستانی به. نذرت دز داخل. منطقه 
می‌بارد. باران تمام منطقه در ماههای پاییز و زمستان يا در فصل سرد 
سال می‌بار که این خودیکی از مشخصات با آب و هواي مدیترانهای 
است. آنجه پاغث کمی و زیادی باران در نواحی مختلف می‌شود. 
ارتفا ع جغرافیایی و شکل و موقعیت عمومی کوههاستا, 

در جایی که مقدار باران در حدرد ۰ سانتی‌متر يا بیشتر در سال 
باشد, زراعت دیم امکان‌پذیر است و این حالت در نواحی اطلس تل 
وجود دارد که بارانهای زمستانی به اعماق خاک نفوذ کرده, موجبات 
رشد و بقای درختان ريشه دراز را فراهم می‌سازد و در همه جای آن 
غلات به صورت ذیم به‌دست می‌اید. اما در مناطقی که باران سالانه 
کمتر از ۴۰ سانتی‌متر است. و زراعت غلات از راه دیم.امکان‌پذیر 
نیست, علفزارها :و مراتع غنی جای مزارع غله را می‌گیرد. و در 
مرتفعات تونس و الجزایز و همچنین در فلات مراکش چنین وضعی دیده 
می‌شود و مراتع وسیع آن زمين مساعدی برای فعالیتهای دامپروری و 
زندگی ایلاتی ف راهم می‌سازد. 

در دامنه‌های شمالی اطلش و شمال غربی مقدار باران سالانه از 
۰ تا ۰ سانتی‌متر تفاوت می‌کند و در قلل مرتفع مقدار برف و باران 
به.۲۰۰ تا ۲۵۰ سانتی‌متر می‌رسد؛ ولی هرچه از مدیترانه دورتر برویم» 
از مقدار باران کاستة مشود و دامنه‌های شمالی کزههای دور از 
مدیترانه هم باران کمتری دزیافت می‌کنند, تا جایی که در نواحی جنوبی 
مرف بر صحرا: متوسط: باران. سالاله را ۳۰۰ سانتی‌متر می‌دانند 
(05۳,11/473): 
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۳۴ اطلس 


صحرای افریقا نه فقط به سبب کم بودن باران در اقلیم اطلس تأثیر 
می‌گذارد. بلکه دز تابستانها. سته‌های کم‌فشار مدیترانه‌ای هوای 
خشک و گرم صحرا را په سمت خود می‌کشد و اين وضع در سرامتر 
اطلس بادهای شدید و گرم و خفه کننده و غبا رآلود معروف یه سیروکو! 
رابه وجودمی‌آورد که زندگی را دشوار ساخته, مزارع سرسبز را ظرف 
چند ساعت از میان می‌برد ((«فرهنگ,..270,»۳), 

در نواحی جنوبی که باران کبتر وفصل ريزش آن کوتاه است, مقدار 
باران در سالهای مختلف بسیار متغیر است و همین امر مداومت 
فعالیتهای کشاورزی را دشوار می‌سازد و در نتیجه شرایط بیاباتی در 
سراسر حاشية جنوبی اطلس که در واقع حاشية شمالی صحرای افریقا 
نیز به شمار می‌رود, حکمفرماست (یادداشت مولف). 

پوشش گیاهی و حیات حیوانی: پوشش گیاهی طبیعی اطلس 
منعکس کنند؛ شرایط اقلیمی آن است و در نتیجه انواع رستنیها از آنچه 
نیاز به اب فراوان دارد, تا آنچه. در بیابانهای خشک می‌روید, در 
سرزمین اطلس دیده می‌شود. در سرزمینهای پر باران و مخصوضاً در 
دامنه‌های رو به‌دریا, در شمال و شمال غرب به ویژه در اطلسهای تل و 
ریف, جنگلهای انبوه از نباتات مدیترانه‌ای مانند بلوط, چوب پنبه, کاج 
وسروتاارتفاع ۰ متر از سطح دریا وجود دارد. و نیز در مرتفعات 
اطلس صحرایی و آنتی اطلس جنگلهای مصنوعی کاج وسرو تا ارتفاع 
۰ متری ایجاد شده است که چوبهای نجاری پربها از آنها فراهم 
می‌شود (81), همانجا). علاوه بر اين جنگلها: درختچه‌های کوتاه 
مانند زیتون و انواع نخل و عناب و گیاهان همیشه سبز معروف به ماکی۲ 
ونیز مراتع و استبها و دیگر انواع گیاههای مناطق خشک بسیاری از 
چلگه‌های مرتفع بین کوهستانی و فلاتهای داخلی هر ۳ کشور ناحیً 
اطلس را می‌پوشاند ( روس‌بزرگ ), 

مسأله‌ای که دربار؛ پوشش گیاهی اطلس قابل توجه است, این است 
که در الب جاها پوشش گیاهان طبیعی را مداخلا انسان از میان برده, 
و اين امری است که در نواحی پر جمعیت شمال ناحیه مشهود است؛ 
زیرا در آنجا جنگلهای طبیعی جای خود را به باغهای وسیم میوه. 
زیتون, مرکبات و دیگر محصولات تجاری وغلات داده است (همانجا؛ 
آمریکانا.:ا11/507). از میان رفتن پوشش گیاهی طبیعی باعث فرسایش 
شدید خاکهای پر بها شده است و در نتیجه در پس هر رگبار شدید, 
سیلابهای خطرناک در وادیهای خشک به راه سی‌افتد و خسارات 
سنگینی ب‌بار می‌آورد. 

حیات حیوانی منطقَ اطلس همواره در معرض مخاطرات گونا گون 
بوده است و جانورانق از قبیل خرگوش, شغال, کفتار و امثال آن که از 
حوادث وبلیات گوناگون جان به‌در برده, مخلوطی از تیره‌های اروپایی و 
افریقایی است . میمون در شمال اطلس پایداری کرده ابت و شیر منطقه 
که در اوج استیلای روم موردتوجه بوده,در گوشه و کنار هنوزدیده 
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می‌شود. طیور منطقه از انواع مهاجر و خزندگان آن دارای تیره‌های 
متنو ع هستند ( 00817 همانجا). 

تاریخ:: تفحضات باستان‌شناسی دهه‌های اخیر که در اوایل قرن 
۰ آغاز شده, روشن ساخته است که در سرزمین اطلس از حدود 
هزاره ۱۵ قم مردمانی, می‌زیسته اند که آنان را دارای دو مرحله متمایز: 
فرهنگی دانسته‌اند :؛مرحله اول فرهنگ وهرانی" است که مربوط به 
دورن اول عصر حجر مغرب (شمال افریقا) و مخصوص ساحل‌نشینان 
است, دنبالهةً این فرهنگ راتا سرزمین سیرنائیک" پیدا کرده‌اند. اظهار 
نظر دربار؛ مبدا و اصل این فرهنگ دشوار است. ولی از بقایای انسانی 
که در مشت العربی "در مغرب الج زایر بهدست آمده, چنین تصور می‌کنند 
که مردمان پدید آورند؛ این فرهنگ احتمالا در حدود هزارة ۱۵ قم از 
مغرب, یعنی از اسپانیا به افریقا آمده, و در هزار؛ُ ۱۰قم فرهنگ 
سیرنائیک را به‌وجود آورده, و در سر خود به مشرق شاید به مصر علیا 
هم رسیده‌اند. مرحلهٌ دوم که مربوط به دوران دوم عصر حجر مغرب 
است,به‌نام فرهنگ کاپسین" (منسوب به شهری به نام قفصه! در تونس) 
خوانده می‌شود . اين مرحله بين هزاره‌های ۱۰ تا ۵ ق م وجود 
داشته, و مرکز اصلی آن نواحی شرقی الجزایر در مرتفعات اطلس و 
ادامه آن در تونس بوده است که په سمت شمال پیشرفت کرده, و فرهنگ 
وهرانی را تحت تأثیر قرار داده است. انسانهای وابسته به این فرهنگ را 
از سواحل لوانت (مشرق مدیترانه) دانسته‌اند, ولی با وجود نداشتن 
شواهدی حاکی از وجود این مردم در مصر علیا پذیرش اصالت مشرقی 
برای این فرهنگ دشوار است (ابوالنصر, 7). 

هنگامی که دوران تاریخی اطلس آغاز گردی یعنی موقعی که 
فنیقیها درهزار؛ ۱ ق م به اين سرزمین راه‌یافتند, آن را تجت اشفال قوم 
بربر یافتند (نک: ه د. بربر) که امروز هم عنصر اصلی جمعیت را تشکیل 
می‌دهد و در طول تاریخ دراز این سرزمین فرهنگ و زیان و معتقدات و 
مبخصوصا سازمان اجتماعی خود را حفظ کرده, و در مقابل مهاجمان 
ستعدد. و نیرومند خارجی بقاوست تحسین‌آمیزی از خود نشان داده 
است, جامعذ بربر. از قبایل چندی تشکیل شده که هم آنها خود را 
اخلاف جدّی مشترک می‌دانند, بنابراین, همه آنها با یکدیگر ارتباط 
قومی و خوتی دارند. اساس این ارتباط را همکاری و کبک متقابل و 
اتحاد در مثابل مهاجمان خارجی و استفادهٌ جمعی از متصرفات 
مشترک بین قبایل به وجود می‌آورد. وحدت و یکپارچگی درمیان قبایل 
بربر در نتیجة آنچه به حکم قانون متداول و مورداحترام و رعایت بوده, 
قرنها پایدار مانده است ( لا روس بزرگ ). 

در قرن ام رومنها به ناحیة اطلس راه یافتند و سلطة روم بز شمال 
آفریقا تا ظهور اسلام به‌طول انجامید. مسلمانان که به سرکردگی, عمزو 
این عاص مصر و اسکندريه زا در ۶۴۲/۲۲ تصرف کرده بودند, عذ از 
۷۰سال جنگ و گریزتمام تاحيه اطلس را از چنگ رومیان آزاد ساختند 
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و در طول زمان قبایل مختلف بربر هم یکی بعد از دیگری به اسلام روی 
آوردند (طه. 76 ر55)» از آن پس قرنها سرزمین اطلبن در اختیار 
مسلماتان‌بود, تا اینکه در رن ۱۵ پرتغلیها و اسپانییبها دستابدتجاوز 
به جنوب جبل طارق زدند و با آغاز دوران استعمارگری اروپاییان در 
جهان, فرانسویان در ۱۸۳۰م بعد از تلاشهای ممتد بر سرأسر ناحیة 
اطلنن منلط شدند و از آن پس بهره‌برداری از منابع گوناگون اين 
سرزمین به وننیلة اروپاییان ادامه یافت. در دوران سلطة فرانسویان 
نظام زندگی قبیله‌ای بربر در مقابل تمدن اررپاییان شروع به. از هم 
پاشیدن کرد و مهاجرتهای فراوانی بین ساکنان اطلس و فرانسه صورت 
پذیرفت. 

عنصر اصلی جمعیت سرزمین اطلس, یعنی بربر در مقابل تمام 
حملات خارجی که موقعیت جغرافیایی (بین افریقا و اروپا و آسیا) آن 
به وجود آررده بود, مبارزه و مقاومت کرده, ز هرگاه که از مبارژه بازمانده 
است. به کوهستانها پناهنده شده, و فرهنگ, زبان و معتقداتش و از همه 
مهم‌تر سازمان اجتماعی خود را حفظ کرده است. 

در طول تاریخ دراز منطقاء اطلس نفوذ متناوب فرهنگهای اروپایی 
در مغرپ, و آسپایی دز مشرق, تتشهایی بین قبایل محلی بربز به‌وجود 
آورده که بیش از تفاوتهای قومن و نژادی به راه و رسم زندگی ارتباط 
داشته است. به عبارت دیگر توسعة یکجانشینی پاره‌ای قبایل بربر در 
مراکز شهری اختلافی در نوع معپشت شهرنشینها و قبایل گوج‌نشین 
سنتی یا بین ساکنان جلگه‌ها و کوهستانها به‌وجود آورده است. البته 
موضو ع اختلاف, سرزمینهای جلگه‌ای بود که به تصرف شهرنشینها 
درآمده بود. در حالی که درگذشته قشلاق کوج نشینهای کوهستانها را 
تشکیل می‌داده است. 

با تحولات اجتناب‌ناپذیری که در نتیجه توسعدٌ تمدن غربی و 
برقراری نظم و انضباط در شهرها و سرزمینهای حاصل‌خیز جلگه‌ای 
به وجود آمده بود, قبیلههای کوهستانی زیر بار اطاعت قوانین شهری 
مخصوصاً پرداخت مالیات نرفته, دست به غارت شهرها و دهات زدند 
که به اغتشاش و ناآرامیهای بعد از احراز استقلال انجامید. از. طرف 
دیگر در طول تاریخ همیشه نزاع بین بربرهای اصیل اطلس و مهاجمان 
خارجی از یونانی و رومی و عرب و فرانسوی وجود داشته, ولی بربرها 
به پیروی از سیاست جنگ و گریز و پناه بردن به دره‌های کوهستانی یا 
بیابانهای نفوذ ناپذیر تا حٍی وضع اجتماعی و فرهنگی خود را حفظ 
کرده‌اند. 

اکن با سره سک ابیز که فرمیس آیی اطلتن با )این 
اطلس تا سواحل شرقی تونس به‌چشم می‌خورد. این منطقه به ۲ کشور 
مستقل, مراکش, الجزایر و تونس تقسیم گردیده است که هر یک با 
سیباان خاض شود گه از بیرای فرهنگی بریز ند ارت بزده‌اند. مواخهند 
(«داثرة المعارف.۳۰», 237): 

ماخذ: _ابرالفداء تقویم البلدان, به کرشش رنو و دوسلان, پاریس, ۱۸۳۴۰م؛ بستائی؛ 

خوارزمی, محنده صورة الارض, به کوشش هانس فون مژیک, رین. ۱۳۴۵/ 


اطولوقس ۳۵ 


۶ م؛یاقوت, بلدان؛ یادداشت مزلف؛ نیز: 
۱ بر مو۲طه0 از اجهاد با ره تالا 4 بلط ٩.‏ رنعهطمننم۸ 
هم عمط هه ۱996 ,موهن دما فرظ مرش 
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۵ ره مالعمهاه مر فقوااهنما راملا تلا رجمعوااح؟ ۵ 
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ره ماگ له موه الا 17 رممحطظ فزرلتانلا۸ 
۰ ,۱ص امک ناه معا ۵ اما 


۳ محندخن کل 
اطوقیوس. نک: ارتوکیوس. 


اطولوقش: زباضی‌دان و ستاره‌شناس برنانی (سده‌های ۷ و۳ 
قّم). در منابع کهن عربی به رغم آنکه از وی و آثارش بسیار یاد می‌شود. 
دربار؛ روزگار زندگانی و شرح حال وی چیزی نيامده است. آگاهیهای 
منابع غربی دربار؛ ری نیز اندک است: او در پیتانه از بنادر مهم ناحیة 
ایولیس (در آسپای. صغیر) زاده شد. دانش اموخت؛ به دانشمندی 
شهرت یافت و به کار تدریس پرداخت. ارکسیلائوس پیتانی که بعدها 
ری آکادمی شد, در حدود. ۲۰۰قام از شاگردان ار برد و هنگامی که 
اطولوقس به شهر ساردیس رفت: وی نیز به دنبال استاد بدان شهر 
کوچید. اطولوقس به احتمال بسیاز مدتی نیز در آتن به سر برده است. 
ری از چهره‌های بسیار برجسته تاریخ علم است (ابن ندیم, ۳۲۸؛ 
پاولی, 11)2(/)2602؛ کانتور, 1/447؛ سارتن, 1/141-142؛ همو, ۵۵۰؛ 
«زندگی‌نامه...1/338,6). 

شهرت اطولوقس مرهون دو اثر نجومی وی, ((درباره کر متحرک» 
و «دربار؛ طلوع و غروب» است. این دو کتاب که بعدها در کنار آثار 
بطلمیوش در.مدارس: اسکندریه تدریس می‌شدند, از آثار اندک 
ستاره‌شناسی یونان باستان به شمار می‌آیند که به شکل کامل باقی 
مانده‌اند. اقلیدس در «پدیده‌ها» که در سد؛ ق با عنوان الظاهرات به 
زبان عربی ترجمه شده, و نضیرالدین طوسی نیز آن‌را بازنویستی کردة 
است. از اين دو اثر بهره گرفته, و به برخی قضایای مطرح شده در آنها 
استناد. چسته : اسنت (ابن عبری, ۷۷-۷۶۰: تصیرالاین, («تحریر 
ظاهرات...», ۷, ۱۲؛ پاولی, نیز «زندگی‌نامه»,. همانجاها؛ ,6۸5 
۰۷۱۱۵۵ 

در آن روزگار نظریه ائودوکسوس (سدة قم) دربار؛ هیأت عالم و 
حرکات سیارات به ویژه به سبب جانبداری ارسطو از وی, در میان 
دانشمندان: بونان اعتبار بسیاز داشت. دستگاه. موردنظر 
الودوکسوس از ۲۷ فلک متجدالمرکز تشکیل می‌شد: ارسطو ز 
کالپوس نظر وی را دز کلیات آن پذیرفتند و فلکی چند نیز بدان افزودند 
(سارتن, 125,.141-142 ,1/117؛ پاولیء 11022604 «زندگی‌نامه»: 
1۷/466-7؛ گلدشتاین, («نظری تازه...339,6) 

از سوی دیگر, تتی چند از ستاره‌شنامبان یونان, با توجه به کاهش و 

3, 0۸6۷ ۷6۱۷ ...( 
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۳۳۶ اظفری 
افزایش درخشش زهره و مریخ و نیز با توجه به گوناگونی اشکال 
خورشید گرفتگی- که در دستگاه پیشنهادی انودوکسوس قابل توضیح 
نبوادت نظریه او را نادرنت امین شنمردند ( با ول همانجا؛ ((زندگی‌نامه». 
8 اطولوقس که خود نیز به اشکالات این نظریه توجه داشت: 
دز عین حال باب مناقشه‌ای را در اين زمینه با اریستوتراتونن که از 
بی‌گیرترین منتقدان ائودوکسوس بود. گشود و اعلام کرد که توضیح این 
دشواریها تنها به یاری براهین ریاضی ممکن است. روشن است که خود 
او نیز نمی‌توانست چنین براهینی بیاورد؛ با تصوراتی که در آن روزگار 
دربار؛ جایگاه زمین و مواضع خورشید وسیارات حاکم بود ,چنین 
کاری امکان. نداشت ( پاولی. همانجا؛ سارتن, 1/338؛ گلدشتاین, 
همانجا). با اینهمه, به نظر می‌رسد که اطولوقس به تغییر فاصلة برخی 
سیارات از زمین پی برده بوده است (همو, («اخت رشناسی ...)۰)2.4 

نظریات اطولوقس دربارة طلوع و غروب ستارگان نسبت په آنچه 
ائودوکسوس گفته است. گام بلندی به شمار می‌آید. وی میان طلوع و 
غروب ظاهری و واقعی فرق می‌گذارد و طی یک سلسله قضایای 
نجومی, شرایط قابل رژیت بودن طلزع و غروب ستارگان را به شکل 
عام بیان می‌دارد ( پاولی, 11)2(/2603؛ «زندگی‌نامه», 1/339: 
نصیر آلاین, ((تحریر کتاب ۰.۰ ۰)۲۷-۲ 

جالب توجه است که این هر در کتاب نظم اقلیدسی دارند: یمنی 
قضایای مربوطه در یک نظم ریاضی,یکی پس از دیگری طرح و اثبات 
شده‌اند. در («کره متحرکب» برخی قضایا نیز بدون اثبات بیان شده‌اند. 
اين نیز بسیار چشم‌گیر است که دو سده پس از اطولوقس؛ تئودوسیوس 
در کتاب ((کرات» خود, براهین قضایایی را که در کتاب اطولوقس بدون 
برهان ذکر. شده‌اند, آورده است. از.اینجا شاید بتوان نتیجه گرفت که 
اطولوفس کتاب دیگری نیز که شامل اثبات قضایای یاد شده بوده, 
داشته است ( پاولی, 11)2(/2602-2603؛ سارتن, ۵۵۰؛ ««زندگی‌نامه», 
9 همچنین خیام (ص ۰۶ ۱۶) از یک اثر دیگر اطولوقس در 
شر ح اصول موضوع اقلیدس یاد کرده است. گفته می‌شود که وی کتاب 
دیگری نیز داشته که در آن نظریه افلاک متحدالمرکز را نقد. کرده است 
(سارتن, همانجا). 

دو اثر بر جای مانده از اطولوقس در سد؛ ق به عربی ترچمه شده 
است. در نسخد‌های خطی فی الکرة الستحرکه (کتابخانةٌ سرای, شم 
۴ و کتاب الطلوع و الغروب (نسخة لیدن, شم 0۳..1031/1) به 
ترتیب اسحاق‌بن‌حنین و قسطا بن‌لوقا مترجمان این‌دو اثر معرفی‌شده‌اند 
(کرراوزه, 440: ۷1/73-74 ,0۸5): در.منابع کهن نامی از مترجمان به 
میان نمی‌اید. ابن ندیم (ط ۳۲۸) از کندی به عنوان ویراشتار ترجفة 
کتساپ نخست, و تصیرالذین طوسی («تختریر الکرة::.):۲, ((تحریز 
کتاب», ۲) از ثابت بن قره به عنوان ویراستار هر دو تزجمه نام 
می‌برد (نیز نگ: 9۸,1/674). 


4۷۵۵6 


نصیرالاین طوسی تحریرهای دیگری از اين دو ائز عرضه کرده 
است که در ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ ق در حیدرایاد دکن چاپ شده‌اند. 
قطب‌الابی‌شیرازی (سد؛ ۷ق) در نهاية الادراکفی درایذالافلاک 
از اطولوقس یاد کرده. و دو قضیه از قضایای مذکور در الکرة المتح رکه 
رانیز آورده است (ویدمان, 11/613). 
یعقوب بن تخیر: معروف به پروفاتیوس در سدة ۱۳/۷م الکرة 
المتحرکه را از عربی به عبری درآورد (((علوم...), 6 هولج" در 
۵ اصل یونانی هر دو اثر بر جای مانده از اطولوقوس را با ترجه 
لاتینی آنها در لایپزیگ منتشر ساخت (نک: کانتور, 1/447؛ سارتن, 
2 0 
ماخذ: ابن عبری, غریغوربرس, تاریخ مختصر الدرل, به کرشش انتلرن صالحانی, 
یروت ۱۹۸۳؛ ابن ندیم, الفهرست: خیام, عمر, رسالة فی شرح ما اشکل من 
مصادرات اقلیدس, به کوشش عبدالحمید صبره, اسکندربه, 2۱۹۶۱ سارتن» ج., 
تاریخ علم, ترجمذ احمد آرام: تهران, ۱۳۵۷ش؛ تصیرالدین طوسی, محمد, (تحریر 
ظاهرات النلک», «تحریز الکرة المتحرکة», مجموع الرسائل, خیدرآباد دکن, 
۸ ی همو, (تحریر کناب فی الطلو ع و الفروب», همان, ٩‏ ۱۳۵ ق؛ نیز: 
۲ ۵۱۱۵۸۵۱۱۸ و ما6 مر میدوا۳۵۴ با پمانوع 
۷۲۵۱ ۱۲ امم وه ما راصا؟ ره رممامنق رک۱9 رما 
ار زا ره «سمراهع ادا 7 بیط ر حااعلامق ز که نامه ز ۱970-1976 
0 ام که زا لا راکمه لا رمففم6 
۱۸۱۱ 
راتکه 6 ۲رد الاک مر ام راهطا مره موز 
۱ 
ی ۱ 
1 ۵۵/۱۸۱ ۱۷ :1978 معمهننات ریتامنا ۵ ۵ :۵۵ یی ماللزاا از 
۱59 هه ۲ ییاه‌هساحزهاععزام اه نیج ]امک اامرسمعم6 


۱984 باا) ۳ هناد 
مجمدعلی مولوی 


آظقري گورّکانی» . محمدظهیرالدین میرزا علی‌بخت (۱۱۷۲- 
۲۴ /۱۸۱۸-۸م), معروف به میرزا کلان, عالم: شاعر, مترجم: 
وقای‌نگار و فرهنگ‌نویس پروازة هند. پدرش میرزا سلطان محمد ولی 
معروف به منجهلی" صاحب از دودمان اورنگ زیب و از نوادگان نواب 
عفت آرابیگم نو؛ دختری معزالاین جهاندارشاه پسر شاه عالم اول بود 
(اظفری,۳). او در آغاز فرهنگ خود, نسب خویش را از طرف پدر به 
امیر تینور گورکانی (ن5: مرعشی, ۱۷۰/۱۶) و از سی مادر به ابوالعلاء 
خواجه محمد نقشبندی رسانیده است (عمری, («الف»). 

اتلفری در قلعة مبارک شاه جهان‌آباد (دهلی) به‌دنیا آمد و در 
همانجا پرورش یافت. به تحصیل علوم پرداخت, ازدواج کرد (همانجا) 
و چون دیگر شاهزادگانِ خاندان تیموری طبق آیینی که از زمان جهاندار 
شاه مرسوم بود. از ابتدای زندگی خود در زندان قلعذ مبارک به‌سر برد و 
پس از تقریبا۰ ۳۰ سال در ۱۷۸۸/۱۲۰۳ با چند تن از همراهانش از 
قلعه گریخت و چندی در جی‌پون, جودهپور, رأمپور و بانس بریلی اقامت 
گزید؛ سپس به لکهنو رفت و در کتف حمایت صف‌الدولد؛ فرماثروای 
آنجا در آمد (اظفری؛ ۴۰-۳۹: ۵۸): وی #۷مبال "در لکهنو ماندا و در 
۱ از آنجا به حیدرآباد دکن رفت و اژ راه بنارس, عظی‌آباد (پتنه) 

معاان 3.1 


1.171۵ 45۳۵۵۱ ۰ 2۰60 


و مرشدآباد در ۱۲۱۲ق به مدرس رسید و موردتوجه و عنایت بهادر 
تواب, ملقب به عمدةالامراء قرار گرفت و تا پایان عمر در همانجا زیست 
(رهمو, ۱۲۳,۱۲۰,۱۱۹:عنری »)۰ 

اظفری به زبانهای عربی, فارسی, ترکی و آردو تسلط, و با انگلیسی 
آشنایی داشت و در رشته‌های مختلف چون طب, نجوم, رمل, عروض: 
و موسیقی دانشهای بسیار اندوخته بود (هسو, «الف») و در طی 
اقامتهای خود در شهرهای یاد شده, به سرودن شعر و ترجمد آثاز 
ارزشمند ‏ نیز تألیفاتی در زمينة فرهنگ‌نویسی و وقایع‌نگاری پرداخت. 

آثار::. از اظفری آثار ارزشمندی برجای مانده که از مهم‌ترین 
آنهاست: 

۱وافعات . آين اثر مهم‌ترین تألیف اوبه فارسی است. وی آن را در 
مرتدآباد در ۱۲۱۱ت به خواهش میرزاجان نوشته. و در ۱۲۲۱ق در 
مدرسش به پایان رنبانیده است. اظفزی در ابن ائز افرون بر وصف فرار 
خود از اسارت خاطرات و تجارب خویئن از ۱۲۰۲ تا ۱۲۲۱ق به 
شرح وقایع سفرهای خود به شهرهای مختلف هند و رفتار دولتمردان با 
او و موقنیت جفرافیایی: تاریخی و اجتماعی آن شهرها نیز پرداخته 
اسث (نکص ۱۲۶:۱۱۹:۶۱-۵۸,۳۹) وتاریخ هن در دور شاه عالم و 
اقتدار زودگذر غلام قادر روهیله که برضد شاه عالم تانی قیام کرده بود و 
چگونگی فروپاشی 
۴ این اثر به‌کوشش جندرانن خازان با دو مقدمه یکی به زبان 
انگلیسی آزهمو و دیگری‌به زبان اردو از خمزه حسین عمری در مذرس 
(۱۹۵۸) به چاپ رسیده اببت. پیش از آن عبدالنتار آن را به اردو 
ترجمه: و در ۱۹۳۷ در همان شهر منتشر کرده بود: علی عباس نیز 
خلاصه‌ای از اين اثر را به اردو ترجمه, وبا گزیدة اشعار اردوی اظفری 
در نجل اررینتل کالج (شماره‌های فوزیه: و اوت ۳۹۳۳ به.جاپ 
رسانید: 

۲+ دیوان, که به ۳ زیان فازنسی, ترکی و اردژست و اظفزی آن زا در 
دهلی تدرین کرده است. دانشگاه مدرس ۱۱۲ غزل اردو از این دیوان را 
به انتخاب, مقدمه و حواشی خود اظفری به جاپ رسانده است» 

۳.فرهنگ . این اثر دستور زبان ترکی و فرهنگ فازسي بترکی و 
ترکی -فارسی است, دست نوشته‌ای از آن در کتایخانة مرعشی قم (شه 
۶۱) موجود است (مرعشی, ۱۷۰/۱۶): 

۴.سانجات, مجموعه پند و اندرز شامل ۱۰۸ سانحه به نثر مسجع و 
آمیخته به نظم که در ۱۲۱۱ق نوشته شده است. نسخه‌ای از اين ائز در 


خاندان تبنزریان هند را بیان داشته است (ع -٩‏ 


کتابخانه عمومی پنجاب (شه ۱۲) در لاهور موجود.است (عباسی. 
۳۲ 

۵ عروض‌زاده . اين اثر دو ترجمه به نظلم و نثر از رسالة ترکی 
سلطان ظهیرالدین بابر در علم عروض است, نسخه هر دو ترجمه در 
دانشگاه پنجاب لاهور (شه ۲۹۴۷) نگهداری می‌شود (بشیرحسین, 
۳( 

۶ مرظوپ الفژاد, ترجمهُ محبوب القلوب امیرعلشیر نوایی, از 


اظهر ۳۳۷ 


ترکی به فارسی است. اظفری این اثر را در ۱۲۰۸ق ترجمه کرد. اگرچه 
این کتاب در اخلاق است, اما مترجم در مقدمث آن اطلاعات تاریخی 
آرزشمندی آورده:: و دربارة" اهمیت. زیان: ترکی, انسخن : گفته: انت 
(عبدالله,۲۸۸ به بعد). 

۷.رسالء قبریه. اظفزی در لکهنو به خواهش حکیم حسن رضاخان؛ 
رسالة قبزیه منسوب به بقراط دربار؛ نشانه‌های مرگ را از عربی به نظم 
فارسی بر گرداند (عباسی, ۶۹۶-۴۹۵). 

ماخذ:. اظفری گزرکائی, محمد, واقعات, بدکوشش چندراس خاران, مدرش, 

۱۸+ پشیررحسین, محمد, فهرست مخطرطات شیرانی, لاهور, ۳-۱۹۶۸ ٩0۱۹۷‏ 

عباسی, منتظور احسن, مخطوطات فا رسیه, لاهرر, ۳ ۶٩۱م؛‏ عبدالله, سید, فا رسی زبان 

ر ادپ, لاهرر, ۱۹۷۷ع؛ عمری, حمزه حسین, مقدمه بر راقعات (نک هم , اثلفری)؛ 


مرعشی, خعلی : محمدسلیم مور 
اظهار. نک: ادغام. 


آظهر: [ماخ‌زاده: برج و آرامگاه. معروف به آمام‌زاده اظهر بن 
علی( ع). واقع در روستای درگزین در فاصل ۵ کیلومتری شرق شهن 
رزن وبه فاصله ۸۵ کیلومتری شمال شرق همدان. 

بنای اسام‌زاده اظهر تا چند دههُ پیش از چشم تاریخ و جغرافیا 
نویسان و جهانگردان دورمانده بود. از این‌رو, اطلاعات مبسوطی از 
این بنا در دست نیست. گدار نخستین محققی است که از آن یاد می‌کند 
(ص 200-261), پس از وی مصطنوی به طور جامع به بررسی و وصف 
ین بنا پرداخته است (نک5: ص ۲۱۰-۲۰۴). 

نقش بنا از گون؛ برج - آرامگاههایی است که در سده‌های ۸-۴ق/ 
۱۳-۰ معمول بوده است (ن5: شیبانی, .)٩‏ در نمونه‌های کهن‌تر شکل 
بنا کاملا ساده وشامل یک استوانة بلند با پوشش مخروطی است؛ اما به 
دلیل یکنواخت بودن سطح استوانه پس از سده ۵ق/۱۱م برجهای مدور 
کمتر ساخته شده است و اشکال چند وجهی و انوا ع ستاره‌ای جایگزین 
طرح دایره‌ای شکل می‌شود (دیز, 927؛ شرودر, 1022؛. هیلنبراند, 
۱ در اینگونه برجها دندانه‌های مثلت گونه از ازاره آغاز شده, در 
پیش آمدگی بام محو می‌شود (همو, ۳۲). ممکن است ایجاد دندان‌ها در 
آغاز ابتکاری برای استحکام بخشیدن به بدن استوانه ای بنا بوده باشد 
(شرودر, همانجا). تأکید بر ارتفا ع از ویژگیهای برج ‏ آرامگاههاست 
(هیلنبراند. ۳۱). پوشش این بناها را گنبدی مخروطی با نورگیر‌هایی در 
قاعد؛ آن تشکیل می‌دهد (همو, 286). 

بای ماه اظهر از چر ساخته شده وب بیانی از سنگ استوار 
است, شالوده سنگی را تا سطح زمین برآورده, و پایة ۱٩‏ ضلعی پرج را 
که انداز؛ هر ضلع آن ۲/۲۰ متر است, بز آن نهاده‌اند. این پایه.۱/۴۰ متر 
ارتفا ع دارد. محوطه پیرامون بنا به شعا ع بیش از یک متر با قلوه نمنگ 
کف‌سازی شده است. امروزه اين کف با حدود ۵۰ سانتی‌متر ضخامت 
(۴۷.سانتی‌متر در نقطهُ گمانه زتی) از دید پنهان امست. نقشة, داخلی 
برج,مدور و شکل خارجی آن ستاره‌ای ۱۸ دندانه و ارتفا ع آن از سطح 


۳۳۸ اظهر 
پایه ٩/۲۰‏ متر است. ضلع نوزدهم پایه. درودی برچ را تشکیل داده 
است. نوک دندانه‌ها روی محل تقاطع اضلا ع پاي بنا قرار گرفته است و 
دز بالا به کمک طاق تماهان به یکدیگر:پنوسته‌اند. بندهای عمودی 
آجرچینی خارجی بنا پهن‌تر از معمول است. این فواصل به کمک 
توپیهایی تزیین شده. و ابعاد این اجرها ۲۳-۵ سانتی‌متر است. 

نمای بیرونی پوشش دو پوستة بنا مخروطی است به ارتفا ع ۱۳/۷۰ 
متر که پاگردی به پهنای ۱/۴۰ متر آن را در میان گرفته است. آجرچینی 
پوشش بنا از پایان گردن گنبد تا رأس مخروط دارای طرح جناغی 
است. آجرهای به کار رفته دز ساختمان گنبد با اندازه‌های ۱۸*۳ 
سانتی‌متر است که ایعادی متفاوت از آجرهای بدنة پنا دارد 

مجموع ارتفا ع ۲ بخش بناء یعنی پایه, برج و پوشش مخروطی 
۷ متر است که اکنون ۲۳۹۰ متر آن نمایان است (تحفیقات 
میدانی؛ قس: گدار, همانجا ؛ مصطفوی, ۰۲۰۵ ۰)۲۰۷ 

ورودی برح به پهنای یک ضلع پایه (۲/۲۰ متر) و ارتفا ع ۲/۴۰ متر 
در شرق‌بنا راقع است. طاق تیزه‌دار وروی با کاربندی وتوپبهای گچی 
تزیین شده است. در دو سوی ورودی یک ردیف آجرچینی مورب به 
موازات دندانه‌ها تا قرنیز امتداد می‌یابد. فضای باقی‌ماند؛ این ضلع برچ 
را ازبالای ورودی تا نزدیکی قرنیز دو طاق‌نمای ضنتطیل شکل سطح 
پر کرده است. در برابر ورودی دهلیزی مستطیل شکل قرار داشته 
(همو, ۲۰۷, تصویر ۷۰) که احتمالا در سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ش به 
هنگام مرمت بنا (نک: مهزان, ۱۳۷۰۱۲۵) حذف شده است 

برج از داخل استوانه‌ای است به قطر ٩/۳۰‏ متر (تحقیقات میدانی؛ 
قس: مصطفوی, ۲۰۷). برای برپایی گنبد نیمه کروی داخل, در پیش 
آمدگی - که نخستین آنها در نیم بدنه بنا و دومی درست در زیر گردن 
گنبد واقع شده - به تدریج از قطر بدنه استوانه‌ای برج کاسته, و کار 
ایجاد گنبد را تسهیل کرده است.بدنة داخل برج اکنون گچ اندود است, 
اما در آغاز ساده و برهنه بوده است. اندود سطح از در لایذ متوالی 
تشکیل می‌شود: نخستین لایه. از گچ کوره و گل, احتمالامتعلق به عصر 
صفوی است؛ در حالی‌که لاية دوم, از گچ, به پس از اين دوره تعلق دارد. 
مقرنسهای زیر گنبد نیز در همین عصر به بنا افزوده شده, و در همین 
زمان محراب و طاقچه مقابل آن در بدنه استوانه تعبیه شده است. در 
محلهایی که اندود درم از میان رفته, یادگاریهای زائران بنای آمام‌زاده 
اظهر به چشم می‌خورد. تاریخ قدیم‌ترین این یادگاریها ۱۷۱۲/۵۱۱۲۴م 
همزمان با سلطنت شاه سلطان حسین صفوی است (تحقیقات میدانی). 

بنای امام‌زاده اظهر دارای سردابی مربع شکل به ابعاد 2/۷ عتر 
است, تنها ازیک دز ورودی که در خارج بثا و در جنوب شرقی آن واقع 
شده, به سردا می‌توان راه یافت. پوشش سرداب از ۴ چشمه طاق و 
تویره تشکیل می‌شود., تویزه‌ها از یک سو بر دیوارهای جانبی استوار 
1 و از سوی دیگر بر پایه‌ای که در مرکز سرداب راقع است, فرود 
می‌آیذ مزاری که محدوده وسطح آن آجرچینی شده بوده, در پای دیواز 
چنوبی سرداب قرار داشته است (تصویر موجود در مرکز اسناد میراث 


فرهنگی همدان؛ مصطفوی, ۲۱۰-۲۰۹). اين مزار بر اثر کندوکاوهای 
غیرمجاز از میان رفته, و بقایای آن به صورت گودالی مرگزی و 
بخشهایی از آجر چینی پیرامونی باقی است (تحقیقات میدانی): 

تمامی جزئیات مشهود در ساختار این پنا کاربردی نیست و بخش 
قابل توجهی از ان, از جمله دندانه‌ها جنبه تزیینی نیز دارد؛ به علاوه. 
نمای خارجی بنا پیش.از درون آن تزیین شده است (نک: هیلنبراند, 
3 پاية بنا فاقد تزیینات است, اما بدنه و گنبد آن با طرحهای 
گوناگون آجرچینی آراسته شده اشت. بندهای عمودی آجرها پهن‌تر 
ازبندهای افقی است و ان فواصل به‌وسیله توییهای کچی با طنرحهای 


آرامگاه امام‌زاده اظهر 

متنوع هندسی زینت شده است. آجر چینی گنبد متفاوت اسث و 
تزیینات آن از خطوط جناغی پیوسته تضکیل می‌شود. بدین‌سان تزیینات 
بخشهایی از بنا که پیش از سایر قسمتها در معرض دید.قرار داردء از 
غنای بیشتری برخوردار است. 

تزیینات. داخل برجبه دوره‌های پس از عصر صفوی تعلق دارد. 
شبکه‌ای از لوزیهای به هم پیوسته که اضلاع آن از خطوط مواج تشکیل 
می‌شود, حد فاصل نخستین و درمین پیش آمدگی بدنه استوانه را زینت 
کرده است. فاصله میان نورگیرهای گردن گنبد با ۲۱ مستطیل که خذود 
آنها را نوارهای مضاعف مشتخص می‌کند, آراسته شده است. ستارة 


۰ بری که مرکز آن را «ژزت» ۱۰ پری تشکیل می‌دهد, بر سطح زیرین 
گنبد دیده می‌شود. 

ضنذاوق جویی مرانبا تازیم ۱۰۵۶ی/۱۶۴۶م در نینج قرا 
دارد (قنن: مصطفوی, ۷ این صندوق از دو بخش پایه. و بدنه 
تشکیل می‌شود. پاية بدون تزیین در واقغ سکویی است برای بدنه که بر 
روی آن قرار گرفته است: کتیبه ای منبت به قلم ثلت, در دو خط, شامل 
سور فتح در حاشی بالا و پایین: بدنث صندوق را دور می‌زند. تاریخ 
ساخت. نامهای بانی و سازنده ذر حاشیةُ پایینی ضلع پایین پا و پس از 
پایان سوره چنین آمده است: «به تاریخ سناست و خسن و الف سن 
هجرة النبوية در ارفع یلدة گیلان به فرمود اقبال پناه خواجه نظام الملک 
به عمل استاد طالب و کنبه به تحریر العبد...».به علت سرقتهای مکرر و 
گذشت زمان صندوق آسیب فروانْ دیده, وبد دفعات تعمیر شده‌است: 
در این تضیرها پخشهایی از کتیبه‌های ثلث از میان رفته, و برخی از 
قسمتها نیز نو نویس شده است (تحقیقات میدائی). ۴ بدنة صندوق به 
لوحهای قاپ‌بندی شده‌ای تقسیم می‌شود. دو ضلع طولی از ۷ لرح 
تشکیل شده که لوح مرکزی پهن‌تر از لوحهای دیگر است. بر اين لوح 
کتیبه‌ای به خط نسخ کنده شده است و الواح جانبی آن را نوارهای 
گره‌سازی و روکوبی شده, تزیین می‌کند. سطو ح بالایی و پایینی صندوق 
ازیک لوح بزرگ میانی ودو لوح کوچک جانبی تشکیل شده است. بز 
لوح پهن صفحد جائبی روبه‌روی محراب آیة الکرسی و بر لوح صفجذ 
مقابل آن سوره‌های شمس و قدر کنده‌کاری شده, و در ادامه متن آمده 
است که این لوحه را پس از سرقت لوحه اصلی در ۱۹۲۹/۱۳۴۸ به 
جای آن نصب کرده‌اند (ن5: مصطفوی, ۲۰۹-۲۰۸). لوح میانی ضلع 
پایین که آن نیز کنیبه‌ای داشته: به سرقت رفته است. اين لوح تا پیش از 
۲ سش برجای بوده است. در کتیب اين لوح نیز از سرقت لوح پیشین 
سخن رفته است (نک: همو, ۲۰۹). اکنون تنها عبارت پایانی آن بر بدنه 
باقی است: ((در غره محرم الحرام ۱۳۵۲ تمام شد)». 

مرمتهای مکرر در دوره‌های مختلف و دخل و تصرفهایی که در آنها 
به ویژه در داخل برج.و سرداب بنا صورت گرفته, چهر؛ اصلی آن زا 
دگرگرن ساخته است. خود بنا نیز کتیبه تاریخ ساختمان ندارد. جزئیات 
نقشه, سازه و تزیینات این آرامگاه با بناهای مشابه و متعلق به اواخر 
سد؛ ۷ و اوایل سدء۸ق و ۱۴م قاپل مقایسه است. بیشترین مشابهتها 
میان این بنا و برجهای علاءالدین ورامین, کاشانة دامغان, و امامزاده 
عبدالله و عبیدالله دماوند مشاهده می‌شود. از این‌رو. می‌توان گنت که 
پنای اظهر در اراسط نیب نخست سد؛ ۸ق/۱۴م و پیش از فروپاشی 
حکزمت ایلخانان پززگ بر پا شده است. 

در مقایسه با بناهای مشابه و همزمان, در ساختمان امام‌زاده اظهر 
از تزیینات پیچیده و رنگ کمتر استفاده شده است. سادگی ورودی بنا و 
کوچکی آن نشان می‌دهد که در ساختن آن از نمونه‌های اولی این نوع 
برج-آرامگاهها چون گنبد قابوس پیروی شده انت. این تأثیر در تنامی 
ساختار بنای اظهر مشهود است و همین اسر نمایانند؛ تداوم سنت 


اظهر تبریزی ۳۳۹ 


معباری در اینگونه بناهاست. 

ماخذ: شیبانی زرین تاج, ((بررسی و تحقیقی پیرامرن برج عللاءالدرله (علاءالدین)6), 
» تهران, ۱۳۶۷ش, شم ۱۵ و ۱۶۴؛ مصتلفوی, محمدتقی,.هگمتانه, تهران, 
۲ ش؛مهران, محمود, کارنامه ده سال خدمت سازمان ملی حفاظت آثار باسحانی 
ایران, تهران. ۱۳۵۵ ش؛ هیلنبراند. رابرت, «مقابر», ترجمه کراست‌الله افسر: مماری 


ایران دور؛ اسلامی, به, کرشتن محمد یرسف کیانی, تهران, ۶ ۱۳۶ ش؛ تحفیقات میدائی: 
مولف؛ نیزر 
لا ,اه ماع( رن رمک ربمم اوه مامتهطز فطل تا باه 
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طمه کریسی 


آظهر تبریزی» . خوشنویس نامدار قلمهای هنت‌گانه (زنده در 
۸۰ م). اظهر چنانکه خود در رقمهایش آورده است (نک: آثار) 
و بیشتر تذکره‌نویسان نیز به آن اشاره دارند. زادهُ تبریز است (ابن 
کربلایی, ۳۷۱/۱؛ عالی, ۳۲؛ ایرانی» ۱۴۰). اینکه میرعلی هرری دز 
رسال «مداد الخطوط» (ص ۰) و مالک دیلمی در مقدم مرقع امیر 
حسین بیک او را ((هروی)) خوانده‌اند, شاید به سبب زیستی دراز مدت 
او در شهز هرات بوده باشد (نگبیانی, احوال۶۰۵/۳۰۷۰/۱,:۰). اظهر 
در خوشنویسی شاگرد و پیرو جعفر تبریزی معروف به. (بایسنقری) 
است .در رقه‌ای ازمرقع بهرام میززا او جعفر را «شیخی وقبلتی مولانا 
کمال الملة والذین» می‌خواند (همان,۱/ 0۷۰ 

از زندگانیاظهر با هس شهرتش جز نام زادگاه و استادش آگاهی 
درخور توجه دیگری در مآغذ روزگا رزندکی و پس از مرکش نمي‌يابیم, 
عبدالرزاق سمرقندی می‌نویسد؛ اظهر چون شنمار بسیاری از هنزمندان 
دیگر همزمانن از بزکشیدگان بایسنقر میززای تبعرری است (۲(۲)/ 
۶۵۵-۴). بنابراین او زا می‌توان از کاتبان کتابخانة بایستقر دانست: 
وجود نسخه‌ای ا زکلیات عماد فقیه در مپان دست‌نوشته‌های او مزید این 
امر است (نک: آثار,انسخه‌ها, شه۲). اینکه اظهر در چه زمانی به هرات 
رفته ,وب کتابخانه بایسنقر میرزا پیوسته است, روشن نیست. آنچه مسلم 
است او تا زبان مرگ بایستقر (۱۴۳۴/۵۸۳۷م) در کتابخانُ وی در 
هرات بود و پس از ان به کتایخانه پسرش علاءالدوله رفتد, و در حمایت 
او قرار گرفته است. پس از چیرگی الغ بیک بر علاءالد وله و فتح هرات 
(۱۳۴۸/۸۵۲م)؛ الغ بیک وی و «سنایز اهل کتابخانه را به سَرفند 
برد و مورد حمایت قراز دارد و کا ر کتابت تاریخ زمان خود را به یشان 
سیرد (دوست محمذ: ۲۸-۲۷) »این گزارش تنها در مدمه مرقع بهرام 
میززا آیده؛ و در متابع دیگر از آن یاد نشده ات با توجه باه وجخود 
قطعه‌ای با تاریخ ۸۵۳ق, کتابت شده در هرات» می‌بایستی اظهر پس از 
کشته شدن الغ بیک (در همان سال) از سمرقند به هرات باز زگشته باشد 
(نک: آثار, قطعه‌ها, شم ۲). 

زآدیس مت تال اری اریشار اور وم دا ۳ 
۱۳۶۰/۴ اظهر در مشهد می‌زیسته است؛ زیرا دز هنین اسال 
نسخه‌ای از قطعات ابن یمین فربومدی را به نام پیر بداق, ار هنردوست 


۳۴۰ اظهر تبریزی 


و پسر جهانشاه آق‌قویونلو که پس از مرگ بابر در ۸۶۱ق به همراه پدر 
برای تصرف هرات به خراسان آمده بود, به پایان برده است (نک: اثار, 
نسخه‌ها شه ۳): 

اظهر پس از به پادشاهی رسیدن ابوسعید گورکان, به سمرقند 
با ز گشت و تحت حمایت این سلطان قدرتمند قرار گرفت و از ملازمان او 
شد (محمد حیدر, گ ۱۴۹ب). از آثار اين دور؛ اظهر نخست قطعه 
خطی است که در آن نام آپوسعید با القاب کامل آمده است (نک: آثار, 
قطعه‌ها , شم۳). دیگزی نسخه‌ای است از دیوان عبدالرحمان جامی, با 
رقم «اظهر الکاتب السلطانی» (15,240), لقب «سلطانی» را نخستین 
بار در رقم اظهر در اين نسخه می‌يابيم. می‌توان چنین برداشت کرد که 
اين لقب را اظهر به سبب نزدیکی ویا به قول محمد حیدر ملازست» 
با ابوسید که حکومتی سبتاً دراز ( ۸۷۳-۸۵۴ق ) داشت وین 
از شاهرخ بزرگ‌تبرین پادشاه در دودمان تیمور به شمار می‌آید به 
نام خود افزوده است (نک: آثا نسخه‌ها, شد۸). 

نشان؛ دیگری که پیوستگی اظهر رابه دربار ابوسعید تأیید می‌کند : 


نموه خط اظهر تبریزی, عکس از کتابخانةُ کاخ گلستان 


وجود قطعه‌ای است که در تاریخ #۸۷۳ق در شماخی کتابت شده است 
(نک: آثار, قطعهُ شم ۴). ابوسعید پس از کشته شدن جهانشاه قراقویونلو 
در ۱۳۶۷/6۸۷۲ م برای تضرف آذربایجان رهنپار جنگ با: اوزون 
حسن شد. در این لشکرکشی ابوسعید گرفتاز سرمای کشنده‌ای شد و 
نتوانست خود را به شروان برساند و در رجب ۸۷۳ اسیر و کشته شد (نک: 
هد ابوسعید گورکان). وجود قطعه‌ای نوشته شده به دست اظهر در 
همین تاریخ در شماخی پایتخت شروان را نمی‌توان اتفاقی دانست,بلکه 
باید گنت که این خوشنویس به هنگام لشکرکشی ابوسعید به آذربایجان 
در رکاب وی به سر می‌برده است. از آثار بازماند؛ اظهر چنبن برمی‌آید 
که وی پس از کشته شدن ابوسعید در آذربایجان, مدتی در اصفهان 
زیسته, و سپس به هرات رفته است (نک: آثار, نسخه‌ها : شم ۶ و ۷). از 
آن پس اتری که به توان به از بت داذء دز دست نیست و ظاهرابایذ دز 
این شهر درگذشته باشد. از اين‌رو, داستان میرزای سنگلاخ (۱۶۵/۱- 
۶۸) دربارهٌ زندگی او و سفرهای دور و درازش به شهرهای ایران: 
عراق, حجاز, شام و کتابت کتیبه‌ای به درخواست شیخ الاسلام حلب 
برای جامع آن شهر و سرانجام سفر به بیت‌المقدس و دزگذشتش در آن 
شهر بی‌پایه می‌نماید: 

جایگاه اظهر در خوشنویسی: اظهر در نوشتن قلمهای گوناگون 
خی استادی بی‌مانند بود. عبدالرزاق سمرقندی نویسند؛ معاصرش 
وی را «لانظیر» زمان‌خود خوانده‌است (۲ (۶۵۵/)۳). بررسی آثار 
بازمانده از او این داوری عبدالرزاق را تأیید می‌کند. ار «خفی» را بهتر 
از ««جلی» و «کتابت» را بهتر از (مشق» و در میان اقلام سته, ثلث را 
استادانه‌تر می‌نوشت (بیانی, احوال, ۰)۷۴-۷۳/۱ 

در کتابت قلم نستعلیق, پس از میر علی تبریزی (واضع) و جعفر, 
اظهر را سومین استاد این قلم به شمار آورده‌اند. میرعلی هروی که 
خود از بزرگ‌ترین خوشنویسان نستعلیق است» دربارة اظهر 
می‌نویسد: ((مولانا اظهر اگر چه صاف‌تر از مولانا حکیم جعفر نوشت» 
لیکن در اصول به اونرسید» (ص ۳۷۰). عبدالرزاق تاریخ‌نویس نامور 
عصر تیموری به او لقب «(ظهیر الدین» داده, و دوست محمد کوشوانی 
هروی نیز از او پیروی کرده است. از تذکره‌نویسان متأخر, میرزای 
سنگلاخ نخستین بار, به سب استادی او بر سلعلان علی مشهدی و 
برخی دیگر از استادان قلم نستعلیق, به او لب «استاد استادان» داده 
است (۱۶۱/۱) و دیگران نیز از او پسروی کرده‌اند (نیز نک: ایرانی. 
۴۰ 

شاگردان اظهر: اظهر افزون بر اينکه از نخضتین استادان کتایت 
قلم نستعلیق است. استاد شماری از نستعلیق نویسان ناموز مانند سلطان 
علی مشهدی, شیخ بایزید پورانی و سلطان علی قاینی بود (محمد حیدر: 
گ ۱۴۹ب ).این آمر نیزیکی از عوامل شهرت اوست. 

آثار؛ 

الف - نسخه‌های خطی:. ۱ نسخه‌ای از خسرو و شینزین نظامی 
گنجوی به قلم نستعلیق با رقم «اظهر» و تاریخ ۸۲۴ق.در کتابخانة 


جان رایلندز! منچستر (بیانی, همان, ۲۰)۷۳/۱. کلیات عماد فقیه به قلم 
نستعلیق کتابت خوش با رقم و تاریخ «برسم خزانة الکتب السلطان 
الاعظم بای سنقر بهادر خان خلداللهملکه,اظهر ذوالحجة ۸۳۴ (همان, 
نستعلیق کتابت ۷۳-۷۲/۱: همو, «اظهر..6, ۰)۸۵ ۰۳ مقطعات ان یمین 
فربومدی, به قلم. نستعلیق کتابت خفی خوش, کتابت شده برای پیز 
بوداق, با رقم «اظهر» و تاریخ ۴ رجب ۸۶۴ «بمشهد الرضوية...» که 
در موز؛ آثار اسلامی ترک در استانبول نگهداری می‌شود (همانجا). ۴. 
شش دفتر متنوی مولوی, به قلم نستعلیق کتابت خفی: عنوانها به قلم 
رقاع نیم دودانگ با رقم و تاریخ («...العبداظهر» ربیع الاول سنذ ۸۷۲ 
در مجموعهٌ بیانی (همو, احوال, ۰۵۰)۷۱/۱.سفینة اشعاری که در رئای 
بایسنقر میرزا سروده شده, به قلم نستعلیق کتابت خوش با رقم و تاریخ 
«الاحقر اظهر تبریزی») شهر رجب ۸۷۷ از مجموعه محمد نخجوانی 
در کتابخانة ملی تبریز (نخجوانی,۱۲۲-۱۳۱/۲). نوشته شذه که گویا این 
همان سفینه‌ای است که به عنوان «تسلیت نام» مرگ بایسنقر میرزا, 
شعرای دربار شاهر خ سروده, و به او تقدیم داشته‌اند (همانجا). این 
احتمال ناممکن است: زیرا این سفینه بنا بر تاریخ صریح آن:۴۰ سال 
پس از مرگ بایسنقر میرزا کتابت شده است. ۶.خس نظامی و امیر 
خسرو دهلوی به قلم نستعلیق کتابت خوش با رقم و تاریخ «... اظهر 
تبریزی» رجب ۸۷۷ «در دارالامان اصفهان», در کتابخانة دانشگاه 
پنجاپ لاهور پاکستان (بیانی, همان, ۱۷۳/۱ بشیرحسین, ۰۷۰6۱۰۹/۱ 
مجموعٌ اشعار حاوی ۳ ترجیع بند از عراقی و ۳ ترجیع بند دیگر از 
اوحدی مراغه‌ای, خواجوی کرمانی و امپر نعیمی به قلم نستعلیق خفی, 
بین السطور نقوش رنگین با صفحه‌ای آراسته, با رقم و تاریخ... شهز 
محرم الحرام ۰ («:..اظهر الکاتب فی بلدة هراة», در کتابخانة 
دانشگاه علیگر هند. این نسخه به کتابخانة نورالاین جهانگیر تعلیق 
داشته, و یادداشتی به خط او بر کتاب نوشته شده که چنین است: الله 
اکبر پنجم آذر سنهٌ ۱ داخل کتابخانه این نیازمند درگاه ال در 
دارالخلاف آگره حررهنورالدینْ جهانگیربن اکبرشاه (حبیبی, 1۳۶ 
۷ ۸ نسخه‌ای از دیوان عبدالرحمان جامی بد قطع وزیری 
(۱۳<۲۲ سانتی متر), شامل ۲۱٩‏ برگ, هر صفحه ۲ستون ۱۷ سبطری, 
به قلم نستعلیق خوش, صفحه اول و آخر مذهب (سرلوح کنده شده), 
جلد چرمی ضربی طلاکوب, با رقم «اظهر الکاتب السلطانی» بدون 
تاریخ, در توپکاین سرایی (75,240): 

ب ‏ قطعات: نزدیک به ۴۰ قطعه از آثار اظهر در کتابخانهها و 
موزه‌های ایران و جهان نگاهداری فی‌شود. اين قطعه‌ها به قلمهای ثلت 
معتازء رقاع عالی ونستفلیق خوش از ۴ دانگ تا غبار نوشته شده است» 
هر چند قطعه‌هایی که دارای تاریخ, جای کتابت و یا نام کسی که قطعه 
برای.او نوشته شده است. اندکند, اما همین اندک شمار نیز به شناخت 
زندگی اظهر کبک می‌کند؛ از.آن جمله‌اند: ۰۱ قطعه‌ای به قلم نستعلیق 
بزای ابزاهیم ساطان بن شاهرخ تیمورین (د ۸۳۸ق) که نشانة ارتباط 
میان این خوشنویس است با شاهزادة تیموری (بیانی, احوال, ۰6۷۲/۱ 


اعادهة معدوع ۳۳۱ 


۲ قععه‌ای به قلم نستعلیق خوض با تاریخ ۸۵۳ق و رقم «اظهر الکاتب» 
نوشته شده در «دارالسلطنه هرات» که در کتابخانة دانشگاه استانبول 
نگهداری می‌شود (همو: «اظهر»: ۰)۸۵ ۰۳ قطعه‌ای به قلم نستعلیق با 
رقم وتاریخ «کنبهالسبداظهر.. بدارالامان‌سمرقند» وبه نام «السلطان 
الاعظم سلطان ابوسعید گورکان...» (هسو, اجوال, هسانجا). ۴. 
قطعه‌ای به قلم نستعلیق با رقم «اظهر» و تاریخ ۸۷۲ق نوشته شدده در 
شماخی (همانجا). 
ج-آثار منسوب: شهرت بسیار این خوشنویس چه در زمان زندگی 
وچه پس از مرگ سبب شده که شمار درخور توجهی از را با جعل رقم 
به ار نسبت دهند. این آثار برخی تاریخ کتابتی تا یک سده پس از مرگ 
اظهر دارند و از دیدگاه شیو؛ خط نیز گاهی پخته‌تر از نستعلیق زمان 
اظهر کتابت شده‌اند؛ این نمونه‌ها از اين دست آنارند: ۰۱ یک نسخه 
بوستان سعدی با رقم «مشقه اظهر الکاتب ۹۸۷» در کتابخانة موزه کابل 
(سلجوقی,۳۳؛بیانی, همان ۰ ۲۰)۷۳/۱. نسخه‌ای از هفت پیکر نظامی با 
رقم «اظهر الکاتب» و تاریخ ۹۸۸ق در موز؛ هنر مترو پولیتن نیویورک 
(جنتایی, ۳۰)۲۲.یک نسخه از دیوان حافظ به قلم نستعلیق کتانت جلی 
عالی با رقم «اظهر الکاتب» بدزن تاریخ. خط نسخه ((به مراتب نیکوتر 
و کامل‌تر از خط اظهر است و یقینا بیش از نیم قرن پس از:مرگ او 
کتابت شده» است (بیانی, همانجا) که در مجموعٌ اصغر مهدوی در 
تهران نگهداری می‌شود. ۳: نسخه‌ای ا زکلیات او حدی مراغه‌ای با رقم 
افزود؛ «اظهر» که در مجموعهُ عالی تورک گلدی, سفیر ترکیه در 
تهران, نگاهداری می‌شد (همانجا). 
ماخذ: ..ابن کربلایی, جافظ حسین, روضات الجنان و جنات الجنان, به کرشش چمفر 
ساطان الفرایی, تهران, ۴ ۱۳۴ ش؛ ایرانی, عبدالمحمد, پیدایش ختط و خطاطان, قاهره, 
۵ ق! بشیرجسین».محمد, فهرست. مخطرطات. شیرالی, لاهور,.۱۹۷۵م! یبانی: 
مهدی, احرال رآثار رش نویسان, تهران, ۱۳۵۸۰۱۳۲۸ ش؛ همو, ««اظهر تبریزی», 
پیام نرین, تهران: ۱۳۲۹ش, من ۳, شم ۱؛ جفتایی, محمد عبداللد, سرگلدشت ختط 
نتملیق, لاهور, ۰ ۷٩۱م؛‏ حبیبی, عبدالحی, هنر عهد تیموریان و متفرعات آن, تهران, 
۵ ش! دوست محمد, حالات. هتروران, به کرشش محمد عبدالله جفتایی, لاهرر, 
۶ سلجوقي, فکری, ذکر برخی از خوشنویسان و هنرمندان, کابل, ۱۳۴۹ش؛ 
عالی, مصطفی, مناقب هنررران, استانبرل: ٩۶۱۹۲۶‏ عبدالرزاق سبرتندی, مطلع 
سعدین و مجمع بحرین, به گرشش محمد شفیم, لاهور, ٩‏ ۱۹۴ م؛ محمد حیدر, دوطلات؛ 
تاریخ رئیدی, سخذ عکسی مرجرد در کتابخان مرکز؛ میرزای ستگلاخ, 
تذکرتالخطاطین, تبریز, ۱۲۹۵ ق؛ میرعلی هروی, «مداد الخطرط»», همراه ج ۲ تذکرة 
الخیلاطین (نک هم, میرزای سنگلاخ)؛ نخجوالی, حسین, «کمال‌الدین جمفر خطاط 
تبریزی نشریه دأتشکده ادبیات تبربز, تبریز, ۱۳۳۷ ش.س ۰۱۰ شه ۱ انیزه 
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اعاده: نک شعیده 


عاده معدوم». مفهومی فلسفی و کلامی که خاستگاه آن اعتقادبه 
معاد و حشر جنمانی است. مطابق اين عقیده بدنهای از میان‌رفتة 


ت۱۳ 


۳۴۲ اعادءٌ معدوم 


انسانها باید در عالم آخرت بازگردانده شوند تا سزای نیک و بد اعمال 
خویش را در قالب جسمانیشان ببینند. آنچه در اين باره مورد یحت بوده 
آسستاه ایجاد دوبار؛ چیزی: است که زماتی معدوم شده است: فلاسفه 
برخلاف اغلب متکلمان امکان عقلی اعاد؛ معدوم را نفی کردهاند و 
زستاخیز را به صورتی تببین کرده‌آند که مستازم اعاده معد وم نیست. 

متکلمان با استنادبه آیاتی از قرآن کریم (مثلاّیس/۱۷۹-۷۸/۳۶ روما 
۰ اعاد؛ُ معدوم را از مظاهر قدرت خداوند شمرده‌اند. خداوندی 
که بر آفرینش نخستین چیزی قادر بوده است. به طریق ارلی می‌تواند پس 
از ناپرد ساختن آن, دوباره عين آن را به عرصاء هستی درآورد (نک 
اشعری, ۹-۸؛بغدادی, ۲۳۲؛ قاضی عبدالجبار, المجموع..., ۱۳۰۵/۲ 
نوبختی, ۷۱). در میان متکلنان از کرامیه و نیز از ابوالسین بصری 
کل مفترلن و بزعتی فیگر ان کسان یاه ات کن‌فالل زد 
اعاده معدوم نبودند و از میان رفتن اجسام را عدم نمی‌دانستند, بلکه معاد 
را گرد آمدن اجزاء متفرق می‌شمردند. (فخرالدین, ۳۳۸؛ جرجانی. 
0/۷ 

اشاعره بر پا نصوص دینی اعادُ معدوم را به نحو مطلق پذیرفته‌اند. 
به عقیده آنان دو صفت (ثبدی» و «معید» اختصاص به ذات الهی دارند 
و مللازم یکدیگرند .هر چیزی که آفرینش آ ن محال نباشد , معدوم ساختن 
و ایجاد دوباره‌اش برای خداوند اسکان‌پذیر است. خواه جوهر باشد. 
خواه عرض. مطلق بودن جواز اعاد؛ معدوم نزد اشاعره به این دیدگاه 
آنان بازمی‌گردد که در اعاده آنچه زمانی وجود داشته است, همان کاری 
صورت می‌گیرد که در آفرینش نخستین أآ ن از عدم صورت گرفته است. 
یعتی اعادة معدوم مستازم آن نیست که میا ن عدم پیش از آفرینش نخست 
ن همان قدرتی که در کار 
آفرینش اول‌بوده است. می‌تواند بهآفرینش دوم تعلق گیرد. آزهمین رون 
اشاعره صدق منهرم اعاده راء بر خلاف عقيده معتزله, مشررط به 
ریژگیهایی ذاتی چون قابلیت بقا نمی‌دانند (ابن‌فورک, ۵۴- ۰۲۴۰۰۵۵ 
۳ بندادی, ۲۳۳ ۲۳۴؛ آمذی: ۳۰۱-۳۰۰؛ جوینی: ۰)۳۷۱ از سوی 
دیگر در نظر آنان فعل اعاده چیزی جز شعاد (آنجه اعاده شده) نیست. 
همچنان که آفرینش ابتدایی عبارت است از شیء آفریده شده. بنابراین. 


و عدم پیش از اعادآن تفاوتی باشد و بابرا 


وصفی اعاده برای چیزی که معدوم بوده است, معنا یا عرضی افزون بر 
نفس وجودش محسوب نمی‌شود (ابن‌فورک, ۲۴۲؛ جوینی, بغدادی, 
همانجاها). کسانی که این نظر را نمي‌پذیرفتند سب مانند قلانسی در میان 
اشاعره ب ناگزیر اعاد؛ اعراض را غیر ممکن می‌شمردند. از آن رو که 
غرض نمی‌تواند خود پذیرای عرض باشد (جوینی, آمدی, همانجاها). 
بر پاية مبانی معتزله سبا آراء متفاوتی که دارندس‌هر موجودی اگر از 
۳ویژگی برخوردار باشد ,بازگرداندن آن پس از عدم امکان‌پذیر است: 
نخست اینکه باقی باشد, زیترا آنجه صفت بقاء بر آن.ضدق نکند, 
دجودش ذاعاً یک زمانی واحد اختصاص دارد. مانند اعراضی جون 
صوت و حرکت؛ دوم اينکه از افعال خداوند باشد, چون افعال بندگان در 
حد وت خود مقید به زمانند و اعادة آنها به معنی تاخیر ایجاد آنها از زمان 


خاصشان است, حال آنکه قدرت بر فعل, محدود به وقت و جنس و 
بحل واحد است؛ سوم اينکه ایجاد آن به نحو ابتداء و بدون واسطه 
باشد, یعتن: اعادة اموری که وجود آنها ناشتی از مخلوقات دیگر | 

س و اصطلاحاً((متولد» نامیده می‌شوند - ممکن نیست. استدلال معتزله 
این است. که وجود. آمر متولد وابسته به سبب وجودی آن است و 
اعاده‌اش نیز منوط به اعبادة آن سبب, در حالی که چنان سبپی قابل اعاده 
نیست؛! چه , سبب نیز مانند قدرت محدود به زمان و محلی واحد است و 
بنابراین, اگرچه خود اعاده‌پذیر باشد. در احوال مختلف مستبهای 
مختلفی پدید می‌آورد (قاضی عبدالجبار. المجموع؛ ۳۰۵(۲- ۳۰۷ 


المغنی, ۴۶۴-۴۵۹/۱۱, نیز ۱۲۳-۱۱۹/۹؛ قس: سید مرتضیم, ۱۵۱). 


معتزله جوهر و پاره‌ای از اعراض را دارای اين ۳ ویژگی می‌دانند و به 
این دلیل اعادة جوهر اجسام و برخی اعراض آنها را ممکن می‌شمارند 
(قاضی عبدالجبار, المجموع, ۳۰۸,۳۰۵/۲: السلنی, ۴۵۱/۱۱). 

اعادهُ معدوم با قیودی که معترله برای آن قائل شده‌اند, از دید اشاعره 
آنچه را لازمه حشر انسان است, تأمین نمی‌کند. معترله با اعتقادی که به 
شیلیت یا ثبوت به عنوان حالتی میان وجود و عدم محض (نفی) داشتند 
(نک: ه د, احوال, نیز ثبوت), به مساألاً اعاده معدوم می‌اندیشیدند. از 
همین‌رو, معتقد بودند که آنچه از امکان بقا برخوردار است, یعنی 
اختصاص به وقت محدودی ندارد. اين ویژگی ذاتی را با معدوم شدن از 
دست نمی‌دهد, در حالی که تفارت میان جوهر و عرض و بافی و غیر 
باقی در حالت عدم نزد اشاعره وجهی نداشت, افزون بر اینکه اشاعره 
همه اعراض را ذاتاًاپایدار می‌دانستند. بدین‌گونه, در نظر آنان لازمة 
اعتقاد به ایجاد دوبار؛ شخص انسان - که هویتش قائم به. مجموعً 
جواهر و اعراض است ب پذیرش اععاده معدوم به نحو مطلق بود (نک: 
قاضی عبدالجبار, همان, ۳۵۳-۴۵۲/۱۱؛ جوینی, ۳۷۳,۳۷۲ )۰ 

غرالی که از متکلمان آشعری به شمار می‌رود. در کتاب الاقتصاد 
فی الاعتقاد معا جسمانی را در زمر مسنئلی م‌آورد که شرع به نها 
گواهی می‌دهد, اما عقل از اثبات آنها ناتوان است و صرفاً امکان آنها را 
تصدیق می‌کند (ص ۱۳۴-۱۳۲ ). وی می‌گوید: درباره اینکه آیا خداوند 
هس جواهر و اعنراض را معدوم می‌سازد و اعاده می‌کند, یا تتهنا 
اعراضند که نابود می‌شوند. نمی‌توان حکم کرد. چون هر دو صورت 
ممکن است و دلیل شرعی قاطعی در اين بیان وجود ندارد. بدین گونه, 
می‌توان تصور کرد که اعراض مختلف انسان ‏ مانند حیات, رنگ. 
ترکیب و هیأت -نابود شنوند و جسم او به صورت خاک باقی بماند. در 
این صورت اعاده انبان به معنی ایجاد دوبار؛ عین آن اعراض یا همانند 
آنها در جسم خواهد بود. غرالن تصریح می‌کند که اعاده عین اعراض 
برای بازگرداندن هویت اشخاص ضرورت ندارد. بنابراین..امتناع 
اعاده اعراض که برخی از اشاعره نیز به آن قائل بوه‌اند, مستلزم نفی 
اصل اعاده نیست (همان, ۱۳۴؛ نیز نکن ابن‌میمون, ۳۱۱)+ 

غزالی فصلی ازتهافت الفلاسفه را به رد نظر فلانفه درناره اعادهٌ 
معدوم و معاد جسیاتی اختصاص داده است, آنچه وی به فلاسفه سبت 


می‌دهد, انکار حشر جسمانی و تأویل ثواب و عقاب اخروی به لت و 
الم روحانی است (ص ۲۶۸- ۲۷۳). وی می‌گوید: فلاسفه در مقام 
استذلال. بازگشت جان به بدن را ه ۳ گونه فرض می‌کنند و هز ۲زا 
ناممکن می‌شبمارند: ۱+ جنانگه بسیاری از متکلمان معتقدند, انسان 
عبارت از بدن باشد و حیات او عرضی قائم به بدن. مطابق این عقیده 
نفی به عنوان جوهری قائم به ذات وجود ندارد و مرگ چیزی جز 
بعدوم شدن عرض حیات و از میان رفتن بدن نیست. بنابراین, اعادة 
انسان ایجاد دوبارةبدن است (که برخی از این متکلمان آن را گردآوردن 
اجزاء براکند: بدن دانسته‌اند) ز ایجاد حیات در آن (نظر غزالی و دیگر 
اشاعره به همین گونه است) (نک: الاقتصاد, ۱۳۴, ۱۳۵؛ ابن‌شورک: 
۷ ابن‌میمون. ۷ -۲۰)۶۷۸. نفس به عنوان جوهری قانم به ذات 
پس از مرگ باقی بماند وهنگام حشر به بدن سایق که از عین اجزاء خود 
ترکیب یافته است.بازگردد.۲,نضنی که باقی بوده است. به بدن بازگردد, 
خواه این بدن از همان اجزاء پیشین تشکیل شده باشد, خواه از اجزاء 
دیگری. جنین عقیده‌ای بر این مپنا استوار است که هویت شخصی 
هر کس به نفس ارست. نه به ماد؛ بدنش (غزالی, تهافت, ۲۸۵-۲۸۰)- 
وی در پاسخ ایراد فلاسفه به شق آخیر می‌گوید: اگر کسی بقای نفس را 
پذیرد. در تملق یافتن آن به بدنی با ترکیپ دیگر اشکالی وجود ندارد, 
زیرا تغییر درمادة بدن هویت شخص را تغییر نمی‌دهد, همچناننکه اجزاء 
بدن انسان در طول عمر نیز ثابت نمی‌ماند(همان, ۲۸۵, قس: الا قتصاد. 
۱۵ نیز نک صدرالدین, الشواهد :.., 2۲۷۴ ۲۷۵, که فرض غرالی را 
موجب تناسخ دانسته, ورد کرده است). سخن غزالی دربار؛ اینکه نفس 
می‌تواند در قالب بدنی با اجزاء دیگر درآید, برای رفع شبهه‌ای دیرین با 
عنوان آکل و مأکول اسستمضمون شبهذ مذکور این است که مواد 
تجزیه شد؛ بدن انسان در چرخه طبیعت, جزئی از بدن کسی دیگر 
می‌شود و گردآوردن دوبار؛ اجزاء بدنها به تفکیک ممکن نیست (نکز 
ه د.آکل ومأکول): 

اگرچه غزالی هم شقوق معاد جسمانی را از دید فلاسفه مردود 
شمرده است. اقوال فلاسفه مسلمان در اين باره حاکی از انکار معاد 
جسمانی نیست, هرچند آنان به این دلیل که اعادُ معدوم را ناسکن 
می‌شمردند, معاد جسمانی را به گونه‌ای متفاوت با متکلمان تفسیر 
کرده‌اند. اپن‌رشد در نهافت التهافت ضمن دفاع از عقاید دینی فلاسثه 
مسلمان, باقی بودن نفلس را لازمة اصل معاد می‌شمارد (ط ۵۸۰ - 
۵ وی تأکید می‌کند که مقضود از اعاده باید ایجاد «مثل» این 
اجسیام باشد, نه عين آنها ,زیر معدوم عیناً اعاده‌پذیر نیست, پس جسمی 
که اعاده می‌شود, با چسم پیشین وحدت نوعی دارد. نه وحدت عددی. 
بازگشت نفس به جسم دیگر متضمن امن‌محالی نیست که قول به اعادة 
عین اجیسام با آن روب‌ززست. بدین‌گونه, نظر ابن‌رشد دربارة معاد 
جسبانی به همان شق سوم نزدیک است که غزالی رد آن را به فلاسفه 
نسبت داده است (ابن‌رشد, همان , ۵۸۶« الکشف ۰)۱۳۸-۱۲۷۰,۰۰ 

اعادة معدوم بنا پر مبانی فلسفی غیر ممکن است. تا آنجا که برخی 


اعادة معدوم ۳۴۳ 


امتنا ع آن را بدیهی شمرده‌اند. به نظر آنان اعتقاد به اعادة معدوم ناشی 
از سوء فهم و نداشتن تصوری درست از اين مفهرم است., در حالی که 
ذهن به ضرف داشتن:چنین تصوری: محال بودنش را تصدیق می‌کند 
(ابی‌سینا«العباحثات »,۱۷۸ ؛صدرالدین, الا سفا ر, ۳۵۶/۱) با اینهمه, 
فلاسفه در اين موضوع به بحث و استدلال پرداخته‌اند. یکی از این 
استدلالها مبتنی بر مفهوم زمان است. اگر فرض کنیم که چیزی در زمان 
خاصی موجود باشد و سپس معدوم شود اعادة آن بدین معناست که باز 
دیگر با عین همان ویزگیها و از جمله با همان قید زمانی وجود پیدا کند. 
در حالی که زمان امری است ذاتا گذرا وبر گشت‌ناپذیر» اگر زمان پیشین 
نیز اعاده‌پذیر فرض شود باز هم اعادة معدوم امکان ندارد, زیرا لازمة 
مفهوم اعاده این است که هر خیزی با اعاده شده خود از حیث زمان 
نایز باشد: بنابراین: اگر بش از معدوم شندن چیزی, دز زتانتی دیگن 
موجودی‌با همان خصوصیات پدید آید, نمی‌توان این موجود را اعاده 
شدء موجود نخست دانست: و باید آن را نه غين اولی, بلکه مثل آن به 
شماز آورد( این سبیناهمانجا: السفاعء ۳۶+سنهروردی:(المشار ع :۱0:۰ 
۱ «<حکمة...», ۳۳۹-۲۳۸/۲؛ صدرالدین, همان, ۳۵۷/۱-:۱۳۵۸ 
نیز نگ؛یحبی بن عدی۰)۳۰۹-۳۰۸۰ 

متکلمان از آنجا که ظرف زمانی موجودات را در شأن وجودی آنها 
بی‌تأثیر می‌پنداشتند. این استدلال را نمی‌پذیرفتند. گرچه آنان معتقد 
بودند که اعادة چیزی مستلزم اعاد؛ اعراض آن نیز هست, اما در تصور 
آنان زمان از دایر؛ این اعراض بیرون بود (نک: جوینی, ۳۷۲). با اینهمه, 
بحثی که معتزله دربارٌ نفی اعادة اعراض فانی داشته‌اند, مناسبتی با 
دیدگاه فلاسفه دربار؛ اعاد؛ُ موجودات زمانی دارد, با اين تفاوت که 
معتزله بر پاي قول به ثبوت.معدوم, برای ذات جواهر و پاره‌ای از 
آعراض, در حالت عدم نیز وعی پیوستگی در نظر می‌گرفتند. 

یکی از ادلاٌ دیگری که قلاسفه آورده‌اند. این است که اگر اعاده 
معدوم امکان‌پذیر باشد, بدین معنی است که شیشی می‌تواند با عیین 
خصوصیات شیء معدومی وجود پیدا کنذ که در این صورت آن را 
دارای هویت شی: نخست و شعاد (اعاده‌شده) آن به شمار می‌آوریم. اگر 
ایجاد شیء درم با عين ویژگیهای شیء نخست, ممکن دانسته شود؛ 
به‌همین گونه باید شیء سومی نیز بتواند با غين همان ویژگیهای شیء 
نخست ابتدائا ایجاد شود. در این صورت نمی‌توان شیء سوم را هم, در 
حالی که مُعاد وجود یافته است معاد دانست, بلکه باید آن را «شل» 
شیء نخست په شبار آورد, اما نبی‌توان از دو چیز عینا یکسان, یکی را 
معاد شیء اول محسوب کرد و دیگری را همانند آن, بنابراین ایجاد عین 
یک چیز: معدوم: فزش نادرستی: است: (ابن‌بینا.. همائجاء 
«المباحشات», ۰۲۲۰-۲۱۹ ۱۳۲-۱۳۱ سهروردی؛ («النشارع». 
۲۱ صدرالدین: همان, ۳۵۹/۱). استدلال دیگر فلاسفه این است که 
اگر معدومی عیناً اعاده شود. بدین معنی است که عدم میان یک چیز و 
خودآن فاصلة شود و به بیان دیگز آن چیز بر خودش تقدم زمانی داشته 
باشد و اين غیر مسکن است (همان, ۳۵۶/۱, برای پرخي از برآهین 


۳۳۴ اعادةٌ معدوم 


دیگر, نک: ۳۶۱/۱؛ سبزواری, ۵۱-۴۸؛ دربار؛ نقدهای براهین, نک: ابن 
آبی جمهور, ۵۰۰-۴۹۹): 

صدرالدین شیبرازی که با طرح بحث اصالت وجود پاره‌ای از 
مسائل فلسفی را به صورت تازه‌ای تبیین کرده, بیش از دیگر فلاسفه به 
موضوع اعادة معدوم پرداخته است. وی تأکید می‌کند که درک نادرست 
این مفهوم ناشی از سیعرة دیدگاهی است که برای ماهیت, اصالتی قائل 
است و وجود راعارض بر ماهیت و تحقق خارجی ماهیت می‌پندارد. در 
صورتی که بنا بر انديشة اصالت وجود. ماهیت اشیاء صرفاً اموری 
اعتباری و منتز ع از وجوداتند و به تنهایی از واقعیت و ثبوتی برخوردار 
نیستند. بنابراین, در حقیقت آنچه موجودات را از یکدیگر متسایز 
می‌سازد و مایة فردیت و تشخض هر یک از آنها می‌شود: وجود خاض 
آنهانت: نه ماهیتشان: ضدرالنتالهین بر مببایق اندیشه اضالت وجود 
می‌گوید: هویت هر چیز همان وجود آن است و عدم نیز هویتی جز رفع 
وجود ندارد. پس همچنانکه هر چیز تنها یک هویت دارد, به همپن گونه 
وجود و عدم آن نیزیکی بیش نیست: بنابراین نمی‌توان برای‌یک ذات و 
یک شخص واحد دو وجودیا دو عدم تصور کرد. معدوم غیناً اعاده‌پذیر 
نیست, زیرا فرض بر این است که هویت شخصی آنچه اعاده شده است. 
همان هویت شیء معدوم باشد. در اين صورت باید وجود آنها رانیزیکی 
دانست, در حالی که لازمهً مفهوم اغاده, دو وجود برای هوبت واحد 
است (صدرالدین,الاسفار, ۳۵۳/۱). 

مسأة اعاد؛ معدوم در آثار صدر الدین شیرازی از منظر دیگری نیز 
مورد یحث قرار گرفته است, هیچ چیزی در عالم هستی از گستر؛ علم 
خداوند بیرون نیست و وجود داشتن چیزی معلوم بودن آن نزد خداوند 
است. به, همین دليل, نابود گشتن آن به معنی بیرون رفتن از علم الهی 
اننت» در حالی که غلم خذاوند از آن خیت کذ معلوم اوست, نمی‌توانذ 
بدل به غیر معلوم شود. بنابراین, چیزی که موجود است. هرگز معدوم 
نمی گرده (تفسیر ,۷۹,۰۰).. 

وی در توطیح این مطلب از اندیشه عرفانی نیز بهرة می‌جوید. 
وجودات اشیاء عبارتند از تجلیات و شئون ذاتی حق که تفییر و تبدیل در 
آنها راء ندارد. وجود هر چیز تنها در مرتبك خاص و ظرف خاص خود 
تحقق یافته است, در جایگاهی که تعین آن به واسطهُ مراتب بالاتر برده 
است و موجودات در مراتب مختلف همگی از تجلی حق در صور اسماء 
و صفات خویش سرچشمه گرفته‌اند. بنابراین. وجود آنها قابل حذف از 
صحله هستی نیست, زیرا آنها شأن وجودی دیگری ندارند و نمی‌توان 
تصور کرد که عدم به آنها راه یابد و در عين حال تعين آنها در تجلیات 
ذاتبی حق باقی بساند ( الاسفار, ۰۳۵۴/۱ ٩۳۵۵‏ نیز نک آملی, ۶۴۸: 
آشتیانی,۲۴-۲۰).صد رالمتألهین‌تأکیدمی‌کند کهاگرمی‌گوييمنمخلوقات 
ممکن. الوجود. و پذیزای عدمند, بدین معناست که ماهیات آنها ذاتً 
می‌توانند معروض اموری شوند که با خود آن ماهیات منافاتی نداشته 
باشند, مانند وجود وعدم. بهپیان دیگر باهیات امور ممکن در مفهوم و 
معنای خویش مقتضی وجود و عدمند, اما همین ماهبات در مقام تحقق 


ازآن رو که حاصل افاضد حق و دارای اعیان ثابته ای در تجلی اسماء و 
صفاتند, معدرم شدنشان غیر ممکن است (صدرالدین, همان, ۳۵۵/۱ 
۹02 
از چنین دیدگاهی مرگ آدمی و پایان این جهان به معنی عدم نیست و 
معاد با اعاده معدوم نسبتی ندارد. آنچه در مرگ روی می‌دهد, تجزیه و 
انحلال جسم است که هیات ترکیبی بدن را از بین می‌برد. به تعبیتر 
صدرالمتالهین مرگ را باید تفریق و قطع دانست, نه ٍعدام و رفم. چنین 
تحولی بر اوصاف جسم وارد می‌شود, نه بر ذات آن. اعراض و اوضافن 
بدن جاصل ترکیب جوهرهایی است که خود نابو. نمی‌شوند, اما.با 
فروپاشی ترکیب. آن اعراض از میان می‌روند (هسو, تفسیر, ۸۱ 
صدرالمتالهین دربار؛ معاد جسمانی نظریه ریژه‌ای دارد. به عقیده او 
اعادة انسان در آخرت بذین گونه است که از ترکیب جوفرهای جسمانی 
که با مرگ معدوم نشده‌اند, جسم تازه‌ای با ویژگیهای مناسنپ آن عالم 
برای او پدید می‌اید. در اين میان آنچه موجب وحدت شخصیث میان 
جسم این جهاني فر کس و جسم اخروی او می‌گردد, نف ناطفا آوشت 
که خود زوال نمی‌پذیرد. بدین‌گونه, اگرچه هویت فردی هر کس در بدنی 
که با آن محشور می‌شود, قابل شناسایی است, ضرورتی ندارد که این 
بدن از عین اجزاء بدن پیشین تشکیل شود (همان, ۸۴-۸۲؛ دربارة پیان 
دیگری از او در این باره, ن5: آشتیانی, ۲۳۸-۲۳۵ ۲۵۱-۲۴۶). 
ماخذ: _ آشتيانی, جلال الدین, شرح بر زاد السافر ملا صدراء تهران, ٩۱۳۵ش؛‏ 
آمدی, علی, غایّة المرام, به کرشش حسن محمود عبداللللیفب, قاهره, 6۱۳۹۱/ 
۱ آملی, حیدر, جامع الاسرار, به کوشش هاثری کرین و عسان یحیی, تهران, 
۷ ش/۱۹۶۹م؛ ابن ای جمهور, محمد, المجلی, تهران, ۱۳۲۹ق؛ آبن‌رشد, 
محمد, تهافت التهافت, به کزخش مرریس بریژ؛ بیروت, 2۱۹۸۷؛ همو, «الکشف عن 
مناهج الالذ), فلسفة این رشد, بیررت, ۷۸/۱۳۹۸ ۱۹م؛ اين سیناءالشفاء, الهیات: 
به کرش جرح قنواتی و سعید زاید, قاهره, ۵۰ همو, «المباحنات؛, 
ارسطو عند العرپ, به کوشش عبد اثرحمان بدوی, تاهره, ۴۷ ٩۱م؛‏ ابن فورک, محمد, 
مجرد مقالات الشیغ ابی‌الحسن الا شعری, به کرشش دانیل ژیماره, بیروت, 2۱۹۸۷! 
اب میمرن, ابرپکر, شرح الارشاد. به کرشش احید حجازی احمد سقا, قاهره 
۵۷ اشعری, علی, الامم, به کوشش مکارتی, بررت؛ ۱۹۵۲م؛ 
بغدادی, عبدالقاهرء اصول الدین, استانبرل, ۱۳۴۶ /۱۹۲۸م؛ جرجانی, علی, شرح 
المراقف, قاهره, ۵ ۰ ۸۱۹؛ جرینی, عبدالملک, الارشاد, به کوشش محمد 
پرسف موسی و علی عبدالمنمم عبدالسید, قاهره, ۹ سبزراری, 
ملاهادی, شرح منظرنه, تهران, ۱۲۹۸ق؛ سهررردی, یحیین, «حکمة الاشراق», 
«المشارع و المعلارحاتا, مجمرعُ مخنفات, به کرخش هانری کرین, تهران, 
۵ ش؛ سید مرتضیل, علی, ابلخیرة, یه کوشش اسید حسینی, قم. ۱۴۱۱ق؛ 
صدرالدین شیرازی, محمد, الاسفار, تهران. ۱۲۸۳ق؛ همور تفسیر سورهُ سجده, به 
کوشش محمد خراجری, قم, ۲ ۱۴۰ق؛ هم, الشواهد الربوبیه, به کوشش جلال الاین 
آشتیانی: تهران. ۰ ۱۳۶ش!غزالی, محمد. الاقتصاد فی الاعتقاد. یروت, ۰۳ ۱۴| 
۳ هم تهاقت التلاستة: به کرشنتن سایمان دئیا: قاهره, ۴ 1۸۱۹۵۵۵ 
فخرالدین رازی, محصل افکار الستقدمین و المتآخرین, به گرشش طه عبدالرثوف سعد, 
بیررت» ۱۹۸۴/۱۴۰۴م؛ قاضی عبدالجبار, المجموع فی المحیت بالتکلیف, به 
کرشش پرزف هرین پیروت؛ ۱-۱۹۶۵ 2۱۹۸ همر المفتی,به کرخش ابراهیم مدگور 
ر دیگران, قاهره, ۱۱۹۶۳ قرآن کریم؛ لوبختی, ابراهيم الیاقرت, به کوشتن لین اکبر 
طیائی: قم. ۱۴۱۲ق؛ یخیی ین عدی, المقالات الفانفيه, به کوش شخبان خلیفات, 
عبان, ۱۹۸۸ 


محمدجواد اثراری 


اعتبازخان (د ۱۲ ربیع‌الاول ۱۰۳۲ق/ ۴ ژانویذ ۱۶۲۳ع). 
خواجه‌سرا, دیوان سالار و حاکم آگره در دور؛ اکبر و جهانگی, 
امپراتوران مفول هند. نام‌اضلی اعتبارخان دانسته نیست و آگاهی ما از 
زندگی و متباغل اوبیشتر به روزگار جهانگیر مربوط است؛ بجز آن گفته 
شده است که پیش از اين, زمان‌خان و بهادرخان را خدست می‌کرد و در 
2۵۴ چون این دوخان شیبانی دز جنگ با اکبر, پادشاه هنذ 
کشته. شدند, اعتبار خان به اکبر پیوست (ابوالفضل, ۲۸۹/۲- ۲۹۵؛ 
جهانگیر, ۴۲۹؛ کیول‌رام: ۱۱؛ حسینی, ۳۶۷) و حدود ۲ سال در دیوان 
او به خدمت پرداخت» 

اعتبار خان پس از تولد شاهزاده سلیم (۱۵۶۹/۹۷۷م) که بعدها با 
لقب جهانگیر به سلعلنت رسید, به مقام ناظر دیوان و سرپرست شاهزاده 
گمارده شد (جهانگیر, همانجا؛ حسینی, ۳۴۶؛ شاهنواز, ۱۳۴/۱). او 
در نخستین سال حکومت جهانگیر (۱۶۰۵/۱۰۱۴م) لقب اعتبان خان 
گرفت (کیول‌رام, همانجا) و سال بعد (۱۰۱۵ق) کفالت گوالیار بد او 
واگذار شد (همانجا؛ جهانگیر, ۶۵). اعتبار خان تا ۱۰۳۱ق در دیوان 
جهانگیر خدمت کرد و از سوی او به منصب «پنج هزاری ذات و سه 
هزار سوار و سپس چهار هزار سوار» سرافراز شد وبه حکومت آگره, 
پایتخت هند, منصوب: ز محافظلت از قلعة آگره و خزانٌ حکومتی به او 
واگذار شد (همو, ۰۲۱۲ ٩۳۹۲‏ حسینی, همانجا؛ قس: خافی‌خان, 
۳۳۳ 

اعتبارخان در کشمکش میان جهانگیر و فرزندش شاه جهان, از 
جهانگیر حمایت کرد و در برابر هجوم شاه جهان به آگره در ۱۰۳۲ق/ 
۳ سخت پای فشرد و نیروهای شاه جهان را از ورود بهقلع آگره 
بازداشت. پس از این رخداد, جهانگیز به پاس پایداری و وناداری 
اعتبارخان, لقب ممتان خان و منصب شش هزاری ذات و پنج هزار 
سوار پدو داد (جهانگیر, ۴۱۰-۴۰۹؛ حسینی, ۳۶۷؛ قس: کیول رام؛ 
۲ 

اعتبار خان پس از ۵۶ سال خدمت به جهانگیر, درگذشت 
(جهانگیر, .)۴۲٩‏ از یادگارهای او در آگره, ساختمانی برجای مانده 
است (محمد لطیف, 196), 

ماخذ: _ابرالنضل علامی, اکبرنامه, به کرشش مولری عبدالرحیم, کلکته, ۱۸۷۹ 

جهانگیر گورکانی, محمد, جهانگیر نامه, په کوشش محمد هاشم, تهران, ۱۳۵۹ش؛ 

حسینی, کامگار, ماثر جهانگیری, به کوخش عذرا علری, علیگره, ۱۹۷۸م؛ خافی 

خان نظام الملگی: محمد هاشم ننتخب اللباب, به کوششی کییرالدین احمد و غلام قادر, 

کلکنه, ۱۸۶۵م؛ شاهنرازخان, سآئز الامراء به کرشش مولری عبدالرخيم. کلکند, 

۸ کیرل رام تذکرة الامراء, به کرشش معین الحق و انصار زاهدخان, کراچی, 


۶ منز ۰ ,۵۱۵۵۱۱۸ رمع انشا مان از 


اعتباریات.. اضطلاحی در فلسفه و کلام اسلامی.. اگرچه 
وا . اعتباری:.کاربرد. پردامنه‌ای دارد,. لیکن: بجز شهاب‌الدین 
سهروردی (از متقدمان). و محمدخینطباطبایی (از: متاخران), 


ظاهراً کی فصلی مستقل در تبیین اعتباریات و تمییزشان.از دیگر 


اعتباریات ۳۴۵ 


عفاهیم نگشوده است. 

این اصطلاح در فلسفه و کلام برای توصیف و تحدید آن دسته از 
مفاهیم به کار می‌رود که یا خود اعتباریند: یا محصول عملی ذهنی و 
زبانی هستند که به آن اعتبار کردن می‌گویند. به عبارت دیگر: مفاهیم 
اعتباری‌یا کشف ذهنند,یا ساختهان. 

ابن سینا در المباحتات احکام و اوصاف فرضی و قابلی و فعلیت 
نیافته اشیاء را در مقابل اوصاف ر لوازم داتی و متقرر انها لواحق 
اعتباري آنها می‌خواند (ص ۱۳۱). بر حسب این تعریف وجود شیء و 
ممکن بوذن و معلول بودن آن چون محقق و متقررند. اموری غیز 
اعتباریند؛ اما اگر بگویبم: شیء الف چنان است که اگر در کنار شیب 
بنشیند, حادثة ج درخ خواهد داد. انگشت بر یکین از لواحق اعتباری 
شیء الف نهاده‌ايم.اين ((چنان‌بودن»ها (یا حیثیات فرضی ) غیرمتنا هیند 
و غیرمتناهی بودنشان خبر از بالقوه بودنشان می‌دهد؛ جرا که کثرات 
غيرمتناهي موجود بالفعل نمی‌توانند مجتمع در شیء باشند. مثلاً فلز 
آهن اگر در اسیدٍ الف افتد. نمک الف می‌دهد و اگر در اسیدٍ ب افتد, 
نبک ب می‌دهد و...؛ و چون این فرضها و اگرها را نهایتی نیست؛ 
لواحق اعتباری آهن را هم نهایتی نخواهد بود. 

این لواحق اعتباری همانهایی هستند که بعدها در دستان حکیم 
اشراقی,شهاب‌الدین سهروردی؛ورز بیشتری‌یافتند و امکاناستعدادی 
نامیده شدند و در عداد اعتبارات عقلی درآمدند (نک: «المشار ع ...۰0 
۳ ۱ 

آنچه در کلام ابن سین به چشم می‌خورد و برجسته می‌شد, فرق میان 
اوصاف متقرر و غیرمتقرریا اوصاف محقق و فرضی شیء بود و سخنی 
در باب زائد بودن یا زائد نبودنِ وجود یا امکان شیء بز خود شتیء 
نمی‌رفت. حکیم افنزاقی, با طرح.عنوان اعتباراتعقلی: و دادن 
قاعده‌ای برای تمیز اعتباریات از غیر اعتباریات, توسعه و جهشی 
بی‌سابقه به این مساله داد و همنشینانی را برای «لواحق اعتباری» اب 
سینا معرفی کرد که در کلام او به آنهااثبارت نرفتذ بود. معیار بزای 
سهروردی, تقرر یا عدم تقررٍ وصف در شیء نبود. بلکه او از زیادت و 
عدم زیادت وصف شیء بر شیء پرسش می‌کرد و مخاطب سخنش 
قومی بودند که وجود و امکان و وحدت را اموری زاند بر اشیاء عینی 
می‌شمردند (همان؛ ۳۴۳ به بعد). وی در کتابهای تلویحات و المشارع و 
المطارحات و حکلة الاشراق, کوشید تا با دلیلهای بسیار نشان دهد که 
اوصاف بر دو دسته‌اند: یک دسته آنها که «عینیند و صورتی در عقل 
دارند», مانند سیاهی و سبیدی و حرکت؛ و دستذ دیگر آنها که («وجود 
عینیشان عین وجود ذهتیغنان است» و جز در موطن ذهن یافت 
نمی‌شوند و ذهنی بودنشان به ماب عینی بودن ارصاف دیگز است؛ از 
قبیل امکان, جوهریت, لونیت» وجود و.ء. (((حکمة ...)۶۴ به بعل به 
ویژه ۷۲-۷۱)؛ و اعتباریات همینها هستند که وجود عینی و ذهنیشان 
یکی است. از میان این اوصاف اعتباری, صفت امتنا ع از همه بارزتر ژ 
ملموس‌تر است, چرا که وقتی می‌گویيم ((الف ممتنع است»), پیداست که 


۳۳۶ اعتباریات 


په حکم ممتنع بودن. الفی وجود ندارد تا مستنع بودن بر آن حمل شود. 
لذا هم حمل و هم محسول هر دو از «اعتبارات ذهنی و ملاحظات 
عقلی» و معقولات ثانیند؛ و از اين قنیل است مقولیت و محفولیتِ همه 
بقولات, مانند عرضیتِ عرض و کیف بودن کیف و لونیتٍ لون (همان. 
۴ و نیز هم اضافات و نسب از قبیل اخوت و فوقیت و تحتیت و 
اختلاف و تشابه, و نیز همه عدمیاتِ مانند سکون (همان, ۷۰), و نیز 
وحدت و کثرت و عدد و شیئیت؛ وبر همین قیاس است حکم وی در باب 
اتصال که زائد بر کم متصل نیست, با ناطقیت که در حیوان ناطق زائد بر 
جیوانیت نیست, و همه از جنس اعتبارات عقلی و معقولات ثائیند و 
نمی‌توان گفت که عیوانیت وجودی دارد و فصلش (ناطقیت) وجودی 
دیگر؛بلکه هر دو موجود به وجود واحدند («المشار ع»,۳۷۱-۳۶۵). 

شیح افزاق منرانخام قاغذه‌ای را به دنت می‌دهد که هم تقظنن 
زان بر اعتازیت یی دهتی بزدی و زان نز قیه ببرزن) ارساب 
اعتبباری است و هم موجب شناختن و تبیز آنها از غیر می‌شود: 
(صورت بودن صورت و منهوم داث و حقیقت و ماهبت و عرضیت و 
هی اشباهشان اوصاف اعتباربند, و هرچه وقوعش باعث شود که خود 
آن بارها مشمول نوع خود گردد و هرچه وقوعش باعث شود که یک 
شیء, بی‌نهایت مرتبه بر آن حمل شود, همه از صفات عقلیند که نشانی 
از آنها در خارجیافت نمی‌شود» (همان,۳۶۴). مثلاً اگر(دامکان» خود 
وصفی و عرّضی جدا و زاند بر ذاتِ ممکن باشد (نه امری اعتباری), در 
آن صورت دو چیز خواهیم داشت: یکی شیء ممکن‌الوجوذ و دیگری 
امکان آن. حال این امکان را به منزلٌ شیء مستقل مورد سوال قرار 
می‌دهیم که خودش ممکن است, یا نه؟ اگر ممکن نباشد, محال لازم 
می‌آید, چون یا محال می‌شود. یا واجب؛ و این عين تناقض است؛ و اگر 
مبکن باشد, باز می‌پرسیم خودش و آمکانش (امکان و آمکان امکان) 
دو چیزند,یا یک جیز؟ اگریک چیز باشند, اذعان به آن است که امکان, 
زائد بر ذاتِ مسکن نست و اگر دو چیز باشند. از اين اسکان ثانی سزال 
می‌کنيم و این سزالها, وبه تبع آن, اين امکانها تا بی‌نهایت پیش خواهند 
رفت؛ و این اشکار می‌کند که امکان امری اعتباری است, چون خود 
«امکان» بارها مشمول نوع خودش می‌شود و «نوعش بر خودش» يا 
«خودش بر خودش مکرراً حمل می‌شود4. و اين هم نشانة اعتباریت 
است و هم برهانی بر بطلان زیادت آن بر ذات؛ چزا که به تسلسل محال 
می‌انجامد. همین طور است وحدت که اگر جدا از شیء باشد, آنگاه خود 
وجدت هم یا واحد می‌شود (حمل خود بر خود و تساسل محال),یا کثین 
(تناقض محال). همین‌طور است عرطیت که اگر زائد بر عرض باشد, 
آنگاه خود مشمول عرضیت می‌شود و عرضیتش هم مشمول عرضیت 
دیگر تا بی‌نهایت. 

علامذٌ حلی در نهج الحق و کشف الصیدق, همین بیان را در پاب 
اعتباریت حدرث و قدم به کار گرفته, و در رد قول اشاعره که قدم را 
وصف تبوتی قائم به ذات الهی دانسته‌اند و نیز قول کرامیه که حدوث را 
وصف تبوتی قائم به دا حادث دانسته‌اند, برهان اورده است که هر دو 


قول باطل است, چرا که اگر «قدم» موجودی مفایر با ذات قدیم باشد. 
آنگاه خودش يا قدیم خواهد بود: یا حادث. اگر حادث باشد. به تناقض, 
و اگر قدیم باشد, به تسلسل دچار خواهد شد که هرا دو موجب بطلان 
است (ص ۷۲-۷۱). همچنین است سخن نصیرالدین طوسی در تجرین 
که تشخص را (نک:همو,کشف..., ۵۵-۵۴). وسخن تفتازانی در شرح 
المقاصد که تعین را (۴۴۰-۴۳۸/۱), و سخن لاهیجی در گوهر مراد کد 
شوقیت و تحتیت و وحدت و کثرت و وجود را (ص ۱۳۰) اسوری 
اعتباری دانسته‌اند. 

قاعده‌ای که از حکیم اشراقی نقل شد, همان است که در متنْ 
«المشار ع» بدان تصریح کرده است. آما عضدالدین ایجی در السواقف 
دو ضابطه را در تمیز اعتباریات به صاحب‌تلویحات [سهروردی] نسبت 
داده است. نخستین همان است که آرردیم و ایجی آن را جنین تفریر 
می‌کند: ۱. هرچه نوعش متکرز شود. یعنی هر یک از افراد آن نوع 
موصوف به آن نوع شود, اعتباری است, مثل خود «(قدم») که متسلسلاً 
قدیم شود. ۲. هر صفتی که تاخرش از وجود موصوف واجب نباشد 
(یعنی یا مسکن .یا ممتنع باشد), اعتباری است. وجود و حدوث و ذاتیت 
و عرضیت. این چنینند, چون امکان ندارد که مثلاً وجود ماهیت, متأخر 
از ماهیت موجودباشد (ن5؛ جر جانی,۲۱-۱۱۶/۳٩).‏ 

اعتباریات به معنایی که یاد شد, همانها هستند که انتزاعیات و گاه 
معقولات انی خوانده می‌شوند, چنانکه در سخنان نصیرالاین طوسی و 
سهروردی بدان تصریح شده است؛ اما تفکیک معقولات ثانی به منطقی 
و فلسفی. در آثار آن بزرگان یافت نمی‌شود و دست کم در کلماتشان 
صراحتی وجود ندارد و اين تفکیک متعلق به متاخران است. در کلات 
سهروردی جنسیت و جزئیت [که معقرل ثانی منطقیند] در کنار امکان: 
حدوث. اخوت. سکون و حرکت [که از معقولات. ثانی فلسفیند] 
می‌نشینند و همه بد طور یکسان از اعتبارات عقلی شمرده می‌شوند و 
میانشان تفکیکی نمی‌رود. همین طور اصطلاح «غروض ذهنی و 
تصاف خارجی» که نزد متاخران علامت شاخص معقولات: انی 
فلسفی شمرده می‌شود, معثابی جز این ندارد که اعتبارات عقلی چون 
حدوث و آمکان و اختلاف و تشابه, در خارج عین موصوفشان هستند و 
گر تمایز و زیادتی و استقلالی در آنها نسبت به موصوفشان ملاحظله 
می‌گردد؛ در ذهن است ونس. 

ذهنی بودن اعتباریات, همیشه مخالفان رابه اعتراض وامی‌داشته 
ست که پس اگر درکی و ذهنی وجود نداشته باشد, اعتباریاتی جون 
مکان, وجوب, وجود, حدوث و وجدت ثیز وجود نخواهند داشت, ویا 
هز وضف اعتباری رابنا به میل ذهن به هر موصوفی می‌توان بت داد. 
عتراض اول که در معقولات ثانی منطقی قطعاً صادق است. سخنان 
سهروردی را که به تفکیک آن دو گونه اعتبار عقلی (منطقی و فلسفی) 
دسترس نداشت, دچار اضطراب کرده است. وی از نظربه خود چنین 
دفا عمی‌کند :(«چرن‌دانستیکه اشیائی‌مانندامکان و لونیتوٌ جوهریت, 
محمولات عقلیند. پس دیگر نسی‌توانند اجراء ماهیات عینی باشند؛ و 


هرگاه چیزی شل جنسیت, محمولی ذهنی باشد, لازم نمی‌آورد که اگر 
آن را در عقل به هر ماهیتی ملحق کنیم , کارمان درست باشد؛ بلکه آن 
محمول فقط به موضو ع شایستهٌ خود ملحق می‌شود. درمورد وجود و 
دیگر اعتبارات هم این حکم صادق است» («حکمة», ۷۲). 

وی نمی گوید که آن موصوفب شایسته چگونه مشخص می گردد. شاید 
بتوان سخن ری زا چنین معنا کرد که موصوف شایسته همان است که 
منشأً انتزاع وصف اعتباری باشد. اما اين تفسیر با سخن دیگر وی, 
ظاه را منافات دارد که «وجود ذهنی اعتباریات, به منز وجود عینی 
غیراعتباریات استا. و شیء اگر زجود خارجنی داشته باشد, وجود 
ذهنی مطابق با خود می‌طلبد. اما آنکه وجودش فقط ذهنی است: دیگر 
وجود خارجی مطایق با خود ندارد» (هسان, ۷۱).با اينهمه, شاید بتوان 
گفت: غرضش وجود ذهني مستقل و وجرد عینی غیرمستقل, برای 
اعتبا ریات است.به هر حال کلماتش خالی از تشویش نیست؛ 

باری بدین‌معنا, و فقط بدین‌معنا برد که شیخ اشراق وجود را دز کنار 
امکان و حدوث.و مانند آنها معقولی ثانی و امری اعتباری خواند و 
موطنش را ذهن دانست و اعبان خارجی را صالح برای حمل وجود بر 
نها شمرد. ما انکهاعیان خارجی خود چیستند. از جنس وجودند ی 
از جنس ماهیت, مصداق وجودند, یا مصداق ماهیت, در کلمات 
سهروردی, تصوراًر تصدیقً بازتابی نیافت و نکته‌ای بود که بعدها توسط 
محمدباقر استرابادی, معروف به.میرداماد و خصوصا صدرالاین 
شیرازی موردبحث و تنفیح قرار گرفت و از اینجا بود که بحث اعتباریت 
وجود.یا اصالت آن (و بر قیاس آن اعتباریت ماهیت یا اصالتِ آن) در 
کانون بحتهای متافیزیکی فیلسوفان مسلمان قرار گرفت و اعتباری بودن 
معنایی تازه‌پدا کرد 

اخساری قراتها ابا اصیل خرارمی گرد اقا نمی یس و 
منشاً آثار؛ و اعتباری در مقابل آن یعتن غیزمنشا آثار بد عبارت دیگن, 
در اینجا مدعیان اصالت وجود, برای وجود علاوه بر معانی مصدری 
(وجود داشتن) و محمولی (ستازه جست, خدا هست) و رابط (برگ 
سبز است) معنای تازه‌ای را ادعا کردند که قانلان به اضالت ماهیت بدان 
پاور نداشتند و آن عبارت بود.از عینی بودن وجود به هسان. معنا که 
ماهیت در نظر مخالفان عینی شمرده می‌شد. 

اعتباری بودن وجود به معنای معقول ثانی بودن آن, منافاتی با عپلیت 
آن در معنای دیگر نداشت, ولی حصر وجود در معنای اول.به اعتباریت 
وجود در معنای ددم می‌انجامید. به عبارت دیگر, قائلان به اصالت 
وجود, در عین قبول قاعده ((تکزر» درمورد حذوث و امکان و..:, وجود 
رأ از شمول اين قاعده خازج کردند و موجود را نه وصف, که عين 
موضوف دانستند و آن-تکرز را درموزد وجود, تکزری وهنن, نه واقعی 
شمرزدند. که با قطع اعتبان, منقطخ من‌شود؛ و بر.آن شدند که موجودیتِ 
وجود به خود است: له به وجود دیگر؛ لذ| تسلسلی س لازم نمی‌آید 
(ضدرالدین»۱۷۴,۱۷۲/۱)- 

پس از صدرالدین شیرازی قانلان به اصالت وجود و اعتباریت 


اعتباریات ۳۳۷ 


ماهیت, رو به فزونی نهادند و جز چند حکیم برجسته چون ملا رجبعلی 
تبریزی و ابوالحسن جلوه و حاثری مازندرانی (علامه سمتانی)» 
اصالت ماهیت را برنگزیدند (نک: هد: اضَالت وجود). 

از اعتباریات نظری یا نفس الامری که بگذریم, به اعتباریات عملی 
(حقوقی, اخلاقی و فقهی) می‌رسیم. در اینجا سخن از ملرلتِ معرفتی 
مفاهیمی چون نیک بد: روا: ناروا: باید, نباید: حق, تکلیف, وجوب. 
حرمت و امثال آنهاء یا تأسیساتی نظیر مالکیت. ریاست. زوجیت و 
نظاثرشان می‌رود, و سوال این است که آیا آدمیان کاشف آئها هستند, یا 
مختر غ آنها؟ و در صورت دوم است که اعتباری نامیده می‌شوند, گرچه 
کاربرد این اصطلاح برای آنها سابقة تاریخی طولانی ندارد. 

بحث از قدرت باري, جبر و اختبار. جبر و تفویض, چرايي خلقت 
شیطان و تحلیل سأل شرور در میان مسلمانان قرون نخستین شکافی 
پایدار پدید آورد و آنان را در دو دسته کلان اهل سنت (اشاعره) و اهل 
عقل ٍ عدل (معتزله) جای داد. اشاعره بدین نتجه رسیدند که اخلاقي 
باری اخلاقی دیگر است و او را نمی‌توان ملزم به پیروی از ارزشها: و 
اخلاقیات انسانی دانست. این نکته که فی نفسه نکته نفیسی بود, باعث 
شد تا اشعریان اخلاق را به طور کامل فاقد اصالت و محتوا بشمارند و 
آن رابه احوال روحی و شنون اجتماعی تحویل کنند و ذاتی بودن (یعنی 
نسبی نبودن و وأقعی و عینی بودن) حسن و قبح را منگر شوند و نیک و 
بد اعمال را ناشی از نیک وبد شمردن و امر و نهی شارع بدانند, و افعال 
اختیاری و عناوین اخلاقی را پیش از حکم شار ع فاقد حکم بشمارند و 
به جای یک وبد اخلاقی و عقلنی, مواففت یا مخالبت با حکم شارع را 
بنشانند؛ ربه همین دلیل, افعال الهی را فزق اخلاق, و غیرقابل تحسین و 
تقبیح بشری بدانند : 

۱ 
بود. آنان می‌گفتند: فملی را که قومی قبیح می‌شمارند, قوم دیگر قبیح 
نمی‌دانند, همحنین کاری که در شرایعلی نیکوست در شرایط دیگر 
زشت شمرده می‌شود (مثل خوردن طعامی با اجاز؛ مالک با بدون 
اجاز؛ مالک که درصورت اول خوب و رواء و در صورت دوم بد و 
نارواست؛ یا کشتن: حیوانات. که نزد قومی, زشت, و نزد. قوم. دیگر 
نیکوست؛ در حالی که خود عمل در هر دو صورت هیچ تفارتی 
نمی‌کند). لیکن در آموز واقعی و حقیقی چنین وضعی حاکم نیست. اگر 
زمین کروی است,برای همه کروی است؛ و اگر زاو انعکاس نور تغییر 
می‌کند, به سبب تغییر در زاویة تابش نور است, نه به سبب میل و اجازه و 
رضا و ذوق این و آن, آنان حتی از اجتما ع حسن و قبح در فعل واحد هم 
سخن می‌گفتند و معتقد بودند که چنین اجتماعی در موضوعات حقیقی 
ممتنع است (نک: جرجانی,۱۹۵-۱۸۱/۸). 

آنچه اشمریان. را به تنگنا.می‌افکند, مسألذ ضدق باری بود. 
اعتزالیان از آنان می‌پرسیدند: با اينهمه بار که به گردن.شر ع و شازع 
افکنده‌اید, از کجا مطملنید که شارع راست می‌گوید؟ واست گفتن که 
حسن ذاتی ندارد تا شارع ملتزم بدان باشد, اگر پیامپر کذاب باشد و اگر 


۳۳۸ اعتباریات 


خدا هم پیامبر کذاب را تأیید کند و اگر وعده‌ها و وعیدهای باری هبه 
درو غ باشند (که هیچ‌یک هم قبح اخلاقی ندارند), در آن صورت چرا 
باید از احکام شرع پیروی کرد؟ (همانجا): 
از سوی دیگر, تقسیم عقل به نظری و عملی که میراث یونانیان بود. 
حکست را نیز به دو ونژ عملی و نظری منقسم کرد و حکیسان و 
منطقیان, قضایایی را که محمولاتشان نیک و بد, واجب و حرام و روا و 
ناروا بود, ه حکمت عملی متعلق دانستند و مشهورات و آراء محموده 
نام نهادند و بر نسبی بودنشان تأکید کردند و استفاده از آنها را به منزلا 
مقدمات برهان, ناروا شمردند. نصیرالدین طوسی در اساس الاقتباس 
حُسن عدل و قبح ظلم را از مشهورات می‌شمارد و می‌گوید: «داين حکم 
به حسب مصالح جمهور ویا به سبب عادات فاضله و اخلاق جمیله که 
در نفوس راسخ باشد.یا به سبب قوتی از قوتهای نفس ناطق غیرعقلی, 
مانند رآفت یا حمیت‌یا حیا یا غیر آن مقبول بود به نزدیک همه کس و بر 
جمله به نزدیک عقل عملی صحیح باشد؛ و اما نزدیک عقل نظری 
بعضی صادق بود و بعضی کاذب؛ و آنچد صادق بود, باشد که صدقش به 
برهانی معلوم شود... و مثال مشهور کاذب, قبح ایذای غیر است به 
سبپ منفعت خود؛ چه, ذبح حیوان که نوعی از آن انست. به حسب عقل 
قبیح نیست»))(ص ۳۴۷-۳۴۶). 
پیداست که درصورت راقعی نبودن حسن و قبح, قضایای مشتمل بر 
آنها نیز عاری از صدق و کذب خواهند شد و فقط از مقبولیت یا عدم 
مقبولیتشان نزد عقلا. پا مطابقت و عدم مطابقتشان با شرع می‌توان 
سخن گفت. از این‌رو, هم نصیرالدین طوسی که به عقلی بودن حسن و 
قبح رای داده, و هم ابن سینا که در الاشارات سخن از صادق بودن 
برخی از مشهورات در میان آورده است (۲۲۰/۱), هر دو را به یک 
اندازه می‌توان از قانلان به حقیقی بودن و ذاتی بودن و اعتباری نبودن 
حسن وقبح دانست» 
آراء محموده یا مشهوره, همائها هستند که بعدها به نام اعتباریات 
صوردبحث فیلسوفان اخلاق قرار گرفتند. و منازعات فیلسوفان 
«آنالیتیک» جدید بر سر عینی بودن یا اعتباری بودن حسن و قبح نیز آز 
همینجا برخاست و همین بود آنجه مفهوم («خوب» را مفهوم کانونی 
بحشهای فلسف؛ آنالیتیک اخلاق کرد, به طوری که امروزه می‌توان حجم 
کلیری از مباحث جدید فلسفی در یاب اخلاق را حول در محور 
(«خوب» و «باید)) سامان داد. 
سهم علمای اصول فقه را در بسط و تتقیم اعتباریات حقوقی نیز 
نباید نادیده گرفت: فن این دانشمندان. که آمیزه‌ای از زبان‌شناسی, 
اخلاق‌شناسی و منطق قصایای حقوقی است, به نحو منطقی آنان را به 
بحث از وضع الفاظ, حسن و قبح اخلاقی, تکلیفب و حق, امر ونهی 
شرعی و نیز.مفاهیمی. ویژه چون مالکیت, ریاست.و.غیره که حاکی از 
تأسیسات حقوقیند, می‌کشاند؛ و همین مفاهیم است که اعتبا ریات زا ذر 
کانون ملاحظات و مناقشات آثان می‌نشاند. 
نهتنها وضع الناظ. که .امری قراردادی و اعتباری. است. پای 


اعتباریات را به علم اصول باز می‌کند, بلکه بحث از تأسیسات حقوقی و 
اقتضاناتشان (مانند رابطه بیع و مالکیت,یا نکاح و زوجیت) و نیز رابطة 
علیت میان احکام شرعی (مانند غسل که سبب طهارت می‌شود. یا 
جوشش شیر انگور که سبب نجاست می‌شود. يا رضاع که موجب 
انفساخ زوجیت می‌شود) و نیز بحث از معنای دقیق حقوقی شرطیت: 
مانیت. جزئیت, علیت و امثال آنها ریکی بودن یا یکی نبودن معناهای 
حقوقی و فلسفی آنها, اصولیان را به اج عمیق بح از اعتباریات 
می‌کشاند. مثلاً غزالی در الستصفی, اين مسأله زا مطرح می‌کند که آیا 
تعلیل حکم شرعی واحد با دو علت جائز است؟ و پاسخ می‌دهد که 
پرخلاف قول مخالفان, نظر وی مثبت است, («جرا که علت شرعی, در 
واقع علامت است. نه علت؛ و توارد علل پر معلول واحد. در علل عقلیه 


محال است.نه در نصب علامات؛ و دلیل جواز اين امر وقوع آن است. 


چنانکه تس و لمس و پول هر سه موجب نقض وضو می‌شوند...» 
(۱۸۷/۷)- 

همین گونه بحشهاست که در میان اصولیان متأخر, مصداق نوینی پیدا 
می‌کند و آن رابط علّی میان واجب و مقدمهٌ واجب است (مثل نسبت 
وضو با نماز). آنان در. این میان به یاجباتی بر می‌خورند که گویی 
مقدمه‌شان پس: از خودشان می‌آید (شرط متأخر). مثل وجوب نگاه 
داشتن آب قبل از دخول وقت نماز (برای کسی که می‌داند بعداً آب پیدا 
نخواهد کرد).یا وجوب معرفت قبله قبل از رفتن به شهرهای دور (بنابر 
رأی شهید ثانی). در اینگونه مواردهمواره گوبی شرط پس از مشروط و 
علت پس از معلول می‌آید. چون نماز وقتی واجب می‌شود که وقت درآید 
و پس از واجب شدن نساز است که وضو واجب می‌شود. یعنی وجوب از 
ذي المقدمه به مقدمه ریزش می‌کند, نه برعکس. در حالی که در احکام 
یاد شده ترتیب به عکس شده است و این محالاتی عقلی را لازم می‌اورد 
(تقدم مشروط بر شرط و تقدم معلول بر علت). اصولیان برای تخلص از 
این اشکال تکلفات بسیار کرده‌اند که شرح آن در کتابهای اصولی آمده 
است (مثلاً نک: آخوند خراسانی, ۹۴-٩۲‏ خویی, ۱۴۳/۱ به بعد ). نظر 
محمدحسین طباطبایی, دز اینجا قابل ذکر است که در حواشی خود بر 
کفایة الاصول همه آن کوششها را (تصفات» می‌خواند و آنها را ناشی 
از خلط اعتبار به حقیقت می‌داند و می‌گوید: آنچه برهان بر محالیت آن 
قانم شده است, توقف موجود بر معدوم در امور حقیقی است,نه در امور 
اعتباری (ص ۰)۱۰۷ 

به عبارت دیگر, وجود شرط متأخر و تقدم مشروط پر شرط در 
وجودات حقیقی, ناممکن است, نه در احکام و اموز فرضی و اعتباری؛ 
و همه آنچه در حقوق و فقه علت, شرط, جزء و امثال آن خوانده 
می‌شود, علت. شرط و جزء اعتباری است, نه حقیقی ؛ و فقط در ظرف 
اعتبار,معنا رهویت دارد,نه خارج از آن؛ و از ارو احکاخ و ارجا 
وجوداتِ حقیقی بر آنها مترتب نیست و از تقدم وتأخرشان هم هیج 
محال عقلی و فلسفی لازم نمی‌آید (نک: مطهری: مقدمه,..: ۰۱۳۵/۲ 
«جاودانگی,..», ۲۴۶؛مصباح یزدی, ۳۰-۲۲). 


ماخذ: آخوند خراسانی, محسدکاظم, کنایة الاصول, قم, ٩۱۴۰ق؛‏ این سیناء 
الاشارات و التبیهات, مطبعذ حیدری, ۱۳۷۷ق؛ همور المباحثات, به گوشش محسن 
پیدارفر, قم ۱۳۷۱ش؛ تفتازانی, سعود. شرح الستاصد, به کوشش عبدالرحمان 
عمیره, بیروت, ۲ ۱۹۸؛ جرجانی, علی, شرح المواقف, به کرشش بدرالدین تسأنی, 
قاهره. 2۱۹۰۷/۵۱۳۲۵؛ خرنی, ابوالقاسم, اجود التقریرات. قم» 6۱۳۶۷؛ 
سهررردی, بحییل: (حکمةالاشراق)», مجموعذ مصنغات شیخ اشراق, به کوشش هاثری 
کربن, تهران,. ۱۳۷۲ش: ج ۸۲ هبو, «الستارع و المطارحات», همان اج ۱؛ 
صدرالدین شیرازی, محمد, الاسفار, قم, ۷۸ با طبایی. محمدحسیی, حاشیة 
الکفاية, بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی؛ علامذٌ حلی, حسن, کشف المراد, صیدا, 
اش همو, نیج الحق کتف الصدق, به کرشش عین‌الله حشنی ازمری, قم, 
دارالهجره؛ غزالی, محند, الستصنی, بیروت, ۱۹۹۵؛ لاهیجی, عبدالرزاق, گوهر 
مراد, تهران, اسلامیه؛ مصباح بزدی, محمدنقی ,تعلیقة علی نهایة الحکمة, قم, ۵ ۳ 
معطلهری, مرتضیل, «جاردانگی و اخلاق), یادنامذ استاد شهید مرتضی مطهری, به 
کوشتن عبدالکریم سررش: تهران: ۲ ۱۳۶ش؛ ج ۱؛ همر, مقدمه و تعلیقات بر اصرل 
فلسفه و روش رئالیسم محمدحسین طبا طبایی, قم, دارالعلم؛ تصیرالاین طوسی: محمد, 
اسا س الا قتباس, به گوشش مدرس رضوی, تهرآن, ۱۳۶۱ ش. 


عبدالکريم سروش 
اغتصامی. پروین, نگ: پروین اعتصامی. 


اعْتصامی: پرسف (۱۳۱۶-۱۲۵۳ش/۱۹۳۷-۱۸۷۴م), نویسنده 
و از نخستین مترجمان آثار غربی به زبان فارسی, پدر وی میرزا ابراهیم 
مستوفی (اعتصام‌الملک) اهل آشتیان بود که در جوانی با سمت 
استیفای آذربایجان به تبریز رفت و تا پایان عمر در آنجا ماند (دهخدا, 
(ج))؛ آرین‌پور, ۱۱۳/۲؛ مجتهدی, ۱۷). بوسف در تبریز زاده شد و در 
سانجا زیر نظر پدر به فراگیری ادیپات فارسی, عربی, زبانهای ترکی 
عشانی و فرانسه پرداخت و در اقلام چهارگان؛ نسخ, نستعلیق, شکسته 
و سیاق مهارت یافت و نیز علوم قدیم مانند فقه, اصول, منعطق, کلام و 
حکست را آموخت (دهخدا, همانجا) و از همان زمان پدر به لقب 
اعتصام دفتر و پس از او به اعتصام الملک شهرت یافت (مرسل وند, 
۲۰۳۸ 

دهخدا ار را نوسنده‌ای شیرین سخن در ترکی, مترجمی توانا در 
فرانسه و از ارکان زبان و ادییات عرب خوانده, و نوشته است که وی در 
احاطه به اين زیان در ایران, شام, عراق و مصر کم‌نظیر بود (همانجا). 
تسلط وی به عربی تا بدان پایه بود که کتاب قلاند الادب او که در ۲۰ 
سالگی تألیف کرده بود .در مصر به عنوان متن درسی بورد استفاده 
قرار گرفت و کتاب دیگر اوئورة الهند را بسیار ستودند (همانجا؛ ارین 
پور. همانجا ). اعتصامی در همین اوان با صرفه‌جوبی از خرج جیب که 
از پدرش می‌گرفت: چاپخانه‌ای سربی در تبریز دایر کرد که پس از 
چاپخانة عباس میرزا که. در همان آغاز کار از میان رفت, نخستین 
چاپخانة سربی تبریز به شمار می‌آید. او در همین چاپخانه یکی از آثار 
خود» تربیت سوان, زار به طبع رسانید (مجتهدی, همانچا: دهخدا, 
«د). 

اشتیاق شدید اعتصامی به ترجمه و تألیف سبب شد تا از خدسات 


[ عتصامی ۳۳۹ 


دولتی کناره گیرد و به کار فرهنگی بیردازد (همو, ((۸). در کنار اين 
اقدامات با کتابخانة محمد علی تربیت نیز که کانون روشنفکران و 
آزدی‌خواهان تبریز و فرکز مباختات غلمی و سیاسی آنان بود؛ هنکاری 
نزدیک داشت (مجتهدی, ۵۰). حاصل این همکاری مجلذ گنجینه فنون 
بود که به یاری همفکرانش, چون محمد علی ترییت و تقی‌زاده تأسیس 
شد و مدت یک سال (ذیحجه ۱۳۲۱-۱۳۲۰ ).هر ۱۵ روزیک بار انتشار 
می‌یافت. این مجله در واقع مجموعه‌ای بود حاوی مطالب علمی و فنی و 
بخشهایی از ۳ رساله به نامهای هنرآموز, نوشتهٌ محمد علی ترییت, 
تمدنات قدیمه, ترجمهُ تقی‌زاده و سفین غواصه, ترجمه اعتصامی که در 
هر شماره قسمتهایی از آنها درج می‌شد (صدرهاشمی, ۱۱۶۹-۱۶۷/۴ 
براون,۵۰/۳؛سرداری نیا, ۳۴۶). 

به رغم آنکه اعتصامی تمایلی به خدمات رسمی و دولتی نداشت. به 
تشویق برخی از همفکران خویش در اواسط دور؛ دوم مجلس شورای 
ملی (۱۳۲۸ق) به جای میرزا اسماعیل نوبری (نک: امیر خیزی, ۴۸۰) 
واردمجلن شد (مرسل وند. هنانجا آما در این منم یز از ترجیه و 
تألیف و دیگر کارهای فرهنگی بازماند. او مجلا بهار را که به نوشتة 
ملک الشعرا بهار پیش آهنگ مجلات ادبی ایران بود, در همین ایام بنیاد 
نهاد ((یک سال...,۵۶۵, نیز نگ: آرین پور؛ ۰)۱۱۴/۲ 

اعتصامی در سالهای پایانی عمر, عضویت در کمیسیون معارف 
مجلس را پذیرفت وبا تشکیل کتایخانة مجلس شورای ملی (۱۳۴۲ق)؛ 
به ریاست آنجا نیز برگزیده شد (دهخدا, هسانجا). سرانجام در ۱۱ دی 
۶ (همو, (ر») در تهزان درگذشت و در آرامگاه خانوادگیش در 
جوار صحن حضرت معصوبه به خاک سپرده شد (مشار, ۸۸۱/۶؛ 
مرسل وند,.۲۰۵/۱). از دخترش پروین اعتصامی قصیده‌ای شیوا در 
سوک وی در دست است (نک: ص ۰)۳۱۵ 

آشار: اعتصامی بیشتر به ترجمه پرداخته, و کمتر تألیفی از خود بر 
جای نهاده است. وی متأثر از نویسندگان و ادبای ترک همچون نامق 
کمال و توفیق فکرت است, جنانکه برخی احتمال داده‌اند که زیان 
فرانسه را از طریق زبان ترکی فراگرفته باشد. تأثیر نویسندگان ترک» 
ادبای معاصر مصنر و شام و نیز منشیان عصر قاجار در نثر او آشکار 
است (مجتهدی,۱۸). ترجمه‌های او برخی جداگانه و برخی دیگر در 
مجله بها ربه جاپ رسیده است. از جمله آثار او اینهاست: 

۱.مقدمه بر چند بند در مصیبت خام سآل عبا . اصل این اثر از میرزا 
علی ادیپ خلوت است که اعتصامی در ۱۷ سالگی در مقدبه‌ای بر آن 
نوشته, ودر ۱۳۱۱ق در تبریز جاپ شده است (رصادق پور ۱۷ )۰ 

۷تربیت نسوان, ترجمه‌ای است از کتاب تحریر المرأة از قاسم امین 
مصری که در,۱۳۱۸ق در تبریز چاپ شده است. 

۳ ثورة الهند یا المرأة الصابره. اصل این کتاب سزگذشت خانم 
هورتست است به زبان انگلیسی که در ۱۳۰۴ق در تهران با عنوان خانم 
انگلیسی توسط اعتفادالسلطنه به. فارسی ترجمه و چاپ شده بود. 
اعتصامی اين اثر را که پیش‌تر ملا رو ح‌الله بادکوبه‌ای به ترکیب ترجمه 


۳۵۰ اعتضادالسلطنه 


کرده‌بود, با عنوان ثورةالهند به عربی برگرداند. همین ترجمه است که در 
۸ وق در مصر همراه با تقریظ برخی از ادبای مصری به چاپ رسید. 

۴ قلائد الأذب فنی شنرح اطواق الب در شرخ::۱۰ مقامة 
اخلاقی و حکمی از زمخشری که نخستین پار در ۱۳۱۹ق در تبریز و بار 
دوم در ۱۳۲۱ق در مضر چاپ شد و جزو کتب درسی قرار گرفت: 

۵.سفینه غواصه, ترجمهُ کتابی است از ژول ورن (اين آثر ژول ورن 
بعدها با عنوان بیست هزار فرسنگ زیر دریا نیز ترجمه شده است) که 
نخستین بار در ۱۳۲۰ق در مجل ه گنجینة فنون تبریز چاپ شد: 

۶ خدعه و عشتن, اثر فردریک شیلر شاعر آلمانی که در ۱۳۲۵ق از 
متن فراننوق آن که پیش‌تر توسط الکساندر دوما از آلمانی ترجنه شده 
بود. به فارسی برگرداند و در تهران به چاپ رسانید. 

۷ مجلا بهار, نشربه‌ ای بود علمی, ادبی و سیاسی که جنبه ادبی آن 
بر دیگر جنبه‌هایش برتری داشت. انتشار دوره ارل این مجله که از ربیع 
الئانی ۱۳۲۸ آغاز شده بود, حدود یک سال بعد, در ذیقعده ۱۳۲۹ پس أز 
پایان گرفتن دور؛ دوم مجلس شورا و نشر ۱۲ شماره مانند دیگر 
مطبوعات و جراید متوقف شد (بهار, تاریخ..., ۱۲-۱۱/۱؛ گهن, 
۲ ۰۶ ۶۱۸). برخی از محفقان یکی از علل توقف مجل بهار را کمبود 
خوانندگان علاقه‌مند و همکاری نکردن دانشمندان در مجله ذکر کرده‌اند 
(محیط طباطبایی, ۱۰). در این ایام حوادث بی‌شماری چون اشفال 
ايران توسط روس و انگلیس و روی کار آمدن دولت علاءالسلطنه 
(شعبان, ۱۳۳۵) به تشدید اعمال سانسور بر مطبوعات افزود (کهن. 
۷ ۶۶۵ -۶۶۹) و توقف مجل بهار نیز که نمی‌توانست از تأثیر این 
حوادث دور بماند.مدت. ۱۰ سال, تا کودتای رضاخان (۱۳۳۹ق/ 
۶ ش):ادامه یافت. در شعبان این سال, اعتصامین دلخوش از 
آرایش نسبی اوضاع, نشر مجدد بهار را از سر گرفت.اما دور؛ دوم 
نیز,پس از انتشار ۱۲ شماره, در ۱۳۰۱/۱۳۴۱ ش از ادامه کار باز ماند 
(آرین پور. همانجا). امتیاز مجله در هر دو دوره بد نام اعتصامی بود و 
مدیریت آن را در آغاز مدیر السمالک و سپس عباس خلیلی برعهده 
داشت (وحیدنیا, ۲۱۳). مندرجات بیشتر شماره‌های بهار را ترجمدٌ 
آثار نویسندگان اروپایی بانند ویکتور هوگو, ژان ژاک روسو و دیگر 
نویسندگان فرانسه دربر می‌گرفت اين اثر ظاهراً از متن ترکی یا عربی 
آنها به فارسی برگردانده شده بود (مجتهدی, ۱۸؛ آرین‌پور, ۰)۱۱۴/۲ 
این نشریه از نخستین تجربیات مجلات ادبی ایران است. ملک‌الشعرا 
بهار («یک سال», ۵۶۵) سهم و نقش اين مجله را در آشنا ساختن 
ایرانیان با ادبیات جدید ستوده, و مجلاٌ خود, دانشکده را دومین مجل 
ادین پس از بهاز و مزهون تجربیات آن دانسته است. یکی از ویژگیهای 
قابل ذکر مجلا بهار نشرنخستین اشعارپروین اعتصامی‌و معرفی اوست 
(خلخالی, ۶۷/۱). 

۸ تیره بختان, ترجم اثری است از ویکتورهوگو (این .ان 
ویکتورهوگو بعدها با عنوان بینوایان نیز ترجنه شده است) که ظاهراً 
اعتصیا می در برگردان آن به فارسنی, از ترجبه‌های عربی و ترکی این اثر 


به نامهای البساء و سفیللر بهره گرفته است. جلد اول اين کتاب در 
۳ سش در تهران چاپ شده است (آرین پور, ۱۱۳/۲؛ قس: مرسل 
وند,۰)۲۰۴/۱ 

٩‏ سیاحت تحت البحر, اين اثر ظاهراً همان ترجمة سفینذ غواصه 
است که یک بار دیگر در تهران جداگانه چاپ شده است. 

۰ فهرست کتابخانة مجلنن شوراء که مجلد اول آن در ۱۳۰۵ش و 
مجلد دوم در ۱۳۱۱ش در تهران به طبع رسیده. و مجلد سوم به هنگام 
مرگ اعتصامی (۱۳۱۶ش) در دست جاپ بوده است (دهخدا, («د»). 

۱.سیاحت نامه فیقاغورس در ایران, آخرین اثر اعتصامی است. 
این ترجعه در ۱۳۱۴ثن در تهران جاپ شده است: 

ماخذ: ‏ آرین پررن بحبی, از صبا تا نیماء تهران, ۱۳۵۵ش؛ اعتصامی, بروین. دیران 

قصاید و مشزیات: تپزان: ۹۷ ۸۱۹۷۷/۵۱۳ امی خبزی: اتناعیل: قیام آذزبا یج 

ستارخان, تهران, ۱۳۵۶ش؛ برارن, ادرارد, تاریخ مطبرعات ر ادبیات | ۲ 

رضا صالح‌زاده تهران ۱۳۴۱ش؛ بهار. محمدتقی, تاربخ مختصر احزاب سیاسی 

ایران, تهران, ۱۳۵۷ش؛ همر, «یک‌سال‌تمام», دانشکده, تهران, ۱۲۹۸ش؛ شد 

۱۲-۱ خلخالی, عبدالحیید تدکرء تعرای معاصر ایران, تهران, ۱۳۳۳ ش؛ دهخدا 

علی اکب, «تاریخچَد زندگانی برسف اعتصامی (اعتصام الملک)», بهار, تهران 

۱ سشی:ج ۱؛سرداری نا, صمد, مشاهیر آذربایجان, تبریز, ۰ ۱۳۷ش! صادق‌برر, 


وجدی, محمد و جمشید فرآذین, فهرست کتابخانه ملی‌تبریز, ۱۳۵۲ ش! صدرهاشبی, 
محمد, تاریخ جرائد و مجلات ایران, اصفهان: ۱۳۶۴ش؛ کهن, گرثل: تاریخ سانسور 
در مطلبرعات ایران, تهران, ۰ ۱۳۶ش؛ مجتهدی, مهدی, رجال آذربایجان در عصر 
مشروطیت, تهران ۲۷ ۱۳ش؛ محیتط لباطبایی, محمد, «مطیرعات ر اقبال آشتیانی!ا, 
راهنمای کتاب, تهران, ۱۳۵۵ش. س ٩۱٩‏ مرسل وند, حسن, زندگی‌نام رجال و 
مناهیر ایران, تهسران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ مشار, خانبایا, مژلفین کتب چاپی فارسی و عربی, 
تهران. ۳ ۱۳۴ش؛ رحیدئیا, سیف‌اللد. «تاريخ نشریات ادبی ابران», ارمغان, تهران؛ 
۰ شب شه ۲, علی میرانصاری 


اعتضادالَطنه. . علیقلی‌خان (۱۲۳۴ ۱۲۹۸۰ ۱۸۱۹/6 - 
۰م), از شاهزادگان دانشمند و نواندیش اواسط دور قاجار و پنجاه 
و چهارمین پسر فتحعلی‌شاه که در سمت وزارت علوم و ریاست ادارة 
انطباعات و مدیریت دارالتألیف دولتی, خدسات ارزنده‌ای برای 

ترش فرهنگ و,حمایت از دانشمندان و روشن کردن افکار و 
راهنمایی اندیشه‌ها به سوی علوم جدید انجام داد. تولد وی را بیشتر 
منابع در ۱۲۳۴ق ضبط کرده‌اند, اما ار گزارش دیوان‌بیگی که می‌گوید: 
علیقلی میرزا در وقت مرگ پدرش (۱۳۵۰ق) بیش از ۱۳ سال نداشت 
(۱۳۹۱/۲), درست باشد, تولد او در ۱۸۲۲/۱۲۳۷ بوده است, مادر- 
علیقلی میرزا به نام گل پیرهن خانم اصلاً از ارامنة تفلینن بود (بامداد؛ 
۲ )و دو پسر دیگر به نامهای عباسقلی میرزا و نورالدهر میرزا و 
یک دختر به نام خاور سلطان خانم داشت (نوایی ۱۲۹۴/۲۰ )۰ 

علیقلی میرزا از هسان ایام کزدکی به آموختن دانش, شوق و رغبت 
تمام داشت و هزگ از ,خواندن و نوشتن نمی‌آسود (یغبایی, ۶). او 
نخست تحت تربیت و آموزش میرزا نظرعلی حکیم‌باشی قرار گرفت و 
پس از آن به خواندن کنب فارسی و دیوانهای شعرای قدیم و معاضنر 
روي آورد و آنگاه به مطالعة جفرافیا و نجوم و دیگر دانشهای متدارل 


پرداخت. هنوز سنین جوانی را می‌گذراند که به دستور برادرزاده‌اش 
محمدشاه, سمت کارگزاری و وزارت و پیشکاری مهد علیا هسنر شاه و 
مادر تاصرالدین میرزا ولیعهد را برعهده گرفت. اندکی بعد: محمدشاه 
حکومت خلخال را به او سپرد؛ اما وی پیشکاری ملکه رانرها نکرد و 
بزادرش - عباسقلی فیرزا - را به جای خود به آن شهر فرستاد 
(هدایت, رضاقلی, ۵۶۲-۵۶۱/۱۰). به‌تدریج مهد علیا که زنی هوشمند 
و زبرک بود؛ دانش و صمیمیت و وفاداری علیقلی میرزا را دریافت و او 
را در زمره نزدیکان خویش درآورد و پیوندی استوار میان آن دو برقرار 
گردید(یغمانی,همانجا): 

چون محمدشاه درگذشت, پیش از آنکه ناصرالدین میرزا ولیعهد از 
تبریز به تهران بياید, مهدعلیا زمام اسور کشور را در دست گرفت و با 
همکاری اعتضادال لطه کارها را حل و فصل می‌کرد (سپهر: ۵/۲: 
خورموجی, ۳۷-۳۶) و چون غالب دولتمردان خواهان عزل حاج میرزا 
آقاسی بودند, مهد علیا او را وادار به استعفا کرد و می‌خواست با پاری 
علیقلی میرزا یکی از معتمدان خود, یعنی میرزا آقاخان نوری را به 
صدارت بنشاند؛ اما یی نقشه عملی نشد و اعتضادالسلطنه در معرض 
بدگسانی شاه جدید و صدراعظم وی امپرکبیر قرار گرفت (اقبال, ۵۴؛ 
بامداد, ۴۴۳/۷ ). بدین‌سبب, ذر سراسز دوران۳ سالاٌ صدارت.افیز, 
اگرچه او محترم می‌زیست, منضب مهمی نیافت و کار بزرگی به وی 
رجوع نشد ( اقبال, هبانجا؛یفمایی۰٩)۰‏ 

علیقلی میرزا در این دوره فرصت بیشتری یافت تا به کسب دانشهای 
نو بپردازد. پس در محضر استادان, همچنین از راه معاشرت مداوم با 
دانشمندان بر میزان اطلاعات و دانش خود افزود؛ کتابخانه ارزنده و 
بزرگی نیز برای خود گرد آورد. بدین‌ترتیب, هنوز دوران جوانی را طی 
نکرده بود که در سلک اهل دانش درآمد و شروغ به تالیف کرد (اقبال, 
۵ از معلمان نامور او میرزا عبدالرحیم هروی بود که بعدها در زمرة 
پیروان میرزا علی محمد باب درآمد. اين عبدالرحیم بعدها سیب 
زحماتی برای اعتضاد السلطنه گردید؛ چه, وقتی دستگيري طرفداران 
باب آغاز شد, میرزا عبدالرحیم را که پنهیان. شده بود. .از 
اعتضا دا لطته طلب کردند و او ناگزیر و ازترس امیرکییر نخست وی را 
تحویل داد؛ اما شفاعت و وساطت کرد تا گناهش را بخشیبدند 
(خورموجی, ۱۱۳؛ نوایی, همانجا). چون امیرکبیر بر کنار و کشته شد, 
مخالفان او از جمله اعتضادالسلطنه به تدریج وارد امور سیاسی شدند. 
چیزی نگذشت که علیقلی میرزا مناصب متعددی چون وزارت علوم و 
ریاست. دارالفنون را در.دست گرفت: او در نوروز ۱۲۳۵شاشعبان 
۲ق ملقب به اعتضادالسلطنه شد (خورموجی, ۱۶۳؛ بامداد. 
همانجا) و در این سال یا بسال بعد ریاست مدرس دارالفنون به او محزل 
گردید. (یغمایی, 4۱۲ اعتمادالسلطنه, الماثر.,-۴۲/۱:۰). وی در طول 
تصدی ریاست دارالفنزن خدمات گرانبهایی برای توسعه.اين مرکز 
علمی مهم که نقش بزرگی درربالا بردن سطح دانش کشور داشت, انجام 
داد؛ چنانکه. در ۱۸۵۹/۱۲۷۵م گروهی از درس خواندگان آنجا را 


اعتضادالسلطنه ۳۵۱ 


برای ادامهٌ تحصیل به اروپا فرستاد (بامداد, هساتجا؛ مستوفی , ۰)۸۶/۱ 
به هرحال کفایت و کاردانی اعتضادالسلطنه در این شغل موجب شد که 
در ۱۸۶۰/۹۲۷۶ به هنگام تأسیس وزازت علوم. این وزازتخانة نوین 
را به او سپارند. اعتضادالسلطنه در این منصب. خدمات بسیار انجام 
داد. چند روزنامه در همین زمان تأسیس کرد و مقالاتی به فرانسه درآنها 
نتشار داد.. فرستادن دانشجو به اروپا را ادامه داد و برای آشنایی 
جوائان با تمدن جدید کوششها کرد. در دارالفنون آزمایشگاه مجهزی 
یجاد کرد و معلمان فیزیک و شیمی و طبیعی را به تهیهُ برخی مواد 
شیمیایی در کشور برانگیخت (یغسانی, ۱۷-۱۶,۵)- 

از جمله خدمات دیگر اعتضادالسلطنه, ایجاد خعلوط تلگراف در 
پران بود. موضوع این اختراع را ملکم‌خان که از جمله مدرسان 
دارالفنون برد, مطرح ساخت و آواز؛ آن به گوش شاه رسید؛ او نیز 
عتضادالسلطنه را مآمور کرد که با یاری ملکم‌خان و کرسیس اتریشی: 
معلم دیگر دارالثنون بهد تهیهٌ ابزارها ۳1 وسایل لازم برای ایجاد خط 
تلگراف در تهرآن بپردازند. بدین گونه در ۱۸۵۸/۱۲۷۴ بین قصرشاه و 
باغ لاله‌زار یک خط تلگراف کشیده شد (خورموجی».۲۳۶؛ افشار, 
سواد.., ۷۳۲-۲۳۱). چند ماه بعد اعتضادالسلطنه مأمور شد که بین 
تهران و سلطانیه بیلاق قاجازیه س خط تلگراف ایجاد کند و بدین‌کار 
توفیق یافت (همانجا؛ اعتمادالسلطنه, تاریخ..., ۱۸۱۵/۳؛ یغمایی: 
۱۳۲). اعتضاداللطنه خود از اين کوششها به تفصیل سخن گفته 
است (نک: همانجا). او در ۱۲۷۶ق مأمور کشیدن خط تلگراف به تبریز 
شد و آن کار را در رجب ۱۲۷۷/ژانوية ۱۸۶۱ به اتمام رساند و میرزا 
جوادخان سعدالدوله را به ریاست تلگ ‏ افخانة تبریز گماشت (همو, 2۱۴ 
۵).به سبب این کوششها, با آنکه اعتضادالسلطنه خود از فن تلگراف 
اطلاعی نداشت, چون وزارت کل تلگراف دایر شد, در ۱۳۹۴ق تصدبی 
آن‌را به او دادند (افشار, هسان, ۲۳۴-۲۳۳). ظاهراً آخرین خدمات او 
در توسع؛ تلگراف ایران احداث یک خط دیگر از بوشهر تا جلفا, و 
احداث ختلی تا گیلان بود (اعتمادالسلطنه, تاریخ, ۱۸۸۷/۲؛ 
روزنابه »,۴۹۲/۱ 

اعتضادالسلطنه پس از انجام دادن این خدمات مهم ب که در ایران به 
کلی تازگی داشت - بیش از پیش موردتوجه قرار گرفت؛ چنانکه در 
۹ بجز مشاغل قبلی امور مربوط به صنایع و تجارت و 
معادن یز به او محول شد. اعتمادالسلطنه مشاغل او را در همان سال 
چنین برشمرده است: وزارت علوم و صنایع ر تجارت, رناست مدرس 
دارالفنونو تلگرافخانه,معادن,روزنامه‌های‌دولتی و علمی ,باسمه‌خانه 
های تهران و ولایات, کارخانجات, و حکومت ملایز و تویسرکان 
(هسان, ۱۸۸۴/۳ ۱۸۸۵). حکومت این شهرها بدان سب به او داده 
شده بود که مالیاتِ و عواید آنها را به مصرف دارالفنون برساند 
(خورموجی,.۳۰۰): حکومت بروجرد هم .مدتی به او تعلق داشت 
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۳۵۲ اعتضادالسلطنه 


(اعتسادالسلطنه,الماش ۰)۵۸/۱ 

در ۱۸۷۴/۱۲۹۱م ناصر الدین شاه مجددا دستگاههای دولتی را در 
۶ وزارتخانه متمرکز کرد و وزارت علوم و برخی ادازات دیگن را به 
اعتضادالسلطنه داد (همو تاریخ, ۱۹۵۳۰۱۹۳۳/۳). وی افزون بر اینها 
در تنظیم اسور تجازت و پیشه‌وری. شیوه‌هایی خردمندانه به, کار 
می‌بست. از خدمات ارزنده و ابتکاری او در این باره.تعیین حدرد 
فعالیت اصناف مختلفی چون صحافان, کاغذفروشان و کتاب‌فروشان 
بود (یغمایی۱۹۰). 

سالهای پایانی زندگی اعتضادالسلطنه همراه با شکوه و شهرت 
فراوان بود. در اين زمان وزارت علوم. و تقریباً تمام دوایر علمی و 
فرهنگی کشور تحت تصدی و سرپرستی او قرارداشت. زمانی که 
اعتضاداللطنه وزیر علوم شد, این وزارتخانه, هیچ تشکیلات و 
تأسیساتی نداشت (مستوفی؛ ۸۷/۱؛ ظل الساطان, ۱۷۶), اما او از 
کوشش باز نایستاد و آن‌را فعال گردانید و توسعه داد. گاه نیز او مأمور 
کارهایی دیگر چون نظارت بر آبله‌کوبی کودکان در سراسر کشور می‌شد 
(اعتمادالسلطنه, همان, ۲۰۰۸/۳). از مشاغل دیگر اعتضادالسلطنه 
تصدی ادار؛ بناي دیوان, مدیریت دار التألیف و ریاست ادار؛ انطباعات 
بود (صو المأثر, ۰۴۴/۱ ۴۶). وی گاه تصدی برخی مناصب خود را به 
دیگران واگذار می‌کرد. از جمله مسئولیت ادار؛ تلگرافخانه را به 
مخبرالدوله و ادار؛ُ مدارس را به نیرالملک واگذار کرده بود (صفایی. 
0۶ 

هنگامی که ناصرالدین شاه در ۱۲۸۸ق دارالشورای کبری را 
تشکیل داد, اعتضاداللطنه نیز جزو اعضای اصلی آن بود (یغمایی, 
همانجا؛ بامداد, ۴۳۶/۲). وی در ۱۸۷۳/۱۲۹۰ با شاه به اروپا رفت و 
پس ازبازگشت وقتی در صفر ۱۲۹۱/وریل ۱۸۷۴ به اشاره و تشویق 
میرزا حسین‌خان سپهسالار مجلسی به نام مجلس تنظیمات. حسنه 
تشکیل شد - مأمور اجرای اين طرح گردید و سپس به ریاست کل آن 
منصوب شد (آدمیت, ۲۱۹-۲۱۸؛یغمایی, ۲۰-۱۹). گفتنی است که وی 
هسواره از برنامه‌های اصلاحی میرزا حسین‌خان سپهسالار نیز 
جانبداری می‌کرد (ادمیت, ۲۵۱ )۰ 

اعتضاد السلطنه‌سرانجام‌درشب عاشورای سال۱۲/۱۲۹۸دسامبر 
۰ م در تهران درفذشت و پیکرش را در صحن شمالی حرم حضرت 
عبدالعظیم به خاک سپردند (اعتسادالسلطنه. المائر, ۲۶۲/۱؛ هدایت. 
مهدیقلی,۰)۱۰۹ 

یگانه پسر اعتضیادالسلطنه مرسوم به مجمدحسن میرزا؛ بعدها, یعنی 
در ۱۳۰۹ق/۱۸۹۲م لتّب معتضد الساطنه یافت و در ۱۹۰۴/۱۳۲۲م 
حاکم گلپایگان و خوانسار گردید و در.۱۳۰۷ش درگذشت (بامداد: 
۲۲۷-۲۶۵ ). 

اعتضادالسلطنه مردی نویسنده و ادیپ و مورخ بود و دانشمندان و 
آدیبان و شاعران را می‌نواخت. خود شعر می‌سرود و متخلص به فخری 
بود, گروهی از ادیبان و شاعران مشهور آن عصر تحت حمایت او 


روزگار یه سر می‌بردند. او از حامیان سروش و قاآنی بود و به ویژه با 
معرفی قااتی به مهدعلیا اسباب اقامت دائمی او را در تهران فراهم 
ساخت. (اعتداداللطنه, همانجا؛ آرین‌پون: ۹۶-۹۵/۱) و زماتن که 
امیرکییر بر قاآنی خشم گرفت و دستور داد مواجب او را قطع کردند. 
اعتضادالسلطنه وساطت کرد و شاعر را که تا حدودی فرانسه 
می‌دانست, به شغل مترجمی گمارد (همو: ۱۰۰/۱). 

دی در مباجث. علمی از خود انعطاف نشان. می‌داد, با علما و 
دانشمندان انجمنها. داشت (اعتمادالسلطنه. همان, ۲۶۲-۲۶۱/۱) و 
برخی از شعرای نامدار در ستایش او قصیده‌ها پرداختند (دیوان پیگی؛ 
۲ ) جانشین او, یعنی اعتمادالسلطنه با وی سخالفت می‌ورزید؛ 
چنانکه بدگویی او از قانم‌مقام را بهانه ساخت و در صدر التواریخ به 
انتقاد از وی پرداشت (ص ۱۴۷-۱۴۶)- 

اعتضادالسلطنه از رچال رطن‌خواه عصر قاجار انست. هرچند 
مشاغل متعددی پذیرفت, اما در واقع انگیزه‌اش خدمت به وطن بود و از 
زد و بندهای متداول در دربار می‌گریخت. سیاح روشنفکر روحانی آن 
روزگار با هم انتقاداتی که از رجال دیگر آن دوره دارد. نسبت به وی 
لحتی مساعد گرفته, و تصریح کرده است که اعتضادالسلطنه مسئول 
ضرابخانه بود و چون به شاه پیشکش نداد. توسط امین‌السلطان از آن 
شغل عزل شد, ولی چیزی نگذشت که ارزش پول ایران تنزل یافت (صن 
۸ به گفتُ همو, اعتضادالسلطنه از کارهای امیرکتیر. صدراعظم 
مقتول ايران حمایت می‌کرد و او را مسبب آبادانی ایران می‌دانست (ص 
۵ وی در دوران تصدی وزارت علوم, در پی اصلاح خط فارسی 
برآمد و در اين زمینه‌ها با آخوندزاده مکانبه کرد و او نیز فواید طرح 
خود را در اصلاح با تفییر خط فارسی برای وزین علوم مي‌نوشت 
(آخوندزاده, ۰٩۴‏ ۲۱۹). فرهاد میرزا معتسدالدوله برادر دانشمشد 
اعتضادالسلطنه نیز همواره از وی با احترام یاد می‌کرد رنامه‌های سیار 
به او می‌نوشت (ص ۰۶۱-۶۰ ۶۸-۶۷, ۰-۱۴۹ ۱۵). 

از کسان دیگری که موردتوجه اعتضادالسلطنه و همنشین او بودند. 
باید از یغسای جندقی, میرزا طاهر شعری اصفهانی, میرزا عبدالرحیم 
هروی و میرزا احمد طبیب کاشانی نام برد که برخی از آنها در مدح او 
شعر می‌گفتند (یفمایی, ۱۵). او همچنین ملاعلی محمد اصفهانی استاد 
ریاضیات قدیم را از اصفهان به تهران فراخواند و در دارالفنون به 
تدریس بر گماشت (اعتمادالسلطنه, المأثر, ۲۲۸۷۱). 

اعتضادالسلطنه از نگاه منتقدانش شخصیت چندان سوجهی 
نداشت. احتشام‌السلطنه رجل ملی برجستٌَ معاصرش دربارة ار 
می‌گوید: وزتر علوم به عیش و عشرت اشتغال دائشت (ص -)۲٩‏ 
مجدالبلک هم دیدگاهها و عملکرد سیاسی وی را در دوران وزارت زیر 
ذره‌بین انتقاد قراز داده. و به کنایه و تصریح کارهای او را اسباب خنده و 
تفریح خارجیان شمرده است (ص ۰۴۵ ٩‏ این نظرها در مجموع 
مقرون با انصاف و بی‌طرفی نیست, او در نشر علوم و فنون, جدیدا و 
ترویج افکار نو و چاپ کتاب سهم بسزاین داشت و خدعات متعددی 


انجام داد. 

از اعتضاداللطنه کتابخانة مهمی به یادگار ماند که پس از مرگش 
میرزا حسین‌خان سپهسالار آن را خرید و جزو کتاخانه مدرس؛ خود 
گردانید و اکنون در آنجا نگهداری می‌شود. اعتضادالسلطنه شاید به 
سبب داشتن افکار نو متهم به باییگری شده بود؛ البته علایق او به برخی 
سران بابیة هم از نظرها پنهان نماندء به همین سبب چون فتنة باب 
درگرفت و امیرکییر به سرکوب آن پرداخت, اعتضادالسلطنه مورد 
مواخذ؛ شدید صدراعظم واقع شد (اقبال, ۵۸-۵۷)- 

آثار: 

۱.اکسیر التواريخم, که تاریخی عمومی است در دو جلد. جلد اول از 
گیومریت, نخببتین پادشاء افسانه‌اي ایران شروع مي‌شود و تا بایان 
ِ را در برمی‌گیرد: جلد دوم که بخش مهم و ارزندة این اثر 

ست, مشتمل بر تاریخ نخستین پادشاهان قاجار و پيشينه آنهاست و 

ی أفزون بر 
آن, احوال دانشمندان و شاعران و عارفا ن این عهد تقریباً به تفصیل در 
آن ذکر شده است؛ تألیف جلد اول کتاب در سفر هرات ۳ 
۷ به دستور محمدشاه صورت گرفت و جله دوم را مژلف در 
۸ ۱۸۴۲/۵ تنظلیم کرد (کیان‌فر, ۲۷۰۲۵) . اکسی رالتواریخ از منابع 
تاریخی درجه اول عصر قاجار است, اما مولف برای خوش‌آمد شاه در 
آن از قائم مقام بدگویی کرده است. سألها بعد اعتمادالسلطنه در صدر 
التواریخ به پاسخ برخاست و او را به غرض‌ورزی متهم کرد (ص 
۱۳۷-۶ ). از اکسیر التواریخ دو نسخه خعلی در کتابخانه‌های مرکزی 
دانشگاه تهران, و عارف حکمت مدینه برجای مانده, و در سالهای اخیر 
جلد دوم‌براساس نسخة دانشگاه انتشار یافته است (کیان‌فر,همانجا). 

۲ الستنبلین, کتابی در شرح زندگانی مدعیان نبوت چون مانی, 
مزدک, به آفرید و دیگران که با ذکر احوال و کارهای میرزاعلی 
محمدباب پایان می‌یابد. اهمیت این اثر در همین بخش آخر آن است. 
اعتضادالساطنه از آن‌رو که با دسته‌ای از سران بابیه دوستی و ارتباط 
داشت ت و خود او چندی دز معرض تهمت همکاری با آنان قرار گرفت, 
برای تبرئذ خود به تألیف ین اثر پرداخت. با اين وصف در بررسی این 
واقعه جانب انصاف را نگه‌داشت و به اغراق و گزافه‌گویی روی نیاورد. 
نثر این کتاب ساده و روان و گویا و بی‌تکلف است. بخش آخر آن را 
عبدالصسین نوایی. تصحیح کرده, و با عنوان فتنه باب (تهران, 
۱ش) به چاپ رسانده است. 

۳.فلک السعا دفة, که اعتضادالسلطته آن را در رد سخنان منجمان و 
کاهنان و معتقدان به ستاره‌شناسی و سعد و نحس کواکب در ۲ ((برج» و 
یک «دقیقه» نوشته است. از مندرجات آن, افکار مترقی نویسنده را 


می‌توان بازیافت. مولف اعتقاد به نیک اختری وبد اختری را خاصه از 
نظر تأثیر زیان آورش در زندگی روزمرة آدمی نگوهش می‌کند. او معتقد 
به اصالت عمل و اختیار آدمی است و اين رساله را برپایة تحقیقات 


نیوتش و با توجه به آراء دانشمندان پیشین مسلمان خاصه بیرونی و 


اعتضادالسلطنه ۳۵۳ 


فاراپینوشته, و احکام نجومی را سراسر بی‌معنی دانسته است؛ اما پس 
از تألیف این کتاب گروهی با او از در دشمنی درآمدند (آدمیت, ۲۱- 
۳ تألیف فلک السعاده در ۱۸۶۱/۱۳۷۸ به پایان رسد و در همان 
سال در تهران منتشر گردید (اقبال, ۵۷-۵۴)- 

۴. تاریخ وقایع و سوانج افغانستان, که نخستین کتاب از آثار 
ایرانیان عصر ناصری دربار؛ اففانستان و حوادث آن است. 
اعتضادالسلطنه آن را در ۱۸۵۷/۱۲۷۳ تألیف کرد و در همان سال در 
تهران به چاپ رساند. کتاب مشتمل بر جغرافیای اففانستان, پیشینه و 
تراد افغانها و طوایف آنجاست و مولف با تدوین آن احاطهُ خود را به 
مسائل تاریخی آن ناحیه نشان داده است (همو, ۵۵) اين اثر در 
۵ ش به کوشش هاشم محدث تجدید چاپ شده است. 

۵.ترجه یک فصل ا زآثار الباقیه. این قسمت را اعتضادالسلطنه با 
یاری ملاعلی محمداصفهانی به فارسی درآورد و دییاچه‌ای بر آن 

شت. اين اثر به کوشش اکبر داناسرشت با همین عنوان به چاپ 
رسیده است. 

۶ جفرافیای محال مازندران. اعتضادالسلطنه در سفر سال 
۸/۵ که همراه اصرالدین شاه به کلاردشت می‌رفت, به 
تألیف این کتاب همت گماشت. متن بیشتر آن ترجمٌ مطالبی از معجم 
البلدان و مراصد الاطلا ع دربار؛ چالوس و کومش (قومس) است؟؛ اما 
خود او هم مطالب ارزنده‌ای بر آن افزوده انست. از این اثر چند نسخة 
خطی در دست است (منزوی, ۰)۳۹۵۷/۶ 

۷.رساله د رتفصیل رصدخانة مراغه, که محصول بازدید او از آثار 
بازماندهٌ رصدخانه مراغه ویادگار سفر اوبا ناصرالدین شاه به این شهر 
در ۱۸۵۹/۱۲۷۶ است. کتاب مشتمل بر تاریخ رصدخانة مراغه و 
معرفی زیجهایی است که تا آن روز نوشته شده بوده است (همو, 
۳ 

۸ دیران اشعار یا جواهر منظومه, که پیشتر با نام شعری و تخاص 
آو,.یعنی ((فخری») شهرت یاأفته است. این کتاب که مشتمل بر غزلیات و 
رباعیات و انوا دیگر شعر است, تاکئون به چاپ نرسیده» دست- 
نویسهای آن در کتابخانة شمار؛ ۱ مجلس شورای اسلامی و کنابضانة 
مرکزی و دانشگاه تهران نگهداری می‌شود (مرکزی, :۰۲۵۹۶/۱۲۳ 
منزوی, ۰)۲۴۶۰/۳ 

٩تنبیه‏ الخواض فی مقام الاخلاص, که متنویی عرفانی در حدود 
۰بیت, و متضمن داستان کلب و شغال است. از اين اثر یک دست 
نویس در دست ات (طاهری, ۶۱۷/۶؛منزوی, ۲۷۳۲/۴). 

۰ نامه‌ها یا مکاتبات منظوم, که مثتویی به شیوه فرهاد و شیرین 
وحشی بافقی است و از آن چند نسخه در کتابخانة شمارة ۱ مجلس 
شورای اسلامی و کتابخانة آستان قدس رضوی در دست است (همو, 
۴ 

۱ سرگذشت اسام‌زادگان شهر ری, در شرح احوال حضنرت 
عبد العظیم و عبدالله اییض (مشهور به امام‌زاده عبدالله). از این اثر 


۳۵۴ اعتقاد 


نسخه‌های متعددی_در دست است (نک: ملی, ۵۳/۶؛ ملک, ۰۱۹۹/۹ 


۳۰ 
۲ رسالة سوال و جواب با حاجی محمدکزيم خان شیخی (ملی؛ 
همانجا). 


۳ رساله در اوقاف و وقفهای لازم درقرآن (همانجا): 

۴ رسال گفت و گو با امیرنظام گروسی در قریذ حصار بوعلی 
(سانجا). 

۵.منظومه‌ای کوتاه در ۲۰۰ بیت در احوال بوذاسف و بلوهر, که در 
دیوانش مندرج است. 

۶ جنگ خطی مفصل موجود در کتابخانة شمار؛ ۱ مجلس 
شورای اسلامی, که مشتمل بر رسالات و کتابها و یادداشتهای متعده 
است (افشار, «جنگ...»۷۱۸,۰). بخشهای کوتاهی از این جنگ در 
مجلات مختلف, از جمله در جهان نو (س ۳, شم ۱) به چاپ رسیده 
ات 
۷ جنگ خطی منصل دیگر که اکنون در کتابخانه شمارة ۲ مجلس 
شورای اسلامی نگهداری می‌شود (دانش‌پژوه, ۲۵۹/۲ به بعد). 

۸ از کارهای دیگر اعتضادالسلطته اهتمام در تهیه نفشه‌ای برای 
تهران بود. او به یاری مسیو کرسیس معلم دارالفئون و به دستیاری 
شاگردانش در آن مدرسه این نقشه را تدارک دید و آن را به چاپ رساند 
(سیفی, ۶۶؛ کریمان, ۲۱۸). در ۱۸۸۸/۱۳۰۵ اين نقشه به صورت 
کامل‌تری تجدید طبع شد (همو, ۲۷۴). 

از خدمات ارزند؛ دیگر اعتضادالساطنه ایجاد دایره‌ای به منظور 
تألیف و تدوین دايرة المعارفی مفصل بود. اين ار که ناتمام مانده و 
آنچه از آن نگاشته شده است, به نام دانشوران موسوم گردیده - با 
عضویت ۴ تن از معروف‌ترین عالمان آن روزگار, یعنی شمس‌العلما 
شیسح محبد مهدی عبدرب‌آبادی, میرزا ابوالفضل سارجی. 
ملاعبد الوهاب قزوینی و میرزاحسن طالقانی (آرین‌پور: ۱۹۸-۱۹۶/۱) 
تألیف شده است. این. اثر مشتمل بر شرح احوال دانشمندان.در 
شاخه‌های مختلف علمی است. 

انجمن دارالتألیف از سال تأسیس, یعنی ۱۲۹۴ق/۱۸۷۷م تا 
۱۸۸۱/۵۸ که اعتضادالسلطنه حیات داشت, زیرنظر او بود و پس 
از مر گش تحت نظلارت محمدحسن خان اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات 
بعدی درآمد (همو, ۲۰۰/۱؛ اعتمادالسلطنه,المثر, ۱۷۴/۱)- 

گفته می‌شود که اعتضادالسلطنه در انتشار نخستین ترجمه رسالةً 
مهم دکارت به نام گفتار در روش به کار بردن عقل به تأسی از گوبینو نیز 

,شش بسیار کرده بود (ادمیت. ۰)۱۸-۱۷ 

روزنامه‌ها: اعتضاداللطنه در دوران تصدی وزارت علوم چند 
نشریه تأسیس کرد. ابتدا روزنامه ملت سنی ایران را که نخستین شسارة 
آن در ۱۵ محرم ۳۰/۱۲۸۳ م4 ۱۸۶۶م منتشر شد, بنیاد نهاد (صدر, 
۴ یفمایی. ۱۷). این نشریه پس از دو شماره به مدت دو ماه تعطیل 
شد و پس از آن از شمار؛ سوم با عنوان روزنامه ملتی در چاپخانة دولتی 


ایران که در دارالفنون جای داشت, انتشار یافت ((صدر, ۲۳۸-۲۳۷/۲): 
این روزنامه به خط نستعلیق معتاز و چاپ سنگی در قطع رحلی منتشر 
می‌شد و جنبهُ ادبی داشت. در هر شماره شرح احوال شعرای قدیم ز 
معاصر چون فردوسی, خاقانی, قاآنی و سروش درج می‌شد (گلچین. 
۲ از این روزنامه جمعاً ۳۴ شماره انتشاریافت. 
روزنامه دیگر اوبه نام روزنامه علمیه دولت علیهُ ایران از اول شعبان 
۸۰ ژانویة ۱۸۶۴ به ۳ زبان فارسی, عربی و فرانسه منتشر 
می‌شد (صدر, ۴۵/۴؛ بامداد. ۴۴۷/۲). اين روزنامه نخستین نشضریةً 
ایرانی مشتمل بر بعضی مقالات به‌زبان فرانسه بود( اعتمادالسلطنه, 
همان, ۱۱۶۱/۱ یغمایی, ۱۴). نام اين نشریه در دو شماره نخست. 
روزنامه ملت علیة ایران بود و ۵۳ شمار؛ بعد با عنوان روزنامه علمیةً 
دولت علی ایران منتشر شد (بامداد. همانجا). 
ماخذ: آخرندزاده, فتحعلی, الفبای جدید و مکتوبات, تبریز, ۱۳۵۷ش؛ آدمیست: 
فریدون, ادیش ترقی و حکومت قانون, عصر سپهسالار, تهران, ۱۳۵۶ش؛ آرین‌پور 
یحو از صبا تا نیمان تهران: ۱۳۵۵ش؛ احتشام السلطنه: خاطرات: ید کزشش 
محمدمهدی موسوی, تهران, زوار؛ اعتمادالسلطنه, محمدحسن, تا ریخ منعفلم تاصری, به 
کوشش محمداسماعیل رضرائی, تهران, ۱۳۶۷ش؛ همو, صدر التواريش, به کرشش 
محمد مشیری, تهران, ۱۳۵۷ش! هم الماثر و الاثار, به گوشش ایرج افشار, تهران, 
۳ شش افشار, ايرج, جنگ اعتضادالساطنه), راحسای کتاب, تهران, ۱۳۵۴ش: 
س ۰۱۸ شم ۹-۷ همو, سواد ر بیاش, تهران, ۱۳۴۴ش؛ اقبال آشتیانی, عباس, 
«اعتضادال‌لدلنه ر ظهور پاییه», یادگار, تهران, ۱۳۲۴ش؛ س ۲, شم ۱! بامداد, 
مهدی, شرح حال رجال ایران, تهران, ۱۳۵۷ش؛ خررمرجی, محمدجمفر, حفایق 
الا خبار ناصری, به کوشش حسین خدیرجم, تهران, ۱۳۴۴ ش؛ دانش‌بژوه, محمدتفی و 
بهاءالدین انواری, فهرست کنابهای خی کتابخان مجلس سناء تهران, ۱۳۵۹ش؛ 
دیرانبیگی شیرازی, احمد, حدیقة الشعراء, به کوشش عیدالحسین نوایی, تهران, 
۵ شش ررزنامه درلت علیذ ایران, تهران, ۱۳۷۰ش؛ سپهر, محمدتقی, ناسخ 
التراریخ:.به. کرشش جهانگیر_قام‌مقامی, تهران»۱۳۵۱۰ش! سیاج,.محمدعلی, 
(«خاطرات», مجموع خاطرات و سفرامه‌های ابران, به کرشش ایرج افشار, تهران, 
۶ اش شم 0۵؛سیفی قمی تفرشی, مرتضیل,تهران در أنیه زمان, تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ 
صدر هاشمی, محمد, تاریخ جراید. و مجلات ایران, اصفهان, ۱۳۳۲ش؛ صفایی, 
ابراهیم, اسناد نويافته, تهران, ۱۳۴۹ش؛ طاهری شهاب. «فهرست نسخه‌های خعلی 
مجبوعاء طاهری شهاب», نسخه‌های ختلی, نشريد کنابضانة مرکزی دانشگاه تهران, 
تهران, ۱۳۴۸ ش؛ نلل‌السلطان, مسعود میرزا, خاطرات, بد کرشش.سین خدیرجم, 
تهران, ۱۳۶۸ش؛ فرهاد میرزا قاجار, منشات, تهران, ۱۳۲۱ق؛ کریسان, حسین, 
تهران درگذشته و حال, تهران, ۱۳۵۵ش؛ کیأن‌فر, جمشید, مقدمه و حراشی بر اکسیر 
التراریخ اعتضادالساطنه, تهران, ۱۳۷۰ش؛ گلچین معانی, احمد. تاریخ تذکره‌های 
فارسی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ مجدالملک سینکی, محمد, رسال مجدیه, به کرشش سعید 
نفیسی, تهران, ۲۱ ۱۳ش؛ مرکزی, خعلی؛ مسترفی, عبدالله, شرح زندگانی من, تهران, 
۱ شش ملک, ختلی؛ ملی, شتلی؛ منزوی, خلی؛ رایی, عبدالحسین, مقدمه و 
حواشی بر حدیقه الشعراء (نک: هه, دیران ییگی)؛ هدایت, رضا قلی, ملحقات روش 
الصفای ناصری, تهران, ۱۳۳۹ش؛ هدایت, مهدیقلی, گزارش ایران, بد کوشش 
محمدعلی صرتی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ یفمایی, اقبال, وزیران علوم و معارف و فرهنگ 
ابران, تهرانن, ۱۳۷۵ شن: سیدغلی آل‌دارد. 


اغتقاده نکن ایمان, 


اغتقاذ خان. محمد مراد ککمیری (۶۵۷/۱۱۳۹۰۶۷ 


۷ م), دولتمرد و تاریخنگار دورةبایُریان هند. 

اعتقاد خان از خانواده‌ای ناشناخته از کشمیر بود که به مناصب 
عالی حکومتی دست یافت. او نخنت به خدمت خان جهان ککلتاش 
درآمد. سپس رارد دربار شد و به منصب نظامی نیز رسید؛ اما پسن از 
یک یا دو سال عزل گردید؛ سپن به یکی از دولتمردان محمد معظم 
(بعدها بهادرشاه: سا ۱۷۱۲-۱۷۰۷/۱۱۲۴-۱۱۱۹ع) پیوست. وی پش 
از مرگ اورنگ زیب و آغاز سلطنت بهادرشاه از طریق منعم خان, 
قدرتمندتزین دولشمرد دربار به دستگاه حکومت وارد گردید و منصب 
هزاری گرفت و ملقب به وکالت خان شد. در دورة جهاندارشاه (سا 
۴ ق) لب بهادر یافت و به منصب دو هزاری رسید. در دور؛ فرخ 
سیر (۱۷۱۹-۱۷۱۲/۱۱۳۱-۱۱۲۴م) نخست به خدمت برادران 
قدرتمند پاره سادات (ه م), عبدالله خان و حسین علی خان درآمد و 
ملقب به محمد مراد خان گردید و از یساولان تزک شد (شاهنواز خان, 
۳۱ اروین, 1/340-344؛ نیز نک: معتمدخان, ۰)۶۲/۲ 

اعتقاد خان که از مشاوران نزدیک شاه نیز بود, به قدرت و ثروت 
بسیاری دست یافت و ملقب به رکن‌الدوله گردید و منصب هفت هزاری 
پافت و ناحية مرادآباد به تیول او داده شد که آن را رکن آباد نامید (خافی 
خان. ۷۹۲-۷۹۱/۲؛ لکهنوی, 44 ,427 شاهنوازخان, ۳۴۱-۳۴۰/۱؛ 
اروین, 1/343). 

اعتقاد خان, شاه بابری را به مبارزه با خاندان قدرتمند باره سادات 
که بر فرمانروایان متأخر تیموری مسلط نبودند, برانگیخت؛ اما برادران 
باره سادات توطله را کشف. و فر خ سیر را دستگیر کردند و پس از مدتی 
او را به قتل رساندند. اعتقادخان نیز دستگیر, و سپس خانه نشین گردید 
و تمام اموال و املاکش مصادره شد (خافی‌خان, ۷۹۴-۷۹۲/۲: ۸۰۰- 
۲ ۳ ۸۱۷؛ شاهنواز خان, ۳۴۳-۳۴۲/۱؛ لکهنوی, همانجا). 
اروین به خیانت اعتقاد خان نسبت به سرور خود در این ماجرا اشاره 
می‌کند (1/381). 

اعتقادخان تا دور محمد شاه بابری (سل ۱۷۱۹/۱۱۶۱-۱۱۳۱- 
۸ م) خانه‌نشین بود. چون قدرت خاندان باره سادات روبه کاستی 
نهاد, از جانب محمد شاه منصب پیشین را باز یافت و با اینکه کمک 
هزینه‌ای نیز به او پرداخت می‌شد, نقشی در دستگاه حکومتی به او 
محول نگردید (شاهنواز خان, ۳۴۶/۱؛ خافی خان, .)٩۱۵/۲‏ در برخی 
از منابع از اعتقاد خان به بدی یاد کرده, و خلت و خوی او را نکوهیده‌اند 
(همو, ۱۷۱۹/۲ اروین, 1/344؛ طباطیایی, ۰)۴۱۱/۲ 

اعتقادخان دوستدار ادب بود و خود نیز شعر می‌سرود. تألیف کتاب 
تاریخ اعتقادخاتی زابه او نت می‌دهند. در آين کساب بسه بسان 
رویدادهای پادشاهان بابری زمان اعتشادخان پرداخته شده, و 
سروده‌هایی از او نیز در آن آمده است. نسخه‌اي خطی از این کتاب در 
کتابخان شخصی نذیر احمد در هندوستان موجود است (نذیراحمد, 
۱۸۸-۶ نک: خوشگی, ۰۲۰۷۲۰۶ 

ماخذ: خافي خان نظام الملکی, محمد هاشم, منتخب اللباب, به کوشش کییرالدین 


سم 


اعتکاف ۳۵۵ 


احمد, کلکته, ۴ ۱۸۷م؛ خوشگو, بندر, سفیله, پتنه, ۹/۱۳۷۸ ۹۵ ۱ع؛ شاهنواز خان, 

ماترالامرا, به کوشش عبدالرحيم, کلکته, ۱۸۸۸ طباعلبایی, غلام حسین, 

سیرالمتأخرین, لکهتر, ۱۸۸۳ع؛ معتدخان, محند, تاریخ محمدی, یه کرشش امتیاز 

علی عرشی, علیگره: ۰ ۱۹۶م؛ تذیراحمد؛ «تاریخ اعتقاد خانی», نشریه انجمن غالب, 

دهلی, ۲ ۱۹۸م؛نیز: 

۱۱۱ 
۰ م۳۵۱۱ رسمه عماج سالگ 


اعتکاف: یکی از اعمال عبادی مستحب در اسلام که بر اثر نذره 
یمین, عهد و امثال آن واجب می‌شود و زمان مخصوصی برای آن معین 
نشده است. 

اعتکاف از مادة (عکف» در لغت به معنای اقبال و روی آوردن به 
چیزی و ملازمت آن بر سبیل تعظیم است (راغب, ۳۵۵) که در فرآن 
مجید بارها در این مفهوم به کار رفته است (نک: بقره/۱۲۵/۲؛ اعراف/ 
۷ طه/۹۷/۲۰؛ شعراء/۷۱/۲۶). همچنین از همین ماده در فرآن, 
«عاکف» به معنای ساکن و مقیم (حج/۲۵/۲۲) و نیز «(معکوف» در 
مفهوم ممنو ع وبازداشته شده (فتح/۲۵/۴۸) کاربرد یافته است. 

اعتکاف در شر ع, التزام ه توقف و درنگ در مسجد به قصد قزبت 
است (راغب, همانجا) و تعریف جامع آن اقامت کردن برای حداقل ۳ 
روز در مسجد به قصد تعبد با مراعات شرایط لازم است. در اصطلاح 
سالکان و متصوفه, فارغ و تهی ساختن دل از اشتغالات دنیوی و تسلیم 
کردن نفس به مولیم است و گفته شده است که اعتکاف و عکرف اقامت 
گزیدن است و معنای آن این است که تا مرا نیامرزی, از درگاه توب ای 
خداوند- دور نمی‌شوم (جرجانی,۰)۲۵ 

با اينکه. سلمانان روش اعتکاف را از سنت پیامپر(ص) فرراگرفتند 
(مالک,۳۱۴/۱), در ادیان پیش از اسلام و از جمله در میان عرب آیینی 
نزدیک به اعتکاف وجود داشته است: #, جمله می‌توان به روایتی با این 
مضمون اشاره کرد که عمر به حضرت رسول(ص) گفت: در دوران 
جاهلیت نذر کرده بودم شبی را در مسجد الحرام اعتکاف کنم. ر 
حضرت فرمود تا به نذر خود وفا کند (بخاری, ۱۱۰۵/۳ ۱۱۱۰ اين ماج 
۵۶۲۸ 

از اینکه پیامبراکرم (ص) پیش از هجرت در سبجد الحرام اعتکاف 
کرده باشد, اطلاعی در دست نیست, ولی در مدینه نخست در ده اول 
ماه رمضان, سال بعد در ده دوم؛ و پس از آن در ده سوم در مسجد 
معتکف می‌شدند و برای آن حضرت جادری در مسجد برپا می‌شد 
(کلینی, ۱۷۵/۴). از همین‌رو بهترین زمان برای اعتکاف, ماه رمضان, 
خاصه ده سوم آن, دانسته شده: و مستحب موکد شمرده شده است 
(مثلاًتک: شهید ثانی, ۱۴۹/۲؛ جزیری, ۵۸۲/۱), گرچه در دیگر اوقات 
نیز سبتحب است, در میان شیعیان سنت اعتکاف به ویژه در روزهای 
۱۴۳۳ و۱۵ رجب همچنان رواج دارد. 

در شرایط اعتکاف: همچون دیگر عبادات, نخست. از اسلام, 
تکلیف و نیت سخن به میان می‌اید. افزون بر آن نزد برخی از مذاهب 


۳۵۶ اعتمادالدوله 


جون امامیه و مالکیه روزه داشتن بر شخص معتکف واجب است 
(مالک. ۳۱۵/۱؛ محقق, ۲۱۵/۱). قول مشهور در میان حنفیه نیز همان 
است که اغتکاف ون روزه تحقق نمی‌یابد, اما بزپایة قولی دیکر در 
اعتکاف مستحب, روزه شرط دانسته نمی‌شود (نک: سمرقندی, ۳۷۲/۲؛ 
الفتا وی ۰)۲۱۱/۱۰..۰شافعی و نیز احمد در روایت اشهر از او, اساسا 
در اعتکاف روزه را واجب نمی‌شمارند (نک: شافعی, ۱۰۷/۲؛ ابن هبیره. 
۱ بنیز نک: مروزی,۰)۷۵ 

مدت اعتکاف نزد امامیه نباید از ۳ روز کوتاه‌تر باشد و اگر اعتکاف 
مستحب باشد, معتکف می‌تواند آن را قطع کند, مگر در پایان روز دوم که 
واجب است آن را ادامه دهد (محقق, ۲۱۶/۱) و مراد از ۳ روز از آغاز 
طلو ع فجر روز اول تا غروب روز سوم است. به نظر مالک (۲۱۳/۱) د 
شأفعی (۱۰۵/۲) معتکف باید پیش از غروب آفتاب در محل اعتکاف 
حاضر شود تا از آغاز شب در آنجا باشد. اصولا نظر ام سنت و 
جماعت دربار؛ مدت اعتکاف مختلف است و به نظر اکثر فقها حداقلی 
برای اعتکاف نیست (ابن رشد, ۰6۳۹۴۱ 

در سخی از جایگاه اعتکاف در فقه اهل سنت, مشهور آن است که 
در هر مسجدی می‌توان اعتکاف کرد و تنها پرخی از فقیهان چون احمد 
این امر رابه مسجدی که در آن نماز جماعت برگذار می‌شود, اختصاص 
داده‌اند (مثلا نک: همو, ۳۱۳/۱؛ ابن هبیره, همانجا), اما در فقه امامیه 
آراء در این باره متفاوت است. در روایات پارها اعتکاف را خاص 
مسجدالحرام مسجدالنبی (ص) در مدینه, و دو مسجد کوفه و بصره 
شمرده‌اند, اما روایاتی نیز وجود دارد که در آنها اعتکاف. در مسجد 
جامع یا مسجدی که امامی عادل در آن نماز جمعه یا جماعت خوانده 
باشد: روا شمرده شده است (کلینی: ۱۷۶/۴؛ قس: مفید, ۲۶۳). در 
محافل فقهی امامیه, نزد فقیهان متقدم اختصاص جایگاه اعتکاف به 
مساجد چهارگانه غلبه داشته است و تنها برخی چون ابن بابویه مسجد 
مداین رانیزبه ۴ مسجد افزوده‌اند (ن5: ص ۱۸ ؛ نیز ن5: سید مرتضی , 4۷۲ 
طوسی, ۲۷۲/۲), اما در سده‌های بعد اين محدودیت تردید برانگیز شده 
است. چنانکه شهید اول و شهید ثانی. (۱۵۰/۲).حصر صحت 
اعتکاف به مساجد اربعه را ضعیف شمرده‌اند و برخی اعتکاف در 
غیرمساجد اریعه را با قصد رجا و احتمال مطلوبیت به طور عام تجویز 
کرده‌اند (خمینی,۳۰۵/۱). 

در مدت اعتکاف, خروج از مسجد تنها در حد پرداختن به آموری 
خاص جایز است و مصالحی عام چون اقام نماز جمعه, تشییع جنازه. 
اقامف شهادت و عیادت بیمار یا نیازهای شخصن چون تهیذ خوراک 
لازم و قتضای حاجت از مصادیسق این ستثنیات شمرده شده است. 
به هر تقدیر, در موارد مجاز هم معتکف نباید دز جایی بنشیند و تا حدی 
که ممکن. است نباید در سایه. راه برود (کلینی, ۱۷۸۴؛ آبن رشد, 
۱ محقق, ۲۱۷/۱). 

در اعتکاف جند جیز از جمله مباشرت جنسی حتو در حد بوسیدن, 
استقاده از بوی خوش, خرید و فروش, مگر برای رفع حاجت و نیز 


مشاجره و جدال دربارة امور دنیوی بر شخص معتکف حرأم می‌شود و 
ارتکاب برخی از محرمات علاوه بر باطل کردن اعتکاف موجب کفاره 
نیز می‌گردد (ابن هبیّره, ۱۷۱/۱؛ محقق, ۲۲۰-۲۱۹/۱؛ جزیری,۵۸۵/۱- 
۸۷ 
اعتکاف به عنوان یکی از مباحث مهم در فقه عبادات, گاه موضوع 
تألیفاتی مستقل نیز قرار گرفته است. در خلال آثار فقهی شخصیتهایی 
متقدم چون شافعی و دارود اصفهانی تک نگاریهایی با عنوان کتاب 
الاعتکاف به چشم می‌خورد (نک: ابن ندیم, ۰۲۶۴ ۲۷۱), چنانکه از 
فقیهان کهن امامی نیز کسانی چون ابوالفضل صابونی و ابوجعفر این 
بابویه نوشته‌هایی با همین عنوان داشته‌اند (نک: نجاشی, ۳۷۵ ۳۸۹),در 
فقه میانه و متأخر امامیه نیز از تک نگاریهای موجود. می‌توان به اینها 
اشاره کرد: ۰۱/اعتکافیه» از معین‌الذین سالم بن بدران پشتری (زنده در 
#۶ق) که یادکردهایی از آن در منابع دیده می‌شود (نک: آقابزرگ» 
۷۲) ۷.۲ عتکافية یا ماءالحياة و صافی الفرات , از شیخ لطف‌الله 
میسی اصفهانی (د ۱۰۳۳ق) که به کوشش رسول جعفریان در مجلد اول 
از مجموعه میراث اسلامی ایران (ص ۳۳۷-۳۱۱) در ۱۳۷۲ ش در قم 
به‌چاپ رسیده است؛ ۳. الکفاف فی مسائل الاعتکاف, اثر مولین 
محمدجعفر شریتمدار استرابادی (د ۱۲۶۳ق) که نسخه‌ای از آن در 
کتابخانة آیت‌الله مرعشی نگهداری می‌شود (نک: آقابزرگ, ۲۲۹/۲؛ 
مدرسی, ۳۳۸)؛ ۰۴ الاعتکافية, از سیدمجمدعلی شهرستانی (د 
۰) که آقا بزرگ تهرانی از وجود نسخه‌هایی از آن در برخی 
مجموعه‌های شخصی گزارش داده است (۰)۲۳۰-۲۲۹/۲ 
مخذ:_آقابزرگ,الذریعة؛ ین بابریه, محمد, «السقنع»,الجرامع القتهیة, قم, ۰۴ ۱۴ق؛ 
ابن رشد. محمد, بدایة المجتهد, پیررت, ۰۶ ۱۹۸۶/۱۴ع! ابن ماچه, محمد, سنن, به 
کرختن محند فزاد عبدالباتی: تاهزه: ۲ ۱۱۹۵۳-۱۹۵ ابن ندیخ: الفهزست؛ ابن هپیزه: 
یحییل, الافصاح, به کرشش محمد راغب طباخ, حلب, ۴۲۷/6۱۳۶۶ ٩۱م؛‏ بخاری, 
محمد, صحیع: قاهره ادارة الطباعة المتیریه؛ جرجانی, علی, التعریفات, قاهره, 
۸/۵۷ 5 جزیری, عبدالرحمان, الفقه علی البذاهب الازبة. بررت, 
۶ شمیی, روح‌الله, تحریر الوسیلة, ثجف, مطیمة الاداپ! راغب 
اصفهانی, حسین, مفردات الفا الفرآن, به کوشش ندیم مررعشلی, قاهره, ۱۳۹۲ق؛ 
سبرقندی, علاءالدین, تحفةء النقهاء, بیررت. ۸۵/۱۴۰۵ ۸۱۹؛ سیدمرتضی, شلی, 
الانتصار, به کوشش محمدرضا خرسان, نجف. ۱/۱۳۹۱ ۱۹۷؛ شافعی, محمدر 
الام, به کوشش محمد زهری نجار, ببروت, دارالمعرفد؛ شهید ثانی, زین‌الدین, الروض 
البهیه, به کرشش محمد کلانتره بیروت, ۱۹۸۳/۱۴۰۳م؛ طوسی, محمد, الخلاف» 
قم, ۱۴۰۷ق؛ النتاری الهندیة ( اللتاری السالمکيرية ), قاهره, ۱۳۲۳ق؛قرآن کریم؛ 
کلیتی, محمد, الکافی, بد کزخش علی‌اکبر غثاری. بیررت, ۱۴۰۱ ق؛ مالک بن انس, 
الموطاء به کرشش محمدفزاد عبدالباقی: ییررت, ۰۶ ۱۹۸۵/۱۴؟ مخقق حلی, 
جمثر, شرائع الاسلام, به کوشش عبدالحسین محمدعلی, نجف, ۱۹۶۹/۵۱۳۸۹م! 
مدرسی فباطبایی حسين, مقدبه‌ای بر فقه شیعه, ترجه محمدمف فکرت, مشهد, 
۸ شش مروزی, محمد, اختلاف العلماء, به کوشش صبحی سامرایی؛ بیررت 
۵۶( مفید, محند, السقند, قم: ۶ ۱۴۱ق؛ تجاشی, احمد. رجال, به 
کرش موسنی شبیری زنجانی: قم, ۰۷ ۱۴ق: عیدالامیز سلیم 
اعتمادالترله. از القاب دبراتی ولقب رسننن وزیز:اعظم» 
عالی‌ترین مقام دولتی در سلطنت شاه‌عباس اول(۱۵۸۷/۵۱۰۳۷-۹۹۵- 


۶۸ 
از آغاز دور صفویه تا سللنت شاه عباس اول که مقام «وکیل)) بعد 
ازپادشاه مهم‌ترین مقام دواتی به شمار می‌رفت, لقب اعتمادالدوله که به 
برخی از دولتمردان دیزانی و لشکری اطلاق می‌شد, جنبه تشریفاتی 
داشت وناظر بر هیچ مقام رسمی نبود (خواندمیر, غیاث‌الدین, ۵۹۵/۴؛ 
خواندمین, امیرمحمود, ۲۲۳؛ سیوری, ((مناصب...)), 93-94). اما به 
روزگار شاه‌عباس در پی کاهش نفوذ قزلباشان که امرای قدرتمندشان 
ازدیرباز مقام وکیلی را در اختیار داشتند, اختیارات وکیل بین مقامهای 
مختلف ارکان حکومت تقسیم شد و به جای آن قدرت وزیر اعظم با لقب 
اعتمادالدوله در مقام رئیس نظام دیوانسالاری افزایش یافت (همو, 
«نظام...6۳, 365). با این حال, برخی مورخان دور؛ شاه عباس به بعد, 
رزرای دوره‌های پیشین را نیز با لقب اعتسادالدوله یاد کرد‌اند؛ اما در 
منابع متقدم عهد صفویان از لقب اعتمادالدوله برای اين وزرا سخنی 
نرفته است (اسکندربیک, ۰۱۶۳ ۲۲۲-۲۲۲؛عالمآرای صفوی, ۰۳۹۳ 

.)۴۹۲-۴۹۱/۱ قس روسلو,‎ ٩ 

رسیدگی به امور مالیات, تعیین محصلان مالیاتی, رسیدگی به امور 
تجارت و وظایف بیگربیگیان و امرای ایالات مملکت, ارتباظ با 
دولتهای خارجی, تعیین وزرا ر مستوفیان و کلانتران از جمله وظایف 
اعتمادالدوله به شمار می‌رفت؛ هم احکام دولتی را نخست او مهن 
می‌کرد, سپس به امشای شاه می‌رسید ( تدکرة الملوک, ٩۱۸-۸‏ 
سانسون, ۴۴-۴۳؛ میرزا رفیعا, ۳۷-۴۴). اعتمادالدوله چون در مراسم 
رسمی, در سمت راست شاه‌می‌نشست, به «(وزیر راست» نیز شهرت 
یافت (فلسفی, ۲ لقب اعتمادالدوله برای وزیر اعظم, تا پایان 
دورة صفویه همچنان رواج داشت. . به گزارش فلور. در اواخر 
فرماثر وایی صفویان, اعتمادالدوله بزرگ‌ترین قدرت بعد از شاه بشمار 
می‌رفت و بیش از فرماندهان نظلامی نفوط داشت ( برافتادن... ۱۴- 
۵). همچنین در حکومت کوتاه مدت افغانها در ایران(۱۱۳۷-۱۱۳۵ق/ 
۲- ۱۷۲۵م) نیز وزیر اعظم به اعتمادالدوله ملقب بود (سروی, 
۱ لور اشرف۳..۰۰). 

نادرشاه افشار (حک ۱۷۳۷-۱۷۳۵/۱۱۶۰-۱۱۴۸م) پس از 
تاج‌گذاری در دشت مغان و در پی دگرگونی ساختار دیوانی و نظامی 
دولت صفویه, برخی از مقامات عالی از جمله مقام وزیر اعظم را 
برانداخت و استفاده از لقب اعتمادالدوله را ممنوع کرد (مروی: 
۲ در دور؛ زندیه نیز لقب اعتمادالدوله مرسوم نبود. به روزگار 
تاجاریان گرچه لقب اعتسادالدوله ذوباره رواج یافت, اما به متام 
ویژه‌ای اشارت نداشت و دارای جنبه تشریفاتیبود. اقا" مخمدخان 
(هم) پس از انتضاب ابراهیم‌خان کلانتر به. صدارت.. لقب 
اعتما دالدوله بدو داد, در دورة.ناصرالذین شاه آقاخان نژزی (ه ‌ 
وزیر.لشکر و عیسی‌خان قاجار, بزرگ .خاندان قاجار نیز, لب 
اعتمادالدوله گرفتند (اعتمادالسلطنه, ۲۳۶,۱۴-۱۲؛ بامداد. 2۵۱۱/۲ 
02۲ 


اعتمادالدوله تهرانی ۳۵۷ 


مقارن فرماثروایی صفویان, یه سبب نفوذ دیوانسالاران ایرانی در 
دربار مغولان هند, لقب اعتمادالدوله در آنجا نیز رواج یافت. نخستین 
پار اعتمادالدوله تهزانن (ه م) از مهاجران دورة شاه عباس اول به هند 
که به وزارت جهانگیر گمارده شد, اعتمادالدوله لقب گرفت. بجز وزیر: 
برخی دیگر از دولتمردان دربار مغولان هند مانند آمین‌خان جین بهادر 
که در حکومت فرخ سیر مقام بخشی‌گری داشت. و نیز قمرالاین خان 
بهادر در دور؛ محمدشاه اعتمادالدوله لقب داشتند (شاهنوازخان, 
۱۱۳۴-۷۱ ۱-۰۳۵۸۱۳۵۰-۳۴۶ ۳۶) ۰ 
مخذ: اسکندرییک منشی,تاریخ عالم آرای عباسی, به کوشش انرج افشار, تهران, 
۰ ۱۳۵ ش؛ اعتمادالسلتلنه, محبدحسن, صدرالتواریخ, به کرشش محبد مشیری, تهران, 
سش بامداد, مهدی, شرح حال رجال ایران, تهران, ۱۳۵۷ش؛ تذکرة الملوک: 
به‌کرشش مینررسکی, لندن؛ ۴۳٩۱ع؛‏ خواندمیر, امیرمحمرد, تاریخ شاه اسماعیل و 
شاه طهماسب صفری, بد کرشش محمدغلی جراحی, تهران, ۱۳۷۰ش؛ خراندمیر: 
غیات‌الدین, حبیب السیر, به کر شش محمد دیرسیاقی, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ روسان, حنن, 
احبن‌التواریخ, به کرشش ج.ن. سدان, باروداء ۱ سانسون, سفرنامه, ترجم تقی 
تفضلی: تهران: ۱۳۴۶ ش؛ شاهنوازخان: مثر الامراء به کرششن, عبدالرحیم, کلکنه, 
۸ عالم آرای صفری, به کرشش یدالله شکری, تهران, ۱۳۵۰ش؛ قلسفی, 
نصرالله, زندگانی شاه غباس‌اول,تهران, ۲ ۱۳۳ ش؛ فارر؛ ویلم, اشرف افغان در تختگاه 
اصفهان, ترجمٌ اوالقاسم سری, تهران, ۷ ۱۳۶ش؛ هم بر انتادن صفویان, بر آمدن 
محمود انغان, ترجم اپولقاسم سری, تهران, ۳۵ ش؛مروی, محمدکانلم, عال مآرای 
نادری, به کرشش محمدامین ریاحی, تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ میرزا رفیعا, مجمد, دسترر 
الملرک, به کرشش محسدتفی دانش‌بژوه, تهران؛ نیز؛ 
۱ 
۵۱۰ ,۱060 محفکجصا رقما لاک ماه له امسن60۳ زو امعتاعگ از 
از سم 7 رمارگ عتاماوزدمه امه اه لا راک 


۰ ۷۵۱ ,1986 رفیرل۲1ط نبا ریم ره رم اوااز 


اغتماد الَولهٌ تهرانی" غیاث آلدین محمد , مشهوز به غیاث 
بیک (د ۱۶۲۲/۱۰۳۱ع)۰ دیوان سالار دربار اکبر و جهانگیر از 
پادشاهان گورکانی هند. پدرش خواجه محمد شریف در دستگاه دیوانی 
شاه طهماسب اول صفوی وزارت یزد و اصفهان داشت و با تخلص 
هجری شعر می‌سرود ل(رازی, ۶۹-۶۷/۲؛ اوحدی: ۰)۱۱۷۰ 

غیات‌الدین‌بیک پس از مرگ‌پدر(۱۵۷۶/۹۸۴م) روانهندوستان 
شد و در این سفر اموالش به سرقت رفت و او به دشواری خود را به 
قندهار رسانید (شاهنواز خان, ۱۲۸/۱- ۱۳۹؛ خافی‌خان, ۲۶۳/۱). 
سپس به توصیذ ملک مسعود تاجر, کاروان سالار قافله‌ای که با او به 
هندوستان می‌رفت, به فتح پور, پایتخت جدید اکبر شاه وارد شد و به 
سفارش همو که پیش تر با شاه گورکانی آشنایی داشت. در دستگاه 
دیوانی وی به کار پرداخت (شاهنوازخان, همانجا ؛ معتمدخان, ۵۸). در 
۳ ۵ دیوان کابل به ار واگذار شد. سپس با منصب هزاری 
در رأس دیوان بیوتات قرار گرفت (شاهنواز خان؛ همانجا؛ ابزالفضل. 
۳ 

غیاث بیک پس از مرگ اکبر شاه (۱۰۱۴ق/۱۶۰۵م) نزد جهانگیر. 
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۳۵۸ اعتمادالد وله نوری 


شاه جدید نیز مقامی ارجمند یافت و در همان سال با لقب اعتماد الدوله 
(هم) («وزارت نصف ممالک محروسه» به او سپرده شد و منصب هزار 
و پانصدی گرفت ( توزک ۰۰۰ ۱۴؛ خسینی. ۷۲), اما دز ۱۰۱۶ق/ 
۷ آنگاه که محمد شریف فرزند ارشد وی به جرم توطله بر ضد 
جهانگیر, دستگیر و اعدام شد, اعتماد الدوله نیز از مقام خود عزل شد و 
به زندان افتاد, اما پس از چندی با پرداخت ۲۰۰ هزار روپیه از بند 
رهایی یافت (شاهنواز خان, همانجا). 

در ۱۶۱۱/۱۰۲۰ در پی ازدواج جهانگیر با نورمحل (نورجهان 
بیگم) دختر اعتماد الدوله مقام پدرش نزد شاه فزونی يافت و به زودی 
رزیز اعظم شد و منصب دوهزاری گرفت ( توزک, ۱۱۴؛ حسینی, 
۱۳۴-۳ ؛یاسین, 821): در ۱۶۱۸/۱۰۲۷ صویه داری پنجاب نیز به 
مشاغل او افزوده شد, هر جند قاسم خان, دامادش به نیابت از او در 
آنجا حکومت می کرد (توزک, ۲۵۵). اعتماد الدوله از این پس, از نفوذ 
خود بر جهانگیر بهزه برد و مخالفان خود را از دربار براند. او که تا 
گرفتن متصب ۷ هزاری ترقی کرده بود (نک: همان, ۱۵۸, ۱۸۲). در 
۱ آنگاه که به همراه جهانگیر عازم کشمیر بود, در بین راه 
درگذشت (همان, ۳۸۲, ۳۸۶). آرامگاه او که به فرسان دخترش 
نورجهان بیگم در نزدیکی آگره بنا شده بود, اکنون بر جای مانده است 
(برن,119). ۱ 

پس از مرگ اعتمادالاوله, پسران و نوادگانش سالها در دستگاه 
حکومتی گورکانیان همچنان صاحب نفوذ بودند .یکی از پسران او به نام 
آصف خان (هم) در حکومت جهانگیر به مقامهای سیاسی و نظلامی 
رسید . پسر دیگر وی ابراهیم خان, ملقب به فتح جنگ, در بیهار و بنگال 
حکومت کرد (نک: شاهنوازخان۰)۱۳۹-۱۳۵/۱۰ 

اعتماد الدوله خوشنویس بود و به ادب فارسی نیز علاقه داشت. او 
بسیاری از شعرای پارسی گوی رابه دربار جهانگیر معرفی کرد که از آن 
میان طالب املی به مقام ملک الشعرایی دربار رسید. (رازی, ۷۰؛ 
فخرالزمانی, ۰۵۵۱-۵۵۰ :)٩۲۰-۹۱۹‏ 

ماخذ: ابرالفضل علامی, آکبرنامدء به کرشش مرلوی عبدالرحیم, کلکته, ۶۱۸۸۶! 

ارحدی, محند, عرفات العاشقین, نسخد. عکسی مرجود در کتابخانة مرکز؛ ترزی 

جهانگیری, به کرشش محمدهاشم, تهران. ۱۳۵۹ش؛ حسینی, کامگار, مأثر 

جهانگیری, به کرش عذرا علوی, هند, ۱۹۷۸م؛ خافی خان نام الملکی, محمد 

هاشم, منتخب اللياب, به کرشش کبیرالدین احمد و غلام قادر, کلکته, ٩‏ ۱۸۶م؛ رازی» 

امین احمد, هشت اقلیم, به کرشش جواد فاضل, تهران, ۰ ۱۳۴ ش؛ شاهنوازخان, مأثر 

الامرا, به کرشش مولوی عبدالرحیم, کلکنه, ۱۸۸۸م؛ فخرالزمانی, عبدالبی, تذکرز 

میخانه, به کرشش احمد گلچین معانی, تهران. ۱۳۶۲ش؛ معتمد خان, اقبال نامه 

جها نگیری, به کرشش محمد رفیع,اللهآباد, ۱۹۳۱؛نیز: 

,ذاظ لا بمنکها ره رممندز لا میوفمطمیم) ما7 تیاده بز رفس 

م۱۵ 1۸۰ رز( کحه نیصح وظ رمتعد۲ 1۱ باب ر997ز 


۷۰ ۱938 ,ااحط لا رای اهنوا لا 
مید سمیعی 


اعْحمادالدولة نوری؛ نک: آقاخان‌نوری. 


[عتمادا لسن محمدحسن خان (۲۱ شعبان ۱۸-۱۲۵۹ شوال 


۳ /سیتامبر ۲-۱۸۴۳ آوریل ۱۸۹۶م), دانشمند و سیاست‌پيشة 
مشهور عصرناصرالدین‌شاه و صاحب دهها کتاب.محمدحسن ازدودمان 
مراغه‌ای بود و پذزش حاج علی‌خان که‌نخست لقب ضیاءالملک داشیت 
و سیس به اعتمادالسلطنه ملتب شد, حاجب الدرلهٌ دریار ناصرالدین 
شاه بود. خاندان او از ادوار نخست پیدایش قاجاریه در دریار صاحب 
عناوین و مشاغلی بودند و جدش موسوم به حسین‌خان مقدم مراغه‌ای 
چندی پیشخدمت عباس میرزا نایب‌السلطنه بود و چون به تهران آمد. 
کارهای.حکومتی را عهده‌دار شد. پدر اعتمادالسلطنه نیز به مقامات 
بلند سیاسی دست یافت, اما در زمان محمدشاه به سبب پاره‌ای 
نادرستیها از کار برکنار شد و اموالش مصادره گردید و به زندان افتاد و 
سرانجام به عتبات عالیات تبعید شد. چون محمدشاه درگذشت, خاج 
علی خان به تهرآن بازگشت و موردتوجه مهد علیا, مادر شاه جدید قرار 
گرفت و در دربار په سرعت نفوذی به هم رسانید, به گونه‌ای که میرزا 
آقاخان نوری او را جزو نردیکان و محارم خویش درآورد. حاج 
علی‌خان در همان اوان رسما حاجب دول دربار شد و در توطله برضد 
امیرکییر با مهد علیا و میرزا آقاخان نوری همدست بود و وظیفه قتل 
امیرکبیر را برعهده گرفت. در دور؛ صدارت میرزا آقاخان نوری کار 
حاج علی‌خان نیز رونق بیشتری یافت, اما چون آقاخان نوری در محرم 
2۵ از صدارت کنار رفت, او نیز معزول و بیکار شد 
(خان‌ملک ساسانی, ۱۶۹+ کتیرایی, ۱۶-۱۵,۱۲). 

محمدحسن خان اعتمادالسلطله چهارمین فرزند حاجی علی‌خان 
بود و در تهران دیده به جهان گشود (خان ملک ساسانی, همانجا). 
همزمان با افتتاح مدرسه دارالنون در ۱۸۵۲/۱۲۶۸م او جزو ارلین 
شاگردانی بود که پای به این مدرسه نهاد و ٩۲‏ سال در آنجا به فراگرفتن 
زبان فرانسه و آموزشهای نظامی پرداخت. مدتی بعد عریزخان سردار 
کل (وزیر جنگ) او را به منصب ««وکیلی نظام» منصوب کرد ( شرف» 
شم ۸۱ +آرین‌پوز, ۲۶۴/۱) .محمدحسن خان دوره تحصیل در دارالفئون 
را با دریافت مدال طلا به پایان رسانید و با درجه یاوری (سرگردی) 
جزو ملتزمان دستگاه ولیعهد محمدقاسم میرزا درآمد, اما محمدقاسم 
میرزا در همان اران کودکی درگذشت و محمدحسن‌خان فم به خیل 
ملتزمان میرزا محمدخان سپهسالار پیوست (مستوفی,۸۴/۱؛ آرین‌پور, 
همانجا). در ۱۸۵۹/۱۲۷۵ به منصب سرهنگی ارتقا یافت و چون 
پدرش در این هنگام مورد عفو شاه قرار گرفته, و حکومت خوزستان و 
لرستان به او واگذار شده بود. وی نیز به عنوان نایب‌الایاله و رئیس 
قشون همراه پدر شد و چندی حکمرانی شوشتر را در دست گرفت. در 
۸ به تهران بازگشت و ژنرال آجودان‌شاه شد ( شرف: 
همانجا؛ خان ملک ساسانی, ۱۷۰؛بامداد, ۰)۳۳۱/۳ 

در ۱۸۶۳/۱۲۸۰ زمانی که حسبعلی‌خان امیرنظام گروسی وزیر 
مختار ایران در فرانسه بود, محمدحسن خان به عنوان وابستة نظامی 
سفازت آیران در پاریش تغیین شد و دو سال عهده‌دار این سنمت بود, ابا 
توقفش در آن‌شهر ۴سال طول کشید و همزمان به ادامتحصیل‌پرداخت: 


در ۱۲۸۴ق از آن کشور مراجعت کرد و با گرفتن لقب صنیع‌الدوله. به 
سمت مترجمی مخصوص شاه برگزیده شد (همو, ۰۳۳۱/۳ ۳۳۳؛ افشار, 
«اجمالی..-»:۰)۱۰ 

محمدحسن خان چندی بعد در ۱۲۹۰ق معاون وزیر عدلیه و مقدم 
النفرا شد و پس از آن که دوران اوج پیشرفت وی بود؛ به مقاماتی 
برگزیده شد که برخی از آنها به این شرح است: عضو مجلس شورای 
دولتی در ۱۲۹۹ق, سئول ادارة نامه دانشوران و ادارة انطباعات در 
۸ ق و پس از مرگ اعتضادالسلطنه, وزیر انطباعات و ریاست 
دارالترجمه از ۱۸۸۳/6۱۳۰۰م, عضو انجمن جغرافیایی پاریس در 
۱۸۷۸/۵۵ عضو انجمن اسیایی فرانسه, عضو انجسن اسیایی 
روس و انجمن آسیایی لندن در ۱۸۸۶/۱۳۰۳ (خان‌ملي ساسانی. 
۱ ؛بامداد,۳۳۴/۳؛ارین‌پور, ۰)۲۶۵/۱ 

اعتسادالسلطنه طبعی جاه‌طلب داشت و همواره درپی کسب مقامات 
و عناوین تازه بود. اما تا آنجا که از منابع برمی‌آید. ناصرالدین شاه از 
سپردن سئولیتهای سپاسی مهم به او اجتناب می‌کرده است؛ گوآنکه به 
تعبیر ظل‌السلطان (ص ۳۲۶) وی رئیس جاسوسهای مخفی شاه بوده 
است. اعتمادالسلطنه گذشته از عضویت در مجامم بین‌المللی از برخی 
دولتهای خارجی چون اتريش, اسپانیا, آلمان, انگلیس, و عشمانی 
مدالها و تشانهای متعدد دریافت کرده‌بود ( شرف, همانجا). 

محمدحسن خان در ۱۸۸۷/۱۳۰۴ با یاری و پافشاری همسر خود 
اشرف السلطنه موفق به‌دریافتلقب اعتمادالسلطنه شد(بامداد,۲۴۰/۳) 
و از این زمان بر مراتب اعتبار و اهمیت او در دربار ناصری افزوده شد. 
او در هر ۳ سفر ناصرالدین شاه به اروپا در سالهای ۱۸۷۳/۱۲۹۰ع۰ 
۱۸۸۰/۷ و ۱۸۸۹/۱۳۰۶ جزو همراهان شاه بود و در سفر 
سوم سمت ایشیک آقاسی‌باشی گری (ریاست تشریفات) را برعهده 
داشت (همو, ۳۴۳/۳؛نوایی, ۵).بهاین ترتیب, او بیش از ۲۵ سال مداوم 
همنشین ناصرالدین شاه بود و هر روز ساعتها با او گفت و گو داشت و 
روزنامه‌های فرانسوی. را پرایش می‌خواند و او را در جریان اخبار 
جهان قرار می‌داد (خان ملک ساسانی۱۷۳-۱۷۲۰)؛ 

اعتمادالسلطنه در سالهای پایانی زندگی خود در فکر افتاد وقایع و 
حوادث روزانهٌ زندگی خود و دربار قاجار را به شکل خاطرات تنظیم 
نماید. او چون از ثبت علنی پاره‌ای اخبار محرمانه واهمه داشت, پنهانی 
به تدوین آنها پرداخت؛ بدین‌ترتیب کتاب روزنام خاطرات پذید آمد که 
از مهم‌ترین منابع تاریخ ایران دز اراسط دورة قاجاریه است. وی را در 
این کار هسترش اشرف السالنه نیزیاری می‌رساند و گفته‌های شوهر را 
می‌نوشت (همو,۱۷۲)- 

اعتمادالسلطنه دو هسر اختیار کرد. از هسر اولش دختری به نام 
عذراداشت که زن میرزا جسین‌خان نوانی شد و در جوانی درگذشت؛ 
هسیر دوم او اشرف‌السلطنه دختر عسادالد وله دولتشاهی (نواده 
فتحعلی‌شاه) بود. اما از این زن فرزندی نیافت (همو, ۱۷۴): 

اعتمادالسلطته سرانجام در ۵۳ سالگی و حدود یک ماه پیش از 


اعتمادالسلطنه ۳۵۹ 


کشته شدن ناصرالدین شاه در ۱۳ نوروز پس از بازگشت از سیاجت و 
زیارت حضرت عبدالعظیم به سکته قلبی درگذشت (صدر هاشسی, 
۱ به نقل از روزنامة اطلا ع: شه ۳۹۱ موّرخ ۲۲ شوال ۱۳۱۳): 
گروهی مرگ او را مشکوک اعلام کرده. و گفتهاند که امین السلطان وی 
را مسموم ساخته است (خان ملک ساسانی, ۱۸۳؛ نیز تک: افشان 
«اجمالی»۱۰۰), اما تردید نیست که او از ییساریهای گوناگون چون قند. 
چاقی و ناراحتی قلبی رنج می‌برده است (همانجا). پیکرش را چندی 
بعد در وادی السلام نجف به خاک سپردند (خان‌ملک ساسانی, ۱۶۹). 
بر طبق وصیت او. هس دارایی و کتابخانه‌اش را ناصرالدین شاه 
متصرف شد, اما بخشی از آن را به همسرش بازگرداند و اشرف‌السلطنه 
مخصوصاً پاره‌ای از کتابهای وی چرن نسخة خطی روزنام خاطرات 
را به کثابخانه استان قدس رضوی تقدیم کرد (همو, ۱۸۳؛ امین الذوله, 
۳ با درگذشت‌او, تصدی‌وزارت‌انطباعات و سسولیت‌دارالتر جمهً 
دولتی به پرادرزاده‌اش محمدباقر خان ادیپ الملک واگذار شد و 
ناضرالدین شاه لقب اعتمادالسلطنه را نیز به او اعطا کرد. از آن پنن 
روزنامه‌های دولتی نیز به مدیریت محمد باقرخان منتشر شدند (صدر 
هاشمی, همانجا). 

اعتمادالسلطنه در دنیای سیاست مردی محافثله‌کار بود و طریق 
دوستی با روسها را برگزید؛ از این‌رو, سیاستمداران انگلیسی مب آن 
عصر با او از در دشمنی درآمدند. او عقیده داشت که ایران در آن مقطع 
زمانی با نزدیکی به روسیه می‌تواند منافع خود را تأمین کند, اما برخی از 
محققان عقیده دارند که وی با روسیه روابط پنهانی داشته, و خبر آور 
آنها بوده است و از اين‌رو ناصرالدین شاه هم که از این رابطه مطلع بود. 
هیچ‌گاه به وی کاملاً اعتماد نداشت (صفایی, ۳۳۸-۲۳۶). با این حال, 
در چند جای روزنامهُ خاطرات تصریح می‌کند که با وجود حمایت از 
روسها, مملکت خود را پیشتردوست دارد و رونق و استقلال آن را با 
هیچ چیز دیگر معاوضه نخواهد کرد (بامداد, ۳۴۵/۳؛ افشار, همان, 
۳ اعتمادالسلطنه عقیده داشت که با گسترش روزافزون خطر 
انگلیسیها, نزدیکی با روسیه استقلال کشور را حفظ می‌کند (کتیرایی, 
۲۸۱-۳ )؛ چنانکه در ماجرای تنباکو, در مخالفت با شرکت انگلیسی 
تالبوت, به شاه پيشنهاد کرد که امور تنباکو را به امین السلطان واگذار 
کند و رساله‌ای هم در اين پاب تألیف کرد و آن را به شاه تقدیم داشت 
(امیی‌الدوله, ۰)۱۲۸او بر ای ضدیت پیشتر با انگلستان, ناضرالدین شاه 
را ترغیب به‌دعوت از سیدجمال‌الدین اسدآبادی نمود.اما سیدجمال 
هنگام ورود به ایزان به خانه امین الضرب وارد شد و وی سیدجمال را به 
حضور شاه برد که این کار باعث رنجش اعتمادالسلطنه. گزدید (همو, 
۸ بامداد,۰)۳۳۸/۳ 

اعتمادالسلطنه پا وجود ارتباط ظاهری مطلوب با امین السلطان دز 
سراسر دوران زندگانی سیاسی خود به وی و دیگر افراد خاندانش نفلر 
خوشی نداشت. انگیزة اصلی دشمتی او, شاید کنب نقامات و مدارج 
متعد د امینالسلطان در سالهای کوتاه بود. امین‌السلطان در جوانی به 


۳۶۰ اعتمادالسلطنه 


صدراعقلمی رسید, در حالی که اعتمادالسلطنه با تجربیات بیشتر و 
تحصیل در فرانسه خود را برای احراز این سمت محق‌تر می‌دانست. 
وی ازخ دشمتی خود رابا امین السلطان در از مشهور خودخلسه نشان 
داده است. خلسه یا خواب‌نامه شرح محاکمد خیالی صدراعظمهای 
قاجار از آغاز تا عضر امین‌السلطان است, اما بیشتر صفحات آن به وی 
اختصاص یافته است. حتی روزگاری که امین‌السلطان بنا بر ضرورت 
به روسها نزدیک شد و روابط خود را پا دولت انگلیس قعلع کرد. 
اعتمادالسلطنه با وجود توصیهٌ سفارت روس, دست از دشمنی با وی 
برنداشت (همو, ۳۴۴/۳)؛ چنانکه امین‌السلطان به شاه گزارش داد تا 
مراقب اعتمادالسلطنه باشد, زیرا او اخبار اندرون شاه را به سفارت 
اطلا غ می‌دهد (صفایی. همانجا). 

با اينکه اغمادالسلطته از نظر سیاسی شخضبتی مخافظه‌کار بو؛ 
اما در دنیای دانش و ادب فکری مترقی و روشن داشت. نو ع آثاری که 
خود تألیف یا ترجمه کرد و یا دیگران را بدان ترغیب نمود. خواه ناخواه 
تخولی در اندیش‌ها پدید آورد (نک: خان ملک ساسانی» 2۱۷۴ 0۱۷۵ 
اما گفته‌اند که بسیاری از کتابهایی که به نام او شهرت يافته, اثر دیگران و 
به خصوص اعضای انجمن دارالتألیف و دارالترجمه است (نک: دنبالاً 
مقاله ). محمد قزوینی گوید که اعتمادالسلطنه با آنکه زبان فرانسه را به 
ضوبی می‌دانست. اما از علوم اسلامی و عربیت و تاریخ اسلام و 
دانشهای مشابه آن به کلی بی‌بهره بود و کارهایی که به نام او شهرت 
دارد. بیشتر موضوع آنها را وی معين کرده است و چون دیگران تألیف 
آن را به انجام می‌رساندند, به نام خودش منتشر می‌کرد (((وفیات..۰», 
ص ۵۸). ادوارد براون نیز به تبع قزوینی به این نکته اشاره می‌کند و 
محیط طباطبایی هم او را بزرگ‌ترین استثمارگر علما و فضلای عصر 
خویش می‌شمارد (نک: آرین‌پور, ۷۶۶-۷۴۵/۱). با این حال, خان ملک 
ساساتی ‏ که نسبت خویشاوندی با اعتمادالسلطنه داشت س و گروهی 
از محققان اخبر در صحت سخن قزوینی و براون به ناروا تردید کرده‌اند 
(نک: کتیرایی. ۲۹۲-۲۸۳ وایی. ۰۱۱ ۲۰). با نشر خاطرات زوزانةً 
اعتماد السلطنه و اعتراف او به اینکه برخی کتابها از جمله المأثر و الاثار 
را شمس العلماء نوشته (نک: روزنامه ..., ۷۶۷), اکلون دیگر جای شبهه 
نیست که اعتمادالسلطنه پیشتر این آثار را شخصا تألیف نگرده است. به 
هرحال, به گفتةٌ مینورسکی افتخار فراهم آوردن اينهمه کتابهای متنوع 
نصیب او شده, ولوانکه همه را خود پدید نیاورده باشد (نک: استوری, 
۰۲۷۰۰۲ 

اعتماداللطنه شخص توانا و پرکاری بود. او به زبان فرانسه تسلط 
داشت وبا:عربی هم آشنایی پیدا کرده بود ز در اواخر عمر به تکمیل آن 
همت گماشت (بامداد. ۳۳۶/۳۳۵/۳؛ افشار, همان: ۱۰): از نظر رفتاز 
اجتماعی, فردی مژدب بود, هرچند در بیان عقيده و انتقاد از دیگران 
بی‌پروابی نشان می‌داد؛ چنانکه گاه در خاطرات از اینگونه اشاره‌ها 
دارد و مخبرالسلطنه هدایت هم که او را دیده, از کج‌بینی و بدزیانی او 
سخن به میان آورده است ((ص ۱۴۳؛ نیز نگ: آرین‌پور:, ۲۶۵/۱).با وجود 


گنتار ستایش‌آمیز خان ملک ساسانی (ص ۱۷۱). کسان دیگر, 
اعتمادالسلطنه را شخصی ترسوء متملق و چاپلوس خوانده‌اند. از جمله 
میرزا رضا کرمانی قاتل ناصرالدین شاه وی را آدم مزوری خوانده که یه 
درو خود را جزو هواخواهان سیدجمال‌الدین اسدآبادی معرفی کرده 
است(ناظم‌الاسلام,۱۳۲/۱ ابامداد ,۳۳۸/۳ بر اون,۰٩).اعتمادالسلطنه‏ 
خود نیز گاء به ضعفهای اخلاقی خویش اشاره کرده است؛ از جمله در 
جایی از خاطراتش اشاره می‌کند که برای افزایش حقوق, تملق شاه را 
گفته است (نک: افشار,همان, ۰)۱۱ 

برای ارزیابی و اظهار نظر قطعی دربار؛ اعتمادالسلطنه و کارهایش 
باید او را با رجال دیگر آن عصر سنجید و داوری کرد. او گاه در ترجه 
برخی رمانها و داستانها و به خصوص در روزنامُ خاطرات به انتقاد 
ملایم از ارضاع سیاسی آن عصر می‌پرداخت. از سوی دیگر منافعش 
ایجاب نمی‌کرد که یکباره دست از مواجب و امتیازاتش برداشته, باه 
خیل روشنفکران معارض حکومت در آید؛ 

اعتمادالسلطته از پشتیبانان اصلاحات بنیادی کسانی چون میرزا 
حسین سپهسالار بود, چنانکه مدتی مدیریت «مکتب مجانی» را که 
سپهسالار تأسیس کرده بود, برعهده داشت. عد؛ شاگردان این مدرسه 
در سال تأسیس؛ یعنی ۱۸۷۲/۱۲۸۹ بیش از ۷۰ تن بود (آدمیت, 
۶ گفته‌اند که وی اولین کسی بود که ایجاه سانسور کتاب و 
مطبوعات را در ایران پيشنهاد کرد و در نامه‌ای به ناصرالدین شاه از 
ضرورت ایجاد سانسور و اینکه چنین دستگاهی اکنون در میان هم ملل 
متمدن مرسوم است سخن به میان آورد. ظاهراً ناصرالاین شاه این 
پیشنهاد را پذیرفت و دستور ندوین آیین‌نام مربوط به آن را صادر 
نمود ( وحید , ۷۶۱). خود او از جملة اولین کسانی بود که پیش از تدوین 
آیین‌نامة سانسور گرفتار آن شدند. از جمله به دستور شاه نسخه‌های 
کتاب سرگذشت خر یا منطق الحمار را که وی ترجمه کرده بود. 
جمع‌آوری نمودند (کتیرایی, ۲۹۸-۲۹۶). 

آئار: از اعتمادالسلطنه آثار بسیاری برجای مانده که پیشتر آنها به 
چاپ رسیده, و برخی از شهرت فراوان برخوردار شده‌اند؛ اما چنانکه 
اشاره شد. مشهور است که بیشتر نوشته‌های او را کارمندان ژیردست او 
در ادارُ انطباعات و دارالترجمه نگاشته‌اند و او آنها را با نام خود به 
چاپ رسانده است. قزوینی نخستین دانشمندی است که به صراست وی 
را در جایگاه اتهام قرار داده. آگاهی او از آن نظر مهم است که وی فرزند 
ملاعبدالوهاب قزوینی کارمند ادارة انطباعات بود و با آن مرکز آمد و 
شد مداوم داشت. به تصریح او: مطلم‌الشمس, المأثر و الثار, الندوین 
فی احوال جبال شروین, تاریخ منتظم ناصری, مرأت البلدان, تاریخ 
اشکانیان وتاریخ‌ساسانیان از جمله آثاری است که آنها را کسانی جون 
مجمدسین فروغي. شمس|لعلبا عبدالرب آبادی, میززا ابوالفضل 
ساوچی و چند تن دیگر نوشته‌اند. به گنت همو این نکته که این کتابها به 
اعتمادالسلطنه تعلق ندارند, در تهران مورد اتفاق است, ابا دربقیة تقاط 
ایران آن را نمی‌دانند (یادداشتها ,۱۰۴-۱۰۲/۸). اما در اينکه خاطرات 


وخلسه هر دوبه قلم اوست, کسی تردید نکرده است. اینک آثار مشهور 
به نام آو به طور مختصر معرفی شوند: 

۱ روزناههً خاطرات: این کتاب مفصل مجموعة یادداشتهای 
روزانة اعتمادالسلطنه و مشتمل بر حوادث ۱۵ سالة آخر زندگی او, 
یعنی از آغاز سال ۱۲۹۸ تا ۱۸۸۰/۱۳۱۳ تا ۱۸۹۵ است. نویسنده در 
اکتر مواضع این اثر نظریات خود را دربار؛ شاه و رجال آن عصر و دیگر 
دست اندرکاران با وضوح و از دید انتقادی نوشته, و گاه نیز تندترین 
انتقادات را متوجه آنان و حتول خود نموده است (منزوی, ۴۳۲۹/۶۴؛نیز 
نک سطور پیشین). این خاطرات از نظر اشتمال بر مطالب نادر تاریخی, 
منبعی سودمند برای تاریخ اواخر عهد ناصرالدین شاه است و در آن 
نکته‌های خواندنی دربار؛ رجال, وضع اجتماعی و زد و بندهای سیاسی 
آن روزگار به چشم می‌خورد. از این‌رو برای پژوهش در تاریخ سیاسی 
و اجتماعی دور؛ قاجار ماخذی قابل توجه و سودمند است. بخش 
کوتاهی از خاطرات اعتمادالسلطنه سالها پیش, و متن کامل آن 
نختین‌بار در ۱۳۲۵ش به کوشش یرج افشار براساس نسح آستان 
قدس انتشاریافته است. 

۲ تاریخ منتظم ناصری. این کتاب, تاریخ عمومی ایران و دیگر 
کشورهای جهان از سال اول هجرت تا ۶۲۲/۱۳۰۰ تا ۱۸۸۳ است و 
در ۳ مجلد به این شرح تنظلیم شده است: ج ۱:حاوی وقایع سالهای اول 
تا ۱2۶۲۲/۶۵۶ ۱۲۵۸ به انضمام تقویم سال خورشیدی و نیز راهنمای 
دربار سلطنتی قاجار. این مجلد در ۱۲۹۸ق نخستین‌بار در حیات ملف 
چاپ شده است! ج ۲ مشتمل بر حوادث سال‌های ۶۵۷ تا ۱۱۹۴ق/ 
۹ تا ۱۷۸۰م و در ۱۲۹۹ق به چاپ سنگی رسیده است؛ ج ۳: 
رویدادهای عصر قاجار از ۱۱۹۴ تا ۱۷۸۰/۱۳۰۰ تا ۱۸۸۳ به ضمیمةة 
تقریم سال ۱۳۰۰ق. است و در همین سال به جاپ رسیده است 
(استوری, ۷۰۰/۲). تاریخ منتظم ناصری از جملاٌ معدود کتایها به 
فارسی است که در آن وقایع به صورت سال به سال نوشته شده, و آنگاه 
نخستین‌بار تاریخ آسیا و اروپا توام آمده است (نک: کسروی, ۱۶۴). اين 
کتاب از اشتباه و لغزش خالی نیست. اما در مجموع اثری تازه و 
ابتکاری است و پیش از آن کسی در ایران به این سبک کتاب تاریخی 
ننوشته بود, ولی از نظر محتویات تازگی در آن به چشم نمی‌خورد. 

۳ خلسه یا خواب‌نامه, از جمله کتابهایی است که بی‌شک به قلم 
اعتمادالسلطنه است و وی آن را در ۱۳۰۹ق نوشته است. نویسنده چون 
یارای آن را نداشته که اندیشه‌ها و مکشونات قلبی خود را دربارة 
سیاستمداران وقت مستقیم و آشکا را بیان کند, چنین وانموذ کرده که در 
حالت خواب وبیداری, پادشاهان ایران, ۱۱ نفر از صدراعظلمهای دورة 
قاجار از میرزا ابراهیم‌خان اعتمادالدوله تا اتابک امین‌السلطان زا به 
بازیرسی کشیده, دربار؛ آنها داوری می‌کنند؛ به خصوص بخش مهم آن 
به مجاکبه و بازجویی از اتابک اختصاص دارد. نثر خلسه بر روی هم 
ساده و روان وتا اندازه‌ای پخته است و البته جای جای جیله‌ها در هم 
ريخته و نارساست. نویسنده امثال و اصطلاجات مردم کوچه و بازار را 


اعتمادالسلطنه ۳۶۱ 


گاه‌با زبردستی به کار برده, و بر لطف کلام افزوده است (کتیرایی, ۰)۱۴ 
خلسه نخستین‌بار در ۱۳۲۴ش به کوشش محمد شهید نورأیی در مشهد 
چاپ شد سپن محبود کتیرایی دوباره آن‌را تصحیح کرد و .دز 
۸ ش به جاپ رساند. 

۴ مرت البلدان, از جمله آثار مشهور و مهم اعتمادالسلطنه است 
که آن‌را در ۴ مجلد تألیف کرده است. مرات البلدان مجموعه‌ای الفبایی 
در جفراقیای ایران و مشتمل بر آگاهیهای ارزنده دربار؛ شهرها و 
روستاهای آن است. این اطلاعات متعاقب بخشنامه‌ای فراهم آمد که 
دولت خطاب به حاکمان و فزمانروایان ایالات و ولایات ایران صادر 
کرد و پراساس آن دانشمندان و محققان هر دیار موظف به گردآدری 
اطلاعاتی دربار؛ محل اقامت خود شدند. آنان گذشته از تدوین مطالب 
مندرخ در متابع کهن به تحقیقات میذانی در هر محل دست زدند. از 
مجموع این گزارشها ۱۰ مجلد نسخذ عظیم خطی فراهم آمد که هر 
پخش به خط گردآورنده بود. این دفاتر در مجلدات بزرگی جای گرفت 
که اکنون برجای مانده است. بنیاد تألیف مرت البلدان برانساش همین 
یادداشتها و اسناد پود و اعتمادالسلطنه نیت آن داشت که یک دوره 
فرهنگ جغرافبایی برای ایران فراهم آورد. مرآت البلدان در سالهای 
۴ تا ۱۲۹۷ق در تهران با قطع رحلی چاپ سنگی شد. در سالهای 
اخیر مجلدات مرات البلاان با تصحیح مجدد و مقدمه و تعلیقات به 
اهتمام عبدالحسین نوایی و هاشم محدث تجدید چاپ شده است. بجز 
میاحت جغرافیابی. اعتمادالسلطنه گاه در این کتاب به درج پاره‌ای 
وقایع تاریخی معاصر نیز پرداخته اسنت: 

۵.صدر التواریخ, سرگذشت صدراعظمهای دورة قاجار از آغاز 
تا اواخر روزگار ناصرالدین شاه, یعنی احوال ۱۱ تن از میرزا ابراهیم 
کلانتر تأ میرزا علی اصفر آمین السلظان را در بردارد: اعتمادالسلطنه 
این کتاب را به خواست امین السلطان فراهم آورد. برخی گفته‌اند که این 
اثر از تألیفات میرزا محمدحسین فروغی با دستیاری غلامحسین‌خان 
ادیپ الملک است؛ جنانکه در حاشیه صفحه یکی از نسخه‌های خعلی 
آن محمدعلی فروغی طی یادداشتی این اثر را از پدر شود دانسته است 
(مشیری, ۵؛ منزوی, ۴۳۴۶-۴۳۴۵/۶). این کتاب به تصحیح محمد 
مشیری در ۱۳۴۹ ش چاپ و در ۱۳۵۷ ش تجدید طبع شده است. 

۶اساثر والانار. تاریخ دوران ناصرالدین شاه ر احوال فرزندان و 
هسیران و سران لشکر و فرمانروایان روزگار او به انضمام شرح 
رویدادهای سیاسی و جنگها ردیگر حوادث آن عصر است. این کتاب 
در ۱۶ باب نخستین بار در ۱۳۰۷ق به روزگار حیات مولف به چاپ 
رسید (همو, ۴۳۷۸/۶) و در ۱۳۴۸ش:در تهران تجدید. طبع شد. در 
سالهای اخیر جاپ منقحی از ان به اهتمام ایرج افشار عرضه شده 
این.ائر از ابتدا تا انتها از آثار قلمی 
شمس العلماء عبدالزب آبادی است (وفیات»:۰)۵۸ 

۷ مطلم الشمسن:: در تاریخ مشهد و ایالت خراسان: ظاها بخش 
اعظم این کتاب نیز به قلم شمس‌العلماء عبدالرب آبادی است» مگر 


است. به گفتة محمد قزوینی سزأسر 


۳۶۲ اعتمادالسلطنه 


زندگی‌نامه, شعر و برخی جزئیات دیگر که آن را محمدحسین فروغی و 
دیگران نگاشته‌اند (همانجا ). مطلع‌الشمس در ۳ مجلد به قطع رحلی در 
تهران از ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۲ق به چاپ سنگی رسیده است. در پایان جلد 
ول آن, فهرست کتابخانة آستان قدس رضوی ضمیمه شده, و ظاهراً 
ین فهرست از جمله نخستین فهارس کتب خطی کتابخانه‌ها در ادوار 
خیر است. مطلم الشمس در ۱۳۶۲ش به صورت افست تجدید 
چاپ شد. 

۸ التدوین فی جبال شروین, در تاریخ و جغرافیای طبرستان قدیم 
ست و مشتمل بر دیباچه و یک مقدمة علمی, در این مقدمد راجم به 
صل ونزاد سکن قدیم طبرستان و زبان آنها و جغرافیای کنونی سوادکوه 
و خلاصه حوادت تاریخ مازندران و علما و رجال آن نواحی سخن رفته 
اشت. یک جدول هم دربارة خکنرانان مازندران ضمینه این قسمت 
ست. به گفتا کسروی, مولف هم مطالب اين اثر را از کتب و منابع 
خارجی اقتباس کرده, و گاه در ترجمه اسامی مرتکب اشتباه شده است 
(ص ۵۱۷)؛ اما قزوینی آورده است کذ بیشتر این کناب نیز به قلم 
محمدحسین فروغی است (همان, ۵۸ -۵۹). این کتاب در ۱۳۱۱ق به 


خط محمدصادق تویسرکانی به چاپ رسیده است. 

٩‏ خیرات حسان, . زندگی‌نامة زنان اسلام و نمونة اشعار زنان 
شاعر جهان اسلام است. اعتمادالسلطنه اين کتاب را از اثری ترکی به 
نام مشاهیر اللسوان که نوشتذ محمد ذهنی است, ترجمه کرد و در ۲ جلد, 
آن‌را در میان سالهای ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۷ق به چاپ رساند وبعدها در ۱۳۱۱ 
و ۱۳۱۴ در حیات خود تجدید چاپ کرد (مشار, فهرست.... 
۲+ ظاهراً این کتاب تنها اثر مولف است که در دوران زندگی 
خود آن‌را تجدید طبع کرده است و معلوم می‌شود که جامعد کتاب خوان 
آن روزکارازآن استفبال کردهانل 7 

۰ ذرر التیجان فی تاریخ بنی اشکان, در تاریخ سلسلهُ اشکانی 
است که در آن روزگار اطلاعات بسیار محدودی از آنان در دست بود. 
قزوینی گوید که درر التیجان را نیز محمدحسین فروغی ترجمه و تألیف 
کرده است (همانجا). درر التیجان در سالهای ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۱ق در ۳ 
مجلد در تهران به چاپ سنگی رسیده است. 

۱ حیجاء السعادة فی حجاء الشهادة. اين کتاب درباره حوادث 
تاریخی مربوط به واقعه شهادت امام حسین(ع) است که در ۱۳۰۴ق 
در تهرآن و در ۱۳۱۰ق در تبریز به چاپ رسیده است (مشار, مولفین.... 
۵۷۲ 

۲ زان و مقادیر. رساله‌ای در باب مقیاس اوزان و مقادیر در 
حجم و کیل و سطح. این رساله دز ۳ فصل است: ۱تواریخ قدیمه و 
جدیده؛ ۲.اصول قوانین اوزان و مقادیر؛ ۳.قانون نگارنده برای اوزان 
و مقادیر, و در پایان نتیجهٌ خیال نگارنده در ۶ فصل که طی آن 
پیشنهادهای خود را ازائه داده است (منزوی, ۱۴۰/۱).نسخة خطی آن 
در کتا بخانٌ ملی ملک موجود است (نک: ملک, ۴۴/۷): 

۳ سفرنامهُ ناصرالدین‌شاه به خراسان,. یادداشتهای مربوط به 


دومین سفر تاصرالدین شاه به مشهد است که در ۱۳۰۰ق به خط 
محمدرضا کلهر به جاپ رسیده است. 

۴ سترنامه ناصرالاین شاه به مازندران: در۱۳۱۴ق در تقران 
چاپ سنگی شد. 

۵ «رساله دربار؛ خانقاه و مقبر؛ صدرالدین ابراهیم بن سعدالدین 
حموئی جوینی»». خانقاه مذ کور در نزدیکی تهران است.متن این رساله 
را احمد گلچین معائی تصحیح کرده, و در مج دانشکد: ادبیات و علوم 
انسانی مشهد (س ۷,شم۱) به چاپ رسانده است. 

۶تطبیق لغات جغرافیایی قدیم و جدید, در ۳ جلد که در تهران 
(۱۳۰۸ تا ۱۳۱۱ق) به چاپ سنگی رسیده است. این کتاب در سالهای 
اخیر تجدید جاپ شده است. 

۷ سرگذشنت خر. این کتاب رمان مانند, ترجمة یک اثر فرانسوی 
است با تبدیل اسامی فرانسوی به ایرانی و افزودن اشاره‌های تلخ 
انتقادی از اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران. احتمالا اعتمادالسلطنه 
آن را در انتقاد از سیاستهای امین‌السلطان ترجمه و غرضه کرده است. 
از اين‌رو, ناصرالدین شاه در ابندا حکم به توقیف آن داد. از اين کتاب با 
نامهای الحمار یحمل اسفاراً و منطق الحمار و منطق الوحش نیز یاد 
شده است. این کتاب در تهران (۱۳۰۶ق) بدون قید نام نویسنده چاپ 
سنگی شده است (مینوی, ۴۳۰-۶۳۶). 

۸ («رساله در شجر؛ اتراک», که در آن نویسنده محض تملق, 
نسبت شاهان قاجار را به اشکانیان رساند. اما مقبول طبع ناصرالدین 
شاه واقع نشد. این رساله در مجموعه کتابهای محسن فروغی شناسایی 
شده است ( افشار, «انکته‌ای ...»۰ .)۱٩۰‏ 

٩‏ کتابچه انحصار توتون و تنباکو. اين رساله را در ۱۳۰۳ و 
ضمن حوادث مربوط به جریان تنباکونگاشته است. 

۰ جغرافی طالتان. اين کتاب را اعتمادالسلطنه شخصاً در 
۰۱ گردآوری رتدوین کرده, و اطلاعات مربوط به جفرافیای قدیم و 
جدید طالقان را همراه‌با احوال دانشمندان آنجا بر آن افزوده است (نک: 
مقدم جغرافی... ). اين رساله هنگام سفر نویسنده, همراه شاه, به آن 
نواحی تألیف شده است و نسخذ خطی آن در کتابخانة ملی است 
(منزوی, ۳۹۵۵/۶). این رساله به ضمیمه کتاب فشندک در ۱۳۴۱ش به 
جاپ رسیده است. 

۱ فلع نور)», متن تصحیح شد؛ آن همراه با حواشی و تعلیقات 
در ۱۳۳۵ ش در مجل یغما (س ٩.شم۳)‏ چاپ شده است. 

۲ سرگذشت مترس هورتستت انگلیسی, که آن را از ترکی به 
فارسی ترجمه, و در ۱۳۰۴ق چاپ کرده اشت. این کتاب با عنوان 
سرگذبشت خانم انگلیسی در بلوای هند نیز در ۱۳۱۸ق در بمیئی به جابٍ 
رسیده است : 

۳ سیاحت‌نامه کاپیتان آتراس به قطب شمال,. ترجمه‌ای از ار 
ژدل ورن که در ۱۳۱۱ق به چاپ رسیده: و در ۱۳۲۱ق به کوشش احمد 
مستوفی تجدید طبع شده انت . 


۴ طبیب اچباری, ترجیه‌ای از اثر مولیر که نخستین‌بار در 
۲ ق درتهران جاپ شد. 

۵,عروس اجپاری, ترجمه‌ای از اثر مولیر که در۱۳۲۸ق در تهرآن 
به چاپ رسید. 

۶ کاداستره. ممیزی املاک و اراضی و شمار نفوس که آن را.از 
فرانسه ترجمه کرده, و در ۱۳۰۷ق به چاپ رسانده است. 

۷ گرامر,. چاپ‌تهران (۱۲۹۳ق)۰ 

۸ کشف المطالب, به ضمیمذق رآن در ۱۳۵۳ق چاپ شده است. 

۹.فلاحت وباغبانی, در تهران (۱۳۲۸ق) جاپ شده است. 

۰ نفع اللسان (لغت فارسی و فرائسه), در سالهای ۱۲۹۴ و 
۹ ی به چاپ رسیده است. 

۱ وفایع عظیمه. از بدو خلقت تا زمان ختمی مرتبت (برای همذ 
این آثار نگ: مشار, مولفین, ۰)۵۹۹-۵۹۷/۲ 

۲ تاریخ فرانسه, در تهران (۱۳۱۲ق) به چاپ سنگی رسیده 
است. 

۳ ین سکندری, در شرح حال الکساندر سوم امپراتور روسیه 
وپدران وی. نسخه‌ای از آن که در ۱۳۱۳ق به دست محمد بن محمدقلی 
قزوینی کتابت شده. در آستان قدس رضوی موجود است (نک: 
آستان.۲/۳۰.۰). 

۴ تاریخ انکشاف پنگی دنیا,. در تهران (۱۲۸۸ق) چاپ شده 
لا 
۵ رذانل مردم انگلیس. این کتاب از متن انگلیسی ترجمه شده 
آسنتتء 

۶اریخ بابل ونینواء دربمبلی (۱۳۱۱ق) چاپ گردیده است. 

۷تاریخ هرودت. 

۸ حدیق فصاحت, منتخب سفرنامه اروپای ناصرالدین‌شاه و 
تاریخ ساسانیان و سرگذشت یک خانم انگلیسی. این کتاب در کلکته 
(۱۹۰۵ و ۱۹۰۸م)به چاپ رسیده است. 

4 راه‌نجات, در تهران جاپ سنگی شده است. 

۰ سرگدشت مادموازل مونت پانسیو, جلد اول این ترجمه در 
۲ ق در تهران به چاپ رسید. 

افزرن بر آثار مفصل یاد شده, چندین روزنامه و نشریه زیر نظر 
اعتمادالسلطنه منتشر می‌شده است. از جمله باید از روزنامه‌های 
اطلاع و ایران ام برد که وی شخصاً مدیریت آنها را برعهده داشت. او 
در ۱۳۲۸۸ق که شاه ادارة روزنامه‌ها را از اعتضادالسلطنه بازپس گرفت. 
مسئوولیت‌این مهم‌را عهده‌دار شد و در همین‌سال ۳ روزنامدیگر بیعنی 
دولتی , ملتی و علمی را تعطیل, و به جای آنها روزنامه ایران را (هفته ای 
۳بار) منتشر کرد (صدر هاشنی, ۳۰۵۰۱۹۴/۱), از روزنامه‌های دیگر 
که وی منتشر کرده. از مریخ در سالهای ۱۲۹۷-۱۲۹۶ق و شرف در 
سالهای * ۱۳۰۹-۰ق می‌توان نام برد (استوری, ۰)۶۹۷/۲ 

باخذ: _آدمیت. فریدون, اندینذ ترقی و حکوست قالون, عصر سپهسالار, تهران. 


اعجازالقرآن ۳۶۳ 


۱ ش؛ آرین‌بور, یحین, از صبا تا نیما, تهران, ۱۳۵۵ش؛ آستان قدس, فهرست؛ 
استوری, چاراز, ادیبات فارسی, تحریر روسی برگل, ترجمد یحیل آرین‌پور ر دیگران, 
تهران, ۲ ۱۳۶ ش+اعتمادالسلطنه, محمدحسن, جغرافی طالقان, تهران, ۰.۱ ۱۳ ق؛ همر, 
روزنامه خاطرات, به کوشش ايرج افشار, تهران, ۱۳۴۵ ش؛ افشار اي ج, ((اجمالی در 
احرال مزلف», روزنامه خاطرات (نک: هم , اعتسادالسادلنه)؛ شموء ««نکنه‌ای در باب 
اعمادالسلطنه», راهتمای کتانب, تهران.. ۱۳۴۷ش, س ۱۱۱ امین‌الارله, علی؛ 
خاطرات سیاسی, به کرشش حافظ فرمانفرماییان, تهران, ۱۳۴۱ش؛ بامداد, مهدی, 
تاریخ رجال ایران, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ برادن, ادوارد,انقلاب ایران, ترجم احمد بژره, 
تپران, ۱۳۳۸ش؛ خان ملک ساسانی, اخمد, سیاستگران ذورة قاجاره تهران, 
۸ ش؛ شرف تهران, ۱۳۰۱ق» شنه ۸۱+ صدرهاشمی, مخمد, تاریخ جرائد و 
مجلات ابران, اصفهان, ۱۳۶۳ ش؛ صفایی, ابراهیم, اسناد سیاسی, تهران: ۲ ۱۳۵ش؛ 
ل‌السلطلان, مسعود میرزا, تاریخ مسعودئی, تهران, ۳ ۱۳۶ ش؛ قزوینی, محمد, «وفیات 
معاصرین)),یادگار, تهران, آبان ۲۷ ۰۱۳س ۵. شه ۳؛ همو, یادداشتها, به کرشش ابرج 
انشار, تهران, ,۱۳۵۸ ش؛ کنیرایی, محمرد. تبلیقات بر خسن اعتمادالسلطله, تهران, 
۸ سش؛ کسروی, احمد, کاروند, به کرخش یحییل ذکاء تهران, ۱۳۵۶ ش؛ سترفی, 
عبدالله, شرح زندگانی می, تهران, ۱۳۴۱ شش مشار, خانبابا, فهرست کتابهای چابی 
فارسی,تهران, ۰ ۱۳۵ش؛همو, مژلفین کتب چاپی فارسی و عربی, تهران, ۱۳۴۰ش! 
مشیری: دحمد: مقدمه بر صدر التواریخ اعتمادالاطنه: تهران: ۱۳۵۷ شن؛ ملک, خعلی؛ 
منزوی, شعلی؛ مینری, مجتبیل, سر گذشت خر», راهنمای کناب تهران, ۱۳۵۴ش: 
سس ۱۸ شم ۱۹-۷ ناظم‌الاسلام کرمانی, محمد, تاریخ بیداری ایرانیان؛ یه کرشش 
علی‌اکبز سعیدی سیرجانی, تهران, ۱۳۵۷ش؛ نوایی, عبدالحسین, پیش‌گنتار مرآت 
البلدان اعتمادالساعلنه, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ وحید, تهران, ۱۳۵۳ ش:س ۰۱۴ شه ۱۲۰۱ 
هدایت, مهدیقلی, گزارش ایران, به کرشش محمدعلی صرتی,تهران, ۳ ۱۳۶ ش. 
سیدعلی آل‌دارد 


اعجازن نک معجزه: 


‌" اب ۰ 

اغْجاز الْمرّآن. عنوان مبحنی در علوم قرآنی که در باب وجه 
معجزه بودن قرآن کریم و بررسی آن گشوده شده, اما در عین حال, با 
بحشهایی در حوزة کلام اسلامی و ادب عربی نیز مربوط بوده است. 

اعجاز در لغت از ماد عجز و به معنای «عاجز ساختن یا عاجز 
یافتن» آمده است. منشاأً شکل‌گیری مبحث اعجازقرآن از آنجاست که 
در فرهنگ اسلامی, قرآن کریم به عنوان مهم‌ترین معجز؛ رسول 
اکرم (ص) شناخته شده است؛ اما از امتیازات‌قران کریم آن است که در 
کنار جنبةُ اعجاز, کتاب شریعت نیز هست و در واقع دعوتی است که 
خودبر صدق خود دلالت دارد. 
۱ اگرچه اعجاز تعبیری قرانی نیست, اما در قران کریم بر معجزه بودن 
آن اشاراتی رفته است. دانسته است که برخی از معاندان رسول 
اکرم (ص). آیات نالا قرآن کریم را سخنی بشری می‌دانستند (مدثرا 
۴ )و مدعی بودند که آگر بخواهند, خود نیز می‌توانند سخنانی از 
همان سنخ بر زبان رانند (انفال/۳۱/۸)؛ اما در قرآن کریم, با تکیه بر 
هی بودن این سخنان, آوردن مانند آنها ناسکن شمرده شده است 
(طور/۳۳-۳۳/۵۲). در قرآن کریم از معاندان دعوت شده که برای اثبات 
مدعای خود, ۱۰ سوره, يا حتی یک سوره همچون سوره‌های قرآن 
بپاورند (یونس/۳۸/۱۰؛ هود/۱۳/۱۱) و نیز آمده است که البته هرگز بر 
چنین امری توفیق نخواهند يافت (بتره/۲۴/۲). این دعوت به ناممکن که 


۳۶۴ اعتماداسلطنه 


در فرهتگ اسلامی با اصطلاح تحی (هم) معارضه طلبی شناخته شده 
است, در واقع به اثبات رساندن عجز کفار از چنین امری, یا به تعبیری 
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موضو ع تحدی,نه تنها در عهد حیات رسول اکرم (ص), بلکه فرأتر 
از آن برهة زمانی نیز مورد توجه علمای اسلام قرار گرفته وبر این مطلب 
که در طول تاریخ اسلام, کسنی را توانایی آوردن چیزی ماتند قرآن گریم 
نبوده است. به عنوان روشن‌ترین نشانه بر اعجاز قرآن و حقانیت نبوت 
آن حضرت تکیه شده است. با توجه به ارتباط این مبحت با موضوعات 
علم کلام در باب نبوت, موضو ع اعجاز قرآن به محافل و آثار کلامی نیز 
راه یافته, و اين امر موجب پدید آمدن بحثهایی نفظری در حرزه اعجاز 
فرآن بوده است. 

از نخستین متکلمان که به بحث در بارة وجه اعجاز قرآن پرداخته‌اند, 
اب راهیم نظام است که معتقد بود وجه این اعجاز در بلاغت و نظم خاصی 
نیست ‏ پلگه معجزه در آنجاست که هر گاه فردی از معاندان برآن شود تا به 
ساختن سخنانی همانندقرآن بپردازد. با اراد؛ الهی. «داعی» از آن فرد 
برگردانده شده (صّرف), شخص قهرأً از اهتمام به آن عمل ممنوع 
می‌گردد (ن؟: شهرستانی, ۱/ ۵۸؛ سیوطی, الانقان, ۱۴ ۷). اين نظر با 
اشاره به تعبیر «صرف الدواعی عن المعارضه», به نظریه «صرفه» 
شهرت یافته است. بر مبنای اين نظریه, در واقع وجه اعجازفرآن, امری 
خارج ازقران بوده است. 

نظریهُ صرفه حتی در میان معتزله با استقبال گسترده‌ای روبهرو نشد, 
اما همواره‌هواداران محدودی داشت و در این میان شایان ذکر است که 
برخی از عالمان امامیه, همچون شیخ مفید و سید مرتضی با تسیر 
خاص خود: از اين نظریه دفا ع می‌کرده‌اند (نک: مفید. ۱۸؛ سید مرتضیی, 
«جوابات ...», ۳۲۷-۳۲۳؛ قس: راوندی, .)٩۸۱/۳‏ البته باید توجه 
داشت که بر مبنای نظريُ صرفه, با تفسیرهای متفاوتی در بار؛ چگونگي 
این اصرف», آراء گوناگونی از سوی عالمان مسلمان به میان آمده است 
(مثلا" نک: ابن‌عطیه, ۱/ ۷۲-۷۱؛ فخرالدین, 1۲ ۱۱۶-۱۱۵؛ برای نقد و 
بررسی اقوال دربار؛ صرفه, نک: معرفت, ۰)۱٩۰-۱۳۷۴‏ 

نظریه اخبار از غیب.یا به تعبیر دیگر خبر دادن از وقایعی در آینده و 
حتی در گذشته که صدق گفتار آن به اثبات رسیده, نظریة دیگری است 
که طبی قرون متمادی در کنار دیگر نظریه‌ها وجود داشته است؛ در واقع 
در بر خورد با این نظریه, نمی‌توان از عالمان اسلامی مخالفانی را برای 
آن بررشمرد, اما میزان تأکید صاحب‌نظران بر اين نکته به عنوان وجه 
اعجا زقفرآن متفاوت بوده است؛ اگر در میان عالمان متقدم کسانی بوده 
باشند که اخبار از غیب را به عنوان وجه اصلی اعجاز مطرح کرده 
باشند (نک: خطابی,۲۴-۲۳؛باقلانی, ۵۱-۴۸), اما از ابراهیم نظام گرفتد 
تا عالمان معاصر, همواره این وجه به عنوان یکی از وجوه اغجازقرآن 
در کتار وجه اصلی مختار مطرح بوده است (برای ابراهیم نظام, نک 
شهرستانی. همانجا ؛ برای بحثی در بار؛ پيشينهة اعجاز علمی قران, نک: 
حمصی, .)٩۳-۸۸‏ 


نظرید دیگری که در بحث مربوط به وجه اعجاز, از نظریه‌های مهم و 
شاید مزثرترین نظریه در تاریخ این مبحث محسوب می‌شود, «نظم» 
قرآن است که به طور مشخص؛ عنمرو بن پحر جاحظ, ادیب و متکلم 
معتزلی از نخستین تببین‌کنندگان آن به شمار می‌رود. اساس نظریة 
یاد شده برخلاف صرفه, مبنی بر این است که قرآن خود کلامی 
اعجازآمیز است و از همین‌رو کسی را توان آوردن نظیر آن نیست. در 
این نظریه مانع و صارف معاندان از آوردن نظیر قرآن, صفتی خاض در 
خود قرآن, و در واقع نظم خاص موجود در کلام آن داننته شده اشست. 
جاحظ اين نظریه را در کتابی با عنوان نظم القرآن تبیین کرده بود که 
اکنون نسخه‌ای از آن در دست نیست و تنها می‌توان بر اساس اشارات 
موجود در دیگر آثار جاحظ و نیز نوشته‌های دیگر مولفان بر محتوا ز 
مضامین آن اطلاع یافت. به طور خلاصه, باید گنت که جاحظ در این 
نظریذ خود, «نظم» و «تألیف» موجود در کلام قرآن را با نظم و تألیف 
دیگر آثار, دارای تفاوتی از دو سنخ دانسته, وبر این اعتقاد بوده که بشر 
به طور طبیعی از آوردن مشل کلام قرآنی عاجز و ناتوان است (نک: 
سیوطی, الاتفان, ۱۷-۶۱۴ نیز مخلوف, ۴۱-۳۹)- 

نظریه نظم قرآن در دوره‌های بعد. هم از سوی متکلمان و هم از سوی 
ادیبان مورد توجه قرار گرفته, و الهام‌بخش عالمانی از مکاتب گوناگون 
بوده است. در حوزه علم کلام, پس از جاحظ کسانی از معتزله, مانند 
ابن اخشید و ابوعلی حسن بن علی بن نصر نیز با تألیف آثاری با عنوان 
نظم الق رن به ام مسیر جاحظ پردا ختند (برای این آثار, نک ابن‌ندیم, 
۱ سا اين نظریه در مکاتب کلامی دیگر نیز تأثیری مهم برجای 
نهاده بود. 

از مهم‌ترین نمونه‌های گسترش این نظریه در حوز؛ کلام اشعري. 
کتاب اعجاز القرآن قاضی ابوبکر باقلانی است که به گفتذ مولف (نک: 
ص ۷) وی در اين اثر برآن بوده تا به بسط موضوعاتی در نظم قرآن 
پردازد که جاحظ به اجمال از آنها گذر کرده است. باقلانی با وجود آنکه 
تا حد ممکن به بحث خود صورت متکلمانه داده است, اما به ناجار 
بخشی عمده از بحث خویش را به مباحث بلاغی اختصاص داده, و به 
بررسی وجوه بیان در قرآن و اختصاصات آن پرداخته است. وي در 
بخشی از اثر خود. به صراحت اظهار داشته که اعجاز قرآن متعلق به 
بیان آن است و قرآن در اعلی درجه از منازل بیان از تعدیل نظم و 
سلاست. زیبایی سخن: گوش‌نواز بودن آهنگ و روانی بر زبان قرازن 
گرفته است (نک: ص ۴۱۹): 

بیشترین گسترش نظریة نظم, در آثار ادیبانی دیده می‌شود که نعی 
داشتند تا با تببین و تدوین صناعات ادبی و علم بلاغت. اعجاز مشهود 
در کلام قرآنی را آشکارتر سازند. کتاب الصناعتین ابوهلال عسکری 
(دح ۰ ۰),با وجود اینکه اثری ادبی است و دربارة دو صنعت شعر او 
نثر نوشته شده, اما از آنجا که انگیزة اصلی تألیف آن اثبات اعجازقرآن 
بوده است. به این مبحت ارتباط می‌یابد. به گفته مولف در مقدمة کتاب. 
انسان اگر از علم فصاحت وبلاغت غافل باشد. هرگز قادر نیست اعجاز 


قرآن را با آن خصوصیات, از حسن تألیف و براعت ترکیب درک نماید 
(نک: ابوهلال, ۲؛ نیز مخلوف, ۰)۵۲-۵۲ 

در ادامة راه جاحظ و ابوهلال‌عسکری. به عنوان نقطة عطفی باید از 
عبدالقاهر جرجانی (د ۱ ۱م) یاد کرد که با انگیزه تبیین اعجاز 
قرآن, راه تدوین علم بلاغت را پیموده است. در مروری بر مقدمة کتاب 
دلائل ال عجاز (مدخل, ((ض- خ4), نیز صن ۸-۲) می‌توان دید که مزلف 
پس از اصل قرار دادن نظرية نظم قرآن, جنبه‌های گوناگون زیان عربی 
را مورد بررسی قرار داده, و در اين میان, بر این نکته تأکید داشته که 
اعجاز قرآنی به وجوه بلاغت بازمی‌گشته است. در هنن راستا, 
جرجانی برای فراهم آوردن امکان درکی عمیق‌تر از اعجاز قرآن, به 
مدون ساختن وجوه فصاحت و بلاغت و مشخص گردن اقسام مختلف 
«نظم» پرداخته. و نخستین گام مهم را در این زمینه با تألیف دو اثر 
ماندگار خود, دلائل الاعجاز و اسرار البلاغه برداشته است. گنتنی 
است جرجانی افزون بر این دو اثر. چکید؛ دیدگاه خود را در باره نظریه 
نظم و بلاغت, در رساله‌ای با عنوان «الرسألة الشافیه» نیز منعکس 
ساخته است (ن5: ص ۱۵۸-۱۱۷). 

در مرور بر مهم‌ترین وجوهبیان ده برای اعجازقرآن, ء همچنین باید 
به تأثیر ناشناختة قرآن بر شنوندگان اشاره کرد که از نخستین 
مطرح‌کنندگان آن ابوسلیسان خظابی (د ۳۸۸ق/۹۸٩ع)‏ است. وی در 
رالد رد مرباب آعجارقر ان چی او نفد ویزسی آرام کون گرن آزانه 
شده در این زمینه, در پایان به عنوان فصل الخطاب به طر ح نظریه‌ای 
می‌پردازد که به تعبیر خود, پیش‌تر به آن کمتر توجه شده بوده, و آن 
کارکرد قرآن بر قلوب و تأثیرآن بر نفوس مردمان است. وی در توضیح 
می‌افزاید که به هنگام شنیدن قرآن گاه چنان لذت و حلاوت:و گاه چنان 
ترس و مهابتی بر انسان چیره می‌شود که از کلامی دیگر معهود نیست. از 
نظر خطابی این تأثیر برای هر آشنا به زبان عرب مصداق می‌یابد و تغییر 
حالت غتبة بن ربیعه از سران مشرکین در اثر شنیدن آیاتی از سورة حم 
سجده, نونه‌ای از ۳ شگفت آن بر معاندان است (نک: خعلابی. 
0 

نظریه خطایی در طی قرون متمادی پس از او کمتر با استقبال 
عالمان مواجه شده است؛ از جمله اين موارد بای به دیدگاه باقلانی و نیز 
ابن‌عطیه, مفضر اندلسی (د ۱۱۳۷/۵۴۲م) اشاره کرد که می‌تواند 
تلنیتی از ظریذ خطابی با نظريةنظم تلقی گردد (نک: باقلانی, ۳۱۹: 
ابن‌عطیه, ۷۲-۷۱/۱). شکل نوین این نظریه را می‌توان با تعاییری چون 
«جذبة روحی» از صاحب‌نلرانی چون هبةالاین شهرستانی. محمد 
حسین کاشف القطاع محمد رشید رضا و مصطفی صادق راقعی سرا 
گرفت (نک: معرفت۰)۱۰۳/۴۰ 

در خانمة سخن از.نظریات موجود در باب وجه اعجاز قرآن پاید 
یادآور شد که موارد مذکور تنها مهم‌ترین نمونه‌های این نظریه‌ها هستند و 
دیگر اینکه, صاحب‌نظران در خلال قزون, خوذ را مازم نمی‌دانسته ند که 
تتها یک وجه را از میان وجوه مطرح شده قابل قبول بدانند. از همین 


اعجازالقرآن ۳۶۵ 


روست که در بسیاری از مباحث عالمان در باب اعجاز القرآن, فراوان 
دیده می‌شود که وجوه متعددی مطرح شده, و گاه وجه خاصی را مورد 
تکیه قرار دادهاند. به عنوان تموثه, طرحی متشکل از وجوه متنوع دز 
بحت علی بن عیسیل رمانی, از متکلمان نامدار معتزله (د ۳۸۴ق/۹۹۴ع) 
دیده می‌شود (نک: رمانی, ۷۵ به بعد؛ آبنحمزه, ۱۳-۳۶۷۳ ۴؛ سیوعلی: 
معت رگا ..., ۲ به بعد؛ نیز برای برخی آراء متأخران, نک معرفت» 
۴ 

ماخذ: در پایان مقاله 

کتاب‌شناسی اعجاز الق رآن : از آغاز عصر تدوین تا زمان ساضر: 
در خلال قرون متمادی عالمان اسلامی چه با اختصاص دادن بخشی از 
آثار خود به مبحث اعجاز القران, و چه با تالیف اثاری مستقل در اين 
زمینه, به تحریر بحث و بیان نظریات خود پرداخته‌اند. در میان آثاز 
مستقل, به عنوان نخستین نوشته‌ها, از دو اثرٍ متکلمان معتزله نام برده 
شده است که در حال حاضر نسخه‌ای از آنها شناخته نیست؛ اين دو اثر 
عبارتند از: اعجاز القرآن از ابوعمر محمد بن عمر باهلی. از معترلا 
بصره و معاصران اپوعلی جبایی و دیگر اعجاز القرآن فی نظمه وتألیفه 
نوشتذ ابوعبدالله محمد بن زید واسطی (د ۳۰۶ق/۹۱۸م) از معترله 
بغداد که ابنندیمبدون توضیحی به آنها اشاره کرده است ((ص ۰۲۱۹۰۴۱ 
۰ اهم آثار بعدی اینهاست: ۲-۱. النکت فی اعجاز الق رآن, اثر علی 
اب عیسیل رمانی (د ۲۸۴ق). از علمای معتزلهُ بغداد. و بیان اعجاز 
الترآن, اثر ابرسلیمان حمد بن محمد خطابی (د ۳۸۸ق): از علمای 
اصحاب حدیث خراسان که هر دو در مجموعُ ثلاث رسائل فی اعجاز 
القرن در ۱۹۵۶/۱۳۷۶ در مصر به چاپ رسیده, و بارها تجدید چاپ 
شده‌اند (یرای تداول النکت, ن: رودانی, ۳:)۱۲۳. اعجاز الق رآن, اثر 
قاضی ابوبکر باقلانی (( ۴۰۳ یا ۴۰۴ق) که چاپهابی متنو ع از آن انتشار 
یافته ,و خود موضو ع تحقیق‌برخی از صاحب‌نظران از جمله عبد الرئوف 
مخلوف قرار گرفته است؛۴.دلائل الاعجاز تألیف عبدالقاهر جرجانی 
(د ۷۱ق) از نخستین تدوین کنندگان بلاغت عربی که بارها به چاپ 
رسیده, و خود موضوع پژوهشهای متعددی بوده است (از جمله نظریة 
عبدالقاهرفی النظم, از درویش جندی, چ قاهره, ۵:)2۱۹۶۰. الرسالة 
الشافیة فی اعجاز القران, نوشت؛ عبدالقاهر جرجانی که به عنوان متن 
سوم در مجموعاٌ ثلاث رسائل ... منتشر شده است (جاپ دیگر به همراه 
دلائل الاعجاز, به کوشش محمود شاکر, قاهره, ۱۹۸۴م)؛ ۶. نهایة 
الایجازفی درایة الاعجاز, اثر فخرالاین رازی متکلم نامدار (د۶۰۶ق) 
که در ۱۳۱۷ق در مطبعة الاداب به جاپ رسیده است؛ ۹-۷ التبیان فی 
علم البیان المطلع علی اعجاز القرآن, البرهان الکاشف عن اعجاز 
القرآن و السجید عن اعجاز الق رآن النجید, که همگی از آثار کسال‌الاین 
زملکانی (د ۶۵۱قٍ) است. از اين ۳ آثرء کتاب التبیان به کوشش احمد 
مطلوب و خدیجه حدیثی در ۱۹۶۲/۱۳۸۳ در عراق به جاپ رسیده 
است؛ کتاب البرهان که گاه به نوادة او ابوالمعالی ابن‌زملکانی (د 
۷-) منسوب گشته, نیز به کوشش همان دو تن در ۱۹۷۴/۱۳۹۴ 


محمد هادی معرفت 


مر اعداد وارقام 


منتشر شده, و کتاب المچید در ۱۹۸۹/۱۴۱۰ به کوشش د. شعبان 
صلاح در همان سال در مصر انتشاریافته است؛ ۱۰.البرهان فی اعجاز 
الق رآ ن, از ابن‌ابی اصبغ زکی الدین عبدالعظیم (د ۶۵۴ق). ادیب مصری 
که خود در اثر دیگرش به داشتن چنین کتابی تصریح کرده (ص ۱۵). و 
آربری نسخه‌ای از آن زا در کتابخانة چستربیتی دوبلین نشان داده است 
(نک:آربری, شه 4255)+۱۱.معترک الاقران فی اعجاز القرآن, از آثار 
سیوطی (د ۱۱٩ق)‏ که از جامع‌ترین نوشته‌ها در باب وجوه گوناگون 
اعجازفران است و مکررابه جاپ رسیده است؛ ۱۲.الایقان فی اعجاز 
القرآن, از محمد کریم‌خان کرمانی (د ۱۲۸۸ق) از بزرگان شیخیه که در 
ضمن مجموعاه الرسائل در ۱۳۵۴ش در کرمان انتشار یافته است (نیز 
برای تنمونه ای در باب اعجاز حروف‌قرآن از سدة *ق, ن5:میراث .۰ج 
تن شه۴). 

در میان آثار یافت نشده در این زمینه, می‌توان از این آثار نیز یاد کرد: 
اعجاز القرآن ابن‌ابی‌زید قیروانی (د ۳۸۶ق), از علمای مالکی افریقیه 
(ذهبی, ۱۱/۱۷)؛ اثری با همین عنوان از ابن‌سراقَه بصری (د ۱۰اق)» 
فقیه شاغعی (سیوطی, الاتقان, ۳/۴)؛ الکلام فی وجوه اعجاز القرآن و 
جوابات ابی‌الحسن سبط المعافی بن زکریا فی اعجاز القران, دو عنوان 
از آثار شیخ مفید (د ۴۱۳ق) عالم نامدار امامی (نجاشی, ۴۰۰): 
الموضح‌عن جهةء اعجازالتران, یا الصرفته, اثر سیدمرتضی(د۳۶ق), 
از دیگر شخمیتهای برجستذ امامیه (همو, ۲۷۰؛ سید مرتضی: 
ال خيرة, ۳۷۸؛ طوسی, ۱۲۵)؛ اعجاز القرآن, نوشتهٌ محسن بن حسن 
نیشاپوری خزاعی از عالمان امامیه در سده ۵ق (منتجب‌الدین, ۱۵۶ ) و 
ری با همین عنوان از علی بن زید بیهقی (د۵۶۵ق) عالم نامدار 
خراسانی (یاقوت,۲۲۵/۱۳). 

موضوع اعجاز الفرآن در عصرحاضرنیزموضو ع تحقیقأت مستقلی 
قرار گرفته است که از آن میان -به عنوان آثاری تاریخی و توصیفی سب 
می‌توان به این موارد اشاره کرد: اعجاز الفرآن, از مصطنی صادق 
رافعی (قاهره, ۱۳۴۶ق/۱۹۲۸م)؛ «اعجاز القرآن فی مذهب الشبعة 
الامامیة», از توفیق الفکیکی. ضمن رسالاه الاسلام (قاهره, ۱۳۷۰ق/ 
۱ مس ۳؛ شم۳)؛تا ریخ فکرة اعجاز الق رآن مند البعئة اللبوية حتی 
عصرنا الحاضر, اثر نعیم حمصی (نگ: مأَخذ)؛ تطور دراسات اعجاز 
القران و اثرها فی البلاغةء العربية, از عمر ملاحویش (بنداد, ۱۳۸۲ق/ 
۲ اعجاز القرآن بین الستزلة و الاشاعرة, از منیر سلطان 
(قاهر», ۱۹۷۷م) و مقاله «اعجاز القرآن » از فون گرونهباوم در ««داثرة 
المعا رف اسلام» (111/1018-1020, 512). 

ماخذ: _ابنابی‌اضبع: عبدالمظیم, بدیع القرآن, به کرشش حفتی محمد شرف قاهره, 

دارنپضة مصر للطبع و الشر؛ این‌جمزه, یحبی, الطراز, قاهره, ۱۹۱۴/۱۳۳۲ع؛ 

این ععلیدر عبدالحق, المجرر الرجیز, به کوش احمد صادق ملاح, قاهره, 1۱۳۹۴ 

۴ ۷ مان‌ندیم.الفهرست؛ ابرهلالعسکری,حضن, کتابالصناعتین؛ قاهر۱:۰ ٩۶۱۹۷‏ 

پاقلانی, محمد, اعجاز الفرآن, به کوشش احمد صقر قاهره, ۳/۱۳۷۴ ۱۹۵: 

جرنجانی, عبدالتاهر, دلائل الاعجازء په کوشش محمد رشید رضا,ء قاهره, ۱۳۳۱ ق؛ 

همو, «دالرسالة الشافیة»), ضمن تلابت رسائل فی اعجاز الفرآن, یه کوشش محمد خف‌اللد 


ر محمد زغلول سلام؛ قاهره, ۹۱ 2۱۹؛ حمصی, نعیم, تاریخ فکرة اعجا زالقرآن, دمشق, 
۴ ۱ م؛ خطابی, حمد. (لیبان اعجاز القرآن », ضمی ثلاث رسائل (نگ هم 
جرجاتی)؛ ذهبی, محمد, سیراعلام البلاء, یه کرشش شعیب ارنژوط و دیگران, یررت: 
۵ ۵/۵ راوندی, سیید, الخرانج و الجرانم, قم» ٩۱۴۰ق!‏ رمانی, علی, 
«النکت فی اعجاز القران », ضمن ثلاث رسائل (نک: هد, جرجانی)! رودانی؛ محمد, 
صله الخلف, به کوشش محمد حجی, بیروت, ۸/۱۳۰۸ ۱۹۸م؛ سید مرتضیل, علی, 
«جرابات السائل الرسية الاولین», ضمن ج ۳ رسائل الشریف المرتضی, به کوشش 
احمد حسینی, قم, ۱۴۳۰۵ ق؛ همو, الاخيرة, به کوشش احمد سینی, قم. 8۱۴۱۱؛ 
سیوطی: الاتقان, به کرشش محمد ابواللضل ابراهیم, قاهر», ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م؛ همو, 
معترکت الا قران, بد کوشش احمد شمس‌الدین, پیروت: ۰۸ ۱۴ ۱۹۸۸/6م؛ شهرستانی 
محمد, الملل و الثحل, به کوشش محد بدران, قاهره, ۱۹۵۶/۱۳۷۵ع؛ طوسی, 
محند, الثهرست, نجف, ۰/۱۳۸۰ ۱۹۶م؛ فخرالدین رازی, محمد, التفیر الکبیر؛ 
قاهره,المتطبعة البهیه؛ قرآن کریم؛ مخلوف, عبدالرثوف الباقلانی و کتاپه اعجاز القرآن, 
بیردت» 2۱۹۷۸! معرفت, محبد هادی, اللمهید فی.علوم القرآن, قم, مزب الشر 
آلاسلامی؛ مفید, محمد. اوانل الستالات, به کوشش مهدی محقق, تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ 
منتجب‌الدین, علی, الغهرست, به کرشش عبدالعزیز طباطبایی, قم, ۰۴ ۱۴ق؛ میراث 
اسلامی ایران, به کوشش رسول جمفریان, قم, ۱۳۷۷ ش, دفتر هشتم؛ نجاشی, احمد, 
الرجال, به کوشش مرسی شبیری زنجانی, قم, ۰۷ ۱۴ ق؛باقرت,ادیا؛ نیز 

و۸۲۲ 


بخش فقه, علوم قرآنی و حدیث 


داد آزقام» اعداد مجموعةٌ نامهایی است که برای شمارش‌یا 
اندازه‌گیری چیزها به کار می‌رود و ارقام مجموع علامتهایی است‌برای 
نشان دادن اعداد. 

اعداد در وع مقدماتی خود زاییدُ فکر پشر برای شمردن اشیاء 
است. ابوریحان بیرونی در بخش «شمار» التفهیم پیش از تعریف عدد, 
((یکی» یا راحد شمارش را چنین تعریف کرده است: «یکی چیست؟ آن 
است که یگانگی بز او افتد و بدو نام زده شود و از تمامی وی آن است که 
کمی و بیشی نپذیرد و از حال خویش به ضرب و قسمت نگردد و اندر 
قوت هم عددهاست و همه خاصیتهای ایشان...». او سپس عدد را 
چنین تعریف کرده است: («عدد چیست؟ جمله‌ای است ازیکها گردآمده 
و از این جهت یکی را از عدد بیرون آوردند و گفتند که عدد نیست, زیرا 
که جمله[ای گرد آمده از یکها] نیست» ( ص ۳۴-۳۳). همان‌گوند که 
مشاهده شد, در روزگاران گذشته, «یک» عدد محسوب نمی‌شده 
است. از همین تعریف نیز برمی‌آید که ««صفر» نیز عدد نیست. جنانکه 
مدتهای مدید برای نشان دادن صفر نشانه‌ای نیز مقرر نشده بود. ضمن 
آنکه این تغریف تنها دربا ره اعداد طبیعی صدق می‌کند؛ در حالی که ود 
پیرونی نیز عددهای کسری و حتو عددهای گنگ را در شمار اعدادیاد 
می‌کند. مفهوم عدد در طول تاریخ بسط یافته است و تعریف ریاضی 
کنونی اعداد و اقسام آن که مطابق فرم کنونی ریاضیات و منطق باشد. 
خارح از حدود مورد نظر در اين مقاله است. از آنجا که برای نمایاندن 
اعداد به یک دستگاه شمار (سیستم عدد. نویسی) و شماری شکل 
(رقم) نیاز است, نخست از شیره‌های اقوام باستانی در این باره رسپس 
دربارة مجموعه‌های مختلف اعدادیا «زوح اعداد» بحث می‌شود: 

ارقام و دستگاه شمار مصری: در مبصر باستان اعداد در یک 


«دستگاه شمار بدون ارزش مکانی» و به صورت مجموعه‌ای از اعداد 
و ۰۰۰۰۰ نوشته می‌شدند. برای نشان دادن ارزش 
مرأتب مختلف نیزیکی از این اشکال به کار می‌رفت: 


به عنوان مثال عدد ۲۳۷۵۴۸۶ بدین‌صورت نگاشته می‌شد : 


< (۱۱۱11 ۸ 
7 ۶ 5 ۲ ۰ 


مر( روف 

پعنی بسرای نشان دادن ضریب مرتبه دهدهی مربوط به هر مرتبه, نشانة 
آن مرتبه به شمار مورد نظر تکرار می‌شد. در واقع در دستگاه شمار 
مصری, ارقام برای نشان دادن مرتبه اعداد, و نه ضریب این مراتب به 
کار می‌رفتند. در این سیستم ترتیب گذاردن علامات اهمیت نداشت, اما 
مصریها می‌کوشیدند که زیباترین ترتیب راب رگزینند. 

ارقام و دستگاه شمار بایلی: اقوام قدیم بین‌التهرین اعداد را با 
خط میخی نمایش می‌دادند. آنان اعداد را در «دستگاه شمار شصتگانی 
(پاية ۶۰) با ارزش مکانی». می‌نوشتند. اما هر یک از ۵٩‏ رقم اين 
دستگاه شمار به نو خود تنها با دو نشانة ۷ ۱2 و >۱۰.یعنی بر یک 
«دستگاه شمار دهگانی بدون ارزش مکانی», نگاشته می‌شد. بابلیها 
این نشانه‌ها را در کناریا بالای یکدیگر می‌نوشتند. 


4 ۲ ۵ ۱۰۵ 


۵ ۳ ۳۵۱ ۱ ۹44 ۲۷ 
در دستگاه شمار بابلی هیچ نشانه‌ای برای نمایاندن «صفر» وجود 
نداشت. آنان پیشتر برای مراتبی که ضریب آنها صفر بود. یک جای 
خالی در نظر می‌گرفتند. این امر موجب می‌شد که مقدار دقیق یک رقم 
تنها با بررسی محاسبات معلوم گردد. مثلاًآين عدد: ۳ 


ممکن بود ۴ ۴-۱۴۰ ,۱ 
پا )ج )گر و۱ 
پا ۲۱ج )لعج ۱۱ 
خوانده شود. آنها معمولاا مراتب مختلف شصتگانی را با نشانهای از 
یکدیگر جدا می‌کردند. مثلا ۰۱۰ ۵۰۶ در دستگاه شصتگانی برابر 
۰ در دستگاه دهگانی (-۰ ۱+( ۶«۶,۰)+( ۲ ۵۳۶۰) است: 
ارقام و دستگاه شمار یونانی؛ بونانیها تقریبا از ۵۰۰قم هریک از 


اعداد و ارقام ۳۷ 


۷ حرف الفبای خود را به ترتیب برای نشان دادن یکی از اعداد ۱ تا ٩‏ 
و مضارب ۱۰ و ۱۰۰ این اعداد یه کار می‌بردند. بدین‌سان آنها ناچار 
بودند برای مرتبهُ هزارگان و بالاتن, از نشانه‌های اضافی شود برند. ذن 
این سیستم نیز مانند سیستم مصری ارزش ارقام مختلف با یکدیگر جمع 


می‌شد 
٩۹‏ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ 
۵ 1 2 و 4 لا لا هد ی 
ی وا ۹ 6 8 )م/ 0 
0 11 0۵ ی ۷ لا اد 2 1 ۲ 
۲ 0 3 7 ۳1 2 24 9 
4۵ ۳ ۸ 8 3 
1 
مه )۳ 4 ۳ 1 9 0 »3 
سا ار و و و سا و اه 


در مپان مسلمانان دستگاه شماری بسیار شبیه به سیستم فوق, 
موسوم به حساب جع رایج بود که در آن از حروف ایجد (هم) استفاده 
می‌گردید. 

ارقام و دستگاه شمار رومی: رومیها از اين علامتها برای ارقام 
خود استفاده می‌کردند: 

۰ 0۵۰۰ ما0 ۵ص ال( هداعا 

در واقع تفاوت میان ارقام و دستگاه شمار رومی و مصری در وجود 
نشانه‌ای مستقل برای اعداد ۵۰۰۵ و ۵۰۰ در سیستم رومی بود. همچنین 
در این دستگاه اگر ارقام 1, .یا ) به ترتیب در سمت چپ اولین دو رقم 
بزرگ‌تر از خود (۷ و 6....) قرار می‌گرفتند. عدد کوچک‌تر از عدد 
بزرگ‌تر کاسته می‌شد, اما اگر در سمت راست آن قرار می‌گرفت, مانند 
سیستم مصری عمل می‌شد. به عنوأن متال ۵-۱ ۷] و ۵+۱ 2 ]۷ 
همچنین هیچ یک از ارقام (بجز /) بیش از ۳ بار از یی هم نمی‌آمدند.به 
طور مثال عدد ۴ به صورت 1۷ نوشته می‌شد و نه آ111 و در این سیستم 
عدد ۴۹۹۹۹ به شکل 11۷1010401۷12601 پعنی مجموع اعداد ۴۰۰۰ 
٩۰ ۰)62/( ۹۰۰ ۰)۱/3/0/۸/(‏ (00) ر ٩‏ (16) نوشته می‌شد (ونه به 
صورت 1/3/11 - ۰۰-۱ ۴۰۰۰+۱۰): 

ارقام و دستگاه شمار هندی: یکی از شاهکارهای ریاضیات هند: 


«دستگاه شمار دهگاتی با ارزش مکانی» یعنی همان دستگاه شماز 
رایج کنونی است, نخستین نشانه‌های بهره‌گیری از دستگاه اعشاری 


۳۶۸ اعداد و ارقام 


هندی (البته به صورتی ابتدایی) به ۳۰۰ سال پیش از میلاد برمی‌گردد. 
در این زمان هندیها مانند یونانیان برای اعداد ۱2۱٩و‏ ۰۳۰۰۲۰۱۱۰ ...تا 
۰ هجده حرف از الفیای براهمی را به کار می‌بردند. 

همجنین دو نشانه بت ول به ترتیب برای نشان دادن اعداد ۱۰۰ و 
۰ به کار می‌رفت. در اين سیستم برای نشان دادن مضارب اعداد 
مثلا نشان دادن اعدادی مثل ۲۰۰, ۳۰۰: ریا ۲۳۰۰۰ ۳۰۰۰ 
همان ررش مصری به کار می‌رفت (یعنی ضرایب یک تا ٩‏ در کنار دو 
رقم ۱۰۰و ۱۰۰۰ به کار می‌رفتند). 

نخستین نشانههای به کارگیری سیستم شمار با ارزش مکانی به 
حدود سد؛ ۶ م باز می‌گردد. در یک مدرک اهدایی, تاریخی با ارقام 
برآهمی به اين صورت نوشته شده است: 

۶ ما با << 

تفاوت میان اي شکل عدد نویسی با شیوهُ عدد نویسی آمروزی تنها 
در شکل ارقام به کار رفته, و نیز به کارگیری رقم صفر برای نشان دادن 
مراتب خالی است. سیر تغییراث پیش آمده در شکل ارقام را می‌توان در 
این نمودار مشاهده کرد: 


برهمایی 
1 
هندین 
ِ 
»جع 9 ۷۱ 9 113 
سنسکریت-درناگری 
[۰ ۱۳۳۳۵۷۷۸۹ ] [ و 2 7 6]وع شد ] 
عربی خارری عربی باختریا 
9 2 داعم کر ۱5 
ده ۱۱ 


مجح | هد ] 


» و | وبوه 1۳ 
ده ۱۶ سد؛ ۱۵ 

ارقام هندی - اسلامی: معلوم نیست که مردم خاورمیانه از چه 
زسانی با ارقام هندی آشنایی پیدا کرد‌اند. احتمالاً دستگاه مکانی 
اعشاری از طریق جاده‌های کاروان رو به خاور نزدیک رسیده است. 
شاید این تحول در دوره ساسانیان (۶۴۱-۲۲۴م), یعنی هنگامی که میان 
ایران, مصر و هند روابط نزدیکی برقرار بوده, صورت گرفته باشد. مردم 
اين. مناطق احتمالا در این زسان با سیستم عدد نویسی رایج دز 
بینالنهرین نیز آشنا بوده‌اند. کهن‌ترین مأخذ نگاشته شده در خارج از 
هند که در آن اعداد با دستگاه شمار هندی ثبت شده, یکی کتابی از یک 
اسقف سوری به نام سوروس سبخت و دیگری ترجمه عزبی سیدهانتا 
([سند هند ), از اب راهیم بن حبیب فزاری (ترجمه: ۱۵۶ق/۷۷۳م) است. 


پس ازترجمه اين اثر مهم نجومی هند, دستگاه شمار هندی به سرعت در 
میان مسلمانان رواجیافت. هز چند که در کنار این سیستم. به کارگیری 
حساب جْتل رایج بود. اما آشنایی ازوپایبها با دستگاه شماز هندی.- 
اسلامی احتمالاً در اوایل سد؛ ۱۳م و از طریق روایات لاتين کتاب 
حساب محمد ین موسی خوارزمی, ریاضی‌دان پرآوازة ایرانی: موسوم 
به الجمع و التفریق بحساب الهند (تألیف: ۲۱۰ق/۸۲۵) که گهن‌ترین 
کتاب عربی نوشته شده دربارء حساب به شمار می‌رود, حاصل شده 
است. اصل عربی کتاب از میان رفته, اما بر اساس دو شراخ لاتینی 
موجود این کتاب, روشن گشته که اين کتاب نم ترجمه یک متن هندی, که 
جمع‌بندی برخی از آثار هندیها دربارة حساب بوده است. در اين کتاب 
از دستگاه شمار دهگانی با ارزش مکانی,۴ عمل اصلی, تضعیف (دو 
زار کردن): تضیت (نضتکزنن): تبگردگی تانب با کنزهاق 
شصتگانی و زوش گرفتن‌جذر از اعدادطبیعی و کسرها بحت‌شده‌است. 

نظریة اعداد: یونانیان درست برخلاف مصریها و باپلیها پیشتر به 
جنبه‌های علمی و نظری‌ریاضیات توجه داشتند. فیثاغورس (د ح 
۰ «۵قم) و پیروان او برای اعداد خواصی سحرآمیز قاثل بودند. آنان 
برای هر عدد تعبیری در نظر می‌گرفتند. مثلاً اعداد زوج را مونث و 
اعداد فرد را مذکر و عدد ۵ را که کوچک‌ترین حاصل جمع دو عدد زرج 
و فردبود. نماد زناشویی می‌بنداشتند. 

در واقع فیتاغورس و پیرران او را می‌توان پیشگامان بسط نظریة 
اعدادب که از خواص انها بحث می‌کند - به شمار آورد. اینک تعریف 
سادهٌ چند مجموعه از اعداد: 

اعداد طبیعی: مجموعهٌ اعداد ۰۱ ۰۳۰۲ ۴.,. را مجموعه اعداد 
طبیعی می‌نامند. نخستین آن عدد یک است. با افزردن عدد یک به هر 
عضو مجموعه, عضوبعدی به دست می‌آید . ابوریحان بیرونی در این باره 
جنین گفته است: («عددهای طبیعی کدامند؟ آنند که ابتدا ازیکی کنند و 
زیادت یک یک همی کنند, چون ۰۴۰۳۰۲۰۱ ۵,... و نیز آن را عددهای 
متوالی خوانند. آی یک از پس دیگر» (البته ابوریحان در اینجا باز هم 
یک را در شمار اعداد نمی‌داند, ن: ص ۳۴). 

اعداد گویا (منطق): اعدادی هستند که توان آن را به صورت 2 
(۸ وه اعداد صحیم, و 0۴0) نشان داد. : 

اعداد گنگ (اصم): یا به تعبیر بیرونی (نک: ص ۴۲) ««گر», 
اعدادی هستند که نمی‌توان آنها را به صورت کسر 7 (۵ و « اعداد 
صحیح, و 0۶0) نشان داد. 

نخستین خاصیتی که درباره اعداد طبیعی مطرح می‌شود, زوج يا 
فرد بودن انهاننت (نک: هنوء ۳۴ که عدد ۳ به عنوان نخستین عدد فرد 
آمده است). در اینجا به بررخی زیر مجموعه‌های اعداد طبیعی که دارای 
خواصی مهم باشند, اشاره می‌شود؛ 

اعداد اول: اعدادی هستند صحیح و بزرگ‌تر از یک که جز برخود 
وبریک. بز عدد دیگری قابل قسمت نباشند اعداد صحیح بزرگ‌تز از 
یک که اول نباشند, مرکب خوانده می‌شوند., به طور مثال عدد ۱٩‏ اول 


است و عدد ۲۱ مرکب؛ زیر | عدد ۲۱ افزون بر ۲۱ و ۱.بر ۷ و ۳ نیز قابل 
قسست است. 

شمار اعداد اول, همانگونه که اقلیدس نیز در کتاب 1 اضول خود 
بدان اشاره کرده. بی‌نهایت است: برای به دست آوردن: اعداد اول 
کوچک‌تر از عدد مفروضی مانند 2 از روش غربال. منسوب به 
اراتوستنس" يا اراتستن (۱۹۲-۲۷۳قم) استفاده می‌شود (برای 
توضیح این روش ن5: مصاحب, ۸۱-۷۷/۲). دربارة اعداد اول هنوز هم 
مباخف بسیار و پعضاً لاینحلی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به 
چگونگی توزیع فرارانی اعداد اول اشاره کرد. 

فیثاضورسیان اعداد مصور, اعداد تا و اعداد متحاب را 
می‌شناخته‌اند که در اینجا از انها یاد می‌شود: 

اعداد مصورا : شامل اعداد مثلئی. مربعی و مخمسی است, این 
اعذاد مجمو ع 1 جمل نخست از یک تصاعد حسایی هستند. 
اعداد مثلشی:۱, ۶۱۳ ۰۱۰... ی جوز 


اعذاد مربعی :۰۰۰۰۴۰۱ .2-995 خ 


اعداد مخسی:۵,۱, ۱۲ ., 638-1 عرصوو+..تجوباعرهزق ۶ 

در این تقاله پس از اسف دربارة اعآدرطیتی باتوی 
مجموغه‌ای از آنها بحث می‌شود و همه جا منظور از «اجزاء یک عدد 
طبیعی» هم مقسوم علیه‌های آن بجز خود آن عدد است. 

اعداد تاع: عدد طبیعی را تام گویند هر گاه (0)ت (یعنی مجموع 
اجزاء عدد ۵), برابر خود ۵ باشد. مانند عدد ۶ که مقسوم علیه‌های 
کوچک‌تر از ۶ آن عبارتند از: ۲۰۱ و ۳و داریم:1۷2+3-6-(6) 0 

اقلیدس (ز ح ۰ ۰قم) در کتاب 1 اصول ثابت میکند که ای برای 
هر« ضخیح و مبت 27-1 یک عدداول باشد. آنگاه وز- )2۳ 
یک عدد تام خواهد بود. برخی از دیگر اعداد تام عبارتند از ۲۸, ۰۴۹۶ 
۸« 

اعداد ناقص: اعدادی را گویند که از مجموع اجزاء خود بزرگ‌تر 
باشد, مانند عدد۸ که ۸> ۲+۴ +۰۱ 

اعداد زاید: اعدادی را گویند که از مجمو ع اجزاء خود کوچک‌تر 
باشد. مائند عدد ۱۲ که ۱۲ < ۲+۲۳+۴+۶ +۰۱ 

اعداد متحاب: دو عدد صحیح مثبت را متحاب گویند, هر گاه 
مجموع اجزاء هر یک برابر دیگری باشد, مثال: دو عدد ۰ ر ۲۸۴ را 
متحاب نامند, زیرا؛ 

6)۲۲۰ (۲۱+ ۲+۴۷۲۵+۱ ۰۲۲۰۲۱۱۸۲۲۸۴۴4۵۵ ۱۱۰-۴ 

6 )۲۸۴(-۱ ۲+ ۴+۷۱ 

کشف این جفت عدد متحاب را به فیشاغورس نسبت می‌دهند. 
قاغده‌ای برای تعیین برخی از اعداد متحاب را ثابت بن قره (۲۲۱- 
۸) به دسنت آورده که با فرم امروزی بدین قرار است: 

اگنز دوعده ۶2۳-1 3 و 21" 302-ا اول باشند, و عدد 
+ نیز عددی اول باشد, آنگاه در عدد (ا[+۳۵) * 2 و 
۱ 7 2-2 زوجی متحابند. به ازای ۱-۲ داریم: ۲۲۰ه, و 9-۲۸۴ 


اعداد و ارقام ۳۳۹ 


به ازای 12۴ در عدد متحاب ۱۸۳۱۶- و ۱۷۲۹۶-«] به دسبت می‌آیند 
(روبکه, 420-429). این زوج را کمال‌الدین فارسی در تذکرة الاحباب 
فی‌بیان اعداد التخاب اد کرده امنت: این بتای مراکشی (نگ:داک : 
۰۴۲ نیز تقریباً همزمان با کمال‌الدین فارسی, ضمن تکرار 
دستور ثابت بن قره (البته با بیانی دشوارتر), همین زوج را دوباره به 
دست آورده, و در المسائل فی العدد التام و الناقص و الزاند ذکر کرده 
است. مدتها بعد و در ۱۶۳۶ پیر دو فرما" نیز به همین زوج دست یافت 
(نک: جعفری: «تاریخ...۳». 75 ,55-56؛ ووپکه., 428-429؛ قربانی, 
۴۴۰ ۵۶ -۵۹): به ازای 9-۷ دو عدد متحاب 9-۹۳۴۳۷۰۵۶ و 
۲۴ توسط محمد باقر یزدی (زنده در ۱۶۳۷/۱۰۴۷م) به 
دست امده. و در کتاب اصول عبون الحساب اررده شده است. ین 
جفت عدد چند سال بعد به وسپله دکارت دوباره به دست آمد. 
اعداد متعادل: گفتنی است که اين اعداد تا چندی پیش در غرب 
ناشناخته بوده‌اند و نگارنده این مقاله در عبون الحساب محمد باقر یزدی 
به آن دست یافت. 
پر اساس مباحت این کتاب نظریه‌ای ساخته شد, اما بعدها معلوم شد 
که ابومنصور بغدادی (د ۰۳۸/۴۲۹ 6 مدتها پیش از یزدی در کتاب 
التکملّة فی الحساب دربارة اين اعداد بحث کرده است: 
تعریف: اگر مود دو عدد طبیعی باشند, این دو عدد را متعادل گویند 
هر گاه مجموع اجزاء آنها با هم برابر باشند. یعنی (۵(26)0) 6 
مثال: دو عدد ۳٩‏ و ۵۵ را متعادل گویند. زیرا: 
۱+۵+۱۱۷ع(۵۵) ع ر ۱۸۳۸۱۳-۱۷-(۳۹) 
محمدباقر یزدی خاصیت زير را ثابت کرده است: فرض کنیم 


ی ۸20۹ 


کهدرآن ,۰۳۰۳ ور 0 اعداداول غیراز اهستند و 2 ٩‏ در ۳0 0 
۱ 9 در متعادلند .یعنی 
()۳,(6) 6 

ای ات اسف سرت رابت یواست 
1 4+ و طرف چپ برابر است‌با ۶1 ر و ۳ 

و بی‌مناسبت نیست که مس گریبتان شاه ۰ 
۴) رایادآوری کنيم. فرض کنیم > ] و 1<6 و زوج باشد؛ در این 
صورت می‌توان نوشت: ,9 * , 9 2 ۱ که در ان ,9 در0 دو عدد اول 
متمایزند. 

در مثال محمدباقر یزدی داریم:۱۳۵+۱۱ +۱۶۰۳ 

پش ۳۹-۳۱۳ و ۵۵-۵۱۱ متعادلند. در آين تنها مثال محمدباقر 
یزدی0۰ به صورت توانی از ۲ (زوج الزوج) است. 

مثال دیگری از انومنصور بغدادی: ۵۶-۲+۵۳-۱۳+۴۳ 

پس در عدد ۱۵۹-۳۷۵۳ و ۵۵۹-۱۳۶۴۳ متسادلند. در مشال 
کمجعطاوه اهر [ 


2. ۳۰ ۵ 2 0 


۳۷۰ اعراب 


ت. ابومنصور بغدادی و 
بردی روش دیگری را برای پیداکردن اعداد متعادل بررسی 
نکر ده‌اند, ولی قواعد پیشنهادی آنان برای ساختن اعذاد متعادل قابل 
توحه است: 

با ۲ ۰۵ 6 اعداد اولی‌باشند و 

ره هو وس 
0 ره 
,۶۲,2۹ ه (د) 0 ع(هاه 

زان درگ تشرط لور کل بر ایام هه ور اد اش .این 
است که 2۱۳۴9-۹۹2 
به عنوان مثال: 


آیومنصور بغدادی 1 به صورت ۳ 2۴ است 


۲۷۸۱۸ (۵۱۳) 6 
۷۱۸ ۵+۱۳ 
۴ فرض می‌کنيم 0 و 4 دو عدد اول باشند و 0۶2 و ۸-20 و" و-ط. در این 
صورت این تعادل برقرار است: 
٩-۲-۲‏ چب (ن) 0 (قا ی 
به زبان دیگر: شرط لازم و کافی برای اینکه ۵ و دا دو عدد متعادل باشند, 
این است که 2 و و اعداد اول توأمان باشند, زیرا اگر (0) 6 ع (ه) اي 
آنگاه داریم: ۱ در نتیجه 0<۲- وبرعکس 
اگر ۲عم-و, آنگاه‌داریم:(6)۲0 ۳و۱( (و) و 
۳ 1 : اولین و دومین زوج متعادل از اين نو ع 
عبارتند از:( ۵و ۲*۳) و( ۷ ۲۵) 
یعنی زوجهای (۶۰۲۵) و (۱۰۰۴۹) 
۳ ۰.فرض کنيم, 9 9 دو عدد اول فرد باشند و ۷ عددی صحیح و 
بزرگ‌تر از اد ۳ 2 و ۲۲ < ا در اين صورت تعادل زیر برقرار 
اسست؛ 


( ۲ م(۱ه چه ها عسرمنی 


زیرا 7 
در نتیجه داریم: 


۱+۱ " 
-۱( )۵ ۱(-۲ 8 2 


۲) <ه (۲) 0ع(ه) 6 


[ اف 1 
2۳۹ ملاس (- ت 
"8 ۳ "7 رک 2 +۳ ۲ 


٩۱ 
سوم ۲۲ چه‎ 9,2۴۰ 2 + 


پم )اس (۲۳-۱) چه 


ال آولین و دومین زوح متصادل از این نوع عبارتند از: 
(۵ ید ۲ ۲ و ۲۱۹)و(۳*: ۲ و۲۱۳ )یعنی زوجهاي (۲۸,۲۰) 


و (۲۶۰۱۲): 

از آنجا که بغدادی نیز مدعی کشف اعداد متعادل نیست, به نظر 
می‌رسد که آنها را در یک اثر ریاضن دیگر یافته باشد (نک: جعفری. 
(تاریخ)», جه, ((نوعی جدید ۰,۰ 125-139)- 

ماخذ؛ بیرونی, ابرریحان, التفهيم لا رائل صناعه التنجیم, به کوشش جلال‌الدین همایی: 

تهران, ۱۷ ۱۳ شش؛ داک؛ قربانی, ابرالقاسم, فارسی نامه , تهران, ۱۳۶۳ ش؛ مصاحب, 
غلامحسین؛تلوری مقدماتی اعداد؛ ۱۳۵۸ ش؛ نیرز 
۱۶۱۳۷ 
تا ها امرنه لگ ,یهلا ام مرو یلا ش 14 :۱992 بوز عمط 


م۱۲۵۵ زا۷۵۱۷ ۱980 ماه رمک ماما زم مدز 
1852 مهد مه.الهتص اعط تفا در مره ماما ماد ناه 


[غراب» مهم‌ترین وبحت‌انگیزترین موضوع در نحو زیان عربی, تا 
جایی که برخی آن را نحو و نحو را اعراب خوانده‌اند (نک: زجاجی. ۸۳؛ 
نیز 111/512 ,.1211). از نظر لغوی, واژه دارای معانی مختلفی است. 
رایج‌ترین معنی لفوی آن ((واضح ساختن» است (خلیل, ۱۲۸/۲: 
آبن منظور, ذیل عرب؛لفت نامه..., ذیل اعراب). از دیگر معانی آن. 
«سخن زشت گفتن » و «باز داشتن ازسخن زشت» است (نک: ابن 
منظور, همانجا)؛ از این رو, آن را از واژه‌های اضداد (هم) شمرده‌اند 
(یمانی,۳۶۳/۱) 

در تعریف اصطلاحی واژه نیز تعاریف گوناگونی ارائه شده است 
(سيرطي, الاشباه.... ۰۱۵۹/۱ همع الهوامع, ۱۴/۱), در تمأمی این 
تعاریف به تصریح یا تلویح از ((تغبیرات پایانی واژه» سخن رفته است. 
برخی تعاریف پیشتر به نمود ظاهری اعراب می‌پردازد (نک: ابوحیان, 
۴) و برخی به دلالت معنایی آن (ابن جنی, ۳۵/۱؛ سیوطی, المزهر, 
۱ ۳۲۸)؛ آما هیچ یک از آين تعاریف ماهیت اعراب را ررشن 
نمی‌کند. اين تغیبرات که از نظر جمهور نحویان در بخشی از واژگان 
(اسباء متسکن و فعل مضار ع) رخ می‌دهد, در اسم؛ ذیل ۳ عنوان کلی 
رفع, نصب و جر و ذر فعل ذیل عناوین رفع, نصب و جزم طبقه‌بندی 
می‌شود. در مورد اینکه چرا این پدیده را اعراب نامیده‌اند, مناسباتی با 
یکایک معانی لغوی واژه دک کرده‌اند (زجاجی, ۹۱؛ ابن جنی, ۳۶/۱: 
سیوطی. الاشپاه, ۱۶۵-۱ ؛ ابن ابی‌ربیم, ۱۷۲/۱؛, !21 , همانجا), 
اما بیان اين وجوه مناسبت نیز ماهیت اعراب را روشن نمي‌سازد. 
معادلهایی که مستشرقان برای واژه انتخاب کرده‌اند. نیز دلالت بر 
اختلاف برداشت انان از این پدیده دارد: برخی رازه «10]162100» و 
برخی دیگر (0050» و (11000» را معادل آن دانسته‌اند؛ اما چنانکه 
فلیش (نک:512) اشاره می‌کند, هیچ کلبهای در زبانهای اروپایی قادر به 
ترجمة این مفهرم عربی خاص نیست, تحقیقات و نظریات نحویان و 
زبان شناسان عرب, پرد؛ ابهام را به طور نهایی از جهر؛ اعراب بر 
نمی‌دارد. اینک می‌توان گنت تمامی سژالات و ابهامات در مورد این 


1. ۸ 6۷ 106, 


پدیده به دو سوال اساسی باز می‌گردد: 

- آیا اعراب از آغاز دز زبان عربی وجود داشته, یا ساخته و 
پرداختة نختین تحویان عرپ بوده است؟ 

۲ علت پدید آمدن این خصیصه در زبان عربی چیست؟ 

متشأً اعراب: تا آنجا که می‌دانيم هیچ یک از نحویان و زبان 
شناسان پیشین عرب, اصل وجود اعراب را در زبان عربي کهن و به 
طور خاص زبان فصیح, انکار ننموده‌اند, اما برخی ستشرقان همچون 
فولرس وجرد این پدیده را در گویشهای سرزمین حجاز و قرآن انکار 
می‌کنند و حتیل تردید دارند که بادیه‌نشینان - آنان که شاعران از میان 
ایشان برخاسته‌اند.سبدین زبان سخن گفته باشند (نک: عبدالتواپ, ۴۲۹؛ 
صالح, ۱۲۲), در رد این ادعا به وجود اعراب در شعر جاهلی و وجود 
احادیثی از پیامبر اسلام مبنی بر تشویق به رعایت اعراب و اجتناب از 
لحن (عدم مراعات اعراب) استناد شده است (همو, ۱۲۳-۱۲۲ )؛ اما با 
توجه به تردیدهایی که دربار؛ شعر جاهلی وجود دارد و ایراداتی که بر 
متن و سند روایات وارد است. نمی‌توان به این دلایل استناد نمود. با اين 
حال, نفی آن از زبان «فصیح یگانه عربی» (نک: آذرنوش, راههای 
فوذ..., ۱۱۹) آسان نیست. بررسیهای زبان شناسی به وضوح نشان 
می‌دهد که این پدیده در اکثر زبانهای سامی وجود داشته است (اولیری» 
5 نیز سامرایی,۸-۹۷٩).‏ 

اما چگونگی تحول و زمان کاربرد آن, به کلی در پردة ابهام است. 
احتمالاًامر اعراب از مایه‌های سامی کهن سرچشمه گرفته. و بنابه 
تحقیقات نوگای‌رول حضور آن در اکدی, مسلم است (نک: فلیش, 
6 سامرایی, همانجا). فوک (ص ۳) معتقد است که دست کم تا 
اراخر قرن ۴ در لهجه‌های گوناگون عربی, اعراب به کار می‌رفته است 
اشپیتالر با ین نظر مخالفت کرده, اظهار می‌دارد که در میان قبایل دو 
زبان وجود داشته است:یکی عامیانه و مورد استفاده در زندگی روزمره 
که (عراب از آن به کلی رخت بربسته بوده؛ دیگری زبان فصیح هنری که 
از دیریاز حرکات آخر کلسات در آن مراعات می‌شده است (نک: فلیش» 
81 ما فلیش می‌پندارد که اعراب, حت در زبانبدویان (غیر از 
زبان فصیح) لااقل تا زمان سیبویه وجود داشته, و یکی از عمده‌ترین 
دلایل آن, بحث «وقف» و «سکون» است که بدون اعراب, معنی 
نمی‌یابد (همانجا). 

شکل حرکات اعرابی هم مورد بحث است. بروکلمان پنداشته اسبت 
که این حرکات, در آغاز به صورت مصوتهای بلند تلفظ می‌شدند؛ 
مسکاتی به عکس همه را مصوت کوتاه فرض کرده که بزای دلالت بر 
جمم, گاه یه مصوت بلند تبدیل شده‌اند (نک فلیش, 11/277). 

تحقیقاتی که. نحویان متقدم دربارة لهجه‌های قدیم. عربی انجام 
داده‌اند, پرده از اختلاف. لهجه‌ها و جگرنگی حرکت اواخر. کلبات 
برمی‌دارد که غالیاً همان اعراب است (سلوم, ۲۳ به بعد) و «حتی 
آمروزه دز بقایایی دست نخورده از لهجه‌های بدویان پذیدة اعراب را 
می‌يابیم» (فوک, همانجا). از سوی دیگر, چنانچه ان پدیده ساختگی 
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باشد, به بقین باید معارضاتی نیز داشته باشد, اما تاریخ عرب نه تنها 
آشاره‌ای به چنین معارضات ندارد, بلکه شواهد و وقایع همگی دلالت بر 
وجود این پدیده در زبان عربی فیح می‌کند (ابن عبدریه: ۳۸۰/۲؛ آبن 
عبدالبر, ۶۴/)۱(۱). بد. گفته نولدکه «اگر پیامبر (ص) يا یکی از 
مسلبانان معاصر ایشان قرآن را بدون اعراب می‌خواندند. مسلماً 
روایاتی در این موردبه دست ما می‌رسید» (نگ: عبد التواب, ۰)۳۳۲ 

موضوع اعرآب در فعل مضار ع خود به تنهایی می‌تواند دلیلی قانع 
کننده بای وجود این پدیده در زیان عربی و به طور خاص زبانی که قرٌن 
بدان نازل شد, به شمار آید: از نگاه نحویان بصری اعراب در فعل 
مضارع فاقد دلالت معنایی است و نحویان کوفی نیز تحلیل دقیقی از 
معانی اعراب مضارع به دست نداده‌اند؛ جنانچه اعراب ساخته و 
پرداختُ ذهن نحویان باشد, تلاش آنان برای معرب ساختن فعل مضارع 
کاری عبث و بیهوده می‌نماید. بلکه پر عکس, ایشان موضو ع اعراب در 
فعل مضار ع را واقعیتی انکارناپذیر می‌دانند و در توجیه آن به راههای 
ناموفقی هم گام می‌نهند؛ حال چه دلیلی باعث می‌گردد تا آنان به ساختن 
پدیده‌ای بپردازند که خود در توجیه آن فرو مانند؟ 

علت وجوه اعراب: اگر اعراب را به عنوان واقعیتی ریشه‌دار در 
زبان عربی بپذيريم. ناچار ان سوال مطرح می‌شود که علت پیدایش آن 
چیست؟ نظریات گوناگونی که از آغاز تاکنون در اين باره ابراز شده 
است: در چارچوب دو نظریه قابل بررسی است؛ ۱ نظریء جمهور 
نحویان؛ ۲. نظلری برخی از نحویان عرب و زبان شناسان و مستشرقان, 
بحث بر سر این دو نظریه, به سبب اشکالاتی که بر هر یک از آنها وارد 
می‌شود. همچنان ادامه دارد؛ به گونه‌ای که ترجیح یکی را بر دیگری 
دشوار ساخته است: 

۱.نظریه جمهورنحویان: تحویان بصری و کوفی بر این باورند که این 
تغییرات در اسم پر معانی نحوی همچون فاعلیت. مفعولیت و اضافه 
دلالت دارند. ردپای. این نظرید را نخستین بار در سخنان زجاجی 
می‌يابیم که آن را اجماع تمام نحویان به جز قطرب (شاگرد سیبرید) 
می‌داند (ص ۷۰-۶۹), اما وی در تحلیل این معانی, تغییرات اعراب را 
که معسولابر تفییرات پایانی اطلاق می‌شود, با تغییرات آغازین و میانی 
واژه که به ضرف واژه مربوط می‌گردد, درهم می‌آمیزد و در واقع تحلیلی 
ررشن از این معانی به دست نمی‌دهد (همو, ۷۰). شاید بتوان گفت که 
روشن‌ترین تحلیل را از اين معانی, زمخشری عرضه می‌کند و می‌گوید: 
اعراب اسم, رفع و نصب و جر است و هر یک از اين عناوین, نشانة 
منهومی معین است: رفع نشانه فاعلیت, نصب نشانهٌ مفعولیت و. جر 
تقانا اضان ,ینابر فوضات و متضویا تاو مخرو رات رانلحقات انش 
۳ نقش باید شمرد ص ۱۱-۱۰)- 
. اشکالاتی بز نظریة دلالت. معنایی. اعراب وارد. شده است. که 
سهم‌ترین آنها پدین قرار است: الف - چنانچه این تغییرات دلالت بر اين 
معانی دارد, چراگاه چند. اعراب متفارت بر یک معنی نحوی دلالت 
می‌کند و بر عکس, در مواردی یک عنوان اعزاپ بر چند معنی دلالت 
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دارد؟ (زجاجی, همانجا). ب - اسمهای فراوانی در زبان عربی وجود 
دارد که اين تغییرات در آنها یافت نمی‌شود (واژگان مبنی و دارای 
اعراب تقدیزی): ج - مهم‌تز از هسه آنکه گاه می‌توان جمله‌ای غزین را 
بدون اعراب خواند و بر مفاهیم نحوی آن و ارتباط اجزاء کلام با یکدیگر 
واقف گشت و همین امر اعتبار معنایی اعراب را یا از میان می‌برده یا 
سخت ضعیف می‌کند. د ‏ علت وجود اعراب در فعل مضار ع چیست؟ 
وجود این اشکالات بر نظرية جمهور نحویان باعث می‌گردد که آنان به 
رغم اعتراف به دلالت اغراب بر معانی نحوی برای فرار از اشکالات 
یاد شده, اعراب را بر پایذ نظریه‌ای به نام ((نظرية عامل» تحلیل نمایند. 
پر اساس این نظریه, نحویان تمام تغییرات اعرابی را معلول عواملی 
لفغلی می‌دانند که پر سر واژ؛ معرب می‌آید و هر جا عاملی در کار نبود. 
ولی اعراب بود, يا بر عکس اعرابی نبود, ولی عامل وجود داشت. 
اعراپ‌یا عامل اعراب را مقدر می‌دانند. 

بدین‌ترتیب, برخی از ابهامات پیرامون پدیده اعراب به ظاهر حل 
می‌گردد. اما کار بدینجا خاتمه نمی‌یابد. زیرا این چاره‌جویی خود 
پرسشهای فراوان دیگری را پیش می‌آورد. از قبیل اینکه چه چیز باعث 
حذف عامل می‌گردد؟ عامل مُفَدر چیست؟ شرایط تقدیر عامل کدام 
است؟ و شرایط عسل عامل چیست و سژالاتی از این دست که 
موشکافی نحویان به شمار آن می‌افزاید و پاسخهای کلامی و فلسفی 
مأبانه ای که بدان می‌دهند, پیکره نحو را فربه و تنومند می‌سازد و اعراب 
دیگر نه به عنوان بیانگر معانی نحوی, بلکه به عنوان نتیجه عمل عامل, 
نظریذ حاکم و مسلط بر نحو می‌گردد. 

بدین ترتیب, تحلیل اعراب بر پایة نظری؛ عامل آنگونه که ابراهیم 
مصطقی معتقد است, معلول تأثیر آراء کلامی و فلسفی بر اندیشذ نحویان 
نیست (ص ۳۲-۳۱), بلکه هم آن نظریه و هم توجیهات مبتنی بر آراء 
کلامی و فلسفی پیرامون آن, هر دو معلول اشکالات وارد بر نظرية 
جمهور است. کوشش نحویان در تبیین اعراب بر پایة نظری عامل کم کم 
با مخالفتهایی اجمالی از جانب کسانی همچون ابن جنی( د ۹۲ق) 
شرو ع می‌گردد (ابن جنی, ۱۰۹/۱ به بعد) و در قرن ۶ق از طرف ابن 
مضاء قرطبی سخت مورد هجوم و انکار قرار می‌گیرد و اساس تألیف 
کتاب الرد علی النحاة توسط وی می‌گردد. ابن مضاء (ص ۸۷-۸۶) با 
استناد به سخن ابن جنی, تأثیر عامل را در ایجاد اعراب نفی می‌کند, اما 
در تحلیلی که جبنذ کلامی به خود می‌گیرد, بر خللاف ابن جنی که معتقند 
است «اعراب را متکلم ایچاد می‌کند و نه عامل» (۱۱۰/۱)» اعراب را 
از افعال خداوند می‌داند که همانند سایر افعال اختیاری به انسان نسبت 
داده منی‌شوّد. در ادامة رد نظریه عامل به ابراهیم مصطفی می‌رسیم: وی 
ظاه را هنگام تألیف کتاپ خود احیاء النحوء از وجود کتاپ این مضاء 
آگاهی نداشت (کتاپ احیاء النجو در ۱۹۳۶ تألیف شده, و کتاب ابن 
مضاء اولین بار در ۱۹۴۷ توسط شوقی ضیف یه چاپ رسیده است). 
هر چند ابراهيم مصطفی اشاره‌ای به کتاب اش مضاء ندارد. اما همانند 
او ولی نه به شیوه‌ای کلامی س نظرية عامل را تا سرحد استهزا مورد 


نقد و انکار قرار می‌دهد (ص ۴۲-۲۲) و در تحلیلی معنا شناسانه (ص 
۳ رفح را نشانه «اسناد» در مسندالیه (فاعل , نایب فاعل, مبتدا). و 
جر را نشانة «اضافه» می‌داند (ص ۷۲ به بعد)؛ اما از نگاه او نضب, 
اعراب نیست و از اين رو فتحه (نشانة اصلی نصب) را نشانه‌ای اعزابی 
که بیانگر معنایی باشد: نمی‌داند و در تحلیلی گسترده می خواهد ثابت کند 
که فتحه, تنها نقشی صوتی دارد و به. علت سبکی, موجب سهولت در 
تلفظ واژگان می‌گرده (ص ۱۰۰-۷۸)- 

نظرید ابراهیم مصطفی نیز اشکالات وارد بر نظریة جمهور را حل 
نمی‌کند و به ویژه انکار دلالت معنایی فتحه مورد انتقاد برخی معاصران 
قراز می‌گیرد (سامرایی, ۱۰۲-۱۰۱). باید گفت رد نظریه عامل هر چند 
ممکن است برخی از دشواریهای نحو را حل کند, اما همچنان 
اشکالات وارد بر نظریه جمهور باقی خواهد ماند. گذشته از اين, رد 
نظریه عامل, طرفداران نحو سنتی را به دفا ع از آن وا می‌دارد. اینان به 
اقامذ دلایلی مینی بر ضرورت تفسبر اعراب بر پاية نظریذ. عامل 
می‌پردازند (الیاس, ۳۰-۲۹؛ حسن, ۶۷/۱ -۷۰). به دنبال این موضم- 
گیریها نظرید سومی مبتنی بر تعدیل در نظریه عامل به وجود می‌آید. 
نظریه‌ای که در تألیف کتاب تجدید الاحو توسط شوقی ضیف, تبلور 
می‌يابد. اما تألیف اين کتاب نیز تنهابه برخی از سوالاتی که به دنبال 
نظریه عامل مرح می‌شود. پاسخ می‌گوید. 

اعراب در فعل مضارع: مکتب نحوی بصری تنها اسم را شایستة 
اعراب می‌داند. هدلیل آنکه مفاهیم نحوی همچون فاعلیت. مفعزلیت و 
اضافه, تتها بر اسم عارض می‌شود. اما فعل و حرف از آنجا که مفاهیم 
نحوی بر دوششان بار نمی‌شود. اصالتاً بنیند (نک: زجاجی, ۷۷). از 
این‌رو, باید دلیلی برای وجود اعراپ دز فعل مضارع یافت. تنها راهی 
که نحویان یافته‌ان. آن است که فعل مضار ح را چیزی کاملاً شبیه به اسم 
تلقی کنند (مبرد, ۱/۲؛ زجاجی, ۸۱-۸۰) و بر اساس همین تعلیل نیز 
عنوان («مضار ع)به معنی ((مشابه»,به این فعل داده‌اند (سیبویه, ۱۴/۱؛ 
مبرد. همانجا؛ اب سراج» ۵۷۲ )- این پاسخ بر فرض پذیرفته شدن, 
باز پرسشهای دیگری بر می‌انگیزد. از جمله اینکه اگر فعل به شیب 
تشابه با اسم معرب گردیده است, چرا در اعراب جر, مشترک نیستند و 
چرا فعل مضارع به جای جر, جزم می‌پذیرد؟ پاسخهایی که به این 
سوال داده شده است, نیز همانند تعلیل در اصل موضوع. بیشتر به 
توجیهات ذوقی می‌ماند. تا توصیف واقعیات زبان (نک: سبوطی, همع 
الهوامع. ۲۱/۱). به هبین سبب, ابوحیان با واقع بینی می‌گوید: در این 
مسائل نباید به دنبال استدلال بود (نک: سیوطی, همانجا)؛ اما مکتب 
نحوی کوفی معتقد است چون معانی گوناگونی مانند نفی, نهی و شرط. 
بر فعل عارض.می‌گردد., اعراب در فعل نیز اصیل است (ابن انباری. 
۰-۲ ۵۵) و علا وه بر فعل مضار ع, فعل آمز نیز مجرب می‌باشد. اما 
بصریان با استناد به اینکه («حرف» نیز معانی مختلفی را بیان می‌کند. 
استدلال کوفیان را در .این باره مردود می‌دانند (همانجا). به نظر 
می‌رسد توجیهات مکتب بصری دربارة علت اعراب فعل مضارع, به 


دور از واقعیات زبان و اصل «کثرة العبانی تدل علی کثرة المعانی» است 
و تحلیل کوفیان از معانی اعراب در فعل نیز جامع و وافی به مقصود 
نیت. از این رو سخن بر سر علت اغراب فعل مضارع در میان 
معاضران, فصل خاصی را به خود اختصاص می‌دهد: برخی همچون 
ریمون طحان اعراب فعل مضارع را «باطل» دانسته.. آن را از 
جنبه‌های صرفی فعل می‌دانند (نک: مهیری, ۷۴-۷۳)- در مقابل 
عبدالستار جواری (همو, ۷۴- ۷۵) کوشیده است تا مفهوم اعراب در 
فعل مضارع را بر اساس دلالت آن بر ((مفهوم زمان» تحلیل کند, بتابر 
تحلیل وی, به طور اجمال, مضارع مرفوع, بالقوه بر تمامی زمانها 
دلالت دارد و مضارع منصوب دلالت بر استقبال, و مضارع مجزدم 
دلالت بر ماضی, امر و شرط می‌نماید (همو, ۱۷۶-۷۵ درباره انتقاد بر 
این نظریه. نک: همو ۷۷-۷۴). محقق دیگری باه نام محید کار در 
المفتا ح لتعریب النحو می‌کوشد اعراپ را در اسم و فعل با «فعالیت» 
مرتبط سازد؛ اما او, مفهوم اين اصطلاح را به گنت مهیری (ص ۷۷) 
روشن نساخته است.بر اساس این نظریه اقسام فعل (ماضی, مضارع و 
آمر) همگی معرب هستند و علاماتی که در پایان اقسام فعل وجود دارد. 
دلالت بر درجات فعالیت می‌نماید: فعل ماضی دلالت بر فعالیت ضعیف 
می‌کند و نشانه این نوع فعالیت فتحه است, فعل مضارع که آن را 
«ستمر» می‌نامد, دلالت بر فعالیت زنده و پوبایی می‌کند که در زمان 
حال واقع است و ادامه دارد. پا در آینده بد طور حتم واقع می‌شود و 
نشانذ آن قوی‌ترین حرکات پعنی ضمه است و نصب مضار ع دلالت بر 
ضعف فعالیت و تردید در تحقق و استمرار آن می‌کند. و جزم بر انقطاع 
استمرار و فعالیت دلالت دارد (همو, ۰-۷۸ ۷۹). ان نظریه علاوه بر 
ابهامی که در اصل آن وجود دارد, در تطبیق نیز با دشواریهایی مواجه 
می‌شود که حل آن سر از تأویلات فراوان بر می‌آورد (صانجا). 

و سرانجام آذرنوش د رآموزش زبان عربی با توجه به وجوه اخباری 
و التزامی در فعل فارسی, اعراب رفع و نصب را در فعل مضار ع. به 
ترتیب بیانگر «وجه اخباری و وجه التزامی» تلقی می‌کند, اما از انجا که 
نویسنده در صدد بررسی دلالت انواع اعراب بر معانی نیست, به دیگر 
جنبه‌های اعراب فبل نسی‌پردازد (نک: ۱۵۵/۱ ۰۱۵۶ ۱۲۱۱/۲ 
2-۴ 

۲.نظریهُ برخی از نحویان عرب و زبان شناسان:. اشکالات وارد بر 
نظرية دلالت اعراب بر بعانی, از همان آغاز, برخی نحویان را به انکار 
دلاللت معنایی اعراب وادار کرد. اینان ضمن اعتر اف به وجود این بدیده. 
در صدد توجیه علت وجودی آن از راههای دیگر بر آمدند. زجاجی (د 
۰ ), قطرب راتنها منکر نریةً دلالت معنایی اعراب می‌داند (ض 
۷۰ به استناد سخن زجاجی, بسیاری دیگر نیز تنها قطرب را از میان 
متقدمان منکر دلالتِ معنایی اعراب می‌دانند: (نک: مصطفیل , ۱۵۲-۷ 
عبدالتراب, ۴۲۳), اما پاید گفت برخی دیگر از نحویان بزرگ هبچون 
ان درستویه و ابوعلی فارسی نیز منگر دلالت معنایی اعراب شده‌اند 
(نک: ابن یعیش, ۷۲/)۱(۱؛ شاهین, ۳۸۷). ابن یعیش اشاره‌ای به دلایل 


اعراب ۳۷۳ 


ابن درستویه نمی‌کند, اما شاهین دلیل ابوعلی فارسی را بر انکار دلالت 
معنایی اعراپ, امکان حذف اعراب و در عین حال فهم معانی نحوی 
آن.بیان می‌دارد (همانجا). بناب نقل زجاجی ((ض ۷۰), قطرب اعراب 
را وسیله‌ای می‌داند برای تسریع در. گفتار که بر اثر وقف به. کندی 
می‌گراید. از معاصران عرب. ابراهیم انیس معتقد. است که اعراب 
افانه‌ای است که از تظاهراتی زبانی که در میان قبایل جزیرةالعرب 
پراکنده شده است و تار و پود اين افسانه در اواخر سد؛ نخست یا اوایل 
سدهُ اق به دست گروهی از سخن پردازان که بیشتز عمرشان راادز 
محیط عراق گذرانده بودند. به هم بافته شد و در اواخر قرن.اق همچون 
دژی نفوذ ناپذیر درآمد که نویسندگان و خطبا و شاعران فصیح عرب 
نتوانستند آن را تسخبر کنند (صالح, ۱۲۶ به نقل از من اسرار الق 
براهیم انیس). این نظریه که آشکارا از فولرس تأثیر پذیرفته: از سوی 
برخی دیگر از معاصران عرب همچون داوود عبده, عبدالحمید ابراهیم 
و شاهین تعفیب شده است. 

عبده بر اين باور است که این حرکات در اصل جزئی از کلمه بوده‌اند 
و یک صورت پیشتر نداشته‌اند و در تمام حالات. کلمه, همان یک 
صورت به کار می‌رفته است (نک: عبدالتواب, .۴۲۵. حاشيذ ۸). 
عبدالخمید ابراهیم» اغراب را پدیده‌ای می‌داند که در ساختار زبان 
وجود داشته است؛ اما نحویان در فهم مدلول آن به خطا رفته‌اند. او به 
استناد آنچه از آراء سیبویه بر می‌آید و نیز با توجه به برخی آیات می‌گوید 
که اعراب, ابزار «آشکار کردن زیبایی» کلام است, نه معنای آن (ص 
۱۶۲۰)؛ به عبارت دیگر, اعراب زبان عربی فصیح را گوشنواز 
می‌سازد (همو, ۱۶۵): 

اینک با توجه به آنچه گفته شد. دربارث پدید؛ (عراب می‌توان اين 
تکات رآ مطرح گرد: 

۱ عراب پدیده‌ای در زبان عربی است و عناوین رفع, نصب, جر و 
جزم که پس از اسلام وضع شده, عناوینی کلی برای بیان معانی و مفاهیم 
اسم و فصل است, با تفاوتی جوهری میان معانی اعراب در اسم 
(بیانگر نقش اسم در جمله) و معانی اعراب در فعل (بیانگر وجره 
فعل). رب 

۲ رفع در اسم دلالت پر نقش اسنادی دارد و نه فاعلی (آنگونه که 
جمهور نحویان می‌گویند) و نه فقط «مسند الیهی», بلکه دلالت بر 
(استاد) می‌کند که هم در مسند الیه (فاعل, تانب فاعل و مبتدا) و هم در 
مسند (خبر یا گزاره) وجود دارد. نصب در اسم بر نقش مفعولی (در 
مفعول به, مفعول معه, منادی, منتثنی) و قیدی (در مفعول مطلق, 
مفعول لاجله. مفعول فیه, حال و تنیز) دلالت می‌کند (آذرنوش: 
آموزش,۷۸۰۷۰/۱). اما جر دلالت بر نقش متسمی اعم از مضاف الیه 
و مجرور به حرف جر-دارد. 

۳ اعراب در فعل, بیانگر ««وجوه فعل» تلقی مي‌شود. رفع معادل 
وجه اخباری, ونمبب نشانگر وجه التزامی, و جزم نشانگر وجه امری و 
شرطی فعل است (همان, ۱۵۶-۱۵۵/۱, ۰۱۱/۲ ۷۴). مگر مضارع 


۳۷۴ اعراض 


مج وم به ((لم و لا » که از اين دایره خارج است. 

۴ نقشهای اسم و وجوه فعل. دارای دو گونه عنوان است: عناوین 
کل رفع و نضب و جر ز جزم است و عناوین خاصض؛ حالات و وجوه 
مندرج در ذیل هریک از عناوین کلی (شکرانی, ۵۷-۵۶). 

۵. آنچه را نحویان در نظریه عامل «عوامل لفظلی» می‌دانند. همانند 
اعراب نشانه‌ای است که بیانگر مفاهیم و معانی ((معمول» خود هستند: 
در زبان عربی گاه از راه عامل, اين مفاهیم و معانی آشکار می‌گردد 
(عامل موجود و اعراب مقذر) و گاه از راه اعراب (اعراب آشکار و 
عامل مقدر) و گاهبه کمک عامل و اعراب معنی القا می‌گردد (عامل و 
اعراپ هر دو آشکار). در مواردی عامل و اعراب محذوف است و با 
توجه به (سیاق کلام» و از ریق ««روابط همنشینی» می‌توان به نقش 
اجزاء کلام در کنار یکدیگر پی برد (مانند ساختارهای مبتدا و خبر) و 
آنچه باعث گردیده زیان عربی بدون اعراب نیز قابل فهم باشد, انس با 
ساختارهایی است که در آن, بیشتر از طریق «عوامل لفظی و سیای» 
می‌توان به روابط اجزاء کلام پی برد» 

بدین ترتیب برخی از اشکالات واره بر نظریهُ معنی‌دار بودن اعراب 
پاسخ می‌یابد. ولی پاره‌ای از اشکالات همچنان باقی می‌ساند. 

ماخذ: آذرنوش, آذرتاش, آمرزش زبان عربی, تهران, ۱۳۷۳ش؛ همو, راههای نفرذ 

فارسی در فرهنگ و زبان تازی, تهران, ۱۳۵۴ ش؛ ابراهیم, عبدالحمید, ««الاعراب 

ظاهرة جمالیة», مجلة مجمع اللنة السرية, ۱۹۵۸م: شم ۵۷؛ این ابی الربیع, عبیداللد, 

البسیط فی شرح جمل الزجاجی, به کوشش عیادبن عید البیتی, بیروت. ۱۴۰۷ق/ 

۶ ابن انباری, عبدالزحمان, لانصاف, قاهره, ۱۹۶۱/۵۱۳۸۰م؛ آين چنی, 

عشمان, الخصائص, به کرشش محمدعلی نجار, قاهره, ۲/۱۳۷۱ ۱۹۵م؛ ابن سراج, 

محمد, الا صل فی اللحو, به کوشش عبدالحسین فتلی, یروت ۰۵ 2۱۹۸۵/۵۱۲ ابن 

عبدالیر, پوسف, بهجهة المجالس و انس المجالس, به کرشش محمد مرسی طولی, پیروت, 

۱ این عبدربه, احندء العقد الفرید, به کزخش احمد امین رادیگران: بررت؛ 

۲ ۰ ۱۸۲/۵۱۴ ابن مضاء احمد. الرد علی اللحاة, به کرشش شرقی ضیف, قاهره, 

۶ ۲( ابن منظرر, لسان؛ ابن یمیش, یعیش, شرح المفصل, پیروت: عالم 

الکتب؛ ابرجیان غرناطی, محمد, النکت الحسان, به کرشش عبدالحسین فتلی, بیروت: 

۵ )6 الیاس, منی, تیاس فی اللحر, دمشق, ۱۴۰۵/ 2۱۹۸۵: 

حسن, عباس, اللحو الوافی, قاهره, 2۱۹۶۶؛ خلیل بن احمد. العین, به کرشش مهدی 

مخزرمی ر ابراهیم سامرایی, قم, ۱۴۰۵ ق؛ زجاجی,الایضاح فی علل اللحز, به کرشش 
مازن مبارک, بیررت, ۱۹۸۶/6۱۴۰۶م؛ زمخشری, محمود, المفصل فی الحو, به 

کرشش ي. پ. بررخ: لایبزیگ, ۱۸۷۹م؛ سامرایی, ابراهیم, دراسات فی الانة, بفداد, 

۰۱ سلوم, داورد, دراستة اللهجات العرية القدیمة, پیروت, ۰۶ ۸۱۹۸۶/۵۱۴: 

سیبویه,عمرو, الکتابپ, به کرشش عبدالسلاممحمدهارون, پیروت, ۰۳ ۸۳/۵۱۴ ۱۹م! 

سیوطی, الاشپاه و النظاش, به گرششن عبدالله نبهان, دمشق, مجمع ال العرییه؛ همو: 

المزهر, به کوشش محمد جاه المولی و دیگران, پیروت, ۰۸ 2۱۹۸۷/۱۲؛ هبو؛ همع 

الهرامع. به کرشش محمد بدرالدین نسائی, قم, ۱۴۰۵ق؛ شاهین, عبدالصبور, اثر 
القراءات فی الاصرات ر اللحو العربی, قاهره, ۱۴۰۸/ 2۱۹۸۷! شکرانی, رضاء 
ااپژرهشی پیرامرن پدید؛ُ اعراپ در مقایسه با مقوله‌های نقش و وجه دسترر زیان 
فارسی»» مجل پژوهنی دانشگا اصفهان, ۲ ۱۳۷شن: شم ۷+ صالح, صبحی, دراسات 
فی فقه اللقة, بیروت, ۷۳ ۱۹م؛ عبدالتراب, رمضان, ماحثی در فقد لاه و زبان شناسی 
عربی, ترجمذ حمیدرضا شیخی, مشهد, ۱۲۴۷ش؛ فرک, برهان, العری, ترجمً 

عبدالحليم نجار, قاهره, ۰ ۱/۵۱۳۷ ۱۹۵م؛لفت نامه دهخدا؛ مبرد, محمد, النتتضب, 

بد. کوششن محمد عبدالخالق عضیمه, بپٌررت. ۵۱۳۸۲ ۲ 2۱۹۶؛ مضطفی, ابراهیج: 

احیاء اللجو, قاهره, ۶۱۹۵۱؟ مهیری, عبدالقادر, نظرات فی اثترات اثلفری العربی, 


بیررت. ۱۹۹۲ یمانی, محمد, الموسوعه العربية فی الالفانظ الضدیة و الشذرات 

اللغریه, پیر وت ٩۸۵۱6۱۴۰۵‏ نیز 

:190 متا ,عتاه۳ه عنوماهاذبار عل فلنم؟ بط بحمعنها۴ قاط ار 

06۵ص مزتانگ تا رن م6۳ مزلم رستت ‏ زعضا عمط روا 
1069۰ واااقل۲هافر۸ 

۳ رضاشکرانی 

آغراض» نک: عرط. 


[غراض». اصطلاحی فتهی و حقوقی, به معنای گونه‌ای عمل 
حقرقی یک جانبه یا ایقاع به مثاباٌ روی گردانیدن از مالکیت, بدون 
تملیک یا اباحة انتفا ع از جانب مالک» 

در نگرش عام حقوقی, برپایة حرمت نهادن به سلطه مالک بر اموال 
خود, تحقق اعراض تنها با فصد و اراد؛ آن از سوی مالک امکان‌پذیر 
است؛ البته در نظر باریک بینانه, گفته شده است که این فصد, به معتأی 
قصد اسقاط مالکیت است و نه قصد تصرف غیر (انصاری, النکاح, 
۳۶-۵ ). به علاوه, برای احراز کردن قصد اعراض, در اينکه علم درد 
حد یقین لازم است.یا ظن به موضو ع کفایت می‌کند, اختلاف است (نک: 
صاحب چواهر, ۵۲/۲۴ بحرانی, ۳۱۱/۱۹ نیز شربینی, ۴۱۴/۲). 

پيشینة تاریخی بحث از اعراض را چه در قوانین دور پیش از اسلام 
رچه پس از آن, بیشتر باید در بای بحث از اموال مفقود جست وجو کرد 
(برای نمونه, نک: ژوستینین, ۷۱). گفتنی است که تفکیک میان اموال 
مفقود (ْطه) از اموال متروک در شماری اندک از منابع به چشم 
می‌خورد (ن5: ابن حمزه, ۲۷۷؛بطاشی, ۰۱۴۳/۷ ۰)۱۵۷ 

در بررسی مصادیق تاریخی اعراض, به عنوان یک نمونٌ کهن از 
موارد اختلاف, باید به انداختن کالاهای درون کشتی به دریا به هنگام 
توفان اشاره کرد؛ در اینجا فقدان قصد اعراض سبب می‌شد که کالاهای 
یاد شده, اعم از آنچه با امواج به ساحل آورده شود, یا به قعر دریا فرو 
رود, در ملک صاحبان آن باقی بماند (ن: ژوستینین, همانجا). این 
دیدگاه در دور متقدم فقه, از سوی عالمان اصحاب حذیث چون مالک 
و شافعی پذیرفته شد (ابن قاسم, ۱۷۸/۶؛ ابن قدامه, ۳۵۷/۶) و پس از 
آن نیز در حوز فقنه حنبلی و ظاهری مورد پذیرش قرار گرفت (همانجا؛ 
ابن حزم؛ ۲۴۰/۸)؛ هر چند برخی از فقیهان حنبلی با تشبیه اين مورد به 
اعراض مالک از مال, مالکیت صاحبان کالا را منتفی می‌شمردند (نک: 
ابن قدامه, ۳۵۶/۶؛بهوتی, ۲۱۰/۴). 

در کنار اين مس کهن, مالکیت کالاهای کشتی غرق شده نیز خود 
موضوع بحثی دیگر بود که به نحوی با مسأله اعراض پیوستگی داشث؛ 
در سده نخست هجری باید به دیدگاهی منقول از حضرت علی(ع) 
اشاره کرد که الگوی برخی از فقیهان تایعین و شاگردان آنان نیز قزاز 
گرفته است (نک: حزعاملی, ۴۵۵/۲۵؛ ابن آبی شیبه, ۳۰۷/۷؛ ابن منذز 
0۱ ابن حزم: ۲۴۱-۲۴۰/۸)؛ به موجب این نظزء کالاهایی که با 
امواج دریا به ساحل افکنده می‌شید. از آن صاحبان کالا بود. اما آنچه با 
غواصی به دست می‌آمد و از جانب صاحبان آن متروک شده بود: متعلق 
به بیرون آورنده بود. در اين حالت, مخالفت مالکیت یاپنده با اضل 


حرمت اموال, سبب تطبیق آن بر اعراض سالک گردید (نک: بحرانی, 
۲ ماد؛ ۱۷۸ قانون مدنی ایران نیز بر همین پایه, مال غرق شده 
دردربا رادرصورت اغراض مالک از آن کسی میی‌داند که آن زابیززن 
آورو: 

حیوانی که به سبب ناتوانی از تعلیف آن, یا به علتی دیگر, از سوی 
مالک در بیابانی بی‌آب و علف رها شده باشد, از دیگر نعونه‌های 
تیمارگر حکم شده است؛ 
نمونه‌هایی از طرح این مسأله, در سنت نبوی و آثار صحابه و تابعین به 
چشم می‌خورد (نک ابن ابی شیبه, ۷۵/۷:بیهقی, ۱۹۸/۶؛نیز حرعاملی, 
۵ - ۴۵۸)؛ اما روایات حاکی از مالکیت شخض تیمارگر, از 
سوی برخی فقیهان چون مالک و شافعی پذیرفته نگردید (نک: ابن منذره 
۸۱ ابن قدامه. ۳۵۳۶؛ برای برخی دقتهای فقهی از امام 
ارع) رای ای ۱۱3 1 

ملکیت اموال غیرمنقول در نگرش برخی از فقیهان, می‌توانست با 
اعراض مالک زایل گرد (ن5: سمرقندی, ۰۳۲۱/۳ ۲ محلق کرکی, 
۳ علاوه بر اينکه ملکیت برخی از مصادیق له همانند اشیاء 
کم‌ارزش: نیز می‌توانست در ضمن مبحث اعراض ,مطرح گردد (نک: 
شربینی ۰ ,همانجا). در سده‌های متأخر مواردی چون «یثار) در مجالس 
شادی (نک: انصاری, النکاح, ۳۵؛ بهوتی: ۴) )و دورریز خاک 
زرگری,به خصوص در فقه امامپه (نک: محقق کرکی, ۱۸۸/۴؛ صاحب 
جواهر, ۵۰-۴۹/۲۴), به عنوان مصادیقی از اعراض مطرح بوده‌اند 
(برای موارد دیگر. نک: علام حلی, ۲۶۹/۲؛ بهوتی, همانجا؛ بطاشی, 
۷ 0( 

در نگرش عمومی به مسألة «زوال مالکیت با اعراض» (نک: 
شربینی, همانجا؛ حسینی, ۱۶٩‏ به بعد؛ محقق داماد, ۲۴۲/۲ به بعد), از 
دید برخی فقیهان, اعراض از («ملکپ ملک» با (ملک ضعیف»), موجب 
زوال آن است (نک: زرکشی, ۲۳۹/۳؛ شهید اول, ۳۵۰/۱ نبز ٩۲۴۸/۲‏ 
وی و ۳ 
۳ نیز ابن قدابه, ۳۵۵/۶) و مال موز زاین به سای 
یت مر سای یا ای نت آریسق 
برخی از فقبهان امامیه مورد تردید قرار گرفته است (نک: طباطبایی, 
سیدعلی, ۲۲۵/۵). علاوه بر آن, برخی به اباحه انتفاع از مال مورد 
اعراض, قائل بوده‌اند (ن5: محقق کرکی, ۳۰۵/۳ نیز ۱۸۸/۴؛ در فقه 
حنفی, نک سرخسی, ۲/۱۱). به هر روی, در سده‌های متاخ فروع 
مربوط به اعراض در فقه امامیه گترش قابل ملاحظه‌ای یافته است 
(برای نمونه, ن5: محقق کرکی, ۴۰۸/۳؛ انصاری, المکاسب, ۲۹۰/۱؛ 
میرزای‌قمی,۴۵۱/۳): 

در مورد.اعراض از مناقع باید گفت که در دیدگاه برخی از علما, 
حکم‌مسأله با اعراض ازعین‌متفاوت‌است (نک: طباطبایی, محمدکاظم, 
۹ به موجب این نگرش - که شرة آن در مبحت اجاره آشکار 


تاریخی است که در آن به مالکیت یابندة 


اعراف ۳۷۵ 


می‌شود ب هرگاه ستأجر پیش از تمام شدن مدت اجاره, از انتفاع 
سبت به مورد اجاره اعراض نماید, تنها مالک عین. حق تصرف در 
منافع آن را دارد. لا یاد شده در برخی از منابع حقوقی, به عنوان 
تعارض قاعدة تبعیت (منافع از عین) با قاعدة اعراض مطرح شده است 
(نک: جعفری لنگرودی: ۰)۳۷۴ 
در سده۴اق» علی بن عبدالحسین ایروانی نجفی (د۱۳۵۳ق) در 
رسالة ستقلی با عنوان «(جمان السلک فی الاعراض عن الملک» (نک: 
مدرسی طباطبایی, 171) دربارة مسا زوال ملکیت با اعراض, به طور 
مبسوط بحث کرده است. 
ماخذ:_ ابن ابی شییه, ابویکر, المصنف, بد کرشش مختار احمد ندری, بمبی: 
۰( این حزم, علی, المحلی, بیررت, دارالاقاق الجدیده؛ ابن حمزه, 
محمد, الرسیله, به کوشش محمد حسون, قم, ۰۸ ۱۴ ت؛ این قاسم, عبدالرحمان, المد ون 
الکبری, قاهره, ۱۳۲۳ق؛ ابن قدامه, عبدالرحمان, «الشرح الکییر), همراه المغنی: 
بروت؛ ۴/۱۴۰۴ ۱۹۸؛ این منذر, محمد الاشراف, بد کرشش محند نجیب 
سراج‌لدین, ۱۶ 1۶/۵۴ م؛ انصاری, مرتضیل, المکاسپ, به کوشش محمد کلانش, 
بررت,۸۱۹۹۰/۱۴۰۱۰۰٩‏ همو, النکاح..قم, ۵ 2 بحرانی, پرسن, الجدائق 
الناضرة, به کرشش محمدتتی اپروانی. قم, جماعتة البدرسین؛ بطاشی:, محمده 
غایقالمأمول, شان, ۱۹۸۶/۱۴۰۶ع؛ بهوتی, منضور, کشاف الفناع عن متن 
الاقداع, به کرشش هلال مصیلحی مصطنی هلال, پیروت, ۲/۱۴۰۲ ۱۹۸؛ بیهقی 
احمد, الستن الکبری, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۵ ق؛ جعفری لنگرودی, محمدجمفر, حقرق 
امرال, تهران, ۱۳۷۰ش؛ حرعاملی, محمد, وسائل الشیعة, قم, ۱۴۱۲ق؛ حسینی 
شیرازی, محمد, القراعد النقپیة, ۱۴۱۳ق؛ زرکشی, محمد, المشور فی القراعد, به 
کرششی تیسیر فائثق. احصد محمرد, کربت, ۲ ۶۱۹۸۲/6۱۴۰! ژرستیلین, مدر 
جرستینیان فی الثقه الرومانی, ترجمه عبدالعزیز فهمی, قاهره, ۱۹۴۶م؛ سرخسی» 
محمد, المسرط, قاهره, متلبعة الاستقامه؛ سمرقندی, علاءالدین, تحفه النقهاء, بیروت, 
۵( شریینی, محمد, مفنی المحتاج, قاهره, ۲ ۱۳۵ق؛ شهید اول, 
محمد. التواعد و الفوائد, به کوشش عبدالهادی حکیم, قم, مکنية السفید؛ صاحب جراهر, 
محند حسن, جواهر الکلام, به کرشش علی آخوندی: بیروت, 0۱۹۸۱؛ طباطبایی, 
سیدعای, ریا السسائل, بیروت, ۲/۱۴۱۲ ۹ ۱۹م؛ طبا طبایی, محمدکاظلم, سزال و 
جراپ, به کرشش مسطنی محقق داماد, تهران, ۱۳۷۶ش؛ علامذ حلی, حسن, تدکرة 
النقهاء, تهران, السکنبة المرتضویه؛ فانون مدنی؛ محقق داماد مصعلنی, قواعد فقه, تهران, 
۴ ش؛محتق کرکی, علی, جامع المقاصد, قم, ۱۴۰۸ق؛ میرزای قمی, ابرالقاسم, 
جامع الشتات,به کرشش مرتشی رضوی, تهران, ۱۳۷۱ شش نیزا 


۱۳۹ ماصا ناک ما ممزامنم ۱ سم وا رز قطه تامهم 
1984۰ 


علی ترلایی 


آغراف: از مفاهیم قرآنی دربار معاد که ب بر جایگاهی میان بهشت 
و دوزخ اطلاق می‌گردد .این راژه دوبار درقرآن کریم (اعراف/ ۰۴۶/۷ 
۸) بهکار رفته, و همین کاربرد سرچشمة پدید آمدن نظریاتی دریارة 
اعراف نزد مفنران و دیگر عالمان بوده است .در آیاتی از سورة اعراف 
(۴۶ بهبعد) به دنبال یادی از بهشت و دوز خ چنین آمده است :و بین آن 
دو حجابی است و بر اعراف مردانی [ایستاده] اند که همه را به چهره 
بازمی‌شناسند و اهل بهشت را خطاب کنند که سلام بر شماء آنان داخل 
در آن نگشته‌اند و امید آن را دارند, و آنگاه که چشمان آنان به سوی اهل 
آتش بازگردد, گویند که پروردگارا ماء را با نتمکاران قرار عده؛ و 
اصحاب اعراف مردانی را که آنان را به چهره می‌شناسند, خطاب کنند 


۳۷۶ اعراف 


که آنچه گرد آوردید. شما را بی‌نیاز نساخت و آن استکباری که بر آن 
بودید :..)), 

اعراف در لغت, جمع «غرّف» است و عرف کاربردهانی گوناگون 
دارد؛ از جعله اینکه بخش زیرین کوه و تودهُ شن, و نیز رستنگاه موی در 
پشت گردن جانوران و گاه انسان را عرف گویند (ابن منظور, ذیل عرف) 
که در هر دو کاربرد به فارسی آن را ((یال» خوانند. اعرافی بادها و ابرها 
که به بخش زیرین یا پیشین آنها اطلاق می‌شده است. نیز نزدیک به همین 
معناست (انک: ازهری, ۳۴۷/۲): 

در تفسیر آیات‌یاد شده برخی از مفسران مفهوم لفوي رف را (هر 
چیز بلند پایه و مرتفم» دانسته‌اند (نک: طبری, ۱۳۶/۸؛ ابن قتیبه, ۱۶۸؛ 
ازهری, ۳۴۶/۲) و بر همین پایه, اعرافٍ موردنظر در آیات را همان 
حجاب میان بهشت و دوزخ (اعاف/ ۴۶/۷) شمرده, و غالبا در تفنیر 
این حجاب. آن را سوری (2 دیواری) میان آن‌دو دانسته‌اند (طبری, 
۱۳۷-۸ ؛ فزاء, ۳۷۹/۱؛ این‌قتیبد, همانجا ).بر خی دیگر از مضران, 
با دز نظر داشتن کاربردهای شناخته شده غرف. اغراف را بخ زبرین 
از سورٍ حائل میان بهشت و دوزخ دانسته‌اند (نک: ازهری, همانجا؛ 
فخرالدین رازی, ۸۷/۱۴؛ ابن منظور همانجا به نقل از زجَا ج؛ سیوطی, 
۳ به نقل از سعید بن جببر). 

در برخی از روایات از مفسران کهن, چون روایتی از حسن بصری, 
سُذی و زجاج, بدون توضیحی روشن, اعراف از ريشه «معرفت» به 
مفهوم شناخت مشتق دانسته شده است (نگ: طبری, ۱۳۶/۸ ؛ فخ رآلدین 
رازی سیوطی. همانجاها) و اين نکته از سوی متفکرانی چون 
صد رالدین شیرازی موردتوجه قرار گرفته است, چنانکه وی در عرشته 
(ص ۲۷۸) احتمال اشتقاق اعراف از «عرفان» را موردتوجه قرار 
داده, و افزوده است که اهل اعراف کاملان در علم و معرفتند که هر گروه 
از مردمان را به چهره باز می‌شناسند (برای پيشنهاد قرائت [عراف به 
کسر, نگ: پل, 48). به هر تقدیر, اینکه اعراف دیواری یا حائلی میان 
بهشت و دوزخ, یا بخش زبرین چنین حائلی است, در منابع تفسیری 
بسیار تکرار شده است. اما دربار؛ این حائل کمتر توضیحی در منابع 
دیده می‌شود. مجاهد از مفسران تابعین اشاره کرده که این حائل, سوری 
است که دارای دروازه‌ای است (نک: طبری, سیوطی, همانجاها). در 
راستای همین تفسیر, برخی از عالمان متأخرتر, سور اعراف را همان 
سور یاد شده در سورة حدید (۱۳/۵۷) دانسته‌اند که خداوند در اخرت 
میان مومنان و منافقان قرار می‌دهد و آن سور را دروازه‌ای است که 
باطن آن مشرف بر بهشت و در بردارند؛ رحمت است و ظاهر آن روی به 
عذاب اتش دارد (نگ: ابن عربی, ۳۷۵/۴؛ صد رالاین شیرازی: همانننا: 
نیز بل,42): ۱ 

در حدیثی مرفو عآچنین آمده است که اعراف دیوار بهشت. است و 
درآن نهرها جریان دارد و درختان و سیوه‌ها می‌روید (سیوطی, ۸۸/۳). 
برخی. از مفسران اعزاف را به‌جای دیوار, توده‌های ریگ یا تیه‌ای 
فاصل میان بهشت و جهنم دانسته‌اند (نک: قمی,۲۳۱/۱؛ طبری, همانجا؛ 


سیرطی, ۸۶/۳). سعید بن جبیر از تابعین, اعراف را کوهستانی میان آن 
دو انگاشته (همانجا). و ابن لهیعه فراسوی اين کوهستان به دره‌ای 
اشاره داشته است (همانجا): گاه تصوری غریب بر این پایه وجود داشته 
است که در آخرت, کوه اد بین بهشت و جهنم قرار داده خواهد شد و در 
این باره به حدیثی در ستایش این کوه تمسک شده است (نک: قرطبی. 
۷) گاه نیز در روایات میان اعراف و پل صراط پیوندی برقرار 
گشته, و اعراف جایگاهی مرتفع از «صراط» (نک: حسکانی, ۱۹۹/۱؛ 
طبری, ۶۵۲/۴, به نقل از ثعلبی؛ قرطبی, همانجا) و گاه همان صراط 
دانسته شده است (سیوطی , همانجا). 

مفسران پیش از آنکه اعراف را موردبحت قرار دهند, به گفت‌وگو 
دربار؛ «اصحاب اعراف» پرداخثه‌اند. گروهی بر آنند که اعرافیان در 
جایگاهی برتر از دوزخیان و فروتر از بهشتیان قرار دارند. براساس 
نظریه‌ای مشهور که از صحابیانن چون ابن عباس, حذیفه, ابن سعود و 
جمعی از تابعین مانند شعبی, ضبحاک. سعید بن جبیر و نیز در برخی 
روایات از امامان شیعه چون امام باقر و امام صادق( ع) نقل شده 
است. اهل اعراف طایفه‌ای از اهل ایمان هستند که گناهان, ایشان را از 
بهشت دوز کرده و حسنات, آنان را از آتش دوز خ نگاه داشته است و گاه 
در تبیین مطلب چنین گفته شده که گناهان آنان با حسناتشان بزابر گشته 
است. برپایة این نظریه , اینان سرانجام, به لطف خدارند آمرزیده شده, به 
بهشت وارد خواهند شد (نک: فراء, ۳۸۰/۱؛ عیاشی, ۱۸/۲؛ طبری؛ 
۱۳۸-۸ ؛ کلینی, ۳۸۱/۲ ۰۳ ۴۰۸۰۴؛ سیو طی, ۸۸-۸۶/۳)- 

گاه در روایات, اصحاب اعراف آن دسته از مزمنان دانسته شده‌اند 
که برخلاف خواست پدران خود به جنگ رفته, در راه خدا کشته شده‌اند 
و دست آخر به بهشت در خواهند آمد (طبری, ۱۳۹-۱۳۸/۸؛ نسیوطی . 
۴) برخی نیز این گروه میانی بین بهشتیان و دوزخیان را دارندگان 
غجب (همو ۰۸٩/۳‏ از حسن بصری), وامداران (همانجا, از مسلم بن 
پسار), یا زنازادگان (قرطبی, ۲۱۲/۷ از ابن عباسن) پنداشته‌اند. 
هبچنین گفته شده که اعراف مسکن ن مردمانی است که در زمین از 
تکلیف فار غ بوده‌اند و اعمالی که آنان را مستحق بهغت ویا ستوجب 
عذاب جهنم کند , ندارند (نک: مفید. ۱۰۷). در روایتی. از امامان 
شیعه(ع) نیز بدون ذکر صریح از اعراف. چنین آمده است که جنیان 
ایمان آورده بهشت را در نمی‌بابند و خداوند را میان بهشت و درزخ 
جایگاهی است که از آن جنیان مزمن و شیعیان اهل فسق است (قمی, 
۳۲ 

برخلاف تفاسیر یاد شده, برخی از مفسران, اصحاب اعراف را از 
ند پای‌ترین بهشتیان می‌دانند که به منظور شفاعت یا شهادت بر فراز 
اعراف جای گرفتهاند(با گفتارمنتسب به ابن عربی که علت عدم حضور 
آنان در بهشت را تجرد از صفات نفس و طیبات آن و رویکرد به شهرد 
داتی می‌داند, مقایسه شود, تفسیر, ۴۳۵-۴۳۴/۱) . روایات بسیاری به 
نقل از امام علی, امام باقر و اماج صادق(ع). غالبا در متون امامی, 
حکایت از آن دارند که اصحاب اعراف هماناپیامبر اکرم (ص) و اهل 


بیت آویند که مومنان را به چهره از منکران باز می‌شناسند و پیروان حق 
را یاری رسانده, به بهشت روانه می‌سازند (برای اینگونه روایات, نک: 
صفار: ۵۱۵ -۵۲۰؛ عیاشی, همانجا؛ فرات, ۳۶؛ قتتی ۰ ۲۳۱/۱؛ کلینی: 
۱ +ابن بابویه, مغاتی الاخبار, ٩۵؛‏ حسکانی, ۱۹۸/۱ ؛به عنوان باور 
مذهبی, نک: ابن بابریه, الاعتقادات, ۷۰؛ مفید, ۱۰۷-۱۰۶). در مقام 
مقایسه باید بد روایتی با گرایش هاشمی به نقل از ابن عباس اشاره کرد 
که در آن اصحاب اعراف عباس, حمزه, علی(ع) و جعفز دانسته 
شده‌اند (نک: حسکانی, ۱۹۹-۱۹۸/۱؛ طبرسی, ۶۵۲/۴ به‌نقل از تعلبی). 

دز برخی تفاسیر دیگر: اصخاب اعراف به گروهی از پیامبران 
(قرطبی, ۰۲۱۲/۷ از زجاج), گواهانی عادل از هرامت که در محکمة 
آخرت بر اعمال مردم شهادت دهند (همانجا؛ طوسی, ۴۱۱/۴), مومنان 
با فضیلت (قرطبی, ۲۱۱/۷؛طوسی, هانجا), مردمان با تواضم 
( مصباح الشریعة, ۲ یبا جمعی از دانشمندان صالح (طبری, 
۸ سیوطی: همانجا, از مجاهد) تفیر شده است. غریب آن است 
که ابومجلز از منسران تابعین, اعرافیان را مردانی از ملائکه انگاشته 
است که اهل بهشت را از دوزخیان باز می‌شناسند (نک: طبری, همانجا ؛ 
سیرطی,۸۹-۸۸۳)- 

در روایتی از امام صادق(ع), گونه‌ای از جمع میان این دو دسته 
تفاسیر, پعنی جمع مپان مومنان برگزیده و گناهکاران در اعراف دیده 
می‌شود. پرپایٌ این روایت, خداوند پس از روانه ساختن نیکوکاران به 
بهشت, از هر امتی پیامبران و خلیفگان پیامبران را در کنار گناهکاران 
آن انت بر فراز اعراف جای می‌دهد و پس از گذران مراحل تنته 
گناهکاران, به شفاعت پیامبران و خلیفگان از گناهان ایشان درگذشته, 
آنان .را به بهشت واردامی‌سازد (برای اینگونه روایات؛ نک: طوسني. 
انجا؛ نیز قمی, ۲۳۲-۲۳۱/۱؛ به عنوان باور مذهبی, نک: ابن بابویه. 
الاعتادات , همانجا). 

در روایت عبدالله بی حرث از ابن عباس چنین آمده است که وقتی 
خداوند بر آن شود تا از گناهان اعرافیان درگذرد, آنان را به‌سوی نهری 
به نام «نهر حیات» روانه می‌سازد که چون بدان آب تن شویند, رنگ 
چهرة آنان بهبود یابد و آنگاه که به نزد خداوند حاضر گردند, درخواست 
ورود آنان به بهشت اجایت می‌گردد. آنان مسکینان بهشت خوانده 
می‌شوند و بر بالای سین ایشان نشانه‌ای است سپید که آنان را از دیگر 
بهشتیان بازمی‌شناساند (نک: طبری, ۱۳۸/۸؛ سیوطی, ۸۷/۳ -۰)۸۸ 
بههگفته ابن عربی, تنها تکلیفی که در روز قبامت هنوز برجاست. سجود 
است و آنگاه که اصنحاب اعراف به سجود خوانده شوند و سجده آورند: 
کف حسنات ایشان بر کف گناهان سنگینی می‌یابد و از هنین‌رو آنان به 
بهشت درمی‌آیند (نک: ۱۴۷۵/۴ ۳۹۲/۷ ۳۹۵؛ نیز صد رالدین شیرازی: 
الشن و هد .۰۰۰ ۳۱۱): 

با نگاهی مجدد به ایات قرآنی دربار؛ اعراف, باید. فت برپایه 
تفاسیری که اصحاب اعراف را گناهکاران میان بهشتیان و دوزخیان 
دانسته‌اند, آنجا که آمده است: («داخل آن [بهشت] نشده‌اند, ولی امید آن 


اعراف ۳۷۷ 


را دارند و هنگامی که چشم ایشان به سوی دوزخیان می‌افتد, می‌گویند 
پروردگارا ما را با ظالعان قرار مده», اصحاب اعراف فاعل دانستد 
یرای ها اند قاری که اقسان امراف را فریتاخ 
برگزیده و گواهان شمرده‌اند. فاعل این عبارات, بهشتیان هستند که تا آن 
لحظه به بهشت وارد نشده‌اند و امید ورود به آن را دارند. 


به هر روی, تصور منزلی میان بهشت و دوزخ, در ادیان کهن نیز 


واژة اوستابی «میسوانه» یا واژ؛ُ پهلوی «هقیستکان» نام جایگاهی 
است در جهان بازسین. که هرگاه کسی تیکیها و بدیهایش هسنگ 
گردد. بدان جایگاة درمی‌آید. میسوانه در لغت به معنی آمیخته است و آن 
جایگاه از آن جهت بدین واژه نامیده شده که کردار اهلٍ آن آمیخته‌ای از 
یکی وگناه است و همبتکان که درلفت به معنی ((هميشه یکسآن» بودة؛ 
از آن جهت بر جایگاه‌یاد شده اطلاق گردیده که کردار نیک و بد مردمانِ 
آن‌با یکدیگر برابر است (نک: پورداود, ۱۸۴-۱۸۱). از جمله اوصافی که 
دربارٌ هستکان در آنار زرتشتی آمده, عبارتی در کتاب پهلوی مینوی 
خرد (فصل ۶,بند ۱۹-۱۸) حاکی از آن است که در آنجا ((به جز سرما و 
گرما آنان را هیچ آفت دیگری نیست». 

در معتقدات مسیحیان نیز منزلی بین بهشت و دوز خ وجود دارد که به 
لاتینی آن را پورگاتوریوس" خوانند که به‌معنی پاک کننده انست.,شخصی 
که خطای بخثش ناپذیری دارد, اما بد هنگام مرگ مشمول رحمت 
خداوندی شده است, در اين جایگاه می‌ماند و درنگ او تا زسان داوری 
نهایی خواهد برد و سرانجام پاک شده, به بهشت می‌رود. آنچه از 
توضیحات مکتوب و نقأشیهای مسیحی می‌توان دریافت آن است که در 
تصور ایشان پورگاتوزیوس, حد فاصلی میان بهشت و دوزخ است که 
ساکنان آن از سوبی دوزخیان, و از دگرسو بهشتیان رانظاره می‌کنند که 
با تلتیهای اسلاهمی درباره؛ٌ اعراف قابل مقایسه است (ن5: باستین, 
9.-1034؛هریس, 837). 

در فرهنگ اسلامی, واه اعراف به عنوان منزلی بین بهشت و دوزخ 
شهرت چندانی نیافته, و به ویژه در متون متاخر, اصطلاح (برزخ)) س 
که کاربرد اصلی آن برای عالم میان مرگ و قیامت است - به عنوان 
معادل اعراف (به معنی یاد شده) به‌کار رفته است (مثلاً نک: تهانوی, 
۱ دوزی: 1/71). 

در اصطلاح صوفیه, اعراف مقام شهود حق در هر چیزی از 
ممکنات است, درز حالی که به صفاتی متجلی است که آن شیء مظهر 
آنهاست و اين همان مقام شراف بر اطراف است که از آی ۴۶ سور: 
اعراف (۷) الهام گرفته شده است (نک: عبدالرزای: ٩؛‏ جرجاتی, ۱۴؛ 
تهانوی, ۳۱۴/۱): 

محلء .ابن‌بابريه, محمد, الاعتفادات, به‌کرشش عصام عبدالسیذ, قمء ۱۳ ۱۴ق؛ هدوء 

معانی الاخبار, په‌کوششی علی‌اکبر غفاری, قم. ۱۳۶۱ ش! این عربی, محبی‌الدین. 


فنزماهو 1:۴ 


۳۷۸ اعراف 


الفترحات المکية. به کرش عشان بحیی, قاهره, الهينة المصرية العامه؛ اين قتیبه, 
عیدالله, تضیر غریب القرآن, به کوشش احمد صتر, بیروت, ۸/۱۳۹۸ ۱۹۷؛ ابن 
متظور, لسان؛ ازهری, محسد, تهذیب الافد, به کرشش عبدالله محمدهارون و دیگران, 
قاحره, ۲/۱۳۸۴ ۸۱۹۶؛ پورداود, ابراهيم, (حستکان», تعلیقات بر خرده ارستا, 
یمبلی: ۱۹۳۱/۵۱۳۱۰؛ تفسیّر, منسوب به محبی‌الدین ان" عربی, به‌گوشش 
مصللفی غالب. بیروت. ۱۹۷۸؛ تهانوی, محمداعلی, کشاف اصطلاحات التدرن, 
کلکته, ۲ ۱۸۶؛ جرجاني, علی, التمرینات, قاهره, ۱۳۰۶ق؛ حسکانی, عبیداللد, 
شواهد التنزیل, به‌کرشش محسدباقر ممردی, بیررت, ۴/۱۳۹۳ ۱۹۷م! سیرطی, 
الدر المترر, قاهره, ۱۳۱۴ق؛ صدرالاین شیرازی, محمد, الشواهد الربويية, بهگرشش 
جلال‌الدین آشتیانی. مشهد, ۱۳۲۶ش؛ همو: عرشیه, اصفهان, ۱۳۴۱شی؛ صنار, 
محمد. بساثر الدرجات, تهران, ۱۴۰۴ق؛ طبرسی, فضل, مجمع البیان, صیدا 
۳ طبری, تفسیر؛ طرسی, محمد. التبیان, به‌کرشش احمد حبیب قصیر عاملی, 
تجف, ۴/۱۳۸۳ ۱۹۶م؛ عبدالرزاق کاشانی, اصطللاحات الصوفة, لاهور, ۳۹۱(« 
عیاشی, محمد, تضیر تهران, ۱۳۸۱ ق؛ فخرالدین رازی, محمد, التفیر الکبیر, بر رت 
داراحیاء التراث العربی؛ فراء: بخیی. معانی القرآن. بدکرشش احمد برس نجاتی ر 
محمدعلی نجار, قاهره, ۲ ۱۹۷؛ فرات کرفی, تفسیر, نجف, ۱۳۵۴ق؛ قرآن کریم؛ 
قرطبی, محمد, الجامع لاحکام القرآن, پیروت, ۱۹۶۵ قمی, علی, تفسیر, تجفا 
۱۳۸۷-۴۶ ق؛. کلینی,. محمد, . الکافی,. به کرشش . علی‌اکبر... غفاری... تهران, 
۱ مصیاح الشریمة, منسوب به امام جسفر صادق(ع), بیروت, ۱۴۰۰ق/ 
۰ منید, محند, تسحیح اعتقادات الامامیة, قم, ۱۴۱۳ ق؛ سیئوی خرد, ترچمةً 
احمد تفضلی, تهران, ۲۴ ۱۳۵ش! نیز: 

اک مزلممدامجمطا مااما) سملا رحوماحي نا یط با مممحظ 
۵ ۸۳۵۲ ۱۱۵ ۵۱ فا عبااه بب ملاع :21 ,۷۵ :۱967 بعاه ما۳۵ 
۵۱۱۵۱۱ و1 رود را اما ۱932 مایهما۳ بااحه ۱۴ معاومز 
تاصحظ را اه ماماکه وت رهاط اقا بشما مه مها 


,۱ ,راون )) 
احمد پاکتجی 


آغراف» نام هفتمین سوره از فرآن مجید. دارای ۲۶ واحد 
موضوعی (رکو ع), ۲۰۶ (یا ۲۰۵) آیه ,۳۳۲۵۰ کلمه و ۱۳۳۱۰ حرف. 

نام مشهور سوره از کلم «الاعراف» در آیذ ۴۶ آن گرفته شده, زیرا 
کلم («اعراف») فقط دربار در قرآن کریم و تنها در این سوره آمده است 
(نک: اعراف ۴۶/۷ ۴۸)؛ چنانکه به مناسبت یه ۱۴۳ آن, «سورة 
میقات», و به مناسبت یذ ۱۷۲ آن, ((سورة میثاق)», و با توجه بد حروف 
مقتلعة آغاز آن, «سور؛ المص» نیز نامیده شده است (فیروزآبادی, 
۱ سیوطی, الدر..۴۱۲/۳,۰). 

سورة اعراف,به عنوان ششمین سوره از «(صبع طوّل»,یعنی ۷ سورة 
طولانی آغاز مصحف شریف (برای این اصطلاح, نک: اندرابی, گ ۳۸ 
ب- ۳۹ الف؛ سیوطی, الاتقان, ۲۲۰/۱), در شمار آیات, پس از سورة 
بقره, و در شمار کلعات و حروف, پس از دو سورة بقره و نساء بلندترین 
سوره قرآنی است (نک: فیروزآبادی, ۰۱۳۳/۱ ۰۱۶۹ ۲۰۳؛ دروزه, 
۵۲ ) در ترتیب تلاوت, سور ((اعراف» میان دو سور «آنجام) و 
«آنفال» جای گرفته, و در ترتیب نزول, بنا به روایت مشهور: سیر 
نهمین سوره است که پس از سور ««ص» و پیش از سوره ((جت)) نازل 
شده است (ابن جوزی, ۱۴۹۰۱۱۶), در دیگر روایات ترتیب نزول نیز, 
غالبا ردینهای ۳۵ تا ۸ به این سوره اختصاص یافته است (نک: 
طبرسیی, ۴۰۵/۵؛ خازن, ۸/۱؛سیوطی, همان, ۳۳-۴۰/۱؛ رامیار, 2۷۰- 
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سور اعراف را به اتفاق مکی دانسته‌اند (فیروزآبادی, ۲۰۳/۱). 
جز آنکه بعضی از مسران, آیة ۱۶۲ آن (طبرسی, ۳/۳٩۳؛‏ سیوعلی, 
الدز,هماتجا): و بعضی دیگن, آیات ۱۶۳ تا ۱۷۰ آن را (قرطبین, ۱۶۰/۷؛ 
دروزه, ۱۱۲/۲, ۱۷۶-۱۷۵؛ قس: نیشابوری, ۵۶/۸) استثنا کرده, و 
مدنی شمرده‌اند.پاره‌ای از روایات اسباب تزول نیز (نک: واحدی, ۱۸۴, 
۸ طبرسی, ۵۰۵/۳ -۵۰۶؛ سیوطی. «لباب..,», 2۱۶۷ ۱۶۸) از 
مدنی بودن آیات ۰۱۷۵ ۱۸۷ و ۲۰۴ و سیاق آنهاء یعنی دسبت کم ۱۰ آیا 
دیگر از سوره. حکایت دارند. وجود عبارات و تعبیرات مشابه و 
مشترک در دو سور؛ اعراف و بقره (نک: بقره ۰۴۹/۲ 2۰ نیز ۵۹-۵۸؛ 
اعراف /۱۴۱/۷, ۰۱۶۰ ۱۶۲-۱۶۱) و گویاتر از آن جنبه توضیحی و 
تفصیلی بسیاری از آیات سورة اعراف نسبت به آیات متناظر در سور: 
بقره (مثلاً نک بقره: ۵۲۳۹/۷ ۵ع ۶و آغرات ۱۵۳۱۲۷۷ 
۱۶۶۲۳ نبز نک اب جوزی, ۰۱۹۷ ۳۴۶-۲۴۴ ۰۲۶۷ ۲۸۲) مانند 
سورة آل عمران (نیز نک: بقره /۰۴۹-۲۱/۲ ٩۶۳-۴؛‏ قس: اعراف 
۰۱۰۵۷۷ ۱۷۱-۱۰۳)؛ تزول سورة اعراف را در مدینه و حتین سالها 
پس از نزول عمد؛ آیات سوره‌های بقره, آل عمران, نساء و مائده محتمل 
می‌گرداند؛ چنانکه در ترتیب نزول روایت شده از ُقاتل از حضرت 
علی( ع) آخرین سور؛ مدنی تلقی شده است (رامیار, ۶۶۳ ۶۷۰). نیز 
بسیار بلندتر بودن سور؛ اعراف و غالب آیات آن نسبت به دیگر سوره‌ها 
و آیات مکی, گستردگی ویژگیهای بیانی و بلاغی آیات و شور مدنی در 
سورهُ اعراف. از سوی دیگر مژید مدنی بودن بیشتر آیات این سوره 
است, چنانکه توجه و شگفتی برخی از محققان و مفسران را برانگیخته 
است (نک: دروزه, ۱۱۲/۲؛ قطب, ۱۲۴۵/۳ ). بدین‌ترتیب, تنها توجیهی 
که برای شهرت مکی بودن سور؛ اعراف باقی می‌ماند, آن است که این 
سوره نیز از سوره‌هایی است که مطابق تعبیر مشهور منسوب به ابن 
عباس (ن؟: طبرسی, ۴۰۵/۵؛ سیوطی, الاتفان, ۴۲/۱) به لحاظ نزول 
سرآغازشان ( احتمالا آیات )٩-۱‏ در مک معظمه, مکی تلقی گردیده‌اند 
(نگ: هد, اسراء سوره؛ قس: دروزه, ۱۷۵۰۱۱۷/۲ -۰)۱۷۶ 

سورة‌اعراف,با دستگاه ۴ حرفی «الفب. لام, میم صاد» از حروف 
مقطعه رمزی فواتج سور آغاز شده, و از اين رو, قرینة سور: رعد است 
که با «المر» آغاز شده است. این هسانندی در ۳ حرف از ۴ حرف 
آغازین به پنداری نشانگر آن است که این دو سوره, علاوه بر مضامین و 
موضوعات سوره‌های آغاز شده با «الم» (نک: هد. آل عمران, سوره). 
بر مضامین و موضوعات سور ((ص» و سوره‌های پنجگان مجموعةً 


همانجا ؛ طبا طباین ۲۱۸۰ ,۳۱۱۸): 

محور موضوعي سور اعراف نیز همان محور موضوعي مشترک 
میان در سور مدنی بقره و آل عمران, یعنی «شیوه‌های عملی رفتار و 
برخورد مسلمانان با کفار» است که در این سوره نیز, با توجه به اهمیت 
ویژه و تعیین کنندگي خاص رفتار و بزخورد نسامانان با یُودیان, در هر 
زمان و هر مکان, با همان زمینة موجود در سوره بقره (نک: ه د. آل 


عمران, سوره) مور تأکید و توطیج قرار گرفته. و ضمناً با محور 
موضوعي سورة (ص» که قتصص قرآنی است. نیز پیوند خورده است 
(نک: اعراف ۰۹-۱۷ ۵۹ -۹۳؛ قس: ح /۴۸-۱۲/۳۸؛ نیز نک: آلوضی: 
۸ طبا طبایی ۰)۴-۲/۸۰ 

سور؛ اعراف پس از حروف مقطعد, با مقدمه‌ای موجز, مبنی بز 
تعزیف قرآن کریم, تبیین وظیفهٌ رسالت پیامبراکرم(ص). دستورعمل 
برخورد اهل ایمان با خدا ستبزان. رفتار پیشینیان با پیامبران, فرجام 
دنیوی و اخروی آنان و اشاره به حساب‌رسی و رستاخیز آغاز می‌گردد 
(۲/۷-٩)؛‏ به تفصیل مطلب راجع به آفرینش دو انسان نخستین, فریب 
خوردن آن دو از ابلیس, خروح آنان از باغ بهشت. و چگونگی آغاز 
زیست. خاکی انسان می‌پردازد و به مناسبت, با خطابهای مکرر «يا بنی 
دم که اختصاص به این سوره دارد (نک: ۰۲۶/۷ ۰۲۷ ۳۱, ۳۵؛ نیز نک: 
عبدالبافی. ۲۴). مجموعه‌ای از معارف اساسی 
همانند سورة بقره (۳۹-۳۸/۲) به دنبال داستان آدم و ابلیس, تقسیم 
همیشگی انسانها را به دو گروه پیروان پیامبران و پیامبر ستیزان 
(۳۶-۳۵/۷) مطر ح می‌کند, وبه شرح احوال انسانها در هنگام مرگ و 
پس از آن در عالم برزخ می‌پردازد. و در مقام تفصیل مطلب, 
گفت‌وگوهای میان بهشتیان و دوزخیان را گزارش می‌کند, و از جایگاه 
(«اعراف» (« م) و «اصحاب اعراف» و گفت و گرهای اصحاب 
اعراف با بهشتیان و دوزخیان سخن به میان می‌اورد (۵۰-۴۶/۷). از 
قرأن کریم. به عنوان کتابی که در پرتو علم الهی در جهت هدایت خاص و 
رحمت ویژهُ خداوند جهانیان نسبت به اهل ایمان تفصیل داده شده 
است, یادمی‌کند و رستاخیزرا روز ظهورتأویل قرآن, وزمان خسران و 
حرزمان نا آشنایان باق رآن قلمداد می‌کند (۵۳-۵۲/۷). 

بار دیگر, به آغاز آفرینش زمین و آسمان باز می‌گردد و راهیابی و 
گمراهی آفریدگان را در ارتباط گرفتن با پروردگارشان مشخص 
می‌فُرداند, و با تمهیدی مشتمل بر تمئیل باران و بارش یکسان و تأثیر 
ناهمسان آن در فلزار و شوره‌زار (۵۷/۷ - ۰)۵۸ سللدٌ داستانهای 
پیامبران پیشین را با اقوام ایشان آغاز می‌کند؛ به داستان قوم نوح, قوم 
عاد, قوم مود, قوم لوط و قوم شعیب می‌پردازد؛ دعوت یکسان و وحدت 
آرمان پیامبران الهی را خاطرنشان می‌سازد. و فرجام مشابه و مشترک 
ستیزندگان با آنان را وصف می‌کند. و سرانجام, اين سیر درازمدت در 
تاریخ زندگانی. آدمیزادگان در این جهان را در ٩‏ آیه (۱۰۲-۹۴/۷) 
جمع‌بندی مي‌کند. سپس, مفصل‌ترین بیان را از داستان حضرت 
موسی(ع) در قرآن, پیش امی‌کشد و نخست. برخورد: فرعون و 
فرعونیان را با ان حضرت (۱۳۶-۱۰۳/۷), و به دنبال آن رفتار بنی 
سرائیل با حضرت موسی(ع) و دشواریهای ویژ؛ دعوت آن حضرت 
(۱۷۱-۱۳۷/۷) را به تفضیل بیان می‌کند . عهد «الست» (هم) را متذکر 
می‌گردد و به موجب آن, یکایک آدمیزادگان را مسئول شرک:و ایمان 
خود.می‌شناساند (۱۷۳۱۷۲/۷)؛ برای بیچارگی و درماندگی تکذیب 
کنندگان پیامبران تمئیلی می‌آورد (۱۷۸-۱۷۵/۷) که در کتب حدیت و 


دین را بیان می‌کند؛ 


اعراف ۳۷۹ 


تفسیر با داستان بلعم باعورا (ه م) پیوند یافته است (برای نمونه, ن5: 
طبرسی, ۵۰۱-۴۹۹/۳؛ خازن, ۱۵۲-۱۴۹/۲) و در پی آن, به تحلیل 
سألة بیجیدة غدایت و ضلالت و جگونگی پدید آمدن ای بی‌خبران دز 
میان آدمیان می‌پردازد (۱۸۶-۱۷۸/۷) و در آن میان, در مقام پرهیزدادن 
بندگان از شرک ورزی به خداوند سبحان, طی یک آید, به اسماء 
الحسنی و جایگاه اسماءالهی اشازه می‌کند (۱۸۰/۷) که مفسران نوعاً 
ذیل این ایه, احادیث مشتمل بر اسماء الحسنی را نقل می‌کنند, و نامهای 
٩‏ گانه خداوند متعال را می‌آورند (نک: طبرسی, ۵۰۲/۳ -۵۰۳؛ خازن, 
۱۵۴-۲)- 

آنگاه به مسألُ قیام ساعت و زمان وقوع قیامت اشاره می‌کند که 
دانش آن به پروردگار عالعیان اختصاص دارد و حتی پیامبر اکرم(ص) 
رانیز از آن با خبر نکرده‌اند (۱۸۸-۱۸۷/۷) و سپس به تمثیلی دیگر در 
ارتباط با پدید؛ شرک می‌پردازد (۱۹۰-۱۸۹/۷) که شکل داستانی دارد 
ر از مشکلات تفسیر قرآن به شمار می‌آید (نک: طبر سی, ۱۵۱۰-۵۰۸۱۳ 
خازن, ۰-۲ :طباطبایی, ۳۹۳-۳۹۰/۸)؛ باردیگر به طرح مسأل 

شرک و بیجارگی و درساندگی مشرکان و شرکای دروغین ایشان 
می‌پردازد و سرانجام, سوره با خانمه‌ای ,همرنگ و هم آهنگ با مقدمة 
سوره (۶-۱۹۹/۷ ۰) مشتمل بر آیا مشهور «حُذالو موف 
آعرض عَن الْجاهلیق» و جمع بندی مطالب مفصل و مبسوط سوره بر 
مبنای محور موضوعي آن وبیان جایگهقرآن ودستورعمل رفتا ربا آن: 
«واذا فرِی الا تاستیو اه و آلیتا کم مون» و ادبنیایش 
به درگاه خداوند متعال, و اشاره به عبادت و تسبیح و سجده پیوستً 
فرشتگان در پیشگاه خدای سبحان, پایان می‌پذیرد. 

سور؛ اعراف: از نظر نوع مطالب و مضامین و آهنگ بیان و عبارات 
و آیات,با سور مجاورش, سور اعام.- که زوج آن سوره نیز محسوب 
می‌گردد - پیوندها و همبستگیهای قابل توجهی دارد که بعضی از 
مفسران شماری از آنها را بر شمرده‌اند (ن5: سیوطی, تناست..:, ۸۷- 
۸ آلوسی, ۷۴/۸). از این گذشته, رابطه اجمال و تفصیل میان دو 
سورةٌ انعام و اعراف به اندازه‌ای مستحکم و مشهرد است که همان 
رابطه اجمال و تفصیل موجود میان دو سورة بقره و آل عمران را تداعی 
می‌کند (نیزن؟: سبوطی, همانجا؛ قس : قطب, ۰)۱۲۴۵-۱۲۳۴/۳ 

آیذ ۵۴ سورة اعراف, به مناسبت کلم «حُرات» در آن, و نیز 
مضمون آن, از دیرباز «یة الشخرة» نام گرفته, و خواندن آن از روی 
توسل و تمسک, در تنگناها سفارش شده است (نک: آبن فهد, ۲۷۵ 
۶) همچنین, مداومت بر تلاوت تمامی سورة اعراف, یک مرتبه در 
هر ماه, و حتی یک مرتبه دز هر هفتد, توصیه شده است (نک: مجلسی؛ 
۶ رفس :فیر وزآبادی ,۲۲۱/۱ )۰ 

ماخ آلرسی, مخمود, ررح المبانی, به کرشش محمود. شکري آلوسی, پروت؛ 

۲ شابن جوزی, عبدالرحمان, فنون الافتان, بد کوشش محمد ابراهیم سلیم, قاهره, 

7/۵۸ این فهدحلی, احمد, عدة الداعی, قم, چاپخانٌ حکست؛ اندرابی, 

احمد. الایشاع, تسخذ عکنی موجرد در کتابخانة مرکزه خازن: علی, لياب ات ریل» 

بیروت, دارالمعرفه؛ دروزه, محند عزت, التضیر الحدیت, قاهره, ۲/۱۳۸۱ ۱۹۴م؛ 


۳۸۰ اعرج 
رامیار, محمود, تاریخ قران, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ سیرطی, الاتقان, به کرشش محد 
ایوالفشل ابراهیم, قاهره, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶ع؛ همو, تتاستق الدرر, به کرشش عبدالقادر 
اجبد عطا, بیروت, ۱۹۸۶/۱۴۰۶م؛ خموه الدر النشور, بیررت.. ۱۴۰۲ق/ 
۳ + همو, (زلباب النقول»», همراه تفسیر الجلالین, استانبول, ۲ ۱۳۴ ق؛ طباطبایی, 
محمد حسین, المیزان, تفران, ۱۳۸۹ ق؛ طبزسی, فضل, مجمع البیان, صیدا, ۴ ۱۳۵ ق! 
عبدالباقی, محمد فزاد,السعچم المشهرس لالفاظ الق رآن الکریم, قاهره, ۴ ۱۳۶ق؛ فیروز 
آبادی, محمد, بصاثر ذوی التمیز, به کوشش محمد علی نجار, قاهره, ۱۳۸۳ق؛قرآن 
مجید؛ قرطبی, محمد, الجامع لاحکام القرآن, بیروت, ۱۹۶۵م؛ قطب, سیّد, فی ظلال 
الترآن, بیرورت, ۲/۱۴۰۲ ۱۹۸م؛ مجلسی, محمد باقر, پحار الائوار, پیروت, 
۳ نیشابرری, حسن, «غرائب القرآن», همراء تفسیر طبری, برلاق, ۱۳۲۷ق؛ 
راحدی, علی,اسباب اللزول, به کوشش سید جمیلی, بیروت, ۰۵ ۱۹۸۵/۱۴ 
محمدعلی لسانی فشارکی 


آغرح: ابودارود (یاابوحازم) عبدالرحمان بن هرمز (د ۱۱۷ق/ 
۵ ): مشهور به آبن شرمز, از تابعان مدینه. وی مولای محمد بن رییعاة 
بن حارث پن عبدالمطلب بود (ابن سعد, ۳۸۳/۵ ابن حبان, ۰)۱۰۷/۵ 
ذهیی سن اغرج را هنگام مرگ بیش از ۸۰سال احتمال داده اس (نک: 
سیر..., ۷۰/۵؛ قس: خطیب, ۲۶۲) که با در نظر گرفتن دور؛ زیست 
استادان و شاگردان وی درست می‌نماید, درگذشت او را برخی در 
۰ و برخی در ۱۱۹ق نیز نوشته‌اند (نووی,۳۰۶/)۱(۱؟ ابن جزری. 
۳۸ 

اعرج در تاریخ نحو عربی و روند تحول آن, در نقُ حساسی جای 
گرفته است. بحت در این است که از ابوالاسود دژلی (د اواخر قرن 
۱ق/۷م) که نخستین اشارات به علم نحو زا از زبانش نقل کرده‌اند, تا 
سیبویه (د ۷۹۳/۱۷۷م) که بزرگ‌ترین کتاب نحو را دوین کرده. چه 
حوادثی رخ داده است و چه کسانی دست اندرکار بوده‌اند که نحو در این 
ندک مدت, په آين درجه از کمال رسیده است. روایات در این باب 
بسیار متعدد وگاه متناقض است. در مقالةً ابوالاسود دولی (دم) هب 
ین زوایات تشریح شده است و در نموداری که در آن مقاله به همین آمر 
ختصیاص دارد, ملاجظه می‌شود که اعرج (ابن هرمز), در صف 
بوالاسود, یعنی نخستین نحوشناسان آمده است. با اینهمه. روایات 
کمتر به او پرداخته‌اند. راست است که در یک روایت, به شیوه‌ای نسبتاً 
گنگ, او «نخستین واضع نحو) دانسته شده است (سیرافی, ۲۲-۲۱؛ 
بن ندیم ۴۵), اما انبوه روایات دیگر, در حق او خاموش مانده‌اند؛ تنها 
زییدی (ص ۱۲-۱۱) او را در کنار ایوالاسود و ابن عاصم نشانده, و 
فزوده است که ابوالاسود, فضل تقدم دارد. 

اینک شاید بتوان پنداشت که اعرج از انجا شهرت نحودانی را 
کسب کرده که در مدینه می‌زیسته , و در انجا یکه‌تاز این میدان برده است. 
مراد ابن برهان نحوی از ««علمای نجو مدینه» در شرس اللمع دز گفت و 
گو از طبقات نحویان مدنی, بصری و کوفی همین اعرج است (قفعی, 
۲+). مالک بن انس در مدینه سالها نزد اعرج می‌رفت و از او دانش 


مي‌آموخت و این دانش به روایتی دانش نحو بود که او پیش از نشر آن از 
اعر ج فرا می‌گرفت (همو,۱۷۳-۱۷۲/۲) 


بیشترین شهرت اعرج پس از نحو, در علم قرانت است. او قرائت را 
از کسانی چون ابن عباس. ابوهریره و عبدالله بن عیاش بن آبی رییعه 
آموخت (نک: ابن جززی: همانجا) و سپس خود به آنوزشن این علم 
پرداخت و کسانی چون نافع از قراء هفتگانه و نیز اسید بن ابی اسید, از 
شاگردان او به شمار می‌روند (همانجا؛ ذهبی» معرفد..., ۶۲۸ 
سیوطی به سیب.حضور نه چندان طولانی اعرج در مصر, نام او را در 
میان پیشوایان قرانت در آن دیاریاد کرده است (۴۸۵/۱). قرائت اعرج 
را به طور کلی باید برخاسته از مکتب مدینه دانست که در اختیارات 
بسیاری که از وی باقی مانده, قابل مشاهده است و در این میان نزدیکی 
آراء ری در اختیاراتش به کسانی چون ابوجعفر قاری و شیبة بن نصاح 
خود مژید اين سخن است, همچنین شایسته ذکر است که برخی از منابع 
به این نکته که وی از نساخ مصحف شریف بوده است, اشاره کرده‌اند 
(نگ: بسوی,۶۳۳/۱؛ ابن حبان, همانجا). 

اعرج در نقل حدیث هم دست داشت و از مشایخ او بجر استادان 
قرائت وی, می‌توان به کسانی چون ابوسعید خدری و عبدالله بن مالک 
ابن بحینه از صحابه و ابوسلمةء بن عبد الرحمان و عبیدالله پن ابّی رافع از 
تابعان اشاره کرد. در اين میان بیشترین روایات او از ابوهریره بوده 
است, چنانکه او را در زمره ۷ شاگرد اصلی ابوهریره نام برده‌اند 
(مثلاً نکن ابی عساکر, ۲۳۷/۱۰) و سند ابوالزناد از اعرج به عنوان 
صحیح‌ترین سند روایی از ابوهریره یاد شده است (بلقینی. ۸۶؛ ابن 
حجر, ۲۹۰/۶)- 

اعرج خود شاگردان و راوبانی در حدیث داشته است که در سیان 
آنها می‌توان به ابن شهاب زهری, یحیی بن سعید انصاری, یحبی بن 
ابی‌کثیر, محمد بن یجیی ین حبان, ابوالزناد, ابوزییر, زید بن اسلم, صالح 
این کیسان و عبدالله بن لهیعه اشاره کرد (همانجا). از نظر رجالی, 
عموماً او را ازثقات دانسته‌اند (عجلی, ۳۰۰؛ ابن سعد, ٩۲۸۴/۵‏ این ابی 
حاتم, ۲۹۷/)۲(۲) و در تمامی صحاح روایات او را می‌توان بازیافت. 

اعرج در اخبار تاریخی نیز ضاحب دانش بود و در منابع آگاهی او بر 
انساب, به خصوص انساب قريش ستوده شده است (ن5: سیرافی» ابن 
ندیم, همانجاها). در میان شاگردان او نیز نام مورخانی چون موسی بن 
عقبه و سحمد بن اسحاق دیده می‌شود (نک: ابن حجر, همانجا ) و روایات 
تاریخی پراکنده از او در آثاری چون سیره ابن اسحاق (مثلاّص ۲۸۱) و 
تاریخ طبری (مثلاً ۰۲۴۶۸۱ ۲۸۶) آمده است. در این میان, وجود 
روایتی خاص از اعرج دربارة نتصب حجر الاسود توسط عبدالمطلب 
جلب‌نظر می‌کند که امام صادق( ع). خطای او را به وی گوشزه کرده, 
حشرت رسول (ص) را نصب:کننده تحجرالاسود یاد کرده است (نک: 
ابی اسحاق,۱۰۸): 

اعرج پس از آنکه تبالها ه عم‌اندوزی پرداخت, در اواخر عفربا 
اندیشه جهاد قصد تغور کرد وبه اسکندریه رفت و در رباطی اقامت گزید, 
اما همان‌گونه که آشنایان نیزبه او گفته بودند.به علت کبر شن, دیگربرای 
انجام دادن اینگونه امور, توانایی تداشت و پس از چندی در همان دیار 


درگذشت (ابن سعد, ۲۸۴-۲۸۳/۷؛ ذهبی: سیر, ۱۷۰/۵ این عساکر, 
:6 1 
ماخ . این ابی حاتم, مخمدالجرح و التعدیل, حیدرآباد دکن, ۱۹۵۳/۵۱۳۷۲؛ابن 
اسحاق, محمد, السیر و الیغازی, به کرشش سپهیل زکار, دمشق, ۸/۱۳۹۸ ۱۹۷ع؛ 
این جزری, محمد. غایة اللهایة, به کرشش برگشترسر, قاهره, ۲/۱۳۵۱ ۱۹۳ع! اب 
حبان, محد. التتات, حیدرآباد دکن, ۹/۱۳۹۹ ۸۱۹۷؛ ابن حجر عستلانی, احمد, 
تهذیب التهدیب, حیدرآباد دکن, ۱۳۲۶ق؛ این سعد, الطبقات الکبری: بیررت: 
دارضادر: این عساکر, غلی, تاریخ ندیتا دشت, عمان, دارالبشیر؛ ان ندیم, الشهزنت؛ 
بسوی, یعقوب, المعرفء و التاریخ» به کرشش اکرم ضیاء عمری, بنداد, 16۱۳۹۴ 
۴ م: بلقینی, عنر, «محاسن», همراه مقدمة ابن الصلاح, به کوشش عائشه 
عبدالرحمان, قاهره, ۴ 2۱۹۷ ختلیب بغدادی, احمد, السابق و اللاحق, به کرشش محمد 
ابن مطر زهرانی, ریاض, ۲/۱۴۰۲ ۱۹۸! ذهبی, سیر اعلام اللبلاء, به کوشش 
شعیپ ارنزوط, و دیگران, پبروت, ۱۹۸۵/۱۴۰۵ همو معرقة القراء الکبار, بد 
گوششی محمد سید جادالحق, قاهره, ٩۱۹۶۷۵۱۳۸۷‏ زییدی, محمد, طبقات 
الشحریین و الافریین, قادره, ۱۹۷۳؛ سیرافی, حسن, اخپار الذحویین البسریین, بد 
کرشش فریتتن کرنکو؛ پیرونت, ۳۶٩0۱؛‏ سیرطی, حسن المحاضرة, بد کوشش 
محمدابوالنضل ابراهیم, تاهره, ۶۷/۱۳۸۷ ۱۹ع! طبری,تاریخ؛ عجلی, احمد, تاریخ 
التقات, به کرشش عبدالمععلی قاعجی, بیررت, ۳/۱۴۰۵ ۱۹۸! قنلی, علی, انباه 
الرراة, به کرشش محمدابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۲/۱۳۷۱ ۱۹۵م؛ نردی, یحیل, 
تهذیب الاسماء و اللغات: قافره, ۲۷ ۰2۱٩‏ جمفر شعار 


آغرج سغدی, احمد, نگ: سعدیان. 


آغرجی. ابوعبدالله جعفر بن محمد کاظمی (۱۳۳۲۱۲۷۴ق/ 
۱۹۱۶-۸م), ملقب به معین الاشراف (کیوان سمیعی, ۶۶)), آدیب. 
مورخ و نسب شناس عراقی: وی از یکی از خاندانهای برجسته عرب 
بود که نسب به امام زین العابدین( ع) ب رم ی کشیدند (م ‏ عشی :«کشف..:: 
۱۳۹-۱؛ خلیلی , ۰۶۵/۳ ۴۸۰۶۷). اعرجی خود در مقدمهُ برخی از 
آثارش به شرح احوال و نیز فهرست کتابهای خود و موضوع هر یک 
اشاره نموده است (مثلانک: آقابززرگ, الذریعه, ۲۵۲/۲۴). از جمله در 
کتاب نقخةء بغداد, گوید که در ۱۲۷۴ق.یعنی هسان سالی که پدزش بدرود 
خیات گفت: به دنا آمد (همو, طبقات , ۳۰۰-۲۹۹/۱): 

وی ظاهراً تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش کاظمین به انجام 
رسانید (نک: مرعشی, هىان, ۱۴۰/۱؛ قس: اعرجی, ۱۸۷) و تا ۲۰ 
سالگی در موطن خویش زیست. در ۱۸۷۷/۱۲۹۴ به ایران آمد و در 
کرمانشاه مسکن گزید و نزد شیخ عبدالرحیم بن شیخ عبدالرحمان 
برخی از مباحث اصول فقه را آموخت. وی همچنین از محضر استادان 
دیگری همچون میرزا حننینن نوری: آقا اسدالله ین آقا عبدالله 
کرمانشاهی, سیدعلی آل عطیفٌ حستی و سید محمد بن احمد حسنی و 
نیز شیخ حسی کاشف الفطاء (آقابزرگ» هنان: ۳۰۱۰۳۰۰/۱ مرعشی: 
همان ۱ اغرجی: همانجا) بهره برد. وی در کتاب نشَیخه خود نیز 
۵تن از استادان خویش زانام برده است (نک: آقابزرگ,همانجا): 

اعرجی برای کسب علم و استفاده از محضنر استادان وقت دز بیشتز 
شهرهای ايران به سیر و سفر پرداخت و از بزرگان هر دیار بهزه‌ها برد تا 


اعرجی ۳۸ 


در نظم و تشر دستی توانایافت و زمینذ معلوماتش وسعت گرفت. گویند در 
هوش و حافظه وحسن سلیقه نیز آیتی بود (همان, ۳۰۰/۱).با این حال, 
کیوان سمیعی (ص ۷۳-۶۶) داستانی دربارة او آوزده که اگر راست 
باشد, موجب سلب اعتماد محققان از وی می‌گردد. وی از قول سرداز 
کابلی نقل می‌کند که اعرجی, دز کتابخانه او در کرمانشاه, به جعل شجره 
نامه‌ای برای امام جمعهٌ شهر مشغول بوده است ل(نیز نک: دوانی, :)٩۵‏ 
اعرجی در مدت قریب به ۴۰ سالی که در ایران اقامت داشت. با وزراء 
امیران, دانشمندان و ادیبان, پیوندی نزدیک یافت و برخی از آثار 
خویش را به ایشان نقدیم داشت (نک: آقابزرگ, همان, ۰۳۰۰/۱ ۳۰۱): 
از آن جمله است: التیار فی انساب ملوک قاجار برای حشمت الدوله 
عبدالله میرزا نواد؛ عباس میرزا, و نیز ضیاء العین فی مقتل الحسین که 
در تهران ۱۳۲۱ق به کافی الدوله میرزا هادی خان وزیر خزاعی تقدیم 
داشت؛ همچنین وی نسب نامدای برای فرمانروایان قاجار تدارک دید و 
آن را البحر الزخار فی انساب ملوک قاجار نام نهاد و به امیر نظام 
حسنعلی خان گروسی هدیه کرد (همو, الذریعته, ۰۱۲۵/۱۵ ۰۲۴۳/۲۶ 
طبقات, همانجا). 

وی ظاهراً در ۱۳۱۷ق (و یا پیش از آن) در بخداد «نقیب علویان» 
بود. او خود در مقدمذ کتاب الفلک السائر که نسخه‌ای از آن در ظاهریه 
موجود است, به صراحت بدین نکته اشاره نموده است (نک: ظاهرید. 
۲ بنیز زرکلی, ۱۲۹/۲). اما در دیگر منابع در این باره سخنی به 
میان نبایده است. 

اعرجی سرانجام پس از این سیر و سفرها در پشتکوه رحل اقامت 
افکند (آقابزرگ, مصفی..., ۱۰۷) وبا دختر غلامرضا خان, والی آن 
دیار (مرعشی, ««کشفب»,۱۴۰/۱) ازذوا ج کرد و همانجا ماند و به تألیف 
ونگارش پرداخت (آقابزرگ, طبقات»۰)۳۰۰/۱ 

از شاگردان وی کسی شناخته نیست. اما حرزالدین (۳۹۷-۳۹۶/۲: 
حاشی؛ ۱) گوید که محمود مرعشی (د۱۳۳۸ق) از شاگردان وی در علم 
انساپ بود. 

اعرجی تا پایان عمر در پشتکوه ماند و همانجا در روستای ماسبندان 
(به احتمال فوی («ماسبذان» درست است, اما امروژه از روستایی بدین 
نام اثری در دست. نیست) درگذشت (آقابزرگ, همانجا؛ مرعشی, 
الاجازة..,۴۵۸): 

آشار: بنابه آنچه دز منابع آمده, اعرجی آثار بسیاری‌نگاشته است 
که شمار آنها به ۷۰ می‌رسد, اما از پیشتر آنها نشانی در دست نیست: 
اینک به ذکر آثاری که دز جانی محفوظ مانده.بسنده می‌کنیم: 

۱اساس فی اساب [لاتسایب ] الناش . آقابزرگ گوید: هادی 
فرزند اعرجی این کناب را دز ۱۳۵۲ق به قاسم بن جسن دزفولی 
فروخت. پنن از آن ضیاءالدین شکارء اعرجی آن را تصاحب کرد. این 
نسخه بسیار کهنه و مندرس در نجف موجود بوده است ( الذریة: 
۱10 

۲. انساب آل ابی طالب و بنی هاشم: این اثر نزد سردار کابلن 


۳۸۲ اعسار 


حیدرقلی‌خان, مقیم کرمانشاهان موجود بود (همان, ۳۷۷/۲). 
۳الانساب المشجرة به خط خود مولف نزد فرزندش هادی موجود 
بوده اننت (همان, ۳۸۶/۲). 

۴ البلد الامین فی انساب العترة الاکرمین. از اين اثر نسخه‌ای در 
کاظین نزد. داماد مولفب ابوالورد حبینی محفوظ بود (هسان, 
0۶ 

۵. الحدیقته البهية فی نسب الاعرجیة. بنا به نوشتذ آقابزرگ. 
نسخه‌ای از اين کتاب در کاظمین وجود دارد. حسینعلی محفوظ 
نسخه‌ای از آن را استساخ کرد و نیز از روی اين نسخه, محمد علی 
روضاتی نسخه‌ای نوشت و آن را یکی از ماخذ کتاب جامع الانساب 
خویش قرار داد (همان, ۳۲/۱۵). 

۶ الار ألنتظم فی انساب العرب و العجم. به گفتة خود ملف در 
مقدم؛ این کتاب, وی نگارش آن را پس از ریاض الاقحوان که در 
۱۳-۸ق تألیف شده بود, به انجام رسانیده است. نسخه‌ای از این کتاب 
در کتابخانة سردار کابلی موجود بود (همان, ۷۴/۸۰۳۸۶/۲): 

۷ الدرة الغالیة فی اخبار القرون الخالیه (همو, طبقات, ۳۰۱/۱),یا 
عبر اهل السلوک فی‌تواریخ الامراء و الملوک. نسخه‌ای از این اثر نزد 
شییخ علی شرقی در بغداد موجود بوده است (همو الذریعة,۱۰۲/۸). 

۸.غنية الطلاب و غايّة المسژول للاعراب, ارجوزه‌ای است در علم 
اعراب که مزلف در ۱۲۹۴ق در تهران نظم آن را به پایان رساند. 
آقابزرگ به شرح اين اث با نام التتقیح اشاره نموده, گوید که نسخه‌ای 
از آن نزد عبدالکریم عطار در کین موجود بود (هسان, ۰۴۵۹/۴ 
۶ ۳۲۵۴/۲۲). 

٩‏ الفلک السائر فی انساب القبائل و العشائر. وی خود در مقدمهٌ 
کتاب گوید: از آنجا که آقا میرزا محمدخان (؟) در باب شناخت انساب 
صحابه و اخبار ایشان سعی پسیار داشت, در صدد برآمدم کتاب 
مشجری برای وی تدارک ببینم که نیاز هر انبسانی را در شناخت انساب 
بزرگان برآورده سازد... .وی این اثر را در ۱۳۳ ورقه, در ۲۳ شوال 
۷ به پایان رسانید و چنانکه فذشت, نسخه‌ای از آن در ظاهریه 
موجود است (ظاهریه, ۳۷۴-۳۷۵/۲). 

۰ سب بنی ها شسم. طبق گزارش آقابزرگ, نسخه‌ای از این کتاب 
نزد سردار کابلی موجود بود ( الاریعاه, ۱۳۷/۲۴). به احتمال قوی این 
کتاب همان انسیا بآل ابی طالب و بنی‌هاشم باشد, گرچه آقابزرگ این 
دورا ازیکدیگر تفکیک نموده است (هسان, ۳۷۷/۲): 

۰۱ مشجر النسب, گویا به خط. خود. مولف نزه فرزندش هادی 
موجود بوده است (همان, ۴۵/۲۱): 

۲ مصابیح الظلم‌فی انساب العرب و العجم. نسخه‌ای از این کتاب 
نرد آقابززرگ موجود بوده است (نک: طبقات, ۳۰۰/۱ الذریعة, ۸۹/۲۱- 
۰( 

۳ساهل الضرب فی انساب العرب, این کتاب که مشتمل بر یک 
مقدمه و ۵ مقصد ویک خاتبه است, به خط خود مولف نزد آقابزرگ در 


نجف موجود بود. اعرجی فهرست کتابهایی را که در انساپ نگاشته, در 
این اثر آورده است (نک: هسان, ۳۷۷/۲ ۰۱۰۳-۱۰۲/۸۱۴۵۹/۴ 2۳۵۳۱۲۲ 
۵ نیز نسخه‌ای از آن در کتابخائه عمومی آیت‌الله ُرعشی موجود 
است (نگ:«کشف»,۱۳۹/۱)- 
۴ نفحاه بغداد فی نسب الاعرجیهة الامجاد. وی این کتاب را در 
۱ نگاشته است. نسخه‌ای از آن به خط مولف در کتابخانة 
ضیاء‌الدین شکار: اعرجی (از عموزادگان ملف), قانم مقام نجف, 
موجود بود (آقابزرگ, همان, ۲۵۲/۲۴). اين اثر همان الصراط الابلچ 
است که بعدها آن را نفحةء بغداد نام نهاد (همان, ۲۵۳/۲۴): نیز نسخه‌ای 
دیگر از آن در کتابخانة عمومی آیت‌الله مرعشی در قم فوجود است 
((«کشف»), همانجا). 
ماخذ: ‏ آقابزرگ, الذریمة؛ همو, طبقات اعلام الشیعه (قرن ۱۴), نجف, 1۱۳۷۳ 
۴ همو, مصنی المقال, به کوشش احمد منزری, تهران, ۱۹۵۹/۱۳۷۸ع! 
اعرجی, حلیم حسن.آل الاعرجی, احفاد عبیداللهالاعرج, بفداد, ۹۶ ۱۹م! حرزالاین, 
محمد, معا رف الرچال, به کرشش محمدحسین حرزالدین, قم, ۰۵ ۱۴ ق؛ خلیلی, جعفر, 
موسوعة العتبات المقدستة, قسم الکاظمین, بخداد, ۰۰/۱۳۹۰ ۱۹۷ع؛ درانی, علی, 
رحید بهبهانی, تهران, ۱۳۶۲ش؛ زرکلی, اعلام: ظاهربه, خی (تاریخ)؛ ریان؛ کیوان 
سمیعی, غلامرضا, زندگانی سردار کابلی, تهران, ۱۳۶۳ش! مرعئی, شهاب الاین, 
الا جازة الکییرة, بد کوشش محمد سمامی حاثری و محمرد مرعشی, قم, ۱۴۱۲۴ ق؛ همه 
«کشف الارتیاب), لباب الانساب, به کوشش مهدی رجایی ر محمود مرعشی, قم, 
۰ ی ایران‌ناز کاشیان 


اعساره در اصطلاح فقه و حقوق, حالت شخصی که به سبب 
کافی نبودن دارایی یا عدم دسترسی به آن, قدرت پرداخت دیون با به 
جای ارردن تکلیف خود را نداشته باشد. اعسار در لغت, از ریش 
«طسر» به معنی تدگدست و نیازمند شدن است (ابن درید,۷۱۵/۲؛ ابن 
منظور, ذیل عسر), اما در معنی کلی خود, معمولا په حالت شخصی 
اطلاق می‌شود که به لجاظ نارسایی مالی از ادای دیونی که بر ذمهاش 
نهاده شده, ناتوان باشد. منشأ ایجاد این دیون گاه ناشی از امر شارع و 
عبادی محض است. مانند ناتوانی از پرداخت زکات, و کاه جنبه کیفر 
الّهی دارد, مانند ناتوانی از تأدی کفاره یا دیه. اعسار همچنین می‌تواند 
ناشی از معاملات غیرمعوض مانند کفالت, تلف و مهر باشد, گاه این 
دیون ناشی از معاملات معوض چون بیع و قرض است. در مورد اخبر به 
لحاظ اهمیت آن در روابط مالی اشخاص در فقه با عنوان مشخص 
افلاس (ه م) بحث می‌شود. در مواردی نیز اعسار برای ناتوانی از 
به‌جای آوردن تکلیف شرعی چون حج و جهادیه کار رفته است, در آثار 
متقدمین از فقها و مفسران, غالبا اصطلاح اعسار و افلاس با هم, و 
حتی گاه به جای یکدیگر به کار رفته است, زیرا مرزیندی میان آن دو به 
مفهوم حقوقی آن اخیرامتداول شده است. 

مشا حکم اعسار: اعسار در معنی کسترده شود. از احکام 
تأسیسی اسلام است و حکم آن بر گرفته از آیذ ۲۸۰ از سور بقره است که 
به موجب آن به معسر برای ادای دیونش بای مهلت داد تا از حالت عسر 
خارج‌شود. 


مفسران و فقها در اینکه حکم اين آیه چه نوع دینی را شامل 
می‌شود, اختلاف نظر دارند؛ از بررسی مجمو ع اراء آنان ۳ قول به دست 
مي‌آید: ۱. بیشتر فقها با استناد به اطلاق آیه معتقدند که این خکم شامل 
مطلق دین است و ربا وغیر آن را نیز در برمی‌گیزد؛۲.برخی معتقدند که 
آیه فقط مورد ربا را شامل می‌شود. اینان هرچند به اطلاق آیه معترفند, 
اما با توجه به سیاق آیاتی که دربار؛ تحزیم رباست, یذ انظار را فقط 
دربار؛ دین ربا نافذ می‌دانند. بر طبق این نظر, ايه داين را مکلف کرده 
است که برای گرفتن اصل مال به مدیون معسر مهلت دهد؛ ۰۳ گزوه 
دب گری از فقها ومفسران از اهل سنت‌با جمع میان اين دو دیدگاه, برآنند 
که در آیه, خصوص ربا اراده شده است. اما سایر دیون از باب قیاس با 
ریا محکوم به حکم آیذ انظار, هستند (اين عربی, ۳۲۵/۱؛ فخرالاین, 
۷ +قرطبی,۳۷۱/۳؛نیز قس: مقدس آردبیلی, ۰)۲۴۹ 

دربار؛ حد اعسار و اینکه اعسار به چه چیزی محقق می‌شود, میان 
فقها اختلاف است: برخی از متقدمان, اعسار را به نداشتن مال و 
کسادی متا ع تفیر نموده‌اند (طبرسی, ۶۷۵/۲) و بعضی حد اعسار را 
در آن دانسته‌اند که شخص زیاده بر قورت روزان خود و افراد تحت 
تکفلش, نداشته باشد. الب تجملی, خادم و خانة شخصی اگر در شأن 
شخص باشد, استثنا شده است (مقدس اردبیلی, همانجا). شهید ثائی 
اعسار را در نداشتن قوت روزانه و پوشش بدن و مانند آن می‌داند 
(۴۰/۴). برخی از علمای شافعی حد اعسار را در دارا نبودن بیش از 
یک صاع طعام, یک دست لباس: خادم و مسکن دانسته‌اند (غزالی. 
۱ شربینی, ۴۰۳/۱) و حنفیان مصسر و یا به عبارت دیگر فقیر زا 
کسی می‌دانند که میزان دارایی او به نصاب زکات نرسد (قدوری, 
۱ نیز نک: ابن حزم, ۰)۱۹۹/۶ 

ثبوت اعسار: در چگونگی ثبوت اعسار مذاهب اسلامی با 
یکدیگر اتفاق‌نظر کامل ندارند. بروز این اختلاف به نحوة تقسیم‌بندی 
دیون از نظر منشأً ایجاد باز می‌گردد. گسترده‌ترین تفی‌بندی در فقه 
حنفی مشاهده می‌شود. از نظر این مذهب دین به اعتبار منشا وجود. به ۳ 
نوع تقسیم می‌شود: ۱. دینی که در مقابل عوض معاملی قرار دارد. مانند 
دین ناشی آز بیع و قرض؛۲. دینی که ناشی از تعهد است, مانند کفالت یا 
مهر؛ ۲. دینی که قه ابر ذم؛ مدیون نهاده می‌شود, مانند دین ناشی از 
تلاف یا دید. 

از نظر مذهب حنفی اعسار از دين ناشی از قسمتهای ارل و ددم 
تقسیم‌بندی مذکور از این رآهها ثابت می‌شود: ۱. اقامه بینه يا شهادت 
عدلین, براین اساس. مدعی اعسار پس از اینکه ملاتی در حبس بود, 
می‌تواند با شهادت شهود, اعسار خود را اثبات نماید (جضاص, 
۴۱ ۵۶). اما در این خصوص که از مدعی اعسار پیش از تحمل 
حبس بینه پذیرفته نمی‌شود. کبترین اختلاف وجود دارد؛. ۰۲ تسم 
مدیون, چنانجه مدعی اعسار از اقامة بینه عاجز باشد, می‌توان داين را 
مکلف به ادای سوگند نمود که از اعسار مدیون بی‌اطلا ع امتسگا.ق 
درصورت خودداری داین از سوگند, قسم متوجه مدعي اعسار خواهد 


اعبار ۳۳ 


شد و در صورتی‌که قسم یاد نباید. مسر است و ادعایش پذیرفته 
می‌شود. در این حالت سوگند مدیون منوط به محبوس بودن او نیست+۰۳ 
علم قاضنی: چنانچد حاکم پنن از مخبس شدن مذعی اعسازن براعسار 
مدیون علم حاصل نماید, امر به ازادی وی می‌دضد. 

در سم سوم ز تقسیم‌بندی دیون در مذهب حنفی ادعای اعسار 
مدیون به مجرد اظهارش پذیرفته می‌شود, اما باید برای استظهار 
ادعایش, سوگند پر اعسار خویش نیز یاد نماید. در این صورت او از 
حبس آزاد خواهد شد., مگر اينکه ظاهر حال مدعی اعسار برخلاف آن 
باشد, یا اينکه داين با اقامة بینه ثابت نماید که ادعای اعسار مدیون 
خلاف واقع است (طحاوی,۲۴۷-۲۴۶/۱؛ جصاص, ۵۴۳/۱ -۵۶۶؛ ابن 
همام, ۱۳۷۷-۳۷۶۶ غنیمی, ۷۴-۷۳/۲). 

در فقه آمامیه دين به دو قسم دین ناشی از عوض معاملی و عوض 
غیرمعاملی تقسیم شده است: قسم اول در محد ود؛ بحث افلاس است و 
قسم دوم شامل دیون قهری مانند تلف و دیه و دیون ناشی از تعهدات 
می‌شود. در نظر فقهای امامیه دینی که منشأ آن معاملات معوّض جون 
بیع و قرض نباشد و ظاهر امر مخالف ادعای اعسار ملیون نباشد. 
اعسار او به صرف ادعا وبا اتیان سوگند ثابت می‌شود؛ امامیه در این 
خصوص به اصل عدم, تسک جسته‌اند و دار بودن را نیاز به دلیل 
می‌دانند و از این جهت اثبات خلاف آن برعهد؛ داین خواهد بود 
(طوسی, النهای, ۳۰۸/۱؛ محقق حلی, ۹۶-۹۵/۲؛ شهید انی, ۳۹/۴- 
۰ صاحب جواهر, ۳۵۴/۲۵ ۰۳۵۵۰ ۰)۱۶۸-۱۶۷/۴۰ 

برخلاف فقه حنفی, در مذهب امامیه شهادت بر اعسار, اثبات امر 
عدمی تلقی نمی‌شود, بلکه شهادت در اين مورد متضمن ثبوت صفتی 
پدنام اعسار است (طوسی, الخلاف, ۶۲۴/۱). درخصوص الزام معسر 
به کسب درآمد میان فقهای امامیه اتفاق نظر نیست و در مجموع ۳ قول 
وجود دارد: برخی معسر را ملزم په کسب و تحصیل درآمد می‌دانند و آن 
را برای معسر واجب دانسته‌اند؛ در مقابل گروه دیگری از فقها تکسب 
معسر را واجب ندانسته‌اند (همان, ۶۲۴/۱ ۶۲۵؛ علامهُ حلی, ۱۱۱۵ 
شهید ثانی, ۴۱,۴۰/۴). برخی دیگر از فقها قائل به تفکیک شده‌اند و 
برطبق این نظر ی انظار مربوط به محسرٍ عاجز از کسب و کار و تحصیل 
درآمده است. آما اگر مصر, حرفه‌ای می‌داند, اشتفال و کسب د رآسد 
بر او واجب است (صاحب جواهر ,۱۶۶/۴۰ -۱۶۷)- 

در فقه مالکی نیز اگرچه تقسیم‌بندی دین به نحوي که گفتد شد, به 
چشم می‌خورد و آنان نیز میان دین ناشی از عوض مسعاملی و دین ناشی 
از عرض غیرمعاملی فرق گذاشته‌اند (نک: ابن فرحون, ۲۷۲-۲۷۱؛ ابن 
رشد. ۳۲۸۵/۷): انا مبنای فقه مالکی در چگونگی ثبوت اعسار بیشتر بر 
مجهول الحال یا معلوم الحال بودن مدعی اعسار قرار دارد. از این‌رو 
اعسار علی‌الاطلاق در فقه مالکی از اين راهها ثابت می‌شود :۰۱ 
شهادت در عادل؛۲۰. تصدیق داین‌به اعسار مدیون؛ .۰۳ قسم مدیون؛ ۰۴ 
علم قاضی بر اعسار مدپون براساس ظواهر امر (خرشی, ۰۲۷۶/۵ 
۷ دردیر, ۳۷۰۱۳). حنابله نیز دين را په اعتبار متشأً مانند مذهب 


۳۸۴ اعشیل 


مالکی تقسیم کرده‌اند. از نظر آنان ادعای اعسار از دین با منشأً عوض 
غیرمعاملی به صرف ادعا پذیرفته می‌شود, مگر اینکه ظاهر حال مدعی 
اعسار مخالف این ادعا باشدو یا اينکه قبلا به تمکن خود اعتراف کرده 
باشد (نک: ابن قدامه, ۵۰۰-۴۹۹/۴, ۵۴۷؛ مرداوی, ۲۷۹/۵-:۲۸؛ ابن 


مفلح,۳۱۰-۳۰۹/۴). 
در مذهب شافعی. موضوع, اختلافی است. آنان دربار؛ ثبوت 
اعسار از دین ناشی از عوض غیرمعاملی ۳نظر متفاوت داده‌اند: برخی 
قول هنراه با سوگند مدعی اعسار را برای اثبات آن کافی دانسته‌اند و 
این قول, اصح اقوال نزد شافعی است. در مقابل برخی دیگر ثبوت 
اعسار را منوط به ار ان بینه نموده‌اند و قول سوم مانند مذهب حنفی قائل 
به تفکیک شده است و دبنی را که ناشی از تعهد مدیون باشد, مانند 
کثالت, فقظ با ارائه بیته بر اعسار مذیون قابل ثبوت می‌داند و جنانجه 
دین قهرأ بر ذمذ مدیون مستقر شده باشد, مانند دی , قول همراه با سوگندٍ 
عدغی را کافی می‌دانند. در پذیرش علم قاضی برای ثبوت اعسار در 
نذهب شافعی اختلاف‌نظر وجود دارد (شربینی, ۱۵۵/۲؛ ماوردی, 
۴ بنیز نک: طحاوی, ۲۴۷/۱). 
ماخذ: . اين حزم, علی, المحلی, بد کرشش احمد محمدشاکر, بیروت, دارالدفاق 
الجدیده؛ اپن درید, محمد. جمهرة اللفد, حید ررآباد دکن, ۱۳۴۵ ق؛ ابن رشد, محمد. بدایة 
المجنهد بیر رت, ۴ ۰ ۴ -((؛ابن عربی؛ محمد, احکام الفرآن, به کوخش محند 
عبدالقادر عطاء, یررت, ۱۹۸۸/۱۴۰۸؛ ابن فرحون, ابراهيم, درة الفراص, به 
کرشش محسد ابوالاجفان و دیگران, بیروت. ۱۴۰۶/ ۱۹۸۵؛ ابن قدامه, عبداللد, 
المفنی, بیروت, دارالشکر؛ ابن مغلح, ابراهیم. المبدع فی شرح المقنع, بیروت, المکتب 
الاسلامی؛اين منفلور, لسان؛ اين همام, محمد, شرح فتح القدیر, پیروت, داراحیاءالتراث 
العربی؛ جصا, احمد.احکام الفرآن, به کرشش عبدالرحمان محمد, قاهره, ۱۳۴۷ق؛ 
خرشی, محمد, شرح علی مختصر سیدی خلیل؛ پیزوت, دار صادر؛ دردیر: احمد: الشرح 
الصغیر, به کرشش. معستلفی, کمال وسنی, قاهره,, ۱۹۹۱م؛ شربینی, محبد, مغنی 
المختاج, پروت, دارالفکر؛ شهید ثانی؛ زین‌الاین: الررشه البهید. بذ کرذبش محند 
کلانتر, بیرررت, ۳ ۵۰ صاحب جراش, محندحسی, جواهر الکلام, پیررت. 
۱ 56۵ طبرسی, فضل, مجمع البیان, به کوشش هاشم رسولی محلاتی و 
فضل‌الله یزدی طباطبایی, پیررث, ۱۹۸۸/۱۴۰۸؛ طحاری, احند, اختلاف 
الققهاء, بد کوشش محمدصفیر حسن معصومی, اسلامآباد, ۱۳۹۱ ق؛ طوسی, محمد, 
الخلاف, تهران. ۱۳۷۷ق؛ همو, الهایة, به‌کروشش محمدنتی دانش‌پزوه. تهران, 
اش علامة حلی؛ حسن, تبصرة التتلمین, به کرشش احمدحسینی ر هادی 
یوسنی, قم, مجمع الاخایر الاسلامیة؛ غزالی, محمد, الرچیز, بیررت. ۱۳۹٩‏ 
۹+ غنیمی, عبدالغنی, اللباب فی شرح الکتاب, به کوشش محمد محیی‌الاین 
عبدالحمید, قاهره, ۳/۱۳۸۳ ۱۹۶م؛ فخرالاین رازی, محمد, التتسیر الکبیر, قاهره 
المطیعة البهیه؛ قدرری, احمد, (مختصر», همراه اللباب (ن5: هم , غنیمی)؛ قرآن کریم؛ 
قرطیی, محمد. الجامع لاحکام الق رآن, بیررت. داراحیاء التراث العربی, ماوردی, علی, 
الحا وی الکبیر, به کوشش علی محمد معوض و دیگران, بیروت, دارالکب العلمیه؛ محقق 
حلی, جمفره شرائع, الابلام, به‌کوشش عبدالحسین محمدعلی, نجف, 2۱۳۸۹ 
٩‏ ۶ مرداری, علی, الاتساف. بدکوشش محمد حامد فقی. بیررت..۱۳۷۶/ 
۶ ۱ ؛ مقدس اردبیلی, احمد, زبدة البیان, به‌کروشش محمدباقر بهبودی, تهران, مکنبة 
المرتضویهء 


حمید گوینده 


آعشی): شاعر پرآواز؛ عرب.نام او را عموماً میمون بن.. قیس, و 
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وی را از تیر؛ تعلبه, از قبیلهً پکر دانسته‌اند (اصمعی, ۱۱؛ ابن قتیبه, 
۴۳ اعشی به معنی کسی که شب هنگام نیک نمی‌تواند دید, لقّب چند 
تن, خصوصاً دو شاعز یکی جاهلن ویکی اسلامی مد بوده انت. ان 
اعشی را برای بازشناختن از دیگران, اعشی میمون, اعشی قیش. 
اعشی بکر ویا اعشای اکبر خوانده‌اند. وی چون سپس به کلی ناپینا شد, 
بوالبصیر نیز لقب یافت (همانجاه ابوالفرج, ۱۰۸/۹). اما نینایی او را 
همگان باور ندارند و بلاشر ابوالبصیر را لقبی می‌داند که بر اعشی‌های 
دیگر نیز اطللاق شده است (((اعشیل..-254,4). 

حوادث زندگی اعشی و مجموعه اشعار منسوب به اوء از دایرة 
تردیدها و کشمکشها و سوءظنهایی که بر گرد شعر جاهلی می‌گردد البته 
بیرون نیست. این اشعار که طی دو سه قرن, سینه به سینه نقل شده, از 
راه پر سنگلاخ نقل شفاهی گذشته, و در طی راه. با آنبوهی «اخبار 
عرب»). که در واقع افسانه‌های بدویان است- درآمیخته‌اند. از این‌رو, 
اگر هم به کرانه قرن اق/ام که دوران نگارش ادب است؛ زسیده‌اند: 
لاجرم سالم نمی‌توانسته‌اند رسید. این وضع البته پژوهش دربار؛ شاعر 
بزرگی چون اعشی را سخت دشوار ساخته است. منابع و تحقیقاتی که 
دربار؛ ار می‌شناسيم, از اين. قرارند: بندا: مجموعذ روایات نیم 
افسانه‌ای مربوط به او که در حقیقت ۴ تن براساس روایات کهن‌تر 
شفاهی, گرد آورد‌اند: در نیم ادل قرن ۲ق, ابن اسحاق (د ۱۵۱ق/ 
۸) ماجرای سفر اعشی را به مکه همراه با مدحیة حضرت 
پیامبر(ص) گرد آورد. اين روایت همان است که در سیر این هشام 
(دح ۲۱۸ق/۸۳۳) به جای مانده است. در قرن ق: ان سلام و اندکی 
بعد اين قتیبه, هر یک در طبقات خود. زندگی نامه‌ای به شیوه قدما از 
اعشی آوردند. سرانجام در قرن ۴ق/۱۰م انبوهی روایت که راویان 
بصری (ابوعبیده, اين سلام. اصمعی و محمد بن عباس یزیدی) و 
راوبان کوفی (حماد, سماک بن حرب) نقل کرده بودند, در اغانی گرد 
امد (۲۹ روایت), همین روایات منبع همه کتابهای بعدی بوده‌اند (نک: 
بلاشر, همان, 244-245, که روایات. اغانی را بر حسب موضوع 
دسته‌بندی کرده ابست). در زمان سا, پژوهشهای جدی, کسترده, با 
مقدم گایر" بر دیوان آغاز شده است. پس از آن از مقالة لایل "و ترجماً 
معلق اعشی" توسط همو باید سخن گفت. شاید آخرین و بهترین 
تحقیقات از آن بلاشر باشد. نخست در «تاریخ ادبیات عرب*؟» و سپن 
در مقالهُ «اعشی و شعر او مساله‌ای در تاریخ ادب». در آثار سحققان 
عرب, انتقادهای طه حسین سرآغاز بحثهای مفصل شد. سپس 
مقاله‌های بسیاری, پیشخر در کتابهای تاریخ ادبیات, درباره او انتشار 
یافت. از ان میان, مقدمة فوادافرامبستانی ( الروائع,بیروت, ۱۹۶۳م. 
شم ۲۱) و نیز بررسیهای شوقی ضیف به‌رغم اظهارنظرهانی غجولاند. 
بسیار سنودمندند. 

زندگی و اشعار اعشی, به سیب شهرت و اعتباری که وی کسب کرده 
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بوده , پیوسته در مصرض نقد وبررسی قرار گرفته است . اصول نظرات 
طه‌حسین دربارة این شاعر و نتیجه‌ای که از آنها به دست می‌اید. همان 
است. که نزد دیگر محققان جلوه می‌کند. او می‌نویسد که همه روایات 
مربوط به اعشیل, رنگ افسانه دارد: پذرش معروف به قتیل الجوع, به 
غاری رفت. سنگی آمد ودر غار را مسدود کرد و وی از گرسنگی جان 
داد (۲۳۵/۱)؛ قبر اعشین پیوسته از شرابی که بر آن می‌ریختند, تر بود 
(۲۳۶/۱) سچع (.: ۰ آذارکب....اذا طرب...» که دربار ۴ شاعر برتر 
ساخته شده, خود افسانه‌ها و اشعار دیگر پدید آورد (همانجا). اینکه 
گفته‌اند: «نخستین کی که با شعر تکنب کرد اعشی بزد», به کلی بی 
پایه است, زیرا تکسب هم رواج داشت و هم عیب به شماز نمیآمد (نک: 
همو, ۲۳۷/۱ ۲۳۸). تشبیبهایی که باعث شد دختران محلق به خانه 
شوی بروند. کاملاً افسانهآمیز است (همو, ۲۳۸/۱). ماجرای مدح 
اسود عنسی (پیامبر دروغین), و آنگاه مدح و سپ هجای علقمة بن 
علائه و مدح پسر عم او عامر به شوخی شبیه‌تر است (۲۳۸/۱- ۲۳۹۰ ): و 
راگاه سخت تنگدست معرفی می‌کنند, اما چگونه او که گویند: از بلامد 
ذوفائش ۴۰۰ شتر سرخ مو گرفت, می‌توانست فقیز بماند؟ (۲۳۹/۱)؛ 
سفرهای او ازیمن وحبشه گرفته تا شام و اورشلیم...هم غیرقابل تصضور 
است (۲۴۰/۱)؛ مدح او دربارة کسریْ, از ساخته‌های شعویبان بعد از 
اسلام است (همانجا)؛ دیگر مدایح او نیز از همین قبیل است و در اثر 
رقابت میانبنی قیس وبنی ربعه و بایل یمن پدید آمده است (۱۴۱/۱)؛ 
از همه مهم‌تر مدح حضرت پیامیر(ص) حتما ساختگی است: زیرا 
علاوه بر افسانه‌ای بودن ماجرا, بیشتر ابیات آن سست ایست و جقالی 
بی‌مایه آنها را برساخته استه (/۱۴۲۲۴۱). غزلهای از هم به نحر 
شگفشی سروده شده انیت و گا « معلوم نیست چرا دو سه پیت مدح در 
نها نید رگده فلهاحض مری وعپسی شبیه یت (۲/۱ ۰۱۳ 
۴ 

طه حسین گفتار خود را در پایان خلاصه کرده, می‌نویسد: بی‌تردید 
اعشی در اواخر عصر جاهلی منی‌زیسته, و اشعاری هم سروده است .اما 
از آن اشعار, به خصوص از مدایج او قبایلیمنی و مضری و رییعی در 
کشاکشهای تعصب‌آمیز صدر اسلام. بهره‌برداری: کرده: آنچه 
خواسته‌اند, به جای اشعار نابود شده او نهاده, یا به مایه‌های نخستین 
افزوده‌اند (۲۴۴/۱) 

بلاشر همذ نظرات طه حسین را دربار؛ شعر اعشی صادق می‌داند و 
به خصوص به. مجعول بودن بیشتر. روایات و اشعار مربوط به آنها, 
تناقضمیان روایتهای یک قضنیده, کوفی بودن روایت اصلی, و تهی 
بوذن برخی از قصاید یت راقعی اشاره می‌کند («تاریخ». 
0۳323 . همو در مقاله («اعشی و شعر آو...» (ص 276- 3) بر آن 
ست که ش بخ احوال وشتر میچ‌یک از شاعران جاهلی؛ ,به پیچیدگی و 
ابهام : اعشی نیستا. علاوه بر: هم بافته‌های افسانه‌امین.موضوع 
اختلاف شدید میان زوایات, خود مبأله را دشوارتر می‌سازد, چنداننکه 
هرگونه اعتماد نسبت به شعر.متسوب به این شاعر را از میان برمی‌دارد 


اعشی ۳۸۵ 


(ص 249-250 خوب است اشاره شود که نسخه بدلهای مذکور در 
چاپ گایر بر ۲۴۰ صفحه بالغ است). 

اما شوقی ضیف کوشیده است که اشعار اعشی را جزء به جزء نقد و 
بررستی کند وآنجه را نادرست است, از دیوان بپرون کشد. وی پس از 
آوردن شرح حال متعبلی که پر همان افسانه‌ها استوار است, به نقد 
می‌پردازد و نخست برخلاف شیخو (۳۵۷/۲ به بعد) در منیحی بودن 
اعشی تردید می‌کند (نیز نک :بلاشر» «تاریخ)»,2 12 ) و اظهار می‌دارد 
که هرچه در این دیوان بوی مسیحیت می‌دهد, ساخته و پرداختة راوی 
مسیح او یحبی بن مت است (ص ۳۴۱:۳۴۰۰). از اين گذشته, 
مجموعة معیارهای او در گزینش و بازشناسی شعر اصیل از جعلی 
اینهاست: کوفی بودن روایت اصلی دیوان, اعتقاد گذشتگان بر جعلی 
مسیحی ‏ انتلانی, آندززهای 
قرآنی زبه خصوص الفاظ قرآنی در برخی از اشعار, حضور افاه با 
اشاره به آنها در شعر, مضمون کلیشه‌ای (عبرت گیرید که بزرگانی چون 
خرر شهنشاه و ساسان و قیصر: و سموأل... نابود شدند», وجود 
حکایات دینی, چون داستان نوح. شباهت شعر او به شعر دورانهای 
بعد, و به خصوص غصنر عباسی, وجود کلمات فارشی فراوان 
آمیختگی غزل با مدح به گونه‌ای ناپسند و خللاصه سستی شعر. 

به دنبال این بررسیها, وی:۵۲ قضیده و قطعه را جعلی می‌داند (چ 
گایر: شم ۲, ۰۱۴,۱۱۳,۵۰۴ ۰ ۵۳۳,۳۱۵ تا ۰۳۷ ۴۱,۳۹ تا 
٩‏ 17۶۰ ۶۷,۶۵ ۰۷۲۰۷۱۶۹ ۸۲-۷۴). آنچه باقی می‌ماند, ۲۴ قصیده 
یاقآ سمل در رو( 
نک ضیف, ۳۴۷۰۳۴۲). 

از مجموعه روایاتی که در ماع گهن,خاصه ذر ان آمده نت 


بودن برخی قصاید, وحجود اندیشه‌های 


می‌توان سرگذشت افسانه مانند اعشی را چنین ترسیم کرد: از پدرش 
قیس بن جدعان, معروف به قتیل الجوع که در غاری مرده, چیزی 
نمی‌دنيم (ابنقتیبه, ۴۴: بوالفرج, ۱۱۰۸/۹ بفدادی, ۱۷۵/۱ ). دایی ادء 
شاعر معروف مسیب زهیر بن علس بود که احتمالاً خواهرزاده را شعر 
آموخته است (ابن حزم, ۲۹۲؛ مرزیانی, ۳۲۵). راویه‌ای مسیحی به نام 
یحیی بن متی داشت که از عتادٍ حبره, و بسیار گهن سال بود و دربارة او 
چنین گفته است که اعشی قٌذری مذهب بوده. و این آیین را : نیز از 
مسیحیان حیره آموخته بوده است (ابوالفرج, ۱۱۳-۱۱۲/۹؛ قس: 
اعشین, قضید؛ شه ۳۵, پیت ۲). همسری از قبیلة عنزه داشت که طلاقش 
گفت (ابوالفرج, ۱۲۲-۱۲۱/۹). دختری نیز داشته که دز دورآن ناپینایی 
اوررا در بازار عکاظ همراهی می‌کرده انست (همو, ۱۱۱/۹؛نک: اعشیل» 
قضیدة شم ۴: ییات ۵۳::۵۱): به. او لقب. صناجةالعرب_داده‌اند 
(ابرالفرج, ۱۰۹/۹؛مرزیانی, همانجا). ظاهرا اي لقب را از آن جهت به 
او داده‌اند که شعرش را به آواز می‌خوانده‌اند. دز مقام شاعر جاهلی. او 
را نیز «شیطانی» بوده به نام مسخل که معانی شاعرانه به وی: الهام 
می‌کرده انست (نک: ابوزیذفرشی؛۳۳؛ قس: اعشیل, قصنیده شه ۲۲ بیت 
۲ گویند زندگی را به کسب مال از طریق شعر می‌گذرانید (مرزبانی: 


۳۸۶ اعشیل 
ابوالفرج, همانجاها), البته همگان چنین می‌کردند؛ اما او به عقیدة ابن 
رشیق (۸۱/۱) با شعر «بازرگانی» می‌کرد. وی عاقبت ذر منفوحه یکن 
از دخکده‌های ینامه که زادگاهش نیز بود, درگذشت. بعدها , والی یمام 
گور او را نسناک از باد؛ٌشرابخواران دیده بوده‌است (ابوالفر ج.۱۲۶/۹- 
۷ بنابر روایات» مرگ او در ۸ق/۶۲۹م رخ داده است (بلاشر, 
«تاریخ», همانجا ؛ زیدان, ۱۱۸/۱؛شیخو, ۰)۳۵۷/۲ 

در صحنهُ این زند گی پر ابهام, هیچ‌یک از ماجراهایی را که به اعشی 
نسیت داده‌اند, نمی‌توان به زمانی خاص محدود کرد. سفرهایی که در 
جست و جوی مدوخ واضله, او را به اين سوی و آن سوی کشیده, 
فراوان و اغراق‌آمیز است و اییاتی که از اين سفرها در آنها یاد شده, 
بی‌گمان ساختگی است (قصیدة شه ۴. ابیات ۵۵ به بعد. نیز ۶۳): وی از 
خیره که زیستگاه اضلی او بوده. به یبن, کنده, حضرموت. نجران, 
عکاظ (حجاز), عمان. ایران. حمص, اورشلیم و حتیل به حبشه نزد 
نجاشی رفته است (نک: ابن بلیهد, ۱۲/۱؛ ضیف, ۳۳۶). در برخی از 
همین جایها, افسانه‌هایی رخ داده که او قهرمان انها بوده است: 

وی هر سال به بازار عکاظ می‌رفته است و در یکی. از سفرها, 
ماجرای محلق رخ می‌دهد. در این داستان, اشعار وی باعث می‌شود که 
دختر ان هشتگانه محلق به ان شوی روند (ابرالفر ج, ۰۱۱۵۱۱۳/۹ 
قس: ۰۱۱۷۱۱۵/۹ روایت دوم: ۳ خراهر و ماجرا در زیستگاه قبیله 
محلق رخ داده است). 

هرن دوخ ام تین عل مر طاتر ون 
طفیل : ویک مدیحه برای علقمه تنیده شده است. +عللاوه پر این ,نام اسود 
عنسی که پس از حجة الوداع سرکشی آغاز کرد و با ادتعای پیامبری 
مناطق گسترده‌ای, خاصه در یمن را به چنگ آورد, نیز به میان آمده 
است: اعشیل نخست اسود را ستایش می‌کند (چنین مدحی جایی وجود 
ندارد, ار هم وجود داشته, البته راویان مسلمان به دست فراموشی 
سپرده‌اند) و مال فراوانی می‌ستاند. با آن مال بهپناه علقمه ني‌رود, اما 
به دنبال گفت و کوبی پز نکته و لفظ پردازیهای شیرین به پناه پسر عم او 
عامر پن طفیل می‌شتابد. سرانجام چون بر جان خود بیمناک می‌گردد. 
قصیده‌ای اعتذ اریه می‌پردازد و تقدیم علقمه می‌کند (قصیدخ شم ۸۱ نیز 
نگ ابن قتیبه ,۴۵؛ ابوالفررج, ۱۲۱-۱۲۰/۹؛بغدادی, ۴۰۰-۳۹۸/۳). 

داستان سوم که به نظر می‌رسد هیچ واقعیتی در پس آن نیست, 
دربارةٌ سموال بن عادپا صاحب قصر ابلق. است که فداکاریش در 
حفاظت از زره‌های امرژالقیس, شهریار نرگردان, 0 شده 
است. (نک: ابوالفرج, ۱۱۸/۲۲). اعشی که اسیر 
چشمش به شزیح پسر یا نواده نسموأل تفن و تیذا در مدح او 
می‌خواند (قصیده شم ۲۵), این داسبتان و این شعر که توجه قدما را به 
خود جلب کرده, بی‌تزدید ساختگی اسست (نگ: این قتیبه, ۳۶: ابوالفزج, 
۷۹ بياقوت, ذیل ابلی). 

دانتتتان چهارم که فشهورتزین :داستان اببت؛ هم دربارةُ:منزگ 
ارست و هم برای او حرمتی نزد ویسندگان سلمان فراهم آورده است: 


کلبیان شده بود. 


گویند در اواخر عمر, چون آراز؛ پیامبر(ص) و آیین نوبه گوشش رسید. 
قصیده‌ای در مد ح آن حضرت سرود و رو به حجاز نهاد. قریشیان که 
می‌دانستند «مدح و هجای او پیوسته: موجب سرافرازی یا خقت 
است»), در حوالی مکه به سوی ار شتافتند که هان, بازگرد, اين پیامبر 
قمار وزنا و خمر را که تو دوست‌داری ,.حرام کرده است. این ماجرا بذ 
قول ابن قتیبه (رص ۳۴ در. اثنای صلح حد یه رخ داذء سرانجام 
ابوسفیان . ۰ شتر سرخ موی گرد آورد و به او دادتا مد ح رسول(ص) 
و نیز شاید گرویدن او به اسلام را به سال بعد وانهد. اعشی به یمامه 
بازگشت و آنجا از مرکب درافتاد و مرد (ابوزید قرشی, ۶۷؛ این هشام, 
۲۸-۲ ؛ ابوالفر ج, ۱۲۶-۱۳۵/۹؛بغدادی, ۱۷۶/۱ و بسیاری دیگر ). 

اين داستان که از ابن اسحاق سرچشمه گرفته (ض ۳۷۹۰۳۷۵). 
گویا گاه از جهاتی موردتزدید نیز بوده است. .در قرن ۶ق/۱۲م سهیلی در 
ررض الانفب (۳۸۰-۳۷۸/۲) اظهار می‌دارد که ابن هشام در این 
اشتباه کرده: زیرا یه تحریم خمر (مانده!۵/ ۰) در مدینه نازل شده نه در 
مکه (نیز نک: سقاء ۱۲۸/۲ مهدوی, ۳۷۶/۱). توجیه سخن سهیلی آن 
است که دز دوران هجرت پیغمبر(ص) . چرا اعشی به سکه می‌رود, نه 
مدینه. از سوی دیگر نزول سورة مائده متأخر است و شاید در سال ۶ق 
که تاریخ رسیدن اعشنی به مک است: بات قجريمهنوز تازل نشده 
بوده است. 

قصیده‌ای که گویند بدان حضرت پیامبر(ص) را مدح گفته (قصید 
شم ۰۱۷ ۲۴ بیت) سخت موردتردید است. ۵ بیت ارل آن که شامل 
تشبیب و سپس حکمت جاهلی است. از زیبایی سرشار است و به همین 
جهت شهرت بسیاریافته, اما بقی ابیات. سخت مسست مایه و بی‌ارجند 
و جز مضامین تکراری مد ح چیزی در برندارند. از آن گذشته, دسته‌ای 
دیگز ا ز ییات (به خصوص ابیات ۱۷ تا ۲۴) به شدت از تعلیمقرآنی 
(مثلاً تحریم اکل میته و خون) تأثیر پذیرفته, و عیناً لفاظ و ترکیبات 
قرآنی را وام گرفته است. این احوال باعث شده است که بیشتر خاور 
شناسان, و نیز طه حسین (۲۴۲-۲۴۱/۱) و شوقی ضیف (ص ۲۴۱ 
۲) در صحت هم آن, و مجمد محمدحسین محققٍ دیوان, در ضحت 
بخشی از آن (ص ۱۸۴) تردید کنند. 

آیین اعشی نظر محققان معاصر را به خود جلب کرده است. بلاشر 
او را قاطعانه نصرانی, اما سست اعتقاد و عاشق پیشه و باده‌خواز 
می‌داند و می‌پندارد که سفرهای اجتمالی او تنها برای کسب مال نبوده, 
بلکه غالبا به سوی بزرگان یکتاپرست روی آورده است..امیر مسیحی 
حیره اسود. رژسای قبایل نصرانی حوزة فرات و یمامه, نوادهٌ سسموأل, 
رئیس یهودی تیماء و سرانجام پیامبز اسلام (ض) را شوده! در اواخر: 
عمر عنایت بیشتری به دین نشان داده, و به جانب مسیجیان تجران رفتد 
اسست و در این میان؛ مدخ.رئیس قبیله بنی کلاب, یعنی علقمة بن علائه 
استتناست («تاریخ», 11/322) + همو (((اعشی». 256-257) موضوع 
رابا دقت یشتر برربی کرده, و شواهدی از شعر اعشیل و روایائن در 
تأیید نظریات او آورده است. اما شوقی ضیف, در دیوان او, هم ایباتی 


را که به مسیحیت اشاره دارد. جعلی می‌پندارد و او را یه سیب عشق به 
زنان. خمر و قمار, بت‌پرستی متعصب می‌شمارد (ص ۳۲۹-۳۳۸؛ نیز 
نکحتی, ۰)۲۴ 

شعر:. گونه‌گونی شعر اعشی, خواه از نظر شکل و خواه از نظر 
مضمون, پیوسته نظرها را جلب کرده است. از انجا که او در هر («وزن و 
قافیه‌ای شعر می‌سروده است», از همه برترش نهاده‌اند (اصمعی, ۱۲؛ 
ابوزید قرشی, ۶۷؛ ابوالفرج, .)۱۱۰/٩‏ ابن سلام هم که نظر اهل کوفه را 
تکرار کرده (ض ۵۲): از گونه‌گونی شعر او دز شگفت است (ص ۶۵). 
پونس نحوی او را فقط در («طرب» برتر می‌داند (ابوالفر ج, ۰)۱۰۸/۹ 
در هر حال, هرچند که اصمعی (ص ۱۱) به ((فحل» بودن او اعتقادی 
ندارد, باز هگا ه که شعرشناسان کون به ارزیاب بی شاعران پرداخته‌اند, 
اعشی را در صف اول جای داده‌اند (نک: بغدادی, ۱۷۶۰۱۷۵/۱ )۰ برخی 
کُوشیده‌اند تا برتری او را به موضوعی خاص منحصر سازند, مثلا مدح 
و بادگانی‌و فرارانی‌شعر (ابوزید قریشی, ۶۷.از قول ابوعمرو بن‌علاع): 
یا غزل و دلاوری و پرده‌دری (ابوالفرج, ۱۱۲/۹ از قول شعبی). 

مجموعه شعر منسوب به اعشی, بسیار پر سأله و ناهمگن است. 
بلاشر (همان, 266) می‌کوشد در آن دو مکتب بازشناسد, یکی مکتب 
بدوی بیابانی است و دیگر مکتب شهریان حیره. اما اساسن شعر او را 
همانا مدح تشکیل داده است و دیگر مضامین شاعرأنه, ,غالبا متعلقات و 
با بهانههای مدحند. اوصاف معدوح او کبتر از معانی کلیشه‌ای جاهلی 
(سخاوت, شجاعت, اصالت, مهمانداری. ..) درمی‌گذرد «شاعر؛ پیش 
از آنکه به مدح بپردازد, مانند همه جاهلیان, ,قصیده را با «نسیب» آغاز 
می‌کند و بر دیار معشوق می‌گرید: سپس از عشقهای خود- گاه به زبانی 
بی‌پرده - سخی می‌گوید. آنگاه به وصف بیابان و ناق خوّد می‌پردازد و 
گاه به مقتضای مضمون شعر, خویشتن را می‌ستاید (- فخر). موضوع 
(«آهنگ ممدوح گردن)» خود در شعر اعشی به سفرهایی بس دور و دراز 
انجامیده. جاعلان او را از دربار ساسانی تا شام و حبشه به گردش 
درآورده‌اند و گاه داستانهایی شگفت و اشعار سست وبی‌ارج در همین 
باره به او نسبت داد‌اند, اما باده و شعر بادگانی اعشیع را از بسیاری 
دیگر متمایز ساخته است. راست است که او هیچ قصید؛ مستقلی دربارة 
خمر ندارد و در شعر بادگانی مکتب خاصی برنساخته است, اما او را 
کنتر قصیده‌ای است که از اين موضوع تهی باشد. گاه شعر او چندان 
حتیم اخطل عاجزانه به برتری او اقرار می‌کند 
(ابوالفرج, ۱۲۳,۱۲۳/۹) .بادگانیهای اعشی ندتنها در اخطل: که یک 
بده پس از آن, در ابرئواس نیز تأثیر گذاشت. وی بارها, شعر اعشی را 
تضمین کرده است. اعشی در شعر فارسی,به خصوص در منوچهری نیز 
تأثیر گذاشته است و زیباترین و مشهورترین نشان این تأثیره دو بیت 
بادگانی است که در بائیة منوچهری تطبمین شده ایست (قصیده شم ۳ 
پیتهای ۱۰و ۰)۱۱: 

شعر خکمت‌آمیز. اعشی» با گرایشهای یکتاپرستانا منیحی,.گاه 
یهودی و حتین اسلامی که سخت موردتردید است. بیشتر گرد یک محور 


استوار و زیباست که 


اعشیل ۳۸۷ 


اصلی دور می‌زند: اعشی به بسیاری از شخصیتهای بزرگ تاریخ اشاره 
کرده, از شنوند؛ خود می‌خواهد که از نابود شدن آنان اندرز گیرد و دل به 
دنیای پیمان‌شکی نبنده (برای برزشی مضنامین شعر منضوب به اغشی» 
نکه بلاشر, هسان, 265-276؛ نیز نک: بستاتی, ۲۴-۲۱: ضیف 2۳۴۸ 
۵ شاید نتوان همة اين شعرها را, فقط به سبب آنکه مضامین دینی 
در آنها راه یافته. است, جعلی پنداشت؛ زیرا تردید نیست که بسیاری از 
ای معانی, از طریق یکتاپرستان و حنیفان, میان اعراب قرن ۶م رداج 
داشته, و به صورت معانی کلیشه‌ای تکرازی به. اشعار, راه می‌یافته 
است. 

موضوع دیگری که بر اعتبار اعشیی افزوده, آن است که بیشتر 
راویان کهن, نام او را در صف معلقه سرایان نهادهاند.البته می‌دانیم 
روایتی که در قرن ۱۱/۵ به زرزنی و خطیب تبریزی (احتمالاً روایت 
اخمد بن محمد تحانن د۳۳۸ق) زسیده, نام اعشی را در میان ۷ شاعز 
نخست نیاورده, اما خطیب تبریزی, نام ۳ شاعر دیگر از چمله اعشی را 
پس از آنها یاد کرده. و شمار معلقات هفتگانه را به.۱۰ رسانده است 
(ص ۴۱۷ به بعد؛ دربارة شمار معلقات, سابقه و روایت آنها, نک بلاشر, 
۲۳۳-۰۱ ). همچنانکه در شمار معلقات اختلاف است. درباره معلق 
برخی از این شاعران نیز گاه اختلاف‌نظر پدید می‌آید. معلقء اعشی در 
روایت مشهورتر» از احمد بن محمد نحاس (۱۲۹/۲ به بعد) و ابوالفرج 
(۱۵۲۰۱۱۳/۹ به بعد) تا خطیب تبریزی (همانجا), همان لامیه معروف 
«رقع طرّيرة. ۰.) است ( دیوان؛ شه ۶), و ابوالفرج هم به هریره و 
خواهر ار خلیده (دو کنیز آوازخان) اشاره کرده (۱۱۳/۹)» و هم به 
کشاکشهای مفصل قبیله‌ای که منجر به سرودن قصیده شده است /٩(‏ 
۴ ۱۵۵), اما در روایت. ابوزید قرشتی (رص ۱۱۹). معلقه, قصیدهٌ 
دیگری است که با «ما بکاءالکبیر...» آغاز می‌شود ( دیوان, شد۱). 

دیران اعشول: به گزارش اغانی, اعشی راویه‌ای نصرانی داشت که 
تا زمان معاویه زنده بوده, و شعر او را سراسر نقل کرده است اما جدود 
دو قرن بعد ازاو, به خصوص در شهر بصره به تدوین اشعار او اقدام شد. 
به گزارش ابن ندیم (ص ۱۷۸) نخبت اصمعی دیوان اعشی را جمع 
کرد. و گروهی دیگر به تکمیل آن پرداختند. سپس در پایان قرن ۳ق/٩م‏ 
ثعلب و ابوبکر ابن انباری, دو مجموع دیگر فراهم آوردند. اما از هم 
این روایات, به جهاتی که بر ما پوشیده است, تنها روایت تعلب بر جای 
مانده است, همین روایت را که در اسکوریال ( 13302 شه 303) موجود 
است, کایر اساس کار.خود قرار داد و پس از ۵۰ سبال جست‌وجو, و 
مقایسهُ روایت ثعلب با نسخه‌های بیگری که در جهان موجود.است, 
دیوان عظیمی به چاپ زسانید (لندن, ۱۹۲۸ع): این دیوان دو ضمیمه نیز 
دارد: یکی مجموعهُ اشعاری است که در کتابهای ادب به اعشیل نسبت 
داده‌اند و در دیوان نیست. دیگر شعر ۲۲ شاعر است که هسگان اعشی 
نام داشته اند اصیلٍ این دیوان ۳ (بدون دو ضنیبه) محمد حسین در 
قاهره ( ۰ م) منت منتشز کرده امنت (دزباره نسخه‌ها و چاپ دیوان, ن5: 
بلاشر, («اعشیع , 246-249). 


۳۸۸ اعشیل همدان 


دیوان اعشی و ایران: اين قتیبه می‌نویسد که اعشی, نزد پادشاهان 
ايران رفت و آمد داشت و به همین سبب. کلمات فارزسی در شعرش 
فراوان راه‌یافته است (ض ٩۳۴‏ نیز نک: بغدادی۱۷۴/۱۰). سپس ۳ بت 
از او نقل می‌کند که بر ۵ کلم فارسی شامل است (ص ۴۵) و اتفاقاً در 
دیوان اصلی او مذکور نیست: ابن قتیبه از شمار نخستین کسانی است که 
در انتساب جندین قصیده به او تردید کرده است, با اينهمه, او از اینکه 
اعشی را در حضور کسری قرار دهد و به شعرخوانی وادارد, بیمی به 
خود راه نمی‌دهد (همانجا): 

بی‌گمان, مهم‌ترین و گسترده‌ترین داستانهای عربی - ایرانی آعشی , 
همانا نبرد ذوقار است که نویسندگان عرب بدان بسیار توجه داشته‌اند 
(نک: ابوعبیده, ۶۳۴۶-۶۴۳/۲؛ طبری, ۱۹۳/۲ به بعد؛ ابوالفرج, ۵۳/۲۴ - 
0۱ این عبدربه, 2۲۴۲/۵ ۱۲۶۸ ابن اثیر» ۴۹۰-۴۸۲/۱؛ یاقوت, 2۰1۴ 
۲ برای بحث دربارة نبرد ذوقار, نک: ژتشتاین, 120-125 +1/690, 1312 ؛ 
علی,۲۹۳/۳ به بعد؛ آذرنوش, ۰)۱۸۶-۱۸۴ 

در دیوان اعشیل, قصیده با برد ذوقار پیوند یافته است., جندانکه 
بدون اطلاع:از ماجراء فهم بخش عظیسی از این قصیده‌ها. امکان‌پذیز 
نیست؛ و نیز از بررسی آن روایات و این اشعار. گوشه‌ای از تاریخ و 
فرهنگ ایرانی عصر ساسانی آشکار می‌گردد: ذوقار جایی است میان 
کوفه و واسط, و نبردی که میان یک دسته از سپاه ایران و مجموعذ چند 
قبیلُ عربی در آنجا رخ داد به ((بوم ذی قار» شهرت دارد: در روایات» 
زمان این جنگ دقيقا روشن نیست. گویندیا اندکی پس از بعشت رخ داده 
(طبری, ۱۲۰۸۲۰۷/۲ آبن عبدربه, ۲۶۲/۵), یا چند ماه پس از غزوه 
بدر (ابوالفرج, ۷۶/۲۴؛ یاقوت, ۱۱/۴). خاورشناسانآن را میان 
۶۱۰-۴م حدس زده‌اند (نک: آذرنوش,۱۸۵)+ 

واژه‌های فارسی (یا واژه‌هایی که اصل آنها فارسی است) در 
دیوان اعشیل: ابریق؛ ابلج,به معنی روشن و سفید؛ ُرجوان؛ ارندج, به 
معنی پوست دباغی شده؛ ٍستار؛ با طیه؛بربط ؛ بستان؛بَقم؛بنفسج؛ تاج! 
جل؛ جلسان؛ جند؛ جوذر؛ خرّه خسروانی؛ خندق؛ خُوَتّن؛ خبری؛ 
خیم؛ ذخارص؛ دَرْتک؛ درهم؛ دشت (یا دست)؛ دهتان؛ درسر 
(درسرة)؛ یابوذ: نوعی پارچه؛ دیباج, به معنی پارچهٌ ابریشمی 
نقش‌دار؛ دِیسق, به معنی سینی سیمین؛ رزق؛ زنجبیل؛ زور, به معنی 
درو غ و تزویر؛ زیر, نام‌باریک‌ترین تارسازهای زهی؛+ساسا (ساسان)؛ 
سراپ؛ سراج؛ سرادق, به معنی خیمه و پرده‌هایی که جلوی چادر 
می‌آویزند؛ سریال, به معنی تن پوش, يا پیراهن و نیز شلوار؛ سمسار (- 
سفسیر)؛ سموسن؛ سییتنبر, گیاهی خوشبو شبیه به پودنه! ثباحرد (باید 
به شا جرد اصلاح شود)؛ شاهشترم: شاهسفرن (< ریحان سلطانی)؛ 
شهنشاه؛ صنج, دایره‌های مسینی ,که به انگشتان می‌بستند. و ضربی 
می‌تواختند, نیز چنک؛ طنبور؛ فارستی؛ فدّن, به معنی ساختمان بزرگ, 
و نیز. اسب و شتر درشت اندام؛ فصفصبه, به‌معنی یونجه؛ فیل؛ کافور؛ 
کسری؛ کناز, اندوخته شده؛ مرجانه؛ مرزجوش (هرزجش) ( 
مرزنجوش)؛ شستّق, نام ساز؛ مسک؛ قلاب, به معنی عطر؛ بهزق. 


نوعی صفحهٌ صیقلی شده برای نوشتن؛ نای نرم, نوعنی ساز؛ رجنس؛ 
ثمرق» جمع آن نمارق, به معنی بالش یا تشک؛ هامرز, نام سردار ایرانی؛ 
هنزمن, به معنی انجمن؛ ورد؛ به معنی گل؛ ون سازی که گویا به چنگ 
شبیه بوده. است! یارق (باره و ایاره)؛ یاسمین (نک: آذرنوش, ۱۲۷ 
بهپعب): 
دربار ايی کلمات. نیز. جای. تحقیق باقی است. زیرا برخی از آنها 
ممکن است که از طریق فارسی به عربی رفته باشند, ند از متبع اصلی: 
آسن: تریاق, خزج (خراح). خیزران: شهباء (نام سپاه), طرجهاره 
(فنجان), طوفان, قباب, کأس, لجام. هنذی, هندوانی . 
ماخذ: آذرنوش, آذرتای, راههای نفرذ فارسی در فرهنگ و زبان غرب جاهلی, 
تهران. ۱۳۷۴ش؛ ابن اثیر, الکامل؛ اين اسحاق, محمد, سیرت رسول‌الله, ترجبةً 
رفیع‌الدین همدائن: به کرششن اصغز مهدری, تهزان: شابن بلیهد نجدی: مخنن 
صحیح الا خبار به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید, ۹۲ ۲/۵۱۳ 2۱۹۷؛ابن حزم, 
علی, جمهرة انساب العرب, بیروت» ۱۹۸۳/۱۴۰۳ ابن رشیق, حسن, العمدة: به 
گزششی محمد محیی‌الاین عبدالحمید, پررت: ۰۱ ۱۹۸۱/6۱۴؛ ابن سلاغ جمحی: 
محید. طیفات فحول الشعراء: بهد کوشش محنود محبدشاکر, قاهره, 16۱۳۹۴ 
۴ ابن عبدربه, احمد, العقد الرید, به کوشش احمد امین ر دیگران, یروت, 
۰۲ 6( این قتیبه, عبدالله,الشعر و الشعراه, یروت. ۰۴ ۱۴ ۱0۱۹۸۲ 
ابن ندیم, الفهرست؛ ابن هشام؛ عبدالملک. السيرة اللبوية, به کوشش مصطلی سفا و 
دیگران, قاهره, ٩۳۶/۱۳۵۵‏ ۱ع؛ ابرزید قرشی, مخد, جمهرة اشعار العرب, بیروت, 
۵۳ ۸1؛ ابرعبیده, معمر, التفاضش (نقائش جریر و الفرزدق)), به کوشش 
بوان, لیدن, ۱۹۰۹-۱۹۰۸ ابرلفرچ اصفهانی, الا غانی, قاهره, ۳ ۱۹۶م؛ اصعی, 
عبدالملک, فحولة الشعراء, به کرشش چ. تری, بررت: ۶۱۹۸۰/۵۱۴۰۰! اعشی, 
میمون, السبح الملیر ( دیوان ), بد کرشش رودلف گاير, لشدن, ۱۹۲۸م؛ بستانی, فژاد 
افرام, الاعشی الکبیر؛ بیروت».۳ ۱۹۶م؛ بقدادی, عبدالقادر, شرا الادب, به کرشش 
عبدالسلام محمد.هارون, قاهره, ٩‏ ۱۹۷ع! بلاشر, رژیس,تاریخ ادیپات عرب, ترجمط آ. 
آذرنوش, تهران, ۱۳۶۲ش؛ حتی, حنا نصر, مقدمه بر شرح دیوان الاعشی الکبیر, 
بیررت؛ ۲/۱۴۱۳ ۱۹۹م؛حسین: طه, من تاریخ الادب العزبی: ییزرت:۱۹۸۱ع؛ 
حسین. محمدمحند: تعلیقات بر دیران اعشیل, بیررت, ۲۱۹۸۳/۵۱۴۰۳؛ خنلیب 
تبریزی, بحیی, شرس القصاند العشر, به کوشش فخرالدین قباوه پیرزت:۱۴۰۰۰ق/ 
۰ زیدان. جرجی, تاریخ آداب اللقة العريیة, قاهره, ۱۹۵۷ سفاء مصطفین, 
تعلیقات بر السپرة لثبوية (نن هه , این هشام)؛ سهیلی, عبدالرحمان, الروض الانف, بد 
کرشتن عبدالرحمان وکیل, قاهره, دارالکتب الحدیثه؛ شیخو, لویس, شعراء اللصرانية, 
بیروت. 12۱۸۹۰ ضیف شوقی, القضر الجاهلی, قاهره» ۰ ۱۸۱۹۶ طبری, نا ریخ؛ علی. 
جواد,المفصل فی‌تارنخ العزب قبل الاسلام, بفداداییر وت, دارالعلم للملایین ؛قرآن کریم؛ 
مرزبانی, محمد, معجم الشعراع, به کوشش محمد ستار احمد فراج, قاهره, ۱۳۷۹ق/ 
۰ منوجهری, دبوان, به کرشش محمد دبیرسیاقی, تهران, ۱۳۵۶ش؛ مهدری, 
اصفر, تعلیقات بر سپرت رسول‌لله (نکن هم این اسحاق)؛ نحاس, احمد, شرح القصائد 
المتهورات المونومة بالمعلقات. بر وت, ۰۵ ۸۵/۱۴ ۱۹م؛یاقوت بلدان؛ نیز؛ 


تلا فا ۱904 م۳ باه ماما ما لا ماهاحا را تا 
ی ۱2 
اادمر ماط و۵ رجتمادنام؟ - بشقت قاط :19175 رفنه‌عفموط 
۱۸۱ 

۲ آذرتاش آذرنیش 


آغشیل هندان.. ابومصبح عبدالرحمان بن عبدالله (۸۳۳۰ق/ 
۷۰۲۳۱م), شاعر عصر اموی. اصل او از جشم (شاخه‌ای از قبیل 
یمنی همدآن) امنت (نک: سمعانی, ۴۲۳/۱۳؛ همدانی , ۶۸؛بلاشر, 517). 
اعشی در کوفه متولد شد. وی در آغاز در ردیف فقیهان و قاربان کوفه بود 


وباعاس‌شعبی (د۳ ۰ق), فقیه مشهور کوفه همنشینی دأشت و خواهر 
اورا به زنی گرفت, اما سرانجام .فقه و قرائت را رها ساخت و به شعر 
رزی آرزد (نک: ابزالفر ج, ۳۲-۳۳/۶؛ این عناکر: 3۱۰۰۵,۱۰۰۳/۹ آبن 
شاک ۲۶۷.۲۶۶۳: صفدی, ۱۶۶/۱۸؛ ابن_کثیر. ۵۴/۵). بلاشر 
(همانجا) گرایشی موقتی و ضمنی به تشیع را در این دگرگونی بی تأثیر 
نمی‌داند. 

گفته‌اند کم اعشی با موسیقی دان هم روزگارش احمد نصیبی (هم) 
دوستی داشته, و نصیبی افعار او زا به اواز می‌خوانده است (نک: 
فارمر, 9؛ بهبیتی. .)٩۱‏ اعشیل را می‌توان شاعری سیاسی و هوادار 
زییریان دانست, هر چند که شعرش از برخی عواطف سلحشوزی, یا 
مدایح فرصت طلبانه تهی نیست یز گرایش تنهبد نان و دفاخ از 
ایضان درس راسر شغرتن آشکار اس" 

وی در ۶۱ق در شا ر سپاهیان سم بن زیاد بود که به خجنده گسیل 
شدند (یاقفوت. ۴۰۴/۲؛ ابن اثیز: ۴ ظاهراً ٍ 
۳ق به زبیریان که در صدد براندازی حکومت آمویان بودند. پپوشت 
(نک: بلاشر, 516). پش از روی کار آمدن مزوان بن حکم (حک ۶۴ - 
۶۸۴/۵ ۸۶۸۵) به شام رفت و از چندی سرگردانی به نعمان بن 
بشیر, کارگزار حمض که هوادار زبیزیان بود. پیوزست وبا مدایحی از او و 
دیگر پمنیان حمص, پاداشهای کلان ستاند (ابوالفرج؛ ۵۰-۶؛ ابن 
عساکر, ۱۰۰۴/۹؛ ذهبی, ۴۱؛ بلاشر, همانجا؛ محاستی, ۰)۱۰۳ پس از 
مرگ نعمان در ۶۵ق. اعشی به ناچار په کوفه که تحت سیطرهُ زییریان 
بود, بازگشت. از اشعار وی در این دوره قصیده‌ای است که در آن شاعز 
نبرد توابین به رهبری سلیمان بن صرد در عین الورده, و شکست آنان را 
تصویر کزده است: او کشته شدگان را رثا می‌گوید و به امویان می‌تازد. 
این قصیده از مهم‌ترین قضایدی است که برضد آمویان سروده شده آست 
(نک: طبری, ۰۶۰۷/۵ ۶۰۹؛ مسعودی, ۱۳۹۷-۲۹۶/۳ ابن اثیر, ۱۸۴۳/۴- 
٩‏ نیز نگ: محاستی: ۱۰۳-۱۰۲؛خلیف, ۰)۳۸۵-۳۸۴ 

میأن سالهای ۶۶ و ۷عق, اعشی در کنار اشراف کرفه و همدل با 
زبیریان بود که در جنگهای.جبانة السبیم: فدار اول و فدار دوم شزکت 
جبنت: وی در برخی از سروده‌های خود با اشاره به اين وقایع مختار و 


پس از این واقعه دز 


هوادارانش را سرزنش می‌کند و خود را دوستدار خاندان پیامپر(ص) 
و پیروقرآن معرفی می‌نماید (نک: بلاذری, ۲۳۵-۲۳۴/۵؛ دینوری: ۳۰۶؛ 
طبری: ۸۴۸۳/۶ ۱۰۳-۱۰۱۰۹۸۹۷ نیز نک: خلیف, ۴۰۳-۴۰۱): در 
۷عق, وی با سپاهیان مهلب که از سوق مصعب بن زییر برای جنگ با 
خوارج فرستاده شنده بودند, همراه می‌گردد. شاغر تا ۷۱ق در کناز 
نصعب است وپس از مرگ او قصیده‌ای طولانی در رئایشن منی‌سز‌اید 
(صْ ۰۳۱۲ ٩۳۱۵‏ ضیف ۱۳۳۳ بلاشر, همانجا)؛ اما پنن: از شکنت 
زییریان, وی گویا براي تقرنب به دستگاه خلافت بنی‌اعیه: دزمان بشرین 
مروان که بر غراق حکومت داشت, به سپاهیان زبیربن خزیمةً خثعمی 
برای جنگ با خوارج (در جلولاء) مي‌پبرنده و پس از شکست سپاهیان 
اموی زبان به هجو فرمانده سپاه می‌گشاید که ۵ بیت از آن در اغانی نقل 


اعشی همدان ۳۸۹ 


شده است (ابوالفر ج, ۵۲-۵۵/۶). 

پش از این تاریخ شاعر با دوست خود خالدبن عتاب ریاحی که از 
جانب حجا ج عامل اصفهان شنده بّد: به آن شهز می‌زود؛ آما در‌آنجا از 
خالد که پیش‌تر بدو وعدذیاری داده بود. جفا می‌بیند و گفته‌اند که مدتی 
نیز به زندان افکنده می‌شود. به: همین سبب به کوفه باز می‌گردد (همو؛ 
۶ بلاشر, همانجا). پس از پازگشت به کوفه از جانب حجاج به 
سرزمین دیلم و نواحی دستبا (میان ری و همدان) فرستاده می‌شود و به 
اسارت دیلمیان در می‌اید..اما پس از چندی, به یاری دختری دیلمی که 
عاشق او شده بود, فی‌گریزد (قس:1512, که درآن دختر ترک پنداشته 
شده است). قصیده‌ای: از او در ای باره در دست است (اعشین, 
۳۳۶۴ ابوالفر ج, ۱۳۴-۳۲۸۴ تنوخی. نیز نک نالینو, 
0174 

بار دیگر در حالی که به گفت خود حدود ۰ سال داشته است, به 
اجبار همراه سپاهی از کوفیان به مکران می‌رود و بر از اقامت طولالی 
در آنجا بیمار می‌شنود. وق رنجهای خود زا در مکران ضمن قصتیده‌ای 
بلند بیان می‌کند که تنها ۵۸ بیت از آن موجود است (ط ۰-۳۲۶ ۳۲۹؛ 
ابوالفرج, ۰)۴۲-۳۸/۶ 

به نظر می‌رسد کم شاعر پس از تحمل سختبهایی در مکران, دیگر 
مایل نبود که به کوفه باز گردد, از همین روی, راهی سیستان می‌شود. در 
از رشان عبلالله رن نی بگروتوالن سستان در صال عنگن با رفین 
ادشاهترک بود(۹/ق) وپس از شکست عبید له اعشی او را ه سیب 
سوء تدبیر هجو می‌کند, و برر سپاه شکست.خورده‌اش: می‌گرید (رص 
۷طبری, ۳۲۴۰۳۲۲/۶؛ضیف, ۳۳۴-۳۳۳). 

پس از مرگ عبیدالله, عبدالرجمان, ابن: اشعث (ه,ع) به ولایت 
سیستان رسید (۸۰ق) و اعشی که با ار خویشاوندی داشت (نک: 
پوالفرج. ۶ بیت ۱۵). از او خواست که از مالیات سیستان 
سهم بیشتری به او بخشد, اما ابن اشعث با درخواستش موافقت نکرد و 
به همین سبب, شاعر در قصیده‌ای منصل که حاری اطلاعات تاریخی 
ست به برشماردن جنگها, دلاوریها ویاوربهای خود دز دفا ع وحمایت 
ز ابن اشعث مي‌پردازد و بدین سان, او را سرزنش مي‌کند (طبری: 
۶ ابو الفر ج,۳۹-۳۷/۶). 

در ۷۵۸۱ هنگامی که ابن اشعت بر حجاج خروج کرد و 
عشی که از حکومت بنی‌امیه دلخوشی چندانی نداشت و از جانب 
حجاح نیز چند بار به سختی و رنج گرفتار آمده بود, فرضت را غنیمت 
شمرده:با اين اشعث همراه شد و او را مدح و سپاهیانشل را در کوفه به 
جنگ ترغیب کرد وحجاج رابا زبانی گزنده هجا گفت (طبری, ۳۳۷/۶: 
بوالفرج: ۳۶-۳۵/۶؛نیزنک: محاسنی, ۱۰۳). 

پن از شبکست این اشعت در واقعذ دیرالجماجم دز ۸۳ق, اعشیل به 

شاه گر وش مگ به ابا دور اند ,او را نزد حجاج بردند و حجاج 
اشعاري زا که وی در هجوش سروده بود, یادآور شد. و تلاش شاعز 
برای جلب عطوفت.حجاج و انکار هجویات خود به جایی نرسید و به 


۳۹۰ اعظم‌شاه 
دستور حجاج کشته شد (نک: خلیفه, ۳۶۶/۱ ابن حبیب, ۲۶۷-۲۶۶/۷: 
طبری, ۳۷۸-۳۷۵/۶؟ اب والفر ج, ۶۲-۵۸/۶؛ آمدی, ۱۳-۱۲؛ ابن خلاون, 
۱۱۴/۳ نیز نک: محاستن, ۱۰۴-۱۰۳): 
شعر:. آنگزنه که شایسته است اهتعامی به گردآدری و بررستی 
اشعار اعشی نشده است. رودلف کایر" تنها ۵۰ قطعه از سروده‌های او را 
همراه دیوان اعشیل, میمون بن قیس (ه م) به چاپ رسانید (لندن؛ 
۸) که از آن میان ۱۵ قصیده طولانی و با اهمیت است. اصمعی از 
اعشی به عنوان شاعری بزرگ یا کرده است (ص ۱۴): شعر اعشیل به 
همان شیوهُ کهن و بسیار روان, و تعبیراتش دارای طراوتی خاص است. 
وی در زمینه‌های مختلف چون مدح, هجاء عتاب و غزل شعر سروده, 
اما اشمار خزد را-پیشتتز وسیله‌ای برای بان حمامله‌های نیت 
فتوحات و جنگها قراز داده اننت وبه همین سبب؛ این نوغ از اشفار او 
جایگاه ویژه‌ای دارد و برای ادب عربی ثروتی گرانبها به شمار می‌رود 
(نک: خلیف, ۰۳۴۳-۳۳۶ ۳۰۰؛ بلاشر, 517؛ نیز ن12.:5). دو قصیده 
شکوانیه نیز دارد که پش از جدا شدن از همسرش ام‌الجلال, و ازدواج با 
زنی به نام جزله (یا خوله) سروده است (ض ۳۴۰-۳۳۸ ابوالفرج» 
۵۴۶). 
در پاپ زهد نیز ابیاتی از او در دست است که به عقیده برخی 
معاصران باید در ردیف نخستین سروده‌های او باشد؛ پعنی زمانی که با 
شعبی و دیگر خطیبان و واعظان کوفه آمد و شد داشته است (نک: طیف : 
۲ سروده‌های اعشیآنجاکه‌برگرفته‌از تجارب‌شخصیو انفعالات 
درونی اوست, صادقانه و عمیق, و دارای تصویری هنری و لطیف است 
که خیال در آن موج می‌زند (نک: خلیف, ۳۳۷, ۳۴۳). در قصیده پنجم 
دیوان که نوعی رثای سیابنی است. امام حسین (ع) را ستوده, و بر 
شهیدان کربلا گریسته است (ص ۳۱۵). 
از چند کلم فارسی که او به کار برده, کلم نیم (لباس کوتاه, نیم تنه) 
جالب توجه است که در قصید؛ ۴۵ بیت ۷ آمده است ((ص ۳۴۱) . بلاشر 
ساختمان قصاید اعشیل را بررسی کرده است (همانجا). نسخه خعلی ۶ 
قصیده از او در کتابخانه پرلین موجود است (آلوارت» شم(7524)1). 
ماخ: _ آیدی, حسن, الموتلف و المختلف, به کوشش عبدالستار احمد فراج, قاهره, 
۰۱( این اثیر, الکامل؛ ابن حبیب, محمد, اسماء المفتالین, به گرخش 
عبدالسلام هارون, قاهره, ۱۹۵۵/6۱۳۷۴م؛ اين خلدون, العبر؛ این شاکر, محبد, 
عیون التواریخ, نسخ عکسی موجود در کتابخانة مرکز؛ ابن عساگر, علی, تاریخ مدیثة 
دمشیء عتان, دارالبشیر؛ این کتیر, الداية و الهاية,به کرشش احمد ابوملحم و دیگران, 
بیررت, ۱۹۸۷/6۱۴۰۷؛ ابرالفرج اصنهانی, الاغانی, قاهره, رزارة التقانة و 
الارشاد القرمی؛ اصعی, عبدالملک, فحولة الشعراء, به کوشش ج. تری: بیروت, 
۰ ۵ ۱ اعشی, عبدالرحسان, بخشی از دیران, همراه السبع المنیر قی شعر 
ابی بسیز: بذ کوشش رودلف گایر, للدن؛ ۱۹۲۸م؛ بلاذری, احمد, تشاب الاغتراف» 
بخداد, ۱۹۳۶م؛ بهبیتی, نجیب محمد, تاریخ الشعر الفریی حتی آخر القرن التالها 
الهجری, قاهرد, ۱۳۸۷ ۱۹۶۷/3ع؛ تتوخی, مجسن, الفرج بعد الثبدة, یه کوشش عبود 
شالجی, ییروت: ۸/۱۳۹۸ ۱۹۷؛ خلّفاه برسف: حیاة الشفر فی الکرقد الیل نهایة 
القرن الثانی للهجرة, قاهره, ۸۱8۱۳۸۸ ٩۸۱۹۶‏ خلينة بن خیاط, تاریخ, به کرشش 
سهیل زکار, دمشق, ۱۹۶۸م؛ دینوری: اخمد, الا خبار الطوال: به کرشش عبدالنتم 
عامر و جمال الدین شیال: قاهره,. : ۱۹۶م؛ ذهبی, محمد, تاریخ الاسلام. یذ کرشش 


عمر عبدالسلام تدمری, بیروت, ۱۹۱۰/۱۴۱۱م؛ سمعائی, عیدالکريم, الانساب» 
حیدرآباد دکن, ۲ ٩۱۹۸۲/۱۴۰‏ صفدی, خلیل, الرافی بالوفیات, به کرشش ایمن 
فزاد سید, ویسپادن, ۱۹۸۸/۵۱۴۰۸م؛ .ضیف شرقی, تاریخ الادب العربی, العصر 
الاسلامی, قاهره ۱۹۷۶م؛ طبری, تا ریخ؛ محاسنی, زکی, شعر الحرب فی ادب العرب» 
قاهره, ۱ ۱۹۶+ مسنودی, علی, مررج الذهب. به کوشش شارل پلا؛ یتروت, ٩۸۱۹۷۳‏ 
همدانی, جسن, الاکلیل من اخبار امن و انساب حمیر, بیروت, ۰۷ 0۱۹۸۷/۵۱۴ 
یاقوت, بلدان؛ نیز: 
بخ۳۵ 0۳۵ ۱۱۱۱۵۳۵۱۵۲۵ ۱0 مه عطاماعذلا رخا رهفناهداظ ابر 
,۲0۱00 رعاد کل متام ره رماع ۲ 4و0 ,۲ و۴ رخا :1952-1966 
۰ ما۳۱ راهاا۳۵ ,)۱۲۰ امه ماع فا سا ۸ ی رمصنااهل :1961 
پابک فرزاند 
آغظم‌شاه.. محمداعظم, شاهزاد؛ گورکانی, یکی از ۳ فرمانروای 
هند پس از آورنگ‌زیب: و مدعی امپراتوری گورکانیان. وی چهارمین 
فرزند آوزنگ‌زیب (قس: عبدالسبحان: 1: حاشية 5) از هنبسر ایرانیش 
دلوس بانو. دختر شاهنوازخان صفری است که در ۱۲ شعبان ۱۰۶۳ق| 
۸ ژوئن ۱۶۵۳م در برهانپور زاده شد (فاروقی, 544؛ قس: کار, 4315 
بختاورخان: ۳۹۶/۱): : 
محمداعظم هنوز خردسال بود که در ذیقعده ۱۰۶۸ نخضستین منصب 
حکومتی خود ((منصب ده هزاری چهار هزار سوار و عنایت عم و نقاره 
وتومان و طوغ و آفتاب‌گیر و دهکدهگی...» دریافت کرد (همو, ۷۳/۱, 
۵ او از همان ایام دربرخی جنگهای پدر شرکت جست (همو, ۲۲/۱, 
۳ ۲ , خافی‌خان, ۲۳/۲). نام محبداعظم به عنوان 
فرد برگزیدة روشن رای بیگم, عم قدرتمندش: برای جانشیشی 
اورنگ‌زیب. از همان ابتدای, کودکی ه میان آمد. روشن‌رای در یک 
دور؛ طولانی بیساری اورنگ زیب, ارتباط سلطان را پا درباریان قطع 
کرد و هج خود را صرف آن نمود تا محمداعظم به جای محیدمعظم, پسر 
ازرنگ زیب از هستر دیگرش, جانشین پدر شود: اما این ماجرابه انجام 
نرسید (ویلر, 11/338). 
محمداعظم در سالهای جوانی با برادرانش محمدمعظلم ۳ اکبر در 
جنگهای طولانی اورنگ زیب در جنوب هند برای الحاق دکن, س کوب 
مراتهه‌ها و برچیدن بباط سلسله‌های شیعی اين ناحیه شرکت کرد (نک: 
دنباله مقاله). در همین زمان خواهر سلطان سکندر ,عادلشاه به دهلی 
فرستاده شد تا به ازدواج شاهزاده اعظم درآید (سریراستاوا, 352). 
وی و برادرانش به فرماندهی پدر به راجپوتانه لشکر کشیدند و اودیپور 
را به‌تصرف درآوردند و شورش درگاداس راتهون, پسر جسونت‌سینگ 
را فرو نشاندند (آفتاب اصفر, ۳۹۱). پس از آن مجمداعظم حکومت 
چیتور یافت (سریواستاوا, 346) و در ۱۶۸۱/۱۰۹۲ مأمور تعقیب 
شاهزاده اکبر شد که بر پدرش اورنگ زیب طفیان کرده بود, ولی اکبر به 
ایران گریخت (همو, 355-356 ,346-347؛ لین‌پول, 386؛ نگر, 181). با 
آنکة محبداعظم در نبردهای بیجاپور همراه پدر بود و از او لقبها ر 
امتیازات بسیار گرفت. اما ری و دلیرخان داوود زایی. یکی از 


و۹ ۱9 


فرماندهان سپاهش, متهم به توطله برضد اورنگ زیب شدند. امپراتور 
نیز دلیرخان و دیگر امرای مورداعتماد محمد اعظم را عزل کرد و موجب 
رنجتن شاهزاده شد؛بهگونهای که ازرنگ ریب بزای اننتمالت او خودبه 
اردوی شاهزاده رفت (همو: 140-141). 

در ۱۷۰۱/۱۱۱۳ پلس از مرگ: شجاعت‌خان, صوبددار دکن. 
محمداعظم به فرمان پدر په صویه‌داری احمدآباد گجرات و اجمیر و 
تصدی منصب چهل هزاری و نیز فوجداری و صوبه‌داری جودهپور 
برگزیده شد (گجراتی: ۳۶۵؛ سریواستاوا, 349), اما پس از چندی به 
سیب بدی آب و هوای آن منطقه, در خواست کرد که به برهانپور بازگردد 
(گجراتی, ۱۳۷۶ بوریج؛ 8 اورنگزیب در آستان مرگ» این 
درخواست محمداعظم را بهانه‌ای برای دست‌یابی به تاج تخت قلمداد 
کرد (همانجا), زیرا محمدکام بخش برادر کهتر محمداعظم که در آين 
روزها نزد پدر محبوبیت بیشتری یافته بود (جاندرا, 11؛ خافی‌خان. 
۲ غلامحسین, 2), ظاه را حسادت محمذاعظم را برانگیخت و 
موجب «بی اعتدالی. و حرکتهای بیجا»‌ی او گردید (خافی‌خان, 
هسانجا), چنانکه چند تن از امرای صاحب نفوذ دربار به ویژه اسدخان و 
پسرش ذوالفقارخان را با خود همراه‌کرد و فرصتی می‌جست تا برادر را 
از دربار دور کند. اوزنگ‌زیب نیز در آخرین روزهای زندگی برای 
جلوگیری از برخورد میان دو برادر, کام بخش را در متام صوبه‌داری 
بیجاپور از دربار دور کرد. (چاندرا. همانجا؛ خافی‌خان,۵۳۸/۲۰؛ 
غلامحسین, همانجا) و ۷ روز بعد در ۲۶ ذیقعد؛ ۱۸/۱۱۱۸ فوریة 
۷ محمداعظم را به صوی‌داری مالوا گمارد (خافی‌خان, ۵۴۸/۷, 
۶ چاندرا, غلامحسین, هنانجاها ): 

اورنگ زیب پیش از مرگ: امپراتوری وسیع خود را میان پسرانش 
تقسیم کرد. بدین گونه که ایالات‌شمال و شرق و پایتخت(دهلی) و عنوان 
سلطان را به محمد معظم‌شاه عالم, چنوب و جنوپ غربی شامل بخش 
شبمالی دکن را که مرکز آکره بود: به محمد اعظم, و کُلکنده و بیجاپور را به 
محمد کام‌پخش سپرد (بوریج, 385 ,1/308: دولافوزه ۱۴), اما 
محمداعظم که به قصد مالوا تنها دو منزل از اردوی سلطنتی دور شده 
بود, پس از شنیدن خبر مرگ پدر, به شتاب بازگشت و اسباب سلطنتی 
را در اختیار گرفت (چاندرا, 12؛ بوریج. خافیخان, همانجاها؛ 
غلامحین, 3). تقریبً تمام اشرافی که در آن هنگام در دربار حضور 
داشتند. این حرکت را تأیید کردند (چاندراء همانجا). اعظم‌شاه کسانی 
چون اسدخان و حمیدالدین خان را نیز که نخست مقاومتق نشان دادند. 
به. سوی خود جلب:کرد (خافی‌خان, همانجا) و چند, روز بعد در,۱۰ 
ذیحج ۴/۱۱۱۸ مارس ۱۷۰۷م به عنوأن. پاذشاه: جلوشن. کرد 
(زامیاون, ۴۴۲؛غلامخنین: همانجا ؛ خافی‌خان, ۵۷۱۰۵۶۶/۲). اعظم 
شاه بلافاصله پن از تاج‌گذاری, خزاین سلطنتی را تصاحب کرد و به 
عزل ونصب حکام, امرا رمنصب‌داران پرداخت (غلامحسین,4). 

محبدمعظم که دز اين هنگام با عنوان شاه عالم در کابل و لاهور 
حکومت می‌کرد (بوریج, همانجا؛ چاندرا, 15), خبر درگذشت پدر را با 


اعظم‌شاه ۳۹۱ 


اندکی تأخیر شنید و بی‌درنگ به سوی آگره حرکت کرد و چند روز پس از 
برادر نزدیک لاهور بر تخت نشست (غلامحسین, 5؛ سریواستا وا 421؛ 
کار, ۰)315 پس از چند زوز محمداغظلم شاه برای مقابلة با پرادن 
احبدتگر را ترک گفت و در ۱۲ رییع‌الاول ۲/۱۱۱۹ ژوئن ۱۷۰۷م به 
گوالیاز زسید (غلامحسین, 7؛ خافی‌خان, ۵۸۴/۲؛ کار, همانجا). شاه 
عالم نامه‌ای به برادر نوشت و ضمن یادآوری مفاد وصیت پدر, او را به 
صلح و اجتناب از جنگ فرآخواند (خافی‌ضان, ۵۸۴/۲ - ۵۸۵؛ 
غلامحسین, 3). اعظم‌شاه این آشتی جوبی را نپذیرفت و بر جنگ پای 
فشرد؛ در ۱۸ ربیع‌الاول در دشت جاجو جنگ درگرفت. با وجود تهور 
اعظم‌شاه و پیروزی او در نخستین ساعات نبرد (خافی‌خان, ۰۵۸۹/۲ 
۲۳ دو پسرش کشته شدند (غلامحسین, 1 10-1 عبرت» ٩۱۲۱۰۱۱۸‏ 
کار 317) وبا آنکه متهوراند به قلب شیاه مقابل زده خودا نیز کشتد شد و 
سپاهش روی به گریز نهاد (غلامحسین, 8؛ خافی‌خان, ۵۹۷/۲؛ عبرت: 
۴) بیکرهای محمداعظم و فرزندانش به شاهجهان آباد انتقال یافت 
و در مقبر؛ همایون به خاک سپرده شد (خافی‌خان, ۵۹۸/۲؛ عبرت؛ 
۵-۴ 

محمداعظم پیش از شکست و قتل, دو گام مهم تازیخی برداشت که 
چرخشی در سیاست پیشین و خط مشی اورنگ زیب مجسوب می‌شد: 
لخست نوافقت با نهبود پخشنیدن به روابط سلمانان و مرانهه‌هابه 
تسویق ذوالفقارخان, و دیگر, دادن مناصب هفت هزاری و عنوانهای 
«میرزا راجه» و «مهاراجه» به ((جای سینگ» و «اجیت سینگ» ذر 
جهت نزدیکی مسلمانان و راجپوتها (چاندرا. 18-21): ظاهراً ار و 
ذرالفقارخان متقاعد شده بودند که سیاست خشن اورنگ زیب در قبال 
گروههای قومی هند با شکست زوبه‌روشده است (همانجا), 

اعظم‌شاه در تاریخ دییات شبه قاره نیز زبانزد استاء وی ممدوح 
محندزمان راسخ لاهوری (د ۱۱۰۷ق) بود. اين شاعر از ملازمان او 
به‌شمار می‌رفت و منصب هفتصدی داشت (صفا: ۱۴۱۲/)۲(۵). 
عبدالقادر بیدل دهلوی (د ۱۱۳۳ ق) نیز مدتی در خدمت او بود و شاعر 
در یادداشتهای خود به این ملازمت در ۲۶ تا ۲۸ سالگی خود اشار؛ً 
صریح دارد (پاک فر۷۸-۷۰؛ خافی‌خان, ۵0۵۳/۲), بیدل در قصیده‌ای 
مندرج در خزانة عامره و مرآت الخیال از محمذاعظم نام برده:است 
(پاک‌فر,۵۷). 

ماخد: . آفتاب اصفن تارنخ نویسی فارسی در هند و پاکستان, لاهرر, ۱۳۶۲ش؟! 

پختاررخان, محمد, مرأة العالم: تاریخ اررنگ زیب, بهکوشش ساجده علوی, لاهور, 

۹ پاک فر: محمدسرور, (سی مقاله دربار؛ پیدل», مجله ملیتهای برادر, کابل, 

۵ ش؛ خانی‌خان نظام‌الملکی: "محمدهاشم, منتخب اللباب؛ به‌کرشش اخمد 

صاخب, کلکته: ۴ ۱۸۷م؛ دزلافوزء ث؛ فا» تاریخ هند: ترجنه" محمدتقی فخرداعن 

گیلائی, تهران: ۱۳۱۶ ش؛ زامبارر: معجم الا نساب, ترجمذ زکی محمدحسن و حسن 

احد محمرد, یروزت: ٩2۱۹۸۰‏ صفاء ذییحالل. تاریخ ادبیات در ایران. تهران؛ 

۲ اش عبر لاهوری: محندقاسم, عبرت نامه, به‌کرشش ظهررالاین احسد, 

لافوز, ۱۹۷۷م؛ گنجراتی, علی محمذ:مرآت اخمدیء یمبلی, ۱۳۰۷ قفیز: 

اومز ماه و۳۱۱ 18 وه حعیمه کمه ۱۲ دنه یلا۸ 


عاوراه رنه بر .1 رمولننه 13۲ 1982 بماانعلی رحقکا تا تالا .اه 
۲ ۱زا له دوز 0۳ 5 مملجم 1 187 بحولنصا ,ملد« زه چجوادالا 


۳۹۲ اعظم گره 


ناهج ۸۱۲۵۱8 و2 بلان:۴ 1959 بحاتدعزاه ۱7۵7-1740 یه اتود لا عراز 
۳ ۲۵ صف جتععها! معامدات ۱917۰ ,10۲۵ رس 1 شم »زا عراز 
ال ره مزا رمماناز لا با هط ۱975 مایا نما 
یار . تلا من امحمنله لا وگ محاهه۲-عصما ‏ ۱98۵ بقلالهام 
۰ ۳اوها-]ا با بتجود ۱۲ ,1980 بتطاخط را ماه ۸ 
ولا 7 رایخ رد افه 5۶۷ :1918 بانط ده معنهد رز 
۱۵/۱۸۵ ,1۰:۲ ,۱۵۵1۵۲ ۱۷ 19661 م۸ ,(۸۰۵۰ 1526-1803) 
,975 (اظ ,وا 

افسانه منفرد 


َظع که . ناحیه و شهری در غرب استان اوتارپرادش در شمال 
هند و از مراکز فرهنگی و تبلیغی مسلمانان هندرستان. نام اعظم. گره 
برگرفته از نام محمداعظلم خان, از راجپوتهای منطقه‌ای در شمال هند 
است که این شهر را در ۱۶۶۵/۱۰۷۶ بنیاد نهاد ([اشرف الحق, 202؛ 
بریتاتیکا, میکرو). 

شهر اعظم گره دز کناز رودخانه تونزء از شعبه‌های رود گهاگیازا 
در ۲۶ و۵غرض شمالی و ۸۳و ۱۲ طول شرقی قرار گرفته, و از ۲جهت 
به رودخانه متصل است؛ از اين رو, در طول تاریخ دچار آسیبهای 
فراوان از ستیل شده امنت ( ۱1312 نیز نکذبریتانیکا همانجا ): 

ناحیه اعظم گره ۵۷۵۵ ک۲ وسعت دارد که بخشهای قاضی‌پور: 
بالیا. جون پور, سلطان پور: راخ پور و دیور آن را دربر گرفته‌اند. 

آب و هوای اعظم‌گره معتدل, و درجة حرارت آن میان ۱۷/۶ تا ۳۲/۲ 
سانتی‌گراد در نوسان. است. ریزش باران سالانه در. خشک‌ترین 
ماه‌سال۶۳/۷ودرپرباران‌ترین‌ساه۱۴۰/۵سانتی‌متر است(« | طلس,۳۰۰), 
2 ,131 ؛بریتانیکا, سانجا ). گهاگهارا و ها از رودخانه‌های مهم این 
ناحیه هستند (آسیاتیکا ,1/212). طبق آمار ۱۹۷۱م جمعیت ناحی اعظم 
گره ۲۸۶۶۲۲۱۶ نفر و جمعیت شهر اعظم گره ۴۰۳۹۸۲ نفر بوده است. 
در ۱۹۹۰ جمعیت ناجیه اعظم گره ۴۰۲۳۰۱۰۰۰ نفر برآورد شده است: 
طبق آمار ۸۱۹۶۱ جمعیت مسلمانان ناحیه اعظم گره حدود ۲۰۰ هزّار 
نفر بوده که از سطح زندگی متوسط برخورداربوده‌اند(موکرجی ,1230 
بریتانیکا, همانجا ؛«اطلس »,156 )۰ 

ناس اعظلم گره به سیب آب و شوای مناسب, زمین حاصل‌خیز و 
رودخانه‌های پر آب, دارای تولیدات مختلف کشاورزی از جمله گندم, 
برنج و نیشکر است. صنایع قابل توجه انجا نساجی و تولیدات غذایی 
است ((«اطلس »,171-172 ,161-163)- 

دریار؛ سابقه تاریخی اعظم گره کتابهای بسیاری نوشته شده که 
بیشتر آنها شرح حکومت زاجپوتهاست. این کتابها به صورت خطی در 
کتابخانه‌ها موجود است. پیشینیان راجپزتهای اعظم گره از زمین داران 
ماهنگر بودند. رئیس‌این‌خاندان در دورة اکبرشاه‌مفول (۱۰۱۴-۹۴۳ق/ 
۱۶۰۵-۶م) به اسلام گروید ولقب نادر دولت خان دریافت کرد. در 
۶ /مم یکی از راجپوتهای این خاندان به نام اعظم خان, 
شهری به نام خود بنیاد نهاد که اعظم گره نامیده شد (استوري, 703؛ 
آشرف الحق ,202-203؛بریتانیکا ,همانجا). اعظم‌گره همواره در معرض 
سک( :5 


وا ۱ 


۵ 6201۱ زر 4 


هجوم حاکمان اوده و قاضی‌پور بوده است. در ۱۷۷۵۸۵ 
راجپوت اعظم گره سرنگون شد و این شهر به فرمان نواب‌اوده در 
آمد (««تاریخ:..1۳12:136/100-101:0), ولی دز ۱۸۰۱/۱۲۱۶ تحت 
سلطه و حکومت بریتانیا قرار گرفت و شهر اعظم گره که از مراکز 
شورش سرتاسری ۱۸۵۷م بر ضد نیروهای انگلیس بود, دچار آسیب 
فراوان شد (رضوی, 11/78: اشرف الحق, 200-202؛ بال.. -1/207 
20 

اعظم‌گره‌از مراکز درگیری‌هندوهاو سانانان‌در ایالتاوتاربرادش 
و از مراکز فرهنگی و تبلیغی مسلمانان در هند است (جمشیدی, .۱۲۲۲ 
برجس, 428). از اين شهر بزرگانی مسلمان چون شبلی تعمانی و حیدر 
محمودآبادی برخاسته‌اند(«مسلمانان...*»,11/95: رضوی, 11/133): 
شبلی نعنانی: مخفق برنجنته مسلمان هند, در آخرین سال تعیات حور 
(۱۹۱۴م) دارالمصنفین یا آکادمی شبلی را جهت گسترش فرهنگ و 
علوم اسلامی در اعظم گره تأسیس کرد و منزل و کتابخانة شخصی خود 
رای وقف این مزسسه کرد و شاگردان وی در گستزش و شکوفایی این 
مرکز بسیار کوشیدند. مرکز فرهنگی - تحقیقی اسلامی دارالمصنفین 
دارای یک کتابخانه بززرگ و مرکز انتشارات است. همچنین نشری اردر 
زبان معا رف توسط این سبازمان در اعظم گره منتشر می‌شود (اسمیت, 
61 ,43+ شیمل,204؛خان,۳۹-۳۸). 

از آثار دیدنی اعظم.گره قلعه‌ای است که توسط اعظم خان اول 
ساخته شده, و نیز معبدی است که در سد؛ ۱۸/6۱۲ بنا گردیده است 
(*51). 

ماخذ: جمشیدی بروجردی, محمدتقی, علل ریشه‌اي درگیریهای مسلمانان و هندرها, 

تهران, ۱۳۷۲ش؛ خان, حافنا پابی, پر صفیر پاک و هندکی سیاست مین علماء 

کاکردار اسلام آباد: ۱۹۸۵+ نیز 


اک ۱ 
۱ 
با لا ,با لا ره رمحا 7 میا مااعط :1990 ,تا 
اما ره یماما 1 بل روط ۱93 مزا ررقوز 
۱ 
ق۳۳۵۵ انا اه حمتامممط صتاعنکط مر وظ ۸ ازصطل صاظ 1918 
۱۹۱ 
- 6060 ۸ و۸ ۸۰ ,۱2۷] ,۱983 اه اا ما نز ای ۱۷۱ او 
)۱ 
۱۲۱۱ 
٩۱0۲۵۷۰ ۰‏ ۱946۱ محملحصا ,فلا ما عاعل له لا بیع ۱۲۱۱۲۵۲۵ نیو 
۱ 

مجیل سمیعی 


اغلال.. مجموعه دگرگونبهایی که ممکن است در حروف عله, 
یعنی دو ثیم مصوتِ" و و ی (۷ و ۷) پا ۳ مصوت بلند 1 رل و.؟ (که به 
شکلهای | ,1 .ی ,و وی نگارش می‌یابند) ویا در۳ مصوت کرتاو 
کس وگ (۵ ,1 ولا ) پدید آید. 

برای آشکار شدن چگونگی این دگرگونیها لازم اسنت ویزگیهای 
حروف عله بررسی و تعیین گردد. اين کار را چند تن از محققان انجام 
داده‌اند(بر وکلمان در ((صرف و نحو عربی», کانتینو در ((بررسی زبان- 


۸۰ ۸۸۱ 2 ماعق نان :1 


60۳۵۱۵ 


و 


شناختی عربی» و فلیش در «رسال فقه ال عربی"4) ِِ حد 
شایسته‌ای موضوع روشن شده است؛ اما اشکال کار در گزارش 
پدیده | زآنجا برمی‌خیزد که علمای ضرف و نحو 0 0 
توصیف این واجکها به راههای شگفت و گاه غیرمنطقی و غیرواقعی 
گام نهاده, و سرانجام قواعد متعدد و بی‌پایانی - که ساختی منطقی نیز 
دارند ‏ از آنها استنباط کرده‌اند. اين قواعد کمتر بر واقعیات: زبان 
شناسی و آواشناسی استوارند, به همین‌سبب, آنها زمانی قابل فهمند که 
نظریه‌های پایه‌ای نحویان را پیشاپیش پذیرفته باشیم: به عبارت دیگر, 
تحویان در توضیح پدیده‌های اعلالی اطلاعات سخت گرانبهایی باقی 
گذاشته‌اند, اما سرانجام به نظریة جامعی که موضوع اعلال را در 
برگیرد, دست نیافته‌اند. 

اسانن الان را ۲ سل خذت. قلبا و یکین تفکیل دانه استه 
این دگرگونیها نیز در دو زمینه رخ می‌دهد: یکی تاریخی, و دیگر زنده و 
معمول. مراد از زمينة تاریخی, احوالی است که از دیرباز در زبان عربی 
موجود بوده, و زایید؛ تحول و تطور نه تنها زبان عربی, که زبانهای کهن‌تر 
سامی بوده است. نمون اعلای این پدیده,افعالی است که حرف اول آنها 
یکی از حروف عله (نیم مصوت) است (مانند وَرٍث) و چون به شکل 
مضارع در می‌آیند. دیگر در قالب ثلائیهای سالم جاي نمی گیرند و 
تفرتا در هب آنها «نیم مصوت حذف می‌شود (رِت). .اما تحویان,برای 
تحلیل شیوه‌های خود,قالب مفروض را اصل و واقعی قرار داده, اظهار 
داشته اند که در آن «اعلال‌به حذف» رخ‌داده است. 

حالت دوم نیز پدیده‌ای تاریخی است, لا آنچه در اصل می‌توانست 
طبق الگو «نیم مصوت + مصوت کرتاه» باشد, در عمل ستقریبا 
همیشه س.به مصوت بلند [() تبدیل شده است (*قَول <قال) نحویان با 
توجه به نیم مصوت اصلی و شکل معمول (با مصوت بلندٍ ‏ ), پدیده 
اعلالی را قلب (تبدیل) خوانه‌اند. 

حالت سوم عموماً پدیده‌ای صوتی است که با زبان عربی سازگار 
نیست (مصوت بلند + مصوت کوتاه). به همین سبب, هميشه به مصوت 
بلند اکتفا کرده‌اند مثل * یمشین <یمشی. این پدیده تسکین خوانده شده 
است. 

نوع چهارمی هم بر ین اصول افزوده. و آن را «اعلال به نقل» 
خوانده‌اند, مثل * َو 
تغییرات آواشناختی انطباق نمی‌یابد , هرچند که در بیان ظواهر, از 
منطق بی‌بهره نیست. 

اختلاف قدما و معاصران (بهخصوص خاورشناسان) در بیان این 
احوال, اختلافی بس عظیم است. اینک برای نشان دادن تقابل این دو 
شیوه, و احباناً نقدآنها, نظر هر یک به گونه‌ای فشرده با چشم‌پوشی از 
استشنانات عرضه می‌شود: 


یَصومْ < یوم :اما این شیو؛ برداشت هم گاه با واقعیت 


آنچه از سیبویه وبه خصوص از این جنی به دست نحویان متأخرتر و 
معاصر رسیده است؛ اگر بر حسب نو ع اعلال (قلب» جذف...) تقسیم 
نشود, کل در ۱۶ قاعده عمومی جای می‌گیرد: 


اعلال ۳۳ 


۱ راو ویای متحرکي (حرکت اصلی) ماقبلٌ مفتوح به الف تبدیل 
می‌شود:* دغو<دعا و *زتی <رمی. 

۲. راو ناکن ماقبل بکسرربه‌یاء: * یزعاد<میعاد. : 

۳ .ياي ساکن ن ماقبل مضبومبه واو: یر < مونیر. 

۴۴ هنگامی که وو یا نارهم قرار گرد و اولیساکناشند. وا ب 
یا تبدیل می‌شود:* تقضوی < تقضی و * سیود < سید, نیز در ترکیب:* 
لو < معلیی. 

۵. در پایان کلنه, واو ویای ماقبل متحرک, حرکت خود را از دست 
می‌دهند: *تدطو < تدطو و قاضی <قاضی . 

هرگاه حرف علة متحرکی, عینلفعل را تشکیل دهد و حرف قبل 
از آن ساکن باشد, حرکت شود رابه آن نساکن می‌دهد: ول <یقول: * 

حال اگر حرف عله با آن حرکت همساز نباشد, ناچار به حرفی که با 
آن هساز است, تبدیل منی‌شود: * أفوع < أأمُ (الف با فتحه هسباز 
انشت): 

این قاعده, نحویان را با مشکلات فراوانی مواجه ساخته است, زیرا 
هم شماری فعل که از عصر کهن باقی مانده است (ناع نام و نا یومْ) و 
هم برخی الگوهای حرفی, تن به اين قانون در نمی‌دهند, و به همین سبب, 
تحویان ناچار شده‌اند, انبوهی استثنا به اپن قاعده بیفزایند :و افعلهای 
تفضیل وتعجب و صفت مشبهه و نه *آقام؛ ین نه * ی ؛ و بیش 
نه *آباض) و نیز اسمهای آلت در ۳ وزن یفقل (مقود), ینعال(یقرال) 
ویفعلة (یروَحة) را مستثنابدانند ونیز در شکلهایی چون مفّل به جای 
* ول به «نقل جرکت» قائل شوند. 

۷ بیش از الف, ار ضمه‌ای به ضر ورت بیاید ,آن اف ,به واو تبدیل 
می‌شود: شاقد < شوهد: 

۸ حرف هاگ پیش زک ساکن قرار گر جنٍف بی‌شود: 
*فزز<فم ریت <یغه 

٩‏ اگرفعل‌با واو شروع شود و مضارع آن بر وزن یف باشد, راد 
در مضارع حذف می‌شود: وعد < * یوعد <یید. .اما دربار کلماتی چون 
عدة نظری شگفت دارند که بر کلماتی چون «اسم» و («ابن» (هم م) نیز 
منطبق کرده‌اند, زیرا گویند: واو از اول کلمه از آن‌رو حذف شده که ة در 
آخر کلمه به جایش نشسته است. 

۰ او ماقبل مکسور در آخز کلمه به یا تبدیل می‌شود: ان <قق. 

۱ الب یمد از بأیی کد برای تصفیر می‌آید, به با تتکسور تبدیل 
می‌شود و سپس درياي تصغیر ادغام می‌گردد: کتاب <*فیب< گیب . 

۱۲ .اف در آغاز کلباتی که مصفر یاج جمم‌الجمع شوند, به واو تبدیل 
می‌شود: زآدم سم آوایم آولیم. 

۳. ار لازم شود که پیش از الف کسره بیاید , آن الف به یا تبدیل 
می‌شود, مثل مصابیح که جمع مصبا ح ابست. 


دی 2۳۵1۲۵ ۱ 


۳۹۴ اعلال 


۴. در کلمات ۴ حرفی یا بیشتر, الفی که در آخر کلمه قرار دارد. 
هنگام اتصال به پسوندهای گوناگون (علامت تشنیه, علامت جمع,...) به 
یا تبدیل می‌شود. مثل یرضنی یرضیان و مستشفی. منشتشفیان. این الف 
حتی در فعلهای ثلاثی نیز هنگام اتصال به پسوند, تفییر یافتة, به 
حرف عمه ريشه بازمی‌گردد, مثل (غزو) غزا غزوا و (رمی) رمی 
رمیا. 

۰۱۶-۵ هسوه نیز در این فهرست داخل شده است, زیرا هرگاه 
دو همزه, اولی متحرک و دومی ساکنن, کنار هم قراز گیرند, دوسی به 
حرف سدّی که با حرکت نخست هسساز است. تبدیل می‌شودء مثل 
تن آتن و*اآین أزیع و*لنمان ایمان نیز گفتهاند که همزة ساکن 
را می‌توان گاء به تخفیف تلفظ کرد (تأثیر لهج حجاز), مشل رأس 
راس ویثر بیر؛ و چون همزه اینک بد ضوت بلند (یعنی حرفی تاکن) 
تبدیل شده است, ناچار باید آن را تعلیل کرد. از این‌رو گفتهاند: همزه به 
حرفی تبدیل می‌شود که با حرکت ماقبل آن همساز است (سیبویه, 
۳۵۸۷۴ ۹ ابن جنی. الخصانض: ۸۹/۱ 2 ۰۰ المنضف: 2۲۸۰/۱ 
۴ جه ؛ زمخشری, ۱۷۷ به بعد؛ نیز نک لطفی, ۱۷۹- ۱۸۵؛ یعقوب, 
۱۸۰-۱ ؛قبش, ۳۰۳-۲۹۹). 

رایت در بیان مسائل اعلال کوشیده است که تقسیم‌بندی نحویان را 
حفظ کند. وی در بیان اسباب اعلال نیز چندان از شیو؛ نحویان دور 
نیست (1/88-99). 

اما دشواری کار از نحوة برداشت و نام‌گذاری نحویان بر می‌خیزد: 
در خطهای سامی به خصوص نبطی که طی قرنهای ۴ تا ۶م خط عربی را 
پدید آورده, مصوتهایی را غالبا به شکل نیم مضوتهای و وی , و تقریباً 
همیشه الف را در پایان کلمات می‌نگاشتند. دک اندک استعمال دو نیم 
مضوت به جای مصوت بلند فراگیر شد. و الف همچنان کم استعمال 
ماند. این احوال در نختین نسخه‌های قرآنی کاملا مشهود است. 

اما نحویان به شکلهای و .ی و ابه عنوان ارزشهای صوتی واحدی 
نگریستند. یعنی میان نیم مصوتِ ۷ و وبا مصوت بلئدٍ ‏ و آ و ترکیب 
«مصوت کوتاه + نیم مصوت» تفاوتی قائل نشدند؛ و چون اختلاف میان 
آن دو حالت را احشاس می‌کردند, ناچار ۲ مصوت بلند 8, تا و آرا 
حرفهای ساکن پنداشتند, اما رجود یک مصوت کوتاه از همان ماه را 
پیش از این ساکنها ضروری دانستند؛ در نتیجه مثلا شکلهای ما (۱08). 
مو (17) و می (3:) را که در واقع نیاز به هیچ شکل و حركتي ندارند. 
چنین شکل‌گذاری کردند: تا م, یی. در مقابل, واجهای و وی (۷ ر 
() را که می‌توان صامت کامل خواند, حرف کاملی انگاشتند که لاجرم 
بدون حرکت و سکون: غیرقابل بررسی است (خرف و خرکت در تعقل 
نحویان, گویی استقلال ندارند و باید در هم مندمج شوند تا واحد صوتی 
معقولی پدید آورند). 

بدین‌سان در مثال (و بییعون» (102 آناهز ۷۵) تفاوتی میان نام 
حرفهای و وی (۷ و ر) با مصوتهای بلند لا و ] وجود ندارد. مگر در 
توصیف آنها, یعنی هر ۴ حرف در دو گروه دو تایی, حرفند, اما در دستا 


اول (۷ و () جرفهای متحرکند و در دست دوم (3 و آ) حرفهای ساکن. 
سپس چون به مصوتهای م رکب برخوردند (در عربی کلاسیک تنها دو 
مضوت مزکب 51۷و ۵ موجود است) در آنها نیم تصوتها را «خروف 
ساکن ماقبل مفتوح» خواندند. 

دانسته نیست که چرا دز خواندن مصوتهای بلند به حروف ساکن 
این چنین اصرار ورزیده‌اند. آیابدین‌سبب نبوده است که می‌خواسته‌اند 
قانون «التقای ساکنین» را همه‌جا جاری سازند؟ این قانون که 
عمده‌ترینقانون اعلال است, اجازه می‌دهد که در فیبری چون «یقول 
(باتاودج) سم لم تَفل (۸0۲۱..)» بگویند: : چون در شکل درم 
ساکن شده, و واو قبل از آن نیز ساکن است, ناچار وضعی پیش می‌آید 
که عرب نمی‌پسندد, و از این‌رو «حرف ساکن» را حذف کرده, به 
نمایندگی از آن؛ ظنهای به خرف مافبل می‌دفند (قافب نادار + 
حرف‌ساکن). 

برداشت دوگانة نحویان از مصوتهای بلند و کرتا. ای پیج و تابهای 
پایان ناپذیری در تعلیلهای ضرفی شده است. ایشان اگر برای حروف 
عله استقلالی نسبی قائل شدند, حرکات (مصوتهای کوتاه) را از هرگونه 
استقلال‌بری پنداشتند و انهارا تابم«محل» با 
زیرا به قول ابن جنی حرکت هیچ‌گاه بدون حرف تحفق نمي‌بابد سر 
۱نیز نک: عبدالتواب, ۴۵۰). 

اما از قرن ق/۱۰م به بعد معلوم شده‌بود که مصوتهای بلند و کوتاه با 
هم هیچ تفاوتی جز امتداد ندارند. زیرا ابن جنی می‌نویسد: حرکت 
چیزی جز بخشنی از حروف عله نیست (همان, ۱۷/۱) و ابن سینا علناً 
اعلام می‌دارد که مصوت بلند دو برابر مصوت کوتاه است (ص ۲۲؛قس: 
کانتینو, 94). اما چون این امر موردعنایت صرفیان قرار نگرفت, ناچار 
در بسیاری جایها, توجیه «اعلال به حذف») به توجیهات. گاه پیچیده 
کشیده شد که علت اساسی آن نیز خط عربی بود, مثلا ممکن است دز 
توجیه یرمی سم لم یرم (81011... > 21117() بگوییم که چون طبق قاعده 
باید از فعل مجزوم یک مصوت کوتاه حذف کرد ناچار مصوت بلند آرا 
(که خود برابر در مصوت کوتاه است) نصف کرده. نیمی 
برمی‌داريم. بدین‌سان, 1131 به 111 تبدیل می‌شود؛ اما چون در خط عربی 
ی نگاشته می‌شود و حرکت در درون خط نمادی ندارد و اساسا متعلق به 
حرف دانسته شده است, ناچار نحویان گفتند: آن مصوت بلند حذف 


از آن را 


می‌شود و سپس حرکت خرف عله به حرف قبلی انتقال می‌یابد. راست 
است که نتیجه عملی هر دو پیان یکی خواهد شد, اما در بیان نخوی, 
واقعیات زبان مهجور می‌افتند. 

آینک براسانس اززش واقعی هر یک از نهادهای و ری و | می‌تران 
همه اعلال را در جدول ذیل خلاصه کرد ؛ البته باید توجه داش شت که این 
تغییرات یا پدیده‌های تاریخیند (مثل * قول < قال). ی 
است که در اثر ترکیبهای صوتی و پیدایش احوالی,غیرقایل تلفظ, یا 
بسیا رثقیل به وجود می‌اید: 

۱*فَول <قال؛*دعو< دعا؛*بیع <با ع 


يا زایید؛ اجباری 


ی 


۲ بوعاد< میعاد <ِ1۷ 
سر <یوسیز نتممک 
ری تن بشللوی < نفلت رمع 
۵ * سود <ستد 1۷ 
۶.*قاطین.قاضبی < القاضیی > +۷ 
۷ دط و < تدش ۷۵ 
یل <یفُول ۷ 
یم <یبیع ۷ 
۰+ آفوع < فا ۱۷ 
۱ متخوف < تخیفا ۷1 
۴ شاقَد < شوه 27 


۳ همزه + همزه  <‏ (نک: فلیش, 1/122-123)- 

اما برای اینکه اين تخییرات را بدون پیان علت رها نکنیم و نیز بتوانیم 
در چارچوب آموزشی معقولی قرار دهیم, بهتر است بر دو اصل تکیه 
کنیم و بر حسب آنها به تحلیل و توجیه دگرگونیهای صوتی بپردازیم. آین 
دو اصل یکی بازیابی هجاهای معمول در زبان عربی کلاسیک است و 
دیگر اصل ثقیل بودن برخی اصوات در جایهای خاص. به کمک این دو 
اصل - اگر نتوان همهباب اعلال را توضیح داد - لااقل می‌توان شیوة 
آموزش آن را آسان کرد: 

الف. بازیایی هجاها: ۱. هجاهای عربی, پیوسته با یک صابت 
(فقط یکی) آغاز می‌شوند. از اين‌رو, هر گروه دو صامتی را در درون 
کلمات, دو بخش‌کرده.هر صامت را به‌یکی از دو هجای جانبی‌می‌دهند . 
پس گروه ت! در فْطرةٌ چنین هجابندی می‌شود: فا رات ( ۹0/۵/۸ 
۲ هجاهای عربی که پیوسته به یک مصوت (بلند یا کوتاه)؛ یا یک 
(فقط یک) صامت ختم می‌شوند (کانتینو, 118). پس در زبان عربی ۳ 
گونه هجا موجود است: کوتاه باز (9۸: 01 و نا) بلندباز (3ط,تتا و تاتا), 
پلند بسته (هن, ان و حاناتا). 

از اين ۳ نوع هجا که بگذريم. تقریبا هیچ نو ع هجای دیگری در زیان 
عربی نمی‌توان یافت؛ اما در ککش و واکنشهای صرفی يا ترکیب,کلمات, 
گاه ش رایطی جمع می‌شود که در آنها هجاهایی «ناهنجار» در عربی پدید 
می‌آید (اساس قضیه اعلال). زبان عربی, به شیوه‌هایی که اینک بیان 
می‌کنيم, از این هجاهای ناپسند می‌گریزد (دربارهُ هجا دز زبان عربن 
کلاسیک و لهجه‌های عامیانه. نک همو, 194 به بعد). 

مهم‌ترین هجاهایی که بدین‌سان پدید می‌آیند, عبارتند از: ۱+هجایی 
که با در صامت بسته می‌شود: ا105 (در پایان یا در درون کلمه)؛: ۰۲ 
هجایی بلند بستنه که مضوت طویل در مرکز آن است (- هجای کشیده)ز 
ب غ وق قال 1و (اين‌هر دو را التقای ساکنین خوانند). 

راه گریز از این فجاهای ناهنجار یا تنگنای آواشناختی: راهی آسان 
و قاعده‌ای عمومی است: در.شکل اول (اجتماع دو صامت) البته 
چاره‌ای جز تفکیک دو.صامت نیست, اگر انن دو دز پایان کلمه قرار 
گرفته باشندء یکنی در هجای کلسه باقی می‌باند و دیگری به هجبای 


اعلال ۳۹۵ 


«اعراب» می‌پیوندد. پس دَسَتْ, چنین هجابندی می‌شود: 0ا/4۵5. 
در درون کلمه که چنین کاری میتر یست, به کمک یک مصوت 
کوتاه: هجای تازه‌ای به کلمه می‌افز ایند, از آنجنا: دستبان 1051/050 
(ه دستکش,کلمپه در جصس عباسی معزب شده) چنین مي‌گردد : 
ها ده . 

در حالت درم (هجای کشیده), یا از شیوه پیشین استفاده می‌شود. 
یعنی لفظ با غ تا ( که یک هجای کشیده است), به کمک اعراب به دو 
هجا تبدیل می‌شود05/3, و یا از امتداد مصوت بلند می‌کاهند. .این 
امر, بخش اعظم باب اعلال را تشکیل می‌دهد, زیرا هم افعال معتل: 
به‌خصوص آنهایی که حرف میانیشان مصوت بلند است, ناچار در چند 
مورد حاوی هجای کشیده می‌شوند و برای گریز از آن هجا, هیچ راهی 
جز کوتاه کردن مصوت بلند باقی نمی‌ماند. نیز ازآنجا که دومضوت کوتاه 
و بلند پا هم هیچ اختلافی جز «امتداد» یا ««کشش» ندارند. انتقال از 
یکی به دیگری حادثه‌ای کاملاً طبیعی جلوه می‌کند. مثلابقول < * لول 
< لم یقل (اناو.. > ا0.)؛ بیع < * لم یبیْع < لم ینم ( *ز0... >" آن...)؛ 
یخافت <* لم تخأّف < لم یف (اهد...> ل3ه...). هچنین است در 
شکلهای صرفی مان *<ْْْ 

در فعلهای ماضی به پدیدهُ جالب, اما معمول و رایجی برمی‌خوریم 
که همانا تبدییل مصوت است: بنا به قاعده پاد شده, فعلی چون قال؛ 
همین که حاوی هجای کشیده می‌گردد (* قالت) باید مصوت بلند را به 
کوتاه تبدیل کرد, پس قألتُ < * قَْبْ. اما چنین نیست, زیرا پبوسته, 
احساس لفوی و صوتی بر اين تحول ظاهری غالب آمده است و باعث 
شده است که ذوق عربی, به جای مصوت کوتاه ه که زایید؛ بوده (که آن 
خود نیز زایید؛ تحولی چنین است), مصوت کوتاهی گذارند که بازتاب 
صوت اصلی ريشه باشد. بدین‌سان, *قت به قلت (0۱0111) تبدیل شد و 
*# نت به کت (10:00) (از یشه‌های‌ق ول وک ون ) ریاباع 
<* بات < بت <بفت (از ریش ب ی ع )۰ 

ترکیب دو .مصوت بلند نیز در عربی ممکن نیست. (قاعدة التقای 
ساکنین). در چنین احوال تحول معمول آن است که از دو مصوت, یک 
مصوت مرکب پدید آید. اما چون در عربی کلاسیک مصوت مرکبی جز 
۷ لژ موجود نیست, ناچار باید مصوت بلند اول, حتماًباشد. 

رمی (108) + وا (5) (شناسة جمع مذکر) <:* رماوا < رَمزا 
(۲۵۵۲)؛ تخشی (ققجها) + ین (ه0آ) < * تخشاین <.تخشین 
(۱05۵۷۸)» 

حال اگر فعل به یکی از دو مصوت [یا 1 ختم شود و آنگاه به یکی از 
شناسه‌های مصوت‌دار پپپوندد (مانند ترسی (۵۳111() + رن (10) 
<* بر بت (۳07۳00:()؛ (یدعو 1 00) + ون (008) < * یدعون 
(مستت ۳۵۵۴) راهی جر جذف یکی از در مصوت بلند باقی نمی‌ماند: 
اینک باید واج معنی ساز را حفظ کرده, آن را که زیانی به معنی نمی‌زند, 
حذف نماييم: یرون (۲۹:/0/02) ( ی از ریش فعل حذف شده)؛ 
همین وضعیت در ترکیب اسمها نیز پدید می‌اید:. ذوالحمار 


۳۹۶ اعلام النبوه 
هکل * < مقسنیا لیا فی +الر ۶5 *< 1 

+ ب سنگینی (نقل) آوایی: اين آمر از پدیده‌هایی است که پیوسته 
موزدتونجه نحنویان قراراذاشته: و انتاس بنیاری از تغییرات آوانی شده 
است. می‌توان فهرستی از ترکیبات صوتی که نزد اعراپ ناهنجار جلوه 
کرده است و آنان از آن گريخته‌اند,به دست داد (نک: جدول پیشین). 
با توجه به جدول ملاحظه می‌شود که بسیاری از این ترکیبها, چندان 
ناهنجار نیستند که موجب گریز سخنگوی عرب باشد, زیر| در صورتی 
که همین ترکيبها قالب معنی‌ساز ایجاد کند و بیم‌التباس پیش آیذ, در آنها 
از همین اضوات استفاده می‌شود: ما أَََ (تعجب): أبیض: آسود 
(صفت مشبهه), مقوال, یقود (اسم آلت). همچنین در برخی ترکیبها, 
هجاهای کشیده - حتل آنهایی که گنتیم در عربی کلاسیک موجود 
نیت س‌پدیدار می‌گردند. اما باقی ماندن آنها, پیوسته در حالتی خاضّ 
است ریا علتی خاص‌دارد: ۱ 

۱ هجای کشیده, مصولاً در ای مضاف به الف و لام باقی 
می‌ماند. مانند... اق.. در خلقتا البطانی؛ زیرا اگرابه ضورت 
..-1۵10۵18-1 تلف شود, با مفرد آن یکی خواهد شد. اما هنگامی که این 
ترکیب به تلفظ در می‌آید. ممکن است یک ۸ به صورتی بسیار مخفف 
شدده پس از مصوت بلند درآید (..."/..), همین مصوت تخفیف یافته 
را می‌توان در ین خَلقتی ا... اخساس کرد. 

۲. هجای کشیده (تقریبا هميشه با ) پیش از حرف مشدد باقی 
می‌ماند, مثل ...211... در ولاالضالین, ...00 در دابّةء و 377... دز 
اصفاژ 

۳ هجای کشیده هنگام وقفب برخی کلمات باقی می‌ماند. مانند 
هجای آخر للمتقین (ن5: کانتینو, 94). 

بدیهی است که آنبوهی تغییر جزئی دیگر در زبان, »۳ در صرف 
افعال معتل رهنگام اتصال آنها به شناسه‌های فعل پدید می‌اید. مثلا در 
تثنية فعلی که به 1 ختم شده انست (یدعو), ناچارباید مصوت بلند در ان 
قرار گیرد: یدعوان اقلا ؟۳۱0". این ترکیب نانچار بد »,۱۷لا تبدیل 
می‌شود (۱۸0۴۱۷۸۸۱). همچنین است 1117.,* که به. 3111 تخییر 
شکل می‌دهد. 

قالبهای صرفی در تعیین شکل مصوتها تأثر قاطع دارند. زیرا 
پیوسته شامل یک واج معنی‌ساز می‌گردند. مثلاً در یستفعل, فتحذ ع 
مای. اصلی فعل مجهول را تشکیل می‌دهد و به هیچ وجه به صوت 
دیگری, جز شکل کشید؛ خود تبدیل نمی‌شود. به همین سبب» دز یُستعان 
به 3 بدل شده است (* یعون <یستعانْ, نیز *یَستَعُونْ < یستعین)؛ 

در کتاب: آنوزشن زیان عربی ابزاساس نامگذاریهای معمول. و 
مراعات قوانین آواشناسی ضوع اعلال به شکلی تازة عزضه شده 
است (آذرنوش: ج۱.بندهای ۰۶۸,۶۴,۵۱ ج۲.بندهای ۰۱۲۴ ۱۵۴): 

ماخذ؛ آذرنوش, آذرتاش, آموزش زبان عربی, تهران. ۱۳۶۷ش؛ ابن جنیء عتمان, 

الخصاتش, به کوشش محمدعلی نجار: قاهره, ۶/۱۴۰۶ ۶۱۹۸؟همو, سر صتاعة 

الاعراب, به کرخش تن هنداری, دمشق, ۸۱۹۹۳/6۱۴۱۳؛ هموء السصف, به 
کرشش ابراهيم مصطفی و عبدالله امین, قاهره, ۴/۵۱۳۷ ۸۱۹۵؛ این سیناه مخارج 


الحروف. به کرشش پرویز ناتل خانلری, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ زمخشری, محمود, المفصل 
فی النحو به کرشش ی .پ . بروخ, لاییزیگالندن, ۷۹ ۸۱۸؛ سیبوید, عمرو الکتاب, به 
کرشش عبدالبلام محمد هارون, بیروت. ۱۹۸۲/۵۱۴,۰۲م؛ عبدالتواب, رمضان, 
مباحنی در فته اللغه و زبان‌شناسی عربی, ترجمه حمیدرضا شیخی تهران. ۱۳۴۷ ش: 
قبش, احمد. الکامل فی التحو و الصرف و الاعراب, دمشق, ۱۹۸۲م؛ لطفی, منید و 
مصطنی غلایینی, الدروس العریه, تهران, ۲ ۱۳۶؛ یعقرب, امیل بدیم و عاصی میشال, 
البعجم المفسل فی‌اللقة و الادب, بیروت, ۱۹۸۷م؛نیز: 
3 رهعآه۱ ۱960۱ باه امه وا 0 علاط و ماس 
ره میم ام ,۱۷ تدای ۱۷ :۱990 رابت رعتاهبم اوماه ارام لا 17۳۵۲۵ 
۰ ,۲۱۱۱۵۲۱۵۵۵ عومجم ماما مزر 
آذرتاش آذرنوش 


آغلاج ابو یا دلائل النبوه,تثبیت دلائل النبوه,اثبات النبوات 
و نظلایر آن, عناوین میحثی در علم کلام که برای نام‌گذاری شمار قابل 
توجهی کتاب در تاریخ فرهنگ اسلامی به کار رفته است. برخی از 
پژوهشگران دز این زمینه ۴۷ عنوان کتاب فهرست کرده‌اند که از سد؛ ۳ 
تا ٩ق/۹‏ تا ۱۵م نوشته شده است (عسلی, ۰)۱۲-۷ 

اعلام (جمع غلم به معتی نشانه رآید)به مجموع دلالتهایی که صدق 
ادعای پیامبری را برسانند, اطلاق شده است. این مبحت به طور کلی 
شامل استدلالهای عقلی و نقلی در اثبات نبوت عامه و نبوت خاصه, 
یعنی رسالت حضرت محمد(رص) است و کتابهای نوشته شده در این 
باب از نظر شیو؛ پرداختن به موضو ع یکسان نیستند؛ مثلادلائل اللبوة 
فریابی و بیهقی و ابونعیم اصفهانی با تفاوت حجم و روش نگازش, 
هر سه مجموعٌ حدیث و روایتند, حال آنکه اعلام النبوه ابوجاتم رازی و 
اثبات اللبوات سجستانی, استدلالی و عقلیند. همچنین اختلاف 
مشربهای مذاهب و نحله‌های درونی اسلام, در گوناگونی روش اینگونه 
کتابها قابل بلاحظه است, چنانکه,مثلاً اعلام النبوُ ماوردی به روش 
اهل سنت, تثبیت دلائل النبوة قاضی عبدالجبار به شیوه کلام معتزلی, و 
انبات اللبوات سچستانی به طریقه کلام اسماعیلیان نگاشته شده‌اند. با 
اینکه بسياري شمار نوشته‌ها در این موضو ع و گنتردگی زمان نوشته 
شدن‌آنها, نشان دهنده احساس نیاز دانمی متکلمان مسلمان به استدلال 
بر پیامبری حضرت محمد(ص) است, تمرکز شماری از مهم‌ترین و 
قوی‌ترین آنها در سده‌های ۳ و ۴ و اوایل سد؛ ۵ق حاکی از وجرد جریان 
مخالف و نیرومندی اما غیر متمرکزی است که در اين دوران در.برابر 
حضور اسلام پدید آمده بوده است: 

نوشته‌هایی از این دست بی‌شک در تقابل با اندیشه‌های الحادی و 
ضد دینی نوشته شبده است. این آندیشه‌ها نیز به نوبٌ خود زاییده اوضاع 
فرهنگی: تاریخی و سیاسی خاص خود بوده, و عواملی چون کشور 
گشاییهای مسلمانان, تداخل فرهنگها, نهضت ترجنه و رونق بحث و 
گفت‌وگو با دانشمندان دیگر ادیان هنگی در پدید آمدنن این انذیکنه‌ها 
دخیل بوده‌اند. در مقابله با این امر فیلسوفان و متکلمان مسلمان معرفت 
خدا از طریق تأمل در نظام هستی, و نیز آگاهی از توحید و بوت زا به 
عقل نسبت می‌دادند که از سوی خداوند در اسان نهاده شده, وبا وحق 
الهی هماهنگ و سازگار است (نک: مثلاء فارابی, ۳۳-۳۱؛ نیز جابری؛ 


۴۰ قس: نشار, ۳۲؛ شهرستانی, ۴۹-۴۸/۱). رویکرد گروه بزرگی: از 
مسلمانان به «تدوین علم», یعنی جمع حدیث را نیز می‌توان واکتش 
اعتقادی زير بتایی در پرابر نیروهای معنوی. مهاجم دانست (قس: 
چابری,۲۲۴)- 

از ننوی دیگز, حکومت که خود را هدف اصلی جریان مخالف 
می‌دید, به زودی با توجه به خطر ترویج افکار زندیقان (همو, ۱۵۰) به 
روش خاص خود و بنابر مصلحت سیاسی, با هر حرکتی که با موقعیت 
دولت مخالف بود, به مبارزه پرداخت. در برابٍ بهره‌گیری حکومت و 
عاملان آن از اعتقاد مردم: به شکل رسمیت بخشیدن به مذهب اهل 
سینت در قلمرو شرقی سرزمینهای اسلامی, و مبارزة شدید با مخالفان 
زیر عنوان مبارزه با الحاد و بد دینی, ناگزیر, مبارزه با تسلط عرب از 
ضورت سیاسی و حتی نظامی,به صورت رویازوی عقلی و علمی تغییر 
جهت داد. مخالفان که ظاهراً از انسجام و هماهنگی, و نیز از حمایت 
شمار زیادی از مردم برخوردار نبودند, به عنوان شاخص‌ترین هدف. 
اصل نبوت را با هدف مسنت کردن اعتقاد مردم به دین اسلام (نک: این 
ندیم: ۴۰۱, که از تظاهر کسانی به اسلام یاد می‌کند), و در نتیجه روی 
گرداندن از اطاعت فرمانروایان عرب, در معرض انتقاد قرار دادند, از 
سوی دیگر, مسامانان نیز کتابهایی در رد آنان, با عنوانهای اعلام النبوه 
و دلائل النبوه و جز آنها نوشتند. همچنین اثبات نبوت عامه و نبوت 
خاضه, بخشی اصلی از علم کلام گردید. با اینهمه با مدارک و اسنادی 
که آمروزه در دست است., نمی‌توان با قاطعیت, همه عقایدی را که از 
سوی متکلمان به مخالفان نسبت داده شده است, مخالشت واقعی آتان با 
تعالیم اسلام و پیامبر اسلام((ص) دانست, جرا که در نقل قولهای باقی 
مانده, انگیزه‌های سپاسی ناذیده" گرفته شده‌اند و در اصل گرزوههای 
مشخصی مانند معترله و اسماعیلیه عهده‌دار رد کردن نظر مخالفان 
گردیده‌اند: ۱ 

مشهورترین و قوی‌ترین انتقادها و مخالفتها, به ابن راوندی (هم) و 
محمدبن زکریای رازی (هم) نسنبت داده شده است. ابسوحاتم رازی 
(م) متکلم مشهور اسماعیلی معاصر محمدین زکریای رازی بخشی از 
کتاب اعلام اللبوة خود را به شر ح مناظره‌ای که میان او و یک ملحد 
جریان یافته. اختصاص داده, و در بخشی دیگر به شرح مفصل 
پاسخهای خود بر نوشته‌های آن ملحد پرداخته است. به تضریح 
حمیدالدین کرمانی (د۴۱۱ق/۱۰۲۰م) متکلم دیگر اسماعیلی, ملحد یاد 
شده محمد بن زکریای رازی است (ص ۲۵). پاول کراوس مناظرة 
یاد شده را عیناً با عنوان «المناظزات یین ابی حاتم الرازی و ابی بکر 
الرازی» منتشر ساخته است (نک: رازی, رسائل.... ۳۱۶-۲۹۱) با 
ینک برای.ابوجاتم رازی بفاع ازایمان, علت دین. و اصل رت به 
انندازه دعوّت برای. دولت فاطسی. مصر وظیفه : محسوب .می‌شده 
(همدانی, 366), و وی در نگارش اعلام النبوه, از روشهای کلافی 
فلسفی اسماعیلیان مانن تأویل استفاده کرده (نصر, 3). در هیچ جای 
آين کتاب به صراحت از اصول عقاید اسماعیلیان باد نشده است. اعلام 


اعلام النبوه ۳۹۷ 


النبوة ابوحاتم رازی با مطرح ساختن اصل و ريشة آسمانی همذ ادیان 
رسمی و معتبر, و دفا ع از دین نه تتها در حوز؛ سنت ابراهیمی, بلکه با 
دفاع از آییهای ایرانی باستان ماننذ زردشتی و مانوی. یک اثر مهم دز 
موضو ع جدید دین تطبیقی به شمار می‌رود و بدون شک تأثیر مهمی در 
گسترش تعقل کلامی در اسلام داشته است (همو, 2-3). بعضی از 
قسمتهای اين کتاب بنیار قوی, و حاکی از معلومات وسیع ابوحاتم 
رازی» و قدرت او در نگرشن بر مسائل فلسفی و کلامی و جدلی است؛ از 
جمله در پاسخ به اعتراض ملحد دربار؛ نهی پیامبراکرم(ص) از نظر در 
نجوم, با مهارت معنی نظر را به تعمق تأویل می‌کند و در پایان نتیجه 
می‌گیرد که نهی پیامبر(ص) تحریم کامل نیست. بلکه منع از آن نوع 
تعمقی است که مبانی اعتقاد و ایمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد (ص 
۹).همچنین بعضی از استدلالهای اویادآور طریته‌ای است که بعدها 
غزالی (د ۱۱۱۱/۵۰۵م) در تهافت الغلاسفه در پیش گرفت, مانند 
مقایسة فیلسوفان و اهل ایمان, با طرح این سژال که کدام یک راست 
می‌گویند و کدام درو غ (ص ۱۵۹-۱۵۲۰۱۵۱-۱۴۹۰۱۳۸-۱۳۳). گاه نیز 
نظرهای بدیع اراد می‌کند, ما درباب با زگشتن اصل و ريش هم علوم 
به سرچشم نبوت و وحی الهنی (ض ۰۲۷۸ ۲۹۲-۲۹۱) که هر چند از 
لحاظ تاریخ علوم مهم به شمار می‌رود (نک: اعوانی, ۲۷)» از جنبة 
استدلالی قوی نیست (مثلاً نک: ص ۲۹۵- ۰۲۹۸ ۰)۳۱۳-۳۰۳ اگر 
انتساب اعتراضاتی که ابوحاتم رازی در کتاب اعلام النبوُ خود به آنها 
پاسخ داده است, به محمدین زکریای رازی درست باشد (قس: ابن ابی 
اصییعه, ۴۲۶, که این عقاید را از مقام شامخ علمی محمد بن زکریا دور 
می‌داند و احتمال ساختگی بودن آنها را طرح می‌کند), ظاهرأتأییدی بر 
تقریت این گمان که محمد بن زکریا با وجود تبخر در علوم طبیعی و 
کوشش بسیار در فلسفه, چندان در علم الهی صاحب‌نظر نبوده است, به 
دست می‌اید (نک: قفطی, ۲۷۱). با اينهمه, اينکه او خود را فیلسوف 
می‌دانسته (نک: رازی, « السيرة... », ۰)۳۱۱ و برای ادیان فایده عملی 
زیادی قائل نبوده, و به اندیشه‌های ایرانی توجه داشته است (وات. 
۵ بیشتر نشان دهندة تعلق او به همان پینش کلی. ضد. تسلط. عرب 
است که در آن کوششهای پراکنده‌ای در مقابله با اصول پذیرفته شده دز 
تذکر منسجم و رسمی اسلامی به عمل می‌آمده است. مثلاً عقلی که 
محمدین زکریا در کتابي طب روحانی خود ازآن صحبت می‌کند و در 
واقع, آن را در برابر عقل ارسطویی - افلوطيني پذیرفته شده در تفکز 
اسلامی قرار می‌دهد, عقلی است که در آموزشهای گنوسی - هرسی 
پیش از سقراط یافت می‌شود که با تطهیر هرمسی, خود به عالم روحانی 
وصل می‌گردد و نیازی به واسطگی پیامبر و به کار بردن دستورهای او 
ندارد و از اینجاست که انکار نبوت, در تفکر. محمد بن زکریای زازی 
پدیدار می‌شود (جابری, ۱۹۹-۱۹۸۰۱۶۸-۱۶۷)- 
مأخذ: این ابی اصییعه, آحمد, عیون الا نباء, به کوشش نزار رضا, بیر وت دارمکنية الحیاة؛ 
ان نذیم, الفهرست؛ ابرحاتم رازی, احمد, اعلام اللبوة, به کوشش صلاح. ضاري و 
غلامرضا اعرانی: با مقدنه انگلینین حنین نس تهران, ۱۳۵۶/۵۱۳۹۷ش؛ اعغرانی 
غلامرضا, مقدمه پر اعلام اللبوة (نگ هه ابوحاتم رازی)؛ جابری, محمد عابد, تکوین 


۳۹۸ اعلم بطلیوسی 


العقل العربی, بیروت. ۹۱ ۱۹؛ حمیدالدین کرمانی, احمد, الاقوال الهبة, بد کرشش 
مصطنی غالب, بیررت, ۱۹۷۷م؛ رازی, محمدین زکریا, رسائل فلسلیة, به کوشش 
پارل کراوس, تاهره, ۸۱۹۳۴؛ هم ((السيرة اللسفیة)», (نک: ماء کزارس)؛ شهرستانی, 
محمذ, الملل ر التحل, به کرشش عبذالعزیز محمد رکیل, قاهره, ۸۱۹۶۸؛ عسلی, ام 
عبدالله, مقدمه بر دلائل الثبره جعثر فریابی, ریاض, دارطیبه؛ فارابی, السیاسة المدنية, 
بیررت, ۴ ۱۹۶م؛ قفطی, علی, تاریخ الحکماه, اختصار زوزنی, به کرشش بولیوس 
لپرت, لاییزیگ, ۰۳ ۱۹م؛ نشار, علی سیامی, نثبأة الفکر الفلسفی فی الا سلام,قاهره. 
۴ رات, مرنتگبری, فلسثه و کلام اسلامی, ترجد ابرالفشل عزتی, تهران؛ 
۷۰ ش‌انیز: 
۱۴۵/۵۵ م1 ۵90 محمط۸ نا قح حممملا منهکگه بو .1 رتسا 
,۱۱۵۵ 1۷ ۷۵۱۰ :۱925 ۵۳۱۵/۵ مها بو نمی ۱933 :11۸8 
(11021 دصق هرا هنز ام ای ما ای منز 
منوچهر پزشک 


آغلم یوس ایتهای ارام ناس زاب 
ابراهیم) (د ۶۴۲ق/۱۲۴۴م), ادیب و نحوی اندلسی. وی در بطلیوس 
زاده شد و نرد پدر و تتی چند از عالمان و ادیبان آن روزگار دانش 
آموخت؛ سپس به اشبیلیه رفت و از درس هذیل نحوی بهره برد و در 
ادب ر نحو به کسال رسید و سپس در همان شهر به کار اقراء و تدریش 
علوم ادب پرداخت (ابن اباز: ۱۷۰/۱؛ ابن سعید, المقتطلف, ۲۱۷؛ ابن 
خلیل, ۱۵۷ ؛سیوطی,۰)۴۲۲/۱ 

نامدارترین شاگرد او ابن سعید مغربی است که وصفی از رفتار و 
شخصیت او به دست داده است. وی اعلم را مردی سخت تندخو و 
ستیزه‌جو خوانده است, تا آنجا که از پرواز مگسی برمی آشفت و اگر 
شا گردانش از کوچک‌ترین حرکت او لب به سخن یا خنده می‌گشودند, به 
ضرب وشتم از گرفتا می‌آمدند. داعیه‌های علمی وی نیز سبب شده بود 
که او کسی را برتر از خویشتن نشناسد و آثار خود را دز ادب عرب 
بی‌همتا شمارد (ابن خلیل, سیوطی, همانجاها؛ ابن سعید, المغرب..:. 
۳۶۱ ناشکیبایی و بدبینی او از ابياتی آشکار است که وی در هجو 
اشبیلیه و اهالی آن سروده است. اشبیلیه که در آن روزگار از نیکوترین 
شهر‌های اندلس بود و ««جنة الدنیا » خوانده می‌شد, در شعر او جر کانون 
تبره‌بختی نیست و در آن از اسنیت و آسایش اثری نتوان ینافت 
(همانجاها؛ مقری, ۴۵۲-۴۵۱/۳). در شعر دیگری نیز که باز دربارةٌ 
اشبیلیه سروده است. به نکوهش مردم و خوی و خصلت ایشان پرداخته, 
و نومیدی خویش را از زندگانی و سرنوشت آنان به نظم درآورده است 
(ابن خلیل, همانجا). 

این سعید می‌گوید که وقتی اشببلیه را ترک می‌گفته, اعلم از جمله 
استادان بنام آن شهر بوده است ( المقتطف, نیز ابن خلیل, همانجاها). 
وی تاریخ وفات اعلم را ۶۴۲ق نوشته است, ولی منابع دیگر تاریخهای 
۶ و ۶۲۷ق. را نیز ذکر: کرده‌اند. (اين خلیل, سیوطی, ابن ابار؛ 
هماتجاها؛زرکلی,۶۲/۱)- 

از اشعار اعلم جز چند بيتي که از آنها یاد کرده شد, چیزی بر جای 
نمانده است و البته آو خود نیز ادعای شاعری نداشته, و همانها هم 
ظاهراً در نظر خود او چندان ارزشمند جلوه نمی‌کرده است, زیرا این 


سعید از قول پدر خود که او نیز از زمره مصاحبان اعلم بوده است, نقل 
می‌کند که وی در آشاره به سررده‌های خویش آنها را از جملة «ترهات» 
شمرده است (ابن خلیل, همانجا): 
آشار: اعلم ظاهرامردی پرتألیف بوده است, تا آنجا که شمار آثار 
او را قریب ۵۰ نوشته‌اند (مقری, ۴۵۱/۳), ولی از اینهمه, اکنون جز 
نامی در دست نیست. آثاز شناخته شده وی که اغلب در شرح آثار 
بزرگ ادبی است, اینهاست:۱.تا ریخ بطلیوس؛ ۲. الجمع بین الصحاح 
للجوهری و الثریب المصنف (سیوطی, همانجا)؛ ۳. شرح الامالی 
قالی؛ ۴. شرح الایضاح ابوعلی فارسی؛ ۵. شر ح الحماسة؛ ۶. شر ح 
الجمل زجاجی؛ ۷ شر ح الکامل مبرد (اين بر همانجا؛ نثالت پالشیا, 
۶ کتابی نیز که ابن اپار در آداپ اهالی بطلیوس به وی نسیت داده 
است (همانجا): احتمالاً همان تاریخ بطلیرس است که سپوطی از آن 
نام پرده است. 
ماخذ: . این ابار. محمد, التکملة لکتاپ الصلة, به کرخش عزت عطار حسینی, 
قاهرءابغداد, 2۱۹۵۶؛ ابن خلیل, محمد, اختصار القدح المعلی لابن سعید, به کوشش 
ابراهیم ابیاری, قاهره‌اییروت,. ۱۹۸۰؛ ابن سعید مفربی, علی, المفربب فی حلی 
المفرب, به کوشش شوقی طیف, قاهره, ۱۹۵۳م؛ همو, المفتدلف, به کرشش حنفی 
حسین, قاهره, ٩0۱۹۸۳‏ زرکلی, اعلام؛ سیرطی, بفية الرعاة, به کرخش محمد 
ابرالتضل ابراهیم, قاهره, ۳/۱۳۸۴ ۱۹۶م؛ گتالث بالفیا: آنخل, تاریخ الفکر 
الاندلسی, ترجمٌ حسین مونس, قاهره, ۱۹۵۵م؛ مقری, احمد, نفح الطیب, به کرشش 
احسان عباس,بیروت: ۰۱۹۶۸۵۱۳۸۸ مهران ارزنده 


الم شلتتری, ابوالحجاج یوسف بن سلیّمان بن عیسی (۴۱۰- 
ذیقعدة ۱۰۱۹/۳۷۶- مارس.۱۰۸۴م), ادیب, نحوی, لفت‌شناس و 
نویسند؛ مالکی مذ هب عصر ملوک الطوایف در اندلس. 

وی در شنتمریه دیده به جهان گشود و همانجا پرورش يافت (ابن 
بشکوال, ۶۴۳/۲؛ ابن خلکان, ۰۸۱/۷ ۸۳). وی به سبب شکافی که در 
لب داشت, به «اعلم» شهرت یافت (یافوت, ۶۰/۲۰ -۶۱؛.صفدی. 
۳ او در ۱۰۴۲/۳۳۲۳ برای تکمیل دانش خود به قرطبه رفت (ابن 
بشکوال, همانجا؛ ابن عماد. ۴۰۳/۳). پس از چندی به یمن استادانی 
چون ابراهیم افلیلی, در شعر و ادب و نحو چیر‌دست شد (ابن بشکوال, 
همانجا؛ ذهبی, ۵۵۶۴/۱۸). چون در نحو و ادب به کمال رسید, به سنت 
اهل اندلس لقب «استاد» یافت (نگ: ابن بسام, ۴۷۴/)۱(۲؛ ابن خطیب. 
۲ )ر آنگاه دانشمندان و ادیبان معروفی از دانش او بهره بردند: ابن 
عمار, شاعر و وزیر نام‌دار؛ اين عبدون؛ ابن طراوهُ نحوی (همم). در 
میان این شاگردان ابومحمد عبدالجلیل ابن وهبون مقامی خاص دارد. 
چه پیوسته در سفر و حضر دز ملازمتِ استاد خویش به‌سنر می‌برد و با 
حربه شعر به مقابل رقیبان سرسخت او می‌شتافت. وی پس از وفات 
اعلم, مرئیه ای شیوا در سوگ او سرود (ابن بسام, 2۴۷۳/)۱(۲ ۴۷۵, 
۳۸۵-۷۸ )+ 
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اعلم شنتمری, چون در دانش‌اندوزی به کمال رسید, به فرمان 
المعتضدبالله به اشپیلیه رفت و بیشتر عمر خود را در انجا سپری کرد. 
ون بیشتر آثار خریش راب اشارت همین امیر نگاشته است. علاوه بز 
اين. جندی را در شلب" گذراند وبه تربیت ادیبان پرداخت (نگ: ه د, این 
عمار). اعلم پس از وفات معتضد به دربار معتمد بن عباد پیوست و از 
حمایت وی ب رخورداز شد و تعلیم و تزییت فرزند او را نیز برعهده گرفت 
(ابن بسام, ۳۷۴/)۱(۲؛ مطلق, ۰)۳۱۱ به‌تدریج اواز؛ اعلم در افاق 
پیچید. به گونه‌ای که انبوه دانش‌پژوهان از دور و نزدیک نزد وی 
می‌شتافتند (قفطی, ۶۰/۴؛نيز نک: غمادالدین, ۴۶۹/۳) و از دانش او در 
نحو لت و شعر که بسیار از حفظ داشت, بهره مي‌بردند. کم‌کم اعلم در 
زمره استادان بزرگ اشبیلیه درآمد و در نحو حجت گردید, چندانکه در 
اندلس به اعلم نحوی ملقب شد (نک: یاقوت, همانجا؛ یافعی, ۱۵۹/۳). با 
اینهمه. اعلم در تالیقات خود چندان ابداع ز ابتکاری نداشت و مانند 
بسیاری از نحوشناسان سدة ۵ق به بعد (مثلاً نک: ه د, ابن مالک) به 
شرح و تفصیل آثار گذشتگان می‌پرداخت. 

اعلم در مسائل نحوی بیشتر پیرو مکتب بصره بود و نظریات نحوی 
ری دز تألیفات نویان معاصرش ز یا نحویان متأخرتر نقل شده است 
(مثلاً نک ابرحیان, ۲۲۴,۲۲۳ جه ؛ این هشام, ۳۱۷؛ ملوحی, ۲۱, جه ؛ 
حسن, ۰۴۳/)۱(۱ ۹۳ جه ؛ برکات, ۲۴۷۰۷). اعلم شنتمری با بیشتر 
مشاهیر علم و ادب زمانذ خود دوستی و مجالست داشت. ابوعبدالله 
مخمد بن شریح صمیمی‌ترین یار اوبه شماز می‌رفت: به گونه‌ای که اعلم 
پس از وفات او بیش از یک ماه زنده نماند (ابن خلکان, ۸۲/۷؛ ذهبی. 
۵۷۸) 

اعلم شنتمری شعر نیز می‌سرودء انا اشعار وی بیشتر جنبه تعليمي 
داشت (نک: مقری, ۷۹-۷۸/۴) و از اشعار غیرتعلیمی, چند بیت در مدح 
معتمد پن عباد موجود است (همو, ۷۵/۴). او در اواخر عمر تابینا شد 
(ذهبی ,۵۵۶/۱۸؛ صفدی, همانجا ) و سرانجام در ۶۶ سالگی در اشبیلیه 
درگذشت (ابن بشکوال,۶۴۴/۲؛قفطی, ۶۲۱/۴). 

آثار جاپی: 

۱ تحصیل عین اهب من معدن جوهر الادب فی علم مجازات 
العرب . اعلم شنتمری در این کتاب که بد درخواست معتضدبالله گرد 
آورد. به شزح شواهد الکتاب سیبویه پرداشت (نگ: ((تحصیل...», 
۱۳-۸) و تألیف آن را در ۱۰۶۳/۵۴۵۷ به پایان رساند ( ا2). اين 
کتاب در سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۱۸ق در بولاق, و نیز در ۱۳۸۷ق در 
بیروت در حاشیه الکتاب سیبویه به چاپ رسید. 

۲ شرح اشعار الشعراء الستة الجاهلیین ‏ اين کتاب مهم‌ترین اثر 
اعلم انست که بعدها مرجع محققان و دانش‌پژوهان بسیاری شد و شهرت 
فراوانی را برای مولفش به ارمغان آورد. این شرح منتخبی تخصصی ب 
ادبی از اشعار منسوب به‌عصر جاهلی اشت (عبد الجلیل, ۳۱؛]ذرنوش» 
۱ اعلم شنتمری هنگام تألیف اين کتاب بیش از هزار شرح دیگر را 
مطالعه کرد و چون آنها را ناقص یافت, در نگارش اثر خود مصم‌تر شد 


اعلم شنتمری ۳۹۹ 


(نک: شرح دیوان طرفه, ۲). این کتاب به سبب مزایای خاص خود, تا به 
امروز موردعنایت پژوهشگران بوده است. عبدالقادر بفدادی که خود 
یکی از مشهورترین نویسندگان ادب عربی انست. عنایت خاصی به این 
اثر داشت و از آن بهر؛ فراوان می‌برد (نک: ۱۹-۱۸/۱: ۰۲۲-۲۱ 
۳۷۷-۲, جم ). با بودن اين کتاب, دیگر, نویسندگان عرب از 
پرداختن به شرح قصاید کهن جاهلی سرباز می‌زنند و یا تنها به نقل 
سخنان وی در شرح این قصاید بسنده می‌کنند (نگ: بستانی, ۶۵۰۶۱/۱- 
۷ جه ؛ اسد, ۰۳۹ ۱۹۲ شتقیطی, ۴۳ ۱۴۷-۶۶ ۰۱۱۳۰۱۱۰ جم): از 
آنجا که اعلم روایت اصمعی را صحیح‌تزین روايتها می‌داند: در تدوین 
مجوعُ دیوانهای شعرای شنش‌کانهُ جاهلی نخست به نقل ررایت 
اصیعی می‌پردازد (نک: شرح دیوان علقمه, ۲۶؛ ضیف, ۲۴۳, ۲۴۴: 
۶) و در همه جا نسلسله سند اين روایتها را متذکر می‌شود (نک: ابن 
خیر, ۳۸۹), آنگاه اشعار دیگری را از قول راویانی چون مفضل ضبی, 
مفضل بن سلمه و ابوعمرو شیبانی (خطیب, ((ح»؛ اسد, ۴۸۷, ۰۴۹۱ 
۲ جه ) که بصریان و کوفیان بر آنان اعتماد دارند. نقل می‌کند , 
اعلم شنتمری وسواس علمی را در کتاب, به آنجا رسانده است که حتی 
اگر یک ییت یا یک کلمه به غیر روایت اصمعی منتسب باشد, یادآور 
می‌شود ( خطیب, همانجا ؛ اسد, ۵۰۳). 

نثر کتاب بجز در مقدمة مختصر آن که نسبتاً مسجع است, عموماً 
ساده و روان می‌نماید, اما روحیه و منش نحودانی اعلم شنتمری بر 
سراسر کتاب حاکم است. وی این اثر را به معتمد بن عباد تقدیم داشته 
است (اعلم, همان, ۲۷+ قس: ابن عذاری, ۲۸۴/۳, که به اشتباهبه جای 
معتمد , معتضد آورده است): ۲ 

نخستین باز دوسلان در ۱۸۳۷-۱۸۳۶ قسمتی از این اثر را با عنوان 
نزهاء ذوی الکیس و تحفةء الادباء فی فصائد امری القیس, در پازنش 
منتشر کرد (اسد, ۵۰۴). همچنین ویلهلم آلوارت در ۸۱۸۷۰ مجموعةً 
کامل شرح اغلم را با عنوان العقد الئمین فی دواوین الشعراء الستة 
الجاهلیین در لندن منتشر ساخت. اين خاورشناس پس از تهذیب و 
تصحیح کتاب, مقدم مفصلی بر آن نوشت (ن؟: همانجا). شر ح اعلم در 
۸۲ در مونیخ تجدید چاپ شد, سپس مصطفی سقا منتخباتی از آن 
را در کتاب مختار الشعر الجاهلی منتشر ساخت. در ۸۱۹۵۴ نیز این 
شرح به کوشش محمد عبدالمنعم خفاجه به چاپ رسید و سرانجام در 
۲ انتشارات دارالفکر بیروت مجموعه کامل شرح. شنتنری را 
منتشر ساخت. 

به .سیب آهمیت و.اعتبار شرح.اعلم, مستشرقان و دانش‌پژوهان 
عرب,بعدها به تفکیک دیوانهای شعری شش کانه پرداختند. آنان افزون 
پر اشعار اعلم شنتمزی: اشعار دیگری را بر هر دیوان افزودند و.دز 
مجموع دیوان جامح و مستقلی برای.۶ شاعر مذکور تدوین نمودند, از 
ین جمله‌اند: 
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۳.۰ اعلیل 


دیوان آمریْ القیس (پاریس, ۱۸۳۷ به 
۸ م به کوشش محمدابوالفضل آبراهیم): 

دیوان زهیر (لین, ۱۸۸۹م,به کوشش لندبرگ): همچنین در قاهرّه 
(۱۳۲۳ق) و در بیزوت (۱۹۷۰ع) به‌کوشش فخرالدین قباوه نشر علمی 
جدیدی از دیوآن زهیر صورت گرفث. 

دیوان طرفه(یزوت,۱۸۸۶م.برلین,۱۸۹۵ع). نیز ماکس‌زلیگزون". 
دیوان طرقه را په فرانسه ترجمه کرد و هنراه با مقدمه‌ای تاریخی در 
۰ منتشر کرد (نک: سرکیش؛ ۴۶۰/۱). لطفی صقال و دریه خطیب 
نیز دز ۱۹۷۵/۱۳۹۵ دیوان طرفه را در دمشق به چاپ رساندند. 

دیران علقمه (قاهره, ۱۲۹۳ و ۱۳۲۴ق). این اثر را در ۱۹۲۵ بن 
شننب با تضحیح مجدد در الجزایر منتشر ساخت. در همان سال توسط 
احمد صقر در قاهره به چاپ رسید. سرانجام در ۱۹۶۹م, لطفی صقال و 
دریه خطیب, در حلب اقدام به چاپ مستقل دیوا ن علقمه نمودند ؛ 

دیوان عنتره,به کوشش محمدسعید مولوی‌درمجله المکتب‌الاسلامی 


در دشق به‌چاپ رسید. 


شش دوسلان؛ قاهره, 


دیوان نابغه . شاید قدیم‌ترین چاپ این دیوان همان باشد که درنبورگ 
از شرح اعلم شنتنری بر دیوانهای ششگانه انتخراج کرده. و در 
«مجله آسیایی"» به زبان فرانسه (۱۸۶۹-۱۸۶۸م) منتشر شاخته است 
(ضیف, ۲۷۵؛بستانی, ۲۰۶/۱). 

آثار خطی: ۱ 

۱ شرح دیوان الحماستء. شرحی بر حماسا اپوتمام است که بر 
حسب حروف الفبا, دز دو مجلد تدوین شده است (باقوت. همانجا؛ 
صفدی, ۳۱۴؛ فیروزآبادی, ۲۹۳-۲۹۲ ). وی این کتاب را به معتضدبالله 
تقدیم نمود (ابن عذاری, همانجا؛ دربار؛ نسخذ خطی آن, نک: زركلي. 
۳۳۸ 

۲ النکت فی کتاب سیبویه . گوبا اين اثر شرح دیگری غیر از 
تحصیل عین‌الذهب بر الکتاب سیپویه است.نسخهخطی آن در کتابخانة 
اوقاف رباط (شه ۱۴۲) یافت می‌شود (ابن.خیر,.۳۱۴؛ زرکلی. 
همانجا). 

علاوه بر اين, جنانکه یاقوت (همانجا) و قفعلی (۶۰/۴) اشاره 
کرده‌اند, اعلم در شرح دیوان متنبی‌با استادش ش ابن‌افلیلی هسکاری‌کرده 
است (برای‌نسخه‌های خعلی,.ن5 :آلوارت, شه 7569؛5:1/142 ,0۸1 ). 

آثار یافت نشده:. ۱.شرح الجمل زجاجی.. ۲. شرح ابیات الجمل 
(حاجی‌خلیفه, ۶۰۴/۱). ۳. الفرق بین السب و السسهب (این خر. 
۵ این رساله اخیر در واقع پاسخ به سال معتمد بن عباد است که از 
اعلم خواسته بودتا با استتادبه دلایل مبرفن وجه فشح یا کسرعین الفعل 
(«مسهب») زا روشن سازد و کاربرد و معنی هر کدام را دز زبان عربی 
معین کند. اعلم در پایان راله, سوال و جواب مذکوز را به نظج سروده 
است (مقری, ۷۹-۷۷/۴). ۴. فهرسة (ابن خیر, ۵..)۴۳۲. المخترع 
فی النحو (همو, ۳۱۵). ۰۶ مختصر الانواء (همانجا). ۷ السأألة 
الرشیديةه . اين کتاب به نام رشید فرزند معتمد پن عباد رشیدیه خوانده 


شده است (همانجا؛ کلاعی, ۷۶). ۸ السألة الزنبوره . اعلم شنتمری 
در این رساله از کشمکش و اختلافی که میان سیبویه و کسایی دربارة 
قضَیه مشهور زننورید درگرفت, سنخن زانده اشت:اعلم دز این رساله 
ضمن نقل اين حکایت, به بیان توجیهات و استدلالهای مختلف .این 
مسأله پرداخته. در پایان شرح حال مختصری از سیبویه ارائه می‌دهد. 
نگارش این رساله در ۴۷۶ق به اتبام رسید (مقری..۰)۸۶2۷۹/۲ ۰٩‏ 
معرفه حروف المعجم (ابن خر ۲۲): 
ماخذ: . آذرنوش, آذرتای, تعلیقات بر تاریخ ادیبات عرب (نک: هد , عبدالجلیل)؛ ابن 
بسام شنترینی, علی, ال خيرة فی محاسن اهل الجزيرة, بهکرشش اجسان عباس, پیروت: 
۲ ق؛ ابن بتبکرال, خلف, العسله, به کوشش عزت عطار حسینی, قاهر», ۱۳۷۴ق/ 
۵ + آبن خعلیب, محمد., الا حاطتةه فی اخبار غرناطة, به کوشش محمد عپدالله عنان, 
قاهره, ۴ ۱۹۷م؛ اين خلکان, وفیات؛ ابن خیر, محمد. فهرن. بدکرشش فرانسیسکر 
کودرا, سرقستله, ٩۳‏ ۱۸ع؛ ابن عذاری, احمد, البیان المغرب, به گوشش ز. س, کولن و: 
لری پرورانسال, بیررت, دارالثقافه؛ ابن عماد, عبدالحی, شذرات الهب, قاهره 
۰ ابن هشام, عبدالله, تخلیص الشراهد, به‌کرشش عباس مصطفی صالحی, 
بیروت, ۱۹۸۶/۱۴۰۶ع! ابرحیان غرناطی, محمد, تذکرة اللجاة, به کوشش عفیفه 
عبدالرحمان پیروت, ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م؛ اسد, ناصرالاین, معادر الشعر الجاهلی, 
تاهره, ۶ ۱۹۵م؛ اعلم شتمری, برسف, «تحصیل عین الذهب», در حاشیذ الکتاب 
سیویه, یبررت, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶ع؛ همو, شرح دیوان طرفة بن عبد, پهگرشش دریه 
ختلیب و لطنی صتال, دمشق, ۸۱۹۷۵/۱۳۹۵؛ همو, شرح دیوان علقمة الفحل, 
به‌کوشش للفی صقال و دریه خعلیب, حلب. ٩/۱۳۸۹‏ ۱۹۶ع؛ برکات, محمدکامل: 
تعلیقات بر لتعریف بابی مالک, دارالکاتب الغربی, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م؛ بستانی: فزاد 
افرام المجانی الحدیتةه, پیروت, ۴۶ ۱۹م! بغدادی, عبدالقادر, خالة الادپ, به کرشش 
عبدالسلام مجبدهاررن, قاهره, ۶( حاجی‌خلینه, کشف؛ حسن, 
محمدنور و دیگران, حاشیه بر شرح شافیذ ابن حاجب, بیروت, ۱3۱۳۹۵ ۱2۱۹۷۵ 
خطیب, دریه و لطفنی ستقال, حاشیه بر شرح دیوان طرفة بن عبد (نک هم : اعلسم 
شنتری)؛ ذهبی, محمد, سیر اعلام اللبلاء, به‌کرشش شعیب ارنزوط و محندنمیم 
عرقسرسی, یرت ۰۵۰ ۱۹۸۴/۱۴ع! زرکلی, اعلام: سرکیس, پرسی, معجم 
المطبوعات العریه و المعرب, قاهره, ۲۸ ۸۱۹؛ شتقیملی, احمد, شرع المعلقات العشر و 
اخبار شمرائها, بیروت, دارالکتب السلییه؛ صفدی, خلیل, نکت الهمیان, قاهره 
6۵۵۹+ یف, شوقی, العصر الجاهلیء قاهره دارالمعارف؛ عبدالجلیل, 
ج‌م. تاریخ ادییات عرب, ترجمذ آذرتاش آذرنوش, تهران, ۱۳۶۳ثن؛ عمادالاین 
کاتب, محمد, خريدة القصر, بهکزشش آذرتاش آذرنوش د دیگران, توس ۱۹۷,۲م! 
فیروزآبادی, محمد.الباف. به‌کوشش محمد مصری, دمشق, ۲ ۷۲/۵۱۳۹ ٩۱م؛‏ قفطلی, 
علی,اناه الرواتء به کرشش محمدابوالفضل ابراهیم, قاهره, ۱ ۲/۵۱۳۷ ۵ ۱٩‏ ۸؛ کلاعی, 
محمد. احکام ضنعة الکلام, به گرخش محمد رضران دلیذ, بیروت, ۰۵ ۵/6۱۴ 2۱۹۸؛ 
متلق, البیرحبیب, الحرکة اللغریة فی الاندلس, بیروت, ۱۹۴۷ع؛ مقری, احمد, نفح 
اللیب, بدکرشش احسان. عباس, بیررت, ۸۱۹۶۸/۱۳۸۸؛ ملوحی, عبدالمعین: 
تعلیقات بر ال زهیة فی علم الحروف علی بن محمد هروی, دمشق, ۱/۱۳۹۱ ۷٩۱م:‏ 
یافعی, عبدالله, مرأة الجنان, حیدراباد دکن, ۱۳۳۱ ق؛یاقوت. ادباء؛ نیز؛ 
باهش ۸۱۵۳۵۱:11 
عزت ملاابراهیمی 


آعُلول» هشتاد و هفتمین سورذقرآن مجید, دارای ۱٩‏ آیه,۷۸ کلم 
و ۲۹۴.حرف.نام این سوره از كلم پایانی نخستین آيه آن گرفتة شده 


است (نک: فیروزآبادی, ۵۱۴/۱). دز ترتیب تلاوت میان دو سوره مکی 
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«طارق» و «غاشیه» جای گرفته. و در ترتیب نزول, بنا به روایت 
مشهور, هشتمین سور مکی است که پس از «تکویر») و پیش از «لیل» 
نازل شده است (ابن جوژی: ۱۵۵. ۱۵۷). در دیگر روایات, ترتیب 
ترول, غالبا هفتمین یا نهمین سوره دانسته شده, و تعیین یا پيشنهاد 
ردیفهای براکنده, ظاهراً تحت تأثیر آراء و نظریات مختلف, مربرط به 
مکی بودن تمام سوره یا مدنی بودن آیاتی از آن است (نک: طبرسی, 
۸۵ خازن, ۰۳۶۹/۴ ۱۳۷۱ سیوطی, الاتقان..۰, ۴۳-۴۰/۱؛ رامیار, 
۶۸-۸۰) 

سور اعلی را همگان مکی دانسته‌اند (نک: ابن کثیر, ۲۶۷/۷: 
سیوطی, الدر..., ۴۷۹/۸؛ قمی, ۴۱۶/۲)» با وجود اين. برخی از 
مفسران به لحاظ دو ی ۱۴ و ۱۵ که به زکات فطره و نماز عید فطر 
تفسیر شده‌اند -تنها صدر سوره را مکی, و ذیل آن را مدنی پنداشته‌اند 
(نک: طبرسی, ۴۷۶/۵؛ طباطبایی, ۳۸۷-۳۸۶/۲۰). روایتی از ضحاک , 
مفسر تابعی, نیز حاکی از مدنی بودن سور اعلن است (طبرسی, 
۵ طرح این اشکال را نخستین بار به ابواسحاق ثعلبی 
(د۲۲۷ق) نسبت داده‌اند. وی بر اجماع علما دربارژ مکی بودن سورةً 
اعلین اشکال کرده که چگونه ممکن است سور اعلی در سکه نازل شده 
باشد ,حال آنکه تشریع زکات فطره و نماز فطر در مدینه بوده است. برپایه 
نقل, واحدی (د۳۶۸ق) دانشمند همروزگار وی در مقام رة اين اشکال, 
مسا علم الهی را مطرح کرده (نک: نیشابوری, ۷۵/۳۰), اما در دیگر 
نسخه‌های رایچ اسباب النزول, اثری از این سخن واحدی مشاهده 
نمی‌شود. از قرآن شناسان معاصر نیز, دروزه با توضیحات کافی د 
مثالهای متعده از دیگر سوره‌های مکی قرن کریم, اثبات کرده است که 
وجود چنین عباراتی در آیات و سوره‌های مکی, ازوما به معنای تشریع 
مضامین آنها نیست و منافاتی با تشریع احکام مربوط بد آنها ونیزبه اجرا 
درآمدن آنها در مدینه ندارد(۰)۱۴۲۰۱۳۷-۱۳۶/۱ 

سورة اعلی, آخرین سوره از مجموعُ ۷ سوره‌ای «مسبحات» (نک: 
هد ا سراء) در ترتیب تللاوت, و نخستین سورة آن مجموعه, در ترتیب 
نزول. است. محور موضوعی سور اعلی نیز همان محور موضوعی 
مشترک در مجموعه سحات است که عبارت از «مقامات پیابر 
اکرم((ص) و امتیازات قرآن کریم» است و در اين سوره. به خصوص. 
کیفیت خاص آماده‌سازی حضرت محمد بن عبداللا(ص) برای به 
انجام رساندن رسالت جهانی اسلام در پرتو عنایت خاص پروردگار و 
چگونگی ثبت و ضبط حروف و کلمات و عبارات قرآنی در قلب آن 
حضرت و جاری شدن کلام له بر زبانپیامبر اکرم(ص) مورد نظر بوده 
است که به رقم وحدت مشامین کتب اسبانی و أتحاد دعوت همه 
رسولان الهی, آن کیفیت خاص, و آنگونه از تلقین و تلقی وحی, برای 
هیچ یک از پیامبران پیشین و در مورد هیچ یک از دیگر کنب آسمائی, 
سابقه نداشته است (نک: طباطبایی, ۳۹۱-۳۸۸/۲۰؛ قس: دروزه: 
۱( 

سورة اعلین, با مقدمه‌ای دو آیه‌ای مشتمل بر فرمان خداوند سبحان 
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به خاتم پیامبران(ص), مبنی بر تسبیح شایسته و شایان رب اعلایش که 
آفرینش و آرایش انواع موجودات و برنامه‌ریزی و را‌اندازی هم 
کائتات, کار اوست, آغاز می‌شود؛ با ذکر نمونه‌ای مرثی ز محسوس از 
آغاز و انجام گردوتذ تقدیر و هدایت و سیر تکوین و تکامل پدیده‌ها در 
جهان آفرینش (آیه‌های ۳- ۵) ادامه می‌یابد و بیان سوره شتابان ادج 
می‌گیرد و بار دیگر خدای سبحان. خاتم پیامبران خویش را مخاطب 
می‌سازد و می‌فرماید: ما خودقرآن را بر تو اقراعمی‌کنيم و تونیزآنچنان 
فرا می‌گیری که هیچ گاه و به هیچ روی فراموشت نگردد... ما تو را با 
آسان‌ترین روش و روان‌ترین شیوه, برای تبلیغ اين رسالت جهانی و 
تعلیم ان آخرین کناب آسمانی, آماده می‌سازيم؛ تو نیز پیاپی تذکارده که 
هیچ گام تذکاربی‌ملقعت نخراهد بود. .رم دلان به سوی تو می‌شتابند و 
سنگدلان از تو می‌گریزند و به آتش < خشم الهی کشیده می‌شوند (آیه‌های 
۱۷-۶). آنگاه به عنوان نمونه‌ای از تکالیف ویژة امت پیامبر آخرالزمان, 
ای زکات رن و فیگان طر یش از از مامت نداد هی دی 
پیشنهاد پیشنهاد می‌گردد (آیه‌های 2۱۴ ۵) و به دنبال آن تمامی فلسفه نبوت 
انبیای عظام و محور اصلی دعوت هم پیامبران. در دو جسل «بَلَ 
یرون الْحَیوة انا و خر خر و آنقی» (آیه‌های ۱۷-۱۶) خلاصه 
۱9 این یاد کرد موجز , گوبی مطلب به 
اتمام می‌رسد؛ اما سوره با خاتمه‌ای دو آیه‌ای, هسسنگ مقدمه‌اش: 
حاکی از وحدت رسالت هم پیامبران الهي, از ابراهیم(ع) تا 
موسوم( ع).پایان می‌پذیرد. 
سوره اعلی و سور قبل از آن, طارق, به مناسبت آنکه در ترئیب 
جاودانة کتاب عزیز در جوار هم جای گرفته‌اند. البته همخرائیها و 
همگونیهایی دارند. و حتی می‌توان گفت که سور اعلیی, بسط و تفصیل 
سور طارق است (بقاعی, ۳۸۷/۲۱؛ سیوطی, تناسق..., ۱۳۶-۱۳۵)؛ 
اما پیوند مضمونی و محتوایی سورة اعلی با سور ما بعد آن, غاشیه که در 
تعالیم پیامبر اکرم(ص) و ائمذ طاهرین(ع) تلویحاًقرین آن سوره تلقی 
شده (نک: ابن‌کثیر, ۳۶۷/۷؛ سیوطی, الدر, ۳۸۰/۸ حویزی, ۵۵۳/۵ - 
۴ تا آنجا که سورة غاشیه دنبالة سور اعلی به نظر می‌آید و گویی 
ذیل و تکمله آن است (نک: سیوطی,تناسی, ۱۳۶ ) و آیات این دو سوره, 
بجز دو آیة آخر سورة اعلی, قسمت به قسمت, با یکدیگر متناظرند (نک: 
اعلین/۲-۱/۸۷ ۱۱۵۰۸۰۱۷۳۰ ۱۷-۱۶ ؛قس: : فاشیه/۰۱/۸۸ ۰۱۶-۲ 
۷ ۲۴-۲۱, ۲۶-۲۵). شاخص‌تر از همه, فرمان «فذك) بیانگ 
محور موضوعی سور اعلی است که در اواسط سور نفاشیه نیز عیاً 
آمده است (نک: اعلی/۹/۸۷: خاشیه/۲۱/۸۸) 
سور اعلی, به گزارش روایات منقول از صحابه, سوره منتخب و 
محبوب رسول الل(ص) بوده است (طبرسی, ۴۷۳-۴۷۲/۵؛ سیوطی 
آلدر, همانجا). محققان, در توجیه آين انتخاب گفته‌اند که این امر به 
سیب کثرت علوم و خیراتی است که اين سوره بر آنها مشتمل است 
(بقاعی, همانجا) و نیز گفته‌اند که به سبب موضوع بسیار با اهمیت 
تسبیح و فضای روحانی خاص سوره, یا برای مژده‌های ویژه‌ای است 


۴۰۲ اعمش 
که در این سوره آمده, يا بدین سیب است که ۳ اصل اساسی عقاید 
اسللامی. توحید, نبرت و معاد در آن مطرح شده است ی 
۳۶ با تأمل بیشتر و با در نظر گرفتن اينکه اولا حضرت 
رسول اکرم(ص) ظاهراً خود انگیر؛ انتخابشان را بیان نفرموده‌اند و 
ثانیا , این انتخاب بایستی به دلیل وجود خصوصیتی استثنایی و نکته‌ای 
منحصر به فرد در سورد اعلی بودهباشد, می‌توان گفت که دلیل محبوییت 
خاص این سوره نزه آن حضرت. وجود تعبیر بی‌نظیر سْقرنْک» در یذ 
۶سورة اعلی است که صحنة حضور رسول خدا(ص) را در محضر رت 
اعلیل, به متابه «مستفری» در برابر «فری», و «متعلم» در برابر 
«شلم», در مقام فراگیری ستقیم وحی قرآن کریم . ترسیم می‌نماید و 
البته, کیفیت آن حال و مقام, جز برای شخص رسول اکرم(ص) 
مکشوف نخواهد افتاد. 
سورةاعلی را ,همراه‌با سورة غاشیه, حضرت رسول اکرم(ص) در 
نماز عیدین و نماز جمعه و نماز وتر می‌خوانده‌اند (ابن کثیر, همانجا؛ 
سیوطی, همان, ۴۸۱-۴۸۰/۸) و قرائت سور؛ اعلین را در نمازها به 
اصحابشان توصیه می‌کرده‌اند (ابن کثیر, همانجا). حضرت علی(ع) 
نیز.به پیروی از سنت و سیرة رسول اکرم(ص), به خواندن این سوره, به 
ویژه در نمازهای واجب. اهتمام می‌ورزیده‌اند (حویزی:. ۵۵۲/۵ اسام 
جعفر صادق(ع) نیز شیعیان خود را به قرائت سور اعلی, همراه با 
سور جمعه, در نمازهای واجب شبهای جمعه, سفارش می‌کرده‌اند 
(همو , ۵۵۴-۵۵۳/۵). پیامبر اسلام(ص), هر گاه که نخستین یه سورة 
اعلین را می‌خوانده‌اند. در همان حال ذکر «سْبحان زین اللین» 
می‌گفته‌اند و این شیوه در قرائت سور؛ آعلی نزد صحابه و تابعین نیز 
رایج بوده است (نک: طبری, ۹۶/۲۰ -۹۷؛ طبرسی, ۴۷۳/۵؛ سیوطی, 
همان, ۸ امامان اهل بیت(ع) نیز همین شیوه را معمول 
می‌داشته‌اند (نک: حویزی, ۵۵۳/۵) و گاه ی شریف «ستح اسم ریک 
الاللین» را به «ثْل : سْبحان ربق الاخلین» تفسیر می‌کرده‌اند (قمی. 
۲ ۴ طباطبایی, ۰۳۸۷/۲۰ ۳۸۸ ۳۹۴)؛ چنانکه در شمار ویژگیهای 
اخلاقی حضرت امام رضا( عع) نقل کرده‌اند که آن حضرت هرگاه این آیا 
شریفه را تلاوت می‌کرده‌اند. آهسته این ذکر را باز می‌گنته‌اند (نک: 
حویزی, ۵۵۴/۵؛ نیز برای روایاتی در فضایل سوره, نک5: طبرسی, 
۵ بحرانی , ۳۵۰-۴۴۹/۴؛ حویزی, ۵۵۳/۵ فیر و زآبادی, ۰)۵۱۵/۱ 
ماسنذ: این جرزی, عبدالرحمان, فشون الافنان, بد کوشش محمد ابراهیم سلیم, قاهره, 
۸ ۱۹۸۸/۵۱۲؛ اين کثیر, اسماعیل, تفسیر الثرآن, بیروت, ۰/۵۱۳۸۹ ۱2۱۹۷ 
بحرانی, هاشم:البرهان فی تسیر الترآن, بیروت, ۰۳ ۱۹۸۳/۱۲م؛ پقاعی, ابراهیمء 
نثلم الدرر, حیدرآباد دکن, ۱/۱۳۹۱ ۱۹۷ع؛ حویزی, عبد علی, نور اللقلین, به 
کرشش هاشم رسرلی محلاتی, قم. ۱۳۸۵ق؛ خازن, علی, لباب التأریل فی معانی 
التتزیل, بیروت, دارالمعرفه؛ دروزه, محمد عزت, التفسیر الحدیت, داراحیاء الکب 
العریه, ۲/۱۳۸۱ ۱۹۶م؛ رامیار محمود, تاریخ قرآن, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ سیرطی, 
الانتقان فی علوم الفرآن, به کوشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۷/۱۳۸۷ 2۱۹۶: 
همو, تناسق الدرر, بد کوشش عبدالقادر احمد ععلاء پیروت, ۸۶/۱۴۰۶ ۱۹م؛ همو, 
الدر النتور یروت ۰۲ ت ی ۱ طباطایی, محمد حسین, المیزان فی تفسیر 
الق رآن, تهران, ۱۳۹۷ق؛ طبرسی, ‏ فضل, مجمع البیان, صیداء ۱۹۳۷/۱۳۵۶ 


طبری, تفیر؛ فیروز آبادی, محمد, بصاثر ذری التمبیز, به کرشش محمدعلی نجار, 
قاهره, ۱۳۸۳ق؛ قرآن مجید؛ قطب, سید, فی فلال الفرآن, بیروت. 5۱۴۰۲| 
۲ قمی, علی, تفسیر, په کرشش طیب موسوی جزاثری, نجف, ۱۳۸۷+ 
نیشابوری, حسن, «غرائب القرآن و رخالب الفرقان4, در حاشیذ تفیر طبری: 


محمدعلی لسانی فشارکی 


ان ارت ان دای ی 
۵ ).از تابعان ایرانی تب کوفه. 

خاستگاه خاندان اعمش دبارند (دنباوند. دماوند), از نواحی 
طبرستان بود؛ برخی گزارشها دباوند را زادگاه اعمش دانسته, وبرخی. 
از آمدن پدر اعمش به عراق و تولد اعمش در کوفه سخن گفتهاند.پدر او 
مهران از اسیران چنگهای شعال ایران بوده, و پس از آمدن به عراق, از 
سوی یکی از افراد قبیلة اسد., از طایفه بنی‌کاهل آزاد گشته, و اعمش به 
سیب همین ولاء, به نسبت اسدی و کاهلی خوانده شده است (نک: 
عجلی, ۲۰۴؛ نیز ابن‌ابی‌حاتم» ۱(۲)/ ۱۴۶۴؛ طبری, ۲۵۰۹؛ ابن‌حبان, 
مشاهیر..., ۱۱۱). دباوند. خاستگاه خاندان اعمش در جغرافیای 
تاریخی, منطقه‌ای واقع در میان طبرستان و ری, با وسعتی بیش از 
شهرستان کنونی دماوند بوده که در عصر آغازین اسلام از نظر سیاسی 
ملحق به اقلیم طبرستان بوده است (برای اشاره‌هایی در این باره, مثلا 
نک: ابن اسفندیار, ۰۷۵/۱ ۲۳۱؛ برای جنگهای طولانی فتوح منعلقه از 
۰ق به بعد, نک: بلاذری, فتوح..., 2۳۳۰ ۳۳۵). برخی تولد او را در 
,٩‏ و وفاتش را در ۱۴۷ یا ۱۲۹ق نیز نوشته‌اند (نک: خطیب,تاریخ.... 
0۳۹ 

اعمش از آغاز جوانی به تحصیل علم پرداخت و دانش‌آموزی را با 
فراگیری قرآن و حدیث از نسل نخست تابعان کوفه آغاز کرد. در میان 
نخستین استادان کوفي وی, نام کسانی چون ابووائل شقیق بن سامه, 
زربن حبیش, زید بن وهب, کمیل بن زیاد و عبدالرحمان بن ابی‌لیلی دیده 
می‌شود که همگی در ۸۳ق/۷۰۲م یا اندکی پس از آن وفات یافته‌اند. 
اعمش از دو تن از اصحاب ب‌مقیم عراق. انس بن مالی (دااق) و 
عبد ال بنابی اوفی ( ۸۶یا ۸۷ق) نیز نقل حدیث کرده که مستقیمبودن 
استماع او از اين دو, به سختی مورد نقد برخی رجال‌شناسان قرار 
گرفته است (مثلاً نکن یحیی بن معین, ۲۳۴/۲- ۲۳۵؛ ابنابیحانم, 
همانجا), با وجود اینکه حدیث شنیدن او از اين در صحابی با اشکال 
تاریخی مواجه نیست (برای احادیث او از اين دو, نگ ابونعيم, ۵۵/۵- 
۴ ذهبی, سیر ۰۰۰۰ ۲۴۲-۲۳۹/۶). 

یکی از نخستین استادان اعمش در قرانت» یحبی بن وثاب. قاری 
نامدار کوفه است که او نیز مولای طایفذ بنی‌کاهل بوده است (نک: 
این‌سعد, ۰۲۰۹/۶ ۲۳۹). این پیوند به طبع در رابط نزدیک اعمش با 
ابنوثاب بی‌تأثیر نبوده است. ابن‌وثاب (د۱۰۳ق/۷۷۱) به عنوان یکی 
از تابعان متعلق به نسل نخست که عمری دراز یافته بود. مرجعی 
ارزشمند برای اعمش به شمار می‌آمد تا بتواند خود را در علو سند 
قرأئی.با برخی استاداتش در طبقه ای یکسان قرار دهد . 


اعمش در مرحل تکسیل تحصیلات خد. به فراگیری قرائت و 
حدیث نزد رجالی از تابعان نسل دوم و حتی سوم روی آورد که بیشتر 
آنان اهل کرفه بودند. اما در فهرست مشایخ آو,نام کسانی ازتابعان نسل 
دوم دیگر بومها نیز دیده می‌شود و از تحلیل سیاهة استادان او چنین 
پرمی‌آید که در دههٌ سوم و چهارم از حیات خود, سفرهایی بد بصره و 
که داشه اسعت ای رای سر اریز واسط شدای که آپوسیاق: 
اللقات ,۳۰۲/۴؛ خطیب, همان, ۴-۳/۹؛ ذهبی , همان, ۰)۲۳۰۱۶ 

از جملة استادان او در این برهه می‌توان کسانی چون ابراهیم نخعی 
برچسته‌ترین میراث‌بر اصحاب ابن‌سعود در کوفه - و مجاهد - از 
قناگروان اب عیانی دی تکذاسرا نام برد که آغنش ,در زمیند قراشت و 
حدیث از آنان بهره گرفته است. همچنین در میان مشایخ کوفی عمش 
در حدیث, نام تابعانی چون عامر شعبی, سعید بن چبیر. سالم بن 
ابی‌جعد, حبیب بن ابی‌ثابت, حکم بن عتیبه و ابواسحاق سبیعی دیده 
می‌شود؛ افزون بر آن, نام برخی تابعان بصری چون آبان بن ابی‌عیاش و 
طلق بن حبیب نیز در فهرست مشایخ او به چشم می‌آید. اما بیش از آن, 
برخورد با تابعان برچستذ مکی چون عطاء بن ابی‌رباح, عکرمه مولای 
ابن‌عباس و ابوزییر مکی در کنار مجاهد درخور توجه است (برای 
فهرست مشایخ حدیث وی, نک: مزی, ۸۰-۷۷/۱۲؛ برای مشایخ قرائت 
وی. نک: ابن‌جزری, غای..., ۳۱۵/۱؛ برای نقد استماع او از برخی 
مشایخ. نک ابن‌حجر,۲۲۵-۲۲۴/۴). 

اعمش در زندگی شخصی به شیوةٌ نساک و عباد می‌زیست و به 
مظاهر دنیا کمتر توجه داشت؛ از همین روی, معاصرانش گفته‌اند 
شروتمندان و فرمانروایان را نزد کسی حقیرتر از او نیافته‌اند (نک 
این‌عبدربه, ۲۱۰-۲۰۹/۳؛ خليب, همان, ۹-۷/۹؛ ابونعیم, ۵۰-۴۷/۵), 
نگرش خاص اعمش به دنیا, نوعی بدخلقی و ناهنجاری نیز در وی پدید 
آورده, یا آن را تقویت کرده بود که پرسش و گاه نکوهش هم‌عصران وی 
را بر می‌انگیخت (نک: همانجاها؛ نیز عجلی, ۲۰۵؛ ابن‌قتیبه, عیون.... 
۲ ) ابونعيم اصفهانی نام اعمش را در شمار ارلیای اهل زهد و 
توت آررززه ف قعالی رام وان از کت امی ,وان ایس 
(۶۰-۴۶/۵). 

قرائت اعمش: از نظر منابم, قرانت اعمش بیش از همه متأثر از 
یحیی بن وثاب بوده, و یحبی خود قرائت را از جماعتی از پاران 
ابن‌مسعود و شاگردان آنان, به خصوص از طریق عبید بن نضیله فراگرفته 
بود (نک: ابن سعد, ۲۳۹/۶؛ این مجاهد, ۷۴؛ ابوعمرودانی, ٩؛‏ 
الاختصاص, ۵): روئن اعسئن در قرائت, بازیافت خوانده‌های 
ابی‌نعود بود و این نکته ای است که ازبررسی اسانید روایت او آشکار 
می‌گردد (نک: همانجاها؛ نیز ابن‌جزری, اللشر, ۱۶۵/۱). برخی از 
معاصران اعمش در مقایسه میان دو قاری بزرگ کوفه: اعمش و 
عامیم, قرائت یکی رایازتاب قرانت اینضمود: و قرات دیگری را 
بازتاب قرائت زید بن ابت شمرده‌اند (نک: خطیب, تاریخ, ٩۷/٩‏ نیز 
ناهد ۷ ۷۴ و این‌شعف به هنز احت #زانت امین .را قرانت 


اعمش ۳.۳ 
آبن‌سعود انگاشته است (۲۳۹-۲۳۸/۶). بلاشر نیز بدین نکته توجه 
نموده, و کار اعمش در قرائت را اقدامی در جهت بازسازی نظام قرائی 
(حرفی) ابن‌مسعود دانسته است (ن؟: ص 115 نیز قس:127-128). 

با وجود اختلافاتی که در روایت یاران ابن‌سعود از قرائت 
استادشان وجود داشته است, قرائت اعمش را باید کزیششین از میان 
قرائات منتسب به ابن‌سعود تلقی کرد. و همین ویژگی است که آن را از 
صورت یک روایت یرف خارج کرده, انتساب این قرائت به اعمش را 
موجه ساخته است؛ همچنین توفیق بیشتر اعمش در این گزینش است که 
شرایط را برای درخشش اعمش در محیط قرانی کوفه و کنار رفتن 
رقیبان فراهم آورده است. برپایٌ گزارشها, پس از درگذشت یحبی بن 
وثاب در ۱۰۳ق, شاگردان حلقه قرائت ابن‌وثاب بر اعمش گرد آمدند 
(نک: ابونعیم, ۴۶/۵). اما رویکرد عمومی کوفیان به قرائت وی زمانی بود 
که طلحة بن مُضَرّف - قاری سالمند کوفه که او نیز مروج قرائت 
ابن‌مسعود بود - با سلامت نفس به مجلس درس اعمش نشست و بر 
اهمیت قرائت او افزود (نک: ابن‌سعد, ۲۱۵/۶). ختم قرآن ابوعبيدة بن 
مَشن هذلی.-یکی از عالمان خاندان ابن‌سعود و نیز قرانت منصوربن 
معتمر- از تابعان معتبر کوفه - که هر دو از همسالان اعمش بودند, نزد 
وی (عجلی, نبز ابن‌جزری, غایة, همانجاها), نیز بر اين اهمیت مهر 
تأییدی نهاده بود. در شمار دیگر شاگردان اعمش در قرائت می‌توان 
شخصینهابی نامدار چون حمز؛ زتات از قاریان هفتگانه, محمد بن 
ابی‌لیلی و ابان‌بن تغلب از عالمان‌کوفه ,و کسانی‌چون‌جریر بن‌عبد الحمید 
و حسین بن واقد از عالبان ری و خراسان را نام برد (نک: همانجا؛ نیز 
ابونعیم, ۳۷/۵). 

اعمش تا اواخراعمر بر آموزش قرائت مداومت ورزید؛ رسم سالیانة 
او در آن ایام چنین بود که در ماه شعبان محفلی عمومی برای قرائت ق رن 
دایر می‌کرد و خود روزانه بخشی از قرآن را به قرائت ابن مسعود (با 
گزینش خویش) می‌خواند و مردم فرصتی برای مقابله و اصلاح 
مصاحف خود می‌یافتند. مصحف ابوحیان تیمی که به عنوان «اصح 
مصاحف» در این محافل اعمش مبنای مقابله و اصلاح مصاحف 
دیگران بوده (نگ: ابن‌سعد. ۲۳۸/۶), به طبع مصحفی فراهم آمده از 
آموزش قرانی اعمش بوده است. البته آبن‌ابی‌داوود در کتاب المصاحف 
از مصحفی با عنوان «(مصحف اعمش» سخن آورده (ص )٩۲-۹۱‏ که 
منظور او در حقیقت جیزی جر قرائت اعمش نبوده است. 

در جست‌وجو ازنشان قرائت اعمش پس از درگذشت او از آنجا که 
بخش مهمی از قرائت حمزه و به تبع. کسایی, متأثر از قرائت او بوده 
است (نک: آبوعمرو دانی. ,)۱۰-٩‏ باید سهم اعمش در شکل‌گیری این 
دو قرانت کوفی را بازشناخت. افزون بر آن, قرائت اعمش به صورت 
مستقل نیز توسط برخی از شاگردان او به آیندگان, منتقل شده است. ابن 
ندیم از قرائت اعمش به عنوان یکی از قرائات اصلی کوفه یاد کرده است 
(ص۳۳) و برخی از متقدمان آن را سزاوار می‌دانسته‌اند که در صورت 
عدم اصرار بر انتخاب این‌مجاهد, به عنوان یکی از قرائات هفتگانه 


۴.۴ اعمش 


گزیده شود (نک: ابوشامه, ۱۶۷۲ ).در سده‌های میانة اسلامی, نیز گروهی 
همچون ابن‌عربی و قاضی عیاض از فقیهان مالکی. و ابن‌تیمیه عالم 
حنبلی بر اعتبار این قرائت پای فشرده‌اند (نگ: ابن‌جزری, النشر, 
۴۰-۳۷۱)- 

در آشاره به منابع دستیابی بر قرائت اعمش باید گفت که نمونه‌هایی 
از این قرائت در سده‌های متقدم در نوشته‌های علوم قرآنی, همچون 
معانی القران اخفش (فهرست. ۷۸۲). اعراب القران ایوجعفر نحاس 
(فپرست, 2۴۰۴ ۴۰۵), و در آثاری با زمیند‌های دیگر به طور پراکنده 
(ملاً بخاری, صحیح, ۹۹/۲؛ ابوعبید بکری, ۱۴۰۶/۳؛ این‌ندیم. ۲۹) 
منعکس گردیده است. در سد؛ ۴ق/۱۰م ابن‌خالویه به عنوان قرائتی شاذ. 
قرائت اعمش رابه طور گسترده بررسی کرده است (ن؟: فهرست, ۱۸۸) 
و در سد؛ بعد اپوعلی مالکی در کتاب الروضه این قرائت را در کنار 
قرائات دهگانه (نک: ابن‌جزری, هسان, ۷۵۰۷۴/۱), و هذلی در الکامل, 
در کنار قراثات پرشمار دیگر (ن5: همو, غایّه, ۳۱۵/۱) به ثبت آورده‌اند. 
در سده ۶ق سبط خیاط در المبهج قرائت او را به عنوان یکی از ۱۲ 
قرائت اصلی مورد بررسی قرار داد (نگ: همو, النشر, ۸۳/۱؛برای نسخةً 
خطی, نک: پرتسل, 41-43). با طرح قرائات چهاردهگانه توسط 
ابن‌قباقبی در سدة #ق, قرائت اعمش در شمار این قرائات قرار گرفت 
(نک: قسطلانی, ۹۱/۱؛ نیز برگشترسر, 227 ,189 ,177 ,169) و در کتب 
مربوط به قرائات جهاردهگانه, مانند لطاتف الاشارات قسطلانی و 
اتحاف فضلاء البشر با جای کشود. در اين آثار قرائت اعمش از طریق 
دو راوی- حسن بن سعید مُتلوَعی و ابوالفرج شَبوذی- موردپررسی 
قرار گرفت (نک: قسطلانی,۱۶۹/۱؛بنا,۷۶/۱). 

در نگرشی بر موارد اختلاف قرائت اعمش با قرانات مشهور, بخش 
مهمی از اين اختلاف را باید به ویژگیهای گویش کوفه بازگردانید؛ از 
جملُ اين موارد می‌توان گرایش به تلفظظ حرف مضارعه به کسر 
(ابن‌خالویه ۶۰۳ جد؟ بنا, ۳۶۴/۱) و برخی تلنظهای خاص, مانند 
«ائنتا عشرة» بکسر شین (ابن‌خالویه, ۶-۵), «یهبط» به طم با (همو, 
۷) و «الجْمْعة» به سکون میم (همو, ۱۵۶ ) رایاد کرد (برای همراهیهای 
گویشی دیگر. کوفیان با وی, مثلا نک: پنا. ۰۳۸۸/۱ ۳۹۱؛ نیز نک 
بر گشترسر. 18,180). در قرائت منقول از اعمش مواردی از مخالفت با 
رسم مصحف امام دیده می‌شود که برخی از آنها در حد جابه‌جایی یا 
اسقاط حرفی واحد, و مستلزم ترکیب نحوی متفاوت است. از اين 
نمونه‌ها می‌توان اسقاط نون در «و لا آتی البیت الحرام» (مانده!۲/۵) و 
ترکیپ البیت الحرام به عنوان مضاف‌الیه, اسقاط الف در «فالله خر 
حافظ» (یوسف/۶۴/۱۲) و ترکیب واژه‌های خیر و حافظ به عنوان 
مضاف و مضاف الیه را برشمرد (ابن‌خالویه, ۳۰, ۶۴), غیر منصرف 
شمردن مصر در «اهبطوا مصر» (بقره/۶۱/۲) و کاربرد شکل غریب 
شیاطون در آیذ «و ما لت به السَیاطینْ» (شعراء/۲۱۰/۲۶) نیز 
نمونه‌هایی قابل تأمل هم از نظر مخالفت با رسم مصحف و هم از نظر 
نحوی است (ابن خالویه, ۶ ۱۰۸). در مواردی از اين قرائت نیز 


جابه‌جایی کلمه‌ای دیده می‌شود که از آن میان قرائت «یثبکم» به جای 
«ریِکم» (اننال/۷۰/۸) و (بعتد» به جای «فی عَعدٍ» (همزه/۱۰۴/٩)‏ 
شایان ذکر است ( این خالوید,۱۷۹۰۵۰): 

اعمش و حدیث: دربرآورد احادیت شنیدة اعمش, گاه شمار آن تا 
۴ هزار ب رآمده است (نک: ابن‌سعد, ۲۳۹/۶), در حالی که متخصصانی 
جون ابن‌مدینی. شمار احادیث او را ۱۳۰۰ حدیث دانسته‌اند (نک: 
مزی, ۸۳/۱۲).در مورد روش اعمش در ضبط احادیث:برخی روایات 
موید آن است که وی احادیث شنيد؛ خود را در کتابی ثبت نمی‌کرد (نک: 
عجلی, ۲۰۴) و اين روایات با روش معهود از اصحاب ابن‌مسعود در 
برهیز از کتابت تأیید می‌گردد (نک: دارمی, ۱۱۹/۱ به بعد؛ قس: ذهبی, 
سیر, ۲۳۰/۶). از نظر ويژگي بومی , حدیث اعمش تا حد بسیاری رنگ 
کوفی داشت و قاسم بن عبدالرحمان از تابعان کوفه, اعمش را داناترین 
فرد به احادیث ابن‌سعود شمرده است (نک: بخاری, التاریخ ...۰ 
۲۸/)۲(۲), پا اینهمه, حجم قابل ملاحظ‌ای از روایات غیر کوفی 
اعمش.به خصوص شنیده‌های پرشمار او از ابوصالح شاگرد ابن‌عباس 
رانادیده نباید گرفت (نک: ذهبی, همانجا). 

اعمش در محبط علمی کوفه, از شیوخ مهم حدیث در عصر خود 
محسوب می‌شده است و افزون بر محدثان کوفی چون سفیان ثوري و 
دکیع بن جراح؛ بزرگانی جون شعبه از بصره, اوزاعی از شام 
ابن اسحاق از مدینه و معمر از یمن از او حدیث شنیده‌اند.به این فهرست 
فقیهانی صاحب رأی چون ابوحنیفه و قاضی ابوبوسف را نیز باید افزود 
(برای فهرست راویان او. نک: مزی, ۸۰/۱۲ -۸۲؛ نیز ابن‌سعد, 
۷۳/)۲(۷: خطیب,تاریخ, ۳/۹). 

در باب اسناد حدیث: اعمش از جمله نخنتین کسانی در عراق 
ست که به ضبط اسانید حدیث اهتمام ورزیده, و به تعبپر خود, اسناد را 
نسبت به حدیث ((سرمایه») (راس المال) می‌دانسته است (نک: ابونميم. 
۸۵ وی به گنت خود از زمان تحصیل نزد ابراهیم نخعی به ضبط 
سانید توجه داشته, و از این‌روی, در سیان شاگردان ابراهیم تنها کسی 
بوده که در هر حدیثی از ابراهیم طلب اسناد سی‌کرده است (نک: 
بنابی‌حاتم, ۱۴۷/)۱(۲). به تعبیری اعمش آغازگر حرکتی در جهت 
تکیه بر اسناد در محیط حدیثی عراق است که ادامة آن را می‌توان در 
برخی شاگردان مکتب او چون ابوبکر بن عیاش مشاهده کرد (نک: ه د. 
سناد), دیدگاه انتقادی و تردیدآمیز آعمش لسبت به بخشی از احادیت 
متداول, در شخصیت حدیثی او به ویژه در آن روزگار شایان تأمل است؛ 
این نگرش از اوان تحصیل در او پدیدار گشته, ونمودی از آن در برخورد 
وبا استادش ایاس بن معاویه در واسط ثبت شده است (نک: ذهبی, 
هسانجا), 

در حیات علمی اعمش, محدث بودن او با مخالفتهایش با اصحاب 
حدیث متعارض به نظر می‌آید؛ چه. وی به تندی محدثان کوفه در عصر 
خود را مورد انتقاد قرار می‌داده (این‌قتیبه. المعارف, ۴۹۰؛ خطیب: 
همان, ۱۱/۹), و در صورت دیدن یکی از ((اصحاب حدیث» در محفل 


خود, از بازگو کردن حدیث پرهیز می‌کرده است (ن5: همو, شرف...» 
۱ به بعد؛ ذهبی . همان, ۲۳۴۰۲۳۳/۶ ). این تعبیر که اعمش حدیث 
گفتن برای برخی را ریختن مروارید به پای خوکان می‌پنداشته, در منایع 
شهرت یافته است (مثلاً ن5: عجلی, همانجا؛ خطیب, تقیید.... ۱۱۳۷ 
ابونعیم, همانجا). در رفع این تعارض باید گفت که اعمش روش معمول 
میان اصحاب حدیث زمان خود در نقل انبره احادیث و کم‌توجهی نسبت 
به تشخیص سره از ناسره را ناپسند می‌داشته, و این روش اصحاب 
حدیث را انحرافی اصولی از روش سلف می‌دانسته است؛ وی در 
پاسخی خطاب به عطاء بن ابی‌رباح بیان داشته است که اساس نقل 
حدیث ریشه در عهد پیامبر (ص) دارد, «اما از آن هنگام که شما بر هر 
رام و نارامی فراز آمدید. ما حدیت را به کناری نهادیم» (نک: عجلی. 
۶+قس:دارمی,۱۱۴/۱:تعبیری مشابه از ابن‌عباس). 

از نظلر جایگاه رجالی» همچون بسیاری کسان دیگر با اعمش نیز به 
صورت مکتبی و حتیل بومی برخورد شده است. وی در مپان کوفیان از 
چنان اعتباری برخوردار بود که او را «مصحخف» لقب داده بودند, 
تعبیری که از زبان شعبه, عالم بصری گراینده به کوفه نیز نقل شده است 
(برای ننوارد مختلف, نک: خطیب, تاریخ, همانجا). حت در مدینه, 
ابن‌شهاب زهری محدث سختگیر حجاز, اعمش را به عنوان تنها 
استفنای عراقیان در ثبت حدیث پذیرفته است (نگ: ابن‌سعد, ۰)۲۳۹/۶ 
در حالی که برخی بصریان متقدم چون بحبی بن سعید بر پاره‌ای از 
مرویات او خرده گرفته‌اند (نک: ترمذی, ۷۵۴/۵؛ نیز ذهبی, میزان.... 
۲ در میان رجال‌شناسان اصحاب حدیث در سدهٌ ۳ق/ 
احمد بن حنبل از اضطراب بسیار در حدیث او سخن گفته (همو, سیر, 
۲۳۶/۶ ), و از همان زمان سل تدلسن او در روایتِ از برخی صحابه و 
تابعین مطرح شده است (نک: ابن‌حجر, ۲۲۶-۲۲۲/۴)؛ اما برخی دیگر 
از رجالیان عراقی و ایرانی چون یحبی بن معین, نسایی, ابوحاتم رازی د 
عجلی بر ثقه بودن ار تصریح کرده (نک: عجلی, ۲۰۴؛ ابن‌ابی‌حاتم, 
۱۴۶/۱(۲ مزی, ۰)۸۹/۱۲ و مسلم صحت حفظ ار را «مستفیض» 
دانسته است (ن۶/۱:5). 

اعمش خودبه کتابت حدیت نمی‌برداخت و تنها برخی از شاگردانش 
چون جریر, احادیث او را در جزوه‌هایی مکتوب ساخته بودند (مقلا ن5: 
خطیب, همان, ۱۰/۹). احادیث اعمش در مجامیع گوناگون حدیشی. از 
جمله در صحاح سته دست‌یافتنی است. 

فقه اعمش: اعمش در عهد خود به عنوان یکی از فقیهان بنام در 
بلاد اسلامی شناخته می‌شده (نک: یعقوبی, ۱/۲٩۳)؛‏ و ابن‌بیلیلی فقید 
کوفه, او را به عنوان (بزرگ فقیهان» به والی عیسی بن موسی معرفی 
نموده است (نک: خطیب, هسان, :۸-۷/٩‏ قس: عجلی, ۲۰۶ ۲۰۷)؛ با 
این حال, روش فتهی اعمش و آراء او در آثار فقه تطبيقي مورد توجه 
قرار نگرفته است. اعمش در فقه نیز س همچون ویژگی شناخته‌اش در 
قرائت - سخت به تعالیم بوم کوفه پایبند بوده است؛ به تعبیر عجلی وی 
خود بر مذهب ابن‌سعود, و کوفیان بر مذهب او بوده‌اند (ص ۲۰۶). او 


اعمش ۴۰۵ 


افزون بر اينکه به عنوان یکی از شاگردان برجستٌ ابراهیم نخعی در فقه 
مطرح بوده (نک: این‌سعد, ۲۳۲/۶), از محضر فقیهان بزرگ کوفه چون 
عامر شعبی, حبیب بن اپی‌ثابت و جکم بن عتیبه نیز بهره گرفته است 
(برای جایگاه اینان, نک: همو, ۲۲۳/۶ یعقوبی, ۰۳۰۹/۲ ۰۳۱۵ ۱۳۲۹ 
برای بهره‌گیری اعمش از آنان, ن5: مزی, ۷۹-۷۷/۱۲). بازتاب تعصب 
اعمش بر فقه بومی کوفه, در برخی حکایات مانند مناظره اوبا استادش 
حبیب بن ابی‌ثابت دیده می‌شود که ستایش وی از دانش مکیان در باب 
مناسک حج و ترجیح احکام آنان بر نقه حج کوفی را برنتافته است 
(نک ارنمیم,۳۷/۵). 

بر پایة تقل قولهایی از اعمش, آشکار است که روش کلی او در فقه 
روش احتباط آمیز تابعین کوفه چون ابراهیم و شعبی بوده است (مثلانکد 
دارمی, ۱ ۶+ بغذ ). از جمله نشانه‌های مهم بر روش فقهی شعبی: 
نقل گفتاری به روایت حریث بن ظهیر از ابن‌نسعود است, بدین مضمون 
که در صورت ابتلا به امر قضا و نیافتن دلیلی از کتاب و سنت. باید به 
«قضای ضالحان» رجوع کرد و در صورت تبود آن به اجتهاد الزأی 
توسل جست؛ در این روایت ضمن پذیرش رأی برای رفع ضرورت, بر 
احتیاط در حکم تأکید, و به شدت از ورود در امور مشتبه میان حلیت و 
حرمت نهی شده است (نک: همو, ۵٩/۱‏ - ۶۱؛ نسایی, ٩۲۳۱-۲۳۰/۸‏ 
ابنابی‌شیبه, ۲۴۲-۲۴۱/۷؛ بیهقی, ۱۱۵/۱۰). با وجود پذیرش نظری 
مضمون روایت پادشده, بد دامن کاربرد رأی در فقه اعمش به شدت با 
دید؛ تردید نگریسته شده, و اعمش به عنوان یک تجرب شخضی از سالها 
شاگردی در محضر ابراهیم یاد کرده که هرگز از استاد قولی به رأی 
نشنیده بوده است (نک: دارمی,۰)۳۷/۱ 

از جمله شعارهای اعبش در باب احتیاط, عباراتی منقول از 
ابن‌سعود بود که فقیه را به اثباغ و ترک ابتداع فرامی‌خواند (هموء 
۳۹ و میانروی با پیروی سنت را برتر از کوشش (در طاعت) به 
بدعت می‌شمرد (همو, ۷۲/۱). در باب پرهیز از تحلیل و تحریم نیز 
اعمش در بیان سپرتِ ابراهیم, خاطر نشان می‌کرد که وی چیزی را 
حلال یا حرام نمی‌خواند, بلکه از زشت‌شماری یا نیکوشماری سلف 
نسبت به آمری سخن می‌راند (همو, ۶۴/۱). بر اين پایه, می‌توان دریافت 
که با وجود رشد مباحث مستحدث فقهی و نیاز محیط کوفه برای 
پاسخ‌گویی به مشکللات حقوقی روزمره, روش اعمش با اشکالی 
مبنایی مواجه بود و به رغم پاسخ‌گو بودن در مسائل عبادی فقه, یا به 
تعبیر آن روز ((فر ائض)) در برخورد با مباحث حقوقی,یا به عبارت دیگر 
مباأحث ((حلال وحرام» ناتوان‌بود. 

بر این پایه, قابل درک است که چرا پس از درگذشت ابراهیم نخعی 
در ۷۱۵/۹۶م, هنگامنی که مسألة جانشینی او به عنوان مرجع 
پرسشهای فقهن کوفه مطرح بود. کوفیان در اسجا میان اعمش و 
همدرس او حماد ین ابی‌سایمان که فقیهی صاحب رای بود. بران شدند 
تا فرالض را نزد اعمش, و حلال و حرام را نزد حماد بجویند (نکنیحبی 
ابن معین. ۱۲۳۵/۲ این‌سعد, ۲۳۲/۶ خطیب, تاریخ» .)٩/٩‏ اندک 


مت آعمش 
فتاوای برجای مانده از اعمش را می‌توان به طور پراکنده در متابع 
فقهی, روایی و غیر آن جست‌وجو کرد؛ اين موارد برخی فتوایی مستقل 
از اعمش وبرخی تأیید فتوایی منقول از سوی اوست (برای نمونه‌ها, نک: 
یحیی بن معین, ۲۳۶-۲۳۵/۲؛بخاری, صحیح, ۸/۳؛ ابوداوود, ۳۱۰/۲؛ 
طحاوی, ۱۵۵-۱۵۴/۱؛ سرخسی, ۶٩-۶۸۱‏ چه؛ طوسی, الخلاف: 
۶ الغیبه, ۱۷؛دمیری, ۴۲/۲ سیوطی, ۰)۸۳/۱ 

عقید؛ اعمش: اعمش متعلق به دوره‌ای از تاریخ عقاید اسلامی 
است که هنوز نباید عقاید او را به صورت دستگاهی منسجم مورد 
بررسی قرار داد, بلکه برای شناخت مذهب اعتقادی او باید موضعش 
را در قبال سائل مهم اختلافی بررسی کرد. 

در باب اماست, اعمش به گروه شیعه از تابعان کوفه تعلق دارد و 
گرایش او به تشیم در شماری از منابع رجالی اهل سشت تذکور افتاده 
است (مثلاً نک بسوی, ۶۳۷/۲؛ عجلی, ۲۰۵؛ ابن‌قتیبه, المع رف, ۶۱۲۴). 
از امامیه نیز شیخ طرسی او را در شمار اصحاب امام صادق (ع) 
آورده ( رجال, ۲۰۶), و ابتن رستم طبری او را از شیعنه ت حتیل 
(رافضه» اش شمرده است (رص ۱ روایتی در نفسیر فرات کوفی 
(ص ۱۳۹) نیز حکایت از آن دارد که اعمش در زمان خود توسط 
مخالفان از («رافضه» خوانده می‌شد (قس: سلمی. ۴۴۴: روایتی در 
نهی از سب اصحاب), اعمش غلو در باب امامت را محکوم می‌کرده, و 
در همین راستا نظریة غالیان* مغيرة بن سعید را به نقد گرفته است (نک: 
ابن‌عبدربه, ۰)۴۰۵/۲ 

در میاحت مربوط به جنگهای امام علی (ع), اعمش دربارة صفین 
موضعی آشکار داشته, و اين جنگ را به عنوان فتنه‌ای افروخته از 
سوی معاویه می‌شناخته است (نک: بخاری, صحیح, ۱۴۸/۸: نقلی از 
ابووائل؛ نیز خوارزمی: ۱۲۷) و احادیثی در نکوهش معاویة و عمرو 
عاص نیز از طریق اعمش در منابغ کوناگون نقل شده است (نثلاً 
پلاذری, انساب..., ۱۲۸/)۱(۴؛ نصر بن مزاحم, ۱۲۲۰-۲۱۷ ابن‌بابویه, 
الخصال, ۱۹۱). در باب جنگ جمل نیز شماری از روایات از طریق 
اعمش , نشان از آن دارند که وی اصحاب جمل را در خروج بر امام 
علی( ع) بر خطا می‌دانسته است (نک: فضل بن شاذان, ۳۹-۳۸؛ مفید, 
الجمل , ۴۳۵۰۱۴۷-۰۱۴۶ اعالی,۵۹-۵۸۰)- 

اعمش در نقل احادیشی در فضایل امام علی (ع) شهرت داشته 
است و برخی روایات حکایت از آن دارند که منبع سید اسماعیل 
حمیری در نقل مناقب آن حضرت, شنیده‌هایش از اعمش بوده است 
ژنک: ابوالفرج, ۱۵/۷). در منابع روایی دیده می‌شود که اعمش چه از 
سوی حکام و چه از سوی عالمان به سبب کثرت نقل فضایل آن 
حضرت, مورد انتقاد و گاه تهدید بوده است (مثلا نک: اخو تبوک, ۲۶۸؛ 
ابن‌مغازلی, ۱۰۷ به بعد؛ خوارزمی, ۲۰۰ به بعد). بر پایة گزارش سنابع 
گوناگون, اعمش در برخورد با قیامهای زیدی, | ز جمله قیام زید بن علی 
و نشس کید .از درگیر شدن در اینگونه حرکات پرهیز داشته (نک: احمد 
این حنبل, ۲۸/۱؛ عجلی, ۲۰۵؛ ذهبی, سیر, ۲۳۴/۶), اما گاه در منابع 


زیدی وی از اصحاب زید به شما ‏ آمده است (نک:اجازات.., ۱۹۶). 
چنانکه از شیو اعمش در پرهیز از کتابت انتظار می‌رود. آز وی 
آثاری مکتوب برچای نمانده است؛ تنها شایان دکر است که در منابع 
شیمی یک اعتقادنامة نبا مفصل به روایت اعمش از اما صادق (ع) 
آمده که پیانگر مواط ضع اصولی مکتب امامیه است (ابن‌بابوید. الخصال, 
۶۱۰۳ متن کامل. التوحید, ۰۷,۴۰۶ ۰ پخشی از آن) دوشن 
۱۳/۷ ابرالحجاج یوسف بن خلیل این قراجا دمشقی (د ۶۴۸ ق/ 
۰ ) مجموعه‌ای از احادیث عالی السنر آعمش را در جزئی با 
عنوان عوالی الاعمش گرد آورده است (نک: ذهبی. سیر, ۱۵۳/۲۳؛ 
برای تداول آن, رودانی, ۳۰۰). 
ماخذ: ابن‌ابی حاتم, عبدالرحمان, الچرح و لتعدیل, سیدرآباد دکن, ۱۳۷۱/ 
۲( ابن‌یی‌دارود, عبداله, المصاحف, قاهره, ۳۶/۵۱۳۵۵٩۱م؛‏ ابنابی شیید: 
عبدالله, المصنف, پمبلی, ۰ 
کرش عباس اقبال, تهران, ۱۳۲۰ش؛ ابن‌بابوید, محمد, الترحید, به کرشش هاشم 
حسینی تهرانی, تهران, ۷/۱۳۸۷ 2۱۹۶؛ همو, الختصال, به کورشش علی‌اکبر غفاری, 
قم. ۱۳۶۲ش؛ ابن‌جزری, محمد, غایة اللهاية, به کرشش برگشترسر, قاهره 
۵۲ ۵( هموءالنشر, به کرشش علی محمد ضباع, تاهره, کتابخانة مصطفیل 
محمد! این‌حبان, محد, اللقات» حیدرآباد دکن, ٩۷۸/6۱۳۹۸‏ ۱ همور مشاهیر 
علساءالامسار, به کوشش م.فلايشهامر, قاهرم ۲۹ 1م؛ابنحجر عسقلانی, 
احمد, تهذدیب التهذیب, حیدرآباد دکن, ۱۳۲۵ ق؛ ابن‌خالویه, حسنین, مختصر فی شواژ 
القرآن, به کوشش برگشترسر, قاهره, ۱۹۳۴؛ این‌رستم طبری, محمد, السترشد, 
نجف, کتابخانة حیدریه؛ ابن‌سند. محمد, کتاب الطبقات الکبیر, به کرشش زاشاو و 
دیگران, لیدن, ۴ ۰ ۱۸-۱۹ ٩۱ع؛ابن‌عبدریه,‏ احمد العقدالفرید, به کوشش احمد امین و 
دیگران: پردت. ۲/۱۴۰۲ ۱۹۸؛ ابن‌قتییه, عبدالله, عیرن الاخبار, بیررت؛ 
۴ ۵ همر, المعارف, به کرشش ثروت عکاشه, قاهره: ۰ ۱۹۶م؛ ابن 
مجاهد, احمد, السیعة, به کرشش شرقی ضیف قاهره, ۲ ۱۹۷؛ ابن‌منازلی, علی, مناقب 
علی بن اپی‌طالب (ع)؛ ببروت, ۰ ۰ ۱۴ق؛ ابن ندیم, الفهرست؛ ابردارود سجستانی, 
سلیمان, ستن: به کرشش محمد مخیی‌الدین غبدالحمید, قاهره, داراحياء الستة اللبوید؛ 
ابرشامة مقدسی, عبدالرحمان, المرشد الوجیز, به کرشش طیار آلتی ترلاج, آنکارا, 
۶ ابرعبید بکری, عبدالله, معجم ما استمجم: به کرش مصطلفین ستاء 
بیررت, ۱۹۸۳/۵۱۴۰۳؛ ابرعمرو دانی, عثمان, التیسیر, به کوشش اتر پرتسل, 
استالبول, ۰ بوالثرج اصفهانی, الاغانی, قاهر», ۱۲۸۵ ؛ ابرنعيم اصنهانی: 
احمد, حلیة الا وئیاء, قاهره, ۲/۱۳۵۱ ۳٩۱م؛‏ اجازات الائمة الزيدية, تصزیر نسخاً 
خعلی کتابخانة قاضی محمد علی آکوع در تعز یمن, شد ۹ ۲۳؛ احمد بن حنبل, سنده 
قاهره, ۱۳ ۱۳ قق؛ الا ختصاص, منسوب به شیخ مفید, به کوش علی‌اکبر غناری, قم. 
منشورات جماعة المدرسین؛ اخفش, سعید, معانی الفرن, به کرشش عبدالامیر محمد 


۰ 2 ابن‌اسفندیار, محمد, تاریخ طبرستان, بد 


مین ورد: بیروت, عالم الکنب؛ اخوتبوک, عبدالوهاب, «احادیثی منتخب از مسند ), 
همراه مناقب ... (نکن هم ,این مفازلی)؛ بخاری, محمد التاریخ الکبیر, حیدرآباد دکن. 
۸ ۸ همر, صحیح, استانبول, ۱۳۱۵ق؛ بسری, یعقوب, المعرقة و 
التاریخ, به کوشش اکرم ضیاء عمری, پشداد, ۰۱۹۷۵ ۱۸۷۶ بلاری, احمد انساب 
الا شراف, به کرشش احسان عباس, بیروت, ۰ ۰ ٩/۱۴‏ ۱۹۷ م! هم فتوح الیلدان, به 
کرشش رضوان محمد رضوان, پیزوت, ۸/۱۳۹۸ ۱۹۷؛ بنا, احمد, اتحاف فشلاء 
البشر, به کرششی شعبان محمد اسماعیل, قاهره, ۱۹۸۷/۵۱۴۰۷ع؛ بیهقی, احمده 
الستن الکبری, حیدرآبا دکن, ۱۳۵۵ ق؛ ترمذی, محمد, ستن, به کرشش احند محمد 
شاکر و دیگران, قاهره, ۱۹۳۸/۱۳۵۷ به بعد؛ خطیب بفدادی, احمد, تاریخ بفداد, 
قاهره, ۱۳۴۹ق؛ همورتتیید العلم..یه کوشش برسف عش, قاهره, ۴ ۱۹۷ع؛ همو, شرف 
اصحاب الحدیث, به کوشش محمد سعید خطیب اوغلی, آنکارا ۱ خوارزمی: 
موفق, المناقب. نجف ۵/۱۳۸۵ 2۱۹۶؛ دارمی, عبدالله, منن, دمشق, ۱۳۴۹+ 


دمیری, محمد. حياة الحیران, قاهره, مکتپة مصطفی البایی؛ ذهبی. محمد, سیراعلام 
النبلاء, به کوشش شعیب ارنژرط و دیگران, بیررت, ۵/۱۴۰۵ ۱۹۸م؛ همو, میزان 
الاعتدال, به کرشش علی محمد بچاری, تاهره. ۶۳/۱۳۸۲ ٩‏ رردانی, محبد, 
صلة الخلف, به‌گرشش محمد حجی, بیررت. 2۱۹۸۸/6۱۴۰۸؟ سرخسی, محمد, 
السپسوط , قاهزه, مطبعة الاستتامد؛ سلمی, محمد, طبقات الصوفیة, به کوشش پدرسن, 
لیدن, ۰ ۱۹۶م؛ سیرطی, الدر النثور, قاهره, ۴ اش طبری, محمد, («المتتخب من 
کتاب ذیل السذیل», ضمیمد تاریخ طبری, په کرشش دخویه, لیدن, ۲ ۱۹۶م؛ طحاوي, 
احمد, اختلاف النهاء, به کرشش محمد صفیر حسن معصومی,اسلام‌آباد. ۱۳۹۱ق؛ 
طرسی, مجند. الخلاف, تهران, ۱۳۷۷ق؛ همو, رجال, به کرشش محمدصادق 
آل‌بحرالعلوم, نجف, ۱/۱۳۸۱ ۱۹۶ع؛ همو, الفیبة, نجف, ۰۵/۱۳۲۳ ۱۹م: 
عجلی, احمدتاریخ الثقات, به کرشش امین قلمجی, ییروت, ۰۵ ۴/۵۱۴ ۱۹۸م؛ فرات 
کرفی, تفسیر, نجف, ۱۳۵۴ق؛ فضل بن شاذان, الایضاح, بیروت. ۱۴۰۲ق! 
۲ مرن کریم؛ قسطلانی, احمد, لاف الا شارات, به کوشش عامر سید عتمان و 
عیدالصبور شاهین, قاهره, ٩۲‏ ۲/۵۱۳ ۷٩۱م؛‏ مزّی, پرسف,تهذیب الکمال, به کرشش 
بشار عراد معروف؛ پبررت, مزسة الرساله! سم بن حجاج, صحیح, به گرشش محمد 
فزاد عبدالباقی, قاهره, ۱۹۵۵م؛مفید, محمد, امالی, به کرشش استاه رلی و غذاری, قم, 
۳ همو, الجمل, قم, ۱۳ ۱۴ ق؛ نحاس, احمد. اعراب الفرٌن, به کوشش زهیر 
غازی زاهد, بیروت, عالم الکتب؛ نسایی, احمد, سنن, قاهره, ۱۳۴۸ قٍ؛ نصربن مزاحم, 
وقعة صفین, به کرشش تبدالسلام محمد هارون, قاهره, ۱۳۸۲ ق؛ یخی بن معین, 
التاریخ, به کرشش احمد محمود ور سیف مکه, ۹/۱۳۹۹ ۱۹۷ع؛ یعقوبی, احمد, 
تاریخ,یبروت, ۰3۱۳۷۹ ۱۹۴م؛نیز؛ 
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۷۰ ۷۵۱ ,۱۵34 ماو 
احمد پاکتجی 


آغمی تطیلی. ابوجفر (یاابرالعباس) احمد بن عبدالله بن 
هریرة عتبی قیسی (مصوب به قبیل قبس) اشبیلی (ح ۵۲۵-۴۸۵ق/ 
۱۱۳۱-۲) ,شاعر و موشح سرای دور مرابطون اندلس. 

وی در طیله در شرق سرقسطه به دنیا آمد و سپس به همراه 
خانواده‌اش به اشبیلیه کوچید و نسبت تطیلی و اشبیلی وی از همین 
جاست (نک: ابن بسام, ۷۲۸/)۲(۲؛ صفدی, الوافی..۰۰ ۱۲۶/۷ #عباس, 
«الف -ب»؛ اشترن, 1012:100 ) و چون نابینا بودء به اعسی و نیز آعیمیل 
(به صیغه تصغیر) شهرت یافت (ضبی, ۱۷۵؛ صفدی, همان, ۰۱۲۶/۷ 
۷ نکت..., ۱۱۰! ابن شاکر, .)٩۰/۱‏ احتمالاً مهاجرت خاندان وی 
به اشبیلیه به سیب آشفتگی اوضاع در تطیله و درگیریهای میان 
مسلمانان و مسیحیان اسپانیا بود که عاقبت به از دست رفتن تعلیله در 
۲ انجامید (نک: ناجی, ۲۳۱). در روزگار اعمی تطبلی, 
شاعر نابینای دیگری نیز به همین نام و با کنیة ابواسحاق در اشبیلیه 
می‌زیست که منابع از وی به عنوان تطیلی اصفر یاد کرده‌اند (نک این 
ابار, ۳۸). 

اعمی در اشبیلیه پرورش یافت وبیشتر عمر خود را در آنجااگذزاند و 
در همانجا بود که قریحهُ شعری وی شکوفا شد. اما به سبب جنگهای 
خانمان سوز و کشتار سپاهیان مرابطی, او نیز هسچون بسیاری از 
شاعر ان از آنجا کوچید. مدتی در شرسیه و سرقسطه به سر برد و سپس به 
قرطبه رفت و چندی در آنجا در کنار دوستان و یاران قدیم خود 
به خصوص ابن بَفی (ه م) اقامت گزید (ابن ظافر, ۲۵۶-۲۵۵؛ مقری. 


اعمی تطیلی ۳۰۷ 
نفح..., ۰۳۴۷/۳ ۳۴۸؛ فاخوری, ۲۵۲/۳؛ فروخ, ۱۶۱/۵ ؛ نیکل, 254)). 
یکی از حامیان ار در قرطبه قاضی شهر: ابوالاسم 
شاعر قصاید بسیاری در مد.حش سروده است (نک: ص ۰۸-۰۴ ۱۸۸-۸۵ 
۱۶۳-۱ ؛نیز نگ: عباس, («ل»4). 
اقامت اعمی در قرطبه نیز دیرنپایید و ظاهراً همچون اين بقی راه 
مغرب پیش گرفت ونزد خاندانی معروف به بنی عشره یا بنی قاسم که در 
شهر شلا شغل قضا داشتند, منزل گزید و مدایحی به آنان تقدیم داشت 
(نک: ص ۸٩‏ ۰۹۴۰ ۲۲۰-۲۱۸؛ عباس, (فت - ص»؛ ال طعمه: 
۲۲۳-۲). از مدایح بسیاری که به علی بن یوسف بن تاشفین (حک 
۵۳۷-۵۰قی) تقدیم داشته (نک: ص ۱۰۵-۰ جم), چنین بر می‌اید که 
مدتی در کتف مایت وی قرار داشته است. از دیگر معدوحان وی 


اين حمدین بود که 


ابوالعلاء بن زهر و مخمد بن عیسی حضرمی را می‌توان نام برد (نک: ص 
۶۳-۸ ۹۶-۹۴ ).بر خی از معاصران وفات اعمی را در ۱۱۲۶/۵۵۲۰م 
دائسته‌اند (رکابی, ۳۱۵؛ حلو, ۵۹؛ عاصی: ۱۰۹؛ مونرو, 40؛ قس: 
کال پالنشیا: ۱۵۷ که ۵۳۴ق آورده است): 

اعمی در سرودن موشحات دستی توانا داشت و تقریباً هم شهرت 
خود را مدیون اين فن شعری است. این شیوة جدید شعری که از سد؛ ۴ ق 
در اندلس رواج یافته بود با ویژگیهایی چون شیرینی و ظرافت معانی و 
گرایش به ذوق عامة مردم و به خصوص دلنشینی و سبکی وزن و آهنگي 
اپیات که به سادگی بر تار سازها و لبان خنیاگران جاری می‌شد, در آن 
روزگار خریدار فراوان داشت و اعمی که اين فن جدید را موافق طبع 
ظریف خود دیده بود, مشتاقانه بدان روی آورد و به زردی از همگنانش 
همچون آبن بقی (د ۵۴۰ق) پیشی جست و در زمر؛ بزرگ‌ترین موشح 
سرایان روزگار خود در آمد (نک: ابن خطیب, ۱۶؛ مقری, ازهار.... 
۲ ) اعمیل در اشبیلیه مجالس شعر خوانی داشت که شاعران و 
ادیسان و اعیان در آن شرکت می‌کردند و هنر خود را به نبایش 
می‌گذاشتند. مجالس ادبی وی گاه به عرص مسابقابت شعری مبدل 
می‌شد و در آنها شاعران به رقابت با یکدیگر می‌پرداختند. در یکی از 
همین مجالس بود که به گفتذ ابن سعید مغربی (المقتطف, ۲۵۶) چون 
اعميی موشحی در نهایت زیبایی و استواری برخواند (بامطلع: ضاحک 
عن جمان - سافر عن بدرٍ)» اين بقی ر دیگر موشح سرایان به برتری او 
آذعان اورده, سروده‌های خود را دریدند (نیزنک: مقری, همانجا). 

تقریباً هم منابع وی را سرآمد موشح سرایان سد؛ ۶ق دانسته, و او 
را از دیگر همگنانش برتر نهاده‌اند (نک: رکابی, ۲۹۰, حاشیه ۳؛ عتیق. 
۶ گريم, ۱۱۴). برخی موشحات وی در آثار ابن سناءالملک (ص 
۶۰-۷): این سعید مغربی ( المفرب..., ۴۵۶۰۴۵۳/۲)» صفدی 
( ترشیع..., ۰۱۰۹-۱۰۶ ۱۲۳-۱۲۱) و ابن خطیب (ص ۱۶- ۴۵) گرد 
آمده است (نیز نک: آل طعمه, ۵۲-۵۱, ۰۵۸-۵۷ جم) ؛ همچنین برخی از 
آنها به انگلیسی و اسپانیایی نیز ترجمه شده است (نک: همانجا؛ مونرو. 
249-55:نیکل, 255-258). 

اعمی علاوه بر موشحات, قصایدی نیز در مضامین مدح, غزل. 


۴۳۰۸ اعنات 


وصف ورئا دارد که پیشتر آنها رابه شیوه شاعران مشرق زمین سروده. 
و آثار تقلید از شاعرانی همچون ابوتمام و متنبی در آنها کاملاً مشهود 
است. استواری واژگان و ترکیبها و مبالغذ فراوان و به: کارگیزی 
تشبیهات و استعارات بسیار از ویژگیهای قصاید وی به شمار می‌رود 
(فرو خ,۱۶۱/۵). در بسیاری از اشعار اعمی وقایع تاریخی آن دوره و به 
خصوص هرج و مرجهای سیاسی و بی‌عدالتی حکام اندلس و 
تلخکامیهای مردم به خوبی بیان شده است (نگ: ص ۱۱۲-۱۰۰ جمه؛ 
عمادالدین, ۵۱۱/۳؛ عباس, («ف»؛ مونرو, 40). از این رو از لحاظ 
تاریخی نیز اهمیت فراوان دارد. 
ابن بسام در الاخیره قطعاتی از نثر مسجع وی را که بیشتر در قالب 
رساله‌های «اخوانیه» است. نقل کرده است (۰)۷۳۱-۷۲۹/)۲(۲ 
دیوان اعمی به هنراه مجموعه‌ای از موشحات وق به کزشش 
احسان عباس در بیروت (۱۹۸۹/۵۱۴۰۹م) به چاپ رسیده است. 
ماخذ: _آل طلسعه, عدنان, محمد,المختار الانیس, طرابلی, ۸۱۹۸۷؛ اين ابار, محمد, 
تحقه القادم, به کوشش احسان عباس, بیروت, ۰۶ ۱۹۸۵۶/6۱۴ع؛ اي پسام, علی, 
الذخیرة فی محاسن اهل الجزيرة, بد کوشش احسان عباس, پیروت, ۱۹۷۵ع؛ این 
خعلیب, محمد, جیش التوشیح, به کرشش هلال ناجی, ترنس, ۸۱۹۶۷؛ ابن سعید 
مخربی, علی, المغرب فی حلی المفرپ, به کوشش شوقی ضیف قاهره, ۱۹۵۵ع! هم 
المتتدلف, به کرشش حنفی حسنین, قاهره, ۱۹۸۳ م؛ ابن سناءالملک. هیةالله, دارالطراز 
فی عمل المرشسات, یه کرشش جردت رکابی, دمشق, ۰ ۰/۱۴۰ ۱۹۸م؛ ابن شاکر 
کتبی, محند, فوات الرفیات, به کرشش احسان عباس, بیررت, ۱۹۷۳؛ این ظافر, 
علی, بدائم البدائه, به گوشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهر», ۸۱٩۷۰‏ اعمیل تطیلی, 
احسد, دیران, به کرشش احسان عباس. بیروت, 0۱۹۸۹/۱۴۰۹؛ حلر: سلیم. 
السوشحات الاندلسية نشأتها ر تطررها, بیروت, ۱۹۶۵م؛ رکابی, جردت, فی الادب 
الا ندلسی, قاهره, ۷۰٩۱ع؛‏ صفدی, خلیل, ترشیع البرشیح, به کرشش البیر حبیب 
معللق, بیررت, ۶ همر, نکت الهمیان, بد گوشش احمد زکی, قاهره, ۱۳۲۹ق/ 
۱ سر الرافی بالوفیات. به .کوشش احسان .عباس, ویسبادن, ۰۲۰ ۱۴ق/ 
۲ طبی, احمد؛ ی آلماتسس, به کوشش فرانسیسکو کردرا, مادرید, 0۱۸۸۴؛ 
عاصی, میشال, الشعر و البیتد فی الا ندلش, بیروت: ۰ ۱3۷م؛ عبامن: احسان, مقدمه و 
حاشیه بر دیوان اعمی تعلیلی (هم)! عتیق, عبدالعزیزالاادب العربی فی الا ندلس, بیروت: 
۶ ۱م؛ عمادالدین کاتپ, محمد, شریدة القصر, به کرشش آذرتاش آذرنوش و دیگران, 
ترنس, ۱۹۷۲م؛ فاخوری, حدا, الموجز فی الادب العربی و تاریخه, بیررت, ٩۸۱۹۸۵‏ 
فرو خ؛ عمز,تا ریخ الادب العربی, بیروت, ۱2۱٩۸۵‏ گریم, مصطفین عرض, فن الترشیحز 
بیررت, ۱۹۵۹م؛ گشالت پالشیاء آنخل, تاریخ الفکر الاندلسی, ترجمةٌ حسین مرنس: 
قاحره, ۱۹۵۵م؛مقری, احمد. ازهار الریاش, بد کوشش مصتلفی سقا و دیگران, قاهره 
۵۹ ؟ همو تفع اللیب, یه کوششی احسان عباس, بیروت, 1۱۳۸۸ 
۶۸+ ناجی, هلال, منقدمه و حاشیه بر جیش الترشیح (نگا همه ابن خطیب)؛نیز: 
۸۸ ۷۱ :1974 راعاعظ برحاممق متام - مسمور زاب ٩:‏ ممعمماط شا 
۱۳۹ 


۱ 
عتایت‌الله فاتحی‌نژاد 


اعنات:. نک: لزوم ما لایلزم. 


آعٌیاص». عنوان چند تن از خاندان اموی فرزندان اي الاگبربن 
عبد شمس بن عبد مناف. مادر آنان آمنه, دختر آیان بن کلیب ین ربیعه 
است ( سدوسی, ۳۲-۳۱؛ ابن قتیبه, ۱۱۲). تام ایشان در منابع گوناگون, 
کماپیش متفاوت‌آمده‌است‌که مهم‌ترین آنان.اینهاست: عاض(عاصی), 


ابوالعاص (ابوالعاصی), عیص, ابوالعیص و عوّیص (ن5: بلاذری. 
۲۶۳/۳,۲/)۱(۴؛ابن درید,۵۴, ۱۶۶؛ ابوالفرج, ۸/۱ -۹بقس:سدوسی: 
۱ کلبی. ۸ زبیری, ٩۹۹-۹۸‏ نیز نک: 5 , ۳12). اب حزم (ص ۷۸) 
ابوعمرو را نیز در شمار اعیاص اورده است. از اين میان, از عیص و 
عویص و ابوالعیص فرزندانی باقی نمانده است (نگ: پلاذری, ۲/)۱(۴: 
ابن حزم, همانجا ؛ مونس, ۸۳)- 
به ابوالعاص لقب ((امین» داده, و او را از حکما و شعرای فریش 
دانسته‌اند (زییری, همانجا). گویند وی ندیم قیس بن عدی بوده است 
(ابن حبیب, ۱۷۷). از مهم‌ترین کسانی که به ابوالعاص نسب می‌برند, 
عشان بن عفان, خلیفه سوم و مروان بن حکم, سر سلسلهٌ مروانیان را 
می‌توان نام برد (سدوسی, همانجا ؛ کلبی , ۳۹؛بلاذری, ۱۲۵/۵). 
از آنجا که نسب ابوسفیان و فرزندانش به گروه دیگری از خاندان 
آموی موسوم به «عنابس» می‌رسد, میان اين دو گروه (اعیاص و 
عنابس) و هواخواهان ایشان رقابت و اختلاف سختی بر سر خلافت و 
تفضیل و تقدم بر دیگری وجود داشته است (ابن ابی الحدید, 2۳۳۵/۱ 
۴ نک مقریزی, ۰)۸۱-۸۰ 
برخی از نوادگان اعیاص در عهد پیامبر(ص) و پس از آن عهده‌دار 
آموری شدند و یا در غزوات و فتوحات به شهادت رسیدند (نگ: کلبی, 
۲۸-۴ خلیفه, ۲۶-۲۴/۱). برخی از اینان نیز چون حکم بن ابی العماص 
در مخالفت بای مبر(ص) شهرت یافتند(بلاذری, همانجا). 
ماخذ: ابن ابی الحدید. عبدالحمید, شرح نهج البلاغة, بهکرشش. محمدابوالتضل 
ابراهیم, قاهره, ۹/۱۳۷۸ ۱۹۵م؛ ابن حبیب, محمد, المحبر, به‌کوشش ایلزه لیشتن 
اشتتر, حیدرآباد. دکن, ۲/۱۳۶۱ ۱۶۱۹۴ این حزم, علی, جمهرة انساب العرب. 
پیروت» ۸۱۹۸۳/۵۱۳۰۳! ابن درید, محمد, الا شتفاق, به کوشش عبدالسلام محمد 
هارون, قاهره, ۱۹۵۸/6۱۳۷۸م؛ ابن قتیبه, عبدالله, السعارف» به‌گرشش ثررت 
عکاشد, قاهره, ۰ ۱۹۶م؛ ابوالفرج اصنهانی, الاغانی, بیررت, ۰/۱۳۹۰ ۱۹۷م: 
پلاذری, احمد, انساب الاشراف. ج ۳, به کوششن عبدالعزیز دوری» بیزرت: ۱۳۹۸ق/ 
۸ ج ۱(۲)., به کوشش ماکس شاوسینگر: بیت‌المقدس, ۱۹۷۱« ج ۵, 
به‌کرشش گریتین, بیت‌المقدس, ۱۹۳۶م؛ خليفة بن خیاط الطبقات, به کوشش سهیل 
زکار, دمشق, ۲۱۹۶۶ زییری, مصعب, نسب قریش, په کرشش لوی پرروانسال, قاهررد, 
۳ سمدرسی, موزی, سذف من نسب قریش, بدگوشش‌صلا‌الاین منجدء 
بررت,۱۳۹۶ق/ ۶ کلبی, هشام, جمهرتالنسب, به کرشش ناجی حسن, 
بیروت, ۱۴۰۷ق/ ۱۹۸۶م؛ مقربزی, احمد, النزاع و التخاصنم فیمایین پلی امید ز 
بنی‌هاشم, به گوشش حسین مونس, قاهره ۱۹۸۴م؛ مونس, حسین, توضیحات بر 
اطلس تاریخ الاسلام, قاهره, ۰۷ ۱۹۸۷/۱۲منیز: ۰ ات 
محبدرضا ناچی 


ین نن شنْشن. نک: آل اعین. 
آغاج آری, نک آغاجری: 
اغالیه. نک: بنی اغلب. 


آلاغانی. کتابی که از آغاز تألیف, بزرگ‌ترین اثرادبی در تاریخ 
فرهنگ عربی به شمار آمده, و از همان زمان مورد عنایت خاص ادب 
دوستان قرار داشته است.با اينهمه, اين کتاب نتوانسته است از جنگ 


برخی تصحیفات و کاستیها و فزونیها و یا افسانه‌هایی که گرد مردان 
بزرگ و آثارشان تنیده می‌شود, بگریزد و از ابهامات تهی بماند. 

بررسی منابع: از اواخر قرن ۴ق/۱۰م که ابوالفرج اصفهانی 
(ه م) درگذشته, تا سدة ۷ق/۱۳م دربار؛ اغانی و ملف آن سکوتی 
نسبی برقرار است و از روایات گسترده‌ای که از آن قرن به بعد پدیدار 
شده, نوشته‌ای در درست نیست. اما در اين قرن. بیشتر روایات 
افسانه‌ای و شورانگیزی که همه جا انتشار یافته است, در معجم الا دبا ی 
یاقرت نقل می‌شود. حدود ۱۰۰ سال بعد, ابن خلکان و سپس مقری 
جزئیاتی بر آنها می‌افزایند و روایات را هیجان انگیزتر می‌سازند. اینک 
همین روایات, دست آویز هم کسانی شده است که در زمان ما بد 
پژوهش دربار؛ اغانی و ابوالفر ج پرداخته اند. 

احتماله نخستین کتاب در این باب از آن محمد عبدالجواد اصَنعی 
به نام ابوالفرج الاصبهانی و کتابه الاغانی (قاهره, ۱۹۵۱ع) است که 
تقریبا نیمی از آن به کتاب اختصاص دارد. شفیق جبری در دراساه 
الاغانی (سوریه) پیشتر به خود اغانی عنایت داشته است, تا بد مولف 
آن. محمد احمد خلف الله در صاحپ الاغانی (بغداد, ۱۹۵۳م) به نقد 
روایاتی پرداخته است که پیشتر با اغانی پیود دارد. دارود سلوم در 
دراستء کتاب الاغانی و منهج مولنه (بغداد, ۱۹۶۹م) کوشیده است تا 
چگونگی روایات و شیونقل آنها را بررسی کند. همو,با همکاری نوری 
حمودی قیسی, فهرستی از نام کسان در اغانی همراه با شرح احوالی 
مختصر, انتشار داده است (بغداد, ۰)2۱۹۸۲ 

اما سل بسیار پیچیده‌ای که در اغانی پیوسته گریبانگیر خواننده 
بوده, همانا مجموعه‌ای از اصطلاحات موسیقی است که شاید فهم 
نهایی آنها هرگز میسر نگردد. با ینهمه, گروهی به تألیف در آن باره 
پرداخته اند (نگ: بخش موسیقی, در همین مقاله). 

علاوه بر اين کتأبها, آنبوهی مقاله, یا بخشهایی از برخی کتابها نیز 
دربارة اغانی از جنبه‌های گوناگون تألیف شده است که مهم‌ترین آنها یاد 
می‌شود: ۱.بلاشر درتاریخ ادبیات عرب به محتوا و روایات توجه دارد 
(۲۵۶/۱ به بعد)؛ سزگین (در محاضرات فی تاریخ العلوم العريية و 
الاسلامیه ) و ژلوندک (در مقاله‌ای با عنوان «(منابع اغانی ») که در 
جست و جوی منابع اغانی بوده‌اند! زکی مبارک در النثر الفنی فی الفرن 
الرابع نتیجه گیریهای معاصران از اغانی را مورد انتقاد قرار می‌دهد؛ 
علی جواد طاهر در المورد داستان غم انگیز و طرلانی چاپ کتاب را 
شرح می‌دهد؛ و خلاصه عبدالستار فراج که فهرستهای مفصلی برای 
کتاب تدارک دیده, در العربی گزارش بسیار مفیدی از آن فهزستها داده 
است, 

چاپها و ترجمه‌های کتاب: 

۱ اغانی, نخست بر اساس نسخه‌های نامطمئن و ناقص, در بولاق 
(۱۸۶۸/۱۲۸۵م), در ۲۰جلد به‌چاپ رسید. حدود ۲۰ سال پس از آن, 
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الاغانی ۳۹ 
خاورشناس آمریکایی. برونو", روایاتی پراکنده از نسخه‌های خطی 
گوناگون گرد آورد و مجموعذ آنها را به عنوان جلد ۲۱ اغانی به چاپ 
زسانید (لیدن. ۱۸۸۸ع). اما کیفیت این متن موجب برختی تردیدها 
گردید, زیرا:۱. این جلد اندکی نابسامان است و اسلوب آن باق کتاب 
تفارت دارد؛ ۰۲ کلسات دشوار آن, برخلاف ۲۰ جلد اول, غالبا فرح 
شده است؛ ۳.بسیاری از اشعار در آن ((صوت» خوانده شده است, بی 
آنکه آهنگش تعیین گردد. حال آنکه ایوالفر ج, تا شعری را به آراز و در 
آهنگی معین نخوانده باشند: صوت نمی‌نامد؛ ۴. برونو هیچ‌گاه آشکاز 
نکرده که ايی نسخه را از کجا یافته است (حقی, ۳۷-۳۶). 

چندی پس از انتشار جلد ۲۱. گویدی" به تهیة فهرستی از هم 

مجلدات اغانی دست زد و به نام ((فهرستهای اغانی برحسب الفبا"» در 
لیدن (۱۹۰۰-۱۸۹۵م) منتشر اساخت. اشارات و توضیحات در ای 
ست.بسیار سودمند, وبه زبان فرانسه است. 
۲ در ۱۹۰۵/۱۳۲۳ بر اساس همان چاپ بولاق و تکمل برونو و 
فهارس گویدی (ترجمه عربی آن توسظ محند مسعود): چاپ جدیدی 
از اغانی در چاپخانة تقدم قاهره انتشار یافت که به نام چاپ ساسی 
معروف است» 

۳ سرانجام در ۱۹۲۵معلی راتب به وزارت فرهنگ مصر پیشنهاد 
کرد که به هزینة او اغانی را به شکل شایسته‌ای چاپ کنند. بدین سان, 
دارالکتب المصریه به کار پرداخت و تا سال ۱۹۷۰متنها ۱۷ جلد از آن را 
منتشر کرد. ماجرای چاپ اغانی در دارالکتب را علی جواد طاهر به 
تفصیل شرح داده است (ص ۰)۱۹۷-۱۹۳ 

۴ نظر به اقبال شدید اهل ادب,ناشران گوناگون به انتشار کتاب؛ بر 
اساس نسخه‌های چاپی یا گاه با برخی فزونیها, دست زدند که از آن 
جمله‌اند: دارالشکر دارمکتبة الحياة, دارالثقافه. ناشر اخیر در ۱۹۵۸ 
از عبدالستار فراج خواست تا وی بقی مجلدات را آمادة چاپ کند. از 
خود شرح داده است که چگونه تا جلد ۲۳ و نیز فهارس کامل کتاب را 
تدارک دیده و به جاپخانه داده است (ص ۰)۱۲۴ 

۵. اینک چاپهای متعددی به طوز کامل از اغانی انتشاریافته است 
که پیشتر آنها زایید؛ُ برنامه‌های بازرگانی مراکز نشر در لبنان محسوب 
می‌شوند. بدیهی است که تا جلد ۱۶ آنها همان چاپ دارالکتب است که 
- به رغم ادعای تصحیح و تکمیل ‏ تقریباًتقلید کاملی از همان است. 
اما ناشران ناجار بوده‌اند که ۶ جلد باقی‌مانده را خود تدارک ببینند. 

از ۱۹۷۰ به بعد, ۱۷ جلد دارالکتب همراه با ِقیهُ مجلدات زیر نظر 
محمد اپوالفضل ابراهیم به چاپ رسید (مجلدات اخر تاریخ چاپ 
ندارد)؛ در ۱۹۸۶ دازالکتب العلییه لبنان به جاپ مجدد کتاب از ابتدا 


شهر 


تا انتها دست زد. اما پیداست که کاری بازاری است و جز برخی 
حواشی چیز قابل ذکری ندارد. این ناشر اخبار ابونواس را که 
این‌منظوربر اساس روایات ابوالفر ج نگاشته, به عنوان جلد ۲۵ بر کتاب 
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۳۰ الاغانی 


افزوده است. 

جاپ دارالکتب اغانی با هم شایستگی, هنوز چاپ نهایی به شمار 
نمی‌اید. همچنانکه مجلدات ۲۴-۱۶ از نقص خالی نیست. تعلیقات 
مفصل صبحی بصام مثلا بر جلد ۱۸ نشان از این نقص دارد (ص ۴۲۹- 
۳۶۲ 

گزیده‌های اغانی: حجم عظیم کتاب و سلسله‌های طولانی اسناد. 
همچنین بنا به فتذ شکمه داستانهای پرده‌در و شرم‌انگیز که گاه حتیل به 
بزرگان اسلام نسبت داده شده است ((ص ۳۳۲). سرانجام موجب گردید 
که گروهی به تدارک اختصار, موجز, مختصر, تهذیب و ... از اغانی 
برآیند. این گزیده‌ها اینک همه در دست نیستند: حاجی خلیفه به ۷ 
تلخیض از قرن ۵ تا ۱۱/۸ تا ۱۴م اشاره می‌کند (۱۲۹/۱؛نیز نک: شکعه, 
۴ ۳۳۵؛ مشایخ فریدنی, ۲۸۰-۲۷). اما آنچه اینک شناخته شده: و 
مورد توجه است. دو گزیده از سده‌های ۱۴-۱۳/۵۸-۷م است: 

۱ گزید؛ ابن منظور به نام مختار الاغانی [ الکبیر ] فی الاخبار و 
التهانی, که وی در آن هنه اسناد را حذف کرده. و به زندگی‌نامه‌های 
شاعران و خنیاگران, نوعی ترتیب الفبایی (تنها بر اساس حرف 
نخست ) داده است. جاپ قابل اعتماد این کتاب را جمعی از محققان در 
قاهره (۱۹۶۵/۱۳۸۵م) انتشار داده‌اند. 

۲. گزیدة ابن‌واصل حموی, یکی از معاصران ابن‌منفلور. ابن واصل 
در ۷٩۶ق‏ اغانی را خلاصه کرد, اما ترتیب ابوالفرج را در عرضد 
زندگی‌نامه‌ها مراعات نمود. این کتاب با نام تجرید الاغانی در فاصل 
سالهای ۱۳۸۲-۱۳۷۴ق به کوشش طه حسین و ابراهیم ابیاری در ۳ 
مجلد منتشر شده است. 

کار تلخیص در زمانهای حاضر نیز ادامه یافت. اجتمالا نخستین 
تلخیض از آن انطون صالحانی است که پس از حذف اسانید, روایتهای 
اصلی اغانی را منششر ساخت (بیروت, ۱۸۸۸ و ۱۹۰۱م) در 2۱۹۷۵ 
نیز خضری مختصری کم فایده در ۷ جلا در قاهره انتشار داد (دربارة این 
گزیده‌ها علاوه بر متابع یاد شده, نگ: 1/226 ,5 م0۸؛ بلاشر, ٩۲۱۹/۱‏ 
فراج, ۱۲۴). حدائق الفنون فی اختصار الاغانی (نسخة خطی) در 
کتابخانة زیتون؛ تونس (1/133 مل0۸) و نیز اخبار الساء فی کتاب 
الاانی تألیف عبدالامیر مهنا (بیروت, ۱۹۸۸ع) را - که مجموعٌ 
داستانهای مربوط به زنان در اغانی است س نیز باید در شمار گزیده‌ها 
نهاد. 

ترجمه‌ها: کیفیت اغانی چنان است که به آسانی ترجمه را 
برنمی‌تابد. به همین سبب, یکی دو اقدامی که در اين باب ضورت گرفتد, 
ناچار در همان آغاز کار متوقف گردیده است. نخستین آنها ترجمه به 
لاتین از کوزه گارتن" (گرایفسوالد, ۱۸۴۰ع) است که از جلد اول فراتر 
نرفت. مشایخ فریدنی در تهران به ترجمه فارسی کتاب دست زد. جلد 
اول این ترجمه در ۱۳۵۶ش و جلد دوم آن در ۱۳۶۴ش به چاپ رسید. 
اين دو مجلد به سبب کثرت حواشی, تنها جلد اول اغانی چاپ 
دارالکتب را دربر می‌گیرد. مترجم در ۱۳۶۸ش کتاب دیگری به عنوان 


جله اول اغانی انتشار داد که دیگر شباهتی به چاپ نخضست نداشت. در 
این کتاب, سلسله سندها, تسبها, بخشهای مفصلی از اشعار, و از هسه 
مهم‌تر «اخبار مکرر و آنچه ربطی به ایرانی و شیعی ندازد» از آن حذف 
شده است. به عبارت دیگر, جلد اول اين کتاب که دیگر چیزی جز 
تلخیص فشرده‌ای از اغانی نیست, ۷ جلد اول چاپ دارالکتب را دربر 
گرفته است. 

آفسانه‌های پیرامون اغانی:. کتابی به عظمت اغانی, البته به دور 
آز افسانه‌های دل انگیز نمی‌تواند باشد. کتابهای ادب از قرن ۷ق/۱۳م 
تاکنون, همه, با اطمینان تمام, چند روایت در بزرگداشت اغانی نقل 
کرده‌اند: 

۱ بوالفرج طی ۵۰ سال اغانی را تدوین کرد و تها یک نسخه از آن 
تدارک دید. او شیس آن سخة متحصر به فرد را نزد سَیف‌الدولهً 
حمدانی فرستاه و هزار دینار جایزه گرفت (یاقوت, .)٩۸۱۱۳‏ 

۲ صاحب بن عباد که با ابوالفر ج دوستی داشت, جایزة سیف‌الدوله 
را اندک شمرد و در ستایش اغانی سخنها گفت و ادعا کرد که با وجود 
این کتاب, دیگر از مجموعه‌ای که بر ۳۰ شتر بار می‌کرده‌اند و همراه او 
می‌برده‌اند, بی‌نیاز شده است (همو, ۰)٩۷/۱۳‏ 

۳ ابوالفر ج که سانند مستنصر, خلیفة اموی اندلس از نژاد اسویان 
بود. پنهانی آثار خود را نزد او می‌فرستاد و از جمله, اغانی را پیش از 
آنکه در عراق شهرت یابد, به او هدید کرد و هزار دینار جایزه گرفت 
(برای اطلا ع بیشتر, نگ: هد ابوالفرج اصفهانی). 

ره افسانه‌هایی که گرد اغانی تنیده شده است, رد ارزشهای بی پایان 
کتاب نیست؛ و این ارزشها اندکی پس از نشر کتاب بر همگان پدیدار 
بوده است. وزیر دیلمیان ابن شیرزاد که نسخُ اصل را - که بیشتر روی 
پوست نوشته شده بود - در بازار وراقان سرا غ کرده. و در پی خرید آن 
برامده بود, دریافت که آن را برای ابواحمد اين حفص به ۴ هزار درهم 
خریده‌اند (یاقوت, ۱۳۷-۱۲۶/۱۳). ابوتفلب بن ناصرالدوله فرمان داد 
که نسخه‌ای از آن را بد ۱۰ هزار درهم خریدند. چون آن را دید. اظهار 
داشت که ۱۰ هزار دینار می‌ارزد. پس گنت که نسخه‌ای دیگر برایش 
نگاشتند رهمو, ۱۳۶-۱۲۵/۱۳؛ این شاکر, ۱۵۷/۱۱)یاقوت خود اشاره 
می‌کند که بارها کتاب را خوانده, و از آن نسخه‌ای در ۱۰ مجلد بد خط 
خودبرنگاشته است (۹۸/۱۳). 

گفتنی است که با اينهمه, کتاب اغانی دچار کاستیهایی بوده که از 
همان آغاز تعجب همگان را برانگیخته است. یاقوت می‌نوسد: 
ابوالفر ج گاه در کتاب وعده‌ای می‌دهد که جامد عمل به آن نمی‌پوشاند؛ 
مثلاً دربارة ابوالعتاهیه می‌گوید: «داستانهای او و عتبه را پس از این 
خواهیم آورد»؛ ولی هرگز نمی‌آورد. یا داستانهای ابونزاس و جنان را 
نقل کرده, می‌گوید: («روایات مربوط به او پیش از این ذکر شد»؛ حال 
آنکه چنین چیزی در کتاب نیامده است؛ و یا به جای ۱۰۰ صوت, تنها 


۱ ۹ 


٩‏ صوت ذکر کرده است. یاقوت سیس می‌افز اید: من گمان می‌کنم که یا 
از کتاب بخشهایی فرو افتاده. یا ابوالفرج دچار فرآموشی شده است 
(۹۸/۱۳- ٩۹؛‏ دریار؛ غارت شدن خزاین سیف‌الدوله و باقی ماندن تتها 
۶ جلد از اغانی, نک: ه د. ۱۳۱/۶). افزون بر اين, ابوالفرج اشاره 
می‌کند که به شرح لفت و اعراب نیز می‌پردازد, اما اینک در کتاب رجوه 
واژه‌شناسی و دستوری نسبت به حجم کتاب بسیار اندک است. 

در برخی موارد ممکن است ملاحظات شخصی باعت مسکوت 
گذاشتن نام شاعری بزرگ شده باشد. مثلاً جای ابن رومی در اغانی 
خالی است و چون تقریباً هیچ اشاره‌ای به او نشده, گمان می‌رود که 
مژلف به عمد خاموش مانده است. اين امر را پژوهشگران معاصر به 
دشمنی و کینه توزی حمل می‌کنند, از جمله انگیزه‌های این دشمنی,یکی 
آن است که ابن رومی, بحتری (دوست ابوالفرج) و اخفش (استاد 
ابوالفرج) را به شدت تمام هجو گفته است (نک: اصمعی, ۲۱۴-۲۰۹ ؛نیز 
نک:شکعه ۳۳۲). 

محتوای کتاب: به گفته عبدالستار فراج اغانی به طور کلی دارای 
۰ گزارش, شامل شرح حال اشخاص و روایت جنگهاست؛ کسانی 
که شعری به نامشان ثبت شده است س خواه شرح حال داشته باشند, 
خواه نه -به ۱۲۰۰ تن می‌رسند؛ علا وه بر اين, حدود ۲۰ هزار بیت شعر 
نیز در آن گرد آمده است (ص ۱۲۳). این آمارها با آنکه چندان دقیق 
نمی‌تواند بوده از گنجینة بی مانندی که در اغانی گرد آمده است. پرده 
برمی‌دارد. چگونگی تألیف این مجموعه را ابوالفرج در مقدمُ کتاب 
چنین شرح داده است: در آغاز ۰ ۰ ترانه بود که ابر اهیم موصلی و دو تن 
دیگر, برای هارون الرشید برگزیده بودند. سپس اسحاق مرصلی. به 
دستور وائق در این مجموعه تجدید نظر کرد (۲-۱/۱). البته ابوالفز ج به 
بهانة اي ۱۰۰ آهنگ, ررایات مفصلی دربار؛ آهنگ سازان, 
خوانندگان, شاعرانی که شعرشان موضو ع آهنگ بوده, و هر کس که با 
این هنررها رابطه داشته است. نقل کرده, و سرانجام بزرگ‌ترین مجموعا 
ممکن را برای موسیقی و ادب از آغاز تا سدة ۴ق/۱۰م به دست داده 
است. با اینهبه, او تصریح می‌کند که جانب اختصار را رعایت کرده, و 
تنها روایات سودمند را آورده است. سلوم. شرحی را که ابوالفرج در 
کتاب خود آورده, از نو ع کتابهای «امالی» پنداشته است (ص ۱۱۹) د 
به اشارت همو, طلال سالم حدیثی و کریم علکم کعبی مجموعه‌ای با 
عنوان شروح الاصفهاتی فی کتاب الاغانی (بغداد. ۱۹۶۷م) تالیف 
کرده‌اند. 

بایة اصلی این شروح. البته گزارش فنی آهنگها, ايقاع آنها, و 
احتمالاً دستگاهی است که آهنگ درآن اجرا می‌شده است (نگ: بخش 
موسیقی, در همین مقاله), اما اطلاعات ادبی مربوط به اين آهنگهاست 
که اغانی را نمونه عالی یک کتاب ادبی (نگ: هد ادب) در زمیل شعر و 
اخبار (داستائهای نیمه تاریخی مربوط به شعر و شاعر) ساخته است. 
ادبی بودن کتاپ در مقدمذ ابوالفرج بر آن نیز ثبت شده است. وی سر آن 
ندارد که تألیفی کاملاًفنی -علمی و ثقیل به خواننده عرضه کند, زیرا ین 


الاغانی ۳ 


به سنت ادب زمان خود می‌داند که «طبیعت آدمی, پیوسته میل دارد از 
چیزی به چیز دیگر منتقل شود وبا گذر از موضوع شناخته شده و آشنا 
به موضوع نو شاذسان گردد» (۳/۱؛ نیز نک: بلاشر, ۲۱۲-۲۱۱/۱). 
خلاصه, انتقال از داستانهای کهن به نو, از روایات شاهان به حکایات 
عامةٌ مردم و از سخن جدی به طنز خواننده را به خواندن کتاب مایل‌تر 
می‌سازد (همانجاها). 

اما پیروی از سنت ادب,بدان معنی نیست که ابوالفرج کتاب خود را 
اثری غیر علمی بداند. کتاب او اثری تنها سرگرم کننده نیست, زیرا همه 
جیز در آن به شیوه‌ای عالمانه عرضه می‌شود, هم اطلاعات آن در نظر 
خود او, اسنادی معتبر دارند و برای آنکه اعتبار علمی آنها بر هسگان 
مسلم باشد, لازم می‌اید همه را به سلسله سندی که حلقه‌های آن را 
بزرگ‌ترین دانشمندان زمان تشکیل می‌دهند, مستند سازد. سلسله 
سندهای به ظاهر جدی و حدیث‌وار ابوالفرج. بحثهای بس دراز و 
پایان‌ناپذیری برانگیخته است. موضوعهای اساسی اين مشاجرات را 
می‌توان چنین فهرست‌بندی کرد: . _ 

۱.در اغانی هیچ سخنی بدون ذکر ماخذ (ساسله سند) نیامده, پس 
ناجار همه چیز جدی و عالمانه است؛ و اگر چنین باشد, پس می‌توانیم 
این اطلاعات را به عنوان اسنادی تاریخی مورد استفاده قرار دهیم. 

۲. از سوی دیگر انبوهی افسانه. حتی از دوران متأخر عباسی و 
زمان خود ابوالفرج در کتاب امده است که نه با واقعیات تاریخی 
منطبقند و نه عقلاً قابل پذیرش؛ گاه ملاحظه می‌شود که آبوالفر ج خود 
نیز بر اين امر واقف است. با توجه به این راقعیت, آیا باید کار به ظاهر 
عالمانه ابرالفر ج را «شوخی بزرگی» تلقی کرد و در هم کتاب به چشم 
تردید نگریست؟ یعنی آیا دیگر نمی‌توان روایات اغانی را تاربخی 
دانست؟ 

۳.آیا جمع میان این دو برداشت ممکن است؟ و آیا پژوهشی نقادانه 
و گسترده خواهد توانست درجذ اعتبار تاریخی هر یک از روایات را 

۴. سلسله سندها, مسألهٌ بسیار گنگ ماَخذ و منابع اغانی را پدید 
می‌اورد: الا باید دید که این راریان کیانند و تا چه حدی می‌توان به 
رواباتشان اعتماد کرد؛ ثانیاً چرا هميشه این روایات, «گفتاری» جلوه 
می‌کند, نه «نوشتاری»؛ حال آنکه ابوالفر ج بارها و بارهاء پس از ذکر 
سلسله گفتاری سند, به کتابی اشاره می‌کند که روایت در آن مذکور بوده 


است: 

بسیاری از پژوهشگران معاصر عرب. با شیفتگی تمام, به بررسی 
روایات اغانی هست گماشته‌اند. شاید در اين باره سهم داوود سلوم در 
دراسته کتاب الاغانی از دیگران بیشتر باشد, وی معتقد است که اغانی, 
بنابر آنچه ایوالفر ج خود در مقدمه آورده (۲-۳/۱), کتابی ن به ععد ت 
بی‌نظام است, همین امر خود کار جابه‌جایبها, تحریفها, افتادگیها و 
اختلاطها را البته آسان می‌کند (سلوم, ۲۵-۱۳) و موجب آن می‌شود که 
ابوالفرج بتواند به میل خود برخی روایات را که نمی‌پسندد, تلخیص یا 


۳۲ الاغانی 
حذف نماید. با اینهمه. وی همه چیز, حتین روایات نادرست را هم نقل 
کرده؛ و انگیزة او نیز آن اعتقاد بوده است که نباید کناب از جیزهایی که 
پیشینیان تدوین کرده. و شناخته‌اند. تهی بماند ( ۱۳۰۵/۹ نیز نک: سلوم, 
۲ اما ابولفرج که به قول سلوم. عقلیتی نقادانه و عالمانه مانند 
دانشمندان قرن ما دارد((ص ۸۰),روایات را سخت نقد می‌کند و با انکه 
روایات متناقض را می‌آورد, موارد نقص و نقاط ضعف آنها را 
می‌نمایاند و خود از ذکر سخنان دروغین تبری می‌جوید (ابوالفرج. 
۲ سلوم, ۸۲). 

مجموعذ روایات اغانی را می‌توان به ۳ دسته جعلی, ضعیف و موثق 
بخش کرد. مژلف روایات جعلی را, چون در میان مردم شهرت دارد و از 
قول نویسندگان و راویان بزرگ نقل شده است. می‌آورد. اما گستاخانه 
راری راتس ا گام خروايد بان کی باشد سدروفگ رم فزانه 
(۰۱۵۷-۱۵۶/۵ ۰۱۷۳/۶ ۸۵/۲۲ :نیز نگ سلوم, ۰)۸۷-۸۰ 

یانتن روایت صحیح, خاصه در پاب انتساب اشعار - آن هم در 
روزگاری که جعل و سرقت ادبی و فراوانی راویان دست دوم و سوم 
آمیختگی شگفتی در شعر عرب ایجاد کرده بود- البته سخت ذشوار بود 
و ابوالفرج برای رسیدن به مقصود, گاه رنجی فراوان برخود هموار 
می‌کرد. مثلا کسی شعری را به اعشی نسبت داده بود. وی برای رد این 
مدعیل, شعر همه اعشی‌های شاعر را (که شاید از ۰ تن درگذرند) 
بررسی می‌کند. عاقبت شعر را در دیوان شاعری متأخر می‌پابد (نکز 
۳ بنیز نک: سلوم, ۱۱۰).نمونه بسیار جالب توجه دیگر, نظری است 
که دربارة قطعه شعری داده است: «اين شعر درهم ريخته, چند بیتش از 
آن نعمان و جند بیتش از آن یزید است...یک راوی که به سخنش اعتماد 
نیست. آن را به توفل... نسبت:داده است. کسی که شعر را از نسان 
پندا شته, ابرعمرو شیبانی... است. من آن را در کتابش يافتم. سپس آن 
را از دست نوشته ابرسعید سکّری از مجموعُ شعر نعمان برنگاشتم...» 
(۱۲۷۱۴/۸۶ ند سسلوم: ۱۱۱)» ین دقت وسراس امیل, شش 
نویسندگان عرب چون سلوم را بر آن می‌دارد که کتاب اغانی را 
نش درس دامپ ورگ عریی ان 

اما اغانی و مولف آن نزد همگان این چنین عزیز نیستند. در زمان 
اظهار می‌دارد که ابوالفرج دروغگوترین 
مردم زمان بود. به بازار وراقان - که در آنجا دکانها آکنده از کتابند - 
می‌رفت. چیزهای بسیاری می‌خرید و به خانه می‌برد و روایاتش را از 
رو ی آنها می‌نوشت (نک: خطیب, ۳۹۹/۱۱). 

این جوزی (د ۱۲۰۱/۵۹۷م) نیز به روایات «متشیعی چون او» 
اعتماد ندارد, از آنهمه مجالس باده گساری و هرزگی که گاه خود 
ابوالفرج هم در آنها شرکت داشته, سخت برمیآشوید و می‌گوید: هر 
کس در اغانی بنگرد, همه گونه زشتی و منکر در آن می‌تواند یافت 
(۷/-۴۱-۴؛ نیز نک: این کثیر, ۲۸۰/۱۱). اوج مخالفت با کتاب اغانی و 
نویسنده آن در اثر ولید اعظمی متجلی است که نامی پر معنی دارد: 
السیق الیمانی فی نحر الاصفهانی (قاهره. ۱۹۸۸ع). وی آنچه انتقاد 


خود او, ابومحمد نوبختی 


دربار؛ مولف و کتابش یافته, نقل کرده, و خود به نقد آنها پرداخته است. 
۴ فصل کتاب شامل این مضامین است: ۱. نقد دانشمندان گهن و معرفی 
«راویان: درو غپرداز..:4؛ ۰۲ داستانهایی که در آن به ساخت مقس 
اهل بیت اهانت شده است؛ ۳. داستانهای زشت گزنده‌ای که برضد 
امویان نقل شده است؛ ۴. داستانهای گوناگونی که در آن اسلام 
موردتهاجم قرار گرفته است, و برمکیان و فارسیان بزرگ داشته 
شده‌اند. بدیهی است که لحن گفتار در این کتاب, بسیار تند و خشن 


۳ 

در مقالةً ابوالفرج اصنهانی ره م) نظر نویسندگان شیعه نیز دربارة 
اغانی بیان شده: و آمده است که آنان پیشتر او را سبه رغم شهعی بودن و 
نوشتن کتاب مقاتل الطالبیین - مورد سرزنش قرار داده, کتابش را 
غیرقابل استفاده دانسته‌اند. 

در میان معاصرانی که می‌کوشند اعتبار تاریخی لااقل بخشهایی از 
اغانی رانفی کنند, جدی‌تر از همه زکی‌مبارک است. وی در النثر الفنی 
از اینکه می‌بیند نویسندگانی چون جرجی زیدان و طه حسین, برای 
تجزبه و تحلیل اوضاع اجتماعی سرزمینهای اسلامی در قرنهای 
۲ ق/۸ -۱۰م به روایات اغانی استناد می‌کنند و در نتیجه جامعه را 
پیشترتباه و فسادآلود می‌پندارند. در شگفت می‌شود. وی پس ازبررسی 
ریژگیهای اخلاقی ابوالفرج که به گمان او هرزه و عیاش و لذت‌جو بوده 
است, نتیجه می‌گیرد که اثر او نیز به قصد برآوردن نیازهای طبقه‌ای 
خاص‌بوده است .ابوالفر ج خود در مقدمه تصریح کرده که کتاب رابرای 
تمتع و لذت خواننده نگاشته است, نهبه قصد ار گزارشهای صحیح 
تاریخی (۲/۱)؛ اما او بنا په سنت عموم نویسندگا ن ادب ب تقریباً در هم 
زمینه‌ها س انپوهی سلسله سند با نام راویان بزرگ برای هر یک از 
روایات داده است که می‌تواند خوانندگان را ه آسانی بفریید. اما این 
ساسله سندهای فریبنده, دلالت بر چیزی ندارد ودر واقم افسانه‌ای‌ بیش 
نیست (مبارک, ۲۸۸/۱ به بعد), 

زکی مبارک ادعا نمی‌کند که ابوالفرج خود داستان می‌پرداخته,وبه 
کتاب می‌افزرده است؛ بلکه می‌پندارد که احتمال این داستانها را 
دیگرآن جعل کرده بودند و سبب جعل نیز آن بوده است که راویان از زسان 
جاهلی,برای هر قطعه شعر داستانی شورانگیز می‌ساختند و همراه شعر 
روایت می‌کردند تا به آن زیبایی بخشند . 

نظر زکی مبارک که البته دربار؛ «اخبار» تازه نیست. به شیوه‌های 
گوناگون قابل تأیید است. انبوهی از افسانه‌های خیال‌آمیز و کلیشه‌ای و 
تکراری, از طریق راویان, با هبان ساسله سندهایی نقل شده است که 
بسیاری از مسلمانان واقع‌گرای سده‌های ۲ و ۳ق/۸ و ٩م‏ در واقحیت آنها 
به چشم تردید می‌نگریستند؛ با اینهمه. ایشان هیچ‌یک از آنها را فرو 
نمی‌گذ اشتند و پنداری تواقق عام بر آن بود که ((اخبار» عرب راء نه بة 
عنوان گزارشهای تاریخی, که به عنوان گنجینه فرهنگ عامه, همان‌طور 
که گذشتگان برجای گذاشته‌اند, روایت کنند و بسه یاری سلسله سندها 
خواه شفاهی, خواه کتبی - از کاستیها و فزونیهایی که ممکن است به 


دست نسلهای بعد در آنها رخ دهد, جلوگیری کنند (نیز نک: بلاشر, 
۱ شاید عالی‌ترین نموته در اين باب داستان لیلی و مجنون در 
اغانی باشد. در آغاز داستان, ۱۱ روایت نقل شده که نشان می‌دهد 
مجنون وجود خارچی نداشته است (۳/۲, ۱۰-۸۰۶). ابوالفرج اشاره 
می‌کند که آنبوهی داستان در این باره به دستش رسیده است و او بهترین 
آنها را نقل می‌کند و خود مسئولیتی به عهده نمی‌گیرد (۰)۱۱/۲ اما 
هیج‌یک از این روایات دروغین» .از ساسله سند تهی نیست: 

سلسله سند؛: صحت هر گزارش, همانا وابسته به سلسله سند آن 
است. این سلسله‌ها از سندي که اپوالفرج در دست داشته, پا 
گزارشگری که «خبری» را عرضه می‌کرده است, آغاز می‌شود. در 
زمان بالا می‌رود تا گاه به راویان نخستین (بدویان) سر می‌کشد., و گاه 
نیز در در سه نسل قبل, مثلاً در حد اصمعی و ابن اعرابی متوقف 
می‌شود. اما غالبا چلین است که یک خبر, از چندین منبعبه ابوالفرج 
می‌رسد. به همین سبب است که در بیشتر احوال .یک خبر, به چند گونه, 
با اختلافانی اندگ یا فراران در لفظ و محتوا, نقل شده است. 

آیا هم روایات اغانی به صورت شفاهی به ابوالفرج می‌رسیده 
ست؟ این نکته نیز موجب گفت و گوها و پژوهشهای فراوان شده است. 
بلائتر با توجه به منابع مکتوب روند کلی روایات اغانی را چنین طرح 
می‌کند (۳۱۵/۱): 

گزارشگر شفاهی سم آثر, مکتوب از کسانی چون اصمعی و 
ابرعبیده... سم گزارش آن آثار توسط شاگردان آن نویسندگان سم 
کسانی که آن آثار را به «اجازه» بقل می‌کنند سم ابوالفر ج, 

بحث بلاشر که به قول زلوندک (ص 294) نختین گفتار جدی 
دربارة شناخت روش ابوالفر ج ابست؛ لاجرم موضو ع («منابع» اغانی را 
مطرح می‌کند. زلوندک از سلسله سندها چنین برداشت می‌کند: 
۱اغلب آنها ظاهراً شفاهیند؛ ۲. مولف به منابع بی‌شمار مکتوب هم 
ارجا ع داده است؛ ۳.بسیاری از مدارک مکتوب رابه صورت شفاهی 
از قول استادانش نقل کرده است (همو, 295). وی اخبار مربوط به 
دعبل ۳ موردبررسی قرار می‌دهد ر ملاحظه می‌کند که اغلب 
خبرگزاران بلافصل ابوالفرج در.اين باب: نویسنده و صاحب کتاب 
بوده‌اند. پس می‌توان چنین پنداشت که غالب منابع ابوالفرج, مکتوب 
بوده است؛ اما چون هیچ یک از آثارآنان باقی نمانده, و سنت نقل در 


اغانی هم گفتاری است. نمی‌توان قاطعانه گفت که وی همیشه مستقیماً 


از اثز مکتوب استفاده می‌کرده است (ص 297). ابوالفر ج حتی زمانی 
که‌به سند مکتوب خود اشاره می‌کند, باز کنار آن در سلسله سندی دیگر 
می‌افزاید: ((حدئنا ...)),یا ((اخبرنا...» (همو, 301) و بدین‌سان, اعتبار 
سند مکتوب را مخدوش می‌سازد. 

سای سنگین ابهام که بر منابع یا نخستین منبعابوالفر ج افتاده است, 
زلوند ک را به این انديشه می‌کشاند که چون یافتن نخستین منبع اغانی 
- خواه گفتاری, خواه نوشتاری - مشکلی را حل نمی‌کند. یعنی ممکن 
است آن نیز خود. از منبع مهم‌تری (مثلاً راوی متخصصی در آثار 


الاغانی رو 


شاعری معین) نقل شده باشد, یا اگر کناب است. خود از روی کتاب 
مهم‌تر و کهن‌تری رونویسی شله باشد, بهتر است موضو ع نخستین منبع 
را رها کرده, در پی یافتن «منبع اصلی» ریم و مراد از منبع نبع اصلی آن 
راری متخصصی است که آثار شاعر یا موضیقی‌دان موردنظر راب خواه 
به صورت شفاهی, و خواه به صورت مکتوب - گردآوری کرده است د 
دیگران تقریباً هميشه ناچار بوده‌اند که از او نقل روایت. کنند (ص 
302-3). 

سزگین نیز که اغانی را حافظ انبوهی کتاب گمشده می‌داند, 
ین کتاب, اغاني اسحاق بوده, اما کتاب نسب 
قریش زییرین‌بکار مهم‌ترین اثری است که ابوالفرج, از اول تا آخر کتاب 
خود. از آن نقل قول کرده است (1/378-379 ,60۸5 ), علاوه بر آن, او از 
صدها کتاب در تاریخ و موسیقی و لغت و غیر آن بهره برده, اما برخلاف 
استادش طبری, از این آثار په گونه‌ای آزاد استفاده کرده است, نه به 
شیوه‌ای روشمند؛ اینک مقایسة برخی روایات اغانی با کتابهایی که 


می‌نویسد: با اينکه پایذ اي 


هنوز باقی است. این ابر را ثابت می‌کند. در بررسی این منابع. 
بزرگ‌ترین اشکال در آن است که ابوالفرج غالبا از ذک نام درست کتاب 
و مولف خودداری نموده, یا به اشارتی مبهم بسنده کرده است (همان, 
0 

تحقیق در اسانید کتابهای حدیثی, خاصه صحیح بخاری, و برزسی 
شیوه‌های انتقال علوم چون سما ع, قرائت, اجازه, کتابت و ...سز 
رابه بررسی عمیق‌تر در منابع اغانی می‌کشاند (ص ۰)۱۳۹-۱۴۸وی در 
رد کسانی که به شفاهی بودن منابع اغانی معتقدند ب حتی بلاشر و 
زلوندک که بین دو شیوه مرددند - قاطعانه اعلام می‌دارد که همذ منابعٍ 
کهن ما ازاجمله اغانن::خود از:منابع نوشتاری نقل شده‌اند..مثلاً 
هدگامی که ابوالفر ج می‌نویسد: «اخبرنی اپن درید, قال اخبرني عمر بن 
شبه عن اپی عبیده عن عوانه» بی گمان باید قبول کنیم که ابوالفر ج, کتاب 
یکی از افراد این سلسله سند را در دست داشته است. به عبارت دیگر, 
نباید فریب الفاظی چون اخبرنی, حدثنی. خدئت»... را خورد (ص 
۰) وی مدعی یافتن روشی عالانه است که پژوهشگر را بر منبع 
مکتوب راه می‌نماید (ص ۱۵۲-۱۵۱). اساس کار از این قرار اسست که 
سلسله سندها را با یکدیگر می‌سنجیم و می‌بينيم در چه حلقه‌ای 
مشترکند و کجا شاخه شاخه می‌شوند. آخرین حلقَ اشتراک» منبع 
مکتوب است, چنانکه ملاحظه می‌شود. روش او تا حدی به شیوة 
پیشنهادی زلرندک که در پی یافتن «گردآورند؛ احادیث)) است. 
شباهت دارد. 

در مجموعة آثاری که په دست پژوهشگران عرب در باب اغانی 
نگاشته شده, هنوز تجقیقی جامم. با نظریه‌ای کارساز پدید نيامده است. 
سلوم که پا دقت بیشتر به بروسی اغانی پرداخته. منابع آن را طبق 
معمول, بخش‌بندی کرده, و ۳ نوع منبع عرضه نموده است: ۰۱ منابع 
مکتوب مستقیم یا غیرستقیم (ص ۴۹۰۳۸)؛ ۲.نامه‌ها و اجازات (ص 
۰ - ۵۵)؛ ۰۳ راویان و اسانید (ص ۵۵ -۵۶). از جمله پزوهشهای 


۴۴ الاغانی 


جالب سلوم‌یکی آن است که اصطلاحات ابوالفرج را هنگام نقل خبر از 
منابع جمع‌آوری کرده است که اگر فراگیر باشد, می‌توان موردبهره 
پرداری قرار داد (نک: ص ۶۹-۵۴). 

واژه‌های فارسی اغانی: نسبت «اصفهانی» ابوالفرج و نیز برخی 
واژه‌های فارسی در اغانی, همگان را بر آن داشته است که او را به 
درستی اصفهانی و فارسی‌دان بدانند. در مقالهً ابوالفرج 2 نشان 
داده شده که اصفهانی نسبت همه خانواده است وب او اختصاض ندارد 
و حتی احتمال می‌رود که او اصلاً در اصفهان زاده نشده باشد. اینک 
برای اثبات فارسی‌دانی او تنها کلسات فارسی اغانی باقی می‌ماند. 

آنبوهی کلم فارسی در آثار شاعران نوخاسته عباسی موجود است 
که اپوالفرج نقل کرده و آنها را به حساب او نمی‌توان نهاد؛ اما در درون 
متن هم بارها کلمات فارسی به کار رفته است. 

جبری به کلمات طارمه, شادگرنه, کرمانیه و بوطقه اشاره می‌کند 
(ص ۳۱۵). فهرست این کلمات راء با توجه به کتاب. البته می‌توان 

ترش داد. مثلاٌ در اخبار اسحاق موصلی, این کلمات یافت می‌شوند: 
خیناگر (< خنیاگر) (۲۲۳-۲۲۲/۱۹۱۲۹۶-۲۹۵/۵؛ نیز نک: ه د, اسحاق 
موصلی)؛ شوبق (در تلفظ امروز: شوبک < چربک) (۳۴۲/۵)؛ 
تخت (- جامه‌دان)؛ سفط (< سبد)؛ فهلیذی (< پهلوی) (همو, 
۲۹۴-۳۸۵). 

آنچه سلوم یافته, شرح کلمات فارسی, و برای اثبات موضو ع 
مفیدتر است ((ص ۷۸): ابوالفر ج می‌نوبسد: («دو شار» که ترجمه آن به 
عربی «اسدان» است (۱۵۷/۵)؛ (ریسیار درم» که ترجمه‌اش به عربی 
«الکثیر الدراهم» است؛«يا مرد می خر» که فارسی است و ترجمداش 
چنین است: «یارجل اشرب النبیذ» (۳۳۸/۵)؛ «خش» که کلمه‌ای 
فارسی, و به معنی «طیب» است ٩۲۳-۳۲/۲۳(‏ نیز ن5: سلوم, همانجا) : 

اما اینگونه شروح هم دلیل بر چیزی نیست, چه, در سد؛ُ ق/۱۰م 
اینگونه کلمات و اصطلاحات در عراق بسیار بوده است و دیگر کتابهای 
ادب نیز همانها را تکرار کرده‌اند. گذشته از آن, ابوالفرج شاگرد ابن 
درید بوده, و اين دانشمند («عرب نژاد فارسی ندان)) نخستین کسی است 
که در جمهرة اللفه خود, برای انبوهی از کلعات معرّب, ریشه‌های 
فارسی معرفی کرده است. به هر حال, دانستن معنی چند کلمه یا چند 
اصطلاح در محیط عراق آن روزگار, امری بسیار آسان بوده است. 

موسیقی اغانی : در زمان ابوالفرج, کار موسیقی سخت اوج 
گرفته بوده است, چندان که او می‌بایست بر منابع متعددی استناد کند تا 
بتواند اثر جامعی به دست دهد. او به راستی از هم اين آثار آگاه بوده, و 
در هرباب, اظهار نظرهای عالمانه کرده است. از اينهمه آثار, متأسفانه 
چیزی جز چند رساله, مانند رسال ابن منجم باقی نمانده است. حال 
انکه, نام منایعی که مورداستناد ابوالفر ج بوده, و در اغانی مذکور است, 
به حدود ۷۵ کتاب سی رسد که لا اقل ۲۵ تأی آنها در باب موسیقی بوده 
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است (اصمعی, ۳۸۹۰۳۸۳). 

اما هم دشواری کار از آنجا برمی‌خیزد که ابوالفرج, برای بیان نوع 
و دستگاه و ضرب (ابقاع, یا طرائق) آوازی که خوانده. یا آهنگی که 
نواخته می‌شد. چندین اصطلاح به کار برده که در آن روزگار بی‌تردید 
معروف همگان بوده, وهر کنيزک آوازخوانی می‌توانسته است‌با شنیدن 
آن اصطلاحات, به آنچه از او خواسته‌اند بخواند, پی ببرد. همین آشنایی 
همگانی باعث شده است که ابوالفرج از توضیح آن اصطلاحات 
خودداری کند و از انجا که تقریبا همه رسائل موسیقی آن زمان خاصه دو 
اثر خود او ادب السماع و کتاب فی اللفم نابود شده است, اینک فهم 
معانی دقیق آن الفاظ نامسکن می‌نماید. با اینهمه, از آغاز قرن ۲۰م 
دانشمندان به پژوهش در اين باره پرداخته‌اند و احتمالا مقال کولاندت! 
در «مجله آسپایی"» نخستین کار به شمار می‌آید. پس از آن فارمر, در 
۳ در کتاب ((سعدیه گاون و تأثیر موسیقی ") به امر ریتم (ایقا ع) 
پرداخت (نک: فارمر, ۴۲۱). در همان سال زاکس, و سپس فارمر در 
۴ گزارشی در اين باره عرضه کردند. چند سال بعد در 2۱۹۵۸ 
پژوهشهای فارمر با تحریری تازه در «گزارش فعالیتهای دانشگاه 
کلاسکو!» منتشر شد و ترجمةُ آن نیز در همان سال در مجلة المجمع 
العلمی العراقی (۲۰۰-۱۸۳/۵) انتشار یافت و آنگاه دوباره جرجیس 
فتح‌الله در کتاب معانی الاصوات فی کتاب الا غانی (بخداد, ۱۹۵۸ع)ه 
هاشم رجب در حل رموز الاغانیو المصطلحاتالموسیقبة العربیة 
(بغداد.۱۹۶۷م). و اخبراً شوقی در رسالة ابن المنجم فی الموسیقی و 
کشف رموز کتاب الاغانی به کشف معانی آن مصطلحات پرداختند. 
کثرت اینگونه تحقیقات خود نشان از آن دارد که آن راز همچنان سر به 
مهر مانده است و همه نظرها از حد فرضیه فراتر نمی‌رود: در اینجا به 
مشهورترین اصطلاحات کتاب و معانی عام آنها اشاره می‌شود و برای 
اطلاعات بیشتر می‌توان به بحثهای بسپار مفصل شوقی و دیگر منابعی 
که ذکر شد, مراجعه کرد. 

در اغانی معمولا در پایان هر شرح حال, یا در پیش درآمد هر 
زندگی‌نامه شعری می‌آید که «صوت» خوانده شده است و مراد از 
صوت, یک قعلعه آهنگ آوازی است که باید همه مشخصات فنی آن را 
ذکر کرد تا قابل خواندن و نواختن باشد. مثلاًٌ صوت [ذیل آن چند بیت 
می‌آید]؛ عروض آن بحر وافر است؛ آواز (غناع) از ابن مکی, خفیف 
ثقیل اول با [انگشت] وسطی در مجرای وسطی, و این قول اسحاق 
است؛ آهنگ دیگری با [ضرب] خفیف ثقیل دوم, سلیمان ساخته که 
دست باز (< مطلق) در مجرای بنصر است... (۴۸/۲)- بنابراین, 
ابوالفرج بلافاصله پس از ذکر بحر عروضی, به ضرب (ایقا ع ‏ ریتم) 
آهنگ اشاره می‌کند, زیرا اصططلاح خفیف و ثقیل و.,. نام ضربهاست. 
«ایقا ع»‌های اغانی به طور کلی عبارتند از: ۱.ثقیل اول, ۲ ثقیل انی» 
۳. خفیف ثقیل اول, ۴. خفیف ثقیل دوم, ۰۵ رمل, ۶. خقیف رمل, ۷. 
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هزج, ۸ خنیف هز ج. 

این معبطلحات. همه جا پر اندازه‌های یکسان دلالت نمی‌کنند, اما 
چون غرض ما سفهوم کلی است. به یک مورد از آن اشاره.می‌کنيم 
(دربارة اختلاف در نام ايقا ع.نک:هد. اسحاق موصلی): 

برحسب نظر فارابی, اگر پایةُ ضرب,یعنی کوچک‌ترین زمان ممکن 
میان دو کوبه را پیمانه فرض‌کنیم و آن را الف‌بخوانيم, ضربهای ب. ج» 
د هر کدام به ترتیب دوء سه و چهار برابر پیمانه خواهند بود؛ حال اگر 
ایقاعی په صورت ب ب ب ب نواخته شود. خفیف نام دارد؛ 
ج ج ج ج خفیف ثقیل است (نک: آذرنوش,۲۲۱-۲۲۰؛برای توضیح 
در انوا عايقا ع.نکذفارابی, ۳۳۸-۴۳۵؛ خشبه,۴۳۸-۲۳۵). 

پس از ایقا ع,تقریبا هميشه نام انگشتان (< « اصایع) ذکر می‌شود که 
علاره بر معنی اصلی (انگشت), هم بر پرد؛ مناسب آن (- دستان) و هم 
بر مقام" ویا بر نغمه آغازین مقام دلالت دارد. 

اما هی ابهام اصللاحاتِ اغانی از آنجا برمی‌خیزد که ملف, نام 
«اصبع» را غالبا با ترکیب «(در مجرای وستعلی»» یا ((در مجرای بنصر» 
همراه کرده است: 

اين موضوع باعث گفت‌وگوهای بسیار شده است. شوقی نظرات 
گوناگون در اين باب را موره بررسی و انتقاد قرار داده, ز خود 
پیشنهادهای معقولی عرضه کرده است (ص ۴۷۱ به بعد) . 

بنا به گمان شوقی, مراد از («مجری...» لحنی است که به نغمه‌ای 
(نتی) که از نهادن انگشت وسطی با بنصر بر تار سوم عود برمی‌خیزد, 
بلکه آهنگ‌ساز, به یاری اين دو اصطلاح, اولاً در دستگاه اصلی 
موسیقی (مجرای وبطی؛ مجرای بنصر) را تعیین, و در عین .حال. 
فاصله‌ها ومیزانهای موردنغلر و راب بیان نتها را مشخص می‌کند (ص 
۲۷-۶ ۴؛برای جزئیات, نگ: هد, اسحاق موصلی). 

ماخذ: آذرنوش, آذرتاش, تعلیقات بر مرسیقی کبیر فارابی, ترجیهٌ همو, تهران, 

۵ شابن جرزی, عبدالرحمان, المنتظلم, حیدرآباه دکن. ۱۳۵۸ق؛ ابن شاکره 

مجمد. عیرن التواریخ, نسخذ عکسی موجود در کتاپخان؛ مرکز؛ اين کثیر, البدایة و اللهاية, 

به‌گوشش اخند ابوملحم و دیگران؛ بیررت؛ 2۱۹۸۷/۵۱۴۰۷؛ ابرالفرج اصفهانی, 

الاغانی, قاهزه: ۳/۱۳۸۳ ۱۹۶م؛ اصسعی: محفد عبدالجواد, ابولفزج الاصنبهانی و 

کتایه الاغانی, قاهره, ۱۹۵۱/۱۳۷۰؛ اعتمی, رلید, السیف الیمانی فی نحر 

الا صشهانی, قاهره, ۸/۱۴۰۸ ۱۹۸م؛بسام, صبحی, «تعلیقات علی کتاب الاغانی 4), 

مجلة المجمع العلمی العراقی, بقداد, ۰۰ ۰۱۹۸۰/6۱۴ ج ۱۳۱ شه ۴؛ بلاشر, ره 

تاریخ ادییات عرب. ترجمذ آ. آذرنوش, تهران, ۱۳۶۳ش؛ جبری, شفیق, ۳ 

لاغانی, دمشق, ۱/۱۳۷۰ ۱۹۵م؛ حاجی خلیفه, کشف؛ حقی, ممدوح, اب 

الا صفهانی فی الاغانی, بیروت, ۱۹۷۱ م؛ خشبه, غعلاس عبدالملک تعلیقات بر کناب 

الموسیقی‌الکییر (نگ: هم, فارابی)؛ خطیب‌بفدادی, احمد, تاریخ بفداد, قاهره,٩‏ 16۱۳۴ 

۱ سزگین, فژاد, محاضرات فی تاریخ العلرم العرية و الاسلامیه, فرانکفررت, 

۴ ۵ سارم دآرود: دراسته کتاب الاغانی و منهج مزلفه بفدادء ٩‏ ۶ 2۱۹؛ 

شکمد: مصطفی: مناهج التألیت: خنذ العلماء العزبا, یرونت: ۲ ۱۹۸ع٩‏ شوقی, بزست, 

رسالنة اين المنجم فی الموسیقی رکف رمو ز کتاب الاغانی , قاهره, ۸۱۱۷۶: طأهنر, 
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علی جراد. «تحر الاغانی)»: المورد, بغداد. 0 جح ۱ شد ا و۲ 
قارایی, محمد, کتاب الموسیقی الکبیر. به‌کرششی غمعلا 
۰۷ فارسس, د. ج.. «اسماء الاصوات فی کتاب الاغانی الکبیر 


ای عبدالملک خشبد, تأهره. 
), همراه تاریخ 
الموسیقی العرية, ترجمهٌ جرجیس فتح‌ال بیررت: ۱۹۷۲؛ فراج, عبدالستار, 
«الاغانی», العربی, ۰ ۰/۱۳۹ ۱۹۷م,شه ۰ ۱۴؛ مبارک. زکی, اللشر الثنی فی الفرن 
الرابع, بیروت, ۴/۱۳۵۲ ۱۹۳؛ مشایخ فریدنی, محمدحسین: مقدمه بر برگزید 
الاغانی, تهران, ۱۳۶۸ ش؛یافرت,ادبا؛ نیز 
یام اه ۱ ۱ اه همق اه منامام که شا ما6۸ 
۷۵۱۷۰ ,1961 ,ااهلاصا ,۸۳۵0 
آذرتاش آذرنوش 


آلکغراش الطییه. نک: جرجانی.اسماعیل. 


آغریبوز:. یا آغریبوز, جزیره‌ای یونانی واقم در دریای اژه که از 
۷۴ ۷۰/۵ ۱۸۱۹ به مدت ۲۶۰ سال تحت حاکمیت دولت 
عشمانی بوده است. 

نام و وجه تسمیه: نام اصلی این جزیره اوبیا (ائوبویا") است 
(سامی,۲۲۸/۱) و در اغلب آثار عهد باستان به همین نام یاد شده است 
(استرابن, 277 ,7 ,1/5؛ پلوتارک» ۷/477؛ هرودت, 11]33,1۷/7؛ 
گزنفن, 1/289) که به معنی سرزمین گاونر یا دارای گاو فراوان یا خوب 
((سامی, همانجا ) بوده, و از دو کلم یونانی («او"» (خوب) و «بوئوس "4 
(گار) تشکیل گردیده است (استراین, ۷/7 ,حاشيذ ۱) و نیز احتمال 
دارد از غاری در ساحل جزیره که بوئوس‌اوله به معنی جای .گاو نام 
دارد, گرفته شده باشد (همو, ۷/5, حاشیه 8). علاوه بر آن این جزیره را 
آخه", الوپیا" (همو, ۷/7) و به سبب اينکه باریک و دراز است, 
ماکریس" نامیده‌اند (همو, ۷/3,حاشیذ2). 

اولیا چلبی کذ در سال ۱۶۷۰/۱۰۸۱ از آن دیدن کرده اسست. در 
سیاحت نامه خود. می‌نویبد: ,در قدیم به. جزیر؛ .آغریبوز, ماقری‌پو 
می‌گفتند که به معنی دراز است و در حقیقت هم جزیر؛ درازی است 
(۲۴۴/۸). منابع طربی, به خصوص ایتالیایبها آن را نگ روپونته" 
( بیزانتیوم, 11/736؛ هامر پور گشتال, ۰-۵۸۹/۱٩۵+چسبرز...,‏ ۷/400) 
و ترکها اغریبوز (سامی. همانجا؛ اولیاجلبی, ۰۲۳۶/۸ ۲۴۳؛ پچوی. 
۲ ۳ روملو. ۰۵۰۲ ۶۰۵) ر یا ایری بوز ((«داترة المعارف 
ترک"», 1۷/421:(؛ اونلو, 231؛ واصف افندی, 57؛ ایوان سرایی, 20؛: 
1 12 ) می‌نامیدند و امروزه دریونان به این جزیره یا " می‌گویند 
( بریتانیکا, میکرو, 111/985؛ مریت...,. 1/457 ۷؛ «دائرة المعارف 
ترک»),همانجا). 

اولیاچلبی دربار؛ نام ترکی اين جزیره می‌نویسد: بعضی آن را 
اغریبوز و برخی اکری بوز (آیری بوز) می‌خوانند و اين ناخ را آل عشمان 
از کوهی بلند در این جزیره که نزدیک قلعه اغریبوز قرار دارد و اکری بوز 
نامیده می‌شود, گرفته است. لیکن در دفتر خاقانی به نام اغریبوز ثبت 
شده است (۲۳۶/۸)؛ ولی سامی معتقد است که اغریبوز صورت تحریف 


۱۳ ۰ 


۱۱ 
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۴۶۴ اغریبوز 
شد؛نام بغاز «اورپوس"» است (همانجا). 
موقعیت طبیعی و جغرافیایی: اغریبوز بعد از کرت بزرگ‌ترین 
جزیره دریای اژه محسوب می‌شود (سامی, نیز بریتانیکا , همانجاها) که 
به موازات ساحل شرقی خاک اصلی بونان از شمال غربی به سوی 
جنوب شرقی به صورت باریک و دراز و ظیر منتظم کشیده شده است 
(استرابن, ۷/۵ ؛ سامی, نیز بیزانتیوم, همانجاها). مساحت آن ۳۹۰۰ 
کت ۲, طولش ۱۷۰ کت (قس: کلیر..., 131/378: ۱۳۵ کس) و عرضش 
بین ۵ تا ۰ کب است و ۱۸۰ هزار نفر جمعیت دارد ((«داثرة المعارف 
جدید...۲», 11/173-774؛ مریت, همانجا). دو بغاز تالانته و اوریپوس 
(اغریبوز) جزیره را از خاک اصلی یونان جدا می‌کنند که فاصل 
بادیک‌تر تین پین ایجدویغاز با خاک اضلی در سود بر امین 
هسانجا: ۶۵ متر) است. مرکزجزیره,شهرباستانی‌خالکیس ( چمیرز, 
همانجا), در نزدیک‌ترین نقطه بغاز اوریپوس به خاک یونان قرار دارد و 
به وسیلُ یک پل متحرک با آن مرتبط است («دائرة المعارف جدید)», 
همانجا؛ استراین, ,۷/3 +1312 , همانحا؛بیزانتیوم, ۱1/407 اولیاچلپی, 
۷۸ هامر پورگشتال, ۰)۵۹۱/۱ 

اغریبوز جزیره‌ای کوهستانی است و رشته کوههایی از شمال غربی, 
به سوی جنوب شرقی آن کشیده شده است که بلندترین نها کوه دلفی یا 
دیرفیس است که ۱۷۴۵ متر ارتفا ع دارد («داثرة المعارف ترک»», 
چمبرز, همانجاها). ما پین کوهها, دره‌های.حاصل‌خیز و جلگه‌های 
فراوانی وجود دارد و بخش مرکزی و جنوبی پوشیده از جنگل است. 
بزرگ‌ترین جلگة آن در مرکز, جلگة للانته است و در شبال و طرل 
ساحل غربی مزارع حاصل‌خیز, تاکستانها وباغهای میوه و زیتون واقع 
شده. و زمین پوشیده از گياهان مدیترانه‌ای اببت. اب و هوای جزیره 
بسیار لطیف اسبت و محصولات گوناگونی دارد. دامنه‌های کوهستانهای 
آن محل پرورش گوسفند و بز است (اولیاچلیی, ۲۴۴/۸؛ سامی, نیز 
کلیر, چمبرز , همانجاها). کالکیس (خالکیس) منبع مس و آهن و 
صدف ویکی از مراکز مهم معدنی این جزیره است. در گذشته شمشیرها 
و گلدانهای ظریف ساخته شده در این شهر شهرت فراوانی. داشت 
(پلوتارک: 7 دورانت۱۲۷/۲۰۰). اغریبوز. دارای. سعادن غنی 
لیئیت و منگنز و سنگ مرمر نیز هست (سامی, ۲۸۸/۱؛ چمبرز, 
همانجا). در ساخت بناهای قدیم رم نیز از مرمرهای آغریبوز استفاده 
شده است (همانجا): ساحل شرقی جزیره دارای شیب تند و صخره‌ای 
است و به همین سبب اکثر پنادر و شهرهای آن در ساحل غربی قرار 
دارند (همانجا): 

پيشين تاریخی: ساکنان نخستین اغریبزز را آبانتس" می‌خواندند 
(استرابن, نیز «داثرة المعارف ترک»,همانجاها ؛بریتانیکا, میکنرو 
5 نخستین بار تسالیها, تراسیها و ایونیها در بخشهای شمالی, 
مرگزی و جنوبی این جزیره چند دولت-شهر مستقل به وجود آوردند 
لاوات +( 
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(استراین, ۷/5؛ چمبرز, ۷/400) که در سد؛ ۸ ق م کالکیس و ارتریا 
مهم‌ترین آنها به شمار می‌رفتند (استرابن, 13 ,۷/11+چمبرز, بریتانیکا, 
هانجاها). اين دو شهر اغلب به دلایل تجاری و اقتصادی با یکدیگر در 
حال جنگ بودند (استرابن, ۷/19). در ۵:۶ ق م حکومت آتن کالکیس 
را تسخیر کرد و اتباعش را در جلگه للانته اسکان داد ( بریتانیکا, 
همانجا؛ «داترة المعارف ترک», 211۷/421) و بدین‌ترتیب, جریرةً 
اغریبوز تحت تسلط این حکومت قرار گرفت ( میدان لاروس, 1۷/107 
سامی, همانجا؛مریت, ۷1/457). 

در ۴۹۰ قم ایرانیان به یونان لشکرکشی کردند و در سر راه خود 
ارتریارا ویران ساختند. در نتبجه مردمان اغریبوز جانب یونانیان را 
گرفتند و در .یک جنگ دریایی از شکست. آنها جلوگيري کردند 
(دورانت, ۲۶۰/۲؛کلیر, 121/379؛میدان لا روس, همانجا). در ۳۳۸ م 
جزیره توسط فیلیپ پادشاه مقدونی به تصرف درآمد ( چمبرز, همانجا) 
ودر ۱۴۶ قم جزو آمپراتوری رم شد و سپس تحت فرمانروایی حکومت 
بیزانس قرار گرفت («دائرة المعارف ترک», همانجا). در اوایل سده 
۳ دولت جمهوری ولیز آن را به تصرف خود در آورد (هایر 
پورگشتال, )۵٩۱/۱‏ و این سلطه ۲۶۰ سال طول کشید و جزیر؛ اغریبوز 
بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پایگاه دریابی ونیز در دریای اژه گردید (سامی, 
نیز ««داثرة المعارف جدید», همانجا ها ؛ نوایی, ۷۸۸). 

دوران‌حاکمیتمپراتوری عثمانی:.. تجاوزات‌حکمران‌ونیزی 
جزیر؛ اغریبوز در ۱۴۳۶۹/۸۷۴ به متصرفات دولت عشمانی در دریای 
ژه که سیب جنگهای ۷ ساله بين این دو دولت شده برد و قتل و غارت 
ساکنان چزایر لمنوس (لیمینی) و ایمبروز" (ایمروز) و مخصوصاً بندر 
نیز" (انوس) و به اسارت بردن شماری از مسلمانان آنجا, پادشاه 
عشمانی سلطان محمد فاتح را بر آن داشت تا به اغریبوز حمله کرده, کار 
ین جزیره را یکسره کند و در ضمن پایگاه دربایی ونیزیها را در این 
جزیره که تهدید دائمی برای سواحل روم ایلی و آناتولی به شمار 
می‌رفت. از بين پبرد («داثرة المعارف ترک», 21۷/422 ؛ «داثرة 
لمعارف جدید», همانجا؛ وایی, ۸۷۸۷ ۷۸۸؛ اونلو, 231). در یحجه 
۴آزوئن ۱۴۷۰۰.سلطان .محمد فاتح. امپرالبحر محمود پاشا .را با 
نیروی دریایی عظیمی مأمور تصرف اغریبوز کرد و خود نیز با سپاه 
بزرگی از طریق خشکی روی بدان سو نهاد (هامر پورگشتال, ۵۸۹/۱؛ 
عاشق پاشازاده, ۱۷۱). محمود پاشا بی‌آنکه پا مقاوست قابل توجهی 
روبه‌رو شود, وارد بغاز اوریپوس (اغریبوز) شد و در ساحل شهر 
کالکیس لنگر انداخت و نیرو پیاده کرد و قلعهٌ اغریبوز را محاصره نمود. 
سلطان محمد نیز از طریق تب به ساحل بغاز رسید و لشکریان خود را از 
روی پلی که با قایق ساخته شده بود. عبور داد و به نیروی مجمود پاشا 


پیوست. دفا ع سرسختانة مجافظان قلعه سودی نبخشید و قلعه پس از 
۷ روز محاصره در پنجمین پورش ترکها سقوط کرد و در ۱۳ محرم 
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۵ زوئیه ۱۴۷۰ کالکیس به تصرف امپراتوری عشمانی درآعد 
(لطنی پاشا. ۱۸۷؛ اولیا چلبی, ۲۴۳/۸؛ عاشق پاشازاده, ۱۷۲۰۱۷۱؛ 
هامر پورگشتال, همانجا): بعد از آن قلعة کارپستوس (قزل حصار) نیز 
از طرف ترکها فتح شد و بدین‌ترتیب: جزیرة اغریبوز به طور کامل به 
دست عشمانیهاافتاد (اولیا چلبی, همانجا؛ اوزون چارشیلی, 192). 

جزیر؛ اغریبوز که به قول روملو «اطیب و انزو جزایر یونان و سرحد 
فاصله ولایات ساحلی فرنگ و روم ایلی است» ((ص ۶۰۵), در دورةٌ 
حاکمیت امپراتوری عشمانی یکی از مهم‌ترین سنجاقها (ایالتها)ی 
وابسته به نیروی دریایی عشانی شد (اولیا جلبی. ۲۳۶/۸؛ عاشق 
باشازاده, ۱۷۲) و همیشه والی اين جزیره و توابع آن یکی از پاشاهای 
امیرالبحر (قبودان دربا) بود که از طرف سلاطین عثمانی به عنوان 
«محافظ اغربوز» انتخاب و منصوب می‌شد (واصف افندی, ,57 
125,8؛ ایوان سرایی, 152 ,20؛ («داثرة المعارف جدید», همانجا؛ 
شیخی, ۶۸۵,۱۰۱,۵۴۱۳-۲). 

عشمانیها پیوسته مراقب حمله دشمنان, به ویژه ونیزیها به اغریبوز 
بودند. بدین‌سبب. جزیر؛ اغریبوز مرکز نگهداری مهمات و نظامیان و 
محل تجمع کشتیهای جنگی آنها بود. اغریبوز در دور؛ جنگهای کرت 
(۱۶۴۷م) از نظر نظامی ارزش و اهمیتی بسیار پیدا کرد. اصولاً در طول 
دوران حاکمیت عشانیها بر اين جزیره ونیزیها بارها اقدام به تصرف 
مجدد آن کردند و یک بار در شعبان ۱۰۹۹ ژوئن ۱۶۸۸ جزیره را 
محاصره کردند, ولی از اين کار سودی نبردند وبا نیروهای چلبی ابراهیم 
پاشا محافظ اغریبوز روبه‌رو شدند و دست از محاصره کشیدند (اوزون 
چارشیلی, ۷۰۴/)۱(۳؛ هامر پور گشتال, 1312:۶۱۴/۱ , («داثرة المعارف 
ترک)), همانجاها). ۱ 

ترکها در جزیر؛ اغریبوز به طور گسترده‌ای اسکان پیدا نکردند و به 
رغم اينکه پاشاهای ترک به خصوص در سد؛ٌ ۱۸م مزارع زیادی در 
جلگه‌های حاصل‌خیز آن ایجاد کردند, اکثر ساکنان روستاها و 
شهرهای این جزیره را یونانی تبارها و جماعت غیر مسلمان تشکیل 
می‌دادند و به‌همین سبپ, با وجود پادگانهای نظامی‌عشانیها در 
قلعه‌های قزل حصار و اغریبوز از ۱۸۲۲ به بعد عصیانها و شورشهای 
ساکنان جزیره بر ضد سلطة عشمانی آغاز گردید تا سرانجام در ۳ فوریه 
۰ بر اساس ماده ۲ قرار داد لندن جريرهةٌ اغریبوز و توابع آن به دولت 
پونان واگذار شد («داثرة المعارف ترک», مریت, سبامنی, بریتانیکا: 
همانجاها). 

آثار تاریخی: در جزیر؛ اغریبوز, شماری از کلیساهای سبک 
بازیلیکای سده‌های ۱۳ :۱۴م و همچنین آثاری از استحکامات و پل و 
قلعهُ نظامی مربوط به دوران تسلط ونیزیها پاقی مانده است. از درران 
کهن‌تر نیز جز قطباتی از مجسمه‌ها و موزائیکهای مربوط به سدة ۷م و 
همچنین کف موزائیک کلیسای معروف پا راسکوا چیز دیگری در کاوش 
به دست نیامده است ( بیزانتیوم, 11/736-137, 1/407). مهم ترین آثار 
تاریخی جزیر؛ اغریبوز مربوط به دوران حکومت عشمانیهاست. آنان 
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پس از فتح جزیره نخست برخی کلیساهای باقی‌مانده را به مسجد تبدیل 
کردند (عاشی پاشازاده, ۱۷۲) و از آن جمله بزرگ‌ترین و معروف‌ترین 
کلیسای دوران ونیزیان را به نام سلطان محمد فاتح, تحت عنوان مسجد 
فاتح به عبادت سلمانان اختصاص دادند ((«داثرة المعارف ترک». 
3 ,101۷/422). اولیا جلبی دربار؛ آن می‌نویسد: جامع ابوالفتح 
سلطان محمدخان که قبلا معبد عظیم آیین مسیح برده, و حالا تبدیل به 
عبادتگاه سلمانان شده است, بنایی است به طول ۱۳۰ و عرض ٩۰‏ پا که 
سقفش بر روی ۴۸ ستون مرمر قرار گرفته است و دارای مناره‌هایی برج 
مانند است (۲۴۰/۸). 
قلعه اغریبوز دارای ۱۱ محله مسلمان, یک محله بهودی و ۵ محلهً 
مسیحی‌نشین است. در محله‌های مسلمانان ۱۱ سبجد وجود دارد که ۵ 
مسجد آن بزرگ و جادار و دلگشاست. از آن جمله است: مسجد داوود 
بیک که ماده تاریخ ساخت آن (۱۳٩ق)‏ بر سر در ورودی رو به قبلهاش 
نوشته شده است و همچنین مسجد آمپن‌زاده و مسجد قارلی زاده. علاوه 
بر آنها شماری زاویه و تکید و بقعه و خانقاه درویشان, دو مدرسه و ۵ 
مکتب صبیان در داخل قلعه وجود دارد, در خارج قلعه نیز سرایهای 
پاشاها با باغها و گلستانها و چشمه‌ها و چندین سبجد دیگر از جمله 
مساجد مصطفی بیک و قوجاممی پاشا دیده می‌شوند (اولیا چلبی: 
۲۴۱-۸). اولیا چلبی در سیاحت نام خود از قلعذ نظافی ۵ ضلعی 
و ۳ طبَذ استواری نام می‌برد که در ساحل جزیره رو به طرف روم ایلی 
بنا شده, و شرق و جنوب و شمال آن دریا و مغرب آن روی به خشکی 
است و دیوار عریض و مرتفع و خندق عمیقی دارد. اين قلعه دارای ۱۱ 
برج عظیم است که در هر برج ۱۰ الی ۱۵ توپ کوچک و بزرگ نصب 
شده است و قلعذ دیگری نیز به نام قلعة پل بر روی جزیر؛ کوچکی واقع 
شده, و محل استقرار نيروي نلامی است. اين بل متحرک است و در 
مواقع معين آن را بالا می‌برند تا کشتیها از زیر آن بگذرند (۲۳۷/۸- 
۳۸ 
ماخذ: ارزون چارشیلی, اسماعیل حقی, تاریخ علمانی, ترجمذُ وهاب رلی, تهران: 
۲ آش؛اولیا جلیی, محمد, سبیاحت نامه, استانبرل, ۸ م*پچری ابراهيم, تاریخ, 
۳ دورانت, ریل, تاریخ تمدن, ترجمذ امیر حسین آریان‌بور و دیگران, تهران, 
۵ سش؛ روملی, حسن, احن التواريخ: بد گوشش عبدالحسین لوایی, تهران, 
۹ سش؛ سامی, شمس‌الدین, قاموس الاعلام, استانبول, ۱۳۰۶ق؛ شیخی محمد 
افندی, وقایعالفضلاء (ذیل الشقاتق السانیه ), به کرشش عبدالقادر اوزجان, استانبول: 
۰۹ عاشق‌پاشازاده, درویش احمد, تاریخ, استانبرل, ۱۳۳۲ ق؛ لطنی پاشاه 
تراریخ آل عنمان, استانبول, ۰۱ ی نوایی, عبدالحسین, تعلیقات بر احسن التواریخ 
(نک: هم, روملو)؛ هامر پور گشتال, یرزف, ناریخ امپراترری عتمانی, ترجمذ میرزا زکی 
علی‌آبادی, به کرشش جمشید کیان‌فر, تهران, ۱۳۶۷ ش؛نیز: 
۱ 
991 ۱۱۵۲۵۲۵ بوک ۳ ۵ یموق ۱918 رممم رم 1918 
مره اع رات ۰ و" لام ۰ روملججیا رمالمممماءوط . دحمراسما 
:1951 ,تلاصا ررهاقصن) لنش ۱۲ حرع0احز لا م7 رماملم 1 خلت برمل دمن 
رااطحداعژ رفعده تما مک له رنتمکممیا بماممماء عبط عملنک ااعلز 


۵ ,5۱۳۱۵ و ۱957 , اوملجما ر ااطاطادظ ‏ ۴ ار ما ما۸ جع صنزط :1987 
آدالعوهاازدنه 72 ز 1969 , «ملجما رخصجه( ساب ۲ امومع 


۱ 


۳۸ آغلب بن سالم 


۶ 1984 مش ی تمعااا لوط باه متا نی اجنوا ز ۱966 انم 
۰ ۸ 130000 انع۷۵ ۱ تعاای نا هدک رنه 7 سشاع ۰ ۲( , فاوتاً 
۵۵۵۱۱0۱ :1978 ,اناطجماعا مقفاه ۱۵۵ ۲ جقی ار ۱ تراعقبه از 
0 اع ا( 19685 رحمعما م2۳95 سا ۱۲۰ رمعآنوااه لا 
5۰ آاتا۱رتاع1ً 
جلال خسروشاهی 


آغلب بن سالم, نک: بنی اغلب. 


آغلب‌عجلی» اغلببنجُتم (د ۲۱ق/۶۴۲م). یکی ازبزرگ‌ترین 
شعرای رجزسرای مخضرم. نام پدر او را جعشم (کلبی, ۵۴۹) و عمرو 
(آمدی, ۲۳) نیز آورده‌اند. وی نسب خویش به پنوعجل دریمامه بر 
می‌کشید (کلبی, همانجا؛ ابن قتیبه, الشعر..., ۶۱۳/۲؛ ابن درید, ۳۴۶). 
تاریخ تولد وی به درستی روشن نیست, اما از آنجا که ابن قتیبه 
(همانجا) گوید: ری ٩۰‏ سال زیست, تولد وی را می‌توان حدود ۶٩‏ قبل 
از همجرت دانست. اطلا ع ما از زندگی وی منحصر به چند روایت است 
که در متون کهن ادبی و تاریخی برجای مانده است, درباب دوران 
جاهلی, تنها ابوعبیده در ایام العرب, آنجا که به جنگ میان بکرین وأئل و 
بنوتمیم, معروف به (لیوم الزوزین یا یوم الرزیرین» اشاره کرده, قطعه‌ای 
از اغلب نقل می‌کند (۴۴۱-۴۴۰/۲؛ ابوعبید, ۸۰۱/۲ -۸۰۲؛ نیز نک ابن 
اثر .الکامل, ۶۰۶-۶۰۳/۱). 

اغلب کهنسال بود که اسللام را درک کرد و به آیین مسلمانی گروید؛ 
اما ظاهرا شرف صحبت پیامبر(ص) را نیافت, زیرا هیچ‌کس او را در 
شمار اصحاب آن حضرت نیاورده است (ابن حجر, ۵۶/۱؛ قس: ابن 
حزم, ۱۳۱۳ ابن اثیر, اسد... ۱۰۵/۱). با این حال, ابولفرج به هجرت 
وی اشاره کرده است (۲۹/۲۱؛قس: ابن حجر, همانجا). 

هنگام ارتداد سیلمه و سجاح, اغلب ظاهراً در یمامه بود و چون 
سجاح به ازدواج سیلمه درآمد, اشعاری سخت تند و گزنده سرود (نک: 
ابوالفرج» ۳۲-۱) که به قول امدی (همانجا) هیچ شاعری در هرزه 
زبانی اشعاری همانند وی ندارد؛ گرچه برخی در صحت انتساب این 
ابیات نیز به او به دید؛ تردید نگربسته‌اند (ابن سلام. چ لبدن, ۰۱۳۹ چ 
قاهره, ۷۴۳/۲ ؛نیز نک: اسد, ۱۳۲۸۰۳۲۷ ۰)۳۵۱-۳۵۰ 

ظاهرا اغلب پس از کشته شدن مسیلمه به مدینه رفت. از آن زمان تا 
دوران خلافت عمرین خطاب. نشانی از وی در دست نیست. بنا به 
روایتی که بیشتر به افسانه شبیه است. وی در زمان خلافت عمر در کوفه 
حضور داشت و گویند عمر از عامل خویش, مغيرة بن شعبه, در کوفه 
خواست تا اشعار جاهلی و اسلامی لبید و اغلب را برای وی گرد آورد. 
مغیره نیز درخواست خلیفه را به آن دو اطلاع داد. لبید که پیش از آن 
سوگند خورده بود که بعد از اسلام شعری نگوید, زیرکانه پاسخ داد که 
خدا برای من آیات قرآني را جایگزین شعر کرده است. اما اغلب در 
مضراغ معروفی می‌پرسد که (آیا رجز می‌خواهد یا قصیده46! از اين رد 
خلیفه از عطای ( مقرری سالیانه) اغلب کاست و به عطای لبید افزود 
(نک: ابن سلام, چ قاهره, ۱۳۶-۱۳۵/۱؛ ابن قتیبه, همان, ۲۷۶۰۲۷۵/۱: 
طیری, ۰-۲۳۵۹ ۲۳۶؛ اپوالفرج, ۰۳۷۰-۳۶۹/۱۵ ۳۰/۲۱). پس از این 


ماجرا, اغلب شکایت نزد عمر برد و مقرری سابق برای وی برقرار شد 
(ابرالفرج,۳۱/۲۱۰۳۷۰/۱۵). 

اغلب به هنگام لشکرکشنی سعدین ابی وقاص, به همراه او از کوفه 
آهنگ نهاوند کرد (همو, ۲۹/۲۱) و در همان جنگ که, اعراب فتح 
الفتوحش می‌خوانند, کشته شد (ابن قتیبه, همان, ۶۱۳/۲) و همانجا 
مدفون گردید ( ابوالفرج, همانجا). گویند اغلب عجلی عمری دراز 
یافت (ابوحاتم, ۱۰۸) و به قول ابوعبید بکری (۸۰۱/۲) وی یکی از 
سالخوردگانی (< معمرینی) بود که زمانی دراز در جاهلیت زیسته بود 
(نیز نگ: بغدادی,۰)۲۴۰/۲۰ 

اغلب در ردیف نخستین و بزرگ‌ترین رجز سرایان جای دارد 
(ابوعبيده, الدیبا ج, ۱۴), چنانکه ابن سلام در طبقات (ج قاهره, 
۳)۲) )ار را در طبق نهم, مقدم بر دیگر رجز سرایان قرار داده (نیز نکن 
تین ۱ یرو بر این بات اسف که اعلت وف کی است که 
(«رجز» سرود و سپس به ترتیب ابوالنجم, عجاج و رژبه را در دسته 
بندی چهارگان؛ خویش ذکر کرده است. ابوهلال عسکری (ص ۳۴۴) 
نیز به قول ریبعه استناد کرده: اغلب را نخستین رجز سرا دانسته است 
(نالینو, 150)؛ اما نظر به آنکه اين بحر یا وزن رجز دز زبان عرب بسیار 
کهن می‌نماید (دربار؛ پیدایش رجز و عقید؛ کسانی که آن را نخستین 
شعر عرب می‌دانند, نک: زیدان, ۶۶-۶۴/۱), باید چنین پنداشت که مراد 
نویسندگان از «رجز» همانا قصیده ساختن در بحر رجز است (نک: 
نالینو, 149-150 ). این نظر را ابن قتیبه با نکته سنجی نفادانه‌ای تأیبد 
می‌کند, آنجا که می‌گوید: اغلب نخستین کسی است که «رجز» را شبیه 
به ((قصیده» سرود (همانجا ؛ نیز ن5: اب رشیق, ۱۸۹/۱), زیرا چنانکه 
گذشت, رجز پیش ازآن لحن غالب شعر فتوح, آن هم در کارزار, تفاخر 
و... بود (خلیف, ۳۳۳) و به ۲ یا ۲ بیت منحصر می‌شد (ابوالفرج. 
۱) رراج اینگونه اشعار چنان بود که گویند اغلب خود ۱۴ هزار 
رجز از حفظ بود (قلقشندی, ۲۹۳/۱). 

با توجه به این نکات, باید پذیرفت که اين بدعت ادبی به دست 
مخضرمان و اسلامیان (بکری, ۴) در نیمه اول سدة اق به ظهور رسیده 
ابیت ونه پس از آن (نک: بلاشر, ۶۱۶) و به قول آمدی, اغلب سرآمد 
رجزسرایان است (ص ۲۴) و پس از او عجاج, از آن سنت پیروی کرد 
و آن را قوام بخشید (ابن رشیق, اپوالفر ج, همانجاها؛ قس: ابوعبیده, 
همان, ۱۳). ابن رشیق (همانجا) اغلب عجلی و عجاج را در رجز, 
همانند امرژالقیس و مهلهل در قصیده نامور دانسته است. 

دربرخی قصاید منسوب به الب مایه‌هایی از شعر اصیل جاهلی و 
مخضرم باقی مانده است. اما نشان‌های جعل (برای جعل دز شعز 
جاهلی, نکن حسین, ۶۱ -۶۷؛ بلاشر» ۲۰۵-۱۹۶: ضیف, ۱۷۱-۱۷۰) 
چنان در اشعار وی نمایان است که حتی راویان نخستین راهم دل نگران 
ساخته اسبت؛ زیر ملاحظه می‌کتيم که اصمعی شمان اشمان اغلب را 
تنها دو قصیده و نیم ذکر می‌کند و می‌گوید: فرزندان وي اشعاری 
برساخته, به پدر نسبت می‌دادند (ص ۱۳ ). اما همو در جای دیگر حدود 


۰ قصیده از او ارائه کرده, با این حال, همچنان بر تردید خویش باقی 
است (نک: مرزبانی, ۱۹۳؛ اسد, 0۸3,11/164:۳۷۷)).حتی در دو چاپ 
موجود طبقات آبن سلام. شماو آبیاتی که به اغلب نسبت داده شده؛ 
متفاوت است (نک؛ چ قاهره, ۷۴۳/۲ ۰۷۳۵ چ لیدن, ۱۴۸- ۱۴۹). 
اشعار منسوب به وی در میان منابع کهن پراکنده است: گاه به عنوان 
شاهد شعری (نگ: سیبویه, ۵۰۵/۳ -۵۰۶؛ ابوعبیده, ایام السرب. 
۴۴۱۲ ابن سکیت, ۶۱۵؛ مبرد. ۱۹۹/۴؛ ازهری, ۰۴۸۷/۱ ۰۳۵۸/۳ 
۵ جم) و گاه به عنوان ضرب المثل (میدانی, ۳۰۷-۳۰۶/۲؛ اشود. 
۱۵۰-۸ ). علاوه بر اين در وصف حیوانات نیز, ابیاتی به وی نسبت 
داده شده است (ن؟: جاحظ, ۱۲۸۱-۲۸۰/۲ ابن قتیبه, کتاب المعانی... 
۱- ۴۷۵,۵۴ ؛ بطلیوسی, ۳۲۴). 
معروف‌ترین شعر وی همأنا هجویه بسیار بی‌پرده و پر ناسزا دربارة 
سجاح است که در منابع با اندک اختلافی ضبط گردیده است (ابن 
سلام, چلیدن, همانجا, ج قاهره, ۱۷۴۲۷۳۹/۲ ابوالفر ج» ۳۲-۳۱/۲۱). 
بغدادی, دیوان شعری به وی نسبت داده (۴۳۴۱۴! نیز نک: 6۸5 
همانجا؛قیسی, ۱۱۰) که ظاهرا از میان رفته است: 
نوری حمودی قینی در ۱۹۸۰/۱۴۰۰ به گردآوری اشغار اغلب 
همت گماشت و ۶۱ قطعه (و ۵ قطعه که در انتساب آنها به اویا شعرای 
دیگر اختلاف است) از اشعار او را گرد آورد و در مقاله‌ای تحت عنوان 
«الاغلب العجلی, جیاته و شعره» در مجلّء البجمع العلمی العراقی 
منتشر کرد ((ص ۰)۱۴۴-۱۰۴ 
ماخذ:_آمدی, حسن, المزتاف ر المختلف, به کرشش عبدالستار احمد فراچ, قاهره, 
۸۱۹۶۱/۵۳۱ ین آثیرء علی, اسدالفابة,قاهره, ۱۲۸۶ ق؛ شمو,الکامل؛ ابن حجر 
عستلانی, احمد, الا سابة فی نمییز الصحابة, قاهره, ۱۳۲۸ق؛ ابن حزم, علی, جمهرة 
انساپ البرب, بیرورت..۱۹۸۳/6۱۴+۳ع؛ این .درید, مجمد, الاشبتتاق, به کرش 
عبدالسلام محید هارون, قاهره, ۱۹۵۸/8۱۳۷۸م؛ ابن رشیق, حسن, العمدق, به 
کوشش محد محیی‌الدین عبدالحمید, بیررت. دارالجیل؛ ابن سکیت, یعفوب, کنز 
الحفا فد فی کتاب تهذیب الالفاظ, به کرشش لویس شیخو, بیروت, ۱۸۹۶ ۱۸۹۸م؛ 
ین سلام جمحی, محمد, طبقات (فحول) الشعراء, لیدن, ۱۳٩2۱؛‏ همان, به کوشش 
محمرد محمد شاکر, قاهرم, ۴/۱۳۹۴ ۷٩۱ع؛‏ اين قتیبه, عبداللهالشعر و الشعراء, به 
کوشش احمد محبدشاکر, قاهره,۸۱۹۶۶/6۱۳۸۶؛ همر, کتاب السائی‌الکبیر» 
پیر وت, ۰۵ ۴ + ابوحاتم سجستانی, سهل,المعمررن و الوصایا, به کرشش 
عبدالسم عاس, قاهره, ٩۴۱۹۶۱‏ ابرعبید بکری, عبدالله, سمتط اللالی, به کوشش 
عبدالمزیز میمنی, قاهره, ۴ ۶/۱۳۵ ۱۹۳ م؛ابوعبیده, معمس ایام العرب قبل الا سلام,به 
کوشش عادل جاسم بیانی. یروت, ۱۳۰۷ق؛ همور الدیباج, به کرشش عبدالله بن 
سلیمان جربوع و عبدالرحمان بن سلیمان عثیمین, قاهر», ۱۴۱۱ ۱/۵ ۱۹۹م؛ابرالفرج 
اصنهانی, الاغانی, به کوشش محدابوالفضل ابراهیمو دیگران, قاهره, ۱۳۹۳ق/ 
۷۳( اپوهلال عسکری, حسن, الا وائل, به کرشش محمد سید رکیل, مدین 
۵ ۱۹۹۶م؛ ازهری, محمد, تهذیب اللغه, به کرشش عبدالسلام محمد هاردن: 
قاهر», الدار المصریه؛ اسد, ناصرالدین, مصادر الشعر الجاهلی, قادره, ۵۶ ٩۱م؛‏ اسرد 
غندجانی, ابرمحمد, فرحه الاديب, به. کرشش محبدعلی سلیطانی, دسشق, ۱۴۰۰ق/ 
۰ اصیعي, ,عبدالملک, فحولة, الشعراء, به کوشش ج.. توری؛ پیردت: 
۸۵۰ بطلیرسی, عبدالله, ««کتاب المسائل ر الاجویة», به کرشش ابرأهیم 
سامرایی, مجلة الفجمع الملبی العربی, دمشق, ۱۹۶۲/۱۳۸۲ شه (۳۸)۲؛ 
بغدادی, عبدالقادز: خزانه الادب؛ به کزشش عبدالسلام محسد هارون, قاهره, مکتبة 
خانجی؛ بکری, محمدتوفیق, اراجیز العرب, قاهره, ۱۳۴۶ق؛ بلاضر, رژیس, تأریخ 


اغمات ۳۹۹ 


الادب العربی, ترجمٌ ابراهیم کیلانی, دمشق, ۲/۱۴۰۴ ۱۹۸م؛ جاحظ, عرو, 
الحیران, به کرشش عبدالسلام محد هارون, قاهره, ۶/۱۳۸۵ ۱۹۶؛ حسین: طهء 
فی الادپ الجاهلی, قاهره, دارالمعارف؛ خلیف, بوسف, حياة الشعر فی الکوفة, قاهره, 
۱۹۶۸/۵۸ زیدان, جرجی, تاریخ آداب اللفة العرییه, یه کوخش شوقی ضیف. 
قاهره, ۱۹۵۷م؛ ضیبرید, عمرو, الکتاب, ننروت, ۸۳/۱۴۰۳ ۸۱۹؛ ضیف: شرتی: 
العسر الجاهلی, قأهره, دارالمعازف؛ طبری, محمد, «المنتخب من کتاب ذیل المذیل»؛ 
همراهتاریخ, به کرشش دخویه, لیدن, ۴ ۶ قلقشندی, احمد, صبح الا عشی, قاهره, 
۳ 2 قیسی, وری حمردی, «الاغلب العجلی, حیاته و شعره», مجلة 
النجمم العلبی العراقی, بغداد, ۱۹۸۰/۱۴۰۰ شد (۳۲)۳؛ کلبی, هشام, 
جمهرتاللسب, به‌کوشش حلال‌ناجی. بیروت, 8۱۴۰۷ ۱۹۸۴؛ نبرد. محمد, 
البقتضب, به کوشش محمد عبدالخالق عشیمه, بیروت, عالم الکتب؛ مرزبانی, محمد, 
الموشم, به کرشش محب الدین خعلیب, قاهره, ۱۳۸۵ ق؛ میدانی, احمد, مچسع‌الا مثال, 

به کرشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید پیروت, ۴ ۱۳۷ ق/ ۵ ۱۹۵م؛ نیز: 
:0 و۳۸۳ ,اها۳۵ 0 ۱ متام م۱ سا هی ماهلا رقف 
ایران‌ناز کاشیان 


آغمات؛ شهری قدیم و کوچک در جنوب کشور مغرب حدود ۴۰ 
کیلومتری چنوب شرقی شهر مراکش که در کنار نهری به نام وادی 
وریکه یا رادی اغمات واقع است (عنان, حاشیه, ۱۱۸/۲؛ صدیق, ۸۵۸ 
٩‏ نام اين شهر دز منابع, غالباً لغمات (ملاً نکن سمعانی, ۳۲۰/۱: 
یاقوت, ۲۲۵/۱) و به‌ندرت آغمات (نک: عبدالله, ۱۷۱؛ ابن خطیب, 
اعمال..۲۳۵,۱۶۴,۰) آمده است. 

منابع تاریخی و چغرافیایی از دو محل متمایز به نامهای اغمات 
وریکه و اغمات ایلان پا اغمات هیلانه یاد کرده‌اند (ابوعبید, ۸۴۲/۲؛ 
این عذاری, ۱۵/۴؛ اپن عبدالسنعم, ۳۶؛ نیز نک: پاقوت, همانجا؛ قس: 
بیذق, ۴۹: اغمات ان وایلان؛ همو, ۶۰: اغمات علی هیلانه). مقدسی 
این دو زا از ترابع طرفانه: مرکز سوس به‌شمار آورده است (صن ۵۷: 
لطرفانة اغمات ویلا وریکه, نیز ۲۲۱). اغمات ایلان در مشرق اعمات 
وریکه و در فاصله ۶ تا ۸میلی آن و.هر دو در دشت واقع بوده‌اند. اغبات 
وریکه مقر رئیس و اعبان شهر و محل استفرار و توقف بازرگانان و 
مسافران بوده است (ابوعبید, ۸۴۲/۲ -۸۵۴۲؛ ابن عبدالمنعم, همانجا؛ 
ادریسی,۲۳۵/۱). بعدا در زمان علی بن یوسف, امیر مرابعطی, بهودیان 
در اغمات اقامت می‌کردند, چه, به دستور او اقامت و توقف شبانه آنان 
در مراکش ممنوع بود (ادریسی, ابن عبدالمنعم, همانجاها؛اپوالفدا, 
۴ 

پاقوت به نقل از ابن حوقل مردم اغمات را از دیدگاه اعتقادی دو 
دسته دانسته است که میان ایشان پیوسته جنگ ر نزاع بوده است و هر 
یک در مسجد جامع به‌طور جداگانه نماز می‌گزارده‌اند: یکی فرقه شیعی 
«موسویه» پیروان ابن رصند که تا اماست موسی بن جعفر (ع) را 
پذیرفتهاند, و دیگر فرقُ سنی («مالکیة حشوید» که هر دو دسته خویی 
خشک و خشن داشته‌اند (همانجا؛ نیزنک: این حوقل, ,٩۰‏ که اين مطلب 
رادربار؛ مردم سوس آورده است)؛ اما گویا این ستیز بعدها از میان رفته 
بوده است (عبدالموین, ۹۸/۱). در اغمات مردمی از قبایل پربر 
صنهاجه. مصموده و هواره سکنین داشته‌اند (یعقوبی,:۱۱۶؛ ابوعبید. 


۳۰ اغمات 


۲ ادریسی, ۲۳۲/۱؛یاقوت, همانجا). 

نزدیک اغمات آبگیری بود که تمام آبهای شهر در آن جمع می‌شد 
(زهری, ۱۱۷). به‌سیب خاک خوب و آب کافی و هوای سالم, پیرامون 
آن‌را باغهای انبوه با میوه‌های بسیار و مراتع و مزارع فرا گرفته بود 
(یعقوبی. زهری, همانجاها؛ ادریسی, ۲۳۳/۱: وزان. ۱۳۶؛ قس: 
ابوعبید, ۸۴۳/۲, که از هوای بد, ساکنان زردچهره و عقربهای کشندة 
آنجا سخن می‌گوید). به سبب این فراوانی, قیمتها ارزان بود و ذبح 
فراوان دام در انجا حکایت از آنبوهی جمعیت داشت (هبانجا). رود 
نه‌چندان بزرگ اغمات که از کوههای اطلس سرچشمه می‌گرفت, از 
میان شهر به سمت شمال می‌گذشت و در سبیر آن آسیابهای گندم قرار 
داشت. گاه چند روز از جریان آب به درون شهر جلوگیری مي‌کردند تا 
زمینهای زراعی و باغها را آیپاری کنند(همو, ۲۳۸/۱؛ادریسی,۲۳۱/۱؛ 
نیز ن5: ابن حوقل, ۶۸). آب اغمات تا مراکش نیز هدایت می‌شد. این 
آب در نزدیکی اغمات در کانالهای زیرزمینی جریان می‌یافت (وزان, 
هانجا؛ الحلل الموشیّة, ۱۴۵). ابن خطیب از دو رود که از آب شدن 
برفها در شهر جریان می‌يافته, و آسیابهای دو سوی آنها سخن گفته 
است .یکی از اين‌دو رود از شرق منسجد جامغ می‌گذشت و پلی محکم و 
ساحلی خزم داشت (نفاضت..., ۵۵). در اغمات, همچون سوس, از 
درختی به نام هلجان دانه‌ای روغنی به فراوانی به‌دست می‌آمد که تقریبا 
نیاز آنان را مرتفع می‌ساخت (ابوعبید, ۸۵۶-۸۵۵/۷). 

در ناحیة اغمات که ابن حوقل آن را «ژستاقی» بزرگ خوانده است 
(ص ,)٩۰‏ شهر اغمات موقعیت تجاری ویژه‌ای داشت, چنانکه اد شد, 
در اغمات وریکه بازرگانان و سافران ساکن بودند (ابرعبید, ۸۴۳/۲) و 
بازارهای بزرگ, از جمله یکشنبه بازاری داشت که انواع کالاها در 
آنجا عرضه می شد (همو, ۸۴۳/۲). از این شهر کالاها به مقصد صحرا 
بارگیری می‌شد (حمیری, ۴۶). مردم ثروتمند و تاجر پیشه اغمات. از 
قبایل بربر هواره, کاروانهای خود راء هر یک متشکل از ۷۰, ۸۰ و یا 
۰ شتر به سودان می‌فرستادند. اين کاروانها حامل اموال بسیار و 
کالاهای مختلف مانند مس, پارچه, جامه‌های پشمی, عمامه, انواع 
رشته‌ها از مهره‌های شیشه‌ای. صدفها. سنگها, عطرهای. گوناگون. 
مصنوعات آهنی و پوستهای دباغی شده بود. اینان در زمان حکومت 
مرایطون نیز مردمی ثروتمند بودند, لیکن در زمان ادریسی (د ۵۶۰ق) با 
دست انداختن مصامده بر امور؛ تا حدودی این ثروتها کاستی گرفته بود 
(ادریسی,۲۳۲/۱؛یاقوت, همانجا). 

اغمات با مراکز مغرب بزرگ روابط تجاری استواری داشت. به 
گفته ابوعبید یکری مردم اغسات و سنوس پیش از همه به کسب درآمد 
می کو شید‌ند و زنان و کودکان را نیز به کار وامی‌داشتند (۸۵۵/۲),در 
شرق سرزمین قمنوریه (قیمورید) در کرانة اقیانوس صحرایی بود که راه 
ارتباطی تجار اغمات و سجلماسه از آنجا می‌گذشت (ابن عبدالمنعم, 
۳۸۸ 

متطقة اغنات, پیش از اسلام, ظاهراً دارای روایطی با روم و یا 


دست کم متأثر از تمدن رومی بوده است. مردمان این شهر که مسیحی 
بودند. به مقابله با غقبة بن نافع فهری بیرون نیامدند و در شهر پناه 
گرفتند.پس اززآنکه عقبه والی اموی افریقیه (۵۵-۴۹5 و ۷-۶۲عق) 
آنجا را مدتی در حصار گرفت. به فرمان او گردن نهادند (عبدالحمید: 
۱ بنیز نگ اب عذاری, ۳۷/۱). پس از آن بربرها به اسلام گرویدند و 
مساجدی در شهرهای انان ساخته شد. از جمله موسی بن نصیر والی 
افریقیه (<۹۶-۷۸5ق) مساجدی در اغمات بنا کرد (حسن, ۴۸؛ نیز نکه 
عبدالحبید. ۲۳۱/۱). بعدها ادریس بن ادریس حستی که در ۷٩۱ق‏ 
سلطه خود را پر شهرهای مصامده کسترد, به اغمات درآمد (ابن ابی 
زرع. 0۰ جانشین او محمد پن ادریس برادران خویش را بر این 
مناطق گمارد و حکومت اغمات و بلاد مصامده و سوش اقضی را به 
عبدالل یکی از برادران خود داد (ابن قاضی, ۲۰۳/۱ ابن ابی 
زرع:۰)۵۱ 

در ارایل سده ق شمار فراوانی از اندلسیان به دنبال حادثه ربض در 
قرطبه در عصر حکم اموی, به اغمات روی آوردند. با انقراض دولت 
ادریسیان, اغسات امارتی تابع حکومت زناتبان شد و امیران مغزاوه تا 
فتح مرابطون بز آنجا حکومت کردند (صدیق. ۵4). در نیم سده ۵ق 
مرابطون بر اغمات دست انداختند و دولتی را در آنجا پایه نهادند (نک: 
یاقوت, ۲۲۵/۱). عبدالله بن یاسین که رژسای بربرهای صنهاجه به 
اقتدار روحانی او گردن نهادند, در ۴۴۹ق از سجلماسه آهنگ اغمات 
وریکه و اغمات هیلانه کرد و شهر اغمات را از دست آخرین امیر دولت 
کوچک بربری مفراوه, لقوط بن یوسف به جنگ خارج ساخت این ابی 
زرع»۱۲۹؛ ابن خلدون, ۳۷۶/)۲(۶, ۹۵/)۱(۷). وی قبایل مصامده را 
از جنگ و نزاع بازداشت. پس از اين موفقیت ابوبکر بن عمر به اشارة 
عبدالله بن پاسین با لشکری به اغمات وریکه رفت و با برخی از سران 
قبایل مصامده دیدار کرد و از بعضی قبایل آنجا بیعت گرفت و با پیشوای 
خود عبدالله چندی در آنجا ماند. پدین‌ترتیب عبدالله بن یاسین تا پیش از 
مرگ خویش در ۵۱ق بر سناطق وسیعی از جمله سجلماسه و توابع آن, 
اغمات. سوس و دیگر شهرها استیلا یافت (ابن عذاری, ۱۶-۱۵/۴؛ 
ابوعبید, ۸۶۳/۲؛ ابن عبد المنعم, ۴۶). جانشین وی ابوبکر بن عمر از 
مقر خویش آغمات, بارها بر قبایل برغواطه و شهرهای اطراف تاخت و 
کارگزارانی بدانجا فرستاد. وی در اغبات با زينب نفزاوی زن پیشین 
لقوط که به ساحری مشهور بود, ازدواج کرد (ابن ابی زرع۰ ٩۱۳۴-۱۳۳‏ 
آبن عذاری, ۱۸/۴؛ ابن خلدون, ۳۷۶/)۲(۴). بعدا که یوسف بن تاشفین 
قدرت خود را از مراکش به تمام شهرهای غربی بسط داد. ابویکر بن 
عمر زمام کارها را در صحرا به او تسلیم داشت و در ۴۶۵ق به اغبات 
بازگیت (ابن عذاری, ۲۴/۴). اما چندی بعد در ٩۴۶ق‏ پسر او ایراهیم 
به هوای بازیافتن ریاست پدر با مردانی بسیار از لمتونه, نزدیک اغمات 
موضع گرفت, ولی فرستاد؛ یوسف او را از اين تصمیم بازداشت (همو, 
۴ یوسف بن تاشفین در دور؛ دراز امارت خویش (۵۰۰-۴۵۳ق) 
تا پیش از تأسیس مراکش سالها در اغمات حکم راند (ابن قنفذ, ۱۰۱). 


وی طی فتوح خود در اندلس که دولتهای محلی چندی را برچید, در 
رجب ۴۸۳ عبدالله بن بلقین, آخرین امیر زیری غرناطه, و در رجب 
۴ معتمد بن عباد امیر اشبیلیه را گرفت و به اغمات فرستاد 
(عبدالله, ۱۷۱؛ ضبی؛ ۳۲؛ این عذاری, ۱۲۲/۴؛ ابن خطیب, اعمال, 
۱۶۴-۶۳ نفاضته, ۵۶؛ نیز نگ یاقوت, همانجا ). معتمد تا مرگ خویش 
(۳۸۸ق) در اغمات محبوس بود (ابن ثیر» ۰۲۸۸/۹ ۰)۱۹۰/۱۰ ابن 
خطیب دیون ه خط وراک پس از خلع در شهر اشمات تیف کرده 
و در آن احوال خويش را بیان داشته, دیده بوده است ( اعمال, ۲۳۵؛نیز 
نک ابن آبار, الحل...., ۵۵/۲). امیرعبدالله زیری نیز در ایام بازداشت 
خود بدانجا تاریخی تدوین کردل(ن؟: آبن خطیب, همانجا ؛ الحل لالموشیة» 
۱) که‌با نم بذکرات بهکوشش لوی پرووانسال به چاپ رسیده است. 

در آغاز سال ۴۷۰ ق,یوسف بن تاشفین شهر مراکش را در ۱۲ میلی 
شبال اغمات طرح افکند. اين شهر به تدریج از بزرگ‌ترین شهرهای 
مغرب اقصیل و پایتخت دولت مرابطون شد (ادریسی, ۲۳۴-۲۳۳/۱؛ ابن 
عبد المنعم, ۰ قس: یاقوت, ۲۲۵/۱؛ ابن سعید, .)۵٩‏ به اين ترتیب 
اغمات که زمانی آبادترین و بزرگ‌ترین شهر منرب بود (یاقوت, 
هسانجا), با تأسیس مزاکش, مرکزیت خود را از دست داد و تابع شهر 
جدید شد (ابن سعید, همانجا؛ ابوالفدا, ۱۳۵؛ مراکشی, ۲۴۶؛ برای 
روایات دیگر دربار؛ تاریخ بنای مراکش, نکن ابن عذاری, ۰۱۹/۴ ٩۱۲۳‏ 
آبن عبدالمنعم, همانجا؛ وزان, ۱۲۹؛ اپن قننذ, ۱۰۲؛ الحلل الموشیة, 
۱۶-۵)- 

در زمان مرابطون, اغمات از مراکز مهم تصوف در غرب اسلامی, و 
دارای رباطهای فرادان بود و گرایندگان به زهد و تصوف از اطراف 
افريقیه و قیروان بدانجا روی می‌آوردند (دندش, ۴۵۰؛ صدیق, .)۵٩‏ 

ابن تومرت بيشواي موحدون در آغاز حرکت تبلیفی خویش و در 
زمان علی بن پوسف امیر مرابطی ,از مراکش به اغمات ایلان و سپس به 
اغمات وریکه رفت و در جامع آنجا مدرس شد؛ ؛ آنگاه به شهرهای دیگر 
رفت وبه دعوت پرداخت و مردانی را پیرامون خود فراهم آورد (بیذق. 
۵۰-4؛الحلل الموشِيّة, ۱۰۱) و سپس سپاهی از یاران فداکار خویش 
برای مصاف با مرابطون به کوههای اغمات فرستاد, اما آنان شکست 
خوردند و کشته بسیار دادند (ابن ثیر, ۵۷۶/۱۰)؛ ولی در نبرد شدید 
دیگر که در اين منطقه روی داد. وی بر مرابطون پیروز آمد (نک: ابن ابی 
زرع.۱۷۸۰۱۷۷؛ ابن خلدون, ۳۴۷۱/)۲(۶:الحلل الموية, ۱۱۲). پس 
از. چندی گروهی از سپاهیان اغمات در لشکرکشی به مراکش و 
۷ این 

۰ -۵۷: ان عذاری: ۷۵/۴). بش از این شکست. و مرگ 

تومرت, وقتی عبدالمومن بن علی به حکومت موحدون رسید, در 
۴ اغمات را در محاصره گرفت و در مصاف با سپاهبان علی بن 
یوسف آنان را به هزیست راند (ابن عذاری, ۸۴/۴). به این‌ترتیب, از 
آغاز سد؛ ق موحدون با دعوتی گسترده و جنگهایی پی‌گیر با مرابطون. 
بر قلمرو آنان دست انداختند. اغمات پایتخت پیشین مرابطون از 


اغمات ۳۳۱ 


شهرهایی بود که تا مدتها بعد همچنان شکوفایی خود را حفظ کرد. 
چنانکه در دورة موحدون, مراکش درم نامیده می‌شد (وزان, 
۱۳۶-۵). در دوره‌های بعد بود که اغمات راه انحطاط پینود. ابن 
خطیب (د ۷۷۶ق) که در قرن ۸ق در بلاد مغرب در تبعید به‌سر می‌برد, در 
دیدار از اغمات وصف سفصلی از این شهر به دست داده است. وی پس 
از بیان موقع طبیعی اغمات, از باروی سرخ فام خندق و سجد جابع 
یاد کرده است. بهگفتٌ وی مسجد جامع پنایی‌گهن و حیاطی‌بزرگ و 
گلذسته‌ای‌مخروطی شکل داشت که ای شهرت و شگنتی بود؛ ؛ چنانکه 
کاخهای سلطائی نیز درخور توجه بود. ولی به گفتة همو در نتیجهٌ 
آشوبهای پیابی ویرانی به شهر راه‌یافته بود ( نفاضه, ۵۶-۵۵). دو قرن 
بعد در زمان وزان (د ح ۵۷ق) اغسات دیگر سخت بی‌رونق شده 
بود. وی آنجا را جایگاه وحوش و پرندگان‌خوانده, گوید در دژجز 
۰تن از مریدانش زندگی نمی‌کند (وزان, ۱۳۶). 
در ربع اول سد ه ۱۴ق شمار ساکنان اغمات به ۶ هزار تن رسید که 
حدود هرارتن آنان بهودی بودند (خانجی,۳۱۱/۱) غنان کذ دز 2۱۹۵۶ 
از اغمات دیدن کرده, آنجا را روستایی کوچک در نزدیک مراکش و 
بلندیهای پوشیده از برف اطلس خوانده است که باغهای زیتون و انجیر 
آن را فرا گرفتهاند و ساکنان آن بیش از ۳ هزار نفر نیستند ( دول...» 
۱). در بیرون این روستاء در میان آثار و خرابه‌هاینی که از شهر گهن 
برجای مانده است, قبر معتمد بن عباد قرار داره که دیواری کوچک آن 
را احاطه کرده است. در ۰ ضریحی بر قبر او ساخته شد (همانجا؛ 
صدیق, .)۵٩‏ 
آنچه در کتب تراجم خاصه منابع اندلسی آمده است, حکایت از این 
دارد که اغمات یک مرکز کاملا فعال فرهنگی بوده است ( 1212) و علما و 
فقهای بسیاری از آنجا برخاسته‌اند ویا در پی اوضاع نابسیامان افریقیه 
و اندلس از شهرهای قیروان و قرطبه بدانجا کوچید‌ند. از این افراد 
ابوهارون موسی بن عبدالله اغماتی فقیه و مناظره‌گر را می‌تران نام برد 
که به سرزمینهای شرقی سفر کرد و سالها بعد در ۵۱۶ق بد سمرقند 
درآمد و یک سال بعد در همانجا درگذشت (سمعانی, ۳۲۱-۳۲۰/۱؛ 
برای دیگر علما, نک ابن زیات, ۰۶۸۰۶۱ ۹۲۰۸۳؛ ابن ابا السچم..., 
۹ این خطیب نفاضته, ۶۳ ۴۶! ابن قاضی ,۰۲۵۱/۱ ۰)۲۵۴ 
ماخذ: این ابار, محمد, الحلة السیراء, به کوشش حسین مونس, قاهره, ۱۹۸۵م؛ هر 
السجم فی اصجاب القاشی الامام ابی علی الصدفی, مادرید, ۱۸۸۵ م؛ این ابی ذدع؛ 
علی, الانیس المتلرب, رباط, ۷۲٩۱؛‏ ابن اثیر, الکامل؛ ابن حوقل, مجمد, صورة 
الا رش بیروت, ۷۹ 2۱۹؛اين خعلیب: تس ی ,بد کوشش لوی پرورانسال, 
ییروت: ۱۹۵۶م؛ همز, نغاضة الجراب, بهکوشش احمد مختار عبادی, قاهره,دارالکاتب 
المربی؛ ان خلون, الفبر؛ اب زیات:نیرسف, التشوف الیل رجال العصوف, به‌کرششی 
ادرف فرر, رباط, ۸۱۹۵۸ ابن سعید مفربی, علی, بستل الا رض فی الطول و العرض, 
په‌کوششس خرأن ورنت, تدلوان, ۸۱۹۵۸؛ابن عیدالمنعم حميري .ماحند, الرروض الففیلاز؛ 
به‌گوشش احسان عباس, پیروت, ۱۹۷۵م؛ اب عذاری: احمد, البیان المفرب. ج ۰۱ 
بدکرشش چ» س. کرلن و لری پرووانسال, پیررت ۸۱۹۸۳: ج ۴» به کرشش احسان 
عباس, پیروت, ۱۹۶۷م؛ابن قاضی مکناسی. احند, جذوة الاقتباش: رباط, ٩۴۱۹۷۳‏ 
ابن قنقذ, احمد, الفارسية, بد کرشش محمد شالی یفر و عبدالمجید ترکی, ترنس: 


زاهدی‌با ۰ 


نوی اغواط 


۱۶۸ ابرعبید بکری, المسالک و الممالگ, به‌کوشش . وان لون و ا. فره. تونی, 
۲ ابرالفدا, تقریم البلدان, ب‌کوشش رنو و دوسلان, پاریس, ۰ ۱۸۴م؛ ادریسی, 
محمد, نزهته آلمشتای, قاهره, مکتية اللقافة الدینید؛ بیدق, علی,اخبار المهدی پن تومرت, 
بهکوشش عبدالحمید حاجیات, الجزاثر» ۱۹۸۶م؛ حسن, ابراهیم حسن, انتشار الاسلام 
و السروبة فیمایلی السحراء الکبری, قاهره, ۱۹۵۷م؛ الحلل الموشية, به کرشئن سهیل 
زکار و عبدالقادر زمامه, دارالیشاء, ۹/۱۳۹۹ ۱۹۷؛ خانجی, محمدامین, منجم 
السران, قاهره, ۰۷/۱۳۲۵ 2۱۹؛ دئدش, عصمت عبداللطلیف, الاندلس فی نهایة 
المرابطین و مستهل المرحدین, ببروت, ۰۸ ۱۴ق؛ زهری. محمد, الجفرافية, بهکرشش 
محند حاج سادق, قاهره, مکنبة لثقافة الدپنیه + سمعانی, عبدالکریم,الانساب, حید رآباد 
دکن, ۲/۱۳۸۲ ۱۹۶؟ صدیق بن عربی, النفرب, بیروت, ۱۹۸۴/6۱۴۰۴م؛ 
ضبی, احمد بفية الملتمی, مادرید, ۴ 2۱۸۸؛ عیدالحمید, سعد زغلول, تاریخ المفرب 
العربی, اسکندریه.المعارف؛ عبدالله زیری, مذکرات, به‌کرشش لوی‌پرورانسال, قاطره 
۵ بعبدالمزس بن عبدالحق, مراصد الاطلاع, به‌کوششی علی محمد بجاری, 
بیررت, ۴/۱۳۷۲ ۱۹۵م؛ عنان, محمدعبدالله, حاشیه بر الاحاطلة فی اخبار غرناطذ 
اين خعلیب, قاهره, ۱۳۹۴ ق؛ همر, درل الطرائ, قاهره ۰ + مراکشی, 
عبدالواحد, المعجب, پدکروشش محمد سعید عریان و محند عربی علمی, قاهره 
۵۸ مقدسی, محمد, احسنالتقاسیم, به کرششدخویه, لیدن,۶ ۰ ۲۱۹؛ 
وزان, حسن, وصنب افریقیا, ترجمة محمد حچی و محمد اخشر بیروت: ۱۶۱۹۸۳ 
یاقرت, معجم البلدان, بیروت, ۹/۱۳۹۹ ۸۱۹۷؛ یمقربی, احد, البلدان, نجف, 
۷ ره 1 

محمدرضا ناجی 


آغواط.یا لاراط, استان و شهری در جنوب الجزایر. ین نام 
که در منابع غربی لاغوات" آمده, می‌تواند واژه‌ای عربی باشد: جمع 
غُوّط و غاط (قس: غوطة دمشق) و در اين صورت می‌توان آن‌را به 
معنای سرزمینهای واحه‌ای (پست و هموار) دانست. از سوی دیگر با 
توجه به بسیاری از نامهای اين ناحیه که عربی نمی‌نماید, می‌توان آن را 
واژه‌ای‌بربری یا یکی از لهجه‌های بومی شمرد, 

استان اغواط در ۴۲۰ کیلومتری جنوب الجزیره, و شهر اغواط 
در۲ و ۵۵ طول شرقی و ۲۳ و ۴۸ عرض شمالی قرار گرفته است 
(۷/595 , 1513). در آغاز سال ۱۳۶۲/2۱۹۸۴ش جمعیت این استان 
۷ نتفر و سباحت آن ۱۱۳۰۵۲ کم ۲ برآورد شده است 
(«خاررمانه..۰», 284). اقتصاد اين ناحیه پیشتر متکنی به 
نخلستانهای فراوان و پرورش گوسفند و تولید پشم بود - که این خود 
دلیل بر وجود منابع کافی آب در آنجاست- و از آنجا که بر سر راه نقاط 
مختلف قرار گرفته است, اهمیت تجارتی مهمی داشت و بدین‌سیب, در 
دوران اشفال فرانسویان یکی از پایگاههای نظامی آنان بود. شهر و 
واحه اغواط در کنار بسست راست وادی مزی" قرار گرفته, و واحه به 
شکل تیم دایره در امتداد شمال غربی و جنوب شرقی است, شمال غربی 
آن وسیع‌تر, و مرکز نخلستانها و زمینهای کشت غلات است. 

از حوادث تاریخی این منطقه - جز چند مطلب کوتاه- اطلاعی در 
دست نیست, در قرن ۴ق/۱۰م به تسلط فاطمیان درآمد و در قرن 
۱۱/۵۵ پس از راه یافتن بنی هلال در این سرزمین اقوام دیگر عرب نیز 
بدانها پیوستند و طوایف بربر در اطراف آنان می‌زیستند. در قرن ۱۰ق/ 
۶ مالیات به پادشاه مراکش می‌برداختند و از قرن ۱۸/6۱۲ به‌یعد 


اطلاعات بیشتری به طور پراکنده می‌توان یافت (7/595-596, 211). 
البته گفتنی است که مراکش نفوذ خود را در این ناحیه کل از دست نداد 
چه از راههای نظامی و چه از طرق مذهبی - سیاسی مخصوصاً از راه 
نفوذ پیروان طریقتهای صوفیانه به نوعی با حکومت ترکان عشمانی به 
ستیز پرمی‌خاست و احساسات استقلال‌طلبانة مردم محلی را تهییج 
می‌کرد. اما در پایان به شکست و عقب‌نشینی تن در می‌داد. در حگومت 
ترکان, ۴ بخش از الجزایر ستقیماً زیرنظر فرماندهان ترک, و ۳ بخش 
دیگر هر یک زیر نظریک «بای» (کارگزار ) بود که برای مذت محدودی 
از طرف ترکان گمارده می‌شدند؛ ولی بیشتر عشایر و قبایلی که ذر 
الجزایر پراکنده بودند, در سرزمین خود که ««وطن» می‌نامیدند. رئیسی 
داشتند, همچون امرای اقطاعی و نظام معمولی قرون وسطی که در ادارة 
امور داخلی خویش مستقل بودند و ضمن وفاداری به حکومت ترکان, به 
هنگام نیاز, از کنکهای انسانی و مالی دریغ نمی کردند (جیلالی, ۲۰/۲)- 
همین اندازه از اختیارات سبب می‌شد که گه‌گاه سرپیچی کنند و شورش 
نمایند. محمد بن شریف, فرمانروای سجلماسه. بر این بود که الجزایر 
(مغرب میانه) را به مفرب اقصی پیوند دهد و گامی در راه تحقق وحدت 
مغربی بردارد (همو, ۱۳۶/۳): چون سلطان علوی مغرب به الجزایز 
حمله کرد و بر اغواط و اطراف آن مسلط شد, ترکان خود را برای مقابله 
با سلطان آماده کردند و سلطان با غنایبی که به دست آورده بود. 
عقب‌نشینی کرد. حاکم ترک برای فبصله دادن به مخاصمه گروهی را که 
همراه با دو فقیه بود. نزد وی فرستاد و معاهد صلح و دوستی در 
۴ برقرار شد (هسو, ۱۳۷/۳), ولبی غائله به همین جا 
ختم نشد. 
در ۱۶۹۸/۱۱۱۰ سیدی الحاج عیسی تلمساتی که از نفوذ معنوی 
و روحانی برخوردار بود, توانست بخشی از سرزمینها را از نفوذ 
طرفداران مراکشی خارج سازد و مردم اغواط به رهبری او نخست به 
پیروزی دست یافتند, ولی سرانجام مجبور به پرداخت جزیه به سلطان 
مراکش مولای اسماعیل شدند (۱۱۲۰ق/۱۷۰۸م) که در بیرون باروی 
شهر اردوی خود را مستقر کرده بود. پس از مرگ عیسین تلسبانی 
(۱۷۳۸/۱۱۵۱ع), اختلاف میان دو گروه یمنی ساکنان جنوب غربی با 
مردم شمال شرقی درگرفت و در اين میان چند بار قدرت دست به دست 
شد (512,۷/596). 
در ۱۷۷۸/۱۱۹۲ پیروان طریقة «درقاویه» که از حکومت ترکان 
عشانی ناراضی بودند, بر آن شدند که از اطاعت ترکان سرپیچی کنند. 
«بای» ایالت غربی که به مقابله با آنان برخاسته بود. پس از چندی 
درگذشت. آنگاه محمد الکبیر بای ایالت غربی شد و او تواتننت شورش 
درقاوبه را فرونشاند و دیگر قبایل متعرد را سرکوب کند (احمد, ۱۷)؛ 
سپس به جنوب صحرای الجزایر حمله‌ور شد و شهر اغواط را تصرف 
کرد (۱۷۸۵/6۱۱۹۹ع) و در نتیجه تماسی قبایل گرداگرد اغواط 
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حکومت ترکان را پذیرفتند و به پرداخت مالیات سالیانه تن در دادند 
(همو, ۰)۱۸-۱۷ 

ریشهً آین شورشها رأباید در احساسات شدید استقلال‌طلبانة مردمٌ 
محلی جست و جو کرد که از بدرفتاری کارگزاران دولت عشانی و بستن 
مالیاتهای سنگین و نیز تشویق و کمکهای مستقیم و غیرمستقیم دولت 
مغرب - برای گسترش قلبرو خود - و همچنین نیرنگهای دول 
استعساری اروپایی ناشی می‌شد. از سوی دیگر عده‌ای از رهبران 
دوراندیش, بدرفتاری عشسانیان را بر تسلط خارجیان خاصه فرانسویان 
ترجیح می‌دادند و معتقد بودند که ضعف حکومت عثمانی منجر به 
استقلال آنان نمی‌ شود پلکه باعث تسلط بیگانگان مي‌گردد. در نتیجاً 
این تضارب آراء شورشهای مکرر و پی در پی روی داد. ترکان 
عشمانی نیز از اختلاف و نزاع خاندانهای سرغینه (ساکنان جنوب 
غربی) و الهلاف (ساکنان شمال شرقی) در اغواط بهره‌هابردند. ملا 
بر اثر کشتار بی‌رحمانة محمد تشاقر, بای قسنطینه, ناحیه اغواط سر به 
شورش برداشت و به مناطق اطراف نیز سرایت کرد (۱۸۱۳/۱۲۲۹ع) 
که با نیروهایی از شهرهای الجزیره و وهران, و حضور شخص بای 
فرونشانده شد (جیلالی, ۳۱۱/۳): 

از حوادث مهم دیگر می‌توان از شورش محمد الصغیر تجینی یاد 
کرد. او فرزند کوچک سیداحمد, از اشراف مغرب بود که مدتی در میان 
بنی تجین زندگی می‌کرد. محمد تجینی با کمک بنی اغواط غربی به 
شورش پرداخت و چون امیر عبدالقادر الجزایری, حکمران عثمانی, در 
۲ ریع‌الارل ۱۲۵۲ق/۱۲ ژوئن ۱۵۳۲ با ۶ هزار سواره و۳ هزار پیاده 
و عراده‌های تپ بر قلعة عبن ماضی حمله برد و پش از مدتها نبرد آنجا 
را تسخیر کرد, تجیلی به بنن اغواط غربی پناهنده شد. امیر عبدالقادر 
پس از چند هفته با ۵ هزار سوار به جنوب رفت و ناگهان به جایگاه بنی 
اغواط غربی که در بیش از ۱۰ هزار چادر می‌زیستند, حمله کرد و پس از 
کشتار فجیم, آنان مجبور به اظهار اطاعت و تقدیم ۴ هزار نفر شتر و ۳ 
هزار گوسفند و پرداخت زکات ۵ ساله شدند. امیر از تنبیه بیشتر آنان 
خودداری کرد وبه مرکر خود با زگشت (الجزایری, ۷۱ )هو این 
شورش در ۲۹ شعبان ۱۲۵۹ق/۲۴ سیتامبر ۱۸۴۳ با امضای محىد 
تجینی به پایان رسید (جیلالی, ۱۵۷/۴). 

از این پس زد و خوردهایی سیان اغواط شمال شرقی و جنوب غربی 
اتفاق افتاد و در ۱۸۴۴ احمد بن سالم خود را تحت الحمایه فرانسویان 
قرار داد و از طرف ایشان لیف آن سرزمین شد و سپاه فرانسه نزدیک 
باروی شهر پایگاه خود را برقرار کرد. مرحله بعدی اشغال در ۱۸۴۷ و 
استیلای کامل فرانسویان در 2۸۵۲ رخ داد (1312, همانجا) و بدین 
ترتیب, حکومت ۳۷۶ سالاٌ عشمانیان بر الجزایر پایان گرفت. گرچه 
مقاوست ملی به رهبری امیر عبدالتادز الجزایری ادامه یافت, اما 
سرانجام ناچاربه سلطان مراکش پناهنده شد (جیلالی,۲۰۳-۲۰۲/۴). 

ماخذ:_ احمد پن هطال تلسانی, رحلة محید الکپیر, به کوشش محمد پن عبدالکریم» 

عالم الکنب؛ الجزایری, محمد, تحة الزاثر فی تاریخ الجزائر و الامبر عبدالقادره به 


آغرز ۴۳ 


کرشش سمدرح حقی, بیروت, ۴/۱۳۸۴ ۱۹۶م؛ جیلالی, عبدالرحمان, تاریخ 
الجزاثر العام, پیروت, داراللتافه؛ نیز: 

لصا ر6قطل رمعز 4۸ ۳ له او 71۵۸۱۵۲۵ رح 

عبدالامیر لیم 


آغوز, نام قبیه وی در واقعانحادیه‌ای مرکب از قبیله‌های ترک 
زبان که موطن اصلی آنها در شمال شرقی آسیای مپانه و در کرانه 
شاخه‌هایی از رودینی‌سنی در سرزمین مغولستان امروزی واقع بود. 

برای واه اغوز چند معنا فروض و پيشنهاد شده است که از میان آنها 
ی | أغ به معنای قبیله + - اوز/ - ز نشانة جمع, یعنی قبیله‌ها. یلها 
درست‌تر می‌نماید. أق به همین معنا در اصطلاح اون أق نام مجموعة 
قبیله‌های دهگان؛ بازمانده از گوک ترکها /تورکوها (« تو- کیو چینی )ای 
غربی و اوچ آق و بوزأق. نام دو شاخه اصلی قبیلٌ اغوز در حمانً 
اغوزان نیز به‌کاررفته است (سومر,1؛ کلاوسن.((ف رهنگ...76:4). 
آما در همان حماسه, آغوز برگرفته از نام اغوزغاقان / خان بنیان‌گذار و 
فرمانزوای آفسانه‌ای قبیله اغوز دانسته شده است. حماسه و اسطورة 
اغوزان که کهن‌ترین منبع آن جامع‌التواریخ رشیدالدین فضل‌الله است 
(۴۲/۱). روایت دیگری نیز به خط اویغوری و اندکی متفاوت با متن 
جامع التواریخ دارد که تقدم یا تأخر آن بر روایت جامع‌التواریخ دانسته 
نیست (کاپلان, 22). دیگر روایتها اعم از ترکی و فارسی از جمله 
روایت اپوالغازی بهادرخان در شجره ت راکمه (ص ۳۶-۱۳) بر گرفته از 
جامع التواریخ است. 

بتابر همان روایات اسطرره‌ای, اغوزغاقان پسر قراخان از نسل 
یافث‌بن نوح( ع) بود. قراخان و کسان وتابعان اوهمگی کافر بودند, اما 
اغوز از مادر, خداپرست زاده شد و سینه مادر تگرفت, تا آنکه مادر نیز 
خداپرست و مزمن شد. آغوزخان باور خویش از پدر پنهان می‌داشت. 
در روزگاری که وی جوان و برنا شده, و دوستداران و همدلاتی از میان 
قبیله یافته بود, پدر بر راز او آگاه شد؛ پس آهنگ قتل او کرد, اما در 
جنگ زخمی شد و مرد. به روایت رشیدالدین فضل‌الله (۵۱/۱) اغوز با 
کشتن پدربه فرماترزانی دننت نیافت, بلکه این نبقام را پیش از ۷۵ نال 
جنگ و ستیز پا خویشان و کسان خود به دست آورد. اغوزخان ۶ پسر 
داشت: گون (- خورشید), آی (< ماء), یولدوز (< ستاره), گوک (< 
آسمان) طاق (- کوه) و دینگگیز (< دربا). وی اقوامی را که از نسل 
۳ پسر نخست بودند. بوزأق, و اقوامی را که از نسل ۳ پسر بعدی بودند 
اوچق‌نامید. 

پسران اغوز غاقان هر یک ۴ پسر داشتند و او تمام قرم را میان ۲۴ 
نواده خویش بخش کرد و در نتیجه ۲۴ قبیله به وجود امد. نام آن قبیل‌ها 
بدین‌گونه است:۰۱قبیله‌های پسران گون‌خان: قابی, بایات, آلقه اولی و 
را ٍرلی؛ ۲ قبیله‌های پسران آی‌خان:یاز, دوکنر, دودورغا ویاپرلی؛ 
۳. قبیله‌های پسران پرلدوزخان: آوشر (- افشار), قیزیق, بیگدلی و 


1: ۸۱۱ 12۱۵0۵۵ 


۳۴ اغرز 


قارقین؛۴.قبیله‌های پسران گوک‌خان: بایندر, بیچنه, چاولدور و چپنی؛ 
۵. قبیله‌های پسران طاق‌خان: سالور, ایسور, آلایونتلی و اوژگیر؛ 
۶ قییله‌های پسران دینگگیزخان: ایگیر بوگدوز, بیره رقّق. 

به روایت رشیدالدین (۵۷/۱) هر یک از ۲۴ قبیل مذکور یک نشان 
تمغا (نهر). و هر ۴ قبیله یک اونقون (توتم) داشته‌اند (نیز نک: همو. 
۶۱-۱: ابوالفازی, ۳۶-۱۳). 

اگرچه ارقیل خوجه (< خواجه) وزیر اغوزخان (رشیدالدین. 
۱ شباهت بسیاری به تونیوقوق وزیر دانای تورکوها (گوک 
ترکهای متأخر دارد که وزارت فثلغ (ایلتریش) غاقان (۶۱ق -۷۲ق/ 
۱ -۶۹۱م) و برادر وی قاپغان غاقان (۶۹۱/۵۹۷۷۲ -۷۱۶م) و 
پسرانش بیگله غاقان (۷۳۴-۷۱۷/۱۱۶-۹۸م) وکول تگین (د ۱۱۳ق/ 
را داشت (ازگنن» 8)؛ انا گزرنفی از پووهتذگان: ختاسة 
اغوزخان را بازتابی ازیک رویداد تاریخی مشابه بسیار کهن می‌دانند که 
در منابع چینی آمده است.بر حسب آن منابع, ماثوتون (مت) غاقان پسر 
تو-او-مان فرمانروای هی پونگ - نو ها که در آسیای میاند حکومتی 
داشتند, و گمان بر آن است که ترک زبان بوده‌اند (کاپلان, 24), در 
٩‏ یم به سیاست و پیشنهاه نامادری خود توسط پدر به عنوان گروگان 
نزد قوم پوله -چی" فرستاده شد و پدر برای آنکه مائوتون به دست آن قوم 
کشته شود, پس از فرستادن پسر, بی‌درنگ به سوی آن قوم تاخت. اما 
مائوتون که از اندیشه پدر خبر یافته بود, به سوی پدر گریخت و او نیز به 
ناچار فرماندهی سپاه را به پسر سپرد. مائوتون از فرصت سود جست و 
بر پدر خويش شورید و او و همسرش را کشت و بر تخت فرمانروایی قرع 
هی یونگ‌نو نشست. بر اساس همان گزارشها, اتحادی هی بونگ نو نیز 
متشکل از ۲۴ قبیله بود (سومر, 2؛ کاپلان, همانجا), 

زکی ولیدی طوغان افسانة اغوزخان را برگرفته از حماسه‌های 
سکایی دائسته که قومی ایرانی بودند و روزگاری بسیار نیرومند شده, و 
در غرب آسیای ِ- تا دوردستها تاخته, و سرزمینهای وسیعی را به 
تصرف خویش درآورده بودند (همو, 25). محمود کاشفری (د ۶۶آق) 
مژلشت دیوان لغات الترک از خماس اغوزخان بی‌خبر بوده, و اشاره‌ای 
بدان تکرده, اما قبیلٌ اغوز را ۲۲ شاخه دانسته, و همه رانام برده است. 
در این آثر نام ۲۱ قبله همانند جامع‌لتواریخ و شجره تراکمه آمده و نام 
۳ قبیلة قیزیق یاپرلی رقارقین در آن ذکر نشده, ونم شاخه چَرقلغ افزون 
بر قبیله‌های یاد شده در آن منابع, در اینجا آمده است (کاشفری» چ 
۳ص ۵۷-۵۶). اگرچه فهرست نام قبیله‌های ۲۴ گنه اغوز از یک 
دامیتان جباسی برگرفته شده.است و در کهن‌ترین منابع (که پدانها 
خواهیم پرداخت) از قبیله اغو تن با عنوان آلتی آغوز (۶ اغرز) و ادج 
اغوز (۳ اغوز) و تقوز اغوز ٩(‏ اغوز) نام برده شده, اما بیشتر آن نامها 
والتی بوده, از قیله‌هایی بدان نامها در مایم انلامی تا روزگا اطیر 
یادشده است. 
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اگرچه به باور برخی از پژوهندگان, («وو- هو آن » مذکور در منایع 
چینی قرن قم همان اغوزانند که در دامنة کوههای آلتای و تون 
می‌زیستند (کللازسن, (ت رک ...)», 117؛ اسین, 186), اما کلاوسن که 
واضع این فرض است, بعدها در این باور خویش دچار تردید شد (نک: 
«مطالعات...), 20-28). از آن سوی گفته‌اند که اوگوروي" منایع 
پیزآشی فری 0 تشسی اشاززتازیتی به اغرزهاست: یر اساشهنان 
سابع اوگورویها یا اغوزها روی به سوی غرب آوردند و گروهی از آنان 
در شرق و جنوب شرقی درياچة آرال ساکن شدند (همان, 28). برای 
تأیید صحت تطبیق ارگوروی با اغوز باید افزود که زبان ترکی در 
کهن‌ترین روزگار دو شاخه داشته است: در شاخه‌ای ((ش» و (ز, و 
در شاه دیگر به جای آن دو صامت ««ل» و ««ر» به کار می‌رفته است 
(همان, 136 هنو, «فرهنگ), 3)؛ و چون بلغارهای اتل (< ولگا) به 
زبان ترکی شاخ اخیر سخن می‌گفته‌اند. بی‌گمان پیزانسیان نام اغوز را 
بدین‌گونه از آنان شنیده, و ضبط کرده‌اند. هنگامی که تورکو (تو- کیوهای 
جینی)ها در سذه ۶ق به دشت بازگشنند و قدرت «ژوان - ژوان)ها را 
درهم شکستند, در اوج قدرت خوبش نه تنها بر مغولستان درونی و 
بیرونی تسلط داشتند, بلکه در سرزمینهای دور دست غربی نیز اسکان 
یافتند. در همان زمان بازگشت آنان اتحادية از یاد رفته‌ای از ساکنان 
دشتها تشکیل گردید که در منابع چینی نخست, کاشو- چه, سپس 
تی - ه - لی نامیده شد. یکی از قبیله‌های عضو این اتحادیه در همان 
منابع, چیو - هسینگ نام داشت که در زبان چینی به معنای ٩‏ خانواده 
است و بی‌گمان همان تفوز اغوز ٩(‏ اوغوز) سنگ نبشته‌های اورخون و 
شینه اوسو و منابع بعدی است. بنابر همان نوشته‌های چیینی, اویغورها 
یکی از همان ٩‏ خانواده بوده‌اند (همو, («معطالعات», 28-29). 

حکومت تورکوها در ۵۵۲ م به فرماندهی بومین خاقان استقرار 
یافت. سپاه آنان به فرماندهی ایستمی‌خان برادر وی در غرب پیشروی 
کرد وبه زودی به مرزهای ایران رسید وبا ایرانیان همسایه شدند. پس از 
بومین خان که در همان سال ۲ درگذشت, ۳ پسر وی یکی پس از 
دیگری به جای وی نشستند و فزمان رآندند: نخستین در ۸۵۵۳ و دومی از 
۳ و سومی از ۵۷۲ تا ۵۸۱م. پسر سوم که موقان غاقان نام 
داشت, بر سرزمین وسیعی از منچوری تا مرزهای ایبران حکوست 
می‌کرد, اما پس از مرگ او جانشینانش تنها تا ۰ استقلال خویش را 
حفظ کردند و پس از آن سلطهٌ چینیان را پذیرفتند. در شاخة غربی 
ترکوها, پس از مرگ ایستمی که عنوان تیغو داشت, جانشین وی تاردو 
در ۵۸۲م خود را غاقان (خاقان) نامید و اعلان استقلال کرد. پس از 
آندک مدتی ترکوهای غربی نیز دجار ضعف گشته, دو شاخه شدند. 
اگرچه در ۶۵۱م دوباره یکپارجه شدند, اما در ۲۷ق/۶۵۷م از چینیها 
شکست خوردند و تابعیت چین را پذیرفتند. در ۳/۸ جینیها 
غاقان ترکوهای غربی را کشتند و در اواخر فرن ۷م قومی به نام تورگیش 
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در قلمرو آنان قدرت یافت. از روزگار حضور ترکوها در صحنهُ سیاست 
تا افول و ظهور دیگر بارة شاخه شرقی آنان در ۶۸۱م تنها یادی که از 
اغوزها به جای مانده, سنگ نبشته‌هایی است منسوب به آنها بر چند گور 
درساجل رودبارلیق (بالیق)--یکسی از منابع رودینی سشیس که به 
همین سبب به سنگ نبشته‌های ینی سنی معروف است و قدمت آنها به 
قرن ۷م باز می‌گردد. یکی از آن سنگ گورها از آنِ نوجوانی ۱۳ ساله به 
نام اوزییگن لپ توران از اتحادية آلتی اغوز است. 

در ٩۵ق/۶۷۹م‏ ترکوها پرضد چینیان شورش کردند و در 2۶۸۱/۶۱ 
سرکوب شدند, در ۸۲ قتلغ غاقان دیگر باره برضد آنان شورید و 
ترکوها را احبا کرد و از آن پس ایلتریش غاقان نامیده شد. در ۷۴ق/ 
الا برادرش قاپغان غاقان به جای او نشست. قاپغان در 2۶/۷ 
درگذشت و پسران ایلتریش - کول تیگین و بیلگه قاغان - قدرت را به 
دست گرفتند. کول تیگین در ۷۳۱/۱۱۳م, و بیلگه غاقان در ۱۱۶ق/ 
۴ درگذشت. از دور؛ تجدید حیات تورکوها از ۶٩۳‏ تا ۶۷۲۴ ۳ 
سنگ نبشته از کول تیگین و بیلگه غاقان و تونیوقوق وژیر مذبر آنان در 
درهُ رود اورخون واقع در جمهوری مفولستان امروز به جای مانده که در 
آنها مکرراً از اغوزان با عنوان اوچ, آلتی, تقوز اغوز یاد شده, و از 
دشمنیها و جنگ و ستیزشان و یا تبعیتشان سخن رفته است (ارگین, 8؛ 
آرکون, 5-12؛ کلاوسن, (معلالعات»), 28-30؛ مینورسکی, 264؛ اسین, 
75-5؛دیار بگری, 333-336). 

پس از نخستین فروپاشی تورکوها, اغوزها به کرانه‌های رود توغلا 
(تولا) کوچیدند و بر منطقه کوهستانی اتوکن (خانهای) نیز دست یافتند. 
همزمان با احیای دولت ترکوها. اغوزها نیز دولتی به. فرمانروایی 
بازغاقان تشکیل دادند. برپایة سنگ نبشتذ تونیوقوق هنگامی که قدرت 
تورکوها در دور ایلتریش غاقان استقرار یافته, و آرامشی برای آنان 
فراهم آمده بود, تقوز اغوزها کوشیدند که با چینبان و ختایبان برضد آنان 
اتحادیه‌ای فراهم آورند؛ پس فرستادگانی به سوی آنان گسیل داشتند و 
بر آن شدند تا چینیان از جنوب و ختائیان از شرق و خود انان از تمال به 
سوی ترکوها بتازند. تورکوها به واسطد جاسوسان خویش از آن اتحاد 
خبر یافتند و پیش از استقرار پیوند آن سه, به سوی اغوزها لشکر 
کشیدند. اغوزها در جنگ شکست خوردند, گروهی از آنان غرق شدند, 
گروهی به قتل رسیدند و بازماندگانشان تسلیم شدند. بار دیگر غاقان 
ادن اوق (ترکوهای غربی). قرقیزها و چینیها برضد ترکوها هم پیمان 
شدند و اغوزان را نیز به شورش خواندند. به نوشتة. تونیوقوق, اغوزها 
پیش آهنگ این اتجاديذ نظامی شدند, ولی شکست خوردند و غاقانشان 
در جنگ کشته شد. در دزر؛ درگیری فرزندان ایلتریش با فرزندان 
قاپاغان - که به پیروزی فرزندان ایلتریش انجامید - ضعفی در دولت 
ترکوها پدید آمد. در.اين میان اغوزها باز سر به شورش برداشتند؛ آما 
پس از ۵ جنگ پیاپی در ۷۱۸/۵۱۰۰ به سختی شکست خوردند و به 
چین پناهنده شدند و به اطاعت چینیان درامدند (ارکون, 100-124؛ 
ارگین, 91-98؛ کلاوسن,تونیوقوی, 141-148): 


اغوز ۴۵ 


پس از فروپاشی دوم تورکوها در ۷۳۳م نخست باسمیلها و اندکی بعد 
اویضورها (۷۴۵م) قدرت را به دست گرفتند. کول بیلگه غاقان 
فرماتروای اویفور پسر خویش رابر حکوست اغوزها گمارد. اين پسر در 
۶ یبا ۷۳۷ با نام تانریدا پولمیش ایل ایتمیش بیلگه غاقان, به جای پدر 
نشست و فرمانروایی یافت. او در سنگ نبشتة خویش از تقوز اغوزها با 
عنوان ملت من نام برده است, اما در همان سنگ نبشته از شکیز اغوز 
(۸ اغوز) نام برده که با وی دشمنی می‌ورزیده‌اند. اغوزها سر بر تسلیم 
ننهادند وپس از چنذ درگیری با اویغورها یک بار با تقوز تاتار ٩(‏ 
تاتار)ها و بار دیگر با پاسمیلها و قارلوقها برضد اویضورها هم پیمان 
شدند؛ اما در همه این جنگها شکست خوردند (ارکون, 164-185). 
قارلوقها به سوی غرب گريختند و سرزمین اون اوقها (تورکوهای 
غربی) را متصرف شدند. اویفورها تا ۸۴۰/6۲۲۵ فرمان راندند و دز 
این مدت آیین مانی را پذیرفتند. اما متأسفانه پس از سنگ لبشتذ پیلگه 
غاقان اویغور, سندی از درگیری آنها با اغوزها در دست نیست. پس از 
آنکه فرفیزها جای اویخورها را در منطقه گرفتند, اویغورها دو گروه 
شدند: گروهی به سوی تبت رفتند و در ناحیه کانسو دولت کوچکی 
تشکیل دادند و گروه دیگر که انبوه‌تر از گروه نخستین بودند, در ناحیه 
تیان شان ساکن شدند و دولت دیگری برپا داشتند, ولی هر دو گروه تابع 
چینیان شدند. گروه دوم بعدها بر شهر بیش بالیغ (پنجیکنت) دست 
پافتند و به نبعیت ختاییان درامدند (مینورسکی, 264-205؛ اسین, 133؛ 
سیدان لاروس, 2111/453). گمان می‌رود که در جنگ قرقیزها با 
اویغورها, اغوزها نیز در زمره مهاجمان بودند. قرفیزها در ۲۱۲ق/۲۴م 
سرزمین پیرامون اورخون و علنگه را بدون مقاومت به ختایبان که از 
چین رانده شده بودند. سپردند و به سرزمینهای پیشین خود در ساحل 
ینی سنی علیا فریختند و ختایبان که در منابع ایرانی و اسلامی شاخه‌ای 
از آنها قراختایی نام یافتند, بر مفولستان مسلط شدند (همان, 11/246 ۷: 
سومر, 31)- 

گروهی از اغوزها در سدة ۵م در کران‌های دریاچه آرال حضور 
داشتند و گمان می‌رود که گروههایی از آنان نیز همراه با شاخ غربی 
ترکوها و قارلوقها پدین سو آمده‌اند. اما تقوز اغوزهاي ساکن مغولستان 
به صورت انبوه گویا در سده‌های ٩‏ و ۱۰م پس از فروپاشی دولت اصلی 
اویغور به سوی سیر دریا (رودسیحون) کورچ کرده‌اند. گمان می‌رود که 
اغوزها در هسان دوران, پَچتکها را از جنوب دریاچة. آرال رانده. و 
سرزمینهای آنان را متصرف شده‌اند (نک: مروزی, ۱۸). اصطخری 
جغرافبانویس قرن ۳ق/۱۰م سرزمین اغوز (غزیه) را به طور عام یين 
خرر و بلغار می‌داند (ص )٩‏ و در جای دیگر از آن به عنوان سرزمینی از 
خوارزم تا ناحیذ اسپیجاپ یاد کرده است ((ص ۲۹۰)؛ باز در جای دیگر 
حضور آنان را در شرق و شمال دریای خزر یادآور می‌گردد و می‌گرید 
که در سیاه کوه (شبه جزیره‌ای که ترکان آن را قراداغ می‌نامیدند) 
طایفه‌ای از ترکان ساکن بودند و اغوزها آنجا را تصرف کردند و آن 
ترکان را بیرون راندند و خود در آنجا ساکن شدند (ص ۲۱۹-۲۱۷)- 


۳۶ اغوز 


سیاه کوه همان شبه جزیره‌ای است که بعدها اغوزها آن را منقشلاق 
(منگ قشلا غ) نام نهادند وبه ظاهر زمستانگاه آنان بود. 

از قراین و آاهیهای جسته گريخته منایع گوناگون چنین بزمی‌آید که 
در نیمه اول قرن ۴ق/۱۰م اغوزها دولت سستقل و نسبتاً نیرومندی 
تشکیل داده بودند که فرمانروای انان پیغو (< جبغو, جتویه) نامیده 
می‌شد (سومر, 34). ینگی قت در نزدیکی رود سیحون که در مناپم 
عربی القرية الحدیثه (ابن حوقل, ۵۱۲؛ ادریسی, ۷۰۶/۲) یا المدينة 
الجدیده (سعودی, ۲۱۲/۱)؛ و در فارسی ده نو ( حدود العالم ۱۲۳) 
نامیده می‌شد., پایتخت زستانی آنان بوده است. از سازمان دولت اغوز 
این قدر می‌دانيم که فرمانده سپاه آنان سوباشی خوانده می‌شد و 
شخصیتی با عنوان کوذر کین (کول ارکین) نایب یا وکیل ییغو بود وپنال و 
ترخان (طرخان) نیژ از صاخبان شغلهای مهم به شمار می‌آندند (ابن 
فضلان, ۱۰۳-۹۱؛ خوارزمی, ۱۲۰). فرمان یبفویان,تفرا غ (< طغرا) 
خوانده می‌شد و این واژه خاص اغوزان بود و دیگر ترکان با آن آشنایی 
نداشتند (کاشخری, چ تصویری,۲۳۲). 

اغرزان برای تصمم‌گیری در مسائل مهم مجلس مشارره تشکیل 
می‌دادند (نک: ابن فضلان, ۱۰۴-۱۰۳). آنها مردمی ستوردار و گله دار 
بودند و وسفند و اسب و شتر و حتل گاو پرورش می‌دادند و برای 
دست‌یابی به علفزار پیوسته کوج می‌کردند (حدودالعالم, ۸۶؛ 
اصطخری, ۲۸۸ ابن فضلان, ۱۰۶). مسعودی (هماجا) و ملف حدود 
العالم (همانجا) از جنگاوری و دلیری آنان یاد کرده‌اند. چنانکه باخزرها 
نیز بر ضد پچنکها هم پیمان شدند و جنگیدند (سومر, همانجا). اگرچه به 
گزارش برخی از جفرافی‌نویسان مسلمان اکثر سپاه خزرها در سدة 
آق/۱م مسلمان, با به گفته‌ای از اغوزان سملمان بودند (اینان, 10), 
اما دولت یبغوبی اغوزبا خزرها نیز رابله جندان دوستانهای نداشت وبا 
آنان کمابیش در گیر بود (ابن فضلان, ۱۰۴). 

قارلوقها که سرزمینهای تورکوهای غربی را تصرف کرده بودند با 
اغوزها همسایه بودند و مرکز دولت آنان تراز (طراز تالاس ترکی) نام 
داشت: گاه این دو قبیله برای غارت مسلمانان همدستی می‌کردند 
(سومر. 36). به باور فاروق سومر دولت یپغویان اغوز بایستی به دست 
قیچاقها برافتاده باشد, زیرا در اواخر سد؛ ۴ق/۱۰م از قیچاقها به عنوان 
ساکنان سرزمینهای اغوزان در کرانه‌های سیحون یاد شده است. به 
ظاهر گروهی از آغوزها در سرزمینهای خود تحت سلطه قیچاقها باقی 
ماندند, گروهی به سوی جند و از آنجا به سوی بخارا رفتند و گروهی نیز 
به روسیذ جنوبی کوچ کردند. این گروه اخیر از آنجا به شمال دریای سیاه 
و از آتجا نیز بر اثر فشار قیجاقها به ساحل رود دُن کوچیدند. اغوزهای 
ساکن حوالی دن به شبه جزیرة بالکان تاختند و در ترکیه, مقدونیه و 
سلانیک به غارتگری و کشتار پرداختند, اما بر اثر برف و سرما دجار 
ضعف شدند و سپس مطیع بیزانسیان گشتند. دولت بیزانس آنان را در 
مقد ونیه و دیگر مناطق بالکان ابسکان داد و در جنگها به عنوان سپاهی 
از ایشان سود می‌جست. گروهی از آن اغوزها در جنگ ملازگرد 


(0۱۰۷۱/6۲۶۳) در کنار بیزانسیها بودند, آما به سلجوقیان پیوستند 
(هسو, 59). : 

به احتمال بسیار و براساس قراين موجود, اغوزها پیش از روی 
اوردن به اسلام بر آیین شمنی بودند و به روایت حدود العالم (همانجا) 
طبیبان را که از نفوذ بسیار برخوردار بودند. بزرگ می‌داشتند. این 
طبیبان بی گمان هسان («قام»های مغولان بودند که وظیفهٌ اجرای 
مرأسم دینی و طبایت را برعهده داشتند (رشیدالاین, ۷۹/۱). اغوزان 
مانند مغولها دست و روی خود را در آب روان نمی‌نشستند و از آلودن 
آب پرهیز می‌کردند, به خدای (تنگری, جَلپ) یگانه اعتقاد داشتند و 
هنگام دعا روبر آسمان می‌کردند. قربانی کردن اسب در میان آنان رواج 
داشت و پس از قربانی کردن چوبی در پوست اسب می‌کردند و آن را به 
صورت ایستاده در می‌آوردند. گورمردگان را به صورث گنبدی برجسته 
می‌ساختند. برای خیرات مردگان؛ مردم را اطعام می‌کردند و در 
سوگواری سیاه پوش می‌شدند (اینان, 196 ,27,179) 

آغوزها مانند دیگر قبیله‌های ترک زبان آسیای مبانه چون قاراوقها, 
یغماها وقپچاقها در قرنهای ۴ و ۱۰/۵ و ۱۱م اندک اندک به دین اسلام 
روی آوردند. بعضبی جوامع مسلمان در سرزمینهای اغوزان, بازرگانان 
مسلمانی که در کاروانهای عظلیم از ماوراءالنهر و خوارزم رهسپار دیار 
آنان می‌شدند و صوفیانی که به آهنگ تبلیغ اسلام نزد آنان می‌رفتند, 
نقش عمده در گرایش آغوزان به اسلام داشتند (سومر, 32). اغوزهایی 
که به دین اسلام در می‌آمدند, ترکمان نامیده می‌شدند (بیرونی ۳۳۳؛ 
مروزی, ۱۸)؛ اما کاشفری قارلوقها انز ترکمان نامیده است (نک: چ 
۳ ۷۳ ج تصویری, ۶۲۲). در ۱٩۳ق‏ ییفوی اغوزان هنگامی 
که ابوابراهیم منتصر واپسین شاهزاد؛ُ سامانی برای درخواست باری: 
نزد وی رفته بود, به دین اسلام گروید و با آن شاهزاده خویشاوندی کرد 
(گردیزی, ۳۸۳). این یبغو گمان می‌رود ییغوی اغوزان ینگی کنت بوده 
باشد. اغوزان جند و بخارا که سلجوقیان در زمره آنان‌بودند,به‌روزگاری 
پیش‌تر از آن به دين اسلام تشرف یافته بودند (توران, 42). 

گروهی از اغوزانی که مسلمان شده بودند. شهیر نشین یا نیسه 
شهرنشین شدند. شهرهایی که تا پیدایی دولت سلجوقی مسکن اغوزان 
بود, عبارتند از:آترار (که به باور أَگٌل هسان ینگی کنت است), شتکنت, 
قراجوق, شغناق و سبران (سوران, شیزن) (اوقّل, 334-341؛ سومر, 
38 

گروهی از اغوزهای ماوراءالنهر در قرن ۴ق در اطراف بخارا 
می‌زیستند. این اغوزان هواخواه و دوستدار سامانیان بودند و در 
روزگار اول سامانیان با دیگر اغوزان دریاری آنان تکاپوبی کردند, اما 
به پیروزی مهمی دست نیافتند. آنان در ۹۹۲/۵۳۸۲م که شراخان از 
ترکستان به بخارا لشکر کشید و در آنجا پیمار شد و به ناچار آهنگ 
بازگشت کرد. دنبالهُ سپاه و بارو بل او را هنگام با بخاراییان تاراج 
کردند و جمعی از سپاهیانش را کشتند (ابن أثیرء ۱۰۰/۹+عتبتی» ۰/۹۸ 
در حدودسال ۹۳٩ق‏ آبراب راهیم منتصر وأپسین شاهزاد؛ سامانی پس از 


چندین شکست و ناکامی به اغوزان پناه برد و از آنان یاری خواست. 
اغوزان به هواخواهی وی در نزدیکی سمرقند بر سیاه ایلگ خان (الیگ 
خان) شبیخون زدند. گروفی را کشتند و گروهی را انیر کردند وغنیست 
فراوان یافتند (ابن اثیز, ۱۵۸/۹+عتبی, ۱۹۳-۱۹۲ ؛ گردیزی, همانجا). 

عتبی (ص )۱٩۴-۱۹۳‏ در ۳۹۴ق و ابن اثیر (۱۸۸/۹) در ۳۹۶اق از 
درگیری دیگری میان آنان وایلگ خانیان به پشتییانی ابوابراهیم یاد 
کرده‌اند و آورده‌اند که اغوزها شکست خوردند و گروهی از آنان اسپر و 
کشته شدند. ابن اثیر همچنین در حوادث سال ۳۹۷ق نیز از آغوزها به 
عنوان گروهی از لشکریان سلطان محمود غزنوی یاد کرده است که در 
زمر نسپاه سلطان با ایلگ‌خان پیکار کردند و او را درهم شکستند 
(/۱۹۲-۰۱۹۱). 

محمود غزنوی در ۲۵/۴۱۶ ۰ اجازه داد تا شاخه‌ای از اغوزها 
که به نام نیای خویش سلجوقی خوانده می‌شدند, از جیحون بگذرند و به 
خراسان درایند. براثر شکایت مردم نسا و فراوه از سلجوقیان, ارسلان 
جاذب حاکم توس چندبار با آنان جنگید, آما همه جا شکست خورد. در 
۹یا ۲۰ محمود خود به جنگ آنان شتافت و گروه بسپاری از آنان 
را کشت و بازماندگانشان را پراکنده کرد. گروهی از آنان به سوی پلخان 
و گروهی به سوی گرگان و عراق عجم گریختند (گردیزی, ۴۱۶؛ ابن 
أثیر, ۳۷۷/۹؛ راوندی, ۹۳-۹۲؛ آق‌سرایی,۱۳؛توران, 47). 

پس از مرگ محمود در ۲۲۱ق گروههای بیشتری از اغوزان به 
فرماندهی برادران سلجوقی خود از ماوراءالنهر راهی خراسان شدند و 
از آنجا در سرتاسر قلمرو غزنویان در ایران و هند پراکنده گشتند. چون 
مسعود غزنوی به فرمانروایی نشست, در برخی از جنگها از آنان سود 
بحست؛.اما به زودی دست اندازی: اغوزان بر خراسان, اغاز شد و 
شکایت مردم پیاپی به وی رسید و جنگ با آنان ضرورت یافت. در دو 
جنگ به سالهای ۴۲۳ و ۴۲۶ق سیاه سعود از سلجوقیان شکست 
خوردند. سبعود ناچار به سوی آنان لشکر کشید و با آنان جنگید. جنگ 
سال ۲۳۰ق به نوعی آشتی انجامید, اما در ۲۳۱ق در حصار دندانقان 
جنگ بزرگی رخ داد که مسعود در آن شکست کامل یافت و خراسان به 
دست سلجوقیان افتاد و غزنویان یکسره قلسرو خویش را در خراسان و 
عراق عجم از دست دادند. پیش از اين دو جنگ: در ۴۲۹ق طفرل در 
نیشاپور به تخت نشسته, و خطبه به نام خود کرده بود. پس از پیروزی 
سلاجقه در دندانقان؛ دولت سلجوقی ایران برپا و استوار گردید و 
بدین‌سان, نختین سلطنت اغوزان در جهان اسلام تشکیل گردید. 
دامن قلمرو سلجوقیان به زودی گسترش یافت و تا عراق عرب و شام و 
آسیای صفیر کشیده شد (ببهقی, ۰۴۴۱ ۶۲۶ جد؛ ابی اثیر, ۳۷۷/۹ 
-۳۹۱. جه؛ گرديزی, ۴۱۷-۴۱۶, جد؛ آق‌سرایی, ۱۴-۱۳؛ راوندي, 
۷-۴+ترران, 48-57). 

فرمانروایی سلجوقیان در ايران تا نیمه دوم قرن ۶ق/۱۲م. و در 
آسیای صغیر تا اراخر قرن ۱۳/۷ تداوم یافت (نک: ه د. سلجوقیان). 
آغوزان که دیگر ترکمان خوانده می‌شدند, در دور؛ اغول دولت ایلخانان 


اغوزخان ۳۳۷ 


ایران و پس از آن در دوره فتور تیموریان دیگر باره سر برآوردند و 
دولتهای کوچک و بزرگ دیگری در ايران و عراق و آسیای صفیز 
تشکیل دادند, از جمله دولت آق قویونلو, قراقویونلو و از همه مهم‌تر 
دولت. عشمانیان. ترکمانان در تشکیل دولت صفوی در ایزان نیز نقش 
جشمگیری داشتند. نادرشاه به قبیلً افشار آغوز منسوپ بود وقاجارها 
هم در زمره اغوزان به شمار می‌رفتند. 
ماخذ: _اق‌سرایی, محمرد,مسامرة الاخبار و مسایرة الاخیار, به کرشش عشمان توران, 
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آغوژخان, خاقان افسانه‌ای ترک. در پرداختهای مختلف متنی 
داستانی که با نام عمومی اغوز نامه شناخته می‌شود. وی فرمانروابی 
است که اقوام گوناگون ترک را گرد آورده به کشورگشایی دست زده, و 
بخش مهمی از جهان آباد رابه زیر فرمان خود درآورده است. همچنین 
در روایات عصر مفولی, وی به عنوان نیای گروهی از طوایف ترکمن 
شناخته شده است که پنداشته می‌شد نام قومی خود «اغوز» (شعل 
معرب:طز) را از این نیا گرفته بوده‌اند. 

در تاریخ زبانهای ترکی, واه اغوز, هم به صورت نام شخض و هم 
نام قوم به کار رفته است و همگام با شک در اشتفاق واژه, در اینکه 
کدام یک از این دو کاربرد بر دیگری پیشی داشته, نیز تردید وجود دارد. 
نست" این واژه را از دوبخش أق (- قبیله) + (-و)ز (2- ادات جمع) به 
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۳۳۸ اغوزشان 
معنی «(قبیله‌ها) دانسته, و بدین ترتیب, عملاً کاربرد آن را په عنوان نام 
قوم اصل گرفته است؛ اما شماری از ترک‌شناسان مانند بانگ" در 
درستی این نظریه تردید نموده, به احتمالاتی دیگر روی آورده‌اند (متلاً 
نک بازن 315 به بعد؛ هامیلتون, 25-26؛ سومر, 1-3). به طور کلی در 
تشکلهای قومی ترک. این فرایند که رئیسی نام‌آور, نام خود را به 
قبیله‌اش داده‌باشد, امری معمول و متداول است. 

شخصبت داستانی اغوزخان: داستان اغوزخان و شخصیت 
افسانه‌ای او به عنوان فرمانروایی مقتدر و درعین حال شخصیتی دینی و 
تا اندازه‌ای فرازمینی, در میان داستانهای ملی اقوام گوناگون, نظایری 
دارد؛ آما پی‌تردید در این داستان می‌توان ویژگیهایی را بازيافت که آن را 
به عنوان یک داستان قومی با هویت تاریخی و متعلق به حوزه منطقه‌ای 
مشخص , مطرح می‌سازد. برخی از عناصر موحود در داستان, در 
فرهنگ قومی ترک و اقوام وابسته بدان, از سابقه دیرین برخوردار 
است؛ از جمله باید به اسطور؛ کوک بوری (گرگ آسمانی) اشاره کرد 
که جایگاه آیینی آن را می‌توان در برهه‌های گوناگون تاریخی در میان 
طیف وسیعی از اقوام آسیای مرکزی سرا غ گرفت. داستان زنی که خود 
را در تن میان‌تهی درختی پنهان می‌کند تا پسری به دنیا آورد, از یک‌سو 
در داستان زایمان هسبر آی رگن در حماسه‌های ساگایی به چشم 
می‌خورد و از سوی دیگر در داستان تولد قپچاق و سبب نام‌گذاری او در 
اغوز نامه دیده می‌شود (ن5: دورفر, 884؛ قس: طوغان, 26). ردپای دو 
شخصیت به نامهای گون‌خان و آی‌خان به عنوان فرزندان اغوزخان در 
اغوزنامه را نیز می‌توان در داستانهای ترکی دیرینه جست؛ چه از سویی 
در حماسة «آلتاین ساین سالام» مربوط به ترکان آلتای, نام خانهای 
انسانه‌ای گون‌خان و آی‌خان به بیان می‌آید (ن5: دورفر, همانجا) و از 
سوی دیگر, انتخاب دو شخصیت داستانی در قوتادغو بیلیک با نامهای 
آی‌تولدی و گون توغدی ممکن است بی‌ازتباط با این دو خان افسانه‌ای 
نبوده باشد (نک: جعفر اوغلی, 269؛ قس :بلاساغونی, 54,60). 

درباره پرداختهای موجود از داستان, باید یادآور شد که هیچ‌یک از 
آنها از تفییراتی متناسب پا تحولات فرهنگی تاریخی در امان نبوده‌اند, 
ابا ویزگیهای فرهنگ شمنی, در متأخرترین پرداختهای عهد اسلامی, 
هنوز کاملا از میان نرفته است. داستان اغوزخان, قصه‌ای باستانی 
مربوط به منطقة مفولستان است که به تدریج عناصر قومی و آیینی در آن 
جابه‌جا شده, و در چهرةه آن تغییراتی پدید امده است. از پرداختهای 
نخستین داستان, در حال حاضر نمونه‌ای در دست ثیست و در سیان 
پردا ختهای‌موجود.متناويغوري اغوزنامه بسیا رکمتر از دیگربرداختها 
از محیط اسلامی تأثیر پذیرفته است؛ در حالی که در پرداختهای متأخر 
مربوط به دور؛ اسلامی, تعالیم این دین در متن داستان راه‌یافته, و چهرة 
مذهبی اغوز خان, از چهره‌ای شینی به چهره‌ای پیامبرگونه, و عناصر 
دینی داستان به شکلی متناسب با دیانت اسلام تغییر یافته است (نیز نک 
سومر, 374-375). در اغوزنامه اویفوری, سخن از پرستش گوک 
تنگری (خدای آسمان), جایگاه مقدس درخت, و مهم‌تر از همه نقش 


گوک بوری به عنوان راهبر, بازتاب باورهای آیینی پیش از اسلام در 
میان ترکان است؛ در حالی که جز کاربرد مبهمی از دو نام جغرافیایی 
شام و مضر (ص 54-35) و کاربرد چند واژ؛ُ فارسنی و عربی (نک: صن 
5 ,52 ,43 ,23 ,22), نشان دیگری از ارتباط این متن با جهان اسلام 
دیده نمی‌شود. 

درپرداخت اسلامی داستان, قراخان پدر اغوز, با یک یا دو واسطه 
به یافث بن نوح نسب می‌رسانده است (نک: رشیدالدین, ۴۸-۴۷/۱)- 
اغوز در گاهواره, مادر کافرش را به خداپرستی دعوت می‌کند و در 
جشن نام‌گذاریش در یک‌سالگی, به سخن درآمده, خود از مهتران 
می‌خواهد تا او را اغوز نام نهند؛ چون بلوغش فرا می‌رسد, ۲ تن از 
دخترعموهایش را که به هسبری او درامده‌اند. پنهانی به ایمان فرا 
می‌خواند.اما از آن میان تنها دختراورخان به خذاپرستی روی‌می‌آورد. 
با حسدورزی دو هسبر کافر, راز يكتاپرستي اغوز آشکار می‌گردد و 
میان اغوز و پدر دشمنی و جنگ درمی‌گیرد. اغوز که بسیاری از مردم 
قوم خود رابه خداپرستی رهنمون شده, پس از ۷۵ سال جنگ, پدر را از 
میدان به در می‌کند و بر تخت خانی می‌نشیند. بر پا این داستان,پس از 
آن‌همراهان و همدلان اغوزخان,یا عنوان «(اویفور» شناخته می‌شوند و 
شماری از قبایل ترک با آنان همراه می‌گردند؛ در حالی که عموزادگان 
او که بر کفر اصرار ورزیدند و پا نام («مغول» شناخته شدند, در جانب 
شرق سرزمین اغوز, سکنی گزیدند (نک: همو, ۵-۴۸/۱). 

گفتار مربوط به نام‌گذاری اقوام ترک از سوی اغوزخان, بخشی 
مشترک میان پرداختهای گوناگون داستان اعم از پرداخت اویفوری و 
پرداختهای اسلامی فارسی و ترکی است. در سخن از ترکان همراهی 
کننده با اغوزخان, افزون بر نام اویغور, از قبایل شناخته شد؛ قنقلی. 
تهچاق, قارلق, خلج و در برخی پرداختها آغاچری نام آمده. و در خلال 
داستان نشان داده شده که چگونه اغوزخان هر یک از اين اقوام را به 
مناسبتی به اين نامها نامیده است. 

در پرداختی از داستان که رشیدالدین منمکس ساخته. و پیشتر از 
فرهنگ اسلامی تأثیر پذیرفته است. قلمرو پدر اغوزخان (قراخان) از 
تلاس و صیرم تا بخارا دانسته شده (نک 6 و در جریان 
کشورگشایی او, از تصرف «تمام ممالک ایرآن و توران و شام و مصر و 
روم و افرنج», سخن به میان آمده است (۵۵/۱؛ نیز تک بارتولد, «(غز 46۳, 
325-6)؛ در حالی که در اغوزنامه اویخوری, در جریان کشورگشایی 
اغوزخان نامهایی غالبا نمادین به کار رفته که از آن میان شاید اتل و 
سقلاب در غرب, و تنگوت در جنوپ مغولستان قابل تطبیق با نامهای 
جغزافیایی بوده باشند؛ البته در این ستن اشاراتی مبهم و گذرا به هندء 
شام و مصر نیز دیده می‌شود (ص 33-55؛ نیز نک یادداشتهای شچرباک 
بر این بخش از متن)- 

حمدالله ستوفی در تاری خ گزیده, در ذکر نسب ترک و مغول, در 
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نقلی غیردقیق از جامع التواریخ رشیدالدین, داستان اغوزخان را با 
افسان مغولی ارگنه قون («م) در آمیخته است (ص ۵۶۲-۵۶۲؛ قس: 
رشیدالدین.۰)۱۴۹-۱۴۷/۱ 

در میان منابع پسین, ظفرنام شرف الدین علی یزدی دز نقل داشتان 
اغوزخان نسبت به روایت رشیدالدین از استقلال بیشتری برخوردار 
انستٌ و در آن ویژگنهایی دیده می‌شود. از جمله در این روایت, مادز 
اغوزخان به تعیین خانون بزرگ قراخان بوده است؛ همچنین آنچه اغوز 
مادرش و دیگران را به گرویدن بدان فرامی‌خواند, ((سسلماتین» است 
(ص ۱۸الف.- ۲۰الف). ابوبکر طهراتی در ذکر نسپ اوزون‌حسن 
فرمانروای آق قویونلو سخنی کوتاه از اغوزخان و فرزندان او آورده 
اسنت (ض ۲۹-۲۴). 

در میان راویان بعدی داستان, ابوالغازی بهادر خان در شجر؛ ترک 
(ص ۲۹-۱۳) بیش از همه تحت تأثیر شرف‌الدین علی یزدی قرار داشته 
است و در مقایسه تنها افزوده‌هایی اندک در آن دیده می‌شود؛ این تصور 
که ابوالغازی, داستان خود را بر اساس تلفیق اطلاعات رشیدالاین و 
برخی اغوزنامه های ترکی پرداخته (نک: اکمان, 383), ناشی از نادیده 
گرفتن جایگاه ظفرنامه در این میان است. در اشاره به افزوده‌های 
ابوالغازی ننبت به شرف‌الدین علی یزدی:باید گنت که وی در نقل جشن 
نام‌گذاری. اغوزخان زا «ولق مادرزاد» خوانده, بیان می‌دارد که او به 
هنگام ترک مجلس, زبان به ذکر عربي خداوند گشود ویاد«الله الله» بر 
زیان او جاری بود. شرف‌الدین علی یزدی و ابوالغازی, حکایت خود از 
داستان اغوز را به انیاتی چند به فارسی و جفتایی در فضایل اغوزخان 
آراسته‌اند. 

در پررسی روند داننتان در پرداختهای گوناگون, زندگی اغوزخان 
مقدبه‌ای در باب تولد افسانه‌ای, رشد و ازدواج او دار که با پایرهاي 
آیینی در آميخته است؛ در ادامذ داستان سخن از آن است که آغوز پس 
از رسیدن به منصب خاقانی: به سرزمینهای نزدیک و دور سپاه می‌برد و 
آنها را یکی پس از دیگری تصرف می‌کند و سرانجام, داستان با تقسیم 
افسانه‌ای زمین میان ۶ فرزند اغوز به پایان می‌آید. همان‌گونه که 
شچرباک تحلیل کرده است ل(ص 88), داستان در دو بخش آغاز و پایان 
کاملاً انسانه‌ای است و تنها بخش میانی آن که شرح پادشاهی و 
کشو رگشابی اغوزخان است. صورتی تاریخی - افسانه‌ای دارد. این 
ویژگی موجب شده است تا برخی از محققان در ضدد منطبق یا فرتبط 
ساختن اغوزخان‌با شخصیتهای تاریخی برآیند. 

پیچورین: اغوزخان را با موده: فرمانروای هون (د ۱۷۴ قم). 
رضاتور: با اسکندر مقدونی, و مارکوارت (ص 142), با چنگیزخان 
مرتبط دانسته‌اند (شجرباک: 92-4). در میان شخصیتهای تاریخی ب 
داستانی؛ سرگذشت خانی فاتح و کشورگشا به نام بوقوخان نیز با 
اغوزخان قابل مقایسه است.بررسی تطبیقی داستان بوقوخان در تاریخ 
جهانگشای جوینی که به نقل از یک سنگنبشته اویغوری آمده است 
(نک: ۳۹/۱ ۴۵), با داستان اغوزخان در پرداخت جامع التواریخ 


اغوزخان ۳۹ 


رشیدالدین به خوبی نشان می‌دهد که اين دو داستان - به خصوص در 
بخش شبه تاریخی مربوط به کشورگشایی - شباهت قابل ملاحظه‌ای 
دارند. رادلف ضمن طر ح پيشنهاد یکی بودن آين در شخصیت, بوقوخان 
را با بو کیا ‏ خان در وقایم‌نامه‌های چینی تطبیق کرده, و بدین ترتیب 
داستان را به تاریخ پیوند داده است (نک: شچرباک. 92). دز بعد 
همساني آیینی میان دو داستان, نیز باید به حکایتی کهن در میان ترکان 
شمنی اشاره کرد که اشترنبرگ آن ریاد کرده است. بر پاي اين داستان, 
شمن بزرگ بو- خان در قلٌ کوه با دختری آسمانی ملاقات می‌کند و او 
را می‌فریید که در زمین همسری ندارد و آن دختر را به زتی می‌گیرد (نکز 
همو, 90)؛ این حکایت با دو همسر اغوز در اغوزنامه قابل قیاس است 
که فرزندان یکن نامهای آسمانی و فرزندان دیگری نامهای زمینی دارند 
(ص 29-31). شچرباک (ص 88-107) و طوغان (ص ۱17-1531) در 
تحقیقات خود بر روی متن اغوزنامه به تفصیل به بررسی مکان, زمان و 
شرایط تألیف داستان و نیز شناسایی حوادث تاریخی و شخصیتهای 
نامپردار در داستان پرداخته‌اند, 

دربار؛ داستان اغوزخان, پیش از تطبیق این شخصیت با یک 
فرمانروای تاریخی: در آغاز باید دید که این شخصیت داستانی مربوط به 
کدام قوم, منطقة جغرافیایی و بره تاریخی است, با توجه به اينکه در 
پرداختهای اصلی داستان, اغوزخان, خاقان اویغور دانسته شده است 
(نک: اغوزنامه, 33؛ نیز رشیدالدین, ۰)۵۲-۵۱/۱ می‌توان اين نکته را به 
عنوان نقطة آغاز و اتکا تلقی کرد. می‌دانیم که موطن قدیم اویغورها در 
شمال مفولستان قرار داشته (نک: ه د. اویخور), و ثابت شدن این نکته 
حائز اهبیت است که در داستان اغوزخان, محیط نخستین پردازش: 
شمال مفولستان بوده اشت؛ متن اغوزنامه در سخن از موطن اغوزشان. 
آن را سرزمینی با جنگل بزرگ و رودهای بسیار دانسته است (ص 24) 
و این نکته از ویژگیهابی است که با شرایط جغرافیایی مفولستان شمالی 
و تواحی بفول‌نشین مجاور آن در خاک روسید انطباق دارد. در 
پرداخت رشیدالدین از داستان (۵۶-۵۵/۱), موطن اصلی و نیز تختگاه 
اغوزخان در منطقه آورتاق و کرتاق (نک: ابوالغازی, ۱۳, که اولغ تا و 
کچیک تاغ را نام جدید منطقه تعیین کرده است) دانسته شده که این 
منطقه خود در فاصله‌ای تعبین نشده از قراقروم (در کرانة آُرخون علیا) 
قرار داشته است. 

بر پایة اين دو آگاهی, یعنی قبیله و منطقه جغرافیایی اغوز داستانی, 
می‌توان دربار؛ برهة تاریخی آن اظهار نظر کرد. مایا تاريخي آغوزخان 
را باید در دوره تاریخی حضور اریغورها: در مغولستان, یعنی پیش از 
کوج اجباری آنان در ۸۴۰م جست‌وجو کرد. با تکیه‌ای بیش از اندازه بر 
قوميتِ اویفرر اغوزخان, باید آن را به دور؛ خاقانی اویغورها (۷۲۳- 
۰) مربوط دائست, اما دور نیست که اغوزخان, یک شخصیت 
اویغور شده از شخصیتی پرسابقه‌تر از قبایل مقتدر منطقه مانند گوک 
ترکها, یا هونها بوده باشد. بر پایدُ نویکندها, می‌دانیم که در ۷۳۲م. در 
مراسم باشکوه تدفین کول‌تگین, خاقان گوک ترک, شخصی با عنوان 


۳۳۰ اغوزخان 


«اغوز بیلگه تمغاجی» به سفارت از سوی خاقان ترگش, شرکت داشته 
است (نک: آرکون, 1/52) و کاربرد اغوز به عنوان نام شخص در این 
تاریخ, در میان قوم ترگش (هم؛ نیز قس: سومر, 24), شاید الهام گرفته 
از شخصیت اسطوره‌ای اغوزخان بوده باشد که در این صورت. تاریخ 
داستان به مدتها پیش از ۷۳۲م باز خواهد گشت, 

داستان اغوزخان در میان ترکان, همواره در کنار چهرة حماسی, از 
چهره‌ای دینی و روحانی نیز برخوردار بوده, و اين چهر؛ُ دینی در محیط 
اسلامی به تدریج حالشی پیامبرگونه به خود گرفته بوده است (نک: 
گومیلف, 62). همین ویژگی شرایطی را ایجاد می‌نمود که فارغ از 
گنت‌وگو در باب کشورگشایی و کشورداري اغوزخان, سنخنانی 
حکمت‌آموز نیز از زبان او نقل گردد. چنانکه در رساله‌ای که تاریخ 
پردازش آن حدود سد؛ ۱۵/۹م دانسته شده, و به گونه‌ای مبهم عنوان 
اغوزنامه یافته, مجموعه‌ای از کلمات حکیمان؛ منسب به اغوزخان 
فراهم آمده است. اين متن ترکی که آن را باید از نمونه‌های کهن «امثال و 
حکم» اغوزی تلقی کرد, در نسخه خی عنوان «رسالة من کلمات 
اغوزنامه, المشهور بآًتالار سوزی [< امثال و حکم]» به خود گرفته است 
(نک: بوراتاو, 71؛برای پیوند حماسه اغوز با ترانه‌های قومی اوزان. نک: 
بخاری, ۳۲؛ کوپریلی, 141 جم). 

نقش‌قوم‌شناختی اغوزخان: مطابق اغوزنامه اویفوری,اغوزخان 
از همسر نخست خود ۳ پسر به نابهای گون (خورشید), آی (ماه) و 
پولدوز (ستاره), و از همسر دوم نیز ۳ پسر به نامهای گوک (آسمان), 
تاغ (کوه) و تدگیز (دریا) داشت و در پایان عمر بر پایة خوابی کد دیده 
بود, مقرر کرد که ۳ فرزند نخست در موطن اصلی, یعنی در مشرق بمانند 
و۳ فرزند دیگر, روی به سوی مغرب آورند (نگ: ص 56-63 ,29-31). 
رشیدالدین در روایت خود از داستان, در پراکندگی فرزندان اغوزخان, 
سخنی نزدیک به آنچه یاد شد , حکایت کرده, ونسل ۲ پسر مهتر رالشکر 
دست راست يا بوزوق, و نسل ۲ پسر کهتر را لشکر دست چپ یا ادج 
اوق نامیده است (۵۶/۱). این داستان, زمینه شناخته شدن قومی بزرگ 
با عنوان عموه 
حکایات نسب‌شناختی ابعادی کسترده‌تر یافته است. 

اینکه در تاریخ قوم‌شناسی ترکی. قومی با نام اغوز شناخنه شود. 
یک بار در عصر خانات گوک ترک و اویغور مفولستان, و بار دیگر در 
عصر اسلامی در ماوراءالنهر دیده می‌شود؛ اما اطمینانی در میان نیست 
که میبان این دو واحد قومی ارتباطی در نسب‌بوده باشد,یا هر یک از آنها 
نام خود را.از اغوزخان گرفته باشند, آنجه می‌توان با اطمینان عنوان 
کرد, اینکه برخنی منابع کهن اسلامی, در بحث از سب غزان 
ماوراءاللهر هر دو فرض را به عنوان نکنه‌ای قطعی انگاشته‌اند. در 
برخی منابم اسلامی اغوزان (غزان) ساکن در سرزمينهاي اسلامی, با 
اغوزان» مخولستان مرتبط دانسته شده, و نسب آنان با اغوزان 


اغوز, و نیمات درونی آن است. که در متون و 


همزیست اویفوران از یک اصل پنداشته شده است و در پارهای از متابع 
نیز نسب طوایف گوناگون اغوزان ماوراءالنهر, به شخص اغوزخان 


رسانیده شده, و داستان فرزندان آغوز با نسب.شناسی غز (ترکین) 
پیوند یافته است. 

در تواریخ اسلامی پیش از مغول, نخستین یادکرد از حضور اغوزان 
(غر) در آسیای مرگزی, روایتی بسیار مهم و سودیند است که ابناثیر 
در الکامل (۱۷۸/۱۱) آورده, و آن را از «بعض (یکی از) مورخان 
خراسان» نقل کرده است. این روایت در بحت از جایگیر شدن غزان به 
روزگار خلافت مهدی عباسی (۱۵۸ - ۷۷۵/۱۶۹ ۷۸۵ م) در 
ماوراءالتهر, به موطن اصلی غزان و سرگذشت آنان پیش از مهاجرت 
به منطقه اشاره کرده, و مدعی شده است که اين غزان از دورترین 
سرزمینهای ترکان (نواحی دوردست در قلمرو خاقانات اویخور), به 
ماوراء النهر آمده بوده‌اند. ذکر ترکان غز (اغوز) و اشاره به ارتباط آنان 
با ٩‏ اغوزانِ مغولستان, در برخی دیگر از منابع پیش از مغول مانند زین 
الاخبار گردیزی (ص۲۶۸-۲۶۶) نیز دیده می‌شود, اما در منابع پیش از 
مفول در پاپ داستان اغوزخان و ارتباط او با ٩‏ اغوزان, سکوتی 
حکم‌فرباست. حتی کاشفری که گزارش او دربار؛ طوایف اغوز و 
بسیاری دیگر از موضوعات مربوط به ترکان, حجت است, آنگاه که ذیل 
مادغ «ْز4, نام ۲۲ طایف اغوز (ترکمن) با ذکر ویژگیهای آنان را 
آورده, و نام طوایف را برگرفته از نام نياکان دانسته است, از شخص 
اغوزخان نامی به میان نیاورده است (۰)۵۸-۵۶/۱ 

در متن اغوزی میان دده قورقوت, اگرچه بارها از قوم اغوز سخن به 
میان می‌آید و حتی در نسخة خطی واتیکان (ص ۲) اصل داستان با 
عنوان «اغوزنامه» شناخته شده است. اما با وجود مناسبت, تکیه بر 
اغوزخان به عنوان نیا و راهنمای اين قوم دیده نمی‌شود و در تفصیلات 
بعدی داستان ابست که ارتباط میان داستان «دده قورقوت» با اغوزخان 
قوت می‌گیرد (نگ: با رتولد, (حماسه.485,۰).. 

ارتباط طوایف اغوز با اغوزخان, در منابع عصر مفولی نه تنها تأیید 
گردیده, بلکه خود زمینه‌ای برای گسترش داستان اغوزخان فراهم 
آررده است, در اين باره. مهم‌ترین گزارش از آن رشیدالدین است که 
باید دانسته‌های خود را از متون ميانة مغولی - ترکی گرفته باشد. بر پایة 
این گزارش در روزگاری که باید آن رابه پیش از سد؛ ۲ق/۸م بازگردانید, 
اقوام اغوز در شمال مغولستان. در همسایگی اویغوران به سر 
می‌برده‌اند؛ در این دوره, قومیت اغوز از ٩‏ شعبه تشکل یافته بود که نام 
«توغوز ارغوز» (ضبط محرف در نسخ: توغوز اویفور) بر آن نهاده 
می‌شد (نک: رشیدالدین, ۱۳۹/۱ برای عمومیت خطا در نسخه‌ها, نک: 
۳ حاشیه؛سومر, 23: شبکل دگرگون شد؛ نام به صورت ُْْ). 
رشیدالدین در بحث از شخصیت اغوزخان, از سوبی او را به عنوان خانِ 
متبوع اویغوران معرفی کرده, و از سوی دیگر وی را نياي طوایفی با نام 
عمومی اغوز دانسته است که طوایف شناخته شده غزان ماوراء اللهرند 
(نک: ۴۹/۱ به بعد؛برای تفصیل, نک هد. نز تفزطز ). 
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از اهمیت احتمالی اغوزخان در میان طوایف اغوز پیش از عصر 
مفرل مدارک قابل استنادی به دست نیامده است. اما بر این نکته 
می‌توان تکیه کرد که ذر آن دوره جایگاه داستاني اغوزخان بیش از 
اویفوران, در میان اغوزان اهمیت یافته و به عنوان افتخاری قومی بر آن 
تکیه‌ای روزافزون شده‌است (برایاشارهها .نکنبا رتولد.((اجمال...», 
431-5 «بررسی...۳, 374-579؛ سومر, 373 به بعد). انتساب 
فخرآمیز ترکمانان به اغوزخان را نباید یک پدید؛ مبتنی بر انگیزه‌های 
عصر حاضر پنداشت, بلکه گزارشهایی ستقل و پراکنده از ترکمانان 
جوز؛ خزر, آسیای صفیر و حتی شام مربوط به سده‌های ۱۲ و ۱۸/۱۳ 
و ٩۱م,‏ حکایت از ان دارد که چنین انتساب و تفاخری را در میان آنان 
باید امری با سابقه تلقی کرد (نک: آذر, ۳۶۳/۱؛ هاسر پورگشتال, 
106-7 بارتولد, ««غز». 526, به نقل از گالکین؛ برای بررسی نسب بردن 
طوایف ت کمن به اغوزخان در یک ترجم ترکمنی کهن از جامع‌التواریخ 
رشیدالدین از تاریخ ۹۶۳ق. نسخة خطی آکادمی علوم ترکمنستان, نکن 
محمدوا, 27-37). 

ابوالغازی بهادر خان در شجره ترک, بر پایة افزوده‌ها بر داستان 
اغوزخان, از یک نواد؛ اغوز به نام قرغز نام برده, و یادآور شده که او 
نبای قوم اصیل فرغز (یعنی قرقیزهای مغولستان) بوده است. اما در 
دوره‌های پعد نسل قرغز با اقوام دیگر درآميخته, و قوم قرفیز از نسب 
واقعی خود دور گشته است (نک: ص۴۲), شاکریم در نسب‌نامة خود, در 
برداشت از گفتار ابوالغازی, قرقیز مورد نظر او را به قوم قره‌قرقبز یعنی 
قرفیزهای کنونی تفسیر کرده است (ص 36)- 

۱ اغوزنامه, کهن‌ترین متن: موجود از داستان اغوزخان به.خط 
اویخوری, قدمت این نسخه مربوط به سده ٩ق/۱۵م‏ است و نشانه‌هایی 
در نوشتار آن وجود دارد که استساخ آن را از یک تالیفه قدیم‌تر 
می‌نمایاند. تنها نسخة خطی این تحریر در مجموعُ شفر از کتابخانهة ملی 
پاریس نگهداری می‌شود (نک: شچرباک, 15-16). تصویر این نسیخه و 
نیز ترجمه و آوانگاری آن, بار نخست توسط رادلف در ۱۸۹۱-۱۸۹۰م 
در سن‌پترزبورگ به چاپ رسیده, و جاپ محتقانه‌ای از آن به کوشش 
بانگ و آرات در استانبول (۱۹۳۶م). و نیز همراه با ترجم روسی 
توسط شچرباک در سکو (۱۹۵۹ع) انتشار یافته است (برای 
نسخه‌های اویغوری دیگر در سده‌های اخیر, نک: سومر, 376)» تشخیص 
دقیق زبان اين متن در طی سالها, موضوع بحث میان ترک‌شناسان 
بوده. و گرایش غالب, بازگرداندن آن به زبان اریضوری کهن یا 
قارلقی - اویغوری است (ن؟: بارتولد, «نقدی...».272؛ شچرباک: 3؛ 
قایدارف, 16)؛ اما برخی از محققان آذربایجانی و ترکمن, تلاش 
داشته‌اند تا به نحوی زیان این متن را گویشی از شاخه اغوزی بدانند 
(نک: بایلیف,9؛ زینالف, 82). 
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۲.تاریخ اغوزان, عنوان مشترک نسخه‌هایی جند به زبان فارسی 
مشتمل بر داستان اغوزخان که رونوشتی از بخش مربوط به داستان از 
جامع التواریخ رشیدالاین فضل‌الله است و تاریخ رونوینی برخی از 
آنها مربوط به دور زندگی خود رشیدالدین است. ۵ نسخة خطی از این 
اثر در کتابخانه‌های توپکاپن سرایی و سلیمانیه نگهداری می‌شود و 
برخی از آنها به مینیاتور تزبین شده‌اند (نک: طوغان, 13-14). زکی 
ولیدی طوغان روایت اغوزخان در جامع التواریخ را در مقایسه با این ۵ 
نسخه اساس کار خود در («داستان اغوز» قرار داده است. 

۳ و ۴. اغوزنامه, عنوان در نسخه به زبان جغتایی که در بخش 
نسخه‌های خطی موسسة شرق‌شناسی آکادمی علوم ازیکستان (شه 
3-۷ و 4347) نگهداری می‌شوند و شجرباک در چاپ اغوزنامُ 
اویغوری. از آنها به عنوان نسخ معین کمک گرفته است. زبان این دو 
نسخه از زبان شجره؛ترک ابوالغازی کهن‌تر است (نک: شجرباک: 9,20؛ 
نیزفاضلف:1/9). 

۵ روایت اوزون کوپری از داستان اغوز به ترکی عشمانی که به 
کوشش نامق آرکون در انکارا (۱۹۳۵م) به چاپ رسیده, و طوغان در 
نسخ علبیفی خو داز این روایت نیز بهره برده است: 

۶ اغوزنامه, مشتمل بر منتخباتی از ترجمذُ ترکی جامع التواریخ, 
شجر4ترک ابوالغازی و جها ننمای حاجی خلیفه که به صوزت خطی در 
کتابخانة موزة بریتانیا (شه 11,726 .۸) نگهداری می‌شود (برای 
وصف نسخه, نک: ریو, 282-283). 

بر این موارد, باید برخی تحریرهای داستان اغوزخان مندرج در 
متون مفصل تاریخی را نیز افزود که به برخی از آنها پیش‌تر |شاره شد . 
ازنیگر نمونه‌ها, بای بهتحرترنیاشبارهکزد که یازنجیاوغلو در بیرآغاز 
کتاب خودبا عنوان‌تواریخ ال سلجوق آورده, و این تحریر از داستان در 
«نشریذ تاریخ, باستان‌شناسي و قوم‌شناسي ترک» (۱۹۳۴م) منتشر 
گردیده است, نمونة دیگر بخش مقدمه از نسخه خعلی (شه 0۲:3222) 
در کتابخانه موزة بریتنیا با عنوان تواریخ گزیده نصرت‌نامه در تاریخ 
شیبانیان است که تحریر آن مربوط به ۰۸٩ق‏ است (برای وصف؛ نکن 
همو, 276-277 ؛ نیز اکمان, 366). 

درنگاهی گذرا بر تحقیقات مربوط به داستان اغوزخان, به دشواری 
می‌توان به شماری محدود از آثار بسنده کرد و آثار تحقیقی متعددی را 
که عبدتا بر پا نسخه اویغوری پدید آمده است, نادیده گرفت. گهن‌ترین 
تحقیق خاورشناختی مربوط به دیس" است که به‌مقایسه میان قیات 
(تی شاخ) در داستان اغوز و غول یک چشم در اساطیر یونانی 
پرداخته, و پاره‌ای از متن اغوزنامه را به المانی ترجمه کرده, و در 
۵ انشار داده است. از دیگر آثار بایدبه چاپی تحقیقی از اغوزنامه 
توسط رضانور در اسکندریه (2۱۹۲۸)؛ مقالهای از پل پلیو" با عنوان 
«در بارة افسانهُ اغوز خان در نسخد آویخوری» (۱۹۳۰ع)؛ پاسخی از 
.00201 :1 
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۳۳۴ افترا 


نسبتهای ناروا دربارة وی را افترا نامیده است. این کتاب با نام تبیین 
کذب الیفتری فیما نسب الی الامام ابی الحسن الاشعری به چاپ 
رسیده است: از میان معاصران نیز محمد غرالی کتابی با عنوان الاسلام 
لمفتر علیهبینالشیوعیین وال رأسمالیین به چاپ رسانده است. 
از موضوع افترا در متون اخلاقی مسلمانان, غالبا با مصطلحاتی 
نزدیک مانند ((بهتان» و ((تهمت») سخن رفته است, 
ماآخذ: _ ابن بابریه, محمد, من لایحشره الفقیه, به کرشش حسن موسوی خرسان, 
بیزرت. ۱۴۰۱ق؛ ابن حزم, علی, المحلی, به کوشش احمد. محمدشاکر, بیروت, 
دارالفاق‌الجدیده؛ ابن قدامه, عبدالله, المغنی, پیررت, عالم‌الکنب! ابرداوود, سلیسان, 
سلن, به گرشش محسد محیی‌الدین عیدالحمید, قاهره, داراحیاء السنة اللبویه؛ احمد بن 
حنیل, مسند, قاهره, ۱۳۱۳ ق؛ ایزوتسو, توشیهیکو, ساختمان معنایی مفاهیم اخلاقی - 
دیی در قرآن, ترجمٌ فریدین بدره‌ای, تهران,۰ ۰ ۱۳۶ش؛ بخاری, محمد, صحیح, 
استانبول, ۱۳۱۵ق؛ صاحب جراهر, محمدحسن, جواهر الکلام, بیرزت؛ 2۱۹۸۱؛ 
طلبا طبایی‌بزدی, محمدکاظم, العروة الرئنی, قم, ۱۲۴ ۱۴ق! طبرسی, فضل, مجمع البیان, 
صیدا, ۱۳۵۵ق؛ طرسی, محمد, تهذیب الاحکام, به کوشش حسن موسوی خرسان, 
تهران, ۱۳۹۰ق؛قیآن کریم؛ کلینی, محمد,الکافی, به کرشش علیاکبر غفاری, تهران, 
۲ ش؛ سلم بن حجاج, سحیم, به کوشش موسیل شاهین لاشین و احمد عمرهاشم, 
بیررت. ۱۹۸۷/۱۴۰۷ نظام برهان‌پرری ر دیگران, النتاری الهندیة, یررت, 
ضق احمد بادکوپ هزاوه 
افترا از نظر حقوقی: نسبت دادن امرق به کسی بر سبیل حکایت و 
نه هتک حرمت به طوری که امر ٍسناد شده در قانون جرم تلقی شود. این 
اسناد باید صریح و طرف آن مشخص باشد و اسناد دهنده باید با تصد 
اضرار به غیر آن را به یکی از راههایی که قانون مشخص کرده است 
(اوراق چاپي یا خطی, اعلان, نطق در مجامع, درج در روزنامه‌ها), 
ایراد نماید. بدیهی است چنانچه اسناد دهنده صحت امور منتنب را 
اثبات نساید. از مجازات معاف است (نک: جعفری لنگرودی, ۱۶۷-۶۶ 
قانون مجازات اسلامی, مصوب ۱۳۶۲ش, ماد ۱۳۰). بنابراین اگر 
مفتری صحت امور منتسب را اثبات نماید, نه تنها به عنوان مفتری قابل 
تعقیب نخواهد بود, بلکه به عنوان هتک حرمت و توهین نیز قابل 
مجازات نیست (پاد. ۱ بنا بر تعریف یاد شده, در رکن مادی بزه 
فترا باید موارد زیر لحاظ شود: 
۱«نسبت دادن ضریح عمل مجرمانه به طیر: پس اگر شخص به قصد 
نشا و هتک حرمت مثلاً به کسی بگوید: «دزد», مقتری محسوب 
ثمی‌شود, زرا منظور اسناد دهنده توهین و تحقیر طرف اسناد بوده 
ست رنه اینکه در واقع او را به ارتکاب عمل دزدی متهم نماید. همچنین 
مست دادن نسبتهای کلی و غیرصریح مانند جانی: پا فاسق که فاقد 
صرانحت کافی است و به نوع جرم منتسب اشاره ندارد. در عین حال, 
ین اعمال ممکن است از مصادیق توهین و هتک حرعت مخسوب 
شوند. همچنین طرف استاد نیز باید مشخص باشد. بنابراین, افترا به 
اشنخاص غیرمعین بدون اينکه وسیله. دلایل و قراین جداگانه و افراد 


سنا شونده مشخص شوند. از شمول بزه افترا خارج خواهد .بود 
(زهما نجاها؛ نیز عبدالملک؛ ۱۳۴/۲)+ 
۲ جرم بردن عمل انتسابی: عمل استاد داده شده باید فعل. یا ترک 


فعلی باشد که در زمان استاد در قانون معنوع, و برای آن مجازات تعیین 
شده باشد (نک: قانون مجازات اسلامی. مصوب ۱۳۷۰ش: ماده ۲؛ 
همان مضوب ۱۳۶۲شن. مادة ۰ پنن اگز ار شبت داده شده در 
قأنون جرم محسوب نشود. افترا محقق نمی‌گرده (برای مقایسه با حقوق 
مصر, ن5: عبدالملی, ۰)۱۲۴۰۱۱۱/۲ 

در فانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ش که جرانم به ۳۲ دستهٌ 
جنایت, جنحه و خلاف تقسیم شده بود. برأی تحقق بزه افتراء عمل 
استاد داده شده باید جزء‌یکی از جرائم داخل در دستهٌ جنحه يا جنایت 
مي‌بود (نک: مواد ۷ ر ۲۶۹): ولی با تصویب قوانین مجازات اسلامی 
سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۷۰ش این تقننیم‌بندی حذف گردید و به موجب ماده 
۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ش, صرف اسناد «(جرم» 
پالحاظ ساير شرایط قانونی, تحت شمول بزه افترا خواهد بود, زیرا 
اطلاق کلم («جرم» در ماد؛ یاد شده, جرائم کم اهمیت مثل فحاشی را 
هم که سابقأً جزء جرائم خلافی محسوب می‌شد ( قانون مجازات 
عمومی, مصوب ۱۲۰۴ش ماده ۲۷۶) و در نتیجه, اسناد آن مرجب 
تحقق بزه افترا نمی‌شد, نیز شامل می‌شود. به عبارت دیگر از نظر 
حقوقی, امروزه اسناد جرائم کم اهمیت هم می‌تواندباعث تحقق بزهافتر 
گردد(قس: رامین راد. ۰)۲۲ 

۳. وسایل ارتکاب جرم: در بزه افترا وسیله در تحقق جرم شرط 
شده است. به عبارت دیگر رکن مادی جرم مذکوز باید به یکی از 
راههایی که قانونگذار شناخته است, انجام شود. این وسایل ارتکاب 
چرم در حقوق کشورهای مختلف, متنوع و پراکنده است (مثلا نک: 
عبدالملک, ۱۲۰/۲), اما در ایران به موجب ماده ۱۴۰ قانون مجازات 
اسلامی مصوب ۱۳۶۲ش, موسوم به تعزیرات دربارة این وسایل چنین 
آمده است: 

الف - افترا به وسیله تحریر اوراق چاپی یا خطی , حتی اگر به خط 
مفتری نباشد, اما مطالب آن از طرف او تقریر شده باشد. کافی است. 
لیکن ارسال آن برای طرف افترا,یا اشخاص دیگر شرط است (برای 
مقررات مصر و الجزایر, نک: عبدالملک, ۱۱۹/۲ نیز شباسی. ۰)۳۶۵ 
ولی اگر این اوراق پس از تحریر, یا تهیه نزد مفتری باقی بماند و برای 
کسی ارسال نگردد, عمل مزبور جرم تلقی نمی‌شود, خاصه آنکه شروع 
به جرم افترا جرم محسوب نمی گردد (پاد, ۳۳۴/۱). 

ب ‏ انتشار اوراق .جاپی با خطی, و آن هنگامی است که ازراق 
متضمن افترا به صورت اعلان و مانند آن به وسیله مفتری یا به دستور 
مفتری منتشر شود. 

ج-درج درروزنامه و جراید. 

د ‏ نطق در مجامع, که آن را افترای شفاهی نیز نامیده‌اند (همو, 
۱ ) تحقق مجمع نیز به تشخیمن عرف بستگی دارد, ولی به هر حال 
شمار حضار باید به حدی باشد که صدق مجمع بر آن قابل پذیرش باشد 
(همانجا). 

برای تکمیل رکن مادی بزه افترا, ناتوانی نسبت دهنده از اثبات 


یه جای پدر بر سبند حکومت بصره نشیند و افزون بر پرداخت هزینة 
جنگ, سالانه ۲۰ هزار اکو (سکٌ نقره یا طلا) نیز به دربار عشمانی 
پفرنتد (ابن غملاس؛ ۰2۵9 ۶؛هامر پورگشتال, همانجا) 
پس از این مصالحه. ابراهیم پاشا به بغداد, و حسین پاشا به بصره 
بازگشتند؛ اما در غیاب حسین پاشاءبازرگانان بصره زمام حکومت را به 
دست گرفته, و برخی از نزدیکان و افراد او را به قتل رسانده بودند (ابن 
غمللاس,۵۹).دربرابر, حسین پاشا نیز فرمان داد از بر خی قاتلان انتقام 
گرفتند و اموالشان را مصادره گردند (نک: هامر پورگشتال, ۰)۳۳۷۱/۴ 
سپس پسر عموی خود, یحییل آقا را همراه با بخشی از تاوان جنگ: نزد 
سلطان عثمانی فرستاد و متعهد شد که بقیه را لیز به تدریج ارسال کند. 
متارن ورود یحپی آقا به استانبول, بازرگانان بصره نیز به شکایت از 
حسین پاشا, نزد سلطان عثماتی آمدند. بحبی آقا در برایر اولیای دیران 
عدالت عشانی به دفاع از حسین پاشا برخاست, ولی چون نتوانستِ 
بی‌گناهی او را ثابت کند, سلطان عثمانی به برکناری حسین پاشا فربان 
داد و یحبی آقا رابا نام یحبی پاشا به حکومت بصره برگماشت (همانجا) 
وبه قره مصطفین پاشا حاکم بفداد مأموریت داد که جاکم جدید بصره را به 
حکرمت آنجا برنشاند, قره مصضطنی در ۱۴۶۴/۵۱۰۷۷م راهی بصره 
شد. و حسین پاشا چون تاب پایداری ندید, به ایران گریخت (۱۰۷۸ق/ 
۶۶۸+ و یحبی پاشا بر. مسند حکومت پصره نشست (همانجا؛ 
لانگریگ, ۱16-117), اما دیری نپایید که حاکم جدید با شورش 
لشکریان بصره رو به رو شد و پای به گریز نهاد (۱۰۸۰ق/۱۶۶۹ع) و 
مصطفی پاشا قاپوچی باشی از نزدیکان سلطان, بر جای وی به امارت 
بضره گمارده شد (ابن غملاس, ۶۲ هامر پورگشتال؛ ۰)۲۴۷۲-۲۴۷۱/۲ 
بدین‌سان: زوزگار فزمانروابی خاندان افراسیاب در بصره به سر رسید 
ودولت عشمانی دوباره بر آن ولایت چبرگی یافت. 
ماخل:_ ابن غملاس, رلاء البسرة, بفداد, ۲/۱۳۸۱ ۱۹۶ع؛تاورنیه, سفرنامه, ترجمة 
ابرتراب نوری, به گزشش حمید شیرانی, تهران, کتابخانة سنائی! خال, محد, تاریخ 
الامارة الافرانياية, بغداد. ۱۳۸۰ق؛ سرکیس, یمقوب, مپاحت .عراقية, بنداد, 
۴ ۱۵۵ عزاری, عباس, تاریخ العراق بین احتلالین, پنداد, ۱۳۷۲ق! 
12۱۳۹۳ عمری, یاسین, غایةالمزام, بفداد: 2۱۹۶۸؛ رحید قزوینی, محمد طاهز, 
عباس‌نامه, به کرشش ابراهیم دهگان, اراک, ۱۳۲۹ ش؛ هامر بورگشتال, برزف,تاریخ 
امپرانوری عنمانی, ترجمة میر زا زکی علی‌ابادی, تهران, ۸ ۱۳۶ش؛ نیز 


۱۳/۱ 
مهرداد قدرت دیزجی 


راغ .. شهری کوچک از ایالت رشقه" در شمال‌شرتی اندلس, 
۰ کیلومتری جنوب.غربی لارده", در دو سوی رود زیتون (ئینکا) که 
حدود ۱۸ کم بالاتز از محل به هم پیوستن آن پا رود ابرو* قراز 
دارد ( 512 : تالاظ), نام این شهر در منایع اسلامی به صورت افر اه 
(یاقوت,۳۲۳/۱؛ابن ابی زرع» ۱۳۶). افراغ (همو, ۱۶۹۰۱۵۶) و گاه 
نزدیک به لفط لاتینی آن فراغه (نک: قزوینی, ۵۴۹) آمده است. قدمت 


0 0/۹ 


0 


افراغه ۳۳۷ 


این شهر به دور؛ رومیها می‌رسد (12ل131). 

ادریسی افراغه را همراه جاقه, لارده و مکناسه از شهرهای اقلیم 
زیتون در تفر اعلای اندلس شمرده که دژی آباد با بازارها و صنعتها 
داشته است و مردمانش نیرومند و دلیر بوده‌اند. به گفت او از افراغه تا 
هر یک از شهرهای لارده و طررطوشه" ۵۰ میل فاضله بوده است 
(۰۵۳۸/۲ ۷۳۳). این شهر ساختی نیکو, آب فراوان, باغهای بسیار 
زیتون و منظری خوش داشته. است (قزوینی, یاقوت, همانجاها؛ 
حمیری, ۴۸).به گفتذ قروینی (عمانجا) در اين شهر سردابهایی بسیار 
به نام فجوج با گذرهای زیرزمینی و درهایی چند بوده انست که مردم در 
گریز از دشمن بدانها پناه‌می‌بردند. بنا به روایت موّلفی ناشناخته, افراغه 
پیش از۳ هزار قربه داشته که در هر یک خطبه خوانده می‌شده است. این 
رقم مبالفه‌آمیز حاکی از تراک جمعیت و نفوذ و انتشار اسلام در این 
منطقه بوده ایست (نگنسامرایی,۵۶), با این حال, تقرباً هیچ اثری 
ازدور؛ اسلامی در آنجا برجای نمانده است. احتمالاً هنگامی که 
موسی‌بنتصیر در ۷۱۵/۹۶ سرقسطه را گرفت. افراغه نیز په‌تضرف 
مسلمانان درآمد و از آن پس با سرقسطه سرنوشت مشترک داشته 
است ( 1512). 

پس از پیش‌روی فرنگان در ۹۴۲/۳۳۰ و تصرف برخی شهرهای 
مرزی چرن اربونه", جبههٌ جدید مسلمانان در ۳۲ق به شهرهای 
افراغه, لارده و طرطوشه منتقل شد (مسعودی, ۱۶۳-۱۶۲/۱؛ نیز نک: 
مقری, ۲۵۱/۴) و اين وضم تا مدتها بعد ادامه یافت. در اواخر دور 
آمری, بنی هود بر برخی شهرهای شمال شرقی که غراعلا خوانده 
می‌شد, از جمله افراغه: مستولی شده بودند (مراکشی, ۷۱۰۵۸). دز 
۴ که یوسف بن تاشفین اغیر مرابطی, آهنگ اندلس کرد. از خاندان 
بنی‌شود. احمد المستعین پسر بوسف المژتمن بر شهرهای شرق اندلس . 
از جمله افراغه فرمان می‌راند. وی با امیر مرابعلی مکاتبه کرد و از در 
مبسالمت در آمد تا نقش حیایلی را میان وی و مسیحیان داشته باشد 
( الحلل..., ۷۴-۷۳۲).به اين ترتیب, افراغه شرقی‌ترین بحوزه تحت نفوذ 
مرابطون گردید (ابن ابی زرع» ۱۳۶). اما چندی بغذ .که پوسف بن 
تاشفین حکومتهای محلی را در اندلس برجید, در ۴۸۶ق افراغه را نیز 
فتح, و آنجا را به پایگاهی برای جهاد در برابر مسیحیان تبدیل کرد و تا 
۷۰ حاکنیت خود را بر تمام اندلس گسترد (همو, ۰۱۵۶ 
0۶۹ 

پس از چندی آرامش و صلح (نک: این عذاری, .)٩۲/۴‏ پادشاه 
آراگون آلفونسوی اول (ح۱۱۳۴-۱۱۰۴5ع) ملقب به جنگجو در منابع 
اسلامی: اذفونش) درپی اننتیلا بر برخی پایگاههای مهم نف اعلا از 
جمله سرقسطه در ۵۱۲ق (نگا مراکشي؛ ۲۰۸), چندی بعد نیز حرکت 
خود را برای تصرف شهرهای باقی‌ماندة تغراعلاء یعنی لارده: اف راغه و 
مکناسه آغاز کرد. وی در اواخر ۱۱۳۳/۵۲۷م نخست مکناسه را 
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گرفت, سپس متوجه افراغه شد. اما فتح آن کاری آسان نبود. چه این 
شهز بر فراز تبه‌ای با شیب تند و صعب العبور موقعی مستحکم داشت که 
کاز تهاجم را دشوار می‌ساخت (عنان, ۱۲۱/۱). آلفونو با لشکر انبوة 
که برخی ررایات اسلامی شمار آن را ۱۲ هزار سوار برآورد کرده‌اند 
(ابن اثیر, ۳۴-۳۳/۱۱), افراغه را مدتی طولانی در محاصره گرفت: 
چنانکه آزوق شهر تمام شد. امیر مرابطی علی بن بوسف بن تاشفین پسر 
خود تاشفین را به همراه‌یحیی بن غانیه سردار مرابطی و والی بللسیه" و 
مرسیه پرای کمک نظامی و تدارکاتی به یاری این مردتیش سعد بن 
محمد والی افراغه فرستاد. در نبردی سخت که در خارج شهر میان 
طرفین درگرفت, آلفونسو شکست خورد و به دژی در آن حوالی پناه برد. 
اما کمی بعد پر اثر بیماری و اندوه درگذشت (ذهبی, ۲۳۴-۲۳۳/۲۰؛ 
حبیری, ۴۸ ۱۴۹ قس: ابن اتیر, همانجا). منابع اسلامی تاریخ آين 
جنگ را به اختلاف: ۵۲۷ق (ذهبی, سانجا), ۵۲۸ق (نک: عنان, 
۱۲۳-۱) و ۵۲۹ق (ابن اثیر. ۳۳/۱۱) نوشته‌اند. چندی پس از آن 
در ۵۳۰ق از تهاجم مشترک سعد ابن مردنیش و ابن غانیه به شهر مرزی 
مکتاسه و خارج ساختش آن از دست سیحیان باد شده است (ابن 
عذاری, ۹۵/۴). 
به هر روی, شکست مسیحیان در ۵۲۸ق چندی مانع پیشروی آنان به 
سوی شهرهای مرزی مسلمانان شد. اما با اشفته شدن اوضاع در 
اندلس و دل مشغولی مرابطون به سرکوب آشوبها و دفاع از پایگاههای 
خود, مسپحیان فرصت را برای اقدام غنیمت شمردند. به رغم انکه 
محمد بن سعد ابن مردنیش به کنت بارسلون و پادشاه کاستیل با ج میداد 
(مرنس, ۰۲۳۳/۲ حاشیه), در. اواخر ۱۶/2۱۴۸ شعبان .۵۲۲ق 
طرطوشه, و کمی پنن از آن در ۲۴ اکتبر ۵۴۴/2۱۱۴۹ق لارده با تهاجم 
مسیحیان به رهبری رامون برنگر" چهارم,. کنت بارسلون, سقوط کرد. 
در همان زمان‌یا همان روز, برپاية اسناد آرشیو لارده, افراغه و مکناسه 
نیز به دست مهاجمان متحد صلیبی به رهبری رامون برنگر افتاد (عنان, 
۱ »۰ ۳۷؛ تأنات). روایات اسلامی سقوط افراغه را در ۵۴۳اق. 
همزمان با استیلای موحدون بر شهرهای قرطبه, قرمونه" و جیان, یاد 
کرده‌اند (ابن اثیر, ۱۳۶/۱۱؛ ابن ابی زرع, ٩۲۶۳‏ ابن خطیب, ۳۴۷/۴ 
قس :یاقوت۳۲۳/۱). 
ماخذ: این ابی زرع, علی, الانیس السطرب, رباط, ۱۹۷۲؛ ابن اثیر: الکامل؛ این 
خطیب, محمد, الا حاطة, به کرشش محمد عبدالله عنان, اهره, ۷/۱۳۹۷ 2۱۹۷! ابن 
عذاری, احمد, الییان المغرب, به کرشش احسان عباس, بیروت, ۱۹۶۷م! ادریسی, 
صحمذ, نزههء المشتاق, پیروت, ٩۱۹۸۹/۱۴۰م؛‏ العلل الموشیه, به کرشش سهیل 
ژکار ر عبدالقادر زیابه, دارالپیشاء, ۹/۱۳۹۹ ۸۱:۸۷؛ حمیری», محمد, الرورش 
المعطار, به کوشش احسان عباس, بیررت, ۰ 0۱۹۸؛ ذهبی, محمد, سیر اعلام اللبلاء. بذ 
کوشش شعیب ارنژرط و محمد نعیم عرقسوسی, بیروت, ۸۱۹۸۵/۱۴۰۵؛سامرابی, 
خلیل ابراهیماللفرالا عل ی الا ندلستن, پفداد: ۶ ۱۹۷ م؛ عنان, محمد عبداله: دولة الا سلام 
هی الانذلس, قاهره, ٩۹۰/۵۱۴۱۱‏ ۱۹م؛ قزوینی: زگریا,آثار البلاد؛ پیروت, ۰۴ ۱۴ق/ 
۴ مراکشنی, عبدالواحد ,المعجب فی تلخیص اخبا ر المفرب, به کرشش محسد 
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سعید عریان و محمد عربی علمی, قاهره, ۹/۱۳۶۸ ٩2۱۹۴‏ مسعردی, علی, مررج 

الذهب, به کرشش محمد محبی الدین عبدالحمید, قاهره, ۱۳۸۴ی/ 2۱۹۶۴؛ مقری, 

احمد, نفح الطیب, به کوشش احسان عباس, پیررت, 18۱۳۸۸ 2۱۹۶۸ مرنس, 
حسین, مقدمه و حاشیه بر الحلة السیراء ابن ابار, قاهره, ۱۹۸۵ م؛یاقوت,یلدان؛ نیز: 

لاه خلظ 

محمدرضا ناجی 


نج نکن فرنگ. 


افریدی.. قببلة بزرگ پشتون (-پتان, افغان) ساکن نواحی مرزی 
شمال غربی پاکستان و جنوب شرقی اففانستان. 

برپایة شجرهنامة اقوام کرلانری" (کارو, 21), نیای بزرگ این قبیله 
فریدون پسر ماتی, پسر کودی, پسر کرلاثر (یا کرران) است؛ از این‌رو 
شاید بتوان میان نام آفریدی و فریدون‌یا آفریدون پیوندی‌یافت. اما ب رخ 
پرآنند که افریدی (در زبان پشتو: اپریدی) با اپاریته" مذکور در «تاریخ» 
هرودت (ص 181-182) یکی است. برخی از پژوهشگران نامآور نیز از 
این نظر طرفداری می‌کنند (کارو, 37).به روایت هرودت (همانجا ), در 
پکتیکا"۴ قوم در کنار هم می‌زیسته‌اند: گنداری", سثاگیدی ۲, اپاریته و 
دادیک"". به عقیدهٌ صاحب‌نظران: گنداری با گندهاری اس که در 
سررده‌های ودای هم‌یاد شده, اپاریته با افریدی, ستاگیدی باختک, و 
دادیک با تاجیک یکی است (کارو, 29 کهزاد, ۱۲۳:۱۱۳). روایتهای 
افسانه‌آمیزی نیز دربار؛ نام این قوم وجود دارد. از جمله اینکه عشمان 
نیای افریدیان در پاسخ کسی که نام و نسبش را پرسیده بود, گفته است 
که من آفرید؛ خدایم, پس او و دودمانش را آفریدی یا آفریدی نامیدند 
(حیات‌خان, ۳۱۳). نیز در میان افریدیان عقیده‌ای وجود دارد. حاکی 
از آنکه اصل آنان از بونان است. این مطلب را ابوالفضل علامی آورده 
است و در سده‌های ۱۳ و ۱۴ق/۱۹ و ۲۰ برخی از خاورشناسان هم آن 
راتکرار کرده‌اند (نک:ایرانیکا ): 

افریدیان به ۸ خبل (گروه, قوم) تقسیم شده‌اند: کوکی خیل, تللکدین 
خیل, قنبرخیل, گمره‌ای, زکاخیل (زخه خیل). آکاخیل, آدم خیل و 
سپاه. ۶ خبل یا گروه ارل که به آفریدیان خیبر معروفند ب تابستان در 
میدان تیراه و نواحی علیای رودبارا زندگی می‌کنند و زمستان به دشتها 
فرود می‌آیند (1/173-176, ۳1۱). گفته‌اند که این خیلها به ویژه زکاخیل 
مردمی‌بدوی و قائون گريزند و غالبا بر دشتها می‌تازند (همانجا). 

این اقوام در حدود یک هزار میل مربع منطقةٌ کوهستانی جنوب و 
غرب پیشاور را در اختیار دارند که گذرگاه خیبر در آن واقع شده است 
(اسپین, 46). سرزمین. افربدیان پاکستان از سلسله‌های.شرقی: سفید 
کوه ز نیمه شمالی تیراه و از گذرگاه خیبر تا غرب و جئونبا پیشاور 
گترده است: گذرگاه خیبر در شمال کوههای افریدی و درست در 
جنوب ررد کابل واقع شده که راء کابل- پیشاور از آن می‌گذرد. در مرکز 
ايی کوهها سرزمین مرتفع تیراه قرار دارد که متشکل از چند دره با 


2.۵۵۵ 
عون ,9 


1: ۷ مامصعاه‎ 
٩۳۱۵ 


3: 12102۵۱ ۲۵۲ ۲ 
10.2۵1 


ار ۱۳۳۵۸ ام ات وم نیقی و کب معا 
آن, قبل اورکزی, تقسیم شده است. در اصلی بخش آفریدی میدان نام 
دازد که صحرای فرا خ و خوش منظری است رونبارادر شنال آن اقع 
شده که به نسوی مشرق در جلگه‌های پیشاور جاری است ( ا1ظ, 
همانجا). افریدیان افغانستان بیشتر در استان پکتیا - که در گذشته 
جنوبی خوانده می‌شد - زندگی می‌کنند, اما در نقاط دیگر نیز هستند, 
چنانک» کیفر می‌گوید, وی بیشتر آفریدیها را در استان مشرق (اکنون 
ننگرهار که مرکز آن جلال‌آباد است) می‌دیده است که به کارهای 
بازرگانی. رانندگی, کشاورزی و گله‌داری مشغول بوده‌اند (نکن: 
ایرانیکا). 

برخی بر اين باورند که تیراه - که اکنون مهم‌ترین چایگاه افریدیان 
است . نخست مسکن مردمانی دیگر از نژاد دردی بوده است که زبانی 
جز زبان پشتو داشته‌اند, در حالی که افریدیان که کوج‌نشین بودند, تا 
سدهُ ۱۳ق/۱۹م در زمستان به دره‌های بازار و کجوری خیبر, و در 
تابستان به ارتفاعات تیراه می‌رفتند. آنان در اوایل همین سده تیراهیان 
را از بسکنشان بیرون راندند (ماری, 54). افریدیان اکاخیل در جنوب 
رودخانه بارا, و آدم خیل در ناحی میان کوهات و پیشاور زندگی 
می‌کنند. برضی از گروههای ساکن در میدان تیراه بیشتر زمین‌دار و 
کشاورزند؛ قوانین بسیار مردمی دارند و در هر رایزنی باید شمار 
بسیاری از افراد شرکت ورزند. با اینهمه, فربکار و خشن, اما شجاع 
وسخت کوشند (همانجا). 

افریدیان مردمی کوهستانی به شمار می‌روند؛ بلند بالا , خوش سیما: 
دارای رنگ پوست روشن: نیرومند و باریک اندامند. استخوان 
گونه‌هاشان برجسته و ابروانشان به بالا کشیده است و خرد.اندام‌تر از 
برسف زنبانند. سيماي آنان با ساختار کلی سیمای اففاتان اختلاف دارد 
و می‌توان گفت که نژادی ویژه و کوهستانی بوده‌اند که با پیشروی به سوی 
شمال, جذب اففانان شده‌اند. 

به گفتذ یکی از محققان که دربار؛ اين قوم پژوهشهایی کرده است. 
آفریدیان با آنکه آرزومند شرکت در جهادند. اما سهل‌انگاریشان در 
ابور دینی. زیان‌زد. دیگر پشتونهاست, چنانکه روشانبان که در سدة 
۶/۰ از سوی دیگر قبایل متدین پشتون رأنده شدند, در تیراه نزد 
افریدیان پناه یافتند و پیر روشان, مسس روشانیان, هنوز هم در آنجا 
محترم است. از سادگی آنان در امور اعتفادي نیز حکایت کرده‌اند 
(اسپین, 48). افریدیان هر چند در برابر دشمنان همواره به اتفاق 
مقارمت کرده‌اند, اما در میان خویش هر خیل با خبل دیگر نیز سخت 
دشمن است. 

سیفی هروی مورخ سد؛ ۷و۸ق/۱۳و۱۴م از لشکرکشیهای آل‌کرت 
به سرزمینهای افغانان یاد کرده, و از فتح دو حصار تیری و تبراه در ۶۵۳ 
و ۱۲۵۵/۶۶۶ و ۱۳۶۸ گزارش داده است. وی ضمن گزارش فتح 
حصار تیری (ص ۲۰۵) صریحاً از افغان بودن مردمان تیری و از رئیس 
آنان الما افغان, یاد کرده است. اما در گزارش فتح حصار تیراه در 


افریدی ۳۳۹ 


حالی که شجاعت و مقاومتشان را می‌ستاید, یادی از افغان بودنشان 
نمی کند ((ص ۳۰۳-۳۰۱؛نیز ن5: ندوی, ۱۹ )۰ 

نخستین منبع تأزیخی موجود که صریحاً از افریذیان نام می‌برد: 
پابرنامه (ص۳۸۷-۳۸۶) تألیف ظهیر الدین محسد پابر فرماتروای‌مغولان 
هند است که با آنان در گیریهایی داشته است. 

رجود اقوام افریدی در گذرگاه خیبر, تعاس حاکمان مفولی هند را با 
استان‌دور افتاد؛‌کابل دشوار می‌ساخت.در روزگار اکبر.افریدیان بر اثر 
تبلیغات بایزید انصاری . معروف به پیر روشان که دشمنانش او را پیز 
تاریک می‌خواندند - پیوسته سپاه وی را به وحشت: و زحست 
می‌انداختند, اکبر چندین بار به منطقٌ افریدی لشکر کشید و ابوالفضلٌ 
علامی گزارش پاره‌ای از آنها رابه تفصیل در اکبرنامه آورده ات (5 
تا ۱ 

جلال‌الدین پسر بایزید انصاری که انبوهی از افریدیان پیرو او بودند, 
پس از جلب حبایت برخی از قبایل دیگر لتب ((شاه افغان» یافت. آنان 
برای سیاه اکبر و مان مینگس حاکم کابل - مشکلات فراوانی آفریدند؛ 
حتول بر پیشاور تاختند و فزمانده انجا سیدعبدالحمید را کشتند (کارو, 
1/238:2113, ت1): سپس اخداد (یا احد داد) نبیر؛ پیز روشان ز 
برادرزاد؛ جلال‌الاین, قبایل را در برابر سپاه اکبر رهبری کرد, سرانجام 
اکبرشاه با افریدیان پیمانی بست و آنان با دریافت باج راهداری تعهد 
کردند که امنیت گذرگاههای منطقه را تأمین کنند. نورالدین جهانگیر 
خود از سرکشی افریدیان و شورش در کوهستان کابل یاد کزده است. در 
آن‌روزگار راهداری‌کتل (گذرگاه) خیبر برعهدفیکی از بزرگان‌افریدی, 
به نام قذم بود. وی سر به شورش برداشت و «شوری مجدد در کوهستان 
کابل روی داد». جهانگیر فرمان داد.هارون پررادر قدم و جلال پسر او را 
که در دربار بودند. در قلع گوالیار به زندان آفکندند (توزک .۰۰۰ ۱۸۲). 
به گفته ویلبر (ص 16), جهانگیر که گرفتار قیام اين اقوام شد .با شمشیر 
بر آنان سیطره‌یافت و لودهیانه و 
پانی‌پت تبعید کرد که دودمان آنان تأکنون ق 1 ن مناطق هستند 
(غیررمحمدخان۲۴۹,۲۴۰): 

دز روزگار اورنگ‌زیب, حاکم کابل براي تأمین و حفظ ارتباط با 
دهلی, در بهار ۸۳ ۰ مب سپاهی به خیبر تاخت. افریدیان سپاه 
آورنگ زیب را به عقب راندند. به گزارش جیمز اسپین افریدیان ۱۰هزار 
تن از سربازان وی را کشتند و بسیاری را به یبارت بردند و غنیمتی 
هنگفت به دست آوردند. آیقل‌خان رئیس افریدیان, خود را شاه خواند و 
در برابر آنان اعلام جهاد کرد و تمام منطقه, از اتک تا قندهار دستخوش 
آشوب گشت. خوشحال خانِ ختک شاغر معروف پشتو نیز بر ضد سپاه 
اورنگ زیب به ایمل‌خان پیوشت .این قبایل دو سال بعد نیز دو سپاه دیگر 
را به تزتیب در گنداب, و گذرگاه. کربه.شکست ت شکست دادند؛. چنانکه 
اورنگ‌زیب ناچار خود به مرز آمد ویک سال و نیم در آن حدود ماندء 


(1-۹-2 


۳۳۰ افریدی 


افریدیان از وی سالانه ۱۲۵ هزار روپیه. افزون بر عوارض انفرادی, 
برای تأمین امنیت گذرگاهها می‌گرفتند (ص 33-35): 

آز.مقاوست أقوام آفریدی در بزایر نادرشاه افشار نیز یاد. کرده, و 
آررده‌اند که نادر به تطمیع آنان پرداخت (غبار, ۳۵۰): به روایتی دیگر 
وقتی نادر از هند باز می‌گشت, افریدیان راه را در خیبر پر او بستند و او 
ناجار از راههای اطراف‌تیراه گذشت (اسپین, 35). 

افریدیان مدتها بر ضدانگلیسیها پیکار کردند. نختین رویارویی 
آنان در جنگ اول اقغان و انگلیس (۱۸۴۲-۱۸۳۹/۵۱۲۵۸-۱۲۵۵ع)), 
مخصوصاً وقتی آغاز شد که ژترال پالک" در ضمن لشک رکشی به کابل بر 
آنان تاخت ( بریتانیکا, میکرو. ۰)1/126 افریدیان در ۰/۱۷۵۶ 2۱۸۴ 
تلفات بسیاری بر سپاه انگلیسی به سرکردگی سرجان کین وارد کردند 
(رشتیا. ۸۷). از ۱۸۳۹/۱۲۶۵ دولت انگلیسی هند دست کم ۸ سپاه 
برای سرکوب این اقوام گسیل کرد. 

نخستین توافق قوم زکاخیل خیبر که سرسخت‌ترین آنان به شبار 
می‌آیذ: با دولت انگلیسی هند در جریان اغتفاش هند در 
۳ صورت گرفت (ایچیسن, 1/92,96:) که تا جنگ دوم 
افغان و انگلیس رعایت شد. در ۱۸۷۸/۱۲۹۵ تمام منطقة مرزی 
دستخوش ناآرامی گردید و بر اثر حملات زکاخیل بر گذرگاه خیبر» سپاه 
انگلیس کشتزارهای آنان را از میان برد و منازل, قلعه‌ها و روستاهایشان 
را ویران کرد. اندکی بعد در ۱۲۹۶ق انگلیسیها با امیرمحمد یعقوب‌خان 
پیمان گندمک را امضا کردند (نک: دولافوز, ۳۵۰) که به موجب آن 
گذرگاه خیبر تحت نظارت بریتانیا درآمد. در ۱۸۸۱/۱۲۹۸م افریدیان 
خیبر و شینواریان آندی ُتل امنیت گذرگاه را بر عهده گرفتند و در برابر 
استقلال خویش تعهد. کردند. تا با دیگر خارجیان رابطه‌ای نداشته 
باشند (آیجیسن, 11/97-99؛ نیز 1512, همانجا). معاهده دبورند" که در 
۱ ۳/۵ میان دولت انگینتی هند و امیر عبدالرحمان امضا 
شد, اقوام پشتون در دو سوی مرز جای گرفتند ( داثرةالمعارف... 
۴۷۴۸۵ 

افریدیان در نبردهای قبایل پشتون با انگلیس در سالهای. ۱۲۹۶ 
۵ ر ۱۸۹۷۰۱۸۷۹/۱۳۱۶ و ۱۸۹۸ شرکت داشتند و در سال پس 
از جنگ شدید تیراه رو به صلح آوردند و پرداخت مستمری به ایشان 
مجدداً جریان یافت ( 812, همانجا) و تفنگداران خیبر به فرماندهی 
افسرآن انلیسی تجدید سازمان یافتند. این تفنگداران, از سوی يکي 
ستون سیار مستقر در پیشاور پشتیبانی می‌شدند. به موجب این توافق 
انگلیسیها مسئول تفنگذاران خبر و امنیت گذرگاه شناخته می‌شدند, با 
اینهمه, در سالهای:۱۹۰۵/۱۳۲۶-۱۳۲۳- ۸۱۹۰۸ اقوام افریدی 
زکاخیل, اورکزانی و برخي از اقوام دیگر بر ضد انگلیسیها دست به 
عملیات زدند ولرد مینتو سپاهی را برای سرکوب زکاخیل گسیل داشت 
(أدامک.79). 

در محرم ۱۳۲۳انوامیر ۱۹۱۴ ورود عشمانیان به جنگ جهانی 
هیجان سختی در مرز برانگیخت و در ۱۹۱۵م بریتانیا ناگزیر ستمری 


افریدیان را دو چندان ساخت. اندکی پس از ختم جنگ جهانی اول. 
سومین جنگ افغان و انگلیس در ۱۹۱۹/۱۳۳۷ آغاز شد. قبایل 
سزاسر مرز آماد؛ پیکار شدند و خطر سقوط نظامی ارد کززن بذ میان 
امد. افریدیان در این پیکارها رشادتهای بسیار نشان دادند و از نبرد 
مردانه محمد عمرخان افریدی سخنها رفته است (غبار, ۱۷۶۴ ۷۶۹: 
212 هانجا). 
با این حال در ۱۹۲۱/۱۳۳۹ اقوام افریدی ناچار تسلیم شدند. 
تشکیلات تفنگداران خیسر منحل گردیذ و گروههایی به نام 
«خاصه‌داران» یا سربازان قبیله‌ای جایگزین آنان شدند. در همین 
احوال سیداکبر روحاني قوم اکاخیل, افریدیان را باز برانگیخت. وی 
قبایلی را که از حکومت انگلیس فرمان می‌بردند محکوم می‌کرد و در 
حالی که دولتهای اففانستان و هند انکلسی دست از جنگ برداشتند 
افریدیان به جنگ ادامه دادند (عغبار, ۷۷۰؛ 512 همانجا), حکویت 
انگلیسی‌بار دیگر برستمری آنان‌افزود.در ۱٩۲۲/۱۳۴۰‏ قومزکاخیل 
به جرم فعالیت برضد حکومت به پرداخت جریمه محکوم گردید. از 
۵ تا ۱٩۲۷/۵۱۳۴۹‏ تا ۱٩۳۰‏ اين منطقه میدان در گیری میا ن ارام 
شیعه وسنی بود (همانجا): 
در ۱۹۳۰/۱۳۴۹ افریدیان با حمایت از کنگر؛ ملی هند و نهظضت 
سرخ جامگانس که نهضتی طدانگلیسی و ترکیبی از ناسیونالیسم هندی 
وپان اسلامیسم بود س به نبرد با حکومت انکلیس پرداختند و همان سال 
بر پیشاور حمله کردند, اما در پایان همان سال نیز سرکوب شدند. با 
استقلال هندوستان و تجریه شبه قار؛ هند, سرزمین, افریدی بخشی از 
استان مرزی شمال غربی (صوبه سرحد) پاکستان گردید و:از آن پل 
نهضتی با حبایت افغانستان به نام پشتونستان آزاد در منطقه به وجود آمذ 
(بریانیکا ,میکرو, 1/126) و مردمان استان شمال غرب پرای تبدیل نام 
استان به ((یث پشتونخوا)) مبارزه می‌کنند: 
ماخذ: _ ابرالفشل علامی, اکبرنامد, بد کوشش مولوی عبدالرحیم: کلکنه, ۱۸۸۶م؛ 
بابر, ظهیرالدین محمد, پابرنامه, کیوتور ۱۹۹۵م؛ توزک جهانگیری, بد کرخش 
محدهاشم, تهران, ۱۳۵۹ ش؛ حیات‌خان, محمد, حیات اففانی, لاهور, ۱0۱۸۶۸ 
داثرة السعارف آریاناء کابل, ۸ شش دولافرز, . ف, تاریخ هند, ترجمه محمدتقی 
فخر داعی گیلانی, تهران: ۱۲۱۶ش؛ رشتیاء قاسم. اننانستان. در قرن.نوزده, کال 
۶ شش سیفی هروی, سیف تاریخ‌نامه هرات. کلکنه.. ۲ ۱۹۴۳/۱۳۶م؛ 
شیرمحمدخان, تراریخ خورنید جهان, لاهرر, ۱۳۱۱ق؛ غبار, میرغلام مسصده 
انغانستان در سیر تاریخ, قم, ٩۱۳۵ش؛‏ کهزاد, احدعلی و دیگران, داففانستان 
پخوالی تاریخ, کابل: ۱۳۳۴ ندری, معین‌الدین: معجم الامکنه, حیدرآباد دکن. 
۳ نیز 
:1 ,تهاهیر۸۱ عصا ,900-1923 مارا با با ردام 
له دیمع ما1۳ ره مزال 4۵ ولا 6 رومجزیل‌ان۸ 
۵ 70 .تا ماهتا :۱9/5 ,م2 199 بتطاعط ری دمک 
0۵ 0۱۲۰و 1 7 راومه بخاترااظ +64 ,الوصا 
۱۱ 
۱0۳۹۴۵ انم ام مرا 1۷ 50۵0 :۱899 مناللاتانا ی از 1 
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اک تا یواست اور وس سار سا 
[. جفرافیا 

دربارة اطلاق نام افریقا بر اين قاره, محتقان نظرهای 

ن آنها دو نظر واجد اهمیت است: 

یف ترش راژو تنیتی ((ف رک بدیضآمده که 


تام گذاری: 
متفاوتی ابراز داشته‌اند که از ما 
گروهی برآنند که نام افرب 
به معنای («جداشده». از. دریای مدیترانه است:: گروه. دیگر بن این 
عقیده‌اند که افریقا از نام قبیله‌ای بربر با عنوان اوریگ!, یا افاریک", 
آفری". افر پدید آمده است (435 /11, 13553؛ 454 - 111/453 ا۳1؛ 
بروکهاوس, 1/155).. رومیان دز معنای محدودتر, این نام را برای 
سرزمینی به کار بردند که در قلنرو دولت کارتاژ بود. این هنان است که 
پونانیان در معنای عام لیبونه" می‌نامیدند ( پا ولی, 1)1(/713). اين نام دز 
متن یونانی نوشتُ پروکوپیوس نیز به همین صورت, و در متن لاتینی 
همان اثر به صورت آفریکا؟آمده است (111/38-59), گفته‌اند که روسیان 
نختین بار در پیکار کارتاژ, مردمان بومی تونس را افری یا اثر نامیدند. 
سرزمین آنان نیز افری خوانده شد و سرانجام در زبان لاتینی به صورت 
منباأی برای نام «آفریکا» درآمد («داثرةالمعارف دیانت..., 
3 )از نام آفریکا در ماجرای تسلیم دولت پادشاهی واندالها به 
دست بلیزاریوس سردار. بیزانسی نیز یاد شده است..در روزگار 
فرمانسروایی یوستی نبانوس امپراتور بیزانس (ح5 ۵۲۷ - ۵۶۵م)۰ 
همان روم شرقی در این اشکرکشی, بخشی از شمال آفرقا(تونی 
کنونی و شرق الجزایر) را به تصرف خود در آوردند (بلیایف, 9؛ 
کولسنیکوف,14). 

ایران با قارة افریقا از اوایل پادشاهی فا مت شام 
کرده بود. نخستین نمونة این تماسس لشکر کش کبوجیه (کمسوجیه) فرزند 
کوروش به مصر است. کبوجیه پس از تصرف مصر بر آن بود که دیگر 
سرزمینهای افریقا از جمله کارتاژ و حبشه را نیز به چنگ آورد, ولی به 
سیب پاری نرساندن فینیقیان که نیروی دریایی قابل ملاجظله‌ای در 
اختیار داشتند, این 
آمون در شمال غرب صحرای لیبی و سرزمین حبشیان بسنده کرد 
,۴ 61). گرچه در حجاریهای نقش رستم 
صررتهای برجسته مصریان, نوبیها و برخی اقوام افریقایی که از اتبا ع 
درلت هخامنشی و خراجگزار آن بوده‌اند: حک شده است (همو, 
۰-:, 10-11),با این وصف, در کتبیه‌های هضامنشی نامی از افریقا 


خواسته برآورده نشد و او ناجار به تصرف واحهٌ 


(داندامایف, «تاریخ,. 


ایران 
نمی‌يابیم. 4 : 

از برخی اشارات تاریخی چنین برمی‌اید که از سوی آخرین شاهان 
ساسانی شهرهایی در نقاط مختلف از جمله افریقا ساخته شده بود 
(کولسنیکوف, سانجا ). 

عربها بخش شرقی سرزمین بربرها را ی یخن غرینآن را 
مغرب نامیدند. افریقیه صورت تحریف شده‌ای ازنام لاتینی آفریکاست 


1.1۳ 


ما6۸ 


که 8۳۴01۱۱۱ 


افریقا ۴۳۳ 
که رومیان پس از ویرانی کارتاژ بر آن نهاده بودند. سرانجام نام افریقیه 
از سوی عربها بر سراسر قارة افریقا اطلاق شد ( !151 همانجا). افریقیه 
در نوشته‌های مولفان عهد اشلامی با افسانه‌هایی نیز همراه شده اسنت؛ 
چنانکه برخی این نام را برگرفته از نام افریق‌بنابرهه دانسته‌اند 
(سعودی, ۲۲۴/۳؛یاقوت, ۳۲۴/۱ نیز نک: 111/1047, 13212 )+ اروپایبان 
نیزدر آغاز هم سرزمینها و صحراهای جنوب دریای مدیترانه را آفریکا 
می‌نامیدند. این نام بعدها در دور اکتشافهای جغرافیایی به سراسر قارة 
افریقا اطلاق شد ( بروکها وس, ۰)1/155 

اکتشافهای جغرافیایی: کهن‌ترین آگاهیهای جغرافیایی دربارة 
افریقا به ویژه مناطق شمالی آن با مصر مرتبط بوده است: اطلاعات 
موجود در مصر باستان بعدها در اختیار پونانیان. رومیان و عربها قراز 
گرفت. مصریان, در غرب به سرزمینهای دور دست, از رود یل تا 
صحرای لیبی. و در جنوب, حدود ۲ هزار کم تا سیر علیای رود نیل و 
سرچشمه‌های آن: نیز در جنوب شرق, در طول ساحل دریای سرخ 
خلیح عدن: یمال سودان آنینوبی و سومالی سفر رد (أفرفا... 
۹ 

فینیقیان بخش بزرگی از.سواحل جنوبی دریای, مدیترانه را 
درنوردیدند وبه احتمال در سده ۶قم از اقیانوس اطلنن سر بز آوزدند و 
در ساحل غربی افریقا چند کلنی (صبتملکه) تأسیس کردند. در این 
زمان دریانوردان کارتاژ نیز به سواحل غربی آفریقا راه یافتند, و رشته 
کوههای اطلس را در غرب افریقا کشف کردند, ول چنین به نظر 
می‌رسد که نتوانستند قارة افریقا را دور بزنند: یونانیانی که در خدمت 
نخوی" (نکائو) دوم (۶۱۰- ۵۹۵ قم). فرعون مصر, بودند. نخستین 
کسان به شمار می‌آیند که قار؛ اثريقا را دور زدند (سانجا). 

اقوام مختلف تصورهای. متفاوتی دربارة شکل قازه افریتا داشتند: 
یونانیان و رومیان باستان, عربها و اروپایبان در سده‌های میانه گمان 
داشتند که جنوب افزیقا در منطقه‌ای نزدیک خط استواست (هانجا). 
از نوشته استرابن (۶۴یا ۶۳یم-۲۳یا ۲۴م) می‌توآن دریافت که یونانیان 
پا غرب قارف افریقا آشنا بوده‌اند..وی تصور معقولی دربار؟ رشته 
کرههای اطلس ارائه کرده, و متذکر شده است که پونانیان این رشته 
کوهها را اطلس, و بربرها دوریس "۲ می‌نامند (۷131/156-157): 
رومیان نخشستین کسانی بودند که به اعماق این قاره راه یافتند, آنها در 
سدء ام سرزمین کنونی مغرب (مراکش) را نیک می‌شناختند, ولی 
نقشه‌ای که از سواحل شمالی افریقا تهیه کردند, تحصریف شده‌ بود 
( افریقا. هسانجا). دانشمندان. میلمان نیز به. تحقیقات. جفرافیایی 
دربار؛ افریقا پرداختند, اضطخری از نخنستین مولفان ایزانی و اسلامی 
است که مطالب قابل توجهی از قار؛ افریقا تهیه کرده است. وی دیاز 
مغرب را به درازای دریای مدیترانه دانسته, وآن را به ذونیسهُ شرقی و 
غربی بخش کرده است رص ۳۶). اصطخری بجز شمال افریقا به 
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سرزمین سیاهان اشاره کرده, و آن را سرزمینی فراخ دانسته است که 
هیچ اقلیمی فرا خ‌تر از اقلیم ایشان نیست و تا کنارة دریای محیط امتداد 
دازد (ض ۴۰). وی نه تنها به منرزمیتهای واقع در جنوب. افریقای 
شرقی از جمله نوبه, حبشه, زنگبار و بجایه اشاره دارد, بلکه مطالبن 
دربار؛ سرزمینهای واقع در جنوب سرزمین مغرب نوشته, و از وجود 
بیابانهایی میان مفرب و سرزمین سیاهان خبر داده است (ص ۴۵,۴۰). 
در سده ۵ق/۱۱م دریانوردان مسلمان سواحل شرقی قاره افریقا را 
درنوردیدند وبه سرزمینهای حبشه, غنا و مالی راه یافتند و دریاچه چاد 
و مسیر سفلای رود زامبنزی" و کوههای اژدها را کشف گردند و به 
ماداگانسکار رفتند ( افریقا, 1/38). از شرحی که ابوالفدا (سدة ۸ق/ 
۴) دربارة دیار مفرب نوشته است, چنین بر می‌آید که وی از وسعت 
قاره آفریقا و وجود اقوام سیاه پوست در جنوب صحرا آگاه بوده است 
(ص ۰)۱۲۲ 

ابن بطوطه که سفر ۳۰ سالهٌ خود را از ۱۳۲۵/۷۲۵م آغاز کرده بود. 
در۷۵۳ق/۱۳۵۲م از طریق مراکش و سجلماسه و تمبوکنو" به سرزمین 
سیاهان افریقا رسید و دوبار از صحرای افریقا گذشت. مطالبی که وی 
دربار؛ سرزمین سپاهان, از جمله کشور مالی نوشته , در خور توجه است 
(نک: ۸۰۲۰۱۷۶۱۲): 

در اوایل سدهٌ ۱۵/٩‏ دریانوردان پرتغالی طول سواحل غربی 
افریقا را در نوردیدند و تا مصب رود سنگال پیش رفتند. آنان در حدود 
سال ۱۳۶۲/۵۸۶۶م دماغذ سبز" و کرانة سیرالئون را می‌شناختند. 
دیگوکائو" ناخدای پرتفالی در سالهای ۸۸۹ -۱۳۸۶-۱۳۸۴/۸۹۱م 
دهانه رود کنگو را کشف کرد و ۲۵۰۰ کم ساحل غرب این قاره به ویژه 
سرزمین آنگولا را بر روی نقشه رسم نمود (سرمد,.۳۷؛ افریقا: 
همانجا). در ۱۴۸۷م بارتولومئودیاش" از دماغة امید نیک گذشت و به 
دهان رود أرانژ" رسید و سرانجام نقشه سراسر طول سراحل غربی 
افريقا را تهبه کرد (همانجاها). از اراخر سال ۱۴۹۷م راسکودگاما با ۴ 
کشتی بزرگ غرب قاره افریقا را پیمود و در ۱۴۹۸م به سواحل شرقی 
افریقا روی آورد و سپس به موزامبیک و از آنجا به مالیندی" رسید وبا 
کمک دریانوردی به نام ان ماجد (ه م) تا ساحل دکن پیش رفت 
(سرمد, ۴۰,۳۹ ۱ در اواخر سدة *ق/۱۵م: اروپاییان نخستین بار 
به آ گاهیهای دقیق‌تری دربار؛ سراسر سواحل قارة اضریقا دست یافتند. 
از این زمان نفوذ اروپاییان به اعماق مناطق استوایی اين قاره آغاز شد 
که با اکتشافهای جغرافیایی عمده‌ای همراه بود. در نیمه نخست. سدهٌ 
۱۶/۰ توجه اروپاییان به قارهُ افریقا افزون گشت. از اواسط همین 
سده میسیونرهای پرتفالی اطلاعات ارزشمندی درنار؛ اتیوپنی 
گردآوردند. در ۱۶۱۳/۱۰۲۲ پانش" که تبار اسپانیایی داشت. از 
نخستین اروپایبانی بود که سرچشمه نیل آببی را کشف کرد.با اینهسه, 
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آگاهی اروپاییان دربارةٌ شرق و شمال شرق افریقا تدریجی بود. به 
عنوان نمونه آ. داپر" نقشه‌نگار هلندی در ۱۶۶۸/۱۰۷۹م هنوز به 
اطلاعات پانشن دربازه؛ نبل آبن دنت نيافته بود. دز اوایل ده ۱۲ق[ 
لد جهانگردان فرانسوی و انگلیسی به تکرار مطالبی پرداختند که 
پیش از آن از سوی پرتفالیها عنوان شده بود (افریقا , 1/38): 

از اواخر سدة ۱۷ و اوایل سد؛ ۱۸م, هیأتهای فرانسوی به حوضة 
رود سنگال روی آرردند. برونی" جهانگرد انگلینی در سالهای 
۲۳ ۱۷۷۲-۱۷۶۹/۵۱۱۸۷م نقشه‌ای از شمال شرق افریقا تهیه کرد 
که در ۱۷۹۰م انتشار یافت (همان, 1/39). با وجود تلاش جهانگردان 
اروپایی, اطلاعات نربوط به قارة افریقا: بیشتر محدود به سواحل این 
قاره بود. در ۸۱۷۸۸ در لندن انجمنی برای کمک به کشف بخشهای 
درونی قار؛ افریقا تأسیس شد. وظیفة عمدة این انجسن مطالعه دریار 
نیجر بود که با توفیق چندان همراه نشد؛ چنانکه یکی از جهانگردان به ناغ 
لوکاس نتوانست از طریق طرابلس منطقة صحرا را طی کند. همچنین در 
۰ تلی چند از جهانگردان انگلیسی در راه کشف نیجر جان باختند, 
ولی سفر مونگوپارک" به موفقیت انجامید. وی در سالهای 2۱۲۱۰ 
۲ + + توانست راه میان مصنب رود گامبیا تا شهر 
سگو" در نیجر را طی کند. بدین‌سان, مصب رود سنگال نیز کشف شد: 
اما پارک در سفر بعدی خود در سالهای ۱۸۰۵/۱۲۲۱-۱۲۷۰- 
۶ گرچه ۲هزار کم از مسیر رود نیجر را طی کرده بود, جان باخت 
(همان, 1/40؛ سرند. ۸۴-۷۴). در ۱۲۴۶ق/۱۸۳۰م برادران لاندر" 
توانستند بقیهُ راه نارفته از سوی مونگوپارک را در مسیر رود نیجر 
بپیمایند (همز, ٩۴‏ ۹۵؛ افریقا: همانجا). کلاپرتن!" و هنراهان او در 
سالهای ۰۱۸۲۲/۱۲۴۰-۱۲۳۷ ۱۸۲۵ فاصله طز ابلن تا چاد را طی 
کردند. این سفر برای تهیذ نقش؛ جغرافیایی صحرای افریقا, اهمیت 
فراوان داشت (همانجا). 

جهانگردان فرانسوی در کشف اراضی شمالی و غربی قارة افریقا, 
نقشی بسا داشتند. رنه کای " فرانسوی در سالهای ۰۱۲۴۲ ۱۷۴۳ق/ 
۱۸۲۸-۷م» ضمن عبور از غرب آفریقا, از سیر الئون راه تمبوکتو به 
مراکش را طی کرد (همانجا؛ سرمد, .)٩۲-۹۲‏ پس از حمله فرانسویان 
به الجزایر در ۱۸۳۰/۱۲۴۶ تحقیقات جغرافیایی قابل توجهی درباره 
سرزمین مفرب صورت گرفت. در دهد ۱۹۵۰م نقشه‌هایی از نواحی 
شمالی الجزایر و متعاقب آن اطلاعاتی علمی دربارٌ صحرای الجزایر 
هبراه با نقشه انتشار یافت. تا اواسط سد؛ُ ۱۳ق/۱۹م جهانگردان 
اروپایی به اطلاعات قابل توجهی دربارٌ سودان, بخشهایی از صحرای 
لیبی و نویه دست یافتند. سرامنر مسیر رود یل و محل تلاقی نیلهای 
سفید و آبی ونیز سیر نیل آبی از کوههای اتبوبی بر روی نقشه آورده شدا 
( افریقا, 1/40):.از ۱۸۳۰م مطالعات.جغرافیایی دربارة شرق افریتا 
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قوت گرفت. در سالهای ۱۸۳۲-۱۸۳۱/۱۲۴۹-۱۲۴۷ع روپل" از بندر 
مصوع در دریای سرخ تا مسیبر شرقی نیل آبی را طی کرد ( افریقا . 
هانجا): 

مهم‌ترین اکتشافهای جغرافیایی قارهٌ افریقا در دهه‌های:۴۰ تا :۷۰ 
بد؛ ٩۱م‏ صورت گرفت, در ضمن, مطالعه دربارة صحرا و سودان نیز 
رسعت یافت. نقش پل دوشایو" دانشمند فرانسوی در تهیه نقشه بخش 
غربی منطقة استوایی قارف افریقا, حائز اهمیت است. وی در سالهای 
۷۱- ۱۲۷۵ /۱۸۵۹-۱۸۵۵ به اکتشافهای جالبی دست زد (همان. 
1/1 سرمد,۱۰۷-۱۰۵). در اواخر سدة ۱۹ و اوایل سدة ۲۰ با پررسی 
بخش جنوبی اتیوپی, ابهامی که در نقشه جغرافیایی افریقا وجود داشت: 
برطرف شد ‏ مرحلة جدیدی ذر مطالعات دقیق از جمله اوضا ع طیعی 
ومنابع این قاره آغاز گردید ( افریفا, 1/42). 

افریقا تنها قاره کر زمین است که خط استوا به تقریب از وسط آن 
می‌گذرد. حداکثر طول آن از دما ابیض در تونس تا دماغه آگولاس؟ 
در چلوب, سدوم) هزآر کت و حذاتر عرض ین قار ز مغ مبز در 
ناحی داکار پایتخث سنگال تا رس خافون در سومالی ۷۵۰۰ کس, 
است. قارة افزيقا میان دو اقبانوس اطلن در غرب و هند دز شرق قرار 
گرفته است. در شمال آن دریای مدیترانه و در بخشن از مشرق آن 
دریای سرخ قرار دارد. کانال سوئز به طول ۰ که افريقا را از آسیا 
جدا کرده اسشت افریقا شبیه مثلئی است که رس آن در جنوب قرار 
گرفته است. پیش از حفر کانال سوئزء این قاره به آسیا متصل بود و 
صحرای سینا مرز میان این دو قاره محشوب می‌شد, ولی با جفر کانال؛ 
قار؛ افریقا از خشکی جدا شد و به صزرت جزیره‌ای بزرگ درآمد. این 
قاره از طریق تتگه جبل طارق به طول ۱۴ کم از اروپا جد| شده است. 
طول سراحل آفریقا جمعاً 
«اطلس..», 134-137؛ شیفرز, 1۷/9؛ غروی؛ ۲), مساحت 
سراسر قار؛ افریقا ۲۹۲۰۰۲۰۰۰ کب ۲, و همراه با جزایز متعلق 
بدان ۳۰۳۰۰۲۰۰۰ کت ۲ و به تقریب یک پنجم خشکیهای کر؛ زمین 
است( افریقا ,1/13). افریقا از شمالی‌ترین تا جنوپی‌ترین نقطه در فاصله 
میان ۳۷ و ۲۲ عرض شمالی و ۲۴ و "۵۲ عرض جنوبی, و از 
شرقی‌ترین تا غربی‌ترین نقطمه در فاصل؛ میان ۵۷و" ۲۶ طول شرقی 
و ۱۷ و ۳۲ طول غربی واقم است (۷/100,10). 

قار؛ افریقا دارای جزایر متعددی. است که از آن جمله‌اند: 
ماداگاسکار, کومور::ماسکارن که جزیر؛ موریس جزئی از آن است» 
امیرانت.سیشل, الدبره؛ پمبا ‏ مافیا, زنگبار و شقطری در شرق, مادیرا؛ 
قناری, جزایر دماغة سبز, انلوبون؛ پزنسیپ, سائوتزمه و سنت هلن دز 
غرب, و شماری جزایر کوچک. مجنوع مساحت جزایر متعلق به قارة 
افریقا حدود ۰۰۰ ۱۱۰۰ کب ۲ است («اطلس», ۱10-11 افریقا, 
همانجا). 
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ساختار طبیعی: بلندیهای عمد؛ قار؛ افریقا را می‌توان به چند 
منطقه تقسیم کرد: بخش شمال غربی که بلندیهای آن کمتر از هزار متر 
ست و حدود دو سوم اراضی این قاره را دربرمی‌گیرد, و بخش جنوب 
شرقی که ارتفا ع آن بیشتر از هزار متر است. مرز میان این دو بخش از 
جنوب غرب تا شمال شرق از آنگولا تا مصوع (اتیوپی) کشیده شده 
ست (همانجا), بیشتر اراضی این قاره به صورت فلاتی است که اکنون 
کم وبیش آرام است و جنبش و حرکت چندانی ندارد. شالودة این فلات 
ز صخره‌های بسیار کهن آرکائن از دوره‌های قدیم پرکامبرین است که 
در برابر حرکتهای ارضی ایستادگی داشتهاند. در درون این فلات 
پهناور به تقریب اثری از کوههای چین خوزده و جوان نیست. اما بیرون 
از فلات. رشته کوههای چین خورده, مانند اطلس در شمال (نک: ه در 
اطلس) و کاپ در جنوب وجود دارند. کهن‌ترین لایه‌ها را در بخشهای 
جنوبی می‌توان یافت که همه قدیمی و مربوط به دوران پالئوزرتیک 
هستند (غروی,۲۸). در سراسر دور پاللوزوئیک, فلات افریقا بخشی 
از قار؛ بسیار کهن کندوآنا" بود (همو ۳۰). در فلات آفریتا 
ناهنواریهایی بر اثر فرسایش. به صورت فرورفتگیهای تنگ و عمیق 
پدید آمده که حاضل آنها و جود دریاچه‌هاست. در طول شکستگیهای 
زمین, قلههایی از آتشفشانهای خاموش پدید آمد که بلندترین آنها در 
کوههای کیلیمانجا رو به ارتفا ع ۵۸۹۵ متر, و کنیا به ارتفا ع ۱۹۹ ۵ متر 
است ( افریقا ,همانجا). 

افریقا گرم‌ترین قارة کرة زمین انست, زیر| بخش اعظم آن در دو سنوی 
کمربند استوایی قرار گرفته است. از این رو, اختلاف آب.و هوایی آن 
سنیار است. در این قاره صحرای خشک ومناطق به شدث مرطوب, 
هردو دیده می‌شود .پرآب‌ثرین رودهای نیمکرة شرقی در این قاره جاری 
است که از آن جمله‌اند رودهای کنگو (زثیر) ویل. در حدود یک سوم 
از سرزمین قار؛ افریقا صحراست. اين صحراها از منابع آبهای 
زیرزمینی فراوانی برخوزدارند (همانجا). به تقریب سنراسر شمال 
منطفه استوابی در قار؛ افریقا, صحراست که صحرای کبیر, صحرای 
سودان و لیبی از آن جمله‌اند. در وسعط صحرا کوههایی وجود دارد که 
بلندترین قله‌های آنها اتیکوسی حدود ۳۴۱۵ متر, و جبل بزه ۳۰۸۸ 
متسر از سطح دریا ارتفا ع دارند . در شمال غرب صحرای کبیر «رشته 
کوههای اطلس سرب آورده‌اند که بلندترین نقطه آن جبل طبقال" به 
ارتفا ع ۴۱۶۵ متر است. در شرق. افریقا کوههای اتبوبی قرار دارد که 
بلندترین نقطه آن رأین داشن به ارتفا ع ۴۶۲۰ متر است. ارتفاعات 
شرق افریفا به دو بخش ناهسواریهای ساختاری و ناهسواریهای 
آتش‌فشانی تفسیم شده‌اند که اولی به صورت چین خوردگیها و دومی به 
صورت نتینهای موجود بر زري فلاتهای مرتفع قرار گرفته است 
(غروی, ۳۸-۳۷). در جنوب قار؛ افریقا رشته کوه کاپ راقع است 
که پلندتر ین نقطه آن تاباننتلنیانا"به ارتفا ع ۲ متر است ( ,83۳83 
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5 (اطلس»: 10-11). 

در دور پللیستوسن (دوران چهارم زمین شناسی) در قارة آفریقا 
دوره‌های متفاوت مرطوب و خشک وجود داشته است. همین ابر نیب 
فرسایثن شدید زمین در صحراها و نقاط خشک شده است. این 
فرسانش حاصل دورانهای مرطوب است. زمینهای قدیمی مرکزی در 
بیشتر نقاط از فرزسایش شدید در لایه‌های بیرونی زمین پدید آمده‌اند. 
برجستگیهای فلات که دز آن چین خوردگیها کمتر دیده می‌شود, با 
عوامل فرسایش بیروتی یا آتش‌فشانی پدیدار شده‌اند (غروی, ۲۸: 
۲ صحرای کبیر بزرگ‌ترین منطقه بیابانی استوایی در سراسر کرة 
زمین است و به همین سیب کبیر خوانده شده است. صحرا نامی است 
عربی که به این منطقه اطلاق شده است. صحرای کبیر شامل جدود یک 
چهارم مساحت سراسر قار؛ افریقاست. این صحرا از مرزهای جنوبی 
مراکش, تونس و بخشی از الجزایر. موریتانی, لبی و مصر آغاز, و تا 
شنمان کشررهای مالی, نیجر» چاد و سودان گسترده شده است. طول 
صحرای کپیر از غرب تا شرق ۵۷۰۰ کم و از شمال تا جنوب در منطقة 
میانی ۲ هزاز کم است ( افریقا, 11/336). صحرای کبیر از چند درجاً 
شمال خط استوا تا بیش از ۳۰۳ عرض شمالی را شامل می‌شود و خود 
مشتمل بر ۳ بخش صحرای شمالی, صحرای جنوبی و صحرای مرگزی 
است (غروی, ۰۵۲,۵۰ ۵۳). میزان بارندگی سالیانه در صحرا به طور 
متوسط از ۱۰۰ میلی‌بتر تجاوزنمی‌کند و دریعضی نقاط چون بیلما! 
(دونیجر) از ۳/۲ میلی‌متر کنتر است. شدت تبخیر در صحرا به 
اندازه‌ای است که زطوبت حاصل از رگبارهای سیل‌آسا بیش از چند 
ساعت درام نمی‌آورد. بخش اندکی از آن نیز در شن نفوذ می‌کند (همو, 
۱۵۶-۴ (راطلس ۰6 10): خشکی شدید اقلیم ضخرا را مربوط به 
اواسط دوره چهارم زمین‌شناسی دانسته‌اند. در صحرا طبقات قدیمی 
ارتفا ع ملایمی دارند,زیرا که در دورانهای مختلف (مرطوب وخشک) 
دجار فرسایش شده‌اند. جریان باد, در این زمینها گونه‌ای ناهمواری 
اینعاد می‌کند که به آن رگ" می‌گویند. اين ارتفاعات سنگهای سختی 
بود‌اند که بر اثر فرسایش زمین هموار شده‌اند و گاه قشر نازکی از شن 
روی آنها راپوشانیده است. عبور وسائط نقلیه و کاروانها تنها از روی 
رگها میسر است (غروی, ۰)۶۱۰۵۹ 

معادن: . در قار؛ افریقا وجود همه نوع معدن معلوم و مشخص شده 
است:.افریقا در میان قاره‌های جهان.از حیت. ذخاین منگنزه .کروم؛ 
پوکنسیت, طلاء پلوتونیرم» کالت, الماس و فسفر مقام اول, و.از نظر 
ذخایز مس پنبه نسوز؛ اورانیوم و گرافیت مقام دوم و از جهت منابع 
نفت, گاز, سنگ‌آهن, تیتانیوم, نیکل. جیوه قلع, روی و سنگهای قیمتی 
مقام سوم را دازاست. در ۱۳۶۳/۱۹۸۴ ش میزان ذخایر نفت افبریقا 
۸میلیا ردتن؛ و گاز طبیفی از جمله گاز متان ۶تریلیون متر مکعب ب رآورد 
شده. است.. حوضه‌های عمده نفت: و.گاز. افریقا در اطراف دریای 
مدیترانه و صحراء از جمله در الجزایر, تونس, لیبی, مصر, حوضا خلیج 
سوئزء گینه, نیجریه, گان, کنگو و آنگولا, قرار دارند ( افریقا, ,1/19 


افریقا ۴۳۵ 
0). ذخایر زغال سنگ افریقا را ۱۵۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن تخمین 
زده‌اند که بخش عمد؛ آن در جمهوری افریقای جنوبی (۱۲۹ میلیارد 
تن) وانیز در زیمبابوه:: سوازیلندء بوتنوانا: موزامیک؛ نیجریه. 
ماداگاسکار تانزانیا و زامبیا واقع است. افریقا پس از آمریکا از جیث 
ذخایر سنگ آهن مقام دوم را دارد که میزان آن را حدود ۴۲ میلیارد و 
۳۰ میلیون تن دانسته اند. میزان ذخایر کروم این قاره را حدود ؟ میلیارد 
تن تضین زده‌اند که 7/۷۸ آن در جمهوری افریقای جنوبی و ۸۲۱ دز 
زیمبابوه است. ذخابر منگنز ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن امنت ٩۰:‏ 
آن را در جمهوری افریقای جنوبی و ۸۳/۵ را در گابن و باقی را در 
مراکش, غنا. و کنگو می‌توان یافت. ذخایر بوکسیت را ۲۵ میلیارد تن 
برآورد کرده‌اند که ۳ میلیارد تن آن در گینه و باقی در کامرون, غنا, 
مالی, سیراللون, کنگو, مالاری و ماداگاسکار نهاده شده است. ذخایر 
مس ۱۶۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن تخمین زده شده است که مهم‌ترین منابع 
آن در منطقه افریقای مرکزی, کنگو و زیمبابوه است, میزان ذخایر سس 
زیبابوه 7/۵۴ و کنگو ۳۶ کل دخایر مس افریقاست. ذخایر سرپ ۱۶ 
میلیون تن و ذخایر روی ۳۱ میلیون تن برآورد شده است. منابع روي در 
مراکش, تونس: افریقای مرکزی (زینبابوه, کنگو) و جمهوری افریقای 
جلوبی وجود دارد و به تقریب ۸۵۴ مجموع ذخایر روی افریقا در این .. 
جمهوری است. ذخایر نیکل افریقا ۱۶/۸ میلیون تن است. ذخایر کبالت 
۰ تن و منابع عمده آن در کنگو و زامپیاست. ذخایر ولفرام ۸۳ 
هزار تن و ذخایر قلع ۷۵۰ هزار تن که عمده‌ترین منابع آن در زیمیابوه, 
اوگاندا و جمهوری افریقای جنوبی است. افریقا از خیث معادن طلا 
مقام مهمی در جهان دارد. ٩۳‏ ذخایر طلای این قاره در جبهوری 
افریقای جنوبی قرار دارد. ذخایر طلای افریقای جنوبی. را ۳۵ هزار تن 
برآررد کرده‌اند (همان, 1/20). میزان پلاتین (طلای سفید) افریقا را 
۸۰ تن تخمین زده‌اند که منابع عمدة آن در افریقای جنوبی است: 
ذخایر اورانیوم افریقا ۵۳۵ هزار تن برآورد شده است که حدود ۱٩۱‏ 
هزار تن آن در جمهوری افریقای جنوبی, ۱۶۰ هزار تن در نیجریه, ۱۱٩‏ 
هزار تن در نامپیاء ۲۶ هزارتن در الجزیره و ۱۹ هزار تن در گیابن نهاده 
شده است. دذخایر .الماس افریقا را حدرد یک میلیارد و ۱۶۵ میلیرن 
قبراط تخین زده‌اند که از ۳۱۸ میلیون قیراط آن می‌توان در 
جواهرسازی استفاده کرد. مهم‌ترین دخایر الماس افریقا در آنگولا, 
جبهوری افريقاي جنوبی, تانزانیا و نامیبیاست (همانجا). از دیگر 
سنگهای,قیمتی افریقا, زمرد. لعل و یاقوت است که در موزامپیک: 
زیمبابوه و ماداگاسکاریافت می‌شود (همان, 1/21). 

آب و هوا: افریقا گرم‌ترین قاز؛ کرة زمین است. زیرا بخش اعظم 
آن در دو سوی منطقة استوایی و مدارهاي رأس‌السرطان و رأسالجدی 
قرار گرفته است. تأئیز اشعذ رادیو آکتبو خورشیدی در قار؛ افریقا پیش 
از دیگر قاره‌هاست. کوچک‌ترین زاوي تابش خورشید در این قاره حدود 


208 ما1 


۳۴۶ افریقا 


۴۳ است (شیفرز,1۷/24؛سوره کانال, 1/18 ). 

منطقه استوایی و جنب استوایی شمالی و جنوبی محل وزش بادهای 
شمال شرقی و جنوب شرقی است که در نتیجة حرکت وضعی زمین پذید 
می‌آیند و نزدیک سطح زمین به سمت منطقة. استوا جریان دارند 
(شیفرز, همانجا؛ گرو, 12 ؛نف, 316). نوسانهای آب و هوایی در منعلقه 
استوایی افریقا بسیاز اندک است. درجة حرارت در همذ فصلهای سال 
بالا و به تقریب یکسان, ولی میزان بارندگی متفیر است (همانجا؛ 
شیفرز, 1۷/24). در این قاره دو گونه منطقهٌ مهم آب و هوآیی وجود دارد 
که یکی گرم معتدل و دیگری حاره است. منطقَهٌ حاره به تقریب در میان 
عرضهای ۳۰۳ شمالی و جنوبی راقع است (همانجا). از آنجا که بخشی 
از قارُ افریقا در نیمکر؛ شمالی و بخشی دیگر دز نیمکرة جنوبی وأقع 
است, فصلهای آن دز اين دو نیبکره با هم تفاوت دارند و برعکس 
یکدیگرند. اما اختلاف درجذ حرارت میان این در بخش چندان زیاد 
نیست. بخش اعظم قارة افریقا فاقد رطوبت کافی است. از این رو بیشتر 
زمینهای این قاره به مناطق خشک و مرطوب تقسیم شده‌اند ( افریقا, 
همانجا). جریان باد در افریقا, بیشتر هوای گرم استوایی را با خود به 
هفراه دارد. در منطقة استوایی به تقریب در تمام طول سال بادهای غزنی 
جریان دارند (برای وضع بارندگی در مناطق مختلف افریقا پا در نظر 
گرفتن ماههای سال, نگ: همان 1/22)- 

گرمای معتد "۵ تا ۰ در سراسر طول سال در سواحل خلیج 
کینه و فرورفتگی کنگو ثبت شده است. در این نواحی تفاوت میان 
ماههای بسیار گرم و سرد از ۲ و ۲۰ تا۲ و "۵ سانتی گراد تجاوز 
نمی‌کند. حال آنکه در شبانه روز مسکن است تفاوت دما به ۱۰۳ تا ۱۵۳ 
سانتی گراد پررسد : میانگین دما در روز .۳ و دز شب :۲۰۳ است: 
کوهستانهای شرق افریقا دارای آب و هوایی خنک‌تر هستند. به عنوان 
نمونه در آدیس آبابا که ارتفاع آن ۲۴۰۰ متر بالاتر از سطح دریاست, 
اختلاف دا در ماههای سردوگرم سال به ۴ تا ۱۸ می‌رسد, 
ارتفاعات ۳۴۰۰ تا ۵۰۰۰ متر در کوههای کیلیبانجارو و ژرنژری! 
همواره پوشیده از برف است ( افریفاً, 1/22-23). تلا در جنوب غرب 
آن قسیست از قاره افريقا که در یسکره جنوبی واقع ایست, آب و هوا 
مدیترانه‌ای است. هوای اين منطقه مرطوب است و میزان بارندگی 
سالانه به ۲ هزار میلی‌متر می‌رسد. کشاورزی در نقاطی که میزان 
بارندگی متجاوز از ۸۰۰ میلی‌متر باشد, امکان‌پذیز است و در مناطقی 
که پارندگی سالانه کمتر از ۶۰۰ میلی‌متر باشد, امکان کشاورزی اندک 
رگاه ناسر است (همانجا). 

آیهای داخلی::: شبکهٌ هیذروگرافی. افریقا مزید" تقسیم بشیار 
نامتمادلی از آبهای این قاره است. بیشتر رودخانه‌های انریقا در نواحی 
غریی و مرکزی اطراف استوا جریان دارند. به تقریب در تمام مناطق 
ساوة افریقا, تأمین.آب مسأله‌ای بسیار مهم و اساسی است (همان: 
24 مانسهارد, 19). شبکة رودخانه‌های افریقا جمعاً ۴ سیستم بزرگ 
رودخانه‌ای پدید آورده‌اند (11/438 , 38133 ). بیشتر رودخانه‌ها در 


نواحی مرطوب اقع در مناطق غربی و مرکزی اطراف استوا جریان 
دارند که عمده‌ترین آنها شبکه‌ای است که با رود کنگو پیوند دارد 
(افریقا ‏ 1/23):رود کنگ و که پزآب‌ترین ود افریقانبت و نیز رود نیجر با 
شمار بسیاری از رودخانه‌های بززگ و کوچک, جسعاً ۳۶/۰۵ از 
حوض آبهای افریقایی اقیانوس اطلس را تشکیل می‌دهند ( 135153, 
هىانجا). در شمال و جنوب منطقة استوایی که رطوبت موسمی و 
غیرکافی است.با ظهوز دوران خشکی, از تراکم شبکه‌های رودخانه‌ ای 
کاسته می‌شود, به گونه‌ای که برخی از آنها کاملاً خشک می‌شوند. در 
صحراها, به استثنای نیل, آب رودخانه‌ها به صورت مداوم جریان 
ندارند. اين رودها به هنگام پارندگی شدید دارای آب می‌شوند ( افریقا, 
4 رود یل و رردخانه‌های فرعی و کوچک دیگر وابسته به آن, 
حدرد ۱۴/۸۸ از حوضة آبهای افریقا را تشکیل می‌دهند که به حوضهً 
دریای مدیترانه تعلق دارند. رود زامبزی و دیگر رودخانه‌های واقع در 
شرق افریقا, حدرد 7۱۸/۴۸ از حوضه ابهای اين قاره را تشکیل 
می‌دهند وبه‌حوضهآقیانوس هندتعلق‌دارند. آبریز ۸۳۰/۵ ازرودخانه‌ها, 
حوضه‌های بسته‌ای هستند که به دریا راه ندارند ( 138۳83 همانجا). 
سرجشماة اصلی رزدخانه‌های بزرگ افریقای حاره جون کلگو و نیجر 
در مناطق مرطوب جنگلی واقم است. این رودها از نظر کشتی‌رانی و 
تولید برق واجد اهمیت است (گرو,18) 

بزرگ‌ترین رودهای قاره افزیقا عبارتنداز: رود نیل به طول ۶۱۶۷۱ 
کب و حوض1 آبگیری ۲۸۷۰۲۰۰۰ کم ۲ و آبدهی ۳-۷۰۰ در انیه؛ 
کنگوبه طول ۴۰۳۲۰ کس و حوظ آبگیری ۳۶۹۱۳۰۰۰ کم ۲ و آبدهی 
۰ م۳ در ثانیه؛ نیجر به طول ۴۱۶۰ کب و حوضه آبگیری 
۰۹۷۲۰۰۰ کت ۲و آبدهنی: ۶ هراز م ۳ در انیه؛ زانبری به طول 
۰ که و حوضذ آبگیری ۱۳۳۰۲۰۰۰ که ۲ و آبدهی ۱۰۲۵ م۳ در 
ثانیه ؛ارانژ ۱۰۸۶۰ کم و حوط‌آبگیری ۱۰۲۰۲۰۰۰ کم ۲ بولتا ۱۳۶۰۰ 
کب و حوض آبگیری ۳۹۴ هزار کب ۲؛جوبا ۱۶۰۰ کب و حوضاً 
آبگیری ۷۵۰ هزار کم ۲؛ لیمپوپو ۱۶۰۰ کب و حوضه آبگیری ۲۴۰ 
هزار کب ۲؛ سنگال ۱۴۳۰ کم و حوض آبگیری ۴۴۱ هزاز کم ۲؛ 
روفیجی به طول ۱۴۰۰ کم و حوضه آبگیری ۱۷۸ هزار کب ۲ ( افریتا, 
همانجا؛ قس : شیفرز,1۷/21). 

در قارة افریقابه ویژه مناطق جنوب آن در اراضی تکتونیک و دارای 
شکستگی: دریاجه‌های متعددی, وجود دارد؛ از اين‌رو: اين بخش از 
افریقا را سرزمین. دریاچه‌های بزرگ نامیده‌اند. وسعت: دریاچه‌های 
بزرگ افریقا حدود ۲۰۰ هزار کم۲ است که تنها ۰ ۱۷ هزار که ۲ متعلق 
به دریاچه‌های شرق این قازه است ( افریقا ب 1/27). بزرگ‌ترین دریاچة 
افریقا ویکتوریاست که مساحت آن را میان ۶۸ و ۶٩‏ هزار کم ۲ و 
حداکتر عمق آن رامیان ۷۵ و ۸۰ متر نوشته‌اند (همانجاء نف, 346؛ 
مشیری, ۲۰۷). از دیگر دریاچه‌های بزرگ افریقا, تانگانیکا به وسعت 
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۰ که ۷ و حداکثر عمق ۴۷۰ متر؛نیاسا, ۳۰۳۸۰۰ کب ۲ وعمق 
۶ متر, رودلف, ۸۵۰۰ کب ۲ و عمق ۷۳ متر؛ موروا, ۵۲۰۰ ک ۲ و 
عنق ۱۵ متر است. دو دریاجه چاد و بنگ وئول و" وضعی متفاوت دارند. 
وسعت دریاجه جاد از ۲۶ هزار تا ۱۰ هزار کم ۲ متفیر است. عمق این 
دریاچه نیز از ۱۱ متز, گاه به دو متر کاهش می‌یابد: وسعت دریاچة بنگ 
وئولو نیز نوسانی میان ۱۵ هزار تا ۴ هزار کم ۲ دارد ( افریقا , همانجا). 
دریاچه‌های آلبرت و کیبو که در ارتفا ع ۱۵۰۰ متری واقع شده‌اند: از 
مراکز تفریحی افریقا به شمار می‌روند (مشیری, ۰)۲۰۸-۲۰۷برخی از 
دریاچه‌های افریقا مانند تانگانیکا و ناسا آب شیرین دارند. اين 
بریاچه‌ها به سیب محدود بودن حوض آبخیز, تأثیر چندانی در وضع آب 
و هوا و کشاررزی ندارند, ولی دریاچه ویکتوریا که میان ۳ کشور 
ارگاندا, تانزانا و کنیا در ارتفا ع ۱۱۳۴ متری از سعلح دریا قرار گرفته. 
و دومین درياچذ آب شیرین جهان است, در آب و هوای مناطق پیرآمون 
خودتأثیر بسیار دارد ( افریقا , 1/27,365؛نف, 346-347) 

در افریقا صدها تالاب موسمی وجود دارد که عمده‌ترین آنها متعلق 
به منطقه استوایی حوض رودهای کنگو و نیل است و مساحت کل آنها 
حدوذ ۳۴۰ هزار کت ۲ است ( افریقا, 1/27). در فصول کم بازان برخق 
از رودخانه‌های کورچک و تالابها درنواحی حاره خشک می‌شوند. این 
نواحی که دو پنجم مساحت قارة افریقا را شامل می‌شود, همواره در 
مضيقذ آب است. از مجموع آبهای این منطقه تنها بخش کوچکی در 
زمین فرو می‌رود و به صورت آبهای زیرزمینی در می‌آید؛ باقی آن تبخیر 
می‌شود و حاصلی ندارد (مانسهارد, 25). اقلیم خشک: نیاز به ایجاد 
مخازن آب در قارة افریقا را فزونی بخشیده است. طبق آماز 
۳/۴ ش دز این قاره ۰ مخزن بزرگ آب با گلجایش:۱۰۰ 
میلیون م۳ وجود داشته که حدود ۲۰/ کل مخازن آب جهان را تشکیل 
می‌داده است. افریقا از دیدگاه نیروگاههای آبی,پس از آسپا مقام دوم را 
داراست. ذخایر انرژی رودخانه‌های مرتبط با رود کنگو,با قدرت ۳۹۰ 
میلیرن کیلووات و زامبزی با قدرت ۱۳۷ میلبون کیلووات, عمده‌ترین 
آنها هستند ( افریفا ,1/28). 

خاک:.. رضع اقلیمی بسیار متفاوت افریقا و شرایط اکولوژیک 
گیاهی آن با گونه‌گونی خاک این قاره ارتباط دارد. حاصل‌خیزترین 
خاکهای قار؛ افریقا, خاکهای آبرفتی است. این خاکهای حاصل‌خیز در 
امتداد سواحل رودنیل و بخشهایی از زمینهای نسبتا مرتفع افریقای 
شرقی قرار دارند. زمینهای امتداد رود نیل طی هزاران سال از حمله 
مناطق کشاورزی قارث افریقا بوده است..خاکهای حاصل‌خیز اراضی 
مرتفع در نتیجه تأثیرات جوی و امتزاج با مواد آتشفشانی به. خاک 
مرغوب بدل شده‌اند».از دیگر انواع.خاکهای قابل کشت قاره افریقا 
خاک استپهای استوایی و علفزارهای مناطق نسبتاً معتدل ایست که در 
منطقة جنب مداری جنوب درافریقای‌جنوبی قرار گرفته‌اند. این خاکها 
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افریقا ۳۷ 
شبیه خاکهای چرنوزیوم (خاک سیاه) روسیه هستند و با خاکهای 
مرغزاری وبلوطی آمریکای شمالی مشابهت چندانی ندارند. این خاکها 
کم دوامند و به سیب کشت مداوم؛ حاصل‌خیزی خود را از دست 
می‌دهند (ویلر, ۲۵۲,۲۵۱/۲؛ مشیری, ۲۰۸), خاکهای اراضی مرتفع 
اغلب از روی داننه‌ها شسته. و در فرورفتگیها انباشته می‌شوند. دز 
مرطوب‌ترین بخش قارة افریقا, در حوض رود کنگو و سواحل اطراف 
آن و نیز در سواحل خلیج گینه و کمربند استوایی, خاک, اغلب سرخ 
مایل به زرد است. این خاکها دارای ترکیبهایی از آهن و مواد اسیدی 
کوارتزدار است ( افریقا. همانجا؛ موسین, ۳۹۹). این مواد اسیدی از 
رشد نباتات می‌کاهد و در نتیجه اين خاکها از نظر ذخيرة مواد نباتی 
ضعیف می‌شوند و حاصل‌خیزی خود را به سبب کمی خاک برگ و 
دخیر؛ آمک از دست می‌دهند (مشیری, ۲۰۸). خاکهای منطته 
افریقایی دریای مدیترانه از حیث مواد معدنی نیتروژن و کلسیم غنی 
نیستند. در منطق سواحل جنوب شرقی افریقا از جمله موزامبیک: 
خاک سیاه (چرنوزیوم) و دربرخی تواحی, خاک سرخ مناطق مداری 
وجود دارد (موسیل, ۰ خاک منطقهٌ صحرا را می‌توان به ۲ گروه 
تقسیم کرد که عبارتند از: خاک بیابانهای سنگی ازنو ع حساده ",خاک 
ماسه‌ای از نوع ارگ و خاک رگ. همذ خاکهای اين منطقه دارای 
نک هتند. در صحراهای نزدیک په سواحل دریای بدیترانه که 
رطوبت هرا در آنها اندکی بیشتر است, خاکها عمدتاً به رنگ خاکستری 
-قهو‌ای متمایل به سرخ است ( افریقا , 1/28). در قارف افریقا حدود 
یک پنجم از اراضی زیر کشت قرار می‌گیرد. ولی شیوة کشاورزی 
ابتدایی در این قاره موجب فرسودگی خاک شده است همان ,1/29). 
پرشش گیاهی:. وبژگیها و تقسیمات گیاهی افريقا. با وضغ 
جغرافیایی کنونی و مشخصات زمین‌شناختی ادوار پیشین این قاره 
مرتبط است. تاکنون برخی از رستنیهای افریقا چنانکه باید. شناخته 
نشده است. شمار اين رستنیها به ۴۰ هزار تخمین زده می‌شود, سرزمین 
افریقا دارای مناطق نباتی متعددی اسبت. بخش شمالی اپن قاره متعلقی به 
منطقذ فولارکتیک؟ و شامل رستنیهای مداطق خشک ات که تقریب 
سراسر نیبکرة شمالی را تا نزدیک مناطق استوایی: دربر می‌گیرد 
(همانجا؛ شیفرز, 1۷/27-28؛ («داثرة المعارف جغرافیایی؟», 1/468). 
اين منطته دارای گیاهان و درختانی از انواع کاج, صنوبر. سرو, 
سپیدار, توس (غان), آلاش, نارگیل, جوزهندی, گردو؛ بید,.آلاله, 
روناس, گیاهان چلیپایی و جزاینهاست (صانجا؛ افریقا: 1/29). 
درختان و گياهان این منطقه بیشتر دارای برگهای نسبتا خشن و همیشه 
سب هستند (همانجا). منطقه پالئوترونس به تقریب سراسز جنزب 
صحرا را دربر گرفته است. در این منطقه گیاهانی می‌رویند که به اقلیم 
مناطق گرم و مرطوب تعلق دارند و در برابر گرمای هوا مقاوم هستند. 
گیاهان این منطقه از نو ع گياهان منطقة ساوان (ساوانا) یا اقلیم علفزار 
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استوایی است (همان. 31 ,1/29؛ («دانرة البعارف جغرافیایی». 
1 مانسهارد. 26). درختان و بوته‌زارهای آن انبوه نیستند و اغلب 
زطوبت جذب شده زاندز. خود نگاه می‌دازند. جرایرن ماداکاسکانٌ 
سنت‌هان و جنوب غرب افریقا جزو اين منطقه است. وضع منطقة 
ساوان وابسته به مدت بارندگی است که تعیین کنند؛ میزان رطوبت و 
دوام آن است ( افریقا , نیز «دائرة المعارف جغرافیایی»), هبانجاها). 
بزرگ‌ترین مشخص این اقلیم تناوب فصلهای مرطوب و خشکب آن 
انت. پوشش گیافن این منظقد را بیسنز: علفهای بانذ استواین با 
پیشه‌هایی از درختان متفرق و تدک تشکیل می‌دهند. نواحی این منطقه 
را به جنگلهای خشک یا بوتزارهای استوایی طبقد‌بندی می‌کنند. در 
منطقْ پالشوتروپیس ۶ هزار نوع رستنی از ۷۰۰ خانوادة گیاهی وجود 
دارد که از آن جمله‌اند: نخلهای بسیار بلند.انواع خیزران. درختان 
جنگلی مناطق حاره و ساوانا (همانجا؛ موسین, ۳۹۷-۳۹۶! مشیری: 
۲ منطقهٌ جنوب رود ارانژ از دیگر مناطق گیاهی مهم در قار؛ 
افریقاست. اين منطقه که ارتفاعات فلات کاپ را در بر می‌گیرد و ۷۰۰ 
هزار کب ۲ مساحت دارد, دارای ۱۴ هزار نوع رستنی از ۱۲۰۰ 
خانواد؛ گیاهی است که بیشتر از نو ع گیاهان همیشه سبز هستند ((«دائرة 
المعا رف جغر افیابی»: 11/225). 

سرزمین حارة استوایی با جنگلهای مختلط فلات همواره مرطوب و 
سرسیز, از پوشش گیاهی بسیار گسترده‌ای برخوردار است. این 
سرزیین در منطقه‌ای میان: ۷ عرض شمالی و "۵ عرض جنوبی در 
اطراف خلیج گینه, فرورفتگیهای کنگو, نواجی کوهستانی کامرون. 
حوط مسیر علیای رود کنگو قرار گرفته است. در این سرزمین بیش از 
۳ هزار نوع درخت وجود دارد که ارتفا ع هزار نوع آن گاه به ۴۰ تا ۵۰ 
متر و قطرشان به ۱/۵ متر می‌رسد. در شمال و جنوب منطقه حارة 
استوایی با کم شدن مپزان بارندگی و طرلانی شدن مدت گرما و خشکی 
که به ۲ تا ۳ ماه در سال می‌رسد,بترگها می‌ریزند و سرسبزی خود را از 
دست می‌دهند , در ارتفاعات بالاتر از ۱۳۰۰ متر در منطقه حاره افریقاء 
درختان کوتاه‌ترند. درختان بیشه‌های خشک. انبوه نیشتند و اغلب 
صورت بوتدزار را دارند. اين منطقه تا حدود. "۲۰ عرض جنوبی کشیده 
شده است ( افريقا , 31 ,30 ,1/29). نواخی جنگلی اين منطقه شامل 
درختان آبنوس. نخل. زیتون, کاکائو و درختان هميشه سبز. است 
(موسی, ۳۹۶)گياهان بیابانی, غاب در متاطق بیابانی شیال, جنوپ 
علفزارهای استوایی و استپهای صحرای بزرگ و بیابان کالاهاری 
می‌رویند و دارای پوشش قابل ملاحظله‌ای از علف و بوته هستند (شمو, 
۷مشیری, همانجا). بیشتر گیاهان مناطق شتبی کزتاهند و ارتفا ع 
آنها تا ۱۸۵ متر می‌رسد. این منطقه سرسبز, برای حیوانات علفف‌خوار 
مرتعی میاسب است (موسی, ۳۹۸). در صحراهای جنوب افریقا: 
بیشر رستنیهایی وجود دارند که رطویت را در خودنگاه می‌دارند 
( اقریتا , 1/33). گیاهان مدیترانه‌اي در نواحی ساحلی دریای مدیترانه, 
شمال افریقا و جنوب غرب این قاره در اطراف کیپ تاون می‌رویند, 


درختان اين نواحی عبارتند از: صنویر (کاج). سرو, زیتون, بلوط و 
جزآنها. در اين مناطق حبوبات, گندم و جو نیز کاشته می‌شود (مشیری: 
۳ موسین, همانجا ). گیاهان منطته ناتال در افزیقای جنوبی: مشابه 
گیاهان: منطقهٌ مدیترانه‌ای است (همو, ۳۹۹-۳۹۸: «دائرةالمعارف 
جغرافیایی», 111/68). ذر قارة افریقا مناطق سازانا حدود ۳۳ پیابانن 
ونیمه بیاباتی 1/۴۰, و جنگلی وبیشه‌زار ۲۷ از اراضی را در بر می‌گیرد 
(افرفا همنجا). 

حیات وحش: تنوع جانوران در قار؛ افریقا بسیار است. در این 
قاره هنوز بتایایی از جانوران دوران متأخر زمی‌شناسین, حتی دوران 
مزوزوئیک می‌توان یافت. در افریقا انواع حشرات خونخواز سمی 
وجود دارند. در. شمال و جنوب قاره. انواع حیوانات مناطق جئب 
مداری در جنکلها بسر می‌برند. وجود فیلها, گوزنهاء کرگدنها و 
میمونهای شبیه انسان, پرند گان دارای شاخک, انوا ع طوطی, طاروس 
و جز آنها, حاکی از ارتباط زمینی این قاره با هندوستان و قارة 
آسیاست. در آفریفا. بز و گاو وحشی, گورخر, کرگدن, زرافه, شیر, 
کفتار, تمساح, جانورانی که دز ماسه‌ها و شی‌زارها زندگی می‌کنند, 
خزندگان و..: دز انواع مختلف وجودذ دارند (همانجا؛ ویلز: ۲۵۲/۲ 
۳ گروههایی از جانوران درشت اندام افریقا در نتیجذ شکار 
نامحدود, رو به زوال نهاده‌اند. در برخی از نواحی, حیواناتی که مصون 
مانده‌اند, در پارکهای ملی نگاهداری می‌شوند, از مشهورترین, این 
پارکها, پارک ملی آلبرت واقع در منطقة آتش‌فشانی مرتفع در بخش 
شرقی کنگو و پارک کروگر در انتهای شمال شرقی افریقای, جنوبی 
است (هسانجا؛ مشیری,.۲۱۴:۰۲۱۳). در مسیر و مجاری رودهای 
مرتبط با درياها و اقیانوسها, انواع تساح و ماهی نیز وخود دازد 
(همو, ۲۱۴؛ویار, ۰)۲۵۳/۲ 

جمعیت: در ۱۳۷۳/۱۹۹۴ش جمعیت افریقا را ۷۰۸۲۸۸۲۰۰۰ 
نفر برآورد کرده‌اند («سالنامه..., «4۱-3) که در مقایسه با ۱۹۸۴ع/ 
۳اش ( افریقا, 1/13), ۱۷۱۱۲۸۸۲۰۰۰ نفر. افزایش نشان می‌دهد 
که نشانة رشد جمعیت در این قاره است و رقم آن را ۲/۹ (همانجا) و 
با۳/ («گزارش..۱۸۳:»۰) نوشته‌اند. تراکم جمعیت در قارف افریقا ۲۳ 
نفر در هر کب ۲ است («سالنانه», همانجا). از مجموع جسعیت این 
قاره در ۱۹۹۴ بالغ بر ۲۰۰۰ ۱۲۹۴۰۷ نفر تنها در ۵ کشور معر, 
الجزایر مراکش, لیبی .و تونس در ساحل جنوبی مدیترانه سکنی 
داشتهاند. قارْ افریقا شامل ۵۶ کشور است. چند جزیر اين قاره نیز 
وایسبته و تایم دولتهای اروپایی هستند. در جدول ۷نام کشورها, تاریخ 
تأسیش, پایتخت: نناخت و سار جمعیت آنها از ۸۱۹۹۴ مشخص 
شده است ( افریقا : 1/12:«سالنامف)», رل «41-3) 

اراضی فتعلق به بریتانیا در اقیانوس هند شامل جزایر آلدابرا, 
دروش ,فاکورا که از جمهسوری سیشل جدا شده است و نیز جزیرة 
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افریقا ۳۴۹ 


جدول ۱ 

نام کسوز تاریغ‌استقللال ویاتأسیسدولت مساحت (که ۲) جمعیت در ۸۱۹۹۴ نام پایتخت 
آنگوله : ۱ راب ۱۹۷۵ ۱ ۰ ۱۱ ۱ لرآندا 
انیوین کشررمتتل قدیبی ۱۰ ی آدیس آبابا 
اریتره ۷ آرریل ۱۹۱۳ ۱۹۰۰۰ ی نشف 
افریتای جنوبی سم ۱۹۶۱ ۳۱۰ ۰ ۴۳۴۳۱۹۱۱ پرترریا 
اریقای مرکزی ۳ارت ۰۰ ۱۹۶۰ ۶۳۱۳۰۰۰ ی بانگی 
الجزیر ۵ ژرئن. ۱۹۶۲ ۰ ۱ ۱۷۱۳۰ الجزیره 
ارگاندا ٩‏ ابر ۰ ۱۹۶۲ رز ۱۱۰ ۱ کابالا 
بنین (داهومی) ۱ ارت ۱۹۶۰ ۱۱۰ ۱۰۳۰.۰( بوز وتو 
پرتسوانا ۰مپتامبر ۱۹۶۶ 2 ۱ گاپورونه 
بورگینافاسو ۵ ارت ۰ ۱۹۶۰ ۱۳۰ ۰ ۱ ارآگادرگر 
برروندی ۱ ری ۱۹۶۲ 1۱۷۸۰۰ ۶ بوژوررا 
تانزانیا ۶ آرریل ‏ ۱۹۶۴ ۱۹۳۹۵۹۰" ۱۰ دارالسلام 
ترگو ۷ آرریل ‏ ۱۹۶۰ ۱۰ ۰ ۹۱ ۴۹ لومه 
ترنس ۰مارس . ۱۹۵۶ رم ۸-۳۰۰ تونس 
جیبوتی ۷ ری ۱۱۷۲۷ ۱۳۲۰۰ 2۰/۰۰( جیبوتین 
چاد ۱ات ۱۹۶۰۰۰ ۱ 2۳۰ تجامنا 
دماغذسبز ۵ زریذ ۱۹۷۵ ۳۰۳۳ ۱۳۸۰۰۰ پرایا 
ررائدا ۱ زرئذ . ۱۹۶۲ ۱۳۳۰۰ ۰ ۱۱ کیکالی 
زامیا ۴ بر ۱۹۶۴ ۱۴۰۰ ۰ لرساکا 
اه ۸ یل ۱۹۸۰ ۳۹۹۰ ۰ ۱۰ هراره 
ساحل‌عاج (کوت دبروار) ‏ ۷ ارت" ۱۹۶۰۰۰ ۱۳۱۳۰۰ ۱۳۰ یاموشوگرو: 
سین تومه زپرئسیت: ۲ زرئیذ::. ۱۹۷۵۰ 1۶۲ ۱۳ سن تومه 
سنگال ۴ آرریل: ۱۹۶۰ ۹ ۰,۳۰ -(۸1۹, داکار 
سرازیلند ۶ سپتامبر : ۱۹۶۸ ار ۸۳۹9۰ امبابان 
سردان ۱ زاریة: ۰ ۱۹۵۶ ۰ ۱ ۱۷/۳۱۱۰ خرطرم 
سربالی ۱ ژرئد:. ۱۹۶۰ ۶۳۷۹۷۰۰ ۱۱۷۰ موگادیشو 
سیراللون ۷ آرریل ۰ ۱۹۶۱ ۱۱۷۰۰ ۳۳9۳ فری‌تادن 
سیشل (جزایر) ٩‏ دش ۱۹۷۲۶ ۳۰۰ ۳۱9 ریکترریا 
سحرای غربی ۱ ۱۷۱۳۹۰۰۰ العیرن 
غنا ۶ بارس ۱۹۵۷ ۱۳۸۹۹۵۰۰ ۰ ۱ آکرا 
کامرون ۱ زائريه ۱۹۶۰۰ ۱2-۳۵۹۲ ۱۰ یاترنده 
کتگر ۵ارت : ۱۹۶۰ ۳۱۳۳۰۰۰ ۲۰ برازادیل 
کنگر (زثیر) ۰ زر ۰۰ ۱۹۶۰ ۳۳۸۵۸ ۴۹ کیشاسا 
کی ۲سدسانیر ۱۹۶۲ ."۱ ۳۳ نابروبی 
کرمرر (جزایر) ره ۱۱۷۵ ۳۳.۰ ۰( مررونی 
کابن ۷ات ۱۹۶۰۰۰ رز ۱ لپرویل 
گامیا ۸غرریذ ‏ ۱۹۶۵ ۱۱۳۰۰ ۱ بانجول 
گینه ۲ ابر ۱۹۵۸ ۱۱۵۳۹۰۰( ۶۵ کرناکری 


کین استوایی ۲کبر . . ۱۹۶۸ ۱۸۰۰ ۳۹۰ مالابو 


۳۵۰ افریقا 


یه یسائر ۴ سیتامبر ۱۹۷۳ 
للرئن ۴ اکنبر ‏ ۱۹۶۶ 
لییریا ۶ رید ۱۸۴۷ 
لیبی: ۴ دسامبر ۱۹۵۱ 
ماداگاسکار(مالاگاسی) . ۲۴ ورن ۱۹۶۰ 
مالی ۲سپتامبر ۱۹۶۰ 
مراکش (مفرب)) ۲ مارن ‏ ۱۹۵۶ 
مصر ۸ فرری ۱۹۲۲ 
مالاوی ۶ زرئ. ۱۹۶۴ 
مرریتانی ۸ ترامبر ‏ ۱۹۶۰ 
موویشتنه ۲مبارس ‏ ۱۹۶۸ 
مرزایبیک ۵ رن ۱۹۷۵ 
نامیبیا (افریقای جنرب غربی) 

نیچر ۳ ارت ۱۹۴۰ 
نیجرید ۱ ابر ۱۹۶۰ 


دیگوکارسیا, ۲۰۰ کم۲؛ اراضی متعلق به اسپانیا در شمال افریقا؛ 
شامل شهر ملیله, میئوتا, جزایر آلومیماس, چافاریناس و ولسن ولا 
گومرا,۳۰ کب۲ و نیز جزایر سنت هلن و رئونیون که متعلق به بریتنیا و 
فرانسه هستند, سنت هلن, مرکز آن جیمز تاون, ۱۲۲ ک۲, رئونیون: 
مرکز آن سن دنی ۲۵۱۰۰ کم۲ ( افریقا, 1/12؛ «سالنامه», ,«1-3» 
(1-4)). 

پر جمعیت ترین منطقه افریقا درف نیل است که در منعقه دلتا تراکم 
جمعیت به ۳۰۰ نفر دز کب۲ می‌رسد. مردم افريقا بیشتر در شمال خلیج 
گینه و سرزمین مصب رود گامبیا و کنگو, کشورهای سواحل جنوب 
دریای مدیترانه. جنوب منطقةٌ افریقای جنویی, اطراف دریاچه‌ها و 
سواحل شرقی. استقرار یافته‌اند. فلات حبشه نیز از نقاط نسبتاً 
پر جمعیت آفریقاست (مشیری» و6 پر جمعیت‌ترین کشور افریقا, 
نیجریه است که بیش از ۱۰۸ میلیرن نفر جمعیت دارد ((سالنامه». 
همانجا), چنانکه از جدول جمعیت کشورهای افریقا بر می‌آید. تراکم 
جعیت در منطقَه صحرا بسیار اندک است. 

افریقا را از نظر قومی و نژادی می‌توان به ۴ منطقة اصلی بزرگ 
بخش کرد: ۱. منطقاٌ شمال, بخشی از نواحی غربی, کران؛ اقیانوس 
اطلس و نیز شرق افریقا, نیل علیا و اتبوپی. مردم اين منطقه را از 
تیره‌های حامی - سامی دانسته‌اند؛ ۲. منعلقَهُ سیاهان افریقای غربی که 
از محل نیل سفید تا اقیانوس اطلس کشیده شده است؛۳. منطقة بانتوندز 
جنوب و جنوب شرقی افریقا: ۲. منطقٌ بوشمن در جنوب غرب افریقا 
(فردم, 42, نقشه). با اینهمه, باید افزود که ترکیب قومی مردم افریقا 
بسیار بفرنج‌تر و پیچیده‌تر از دیگر قاره‌های جهان است. 

اقموام افریقا شامل ۵تیره‌اند:۱. تیرةسامی-حامی که خود شام 
۳ گر وه‌سامی, کوشی و بربراست. در شرزمیتهای شمال و شمال‌شرق 


۳۶۱ ۱ تیار 
۳۰ ۱ ابید 
۱۴ 9 موترویا 
۱۷۹۵ ۵ طرابلس 
۷ ۱۳۳۰۳۰ آنتاناناریوو 
۱۰ ۰ 1,۱ ۱ پاماکر 
۳۳۶۶ ۲۶۴۸۸ رباط 
۱۰۰۴ 2۳۴ قاهره 
۱۱۸۵ ۱۳ لیارنگوه 
۱۰۳۰۷ ۳۳۷ نوآکشات 
۳۰ ۱۴۰ پرت-لرلی 
۰.۶ ۱9۹۵۲۷ ماپوئز 
۰۳۳ و۱ ریندهرک 
۱ ۶ نیامی 
1۳۳۸ ۱۶۷ لاگرس 


افریقا مردمی زندگی می‌کنند که په زبانهای سامی افریقایی - آسیایی 
سخن می‌گویند و عصده‌ترین آنها زیان عربی است. ساکنان عمد؛ 
گلووهای جسبی تفه اجییره لمی, موزبان: مراکشی و بوفان 
عربی زبان هستند. از دیگر گروههای سامی افریقا, می‌توان مردم حبشه 
(اتیوبی) و همسایگان آن را نام برد. کهن‌ترین قوم شمال افریقا بربرها 
هستند که در مناطق کوهستانی مراکش و الجزیره سکن دارند 
(11/449, 135۳۲7 افریقا, 1/92)؛ ۲. تیرة بانتو که شامل گروههای بانتو, 
بانتوی: شرقی. گوز: (بانتوی مرکزی), آتلانتیک بانتوی غربی و 
سونگایی است. اقوامی که به زبانهای نیجری- کنگویی سخن می‌گویند, 
در منطقه‌ای وسیم از قارة افریقا استقرار دارند که بانتو نامیده می‌شوند 
و بیشتر مردم بسیاری از کشورهای افریقای مرکزی را تشکیل می‌دهند. 
در شرق و جنوب افریقا ۴۳ قوم از بانتوها وجود. دارند (همانجا). 
همچنین در جنوب منطقه صحرای کبیر و مناطق اطراف استوا, از جمله 
کنگو و نیجریه مردمی زندگی می‌کنند که به زبانهای مردم چاد. سخن 
می‌گویند (همانجا)؛ ۳. تیر؛ مانده" شامل گروه گینه و کواآ, ایجو" و 
مردم سودان مرکزی و شرقی؛ ۰۴ تیرة یل شامل گروههای نیل شمالی. 
شرقی و جنوبی؛ گرره نوبه. گروه کانوری (بری - بری). بوشمن و 

تنتوت"آ (کوی‌سان)؛ ۵. تیر؛ مالایا - پولینزی.شامل گروه 
اندونزیایی, مالاگاسی در ماداگاسکار و گروهی که به زبانهای تیسره 
هند و اروپایی سخن می‌گویند. اين گروه جدا از مردم لیبریاء شامل 
انگلیسیها, اسپانیایبها, پرتغالبها, فرانسویها, هندیها, گج اتیهای مقیم 
افریقاست ( 13817 هبانجا). 

در افریقا گروهها و تیره‌های قومی به صورتی آرام و نامحسوس با 
2۷۵ 10 


(ححوامغل) اماجعاا060 4 و31 


یکدیگر در آمیخته‌اند, اما در دور افتاده‌ترین نواحی افریقا دو گروه 
انسانی متفاوت و مجزا از یکدیگر به نام پیکمه‌های حوضف کنو و 
بوشمنهای بیابان کالاهاری زندگی می‌کنند (غروی, ٩۸؛‏ فردم, همانجا؛ 
شیر ۲۲۳ 11 

وضع مسلمانان افریقا با توجه به جمعیت هر کشور بدین شرح 
اسنت: در مطتر ۸٩۰‏ جمعیت مسلمان و بیشتر ستی مذهبند. جمعیت لیبی 
و اکثریت مردم تونس, مراکش و الجزایر را مسلمانان تشکیل مي‌دهند: 
در موریتانی کلیة مردم مسلمان و پیرو مذهپ مالکی هستند. حدود ٩۰‏ 
مردم سنگال, ۸۵/! مردم کامبیا: ۸۹۵ اهالی گینه, ۸۶۵ جمعیت کینة 
بیسائی بخشی از اهالی سیراللون, حدود ۳۲: اهالی ولتای علیا 
(بورکینافاسو),۲۳) جمعیت ساحل عاج, ۸۱۲ مردم غنا و ۱۳ اهالي 
بنین ((داهومی) مسلمانند. در نیجریه بیش از ۲۶ میلیون مسلمان سکنی 
دارند. در لیبریا مسیخیت و اسلام (۶۷۰ هزار نفر < ۸۲۰ جمعیت) دو 
دین عمده مردم را تشکیل می‌دهند. در چاد ۵ در کامرون ۲۱/: در 
جمهوری افریقای مرکزی 1۵ و در گابن حدود۱/ اهالی مسلمانند. 
در کنگو شمار مسلمانان بیش از ۴۰ هزار نفر است. در جمهوری 
دموکراتیک کنگو (زئیز سابق) شمار کمی مسلمان زندگی می‌کنند. در 
بوروندنی ر رراندا اقلیث کرچکی از مبلمانان وجود دارن. یشتر اهالی 
شمال سودان مسلمان هستند (۱۵ میلیون نفر < ۷۳ چمیعت). در 
اتیرپی ۴۵ و در جیبوتی و سومالی پیشتر مردم سبلمانند. در کنیا, 
مسلمانان ۲۵) » ارگاندا ۸۵ , تانزانیا ۸۶۰و زنگبار ۸٩۷‏ جمعیت را 
تشکیل می‌دهند, در موزامبیک بالغ بر ۲ میلیون نفرء در مالاوی اقلیتی 
آزمردم, در زامبیا بالغ‌بر ۱۰ هزار نفر, دز بوتسوانا, گروهی از مردم: در 
جزایز موریس ۱۶/۶/, ماداگاسکار خدود ۳۹ و در کوموز :/٩۸‏ کل 
جیعیت مسلمانند (کرک,۰)۶۸۵-۶۲۸ 

جدول ۲ 


تاریخ شمارجمعیت جهان . . شمار جمعیت افریقا ‏ نسبت به جمعیت جهان 


2(۰۰ زا ۱۳۰۰۰ ۷/۸ 
2۱۹۰ م۱ ۷/۴ 
27۹۳۰ م۱ ۱۴ ۷/۷ 
2۱۹۳۰ ۱ ۷۹ 
2۹۴۰ م۹۵ ۱۹ ۱۳ 
طللد ۱ ۸/۷ 
2۹۶۰ ی 3 
م۳۷۲۸ ۸۵ 
2۹۸۰ مت ۴۴۱ ۴۷۲ ۷ 
2۹۸۴ ی ۵۳۲ ۳ 
ی ۱۷۸۸ ۱۵۸ 


افزایش جمعیت در قارة افریقا, صورتی ناهماهنگ و تامنظم داشته 


است. از سدء ۱۶ و آغاز انتقال بردگان, رشد جمعیت این قاره. نسبت به 


افریقا ۳۵۱ 


دیگر قاره‌های کرة زمین بسیار بطیء و کند شد. در ۰2۱۵۰۰ ۱۰/۸ از 
جمعیت کرة زمین در قارة افریقا سکنی داشتند, ولی در ۱۷۵۰ این 
نیت به 7/٩‏ کاهش یافت, در سده‌های ۱۷ ۸ پر اثر تجارت پرده؛ 
چند میلیون نفر از مردم افريقا, به اجبار از وطن خود دور شدند. گذشته 
از آن, کار اجباری در مزارع و معادن متعلق به اروپاییان و پیماری و 
گرسنگی. از میزان رشد جمعیت در اين قاره کاست. در سالهای 
۱۹۰۰-۰م جمعیت افریقا ۱/۷ برابر شد. حال آنکه افزایش جمعیت 
جهان ۲/۲ برابر بوده است. در نیم اول سد؛ ۲۰م افزایش جمعیت در 
قارة افریقا نسبت به رشد جمعیت در دیگر قاره‌ها , اندکی فزونی گرفت. 
این نسبت رفته رفته بیشتر شد. در ۱۳۶۳/2۱۹۸۴ش رشد جمعیت قارة 
افریقا به ۲/۴,: و در ۱۹۹۴ به ۲/۹ رسید. جدول ۲ نشانه‌ای از رشد 
جمعیت در قاره افریقاست ( افریقا , 97 ,1/13 «سالنامه», (41-3): 

مهاجرت اقوام افریقا در روزگار کنونی با عدم تعادل. در اموّز 
اقتصادی و رشد جمعیت بی ارتباط نیست. اهالی افریقا در جست‌وجوی 
شکارگاهها, مراتع و اراضی مساعد کشاورزی چه در داخل کشورها و 
چه در درون قاره از جایی به جای دیگر نقل مکان می‌کردند. اين حالت 
تاکنون نیز در برخی نواحی مشهود است. به عنوان نمونه کوچندگان 
صحرا به صورت فصلی و گاه غیر مستمر از جایی به جای دیگر نقل 
مکان می‌کنند. کسانی که در مغرب و صحرای افریقا به پرورش دام؛ به 
ویژه شتر اشتغال دارند, در زمستانها از مناطق صحرایی به مناطق 
ساوان تا سنگال و سرزمین نیجر می‌روند. مسیر حرکت کوچندگان 
صحرا گاه به صدها و هزاران کیلومتر می‌رسد: از اواخر سدة ۱٩‏ با 
پدید آمدن شهرها ونیاز به نیروی کار در رشته‌های کشاورزی و صنعت؛ 
اهالی در طریق دستیایی به کار: از محل خود به دیگز نواحی مهاچرت 
کردند, غا و سدگال از جمله کشورهابی هستند که توانستند گروههانی 
را برای کار در مزارع و معادن خود جلب کنند. در معادن مس زامبیا 
کارگرانی به. کار اشتغفال, دارند. که از سرزمنیهای همجوار به آنجا 
رفته‌اند. اين: کارگران فصلی حدود ۱۲/: جمعیت زامبیا را تشکیل 
می‌دهند. همه ساله دو میلیون نفر در جست و جوی کار به افریقای 
جنوبی می‌روند. راب کشورهای شمال افریقا چون الجزایر, تونس و 
مراکش با کشورهای اروپایی, به ویژه فرانسه موجب مهاجرت مردم 
افریقا به اروپبا شبده ایست. هم اگنون بالغ بر ۱۳۵۰۰۰:۰۰ نفیر 
الجزایری» مراکشی, تونسی و افریقاییان مناطق افریقای سیاه, در 
فرانسه و کشورهای اروپای غربی سکنی دارند. مهاجرت افریقاییان به 
ایالات متحدة انریکا و کانادا در حال فزونی است. نهضتهای ملی, 
کردتاهای نظامی, مبارزه قبایل و درگیری میان کشورها نیز موجب 
مهاجرت شده است, اکنون شمار مهاجران افریقا را میان ۶ تا ۸ میلیون 
نفر تخمین زد‌اند (افریقا 1/99۰): 

اقتصاد: اقتصاد بسیاری از کشورهای افریقا تک محصولی ات 
وتأمین ارز موره نیاز کشورها عمدتً از طریق تولید محضول کشاورزی 
ویا معدنی به دست می‌آید. کشاورزی بر ابساس تولید زراعی معیشتی 


۵۲ افریقا 


استوار. و تولید برای مصرف است. در اکثر کشورهای افریقا. جز 
جمهوری افریقای جنوبی, اغلب کشاورزان هنوز به کشاورزی بومی 
اشتغال دارند. در تمام منطفهً استوایی افرین ,احدود دو نوم تا سا 
چهارم نواحی زراعی هنوز به تولید معیشتی اختصاص دارد. در رشتهٌ 
تولیدات کشاورزی تک محصولی ابر عاج به کاکائو و سنگال به 
کشت بادام زمینی وابسته‌اند (اوگبونایاء.۱۰۲). مجصولات کشاورزی 
به تقریب یک سوم کل بازده اقتصادی قارة افریقا و نی 
صادراتی: آن را تشکیل می‌دهد (واتکینز, ۲۵۶). در زمينٌ تولیدات 
معدنی تک محصولی؛ نیجریه, لیبی و گابن به نفت, زامبیا به مس و 
جمهوری دموکراتیک کنگو (زثیر) به چند ماد معدنی وابسته‌اند, به 
سیب ناهماهنگی میان بخشهای مختلف اقتصادی, توسعةً صنایم تا 
اندازه‌ای دشوار به نظر می‌رسد. اقتصاد افریقا فاقد تکنولوژی و سرمایة 
کافی است. از این رو جز در معدودی از کشورها اقتصاد وابسته است. 
اين نیز خود جاصل سیاستهای استعماری است (اوگبونایا, همانجا). 
از زمان کسب استقلال, بیشتر کشورهای افریقایی صنایع جانشینی 
وارداتی را ترش داده‌اند تا وابستگی خود را سبت به کالاهای 
ساخت ازوپا و دیگر کشورها کاهش دهند. صنایع سبک: از جنله 
صنایع نساجی, پوشاک, دارو, مواد غذایی و نوشاب‌سازی رایج‌ترین 
آنپاتت و ۷۰ بخش صنعتی را شامل می‌گردد. واحدهای صنعتی 
بیشتر در پایتختها متمرکز شده‌اند. صنایع عمدتاً در مقیاسی کوچکند و 
بیشتر سرمایه طلب هستند تا کارگر طلب, زیرا نیروی کار هم فراوان و 
هم ارزان است (واتکینز, همانجا). دولتهای افریقا بر قیمتها و بازار 
فروش کالا نظارت کمتری دارند. از اين رو بیشتر برای تفکیک سیاست 
خارزجیی خود از کشوزهای سرمایه‌داری, به جنبئن عدم تعهد پیوسته‌اند 
(اوگبونایا,۱۰۳)؛با این وصف, وابستگی اقتصادی قار؛ افريقا به بازار 
تکنولوژی و سرمایُ خارجی, هنوز از میان نرفته است (همو, ۰)۱۰۵ 
صنعت در افریقا په رغم وفور منابع طبیعی و وجود توانایی بالقوه. 
مراحل ابتدایی را می‌گذراند و تلها ۱/ز بحصولات صنمتی جهان را 
تأمین می‌کند (راتکینن, ۲۵۶). 
اکثر مبادلات بازرگانی خارجی قار؛ افریقا از طریق دریا صورت 
می‌پذیرد. بنادر افریقا به نسبت قدرت بارگیری و باراندازی از اسیت 
برخوردارند. در ۱/۱۹۸۲ ۱۳۶ش میزان بارگیری و باراندازی بنادر 
کشورهای نیجریه, لیبی, الجزایر, مراکش, لیبریا, جمهوری.افریقای 
جنویی و مصر, حدود ۳۷۱ میلیون ِ بوده است که با افزايش میزان 
استخراج نفت در این قاره:به مراتب پیشتن شده است (افریقء 1/146). 
در اقریقا بالغ‌بر ۱۰۰ بندر وجود کارد ک میزان بارگیری ۵۰ بندار از این 
بتادر بیش از دو میلیون تن در سال است. میزان.بارگیری ۲۱ بندر 
افریقانی مش از ۱۰ میلیوی تن دن‌سال امشت؛ در منواغل ظربی افریقا 
۷ بندر و در کرانة دریای مدیترانه ۲۵ بندر وجود دارد. بنادز عمدهٌ 


نینی از درآمد 


افریقا عبارتند از :بندز بونی در نیجریه که عمدتاً وه صدور نفت است. 
بندر لا گوس در همان کشور, پرت سعید در مصر, طرابلس در لیبی. 


ریچاردز و دورین (پرت ناتال) در جمهوری افریقای جنوبی, کاز ابلانکا 
(دارالیضاع) در مراکش, اسکندریه در مصر, مومباسا در کنیا, 
دارالسلام در تانزانیا, مونژویا دز لیبریا؛ پرت ژانتی دز گابن, پرت لوکز 
در غرب سیراللون, پرت لوبی در موریتانی, پرت تُوو دز بنین, پرت 
سودان در کرانة دربای سرخ, پرت هارکور در جنوب نیجریه, پرت 
الیزابت در جمهوری افریقای جنوبی و غیره (همان: -1/146,11/292 
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ماخذ: اين بعلوطه, رحله, به رشش علی منتصر کتانی, ییررت, ۵ ۰ 2۱۹۸۵/۱۴! 
برالفدا, تقویم البلدان, به کوشش رنو و دوسلان, پاریس, ۸۱۸۴۰ اصعطخری, ابراهیم» 
مسالک الممالک,به کوش دخوید, لیدن, ۲۷ ۱۹م؛ او گپرنایا, ینرسنت ک.: ((اقتصاد و 
سیاست خازجی در افریقا», ترجمُ هوشنگ راسخی, مطالعات افریقا, تهران, 
۷ ش:شهد ۴؛ سرمد, خر و کشف و استعمار افریقا, تهران, ۰ ۱۳۵ش؛ غرری؛ 
محمد, جفرافیای افریقا, کلیات طبیعی و انسانی, تهران. ۱۳۵۶ش؛ کرک, ززف م« 
مسلمانان افریقا, ترچ اسدالله علوی, تهران. ۱۳۷۳ ش؛«گزارش کمسیون اقتصادی 
سازمان ملل دربار؛ وضعیت اجتماعی ر اقتصادی افریتا», مطالعات افریتا, تهران, 
۷ سش, شه. ٩۴‏ سعردی» علي, مروج الذهب, به کوشش پاریه درمنار ر پاره 
دوکررتی, تهران, ۰ مشیری, رحیم, کلیات قاره‌ها, تهران: ۱ سشن؛ موسول, 
علی و محمد حمادی, چفرافية القارات؛ دمشق, ۲ ۱۹۸۲/۱۴۰! راتکینز, ران, 
«تجارت در افریقا: انسانه‌ها ر راقعیتها»: ترجمه و تلخیص بهجت‌الله آرین, مطالعات 
افریقا, تهران, ۱۳۷۳ ش, شه ۲؛ ویلر, د. و دیگران, جفرافیة العالم الاقلیمية, ترجم 
محبد حامد طالی و دیگران, بیروت, ۴ ۱۹۶م؛یاقرت,بلدان؛ نیز: 


۱ ۳۵۱۵۵ احاهزااممرهااادارس ما۸ 
۱۱ 
۱996 ما مق نما ۱966 رمما ‏ رنه 
انا(۳ ۳۵۳ اه ۵ وحن تاو و۱ 
زاو لا 63[ ۳ ۱۱ 
له شتا زا ز ۱985 , «ممحما رل آماد مار 
۳ ۸ و :1974 0 دا را اما ره نار 000۲ 
۸۱۹۱۷ و 1010۱ ۵۵۲ 50۲۵۱ از ۵ باانبهگ ممعا 2۸ 
2۵۸۵۱۲ ۷۵۱۰ :۱9۱۵ لیصا نمی آتاما عمط ریا ۷۲۲ عامجاعمر 
:۱960-1962 مار مهد ماو ۳ 
راب۱۱ ۱7۵۱ باه امک باعتالی - ما ۱۷ فا 
ار ۱۱۳۹ 
۱۱0 
وب ,ا۱۵)ایاه ۱0۹9 تلا متام سا رارنمیم6 7 
سا را سرا را ۱966 وتاظ راز سرام 
:۱996 ما۲ مها اماق معص لا 1988 لداع امه اه 

۱ 
عنایت‌الله رضا 
11 تاریخ افریقای شمالی 0 


تاریخ: شیبال افریق با سرزمین بربرها بب که جغرائی‌دانان عصر 
اسلامی آن‌را به ۳ منطقةٌ مغرب ادنیل, مغرب اس رامنزیه ای 
تقسیم کرده‌اند - از هزارة ۲ قم آغاز می‌گردد. فب فینیقیها در قرن اق م 
مهاجرنشین کارتاژ (قرطاجنه) را در کنار خلیج تو تونس ایجاد کردند. که 
به تدریج دولت - شهری مقتدر شد. آنان بعدها قلمرو خود را تا سواحل 
جنوبی و جنوب شرقی اندلس. گسترش دادند ( بریتانیکا, 1۷/976: 
خطاب, ۲۶-۲۴/۱؛ عبدالوهاب؛ ۰۸ ۱۱؛ زییب. ۸۷ - ۸۸ ۱۹۵ 
جوهری,۹۷,۹۴-۹۳/۱). در قرن ۵ق م هخا منشیان نواحی شمال افریقا 
رابه تصرف درآوردند. یک قرن بعد. در پی یورشهای.اسکندر مقدونی 
متصرفات. ایرانیان در افریقا به دست او و چانشینانش افتاد 


۱۳ 


(داندامایف, 61-62: صفاء ۸). در سد؛ ۲ قّم با پایان یافتی سومین 
جنگ کارتاژی. يا پونیک (۱۳۶-۱۴۹ قم) که به شکست کامل کارتاژها 
انجامید. رومیان بر شمال افریقا دست یافتند (نپ", 17-18؛ بریتانیکا: 
1 جوهری,۱۰۶/۱). چیرگی اینان و سپس دولت روم شرقی بر این 
منطقه مدتی دراز دوام داشت. قبایل واندال در ۴۳۹مبا تصرف کارتاژ بر 
مفرب چیره شدند ( بریتانیکا, 1/311-312؛ لاروئی, 38-39). در۸۵۳۳ 
یوستی نیانوس اول (۵۲۷- ۵۶۵م) سپاهی په شمال آفریقا روانه کرد و 
خکومت واندالها را از آنجا برانداخت. سرانجام, نزدیک به نیم قرن بعد 
مسلمانان حملات خود را از مصر به مغرب آغاز کردند و به تدریج بر 
سراسر شمال افریقا دست یافتند (عبدالحمید, ۱۳۲/۱ ؛ نیز نک: پلیایف. 
کول سنیکوف,14): 

دور اسلامی: مسلمانان پش از فتح مصر (۲۱ق/۶۴۲م) روی به 
شمال افریقا نهادند. عمرو بن عاص سپاهی روانة برقه کرد. قبایل بربر 
پرقه که در آرزوی رهایی از سلطهُ رومیان بودند. با پرداخت جزیه تسلیم 
مسلمانان شدند. عمرو عاص در پی انن پیروزی در ۳اق به طرابلس 
لشکر کشید آنجا را گشود:سپنن از عمرین خطاب خوامبتاتاآفريقه 
(بخش شرقی سرزمین بربرها, نک: "31) را تسخیر کند, اما خلیفه وی زا 
از اين کار برحذر داشت و عمرو عاض سردار خود عقبة بن نافع را بر 
برقه و طرابلس گیاشت و خود به مصر بازگشت (ابن عبدالحکم. 
۱۷۱-۰ بلاذری, ۲۲۴- ۲۲۵؛ ابن عذاری». ۱۸/۱ سالم, 2۱۴۲/۲ 
۲ .از این زمان تا حدود ۲۰ سال اين منطقه زیرنظر حکوفت مصر 
قرار گرفت. خلیفه عشمان در ۲۵ق» عبدالله بن سعد بن: ابی سرح را 
به‌جای‌عمرو عاص‌بر مصررگماشت( کندی,۱۱؛ابن‌عذاری ,همانجا). دز 
همین حال, طرابلین از فرمان‌برداری مشلمانان خارج شد؛و از سنوی 
دیگر گرگوربوس. (در منابع اسلامی: جرجیر) که از سوي .هرقل 
(هراکلیوس) اول امپراتورپیزانس (<5 ۵۷۵ -۶۴۱ع) بر افرقیه حکم 
می‌راند (ابن اثیر, ۸۸۷۳ - ۸۹), استحکامات دفاعی مرزهای شرقی 
قلمرو خود از جمله قابس را تقویتِ کرد و پایتخت خود را از قرطاجنه به 
شبیطله منتقل ساخت تا به قلعرو مسلمانان نزدیک‌تر باشد (مونس, 
فتم..., ۷۴ ۷۶). 

در ۲۷ق/۶۳۸م عبدالله بن سعد به دستور عثمان به افریقیه لک 
کشید و در سبیطله رومیان را شکست داد. این نخستین پیروزی 
مسلمانان در افریقیه بود و در پی آن میان مسلمانان و رومیان به مدت ۱۰ 
سال پیمان صلح منمقد شد. (بلاذری, ۲۲۷-۲۷۶؛ کندی,. ۱۲؛ ابن 
خلدون, ۱۴۱/۶: سالم, ۱۷۴/۲؛ زییب, ۱۷/۲). در ۶۵۸/۲۸م معاویه 
حاکم شام عمزو عاص را دوباره بر مصر گماشت. عنرو به یاری عقبة 
ین نافع حملات خود را به افریقیه ادامه داد.و تا ۶۶۲۳ غدامن, 
وردان: (دان). و بخشهایی از سودان به. دست مسلمانان. افتاد. (اين 
عذاری,۱۵/۱؛ابن اثیر, ۰۳۵۲/۳ ۳۶۰؛ ابن تغری بردی, ۱۲۵/۱ ؛ابن ابی 
دینار» ۳۰). پنن از مرگ :عمرو.عاص (۴۳ق) معاویه. حکومت 
افریقیه را از مصر جدا کرد وعقبة ین عامر را حکومت مضرء و معاویدین 


افریقا ۴۳۵۲ 
دیج (یا خدیج) را حکومت افریقیه داد. ابن حدیج به کمک عبداللهبن 
زبیر و عبدالملک بن مروان شهرهای قمونیه. جلولاء سوسه و قابس را 
تصرف کرد (ابنْ عذاری, ۱۶/۱ ۱۸؛ عبادی, ۳۸ الم ۱۷۶/۲» 
۱۸۳-۲ زییب, ۲۱/۲). در ۵۰ق عقبة بن نافع به جای ابن حدیج والی 
افریقیه شد. مهم‌ترین اقدام عقبه طرح‌ریزی شهر قیروان به عنوان 
نختین پایگاه نظامی و مرکز سازماندهی مسلمانان در شمال افریقا بود 
که ساختن آن ۵ سال به طول انجامید و دیری نگذشت که به بزرگ‌ترین 
پایگاه نظامی و سیاسی و فرهنگی مسامانان در شمال افزیقا مبدل شد 
(بلاذری, ۲۲۸ اپن اثیر, ۴۶۵/۳؛ ابن عذاری, ۲۰-۱۹/۱؛ ابن خلدون؛ 
۱۳۲۶:سالم ۲۰۸/۲ ؛زییب, ۲۴-۲۳/۲). 

در ۶۷۵/۵۵ مسلمة بن مخلد انصاری جای عقبه را در بصر و 
افریقیه گرفت: اما در ۲عق عقبه دوباره به ولایت افریقیه گماشته شد 
(ابن عذاری, ۲۳,۰۲۱/۱؛ ابن اب دینار, ۳۰-۲۹ مونس, همان, )۱۴٩‏ ز 
مرحل جدیدی از فتوحات اسلامی در این سرزمین آغاز گردید. 
مسلمانان در مدتی کمتر از دو سال با فتح شهرهای باغاید. قرطاجنه, 
مستنیر, زاب,تاهرت, منیله و طنجه که به گفته ابن عذاری در هزار میل 
با قیروان فاصله داشت» بر بیشتر شهرهای مهم مغرب دست یافتند (ابن 
عذاری, ۲۳/۱ ۱۲۸ ابن اثیز, ۱۰۶-۱۰۵/۴؛ اين ابی دینار»۳۱۳۰۰؛ 
عبدالحمید, ۲۰۲-۱۹۱/۱؛ زییب, ۲۹-۷۶/۲). در اين میان عقبه به دست 
گروهی از بربرها به قتل رسید و رومیان به یاری قبسایل بربر بیشتر 
شهرهای فتح شده را بازپس گرفتند و در #۶۴ق نیز قیروان به تصرف 
کسیله بربری, معروف به برنس درامد (ابن عذاری, ۳۰/۱؛ ابن اثیر؛ 
۴ ۱۰۸! عبدالحمید: ۲۰۶/۱).:در: ۶۵ق: عبدالملک بن مروان 
سپاهی به فزماندهی زهیربن قیس بلوی روان افریقیه کرد. زهبر قیروان 
را گرفت و کسیله را به قتل رساند: اما اندکی بعد خود نیز در جنگ با 
رومیان کشته شد. (ابن عبدالحکم. ۰ ابن عذاری؛ ۳۳,۳۲/۱؛ ابن 
خلدرن, ٩۱۴۲/۶.‏ سالم. ۲ ۲۳۸). چون حنان بن مان غسانی 
والی مغرب شبد, نخست قرطاجنه را از دست رومیان به درآورد و از آن 
پس حدود ۰ ۱بسال با قایل برب به جنگ و گریز پرداخت تایسرانجام در 
۲ ق آنان را به تسلیم واداشت (ابن عبدالحکم, ۱-۲۰۰ ۲۰؛ابن عذاری» 
۳۸-۸۱ ابن اثیر, ۳۷۰-۳۶۹/۴؛عبد الحمید, ۲۲۶۰۲۱۷/۱). 

در ۸۶ق/۷۰۵م مزسی بن نصیر حکومت افریقیه یافت. وی قبایل 
بربر رکه پس از جسان سر از اطاعت بر تافته بودند. به تبلیم واداثبت و 
بر طنجه, سجلماسه و وادی درعه دست یافت و طارق بن زیاد را بر آن 
نواحی گماشت ( الاعامةه ۶۳۲/۲۰۰۰۰ ابن عذاری, ۴۲-۴۱/۱؛قس: 
ابن آثیر:۵۳۹/۴). موسی بن تصیر در ۸۷۱۲/۹۳ فرزند خود عبدالله را 
ولایت افریقبه داد و خود سپاه به اندلس برد و با یاری طارق بن زیاد 
بخشهای عظیمی از اندلس را تصرف کرد (ابن اثیر, 4۵۷۶/۴ خطاب. 
۱ نیز نک: هد, اندلس) ۰ 


1:1۵ 


۳۵۳ افریقا 


فتح کامل مغرب به علل گوناگون از جمله بحرانهای سیاسی دولت 
اسلامی در قرن اول هجری, بعد مسافت و وسعت جغرافیایی منطقهً 
مفرّب و ناآشنایی مسلبانان با وضخ طبیعی آنجاء مقاومت بربرها و 

شش رومیان, حدود یک قرن به طول انجامید و در اواخز قرن اول 
هجری سراسر مغرب به دست مسلمانان افتاد (مونس, تاریخ..., 
۱۳۵/)۱(۱.نتح,۲۷۰-۲۶۸). 

با خاتعهٌ ولایت موسی ین نصیر بر مغرب, عصر فتوحات در شمال 
افریقا به پایان رسید. پس از این دوره, کشمکش میان والیان متعدد این 
ناحیه, ستمکاری آنان نسبت به بربرها و ضعفی که به تدریج به دولت 
اموی چیره می‌شد, فرصت نناننبی برای خوارج پدید آورد تا پرضد 
حکومت مرکزی و محلی به فعالیت بپردازند و در نتیجه بیشتر قبایل بربر 
به خوارج پیوستند و دامن شورشها برضد والیان مغفرب گسترش یافت؛ 
از آن جمله شورش خوارج طفریه (۷۴۰/6۱۲۲م) به سرکردگی میسرة 
دغری و خالد بن شمید زناتی را در زمان خلافت هشام بن عبدالملک 
می‌توان نام برد که زیانهای فراوانی برای حکومت در بر داشت (نگ: ابن 
عذاری, ۵۲/۱ ۵۵؛ اخبار مجموع, ۴ عالبی, ۱۳۱ به پعد؛ سالم. 
۲ ۰-۹ ۳۰). در ۱۲۳ق هشام بن عبدالملک برای فرو نشاندن 
این شورشها سپاهی بزرگ به فرماندهی کلثوم بن عیاض قشیری رواند 
مفرب کرد. اما کلشوم از بربرها به سختی شکست خورد و کشته شد. پس 
از او, حنظلة بن صفوان مأمور جنگ با بربرها و خوارج شد, اما او نیز 
کاری از پیش نبرد و پس از مرگ هشام عربهای مقیم مغرب و بربرها 
کاملا بر ان سرزمین دست يافتند ( اخبار مجموعةه. ۳۴ - ۳۵؛ ابن 
عذاری,۵۵-۵۴/۱:سالم,۳۲۰۱۳۱۱۳۰۸/۲). 

: در نیمه اول سده اق, ۳ گروه عمده در مغرب با یکدیگر در کشمکشن 
بودند: نخست عربهایی که در این منطقه بر آمده, و بومی گردیده بودند و 
گروهی از بربرهای زناته از آنان حمایت می‌کردند و بیشتر در قیروان, 
تونس و اقلیم زاب در الجزایر سکنی داشتند؛ دوم عربهای مهاجر که از 
شام به مخرب کوچیدند. و دولتمردان و کارگزاران رسمی را تشکیل 
می‌دادند و بیشتر در قیروان» طراپلس و تونس زندگی می‌کردند؛ سوم 
قبایل بربر که بسیاری از نان به مذهب خوازج صفریه و اباضیه درآمدند 
و دولتی مستقل تشکیل دادند, مانند ابوقرة زناتی که در تلسسان دولتی 
خارجی تشکیل داد و خودرا امیر المژمنین خواند (سالم. ۳۷۲ 
ناصری, ۲۱۳). 

در ۱۳۶ یا ۱۳۷ق عبدالرحمان بن حبیب فهری رهبر و نماینده گروه 
نخست پرضد حنظلة بن, صفوان والی مغرب قیام کرد و به پشتیبانی 
بربرها در قیروان بر تخت نشننت و خود را حاکم افریقیه خواند (اين 
عذاری,۶۱-۶۰/۱؛ ابن اثیر, ۳۱۲-۳۱۱/۵؛سالم:۳۲۳-۳۲۰/۲). دز این 
میان: امویان جای خود را به عباسیان دادند. پا انکه عبذالرحمان به 
اطاعت سفاح عباسی گردن نهاد. اما چون منصور به خللافت نشنست. 
میان آن دو دشمنی آغاز گردید (ابی عذاری, ۶۷/۱؛ ابن اثیر, 
۵ ) از سوی‌دیگر بحرانهای‌شدید اجتماعی‌وسیاسی و 


بی‌کفایتی عبدالرحمان سیب شد تا به تدریج بر قدرت خوارج افزوده 
گردید. چنانکه از اوایل قرن ۲ق/۸ مذهب خوارج اباضیه و صفری در 
شمال افریقا و به خصوص دز میان قبایل زناته رواج یافت و اباضیان 
حارث بن تلید را به امامت برداشتند و او به یاری عبدالجبار بن قینل 
برخی شهرها را از جنگ عبدالرحمان خارج ساخت. پس از او 
ابوالخطاب معافری در ۷۵۷/۱۴۰ به امامت اباضیان رسید و قلمرو 
خود را در شرق و غرب و جنوب توسعه داد. ذز این زمان محمد بن 
شعث خزاعی از سوی منصور عباسی به سر کوب اباضیان آمد و آنها را 
به سختی شکست داد و قیروان را تصرف کرد (ابن عذازی, ۷۱-۷۰/۱؛ 
درجینی, ۳۲/۱- ۳۵؛ معمر, ۵۹-۴۹/)۱(۲؛ ابن آثیرء ۱۳۱۷-۳۹۵/۵ نیز 
نکن د, ۳۱۸۰-۳۱۷/۲). چون عبد الرحمان بن رستم در الجزایر سرکرده 
اباضیان شد, شهر تاهرت را بنا کرد (۱۴۵ق) و آنجا را پایگاه اباضیان 
ساخت که بعدها مرکز حکومت رستمیان («م) شد (سلاوی, ۸/۱:: 
سالم, ۳۴۵/۲). پس از ابن اشعث در ۱۴۸ق اغلب بن سالم بن عقال به 
ولایت افریقیه گماشته شد. وی ۳ سال از حکوست خود را در جنگ با 
اباضیان گذراند و سرانجام به دست آنان کشته شد (ابن اثیر, ۵۸۶/۵ 
-۵۸۷:سالم,۳۵۰۰۳۲۶/۲). 

منصور عباسی در ۷۶۸/۱۵۱ عمرو (عمر) بن حفص, معروف به 
هزار مرد را به ولایت افریقیه گماشت. از وقایع مهم دوران وی تصرف 
طرابلس و قیروان به دست اباضیان بود (ابن عذاری, ۷۵/۱؛ ابن این 
دینار,۴۶). از اين تاریخ به بعد تا پایان قرن ۲ق, مقارن با ظهور دولتهای 
مستقل در شمالآفریقا,خلافت عباسی این کسان را والی شمال افریقا 
گردانید: 

۱یزیدبن‌حاتم مهلبي (د ۱۷۰ق/۷۸۶م) که بر اباضیان دست‌یافت و 
تا حدودی آرامش را به افریقیه بازگرداند؛ ۲روح بن حاتم مهلبی (د 
۴ ۰۳ فضل‌بن روح مهلبی (د۱۷۸ق)؛. ۴.هرثمة بن اعين (جک 
۸۱-۷۸): ۵,محمدبن مقاتل (ح۱۸۴-۱۸۱5). 

1 پس از آن, عصر دولتهای مستقل و نیمه مستقل در شمال افریقا 
آغاز شد؛ از آن میان, اين ساسله‌ها حانز اهمیتند: 

۱ بنی, اغلب در تونس: این سلسله. را ابراهیم بن. اغلب (ه.م) 
تأسیس کرد. وی در آغاز از والیان منصوب از سوی هارونالرشید بر 
آفریقیه بود که پس از خارج ساختن قیروان از چنگ تمام بن تمیم 
حکمران تونس در۱۸۴ق بدان شغل منصوب شد (ابن عذاری, ۹۰/۱؛ 
ابن ابی دینار, ۰۴۸ ۴۹؛ سالم, ۳۷۴/۲- ۳۷۵). آخرین فرمانروای .این 
ساسله زیادةاللهبن عبدالله (حک ۲۹۶-۲۹۰ق) بود که سرانجام به دست 
ابوعبدالله شیعی (م) داعی آسماعیلی وبنیانگذار خلافت فاطمیان ذر 
شمال افریقا بزافتاذ و دولتشان برچیده شد. اغلبیان برخی از سبواجل 
اروپایی مذیترانه مانند سیسیل و پالرمو را زیر سلطه داشتند (نک: هد, 
بنی اغلب؛ نیز نک: ابن ابی دیناز: ۵۰ -۵۳). از بناهای نعروف دورة 
اغلبیان مسجد جامع قیروان, جامع زیتونه در تونس و جامع سوسه را 
می‌توان تام برد (سالم, ۴۴۳۰۴۳۵,۴۲۳/۲). 


۲ آل ادریس: بنیان‌گذار این سلسلهُ شیعی مذهب, ادریس ین 
عبدالله از نوادگان امام حسن (ع) است. این سلسله از ۱۷۷ تا ۳۷۵ق/ 
۸ | ۹۸۵ بر مراکش وبخشی از الجزایر حکومت می‌کردند (نک: هد. 
آل ادزیس): 

۳ بنی رستم در تاهزت: بنیان‌گذار سلسلة خوارج بنی رستم 
عبدالزحمان بن رستم است که مورخان اورا ایرانی, و از نوادگان رستم 
فرخزاد (و به گفته‌ای بهرام گور) دانسته‌اند (ابن. خلدون, ۲۴۶/۶؛ 
یاقوت. ۸۱۵/۱؛ ابن عذاری: ۲۷۷/۱). عبدالرحمان از سوی 
ابزالخطاب, امام اباضیان, به حکوبت قیروان منصوب شده بود و چون 
ابن اشعث در طرابلس بر اباضیان دست یافت و روبه سوی قیروان نهاد: 
ابن رستم به مخرب اوسط گریخت و به یاری بزرگان اباضیه دولت 
رستمیان را تشکیل داد و در ۱۴۴ق شهر تاهرت را به عنوان مقر 
حکومت خود تأسیس کرد. در ۱۶۰ق اباضیان ار را به امامت بر گزیدند. 
وی در مدتی کوتاه دولتی مقتدر تشکیل داد که حدود ۰ سال بر تاهرت 
حکومت کرد. دولت بنی رستم سرانجام به دست ابوعبدالله شیعی 
برچیده شد (نک: عبدالحمید, ۲۸۹/۲ به بعد؛ نیز نک: ه د, ابوعبدالله 

۴.بنی مدرار در سجلمانه: پس از رواج مذهب خوارج در جنوب 
و جنوب غربی مغرب, اهالی سجلماسه نیز به مذهب خوارج صفریه به 
رهبری عیسی بن پزید مکناسی, معروف به اسود صفری گردن نهادند. 
پن از او ابوالقاسم سمفون بن واسول مکناستی, ملقب به مدرار (حک 
۱۶۷-۵ق) به حکومت رسید که بنی مدرار منسوب به او هستند. 
دولت بنی مدرار در ٩۶۵/۲۵۴‏ به دست فاطمیان برچیده شد (ابن 
خلدون: ۲۷۰۱۲۶۸/۶ ابن عذاری۱۵۷-۱۵۶/۱۰؛سلاوی: ۱۲۵/۱): 

فاطمیان: پس از آنکه ابوعبدالله شیعی به حکومتهای محلي مغزب 
پایان داد و زمینه را برای تشکیل دولت شیعی فراهم ساخت, عبیدالله 
مهدی در ۱۰/۵۲۹۷٩م‏ در رقاده خود را رسماً خلیفه و اغیرالمزمنین 
خواند و خلافت فاطمیان را در شمال افريقا پنیان نهاد که بیش از نیم قرن 
به طول انجامید: آخرین فرمانروای فاطمی مغرب ابوتمیم سعد, معروف 
به المعزلدین الله (حک ۷۳-۹۵۲/۵۳۶۲-۳۴۱٩م)‏ بود که در عصر او 
فاطمیان مصر را فتح کردند و بدانجا منتقل شدند (نک: ه د فاطمیان؛ نیز 
نک: حبتد, ۲۰٩‏ به بعد ؛ عبد الحمید, ۵۷/۳ به بعد) ء 

بنی زیری:. چون خلافت فاطمی به مصر منتقل شد, المعز یکی از 
سرداران خود به نام یوسف بن بلکین را ولایت مغرب داد. از این تاریخ 
به بعد. عصر جدیدی در تاریخ شمال افريقا آغاز شد. که به عصر 
صنهاجی, یا عصر بربری معروف است. یوسف سلسلهٌ بنی زیری: يا 
بنی‌مناد را,در قیروان تأسیس کرد که تا.۰۶ق/۱۰۱۵م به نیابت از 
فاطمیان بر آنجا فرمان راندند (نک: هد بنی‌زیری؛ نی نک: عبدالحمید, 
۳ بهبعد ؛ 1[ ). 

مرابطون: در نیم دوم قرن ۱۱/۵م پس از آنکه سلطهة مسلمانان در 
مغرب به سبب پیشرفت مسیجیان و ببقوط سیسیل به دست نرماندیها و 


افریتا ۴۵۵ 
نیز بروز اختلافات میان حکام محلی مغرب به ضعف گرایید. دولت 
مرابطون (از قبایل بربر صنهاجه) به دست یوسف بن تاشفین تأسنیس 
شد. مرابطزن با قتح سرزمینهای مجاور خود در شمال و جتوبٍ از جمله 
مراکش و غرب الجزایر و سپس اندلس حدود یک قرن بر بخشهای 
بزرگی از شمال افریقا و اندلس حکومت کردند. یوسف بن تاشفین در 
۲۴ ممراکش را بنا نهاد و انجا را مرکز حکومت خود قرار 
داد. دولت مرابطون به دست موحذون بر چیده شد (ن5؛: هد, مرابطون). 

موحدون: موسس سلسلهُ موحدون ابن تومرت (د ۱۱۳۰/۵۲۴م) 
از مدعیان پرنفود مهدوبت» پیروان بسیاری فراهم آررد و حکومتی 
مقتدر بنیاد نهاد که نزدیک به ۱۵۰ سال بر شمال افریقا و اسپانیا حکم 
راند. دولت موحدون در ۶۶۷ق/۱۲۶۹م به دست بنی مرین ((۵م) برچیده 
شد (نگ:هد. ابن تومرت, نیز موحد ون). 

پا فروباشی حکومت موحدون, شمال افریقا میان ۳ دولت بربری 
تقسیم شد ؛ 

۱ بنی مرین که پا غلبه کامل بر موحدون, مراکش را به, تصرف 
درأوردند و تا ۱۴۷۰/۸۷۵م حکومت کردند (ن5: هد بنی مرین). 

۳.بتی حفص که از بازماندگان موحدون بودند و تا ۱۵۳۴/۹۴۱م 
بر تونس (مغرب ادنی) حکم راندند و سرانجام به دست ترکان عمانی 
منقرض شدند (نگ: هد بنی حفص )۰ 

۳.بلی عبدالواد که از بربرهای زناته بودند و تا ۱۳۹۴۳/۷۹۶ گاهبر 
تمام مفرب اوسط, و گاه بر بخشهایی از آن فرمان می‌راندند (نک: ه د. 
بنی عبدالواد)۰ 

از اراسط قرن ٩ق/۱۵م‏ پس از فروپاشی دولت بنی وطاس (ه م) 
هررج و مرج افریقیه: الجزایر و تونس را فراگرفت و زمینه رابرای هجوم 
پرتغالیها و اسپانيایبها, و سرانجام اشفال سراسر شمال افریقا توسط 
ترکان عشمانی فراهم آررد و از آن پس تاریخ مستقل کشورهای شمال 
آفریقا اغاز می‌شود (مونس, تا ریخ, ۱۵۹,۱۰۴/)۳(۲؛ التر, ۱۷ ؛یحیین» 
۷به بعد ؛ نیز نک: هد الجزایر, تونس, لیبی, م راکش )۰ 

ماخذ:. ابن ابی دیناره محمد,المژنس فی اخبا رافریقیة رتونس, به کرشش محمدشمام, 

ترنس, ۷ ۱۱۶م؛ ابن اثبر, الکامل؛ ابن تفری بردی, اللجرم؛ این خلدون, عبدالرحمان, 

تاریخ, به کوخش خلیل شحاده, بیررت, ۸۱۹۸۱/۱۴۰۱؛ اين عبدالعکم. 

عیدالرحمان, نترح مصر و اخبارها, قافرة, ۱/۱۴۱۱ ۱۹۹ع! این عذاری: احمذه 

البیان المفرب فی اخبار الا نداس ر المغرب, به کوشش کران و لری پرررانال, پیروت» 

۲۳ اخبار مجرعة, به کرشش ابراهیم اییاری. بیروت‌اقاهره, ۱۴۰۱ق/ 

۰۱ التره عزیز سامح الاتراک الشمانیرن فی افریقیا الكسالية, ترجمة محمود علی 

عأمی بیروت, ٩۱۹۸۹/۱۴۰م؛‏ الامامه و السياسة, منسوب یه ابن قتیبه, قاهره, 

۳۸۸ بلاذری, احمذ, فترح البلدان, به کوشش آدخویه: لیذن, ۸۱۸۶۵؛ تعالبی: 

عبدالهزین تاریخ ال افزیقیا, به کوشتل احمدبن میلاد و محمد آدرینن, یروت 

6۵۷ جرهری» بسزی, شمال افرقية, اسکندریه, ۷۶ ٩۱ع؛‏ حتد, عادله 

علي, قيام الدولة الفاطمية بپلاد المفرب, قاهره, ۰ ۱۹۸م؛ خعلاب, محمود شیت, قادة 
فتح المفرب العرتی, یروت, ۳/۱۳۹۳ ۱۹۷؛ درجینی, احمد, طیقات المشایخ 

پالیقرب, به کرشش ابراهيم طلاي, قسنطینه. ۱۹۷۴/6۱۳۹۴م؟ زیب, نجیب» 

التزشوعه المامد لتازیخ المقرب و الاندلش. یزوت. ۱۵ ۸۱۹۹۵/۱۴؛ سالم: 

عبدالعزیز, المفرب الکبیر» بریت, ٩۱۹۸۱‏ سلاوی, اجند, الاستتصاء, به کرشتن 


۴۳۵۶ افریقا 


جمثر اصری و محمد اصری, دارالبیضاء, ۴ ۱۹۵م؛ صفاء ذییح‌الله, تاریخ سیاسی و 
اجماعی و فرهنگی ایران, تهران, ۱۳۵۶ش؛ عبادی, احد, فی. تاریخ المغرب ر 
الاندلس, بیروت, ۷۸ ٩۱م؛‏ عبدالحمید, سعد زغلول, تاریخ المفرب العربی, اسکندریه, 
۹ عبدالرهاب, حسن حسنی, خلاصنه تاریخ تونس, ترنس, ۱۳۷۳ ق؛ کندی, 
محمد, الولاة و القضاة, به کوشش ررون گست, بیروت, ۸۱۹۰۸؛معس, علی بحبی, 
الاباضیه فی موکب التا رین قاهره, ۸۴ ۴/3۱۳ 2۱۹۶؛مرنس, حسین,تا ریخ المفرب و 
حشارنه, ببررت, ۲/۱۴۱۲ ۹٩۱م؛‏ همو, فتح العرپ للمغرب, قاهره, مکنبة اللقافة 
الدینه؛ ناصری, عبدالله, مقدمه‌ای بر تاریخ سیاسی اجتماعی شمال افریقا, تهران, 
۷۵ شی؛ یاقرت, بلدان؛ یحیین, جلال, المغرب العربی الحدیث و المعاصر, قاهره, 
۳ یز 

که ۲ اح نویامه ماد مرا مفظ . ,ما35 
ره 
۱ 
۲ ۷۱ امد ۲ اه مایق وامتافعای؟ 1970 معملمما 


لناهتضا ب(221185 ا۷۵ 1970 تینما هی آاافرزایهاوط 
۰ 1۵۲۹۵۱ ۱۱۵۷ تا وم لا با ره رجماک ‏ ع۳ بتضاملط۸ 


عنایت له فاتحی‌نزاد 
آل1. زبانهای افریقا 
با اينکه در جغرافیای امروز, افریقا به عنوان قاره‌ای واحد شناخته 
می‌شود. ولی اوضا ع طبیعی قاره آن را به بخشهایی ممتاز تقسیم کرده. و 
به خصوص صحرای بزرگ» بخش شمالی این قاره را از افریقای 
مرکزی و جئوبی, یا به تعبیر دیگر افریقای ماوراء صحرا جدا ساخته 
است. در شمال شرقی قاره نیز, حوض رود نیل همواره وضعی متفارت 
با سرزمینهای واقع در غرب آن, در درون قاره داشته است. بدین‌ترتیب, 
شمال افریقا از یک سوبا آسیا و اروپا مرتبط بوده, و شرق قاره نیز از 
سویی دیگر با آسیا پیوستگی دریابی داشته است. این ویژگی» در چهرة 
قوم‌شناختی و فرهنگی شمال و شرق افریقا تأثیری محسوس برجای 
نهاده, وبه تبع در ویژگیهای زبانی نیز جلوه کرده است؛ به طوری که در 
این مناطق, اعضای خانواده‌هایی از زبانها وجود دارند که خویشاوندان 
آنها درقاره‌ای دیگر شناخته شده‌اند , 
افریقا قاره‌ای بزرگ با تنوعی گسترده در ساختار قومی است و از 
نظر پراکندگی زبانی نیز افزون بر ۱۰۰۰ زبان مستقل در آن شناخته 
شده است؛ اما اين تنوع به طوریکسان در سراسر قاره توزیغ نشده است 
و در این میان, بیشترین گونه‌گونی در بخش مرکزی قاره مشاهده 
می‌شود. در بخش شمالی افریقا. زیان غالب عربی است و در ثلث 
جنوبي قاره, گروه زبانهای بانتو غلبه دارد و تلها قلمرو محدودی برای 
زیانهای غیر بانتو, مثلاً در صحرای کالاهاری و شمال تانزانیا قابل 
اشاره است. 
خانواده‌های زبانی و قوم‌شناسی تاریخی: افریقا قاره‌ای بزرگ 
با اقوام و فرهنگهای بسپار متنوع است که بخشهایی از آن تا سله‌های 
اخیر بر ساکنان آسیا و اروپا ناشناخته بوده, و قسمت قابل ملاحظه‌ای از 
بخشهای شناخت آن نیز همواره در هاله‌اي از ابهام و آمیزه‌ای از رمز 
احاطه شده بوده است. از نخستین مشکلاتی که در پیش زوی هر مخققی 
وجود دارد, کمود منابع مکتوب تاریخی است که بتواند پیوند میان 
تاریخ انسانی و زبانهای بومی افریقا را روشن کند. با وجود تجقیقات 
گسترده‌ای که تا کنون در بار؛ زبانهای آفریقا صورت گرفته است. با 


اندک باز گشتی به تاریخ, در بار؛ بخش وسیعی از زبانهای این قاره‌هنوز 
سخنی برای گفتن وجود ندارد. 

یافته‌های باستان‌شناختی, از وجود گونه‌ای انسان راست قافت! دز 
حدود یک میلیون سال پیش حکایت دارد که بومی افریقای ماوراء 
صحرا بود و نمونة استخوانهای آن در افریقای جنوبی و شرق افریقا 
یافت شده است. بر پایة نظریه‌های مردم شناسی, اين انسان آن اندازه 
هوشمند بود که بتواند سخن بگوید. در جدود ۴۰ هزار سال پیش از 
میلاد, بر پا یافته‌هایی از انسان نثاندرتال. مردم‌شناسان برآنند که 
نئاندرتال ماوراء صحرا یا انسان رودزیا, گونه‌ای خاض و متمایز از 
نلاندرتالی بود که در اروپا و شمال افریقا می‌زیست. در مورد نوع 
امروزین انسان, ۵ نواد مشخص در افریقا شناخته شده‌اند که از آن میان 
۴ نژاد بومی ماوراء صحراست؛ در حدود ۸ هزار سال پیش از میلاد. 
نژاد زنگی در جنگلها و بیشه‌های افریقای غربی, نیل - صحراییها در 
ثلث مياني در؛ نیل و نواحی پیرامون و بته‌مویبها و کوتوله‌ها در نیمه 
جنوبی قارهساکن بوده‌اند و اقوام حامی -سامی در شمال و شمال شرقی 
قاره سکنا داشتند (مک‌ایودی, ۲۹-۲۲). 

این خانواده‌های نژادی, ویژگیهای زبانی خود را نیز دارا بودند و با 
صرف نظر از مهاجرت یا استحال برخی اقوام, تقسیم‌بندی یاد شده از 
نژادها, عملاً توجیه کنند طبقه‌بندیهای زبانی افریقا در زمان کلونی نیز 
هست. از میان ۵ نزاد اصلی, کوتولهها تحت تأثیر مها چران زنگی, زیان 
خود را با پذیرش زبان آنان به فراموشی سپردند و میراث زیانی اين نژاد 
را نه در زبانهایی مستقل, بلکه در رسوبهای هزاران ساله دز طیفی از 
زبانهای بانتوباید جست و جو کرد. بدین‌ترتیب: می‌توان تناظری میان ۴ 
گروه نزادی بازمانده‌با ۴ خانوادة اصلبی زبانها در افریقا بازجست: 
۱ خانوادة افريقا د آسیایی پیوسته با نراد حاهی-سامی (زبانهای شمال 
ور شرق افریقا)؛ ۲. خانواد؛ نیل - صحرایی پیوسته با نزاد یل 
صحرایی ؛ ۳ خانوادهً لیجر - کنگو پیوسته پا نژاد زنگی؛ ۴ خانوادهةٌ 
خویسان" پیوسته با نزاد بته مویبها (زیانهای افریقای ماوراء ضحرا). 

الف - زیانهای شمال و شرق افریقا: . زیانهای شکل‌گرفته در این 
منطقه که به اصطلاح خانواد؛ زیانهای افریقا ‏ آسیایی یا جامی-.سامی 
خوانده می‌شوند, در طبقه‌بندی درونی چنین تفسیم می‌گردند: ۰۱ گروه 
سامی شامل زیانهایی در آسیا و افریقا, ۲. گروه مصری در مصر, ۰۳ 
گروه بربری در شمال افريقا, ۴. گروه کوشی در شاخ افریقا, ۵. گروه 
چادی در حوضه دریاچه جاد. در اين میان, زبانهای ۳ گروه نخست, تنها 
نمایندگان زبانهای افریقایی: هستند. که می‌توان مکتویاتی. مربوط به 
روزگاران باستان از آنها به دست آورد و تحول تاریخن آنها را برزستی 
کرد و دو گروه اخیز,تنها در حد چند زیان مهم امروزي شناخته شذه‌اندء 

۱ زبانهای سامی: در بررسی گزوة سامی, پیش از هر زبان, زبان 
عربی به نظر می‌آید که در طول بیش از ۱۳۰۰ سال از تاریخ قارفء 
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مهم‌ترین زبان فرهنگی و بین قومی بوده, و همگام با گسترش نفوذ اسلام 
در قاره نقوذ یافته است. اکنون عربی زبان اصلی مردم شمال افریقا از 
مضر تا موریتانی است و این زیان در طول تاریخ دراز خودذر این منطقه 
وسیع و ناهمگن, گویشهای متنوعیی یافته است (برای بررسی این 
گویشها, ن5: عبود, 439 به بعد)..با اين وصف. زبان عربی (عربی 
کلاسیک). زیانی آسیایی و راه‌یافته به افریقایبت و آن دسته از زبانهای 
سامی که در قاره پومی به جساب آمده‌اند, زیانهای مربوط به شاخ 
افریقا هستند که با زبان عربی جنوبی خویشاوندند (نیز برای یک جزیرة 
زبانی عربی جنوبی در سومالی, نک جرولی. «یی گروه..۳», 5 به 
بعد). این خویشاوندی چنین توجیه شده است که اجداد سامیانِ حبشه 
در مهاجرتی به تخسین در 3۱۰۱۰ از جنوب عربستان به شاخ افریقا 
مهاجرت کرد‌اند. هودسن در مقاله‌ای به بررسی پیوستگی امیان 
طبقه‌بندی زبانی و نقش سامیان در حبشة ماقبل تاریخ پرداخته است 
(ص 119 به بعد). 

مهم‌ترین زبان سامی افریقایی, زبان گعزی یا زبان کلاسیک حبشی 
است که قدیم‌ترین نمونه‌های بازماندة آن, کنپه‌هایی ابه خط سبایی و 
سپس به خط گعزی مربوط به عصر اکسومی است (از سد؛ ۴م). زیان 
گعزی در قرون وسطی به عنوان زبانی ادبی تکامل یافت و کتبی دینی 
تاریخی و غیر آن به اين زان نوشته شد. ادبیات گهزی متعلق به محیعلی 
مسیخی است و ارتباط نزدیکی با جهان اسلام نیافته است؛ اما باید در 
نظر داشت که زبان عزبی عصر پیامبر(ص) تا اندازه‌ای.از این زبان 
متأثر بوده است (برای نمونه‌ها, ن5: جفری, 12-14). اين تأثر در حدی 
آشکار بود که مفسران قرآن در عهد صحابه و تابعان از مطرح کردن آن 
ابایی. نداشتند و کسانی چون.ابن‌عباس و برخی. شاگردان:او مانند 
مجاهد, شاری از مفردات غریب و کم‌آشنای قرآنی را در واژگان 
حبشی (گعزی) می‌جسته‌اند (برای مجموعه‌ای از اینگونه روایات, نک 
سیوطی, ۳۹ به بعد), 

بررسی تطبیقی ادبیات گمزی و منابع متقدم اسلامی, در موضوعاتی 
مانند قصص دینی نشان از آن دارد که ارتباطی میان اين دو حوزه اذبی 
برقرار بوده که هنوز پژوهش لازم در بار؛ آن صورت نگرفته. است 
این‌ندیم در سده ۴ق/۱۰م, نسخه‌ای از کتابی به خط و زیان حبشی در 


خرانة مأمون دیده بوده است (رص ۲۱) و این نمونه نشان می‌دشد که در 
جریان نهشت ترجمه و آشنایی با میراث فرهنگی ملل گوناگون در عصر 
متقدم اسلامی »میراث حبشه از نظر دور نبوده است .در سده اق/۰۱۳ 
آبوحیان غرناطی, در مصر آن اندازه مواد و آگاهی در اختیار داشته 
است. که بتواند در کتاتی با عنوان نور اللبتن فی لسان الخبشن (نک: 
صفدی, ۲۳۸/۳ ). ویر گیهای انی زبان را مورد نررسی قرار دهد : 

در میان زبانهای سامی امروزی در شاخ افریقا, نزدیک‌ترین زبانها 
به گمزی زیان تیگره رایج در منطقة وسیعی از اریتره, جزایر دهلک و 
استان کسلا در سودان, و زبان تیگرینیا زیان حدود ۳ میلیون نفر در 
استان تیگره (اتیوبی) و بخشهایی از اریتره است. همچنین شماری از 
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زبانهای سامی نیز وجود دارند که تا اندازه‌ای از زبانهای حامي مجاور 
(کوشی) تأثیر پذیرفتهاند و از آنها می‌توان زبانهای مهمی چون امهری 
زیان رسمی اتیزیی, و دو زبان کوچک مزبوط به منلمانان؛ یعتی ارگبا 
در ناحیة انکویر در شمال آدیس آبابا؛ و هرزی زبان شهر مسلمان نشین 
هزر در شرق اتبوپی زرا نام برد. بیشتر زبانهای نام برده شده جز ارگبا, در 
دور:متأخر ادبیاتی قابل ملاحظه دارند که ادبیات امهری با پیشینهاي کذ 
به قرن ۱۴م بازمی‌گردد. پرسابقه‌ترین آنهاست و ادییات هرری از نظر 
تعلق به جوز جهان اسلام اهمیتی خاض دارد. زبان برخی آثاز اسلامی 
در زمینه‌های دینی. و اذین به خط عربی که از سدة ۱۸ برجای مانده 
است. از سوی محفقان هرری کهن خوانده شده اشت (نک: لیتمان». 21 
به‌بعد؛ ولفنسون, ۲۶۷-۲۶۶ ؛برای اطلاعاتی جامع, نگ: لسلاو, 467 به 
بعد). ۰ ۱ 1 

۲. زبانهای‌مصری: تنر ع زبانهای‌مصری‌را برخلاف‌دیگرگروهها: 
نه در تنوع همزمان و هم‌عرض زبانهای خویشاوند, بلکه باید دز مراحل 
تاریخی زبان مردم مظن پی‌جونی کرد" زبان معنری قدیم که یکی از 
مهم‌ترین زبانهای باستانی در تمدن بشری است.خود در چندین دوره 
طبقبندی: شده است: مبصری پاستان (ح ۲۰۰۰۰ تا ,۲۲۰۰ قم)» 
مصری میانه یا مصری, کلاسیک (ح. ۲۲۰۰ تا ۱۶۰۰۰ قم), مصضری 
متأخر (ح ۱۵۰۰ تا ۷۰۰ قم) مصری دموتیک (ح ۷۰۰قم ت۴۰۰۱م)آو 
سرانجام زبان قبطی که از سد؛ ۲م در مصر شکل گرفته, و تا امروز 
ب البته به صورتی محدود ب-باقی مانده است (نک: کریستال, 115؛باکر: 
1). با راء یافتن مسیحیت به مصرء زبان قبطی به عنوان زیانی متأثر از 
گرایشهای هلنی روی به رشدنهاد و برخلاف زبان قدیم مصری؛ بخطی 
بر پایة خط یونانی برای آن ساخته شد. 

به دتبال فتح مصر توسط مسبلمانان در ۶۴۵/6۲۴ و تبتیل مج 
مصر به کشوری اسلامی, زبان عربی به عنوان زبان مسلمانان در مصز 

ترش يافت و طی چند سده در این سرزمین وضعی پدید آمد که زبان 
قبطی در حد زبان دینی اقلیت مسیحی محدود شد, اشاره‌های موجود در 
منابغ مربوط به سدهُ ۲ق/۸م: خاکی از آن است که در ان"ننده: زبان 
قبطی هنوز در بین مسلمانان بومی مصر رواج داشته است (نک: مسند 
زید, ۳۲۷). اما مطابق گزارش مقدسی, در سدهُ ۴ق/۱۰م قبطی تنها 
زبان اقلیت مسیحی مصری بوده است (ص ۲۰۳). تدوین متونی به این 
زبان, تا سده ۸ق/۱۳م ادامه یافته, و از آن پس, بقای این زبان, در حد 
زبان مذهبی کلیسای قبطی بوده است (برای بررسی جامم, نک: فر گوته, 
1 به بعد؛ پولوتسکی, 358 به بعد)- 

دراسده‌های متمادی پیش از اسلام و دز دورة اسلامی آثاز 
پرشماری به زبان قبطی نوشته شده است که امروزه دز زمره میراث 
جهان مشرق‌به شمار می‌آید؛ اما به نظر نمی‌رسد که با وجود نزدیکی 
جغرافیایی, میزان پیوسیتگی عربهای حجاز و مسلمانان صدر اسلام با 
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زبان و ادبیات قبطی در حد حبشی بوده باشد. به عنوان شاهد می‌توان به 
روایات مربوط به معربات قرآن توجه کرد؛ آنچه در منابع در راب میان 
مفردات قرآنی و زبان قبطی مطرح شده است, اولابسیاز معدود, وثانیاً 
مربوط به منابعی متأخرتر از عصر صحابه و تابعین است (مثلاً نک 
سیوطی,۱۴۴-۱۴۲).شاهدی بر آشنايي اندک متقدمان مسیلمان با زیان 
قبطی, نسبت دادن برخی واژه‌ها به اين زبان است که هیچگونه ارتباطی 
با آن ندارد. گزارشهایی از این دست که در زبان قبطی به «الارلین» 
«الاخرة» و به «الاخرة» «الاولی» گفته می‌شود: یا اينکه ((وراء» دز 
قبطی به معنای «آمام» و (بطائن» به معنای ««ظواهر» آمده است (نک: 
زرکشی..۲۸۹-۲۸۸/۱؛ سیوطی, همانجا), مشخصاً نمی‌توانند جدی 
تلقی گردند. 

۳ ربانهای بربری: نشانه‌های برجای مانده از زبانهای بربری پیش 
از اسلام بسیار نحدود, و در حد چند کتیبه به لیببایی باستان است. با 
فتح اسلامی در شمال افریقا در اواخر سده نخست هجری, زبان عربی 
به عنوان رقیبی توانا برای زبانهای بربری وارد منطقه شد وبه زودی دز 
اين رویارویی س هرچند نه به انداز؛ مصر - کسب توفیق کرد. بخش 
وسیعی از جمعیت منطقه به تدریج در پی پذیرش اسلام. برخسن 
ریژگیهای فرهنگی بربری را از دست دادند و طی چندین قرن زبان عربی 
را جانشین زبانهای بومی خود ساختند. در سده ۴ق هنوز زبان غالب 
میان مردم مغرب, به خصوص در خارج از مناطق شهری, بربری برد 
(ن5: مقدسی, ۲۴۳), عناصر زبانی بربری, حتی در این دوره بر 
گویشهای عربی منطقه, و فراتر از قاره, در گویشهای عربی اسپانیا 
میسیل ر مالت تأثیراتی نهاده بود (معلاً نکن گارئیا گوسته 
111/465-67). 

برقرارکردن ازتباظی میان زبانها بربری و زبان غربی فرآن, از نظر 
تاریخی چندان قابل دفا ع نیست؛ اما پرخی از عالمان سده‌های نخستین 
چون ابوعبید قاسم بن سلام و شیذله می‌کوشیدند تا بدون پای مستحکم 
لغوی: برخی از واژه‌های قرآنی را معرب از بربری بدانند (متلا نک 
ابوعبید, ۲۳۵/۲ ؛ز رکشیی: ۲۸۸/۱ :سنیوطی: ۱۵۰ )۰ 

اقلیتی که در تاریخی: ۱۳۰۰ ساله به عنوان محافظت کنندگان از 
زبانهای بربری شناخته شده‌اند. مسلمانانی بوده‌اند که دو انگیزه 
مختلف, اما گاه هاهنگ آنها را به ای سمت سوق داده است. انگیرة 
نخست تمایل برخی از گروههای بدوی به ادامه دادن زندگی بدوی سنثی 
و انوا گزیدن از منطقه عربی شد؛ شهری است و انگیزة دوم برخی 
گرایشهای تن سياستی 2 عذهبی ات کدمسای سا خن فرجدگ 
هواداران خود از فرهنگ عربی: غالب: را در راستای تحقق اهداف 
خویش نی‌یافته‌اند. بدین‌ترتیب, در شمار بربران حافظ زیان بومی, 
می‌توان از سوبی گروههای متشکل مذهبی -سیاسی با فعالیت کستردة 
فرهنگی مانند اباضیه و تا اندازه‌ای موحدون را شناسایی کرد و از 
دیگر سو به قبایلی بدوی برخورد که با فقر شدید فرهنگی مواجهند. در 
اشاره یه برخورد اباضیان با زبان بربری, شایان ذکر است که نویسندگان 


آنان گاه دشمنان خود را عرب, و یاران خویش را بربر خوانده‌اند 
(درجینی,۳۹/۱) و حتی در روایات اباضیان مفرب چنین باوری وجود 
داشته است که خداوند ذر گفت و گونبا مزسی (ع) ابتدا او را به زبان 
بربری خطاب نموده است (ن5: ورجلانی, ۶۷/۲). 

از فرقه‌های مذهبی گراینده به زبان بربری, ادبیاتی محدود به 
گویشهای مختلف بربری میانه به خط عربی بر جای مانده است که 
می‌توان آنها را در ۳ گروه متمایز طبقه‌بندی کرد: ۱. آثار مربوط به فرقه 
اباضیه, عمدٍ تا در عقاید و فقد؛ ۲ آثار مربوط به موحدون, به خصوصن 
نوشته‌های اعتقادی و فقهی ابن‌توفرت؛. ۳. آثاری مربوط به مالکیان 
اهل سنت. متمرکز ببز ترجمه‌هایی از قرآن کریم (نگ:.هد, بربری, 
ادبیات). 

" افروژه جریره‌های بربری زبان از واحه سیوه (مضر) در شرق تا 
ساحل موریتانی-سنگال در غرب ,و از ساحل مدیترانه در شمال‌تا 
حاشی جنویی صحرا در جنوب گسترشی پراکنده دارد. اما پیشترین 
تمرکز این جزیزه‌ها در الجزایر و مراکش است. جمعیت سخنگویان به 
این گروه از زبانها جمعاً حدود ۱۲ میلیون نفر است (کریستال, 42). در 
گذشته اگرچه حوز؛ نفوذ زبانهای بربری تا این اندازه دور نرفته بوده. اما 
قلمرو آن در منطقه پیوسته بوده است. در میان این جزیره‌ها باید پ زیان 
قبیل در الجزایر, ریفی و شلحه در مراکش, و طوارق و تشک دز 
صحرا اشاره کرد. در میان اين جوامع, بجز قبیلة طوارق که کاربرد 
گونه‌ای کتابت هجایی بربری. مسمی به «ْنغ» را برای: مدتی طریل 
جفظ نموده است, دیگر قبایل بربری زبان تنها در محاورات از این زبان 
بهره برده‌اند (برای بررسی جامع, نگ اپل گیت, 586به بعد) , در دهه‌های 
اخیر استفاده. از اطلاعات. زیان‌شناختی برای. کسترش پژوهشهای 
مربوط به مردم‌شناسی تاریخی بربر مورد توجه قرار گرفته آست (مثلا 
نک بینون, 64به بعد)» 

۴. زبانهای کوشی: نام‌گذاری زبانهای کوشی الهام گرفته از نام 
قومی کزش در عهد عتیق است و سابقه آشنایی اقوام دیگر با اين زبانها 
بسیاز محدود اسست؛ از جمله موارد شایان ذکر: اشاره‌ای مهم از ابن‌ندیم 
در سدة ق است. مبنی بر اینکه در زمان او, قوم بُجه (مهم‌ترین قرم 
کوشی) برای کتابت زبان خود از خطی استفاده می‌کرده‌اند. اما 
نمونه‌های اين کتابت به دست او نرسیده است (ص ۲۱). گزارشهای 
موجود در منابع عربی از پادشاهی بجه در اعصار متقدم اسلامی و 
ارتباط آنان با سرزمینهای متمدن (مثلاًابن عبدالحکم, ۱۸۹). مزید این 
نکته است که زبان باستانی بجه که ابن‌نديم از آن‌یاد کرده, از نظر اهمیت. 
زبانی هنطراز یا نزدیک به نوبی بوده اسنت. در تحقیقات زبان‌شناختن 
اخیر, تلاشهایی در جهت شناسایی و بازسازی عناصر «ربان ماد 
کوشی"», صورت گرفته است. 

در زمر زبانهای کنونی گروه کوشی, مهم‌ترین زیان, زین سومالی 


۱ 


اسبت که در کشور سومالی در عرض عربی رسمیت دارد و بخشی از ۵/۵ 
بیلیون نفر سخنگویان آن در خارج از اين کشور, در کنیا, حبشه و 
جیبوتی زندگی می‌کنند (بر بار؛ نوشتار و ادبیات آن, مثلا نک: چرولی: 
(متون :۰ »: 861 به بعد؛ لوینی, 134 به بعد). دیگر زبان پرجمعیت 
کوشی, أَرمو یا گالااست که در جنوب اتیوپی و بخشی از شمال کنیا 
حدود ۰ میلیون نفر سخنگو دارد (برای بررسی جامع, نک: پاسس, 571 به 
بعد؛ پرای کتاب‌شناسی, نک: پذلسکی, بخش 1, 144 به بعد, بخش 11, 
7به بعد). 

۵. زبانهای چادی: از مهم‌ترین زبانهاي چادی باید زبان هاوسا را 
برشمرد که در نیجریة شمالی رسمیت دارد و ذر منطقه‌ای وسیغ‌تر نقش 
زبان واسطه را ایفا می‌کند. این زبان در سده‌های اخیر زبان کتابت برخی 
متون از جمله نوشته‌های تاریخی وورنو" نیز بوده است (مثلا نک: 
فیلیپس ,192 به بعد)- 

زبانهای آموتیک", گروهی از زبانهای رایج در غرب اتیوبی و شمال 
کنیا که حدود ۲ میلیون نفر به آن سخن می‌گویند و در طبقه‌بندی زبان 
شناسان گاه به عنوان شاخ غربی زبانهای کوشی و گاه به عنوان شاخ 
مستقل ششم از خانزادة زبانهای افریقا - آسیایی شناخته می‌شود (نک: 
کریستال.168,277). 

ب - زبانهای افریقای ماوزاء صحرا:. از آنجا که افریقای ماوراء 
صحرا جز در چند سد؛ اخیر, برای مردمان دیگر قاره‌ها و هم برای 
ساکنان شمال قاره کم‌شناخته بوده و از بومیان این منطقه نیز آثار 
مکتوبی از گذشته‌های دور برجای نمانده است, بررسی تاريخي هر 
پدیده‌ای, از جمله زیان در این منطقه با دشواری جدی روبه روست. تنها 
زبان مستتنا در این میان که شکل کهن آن به صورت مکتوب برجای 
مانده است, زیان نوبی است که با وجود تعلق به خانواد؛ زبانهای نیل - 
صحرایی, به سب مجاورت با مصریان و.حبشیان و برخورداری از 
شرایط نسبتاً پیشرفتة فرهنگی, دارای سنتی مکتوب از روزگاران 
گذشته است (ن5: سطوربعد). 

از سد؛ ٩ق/۱۵ع»‏ همزمان با آغاز حضور اروپاییان در افريقاي 
باوراء صحرا, زبانهای افریقایی نیز به تدریج مورد توجه و مطالية آنان 
قرار گرفت؛ برخلاف بخش شرقی افریقا که پیش‌تر برای مسلمانان 
کمابیش شناخته شده بود, نخستین گزارشهای اروپایبان از بخش غربی 
دارای.اهمیتی بسیار است. نخبتین اقدامات این تازه‌وارداندر بارة 
ضبط زیان بومیان, به صورت شماری فهرست لغات است و نخستین 
دسئور زبان برای یک زبان ماوراء صحرایی. یعنی کنگو در آشمزه 
منتشر شده است: 

۱ خانواده نبل - صحرایی: این خانواده؛:خود در بردارنده حدود 
۰ زبان متعلق به ۶شاخه است که درآن میان, شابخذ شاری-نیل 
گسترده‌ترین وناهمگن‌ترین آنهاست. در این نام‌گذاری دو رود شاری و 
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نیل در مد نظر بوده‌اند که حوض آنها و منطقه میانیشان, قلمرو زیانهای 
این گروه است. بخش عمده از سخن‌گویان به زبانهای این خانواده دز 
همین منطقه میان شاری و نیل ساکننذ. اما قلمرو نفود این خانواده, در 

ترش شمال به جنوب از مصر تا تانزانیا و در گسترش شرق به غرب 
از حبشه تا مالی امتدادیافته است (نگ؛ همو, ۰)267 

شاخ شارینیل خود به ۴ زیرشاخه تقسیم شیده است: در کنار دو 
زیرشاخه کم‌آهمیت کوناما و برتا که فروع آنها در اریتره وسودان شرقی 
رواجی محدود دارند, دو زیرشناخة شودانی مرکزی و سودانی.شرقی 
حائز اهمیتند. شاخ سودانی مرکزی» گروهی گسترده و ناهمکن از 
زیانهای رایج در شمال غربی اوگاندا, جنوب سودان, شمال شرقی 
زئیز, چاد و جمهوری افریقای مرکزی است. شاخة سودانی شرقی 
دارای بیشترین تنوع است و خود به ۱۰ زیرگ ره تقسیم می‌گردد. از 
زیر گروههای مهم سودانی شرقی, نوبی است که حوز؛ نفوذ آن در 
سرزمین باستانی نوبه, در نیل علیا بوده, و اکنون, برخی گویشهای آن به 
دیگر نواحی سودان, از جمله کرذفان جنوبی گسترش یافته است. از نظر 
پيشينة تاریخی, آثار مکتوب به زبان نوبی باستان طیْ بده‌های ۲ تا 
۵ق/۸تا ۱۱م توسط نوبیان مسیحی دز منطقة نیل علیا نوشته شده, و خط 
مورد استفاد؛ آنان صورتی از خط قبعی با افزایش و کاهش چند خرف 
بوده است. در سدة ۴ق, زمانی که هنوز اسلام در سرزمین نوبه غلبه 
نيافته برد, ابن‌ندیم ضمن آشاره به زبان نوبی, بادآور شده که این زبان با 
خطهای گوناگون- به قول او سریانی و رومی [یونانی] و قبعطی - نوشته 
می‌شده است (ص (۰)۲ در دور اسلامی خط عربی جایگزین خطوط 
دیگر شده: و محدود نوشته‌های برجا ماند؛ُ نوبی میانه, به خط عرسی 
نوشته شده‌اند (برای نونی میانه ن5: استریکز, 439به بعد), 

فزون بر شاخ باری -نیل,دیگر شاخه‌های پنجگانه عباردآز: 
شنفای, صحرایی, ماباء قما و فور. شاخ شنغای, در پر دارنده زبانی 
مهم و بدون خویشاوند. است که از نظر تاریخی با پادشاهی مهم سنفای 
پیوند دأرد و اکنون در طول رود نیجر در مالی و نیجر حدود ۲ میلیون نفر 
بدان تکلم می‌کنند. شاخه صحرایی , مشتمل بر زبانهایی عمده در چاد و 
بخشی در مناطق پیوسته در نیجریه, نیجر, لیبی و سودان است؛ از 
مهم‌ترین زیانهای این شاخه باید گنوری و زغاوه را نام برد که هر دو از 
آهمیت تاریخی برخوردارند. کنوری که از نظر تاریخی زبان پادشاهی 
مسلمان پُرنو است, اکنون در شمال شرقی نیجریه به عنوان زبان اصلی 
شناخته می‌شود و زبان زغاوه که گونه باستانی آن در سده ۴ق/۱۰م 
شناخته بوده. و ابن‌نديم, در شمار زبانهای اصلی افریقا از آن نام برده 
است (همانجا), اکنزن در شرق متطقه کنوری زبان ذر جاد؛ و بخشی دز 
سودان گسترش دارد. شاخة فور: شماری از زبانهای اقوام فور: در 
انتانهای دارفور شمالی, واجنویی, در سودان را دربرمی‌گیرد. (نک: 
کریستال,340,339, جم) 
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۳۶۰ افریقا 


۲ خانواده نیجر ‏ کنگو: در نگرش تاریخی بر پیشينه اين خانواده, 
قلعرو نخستین آن را پاید در جنگلها و بیشه‌های افریقای غربی پی‌جست 
و روند گسترش روی به شرق و جنوب این زبانها را با سیز مهاجرت 
اقوام زنگی به درون دنبال کرد. فشار جمعیتی که به تین در اوان 
شروع تقویم میلادی, قبایل شرقي زنگیان و در رأس آنان بانتوها رابه 
درون قاره راند. اغاز مهاجرتی بود که تا چندین سده پس از آن ادامه 
یافت ونتيجه آن جایگیر شدن اقوام زنگی در اقصی نقاط شرق و جنوب 
افریقا بو (نک: مک ایوذنی, ۵۹,۴۹۰,۳۴۷ 

نیچر - کنگو گسترده‌ترین خانواد؛ زبانی در افریقاست که نزدیک به 
۰ زبان مستقل را در خود دارد. در تعیین محدودهُ گستزش زبانهای 
نیجر - کنگو باید گفت که تقریبً تمام ماوراء صحرا, به استثنای شاخ 
افریقا و حوض درياجة چاد در شمال, و قلمرو محدود زیانهای خویسان 
( . این حد از گستردگی را از سویی 
باید. حاصل موفقیت زنگیان مهاجر در فتح سرزمینها و پس راندن 
ساکنان پیشین دانست و از دیگر سوء توجه داشت که بخش قابل 
ملاحظه‌ای از غلبة زبانهای زنگی. از نظر تاریخی حاصل غلبٌ فرهنگی 
مهاجمان و استحالةٌ فرهنگی بومیان و نه رانشش یا اضمحلال فیزیکن 
آنان است و اين به خصوص در بار؛ کوتوله‌ها مصداق می‌یابد. به هر 
تقدیر, در برخی گمانه‌ها, شمار سخنگویان به زبانهای اين خانواده 
افزون‌بر ۳۰۰ مپلیون نفر تخمین زده شده است. 

آشنایی تاریخی ملل مسلمان با اقوام زنگی, به زنگیان سکن یافته در 
سواحل شرقی افربقابازمی‌گردد و شواهد تاریخی نشان می‌دهد که زبان 
این اقوام, با نام زبان («زنجی» برای مسلمانان از دیرباز شناخته شده 
بوده است. جاحظ در سدهق/٩م»‏ در سخن از زبان زنگی, آن را به 
عنوان سبک‌ترین زبان جهان ستوده, و در گفت‌وگو از جایگاه سخنوری 
نزد ملل گوناگون,یادآور شده است که زنج را خطابت و بلاغتی بر روش 
خود وبه زبان خویش و در حدی قابل مقایسه با سخنوری دیگر ملل بوده 
است ( البیان..., ۱۰۱۳, «فخر...», ۱۹۵) و ابن‌نديم در اشاره به 
زبانهای آفریقا, از زیان زنج یاد کرده است (همانجا). در سده ۶ق/۱۲م۰ 
کسانی. چون ابن‌جوزی جتی ریش چند واه قرآنی مانند «غساق» و 
«منسأت» را در زبان زنگی جست‌وجو می‌کرده‌اند (نک: سیوطی, ۱۴۸؛ 
برای. نمونه‌ای از. کاربرد «زنج» در منابع بتأخر اسلامیی برای 
جویشاوندان درون قاره, ن5: هانویک, 102 به بعد). از جبل نفوسه در 
شمال افریقا. گزارشی مربوط به نیمه نخست سده ق رسیده است, 
میئی بر اینکه عبدالحمید جناونی حاکم اباضی این دیار, زبان کایعی 
رایج دز منطقه کائم (حذوداً دز خوضه دریاچه چاد) را مي‌دانشته اشت 
(نک: شماخی, ۱۶۰/۱), اما تعیین دقیق ماهیت این زبان هنوز دشوار 
است و تفنیر لویتسکی که آن‌را همان‌زیان کنوری دانسته(نک: /111, 512 
7 ) ,بر پایة قابل قبولی استوار نیست. 

خانوادة نیجر - کنگو بر پا وضع کنونی زبانها به ۶ گروه تقسیم شده 
است؛ اما این طبقه‌بندی تا حد بسیاری در انعکاس مهاجرتهای تاریخی 


چند هزار ساله با دانسته‌های مردم‌شناسی تاریخی هماهنگ است (مثلا 
نکز مک ایودی,۴۶). کمبود اطلاعات تاریخی از قاره, اعم از اطلاعات 
زبان‌شناختی و مردم‌شناختی, پزوهشگران در هر دو رشته را متقاعد 
کرده که استفاده از طبقهبندیهای هماهنگ به احتیاط نزدیک‌تر است و 
لته مواد گردآوری شده نیز امکان این هماهنگی را برای آنان فراهم 
آورده است (مثلاً نک: کلارگ, 1 به بعد؛ گاثری, 20 به بعد؛ هیر 50 
بهبعد), 

گروههای ششگانه عبارتند از: ۱. گروه اطلس غربی, مشتمل بر 
حدود. ۴۰ زبان در .غربی‌ترین بخش افریقا در سنگال. کامبیا: کین 
بیسائو, گینه, سیرالئون و لیبریاء که پیشترین تمرکز سخنگویان به آن در 
طقف سنگال -گینه است .به عنوان دو زیان مهم و اصلی این زیرگروه: 
از ول و فولالی باید باد رد که در همین منطنه تمرخء دارند .تحرک 
تاریخی قبایل فولانی موجب شده است تا زبان آنان در مناطقی 
گسترده‌تر تداول یابد و اکنون در شرق تا حوضٌ دریاچه چاد نیز نفوذ 
یافته است و جمعیت سخنگویان به آن نزدیک ۱۷ میلیون نفر ب رآورد شده 
است. ۲. گروه مانده, مشتمل بر حدود ۲۰ زبان, که مهم‌ترین آنها زبان 
بامبارا در منطقهٌ مالی - کینه و زبان ینده در سیراللون اننت: ۳. گروه 
ژلتایی, یا گور مربوط به حوضة رود ولتا, مشتمل بز حدود ۷۰ زیان, که 
مهم‌ترین آنها زبان شنی در بورکیناست. ۴. گروه کواا مشتمل: بر حدود 
۸ زبان, که مربوط به کمربند ساحلی غرب افریقا از لیبریا تا نیجریه 
است, چندین زبان مربوط به پادشاهیهای تاریخی منطق استوایی غرب 
افریقا, مانند زبان بهم یوروبا مربوط به پادشاهی یو جزو همین گروه 
است. همچنین زبان قوم مهم ایگبو که پراکندگی وسیعی دارد؛ نیز بد 
همین گروه تعلق تعلق: دارد: ۵ گروه.ادماو؛ شرفی. مشنتمل بر حدود ۹۰ 
زبان, که در جمهرری افریقای مرکزی و بخشهای شمالی کامرون و زئیز 
رداج دارد. از آن میان. مهم‌ترین زبان سانگو از زبانهای پررداج 
جمهوری افریقای مرکزی است. ۴ گروه‌بنوئه -کنگو, مشتمل بر حدود 
۰ زبان, که در منطقه‌ای وسیع از نیجریه تا افریقای جنوبی به آن سخن 
می‌گویند. مجموعه‌ای از زبانهای افریقایی که با نام عمومی بانتو شناخته 
می‌شوند, در همین زبرگروه جای می‌گیرند. دز توضیح باید گفت که از 
نظر شمار سخنگویان و قلمرو جغرافیایی, گروه بنوند- کنگو تقریباً همان 
بان است. اما از نظرزیان‌شناسی قدری وسیع تر است وبر خی زبانهای 
غیر بانتو یخشهایی از نیجریه را نیز دربرصی‌گیرد. مهم‌ترین اعضبای 
زیر گروه بنوثه -کنگو, زیانهایی چون سواحلی, کنگو و زولو هستند که در 
بخشهایی وسیم از افریقا نقش زبان واسطه را ایفا می‌کنند. 

در برخی طبقه‌بندیها, شاخه‌ای کوچک در برگيرند؛ چنذ زین 
خویشاوند در منطفه کردفان نسودان, به خانواده تیجر - کنگو پیوسته, و 
خانواده‌ای فراگیرتر را با عنوان نیجر - کردفالی شکل داده است (نک: 
کریستال, 6,42,جم). 
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۳ خانواد؛ خویسان: دیگر خانوادة زبانی در آفريقا, خویسان 
مشتمل بر زبانهای اقوام بدوی پوشمن و هوتنتوت در صحرای 
کالاهاری و نامییاست که دربردارندهة حدود ۵۰ زیان است. با اینکه 
اعشای اصلی این خانوادة زبانن فاقد ارتباطی تاریخی با جهان 
اسنلامند, اما دو زبان خویشاوند آنها, یعنی زبان سانداوه و هاتنبا که در 
تانزانیا بدانها تکلم می‌شنود؛ در اين بحث حائز اهمیتند: در مورد 
ریژگیهای اين دو زبان و ارائة پیشنهادی قابل قبول برای ارتباط آنها با 
اقوام اصلی خویسان, هنوز کاستی وجود دارد (نک: بولک, 937-939: 
کریستال,206). 

در پایان طبقه‌بندی زیانها, خارج از چارچوب خانواده‌های یاد شده 
از زبان اقوام مروثه باید باد کرد که در دوره‌ای پیش از تمدن نوسی درٍ 
نیل‌علیا می‌زیسته, و از کهن‌ترین اقوام افریقاییند که آتاری مکتوب از 
خود برجای نهاده‌اند. خط کتیبه‌های برجای مانده از آنان در اصول با 
خط هیر وگلیف مصری و در برخی دوره‌ها با خط دموتیک مصری قابل 
مقایسه است. اما زيان آن, زبانی ویژه و بی‌خویشاوند است که در 
طبقه‌بندیها میان زبان‌شناسان اختلافی برانگیخته است.برخی آن را در 
شمار زبانهای کوشی و برخی پپوسته با زبانهای شاری-نیل دانسته‌اند؛ 
در حالی که برخی دیگر آن را همچون سومری و ایلامی,با گروه شناخته 
شده‌ای مرتبط نشمرده‌اند (ن5: کوئن, 167؛ سیلارتس, 409 به بعد). در 
منابع اسلامی سده‌های نخست, در کنار توبیان از اقوامی با نام «مرو)», 
يا «المراوة» سخن آمده است که به ظاهر باید بازماندگان این قوم 
باستانی بوده باشند (نک: جاحظ, «فخر», ۲۱۶,۲۱۱ ابن‌ندیم,۰)۲۱ 

دیگر زیان ویژه در قاره؛ زبان مالاگازی در جزیر؛ ماداگاسکار است 
که نهبغ خانواده‌های زبانن قاره؛ بلکة به خانواد؛ زبانهای ماله پولینزی 
تعلق دارد و با زبانهای بوی آسپای جنرب شرقی خویشاوند است و 
گسترشش آن در جزیره؛ نتیجُ مهاجرت آسیاییانی است که برای نخستین 
پار این جزیره را سسکون ساخته‌اند (نک: فوبله, 1/652؛ نیز مک‌ایودی. 
۵۹ 

زبانهای وابطه": به عنوان پدیده‌ای طبیعی در زبان‌شناسی, در 
مناطقی که تنوع زبانی پیش از اندازه ابشت, نیاز بومیان برای. ارتباط 
تجاری و اجتماعی با یکدیگر, آنان را به سوی گزینش یک زبان واسطه 
سوق می‌دهد؛ بسته به گونه‌گونی شرایط, این زبان راسطه گاه یکی از 
زبانهای.بومی. منطته است که با برخورداری از غلبه. جمعیتی, غلبه 
سیانسی یا فرهنگی با برخی امتیازات ساختاری از مقبولیت عام 
برخززدار می‌گردد و گاه یک زیان پیرونی است که به منطقه نفوذ کرده, و 
به عللی مشابه جنین نقشی را یافته اسشت, قارة افریقا نیز به سبب تنوع 
بسیاز در زیانهای برمی, از جمله مناطقی دز جهان است.که بیشترین 
استقبال را از زبانهای واسطه کرده است: 

دربار؛ دوره‌های باستانی و اینکه زبان اقوام مقتدر عصر کهن تا چه 
اندازه در افریقا جای کشوده است.آگاهی محدودی وجود دارد. دانسته 
است که در شهر - کشورهای ساحلي شمال افریقا, حضور قوم بازرگان 


افریقا ۳۶۱ 


فنیقی, گویشی از ایس زبان آسیایی را در اين منطقه پدید آورده بود که 
پونیک نامیده شده, و قرنها به عنوان زبان راسله چه به صورت قاره‌ای 
وچه فراقازه‌ای ایفای نقش کرده اسنت. زبان یونانی نیز در عصنر باستان؛ 
چه در.دوره کارتاژی و چه در دور؛ استیلای روم: در افریقا از اهمیت 
بسیار برخوردار بوده, و افزون بر کاربری به عنوان زیان واسطه, چه در 
شمال و چه در شرق افریقا, به عنوان زبان ادبی نیز کماپیش کاربردی 
داشته است. نمونه‌های این کاربرد را می‌توان در کتیبه‌های دویا جند 
زبانه شمال افريقا, حبشه و نوبه بازیافت. 

در بررسی زبانهای واسطه در افریقا در دور اسلامی, پیش از هر 
زبان باید از عربی سخن گفت که افزون بر میلیونها سخنگوی بومی در 
شمال و شمال شرقی افریقا: زبانی هم تجاری و هم ادبی برای مسلمانان 
غیرعرب در سراسر حوزة نفوذ اسلاغ بوده است. تاریخ ادبیات عربی 
در این حوزه, افزون بر آنکه در آثار عمومی تاریخ ادبیات عرب, مورد 
توجه قرار گرفته: است, به طور مستقل و متمرکز نیز توسط محققانی 
جون شربونو (ص 391 به بعد) بررسی شده است (نیز نگ: لوذی, 257 
به‌پعد). 

درباره میزان نفوذ زبان فارسی در دوره اسلامی, هنوز پررسی لازمٌ 
صورت نگرفته است, اما وجود ایرانیان مهاجر در مناطق گوناگون 
افريقا, ضرورت یک بررسی تاریخی در این باره را آشکار می‌سازد. از 
جمله تقاط روشی برای آغاز چنین پژوهشی, آکّاهی ما از وجود 
برخی مهاجرنشینهای ایرانی در سده‌های نخستین اسلامی در شرق ٍ 
شمال افریقاست که منابع تاریخی از آن اخباری به اشاره داده‌اند(ملاً 
نک: یعقوبنی» ۰ پیز ارنولد, 344, جم). همچنین می‌دانیم که در 
سده‌های میانة اسلامي, زبان فارسی در مصر به طور محدود مورد توجه 
بوده, و کتاب اپوحیان غرناطی (سدة ۷ق/۱۳م) با عنوان منطق الخرس 
فی لسان الفرس که اکنون از میان رفته (نک: صفدی, ۲۳۸/۳ ), حاصل 
آشنایی با این زبان در همان محیط است: 

دانسته است که هبزمان با تغییرات عهد سلجوقی در آسیاء 
گروههایی از مهاجران ترکمن به مصر و نواحی شمال افریقا راهیافتهاند 
(برای تحلیل منابع,نک: سومر, 138), در عهد استیلای ممالیک بر مصر 
که از نذادی ترک بودند, زبان ترکی, به صورت گویشی قپچاقی در منطقة 
مصر با گسترشی محدود مواجه شد و این گسترش تا اندازه‌ای بود که 
یک جوز؛ کوچک ادبی نیز به مزازات حوزه‌های آسیایی ادب ترکی در 
مصربه وجود آمد (اکبان, 296-304). ابوحیان غرناطی در همان معنر 
ترکی را آموخته, و در کتاب الا دراک للسان الاتراک (به کوشش جعفر 
اوغلو, استانبول, ۱۹۳۱ع) به بررسی آن بزداخته است. هنچنین باید به 
اثری دیگر با عنوان بلغه المشتاق فی لفة الترک و القفجاق, مرب ط به 
همان, دور مملوکی :اشاره. کرد (به. کوشش زایاچکوفیسکی» ورشو, 
۴ در دورة استیلای عثمانی بر مصر و شمال افریقا, زبان ترکی 


موه دنارتا 1 


۳۶۲ افریقا 


عشمانی در منطقه دارای اهمیتی قابل ملاحظه بود. 

سواحلی, از جمله زبانهای بانتو که به شدت تحت تأثیر عربی قرار 
گرفته است, در سواحل شرق افریقا شکل گرفته, و در سده‌های اخیر, 
افزون بر نقش تجاری و اجتماعی, به صورت زبانی ادنی نیز درآمده 
است. این زبان در تانزانیا و کنیا زبان رسمی است و به عنوان یک زبان 
اسلامی در بخش وسیعی از افریقای شرقی تا کنگوی شرقی نقش زبان 
واسطه را اینا می‌کند. از دیگر زیانهای واسطة افریقایی, در غرب 
می‌توان به زبانهای هاوسا, بامبارا, کنگوو لف اشاره کرد : 

پا آغاز دور استعمار, برخی زیانهای اروپایی چون انگلیسی و 
فرانسه به طور وسیم‌تر, و پرتغالی و ایتالیایی محدودتر به عنوان زبان 
واسطه, وارد صحنه افریقا شدند. اين زبانها در طول دوره استعمار زبان 
علمی و رسمی بخشهای مختلف قاره بودند و پس از شکل‌گیری 
کشورهای مستقل نیزء به دلیل ببتنی بودن آموزشهای نوین در 
کشورهای افریقایی بر اين زبانها, به عنوان زبان واسطه میان افراد 
تخصیل‌کرده, و نیز زبان رسمی په بقای خود دوام بخشیدند, در حسال 
حاضر دو زبان انگلیسی و فرانسه, زبان رسمی بیشتر کشورهای 
افریقایی در سراشر قاره است. پرتفالی که زمانی در عصر کشف افریقا و 
استعمار نخستین, در.مناطق ساحلی غرب و شرق افریقا زبانی غالب 
بود, به تدریج در مقابل انگلیسی و فرانسه نفوذ پیشین خود را از دست 
داد و اکنون تنها به عنوان زبان رسمی چند کشور, شامل آنگولاء 
موزامبیک, گین بیسائو, سائوتومه و پرنسیپ, و دماغة سبز! مطرح 
است. 

زبان ایتالبایی با وجود حرکت استعماری ایتالیا دز شمال و شرق 
قاره به خصوصن در لیبق و شاخ افریقا, اهمیت چنداني در قاره به دست 
نیاورد و امروزه تنها زبان جمعیتهای پراکندة مهاجر در کشورهای 
شمالی و شرقی افریقاست. 

افزون بر گونه‌های اصیل از زبانهای قاره‌ای و فراقاره‌ای, نیاز به 
زیان واسطه در میان عام مردم, در نواحی گوناگون قاره, گونه‌هایی از 
زیان‌بازاری" را پدید آورده است. از جمله زبانهای بازاری با پایه بومی, 
باید به گونه‌ای مباده شده از زبان نگیاندی" (از زبانهای ادماوهبشرقی) 
اشاره کرد که تأثیر وسیعی نیز از فرانسه گرفته, و سانگونام یافته است. 
سانگو در منطقهة گسترده‌ای از افریقای مرکزی افزون بر ۳ میلیون 
سخنگو دارد (نک: کریستال, 341), همچنین در مناطقی از افریقا: به 
خصوص در کامرون و افریقای غرین می‌توان گونه‌های بازاری از زبان 
انگلیسی را به عنوان زبان واسطه یافت. 

برخی از این زبانهای بازاری, به تدریج خوذ به ضورت زبان مادری* 
گروهی درآمده, وبه عنوان ژباتی مستقل, قابلیت توسعه يافته است. در 
میان این زبانها ,یک نمونة قاره‌ای,زبان کتوبه, گونه ای بازازی از زیان 
کنگواست و گروهی پرجمعیت در زئیر. آن را به‌عنوان زیان مادری خود 


منک 


پذیرفته‌اند. 

از زیانهای فراقاره‌ای, باید به گونه‌های مختلف بازاری از پرتقالی 
اشاره کرد که در کین پیسائو, جزایر دماغه منبز و برخی مناطق دیگن 
بدانها تکلم می‌شود. زبان آفریکانس: گونه‌ای دگرگون شده از زیان 
هلندی که در آفریقای جنوبی شکل گرفته. و امروزه به عنوان یک زبان 
مستقل با پایة ژرمنی, زبان رسمی افریقای جنوبی است, نیز باید زیانی 
از همین دست. البته توسعه یافته تلقی گردد. کریو نیز گونه‌ای بازاری از 
انگلیسی است که بزمیان فری‌تاون, سیرالئون و بخشهایی از گامپیا و 
گنه استوایی از آن استفاده می‌کنند (نک: همو, 165,209,210 ,10,55). 


ماخذ: . این‌عبدالحکم, عپدالرحمان, فترح مصر و اخبارها, بد کرشش ترری, لیدن, 
۰ ابن‌نديم, الفهرست؛ ابرعبید قاسم بن سلام, «رسالة ما ورد فی القرا ن الکریم 
من لفات القبائل», دز حایة تنیز الجلالین: قاهره: ۲ ۱۳۳ق؛ جاح عنروه البیان و 
التبیین, به کرشش حسن سندربی؛ قاهره, ۱۳۵۱ ق؛ هموء («فخرالسودان علی البیضان)ار 
رسائل, به کرشش عبدالسلام محمد هارون, قاهره: ۱۹۶۴/8۱۳۸۴م؛ درجیتی: 
احند, طبقات الشایخ بالغرب, په کرشش ابراهيم طلای, قسنعلینه, ۱۳۸۴۰ق/ 
۴ زرکشی, محمد, البرهان فی علوم القران, به کوشش محمد ابرالفشل ابراهیم: 
قاهرب, ۱۳۹۱ق؛ سیرطی, النترکلی, به کرشش لبیب بیضون, یررت,۱۴۰۱ق/ 
۱ + شماخی ,احمد ,السیر ,به کرشش احمد بن سعود سیابی ؛ مسقعل : ۱۴۰۷ ق/ 


۷ ) صفدی, خلیل, اعیان المصر, نسخد عکسی موجود در کتاپشانة مرکز؛ مس 
زید؛ به کوشش عبدالراسع واسعی:ییروت, ۶ ۱۹۶ ع؛ مقدسی, محمد, احسن التقاسیم به 
شش دخویه, لیدن, ۱۹۰۶م! مک ایردی, کالین, اطلس تاریخی آفریقا, ترجما 
فریدون. فاطمی, تهران, ۱۳۶۵ش؛ درجلانی, یرسف الدلیل و الرهان, قاهره 
۲۳ رلنسرن, اء تاریخ اللغات السامیة, بیروت, ۰ ۱۹۸؛ بعتوبی, 
احمد, البلدان, به کوشش دخویه, لیدن, ۲ ٩‏ ۱۸م!نیزد 
,970 ۱6۵ )انیا رز خل 7۳ امن رهاط هوک ۳ امطام۸ 
,۲,۱۷۰ ,۸۲1۱0۱ زذطا کنو مسا مطاعط باه مک 1 رمامیرهامر۸ ۷1 ,ام 
۱ 
1۱۰ ببت) بعابا0ا 1978 ,متنهبا رمپرصبومصا مرو بری ره راک وا 0ز 
را ۱۱۹ 
,ق۱۵1٩‏ ۲فناععظ اه ماعزظ بوذ رتماعناط ها ومتافانو‌ا اه فیط 
,0۵۲۵1 19701 رصق میا ررطاادط ,همع رک زجلا جاوما 
,1۵0 ماتقناع تس مق نا مرعمرزلتعنونی: ما تلا تافعآ* یط 
لصا ره زانز اامق ماع تمعاظ مححرني لا ]۷۵۱۰۷1 :1916-1918 
ما اقا ما عل ماه ه نج ممطعی رز ام ۱926۰1928 
رماصا ما رطیژ اعدا ۷۲۱ ,۲۵۱ رک185 رش مامت لد 
-13۱۱۱0 ,فافایرهامههنانن۸ هط مزیممطهنای مد ممنانسممووم 
۰ ما۵ ,60 نز زوا له تما رهافسیرنا رد ارو 
دص متفه زنل قعدایرساه دا بحعطاعم 1910۱ رنملجضا ررطامط 
لماع مره وا راکوت ۱952 فد هلا بای کمورما 
09 اه مرا ام مرها ره زا 
۱ ۱۳3 
۱ سا ۱۲ 
م0۱ داعتفت ۱952 ردنتد۳ باه ال موس دص رحهمعافهن رام 
-ز0۵۱۲) ر ,۷۸ , ت0۱ ٩‏ 1972 ۵ : تن متا وم 7 صط قع ام ری 
رففآ ۵1۸۵ بوتمادزران ۳ ما ها مهزکباک اصحمظ همهم رم فصوانط 
۱3 
رتهادناط عطا ما آهایه اه عزاعتنع شا رفظ اه متایطدی عطگ ط ۳ 
عد له ممئایز)نهدا) مرمع مسا مت رممعلبیط راطز رد۸۲۴ ۷۷۵۶ اه 
2 ۲۵۵۰ 1979 ,مااضفزمه فاق۲ محطظ اه هام۳ عناام5 
۱۱ 
001ص روالد ۲2۰ .کی عاجرا نز و جمافل یه ماما رصاء‌تمم 
1938 رهق تبرت یم رن تومانامعه ۲ و۵۲ 78 وک روت )16 ۱970 
ک را ار ۱۱ ۱۳۹۰ 
رفامنیعگ تلعصمه تعطله6 1 ما راما راو ,1970 رقعنر 
۲۰ ,۱958 ,کعا۵۱۵ مزع مه امنمعنم60۵ ره اممیاعک ۱ ره 2 
,12269 ندید ممنعه معل بند ميسا 3 مر انا زمر 
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1۱۵۵ ۷۵۸ 2.۲ 


اعد رز ما۸ اه دیاماگ دا باه تما ۲۷ ۱92۱:۷۲۵۱ 21140 
2021۷ -10111 .۷۵1۶ ,1984-1086 0 ص0۳ رحتتاه 
۷1 1970۷۵1 بجع ادااییتانز 7 ۱ 
اسان ۱۱۸ مووبا مرمع ممز‌ماوزط معنفا! | عاحامت۸ 1۲۵ .ظ رل رعمنانزظ 
,دما آده 5 وال ۵ ۵۳۰۸۹ اامتامزعمععاه. زد دام رم ۷ ادا 
اعد 1 اجمج ,نا رامیت حتاوره مناد 19 رل(ع(۵00ظ ز(2) ۲۷ :1989۷۵1 
,۳۵1۵۱8 :1979 ,1 ۲۵۱۰ بل ا۳۵۶ قاطا ,1978 ,۷۱۲۲ ۷۵۱۰ کعا 5۱۵ امونم0 
,51۳۲ ۷1۱ ۷۵۱۰ ,1970 رجا نیوا نا کلج۵ ۳۳ ۳۳ رتلاومب» .لالز 
ه امعبانگ ۵ا) زه ۱ 
۲ ۲۰ ,5۱011۵۲ ۷۵1۰26۱ ,1939-1942 حمزلنک بافعا رف انبم امعام۵ 
۱ 1972 ,ما۸ هس07 
ممعزازم همم بط مقهاره ۷ اه ۱970 فاد با 
۷۰ ۱930۷۵ ,دمم ۲۵ انب ری امعم و5 
احسد پاکتچی 
۷ مکاتب و مذاهب در افریقا 
با اينکه قارة افریقا واجدی جغرافیایی به شمار می‌آید, در بررسی 
تاریخ فرهنگی و به ویژه. گوشه‌ای از آن, تاریخ مکاتب و مذاهب 
اسلامی, باید به عنوان عرصه‌ای برای فرهنگهای ناهمگون در کثار 
یکدیگر تلقی گردد. برای بررسی هز بعد از حیات فرهنگی در افریقا, 
ممکن است بتوان گونه‌ای تقسیم منطقه‌ای را به کار بست؛ اما به عنوان 
پایه‌ای برای بررسي تاریخی مکاتب و مذاهب اسلامی, می‌توان تقسیم 
قاره به ۳بخش را پیشنهاد کرد:۱. مصر, ۲. شمال افریقا, ۳.شرق افریقا 
وتاوناع خر 
مصر با فتح نسبتا صلح‌امیز در ۶۴۱/۲۰م نخستین پایگاه تبلیغ 
اسلام در درون قاره گشت. این سرزمین در سراسر سدة نخست هچری 
به اندازهای با فرهنگ اسلامی آشنا شده بود که در بحبوح شکل‌گیری 
مکاتب و مذاهب در سده‌های ۲ و ۳ق/۸ و ٩م‏ بتواند خود به سان بومی 
موثر, در این شکل‌گیری تأثیری فعال برجای گذارد. شمال افریقا با 
تاخیری سبی که در فتح آن دیار وجود. داشت (پس از ۹ 
به‌طبع داراي اوضاع و احوالی دیگر بود وهمین ویژگی--به نحوی قابل 
مقایسه با ماوراء اللهز - موجب.می‌شد تا این منطقه در برخورد با 
دسته‌بندیهای مذهبی جهان اسلام, نقشی ثانوی ایفا کند. شرق افریقا و 
باوراء صحرا وضعی به کلی متفاوت داشت و - په رغم آنکه آشنایی 
بخشهایی از ان با دیانت اسلام از سده‌های نخست اسلامی اغاز شده 
بود ارتباط آن با مکاتب اسلامی و مرکزیتهای آن, غیررستقیم و 
ناپیوسته بود. 
نخستین زمینه‌ها: در سده نخست هجری, از عهد عشمان دو تفکر 
متقابل در میان مصریان پدید آمده بود: ۱. تفکر گروهی از مردم که با 
انتیناد از سیاستهای عشمان, خواستار اصلاحات بودند وخودراپیروان 
ابام علی ( ع) می‌شمردند؛ ۲تفکر گروهی از اشراف و همراهان آنان 
که شرایط نابرابر اقتصادی را به نفع خود می‌دیدند. گروه نخبت در 
هپیمانی با معترضان کوفی و بصری, در خنرکت سال ۳۵ق/۶۵۵م که 
به قتیل خلیفُ سوم انجامید. شرکتی فعال. داشتند. (نکز یعقوسی: 
تارییخ, ۱۷۵-۱۷۴/۲؛ طبری, ۳۴۰/۴ به بعب) ,این تقابل در زمان خلافت 
امام‌علی(ع) استوارتر شد (همو, ۵۵۳-۵۵۲,۴۴۲/۴),به طوری که بر 
پایذ شواهد. گرایشی عدالت‌خواه و ضد. تبعیض .که انتقاد از بعشنان و 
حمایت از امام علی (ع) را شعار خود ساخته بود و در سراسر سدةٌ 


افریقا ۳۶۳ 

۷/۱ وپاسی از سد؛ ۲ق/۸م, گرایش غالب در میان مصریان به شمار 
می‌رفت (نیز نگ دمیری, ۰)۳۱۰/۲ 

با توجه بذ آنچه ناد شدء پای‌گیزی گرایشهای شیعی دز مصرء امری 
قابل انتظار است؛ اما پاید توجه داشت که با آغاز سد اق. به تدریج 
گرایش به مکتب اصحاب حدیث - که رفته رفته به عنوان شاخص 
پیروی سنت و جماعت شناخته می‌شد بنیز در مصر پایگاهی یافته بود, 
از رابستگان به این مکتب در نیمه نخست سده اق, باید از فقیهان و 
مفتیانی صاحب حدیت, چون عمرو بن حارث. یونس بن یزید ایلی و 
عبدالله بن لهیعه یاد کرد که در مصر مکتبی بومی برای حدیث و فقه پایه 
نهادند. ان مکتب در میان سد؛ٌ اق, با ظهور لیث بن سعد که 
برجسته‌ترین نمایند؛ اصضحاب حدیث در مصر به شمار آمده است» به 
ارچ خود رسید. ری افزون بر جایگاه علمی خود. در معتدل ساختن 
افکار عمومی مصر نسبت یه نقد صحابه؛ به خصوص عشمان و آماده 
سازی آنان برای پذیرش انديشة سياسي اهل سنت و جماعت. نقثی 
اساسی داشت (نگ:همانجا). 

در جانب افریقیه و مغرب: دشواری فتوح و بنرسختی بربرها در 
پذیرش حاکمیت فاتحان اموی از یک‌سنو, و روش امویان. در برتری 
نهادن نژاد عرب از سویی دیگر, عواملی بود که در عصر نخستین 
اسلامی, نوعی دسته‌بندی عرب و بربر را در منطقه پدید آورد؛ جماعت 
فاتح عرب که در شهرهای نوار ساحلی, همچون برقه, طرابلس و 
قیروان متمرکز بود, در مقایسه با. بربرهای مسلمان ,شده, دید 
خوشبینانه‌تری نسبت به حکومت مرکزی و مکاتب حامي مشروعیت 
آن,به خصوص مکنپ اصحاب حدیت داشتند, در مورد عربهای مها جر 
نیز باید به تفاوت موجود میان قریش و دیگر, قبایل, وتأثی آن: در 
موضع‌گیریهای سیاسی-مذهبی توجه داشت. ۱ 

در محیط مفرب, ویژگی ضدیت با حکوست مرکزی از شرق به غرب 
شدیدتر می‌شد و این ویژگی زمینه را برای فعالیت گروههای مذهبی ضد 
حکومت مرکزی, جون برخی فرق شیعه و محگمه مساعد ساخته بود: 
وجود همین خصوصیات موجب آن بود تا مغربیان نخستین ملت مسلمان 
باشند که به خود اجازه دادند تا حرمت خلافت مركزي را شکسته: 
ساسله‌هایی حکومتی پدید آورند که شخصیت نخستین آنها عنوان خلیفه 
یا امام رابر خود می‌نهاد. 

محافل اصحاب جدیث:. همزمان با فعالیت عالمان متقدم اصحاب 
حدیث در برمهای گوناگون در جهت تدوین و شکل‌دهی به تعالیم یکتب 
اصحاب حدیث, در حوزهُ علمی مصر نیز, باید از ليث بن.سعد فهمی 
-٩۳(‏ ۷۹۱-۷۱۳/۱۷۵م) نام برد که مذهب او برای مدتی رقیب 
سرسختی پرای مذهب مالک در منطقه بوده است. لیث دور؛ تحصیل 
خود را در خجاز به سر برده, و از مشایخ مهم مکه و مدینه چون عطاغین 
ابی رباج و ابن شهاب زهری بهره گرفته بود (نک: نووی, ۷۳/)۲(۱- 
۷۴ شاید هنین ريژگي جمع میان سنت مکیان و مدنیان در فقه لیث 
باشد که او را بسیار مورد توجه شافعی قرار داده است (نک: همانجا) . 


۳۶۶ افریقا 


جمله باید به حرکتهای سالهای ۵۶۹ق و ۵۷۲ق اشاره کرد که خود 
دستاویری برای ریشه‌کنی اين مذهب در مصر بود (نک: مقریزی, 
اتعاظ..۰)۳۴۸-۳۴۷/۳۲,۰ 

در سده ۷ق/۱۳م. مصر علیا به عنوان پایگاهی موقت برای جماعت 
اسنماعیلیه درآمده, و کمتر ازیک سده پس از آن, مذهب اسماعیلیه از 
پهنه مصر برجیده شده بود (ن5: ه د, ۶۹۶/۸). بر بای حکایات پومی. 
گروهی از مردم کردفان و به طور اعم سودان شرقی, خود را اعقاب 
غربهایی (ظاهرا اسماعیلیانی) می‌دانند که پس از سقوط دولت فاطمی 
به نواحی نیل علیا کوچیده بوده‌اند(نک:آرنولد, 323). 

در پایان سخن از تشیع در افریقا, باید به ابن‌تومرت (د ۵۲۴ق/ 
۰ م) بنیان‌گذار سلسلهٌ موحدون در مغرب اقصی اشاره کرد که ,خود 
مذغی مهدویت بود و مذهبی را عرضه می‌داشت که در کلام و فقه 
زمینه‌ای غیر شیعی داشت, اما در پرخی پایه‌ها و شعایر تشیع س مانند 
قول به‌امامت منصوص و معصومیت‌امام - چهره‌ای‌شیعی و به خصوص 
امامبی یافته بود (نگ: ابن‌تومرت, سراسر کتاب). با آنکه حکومت سلسله 
موحدون تا جندین نسل ادامه داشت, مذهب شيعي خاص ابن تومرت از 
سوی جانشینان اوپی گیری نشد و دوامی‌نیافت. 

مذاهب محکمه:. مصر, به سبب ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی, 
هرگز محیط مناسبی برای پایگیری مذهب محکمه نبوده است. آنچه در 
تاریخ از گرایشهای مصریان نسبت به مذاهب محکمه یافت می‌شود. 
تنها در حد کوششهایی پراکنده است. در این باره, نخست باید به شورش 
گروهی از شرات (محکمه) در سال ۷۱۰/۹۱ در شهر اسکندریه به 
ریاست مهاجر بن ابی مثنی تجیبی اشاره کرد که توفیقی به دست نیاورد 
(کندی, ۶۴). در فاضلةً سالهای ۷۳۸۰۷۴۶/۵۱۳۰-۱۲۸م طالب الحق 
آمام اباضي حضرموت داعیی برای تبلیغ مذهب اباضی و گرفتن بیعت به 
مصر فرستاد و توانست از گروهی؛ به خصوص از قبیل تجیب بیعت 
بگیر د(همو, ٩۲‏ نیز ۱۳۶۲ اشاره به‌دعوتی اباضی با مرکزیت ط رابلس). 
در نیمه دوم سده اق تنها از حضور جمعیت اباضی کوچکی در مضر 
اظلا ع داریم که در میان آن کسانی چون شعیب پن معروف, عیسی بن 
علقمه و محمد بن عباد عالمانی مزثر در تاریخ اباضیه بوده‌اند (درجینی, 
۱ شماخی, ۱۱۲/۱). 

در افريقیة مغرب. با آغاز سد؛ اق بر پا روایات از سوی دو فرقة 
صفری و اباضی حرکتی تبلیفی با مرکزیت قیروان آغاز شد که داعیان آن 
عک مه مولای این‌عیاس و سلامة بن سعید بصری بودند (درجینی 
"۳ اه برس بو دوع یت نو کش اروش بان 
آغاز دعوت صفری و اباضی در مغرّب از حقیقت دور نیست: 

در حدود سال 2۷۲۳۵/۱۱۷ از حضور جمعیتی صفری در افریقیه, 
طنجه و مناطقی در میانة آنها اطلاع داریم که موفق شده بودند خلافتی با 
مرگزیت طنجه, و بعد تلمسان تأسیس کنند. این خلافت که بخش وسیعی 
از مغرب را زیر فرمان خود داشت شت, از ۱۱۷ تا بعد از ۷۷۱/6۱۵۴ ادامه 
یافت- اگرچه تعیین مرز دقیق حوز؛ نفوذ خلافت صفری و ولایت اموی 


افریقیه قدری دشوار است, ولی می‌توان حدود آن را در الجزایر غربی 
دانست. این خلافت در آغاز متکی بر حمایت بربرهای زناته بود. ولی در 
بی فعالیتهای تبلیقی, مذهب صفری در میان قبایل قوم بزرگ صنهاجه 
نیز گسترش یافت. در جانب جنوب شرقی, مذهب صفریه که به میان 
بربرهای مکناسه راه یافته بود. در ۷۵۷/۵۱۴۰ پایة تأسیس خلافتی 
دیگر با مرگزیت سجلماسه بر درواز؛ صحرا شد که به زودی به تنها 
حکومت مقتدر صفری در مفرب بدل گشت و تا ۳۴۷ق/ ۹۵۸م,یعنی 
مدتی پس از شکست موقت آن از فاطمیان پا بر جا بود (برای آگاهیهایی 
پراکنده, نک ابناثیر,۰۱۹۴-۱۹۰/۵ ۳۱۱ جم). 

در نیمه نخست سدة ۲ ق, در میان حرکتهای پراکند؛ سیاسی از سوی 
بربررهاي اباضی, مانند قیام حارث و عبدالجبار در فاصله سالهای 
۱۳۱-۶ق/۷۴۹-۷۴۴م در منطق طراپلس و قیام اسماعیل بن زیاد 
نفوسی در قابس در ۱۳۱ق (ابن‌خلدون, ۱۲۲۳/۲۶ نیز آبن‌اثیر 
۵ حرکنی آرام در جهت تشکل فرهنگی اباضیه در مغرب نیز 
اغاز شده بود. پیش از ۱۴۰ق/۷۵۷م, تنی چند از بربرهای افریقیه یا 
مهاجران به آن دیا به بضره سفر کردند و نزد ابوعبیده امام اباضیان به 
فراگیری تعالیم اباضی پرداختند. از میان اين اشخاص که برای ننط 
مذهب اباضی به افریقیه بازگشتند: می‌توان از ابوالخطاب معافری و 
عبدالرحمان بن رستم تام برد که توانستند در طرابلس یه اممتی 
راپایه گذارند (درجینی,۲۱-۱۹/۱)- 

در پی عزم خلیفه منضور بر اعمال حاکمیت ب 
اباضی به رهیری ابن‌رستم به تاهرت منتقل شد و این امامت رستمی تا 
۶ که به دست ابوعندالله شیعی, منقرض شد. دوام آزرد 
(همو, ۳۳-۲۶/۱). تمرکز یافتن حکومت اباضی در مغرب میانه: به 
معنای پایان نفود اباضیه در نواحی طرابلس و افریقیه نبود و در طی 
قرون تا امروزه این دو منطقه حوزه نفوذ محدود مذهب اباضی بوده 
است. در مغرب میانه, اباضیان که به دنبال جنگهای داخلی و خارجی 
متعدد, سازمان سیاسیشان از هم پاشیده بود. در پی اضمحلال امامت 
رستمی, آغاز به مهاجرتی تدریجی به عمق افریقا کردند؛ از سدة۶ق/ 
۲ به بعد, اباضیان افریقای شمالی در چند ناجیه دور از دییترس انزوا 
گزیدند و تا امروز در آن مناطق باقی مانده‌اند. اپاضیانی که مغرب میانه 
را ترک گفتند, نخست به گروههای اباضی واحه‌های ورقله و ریغ 
پیوستند و پس از آن مها جرنشینهای جدیدی در مزاب تأسینن کردند که 
بعدها ابا ضیان ورقله و ریغ را نیز جذب خود کرد (نگ:212,111/656), 

تحقیقات کسانی چون شاخت و لویتسکی نشان می‌دهد .که اباضیان 
در نخستین تبلیغات اسلامق در سودان مرکزی, در قلمرو کشورهای 
کنوني موریتانی, سنگال, مالی, غنا, نیجریه و چاد نقشی اساسی ایفا 
کرده‌اند (نک:همان, 111/656-657؛لویتسکی, 1-27) و این نکته‌ای است 
که در منابع کهن اباضی نیز شواهدی بر آن یافت می‌شود (مثلا نک: 
درجینی, ۵۱۷/۲): 

گذشته از بخش یاد شده, در کرانه های شرقی افریقا یا «بلاد زنج» 


بر افریقیه, انامت 


نیز شماری از نخستین مبلغان اسلام, اباضیانی از عسان بوده‌اند؛ 
این چریان تبلیغی که آغاز آن از سد ۲ق/۹م دانسته شده (مثلا نک: 
3 , 12؛ بدوی,:۱۱۵)؛ در سده ۶ق/۱۲م به ایجاد یک محیط 
فرهنگی اباضی انجامیده بوده است. در این سده, فقیهی اباضی از مردم 
شهر کلوه (افریقای شرقی) به نام ولید بن بارک کلوی برای منایع عمانی 
شناخته بوده است (ن5: سلیل بن رزیق, 92,205 ). سلطه عمان بر قسمت 
عمده ساحل شرقی افریقا در قرنهای ۱۱ و ۱۷/۱۲ و ۱۸م ظاهرا ار 
مهمی در افزایش نفوذ مذهب اباضی در آن دیار داشته است. اگرچه در 
آن روزگار مذهب اباضی سواحل و جزایر شرقی تانزانیا و جنوب 
شرقی کنیای کنونی را در بر می‌گرفت. لیکن امروز بیشتر اباضیان 
افریقای ثرقی در زنگبار تجمع دارند (نک: بارونی, ۳۲, ۶۱؛ 1 
همانجا). 

مکاتب کلامی: در بارة میزان تأثیرپذیری محیط کلامی در عهد 
نخستین از آموزشهای دیگر ادیان, وجود اشاراتی در روایات بر جاي 
مانده, اين تصور را مطرح می‌سازد که ممکن است طرح بخشی از 
مباحث کلامی عمومی در زمینه‌های توحید و عدل در عصر صحابه, 
حاصل مناظرات اهل‌کتاب با عالمان مسلمان بودة باشد و از آنجا که 
مضر و افزیقیه, هر دو از حوزه‌های فرهنگی مسیحیت بوده؛ و اقلیتی 
بهودی را نیز در خود داشته‌اند, انتظار می‌رود که این دو منطقه, جایگاه 
مناسبی برای رشد مباحث کلامی و پای‌گیری مکاتب متکلمان بوده 
باشد؛ اما در عمل, حضور مصر در صحنهٌ مجادلات کلامی محد ود بود 
و دانسته‌ها در بار؛ُ نقش معتزله در آن دیار در حد پادداشتهایی پراکنده: 
از جمله در بارُ وجود یک جمعیت محدود معتزلی دز مضر در اواخز 
سنده۴ق/۱۰م است (نک:مقدبی,۱۷۲). در مقابل, افریقیه از سده اق» 
صحنهٌ برخورد مذاهب گوناگون کلامی گشت, چنانکه ابن‌فروخ عالم 
افریقیه در نامه‌ای به مالک به طبع‌پیش از ٩۱۷ق‏ - سرزمین خود را 
((کثیر البد ع» وصف کرده است (نک: سراج اندلسی, ۰)۷۲۹/)۲(۱ 

برخی اسناد تاریخی حکایت از آن دارند که واصل بن عطا در نیمه 
نخست سدة ق, داعیانی را برای آشنا ساختن مردم با مذهب معتزله و 
در.عین حال دنبال نمودن اهداف سیاسی این فرقه. به.آفریقیه. و مغرب 
گسیل کرده بود (نک: ابوالقاسم بلخی, ۶۷-۶۶؛ قاضی عبد الجبار, ۲۳۷, 
۱ این دعوت. در اواخر همان سده گسترشی شایان یافت (نک: 
ابوالعرپ, ۱۰۷, ۱۲۹: جم؛ خشنی, ۲۲۲) و از نتایج آن پای‌گیزی 
حکومتهایی معتزلی در مغرب به عنوان حکومت واصلیه بود که تا سدة 
۳ق, دوام داشت (نک: ابن‌فقیه: ۸۰, ۸۴)..اگر گفتة شهرستانی به واقع 
مربوط به عصر وی دانسته شود باید تصور کرد که گروه واصلیه در 
مغرب تشگل خود را تا نیم نخست سده ۶ق/۱۲م هنوز حفظ کرده بوده 
است (نک: شهرستانن, ۵۰/۱). واصلیه دز اين.منطقه تا آن حد نفوذ 
داشتند که کلام اباضیه را به شدت تحت تأثیرنظام کلامی خود قرار داده 
بودند و این تأثیر موجب شده بو که گاه این فرقه, با عنوان «واصلیة 
اباضیه» خوانده شود (نک: ابوعبید , ۰)۷۲ 


افریقا ۴۶۷ 

برخی ازفرق کلامی که در باب صفات باری,یا در باب منزلت فاسق 
پا معتزله مخالف بودند و در منابع با نامهای مشبهه و مرجثه خوانده 
شده‌اند, نیز در محافل افریقیه حضوری مجدود داشته‌اند. در منابغ 
شرح حال, شماری از شخصیتهای شناختٌ مرجی دز افریقیه نام پرده 
شده‌اند (نک: ابوالعرب, ۷۳, ۰۲۰۰ ۲۰۱). همچنین باید از کسانی چون 
ابوابراهیم بن ابی‌مسلم قیروانی یاد کرد که به سان برخی از متکلمان 
متقدم مشرق, از نظرية «جسم لا کالاجسام» دفاع می‌کرده‌اند (نک: 
خشنی, ,)۲۱٩‏ و گاه با عنوان («مشبهه» شناخته. می‌شده‌اند (نک: 
ابوالعرب, ۲۰۰)- 

نفوذ مذهب آشعری در مصر با ماتع مستحکمی چون دستگاه فاطمی 
مواجه بود وبی‌درنگ پس از برافتادن این خلافت, مصر به مرکزي برای 
رشد این مذهب مبدل گردید و در ۵۷۵ق/۱۱۷۹م؛با حمایت صلاح الاین 
ایوبی, مدرسه‌ای برای نشر آموزشهای اشعری در مصز تأسیس شد 
(نک: «گزارش», 95 /136). البته بر پایهُ تحلیل کوثری, صلاح‌الدین دز 
رقابت میان کرامیه و حنابله با اشاعره, در صدد تقویت اشاعره برنيامده, 
پلکه کوششهای عالمان اشعری بوده که به احیای اين مذهب در مصر 
انجامیده است (ض ۱۶):: 

در افریقیه, می‌توان نخستین آشنایی گسترده با کلام اشعری را دز 
مجالسی جست‌وجو کرد کدیکی از شاگردان‌نامشهورابوالحسن اشعری 
به نام ابن‌عبدالمومن در قیروان ترتیب داد و کسانی چون ابن‌ابی‌زید 
قیروانی (د ۳۸۶ق/0۹۹۶) در همین مجالس به سوی این مذهب جذب 
شدند (نک: داک, ۳۱۹/۲)؛ دفاعیه‌های.ابن‌ابی‌زید. و نیز. اپوالحسن 
ابنقابسی, دیگر عالم افریقی (د ۴۰۳ق/۱۰۱۲ع) در معارضه با حملات 
مغتزلیان, نشان می‌دهد که اینان تا چه حد به مذهب اشغری پایبند بوده‌اند 
(نک: ابنعساکر, ۱۳۳-۱۲۲). آثار ابن‌ابی‌زید که تنها اندک زمانی پس از 
درگذشت اپوالحسن اشعری نوشبته شده‌اند, قدیم‌ترین نوشته‌ها در کلام 
اشعری پس از بنیان‌گذار آن مذهب شناخته شده‌اند , هرچند گاه میان 
آنها با آثار اشعری تفاوتهایی ظریف در برداشتها دیده می‌شود (نک: 
داک ,همانجا). 

در موجی دیگر از تبلیغ مذهب اشعری در مغرب, یکی از شاگردان 
قاضی آبوبکر باقلانی به نام ابوعبد الله ازدی, تا پایان عمر به تعلیم مذهب 
اشعری در قیروان پرداخت. و ابوعبدالله بغدادی از دیگر شاگردان 
باقلانی در اي تبیغ به ار یاری رسانید (نک: ابن‌عساکر, ۳۳۰).با وجود 
فشار مذهبی فاطمیان در افریقیه, و سیاست سنت‌گرایی سلسله‌های 
ما بعد فاطمی در منطقه, علم کلام و مجادلات کلامی تا سدف۵ق/۱۱م ۳ 
دست کم پاسی از سدة ۶ق/۱۲م در مغرب هنوز اهمیت خود را از دست 
نداده بود و تأیید این مدعا سب افزون بر گزارشهایی در منانع اهل سینت 
(مقلاً نکن ونشریسی, ۲۳۰/۱۱) ب در. منابع اباضی این آسده‌ها یافت 
می‌شود: نهایت ضعف علم. کلام. در عهد: سلسلد مقتدر مرابطون 
(۱۱۴۷-۱۰۵۶/۵۵۴۲-۴۴۸م) بود که دانش کلام را از بلیاد بدعت 
می‌شمردند و در. جهت یتیز خود با مباحث و آثار کلامی, پرهیزی 


.۳۷ افریقا 


۶ 
در سده‌های بعد, از این رونق کاسته شده است و به ندرت آثار 
مستقلی دیده می‌شوند؛ بسنده کردن به قرائات هفتگانه با طرق مشهور و 
اعتنانداشتن به آثار قرائی س جز به تیسیر ابوعمرودانی و شاطبیه - در 
سدهةً ٩ق/۱۵م,‏ اپن‌جزری را به شکوه واداشته است ( نگ تحبیر ...۰ ۰)۷ 
ولی انتقال نسل به نسل اين میراثِ روایی در مصر پا وجود فراز و 

نشیبها, تا عصر حاضر دوام‌یافته است. ‏ " 

درنگرشی بر حوزه قرائت در افزيقیه, باید گفث: تا سده ق ایس 
حوزه نسبت به دانش اختلاف قرائات اهتمامی نداشت و به عنوان 
موجی برخاسته از تحول حوز؛ مصر, از اوایل این سده حوزة افریقیه در 
راهی همسان و پیوسته با مصر گام نهاد و تحصیل برخی طلاب افریقیه 
در مضر راهگشای این سیر بود (همو, النشر, 2۳۴/۱ ۳۵). کورشش 
مقریانی افریقی در جهت تدوین آثار تحقیقی قرائت. همچون کار 
ابن‌سفیان‌قیروانی رد ۲۱۵ق/۱۰۲۴م)در الهادی, احمدین عمار مهدری 
(دبعد از ۴۳۰ق/۱۰۳۹م)در الهدایه , مکی بن‌ابی‌طالب قیسی (د ۴۳۷ق| 
۵ م) در آثار متعدد از جمله التبصره (برای آگاهی از رواج اين آثار, 
نک: همان ۱ جم) نشان می‌دهد که افریقیه در تاریخ تدوین قرائات» 
هبکار و رقیبی سخت‌کوش برای حوزة مصر بوده است. هند شلبی 
در پژوهشی گسترده, جایگاه دانش قرائت در افریقیه را تا میانة سدا 
۱۷/۵۵ یعنی در دورة شکوفایی بررسی کرده است (نک: مخذ همین 
مقاله). 

در سده‌های پسین, اين دانش در عين رکود و کاستی, بقای محدود 
خود را در شمال افریقا حفظ کرده (قس: شلبی, ۱۴)» و از ثمرات آن 
تألیف آثاری چون شرح الشاطبیه از ابن‌آجروم صنهاجی مراکشی (د 
۵۷۳) و غیت النفع از سیدی علی صفاقسی (سد 2۱۷/۱۱) 
پوده است (نک: صفاقسی ۳۰ .۴+ نیز هد. ۰)۶۱۳/۲ 

در زمینة تفسیرنویسی, در سده‌های متقدم هچری, در دورة رونق 
تفسیرهای مأثور در دیگر پومها, گرایش ویژه‌ای به ایس سبک تألیف, در 
مصر و افریقیه دیده نمی‌شود. تنها استثنای مهم نفسیر يحبي بن سلام: 
عالم بصری مهاجر یه افریقیه (د ۲۰۰ٍ/۸۱۶م) است (ذهبی, سیر ..., 
۹+ )که همواره در مغرب جهان اسلام مورد توجه خاص بوده 
است. در دور؛ رواج تفسیرهای درایی در سده‌های میانة اسلامی, مصضر 
و افریقیه نیز سهمی بسز| داشته‌اند. از نمونه‌های اینگونه تفاسیر می‌توان 
الا رشاد ابن بزجان لخمی, عالم صوفی مشرب افریقی (د ۵۲۶ق/ 
۲ ) را نام برد که با گرایشی عرفانی نوشته شده است (نگ: سیوطی: 
الاتقان, ۳۵/۱). از نمونه‌های مصری نیز می‌توان تفاسیری بزرگ و 
مفصل چون فتح الرحمان از تاجالدین ابن‌ترقماس (د ۱۳۷۷/۸۸۲) 
را برشمرد (نک: ه د: ۴۶۱/۴: نسخه‌های خطی آن؛ برای نمونه‌های 
پیشتر, ن؟5: اسنوی, ۲۴۰/۲؛ سیوطی, طبقات.... ۰۳۰ ۸۲: ۸۳ ۰۱۱۲ 
۱۲۴-۳). در اواخر سد؛ #ق/۱۵م, جلال‌الدین سیوطن الدز المنشوز 
را به عنوان جامع‌ترین تسیر روایی فراهم آورد و تفسیر ناتمام درایی 


جلال‌الدین محلی (د ۸۶۴ق/۱۴۳۶۰م) را تکمیل کرد که به تفسیر جلالین 
شهرت یافت (جاپهای مکرر) و در نسلهای بعد به عنوان تفسیری 
مختضر مورد توجه قراز گرفت. در سد؛ اخیز, زویکزد مضریان یه تألین 
تفاسیر درایی گسترشی قابل ملاحظه داشته, و دوره‌های مفصل 
تفسیری چون جواه رالقرآن طنطاوی, المنار محمد عبده و رشید محمد 
رضا وفی‌ظلال الفرآن سید قطب حاصل همین رویکرد است. 

در زمینة علوم حدیث, چنانکه ذهبی دز نگرشی کلی اشاره کرده 
است. حدیث در عهد تابعان در حوز؛ُ مصر رونق داشت و در نیم دوم 
قرن ۲قل۸م, با حضور کسانی چون لیث بن سعد, ابن‌لهیعه (ه م) و 
ابن‌وهب (هم) به اوج رونق خود رسید (/لامصار...,۲۸). این رونق تا 
میانُ سدهُ ۴ق برجای بود و از ثمرات آن, اثاری چون نسخه ابوصالح 
کاتب اللیث (0۸5,1/104)), مسند اسد بن موسی و الزهد همر, آثار نعیم 
ابن حماد, به خصوص الفتن (همان, 1/105), الصحیح المنتقی از 
ابن‌سکن (ه م) و آثار ایوجعفر طحاوی (نک: همان, 1/440 به‌بعد) را 
می‌توان مورد توجه قرار داد. از اثار همین دورة, کتاب ند الصحابة 
الاین نزلوا مصر از محمد بن ربیع جیزی (نگ: رودانی: ۳۶۱-۳۶۰). با 
وجرد گمنامی, از آن روی که احادیث بوم مصر را به طور ویژه مورد 
بررسی قرار داده, حائز اهمیت است, مصریان در حدیث خود گاه دارای 
تفرداتی بوده‌اند که مورد توجه نویسندگان شرقی قرار گرفته است (مثلً 
نک صنعانی, ۲۹۳/۲؛ ابوداوود؛ ۰۲۳۰/۱ ۱۸۵۰۱۱۴/۳ 

بر پای گفتار ذهبی, در دور؛ استبلای فاطمیان بر مصر (۳۵۶. 
۷ -۱۱۷۲م), دانش حدیث در اين دیار متروک شد (همان, 
۳۰-۹)؛ از نمونه‌های قابل ذکر این دوره, می‌توان از آثاری چون 
شهاب‌الاخبار (چاپهای: مکزر) و مسند. آن از قاطنی تضاعی (د 
۴ م) (کتانی, ۷۶) و مجموع ۲۰ جزئی مشهور به الاجزاء 
الخلعیات از ابرالحن خلمی (د ۴۹۲ق/۱۰۹۹م) یاد کرد که در عهد 
خود از عالی‌ترین اسناد در مصر برخوردار بود (نک: همو, ۹۱!برای آثار 
دیگر, نگ: 6۸8,1/226,231)- 

ذهبی اشاره می‌کند که پس از فروپاشی خلافت فاطمی, بار دیگر 
حلقه‌های حدیث در مصر رونق گرفت (همان؛ 0 ؛ ولی آنجه در اين 
موج جدید به چشم می‌آید, پیشتر توجه به تألیف مجبوعه‌های 
موضوعی, یا تحقیقاتی درباره متون اصلی حدیثی است . فرد شاخص 
در اين میان زکی‌الاین منذری (د ۶ است که به عنوان 
نمونة آثار موضوعی او, از کتاب پرشهرت الترغیب و الترهیب 
(چاپهای مکرر) می‌توان یاد کرد, در حالی که وی در برخورد با متون, 
دو مختضر از صحیح مسلم و سنن ابی‌داورد فراهم آوزده, و بر ستن 
ابی‌داوود نیز حاشیه‌ای نوشته است (ن؟: 151 ,1/140 ,00۸6: نسخه‌های 
آن): در سده‌های پسین, حوزة مصر به عنوان کائوتی برای تحقیقات 
حدیثی شناخته شده است و در تاریخ آن شخصیتهایی چون ابن‌ججر 
عسقلانی (د. ۱۳۷۱/۵۷۷۳ع). نورالدین هیشمی (د. ۱۴۰۴/۵۸۰۷م), 
شهاب‌الدین بوصیری (د ۱۴۳۶/۵۸۴۰) و جلال‌الدین سیوطی (د 


۵/۱ ۱۵۰م) با آثاری پرشمار نامبردارند که در آثار آنان ابتکارهایی 
در سبک تألیف دیده می‌شود. 

در حوز؛ افریقیه: از نختین فعالیتهای حدیشی, فزاهم آسدن 
تحریرهایی از موطاٌ مالک, توسط کساتی چون ابن‌زیا. تونسی (د 
۵۳ (چاپ شده) و یحبی بن یحین مصبمودی. (د 
۸/۴ ) (ن5: همان, 1/459: نسخه‌های آن) است. در سدة ق» 
باید از ابوالعرب تمیمی (د ۲۳۳۳ق/۳۵٩م)‏ سخن گفت که افزون بر کتاب 
روایی المحن (بیروت: ۱۹۸۳م): آثار متعددی چون مسند حدیث مالک 
و عوالی الحدیث پدید آورده بوده است (ن؟: قاضی‌عیاض, ۱۳ ۰)۳۳۵ 
ذهبی در سخن از دور متقدم حدیث در مغرب, رواج حدیث در 
سرزمینهایی چون بجایه, تلسسان, فاس و مراکش را اندک دانسته است 
(همان, ۵۶-۵۵), اما در دوره‌های بعد, مغرب در حدیث اهمیتی افزون 
یافته است, 

در درره تحقیق در متون حدیثی, موطاً و صحیحین به طور ویژه‌ای 
ملحوظ عالمان مفربی بو‌اند. از جملذ این آثار الملخض ابوالحسن 
قابسی (د ۱۰۱۲/۴۰۳م) در بارة احادیث مسند در موطاً است (کتانی, 
۴ در سده ۶ق/۱۲م: قاضی عیاض عالم اهل سبته (د ۵۴۴ق/ 
۹ در آثار متنوع خود, چون الشفا بتعریف حقوق المصطفی 
(استانبول, ۱۲۶۷ق) و مشارق الانوار (شرح گونه‌ای بر موطاً و 
صحیحین) (کتانی, ۱۵۷). به حدیث مغرب جلوه‌ای تازه بخشید, عالم 
معاصر او اپن‌تومرت (د ۴( با گرایش خاص مذهبی و 
سیاسي به نوعی تشیع, در کار حدیئی: خود به شیوا معمول مغربیان, 
تحریری از موطاً (الجزایر, ۱۹۰۵م) و تلخیصی از صحیح مسلم (نک: 
طالبی. ۲ نسخه‌های. آن) فراهم آورد::صحیحین: وموطا زد 
سده‌های بعد نیز همچنان موضو ع کار شماری از عالسان چون ندرومی 
تلمسانی (د ۱۲۲۸/۶۲۵ع)۰ عمر بن علی وریغلی و ابن‌مرزوق جفید 
تلیسیانی(د۱۳۳۸/۸۴۲م)بوده‌است (نک:0۸5,۲/1200124,126,462: 
نسخه‌های آنها). 

از حیث ررایت متون. ابن‌ابی‌شنب در مقاله‌ای روایت صحیح 
بخاری در الجزایر را مورد بررسی قرار داده (نگ: همان, 1/118), و 
لوی‌پر ووانسال در مقاله‌ای به بررسی کلی روایت مغربی صحیح بخاری 
پرداخته است ((ص 209-233). به هر تقدیر, فهارس متعدد موجود از 
محدثان مغرب. به. خصوص فهرببُه اپن‌غازی مکناسی (د ٩۱٩‏ 
۳+) صلة الخلف رودانی (د ۱۶۸۳/۵۱۰۹۴م) و فهرس الفهارس 
کتانی در سید اخیر, منابع سرشاری برای مطالعة اسانید مغربی و متون 
حدیثی متداول در مغرب هستند. 

ماخذ: . این جزری, محمد, تحبیر اللیسیر, پیروت, ۰۴ ۱۴ق؛ فمو, غایة للهاية. بد 

گوشش بر گشترسر, قاهره, ۲/۱۳۵۱ ۱۹۳م؛ همو, اللشر, به کوشش: علی محمد 

ضباع, قاهر, کنایخان محطفن محمد؛ این سمد. محمد, کتاب الطیقات الکبر. به 

کرشنن زاخاو و دیگران, لیدن, ۱۹۱۸-۱٩۰۴‏ ابردارود سجستانی, سلیمان, سنن, 

یه کوشش محمد مطییالدین عبدالحمید,قاهره دراحیاءالسنة البرید؛ ابرغمرز دانی: 

عشمان, یسیر, به کرشش پرنسل, استانبول, ۲۱۹۳۰؛ اسنوی, عیدالرحیم, طبقات. 


افریتا ۳۷ 
الشافعیه, به کرشش عبدالله چبرری, بغداد. ۱۳۹۱-۱۳٩۰‏ ق؛ ذهبی, محمد. الامصاز 
ذرات الاثار, یه کوشش محمود ارناژوط, دمشق, ۱۹۸۵/۱۴۰۵ع؛ هموء سیر اعلام 
اللبلاع به کرش شیب ارنژوط ر دیگران, بیروت, ۱۴۲۰۵ق/۱۹۸۵م؛ رردانی, 
محمد, صلة الخلف, به کوشش محمد حجی, پیروت, ۸/۱۴۰۸ ۱۹۸م؛ سیوه 
الاتقان, به کرشش محندابوالفضل ابراهیم. قاهره, ۱۹۶۷/۱۳۸۷م؛ هنز, طبقات 
السخسرین, به کوشش علی محمدعمر, قاهره, ۶ ۶/۱۳۹ ۱۹۷م؛ شلبی, هند, الفراعات 
پافريقية, الدارالعريية للکتاب,.۱۹۸۳م؛ صفا قسی, علی, (اغیت النفم», همراه سراج 
التاری المبجدی, بیروت, دارالفکر؛ صنمانی, عبدالرزاق, المصنف, به کرشش حبیب 
الرحمان اعظلمی, بیروت, ۳/۱۴۰۳ ۸۱۹۸؛ طالبی, عمار, مقدمه بر اعزما بطلب ابن 
تومرت, الجزیره: المزسة الرطية للکتاب؛ قاضی عیاض, ترتیب السدارک» پروت. 
5۷۵۷ کتانی, محمد, الرسالة المستطرفة, استالبول, ۱۹۸۶م؛ مقدسی, 
محمد,احسن التفاسیم, پیروت, ۰۸ ۴ ۱۹۸۷/۱م؛نیز: 
ال رامق بل موتطتدا مه ممتقههم1 ما بر یاهوم شا قف6 

۵1۰ ,۷۵۱ ,۱923 ,1۸ ,نت30 

احمد پاکتچی 
1 هنر معساری در افریقا 
هنگامی که اعراپ مسامان به شمال افریقا رسیدند, صاحب سبک 
خاصی در معماری نبودند. آنان با جذب سنتهای محلی و اقتباس از 
سبکهای هنری ایران و سوریه دست به ایجاد بناهای تازه زدند؛ افزدن 
بران, معماران و هنرمندان محلی و خارجی ‏ اعم از قبطی, یونانی: 
سریانی و ایرانی--رابه کار گماردند و از طرحهای بناهای کهن بیزانسی 
و رومی نیز استفاده کردند («تاریخ...», 17؛ هات, 14). مسلمانان 
ابتدا منحصراًبه ساختن قلعه و رباط برای مقابله با حملات دشمن 
پرداختند. سپس به احداث بناهای مذهبی همت گماشتند و سرانجام 
قصرهای باشکوه ساختند. آنچه اکنون برجای مانده, پیشتر همان 
ساختمانهای مذهبی است و اینگ مسجد, نمونه بارز هر و معماری 
افریقای شمالی به شمار می‌رود که برحسب سنتهای دیرینه سنرزمینهای 
مختلف شکل و چهرة ویزه و متفاوتی به خود گرفته است ((تاریح)1: 
18 
با آمدن سلمانان - که مروج تمدن در حال شکل گرفتن خلافت 
عربی بودند - به افریقای شمالی و ترویج اسلام در منطقد, و عربی زبان 
شدن اهالی - همراه با ایجاذ روابط سیاسنی و فرهنگی با کضزرهای 
خاور نزدیک و اندلس, یک فرهنگ هنری ناهمگن عرب - بربر به 
وجود آمد ( افریقا.... 1/178). عربی کردن فرهنگ عردم در عصر 
چندان باه درازا نکشید, اما 1 امر در. مغرب سالها ادامه داشت 
(«تاریخ), 8؛ویمارن.63). 
مصر پس از پذیرش اسلام. مشارکت فعالانه‌ای در شکل‌گیری 
فرهنگ اسلامی-عربی داشت. نخستین شهرهای عربی در مصر دارای 
خصوصیات اردوگاههای نظامی بود (مانند فسطاط). عناصر اصلی 
شهرها را سجد, قصر, حمامهای عمومی و پادگان و حصارهای عظلیم 
و مستحکم تشکیل می‌داد. از ویژگیهای معماری مذهبی قرنهای ۲-۱ق/ 
۷-م در آنجا, بنای مسجدهای بزرگی چون مسجد عمروین عاص است 


۱۹ 


۳۷۲ افریقا 


افریقا , 1/520). اين نخستین مسجد مصر در ۲۰ ۶۴۱/۵م در فسطاط 
بنا گردید (ویمارن, 64؛ «تاریخ», 32؛ ریوثیرا, 23-24) و در زمان 
معاویه, در ۵۳ق/۶۷۳م گسترش یافت و ۴ مناره در ۴ گوشذ آن ساخته 
شد (همو, 24؛ نیز نک: کرسول, 14). صحن آن به شکل مربع, و دارای 
رواقهایی در اطراف بود. شبستان آن ۰ سترن مرمری داشت که از 
ویران‌های بناهای عصر روم و بیزانس جمع‌آوری گردیده بود (ویمارن, 
همانجا؛ نیز نک: پاپادوپولو, 489). این مسجد دارای تزیبنات موزاییکی 
بود که در طی قرون ۵-۴ق/۱۱-۱۰م از میان رفت («تاریخ)», همانجا؛ 
کرسول, 234). بنای این مسجد چندین‌بار به هنگام تعمیر گسترش داده 
شد. اما طرح آن همان طرح قرن ۹/۲ باقی ماند (ویمارن, همانجا). 

نمونة بناهای غیر مذهبی این دوران (مقیاس النیل» واقع در جزيرة 
ررضه در نزدیکی قاهره است که برای اندازه‌گیری میزان بالا و بايین 
آمدن سطح آب نیل ساخته شده است («تاریخ», 52-53؛ ریوثیرا, 148؛ 
برند, 50). از خصوصیات معماری اواخر قرن ۳ق/٩م‏ (دور؛ُ طولونیان) 
وقرون ۶-۴ق/۱۲-۱۰م(دورففاطمیان) برپایی‌بناهای‌عظيم: طرح‌ریزی 
شفاف حجمها و تزیینات به صورت گچ‌بری و حجاری است ( افریقا, 
همانجا). مسجد این طولون (هم) - که صورت اولیُ خود را تا امروز 
حنظ کرده است (نک: کرسول, 302) - و جامع الازهر (ه م) و 
مسجدالحاکم در قاهره در شمار بناهای این دو دوره‌اند. 

نخستین مقبره‌های فاطمیان دارای نقشذ مربع, طاقی در وسط هر 
نما و گنبدی بر پایه‌ای ۸ ضلعی بودند (مانند گروه مقبرههای (سبع نبت»؛ 
در فسطلاط). برای تزیین مقبره‌ها مقرنس نیز به کار پرده می‌شد. 
مناره‌های دورة فاطمیان دارای پایة مربع و بدنة استوانه ای بود که بالای 
آن طاقک ۸ ضلعی قرار داده می‌شد (مانند منار؛ اسنا). از آثار معماری 
شهری باقی مانده در قاهره ۳ دروازه به نامهای باب‌الفتوح, پاب ال ویله 
وباب النصر است ( افریقا همانجا؛(«تاریخ»,36). 

در دوره ایربیان وممالیک (قرون ۹-۶ق/۱۲ تا ۱۵م) بناهای مذهبی 
مجسوعه‌های پیچیده‌ای را تشکیل می‌دادند. برای نصوئه می‌تبوان 
مجنوعه سلطان قلاوزن (در قاهره) را نام برد ( افریقا, همانجا). این 
مجموعه که مشتمل بر سجد, مقبره و پیمارستان است, در ۶۸۴ق/ 
۵ در قاهره ساخته شد (حسن, ۷۹). نمای اصلی آن را طاقهای 
تیزه‌دار و ستونکهایی با سرستونهای ظریف گرنتی تزیین می‌کنند. بالای 
ستونکها در طول تمامی سطح نما افریزی با کت برجسته کشیده شده 
است (ویمارن, 19): 

پنجره‌های طبقه اول به شکل ستطیل, و دارای نرده‌های آهنیند و 
پنجره‌های بالاتر که نرده‌هایی از رخام.دارند. خاطرة نقئن: مایه‌های 
معماری بیرانس.را زنده می‌کنند. در تزیین نمای خارجی رگ چیتی 
متناوب سنگ سفید و تیره (ابلق) به کار رفته است که یکپارچگی 
ساختمان را به هم می‌زند (همانجا). از بنای بیمارستان اکنون چیز 


قایل ملاحظه‌اي برجای نسانده است (بلر. 72؛ حسن, هبانجا). . 


محراب مسجد در بخش زیرین با موزاییکهای طلاکاری تزیین شده, و 


قسمت بالای محراب دارای نقوش گچ‌بری است. این محراب آخرین 
نمونه از این نوع است. تمامی محرابهای بعدی دارای تزیینات مرمری 
هستند (همانجا). مقبزه در تالازی مستطیل ضکل قراز دارد و بندنه ۸ 
ضاعی حامل گنبد آن بر ۴ جرز ستبر وافع دز ۴ گوشه تالار و ۴ 
ستون میانی از سنگ خارا (گرانیت) تکیه دارد (همانجا؛ بلر, 74) 
پنجرة مشبک چوبی ۴ جر تالاز رابه هم متصل کرده, و به این ترتیب, 
مقبره را از دیگر قسمتها جدا ساخته است (همانجا ). منارة کوتاه مسجذ 
قلارون دارای ۳ طبقه انست که مقطع دو طبقه اول آن مربع و طبقه سوم 
استوانه‌ای است («تاریخ», همانجا) 

در دوره ممالیک بنای مسجد ‏ مدرسه از نوغ ۴ ایوانی (مانند 
مسچد . مدرسا سلطان خسن در قاهره), دارای گنبدهایی با نقوش 
حجاری شده و منارة بلند متداول شد. طرح ساختمانهای مسکونی 
دور؛ معالیک شامل بناهای ۴-۲ طبقه به دور حیاط تا سده‌های ٩۱‏ 
و۱۲ق/۱۷- ۱۸م حنظ شده بود. در دورةٌ تسلط عثمانیها سجدهای 
مصر مشابه مساجد ترکها یا به عبارت دیگر, بناهای طاقدار عظیم, با 
گنبدهای نیمکره‌ای و مناره‌های باریک سوزنی (مانند مسجد ستان پاشا 
و مسچد محمدعلی در قاهزه) ساخته شدء در هنز معمازی مضر دز 
اواخر قرن ۱۹/۵۱۳ و نیمه نخست قرن ۴ معماران فرانسوی. 
یتلیایی, انگلیسنی وبلزیکی مشارکت داشتند (افریقا ,همانجا). 

در. گسترش دستارردهای فرهنگ اسلامی در مغرب: حاکمیت 
اغلبیان و پایتخت آنان قیروان - نخستین شهر اسلامی که از گسترشض 
اردوگاه نظامی عربی قرن ۷/۱ به وجود آمد - نقش عمده‌ای را اینا 
کرد. تجرب بنای نخستین مسجد «ستوندار» در فسطاط (مسجد 
عمرو), و پس از آن جامع متوکل در سامره (سدة ۲ق/٩م)‏ دز معمازی 
جامع سیدی عقبة بن نافع در قیروان بسیار موثر بود: به عبارت دیگر 
سنت پناهای مذهبی شرق در اختلاط با سنتهیای محلی مضرب, 
خصوصیات مساجد قرون وسطایی مغرب و اندلس را پذید آورد. بنای 
این مساجد شامل شبستان ستوندار و راهروهای متعدد عمود بر دیوار 
محراب که به صحن وسیع سنگفرش شده باز می‌شدند, و نیز گنبدها و 
ستفهای مسطح بر روی ناو مجوری و ناو مجراب و مناره‌هایی بر 
پایه‌های مربع شکل در ۳ طبقه بود: 

ویژگی دفاعی معماری مذهبی و غیر مذهبی دور اغلبیان زادة 
شرایط حاصل از استقرار قدرت مسلمانان در محیط شورشی بربرها ز 
نیز سیاست استیلاگرانة بنی اغلب بوده است. روحيه خشن دورة 
برقراری نخستین حکومتهای اسلامی در افریقای شمالن به صورت 
بسیار بارزی در بناهای شهر سوس که در آن مکتب مستقل معماری 
قرون وسطایی افریقیه به وجود آمد. متجلی شد (مانند جامع سوس) 
(نک: افریقا , 1/178) کتیه‌ای که با نام امیر ابوالعباس این اغلب در آن 
یافت شده است, تاریخ ۸۸۵۰/۵۲۳۶ را نشان می‌دهد, این مسجد که 
بارها گسترش داده شده, دارای شبستانی است با ۱۳ ناو عمود بر دیوار 
قبله با طاقهای نیم‌دایره‌ای که طاق ناو مرکزی پهن‌تر و بلندتر از دیگر 


طاقهاست (پاپادوپولی 303). 

در معماری دفاعی, به ویژه در ساختن رباط استفاده از سنتهای 
محلی رومی ز بیزانسی و نیز به کازگیری سک قضرهای عربی خاور 
ویک مت ریس که ترا رقبانها سای روف ویر امن باه 
طور مخصوصی بر هثر قرون ۲-۱ق/۹-۷م افریقای شمالی اثر گذاشت 
کذ ساده‌ترین شکل آن در استفاده از اجزاء مختلف از بناختمانهای 
رومی و بیزانسی مانند ستون, ننرستون و تخته سنگ مرمر بود: در قرن 
نخست گسترش اسلام در مفرب, سنت استفاده از موزاییک تزیینی و 
کنده‌کاری نقش مایه‌های روم باستان تا مدتی باقی مانده بود؛ در عين 
حال, از ویژگیهای هنر مغرب قرن ۳ق/٩م‏ که در تماس نزدیک پا هنر 
نواحی عرب‌نشین پیشرفت مي‌کرد, گببترش نقشهای هندسی ساده بوده 
است (همانجا). درقرن ۱۰/۴م اصولی درهنرمفربافریقاپایهگذاری 
شد که دز اواخر قرن ۶ق/۱۲م در هر مصر فاطمیان بسط شایان توجهی 
یافت. همراه با شکوفایی معماری, هنر تزیینی حجاری با استفاده از 
شکل انسان و حبوان نیز گسترش یافت. در بسط هنر شمال افریقای 
قرون ۵-۴ق/۱۱-۱۰م نقش عمده را بنی زیری و ب+ ویژه بنی‌حماد برعهده 
داشتند. اینان با معماری مخضوض خود, و با داشتن استادکاران ماهر 
آثارهنری بدیعی پدید آوردند (همانجا). 

نیما دوم قرون ۵ تا ۸ق/۱۴-۱۱م اوج شکوفایی هنر قرون وسطایی 
مغرب بوده است. تشکیل حکومت نظامی ‏ مذهبی مرایطون که سلطه 
خود را تا اسپانیای جنوبی ادامه دادند. سیب به وجود آمدن فرهنگ 
مغرب.عربی, مستقل از هنر مشرق عربی شد. سنتهای هنری مغرب و 
اندلس به طور متقابل بر هم تأثیر گذاشت و آغازگر گسترئن هنر وی 
مغربی - اسپانیایی شد (همانجا). هنر این دور؛ شمال افریقا در کنار 
برخی از روشهای معماری اندلس, روشهای تزیینی این سرزمین رانیز 
جذب نمود. آثر سنتهای اندلسی در بسط هنر مغرپ به ویژه در آثار نیم 
اول قرن ۶ق/۱۲م (مانند مسجد تلسنان) ظاهر شد (همانجا), سجد 
تلمسان را علی بن پوسف در ۹( بنیاد نهاد. که در. ۳۰ق/ 
۶ م بهپایان رسید (پاپادوپولو, 1 121,۷1/681:51 :1/122 ,129/۸). 

در عضر موحدون (۱۲۷۰-۱۱۲۱/6۶۶۸-۵۱۵ع) هن مفیربی 
سنتهای افریقی, اندلسی و عربی شرقی, و در کنار آنها سنتهای اقوام 
بربر افریقای شمالی را در خود متمرکز کرد. موحدون که بیشتر بناهای 
پیشینیان خود را ویران کرده بودند, بسبک پرظرافت و تزیینی قبلی را در 
معماری رها ساختند و اشکال ساده‌تر و خشن‌تر تزیبناتی را جانشین آن 
کردند. ذات نظامی - مذهبی حاکمیت:موحدون بیشتر در گسترش 
معماری دفاعی و مذهبی متظاهر شذ. خصارهای ستبر و عظیم که در 
جای جای آنها برجهایی با پا مربع قرار داشتند, شهرهای مراکش؛ 
فاسء تلمسان و تازه, وشهر جدیدالتمیس آن زمان رباط را احاطه 
می‌کردند. در نتیجهُ سبک دروازه‌های مغربی به وجود آمد که طاق کوتاه 
تعل مانند ورودی همراه با برجهای نگهبانی جانبی و نقش و نگار 
کنده‌کاری شده روی .سنگ از ویژگیهای آنهاست. از خصوصیات 


افریقا وی 
مساجد قرن ۶ق/۱۲م آنجا این بود که براساس تقارن ساخته می‌شدند. 
محورهای اصلی بنا, یعنی ناو محاذی دیرار محراب با گنبدهایی همراه 
بود و نیز گسترش عرض شبستان به افزایش آهمیت نقف نماز وخطابه 
ارتباط داشت (یاپادوپولو, 507-510؛ افریقا: 1/179) (مانند مساجد 
تازه و تینمل). جامم تازه در ۱۱۴۲/۵۳۷م ( 1212 همانجا) به وسیلً 
موحدون ساخته شد. گسترش:و تزیینات آن در ۱۲۹۳/۵۶۹۲م توسط 
بنی مرین صورت گرفت: 

در تکامل سبک شناختی معماری مذهبی مغرب مهم‌ترین جا به 
مسجد الکتبیه دز مراکش. اختصاص دارد که بهترین نمونُ کلاشیک 
مسجد ستوندار افریقای شمالی است ( افریقا, همانجا). جانع الکنبیه 
که از بزرگ‌ترین مساجد مغرپ, و یکی از افتخارات معماری مراکش 
است («تاریخ»۰ 9۱), در قرن ۱۳/۵۶م توسعط عبدالمومن ساخته شد, 
اما به علت نادرست بودن جهت قبله, بلافاصله به امر هنو در ۵۵۳ق/ 
۸ دومین مسجد در کنار آن احداث شد و پنای نخست منهدم گردید 
(پاپادوپولو, 507؛ علام, ۳۷۴-۳۷۲). ۱۷ راهرو عمودی بر دیوار قبله را 
جرزهایی با مقطع چلیپایی از هم جدا می‌کنند ((تاریخ», همانجا). ناو 
محاذی محراب از دیگر اراهروها پهن‌تر است. ۷ گنبد بر بالای ناو 
مرکزی وجود دارد که یکی از آنها گنبد محراب است (پاپادوپولر, 
همانجا). معمار آن به احتمال قوی حاج یمیش اهل مالقه بوده که 
بساختن منبر و مقصورهٌ مسجد را نیز برعهده داشته است (علام, ۰)۳۷۴ 
منار؛سنگی الکتبیه قدری دیرتر, و احتمالا در ۱۱۹۶/۵۵۹۲ به دستور 
پعقوب المنصور, نو؛ عبدالمژمن که ساختسان سجد توسط وی 
پایه‌گذاری شده بود. به اتمام رسیده, و گویا معمار اين مناره جبار نامی 
از مزدم اشبیلیه بوده است («تاریخ», 92 علام, ۳۷۵) بثای. منارهٌ 
الکتببه سرآغاز سیر تکاملی معماری مناره‌های مفرب است که ساخت 
آنها تا قرن ۲۰/۵۱۴م هم ادامه داشت. تا آن زمان مناره‌های مغرب 
کوچک ربدقواره‌بوده‌اند («تاریخ», هسانجا). 

يگانگي سبک معماری مغریی, پس از تفسیم حکومت موحدون به 
حکومتهای بنی زیری در الجزایر بنی مرین در مراکش و بنی حفص در 
تونس ادامه داشت. فرهنگ هنری مغرب در اواخر سده‌های ۸-۷ق/ 
۱۳-۳ در طر ح‌ریزی‌معماری بناهای‌مدرسه بزاویه.مقبره ,مهمانخانه, 
نیز در طرحهای تزیینی چون نقشهای اسلیمی, هندسی, نباتی؛ 
کنیبه‌نویسی, و همچنین در پیشرفت فنون هنری مانند ساختن کاشی و 
ظروف سفالین, نساجی, گلدوزی, کارهای روی چرم, کنده‌کاری روی 
چرب و فلز متجلی شد. ترکیب معماری و هنر تزیینی ویزه این سبک در 
مدرسه‌های دور بتی مرین مشاهده می‌شود. هنرهای دیگری. چون 
خوشنویسی به شیوه معروف «مغربی» و تذهیبٍ کتب و تجلید آنها در 
مراکزی چون شهرهای فاس, تلمسان و تونس رواح داشت. سنتهایی 
که در هنر مغرب بئیان‌گذاری شده بودند (قرون ۱۴-۱۳ ق/۲۰-۱۹ع), تا 


به خال اهنیت خود را از دست نداده‌اند. هتر مراکش که تقریبًتحت‌تأثیر 
هیچ کشوربیگانه‌ای قرا ‏ نگرفته بود, در قرون ۱۴-۹ /۲۰-۱۵م حامل 


۳۷۴ افریقیه 


این سنتها شد. معماری قرون ۱۲-۱۰ق/۱۶- ۱۸ آن سرزمین به عظیم 
بودن مجموعدهای درباری همراه با فضای درختکاری شده, و تزیینات 
بیفن از حد گرایش داشت: 

در هنر کشورهای الجزایر, لیبی و تونس که در قرن ۱۱ق/۱۷م تحت 
تسلط امپراتوری عشمانی قرار گرفتند. اثر هتر ترکها نقش عمده‌ای 
داشته است. در دوره استعمار (قرون ۱۳۳ق/۰)۲۰-۱۹ ورود 
اشکال معماری و هنرهای تجسمی اروپا به انواع مختلف پر زندگی 
هنری مغرب اثر گذاشت. در الجزایر که پیش از دیگر کشورهای 
افریقای شمالی تحت سلعة بیگانه درآمد, پای فرهنگی هنر که در طی 
قرون شکل گرفته بود, بیش از جاهای دیگر رو به نابودی گذاشت. در 
مراکش, و نیز تا حدی در تونس تقسیم‌بندی شهرها به بخشهای اروپایی 
وبومی اجازه داد که چهرة شهرها به ضورت سنتی محفوظ بماند. در 
نواحی روستانشین اقوام بربر (به خصوص در لیبی, موریتانی و مراکش 
جنوبی), اشکال سنتی هنر مردمی با توسع فرهنگ پیگانه فعالانه به 
مقابله برخاست. با قوت گرفتن مبارزات ملی اقوام بربر مفرب در آغاز 
قرن ۴ گرایشی در هنر وبخشهای دیگر فرهنگی به سوی نهضت 
ملی پید| شد که بدین ترتیب, ((سبک مغربی جدید» به وجود آمد ( افریقا, 
9 

مردم شرق افریقا همواره, با اقوام شرق اقیانوس هند و ساکنان 
سرزمینهای عربی رابطه داشته‌اند. نفوذ اعراب مسلمان به افریقای 
شمال شرقی (سودان) و شرق افریقا و ترویج اسلام و عربی زبان شدن 
اهالی به ایجاد فرهنگ هنری ویر افریقای شرقی کمک کرد و به سبب 
روابط تجاری میان اين قسمت از افريقا و سرزمینهای اسلامی, بنادری 
مانند موگادیشو و مومباسا به وجودآمد و ساجد این‌نواحی تحت‌نظارت 
استادان عرب ساخته شد. مسجدهای افریقای شرقی به شکل 
شبستانی, و ستطیل شکل درآمد که توسط تیر‌های سنگی یا چوبی به 
۲ تا ۴ ناو تقسیم می‌شد. محراب در سمت شمال ساخته شد و سقنها 
مسطح بود. از بناهای قابل توجه در مشرق افریقا که در قرن ۷ ق/۱۳م 
ساخته شد, مجموعة حشنی کووا در جزیره کیلوا (تانزانیا) است. در 
ضمن شهر بندري کیلوا توسط بازرگانان ایرانی اهل شیراز ساخته شده 
برد. این مجموعه در ۱۳۳۱/۵۷۳۱م توسط پرتفالیها به آتش کشیده شد 
(الا. ۱ افریقا , ۰)1/182,11/440 

پیش از اسلام میان افریقای غربی و افریقای شمالی از راه صحرای 
کبیر روابطی برقرار شده بود. اين راه پس از آن به صورت بزرگراهی 
برای ورود اسلام درآمد. سباجد افریقای غربی دارای ویژگیهای 
معماری مخصوص به خودند. از نمونه‌های بارز اینگونه معماری مساجد 
فوتد تورو (قرن ۱۱ق/۱۷م). جلوار (سنگال) و دیژلا هستند که سبک 
آنها به سبک شودانی معروف است (اله. 83,83-86). 

از دیگر سباجد افریقای غربی یکی مسجد جینگر بر است که به امز 
پادشاه مالی پس از گرویدن به اسلام و زیارت مکه در ۷۲۷-۷۲۴ق/ 
۲۴ -۱۳۲۷م ساخته شد؛ دیگری جامع جنه است که آن هم در مالي بنا 


شده است (همو, 87). 
ماخذ: حسی, زکی محمد, فنون الا سلام, ییروت, ۰۱ ۱۴ ق؛ علام. عبدالله علی, الدولة 
الموحدیة بالمفرب فی عهد عبدالمژمی بن علی, قاهره, ۱۹۸۶ نیز: 
۰ تداظ ۱986 ممعماه بااعم مد از همادا مزر 
,1250-1800 ,معا ره ماه اه ۲ ما .1 که 
۰ 1 0۵۵۱۲۵ :۱99۱ مححقوصا رنه مماه بظ ر3۳6 :1994 بملعما 
آشا ,۱968 انح هراهب الق چا رمع ره رامع ماگ ری 
م۸ الا 2۱۲۸۰ ۱996 ۲۵۲ لا ,تناها زرم بل رشلاظ 
۵ موللاممملدوه۳ ۱971۱ محصقمصا مما ره ار۲0 ه ا راغ عنزملوز 
ها بر 0 ت۷۵ 1976 قاط ماو رما ای سماوزایر 
ره ۱ 
امه ۱94 ربمم ما ۷۸۰۲۲ و مه 
6۰ ۱۵۵00۱9 ز۱۳ ۲اه زاره موز 


نادیژدا خارچینکر 


[فریقیه: . نامی که جغرافی‌نویسان عرب بر قسمتی از افریقای 
شمالی (نک:سامی, ۱۰۰۱/۲) و مشخصا به قسمت خاوری مالک بربر 
( دايرة المعارف.... ۱۷۷/۱), با مغرب (111/1047 , ۳12) اطلاق 
کرده‌اند. افریقیه از زمانهای دور جزئی از مغرب به شمار آمده است 
(اصطخری, ۲۳ ترجمه, ۳۹؛ جیهانی, ۶۱؛ حدودالعالم, ۱۷۸). ضبط 
اين کلمه با همین مفهوم گاه در متون کهن به صورت افریقیا آمده است 
(نک: ابن حوقل, :)٩۳‏ افریقیه درگذشته شامل تونس و مشرق فتنطینه 
ی الجزایر خاوری به شمار می‌آمد (لاروس بزرگ )۰ 

نام‌گذاری: ريش کلمة افریقیه به روشنی یا حتی به تقریب دانسته 
نیست.برخی از محققان با استناد به اینکه رومیان پس از پسررزی 
برکارتاژ به سرزمینهای تحت حاکمیتشان در ((مغرب» نام آفریکا! 
گذاشتند, نتیجه گرفته‌اند که اين کلمه لانینی است و افریقیه هم از آن 
مشتق شده است (نک: 111/453-454, ا121). محفقان دیگر, در حالی که 
اضل کلمه را همان آفریکا و از ريشة آفر" دانسته‌اند, اما از دادن نسبت 
لاتینی به آن خودداری ورزیده‌اند (نک: 1512 همانجا). کلم آفریکا در 
متون لاتینی پیش از سقوط کارتاژ دیده می‌شود و نمایان‌ترین مورد آن 
لقب «آفریکایی» است که به اسکیپیو" سردار رومی (۱۸۳-۲۳۵ق ع) 
پس از پیروزی برهانیپال در ۲۰۲ قم اطلاق شد (هاردی, 21). 

پس از سقوط کارتاژ در ۱۴۶ق م هم. وقتی قلمرو آن ضمیم روم 
شد, رومیها ان سرزمین را «ایالت افریکا »,یا ساده‌تر ««افریکا» نامیدند 
که احتمالاًبهمعنی سرزمین آفریها,یعنی بومیان اصلی و غیرفینیقی 
آنجا بوده است ( 212 , همانجا). 

در اساطیر گوناگون نیز مطالبی دربار؛ افریقیه. آمده است (نک: 
همانجا؛ مسعودی, اخبار..., ۰۱۸۱-۱۸۰ ۲۱۸؛ یاقوت, ۳۲۴/۱ به‌بعد؛ 
ابن ظهیره, ۷؛ ابن عبدالمنعم ۰)۴۷ 

در بیشتر نوشته‌های مورخان اسلامی, نام افريقیه را با نام افریقیس 
ابنابرهه (ابوعبید, معجم..., ۱۷۶/۱ +دینوری, ۰۳۸ ۳۹) یا افریقس(ابن 
حبیب, ۳۶۵) یا افرپقیس بن قیسن بن صیفی (ابوعبید: همانجا؛ بلاذری» 
۱ طبری,۴۴۲/۱) برتبط دانسته‌اند که در سرزمین مغرب پیش رفت 


۹ 2۸۵ 


ماو 3 


و شهری ساخت که به نام او افريقیه خوانده شد و گویا از آن پس لقب 
پادشاهان مفرب افریقس شده است ( مجمل التواریخ, ۴۲۴). به گفتذ 
این عبد المنعم حمیری نام این پادشاه در اصل افریقش با ((شین» بود که 
عربها به (سین» تبدیلش کرده‌اند (همانجا). 

تنها وجه مشترکی که برای اينهمه نسبتهای پراکنده می‌توان تصور 
کرد, قدمت این نام‌گذاری است که حتی پیش از استیلای رومیها بر آن 
منطقه وجود داشته است. 

ساکنان: 

۱. دیدگاه پیشینیان: به گفتذ پروکوپیوس (سدة ۶م) بومیان اصلی 
مغرب (لیبیا) فرزندان زمین نام داشتند. بعد. مورها از فلسطین آمدند؛ 
سپس, فیئیقیها به علت فقدان جای کافی در مصر به انجا درآمدند و 
مورها را وادار کردند که دور از کارتاژ ستقر شوند؛ بعدها رومیها بر 
همٌ اين مردم استیلا یافتند و مورها را در انتهای سرزمین ظیرمسکون 
یبا نشاندند و کارتاژیها و دیگر مردم منطقه را خراجگزار خود کردند؛ 
پس از ان واندالها به آين سرزمین آمدند (11/289,291) و مدتی بعد, در 
سده ۶م امپراتوری روخ شرقی بر واندالها چیره شد و منطقه را به زیر 
نگین قدرتِ خود درآورد (همو, 11/49). در زمان استیلای متزلزل روم 
شرقی بود که مسلمانان وارد افریقیه و مغفرب شدند. 

دز زمان فتوح مسلمانان در افریقیه گواهی نامه‌ای دایر بر هم نسب 
بودن زنات جبل آژراس با لشکریان قیسی خسان بن نعمان میان اشراف 
زناته و بزرگان قیس تنفلیم شد وهر دو طرف انتساب خود رابه پر 
ابن قیس عیلان و برادری خود را در نسب گواهي دادند (ابن ابی زرع. 
۸-۷ 

ابن خلدون بربرها: را کاملاً جدا از عرب. و بستگی با نسب غرب را 
تنها در مورد صنهاجه و کُنامه درست می‌داند (۹۷/۶). به نظر او مفرب 
در زمانهای گذشته هیچ‌گاه سرزمین عرب نبوده است. کنامه و صنهاجه 
هم که از زمان حملهُ افریقیس در افریقیه مانده بودند, با گذشت زمان 
خوی بربری گرفتند و جزو آنان شدند. عربهای دوره فتتح اسلامی هم با 
طایفه‌ها و قبیله‌هایشان نیامدند و به چادرنشینی در سرزمین.جدید 
نیرداختند, بلکه به علت قدرت و دولتی که برایشان حاصل شده بود, در 
شهرها مستقر شدند و بیرون شهرها از آنان تهی ماند (۱۲/۶). او معتقد 
است که با دور شدن از دورة فتح و انتشار اسلام, همان‌گونه که امور 
سیاست و اقتصاد دن مشرق به دست غیرعرب افتاد, دز مغرب هم 
«اعاچم مغرب و بربر» بر کارها چیره شدند و پازماندگان عرپ به 
بیابانها و زندگی بدوی روی. آوردند (۴/۶). چنین بود تا در پی 
دکرگونیهای سیاسی در مفرب, از میانة سد؛ ۵ق/۱۱م گزوههایی از 
عرب مضر بنی هلال و لیم از مضر علیا به مغرب پا گذاشتند (همو, 
۱۳-۱۷۰۶ ). اعراباسلیم دز قسمت خاوری مغرپ و بنی هلال در 
قسمت باختری ان پراکنده شدند (همو, ۱۴/۶) و در این جا به جاییها 
ویراتیها و زیانهای بسیاری به بار آوردند (همو, ۰۱۶/۶ .)۱٩‏ از این پس 
روند کار دگرگونه شد وبرعکس ادوار گذشته که در آن فرهنگ و زیان 


آفریقیه ۴۳۷۵ 


بومی بربر فرهنگ و زیان عربهای مهاجر را تسخیر کرده بود - این بار 
بربرها چون عرب به چادرنشینی خو کردند و با فراموش کردن زبان خود 
به عربی‌گونی روی آوزدند (همو, ۱۰۳/۶) و بدین‌سان, تدریجاً افريقیه و 
مغرب در اکثریت قاطع آن عرب زیان شد. بی‌آنکه اکتر مردم آن از ريش 
عربی بوده باشند؛ یکپارچگی زبانسی تفاوت قومی را پوشاند (نک: 
برونشویگ, ۳۵۷-۳۵۶/۱): 

۲.دیدگاه تاریخی امروز:.. از روزگاران دور به احتمال دو گروه‌سیاه 
و سفید در افریقا بوده‌اند و مرز جدایی آن در مرزهای کنونی نبوده است. 
اما در هر صورت, قسمت شمالی افریقا, یعنی مغرب و افریقبه به وسیلة 
سفیدها مسکون شده بود. موقعیت سرزمین اين قسست - یعنی همان 
لییبا و به تعبیری افریقای کوچک (کرنون, 52) - آن را پیوسته در 
معرض مهاجرتهایی از منطقه مصر و نیل قرار داده است. نخستین ورود 
مردمان این قسمت - یعنی بربرستان س به تاریخ از زمانی آغاز شده 
است که حکومتهای مصری دست به کشو رگشایی باز کرده‌اند. 

در هزار؛ ۲ قم مردم آنجا از نژادهای مختلف بودند, اما تا حد 
بسیاری با هم امیخته و با زبان تقریباً راحد با دو شیوه معیشت متمایز 
کشاررزی بوم‌نشین و شبانی کوچنده زندگی می‌کردند و برخی آثار تمدن 
مصری در میان آنان دیده می‌شد. کشت غلات و پرورش چهارپایان و 
پرداختن به‌برخی‌صنایع با هنررمندی نسبی,پرستش نمادهای‌کشاورزی 
و اعتقاد به جن و پری در میان آنان رایج بود. بزرگ‌ترین مانع رشد و 
پیشرفت آن جامعه تقسیم آن به قبایل و درگیریهای همیشگی میان آنها 
بوده است (هاردی, ۰)1,15-16 

ورود واقعی بربرها به تاریخ از حدود سده ۱۲ق م با استقرار فینیقیها 
و.تأسیس بنگاههای بازرگانی آنان در.نقاطی از کنار؛. مدیترانه‌ای 
افریقیه و مخرب صورت گرفت (همو, 16). جمعیت بربر با لبیایی (به 
تعبیر بونانیها) که از ۴ هزاره پیش از سر رسیدن فینیقبها تکوین یافته 
بود. به هنکام ورود اين میهمانان ناخواندة بازرگان, از لحاظ تمدن دز 
سطح نوسنگی یا مس, و هنوز نسبت به از راه رسیدگان شرقی بسیار 
ساده و خشن بودند. ارتباط و آمپزش دو عنصر چندان ساده نبود و ۴ 
سده ازبنای کارتاژ (در اراخر سد؛ ٩‏ قم) گذشت تا یک آمیزه‌ای بربری 
(لیببایی) - کارتاژی پدید آمد و بر شیوة زندگی و اعتقادی بومیان بربر 
تأثیر گذاشت (کرنون, 60). بربرها از لحاظ مادی در زمینة پرورش 
درختان میوه, و از لحاظ معنوی در نزدیک شدن به مفهوم بخدای یگانه 
از فینیقیها (کارتاژیها) درس و تجربه آموختند, هم خانواده بسودن 
زبانهای دو طرف (از ریش سامی) این انتقال فرهنگی - گرچه 
محدوذ ب را تسهیل کرد. (هاردی. 19):" احتمالا. در: هنین. دورةٌ 
کارتاژی بود که آنین بهرد در میان بریرها پراکنده شد و تا در آمدن اسلام 
بهآفریقیه در میان آنان ماند (ابن خلدون, ۹۴/۴). 

از سد؛ ۳ قم نیروی بالندة روم برای سیادت در مدیترانه و مفرپ با 
کارتاژ درآریخت و در تيمة سدة ۲ قم با سقوط کارتاژ استیلاق رزمیان 
بر مغرب تجقق یافت و عنصر لاتینی جای مهاجرنشینان کارتاژی را در 


۳۷۶ افریقیه 

بربرستان گرفت و «ایالت آفریکا»‌ی روم بر جای قسمتی از افريقية 
بعدی تشکیل شد (کرنون, 64-69؛ هاردی, 20-25). در دورف استیلای 
رومیها و به وسیله آنان منیحیت ذر مغزب منتشر شد و به تدریج 
صورتی مخالف با شکل اعتقادی کلیسای رم را به خود گرفت (همو, 
7 کرنون, 15-79).در سده ۵م کشمکشهای درونی سرآن آمپراتوری. 
قبایل واندال را از طریق اسپانیا به افریقا کشید و افریقیه و کارتاژ به 
تصرف آنان درآمد. یک قرن پس از آن, امپراتوری روم بیزانس بر اين 
مناطق استیلا یافت (همو, 91-94+هاردی, 28-30). تقریباً قرنی پس از 
آغاز چیرگی بیزانس, عریهای مسلمان بر مصر و بعدها تدریجا بر 
افریقیه و مقرب مسلط شدند. 

توصیف سرزمینی: : 

۱ حدود و اقلیم: دربار؛ عرض افریقیه تقریبا اختلافی در متون 
گذ شته دیده نمی‌شود. حد شمالی آن دریای روم یا مدیترانه بود که در این 
قسمت آن را دریای افریقیه می‌نامیدند (نک: خواندمیر, ۶۶۰/۴ ۶۷۲). 
حد جنوبی افریقیه ریگستان (صحرا) بود که منطقة بربرها را از سرزمین 
سیاهان (سودان) در جنوب جدا می‌ساخت ( الاستبصار .... ۸۲). این 
قسمت در واقع امتداد شرقی تپه ماهورهای درازی بود که مانند رگه‌ای 
(عرق) از باختر به خاور در تمام طول جنوبی سرزمین مغرب در کناره 
شمالی صحرا کشیده شده بود و تقریبا از اقیانوس اطلس تا نیل امتداد 
داشت (ابن خلدون, ۱۰۰-۹۹/۶). در شمال این رکه دیوار؛ بلند شرقی- 
غربی کشیده شده است که امروزه به آن رشته اطلس می‌گویند. قسست 
خاوری این رشته جبل فوسه و قسمت میانی آن جبل اوراس یا کوه 
کتامه بود. قسمت باختری آن را جبال دزن می‌گفتند (ابن سعید, ۷۹). 
میان اين رشته و آن رگه ژمینهای هنوار و بیابانی و با نام منطقذ جرید 
دارای رودها و نخلستانها بود. روی هم رفته, قسمت شرقی افریقیه دز 
شمال کوهستانی, و در جنوب جلگه‌ای بود. دربارُ طول افریقیه و حدود 
خاوری و باختری آن در متون مختلف تفاوتهای آشکاری وجود دارد. 
برخی نویسندگان گذشته, درازای آن را از شرق به غرب از بَرْقه تا طْجه 
گفتهاند (مثلا نک: ابوعبید, المغرب..., ۲۲؛الاستبصار, ۸۲؛ انصاری, 
۴ با این تعریف گسترده, افریقیه هم بغرب را شامل می‌شد, اما 
ملفان دیگری, با همه تفاوتی که در گفته‌هایشان وجود دارد, درازای 
افریقیه را کوچک‌تر از آن گفته‌اند. بعضی برقه را در مشرق افریقید و 
جدا از آن, و طرابلس (یا آطرابلس) را نخستین شهر خاوری أفریقیه 
دانسته‌اند (اصطخری, ترجمه, ۴۰!حدود العالم,۱۷۸؛مقدسنی, ۲۱۶). 
یاقوت حدود افريقیه را از طرابلس تا بجایه با بلیانه. ومسافت آن را دو 
ماه و نیم گفته است (۳۲۵/۱). ابن سعید قسنطینه را اول قلمرو افریقیه 
از باختر, و پایان قلمرو بجایه آورده است (ص, ۷۶). این خلدون 
(۱۰۳-۱۰۱/۶) و قلقشندی (۱۱۰۱۱۰۰-۹۹/۵) افریقیه را از طراپلس تا 
قسنطینه و شرق بجایه دانسته‌اند. در تعریف محدوده افریقیه, سرزمین 
تاهرّت را از نظر اداری از آن جدا دانسته‌اند (اصطخری, ترجمه: ۴۲؛ 
حدود العالم, ۱۸۰؛ مقدسی, ۰۱۲۱۶ ۲۱۸). اين دگرگونی در تشخیص 


حدرد افریقیه ناشی از تحولات تاریخ سیاسی مغرب و نتیجه سترش و 
کاهش قدرت فرمانروایان آنجا و افریقیه بوده است. 

۲ شهرها: نقاط شهری بیشتر در کنارهة دریا و نیز در مزاک آباد 
جلگه‌ها و دره‌های میان کوهها قرار داشت. از حیب آبادی, افریقیه راب 
شهرترین سرزمینهای اسلامی می‌دانستند (همو: ترجمه, ۳۲۴/۱). 
مقدسی بیش از ۷۰ شهر افريقیه را نام برده, و ۲۶ شهر آن را وصف کرده 
است (ص ۲۱۸-۲۱۶ ترجمه ,۳۲۵۰۳۱۹/۱ )» شماری از این شهرها یا 
ساخت؛ شاهان و امیران بود و يا به پایتختی آنان برگزیده شد, مانند 
فرطاجنه (يا ترطاجه) با کارتاز کهن که شهری بود باستانی در نزدیکی 
تونس کنونی. گفته‌اند که تونس و برخی شهرهای دیگر را از مصالح 
ویرانه‌های آن ساخته‌اند و برای ساختن جاهای دیگر هنوز باقی بود 
(یاقوت. ۵۸-۵۷/۴). تونس يا ترشیش قدیم (ابوعبید, المغرب, ۳۷) 
مانند پیش بندر قرطاجنه, به سبب موقعیت نظامی و اقتصادی مناسبش 
در کنار دریا در دور اسلامی رونق گرفت و از آغاز دورة حفصیها 
(۱۵۷۴-۱۲۲۸/۹۸۲-۶۲۵م) به عنوان مرکز حکومت افریقیه بر گزیده 
شد و شکوه و رونقش مربوط به آن دوره است (برونشویگ, ۳۶۹/۱). 
شبیطله, از شهرهای سرزمین تفزاوه در جنوب افریقیه. شهری کهن: 
زیبا و اباد در دور فتوح اسلامی بود (ادریسی, ۲۸۳/۱). قیروان- که 
ابن خلکان آن را عربی شد؛ «کاروان» فارسی می‌داند (۵۵/۱) سب 
نخستین شهري بود که در دور؛ اسلامی در ۶۷۰/۵۰ به وسیلا عغقبة بن 
نافع بنیاد گذاشته شد (ابن اثیر, ۴۶۵,۴۱۹/۳) و تا اوایل سد؛ ۴ق/۱۰م 
که بهدیه ساخته شد, مرکز اداری افریقیه بود (قلقشندی, ۱۰۱/۵). 
ابراهیم‌بن احمد اغلبی در ۴ میلی قیروان شهر رقاده را ساخت و در آنجا 
اقاست گزید (ابوعبید, همان, ۲۷) و بعدها این شهر پایتخت بنی اغلب 
شد. عبیدالله فاطمی هم آنجا را مقر خود ساخت و بعدها که مهدید رابنا 
نمود, به آنجا منتقل شد (اصطخری, ۳۴). رقاده, صبره و منضوریه با 
قیروان جععاً تیروان نامیده می‌شدند (انصاری: ۲۳۷). مهدیه را 
عبید لاه مهدی در جنوب شهر تونس در ۰-۲۰۳ ۳۰۸ق/۲۰-۱۱۵٩م‏ 
ساخت و تا فرن ۷ق/۱۳م که تونس پایتخت شد. مرکز حکومتی افریقیه 
بود (ابن خلکان, ۲۳۶/۱, ۱۱۸/۳؛ قلقشندی, ۱۰۲-۱۰۱/۵). مسیله را 
القائم بامرالله فاطمی در ۳۱۵ق/۲۷٩م‏ در شمال بسکره ساخت 
(ابوالفدا, ۱۸۵).صبره را اسماعیل منصور فاطمی در نزدیکی قیرران 
در ٩۴۸/۳۳۷‏ ساخت و نامش را منصوریه گذاشت (ابوعبید, همان, 
۵ 

در اینجا از شهرهای دیگر ب واقع.در باریکة نزدیک دریا سب که 
اهمیت نظامی؛ منیاسی یا اقتصادی داشتند. یاد. می‌شود: طرابلسن 
غرب, آخرین شهر در مشرق قیروان (قلقشندی, ۱۰۴/۵), نامش به 
معني ۳ شهر است (نک؛ انصاری,۲۳۴). آن ۳ شهر آیا: لبده و سبراته 
بردند. طرایلس دور اسلامی همان حالت شهر قدیم را حفظ کرد که 
اهمیت اقتصادی ز نظامی هم داشت. (برونشویگ, ۴۲۴/۱- ۴۲۸). 
قابس در انتهای خلیجی به اين نام, شهری بود که می‌گفتند مانند دمشق 


شام است. محصول توت و ابریشم آن بی‌مانند بود (ابوعبید. همان, ۱۷: 
ابوالفدا, ۱٩۱؛‏ قلقشندی, همانجا). جریر؛ جرّبه در ورودی جنوبی 
خلیج قابس گذرگاهی به خشکی داشت و مرکز خوارج بود (ابوعبید» 
همان, .)۱٩‏ سوسه از ۳ طرف بر درا بود و میدان بازی پلکاتی 
(آمفی‌تناتر) باستانی, و دیگ ر آثاربزرگ و کهنش در سدة ۵ق/۱۱م هنوز 
چشمگیر: و به فراوانی کالا و میوه و گوشت خوب و ارزان شناخته بود 
(همان, ۳۴). فا يا سفاقس, در خاور مهدیه (ابوالفدا, )۱٩۳‏ 
شهر کوچک باروداری که به پشم گیاهی ویژه‌اش پلند آوازه بود. در 
جنوب این شهر جبل التبع و شهر قفصه در جنوب آن کوه قرار داشت 
(سانجا ).یرت (یا نبزرت‌یا بیزرت ) خلیج و لنگرگاهی بود در باختر 
تونس و شهر بنزرت در کنار آن ودر شمال و شمال غربي دو دریاچذ 
شور و شیرین که به هم پیوسته بودند, بی‌آنکه مزه آبشان از این پیوستگی 
دگرگون شود (قلقشندی, ۱۰۵/۵؛ ابوالفدا, ۱۸۹). یرف بندر و 
لنگرگاهی بود باستانی و مرکز بازرگانی (ابوعبید, همان, ۵۷)). در حدود 
یک منزلی جنوب شرقی طبرقه در داخل افریقیه, شهر باجه (ابوالفدا, 
۹ بر بالای کوه عین‌الشمس و گرداگرد آن قرار داشت؛ شهری کهن 
بارودار, پر آب و باران, با باغهای بزرگ در اطراف,با قیبتهای ارزان 
و مشهور به هری (هرات) افریقیه بود (ابوعبید. همان, ۵۶ -۵۷). 
روبه‌روی باجه بر کنار دریا شهر کوچک مرسی الحْرز با باروی استوار 
قرار داشت (ابوالفدا, ۱۸۹) که بد هوا بود, اما مرجان خوب تنها از آن 
نقط دریا به دست می‌آمد (مقدسی, ترجمه, ۳۲۲/۱؛ ابوعبید, همان, 
0۵ در باختر طبرقه, در ساحل کشور کنونی الجزایر و در داخل حدود 
افريقيذ آن عهد شهرهای دیگری نیز وجود داشت که از جمل آنهابونه. 
شهری باستانی و بز زمینی بلند بود. شهر جدید بونه که پس از 
۱۰۵۸/۰ سساخته شد, در ۴ میلی آن قرار داشت. کوه غو غ مشرف 
بر بونه, و پر برف و سردسیر بود. قبیله‌های بسیاری از بربرهای قصموده 
و آزبه و دیگران در اطراف آن ساکن بودند و بازرگانان آنجا را بیشتر 
انداسیها تشکیل می‌دادند (همانجا). بجایه مرکز مغرب میانی به سمت 
باختر قرار داشت (ابوالفدا, ۱۸۳؛ قلقشندی, ۰)۱۰۹/۵ قسنطینه میان 
پونه و بجایه, بد سمت جنوب و دور از دریا وبه حسابی در مرز آفریقیه و 
مملکت بجایه قرار داشت و شهری آبادان و پرتجارت بود (ابوالفدا. 
۷ قلتشندی, ۱۱۰/۵). شهرهای الجزابر (جزایر بنی مرْغّه یا بنی 
مزغتان) و ملیانه و رهزان و تلسسان به سمت باختر برکنار دریا یا با 
فاصلة کمی از آن قرار داشتند. تاهرت در درون سرزمین مغرب میانی 
در فاصله تلنسان و حطیف قرار گرفته بود. 

برخی شهرهای مهم دیگر افریقیه در قسمت داخلی آن سرزمین و 
دور از دریا قرار داشتند: از باختر به خاور, از آن جمله سطیف, در دو 
منزلی: جثوب بجایه و:۲.ا ۴ منزلی: باختر: قستطینه؛ پسبکره.در سمت 
جنوب قسنطینه؛ و از شهرهای منطقة زاب و تابع بسکزه, جُمونه, 
طولقه , ملیلی ز بنطیزس. رود بزرگی از کوه اوراس به بسکره جاری بود 
(ابرعبید, المفرب, ۵۲؛ قلقشندی, ۱:۷/۵). ظّنه شهر بزرگ دیگری 


افریقیه ۳۷۷ 


در حدود زاب, میان قسنطینه و بسکره بود و در فاصلة قیروآن تا 
سجلماسه شهری از آن بزرگ‌تر نبوده است (باقوت, ۰)۵۱۵/۳در سمت 
جنوب بسکره شهر پاببتانی تهوذا (يا تهرذه), معروف به مدينة السحر 
نهاده پر سنگ با خندقی گرداگرد آن قرار داشت (ابوعبید, همان: 
۷۴-۲).پس از تهوذا به سمت جنوب شهرهای بادیس و قیطون بیاضه 
بود و از این آخری راه دو شاخه می‌شد ,یکی به طرف سنرزمین سیاهان و 
دیگری به سمت طرابلس و قیروان می‌رفت (همان, ۷۴). عٌدایس از 
جنوبی‌ترین شهرهای بر سر راه سرزمین سیاهان بود (یاقرت, ۷۷۶/۳؛ 
ابرالندا, ۱۹۵). در قسمت شرقی و جنوب شرقی کوه اوراس منع 
قسطیلیه از بلاد جرید و زاب بزرگ قرار داشت, شهر عمد؛ منطقه که 
درگذشته دوربه نام قسطیلیه, و در قرون اسلامی به نام تور شناخته بود. 
توزر در کنار بیابان بایری قرار داشت که در آن زمان پایان آباداتی و 
تمدن محسوب می‌شد (ابوعبید, همان, ۴۹-۴۸: یاقوت, ۸۹۲/۱ ۸٩۳‏ 
۴ ابوالفدا, همانجا). خته و تفّطه دیگر شهرهای قسطیلیه بودند 
(ابرعبید. هسان, ۷۵-۷۴ پاقوت, ۳۴۱/۲, ۸۰۰/۴). در ۳ منزلی قیطون 
بیاضه به سمت شرق شنهر تاره قرار داشت و از آنجا تا قیروان په سمت 
شمال ۶ روز راه‌بود (ابوعبید, همان, ۴۷). 

شهر شروس مرکز آبادیهای جبل نفوسه, شهری بزرگ و پرجمعیت 
بود و مردمش اباضی بودند. در شهر جادوا در جبل نفوسه بهودیان 
بسیاری ساکن بودند (ابن حوقل, ۹۳-۹۲؛ ابوعبید, همان, ٩؛‏ یاقوت. 
۲ میان شروس و طرابلس قلعة باستانی لیده با آثاز. کهن قرار 
داشت. ساکنان آن از عربها بودند و با بربرهای اطراف جدال داشتند 
(ابوعبید, همانجا), از جبل نفوسه به شرق و جنوب شرق سرزمین بُرقه 
وفزان برد که از حدود افریقیه بیرون می‌شد و میان طرابلمن و اسکندریه 
و طرابلس و یوم (در مصر) قرار داشت (نکنیاقوت, ۸۹۰۳,۵۷۳/۱)- 

در فاصلهٌ شهرهای جنوبی و ساحل شمالی افریتیه شهرهای 
دیگری وجود داشت که از جملا آنها در پای کره اراس شهر باستانی 
باغایه بود با رودها و باغها و کشتزارها و در نقطهُ برخورد.راههای 
مختلف از جهات گرناگون (ابوعبید. همان, ۰۵۰ ۱۴۴- ۱۴۵). میان 
قیروان و تونس به بسمت.شرب جبل زنغوان شهر لس (یا الاریس) بود, 
معروف به بلد العنبر و با بهترین زعفران که تا قیروان ۳ روز راه فاصله 
داشت (همان, ۴۶). جز اينها شهرهای بسیار دیگری در نقاط مختلف 
افریقیه از ساحل تا درون و کنارة بیابان پراکنده بود. مقدسی رص ۲۱۶- 
۸) و ابن حوقل رصن ۶ ) و انصاری دمشقی (ص ۲۴۰-۲۳۴) 
سیاهه فشرده‌ای از آنها رابه دست داده‌اند. 

۳ ارتباطات: " خاور, باختز, شمال و جنوب افریقیه به وسیلا 
شبکه‌ای از راههای گوناگون به هم و به مناطق همسایه و دور پیوند 
می‌یافتند. این راهها از شتهرها و روستاها و قلعه‌ها می‌گذشت:و بر سز 
راهها, چاههای آب ضروری‌ترین نیاز رهنوردان تشنه کام را برآورده 
می‌ساخت. نوشته‌های. جغرافیایی قرون اسلامی. منازل و قبایل سر 
راهها و زسان لازم را برای رسیدن به آنها مشخص کرده‌اند (متلانک: 
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این حرقل. ۸۴ - ۸۸؛ ابوعبید, المفرب, ۷۶-۴۹)؛ از آن جمله بودند 
راههای قیروان به قلعة ابی طویل, ابی طویل به تنس قیروان به بونه, 
قیرران به طبرقه, قیروان به مرسی الزیتونه. اشیر به مرسی الدجاج, 
اشیر به جزایر بنی مزغنه, وهران به قیروان (همانجا). و راههای 
طرابلس به قابس, قابس به ستفاقس, سفاقس به قیروان, سفاقس به 
مهدیه (همان, ۲۱-۱۷): 

بجز راههای خشکی, گفتنی است که افریقیه کنار؛ درازی درساحل 
جنوبی مدیترانه با بندرگاههای مناسب داشت. این شهرهای بندری از 
طریق دریا با یکدیگر با مراکز دور در خاور و باختر, از شام و معر تا 
مخرب اقصی ارتباط می‌یافتند. حوضف مدیترانه افریقیه را با مراکز 
اقتصادی و سیاسی دیگر در سواحل اروپایی مربوط می‌ساخت. در 
حقیقت, افریقیه هم مانند دیگر مناطق ساحلی مفرب و حتی بیش از آنها 
جزو مهمی از «مجموعُ مدیترانه» بود و در تحولات آن از روزگاران 
دور تا عصر جدید به گونه‌ای فعال یا منفعل نقش داشت. با نگاهی به 
نقشذ بزرگ منطقه‌ای افریقا و مدیترانه, جایگاه «میانی» افریقیه در این 
پهنه, از سرزمین سیاهان شمال خط استوا و کنار؛ صحرا تا کرانههای 
اروپا و آسیا در اطراف مدیترانه, به خوبی جلوه‌گر می‌شود. تازيخ 
افریقیه هم از عهد باستان تا روزگار اخیر آثار تلخ و شیرین اين موقعیت 
و ارتباطها را نشان می‌دهد: سرزمینی با قابلیتهای کشاورزی و به ویژه 
تولید غله, بازرگانی, امکان ایجاد مهاجرنشین و دسترسی به سرزمین 
سیاهان‌و مخصوصا جادطلا (مثلا ن5: هاردی,20؛ کرنون, 62-63 ,59؛ 
لاکوست.۲۱-۱۷): 

ریخ ۱ 

۱.دور؛ باستان: تاریخ نسبتا شناخته شد؛ افریقیه با وزود فینیقیها 
به نقاط ساحلی مغرب در سده ۱۲ قم وبنادگذاری نخضتین بنگاههای 
بازرگانی در آنجا آغاز می‌شود, هرچند روابط میان این منطقه و سیسیل 
بسیار پیش از آن زمان برقرار بوده است (کرنون. 60) و آثار تعدن 
مصری هم به افریقیه رسیده بود (هاردی, 16). فینیقیها: از شرت (میان 
برقه و طرابلس, در لیبی کنونی) تا ستونهای هرکول (تنگة جبل طارق 
بعدی و زقاق مولفان عریب) پایگاهها و دنترهای بازرگانی چندی دایر 
کردند که برخی از آنها شهرهای بزرگی شدند. از میان آنها, یکی به علت 
موقعیت خوب ویژهاش نسبت به دیگر همتایان اهمیت بیشتری یاف و آن 
بندر کارتاژ ساختة قرن ٩‏ قم بود. پ پس از گذراندن یک دورة آرام, به 
علت گسترش فعالیت یونانیها در مدیترانا ربی و تهدید تجارت 
فینيقیها, کارتاژ ناگزیر از اتخاذ سیاست نظامی و به.تبع آن, تداپیر 
اقتصادی و مالی متناسب درباز؛ بومیان و ایجاد پایگاهها و قرا رگافهای 
مستحکم برای نگاهداری امنیت و اقتدار خود در برابر کوج‌نشینان شد. 
این نقاط تدریجاً به مهاجرنشینهای واقعی کارتاژی تبدیل شدند. این 
روند به ایجاد پیوندهای خویشی بیشتر با دیگر شهرهای فیئیقی ساحل و 
تین فترش: سلطه کارتاژ بر آنها را در پی داشت نا شما راین شهرها از 
۰ متجاوز بود. به اين ترتیب, کارتاژ به صورت نخستین دولت شناخته 


در تاریخ افریقیه - از منشأً غیربومی - پدید آمد. همه مدیترانة غربی تا 
سواحل جنویی اسپایا و جراین بالتان تسیل وبا زتی زیر تفر 
کارتاژ قرار گرفت ؛پایگاههای کارتاژ در سواحل اقیانوس اطلس ۳ 

پدید آمدندء 

شایدیکی از نارگانهای کارتاژ به فرماندهی هائن به مناطق استراین 
هم رسیده باشد. در اوایل سده ۵ قم کارتاژ به عنوان یک امپراتوری 
بازرگنی دریایی شناختة می‌شد (همو, 16-17 کرنون, همانجا). 
کبوجیذُ هخامنشی به علت وابستگی نیروی دریاییش به فینيقیها در 
تسخیر کارتاژ؛ پس از تصرف مصر, ناکام ماند (هرودت, 226).یونانیها 
همزمان با لشکرکشیهای خشایارشا به یونان یک ناوگان کارتاژ را دز 
مارسی در هم شکستند و درصدد تصرف سپسیل و حمله به کارتاژ هم 
بودند (توسیدید, 1172 ,1118 ,702). یونانیها با تصرف سیسیل و بستن 
راه مدیترانٌ شرقی, کارتاژ را به توجه به راههای خشکی جنوب برای 
ارتباط با مصر ناگزیر کردند. قدرت کارتاژ از درون به علت شورشهای 
ناشی از ستم و سختگیریهای بسیار بر مردمان بومی, و از بیرون بر اثر 
رقابتهاییوننینتهدیدمی‌شد. با ایهمه, در عصر بطالسه(پاین سد؛ ۴ 
ق م)؛ کارتاژ هنوز موقعیت اقتضادی ممتازی داشت و رقبای یونانی آن 
رو به ناتوانی بودند. اما در این هنگام رم به عنوان نیروی تازه‌ای در 
حوض؛ غربی مدیترانه پای گرفت (کرنون» 62-63). 

نظام اجتماعی و حکومتی کارتاژ نمونة روشنی از فرمانروایی پول و 
ثروت, با هم توسعد و تکامل امور مربوط به بازرگانی و در عین حال 
مفاسد و تناقضهای ناشی از ان بود. مردمان بومی: دربارة برخی از 
کارهای کشاورزی ‏ به ویژه پرورش درختان میوه . از کارتاژیها 
چیزهایی آموختند و از طریق آنان - بی‌آنکه تعالی اندیشه انسانی در 
پرنام کا ر آگاهانة حاکمان کارتاژ بوده باشد تا حدي به مفهزم خدای 
یگانه آشنا شدند وبه کمک زبان ضامی آنان, راه را برای آشنایی بعدی با 
پیام مسیحیت و اسلام هموارتریافتند (هاردی, 18-19). 

با همة پیشرفتگن تجهیزات نظامی کارتاژ, تناقضات درونی جامعدً 
ستمآلودش موجب آشیب‌پذیری آن می‌شد؛ در حالی که در جامعة رقیب 
جدید, یعنی رم, تناقضها به آن درجه از شدت نرسیده بود (دیاکوف, 
۷۸-۲). شهر رم. تقریاً همسن و سال کارتاژ (ابرعبید, المغفرب. 
۱) تا حدود سال ۲۷۰قم همه سرزمین خشکی ایتالیا را به تصرف 
درآورد و برای گستزش استیلای خود بر سیسیل و همه مدیترانه جنویین 
وغربی, دستیابی به انبار لٌ افرقای شبمالی و فضانی مهاجرنشیتن 
برای جمعیت روبه آفزايش خود به رویارویی با کارتاژ پرداخت: از ۲۶۴ 
تا ۱۴۶ قم۳۰ مرحله جنگ میان اين دو قدرت مدیترانه روی داد که به 
جنگهای پونیک مشهور شده است (هاردی, 21 207). جنگ اول به از 
دست رفتن سیسیل و معاهدة صلح:۴۲اق م منتهی شد , جنگ دوم.از 
۸ تم آغاز شد که با نام سردار کارتاژی هانیبال مشهور شده است: 
منرداز وومین دو: این نزیت اسکییو بزد و توانست جنگ را نهابتاک 
افریقا بکشاند و از رژسای قبایل محلی متحدی به نام ماسینیسا بیاید و 


در ۲۰۲ قم نیروی کارتاژ را در هم پشکند و در صلح ۲۰۱ق م نیروی 
جنگی کارتاژ را وابستة رم سازد. اسکیپیو لقب «افریقایی» گرفت و 
سرزمین نومیدیا از غرب تونس تا مراکش) به عنوان قلمرو ماسینیسا, 
متحد رومیان, شناخته شد. اقدامات تحریک و تعرض‌امیز ماسینیسا به 
اراضی کارتاژ جنگ سوم را پیش آورد که تقریباً همه در خاک افریقا 
جریان یافت و به صورت محاصرة طولانی کارتاژ, سقوط نهایی و 
ویرانی آن درآمد (هاردی, 21-22؛ کرتون, 64-67): رم نقاط ساحلی 
ممتاز کارتاژ را ضمیمٌ خود کرد و بقیه را به ماسیئیسا واگذاشت. 
ماسینیسا در واقع نخستین پادشاه بربر شناخته در تاریخ اسست. رومیان 
حریص به. ايی سرزمین مفتوح سرازیر شدند و مهاجرنشینان رومی 
درس گرتنقه ماسشضا و سرش تسیا( ۱۹۸ قم) از اشاخز 
تمدن و فرهنگ کارتاژی و یونانی در شهرهای تحت امرشان دریغ 
نکردند. اما رومیها کارتاژ را - که یونانیهای خودپسند آن را زیباترین 
پایتختهای جهان می‌دانستند - چنان زیر و رو کردند که چیزی نماند تا 
نشانی از شیوة ساخت و ساز گذشته باشد. از فرهنگ مکتوب کارتاژ هم 
جز سفرنامة هن و رساله‌ای از ماگون دربارة کشاورزی چیزی بازنماند 
(دورانت, ۶۸-۶۷۱۷ 

در زمان بوگورتاس (۱۰۴-۱۱۸ق م) پسر مینیپسا, روحی س رکشی 
پربرهای بومی پرضد حاکمان بیگانه روابط با رم را به جنگی ۷ ساله 
منتهی کرد و با کشتن خیانت‌آمیز یوگورناس, رم پادشاهی نومیدیا را ۲ 
قسمت کرد که ایالت «آفریکا» (افریقیه) را رم مستقیماً در اختیار 
گرفت. بعدها سزار در ۴۶ قم قلمرو این ایالت را اندکی بیشتر از تونی 
کنونی کرد. حاکمان رومی بدون سیاست سازندگی, افريقا را استشسار 
می‌کردند و بومیها این سلطه را با ناخرسندی می‌نگریستند. بی‌نظمي و 
شورش سپاسی غیرعادی و نامنتظر نبود (هاردی, 22-23؛ کرئون, 
67-0). 
از زمان آوگوستوس (د ۱۴م) سلطهُ روم هم حوضه مدیترانه و از 
جمله ساحل جنوبی آن را در آفریقیه تا قسمت آباد آن در کر ان صحرا فرا 
گرفت. در تقسیمات رومي شمال افریقا,تعبیر ایالت آفریکا» منطبق بر 
سرزمین کارتاژ سابق و افريقية بعدی می‌شد؛ والبهای رومی" آنجا یا 
وکیلها, برای بهره‌برداری بیشتر. از قلمروشان درصدد. اجرای 
برنامه‌های بزرگ ابادانی و توسعةٌ منابع طبیعی پرامدند. در زمینة 
آبیاری, راههای ارتباطی, تأمین امنیت, عمران و زیبابی شهرها با 
احداث باروها, پرستشگاهها , نمایش‌خانه‌ها, طاق نصرتها و تندیسها 
کارهای نمایانی کردند. که بقایای برخی از آنها هنوز باقی. است. 
محصولات صادراتی منطقه و طلای سرزمین سیاهان به شهزهای 
بندری افریقیه سرازیر می‌شد. در کنار مصادره, استثمار و خشونت, 
نوعی سیاست همگون‌نبازی هم اجرا می‌شد. این سیاست محدود به 
شهرهای بازرگانی و قشر زمین‌داران بزرگ بربر بود که به علت تجارت 
گسترده با روم, فروتمند و رومی مآب می‌شدند. برخی از بزرگ‌زادگان 
بربر در مرکز امپرآتوری به مناصب بلند رسیدند سپتیمیوس یوروس از 


افريقيه ۳۷۹ 


نجبای طرابلس در ۱٩۳‏ بر اریکه امپراتوری نثسست و به شهر 
زادگاهش حق شهروندی اعطا کرد. او و پسرش کاراکالا در آبادی و 
زیایی اين شهر کوشیدند و کاراکالا به همه اتباع آمپراتوری حق 
شهروندی داد. افریقیٌ رونی مأب شده در زمينه ادب و شعر هم 
سخنگویانی یافت چون آپولیوس نویسنده و خطیب (۰-۱۲۵ ۱۷م),فوّن 
خطیب (۱۰۰- ۱۷۵م) که مربی مارکوس آورلیوس هم بود (کرنون, 
84-5؛ مور, 789 ,1/126): چادرنشینان و ساکنان کوهستانهای بربر, 
مخالفان همیشگی استیلای بیگانه,. مشمول سیاست همگون‌سازی 
نشدند و روح بومیان اصلی به انقیاد درنیامد. حاکمان بلندپرواز رومی 
در محل, گاه از اين واقعیت استفاده؛ ز در برابر حکوست مرکزی شورش 
می‌کردند و حتول خود را امپراتور می‌نامیدند. متداول‌ترین شیوه کارشان 
هم در این مواردبستن راه کاروانهای گندم ارسالی به رم‌بود. امپراتوران 
رم همیشه از ناحیذ وکلایشان در آفریقیه نگران بودند و درصدد کاهش 
اختیارات و تنبیه و گاه قتل آنان برمی آمدند (هاردی, 26-27). 

در دور؛ استیلای رومیها مسیحیت به افریقیه وارد شد. نخستین 
مبلغان مسیحیت به کارتاژ آمدند و به زیان یونانی در اطراف کنیسه‌ها 
وعظ وتبلیغ, و از فضای تسامح آمیز اعتقادی استفاده می‌کردند. از لین 
سدة ام مبلغان لاتین به تبلیغ مسیحیت در شهرهای پر رونق منطقه 
برخاستند و تدریجا دامن حرکت به شهرهای نومیدیا کشیده شد و دز 
همه طبقات پیروانی یافت. در آخرین سالهای قرن ۲م رهبری کلیسای 
کارتاژ را ترتولیانوس (۱۶۰- ح ۲۳۰م) کارتاژی برعهده گرفت و در 
زمان او آیین مسیحی در شهرهای افریقیه گسترش بسیار یافت. در 
۸ یک کارتازی دیگر: کوپریانوس (قدیس بعدی) اسقف کارتاژ و 
هم افریقیه شد. او با امپراتوران شکنجه‌گر ضدسیحی و با پاپ 
اختلاف یافت..ار معتقد به رعایت ترتیباتی مردم سالار و انتخابی در 
ادار؛ کلیسا و تعبین مقامهای روحانی بود. سرانجام, به علت ایستادگی 
در برابر دستور امپراتور والریانوس دایر بر لزوم اجرای مراسمقربانی به 
وسیله مسیحیان در برابر خدایان رومی در ۲۵۸م فردن زده‌شد. 

انتشار مسیحیت و تعقیب و آزار سیحیان به وسپلاٌ دولت در 
شهرها, مردمان شهری و رومی مب شده را هم مانند بربرهای مناطق 
جنوبی به مخالفت با امپراتوری برانگیخت. مسیحیان افریقیه از باور 
دینی خود حربه‌ای برضد استیلای بیگانه ساختند و کلیسای سبیحی 
مکانی سیاسی شد., بنابراین, بعدها که مسیحیت در مرکز امپراتوری به 
رسمیت شناخته شدء کلیسای افریقیه راه خود را از راه کلیسای رم جدا 
کرد و این به تفرقه و انشعاب منتهی شد. آریانیسم؛ یا باور به تفسیر وه 
آریوس ( نع ۳۳۶-۲۵۶م) کشیش مسیحی: از نابرابری ۳ اقنوم (تثلیت): 
و دوناتیسم, یا پپروی از باور دوناتوس (قرن م) به لزوم احراز شبرط 
طهارت معنوی (تقوا وبی‌گناهی) برای عضویت در روحانیت کلیسا, از 
جمله موارد افتراق بود (همو, 27-28؛ کرنون, 85-89 دايرة المعارف؛ 
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موراه 1.21 


۴۳۸۲ افریقیه 


«کاهنه» یاد شده است (ابن خلدون, ۱۰۹,۱۰۷/۶).حسان در درگیری 
پا کاهنه در مسکیانه شکست خورد و کاهنه ۵سال بر افریقیه فرماتروایی 
کزد. یز این مدت شهرها و زوستاها ویران گردید و این ای ناخشنودی 
بربرها شد. حسان با نیروی تازه نفسی از طرابلس بازگشت. بربرهای 
ناراضی به از پیوستند و به پناهگاه کاهنه در اوراس هچوم بردند. کاهنه 
کشته شد و بربرها به شرط اطاعت و پذیرش اسلام اسان یافتند 
(همانجا) و قرار شد بربرها سپاهی ۱۲ هزار نفری بزای کیک به 
مسلمانان در جنگ با دشمنانشان آماده کنند (ابن: اثین». ۳۷۲/۴): با 
مرگ کاهنه دوره پایداری در برابر عربها پایان یافت (ژولین, ۲۶/۲). از 
این پس, افریقیه جزو قلمرو خلافت باقی ماند. ناوگان مسلمانان از 
بندرگاه جدید قرطاجنه - که حسان آن را پایه‌ریزی کرد - بعدها به 
سواحل و جزیره‌های اروپایی مدیترانه راه یافت. والی مصر در 
۷۰۸/۹م حکومت افزیقیه و مغرب را به مُوینی بن نضیر لخنی, از 
موالی و سرداران بئی امیه سپرد. موسین تا طنجه پیش رفت و همه مخرب 
اقصی را به اطاغت درآورد و از موالی بربر خود طارق بن زیاد را با 
نیرویی در آنجا گذاشت و به قیروان بازگتت (بلاذری» ۰)۳۲۲ موسین: 
برخلاق‌حسان,والیگری زا بیشتراز چشم جنگ وغنیمت‌می‌نگریست» 
شمار پربرها هم در سپاه او افزون شده بودند. نیروهای او در دریا با 
دستیرد به سیسیل و ساردنی و تیورقه و منورقه با غنایم و اسیران بسیار 
پرمی‌گشتند (عنان ۲۶-۲۵/)۱(۱). سرداز او طارق هم در اندلس و 
اسپانیا تا مرزهای فرانسه پیش رفت (بلاذری, همانجا). به سبب 
گسترش دامن متضرفات مسلمانان در.سمت مغرب. اولاً والیگری 
فریقیه از مصر جد و مستقل شد و انیت دابع فرییه گشت 
(اين قوطیه, ۳۹-۳۷): 

دوران آغاز شده از نخستین فتوح خلیفة سوم تا استقرار حاکمیتی 
نسبتاً مستقل و موروثی در افریقیه در ۸۰۰/۱۸۴ به عضر والیها 
شناخته شده است. در این مدت ۲۸ والی بر افریقیه تعیین شد. یکی در 
زمان عشمان, ۱۸ نفر در دور امویان و ٩‏ نفر در زمان بنی عباس. 
کارهای مهم صورت گرفته در اين دوره اینهاست: اتمام کار فتح, انتشار 
و تعلیم اسلام در منطقه و دور کردن امپراتوری بیزانس از آنجا: گرفتن 
زمینهای کشاورزی از دست رومیان و بخشیدن آنها به مردم روستایی 
بومی و تبدیل بزرگ مالکی رومی به خرده مالکی محلی, توجه به 
درختکاری, وارد کردن انوا ع جدید درختان میوه مانند رما از عراق و 
دانه‌های قابل کشت مانند برنج از چین, افزایش مجصول کشاورزی و 
تجارت و درامد خزانه. ساختن. مراکز شهری.جدید. مانند. قیروان, 
احدات مجرای آبی میان شهر تونس و حلق الوادی, استوار ساختن 
بارری طرابلی, بتای قضر الرباط مشتیره توجه ب تجارت و ساخت 
بازازها و.(ابن عانی 0۰۵۰۲ 

اما روی دیگر سکه. رفتار منفی فاتحان و روحيه انقیاد ناپذیر بربرها 
بود. فاتجان از همان آغاز فتح, افریقیه زا به چشم سرزمین غنیمت و 
اینیر نگریستند و درصورت عدم پذیرش اسلام از سوی مغلوبان, آنچه 


می‌توانستند از آنان می‌گرفتند. بزرگان آفریقیه عبدالله بن ابی سرح را با 
پیشنهاد پرداخت ۳۰۰ قنطار طلا بر گرداندند (بلاذری, ۳۱۸). مغلوبان 
بربر هر باز که توانستند و چشنم فاتحان را دور دیدند. یا از اعتقاد جدید 
بازگشتند-به قزلی آنان تا زمان عبور طارق به انداش ۱۲ باز مرتد شدندٌ 
(ابن خلدون, ۱۱۰/۶).- ویا مانند ماجراهای کسیله و گاهنه با موفقیتی 
هرچند موقت فاتحان را به غقب راندند, بیشترین کار اسلامی کردن دز 
سالهای پایانی قرن نخست و آغاز قرن ۲ ق دز زمان عمر بن عبدالعزیز 
صورت گرفت. والی او اسماعیل بن عبذالله و ۱۰ تن از تایعان عالم و 
عامل, خود را وقف تعلیم اسلام و تصحیح اعمال نسلمانان ذر افريقية 
کردند (مارسه,40). اما پین از عمر کوتاه خلافت عمر دوم عضر نوینی 
در دردمان خلافت مروانی و رفتار والیان ایشان در افریقیه اغاز شد که 
راه انقراض آن دودمان و واکنشهای دینی مردم بومی افریقیه را برضد 
استیلای عرب هموار ساخت. سیاست تعصب قبیله‌ای حاکمان مروانی 
در تعیین والیهای افزیقیه و صاحبان مناصب کشوری و لشکری آنجا 
رعایت می‌گردید و همین سنیاست به وسیله این والیها و عمال در محل 
تعقیب می‌شد و مانند دیگر ولایات خلافت, در آفريقیه هم جنگ و نزا ع 
میان قبایل عرب درمی گرفت (مونن, ۱۴۴). گذشته ازبی‌نظمی نیروی 
نظلامی عرب: سختگیری برخی از والیان با مردم بومین راهی جز عدم 
اطاعت و شورش برای آنان باقی نمی‌گذاشت. بزید بن ابن مسلم والی 
افریقیه, شاگرد و کاتب سابق خجَاج معروف, همان شیوه‌های او رادز 
قلمرو خودبه کار گرفت ئمایند گان مردم بربر برای عرض حال به دمشق 
رفتند, اما جوابی نیافتند و باز گشتند. مردز سبز بد شورش برداشند و 
یزید والی را کشتند (طبری: ۰)۲۵۵-۲۵۳/۴ 

طبری در این خصوص اشاره کرده است که مردم افریقیه تا زمان 
هشام بن عبدالملک مطیم‌ترین مردم بودند؛ اما در این زمان مبلغانی از 
مردم عراق به میان آنان رفتند و میان آنان چنان تفرقه انداختند. که تا 
روزگار طبری اذاشه داشته است (۲۵۴/۴) ۰ در حقیقنت, علت 
ناخشنودی و نافرمانی مردم افریقیه ستمگریهای حاکمان و عاملان 
اموی بود, اما با انتقال خلافت به بنی عباس هم چیزی از جور و ستم 
حکام خلافت در افریقیه کاسته نشد (ن5: ذهبی, ۴۱۲-۴۱۱/۶). اما آنجه 
مربوط به مردم عراق و میلغان مشرق می‌شود, در واقغ انتقال 
اندیشههای سیاسی اعتقادی برآمده از درگیریها درونی مسلمانان 
مشرق یا بقایای انسانی این درگیریها به افریقیه به عنوان ایالتی دور.از 
دسترس مرکز خلافت بود. بربرها این. اندیشه‌ها را. شعار خود دز 
مخالفت با عمال خلافت ساختند. یعنی این بار به جای ارتداد و نف 
اسلام, پا شعار و حریة.عقید؛ اسلامی به میدان آمدند (مائند شعویه 
ایران)». عقید؛ خوارح به. وسیلة بازماندگان و فزازیان:گررههای 
سرکوب شده به دست حجاج در مشرق به مغرب و نخست به افریقیه راه 
یافت. 

دهذ آخز حکمرانی امویان و دهة نخنت ساطه بنیعبانن در افریقیه 
و مناطق مجاور آن, دورة ارج قیامهای خوارح بود. یزید بن ابی سسلم 


در 2۲ در شورش خوارج کشته شد (همو. ۵۹۴/۴؛ اين 
خلدون, ۱۱۰/۶). کلشوم بن عیاض والی دیگر اموی, در 2۷۴۱/۱۷۲۲ 
در جنگ با خوارخ کشته شد. بحنظلةٌ والی در ۱۲۴ق/۷۴۲م در دو برد 
امن و الاصنام و نزدیک قیروان نزدیک.۱۸۰ هزار نفر از خوارج را 
کشت و اين پیروزی او را با غزو؛ بدر پیامپر(ص) همانند دانسته‌اند. 
خوارج افریقیه پیشتر گرایش اباضی و طفری داشتند (همو, ۰)۱۱۱/۶ 
در اوایل دولت عباسی, اختلاف میان بزادران عبدالرحمان بن حبیب س 
از اجفاد عْقَبه س و پسر او بر سر والیگری افریقیه. موجب پناهندگی 
عبدالوارث برادر عبدالرحمان به قبیلة وَژفجومه (یا وربجومه) شد؛ 
پربرهای صفری مذهب ورفجومه ار رایاری دادند و یه قیروان ريختند و 
هر کس را از عرب قریش در آنجا یافتند, کشتند و اسبانشان را در جامع 
شهر بستند (همو, ۰)۱۱۲-۱۱۱/۶ 

این افراط در خشونت و تعصب و هتک مقدسات بربرهای خارجی 
دیگر, پعنی اباضیها را برضد ورفجومه برانگیخت. بربرهای اباضي 
زناته و هوار؛ نفوسه و طرابلس به سرکردگی ابوالخطاب عبدالاعلی 
برخاستند و دیگر بربرها هم به آنان پیوستند و در ۱۴۱ق/۷۵۸م ورفجومه 
و نفزاو؛ همدست ایشان را از قبروان راندند و بر سلط آنان در افریقید 
پایان دادند (همانچا؛مونس, ۰)۱۸۵ 

آناسمتاف ابراتحطات ۲ یال بزووان شلد و سفن کنان 
ابوالخطاب خلع طاعت عباسیان و اعلان حاکمیت و خلافت 
عبدالرحمان بن رستم ایرانی تبار - به گفتهٌ ابن خلدون (۱۱۲/۶) از 
اولاد رستم سرداز ایزانی در قادسیه ب از موالی عرب و اباضی مذهب 
متعصب بود. , صفریها هم در مغرب باختری در مکناسه جمع شدند و 
شهر سجلماسه راینیادگذاشتند و آن را مرکز دولت بنی مدرار ساختند: 
محمد بن اشعث خراعي, والی منصور عباسی, با نیروبی از خراسانیان 
به افریقیه آمد و در شرت با ابوالخطاب روبدرو شد. ابوالخطاب کشته, و 
لشکر بربرش شکسته شد. عبدالرحمان پن رستم از قیروان به تاهییت 
گريخت و پیروان بربرش در ۱/۵۱۴۴ ۷۶م شهر تاهرت را بنیاد نهادند, 
افریقیه به دست ابن اشعت افتاد (همانجا). جندی بعد هاشم خرایبانی و 
یاران .خراسانی. او (از نیروهای. اب .اشعث) بر. والی.شوریدند..ابن 
اشست ناگریر راه‌عراق در پیش گرفت و در .اثنای راه در 20۳۹ 
درگذ شت (یعقوبی, ۳۸۶۴/۲؛زرکلی, ۰)۳۹/۶ 

منضور, اغلب بن سالم تمیمی را - که عامل طبّنه بود.- والی افریقیه 
کرد, اما.او هم با تمرد نیروهای,عرب و هم با عدم پذیرش,مردم محل 
روبه‌زو شد و ناچاز بازگشت. منصور پس از آرامش اوضاع عمز.بن 
حفصن مهلبی, ملقب به «هزار مرد» را والی کرد. اما بربرهای خارجی 
طوایف مختلف افریقیه در طبنه بر هزار مرد هجوم آوردند. هزار مرد با 
وجود پیروزیهای اولیه شکست خورد و در قیروان محصور شد. 
نیروهای ایاضی را۳۵۰یا ۴۰۰ هزاز تن گفته‌اند که ۸۵یا ۳۵ هزار نف ر آن 
سواره بودند. هزار مرد در اثنای محاصزه در :۱۵۳ یا ۷۷۰/6۱۵۴ یا 
شرایط دلخواه ار صلح 


۱ کشته شد و مردم شهر با ابوجاتم اباضی به ‏ 


افریقیه و 


کردند (یعقوبی, همانجا ؛ این خلاون, ۰)۱۱۳-۱۱۲/۶ 

بضو زاس بکيدیگر ا مهاب مساق زاردای گرد 
وبائیزوی ۵۰هزار نثری و صرف ۶۳میلیون درهم او رات بیت‌المقدس 
بدرقه. کرد. (یعقوبی: همانجا؛. طبری, ۴۴/۸). ابوحاتم. کشته. شد؛ 
تیروهای بربر پراکنده شدند و یزید مهلبی دز ۷۷۲/۱۵۵ به قیروان 
درآمد؛ همه را امان داد و به ترتیب واتنظیم کارها پرداخت و تا زمان 
خلافت رشید در والیگری افریقیه در قیروان ماند (یعقوبی, همانجا ؛ ابن 
خلدون, ۱۱۳/۶). آنگونه که از گفتة ابن خلدون برمی‌آید. در زمان قیام 
ابوحاتم, از کشته شدن هزار مرد تا کشته شدن ابوحاتم (۱۵۳- ۱۵۵ق) 
نیروهای خوارج بربر ۳۷۵بار با قوای خلافت جنگیده‌اند زهمانجا). 

مدت والیگری یزید بن حاتم (۱۷۰-۱۵۴ق) یکی از دوره‌های 
طولانی و استثنایی در عصر والبان افریقیه است. نکن قابل توجه دیگر 
این است که پس از او هم ۵ نفر از افراد خانواده‌اش ب پس از دیگری 
تا ۱۷۹ق/۷۹۵م صاحب این مقام شدند و عملاًنوعی حکومت موروثی 
مهلبیها در افریقیه به صورت قلمروی نسبتاً خودمختار پدید آمد(یاقوت. 
۱ مارسا, 52). اين وافعیت پیش درآید پیدایش دودمانهای 
حکومتگر بعدی دز منطقه است. البته این حکمرانی مهلبیها کاملا آرام 
نبود و به علت زوال روحیة نظم و جنگندگی تیروی عرب مقیم مغرب» 
خلفا و حاکمانشان گذشته از مقابله با ناآرامی بربرها باید با سرکشیهای 
نیروی خودی هم روبه‌رو می‌شدند. تا آنکه رشید برای فرو نشاندن 
شورش ابن جارود. از فرماندهان جند, همه سردار موجه نیروی 
خراسان زا فرستاد. او وضع را آرام و اصلاح کرد؛ باروی طرابلس 
غزب و قصر بزرگ منستیر را در ۱۸۰ق ساخت (ابوعبید, البغرب, ٩۳۶‏ 
ابن خلکان, ۶۸/۶: این تغری بردی, ۸۹/۲)؛ اما با هم کاميابي که ظاهرا 
یافت, استعفا کرد و بازگشت. رفتار او گویای این واقعیت بود که فتح 
افریقیه دشوار, و.اداره‌اش. از آن هم سخت‌تر بوده است (یبقوبی؛ 
۲ این تغری بردی, همانجا ؛ مارسه, 533). 

حاکمیت بنی عباس عملاً از طبنه و زاب (باختر افریقیه) فراتر نرفت 
(ابن قوطیه,۴۰), آن هم حاکمیتی آسمی, در تاهرت رستمیان اباضی و 
در فاس.ادریسیان علوی.برای. خود جکبرانی مستقلی درست. کرده 
بودند (نک: بازورت, ۴۶-۴۵) و پیچیدگی مسائل افریقیه آنگونه نبود که 
خلافت عباسی با آن دوری راه و فقدان نیروی دریایی کافی بتواند به 
اصلاحش برخیزد (عبدالرزاق, ۱۸-۱۶).پش از مذاکرات و مکاتبات 
(نک: ابن خلدون, ۱۹۶/۴), سرانجام رشید. در ۱۸۴ق/۸۰۰م فرمان 
حکمرانیآفریقیه و مغرب را هنم ابراهيمپن اغلب (عامل پیشین زاب) 
ضادر کرد: این نه یک فرنان والیگری, که یک واگذاری حکومت و 
نوعی سند .خودمختاری و استقلال بود. خلافت عباسی در ایج 
اقتدارش به نخستین تجزية خود که از مدتها پیش عملا صورت گرفته 
بوذ اعتراف می‌کرد. 

ب, خاندانهای حکومتگر عرب: 


۱ اغلبیها:با فرمان زشید در تاریخ سیاسی افریقیه, امارت به جای 


۴۸۴ آفریقیه 


والیگری آغاز شد وبه صورتی موروثی در دودمان اغلبی تا برپایی دولت 
عبیدیان در ۲۹۶ق/۰۹٩م‏ ادامه یافت. در دور؛ُ اغلییها هم بربرها 
انخانی استقلالبِ ۳ 
دز منطقه تا قرنی دیگر حفظ کرد .در قلمرو اغلبی نام خلفای عباسی 
خطبه ناد, و بر سکه و طراز نقش می‌شد (عبدالرزاق, ۲۴). رای 
اغلبی هر سال مقداری سکه طلای ضرب ویژ؛ خلیفه همراه هدایا و 
پیشکش به بغداد می‌فرشتادند (همانجا؛ مارسه, 60). ابوالعباس محمد 
اول در ی شهز عباسیه را دز نزدیکی قیزوان ساخت 
(قلقشندی, ۱۲۱/۵) و ظاهرا به عنوان اظهار وفاداری به خلافت 
عباسی نام آن زا چنین گذ اشت (ابن عامر,۱۲۴) 

دولت اغلبی به علت موقعیت جغرافیایی و تاریخی قلمروش و به 
عنوان نمایندهة دستگاه خلافت عباسی, در زندگی اجتماعی منطقه و در 
روابط بین‌المللی (مدیترانه‌ای) سهم و نقشی چشمگیرتر از دولتهای 
مغربی دیگر آن زمان (ادریسیان, بنی مدرار و رستمیان) یافت. تصرف 
سیسیل ز الحاق آن به دارالاسلام اقدام نماینی بود که اغییها آن را به 
انجام رساندند (نک: مارسه, 63-67). نفوذ اغلبیها از مالت و کرت تا 
بساردتی و پالرم وبالثار گنتزده شد (ابن عامر, ۱۱۹). 

در افریقة اغلبیها اسلام بیش از پیش گسترش و زسوخ‌یافت وزبان 
عربی زبان عمومی شد. زهدگرایی و تکریم مردان دین رونق یافت و 
رباطها از عابدان و غازیان به یکسان پر می‌شد. علمای افریقیه برای 
تحصیل علم به مدینه و عراق می‌رفتند و چون باز می‌گشتند, مجالس و 
حلقه‌های درسشان از طالبان مغربی و اندلسی پر می‌شد. مسائل دینی و 
کلامی رایج در مشرق به وسیلُ آنان به مغرب راه می‌یافت: قیروان 
اغلبنها مرکز دینی وعلمی بلند آرازه‌ای در ففرب اسلامی شدء جامع 
قیروان را اغلبیها دوبار بزرگ‌تر کردند و در معماری و تزیین آن 
کوشیدند. جامع زیتونه در تونس,جامع سوسه و جامع صفاقس از آثار 
آنان است. مهم‌ترین کار اغلبیها در زمینُ دین, تبدیل مذهب مالکی بد 
باور اکثریت در افریقبه بود. پیش از آن مذهب ابوحنیفه در انجا بیشترین 
پیرو را داشت. دو تن از عالمان افریقیه در پیش‌برد اعتقاد مالکی بسیان 
کوشیدند: نخست, اسد بن فرات که در فتح.سیسیل سرکزدگی سپاه 
اغلبیها را برعهده داشت. پس از او و پیشتر از او, شاگردش ابوسعید 
سحتون بن سعید, صاحب المدرنه, فقید نامدار مالکی که آدر 1۷۴۰ 
۸۴ درگذشت (ژولین, 2۴-۶۲/۲). 

بعصر اغلبی در افریقیه عصر پیدایش شهرهای نو و احیا و توسعةً 
شهرهای کهن شد. رونق اقتصادی منطقه: شکوفایی زندگی شهری را 
دربی داشت (مارسه, 85-87).هتر اغلبی با توجه به نسونه‌هاین از آن که 
در مسباجد جامع قیروان و تونس باقی مانده است, هم در زمینة معماری 
و هم در قسمت تزیینات و کار چوب حاکی از حضور هماهنگ سنتهای 
محلی, عناصر یونانی و مسیحی, الگوهای سوری, عراقی و ابرانی 
است, یعنی مانند همان عناصر رنگارنگ آثسانی که جَنعیت درباریان 
امرای اغلبی را تشکیل می‌دادند (همی, 99-101). 


زندگی ابرای اغلبی مانند خلفای عباسی یک زندگن دریاری در 
کاخها و همراه عیش و نوش و گردش و درزش بود. ابراهیم, نستین 
امیر اغلبی را غالم و دین‌دار وعادل و خوش سیرت گفتهاند, اما امرای 
دیگر همه چنین نبودند؛ گاه سختگیر و سنگدل: و غالا اهل خمر بودند 
(ژرلین, ۶۵/۲). آخرین: امیر اغلبنی. زيادة الله سوم (۷۹۶-۲۹۰ق/ 
#7۰۹۹۳ از کثرت عیش ز نوش به کار کشورداری نمی‌برداخت و 
بیشتر افراد خانواده‌اشن:را کشت. در زمان او کار عبیدالله مهذی بالا 
گرفت و امیر اغلبی به مشرق گريخت و در بیت‌المقدس درگذشت 
(قلتشندی, ۱۲۲/۵). سیاست مالیاتی نادرست و سنگین دولت اغلبین 
که حتول از مسلمانان جزیه می‌گرفت و خراج را فقط به نقد می‌خواست 
و انواع عوارض غیرشرعی بر مردم می‌بست, ناخشتودي رعیث را 
برانگیخت و سقوط دولت اغلبی را تسریع کرد (ژولین, .)۶٩/۲‏ 

۲ شبیدیان: در اواخر سدة ۳ق/٩م‏ منازعات مذهبی شرق موجب 
انتقال یکی از مبلغان شاخه اسماعیلی شیعه به مفرب و طرح و تبلیغ آن 
عقیده در میان بربرهای کتامه شد. ابرعبدالله شیعی با نیرویی که فراهم 
آورد. بر راههای منتهی به افريقیه از سمت باختری آن سرزمین منلط 
شد و در ۲۹۶ق/۰۹٩م‏ پس از فرار آمیر اغلبی وارد زقاده شد و به تنظیم 
امور حکرمت پرداخت و سخن از.مهدی به میان آورد (همو: ۷۱/۲ 
۲ مهدی مورد تبلیغ او به نام سعید و لقب عبیدالله. از نوادگان 
اسماعیل بن امام جعفر صادق( ع) بود. برخی او را از جانب ناپدری از 
نوادگان عبد الله بی میمون اهوازی ایرانی گفته, و بنی‌عباس در نسب او 
طعنها زده‌اند (نک: ذهبی, ۲۱۳/۱۵؛ ابن خلدون, 4۳۱/۴ ابن تغری بردی» 
۷۷-۴ ). به روایتی دیگر آن مهدی که ابوعبدالله از زندان سجلماسه 
آزاد کرد ربه رقاده آورد, عبیدالله اصلی نبوده است (قلتدندی, ۱۲۳/۵ 
ابن خلکان, ۱۱۸/۳ )۰ در همان آغاز کار, مهدی ابوعبدالله را کثنت و 
کتامه به جبهه مخالف رانده شد (ابن خلدون, ٩۳۷/۴‏ مارسه 134): 
البته ترکیب اجتماعی و قبیله‌ای ویژه افریقیه و روابط پیچید؛ اين گروهها 
با یکدیگر. امکانات کافی برای جلب نیرو و تقویت مبانی, قدرت در 
اختیار فرمانروای جدید قرار می‌داد. اما آینده آرامی بزای استقراز آن 
تضمین نمی‌کرد, از میان بربرها قبیله صنهاجه به تشیع عبید الله گر ویدند 
و طرفدار او شدند (ابن عذاری, ۲۶۲/۳). 

9 از ۱۵/۳۰۳٩م‏ در نقطهٌ شبه جزیره مانلدی از ساحل, در 

۰ کیلومتری از قیروان به.سمت خاور شهر استوار جذیدی بنا 
0 م آن را مهدیه گذاشت ت و چند سال پایتخت خود را از قیروان به 
آنجا: منتقلن کرد (اپن خلدون,.۳۸/۴؛ مارسه, همانجا). حدود.قلبرو 
عبیدالله تا فاس در مغرب اقصی کشیده شد و ادرسیها به اطاعت او 
درآمدند نفوط او تا اسکندریه و سواحل ایتالیا و فرانبه هم سط یافت 
(ابن خلدون, ۴۰/۴؛ ژولین,۸۱/۲)- 

با مرگ عبیدالله در ۳۲۲ق/۳۴٩:‏ و جانشینی پسرش ابرالتاسم 

ملقب به.القانم بامرالله مشکلات: و بحزانهای دولت غبیدی آغاز شد: 
خطرناک‌ترین آنها قیام ابویزید تکار از رهبران اباضی بود که از 


امویان اندلس هم یاری می‌گرفت ان مرکا نگ بان نگ د 
کوتاه و خر خاکستری اهدایی که داشت, وقتی در ۲ با 
بی‌رخمی به قیأم مسلجانه برخانت, هه افریقیه را به ارزه درآورد. بز 
قیروان مسلط شد؛ شهرها و روستاهای افریقیه را گرفت و مهدیدرا۸ 
ماه محاصره کرد. تنها پیرویی که از بیرون شهر آن را یاری می‌داد. 
صنهاج تحت فرمان زیری بن عناد بود. ناگهان ورق بر گشت؛ نیروهای 
ابویزید او را واگذاشتند. اباضی کشی آغاز شد و خود از در ۳۲۶آق/ 
۷ در کوهستان خضنه دستگیر و در قفس شد و همانجا درگذشت 
(ابی خلاون, ۴۴-۴۰/۴؛ .مارسن, 147-153). در اثنای این بحران 
منصور جای پدرش القائم را گرفته بود.. منصور در کناز قبروان شهر 
جدیدی ساخت و آن زا ضبره یا منصوریه نامید که مرکز پر رونقی شد: 
قدرت دولت فاطمی در بربرستان در زمان پسر منصور, ملقب به المعز 
(ح۳۴۱5. ۹۵۲/۳۶۵ ۷۶٩م)‏ به ارج رسید. نیروهای او از صنهاجه 
وکتامه به فرماندهی زیری و جوهر (از موالی منصور) تا طنجد و سبته 
رفتند ؛ بنی مدرار سجلماسه را برانداختند؛ جوهر در ۳۵۹ق/۷۰٩م‏ وارد 
معنر شد و در جامع ابن طولون په سبک شیعیان اذان گفت و بنای شهر 
جدیدی را آغاز نمود کة بغدها به نام قاهرة ُعزیه بلند آرازه شد : خود 
السسز هم در ۹۷۳/۵۲۶۷۲مبهقاهره درآمد و مور آفريقه و مفرب راب 
کین بن زیری صنهاجی سپرد: دورة مصری خلافت فاطمی و دولت 
زیری افریقیه آغاز شد (ابن خلذون, ۴۹-۴۵/۴؛ مارسه, 153-156؛ 
ژولین, ۸۶-۸۵/۲). چگونگی عزیمت المعز از افریقیه - که جنازه‌های 
خلفای فاطمی پیشین را هم با خود برد (همانجاها) سیک باز دیگر نظر 
نامساعد اوایل خلافت عرب رانسبت به افریقیهبه ید آورد. 

ج: خاندانهای حکومتگر بزیر: 

۷ بنی زبری؛ + پلکی کین بانی نخستین دولت بربر وابسته فاطنیان در 
افریقیه شد. او به سفارش معز فاطمی دست از سنر بربرها و زناته 
پرنداشت و تا سبته در نغزب اقصیل را بة زیز جاکمیت خود درآدرد و 
دعوت امویان انداس را از مغرب زدود. شهر اشیر در زمان او مورد 
توجه قرار گرفت و استوارترین دژ منطقه شد. پس از مرگ او در 
۸۸۳/۳ پسرشن منصوز قلمرو پدر را به استلنای بغرب اقصی نگاه 
داشت. در زمان پسر منصور بادیس (<5 ۰۶۰۳۸۶ ۱۰۱۵-۹۹۶/۴م)۰ 
عویش حباد قسمت غربی قلمرو زیری را برای خود گرفت و در 
۸/۵ بانی:دولت جمادی زیری در غرب افریقیه شد. حماد از 
خلفای عباسی هواداری کزد؛ شیعیان را کشت و تسئن را برقرار نمود. 
شاخَه بتی حماد زیری هم مانند دولت زیری اصلی افريقیه تا نیمه قرن 
۱۲/۵۶م حکمرانی کرد این خلاون,۱۷۱۰۱۵۸2۱۵۵/۶:ژولین, ۸۹/۲- 

۰ با زور ۵۴-۵۳) 

در نیم قرن نخبیت حکمرانی زیریها در افریقیه رامش ورفراوانی و 

رونق برقراز شد؛باززگانی, صنعت؛ هتر و ادب رواح یافت؛ اهل علم و 
هتر: از هی جا به ویوه آسیا و آن سوی بفداذ رو به آنجا گذاشتند. زندگی 
آمرای زیری همراهبا ریخت و پاش و جلال و شکوه شرقی بود. با اینهمه. 


افریقیه ۳۸۵ 


مالياتها به سنگینی و سختی دور فاطمی نبود (ابن خلذون, 2۱۵۸/۴ 
٩‏ ژولین, .)٩۲/۲‏ اما در زمان المعز پسر بادیس (حک ۴۵۴-۴۰۶ق/ 
۱۰۶۲۵م) نخوادث وخیمی روی داد: اين امیر که ذر ۸ شالگی 
جای پدر را گرفت. تربیتی سنی گرفت. و به مناسبتهایی این تمایل را 
نشان داد. خلفای فاطمی دز اوایل به تذکر و عذرخواهی معز بسنده 
کردند, اما از ۴۳۵ق/۱۰۴۴م تا ۱۰ سال یبد جریان امر شدت. گرفت: 
نقض بیعت فاطعیان, اطاعت از القائم عباسی, رسیدن خلعت و هدایای 
خلیفة عباسی به المعز, جذف نام خليفة فاطمی از خطبه و سکه, لعن 
رسمی بر بنی عنید و شیعیان و اختیار رنگ سیاه عباسیان و خواندن 
خطبه به نام امیز زیری و خلیفة عباسی: خليفة فاطمی مستنصر برای 
تنبیه المعز قبایل بدوی عرب بنی هللال را - که از چند دهه پیش در شرق 
نیل مستقر شده بودند - با پول و فرمان حکمرانی مناطق متصرفی با 
خانواده‌هایشان به سوی افزیقیه حرکت داد..اين حرکت بنی هلال دز 
تاریخ افریقیه و مفرب به علت آثار شوم گسترده‌اش و فلج شدن زندگی 
اجتماعی و اقتصادی, نقطهً عطفی شد (ابن خلدون, ۱۵۹/۶؛ مارسه 
193-4 ,164-167). المعز به مهدیه پناه برد و بقیة افریقیه به دست 
عربها : افتاد (ابن خلدون, ۴۲/۴ -۶۲). افریقیه تجزید شد. عربها 
صنهاجه و زناته را سرکوب کردند. بنی حماد به بجایه پناه بردند. در هر 
شهر کسانی با حمایت عربهای نزدیک آنجا به امارت برخاستند: بنی 
خراسان (از صنهاجه) در تونس و اطرافش:بنی بر غواطه در صفاقس. 
بنی علال در طبرقه, بنی الورد لخمی در بنزرت, بنی رند درز قفصه؛ بنی 
یملول در توزر, بنی: جامع در قابس, و بنی حماد در زغوان, (همو, 
۶۰۶ ۱۷۱-۱۶۳؛ مارسه. 196-198؛ ژرلین, 4۹۹-۹۷/۲. آبن 
عامر:۱۶۱): 

دولت زيري رانده و محدود شده به" ساحل : دز مهدیه, مجددا به 
اطاعت فاطمیان درآمد و تا ۱۱۴۸/۵۵۴۲ ادامه یافت (اين خلدون, 
۱۶۲-۶) .در این ایام گرفتاری افریقیه ؛.مغرب اقصیل شاهد پیدایش 
یک دولت بربز جدید نبتئی بر شریعت‌گرایی مالکی به وسیلة متون 
صنهاجهُ صحرای موریتانی به نام مرایطون با پایتختی مراکشن شد که در 
زمان یوسف بن تاشفین (ح5 ۰-۴۵۳ ۱۱۰۷-۱۰۶۱/۵۵۰م) و پبرش 
علی (حک ۵۰۰ -۱۱۴۲-۱۱۰۷/۵۵۳۷م) به اوج خود رسید و با 
برانداختن ملوک طوایف اندلس تجزیه شده, سلطهٌ خود را بر آنجا 
گسترد.و در شمال:افزیقا ت. غرب الجزایر هم پیش آمد (ابن عامرء 
۱۷۴۰ ). ماه تهذید دیگر برای دولت زیری قدرت گرفتن ترمانها در 
میسیل بود. که از اواسط سد؛ ۵ق/۱۱م از سواحل مانش تا ایتالیای 
جنوبی کسترده شدند و سلمانان سیسیل را به اطاعت آوردند و 
پادشاهی جدیدی در آنجا برقرار کردند (هاردی, 63). 

از هنگام تبدیل سینیل به قلمرو مسیحی, وضعیت در مدیترآنه به 
ضرر مسلمانان دگزگون شد, تشدید شور جنگهای صلیبی که از مدتی 
پیش اروپا رابه خرکت درآورده بود ونیز خشم دولتهای ساحلی اروپا از 
دستبردهای دریا زنان افریقیه به کشتیها و سواحل آنها موجب پیدایش 


۳۸۶ افریقیه 


اتحادهای نظامی میان دولتهای ایتالیا و حمل آنان به مهدیة زیریها 
می‌شد. روابط دولت زیری و نرمانهای سیسیل چندگاهی با انعقاد و 
تملید قراردادها ظأهرا مشالنت‌آمیز بود. اما با آشفتگی وضع افریقید و 
مداخله ره دوم (> به عربی: ژجار) پادشاه نرمان در مسائل انجا و 
حمل ناوگان مرابطی به سیسیل به ذرخواست امیرجسن. آخرین امیر 
زیری, سرانجام نرمانها پس از تصرف و غارت جزیر؛ جربه, طرابلس. 
صفاقس, جیجلی. جزاير قَرقنه و قابس در ۱۱۳۸/۵۵۴۳ مهدیه را 
گرفتند وتقریبً همه شهرهای ساحلی افريقيه را خراجگزار خود کردند. 
عنوان سبطان افریقیه بر عناوین دیگر ژجار افزوده شد و ظاهرا وی با 
مردم په داد و انصاف رفتار کرد. اين استیلای نرمانها هم تا حدی از 
نتایج حملهٌ عرب پنی هلال در منطقه بود. امیر حسن زیری به الجزایر 
پناهنده شد. تحولات مغرب اقصی موجب شد که تقریبا ۱۰ سال بعد 
نرمانها از ساحنل افریقیه رانده شوند (ابن خلدون: ۱۶۲-۱۶۱/۶؛ 
مارسه 223-225), 

۲. موحدون: عبدالمژمس بن علی کومی از بربرهای زناتة منطقة 
تلسسان و از شاگردان وفادار و فداکار ابن تومرت ( ) پس از مرگ 
وی در ۱۱۳۰/۵۵۲۴ ازسوی ۱۰ تن ازیاران اوبه جانشینی ابن تومرت 
برگزیده شد و دولت موحدون را با مرکزیت مراکش بنیان گذاشت و تا 
هنگام مرگش در ۱۱۶۳/۵۵۵۸م قلمرو بزرگی از اندلس تا طرابلس و 
منطقه جرید فراهم آورد. اقدام نهایی و قاطع عبدالمومن در افریقیه از 
۸/۳ با همراهی نیروی بزرگی از دریا و خشکی آغاز, و پس از 
تصرف تونس به محاصر؛ مهدیه و تصرف شهرهای دیگر ساحلی و 
داخلی در عاشورای ۵۵۵ به ورود به مهدیه منتهی شد: افریقیه از 
نیروهای مسیحی پاکسازی شد و این از مهم‌ترین کارهای عبدالمزمن 
بود (آبن خلدون, ۲۲۹-۲۲۵/۶, ۲۳۷-۲۳۶ ؛علام, ۵۲, ۶۷ ۰۷۶۰۷۴ ۸۰, 
۳۷+ ابن عامر,۱۷۷-۱۷۰) تقریبا یک قرن بعد. پس از آنکه قبیلة 
بتی عبدالواد به رهبری یغعراسن بن زیان در تلسسان حکومتی مستقل 
ترتیب داد وبنی مرین از زنانه بر فاس مسلط شدند, دولت موحدون در 
2/۷ جای خود را به مرینیان داد؛ اما شاخه حفصی موحدون 
تا حدود نیمه قرن ف/ در افریقیه باقی ماند (علام. ٩‏ زولین. 
۲ 

۳ حنصیها: خلفای سوحدی با اینکه پبرای افریقیه والیانی 
گماشتند, اما در مواقع ضرورت خود با نیروهایشان به آنجا می‌آمدندء 
آنان پس از نیم قرن تجربه وبه ویژه در شورش طولانی ابن غانیة مرابعلی 
(از ۱۸۵/۵۸۱ به بعد) دریافتند که ادارة افریقیه از مخرب اقصی و از 
فاصلهة دور دشوار است. پنن از مبصلحت اندیشیهای شیوخ موحدی. 
ولایت افریقیه را پیه ایومحمد عببدالواحد بن اببی حفص هنتاتی 
(مصمودی) دادند. ابومحمد پسر ابوحفص عمر و از یازان نخستین 
مهدی (ابن تومرت) و از همکاران نزدیک عبدالمومنموحدی بود. 
فرزندانش: به. علت. انتساب به او, به. «پنی. حفض»: معروف. شدند. 
عبدالواحد در ۶۱۸ق/۱۲۲۱م درگذشت. چند سال بعد والیگری افریقیه 


به ابوزکریا یحیی پسر عبدالواحد تعلق گرفت و او در ۱۳۲۸/۶۲۵م 
وارد شهر تونس شد وبدون رقیب بر آفریقیه حکم راند و با الحاق قلمرو 
بتی جماد حدود حکنرانیش را گسترشن داد: از سال بغذ جون مأمون 
موحدی خلاف سنت مهدی رفتار کرد بیعت او را شکست؛ عمالش را 
طرد کرد و خود را هواداررسنت موحدی اعلام کرد. پس از بیعت کوتاهی 
با یحبی بن ناصر موحدی, نام.او را هم از خطبه انداخت و به دعا.بر 
مهدی و خلفای راشدین اکتفا نمود. اين به معتای اعلام استقلال بود 
(برونشویگ, ۵۰-۳۶/۱). از آن پس حکمرانی افریقیه تا حدود ۳ قرن و 
نیم در اولاد اوباقی ماند. ابوزکریا در اوج اقتدارش به عنوان امیر اکتفا 
کرد. شهر تونس را به پایتختی برگزید و در آن مصلی, بازار و قصبه یا 
ارگ محل اقامث آمیر و درباریان را بنا نهاد: امنیت برقرار شده در 
داخل مایة شکوفایی و رونق افتصادی شد. در سالهای آخر حکمرانی: 
نفوذش تا شهرهای شمالی مغرب اقصی گسترش یافت. گزوههای 
مسلمانان اندلس که از پرابر خرکت بازپس‌گیری.مسیحیان اسپانیا 
می‌گرپختند, به شهرهای شمال افریقا می‌آمدند و آمیر حفصی بعضی از 
نخبگان آنان را یه مقامات و مناصب عالی می‌گماشت و این مایذ رقابت 
میان آنان و مردم افریقیه شد. حسن بن محمد, نیای بزرگ عبدالرحمان 
ابن خلدون مورخ هم در این زمان از اشبیلیه به افریقیه آمد و به دولت 
حفصی پیوست. (ابنن. خلدون, ۳۸۳-۳۸۲/۷). ابوزکریا در ۴۷عق/ 
۹ درگذشت و پننرش ابوعبدالله محمد با لقب الستنصر به جای 
او نشست (برونشویگ: ۶۸-۵۱/۱). 

افريقية المستنصر از یک سوبرای حفظ رونق تجاری و اقتصادی با 
دولتهای مسیحی ژن (جنوا)». ونیز. فلورانس, سیسیل: پرووانس و 
اسپانیا قرار داد می‌بست. با قرارهای سابق زا تجدید می‌کرد و از دیگر 
سوناگزیر بود پس از سقوط اشبیلیه در ۶۴۶ق بزرگان علم و ادب مهاجر 
از آتجا را بپذیرد (هنی ۷۳۶۹/۱) 

در سال دهم حکمرانی الستتصر: خلافت عباسی بغداد به دست 
مغولان بر افتاد. و در همان هنگام خلافت موحدی در مفرب اقصی هم 
نفسهای آخر را می‌کشید. برای رفع خلاً خلافت, شریف مکه با 
الستنصر به عنوان خلیفه بیعت کرد (۶۵۷ق/۱۲۵۹). اما در اواخر 
سال ۱۲۶۰/۵۶۵۸ برس یکی از بازماندگان فراری عباسی را در 
قاهره به خلافت برداشت و او را المستنصر بالله لقب داد (همو, ۷۶/۱- 
۸) چند سال بعد هشتمین و آخرین جنگ از رشته جنگهای صلیبی به 
سرکردگی لوئی نهم (مقدس) پادشاه فرانسه در افریقیه جریان یافت: اما 
وبا در اردوی صلیییها در قرطاجنه منتشر شد؛ لوئی بدان بیماری 
درگذشت (محرع ۹ ارت ۱۲۷۰) و المستتصر هم به.عللت عدم 
ساعدت اوضاع (مارسه, 286) با طرف مقابل بذاکره کرد و با 
قراردادی ۱۵ ساله و تعهد پرداخت غرامت جنگی به مسأله پایان داد 
(برونشویگ۳,۸۶/۱۰٩؛‏ کرنون, 152). این تمهید برای بحفظ روابط پر 
سود بازرگانی پا کشورهای اروپایی, از سیسیل تا نروژ که با افریقیه قرار 
داد, و در آنجا کنسول داشتند: ضروری می‌نمود (اين خلدون, ۲۹۰/۶- 


۴ مارسه 289). 

پس از مرگ الستنصر در ۱۲۷۶/۶۷۵م تا نزدیک به یک قرن 
افریقیه را آشوب فرا گرفت. پراکندگی طوایف عرب بنی سلیم از 
طرابلس به سمت غرب در افریقیه, اتحاه‌ها و خیانتهای رسای آنها با 
نخاکنان و مدعیان, یکی از عوامل این آشفتگی نود که بر گرفتاریهای 
مانده از انتمار هلالیها افزوده شد (همو, 285-289). اختلافات درونی 
خانواد؛ حفصی و توسل هر مدعی به نیرویی از طوایف بدوی و حامیانی 
از دولتهای مسیحی مدیترانه که به مداخل آن دولتها در افریقیهمنتهی 
می‌شد, عامل دیگری بود (ژولین؛ ۰)۱۸۲-۱۸۲/۲ در این میان, گاه 
هسایگان نیرومند هم, مانند ابوالحسن مرینی در ۱۳۴۶/۵۷۴۷م و 
پسرش ابوعنان در ۱۳۵۷/۷۵۸م به تحرکات نظامی در افریقیه دست 
زدند. در ضمن لشکرکشی ابوالحشن مرینی به افریقیه و حور برخی 
دانشمندان بزرگ در موکب او بود که ابن خلدون مورخ در اوایل جوانی 
تواست از برخی مانند آبلی در علوم عقلی و منعلق بهره‌مند شود. در 
اثنای همین سفر هم بود که بیماری مرگبار طاعون سیاه افريقيه را فرا 
گرفت (ابن خلدون؛ ۳۸۵/۷ به بعد)- 

دولت حفصی گرفتار ناتوانی و تجزیه, در زمان ابوالعباس احمد درم 
و پس از استیلای او بر تونس در ۱۳۷۰/۵۷۷۲م؛یک بار دیگر وحدت و 
قدرت خود را بازیافت (نگ: ابن, خلارن, ۳۸۳-۳۷۵/۶؛ برونشویگ. 
۱) به علت گسترش دریازنی: مخصوصاً از مرکز بجایه؛ نیروهای 
اروپایی بار دیگر در ۱۳۹۰/۷۹۲م رو به مهدید گذاشتند, اما با رسیدن 
نیروهای ابوالعباس بازگشتند (ابن خلدون, ۴۰۰-۳۹۹/۶؛ برونشویگ, 
۲ 

پس از مرگ ابوالعباتن در ۷۹۶ق/۱۳۹۴م؛ پسزش ابوفارش غَرّوز 
ملقب به المتوکل (> ۷۹۶ د۸۳۷ق) سیاست اقتدار پدر را در داخل, و 
دریازتی یا جهاد بحری را,در مدیترانه ادامه داد و مذهب مالکی را در 
جزيرة جَرْبهُ اباضی‌نشین مستقر کرد (همو, ۲۴۶-۲۴۱/۱). این نهضت 
مالکی‌گرایی مدیون فعالیت مدارس مذهبی تونس: بجایه و به ویژه 
قیروان و فقهای مشهوری چون ابن عرفه بود. همگام با این کوشش 
مالکی, نهضت صوفیگری مردمی, با نوعی قدیس‌پرستي, ادج 
می‌گرفت (کرنون, 153). 

ذر ۱۰ سال آخر حکنرانی ابوفارس, نفوذ دولت حفصی در مغرب 
باختری گسترش یافت؛ دولتهای بنی عبدالواد و بنی مرینی وایستذ آن 
شدند ؛ نیروهای سلطان پرای یاری امیر مخلو ع غرناطه از آب گذشتند؛ 
درعین حفظ روابط تجاری و قراردادها با جمهوریهای ایتالیا,با نیروی 
سیسیل در قرقنه درگیر شدند؛ به مالت و ایتالیای جنوبی حمله بردند و 
حملةٌ پادشاه آراگون را بهجریه ناکام گذاشتند (برونشویگ, ۲۴۷/۱- 
۹ 

در زمان ابوعمرو عشمان (ح>ک ۸۳۹ ۱۴۳۵/6۸۹۳ ۱۳۸۸ رات 
ابوفارس و ملقب به المتوکل, قدرت دولت افریقیه برقرار بود. در زمان 
او کارهایی در آمور مربوط به آب صورت گرفت؛ تظاهر دینی شدت 


افریقیه ۳۸۷ 


گرفت؛ چند بنای دینی و مدنی ساخته شد و زاویه‌های بسیاری در 
پایتخت رجاهای دیگرپدیدآمد که تج نتشار روزافزون صوفیگری و 
بهترین نمونه آن در پایت یتخت دولت: زاویه پیر:نامدار شیدی برن عزوسن بود 
(همو. ۲۷۲/۱). در. زمان ابوعمرو عشمان پایتخت بیزانس به دست 
ترکهای عشانی در ۱۴۵۳/۸۵۷م سقوط کرد. پیامدهای این حادئه از 
اوایل سدة ۱۰ق/۱۶م به. صورت رقابت و درگیری دولت تازه نفی 
عشمانی با قدرتهای بزرگ مسیحی گریبان افریقیه را هم گرفت. در زمان 
اوروابط و قراردادها با دولتهای ایتالیایی, فرانسه و آراگون ادامه یافت» 
آما سلطان حفصی نتوانست دیگر به غرناطه در حال سقوط کیکی کند 
(همو,۰)۳۰۶-۲۹۱/۱ 

پس از عثمان, دولت حفصی گرفتار اختلافات درون خانواد؛ حاکم 
و هوسبازیها و تستی زمامذارانش شد (رژولین ۰)۱۸۹2۱۸۸۷۲ 
غرناطه, آخرین پایگاه مسلمانان در اندلس, در ۱۴٩۹۳/۸۹۸‏ به دست 
مسیحیان افتاد و حرکت بازپس‌گیزی به پایان رسید. اسپانیایبها به بنادز 
جنوبی مذیتر ان یغتی خانه بانیان دولتهای اسلامی اندلس تعرض کردند؛: 
ملیله, وهران, بجایه, الجزایر, طرابلس و .جاهای بیگر را گرفتند. 
پرتغالیها هم بر بنادز اطلسی مفرب چنگ انداختند. مدیترانه بار دیگن 
دریاچه‌ای اروپایی می‌شد. با اکتشافات جغرافیایی جدید, عصر تازه‌ای 
آغاز شده بود: دنیای مسیحی شمال مدیترانه افقهای خود را هرچه 
بیشتر می‌گشود در حالی که دنبای مسلمان بربر در جنوب مدیترانه هز 
روز افقش محدودتر می‌شد (کرنون» 160), در چنین موقعیتی بود که 
ترکهای عثمانی در شرق مدیترانه به عنوان نیرومندترین پرچمدار اسلام 
قد برافرآشتند و با تصرف مصر در ۱۵۱۷/۵۹۲۳ قدم در خاک افریقا 
گذاشتند. در این هنگام بود که دو برادر ترک از جزیرة میتیلنه! به نامهای 
روج و خضر (خیرالدین بعدی) - که در خدمت سلطان محبذ حفصی 
به کار دریازنی در برابر مسیحیان مشغول بودند ث با: فرستادن یکی از 
کشتیهای غنیمتی به خدمت ساعلان سلیم عشمانی اظهار اطاعت کردند. 
ساطان پذیرفت؛ برای آنان خلعت و ۱۰ کشتی فرستاد تا در جنگ با 
فرنگان از آنها استفاده کنند. آنان الجزایر را گرفتند ونام ساطان عثمانی 
رادر خطبه وسکه دز آن اقلیم جاری کردند. 

در زمان سلطان سلیمان قانونی و به تشویق او, خیرالدین پاشا ب که 
اروپاییها به خاطر ریش قرمزش به او پارباروسا می‌گفتند -براي انتقام 
سقوط غرناطه همه توان خود. را برضد شارل‌کن: امیراتوز مقتدر 
اسپانیا, به کاز گرفت و در ۱۵۳۳/۵۹۴۰ با ناوگانی بزرگ به افريقیه آمد 
و شهرتونش و پیش بند زآن حلق الوادی را به تام سلطان شلیمان تصرف 
کرد, سال بعد تونش به دست شارل‌کن و نیروهای. اسپانیایی بازیس 
گرفته شدء سلطان حسن حفصی بازیچة شارل‌کن, و برادرش رشید آلت 
دست خیرالاین شده بود: اسیانباییها در شهز به قتل و غارت پرداختند و 
مساجد و کتابها را نابود کردند. ۱۰ روز بعد خود امیراتور وارد شهر شد 


1:1۵ 


۴۸۸ افسر 


و عملیات خشونت‌آمیز را فطع کرد. یک هفته بعد شارل‌کن قراردادی با 
مولای حسن حفصی امضا کرد و با گذاشتن هزار سرباز اسپانیایی و ۱۰ 
کشتن جنگی در حلق الوادی آنجا را ترک: گفت. خیرالدین پاشا هم بد 
علت ناسباعد بودن وضع به استانبول رفت و با منصب «(قودان پاشا» 
(دریادارکل) وبا حدود هزار کشتی که در اختیازش بود. به مأموریتهای 
دیگر رفت تا در ۱۵۴۶/۹۵۳م در استانبول درگذشت (فرید, ۹۷-۹۵؛ 
(«تاریخ..6, 11/912-958): 

در زمان سلطان سلیم دوم؛ در ٩۷۷‏ يا ٩۷٩ق‏ نیروی عشمانی بد 
سرداری علی پاشا یک بار دیگر در تغییر سلطنت حفصی مداخله کرد وا 
خزانة بنی حفص رآ به استانبول فرستاد, اما اسپانیایبها دوباره مداخلة 
کزدند. در اواخر سلطنت لیم خان دوم‌در ۱۵۷۴/۵۹۸۲ سنان پاشای 
زیربا ناوکان همایون و همراه قپودان قلیج علی پاشا متوجه تونس شد. 
پس از یک ماه محاضره, حلق‌الوادی به تضرف نیروی عشمانی دزآمدء 


قلعه و استجکامات ویران, و شهر تون تصرف, و قلعذ آن تععیر شدء 
ایالت تونش به رمضان پاشا نسپرده شد (پجوی: 2۴۹۴/۱ 2۵۰۲۰۴۹۵ 
۳ به اين ترتیبا سلطنت اسمی و وابست حفصی هم مانند عمر 
تاریخی نام افریقیه پایان گرفت. افریقیه مانند الجزایز و طرابلن غرب 
بیگلربیگی نشین عشمانی شد و از اين پس با نام رسمی ایالت تونس: 
مانند برخی از ایالات مرزی دیگر عشمانی با نوعی خودمختاری به 
حیات خود ادامه داد (اینالجیک, 105-107). حدود امروزی کشور 
تونس در آن زمان شکل گرفت. ایالت تونس به وسیلا بی (<بیگ)‌های 
تعیین شده از استانبول اداره می‌شد؛ تدریجا پیوندهای آن با امپراتوری 
عثبانی ضعیف شد..از ۱۷۰۵/۱۱۱۷ مقام یی در خاندان حسینی 
ماندگار شد و در نیمة#ددرم قرن, ۱۳ق/۱۹م دولتهای اروپایی دز تونس 
مداخله کردند و تونس به صورت مستعمر؛ٌ فرانسه درآمد («دانرة 
المعازف:..00001/500-509,61) 
تحولات آخیر تاریخ افریقیه در پایان دولت:حفصی یک باز دیگر 
تأثیر محیط سیاننی مدیترانه را در سرئوشت این منطقه به نمایش 
گذاشت: ۱ 
ماخذ:_ ابن ایی زرع, علی, الاخيرةالسية, ریاط, ۱۹۷۲؛ ین یر الکامل؛ این الم 
کرفی: احند: النترح: به کزخش امخمد عبدالسنیدخان: خیدرآباد دکن: 13۱۳۹۵ 
۵ ابن تغری بردی, النجوم؛ ابن حبیب, محمد, المحبر, به کرشش ابلزه لیشتن- 
اشتتر, حیدرآپاد دکن, ۱ شیاین حوقل, محمد, صورة الارض, بیررت؛ ۱۹۷۹م: 
این خلدون, العبر؛ ان خلکان, وفیات؛ ابن سعید مفربی, علی, بسط الاارض فی اللرل و 
المرض, تطوان, 2۱۹۵۸؛ ابن ظهیره الفضائل الباهرة, په کرشش مصطفی سفا و کامل 
مهندس, قاهره, ۱۹۶٩‏ این عامر, اجمد, تونی عبر التاریخ, تونس, 1۱۳۷۹۰ 
۰ ۶ ابن عبدالم حمیری, مخمد, الروش المعطار, به کوشخن احسان غبانش 
تیررت. ۱۸۱۹۸۱ ابن عذاری: احمد الییانالمفرب: به کوشش کرلن و لوی پرورانسال؛ 
پیروت. ۷ ۸۱۹۶؛ اين قطیه, محمد, تازیخ افجاح الاندلیی, به کرششن ابراهیم اییازی: 
بیررت. ۱۹۸۲م؛ ابرعبید بکری, عبدالله, معجم ما استعجم, ید کوشش مصطنی سقاء 
پیررت. ۱۴۰۳ق؛ همو, المفرب قی ذکز بلاد اثریقية و المغرب, بذ کرشش درسلان: 
الجزایر. ۱۸۵۷؛ ابوالفداء تقویم البلدان, ترجه عبدالمحند آیتی, تهران, ٩‏ ۱۳۴ش+ 
ادریسی, محمد, نزهة المشتاق, بیروت, ۱۹۸۹/۱۴۰۹؛ الاستبصار فی عجالب 
الا معبار, به کرشش سعد زغلرل, اسکندریه, ۱۹۵۸م؛ اصطخری, ابراهیم.السسالک و 


السمالک, به کوشش محسدجابر عبد العال‌حسینی و محمدشفیق غربال,قاهره, ۱۳۸۱/ 
۱ سشان, ترجه کهن فارسی, یه کرشش ابرج افشار: تهران, ۱۳۴۷ش: 
انصاری دمشتی, محمدء نخبه الذهر, بة: کوشش. مرن. لایزیگ: ۲۳ ۱۹م؛اباژووت 
کلینررد ادمرند, ساسله‌های اسلامی, ترجمه فریدرن پدره‌ای, تهران, ۱۳۳۴۹ش؛ 
برونشریگ, ر» تاریخ افریقية فی السهد الحفصی, ترجمذ حمادی ساحلی, بیررت؛ 
۸ م؛ بلاذدری, احمد, فتوس الیلدان, به کرشش عبدالله ایس طاع و غمر ایس 
طباع, بیردت, ۱۳۰۷ق؛ پجری, ابراهيم: تاریخ, استانبول: ۰ ۱۹۸؛ جیهانی؛ 
ابوالفاسم, اشکال العالم, ترجمذ علی بن عبدالسلام کاتب, به کرشش فیررز منضوری, 
مشهد, ۱۳۶۸ش؛حدود العالم, به کوشش منوچهر سترده, تهران: ۰ ۱۳۴ ش؛ خواندد 
میر, غیاث‌الدین, حبیب السیر, به کرشش محمد دبیر سیاقی, تهران, ۲ ۱۳۶ش دايرة 
السارف فارسی؛ دورانت, وبل,تاریخ تمدن (ج ۷ قیصر و سیح), ترجمه حمید علایّت, 
تهران, ۱۳۴۱ش؛ همان, (خ ۴. عضر ایمان, بخش اول), ترجمذ ابزطالب صارمی؛ 
تهران, ۱۳۶۶ش؛! دیاکرف: و تاریخ جهان باستان, رم ترجما صادق انصاری و 
دیگران: تهران:۱۳۵۰۱۰شن!:دیئززی: اخمذ:: اخیان الطرال:" تزجند: مخنودا مهدوی 
دامتانی, تهران, ۴ ۱۳۶ ش! ذهبی, محمد, سیر اعلام اللبلاء, به کوش شعیب ارنژوط و 
مامرن صاغرجی, بیررت؛ ۱۴۰۵ق؛ زرکلی, اعلام؛ ژولین. شارل آندر» تاریخ افریقیا 
الشمالية, ترجمذ محمد مزالی و بشیر بن سلامه, توزش» ۱۹۸۳م؛ سامی: شنس‌الدین: 
قاموس الاعلام, استانبرل: ۱۳۰۶ق؛ طبری, تاریخ؛ عبدالرزاق, محمود اناعیل؛ 
الاغالبه, سیاستهم الخارچية, ۲۹۶-۱۸۳ هب قاهره,۲۰ 2۱۹۷ علام, عبدالله علی» 
الدرلةالموحدية پالسفرب فی عهد عبدالمزمن ین علي, قاخره ۱ ۱۹۷م؛ عنان, محمد, 
دولة الاسلام فی الا ندلس من اللتح الیل بدایة عهداللاصر, قاهر», ۰/۱۳۸۰ ۱۱۹۶ 
فرید, محمد , تازیخ الدرلة الملیة الشمانية, پیررت: ۱۹۷۷؛ قلتشندی, احمد: 
صبم‌الاعشی, قاهره. ۳/۱۳۸۳ ۸۱۹۶؛ گیبرن, ادرارد, انحعلاط و سقرط امپراثوری 
روم؛ ترجمل فرنگیس شادمان, تهران ۰ ۱۳۷ ش؛ لاکوست, ایره جهان بینی ابن خلدزن: 
ترجمٌ مهدی مظفری, تهران, ۱۳۵۴ش؛ مجمل التواریخ و التصص, به کوشش 
محندتقی بهار, تهران, ۱۳۷۸ش؛ معودی, علی, اخبار الزمان؛ بیروت. ۱۳۸۶+ 
همو مروخ ال هب, به کوشش پوسفا اسعد داغره بیروت؛ ۱۳۸۵ ۵/3 ۱2۱۹۶مقدسی 
محمد, احن التقاسیم» لیدن, ۸۱۹۰۶؛ همان, ترجمة علینقی منزری, تهران: 
اش موس حصین, فجرالا ندلس, قاهره, ۰ م؛ یا ترت, بلبان؛ یمقربی, اجبد. 
تاریخ بیروت,۱۹۶۰۰۰م؛ یرسف:عبدالقادر- احمدن الا مبزاطرزید البزانطیه: یروت: 
منز 
مف۳۵۴ مق از قما ه صایراجه دق ,یوار ۲ مق محتفادا را نوی 
1 ۰۳۷۵ مت روبع محفه ما م6 بط ارجا مور 
اضارمء دعس بمام‌لم۲ :۱9۹8 حانوط موه ال مرزم او 
کاس شمیت 17 ب1۲ باقع ۱964 معا ماتلات00 ۸ 
6 ۱۵۲6۵ ۱973 مجعقعصا رعط1 بع فنند عازن وتات ۳۷ ۱ ,(1300-1600) 
,۷۹۵۵۲۲۵ ۱946۱ رحتتدط برق ام مزا ام نامام ماو ۴۵و مر 
امدده ۸۱۸ ۱۱ 
۱ دام ورن رزایمیرماع0 و۱958 ,معا رازه راموی 
۵ ۱ 9 ۱۱۵/۵ رخاآرم۳۳۵ زاقول رام الوا ۳ 1 
,م1 تا ق20۱۵ رفن1 :1۱968 رما بووبمط 
ی ۱۱ 
۱ یوسف رحیم‌لر 


آفتر._محمذهاشم میرزا (۱۲۵۸- شهریور ۱۳۱۹ش/ 2۱۸۷۹ 
سپتاهبر ۰ ۱۹۴م)ملقب به شیخ الرئیس و متخلص به افسر, پشبر نوراللة 
میرزای جناب و نو؛ فتحعلی‌شاه قاجار, ادیب, شاعر, روحانی و از 
رچال سیاسی نترشناس عهد قاجار و.پهلوی, او در زادگاه خود؛ 
سبزوار, به کیب دانشهای مقدماتی منطق, معانی و بیان بدیع و 
ریاضیات پرداخت. بخشی از مقدمات علم را نزد پذزشن که دیبلمة 


21۳ 


۱ 


دارالفتون, و آشنا به زبان فرانسه و فن تلگراف بود, فرا گرفت. م2 منطق و 
کلام را در محضر حاج میرزاخسن حکیم, شاگرد ژ داماد حاجی 
مامایه او زاس فا فد را ار غب انا عیل 
افتخار الحکما, و فقه و اصول را نزد حاجی میرزا حسین مجتهد 
سبزواری آموخت. نیای مادریش محمدهاشم, متخلص به جناب. از 
جمله شاگردان حاجین ملاهادی سبزواری به شمار می‌رفت (پارسا. 
«سوگواری...», ۶۷, مقدند...: ۸-۵؛ زشید یاسمی, ۱۶؛ مرسل وند, 
6۳۸۱ 

محمدهاشم افسر از پیشگامان مبارزه با استبداد قاجار بود و به 
همین سیب در ۸۱۹۰۲/۱۲۸ از سنبزوار به مشهد تبعید شد و پس از ۴ 
ماه از این شهر رخت به نیشابور کشید. افسر چندی در زمر 
آزادیخواهان‌فرقدمکرات بود(قزوینی,۳۷؛ پارسا؛ (سوگواری),2۶۷ 
۶۸ ۱ 

در ۱۳۲۸ق به دنبال واقع به توپ بستن مجلس به امر مضمدعلی‌شاه 
افسر از سوی مردم سبزوار به تمایندگی دور؛ دوم مجلس شورای ملی 
برگزیده شد و در ۱۳۳۲ق در دور؛ُ شوم از نیشابون, و در دورة چهارم از 
طرف مردم مشهد., و از دور پنجم تا نهم از سبزوار به مجلنن شورا راه 
یافت. (همان, ۶۸؛ شجیعی, ۲۹۹؛ مرسل‌وند, همانجا). او در ادوار 
نمایندگی غالبا نابت ریاست مجلس را داشت (پارساء همانجا). پس از 
کودتای ۱۲۹۹ش و تشکیل کاپینه سیدضیاء طباطبایی, شاهزاده اسر 
یکی: از دشمنان سرسخت این .کابینه در مجلس شورا بود (بهار, 
تاریخ .... ۱ دز. مجلس پنجم که پيشنهاد انقراض. سلطنت 
قاجا ریهمطرح شد؛افسر یکی از امضاکنندگان ماد وحده‌ای بو که با 
تصویب آن ساطنت قاجاریه بر فتاد (مکی, ۳۶۷/۳ ۰۳۶۵ ۴۶۷). از یی 
اتقراض حکومت قاجار و تصمیم بن تشکیل مجلس موسسان (۱۵ آذن 
۴ ۰۶ ) افسر از طرف مزدم سبزوار به نمایندگی این مجلس پرگزیده شد 
(حمو ۴۸۸/۲؛ مرسل‌وند, همانجا). افسر پس از مرگ ابوالحسن میززا 
شیخ الرئیس قاجار (۱۳۳۸-۱۲۶۴ق) متخلص به ((حیرت»), شاعر و 
خطیب‌نامو رآن روزگار لقب شیخ الرئیس گرفت (غنی ۱۶۲/۱۰ ).او از 
همان اوایل کار با عبدالحسین‌خان نردینی که بعدها به تیمورتاش 
معروف شد, طرح دوستی ریخت. وقتی عبدالحسین.خان از سفر 
روسیه برگشت و در جوین از سوی پدر حکومت یافت, افسر مصاحب او 
در واطیدا به ار فارمن وویات موش غیت آنتای بوخ 
دلیستگی و شینتگی خان جوین به زبان و ادب فارسی, و کلابه عوالم 
ذوقی گردید. پس از آنکه هر دو آنان با خانواده نیرالدوله, والی خراسان؛ 
رصلت کردند.پایه‌های دوشتیشان محکم‌تر شد. هر دو بهاتفاق یزالدوله 
به خرانسان رفتند و تینورتاش رئیس قشون, و افسز رئیس فرهنگ و 
اوقاف آن ولایت شد. پس.از چنذی که انتخابات مجلس شزو ع شدء 
عبدالحسنین‌خان و افسر مشاغل,خود را رها کردند و به عنوان نماینده 
راهی مجلنن شدند (هنو, ۱۶۳-۱۶۲/۱؛عاقلی,۳۰:۲۵)- 

افسر از آغاز جوانی به سرودن شعر رغبت داشت و بر سییل تفنن 


افسر ۴۸۹ 


اشعاری می‌سرود. از میان انوا ع شعر به اشعار کوتاه, یعنی رباعی و 
قطعه (که پاره‌ای از آنها را به طور ارتجالی می‌سرود) پیشتر گرایشن 
نشان می‌داد و به قول قاسم غتی. «نفنن طولانی برای:غزل و قضیده 
نداشت» (۱۶۰/۱).با اين حال. در میان اشعار او شماری غزل هم دیده 


می‌شود. محمدتقی بهار؛ مقاغ وی را دز قطعه‌سرایی پس از ابن یمین 
فریومدی دانسته است (پارسا .(سوگواری» ۹ 
اشعار افسر عموماً روان, استوار وخالی از تکلف و پیچیدگی است: 


کاملا روفن ابیت که ونق بة پختگن و انتخکام شعر ه اتب بیکن از 
زیبایی ظاهری و صنایع لفتلی اهمیت می‌داده است .بجز اندک مضامین 
عاشقانه که در غزلیات نسبتاً محدرد او (۳۵ غزل کامل و ۰ رل 
ناتسام) به چشم می‌خورد (ص ۴۳-۱۶), درونمایه‌های شعری وی بیشتر 
مسائل اخلاقی, اجتماعی, فرهنگی, میهنی و زندگی مردم است. کسب 
اخلاق پسندیده, دانشآموزی, تعلیم و تربیت, انتخاب دوست نیکو 
خصال, رعایت بهداشت. لزوم آشبنا کردن مردم با زندگی نوین, اجتراز 
از بیکاری, نکوهش نفاق در خانواده, ذم بذدهنی و دورویی: قمار و 
چیزهایی از این دست عمده مضامین شعرهای او را تشکیل می‌دهند 
(نک: ص:۷۷-۴۶). نکته‌ای که .در اشعار.افنر تا اندازه‌ای جلب‌نظر 
می‌کند, تلاش او برای خلق مضامین نو و اختراع اوزان غیرمبتذل است 
(رشیدیاسمی,۱۶). 

افسر از نخستین اعضای موثر «انجمن ادبی ایران» بود که در ۱۲۹۴ 
یا به گفته‌ای در ۱۲۹۹ش به همت وحید دستگردی در تهران دائز شد. 
وی سالها عهده‌دار ريایست و ادارة اين انجمن بود, و حتی پس از مدتی 
محل تشکیل جلسات هفتگی آن‌را به خانة خویش متقل کرد و تا زنده 

بوذ؛.نشستهای آن انجمن در منزل ار برگذاز می‌شد (میرزا زمانی» 
۲۴۳-۲ آرین‌پور, ۴۳۵/۲:رشید یأسمی, همانجا). 

افسر در شاعری پیرو سبک خاصی نبود. شعر را نیک می‌شناخت و 
در نقد سزوده‌های دیگران مهارت و تبحر کامل داشت (همانجا) و به 
گونه‌های مختلف, از جمله طرح موضوع برای مسابقه درنیان شاعران 
(مثلاء نک: («انجسی...6: ۸۵۱ ۵۲) موجب تشویق آنان می‌شد. کلیات 
اشعار افسر که حدود ۴ هزار بیت شامل سرود, قطعه, رباعی , غزل. یک 
متلوی کوتاه و دو تضمین از دو غزل سعدی است. با مقدمه‌ای به کوشش 
عبدالرحمان پارسا در ۱۳۷۲۱ش منتشر شد, حدود ۴۰ سال بعد پارسا 
این دیوان را مجدداًبه چاپ رساند. به علاوه, بخشی از اشعار وی به نام 
پندنامه اسر در ۱۳۱۲ش در شیراز به چاپ رسیده است. البته بسپاری 
ازاشعار این شاعر در زمان نحیات خود او در مجلات ونشریات آن دوزه 
منتشز شده است. پاره‌ای از منزوده‌های او را نیز مستشزّقان به زبانهای 
خارجی ترجمه و منتشر کررده‌اند (پارسا, همان ۰6۷۰ 

معاصران ابر عموماً او را به اخلاق نیک, طینت پاک, فروتتی, 
خوض خلقی ونیک محضری, ظرافت طبع, شعرشناسی و تبحر در زبان 
رادب فارسی ستوده‌اند.قزوینی افسر را ((مردی‌با فضل و کتاب دوست 
و مشوق اهل ادب» خوانده است (ص ۳۷). پارسا می‌نویسد:: ((استاد 


۳۹۰ آفس کرمانی 


آفسر یکی از مردان نیکخواه وب رجستة عصر به شمار می‌رود و گذشته از 
خدمتهای علمی و ادبی و اجتماعی که بدین کشور نموده است, خود 
طبعی توانا و ذوقی سرشار داشت::.» (همان: ۶۵). بهاز دز پاسخ به 
قطعه‌ای از افسر, تعریضی گزنده به تسلیم وی در برایر رضاشاه و 
هم رآیی ویاری با وی دارد (تگ:دیوان, ۱۲۷۴/۲) اما در ستزادی شعر 
ار را «محکم و یک‌نواخت» می‌خواند و می‌افزاید که او غیر از قطعه 
کمتر. شعر. می‌ساخت. بهار.در وصف قطعه‌های افسر. می‌سراید: 
«قطعه‌های افتر از:زوی یقین مب هنت طرز قطعة ان ینین - لیک 
محدود است اين» (همان: ۱۰۳۱/۲). همو در جایی دیگر افسر را 
«مردق ظریف و بذله‌گو» معرفی می‌کند ( تاریخ, ۱۲۹/۱). دهخدا دز 
اعثال و حکم بیتها و قطعه‌هاین خکمی و پندآمیز از افسر آورده اسث 
۷۲۲/۲۴۲۰۲۶۲۳ ۳۸ مهدی بامداد 
اسر را مردی. زرنگ» باهوش: زیرک و شاعری . می‌خواند. که 
«معلومات ادبی فازسیش نسبتا خوب بود» و از قول محمد قزویلی 
می‌نویند: افسر قدی کوتاه؛ ریشی سفید و لهجه سبزواری غریبی داشت 
و بسیار تند حرف می‌زد به گونه‌ای که مخاطبانش سخن‌او را راحت 
نمی‌فهمیدند (۲۵۴/۶). قاسم غنی, همشهری افسر در خاطراتش بد 
بدی .از او یاد می‌کند. وی گرچه به مراتب هوش, ذوق شعری و 
مخصوصاّبذلهگویی و ظرافت طبع افسر تصریح دارد, اما در خاطراتش 
دربارة او آنچنان می‌نویسد که خواننده تصویر مردی فرصت‌طلب, پشت 
هم‌انداز, اهل تظاهر: سخت محتاط و عافیت‌طلب, همدم و دمخور هر 
فرقه - از روحانی و حکیم گرفته تا صوفی و رند خراباتی, از دیندار 
گرفته تا مرندء از مستبد گرفته تا مشروطه‌خواه ‏ سیاست باز و تخود هر 
آش را پیش روی خود.می‌بیند. غنی نیز به لهج سبزواری نامعمول و 
(فح افسر اقاره دارد و می‌گوید: دریافت سخن اوبه دشواری ممکن 
امنت (۱۶۲۰۱۶۱/۱). ظاه را به همین سیب بوده است که به افشر لقب 
«جلچلة الوکلا» داده ودند (همو, ۱۶۰/۱ ؛نیز نک بامداد, همانجا )۰ 

ید طور کلی سروده‌های اسر پیشتر از مقول نظم ات تا شعر پة 
معنای اخصن. آنچه از آن به (جوهر؛ شعری» تعبیر می‌شود, ندز دیوان 
وی کمتر به چشنم می‌خورد. به نظر می‌رسد هدف افسر در این سروده‌ها 
بیشتر بیان پاره‌ای از واقعیات زندگی, نکات اخلاقی و پند و اندرزهای 
پراکنده بوده تا شعر حقیقی به عنوان آفرینشی هنری. از سوی دیگر, 
چنین به نظر می‌رسد که نفوذ و موقعیت سیاسی, اجتماعی او در قبول 
وی به عنوان شخصیتی ادیب و شاعر,بی‌تأثیر نبوده است. 

شیخ‌الرنیس افسر که در واپسین سالهای عفر به پیماری قند مبتلا 
شلده بود. در:۱۸.شهریوز ۱۳۱۹ دز ۶۲ .سالگی بر اثر سکته قلبی 
درگذشت و در کنار.آمام‌زاده عبدالله. در:ری, به خاک سنپرده شد 
(فزوینی, ۲۷). شاعران و نویسندگانی چند در بزرگذاشست و سوک 
افسر شعرهایی سرودند و مقالاتی پرداختند که در دیوان او گرد آمده 
است (ص ۱۶۰2۱۲۶), 

ماخذ: آرین‌بین یحیی, از صبا تا نما , تهزان. ۴ ۱۳۵ ش؟ افسر, محمد‌هاشم, دیوان, به 


کرشش عبدالرحمان پارسا تویسرکانی, تهران, ۲۱ ۱۳ ش؛ (اانجمن ادیی ایران!,ارمغان: 
س ۴ شبه ۱؛بامداد,مهدی, شرح حال رجال ایران, تهران, ۱۳۷۱ش؛بهار, محسدتقی: 
تاریخ میختصر احزاب سیاسی ایران, تهرآن, ۱۳۵۷ ش؛ همو, دبران, به کرشش مهرداد 
بهار: تهران, ۱۳۶۸ش؛ پارسا, عبدالرحمان, «(سوگواری آدین», ارمغان: ۱۹ ۱۳ش: 
س ۲۱ شند ۲ - ۳+ همو؛ مقدمه بر دیران افتر (هم)؛ دهخدا: علی‌اکبر, امتال و حکم 
تهران» ۱۳۶۱ش؛ رشید. یاسمی, غلامرضاء ادبیات. معاصر, تهران, ۱۳۵۲ش؛ 
شجیعی, زهراء نمایندگان مجلس شورای بلی در پیست ویک دررة قانون‌گذاری, تهران 
۴ اش عاقلی, باقر, تیمورتاش در صحنه سیاست ابران, تهران, ۱ ش؛غنی, 
قاسم, ادداشتها, به گوشش سیروس غنی, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ زوینی, محمد, (وفیات 
معاصرین,یادگار, س ۳, شم ۳؛مرسل وند, حسن, زندگی‌نامه رجال و متاهیر ایران؛ 
تهران. +۱۳۶٩‏ مکی, حسین, تاریخ پنسنا ساله ایران, تهرن, ۲ ۱۳۶شن؛ میرزا 
زماني, مجمدرضاء «انجمن ادبی ایران!», سالنام کشور ایران, تهران, ۱۳۴۳ ش, سس 
55 ۰ مجدالدین کیوانی 


افسر کزمانی: مهدیقلی, ادیب, شاعر و خوشنویس نیمه درم 
سد؛۱۳ق/۱۹م.پذر او ابوالقاسم کریاسی که از بازرگانان خ راننان بود, 
در سفری به کرمان دختری از آن دیار را به همسری برگزید و اسر 
یگانه فرزند آنان. در ۱۸۴۳/۱۷۵۹ در آنجا زاده شد (بهزادی, :۷: 
سمندر. ۸۵؛ آفرینش,۴۴۷). 

آفسر در زادگاه خود.نشو و نما یافت و نزد بزرگان آنجا علوم دینی, 
حکمت, منعق و کلام آموخت (سمندر, ۸۶:بهزادی, همانجا؛آفرینش, 
۸ دیری نپایید که وی به تهران رفت و به سبب آواز؛ شعر و ادب 
خویش به دربار ناصرالدین شاه راه یافت و پس از خواندن قصیده‌ای در 
حضور شاه, از وی لقب «افسر الشعراء» گرفت (هنانجاها؛ افسری: 
۰ .در دیوان او هماکنون قصیده‌ای در ستایش از ناصرالدین شاه دیده 
می‌شود (نک: ض ۵۶-۵۵), اما افسر شاعر درباز و مداح ناصرالدین 
شاه نشد و به کرمان بازگشت (سمندر, همانجا؛ بابایی. سیزده) و گاه به 
انتقاد از سلطان نیز پرداخت (ن5: ص ۵). او حتول در قصیده‌ای که دز 
ستایش از ناصزالدین شاه سروده. از اوضاع نابسامان اجتماعی و 
تنگدستی مردم انتفاد کرده است (نک: طن ۰)۵۶ 

افتر در کرمان از جایگاه اجتماعی ویژه‌ای برخوردار بود و حکام 
انجا همچون وکیل الملک و شهاب الملک به وی توجه داشتند, از این‌رو 
بسیاری از کسان که حکومت در تعقیب آنان بود, به منزل وی پناه 
می‌بردند و به سفارش او بخشوده می‌شدند (افسری, ۴۱؛ بیندر: 
آفرینش,همانجاها). 

افسر نخستین انجمن‌ادبی کرمان را که‌ایمن,جیحون و میرزا آقاخان 
کرمانی (هم) بدان پیوستند. بنیاد نهاد (افسری, همانجا: بهزادی, ۷۱: 
بابایی» چهارده). اما: این: انجمن پس از چندی به: نب مخالفتهای 
دولتمردان منحل گردید و افنسر نیز به بم تبعید شد (افسری, ۴۲؛ اقسز 
کرمانی, .)٩۵‏ سبب مخالفت حاکمان کزمان با افسر و تبعید وی به 
درستی روشن نیست. اما اجتمالاً همکاری او با میرزا آقاخان کرمانی 
که بعدها به فرقة ازلی؛.از پیزوان باب. پیونست (آدفیت»,۱۴۶), در این 
ام بی‌تأثیرنبوده است. به هر روی, تبعید شاعر را ازپای درآورد و پس 


از بازگشت به کرمان درگذشت (افسری, همانجا). بهزادی و آفرینش 
مرگ وی را در ۱۸۸۳/۱۳۰۰م و در ۴۱ سالگی گفته‌اند (همانجاها). 
نندر وبابایی نرگ از را در ۴۵ شالگی ذکر کره‌اند (خمانجاها) و 
آقابزرگ درگذشت افسر راپس از۱۳۰۰ق آورده است (۸۴/)۱(۹). 
نسبک شعر: اگرچه افسر را از هواداران سبک بازگشت ادبی و از 
جملهُ کسانی دانسته‌اند که کوشیده است شعر فارسی را از قید سبک 
هندی رهایی بخشد و به راه پیشینیان بازگرداند (بابایی, پانزده), اما در 
اشعار ری گاه تأثیرات سبک هندی نیز دیده می‌شود. سروده‌های او 
آکنده از صنایع ادبی است (نک: ص ۰٩‏ ۰۱۲ ۱۴, جم). یکی از غزلیات 
وی نیز ب‌صورت ((طرد و عکس» سروده شده اشت (نک: ص ۳۷) و در 
پرخی از رباعیات او جناس در ۲ مصراع دیده منی‌شود (ن5: ص ۰٩۳‏ 
۵ مضمون تصاید وی يا وصف طبیعت است (نک: ص ۵۳-۵۷ ۵۵, 
۵۷-۶) و يا سبتایش پیامبر(ص) و اهل بیت و بیش از همه حضرت 
علی و امام مهدی (ع) (نکا ص ۵۳, ۰-۵۴ ۸۹-۸۷۰۸۲-۸۱,۵۵) و گاه 
در آنها به آیات‌فرآن, احادیت و روایات نیز اشاره شده است (نگدص ۸ 
۷ + برخی از اشعار او نیز رنگ کلامی-عرفاني با دیدگاه 
وحدت وجودی دارد (نک: من ۱۹۸۰۳۱ ۱۰۶۱۰۵۰۱۰۱۰۱۰۰ جم) و 
در برخی موارد یادآور اشعار ملاهادی سبزواری است (مثلا نک: ض 
۱ بیت ۲۳.ص ۱۰۶ بیت ۱۲؛ نک: سبزواری, ۳ بیت:۳) که خود 
اندکی پس از ولادت افسز از ۱۲۵۰ تا ۱۲۵۱ق در کرمان به سر برده 
است (نک: سیدحسن, ده) "دور نیست که افسر نزد برخی یداه 
كرماني ملاهادی سبزواری (نک: آدمیت, ۱۴) تحصیل کلام و فلسفه 
کرده‌باشد. 1 
آقابزرگ ».افسن‌را دارای دو دیوان داسته, و سروده‌های او را 
۷هزار بیت آورده است (همانجا) .بخشی از سروده‌های افر با عنوان 
دیوان افسر کرمانی به کوشش نواد؛ او, عبدالرضا افسری کرمانی, دز 
تهران (۱۳۶۶ش) به چاپ رسیده است. نمونه‌هایی از خط نسخ» 
شکسته و نستعلیق افر همراه با نشر مسجع وی که به شیوة قانم‌مقام 
فراهانی است, در آغازدیوان امده ابست. 
ماآخذ: _ آدمیت, فریدرن,اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی, تهران, ۱۳۵۷ش؛ آفررنش 
کرمانی, محمود, (افسر کرمالی/, وحید, تهران, ۲ ۱۳۵ش, شد ۴؛ آقابزرگ, الذریة؛ 
انسر کرمانی, مهدیقلی, دیوان, به‌کرشش عبدالرضا انسری کرمانی, تهران, ۱۳۶۶ش؛ 
افنسرق,رضا,(کرمان در أستانة انفلاب مشروطیت», وحید. تهران, ۱۳۵۷-۱۳۵۶ شه 
شم ۲۸ ٩-۲‏ ۲۲ اباباین:محمدعلی,((زندکی نام ات رکرمانی»,دیوان اف زکرمانی(هم)؛ 
بهزادي. اندرهجردی, حسین, تدکرة: شاعران, کرمان, تهران, 
ملاعادي, شرح منظومه, به‌گوشتن مهدی محقق و توشی‌هیکو ایزوتشو تهران؛ 
۸ ش؛ سمندر, بیزن, ((انسری کرمانی, چهره‌ای هنرمند در پشت غار ایام4, هنر و 


مردم, تهران,۱۳۵۲۳ش‌بس ۱۲ شم ۰ ۱-۱۴ ۱۴ ؛سیدحن(شرح حال سیزواری», 
رح مسظومه (نک هد سبزوازی): مین ,جفيتلي 


۰ش؛ سبزواری» 


اقعتیز ب یرت تاهاب با 


آفسوس: _ میرشیر علی دهلوی (د ۱۸۰۹/۵۱۲۲۴ع), شاعر و 


افسورس ۴۹۱ 


مترجم شبه قاره, فرزند سید علی مظفرخان (مظفر علی‌خان, ن5: فاثق, 
۲) که نسیش به امام جعفر صادق ( ع) می‌رسد. اجداد وی از خواف 
خراسان بودند. اما یکی از نیاکانئن.به نام سید بدرالذین بزادر سید 
عالم‌الدین حاجی خان, به هندوستان کورچ کرد و در شهر نارئول, دز 
حوالی اگره, مقیم شد (فانق, ۱؛ قادری, ۱۰۳؛ سکسینه. ۸). پدرش در 
دورة سلطنت محمدشاه گورکانی (<0۱۷۳۹-۱۷۱۹/۱۱۵۲-۱۱۳۱5) 
از نارنول به دهلی رفت و به زمره مقربان نواب عمدة الملک. امیرخان. 
متخلض به انجام (مة ۱۷۴۷م) درآمد (قادری, فانق؛ سکنینه, 
همانجاها). 

بنابر تحقیق فائق, افسوس در+۱۱۶ق/۱۷۴۷م در شاه جهان‌آباد 
(دهلی نو) متولد شد. (ص ۴-.۱۸) و در همانجا تعلیمات اولیه را فا 
گرفت. پدرش پس از قثل عمدة الملک به بنگال رفت و در شهر عظلیم 
آباد (پتنا) به داروغگی توپ‌خانهٌ نواب میرقاسم.خان گماشته شذ 
(شیفته, ۴۹؛ خویشگی, ۶۷؛ صبا, ۶۴؛ قادری, سکسینه» همانجاها) و 
سپس چندی به ملازمان نواب جعفر علی خان, فرزند میرقاسم خان 
پیوست (قادری. سکسینه. همانجاها). فالق به نقل از خود. شاعز 
می‌نویسد: ۱۱ ساله بود که به همراه پدر به بنگال رفت و از.همان ایام که 
هنوز سرگرم خواندن گلستان سعدی بود. به سرودن,شعر به زبان اردو 
پرداخت رص ۱۸): اما معلوم نیست که از چه.زمانی به سرودن. شعر 
فارسی روی آورده است. 

انسوس در ۱۱۷۷ق/۱۷۶۳م رهپار لکهنو شد و در آنجا اقامت 
گزید. و در ۱۷۷۴/۱۱۸۸ به دستگاه نواب سالار جنگ پیوست و تا 
۱۷۸۵/۹ در ملازمت وی بود (سکسینه, ۸؛فانق, ۲۸,۷). چندی 
بعد, از جانب میرزا جهان دارشاه. فرزند بزرگ و ولیعهد شاه عالم- که 
از دهلی به لکهنو آمده بود مد به شاعری دربار منصوب شد, اما پس از 
مرگ این شاهزاده (۱۷۸۸/۱۲۰۲م) افسوس از شاعری دست کشید 
(فائق: ۱۲۸-۲۲ قادری. سکسینه :همانجاها). وی چندی نیز در حمایت 
واب سرفراز الدولذ به تدریس پرداخت و در همان زمان از حکیم آقا 
محمدباقر طب آموخت (فانق,۲۸-۲۵)- 

افسوس در ۱۳۱۵ق/۱۸۰۰م: به خدمت سرهنگ اسکات, نماینده 
بریتانیا در لکهنو, درآمد وبا عنوان مترجم و منشی مدرسه فورت ویلیام 
در کلکته استخدام شد (همو, ۳۰-۲۹؛ شیفته , صبا, قادري, همانجاها), 
وی پس از مدتی به ریات گروه مزلفان و مترجمان آن مدرسه برگزیده 
شد و سرانجام در ۱۲۲۴ق/۱۸۰۹م درگذشت (فائق, ۳۸,۳۲؛ سکسینه, 
قادری؛همانجاها): 

آثار: 

۱.آرایش محفل, ترجمة بخشي از خلاصه التواریخ تألیف سبحان 
رای بتالوی است که در ۰ در کلکته انجام یافته است. 
اصل کتاب حاوی تاریخ هندوستان از روزگار قدیم هنود تا ۱۱۰۷ق 
است. افسوس در این اثر تنها به ترجماٌ لفظی خلاصاه التواریخ بسنده 
نکرده, پلکه هرجا مناسب دیده مطالبی نیز بر آن افزوده است (نک: صْ 


۳۹۲ افسون 


۶)آرایش محفل درمیان آثار افسوس جایگاه والایی دارد. اولین بار 
این کتاب در ۱۸۰۸/۱۲۲۲ در کلکته به جاپ رسید, اما منقح‌ترین 
چناپ آن به کوشفن ش کلب علی خان فانق در ۱۹۶۲ دز لاهور نشتز 
یافته است. 

۲.با غ اردو, ت رجمة کلسثان سعدی به زبان اردوست که اقسوس آن 
را در ۱۸۰۱ در کلکته به پایان برده است. اين ترجمه نخستین بار در 
اوریل ۱۸۰۲ در کلکته به چاپ رسید و پس از آن نیز مکرر چاپ شده 
است. چاپ تحقیقی آن به کوشش کلب علی‌خان فائق در ۱۹۶۳ در 
لاهوربه عمل آمده است. 

۳ دیوان افنوش: وی دیوان اشعار اردوی خویش را در سالهای 
۱۱۹۹۹ ق تدوین کرد و دیباچه‌ای متضمن شرح حال خود به زبان 
فارسی بر آن افزود ونسخه‌ای از آن رابه مدرس فورت ویلیام تقدیم کرد 
که اکنون به کتابخانة اجمی آسیایی بنگال در کلکته منتقل شده است. 
نسخه‌های دیگری از آن در کتابخانة دیوان هند لندن و کتابغانة شاهان 
رده در لکهنو نگهداری می‌شود (حبیب الرحمان, ۰-۹؛ نوشاهی. 
۱۸۸-۷ اشپرنگر, 1/596؛بلومهارت: 82). 

وی همچنین زمانی: که در کلکته به سز می‌برد, به تضحیح کلیات 
اردوی میرزا رفیع سودا پرداخت. اما از آنجا که جز یک نسخة مفلوط 
در اختبار نداشت, به گفتة خود او در آرایش محفل (ص ۳) نسخه‌ای 
شمع ودلخراهف ام که افزون بر اینها , افسوس در مدتی که در گروه 
تألیف و ترجمة مدرسة فورت ویلیام مأمور ویرایش ترجمه‌های اردو 
برد اين کتابها را نیز ویراستاری کرد: ترجمة بهار دانش از میرزا جان 
طیش, مذهب عشق از نهال چند لاهوری, نشر بی‌نظیر از میربهادر علی 
حسینی ونقلیات لقمان از گروهی از مزلفان (فائق ۳۵).ضبا نمونه‌هاین 
از اشعار فارسی او را نقل کرده است ((ص ۶۴). ی 

ماخد: افسوس, میرشیرعلی: آرایش محفلء به کرخش کلب علی‌خان فائق, لاهرر, 

۳ + حبیب الرحمان, جکیم, لاد غساله, ترجمه و تعلیقات بعارف رشاهی, اسلام 

آباد, ۶۱۹۸٩‏ خریشگی, نبرالله خان, کلشن هميشه بهار, به کوش اببلم فرخی» 

کراچی, ۷ ۸۱۹۶؛ شکسینه, رام پابو, تاریخ ادب اردر, ترجمةً محمد عسکری, لاهوز. 

سردار محمود خان؛ شیفته, محمد مصطفی خان, تذکرة گلشن بی‌خاره به کوشش کلب 

علی, خان فانق, لاهیر, 0۱۹۷۳! صبا, محمدمظفر حضین, تذکرة روز, روشن, بد 
کرشش محمدحسین رکن زاد؛ ادمیت, تهران, ۴۳ ۱۳ ش؛ فائق, کلب علی خان, مقدمه 

بر آرایش محفل (نکا هم افسرس)؛ قادری, حامدحسن, داستان تاریخ اردر, آگره, 

۱ نرشاهی, عارف, تعلیقات بر ثلانة نغساله (نکن هس حبیب الرحمان)؛ نیز 

۱ درخ ما۱۱ ۱ ره مومادامی و1 بالنهطصناط 
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که داواهتسه ناکرا لا که امتح اما مباز زه وهای 


,۰ ره زطمود0 ,باق ره وز و ره جها مالعا 
عارف توشاهی- غلامعلی آریا 


آفسون: نک جادو: 
افشار. نام یک گروه بزرگ قومی - عشایری از اقوام ترک زیان 


ایتران: افشاز در متنهنای قدیم به ضورتهای آشار (بدرالدین, ۲۰؛ 
اپوالغازی. ۲۷), آوشر (رشیدالدین, ۴۰/۱). آژشرندء اوشارید و 


افشاریه (اپن تغری بردی, ۴۸/۱۳؛ مقریزی, ۰۸۶/)۱(۴ ۱۲۶, جه ؛ 
قلقشندی, ۲۸۲/۷ ) یز آمده است. 

افشار یکی اژ نیرومندترین ایلات ترک زبان (فیلد, ۴۹) در تاریخ 
ایران به شبار م‌رفته است. در زسان سلجوقیان نام افشار چنان 
وحشت‌انگیز بود که آقوام ترکمان: ازیک وتاتار کودکان خود را با گفتن 
عبارت «اوشار گلدی» (افشار آمد) می‌ترساندند (قدوسی, ۱۸): ایل 
افشار یکی از ایلات تشکیل دهند؛ سپاهیانی است که اقتدار شاه 
اسماعیل اول صفوی (سا ۹۳۰-۹۰۷ق) را در ایزان استوار کردنذ 
(لاکهارت,(«سپاه..88:0۳) ویکی از ۳۲قبیلة اشرافی دارای‌امتیازات 
ویژه (اروج‌بیک ۶۷) و نیز از ایلات عمده و معتبز فزلباش (ابوالحسن 
مستوفی, ۱۵۷-۱۵۶) در دورةٌ صفوی بوده است. سران و امیزان 
طایفه‌های افشار در جنگهای پادشاهان صفوی با عثمانیها و ازیکها, در 
سپاه نادرشاه نقش بزرگ و مهمی داشتند. بخش بزرگی از نیروی سپاه 
قاجار را نیز مردان طایثه‌های ایل افشار تشکیل می‌دادند (, 1312 
00 

امروزه بیشتر طایفدهای افشار در شهرها و روستاهای ایران اسکان 
یافته‌اند فقط گزوههای کوچکی از آنها شیو؛ چادرنشینی و کوچندگی 
را حفظ کرده‌اند ویبلاق و قشلاق می‌کنند. 

خاستگاه قومی: . نخستین‌بار کاشفری در دیوان لغات الترک 
(تألیف: ۴۶۶قی) از ایل افشار نام می‌برد و انشارها را از ترکان أغوزیا 
ترکمان و یکی از ۲۲ تیرة آن قوم به شمار می‌آورد (۵۶/۱؛ نیز نک: 
بدرالدین, ابن تغری بردی, همانجاها؛ مقریزی. ۸۴/)۱(۴؛ نیز نک؛ 
رشیدالدین, ۳۶۰۳۵/۱؛ استرابادی, ۲۶+شیروانی,۱۰۶). 

اوشر یا اوشار را نام یکی از ۴ فرزند پولدوزخان؛ پسر سوم اغوز, و 
آن را به معنی. «چالاک و به شکار جانوران مهوسن» (رشیدالذین» 
۱ )یا کسی که کاری را به چالاگی انجام می‌دهد (بوالغازی, ۲۸). 
آورده‌ان. قوم افشار ظاه را نام خود را از نام سنر دودمان قومی خرد 
«آزشر» گرفته است (لاکهارت,نادرشاه, 17). مقذسی از دهی بزرگ 
به نام آرشر در ترکستان یاد می‌کند (ص,۲۸۲). شاید به سبب اقامت 
گررهی ازنياکان افشار در اين ده آن را اوشر می‌خواندند. 

نشان دودمانی - طاینگی: هریک از ۲۲ یا ۲۴ تیرة قوم اغوز (نک: 
رشیدالدین, ۳۵/۱) از جمله افشارها, تثغا, يا نشان مخصوصی برای 
خود داشتند. که ((فرمانها, خزاین و گله و رمه»هایشان را.بدان نشانه 
گذاری می‌کردند و به اینگونه از یکدیگر متمایز می‌شدند (همو, ۳۷/۱)- 
نشان دودمانی ‏ طایفگی اففار را کاشفری (هنانجا) به قکل 1 
آورده است (نیز نک: زشیدالاین, ۴۰/۱+بد رالاین»۲۰): 

ال افشار یک اونقون یا جانور مقدس نیز داشت. این اونقون میان 
افشارها و ۲ تیرة دیگر از فرزندان یولدوزخان مشترک بود, رشیدالدین 
فضل‌الله واه ارنقون را برگرفته از کلمهٌ «انیق» ترکی و به معناي 
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مبارک نوشته است. اونقون ایل افشار «طوشنجیل» نامیده می‌شد که 
احتمالا یک پرند؛ شکاری بود. اقشارها طوشنجیل را مقدس و مبارک 
می‌شمردند و شکار رآزار این پرنده را منع کرده بودند و گوشتّش را هم 
نمی‌خوردند (۰)۴۰۰۳۷/۱ 

هریک از تیره‌های اغوز مجاز بودند که به هنگام ((طوی» (جشن. به 
خضوص جشن عروسی) و پختن غذا فقط اندام معینی از گوشت حیوان 
رابه کار برند و بخورند (همو, ۳۸.۳۷/۱). اندام گوشت تعیین شده برای 
افشاز و ۳ تیر؛ دیگر فرزندان یولدوزخان «صاغ اوباحه» بود که کاربرد 
و خوردن آن برای قبیله‌های دیگر قوم اغوز حرام شمرده می‌شد (همو, 
0۴۳ 

به نظر یکی از پژرهشگران ایرانی, نظام اونقون پرستی پیش از 
انتخاب تیفا و شیوة نشانه‌گذاری بر گله و رمه در میان اقوام اغوز پدید 
آمده‌بود. این پژوهشگر اونقون را مختص به دور (اگردآوزی خوراک» 
و گذران زندگی از راه شکار و صید, و تمغا را مختص به دور؛ُ (تولید 
خوراک» و تلاش در اندوختن و حفظ ذخایر, گله و رمه و متمایز کردن 
آنها از متعلقات دیگران, دانسته است (پو رکريم, ۳۴-۶۳). 

مهاجرت و پراکندگی: شرزمین اصلی افشارها دشت قیچاق در 
ترکستان‌بود.بناپز داده‌های تاریخی, در اواخر دور؛ سلجوقی یک دشته 
بزرگ از افشارها این سرزمین راترک کردند و به ایران آمدند. دسته‌ای 
از افشار به سرکردگی یعقوب بن ارسلان افشری ظاهرا پیش از ۵۲۳ 
(دههٌ ۵۴۰ق) به. خوزستان مهاجرت کردند (وصاف. ۸۶ نیز نکن 
کسروی,۴۸؛ حاشیذ۱): 

گریختن یکی از امیران برجستة ایل افشار به نام آیدغدی, یا 
کشطغان (برخی مانند بنداری اضفهانی ناغ او زا آیدغدی بن کشطفان 
نیز آورده‌اند), معروف به شئله یا شومله, در ۵۴۷ از همدان یه 
خوزستان (بنداری,۲۶۲,۲۱۰ ؛راوندی ٩۲۶۱-۲۶۰,‏ ابن اثیر,۰)۱۴۳/۱۱ 
و اشار؛ ابی اثیر (۲۰۱/۱۱) به گرد آمدن چمع بسیاری. ترکمان. دز 
خوزستان در :۵۵۰ اقامت طایفه‌هایی از ایل افشار را از اغاز ده 
۰ یا حتی پیش از آن تاریخ, در خوزستان تأیید می‌کنند. احمد 
کسروی نیز بر آن است که اگر گروهی از افشارها در خوزستان زندگی 
نمی‌کردند, هیچ گاه شومله در آنجا پناه نمی‌گرفت (ص ۴۸). بدلیسی نیز 
در شرف‌نامه از ترکان افشری تابع سلجوقیان به سرکردگی حسامالاین 
شوملی نام می‌برد که حاکم منطقة ار کوچک دز خوزستان بود (ص 
2۵۸ 

از قرن ۷ تا ۰اق:از افشارهای ساکن. خوزستان آگاهی درست ز 
ررشنی در دست نیت در دورة صفوی باز به نام افشارها و شمار انبوه 


مردم این ایل درسززمین خوزستان در متون آن دوره برمی‌خوریم که در 
کهگیلویه: رامهرمن.دورق؛ شوشتر و دزفول پراکنده بودند. (کنروی» 
۲۳ اسکندربیک در وقایع دور پادشاهی طهماسب صفوی (سا 
۸۳-۰ ق) از حدود ۱۰ هزار خانوار افشار در کهگیلویه, به هنگامی 
که خلیل‌خان افشار حاکم آنجا بود.یاد می‌کند (ص ۲۲۷,۱۴۰ ).در این 


افشار ۳۹۳ 


زمان دو تن از سران طایفه‌های افشار خوزستان به نامهای مهدیقلی 
سلطان و حیدرقلی سلطان در شوشتر و دزفول حکومت می‌کردند. در 
۶ وقنی که مهذی قلی سلطان منرکشی کرد و قلعه شو, شت شتررا گرفت 
وبه غارت مزدم در شهرها و روستاها پرداخت, حیدرقلی: سلطان از 
جانب حکومت مرکزی به دفع اوء و پایان بخشیدن به غارتگری مردم 
طایق او مأموریت یافت (زوملو,۳۸۰). 

اسکندربیک در عالمآرای عباسی از چند شورش طایفه‌های افشار 
خوزستان در زمان شا: عباس اول صفوی (سا ۹۹۶ ۱۰۳۸ق) یا 
می‌کند.او یک‌بار (ض ۵۰۰) به‌شورش افشارهاي‌شوشتر در ۱۰۰۳ق: 
و بار دیگر بد طغیان و نافرمانی افشارهای کهگیلویه و رامهرمز در 
۵ اشاره دارد و در شرح شررش افشارها در رامهرمز از دز 
طایفة کُندوزلو و آزشلو افشارنام می‌برد (ص ۵۲۵-۵۲۴). کسروی بجز 
این دو طایفه, طایفه الپلو را هم از طایفه‌های بنام و شناخته شد؛ ایل 
افشار در خوزستان معرفی می‌کند (ص ۴۵, حاشیة ۲). 

ایل افثبار در ناحیهٌ زسیصی از خاور.هویزه تا ناحیهُ دورق در 
خوزستان می‌زیستند. دورق پایگاه اصلی اين ایل بود. اعراب کی که 
در آغاز زمامداري صفویان پیرامون هویزه و در کنار کرخه بودند: پس از 
مرگ شاه طهماسب اول به قلمرو افشارها حمله کردند و آنها راییردن 
راندند. در دور؛ شاه عباس, امامقلی‌خان والی فارس, اعراب قبیلً 
کمب را از سرزمین ایل افشار بیرون کرد و مردم اين ایل را ببه 
سرزمینشان بازگرداند. پس از مرگ نادرشاه (۱۱۶۰ق]) کعبیها با 
بهره‌گیری از آشفتگی اوضاع و فریب سران طوایف افشار و کثتن 
شماری از آنها به کنک نیروهای رزمند؛ والی هویزه به دورق جمله 
کزدند و دوباره ایل افشار و طوایف ترک دیگررا از آنجا بیرون راندند. 

پس از این واقعه, گروهی از طایفه‌های افشار به کنگاور:و اسدآباده ز 
گروهی دیگره ورمیه مهاجرتکردد وشماری زا نز که ای 
گندوزاو بودند. در همسایگی شوشتر و دزفول سکنی. گزیدند (دوبد, 
۳۹۰۳۸)- 

گندوزلو تنها طایفه عمده افشارهای خوزبتان بودند که رفته‌رفته به 
صورت یک ایل مستقل درآمدند (فیلد, ۵۱). این ایل از دور صفری 
تاکنون در خوزنتان بازمانده‌اند. قلمرو استقرار و کوج آنها را از بند 
داوود تا شوشتر و از شوشتر تا نزدیک کوهانک و پیرامون رود دزفول 
نوشته‌اند (کیهان::۲/۲٩).‏ ادلی (نکزکیوه, ۱1۴ له مقر 
بلده) در نزدیک شوش شتر و کنار آب. گرگر به عنوان محل خان‌نشین 
خر ای ان مق 
گرگر و بند قیر بوده ات (لابارد. ۳۳-۴۲). کسروی براشانن آناز 
کتابجه سرشماری‌سال ۱۲۸۶ قٍمی‌نویسد: شمار طایفه‌هاي گندوزلو در 
ابتدا:۱۲ طایفه بوذ که ۳ طایفه از آنها در زمان سرشماری از میان رفته 
بودند. او نامهای این ٩‏ طایقد را ساربان, چم کناری. آل شالو, خلج, 
عالی کلو: میرجانق, احقانلو, حرخات.کهی؟ و فیلی آورده انست (ض 
۲ به نوشتذ.او, گندوزلوهای, شوشتر و روستاهای پیرامون آن که 


۳۹۴ افشار 


شمارشان به هزار خانوار می‌رسید, پس از چند نسل زیستن با مردم 
بومی آن ناحیه, زیان ترکی را فراموش کرده بودند و همه به گویش 
شوشتری سخن می‌گفتند. مردغ ال تا اوایل سده ۱۴تن شکل زندگی 
ایلی - عشایری را حفظ کرده بودند و از لحاظ شیوة زندگی و آداب و 
روم و جامه با شوشتریان تفاوت داشتند (ض ۴۶). . 

دستهُ دوم افشارها در زمان استیلای مغولان بر ترکستان, انجا را 
ترک کردند وبه غرب ایران رفتند و در آذربایجان شکنیل گزیدند 
(استرابادی. ۲۶؛ نیز ن5: مینورسکی, ۹-۸؛ لاکهارت, نادرشاه, ۰)17 
بنابر روایتی, امیرتیفور؛ گرگین بیک اوصالوی افشار را در ۸۰۲ق به 
حکومت منطقة اورمیه گماشت. او با گروهی از افشارهای وایسته به 
طایفة اوصالو (نک: ه د. اصانلو) به توپراق قلعه, حاکم‌نشین اورمید. 
رفت ( افشار, ۱۱؛ نیز ن5: نیکیتین. 71). در وقایع سال ۰۵٩ق,‏ وقتی که 
شاه اسماعیل صفوی به آذربایجان و ارزنجان رفت. نزدیک به ۷ هزار 
سیاهی از ایلات مختلف آنجا, از جمله ایل افشار, در بارگاه وی گرد 
آمدند (قزوینی, ۰)۳۹۲ شاردن شمار افشارهای ايران را در دورة 
صفویان با توجه خاص به افشارهای خوزستان, ۸۸ هزار تن نوشته است 
(2/243). ۱ 

افشارهای مستقر در خوزستان و آذربایجان به تدریج بنابن خواست 
خودء یا خواست حکومتها, و یا ستیزه‌های ایلی - طایفگی به نواحی 
دیگر کوچیدند: 

افشارهای اورمیه: نخستین گروه افشار که در اورمیه استقرار 
یافتند. افشارهایی بودند که ظاهر همراه گرگین بیک در ۸۰۲ق به آنجا 
رفتند. پین از مرگ وی پنر ارشدش الامه سلطان و پیز از او برادز 
کهترش یادگاز سلطاناوصالو, حکرمت اورمینه را به دست گرفتند 
(افشار,۱۳۱۲) ۱ ۱ 

نیکیتین بیش از.۴۰ تن از حاکمان اورمیه را نام می‌برد که از سران 
طایفه‌های: افشار قاسملو (۱۶:تن), ایمانلو (۵ تن), افشار (۶ تن): 
اوصالو (۳ تن), ارشلو (۲ تن), پاپالویی و کوسه احمدلو (ازٌ هر طایفه 
یک تن) و چند تن از طاینه‌های دیگر بودند و از ۸۰۲ق تا:۱۲۶۴ق و 
سألها بعد حکومت اورميه را در دست داشتند, برخی از آنان به منصب 
بیگلربیگی هم زسیدند, هسو در جای دیگر از طایفه‌های افشار اورمید, ۶ 
طایفه قاسملو, ایمانلو, ارشلو, گندوزلو, بکشلو و کوه گلو را از طوایف 
عمدة افشار یاد می‌کند (ص 105-109): اوبرلینگ نام طایقه کوه‌گلو را 
احتمالا منتسب به کهگیلویه می‌داند و می‌نویسد که این طایفه افشاز پسن 
از قتل نادرشاه از منطقه کهگیلویه به اورمیه مهاجرت کردند ( ایرانیکاء 
85 

قاسم‌سلطان از طایفهایمانلوی افشار در ژمان‌شاه‌عباس اول‌رهبری 
ذسته ای از افشارهای اورمه را پرعهده داشت. وظیفة او نگهذاشتن 
سپاهی از ایل افشار دز مرز غرب ایران و کرمانشاه و پانسداری از مرز 
بود. ( اسکندر پیک.۲۵٩؛.نیز‏ ن5: کسروی,:۵۰). قاسم‌سلطان ایمانلو 
رئیس وبنیان‌گذار ایل افشار اورمیه بود ( ایرانیکا, 1/583). شاه عباسن 


او را به رتبة بلند «خانی» سرافراز گرداند (اسکندربیک, ۱۰۰۷). به 
سبب دلیریها و جنگاوریهای او و حرمت و حفظ امش, اولاد و 
احفاد و طایف زین فرمنان و سرپرستی از ببه طاینه تاسملو شهرت 
یافتند (1/240, 812 ؛ایرانیکا, همانجا). 

پس از قابنم سلطان پسرش کلبعلی سلطان سرپرستی طایفه را 
برعهده گرفت و حکمران اورمیه شد (اسکندربیک. ۱۰۸۵؛ نیز نک: 
نیکیتین, 105). کلبعلی‌خان پن از بازگشت پیروزمندانه از جنگ با 
عشایر کرد متمرد مرزنشین ایران و عشعانی, در توپراق قلعه نشیمن گزید: 
ار برای سکنین دادن طایفه‌های افشار؛ برای هر یک بلوک و ناحیه‌ای 
مخصوص تعیین کرد و در اختیار آنها گذاشت (نگ: افشار,۴۹-۴۸). 

نادرشاه که خود از طایفة قرقلوی افشار ساکن در اپیورد خراسان 
بود. گروه بزرگي از افشارهای اورمیه را به نواحی دیگر ایران کوچاند: 
۲ هزار خانوار راب ابیورد خراسان, ۳ هزار خانوار را به صاین قلعد و 
۶ هزار تن را برای دفاع از مرزهای غرب ایران به مرز آذربایجان و 
خاک عشمانی منتقل کرد (نیکیتین, 88). 

صاین قلعه (شاهین دژ کلوئی) در درهُ رود جغاتو (زرینه‌رود) در 
جنوب آذربایجان در اغاز قرن ۸۱٩‏ (دهه دوم قرن ۱۳ق): بنابز نوشته 
راولینسون دارای۳۰۰ پارچه ابادی بود که حدود ۳۵۰۰ خانوار افشار 
هنراه طایفه‌های دیگر در آنها می‌زیستند. پس از آمدن گروه بزرگی از 
طایفه «(چهار دزلی» به جغاتو, بسپاری از افشارها نا گزیر از ترک این 
ناحیه شدند و به" اورمیه بازگشتند. در ۱۳۳۹ش/۱۹۶۰م افشارهای 
صاین قلعه که از ۳ طایفة قاسمو, قلیج‌خانی و قرخلو (- قرقلو) بودند, 
در :۱۵ آبادی به سر می‌بردند. شمار بزرگی از آنها تابستانها را با 
گله‌های خود در دامنذ کوههای منطقه می‌گذراندند ( ایرانیکا: -1/583 
0 ی 8 

از شمار جمعیت افشارهای اورمیه آمار دقیقی, در.دست نیست» 
خانم شیل که در سالهای ۱۲۶۹-۱۲۶۵ق/۱۸۵۵۳-۱۸۴۹) در ایزان بوده 
است, شمار آنها را که مرکب از ترک و تات بودند, ۷ هزار خانوار 
می‌دهد (ص 396). اوبرلینگ شمار آنها را دست کم :۳ هزارتن تخمین 
زده است که هیه اسکان یافته‌اند (ایرانیکا,1/583)- 

افشارهای فارس: مینورسکیاستقرارافشارها را در فارس‌ندتها 
پیش از دور؛ صفوی دانسته, می‌نویسد: منصوربیک افشار که 
اقامتگاهش در کهگیلویسه بود. به باداش کمکش در به تخت نشاندن 
محمد بن یوسف آق قویونلو در ۰۳٩ق,‏ بد حکومت فارس منصوب شد 
(«رژه..174:»۳): روملو می‌نویسد: منصور بیک در ٩۰۴‏ ق حکومت 
آنجا رابه دست گرفت (ص ۳۴؛نيز نک: 1/240 512). 

افشارها احتمالا ذر اواییل دور؛ صفری از خراسان (فسایی, 
۲ باین,۱ ۱۶)؛یا از تواحی مرکزی ایرآن ( ایرانیکا , همانجا) به 
کازرون فارس مهاجزت کرده بودند (نیز نک: مظلوم‌زاده:۲۴۲۸): شران 


1:0۵ 0۷, 


افغار مدت ۲۵۰ .سال در کازرون حکمرانی کردند. نخستین حاکم از 
خوانین افشار خواجه پیر بداق بود که شاه عباس اول او را پس از 
۰۰۰ ق به حکومت کازرون برگماشت و آخرین حاکم عباستقلی خان بود 
که تا چند سال پس از.۱۲۶۰ق فرمانرواین داشت (فسایی: ۰۱۴۴۰/۲ 
0۳۲ 

فسایی در فهرست اسامی تیره‌های ایل اینالو (هع) ونیز در فهزست 
تیره‌های ایل قشقایی به تیرة «افشار اوشاغی» (فرزندان افشار), و در 
فهرنت تیره‌های ایل قشقایی به تیر؛ «افشار کرمانی» اشاره می‌کند 
(۰۱۵۷۶/۲ ۱۵۸۲). افشار کرمانی طایفه‌ای از ایل کشکولی کوچک زا 
در اتحادی ایل قشیقایی شکل می‌داد. اين طایفه احتمالابه هنگام کوج 
گروههایی از «لک» و رک به سیرجان کرمان, در پی متازعه با 
حکومت فارس در اواخر نیم قرن ۱۳ق/ اوایل ده ۱۸۳۰ به قشقاییها 
پیوسته‌اند ( ایرانیکا: 1/585). خانم شیل اين گروه را با نام «قاجاز 
افشار» و مرکب از ترک ولک معزفی می‌کند: زی جمعیت آنها را ۳۵۰ 
خانوار ذکر می‌کند که ۲۵۰ خانوار از آنها ترک بودند (ص 398). شمار 
آنها در ۱۳۳۷ش/۱۹۵۸م حدود ۱۲۹ خانوار بوده ات ( ایرانیکا, 
هنانجا): ۱ 
افشارهای کهگیلویه: طایفه‌هابی از ایل افشار در دور صفوی در 
منطقه کهگیلویه استقرار یافته بودند. در گروه سوارانی که در ۲۶٩ق‏ به 
سپاه شاه طهماسب اول, برای جنگ با عبیداللهخان ازبک, پیوسته 
بودند, ۳ هزار سوار دلاور از ايل افشار کهگپلویه و شولستان فازس به 
سرکردگی الوند سلطان, حاکم آن ناحیه شرکت داشتند (قاضی احمد, 
۱ نی زنگ: فسایی,۳۹۰/۱).دز ۴۰٩ق‏ نیز الوند سلطان افشار همراه 
با هزار سوار از افشارهای کهگیلویه به اردوی شاه طهماسب در دزفول 
پیوستند و به سنوی تبریز رفتند (همو: ۰)۳۹۳/۱ 

اسکندرییک شمار افشیارهای کهگیلویه را در زمان شاه طهماشب 
۰ هزار خانوار, و از خلیل بیک افشار به عنوان حاکم وقت کهگیاویه 
یاد می‌کند (ص ۱۴۰).قاضی اجمد قمی در وقایع سال ۹۴٩ق‏ به ارتباط 
میان سران طایثه‌های افشار کهگیلویه و فارس اشاره می‌کند (۸۵۷/۲- 
0۸ : 
افشارهای کهگیلویه عمدتاً از دو طایفه گندوزلو و ارشلو بود‌اند. 
سران این دو طایثه در دهمین سال جلوس شاه عباس اول (۱۰۰۵) 
شورشن کردند وبا گروهی سوار جنگجوی افشار در ناحيه رامهرمز گرد 
آمدند . شاه عباس, الله وردیخان حاکم فارس را با سپاهی به رامهرمز 
فرستاد. وی افشارهای شورشی را سرکوب کرد و بسیاری از آنها را 
کشت (اسکندربیک» ۵۲۵-۵۲۴): پنن از این شکست, دور؛ عکمرانی 
ایل افشار در کهگیلوه پاین یافت و طایفههای افشارآنجا را ترک کردند 
وبه مناطق دیگر, از جمله جذّود شوشتر و دره خزینه ومنصوریه و جوی 
بهبهان. مهاجرت.کردند. شماری. از, افثبارها نیز به:ایل آقاجری 
کهگیلوید پیوستند (باون, ۲۴, حاشيهُ ٩۱۱؛‏ مینورسکی, ««اینالر»: 4)» 
گروه کوچکی از افشارها نیز در کهگیلویه بازماندند که تا اوایل قرن 


افشار ۴۹۵ 


۳ مد ر آن سرزمین می‌زیستند ( *1۳1, همانجا). 

افشارهای‌خراسان: منابع‌تاریخی‌زمان‌مهاجرت‌نخستین‌گروههای 
ایل افشار به خراسان را در آغاز دررة صفوغی گزارش می‌دهند: 
استرابادی در جهانگشای نادری به مها جزت ایل قرقاو از آذربایجان به 
خرانسان در زمان شاه اسماعیل ارل, و.سکنی گزیدن آن ایل در شمال 
خراسان اشاره می‌کند و می‌نویسد: نواحی منرچشمة میاب کویکان در 
کوهستانهای جنوین محال ابیزرد بیلاق, و اتک. شمالی‌ترین ناحیه 
کویکان یا کوپکان, و دستجرد و دزه جر (دره گز) قشلاق طاینه‌های ایل 
افشار بود (ض ۲۷-۲۶ :نیز ن5: لاگهارت, نادرشاه, 17؛ مینورسکی, ٩؛‏ 
قدوسی, ۱۵). گزارشهای تاریخی دیگر نیز استقرار گروههای افشار را 
در این دوره در خراسان تأیید می‌کنند. مثلا. خوانذمیر: به فرستادن 
سپاهی به فرماندهی شاهرخ بیک‌افشار در ٩۱ق‏ به قندهار برای 
سرکوب شجاع‌بیک یاغی و فتح آن ولایت اشاره می‌کند (نک: 
۵۴ در وقایع سال ۳۶٩ق,‏ به هنگام گرد آمدن جنگجویان عشایر 
ترک در سپاه شاه طهماسب از طایفة احمد سلطان ایل افشار نام 
می‌برند که مدت ۲۰ سال در خزاشان, مرو, سرخس, مشهد مقدس و 
طون‌با ازیکان سی‌جنگیده‌اند (قاضی احمد,۲۰۰/۱): اسکندزییک 
نیزبه خسرو سلطان کوراوغلی, رهبر افشارها در ختراسان اشاره 
دارد و از مبارزات او پس از مرگ عبیدالله‌خان ازسک (۴۶٩ق)‏ یاد 
می‌کند (ص ۰)۱۳۰۰۹۳ 

در درر؛ شاه عباس اول, جمعی دیگر از ایلات و .اجشامات (- 
طایفه‌ها ) افشار آذربایجان را برای مقاپله با حملات و تجاوزات ازیکان 
به نواحی خراسان کوجاندند. در میان این کوچندگان,.۰ ۱۵۰ ۴ خانوار 
نیز ازایل افشار اورمیه بودند. اینان نیز در نواحی ابیورد ودره گز اقامت 
گزیدند (محمدکاظم, ۴/۱- ۵). احتمالاً اشار؛ کنروی به کوج طایفد 
قرقلوی افشار در زمان شاه عباس اول به نواحی اپیورد و نسا, همراه‌با 
دسته‌هایی از کردهای جَمتْکُرَکِ خوار و ورامین تهران, به اين مرحله 
از کوج افشارها بوده است ((ص ۵۱). 

بنایر قولی, در دوره صفوی ناحیه,کوپکان را به پاسش وطن‌خواهی و 
مبارزات ایل افشار و جنگ دليرانة آنها با قوای ازبی و شکست دادن 
آنان, به رسم سیورغال (تیول, اقطا ع) به ایل افشار بخشیده بودند (نک: 
قدوسی, همانجا, به نقل از ژوستن). 

نادرشاه در حدود ۵۶ هزار خانوار از ایلات فارس عراق و 
آذربایجان را در ۱۱۴۳ق به خراسان کوچانند. از این عثایر, ۱۲ هزار 
خانوار افشار بودند.که ۲ هزار تن از آنها به.طایفة قرقلو تعلق. داشتند, 
گروهی از فرقلوها را در میات کویکان: یورت قدیم نادر و جایگاه ازلیة 
طایفة قرقلز, جا دادند و بقیة افشارها را در کلات نشاندند و برای آنها 
یبلاق و قشلاق تعیین کردند (استرابادی: ۰)۱۸۰-۱۷۹ بنابر اطلاغاتی 
که. استرابادی: دربار؛ طایفه‌های افشار خراسان و.سرکردگان آنان 
می‌دهد, طایفه‌های پاپالو (ص ۰۴۳ ۵۰۴). آیرلو یا امیرلو (حن ۰۳۳ 
۱ قرقلو (ض ۳۷۱۰۲۴۹: ۰۳۷۷ ۴۱۱): کوسه احمدلو (ص ۰۳۸ 


۳۹۶ افشار 


۷) کندرلو یا کوندرزلو (ظاهراً همان گندوزلو) (ص ۵۴۱,۵۱) از 
جمله طایفه‌های عمدء افشار در دورهنادری در نواحی مختلف خراسان 
بوده‌اند, 

برخی طایفه‌های کنونی افشار ساکن در خراسان زا (در ۱۳۶۹ ش) 
امیزلویا ایمرلو. ارشلز؛ اوتانلو یدلو, ایمانلو (معروف به عبدالملکی), 
پاپالو, تکللو یا تکهلو, زنگانلو, سرورلو قرقاو با قرخلویاد کرده‌اند که در 
نواحی دره گز خراسان پراکنده‌اند (نک: میرنیا, ۲۵ به بعد), اوبرلینگ به 
نقل از بروگ به.اقامت برخی طایفه‌های افشار در جتوب بجنورد؛ 
قوچان, و نواحی میان سبزوار و تیشابور اشاره می‌کند (نک: ابرانیکا: 
384 

افشارهای. کرمان: تاریخ دقیق. مهاجرت طاینه‌های افشار به 
کرمان و مبدا یا مبادی مهاجرت آنها روشن نیست. قدیم‌ترین خبر از 
کوج افشارها به کرمان از زمان به قدرت رسیدن شاه اسماعیل اول به 
بعذ بوده است. نخستین گر وه افشار ظاهرا طایف قاسملو بود که در حدزد 
سال ۱۶٩ق‏ به سرکردگی بیرامبیک به کرمان مهأجرت کردند (پاستانی, 
۱۰۵-۳ ). شاه طهماسب در ۳۳٩ق,‏ شاه قلی‌سلطان افشار, پسر 
مصطفی‌قلی‌سلطان را که با طایف خود در کرمان می‌زیستند,بهحکمرانی 
آنجا گباشت ((وزیری, تاریخ..., ۶۰۰/۲). شاهقلی سلطان در ۴۳٩ق‏ با 
گروهی از دلاور مردان طایفه‌های افشار کرمان به اردوی شاه پیوست و 
در چهارمین لشکرکشی او به خراسان برای سرکوب عبیدخان ازیک 
شرکت کرد (همانجا: روملی ۲۵۷). 

افشارهای کرمان تا زمان کریمخان‌زند قدرت داشتند و تتی چند از 
سرکردگان طوایف این ایل پس از شاه قلی‌سلطان در کرمان حکومت 
کردند. آخرین حکمران. از این ایل؛ شاهرخ. خان افشار بود. که دز 
۲ و به دست خدا مرادخان..سردار سپاه کریمخان زند.کشته شد 
(سایکس, 67-68). 

احمدعلی وزیزی در جغرافیای کرمان ایل افشار را عمده‌ترین 
ایلات کرمان و شمار آنها را حدود هزار خانوار: و شامل ٩۳۰۰.‏ تن 
دانسته. است. وی علی قرلو. اشرفلو, قانسملو. پیر مرادلو, ره درازلو, 
حیدرمحمد شاهلو, آمویی (یا عمویی), میرجانی, جانقلی اشاغی, 
فارسی‌مدان, صفی‌قلی اولادی و ساربان را از طاینه‌های اين ایبل 
بررمی‌شمارد و نام چند تن از سرپرستان طایفه‌ها را که با لقب «سلطان» 
شهرت داشتند, یاد می‌کند (ص ۱۴۵ )۰ 

وزیری در شرح اشتغال و بیلاق و قشلاق مردم طاینه‌های افماز 
می‌توی :این گرود یشم با گوبفندداری زندگی می‌گذ رنه 
قشلاقشان بلوک آززویه, و یبلاقشان بلوک آقطا ع بود: غشایر وقتی کد 
در اقطا ع به‌سر می‌بردنذ: به زراعت نیز می‌پرداختند. در آن زمان در ایل 
افشار ۲۰۰ نواز و ۷۰ تفنگچین خوب و پر دل بودند که در جنگ با 
چماق و شش پر شرکت می‌کردند و پیش از تفنگچیان ایلات دیگز 
مهارت نشان می‌دادند (همانجا): 

همو در جای دیگر, شمارهة تیره‌های افشاز را ۵۲ می‌آورد, دز 


صورتی که در فهرستی که از نام تیره‌ها می‌دهد, از.حدود ۸۰ تیره یاد 
می‌کند (همان, ۱۹۹-۱۹۸). در این فهرست نام برخی از طایفه‌ها و 
تیره‌های ایلات و عشاير دیگر کرمان که ظاهراً بغ ایل افشار پیونته 
بودند, از ابواب جمعی ایل افشار و در زمره طایفه‌ها و تیره‌های افشاز بذ 
شمار آمده‌اند. شماری از اين تیره و طایفه‌ها نیز به خطا جزو ایل افشاز 
قلمداد شده‌اند (نک: باستانی:,۱۵۰۰). 

افشارهای کرمان از ۳ گروه عمد؛ جهانشاهی, عمویی و میرحبیبی 
تشنکیل یافته بودند. افشار جهانشاهی احتمالا به طایقٌ جهانشاه‌لو از 
افشارهای دویرانی خضبهة زنجان (فیلد, ۲۰۳) و افشاز اوشاغن فنا 
وابسته بودند. تابر ادعای بزرگان طایفه جهانشاهلوها قیللا در شمال 
غربی ایران می‌زیستند و پیش از آمدن به‌سیرجان کرمان و استقرار در 
آنجاء زمانی دراز در همسایگی فا و چهرم فارس سکنی داشتند 
(ایرانیکا, 1/585), فیلد شمار اين‌دسته از افشارها را با: عنوان 
افشارهای‌سیرجان در ۱۹۳۴/۱۳۱۳محد ود هزار خانوار(ص۲۷۹): 
و اوبرلینگ در ۱۳۳۶ش/۱۹۵۷محدود ۱۲۰۰ خانوار گزارش‌می‌دهند. 
این گروه تا زمان تحقیق اوبرلینگ کوج می‌کردند ( ای انیکا: همانجا). 

افشار عمویی را می‌گویند نادرشاه از اورمیه بنه کرمان کنوچاند 
(همانجا). شمار آنها را سایکس (ص 73) و فیلد (ص:۲۵۰۰)۲۸۰ 
خانوار و اوبرلینگ ( ایرانیکا, همانجا) حدود .۴۰۰ خانوار تخمین 
زده‌اند. این دسته از ایل افشار کوچنده بودند. 

افشارهای میرحبیبی از کوچندگان ساکن واحی اطراف بردسیر 
بودند. شمار آنها رااسایکس ۲۵ خانوار ذکر کرده است (همانجا). 

اوبرلینگ بچاقچیهای کرمان را هم وابسته به ایل افشار آورده ات 
و به نقل از سالخوردگان این طایفه می‌نویسد: بچافچیها از انشارهای 
زنجان و ری بوده‌اند که نادزشاه آنها را یه کرمان کرچاند. این گروه تا 
۶ ش/۱۹۵۷م. کوج می‌کردند. شمار آنها حدود:۵۰۰ خانوار برده 
اسبت (ایرانیکا, همانجا): 

خانم شبل شمار افشارهای کرمان را به طور کلی ۱۵۰۰ خانوار 
تخمین زده است (ص 398). مسعود کیهان شمار افشارهای کرمان را 
۵هزار خانوار کوچنده یاد کرده که بافت, هشون, چهار گنبد. گوغز, 
پردسیر و سیرجان پیلاقشان, و ازرویه و دشت جیرفت قشلاقشان بوده 
است (۹۴/۲). 

بتابر آمبار ( سرشماری,..۰ ۱۳ ۱۵), در تیرماه ۱۳۶۶ عشایر 
کوچنده ال افشار کرمان دارای ۲۶ طایفه بوده است. طایفه‌ها عبازت 
بودند. از اشرفلو, آقاجانلو, ال. کستوء بارچی, برآوردی, پیرمزادلو, 
جامعه بزرگی؛ جلال‌لو: حفزه خان‌لو: خمزه‌لو: حیدر منشالو/ خلج؛ 
زرگر, شول, صادقی, صفی قلی اولادی, عموبی, فازسی‌مدان, قاسم 
اولادی, قره قوبونلو. قزه گزلو. قوجه بیگاو,.گیل».مهنی؛ میزجانی و 
میرحبیبی: یبلاقات ایل در شهرستانهای بافت, سیرجان و مشیز,.و 
قشلاقات آن در شهرستانهای: بافت و سیرجان و بندرعباسن. قراز 
داشت. بنابز امار سال ۱۳۶۶ش, جمعیت ایل ۲۰۰۷۴ خائوار (شامل 


۱ تن) بود (همانجا). 

انشارهای خسه: گروهی از ایل افشار نیز احتمالاً از دور 
صفوی در منطق خمب زنجان کنیل داشته‌اند, هنزی فیلد می‌نویند که 
ایل افشار همراه ایل ترک زبان دویران از آذربایجان به,خمسه آمدند وبا 
قبایل قزلباش خمسه اتحادیة شاهسون (د را تشکیل دادند, افشار 
های خمنه را «افشار,ذویرانی» می‌نامیدند و با اين عنوان آنها را از 
«افشار صاین قلعه» در آذربایجان, و «افشار خرقان» در قزوین متمایز 
می‌کردند (ص ۰۲۰۳ 

۴ طایفة بدیرلو, جهانشاهلو, جمعه‌لو و قرأسانلو (- قراصانلو) را از 
طوایف افشار خمسه نام برده‌اند که در ناحیهٌ میان ابهر رود و گردس 
پراکنده بودند. این طایفه‌های افشار تا زمانی که کوج می‌کردند, 
پیلاقشان پالای سلطانیه و در شمال خارری کوهستان طارم و نیز در 
بخش باختری رودخانة قزل اوزن بود و پس از مالکیت بر زنینهای 
پپلاقی, در آنجا ده‌نشین. شدند و به کشاورزی پرداختند (همانجا). 
دهستان قشلاقات افشار, در دو سوی رودخانه قزل ارزن, در جنرب 
غربی زنجان را محل استقرار قشلاقی بیشتر طایفه‌های افشار خسبه 
نوشته اند( فرهنگ»::,۲۱۲/۲). 

ژوبر که در ۱۸۰۶/۱۲۲۱ع؛ در زمان ساطنت فتحعلی‌شاه, به ایران 
آمده بود. افشارهای خمس؛ را از ایلهای چادرنشین زنجان معرفن 
می‌کند و می‌نویسد: بازار زنجان مرکز داد و ستد افشارها پوده است که 
قالیها ‏ نمدها وبافته‌های پشمین خود را در آن می‌فروختند وبه جای آنها 
ماهوت و اسلحه و باروت و ساچمه از بازار می‌خریدند (ص ۰)۱۵۴ 

هوتوم شیندار در ۱۸۸۰م به دسته‌ای از افشارها در جلگذ أجارود: 
میان زنجان و رود قزل اوزن؛ و در دهکد؛ چزاغ تهه در:۳۲ کیلومتری 
شمال خاوری تکاب اشاره می‌کند (نک: ایرانیکا , 1/584), 

شمار افشارهای خمسه سابقاً ۵ هزار خانوار بود که در ۱۳۳۹ش/ 
92 به حدود هرا خانوار تقلیل یافت (فیلا, همانجا), شیل شمار 
انها را ۲۰۰ خانوار نوشته است (ص ۰)397 

افشبارهای اسدآباد: : گروهی از ایل افشار در آبادیهای جلگه‌ای دز 
اندآباد همدان که به ««جلگة افشار» شهرت دارد, زندگی می‌کنند 
(فرهنگ, ۱۰۷/۵؛جمالی, ۲۴۵). زمان مهاجرت این گروه از افشارها 
به اسدآپاد روشن نیست. اگر فرار شومله, یکی از امپران ایل افشار را 
از همدان به خوزستان قرینه‌ای بر حضور احتمالی شماری از افشارها 
در همدان بگيريم نشانی از ورود افشارها در دوره سلجوقی به این ناجیه 
به. دست می‌آید. ازپزلینگ حضور افشازها. در کرمانشاه را در اوایل 
دوره صفوی می‌داند و شمار آنها را در دهه. نخست ده 2 
(۱۲۲۵-۱۲۱۶ق) حدود ۷ هزار تن یاد می‌کند ( ایرانیکا, همانجا)ء 
گنته شیده است که نادرشاه پس.از آنکه سپاء متجاوز عثمانی را که تا 
همدان رخنه کرده بودند.. از ایران بیرون راند. گروهی از افشارهای 
منتسب به قاسملو, به سرپرستی ۴ برادر: زهرمارخان, نصزالله خان: 
صالیح‌خان و خان‌جان خان را به همدان کوچاند و در جلگة اسدآباد 


افتار ۳۹۷ 


سکنی داد (جمالی, ۰)۲۴۶-۲۳۴۵ 
پس از مرگ نادرشاه نیز گروه دیگری از طایفه‌های افشار از دورق 
خوزستان بهاسذآباد و کنگاور مهاجرت کردند (دوید: ۳۱۹): نام 
«افشاریان», روستایی از روستاهای کنگاور (نک: فرهنگ , ۰)۱۳/۵ 
ظاه یه سکنی گزیدن این دسته از افشارهای مهاجر خوزستانی در این 
روستا اشاره‌دارد: 
افشارهای تهران: گروهی از ایل افشار در مجاورت تهران 
استقرار یافته بودند و تا اوایل قرن ۱۴ش به یبلاق و قشلاق کورچ 
می‌کردند. دأمن کوههای البرز یبلاق آنها, و اطراف شهریار و غار, در 
چند کیلومتری جنوب غربی ری قشلاق آنها بود (کیهان: ۱۱۲/۲): 
شیل شمار افشارهای تهران را ٩۰۰‏ خانه و جادر ذکر می‌کند و قلمرو 
زندگی آنها رادر نواحی میان تهران و فزوین می‌داند (همانجا). احتمالا 
گروهی از اين دسته افشارها در دهستان افشاریه در جلگ ساوجبلاغ 
کرج (نک: فرهنگ, ۱۱۷/۱) سکنی داشته‌اند که آن دهستان به نام آنها 
نامیده شده است. 1 
افشارهای قزوین: گروهی از افشارها نیز در دور صفوی به 
حوالی قزوین مهاجرت کرده, و در ابادیهای پیرامون آن استقرار يافته 
بودند. اسکندربیک (۳۳۴/۱) به ایلهای اوسالو (< أصالو < أصانلو) ر 
آمرلوی افشار ساکن در حوالی قزوین: در زمان سلطنت سلطان محمد 
خدابنده (ح5 ۹۸۵ تا ۹۹۶ق), فیلد به دسته‌ای از افشارهای آذربایجان 
که به خرقان قزوین کوج کرده بودند (ص ۲۰۳), و گلریز به افشارهای 
ساکن در ناحیه‌ای از قزوین به نام («افشاریه» (۸۹۲/۱) اشاره می‌کند. 
بنابرنظر گلریز افشارهای قزوین نزد مردم منطقه به نام شاهسون معروف 
شده بودند. 
پراکندگی ایل افشار تنها به مناطق یاد شده محدود نمی‌شود. 
گروههایی از این ایل در چند سدة گذشته به جاهای دیگری از ایران 
مانند اصفهان, یزد و مازندران نیز کوجیده بودند که اشاراتی بهحضور 
آنها در آن مناطق جسنه گريخته در منابع تاریخی ‏ جفرافیایی آمده است 
(مثلا نک: ساروی, ۱۰۱-۱۰۰؛شیروانی, ۱۰۶؛ کسروی, ۵۰؛,ایوری» 
4 
ماخذ: _ ابن اثیر, الکامل؛ ابن تفری بردی, اللجوم؛ ابوالحسن مستوفی, گلشن مراد, به 
کرشش غلامرضا طباطبایی مجد. تهران, ۹ ۱۳۶ش؛ ابرالفازی, بهادرخان, شجرة 
ترک:به کرشش دمزن, ۱/۱۲۸۷ 2۱۸۷؛ ارو جبیک بن سلطان علی بیک. درن ژران 
ایرانی؛ به. کوشنن. لسترنج,. ترجمذ, مسعرد رجب‌نیا, تهران, ۱۳۳۸ ش؛ استرابادي, 
محمدمهدی, جهانگگای نادری, تهران, ۱۳۶۸ ش؛ اسکندرییک مدشی, عالم آرای 
عباسی, تهران, ۰ ۱۳۵ ش؛ افشار محمودلو, عبدال شید تاریغ افشار, به کوشش محمرد 
رامیان و پرویز شهریار افشار, تبریزه ۲ ۱۳۲ش؛باین و هوسه, سفرنامه جذوب؛ ایران, 
ترچ محند خن اعتمادالنتلطته: به کوشش هاشنم محدث, تهران, ۳ ۱۳۶ شش باوز: 
محمود, کوه‌گیلریه: ر ایلات. آن, تهران:.۱۳۲۴ش؛ باستانی‌پاریزی,. محمدابراهيم, 
«انشارها در تاریخ و سیاست کربان», ناغوارة دکتر محمود افشار, به کرشش ایرج 
آتشار ر کریم اصفهانیان, تهران, ۱۳۶۶ش, ج ۴؛ بدرالاین عیلی, السیف المهند, به 
کوشش فهیم محمد شلترت, قاهره, ۱۹۶۷-۱۱۶۶ ع؟ بدلیسی, ثرف‌الدین, شرف‌نامه, 
به کرششن محمد عباسق, تهران: ۱۳۴۳شن؛ بنداری اصفهانی: فتح, زيدة اللضنرة: 
مختصر تاریخ آل سلچرق عبادالدین: کاتب, قاهره. ۶۱۹۷۴؛ بورکریم؛ هوشنگ, 


۴۹۸ افشار 


«تررکنهای ايران», هدر و مردم, تهران, ۱۳۴۶ش, شه ۶۱ -۲ ۶؛ چمالی‌اسدآبادی, 
ابرالحسی, ««چند سند از طایقذ افشار اسدآباد», بررسیهای تا ریخی, تهران, ۲ ۱۳۵ ش 


س.۱۰,شه ۲؛ خواندمیر, غیاث‌الدین, حبیب السیر یه کرتش محمد دبیرسیاقی, تهران, 


۳ ش؛ دربد: س., سفرنامُ لرستان و خوزستان, ترجمهٌ محمدحسین آریاء تهران: 
۱ شش رارندی, محد, راحة الصدور, بد کرشتن محمد اقبال, تهران: ۱۳۳۳ش؛ 
رشیدالاین فضل‌الله جامع التوارنخ, بد کرشش بهمن کریمی, تهران, ۱۳۳۸ ش؛ روملز: 
حسن, احسن التواریخ, به گوشش خبدالحصین نوایی, تهران, ۳۵۷(+ش؛ ژوبر, پ. اب 
مسافرت در ارشتان و ایران, ترجم علیقلی اعتماد مقدم, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ سارری, 
محبدفتحالله, تاریخ بجبدی, به کرشش غلامرضا طباطبایی مجد, تهران ۱ ۱۳۷ض؛ 
سرتماری اجتماعن ‏ اقتصادی عثایر کوچنده, (۱۳۶۶ش). نتایج تفصیلی: ایل 
اقمار, مرکز آمار ايران, تهران, ۱۳۶۸ شن؛ شیررانی. زین‌العابدین, بستان السیاحذ: 
تهران, ۱۳۱۵ق؛ فرهنگ جغرافیایی ابران (آبادیها), تهران,. ۱۳۳۱-۱۳۲۸ 
فسایی, حسی,. فارس‌نامة اصری, به کرشش منصور رستگار فسایی, تهران؛ 
۷ اش فیلمد: هنری: مردم‌شناسی ایران, ترجمة عبدالله فریاره تهسران, ۱۳۴۳ ش! 
قاشی احمدقمی, خلاسته التواریغ, به کرشش احسان اشراقی, تهران؛ ۱۳۵۹ش؟ 
قدرسی, محمدحسین, نادرنامه, مشهد, ۱۳۳۹ ش؛ قزوینی؛ یحیول, لب التواریخ, تهران, 
۳ شش قلقشندی, احمد, صبح الاعشی, قاهره, ۳/۱۳۸۳ ۱۹۶م؛ کاشفری, 
محنرد, دیوان لفات الترک: استانبول: ۱۳۳۳ق؛ کننرری: احمد: کاروند, به کوشش 
یحبی ذکاء, تهران, ۱۳۵۶ش؛ کیهان, مسعرد,. جفرانبای مفصل ابران, تهران, 
شش گریز, محمدعلی, مینودر, قزوین: ۱۳۶۸ش؛ لابارد: هنری و دیگران, 
سیری در قلمرز بختیاری و عشایر بومی خوزستان: ترجمذ مهراب امیری, تهران: 
۱سش؛ محسدکاظم, عالم آرای نادری, به کرشش محمدامین ریاحی, تهران, 
۴ سش؛ مثلارم‌زاده, محمدمهدی, ««طایفذ افثار کازرون», ناموارة دکتر محمود 
افشار, به کرشش ايرج افشار و کییم اصفهانیان, تهران, ۱۳۶۷ش, ج ٩۴.‏ مقدسی, 
لیدن,. ۱۹۰۶ع؛ مقریزی, احمد, السلوک, به کوشش سعید 
عبدالفتاح عاشرر, قاهره, 2۱۸۷۲؛میرنیاء علی, ایلها و طایفه‌های عشایری خراسان, 
تهران, ٩۱۳۶ش؛‏ میلررسکی, ولادیمیر, تاریخچ نادرشاه, ترجم. رشید یاسمی, 
تهران ۱۳۱۳ش رزیری کرمانی, اجمدعلی: تاریخ کرسان, به کرخش محمذابراهيم 
پاستانی پاریزی, تهران, ۱۲۶۴ش؛ هموء جغرافیای کرمان, به کرشش محمدابراهيم 
پاستانی پاریزی, تهران,,۱۳۵۳شٍ؛ رصاف, تاریخ, تجربر عبدالمجمد آیتی, تهران, 

۴ اش ابیز 
ی ۵ ,دهدیم لاتادته عطا کمه اه له رط رتم۸ 
۱ 
ار ۱ 
۷۶ ۷۵۱ ,۱959 ,قمحا رهاظ ناج حز م۸ 
۱ 
,881/۱4762 ۱۱ دنق نز سای ناک مه اخت ۸ لا ۷۵۱۱۱۲ 3کور 
صمصضصا بدتز ۵۱ ملع(0 زه اممباهک ۱ ره اه ااز 
+1929 رول۳۵۴ ,1۸ ,انا بقع اه ماه بط ما۱۷ 2۲ ,م۷ :1975 
را هه تیه وراه ماه رگ 00۱۲ ۵ 
سا ممتدحعظ با مازلا م17 7 را :۳ ار 1973 ۲۵ وا 
۰ ۱۷۲۵۲ 
علی بلوکباشی 
افشار در آناتولی: و شام:. تا سپری شدن سدذ۵ق/۱۱م« تاریخ 
افشار راتنها در مسیز تاریخ قوم اغوز (ترکمن) می‌توان پي‌جویی کرد و 
تلاش برای یافتن اسناد تاریخی مستقل در بارذ اين شاخه از قوم به 
نتیجه نرسیده است؛ این سده از آن روی به عنوان نقطهُ عطفی در تاریخ 
قبایل اغوز شناخته می‌شود که مهاجرت اغوزان به غرب در این سده 
رزی داده است و دز نتنسه تاریخ نگاران تواشته‌اند درباره قبایل 
گوناگون أین قوم مطالبی عنوان کنند. در سدهٌ ۱۷/۵ وجود دو سد 
بزرگ بر سر راه تیاخت.و تازهای غزان, یعنی دولت قراخانی دز 
ماوراءالنهر و سلجوقی در منطقة خراسان - خوارزم, دیگر باز عاملی 


برای جا به جایی اغوزان بود. عامل مهم دیگر مهاجرت جدید کومانی - 
قیچاقی از اواخر سدُ ۱۰م به سوی غرب بود که این رانش را شدت 
می‌بخشید (نکء فزوات» ۴۹۵۴۵): 

در طین سالهای ۴۳۲-۴۴۲ق/۰ ۱۰۵۱-۱۰۵ بخشی: از جنفیت 
اغوزان, دوباره رزوی به غرب نهادند و با راندن پچنکها به غرب. در 
زیستگاههای پیشین آنان در آن سوی اورال جای گرفتند (همانجا), اما 
هنوز اغوزان ساکن در شمال ماوراء النهر, فشار را پرخود احسانن 
می‌کردند. در اواخر دور؛ ساجوقیان وضع قلمرو آنان موقعیت مناسبی 
را برای" آغوزان فراهم می‌ساخت. این بار مقصد مهاجران اغوز 
سرزمینهای اسلامي در ابران و غرب آن بود و بدین ترتیب, با گردشل 
زمان از سدة ۵ به ۶ق, موجی از مهاجزت ترکمانان اغوز به ايران و 
برخی دیگر از سرزمینهای اسلامی پای گرفت (وصاف, ۸۴). 

با اينکه نزدیکی آسنیای مرکزی به مسکن پیشین اغوزان شمال حوزة 
سیردریا در دشت قپچاق, موجب شده است که بخشی از اغوزان مهاجر 
در این مناطق اسکان یابند و از نظر بافت قومی نیز,با نام جدیدتر ترکمن 
در سراسر این منطقه؛ شناخته شده‌اند. اما پی جویی قبایل کهن اغوز, 
مانند افشار در آسیای مرکزی قرین توفیق نبوده است. در واقع تغییر 
رخ‌داده در طبقه‌بندی قومیتهای ترکمن در آسیای فرکزی آن اندازه 
گسترده بوده است که جز مواردی استثنایی, عنوان قبایل شناخته از 
ترکمن در تاریخ متأخر آسیای مرکزی کمتر با عناوین کهن قبایل اغوز 
همخوانی دارد. از این رو, نباید در شگفت بود که چگونه در میان قبایل 
ترکمن در آسیای مرکزی و نیز افغانستان,نامی از افشار وبسیاری دیگر 
از قبایل کهن اغوز برجای نمانده است (مثلاً نک: شاکریم؛ 63؛ بارتولد, 
574-9؛یاغمورف: 111؛ برای بزرسی در بارة اغوزان حوزه سین 
دریا, نکن ژیرمونشکی, 471-483). 1 و 

مورخان مسلمان در طول سده‌های نخست آشنایی خود با ترکمانان, 
غالبا نان را جز به نامهایی عام چون «غُ» (اغوز) یا «ترکسان» 
نمی‌شناختند و همین نکته موجب گشته تا جز در مواردی اندک» چون 
تاریخ حکومت: شمله و جانشینان او دز خرزستان (نک: بخش پیشین 
مقاله) در ثبت وقایع تاریخی مربوط به افشار و دیگر قبایل ترکمن, از نام 
قبایل کمتر سخن به میان آید. همین ویژگی سبب شده است که با رجود 
وفور اخبار راجع به ترکمن در متون تاریخی مربوط به سده‌های میاند 
اسلامی, بی‌جوین يي تاریخ پیوسته برای قبیله‌ ای مشخص چون افشارز 
با دشواری فراوان روبه روباشد. 

گفتتی اسنت که طوایف گونا گون افشار در خلال قزون متمادی نقشین 
پی‌گیر,ولی نه هنواره‌آشکاز را در تاریخ‌آناتولی و شامبرجای‌نهاده‌اند. 
ین قبیله اگرچه در بخشهابی از اين مناطق با ثباتی چشتبگیر تا امروز 
ادامة حیات داده است, اما به علت کمبود گزارشهای مستقیم .یازسازی 
تصویری از نقش‌آفرینی آن در صحنهُ تاریخ هنوز با دشواری بننیاری 
روبه‌رزست. در.این راستا, فاروق سوفر در تحقیقاتش, توفیق یافته 
است تا تصویری پایه از این تاریخ ارائه دهد. وی که بررسی خود در بارة 


افشار را نخست طی مقاله‌ای در مجموعهٌ ((ارمغان کوپریلی». منتشر 
ساخت, توانست مطالعات خود را به نحوی گسترده‌تر و نظام‌یافته‌تز در 
کتاب «اغوزان» (ج ۲ ) عرضه نماید (برای برخی منابع دز 
بار؛ زبان وفرهنگ افشان نک: 1۸,11/37-38). 

اقشار در آناتولی: به عنوان نقطه آغاز بر حضور افشار در تاریخ 
آناتولی, باید توجه داشت که بر پا شواهد تاریخی, جنگجویان افشار در 
جریان فتح آننولی نقشی اساسی ایفا کرده‌اند؛ در واقع بر پا تحلیل 
موزخان. همین ویژگی موجب بوده است تا بازتاب حضور این قبیله در 
جغرافیای تاریخی منطقه بسیار گسترده باشد (ن5: سومر, 264؛ نیز نکن 
آوزف,160). 

بر پایة نوشتهُ سلجوق‌نامه, از یازیجی اوغلی, خاندان قرامان که در 
ردیف نخستین سلسله‌های حکومتگر اسلامی در آسیای صغیر شناخته 
می‌شوند, خود از منسوبان افشار بوده‌اند (برای نسخه خطی توپکاپی: 
نکز سومر, همانجا).باید افزود که بر پاية یک وقایعنامة ارمنی از مولفی 
ناشناس پرداخته شده در ۶۹۹ق/: و9 . شخصی با نام اسلام بيي 
رئیس ایل افشار در ۰۱۲۵۴/۶۵۲ از حمله‌اش به نواحی مرزی فتح 
نشده‌سخی گفته است (نک: کائن, 131 )!سومزبر آن است که این رئیس, 
احتما لا با حکام خاندان قرامان در ارتباط بوده است (ص ۰)265 

به عنوان نکته‌ای در خور تأمل باید به رابطه‌ای تاریخی اشاره کرد که 
میان برخی از جمعیتهای افشار در سواحل جنوب شرقی آناتولی, با 
افشارهای شام برقرار.بوده است؛ اگر گزارشی که قلقشندی در اوایل 
سدة ذق/۱۵م. از وجود افشارها دز صفوف ترکمنان حلب و نیز 
طرستوس داده است:(۰۱۹۰/۷ ۲۸۲)» برای مورخ تنها: الهام‌بخشن 
جنین ارتباطی بوده باشد. اما وجود جنین: پبوندی در سدود.سدة 
٩ق/۱۵م,‏ به خربی دانسته است. در حدود همین سده, شعبه‌ای مهم از 
افشار در منطقة سپس (در کیلیکیه), شناخته است که در نتیجه پایگیری 
بیک‌نشین ذوالقدری, وافتح سیس از سوی معالیک, از افشارهای 
شمال سوریه جدا افتاده‌اند (نک: سومر همانجا). هسچنین در حدود 
سدء بعد, باید به تشکل قومی (ترکمنان دیاربکر») اشاره کرد که به عنوان 
یکی از ارکان خود.بر قبیلة افشار تکیه داشت وبا دو تشکل شامی,یعنی 
«ترکمنان حلب»» (در بردارندهٌ بخشی از افشار) و «افشار ذوالقدری» 
اتحادی تاریخی یافته بود (ن؟: سطور بعد). 

به هر روی باید توجه داشت که بر اساس دفاتن تحریر عثمانی؛ در 
آناتولی از قرن ۸۱۶/۱۰ نامهای جغرافیایی پرشماری به ثیت رسیده که 
از واه افشاریا ترکیبی از آن ساخته شده است. در یک مقاینه, می‌توان 
گفت که پس از قبل رقیب قایی. افشار از نظر کثرت تأثیر در نامهای 
چغرآقیایی منطقه رتبة پسین را داراست. چنین نامهایی با پایةٌ افشار» 
افزون بر مناطق مرکزی و غربی آناتولی, مانند قسطمونی, قونیه,کتاهیدی 
انکارا و قیضریه.حتین در روملی نیز دیده می‌شوند (نک: همو, 213,264 
نیز 434-436: برای سياهة نامها؛ نیز نک کارابایف» 235؛ برای بررسی 
عشیره‌ها. نک رفیق, 20,47 جم): 


افشار ۳۹ 


افشار در شام: .. در باره نخستین مراحل راه‌یایی افشار به منطقهً 
شام. جز دانسته‌های عمومی در باب حضور ترکمانان, سخن آشکاری 
نمی‌توان گفت. دز واقع از حذود سد؛ ۸ق/۱۴م اننت که اقشاز به طور 
خاصن در متون تاریخی از خود ردی مشخص برجای نهاده است. در 
خلال سده‌های ۸ و ۱۴/٩‏ و ۱۵م. در میان جناح بوز - اوق از ترکمنان 
ساکن در حلب. عینتاب و انطاکیه, قبیلة افشار از نظر اهمیت در ردیف 
نخست دیده می‌شود و.حتول قبیله‌ای پرتوان چون بیات را تحت الشعا ع 
قرار داده است (سومر, 265)+ 

در آغاز سده٩ق,بیاتها‏ و نیز اینالوها, با استفاده از منازعات میان 
امیران معلوک, به دست‌اندازی پرداختدد ز از همین رو, نچکیم امیر 
مملوک, تخزک شدیدی را بر ضد آنان سامان داد.با وجود چندی گریز 
از معرکه, پس از قتل چکیم, آنان به موطن خود بازگشتند و در کشاکش 
قدرت میان امیران مملوک به ایفای نقش پرداختند. در اين میان: 
گزارشی از سال ۸۱۱ق ناظر به حضور جماعت افشار در سپاه امیر 
دمرداش, نایب حلب (مقربزی, ۸۴/)۱(۴). گزارشی از سال ۱۲ 
حاکی از ایفای نقش برخی سرداران افشاری به عنوان امیر لشکر 
(ابن‌تغری بردی, ۹۹/۱۳) و گزارشی دیگر از سال.۸۲۰ق مبثی بر 
حضور جمع کثیری از نربازان افشاری در لشکر سلطان آقبای نایب 
شام (همو, ۴۸/۱۴), نمونه‌هایی یادکردنی است. 

می‌دانیم که در همین اوان, انشارها در اتحاد با پیات و اینالو, به 
تحرکاتی خشونت‌بار روی آرردند و از جمله, حمله‌ای را به نابحية 
ماردین ترتیب دادند. از آنجا که انشارها و متحدان آنان منافع 
قراقویونلوها را هدید می‌کدند, به هنگام لشکرکشی قرایوسف در 
۱ به عینتات: با اینکه ری دشمن دیگری را تعقیب می‌کزرد» انشارها 
منطقه را ترک گفته, به ناحیهٌ طرابلس گریختند, اما درنگ آنان در 
طرابلس با استقبال گرمی. مواجه نگردید و دیری پایید که مجمورع 
شرایط, آنان را وادا زب بازگشت به موطن ساخت (نک: شون همانجا). 
افشارهای شام پا آققویونلوها روابط حسنه‌ای داشتند و در میان پاران 
نزدیک اوزرن حسن, منصور بیک از افشارهای شام دیده می‌شد 
(ابویکر طهرانی,۲۱۸.جم). 

در طول سده‌های .۱۰ و ۱۶/۵۱۱ و ۱۷م, افشارهای شام برخی از 
تشكلهاي قومی جدید را پی‌ریختند که در آن میان, باید به تشکل 
«ترکمنهای:حلب» با مراکز ثقلی چون افشارهای کویک و گوندرز 
اشاره کرد که از سد؛ پیشین به عنوان دودمانهای غالب در میان افشار 
شام ایفای نقش کرده بودند. تشکل دیگر «افشار ذوالقدری» بود که خود 
از شعبه‌هایی متتوع تشکیل می‌یافت و سنزانجام, باید به تشکلی با عنوان 
«بوز- الوس» اشاره کرد که از اتحادی میان انن دو تشکل شامی با 
تشکل «ترکمنهای دیازیکر» پدید آمده بود (نک: سومرء ,175-178 
272-6). به عنوان نکته‌ای دیگر برای تأمل باید به جای دادن شماری 
آزقبایل, از جمله افشار از سوی دولت عتمانی, دز نواحی حران و رها 
آشاره کرد که در سدة۱۱ق/۱۷م صورت گرفته است (همو, 193)- 


.۵ افشار 


گنتی است که در گزارشهای تارمخی مربوط به افشار شام در 
سده‌های ۱۲ و ۱۸/۱۳ و ۱۹ بیشتر از بازماندگان تث («ترکمنهای 
حلبٍ») سخن رفته (برای تفطنیل: نک همو, 278-286؛ برای جایگاه 
افشار در میان ترکمانان شام, نیز نک: ساخات‌مرادف» 192 نیز 208 به 
بعد)* ۱ 
در اینجا به عنوان اشاره‌ای به جایگاه افشار در میان ترکمنان عراق» 
باید یادآور شد که برخی تحلیل‌گران, ورود قبایل ترکمن به عراق, به 
خصوص منطفقهٌ موصل در شمال آن سرزمین را همزمان با گسترش 
مهاجرت ترکمنان به ایران و سززمینهای غربی آن دانسته‌اند (نک؛ 
سومر, 132-133؛ اوزف. 160). با انکه قوم ترکمن تا کنون به عنوان 
اقلیتی کوچک در سرزمین عراق مانده است (نک: بندر اوغلو, سراسر 
کتاب), نشانه‌ای از تمایز میان قبیله‌های ترکمن, آنگونه که در اناتولی و 
شام به چشم می‌خورد؛ دیده نمی شود. در اين میان, آنچه به عنوان پایدای 
برای بررسی جایگاه افشار در عراق درخور توجه است. می‌توائذ 
کاربرد واز؛ افشار در تامهای جفرافیایی منطقه باشد (نک: آوزف. 
10 
ماخذ: . ان‌تفری بردی, لنجوم؛لبریکر طهزائی, دیازبکریه, با کرخش نجاتی فوغال و 
فاروق سومر, آنکارا, ۲ ۳-۱۹۶ ۱۹۶ع! بندر ارغلر, عبداللطیف, عراق ترکمن دیلی, 
بغداد, ۷۶٩۱م؛‏ قلتشندی, احبد, صبع الاعشی, قاهره, المزس المصرية العامد؛ 
مقریزی, احمد السلوک, به گوشش سعید عبدالفتاح عاشرر, قاهره, ۲ 2۱۹۷! رصاف, 
تاریغ, تحریر عبدالمحمد آیتی: تهران, ۱۳۴۶ش؛ هررات, آندراس ب» پچنگها, 
کرمانها ریاسها, ترجمة رقیذ بهزادی,تهران, ۱۳۷۵ ش؛نیز؛ 
۱۰۱۱۵ 
-۵0۱۱6۵۲ خی زور۱6 دصالها مت مهدجه رم رده )11 :ام ۱963 رممعه 
۱ 
نومه ری ۷ رتفا نم ۸۸۲۷۰ ,۷۵۱ 1939 ریماانمحرظ 
را سههطهه1 :1۱961:۷۵۱۸ تانطامماعد بهءااعظ واه مادک ماه 
لصا امه مامامجموم عم وا فا و۱ 
1 را نیمهد با 1 ربمبن ردووز 
جا 7 راهم ریح م1 ۱993 لصا ناه هام۱ یم انامه 
۵ (۲۳۵۵۱۵۲) م0 روخ باه ۱989۱ اعد ها اوه 
رن ۱ 1972 
۱۱۳ 71۳۵ وراداعطانن۵ سای رحها موم باه /عوا 
اه وش ۳۵۱0۲ 199 رسای له ملسم مق من 
هداج ,اجه مومع رسس 7 مهجهاوز مین مه 
:1993 
بخش مردم‌شناسی 


آفشار. یکی از بخشهای شهرستان خدابنده از استان زنجان. 
بخش افشار در کبار بخشهای مرکزی, سجاس رود و بزینه رود یکی از 
۴ بخش شهرستان.خدا بنده شمرده می‌شود ( سازمان تقبیمات..:, 
۵ که خود از ذو دهستان به نامهای شیوانات و قشلاقات افشار 
تشکیل شده, و مجموغاً دارای ۶٩‏ آبادی است که ۷ آبادی آن خالی از 
سکته است ( آمارنامه: ۱۳۷۳ شن, )٩‏ بخش افشار با مشاحت ۱۳۲۳۱ 
ک۲ در جنوب استان زنجان قرار گرفته است (آمارنامه, ۱۳۷۱ش: 
۷) و از سوی شمال با شهرستان زنجان, از خاور با بخشهای مرکزی و 
پزینه رود. از جنوب با استان همدان و از غرب با. استان کردستان 
هسبایه است (آمازنامه,۶۰2۱۳۷۳), 

بخش افشار ناحیه‌ای کوهستانی است و کوههای کبود: قاباق دا غ» 


قابان تپه و قرقچی از کوههای آن نواحی به شمار می‌آیند (جعفری: 
۱ ۰۳۹۴ ۴۲۲-۴۲۱؛ فرهنگ جغرافیایی آبادیها .... ۲۵). آب و 
هوای اين ناحیه مترد و خشک انست: میانگین حداقل و حداکتر دمای 
هوای سالانه. در طول یک دورء:۲۰: ساله (۱۳۵۴-۱۳۳۴ثن). دز 
ایسبتگاه زنجان به ترتیب ۳/۹- و ۱۸/۳ سانتی‌گراد و میانگین: سالانا 
ریزش جوی در: طول همان مدت: ۶۵۲ میلی‌متر برآورد شده.است 
(جدول هواشناسی). با اینکه بخش افشار چندان وسعت ندارد. این 
رودها در آن جریان دارند: قزل اوزن که از میان دهستان قسلاقات 
می‌گذرد؛ شورچای (رودخانهٌ شور) که در جهت جنوب به شمال از 
خارر اين بخش گذشته, سرانجام به قزل آوزن می‌پیوندد و زودخاند 
تلوار که آن نیز در جهت جنوب به شمال به قزل اوزن می‌ریزد. شرایط 
زیستی مناسب, سیب رشد گونه‌های مختلف گیاهان در این نواحی شده 
است. گل گاوزبان, خاکشیر, گل ختلمی, شیرین‌بیان: بابونه, قدومه و 
مرزه که اغلب مصارف دارویی دارند, از آن جمله‌اند. جانوران و 
پرندگانی مانند گرگ, روباه, خرگوش؛ شفال, کبک, مرغابی و قمری 
نیز در این نواحی می‌زیند ( فرهنگ جغرافیاب ی آبادیها, همانجا), 

در نیمه نخننت سدة کنونی: برخی نقاط معتدل این نواحی» فشلاق 
طایفه انشار بود وبه نام قشلاقات افشار شهرت داشت. افشارهای این 
ناحیه را طایفه‌ای از ایل شاهسون به شمار آورد‌اند که جمعیت آنها 
حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار نفر بود و زمستانها را در قشلاقات افشار و در کنار 
رود قزل اوزن و تابستانها را در خدودن احیه سهبرورد می‌گذراندند 
( فرهنگ جغرافیایی ایران. ۱۲۲۱/۲ ذیل قیدار). با تختد قاپز شدن 
طايف افشار, روستاهایی مانند خلیفه لو, افشارلو و باش قشلاق به 
تدریج شکل گرفتند و مجموعهٌ روستاهای دهستان قشلاقات افشاررا 
به وجود آوردند. این دهستان در آن هنگام یکی از دهستانهای پنج‌گانة 
بخش قیدار به شمار می‌امد (همان, ۰۱۸/۲ ۰۳۴ ۰۱۰۵ ۲۱۲) و تا. ان 
زمان, هنوز نامی از بخش افشار در گزارشهای آماری در میان نبود. با 
تشکیل بخش افشار, دهستان قشلاقات افشار به این بخش پبرست و در 
سرثساری عمومی ۱۳۵۵ش, دز کنار بخشهای شیوانات.. گرماب و 
برینه رود: یکی از ؟ دهستان بخش افشار محسوب شد ( سرشماری.... 
«س»). اين تقسیم‌بندی تا دور سرشماری بعدی در ۱۳۶۵ش به همان 
شکل باقی بود ( فرهنگ آبادیها :.,, ۰)۱۷-۱۲ در فاصلة سالهای ۱۳۶۰ 
تا ۱۳۶۹ش, بخشهای بزینه رود و گرماب از آن جدا شد و شمار 
دهستانهای بخش افشار به, دو دهستان قشلاقات افشار و شیوانات 
کاهش یافت (آما رنابه, ۱۳۶۹شن,۳۸ ؛همان,۱۳۷۳ش:٩)-‏ 

جععیت بخش افشار پر مبنای برزآورد سال:۱۳۷۰شن؛ ۲۰۱۱۳۷ نفز 
(۳۳۳۱ خانوار) و بعد خانوار حدود ۶:گزارش شده ات ( آمارنامه, 
۷۱ ش: .)۵٩.‏ فعالیت. اقتصادی: شاکنان بخثن. افشار. زراعت؛ 
دامداری و صنایع دستی است. زمینهای زراعی غالا کشت گندم ۳ 
جو, نباتات, علوفه‌ای: حبوبات» دانه‌های روغنی. نیب زمینی و پیاز 
اختصاص دارد. نباتات جالیزی, انگور: گوجه‌فرنگین» سیب درختی و 


بادام نیز در اين نواحی کشت می‌شود (فرهنگ اقتصادی. ۰( 
(۲۷/۳»). اهمیت کشت دیم در زراعت این ناحیه, پیش از کشت آنی 
ابت ودر کشت آبی معمزلاً از زمینهای اطراف رودخانه‌ها بهره می‌برند 
(فرهنگ جغرافیای یآبادیها ۲۵۰ ). 
پرورش دام در بخش افشار به شیوة سنتی معمول أست و به پرورش 
گوسفند (افشار) توجه می‌شود, فرآورده‌های لبنی و گوشتی به دببت 
آمده افزون بر تأمین نیازهای محلی, به خارج از بخش صادر می‌شوند. 
در کنار ززاعت و دامداری» صنایع دستی شامل قالی‌بافی (با نتشه‌های 
محلی. از جمله طرح ماهی), همچنین جوراب بافی, بین روستاییان 
رایج است. ساکنان بخش افشار شیعه‌اند و اغلب به زبان ترکی سخن 
می‌گویند (همان, ۲۶-۲۵). 
ماخذ: آمارنامذ استان زنجان (۱۳۶۹ش), سازمان برنامه و بردچذ استان زنجان, 
تهران, ۱۳۷۰ش؛همان (۱۳۷۱ش)؛ تهران, ۲ ۱۳۷ ش؛ همان ( ۱۳۷۳ ش)؛ تهرآن» 
۷۵ ش؛ جدول هراشناسی, ایستگاه سینوبتیک زنجان؛ جعفری, عباس, گرهه و 
کوهنامه ایران, تهران, ۱۳۶۸ ش؛ سازمان تقسیمات کشرری جمهوری اسلامی ایران, 
وزارت کشرر تهران, ۱۳۷۴ش؛ سرشماری عمومی نفوس ر سکن (۱۳۵۵ش): 
استان‌زنجان مرکزآمارایران‌تهران,٩‏ ۱۳۵ ش؛ فرهنگآبادیهای‌کشرر: (۱۳۶۵ش) 
شهرستان خدابنده, مرکز آمار ایران, تهران, ۱۳۶۷ش؛ فرهنگ افتصادی دفات, د 
مزارع. استتان زنجای, جهاد سازندگی؛ تهران, ۱۳۶۳ ش؛فرهنگ جغرافیایی آبادیهای 
کشور, سازمان جفرأفیایی نیروهای مسلح, تهران. ۱۳۶۹ش, ج ۳۶؟ فرهنگ 


جفرانیانی بران(آبدیه) استان یکم, دیرف جفرفیاین ستاد ارتش, تهران, ۲۸ ۱۳ ش: 
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آفشاری, نگ شور دستگاه. 


آفشارته. سلسلهای که از ۱۱۳۸ تا ۰ 1 ۱۷۹۵م پای 
پرجا بود و بر پهنذ وسیعی از عراق و قفقاز تا شبه قارة هند فرمان 
می‌راند. بنیان‌گذار ايی سلسله نادرشاه افشار (-5 ۰-۱۱۴۸ ۱۱۶ق) از 
ایل افشار (هم) شاخ قرقلوبود که شاه اسما عیل صفوی (م) آنها را 
برای جلوگیری از تهاجم ترکمنها و ازیکها از آذربایجان به کوبکان در 
ناجیه اپپورد واقع در شمال شرقی خراسان کوج داده بود (استرابادی؛ 
جهانگثا ...,۲۷,۲۶؛محمدکاظم: ۰)۵-۲/۱ 

عصر حکومت افشاریه یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین دوره‌های 
تاریخی ایران به شمار می‌رود؛ اما به رغم آنکه برجسته‌ترین نتیجه ظهور 
دولت آنان سرگوب و.اسقاط افغانان و بیرون راندن نيروهاي, روس و 
عشمانی از ایران بود, به چند دلیل عمده مورد توجه محققان تاریخ ایران 
قرار نگرفته است. بری از این دلایل عبارتند از: ۱. قراز گرفتن دورة 
نسبتا کوتاه دولت افغنازید بین دو ذوّر؛ طولانی ربا اهمیت طفویه (4۰۵- 
۰/۲۵ ۸۱۷۲۳-۱۵۰) و قاجازیه (۱۹۲۵-۱۷۹۵/۱۳۴۲-۱۲۱۰ع)؛ 
۲ خودداری نادر از تسک به ابزاز دینی. و مذهبی پرای مقابله با 
همسایگان, به ویژه عمانیان که سیاست او مبنی بر اصلاح روابط ایران 
با همسایگاتش نیز از همین نظر و موضع نشأت می‌گرفت! ۳. خشونت 
چنون‌آمیز نادر در ۳ سال پایانی فرمانرواییش که چهرة فرمانرواین 


افشاریه ۰۱ 


مستبد وبی‌رحم از او در تاریخ ایران ترسیم کرده است. 

رقتی نادر در خراسان به تکاپوبرخاست, ایزان دچار هرج و مرجی 
کم‌سابقه بود. اقغانها توانانی ادارة افو کشور را نداشتند و در هر گوشه 
بانگ مخالفی به گوش می‌رسید. از سوی دیگر قوای زوس و غلمانی نیز 
بخشهایی از:ایران را به تصرف خود درآورده بودند (لاکهنازت: 
۲۳۰), در خراسان نیز ملک محسود سیستانی به استقلال فرمان 
می‌راند (محمد کاظم, ۴۱-۳۸/۱؛ مستوفی, ۱۷۷؛ تهرانی, ۳۴-۱۸). دز 
این زمان فعالیتهای نادر در برابر تاخت وتاز ازیکان به مرو رای جمایت 
از مردم مرزنشین, او رایه چهره‌ای شناخته شده در منظقه, وبه عنوان 
تبها نیروی عمده در برابر تهاجم ازیکها و ملک محمود بیستانی 
درآوزده بود. برخوردهای تادر با ملک محمود و شکست ملک محمود 
از او (نک: استرابادی, همان, ۳۷؛ مخمدکاظم؛ ۶2۵۱ تونجه شاه 
طهماسب دوم صفوی را به او مععلوف ساخت و از اتحاد با نادز استقبال 
کرد. نادر در ۱۱۳۹ق به ار پیوست و هر دو مشهد را به تصرف درآرردند 
(استرابادی, همان؛ ۶۱-۵٩‏ دره.۰۰۰ ۱۸۹-۱۸۸ محفذکاظم؛ ۶۶/۱ 
۷ مستوفی, ۱۸۳). از این.زمان به بعد..به ویژه پس از خلم شاه 
طهماسب از سلطنت (۱۷۳۲/۱۱۴۵م) نادر همواره نقش اول را در 
صحند سیاسی ایران برعهده داثبت: تا انگاه که در نت مغان رسیاً ه 
پادشاهی نشست (۲۴ شوال ۱۱۴۸). 
1 دوره پادشاهی نادز را می‌توان به دو بخش متمایز تقسیم کرد: ۱ ء از 
تاج‌گذاری تا لشکرکشی به داغستان (۱۱۵۴ق)؛ ۰۲.از جنگه‌ای 
داغنتان و تغییر روحیه او تا قتلش در ۱۷۶۰ ق .نادر از زمانی که زسناً 
رشتذ کارهاً را دردست گرفت تا ۳۰ سال بعد, همه را به سرکوب دشمنان 
وسامان دادن به امور کشور صرف کرد. در ۱۱۴۸ق شورش بختپاریها 
رافرو نشاند (استرآبادی, جهانگشا ۲۸۰۰ -۲۸۲) و در ۱۱۵۰ق قندهار " 
رای پس از محاصره‌ای سخت به تصرف درآورد (محمدکاظم, 2-۲ 
۵۱ هنوی, ۱۸۲؛ لاکهارت, ۱۶۳-۱۶۳). ناد از آنچا به سوی هند 
رفت و پس از تصرف دهلی (۱۱۵۱ف) با ابقای محمدشاه گورکانی بز 
تخت سلطنت؛ در ۱۱۵۳ق با شروت هنگفتی از هند بازگشت (دوبوه 
4). پس از آن, عملیات بزرگ نادر برای تصرف سرزمینهای شمال 
شرقی ایران آغاز شد. فتوحات نادر در بخارا و نواحی اطراف آن 
(استرابادی, همان, ۳۵۲-۳۵۱؛ مستوفی تبربزی, گ ۹۳۴! مینورسکی. 
۷۸-۵) و شکست ایلبارسخان‌حاکم‌خوارزم در۱۱۵۳ق (استرایادی, 
همان, ۳۵۹,۳۵۳) در تاریخ این دوره از اهمیت بسیار برخوردار است: 

سوءقصد په نادر در جنگلهاي سواد کوه مازندران که او را نسبت به 
پنرش رضاقلن نتیرزا بدبین کزد و به کوز گردانیدن از منجر گزدید؛ و 
طولانی شدن نبنردبا لزگیها در داغنتان:و نیز تشدید بیماری نادر؛ 
موجب شد تا اخلاق و رفتارش به کلی دگرگون شوداو به خشونت و 
خونریزی‌متمایلگرده (محمدکاظم,۸۵۲/۲؛ وزیری۵۱۸۰), شورشهایی 
که در مناطق مختلف آمپراتوری پزرگ ناد روی می‌داد (مخمدکاظم: 
۳ ۱۹۹۶-۸۸ مستوفی تبریژی, گ ۹۳۷؛ فشایی, 2۵۶۶/۱ 
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6۵۷ )نیز به خشونت او می‌افزود (استرابادی, همان ۴۲۴-۴۲۰؛ 
محمدکاظم. ۱۱۹۳-۱۰۸۵/۳) و آن وحدت و یکپارچگی ملی که وی با 
کوششنی:۳۰ ساله پدند آورده بود: از درون تهی. می‌شد و می‌گنشت؛ 
چتانکه وقتی سرانجام وی را به قتل آوردند (استرابادی, همان, 
۴۲۶-۵): یکباره شیراز؛ کارها از هم گسیخت و در هز چا امیری 
داعیذ استقلال برداشت. با اينهمه, یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نادز, 
گذشته از تحقق استقلال ایران و ایجاد دولتی قدرتمند در برابر روس و 
عثمانی, ایجاد تفاهم دیلی مین مردم و از بین بردن اختلافات مذهبی ۳1 
فرقه‌ای در ايران و روابط با هسایگان سنی مذهب چون ازیکها, 
ترکمانان, افغانها و عشمانیها بود وبا همین سیاست توانست مذهب شیعةً 
جعفزی را به عنوان رکن پنجم اسلام مطرح کند (نک :شعبانی 3۰ 
پلکه به جهان تن بقبولاندء ۱ 

پس از قتل نادر یکباره اردوی بزرگ وی در هم ریخت و افغانان و 
ازیکانِ اردو هر یک راه خویش گرفتند. احمد خان ابدالی (هم) با 
افغاتهای سپاه نادر بد سوی قندهار رفت. در اين زمان علیقلی خان 
برادرزاد؛ نادر در هرات به سر می‌برد و گویا در سیستان سر به شورش 
پرداشته, و خود را امادة پیکار با ناذر کرذه بود (نامی, ۸؛ استرابادی: 
هسان, ۴۲۴, ۴۲۵؛ محمذکاظم, ۱۱۸۴/۳؛ مستوفی تبریزی, گ ۹۳۹؛ 
بازن, ۳۵). وی با نفوذ و قدرت و ۴۰ هزار سپاهی که در اختیار داشت. 
می‌توانست نقشی مهم در سامان دادن به اوضاع داشته باشد. بدین 
سبب, افرای نادر او زا به مشهد خواندند وبه سلطنتش برداشتند (همو, 
۵۱-۰), علیقلی خان با نام عادلشاه ((در بعضی منابع: علی‌شاه, مثلا نک: 
همو, ۵۷-۵۶:پری,۶-۵) رشته کارها را در دست گرفت وبی‌درنگ در 
مشهد هم‌بازماندگان ناذز را که خویشاوندان او نیز بودند,به قتل رشاند 
و از آن‌میان تنها شاهرخ (هم) نوادة نادر را که 3۲ سال بیش نداشت, 
در ازک مشهد محبوس کرد تا اگر در آینده مخالفتی با حکومت خود 
دید بتواند او را که نواده شاه سلطان حسین صفوی نیز بود, بر تخت 
بنشاند (محمدکاظم» ۰)۱۱۹۷/۳ در واقع نیز چون عادلشاه بر تخت 
نشست: در گوشه و کناز شورشهایی رخ داد؛ از آن جمله می‌توان ی 
شورش بختیاریها در ۱۷۴۸/۱۱۶۱ (بازن, نیز پری؛ همانجاها) و 
مخالفت محمدحسن خان قاجار اشاره کرد. چون عادلشاه به محمد 
حسن خان دست نیافت, دستور دادتا فرزند ۴ سالهٌ او را که بعدها به 
آقامحبدخان قاجار (هم) شهرت یافت. اخته کردند (ابوالحسن 
گلستانه,۲۳-۲۱؛ مرعشی صفوی,۹۸؛پری, همانجا؛ ایوری؛ 59).یکی 
از مخالثان عمده عادلشاه, برادر کوچک‌ترش ابراهیم خان بود که 
حکومت اصفهان داشت. ابراهیم‌خان با استفاده از افغانها و ازیکها ز 
اتحاد با امیر. اصلان خان قرقلوی افشار. (عمه‌زاد؛ نادز). سردا 
آذریایجان, کرمانشاه را که مرکز مهمات نظامی نادز بود. به تصرف خود 
درآورد (استرابادی, جهانگشا: ۴۳۰-۴۲۹؛ اپوالحسن گلستانه, ۲۲- 
۶)- عادلشاه به مقابله رفت, ولی شکست خورد (بازن, ٩0؛‏ ابوالحسن 
کلستتاندن ۲۷۶) و به تهران گریخت. در اینجا توسط خاکم تهران 


دستگیر و به ایراهیم‌خان پرادرش تحویل داده شد و به دستور ابراهیم 
خان او راپس از ۳ روز حبس, کور کردند (استرابادی,همان, ۳۳۰). 

پنن از شکنت وفرار عادلشاه, رژسای ایلات و بزرگان خزاسان 
شاهرخ را در ۸ شوال ۱۱۶۱ بر ت تخت نشاندند (مرعشیین .صفوی, ۸۶؛ 
ایوری, 60). پادشاهی شاهرخ که از یک سو به خاندان صفویه وابسته 
بودء در حقیقت حاصل اتحاد و نیروی قدرتمند ایلی و مذهبی به شماز 
می‌رفت. همزمان با پادشاهی شاهرخ, ابراهیم‌خان: برادرزادة نادز و 
پنر ابراهیم‌خان ظهیرالذوله, نیز به رقابت با وی در همان سال خود را 
پادشاه خواند و به نام خودسکه زد (استرابادی, همان, ۴۳۲-۴۳۱؛ 
ابوالحسن گلستانه: ۰ ای راهیم‌خان در ۱۱۶۲ق برای مقابله با شاهرخ 
از آذربایجان به سوی خراسان حرکت کرد (همو, ۳۱). اما سپاهیان 
اففان و ازیک او - که همه اتکایش په آنها بود - وی را رها کردند و به 
شاهرخ پیوستند (استرابادی, درة, ۷۱۴ ۱۷۱۵ ابوالخن گلستاند, 
۱۳۷۱ مرعشی صفوی, همانجا: بازن, ۶۳-۶۷:پری, ۷). ابراهیم‌خان 
ناچار به قم بازگشت, اما سیدمجمد متولی که از سوی ابراهیم‌خان در 
آنجا گبارده شده بود, دروازه‌های شهر را بست و او را راه نداد 
(مرعشی صفوی: ۱۰۱-۱۰۰). ابراهیم سرانجام درتی خیانت شلیم 
خان افشار کور, و به فرمان شاهرخ تبعید شد (همو, ۱۰۲) عادل شاه 
نیز که در اردوی ابراهیم خان در قم به سر می‌برد, پس از آنکه به مشهد 
رسید به دستور شاهرخ کشته شد, در اين وقت سید محمد صفوی هم که 
در قم, تولیت خزانه و بیوتات عادل شاه را در دست داشت و خطری 
برای شاهرخ محسوب می‌گردید, به دعوت شاهرخ با ۲۰۰ سوار به 
سوی مشهد روانه شد (ابرالحسن گلستانه.۴۰-۳۸!پری۸۰). 

منابع اين دوره از توطن شاهرخ برای قتل سید محمد خن گفتهاند 
(آبوالحسن گلستانه. همانجا؛ مرعشی صفوی, ۸۸-۸۷, ۱۰۷-۱۰۵).به 
علاوه, ناآرامی و نابسامانی اوضاع و اختلافات عمیق و پایان ناپذیر 
رسای ایلات و سزانجام اطلاع امرا و رژسا بر قصد قتل سید محند 
توسط شاهرخ, موجب شذ تا گروهی از امرا و سرداران پرجسب 
شاهرخ از او روی گردانده. خواهان تفویض فرمانررایی به سید محمد 
شوند (مرعشی, گ ۳۳؛ ابوالحسن گلستانه, ۴۳ ۴۵؛ مرعشی صفوی: 
۵-۹ ) بدین ترتیب, شاهر خ دستگیر و زندانی شد و سید محمد با 
لقب شاه سلیمان دوم صفوی بر تخت نشست. این سید محمد از سوی 
پدر به میر قوام‌الدین مرعشی, و از سوی مادر به شاه سلیمان اول صفوی 
نسب می‌برد (مرعشی , گ ۲۸-۲۷). 

سیدمحمد (شاه سلیبان دوم) به روزگار نادرشاه متولی آستان قدس 
رضوی شد (نرعشی صفوی 2٩۰‏ ۹۵) و پش از قتل نادز به پشتیبانی از 
عادل شاه برخاست (مرعشی: گ ۳۲):به روزگاز ابراهیج خان نیژ شیذ 
محمد محترم و معزز بود و همان اختیارات پیشین را داشت. وی پس از 
خلع شاهرخ, در ۵ صفر ۱۱۶۳ به سلطنت رسید (مرعشی صفوی: 
۴ .البته کسانی که او را به قدرت رساندند, طمع داشتند که وق مطیع 
خواستهای آنها باشد, اما سید محمد خود را مستقل نشان داد و به 


تمایلات آنان وقعی ننهاد, چنانکه به‌رغم اصرار آنها, با قتل شاهرخ 
مخالفت کرد (هموء ۱۱۳). بدین سبب, وقتی سیدمحمد مشهد را رها 
کرده؛ به شکار رفته پوذء اغیراعلم خان وکیل الدولة و خشین خان قرائی 
به سرای شاهرخ رفته, او را گور کردند (همو, ۱۳۰-۱۳۹). فعالیتهای 
بی‌وقفة جمسر شاهرخ و تحریک امرای کرد و افشار به مباززه با شاه 
سلیمان و همچنین امتناع. شاه سلیمان از تصرف اموال وقف.برای 
مخارح لشکر وبخشش مالیات ۳ ساله به مردم که مانع چپاول و غارت 
کشاورزان از سوی خوانین می‌شد. از جمله عواملی بودند که مقدمات 
سقوط شاه سلیمان دوم را فراهم آوردند. شورشیان او را در نمازخانه 
غافلگیر, و همانجا نابینایش کردند (همو, ۰)۱۳۷-۱۳۳ 

گرچه به گفت مرعشی صفوی, شاهرخ دستور قتل شاه سلیمان را 
داد. آما آمرا مخالفت کرده, تتها به قطم زبان پش از کورکردن او رضا 
دادند (ص ۱۳۸). از جلوس شاه شلیمان دوم تا خلع او:۴۰ روز نیشتر 
طول نکشید (قزوینی؛ ۱۵۵). پس از او شاهرخ درباره به سلطنت 
نشست. در آين دور پرتشنج, از یک‌سو احمد شاه ابدالی خراسان را 
در معرض پورشهای:متوالی قرار داد؛ و از سوی دیگر,سران ایلات 
خراسان با یکدیگر وبا افشاریانبهنزاع و رقابتهایتندبرخاستند وبد 
علاوه. اختلافات دو فرزند. شاهرخ, نصرالله میرزا و نادرمیرزا» بر 
پریشانیها افزود. در اين دوره, قدرت و استقلال خوانین و سران ایلات 
به اندازه‌ای بود که حکومت شاهر خ در مشهد به صورت حکومت محلی 
ضعیفی درآمد (نک: ملکم, ۳۸۳/۲) و او ناخار بود برای حفظ خود از 
تهاجم امرای نواحی اطراف به آنها با ج بپردازد. و حتی زمانی ناچار 
شد به جلب حمایت احمد شاه ابدالی برخیزد رهمو, ۴۳۹-۴۳۸/۲), تنها 
در سالهای کوتاه ومنقطع حکیروایی نصرالله بیرزا,.سرداران و 
خوانین رقیب از بیم رشادتهای او تا اندازه‌ای مطیع دولت افشاریه در 
مشهد شدند. نصرالله میرزا که در ۱۶ سالگی امور خراسان را به دست 
گرفت (ابوالخسن نشتوفی:۶۳۲): ظاهرا از طرف شاهرخ با حسن 
قبول تلقی نشد و به همین دلیل در ۱۱۸۱ق/۱۷۶۷م نصرالله میرّزا را به 
بهانة کمک گرفتن از کریم خان زند برای جنگ با احمد شاه ابدالی به 
فارس فرستاد و نادر میرزا پسر کوچک‌تر خود را صاحب اختیار آمور 
خراسان کرد (اعتمادالسلطنه ۰)۶۳۱/۲ 

نصرالله میرزا پس از مدتی اقامت در شیراز به خراسان بازگشت؛ و 
این بار با تلاش بیشتری به آرام کردن اوضاع خراسان و سرکوب خانها 
وحاکمان متمرد محلی پرداخت (ابوالحسن گلستانه,۱۹۹-۹۷محمدتقی 
خان, ۵۸۳ -۵۸۴). اما کوتاه اندیشی شاهرخ و چاهطلبی درباریان و 
خانها موجب شد تا این مزد دلیزی که می‌توانشست قدرت از دست رفتة 
افشاریه را تجدید کند..در کار خود توفیقی به دست نیاوزد؛ به علاوه 
رفتا ز غرورآمیز و خطاهای وی موجب رنجیدگی شاهرخ:گردید (نک: 
اعتمادالسلطنه, ۳۱۲/۲؛ قزوینی, ۱۵۶) و بتابراین, نادر میرزا, پسر دوم 
خود را رصی و ولیعهد خود کرد (محمدتقی خان, ۵۸۵؛ اعتمادالساطنه: 
۲ ) به ویژه, مرگ نصرالله میرزا در ۱۷۸۶/6۱۲۰۰م (توحدی. 


افشاریه ۳ 


۱۸۶-۱ ). نادر میرزا را حکمران مطلق مشهد گردانید. اما اختلاف 
میان او و امرای خراسان همچنان دوام داشت و تا ۱۲۱۰ق که آقا محمد 
خان به خراسان لشکرکشی کرد. نادزمیرزا به همراه شاهر خ سالخورده 
همواره در پناه حمایت آفغانها بر مشهد حکم می‌راند (ملکم, ۳۳۹/۲). 
در اين روزگار آقامجمدخان برای پسط نفوذ و سلطهُ خود, متوجه 
خراسان شد. در این دیار, حاکمان متعددی در گوشه و کناز حکم 
می‌راندند ژ مشهد هنوز در دست شاهرخ و پسرش نادر میرزا بودء 
آقامخندخان ازیک سومی‌خواست از افشازیه ه سیب قتل جد خود و 
فتحعلی خان قاجار کین کشی کند, و از سوی دیگر, درپی ایجاد کشوری 
یکپارچه و سرکوب افغانان و ازیکان بود؛ نیز جواهرات نادری که نزد 
شاهرخ بود. طنع او زا برمی‌انگیخت: پش وی لشکر آراسته: روی به 
خراسان نهاد. شاهرخ خود پیشدستی کرد و به استقبال آفامحندخان 
شتافت, اما نادر میززا از همان مشهد, از آقامحمدخان اجازهُ مرخصی 
گرفت وبا خانوادة خودبه هرات گریخت (قاجاز, گ ۳۳ الف-۲۴ الف) 
وشاهرخ به دست خان قاجار افتاد ‏ آقا محمدخان نیز برای دستیابی به 
آن جواهرات وی را آزار بسیاز کرد و سرانجام همه جواهرات را به 
دست آورد (سپهر, ۸۱-۸۰/۱). شاهر خ ۶۳ ساله و خانواده‌اش بعد از 
۰ روز به مازندران تبعید شدند. اما بر اثر شکنجه‌ای که بر او وارد شده 
بود, پیش از ورود به مازندران درگذشت (شیباتی, ۵۱؛ملکم ۰)۴۷۹/۲ 
آخرین بازمانده از اين سلسله که مدتی پس از اين نیز حکومت 
داشت. نادر میرزا بود که به روزگار فتحعلی شاه با کمک محمود خان 
ابدالی از هرات روی به مشهد نهاد و خود را مطیع شاه قاجار خواند و 
خواهان حکومت مشهد شد (قاجار گ ۶۴ ب؛ مروزی, گ ۶۰) وشاه 
با این تقاضا موافقت کرد. اما چنین می‌نماید که وی بعداًبه مخالفت با 
دولت قاجار برتاست, فتحعلی شاه چتبار ب مهد لک رکنیت تا 
سرانجام در ۱۲۱۸ق آنجا را گرفت وبه فرمان اونادز میززا را به تقران 
آوردند و مدتی بعد. به قتلش رساندند. (نوری, ۹۵, ۱۸۷-۱۸۶:,۹۶! 
مروزی,برگ ۰ )مرگ نادر میرزا پایان حکومت افشاریان در ایران 
بود. 
ماخذ: ابرالحن گلستانه, مجمل‌التراریخ, به کرشش مدرس رضری, تهران, 
۲۴ شش ابوالخسن متعرفی: گلشنن مراد: به کرشتن غلامرضا طبا طباین مجد: تهران: 
۰٩‏ شش استرابادی, محمد مهدی, جهانگتای نادری, به کرشش عبدالله انراره 
تهران, ۱۳۱۴ش؛ هم, در ادره, به کرشش جعنر شهیدی, تهران, ۱۳۴۱ش؛ 
اعتما دالسلطته.. محمدحسن, مطلع التبمس, به کرشش تیمرر برهان لیمردهی, تهران» 
۲ ۱۳۶۳ ش؛ بازن, امه‌های طبیب نادرشاه, ترجم؛ُ علی‌اصفر حريري, تهران؛ 
۰ اش بری, جان ر »ریم خان زند, ترجمة علی محمد سباکی, تهران, ۱۳۶۵ش؛ ۰ 
ترحدی: کلیم‌الله, حرکت تاریخی کرد به خراسان, مشهد, ۱۳۷۱ش؛ تهرانی, محمد 
شقیع,مارین ناذرشاهی, با کوشش رضاشتبانی, تهران: ۱۳۴۹ شش مه ماحند تفی؛ 
ناسغ التراریخ, به کوشثن محمدباقر بهبودی, تهران, ۴ ۱۳۴ش؛ شعبانی: رضاء تاریخ 
آجتماعی ایران در عصر افشاریه, تهران. ۵ ۱۳۶ش؛ شیبانی, ابراهیم متخب التواریخ؛ 
تهران, ۱۳۶۶ش؛ فنایی: حنن: فارس‌نامة ناصری, به کرضش منصور رستگاز 
فنایی, تهران, ۱۳۶۷ش؛ قاجار: محمودمیرزا, تازیخ صاحبقرانی, نسخه عکسی 
مرجود در کتابخانة مرکز؛ قزوینی؛ ابوالحن, فواید الضفویه؛ به کزشش مریم میراحمدي» 
تهرآن: ۱۳۶۷ شن؛ لاکهارت, لارنس, نادرشاه, ترجمه و اقتباس مشفق همدانی, تهران, 


2.۴ آفشین 

۷ ش؛ محمدتقی خان حکیم, گنج دانس (جغرانیای تاریخی شهرهای ایران), بد 
کرشش محمدعلی صوتی و جمشید کیانفر, تهران, ۱۳۶۶ش؛ محمدکاظم, عالم آرای 
تادری, به کرششی محمد امین ریاجی, تهران, ۴ ۱۳۷ ش؛ مرعشی, هاشم, زیر رل دارد, 
میکروفیلم کابخان؛ مرکزی دانشگاه تهران, شد.۰ ۵۸۷؛ مرعشی صفوی, میرزا محمد 
خلیل, مجمع التواریخ: به کزشش عباس اقبال, تهران:. ۲ ۱۳۶شن؛ مروزی, مخمذ 
صادق: تازیخ جهان آرا, نسخة عکسی کنابخانة مررکزی دانشگاه تهران, شم ۳۹ ۳۴؛ 
مسترفی, محمدحسن. زیدة التراریخ, به کرشش بهروز گردرزی, تهران, ۱۳۷۵ش؛ 
مستوفی تبربزی, محصدرضاً رضی,زیشت التواریخ, نسخا خعطي مجلس شورای اسلامی, 
شه ۱۲۵۸ ملکم جان, تاریخ ایران, ترجمه میرزا اسماعیل حیرت. تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ 
مینرزسکی, وم تاریخچ4 نادرشاه, ترجمذ رشید یاسمی, تهران, ۱۳۵۶تن؛ نامی 
اصفهانی, محمدصادق, تاریخ گیتی کشا, تهران, ۳ ش؛ نوری, محمد تقی, اشرف 
التواریخ, به کرشیش سوسن اصیلی,پایان اف کارشناسی ارشد, دانشکد؛ رران‌شناسی و 
اطلا ع‌رسانی, تهران, ۱۳۷۴ ش؛ وزیری کرمانی, احمدععلی, تاریخ کرمان, به کرشش 
محمد ابراهیم باستانی پاريزي, تهران, ۲ ۱۳۵ش؛ هنوی, ج., زندگی نادرشاه, ثرجمذ 
اسماعیل دولتشاهی, تهران, ۱۳۶۵ش؛ نیز: 

۱ 


۵۳56 شا ومد ,4 رخفاتتابا ]۷۵۱۰۱۷۱ 1991۱ بای یم ره مدز زا 
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هدیی سید حسین‌زاده 
آفشین (د شعبان ۲۲۶/ ژوئن ۸۴۱), سردار مشهور ایزانی در 
دستگاه خلافت مأمون و معتضم عباسی. 
نام آفشین در غالب منابع «خیذر» آمده, و ابوتتام نیز در شعری که 
پس از دستگیری پا قتل افشین سروده, همین نام را آورده است 
(۱۹۸/۲, ۱۲۰۲ نیز ن5: طبری, ۱۱/۹؛ ابوالفرج اصفهانی, ۲۵۰/۸؛ 
مسعودی, التنبیه..., ۱۶۹). در پاره‌ای دیگر از مآخذ, این نام به صورت 
(«حیدر» آمده است (نک: خلیفه, ۷۸۷/۲؛ بلاذری, ۲۱۱؛ دینوری؛ ۴۰۳)؛ 
و در ماخذ متأخرتر, برخی مولفان نام خیذر را به دقت جروف‌نگاری 
کرده‌اند تا از اشتباه آن با حیدر جلوگیری کرده باشند (ابن خلکان, 
۸۵ صفدی, ۶۶/۱۰). نام خیذر تا آنجا که می‌دانيم بی‌سابق بوده و 
هیچ وجهی نیز برای آن دکز نشده است؛ اما نام «کیذر) که با خیذر 
نردیک به نظر می‌رشد, در منابع وجود دارد و دست کم چند تن از اهالی 
اننروشنه- زادگاه افشین نت زا می‌شناسیم که بدان موسوم بوده‌اند (نک: 
یعقزبی, ۴۹۵/۲؛ طبری: ۲۵۹/۹: کیدر بن عبدالله الاسروشنی, :۳۰/٩‏ 
مظفر بن کیدر, ۰۶۰/۹ ۶۲: مالک بن کیدر؛ نیز نک: اشپولر: ۰۱۰۵/۱ 
حاشية ۳). از میان منابع, تنها قدامة بن جعفر, افشین را کیدر نامیده 
است ((ص ۰۳۸۰ ۴۱۲؛نیز نک ابن بطریق, ۶۰: کندرا). بنابراین, محتمل 
به نظر می‌رسد که کیدر صورت اصیل‌تر خیذر باشد, اما اگر فرض کنیم 
که خیذر صورت عربی شد؛ کیدر اننت, چرا اين نام در مورد اشخاص 
" یاد شده در متون‌عربی بی‌تغیبر مانده, وتنها دربار؛ افشین به خیذر تبدیل 
شدده انست؟ می‌توان حدس زد که به احتمال بسیار,نام افشین اصلاًکیدز 
بوده (طبق ضبط منایع عربی), سپس که به اسلام گرویده,.به نام عربي 
نزدیک به آن, یعنی حیدر (به معنای شیز, کنایه از دلیر و جنگارر), 
تبدیل شده است. اما پس از دستگیری و قتل او. برای طعن بر آفشین, 
نام او را به نام پی‌سابقه و شاید بی‌معناي خیذر تبدیل کردند. 
در ماخذ موجود. زوایتی که تاریخ تولد افشین را تعیین یا تحدید کند. 


وجود ندارد. وی بدان سبب که فرزند پسری به نام حسن داشت (طبری. 
۱۰۷-۹ سعودی, مروج..., ۳۵۷/۴). ابوالحسن کنیه گرفت (نک: 
تنوخی: ۷۴,۷۱/۲؛بیهقی:۲۱۴): 

درست است که عنوان (دافشین» را اکنون تنها از آن افشین مشهور 
می‌دانيم, اما در واقع افشین لب و عنوان عمومی امرای اسروشنه بوده 
است (نک: ابن خردادبه, ۴۰؛خوارزمی, ۱۱۹ !نیز نگ: قریب, فرهنگ..., 
۶ شه ۱۶۷۸ اشپولر, ۱۴۹۰۷۹/۲). نياکان افشین در ناحي اسروشنه 
در منطقه سغدیان ت.همة به آفشین موسوم بوده‌اند (بلاذری» ۳۲۸ 
0۱ راز افشین از دیدگاه ریشه‌شناسی چندان روشن نیست: مبکن 
است «افشین» صورث دیگری از «پشین», در زبانهای کهن ایرانن 
باشد و می‌دانيم که نام پشین (یا پسین) میان ایرانیان رایج بوده, و در 
مُتون کهن ایرانی هم از آن‌باد ده است (قس: کی بشین. فردوسی: 
۱ بیت ۰۱۷۴ ۲۱۷/۲ بیت, ۲۱۸؛ مجسل..:, ۱۷۹ نیز نکز نولدکه: 
۳ شه ۵؛ درباره پاسین, ن5: همو..۴۳: ۰۵۶ شه ۲۱؛ یوستنی, 
252-3). کون دیگر این عنوان که در متون غربی به ضورت («افشینه)) 
آمده, نام جایی و احتبالا تختگاه ملوک اسروشنه بوده است (طبری, 
۷ بنیز نک: اسمیرنووا, «(دربارة‌تاریخ:..»,54؛ برای نام افشین در 
متون و سکه‌های سغدی, ن5: قریپ. «تعلیقات», ۸۸؛ اسمیرنووا, 
کاتالوگ....9۱). 

خاستگاه افشین ناحيهٌ اسروشنه بود که در منطقهُ سغد, دز شرق 
سمرقند و جنوب چاچ - تاشکندٍ کنونی - قرار داشت. به نظر می‌رسد 
که دز اواخر درران ساسانیان و سپس فتوحات اعراب, خاندان افشین 
گوه‌ای حکمرانی خانوادگی در آن احیه داشتند و برای خود عنوأن 
شاهي: «افشین». برگزیده بودند. (برای تفضیل, ن5:.همو,..((دربارة 
تاریخ». 49-50 ,40-41؛ زیمل. 253-237). حکمرآنان آين ناحیه, در 
برابریورش مسلمانان تا حدود سده ۳ق مقاومت می‌کردند و دز اين کار 
گاه با هیاطله متحد می‌شدند (نک: طبری, ۰۱۲۳۱۲۲/۷ ۱۳۵-۱۲۴ ابن 
اثیر,۲۰۵/۵) و گاه نیزبة ضلح و آشتی پیش می‌آمدند (مثلا نکن بلاذری: 
۸ بتازیخ الخلفاعء ۲۲۴). ننرانجاغ, در عهد مأمون, کاروش پذز 
افشین به این شرط که مسلمانان به سرزمین او تعرض نکنند, پذیرفت کذ 
خراح به بغداد بفرستد (بلاذری. ۰ قدامه, ۴۱۲). از این تاریخ به بعد 
می‌توان از افشین مشهور, در تاریخ سرا غ گرفت. بنابه روایات, مدتی 
پس از صلح میان کاووس و مأمون. کاووس دوباره سر به مخالفت 
برداشت, اما فرزندش افشین, به بغداد رفت و خلیفه را به فتح اسروشنه 
برانگیخت وضینا راه آسان وضول به شهر را به او نشان داد (بلاذری: 
قدامه: همانجاها): روایت بلاذری نشان می‌دهد که افشین پیش از این 
اقدام با پدرش اختلاف داشبته: و حتی مدتی پنهان از او می‌زیسته: و 
پیش از آمدن به نزد مأمون به دین اسلام گرویده بوده است (بلاذری, 
همانجا؛نیز نک بارتولد,۴۵۸/۱).به هر حال, لشکری گران به سرکردگی 
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احبد بن ابی خالد از سوی مأمون با توجه به راهنمایی افشین, به 
اسروشنه یورش آورد. گرچه کاروس از هیاطله یاری طلبید, اما 
سنزانجام ناچار تسلیم شد و به بخداد رفت. در انجا بنابر سیاست مامون 
دربار؛ نجیب زادگان خراسان - که ایشان را مطیع می‌کرد و می‌نواخت 
و حتیل بر زادگاههای. خود فرمانروایی میداد س مورد.نوازش قرار 
گرفت. این روش موجب شد که به تصریح منابع, بیشتر لشکریان خلافت 
در این زمان, از اهالی منطقة ماوراءالتهر باشند (بلاذری, ۴۳۱؛ قدامه: 
همانجا). به هر حال, مأمون در اجزای سیاست‌یاد شده, کاووش زا بر 
ناحیة اسروشته حاکم گردانید و افشین را نیز جانشین او قرار داد 
(همانجاها). روایات بلاذری (ص ۴۲۵) و قدامه (ص ۴۰۸) که گویا 
عمده مطالب خود را از ابرعبیده تعمر بن مُثّی گرفته‌اند, بسیار موجز 
است و تصویر روشنی از. سیب اختلاف افشین و پدرش به دست 
نمی‌دهد, اما از آن داستان می‌توان حدس زد که احتمالاً فضل پرادر 
افشین, ند پدر جایگاه بللدتری داشته, و جانشین او بوده است. اما 
افشین به سبب هبکاری با مأمون, جانشيني پدر را به دست آورد و تا 
پایان زندگی مقام خویش را در ماوراءلتهر حفظ کرد و با مردم ناحیه 
ارتباط داشت 
بغداد صورت گرفته, می‌توان تاریخ آن را پس از ۲۰۴ق دانیت (طبری: 
۵۷۸). 

ظاهرا پس از صلح کاووس با مأمون, افشین با آنکه جانشین او شده 
بودء در دربار مأمون حضور مستمر داشت, زیرا مقارن سکوب شورش 
ان عايشه (هم): در حدود سال :۲۱ق از حضور افشین در. جمع 
فرماندهان ارشد یاد شده است (ابن ابی طاهر: ۱۶). در حدود سال 
۸۵ هم که گروهی.از. اعزاب و قبطیان مصر سر به شورش 
بزداشتند, آن اندازه اعساد به افشنین. وجود داشت که خلیفه او را به 
سرکوب آنها گسیل کرد. افشین در ذیقصد؛ ۲۱۵ به مصر آمد و به 
فرونشاندن شورش مشغل شد. وی به یک یک شهرهای شورشی 
لشکر کشید آنگاه تیغ در میان شورشیان‌نهاد و سپس در اسکندریه مقام 
کب اسان خرری مر فد (زای قیل .نگ یعقوبی؛ ٩۳۶۵/۲‏ 
کندی, ۱۱۱,۱۸۹ طبری, ۶۲۵/۸ ۶۲۷؛ ابن اثر ۴۲۱-۴۲۰/۶؛ ابن 
تغری بردی, ۲۱۶۰۲۱۲/۲): 

در ۸۳۵/۲۲۰ به روزگار خلافت معتصم, مأموریت افشین برای 


ت. از آنجا که این حوادت پش از ورود مأمون از خزاسان به 


سرکوب.شورش بابک خرم.دین: پیش آمد.. کامیابی: افشین در این 
مأموریت, از سویی مایة شوکت او و از سوی دیگر موجب شگفتی شد. 
شرج جنگ و گریزهای افشین و بابک.کم و پیش با جزئیات آن در 
ماخذ تاریخی نقل شده است (برای تفصیل, نک: ه د, بابک خرم دین). 
جنبشش بابک در ناحیة آذربایجان از حدود سال ۸۱۶/۲۰۰ آغاز شد 
(طبزی, ۷۹ و لشکریان خلیفه هموازه از سرکوب جنبش اوناتوان 
بودند. (مثلا نک5: مسعودی, مروج, ۳۵۲/۴). در جمادی‌الاول یا جمادی 
لش ۲۲۰/مه يا ژوئن ۸۳۵ افشین در سمت فرمانروایی آذزبایجان از 
سوی معتصم مأمورس رکوب بابک‌شد (یعقوبی, ۴۷۳/۲؛ طبری, همانجا؛ 
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این اعشم,۲۴۴/۸). سپردن چنین مأموریتی به افشین که مبارزه با بایک 
برای او جنبهٌ مذهبی نداشت, می‌توانست برای عباسیان مایة دردسر 
پسپار شود؛ زیرا نیشتن لشکریان افشین از .اهالی ماوز اءالتهر بودند 
(طبری. ۰۴۲/۹ ۴۹) و اتحاد میان افشین و سپاهیان بابک, قطفاً 
پایه‌های خلافت عباسنی را به لرزه می‌افکند, چنانکه نمونة مشابهی 
سالیان بعد, در ماجرای بیعت با عباس بن مأمون پیش آمد (نک: دنل 
مقاله ).بنابراین: می‌توان گفت عباسیان به سیبی که دانسته نیست, دست 
کم تا اين زمان, بد سثرنسپردگی اقشین اطمینان داشته‌اند. به هر حال» 
افشین با سپاه روانهُ آذرباینجان شد (همو,.۱۱/۹) و نخست در ناحپة 
برزند اردو زد و سپ به ساخت و تهیه استحکامات نظامی پرداخت و 
بعضی از فرماندهان ارشد را به تقاط دیگر گسیل کرد (همو, ۱۲-۱۱/۹): 
در نخستین درگیریها: آفشین کامیاببهایی کسب کرد (همو, ۱۳/۹:-۱۵) و 
در ۲۲۱ق توانست یکی دو تن از متحدان بابک را سکوب کند (همز, 
۷۹) دامن نبرد پیشتر به سبب نامساعد بودن هوا و وضع منطقه, به 
اواسط سال ۲۲۲ق نیز کشید و شاید بدین‌سبب عباسیان به افشین 
بدگمان شدند و بیم داشتند که میان او و بایک اتحادی ضورت گیرد. 
وجود کسانی چون جعفر.خیاط, ابودلف عجلی و بنرخی. دیگن از 
سرسپردگان. دربان عباسی: که فرسانهای جنگی افشین را گردن 
نمی‌نهادند, مژید این معنی. است (همو, ۳۷/۹)؛ حتول میان سپاهیان 
آفشین شایع شده بود که دی دژاسرکوب بابک کوتاهی می‌کند (همو, 
۸۹ نیز نک: ابن اعنم, ۳۳۷/۸). ظاهراً افشین ناچاز شده بود, 
علاوه بر دیگر اقدامات برای جلب اعتماد بیشتر - به ویژه در شرایطیْ 
که جنگ فرسایشی شده بود ب بابک زا همچون دیگر مسلمانان («کافر» 
بخواند (طبری, ۳۹/۹). سرانجام در رفضان ۲۲۲ افشین.تواننبت با 
فتوح گام به گام خود, به قلع بذء جایگاه بابک دست یابد, اما بابک از 
معرکه په سوی آرمنستان گریخت و در مرغزاری پنهان شد.افشین از 
طریق جاسوسان خود, از نهانگاه وی آگاهی یافت و آنجا زا در محاصرد 
گرفت. نخستین خیله برای دستگیری بابک, ارائُ امان نامه‌ای از سوی 
معتصم بود, آما بابک نپذیرفت تا سانجا م:به یله ابن ستباط ثامی که به 
بابک پناه داده بود, دستگیر شد (همو,۰)۴۹-۴۴۰۳۱/۹ 

از برخی روایات چنین برمی‌آید که رفتار افشین با بابک در زمان 
اسارت اوبزرگوارانه بوده است (همو, ۵۱/۹). افشین در حالی که بابک 
ویاران اصلی ار را به اسارت داشت, در ۳ صفر ۲۲۳ به سامرا وارد شذ 
(همو, ۵۲/۹). سرکوب بابک به دست افشین چندان خلیفه را خشنود 
کرد که گفته‌اند بز.سر او تاج نهاد (دینوری, ۳۰۵؛ مسعودی مروج, 
۴ لین اعشم:۳۵۳/۸) و جواهز و اموال بسیار به از بخشید (طبری: 
۹ مسنعودی, همانجا ؛ آبن جوزی,۷۷/۱۱؛ العیون ۳۸۸۱۰۰۰ ). جند تن 
از شعرای دربار عباسی و از همه پیش‌تر ابوتمام (۲۱۷/۱ به بعد: ۳۱۶/۳ 
به بعد) در مدح آفشین و ستایش از اين فتح اشعار پسیار سرودند (نک: 
دینوری, همانجا ؛ مسعودی, همان, ۳۵۷-۳۵۶/۴), حتیل اپوتمام او رابا 


(فریدون» در قیأس آورد (۳۲۱/۳ ابن فقید, ۰)۵۵۵ 
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اندکی پس از سرکوب بابک فرمانروای روم به مناطقی از شام 
هجوم آزرد. اين نکته سخت قابل تأمل است که اين بار خلیقه برای 
رهایی از شر فرمانروای رومیان ند که گفته‌اند به تحریک پابک دست په 
چنین تحرکاتی می‌زد (طبری, ۵۶/۹؛ ازدی, ۴۲۴ ) - خود فرماندهی کل 
لشکر را به عهده گرفت و افشین را در همان نواحی. زیر دست خویش 
قرار داد. زیرا سطوت آفشین به ویژه پس از سرکوب بابک رو به فزونی 
نهاده بود (برای تفصیل در خصوص این جنگها, ن5: طبری, ۵۷/٩‏ به 
بعد؛ مسعودی: همان, ۳۵۹-۳۵۷/۴؛ گردیزی, ۱۷۹-۱۷۷). به هر خال؛ 
خلیفه عموریه را فتح کرد (طبری, )۶۹-۶۷/٩‏ و افشین هم فرمانروای 
روم را شکست و فرمانروا از برابر افشین که شاید می‌توانست او را 
دستگیر کند, اما می‌گنت: «او پادشاه است و پادشاهان مراعات 
یکذیگر می‌کنند» گریخت (مسعردی, همان ۱۳۵۸/۴ صذیفی» 0۳۳۶ 
ملاحظ برخی نکات در لابه‌لای گزارشها جنین نشان می‌دهد که برخی 
از نزدیکان افشین در لشکر خلیفه, در ورای اين جنگ و گریزهاه دریی 
مقضود خاصی بوده‌اند و دست کم یک حادثه نشان داد که حضور 
شخص خلیفه در اين لشکزکشی بی وجه نبوده است. طبق روايتها, 
ظاهرا حتی پیش از فتح عموریه, شمار بسیاری از لشکریان خلینه با 
عباس بن مامون- که داعیُ خلافت داشت و از آغاز زمامداری معتصم 
برخی بزرگان لشکر به او تمایل نشان می‌دادند (نگ: یعقوبی, ۴۷۱/۲)- 
به خلافت بیعت کرده بودند (طبری, ۶۶/۹؛ ازدی, ۴۲۷) و قصد داشتند 
در موق مقتضی خلیفه و دیگر بزرگان اشکر چون اشناس ترکان رقیب 
افشین - را به قتل رسانند (طبری, ۷۲/۹ یز نک: العیون..., ۳۹۶ 
۷ راهان اصلی این توطنه, بیشتر از اهالی ماوراءالنهر و از 
نزدیکان افشین بودند ز با آنکه نقش آشکاری از افشین دراین توطنه 
دیده نمی‌شود بعید به نظر می‌رسد که بدون هماهنگی با آو طرح‌ریزی 
شده باشد. سرانجام, راز توطنه از پرده بزون افتاد و عباس ب که معتصم 
او را تحت اختبار افشین قراز داده بودت و سپس دیگر سرکردگان نیز 
هریک به نحوی هلاک شدند (طبری, ۷۹-۷۱/۹؛ نیز نک: گردیزی, ٩۱۸۰‏ 
خمدالله, ۳۱۷؛نویری: ۲۵۳/۲۲). قتل بیشتر سرکردگان لشکر- و غالبا 
اهالي فرغانه - موجب تحلیل نيروهاي طرفدار افشین شد و می‌توان 
گفت که افول شوکت او از این هنگام آغاز گردید. 

از حدود سال ۲۲۴ق/۸۳۹, که معتصم به سامرا بازگشت, برای 
کاستن از شوکت افشین و سرانجام خذف او دست به کار مجموعةً 
اقداماتی شد. جزئیات این اقدامات در مأخذ به تفصیل ذکر شده است و 
البته در اعتماد بداتها پاید سخت احتیاط ورزید. نخست باید به قیام 
مازیاز - دهقان ناحی طبرسبتان ‏ اشاره کرد که از پرداخت خزاج به 
عبدالله بن طاهر» حاکم خرانسان سریاز زد. گفه‌اند که در این کاز: 
تخریک افشین بی‌ائز نبوده.است, زیرا وی از دیرباز طمع دز ولایت 
خراسان داکت و جون احساس کرد که روابط عبدالله بن طاهر با خایقه 
چندان خوب نیست, مازیاررابه قیام خواند و می‌پنداشت که چون 
عبد الله بن طاهر از سر کوب مازیار فزو خواهد ماند, خلیفه او را بد آن 


ناحیه گسیل خواهد کرد (طبری, ۸۰/٩‏ به بعد). بعدها نیز, چنانکه مخذ 
نشان می‌دهند, وقتی افشین را با مازیار روبه رو کردند, مازیار به مکاتبة 
برادر آفشین با برادر خود اقراز کزد (همو؛ ۱۰۹/۹؛ مشعودی: همانء 
۴ نیز نک: مينوي, ۸۰-۷۹). مطابق داستانی که ابن اسفندیار نقل 
می‌کند. مازیار به وسیل عبدالله بن طاهر ناچار از اعتراف به داشتن 
ارتباط با افشین شد (ص ۲۲۰-۲۱۹)؛ در حالی که به گزارش مجمل 
التواریخ و القصصن, مازیار گرچه برای اقرازه سخت شکنجه شد, اما 
سرانجام چیزی نگفت (ص ۳۵۸-۳۵۷ نیز نک نوبری, ۲۵۷/۲۲) 

اینکه آفشین با وجود تحلیل رفتن بیشتر نیروهایش و جذب آنها دز 
سیاه معتضم, قصد داشت به بهانه‌ای از دسترس خلیفه خارج شود 
منطقی به نظر می‌رسد. زیرا گفه‌اند که حتی خط سیر خود را از شمال 
عراق تا بلاد خزر و سپس ماوراءالنهر معين کرده. ر.پنهانی آموال 
فراوانی به ناحیه ماوراءالنهر فرستاده بود (نک: طبری, ۱۰۵-۱۰۴/۹!نیز 
ن5: ابن تغری بردی, ۲۴۷/۲؛ قس: اشپولر. ۰۱۱۳/۱ حاشیة ۱). اما 
داستان تحریک مازیار توسط آفشین, اگر هم اصل اقرار مازیار حقیقت 
داشته باشد, تردیدآمین به نظر می‌رسد و در این توطثه دست عبدالله بن 
طاهز - که افشین صریحا این «حبلت» را به او مننوب کرد ( مجمل: 
همانجا)- و احمد ابن ابی دژاد سقاضی پر نفوذ دربار عباسیان س ذر 
کار بوده است (ن؟: ابن جوزی, ۹۸/۱۱ به نقل از صولی). به ویه که به 
روایت نویری, عبدالله بن طاهر, مازیار را به وعدة وساطت نزد معتصم 
فریفته بود (۲۵۷/۲۲). ماجرای عداوت میان افشین و ابودلف عجلنی 
(ه م) - که دشمنی میان آن.دو از زمان جنگ بابابک آغاز شده. و 
گفته‌اند افشین قصد جان او کرده بود- ودست احمد بن ابی دژاد در این 
قضیه, در بی‌اعتمادی خلیفه به افشین سخت مزثر افتاد (برای تفصیل, 
نک آبوآلفرج اصفهانی, ۲۵۰-۲۵۱/۸؛تنوخی, ۶۶/۲ به بعد؛بیهقی, ۲۱۳ 
به بعد). 

همچنین در ۶۸۳۹/۵۲۲۴ یکی از فرمانروایان, منکجور تام سبرادر 
زن و نایب افشین در آذربایجان ‏ برخلیفه شورید و افشین نیز یکی از 
فرماندهان سغدی خود. ابوالساج (ه م). را به مقابل او فرستاد. اما 
خلیفه, منکجور و ابوالسا ج هر دو را آلت دست افشین دز شورش بر ضد 
خود می‌دانست (طبری, ۲/۹ ۱۰:نویری, ۲۷۵۸-۲۵۷/۲۲) و برای محو او 
دست به کار شد و در نخستین اقدام, افشین را از شغل فرساندهی 
نگاهبانان (< حرس) عزل کرد (طبری, ۱۰۳/۹). در ۴ ذیقعدة ۲۲۵ 
افشین خلیفه را به خانة مجلل خود در سامرا دعوت کرد. خلیفه با 
شماری از سپاهیان خود روانه شد. به روایت.ابن اسفندیان افشین 
کسائی را دراپش نرده وا داشته بود «تا چون معتصم فرو نشیند» از 
جوانب در آیند و شمشیر در او بندند» (ص,۲۲۰): گفته‌اند که افشین 
خبر چنین توطبه‌ای را به اطلاع مازیاز رسانیده, و عبذالله بن طاهن 
اقرار مازیار را به این موضوع, به شتاب به خلیفه آگهی:داده بود. 
بتابراین, خلیفه افشین رادر دم دستگیر کرد ز دستور داد خانة از را نش 
زنند و اموال آن رابه غارت برند. افشین را دست بسته به زندان بردند «تا 


مازیار رسید» (همو. ۲۲۱-۲۲۰). اما روایت طبری نشان می‌دهد که 
معتصم در نیمه شب از قصد فرار آفشین به ماوراءاللهر از ارمنشستان و 
ایزان آگاهی یاف و در همان هنگام دستور داد تا او را به خضنور آوردند 
و سپس به زندان بردند (۱۰۶-۱۰۵/۹)- 

ظاهراً درست یک روز پس از دستگیری افشین, خلیفه جلس 
محاکمه‌ای با حضور نزدیکان خود به ریاست محمد بن عبدالبلک زیات 
تشکیل داد و مازیار را نیز که اندکی پیش به سافرا وارد شده بود. به 
همراه چند تن دیگر حاضر کردند (همو ۵۹ اتهاماتی که در اين 
مجلس محاکیه بر افشین وارد شد, بسیار جالب است؛به ویژه که یکی از 
مدعیان, یک موند تازه مسلمان بود. وضع اين مجلس و پرسشهاین که 
درآن مطرح شد- اگر هم گنت و گوها نقل شده باشد - نشان می‌دهد 
که دستگاه خلافت, بجز قضیذ مازیا, دربی طرح آتهامات سیأسی 
دیگر نبود (نک: اشپولر» همانجا), به آفشین گفته شد که چرا در خانة خود 
کتابی آراسته به گوفرها ند کنايه از اثری از غیر منلمانان- نگه 
می‌دارد. سپس موبلٍ تازه مسلمان گواهی داد که افشین گوشت ت حیوان 
خفه کرده (و نه مذبوح) می‌خورده, و سنت ختنه پر ار عمل نشده است. 
آنگاه گنته شد که اهالی اسررشنه در نامه‌های خود به افشین وی را 
چنان خطاب می‌کرده‌اند که گویی در مرت خدایی است.سپس مازیار 
را پیش آوردند. گرچه افشین انکار کرد که او را می‌شناخته, با با او 
مکاتبه داشته است. اما مازیار گفت که برادر افشین - خاش نام - با 
برادر مازیارب کوهيان مکانه کرده و دزآن ضن ناسزاپه بای کف 
بود که باید دین را به دوران «(عجم» بازگرداند. این کذ گنت و گرها دز 
حضنور بزرگان دربار با افشین انجام شد و هم ایشان ناقلان اصلی آن 
بو‌اند و معلوم نیست تا چه پایه می‌توان آنها را حقیقت پنداشت. .باه هر 
حال آقشین به یک یک اتهامات پاسخ داد. آما روشن بود که این مجلس 
برای شنیدن پاسخهای او فراهم نشده است. و سرانجام نیز بای ترک 
سیکی از سرکردگان دستگاه خلافت - او را با خواری بیزون برد و 
زندانی کرد (طبری, ۰)۱۱۰-۱۰۷/۹ 

افشین در مدتی که محبوس بود کوشید تا دوباره نظر معتصم را جلب 
کند, اما سودی بخشید و پس از حدود ٩‏ ماه حبس, در شعبان ۲۲۶/ 
ژوئن ۸۴۱ شاید به سبب گرسنگی ,یا حت زهر, همانجا په زاری از پای 
درآمد. جناز؛ او راء نخست برای بازدید عموم به دار کشیدند و سپس 
سوختند و.خاکستر آن به دجله ريختند (یعقوبی؛.۴۷۸/۲؛ طبری. 
۱۱۴-۹؛ نیز نکم ابن جوزی, ۱۱۲/۱۱؛ نویری۰ ۲۲ /۰)۲۵۸ پس از 
دستگیری و مرگ افشین, ابوتمام که پیش‌تر از را مدح.کرده بود؛ 
کافرهن خواند و گفت از کفر خود زا پنهان می‌کرده است ( ۲۰۰2۱۹۹/۲ 
۲ نیزنگ: صولی, ٩۴‏ به بعد). 

شوکت افشین در دستگاه خلافت عباسی: خدمات او به اين 
خاندان, و سپس سرنوشت شومی که در پایان یافت, مایة حیرت بسیاز 
بوده اسست. در همان زمان قاضی احمد بن ابی دژاد دز گفت و گزبی با 
خلیفه, وی را به اپوسسلم خراسانی (هم) تشبیه کرد (دینوری, ۰)۴۰۵ 


افشین ۷ 


برخی محفقان برآنند که آفشین به چیزی جز دستیابی به حکومت و 
ثروت نمی‌انديشید و در این راه از انجام دادن هیچ جنایتی روی‌گردان 
نبوده اسّت (زرین: کوب: ۲۴۹-۲۴۸). البته موضو ع دیانت. افشین و 
تن پرویلی اهتاف از سا دافم اس رانا اد بسا کون ور 
این باب یاد شده است, نمی‌توان به نثیِجه قاطعی دست یافت: جز آنچذ 
ذکر شد, گنته اند پس از دستگیری او, وقتی خانه‌اش دستخوش غارت 
شد, در آنجا پتی چوبی آراسته به انواع گوهرها و نیز مجسمه‌های دیگر 
بیرون آوردند (طبزی, ۰)۱۱۴/۹ این. موارد؛ او را از تعلق به دیانت 
زرتشت دور نگه می‌دارد و از سوبی می‌تواند نشانگر تغلق خاطر او بد 
آیین بودابی باشد. این آیین در نواحی سفد پیروان بسیار داشت و از 
مراکز بودایی در ناحيذ ماوراءالنهز محسوّب می‌شد, چندان که آثار آن 
مدتها پس از زمان فثوحات مسلمانان در آن ناحیه برجای بود (برای 
تفصیل, نگ: زرین‌کوب, ۱۲۵۰ قسریب».«سخدیها.:,, ۶؛ خروصوفه: 
۷ شن گاباین, 615). اما باید به این نکته به دیدة دقت نگریست که 
آفشین نخست مردی سیاسی بود و جنانکه محققان به درستی تی گفته‌اند. 
برای حفظ رونق تجارت در ماوراءاللهر - و به ویژه حنظ امنیت 
اقتصادی در جاده ابريشم-حکام ناحیه می‌کوشیدند که اين منطقد تا حد 
ممکن از تعلقاِ سخت مذهبی برکنار باشد (قریب, همان, ۱۳), چنانکه 
دز متجلبی محاکمه نیز, افشیق ذر برابر این اتهام که چرا:دی تن از 
مسلمانان را در اسروشنه تازیانه زده است: گفت: من با پادشاهان سغد 
عهد کرده بودم که ایشان را به دین خود وانهم و اين دو, بتخانه‌ای از آن 
اهل اسروشنه را به منجد تبدیل کرده بودند (طبری, ۱۰۷/۹)؛ بنابراین, 
چندان شگفتآورنیست اگر در خاند آفشین آثار «مجوسی» نیز به قول 
طبری یافته باشند (همو, ۱۱۴/۹) و می‌توان گفت که این آیینها, هر یک 
به جهاتی, در آن ناحیه پیروانی داشته‌آند و افشین صرف نظر از تعلقات 
مذهبی, فرمانروای ایشان بوده اشت. 

بعضی نویسندگان کوشیده‌اند افشین وبابک و مازیار را ۳ شاخ یک 
راه‌با هدف احیای روزکار باستانی ایران قلمداد کنند, ردید نیست که در 
آن زوزگار کنانی - به ویژه آنها که از خاندانهای نراده بودند ‏ 
می‌کوشیدند تا قدرت را از دست عربان بازستانند و دولتی مرکزی, 
همچون پادشاهی ساسانیان بر پا دارند (نک5: زرین کوب, ۲۳۴)؛ يا 
دستکم استقلال ناحیذ تحت تسلط خود را که سابقه آن به روزگار کهن 
باز می‌گشت, حفظ و یا تجدید کنند. اين گفته بد مازیار منسوب است که: 
من و افشین و بابک ((هر سه از دیرباز عهد و بیعت کرده‌ايم و قرار داده‌بر 
آنکه دولت از عرب باز ستانيم و ملک و جهانداری با خاندان کسرویان 
کنیم...» (اين اسفندیان ۲۲۰؛ نیز نک: مسعودی مروح» ۴ ابن 
جوزی, ۱۱۲-۱۱۱/۱۱؛ جمدالله, ٩۳۱۸‏ ابن تفری بردق, ۲۴۲/۲). با 
اینهمه, چنانکه دیدیم بایک به دست افشین نترکزب شد و همکاری او با 
مازیار نیز در پرد ابهام است. بنابراین, نمی‌توان ایشان را نه از حیث 
شیوه‌ها و نه اهداف + هعسو دید, البته این اندازه درست 
قیامها وتلاشها رنگ ضد عربی داشت رنه لزوماً ضد اسلامی, جنانکه 


ست است که این 


۵۸ افشین 


رقتی بر ادر بابک رابرای مجازات به یک ایرانی - از ناحية طبرستان سس 
سپردند, گفت خدای را سپاس که قتل من به دست دهتان زاده‌ای 
ضورت می‌گیزد (طبری, ۵۳/۹). هنچنین با توجه بة پاره‌ای زوایات, از 
جمله سیب عداوت میان افشین و ابودلف عجلی, دشمنی وی با عنصر 
عرب آشکار است (جاحظ ۴۱/۳ ابن خلکان, ۸۲/۱! نیز نک: دوری: 
۶ با توجه به اين قرائن برخی محققان حدس زده‌اند .که افشین 
همچون آل طاهر در اندیشة برپایی یک دولت ایرانی بوده است (همو, 
۷).اکر این روایث طبری درست باشد که افشین قصذ داشت پس از 
فرار از مرکز خلافت: در بلاد شمالی ایران و ماوراءاللهز, در میان اقوام 
گوناگون به تبلیغ اسلام بپردازد. می‌توان گفت که وی شاید قصد داشته 
است با تسک به دیانت اسلام, اهداف خود را به پیش ببرد و تفازت 
اضلی اوبا آل طاهر در این بود که ایشان (مشروعیت سياسي)) خود را 
از ««خلافت» می‌گرفنند. 

با وجود سرنوشتی که افشنن یافت, سلسلة امرای اسروشنه از میان 
نرفت و دس کم تا ۲۷۹ نشاله‌ای از حضور آنان در آن ناحیه در دست 
است, گو اينکه پیوستگی ایشان, با افشین مبهم است (نک: بارتولد, 

۴۹۱ 

در برخی اشعار فارسی, نام شین تمثیلی از سخاوت و حشمت 

بوده است (نک: قعلران تبریزی, ۰۲۸۳ ۳۲۴, ۱۳۴۴ وت بت 


سوزنی سمرقندی, ۰۳۱۸۰۳۰۱ 

مآخذ: ان ابی طاهر طیفور, احمد, کتاب بفداد, به کوشش عزت عطار حسینی, قاهره, 
۱۹۴۹/۵۳۶۸ ابن اثیر,الکامل؛ ابن اسفندیار, محمد, تاریخ طبرستان, به کوشش 
عباس ابال تهران, ۲۰۰ ۱۳شن؛ ابن اعشم: احمد, الفترح, حیدراباد دکن: ۱۳۹۵ق/ 
۵( ابن بطریق, سعید, التاریخ, ببروت, ۰٩‏ ۱۹م؟ آبن تفری بردی, اللجوم؛ آبن 
جوزی, عبدالرحمان: الننتظلم: به کوش محند ز مصطفی عبدالقاذر عطا: یزونت: 
۲ 1؛ ابن خردادبه, محمد, السبالک و الممالک, به گرشش دخرید, 
۹+ این خلکان, وفیات؛ ابن فقیه, احمد.البلدان, به کرشش برسف الهادی, پیروست؛ 
56۰۵6۵۵۶ ابرتمام, حبیب, دیران. به کرشش محید عیده عرّام, قاهره 
۱ ۵ ابرالفرج اصنهانی,الاغانی, قأهره, دارالکتب آلمصری: آبوالفرج رونی, دیران, 
یه گوشش محمرد مهدری دامفانی, مشهد, ۱۳۴۷ش؛ ازدی, یزید, تاریخ المرصل, بد 
کرشش علی حبیبد, قاهره, ۷/۱۳۸۷ ٩۶‏ ۱م؛ اشپولر, برترلد, تأریخ ابران در نخستین 
فررن اسلامی, ترجمذُ جواد فلاطرری, تهران, ۱۳۴۹ش؛ بارتولد, وٍ. ترکستان نامه, 
ترجمد کریم کشاورز تهران, ۲ ۱۳۵ ش؛ بلاذری, احمد , فتوح البلدان, ه کوشش دخویه, 
لیدن, ۶ ۱۸۶م؛یبهتی,ابوالفضل,تاریخ,بد کوشش علی‌اکیر فیاش, مشهد, ۰ ۱۳۵ش؛ 
تاریخ الخلفاء, به کرشش گريازنوزيج, مسکو, ۸۱۹۶۷ تلوخی؛ محسن, الفرج 
بعدالشدة, به کرشش عبرد. شالجی, بیروت, ۱۹۷۸/6۱۳۹۸م! جاحظل البیان و 

التببین, به کوشش حس سندوبی, قاهره, ۱ ۲/۱۳۵ ۳٩۱م؛‏ حمدالله, ستونی, تاریخ 
گزیده, به کوشش عبدالحسین نوایی, تهران, ۱۳۶۲ش؛ خروموف, آء ل.» از رستم تا 
دیواشتیم, ترجمة س- قربانوف و ج. شریف اف دوشنبه. ۱۹۸۷ع؛ خلیفة بل خیاط, 
تاريخ, به کرشثن سَهیِل زکار, ذنشق, ۱۹۶۸؛ خرارزمی: محند, مفائیح العلوم به 
کوش فان نلرتن, لیدن: ۱۸۹۵ع! دوری, عبدالمزیز, الجذرر التاریخیه للشعویید: 
بیررت؛.۲ ۸۱۹۶ دیتوری, احمد, الاخبار الطوال, به کوشش عبدالمنفم, عامی, قاهره. 
۹ 7 زرن‌کرب: عبدالحسین, دوفرن سکروت. تهران: ۱۳۳۶ش؛: 
سوزنی سمرقندی, محم» دیرال, به گزشش ناصرالدین شاه حسینی, تهران, ۱۳۳۸ + 
صنیقی: غلامحسین: جنیشهای دینی ایرالی در قرئهای درم و سوم فجزی, تهران؛ 
۲ ۷ سش؛ صفدی, خلیل, الوافی بالوفیات, به کوشش زاکلین سویله و علی عماره, 


ویسپادن, ۰۲ ۲/6۱۴ ۱۹۸م؛ صولی, محمد, اخبا یر 3 
خساکر و دیگر ان یروت السکب التجاری: ؛ طبری, تاویخ؛ العیون والحدائق, به کرشش 
دخویه, لیدن, ۹ ۱۸۶م! فردوسی, شاهنامه, به کوشش چلال خالقي معطلق, کالیفرنی 
انتشارات مزدا؛قدامة بن جعفر,الخراج و صناعة الکتیة,به کوشش محمدخسین زییدی, 
بفداد, ۷۹٩۱ع؛‏ قریب, بدرالرمان, «تعلیقات» بر دانتان تولد برداء اثر رستتره جاتکها 
تهران, نشر آریشن؛ همو, «سفدیها و آسیای میانه», یادیار: به کوشش مسعود مهرایی: 
تهران, ۱۳۷۲ ش؛ همر فرهنگ سغدی, تهران, ۱۳۷۴ شی؛ قتلران, تبریزی, دیران, به 
کرشش محند نخجوانی, تبریز ۱۳۳۳ش؛ کندی, محمد, الرلاة ر القضاة, به کرشش 
رودن گست, پیررت, ۱۹۰۸م؛ گردیزی؛ عبدالحی, تاریخ؛ په کوشش عبدالحی حبیبی, 
تهران: ۳ ۱۳۶ثن؛ مجمل التراریخ ز القضص, به. کرشش مخدتقی بهار, تهران 
۷ ش؛ مسعودی, علی,التلبیه و الا شراف, به کوشش دخویه, لیدن, ٩۳‏ 2۱۸؛ همزد 
مرو الذعپ. بد کرشش شارل پلاه بیروت, ۱۹۷۳ع! مینری, مجتبول, مازیاره تهران, 
۲ ش؛ نولدکه, تلردور, تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان, ترجمذ عباس 
زریاب؛ تهران. ۱۲۵۸ش؛. ثیبری, اجمد, نهایه. الارپ» به, کوشش. جابر ,عبدالعال 
حتینی: قاهزه: ۱۹۸۲/۵۱۴۰۴؟ یستربی: احسد: تاریخ: یروت 9( 
۰ نیز 


۵0۰ ,5000۷۵ 1963 بصهاهل از ماعسامعسه 2 کقاخدانرم ۳ ۳ رناعط 
۱ 
- ماه ریگ متتعطادت ۷۵۵ ۱063 ممهما باا و عراز گم 
رای 17 رویط یمه تاذ فممتنمای باوزمنو1 
۵ ,۷۰ 1 رافطای2 رزا111 باب ,۱983 وله هرا ره منز 
ملصاز بادآ موی 1 اه ررماعذ3] امعز‌زا 

علی بهرانیان 


شین نن دیزداد نک: کنگریان. 


آَفضّل آیّوبی... ابوالحس‌نورالدین: علی (۵۶۵ -۶۲۲ت/۱۱۷۰- 
۵ فرزند ارشد و جانشین صلاح‌الدیین ایزبی. ملقپ به 
الملکالافضل که یک چند بر مناطقی از شام و مصر حکم راند. اما 
همچون دیگر فرزندان صلاح‌آلدین در حکومت چندان اقتدار و توفیق 
وی اهل فضل و آدب بود و نزد عده‌ای از علمای برجستة مصر و شام 
از جمله ابوطاهر اسماعیل ین مکی بن عوف زهری, ابومحمد عبدالله بن 
بری نحوی, ابوالحسین احمد پن حمزة بن علی سلمی و ابوالقاسم 
هبةالله بن علی بن مسعرد دانش آموخت. گفته‌اند که وی بر بسیاری از 
فضایل علمی و اخلاقی آراسته بود؛ خط را نیکو می‌نوشت و در شاغری 
نیز دستی.داشت. اشعاری که وی به قصد شکایت از برادر و عمویش به 
الناصر خلیفة عباسی نوشته, در بسیاری از منابع آمده است. او در این 
اشعارس که برخی مناب آنها را نشانه تشیع افضل دانسته اند ب اختلافات 
سیاسی صندراسلام را.یادآور شده, و با. ظرانتی خاض از حقانیت 
علی( ع) سخن رانده است. وی دررقلعهٌ شمیساط. مقر حکومتش در 
شام. چشم از جهان فروست و در جلب دفن شد (ابن خلکان, 
۳ این شعید: ۲۰۳-۱۹۹؛ ذهبی: ٩۲۹۶-۲۹۵/۲۱‏ نیز نک 
ابوشامه,۱۴۵؛مقریزی, ۲۱۶/)۱(۱)- 

زندگی افضل را به دو دورة پیش و پس از مرگ پدر می‌توان تقسیم 
کرد. وی به روزگار صلاح‌الاین نخست بحکومت مصر یافت, اما چون 
کم سال بود, صلاح‌الدین برادرزادة خود تقی‌الاین مظفر را به نیابت او 
برگماشت. در ۱۱۸۵۶/۵۸۲ به علت اختلافاتی که میان افضل و 


تقی‌الدین بروز کرد. صلاح‌الدین وی رابه دمشق نزد خود فراخواند و 
مصر را به فرزند دیگرش عزیز سپرد (ابن اثیر. ۵۲۳/۱۱؛ ابوالفدا. 
۵مقریزی, .)٩۱/)۱(۱‏ افضل از این زمان تا مزگ صلاخ الدین بد 
عنوان ولی‌عهد. در بسیاری از لشکرکشيها و جنگهای او با: صلیبیان 
شرکت جست و نامش در تاریخ جنگهای صلیبی پرآرازه گردید. جنگ 
جلین (۵۸۳ق) نخستین نبردی بود که وی در آن شرکت کرد. گزارش 
اب اثیر (۵۳۶/۱۱) دریارة این پیکار مبتنی بر روایات خود افضل است: 
در همان سال و به‌نبال جنگ حطین, افضل در فتح شهر عکا توسط 
مسلبانان شرکت کرد. پس از فتح عکاء صلاح‌الدین شهر را په زی 
سپرد و او که در کرم و سخا شهره بود, در تقسیم غنایم گشاده‌دستی 
بخرج داد (همو, ۵۳۹/۱۱ -۵۴۰). پس از آن نیز در جنگهای پراکندة 
دیگری شرکت جست که شر ح آنها در تواریخ عصر جنگهای صلبی 
اعم از منابع شرقی و غربی سآمده است: 

در ۵۸۸ق به‌دنبال مرگ تقی‌الدین مظفر فرزند او ناصرالاین محمد 
از صلا ح‌الدین خواست تا حکومت سرزمینهایی که در دست پدرش بود, 
بدو سیارد. صلاحالبن از این کار سنرباز زد وبه درخواسیت افضل این 
سرزمينها را به وی سپرد و افضل همراه سپاهی راهی حلب شد, اما 
اصرارناضرالدین‌محمد و میانجیگری عادل برادر سلطان‌صلا ح‌الدین, 
باعت شد که افضل از نیمه راه به دمشق بازخوانده شود (همو ۸۲/۱۲- 
۳ ابن فرات:۴۲-۵۹۰۴۵-۴۲/)۲(۴). 

پس از مرگ صلاح‌الدین (۵۸۹ق)؛ افضل در دمشق به حکوست 
نشست, در حالی که برادرش عزیز در مصر و پرادر دیگرش ظاهر در 
جلب» و عمویش ابویگر غادل دز کرک وشرزمینهای شرق شام (ابن 
اثیر: ۱۹۸-۹۷۱۱۲ ارالندا, ٩۱۱۴/۵‏ انن واصل:۴-۳/۳) حکم مي‌راندند. 
گفتداند که امراي درلت ایوبی ذر دمشق نزد افضل بودند و سران سپاه و 
غلامان خاص ایوبیان مانند گروههای معروف به صلاحی و اسدی و نیز 
اکراد در مصر نزد عزیز اقاست داشتند (همو: ۳ دیری نبایید که 
اختلاف میان بزادران نروز کرد: اولین رویارویی میان افضل و برادرش 
عزیز در ۰٩۵ق‏ روی داد. برضی از مناپسم عامل این اختلاف را 
ضیاءالدین ابن اثیر جزری, نوسندة الثل الساثر و برآدر مورخ مشهور 
عزالدین ابن اثیر صاحب الکامل فی التاریخ دانسته‌اند که ملک افضل 
وی را به وزارت برگزیده بوذ. گفته‌اند که سیاستهای غلط این اثیر 
جززی ورفتارناشایست ابا امرا ویاران صلاح‌الدین, ایشان را از گرد 
افصل پراکنبه ساخت و خواه تاخواه به دربار براد انش غزیز در دصر ر 
ظاهر در حلب سوق داد. چبزی نگذشت که دربار افضل از افراد معتبر و 
قابل اعساد از اهل علم و سیاست و جنگ خالی شد (همو, ۰۱۱-۱۰۱۳ 
۷ از سوی دیگر افضل. که در ٩۵۸ق‏ به پيشنهاد رزیرف 
ضیاء‌الدین. شهز قدس,را برای جلب نظر برادرش.غزیز و رهایی از 
هزینه‌های سرسام‌آور آن به وی واگذاشته بود. در اين زمان به تحریک 
حاکم.قدس کد به علت خیانتهای مالی از تسلیم قدنن به عزیز واهمه 
داشت,,از آن تصمیم بازگشت. این کار عزیز را آزرده خاطر ساخت و 


افضل ایوبی 0۰۹ 


روابط دوبرادر روی به سردی‌نهاد (همو, ۱۵-۱۴/۳)- 

گرد آمدن امیرآن دولت ایوبی نزد. عزیز و استقبال او از ایشان. 
موجبٍ شند تا وی مدغی سلطنت گردد و با سپاهی دمشق را محاصره 
افضل به عمویش عادل, برادرش ظاهر و پسر عمویش الملک 
المتصور نامه نوشت و ایشان را به دمشق خوانذ و با حضور ایشان دز 
دمشق صلح میان برادران برقرار شد (ابوالفدا, ۱۱۸۷۵؛ این واصل, 
۳۷-۷۳). عزالدین ابن اثیر که در ان زمان خود در دمشق بوده, و از 
این رویداد خبر داده. معتقد است که اتفاق عادل و ظاهر و دیگر 
حکمرانان قلمرو ایوببان در ابقای دنشق در دست افضل از آن‌رز بود کذ 
ایشان می‌دانستند: اگر عزیز دمشق را تصرف کندء سرزمینهای ایشان را 
نیزیکی پس از دیگری خواهد گرفت, اما به هر حال دربار؛ برخی مناطق 
قلمرو افضل توافقهایی صورت پذیرفت (۰)۱۱۰-۱۰۹/۱۳ 

یک سال بعد در ۱٩۵ق‏ بار دیگر عزیز قصبد دمشق کرد اما این باز 
برخی از سران سپاه و غلامان نظامی معروف به اسبدی که از عزیز 
بی‌مهریها دیده بودند, بر وی شوریدند و به افضل پیوستند. انضل که از 
عموی خود عادل نیز یاری طلبیده بود, همراه او برای فتح مصر سر در 
پی عزیز نهاد و قرار بود پس از فتح آن شرزمین, خود در آنجا بماند و 
دمشق را به عمویش عادل بسپارد (ن5:.ابن واصل,۵۱/۳, که ايی توافق 
زا به گونه‌ای دیگر بازگو کرده است), اما عادل در طی.راه از افضل 
بیمناک شد و انديشید که گر افضل به یاری از مصر را تصرف کند» 
ممکن است از تسلیم دمشق به ری امتناع ورزد؛ بدین‌سبب, از یک 
سوی پنهانی با عزیز در مصنر ارتباط پرقرار کرد و او را به پاری خواند و 
از سوی دیگر افضل را به اين بهانه که مصر عملاً در تصرف اوست و 
نیازی به جنگ و خونریزی ندارد, از جنگ باز داشت. سرانجام با 
میانجیگری قاضی فاضل که نزد صلا ح الدین و اعضای خاندان آ راز" 
احترام بسیاری برخوردار بود, میان برادران صلح برقرار شد و انضل 
به دمشق بازگشت: در حالی که مناطقی .از فلسطین که سال پیش از 
دست داده بود و نیز مناطق طبریه و اردن تحت فرمان او قرار گرفت 
(ابن ای ۱۲۰-۱۱۹/۱۲؛ ابن واصل,۰۴۶/۳- 1۵۴-۵۰۰۴۸ ان فرات, 
۱۱۸/)۲(۴؛ابوالفدا,۱۱۹/۵)- 

گفته‌اند که پی‌کفایتی ضیاءالدین ابن اثیر زیر افضل که رشتة امور 
را دردست داشت, موجب ناخشنودی مردم و آشوب در اوضا ع داخلی 
قلمرو افضل شد و همین امر بهانه لشکرکشی و تصرف دمشق را برای 
عزیز و عادل فراهم آورد. خیانت برخی از امیران افضل و همزاهی و 
هم‌پیمانی آنان با عادل موجب شد کد آن دو بر دمشق مسلط. گردند و 
افضل ناچار به حکومت صزخد قناعت کرد: ظاه رآ در همین زضان بود که 
وی در نامه‌ای به الناصر عباسی به شکایت از پرادر و عمویش پرداخت: 
در این گیرودار ضیاءالذین ابن اثیر نیز از بیم جان, پنهاتی در صندوقی 
از شهر خارج شد, برخی آورده‌اند که هنگام سقوط دمشق, عزیز پنهانی 
از افضل خواست که از تسلیم شهر امتناع: ورزد, مگز آنکه عادل با 
تبدیل خطبه و سکه به نام عزیز موافقت کند. عزیز با اين کار می‌خواست 


۵۰ افضل بن... 
دست عادل را از حکومت دمشق کوتاه کند, اما افضل که موقعیت رابه 
درستی درک نمی‌کرد. عادل ۳ از نیت عریز آگاه کرد و وضعیت را 
دگررگون ساخت و عزیز را دز موقعیتی ناخواسته قرار داد به گونه‌ای که 
دمشق را در دستان عادل رها کرد, ملک افضل در مجموع ۲سال 
ریک ماه بر دمشق حکنم زاند (ابن اثیر, 4۱۳۳۱۲۱/۱۲ ابن واصل, 
٩۶۹ ۳‏ ابن. فرات» ۱۴۴/)۲(۴؛ ابوالفداء ۱۲۱-۱۲۰/۵؛ مقریزی: 
۱۳۶-۱۳۴/)۱(۱).با آنکه برخی منابع سیاستهای غلط ضیاء‌الاین ابن 
از را علت اضلن ناکامیهای افضل دانستهاند (نک ان واصل: 
۳ ۲۹), عزالدین ابن آثیر تنها اعتماد بیش از حد افضل به 
عمویش عادل را که خیرخواه او نبوده, مهم‌ترین علت ناکامی وی 
دانسته است (۱۲۲-۱۲۱/۱۲؛ نک: ای واصل, ۴۲-۳۱/۳, که ظاهراً 
همین اعتماد و رجوع به عادل را به اشارة طیاء‌الاین دانسته است). به 
هر حال علاوه بر اين عوامل, نقش امیران و سران سپاه را نیز نباید 
نادیده گرفت. این گروه که به سیب حضور در جنگهای صلیبی قدرت و 
اعتباری کسب کرده‌بودند؛ نقش موثری در جابه‌جایی قدرت و بر هم زدن 
موازن؛ سیاسی داشتند. 

با مرگ ملک عزیز در ۵۹۵ق, بر سر جانشینی وی در مصر میان 
امیران اختلاف افتاد, طایقة اسدی و اکراد ر سر کردة آنان سیفالدین 
یازکش(نک: ابن‌فرات, ۱۱۳/)۲(۴: ایازکوش, نیز ۱۳۹/)۲(۴ نیا رکوج) 
که از پیش تمایلی به افضل داشتند. با پیغامها و نامه‌ها او را به قصر 
فراخواندند. اما گروه صلاحی به محمد فرزند عزیز تمایل داشتند که 
کودکی خردسال بیش نبود. سرانجام با وساطت قاضی فاضل, حکویت 
مصر رسمابه محمد فرزند عزیز داده شد و افضل به عنوان نایب او به 
مصر آمد و در آنجا مستقر گردید, گرچه وی در ادار؛ امور موفق‌بود. اما 
نتوانست همرآهی گروه صلاحی را جلب کند و ایشان که کین او را به دل 
گرفته بودند, به عادل پیوستند (ابن واصل, ۸۷۳ -4۰؛ ابن فرات» 
۱۵۷-۱۴۷/)۲(۴؛ابن اثیز, ۱۴۲۰۱۴۰/۱۲ ابو الفد!۱۲۴/۵۰). 

پس از استقرار افضل در مصر, برادرش ظاهر حاکم جلب و پسر 
عمویش اسدالذین شیرکوه حاکم حمص او را به تصرف دمشق ترغیب 
کردند. وعده‌های مساعدت ایشان و غیت عادل از دمشق, افضل رابه 
قصد تصرف دمشق از مصر بیرون کشید, اما عادل که مشغول محاصرة 
ماردین بود. به سرعت بازگشت و پیش از افضل به دمشق رسید..گرچه 
سپاهیان ظاهر و اسدالاین شیرکوه به یاری افضل شتافتند, اما عادل به 
کیک فرزندش کامل و طایفةٌ صلاحی ایشان را عقب راند (اين اثیره 
۱۳۵۲ اب واضل, ۱۰۸۰-۹۳/۳؛ اين فرات؛ ۰۱۶۳-۱۵۸/)۲(۴ 
۱۷۲-۹: ابن‌جوزی: ۳۶۳//۲(۸؛ ابوالفدا. ۱۲۴/۵ ۱۲۵مقزیزی: 
(۱۴۳۹-۴۳۸/۵۱) 

افضل به مصنر با زگشت. اما عادل با لشکر درپی وی رفت, افضل در 
جمع سپاه و دفا ع از مصر ناکام ماند و مصر را به عمویش عادل سپرد و 
به ای آن مناطق میافارقین. حانی و جبل جور را گرفت و به صرخد 
بازگشت (ابن راصل, ۰۱۰۹۰۱۰۸۱۳ ۱۱۶؛ ابن‌فرات, ۱۷۲/)۲(۴- ۱۷۵: 


ابن آثیر. ۱۵۶-۱۵۵/۱۲؛ مقریزی, ۱۵۱-۱۵۰/)۱(۱). عادل در مصر 
خطلبه به نام خود کرد و محمد فرزند عزیز را از حکومت بیرون راند. این 
امر- که ظاهربزاث تلاشهای طايفة اندی شکل گرفته بو - امیران و 
بزرگان ایوبی, به ویژه طایفة صلاحتی:را برآشفت و هبه ری به افضل 
آوردند و از را به تسخیر مصر برانگیختند؛ اما عادل که قضد ایشان را 
دریافت, پیشدستی کرد و گروهی را از دمشق و نقاط دیگز به محاضرة 
صرخد فرستاد. بروز اختلاف میان سپاهیان وی و اتخاذ و اتفاق مجدد 
میان ظاهر و افضل در حلب: بار دیگر دمشق را در محاضر؛ فرزندان 
صلاح‌الدین قرار داد: اين بار نیز جدایی طاینُ صلاخی از عادل: دز 
عرص نبرد, موازنه را برهم زد و اثتلاف برضد عادل را تقویت کرد تا 
جایی که چیزی نمانده بود دمشق سقوط کند: .پسران صلا ح‌الدین توافق 
کرده بودند که پس از تصرف دمشق, آنجا را به افضل سپارند و با هم به 
مصر بروند و پس از تصرف آنجا, دمشق به ظاهر سپرده شود تا هم شام 
تحت حاکمیت او باشد و افضل در مصر بماند. اما ظاهر که حزم و 
احتیاطی بیشتر داش شت و سقوط دمشق را نزدیک می‌دید, ,به افضل پیغام 
داد که پس از تصرف شهر, در دمشق می‌ماند و سپاهیان را همرا ه او به 
مضر می‌فرستد, افضل نپذیرفت و همین اختلاف به شکست انجامید ز 
دمشق همچنان رژیای دست نیافتنی افضل باقی ماند. در پیمان صلحی 
که بسته شد, سمیساط و چند منطقه دیگر به افضل سپزده شد. وی به 
سمیساط رفت و تا پایان عمر در آنجا ماند. بجز نمیساط, دیگر مناطق 
قلمرو او را عادل و همچنین ظاهر در ٩۵۹ق‏ از اوبازستاندند. او نیز در 
مقابل کس نزد رکن‌الدین سلیمان بن قلج ارسلان, حاکم. سلجوقی 
ماطیه و قونیه فرستاد و به اطاعت از گردن نهاد و خطبه ز سکه به نام او 
کرد (ابن: واصل ,2۱۱۷/۳۰ ۰ ۱۵۲ ابن فزات» ‏ 
۱۳/)۲(۴- ۰۲۰۶-۲۰۱۰۸۹۸ ۲۵۹-۲۵۸! اپن اثیز, ۱۴۳۲ 
۱۸۲-۲ ؛مقریزی:۱۶۲-۱۵۴۰۱۵۲-۱۵۱/)۱(۱). 
ماخذ:_ این اثیر,الکاغل؛ این جرزی, بوسف مرة الزمان, حیدرآباد دکن, 1۱۳۷۱ 
۲ ین خلکان, وئیات؛ این سعید, علی, النجوم الزاهرة, به کوشش جسین نصار: 
قاهره, ۰ ابن فرات, محمد, تاریخ: به کرشش حسن مجید شماع: پصره 
۹ 22۵ ؛ ان واصل, محمد, مفرج الکزرت, به کرشش جمال‌الدین شیال, 
قاهره.۰۰ ۱۹۶م؛ ابوشامه. عبدالرحمان, تراجنم الرجال ( الیل علی الروشتین )اه 
کوشش محمد زاهد کوثری, قاهره, ۱۹۴۷/۵۱۳۶۶ع؛ ابوالفداه المختضر, بیررت, 
۰ ۱۶ ذهبی, محمد, سیر اعلام اللبلاء, به کوشش بشار عراد معروف و 
محیی دالال سرحان, ببروت, ۴/۱۴۰۴ ۱۹۸م؛ مقریزی, اجمد, السارک, به‌ کرش 
محمد مصعلفی زیاده, قافزه, ۱۹۵۶ مسعرد حبیبی‌مظافری 


آفضّل بن یذ ژالجمالی. ابوالقاسم شاهنشاه (۴۵۸- 2 ۵۱۵ق/ 
م2 -۱۱۲۱م): وزیر نشهور فاطنیان مضی که در ادضاع یبای 
نظامی مصر وشام, در آغاز هجوم صلیبیان به سرزمینهای اسلامی نقین 
مهمی داشت 

افضل در عکا زاده شد (ابن جوزی, ۱۰۵/)۱(۸): ولی دوران 
توجوانی‌را درمصر نهری‌کردکه پدرش‌بد رالجمالی(ه م)امیر الجیوشیی 


و وزارت آن دیار را برعهده داشت. به استناد نامه‌ای که مستنصر خلیفةً 
فاطمی در ۴۷۸ق به بدر الجمالی نوشته, افضل از این هنگام در حالی که 
پیش از ۲۱سال نذاشت. به نیابت وزازت منضوب شد و اندکی بعد در 
۷۹ به‌دستور خلیفه نامش را در خطبه‌ها آوردند (ماجد, ٩۴,۶۶۴‏ 
۵ چون بدرالجمالی در ۴۸۷ ق بیمار شد, رشتة کارهای وزارت همه 
به افضل سپرده شد و القاب و مناصب دیگر پدر هبچون سپهسالاری 
(امیرالجیوشی) را نیز گرفت (نک: دنبالة مقاله). گفته‌اند در این میان 
امین‌الدوله لاوون با صافی از امرای مستنصر که خود داغیه وزارت 
داشت, به تکاپو افتاد, ولی راه به جایی نبرد (ابن صیرفی , ۰)۵۸-۵۷ ابن 
مسر (۳۱/۲) آورده است که جون بدزالجمالی در همان سال درگذشت 
(نک: ابن تفری بردی, ۱۳۹/۵؛ قس: ابن فضل‌الله, ۱۲۰۶/۱۱ ابن 
دواداری, ۰)۴۳۹/۶ امین الدوله بارشوه و جلب نظر امرای دیگر وزارت 
یافت, اما ستنصر او را بی‌درنگ عزل کرد و انضل را وزارت داد. در 
همین ایام مستنصر نیز بیمار شد و چون پسر مهتر خود نزاز را ولیعهد 
گردانیده بود. از وزیر خواست تا اسباب بیعت امرای دولت را با از 
فراهم سازد, اما افضل این کار را چندان به تأخیر انداخت تا خلیفه 
درگذشت (۴۸۷ق) و پس از آن پسر دیگر: خلیفه, احمد ابوالقاسم را که 
خواهرزاد؛ خود ار بود, با لقب مستعلی به خلافت نشاند (ابن تغری 
بردی, ۱۴۲/۵؛ابن ازرق ۲۶۸-۲۶۷): 

دربارُ علت دشمنی افضل با نزار گفته‌اند که یک بار نزار او را به 
سختی دشنام داد و وزیر کین او را به دل گرفت و سرانجام نیز امرای 
دول را با وعد و وعید به.عرل او از خلافت همداستان کرد.(ابن 
خلکان,۴۰۷/۱؛سرور, سیاسا..., .)٩۲‏ از آن گذشته چنین پیداست که 
افضل با برنشاندن مستعلی به خلافت».می‌خوامنت که و را زیر دست 
داشته, خود همة آمور را در کف گیرد. آز آین‌رو. برخی از مورخان 
تصریح کرده‌اند که این خلیفه با وجود افضل هیج قدرتی نداشت (مثلاً 
این خلکان, ۱۷۹/۱), به هر حال چون مستعلی به خلافت نشنست. 
برخلاف فرمان وزیر, نخست برادرانش از بیعت با او سرباز زدند؛ 
چنانکه نزار به اسکندرية گریخت و در آنجا قدرتی یافت و امیر 
ناصرالدوله افتکین و قاضی جلال‌الدولة بن عمار با او دساز شدند و 
مردم نیز به بیعتش گردن نهادند, افضل پیمناک از عاقبت کار, لشکر به 
اسکندریه برد و با آنکه گفته‌اند نخست منهزم شد (نک: ابن میسر, 
۳۶۲), ولی سپس کویا به همداستانی گروهی از یاران خویش دز 
اسکندریه (ابن دواداری,۴۴۶/۶) نزاریان را پشکست و شهر را گرفت؛ 
افتکین و ابن عمار را بکشت و نزار را به قاهره فرستاد و او در آنجا به 
دستور خلیفه سر به نیست شند (آبن میسز.۳۷/۲؛ ابن خلکان :۱۴۰۷/۱ 
قس: حموی, ۶۴). آوزده‌اند که در عصر مستتصر بود که حسن صبا خ به 
مصر آمد و خلیفه نیز نزار را به جانشینی خود معرفی کرد. آنگاه چون 
نزار از خلافت محروم ماند. اسماعیلیان ایران همچنان طرفدار او باقی 
ماندند و بدین‌سبب ایشان را. نزاریه خواندند. (ابن میسرء.۲۷/۲.ابن 
خلکان, ۳۵۰/۲؛ ابن فضل الله, ۰)۲۶۱-۲۶۰/۱۱ 


افضل بن... و 


در اين دوران که به سبب سیطرهٌ سلجوقیان, اتایکان و وابستگان 
آنها. و نیز تعدد حکام محلی در بین‌النهرین و شام, نفوذ فاطمیان در اين 
منطقه پسیار محدود شده بنود؛ افضل بنیازمی‌کوشید تاافگ از 
پیش‌روی ترکان در شام که فاطمیان از آن هراسناک بودند, جلو گیرد. 
بدین‌سبب وقتی اولین گروههای صلیبی در ۱۰۹۷/۵۴۹۰ از قسطنطنیه 
به اسیای صغیر تاختند و نیقیه را از دست قلیج ارسلان سلجوقی 
به‌در آوردند, افضل سخت خشنود شد (صوری, ۳۰۴/۱). او که هنوز و 
مدتها پس از آن هذف و خطر جنگچویان صلیبی را به‌درستی درنيافته 
بود. کوشید تا با آنان بر ضد سلجوقیان هم پیمان. گردد. در واقغ 
آلکسیوس امپراتور بیزانس که از اختلاف فاطمیان و سلجوقیان تیک 
آگاه بود, در قسطنطنیه صلیییان را به اتجاد با فاطمیان توضید کرده بود. 
ضلیبیان نخنت به اهمیت این اتحادپی تبرده (قس: رانسیمان ۱۳۰۴/۱ 
حاشیذا, چنین آورده است که صلیبیان از نیقیه رسولانی به مصر 
فرستادند), و در کناز انطاکیه مشغول تصرف آن دیار بودند /۴٩۱(‏ 
۸) که افضل سفیرانی نژد ایشان فرستاد. اينان از اوظنا ع یاستی 
شام و دشمنان خود سخن راندند و خواهان عقد مودت شدند و صلیبیان 
را به ادامه محاضره انطاکیه تشویق کردند (صوری, ۳۰۴/۱ ۳۲۰۵) و به 
روایت ابن اثیر (۲۷۳/۱۰), آنان را به تصرف شام برانگیختند. چند باه 
پیش از آن هم افضل لشکر به شام فرستاد و صور را تصرف کرد و 
بسیاری را به قتل رساند (ابن میس ۱۳۸/۲ ابن اثبر. ۲۶۴/۱۰): نیز 
آورده‌اند که مصریان به فرنگان پيشنهاد کردند تا قلمرو سلجوقیان را 
میان خود قسمت کنند. افضل که صلیبیان را گروهی از مزدوران 
امپراتور بیزانس می‌شمرد. می‌پنداشت که اين پيشنهاد با قبول ایشان 
روبه‌زو گردد, ولی صلیبیان با آنکه این سفیران را پذیرا شدند و سپنن هم 
با هدایا و نمایندگانی به مصر روانه کردند, آما هیچ معاهده‌ای منعقذ 
نکردند (رانسیمان؛ ۱۳۰۳/۱ ۰۳۴۹ با اينهمه, افضل بر آن شد تا از 
نبردهای میان سلجوقیان و فرنگان در شام سود جوید, خاصه که سقوط 
انطاکیه باعب ضنعت وبیم سلجوقیان و حکام دست نشاندء آنها شده بود. 
پسن دز ۴۹۱ق (قسن: ابن اثیز؛ ۳۸۳/۱۰:سال ۴۸٩‏ ق؛ نیز نک: ان خلکان 
۱ که روایتی دیگر آورده است) روی به قدس نهاد و از سکمان و 
ایلغازی حاکمان ارتقی (ن؟: د, آل ارتق) آن دیار خواست که شهر را 
تسلیم کنند و چون خودداری کردند, به محاصره پرداخت و شهر را 
گرفت (ابن میسر,هنانجا), اما ارتقیان را بنواخت و آژادشان کرد 
سپس خود به مصر (ابن قلانسی» ۱۳۵) و به روایتی به:عسقلان رفت 
(ابن میشرء همانجا) و گفته‌اند که چند شهر دیگر فلسطین تا نهرالکلب 
در شمال بیروت راتصرف کزد (رانسیمان, ۳۵۰/۱): 

پس أز چند ماه که فزنگان روی به قدس نهادند, هدف ایشان دانسته 
شد. اما حاکمی که افضل بر آنجا. گمارده بود, نتوانست مقاومت کند و 
شهر را تسلیم کرد. گفته‌اند که پس از این افضل از تصرف قدس و راندن 
آل ارتق (هم) از انجا به دست خود. پشیمان شد. چه, پیش از آن امید 
داشت که فرنگان فقط شهزهای ساحلی شام را گرفته, مانع از نفود 


2۲ افضل پن... 


ترکان به مصر شوند (ابن ظافر, ۸۲؛ اين خلکان, همانجا؛ قس: سرور. 
اللشوذ..., ۶۶ -۶۷: افضل پیش از آن از فرنگان خواسته بود, به قدس 
خمله ور نشوندء ول هزگاه بخواهند؛ بتوانند بدون اسلحه و بزای زیازت: 
وارد آنجا شوند و آزاذانه‌مراسم و آداب‌خویش به‌جای آرند).به هررحال 
سقوط قدش: افضل را هراسناک کرد و وی لشکر به فلسطین آورد و به 
عسقلان رفت (۱۴ رمضان.۴۹۲). صلیبیان پیش‌دستی. کرده. بدانجا 
تاختند و او رابه گریز واداشتند و خود عسقلان را به محاصره گرفتند. 
افضل کاری از پیش نبرد و غنایم بسیاری نضیب فرنگان شد و او به مضر 
بازگشت (ابن میسز ,۱۳۹/۲۰ ابن اثیر, ۲۸۶/۱۰؛ رانسیمان, ۳۸۷/۱ 
۹ )رپس از آن با آنکه پیابی لشکر به جنگ فرنگان می‌فرستاد, ولی 
هرگز به تن خویش به مقابله نيامد. از گزارش اب میبتر (همانجا) 
بر ی آیذ که به سبب فقذان زهبری نیرومند در میان امرای شام و ونخود 
اختلاف میان آنان, فرنگان در راه خویش با مقاومت مهمی روبهرو 
نشدند وبه پیشروی خود ادامه دادند؛ جنانکه در ۴۹۳ ق بسیاری از مردم 
شام که از برابر ایشان گریختة بودند:به مضر رفتندء 

در ۴٩۴ق‏ نیز افضل لشکر به شام فرستاد. مصریان نخست مقهور 
شدند. ولی سپ فرنگان. را عقب راندند (همو,.۴:/۲). در این میان 
خلیفه مستعلی درگذشت و افضل پسر خردسال او ابوعلی منصور را با 
لقب الامر باحکام‌الله به خلافت نشاند (صفر ۴۹۵) و بی‌رقیب ارشته 
کارها را در دست گرفت (ابن صیرفی, ۴۱-۶۰؛ ابن میشر, ۱۴۰/۲ ٩۴۷‏ 
ان ظافر, ۸۷). 

در اين روزگار نیز کشاکشهای افضل با صلیبیان ادامه داشت, اما 
برخی روایاث مربوط به این جنگها و سال وقوع آنها در منابع به 
اختلاف آمده انست. گنته‌اند که وی در ۴۹۵ق لشکری زا به فرماندهی 
سعذالدوله طواشی (طراسی) به آن سوی روانه کرد معدالدوله فرنگان 
را بشکست و شرف المعالی پنر افضل نیز به سوی عسقلان که به 
محاصر؛ فرنگان درآمده بود رفت و آنان را به عقب‌نشینی واداشت (ابن 
میسر, ۴۱-۴۰/۲؛قس: ابن قلانسی, ۰۱۴۱ که از این‌دو نام نبرده است). 
روایت ابن اثیر. (۳۶۳/۱۰- ۳۶۵) گویای آن. است که دز: ۴۹۶ 
سعدالدوله به پیکاز صلیبیان رفت. ولی میان رمله و یافا. از بالدوین 
شکست خورد و کشته شد. پس از آن افضل, شرف‌المعالی زا با لشکری 
بزرگ به متابله فرستاد و او نزدیک رمله ایشان را به سختی سرکوب 
کرد. بالدوین گریخت: ولی میان مصریان بر سر پیشروی به سوی قدش و 
یافا اختلاف افتاد. بدین‌سیب بالوین فرصتی یافت و شرف‌المعالی را 
وادار به. هزیمت. کزد: رانسیمان معتقد است )٩۱-۸۹/۲(‏ که اگر 
مسلمانان پس از پیزوزی: رمله. و..گریز بالدوین: بی‌دزنگ به:قدسن 
می‌تاختند, به سادگی می‌توانستند به. محاصرهٌ آن دست زنند, رلی 
شرف‌المعالی سست ازاده نتوانست تیروهایش را به آن سمت رهبري 
کند و به مصر بازگشت..سال بعد فرنگان دژ عکا را که از مرقعیت 
نظانی ممتازی برخوردار بوّد - از زهرالاولة جیوشی عامل افضل, با 
آنکه سخت پایداری کرد. گرفتند (اين اثیر» ۳۷۳/۲۰). در ۴۹۸ 


سماءالملک حسین پسر دیگر افضل لشکر شام برد ایب مصریان در 
عسقلان به پاری آمد و آنان از طغتکین اتابک دمشق نیز یاری خواستند 
واوهم لشکزی همراه کرد: دز جنگی که میان اینان و فزنگان ذز گرفت و 
با اینکه شمار بسیاری از طرفین کشته شدند. هیج‌کدام پیروزی نیافتند 
(همو, ۳۹۵۰۳۹۴/۱۰ قس: ابن میشر, ۴۱/۲): 

از ۵۰ق تا اواخر زندگانی افضل نیز مصریان پیاپی. به پیکار 
صلیبیان می‌رفتند و یک‌بار نیز تا پای حصار قدس پیشروی کردند, اما 
راه په جانی نبردند (رانسیمان, ۱۰۴/۲) و فرنگان بسیاری از شهرهای 
ساحلی و دژهای مهم شام از جمله افامیه را گرفتند. در ۵۰۱ق صیدا را 
محاصره کردند, ولی با ورود ناوگان مصر عقب نشستند, اما در ۰۳هاق 
بیروت طرایلس: بانیامن و جبیل, و در ۵۰۴ق جیدا, اثارب و ردنا را 
گرفتند. در همین سال شم الخلافه امیر عستلان پنهانی با بالازین 
صلح کرد و سپن نیز آشکارا یز افضل شورید, ولی مردم عسقلان او را 
گرفته, به قتل آوردند (ابن اثیر, ۴۰۸/۱۰ ۴۷۶-۴۷۵: ۴۸۲-۴۷۹؛ ابن 
قلانسی» ۱۷۲) پیشروی فرنگان پدانجا انجامید که بالذوین در 0۵0۱۱ 
آهنگ مصر کرد و فرما را گرفته, آتش در مبباجد آن افکند و پس از آن 
عزم العریش کرد, ولی در راه درگذشت (ابن خلکان, ۳۰۱/۵؛ مقریزی, 
المتفی..., ۴۴۰/۲). این حمله بسبب شد که افضل برخلاف سیاست و 
تمایل خویش بکوشد تا به‌طور جدی با امرای ترک شام برضند صلیبیان 
هبداستان شود. از اين‌رو: پس از هجوم بالدوین به مصرء به عسقلان 
لشکر فرستاد و طغتکین را به یازی خواند. لشکر متحد مصر و دمشق دو 
ماه در عسقلان ماندند, ولی از فرنگان خبری نشد و سرانجام طفتکین به 
سبب هجوم صلیبیان به برخی از دژهای قلمرو او به دمشق بازگشت 
(ابن‌اثیر, ۵۴۴-۵۴۳/۱۰؛ رانسیمان, ۱۶۸/۲). ۱ 

اید گنت از جملة علل ناکامی افضل در جنگ با صلییان,فقدان" 
نیروی نظامی منسجم و متحذ از مسلمانان, تعدد دولتهای مستقل و نیمه 
مستفل رقیب در شام و.کرانه‌های مدیترانه. و رقابت و دشمنی:میان 
امرای مضر بود: چنانکة وقتی افضل ناوگانی بسیج کرد ود یافافرنشتاد 
ونیز لشکری به عسقلان گسیل داشت: تاج العجم فرمانده این لشکز به 
سبب دشمنی با ابن قأدوس, دریا سالار مصری, از عسقلان پیش‌تر 
نرفت و از اين‌رو مصریان کاری از پیش نبردند و ابن قادوس به مصر 
بازگشت (ابن‌اثیر:۳۶۵/۱۰). انحطاط دستگاه خلافت فاطمی و فساد 
خلفا نیز از عرامل مهم بود. چه, افضل سالها کوشید تا الاتر خليفة 
جوان ستمگرٍ بدکار ز متظاهر به منکرانت را از تباهکاری بازدارد و 
سرانجام نیز بر سر این کازجان باخت (ابن تغری بردی, ۰۱۷۰/۵ ۲۲۲؛ 
ابن: خلکان: ۴۵۰/۲): در واقع نیز افضل س با آنکه در آن: دوران 
پرآشوب. مصر و قلمرو خلافت را به امنیت و آسایشنراه می‌برد -- 
قدرت خلفا را به شدت محدود کرده بود و خلفا در برابز او هیچ قدرتی 
نداشتند (ذهبی, العبر» ۴۰۵/۲). به هرحال الامر گویا ابوعبدالله‌محعد 
ابن‌فاتک بطایخی را که‌روزگاری از جاسوسان افضل در عراق بود(انش 
فضل‌الله, ۲۰۸/۱۱ ),نوید وزارت داد و تدپیر قتل وزیر را از اوخواشت» 


به روایتی اين کار به اشاره و تدبیر پسر عموی خلیفه, ابوالمیمون 
عبدالسجید که بعدا به خلافت رسید (ابن آثر۵۹۰-۵۸۹/۱۰۰). صورت 
پذیرفت که جماعتی از باطتیه زا واداشت تا او زا دز زوز پیش از عید 
فطر سال ۵۱۵ زخم زدند و بر اثر آن سرد (ابن خلکان, ۰۳۵۱-۴۵۰۲ 
۵ ذهبی, همانجا ): روایت دیگر گویای آن است که افضل چند بار 
کوشید؛ بود تا خلیفه را به قتل رساند (نک: ابن تغفری بردی, ۲۲۲/۵)+ 
افضل ۵۸ سال عمز کرد که ۲۸ سال آن را رسما بر منصب وزارت سپری 
کرده بود (ذهبی, سیر .۱۹,۰ /۵۰۸).پس از او الامر بر ثروت افسانه‌ای 
وزیر مقتول دست انداخت و ۴۰ روز در خانه او با کاتبان به ارزیابی و 
انتقال آن پرداخت که از آن میان ۶۰۰ میلیون دینار طلا را مي‌توان نام برد 
(ابن خلکان, ۴۵۱/۲؛ ابن وردی, ۴۶/۲؛ ابن آثیر۰)۵۹۰-۵۸۹/۱۰۰ 

افضل را پیشتر نویسندگان به رأی و تدبیر: دادگری: تیک سیرتی" 
کرم و دلیری ستوده‌اند (ابن خلکان, ۴۵۰/۲؛ ابن جوزی, ۱۰۵/)۱(۸؛ 
ذهبی. همان ۰)۵۰۹/۱٩‏ وی جز وزارت امیرالجیوشی (ابن میسر, 
۲ ابن ازرق ۲۶۷؛ ابن خلکان, ۱۷۹/۱) و جنانکه از نامه مستعلی 
برمی‌آید, منصب ریاست قاطیان و پیشوایی داعیان اسماعیلی را نیز 
می‌داشته. است (عینی,۱۶۲.۰؛ نک سرور: سیاست»:۳٩):‏ پا اینهمه 
گفته‌اند که با اسماعیلیان خوش‌دل نبود و حتو:دارالحکمه قاهره را که 
مرکز تجمع و نشر دعوت سی بود ودر آن ایام به محل مجادلات مذهبی 
اسماعیلی تبدیل شده بود, تعطیل کرد (عنان؛ ۰)۲۹۲ پیش‌تر نیز چون 
اسکندریه را گرفت. همه اسماعیلیان طرقدار نزار را بکشت و بر 
سرهاشان مسجدی برآورد (ابن دواداری, ۴۳۴/۴): 

برخی از نویسندگان او را په صراحت متمایل به تستن دانسته, و 
آورده‌اند که مردم را در اظهار.عتاید مذهبی آزاد می‌گذاشت و شعارن 
دعوت باطنی را معدوم کرد و پدین‌سبب باطنیه او را دشمن مید 
(ذهبی .العبر, نیز سیر همانجاها؛آبناثیر. .)۵٩۰/۱۰‏ ابن ابی رندفه (ه 
م) فقیه مالکی مذهب اندلسی در ایام افضل به اسکندزیه آمد تا چنانکه 
خود گفته است, در شهري که کتبتار و آزار ثفیهان اهل سئت به دس 


فاطمیان, مذرنه‌ها و منچذها را از درش و لباز تهی:کرده بود: به: 


هدایت مر بپردازد (نگ:ابن فرحون, ۲۷۸). هم تألیف سراج الملوک 
را که بیانگر نظریات سیاسی و اجتماعی اوست, برای افضل آغاز کرد 
(نگ: مقریزی, المقفی, ۲۱۰/۷).بجز او علی ین منجب صیرفی از کاتبان 
مشهور عضر, کتاب منانح القرانح را برای افضل نوشت (ابن سعید, 
۲۵۳۲) و نیز ابن برکات کناب الایجاز فی معرفةه ما فی القرآن من 
منسوخ وناسخ را به نام او کرد (متریزی, همان, ۲۳۱/۵), تتی چند از 
شاغران نیز از جمله ستایشگران اوبودند:. قاضی احبد بن قاسم صقلی 
(ابن جوزی: همانجا), این نوبی (اين میسر, ۴۰/۲) و محمد بن محمد 
افطسی (مقریزی, هنان: 1٩۸/۷‏ 

از کارهای بزرگ عمرانی افضل به حفر دریاچذ ابوالمنجا و احداث 
ترعه‌ای ازنیل بدانجا مق‌توان اشاره کرد (ابن دقماق, ۳۶/۲؛ قلقشندی, 
۳ ۳: قس : آبن جوزی, ۱۰۶/)۱(۸). نیز مسجدی در اسکندریه 


سم به‌کوششی شیب ارنژوط: 


افضل بیک 2۱۳ 
(نوبری, ۴۰/۴) و چند دروازه در قاهره (قلقشندی, ۳۳۹/۳) ساخت وبه 
ساختن جامم القبله یا جامع‌التیل آغاز کرد. ولی آن را به پایان نرسانید 
(آنی خلکان, ۳۰۲/۵؛ مقریزی: خنان؛.۷/۷٩)-‏ در ۵۰۱ق اقطاعات زا 
ملغی کرد و به تجدید مساحی اراضی و ارزیابی املاک و عقارات 
پرداخت و دوباره آنها را سازمان داد و اقطاعات را به زمان معیلی 
محدود کرد (همو, الخطط ,۵/۲ -۶؛ زیاده, ۱۴۶/)۱(۲) و دیوان تحقیق 
را که وظیفه اش مقابله و انتظام دیوانها و بررسی کارهایآنها برد وا 
میان رفته بود. برقزار ساخت (ابن فینش, ۱۳۷/۲ مشرفه: ۲۲۸): بنای 
میک بو ف فا از ارهای اوست ری اون و 
رصدها و تقویمهاء به تثنویق جند تن از منجمان در ۵۱۳ با صزفت 
هزینه لی هنگفت بدان سث زد, ولی هنوز کار به انجام تسده بود که به 
قتل رسید (مفریزی, همان 2۱۷۴-۶۸۲ 


ماخذ:. اي اثر, الکامل؛ ابن ازرق, احمد, تاریخ الفارقی, به‌کرشئن بدری عرض, 
یروت دارالکتاب اللبنانی؛ ابن تفری بردی: اللجرم؛ این جوزی, برسفا؛ مراة الزمان, 
حیدرآباد دکن, .۱/۱۳۷۰ ۵٩۱م؛‏ اب خلکان, رفیات» ابن دقماق, ابراهیم؛ الانتعبار 
لراسطلة عقد الامضا ز, یی وت, دارالافاق الجدیده؛ابن دراداری:ابریکرءکنز الدرر و جامع 
الفرر, ب‌کزشش لا ح‌الدین منجد, قاهره,: ۰ ۱۱۳۸ 2۱۹۶؛ بل سعید مفرنی, علی: 
النجوم الزاهرة, به کوششن حنین نصاز, قاهره:.» ۱۹۷م؛ ابن صیرفی: علی, الاشارة الیل 
من تال الوزارة. ب‌کزشش عبدالله مخلص, قاهره, ۲۴ ۸۱٩‏ ؛ابن طافن, علی, اخبار الذرل 
المطلت , پدکرشش آندره فر قاهزه: 6۷۴ این فرحون, ابراهیم: الدیبا ج العفء‌هب: 
قاهرد, ۱۳۵۱قاین فل‌اللد عمری, احمده بسالک الابصاز: ج تصوبری,پد کوشش 
نزاد سزکین, فرانکفورتا: ۴۱۹۸۸/۱۴۰۸؛ ابن قلانسي, حمزه ذیل تاریخ دمشی, 
پیررت» ۱۹۰۸م؛ ابی: مسر محمد, اخباز معر, به‌کرخش. هانری مابه, قاهره 
۶ ابن بردگ» عمر نتم الیختضرفي اخبا ز البشر, به کوشش: احمد رفست 
بدزاری: بیروت: ۹ ۸۹ حنری: مجفدر التابیخ النرزی::جاپ 
تصویری, به کرشش پ. زلیج نکر ۰ هی محمد, سیر املام لاه 


سعیدین: پسیوثی زغلول,بیروت,۸۵/۱۳۴,۱۵٩‏ ۳ ؛راشیمان:استیون,: تاریخ‌جنگهای 
صلیبی, ترجه مدزجهر کاشف, تهران؛ ۱۳۵۱ ش؛ زناده, محمدمصسطفی, تعلیفات بر 
السلرک مقریزی, قاهره, ۱۳۷۶ ق؛ سرور: محمد, سیاسد الفاطمیی الخا رجیة, قاهره, 
۶ ق همر,النفرذالقابلین في بلاد الشام رالمراق, قاهره, ٩۱۹۵م؛‏ صوری: ویلیام, 
الحزرب الصلییه: ترجمذ جنن سبشنی: قارف ۱ ۱۹ع؛عنان» مجندعبدالله: الحاکم 
پامراللد و اسرار الدعوة الفاطمید, قاهره: ۱۳۷٩‏ ق؛ عینی, پدرالدین: لیف المهند فی 
سیرة الملک المژید, ه‌کرشش فهیم محمد شلتوت, قاهره, ۷ ۱۹۶ع؛ قلتشندی, احمد, 
سبح الاعشی, قاهرهه رزارة لاف و الارشاه الفومی؛ ماجد, عبدالمنعم آلسجلات 
الستصری, قاهره, ۱۹۵۴! مشرفه, علیه مصطثی, نم الحکم بنصر فی عصر 
الذاطیين, قاهره, ۱۳۶۷ق؛ مقریزی, احمد, الخععط, به‌کوشش گاستون ویت, قاهرهه 
72(۳۹۱۰+ همو, المقفی الکبیز, به گوشش محند. یعلادی: بیروت» ۱۹۹۱؛ تربری 
ابکندرانی, محمد,/لالبام, بهکوشش عزیز سوریال ععلیه, حید رآیاد دکن, ۰ ۱۳۹ق: 
صادق سجادی 


افضل بتک‌خان قافشال اوزنگ‌آبادی: از تذکره‌نویسان 
شبه قازه در سدة ۱۲ق/۱۸م, او از خانداتی ترک نزاد بود و دو تن از 
اعضای طایفه او در دستگاه همایون و اکبرشاه به امیری رسیده بودند. 
افضل نیز در دربار فرمانروای دکن, اصف جاه (هم) و پسزش ناضر 
جنگ به مناصبی دست یافت. در لشکر اصف جاه ((رساله‌دار» بود و 


وت ۰۵ 2۱۹۸۲/۵۱۴ هن العبر. ذکرشتن محند " 


2۴ 


افضل الحسینی 
چون ناصر جنگ در ۱۷۴۱/۱۱۵۴ بر پدر شورید. افضل پیک به 
دستور آصف‌جاه به رویارویی با وی برخاست, اما پس از درگذشت 
آصف بجاه و جلونن اضر جنگ, افضل بیک در نبردهای ناضز جنگ 
برضد فرانسویان و مظفر جنگ شرکت جست (ن5: افضل بیک, ۵۴. 
۷۴ 

افضل از شاگردان میرغلام علی آزاد بلگرامی بود (ملکاپوری, 
۱ شهرت او بیشتر به سبب تالیف تذکره تحفةء الشعراء است. 
گرچه تاریخ تألیف ان انز را ۱۱۶۵ق ذانسته‌اند (فتج‌پوری, ازدو:::: 
۱ حاشیه), اما افضل بیک در شرح احوال فضلی, از غازی‌الدین 
خان که در ۷ ذیحجهٌ همان سال درگذشته, با لفظ («مرحوم» یاد کرده 
است ((ص ۱۳), از این‌رو دور نمی‌نماید که افضل کتاب خویش را پسن 
از ۱۱۶۵ق به پایان رسانده باشد رفتع‌پوری:همانجا) 

تذکرهت تحفة الشعراء شرح حال ۶۲تن از شاعسران پارسی‌گوی 


دکن است که در زمان آصف جاه اول و ناضر جنگ می‌ژیسته اند وی به 


اثر افضل الحنینی, ۱۰۵۶ قء اصفهان 


نحوی به دربار آنان وابسته بوده‌اند. چنانکه نگارند؛ آن مي‌گوید با برخی 
از ایشان نیز از نزدیک آشنابی داشته است رص «د)). از اين میان ۶۰ 
تن مسیلمان و ۲ نفر هندو هستند (برای اسامی این شاعران, نگ: نقوی. 
۶۹ ۳۸۲). دربار؛ برخی از این شاعران. اطلاعات این تذکره 
بی‌همتاست و تصویری روشن از محیط فرهنگی آورنگ آباد ارائه 
می‌دهد. برخی از آگاهیهای داده شده دربارة آصف‌جاه و ناضر جنگ 
نیز. که به تفصیل دز این تذکره آمده, و بز اززش تاریخی آن افزوده. 
مشاهدات خود مولف است. او در خلال شرح حال ۰ تن از شاعران, 
برخی از سروده‌های اردوی انان را نیز اورده است (رص ۰۱۶-۱۵ ۰۱۸ 
۲۴ جم)؛ از این‌زوست که برخی, تحقه الشعراء را نخستین تدکزه 
شعرای اردو زبان به شبمار آورده‌اند (فتح‌پوری, («تحفة الشعراع, ۴۴: 


اردو,۱۱۲۰۱۱۱). 
تحقه الشعراء نخستین‌بار به کوشش ابواللیت صدیقی در مجلا 
علیگره مگزین (۱۹۳۸م) چاپ شد و سپنن در ۸۱۹۶۱ به‌طوز مستقل 
به کوشش ش حفیظ قتیل در حید رآباد دکن انتشار یافت. 
ماخذ:. .افضل‌ییک قاقشال اورنگ آبادی, تحقه الشعراء, به‌کرشتن. حفیظ قتیل: 
حیدرآباد دکن, ۱ ۱۹۶ع؛ فتح‌پوري, فرمان, اردر شعراکی تذکری اور تذکره نگاری؛ 
لاهور, ۲ ۸۱۹۷؛ هموی ((تحفة الشعراء!, نگار پاکیتان, کراچی, ۴ ۱۹۶م؛ ملکاپوری, 
محمد عبدالجبارخان, محبوپ الزمن تذکرژ شعراي دکن: حیذرآباد دکن, ۱۳۲۹ ق! 
نقوی, عایرضاءت ذکره‌نویسی فأرسی در هند و پاکستان, تهران, ۴۳ ۱۳ شش 
عارف نوشاهی 


فضَل الحینینی.. نگارگرزمانشاهعباس‌دوم‌صفوی(سا2۱۰۴۳ 
۷ )از اين نگازگر شماری نقاشی به ذوسبک کاملا متفارت‌باتی 
مانده است: 

نخستین سیک و بیشترین آثار باقی‌مانده از او در شاهنامه ای ات 
که به سفارش مرتضی قلی‌خان قورچی 
باشی و خط محمد شفیع بن عبدالجبار 
برای شاه عباس. دوم بین سالهای 
۷۲ ای نگاشته. شده است. و 
اکنون در کتابخان؛ٌ عمومی لنینگراد 
نگهداری می‌شود (سچوکین,130).در 
این شاهنامه شمار بسیاری تقاشی 
وجود دارد که از آن میان ۶۸ نقاشی کار 
افضل الحسینی است که اغلب با امضا و 
تاريخ, و برخی بدون امضا یا تاریخند.. 
موضوع قأشیهای انضل اغلب 
صجنه‌های جنگ است. ترکیب‌بندیها 
بسیار پیچیده ز متراکمند: چهره‌ها به 
صورتی خاص دارای سبپلهای پررپشت» 
ابروان به هم پیوسته » گونه‌های پهن : 
چشمان به هم‌نزدیک ؛پیشانی تنگاو 
ختجهش ام کوچک. صحنه‌ها بسیار تزیین شده‌اند و در صحنه‌های 
رزم» سواران در حال تاخت, سرهای بریده پرانده در میدان و 
جسدهای به. خود. پیچیده خودنبایی می‌کنند . در صحهه‌های برم: لین 
کاشیکاری, ظروف متنو ع اعم از سفالی و فازی با کمال دقت به نمایش 
درامده‌اند. اين نقاشیها را افضل بین سالهای ۱۰۵۲ ۱۰۵۵ق کشیده 
است. از نقاشیهای او در این شاهنابه, ۶ نقاشی در ۱۰-۵۲: ۵ مجلش 
آنها. در ۱۰۵۳ق, ۳۱ نقاشی در ۱۰۵۴ق و ۱۳ ضحنه از آنها در ۱۰۵۵ق 
کشیده شده, وبقیه بدون تاریخند (گیو زالیان, 1920). 

دیگر: آثاز او به: سیک‌اصفهانی, و در واقع. پیروی از مکتب 
رضاعباسی اسبت,به طوری که برخی صاحب‌نظلران او را فقط به عنوان 
شاگرد رضا عباسی می‌شناسند (نک: خسن, ۷۲). برخی آثار باقی مانذه 


از او در این سبک اینهاست: ۰۱ درویشی جوان, با رقم افضل الحسینی 
وتاریخ ۱۰۵۴ق که در موز ویکتوریا و البرت قرار دارد (رابینسن, 
(نقاشتی.۰:: 74): ۲ دو نقاشی از دو عاشق::یکی: در مجموعه 
صدرالدین آقاخان با رقم افضل الحسینی و تاریخ ۱۰۵۶ق, (ولج, 
تصوین 36). و دیگری در مجموعة کلایوی موز ویکتوریا و البرت با 
هیان امضا و تاریخ (رابینسن: «طرحهای...»: تصویر 63)؛ ۳. 
تضویر کشیشی ارمنی, شبیه به چهره‌های نقاشی شده در شاهنامه که از 
رقم او نقط ((... ضل الحسینی» خوانا می‌باشد و در موز؛ ایالتی 
لس‌آنجلس نگهداری می‌شود (. ایرانیکا, 1/600-601)؛ ۴+ زنی بد 
حالت لمیده. با رقم میرافضل توني (کونل,1896). 
ماخ . حسن, زکی محمد,التصویر فی‌الاسلام عد الثرس,بیررت۱۰ ۱۳۰ ق؛ئیز: 
مارم ره وم اه ایکا رتا اخعر6 
,۳ ماو ]۵ جنگ ام بدرطزامتعظ اصفقاه ربق رتمک نو 
۱ 1 
مدا نالا یط بل زمیطفزلطنط تممجمععناق_ ولا 
باق وچمه جع وماعظ ما عحزخ م6 : ۱967 و0لحصا 
۵ ۱ ره دام رد۱۷۵ ۰ .۸ تاه ۷ :۱064 وزه ۳ ز دما 


۰ ,۲۵۱۱۵۱ امد 
قریبا انتخار 


فضّل‌خان. . امپرمحمد (۱۸۶۷-۱۸۱۵/۱۲۸۴-۱۲۳۰م): نلقب 
به سردار کلان پادشاه افنانستان و پسر مهتر امیز دوست محسدخان 
بنیان گذار سلسلة محمدزایی. 

افضل‌خان از درران جوانی نقشی اساسی در فعالیتهای سیاسی و 
جنگهای پدرش چون جنگ با شاه شجا ع (۱۲۵۰ق) و حمله به پیشاور 
(۱۳۵۳ق) برای کسب قدرت برعهده داشت (عبدالرحمان, ۶/۱! فیض 
محند, ۱۳۵۰۱۲۳/۱ ) و از اين‌رو بخشی از جوادث زندگی او را می‌توان 
در خلال گزارشهای زندگی پذرش مطالعه کرد. : 

او که در جنگ با شاه شجا ع ژنرال کنبل انگلیسی متحد او را اسیر 
کرده بود, در ۱۲۵۵ق نیز از طرف دوست محمدخان مأمور تهیٌ نیرو و 
مقابله با سپاهیان شاه شجا ع و هنراهان انگلیسی او شد که به قصد فتح 
غزنین و کابل در حرکت بودند. (هسو, ۰۱۲۵/۱ ۱۵۰؛ فرهنگ: 
۲۵۳/6۱(۱): آما شاه شجاع بر غزنین و کابل (جمادی‌الثانی ۱۲۵۵) 
تسلط یائت و افضل خان همراه پدر و برادزانش به ناجار از تاشفرغان به 
بخارا گریخت (خافی, ۸/۱: فیش محند, ۱۵۲/۱). امیر بخارا از آنان 
جندان استقبال نکرد و درست محمدخان و پسرانش را زير نظر قرار 
داد: جون افضل خان, و برادرانش گریختند, امپر بخارا لشکر در پی 
ایشان فرستاد و همه را به بخارا باز اورد و به حبس انداخت (خافی. 
۱۰-۱؛فیض محند, ۱۵۳-۱۵۲/۱ )۰ 

ظاهرا افضل‌خان دوباره فران کرد و این‌بان نوفق شد: زیر در 
۶ ق همراه پدرش در تاشغرغان با انگلیسیان به جنگ پرداخت و 
آنها را گریزاند (خافی, همانجا؛ فیض‌محد, ۱۵۸۰۱۵۵/۱؛ فرهنگ: 
۲۶۱-۲۶۰/)۱(۱). :با . اینهیه, در همان سال, دوست محمدخان. به 
انگلینیان تسلیم شد و جون او را یه هند تبمید کردند, افصل‌خان نیز با او 
بود (خافی,۱۲/۱؛فیش بمحمد,۱۶۰/۱): 


افضل‌خان 2۹۵ 

در ۱۲۵۹ق دوست محمدخان از هند به کابل بازگشت و چون به 
ساطنت رسید. مرحلهُ دیگری از زندگی افضل‌خان آغاز شد و دوست 
محمدخان او را بر بخشهاین از قلمززعکوفت.خویشن: منضوب.کرد: 
نخضت حکمران. زرست. و کتواز شد (نک: دولت آبادی,.۴۰. ۴۵؛ 
عبدالرحمان, ۵۹/۱؛ فیض مجبد, ۲۰۰/۲) و سپس در 2۱۸۵۰/۱۶۶ 
حکمرانی ترکستان افغان. یعنی سراسر منطقه واقع ببن هندوکش و 
رودخانه آمو را نیز در دست گرفت و تا ۱۸۶۴/۱۲۸۱ در این منصب 
یاقی ماند (عبدالرجمان:۸/۱؛ فیض محند, ۱۲۶۸۰۲۶۳/۲۱۸۲۱۰-۲۰۹/۱ 
غبار, ۵8۰). 

افضل‌خان در این دوران به دستور پدرش. به یازی و راهنمانی 
کارشناسان نظامی"اروپایی و افسران هندی, ازتشی, به زوش نوین 
سازماندهی کرد و فرماندهی کل ارتش رابه مستر کمبل داد که به اسلام 
گرویده, و نام شیرمحمدشان گرفته بود (عبدالرحمان, ۷۸-۷۷۰۶/۱) 
از دیگر اقدامات افضل‌خان در این ایام (۱۲۶۹ق) بنای شهر تخته پل 
بود که ۳ سال به طول انجامیذ و افضل خان به تذریج حرم سرا و دربار و 
سربازخانهها و اجه خن خود را به این شهر منتقل کرد و ود نیز 
هیانجا اقاست گزید (همو, ۳/۱! فیض مجمد, ۲۱۳/۲) 

دوبیت محبدخان در ۱۲۷۹ق/۱۸۶۲م هنگام. سرکوب. شورش 
پرادرزادهاش سلطان احمدشخان در هرات درگذشت و سومین پسرش؛ 
شیرعلی خان (جک ۱۲۷۹- ۱۲۹۵ق/ ۱۸۶۲- ۱۸۷۸م) جانشین او شد 
(عبدالرحمان, ۵۶/۱ -۵۷), اما چون دوست محمدخان در دوران 
سلطنت, پسرانش را به حکومت مناطق مختلفی گماشته بود که از طربق 
مادری با ساکنان آن منطقه دارای رابطة نژادی بودند. پس از مرگش 
اختلاف و درگیری میان آنان پدید آمد (نک: فرهنگ: ,۳۲۲/)۱(۱- 
۳ ۳ و ۳ ۱ 

عبدالرحمان (همانجا) علت بازماندن پدرش افضل‌خان را از 
سلطنت, غیبت او از هرات می‌داند؛ نیز گنته‌اند چون مادر افضل و 
اعظم, در برادر بزرگ‌تر, از قببله پنگشس و از طبقه مردم عادی بود؛ پس 
از دوست محمدخان, شیرعلی که مادرش زنی از طایفة سدوزایی بود. به 
سلطنت دست یافت (مک‌مان, 163؛ نیز نک: فرهنگ, همانجا). بد 
هرحال شیرعلی‌خان, حکومت افضل‌خان را بر ترکستان تأیید کرد و 
افضل‌خان نیز پيشنهاد برادرش اعم‌خان را برای مخالفت با شیرعلی 
خان و تصرف کابل در غیاب او نپذیرفت و فرمانبرداری خود را از 
شیرعلی خان با فرستادن نامه‌ای نشان داد, اما از فرستادن خراج و 
رفتن به کابل که پارها از سوی شیر علی خان پيشنهاد شده بود, شرباز زد 
(خاقین, ۵۱/۱, 4۶۴ زشتیا ,۱۶۴؛ فیط محمد, ۲۶۳۰۲۵۲/۲ ) و شاید به 
همین سیب بود که شیرعلی لشکر به سوی افضل‌خان فرستاد و کتواز و 
زرنت و لرکر را که به افضل‌خان تملق داشت, تصرف کرد. آز آن پ 
نظر افضل‌خان نسیت به شیرعلی تغییر یافت و او نیز در زمرة مخالفان 


۱ 


رکه 2 


۵۶ افضل‌خان شیرازی 
قرار گرفت. او سرانجام با مشورت پسرش عبدالرحمان‌خان با 
میراتالیق از سرداران مخالف شیر علی متحد شد تا کابل را تسخیر کنند 
(زیاضنی» ۱۷۶ عبدالرحنان: ۵۸/۱ -۵۹؛ فیفن‌محمد: ۱۲۶۲۱۲ ۲۶۴): 
اما در تبردی که در باجگاه روی داد. افضل‌خان شکست خورد و در 
محلی موسوم به دو آب اقامت گزید و تصمیم به نبرد مجدد داشت که 
سردآران سپاهش پنهانی شیرعلی خان را از نبرد با لشکر افضل‌خان که 
تربیت شده عبدالرحمان بودند, برحذر داشتند و به سازش دروغین و 
فریب او ترغیب کردند. شیرعلی‌خان نیز به صلح راغب شد و تعهد کرد 
که افضل را بر حکومت سابق خود برگمارد (عبدالرحمان, ۶۳,۶۲/۱: 
خافی: ۶۵-۶۴,۵۴-۵۲/۱؛ فیض محسد, ۲۶۶-۲۶۴/۲). افضل‌خان نیز 
به رغم مخالفت عبدالرحمان پذیرفت و عازم اردوگاه شیرعلی‌خان شد 
و پس از مذاکره, شیرعلی‌خان موافقت کرد که ترکستان همچنان در 
دست افضل خان باشد و او مانند زمان دوست محمدخان مالیات به کابل 
بفرستد (خافی, ۷۲-۷۱/۱؛ جمال‌الدین. ۱۲۹؛ غبدالرخمان, ۳۴/۱ 
۵ اما به‌زودی شیر علی خان عهد خود را شکست و افضل‌خان را در 
تاشفرغان گرفت و اگرچه عبدالرحمان خود را آماد؛ جنگ با شیرعلی 
خان کرد. اما افضل‌خان مانع شد و دستور داد تا به بخارا رود 
(عبدالرحمان, ۶۵/۱؛ فیض مخمذ, ۲۶۸/۲) و پس از ۶ روز افضل‌خان 
را تحت الحفظ به کابل بردند (همو, ۲۷۴/۲؛ریاضی, ۸۰). 

اندک زمانی بعد در ۱۲۸۲ق محمدعلی‌خان پسر شیرعلی خان در 
جنگی کشته شد و این راقعه چنان شیرعلی‌خان را اندوهناک کرد که 
چندی گوشه عزلت گزید (عبدالرحمان, ۸۵-۸۴/۱؛ غبار, .)۵۹٩۰‏ این 
امر و نیز اوضاع نابسامان ترکستان زمینةً مناسبی برای عبدالرحمان 
پسر افشل‌خان در جهت رسیدن به اهدافش پدید آورد. وی به هعراه 


عمویش اعظم‌خان که از هند بازگشته بود, پیروزمندانه وارد کابل شد." 


#۶هفته بعد شیرعلی‌خان نیز در حالی که افضل‌خان را همچنان در بند 
داشت, به کابل رسید: در چنگ سختی که میان آنان درگزفت: 
عبدالرحمان خان پیروز گشت و افضل‌خان از زندان آزاد گردید 
(غبدالرختان: 1۸۵/0۱ ۱۹۷ 1۱۰۲ خافی: ۱۲۰۷۰۱۱۸۷۱۱۶۰۸ 
فیض‌محد. ۱۲۸۸/۲ قندهاري, ۶۶/۱) و اندکی بعد در محرم 
2۵۳ بر اورنگ پادشاهی کابل تکیه زد و حکوست 
استعماری انگلیسی در بهند وی را به رسمیت شناخت و نمایند؛ سیاسی 
انگلستان مانند دور امیر دوست محمدخان در کابل. متقر گردید 
(غبار ,۵۹۱؛ عبدالرحمان, ۱۰۵/۱ ؛ فیض‌محد, ۲۸۹/۲ )۰ 

افضل‌خان در دوران زیامداری, آمور حکومتی را. خود انجام 
می‌داد و اور لشکری به:عهدة:عبدالرحمان‌خان و اعظم‌خان بود 
(عبدالرحمان, همانجا). به گفتُ خافی (۲۱۲/۱) اعظم‌خان «صاحب 
اختیار کل ممالک:مآمور» و عبدالرجنان‌خان «صاحب اختیار کل 
افواج» بود, و به همین دلیل هرگاه خطری از جانب مخالفان حکومت 
افضل‌خان را تهدید می‌کرد, این عبدالرحمان بود که مسئولیت میارزه با 
آنان را برعهده داشت (عبدالرحمان, خافی: همانجاها). حکونت 


افضل‌خان بیش از چند ماهی دوام نیافت. چه. در ۱۳۸۴ق با شیو ع ویا, 
او نیز میتلا شد و در جمادی‌الانی همان سال درگذشت و در با غ قلح 
حشمت‌خان که ملک تخضیش بود, دفن گزدید (عبدالرخنان 1۱۶/۱ 
٩‏ فیض محمد, ۰)۲۹۵/۲ 
چنانکه از منابع استنباط می‌شود. افضل‌خان مردی آرام و صلح‌جو 
بود (همو, ۲۶۵/۲؛ فرهنگ, ۳۲۳/6۱(۱) و هسانطور که پسرتن 
عبدالرحمان خان نیز تصریم کرده است. محرک اصلی افضل‌خان 
برای مخالفت با شیرعلی‌خان. اطرافیان او و به خصوص برادر 
کوچک‌ترش اعظم‌خان بودند (۵۹/۱, ۳۵۵). به گنت خافی (۵۲/۱- 
۳ به هنگامی که افضل‌خان لشکری به باجگاه فرستاد. نامه ای برای 
محمد اسلم‌خان یکی از آمرای خود که در دشت سفید نزدیک باجگاه 
بود. نوشت و در آن وی و اعظم‌خان را متهم به برپایی فتنه‌ای کرد که 
سیب فریب خوردن او و به‌وجود آمدن تفرقه شده اننت (ئیز نک 
عبدالرحمان, ۵9/۱). هنزمن, افضل‌خان را فرماروایی ضعیف و 
اتوان دانسته, وبرآن است که تمام قدرت در دست برآدرش اعظم‌خان 
بوده است ((ص 344 ): 
ماخذ: : : جمال‌النین اسدآبادی, نة الیأن نیتاریخ الانغان: قافرم, ۱۳۱۸ق/ 
۱ خافی, یعقوب علی, پادشاهان متأخر انفاستان, کابل, ۱۳۲۴ق؛ 
درلت‌آبادی, بصیراحمد, شناسنام انفانستان, قم, ۱سش؛ رشتیا, قاسم, انناستان 
در قرن نوزده, کابل, ۱۳۳۶ق؛ ریاضی هروی, محمدیوسف, عین الوقایع, به‌گوشش 
محمداصف فکرت, تهران, ٩۱۳۶ش؛‏ عبدالرحمان خان, حالات والاحشرت امپر 
عبدالرحمان‌شان, مشهد, ۱۳۱۹ق؛ غبار, میرغلام محمد, اففانشتان در سیر تاریخ, 
قم, ۱۳۵٩‏ ش؛ فرهنگ, میرمجمد صدیق, اففانستان در پنج قرن اخیر, قم, ۱۳۷۱ش؛ 
فیش محند. هزاره: سراج الترازیخ: کابل, ۱۳۳۱ق؛ قندهاری, ابوالن, گزارش 
سفارت کابل, به کرشش محمدآصف فکرت, تهرآن, ۱۳۶۸ ش یز: 
۰ نا ,۱79-0 ۵ ۱۲ ابا ۳ ولط م1 


ار ۱۱ 
هدی سید سین زادم 


َفْضَل خان شیرازی.. شکرالله -٩۷۸(‏ ۱۲ رمضان 1۱۰۴۸ 
۷-۰ ژانوی ۶۱۶۳۹), مشهور به افضل‌خان علامی, دیوان‌سالار و 
وزیر کاردان ربا نفوذ ایرانی تبار دور؛ جهانگیر شاه (۱۰۳۷-۱۰۱۴ق) و 
شاه جهان گورکانی (۱۰۶۸-۱۰۳۷ق): 

افضل‌خان در شیراز زاده شد و همانجا رشد یافت و چون پدرش از 
دیوانیان آن دیار بود. مدتی به جای ار در دیوان خراج به کار پرداخت؛ 
در شیراز بجز پدر نزد تقی‌الاین محمد. شیرازی به. تحصیل دانش 
پرداخت (حسنی, ۱۷۰/۵؛نهاوندی, ۲۷/۳). وی سپس به قزوین رفت و 
آز ملازمان فرهاد خان قرامانلو از سرداران دانش پروز دوره شاه عباس 
شد. در ۱۵۹۶/۱۰۰۴ همراه گروهی به ریاست ذوالفقاز خان: برادر 
فرهاد خان قر آمانلو به دستور شاه عباس به دربار عشمانی رفت. اماپنن 
از قتل فرهاد خان در ۱۰۰۷ق ترک خدمت دیوانی کرد و به همدان رفت 
(همو, ۲۷/۳- ۲۸؛ نیز. نکن اسکندرییک, ۵۱۲/۲ 1۵۱۳2 فلسفی: 
۱۶۲۳-۳). او چند:سال در آنجا نزد ابراهیم همدانی (هم) به کلب 
علم پرداخت. سپس با اجازه استاد رهسپار زیارت عتبات عالیات شد و 


ا زآنجا به هندوستان رفت (نهاوندی, ۲۸/۳). 

افضل‌خان ایتدا در برهانبور دکن به خدمت خان خانان عیداثرحیم 
درآمند و طی ۳ نبال تواتنت به مناضب مهمی دست یاند (هموء ٩۲۹/۳‏ 
کیول رام ۶) و سپنن با معرفی همو به دربار جهانگیر راه يافت و در 
دستگاه شاهراده خرم (شاء جهان) با مقام «میرعدلی» در سیاه او به 
خدمت پرداخت. وی پس از ابراز لیاقت در اودیپور, توانسیت. توجه 
شاهزاده را به خود جلب کند (کامگار, ۱۹۱-۱۸۹؛نهاوندی, ۳۰-۲۹/۳؛ 
شاه‌نواز خان. ۱ )و مدتی بعد در ۱۶۱۴/۱۰۲۳ از جهانگیرشاه 
لقب «افضل‌خان» یافت ( توزک..., ۱۵۵؛ کنبو, ۶۹/۱) در ۱۰۲۶ 
افضل‌خان پس از موفقیت در مذاکره با عادل‌خان که از را به تأدیة 
غرامتی سنگین وادار ساخت و نیز متعهد گردانید تا ولایاتی را که 
تصرف کرده بود, تخلیه نماید (توزک, ۲۱۰؛ کنبو, ۸۸-۸۴/۱) ۰ موقعیت 
استوارتری یافت. 

سالهای آخر حکومت جهانگیر صحنه رقابت و درگیری میان پسران 
و اطرافیان او برای جانشینی بود. نورجهان بیگم همسر قدرتمند و 
محبوب جهانگیر که نقش مهمی در اين درگیریها داشت. طرفدار داماد 
خود شاهزاده‌شهریار بود و جهانگیر را برضد شاهجهان تحریک می‌کرد 
(عبدالرشید. 187-98 ؛ کامگار, ۳۶۱-۳۵۸), بدین‌سیب, جهانگیر دز 
۱ افضل‌خان را که به نمایندگی از سوی شاه جهان برای 
اظهار فرمان‌برداری آمده بود نپذیرفت ( توزک, ۳۹۷-۳۹۶؛ کامگار, 
۶۱+ نب ۱۴۰/۱). در ین زمان, گروهی از یاران شاه جهان از گرد او 
پراکنده شدند, از جنله مپرزا محمد فرزند افضل خان که هنگام فرار از 
ازدوی شاه جهان توسط اطرافیان او کشته شد ( توزک : ۱۳۲۳-۴۳۲ 
شاه‌نوازخان, 2۱۳۷/۱ ۱۳۸؛ کامگار, ۰۳۸۷ ۳۸۸). به نوش کیول رام 
(همانجا) و شاه نوازخان (۱۴۸/۱), افضل‌خان پس از آگاهی از مرگ 
فرزند خود به دربان جهانگیر پپوست. او در ۱۶۲۶/۱۰۳۵ به مقام 
میر (یا خان) سامانی رننید سپس وکیل دیوان شاهزاده شهریار شد 
(هادی, ۴۹۸؛ کنبو, ۱۷۵/۱! شاهنوازخان, ۱۴۹-۱۴۸/۱). با آینهمه, به 
نوشتذ کنبو (۴۲۸/۱) و شاه‌نوازخان (همانجا), افضل‌خان پنهانی از 
شاه.جهان .حمایت.می‌کرد و بدین‌سبب, پس از به سلطنت رسیدن وی 
لطف فراوان دید. 

در ۱۶۲۸/۱۰۳۷ در ابتدای حکومت شاه جهان, افضل‌خان 
مقامی بالاتر یافت و پنن از برکناری ارادت خان, به وزارت رسید و 
منصب چهار هزاری و پنج هزاری و سرانجام هفت هزاری یافت (کنبو, 
۷۱ لاهوری,۱۷۷-۱۷۶/۱). او به سیب تجربه‌ای طولانی 
در مذاکزات سیاسی, وظيیفه ارتباط با نمایندگان کشورهای دیگر را نیز 
بر عهده داشت (کنبی, ۳۵۶۰۳۵۵/۱ ۲۴۱/۲؛ لاهوری۰۳۲۰-۳۳۹/۱.۰ 
۶۵ و در.همپن منصبها بود.تا در ۱۰۴۸ق به سبب پيري از 
وزارت کناره گرفت و چندی بعد.در ۱۲ رمضان همان سال (لاهوری» 
۱۳۲۳-۲) در لاهوز درگذشت و در مقبره‌ای که در آگره, کناز رود 
جمنا برای خود ساخته بود, به خاک سپرده شد (محید لطیف. 


افضل‌الدین خونجی 2۷ 
139-0). 
در دور جهانگیر و شاه جهان گروهی از ایرانیان به بهانه‌های 
گوناگون از ایران به هند مهاجزت کردند و عده‌ای به وزازت و ابارت 
رسیدند که از آن میان باید به اعتسادالد ول تهرانی (هم), آصنب‌خان 
(دم). ارادت خان و افشنل‌خان اشاره کرد که نفوذشان در دربار هند 
موجب گسترش فرهنگ ایرانی در این دیار شد. 
ایشل‌خان در حساب, هندسه. هیأت و ادب تبحر داشت (شاه 
نوازخان؛ ۱۴۵/۱؛ لاهوری, ۰۲۸۷-۲۸۲/۱ ۳۸۶-۴۷۸؛ زیاض‌الاسبلاع» 
254-5 ,249-250 ,1/237-238) و از حامیان شعرای پازسی‌گوی 
دریار هند بود و برخی از شاعران و نویسندگان را بد دربار گورکانیان 
جلب کرد, از جمله چندربهان, متخلض به برهمن مژلف تذکرة 
چهارچمن که جمنی را به اخرال و کارهای افضل‌خان اختضاص داده 
است (کنبو,۳۳۷-۳۳۶/۳, ۳۴۴۳۴۳ آفتاب اصغر,۳۸۲). 
افضل خان پش از کشته شدن پسرش چون فرزند دیگرق نداشت: 
برادرزاده‌اش عنایث‌الله» ملقب" بد غاقل‌خان را به فرزند" خواندگی 
پذیرفت. عبدالحق, ملقب به امانت خان برادر هنرمند افضل خان از 
خوشنویسان برجستذ اين دوره است که خطاطی گنبد تاج محل از 
شاهکارهای اوست (شاء‌نوازخان, ۱۵۱/۱؛ کنبو, ۱۲۲۲/۲ ۲۵۰): 
مآخذ:: آفتاب اسفر, تاريخ نویسی فارسی در هند و پاکستان, لاهرر, ۱۳۶۴ش؛ 
اسکندر پیک منشی, عالم آرای عباسی, به کرشش ابرج افشار, تهران, ۱۳۵۰ش؛ 
ترزک جهانگیری: به کرشش محمدهاشم, تهران, ٩۱۳۵ش؛‏ حسنی, عبدالحی. 
نزمتالخراطر, به کرخش شرف‌الدین احند, خیدزآباد دکن, ۱۹۷۹/۱۳۹۹ 
شاءنوازخان, مأثر الامراء, پة کرشش عبدالرجیم, کلکنه, ۸۱۸۸۸؛ فلسفی, تصرالله, 
زندگانی شاه عباس ارل, تهران, ۱۳۴۵ش؛ کامکار جسینی, ماثر جهانگیری, به 
کرخش عذرا عاوی, علیگره, ۸۱۹۷۸؛ کنبر, محمدصالح, شاه جهان‌نامه, به کرشش 
غلام پزدالن و وسید: قزیشی, لاهور,۱۹۶۷۰م؛ کیرل.رام.تذدكرة ال مراء. به بکوشش 
ممین‌الحق و انصار زافذخان, کراجی, ۸۱۹۸۶؛ لافرري, عبدالحمید. باد شاهنامه, به 
کرشش کبیرالاین احمد او عبدالرخيم, کلکند, ۱۸۶۸م! نهاوندی؛ عبدالباقی, مأثر 
رحیمی, به کرشش, محبد هدایت سین, کلکنه, ۳۱٩۱م؛‏ هادی, مجبد, ««طمیبدٌ 
جهانگیر نامه » (نگاهد,توزک جهانگیری )؛نیز: 
4۲ ,1۵۱۵ ام او 7 رتردتنج لباز له 


1 ما6 ا راعا اسی؟ 1896 راجت بمرم )تام شممماط ‏ 
9 ۵۱۵۱ ,حهزا ماما متح نت ره دعوم 


مجیا بسمیصی 


آفضل‌الّین خوتجی. ابوعبدالله محمد بن نامآور بن‌عبدالملک 
(جمادی‌الاول ۵٩۰‏ - ۵ رمضان 4/۶۲۶ ۲۷-۱۱۹۴ دسامبز ۱۲۴۸)» 
دانشمند علوم عقلی ایرانی و قاضی در مصر. برخی از منابع متأخرنام 
پدر و سال وفات ار را به اختلاف آوزده‌اند نکن انن قتفذ, ۳۲۰؛ 
طاش‌کوپری‌زاذه: ۲۷۵/۱). اتصاب او ظاهراً بد خوتج (< خونا: 
خونه),قصبهای در نزدیکی زنجان است که نبیدآن را با حنج, از تربع 
لارستان در فارنن, اشتباه گرفت (نک: ابن حوقل, ۳۳۳/۲؛ یأقوت؛ 
۵۰۰-۲ حمدالله ۶۶+ قس:فسایی», ۰)۱۱۴/۱ 

از گزارش ذهبی ( العبر, ۲۵۵/۳) برمی‌آید که افضل‌الدین پیش از 
اقامت در مصرء در ایرآن به تحصیل علم پرداخته است. او افزون بر 


۸ افضل‌الدین کرمانی 


احاطه به علوم عقلی در فقه نیز دست داشت و خودبر مذهب شافعی بود. 
چندگاهی در مصر به تدریس در مدارس صالحیه و صلاحیه پرداخت و 
مدتی نیز قاضی‌القضاتی مصر و توابع آن"را غهده‌داز بود (اين اب 
اصیبعه: ۱۲۰/۲؛. ابوشامه,. ۱۸۲؛ سبکی: ۳۳/۵؛ ذهبی: سیر..., 
۳ ) با آنکه از از دز مقام قضا به نیکن یاد کرد‌اند (اپوشامه: 
همانجا), سیوطی از انتصاب او به ایس سمت به سختی انتقاد می‌کند, از 
آن‌رو که شخصیت فلسفی او بر فقاهتش غالب بوده است (۵۴۱/۱؛ نیز 
نک مقریزی: ۰)۳۲۶/۷ 

از شاگردان نامدار او می‌توان از موفق‌الدین ابن ابی اطییعه یاد کرد 
که در ۲ م در قاهره به حلقهُ درنش او پیوسته: و دانش او را 
آفزون بر فلسفه و آموز دینی در دیگر رشته‌ها نیز استوار یافته است (ابنْ 
ابی اصییعد, همانجا). شاگرد دیگر وی عزالدین محند اربلی در 
مرئیه‌ای به مناسبت.درگذشت استاد. او را به علم و فضیلت ستوده 
اسشت؛ مرگ افضل‌الذین در قاهره اتفاق افتاد و در گورستان قرأْه به 
خاک سپرده شد (همائجا؛ مقریزی, ۳۷۲۸۲۷۶/۷) 

آثار: 

۱ الجمل, در منطق که با نامهای الجمل المنطفیه (.13502: شد 
(653)3) يا المختصر نیز از آن یاد می‌شود. نسخه‌های چندی از آن در 
لندن, قاهره, الجزایر و مشهد (8,1/838 ,0۸ :0۸1.,1/607) وپاریس 
(دوسلان: شم (1396)12) موجود است: 

۱ از شرحهای اين کتاب می‌توان از اين آثار یاد کرد: ۱. شرح این 
راصل حموی (برای نسخه‌های خطی آن, ن5: نموی, شه 1407؛,06۸3, 
نیز 0۸,5 همانجاها؛ نیز نکن 562ظ, شد 647 ,615): ۲. شرح ابن 
مرزوق تلسبانی. (نک: ه ده ابن مرزوق, شم 4۱ قنن: حاجی‌خلیفه, 


۴ که میان مزلف و شارح الجمل خلط کرده است ؛نیز نگ 


02 شه 634 ,614؛ دوسلان, شه (1396)6؛ قس: 1/836 ٩,‏ ,مآ0۸؛ 
ا۸ت). همانجاء که از دو اين مرزوق و دو شرح جداگانه سخن رفته 
است)؛ ۳ حاجی خلیفه از شرح ان استار تدرومی تلس‌انی با نام 
کفایه العمل یاد کرده است (همانجا)؛.۴ و ۵. شرحی یز از محمد بن 
اپوالعباس حسینی, در لندن موجود است (,ا0۸, همانجا) د شرح 
دیگری از محمد بن عبدالجبار با نامنظم الجمل (همانجا). 

۲ الموجز, در منطق که منابع کهن از آن به عنوان اثری منتقل یاد 
کرده‌اند (قس: حاجی‌خلیفه, ۱۹۰۱/۲)؛ اما بروکلمان آن را خلاصه‌ای 
از الجمل دانسته, وبه نسخه‌هایی از آن در پاریس, کمپریج و فامن اشاره 
کرده است (1/838 ,8 نل۸ت). بر این اثر نیز شرحهایی. نوشته شده 
اسنت: ۰ شرح سرا لین ازموی؛:۰۲ شرح محمد بن احمد شریت 
تلمسانی! ۳ شرح عیضی بن داوود منطقی با نام الایضاح: ۴ شراخ 
فخرالدین ابرالحسین علی بن مخمد ید (برای نسخه‌های خی همه 
شرحها ,نک: همانجا): 

۳ کشف الاسرار عن,غوامض الافکار: در منطق با شرحکاتبی 
قزوینی و حاشیة ابن بدیع بندهی (حاجی خلیفه, ۱۴۸۶/۲). نسخه‌ای از 


آن با شرح کاتبی قزوینی در کتابخان تویکاپی‌سرایی ترکیه موجود است 
(18, شه 6783؛ نیز نک: 155002, شه 667). در برخی منابم موضوع این 
کتاب را علوم طبیعی دانسته‌اند (نک: استوی, 1۵۰۳/۱ننیرطی: همانجا: 
روستتنفلد, 131): بروکلسان نسخه‌هانی از ان اثر را در مادرید و قاهره 
(.آ1۸) همانجا) و شر ح کاتبی قزوینی بر آن را در رامپور گزارش کرده 
است (6۸,5,همانجا). 

۴ شرح کلیات قانون ابن سینا, که نسخه‌ای از آن در پاریسن 
شناسأیی شده است (نک: دوسلان, شم 2937). به کفتذ حاجی خیفد 
(۱۳۱۲/۲) ابن فف در شرح ۶ جلدی خود ب رکلیات قانون ابن سیناء از 
گفتار افضل‌الدین خونجی و پاسخهای او بر ایرادات فخرالدین رازی 
سودپرده است. 

۵ مختصر المطالب العالية, در عقاید (برای نسخه‌های خطی آن, 
نکن 1/922 ,5 ل0۸). اين اثر خلاصه‌ای است از المطالب العالدٌ 
فخرألدین رازی که در آن برخنی از بخشهای دشوار کتاب تفنیر شده 
است (معلوف,۳۳۹-۳۳۸): 

از افضلالدین خونجی چند اثر دیگر نیز نام برده‌اند :مقالة فی الحدود 
و الرسوم. شرحی بز گفتاز ابن نینا دربار؛ نبض و نیز کناب ادواز 
الحقیات (ابن ابی اصییعه, ۱۲۱/۲): 

ماخذ: . اين ابی اصییعه, احند, عیون الانبا, به کوشش آرگوست مرلر, قاهره, 

۹ 2( ابن حرقل, محمد, صورة الاارض, به کرشش کرامرس, لیدن, 

۰۹ این قنفذ, احمد, الوفیات, به کرشش عادل نوبهش, پیرزت: ۱۴۰۳ق/ 

۳( ابرشامه,عبدالرحمان, الیل علی اروشتین ( تراجم الرجال ) به کرشتن 

محمدزاهد کرثری, قاهرهه ۱۳۶۶ ۹۴۷/۵ ۱م؛ اسنوی, عبدالرحیم, لبقات الشافعی, به 

کرشش عبدالله چبرری, بغداد, ۰/۱۳۹۰ ۱۹۷م؛ حاجی خلیفه, کشلب؛ حداللا 

مستوفی, نزهةالقاوب, به کوشش گ, لسترنج, لیدن, ۱۳۸/۵۱۳۳۱ ۱۹م! ذهبی, محمد, 

.. سیر اعلام.الثبلام. به._کوشش. بشار .عواد. معروف. و محیی- هالال- سرحان: بیروت(» 

۱۵ ۵ هن العبر: هد کوشنن مخمد سعید ببن بسنبرنی زغاول: بیررت؛ 

26۵۵ سبکی, عبدالوهاب, طبقات الشافعیة الکبری: بیروت. دارالمعرفد؛ 

سیرطی, حسن البحاضرة, به .کوشش, مجبدابوالفشل ابراهیم, تاهره,: 1۱۳۸۷ 

۷ طاش کرپری‌زاده, احند, بفتام السعادة, بیردت: ۱۹۸۵/6۱۴۰۵! 

فسابی, حسن, فارس‌نامء اصری, به کوشش منصور رستگارفسایی, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ 

معلوف, عیسیم ابکندر, «من تفاس الخرانة التبموریة» مجلّة المجنم السلتی العربی؛ 

دمشق, ۱۹۴۳ شم ۳؛ مقربزی, احمد, المقلی الکبیر, به. کرشش محند یملاری, 

بیررت۱۰ ۱ م؛باثرت,بلدان؛ نیز: 

۱ تاه مسا هلا رساشت ناه6۸ ۲562 ۱/2 

)۱۷150 :5 ۱956 ما۲ لا رانا رجش نا مار 

۲۵ الا رمتتامکجم راو ار با دمم ی عبر موق 

:1۱918 
ناهده فرزی 

آفضل‌الّین کزمانی.. تاج اازمان احمد بن حامد. از شاعران: 
مورخان و پزشکان اواخر قرن ۶ و اوایل قرن ۷ق در دشتگاه آل تاورد 
(هم) با سلجوقیان کرمان: تاریخ تولد ار معلوم نیست: از ندیمان 
طغرل شاه سلجوقی (د ۵۶۳ /۱۱۶۸م) بود و در اختلافات فرزندان آو 
یعنی ملک ارسلان: تورآن شاه و بهرام‌شاه, بیشتر با ملک ارننلان 
هبراهی داشت. یکی از مربیان از حامیان او اتایک قطن الدین مناد 
بزقش (د ۱۱۸۶/۵۵۸۲م) نام داشت که افضل‌الدین دیوان انشاء از را 


اداره می‌کرد و به گزارش خبیصی که چند قرن بعد کتاب بدایع الازمان 
افضل‌الاین را تحریر کرده, وی دبیر اتایک بوده, ((و در محفل پسران 
طغرل شاه رتبت جلوین داشته است» (نک: محمد بن اب اهیع. ۳۷)- 

سلجرقیان کرمان سالی ۴ ماه را در جیرفت که شهری پرنعبت و 
گرسیربود. می‌گذرانیدند و۸ماه بقیه را به مرغزار تشیز, و شهر کرمان 
که در آن روزگار بردسیز خوانده می‌شد. می‌رفتند و انضل‌الدین در تمام 
این نقل و انتقالات حضور داشته, و بارها در کتاب خود از آن یاد کرده 
اسنت؛مثلا در (۵۶۴ خراجی» (۱۱۷۵/۵۷۱م) «روز پانزدهم دی» به 
نیابت دیوان انشاء ملازم ملک ارسلان در سفربه جیرفت بوده است 
(نکز همو, ۹۵). در کنمکشهای شاهزادگان سلجوقی, افضل‌الدین 
خیال سهاجرت داشت و از طریق کوبنان (کوهبنان) که ظاهرا مولد او 
بوده است: راهی خراسان شد (۰)2۱۱۸۱/۵۷۷ اما جون به کوبنان 
رسید, په توصیذ («امیر عالم مجاهدالدین» از سفر خراسان منصرفت 
شده, «پنج سال در کوبنان مقیم زاوید انزوا» بود ««و از دریچة اعتبار» 
نظاره روزگار رس باز» سی‌کرد (نگ: افضل‌الدین, ۱۵۶-۱۵۵): 

افضل الدین پس از آن به یزد رفت. در آنجا به سبب بیماری و ناتوانق 
از ادارٌ خانواده: از اتابک یزد خواشت تا رسایل بازگشت او را به 
کرمان فراهم آورد: بزرگان یزد.با این کاز موافق نبودند, بش سا 
علاء الدرله پسر اتابک سام به او پرای ماندن وعده و وعید بسیار داد 
(باستانی, مقدمه بر عقدالعلی, ۱۸). با اینهمه, نتوانست در کرمان دوام 
آورد و دوباره به یزد بازگشت و در آنجا در بیمارستان به کار پرداخت د 
مقرری برايش تعیین کردند (نک: افضل‌الدین, ۱۵۷), اما مدتی بعد باز به 
کرمان‌برگشت. 

ظاهراً افضل الدین به سیب اوضاع آشفتذ کرمان و رسیدن ملک 
دیناز غز به راور, قصند بازگشت کرده است ؛نیز شاید که متعینان راور و 
کوبنان - به اشارة ملک دینار س از ار دعوت کرده باشند که به کرمان 
بازگردد. به هر حال, چنانکه خود گفته است در پُنجم محرم ۵۸۴, دو 
هفته پیش از عید نوروز, به کوبنان رسید (ص۰)۱۶۳ 

پس از چندی رکن‌الدین محمد بن صلاح‌الاین وزیر کزمان که از 
دوستان افضل‌الدین ود (باستانی, مقدبه بر سلجوقیان.:., ۲ رشته 
کارها را در دست گرفت, اما طولی نکشید که وزیر به سعایت دشمنان به 
زندان رفت و اموالش مصادره شد (همانجا). چنان می‌نماید که از آن 
پس.افضل‌الدین نیز منزوی شد و چنابکه خود گفته است:«من ِ به 
اشارییر خر زاو وحدت گرفتم وسربه گربان کرت فروبردم...» 

تاریخ مرگ افضل‌الدین کرمانی دقیقأ مر 
ان بدایع الازمان را در ۶۱۳ق/۱۲۱۶ تألیف کرده, لابد تا این تاریخ 
حیانت داشته است ,از طرفی چون در ۱۱۷۰/6۵۶۵ که به ندیمی ملک 
ارسلان و احتمالا مجلین او منصوب‌شده, می‌بایست در آن وقت سنی 
در خور داشته باشد ومی‌توان گفت که اگر:۸۰ سال نیز عمر کرده باشد: 
احتمالا در حدودسال ۱۲۱۸/۶۱۵م درگذشته است (همان: ۵۷)؛ نیز 
از آنجا که گویا افضل‌الدین اصلا اهل کوبنان بوده است. می‌توان احتمال 


افضل‌الدین کرمانی (وز 

داد که اراخر عمر رابه موطن خود بازگشته, و آنجا درگذشته باشد. 

افضل‌الدین در شعر و درنثر هر دو مهارت داشت. محمد بن ابر اهیم 
خبیعی (زنده در ۱۱۲۵ ق) دز متن تا ریت خود ازامجلس مشاعزه‌ای که 
در حضور آتابک زنگی برگذار شده,یاد کرده که احتمالا مربوط به سال 
۹ است که اتابک سعد بن زنگی به کرمان لشکر کشیده بوده 
است (نکه همان ۶( افضل‌الدین در شعر عربی نیز دسبته داشتا ی 
هنگام با زگشت ازیزد قصیده‌ای سرروده است (نک: ص ۰)۱۴۲ 

افضل‌الاین در نوشته‌های خود از برخی استادانش, از جمللد 
بدیم‌الزسان محمد بن ابی المعالی از ملازمان قوام‌الدین مسعود وزیز 
ساجوقیان کرمان نام پرده است. او همچنین با برخی از دانشمنذان 
معاضر خود مکاتبه و مراوده داشته است؛ چنانکه دربار؛ قران معروفی 
که منجمان پیش بینی کرده بودند, با جمال الدرله ابوالفتح منجم که در 
خرانسان می‌زیست, مکاتبه کرد و بنا به نوت خود با او دوستی دیربنه 
داشته است رص ۷۴). 

7 افضل‌الدین در طب نیز مهازت داشت و مدتی بیمارستان کرمان و 
مدتی هم بیمارستان یزد را اداره می‌کرد. او رساله‌ای دربارة بهداشت و 
پیش‌گیری بیماريها نوشته است که صلاح الصحا ح‌فی حفظ الصحة نام 
دارد. نسخه‌ای از آن در کتابخانة دانشکده پزشکی دانشگاه تهران 
(منزوی, ۵۵۶/۱؛ ره‌آورد, ۲۳), و نیز نسخه‌ای دیگر در کتابخانة ملی 
پاریس (بلوشه, شه 884) موجود است. این رساله نخستین بار به 

شش باستانی پاریزی همراه با شرح احوال مزلف. آن, ضمیمة 
عقدالعلی در تهران (۱۳۵۶ش) به چاپ رسید. دیگر آثار افضل‌الدین 
درتاریخ است و آنچه بر جای مانده, اینهاست: 

۱ بدایع الازمان فی وقایع کرمان, معروف‌ترین ین آثر وی که ظاهراً 
کتابی مفصل و منشیانه در تاریخ عمومی کرمان, به ویژه سلجوئیان 
کرمان بوده است.تاکنون نسخه‌ای از اين کتاب شناخته نشده است. 

بحدود ۴۰۰ سال پس از افضل‌الدین, یک منشی صاحب ذوق از 
مردم خبیص کرمان به نام میرزا محمد ایراهیم خبیصی که گویا به 
سلجوقیان کرمان نشب می‌برده (باستانی,گنجعلی خان, ۱۹۰)قسمت 
عمد؛این کتاب را به روزگار شاه عباس صفوی لفظ به لفظ تحریر کرده 
است. هر چند در برخی جاها خود مطالبی بدان افزرده, و احتمالكٌ 
مطالبی را نیز کاسته است - اما به هر حال آن را به صورتی زنده نگاه 
داشته است. نسخ؛ این تحریر که در کتابخانه سلطنتی برلین نگهداری 
می‌شده, در ۱۸۸۶ به کوشش هوتسما در زمر انتشارات اوقاف گیب با 
عنوان تواریخ ال سلچوق جاپ شده است. نسخه کتابخانة برلین دز 
دسترس نینت وشاید دز حوادت جنگ جهانی دوم ازمیان زفته باشد و 
بناین این: متن چاین هوتسما ارزش و اهنیت ویژه‌ای یافته هز چند او 
قسمتهای اول کتاب را که تازیخ عمومی بوده, حذف کرده است. اخیراً 
نسخهای از اين کتاب که در,۱۱۷۳ق تحریر شده, به دست آمده است که 
باید:رونویسی از همان نینخة میرزا مجمد ابراهیم خبیصی بوده باشد 
(نک؛پاستانی, مقدمه بر سلجوقیان, ٩۱‏ جاشیه) این کتاب نخستین بار 


۰ افضل‌الدین محمد 


در تهران (۱۳۴۲ش/۱۹۶۳م) با عنوان سلجوقیان و غز در کرمان به 
شش باستانی پاریزی به چاپ رسیده است. 

گفتنی است مهدی بیانی یدایم‌الازمان: را براساس تعبیق ورتلفیق 
پاره‌ای منقولات از آن در آثار دیگر به جاپ رسانده است (تهران؛ 
۶ ش) 

۲, عقدالعلی للموقف الاعلی, رساله‌ای در پند و اندرز و آداب 
سیاست و ملک داری و بخشی از تاریخ کرمان که آن رابه نام ملک دیثار 
غز نوشته, و در صفز ۵۸۴ نگارش آن را به پایان زسانده است. عقدالعلی 
نخستین بار به کوشش مجمد حسین فروغی (ذکاء الملک) بد خط 
نستعلیق به چاپ رسید..سپس به کوشش علی محمد. عامری. ذر 
۱ ش/۱۹۳۲, با خواشی و تصحیحات معتبر چاپ شد و همین 
چانپ دز ۱۳۵۶شن/۱۹۷۷؛ با عقدمذباشتانی پا ریز تجدید شلد 

۳البمضاف الی بدایع الا زمان فی وقایع کرمان, که در واقع تکمله‌ای 
است بر کتاب بدایع الازمان. نسخه‌ای از اين زساله که در ۷۶۲ق/ 
۲ کتانت شده: دز مجموعه‌ای خطی در کتابخانه وایکان موجود 
است. اين رساله ه کوشش عباس اقبال آشتیانی, به کیک محمد 
هاشمی کرمانی به چاپ رسیده است. 

ماخذ:. افضل‌الدین, احمد, عقدالملیی للموقف الاعیل, به کوشش علی محمد عامری, 

تهران, ۱۳۵۶ش؛ باستانی پاریزی, محمد ابراهیم, گلچملی‌خان, تهران, ۲ ۱۳۶ض؛ 

هم مقدمه بر سلجوقیان و غز در کرمان (نکا همر محمد پن ابرهیم)؛ موه مقدمد پر 

عقدالعلی (نک: هم افص ل‌الدین)؛ ره‌آررد, حسن, فهرست کنب خعلی کنابهاند دانشکدژ 
پزشکی, تهران, ۱۳۳۳ شنْ؛ مجمد بن ابراهیم, سلجوقیان و غز در کرمان, به کرشش 

پاستانی پاریزی, تهران, ۱۳۴۳ ش؛منزوی ,خعلی؛ نیز: 

2۰ ۳۵۲۱6 ,۵۳۵۵۱۱۵ دا دار ده نیمه ای ردق راما 
محمدابراهیم باستانی‌پاریزی 


آفضلالدین مُحتّذ (یا محمود) (د رجب ۹۱۰ادسامبر0۵:۴)» 
وزیر سلطان حسین پایقرا و شاعر دور؛ تیموری. وی در خانواده‌ای 
پرورش یافت که نسل اندر نسل در کرمان امارت و وزارت داشتند. 
پدرش ضیاء‌الدین محمد نیز از بزرگان این شهر بود (دولتشاه, ۵۱۳؛ 
میرخواند. ۸۵/۷). ال الاین ظاهراً در آغاز جوانی زادگاه خود را 
ترک گنت و به سمرقند, تختگاه سلطان ابوسعید گورکان (حک ۸۵۴ - 
۳ /۱۴۶۸-۱۵۰م) ,فرمانروای‌تیموری‌رفت وبا خواجهبرهان الدین 
عبدالحمید. وزیز او پپوند خویشاوندی یافت و به ملازمتش پیوست: 
سپس به واسطٌ همو به دربار راه‌یافت و چندی بید, با اينکه هنوز جوآن 
بود, به ریاست ((استیفای دیوان اعلی» منصوب شد (خواندمیز, دستورن 
الوزراع,۴۳۴-۴۳۳): 

افضل‌الاین پن از قتل اپزسفید گورکان: آهنگ خراسان کرد و به 
درباز سلطان خسین بایقرا (حک ۸۷۳ -۱۳۶۸/۹۱۱- ۱۵۰۵م) که بد 
تازگیی بر خزاسان دبست يافته بود, پنوست و به زودی مقام ار چندان 
فزونی یافت که در ۱۴۳۸۶/۸٩۱‏ بر مسند وزارت تکیه زد (میرخواند: 
همأنجا؛قس: خواندمین؛ جبیب النیر, ۱۳۷۱۴.دستوز الوزراع, ۱۴۳۴ که 
به‌ رقم اقتباس کامل از عبارات میرخواند. تاریخ وزارت یافتن او را در 


۸ آورده است). از گفته‌های مورخان چنین بر می‌آید که در آین 
زمان دو تن با هم وزارت می‌راندند: یکی افضل الدین و دیگری خواجه 
نظام الملک: و اینان چنان از رقیب قذرتمند خود خواجه مجدالاین 
محبد نزد سلطان حسین سعایت کردند که سرانجام سلهطان به عزل او از 
هید متاصبش فرمان داد. با اينهمه. سلعلان به سفارش برخی از 
درباریان بر آن شد تا خواجه مجدالدین را بار دیگر بر مقامی بگبارد؛ اما 
به سیب مخالفت امیر علیشیر نوایی, دولتمرد و شاعر بز جستة دربار که 
با افضل الدین زوابط بسیار دوستانه ای داشت, کاری از پیش نبرد؛ ول 
هنگامی که امیر علیشیر به. حکومت استراباد سیل شد, در غیاب او 
سلطان دوباره پا خواجه مجدالدین بر سر مهر آمد و دز ۸۱۳۸۷/۸۹۲ 
امور دیوان را به او واگذارد (مپر خواند, ۸۶-۸۵۱۷ ۱۰۶-۱۰۵ علیشیر 
توانی: 1۱۱۹ خواندیر خبیب السیر. فمانجا) مب افص آلذی که 
هوشمندانه دريافته بود خواجه مجدالدین در اندیشةً انتقام از اوست. با 
اجازه سلطان حسین برای ستاندن اموال دیوانی. به. استرآباد 
مأموریت یافت: خواخه مجدالدین نیز پس از آنکه به وزارت نفست, 
همه کسانی را که از زمان وزرای پیشین بر مقامی بودند, بر انداخت و 
برخی را به زندان افکند و یا اموالشان را مصادره کرد. با اينهمه, ار کد 
حضور افضل الدین را در کنار امیرعلیشیر نوایی, رقیب قدرتمند خود در 
استراباد. به هیچ روی بر نمی‌تابید و اتحاد این دو را تهدیدی جدی برای 
خویش به شمار می‌آورد. سلطان را بر آن داشت تا افضل‌الدین را به 
هرات فرا خواند. اما افطل لین بر جان خود مخت بیمنا بود بد 
سفارش امیرعلیشیر نوایی که او را از توط خواجه مجدالدین آگاه کرده 
بود. به آذربایجان نزد سلطان یعقوب بیک. (حک ۸۸۲ 
-۱۴۹۱-۱۴۷۸/۸۹۶ع)؛ فرمانروای آق قویونلو (هم) روانه شد و از 
سوی آو به گرمی مورد استقبال قرار گرفت (میرخواند, ۱۰۷-۱۰۶/۷, 
۹ خواندمیر» همان ۱۸۱/۴)- 

به گفتذ امپر علیشیر نوایی (ص ۲۹۶۰۱۱۹). سلطان یعقوب بر آن 
شد تا وزارت به افضل الدین بسپارد, ولی او نپذیرفت و به جای آن 
«امارت. قافل خج» (امیر الحاجی) را بر عهده گرفت. (نیز نک 
میرخواند, ۱۰۹/۷). افضل الدین پس از آنکه چندی ذر آذربایجان به 
آسودگی روزگار گذرانید, چون دریافت که سلطان حسین بایقرا - به 
احتمال پسیار با میانجیگری امیر علیشیر نوایی س باز بر سر مهر آمده 
است, در نیمه رمضان 4/٩۰۳‏ ۱۳۹۸ آهنگ بازگشت خراسان کرد. 
مقارن بازگشت افضل الدین, سلطان حسین بایقر| که نسبت به وزیر خود 
نظام الملک سخت کینه می‌ورزید, او را برانداخت و در شوال همان 
سال افضلْ الدین را وزارت داد و او دز مصادرة اموال بنیاری از 
وابستگان وزیر و متحد پیشین خود فعالان. شرکت جست. (همو, 
۱۶۰-۷؛ قس: خواندمیر, دستور الوزراء: ۴۳۷-۴۳۶). افضل 
الدین این بار چندان به سلطان تقرب یافت که نخست. منصب ««اشرف 
رزرا» وبعد («امارت دیوان» نیز به از راگذاز شد (میرخواند, ۱۶۰/۷) و 
برخی از پسران, برادران و نزدیکان او نیز به مقامهای مهم دست یافتند: 


پسرش ضیاءالدین مجبد در زمر؛ امرای میرزا مظفر حسین گورکان. 
پر سلطان درآمد و برادر او,. خواجه امین‌الدین محمود هم مدتی 
ززارت سلطان حنین را بر عهده داشت (خواندمیر؛ همان ۰۴۴۱-۴۳۹ 
حبیب السین, ۳۳۰/۴). افضل الدین در هرات درگذشت و پیگرش را 
کنار مقبره خواجه عبدالله انصاری, و دز بدرسه‌ای که خود بنا نهاده 
بود. به خاک سپردند (همو, دستور الوزراء, ۰-۴۳۹ ۴۴). 
دولتشاه سمرقندی که در حیات افضل‌الاین شرحی درپار؛ او 
نوشته, کاردانی و کفایت وی را ستوده, و بر آن است که آو چون بر مسند 
وزارت نشست, «کار مبلکت ررنقی تمام... یافت» (ص ۰۵۱۴-۵۱۳ 
گفته‌اند او به عمران و آبادانی ملک نیز توجهی بسیار نشان میداد و 
چندین مسجد و مدرسه و خانقاه در هرات به فرمان وی ساخته شد 
(میرخواند. ۱۶۱/۷؛ خواندمیر. همان, ۴۳۸). افضل الدین «در علم 
سیاق و حساب دفتر و ضرب و قسمت بی‌نظیر», و افزون بز تضدی 
مشاغل دولتی, در سرودن شعر نیز توائا بود (علیشیر نوایی, ٩۰)۱۱او‏ 
که «افضل» تخلص می‌کرده (نک: عبدالفنی, ,۱۶), به گفتذ درلتشاه 
سمرقندی در ((مدح پادشاه اسلام [ظاهرا سلطان حسین بایقرا] قصاید 
غرایی» سروده است (ص ۵۱۵). از اشجار او بجز انیات پراکنده‌ای که 
در برخی منابع آمده (ن5: علیشیر نوایی, ۲۹۶؛ دولتشاه, همانجا؛ رازی, 
۲۷۲-۲؛ اوحدی,۰)۸۵-۸۴ ۹۵ پیت نیز در جنگی به شماره ۲۳۲۶ 
در کتابخانه مجلس شورا (نک: شورا ( ۳ 
منروی ۹ ۳۳۹۹0 
مآخذ: ار 
۴ خراندمیر, غیاث اللین, حبیب السیر, به کوشش,محمد. دییرسیاقی, تهران, 
۲ اش همو, دستور الوزراء به کوشش سعید نفیسی, تهرأیٍ, ۱۳۵۵ ش؛ دولتشاه 
سس سم رقیدی: تکره القمراء:-به-کرششن ادرارد بزارن: لیدن: ۱۹۰۰/۱۴۱۸ راژی: 
امین احمد,, هفت اقلیم, به کرشش جواد. فاضل, تهران: ,۰ ۱۳۴ ثل؛ شوراء خعلی؛ 
عبدالئنی خان, محمد, تذکرة الشعرار به کرشش محبد مقتدی خان شروائی, علیگره, 
۶ علیشیر نوایی, مجالس اللفانس, به کرشش علی‌اصفرن حکست, تهران, 


۳ اش ملزری: ختلی مشترکن؛ میر خواند. فحمد: روشه السفا, تهران: ۱ ۱۲۳ش: 


بانتصل خدلبی 


آفضل الاین مُحتدبن صذزالّین. نک: آلترکه. 
آفضل ال ین مُحتّد کآشانی. نک: بابا افضل, 
أَفضّل رسولی؛ نکن بنی رسول. 


آفضّل کتیفات.. ابرعلی: احمد (مة ۱۱۳۲/۵۵۲۶م)» دزیر د 
فرماتروای مصر, فرزند افضل بن بدر الجمالی و نوا امیر الجیوش 
پدرالخمالی وزیران نامدار عصر فاطمی. 

دربار؛ زندگی ابرعلی, پیش از وزارت اطلاع چندانی. در دست 
نیست ومورخانی که از وزارت ابوالقاسم شاهنشاه و لشکرکشی پسران 
او به فلسطین و جنگ با صلیبیان یاد: کرده‌اند. از شرف السعالی و 
سماءالیلک حبین ثام برده, و از ابوعلی احبد بیجن نزاند ند مگر 


آنکه شرف المعالی همان احمد, و لقب او یش از وزارت بوده باشد. 


افضل کتیفات 2۳۱ 
گفتهاند که الأمر فاطمی پس از قتل افضل بن بدر الجسالی, فرزندان او ز 
از جمله اپوعلی احمد را به زندان افکند (ابن خلکان, ۲۳۵/۳). وقتی 
الامر در ذیقعده ۵۲۴ کشته شد و ابوالعیمون عبدالمجید پر عموی اربا 
لقب الحافظ به اموز خلافت پرداخت, لشکریان شوریدند و ابوعلی را 
آزاد کردند وبر حکومتش گردن نهادند (ابن میسر» ۷۳/۲ ابن خلکان, 
۲۳۶-2-۳). مهم‌ترین نکته, کوتاهی دوران خلافت و امامت و حدود 
سیطر؛ ابوعلی بر اموردرلت است. گفته‌اند که الامر فرزند نازاده خود را 
در بطن مادر ولایتعهدی داده بود و جون بمرد؛ سران دولت اپوالمیمون 
را به نیابت خلافت برنشاندند تا ان کودک زاده شود (ابن بیسر, همانجا؛ 
اين اثیر, ۶۶۵/۱۰)؛ آما نوزاد دختر بود و الحافظ خلافت یافت (ابن 
تفری بردی, ۲۳۷/۵ ۲۳۹) و پس از آن او خود ابوعلی را وزارت داد 
(ابن تلانسی, ۲۲۹). این روایت با برغی دیگر از روایات ناهمگن 
است, نخبت آنکه ابوعلی زا لکریان طرفدار پدرش بر سر کار آوردند 
و او نیز همواره بدانها دلگرم برد و بدین سیب توانست خلیفه را کاملا 
محدود و منکوب کند؛ دوم آنکه چنانکه خواهد آمد. محتملا از الآمر 
فرزند پسری برجای مانده بود که ژخود او بعد مور اختلاف واقع شد 
(نک: اشترن, «جانشینی,::», 202 به بعد), و سرانجام آنکه این 
ابوالمیمون الحافظ از کسانی بود که گویا در توطث قتل پدر ابوعلی دست 
داشت (ابن اثیر».۵۹۱-۵۹۰/۱۰) و بعید:بود که پسر کین‌خواه او را به 
وزارت بردارد: وقایع پعدي و دشمنی ابوعلی با الحافظ نیز مزید اين 
معنی است؛ 
به هر حال چون افضل وزارت یافت, بر الحافظ بسیار سخت گرفت 
و گفتهاند به زندانتن افکند و نامش را در خطبه و سکه نیاورد و بلکه به 
نام امام منتظر به حکومت پرداخت (ابن میسر: همانجا؛ ابنخلکان, 
۳ متریزی, ۳۵۷/۱؛ اين ظافر. .)٩۴‏ دربار؛ این امام منتظلر 
روایات اندکی مبهم است. اين میسر (۷۲/۲) چنین آورده ات که الامر 
را فرزند پسری بود یه نام ابوالقاسم اللیب که او را ولیجهد گردانیده بود. 
چون الامر بمرد, مهتر او با تبانی با ابوالمیمون اين پسر را به جایی 
نامعلوم برد و از او نشانی بر جاي نماند (اشترن, هبان, 198). از آن 
سبوی می‌دانيم که در همان ایام اسباعیلیذ یمن از اطاعت معبر پیردن 
شدند و گروهی از آنانبه طرفداری از الطیب برخاستند و به طیبیهمعروف 
شدند و گویا در اسکندریه نیز کسانی به طرفداری از او برخاستند و سکه 
به نامش زدند (حسن, ۱۷۶؛ اشترن, هبان. 196+ 195), دربارة 
سکه‌هایی که در ۵۲۵ و.۵۲۶ق.در اسکندريه, قاهره و فبطاط ضرب 
شده بود. و عبارت «الامام المهدی القائم بامرالله حجة. الله علی 
العالمین)) و «الامام محمد ابوالقاننم المنتظر لامرالله» بر آنها آمده 
(لین پول, 167 باید گفت که افضل از همان آغاز کار خطبه و سکه را به 
نام امام منتظر کرد و چنانکه بر سبکه و جای دیگری که از امام مهدی 
نام‌پرده, خود را نایب و خلیفة آوخواندهاست (اشترن, ((حکومت...», 


2.40۸ ۳8111۳010, 


1,1 116 5۱: 66655100...( 


2۳۲ افطار 


7+). برخی کوشیده‌اند تا میان ابوالقاسم الطیب و نظریة طیبیه با امام 
منتغلر سازگاری پدید آورند (همان, جم), ولی برخی مورخان, افضل را 
جریحاً متمایل به شیعد امامیه دانسته ند که در ذم فاطنیان مبالقه می‌کرد 
و ابسماعیلیان‌به دشمنی‌شخت‌با اوبرخاستند (اپن‌اثیز ,۳۷۲/۱۰ ۶۷۳؛ 
ذهبی. ۴۲۸/۲), چه. نام و کنیذ امام قائم امامیه نیز ابوالقاسم محمد 


ایتنخاه 
این رفتار افضل با اسناعیلیه باید متأثر از رفتار پدرش افضل بن 
بدرالجالی باشد که به دشمنی با آنان دارالحکمة قاهره را تعطیل کرد و 
شعار دعوت پاطنی را از میان برد (عنان, ۲۹۲؛ذهبی, ۴۰۵/۲). افضل 
نیز خود نام اسماعیل فرزند امام صادق (ع) را که اسماعیلیان خود را 
پدو منسوب می‌دانند, از خطیه پینداخت (ابن اثیر» 4۶۷۲/۱۰ ان ظافز» 
همانجا)؛ نیز در ۵۲۵ق: ۳ مذهب دیگر اسلامی یعنی امامیه, مالکی و 
شافعی را رسمیت داد و از هر یک از اين مذاهب قاطیانی برگزید که تا 
آن هنگام نرسوم نبود (ابن میسر, ۷۴/۲). او با این کارها آشکارا به 
مخالفت با اسماعیلیه برخاست و کوشید تا رسمپت و اکثریت ان را از 
میان بردارد؛ اما مهلت نیافت و به تحریک و توطث الحافظ و یارانش در 
نیمه محرم (۱۶ با ۰ محرم) ۵۲۶ در حالی که مشفول چوگان بود؛ 
توسط یکی از غلاسان فرنگی الحافظ به قتل رسید (ابن خلکان, ۲۳۶/۲؛ 
مقریزی, ۰۳۵۷/۱ ۴۹۱-۴۹۰؛ ان اثیر: ۶۷۳/۱۰).. خلافت واقعی 
الحافظ از آن تاریخ آغاز شد و روز قل افضل را «عید النصر» خواند و 
به خطبه و نماز عید و جشن برخاست و هر سال آن را گرامی می‌داشت 
(مقریزی: ۳2۷/۱ ۴۹۱-۰ آو همچنین به دست پسر و وزتر خود 
حنن, از همه امیرانی که پار و پیرو افضل بودند, انتقام گرفت (ابن اثیر: 
۱ ان بییر:۷/۲). دی اد 
افضل را مانند پدرش به دادگری و نیک سیرتی ستوده‌اند. چون 
وزارت یافت, اموال و املاکی را که پیش از او از مردع مصادره کرده 
بودند, به. صاحبانشان باز گردانید و به تهدید و سرکوب منسدان 
برخاست (همو, ۷۵/۲؛ ابن قلانسی: ۲۲۹؛ قلقشندی,:۳۷۰/۱۳): او 
همچنین اموال قضز خلافت را به مقر خویش آورد, زیرا آنها را از آن 
پدرش.می‌دانست که الامز پسن از قتل او مصادره کرده بود (ابن اثیر. 
۰ سسن, هبانجا ) . القاب و عنوانهای مطنطن و بی سابقه‌ای که 
خطبا در خطبه‌ها او را بدانها می‌خواندند (اين اثیر۰ ۶۷۲/۱۰)» حاکی از 
سیطرة مطلق او بز آموز مضر است. بجز افضل و کتیفات (مثلاً ابن 
میسر, این اثیر, همانجاها؛ ابن ظافر, ۹۸) القاب ار را امیرالجیرش و 
الاکمل نیز آورده‌اند (ذهبی::۴۲۸/۲؛ ابن تغری بردی, 4۲۳۷/۵یافعی, 
۳ ) که امیرالجیوش حاکی از آن است که ابوعلی: نپهسالاری را 
نیز در دبست داشته انیت: 
ماخذ: لبن ایر, الکامل؛ ابن تفری بردی,النجوم؛ ابن خلکان, وفیابت؛ اين ظافره عليء 
اخبار الدرل السقطلعة, به کرشش آندره فره, قاهره, ۷۲٩۱م؛‏ این قلائسی, حمزه, ذیل 
تاریخ دمشق, به کرشش آمدژز, بیروت, ۱۹۰۸؛ ابن میسر, محمد, اخبار مصر به 
کوشثی هاثری ماسه, قاهره: ۱۹٩2۱؛‏ حسن, حسن ابراهیم, تاریخ الدولة القاطمية, 
قاهره 2۴ ذهبی: بحمد, العبر, ید گرخش محمد سعید بن بسیرنی زغلرل, بیررت. 


۵۵ عنان, محمد عبدالله, الحاکم بامرالله و اسرار الدعرة الفالمية, 

تاهره, ٩۵۹/۱۳۷۹‏ ۱ قلتشندی, احمد, صبح الا عشی, قاهره, وزارة اللتاقة و 

الارشاد الترمی؛ مقریزی, احمد, الخطط, بیروت, دارصادر؛ یافعی, عبدالله, م2 الچنان 

ر عبرة الیقفلان, پبرزت. ۰ م« نیز 

,۰ 90۲ ز 1977 عم ر مروت ار ره (طهنوز 2 ام ر 6 هام فرمز 

۵ اهمباعگ عباز ره ارهاظ 524/1130 ۲حعلا ما اه محمط تن ۸ 

امکههتن5 مرآ رفز راالخجه ا۷۵ ,1260 دمز لک معا ۸ اه آممعنجه0 
۷۵۱,۷۰ ,)195 ,کااع 0۳ ,هانگ ۵ نوا ناه ماما 

صادق سجادی 
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افطحته: نک فطحید. 


آفغان: به تعبیر نوین و عام.نام‌هریک از شهروندان اففانستان 
(هم) از هر قرم و قبیله و دین. اين تعبیبر در قانون اساسی مصوب 
۳ ش/۱۹۶۴, افنانستان (مادة ۱) آمده بود؛ در قانون اساسی 
مصوب ۱۳۵۶ ش/۱۹۷۷م نیز با تکیه بر این مطلب هم شهر وندان کشور 
از نظر حقوق و وظایف در برابز قانون یکشان و برابر اعلام شدند (مادة 
۱) و پسن از آن دولت کاربرد نسبتهای قوفی و قبیله‌ای را دربی نام 
شهروندان معنوع کرد. اما افغان» به تعبیر خاص, نامی است که غیر 
پشتونها, مردمان پشتو زبان را به آن می‌خوانند, در حالی که این مردم 
خود را پشترن می‌نامند. برخی از نویسندگان معاصر خواسته‌اند کلم 
افغان را براي پشتونهای غربی‌ساکن در حدود قندهار و هرات, و کلم 
پشتون را تنها برای قبایل ساکنن در نواختی کزهستانی مرزهای 
افغانستان و پاکنتان به کار برند؛ اما این تقسیم اضاس علمی ندارد, زیر 
هسواره دو کلم افغان و پشتون به یک معنی به کار رفته‌اند. از سوی دیگر 
عربها, پشتونها را سلیمانی می‌خوانند که احتمالاًبه اقامت آغازین این 
قوم در کوههای سلیمان اشاره دارد (کارو, ۱14-16 نیز ن5: ایرانیکا, 
1/481), 

برخی ازتاريخ‌نگاران, افغانان را از دودمان بنیاسرائیل شمرده, و 
نام افغان را موب به.اوغان پسرٍ. ارمیا. پسر طالوت شاه دانسته اند. 
نعست‌الله هروی درتاریخ خان جهانی و سخزن افغانی (ص )٩۱-۸۷‏ در 
این باره به تفصیل بحث کرده, و سلطان محمد درائی (ص ۱۸-۱۵) هم 
آن را نقل کرده است. تویسندگان و مورخان غربی نیز دلیلهایی در 
موافقت و مخالفت با این نظز آورده‌اند (مثلاًنک: الفستوّن, ۱۶۲-۱۶۰)- 
در مقدمه کتاب الفنستون بتن اسزائییی بوذن افغانها ساخته و پرداختة 
مورخان دربار حاکمان افغان هند دانسته, و نوشته شده است که این 
مورخان می‌خوانته‌اند برای آن فرمانروایان شجره نامه‌ای با پیشینه‌ای 
درینه و استوار پسازند (جاناتا: :۲): برخی هم افغان راب معنای فریاد 
۲ فغان دانسته (نک؛ برهان قاطع 1 و در وجه تسعیه ان داستانها 
پرداخته‌اند (نک:آنندراج). اما برخی از پژوهشگران معاضر با نگاهی 
زبان شناسانه به موضو ع نگریسته‌اند ونام افغان را با آوجن:یا آبه جن 


اوستایی و ََقن. یا آپه هن سنسکریت به معنای کشتن, زدن, افکندن, 
برانداختن و دفا ع کردن مقایسه کرده‌اند.برپاي ان بررسیها اسم فاعلي 
آین‌بن واژه‌ها باید د رآرستا آرَعّنه, آزغانة, آنِفنه, آبغانه, و درسنسکریت 
رکُند. آرکهانه. ایند و آبکهانه بد معنای افکننده, دفاع کننده, نبرد 
کننده و جز آن باشد که برای مردمی جنگجوی و دلیر به کار می‌رود 
(جعفری, ۱۲۶۴-۱۲۶۳). نام افغان زا در روزگان ساسانیان, یا اندکی 
پیش از آن و در زمان اشکانیان به مردمی از تیره‌های ایرانن نهاده بودند 
(هس, ۱۲۶۵). 

در کتیبهای در نقش رستم که به زبانهای پهلوي اشکانی (پارتی) 
و یونانی است.- ابگان و پیشاور به عنوان مرز خاوری شاهنشاهی 
شاپرر اولساسانی (ست!۳۷۲-۲۴۱ع) به کار رفته است. شور انن کتبید 
را به یاد پیروزیش بر والریانوس امپراتور روم در ادسا برجای نهاده 
است. اسپرینگ لینگ پژوهشگر آمریکایی که نخستین بار این کتیبه را 
خوانده. درا سال شم در مقاله‌ای کلمه ابگان را با افغان 
یکی دانسته است (ن: همو, ۱۲۶۶). وراهه مهیراا ستاره شناس هندی 
درسدة ۶م در برمت -سمهیتا" نام ترة آژگانه را آورده که احتمالاً همان 
افغان است. اندکی پس از وی, هیون تسانگ, جهانگرد چیئی و راهب 
بودایی. می‌نویسد که مدم اپئوکین", در بَختن شمالن کوههای سلیمان 
زندگی می‌کنند (همو, ۱۲۶۸-۱۲۶۷ !نیز نک: فوشه , 252,335): 

کهن‌ترین مأخذ فارسی موجود که در آن از افغانان یاد شده, کتاب 
حدود العالم (تألیف: ۳۷۷ق/۹۸۲م) است. در این کتاب شرح ده سول 
چنین آمده: «دهی اسنت بر کوه با نعبت و اندرو افغانانند) و هیچتین در 
ترصیف شهر بنبهار نیز از افغانان نام برده شده است لرص ۷). دز 
تاریخ یمین به لشکر سبلطان محمود غزئوی, هنگام حمله به تخارستان 
اشاره گردیده, ونوشته شده است که در آن‌سپاهیان هندی, خلح و افغان 
حضور داشتند (عتبی, ۲۸۵): در جامع التواریخ از بسهج سپاه غزنوی 
برای سرکرب افغانان یاد شده است (رشیدالدین, ۱۸۰:,۱۵۲/)۴(۲ 
۹+ ) ابن اثیر ذیل رخدادهای سال ۶۶ق از اطاعت افغانیه و 
خلج نسبت به سبکتگین یاد می‌کند (۶۸۷/۸). فرخی در قصیده‌ای در 
مدح محمود از سلاحی به نام شل.س که ویژه.افغانان بوده ت یاد. کرده 
است (ص ۶۲) واه «آوگان» در این بیت فردوسی نیز در مقایسه با واه 
افنان قابل تأمل است (۱۱۰/۱): 

سپهدار چون قارن کاوگان 

سپهکش چوشیروی و چون‌آوگان 

نام اقغان در بسیاری از متنهای تاریخی از جمله تاریخ گردیزی (ضن 
۴) آمده است. این بعوطه که در سذ؛ ۸ق/۱۳م به کایل رفته است: 
دربارة آن می‌تویسد: در گذشته شهری بززگ بوده: و.اکنون زوستایی 
است و:در آن طایفه‌ای از اعاجم که به.آنان افغان می‌گویند: ساکنند ضن 
۲) منها ح سراج در وصف افغانان می‌تویسد که («هریک از ایشیان 
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۳ 


گوبی ژنده فیلی است با دو غزغاو بر کتف نهاده و یا برجی است...» 
(۰)۸۰/۱ عبدالرزاق سمرقندی نیز از افغانان یاد کرده است (رص 
۱ 

در میان مآخذ نسبتاً کهن بیش از همه, نام افغان و اففانیان و 
افغانستان با جزئیات وبه تفصیل در تا ریخ نامه هرات سیفی هزری (د ح 
۲+ ) آمده است: منیقی ضننن گزارش رخداذهای نده‌های 
۷و ۱۳/۸ ز ۱۴ به تکرار از انغانان و دقایق احوال و اخلاق 
جنگجویان و فرمانداران آنان و قلعه‌هایشان با شرح. استجکامات و 
تدابیز دفاعی آنها یاد کرده است. همچنین از برخی رجال آنان چون سام 
افغان (ص ۱۶۳), هبو (ص ۲۶۷). المار (ص ۲۰۵), شعیب اففان 
(ص ۲۰۸) و سندان رص ۲۲۱) نام برده, و از خصوصات اخلاق و 
رفتارشان سخن رانده است. همو شرح نبردهای پادشاهان آل کرت 
(هم) را با سران افغان, و حضور سپاهیان و رجال افغان را در سپاه و 
دربار آل کرت به تفصیل آورده است (ص ۲۰۰۱۶۳ ۷۱۶-۲۰۵: ۰۲۲۴ 
جم). ظهیر الدین محمد بابر هم پارها از افغان و افغانی یاد می‌کند و زبان 
افغانی را از زبانهای رایج در کابل بر می‌شمارد (ص ۲۰۴: ۲۲۷, ۴۷۳: 


بخد) 


افغان 


از دور؛ ضفویان به این سو نام افغان در کتب تاریخ کاربرد پیشتری 
می‌یابد و در روزگاز نادرشاه افشار (مة ۰( به سیب 
رخدادهای‌فراوانی که افغانان در آنها حضور داشتند, نام اففان و افاغنذ 
بسیار به کار برده می‌شود (مثلانگ: استرابادی, ده ..., ۱۴۱,۱۲۷ جم: 
جهانگشا .:۱۳۱۱۱,۵,۰ جمانیز نگنداثرة المعار فآریانا): 
برخی از غربیان که در اوایل سده ۱۱ق/۱۷م از افغانستان گذشته‌اند: 
درنوشتنه‌هایشان به قبایل افیان اشاره‌کردهانذ. منلا گوتز, کشیش. 
مسیجی که در ۱۶۰۲/۱۰۱۱ از طریق خراسان به هند, و بعد به چین 
سفر کرده است؛: می‌نویسد:در طول زاء میان کابل و پیشاوز» قبایل افغان 
بر کاروانها می‌تاختند و مسافران را غارت می‌کردند (نک: گرگوریان؛ 
3 فرهنگ, ۷۰/۱)؛ ۱۴ سال پتن از آن ریچارد استیل و خان کراتر که 
از هند به اپران می‌آمدند: می‌نویسند : در فاصله پین ملتان و: قندهار 
کاررانشان مجبور شد که چندبار به قبایل اغوان (+ افغان) یا پوتان ( 
پتهان, پشتون) با ج و خراح بدهد (نک: همانجا). 
ماخذ: آندراج, محمد پادشاه,تهران, ۱۳۳۵ش؛ این اثیر,الکامل؛ این بطوطه, رحلة, 
بریت, ۴/۱۳۸۴ ۱۹۶م؛ استرابادی, مهدی, چهانگشای نادری, به کرشش عیدالله 
آثرار, تهران, ۱۳۴۱ ش؛ هم در نادره, به کرشش جعفر شهیدی, تهران, ۶ ۱۳۶ شی؛ 
النشسترن, مرنت استرارت, اففانان (گزارئن ساعلنت کابل), ترجمه محمد آصك فکرت: 
مشهد: ۱۳۷۶ ش؛بانن ظهیرالدین مخمد بابزنامه, کیوترء ۱۹۹۵م؛بزهان قاطع:محمد 
حسین بن خلف تبربری, به کرشش محمد معین, تهران, ۱ ۱۳۶ ش؛ جاناتا, الفرد. مقدمه 
بر اففانان (نک: هم, الستون)؛ جعفری, علیاکبر, «پشتو)», سخن, ۱۳۴۵ ش, شه ۱۱۱ 
حدود العالم, به کوشش منوجهر ستوده, تهران, ۰ ۱۳۴ش: داثرة المع رف آریاناء کابل, 
۵ ش/12۱۹۵۶ درانی, سلطان محمد. تازیخ تلطانی, بمبلی: ۱۲۹۸ 
رشیدالنین فضل‌الله, جامع التواریخ به کزششن احمد آنتن, آنکارا ۱۹۵۷م؛ سیف 
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هروی, تاریخ نام هرات, یه کرششی محمد زییر صدیقی, کلکنه. ۲ ۳/۱۳۶ ۸۱۹۴؛ 
عبدالرزاق سمرفندی, معللع سعدین و مجمع بحرین, به کوشش عبدالحسین نوأیی, تهران, 
۳ سش؛ عبی: بحمد. تاریخ بمیتی. ترجبذ ناصح جرفادقانی, به کرشش جعفر 
شعار, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ فرخی سیستانی, دیوان, به کرشش محمد دییرسیاقی, تهران؛ 
۳ش فردوسنی, شاهنانه: به کوشش برتلس, مسکو, ۰ ۱-۱۹۶ ۸۱۹۷؛ فرهنگ, 
میرمحمد. صدیق, افغانستان در پنج قرن اخیر,ه مشهد, ۱۳۷۱ش؛ گردبزی, عبدالحی, 
زین الاخبار,په کرشش عبدالحی جبیبی, تهران, ۷ ۱۳۴ ش؛ متن کامل قوانین اساسی 
اففانستان, قم, ۴ ۱۳۷ش؛ ملهاج سراج, طبقات تاصری, به کرشش عبدالحی حبیبی, 
کابل, ۱۳۴۲ ش؛ شرری, نعست‌الله, تاریخ خان جهانی و مخزن افقانی, ترجند محمد 
بشیر حسین, لاهوز, ۱۹۸۴ نیز: 
۵ ,۸ ۱۵۲اها۲۵ :۱958 جصصل نصا رما امظ 7 0 مات 
۷۰ م0 ۱94 رد۳ ماه 1 ٩‏ حادم مد را و٩‏ 
۱ 
محید اصف فکرت 
آفغایشتان. کشوری در غرب آسیا میان ایران و پاکستان» 
1 جغرافیا 
ویژگیهای محیط طبیعی: افغانستان در ۲٩‏ و ۳۰ ۳۸و .۳ 
عرض شمالی و. ۶۲ و ۳۷ ت۱ ۷۰ طول شرقی واقع است ( ایرانیکا, 
6 شکل اين سرزمین بیضی نامنظمی است که قطر بزرگ آن با 
جهتی شمال شرقی - جئوب غربی ۱۱۲۵ کم و قطر کوچک آن با زاویة 
راست نسبت به قطر بزرگ, ۵۶۰ کم طول دارد (فیشر, 219). وسعت 
این کشور را در منابع مختلف از ۶۲۰ :۱ ۷۰۰ هزار کم۲ دانسته‌اند 
(فرهنگ, ۴/۱؛ فیشر, همانجا؛ علی‌آبادی, ۳؛ ردار, 4؛ رافرتی, 230؛ 
«دائرةالمعارف...», 293). افغانستان از غرب با کشور ایران, از 
شمال با ترکمنستان, تاجیکستان و ازیکستان» از شرق و جنوب با 
جمهوری پاکستان هم مرز است. در گوشة شمال شرقی: از طربق 
باریکه‌ای به طول ۷۴ کت با ترکستان شرقی (سین کبانگ) چین فرز 
مشترک دارد (فرهنگ,۳/۱), تراکم جمعیت دز این کشور با احتساپ 
۱۴۱۸۴۰۰۰۰ نفر ((در ۱۳۶۶ش/۱۹۸۷ع) و ۶۵۲۰۲۲۵ کت وسعت. 
۷ نثر در هر کم۲ است و از لحاظ جمعیت پنجاه و سومین کشوز 
جهان به شمار می‌آید («سالنام؛ بریتانیکا », 746): 
ساختار زمین و اشکال ناهسواری:. , اگرچه افخانستان از لحاظ 
ساختار زمین و موقعیت, بخش شمال شرقی نجد بزرگ ايران را تشکیل 
می‌دهد (11/221, 1512 ), اما به دو ساختار زمین شناختی ایرآن (بیشتر 
در قتهای غربی) و نظام کوهستانی هیمالیا (عمدتا در قسمتهای 
شرقی) شباهت دارد. شکل‌گیری غوارض امروزی زمین در افغانستان 
شدیداً تحت تأثیر چندین تود؛ بزرگ قدیمی و مقاوم سنگی است که به 
واسعلة کشیده شدن به سمت شمال, به صورت هسته‌ها "یا پهنه‌هاآبی 
درآمده‌اند که در اطراف آنها در آغاز سریهای سنگی جدیدتر به وجود 
آمده. وسیی به صورت ساختسانهاین چین خورده دزهم پیچیده‌اند و 
نهایتا موجب پدیداری اين اشکال شده‌اند. (فیشر, همانجا). به این 
ترتیب, سرزمین افغانسبتان از لحجاظ ریخت شناسی از منطقة کوهستانی 
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مرکزی همراه با واحی کم‌ارتفا ع جنوبی و به ویژه شمالی تشکیل شده 
است؛ هر چند حواشی جنویی با جهتی جنوب غربی در مرتفعات غربی 
پراکنده شده‌اند (بروتینگ, 80): 

اشکال ناهمواری در این سرزمین عمدتاً دارای منشأً اخیر (از ۲۶ 
میلیون تا ۲/۵ میلیون سال پیش). است که در خلال این دور؛ زمانی 
جنبشی آرام, اما.گاهی رو به بالا اتفاق افتاده, وذر جریان آن واحد 
ساختاری هندوکش تکوین یافته است ( بریتانیکا , ماکرو, 1/165 بدین 
سان, نظام کوهستانی هندوکش که خط عظیم تقسیم آب میان آسیای 
مرکزی و آسیای جنوبی به شبار می‌رود (فریز تایتار 3۰),برجسته‌ترین 
عارض طبیعی افغانستان به شمار می‌اید که با ارتفاعی از حدود ۴ هزار 
تابیش از ۶هزارمتر, و قللی به ارتفاع ۷۸۰۰ متر, به طرل بیش از 
۰ کب کشیده شده است و این سرزمین را به دو بخش شمالی و 
جنوبی تقسیم می‌کند (گرگوریان, 11). در ساخت این مرتفعات 
گرانیتهای جوان دوران دوم پا حتل دوران سوم دخیل بوده‌اند. مرتفعات 
شمالی این رشتة مرکزی که گوبای ویژگیهای واقعی آلپی همراه با 
دگرگونیهای شدید عصر یخبندان بست, با جهتی غربی - شرقی امتداد 
یافتهاند (برونینگ,همانجا). مرتفعات منشعب‌جنونی, کوههای‌سلیمان 
و سفید کوه را تشکیل می‌دهد که مانع ارتباط طبیعی این سرزمین با شپه 
قار هند است (هیشکوت, 7)؛ به اين ترتیب, بیش از نیمی از سرزمین 
افغانستان را این رشته کوه و شاخه‌های فرعی آن در برگرفته است 
(نیرل,۰)۱ 

رشته کوههای دیگری به نام سپین‌غر, سلیمان و خواجه,عمران 
افغانستان را از پاکستان جدا می‌سازد و رشته کوههای پغمان و گل کره 
دز داخل سرزفین از شمال.شرقی رو به جنوب غی امنداد دارد:بد 
همین ترتبب, نواحی بدخشان و نورستان در دو سمت. هندوکن 
هزاره‌جات در بخش مرکزی از رشته کوههای دیگری پوشیده شده است 
که هراه با دیگر شاخه‌های هندوکش و امتداد غربی آن, کوه بابا؛ سپاه 
کوه و بسفید. کوه, مجموعة کوستانی پیچیده‌ای را تشکیل. می‌دهند 
(فرهنگ, ۴/۱), در غرب هندوکش, ارتفاع کمتر.و زمین.هموارتر 
است, تا جایی, که .دز برخی نواحی جتی به بیابانهای هبوار منتهی 


۰ می‌شود. این ناحی غربی همراه با نواحی هرات در شمال و قندهار در 


جنوب تا سالهای اخیر تنها معبر «ابئمی مان آسیای جنوبی و شمالی به 
شمار می‌رفت (هینکوت, همانجا). 

بخشهای هموار و دشتی,سرزمین افغانستان شامل ۳ منطته است: 
منطق میان پایکوههای دامن شمالی هندوکش و آمودریا, منطقة واقع 
میان دامنه‌های جنوبٍ غربی در امتداد بخشهای کم ارتفا ع مسیسو. 
رودخانه‌های هرات, فراه و هلمند و منطقهُ بیابانی جنوب قندهار. برخی 
دره‌های, رودخانه‌ای نیز عرصه‌های کم‌ارتفاعی میان کوهسارها پدید 
می‌آورند که بهواسط؛ وسعت کم نضی‌توان آنها را ازنواحی دشتی بنه 
9۱۵۲۵ 1۱۵ :1 
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شمار آورد, هر چند که اینگونه عرصه‌های دره‌ای فضای لازم را برای 
کشاورزی فراهم می‌سازند (آسیاتیکا, 1/29). نوارهای باریک دره‌ای 
درزنورشتان ز هزازه‌جات که زین کشت غلات و برنج اسنت, از جمله این 
فضاها به شمار می‌روند (فریزر تایتلر, 5). همچنین نواحی بلخ, حوضدة 
کابل امیان, جلال‌آباد ونیزناحیذ وسیع واقع میان غزنی تا قندهار, از 
نواحی نسبتاً هموار این کشوربه حساب می‌آیند (فیشر.220). 

اقلیم و شبکه‌اآپها: ارچه‌انغانستان در کمرپنداقلیمی نیمه‌استوانی 
واقع انست:اما ویژگنهنای آب و هوایی آن کمتر تحت تأئی غرض 
جفرافیانی است وبیشتر به واسطه شرتفعات آن مشتخص می‌گزدد 
( بریسانیکا : هنانجا). اقلیم این سرزمین بازتاب ساختاطبیعی. و 
همچون دیگر ویژگیهای آن با تنوع همراه است: در حالی که بهار و 


تایشتان دزذدزه‌ها ودشتهای مرتفع معتدل و مطبوع است,درفسستهای 


داخلی و همجوار بیابانها, خشک و گرم و غیر قابل تخسل است؛به همین 
نحوء به هنگام پاییز و زستان که قسمتهای مرتفع و شمالی با ریزش 
سنگین برف و سرا زوبدرونت جلگههای مرئفع جئوین و پیابانهای 
وسیع مرکزی شاهد بادهای شدید و یخندان ابت (بلیون 
«افغانستان ,,.», 190): اقلیم. افغانستان که به عنوان ««آب و هوایی 
بسیار خشک» تعریفب شده (اسپیت, ۱8۱), شباهت بسیاری به آب و 
هوای عمومی خاورمياند. به ویژه ایران دارد که از مهم‌ترین ویزگیهای 
آن تابستانهای خشک, بارش زمستانه و نوسان شدید فصلی دزجة 
حرارت امست (فیشر: همانجا): 

تفاوت درجه حرارت میان فصلهای رم و سرد در اففانستان بسپار 
است (فرهنگ 6/۱), به نحوي که در تابستان دمای هوا در واحی 
بیابانی جنوب کشوز تا حدود ۴٩‏ و در دشتهای شمالی کشوز بیان ۴۱۷ 


تا ۴۸ سانتی‌گراد در تونبان ات حتی در تزدیکی ارتفاعات خدود" 


۰ متری کابل میزان گرما تا بیش از ۳۸ سانتی‌گرادمی رسد حال 
آنکه در زمستان دمای هوا تا زیر نقط انجماد در نواحی بیابانی کاهش 
می‌پذیرد (نیول. 5 ,4 در ماه ژونیه (گرم‌ترین ماه سال) دمای هوا 
تا ۴۹ سانتی‌گراد در نواحی کم‌ارتفاع, از جمله جلال‌آباد. می‌رسد و 
حداقل دما در زستان میان"۲۲- تا 1۶- در نوسان است. نوسان 
فصلی ۴۵ تا ۵0 سانتی گراد شاخص بیشترین و کمترین دما در بسیاری 
نواحی این کشور است (فیشر, همانجا). ۲ 

شرایط اقلیمی اففالستان تا حد بسیاری تحت تاثیر جریان توده‌های 
هرا و پادهاست: در کابل و غزنی بادهایی که در تابستان از سوی 
کوههای پوشیده از برف می‌وزند, موجب تلطیف هوا و بادهای موسمی 
جنوب شرقی گاهی در اين فحبل بات ریزتن باران می‌شوند (بلیوء 
«مأموریتی..,6:6) «بادهای شدید موسوم به (بادهای ۰ روزه» که 
با آهنگی منظظم از ماه ژوئن تا سپتامبر مي‌وزند. غرب کشور؛ به ویده 
ناحیهٌ سیستان در حوضه سفلای هلبند را شدیدا تحت تأئیر قرار 
می‌دهند (فیشر, همانجا): از سوی دیگر: توده هواهای سرد که از شمال 
و جریان کم فشار اطلس که از شمال غربی وارد افنانستان می‌شود. 


هوای زستانی و اوایل بهاری را تحت تأثیر قرار داده, موجب ربزش 
برف و سرمای شدید در مرتفعات و بارش پاران در نواحی کم‌ارتفا عٍ 
می‌گزدد ( برتاتیکا , ماکززء 1/165)؛بغین ترتیب: با تن باران عنذتاً 
مجدود به ماههای مارس تا مه است و ريزش برف در طول زسستان و 
اوایل بهار مرتفعات را می‌پوشاند (نیول, 4). علاوه بر ایتها, توده 
هواهای مرطوب خلیج فارس که در تابستانها از جنوب غربی وارد این 
کشور می‌شوند, موجب رگبارهای پراکنده و رعد ویرق سی‌گردند 
(برتنکاء همانجا). 

میزان‌بارش‌سالانه به طور متوسط از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر درنواحی 
کمارتفاع و خشک غزیی ز شمالی و از ۳۰۰۱۳۷۵۰ نیلی متردرشری 
کشور در نوسان اسست, هر چند این مقدار در مرتفعات کوهستانی بیشتر 


است (فیشر. همانجا؛(داترةالمعارف», 293). مختصات طبیعی, به 


ویژه نارساییهای اقلیمی افغانستان را تا حد بسیاری در محدردیت 
فعالیتهای کشاورزی و توسعه نیافتگی اقتصادی این سرزمین دخیل 
دانسته‌اند (گرگوریان» 12؛نیول,5) 

منابع أبٌ اففانستان به پوشش برف موجود در مرتفعات بستگی 
دارد: تا آنجا.که روذخانه‌های:آضان. این سرزنین از برفاب کوههای 
مرکزی سرچشمه گرفته, په سمت جلگه‌ها و دشتها سرازیر می‌گردند 
(همو, 3)؛ از آن جمله‌اند کوکچه, سرخاب, بلخاب و مرغاب در شمال, 
هربرود و فراه رود (فره رود) در غرب, هلمند و ارغنداب در جلوب و 
کابل و کتر در شرق (فرهنگ, همانجا). ۴ شبکة اصلی رودخانه‌ای در 
این‌سرزمین قابل‌تشخیص‌است: امودریا در دامنه‌های‌شمالی‌هند رکش 
هریرود در دامنه‌های شمال غربی, هلمند - ارغنداب در دامنه‌های 
جنوب غربی؛ و کایل در دامنه‌های. شرقی (شهرانی: .44 +.گرگوریان, 


همانجا). تقریا تمامی رودهای اففانتان در حوضه‌های داخلی و در 


توده‌های رسوبی ی يا ریگزارههای تواحی پست فرو می‌روند و تنها رود 
کابل,با عبور از دره‌ها و گذرگاههای کوهستانی وبا پیوستن به روداسند, 
به دریا فرو می‌ریزد (برونینگ, 81), بر روی برخی رودخانه‌های 
افغانستان سدهایی احداث شده است که از ان میان هلبند, مارودرود و 
هریرود را می‌تواننام برد (همانجا), 

افغانستان دا رای دریاجه‌های معد‌ودی است که وسعت 
چندانی ندارند؛ دو دریاجهُ مهم آن هامون صابری (در غرّب و در مرز 
آیران) و آپ ایسیتاده در جنوب شهر غزنی است ( بزشانیکا, ماکرو, 
1/163-6). گودی زره در جنوب غربی افغانستان و جنوب دریاچذ 
هامون زایران)». از ذریاچه‌های آب شور ات (پورداود. ۰۲۹۰/۲ 
۳ .در ارتفاعات مرکزی هزاره‌حات ۵ دزیاجه کوحک قراز دارد که 
مجموعا بندامیر خوانده می‌شوند؛ دریاچذ سد کجکی, نمکزار (دریاچ 
نمک) و دریاچذ دک از دیگر آبگیرهای دریاجه‌ای افغانشتان به شمار 
می‌روند ( بریتانیکا , هبانجا). 
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با توجه به ساختار و شبکة آبهای آفغانستان. این کشور را به ۶ منطقه 
طبیعی تقیم کرده‌اند: الف - حوضة رودخانة کابل و شاخه‌های آن 
(لوگر پنجشیر وکنر)؛ب_جلگه ودره‌های‌سرزمین غلزایی از غزنی تا 
قندهار (شامل ارشنداب, تزنک و ارغسان): ج .درههای منشعب از 
رود سند (گرم, خست, قبه وبوری) ؛ د حوطه دریاچه سیستان؛ . 
دره‌های رودخانه‌های هامند, هریرود و مرغاب؛ و - دره‌های متشعب از 
آمودریا (شامل رودضانه‌های نواحی میمنه, بلیخ, قددوز و کوچکا) 
(آسیاتیکا .19 

پوشش گیاهی و حیات جانوری: با توجه به تنوع اشکال ناهمواری 
و خصوصیات اقلیمی, کشور افغاننتان ظیف نسبتا وسیعی از انوا ع و 
گونه‌های مختلف گیاهی را که بسیاری از آنها هنوز بررسی علمی 
نشده‌اند, در خود جای داده است. این طیف شامل گیاهان قطبی و آلبی 
در قسمتهای مرتفع کوهستانی تا گونه‌های خشکی و شورپسند نواحی 
پیابانی است (فیشر, 220). از کل مساحت این کشور ۲۶/۳// زیرپوشش 
گیاهان مرتعی, ۱۲/۴ اراضی کشاررزی و تنها ۸۲/۹ دارای پوشش 
جنگلی است؛ ۸۳۸/۴ مابقی را دیگر اراضی تشکیل می‌دهد («سالنامة 
بریتانیکا», 338) پرشش گیاهی که روبه منست شمال کشور متراکم‌تر و 
متنوع‌تر است, شامل درختچه‌ها و بونه‌هایی نظیر خارشتر است؛ 
گیاهانی چون گاوکش و رنه سمی که برای دامها کشنده است. عجرم 
خاردار (بوته‌ای که ريشه لینه‌دار آن به عنوان مسواک استفاده 
می‌شود), گل ابریشم. خارگوش (افسنطین) و انواع مختلف آشنان 
(علف شوره) و خارخسک نیز از اینگونه گیاهان به شمار می‌روند 
(برینانیکا , ماکرو, 1/165). پوشش گیاهی مرتعی که در مرتفسات 


پراکنده و تک است: از اواخز بهار رو به کاهش مي‌نهد (نبول: ۰67 
مرتفعات شمالی کم و پپش از جنگل پوشیده است (بلیو, «اففانستان», 


9 در ارتفاعات گردوی خودرو و بلوط دیده می‌شود که با توسه 
(قزلآغا ج), زبان گنجشک,خینجوک (نوعی‌بنه) و ارد ج(سروکوهی) 
هبراه است اک 
شبال شرقی کشور, درختان جنگْلی بزر 
آنها سوزنی برگها غلبه دارند و در کنار آنها سرخدار, فندق, هلوی 
وحشی .بادام و مو نیز مشاهده می‌شود ( بریتانیکا ,هبانجا) .در انتهای 
شرقی هندوکش کش, در اطراف در؛ کثر و نورستان, ب پرتگاهها و دامندهای 
باران‌گیر پرشیده از درختان جنگلی همجن سروشدی : کج و سیاه 
کاج است (فریزر تایتر: 5) در كرانه‌هاي رودخانه‌ای .یه ویژه هلمند : 
گز و ابریشم و نوعی نی, کوتاه تقریبا, در سرتاسر افبانستان.می‌روید 
(فریر. 263).به واسطه تهیذ سوخت از چوب درختان جنگلی (فیشر: 
همانجا) و چرای بی‌روية دام, بسیاری از عرصه‌های جنگلی از میان 
رفته. که اين امر به فرسایش,خاکهای این نواجی نیز منجر شده است 
(نیول» ۰)3 
چانوران وحشی منطقه معتدل نیمه استوایی که در افغانستان یافت 
می‌شوند, عبارتند از گرگ, رویه,کنتا, شفال, غزال, سگ وحشی 


گ دیده می‌شوند که در میان 


افغانستان ۷ 


گرب وحشی, یوزپلنگ. راسو, موش کور, خارپشت, خفاش و انوا ع 
موش دوپا. درگذشته ببر سیبری که معمولا در کرانه‌های آمودریا زندگی 
می‌کند, در افغانستان نیز به چشم می‌خورد (بریتانیکا , ماکزو, 1/166؛ نیز 
نک: بلیو, «مأموریتی»», 12)..در مرتفعات کابل «دزاجه» که از پیوند 
گرگ و سگ وحشی است, یافت می‌شود (همانجا ؛ آسیاتیکا, 1/35). 
انوا ع خزندگان و پرندگان نیز در این کشور وجود دارند. از جمله انواع 
قرقاول. اردک, مرغابی. لک‌لی, پلیکان, نوک دراز, کیک کلاغ: 
کرکس, عقاب و سایر پرندگان شکاری. ائواع گوناگون ماهیهای آب 
شیرین نیز در رودخانه‌ها و نهرهای افغانستان زندگی می‌کنند (بلیو؛ 
همأن, 13-14 ؛بریتانیکا , همانجا). 

ویژگیهای‌جمعیتی و نظام‌زیستگاهی: باتوجه به‌تنو ع پدیده‌های 
طبیعی و عوارض زمین, جمعیت آففانستان به طور نأموزونی در سطح 
کشور پراکنده شده است. در بسیاری از قمتهای بیابانی و نیمه بیابانی 
جنوب غربی و نیز قسمتهای کوهستانی- مگر در دره‌ها - زیستگاهها و 
اجتماعات انسانی مهم به چشم نمی‌خورد (برونینگ, 98 ,81؛ برای 
پراکند گی جمعیت, ن5: جدول ۰)۱ 

نواحی مرزی اففانستان معمولاً خشک و خالی از سکنه است: در 
برخی نواحی واقع در مرز ايران و نیز مرز شمالی کشور عرصه‌های 
پیابانی غلبه دارد و قسمتهای وسیعی در حوزه‌های دره‌ای کوههای 
سلیمان که تقریبً به موازات مرز شرقی امنداد یافته‌ند بکر و خالی از 
سکنه هستند. به این ترتیب, چشم‌انداز عمومی این سرزمین که در مرکز 
خود ناهموار و در حواشی نسبتا هموار است» موجب شده تا جمعیت 
یکجانشین تنها در نقاط و مراکز معدود مناسب و به ویژه در جاهایی که 
آب کافی در دسترس است, گرد آیند (نبول, ,۰ البته بخشهای وسیعی 
از نواحی بیابانی اسروزی, پیش از این زیر شبکه‌های آبیاری و 
حاصل‌خیز بوده است (برونینگ, 8۱) که از جمله ویران شدن سریندها 
و رهاماندن تأسیسات آیپاری در سده‌های ۷ و ۸ق/۱۳ و ۱۴ بر اثر 
تهاجم مکرر مفولان موجب گردید تا * شهرها و روستاهای واقع در در 
سمت رودخاله هلمند روئق خود را از دست بدهند (فرهنگ, 2۶۳۹/۱ 
۰ بخش مهمی از جمعيت افغانستان در نواحی دره‌ای در طول 
رودخانه‌ها با پایکوهها وعرصه‌های شهری مراکز قدیمی همچون بلخ, 
هرات, کابل, قندهار و غزنی زندگی می‌کنند (همو, ۴/۱- ۵؛ برونینگ, 
,8) , اطلاعات آماری منظلم و دقیقی دربار جبعیت و خصوصیات آن 
در افغانستان در دسترس نیست و از این رو, در منابع کونا کون داده‌های 


متبفاوتی بیان شده است؛حتی آمار موجود در دفاتر رسمی این کشور نیز 
گاهی‌به جلت‌بی‌دقتی درگردآرری خالی ازخلل‌نیست (گروصباخ, 
۱۵-۴ نیز نک: گرگوریان, 10). سایکس در اوایل سد؛ ۲۰م جمعیت 
این کشور را حدود ۵ میلیون نفر برآورد کرده است (11/217), دز ۱۳۴۸ 
و.۱۳۵۰شن/۱۹۶۹م و ۱۹۷۱م.اين عده را یه ترتیب ۱۶/۵ میلیون 
(برونینگ: همانجا) و ۱۷/۵ میلیون نفر دانسته‌اند ( بریتانیکا: ماگرو: 
1/9 )و این در حالی است که بعضی آن را در ۱۹۷۰/۱۳۴۹ از ۱۱ 


2۸ افغانستان 


جدول ۱:ویژگیهای ولایتهای مختلف افغانستان (رافرتی, 230 نیززنک: علی‌آیادی, ۹۲-۱۹۲ ۱؛محجوب, ۳۰ 


ردیف نام ولایت ساحت (که ۲) جعیت (نثر) تراکم نسبی مرکز ولایت جمعیت برکز 
(۱۳۶۱ش) (۳۶۱سش) 
۱ آززگان ۱۹۹۵ ۵۵۶ ۱۶۴۳+ ۱۵/۸ ترین کرت ۳۳۴ 
۲ بادغیس ۱۱۸۵۸ ۱۱۳۹۳۶ ۱/۲ تلمه‌نو ۴ 
۳ بامیان 2 ۱۸۰۰۹۸۹ ۱۶ بامیان ۷۷۳۲ 
۴ بدخشان ۳۷۳۳۰۳ ۰ ۱۱" ۱/۰ فیض‌آباد 9۶۴ 
۵ پفلان ۱۷۳۱۰۹ ۱ ۳۰/۲ بفلان ۱۱۳۰ 
۶ سر پلخ ۱۳۰۹۳ ۰-۹« ۶ ۴۸/۴ مزارشریف ۶۷ ۱ 
۷ زان ۱۳۹۹ ۱/۹۸۷ #۲ چاریکار 9 
۸ یکی ۸۱ ۶۴ و رل گردیزن ۱ 
۹ پکنیکا ۱۳۳۶ ۱۷ ۱۳/۳ شبران ۱۳۶۹ 
۱ تخار ۱۳۳۷۶ 2۳۸ ۳۳/۹ تالغان ۲۰۹۷ 
"۷ جرزجان 1۵۳ ۶2۵۷ ۲۳/۱ عیرغان ۱۹۹۶۹ 
۲ ۱ و ۱۸۶۲ ۱/۸ کلات ار 
۱۳ سمنگان ۱۵۳۶۵ 1۶۴ ۱۷/۷ ایک 2۹۱ 
ل غزنی ۱۳۳۷۸ 222 1۸/۹ غزنی ۳۱۹۸۵ 
۷۵ غور ۳۸۹۶۶۶ ی ۹۳۱ چفچران ۳۶ 
۶ فاریاب ۱۳۳۷۹ ۰9۳« ۱۷۲ میمنه و 
۷۷ فراه ۱۷۹۷۸۸ ۱۵۴ ۵۱ فراه ۱۶۱ 
۷۸ قندهار ۳۱۷۷۶ ره( ۱۳/۵ قندهار ۱۹۳۴۵ 
۷۹ کابل ۳۵۸۵ ۳ ۳۳/۱ کابل ۱۳۷ 
۲ کاپسا ۱۸۷۱ 1۶۰۳۰۳۹ ۱۳۰/۱ محمردراگی (راقی) ۱۶۲ 
۳۱ تندوز(کندرز) ۷۸۳۷ ۵ ۷۳/۴ قندرز 2 
۲ ۳1 ۱۰۹۴۹ 1322 ۵۰ اسدآباد ۳۹۶ 
۲۳ لفمان ۷۳۰ ۳-۱۳۵۵۰۰( ۴۵۰ مهترلام ۳۳۱۰۱ 
۲۴ لوگز ۶۵۲ ۱۹۱۳ ۳۸۸۴ برگی ۶۴ 
۲۵ درداق (رردک) 1۰۲۳ ۱۳۰۶ ۳۳۳ میدان شهر: ۳ 
۶ ننگرهاز 22 ۱۶۹ ۱۰/۶ جلال‌آباد ۴ 
۲۷ روز ۴۳۱۳۵۶ ۱۸۸ ۴ زرنح ۳ 
1۸ هرات ۶2۳۵ ۴+ ۰۰ ۱۳/۲ هرات ۱۹۷ 
۲۹ هلیند ۶9۱۸۹ 2۱۴۱۹۰۸ ۸۸ لشکرگاه (ست) ۱۳۷۷ 


تا ۱۲ میلیرن نفر تخمین زده‌اند (نبول, 12). ادار؛ آمار افغانستان 
جمعیت این کشور را در ۱۹۷۳/۱۳۵۲ حدود:۱۶ میلیون نفر اعلام 
داشته است (گروتسباخ, ۱۷) و برخی با نوسانی افراطی آن را از ۸ تا 
۵ میلیون نفربرآورد کرده‌اند (گرگوریان,همانجا). 

اولین و تنها سرشماری ربنمی در افغانتان در خرداد ۱۳۵۸ دون 
۵۹ صورت گرفت که بر اساس آن جمعیت اين کشذر ۳۵۸ ۱۵۱۵۵۱ 
نقز.بود که ۲/۵.میلیون نفر از آن را جفعیت غیر ساکن تشکیل می‌داد 
(رافرتی, 225).به رغم میزان سوالید و میزان‌باروری بالا که در دورة 


۱۳۶۲۹ ش/۱۹۸۵-۱۹۸۰م بهترتیب ۲۸/۹ در هزار و ۶/۹ نفر بیود 
(«سالنامة بریتانیکا». 764), جمعیت این کشور به سبب: دزگیریهای 
داخلی رو به کاهث بود , به نحوی که تا اوایل ۱۳۶۳ش/۱۹۸۴م حذود 
۰ از جمعیت که بیش از ۳ میلبون نفر را شامل می‌شد؛ از سرزمین 
خود رانده شدند که حدود یک سوم آنان زا افراد کمتز از ۱۵ سال تشکیل 
می‌داد (رافرتی, همانجا). از سوی دیگر, «مشاور عالی سازمان ملل 
در امور پناهندگان» جمعیت اففانستان را در ۱۹۸۷-۱۹۸۶ حدود ۱۶/۷ 
میلیون نفر برآورد کرده است که تنها ۱۱ میلیون نفر از آنان در خاک 


اففانستان .زندگی می‌کردند (شهرانی. 43). اين رقم.نشان دهندة 
مهاجرت بخش عمده‌ای از جمعیت (۳۴/۱/) بود. بر اي میناء ۳/۷ 
میلیون تفر (۵۶/۱ از کل مهاجران) در پاکستان و ۲/۴ میلیون نفر 
(۴۲/۱/) در آیرآن زندگی م‌کنند (همانجا). این ارقام نثبان می‌دهد که 
افغانستان ازجهت کثرت‌مهاجرت نخستین کشورجهان است (همانجا). 
با ادامة روند مهاجرتها, جمعیت این کشور را در.۱۳۶۷ش/۱۹۸۸م 
حدود ٩تا‏ ۱۰ میلیون نف برآورد کرده‌اند (فرهنگ,۴/۱). 

مطابق آخرین داده‌ها (۱۹۹۳/۵۱۳۷۲م) جمعیت اففانستان 
۰ نفر بوده.است («سالنامة آماری .۰۰۰۰ «۴۴۸۵۰)1-5 1۸ 
از جمعیت افغانستان را کمتر اژ ۱۵ سال دانسته‌اند (نک: «سالنامة 
پریتانیکا», 747) که این امر جوانی جامع افغانی را نشان می‌دهد, 
۵ از جمعیت بالای ۱۵ سال این کشور بی‌سواد هستند که این نسبت 
در زنان و مردان به ترتیب ۸۵ و ۵۲/۸/: است («سالنامة آماری», 
(1-23)). بر همین اساس, ۸۸٩‏ از افراد گروه سنی بیش از ۲۵ سال 
هرگز آموزش تحصیلی ندیده, و ۶/۵) از این جمعیت وارد دور ابتدایی 
شده, اما تنها ۸۰/۳ از آنان این درره را به اتمام رسانده‌اند (همان, 
(1-45). 

الگوی زیست در افغانستان مبتنی بز ۳ شیو؛ کوچروی؛ روستانشینی 
و شهرنشینی است (نیول, ۰)25 ۸۲۰ از جمعیت این کشور در شهرها و 
حدود.۱۰//((کوچی مالدار» به شمار می‌آیند (فرهنگ,۵/۱) و مابقی در 
۲ هزار روستا زندگی می‌کنند (شهرانی, 45). شمار زیستگاههای 
روستابی افغانستان را ۱۸ هزار (هیمن, 10) و ۱۵.هزار ( بریتانیکا: 
ماکرو, 1/168) نیز وشته‌اند. شمار کوچندگان اففانی را جدود ۲ میلیون 
نفر دانستهاند (نیول؛ 7): این کوچندگان با اینکه نتنبت به زوستاییان از 
فضای ارتباطی بیشتری برخوردارند, از نظر مبادل کالایی عمدتاً ه 
روستاها وابستهاند (همو, 22). کوچندگان غالبا از تیره‌ها و طایفه‌های 
پشتون به شمار می‌آیند ( بریتانیکا, همانجا) و البته کوچ سالانة آنان 
پیوسته مسائل و مشکلاتی پیش می‌آورد, به ویژه آنکه مطابق سنت و به 
دنبال مرتع و مبادلا کالاء به سادگی از مرزهای بین‌العللی عبور می‌کنند 
(نیول.12), 

زیستگاههای‌روستایی افغانستان آبادیهای‌کوچکی‌هستند که‌برخی 
از آنها تنها جند خانوار را در خود جای داده‌اند. اینگونه زیستگاهها 
بیشتر.به شکل قلعه‌های کوچکی بنا شده‌اند که هر یک چند خن گلی را 
که ساکنان آنها غالبا با یکدیگر پیوند دارند, در برگرفتهاند (بریتانیکاء 
همانجا). در اين روستاها هر.خانوار دارای چند رأس دام است که دز 
تابستان آنها را به مراتع واقع در مرتفعات بالا دست می‌برند و در 
زمستان به محل آبادی بازمی‌گردانند (همانجا). روستاهای افغانستان 
را جوامعی:منزوی و مبتنی بر روابط قومی < طایفه‌ای به شمار آرد‌اند 
(«دائرةالمعارف»,, 300). که. ویژگی بارز آنها. خودبسندگی: است؛ 
هرچند این جوامع در سالهای اخیر برای رفع نیازهای روزهرة خود ه 
شهرها وابسته شده‌اند (هیمن, همانجا). 


افغانستان 2۹ 


دسترسی به آب یکی از عوامل تعبین, کننده.در شکل‌گیری 
زیستگاههای دائمی در افغانستان به شمار می‌رود, چنانکه بسیاری از 
شهرهای پایداز این کشوز در محل تفاطع رودخانه‌ها یا زاههای اصلی 
تجاری پدید آمده‌اند. البته در کنار منایع مناسب آب. انگیزه‌های 
اقتصادی و فرهنگی نیز پدید آورند؛ شهرهای باستانی مانند هرات, بلخ: 
قندهار, غزنی و کابل شده‌اند (نیول, 3؛ گر‌گوریان» 11). رود قندوز دز 
شمال افغانستان در طول تاريخ, برپانی چندین شهر را فوجب شده که 
شهر قندوز, امروزه‌یکی ازبزرگ‌ترین آنهاسنت و دز غرب آن, شهرهای 
مزارشریف و بلخ شکل گرفته‌اند (نیول, همانجا). هرات در غرب 
کشور که «فرضه خراسان, پارس و سیستان» به شمار می‌امد 
(اصطخری, ۲۱۰), درنزدیکی مرزامروزی باایران, دردرحاصل‌خیز 
ووسیع هریرود برپا شده است و راه مهم مشهد از آن می‌گذرد (مکمان, 
6). قندهار به عنوان بزرگ‌ترین شهر واقع در جنوب سرزمین, دز 
دشتی وسیع که از ارغنداب و دیگر شاخه‌های هلمند مشروب می‌شود. 
بزپا شده است (نیزل: همانجا)؛ قندهار هن میان شهر آمروزی و 
ارغنداب قرار داشت (فریزر تایتلر, 317). ست در کنار رود هلمند: به 
عنوان دومین شهز بزرگ ناحیه سجستان, در طول تاریخ اهمیت داشت 
(لسترنج. 344) و «جای بازرگانان» به شمار می‌آمد ( جدرد العالم, 
۳) کابل - پایتخت امروزی کشور ‏ در جنوب هندوکشن, در کناز 
رودکابل وبر سر راهبازرگانی شبه قارٌ‌هند و آسیای مركزي واقع است 
( بریتانیکا , همانجا).به همین ترتیب, چازیکار (مرکز ولایت پروآن) به 
سیب قرار گرفتن بر, سر راه هندوکش. از مراکز مهم به: شبارمی‌آمد 
(گزوتسباخ: ۷۱) و شبوزغان (شبرغان) «با نعمت فراخ».در کناز 
راههای اصلي ( حدود العالم: )٩۸‏ و غزنی («شهری با نعست سخت 
بسیار, جای بازرگانان» بوده است (همان, ۱۰۴). 

وجود اینگونه شهرها در مرزهای این سنرزمین غالبا پیگانگان راأبه 
تصرف آنها برنی‌انگیخت. برای نمونه, کابل به عنوان «دروازه‌های 
استراتژیک هند» هم به منظور دفا ع از هندوستان و هم برای هجوم به 
آنجا مورد توجه بوده است ( بریتانیکا , همانجا). آثار زندگی کوچی از 
ویژگیهای تاریخی و جالب توجه جامع شهری افغانستان است که 
موجب شده پود تا سده ۱۹م جمعیت شهرها با نوسان شدید فصلی همراه 
باشد: جمعیت زمستانی شهر جلال‌آباد حدود ۱۰ برابر جمعیت تاپستانی 
آن بود. بیشتر ساکنان شهرهای دیگر مانند میمنه, تالقان؛ قندوز و 
شبرغان تابستان را در اراضی ززاعی و پا در باغهای پیرامون شهر در 
چادرها به سر می‌بردند. و يا اهالی سبزوار (شیندند) در تایستان به 
کوهها :کوج می‌کردند. تلها شهر‌های بزرگ همچونکابل, اقندهاز: 
هرات و غزنی چنین وضعیتی نداشتند (گروتسیاخ, ۲۶). علاوه بز این» 
ناارامیهای سیاسی و اجتماعی- اقتصادی که غالبا با از میان رفتن 
اقتداز منطقه‌ای ز بی‌توجهی به نگهداری تأسیسات آبیاری همزاه بود. 
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۵۳۰ افغانستان 


جمعیتهای یکجانشین را به کوچروی وادار می‌ساخت (گرگوریان. 
2). گزارشهای سد؛ُ ٩۱م‏ حاکی از افول زندگی شهری و بی‌رونقی 
بازازهای آن در افغانستان انت. گرچه این نابسامانی را به تاپایدازی 
اوضاع: سیاسی زمان مربوط دانسته‌اند (نک: گروتنبا خ؛:۲۰)».اما 
برخی آن را به کشف راههای دریابی در پیش از آن و از اعتبار افتادن 
(«جاد؛ ابریشم» نسبت داده‌اند (نیول, ۰)11 

درسده ۲۰م برخی‌شهرهای افغانستان از نواهمیت‌یافتند(همانجا). 
لته تا حدود سال ۱۹۳۰ شهرهای اقغانستان هنوز ساختاز و 
عملکردهای سنتی خود را حفظ کرده: و فاقد هرگونه جاذبةٌ شهری 
امروزی بودند. به اين ترتیب, شهرها تنها مراکز اداری و يا بازاری 
روستاهای پیرامونی به شمار می‌آمدند و کار غالب آنها از نوع 
فعالیتهای کشاورزی بود ( گروتسبا خ,۰)۳۱ 

دورة حکومت امان‌الله خان (۱۲۹۸- ۱۳۰۸ش/2۱۹۲۹-۱۹۱۹) 
نقطة عطفی در رشد و گسترش شهری در افغانستان به شمار می‌آید 
(همو. ۳۰) و از حکومت محمدنادرشاه (۱۳۱۲-۱۳۰۸ش/۱۹۲۹- 
۳) به بعد, بیشتر شهرهای این کشور از جمله غزنی. کلات» 
قندهار, سبزوار, فراه, هرات, قلعه‌نو, میمنه؛ بلخ, مزازشریف» ایک و 
چازیکار بازسازی ویا نوسازی شدند (همو۳۲). طی همین درره, چهرة 
کابل کاملاً دگرگون شد: محدود؛ «شهرنو) به صورت محلهٌ ادارات 
مختلف و سفارتخانه‌های خارجی درآمد (نک: ردار, 17) و مراکز 
تجاری در امتداد رودخانه کابل شکل گرفت, به این ترتیب و با ایجاد 
محله‌های جدید مسکونی, ان شهر به عنوان پایتخت, در جهت شمال و 
غرب گسترش یافت (گروتنباخ: ۰)۳۳:۰۳۱ در ۸۱۹۵۷۱۳۳۶ 
بازسازی سزار شریف و پس از آن در ۱۹۵۹/۱۳۳۸ نونسازی 
شهرهای اندخوی, اقچه و تالقان: از ۱۹۶۲/۱۳۴۱ بازسازی شهر 
چفچران و در ۱۳۴۲ش/۱۹۶۳م بازسازی شهر جلا‌آباد و لشکرگاه و 
سرانجام‌از ۱۳۴۶ش/۱۹۶۷م نوسازی‌شهرمهترلام آغازشد(همانجا). 
علا وه بر اين, شهرهای واقع بر سر راههای اصلی ارتباطی اهمیتی تازه 
یافتند: کابل در شرق بر سز راه پاکستان و هندوستان؛ قندهار در جنوب 
بر سر راه ارتباطی ‏ تجاری کویته و بلوچستان پاکستان؛ هراب در 
غرب و در ارتباط با راه مشهد و دیگر شهرهای ایران و سرانجام در 
شمال, مزار شریف در ارتباط با دو بندر خلینه و ترمذٍ در کنار آمودریا 
(نیول.11)» 

تأسیس «سازمان مرکزی مسکن و برنامه ربزی شهری» در 
۳ ش/۱۹۶۲م در.کابل موجب. تشدید روند. نوسازی. شهنری و 
شهزگرایی شد: «مجمع طرح و بزنامه ریزق شهری» در ۱۳۴۹ش/ 
مد در نردیک به. ۸۰ از شهرهاي دارای پیش از ۱۰ هزان نفر 
جمعیت و نیز شهرهای کوچک‌تر و .بازار محله‌ها (شنبه. بازارها) 
برنامه‌هایی را به اجرا در آورد و تنها قندهار و هرات از اینگونه برنامه‌ها 
به.. دوز ماندند. (گروتسباخ, ۰۳۴-۳۲ ۳۸). امروزه شهرهای مهم 
افغانستان, پس از پایتخت (کابل, با بیش از یک میلیرن جمعیت), 


عبارتند از قندهار, مزار شریف, هرات. جلال‌آباد و قندوز که از 
۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفرر جمعیت دارند (شهرانی, 44؛ «سالنامةٌ 
بریتانیکا», 752؛نیزنک: جدول ۰)۱ : 

ویژگیهای اقتصادی:: به رغم تفارتهای محیطی و تنوع قومی دز 
سطح سرزمین اففاتستان, الگوی اشتغال و شیوه‌های زیستی - معیشتی 
یکسانی در این کشور جاکم است: زندگی حدود ۸۵ از جمعیت از راه 
زراعت و دامداری است: حال آنکه تنها درصد ناجیزی از مساحت 
کشور از زمینهای آماد بهره‌برداری به شمار می‌آید (برونینگ, 88 نیز 
نک ((سالنامة بریتانیکا», 538؛ «داثرةالمعاارف», 292), این ار گذشته 
از توسعه نیافتگی این کشور, بیانگر اين واقعیت است که اقتصاد 
افغانستان عمدتا بر کشاورزی سنتی استوار است و صنعت در آن نقش 
بسیار ناجیزی دارد ( اشتیلتس,1): 

عرصه‌های حاصل‌خیز اففانستان غالبا به واسطه کوهها و بابانها از 
یکدیگر جدا افتاده‌اند («دائرةالمعارف», همانجا), تا جایی که این 
ویژگی محیط طبیعی موجب شده است تا دامنه و وسعت اراضی قابل 
بهره‌برداری به دره‌ها و بسترهای رودخانه‌ای محدود گردد.(نیول, 5). 
اين دره‌های کم عرطن و عمیق که بسیاری از آنها دور از دسترشتد دز" 
بیشتر قسمتهای مرکزی, شمال شرقی, شرقی و نواحی جنوبی -مرکزی 
پراکنده‌اند که توسط دشت حاصل خیز ترکستان و کوهپایه‌ها در شمال و 
شمال غربی, دشتهای هرات - فراه, حوضه سیستان و در؛ُ هلمند در 
غزب و نیز یابانهای جنوب غربی احاطه شده‌اند (شهرانی, همانجا). 
این در حالی است که به واسطهُ محدودیت کنی و کیفی آبهای سطحی و 
نیز ناچیز بودن ریزشهای جوی, بهره‌گیری از منابع آب برای کشاورزی 
بر شبکه‌های قناتی استوار اشت (گرگوریان: 12) که این خود به میزان " 
برف دائمی در قسمتهای مزکزی هندوکش وبه فنون گردآوری و ذخیره 
سازی منابع آب بستگی دارد (نیول,4).با این حال دزه‌های حاصل‌خیز 
که در آنها کشت‌ابی رایج استس به ویژه در دزه‌های رودخانه‌ای کابل و 
هربرود در بخشهای وسیع خود. چشم‌اندازهای سرسبزی را در 
حاشیة کوههای عاری از پوشش گیاهی ایجاد کرده‌اند (برونینگ, 8۱)- 
به این ترتیب, تنها بخش ناچیزی از کل مساحت کشور زیر کشت قراز 
دارد و بقیك قسمتها استپی یا از نواحی کوهستانی اسبت که أز پوشش 
فصلی گیاهی و مرتعی آن کوچندگان و دیگر دامداران بهره‌برداری 
می‌کنند ( بریتانیکا, ماکرو: 1/169).. از سوی دیگن, تعیین.مناطق 
اقتصادی,به ویژهبز اساس فعالیتهای امروزی و صنعتی, با تأکید بر نوع 
فعالیتها دز این کشور.چندان عملی نیست: اما براساس نواحی:اصلی 
شهری, اين مناطق اقتضادی را مشخص کرده‌اند: کابل, قندهار, هرا 
مزارشریف, قندوز و جلال‌آباد (اشتبلتس, 31-32). به هر حال, تکیة 
اقتصادی این کشوز بر زندگی شبانی و معيشت زراعتی که دست کم در 
طول ۶ سدة گذشته دوام یافته, بیانگر عدم تحول روابط و توسعٌ 
اقتصادی ان است (نیول: 8). ۰ 

با وجود برخورداری افغاننتان از منابع طبیعی. که می‌تواند 


زمینه‌ساز گسترش صنایع و فعالیتهای نوین باشد, تنگناهای گوناگون 
اجتماعی د اقتصادی موجود مانع شکل‌گیری نقلام سیاسی پایدار و 
امروزی در این سززمین شده اسنت (همو:1). جمعیت روستایی اين 
کشور روبه کاهش است و شیو؛ زیستی عشایر (کوچیها و نیمه کوچیها) 
برجنبه‌های مختلف زندگی در افغانستان غلبه دارد (همو, 8 از این رو 
ویژگی بارز اقتصاد اففانستان را توسعه نیافتگی آن دانسته‌اند (رافرتی. 
0225 

از ۱۳۵۷ش/۱۹۷۸م افول چشمگیری در بیشتر بخشهای اقتصادی 
کشور حاکم شده است. مهاجرت میلیونها افغانی روستانشین به عنوان 
پناهنده نه تنها موجب کاهش نیروی کار بلکه باعث از میان.رفتن 
محصولات. دام و تخریب قتاتها در بسیاری از نزاحی شده است و 
علاوه بر این, برخی زارعان یک بار دیگر به الگوهای خود بسندگی تولید 
روی آورده‌اند («دائزةالمعارف», 300). با اينهمه, هنوز کشاورزی 
اهمیتی ویژه دارد, تا جایی که سهم اين بخش در تولید ناخالص ملی 
کشرر به ۶۵ می‌رسد. سهم صنایع کارخانه‌ای و ساختمان به ترتیب 
۵ و ۴ و سهم بخشهای استخزاج و خدمات هر یک ۸۳ است 
((«سالنامیزیتانیکا», 1711): درامد سرانةً مردم‌افغانستان دز ۱۳۶۵ش] 
۰۱۹۸۷-۹۸۶ ۱۶۰ دلار بود ((شهرانی. همانجا). 

کشاورزی: زراعت و دامداری منبع اصلی معيشت روستاییان 
است که در عین حال حجم قابل توجهی از تولید ملی و صادرات کشور 
را تأمین می‌کند (هیمن: 1 بر اساس داده‌های موجود. 1۸۵۷/۳ از 
نیروی کار افغانستان در پخش کشاوزژی فسال است («سالنامة 
بریتانیکا», همانجا ).ازحذود ۴۰ میلیون‌هکتاراراضی قابل‌بهره‌برداری 
دز افغانستان که ۸۶۱ از کل مساحت کشور را شامل مي‌گزدد: حدود 
۰ (۸ میلیون هکنار) را زنینهای زراعی تشکیل می‌دهد که از آن 
مپان, ۱۴۴(/۱/۸ هزارهکتار) زب رکشت دائنی, ۱/۴۶۳( ۳۷۰۴۲۰۰۰ 
هکتار) زیتر کشت محصولات سالانه و ۵۱/۹( ۴۱۵۲۳۰۰۰ هکتنار) 
به صورت آیش است (همان, 783؛رافرتی, 226). یه اين ترتیب, چیزی 
کمتر از ۸۱۰ از اراضی به طور سالانه مورد استفاده قرار می‌گیرد! 
درحالی که این زمینها عمدتاً از قطمات کوچک و پراکنده تشکیل شذاه؛ و 
تولید زراعی بر بهره برداریهای خانوادگی استوار است: هر چند که 
روابط مالکیت مبتنی بر بزرگ زمینداری است (برونینگ, 89). 
بدین‌سان, ۱۲۶ هزار واحد زراعی در افخائستان (۱۹۸۱/۱۳۶۰م) به 
طوز متوسط ۵ هکتار مساحت دارند که از آن میان, بیشترین سهم 
(۴۴/۸/) به واحدهای برخوردار از یک هکتار زمین اختصاص دارد. 
علاوه بر این ۸۳۵/۲ از دیگر واخدها از یک تا ۵ هکتاز وسعت دارند 
(«سالنامة بریتانیکا», 782)ء البته آنچه موجب بقای اینگونه واحدهای 
کوجک شده.همیازی روستایبان در روند تولید بوده است (نیول, 25)- 

کارشنانسان معتقدند که ۲/۶ میلیون هکتار زمین: آبی. موجود در 
افغانتتان 1/۸۵ از محضولات زراعی را به دست می‌دهد؛ اين امزنشان 
دهندة آن است که آبیاری هر چند ابتدایی, اما مبتکرانه است (رافرتی. 


افغانستان 2۳ 


هىانجا).. علاوه بر اين. کشت .دیمی نیز در قسمتهای. وسیعی از 
افغانستان رایج است (برونینگ, 81). 

گندم, محصول اصلی زراعی در افغانشتان و قوت غالب مردم این 
سرزمین است: با اینهمه, میزان برداشت متوسط در واحد سطح پسیار 
پایین و حتی تا نیم تن در هکتار می‌رسد (هیمن, هسانجا). دیگر 
محصولات زراعی عبارتند از: ذرت, جو وبرنج که بیشتر جتبك مصرف 
شخصی دارند. از جمل محصولات اصلی قاپل عرضه به بازار می‌توان 
از پنبه, جفندرقند, دانه‌های روغنی, میوه. خشکبار و انواع سبزي نام 
برد (شهرانی, 45). در جنوب افغانستان خرماء تنباکو و کوکنار نیز 
کشت می‌شود (بررنینگ. 9 هر ساله مقادیری کشمش: انگور. 
خربزه و نیز مرکبات تولید می‌شود (هیمن, همانجا). با هم محدودیتها. 
انغانستان په تنوع و کیفیت خوب میوه‌هایش شهرت دارد (اسپیت: 
1 انوا ع زردآلو, هلو آلو, خربزه و انگور مرغوب در سرتاسر کشور 
تولید و عرضه می‌شود (نیول. 7)- 

میزان تولید کشاورزی تا حد بسیاری تحت تأثیر شرایط اقلیعی و 
نوسانات آن است. به عنوان نمونه. خشک سالی سالهای ۱۳۴۹ و 
۵۰ ش/۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ موجب شد تا تولید.گندم از ۲/۵ میلیون تن به 
کمتر از ۲ میلیون تن کاهش یابد ( رافرتی, همانجا). از این گذشته: غالب 
فعالیتهای اقتصادی در حد خودبسندگی است و بخش قابل توجهی از 
تولید ملی در ارزیاپیهای رنسمی به حساب نمی‌آید و یا به علت صدور 
محصولات به صورت غیر رسمی, از میزان واقعی کمتر ثبت می‌شود. 
شاید به همین دلیل باشد که آمار زسیمی مربوط به تولید ناخالص ملی و 
درآمد سرانه (۱۶۰ دلار) این چنین ناچیز به نظر می‌آید (هیمن, 13). 
البته پیشن از هر چیز, ناآرامیهای متوالی از ۱۳۵۷ش/۱۹۷۸م و ادامة 
کشمکشهای سیاسی و جنگهای داخلی صدمات جدی به زیرساختها و 
تولیدات کشاورزی (و سایر بخشها) وارد ساخته است, تا جایی که 
تولید گندم از ۱۳۵۶ش/۱۹۸۷م حدود ۵۰/, تولیدات دامی تا ۸۳۰ و 
پرورش گاو تا ۵۲ تسبت به سال مبداً کاهش داشته است (شهرآنی: 
همانجا). اگرچه اففانستان تا چند دفه پیش از لحاظ تأمین مواد اصلی 
غذایی خود کفا برد (نبول, 6), اما در دهه‌های اخیر برای رفع نیازهای 
غذابی مردم هر ساله مقادیر قابل توجهی گندم از خارج وارد می‌کند 
(هیمی, 11). بجز محدودیت آب, فرسایش شدید خاک به علت از مپان 
رفتن پوشش گیاهی و چرای بی‌روية دام, از مسائل اصلی كشاورزي در 
اففانستان است (نیول, 5), شکل مالکیت و روابط زمینداری سنتی نیز, 
ضرورت اصلاحات ارضی را به صنورت یکی از الزامات تحول, مطرح 
می‌سازد (برونینگ, همانجا؛ نیز نک: جدول ۲)- 

دامداری: برخی کارشناسان ثروت اصلی افغانستان را گله‌های 
دام دانستهاند (هیشکوت, 8). پس از زراعت, نگهداری و پرورش دام 
بیشترین نیروی کار را به خزد اختصاص داده است (نیول. 7). دامداری 
شامل پرورش گوسفند (به ویژه قره‌گل) بز و گاز است که منابع اضلی 
تولید شیر, گوشت, پُوست و پشم است. (شهرانی. همانجا). تولید و 
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عرضاٌ پوست و پشم هنوز بخش مهمی از اقتصاد این کشور را تشکیل 
می‌دهد (هیشکوت, همانجا) که تولید آنها عمدتاً بر عهدة کوچندگان و 
جوامم روستایی نینه کوچنده است (برونینگ, همانجا). براسامن 
داده‌های رسمی, سالائه ۵/۵ میلیون گوسفند (قره‌کل) برای پوست آن 
ذبح می‌شود که بیشتر به ایالات متحدة آمزیکا و اروپا صادر می‌شود 
جدول ۲:میزان کاشت و برداشت محصولات عمده پیش و پس از 
کودتای ۱۳۵۷ ش («سالنامة بریتانیکا» 788): 


نوع محضول سالهای ۴ ۱۳۵۶۰۱۳۵ سال ۱۳۶۵ 
برداشت‌درواحدسطح . _میزان‌تولید برداشت‌درواحدسطح  .‏ میزان‌تولید 
(کیلرگرم اهکتار). ۰ ۰ (۱۰۰۰تن) . (کیلوگرماهکتار)  ..‏ (۱۰۰۰تن) 
غلات ۳۱ ۳۱۷ ۱۹ ۳-۳۲ 
تربار ۱۳۸۲ ۱8۰ ۱۳۳۰۰ ۳۳۰ 
حبربات ۱۶۳ ۳۳ ۳۳ ۴۳۰ 
اثراع میره ۳۹ ۸۶۰ شنت ۴ 
انواع سپزی ۳ ۶:۰ 5 ۷۹۴ 


(نیول, 8). علاوه بر اين. شماز قابل توجهی شتر و اسب نیز (به زیژه 
درگذشته) برای صادرات و به عنوان حیوان باربر پرورش داده می‌شد 
(هیثکوت. شهرانی, همانجاها). 

نوسانات اقلیمی با تأثیر گذاری بر امکانات دسترسی به مراتع در 
میزان و دامن فعالیت دامداری نقش تعیین کننده دارد..خشک‌سالی 
سالهای ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ش/۰ ۱۹۷ و ۱۹۷۱ موجب شد تا شمار بسیاری 
دام به اجبار ذبح شوند (رافرتی, 226)؛ طی این در سال به ترتیب حدود 
۰ و ۸۵۰ از کل دا افغانستان از میان رفت و حدود ۵سال لول کشید 
تا شمار آن یک بار دیگر به سطح ۰ ۱۹۷م باز گردد (همانجا). از سوی 
دیگر, طی دور ۱۳۵۶.تا ۱۹۷۷/۱۳۶۵ تا ۱۹۸۶ شمار دام در 
افغانستان نه تلها افزايش نیافت, بلکه به طور مطلق تا حدی کاهش 
پذیرفت. از.حدود ۲۴ میلیون رأس دام موجود در ۱۳۶۵ش: ۸۴/۲ را 
دام کوچک تشکیل می‌داد («سالنامه بریتانیکا», 789؛ یز ن5: جدول 


۳ 

جدول ۳:شمار دام و طیور و فرآورده‌های آنها 
نوع سالهای ۱۳۵۶۰۱۳۵۲ ش سال ۱۳۶۵ش 
گار ۱ ۷۵ رس 
گرسفند ۶۳ ار + رس 
طیور ۰ تمد ۱ 
شیر ۳۹ تن 
تخمفرغ ۷ تن 


صنایع: . پس از زراعت و دامداری, بخش قابل توجهی از جمعیت 
فعال افغانستان در صنایع دستی و پیله‌وری مشغول به کار است (هفیمن: 
0 در وأقع صنایع دستی مهم‌ترین زیربخش فعالیتهای غیر کشاورزی 


در اين کشور به شمار می‌رود (اشتیلتس. 1) که تولیدات اصلی آن 
عبارت است از قالی و پارچه‌های پشمی (برونینگ, همانجا). از سوی 
دیگرء سهم شاغلان این بخش در: ۱۹۷۱/۱۳۵۰ ۰/۷ از کل نیروی 
کار بخشهای اقتصادی بود که اين نسبت, به رغم تأسنیس («بانک توسعهً 
صنعتی» در۱۳۵۱ش/۸۱۹۷۲: تا واسط ۱۳۵۹ ش/۱۹۸۰م تغییر چندانی 
نداشته است (رافرتی, هسانجا). صنایع افغانستان, عبارت است از 
پافت قالی, قالیچه و پارچه تولید کود شیمیایی, قند و شکر مواد 
پلاستیکی, جرم و یز صابون‌سازی, سیمان؛ گاز طبیعی, روغن‌کشی: 
استخراج زغال‌سنگ و نیروی برقابی (شهرانی, 45). واحدهای 
صنعتی بیشتر در نواحی شمالی افغانستان مسنتقر شده‌اند: کارخانه پنبه 
پاک‌کنی در شهرهای قندوز, امام صاحب, خواجه,غور بلخ, آقچه؛ 
نساجی در پل خمری و مزارشریف؛ کودشیمیانی در مزارشریف؛ 
سیمان دز پل خمری؛ و قند در بفلان (گروتسنبنا خ, ۴۲). وجود مراکز 
صنعتی یکی از عوامل مهم رشد و کسترش شهرها در دورةمعاصر بوده 
است. اینگونه شهرها که بیشتر در کنار معادن قرار دارند, عمدتاً محل 
اقامت کارگران و کارنندان معدن هستند, مانند شبرغان به,علوان مرکز 
استخزاج گاز, پل خمری و در؛ صوف به عنزان محل استخراج زغال 
سنگ. دیگر شهرهای صنعتی افغانستان عبارتند از: لشکرگاه, گلبهار 
(نساجی), چبل سراج (نساجی و سیمان) و چاریکار (خشکبار و 
دباغی) (همو, ۷۳-۷۲,۳۲). 

قدیمی‌ترین و وسیع‌ترین صنایم کشور نساجی است که تولید آن در 
۱۳۶۰۹ ش/۱۹۸۱-۱۹۸۰م تنها ۴۳/۳ میلیون متر پارجچه بود. در 
همین دوره تولید سیمان با روند نزولی به ۸۷۲۰۰ تن رسید (شهرانی؛ 
همانجا). علاوه بر انن..سهم هر یک از گروههای مختلف صنعتی در 
آرزش آفزود؛ تولیدی در ۱۳۶۲ش/۱۹۸۳م گویای آين واقعیت آست که 
به ترتیب ۵۲/ از کل این مقداربه تولیدات غذایی ( گروه ازل), ۲۲/۷ به 
صنایع چوب: کاغذ و مواد شیمیابی (گروه سوم) و ۸۲۰/۲ به صنایع 
نساجی (گروه دوم) اختصاضص داشت و مابقی (۵/۱/) به دیگر صنایع 
مربوظ می‌شد ((سالنامه بریتانیکا», ۰)800-801 اگرچه از ۱۳۵۷ش۵/ 
۸ب بعد کوششهایی با کمک.کارشناسی و وامهای کشورهاي 
سابق اتحاد شوروی و چکسلواکی در زمینذ تجهیز زیر ساختها و 
گسترش صنایع به عمل آمد. اما واحدهای صنعتی افغانستان طی این 
مدت به نحو بسیاز محدودی توسعه یافت و از اين گذشته, کمبود مواد 
خام, نيروي برق و محدودیت نیروی کار ماهر موجب تعطیلی واحدهای 
صنعتی در سطح این کشوز شد (زداثرةالمعارف», 300). سهم ضنایغ 
در تولید ناخالضن ملی در ۱۳۶۶۸۱۳۶۵ش/2۱۹۸۷-۱۹۸۶: ۲۳/۹ بود 
(شهرانی, همانجا): استخراج منابع معدنی نیز دز افغانستان توسعه 
نیافته‌است (همو, 44). انتخراج گازطبیعی که ذخایرآن ۱۰۰ میلیارد 
مبرآورد شده (همو, 45), در استان جوزجان- در شهز شبرغان و 
در نزدیکی, مرز شمالی کشور متمرکز استِ و از ۱۳۵۷شن/۱۹۷۸م تا 
مدتها مهم‌ترین منبع درامد افغانستان به شمار می‌رفت («داثرة 


المعارف», همانجا؛ نیز نک: نیول. 9). در ۱۳۶۴- ۱۳۶۵ ش/۱۹۸۵- 
322 از تولید سالانه (یعنی ۲/۶ میلیون م-۳) به اتحاد شوروی 
صادر شده است (شهرانی, 44-45؛ («داثرةالمعارف», همانجا )+ 

از دیگر ذخایر این کشور می‌توان از نفت, زغال‌سنگ, مس سنگ 
آهن غنی, طلق .باریت, گوگرد. سرب. قلع. نمک و سنگهای قیعتی ز 
زینتی نام برد که بعضاً استخراج می‌شوند (شهرانی, 45): انتخراج 
سنگ لاجورد مختص افغانستان است و تنها معدن آن در جهان در 
شمال شرقی بدخشان قرار دارد که از کذشتة دور بهره‌بردازی می شده 
است (نیول..همانجا). بررسیهای اخیر مبین وجود معادن طلاء روی. 
کرم. منگنز, آلومینیوم و میکاست (همانجا). از ذخایر زغال‌سنگ 
سالاثه ۱ زار تن انتخراج می‌شود که تماما به بصرف داخلی 
می‌رسد («سالنامة بریتانیکا», 806). همچنین سالانه ۲۸۸۸ میلیون 
۲ گاز طبیعی استخراج می‌شود که تنها ۵۹۶ میلیون م۳ آن (۲۰/۶/) 
برای مصرف داخلی است و مابقی صادر می‌شود (همان, 807). از این 
گذشته, در ۱۳۶۴ش/۱۹۸۵م تنها کمی بیش از یک چهارم از ظرفیت 
تولید نیروی برق استفاده می‌شد که ۲۶/۶ از آن از سوخت فسیلی ز 
۴ آن ازنیروی آب تأمین می‌شد (همان, 806). 

گرچه در افغانستان هنوز مطالعات جامعی دربارُ ذخایر معدنی 
صورت نگرفته است..اما بررسیهای: مقدماتی نشان مي‌دهد که اين 
کشور می‌تواند با تکیه بر منابع معدنی زمینه‌های رشد صنعتی خود را 
فراهم سازد (نیول, همانجا). البته در کنار ذخایر سرشار معدنی و منایع 
انرژی, دسترسی به منابع و امکانات دیگری نیز ضروری است که از آن 
میان می‌توان از سرماية لازم, ظرفیت رو به افزایش انرژی در دسترس: 
شنبکه‌های ارتباطی و راههای مناسب و شاید مهم‌تر از هم: دننترسی به 
عامل انسانی ماهر که در شرایط حاضر از موانع جدي بر سر راه توسعةً 
صنعتی و اقتصادی این کشور به شماز می‌رود؛ نام برد (اشتیلتس.2) 
در حال حاضر, اینگونه محدودیتها موجب شده است تا با وجود ذخایر 
کافی زغال‌سنگ, سنگ آهن و گاز طبیعی, ایجاد واحدهای تهیذ فولاد 
از لجاظ اقتصادی به صرفه جازه نکند (نیل, 9-10). 

راهها و باز رگانی: . رشته‌کوه هندوکش به عنوان مانعی بر سر راه 
یکپارچگی اففانستان و اتصال مناطق و نواحی شمالی و جنوبی این 
کشور به شمار می‌رود. تا ۱۳۱۲ش/۱۹۳۳م هیچ‌گونه راه ارتباطی 
متاسنبی که ولایات اصلی کابل و قندهاز رابه قمتهای شمالی متصل 
سازد, وجود نداشت, راههای موجود که از هندوکش می‌گذشتند, 
دارای‌گدارها و معابر نسختی بود که‌برخی از آنها مانند خاواک ( ۳۶۳۷ 
متر), آق‌رباط ( ۳۹۲۵ متر) و قبجاک ( ۴۳۳۴۴ متر) و پیش از این ت۶ 
ماه از سال غیرقابل عبور:بودند. (گرگوریان, 11), به .همین :سیب» 
سفیهای بازرگانی و یا جابه جایبهای نظامی قاعدتاً و ترجیحاٌ از مسیز 
طولاتی: و پرپیچ و خم هرات به. قندهار و کابل: صورت:می‌گرفت 
(همانجا). با اینهمه. موقعیت ارتباطی افغانستان طی" زمان طولانی 
موجب غنای ماقی و فرهنگی آن بوده است؛ ««جادة ابریشم» از شمال 
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شرقی.یعنی از چین و از طریق دشتهای شمالی این سرزمین به ایرآن و 
تا مدیترانه امتداد داشته است. از سوی دیگر تجار هندی با عبور از 
کذ رگاههای شرقی. :از مزاکزی مانند کابل بغزنی وبامیان به نزی‌بلخ 
می‌گذشتند و نهایتاً به بخارا وضمرقند وایا ايران می‌رسیدند (تیل: 
10-1). بدین سان, راههای بازرگانی دز: این سرزمین تا پیش از 
اکتشاف راههای. درنایی از رونق خاصی برخوردار بودء اما پس از 
گذشتی واسکوداگاها از دماغة امیدنیک, بخش مهمی از کالاها از هند. 
گینه و دیگر مراکز مهم در آسیا از طریق دریا ضورت گرفت و به این 
ترتیب, اهمیت‌بازرگانی و گذرگاهی این سرزمین به سرعت روبه کاهش 
نهاد. تا جایی که در اوایل سدة ۸۱۹ حتول ش شهرهای مهم آن نیز اهمیت 
خود را از دست داذند (همو, 11).برخوردهای داخلی وناامتی راهها و 
همچنین اختلال در روابط فرا منطقه‌ای تیز در این آمر بی‌تأثیر نبود 
(گروتسباخ, ,۲۷)؛ به عنوان نمونه. کرژن از اواخز سدة ۸۱٩‏ خبر 
می‌دهد که مسافران و بازرگانان از راه کهن که هند را از مسیر قندهار و 
هرات به شمال شرقی ایران متضل می‌ساخت: به علت سنگین بودن 
عوارض عبور «امیر افانستان» استفاده نمی کردند (11/570)« 

اولین راه اتومبیل رو در رشته کوه هندوکش در ۱۳۲۲شن احداث 
شد (هیمن, 15) و طی سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۶ش با دو برنامة ۵ ساله 
کوششهایی در گسترش شبک راههای اصلی و پیوند آنها به راههای 
کتورهات میاه عم امش دن مس زمان ایا رکه سای 
که از استانبول تا سایگون امتداد می‌یافت, توسط سازمان ملل با 
برنامه‌های راهسازی در افغانستان تطبیق داده شد ( بریتانیکا:.ماکرو؛ 
0) از اين طریق, شبکة جدید راههای افغانستان به ایستگاههای 
خط آهی در کوشکه وترمذ با کشورهای شمالي و ایستگاههای پاکستان 
در چمن و پیشاور متصل شد (همانجا).به این ترتیب, هرات در غرب: . 
قندهار در جنوب غربی, کابل و مزار شریف در شمال هندوکش که به 
ترتیب در نزدیکی مسرزهای ایران, پاکستان و جمهوریهای آسیای 
مرکزی قرار دارند. از راههای نسبتاً مناسبی برخوردار شدند (همان, 
8 با اينهمه, راههای. عمومی افغانستان هنوز توسعه نیافته به 
شسار می روند (برونینگ, 89). 

طول راههای افغانستان ۱۸۹۷۳ کم است که ۴۲// از آن شوسه 
است («سالنامه پزیتانیکا», 812). علاوه بر اين: ۱۰ کم راه آهن از 
کوشکه تا تورغندی و ۱۵ کم دیگر از ترمذ تا. خیبرآباد. وجوذ دازد 
(همان, 338؛ علین‌آبادی؛, ٩‏ دو فرودگاه بین‌المللی در شهرهای 
کابل و قندهار وجود دارد؛ علاوه بر این: شهرهای هرات, جلال آباد. 
مزارشریف, بگرام و شیندند نیز فرودگاه دارند که در فرودگاه اخیر را 
می‌توان فرودگاه نظامی به شمار آورد (همو:۱۱۰). براساس داده‌های 
۱/۱۳۶۰ ۱۹۸۲-۱۹۸م در افغانستان ۳۱۷۵۴ دستگاه اتزمبیل 
(سواری) و ۳۰۹۹۷ کامیون :و اتوبوس وجود داشت («سالنامة 
بریتانیکا», 538,812 

مرکقیبط اساستان االماط بر افتاس: این شون را از مزاکذ 


ازوززد۱ افغانستان 


عمد تجارت و نوآوریهای صنعتی دور نگهداشته است؛ نیز فقدان 
راههای مناسب ارتباطی, باعث شده تا این کشور نتواند با همسایگان 
خود به صورت امروزین ارتباط و تجارت داشته باشد. این امفزیکی از 
موانع جدی بر سر راه رشد اقتصادی اففانستان به شمار می‌رود (یول, 
1 برنامه‌های توسع اقتصادی نیز که اولین بار در ۱۳۳۵ش/۱۹۵۶ 
مطرح شد. طی دوره‌های بمدی نتوانست به دگرگونی اسباسی کشور و 
حتی اهداف مقطعی خود دست یابد (فرهنگ,۶۸۵/۱).یکی از نخستین 
میسائل اینگونه برنامه‌ها عدم دسترشنی به داده‌های آماری لازم در 
زمینه‌های گوناگون است (همو, ۶۸۷/۱)- 

بودجُ اقغانستان در ۱۳۶۱-۱۳۶۰ ش برد رآمدهای حاصل از منابغ 
دابخلی (۸۷۴/۱) و وامها و کسکهای خارجی (۲۵/۹) متکی بود 
(«سالنامة بریتانیکا», 538). تولید ناخالص در ۱۳۶۴ ش/ 2۱۹۸۵ برابر 
۰ میلیون دلار (همان, 770), و میزان تولیدات کشور از این قراز 
بود: ۹۸۰ ۴ هزارتن محصولات زراعی از جمله گندم (۵۷/۲/), ذرت 
(۱۶/۱/): برنج )۸٩/۶(‏ و جو (۰)/۶۱۸ ۲۳ میلیون دام کوچک 
(۸۸۷ گوسفند). ۱۰۰۰ ۱۳۹۳۰ رس حیوان باربر ۱۵۰۰ تن ماهی, 
۰۰ م۳ الوار و ۱۵ هزار تن مواد مخدنی (نمک: گچ د 
باریت)؛ همچنین ۷۷ هزار تن سیسان, ۱۵۱ هزار تن زغال سنگ و 
۰ ۰۰ ۸۵۱ م۲ گاز طبیعی از دیگر تولیدات اين کشور بود 
(همان. 338). علاوه بر این ارزش تولیدات کارخانه‌ای در این کشور در 


۱۹۸۲-۸۱ به ۷۸۲۲۲۰۰۰۲۰۰۰ افغانی می‌رسید که پیشترین سهم 
ِ (۸۴۸/۱) به تولیدات غذایی و ۳۵/۴ به تولید پارچه اختصاص 
شت (همانجا). 


در زمینة تجارت خارجی با توجه به داده‌های موجود (۱۳۶۱ش! 
۲ م) می‌توآن به آرزش واردات و صادرات به ترتیب ۶*۳۲۴ میلیون 
و ۹۴۲ ۶میلیون دلار آشاره نمود. بیشترین مقدار واردات (1۵9/۷) و 
صادرات (۸۶۱/۹) به اتحاد شوروی (سابق) مربوط می‌شد. در مقابل: 
در حالی که ۱۲/۶ .از ارزش واردات به ژاين اختصاص داشت, تنها 
از ارزش صادرات به این کشور تعلق می‌گرفت (همان, 
824-5). از مهم‌ترین کالاهای وارداتی می‌توان از وسایل نقلیه 
(۲۲/۷), مواد سوختی (۱۸/), قند (۸/۱/)پارچه (۷/۹/) و ررغن 
حیوانی و نباتی (۸۴/۲) نام برد. گاز طبیعی (۵۵/۶/), خشکبار 
(۱۴/۹/)+قالی و قالیچه (۴/۸/) و پوست (۴/) کالای عمد؛ صادرات 
این کشور را تشکیل می‌داد (همان؛ 538). در ۱۳۶۷شُن/ 2۹۸ 
واردات. این کشور شامل گندم. مواد. غذابی. پارچه. وسایل نقلي 
موتوزی, ماشین الات و شوخت به ارزئن ۹۹۶ میلیون.دلار بود که 
عمدتاً از اتحاد شوروق و ژاپن وارد شد (شهرانی, 45). 

افخانستان به عنوان کشوری با اقتصاد مبتنی بر کشاورزی. به علل 
گونا گون در تولید مواد غذایی مورد نیاز خود با مشکلاتی روبه روست: 
حال آنکه رشد این بخش می‌تواند موجبات رشد دیگز بخشها را نیز 
فراهم آورد ( بریتانیکا, ماکرو, 1/170). با توجه به اینکه رود هلمند. 


برخلاف بسیاری از رودخانه‌های این کشور, در بیشتر اوقات سال دز 
قسمتهای پایین دست خود نیز از آب شیرین بر خوردار است, توان بالقزه 
قابل توجهی در تولید و گسترش کشاورزی دارد که اين قابلیت می‌تواند 
در برنامه‌های آبیاری و بهبود کشاورزی موثر افتد (فیتنر, 220). 
افغانستان بالقوه از نظر منابع نیروی برقابی غنی است ( بریتانیکا, 
ماکرو,1/169) و رودخانه‌های کابل, قندوز, حوضه‌های: هلمند, هریرود 
و آمودریا برای تأسیسات تولید نیروی پرقاپی مناسب هستند (نیول,9). 

تقسیمات سیاسی و ساختار اجتماعی . فرهنگی: اففانستان 
دارای ۲٩‏ ولایت. است (رافرتی, 230). که هر یک به چند بخشن 
(ولوسوالی) و چندین دهستان (علاقه داری) تقسیم می‌شود (شهرانی . 
44). واحدهای سیاسی این کشور تا حد بسیاری از واحدهای طبیعی 
تبعیت می‌کند (11/223, 312 ). پایتخت این کشور کابل, و واحد پول آن 
افغانی (ج۱۰۰ پول) است («سالنامه بریتانیکا», همانجا). 

از لحاظ اجتماعی, خانواده, در کنار بستگیهای طایفه‌ای - قومی, 
اساس واحدهای اجتماعی ‏ اقتصادی و سیاستی را تشکیل می‌دهد و 
الگری مالکیتِ زمین و دام و مناسبات قدرت بر آن مبتنی است (نبول, 
21-2). البته در شهزها: در کنار اینگونه روابط, اصناف اهمیت دازند 
هرچند روابط اجتماعی- اقتصادی به هر حال در سطحی محلی برقرار 
است (همو, 22). در جامعة افغانی رهبران مذهبی از نفوذ فراوانی 
برخوردارند و اگرچه نظام سازمان یافته‌ای برای اعمال قدرت به طور 
فراگیر وجودندارد اما تقریاً دز هم جنبه‌های زندگی به ویژه در سطح 
محلی, نقش مهمي برعهده دارند (همو, 23). 

در افغانستان جمعیت باسواد در میان گروه سنی ۱۵ سال و بیشتز 
حدود:۲۰) است که این نسبت در مردان وازنان به ترتیب 7۳۳ ۵/۸ 
است («سالنام بریتانیکا»,. همانجا ). براساس داده‌های موجود در 
افغانسیتان ۷۵۲ مدرسه ابتدایی, ۳۳۲ مدرم متوسطه, ۱۶ واحد تربیت 
معلم و ۵ مزسسة آموزش عالی وجود دارد (همانجا؛ نیز نک: جدول ۴). 
دانشگاه ننگرهار در جلال آباد در ۱۳۴۲ش/۱۹۶۳م و دانشگاه کابل که 
دانشکد؛ پزشکی آن قبلاً در ۱۹۳۲/2۱۳۱۱م ایجاد شده بود, در ۸۱۹۶۴ 
تاسیس شد ( بریتانیکا, ماکرو, 1/171). در خلال جنگهای: داخلی, 
بیشتر مدارس به ویژه در نواحی روستایی از میان رفته‌اند (شهرانی: 
45 

علاوه بر اين, در ۱۳۶۱ش/۱۹۸۲م دز سطح کشوز ۶۸ بیمارستان, 
۵ پزشک؛, ۱۱۰ دندان پزشک و ۲۴۵ داروسازو ٩۳۴‏ پرستاز 
وجود. داشت («سالنامه بریتانیکا».. همانجا).. تسهیلات: امروزی 
بهداشتی در سطح روستاها بسیاز نادر و محدود است و غالب اینگونه 
تسهیلات (از جمله بیمارستانها و پزشکان) عمدتا در پایتخت و چند 
شهر دیگر متمرکز شنده است (هیمن. 14): در همین ارتباط؛ میزان 
هزینذسران‌بهداشتی - درمانی درافغانستان ۱/۴۰ دلازاست(سالنامة 
پریتانیکا»» 855). ب سیب صدمات وارده به. تسهیلات محدود: و 
واحدهای معدود آموزشنی, بهداشتی و فرهنگی طی دهه‌های ۱۹۸۰ ز 


۰ ,در کنار کمپود نیروی انسانی ماهر, باز سازی آتی افغانستان با 
مسائل جدی روبه رو خواهد بود (شهرانی. 43) 

مزار شریف و امام ضاحب از شهرهایی هستند که هز ساله شمار 
بسیاری را برای زیارت به سوی خود جلب می‌کنند (گروتسبا خ, ۴۷): 

بزرگ‌ترین مجسمٌ بودا در جهان (۵۵ متر) در شهر بامیان و 
دریاچه‌های بندامیر ( بریتانیکا, ماگرو, 1/170), همچنین موزه کابل که 
به کمک یونسکو بر پا شده, و حاوی مجموعه‌هایی از آثار باستان 
شناختی کشور است ( لاروس.... 397). آرامگاه خواجه. عبدالله 
انصاری در هرات و نقاشیهای تپه مرجان در نزدیکی کابل (مربوط به 
سذ ۴م) و نقاشیهای دورة ساسانی در محل ((دختر نوشیروان» دز 
شسال غربي شهر بامیان (تالبوت رایس, 165-166) از دیدنیهای 
افغانستان است. 

جدول ۴ : امکانات آموزشی کشور افغانستان در ۱۳۶۳ش 
(«سالنامة بریتانیکا»: 538): 


نوع موسنه. . شبار " معلمان" ‏ . دانش‌آموزان. . نسبت دانش آموزبدمعلم 
ابتدابی ۴ ۱۳۸۶۵ ۵۴۵۹۵۸ ۳۶۷ 
مترسعله ۲ ۴۹۲۲ ٩۱۷۲۹‏ ۱۳/۳ 
ترییت معلم ۱۶ ۶۶ ۷۳۶۰ "۱ 
دانشگاه ۵ ۲ ۱۳۴۵۰ ۱/۵ 


ماخذ: اصطخری, ابرافیم, مسالک ر ممالک, ترجمذ کهن فارسی, به کوشش ایرج 
افشار, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ پرردارد. ابراهیم, ادبیات مزدیسنا, بمبئی, ۱۳۱۸ش؛ حدود 
المالم: به کرشش منوچهز سترده, تهران,۰ ۲ ۱۳۶ ش؛ علی‌آپادی,.علیر ضاء اففانستان, 
تهران: ۲ ۱۳۷ش؛ فرهنگ, محند صدیق؛ انغانستان دز پنج قرن اخیر, قم؛ 0۵۱۳۷۱؛ 
گرونسباخ. اروین, جغرافیای: شهری دز انفانستان, ترجما محسن محننیان: مشهد: 
۳۴۸ ش؛ محجرب, مود و فرأمرزیارری,گیتاشناسی کشورها: تهران, ۲ ۱۲۶,ش؛ 
لیز: 
۱ 
:۱920 ,لاوما ,1357 با «مادعالا امعازام 6 مافاا ی لا ,1878 
م1 ۳۵ ۰)9۵8(۰ ۳۵۵۳ ۱ زن افو مفاه 2۳۱ 915 عم 
۵ 0 اوه رفاسم 1 ۱97۱ بدا اقا 
۱۸ 
1:۳ رفظ شلظ ر۱892: رجملمصا انعم ماو ار 
ها ۱ ناو رمحا ۱۷۵ اه کر تال 
احت‌اور۳ ۰۱۷۰۰ ,۰۳۵1۱۵۲ :۰1857 ی حفق هی ناه اعایا»هفافظ 
مره الا لت عم الا را دروومن06 احاعمق ند 
مک ۱۷ باهااو1 - ۲مفظ 1984 ممدلجمبا :1984-1985 
اه له و 7۲ .۷ رموه: 6‏ 1953 روملحجما 
400۱۷۵۳ 7۸6 ریش .1 معا۲۵۵/۱۵ 1969۱ ومتوها زا و اعزرما و2 
اه سر تا ابماعنجما 4 ری بمخصرا :۰1980 رممکجمیا ,1839-1919 
۱ 
۵ .0 ,واگ سا :۱917 ,حملحصا رزوداهمماه ره مالمم‌واهوور 
۰ ,ناه 1966 ,صملصا: ماه رامع ره ما 
.6 ,۵۷۵۱۱13 :1934 مک حما رهام مه دیراحفظ رهز ره احارما یر 
مک ولاع ۰1 :1972 روما رماعواو رفن۳ 1۳ 
زاره منم تحمظ ماک 7 رحوطمحمعظ ‏ تمافاجاه که 
1974 مامت رهاعاما ره 6 م۳۵ ۱984 بجهلدمیا 984-85[ 
وه ۱ 0 مزلم معط رم اهامای اش لا :۸1 ,امه 
۱۰ 
هت ط ننک 1941 رحملحما رماحاه زن هلا تفای 
4 ,۳۰ رقتت رک ر۱974 رنر اصهاه اح را ماما تال اناد 
ره 2۳۱5 تا ر.؟ رهز امطلد؟ :1930 رحعلجما ,معط ره رتدادا از 
,996 م۲۵۵۳ امعزلوذ هاگ عمجم لا ۱965 رححلحدصد ماع ۵اه 
7۰ ,1۵50۵0 
عباس سعیدی 


افغانستان ۵۳۵ 


11 تاریخ 

این بخش از مقاله به گزارش تاریخ افغانستان, از آغاز سلطنت 
احمدشاه دراتی (هم) (۱۱۶۰ق/۱۷۳۷م) که زمينة تأسین کشور 
جدید. افغانستان فراهم شد, اختصاص يافته است (نک:.ه د. افغان): 
تاریخ قرون گذشتة این سرزمین را که همه یا بخش اعظم آن در 
دورانهای مختلف تاریخی در زمره ولایات ایران محسوب می‌شده: یل 
تاریخ ايران و عنوانهای مستقل مربوط به سلسله‌های حکومتی ایران 
چون طاهریان, صفاریان, سامانیان, غزنویان, غوریان, سلجوقیان, 
آل‌کرت. تیموریان, صفویان؛ افشاریان, و ولایات و شهرهایی چون 
خراسان, بلخ, مرو, طخارستان, قندهار: کابل: هرات و جز آنها 
می‌توان دید. پیش از احمد شاه درانی, دو قبیلهٌ غلجایی (غلرایی) و 
ابدالی (درانی) در بخشهایی از سرزمین اففانستان امروز به تأسيي 
درلتهای متقل پرداختند. سلطنت غلزایی که در افغانستان بنه 
«پادشاهی هوتکیان» معروف است, توسط میر ویس. رئیس قبیلاً 
هوتک ‏ که شاخه‌ای از قبایل غلزایی است - در ۱ با 
قیام غلزاییان در قندهار بنیاد نهاده شد و پسر وی محمود افغان هم دز 
۳۵ تا .اصفهان پیش آمد و صفویان را برانداخت (لاکهارت: 
۷۵ اما دیری نپایید که.نادرشاه افشار غلزاییان را سرکوب کزد و 
ولایات‌ایرانی شرقخراسان دوبارهبهپیکر؛ ایران پیوست(استرابادی, 
۱درانی: .)٩۴‏ 

درلت دیگر افغان؛ دولت ابدالی هرات بود که از ۱۱۳۰ تا ۱۱۴۴ق/ 
۱۷۳۱۸ در آنجا.,حکومت داشت و در این تاریخ به دست نادر 
برفتاد. بسیاری از سران قبایل اففان, از جمله: احمدخان .و 
ذرالفقارخان, پسران مجمدزمان.خان ابدالی در سیاه نادر به بخدمت 
گماشته شدند. محمدزمان خان و ذوالفقارخان هر یک مدتی ریاست 
حکومت ابدالیان (نگ: ه. د, ابدالی) هرات را برعهده داشتند.احمدخان 
(نک: ه. د, احمدشاه درانی), پس از فتح قندهاز از سوی نادرشاه به 
حکومت آنجا گماشته شد (ابوالحسن گلستانه, ۱۰۵). اجمدخان پس از 
قل نادر (۱۷۴۷/۵۱۱۶۰م) با لشکر اففان مستقیماً روائة قندهار شد و 
با استفاده از نابسامانی اوضاع ایران در پی کسب قدرت برآمد و سران 
قبایل افغان به اتفاق او را به پادشاهی برداشتند. نام قبایل متبحد اپدالی 
به درانی تغییر یافت و احمدشاه, در دّان لقب گرفت (جسینی, ۰۳۴/۱ 
۷,۱ 

خلا قدرتی که با قتل نادر به وجود آمد, باعث ظهور چند حکومت 
محلی.در ایران بزرگ شد, از جمله. احمدشاه با پشتیبانی قبایل 
پشتون س که بخش اعظم سپاه آو را تشکیل می‌دادند - و با اسنتفاده از 
آشفتگی اوضاع و نابسامانی سلطنت تيموري هند, توانست قلمرو 
حکومت. خویش. را گسترش. دهد (گانکوفسکی,,۴۰):. لاهور: دز 
۱۱۶۲-۰۱ بلیغ و بدخشان در ۱۱۶۴ق و دهلی نیز در.:۱۱۷ق به 
تضرف سپاه درائن درآمد (راجرز, 69؛ مفتی لاهزری»:۲:۳-۲۰۲/۱؛ 
الیوت, 280 ,۷111/150-157). پیروزی نیروهای. احیدشاه بر سپاه 


۳۶ افغانستان 


نیرومند قبایل متحد مراهته (مراته) در جنگ پانی‌پت (۱۱۷۴ق) 
اهمیت بسیار داشت (سرکار, 433-441؛ حسینی, ۱۰۲۱-۹۵۶/۲+درانی 
۰-) زیرا به بریتانیا فرصت کافی داد تا پایگاه خویش را که دز 
جنگ پلاسه" (۱۷۵۷/۵۱۱۷۰م) در بنگال به‌دست آورده بود, استحکام 
بخشد (نک: ه د, احمدشاه درآنی). تصرف خزانة نادرشاه از عواید هند 
که بالغ بر ۲۶۰ میلیون روپیه می‌شد (فیض محمد, ۱۰/۱). در آغاز کار 
احمدشاه را فرصت و امکان داد تا دولت نوپای درانی را استحکام 
بخشد (حسینی, ۵۶-۵۵/۱؛ موسوی, ۵۱؛ ابوالحسن گلستانه: ۵۰). او 
که در ارتش نادر خدمت کرده, و با اصول تشکیلات دولتی آشنا بود؛ 
همان اصول و تشکیلات را در نظام ادازی دولت خود مجری گردانید: 
مقایس فهرست القاب و مناصب دیوانی روزگار احمدشاه, تداوم اصول 
و عملکرد اداری روزگار صفوی را نشان می‌دهد (فوفلزایی, یمور 
شاه..., ۴۰۷-۳۱۳). اما با وجود شپاهت ظاهری, میان دو دولت درانی 
و صفوی, تفاوتهای اساسی هم وجود داشت. مهم‌تر از همه وابستگی 
قدرت احمدشاه و پیوندش با خانهای نیرومند بود و علل گسترش سریع 
قلمرو درانی و زوال آن را هم می‌توان دز اين پیوند چست. به قول 
گرگوزیان (ص 47) دولت درانیآمیزه‌ای از تشکیلات مفولی و ضفوی 
و نظام قبیله‌ای - فئودالی بود. در عين حال احمدشاه به پیروی از 
صفویان یک نیروی نظامی همچون قزلباشان از افراد غیرپشتون به نام 
(«غللامان شاهی» سازمان داد و در تتطیم اين نبرو از تجربیات تقی‌خان 
شیرازی بهره جست (حنیتی, ۶۷/۱). وی در ۱۷۶۱/۱۱۷۴ شهر 
جدیدی در قندهاز بنا کرد و آن را اشرف البلاد احمدشاهی نام نهاد 
(فوفلزاین. همان, ۱۹۹ ضعیمد): 

احیدشاه به اتفاق‌نظر: هم مورخان: مردی معتدل » پرهیرگان, با 
اراده و اهل علم و ادب بود و اشعاری به زیان پشتو از او باقی مانده 
است.او واقف لاهوری را به دربار خویش دعوت کرد و در سیالکوت از 
نظام‌الدین عشرت, شاعر فارسی سنرای خواشت که شرح احوالش را 
به.نظلم درآورد و او شاهنامه احمدیه را در همین موضوع سرود 
(فرهنگ:,۱۳۵/)۱(۱).احمدشاه در ۱۷۷۲/۵۱۱۸۶مدر نزدیکی‌قندهار 
درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد . 

پس از درگذشت احمدشاه درانی, پسرش تیمورشاه به سلتلنت 
رسید. تیمور در ۱۷۴۷/۱۱۶۰م- که پدرش باه پادشاهی نشست- در 
مشهد یا مازندران زاده شد (فوفلزایی, همان, ۲۷-۲۶/۱). در دو سالگی 
از طرف پدر به جکوست هرات گماشته شد و تا ٩‏ سالگی با عنوان پادشاه 
هرات در آن شهر اقامت داشت. در لشکرکشی جهارم احمدشاه به هند 
در کنا زاو بود و در همین شفر گوهرنسا بیگم دختر عالمگیر دوم پادشاه 
گورکانی هند به هستری او درآمد . احمدشاه. ین از تسخیر بخشهایی 


از هند, تیمور زا به حکومت لاهور گناشت و زمام امور متصرفات خود 
رابه او سپرد و رهنپار جتوب هند.شد (حسینی, ۶۱۷-۶۱۲/۱, 
۲ ۷۰۷ درانی: ۱۳۲-۱۳۱؛ راجرز, 71-72): تیموز دز: جنگ 
پانی‌پت نیز که پنجمین لشک رکشی پدرش به هند بود, پدر را هنراهی کرد: 


در بازگشت به قندهار دوباره به حکومت هرات گماشته شد و تا پایان 
سلطنت و حیات پدر در اين مقام باقی بود .در همین دوره با گوهرشاد. 
دختز شاعزح افاز (نونادر) ازدراج کرد پل از پرگدفت 
احمدشاه, وزیرشن شاه ولین خان. داماد خود, سد ان پنن دیگر 
احمدشاه را به جانشینی برگزید, اما تیمور پس از رسیدن به قندهار, 
«زیر را از میان برد و برتخت نشست (فوفلزایی, همان: 2۱۳۶۱۳۱/۱ 
0۳ 

از رخدادهای مهم پادشاهی تیمور, انتقال پایتخت از قندهار به کابل 


۲ در ۱۷۷۵/۱۱۸۹ بود. تبمور در سالهای پادشاهی خود با چند شورئن 


و جنگ داخلی و مخالفت سرداران روبه‌رو شد, ولی توانست بر هم 
آنها پیروز گردد؛ از جمله در ۱۷۸۵/۱۱۹۹م برای سرکوب مخالفان بد 
مشهد لشکر کشید. وی سرانجام در ۱۲۰۷ق/۸۱۷۹۳ در کابل درگذشت 
فرهنگ می‌نویند که تیمورشاه در اخلاق و عادات از بنیاری جهات 
نقطهُ مقابل پدر, و مردی مسالمت‌جو, آرامش دوست, تجمل‌پسند و 
ادیپ‌وشاعر بود و دربارش‌به انجمنی ادبی‌شباهت‌داشت(۰)۱۶۴/)۱(۱ 
به روایت الننستون (ص ۴۹۸), تیمور امور مالیاتق رابه دقت تنظیم کرد 
و امور افتصادی را نظام داد, با اینهمد, انحطاط دزانیان از زمان تیموز 
آغاز شد و هرچند که اين انحطاط در روزگار پادشاهی او احساش 
نمی‌شد, در عهد جانشینانش سرعت گرفت. 

تیمورشاه پسران بسپار داشت و چرن از مادران متعددی که هر یک 
به قبیله‌ای نسب می‌بردند, زاده شده بودند, انتخاب جانشین کاز آسانی 
نبود؛ ؛ اما سرانجام زمانْ شاه که در حیات پدر والی کابل بو به کیک 
سرداران درانی, خصوصاً سردار پاینده محمدخان و سران سپاه که از 
اقوام قزلباش: قلماق و ریکا بودند, بر تخت پادشاهی نشست و اغلب 
شاهزادگان دیگر در بالاحصار تحت نظارت قرار گرفتند. زمان شاه که 
هنگام جلوس ۰ سال داشت, جوانی دلیر, با اراده و پلند پرواز بود. در 
آغاز حکومت زمان شاه دو برادرش - همایون والی قندهاز و محمود 
والی هرات- سر از اطاعت و قبول سلتلنت او برتافتند. هرجند نخست 
همایون به بلوچستان گریخت و محمود در نامه‌ای بر اطاعت خویش از 
زمان شاه تاکید کرد, اما همایون دوباره به هوای پادشاهی افتاد و به 
قندهار با زگشت, این بار گرفتار شد و گماشتگان زمان شاه چشمانش را 
میل کشیدند و محمود هم به ايران پناهنده شد. اين اقدام باعث کاهش 
اعتماد سرداران افغان به زمان شاه گردید (فوفلزایی؛ درة الزمان.... 
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چندی بعد در,۱۲۱۳ق/۱۷۹۸م پس از کشف توطنه‌ای, گزوهی از 
سرداران درانی و افسران قزلباش و نیز ستردار پاینده محفدخانت پدر 
فتح‌خان و دوست محمدخان - رئیس قبیلهة محمدزایی به فرمان زمان 
شاه اعدام گردیدند. این راقعف موجب شورش پنران پاینده محمذخان 
شد و به برچنده شدن سلطنت زمان شاه انجامید (درانی, ۱۶۹: 
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فوفلزایی, همان, ۱۳۲) و در ۱۸۰۱/۱۲۱۶ به فرسان برادرش محمود 
نابینا گردید. شخصیت و اخلاق زمان شاه به جدش احمدشاه شباهت 
داشت, اما.اعتدال, فرونین و بردباری او را نداشت و مفرور: خودرأی: 
متعصب و سنگدل بو (فرهنگ, ۱۹۶-۱۹۴/)۱(۱). زمان شاه در 
عرص سیاست خارجی نیز فعال بود؛ سفیرانی به ترتیب به دربار 
آقابحمدخان و فتحعلی‌شاه قاجار فرستاد و. از دربار قاجار. نیز 
محمدحسن خان قراگوزلو به عنوان سفیر در دربار او بود (درانی, 
۰ نامه‌های بسیاری نیز میان وزیران هر دو کشور حاجی ابراهیم 
کلانتر و رحمت‌الله خان مبادله می‌شد. 

زمان شاه که در اواخر سال ۱۲۱۲ق به پنجاب لشکر کشید, نامه‌ای 
به فرماندار انگلیسی نوشت و ضمن آنکه اطلاع داد که عازم فتح هند 
شمالی است. برای عقب رآندن نیروهای مراهته یز از او یاری 
خواست. خبر ورود زمان شاه و سپاه اوبه لاهور از یک سو با اشتیاق و 
شادمانی مسلمانان هند و نگرانی هندوان روبه‌رو شد و از سوی دیگر 
دولت انگلیس را بر آن داشت تا به اقدامات بازدارنده‌ای دست بزند 
(فرهنگ, ۱۸۵-۱۸۴//۱(۱). از آن جمله است تعیین مهدی علی‌خان 
در ۱۷۹۸/۱۲۱۳ و سرجان ملکم در ۱۲۱۵ق به عنوان سفیر در درباز 
ایران و انعقاد معاهد؛اتحاد با دولت ایران در شوال ۱۲۱۵/فوری ۱۸۰۱ 
در برابر فرانسه و افغانستان (محمود, ۲۸-۱۰/۱). برخی از مورخان 
(مثلاً نک: غبار, ۳۸۱؛ فوفلزایی, هسان, ۱۳۴) مدعی شده‌اند که میان 
زمان شاه و ناپلئون روابطی وجود داشته, و حتی نماینده ناپلئون از راه 
ایران به کابل رفته است؛ اما سندی درتایید اين ادعا در دست‌نیست, 

به هر حال پس از زمان شاه پرادر او محمود دو بار به پادشاهی 
زسید. نخست از ۱۱۲۱۶ ۱۸۰۱/۱۲۱۸ تا ۱۸۰۳ که تمام این مدت در 
آشوب و جنگ داخلی گذشت, محمود مردی عباش و مسست اراده بود و 
امور دولت را درباریان پیش می‌بردند. در پایان دورهةٌ اول سلطنت او 
آتش فتنه مذهبی میان تشیع و تسئن در کابل شعله‌ور شد که منجز به 
سقوط محمود گردید (فرهنگ۲۰۲-۱۹۶/)۱(۱:۰) 

پس از او شاه شجاغ‌الملک برادر دیگر شاه زمان به پادشاهی 
رسید. او نیز دوبار سلطنت کرد. بار اول ۶ سال (۱۲۲۴-۱۲۱۸ق/ 
۱۸۰۹-۳م) قدرت ۳ در دست داشت. هرچند شجاع الملک مردی 
با اتضباط و فعال بود. نتوانست بر اوضاع سیطره یابد. درگیریها و 
توطنه‌ها. همچنان ادامه داشت.. استانهیای, دور دست دعنوی 
خودمختاری کردند. و از دادن مالیات و خراج سر پرتافتند. (همو, 
۲۰۳-۲۰۲//۱(۱). در پایان همین دوره الفستون سفیر فوق‌العادهة 
بریتانیا ه افغانستان آمد و در ۴ جمادی الاول ۱۷/۱۲۲۴ ژوئن ۱۸:۹ 
معاهده درستی با دولت درانی امضا کرد. اما هنوز هیأت انگلیسی در 
پیشاور ‏ پایتخت زمستانی شاه شجاع بود که نیزوهای شاه شجاع 
هدفب تهاجم برادرش محمود قرار گرفتند. محمود که. از. زندان 
بالاحصار گریخته برد به کمک فتح‌خان به قندهار و کابل دنست یافت و 
متوجه پیشاور شد و شاه شجاع را در مله شکست داد. پس از 
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شکستهای پیاپی, شاه شجاع سرانجام در راولپندی به رنجیت سینگه, 
حاگم پنجاب. پناهنده شد. النشتون گزارش این سفر و وقایع را در 
کناب گزازش لت کابل به تفصیل بیان کرد است (نگ؛جم). 

بدین ترتیب. محسود. در ۴ دوباره بر تخت نشست و 
فتح‌خان را به وزارت برگزید. فتح‌خان با تأمین مجدد امنیت در کشوز و 
سپردن حکومت استانها به برادران خویش, صاحب شهزت و قدرت 
بسیار شد, اما هرات همچنان در دست فیروزالاین, برادر محمود ماند. 
نبرد سپاهیان قاجار و فتح‌خان بر سر قلعهُ غوریان, در نزدیکی هرات؛ 
در همین دوره (۱۸۱۷/۵۱۲۳۲) اتفاق افتاد. فتم‌خان که به خوآهش 
فیروزالدین, به هرات آمده بود. نخست فیروز را گرفتار کرده؛ به قندهار 
فرستاد و سپس در تایه کافرقعذ (انلام قم نونی) دنبرد با 
شاهراده حسنعلی میرژا شجاغ السلطته پرداخت. ین از نبردی سخت 
فتح‌خان زخمی شد. گویند: کامران پسر محمود که بر فتم‌خان رشکا 
می‌برد. فرستاده‌ای نزد فتحعلی‌شاه قاجار فرستاد و پیام داد. که این 
جنگ بدون رضایت زمان شاه و به ابتکار شخص فتح‌خان بوده است» از 
این‌رو به فرمان فتحعلی‌شاه. وزیر را گرفته, نابینا ساختند.و چندی بعد 
نیز به خواست محمود در راه کابل به دست سرداران درانی به قتل رسید , 
ما برادران فتح‌خان در ولایات قلمرو خود به پا خاستند و محمود را از 
تخت به زیر کشیدند. و مقدمات انقراض سلسلة سدوزایی (نوادگان 
احمدشاه درانی) فراهم گردید (محمود, ۱۸۳/۱): 

ناتوانی جانشینان تیمورشاه در ادارة امور و اتخاذ تصمیمهای 
نادرست, آشوبهای سیاسی و به دنبال آن تجزية قلمرو درانیها را در پی 
داشت. در. شمال. هندوکش. چند. ناحیهٌ خان‌نشین به .امارت. بخارا 
پیوست. در جنوب, خان‌نشین کلات مستقل شد. در شرق,ارنجیت 
سینگه فرمانروای سبک, مولتان, کشمیر, دیره‌جات و پیشاور رایکی 
پس از دیگری تصرف کرد و خروج استانهای تروتمند هند. که درآمذ 
بسپار داشتند, از قلسرو درانیهیا, حکوست کابل را ضعیف ساخضت 
( ایرانیکا, 1/548). فرزندان پاینده محمدخان رئیس قبیله بژرگ و 
نیرومند محمدزایی که هنوز کین اعدام پدر به فرمان زمان شاه را در دل 
داشتند, با ناپینا و کشته شدن برادر خود فتح‌خان قیام کردند و سلطنت 
سدوزایی را برانداختند. گرچه اين برادران هم مدتی با هم دست به 
گریبان بودند, اما سرانجام دزست محمدخان بر دیگران پیروز شد و 
مملکت را هرچند با قلمرو محدودتر, دوباره متحد و متشکل ساخت 
(ثرهنگ,۲۱۸-۲۱۷/)۱(۱) 

دوشت مخمد در ۱۸۳۶/۱۲۵۲ رسناًلقب امیر یافت, اما قلمرو 
امارتش به. ناحیذ: میان: کوههای .هندوکشن:. هزاره‌جات: و :کوههای 
سلیمان محدود بود..قندهار را برادرانش در دست داشتند ودر هرات 
کامران پسر محمود و سپس وزیرش یار محمدخان الیکوزایی حکوفت 
می‌گرد. امیر دوست محمدشان با استفاده از عنوان حهاد در ای 
بسکها ظرقدازام ستاری جلب کرو این تکته از سکم نکهفانشی 
پیداست. وی کوشید تا سپاهی منظلم و آموزش یافته تشکیل دهد و برای 


2۳۸ افغانستان 


فراهم آوردن هزین آن از بازرگانان و ثروتمندان اعانه یا قرض جهاد 
- گاهی به زور و شکنجه - میگرفت (همو, ۲۳۲-۲۳۲/)۱(۱). 

در غرصه شياشت خارجی,دوشت محمد نخنشت خوانتاز حمایت 
فرماندار کل انگلیسی هند در برابر سیکها شد. انگلیسیها به بهانة 
سیاست عدم مداخله در امور همسایگان نومیدش ساختند, اما دز 
۸/۲۳ هیأتی را که اهداف سیاسی داشت, در لباس هیأت 
بازرگانی به کابل فرستادند. پس دوست محمدخان در نامه‌ای به 
مخمذشاه قاجار از او در برابر سیکهایاری خواست.نامة را شخصی به 
نام غلامحسین خان به ایران برد (همو, ۲۳۵/)۱(۱). ننپهر در گزازش 
بحاصرة: هرات از رسیدن فرستادهٌ دوست محمدخان به حضور 
محمدشاه یاد کرده است (۲۷۴/۲). از بنوبی برادران دوست محمد که 
حکومت قندهار را در دست داشتند, جون از کوشش برادر برای رابطه 
با انگلیسیها اطلا ع یافتند, داوطلبانه خود را تحت حمایت دولت قاجاز 
قرار دادند(فرهنگ, همانجا). 

در کابل هنوز هیأت انگلیسی حضور داشت که یک هیأث روسی 
وارد آنجا شد و به اين ترتیب انفانستان به میدان رقابت قدرتهای بزرگ 
و عرص تاخت و تازهای استعماری اروپا تبدیل گردید ( ایرانیکا, 
9 انگلیسیها به اين بهانه که منافعشان در هند مستقیماً توسط 
دوست محمد و توطثه‌های روس در خطر است. سیاست ناپایدارسازی 
در افغانستان راپیش گرفتند و سپس شجا ع الملک را که‌دز حمایت آنان 
در لودیانه به سر می‌برد. با پشتیبانی ارتشنی انگلیسی به نام («ارتش سند» 
در ۱۸۴۰/۱۲۵۶ به کابل آوردند و بر تخت سلطنت نشاندند. دوست 
محمد ه بخارا پناه برد. در کابل شجاع‌الملک به ظاهر شاه بود و هم 
اختیارات در. دسبت مکناتن نمایند؛:بزیتنیانن مقیم کاب قرار داثبت: 
آشغال کابل توسط آرتش بریتانیا اگرچه به آسانی صورت گرفت. اما به 
زودی به مصیبتی بزرگ برای آنها تبدیل گردید. نبردهای چریکی به 
رهبری دوست محمد و پس از آنکه او خود تسلیم انگلیسیان شد و به 
لودیانه اعزام گردید. به رهبری پسرش اکبرخان شذت گزفت. مکناتن و 
معاونش کشته شدند و عرصه نجنان بر انگلیسیها تنگ شد که ناجار از 
کابل عقب نشستند و تقریباً همة ۱۶ هزار تن سپاهیان بریتانیا در راه 
کابل - جلال آباد تابود شدند. جز یک تن که خبر این نابودی را به 
جلالآباد رسانید. در پی این شکست انگلیسیها سپاهی به رهبری ژنرال 
پالک برای. مجازات افغانان به کابل فرستادند. اين. سپاه در شعبان 
۸ سپتامبر ۱۸۴۲ وارد کابل شد و آن شهر را به آتش کشید و ۳ روز 
بعد بیرون رفت و شجا ع‌الملک هم که خمایت انگلیسیها را از دست داده 
بودء کته شد. پس از شجاع پننرانشن فتح جنگ و شاپوز هیک مدتن 
کوتاه بر تخت کابل نشستند, تا آنکه دویبت محمد در ۱۸۴۳/3۱۲۵۹م به 
کابل بازگشت (پاتنجز؛ 1-80.جم), 

دوست محمد در دورة دوم سلطنت خویش با انگلیسیها متحد شد و 
پیمان پیشاور را در ۱۸۵۵/۱۲۷۱ امضا کرد. به موجب این پیمان وی 
از استانهای پیشاور. سند و کشمیر چشم پوشید و در برابر آن از 


انگلیسیها مستمری سالانه دریافت کرد و به گسترش قلمرو خویش از 
جوانب دیگر پرداخت. او در مدت نزدیک به ۱۰ سال توانست قلمرو 
درلت افغان را تقریبا وضع زچهازچوب مرزهای افروزی درآوزد: 
در فاصلاٌ سالهای ۱۲۶۶ و ۱۸۵۰/۱۲۷۶ و ۱۸۵۹ سرزمینهای میان 
هندوکش و آمودریا را به قلمرو خود ملحق ساخت. و پس از امرگ 
برادرش کهندل‌خان قندهار رادر ۱۲۷۲ ق/۱۸۵۶م متصرف شد و نیلن 
ببه تسخیر هرات اقدام کرد. هرات در حکومت یاز بحمدخان 
ظهیر الدوله و سلطان احمدخان سرکار- که دومن برادززاده 11 داماد 
دوست محمدخان بود س در قلمرو دولت قاجار قزار داشت. به موجب 
پیمان ۱۲۷۳ق دولت انگلستان به حمایت از دوست محمد در برابر ایران 
برخاست و در ۱۲۷۹ق هرات زا از ایران انتزاع کرد و به افغانان داد. 
دوست محند در همان سال در هرات درگذشت (فرهنگ» ۱( )/۲۹۹: 
۵دربارة هرات, نگ ه د: آقاسی, آقاخان نوری, امیرکییر). 

پس از درگذشت دوست محمد., پسر و ولیعهدش ثیرعلی در هرات 
بر تخت نشست. برادرانش اگرچه نخست بیعت کردند. سپس به مخالنت 
برخاستند و به خصوص محمداعظم و محمدافضل بر مخالفت استوار 
ماندند. سرانجام محمداعظم ز عبدالرحمان پسر محمدافضل کابل را 
متصرف شدند و محمدافضل که در زندان غزنی بودء به کابل آمد.و بر 
تخت سلطنت نشست (۱۸۶۵/۱۲۸۲ع) و شیرعلی به هرات پناه برد 
(غباز, ۵۹۱). محمدافضل‌خان در ۱۸۶۷/۱۲۸۴ درگذشت و 
برادرش‌محمداعظم امیر کابل شد.در همین‌زمان‌جمال‌الذین اسدآبادی 
که در بالا حصار کابل اقامت داشت, با امیرمحمد اعظم‌خان ارتباط و 
مراوده‌یافت (مجموعه اسناد..., تصاویر ۰)۵۰-۴۷ 

امیرشیرعلی هنگامی که درز هرات:بود. پسرئن مجمدایعقزب رابا 
هدایایی به حضور ناصرالدین شاه فرستاد و کویا از او کمک خواست»" 
ولی به موجب معاهد؛ پاریس (۱۸۵۷م) چنین مساعدتی از سوی ایران 
ممکن نبود. سرانجام انگلیسیها از امیرشیرعلی‌خان جمایت کردند و 
پول و اسلحه در اختیارش نهادند (فرهنگ» ۲۵۴/)۱(۱) و او در 
۵ کابل را دوباره تصرف کرد و امیرمحنذ اعظم و 
عبدالرحمان گریختند. 

امیر شیرعلی‌خان ۱۰ سال سلطنت کرد و در این مدت اصلاحات و 
اقداماتی برای نوسازی کشور به عمل آورد. دز ۱۸۶۹/۱۲۸۶ به 
امباله در پنجاب هند رفت و با فرماندار کل هندوستان ملاقات کرد. در 
همین سال نمایند؛ دولت ایران - حاجی سیداپوالحسن قندهاری - به 
سفارت به کابل رفت وبا امیر مذاکره کرد و گزارش جالبی از دربارکابل 
و ازضاع افانستان و شرح رخدادهای سفرش را به رشته تحریر 
درآورد (قندهاری: جذ). موطنو ع حکمیت دربارة نیستان نیز در عهد 
شیرعلی خان به میان امد (غبار:۵۹۹): 

اصلاحات داخلی امیر که سفیر ایران نیز به تفصیل از آنها یاد کرده. 
عبارت بود از تشکیل کایينه یا هیأت وزیران و شورای مشورتی, انتشاز 
روزنام؛ همی‌النهار دز ۱۸۷۳/۵۱۲۹۰م, تأسیس چاپخانه, آغاز 


فعالیت پست‌خانه (داک‌خانه), تشکیل ارتش منظم و آموزش دیده, 
تأسیس کارخانه‌های صنعتی در کابل و هرات و ساختن شهر جدیدٍ 
شیرپور دز شمال شرق شهز کابل: برخی نوبسندگان اين اصلاحات را 
برگرفته از برنامه‌های جمال‌الدین اسدآبادی, و برخی دیگر بر اثر توصیٌ 
فرمانداز انگلیسی هند می‌دانند (رشتیا, ۰-۱۸۳ ۱۹۸؛ غبار .)۵٩۳‏ اما 
دشواریهایی که در سیاست داخلی و خارجی به وجود آمد, به امیر 
فرصت ادامةً این اصلاحات رانداد, بلکه سلطنتش را نیز بر باد داد. در 
عرص داخلی گرفتار مخالت پسرانش به خصوص محمدیعقوب بود و 
چون خود نیز زودرنج, احساساتی و خودخواه بود. نتوانست سیاست 
خارجی و داخلی وحتی خانوادگی خود را براساس یکن روش صحیح 
استوار سازد. او حتول پسرش را به بهانه‌ای جزئی ۵ سال در حبس نگه 
داشت .در عرصه سیاست خارجی بی‌اطلاعی امیر از معاملات سیأسی 
قدرتهای بزرگ, اطمینان بیش از حد به دولت روسیه, و پایداری در 
برابر انگلیس او را با موانع. جدی روبه‌رو ساخت که سرانجام به 
سقوطش منتهی شد. 

در ۱۸۷۳/۵۱۲۹۰م سیدنور محمدشاه صدراعظم برای مذاکره با 
مقامات بریتانیا به سمیلا رفت. در اين مذاکرات انگلیسیها به ابر وعده 
دادند که در صورت حملهٌ روسها از او حمایت کنند. درصورتی که در 
همان سال میان انگلیس و روس پیسانی امضا شده بود که اففانستان را 
از منطقه نفوذ روسیه خارج می‌ساخت انگلیسیها می‌خواستند به جای 
نمايندة سلمانی که در کابل داشتند. سفارت تأسیس کنند, اما امیر از 
پذیرش آن خودداری می‌کرد .در ۱۲۹۵ق/۱۸۷۸م نماینده امیر به پیشاور 
رفت و پا انگلیسیها به مذاکره پرداخت..در این مذاکرات آنها وعده 
ککهای بسیار به امیز: دادند و با تقاضاهای او موافقت. کردند ودن 
عوض خواستا ر اقامت سفیری اروپابی در کابل شدند . در همین.جال 
هیأتی روسی در رجب ۵ اژوئیة شنت به کابل آمد. اما این سفر 
نتایجی برای امیر در بر نداشت و هیأت کابل را ترک گفت. گزازش این 
سفر را یاورسکی موضوع کتابی با عنوان سفارت روسی تزاری به 
دربار شیر علی‌خان قرار داده است. 

سفر هیأت روسی, دولت انگلیس را بر آن داشت تا هیأتی را به کابل 
پفرستد. لرد لیتن فرماندار کل هند نامه‌ای به کابل فرستاد و به امیر خبر 
داد که ژنرال چمپرلین در رأس هیأتی به کابل خواهد آمد, اما امیر به 
علت درگذشت عبدالله‌جان ولیعهد خودبه نام ليتن پاسخ نداد. اين کار 
باعث خشم انگلیسیان شد و سپاه انگلیس در محرم ۱۲۹۶ /ژانویة ۱۸۷۹ 
قندهار و جلال‌آباد را اشغال کرد. آمیر پسرش محمد یعقوب را که در 
زندان بود. نایب‌السلطنه ساخت و خود به امید یاری روسیه به مزار 
شریف رفت. دز آنجا پنسا شذ و در ناامیدی در ۲۹ صفر ۲۲/۱۲۹۶ 
فوریف ۱۸۷۹ در آن شهز ذرگذشت (فرهنگ,۲۵۳-۳۴۸/)۱(۱): 


پس از اوء امیر محمد یعقوب خان در کابل رشته کارها را در دست 
گرفت وبا انگلیسیها پیمان گندمک را در ۴ جمادی‌الخر ۲۶/۱۲۹۶ 
۱۸۷۹ امضا کرد, و به موجب آن چند ناحیدٌ مهم و سوق‌الجیشی 


۵۳٩ افغانستان‎ 


مرزی را در برابر مبلفی به انگلیسیها واگذاشت. انگلیسیها با امضای 
این پیمان به هدف خویش, یعنی تأسیس آنچه آن را «مرز علمی*» 
می‌نامیدند دست یافتند. افزون پر آن دولت انگلیس نظارت بر مناسبات 
خارجی افغانستان را هم بر عهده گرفت و در برایر. محمدیعقوب 
مخافظت از سفیر انگلیس و تعمیر بخط آهن را که احداث آن پیش‌بینی 
شده بود, تضمین کرد ( ایرانیکا , 1/352-553). پس از آن سفیر انگلیس 
وارد کابل شد, اما پس از یک ماه و نیم در ۱۶ رمضان ۲/۱۲۹۶ 
سپتامبر ۱۸۷۹ به قتل رسید (فرهنگ»۳۵۷-۳۵۶/)۱(۱)- 

در اکتبر همان سال سپاه انگلیس کابل را اشغال کرد و امیر برکنار 
شد. ازگ بالاحصار ویران گشت و شمار بسیاری از افغانها به اتهام 
شرکت در قتل سفیر اعدام شدند (فیض محمد, ۲۵۳-۲۵۲/۲)؛ اما 
مقأوست ونبرد مجاهدان و ملیون افغان برضد انگلیسیها در کابل و دیگر 
شهرها ادامه یافت, در همین وقت فرمانده سپاه انگلیس به فرماندار کل 
هند. پيشنهاد کرد که افغانستان را به ۳ بخش تجزیه کند: کابل و ترکستان 
افغانی به یکی از شهزادگان محمدزایی طرفدار انگلیس سپرده شود؛ 
قندهار با حاکمیت سردار شیرعلی خان- پسر حاکم درگذشته قندهارس 
با خودمختاری داخلی به هند مربوط گردد. و هزات با شرایطیٌ که 
دربار؛ آن مذاکره خواهد شد, به ايران داده شود. اما اين پیشنهاد عملی 
نشد و سرانجام فرمانده سپاه انگلیس متوجه سردار عبدالرحمان پسر 
امیر محمد افضل‌خان گردید که به ترکستان نزد روسها پناه رده بود. میان 
انگلیسیها ومادز سردار که در کابل بود, در این‌باره تماسی برقرار شد و 
در همین موقع عبدالرحمان: خود نیز وارد کشوز گردید (فرهنگ, 
۳۶۲۰۳۶۱۱(۱) 

انگلیسیها به عبدالرجمان. قول دادند.که. امارت کابل و ترکستان 
افغانی را به ار می‌سپارند. بدان شرط که وی در مناسبات خارجی با - 
دولت انگلیس مشورت کند. در ۱۸۸۰/۱۲۹۷ در مراسم مجللی در 
شیرپور کابل که مقامات انگلیسی و سرداران افغان از جمله سرداز 
محمدیوسف‌خان نماینده عبدالرخمان خان حاضر بودند, تفویض ادار؛ٌ 
افغانستان به عبدالرحمان رسماً اعلام شد (همو,  .)۳۷۳/۱(۱‏ 

در همین زمان سردار محمدایوب‌خان, پسر امیرشیرعلی خان حاکم 
هرات,برای مقابله با انگلیسیان با سپاهی که در اختیار داشت, رهسپار 
قندهار شد و نیروهای قندهار نیز به او پیوستند, سپاه ایوب‌خان در ناحیة 
تیزند نبردی سسخت آغاز کرد که به شکست و تباهی کلی سیاه انگلیین 
انجامید, شمار کشتگان و اسیران انگلیس رادر این جنگ که به جنگ 
میوند. معروف. اسنت۱۳۰۰۰۰. تن گفته‌اند (هموء ۰)۳۷۹2۳۷۸/۵۱(۱ 
ایوب‌خان قندهاررا محاضره کرد و به مکاتبه با مقامات. انگلیین 
پرداخت. از آن سوی فزمانده سپاه انگلیس با نیرویی. که به کمک 
عبدالرحمان‌خان فزاهم آزرده بود. با شستاب خود را به قندهار رسانید. 
نیروهای ایوب‌خان شکسته و متفرق شدند و خود و خانواده‌اش به 
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۵۴۰ افغانستان 


هرات و فراه گریختند. ایوب‌خان در هرات دوباره سپاهی فراهم آورد و 
پس از خارج شدن نیروهای انگلیس از قندهار به آن شهر تاخت و آن را 
تضرف کرد و دویاره با انگلینتیها که پیش‌تر با عبدالزخمان پنمان بسته 
بودند و به سختی از او حمایت می‌کردند, به مکاتبه پرداخت. اینان نیز 
وی را سرگرم کردند, تا آنکه عبدالرحمان با ارتش جدیدی که در کابل 
تشکیل داده بود, به قندهار رسید و آن شهر را در ۵۸ 
تصرف کرد و هرات هم در همان سال به دست یکی از سردارانش 
(عبدالقدوس‌خان اعتمادالاوله) فتح شد (غبار: ۶۶۳ -۶۶۲). 
ایوب‌خان به ایران پناه اورد و ۶ سال مهمان دولت ایزان بود 
(اعتمادالسلطته, ۱۷۶, ۵۸۲ به بعد). سپس به هند رفت و در ۱۳۳۲ق/ 
۴ در همانجا درگذشت. 
از آن سنوی امیر عبدالرحمان با شورشهایی چند از سوی قبایل 
غلزایی. مردم شینوار و هزاره‌جات و نیز شزرش پسنز عمش محد 
اسحاق خان مواجه شد, ولی بر همه پیروز گشث. وی کافرستان را که تا 
آن زمان مردمش مسلمان نشده بودند, در ۱۸۹۶/۱۳۱۴ فتح کرد. 
مردم آنجا رابه اسلام درآورد ونام منطقه را نورستان نهاد (غبار, 
۱ -۶۷۳). فتح هزاره‌جات با خشونت بسیار همزاه بود: بسیاری از 
مردمان هزاره کشته, و اسیر شدند و حتی هزاران ت تن از آنان را به 
بردگی گرفته, در شهرها فروختند (همو, ۶۶۶ -۶۷۰؛ رباضی, ۲۲۷- 
۸)بیدادگری امیر عبدالرخمان بر مردم هزاره موجب: خشم شدیذ 
مقامات مذهبی ایران و حتی نارضایی مقامات انگلیسی گردید 
(فرهنگ, ۴۰۴/۱(۱). از دیگر رخدادهای دورة سلطنت او تعیین 
مرزهای افغانستان بود. در شمال همزمان با تعیین مرز شمالی که خط 
رجوی نامیده می‌شد..ناحيه پنجده به. اشغال روسها درآمد و هم در 
جنوب شرقی با تعیین مرز معروف به خط دیورند قسعتهای مهمی از 
قلمرو اففانستان به تصرف انگلیسیها درآمد. در ۱۸۹۶/۱۳۱۴ 
شماری از سرداران محمدزایی در کابل گرد آمدند و ثسبت به امیر 
سوگند وفاداری یاد کرده, او را ضیاءالملة و الدین لقب دادند (همو 
۴۱۷-۴۰۴/۲۱(۱:عباز, 6۶۶۲ 
امیر عبدالرحمان یک نظام اداری خودکامه بدون صدر اعظم و وزیر 
تشکیل داد. تمام قدرت. اداری و دولتی در دست امیر بود. البته دو 
مجلس داشت. به نامهای مجلس در بارشاهی و مجلس خوائین مُلکی 
(کشوری) که اراد امپر را بدون چون و جرا.تأیید. می‌کردند (همو, 
۴۲۸-۴۲۷/۱(۱)؛ اما در سطح پایین‌تر تقسیم وظایف که از ویژگیهای 
تشکیلات نوین اداری بود, صورتِ گرفت و باعث گسترش فعالیتهای 
اداری گردید: در نظاغ مالیاتی کشور تفییراتی پدید آمد کذباغت اتحطاط 
اقتصاد زراعی و روستایی شد (هنو, ۴۲۹-۴۲۸//۱(۱): اما در تشکیل 
یکب ارتش قوی و منظم توفیة ق بیشتری یافت. هفتای یک روز کاملا بد 
آمور لشکری می‌پرداخت و به کیک همین نیروها توانست مخالفان 


خویش را در سراسر کشور سرکوب و خاموش سازد. وی در کابل 
کارخانه‌های اسلحه و مهمات‌سازی, ضرابخانه, سراجی, خیاطی و 


شعع‌ریزی تأسیس کرد و دز هر بخش کارشناسی اروپایی یا هندی 
برگماشت. در زمين کشاورزی نیز اقداماتین صورت گرفت که ثبت 
معاملات درلتن دز دفاتن: یکسان‌سازی بول؛ یعلی ضرب شکه در یک 
مرکز, یکدست‌سازی احکام قضایی و ترویج و تکلیز دام و باتات و 
ساختن راهها و جاده‌ها از آن جمله است (فیض محید ۷۰۰/۲ 4۹۹۷ 
فرهنگ, ۴۳۲-۴۲۷/)۱(۱): اما. در عرص آموزش و پرورش .هیچ 
کوششی در عهد امپر عبدالرحمان صورت نگرفت: امیر بنسیار آززژ 
داشت که از نفود فرمانداز کل هند خارج گزده و با للدن تمأتن مستقیم 
برقرار کند. ولی با وجود اقداماتی چند: موفق نشد. موفتیتهای 
عبدالرحمان خان را افزون بر کمکهای نقدی و تنلیحاتی انگلیس, در 
تقویت پیوند خویشاوندی میان اعضای خاندان, تبعید و تحت نظر گرفتن 
سران قبایل, وضع مجازاتهای بسیار هراس‌انگیز و تشکیل نواحن 
پشتون‌نشین در شمال افغانستان دانستهاند (ایرانیکاء 1/552-553): 
سرانجام امیرعبدالرحمان در ۱٩‏ جمادی الاخر ۳/۱۳۱۹ اکثبر 
۱ در با غ بالای کابل درگذشت. در اواخر دوران او افقانستان, 
نخستین‌بار به عنوان کشوری با مرزهای شناخته شده در عرص تاریخ 
خود ظاهر شده بود: امیز خاطزات وا کارنامه ائن را در کتابسی به نام 


تاج التوا ریخ نگاشته که بارها چاپ شده است: 


پس از درگذشت عبدالرحمان ,پسرش امیر حبیب الله با لقب سراج 
الملة والدین بر تخت امارت اففانستان نشست و در مقایسه با روزگار 
پدر, روش معتدل‌تری در پیش گرفت. نخستین اقدام او رها کردن 
زندانیان بی‌شماری بود که غالبا با بدزن جرم و گناهي از روزگار پدرش در 
زندانها و سیاه چالهای هولناک به. سر می‌بردند (غبان۷۰۱۰). وی 
همچنین اعلام کرد که تبعیدیان دور پدرشن که به هر سو پراکنده بودند. 
می‌توانند به خانه و زندگی و بر سر ملک ومال خود بازگردند .وی درباره 
مردمان هزاره که بیشتر آزار دیده, و به طرزی وحشیانه شکنجه شده 
بودند, فرمانی جداگانه صادز کرد (فرهنگ: ۴۴۸/)۲(۱)..همچنان 
مجازات بریدن اندامها را جز در قصاص شرعی ممنوع ساخت و به 
ملاحظه و تجسس در امور شخصی مردم پایان داد. ی پرخلاف پدر, 
بزادرش نصراللة نایب السلطنه و پسران خویش را در ادارة اموز سهیم 
ساخت. امور اشکری را به پسرش معین‌السلطنه و امور کشوری را به 
برادرش سپره و مور مالی زیزنظر محمدحسن خان مستوفی الممالک 
قرار گرفت. برای اعضای خاندان شاهی تنخواه گزافن معين ساخت و 
لباس ونشانی برای درباریان بر جسب مقامشان چه به هنگام حضور در 
دربار و چه در ضیافتها تعیین گردید و درباز شاهی به شکوه و جلال و 
نظم جدید آراسته شد. تجارت ابر اثز امتیت زاهها: و کاهشن فتناز 
مأموران دولت رونق یافت. (همو: ۳۸۳-۳۸۲/)۲(۱): کارخانه‌های 
چرم‌سازی و پشم‌یافی دز کابل تأسیس شد. کارخانة برق جبل‌السراج 


در همین دوره پایتخت را روشن ساخت: همچنان بیمازستانهای جدید 


مصستط 1 


ساخته ید و طرح وبرنامه‌های آبیاری, راه‌سازی و دیگر صنایع در این 
دوره توسعه یافت. مهم‌ترین کار امیرحبیب‌الله خان توجه په معارف و 
مطبوغات بود. نختین مدرس جدید به نام مکتب حبیبیه در 3۱۳۲۷/ 
۹ تأسیس گردید (غبار, ۷۰۳-۷۰۲). از پدیده‌های مهم دورف آمیز 
انتشار نشریة فارسی زبان سراج الا خبار در ۱۳۲۳ق/۰۵٩۱م‏ است که 
در مرحل اول پیش از یک شنماره منتشر نشد. در همین هنگام از جملة 
تبعیدیانی: که به: کشور بازگشتند, محمودبیک طرزی ‏ محمدزانی 
روزنامه‌نگار الا ح‌طلب ویکی از طرفداران جمال‌الدین اسدابادی را 
باید نام برد. از دیگر رخدادهای این دوره ظهور نهضت مشروطه‌خواهی 
است.. روشنفکران افغان, از طبقات مختلف جمعیتی به نام ((جمعیت 
سری ملی» یا «اخوان اثغان» تشکیل ذادند که خواهان نظام پادشاهی 
مشروطه و اصلاحات اساننی در نظام حکومتی بود؛ اما به زودی هم 
اعضای آن پس از باز داشت, گروهی اعدام؛ و بقیه به حبس ابد محکوم 
شدند (همو:۰)۷۱۸ 

در عرص روابط خارجی, هرچند که امیر در آغازبه اطاعت محض 
از انگلیس تن در نداد,.اما سرانجام با امضای پیمان ۱۴ محرم ۱۳۲۲ق/ 
۱ مارس ۵ ۰ همه تعهدات پدر را در برابر انگلیش پذیزفت» , در 
جنگ جهانی اول یلام بیطرفی کرد و هنگامی که هبات مخلط 
ترکیه, آلمان و اتریش به اففانستان آمد و اتحادی مشترک. برضد 
انگلیس پيشنهاد داد, اميرر مدتی اعضای هیأت را مشغول ساخت تا 
سرانجامبا امضای یک موافقت‌نام غیرعملی افغانستان را ترک گفتند. 
امیر حبیب‌الله در ۱۸. جسادی‌الاول ۱۹/۱۳۳۷ فوری ٩۱۹۱م.‏ در 

شکا رگاه له گوش آغمان با شلیک گلوله ناشناسی- در بستر خوابنت 
کشته شد. برخی قتل اغیر را کاز مخالفان و اصلا ح‌طلبانی دانسته‌اند که 
با پسر امیر, امانالله عین الدوله, هم پیمان بودند (همو, ۱-۷۴۰ ۰)۷۴ 

پس از او برادرش نصرالله نایب‌السلطنه خود را به سراپرد؛امیر 
مقتول رسانیده, اعلان امارت کرد. شهزادگان و درباریانی که در آنجا 
حاضر بودند,به اطاعتش گردن نهادند. جنا س محافظه‌کا ر دربار طرفدار 
نصرالله بود. اما جوانان, روشنفکران و مخالفان استعمار انگلیس از 
آمان‌الله عین‌الدوله حمایت می‌کردند که در اين وقت در کابل به نيایت از 
پدر حکومت می‌کرد. از این‌رو امان الله از بیعت با عمویش سرباز زد و 
خود را امیر خواند و بی‌درنگ نصرالله خان را به شرکت در قتل آمیر 
متهم کرد. سپس افغاستان را در مناسبات داخلی و خارجی مستقل 
خواند. چند روز بعد نیز طی سخنانی برای مردم به آنهانوید اصلاحات 
برپایُ آزادی و برابری, رفع بیداد و رشوه‌خواری داد. این مواضع همه 
جا مورداستقبال مردم واقع گردید. نصرالله خان نیز از ادعای سلطنت 
دییت کشید و به اطاعت برآمده, روانه کابل شد؛ اما نخست تحت نظر 
قرار گرفت و پس از کشیفب توطیُ هوادارانش؛ به زندان ارگ منتقل شد 
و.رچندی بعد, هبانجا درگذشت (۲ رمضان ۲۰/۱۳۳۸ مذ۱۹۲۰ع): 
چون دولت بریتانیا از شناسایی.استقلال افغانستان سرباز.زد؛. امین 
امان‌الله اعلام جهاد کرد و در چند جبهه در نقاط مرزی افغانستان با 


افغانستان 2۳۱ 


نیروهای هند انگلیسی به نبرد پرداخت. این نبردها به جنگ استقلال یا 
جنگ سوم افغان و انگلیس معروف است. قرار بود همزمان با جهاد 
استقلال, قیامهاین در هند؛ به خصوض در مناطق مرزی: از جمله 
پیشاور صورت بگیرد؛ اما فرمانده ارتش آفغان در جبهة خییر با حمله 
پیش از وقت و عبور از مرز, نیروهای انگلیسی را بیدار ساخت. اینان 
نیز با تقویت نیروهای خیش به,حملةٌ متقابل در دهانة؛ خیبر پرداخته, 
سپاه اففانی را مجبور به. عقب‌نشینی ساختند. و ناحی دکه. - محل 
اجتماع ثیروهای افغان س را بعباران کردند و صالح محمدخان فرمانده 
افغان که مجروح شده بود, عقب نفست (هنو. ۷۹۵؛ فرهنگ: 
(۵۰۳/۲): 

در جبه خوست ژنرال محمد نادرخان با همکاری نیروهای قبایل تا 
پادگان تل پیش رفته, آن را محاصره کردند. ولی با هجوم نیروهای 
کمکی انگلیس عقب نشستند. در جبهة قندهار نیز انگلینیها روی به 
پیشروی نهادند. عبدالقدوس‌خان اعتمادالدوله صدراعظم که فرمانده 
این جبهه بود, کفن پوشیده, مردم را به جهاد فراخواند. اندکی پیش از 
اعلام جهاد در قندهاز, به تحریک انگلیسیها, آتش فتنه‌ای میان پیروان 
مذاهب اسلامی روشن گردید که با هشیاری مردم بهٍ زودی خاموش شد 
(همو, ۵۰۵-۵۰۴/)۲(۱). با آنکه انگلیسیهاپادگنهای مرزی افنان را 
در جلال‌آباد و قندهار به دست گرفته بودند, اما جبگهای نامنظم بر ضد 
انگلیسیها ادامه داشت و مردم و قبایل به خصوص در مناطق مرزی 
آمادة عملیات گسترده‌تر می‌شدند. از اين‌رو, دولت انگلیس خواهان 
پایان مخاصمه شد و متارکة. جنگ اعلام گردید. به دنبال آن دولت 
انگلیس با امضای پیمان, راولپندی در ۱۱. ذیقعدة ۸/۱۳۳۷ اوت 
۹ استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت, محمود. طرزی وزیر 
خارجه شد و دولت افغانستان کوشید تا با دیکر دولتها ارتباط برقرآر کند 
و کشورهای اروپایی, روسیه و آمریکا یکی پس از دیگری دولت جدید 
رابه رسمیت شناختند. 

در اول تیرماه ۲۲/۱۳۰۰ ژوئن ۱۹۲۱ میان ایران و اففانستان 
معاهده مودت به امضا رسید, مجدالملک در ابان ۱۲۹۹ به سفارت 
ایران در کابل تعبین شده بود. همچنان ((معاهدة ردادیه و تأمینیه» میان 
دو کشور در ۶ آذر ۲۷/۱۳۰۶ توامبر ۱۹۲۷ میان وکیل وزیر خارجد 
انفانستان و سیدمهدی فرخ سفیر ایران در کابل امضا شد (غبار, ۲۸۷ 
۸ فرخ. گزارشی. مفصل دربارة رجال: افغان برای شاه ایزان 
فرستاد. ايی مجموعه با عنوان کرسی‌شینان کابل در تهران چاپ شده 
است. به این ترتیب افغانستان با کشورهای مختلف جهان مناسبات 
سیاستی برقزار کرد زفضای کشور بز زوی دانث و فرهنگ نوین گشوده 
شد. به کیک دولت فرانسه مدارس جدید تأینیس گردید و کاوشهای 
باستان‌شنانسی آغاز شد. کارشناسان آلمانی, یتاليانی و ترک.دز 
رشته‌های مهندسی: کشاورزی و امور نظامی وارد کابل شدند. مدرسة 
«امانی» به کمک آلبانها در کابل تأسیس گردید و دانشجویان افغان 
پرأی تحصیل به خار ج فرستاده شدند. 


2۴۲ افغانستان 


نخستین قانون اساسی آفغانستان در ۲۰ فروردین ۱۳۰۲ در شورای 
ارکان دولت و سران قبایل یا «لویه جرگه» در ۷۳ ماده تصویب گردید: 
جندین: نظابنامه. دزبارة شناسنامه: گذرنامه: فزوش املاک دولتی» 
مالیه, جزای .عمومی. تقسیمات کشوری. مطبوعات, داک‌خاند 
(پسنت),بودجه عمومی و خدمت نظام وضع و اجرا شد و اصلاحاتی در 
امو: مالی, و دفتری به. وجود. آمد. جاده‌ها تعمیر گردید, ماشینهای 
صنعتی از کشورهای مختلف به خصوص از آلمان خریداری شد و 
تجارت با سزعت بیشتر توسعه یافت. در عرصف مطبوعات نشریه امان 
افغان جای‌سراج الاخبار را قرفت و در دیگر استانها نیز روزنامه‌ها و 
جراید انتشار یافتند که از آن جمله است: اتفاق اسلام در هرات: طلوع 
افغان در قندهار ستارة افغان در چبل السراج؛ بیدار در مزار شریف و 
اتحاد مشرقی در جلال‌آباد. همچنان نختین نشرید غیردولتی به نام 
انیس در ۱۳۰۶ش در کابل منتشر شد. با ظهور و گسترش مطبوعات 
عرص شعر و آدب نیز گسترش‌یافت 

در عرص سیاست داخلی شاه با روشنفکران روشی صمیمانه پیش 
گرفت. مشروطه‌خواهان را از زندانهای پدر رها کرد و آنان را در آموز 
دولتی سهیم ساخت: اين روش باعث شد که انجمنهای سیاسی مخفی 
به صورت آزاد و اشکار به فعالیت بپردازند (هموء ۷۹۷). برخی از 
اصلاحات و قوانین دولت جدید مخالف منافع و خودسری برخی از 
طبقات جامعه به خصوص سران قبایل بود و با تحریک و حمایت بر خی 
از پیشوایان دینی شورشهایی درگرفت که از معروف‌ترین آنها شورش 
قبایل تنل بود. پس «لویه جرگه» در پفسان دایر شد و برخین از مواد 
قانون اساسی تعدیل و مبتتی بر فته حنفی گردید و فتنه موقتاً خاموش 
شلد در جریان این حوادث, برخی از دولتمردان از مشاغل خود برکنار 
شدند یا مناصب دیگری یافتند. از جمله ژنرال محمد نادرخان وزین 
جنگ, وزیر مختار افغانستان در پاریس شد, ولی همراه با برادرانش در 
صف مخالفان دولت قرار گرفت (فرهنگ, ۵۲۷-۵۲۵/)۲(۱). 

امیر امان‌الله در اواخر ۱۳۰۶ش/۱۹۲۷م خود را شاه خواند و سپس 
به همراهی ملکه ثریا و تنی چند از دولتیان به سفری ۷ ماهه به چند کشور 
خارجی دست زد. در هند,. مصر, ایتالیا, فرانسه, آلمان: لهستان, 
انگلستان, روسیه, ترکیه و ایران از آنان استقبال و پذیرایی کردند. 
امان‌الله با تمدن و دانش نوین بیش از پیش آشنا شد و در زمینه‌های 
مختلف به ویژه همکاریهای اقتصادی با کشورهای پیشرفته مذاکراتق 
انجام داد. فرانسه و آلمان حاضر به دادن بورس تحصیلی به داتشجویان 
افغان شدند. آلمان اعتباری بدون بهره در حدود ۵ میلیون مارک اعطا 
کرد که از محل آن هواپیما و ماشینهای صنعتی به افغانستان فرستاد. نیز 
با انگلشتان دربار؛ مسائل مرزی گنت و گو شد. دز ترکیه آتاتورک شاه 
رابه خودداری از شتاب‌زدگی و تقویت ارتش سفارشن کرد. ابن سفر از 
یکب.سوباعث آشنایی جهان با کشور تازه استقلال یاف اففانستان شد و 
از سوی دیگر به تقلید نسنجیده وعجولانه از فرهنگ غرب در افغانستان 
منجر گردید که شاه را با دشواریهایی روبه‌رو ساخت و سرانجام به 


سقوط وی منجر شد (همو, ۵۳۰-۵۲۸/)۲(۱:غبار, ۸۱۷-۸۱۱)- 

امان‌الله پس از بازگشت به میهن و بی‌اعتنا به مخالفتهای کسانی 
مانند محمود ط به کارهایی چزن رفع حجاب: اجبار به استفاده از 
کلاه و لبانس اروپایی, فرستادن دختران برای تحصیل به خارج, تخیر 
تعطیل جمعه, مثع تعدد زوجات و جز اینها که همه با اعتقادات دینی ز 
رسوم مردم مخالف بود. دست زد (فرهنگ. ۵۳۴-۵۳۰/)۲(۱؛ غبار: 
۲ در پی.آن شورش مختصری در منطقه شینواز برپا شد (آبان 
۷ انوامبر ۱۹۲۸) که به قیامی سرتاسری منتهی گردید. شاه را تکفیز 
کردند و برای سلعطنت ناشایست دانستند. پادگانهای دولتی در مرکز و 
استانها. یکی پس از دیگری سقوط کرد. سرانجام نیروهای شورشی به 
رهبری‌یکی از تاجیکان ناحیة کلکان کوهدامن .در شمال کابل سرجمله 
نهایی بر کابل را در شب ۲۴ دی ۱۳/۱۳۰۷ ژانويذ ۱۹۲۹م آغاز کردند. 
شاه سلطنت را به پرادرش عنایت‌الله. سپرد و خود به قندهار رفت. 
عنایت‌الله خان هم سرانجام پس از ۳ روز پادشاهی با خانواده‌اش کابل 
را ترک گفت (فرهنگ, ۵۲۰-۵۳۵/)۲(۱). از آن سوی حبیب‌الله, 
معرف به بچه سقاء مقر سلطنت را متصرف شد و به پادشاهی نشست. 
امان‌الله کوشید تا به کمک قبایل پشتزن دوباره خود را به کابل برساند؛ 
اما رقابت و خصومت قبایل غلزایی و درانی مانع این کار شد. 

حبیب‌الله که خود را «خادم دین رسول‌الله» لقب داده بود, پسس 
عبدالرحمان سقا بود. دی بر اصلاحات امان‌الله خط بطلان کشید 
قوانین مصوب باه ویژه قانون اساسی را ملغیل ساخت 0 ۳1 
عوارض را غیرشرعی خواند و همه را برچید (همو, ۸( 
۷۷ 

در آغاز کار پیشتر مزدم بد امید اداره بهتر و اسلافی‌تز کشور از 
حبیب‌الله به خوبی استقبال کردند؛ اما خشونتهای او,ء خراین رضع 
اقتصاد و ناامنی کشوز به تدریج اوضا ع را آشفتد گردانید. در این وقت 
ژنرال محمد نادرخان, وزیز جنگ پیشین که از ززیر مختاری در فرائسه 
استعفا کرده بود و در شهر نیس زندگی می‌کرد, به کمک برادرانش: گویا 
پس از مذاکره با انگلیسیان در هند , قصد کابل کرد و نزانجام به کمک 
قبایل مخصوصاًافراد دو قبیلُ جاجی و وزیری در ۲۱ مهر ۰۸ ۰ ش/۱۳ 
اکتبر ۱۹۲۹ خود را به آنجا رسائید و شهر را در اختیار گرفت. با آنکه 
حبیب‌الله ویارانش را به شرط تسلیم وعد؛ عفو داده بودند. اما همه را 
اعدام کردند, آمین حبیت‌الله را مردی روسبتایی, دلیز, دارای اعتماد به 
نفس و پرهیزگار شمرده‌اند (همو, ۵۷۶/)۲(۱, ۰۵۸۸۰۱۵۸۶ 1۵٩۱-۵۹۰‏ 
۵۵ 

محمدنادرسان در ۲۳ مه ۱۳۰۸ دز قصر سلامخانة کابل در بزایزن 
اعیان و سران قباییل اعلام کرد که برای انتخاب پادشاه جدید, یاید 
لویه جرگه (شورای بزرگ) تشکیل شود؛ اما سران قبایل تشکیل 
لویه جرگه را لازم ندیدند.و به پادشاهی او سر فرود آوردند. محمد 
نادرشاه چون قدرت را به دست گرفت, اضلاحات و نظامنامه‌های دورة 
امان‌الله را به کنار نهاد و محاکم را دوباره به عالمان دین نپرد؛ زنان را 


نیز به رعایت حجاب مکلف ساخت. در دور؛ُ او ارتش منظمی بنیاد 
نهاده شد و با تأسیس دانشکدة پزشکی هسته اصلی نخستین دانشگاه 
کشور ایجاد گردید. دزمهر ۱۳۰۹ /سپتامر ۱۹۳۰ لویه جرگه تشکیل شد 
که افرون بز تأیید پادشاهی مجنذ نادرخان ۱۵۰ تن از اعضای هنان 
جرگه را به نام شورای ملی برای تصویب قانون اساسی جدید برگزید. 
قانون. اساستی جدید که به قول فرهنگ (۶۰۶/)۲(۱) با. استفاده .از 
قوانین اساسی ایران و ترکیه و نظامنامه پیشین تدوین شده بود, به ظاهز 
نظام پادشاهی مشروطه را در کشور به رسمیت می‌شناخت, اما در وأقع 
قدرت را میان شاه و عالمان دین تقسیم می‌کرد. پس ا زآن مجلس اعیان 
مرکب از ۲۷ نماینده منتخب شاه تأسیس شد؛ 

محمد. نادرشاه برای مطبوعات ارزش. خاصی قائل بود. روزنامة 
اصلاح را در ۵۸ پیش از رسیدن به کابل بنیاد نهاد و 
روزنامه ایس را دولتی ساخت. دیگر انتشارات دولتی را تقوبت کرد. 
انجمن ادبی کابل هم در همین دوره تأسیس شد که مجل ماهانة کابل را 
نیز انتشار می‌داد. سالنامه افغانستان هم از ۱۳۱۱ش به انتشار آغاز 
کرد. جاده‌های کهنه تعمیر و جاده‌های نو تأسیس گردید. نخستین بانک 
کشنور در :2۱۹۳۱/۱۳۱ تأسینن شد (ضمو ۶۰۲-۶۰۱/)۲(۱: ۶۰۴ 
۶ ۲( 

در. عصر محمد. نادرشاه نیز در نقاط مختلف کشور قیامها و 
شورشهایی رخ داد که همه سرکوپ شدند؛ از جمله قیام کوهدامن را 
می‌توان نام‌برد که چون ارتش از سرکوب آن عاجز ماند, قبایل جنویی به 
کابل آمده, آن شزرش زا خاموشن ساختند. سرانجام محمد نادرشاه در 
۷ آبان ۸/۱۳۱۲ نوامبر ۱۹۳۳ به ضرب گلولٌ یک دانش‌آموز در 
مراسم توزیع گواهی‌نامد‌ها کشته شد (همو: ۰۶۰۷/)۲(۱ ۴۱۷-۶۱۵ 
۹ ۳ 

پنس از او محمدظاهر که ۱٩‏ سال بیش نداشت, به پایمردی عمویش 
شاه محمودخان وزیر جنگ, به جای پدر نشست و محمدهاشم خان 
تا عم دیگرش سرپه کاز صدارت ادامه. داد. در دور اول پادشاهی 
مجمدظاهر: شاه همه قدرت در دست عمویش بود که مستبدانه. به 
سرکوب مخالفان. می‌پرداخت(گرگوریان 339؛ فرهنگ,۶۳۰/)۲(۱- 
۴ دستگاه ضبط احوالات (اطلاعات) تقویت گردید و زندانها از 
همه طبقات به خصوص روشنفکران پر گشت. در زمینه‌های اقتضادی 
کشوز به پیشرفتهایی, رسید::اما دز زمینذ آموزش .و پرورش: تحول 
چشنگیری پیدا نشد. دولت سنیاسنت ناموفق تعمیم زبان پشتو و طرد زبان 
فارسی دری و تبلیغ نانیونالیسم آریایی را پیش.گرفت: دز زرابط 
بین‌المللی در ۳ ش/2۱۱۳۳ افغانستان عضو جامعهٌ ملل شد. دز 
۶ ش/۱۹۳۷م پیمان سعدآباد مان ایران؛ افغانستان, ترکية و عراق 
امضاء شد. کشور در جنگ جهانی.دوم بق‌طرف باند, اما.مناسباتش با 
انگلستان به سردی گرایید: 

محمدهاشم خان در ۱۹۳۶/۱۳۲۵ پسن از.۱۷ سال از صدارت 
کنار رفت و به جایش شاه محمودخان صدراعظم شد؛ با آمدن وی 


افغاستان ۴۳ 


دگرگونیهای مثبتی در ادارة کشور پدید آمد. زندانیان سیاسی رها شدند. 
تعیین شهرداران انتخابی شد. زبان فارسی دوباره موردتوجه قراز 
گرفت: با تصویب قانون مطبوعات دز ۱۳۷۲۹ت۹۹۵۰/0م مطبوعات و 
روزنامه‌هایآزاد پدیدآمدند و انجمنهای‌سیاسی نیز به فعالیت‌پرداختند. 
در سیاست خارجی. مسأله پشتونستان باعت تنشهای دنباله‌داری 
میان افغانستان و کشور نوبنیاد پاکستان کُردید. طرح کسترده آبیاری 
هیرمند با همکاری آمریکا اغاز شد. مناسبات با شوروی مانند سابق 
رسمی وبدون تنش, وبا هندوستان دوستانه بود. دز اواخر صدارت شاه 
محمود کشنمکش بیان نمایندگان اصلاح‌طلب و محافظه‌کار فضای 
کشور را متشتج ساخت. سید اسماعیل بلخی عالم شینی و گزوهی بیگ 
به اتهام پراندازی حکومت به زندان افتادند» روزنامه‌های آزاد هم یکی 
پس ازدیگری توقیف شدند. سرانجام در ۱۹۵۳/۱۳۳۲ شاه مجمود 
استعفا کرد و محمد دا وود پسر عم شاه به صدارت رسید , 

محمد داوود برای جلب کمک نظامی نخست به آمریکا روی آورد. 
اما با اعلام کمک نظامی آمریکا به پاکستان, کمک به افغانستان به کمک 
فنی و مالی طرح هیرمند مجدود ماند. در عوض: شوروی اعتباری بالغ 
بر ۳/۵ میلیون دلار برای ساختن سیلو اعطا کرد و آسفالت خیابانهای 
کابل را نیز بر عهده گرفت و به تدریج نفوذی تمام در امور افغانستان 
یافت. در ۴ ش/۱۹۵۵م مجدنعيم پرادر محبد داوود در کتفرایس 
باندونگ که سرآغاز نهضت کشورهای غیرمتعهد بود. شرکت چسنت. 
روابط با پاکستان سردتر, و مسألاٌ پشتونستان دا غتر, شد. در مهز 
۵ اسیتامبر ۱۹۵۶ نخستین برنام پنج سال کشور به اجرا گذاشته 
شد. در ۱۹۵۷/۱۳۳۶ وزیر نالیه و گزوهی از روشنفکران زندانی 
شدند. دز مراسم جشن انستقلال ۱۹۵۹/۱۳۳۸ ملک افغانستان با 
همتران صدراعظم و وزیرخارجه بدون حجاپ در مراسم حاضر شدند 
و این آغاز رفع ججاب در آن کشور بود که در قندهار به شورش:عام 
انجامید. در اين دوره دنیای خارح توجه بیشتری به افغانستان داشت و 
کیکهای بزرگ اقتصادی در اختیار آنجا گذارد, آما محند داوود در 
داٍخل خاندان سلطنتی با مخالفتهایی مواجه شد. با بحرانی شدن روابط 
با پاکستان و پدید آمدن برخوردهای مرزی, این مخالفتها فزونی گرفت؛ 
زیرا ادامذ اين وضع را عامل انزوای کشور در سیاست جهانی 
می‌دانستند. به خصوص هنگامی که کوششهای محمدرضا پهلوی: 
شاه انران در میانجیگری میان انغانستان و پاکستان بی‌نتیجه ماند, 
محید دارود و برادرش محمدنعيم منزويی شدند, محمد دآوود استعنا 
کرد و محمدیوسف که خازج از خانوادة شاهی بود, در اسفند ۱۳۴۱ 
به تشکیل هیات دولت اقدام کرد 

از رخدادهای مهم اغاز حکزمت محمدیوسف تجدیذ مناسبات با 
پاکتان با میانجیگری.ايران بود. قانون:اساسی جدید در ٩‏ مهر 
۳ ال اکتبر ۱۹۶۴ به اجرا.گذارده شد که فرهنگ.(۷۱۳/)۲(۱- 
۶ آن را.گامی بزرگ به نسوی دموکراسنین خوانده اشت اما 
ظهور گروههای مخالف چپ و راست. دولت اورا در انتخابات بعدی با 


ازفرزه افغانستان 


موانمی روبه‌رو ساخت. در تظاهراتی که همزمان با درخواست رأی 
اعتماد از مجلس برپا شد, تنی جند کشته شدند و محمدیوسف در ۷ آبان 
۷۵۴ ابر ۸۱۹۶۵ استعفا: کرد و به جای او مخمدهاضن 
میوندوال, وزیر پیشین مطبوعات مأمورتشکیل هیأت دولت شد. 

میوندوال پس از رسیدن به صدارت نتوانست به وعده‌هایی که هنگام 
کسب رای اعتماد داده بود: عمل کند. دولت آو به همکاری با «سیا» 
متهم گردید و از سوی دیگر به عناصر چپ نزدیک شد. در نتیجه حمایت 
خانواد؛ شاهی و وکلای دست راستی را هم از دست داد و مجبور به 
استعفا شد (۱۳۴۶ش/2۱۹۶۷): محمدظاهر شاه, نوراحمد اعتمادی را 
مأمور تشکیل هیأت دولت ساخت. اعتسادی, به قول فرهنگ (۲(۱)/ 
۷۵-۴ ۷۵۷-۷۵۶) با گروههای چپی ملایم و با دیگر گروهها 
از جمله گروههای اسلامی خشن بود؛ چنانکه روحانیانی را که در 
مسجد پل خشتی متحصن شده بودند با نیروی نظامی از سبجد اخراج: 
وبه اطراف کشور تبعید کرد .نهشتهای اسلامی اففانستان از همین زمان 
به فعالیت آغاز کردند. 

میوندوال در ۰ ش/۱۹۷۱م پس از دو دوره صدارت, کنار رفت و 
عبدالظاهر به" صدارت رسید. در دوران. حکومت عبدالظاهر کشور 
چار تحط و خشکسالی شد و او نیز در پایان همان سال استعفا کرد. 
پس محمدموسی شفیق موظف به تشکیل دولت شد. در دوران حکومت 
او قرارداد جدیدی با دولت ایران دربار؛ آب هیرمند امضا شد که با 
مخالنت شدید گروههای طرفدار داوود و نیز گروههای"مارکسیستی 
روبدروگردید (هبو,۷۷۰۷۶۵:۷۶۲/)۷(۱). 

سرانجام در ۲۶ تیر ۱۷/۱۳۵۲ ژوئی ۱۹۷۲ هنگامیْ که محمد 
ظاهر شاه در سفر اروپا بود, محمد داوود با همکاری ارتشیان وابسته به 
حزّب پرچم دست به کودتا زد و رژیم شاهی را پایان بخشید. و نظام 
جمهوری بنیاد کرد. محمد داوود نخستین رئیس‌جمهوری افغانستان با 
تشکیل دولتی که نْمی از اعضای آن از گروه چپ گرای پرچم و نیم دیگز 
از طرفداران خود ری بودند؛ به کار آغاز کرد. گروهی از سردمداران 
دولت سابق را اعدام و گروهی را زندانی‌نمود. قانون اساسی را لغوکزد 
و به اجرای دو قانون اصلاحات ارضی و مالیة مترقی دست زد و به ملی 
ساختن بانکها و موسسات اقتصادی و تدوین قانون جزا و قائون مدنی 
اقدام کرد. قانون اساسی جدید در ۱۳۵۵ش در لویه جر گه تصویپ شد. 
همچنین نشان پرچم تغییر بافت و تصویر عقاب جای مجراب و منبر را 
در پرچم, فرمانها و نامه‌ها گرفت. دولت به بازداشت سران نهضتهای 
الاب کب سیاستهای او مخالف و در اندیش قیام بودند, پرداخت؛ 
ولی بیشتر آنان به پاکتان گريختند و با استقبال روبه‌زو شدند (هفوء 
۲۲-۰۲ نیز۶۸۵-۶۸۲/)۲(۱): 

در روابط خیارجی مجبد داوود و برادرش محمل تعیم که 
نزدیک‌ترین مشاور او در آمور خارجی بود, به یک سلله مسافرتها به 
ایران, هند. کشورهای عربی و اتجاد شوروی دست زدند, دز فروردین 
۴ اآوریل ۱۹۷۵ محمدداوود به تهران آمد و یا محمدرضا پهلوی 


مذاکره کرد. ایران اعتباری بالغ بر دو میلیارد دلار به انفانستان 
وعده داد. در ۱۳۵۵ش/۱۹۷۶م ذوالفقار علی بوتو, رئیس جمهوری 
پاکستان به کابل امد و ضنیمانه با دولت افغانستان به مذاکره پرداخت: 
در ۱۳۵۶شن/۱۹۷۷م پین از تصویب قانون اسانسی محمد داوود دزباره 
به شوروی سفر کرد اما سذاکرات او با لشونیدبرژنف به نتیجه نرسید 
وبه کابل بازگشت .در این هنگام که مجمدداوود قصد دا شت عناصر 
چپ‌گرا را از دولت بیرون کند جناحهای خلق و پرچم - که هر دو 
طرفدار شوروی بودند - با عنوان حزب دموکراتیک. خلق. متحد 
شدند و درحالی که سرآن حزپ- نورمحمد تره‌کی,پبرک کارمل و 
حفیظالله امین - زندانی بودند, طرفدارانشان در ۷ اردیبهشت 
۷ ش/۲۷ آوریل ۱۹۷۸م در یک کودتای خونین محمد داورد و هم 
کسانش را که با او در ارگ دولتی بودند, کشتند (همو, ۱۳۹-۳۵/۲ 
۳ 

پس از آن حکومت جدیدی با عنوان جمهوری: دموکراتیک 
افغانستان به رياست نورمحمد تره‌کی از جناح خلق روی کار آمد. اما 
آشوبها و نابسامانیها فروکش نکرد تا در دی ماه ۱۳۵۸ /دسامبر ۱۹۷۹ 
نیروهای نظامی شوروی کابل را اشغال کردند: ان واقعه علاوه بر آنکه 
از سوی سازمانهای بین‌المللی و کشورهای آزاد به تقبیح شوروی 
انجامید, موجب ظهور نهضتهای آزادی‌بخش و مبارزه با توای شوروی 
ونیروی دولتی طرفدار آن شد. این جنگ ٩‏ سال به درازا کشید تا در 
بهمن ۱۳۶۷ افوریة ۱۹۸۹ نیروهای شوروی براساس قرارداد ژنو, 
افغانستان را ترک گفتند (بریگو, ۱۸۹-۱۷۹ علی‌آبادی, ۱۷۹-۱۷۷)- 
اما میان نیروهای ملی و مذهبی افغانستان برای ایجاد دزلتی که همةً 
نیروها آن را بپذیرند. توافقی حاصل نشد و افغانتان باز دچار جنگهای 
فرسایشی داخلی گردید. 2 

در اینجا افزون بر آنچه در ماخذ پایانی آمده است, مهم‌ترین منابع در 
تاریخ افغانستان برای مراجعه ذکر می‌شود: 

افشار یزدی, محمود. افغان‌نامه, تهران. ۱۳۶۱-۱۳۵۹ ش؛ اورما, 
بیرندو, («شرکت هند شرقی و افغانستان», ترجم فقیر محمد خیرخواه, 


آریانا, کابل, ۱۳۵۱ش, بن ۳۰ شم ۴ی۶؛ بینوا, عیدالرئوف, هوتکیها , 


کابل, ۱۳۲۵ش؛ پیرس, ادوارد. عروج با رگزایی, ترجمه عبدالرحمان 
پژواک و محمدعشمان صدقی, کابل, ۱۳۳۳ش ؛تذکرة الملوک , ترجمه و 
تصحیح ,و, مینورسکی,. لندن, ۸۱۹۴۳؛.حبیبی ب.:عبد الحی». جنبفن 
مشروطیت در افغانستان, کابل, .۱۳۷۲ش؛. خسروشاهی.. هادی. 
تهضتهای اسلامی. افغانستان. تهران,.۱۳۷۰ش! دولت‌آبادی, بصیر 
احمد.. شناسنامه . اقغاستان:.قم: ۱۳۷۱ش؛ سهانی. عبدالحمید. 
«تشکیلات دریاز ا؛حمدشاه بابا به اصطلاحات امروز»4: غرغان, کابل, 
۰ ش, شهد.۱۲-۹؛ شهشهانی, حسین, «فرمان تاریخی. احمدشاه 
دزانی». فرهنگ ایران زمین, تهران, ۱۳۳۷ش, ج ۶؛ فرخ؛ مهدی: 
باریخ.سیاستی. افغانستان.. تهران؛ ۱۳۱۴ش؛. کهزاد: : احمدعلی, 
بالاحصا رکابل وپی شآمدهای‌تاریخی, کابل۱۳۳۶۰ش 


4 ره بتصعات) :1975 رصع «علا ,نعاعاصاع زره رما رففتحظ 
۰ رعاصطامز ,افادصاج رش زه ماه امعزتاوط زد 
ماخذ:_ابرالضن. گلتانه, مجمل التوازیخ, به. کوشش محمدتقی مدرس رضوی, 
تهران.. ۱۳۴۴ ش؛ استرابادی, محنذمهدی, جهانگتای نادری, به. کوشش عبدالله 
انرار, تهران, ۱۳۳۴۱ش؛ اعتادالسلطنه, محمدحسن, روزئامةٌ خاطرات, به کرشش 
ايرج افبار, تهران, ۱۳۴۵ش؛ الفنستون, م» اففانان (گزارش سلعلنت کابل), ترجمذ 
محنداصف نکرت, مشهد, ۱۳۷۶ بزیگر, آندره اولیریه رواد جنک اففاستان؛ 
ترجماٌ ابرالحسن سروقد مقدم, مشهد, ۱۳۶۷ شن؛ حسینی, محمود, تاریخ احند شاهی» 
به کوشش دوست مراد سید مرادوف, مسکر, ۱۹۷۴م؛ درانی, سلطان محمد, تاریخ 
ساطانی, بمبئی, ۱۲۹۸ ق؛ رشتیا, قاسم, اففانستان در قرن وزدهم, کابل, ۱۳۲۹ش! 
ریاضی, محمدیرسف, عین الوقایم, به کوشش محمدآصف فکرت, تهران, ۱۳۶۹ش؛ 
سپهر, محمدتقی, ناسخ التواریخ, بخش سلاطین قاجاریه, به کرشش محمدباقر بهبردی, 
تهران, ۱۳۵۳ ش؛ علی‌آبادی, علیرضا, اففانستان».تهران, ۲۰ ۱۳۷ش؛ غبار» غلام 
محمد, افغانستان دی سیر تاریخ, کابل, ۱۳۴۶ش؛ فرهنگ, محمد صدیق, افغانستان 
در,پنج قرن اخیر, مشهد, ۱۳۷۴۰۱۳۷۱ ش؛ فرفازایی: عزیزالدین, تیمورشاه درانی» 
کایل, ۱۳۲۶ ش؛ همر, درةالزمان فی تاریخ شاه زمان, کابل, ۱۳۳۷ ش؛ فیض محمد, 
سراج التواریخ, کایل, ۰ قتدهاری, ابرالحسن, گزارش سفارت کابل, تهران, 
۸سش؛ گانکرفنکی, یر.ر, «(لشکر و نظام لشکر شاهان درانی», ترجة 
محمدصدیق طرزی, آریانا, کابل, ۱۳۴۷ش, ج. ۲۶؛ لاکهارت, لارنس, انفراش 
سلسله صفویه, ترجه مصطفیل قلی‌عماد, تهران, ۳ ۱۳۴ش؛ مجموع اسناد و مدارک 
چاپ نشده دربارة سیدجمال‌الاین, بد. کوشش اصفر مهدری ر ایرج افشار, تپران, 
۲سش! محنرد, محمرد, تاریخ ررابط سیاسی ايران و انگلیس, تهران, 
۳۳۳-۸ شش منتی لاهرری, علی‌الذین, عبرت‌نامه, لاهور, 2۱۹۶۱! موسری 
اصفهانی, محمدصادق, تاریخ گیتی‌گشا, به کوشش سعید نفیسی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ 
نیز: 
,۷ ۵۲۷۱۱۱یز06۳۵ 1016 جه۲مناضا رماله] ره ماد لا 7 ریک با ماهاااظ 
ار ۱۰۱ 
۱ 
۱ 
احطای0۵ مه رز رمک رال ۷۵ ۱883 مور ره رامزمهگ ما۵۸ 


۵ هه مک و رز حرونمسهه عمط ای م۸ اه نممم۸ 
۰ ۷۵۱ ,1033 ,۲۱۱۱۱۱۳۵ میم ای حامراد ۳ آه 


11 قوم نگاری افغانستان ِِ 
سرزمینی که امروز افغانستان نامیده می‌شود از دیرباز گذرگاه و 
محل پرخورد و آمپزش قومهای گوناگون بوده است, تجمع تشکلهای 
نوادی قوسی در اين سرزمین. شکل ویژه‌ای به ساختاز اجتماعی, 
فرهنگی وسیاسی آن داده است. 
در نخستین نقشه قوم نگاری افغانستان که در نشریة شویتسکایا 
اتنوگ افیا در ۱۹۵۵ چاپ شده, نام ۱۶ گروه قومی آمده است. در نقشة 
دیگتری از اقوام افغانشتان که سالها بعد:در «اطلس:خاون نزدیک 
تویینگن», موسسة جغرافیایی دانشگاه توبینگن آلمان چاپ و منتشر 
شد؛ نام ۵۷ گروه قومی آمده است: بررسیهای قومی در سالهای پیش از 
حمله و اشغال نظامی افغانستان (۱۹۷۹ع),به پیش از ۲۰۰ قرم و قبیله و 
حدود.۳۰ زبان مختلف در این سرزمنن اشاره دارد (سان لپور: ۰۱۹۹ 
۲ امروزه ترکیب قومی و شمار جمعیت هریک از اقوام افغانستان 
درهم ريخته است و گروههای بزرگی از اقوام و قبایل آن به کشورهای 
دیگر, به‌ویژه پاکستان و ایران مهاجرت کرده‌اند (برای آمار 
مهاجرت گروههای قومی, نکن همز, ۰)۲۱۰-۲۰۵ 


افغانستان ۵۳۵ 


تشخیص و تعبین دقیق خاستگاه نژادی هر یک از گروههای قومی 
افغانستان به سبب کمبود و ضعف پژرهشها و داده‌های علمی انسان 
شناختی دربارة آنها, پژوهشگر را در بیان نظری آشکار به احتياط 
وامی‌دارد. مردم اففانستان را از ۴ خاستگاه یا عنصر افغانی, ایرانی, 
ترک -مقول و آريايي هندوکش دانستهاند, اما در نتیجه آمیختگی آنها با 
یکدیگر, به ویژه با عناصر ایرانی و پشتو, امروزه تمیز آنها از هم تا 
اندازه‌ای دشوار می‌نماید (1/224, 1912 ؛ نک: نیز جمالزاذه۴۰۰). 

پراساس خصوصیات رنگ پوست, شکل و رنگ مو, شکل و 
ساخت سر و بیثی و قامت.۲ سنخ نزادی قفتازیوار, مضولوار و 
«سیاهوار استرالیایی تغییر شکل یافته» در میان. اقوام افغانستان 
تشخیص داده‌اند. مثلاء اقوام پشتون, تاجیک, بلوچ و نورستانی را از 
سنخ قفقازیوار؛ اقوام هزاره, ایماق, ترکمن, ازیک و فرقیز را از سنخ 
مغولوار؛ و برآهوییهای دراویدی زبان را از سنخ سیاهواران استرالیایی 
شمرده‌اند (براي اطلاع پیشتر, نک: دوپری, 457-65 نیز ایرانیکا, 
1/495-6). 

اين اقوام به زبانها و گویشهای گزناگونی که به ۳ یا ۴ خانواده از 
زبانهای عمده هندو ایرائی. اورالی - التایی, دراویدی و احیانا سامی 
تعلق دارند. صحبت می‌کنند. دو زبان اصلی مردم افغانستان فارنی 
دری و پشتو, از خانواد؛‌هند و ایرانی است. پشتو زبان ملی اعلام گردیده 
است و فارسی دری همچون («زبان میانجی"»به کار می‌رود (دوپری؛ 
6 فارسی دری زبان حدود دو سوم مردم افغانستان, به ویژه مردم 
شهرهای شمالی و مرکزی آن است (بنونیست, 237)). 

بنایر آسار سال ۱۳۶۰ش/۶۱۹۸۱, از شمار ۱۳۰۲۶۰۸۶۱ تن 
جمعیت افغانستان خدود ۲۶۳۲۲۵۹۰ تن کوچنده ۱۰۰۰۰۰ تین 
شهرنشین, و بقبه روستانشین بوده‌اند (کلیفورد. ,۶٩‏ حاشیه؛ نیز نکن 
اسعدی,۶۸/۱). کوجندگان از قومها, ایلها و طایفه‌های مختلف بوده‌اند 
که به شیوة کوچندگی کامل یا نیمه کوچندگی در چادر زندگی می‌کردند و 
به گله‌داری مشغول‌بودند. 

در بخثن شرقی افغانستان گروه کوچند؛ چادرنشین.رمه گردان را 
«کوچی» (کوچنده و خانهبه‌دوش) می‌خوانند. کوچیها گاهی‌برزگری و 
بازرگانی هم می‌کردند. در بخش‌جنوبی افغانستان‌شرقی, اصطلاحهای 
«پویندا» و «پواندا» به معنی جراننده را برای کوچندگان, به ویژه 
کوج‌نشینان افغانی (پشتو) به کاز می‌برند. در بخش غریی افغانستان, در 
منطق هرات به گروههای کوچندة افغانی و یکجانشین پشتو و ایباق و 
ترک تبارن که از زاه گله‌داری زندگی میگذ رانند - «مالدار» می‌گویند 
(فردیناند,۱۵-۱۴)- 

مسکن گروههای کوچنده در افغانستان عموما چادر است. دونزع 
چادر, یکی یورت (چادر مدور یا «اری» و (آلاچیق») و دیگری سیاه 
چادر در میان کوچندگان کاربرد همگانی دارد. یورت بیشتر در میان 


همم مو‌دزا 1 


۵۳۶ آفغانستان 


اقوام ترک شمال افقانستان, مانندترکمن, ازیک و قره قرقیز و گروههای 
قومی کوچک‌تر, مانند قزاق در شمال, عرب و برخی تاجیکها و چند 
قبیله ایماق به کار می‌رود. در نیمه جنوبی افغانستان قبایل فازسی زیان 
پشتو وشماری از بلوچها و گروه کوچکی از براهوییها و عربهای فارسی 
زبان شرق افغانستان و گروههای تایمانی و تیموری و زوری از تشکل 
قومی ایماق در سیاه چادر زندگی می‌کنند (همو, ۱۸-۱۷). 

بیشتر مردم افغانستان مسلمانند. پیروان تسئن حنفی و پس از آنها 
شیعٌ امامیه بیش از پیروان مذاهب دیگر هستند. مذهب شیعه بیشتر 
میان قومها و قبایل ایرانی تبار فارسی زبان رواج دارد. مذاهب هندو, 
اسماعیلی وسیک نیز به ترتیب شمار پیروان, از مذ اهب متداول در سیان 
مردم افغانستان هستند (نک: علي آبادی, ۰)۲۹ 

در اینجا اختصا ره شرح و وصف گروههای قومی عمده و مشهور 
افغانستان و ساختارهای قومی - قبیله‌ای و فرهنگی ‏ زبانی هر یک از 
آنها می‌پردازيم: 

تون یا پختون: این قوم را در پاکستان, هندوستان و بریتانیا پتان 
می‌نامند («اقوام..», 622؛ کلیفورد, ۵۰). پشتونها از شاخه‌های 
اقرامآریایی و احتمالا از بازماندگان قومپکتویه یاپکنیه اند که هرودت از 
آنها خر ناجیه ور پتشا ون گیوتی باه ی کند (نکا عبز: ۱ ۵ابادی, 
اففانستان...» 218) 

قوم پشتون را فارسی زیانان افغانستان, افغان (ه م) می‌نامند 
(«اقوام». همانجا؛ حبات‌خان, 54؛ ایرانیکا, 1/481). قوم پشتون یا 
افغان پرشمارترین اقوام افغانستان است. جمعیت آنها را در حدود ۶۰ 
مردم این سرزمین تخمین زده‌اند (یزدانی, ۱۳۵/۱؛ اسعدی, همانجا). 
پشتوتها به زبان پُشتو, از گروه شنرقی زبانهای ایرانی سخن:می‌گویند 
(آکینر, 264+ ایرانیکا, 1/504) و زبان فارسی دری را می‌دانند وبه آين 
وان تساو امس پوت ز اسان 10۱۷ 

پشتونها به دو گروه بزرگ ذزانی, یا آبدالی و عغلجایی, یا غلزایی 

می‌شوند (اسعدی, همانجا؛ افشار, ۱۰۶/۱),.صفی. . گل, 
جَذران, خشتوال, جاجی, خوگیانی و ثیُواری نیز از جمله گروهها و 
ایلهای مهم قوم پشتون‌هستند (اقوام»,624) هر یک از این گروهها به 
ایلها و طایغه‌هایی تقسیم می‌شدند. مثلاً ایل کوچندة ترَکی, از اتحادية 
ایلی عغلزایی که در جنوب‌غربی دشت‌ناژر زندگی می‌کردند, به طایفه‌های 
بادینخیل, میززای و ایدلوال تقسیم می‌شدند. دو طایفهُ سادات موریانن 
با میریانی وللیزی نیز ه ال ترکی واستهبودند(یالان,۰)۳۰۶ 

پشتونها از قدرت و اعتباری بیش از قومهای دیگر برخوردارند. 
حکمرانان افغانستان بیشتر از میان خانواده‌های پشتون بنوده‌اند 
(کلیفورد.۵۰) 

مردم پشتون عمدتا زار ع یا دامدار و بسیاری از آنها نیمه کوچنده 
هتند. از اين گروه نیمی با گله‌هایشان یبلاق و قشلاق می‌کنند و نیمی 
دیگر درمحل باقی‌مي‌مانند و در زمینهایشان زراعت‌می‌کنند ((«اقوام», 
622-3). 


تاجیک: تاجیکها گروه قومی ایرانی تبار و از اقوام فارسی زیان 
یکجانشین اففانستان هستند که در این سرزمین,به ویژه در دو سوی مرز 
ایران و آفغانستان به‌پارسیوان یا فازسیبان و درشرقوجتوّب‌افغانستان 
به دهقان و دهوار (بلیو, افغانستان, 223؛ 1/224 812 ؛ کلیفورد: ۵۴- 
۵) مشهورند (نیز نک: هد, تأجیک). 

درپری کاربرد اصطلاح. تاجیک. را بیشتر برای. کشاورزان 
کوهستانی در مرکز شرقی افغانستان و مناطق شرقی و شمال شرقی 
این سرزمین درست دانسته است («اقوام», 139؛ نیز نک: کلیفورد. 
همانجا). کاشغری (۳۲۴/۱) تاجیک را به صورت تک و به معنای 
فارسی آوردة است. در افغانستان نیز به فارنی زبانان مناطقی که زیان 
رایج مردم بومی آن ترکي یا پشتو باشد, تاجیک می‌گویند (الفنستون, 
۲۸۸)- 

تاجیکها را از ساکنان بسیار قدیم مناطق شرکزی اففانستان و 
احتسالاً از نخستین بومیان ایرانی این سرزمین دانسته‌اند (بلیو, 
«تحقیقی...۲», 154 بنیز نکن کارلس,۱۵۶-۱۵۵؛ کلیفورد, ۵۴). 

زستگاههای عمد؛ تاجیکها در نواحی دشت کوه دامن در شمال 
کابل؛ درة پنجشیر و بدخشان بوده اننت: گروهی از تاجیکها: هم در 
پیرامون هرات و غرنه زندگی می‌کرده‌اند (کارلس: ۱۵۶). بابر در 
وصف ناحية کابل به پراکندگی صحرانشینان اتراک, ایماق و اعراب در 
جلگه‌ها و دشتها و اقامت تاجیکان در شهرها و برخی دیهها و جاهای 
دیگر اشاره می‌کند (بارتولد, گزیده..., ۳۲۴). بخش بزرگی از تاجیکها 
که پا انغانان در آمیخته بودند. در پیررامون کایل , قندهار. هرات وبلخ 
می‌زیستند (الفنستون, ۰)۲۹۰ 

تاجیکهای افغانستان معمولا خود را با نام جاین که در آن زندگی 
می‌کنند: می‌شناسانند. مانند پنجشیری, آدرابی, سنانگی و مونجانی 
(«اقوام», همانجا؛ نیز نک: دوپری, 183). گروهی از این قوم نیز که در 
منتهی‌الیه غرب افغانستان و در مناطق تجت نفوذ گروههای قومی غیر 
تاجیک زندگی می‌کنند, به خود تاجیک می‌گویند («اقوام»,هبانچا). 

تاجیکها به.دو دس بزرگ کوهپایه‌نشین و دشت‌نشین تیم 
می‌شوند. تاجیکهای کوهپایه نشین یا کوهیبتانی در گوشه شمال شرقی 
افغانستان, و تاجیکهای دشت نشین بیشتر در کابل, بامیان, استان 
هرات و در شمال افغانستان زندگی می‌کنند (کلیفورد. ۵۴ - ۵۵). 
تاجیکهای کوهتانی زارعان و گله‌دارانی یکچانشین و نیمه کوچنده 
بوده‌اند («اقوام», 741) و بخشی از حاصل‌خیزترین ناحیه‌های پیرامون 
غزنه و کابل (کوه دامن, پنجشیر و ...) را در تصرف خود داشتند ( 1 . 
همانجا). دشت نشینان پیشتر صنعتگر و بازرگان بودند و گروهی از آنها 
به کشاورزی اشتغال داشتند (کلیفورد, همانجا). 

تاجیکان, را نمایندة فرهنگ,. صنعت. و بازرگانی ایران به, شماز 
آورده‌اند (بارتولد, همان, ۳۲۲) و بجز شماری از آنان که در مناطق 


11۵/۱۰ 


2۸۱۱۱۰ 


دوردست زندگی می‌کردند وسازمان رنظام ایلی-عشایری داشتند, بقیه 
فاقد سازمان ایلی بودند ( 312 , همانجا). شمار تاجیکها را از ۲ میلیون 
(اکینر؛ 313) تا ۳۵ میلیون («اقوام». 739 نیزء نک: دوپری, 59): 
توشته‌اند: برخی مانند حیات‌خان (ض 299) و کارلس رص ۰)۱۵۲ 
مذهب تاجیکان را, بجز تاجیکان بامیان, ستی حنفی (نیز ن5: «اقوام», 
همانجا), و برخی دیگر (اکینر: همانجا؛ نیز ن5: کلیفورد؛ ۵۵) مذهب 
تاجیکهای کوهستانی را شیعه, و مذهب دشت‌نشینان راسني حنفی 
نوشته‌اند. 

چند هزار تن از تاجیکهای کوهستانی که در بدخشان و واخان 
زندگی می‌کنند, به کچ یا پامیری معروفند. این گروه به گویشهای 
پامیری, از گروه گویشهای ایرانی شرقی سخن می‌گویند (آکینز, 4378 
دوبری, 6۱؛ نیز نگ: ایرانیکا, 1/499). شماری از مردم گلچه اسماعیلی 
مذهب هستند (اکیثر, 4279 دوپری, همانجا). 

فارسیوان: يا پارسیبان از اقوام ایرانی و فارسی زبان هستند که در 
نزدیکی مرز ایران در هرات, قندهار, غزنه و شهرهای دیگر جنوبی و 
غربی افغانستان زندگی می‌کنند, برخی فارسیوانها را از قوم تاجیک 
انگاشته, و آنها را تاجیک نامیده‌اند. فارسیوانها شیعة امامیه هستند. 
شمار آنها به حدود ۶۰۰ هزار تن می‌رسد (همو, 59؛ ایرانیکا, 1/497؛ 
اسعدی,۰)۶۹/۱ 

بلوج: بلوج قوم دیگر ایرانی است که عمدتاً در جنوب و شبال 
غربی افغانستان و در ولایت هیلمند (هیرمند) می‌زیند (دوپری: 62 
ایرانیکا , ۱1/499 نیز نز اریوال, ۲۱۸؛ یزدانی, ۱۳۶/۱). مردم بلوچ به 
زبان بلوچی که شاخه‌ای از گروه زبانهای ایرانی شمال غربی است. 
سخن می‌گویند («اقراع»؛ 2 آکیتر: 361) و زبانشان را عامل تعیین 
کننده در تشخیص و جداسازی هوبت قرمی بلوج از دیگران می‌دانند 
(اربوال,۲۲۳). 

بلوچهای افغانستان بیشتر از گروه بلوچهای ژخشانی هستند. 
طایفه‌های عسد؛: آن: شنجرانی, تهوری, بمرزایی, سومرزایی, 
گوششه‌زایی, سربندی, میائجٌل, قروت و سالاززایی هستند. گروهی از 
بلوچهای کوچنده تابستانها از سیستان بهء هرات می‌روند و زمستانها به 
سیستان باز می‌گردند. یک گروه بلرچ صیاد هم در تالابهای سیستان 
زندگی می‌کنند (دوپری, نیز ایرانیکا , همانجاها). 

بلوجها سنی حنفی هبتند ز شمار آنها را از ۱۵۰ هزار ریزدانی: 
همانجا) تا ۲۰۰ هزار (آکینر, 363؛ نیز ایرانیکا, همانجا) و ۲۳۸ هزار 
(«اقوام»,91) نوشته‌اند. 

ازیک: ازبک بزرگ‌ترین تشکل قومی ترک زبان افغانستان است» 
احتمالا ازیکان اولیه از اجزاء سپاهیان مغولی ترک, معروف به اردوی 
زرین بود‌اند که از سده ۱۳ تا ۱۵م بر روسیه و سیبری غربی تسلط 
داشتند. این قوم نام خود را بنابر دیدگاههای سنتی آز نام ازیک‌خان 
(حک ۰)2۱۳۴۲-۱۳۱۲/۵۷۴۲-۷۱۲ رئیس اردوی زرین گرفته است 
(همان, 834؛ آکین 267؛نیزنگ: هد, ۷۴۰-۷۳۹/۷).با فروپاشی اردوی 


افغانستان ۵۴۷ 


زرین در سد؛ ۱۵م, ازیگهای کوچنده به سوی جنوب حرکت کردند و در 
میانك همین قرن در بستر پایین رودخانه‌های سیر دریا و آمودریا استقراز 
یافتند. قرنها بعد در دورةٌ انقلاب و جنگ داخلی روسیه (2۱۹۱۷ 
۳ تیره از قبایل گوناگون ازیک که شمارشان به پیش از .۵۰۰ 
هزار تن. می‌رسید. به افغانستان شمالی مهاجرت. کردند («اقوام». 
همانجا؛ نیز ه د, ۷۴۸/۷). در اواخر سدة ۱۹م, به اقامت گروهی ازبک: 
نزدیک به ۲۵۰۰ خانوار, از مهاجران سمرقند و فرغانه در نواحی کابل 
خبر می‌دهند (نک: همانجا). اکنون بزرگ‌ترین بخش از جماعت ازیک 
بیشتر به صورت نیمه کوچنده زندگی می‌کنند و به کار دامپروری و 
کشاورزی اشتغال دارند («اقوام»,839)- 

شمار ازیکان را از ۸۲۰ هزار (کلیفورد, )۵٩‏ تا یک میلیون تن 
(دوپری, 61) نوشته‌اند که حدود 7/۵ جمعیت افغانستان تخفین زده 
می‌شود (اسعدی, ۶۹/۱). ازیکها به زبان ازبکی سخن می‌گویند. این 
زبان, برپایُ طبقه‌بندی بنیادی از گروه ترکي شرقي و بنابر تقسیم‌بندی 
باسکاگف از زبانهای ترکی متعلق به گروه زبانهای قارلقی و نمایند 
زیرگروه زبانهای قارلقی - خوارزمی به شمار می‌رود (آکیثر « 280؛ نیز 
نگزهد, ۰۷۴۶۱۷ 

زبان ازیکی دارای شمار بزرگی گویش و خرده گویش است که 
می‌توان آنها رابه دو گويش تقسیم کرد: یک دسته گویشهایی که دارای 
هماهنگی واکه‌ای وی زبان ترکی هستند, و دسته دیگر گویشهای ایرانی 
شده که هماهنگی واکه‌ای‌ندارند ((«اقوام», 833؛نیز نکن آکینر, 281). 

ازیکان در افغانستان شمالی با تاجیکها و گروههای قومی دیگر به 
سر می‌برند و با یکدیگر سخت درآمیخته‌اند. چنانکه تمایز میان آنها از 
لحاظ ظاهر و پزشاک دشواز است. این آمیزشن حتول بن مجموعً 
اصطلاحات خویشاوندی در فرهنگ این دو گروه قومی نیز تأثیرگذاشته 
است. اصطلاحات بنیادی رایج در حوز؛ُ روابط زناشویی در نوابحی 
مشرق و جنوب, معمولاً اصطلاحات فارسی تاجيكي, و از فرهنگ 
گروه مسلط تاجیک است؛ و در نواحی مغرب و شمال اصطلاحات 
ترکی ازیکی, از فرهنگ گروه مساط ازبک, رایج است, ازدواجهای 
میان قومی نیز هویت گروه قومی مسلط در هر ناجیه را معین می‌کند. مثلا 
در ناحیه‌ای که ازیکها سلطه و نفوذ داشتند. مردان ازبک با زنان 
تاحیک. و در جاهایی که تاجیکها مسلط بودند, مردان تاجیی با زنان 
ازیک ازدواج می‌کردند. از جنگ جهانی دوم. اين شیوة ازدواج از 
میان رفته, لیکن در جامعه‌های روستایی. آهنگ و شتابی آهسته دارد 
(«اقوام»,840؛نیززنگ: دوپری» ۰)187 

ساخت اجتماعی جامعة ازیک ظبقه‌بندی شده, و مبتثی بر سلسله 
مراتب اببت. رهبران ازیک تن بکها و بویرها سب قدرت استیلا جویانه 
بیشتری در جامع ازیک دارند و اين امر بازتاب و نتیجه نظام کوچندگی 
گذشته قوم ازیک است. افزون بر آن, هنوز ازیکان خود را با نامهای 
کهن قبیلای زمان اردوی زرین می‌خوانند, مانند هکی: لکه, تکی, 
تنگیت و... («اقوام», همانجا؛ ایرانیکا, 1/498؛ برای آگاهیبیشتر 


2۳۸ افغانستان 


دربار؛ ازیکان افغانستان و سرزمینهای آسیای مرکزی, نگ: «قوام». 
833-3 ؛ نیز نگ هد, ۷۵۰-۷۳۹/۷)- 

ترکمن: این قوم یکی دیگر از اقواغ ترک زبان افغانستان اشت. از 
سندة ۱۷م قبیله‌هایی از ترکمن به سرزمین اففانستان کوچیدند و تا اغاز 
سدة ۱۸م به کوچ خود ادامه دادند (لوگاشوا, .)۱٩‏ امین‌الله گلی (ض 
۲۰۹-۸ )به حضوزر برخی از قبایل ترکمن در شنمال افغانستان در سدة 
۰ عم يعني حدود یک سده پیش از کوچی که خبرش رالوگاشوا 
داده است, اشاره می‌کند. 

زبان ترکمنها متعلق به گروه زبان ترکی جنوب غربی یا اغوز است و 
قرایت بسیاری با ترکی آذربایجانی و ترکی جدید دارد. اين زبان با 
واژه‌های فراوان فارسی و عریی آمیخته است («اقوام», 805؛ آکینر. 
322-3). زبان ترکمنی دارای شماری گویش است که به دو گروه 
عمده و چند زیر گروه تقسیم می‌شود و در میان مرذم قبیلهها و طایفه‌های 
مختلف رواج دارد (همانجا). 

در حدود ۳۸۰ هزار («اقوام»,804) تا ۴۰۰ هزار (اکینر, 327؛ نیز 
ایرانیکا, همانجا) ترکمن به شکل نیمه کوچنده در سرزمین افغانستان 
شمالی زندگی می‌کنند. این گروه عمدتاً با گل‌داری و ززاعت زندگی 
می‌گذرانند یکی از منابع درآمد ترکمنها بافت قالی و فروش آن در بازار 
است. قالیهای ترکمنی با برچسب «قالی افغانی» صادر سی‌شود 
(«اقوام», 807), گروههای ترکمن گوسفند قره گل و صنعت قالی بافی 
رابا خود در سالهای ۰ م: پس از درهم شکستن مقاومت باسماچیان 
(هم) در برابر بلشویکها,به افغانستان آوردند (دوپری, 61)* 

بزرگ‌ترین گروههای ترکننن در سازمان قومنی - قبیلبه‌ای آن 
اینهاست: یکّه, یمود (یایموت), تزیق و آکه‌ای در منطفه هرات؛ تگه و 
ارساری در آقچه؛ ساژق (یا ساریق) و چکره در آندخوی؛ سالوز در 
میمنه و در تروجّک! ارساری و ماوری در دولت‌آباد (همانجا؛یزدانی, 
0۱۴-۸ 
۱ ارساری‌عمده‌ترین گروه‌کوجنده ترکمن درافغانستان است. جمعیت 
آن را در فاصله میان اندخوی و بالا سرغاب در حدود ۲۰۰ هزار تن 
تخمیی زده‌اند. (1/224, 1312 ). وامبری.از:۱۵. هزار تن جمعیت.شهر: 
آندخوی در سدة ۱۹ یاد می‌کند و می‌نویسد: بیشتر آنها از ایل آل علی 
ترکمن بودند که با ازیکان و تاجیکان درأميخته, و در درون حدود ۲ هزار 
خانه و۸ هزار چادر زندگی می‌کردند (طن ۰)۳۱۴ 

مردم ایلها و طایفه‌های گوناگون ترکمن خود را گروه قرمی مستقل 
می‌پندارند. برخلاف دگرگونی بسیار در زندگی اقتصادی و سیاسی 
ترکمتها, دگرگونی اندکی در سبک و روش سنتی زندگی خانوادگی: 
معنوی و دینی آنها پدید آمده است شواهد ماندگاري سنتها و آداپ را 
می‌توان در خانواده و در مذهب و آیینهای روزمرة ترکمتهای افغانیستان 
و ایزان مشاهده کرد. امروزه, بیشتر ترکمنها می‌کوشند تا هویت قومی و 
آداپ و رفتار مذهبی (حنفی) و بسیاری از وجوه. زندگی: سنتی 
خاتوادگی خود را حفظ کنند ((اقوام», 307-808)- 


مغول: مغول گروهی قومی, حدود ۱۰ هزار تن (همان, 528) و 
احتمالا از قبایلی با خاستگاه ترک ومفول و از تبارسپاهیان چنگیزخانند 
(دویزی, 60): نرزمینی از غرنه تا هرات و از شمال بامیان تا میانة 
هیلمند را در بلندیهای مرکزی اشخال کرده‌اند و تا داخل خاک ابران 
پیش رفته‌اند ( 1212 , همانجا). 

این گروه قومی یکی دو نسل است که هویت مغولی خود را از دست 
داده‌اند و دیسرزمانی است که دیگر به زبان مغولی سخن نضی گویند 
(«1قوام», همانجا). بنابر نظری, فروپاشی هویت قومی گروههای مفول 
و تغیبر زبان آنها از مینك سده ۱۹م آغاز گردید (دوپری, 74). امروزه 
طایفه‌های مغول ساکن در غور و هرات به زبان فارسی دری, و طایفه 
های دیگر مغول در مناطق جنوبی افغانستان به زبان پشتو میخن می‌گویند 
(«اقرام», 529). با اینکه بیشتر مقولها خود را با نام مفولی قبله‌شان 
می‌شناسانند, اما در خانه با یکدیگر به فارسی صحبت می‌کنند و زبان 
کهن مغولي اجدادی را بجز سالخوردگان کسی به خاطر نمی‌آورد 
(دوپری, همانجا)- 

زمانی نیاکان اين قرم نقش بزرگی در تاریخ سرزمین افانستان 
داشتند و رهبری نظامی و سیاشی اتحادية اقوام مشهور به نیکودری یا 
قره اویونها" در قرن ۱۳م برعهدة آنها بود («اقوام», 528). مغولها تا 
پیش از آغاز قرن ۲۰م در نواحی کوهستانی غرب اففانستان مرکزی 
(غور) می‌زیستند وسپس به جاهای دیگر این سرزمین مهاجرت گردند. 
مغولهای غور در دو طایف بورقوتی و آزغونی سازمان یافته بودند. 
بورقوتی به دو گروه کلان زایی (< طایفة بزرگ) و خرده زانی ( طایفه 
کوچک). و آرغونی به دو دسته رده و خدای‌داد تقسیم می‌شدند, دو 
گروه ارغونی منزلت پایین‌تری از دو گروه بورقوتی داشتند (همان: 
529-30). 

هزاره: هزاره از بزرگ‌ترین قومهای اففانستان است. نام این قوم 
احتمالاً از واژ؛ فارسی «هزار» گرفته شده که قبلا به دسته بزرگ و 
مهمی از سپاه مغول اطلاق بی‌شده است. برخی قوم هزاره را نیز از 
بازماندگان نیروهای سپاهی چنگیزخان مغول انگاشته‌اند (بارتولد, 
تذکره...۱۳۴-۱۳۳۰؛ کلیفورد,۵۸؛ آکینر, 1372 پژواک۰ ۰۸۹-۸۸ 

روبرت کنفیلد, مردم شناس آمریکایی, اصل و خاسستگاه هزاره‌ها را 
مبهم, و آنها را از نسل دو گروه قومی متفاوتِ می‌داند: یکی گروه اصیل 
هندو ایرانی ساکن منطقة هندوکین و دیگری گروههای مغول و ترک که 
در سده‌های ۱۳ و ۱۴م بر این منطقه سلطه یافتند, او می‌نویسد: اصطلاح 
هزاره خود به أمیزهٌ ایرانی ‏ مغولی آن اشاره دارد.جه این واژه که دز 
فارسی معنای هزار می‌دهد, مغاذل واژ؛ مغولی منگن", یعنی هزار 
است, زماتی مغولها منگن را به یک واحد جنگی اطلاق می‌کردند که 
یک واحد خویشاوندی با هزار سوارکار را ذر برمی‌گرفت و در حقیتت 
به معنای («ایل» یا ((قبیله» بود. احتمالا هنگامی که مغولهای هندوکشن 


2 1 


کهن امه 1 


زبان فارسی را آموختند, وا؛ هزار فارسی جایگزین منگن در مغولی 
شد. در سدة ۱۵م هزاره «ایل کوهستانی» معنی می‌داد. مدتی بعد 
اختصاضاً به گروفی که اکنون هزاره خواندهمی‌شوند: اطلاق شد 
(رراقرام»:328)- 

کنفیلد بنابر ظاهر چبسمانی و نظام خویشاوندی و دستگاه زبانی مردم 
هزاره. پیوستگی میان اين قوم با مغول را چنین توجیه. می‌کند: ۰۱ 
پیوستگی زبانی, زبان سنتی هزاره‌ها گویش دری, یعنی فارسی افانی 
است که پا واژه‌های مغولی آمیختگی بسیاری دارد. هزاره‌ها اين گویش 
را از راه ارتباط دائم خود با شهر و بازار آموخته‌اند. ۲.پیوستگی دیگر 
میان آنها, در نظام خویشاوندی قوم هزاره نمایان است. در این نظام 
برادران و خواهران بزرگ‌تر و کوچک‌تر رابا اصطلاحهای متفاوتی که 
در میان مغولها کاربرد دارد. از هم متمایز می‌کنند. او همچنین معتقد 
است که هزاره‌ها به تدریج با گذشت چند فرن خصوصیات ایرانی 
یافته‌اند. این دگرگونی را زبان و مذهب کنونی هزاره‌ها نشان می‌دهد. 
پیشتر هزاره‌ها شیع اتنا عشری, و شمار بسیار اندکی از آنها اسماعیلی 
وبرخی هم سنی هستند (همان, 327-328). 

هزاره‌ها به چند گروه بزرگ تقسیم می‌شوند. گروههایی از آنها در 
ناحیه وسیعی در افنانستان مرکزی و در ناحیه‌ای معروف به هزاره‌جات 
یا هزارستان که در جنوب هندوکش و کوه بابا تا حدود شمال قندهار و 
غرب غزنه و تا ماوراء دی کوندی" ویاق اولنگ" گسترده است. زندگی 
می‌کنند. گروههایی نیز در مناطق شمال هندوکش, در بغلان, سمنگان, 
بلخ و جوزجان مي‌زیند. گروهي از هزاره‌ها هم در قلعنو, واقع در مشهد 
ایران و کويتة پا کستان به سر می‌برند (همان, 327). 

عمده‌ترین گروههای هزاره اینهاست: هزار؛ بدخشی در ولایت 
قطفن و بدخشان؛ هزار؛ لاچین در پیرامون بلخ و بلخاب و سنگچارک ؛ 
هزارهُ قندوز در ولایت قندوز؛ هزارةُ خلم یا دولان جاوند در منطقه خلم 
تا در صوف؛ هزار؛ کیان در دره کیان؛ هزاره‌های ولایتهای شمال 
اففانستان؛ هزار؛ پنجشیر در بخش دوی پنجشیر و مناطق رخه و درة 
هراره؛ هزار؛‌نکودری, براکنده در پیرامون هرات تا سیستان و قندهار؛ و 
هزارة بادغیس که به هزارة هرات. خراسان, قلعه‌نو و دای زنبات نیز 
معروفند؛ و هزارهُ میمنه در میمنه. 

هریک از اين گروهها به چند دسته و طایفه تقسیم می‌شوند که معرف 
هویت قومی آنها پیشوند «(دای» یا «دی» است که با نام آنها می‌آید 
(برای آگاهی بیشتر, ن5: پزدانی, ۰۲۹۵۲۸۵/۱ ۳۱۳). از چند طایفه و 
قبیلكُ هزاره به نامهای دی کوندی, دی زنگی و جاگوری نیز نام برده شده 
است (نک: 1/224 , 12ظ ): ایرانیان گروهی از هزاره‌ها را که پل از 
سرکوپ به دست امیر عبدالرحمان خان در ۱۸۹۱م, از ناحیهُ برِب 
هزاره‌جات, با بند بربر در مرز شمالی هزارستان, به ایرآن پتاهنده شدند 
و در خراسان و پلی‌چستان اقابت گزیدند, بربری, و سرزمینشان را 
بربرستان می‌ناند (حیات‌خان. 306؛ نیز نک: وامبری: ۳۴۱-۲۴۰ 
حاشیه؛فیلا, ۲۹۹) 
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درگذشته, هزاره‌ها کوچنده بودند و بیشتر از راه گله‌داری و پرورش 
اسب جنگی زندگی می‌گذراندند. اسروزه بیشتر آنها کشت و زرع 
می‌کنند و شماری گوسفند وبز نیز نگه می‌دارند. پشیاری از مردع هزاره 
نیز به شهرها مهاجرت کرده‌اند و به کارگری و روزمزدی.اشتغال دارند 
(«اقرام»,329). شمار هزارهها را از ۰ ۸۰هزار (کلیفورد,۵۸) تا بیش 
از یک میلیون تن («اقوام», 327) تضین زده‌اند. 

آیمای: یا اویماق اصطلاحی ترکی-مفولی و به معنای قبیله و طایفه 
است که در اففانستان په چند. تشکل قبیله‌ای در برابر تشکلهای غیر 
قبیله ای تاجیک و فارسیواناطلاق‌می‌شود (همان, 14). مردم‌قبیله‌های 
وابستهبهایماق خود را با نام قبیلهای که بهآن تعلق دارند. می‌شناسانند, 
ماند قبیله‌های تیموری, تایمنی (یا تیمنی). زوري. فیروزکوهی. 
جمشیدی و ... (نک: همان ۰)15 

یک گروه‌بندی اداری مرکب از ۴ ایل نیمه کوچنده در میان ایلات و 
قبایل ایماق شکل يافته که به «جار ایماقی)» معروف است. حیات‌خان 
(ص 303) چار ایماق را اصطلاحی رایج مان مردم هزاره برای گروه 
ایماق آورده, و تایمنی, هزاره (منظور هزار؛ ایماق است), زوری و 
تیموری را تشکیل دهند؛ آن یاد کرده است. برخی جارایماق را مرکب از 
۵ ایل تایمنی (در جنوب هریرود), فیروزکوهی (شمال هریرود). 
جمشیدی (در کوشک), تیموری (در غرب هرات و در ابران) و هزاره 
(در قلعه‌نو) آورده‌اند (نک: 812 , همانجا). حیات‌خان (ص 304) 
جمشیدی و فیروزکوهی را از هزارة ایماق, و بلیو («تحقیقی», 34) از 
هزار؛ تیموری می‌شمارد. 

جمشیدیها مدعیند که از نسل جمشید, شاه پیشدادی ايران هستند 
1 
مانده‌اند (همانجا). فیروزکوهی را برخی (نک: «اقوام», 14) برگرفته از 
نام فیروزکوه, پایتخت غوریان در سده‌های ۱۲ 9 در بخش علیای 
هریرود, و برخی دیگر (بارتولد, تذکره, ۱۳۳) از قلعة فیروزکوه. در 
سرجد مازندران می‌دانند و می‌گویند که تینور, این قلعه را در ۱۴۰۴م 
تسخیر کرد و مردم انجا را به هرات کوچاند. 

ایلهای چار ایماق در سده‌های ۱۰ و ۱۶/۱۱ و ۶۱۷ از گروههای 
قومی گوناگون با خاستگاههای متفاوت: مالند ترک جفتایی, ازبگ, 
قبچاق, بلوچ و ایرانی شکل یافت (««اقوام» همانجا). 

مردم ایماق, شماری بسنی حنفی و شماری دیگر شیعه مذهبند و به 
گویشهای دری نزدیک به فارسی خراسان شرقی و فارسی هراتی سخن 
می‌گویند که با واژه‌مای ترکی آمیخته است (همانجا؛ دوپری, 60؛ بلیر, 
همان, 33). شماز مزدم ایماق اففانستان زا ۴۷۸ هزار و ایناق اران را 
۰ هزار نوشته اند («اقوام», همانجا). 

نورستانی:: این نام به اقوامی کوه‌نشین اطلاق می‌شود که ذر متطقه 
آب پخشان جنوبی سلسله کوههای هندوکش در شمال شرقی افغانستان 
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و دره‌های بزرگ کار پیچ و الینگر! زندگی می‌کنند (کارلس, ۱۵۳- 
۴ سرزمین نورستان, از آنجا که ساکنانش تا اوایل سد؛ ۴اق 
اسلا نیا ورده بودند, کافرستان نامیده می‌شد. 

مردم نورستان را از اعقاب اقوام هند و آریایی نوشته‌اند (کلیفورد. 
۶ نین, 1/224 , 812 ) که تا پیش از گرویدن به دین اسلاع, مذهب 

مشترک شند و آریایی داشتند نظام اعتقادی آنان از محموته نمادها, 

شعایر و مناسک و باورهایی که با مذاهب هند و ایرانی کهن همانندی 
داشت, شکل یافته بود («اقوام», 601). جهان را مطابق با تقیم‌بندی 
میان خدایان و میرندگان (مردم که زندگی جاوداه ندارند) به دو قلمرو 
پاک ز ناپاک تقسیم می‌کردند و باور داشتند که خوانی خدایان با 
واسط شمنها به میرندگان ابلاغ می‌شود (برای آگاهی بیشتر از دین و 
آیین مردم کافرستان,نک: همان 1-572 57؛ رابرتسن, 376-133). 

مردم نورستان براساس قرابتهای فرهنگی و زبانی به ۳ گرود قومی 
تقسیم می‌شدند که به ۶ زبان نامکتوب, و نامفهوم برای یکدیگر سخن 
می‌گفتند. ۵ زبان از این زيانها, گروه زبانهای تورستانی را تشکیل 
می‌دهند که شاخه‌ای از خانوادهٌ زبانهای هند و ایرانی به شمار می‌رود. 
زبان دیگر, زبان پشایی یا پاشایی انست که در غرنی‌ترین منطقه نوزستان 
بدان تکلم می‌شود. 

نخستین گروه از اين تشکلهای قومی سه‌گانه, مردم ّلاشه هستند که 
در نوار جنوبی نورستان اقامت دارند و به ۳ زبان از زبانهای نورستانی 
سخن می‌گویند. دومین گروه, اقوام نی مومو, کشتو" و کم هستند که 
هریک به گویشهایی از یک زبان مستقل صحبت مي‌کنند. کتیها 
پرشمارترین اقوام نورستانی را تشکیل می‌دهند. سومین: گروه: قوم 
رسی هستند که در ۵ دهکده در در؛ پارون زندگی سی‌کنند. مردم 
هردهکده به گویشی خاص سخن می‌گویند. وسیها از لحاظ فرهنگ و 
زبان از گروههای قومی دیگر نورستان متمایزند («اقوام510-571,4). 

نورستانیها هویت خود را با نامهای مجلی که در آن سی‌زیند. 
می‌شناسانند. سانند بشگلی, وبگلی, پارونی, آشلکون و سایی 
( ای رانیکا, 1/498). همسایگانشان آنها را به دو دستذ سیاه‌پوتن و 
سفیدپوش تقسیم می‌کنند؛ از جمله کتیها و کمیها را سیاءپوش, زیکلیها 
و اشکونها را سفیدپوش می‌دانند (1312,همانجا). 

مردم نورستان در ۱۸۹۶/۱۳۱۴ به دست امیر عبدالرحمان خان؛ 
امیر افغانستان به دین اسلام گرویدند (کلیفورد, ۵۵؛ ((اقوام», 569) و 
نام سرزمینشان از کافرستان به نورستان تغیبر یافت. تا ۳ دهه پیش. 
حدود:۶۰ تا ۱۰.۰ هزار تن از آنان در سراسر نورستان زندگی می‌کردند 
(همان: 569-570): خدود ۲ تا ۳ هزار تن از کافرها که در جیترال 
پاکستان به سر می‌برند. هنوز به دین گهن اجدادي خود باقی مانده‌اند 
( ایرانیکا, همانجا؛ دوتری, 57). مردم نوزستان از را کشاورزی و 
گلهدا ری زندگی می‌گذرانند. در میان این قوم صنایع دستی چوبی رواج 
فراوان دارد( ایرانیکا , همانجا). 

پشایی:. یا پاشایی یک گروه از اقوام کوه‌نشین نورستان هستند که به 


زبانپشایی از گویشهای زیان‌دردی" از خانواد؛ هند و آریایی سخن 
می‌گویند. مردم پشایی زیان بیشتر در شمال رود کابل در قلمرو 
گنترده‌ای از ناحی گلبهار رود پنجشیر در شمال غربی تا ماوت 
چگاسرایی در شرق زندگی می‌کنند ((«اقوام», 600؛ ایرانیکاء 1/499). 
این قوم را از بازماندگان هندو و بودایی کهن کاپيشه و نگرهاره؟ 
دانسته‌اند ( ۲1۶ , همانجا). 

پشایی زبانان در معرفی خود به دیگران. به ویژه به جلگه‌نشینان, خود 
را «کوهستانی» یا «کوهی» می‌نامند (اوسن, ۰)۱۳۲ در برخی جاها, 
مردم آنها را «دهقان» ( 1312 : همانجا ).یا صفی س که نام یک قبیل پشتز 
زبان در درة نار است س می‌خوانند. گاهی هم آنها را با نورستانیها 
دریک گروه طبقه‌بندی کرده‌اند ((«اقوام», 601)- 

برخی از دانشمندان معتقدند که نياکان اي قوم با هجوم پشتو زیانان 
کوهستانهای سلیمان, از سرزمینهای اصلی خود در دشتهای قندهار 
رانده شدند و در دره‌های کوههای مرتفع هندوکش که اکنون فرزندانشان 
در آنجا می‌زیند. پناه گرفتند. اما پراساس شواهد به دست آمده از 
پژوهشهای مردم نگاری در میان مردم پشایی زبان در؛ نور, این مردم 
نسی‌توانند اخلاف پناهندگان دشت قندهار ناشند: چون شناکنان این 
دره‌ها پیش از ظهسور تعندن قندهاری در اینجاها اقامت داشتهاند. 
همچنین, بنابر همین پژوهشها, شباهت نزدیک میان ساخت اجتماعی و 
فرهنگی مردم ان دره‌ها با قبایل نورستانی و دردی زبانان هندوکش ز 
قره قروم به ریشه‌های تاریخی مشترک میان اين اقوام اشاره دارد 
(«اقرام»,همانجا). 

شمار مردم پشایی را حدود:۶۰ هزار ( ایرانیکا, همانجا) تا نزدیک 

۰ هزار («اقوام», 600): و مذهبشان را حنفی نوشته‌اند» بشاییها 

که 
فرهنگ آنها دارد. تقسیم کار در جامع پشایی از قدیم به این شیوه بوده 
که مردان مسئولیت فعالیتهای مربوط به گله‌داری و پشم چینی از بزها و 
نخ ریسی, و زنان مسئولیت کارهای سنگین زراعی و امور دیگر را 
داشته‌اند (اوسن, ۱۳۵-۱۳۳ ؛ «اقوام», 602 ), در ارتفاعات کم و نیز 
در دهکده‌هایی که گله‌داری آهمیت نیارد این الگوی تقسیم کار مصداق 
پیدا نمی‌کند و مردان به کارهای کشاورزی می‌پردازند (همانجا). 

چند گروه قومی کوچک دیگر مانند جّت, قزلباش, قرقیز, هندو, 
سیک, براهویی: عسرب و بهود نیز در مناطق مختلف افغانستان 
پراکنده‌اند که هریک جامعه‌ای با ساخت اجتماعی و فرهنگ ویو خود 
دارد؛ 

جَت: " جتهایک گروه‌ناهنگون قومی-زبانی ازنواد آریایی.یا هند و 
ایرانی ستند که دز ایران و هند به همین نام و در میان مورخان و 
جغرافی‌نگاران اسلامی با نام و شناخته می‌شوند (ایوانف, 4440 
«اقوام», 356). جتهای ساکن در اففانستان و شرق ایران را شاخه‌ای 
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از قوم جتِ هندوستان می‌دانند که در گذشته‌های دور از آن قوم جدا 
شدند و به قومهای دیگر پیوستند (ابوانف, همانجا) و با پیوستن به 
هر وم زبان و گویش مردم آن قوم را آموختند وبه مذهب آنها درآمدند 
(نک: «آقوام».355): 

پیشتر مورخان عقیده دارند که جتها در ۲ یا ۳ هزار سال پیش, 
همزمان با مهاجرتهای بزرگ قومی, از آسیای مرکزی به شبه قار 
هندوستان مهاجرت کرده‌اند. گروهی از جتها از دوران پیش از اسلام و 
از زمانی که در دشتها و کوهستانهای شرق ایران می‌زیستند. در 
سرزمین اقخانستان نیز به طور پراکنده به. سر می‌بردند (همان, 
8 ,333-236): 

حیات‌خان جتها را از طوایف هندکی" می‌داند (ص 311). هندکی 
مردمی از نژادها وقوم و قبیله‌های مختلف هستند که در خاک افغانستان 
پراکنده‌اند (بلیو, افغانستان, ۱224 خیات‌خان, همانجا). جگدال" زا 
نام‌دیگر جتها در بلوچستان دانسته‌اند (الفستون, ۲۹۳؛ حیات‌خان, 
همانجا) 

جتهای افغانستان بیشترشان به فارسی دری یا پشتو سخن می‌گویند. 
درگذشته, از راه زمینداری, شتربانی يا شترداری و کاروان‌سالاری 
زندگی می‌گذراندند. برخی نیز از راههای دیگر در میان قندهار و کابل 
در شرق, و هرات و مشهد در غرب زندگی می‌گذراندند (برای توضیح 
پیشتر, نک: «اقوام», 9 ایرانیکا, 1/499), امروزه, جتها دستههاي 
کولی وار خنیاگر, بندزن,سوداگر و پیشگو را شکل داده‌ند(همانجا). 

شمار جتهای خنیاگر افغانستان را حدود ۱۳ هزار تن تخمین زده‌اند 
(«اقوام», همانجا). چنگر, موصلی و جَلو را گروههایی از جت دانسته, 
ونام جت در شمال اففانستان را گوجور نوشته‌اند ‏ ایرانیکا , همانجا). 

قزلباش: این قوم گروهی از بازماندگان سپاه قزلباش هستند که به 
فرمان نادرشاه شماری از انها پس از فتح قندهار در ۰ 2 
در اين شهر, و شماری دیگر در کال («اقواع», 639) و هرات 
(1/224, 1212 ) ماندند, 

قزلباش از طایفه‌های مختلفی از اقوام ترک. ترکعن, کرد و ار ترکیب 
یافته بودند. محله‌هایی که طاینه‌های قزلباش زندگی می‌کردند. به نام 
محل کردها, لرها و خوافیها شهرت داشت (یزدانی, ۰)۱۳۸-۱۳۷/۱ 
ترکمتهای فارسی زبان ساکن کابل و شهرهای دیگر را نیز از همین 
طایفه دانسته اند ( دایرةالمعا رف,۲۰۴۸۰۰۰)< 

در آغاز, افراد هر گروه قومی قزلباش به زبان مادری خود صحبت 
می‌کردند. زبان فارسی دری به تدریج جایگزین زبان ترکی و زبانهای 
دیگر شد. بسیاری از ترک زبانان قزلباش هنوز زبان ترکی را حفظ 
کرده‌اند و در.میان خود به این زبان سخن می‌گویند («اقرام», 640؛ 
حیات خان,310), 

شمار قزلباشها را,حیات‌خان (همانجا) حدود ۲۰ هزار خانوار, و 
دوپری. میان ۲:۰ تا۳۰۰ هرا تن («اقوام», 628). نوشته است. 
قزلباشها شیعه هتند. امیر عبدالرحمان خان بسیار کوشید تا انها رابه 
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قبول مذهب تستن وادارد, اما جز شمار اندکی از آنان که از راه تقیه 
مذهب حنفی را پذیرفتند, بقیه به مذهب شیعه باقی ماندند (همان, 641؛ 
دوبری» 59): 

تیسورشاه درانی (حک ۱۷۹۳-۱۷۷۲/۵۱۲۰۷-۱۱۸۶م) که زیان 
فارسی و رفتار و آداب ایرانی در دربارش معمول بود, مشاوران و 
خدمتگزاران دربارش را از میان قزلباشها. برگزیده بود. («آقوام». 
0 پس از آن نیز بسیاری از قزلباشها به کارهای دولتی و اداری 
مانند صندوق داری, مستوفی گری و منشی‌گری؛ شماری به کار صنعت 
و بازرگانی در شهرها اشتغال. داشته‌اند (حیات‌خان, دوپری, 
همانجاها ؛ کلیفورد, ۶۱؛یزدانی, ۱۳۸/۱): 

قرقیز:. قرقیزها گروهی از اقوام ترک مفولی هستند که به زبان ترکی 
قیچاقی (دوبری, 61). يا قرقیزی - قپچاقی (آکینره 335) از گروه 
زبانهای ترکی شمال سخن می‌گویند. در حدود میانة سده ۱۸م؛ زیستگاه 
قرقیزها سلسله کوههای پامیر - آلتایی بود. حدود ۲ هزار قرفیز تا 
۷ ش۱۷۸ در کوهستان پامیر افغانستان در دالان وخان 
می‌زیستند. در این سال, پس از کودتای کمونیستی در کابل, بیش از 
نیمی از آنها به پاکسیتان گزیختند («اقوام», 405). تا آن زمان, قرقیزها 
شکل معيشت سنتی را در کوج‌نشینی, و سازمان اجتماعی خود را بدون 
نفوذ و تأثیر اجتماعات بیرون از جامعذ خود حفظ کرده بودند (همان, 
07 

هندو و سیک: آنان از اقوام هندو هستند و در مراکز شهری 
اففانستان زندگي می‌کنند. زیان مادریشان هندوستانی, پنجابی است و 
به زبان دری يا پشتو هم صحبت می‌کنند. مذهب هندوها. و سیکها, 
سیک یا هندویی است (دوپری: 63-64؛ الفنستون, ۲۹۴-۲۹۳ نیز نک: 
۱ 

هندوها و سیکها در شهرها به بازرگانی, صرافی و زرگری اشتغال 
داشتند و در کابل گروههای با نفوذ کوچکی تشکیل داده بودند (درپری: 
همانجا؛ حیات‌خان, 311). کروهی از هندوها در ناحیه کوه دامن در 
شمال کابل به باغیانی و گلکاری می‌برداختند (1/224 , 1212 ).شمار 
هندوها را حدود ۲۰ هزار, و سیکها را حدود. ۱۰ هزار تن تخمین زده 
بودند (دوپری,همانجا): 

براهویی: براهوییها گروهی قومی هتند که خود را شاخه‌ای از 
بلوج می‌دانند و در جنوب غربی افغانستان می‌زیند. زبان مادریشان 
براهویی (دراویدی) است و به زبانهای پشتو و بلوجی آشنایی دارند. از 
طایفه‌های مهم براهویی:. ایدوزی: لاقرزی, یاگیزی. زرکندی و 
مهتسانی را می‌توان نام برد (ایرانیکا 1/498:دوپری:62) 

شمار براهوییها را حدود ۱۰ هزار (همانجا) تا ۱۸ هزار تن 
(«راقوام», 177) تخمین زده‌اند. بیشتر براهوییها کشاورز و گله‌دارند وبا 
کار رری زمینهای اجاره‌ای و نگهداری و چراندن دامهای خانهای 
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پشتون و بلوچ زندگی می‌گذرانند (دوپری: نیز ایرانیکا ,همانجاها). 
بهود: آنان گروه کوچکی بودند که در کابل, قندهار وهرات وبرخی 
شهرهای ترک‌نشین افغانستان زندگی می‌کردند (کلیفورد, ۶۲؛ دوپری, 
4), شمار اندکن از انها به عبری, و بقیه به زبان فارسی دری یا پشتو 
سخن می‌گفتند. یهودیان از راه بازرگانی و صراغی زندگی می‌گذ راندند 
(دوپری, همانجا), حیات‌خان (ص 313) از ۴۰ خانوار بهود در کابل و 
هرات یاد می‌کند که بیشتر به کار ساخت و فروش شراب مشغول بودند. 
شمار بهودیان را از ۱۵۰ خانوار (نک: علی‌آبادی, ۲۹) تا چند هزار تن 
(نک: دوبری, همانجا) تخمین زده بودند. در چند ده اخیر بسیاری از 
یهودیان افغانستان راترک کرده‌اند: 
عرب: . عربها گروهی بودند که ظاهر در زمان سامانیان (-۲۶۱5- 
۹/--۹۱۹م) از خراسان به افغانستان مهاجرت کردند. شماری 
از آنها بخشی از نیروی پادگان بالاحصار را تشکیل می‌دادند و شماری 
دیگر در جلال آباد و میان راه کابل به پیشاور می‌زیستند و با اینکه در 
جامعه‌ای جدا از گروههای قومی دیگر زندگی می‌کردند, بیشترشان 
زبان عربی را از یاد برده بودند (نک: الفد لثنستون, ۲۹۸-۲۹۷) و به دری یا 
پشتو, و برخی به فارستی امیخته با واژه‌های عربی صحبت می‌کردند 
(دوبری. 03؛نیز ایرانیکا ,۰ 
ماخد:. آریرال. آروین, ((قومیت بلوج در افغانستان», ترجمد مثیر حسینیون (نگا هه, 
افغانستان: اقرام - کوج‌نشینی )؛ اسمدی, مرتضو, جهان اسلام, تهران, ۱۳۶۶ش! 
افشار یزدی, محمرد, انتان نامه, تهران, ۱۳۵۹ش؛ اففانستان: افوام - کرج‌نشینی, 
مجمرعه مقالات, به کوشش محمد خسین پاپلی یزدی, مشهد, ۱۳۷۲ش السترن, 
مونت استرارت, انفانان: جای, فرهنگ, نژاد, ترجمذ محمد آصف فکرت, مشهدر 
۶ شب ارسن, ژان, ((محیط و تاريخ در جهان بینی قبیل پاشایی)» ترجمدُ محمد 
عیاسپیر (نک هس افغانستان: اقرام - کرج نشیلی )؛ بارتولد, و. و» تذکرة جفرافياي 
تا ریشی ایران, ترجمذ حمزه سردادو تهران, ۱۳۰۸ شن؛ همو, گزیدء مقالات تحقیقی, 
تررسمهُ کریم کشاورز, تهران, ۱۳۵۸ش؛بالان, دائیل و شارل م, کیفر, ((صحرانشیلی و 
خشک‌سالی در اففانستان؛ نموت پشتونها در دشت ناور», ترجمة علی اسدی, اپلات و 
عشایر, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ پژراک,. عتیق‌الله, غرریان, کابل, ۱۳۴۵ ش؛ جمال‌زاده: 
محند علی, «اففانستان), وحید, تهران, ۴ ۱۳۴شن, س ۳: شد ٩۱‏ دایرتالمعارفه 
فا رسی؛ سان لیرر, پیره «نقشهٌ جدید قرمی اففانستان», ترجمة ابوالحسن سررقد,مقدم 
(نکد هه, انفانستان: اقرام د کوج‌نشینی + علی‌آبادی, علیرضاء انفانستان, تهران؛ 
۴ ش؛ فردیناند, کلا وس, ((کو‌نیینی در انغانسیتان», ترجمة جیسن خباززاده (نک 
هم افدانستان: اقوام - کرج‌تشینی )؛ فیلد, هنری, مردم شناسی ایران, ت رجمهُ عبدالله 
فریار, تهران, ۱۳۴۳ش؛ کارلس, هیر, «تاجیکهای در؛ پنجشیر جبال هندوکش»» 
تمد حسن مسعودی, مردم شناسی, ۱۳۵۸۵ ش»س ۱ شم ۴ و ۵؛ کاشفری, محمود, 
دیوان لفات الترک انتانبرل: ۱۳۳۳ق؛ کلینورد: مزی لرئیس؛ افغانتان ترجما 
مرتضی اسعدی, تهران, ۱۳۶۸ش؛ کلی, امین‌الله, تاریخ سیاسی و اجتماعی ترکمنها, 
تهران, ۱۳۶۶ش؛ لرلاشواء بیبی, رابعد, ترکشهای ایران, ترجمهٌ سیروس ایزدی و 
حسین تحویلی, تهران, ٩۱۳۵ش؛‏ وامبری, آرمینیرس, سیاجت درویشی دروغین در 
خانات آسیای میانه, ترجمدٌ فتحعلی خواجه لوریان, تهران. ۱۳۶۵ش؛ بزدانی, 
بحسینعلی,پژوهشی ذر تاریخ هزاره‌ها: قم, ۱۳۷۲ ش؛نیز: 
:2 ,لوصا ,وتو تا ماک از ره جوارمعط ماد وگ رمصلا۸ 
را ۱:۱۵ 
۱ 
ص6۱۳ ما رحمتاتننهع نم ۱۲ ع عدومما فماء رد رمادامء معط 


35 197 ,۲حجععز ۱۵۷ ,اتاعانها ار بسا رفت۲۲ظ :1952 رفظ رتدتهننم۳ز 
۰ ۱۰ ماما کل که مور ول( بففط رفظ 2اظ 


1 یداو شا دا ما۱۷ موجه رمعنبم ۲ :198 بمتدتاصا رنرهااعهزز۳ 
ما۱9 رافع زه زاداهه8 مزااعه را زه امیهل رساقمنم) اه حه‌تعورن 
۱ ۱ 
اک ۱۱۵ 
علی بلوکباشی 

۷ ادبیات فارسی در اففانستان 


پس از قتل نادرشاه افشار (۱۷۳۷/۵۱۱۶۰): احمدشاه زانی 
(د ۱۷۷۲/۱۱۸۶م) به سوی شرق ایران رفت (نک: ابوالخسن گلستاند, 
۸به بعد) و سرانجام قندهار را تختگاه حکومتی قرارداد که پس از اوء 
در دور فرزندش تیمورشاه (د ۱۷۹۳/۱۲۰۷م) با پایتختی کابل ادامه 
یافت. در عصر تیمورشاه هنوز سنتهای دیوانی و آرایه‌ها و پیرای‌های 
دربارهای پيشین رعایت می‌شد (نک: فیض محمد. ۴۱/۱: الفستون, 
).او با تکیه بر تاجیکها, قزلباشها و عناصر شهری و آنانکه به 
هویت ایرانی خویش پایبند بودند, کشور را اداره می‌کرد (فیض محمد. 
۵۳:۱ نیز نک ایرانیکا, 1/548). 

تیمورشاه به شعر و شاعری علاقه بسیار داشت (نک: فوفلزایی, 
)۵٩- ۱‏ و به پیروی از حافظ, بیدل و صائب غزل می‌گفت. وی 
انجمنی از شاعران عصر خود تأسیس کرده بود که شعر عبدالقادر پیدل 
را در آنجا تحلیل و تفسیر و نتبع می‌کردند. علاقة تیمورشاه به شعر و 
دب فارسی دری به حدی بود که امور دیوانی و کشور داری را در گوشه 
و کنار کشور به شاعران عصر راگذار کرده بود. محمدرضا پرنابادی: 
الله وبردی حیرت و میر هوتک افغان از شاعران و ادیبان این عصر, و 
صاحب مناصب و سمتهای دولتی بودند (ن5: همو, ۴۶۶/۲ به بعد؛ نائل, 
سیری۰)۱۰,۰۰۰ 
آواز؛ شعر دزستی و شاعر پروری تیمور شاه به حدی بود که برخی 
از سخنوران فارسي گوی از ایزان؛ به قصد پیوستن بهد دریاز او روا 
کابل می‌شدند. میرزا محمد فروغی اصفهانی از اين گرره سخنوران 
است که به گفته الفنستون (همانجا ) اشعار تیمورشاه را تصحیح می‌کرده 
است (نیز نگ: فیْن محمد, ۰)۶۱/۱ 

وضع ادبی عصر تیمورشاه در دوره‌های اخلاف او نیز ادامه داشت. 
درمیان‌سالهای ۱۸۴۲-۱۸۳۹/۱۲۵۸-۱۲۵۵م که‌شاهشجا ع سدوزایی 
با پشتیبانی انگلیسیها حکومت را در دست داشت, به علت علاقه شدید 
اوبه غزلیات حافظ و صائب, تقلید وتتبع از شعر آنان در میان سخنوران 
کشور رواج یافت. شاه شجا ع خود به تتبع‌دیوان حافظ می‌پرداخت و به 
اسلوب غزلهای او غزل می‌بباخت (نک: شاه شجا ع :باس کتاب). او 
نثر را هم ساده و بی‌پیرایه می‌نوشت. کتاب واقعات او نمونة نثر ساده و 


مرسل این دوره محسوب می‌شود. 

مداخلات آشکار دولت انگلیس در آمور کشور در عهد شاه‌شجا ع. 
روح حماسی زا در سخنوران پیدار کرد, به طوری که شاعران این دوره 
به ساختن منظومه‌های حماسی توجه کردند و رشادتها و سلحشوریهای 
رجال ملی و احناسات وطن خواهانه را در شعر مطزح سناختنذ. از 
جمله آن منظونه‌هاست: جنگ نام محفدغلام غلامی. کزهستانی 
(کابل, ۱۳۳۶ش)؛ اکبر نامبه مشتمل بر شرح جنگ اول افضان و 


انگلیس, به وزن و سیاق شاهنامه فردوسی (کابل. ۰ ش)؛ محاریة 
کابل وقندهار,اثر قاسم علی (آگره, ۱۳۷۲ق) (برای اطلاع از دیگر 
منظلومه‌های خماسی این دوّزه, نک: حبیب»۶۲-۳۹): 

در مبانة سالهای ۱۸۷۹-۱۸۶۸/۱۲۹۶-۱۲۸۵م که .امیس شیر 
علیخان برای دومین باز پرسنند قدرت قرار گرفت؛ مقدمات اصلاح و 
تجدید حیات فرهنگی در اتغانستان فراهم اسد. در ۱۲۹۰ق برای 
نخستین بار چاپخانه در کشور تأسیس شد؛ نشری شمس النهار (کابل, 
۰ تا ۱۲۹۵ق) انتقار یافت؛ ترجنه از زبان انگلیستی شروع شد و 
نخستین کتاب ترجمه شده با عنوان وعظ نامه به اهتمام شخصی به نام 
عبدالقادر از نشریتأیمز (لندن) عرضه شد. سید جمال‌الدین اسدآبادی 
در همین روز گار در کابل بود و امیر شیر علیخان در پیشبرد اصلاحات با 
او مشورت می‌کرد (نک :؛نوری؛ ۱۴ به بعد ).با اینهمه اصلاح‌گراییهای 
یاد شده, تأثیر چندانی بر ادب نداشت و بیشتر سخنوران نام آور عصر به 
پیروی از بیدل, حافظ و صائب غزل می‌ساختند و قصاید خود را به 
اقتفای شاعران عصر غزنوی و سلجوقی می‌پرداختند. میرزا قدسی 
هروی (د ۱۸۸۳/۱۳۰۰) قصاید مدحی می‌سرود که مورد توجه آمپر 
بود (ریاطنی هروی, ۰)۱۶۲:۷۵مسرزا محصد نبی, متخلصن بسه واصل 
(د ۱۳۰۹ق), منشی درباز امپر, غزلیات حافظ را تتبع می‌کرد (نک: 
دیوان او, کابل, ۱۳۳۱ق). میر مجتبل الفت کابلی نیز به پیدل نظر 
داشت. محمد علی ثٌ شّر هم به همین گونه از حافظ تقلید می‌کرد و مثنوی 
و قصیده را به طرز خراسانی می‌ساخت (نک: خسته, یادی. 1۱۳ 
مایل, «سرودگری..:»» ۷۵), غلاع محمد طرزی هم که از شاعران 
سرشناس این دوره بود, به مضامین شعر بیدل و صائب و استادان سبک 
خراسانی نظر داشت. اوعلاوة بر دیوان قصاید (کراچی,.۱۳:۹ق) د 
دیوان غزلیات (کراچی, ۱۳۱۰ق), آثاری به نامهای آهنگ حجاز و 
اخلاق حمیده از خود برجای نهاد. خط شکسته را استادانه می‌نوشت و 
مجموعه‌ای به نام خط شکسته فزاهم آورد (خسته, هسان,۰)۶۰ 

بیشتر. سخنوران یاد شده با دربار و درباریان وابستگی داشتند؛ انا 
الته در ايی درره شاغرای هم بودند. که دور از درباز, مناسب و مطابق 
مذاق مذهبی و اعتقادی خود شعرمی گفتند. اجمدنقشبندی (د ۱۳۱۵ق/ 
۷ ,م) به پیروی از نظامی گنجو ی گلشن حیرت را در وصف حضرت 
رسول(ص) وگلشن مجددی را دربار؛ صحابه و صوفیان نقشبندی نظم 
کرد او در غزل نیز از حافظ پیروی می‌کرد (نائل, سیری, ۱٩۱‏ به بعد). 
میرزا محمد ابراهیم گوهری هروی (د۱۹۰۵/۱۳۲۳ع) در منقبت و نیز 
تغزیت ائبهٌ اطهار(ع) قصیده می‌سرود. او مدتی در مشهد زینست و 
کتاب ذریعاه الرضویه زا دز ۱۳۲۱ق در آنجا تألیف کرد. طفیان البکاء و 
سفرنامه نیز از جمله آثار اوست (ریاضی هروی, ۱۶۷:,۱۱۶-۱۱۵: 
خسته, همان ,۰6۱۰۲۱۰۱ 

در دوره‌های یاد شده شعر.عبدالقادر بیدل در میان سخنوران و 
فضلای افغانستان به عنوان دلنشین‌ترین گونه شعر فارشی تلقی.می‌شده 
است؛ اما با آنکه شعر او دریک سده ونیم اخیر بر سنتهای فک حری. هنری 
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و حتی بر عواطف و روابط اجتماعی مردم افغانستان تأثیر گذارده است 
(نک: مولایی. «بازگشت...», ۶۰ به بعد؛ بچگاء ۵۰), تنها منبع مورد 
توجه ننختوران .معاصر افغانستان به, شماز نمی‌اید. بلکه شاعران این 
دیار در سرودن شعرء هبواره به استادان سبکهای خراسانی و عراقی 
در شعر فارسی, خاصه حافظ, مولوی و فردوسی نیز نظر داشته‌اند 
(قس: مولایی,برگزیده..۰,٩).بی‌تردید‏ رویکرد سخنورآن نواحی غرب 
اففانستان مانند هرات و حوالی آن به اسلوب شعر شاعران دور 
بازگشت در ایران نیز هنراه با توجهی خاص بوده است؛ به ویژه آنکه 
یکی از طرفداران مشهور اين سبک. یعنی فتح‌الله خان شیبانی, در 
حدود سال ۳ در اردوی ايران در هرات به سر می‌برد 
(آرن‌بور: ۱۳۳/۱ به بعد), و حضور او در هزات بی‌گمان:در معطوف 
کردن نظرستخنوران آن خطه بد شعز سیک خراسانی و طرز عراقی مزثر 
بوده است. هسانندی شعر بسیاری از سخنوران نیس نخست. سده 
۴ مس که پرورد؛ انجمن ادبی هرات بوده‌اند, یا با اهالی آن انجمن 
حشر و نشر داشته‌اند -مانند انتعاعیل سیاة, عبد الخسین توفیق: لطیف 
ناظمی و دیگران با شعر استادان سبکهای خراسانی و عراقی, حاکی از 
تأثیر این سبکها بر سخنوران آن خعله است. حتی خلیل الله خلیلی - که 
شعرش در حوزة مختصات سبکهای یاد شده قابل بررسی است سبدان 
سبب که چندی در هرات به سر برد, متأثر از نفوذ شعر استادان سبک 
خراسانی و طرز عراقی در آن خطه بوده, و مانند شاعران مرکز 
افغانستان به خصایص شعر بیدل وابسته نشده است: 

اسیر حبیب‌الله (حک ۱۹۱۹-۱۹۰۱/۵۱۳۳۷-۱۳۱۹م) که اففانستان 
را با مرزهای مشخص و آرامش نسبی از پدرش, امیرعبدالرحمان 
تحویل گرفت, به شیو؛ُ کشورهای غربی مدرسذ عالی دایر کرد و طب و 
پزشکی وین را در کشور رواج داد (نج: ایرانیکا 1/554: کلیترد ۱۷۴ 
به بعد). درسنت است که در عضر پذر انیرحبیبالله, آثاری چون دیوان 
عایشة. درانی, شاعر عصر تیسورشاه (کابل. ۱۳۰۵ق). و دیوان 
میرهوتک اففان (کابل, ۱۳۰۳ق) به چاپ رسید و تاریخی که توسعط 
میرفنشی سلطان نحمدخان در احوال امیزعبدالرحمان در لندن چاپ 
شده بود (۱۹۰۰م), به نام تاج التواریخ ترجمه, و در بمبلی منتشر شد 
(آهنگ,۱۷-۱۶). اما آینها همه در سطحی محدود بود وتأثیری جدی بر 
ادپ و فرهنگ افغانستان نداشت؛ در صورتی که در عهد امیر حبیب الله 
کار نشر ادپ و فرهنگ بن. جد دنبال می‌شد. او به ثیت وقایع تاریخی 
روزگار خود علاقه نشان می‌داد.سرا ج التواریخ فیض محمد کاتب که 
تاریخ مدون ویسیار سودمند افغانستان از عصر احمد شاه درانی تا عهد 
امان‌الله خان محننوب می‌شود س با. مساعدت. او منتشر: شد (کابل. 
۱۳۳۴۱ ش). یکی دیگر از وقایع نگاران آدیب این عصر که بیرون 
از مرزهای آتشانستان: در مشهد مقیم بود, محصد بوسث ریاضی 
(۱۳۳۰-۱۲۹۰ق) است (نک: فیض محمد, ۲۸۷/)۱(۲؛ فکرت» ۱۰-۱). 
او علاوه بر دیوان غزلیات و منبع البکاء (مرائی شهیدان کربلا) وقایع 
تاریخ افغانستان را از عهد احمد شا تا ۱۳۲۴ق در عین الوقایم با نشری 
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روان و ساده نوشته است (همذ آثار منظظوم و منثور او به نام بحرالفوائد 
در مشهد در ۱۳۲۴ق چاپ سنگی شده است). پیش از اینها نیز تواریخ 
افاغنه نوشتط یعقوب,علی خوافی در ۱۳۰۷ق (چ کابل: ۱۳۳۶ش): و 
تمه البیان می تا ریخ الا فغان, نوشته سید جمال‌الدین اسدآبادی (قاهره, 
۸ ق) دربارة تاریخ معاصر افغانستان تدوین شده بود. 

انتشار سراج الاخبار که از جمله نشریات مزثر و مفید در حوزهٌ 
ادپ, فرهنگ و سیاست محسوب می‌شود؛ در عصر امیر حبیب‌الله آغاز 
شد: اين نشریه: نخست: دز ۱۳۲۳ق/۱۹۰۵م به مدیتریت مولزی 
عبدالرئوف خان, مدز مدرسةٌ شاهی با نام سراج الاخبار اففانستان 
انتشار یافت, اما دربی انتشار نخستین شماره پر اثر فشار دولت انگلیس 
توقیف شد (آهنگ,۲۸). ۶ سال بعد, انتشار سرا ج الا خبا ر (بدون ذکز 
کلف افغاننتان) به کوشنهن مخمود طرزی آغاز شد و به مدت ۸ تال 
بی‌وقفه و فعالانه ادامه یافت. سرا جالاخبار به سبب مبارزه با استعمار 
بریتانيا, دفا ع از آزادی زنان, نشر ادبیات فارشی و زبانهای انگلیسنی, 
فرانسه و آلمانی و کمکت به رشد پدیده ترجنه در افغانشتان؛ یکی از 
جراید ممتاز منطقه به شبار می‌آید و تأثیر آن بر فارسی زبانان آسیای 
میانه, شبه قارف هندوستان و حتول ترکیه محقق می‌نماید. اين نشریه در 
پرورش حس وطن خواهی و «ملیت افغان» نیز موثر بوده است. تفییر 
نام سرا ج الاخبار به سرا ج الاخبا راففانیه (از شم #س ۱ به بعد), و نیز 
تغییر نام مدیر مسئول آن از محمود طرزی به محمود افنانی, گویای 
گرایش وطن خواهانة این نشریه و تأثیر آن در تصالی و رشد «ملیت 
افغان») است. 

نواوریهای عصر امیر حبیب‌الله در حوز؛ آموزش و فرهنگ, البته 
محدود بود و نمی‌توانست تغییری عمده در ادب و فرهنگ ایجاد کند. 
خود امیر هم دوزان نوجوانی را در بخاراء آنهم در مرکز فعالیت ادیبانی 
که آدب را در شعز پیدل خلاصه می‌کردند, سپری کنرده بود (نکن 
شهرستانی, ۱۸)؛ به اين اعتبار, وی که شعر بیدل می‌خواند و آن را 
می‌پنسندید, خواه ناخواه به اذییاتی که به زنگ و کون هندی شفر و ادب 
فارسی برمی‌آمد, توجه می‌کرد با اینهنه ظهوّر محمود طرزی در قلمرز 
ادپ و فرهنگ این دوره, نقطهُ عطفی به شمار می‌رود که تحول و تجدد 
نسبی را در حوزهُ ادب و فرهنگ کشور در دهه‌های پش از ۱۳۲۰ش 
معطوف به خود کرده است. 

محمود طرزی در ۱۳۰۲ق با پدرش غلام محمد طرزی ب- که از 
افغانستان تبعید شده بود -. به بغداد, استانبول و سپس به دمشق رفت. 
مدتها در آن سرزمینها زندگی کرد و ضمن آموختن زبانهای ترکی و 
فراتسه با ادب و فرهنگ غربی,غربی وترکی آشنا شد. او دز عضر افیز 
حبیب الله به کابل بازگشت و فعالیتهای فرهنگی خود را پی گرفت: از 
محمود طرزی چندین آثر ادبی. سیاأسی. جغرافیایی و دینی بازمانده 
است (نک: روان فرهادی, ۱۲ به بعد؛ آهنگ, ۷۸-۷۵). 

مقاله‌های محمود طرزي در سراج الاخبار از جمله پیش زمینه‌های 
انديشة تجدد طلبی در افغانستان محسوب می‌گردد (روا, ۳۳). او که از 


اعضای کروه «اخوان افغان» بود. همراه با دیگر جوانان افغانستان به 
زمینه‌های تجدد در ايران و ترکیه نظر داشت و رواج زمینه‌های مدنی 
ترکیه و ایران را در انغاتستان آرزو می‌کرد (ن5: آهنگ,۳۵): 

درپی به حکومت رسیدن شاه امان الله (۱۳۰۸-۱۲۹۸5ش) که به 

شش جمعی از نخبگان فرهنگی تحقق یافت, آرزوهای «اخوان 
افغان») مورد توجه قرار گرفت. در دور؛ امان‌الله نزدیک به ۲۳ روزنابه, 
مجلهٌ هفتگی. ماهنامه, فصلنامه و سالنامه در سرتاسر کشور منتشر 
می‌شد. امان افغان از مهم‌ترین آنها بود که در کابل به خاپ می‌زسید 
علاوه بر آن, نشریات اصلاخ, طلوع افغان, اتفاق اسلام. الغازی, 
ابلا غ.ارشاد النسوان.آبینة عرفان,نوروز و امثال آنها در مرکز و مراکز 
استانهای کشور نشر می‌یافت (نک: مایل, معرفی..., ۴ به بعد؛ نیز نک 
جاوید: ۱۱۵۶۰۱۴۲ غبَارء -)۷۸٩‏ تضریه در هفتگی انین به مدیریت 
محیی‌الدین انیس, نخستین نشریة سیاسی , فرهنگی و اقتصادی کشور به 
شار می‌آمد که پس از مدتی به روزنامه تبدیل شد (آهنگ, ۸۴-۸۳)- 
در بعضی از نشریه‌های این دوره میزان قابل توجهی شعر از اشعار 
معاصران به چاپ رسیده است. مانند حقیقت که می‌توان مجموعاٌ 
دوره‌های آن را تذکرة الشعرایی به شمار آورد که شعر آن روزگار را دربر 
دارد (نک: مایل, همان ۶۵-۶۴؛ آهنگ, ۰)۱۸۱ 

آنچه در دورُ مورد بحث, قابل ملاحظه و تأمل بسیار می‌نماید, 
مطرح شدن گونة اففانستانی زبان پشتو به عنوان زبان ملی کشور است. 
روزنامه‌های اتحاد مشرقی و حقیقت و امثال آنها در اين دوره پاره‌ای از 
رخدادهاي سپاسی, و گاهی هم قصیده یا غزلی را به زبان پشتو منتشر 
می‌کردند (هموء ۰۱۱۱ 3۸۱). از مطالب و اشارات انتشار یافته در 
سراج الا خبار اففانیه چنین برمی‌آید که توجه به زبان پشتو, در حوزة 
نظام آرنشی افغانستان, در عهد آمان‌الله مطمح نظر بوده است (نگ: مایل 
هروی,تا ریخ.۵۳۰۰۰). پیش از آن نیز در حدود سال ۰ عم 
فرهنگ‌نامه‌ای حاوی اصطلاحات. نظامی, از زبان انگلیسی بد پشتو 
ترجمه شده بود (همان, ۵۲-۵۲؛نانل, سیری, ۲۱ اما در دوره مورد 
بخث توجه به گونة افغانستانی زبان پشتی, صبغه سنیاسی یافت و برخین 
نشریات مانند مجل پشتون رغ دقيقً با هدف احیای زیان پشتو,با طرح 
رواح درزبانگی در افغانستان منتشر شد (نک: آهنگ, ۱۹۲-۱۹۱). تغییر 
نام مجلا پم تندرستی به معادل پشتوی آن روغتیا زیری (همانجا) هم با 
توجه به طرح مزبور صورت گرفت. : 

تجدد طلبی |مان‌الله خان: تخصوصاً پس از سفر ۷ ماه او به غرب 
(۱۳۰۶ش/۱۹۲۷م) آشنایی تحصیل کرده‌های اففانستان را با زبانها و 
ادییات غربی بیشتر کرد. شاعران و نویننندگان این دوره به مضامین و 
سائل اجتماعی روی آوردند و در دفاع از استقلال ملی و ملیت 
سرودند و نوشتند؛با اينهمه, در اين دوره, نه ضَوّری جدید از شعر مجال 
طرح یافت. و نه جانی تازه در کالبد شعر سنتی و رایج کشور دمیده شد. 
بعضی از شاعران این دوره چون محمود طرزی فقط توفیق یافتند تا دز 
نظم جای کلمات شاعرانة می و پیاله و لاله و خط و خال شعر کهی را با 


واژه‌های ناشاعرانهة توپ, تفنگ, الکتریک, تلگراف و... پر کنند (نک: 
طرزی, ۱۱۱؛ نیز نک: ژوبل, ۵۰ -۵۳؛ کهزاد, ۳۷۹-۳۷۸). همین مقدار 
ذگزگونی هم در شعز روزگار آمان‌الله , گامی به پیش تصور نی شد. 
شاعرانی چون عبدالعلی مستغنی (۱۳۱۲-۱۲۵۲ش) هواخواه رأی و 
و ی ی 2 


۳ ۳ 
متأثر از وی بوده است, بهار نیز ستغنی و مدایح او را در ستایش 
پیامبراکرم(ص) و پیشوایان دین می‌شناخته, و در سوگ او مرثیه گفته 
است (نک: ۱۲۷۷/۲ ۱۲۷۸). از دیگر شاعران ممتاز و دارند؛ دیران 
شعر در اين دوره می‌توان از عبدالهادی داوی, متخلص به پریشان نام 
برد که به پیروی از سبک عراقی قصیده می‌گفت. وی اشعار اقبال 
لاهوری (به زبان اردو) را با عنوان لالی ريخته به نم فارسی ترجمه 
کرد (نک: خسته, معاصرین ..., ۸۴ -۸۷؛ کهزاد, ۳۸۱! حنیف, ۰)۱۸۴ 
حافظ عبدالله قاری (د ۱۳۲۲ ش/۱۹۴۳م) نیز از دانشمندان ادیپ غصر 
آمانین است که در شعر, خود را شیف طرز یلو کیم»معفی می‌رد 
(دیوان؛ کابل, ۱۳۰۲ش): 

در میان ادیبان نقاد و طنزنویس این دوره باید از محمد اسماعیل 

سیاه, متخلص به گوزک یاد کرد. او شاعری مردمی بود و طنزهای او به 
نظلم و نشر ورد زبان مردم اففانستان است . وی علاوه بر دیوان (هرات. 
۸ <) مطایباتی دارد که به پیروی از عبید زاکانی, البته فراخور عضر 
و زمانه خود ساخته است (نک: آرزو, 4۵۷ حنیف,۶۵۰-۴۴۸). مهم‌ترین 
اثر منظوم او متنوی سگ و شفال (ساختذ ۱۳۴۸ق) است که زمینه‌های 
تجدد طلبی عصر امان‌الله را مورد نقد و ایراد: قرار داد است (نک: 
گوزک,۲۱۶ به یعد). 

انتقادهایی از نوع یاد شده از یک‌سو, و تسلط یافتن حبیب‌الله 
کلکانی از تاجیکان افغانستان بر کابل (۱۳۰۷ش) از سوی. دیگر, 
بجوم تجدد طلبیهای. عصر آمانالله زا به فراموشی سپرد (نکه 
ایرانیکا, 1/555). با قدرت یافتن نادرشاه (سا۱۳۱۲-۱۳۰۸ش) درهای 
اصلاح طلبی بر روی مردم بسته شد و با آمدن محمدظاهر شاه (سل 
۱۳۵۲۲ ش) با آنکه افغانستان به عنوان کشوری بی‌طرف در جهان 
سوم شناخته می‌شد, ضعف دولت مرکزی و ناتوانیهای اقتصادی, به 
حیثیت ملی کشور لطمه وارد کرد. در عرص ادب و فرهنگ نیز در 
سالهای نخست حکومت ظاهرشاه چیزی جز تقلید و نتبع عرضه 
نمی‌شد. با اینهمه, بمضی از نویسندگان و ادیبان کشور که یه اصلاح 
طلبی و تجدد خواهی کشورهای تایه و دیگر فرهنگهای جهان نظز 
داشتند, همچنان به مبارزه قلمی و فرهنگی ادامد دادند. 

در میان سالهای:۱۳۳۴,۱۳۳۰ش. عبدالحی حبیبی در پاکستان 


حزب سیاسی آزاد اثغانستان را تأسیس کرد. اين حزب که به ریاست 


وی اداره می‌شد, نشرية آزاد افغانستان را در پیشاور پاکستان منتشر 
می‌کرد. در این نشریه از اوضاع جهان, مسائل-جهان اسلام, روابط 


آفغانستان ۵02۵ 


فرهنگی ایران و افغانستان سخن می‌رفت, ادییات کشت فارسی معرفی 
و تبلیغ می‌شد و پا نشر اشعار طنزآمیز و شعر مقاومت و انقلابی به 
زبانهای فارسی و پشتو از اختناق و بی‌قانونیهای حکومت انتقاد می‌شد 
(ن5: آزاد افغانستان, شم ۱. ض ۸, شه ۲۳.ص ۵) و دولتردان به درک 
اصول حقوق بشر و رعایت دموکراسی و رواج. آزادی در کشور 
فر اخوانده می‌شدند (ن؟: همان شه ۸۰.ص ۰)۱ 

در این دوره طریقه‌های صوفيانه و خانقاهی در افغانستان ادب 
صوفیانه را به صورت سنتی و تکراز تجربه‌های عرفانی مشایخ گذشته: 
چونان خواجه عبدالله انصاری, سنایی, جامی و به ندرت مولوی, پی 
می‌گرفتند. در افغانستان این دوره که سلسله‌های جشتیه , قادریه, 
نقشبندیه و مجددیه, خلقه‌های صوفیانه را رسمیت می‌دادند (نک: روا, 
۷۷۰ ضوفی عبدالحق بیتاب (نقشبندی) شعر صوفیانه می‌سروداو 
تصوف را در دانشگاه کابل تدریس می‌کرد (نک: ژویل, ۲۷-۲۶؛ خسته, 
همان, ۷۲)؛ محمد سرور دهقان هم به تبع سعدی و حافظ نظم صوئبانه 
می‌ساخت (نک: همان, ۱۰۹-۱۰۸)؛ صوفی غلام نبی غشقری (3 
۸ ش) نیز به پیروی از بیدل, صائب, حافظ و مولوی, تجربه‌های 
عارفانة خود را به نظم می‌کشيد (نک: وجودی, ۱۳ به بعد؛ خسته, همان, 
0۹ 

با اینهمه, ۳ رخداد مهم در این دوره. سبب رشد و قوام تحقیقات 
ادبی,تاریخی و فرهنگی در زبان فارسی دری شد: 

رخداد نخست تأسیس («انجمن تاریخ افغانستان» بود که در 
۱اش در کابل آغاز به کار کرد. اين انجمن که در زمینة ادب, تاریخ و 
فرهنگ افغانستان تحقیق می‌کرد, در سالهای نخست, توسط احمد علی 
کهزاد. (۱۳۶۲-۱۲۸۷ش). اداره.منی‌شد ؛ نپس. عبدالی. حبیبی 
سرپرستی آن را برعهده گرفت. انجمن تاریخ تا راپسین سالهای ده 
۰سش به فعالیتهای خود ادامه داد. عده‌ای از ادیبان؛ مورخان و 
هنرمندان خبیر کشور در آنجا به تعقیق و پژرهش می‌پرداختند. در 
واقع؛ منشأً رواج مبانی و مبادی تحقیقات دانشگاهی در زمین ادب و 
فرهنگ هنین مرک بود: نیس سالهای نخست آن س اخمدعلی کهزاد- 
از جمله مورخان ادپ‌شناس کشور به شمار مي‌آمد. وی تاریخ ادبیات 
افغانستان (کابل, ۱۳۳۰ش) را با همکاری میرغلام محبدغیار و 
دیگران تألیف کرد.تاریخ افغانستان مشتمل بر دو جلد (کابل, ۱۳۲۳- 
۵ش) از جمله آثار امست (برای آگاهی از دیگر آثار او نک: نائل. 
کیزاد..., ۰۱۳ ۸۸). عبدالحی حبیبی نیز از مورخان کتاب‌شناس این 
دوره بود که علاوه بر تحقیقات تاریخی, ادبی و هنری: اهتمام وی در 
تضحیح چندین متن ديرین فارشي :مانند. طبقات الصوفیًّ خواجه 
عبدالله انصاری (کابل, ۱۳۴۱ش). طبقات ناضری (کابل, ۱۳۲۵ش) 
و فضائل بلخ (تهران, ۱۳۵۰ض) پا تحقیق متون را در افغانستان 
استوار ساخت. فصلنامةاریانا که نزدیک به ۳ دهه از سوی انجمن تاریخ 
انتشاریافت, تحقیقات ادبی؛ تاریخی و هنری محققان و ادیبان این دوره 
رابه جهان معرفی می‌کرد. 
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رخداد دیگر, برقراری روابط دوستانه و پیوندهای پسیار صمیمانه 
میان ادیبان و محققان ایران و افقانستان بود, به طوری که اين روابط, 
سیب آمد و رفت آنان به کشوزهای همدیگز, و تبادل رأی و نظر دز نیان 
آنان شد و زمينة اهد! و اتحاف آثار موردنظر را در سیان آنان فراهم آورد. 
آین پیوندهای دوستانه فرهنگی که در میان ادیبان و دانشمندان ایران و 
افغانستان بسیار صمیمانه می‌نمود نه‌تنها در پیشرفت تحقیقات ادبی و 
تاریخی در افغانستان مزثر افتاد, بلکه به ذهنیت وطن فرهنگی فارسی 
زیانان در این دوره مجال طرح داد. همکاری فرهنگی ذولت ایران با 
دولت ظاهرشاهی هم صورتی یافت که بیشتر نشریات هفتگی ایران در 
سطضی کسترده» در بازار مطبوعات کابل عرضاء صی‌شد. رایزنی 
فرهنگی سفارت ایران در کابل نیز روابط فرهنگی ادیبان و دانشمندان 
دو کعنور را پخته و اسشزار و سازنده گردانیده بود. تفر برخی از 
تحقیقات ادیبان و محققان افغانستان در فصلنامه‌های منتشر شده در 
تهران مانند راهنمای کتاب. یغما, وحید, سخن و هنر و مردم و نیز 
انتشار بعضی از اثار اذبی, تاریخی و هنری ادیبان و محققان افغانستان 
توسط بنیاد فرهنگ ايران و دانشگاه تهران. در رشد و شکوفایی ادب و 
فرهنگ در افغانستان عصر مورد بحث موثر و مفید بود. 

پیوند فرهنگی دو کشور با اشتغال شماری از دانشجویان افغانستانی 
دانشگاههای ایران, از ده ۱۳۴۰ش به کسال مطلوب رسید. اين 
دانشجویان در دانشگاههای ایران, بیشتر در زمینة علرم انسانی - اعم 
از ادییات فارسی و تاریخ - به تحصیل اشتغال داشتند. آنان علاوه بر 
آنکه خاطرات تاریخ یگانه دو کشور را احیا کردند, در انتقال تجربه‌های 
ادبی. پژوهشی وآموزشی ایران به افغانستان گوشیدند و اکثر آنان در 
زمینه‌های ادب و تاریخ, اثاری تحقیقی پدید |وردند و منتشر کردند, 

اما رخداد سوم این دوره, آزادی تسبتاً مطلوبی بود که در ۱۳۴۴ شن 
در خوزة مطبوعات اتفاق افتاد. با فاضلاً اندکی مطبوعات آزاد خزبی 
در کشور شروع به کار کرد. نشریه‌های خلق و سپس پرچم از سوی 
احزاب کمونیست که با حزب تودة ايران نیز رابطه داشتند, منتشر شد. 
نشريه هفتگی افغان ملت هم توسبط عنده‌ای که در پی ملیت افغان بودند؛ 
انتشار یافت. شعله جاوید. نیز نشریه‌ای حزبی به همین نام بود.که از 
آرمانهای چین کمونیست دفا ع می‌کرد. در کنار اينها, دولت هم نشریاتی 
هنامهای انیس, اصلا ح وکابل تایمز(بهزیان انگلیسی ) منتشر می‌کرد 
(نگ:, درسری. ۵٩‏ -۴۶؛ مشعصوف.. ۷۰). آنچه در میان نشریات 
ایدئولوژیک دولتی و آزاد در واپسین سالهای دهذ ۱۳۵۰ش جلب توجه 
مي‌کرد, هفته نام هنری و طنزآمیزترجمان بود که چون به ابتکار ادیب 
معاضر غلیاصفر بنیز هروی فراهم می‌آمد: سهم آن در رشد ادبیات 
سیاسی در افغانستان قابل تقدیر است (نگ؛ دوبری:۶۶), نشریه‌های یاد 
شده از یک‌سی و مجله‌های فصلی و ماهیانه مانند کابل, عرفان, ادب 
پیام حفی, ژد ون (زندگی) پشتون زغ (آواز پشتون) از سوی دیگر, و 
نیز تألیف و ترجمه و انتشار داثرة المعارف آریانا (کابل: ٩۳۲۸‏ 
۸ ش) سطح تحقیقات و اطلاعات ادبی و فرهنگی را در کشور 


گسترده‌تر کرد و رریکردهای ادبی جدید و تازه در حوزة آدب فارسی در 
اففانستان فراهم آورد 

شعز تو که دز ایران: پیش از ۱۳۲۵شْ توسط نیما پوشیج مجال 
ظهور یافت» بعضی از شاعران دهه‌های .۱۳۳۰ و:۱۳۴۰ش را در 
افغانستان تحت تأثیر قرار داد. البته در افغانستان ادیبانی بودند که با شعر 
نودر زبانهای انگلیسی, فرانسه و شاید عربی و ترکی نیز آشنایی داشتند, 
با اينهمه. در دو دهةٌ یاد شده سخنورانی مانند. خلیل‌الله خلیلی. 
عبدالحسین توفیق, غلامرضا مایل و دیگران که در شعر نو کلاسیک 
تجربه‌های موفق شاعرانه داشتند, به ثعر نونیمایی روی آوردند (برای 
نمونه‌های شعر نو آنان, نک: مولابی, برگزیده, ۵4؛ مایل, امواج.... ۱۸: 
۴ جه؛ غواص, ۱۳ به بعد؛ مایل هروی, سایه۷۰-۴۹۰,..۰). اما رویکرد 
آنان به شعر نو البته ابندایی و نارسا بود. به همین سبب, برخی از آنان 
مانند خلیلی به سوی شعز سنتی و کلاسیک فارسی بازگشتند و عده‌ای 
دیگر به هر دو گونه شعرء سنتی و نو فارسی پرداختند. شاعرانی که از 
اواخر ده ۱۳۴۰ و تمام ده ۰ش سرودن شعر نو را تجربه 
می‌گردند, موفق شدند. که این‌گون. شعر فارسی را در خوزه ادبیات 
افغانستان به پیش ببرند و شعر نو را در آن کشور شکوفا سازند. بارق 
شفیعی از ۱۳۳۵ش به بعد نمونه‌های استواری از اين نو ع شعر عرضه 
داشت ( ستاک, کابل, ۱۳۴۲ش؛ شهر حماس», کابل, ۱۳۵۸ش). 
محمود فارانی ( آخرین ستاره, کابل, ۱۳۴۷ش؛ رژیای شاعر, کایل, 
۶ ش)؛ غلام مجدد لایق ( بادبان, کابل, ۱۳۶۰ش) و واضف 
باختری ( در کوچه‌های سرخ شفق, کابل, ۱۳۶۰ش) از جمله 
وپردازانی هستند که در عرصهُ تجریه‌های شعر نو فارسی دری در این 
دوزه سهمی چشمگیر و درخور توجه دازند. 

گفتنی است که تجربا شعرنو در آففانستان به هیچ روی تا پایان دورة 
ظاهر شاه, هسنگ و هموزن شعر سنتی و کلاسیک فارسی نشد. 
هیچ‌گونه نظریُ شعر شناسانه‌ای هم دربار؛ شغر وس که باعث رهیافت 
دقیق سخنوران و ادیبان آن کشوربه این موضو ع شود عرضه نگردید. 
از اين روی, شعر سنتی با همان حدود شناختة کهن و با موازین پذیرفتة 
پیشین معیار شاعری و سخنوری تلقی می‌گردید. انبوهی از شاعران این 
دوره با شناختهای عادی همچنان به تقلید و تتبع آثار استادان پيشین 
شعر فارسی, خصوصاً سعدی, حافظ, مولوی, جامی, پیدل, صائب, 
پروین اعتصامی, رهی. معیری, ملک الشعرا بهار. و غیره.. غزل 
ساختهاند. که نام و نشان آنان را می‌توان در تذکره‌های ادبی ماننذ پر 
طاورس (تدوین خثیف بلخی), نسیماها وآراها (تدوین نعمت حسینی): 
معاصرین سخنور و یادی از رفتگان (تدوین خستذ بخارایی) بازیافت. 
از این خیل کستردة شاعران, بعضی نه به اعتبار دفترهای منظومشان, که 
به سیب ورودشان به قلمروهای تخقیق و ترجمه» ذر تاریخ ادب و 
پژوهشهای ادبی و فرهنگی درخور طرحند و آثارشان مورد توجه است؛ 
از اين جمله‌اند: خال محمد جتٌ بخارایی؛ صلاح‌الاین: سلجوقق 
مترجم اخلاقی ارسطو (کابل,.۱۳۴۶ش) و ملف نقد بیدل (کایل, 


۳ شن)؛ عبدالغفور روان فرهادی مترجم گیت آنجلي رابیندرانات 
تاگور به نظم (کابل, ۱۳۵۴ش), سرگدشت پیر هرات اثر دو بورکوی 
(کابل,۱۳۵۰۰ش) و قوس زندگی. منصور جلاج اثرٍ لونی ماسینیون 
(کابل, ۱۹۵۲ع)؛ عبدالرئوف فکری ساجوقی مزلف خیابان (هرات: 
۴ش). گازرگاه (هرات, ۱۳۴۵ش) و ذکر برخی از خوشنویسان و 
هنرمندان (کابل, ۱۳۴۹ ش)؛ رضا مایل ملف شرح حال و زندگی و 
مناظرات امام فخر رازی (کابل, ۱۳۴۳ش), میرزایان برناباد (کابل, 
۷ ش), اصطلاحات فن کتاب‌سازی (تهران, ۱۳۵۳ش) و طریق 
قسمتآب قلب هرات (تهران, ۱۳۴۸ش)؛ محمدعلی کهزاد که پیش‌تر 
به اثارش اشاره شد. 
البته در میان این گرره از شاعران, کسانی هم پودند که هرچند در 

حوز نقد ادبی و پژوهشهای تاریخی اهتمام کردند, اما شعر و شاعری را 
رکن رکین زندگی فرهنگی خويش محسوب می‌داشتند و شعر سنتی را با 
جان و روان و می‌سرودنذ. خلیلالله خلیلی به این مناسبت: بزرگ‌ترین 
شاعر این دوره به شمار می‌رود که شعر سنتی فارسی را در افغانستان به 
سطح شعر نوکلاسیک ارتقا داد. تجربه‌های شاعر ان او در قصیده, غزل 
و مثنوی - که متأثر از ویژگیهای شعر استادان سبک خراسانی و 
مشخحه‌های شعر مولری انت‌سبه دوام و استمرار حیات شعر سنتی و 
کهن فارسی در انغانستان کمک کرده اسث (نک: مایل هروی: برگ ...» 
۰ خلیلی , ۳۶ به بعد ). 

در ۱۳۴۳ش قانون انساستی اففانستان نوشته شد (نک: کلیفرد, ۱۸۴ به 
بعد). رجال سیاسی پشتون به بنرپرستی رشتین کوشيدند تا زباان پشتو 
را به عنوان یگانه زبان زسمی کشور دز متن قانون اساسی به تضویب 
زسانند, اما اعتراضن جدق مردم از یک‌سو, ودفاع نمایندگان فارستی 
زیان‌قاتون‌گذار از دیگرسو, از اْن‌امر جلوگیری کرد.سرانجام: پشتونها 
پذیرفتند که رنسیت زبانهای دری (فارسی) و پشتو را در قانون اساسی 
بگنجانند (فرهنگ, ۷۲۱/)۲(۱, ۰۷۲۲ ۰)۷۲۵ بدین‌ترتیب, اففانستان 
کشوری دو زبانه شد و امکانات محدود مربوط به زمینه‌های آموزش و 
پززرش و نیز قابلیتهای مطبوعاتی و استعدادهای فرهنگی یه دو نیم 
گردید. نیمه نخسنت و سنگین‌تر آن به رشد زبان و ادب پشتو اختصاص 
یافت و نیمه واپسین رسبک‌تر آن در راه ادامة حیات زبان و ادب فارسی 
دری صرف شد. 

تا پیش از ۱۳۴۳ شن: زبان پشتو در قلمرو زبان فازسی دری به عنوان 
یکی از زیانهای هند و آربایی مورد توجه بود. پشتوزیانان در قلسروهای 
سیاستی اففانستان و پاکستان, با استفاده از آثار استادان زبان و ادب 
فارستی به نظظم و نیز زبان پشتو می‌پرداختند: آنانکه در ادوار نخستین 
عهد اسلامی: به. طور طبیعی: گذر زیانی کرده, و فارسی دری را به 
عنوان زبان فرهنگی, دینی و.اجتماعی خویش برگژیده بودند (نک: مایل 
هروین, تاریخ: ۷ آنگاه که به زبان مادری خویثن هم 
می‌س رودند و می‌نوشتند, به تجربه‌ها و آثار ادبی و فرهنگی استادان زبان 
فارسی نظر داشتند. رجمان پابا از شاعران مشهور پشتون, سخت تحت 
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تأثیر حافظ قراز داشت (الفنستون, ۱۹۱؛ رحمان پاباء ۱٩‏ به بعد). 
خوشحال خان خْتک هم برپایُ غزلیات سعدی و حافظ غزل می‌ساخت 
(هیزاد مل, ۰)۳۵-۳۴ ادیبان پشتون با چنین نگاهی نه تنها ادب وزیان 
پشتو را در قلمرو فارسی دری به پیش بردند, بلکه خود در شکوفا کردن: . 
حیات ادبی فارسنی ذری سهیم تندند و آثاری به نظم و نثربه زبان فارسی 
ساختند وپرداختند نک هم ۷ به بعد, ۷۱ به بعد, ۱۵۹ به بعد)» 

تا زمانی که زبان پشتو به عنوان یکی از زبانهای محلی در نواحی 
شرقی افغانستان, کارکرد ادبی داشت و ادبیات قومی پشتونها رابه دوز 
از هیاهوی سیاسی در گسترة زیستی آنان تحمل می‌کرد و رواج می‌داد. 
بعضی از فارشی زیانان افغانستان نیز آثاری به آن زبان می‌نوشتند؛ 
چنانکه آخوند درویزه که تاجیک و فارسی زبان بود. به اعتبار آنکه بیشش 
پیروان سلسله روشنیه پشتون بودند, شماری از آثارش را در رد و طرد 
فرقة یاد شده به پشتو تألیف کرد (نک: الفنستون, ۲۰۸-۲۰۷) و شاعران 
فارسی‌گوی آن کشور همچون عبدالعلی مستغنی و حاذقهٌ هروی, پیرو 
شعر پروین اعتصامی, هم ببه پشتو شعر گفتند (ژوبل, ۵۵؛ غواص. 
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از هنگامی که دو زبان فارسی و پشتو زبان رسمی شد, در حقیقت 
قابلیتها و استعدادهای محدود اقتصادی, ادبی و فرهنگی کشور؛ صرف 
طرح و عرض مفهومی واحد با دو صورت زبانی گردید و نتیجذ آن 
رخداد این شد که از یک سوی, ادب فارسی دری سیر طبیعی و معمولی 
خود را از دست داد و از دیگر سوی, پاره‌ای از استعدادهای واژگانی 
فارسی در افغانستان مختل گردید و از قوه به فعل نرسید و واژه‌های پشتو 
بر آن تحمیل شد و وجه زیبایی شناختی آن مخدوش و مغشوش گردید 
(نک: مایل هروی؛» سای ,۱۴۱-۱۴۰). 

با اینهمه, تحقیقات علمی و نقد ادبی در زمینه‌های گوناگون فرهنجی 
ادامهیافت. میرغلام محمدغبار, عبدالحی حبیبی, فوفلزایی و دیگران 
تحقیقات تاریخی را پیش بردند. مجمدحنیف پلخی, محند اعلم غواصء 
جبیی ناْل, پویا فآریابی. اسذالله حبیب و دبگران به تحقیق در تاریخ 
ادبیات دری همت گماشتند : 

ادبیات.داستانی به اسلوب غربی در افخانستان که پا ترجه 
فاجعه‌های پاریس (اثر مونتد پن) توسط محمود طرزی آغاز شد و با 
نوشتی نخستین داستان به نام جهاد اکبر (اثر محمدحسین) ادامه پید 
کرد (نگ:بیفند, نخستین,,.,۴,((هفتاد..۱۲۷,»۰؛ گل کوهی, ۸,۱), در 
دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ش سامان پافت. اکرم عشمان, اسدالله حبیب 
رهنورد زریاب, روستا باختری, ظریف صدیقی و بهاءالاین مجروح از 
ماصای ینف این دور مان بآ زنی برنه اشارن 
۴ 

با روی کار آمذن کموئیستها دز ۷ اردیبهشت ۱۳۵۷ امنیت نسبی 
عصر محمد زایی - آن هم در هیأت جمهوری محمد داوودخان س فرو 
پاشید. جوانان حزبی به نشر ادب کمونیستی - که از زبان و آندیشه‌های 
حزب تود؛ ایران متأثر بود-پرداختند. نویسندگان محقق, ادیب و مورخ 
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کشور در آکادمی علوم افغانستان جمع شدند و «اتحادیُ شاعران و 
نویسندگان» در کابل به نشر گسترد؛ُ متون فارسی و دفترهای شعرا و 
داشتانهای نویسندگان. فعاصن پرداخت. زیان فازشی"دزی: در ده 
۷۰ ش پاره‌ای از واژه‌های دخیل و بیگانه تحمیل شده را ترک کرد. در 
این دوره از یک‌سو ادپیات داستانی شکوفا شد و داستان‌نویسانی چون 
ببرک ارغند, اسدالله حبیب, عالم افتخار, سالم شایق, کامله حبیب. 
سپوژمی زریاب, جلال نورانی و دیگران به انتشار داستانهای محلی و 
ملی اهتمام کردند (نک:همان, ۱۴۱-۱۳۶)؛ و از دیگر سو, شعر نوبا نگاه 
به شعرهای فرو غ فرخزاد. نادر نادرپور, توللی, احمد شاملو و دیگران 
بیشتر تجریه شد. شاعران جوان چون رازق رویین, عبدالقهار عاصی, 
محمد عاقل بیرنگ کوهدامنی, عارف پژمان, لطیف پدرام و دیگران از 
شاعران‌نامدار این‌دوره‌اند (برای‌نمونة شعراین‌دوره, نک درکوجه‌های 
سرخ شفق , گزينة شعر امروز, کابل, ۱۳۶۰ش). 
عدم موفقیت کمونیستها در کشورداری و درود ارتش سرخ به 
افغانستان (۱۳۵۸ش) امواج مهاجران ان کشور را به سوی ایران؛ 
پاکستان و کشورهای آمریکایی و اروپسایی سرازیر ساخت. ادیبان, 
محققان و نوسندگان کشور در دوران مهاجرت به تحقیقات ادبی, 
تاریخی, زبان‌شناختی و ... توجه کرده‌اند و زمینه‌های فرهنگی را 
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خصوصا در ایران, پاکستان و امریکا, و در سالهای اخیر در تاجیکستان 
و المان نیز, ادامه داده‌اند. 
ماخذ:_ آرزی, عبدالغثررهسیاه سبید اندررن, تهران, ۱۳۷۷ش؛ آرین‌بور یحبیل,از 
صبا تا نیماء تهران, ۱ ۱۳۵ ش؛آزاد افغانستان, پیشاور, ۱۳۳۰ ش, شه ۱۳۳۱۰۱ 
شنم ۳: ۱۳۳۳ش:شد "۰ ۸! آهنگ: محمدکاظلم: سبر ژورنالیزم در انفانستان: به 
کوشش ق, عارفی, کابل, ٩۱۳۴ش؛‏ ابرالحسن گلستانه, مجمل التراریخ, به کرشش 
مدرش رضری, تهران: ۱۳۵۶ش؛ الثشترن: مونت اسحرارت. اففانان: ترخمذ 
محندآصف فکرت, مشهد,.۱۳۷۶ش؛ بچگا, برژی, ادییات فارسی در تاجیکستان, 
ترجه مود عبادیان ر دیگران, تهران؛ ۲ ۱۳۷ش؛بهار: محمدتقی, دیوان, به کرشش 
مهرداد بهار, تهران, ۱۳۶۸ش؛ بژند, فرید, نخستین داستانهای معاصر دري, کابل, 
۵ ۱۳۶شی؛ همر, «(هفتاد سال داستان‌پردازی لوین در افغانستان», ادبیات معاصر دری 
افغانستان, به کرشش شریف حسین قاسمی, دهلی, ٩۴‏ ۱۹م! جاوید, احمد, نگاهی بز 
نقش فرهنگی اففاستان در عهد اسلامی, کابل, ۱۳۵۵ش؛ .حبیب, اسدالله, (اجیش 
چتگنامه‌سرایی در شعر دری سد؛ رده افثانستان)», خراسان, کابل, ۰ ۱۳۶ش«س ۰۲ 
شنم ۱! حئیف, محمد, پر طاررس, کابل, ۱۳۶۴ش؛ خستة بخارایی, خال محمد, 
معاصرین سخنرر, کابل, ۱۳۳۹ ش؛ همو, یادی از رنتگان, کابل, ۱۳۴۴ش؛ خلیلی, 
خلیل‌الله, کلیات اشعار, به کوشش عبدالحی خراسانی, تهران, ۱۳۷۸ش! ددیری, 
لریس,ارکن چهارم), ترچمة علی‌احمد راسخ, د دری, ۱۳۷۷ ش, س ۲ شه۶- 4۸ 
رسمان یاباءدیوان, پیشارر, ۱۹۸۷ م؛ رراء الیرر, انفانستان, اسلام و نوگرایی سیاسی, 
ترجمد ابرالحسن سروقد مقدم: مشهد, ۱۳۶۹٩‏ ش؛ رران فرهادی, عبدالففور, مقالات 
محنود طرزی در سراج الاخبار افغایه, کابل, ۱۳۵۵ ش؛ ریاضی هروی, محمدیرسفا 
عین الرقایع» به کرشثن مضدآصف فکرت, تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ ژربل: محمد حیدر, 
نگاهي به ادیات معاصر در افغانستان, کابل, ۸۱۹۵۸۱۵۱۳۳۷؛ شاه شجاع دزائی, 
خستان, به کوشش میراخی‌خان و محسدنیاز علی کاتب, دهلی, ۱۳۰۸ ؛ شهرستالی, 
شاهاکبر, «ادبیات معاصنر زبان فارسی دری در افنانستان», ادبیات معاضر دری 
افعانستان, به کوشش شریف سین قاسمی, دهلی, ۱۹۹۴ م؛ صدقی, محمدتشمان, سیر 
آدب در افغانستان, کایل, ۱/۱۳۴۰ ۱۹۶م؛ طرزی, محمود. ادب دز فن: کابل, 
۳ + غيار, میرغلام محمد. انغانستان در بسیر تاری, کابل, ۱۳۲۶ ش؛ غراص, 


محمداعلم, شعرای معاصر هرات, هرات, ۱۳۲۰ش؛ فرهنگ, میربحدصدیق, 
افغانستان در پنج قرن اخیر, قم, ۱۳۷۱ ش؛ فکرت, محمدآصف مقدمه بر عین الوقایم 
(نکن هه, ریاضی هرری)؛ فوفلزایی, عزالدین, تیمورشاه دزانی, کاپل» ۱۳۴۶ ش؛ فیش 
محمد, سراج التواریخ, تهران, ۲ ۱۳۷۳-۱۳۷ ش؛ کلیفرد: مرق آویس, سرزمین و مردم 
افغانحان, ترجمد مرتضی اسعدی, تهران, ۱۳۶۸ ش؛ کهزاد, احمدعلی و ذیگران, تاریخ 
ادییات اففانستان, کابل, ۱۳۳۰ش؛ گل کوهی, حسین, داستانها ر دیدگاههاء پیشاور: 
۴ ش/۹۶٩۱م؛‏ گرزک, محمداسباعیل سیاء, متنوی سگ و شقال, به کرخش 
عبدالففور آرزر, مشهد, ۱۳۷۷ ش :مایل , وضا, امواج هریرا, کابل, ۱۳۴۲ ش :هنو : 
«سرودگرتی از زمین دازر», خراسان, ۱۳۶۲ش. س ۳؛ شد ۱۳ هنره معرفی 
ررزنامه‌ها, جرایند و مجلات افشانستان, کابل, ۱۳۴۵ش؛ مایل هروی, تجیب: 
برگ بی برگی, تهران, ۱۳۷۸ ش؛ همو,تاریخ ر زبان در اففانبتان, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ 
همو,سایه به سایه, تهران, ۱۳۷۸ ش؛مشموف, میررمحمد یعقرب, ((نگاهی گذرا به تاریخ 
معلبرعات اففانستان, در دری, ۱۳۷۷ش.س ۲؛ شم ۶ - ۸؛ مرلایی, محمد سررره 
«بازکشت ادبی در افغانستان», سخن, تهران ۱۳۴۸ش: دررة: ۱٩‏ شد ۱؛ همه 
برگزیده شمر معاصراففانتان, تهران, ۰ ۱۳۵ش؛ نائل, سین, سیری در ادیات سدة 
سیزدهم, کابل, ۱۳۶۵ش؛ همو, کهزاد و پژرهشهای او, کابل, ۱۳۶۶ ش؛ توري, نور 
محمد.گلشن امارت, کابل, ۶ ۱۹۵م؛ وجردی, حیدر, مقدمه بر از شاک تا افلاک عشق 
غلام نمی عشقری, کابل,۰۰ ۱۳۷ ش؛ هیراد مل, زلمی, رشد زبان و ادب دری د رگسترة 
فرهنگی پشتو زبانان, پیشارر, ۱۹۹۷/۱۳۷۶ ع؛نیز: 1۳۵ 

نجیب مایل‌هرری 


آفلاج, منطقه‌ای وسیع در جنوب سرزمین نجد. درگذشته اين 
ناحیه, فلج خوانده می‌شد (ابراهیم حربی, ۵۴۱؛ ابن خردادبه, ۱۵۳؛ 
همدانی, ۸۱؛ یاقوت, بلدان, .)٩۰۸/۳‏ هم اکنون افلاج از توابع ناحی 
عارض شمرده می‌شود (حمزه, ٩۷۴‏ ۷۵) که از شمال به منطق پرک, از 
جنوب به مفزن, از شرق به جلگذ البیاض و از غرب به شن‌زار دٍحی 
محدود است ( ۳12), فلج در لغت به معفی آب روان و جویبار است و 
برخی معنی آن را نهر وردهاند (یاقوت, همانجا), همدانی می‌نویسد این 
منطقه را به سیب آپی که آز آنجا فوران می‌کند, فلج نامیده‌اند (ص 
۷۲ ).این واژه اصطلاحی است که امروزه نیز در عمان به قنات اطلاق 
می‌شود ( *101). 

جغرافی‌نویسان قدیم اين ناحیه را در عرض "۱۸ و طول ۱۱۵/۵ 
(همدانی, ۸۱) در مسیر یمامه به یمن پس از متاطق خر ج, نبعه, مجازه, 
معدن, شفق و ثور دانستهاند (اين خردادبه, ۱۹۳). یاقوت نیز افلاج را 
منطقه‌ای در سرزمین یمامه ذکر کرده است (همانجا؛ نیز نک: حمدالله, 
۳ ابوعبید, معجم..., ۱۰۲۹ ). طول افلاج از شمال شرقی به جنوب 
غربی حدود ۸۰ کب است («فرهنگ جغرافیایی عرب», 129), منابع 
کهن مسافت میان فلج و هجر را,۶ روز, و مسافت میان فلج و مکه را ٩‏ 
روز ذکر کرده‌اند (ابوعبید» المسالک ... ۳۷۷؛ ابن عبدالمنعم, ۳۱ 
ناصر خسرو فلج را ناحیه‌ای بزرگ در میان بادیه معرفی می‌کند که 
فاصله آن تا مکه ۱۸۰ فرسنگ است ((ص ۱۴۳), مسافت میان مغینه و 
افلاج مسیر کاروانهایي بوده که در روزگار جاهلی در سرزمین 
ریع‌الخالی رفت و آمد داشتند و به تجارت مشفول بودند. بعدها این 


۱۱۹۵ 


راهها بخشی از سیر حج از عمان به مکه) شد؛ اما کاروانها افزون بر 
سیر ربع الخالی سپر حج را از مرز شمالی اين منطته یعنی از جوا به 
فلا نیز می‌پیمودند (حمزه؛ ۴۰۱-۴۰۰). 

آبهای فلج از کوههای ار سرچشمه می‌گیرد (انصاري, ۱۱۵). 
یاقوت می‌نویسد: آبهای بعارض به فلج می‌رود و فلج مصب سیلهای 
عارض نیز هبت (همانجا), آبهای زیر زمینی افلاح همچنین به واحة 
بریمی می‌رود (کلی, ۵۲) و ضعنبی که ناحیه‌ای در یمامه است, از آب 
فلج بهره‌مند می‌گردد (یاقوت. المشترک , ۲۸۴-۲۸۳). همدانی بازار 
فلج را مرکز اصلی فعالیت قبیلةُ جعده دانسته که دروازه‌هایی آهنین, و 
دیواری به بلندی ۰ ذرع داشته است و در آنجا 
داشت ت؛ گرداگرد آ ن بازار خندق, و درون آن ۰ حلقه چاه آب بود که 
آبی به صافی و گوارایی آب باران داشتند (ص ۲۷۳-۲۷۲). ناضر 
خسرو نیز در سفرئامً شود از ۴ قنات در فلج خبر می‌دهد که 
نخلستانهای آنجا را آییاری می‌کرده است (ص ۱۳۴). افلاح در دامن 
جبل طویق قرار گرفته است و آبهای طویق از غرب به جنوب به رشم 
وارد شده به خُرج و افلاج می‌رسد و دریاچه‌های گوناگونی را در آنجا 
تشکیل می‌دهد (ریحانی, ۱۱۷/۲) ۰ آبهای فلج به سمت شرق و 
جنوب در دشتی جریان می‌یابد. اين ناحیه از حاصل‌خیزترین زمینها و 
بهترین مناطق مسکونی به شمار می‌آید («فرهنگ جغرافیایی عرب», 
هسانچا). بقایای بر جای مانده از زهکشی در دوره‌های پیشین. 
حاکی از پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی به میزان ٩‏ متر است 
(«خاورمیانه..»,92). 

نخستین ساکنان افلاج همان اصحاب رس بوده‌اند که در قرآن کریم 
از آنان یاد شده. است. (ابرعبید. السالک, ٩۳۷۷‏ ابن. عبدالمتعم, 
همانجا). همچنین به نقل از زجاج و.قتاده آمده است. که رس نام 
روستایی در یمامه است که به آن فلج گفته می‌شود (طبری ۰ ابن 
خلکان, ۳۷۳/۶). اما عکرمه اصحاب رس را که در فلج مسکن داشتند, 
همان اصحاب یاسین ذکر می‌کند. (نک: طبری, همانجا؛ ابن. کتیر؛ 
۱ ) ياقرت, فلج را اقامتگاه دیرین قوم عاد می‌داند ( بلاان, 
۳ 

همدانی در سدة ق این سرزمین را از آن جعده, شیر و خریش 
پسران کعب می‌داند و از اقتدار جعده بر بقیة ساکنان خبر می‌دهد (ضص 
۲ نیز نک: یافوت, همان .)٩۰۹/۲‏ در سدة بعد به تدریج اقتدار قبیلً 
جعده روبه افول نهاد وقبایل قشیر و حریش جانشین آن شدند. سرانجام 
قبیلة جمیله که تیره‌ای از عنزه ابست, در سده‌های بعد, از قدرت برتری 
در این ناحیه برخوردار می‌شود. ریحانی اقامتگاه آل خلیفه را که از 
بنی‌عتبه ( عتوب) هستند, آفلا ج ذکر می‌کند و بنی عتبه خود شاخه‌ای 
از قبیل جمیله هستند؛ آل خلیفه بعدها از اين ناجیه به کویت مهاجرت 
کردند (۲۷۶/۲). مونس نیز می‌نویسد که از نیمه دوم سدة ۱۷ یکی از 
شاخه‌های قبیلاٌ عنزه که عتوب خوانده می‌شد: به سمت.جنوب نجد به 
منطقه افلاج و مرکز آن هدار روی آوردند, سپس از هدار به وادی 


۰ دکان وجرد 


افلاج 20۹ 


دواسر رفته, پس از آن عازم شمال شدند و در قطر مسکن گزیدند (ص 
۳) چنین می‌نماید که اين مهاجرتها به سبب برتری قدرت حاکمیت. 
دواشر دز این ناحیه پیشن: امده باشدء هم‌اکتون ساکنان افلاج غالبا 
زمین‌داران و مالکان دواسر و کشاورزان قبیلة بنوخضیر هتند. ولی 
افرادی از قبیله‌های فضول. سهول. سبیع, بنی‌تمیم:.عنزه و برخی 
قییله‌های کوچک‌تر نیز در آنجا مسکن دارند, همچنین شمار بسپاری 
سیاه پوست و سیاهان دورگه نیز در آنجا ساکنند ((«فرهنگ جغرافیایی 
عرب», ۱129 «فرهنگ جغرافیایی خلیج فارس.۰6۰۰ 1355). افلاج 
همچنین محل اقامت جذیمات (یکی از عشیره‌های عنزه) و قبیله‌های 
فضول, آل مغیره, و وصیله از بنی‌هاجر است (حمزه, ۱۸۶, ۰۱۹۵ 
٩‏ .زبنی کتاب نیز حدود ۲ هزار نفر در اين منطقه اقامت دارند که 
ستی مذهبند (مایلز: 428). 

جععیت افلاج در ۱۳۵۸/2۱۹۷۹ش. ۲ هزار نثر برآورد شده که 
همگی وهابی بودند («فرهنگ جغرافیایی عرب», همانجا). افلاج 
روستاها و شهرهای بسیاری دارد. از جمله: لیلیل, بدیع, روضه, هدار, 
سیح, خرفه, شطبه, غیل, سروان و ختر (حمزه, 4۷۵ «فرهنگ 
جغرافیایی عرب», 130-131 ). لیلی پرجمعیت‌ترین ناحیذ افلاج و مرکز 
آن است. 

قصرالعادی از بناهای این ناحیه است که به گفتة همدانی قدمت آن به 
دوران طسم وجدیس می‌رسد (ض ۲۷۳) و چنین به نظر می‌رسد که 
بناهایی که امروزه در جنوب سیح به قصیرات عاد شهرت دارد. بقایای 
برجای مانده از قصر العادی باشد ( 212). 

به هنگام ظهور دین اسلام قبیلة جعده بر افلا ج فرمانروایی داشت که 
تا چند سد؛ بعد نیز اقندار خود را در این ناحیه حفظ کزد. این قبیله در 
اقب دين من اسلام درآمد (ممانجا) .پس از فتل ولید بن بزید در" 
۶ دو جنگ در این مد منطقه درگرفت که جزو ایام العرب به شماز 
می‌رود. پس از آنکه عبدالله بن نعما ن‌حاکم یمامه شد, مندلث بن ادریس 
حنقی را بر فلج گمارد, اما اهالی فلج یعنی بنوعامر بن صعصعه و هم 
پیمانان آنها, بنوکعب بن ربیعه, قشیر و بنوغقیل از این انتضاب خشنود 
نبودند و با مندلث بن ادریس وارد نبرد شدند. در این کارزار, مندلث پن 
ادریس و ابن طثریه (ه م) کشته شدند و این واقعه در تاریخ عرب به 
عنوان نبرد نخست فلج مشهور گشت (یوم آلفلج الاول), هنگامی که 
عبدالله بن نعمان از قتل مندلث بن ادریس آگاه شد, به خون‌خواهی وی 
هزار نفر از بئو حنیفه گرد آورد و با اهالی فلج به جنگ برخاست و 
شکست سختی بر بوجعده وارد ساخت که این نبرد به جنگ دوم فلج 
(بومالفلج الثانی) موسوم شد (ابن اثیر, ۳۰۰-۲۹۸۷۵؛نک: این خلکان, 
۶ که به قتل مندلث بن ادریس حنفی و ابن طثریه در ۱۲۶ق در 
جنگ فلج اشاره دارد؛ نیز نکن ابن خلدون: ۲۳۳/۳): 

ناصر خسرو مردم فلج را مردمانی گرسنه که سخت درویش بودند, 
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۵۶۰ افلاس 


وصف می‌کند و می‌گوید پیوسته میان ایشان دشمنی بود به نحوی که با 
سلا ح به نماز حاضر می‌شدند (ص ۱۴۳ ۱۳۵). در ۱۱۹۹ق در زمان 
عنبد العریز نیم سعود (حک ۱۲۱۸۰۱۱۷۹ ق) شاکتان اقلاج وفاداری خود 
را تسبت به او اعلام کردند (ابن غتام, ۱۶۲؛ فیلبی, 240). پس از آنکه 
ری حکرمت خود را در ریاض و اطراف آن استواز ساخت. برای 
گسترش سرزمینهای تحت فرمان خویش مناطق خرج,افلاج, حوطه, 
حریق و وادی دواسر واقع در جنوب ریاض را که زیر سیطر آل رشید 
بود. تصرف کرد (حمزه۲۷۰؛زرکلی,۰)۳۰۰ 
افلاح در مقایسه با مناطق شمالی نجد عقب مانده‌تر است و این 
ناحیه نقش چندان مهمی در مسائل سیاسی منطقه نداشته است: 
روستاهای آباد جلگه‌ای همچون بدیع, خرفه, لیلین. روضه و سیح در 
اختیار کانی است که در آنجا امير خوانده می‌شوند. در مناطق تیه‌ای 
هر روستایی, ستقل از روستاهای دیگر است و تحت سرپرستی شیخ 
قرب اداره می‌شود. تنها, روستای وسیط مستقل نیست و به سرپرستی 
شیخ روستای حمر اداره می‌شود. مالیات سالانة آفلاج حدود ۰ هزار 
دلار است که یک سوم آن به وسیله صحرانشینان و دو سوم دیگر توسط 
روستاییان به امیز. وهابی. پرداخت. می‌شود («فرهنگ. جغرافیایی 
عرب»129,4). 
همدانی انواع خرماهای افلاج رانام برده, و ضفری را بهترین نوع 
آن دانسته است (ص ۲۷۴). ناصر خسرو خرمای فلج را از خرمای 
بصنره و جاهای دیگر نیکوتر می‌داند (ص ۱۳۴). امروزه محصولات 
افلاج خرما, گندم, جو, یونجه, ذرت و ارزن است («فرهنگ 
جغرافیایی عرب», همانجا). نخلستانهای افلاج پر بار: و نوع خرمای 
آن ظریف و باریک است («فرهنگ جغرافیایی خلیج فازمن», 1354). 
آبیاری‌نخلستانها و زمینهای کشا ورزی از آب‌چاه‌است(«خاورمیانه», 
2 روغن از افلاج به دیگر نقاط فرستاده می‌شود (ریحانی, ۳۱/۲). 
اسب‌یکی از چارپایان اینمنطقه‌است‌کهبه‌وسیاقبیله‌های‌صحرانشین 
پرورش داده می‌شود و برای قبیلهُ عنزه و قبیله بریده به قصیم فرستاده 
می‌شود. دیگر حیوانات اهلی این ناحیه همچون دیگر مناطق تجد 
جنوبی, شتر, الا غ,گاو, گوسفند و بز است. شتر این ناحیه نسبت به شتر 
جبل شتر که خرمایی رنگ است, تبره‌تر و کوچک‌تر است («فرهنگ 
جغرافیایی عرب»,«فرهنگ جفرافیایی خلیج فارس», همانجاه). 
ماخذ: , ابرافیم حربی, المناسک و اماکن طرق الحج و معالم الجزيرة, پدکرشش حمد 
جاسر, ریاض, ۱ ۰ ۱/۵۱۴ ۱۹۸م؛ابن ثیر,الکامل؛ ان خردادیه,عبیداللهالسبالک و 
الممالک, به کرشش دخریه, لیدن, ۱۸۸۹ع؛ابن خلدون, العبر؛ ابن خلکان, رئیات؛ این 
عیدالمنعم حمیری, فحمد. اروش المعطارء ‏ کزشش احسان عباس؛ روت, ٩۱۹۷۵‏ 
ان غنام حسین, تاریخ تجد, به کرشش ناصرالدین اسد, بیروت, ۰۵ ۱۴ق! ابن کتیزء 
البدایة؛ ابرعبید بکری؛ عبدالله, المسالک و السسالک, به کوشش وان ون و !. فره؛ تونش: 
۲ هم معجم ما امتعجنم, به کرش مصطفی سقا, بیروت, ۰۳ ٩۱۹۸۳/۵۱۴‏ 
اتصاری دمشتی, محمد, نخبة الاهر, به‌کوشش مرن, لایپزیگ, ۱۸۶۵/۵۱۲۸۱؛ 
حمدالله سترفی, نزةالتلوب, به کوششی لسترنج, لیدن, ۱۳/۱۳۳۱ ۸۱۹؛ حمزه, 
فژاد. قلب جزیرتالعرب. ریاش, ۸/۱۳۸۸ ۱۹۶؛ ریحانی, آمین, ملرک العرب, 
بیررت, ۱۹۴۷ از رکلی, خیرالدین, الوجیز فی سيرة ملک عبدالعزیز, یر وت, ٩2۱۹۸۴‏ 


طبری, تفسیر؛ کلی. ج. ب.. الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العرية, ترجمذ, خیری حماد, 
بیردت ۱ ۱۹۷م؛مونس, حسین,ترضیحات بر اطلس تاریخ الاسلام, قاهر», ۱۴۰۷/ 
۷ ناصرخرو سفرنابه, به.کوشش محمد دیرسیاقی, تهران, ۱۳۵۵ش؛ 
همدانی, حسن, صله جزيرة العرب, به کوشتی محمد آگرع, ببروت, ۰۳ ٩۸۳/۱۲‏ ام 
یاقوت:بلدان؛ همو,المشترک: بیرزت. ٩۸۶/6۱۴۰۶‏ زد 
۱( از راوجمه 1919 بمو0 ,متاما زن ۲صاامجو6 و 2اظ 
۵ 6 ۱97۵۱ مولاممطه؟ متام مت مه رم 6 
۵ .13 ,8 ,که :1988 محمکصصا ,راک امعنرامزمومتت. م اممور 
م.ل ۳۵110 :1966 متصلجصا رات مماحتط مرا زه عراز 7 که دوع 
۰ باها۲ 0 رماام ۸ ارم 
زهراخنرری 
افلاس: اصطلاحی فقهی به معنای تکافز نکردن دارایی شخص 
مدیون برای تأدیة دیون او. در برخی تعاريفا فقهي افلاس این قید نیز 
وجود دارد که مرجع قضایی نیز حکم به حجر مدیون کرده باشد, بحث 
افلاس و شروط و آثار مترتب بر آن, در ابواب مختلف فقهی چون بیع, 
دین , رهن, حواله وحجر امده است. 
افلاس در لفت از «فلس» (پول خرد) مشتق شده, و مراد از آن 
درافتادن به تهپی‌دستی است (نک: فیومی, آبن‌منظور, نیز فاموس, ذیل 
فلس). تفلیس که آن نیز به عنوان اصطلاحی در فقه به کار می‌رود, عمل 
قاضی در حکم به افلاس مدیون است. : 
افلاس در عرف تجارت مفهومی اخص به خود گرفته است و در اين 
مفهوم صرف اینکه فردی دیونی را بر عهده داشته, و در زمانی مفروض 
توان پرداخت آن دیون را نداشته باشد: افلاس تلقی نمی‌گردد. بلکه 
شرط تحقق افلاس, آن است که زمان پرداخت دیون فرارسیده باشد. در 
نگرش عرفی حتی در صورت فرا رسیدن زمان پرداخت نیز همواره 
مماشات در مد نظر بوده است و تا آنگاه که هسگی یا برضی از 
بستانکاران از فرط نگرانی بن وصول.دین, امر مطالبه رابه مراجع 
قضابی نکشانند. هنوز اقلاس برای مدیون محرز نگشته است. 
ویژگیهای یاد شده در بار؛ نحوه تحقق آفلاس در عرف تجارت, در 
عمل مبنای احکام فقهی نیز قراز داشته, و بدین‌ترتیب: شروط 
چهارگانه تحقق افلاس شکل گرفته است؛ این شروط عبارتند آز: ۰۱ 
ثبوت مدیون بودن شخص نزد مرجع قضایی, ۲.عدم تکافز دارایی نسبت 
به میزان دیون, ۳. حلول وقت ادای دیون, ۴, درخواست حجر مفلس از 
سوی همه یا برخی از بستانکاران. به هر تقدیر, افلاس پیش از حکم 
قاضی تحقق نمی‌یابد و آن‌کس که هنوز حکم افلاس او از سوی مرجم 
قضایی. صادر نشده است. از نظر احکام تجارت, با محدودیت یا 
ممنوعیت خاصی روبه‌رو نیست, مگر اینکه با انجام دادن تصرفاتی در 
اموال خود پیش از صدور حکم, قصد فرار از برخی تعهدات را داشته 
باشد؛ 
در غالب مذاهپ اسلامی, در مورد افلاس چنین پیش‌بینی شده 
است که فرد مفلس به طور موقت از تصرف در دارایی بخود معنوع گردد. 
تا امکان احقاق حقوق بستانکاران تا حد ممکن فرراهم شوذ. ممنوعیت 
مفلس از تصرف در آموال خود. در فقه یکی از موارد حخجز شنمرده شده. 
وبا اين لحاظ, مفلس در کنار فرد نابالغ‌یا مجنون قرار گرفته است. با این 


تفاوت که حجر نابالغ و مجنون به لحاظ وجود نقصی در محجور و به 
منظور حفظ مال محجور است, در حالی که حجر مفلس به منظور حفظ 
منافع بستانکاران اوست (نک: شهید اول, ۲۷۰/۲). از همین‌رو, حجر 
مغلس به معنای ممنوعیت از تصرف در اموال به نحوی انست که موجب 
تضییع حقوق و منافع بستانکاران باشد (نک: شهید ثانی, ۳۳/۴) و بر 
همین اساس, پس از پایان فروش:اموال-و با تقسیم موجودی:میان 
پستانکاران یه نسبت طلب, حجرٍ مفلس نیز منتفي می‌گرده (مثلاً نک: 
محلی, ۲۸۸/۲؛خرشی, ۲۶۹/۵)- 

اصل اينکه در صورت وقوع افلاس, موجودي مفلس باید به نسبت 
میان بستانکاران تقسیم گردد و در مورد باقي مطالبات, به حکم اید 
شریفه (بقره/۲۸۰/۲) عسرت از او برداشته شود, حکمی متفق‌علی+ 
بیتاق ماهب اسلامی اشتد(دن این -باره نکر ه ور اعسار) و دز 
دارریبهای منقول از پیامبر اکرم (ص), از جمله در حکایت افلاس معاذ 
ابن جبل صحابی, نیز تأیید آن دیده می‌شود (نک: بیهقی, ۵۰-۴۸/۶: 
ابن‌حجر, ۱۷۸-۱۷۷)؛ آما حکم به حجر مفلس و ممنوعیت او از تصرف 
در اموال خود, مخالفانی داشته است. در این باره, اپوحنیفه با توجه به 
دیدگاه خاص خود در بارة آزادیهای فردی؛ افلاس و دین را - برخلاف 
قول مشهور از موجبات حچر ندانسته, و مفلس و مدیون رادر تصرف 
در اموال خویش بر وفق صلاح و تدبیر خود آزاد شمرده است. وی تکیه 
بر آن دارد که حجر مدیون توهینی نسبت به شخصیت انسانی اوست و 
مرجع قضایی در صورت ضرورت پاید با حبس مدیون: او را ملزم به 
فروش اموال و تتیسیم آن میان نستانکاران نماید (نک: غنیمی, ۷۲/۲؛ نیز 
هد, ۳۹۵/۵) .حرمت نهادن به سلطه مدیون بر مال خود, به نحوی دیگر 
در گفتا رابن‌حزم نیز دیده می‌شود (ن5 )0 

از قذیم‌ترین بوطنوغات فرعی در بانب |فلاس: مورجی اسیت که یک 
از بستانکاران عین مال خود را در میان اموال تحت تصرف مدیون پیابد؛ 
موضع غالب اهل سنت و امامیه بر آن است که صاحب مال می‌تواندعین 
مال خودرا استرداد کند, اما برخبی از فقها, دین را بر ذمهء مدیون شمرده, 
و در ادای دین تفاوتی میان چنین بستانکاری با بستانکاران دیگر 
ننهاده‌اند (نک: ابن‌هیره, .۲۴۲/۱ ؛ طوسی ,۲۶۵/۳ ؛ محقق حلی۰ ۸٩/۲.‏ +- 
۰ این رشد, ۲۸۸۰۲۸۷/۲ ؛ علامة حلی, ۴۶۳/۵). در اين باره حدیثی از 
پیامیر اکرم (ص) نیز به وفق قول اشهر نقل شده است (بیهقی, ۲۳/۶- 
۸ ابن‌حجزء ۱۷۷-۱۷۶؛ نیز احادیثی از ائیه( ع)؛ خر عاملی: 1۱۸ 
۴ 

از دیگر فرو ع مهم در باب افلاس: امکان تقاضای حکم به افلاس از 
سوی. شخص دیون است. با وجود اينکه غالب فقیهان برانند که 
تقاضای حکم به. حجر تنها_می‌تواند. از بسری پستانکاران به,مرجع 
قضایی_داده شود. اما. از دید.گروهی از فقها. به. خصوص برخی 
شافعیان, تقاضای چنین.حکمی از سوي مدیون می‌تواند خواسته‌ای 
عقلایی و قرین مصلحت باشد و قاضی می‌تواند بدان ترتیب اثر دهد (نک: 
محقق حلی, ۸۹/۲؛ ابن‌قدامه, ۵۳۹/۴؛ محلی, ۲۸۶/۲). در برخی از 


افلاس 2۶ 


مسائل فرعی دیگر, مانتد اعتبار اقرار مدیون در حالت افلاس, و نیز 
امکان به فروش نهادن مستثتیات دین مانند خانه بحشهایی پرسابقه میان 
فقهای مذاهب گوناگون وجود داشته اننت (معلا نک: طوسی, 2۲۷۰/۳ 
۳ ابن‌هبیره. هماتجا؛ علامه حلی, ۴۴۷/۵ به بعد؛ محلی,۰/۲.۰٩):‏ 
همچنین در برخی منابع فقهی, از آداپ زسیدگی به امر افلاس, و نیز از 
آداپ به فروش رساندن اموال مدیُون سخن امده است (متلا ن5: محقق 
حلی,۳-۹۳/۲٩):‏ 
در قانون مدتی ایران بدون آنکه از افلاس و مفلس تعریفی ارائه 
شود. بر پایة قول مشهور فقها مقرر شده است: «در صوزتی که مشتری 
مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایم حق استرداد آن را دارد 
و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد.می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند» 
(ماد ۳۸۰). همچنین در ماد ۱۳۶۵ اين قائون بدون آنکه رابطهُ میان 
افلاس و ررشکستگی تبیین. گردد: مقرز شده است: «اقرار مدعی 
افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظهُ حفتظ 
حقوق دیگران منشأ اثر نمی‌شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گرددا» 
که ممکن است بتوان عطف این دو اصطلاح را از قبیل عطف مترادفین 
نگاشت (قس: جعفری۴۸۰): 
در قانون تجارت .اصطلاح ورشکستگی کاملا. جایگزین افلاس 
گشته, و در بابهای ۱۱ و ۱۲ آن, مباحث مربوط به افلاس, به تفصیل بیان 
گردیده: و تنها برخی از مواد آن با فروع افلاس در منابع فقهی قابل 
تطبیق یا مقایسه است و در آن, ورشکستگی به‌تقصیر و ورشکستگی به 
تقلب, جرم محسوب شده, و برای آن مجازاتهایی نیز پیش‌بینی 
گردیده است, همچنین مفاد ساد؛ ۳۴فانو نآیین دادرسی مدنی, مبننی 
بر اینکه دعسوی توقف تاجر از تأدی وجوهی که ببر عهدة اوست؛ . 
می‌تواند توسط خود از یا بستانکارها یا دادستان به دادگا: تسلیم 
شود در دیدگاه آن دسته از فقیهان قابل پی‌جویی است که تفاضاین 
مدیون. از مرجم قضایی برای . صدور حعم افلاس: را نیز معتبر 
می‌شمرده‌اند : 
ماخل: .. این‌حجر عبقلانی, اجمد. بلوغ البرام» ب کرشش مجمد حامد. فقی, قاهروز 
۲ ق؛ ابن‌حزم, علی, المحلی, یروت, دارالافاق الجدیده؛ ابن‌رشد, محمد, بدایة 
المچتهد, بروت, ۰۶ ۸۶/۱۴ ۱۹؛این‌قدامه, عبدالله, السفنی, بیررت, ۰۴ ۱۴ق/ 
۴( ابن‌منظرر, لسان؛ ابن‌هییره, بحیون, الافصاح, به کوشش محمد راغب طباخ, 
حلب, ۱۹۴۷/۵۱۳۶۶؛ بیهقی, احمد, السنن الکبری, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۵ق؛ 
جعفری لنکرودی, محمد جعفر, ترمینرلوژی حقوق, تهران,, ۱۳۷۰ ش؛ حر عاملی, 
محمد, وسائل الشیعة, قم, ۰٩‏ ۱۴ق؛ خرشی, محمده شرح علی مختصر سیدی خلیل, 
قاهره, ۱۳۱۸ ق؛ شهید ازل, محمد, القواعد و الفوائد, به کرشش عبدالهادی سکیم قم: 
۸ 2 شهید انی, زین‌الدین, الروضه البهية, پیروت, ۰۳ ۳/۱۴ ۸۱۹۸؛ ملوسی, 
محد, القلاف, قم, ۱۴۱۱ق؛ علامة حلی, حَنن, مختلف الشيية, قم. ۱۲۱۶ق/ 
۴ اش غنینی عیدالفنی, للیاب, به کوشش مجمد. مجبی‌الدین عیدالجمید, قاهزه/ 
۸۱۹۶۳۵۳ فیوفی.. احمد. المصیاح, المنیر»,قاهره, ۲۹/۱۳۴۷ 1۸۱٩‏ 
قاموس؛قانون آیین دادرسی مدنی؛ قانون تجارت؛ قانون بدنی؛ قرآن کریم؛ محقق حلی: 
جعفر, شرائعالاسلام: به کوشش عبدالحنین محمد علی, نجف, ۹/۱۳۸۹ ٩2۱۹۶‏ 
محلی, جلال‌الدین, ((شرح منها ج الطالبین », در هامش حاشیتان از قلیوبی و عمیره, 
قاهره, مکتبة عیسی الیابی الحلبی. رحمت الله عروجی 


2۶۲ افلاطون 


آفلااطون؛. فیلسوف نامدار یونانی (۳۳۷-۴۲۷قم). وی که در 
مارس یا ژوئية ۴۲۷قم در آتن زاده شد. از سوی پدر و مادر وابستد به 
شرافی ین بود؛ پدرش آریستن پر آرستوکلس! 
تبلب خود را به شهزیاران اسعلوره‌ای و ختی به خدای یونانی پوسایدن؟ 
رب‌النوع و فرماثروای دریاها می‌رسانید.. مادرش پریکنیونه » دختز 
گلاوکن نیز نسبش به دژپییس یکی از خویشاوندان و به گفته‌ای برادز 
تون (د ح ۵۶۰قم) قانون‌گذار و سیاستمدار مشهوز آتنی فی‌رسید. 
گلاوکن پدربزرگ مادری افلاطون: پر برادری به نام کریتیاسن داشت» 
دی یکی از ۳۰ تن خودکامه بود که پس از شکست آتن در جنگهای 
پلوپونسوس میان آتن و اسپارتا در ۰۴قم دموکراسی 
برداشتند و نظام حکومتی الیگارشی (فرمانروایی چند تن) را در آنچا 
برپا کردند و به بسیاری تبهکاریها دشت زدند. مادر افلاطون برادر 
جوان‌تری به نام خارمییس داشت که او نیز یکی از ۳۰ تن خودکامه بود. 
کریتیاس پسر عموی مادر افلاطون و خارمیدس دایی افلاطون بودند. 
افلاطون از همة اين کسان در نوشته‌هایش نام می‌برد و بفضی از آنان از 
گفت و گوگران در ((دیالوگهای» افلاطون به شمار می‌روند. پدر و مادر 
افلاطون, غیر از او دو پسر دیگر به نامهای آذیمانش و.گلاوکن: و 
دختری به نام پوتونه داشتند پدر افلاطون در كودكي وی مرد و مادرش با 
دایی خود. به نام پُوربلامپس. که از نزدیکان و همراهان پریکلین 
(۴۲۹,۴۹۰قم) دولتبرد و سیاستمدار بزرگ آتن بود و از دموکراتهای 
سرسخت به شمار می‌رفت - زناشوبی کرد. نتیجه این ازدواج پسری به 
نام آنتیشن بود. مادر افلاطون, گویا عمری دراز داشته, و تا ۶ نیز 
زنده بوده است, چنانکه افلاطون در «نامدٌ هفتم» خود به وی اشاره 
می‌کند: گفته می‌شود که نخستین نام افلاطون آریستوکلس بوده است ر 
سپس آفوزگار ورزش وی, به سیب تلومندی او, وی را ((پلاش»:یعنی 
(«پهن شانه» نامیده است. 

از دوران کودکی افلاطون. آگاهی چندانی در دست, تیست بنابر 
گزارش دیوکّیس لائرتیوس در «زندگیها و عقاید فیلسوفان بزجسته» 
(کتاب 111 فصل 3) وی دستور زیان, موسیقی و ورزش (ژیمناستیک) 
آموشته بوده. و.سپس درنمایشهای پهلوانان شرکت می‌جسته. و نیز 
نقاشی می‌کرده, و شعر می‌سروده است؛ آما پس از آشنایی با سقراط, 
اشعارش را سوزانده است,با وجود اين, از وی چند شعر کوتاه غنایی و 
پازه‌ای شعر,حماسی برجای مانده است: گفته می‌شود که وی فلسفه را 
ند کراتولس از پیرزان هراکلیتوس, فیلسوف مشهوز پیش از سقراط و 
نیز هرموگیس, از پیروان فلسفة پارینیدس, آموخته بوده است (نک: 
ارسطو, متافیزیک, کتاپ 1 فصل 6. گ 9872). افلاطون در ۲۰ سالگی 
(۰۷قم) به حلتة شاگردان سقراط پیوست. از نوشته‌های او برمی‌آید 
که تسقراط با خارمیدس دایی افلاطون از ۳۱قن, و نیز با کریتیاس 
آشتایی‌داشته‌است.افلاطون‌بنابرگواهی‌خودش د رآپولوژی" (آپولوگیا, 
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يا دفاعیه سقراط) هنگام محاکتة سقراط در دادگاه حاضر بوده. و 
همراه دیگران پرداخت جریمه‌ای را برای سقراط ضمانت کرده بوده 
است (ص 3889). اما از سوی دیگر: در دیالوگ فایدن (ضن 598) 
می‌گوید که هنگام مرگ سقراط در زندان (۳۹۹قم). یار بوده؛.و 
نتوانسته است در واپسین ساعتهای زندگی استادش نزد وی باشد. 

افلاطون ۸ سال زا با سقراط گذرانده بود. وی رویدادهای بیزونی و 
درونی این دوره را در «نامٌ هفتم"» خود (ص 32419-3268) گزارش 
می‌کند و می‌گوید که پس از شکست آتن و بد قدرت زنلیندن ۳۰ تن 
خودکامه - که وی با چند تن از ایشان خویشاوند. یا آشنا برد - از وی 
خواسته شد که به آنان بیونده, اما او پس از مضاهده ستمگریها و 
تبهکاریهای ایشان از آنان دوری گرفت و پی‌برد که ررزگار سازمان 
سیاسی پیشین آتن در مقایسه با فرمانروایی ایشان, دورانی طلایی بوده 
است, بیزاری وی از خودکامگان به ویژه هنگامی شدت یافت که آنان 
سقراط را به همکاری فراخواندند و از او خواستند که همراه دیگران دز 
کشتن یکی از شهروندان شرکت کند و سقراط از این کار سرباز زد. پس 
از سقوط ۳۰ تن خودکامه و بازگشت دموکراسی به آتن (در ۴۰۳قع)» 
افلاطون تصمیم گرفت که‌با انگی؛ دلبشتگی هنیشگی خود به فعالیتهای 
سیاسی, وارد عرص سیانست شود؛ اما این بار نیز منرخورده و ناامیذ 
شد, زیرا دموکراتهای آتن استادش سقراط را به مجاکمه کشاندند و به 
مرگ محکوم کردند. اين رویداد سبپ شد که وی تصمیم بگیرد که برای 
هميشه از سیاست کناره گیرد. بدین‌سان, از آنجا که هواداران نسقراط 
در آتن آن زمان مخبوبیت نداشتند, افلاطون با چند.تن از دیگر پاران 
بنقراط به شهر یگارا در ۴۰ کیلومتری آتن نزد یوکلیٍس (ح ۳۵۰ - 
۷۰ ) که یکی از قدیمی‌ترین شاگردان سقراط بود؛ رفت: این مزد یش 
از مرگ سقراط ید آن شهر رفته: و در آنجا مکتبی فلسفی را بنیاد 
نهاده بود. 

سئرها: بنابر گزارشهای زندگی‌نامه نویسان افلاطون, وی نخست 
به کورنه .یکی از مهاجرنشینهای پونانی در شمال افریقا س‌سفر کرد تا 
در آنجا با تلودژس ریاضی‌دان دیدار کند. وی سپس به سرززمین یونان 
بزررگ, یعنی ایتلیا, برای دیدار با فیلولائ فیلسوف:و نمايندة مکتب 
«فیثاغورس» و ریاضی‌دان دیگری به نام پوروتن" سفر کرده بود: 
چندی نیز نزد آرخوتاس ریاضی‌دان بزرگ در شهر تاراس (یا تارانت) 
در جنوب ایتالیا گذرانده بود. همچنین گفته می‌شود که وی گویا سفری به 
مصر نیز داشته است, هر چند دربار؛ آن اختلاف نظر هست» ول 
احتمال دارد که درست‌باشد؛ زیرا وی در برخی از نوشته‌هایش (به‌ویژه 
در «قانونها4, 636۳): چنان دربارُ دانشها در مصر و شیوه آموزش و 
پرورش در آنجا:سخن می‌گرید که نان دهند؛ مشاهدات و اطلاعات 
دست اول:است. اما مهم‌ترین سفرهای افلاطون, ۳۰ سفز به شهز 
سیراکوز در جزیرة سیسیل بوده است. این جزیره یکی از مراکز عمدة 
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فعالیتهای فیلسوفان پیرو فیثاغورس بوده است؛ در آنجا بود که افلاطون 
با جهان‌بینی و شیوة زندگانی ایشان آشنا شد و سخت از آنان تأثبر 
پذیرفت و چنانکه خواهیم دید, جهان‌بینی و آموزه‌های فیثاغورسیان 
عناصر بر جسته‌ای از فلسقة افلاطون را تشکیل می‌دهند: 

نخستین سفر وی به منیراکوز در ۳۸۸-۳۸۹قم روی داذ. چنانکه 
خود وی در «نامة هفتم» (ص 324۸) که آن را اندکن پیش از مرگش 
نوشته بود. می‌گوید: (تقریبً ۴۰ ساله بودم که نخست به سیراکوز آمدم)): 
وی در همان نامه (ص 32413-32613) به رویدادهای دوران فرمانروایی 
۰ تن خودکامه اشاره می‌کند و می‌افزاید که («من بار دیگر در خود 
شوقی به فعالیت در کارهای عمومی و سیاست یافتم». آنگاه پس از 
اشاره بهتبهکاریهای آن ۳۰ تن و سپس محاکمة سقراط, می‌گوید: هرچه 
سالیان بر من می‌گذشت. پرداختن درست به آمور سیاسی به نظرم 
دشوارتر می‌رسید,.زیرا بدون دوستان و پاران معتقد, دست زدن به 
فعالیت ناممکن بود و یافتن چُنین کیبانی نیز آسان نبود, زیر! دولتشهر ما 
دیگر طبق اصول و نهادهای پدران ما اداره نمی‌شد و قانونهای نوشته و 
آداپ و رسوم شتابان رو به تباهی می‌رفت. ,در نتیجه, هر چند نخست 
آکنده از شوق برای شرکت در کارهای عمومی بودم, با مشاهده همه آن 
چیزها, سرانجام گیج شدم و ضمن آنکه به ملاحظه در اين باره ‏ ادامه 
می‌دادم که با چه وسیله می‌توان بهبودی در کارهای حکومت پدید آورد, 
از لحاظ. فمالیت. سیاسی. همواره در. انتظار فرصت بودم؛ .تا اینکه 
سرانجام: + با توجه به هم حکرمتهایی که اکنون وجود دارند, دریافتم که 
همگی آنها به پدی اداره می‌شوند,زیراقنونهای آنها چنان است که 
بدین تدارکی شگرف از.سوری سرنوشت, تقریباً درمان ناپدیز است. 
آنگاه درشتایشم از فلس درست, ناگزیر شد اعلام کنم که با این ول 
می‌توان عدالت سیاسی و فردی را بر قرار کرد و ««گفتم که انوا ع بدیهای 
بشر پایان نمی‌پذیرده جز اینکه یا قزمی از فیلسوفان راستین و حقیقی 
ببرکردگان کارهای سیاسبی شوند, یا قدرتمندان در دولتشهرها, به سبب 
یک نصیب یا بهر؛ الهنی فلسفه پردازان راستین: گردند» (نیز.نک: 
(«جمهوری, 50117 ,(487). 

آنگاه افلاطون می‌گوید که با این اندیشه بزای نخستین با به ایتالیا و 
سیسیل‌رفته بوده‌است («نأم‌هفتم» ,1 دراین‌زمان دیونوسیوس 
ال 2 ۳۳۰ -۶۷۰آقم) فرمانروای. خودکامه, سیراکوز بود.. گفتذ 
می‌شود که وی افلاطون را دعوت کرده بود که به آنجا برود: هر چند در 
این باره نمی‌توان به داوری قطعی رسید, اما از آنجا که دیونوسیژنن در 
آن زمان در اوج قدزت بود و می‌کوشید که فیلسوفان و هنزفندان را به 
دربار خود دغوت. کند؛ اختمال آن هست که افلاطون را نیز نزد خود 
فرر خوانده باشدء زیرا.افلا طون نه تنها از خاندان:اشرافی آتن بود, بلکه 
همچون فیلسوف برچنتهای شهزت. داشت و پیش از آن چند: نوشته 
(دیالوگ) پدید آورده بود.به هر روی, روابط میان ار و افلاطون بی‌تنش 
نبوده. و زندگی تجمل آمیز سیراگوز و دیونوسیوس به مذاق افلاطرن 
خوش نمی‌آمده است (نگ: همان, 326132-6)- 


افلاطون 2:۳ 


اما مهم‌ترین رویدادیرای افلاطون در آين سفر, آشنا شدن او با دیون 
(ح ۳۵۴-۴۰۹قیم) بود. وی برادر همسر دوم دیونوسیوس, و در آن زمان 
۰ ساله بود. افلاطرن, چنانکه. در «نامة_هفتم» آمده است؛ وی زا 
جوانی هوشمند و زودآموز یافت و تصمیم گرفت. که دز گفت‌وگو با اوه 
آنچه را برای ((آدمیان بهترین» است. به او بیاموزاند و او را برانگیزد که 
آنها را ذر عمل: تحقق. بخشند: اما به. گفتة خودئن: نمی‌دانست. که 
ناخواسته تدبیر واژگون سازی خودکامگی را به او می‌آموزاند. دیون با 
چنان دقت و اشتیاقی به سخنان افلاطون گوش میداد که افلاطون تا آن 
زمان هرگز جوانی را مانند او ندیده بود. بنابر گفت افلاطون, دیون تصمیم 
گرفت که شیوة زندگی اکثریت مردمان را در سیراکوز و سیسیل کنار نهد 
و بقی زندگیش را وقف کسب فضیلت کند, نه لذت و تجمل (همان: 
327 

مدت اقامت افلاطون در سیراکوز» در اين سفر. شاید ۲.تا ۳ سال 
بوده است. در این میان, وی در برخورد پا دیونوسیوس اول, دچاز 
دشواریها و تشهای بسیار شده بود, و سرانجام تصمیم. گرفت. که 
سیراکوز را ترک کند. اما گفته می‌شود که دیونوسیوس فرمان داد که آن 
کشتی که بایستی افلاطون را به آتن باز گرداند: در شهر بنذری آیگینا 
لنگر اندازد. این شهر در آن زمان با آتن در جنگ بود, و طبق قانونهای 
یونان و به ویژه در آیگینا: می‌بایستی افلاطون کشته, یا به بردگی فروخته 
شود, در این هنگام یکی از دوستان افلاطون از اهالی کورنه به نام 
آنیکریس وی را در بازار فروش بردگان دید و باز خرید و به آتن 
بازگردانید, 

پس از درگذشت دیونوسیوس, پسرش دیونوسیوس دوم جانشین او 
شدء وی دز ناز و نعمت پُرزرش یافته بزد. پدرش کوشیده بود که از را از 
پرداختن به کارهای سپاسی و تجربه اندوزی بازدارد؛ چد. بیم ان داشت 
که برضد پدر توطثه کند. در این زمان بر شهرت و محبوبيت دیون افزوده 
شده بود و دشمنانش می‌کوشیدند تا خودکامة جوان را.از او بسناک 
سازند؛ اما دیون که مردی سرسخت بود, مي‌کوشید دیوئوسیوش دوم را 
برانگیزد که افلاطون را برای سفر به سیراکوز دعوت کند: دعوت‌نامه در 
۷ یبا ۳۶۶ قم به. دست افلاطون رسید و او دعوت را پذیرفت. اما به 
زردی, پس از رسیدن ری به بیراکوز, درگیری و تتش میان 
دیونوسیوس و دیون فزونی گرفت. افلاطون کوشید که میانجیگری کند. 
ولی کوشش او ببهوده بنود. چنانکه پس از ۲ ماه دیونوسیوس فرمان 
داد که دیون را سوار کشتی کوچکی کنند و از سیراکوز دور سازند (نک: 
همان, 329۳8-0). دیونوسنیوس .دز :حالی. که می‌کوشید:توجه: و مه 
آفلاطون را به خود جلب کند, او را دز خانه‌ای در قصر قلعةٌ شهر جای 
داد که ظاه رآ مهمان ار ولی در واقع زندانی او باشد. دز ۳۶۵قم» جنگی 
میان دیونوسیوس و مخالفانش درگرفت و وی ناگزیر شبد که از سیراکوز 
بیرون رود. از این رو, به افلاطون اجازه داد که به آتن بازگردد ووعده 


1: ۴01۱۵۵ 


وود افلاطون 


داد که پس از پایان جنگ او و دیون هر دو را به سی راکوز با زخواند. دیون 
نیز در اين میان به آتن رفته, و در آنجا زمین و خانه‌ای در نزدیکی 
(آکادمی» افلاطون خریده بود. 

سومین‌سف رآفلاطون به شیر اکوز نیز دزپی دعوت‌دوباردیونوسیومن 
ضورت. گرفت. هز چند وی مدتی در پذیرفتن آن تردید داشت. 
دیونوسیوس در آغاز به گرم ازاو استقبال کرد و دربار؛ مسائل فلسفی 
و نیز روابطش با دیون سخن گفت؛ اما کوششهای افلاطون برای آشتی 
دادن او با ذنون بی‌ئمر ماند و وی به این نتیجه رسید که اقامتش نزد 
دیونوسیوس سودمند نیست. در اين میان, خودکامة سیراکوز پس از 
تبعید دیون فرمان داده بود که همه املاک و داراییهای او مصادر شود. 
افلاطن که از اين.امر آزرده خاطر شده بود. تضمیم گرفت به آتن باز 
گردد. آن زمان تایستان, و هنگام بادبان کشیدن کشتیها بود. دیونوسیوس 
برای ثرغیب افلاطون به ماندن حیله‌ای به کار برد و مانع حرکت او با 
کشتي شد. پس از چندی زمستان فرارسید. افلاطون که به تعبیر خودش 
«مانند پرنده‌ای که در انتظار گریختن از قفس» است. به بیرون نگاه 
فی‌کرد («نامذهفتم», 348۸ -341713), به د وست ست ش آرخوتانن ریاضی‌دان 
بزرگ در تارانت متوسل شد تا نزد خودکامه میانجی شود. وی موفق شد 
که موافقت دیونوسیوسن را برای اجازة بازگشت افلاطون به آتن و 
پرداخت هزینة سفر وی جاب کند. افلاطون اندکی پس از بازگشت به 
بونان در بازیهای المپیک با دیون دیدار کرد. دیون در آن زمان در تدارک 
لشکرکشی به سیراکوز و انتقام‌گیری از دیونوسیوس بود و از افلاطون 
پشتیبانی طلب می‌کرد, اما وی نپذیرفت. سرانجام در ۳۵۷قم؛ دیون با 
سپاهیانش به سیراکوز جمله کرد (نک: همان, 350)). 

دیون نخست دپونوسیوس را از شهر و سین از قلعه بیرون زاند و 
قدرت زا به دست گرفت. وی نیز ناگزیر شد که به بی‌رحمیها و 
بی‌عد التبهایی متوسل شود, و سرانجام به تحریک یکی از اعضای 
آکادمی افلاطون به نام کالیپوس کشته شد (برای سرگذشت دیون, ن5: 
پروهء 741-881). 

تأسی سآکادمی: افلاطون پس از بازگشت از سفر دوم سیراکوز به 
آتن (۳۸۷-۳۸۸قم) مدرسه‌ای (دانشگاهی) را یه نام «آکاذمیا» بنیاد 
نهاد. محلی که نام خود را از سده قم در بیرون از دروازه‌های شهر آتن 
در منطق مقدسی به نام هکاوییا! گرفته بود که اصل آن به قهرمانی به نام 
چکاوشی باز می‌گشت: آن مجل ورزشگاهن پسرای, نجوانان بنود و 
سقراط به گفته خودش, سالها در بیش نزدیک آن رفت و آمد داشته 
است (نک: افلاطون,لوسیش", 203). در ۱۹۶۸م یک سنگا مزز مربوط 
به ۰۷ هقم, در خیابان تریپولیشن آتن از زیر خاک بیرون آورده شد با این 
نوشته بر آن: «سنگ مرزاکادمیا», سالهاست که در آن ناجیه کارشهایی 
می‌شود تا مگر محل آکادمی را بیابند. 

گفعه می‌شود که افلاطون دز آغاز: مانند سقراط در آن ورزث 


(۱ 


47۵ ۵۵ 


درس می‌داده, و سپس باغچه‌ای را در آن ناجیه خریده بوده است که 
بهای آن رابه روایتی دوست وی آنیکریس, و يا دیون پرداخته بوده‌اند 
(نک: دیوگنس لائرتیوس, کتاب 111 فصل 21). نی از مرگ افلاطون, 
آکادمی او نزدیک به ٩۰۶‏ سال, جونان نخسئین دانشگاه جهان, مرک 
آموزش فلسفه و دانشها بود. این آکادمی در ۸۶ قم پس از محاصر: آتن 
از سوی سولا (۷۸۰۱۲۷قع) دیکتاتور مشهور ژم به درون آتن منتقل 
شد, و سرانجام در ۵۲۹م,به فرمان پوستی نیانوس امپراتور رم بسته شد 
و واسین فیلسوفان و استادان اکادمی در 0۳۱ به دربار سناسانی در 
ایران (در زمان انوشیروان) پناه آوردند (نک: خراسانی»:۹۱4۹۰: 
حاشیه). 

از شنیو؛ زندگی و کار افلاطون در آکادمی, گزازش معتبري در دست 
نیست, اما می‌توان پذیرفت که وی برنامه‌ای را که در دیالوگ مشهور 
خود «ساختار دولت» یا «سیاست"» ب که برخلاف معنی اصلی به 
«جمهوری") معروف شده است - برای آموزش و پرورش فیلسوفان 
طرح کرده, در آکادمی نیز به کار می‌برده است. افلاطون طبق این برنامه 
۵ سال را برای آموزش فیلسوفان معین می‌کند؛ پعنی ۱۰ سال برای 
آموختن دانشهای ریاضی (حساب, هندسذ مسطحه و فضایی, ستازه 
شناسی, موسیقی نظری یا هارمونیک) و ۵ سا دیگر برای آموزش 
فلسفی ویژه که افلاطون آن را «دیالکتیک» می‌نامد. جوانان در ۲۰ 
سالگی برای این آسوزشها پذیرفته می‌شدند (نک:. «جمهنوری»/ 
5375-13,3391-7) آموختن دانشهای ریاضی در آکادمی اهمیتی ویژه 
داشته. است, چنانکه گفته می‌شود بن سردر آکادمی نوشته. شده.بود؛ 
(«(کسی که هندسه نمی‌داند, داخل نشود». برجسته‌ترین ریاضی‌دانان آن 
زمان از وابستگان یه آکادمی بنود‌اند؛ از آن جملد کسانی امباننذ: 
اوذکسوس (۵۵-۴۰۸قم) که ۲۰ سال از افلاطون جوان‌تر بنود و 
نایتتوس؟ (ح ۴۲۰-ح ۳۶۷قم) که یکی از دیالوگهای افلاطون به نام 
اوست, شایان ذکرند. جریان زندگی در آکادمی, هر بامذاد با دعا ویاری 
جستن از موزها (الهه‌های هنرها نزد یونانیان) و به ویژه آپولون خدای 
روشنایی و زندگی بخش, آغاز می‌شد. افلاطون در آکادمی با 
شاگردانش غالبا با هم غذا می‌خوردند. خود افلاطون در آکادمی درس 
می‌داد, يا به عبارت بهتر, سخنرانی می‌کرد و سپس با شاگردان به 
گفت‌وگو پیرامون موضوعهای مطرح شده می‌پرداخت: او هرگز از 
روی‌یادداشتهای از پیش نوشته شده. سخن نمی گفت: 

افلاطون نزدیک به ۴۰ سال سرپرستن آکادمی را برعهده داشت. در 
این میان: شاگردان از سراسر سرزمین یونان و نیز از شرزمینهای شرقی 
به آن روی میآوزدند: نشانه‌هایی هست که افلاطون در میان ایرانیان نیز 
شاگردان و ستایشگرانی داشته است: در اینجا باید اشاره شود که هم 
اکنون ۲۰ تندیسن.از افلاطون در سراسن جهان یافت می‌شود: همه این 
تندیسها نمونه برداربهایی از یک اصل بونانیند که گفته می‌شود آن را 
۱۳۱۰۱۵۹ 


۵0 2 کال :2 


یک ایرانی به نام میتریدایس (مهرداد) پسر نتاس (اردوان؟) به 
سیلانیون (سدة قم): نقاش و پیکرتراش مشهور سفارش داده, و در 
آکاذفی افلاطون رقف موژها کرده بود (نک: دیوگنس لائتیوَس, کتاب 
11 فصل 25 نیزیوستی, 235): این تندیس بایستی احتمالا اندکی پیش 
از مرگ افلاطون, دزنسذود۳۵۰قم پدید آمده باشد. 

واپسین سالهای زندگی افلاطون, یکی از پرجادثه‌ترین» جتنی 
فاجعه آمیزترین دورانهای تاریخ آتن بوده است. هیچ‌یک از آرزوها و 
آرمانهای اقلاطون دربارة ساختار دولت و جامعه, نه تلها تحقق نیافته 
بود, بلکه تحقق ناپذیر می‌نمود. یونان در واپسین سالهای زندگی 
افلاطون جهرة دیگری به خود گرفته بود. فیلیپ (حک ۳۳۶-۳۵۹اقم) 
فرماتروای مقدونیه و پدر اسکندر بزرگ, توفانی در یونان برانگیخته 
بود. نردیک‌ترین یاران افلاطون از میان رفته بودند, دیون کشته شده بود. 
ثثایتتوس نیز در نبردی زخم خورده, و جان باخته بود؛ اودکسوس 
دوست جوان‌ترش نیز مزده بود: وی سرانجام در سن ۸۱ سالگی, در 
۷ در یک جشن عروسی درگذشت و در محل آکادمی به خاک 
سپرده شد (برای تازه‌ترین پژوهشها دربارژ زندگی‌نامة افلاطون, نکن 
ریجینوس,«افلاطونیات!»): ۱ 

نوشته‌ها:.. افلاطون حقیقت. گفته شده را بر حقیقتِ نوشته. شده 
برتری می‌داد! چه, بر آن بود که نوشته نمی‌تواند به پرسشهابی که هنگام 
خواندن از ذهن خواننده می‌گذرد, پاسخ گوید. او از اینکه مطالب عالی 
فلسفی به دست عوام بیفتد. نگران بود. چنانکه در نامه‌ای می‌نویسد: 
هشدار که اين مسائل بای انسانهای نافرهیخته افشا نشود؛ زیرا به نظر 
من هیچ‌چیز زیانبارتر از آنها رای عوام نیست؛ از سوی دیگر, هیچ چیز 
شگفت‌انگیزتر و الهام بخش‌تر از آنها برای نیک سرشتان نیست... 
بزرگ‌ترین نگهبان آنها ایس است که از نوشتن آنها پرهیز شود و از راه 
حافظه آموخته شوند ... بدین سیب است که خود من هرگز دربارة آنها 
چیزی ننوشتهام و هیچ نوشته‌ای از افلاطون در این‌باره وجود ندارد و 
وجود نخواهد داشت, بلکه آنچه اکنون به نام افلاطون است؛ متعلق به 
سقراط است که زیبا و جوان شده است (بک: («نامة دوم" 4 314)- 

افلاطون در جای.دیگری نیز, در این باره بر نکات ژرف و مهمی 
اشاره می‌کند و می‌گوید: دربار؛ اين موضوعها [یعنی مطالب عالی 
فلسفی] نه نوشته‌ای از من وجود دارد و نه هرگز وجود خواهد داشت. 
این موضوع به هیچ روی نمی‌تواند مانند آموزه‌های دیگر به گفتار آید, 
بلکه دربی ««هبودی» (معاشرت) و همزیستی طولانی با آنها, ناگهان 
یک روشنایی, گوبی از یک شراره جهنده (بارقه) افروخته می‌شود که 
چون به روح برسد, از.آن پنی خود ازخود خوراک می‌گیرد: به هز 
روي, این را می‌دانم که اگر قرار سود ان موضوعها اصلا نوشته یا گفته 
شود , بهتر بود که خود من به بیان آنها بپردازم! و نیز می‌دانم که خود من از 


اینکه آنها به نحو بدی نوشته شوند, بیش از همه رنج می‌برم؛ و اگر به. 


نظرم می‌رسید که این موضوعها بایستی به شایستکنی برای هیگان گفته 
یا نوشته شوند, چه مشغله‌ای در زندگی بهتر از نوشتن چنین چیزهایی 


افلاطون ۵۶۵ 


- که برای آدمیان سودمند می‌بود و طبیعت (هستی) را به روشنایی 
میآورد- می‌توانستم داشته باشم؟ ( نامه هفتم», 341) + 

با وجود این افلاطون نزدیک به ۵۰ شال چیز منی‌نوشبت. نوشته‌های 
وی یک ویژگی دارند که همه در شکل («دیالوگ» با محاوره‌اند. می‌توان 
پرسید که چرا افلاطون این شکل را برای بیان اندیشه‌های فلسفیش 
برگزیده بود؟ پاسخ آن را نزد خود وی می‌يابیم که می‌گوید: نوشته اثرق 
شگرف دارد و در حقیقت مانند نقاشی است, زیرا کارهای نقاشی به 
چیرهای زنده می‌مانند, اما اگر کستی از آها پرستبی:کند. موقرانه 
سکوت می‌کنند. چنین است دربار؛ سخنان نوشته شده, ظاهراً چنان 
سخن می‌گویند که گویی هوشمندند, ولی اگر بپرسی و بخواهی بدانی که 
چه می‌گزیند. همیشه همان چیز را می‌گویند. هر سخنی هنگامی که 
نوشته شود به هر سو می‌غلند, جه برای کسانی که آن را می‌فهمند. چه 
پرای کسانی که به آن علاقه‌ای ندارند. نوشته نمی‌داند که با که سخن 
بگوید و با که نگوید. هنگامی هم که با آن پدرفتاری شود یا ناعادلانه 
ناسزا بشنود, نیاز دارد که پدرش [نویسنده‌اش] به اریاری کند, زیرا توان 
آن را ندارد که از خودش دفاع, یا به خود کمک کند ( فایدژس: 
7-5 275),.اما گونذ دیگری هم ازرسخن هست, و آن سخنی است که بر 
پاية شناخت دز رورس (ذهن) دانش‌آموز نوشته می‌شود و هم می‌تواند از 
خود دفا ع کند و هم می‌داند که با چه کسی سخن بگوید, یا در برابر چه 
کنی سکوت کند (همان, 276۸). 

از اینجاست که نوشته‌های افلاطون شکل «دیالوگ» به خود 
می‌گیرد. این نوشته‌ها اشبا ح گفتار زنده‌اند و اهمیت آنها در اين است کذ 
نویسنده و دیگران بادآ ور چیزی می‌شوند که از پیش و از راههای دیگری 
آن را آموخته‌اند. حقیقت یا ماهیت هن موضوع یا هر.چیز را از راه 
گنت‌وکو مپان چندتن و پرداختن همه سویه به آنها بهتر می‌توآن بة 
گونه‌ای علمی به دست آورد, یعنی هنگامی که برپایة برداشتها و 
اندیشه‌های گوناگون دربارة موضوعی بررسی می‌شود, دربارة کلیت آن 
از راه گفت وگو بهتز و فراگیرتر می‌توان بررسی کرد. تا اینکه یک تن به 
تلهایی با اندیشه‌های:خود به. آن بپردازد. از اینجاست که مهم‌ترین 
دست‌آورد ررش اندیشذ فلسفی.افلاطون از راه «پرسشن و پاسخ) به 
علنی‌ترین شیوه, یعنی دیالکتیک شکل می‌گیرد (نک: «جمهوری», 
47 

در تاریخ ادبیات بونان, افلاطون یگانه فیلسوفی است که شبوة 
«دیالوگ» را وسیلهُ بیان فلسفه‌اش قرار داده است. وی در نخستین 
دیالوگهایش همچون شاعری فیلسوف یا فیلسوفی شاعر نمایان می‌شود. 
خضات دزاماتیک این دیالتوگها شگفت‌انگیز است: در دیالوگهای 
معزوف به «,سقراطی»», گفت و گوهای معمولی منیان دو نف زا می‌يابيم. 
همه آنها در گویش متداول منطقة اتیکا, یعنی آتن و نواحی آن است. در 
سراسر ادبیات یونان همانند آنها را از لحاظ جذابیت و اصالت نمی‌توان 


م[ماعا۳۵ .2 
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وود افلاطون 


یافت. شور و شوق شاعرانهُ دوران جوانی افلاطون در آنها می‌د رخشد. 
افلاطون چنین زوشی را تقریبً تا دوران کهن سالی به کار می‌برد. در 
دیالوگهای دوران جوانیش: نشر او به مرز شعزغنانی مي‌رسد و بسی 
شورآمیز و دل انگیز است. از سوی دیگر, گزارشهایی موجود است 
گواه پن آنکه افلاطون در کنار و افزون بر آنچه دز نوشته‌هایش از 
اندیشه‌ها و نظریاتش عرضه کرده است. در حلقة شاگردانش دربارة 
مسائل و موضوعهای دیگری بسخن می‌گفته که هیچ‌یک از آنها را دز 
نوشته‌هایش غرضه نمی کرده است. ارسطو از «عقایید نانرشته» 
افلاطون سخن می‌گوید (فیزیک, گ 209 سطر 15). 

همچنین گفته می‌شود که افلاطون در سالهای پایانی زندگیش , رشته 
درسهایی دربارة («خیر یا نیکی») داشته است که چند تن از شاگردانش و 
از ان میان ارسطر آنهّا رایادداشت می‌کرده‌اند و اکنون پاره‌هایی از آنها 
در دست است. اینگونه درسهای نائوشته افلاطون, بعدها و به ویژه در 
دورانهای جدید, موضو ع پژوهشهای بسیار بوده است. از آن پاره‌های 
بازمانده پیداست که افلاطون در پایان زندگیش پیش از پیش و به نحوی 
فزاینده بد ریاضیات دلبستگی داشته, و زیر تأثیر جهان‌پینی و عقاید 
فیثاغورسیان.بوده است. در این باره: نک:. گایزر. «آموزة نانوشثة 
افلاطون»؛قس: ((ایده و عدد, مطالعاتی در با رة فلسف افلاطونی4). 

افزون بر دیالوگها, ۱۳ نامه نیز از افلاطون در دست است که برخی از 
آنها کوتاه و کم‌اهمیتند و برخی دیگر اهمیت ریژه دارند. دربارة اصالت 
این نامه‌ها نیز داوریهای افلاطون شناسان مختلف است؛ بعضی در 
اصالت همه آنها شک دارند: بعضی برخی از آنها را اصیل, و برخی 
دیگر رابر ساختة نویسندگان دورانهای بعدی می‌شمارند. در اين میان: 
آنچه تاکنون تقریبا از موی همه افلاطون شناسان: اصیل شناخته شده 
است, نامه‌های ششم, هفتم و هشتم است. که «نامة هفتم» مهم‌ترین 
انهاست. این نامه که پس از کشته شدن دیون (۳۵۴قم) نوشته شده بوده 
است, نه تنها شرح کاملی از پیوندهای افلاطون با دیونوسیوش اول و 
درم است, بلکه در آن نظریذ ایده‌ها (ْل یاضور) گنجانده شده است و 
همچنین در آن از بنیادهای ایل فلسفه افلاطون سخن می‌رود: .از 
محتوای این نامه چنین برمی‌آید که افلاطون دو گرنه آموزش فلسفی 
داشته است:یکی آنچه در دیالوگها برای گروه وسی‌تری از خوانندگان 
عرضه شده, و دیگری آنچه ویره حلقهٌ کوچکی از شنوندگان بوده است؛ 
یعنی آموزشی ظاهری و آموزشی باطنی. 

نوشته‌های اصیل افلاطون و نیز بر خی نوشته‌های منسوب به او یک 
سده پس از مرگش.گردآوری و منتشر شده بود: اين نوشته‌ها نخضنت 
روی پاپیروس و سین روی کاغذ نوشته شده بودند. چنانکة اشاره شدء 
پس از بسته‌شدن «آکادمی» در 2۵۲۹: مطالعه و پژوهش درباره فلسفه 
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افلاطون متوقف‌شد. سلطهُ جهان‌بینی کلیسای کاتولیک, قلسف افلاطون 
را از صحنه بیرون رانده بود. سرانجام در سدة ۱۱م دستنوشته‌های آثار 
افلاطون به ویة از سوی پیلونن؟ ۰۷۸۰۰۸ ۰) فیلنسوف بيزانننيی 
هوادار فلسفة اوبار دیگر به اروپا راه یافت و شناسانده شد گفتتی:امنت 
که دیالوگ «جمهوری» یکی از مهم‌ترین آثار افلاطون, از شده ۵م تا 
هزارسال بعد در اروپا به فرراموشی سپرده شده بود؛ حتول شناخت خود 
افلاطون نیز در طی سده‌های میانه در اروپا بسیار اندک بود. تلها چیزی 
که دربارة او می‌دانستند, بخش بزرگی از دیالوگ تیمایوس بود. کد 
کالسیدیوس (سد؛ ۴م) آن را به لاتینی ترجمه کرده بود؛ در حالی که 
افلاطون در جهان فرهنگی و فلسفی اسلامی بسی شناخته شده‌تر بوده 
است. تأثیر افلاطون بر فیلسوفان سده‌های میانة اروپا, غیر مستقیم, آن 
هم در نظریة مشهور «کلیات» نزد رنالیستها بود؛ اما پا فرآرسیدن دوران 
رنسانش یا «نوزایی فرهنگی» در اروپا, افلاطون نیز از نو زاده شدء 
فیلسوف ایتالیایی مارسیلیو فیچینو (۱۳۹۹۰-۱۴۳۳م): در ۱۴۷۷م هم 
آثار افلاطون رابهلاتینی ترجمه ومنتشر کرد. 

متن نوشته‌های افلاطون در دورانهای جدید, نخستین بار به کوشش 
هانری استین؟ 9 2۸- ۸۸ در ۲ جلد دز نله در:پارنشن 
منتشر شد. از آن زمان تاکنون, در هم نوشته‌ها و ترجمه‌ها و پژوهشها 
دربارة افلاطون به شمار؛ صفحه‌ها و پاره‌های دیالوگهای افلاطون در 
این تدوین ارجاع داده می‌شود. اما چنانکه اشاره شد, آثار افلاطون تا 
یک سده پس از مرگ دی گردآوری نشده بود؛ برای نخستین باز 
آریستوفانس بیزانسی (ح ۲۵۷-:۱۸قم) آنها را در مجموعه‌هايي 
هریک شامل ۳ دیالوگیا اصطلاحاً ((تریلوگی» کرد آورد. .سرانجام در 
زمان تییریوس امپراتور ژ ژم (۴۷ قم- ۳۸م):.مردی وابسته به مکتب 
فیناخورسیان به نام تراسولس, نوشتههای افلاطون ۳ در ٩‏ مجموعد, 
هریک شبامل ۴ دیالوگ (که معمولا «یترالوگی» نامیده می‌شوند) 
گردآوری کرد. این همان تدوینی است که تاکنون نیز تقریباً کامل بر جای 
مانده است و شامل ۳۶ نوشته می‌شود. 

از سدة ۱٩‏ به بعد, افلاطون شناسان, نوشته‌های او را به ۴ دستةً 
معین تقسیم کرده‌اند: ۱:. دیالوگهای دوران جوانی, شامل آپولوژی 
(دفاعیٌ سقراط), کریتون"ه ایون", پروتأگراس". لاخس", لوسیس, 
خارمیدیس* و اوئوفرون ؛۲. نوشته‌های دوران انتقال و تکامل, شامل 
گرگیاس(,بنون *.ازئویمومن ۲ «هییباس کوچک !6 ,کراتولم رد 
((هیپیاس‌بزرگ ۲ ) بییکسینس" وکتاب‌یکم((جمهوری»؛۳.نوشته‌های 
دوران کمال و میان‌سالی, شامل ((مهمانی(» (همنوشی),.فایذن!۲. 
کتاب دوم تا دهم ((جمهوزی» و فایدزس: ۰۲ نوشته‌های دوران پیری؛ 
شامل شایتتوش ۲ ::پارمنیدسش ۲ :. سوفیست "۲ : «نیاستسدا ر ۳ 
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فیلیوس". تیمایوس" . کریتیاس", «قانونها» و اپیتومیس . دربارة 
اصالت برخی از اين دیالوگها. مانند. «هیپیاس بزرگ». و 
آلکییی ادن در میان افلاطون شناسان اختلاف‌نظر انست: 

در اینجا موضوع اصلی و محوری هرايک از این دیالبوگها به 
اختصار مطرح می‌گردد و چون به فلسفه افلاطون جداگانه پرداخته 


خواهد شد. از تحلیل تفصیلی هریک از آنها چشم‌پوشی می‌شود: 


۱ دیالوگهای دوران جوانی: در آپولوژی و کریتون سخن منحصرا 


دربارةٌسقراط و اندیشه‌ها و شخصیت اوست. ایون به بحث دربار؛ فرق 
میان دانش و شعر می‌پردازد و به اين نتیجه می‌رسد که شعر برخاسته از 
الهام خدایی است و بر پایة شناخت یا علم نیست.پروتاگراس این من 
بنیادی.سقراطی را مطرح می‌کند. که. «فضیلت"» آموختنی است و 
دارای وحدت است. معیار اصلی برای کردار و رفتار دزست, پدید 
آوردن و دست یافتن به لذت و از میان برداشتن درد و رنج است و شرط 
پیشین کردار درست: شناخت میزان لذت و رنج است. در دیالوگهای 
بعدي این دسته, کوشش می‌شود که ماهیت هر یک از فطیلتها جداگانه 
بررسی شود.لا خش به تعیبن مأهیت دلیری با شجاعت می‌پردازد, اما به 
نتیجهٌ مشخصی نمی رسد .شا رمیلدس ماهیت ((هوشمندی»یا («خویشتن 
داری» را بررسی می‌کند. که در فلسفة اخلاق و سیاست افلاطون از 
اهمیت پنیادی و ویژه‌ای برخوردار است, کردار درست و نیک تنها 
هنگامی هوشمندانه است که انسان به کیفیت کنش و کردار خویش بینش 
و آگاهی داشته باشد؛ بنابراین, فضیلت در اینجا, خویشتن‌شناسی, یعنی 
آگاهی از دانابی یا نادانی خود است؛ اما اين نیز به تنهایی برای رسیدن 
به خوشبختی و خرسندی بسنده نیست, بلکه همچنین نیازمند به شناخت 
و.آگاهی عینی به چیزها: و موضوعهاست. بدین‌سان, خویشتن: داری 
فضیلتی است بی‌تسر, در حالی که از سوی دیگر می‌دانيم که بسیپار 
ارزشمند است, پس دچار بیراهگی و نرگشتگی می‌شویم, ارنوفرون 
دربار؛ پرهیزگاری بحث می‌کند و می‌کوشد مفهوم آن را معین سازد. در 
این دیالوگ است که برای نخستین بار نظرية مثال یا صورت يا پیکره۲ 
مطر ح می‌شود که محور اصلی فلسفه افلاطرن را تشکیل مي‌دهد (نک: 
ص 12 6),لوسیس به کشفب ماهیت دوستی می‌بردازد. 

نوشته‌های دوران انتقال و تکامل: در این نوشته‌ها کوشش اصلی 
افلاطون, درگیری و مخالفت با روش و اندیشه‌های سوفسطاییان و 
بررسی اصول و اوضاع زندگی سیباسی و اجتساعی است که می‌تواد 
زیر تأثیر شیو؛ سخنوری و آموزه‌های سوفسطاییان پدید آید..گرگیاس به 
بررسی ارزش و ماهیت سختوری می‌پردازد که دز هنگام. گفت‌وگو 
همچون یک هنر یا فنی تلقی می‌شود که ضنمن پرداختن به یک موضوع 
به مفهوم و ماهیت اساسی آن نمی‌پردازد.پلکه هدف آنتنها احتجاج, 
آقتاع یا فجاب کردن دیگران است؛ دز این دیالوگ هخنین مسألة 
چگونگی کاربرد درست یا نادرست ((قدرت» مطرح می‌شود که جنبة 
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افلاطون 
نادرست آن خودخواهی لذت جویانه است, در حالی که جنبه دیگر آن 
شش برای دستیابی به خیر با نیکی است. منون یکی از برجسته‌ترین 
نوشته‌های افلاطون امنت. افلاطون شناشان آن را در واقع آغازتفلنف 
ویذه آوء و شامل برنامف آکادمی وی می‌شمارند. از سوی دیگر, در ای 
دیالوگ مسأله «فضیلت» که قبلاً ذر پروتاگراس به آن پرداخته شده بودء 
بار دیگر مطرح, وبر این نکته تأکید می‌شود, که مس عمده نه وحدت یا 
کثرت فضیلت, بلکه تعیین ماهیت آن .است و اینکه آیا آموزاندنی و 
آموختنی است »یا نه. در اینجانشت که افلاطون برای نخستین بار هستة 
اصلی نظری مهم و بنیادی خود دربار؛ چگونگی و ماهیت «شناخت», 
یعنی نظری («دوباره به پاد آوری*» را عرطه می‌کند. اوئودموس دربارة 
اختلاف نظر میان دو سوفیست و سقراط, و هدف آن ترغیببهفلسفه و 
تفکر فلسفی ات 
«جمهوری» از مهم‌ترین و پرمحتواترین دیالوگهای افلاطون است: 
در کتاب‌یکم برای تعریف ماهیت «عدالت» کوشش شده است. در اینجا 
دو رویکرد متناقض مطرح می‌شود:یکی اینکه قدرتمندان مفهوم عدالت 
و کردار عادلانه را به سود خود تعیین کرده‌اند؛ دوم اینکه کردار ناغادلانه 
که از راه قدرت صورت می‌گیرد و نیز سرچشم لذت می‌شود, سرانجام 
بهره و لذت بیشتری می‌دهد و بنابراین سودمندتر و از فضیلت بهره‌مندتر 
است تا کردار عادلانه. دز ترطیح مفهوم عدالت . گفته می‌شود. که 
بیدادگری با نادانی, و عدالت با پینش و دأنایی یکی است: اما در اینجا 
نیز ماهیت عدالت معين نمی‌شود. کتابهای دیگر «جمهوری» (دوم تا 
دهم) دز واقع بنیادگذاری و وصف «آرمانشهر» (یا مدینة"فاضلذ) 
افلاطونی است. دیالوگ هیپیاس مفهوم زیبا و زیبایی را بررسی می‌کند, 
ولی نمی‌تواند تعریف مشخمنی از ماهیت آن بدهد, در جالی که این نظریه 
رنف میکند که ««زیا» با مناسب, در خوریا سودمند یکی, و احساس 
لذت بخش ناشی از شنوایی یا بینایی است. کراتولس موضوع پیدایش, 
گسترش و ماهیت زبان را مطرح می‌کند و در آن دو نظریه داده می‌شود 
که یکی زبان را محضول طبیعت می‌داند و دیگری محصول قرارداذ و 
توافق میان انسانها؛ وبه این نتیجه می‌رسد که زبان از تجربة همگانی 
انسانها و برپایةُ قرارداد متقابل, پیدایش و گسترش یافته است. زبان 
کامل آن است که دز آن این قرارداد متقابل هماهنگ با طبیعت باشد. 
متکسیسی قاری اس کب خی سوفسطاییان دربار؛ کشته شدگان 
آتنی انجام می‌گیرد و شاید بی پیشتر جنبهء تسسخر داشته باشد . 

۳. نوشته‌های دوران کمال و میان‌سالی:. اين نوشته‌ها ارزش و 
اهمینی ویژه دارند: زیرا افلاطون در آنها نظریة ایده‌ها یا مثل رابه تفصیل 
مطرح می‌کند. در این دیالوگها تنکز فلسفی افلاطون همچون تزکیبی از 
نظریات و اندیشه‌های فیلنوفان مکتب انا ", فیثاغورستیان؛ هزاکلیتوس 
ونیز هسته‌های اضاسی نظریات سقراطی مطز ح می‌شود: 

موضوع جمده (مهمانی» تعریف و ماهیت («عشق:!) است. دز 
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اینجا ((زیبا» همچون موجودی در خود و برای خود, یگانه و جاویدان 
معرفی می‌شود. پیوند میان مظاهر منفرد زیبایی و آن «زیبای مطلق» 
همان پیوندی است. که میان تضویر و واقعیت یافت. می‌شود. عشق به 
وسیلا لذتی که از مظاهر محسوس زیبایی دست می‌دفد. گرایش و 
کشش به سوی زیبای مطلق را برمی‌انگیزد. این زیبای مطلق همان خیز 
مطلق است. 

دیالوگ فایذن گفت و گوبی است که سقراط در واپسین ساعتهای 
زندگیش در زندان با فایدن انجام می‌دهد. موضوع اصلی آن روح و 
نامیرایی و جاودانگی آن اشت. و پرای اثبات آن ۳ گونه.دلیل آورده 
می‌شود: دلیل نخست برپايه نظری هراکلیتوس است که طبق آن همه چیز 
زاييدة کیباکش اضذاد و:مجضول تطیاد است و بدین‌بسان! روح نیز 
نتیجه تضاد میان مرده و زنده است. برای اینکه انسان بخواهد یی زا 
بداند: یا بیاموزد, باید در او چیزی دارای استعداد آگاهی یا دانستن 
وجود داشته باشد؛ این جیز همان روح است که پیش از ورود به تن 
وجود داشتد: و همه چیز را می‌دانسته, وپس از ورودبه تن و آمیختن با 
ماده دانسته‌هایش را فراموش کرده است. بدین‌سان, آموختن در واقع 
وسیله‌ای برای ««دوباره به یاد اوردن دانسته‌های فراموش شده)) است. 
دلیل دوم بر اين پایه نهاده می‌شود که جهان چیزهای محسوس, یعنی 
جهان پدیده‌ها ناپایدار و پیوسته در دگرگونی است, در حالی که جهان 
ایده‌ها که هستهای وافعیند, یگانه, دگرگونی ناپذیر و هنيشه همان است. 
اکنون چون روح نیز با جهان ایده‌ها پیوند دارد. باید نامیرا و فناناپذیر 
باشید. دلیل سوم نیز بر همان پا نظری ايده‌ها نها میشنود.اگر نها 
تضاد یا اضداد را در برمی‌داشتند, نمی‌توانستند در خود و به خود پایا 
باشند, روح نیز چنین انبت, زیرا در واقع ماهیت زندگی را در بر دارد و 
بتابراین نمی‌تواندبا مرگ که ضد زندگی است.یکی وهمان باشد. 

کتاب درم تا دهم «جمهوری» که در واقع شناخته شده‌ترین, و از 
بسپاری جهات مهم‌ترین نوشته افلاطون به شمار می‌رود. شامل مسا 
بنیادی در سیاست؛ بعنی عدالت است؛ اما عدالت امری است که دز 
زندگی اجتماعی انبنانها تحقق‌پذیر انست. زندگی اجتناعی اننانها نیز 
در شکل سازمان سياسي:یعنی دولت صورت مي‌گیرد, پس بررسی این 
سازمان سیاسی مهم‌ترین و واپسین هدف هرگونه پژوهش فلسفی است. 
افلا طون در اين دیالوگ ((آرمانشهر» خود را تصویر می‌کند. 

دیالوگ فایدرس بار دیگر به موضو ع «زیبا» و پیوند آن با عشق 
می‌پردازد. در اینجا نیز, سخن از نامیرایی روح به میان می‌آید و دلیل 
تازه‌ای برای اثبات آن عرضه می‌شود. پانه: این دلیل مفهوم حرکت 
است, چیزها يا به وسیله دیگنری به خنبش می‌آیند: یااچیزی را 
می‌جنبانند. اما چیزی هست که هم به خود و در خود می‌جنبد و هم چیز 
دیگری را یه حرکت می‌آورد. بدین‌سان, چیزی که‌:به خود و در خود 
می‌جنید, یعنی انگیز؛ چنبش را در خودش دارد, باید همیشبه و جاودانه 
در حرکت باشد, یعنی فناناپذیر باشد. روح نیز چنین چیزی است که 
حرکت خود را از خود و در خود دارد وتن را می‌جنباند, بنابراین, نامیرا 


و فنا ناپذیر است. در اینجا تقسیم سه گانه یا بخشهای سه گانة روح 
مطرح می‌شود (که در («جمهوری» به تفصیل بررسی شده است). اما 
رظیفة «عشق» همچنان این انبت که همواره میان روج وزیبانی مطلق 
پیوند برقرار کند و از راه تماشاي چیزهای زیبای محسوس, آن را به 
نگرش زیبای مطلق برانگیزد. 

۴ نوشته‌های دوران‌پیری: در اين نوشته‌ها گرایش افلاطون به سوی 
پایه‌های «شناخت» و نیز دانشهای ریاضی و هبچنین توجه بیشتر به 
جهان مخنوس وتجربهٌ خسی منت وبه نظریة ایده‌ها کبثر تکیه می‌کند: 

در دیالوگ ثایتتوس که افلاطون آن را به نام دونست و شاگرد 
ریاضی‌دان بزرگش نوشته بود, منحصراً و به تفصیل «نظرية شناخت»» 
مطرح وتعریفهای گوناگون از آن بررسی می‌شود. اين تعریفها یکی پس 
ازدیگری نفی می‌شود بی آنکه تعریف واقعی داده شود 

دو دیالوگ پارنیدس و سوفیست دارای مضمون و محتوای به هم 
پیوسته‌اند. در دیالوگ نخست که از مهم‌ترین وشته‌های افلاطون است. 
نظزیات و عفاید آن فیلسوف مشهور و شاگردش زئن بررسی, و 
همبستگی آنها با نظريذ ایده‌ها مطرح می‌گردد, در حالی که در سوفیست 
این مسائل ژرف‌تر و مفصل‌تن پژوهش می‌شود. در هر دو دیالوگ بز 
اصالت, اهمیت و ضرورت دیالکتیک -- که سرچشمه آن اندیشه‌های 
مکتب الناست - تأکید می‌گردد. مسا مهم دیگری که در سوفیست 
مطرح شده است, هستی و نیستی یا موجوه و ناموجود است. نتیجهً 
بررسی نشان دادن ماهیت هنر سوفیستی است. یک چیز را می‌توان با 
نامها و تبیررهای مختلب, نامید و اي بدان علت است که اشتراکی دز 
مفاهیم جنسها وجود دارد که می‌توانند با هم پیوند داشته باشند,بی آنکه 
یکی باشند. مس موجود و ناموجود نیز بسته به همین اصل است.یعنی 
می‌توان گفت که «ناموجود») در وآقع چیزی نیست جن ((موجود به گونه ی 
نوعی دیگر», و بنابراین می‌تواند و باید درست به همان اندازة ((موجود» 
وجود داشته باشد. 

دیالوگ «سیاستمدار» به تعریف سیاستمدار واقعی می‌پردازد؛ 
چیزی که دولتمرد یا شیانتشندار رااز میان پسیازق مردمان دیگر 
مشخص و ممتاز می‌کند, شناخت و دانندگی انست. سیاستمداز باید 
برخوردار از («شناخت شاهانه» باشد. وی مانند بافنده‌ای است که در 
دولت, همه رشته‌ها را دریک بافتة یکپارچه و یگانه به هم پیوند می‌دهد و 
این به هم پبوستگی و یگانگی را به وسیله تحقق بخشیدن به مفهرم 
عدالت پدید می‌آورد. چنین سیاستمداری به قانونها هم نیاز ندارد, زیرا 
معکن است این قانونها حتی دست و پاگیر او شوند.با آنکه برخی قوانین 
برای راهبرد زندگن عسلی جامعة لازمند و از آنها گزیزی نیست:.اما 
سیاستمداز واقعی که برخوردار از معرفت و آگاهی کامل‌تر و ژرف‌تر 
است, می‌تواند از قانونها چشم‌پوشی کنند. از اینجاست که گرایشش 
افلاطون‌به‌سوی اریستوکراسی‌و حتی‌تک‌فرمانروایی (نخودکامگی) 
اشکارا به چشم می‌خورد. 

در دیالوگ فیلبوس موضوع بررسی, مفهوم ((خیر یا نیکی» است. 


در اینجا از یکسو ««خیر» همچون لذت, و از سوی دیگر چونان نيگي 
ناشی از اندیشمندی و بینش معرفی می‌شود. سپس مفهوم سومی از خیر 
به میان می‌آید ودر توضیح آن گفته می‌شود که جهان هستی: در کل خود 
همچون همبستگی ۴ عامل آشکار می‌گردد: ۰۱ بی‌پایان يا نامجیدود. 
۲,جد,۳. آنچه از اتحاد این دو پدید می‌آید,۴:علت و انگیزه اين اتحاد. 
محدود. شدن نامحدود به وسیلة نسبتهای عددي انجام می‌گیرد..آن 
نیروی زندگی که با فعالیت عقل پیوند دارد. عقل را با لذت در هم 
می‌آمیزد و جون اين فعالیت عقلی؛ در واقع گونه‌ای محدود کردن لت 
نامحدوه است, پس می‌توان این را حد و آن را امحدود نامید, علت و 
انگیرة آميزش همه جبز از عقل پدید آمده است, و بنابراین, جهان هستی 
دارای کول وور کاس دیک معا ا ریا روش انس ریتیربتان: 
آمیزه‌ای از زیبابی, تناسب و حقیقت مفهوم خیر یا نیکی را می‌شازد؛ دز 
این دیالوگ است که افلاطون می‌گوید: هم فرزانگان در این‌باره اتفاق 
نظر دا رند ب و از این رو به خود می‌بالند بب که عقل پادشاه ما در آسمان و 
زمین است ((ص 280). 

در دیالوگ تیمایزس, افلاطون جهان‌شنناسنی خود را طرح‌ریزی 
می‌کند, و در آن مراحل هستی از «شدن» (صیرورت) تا آفرینش و 
پیدایش جهان, انسان و جامعه بشری دنبال می‌شود. 

در دیالوگ «قانونها» که واپسین نوشتة ناتمام افلاطون است, بار 
دیگر مسا ((ساختار دولت و سازمان سیاسی» بررسی می‌شود. در 
بخش فلسفه سیاست افلاطون به این نوشتذ بهم به. تفصیل در خور 
پرداخته خواهد شد. 

در دیألوگ اپینومیس که گفته می‌شود اثر خود افلاطون نیست؛ بلکه 
گرد.آورد؛ شاگردش فیلیپوس بوده, امکان دانایی و فرزانگی بشری که 
شرط اصلی مشارکت در شورای عالی سازمان دولت است» بررسی 
می‌شود. تأثیر اندیشه‌های فیناغورسیان و نظریه عدد و موسیقی آنان دز 
این نوشته برخی به خوبی مشهود است. نیز گفته می‌شود که روج را باید 
نیروی جنباننده هر آنچه جسمانی است, بشناسیم. بهترین حرکت آن 
است که هباهنگ با روخ عقلانی باشدء برترین فضیلت پزهیرگاری 
است, زیرا با گرایش ب. سوی خیر و بزرگداشت و حرمت نهادن به 
خیدایان و خدایی ب که همان خیر حقیقی است مب پیوند دارد (برای 
کتاب‌شناسی و مهم‌ترین و تازه‌ترین پژوهشها در بارة هر یک از 
دیالو گهای افلاطون, نک («مرجع...6, 493-529). 

جهان‌بینی فلسفی افلاطون: نزد افلاطون, فلسفه از زندگی و 
زندگی از فلسبفه جدا نیست. بدین‌سان, فلسفه افلاطون زندگانی او و 
زندگانی او قلسفة اومنت: از سنوی دیگر فلسفة افلاطون سرانسر متیانبی 
و سیاست او سراسر فلسفی است. چنانکه می‌توان گفت سیانست مانند 
خون در رگهای هم نوشته‌های افلاطون جریان دارد, وایسین: نوشتة 
ناتسام ار «قانونها» که از لحاظ کمیت پیش از یک پنجم همه نوشته‌های 
را مکی دهد رای وزیا ر#ساست ایست: شانگونه که مو و 
لب دومین نوشته مهم او ((جمهوری» نیز سیاست است. اما سیاست نزد 


افلاطون 2۴۹ 


افلاطون یعنی پژوهش و شناختِ پیوند آرمانی میان فرد و سازمان 
اجتماعی دوران او؛ به دیگر سخن, سیاست جست‌وجو و شناخت 
چگونگی شکل‌گیزی زندگانی. اجتماعی انسانهاست ‏ آنگونه.که باید 
باشد, نه آنگونه که هست. - ر واپسین هدف آن دستیابی به خیر و 
فضیلت, یعنی کمال انسان است - که همان سعادت است- و وسیله آن 
فرهیختن (آموزش و پرورش) نخبگان انسانهاست. هدف نهایی فلسفة 
افلاطون پرورش: پرستاری و تعالی بخشیدن به روح انسان اسیت. 
افلاطون بر انن نکته تأکید می‌کند که عامه مردمان منکن نیست فیلسزف 
باشند. از اين رو, کسانی که به فلسفه می‌پردازند. از سوی آنان و نیز از 
سوی‌کسانی که معاشران‌عوامند وچاپلوسی ایشان‌را می‌کنند. سرزنش 
و نگوهش می‌شوند (((جمهوری»۰ 496۸؛ نیز نک: ((سیاستمدار». 
292): همختین همه" کسایی" که دونتداز شتیدن"مباخت 
فلسفیند, فیلسوف نیستند, بلکه شبه فیلسوفند («جمهوری», 38 415): 

فیلسوفان حقیقی دوستداران دیدار حقیقتند (همانجا): افلاطون از 
سرشت فلسنی (هنان: 4900): فیلشوف: کامل "(همان,. 4915): 
فیلسوف راستین (همان, 49018) و فلسفة راستین یا حقیقی (همان, 
0۸) سخن می‌گوید. کسی که با سرشتی, زیبا و نیک, یا لطیف و 
شریف که پیش شرط فلسفه است, زاده شده, راهبرش حفیقت است و 
وی هميشه و در همه‌چیز جویای آن انست و اگر از آن رویگردان شود. 
شیادی است که هیچ سهم و بهره‌ای در فلسفُ راستین ندارد (همانجا), 
اکنون اگر پرسیده شود که شرایط لازم برای چنان سرشت فلسفی 
چیست؟ افلاطون پاسخ می‌دهد: زودآموزی, حافظه, شهامت و بزرگ 
منثنی (هنان, 4942]. افلاطون در جای دیگری براق جدا کردن 
سرشت فلسفی از نافلسفی می‌گوید که نباید. خصلت نا. آزادمنشی را 
فراموش کرد زرا هیچ جی نمی‌تواند مانند چنین خلت با روعی کة 
همواره جویای کل: و هبگی امور الهی و انسانی اننت: متضاد باشد 
(همان, 486۸). 

از دیدگاه افلاطون واپسین هدف فیلسوف راستین «همانند شدن به 
خدا به اندازة منکن» اننت (همان: 6138. نک: شایتتوسن::۰)1763 
بدین‌سان, می‌توان افلاطون را یک فیلسوف اریستوکراتِ آرمانگرا 
نامید؛ و این با توجه به تبار و خاستگاه خانوادگی و اجتماعی او درست 
می‌آید؛ اما اينها همذ ویژگیهای افلاطون نیست و فلسفة او را می‌توان از 
یکسو وارث بی‌واسبطة فلسفه معاصر او (آموزه‌های ستراطی) و 
فلسفه‌های پیشین. و از سوی دیگر محصول شاختار روحی و عاطفی 
شخصی او دانست» 

تفکر فلسفی افلاطون, پیش و بیش از هر چیز از آموزشهای سقراط 
سرجشمه و انگیزه می‌گرفت. شکلی:که همنشینی با سقراط و شخصیت 
وی به تفکر افلاطون داد, تا پایان زندگیش همچنان در اوباقی مانده بود: 
اما, وی نه تنها به آموزشهای سقراطی بسنده نمی‌کرد, بلکه برخلاف 


1: 71۱۵ ۵۱۱۳۵ ۵. 


۷۰ فلا طون 


ستراط سس که به ساخته و پرداخته‌های فیلسوفان پیش از خود توجهی 
تداستس مایه‌های تفگ فلسقی خزه را از فیلسرفان بیش از ستفراط 
می‌گرفت. او نخستین فیلسوف یونانن است که نه تتها با نظزیات و عقاید 
فیلسوفان دیگر کاملاً آشنا بود و از آنها بهره می‌گرفت بلکه اصول 
نظریات ایشان را آگاهانه به کار می‌برد و در یک کل یکپارچه تکمیل 
مي‌کرد. در اين میان جهان‌بینی فیثاغورسیان و سنتهای فرهنگی و 
نظریات ریاضی, موسیقی و آداب و رسوم دینی ایشان نیز دلبستگی او را 
جلب می‌کرد و بیش از همه گرایش شدید او را به آنچه روحانن. آن 
جهانی و خدایی و جدا از جهان محسوس است, پرورش داده بود. از 
سوی دیگر, نظریات فیلسوفان مکتب نا مانند پارمنیدس و زنون دربارة 
هنسثی و همچنین نظریات هراکلیتزس دربار؛ دگرگونی و صیرورت همه 
جیز: از انگیره‌های بنیادق فلسفه او بنه شتارامنی‌روند. همین 
نظریات اتومیستها (مانند دموکریتوس) دربارة عدم یا خلا و نظریذ 
آناکساگورانن درباره عقل و منشاً غیرن مادی آن. هضراه نظریهء 
فیفاغورسیان دربارة نامیرایی روخ و به ویزه نظریات کراتولس شاگرد 
مکتب هراکلیتوس نیز در شکل‌بخشی به تفکر فلسفی افلاطون تأثیر 
داشته‌اند. ارسطو می‌گوید: افلاطون در جوانی: نخبت با کراتولش و 
عقاید هراکلیتوس آشنا شد که می‌گفتند: هم چیزهای محسوس همیشه 
در حال میلانند و هیچ گوله شناختی یا علمی به آنها تعلق نمی‌گیرد. وی 
در سالهای بعد نیز همین نظریات را داشت ( ستافیزیک, کتاب 1, فصل 
6 گ 9871 سطر 29؛ برای عقاید فیلسوفان پیش از سقراط: نک 
خراسانی, سرامنر کتاب). 

نکته‌ای که تخت و همواره باید آن را در نظر داشت, قضد و غایتی 
است که افلاطون از اشتغال به فلسفه و آموختن آن دنبال می‌کند. این 
قضد وهدف. شناخت جهان‌طبیعی پیرامون انسان, آنگوله که در خود و 
برای خود و هماهنگ با قائونمندیهایی وجوددازد, نیست: بلکه هدف از 
همان هدف سقراطی, یعنی شکل بخشیدن به شخصیت. انسانن: و 
پرزرشن روخن؛ معنوی و عقلی او برای رسیدن به نیکبختی؛ خشنودی و 
خوشش زیستی انست.به دیگز سخن: هدف فلسفه :یک هدف عفلی»یعتی 
ببه کمال رساندن زندگی انسان در پیوند با انسانهای دیگر (البته 
انسانهای تخبه و گزیده) در جامعه‌ای است که به شیوه‌ای عقلانی 
سازمان یافته باشد. چنانکه اشاره شد. فلسفه نرد افلاطون شیوه‌ای 
برای زندگی اسنت, بلکه مهم‌ترین و نیرومندترین وسیلذ زندگی اصیل و 
شایستذ انسانی است: انگیزه‌ای که اسان زا به سوی فلسفه می‌كشاند 
از دیدگاه افلاطون یک انگیز؛ غریزی فلسقی است که وی آن را عشتق 
مبی‌نا مد. 

نظریه عشق:. افلاطون در ۳ دیالوگ لوسیس, «مهمانن» و 
فایدرس, مسائل مزبوط به عشق را مطرح و بزرسی می‌کند. عشنق بر 
دوگونه است: زمینی و آسمانی يا الهی. هر دوگونة عشق ‏ به ویژه گون 
دوم مس در تفکر فلسفی افلاطون سهم ویژه و موثری دارد. در یک‌جا, 
موسیقی ((دانش عشق)) نامیده می‌شود ((«مهمانی »,۰)1870 


از سوی دیگر, عشق گونه‌ای دیوانگی است, دیوانگی نیز دو گونه 
است:یکی زایید؛ بیماری انسانی, و دیگری پدید آمده از یک رهایی 
خدایی از عادتهای مزسوم: ازسوی دیگر: ۳ گونه جنون الهِی هنت که 
هریک از دیدگاه یونانیان باستان با یکی از خدایان ایشان پیوند دارد: 
پیشگویی یا کهانت از آپولون. جنون عرفانی از دیونوسوس: جنون 
شاعری یا آفربنندگی از موزها الهام می‌گیرد و جنون عشقی که همان 
شور عشقی, و شریف‌ترین نوع جنون است. از سوی آفرودیت (الهه 
زیبایی) و ارنن الهام می‌شنود (نک: فایدزس, 265۸-9)- ارس نزد 
یوتانیان رب‌النوع عشق است. افلاطون ارس را «انسان دوست‌ترین 
خدایان» می‌نامد («مهمانی»,1891). افلاطون دز دیالرگ فایدرش 
تأثیر زیادی را که اینگونه دیرانگی یا شوق‌زدگی در انگیختن انسان برای 
روی آوردن به هستی و زیبایی اصیل دارد: به روشتی وصف می‌کند. در 
آنجا گفته می‌شود که روخ, پس از نگریستن به جهان هستهای اصیل: 
یعنی جهان ایده‌ها(ْل) و خیره‌شدن در زیبایی دل انگیز آنهاء نخست 
دچار شوق‌زدگی. سپس حیرت و سرانجام شگفتی می‌شود و این 
شگفتی سرچشمه و انگیرة اندیشیدن فلسفی می‌گردد: اما همزنان, این 
شوق‌زدگی شکل عشق به خود می‌گیرد؛ زیرا بازتابهای محضوش آن 
جسال مطلق که در جهان ایده‌هاست. در میان نقشها: صورتها و 
بازتابهای موجودات محسوس درخشش و زبایی وینزه‌ای دارد (ص 
2508-2). 

افلاطون پیدایش عشق و ماهیت آن را در قالبی اسطوره‌ای و از زبان 
یک کاهنة فرزانه به نام دیوتیما بیان می‌کند که فشرده آن چنین است: 
چون آفرودیت ال زیبایی و عشق غریزی پدید آمد. خدایان جشنی برپا 
کردند. در میان ایشان برس (چاره): پسر بتیذس (خیله) نیز حاضر 
بود. در این میان نأگهان پنبا (فقر) نیز از راه رسید و گدایی آغاز کرد." 
پرس که مست شده بود: به با غ زئوس رفت و در آنجا خوابید. آنگاه نیا 
که خود بیچاره و ناتران بود. اندیشید که شاید بتواند دازای فرزندی شود؛ 
و بدین قصد در کنبار پرس خواپید؛ و از اين هم بستری ارس را 
باردارشد. پنن ارس (عشق) فرزند «فقر با نیاز» و (جاره) است و 
پدین سان شا ویژه و دوگانه دارد: از یک سو, همواره نیازمند و 
فقیر است. پابرهنه و بی‌خانمان است. هميشه بر زمین سطت و بی‌بستر 
می‌خوابد و در آستان درها و کنار جاده‌ها و زیر آسمان دراز می‌کشد. از 
سوی دیگرء چون فرزند «جاره» است و از پدز میراث دارد. همواره دز 
چاره‌جویی برای دستیابی به همذ چیزهای زیبا و نیک است. زیرا 
نیرومند ز دلیر و پرجنبش است. او در سراسر زندگیش مشتاق و تشنة 
فرزانگی و جویای حقیقت اشت؛ اسنتاد بندبازی: جادوگری: جاره 
اندیشی: گفتاز ماهرانه و فریننده انست+ یک روز سرشار از زندگی: و 
آکنده از چاره و وسیله اشت: اما روزی دیگز در حالمزگ اشت و 


سپ دوباره با پاری نیروی پدرش سرزنده می‌شود. بدین‌سان, هرگز نه 


خاصفصس 1 


بیچارة تمام است, نه توانگر تمام؛ در میانة فرزانگی و نادانی است 
((«سهمانی». 20358-5). 

کاهنه فرزانه (ذیرئیما ) ننپسن به وصف و تأثیر «عشق» می‌بپردازد وا 
می‌گوید: هم انسانها, چه در جسمشان, چه در روحشان آيستنند, 
هریک از ما پس از رسیدن به سنی معین, شوق آن را دارد که تولید کند. 
اما اینگونه تولید نه در زشتی, بلکه در زیبایی است. همبودی و آمیزش 
مرد و زن نیز پرای هر دو یک تولید است. این کاری الّی است. این 
بارداری و زایمان, عنصری نامیرا در موجود میرنده است. اين نیز در 
نامتناسب يا ناهمگون روی نمن‌دهد. زشتی با هر آنچه الفی.است 
ناهمگون و نامتناسب است, دررحالی که زیبایی همگون آن است. زيبايي 
بزرگ مامای زایمان است (همان, 2060). 

از سوی دیگر: هر طبیعت میرنده‌ای, تا آنجا کذ می‌توانده و 
نامیرانی است؛ یک وسیلة آن تولید مثل است, زیر از اين راه انسان 
می‌تواند موجودی تازه را به جای موجود کهنه پدید اورد. اما کسانی هم 
هستند که آبستنی روح به خصایلی مانند هوشمندی يا «عقل عملی))» 
خویشتن.داری, عدالت و فضیلتهای دیگر را بر بارداري تن ترجیح 
می‌دهند. بدین سان, هنگامی که رو ح یک انسان چنان الهی شود که از 
جوانی باردار این خصائل گردد. چون به مردی رسد, جویای موضوعی 
زبا می‌شود که آن را بزایاند. از اینجاست که در اینگونه بارداری: 
مشتاة ق پیکرهای زیبامی‌شود و اگر تصادفابایک روح زیب , اصیل و 
نیک سرشت نیز رو به رو شود آن هر دو زیبایی را در یک تن شادمانه 
عزیز می‌دارد؛ با وی دربارة فضیلتها و آنچه برای یک.مرد.خبر. د 
سودمند است, سخن می‌گوید و بدین‌سان, آموزش و پرورش آن دیگری 
رابرعهده می‌گیرد؛ زیرا در رویاروبی بایک چنان انسان زیبا و معاشرت 
با اوء آن بارداری دیرین را به ثسر می‌رساند, در حضور و غیابش به یاد 
اوست. انسانها در اینگونه معاشرت و همبودی, از یکدیگر بسی بیشتر 
لذت می‌برند تا از معاشنرت با فرزندانشان؛ و دوستی آنان بسی استوارتر 
است» زیرا فرزندان زاییدة چنان همبودی: زیباتر و برگ ناپذیرترند 
(همان, 209۸ 

آنگاه دیوتیما به گفتارش ادامد‌می‌دهدومی‌گوید: کسی‌که می‌خواهد 
در این باره راه درست را بپیماید, پاید از جوانی جریای پیکرهای زیبا 
باشد و اگر راهنمای او به دزستی او را رهنمون شود, باید به یک پیکر 
زیبا عشق بنده و با وی سخنان زییا بگوید و سپس باید توجه کند که 
زیبابی اين یا آن پیکر همان است که دز هر پیکر زيباي دیگر نیز یافت 
می‌شود؛ و پس از پی‌بردن به اين حقیقت باید به همه پیکرهای زیبا عشق 
بورزد و خودارا از فشار اجشان به یک تن رما سازد. مُرجلة بعدی 


پیشرفت او در اين.است که‌به روحهای زیبا ارزش پیشتر و بالاتری نهد 
تا به پیکرهای زیبا, چنانکه حتی «ُل کوچکی» از زیبانی روح برای 
عشق ورزیدن و پرستاری, و نیز برای بهترسازی آن جوان از راه 
گفت و گو بس باشد. سپس باید به آنچه در آداب و رسوم و قانونها 
زییاسبت,بپردازد و سرانجام باید به معارف زیبا راه‌یابد و چون به زیبایی 


افلاطون 2۷۱ 


در کل آن دست یافت. دیگر از بردگی یک زیبا آزاد می‌شود. در این 
هنگام است که به دریای بزرگ زیبایی می‌رسد. در پایان. کسی که در 
راستای ضنعودی ««عشقیات» به این نزحله از پرورئن و فرهنگ رسید, 
در حالی که به هدف نپایی در این راه نزدیک می‌شود, ناگهان یک 
«طبیعت شگرف زیبا» بر او آشکار می‌گردد که جبران همه رنجهای 
پیشین است (همان, 210۸-211۸)+عاشق با چنین عشقی از زیبایبهای 
جزنی در می‌گذرد و به راز نهانی عشق دست می یابد. از راه زیبایبهای 
آشکار؛ همچون پلدهای یک نردبان. به سوی بالا صعود می‌کند؛ از یک 
پیکرهای زیبا, از زیبابی پیکرها به 
زیبایی اداب و رسوم و معرفت زیبا و سرانجام به آن آموزة نهایی. یمنی 
شناخت «خودٍ هستی زیبایی» [یعنی ایده یا مثال زیبابی] راه می‌یابد 
(همان, -2118). غشق (ارس) نزد افلاطون همان غریز؛ فلسفی 
است که همواره مشتاق و کوشا در راه رسیدن به زیبایی معطلق و دست 
یافتن به حقیقت است. 

گفتنی است که افلاطون در کهن‌سالی.یعنی در حدود ۸۰ سالگی نیز 
دربار عشق و دوستی در واپسین نوشته اش «قانونها» سخن می‌گوید. 
دز آنجا گنته می‌شود که ما دو همانند و برابر در فضیلت راء همچنین 
نیازمند و توانگر را که ضد همند, دوست می‌نامیم .هر گاه در هر یک از 
این موارد تمایل شدید شود ما به آن «عشق » نام مي‌دهيم . دوستیی که 
میات اضداد پدید ای هاس‌انگیق رحقی واندرتا متقابل آمشخا در 
حالی که دوستی تی میان همانندها لطیف, و در سراسر زندگی دو سویه 
است. اما ملظ آنچه از آمیز؛ آن در عشق پدید می‌آید, آسان نیست, 
کسی که گرفتار اين نوع سوم عشق است» چه می‌خواهد از آن به دست 
آورد؛ شخص سرگشته ودر میان دو گرایش کشانده می‌شود که هر در او 
رآبه خود جذب می‌کنند؛ یکی او را بر می‌انگیزد که از شکوفه جوانی 
معشوق کام بگیرد و دیگری او را از این کا رباز می‌دارد. زیرا کی که 
عاشق نز تن است و گرسنة شکوفذ جوانی است ب که گوبی میوه‌ای رسیده 
است - به شوق می‌آید که از آن سیر بخورد؛ بی آنکه به خال دددح 
معشرق ارج نهد. انا کنتی که شهوت تن را چيزي فرعی می‌شمارد: 
بیشتر ««نظر باز» است تا («عشق باز», با عشق ورزیدن روح به روح: 
ارضای تن را از تن شهوت‌رانی می‌داند. خویشتن, داری یا عفت. 
مردانگی, بزرگ‌منشی و فرزانگی را محترم می‌شمارد و خواستار آن 
است که هموارهعفیفانه با معشوق عفیف خود به سر برد (قنونها», 
837۸-۲؛ برای نظریات مفصل افلاطون دربارة عشق, ن5: لاگربرگ": 
نیز ژین»منراسر هر دو کتاپ). 

دیالکتیک:: جنانکه: اشاره شد. ار 
فلسفی است که هموازه مشتاق و کوشا در راه رسیدن به زیبایی مطلق و 
دستیابی به حقیقت: است؛ اما وسیلة واقعی این دستیابی چیست؟ 
افلاطون پاسخ می‌دهد: دیالکتیک. دیالکتیک روح فلسفه افلاطونن 


زیبا به زیبای دوم و از دوم به هم 
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2۷۲ افلاطون 


است. میحت دیالکتیک در جندین دیالوگ افلاطون پراکنده است. وی 
وارة دیالکتیک را نخستین بار در دیالوگ منون (ص 731) به عنوان 
روش درشت فلسفی دز برابر روش سوفیننتی»یختی جدل به کاز می‌برد. 
افلاطون بارها بر فرق بنیادی میان روش دیالکتیکی و جدلی تأکید 
می‌کند (نگ: فایدن, 10115 ,9060 (جخنهوری», 53933 ,499۸ ,454۸). 
در یک جا می‌گوید: دیالکتیک موهبتی از سوی خدایان است که از 
سرجشیة الهی همراه با آتش به آدمیان داده شده است ( فیلپوس, 
16-6). این دانفن که به وجودیا موجود حقیقی و آنجه به خودی خود 
جاودانه موجود است, می‌بردازد. حقیقی‌ترین دانش. است (همان, 
۸ دیالکتیک با اندیشه‌ها و مفاهیم ناب, با کلیات معقول و جدا از 
جزئیات محسوش سرو کار دارد («جمهوری», *5117) و بدین‌سان: 
کاری است ویژه فیلسوف؛ زیرا کار او شناخت «موجود در خود» وا 
کشف ماهیت و مفهوم اشیاء است (همان, 4841): 

دیالکتیک ویرة مردانی است که با پاکی و صداقت تفلسف می‌کنند 
( سوفیست؛ :2331)؛ یعنی فیلسوفان راستین؛ زبرا ابشانند که عاشق 
دیندار حقیقتند («جمهنوری», 475۳). انگیزه‌های دیالکتیک ویده 
افلاطونی, از یک سو اندیشه‌های فیلسوفان مکتب الا و از سوی دیگر 
درگیری وی با روش جدلی سوفيستهاست, زیرا هنر ایشان اين بود که 
تصورات یا مفاهیم را آشفته کنند و نبود آنها را نشان دهند (کهنتیج آن 
منفی است). این روش در برخی از دیالوگهای افلاطون به ویژه در 
دیالوگهای معروف به سقراطی و نیز در مباحث مربوط به برداشت 
سوفیستها از مسألٌ شناخت نیز دیده می‌شود. اما مفهوم حقیقی 
دیالکتیک آفلاطونی در این است که جنبشن ضروری مفاهیم را نشان 
می‌دهد ؛ نه اينکه آنها را در هیچ منحل کند, بلکه انها را نتیجه حرکت 
دآتی خودشان می‌داند. و نتیجه این جنبش یک کلی است که در راقع 
وحدت چنان مفاهیم متضناد است. هر کلی یک «محقول» است؛ 
بناباین, در برابر آنچه جزئی و محسوس است, حقیقی است. افلاطون 
در بسیاری از نوشته‌هایش نشان می‌دهد که آنچه جزئی است. حقیقی 
نیست. باید در جزئی کلی را جت‌وجو کرد که موضوع شناخت 
حقیقی است؛ اما این کلی در آغاز نامتعین, و امری انتزاعی است که 
((مشخص» نیست. افلاطون کلی مشخص را - در عرص شناخت ‏ 
«آیدس"» می‌نامد که می‌توان آن را «(جنس»یا نو ع») دانست که متعلق 
به انديشه است و از راه انديشه ادراک می‌شود. ایده همان است که ما ان 
را کلی می‌ناميم ویک جنس (به معنای ارسطویی) است. ««خووزیبا)), 
«خود خیر» و مانند اینها اجناس, و خلاصه تعینات همانندنذ که از 
بسیا ری جزئيات به وسیله بازانذیشتی پدید می‌آیند. هدف اضای افلاطون 
تعیین اینگونه کلیات است. وی بر اين؛نکته تأکید دازد.که چیزهای 
محسوتن و موجوداتی که ما با آنها رو به روییم (همد چیزهای پدیدار) 
فاقد هستی واقعند, زیرا همواره در دگرگونیند. آنجه محسوس و محدود 
و پایانمند است, در خود نیست؛ در پیرند با چیزهای دیگر است, نسبی 
اسبت و هستی عینی ندارد, هر چند ما می‌توانیم از آن تصوری درست 


داشته باشیم. چنین موجودی خودش نیست, بلکه همواره دیگری است. 
در خودش یک تناقض حل نا شده است. دیالکتیک افلاطون به ویژه 
معطوف به چنین:موجودی اننتهدف آن از یکننو آشنته‌سنازی 
تصورات, و از سوی دیگر یافتن پایگاهی برای شناخت راستین ایست. 
هرچند در بیشتر دیالوگها نتیجه‌ای ایجابی به دست نمی‌آیدء اما وظیفة 
دیگر دیالکتیک, جسیت و جو و یافتن یک کلن اسبت که از راه آشفته 
سازی جزئیات به دست می‌آید. در یک چنین مفهوم کلی تضادها و 
تناقضها از میان برداشته, و منحل می‌شوند و مفهرم شکل مشخصی به 
خود می‌گیرد و وحدت اضدادی زا که از میان برداشته است, نشان 
می‌دهد. دبالکتیک افلاطون با اندیشه‌ها و مفاهیم نابی مانند هستی و 
نیستی,یکی و بسیار (واحد و کثیر), نامحدود و محدود, زا و زشت و 
مانند اینها سروکار دارد. افلاطون بیشتر دو واژه بونانی رابه کار می‌برد 
که در اصل به معنای «پرسیدن و پاسخ دادن» در علمی‌ترین شکل آن 
است ((جمهوری». 5341 نیز نک: گرگیاشس» 4618 خارمیدس: 
۲ بروتاگزاشس:۰ظ338): 

کاربرد روش دیالکتیک افلاطون را به ویژه نی‌تران در دیالرگهای 
((جمهوری», شوفیست؛ فیلبوش و پارمنیدس یافت. به تعبیر افلاطون 
دیالکتیک واپسین سنگ چین بالای دیوار هم آموزشهای دیگر است و 
هیچ آسوز؛ دیگری را نمی‌توان به درستی بنرتر از آن قرار داد 
(«جمهوری», :5341). هر کس که بکوشد به وسیله دیالکتیک از راه 
استدلال عقلی ب- نه از راه محنوسات - راه خویش را به سوی 
(«خودهستي» هر چیزی بیابد و تا ذست یافتن به خودٍ هستی «خیر» از 
تفکر باز نایسند, به غایت معقول می‌رسد (همان: 532۸-13, قس: 
14-6 5: تمثیل غار). دیالکتیک‌دان کسی است که.می‌تواند پدیده‌ها, 
موجودأت‌یا موضوعات را در کلیت آنهاء از جنبه‌های گونا کون و پیوند و 
خویشاوندی آنها با یکدیگر ببیند و ماهیت آنها را دریابد, یا به تعجیر 
افلاطون ببه ((هم بینی"» برسد, و این بسزرگ‌ترین خصلت و طبیعت 
دیالکتیگ است؛ و بدین‌سان, هر کس (هم بین)) است. دیالکتیک‌دان 
است و هر کس آن نیست. این نیست (همان, 5370 قس : ((نامة هفتم1» 
(-)341 نیز «مهمانی», 2105). 

گفته شد که کار روش دیالکتیک جست و جوی مفاهیم کلی است؛ و 
اين از دو راه به دست می‌آید: ((گردآوری» و «تقسیم یا پخش کردن. 
افلاطون از زبان سقراط می‌گوید: من عاشق این دو روشم, پینی تیم 
کردن و گرد آوردن؛ چه در گفتار, چه در اندیشیدن. اگر کسی بتواند 
چیزهایی را ببیند کذ بنا بر طبیعتشان می‌توانند.در وحدتی گردآیند, یا در 
کترتی تقسیم شوند؛ من از او پیروی می‌کنم و پا جای پایش می‌گذازم و 
او را دیالکتیک‌دان می‌نانم ( فایدرس, 26617-0). گرد: آوردن بعنی 
بازگرداندن کثرت آنچه.از راه تجزبه به دست می‌آید: به یک مفهزم 
جنسی؛ و تقسیم یعنی پخش کردن این مفهوم جنسی در مفاهیم نوعی تا 
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حد جزئیات, به گونه ای که در اين تجزیه هیچ عضوی نادیده گرفته نشود. 
در مفاهیم کلی باید چيستي اشیاء تعیین شود نه اینکه اين یا آن صفت 
آنها. و پاید شماخصهایی داده شود که هر چیزی را از چیز دیگر باه 
ممتاز می‌کند (نایتوسن, 2080-۳0 «سیاستمدار», 285۸). این همان 
«تعزیف» است. تعریف سروکارش با آن چیزی است که در همه جرئیها 
يا افراد به نحزی یکننان زوی منی‌دهد. یعنی یک کلن که بی آن هیچ 
جزئی را ننی‌توان ادراک کرد. زیرا آن کلی در هر جزئی گنجانده شده 
اس (نک: منون, 711 به بعد). از سوی دیگز, چنانکه در مبخث ایده‌ها 
خواهیم دید: از آنجا که مفاهیم جنسی چیزها, فراسوی آفر ادند و در خود 
وبرای خود موجودند, هیچ یک از تک چیزها که در آن ن مقأهیم شرکت 
دارند, نماینده کلیت آنها تیست, بلکهمجموع آن چیزها نیز ناقص‌تر از 
آنند که هم آن مفاهیم را در بر گیرند.باید ملاحظظه کرد که کدام یک از آن 
چیزها بازتابانند؛ آن مفهوم کلی است و کدام یک نیست, زیرا تک چیزها 
برای ذهن یا اندیشة ما نمونه‌هایی هستند که آن مفاهیم کلی را به یاد 
می‌آورند, اما در خودشان واقعیتی ندارند. اکنون تنها وسیله راهیافتن از 
کلی به جزئی همان روش تقسیم است؛ یعنی همان‌گونه که مفهرم, آمر 
مشترکی را بیان می‌کند که کثرتق از اشیاء در آن اشتراک دارند؛ روش 
تقسیم, برعکس, نمایانگر فرقهایی است که یک منهوم جبسی از راه 
آنها به‌شکل انوا ع‌آن مشخص‌می‌شود ( فایدرس, 263((سیاستمدار. 
263,15 ,262۸ نیز نک:فیلبوس, 160). 

گفتتی است که افلاطون در برابر کاربرد ناذرست روش دیالکتیک 
نیز مزکدهشدار می‌دهد. این روش را نباید یه جوائان آموزش داد, زیزا 
هنگامی که اندکی از طعم مجادله را چشیده باشند, آن را همیشه به بازی 
می‌گیرند و تناقط گونی می‌کنند و در تقلید از کسانی که به نفی"و ابظال 
دیگران می‌پردازند. خودشان نیز رد و ابطال می‌کنند و مانند 
تول‌شگانیند که به هر سل می‌گردند و با گفتارشان همه کننانی را که به 
آنها نزدیک می‌شوند, می‌گیرند, پ پس از چندی که عقاید بسياري کسان 
را ردو ابطال کردند و خودشنان نیز رد و ابطال شدند. ناگهان به هم آنچه 
از پیئن حقیقت می‌دانستهانذ .بی‌اعتماد می‌شوند و نتیجه آن.است که هم 
خودشان و هم فلسفه را پیآبرو می‌کنند, اما کسانی که سالخوردهترند: 
دیالکتیک را صرفاً تناقض گویی نمی‌شمارند و آن را به بازی و شوخی 
نمی‌گیرند. کسانی باید به اینگونه مباحث بپردازند که از طبایعی ارام و 
استوار برخوردارند ((جمهوری» ,.5394۸-0)* 

نظ ری ایده‌ها (مثل, ضور):. نظریه ایده‌ها محور اصلی هبتی و یز 
شناخت شناسی افلاطون است و وی در بسیاری از نوشته‌هایش به 
انگیزه‌ها و مناسبتهای گوناگونببه آن م‌بردازد. ین نظرید درس 
دورانها به اندیشه‌های‌فیلسوفان شکل بخشیده؛ وهواداران و معارضانی 
داشته است. پژوهشی:فراگیر دربارة این نظریه نیاز به کتابی جدداگانه 
دارد. بنابراین, دز اینجابه فشرده‌ای از مهم‌ترین جنبه‌های آن پسنده 


می‌سود, 


فیلسوفان بونان, پیش از افلاطون وتا زمان سقراط, از دیدگاهها ربا 


افلاطون ۷۳ 


رویکردهای گوناگون به مسألٌ هستی, موجودات و جهان در کل آن از 
یکسو, و چگونگی رویکرد انسان شناسنده به آنها, از سری دیگر 
پرداخته و اندیشیده بودند. انایشیدن نیز به تعبیر اقلاطون «گنت ز گوی 
بی‌آوای روح با خودشن است» ( سوفیسبت, 26310), یا به دیگر سخن 
«هنگامی که.روح می‌اندیشد, چیز دیگری نیست, جز گفت و گوبی با 
خودش؛ پرسشهایی: می‌کند و: پاسخهایی.می‌دهد. ایجاب یا: سلب 
می‌کند» ( ثنایتتوس: ظ189). کاز فیلسوف پیش از هر چیز («شناخت» 
ابت, شناختا حقیقت وجود و فوجودات. این شناختها نیز از فیدگاه 
افلاطون, از راه اندیشیدن به وسیلة مفاهیم دست می‌دهد که با یاری 
روش دیالکتیک سکن می‌شود. افزار شناخت نیز برای انسان یا 
ادراک حسی است: یا آندیشیدن عقلی مفهومی. از سوی دیگره هر 
چیزی به آن آندازه که برای انسان شناخته شده است, («هست» و به آن 
اندازه که ناشناختنی است, «نیست»). به تعبیر دیگر, موجود. شناخت 
پذیر, و ناموجود شناخت ناپذیر است. اما آنچه آمیزه‌ای از موجود و 
ناموجود است. در میانه جای دارد. چنین پدیده‌ای موضو ع شناخت 
راستین نیست,بلکه موضوع تصور, اعتقاد یا باور است ((جمهوری»؛ 
5 به بعد, نیز 51118 ,478[3). شناخت غیر از تصور است. تصوز 
معطرف به محسوس, و منهوم عقلی معطوف به نامحسوس است. 
شناخت راستین تنها به آنچه غیر حسی یا ناسنوس است, تعلق 
می‌گیرد. این فرق بنیادی میان شناخت و تصور انگیز؛ افلاطون برای 
ی ود 

فیلسوفان پیش از افلاطون, به ویژه هراکلیتوس و پارمنیدس. در 
رویکرد متضاد به هستی و موجودات داشتند: یکی همه چیز را هميشه 


۱ نااستوار, دز دگرگونی, و دیگر شدنی و تباهی پذیر می‌دانست و دیگری 


به هستی یگانه. پایدار: دگرگون ناشدنی و همیشه همان باور داشت: 
افلاطون از سقراط آموخته بود که شناخت تنها می‌تواند به هستیهای 
راستین,یعنی آنچه بی رز نگ.بی‌شکل و جدا از ساده است, تعلق گنرد 
( فایدرس, 24760). موضوعهای شناخت باید ثابت و دگرگونی ناپذیز 
باشند, یعنی نه چیزهایی که برای ما, بلکه در خود و برای خود وجود 
دارند. افلاطون اینگونه موجودها را ایده‌ها می‌نامد و می‌گوید که انکاز 
واقعیت آنها.ینی انکار امکان هرگونه شناخت و پژوهش علسی 
(پارمنیدس, 1351 به بعد )+ 

ایده‌ها موضوعهای.واقعی و جقیقی, شناختند. پس باید. هستیهای 
واقعی و حقیقی نیز باشند. فرق است میان آنچه همیشه ««هست» و در 


(شدن» نیست, با آنچه همواره در ((شدن» است و ((هست» نمی‌شود. 
آنْ یک را اندیشه غقلی اذراک می‌کند و اين یک - چون همواره پدید 
می‌آید و از میان می‌رود بتنها می‌تواند به ادراک حسی, یا بد تصور و 
اعتفاد درآید؛ آن.یک, نمونه ی الگری اصل است و این یک, نگاره 
تصویر, مثال یا صَتّمی از آن است. ما می‌توانیم به آن الگوها از راه 
نگرش به چیزها در جهان پیرامونیمان راه يابيم. جهان از آن‌رو چنین 
زیبا و کامل است که طبق یک الگوی جاویدان و دگرگون ناشدنی, شکل 


2۷۴ افلاطون 
گرفته است (تیمایوس,28۸,29۸,300). ایده‌ها موجودهایی فراسوی 
جهان محسوسند و جهانی ویژ؛ خود دارند. هر تک چیزی که در جهان 
ما یافت فی‌شود, الگو یا نمونة اصلی خود زا در جهان ایده‌ها دارد که ما 
همان نام را به آن می‌دهیم, حتی چیزهایی مانند تخت و میز هم ایده‌های 
خود را دارند. و کسانی که انها را می‌سازند. در ذهنشان چشم به 
ایده‌های آنها می‌دوزند و آنها را طبق آنها شکل می‌دهند (((جمهوری»4, 
5) افلاطون برای مفاهیم اخلاقی نیز ایده‌هایی معبن سی‌کند و 
از انپا با تعابیری مانند «خود زیبایی», «خود عدالت». «خود 
خویشتن‌داری یا عشت» و «خودٍ شناخت» یاد می‌کند ( فایدرس, 
40 نیز 25018 به بعد). بدین‌سان, می‌توان گفت که ایده‌های افلاطون 
چیزی نیستند, جز مفاهیم کلی سبقراعلی که از عرص قواعد و معیارهای 
شناخت به شکل اصول متافیزیکی و نیز به گونه‌ای درون اندیشانه درباره 
مسائل مربوط به ماهیتها ومبادی موجودات به کار گرفته می‌شونذ. 

دربار؛ مفهوم و ماهیت ایده‌ها باید گفت که آنها واقعيتهایی هستند 
پایدار وبه خود پاینده و مطلقاً مستقل و جدا از پدیده‌های دگرگون شونده 
و آمیخته با نیستی. از دیدگاه شناخت شناسی می‌توان آنها را مفاهیم 
کلی:یا بهتر بگوييم اجناس و انوا ع نامید, زیرا افلاطون واژه(«آیاس)» و 
(«ایدئا» را به معحنای جنس و نو ع هر دوبه کار می‌برد و میان این دو فرق 
نمی‌نهد و وا «مرفه"» را نیز بر آنها اطلاق می‌کند. اين هر ۳ واژه 
شکل,پیکره و صورت معنا می‌دهند, و از لحاظ ذهنی به معنای تصور آن 
شکلها و صورتها و مفاهیم کلی به کار می‌روند (نک: اوئوفرون, (61, 
گرگیاس, 8ظ454, شایتتوس.. 1481. .منون». 730, فایدرش. ,249۳8 
0 پا رمنیدش: 139۸-17 ,12960 جه). 

افلاطرن نامهای دیگری نیز بنه ایده‌ها می‌دهد مانند: باشندگی 
( فایدرس: 2470 کراتولس, 3861, فایدن, ۰7810 پارنیاس, 135۸) 
و نی باشندگی جاویدان ( تیسایوس, 371), همیشه موجود (هسان, 
21), موجودیاموجودهای‌حقیقی ( فایدرس, 2470 («جمهوری»: 
371), موجود کامل و تمام ( سوفیست, 2488 «جمهوری», 477۸) 
و.موجود به خود یا به ذات ( تیمایوس, 38۸ ,35۸).: عرص ایده‌ها 
فراسوی این جهان. است, یعنی آنجا. که «(هستی. حقیقی: بی‌رنگ, 
بسی‌شکل و ناملسوس قرار دارد و شناخت حقیقی مربوط به آن است 
وتنهابرای عقل (انندیشه) کبه سکاندار روح است, دیدنی است»» 
(فایدارس. 2470-1): هر آیده‌ای («موجودی در خود و به خودی خود و 
برای خرد. یک شکل و همیشگی» است («مهمانی»» 211۸), به 
عبارت دیگر. ایده یعنی ««خود زیبایی خود هستن, خود موجود که هرگز 
دگرگون نمی‌شود, خوذ هر هستی. موجوذ یک شکل به خودی خود که 
ماندگار است و به هیخ روی و هرگز دگرگونی نمی‌پذیرد» ( فایدن, 
).هم موجودات هستی. خود را از.ایده‌های. خود می‌گیرند: 
بدین‌سان, حتی چیزهایی مانند انسان, آتش, آب, مو و حتی پلیدیها نیز 
ایده‌هایی دارند ( پارنیدس: 1301 ببعد),.همچنین مفاهیم صفات, 
تسبتها, شکلهای ریاضی,بزرگی, کوچکی, بدی, هسانندی و ناهماتندی 


و همه ساخته‌های انسان نیز دارای ایده‌هایی هتند (ن5: تیمایوس, 
17 «جمهوری», 3970 ,596۸, پارنیدس. 1330 فایدن, 
33 

اکنون می‌توان پرسید که پیوند میان ایده‌ها و افراد موجودات چگونه 
است؟ پاسخ افلاطون این است که ایده‌ها در طبیحت مانند الگوها یا 
نمونه‌های آغازیننذ و موجودات دیگر همانندهای آنها هستند و مشارکت 
آنها در ایده‌ها مانندم شدن ببه آنهاست و نه چیز دیگر ( پارمنیدس: 
132). ایده‌ها اندیشیدنیند, اما دیدنی نیستند ((«نخنهوری», ۰)5070 
جهان ایده‌ها عرص معقول در برابر عرصه محسونشن است. از سوی 
دیگر, افلاطون ذر دوران کهن سالی و زیر تأثپر فزایندُ نظريات 
فیثا غورسیان ایده‌ها را با اعد.اد ریاضی پیوند می‌دهد و می‌کوشد که آنها 
را به شکل یک نظلام عددی درآورد. این نظریه‌ای است که به ویژه 
ارسطو به افلاطون نسبت می‌دهد (نک: ارسطو, متافیزیک, کتاب لد 
فصل 7. گ ۰10818 سطر 10821-14, سطر 30, کتاب 17۷, فصل 3, 
گ :1091,سطر4). 

ایده‌ها سلسله مراتبی دارند که در آن هر جزئی دریک کل است, دز 
بالای این سلسله مراب اید؛ُ خیر یا نیکی خجای دارد. افلاطون درباره 
ایدة خیر می‌گوید: همانگونه که خورشید در جهان محسوس, انگیزة 
زندگی, رویش و نیز روشنایی چشم است و چیزها را دیدنی می‌سازد, به 
همان سان در جهان فراسوی محسوس, همه چیزهای شناختنی نه تنها 
شناخت پذیری خود را از حضور ایده خیر دریافت می‌کنند, بلکه وجود و 
باشندگی خود را نیز مدیون آنند, هرچند خود خبر یک هستی نیست؛ 
پلکه در ارجمندی و نیرومندی فراسوی هستی است («جمهوری»), 
9) اید؛ خیر بزرگ‌ترین آموزه پا شناخت است کهتغدالت و همه 
چیزهای دیگر به وسیله آن سودمند و ثمربخش مي‌شوند, اما ما دربارة 
آن آگاهی.کافی نداریم.(همان, 505۸, نیز 5176 ,50838, کراتولس: 
415 

نکته‌ای که باید به یادداشت, این است که افلاطون ایدة خیر را 
همچون مفهومی متافیزیکی و أنتولوژیک س نه همچون مفهومی 
اخلاقی - به کار می‌برد. به تغبیر خود.او, در عرصه شنناخته‌ها واپسین 
چیزی که باید دیده شود وبه دشواری دیده می شود ایده خیر است, و 
هنگامی که دیده شود باید ما را به اين نتیجه برساند که آن علت هم 
راستیها و زیبایبهاست و دز عرص دیدنیها روشنایی را پدید می‌آورد و 
در عرص معقولات نیز پدید اورنده خودش و.زرشنانی.است و 
سرچشمة نیرومند حقیقت و عقل است و هز کسیْ. ک» سی‌خواهد دز 
عرص زندگی خصوصی‌یا عمومی خردمندانه عمل کند, باید آن را دیده 
باشد («جمهوری»»:3170). ۲ ۲ / 

نظریذ ایده‌ها نزد افلاطون,با وجود کوششهای او برای توضیح آنها 
پرسشهایی را به میان می‌آورد. مهم‌ترین پرسش این است که سرانجام, 
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گذشته از تعابیر مجازی مانند «شبیه با همانندسازی», ««مشارکت یا 
اشتراک» که افلاطون برای توضیح پیوند میأن ایده‌ها با اشیاء محسوس 
اين.جهان به کار می‌گیرذ, هنوز کاملاً روشن نییت که پیوند ایده‌ها با 
یکدیگر چگونه است؟ بقل پیوند اید؛ خیر با ایدة عدالت چیست؟ یا 
پیوند ایٌ گیاه با ایدة کل سرخ و مانند اینها (برای مهم‌ترین مراجع 
دربار؛ وصف و تعریف ایده‌ها در آثار افلاطون, نکن فایدن, ,651-56۸ 
780-08 ,)-71613, فایدرس, 2470 «جمهوری», 471۸-4801 
«مهمانی», 210-211۳ تیمایوس, 52۸-3 ,271-28۸ فیلبوس, 596 
دربارة انگيزه‌هاي افلاطون در طرح مسألة ایده‌ها, نکن پنر(: سراسر 
کتاب)- 

نظریه شناخت: : نظریه ایده‌های افلاطرن با نظریه شناخت وی 
پیوندی تنگاتنگ دارد. چنانکه گفته شد, شناخت یا علم راستین تنها از 
راه نگرش در جهان ایده‌ها دست می‌دهد, همچنین دیدیم که افلاطون 
جهان هستی را به دو بخش اصلی تقسیم می‌کند: بخش.محسوس و 
بخش معقول يا اندیشیدنی. انسان در روبروبی با جهان پیرامونی و 
ادراک پدیداریهای آن به ترتیب. ۴ مرحله را می‌گذراند: ۱. پندار یا 
گمان, ۲. باوز: ۳. فهم: . ۴. تعقل یا اندیشنیدن که همان معرفت يا 
شناخت است. خطر:اصلی این جریان اعتفاد است. اعتفاد نیز بر دو 
گونه است: اعتقاد حقیقی یا درست و اعتقاد نادرست, اعتقاد درست 
اگر همراه با گزارش استدلالی دربارُ موضوع باشد, می‌تواند به 
شناخت رهنمون شود. 

نخستین و ناقص‌ترین شکل ادراک ما از جهان پیرامونی گمان یا 
پندار است؛ یعنی دریافت تصاویر, سایه‌ها و نگاره‌ها یا اشبام. گمان 
گونه‌ای اعتقاد مبهم و غیریقینی است و انگیزه آن مشاهد؛ نمود. ظاهر یا 
شکل بیرونی یک چیزیا موضو ع است: 

مرحله دوم گسترش شناخت, باور است که خصلتی درسبت خلاف 
گمان دارد. در این مرحله احسباس یقین بیشتری می‌شود؛ گوبی انسان به 
آنچه چیزهای مجسوس نامیده می‌شوند, رسیده است. موضو ع باور, به 
تعبیر افلاطون جهان پیرامون و همه,جهان طبیعت و ساخته‌های انسانی 
است..اما گمان و باور هر دو په مرحله اعتفاد تعلق دارند. در مرجلهً 
گمان, ما واقعیت را در شکل یک رشته چیزهای به ظاهر جدا و مستقل 
از یکدیگر ادراک می‌کنيم که هر یک از آنها دارای وضع و خصلت وية 
خویش است و نمی‌دانيم که ایا انها چیزهای واقمیند.یا تنها تصاویری از 
راقعیت, مثلاً شناختی که ما در این مرحله از یک موضوع معین, مانند 
عدالت یا خیر دازیم, معلوم نیست که از راه شنیده‌ها و خوانده‌ها به دست 
آمده است .یا از راه تجربه و پژوهش عقلی ر شخصی. دز مرخله مان یا 
باور ما به پرسشها دربار؛ ماهیت چیزها با موضوعها, تنها با اشاره به 
یک شکل خاص یا شیوه‌ایمعین بسنده می‌کنيم. مثلاًبرای معرفی 
مفهوم.عدالت, فقط با .اشاره به شکل قانونها و شیوة. حکومت. و 
سازمانهای سیاسی یک سرزمین معین مي‌توانيم پاسخ دهیم. اینگونه 


افلاطون 2۷۵ 


چون حالت گمان و باور ما را با دشواریها و سرگشتگیهایی رویهرو 
می‌کند , اندیشیدن به مرحلة دیگری پیش می‌رود که آن فهم است. این 
واژه به معنای پی بردن و دزیافتی است, شاید رویکرد یک دانشمند و 
پژوهشگر را بتوان نمونه‌ای از آن دانست. افلاطون تنها دو رشته دانش 
مشهور زمان خودش, یعنی عم حساب و هندسه را مین مشخص این 
رویکرد اندیشه‌ای (فهم) معرفی, و دز خصلت مشخص آن را بررسی 
می‌کند, بی‌آنکه پیوندهای آنها را با یکدیگر نشان دهد: نخست اينکه با 
چیزهای مجسوس:سر و کار دارد, اما در این رمگذر آنپا را همچون 
نشانه‌ها يا رمزهای چیزهایی بد کار می‌برد. که گوبی, محسوس نیستند, 
دوم آنکه به وسیلة ((مفروضها» به استدلال می‌پردازد. حسابدان یا 
هندسه‌دان, با اشیاء محسوس و دیدنی سر و کار دارد, اما در هنگام 
پژوهش به آنها نمی‌انديشد, بلکه به نشانه‌ها و تصاویری می‌اندیشد که 
برای آنها برگزیده است. مثلاً هندسه‌دان, در جریان کار خود با مفلث يا 
دایرژ در خود سر و کار دارد و دایره‌ای می‌کشد که برای او رمز یا نشان 
آن دایره است. از سوی دیگر , جنانکه گفته شد, نزد افلاطون موجودات 
واقعی که اشیاء نشانه‌ها و هبانندهای آنهایند, همان ایده‌ها یا مثالها با 
اصلهای نخستینند. هندسنه‌دان نیز از مفروضهایی آغاز می‌کند و پیش 
می‌رود, نه برای آنکه به آن الگوها و نمونه‌های نخستین (یعنی ایده‌ها) 
دست یابد, بلکه قصدش رسیدن به نتیجه است؛ مثلث یا دایره یا 
شکلهایی مانند آنها را که به نحوی معلوم اوست, می‌گیرد و هبچون 
مفروضهایی می‌پذیرد و آنگاه با به کار بردن یک شکل عینی محسوس, 
برای رسیدن به نتیجه استدلال می‌کند, بی‌آنکه توجه و علاقهای به اين یا 
آن مثلت یا دای معین دائبته باشد, هندسه‌دان در واقع می‌کوشد, به 
تعییر افلاطون, آنگونه چیزهایی را دریابد که انسان تنهامی‌تواند نها را 
با «چشم روح» بنیند: اما این مرحله از رویکرد اندیشه‌ای نیز کافی 
نیست, زیرا با «مفروضها» سر و کار دارد. مفروضها غیرواقمی نیستند, 
از گونه‌ای هستی برخوردارند, اما کامل نیستند. حسابدان و هندسه‌دان 
با شکلهایی از هستی‌سر و کار دارند که گوبی یکباره و کاملااز هم جدا و 
مستقلند, مفروضهای ایشان یاز به «اثبات)» دارند تا نشان داده شود که 
همه در واقع اجزاءعناصری متعلق به یک کل به هم ببوستهاند.. شناخت 
کامل, ادراکِ اشیاء در وابستگی آنها به یک اصل نخستین نامفروض 
اسبت. کوشش اندیشه آدمی همواره در مسیر رسیدن به آیی هدف است. 

چهارمین مرحلهٌ شناخت, اندیشیدن یا تعقل است که همان شناخت 
یا علم جقیقی است. این واپسین هدف اببت که هرچند نمی‌توان به آن 
رشید, اما باید در: راه دستیایی به آن کوشید. چنانکه در اغاز از «نامة 
هفتم» نقل شد, شناخت حقیقی «شهودی است که پس از کوششهای 
بسیار, ناگهان دست می‌دهد». در مرحلهٌ تعقل هیچ عنصر حسی یا 
بحیبوس یافت نبی‌شود و نیز هیچ‌گونه یفروضی بطزح نیست (نک: 
((جمهوری»»:510-511)* 
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2۷۶ افلاطون 

جنانکه اشاره شد, کامل‌ترین مرحله شناخت از راه دیالکتیک دست 
می‌دهد که در واقع هدف نهایی از آفوزتن: هم دانشهای دیگر است. 
موضوع شناخت نزد افلاطون دوگانة است+ انگیزة این دوگانگی دو 
پرسش بنیادی اسنت؛ آنْ باشنده همیشگی چیست کة. دارای هیچ 
((شدن» (ضیرورت ) ننست ؟ و آن جیست که هميشه (شونده» یا حادث 
است و هرگز «باشنده» نیست؟ آنجه همیشه به خودی.خوه باشنده 
است, از راه آندیشیدن و تعقل ادراک شدنی است؛ و آنچه موضوع 
اعتقاد است ز از راه ادراک حسی و ارتسام صورتهای اشپاء در ذهن و 
نه از راه تعقل آنها دست می‌دهد, همیشاه در («شدن و تباه شونده») است و 
هرگز باشنده‌یا «کائن» حقیقی نیست (تیمایوس, 271-28۸). 

بدین‌سانء هسانگونه که باشندگی پا کینونت دز برابر شدن یا 
ضیرورت قرار داردء به همانگونه حقیقت در براپر باور است (همان, 
6 از سوی دیگر در همان دیالوگ تیمایوس که محصول مرحلة 
پایانی تفکر فلسفی افلاطون است - و تاریخ تقریبی آن شاید میان 
سالهای ۳۴۷-۳۶۰ققم باشد- وی بر این نکته تأکید می‌کند که شناخت و 
دانشن انسان هميشه محدود است.«ما هرگز نمی‌توانیم دربارة خدایان و 
پیدایش جهان تعرینهایی بدهیم که هميشه کافی و دارای دقت کامل 
باشند, بلکه باید از رشیدن به نتایجی که به احتمال نزدیک‌ترند, راضی 
باشیم؛ زیرا نباید فراموش کنیم که همف ما انسانیم و شایسته است آنچه را 
محتمل است, بپذيريم و در پژوهش خود از اين مرز (احتمال) فرات 
نرویم» (همان, (291). این بدان معناست که ما باید همیشه در راستای 
پژوهشهای شناختی: خود, خطای محتمل .را از دیده دور نداریم, 
نظریات گسترده‌تر افلاطون دربار؛ نظزية شناخت و هستی‌شناسی وی 
را متی‌توان در میباحت مشهور «تمیل غنار» و «تعثیل اخط» دز 
«جمهوری» یافت (5398-54153 ,12 514۸-52 ,1304۸-511۳5 بنرای 
تازه‌ترین پژوهشها :دز این باره: نکن «افلاطون..:: ,179-203 
205-227 ). 

جهان‌شناسی:: نظریات افلاطون دربار؛ جهان مادی و چگونگی 
پیدایش آن, پیوندی تنگاتنگ با نظرية ایده‌ها دارد. گفته شد که ایده‌ها 
برای وی تنها موجودات واقعی به شمار می‌روند؛ اما جهان پدیده‌های 
محسوس, حد وسعلی است میان هستی و نیستی که خصلت آن انتقال از 
وجود به عدم و از عدم به وجود, یعنی شدن یا صیرورت است (نکن 
«جمهنورین», 49318 ,476۸:477۸ «مهسانن»: 2111): بنابتراین» 
جهان‌مادی هرگزازهنتی اصیلیا حقیقی‌ب رخوردارئیست ( تیمایوس: 
)و ایده‌ها هرگز در آن به شکل ناب و کامل پدیدار نمی‌شنوند, بلکه 
همیشه آميخته با ماده ظاهر می‌شوند و همواره مبهم و پر کنده‌اند و جهان 


محیسوش پز از تضاد و نقضبان اشت, 

دیالوگ تیمایوس. که یکی: از آخرین: نوشته‌های: افلاطون:.است: 
منحصراً به چگونگی پیدایش و ساختار جهان می‌پردازد. افلاطون این 
تصویر خود از جهان را یک اسطوره می‌نامد (همان, 10 29). تیماییس 
یکن از شهروندان لُکری" (در جنوب غربی ایتلیا ).و از پیروان مکتب 


فیثاغورس بوده, و افلاطون در یکی از سفرهایش به ایتالیا با وی آثبنا 
شده‌بوده است ((دربارة او نگذپاولی, ذیل تیمایوس ). وی در این نوشته 
سخنگوی اصلی است. نخست این پرسش مطرح می‌شود که آیا جهان 
هميشه وجود داشته, وبی‌اغازبوده است, یا افریده شده, واغازی داشته 
است؟ پاسخ این است که جهان آفریده شده. زیرا دیدنی, ملموس و 
دارای‌چسم و محنوس است (حن 28۳): از سوی دیگز, هز آفریده یا 
مخلوقی ضرورتأً ید از سوی علتی آفریده شده باشد. پس نظام جهان ما 
نیز آفریدة خدایی ((سازنده»یا (پدر» است که افلاطون وی را «صانع» 
می‌نامد. کشف وی دز خود وظیفه‌ای است که اگر هم دز آن توفیق یابیم: 
سخن گفتن دربار؛ اوبه همگان ناسکن است (ص 29). 

سازنده هنگام آفرینتن جهان, به آنچه جاویدان انتء یعتی جهان 
یده‌ها توجه داشته است؛ زیرا جهان زیباترین آفریدگان: و صانم آن 
بهترین علتهاست (همانجا). پس جهانی که بدین‌سان آفریده شده, طبق 
الگویی ساخته شده است که از سوی عقل و اندیشه ادراک شدنی و دز 
خود موجود است. صانع یا خدا نیک است و نیک هرگز به چیژی حسد 
ندارد و جون خسد نداشته, می‌خواسته است که همه چیز در حد امکان 
همانند خود او, یعنن خیر باشذ و در آن شری نباشد. هنگامی که به آنچه 
دیدنی بود, پرداخت, آن را در بی‌نظمی و جنبشی آشفته یافت. از این‌رو. 
بی‌نظمی را به نظم مبدل ساخت (همان: 280-301). اما از آنجا که 
تصویر همانند سازنده بایستی زنده, و دارای عقل باشد, وی یک روح 
جهانی را آفرید که ذات آن «تفسیم ناپذیر» است و آن را با ذات 
جسمانی «تقسیم‌پذین» به هم آميخت و جوهر هیبتی زا که ذات سومی 
انست و جد وسط بین ((هسان» و «دیگری» است. پدید آورد؛ بدین‌سان: 
جهان یکی ویگانه اشت و در شکل حیوانی دارای روح و عقل است که 
معلول پیش‌اندیشی با عنایت الهی است. سازنده سنسن عناصر را با 
دادن شکلهای هندسی به اجزاء موجود آنها در آن آشفتگی آغازین پدید 
آورد دردح چهانی را در پیرآمون آن پیچید و نظام جهان را همچون 
موجودی زنده افرید (همان, 3413-35۸). از اینجاست که افلاطون 
جهان را ((خدای محننوش») می‌نامد که نگاره‌ای از خدای معقول است 
(همان, 920). 

اکنون جهان آفریده باید جسم‌گونه و نیز دیدنی و ملموس باشد. 
بدین‌سان, خدا در آغاز پیکر جهان را از آتش و خاک ساخت؛ اما این 
در نمی‌توانستند بی عنضری که آنها زا به هم پیوند دهد. شکل گیرند؛ پشن 
خدا آب و هوا را در میانة آنها جای داد و به هر یک انداژه‌ای یکسان 
بخشید و پیکز جهان:را-از. انها ساخت. (همان. 328 نیز ن36.:5: 
بهره‌گیری افلاطون در شرح ترکیب عناصر چها رگانه از مفاهیم ریاضی 
و هندسی, مانند. مثلتها, مربعها .و مکعبها),. اکنون. آن: موجود. زنده 
(جهان) باید منانسب‌ترین شکل را داشته باشد. که همان شکل کروی 
است. خدا در مرکز آن ((روح» را جای داد و آن زا در سراسر پیکز 
تتام21 
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جهان پراکنده کرد؛ آنگاه اراده کرد که جهان تا آنجا که معکن است. 
همیشگی, یعنی تصویری از جاودانگی جهان ایده‌ها باشد. بدین‌سان. 
نگارة متحرکی از جاودانگی پدید. آمد کة هرچند جاودان است. اما 
هماهنگ با اعداد یا شساره‌ه. حرکت می‌کند, در حالن که.خود 
جاودانگن یک واحد یا وحدت است. این نگاره همان است که ما آن را 
«زمان» می‌نامیم. پیش از آفرينش زمان, شب و روز, وماه وسال وجود 
نداشتند؛ اینها. همه پاره‌هاتی از زمانند. ما ((بود»), ((هست» و ((خواهد 
بود» را به خطا به «جوهر جاویدان» نسبت می‌دهيم, در.حالی که آن 
جوهر فقط «هست»؛ و ((هست» شایسته آن است (همان, 37۳2-5). 
جهان و زمان طبق الگوی «سرشت ازلی» و تا حد امکان همانند با آن 
در یک لحظه پدید آمدند. آنگاه خوزشید: ماه و ۵ستاره‌ای که سیارات 
نامیده می‌شوند, آفریده شدئد تا اندازه‌گیری زمان ممکن شود؛ و سازنده 
آنها را در مدارهایی قرار داد. نخست ماه بود که مدار آن نزدیک‌ترین 
مدار به زمین بود, سپس خورشید در مدار دوم» وبر فراز آن زهره و 
دیگران را جای داد (همان. 3812-0). بدین‌سان, جهان پیکره‌ای زنده 
مرکب از ۴ گونه زندگان می‌شود: نسل آسمانی, یعنی ستارگان که 
(رخدایان خدایان» نامیده می‌شوند (همان, 41۸) و وظیفه آنها آفرینشن 
بقی نسلها چون پرندگان, ماهیان و جانداران روی زمین است. خدا 
سپس به ساختن افراد ارواح از همان مایه‌ای که روح جهانی را از آن 
ساخته بود, پرداخت. 

آنچه افلاطرن تا اینجا دربار؛ پیدایش جهان و انگیزة آن گفته بسود. 
نشانگر فعالیتهای «عقل» بود؛ اما در واقع این جهان نتیجذ‌آمیزه‌ای از 
«ضرورت» و «عقل» ابست؛ عقل که فرمانروای ضرورت بود, آن را 
مجاب کرد که پیشتر چیزهای پدید آمده را به بهتزین نحوی رهتمزن شود؛ 
بدین‌سیان, هنگامی که ضرورت تسلیم اقناع عقلی شد, جهان ما در 
آغاز پدید آمد. اما برای اینکه بدانیم چگونه اين کار به انجام رسید, باید. 
به تعبیر افلاطون, شکل یا صورت «علت سرگردان» را نیز به شمار 
آورنم؛ در اين میان‌بار دیگر به سرشت آتش, خاک. آب وهوابپردازيم 
که اصلها یا مبادی یا عناصن نامیده می‌شوند (همان, 48), 

دزن اینجا شایسته است به .این نکته اشاره شود که .از دیرباز, برخی از 
پژوهشگران آئار افلاطون, نزد وی نشانه‌هایی از دوگانه‌گرایی 
(دوالیسم) یافته‌اند که خاستگاه آن را در باورهای شرقی و به ویژه 
ایرانی جست و جو کرد‌اند و نتیجه گرفتهاند که افلاطون در جهان به دو 
علت یا منشأٌ خیرر و شر معتقد بوده است؛ در حالی که افلاون خدا زا 
خی محض و مطلق می‌شمارد؛ و علت زشتیها, ناهنجاریها و بدیها را 
حضور عنصر چننسانی یا مادی در جهان می‌شمارد که آن را در 
تیمانوین .«فضا یا.مکان!).می‌نامد. (همان, 4812 به بعد). اين عنصر 
جسمانی را که چیزی است بی‌شکل, اما پذیرای هم شکلها (رمادة 
افلاطونی» نامیده‌اند (دربارث ماد؛ افلاطونی, ن5: هاپ, 85 په بعد). اما. 
از سوی دیگر, افلاطون در جایی ضراحتا می‌گوید: ما نبایذ بگوییم که 
دو گونه خدای متضاد با یکدیگر چهان را می‌گردانند («سیاستمدار», 
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۸ برای پژوهش کامل دوگانه‌گرایی نزد افلاطون, نک: فستوژیر» 
39-9). 

اسان ماش زروان‌هتاسن:: انسان‌عساسی واروان‌شنانن 
افلاطون تنگاتدگ به هم پیزسته‌اند. وی آنها را از دو دیدگاه بررسی 
می‌کند: اسطرره‌ای و فلسفی -علمی. در بیان اسطوره‌ای گفته می‌شود 
که چون سازنده ساختان جهان و خدایان افریده را پایان بخشید, به 
خدایان آفریده فرنان داد که موجودات فانی را بیافرینند, ایشان نخست 
پیکر انسان و بخشهای فناپذیر روح را پدید آوردند, اما خدا خود بخش 
نامیرای روخ را در پیکر انسان جای داد. پیوند روح انسان باتن, مانند 
پیوند روح جهان با پیکر آن: یا پیوند جزء با کل, یا اصل با مشتتي آن 
است ( تیمایوس, 41,نیز نگ فیلبوس, 30۸). 

همانگونه که روح جهان واسطه میان ایده و جهان پدیداری است و 
نخستین شکل پدیداری وحدت ایده در کثرت موجودات اشت. رزح 
نیز, هرچند ایده نیست, همین وظیفه را دارد؛ از یک سو, چنان با ایده 
پپوسته است که بی‌آن نمی‌تواند انديشیده شود و از سوی دیگر, چنان 
پیوند جوهری با ایدهُ زندگی دارد که مرگ را در آن زاهی نیست. 
افلاطون در تعریف روخ می‌گوید: حرکتی است که می‌تواند خودش رابه 
حرکت بیاورد («قانونها», 896۸ نیز نک: فایدرس, 2451۲-2465) 
همانندی دیگر روح با ایده در اين است که ماهیت آن بیآغاز و بی‌انجام, 
وبی تکثر وترکیب است (((جمهوری», 6113 به بعد): روح همانندترین 
چیز به امری الهی, و نامیرا, معقول, یک شکلْ, انحلال‌ناپذیز, هميشه در 
خود و استوار به خود است؛ اما تن چیزی انسانی, مرگ‌پذیر, چندین 
شکل, نامعقول و انجلالپذیراست و هرگز به خوداستوارنیست ( فایدن» 
0۳). 

سازند؛ جهان در آغاز روحهانی رابه شمارستازگان آفرید وهریک 
را در ستاره‌ای جای داد و سپس آنها از آنجا به پیکرهای انسانها راه 
یافتند, اما نخست هم زوحها نرینه بودند. هر روحی که از آلودگی به 
شهرات جسمانی برکنار باشد, بار دیگر سعادتمندانه به ستاره‌اش 
بازمی‌گردد, اما روحی که بر شهوات جسمانی چیره نشود, در زایش 
دوباره شکل مادینه به خود می‌گیرد و اگر در زندگی زمینی همچنان به 
آلردگیهای شهرانین و جبمانی ادامه دهد. پس از مرگ در پیکز 
جانوران جای می‌گیرد ( تیمایوس, 411 به بعد, نیز نک: 9015 به بعد). 
افلاطون جداً به تناسخ باور داشته است (برای تفصیل سرگذشت 
روحها پن از مرگ, نک: «جمهوری», 61313 به بعد: افسانه ار نیز 
نک؛ («سیاستمدار», 272۳ گرگیاس, 523 به بعد, فایدن, 10913 به بعد, 
0 به بعد). بر روی هم زوح از دیدگاه افلاطون, به ویژه بخش عقلی و 
اندیشه‌گر آن, نامیزا و جاویدان است. 

نظرية دوباره به یادآوری:.. ایس آموزه بنیاد نظریٌ شناخت افلاطون 
است. سوفسطائیان می‌گفتند: آنچه را شناخته. شده انست, نمی‌توان 
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2۷۸ افلاطون 
آموخت و آنچه را ناشناخته است, نمی‌توان جست و جو کرد. اقلاطون 
می‌گوید: آنچه اکنون برای ما ناشناخته است, یک زمان شناخته شده 
بوده ات و ما آن را فراموزش کرده‌ایم (فایدزنن, 249۳ به بعد منون؛ 
2 به بعد, به ویژه فایدن, 7235 به بعد). مثلاً ما چگونه می‌توانیم 
شساختهای ریاضی و سانند آن رابه کی که با آنها پیگانه است. 
بیأموزیم.بی آنکه آنها از پیش در ذهن او وجود داشته باشند؟ یا به دیگز 
سخن, اگز مفاهیم کلی مستقل از محسوسات بر ما شناخته شده نباشند, 
چگونه چیزهای محسوس می‌توانند یادآور ما به مفاهیم.کلی شوند؟ 
بدیهی است که ما نمی‌توانیم از خود آن چیزها: مفاهیم کلی را انتزاع 
کنیم؛ و چون این شناختها و مفاهیم, پیش از هرگونه ادراک جسی وجود 
دارند و ما آنها را در زندگی زمینی خود به دست نیاورده‌ايم,نگزیر بای 
آنها را از یک زندگی پیشین با خود همراه آورده باشیم (هسان, 
12۸,4۳ ,72۳8, منون, 8613). بنابراین: افلاطون تصریخ می‌کند که 
پژوهش و آموزش دوباره به یاداوری است (همان, 815). در نتیجه, ما 
نمی‌توانستيم از ماهیت اشیاء, یعنی ایده‌ها که از آدراک حنی ما 
پوشیده‌اند. آگاه شویم, بی آنکه روح در یک زندگی پیشین از آنها آگاه 
بوده باشد ( فایدن, 730 به بعد). بدین‌سان, خطاست آنچه برخی از 
استادان آموزش و پرورش می‌گویند که می‌توانند شناختی رادر روخ 
جای دهند- سانند بینایی دریک چشم کور- که از پیش در آن نسوده 
است. در حالی که توانایی و استعداد آموختن ازیش در روح وجود 
دارد («جمهوری»:5180)» 

بخشهای روح: از آنجا که روح پیش از تعلقی به تن , ۳ 
جوهری با آن نداشته, بلکه پاک و ناب در جهان ارواح می‌زیسته است: 
می‌توا ن گفت که ما انسانها در جسمهایمان گویی در گونهای زندانیم این 
تعبیری است که آفلاطون آن را احتمالا از نظریة «آرفئوسیها» گرفته 
اسست. که («تن را زندان روح می‌خواندند» ( فایدن, 6259) ء از این‌ررست 
که افلاطون, وضعیت کنونی روج را که گرفتر تن و شهوات آن شده 
است, به حال گلاوکنن۲ (خدای دریا نرد یونانیان) تشبیه. می‌کند. که 
چندان صدف و خزه بر آن چسبیده و آويخته است که نمی‌توان جهرة 
واقمی او را باز شناخت ( تیسایوس, 42۸ به بعد, 696» نیبز نکن 
((جمهوری»), 011), بدین‌سان, دح دارای دو چهره است: چهره‌ای 
فناپذیر و نامعقول و چهره‌ای نامیا و معقول ( تیمایوس, 690 به بعد, 
10 «سیاستمدا ر»: 3090 نیز نگ: «(قانونها», 9617). 

از سنوی دیگر, افلاطون روح را دارای ۳ بخش می‌داند: بخش 
خردورز يا عاقل, بخش. غضبی و بخش شهوی, سر.جای.بخش 
خردورز, سیته يا دل جای بخش غضبی, و پایین تن جای بخش شهوق 
است («جمهوری», 4410-4441 نیز نک: 5480 ,55012 نیز 580 به 
بعد, تیمایوس: 690 به بعد), دو بخش زیرین روخ نه‌تتها در انسان: بلکه 
همچنین در جانوران و گیاهان یافت می‌شوند (نک: جمان, 775). اهیت 
این بخشهای سه گنه روح پیش از هر چیز در فلسفة سیاسی افلاطون و 
دولت آرمانی وی آشکار می‌شود. 


فلسفه اخلاق: گزافه نیست اگر بگوییم که فلسفة افلاطون از يکي 
دیدگاه, سراسر اخلاقی است (اخلاق فردی و اجتماعی). چنانکه گفته 
خواهد شد, فلسفه سنیاست افلاطونء در معتای گستردة آن نیز اخلاقی 
است. از این روست که می‌توان وی را نخستین بنیادگذار فلسفةً 
«بایستها و نبایستها» نامید. خاستگاه فلسفة اخلاق: افلاطون به 
اندیشه‌های سقراط و نیز روش و منش او بازنی‌گردد. سقراط همنواره 
بر این نکته تأکید داشت. که فضیلت همانا شناخت (معرفت) است و 
بنابراين آموختنی است. وی در جایی فلسفه را تعریف می‌کند و می‌گوید: 
فلسفه دستیاپی به شناخت است ( اوئودموس, 2881). اما دز همانجا 
پرسیده می‌شود که چه شناختی درست است که ما باید به آن دسث 
اییم؟ پاسخ این | ست: شناختی که برای ما سودمند باشد: شناخث آن 
است که در آن ساختن وبه کار بردن آنچه شناخته شده است, متحد باشد 
(هسان, 288-289). در اینجا خصلت عملی شناخت آشکار می‌شود: 
بدین‌سان, از دیدگاه افلاطون شناخت اخلاقی. انگیزه‌ای است برای 
کنش اخلاقی, يا رفتار و کردار اخلاقی. هدف نهایی زندگی انسانها 
خوشبختی یا سعادت است. وسیلة رسیدن به سعادت دستیابی به خیرها 
یاچیزهای خوب است:زیزا همه انسانها می‌کوشند که به چیزهای خوب 
دست یابند («مهمانی», :2041 به بعد). اینها اندیشه‌های مشترک میان 
افلاطون و استادش سقراط است. 

از سوی دیگر, چنانکه اشاره شد, در سلسله مراتب صعودی ایده‌ها, 
ایده خیز ا نیکی قرار دارد.که همان خیز برترین است. اکنون می‌توان 
پرسید: اگر هدف نهایی از زندگی انسانها حصول خوشبختی پا سعادت 
است, وسیله رسیدن به آن چیست؟ افلاطون به پیروی از سقراط 
مي‌گوید: این وسیله آرند؟ (فضیلت) ااسست: این واژه و مفهرم آن در 
سراسر فلسف اخلاق افلاطون ونیز فلسفه سیاست او نقش کلیدی دارد. 
این واژه در اصل به معنای برتری در نبرد و سپس چیره دستی در ه رگونه 
کار و کنش و سزانجام همچون یک اصطلاح فلسفی به معنای فضیلت 
اخلاقی به کار می‌رفته است, مفهوم ضمنی آن هرگونه مزیت و کسال 
است. این مفهوم نزد. افلاطون همان حالت. درست, نظم. درونی: 
هیاهنگی و سلامت روح است. هر یک از کارها. و فعالیتهای انسانی 
دارای فضیلتی ویژه است. هرچند در واقع فضیلت یکی بیش نیست. آما 
فضیلتهای عمده اخلاقی ند افلاطون عبارتند از فرزانگی, معرفت یا 
حکمت؛ شجاعت یا شهامت, عدالت یا داد گری و خویشتن‌داری یا عنت 
که تقوا یا دینداری نیز بر آن افزوده می‌شود (نک: بروتاگرانن, 33013): 
این فضیلتها. هماهنگ پا بخشهای روحند, بدان‌سان. که. حکمت یا 
فرزانگی وابسته به بخش خردورز روح, شجاعت وابسته به بخشن 
غضبی و خویشتن‌داری وابسته به هر دو بخش آن اسست؛ عدالت می‌تواند 
مشترک میان همه بخشهای روح باشد, 

نظام اخلاقی افلاطون, چدانکه اشبارهشد. نظام بایستها و 
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نبایبتهاست که تبلور عینی آن را در فلسفه سیاسی و به ویژه در ساختار 
دولت آرمانی (آرمانشهر) خود عرضه می‌کند. فضائل اخلاقی نزد وی. 
گونه‌ای از احکام و فرایض با واجبات اخلاقی است که اعتقاد به آنها و 
پذ یه به کار بردن آنها دز زندگی فردی و اجتماعی: انسان راه مرتبه 
کمال خود می‌رساند. در مبان ۴ فضیلت عمد؛ اخلاقی خویشتن‌داری یا 
عفت و نیز عدالت نزد افلاطون, در زندگی فردی, و اجتماعی و سیاسی 
اهمیتی ویژه دارند. خویشتن‌داری گونه‌ای نظم و کف نف در برابز 
برخی‌لذتها رشهوتها, یابه‌تعبیری سرژرخودبودن‌است (((جمهوری», 
402 نیز نک: 38910-8). در روح انسان دو عامل نیک و بد وجود 
دارند. هنگامی که عامل نیک بر بد چیره می‌شود. انسان سرور خویش 
است. اما هنگامی که عامل بهتر ب درپی پرورش نادرست یا فعاشرت 
تاپسند - مقهور عامل بد می‌گردد, انسان برد خویش و نامتضبط 
می‌شود (همان, 431): 

افلاطون در مفهوم و تعریف عدالت, با دشواریهایی روبه‌روست. 
کتاب اول «جمهوری به بررسی مفهوم عدالت و تعریفهای گوناگون از 
آن از سوی سخنگویان اختصاص دارد و به نتیجه نمی‌رسد؛ اما در کتاب 
چهارم, تعریفی پذیترفته شده از عدالت داده می‌شود: عدالت یعنی اینکه 
هر کس کار وی خود را انجام دهد و همه کاره نباشد (ص 433۸),یا به 
تعبیر دیگر, داشتن و عمل کردن به آنچه ویژُ شخص و از آن ارست» 
عدالت است (ص 434), اهمیت این تعریف در فلسفهُ سیاست و 
ساختار آرمانشهر افلاطون آشکار می‌شود. 

فلسفهُ سیاست و آرسانشهر: اشاره شد که روح فلسفة افلاطون 
با معنای ویژه‌ای که وی به سیاست می‌دهد ب سیاسی است. روح 
خیات نیز نرد وی عدالت است. عدالت نیز - هم براي فرد و هم برای 
جامعه - فضیاتی اخلاقین است. ماهیت عدالت حق سزشتي هر انسانی 
برای‌ب رخورداری ازهمهٌ نعمتهاوکامروایبهای زندگی, طبق استعدادها, 
موهبتها, کارکردها و دستاوردهای گوناگون افراد انسانی در عرص 
فعالیتهای زندگی فردی و اجتساعی است و هدف تحقق عدالت 
خرسندی و خشنودی از زندگی, یا به تعبیر افلاطون نیکبختی یا سعادت 
ست. بدین‌سان, نزد.افلاطون سیاست و اخلاق پیوندی تنگاتنگ و 
جدایی‌ناپذیر دارند؛ اما پیش از هر چیز باید به یاد داشت که افلاطون در 
ندیشه سیاسی خود یک آرمانگرا (ایدنالیست) است. گزافه نیست اگر 
وی را در تاریخ جهان بزرگ‌ترین آرمانگرا دز عزصهٌ سیاست بدانیم» 
فلاطون در پیروی از استادش سقراط به همذ نظامهای سیاسی, و 
ساختارهای دولتی و حکومتین دوران خویش رویکردی شدیدا انتقادی 
دارد. از اینجاست کوشش وی برای طرح و بنیادگذاری جامعه‌ای که 
نسانها در ان پتوانند با تحقق بخشیدن به عدالت» در درون و بیرون از 
خودشان, به واپسین هدف.از زندگی؛ یعتی سعادتِ اين جهانی و آن 
جهانتی ,دست یابند: 

نک توجه‌انگیز در اینجاست که افلاطون به رغم.اعتقاد به 
بی‌اصالتی جهان محسوس و زندگی اين جهانی و تأکید بر اصالت 
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جهانی دیگر فراسوی جهان پدیده‌ها (یعنی جهان معقل ایده‌ها), در 
سامان دادن به زندگی فردی و اجتماعی انسانها در این جهان مادی. 
اصرار منی‌ورزد, جنانکه گوبی زندگی آن جهانی را دنباله و مکعل 
زندگی این جهانی می‌شمارد. و می‌کوشد که یک. جامعهٌ آزماتی یا 
آرمانشهر, یا به تعبیر شهاب‌الدین سهروردی یک «ناکجا آباد» را 
طرح‌ریزی وبنیادگذاری کند. اما از سوی دیگر پرسئن بنیادی این است 
که آیا انلاطون اصولا یک فلسفة سیاست یا سیاست فلسفی زا عرضه 
می‌کند, یا نه؟ از دورانهای گذشته تاکنون برداشتهایی گوناگون و گاه 
متضاد از فلسفهُ سیاست افلاطون پدید آمده اشت. اختلاف برداشتها و 
نظرها در این اسست که آنچه افلاطون جرنان مشامتنگ: معلرح می‌کند, 
فلسفة سیاست است, یا فلسفة اخلاق؟ تکیه و تأکید سقراط همیشه بر 
جنبة اخلاق فردی و اجتماعی بوده است. افلاطون نیز بر این جنبه تأکید 
دارد. خصائل اخلاقی فردی و اجتماعی سکمل یکدیگرند, فنگامی که 
اخلاق در جامعه (دولت) تحقق یابد, تحقق آن در افراد نی مسکن 
می‌شود. فرد عادل با توجه به مفهوم عدالت - مانند یک دولت عادل 
خواهد بود ((جمهوری»», 53415-535 نیز نگ: 36810-369۸), افلاطون 
در جایی می‌گرید: دو گونه آمورند که دو گونه هنر به آنها تعلق می‌گیرد: 
آنچه مربوط به. روخ است, سیاست نامیده می‌شود و آنچه مربوط به 
پرستاری تن است, ورزش و پزشکی است ( گرگیاس, 46418), پس 
سیاست پرستاری روح است. 

اندیشه‌های سیاسی افللاطون در چند نوشن او پراکنده است.یکی از 
ويژگيهاي شیو؛ نگارش افلاطون این است که وی در هر.یک.از 
دیالوگهایش, افزون بر موضو ع. اصلی و عمد؛ آن, مسائل دیگر را نیز به 
میان: می‌آورد. از اینجاست پراکندگی اندیشه‌های سياسي ری در 
نوشته‌هایش. اما گذشته از اين ویژگی, مهم‌ترین نظریات سیاسسي وی را 
می‌تران در ۳ نوشته یافت: «جمهوری», ((سیاستمدار» و «قانونها». 
تاریخهای تقریبی نوشتن آنها نیز ۳۸۰ یا ۳۷۰ و میانف سال ۲۶۰ و 
سالهای پیش از ۳۳۷ تم (یعنی ببال مرگ وی) بوده است؛ 

جنانکه بارها اشاره شد, سراسر فلسقة افلاطون با منیاست آميخته 
است. این رویکرد به بیاست, میراث آموزشهای سقراطی.است که 
محور اصلی آنها دانش یا شناخت است., افلاطون سیاست را .هنر 
شاهانه نام می‌نهد وبر آن است که هرگز نه مجسوع روتمندان می‌توانند 
به دانش سیاسی دست یابند, نه همه خلق ((«سیاستمدا »4 30015), زیرا 
فرمانروایی بر انسانها بزرگ‌ترین و دشوارترین دانن است (همان, 
220). از اینجاست که افلاطون برای یافتن و شناساندن دولتسرد 
حقیقی و بهترین شکل حکومت می‌کوشد؛ و نیز از این زوست که وی 
شرکت کنندگان در خکومتهای موجود را - جز آنانکه از دانش سیاسی 
آگاهند نه دولتمردان, پلکه «سیاستمداران خربی با جتابحی» می‌نامد 
(همان, 3036). 

در این میان ۲ شکل حکومت یافت می‌شود؛ پادشاهی,. فربانرواین 
چند تن یا نخیگان توانگر و فرمانروایی همگان يا ببه اصطلاح 
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مردم‌سالاری (دموکراسی). حکومت پادشاهی دربردارنده سلطنت و 
خودکامگی است. حکومت چند تن نیز اریستوکراسی و الیگارشی را در 
بزمی‌گیرد. فرمانروایی خلق نیز همان دموکراسی با هه مزایا و معایبٌ 
آن است که افلاطون آن را «فرمانروایی همگان» می‌ناند و.آن را 
برخاسته از «الیگازشی» می‌داند. که به «خودکامگی» مبدل می‌شود 
(«جمهوری»۰ 338). 

هریک از این شکلهای سکومتها به دو نو ع تقنیم می‌شوند و ۶ نوع 
حکومت را تشکیل می‌دهند که يا قانونسدار يا ب‌قانونند, هنر 
قائون‌گذاری هتری شاهانه است؛ و بهترین حالت اين نیست که قانون 
حکمفرما باشد, بلکه بهتر آن است که فردی برخوردار از هوشمندی یا 
عقلی‌عملی شاهوار فرمانروایی کند («سیاستمدار», ۸ 294). زیرا 
قانون هرگز نمی‌تواند بهترین یا شریف‌ترین و عادلانه‌ترین وضع را برای 
فرد یا هسگان تعیین کند و آنچه را بهترین است. برای همه مقرر دارد, 
زیرا ناهمانندیهای میان انسانها و اعمالشان, نیز این امر که هیچ چیز 
فرگز در زندگی آدمیان در سکون نیست, هرگونه دانشی را از اعلام و 
ترویج هرگونه قاعد؛‌ناده‌ای برای هر چیزی وبرای هميشه باز می‌دارد 
(جمان, 73 294). حکوفت پادشاهی اگر ملتزم و مقید به قواعدی باشد 
که آنها را در دیالوگ «قانونها» می‌يابيم, بهترین شکل حکومت است و 
اگر بی‌قانون باشد؛ سرکوبگرترین حکومت است و دشوار می‌توان در آن 
زست («سیاستمدار», 302-303). کارکرد دولسرد یا سیاستمداز 
واقعی «در هم بافتن» خصال انسانهایی خویشتن دار (عفیف) و شجا 
است؛ یعنی هنگامی که هتر شاهانه آنها را با هم‌اندیشی (هندلی) و 
ذوستی دریک زندگی به گرد هم می‌آورد, با شکوه‌ترین زبهترین (بافته» 
را کامل متی‌کند و آن‌تزا هنچون جامه‌ای بر تن هن ساکنان «شهز» 
س بردگان و آزادگان ب مي‌پوشاند و هیچ چیز را از آنچه متعلق به 
سعادت یک دولت است: از نظر دور نمی‌دارد. (همبان: 3110). 
بدین‌سان, یگانه معپار حکومت یا دولت واقعی اين است که با کاربرد 
معرفت و عدالت آن را تا حد امکان بهتر کند (همان, 2935, خواندن 
همه این دیالوگ بسپار آنوزنده است): 

«جمهوری») و آرمانشهر:.. اشاره شد. که افلاطون در دیالوگ 
(جمهوری» یک آرمانشهر - یا به تعبیر فارابی «مدین فاضله» س را 
طرح ریزی کرده بود. در آنجا گویی وی اسطرره‌ای را حکایت می‌کند 
(ص 376۲), دولتشهر او تنها گنتاری یا آرمانی است و در هیچ جای 
رري زمین یافت نمی‌شود. وی آرمانشهر خود را همچنین ((دولتشهز 
زیبا» نامیده است. 


پیدایش جامعه اتنبانی, یک ضرورت است. ضرورت فادرٍ اخترا ع 
اهت نکن شززرهای زنوگ اسانبا وراک شگنر مفاي 
است (همان. 369؛نیزنگ:مارکس:28). ۱ 

انسانها برای اینکه بتوانند «تاریخ بسازند», باید بتوانند زندگی کنند؛ 
آما برای زیستن پیش از هر چیزبه خوردن, آشامیدن, مسکن, پزشاک و 
نیز چیزهای دیگر نیاز دارند. پس نخستین کنش تاریخی تولید وسایل 


ارضای این نیازمندیهاست.به گفتة افلاطون جامعه هنگامی پدید می‌آید 
که انسانها هر یک به تنهایی نتوانند نیازمندیهای خود را ارضا کنند. در 
جریان همزیتی یا همبودی: تقسیم کار پدید می‌اید, زیر | همه نمی‌توانند 
به همه کارها بپردازند. هر کار و پیشه‌ای هنگامی درست‌تر وبهتر انجام 
می‌گیرد که انسانهای معینی وقت و نیروی خود را به آن اختصاص دهند. 
بدین‌سان, جامعه باید به گروهها یا طبقات منقنم شود. ذر اینجاست که 
افلاطون ۳ طبقه اصلی جامعذ آرمانی را برنی‌شمارد: نخست کسانی که 
باید به کارهای تولیدی و فراهم آوردن و ساختن مواد و افزارهای لازم 
برای گذران زندگی و برآوردن نیازمندیهای مادی:جامعه بپردازند؛ 
سپس کسانی که باید جامعه و کشور را در برابر هجوم دشمنان پیروتی د 
شورشها و آشوبهای درونی نگهداری وازان دفاع کنند؛ آنگاه پرتر و 
مهم‌تر از همه اینان, کسانیند که در هنر و دانش سیاست, یعنی راهبری 
جامعه, تنظیم کارها و ادارة آنها, آگاه و ورزیده باشثذ؛ اینان نگهبانان با 
پاوران نامیده می‌شوند ((«جمهوری»», 374۸ به بعد, نیز نگ: ,412,42913 
).فلا طون از ساختار روحی طبقات سه گانه وصفی اسطوره‌ای 
می‌کند: انسانها همه پرادرند, اما خدا ایشان را گوناگون آفریده است: 
برخی که توانانی فرمانروایی دارند. سرشتشان با زر آميخته. انت؛ 
برخی دیگر, یعنی «یاوران» از نقره:ساخته شده, و سرانجام سرشت 
کشاررزان و پیشه‌وران از برنج و آهن آفریده شده است (همان, 
5 -) 

مهم‌ترین کار در جامعه آرسانی افلاطون. آموزش و پرورش 
شهروندان, یعنی فرهنگ آموزی به ایشان است. کودکان را باید آموزش 
و پرورش داد تا برای انجام دادن وظایف واقعی:خود: آماده شنوند. 
نوزادان باید به پزورشگاه نپرده شوند, بدان‌سان که نه آنان پدران و 
مادرانبان را بشناسند, نه اینان آنان را (همان, 460 به بعد). رهبران 
جامعه نیز موظفند که شایستگیهای افراد را برای پرداختن به کارها و 
مشاغل ایشان تعیین کنند تا هر یک به کاری که شايسته آنند, پپردازند 
(همان, 4130 به بعد, نیز نک: 41513), در اين میان, آموزش و پرورشن 
طبقذ بالای جانعه اهمیتی ویژه دارد. ایشان پیش از هر چیز باید به 
ورزش:و پرورشاندام (ژیمناستیک) و آموختن: موسیقی پپردازند. 
ررزش نه تنها پرورش تن, بلکه همچنین پرورش روح است. آمیختن 
ورزش و موسیقی به گسترش هماهنگ جسم و روح می‌انجامد (همان, 
3 به بعد, 3911 به بعد): .اما ورزش ز موسیقی باید دز شکلهای 
سنتی آنها آموخته و آموزانده شوند و در آنها از هزگونه نوآوری باید 
پرهیز شود, زیرا. هرگونه نوآوری در: آنها سیب دگرگونی: در: سنتهای 
بنیادی سیاسی واجتماعی می‌شود (همان , 424). 

(«نگهبانان» باید ایه‌های فلسفی.خود را بر موسیقی بنا نهند و از 
سرگرمیهای بی قاعیده و وللگارانه شدیداً پرهیز کنند: زیترا روح 
شهوترانی هنگامی که راه خود را گشود, اندک اندک بر خصلتها از 
عادتها راه می‌یابد و سرانجام همه حقوق فردی و:.اجتماعی را ویران 
می‌کند (همان, 4241).انکتذ توجه‌انگیزی که هميشه انگیز؟ شگفتی 


دیگران و سرزنش افلاطون شده, این .اسبت. که به سفارش افلاطون 
شاعران, به ریژه درام نویسان باید از آرمانشهر افلاطون بیرون رانده 
شوند: زیزا ایشان تقلیدگران حقیقت ز راقعیتند. جدایی:دیرینق میان 
شعر و فلسفه وجود دارد (همان, 6078): فلسفه با حقیقت. سر و کار 
دارد. هنر شعر با سایه‌های حقیقت. شاعران در زندگی س چه فردی: 
چه اجتماعی س هرگز رهبران آموزش و پرورش نیستند, (همان, 
599-00۸). 

اما با وجود این آنلاطون هویر (شاعر حباسه‌سرای بزرگ یونان) 
را می‌ستاید و سرانجام حتی به شاعران غنایی و غزل‌سرایان سبه شرط 
انکه بترانند از خود و شعرشان دفا ع کنند - اجازه می‌دهد که از تبعید 
خود به آرمانشهر بازگردند؛ هسچنین به مدافعانی از شعر که خود شاعر 
نیستند, اجازه داده می‌شود که به زبان نثر از شعر دفا ع کنند ونشان دهند 
که ثعر نه تنها دل‌انگیز, پلکه هنچنین برای دولتها و زندگی انسانها 
سودمتد است (همان, 6070, برای نظریات افلاطون دربارُ شعر و 
شاعران, نک: همان, کتابهای 6 ,لل1ء سوفیست, 2350 به بعد, 26510 به 
بعد, ((قانونها, 669۸ به بعد)؛ ۱ 

مهم‌ترین وظیف آرمانشهز, آموزش و پرورش:(«نگهبانان»: است. 
ایشان باید از ۲۰ سالگی به بعد دانشهایی مانند ریاضیات» جساب و 
ستاره‌شناسی پیاموزند و از ۳۰ سالگی به بعد به آموختن («دیالکتیک»» 
بپردازند و در ۳۵ سالگی در مقامات فرماندهی گمارده شوند و سرانجام 
در ۵۰ سالگی در شمار فرمانروایان درآیند ((جمهوری», 5360 
به بعد) ,نگهبانان باید همچنین شیوه زندگی ویژه ای داشته باشند. باید از 
هرگونه مالکیت شخصی بجز در ضروری‌ترین چیزها س پرهیز کنند. 
نباید. خانه‌ای شخصی, داشته بباشند. باید درامد..معینی. از .سنوی 
شهروندان به ایشان داده شود که هزین یک سألهٌ ایشان رآتأمین کند. 
ایشان باید با هم خوراک بخورند. ((هم خوراکی») رسم بسیاز متداولی به 
ریژه در اسپارت و کرت بوده است و مردان و جوانان پیش از ۲۰.ساله 
موظف بوده‌اند که در آن شرکت کنند. افلاطون این رسم را, مانند برخی 
مراسم دیگر از اسپارت:برای («نگهبانان» آرمانشهر خود برگزیده بود. 
نگهبانان از داشتن ونگهداشتن زر و سیم محروم بوده‌اند؛ زیر فا هی 
در درون ایشان است ونباید عنصر الهی درون خویش رابا آن آمیزه‌های 
زمینی آلوده کنند (همان, 416۳-8). زنان و کودکان ثیز باید مپان 
نگهبانان اشتراکی باشند, هیچ پدر و مادري نباید فرزندان خود. را 
بشناسند و فرزندان نیز باید چنین باشند. افلاطون بر سودمندی این ام 
تأکید می‌کند. اما امکان عملی آن را پرسشانگیز می‌داند (همبان, 
457۳-0). قانون‌گذازان: مردان شایسته را برای زنانی. شایسته 
برمی‌گزینند. ایشان به اندازة مسکن باید دارای سرشتی هیگون باشند؛ 
درخانه‌های مشترک زندگی‌می‌کنند و خوراک مشترک دارند. هیچ‌یک 
از آنان مالک چیزی وید خود نیست. ضرورت عاشقانه‌ای انگیزه 
می‌شنود که ایشان با هم درآميزند. شهوترانی و هرزگی دریک درلتشهر 
خجسته, چیزی نامقدس است که فرمانروایان از آن نهی و منع می‌کنند. 


افلاطون ۵۸۱ 


زناشویی در میان ایشان مقدس‌ترین کارهاست (همان, تل4530). 
هنگامی که فرزندان زاییده می‌شوند. باید بیشترین دقت شود که مادری 
فرزند خودش را نشناشد (همان, 4600): 

در این میان نکن توجه‌اتگیز این است که افلاطون از برابری زنان ز 
مردان سرسختانه دفاع می‌کند. زنان نیز مانند مردان باید آموزش و 
پرورش بیابند. ایشان نیز باید. موسیقی.و ورزش و نیز هنر جنگاوری 
بیاموزند. زنان نیز باید مانند مردان در ورزشگاهها شرکت کنند (همان, 
-452۸). در ساختار وجودی زن هیچ کفبود ویژه‌ای نیست که در 
شایستگی اوبرای شرکت در کارهای اجتماعی و نیز دولتی تأثیر گذارد. 
مواهب طبیعی یکسان به مردان و زنان داده شده است. مشاغل زنان نیز 
می‌تواند همان مشاغل مردان باشد, هرچند در همه آنها زنان فروتر از 
مردانند (همان؛ 455۸-7)- ختول زن هم می‌تواند فیلسوف باشد رهمان؛ 
6 بدین‌سان, مردان و زنان به تحوی یکسان شایستگی آن را دارند 
که بتوانند از «نگهبانان» باشند. تنها فرق میان ایشان دز توانانی یا قوت 
وطعف است(همانجا): 

هدف اصلی افلاطون در سبازماندهی به آرمانشهر خود. آموزش و 
پرورش فیلسوفان برای فرمانروایی یا فرمانروایی فیلسوفان است؛ این 
نیز یک آرزوست. اين امر که.یک بار فیلسوفی واقعً به فرمانروایی 
پرسد؛ نامکن نیست, اما دشوار است (همان, 4995). و بستگی به 
«نصیب الهی» (همان, 493۸) یا «الهام الّهی» (همان, 4990), با 
«بخت و مصادف الهی» (همان, 592۸) دارد. به. هر روی, افلاطون 
می‌گوید: «تا هنگامی که فیلسوفان در شهرها پادشاه نشوند, یا کسانی که 
ما اکنون ایشان را پادشاه و فرمانروا می‌ناميم. مجدانه به دنبال فلسفه 
نروند, و تقارنی مین این دو, یعنی قدرت سیاسی و فلسفه پدید نیاید و 
طبیعتهای عوامی که اکنون یکی را جذا از دیگری دتبال می‌کنند, اجباراً 
کنار نهاده نشوند؛ آسودگی ازبدیها در دولتها یا برای وع انسان نخواهر 
برد (همان, 47310). بدین‌سان, کامل‌ترین نگهبانان باید فیلسوفان باشند 
(همان, 5035 نیز نک: («نامة هفتم» 3265)- 

«جمهوری» وبه ویژه آرمانشهر یا مدینة فاضلة افلاطون: افزون بن 
شارحان و مضران, مخالفان و معارضانی نیز داشته است و دارد. 
گروهی آن را جامعهای بسته و طبقاتی می‌شمارند که در آن دروغ 
مصلحت‌آمیز از سوی فرمانروایان مجاز است. دروغ راقعی منفور 
خدایان و انسانهاست. اما دروغ گفتن به دشمنان سودمند و گاه مانند 
داروی شفابخش است ((جمهوری», 382؛برای موضع‌گیری در برابر 
دولتشهر آرمانی افلاطون در دوران جدید. نک: پوت » نیز لوینننن: 
سراسَر هرد و کتاب): 

در این میان شگفت‌انگیز و جالب توجه است که افلاطون در جاهای 
دیگری, پرداختن فیلسوفان به کارهای اجتماعی و سیاشی را نکوهش 
می‌کند و می‌گوید: کسانی که عبمری را در فلسفه و موضوعهای مربوط به 


۷/۹ 


1: ۳0۵۲ 


زوره افلاطون 
آن گذرانده‌اند, هنگامی که همچون سخنگویان یا مدافعان در دادگاهها 
حاضر می‌شوند, خنده‌دار به نظر می‌آیند. زیرا کسانی که در دادگاهها 
رفت و آمد می‌کنند. در مقاینند با کسانی: کة در کار فلسفة پژوزش 
یافته‌اند, از لحاظ اصل و نسب مانند بردگان در برابر آزاد مردانند, 
فیلسوفان؛ از جوانق به بعد, هرگز در بازاریا دادگاهها یا انجمن شهر گرد 
نمی‌آیند. دربا ره قانونهاو فرمانها نیز به مباحثه یا مناظره نمی‌پردازند و 
پس از انتشارقوانین نیز آنها رانمی‌بینند. ایشان توجهی به همسايذ دیوار 
بهدیوار خود هم ندارند, و نه تنها نمی‌دانند که او چه می‌کند: حتیل 
نمی‌دانند که او یک انسان یا حیوان یا موجود دیگری است. فیلسوف در 
این‌باره پژرهش می‌کند که انسان و طبیعت ویژه او چیست که او را از 
دیگران ممتاز می‌کند: در وأقع تنها جسم فیلسوف دارای: مکان. و 
خانه‌ای در جامعه است. اما اندیشه او با توجه به همه آمور حقیر و 
بی‌اهمیت زندگی اننسانها,.آنها را ناجیز می‌شمارد و همواره دز پن 
پژوهش طبیعت کلی هر یک از موجودات است و خود راتا حد فرآنچه 
در دسترس است, پایین نمی‌آورد (شایتتوس, 1728-1748) در جای 
دیگری از (جمهوری» نیز گفته می‌شود: کسی که اندیشه اش متمرکز بر 
هستی حقیقی است, فراغت ان را ندارد که چشم خود را به پایین به 
سوی کارهای حقیر انسانها بگرداند.یا از کینه, نفرت و حسد آکنده شود 
و با ایشان به جدال بپردازد, بلکه نگاه خود را به آنچه همیشگی و 
دگر گون ناشدنی استء خیره می‌کند, چیزهایی که نه آسیب می‌رسانند و 
ه سیب می‌بینند,بلکه همیشه در هماهنگی با فرمان عقل به سر می‌برند: 
وی می‌کوشد تا آنجا که می‌تواند خود را همانند آنها سازد (ص 5000), 
«قأنونها» و فلسفة سیاسی: پیش از این گفته شد که افلاطون در 
راپسین سالها و ماههای زندگی خود. دیالوگ «قانونها» را می‌نوشت. 
در بحالی که «جمهوزی» را می‌توان داثرة المعارف دانشهای فلسفی 
نامید که تاج آن نظریذ ایده‌ها. و محور اساستی 
در آن آرمانشهری تصویر می‌شود که امکان تحقق یافتن آن حتو برای 
خود افلاطون دشوار می‌نماید و در «قانونها» کمترین نشانی از آن 
می‌توان یافت. افلاطون در این نوشته به واقعیتهای زمینی زندگی انسانها 
یز آرمانهاي کمال جویانه خود را از 
چشم دور نمی‌دارد. نبایذ فراموش کرد که افلاطون همواره به جامعة 
انسانی و سرنوشت آن از دیدگاه فیلسوفی آرمانگرا می‌نگریست. اما 
افلاطون آرمانگرای میان‌سال که «جمهوری» را نوشته بود. هسان 
افلاطون کهن سال و نویسندة «قانونها» نبود. وی این دیالوگ را میان 
سالهای ۳۵۰ و ۲۴۰ق م و شاید تا واپسین ماههای زندگیش نوشته بود. 
مشاهدات و تجریه‌های گوناگون و گاه بسیار تلخ و تاگواز: نگرزش 
افلاطون را به زندگی انسانها وجامعة انسانی دگرگون کرده بود؛ به ویژه 
دادری وی درباره سرشت انشانها و اسکان نیکنختی و زستگاری انسان 
در این جهان, بسیار دیگرگون, و شاید بتوان گفت واق‌بینانهتر و حتول 
بدپیتانه‌تر شده بود. دولتشهر آرماني («جمهوری» که ريشه در اسمان 


دارد» در روی زمین تحقق‌پذیر نیست؛ و در آن تنها خدایان یا فرزندان 


آن مفهوم عدالت است و 


نزدیک‌تر می‌شود, هرچند در اینجا یز 


خدایان سکتا دارند («قانونها».7395). 

آما واقعیت اين است که انسانها موجوداتی ناقص و ناتوانند. اسیر 
شهوتها و مطامع و پندارها و باورهای غالبا" ناانديشیدة ناعقلانی 
خویشند؛ بدین‌سان, نباید دز انتظاز ز جویای چنان جامعذ آرمانی باشند. 
بلکه دربهترین رویکرد بایدیرآن همچون الگویی و 
چشم بدوزند و بکوشند. تا جامعه‌ای را بسازند که.هرچه. بیث بیشتر:به آن 
جامعط آرمانی نزدیک باشد (همانجا).به هر سوی بنگری, انسانها دز 
زوی زمین دچار شرارت و خودسری و خودخواهیند. از اینجاست 
داوری بدپینانة افلاطون درباره انسانها, ازیاد نبزیم که افلاطون دولتمرد 
يا سیاستمداری از گون دولتمردان بزرگ بونان: آن ذوران, مانند 
پریکلس, فیلیپ و اسکندر نبوده است. آنان به معیارهاً و اضول اخلاقی 
بد معنای افلاطونی آن توجهی نداشته‌اند. در حالی که بینش سیاسی 
افلاطون عين بینش اخلاقی او, و اخلاقیات اوعین سیاسیات اوست که 
در «قانونها» نیز مکرراً به آن آشاره می‌کند (برای نمونه, نک؛ ,727۸ 
8 نیز 7317 به بعد 7739,797) ۱ 

افلاطون تا پدانجا پیش می‌رود که می‌گوید: آمور اننسانی ارزش آن را 
ندارند که آنها را پسیار جدی‌بگیريم. اما متأسفانه ناگزيزيم که چنین کلیم 
(همان, 80313, قسن: 72810 به بعد). افلاطون دربار؛ انسانها تعبیر بسیار 
توجه‌انگیزی دارد که می‌گوید: هر یک از ما موجودات زند؛ عروسکی . 
در دست خدايانيم. اينکه همچون بازیچة آنان ساخته شده باشیم, پا به 
علت و هدفی جدی:نکته‌ای است که فراسوی فهم ماست؛ اما آنچه یقن 
می‌دانم این است که ما عواطفی داریم که همچون نخهااریسمانه مارا 
به هرسنوت آن هم ذرجهات مخالف- می‌کشند و ما را وادازبه اعمالی 
می‌کنند که متعا رصن با یکدیگرند .ما در حد مرزی,یعنی جاین که بدی و 
نیکی, و رذایل و فضایل به هم برمی‌خورند, به پیش و پنس می‌رویم 
(همان, ظ644, نک: 9030 ,1048 ,8036). ما چرا چنینیم؟ پاسخ 
افلاطون این است که دو گونه روح وجود دارد: روح نیک و روح بد. 
جنانکه گفته شد, روح در اندیشه افلاطونی, آهیتی بنیادی دارد و 
سرچشمه و انگیزة هرگونه جبش است؛ همچنین: علت خیر و شر 
زیبایی و زشتی: عدالت و بی‌عدالتی, و همه اضداد دیگر است. روح 
انگیزندة همه چیز در آسمان و زمین و دریاست. در انسان جنبشهای 
روح نامهای گوناگون دارند: خواهش, تأمل و تفکر, دقت و توجه, حزم 
و تدیین باور پا اعتقاد درست و نادرست: شادی و اندوه: اطمینان و 
ترس,عشق ونفرت و دیگر جنبشهای مانند اینها. بدین‌سان, روح آدمی 
نبوهی از اضداد است (همان, 89612-097۸). اما چنانکه بر این نکتد 
تاکید شده بود, والاترین و ازجمندترین هدف افلاطون از زندگی آدمیان 
در این جهان, پرورش وپرستاری روح است. از همه چیرهاین که آدمی 
آنها را دارانی خود مي‌نامد, مقدس‌ترین آنها روح است؛روح ویژه‌ترین 
دارایی انسان است. در ادمی دو عنصر یافت می‌شوند که همه هستی آو 
را می‌سازند, یکی نیرومندتر و برتز واجونان سزور اسنت, و دیگری 
ناتوان‌تر و فروتر و همچون برده. پس آدمی باید آنچه را در او سروز 


است, بزرگ دارد و آن را بر آنچه در او برده است, رجحان دهد. روح 
در انسان سرور اوست (همان, 726-727). اين اصل اخلاقی نزد 
افلاطون دز «قانونها» آشکارا باز تابیده است. کوشش مابرای تحقق 
بخشیدن تااحد ممکن به معیارهای اخلاقی است. این معیارها (هر چند 
نهک مل)باید در مجنوعهای از انونها تلور یابند. 

ساختار دولتشهر دز «قانونها»:: شهر آرسانی.افلاطون در 
(«قانونها » مایا" نامیده می‌شود که در مرکز جزیرة کرت جای دارد که 
افلاطون آن را در نیمه سدة قم تصویر می‌کند (دربارة ساختار شهر, 
نک: مارو, (شهر کرتی»۰»۳.۰ سنراسر کتاب). ماگنسیا شهر کوچکی 
است که به ۰۴۰ "۵ بخش يا سهم انتقال ناپذیری در میان: ۵۰۴۰ تن از 
مردان ساکن در آن تقسیم شده است, علت گزینش این شمار آن است کد 
به هر عددی از ۱ تا ۱۲ (به استثنای ۱) تقسیم‌پذیر و از لحاظ اداره و 
سامان دادن مناسب‌ترین غدد است (نک: «قانونها», ۰)1371-138 ۲۲۰ 
سهم منطقه‌ای به هر یک از ۱۲ قبیله در آن اختصاص دارد. هر یک از 
این قبایل دارای روستایی است که در پیرامون آن خانه‌های شهروندان 
روستایی قرار گرفته است. 

افزون بر این ساختمانهای دیگری هم برای مقاصد اداری, خقوقی؛ 
فرهنگی و مذهبی بنا شده است. بنیاد زندگی اقتصادی شهر, کشاورزی 
است, نه بازرگانی. جامعة شهر از چند طبقه شکل گرفته است: 
شهروندان آزاد و زنان و فرزندانشان, بردگان«پیگانگان ساکن ذر آن, و 
دیدار کنندگان بیگانه. در این شهر فقر و ثروت بسپار یافت نمی‌شود. 
فعاليتهاي تولیدی و اقتصادی بیشتر از سوی بردگان انجام"می‌گیرد 
(بزای بحث دربار؛ پردگان, ن5: همان, 7763-778۸ نیز مارو, «قانون 
برده‌دازی.6:۰: سراسر کتاب). بازرگانی و پیشه‌های گوناگون نیز:در 
دست‌بیگانگان ساکن درشهر است (برزای‌تفصیل. نکر «قانونها», 
919060 ,8428-8505 ,778۸-7795 ,1360-1745 کوشش 
اصلی در ساماندهی شهر, از دیدگاه افلاطون, ایجاد انضباط در زندگی 
خصوصی است (همان, 9090-10۸ ,788 ,7791-780۸). مالکیت 
خصوصی به رسمیت شناخته می‌شود, آما به ثروتِ بیش از اندازه‌ای 
معین: صد در صد. مالیات تعلق می‌گیرد (همان, 7451-ت7441). 
شهروندان و زنانشان در کنار زندگی خانوادگی باید در مراسم 
هخوراکن يا غذا.خوردن دسته جمصی شرکت کنند (هبان. 
جر7799-7): 

نظام درلتی ماگنسیا, شکلی میان حکومت پادشاهی و دموکزاسی 
است (برای انتخاب فرمانروایان::نگ:.همان, 7268 به. بید. 
«سیاستمدار», 3005 به بعد). اين نظام گونه‌ای اریشتوکرانی اشت» 
افلاطون فرماثروایی یک تن را که از فشیلت و فرزانگی بررخوردار باشد, 
ترجیح می‌دهد. (نک: «قانونها: 70815 به بعد), اما به.ندزت.می‌توان 
چنین کسی را یافت. البته برابری قدرت‌سیاسی ب به شیوفدموکراسی - 
پسندیده است؛ اما برابري نامشخص و بی‌تمایز معادل نابراپری است و 
هر بو دولت را آکنده از جنگ و جدال میان شهروندان می‌کنند (جمان, 
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7۸). اکثریت عامه معمولا از حکمت یا فرزانگی سیاسی پرخورداز 
نیستند (نک: ((سیاستمدار», 29110 ,2921-293۸, نیز ن5: ((جمهوری»), 
۸ اما بهتزین وسلیله برای توزیع قدرت استیانتی؛ از یک ملق 
انتخابات همگانی و از سوی دیگر. انتخاب با ((قرعه» است. انتخابت 
شهرداران, انجمی خلق: دادگاهها و مهم‌ترین آنها «نگهبانان قانون» 
باید با دقت هرچه پیشتر انجام گیره (قانونها »4 173215)» 

برترین نهاد سیاسی دولتشهر ماگنسیا (! شورای شبانه» است. این 
شورا متشکل از فرزانه‌ترین وبا فطیلت‌ترین افراد جامعه است (هبان؛ 
۸ این عنوان یادآور «نگهبانان» در دیالوگ «جمهوری» است. 
اعضای این شورا کم و بیتن همان وظایفی «فرمانروایان فیلسوف» در 
«جمهوری» را برعهده دارند, اما ایشان همانها: نیستند. البته وظیفه 
اینان نیز پرداختن به آموزشها و پژوهشهای فلسفی است تا بتوانند از 
علل قانونهایی که نهاده شده است, آگاه شوند و بیش از همه چیز بتواتند 
به شناخت معیارها و ارزشهای اخلاقی دگرگون تاشدنی دست یابند: 

از برجسته‌ترین ویژگیهای «قانونها»ی افلاطون آهمیت و نقشی 
است که وی برای زنان در جامعه معین می‌کند و شاید بتوان این نکته را 
مهم‌ترین نوآورنی اندیشه‌های: سیاسی و اجتماعی افلاطون به شمار 
آورد. زنان نه‌تنها می‌توانند و باید آموزش و پرورش بيابند و در ورزش: 
موسیقی و نبز در آسوزشهای جنگی شرکت جویند (چنانکه در 
(«جمهوری» نیز گفته شده بود), بلکه همچنین باید به فضیلت سیاسی 
دست یابند و دارای مقامات دولتی شوند («قانونها», 7700-10 نیز 
۸ به بعد, 30410 به بعد, 8330-1). اما برای این منظور ایشان باید به 
۰ سالگی برسند. زیرا پیئن از آن وظیفة ایشان زایش و پرورش 
فرزندان است. مردان"می‌توانند. از .۳۰.سالگی به فعالیتهای سیاسی 
بپردازند (همان, 78510). استعدادهاً و توانایبهای زنان کمتر آز مردان 
لیست و بهره نگرفتن از ایئبان محروم کردن جامعه از نیمی از ذخایر آن 
است (همان, 8066 ,805۸, برای داوری کلی افلاطون دربار؛ زنان؛ ن5: 
7700-۸). 

«قانونها» پیش از هر جیز مجموعه‌ای ابست از قوانین و قواعد و 
دستور کارهای گوناگون و گاه بسپار سخت‌گیرانه و شدید دربارة همه 
امور زندگی فردی و اجتماعی ساکنان ماگسیا. در این دیالوگ دیگر 
سخن از فرمانروایی فیلسوفان نیست. طرچند قانون‌گذاران و به ویژه 
اعضای شورای شبانه باید با مباحث فلبسفی آشنایی کامل داشته باشند 
و اگرلازم‌باشد آنها را از فیلسوفان سرزمینهای دیگربیاموزند. همچنین 
در «قانونها » از نظرية بنیادی افلاطون دربارْ ایده‌ها کمتر نشان می‌توان 
یافت, هرچند درپنن زمینة مباخث آن‌ستازه‌های ایده‌ها سوسوامی زنن: 
البته این نه بدان معناست که مباحث و پژوهشهای متافیزیکی در 
«قانونها» یافت نمی‌شود؛ برعکس اين دیالرگ آکنده از آنهاست, ولی 
نه پدان شکل که: ما آن را در دیگر نوشته‌های افلاطون و به ویژه دز 
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2۸۴ افلاطون 


((جمهوری» می‌ياييم. 

یکی از ویژگیهای مهم «قانونها» آهنگ شورآمیز دینی آن است. 
خدایان در آن جایگاهی ویژه دارند. حتی شاید بتوان گفت که جامعة 
«قانونها» بر شالوده‌ای دینی برپا شده است. پرستش و ستایش خدایان 
و رعایت همذ آداب و رسوم مربوط به آنها از واجب‌ترین و اجتناب 
ناپذیرترین تکالیف و وظایف شهروندان است. بیشترین بخشهای کتاب 
دهم. «قانونها» بازتابانند؛ واپسین اندیشه‌ها و نظریات افلاطون 
کهن‌سال در مباحت الهیات است: افلاطون در این کناب شرزسختانه به 
ماتریالیستها و پی خدایان حمله می‌کند و ايشان را زير تازیانة انتقاد 
می‌کشد و به ویژه مجدانه در اثبات این نکات می‌کوشد: بنیاد جهان 
عقلانی است و عتل و انديشه و عنایت الهی در آن بر طبیعت و ماده تقدم 
دارند: اجرام آسمانی که طبق نظنی عقلانی در حرکتند. دز شمار 
خدایانند. عنایت و عدل خدایان در همه جا فرمانرواست. ایشان انسانها 
را به. حال خود رها نمی‌کننذ, فضیلتمندان را پاداش, و بدکاران و 
تبهکاران را کیفر می‌دهند. خدایان را نمی‌توان با عبادئهای ریایی و 
قربانیها فریب داد و مهر و عنایت آنان را به خود برانگیخت. افلاطون در 
این کتاب یک رشته قانونهای کیفری شدید برضد ناپرهیزکاران و 
بی‌خدایان نهاده است. ایشان باید به شکلهای گوناگون و با توجه به 
درجات گناهانشان کیفر بینند. نخست زندانی شوند و اگر پس از رهایی 
از زندان همچنان به بی‌تقوابی و بدکاریها و بدباوربهای خود ادامه دهند و 
بار دیگر محکوم شونده.کیفرشان مرگ است (ص 907-910, برای 
تفصیل, ن5: 899-903 ,184-891 ). 

چنانکه اشاره شد, افلاطون در «قانونها» مالکیت شخصی را به 
رسمیت می‌شناسد و بر نگهداشت آن تأکید می‌کند. در اینجا, آنگونه که 
دز ((جمهوری» آمده بود, دیگر سخن از آشتراکی بودن زنان وفرزندان و 
مالکیت همگانی نیشت. البته وی در اینجا یز همچنان جامعة آرمانی را 
در نظر دارد, ولی به (بهترین جامعه در مرتبه دوم و سوم» نیز می‌پردازد: 
جامعد و دولت آرمانی ز بهترین مجموعذ قوانین در جایی تحققپذیز 
است که بنابر ضرب المثل مالکیت: در میان دوستان همگاتی اسنت. اما 
معلوم نیست که در واقع چنین جامعه‌ای در جایی یافت می‌شود یا اصلاً 
هرگز می‌تواند وجود داشته باشد؛ ولی به هر حال در چنان جامعه‌ای 
مالکیت خصوصی به هر وسیله از میان برداشته خواهد شد.اما جنانکه 
اشاره شد, فقط خدایان یا شماری از فرزندان خدایان اهالی چنین 
جامعه ای خواهند بود (همان, 139). 

در میان مبابحت «قانونها» داوری افلاطون درباره ایرانیان و ایران و 
نظام حکومتی و دولتی آن توچه‌انگیز انست؛ در زمان کورش, زندگی 
ایرانیان امیزه‌ای عاقلانه از آزادی و انقیاد بوده است. ایشان فرمانروای 
بسیاری از اقوام دیگر شدند و آنان را تا حدی از آزادی بزخورداز 
کردند .پادشباه به هیچ‌یک از رعایای خردمند حسد نمی ورزید و از 
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شنیدن اندرزها روی‌گردان نمی‌شد. وی آزادگی گفتار و سخن را 
روامی‌داشت و په کسانی که می‌توانستند در سیاست‌گذاری سهمی 
داشته باشند: ازج بنتیار می‌نهاد: از این‌رن, ایرانیان به برکت آزادی: 
دوستی و هماهنگی میان اندیشه‌ها, در آن دوران به پیشرفتهای بسیار در 
همه زمینه‌ها دست یافتند. اما از سوی دیگر: کورش هرچند فرماندهی 
شایسته و میهن‌درست بود, ولی هرگز به مسا آموزش و پرورش, توجه 
نداشت و فرزندانش را نیز از آن محروم کرده بود (ص 694-695 قس: 
5717 همچنین نک: فرگنمانز :سراسر کتاب). 

افلاطون در جهان اسلام: . افلاطون بر انديش فلسفی اسلامی 
تأثیر بسیار نهاده است. هرچند از راههای غیرمستقیم و بیشتر به وسیلا 
تقل قولهایی که منابع آنها به نوشته‌های دوران هلنیستی بازمی‌گردد. 
مهم‌ترین منابم عربی دربارة افلاطرن. سرگذشت و نوشته‌های آو 
عبارتند از: ۱ الفهرست ابن ندیم (ص ۳۰۷-۳۰۶) که ملبع اصلی آن به 
نوشته پئون [زمیری فیلسوف افلاطونی سدة ۲م بازمی‌گردد که متن 
یونانی آن از میان رفته است و ابن ندیم از وی نام می‌برد و به نوشته وی 
استناد می‌کند؛ ۲. طبقات الاطباء و الحکماء ابن جلجل (ص ۲۳- 
۴ صوان الحکم ابرسلیبان سجستانی (ص ۱۳۴-۱۲۸)؛ ۴. 
حدود نیمی از کتاب الکلم الروحانية فی الحکم الیونانیة ابن هندو؛. ۵: 
مختار الحکم مبشر بن فاتک (ص ۱۲۶- ۱۷۸)؛ ۰۶ الملل و التحل 
شهرستانی (۱۵۲-۱۳۶/۲)؛ ۰۷ تاریخالحکماء قنطی (ص ۲۷-۱۷)؛ 
۸.عیون الانباء ابن ابی اصیبعه (۰)۵۴-۴۹/۱ 

برخلاف نوشته‌های ارسطو که تقریباً همه - یا مستقیماً از متن 
بونانی, یا از ترجمه‌های سریانی س باه عربی بر‌گردانده شده بود, اهر 
هیچ یک از نوشته‌های اصیل افلاطون کاملا به عربی ترجمه نشده بود. 
نام بسیاری از دیالوگهای آفلاطون. به شکل عربی شدذ آنهاً در منایم, به 
ویژه در الفهرست ابن ندیم وتاریخ الحکماء قفطی آمده, و اشاره شده 
است که کسانی نیز برخی از آنها را به عربی برگردانده, پا خلاصه و 
تسیر کرده‌اند. ظافراً آنچه در منابع عربی دربارة افلاطون و نوشته‌ها و 
بة ویژه اندیشه‌هایش آمده: برگرفته از نوشتة پزشک و فیلسوف نامداز 
یونانی‌جالینوش (۱۹۹-۱۲۹م)زیر عنو ان« خلاصه‌دیالو گهای افلاطون» 
در ۸ کتاب بوده که اصل بونانی آن از میان رفته است (نک: «افلاطون 
عربی"», ج [؛ روزنتال, «دربار؛ شناخت...», 387-422). اکنون 
مجموعه کامل آنچه دربار؛ نوشته‌های افلاطون. یا برگرفته و تلخیص از 
آنها (به زبان عربی) موجود است, در کتاب افلاطون فی الاسلام به 
کوشش عبدالرحمان بدوی یافت می‌شود. 

هرچند. چنانکه اشازه شذ, هیچ یک از متنهای دیالوگهای افلاطون 
یا اصلاأبه عربی ترجمه نشده, یا اگر هم شده بوده است, اکنون در دست 
نیست, ولی تأثیر زرف و فراگیر فلسفة افلاطون را بر اندیشه‌های فلسفی 
اسلامی آشکارا می‌توان. یافت.. در:ميان فیلسوف مسلمان ‏ حتیل 


۸۵ 2۰۳۱۵۱۵ یت ۱۱۳۹۵۱۰۱ 


غیرسلمان, ولی عربی‌نود در کتار پیروان فلسفه ارسطویی که 
مشائیان نامیده می‌شوند, افلاطونیان جای دارند. جرجانی اشراقیان را 
کسانن خوانده که استادشان افلاطون بوده (حن ۴۱)».و از انن‌زو هانری 
کربن آنان را اقلاطونیان ایزان نامیده است (11/25). 

آموزه‌ها و نظریات اصیل فلسفی افلاطون و آنچه از دوران پاستان, 
به ویژه در دورانهای متأخر حکمت بونانی, از سوی فیلسوفان 
نوافلاطونی به وی نسبت داده شده است, بر آندیشه فیلسوفان مسلمان 
تأثیرهای گوناگون نهاده است. این تأثیرها نزه فیلسوفان ارسطوگرای 
اسلامیکمتریافت سی‌شود, در حالی که اشراقانافلاطون را در 
کنار برخی از فیلسوفان یونانی پیش از سقراط - از برچسته‌ترین 
سرچشمه‌های. الهام‌بخش. خود .می‌شمارند. .حتی . برخي از 
فلسفه‌پردازان مسلمان جهان‌بینی افلاطون و ارسطو را" همانند 
می‌دانند, | بونصر فارابی (د ۳۹ ۰) سس پاه شیوة فیلسوف پونانی 
آموتیوش ساکاس (سده و استاد افلوطین 9 دیگر فیلسوفان 
وی روت وی دالیم ی را بی الحکیمین افلاطون 
الالیی و ارسطوطالیس, کوشیده است که همسوبی و هساهنگی میان 
فلسفة افلاطون و ارسطو را نشان دهد ,نکن توجه‌انگیز این است که در 
اکثر منابعاسلامی از وی‌با عنوان((افلاطون‌الالهی»نام برده‌می‌شود که 
دقیقاً همان عنوانی است که در سکنب نوافلا طونیان به وی داده شده‌بود. 

در اين میان توجه‌انگیزتر این است که برجسته‌ترین فیلسوف 
ارسطوگرای منتلمان ایين ژشد (ه م)) تفسیر گونذ مختصری بر 
(جبهوری» افلاطون نوشته که منبع آن به حدس نزدیک به بقین ترجماٌ 
همان خلاصه یاد شدةُ جالینوس از نوشته‌های افلاطون بوده است. متن 
عربی نوشت ابن رشد تاکنون یافت نشده, وتنها دو ترجمٌ لاتینی وعبری 
از آن موجود است (نک ؛روزنتال, ((تفسیر...)), جه). 

نام و تظریات افلاطون یا نظریات منسوب به وی همچنین دز 
ائولوجیا که به غلط منسوب به ارسطو شده: آمده است (نک: هد 
اولوجیا, نیز افلوطین؛ نبز نک: «ائولوجیا», ۰۱۴۵۰۱۰۹۰۲۵۲۳ 
هم اشراقیان خود را پیرو و الهام گیرنده از افلاطون می‌شمارند. 
شهاب‌الدین سهروردی (د ۱۱۹۱/۵۸۷م) افلاطون را در یک جا 
«الحکیم المعظم» می‌خواند (نک: مجموعةه..., ۵۰۲/۱) و در جای 
دیگری می‌گوید: آنچه من دربارة علم الانوار و آنچه بر آن بنیاد نهاده شده 
بست, گفتدام, ذوق امام حکمت و رئیس آن افلاطون و دارنده نیرو ونوز 
است (نک: («(حکمة ...۱۰,6 نیز ۱۵۷-۱۵۶ )۰ 

مهم‌ترین آموزة؛افلاطون از دیدگاه فیلسوفان مبلمان, نظريه ایده‌ها 
(مثل) است: موضع‌گینزیها وببرداشتهای ایشان در این بازه گوناگون 

- از دفاع کامل تا نقی و انکار تمام- است. منابع آگاهی ایشان نیز در 
این باره پا واسطه است مانب طور کل این نظرهرنقی می‌کنند و 
اشراقیان یا کسانی که از ایشان تأثیر پذیرفتاند, عموماً در اثبات آن 


نریم می‌کوشند. ابی سین از منرستخت‌ترین مبخالفان آن است (نکذس: 
۰ ۳۳۴): اما شهاب‌الدین سهروردی سرسختانه و مجدانه از نظریة 


افلاطون ۵۸۵ 


مثل دفاع می‌کند و در اثبات آن می‌کوشد (نک: همان, .)٩۳-۹۲‏ تأثیر 
افلاطون همچنین نزد اخوان الصفا ملاحظه می‌شود. ایشان از. چند 
نوشتهٌ افلاطون نام فی‌پزند وابه مطالب آنها استناد می‌کند (نکه هادء 
2۷ صدرالدین شیرازی (د.۱۶۴۰/6۱۰۵۰م) نیز از معتقدان ز 
هواداران سرسخت نظریة مثل است و شوق‌آمیزانه در دفاع و اثبات آن 
می‌کرشد (نگ: الاسفار, ۸۱-۴۶/۲ ۰۱۸۹-۱۸۸۶ الشواهد ...۱۵۴ 
۷۰ 
در پایان افزون پر آنچه درمتن مقاله آمده است: گزیده‌ای ازمهم‌ترین 
و جدیدترین منابع و پژوهشها دربارة افلاطون برای مراجعة بیشتر ذکر 
می‌شود؛ 
1959 ,28 ۵۱۲۵ هه[ ۲ ۵0۳۵/۵۵ ۳۵۵ رب رعصاقط 
با هی 1928 ,ماه عط رنه فیط وط راملاظ 
یر ۱ 
9 
,۳۱۵/۵ ۵ ۸4۱۱۶۵۱۳ و مقفاظ :1958 ان آممنن مرارمدهمانز 
,0۵۲۵ ,۳۱2۱0 ره زراورودهاناظ 1۵ :6 رمافاظ :1927 و۳۵۲8 
,(۲۱۱۵۵۴ آمه ۱ مه ۵ 0۳۵۱۷۲۸ ۲۵ وت .1 رحفم2هظ و1949 
:۱95-1960 وتتااعظ رج۲0اظ رمط تعلتقامترظ 1930 رملما 
3 ,۵۲] ]110۲۵ :1958 رتملسصا بااج۵ 7 و معا و۸ تست 
0۵0( ,۷۷ رتفیاهه؟ ۱922 رتخدههات0) ,ابحاواظ مچارز (0ظ 
بق بکلتاتتاتانا ۳۵ مستماهاط ول ری دفوهعام1 :1944-1947 
,1949 ماتااصهظ بانتاهاماطظ: اه ماهس ک معا 
۱۵۱۱۱۱ 
سمنارزاجی ‏ تم یک متام ر196 ۷۵ ۰ ۱۱۵۲ ,مناععافاط 
۱ 
و۳۵۲5 ۷۵/0 وب بلاتنامة :2293-420 رد196 ۳0۳۵۵ 
19517 ,0۲060 ,10۵ ز۵ ۱۵۵0۳۲ 5 ۳۱۵۱۵ رن و1055 :1925 
۱ 
ولا و۵0 ا0۵ز ما۱۷ 1955 ,ماما ره م۵ازن1 
دزرارمدهاخباط 0اظ وتا رتعااع2 1959 را ید۴ حتف منوا 
ماه ها ۱ اه م۱ 
389-۰( 11)1 ,1963 رادازع (ادع 1311 
سی‌افلاطون: 
,۷/۵/۳۸۸۷ ,«0 ۱975-198 مماعاظ) وان جوم .بط موه نا بجموعترظ ‏ 
«ماعاظ 1 ۸006902 ,1980-1985 ۳1۸/۵7 ,11/31-320] ۸ ر1983 
۵ ۳ رقوامهن 2262/1129 ,1988 بلاط ر«1950-1980 
,9۰ ,۷323-648 ,1959 ,5-308/ 1۱۷ ,داز ,1950-1957 
فرهنگها و واژهنامه‌ها: 


0۵ .۲اه اهنوا ۰ «0ععع1 ری راد 


زره( 


جدیدترین کتاپ‌شنا 


۱ 


۵۸۶ افلاق 


,۱۵40 ۲۵ ۵۵۲ ۱۲۵۳۵ ۸ وس 1۳8900۷004 :1325-1836 ده 14 
۵ | ۰۶ 1۱97 رظ بفت‌۳۱۵ 5 :1976 رقلاعع1 
0 بدفوآ0 :1964 بعتحدط ,جهاعاظ ما موز اه تاوزراز مه ابا( 
۱ ۰۵۳۱۸ ۱ص ماما رتاحفجم 2 سا 28 

۰ ,۵۲۱ روهظ 


ماخذ: ابن ابی اصییعه احمد, عیون‌الانباء: به کرشش: آوگرست سر قاهره 
۵6۵۹ این جلجل, سلیمان, طبقات الاطباء و الحکماء, بد کوش فاد 
سید. یر وت..۵ ۰ ۱۴ /۱۹۸۵م؛ ابن سیناء الشفاء, الهیات, به کرشش قلواتی و سعید 
زاید. قاهره, ۰/۱۳۸۰ ۱۹۶م؛ ابن ندیم, النهرست؛ ابن هندر, علی, الکلم الر وحانية 
من الحکم الیونانيه, اهره, ۱۳۱۸ ق؛ ابوسلیسان سجستانی, صوان الحکمة, بذ کرش 
عبدالرحمان بدوی, تهران, ۴ 2۱۹۷؛ «ائولوجیا», منسوب به افلرطین, افلرطین 
عندالعرپ عبدالرحمان پدوق, کریت. ۱۱۷۷م؛ ارسعلو, متافیزیک, ترجمه شرف‌الدین 
خراسانی (شرف)؛ تهران»۶۰ ۱۳۶ ش؛ افلاطون:فی الا سلام» به «کوشش,عبدالرحمان 
بدوی, تهران. ۱۳۵۳ش؛ جرجانی, علی, قاهره, ۱۳۰۶ق؛ خراسانی 
(شرف), شرف‌آلدین, نخستین فیلسوفان ونان ۷۰ اش؛ سهررردی: یحیی؛ 
«حکمة الاشراق», مجموع مضنفات شیخ اشراق, به کرشش هانری کربن, تهران, 
۵ اش ج ۲+همو مجنوقه فی الحکمه الالهید, به کرش خالری کرین: استانبرل؛ 
۵ شهرستانی, محمد, المال و اللحل, بد کرشش عبدالعزیز محمد وکیل, قاهره, 
ی ای ی ,الاسفار, قم, ۱۳۱۶ ق! همر, الشراهد 
الربرية, بذ کرش جلال‌الذین آشتیانی, مشهد. ۱۳۲۶ش؛ تنطی, علی, تاریخ 
الحکماء به کوشش لیرت لاپزیگ, ۰۳ ۰ مبشر بن فاتک, مختار الحکم و محاسن 
الکلم, بد کرشش عبدالر حمان بدوی, بیروت» ۰ منز 
۱۱۱ ,۱ وچ :مدموا لا مامتها مااماخننه۸ 
۵ ۱056۱ را 1۵ ی ی رام موز ۲ ی ماما 
:1099 رده رانک ی له بحاماط مر ممرمر ی ملاس 
«قنط دمناحصا مجهوهنط :۱97۱ عمط جوز ال بر ,ومع 
رت ۱ 
۱۵ 
ار ۱ 
:60 ما تمه مهم ود مان ی موق ادا 
۱۰ 
۱۱ 
۱۱۱۹۹۱۵۱۱۱۱ 
۱ ,زا1926 انا امه ما ما از مارا 
۸ « ۱۵۱۵ .0 ۵۲۲۵۲ :۱953 یرلتطانت بماماط ره مهو 
۵ ۱ ۱۱ جاک زه «امبا مها بلذ ۱960 بصواهصظ را 
۷۵۳۵ ردطایرمانه10 ادا یا رجا ۱939 فلا ما6 
۱۰ 
,2 ۵انافاوتاه بط عاهاعاوظ » بل ممنوماهمرام راما :1976 بانلعیعوظ 
ما لا اوه رما مارا رک کف سرا لا 3 
لا | بل سمل بل رما بل رعاحرا را مزر 
۱ 
خعف ۵ 7 بل ۱[ ۱ 
۱ 
دا ره امک م0 1 بط نومه ۱0۵۲۱ را راهم ۵ و 
هم با معط یه رخمنون ۱963 باعلا لا بوسر 
سا ت10 ۱976۱ تلتما رهاظ زه و۱۲ نا از نی 
۱۸ 
لا ۱969 ملاس رما ما اه مارم م۵ 
م۱۵۲۱ رتاو لا را بولرمعمازجط مدا اه لام فا ۵ 
۷۰ ,۱94۵ ,۲۱۷۱۱۸۳۵ ماررماور 
شرف‌النین خراسانی (شرف) 


افلاق: با آفلاق: نام تازیخی سرزمینی در جنزب رومانی میان 
رشته کوههای کاریات و رود دائوب. 
نام‌گذاری: این منطقه از دیرباز تارا رومانئاسکا (-سرزمین 
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رومنها) نامیده می‌شد (1۷/178 ,1۸ : 1۷/252, 3983 ). برخی مأخذ 
ترکی, نام اين سرزمین را اولاح آورد‌اند (مراد. ۷۵/۲). در زیان 
روستن. نام این منطقه با تلفظ والاخیا: در فرانسوی" والاشین راد 
انگلیسی والاکیا خوانده می‌شود ( 385177 , همانجا؛ یز نک رادی, ۱). 
گفته می‌شود که ژلاخها یا وولوخها از نخستین گروههای ساکن این 
سرزمین بوده‌اند ( 108133 , همانجا). اقوام ترک سرزمینهای شمالی از 
جمله بجناکها (پچنگها) و کومانها (قیچاقها) نام افلاق و مردم آن را به 
صورتهای قرااولاغ و اولاغ یاد کرد‌اند (نک: رشیدالدین. ۳۸۳۱. 
۷ بر همانجا).ابوالقدا این نام رابه صورت اولق و اولاق نوشته 
است (ص ۰۶۳۰۲ ۲۱۵). برخی بر این گمانند که نام افلاق صورت 
تحریف شده‌ای از ولا خ یا اولاخ است (نک: سامی,۱۰۰۵/۲).در تون 
غربی این نام گاه به صورت «الفلاخ» نیز آمده است (نک: امین 
۴ 

مشخصات جغرافیایی: افلاق از شمال به بُخدان (ترانسیلوانیا): 
از شرق به دوبروجاء از غرب به مجارستان ر صربستان, و از جنوب به 
بلغارستان محدود است. رود دائوب در چنوب همانند قوسی این 
سرزمین را در بردارد. افلاق صربستان را از بلغازستان و دوبروجا جدا 
می‌سازد. منطقة افلاق در میان ۴۳ و۴۲ تا ۴۵ و۲۳ عرض شمالی و نیز 


۰ و۴۵ طول شرقی راقع است. درازای افلاق را ۴۵۰ و پهنای 


بخش میانی آن را ۱۸۰ کب نوشته‌اند (سامی, ۱۰۰۳/۲ ۱۰۰۵): 
رود اولت"؛ افلاق رابه دو بخش شرقی: مونتنیا" (افلاق بزرگ, مرکز 
آن شهر بخارست) و غربی: اولتنا" (افلاق کوچک. مرکز آن کرایوا) 
منقسم کرده است (همانجا + 1۷/252, 135173 :۷1/557 , 9582 ! «دائرة 
المعارف. جدید:.:۳», 136/3273 ,11/755). مساحت. منطقة مونتنیا 
۵ کم و مساحت اولتنیا ۲۳۰۷۸ ک۲, و کل ساحت افلاق" 
۲۳ کم" بوده است (همان, نیز 135151, همانجاها ؛ قس: سامی, 
هانجا, که ۹۴۰ ۷۵ که۲ آورده است). 

مق شمالی افلاق کوهستانی, و بخشهای میانی و جنوبی آن 
جلگه‌ای و حاصل‌خیز است. چند رودخانه از سرزمین افلاق می‌گذرد: 
زستانهای افلاقکوتاه, و بهار آن طولائی و خنک است. در گذشته 
فلاق شامل ۱۸ شهرستان و هر شهرستان شامل بخشهایی چند بود 
(همانجا). افلاق به هبراه دو ایالت بزرگ مولداوي (اردل) و 
ترانسیلوانیا (بغدان) کشور رومانی را تشکیل می‌دهد: شهر بخارست 
پایتخت کشور رومانی زمانی شهر مرکزی و تختگاه افلاق بود (1۸: 
همانجا؛ اولیا چلبی, ۳۴۰/۵). چون در زبان رومانیایی بخارست را 
بوکورشتی" می‌نامند (1۷/163: 19553 ), دز مأخذ عتسانی این‌نام به 
صورت «بکرشن: بوقرهش و بوقریش» آمده است (نک: اولیا:جلیی, 
۷ ۶۵). به سیب دگزگونيهاي تقسیمات. کشوزی. دز روحانی: 
آمار جمعیت افلاق مربوط به گذشته است. افلاق در تقسیمات کشوری 
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رومانی تا مدتی باقی بود و سپس به چند شهرستان منقسم شد. از این رو 
در نقشه‌های متأخر رومانی نامی از آن دیده نمی‌شود (نگ: رادی. 
203205 تتشد؛ 33011/364 , ۳953 ), در ۱۹۴۸ جمعیت آفبلاق 
در 2۸۰۰۲۰۵۰۸۱۹۵۳ تن بوده اسّت («داثرة 
التعارف جدید» نیز 13582 , همانجاها) . 

تاریخ: جلگه‌های‌حاصل خیز افلاق از دوران‌پارینه‌سنگی‌سسکون 
بود. چنانکه معلوم شده است, قوم باستانی این سرزمین داکها بودند که با 
کتها خویشاوندی داشتند. منشأً این اقوام را از تراکیه دانسته‌اند (همان, 
2ه .این دو قوم در اطراف رود ایستر (دانوب) سکنی داشتند 
(استراین,. 111/213). داریوش اول پاذشاه هخامنشی در جریان 
لشک رکشی به غرب پیش از آنکه به دانوب برسد, نخستین قومی را که به 
اطاعت درآورد, گنها بودند (هرودت: 232). داکها و گنها در سده آقم 
اتحاد قومی تشکیل دادند. سرزمیی داکیا شامل مناطق تراننیلونیا و 
افلای کوچک و بخشی از افلاق بزرگ بود که بة نام داکهای ساکن این 
سرزمین داکیا نامیده شد. والاخها به عنوان قوم از داکها منشأً گرفته‌اند 
(۷1/557,20111/302,303, 3312 ): 

ذر سد؛۱ قم و سده ام رومیان بارها به این منطته لشکر کشیدند. 
دومیتیانوس امپراتور روم (ح۹۶-۸۱5ع) در ۸٩-۸۵‏ با داکها دزرحال 
جنگ بود. در ۸۶م داکها ضمن گذر از رود دانوب به شهرستان موئیسیا 
که تابع روم بود. حمله کردند و سپاه دومیتیانوس را در هم شکستند. 
چندی بعد دومیتیانوس در صدد حنلهٌ مجدد پرآمد و از رود دانوب 

ذشت, ولی نا گزیر از عقب نشینی شد و سرانجام در ۸۸٩‏ به انعقاد پیمان 

صلح با پادشاه داکیا تن دزداد (همانجا؛ پاولی: ۱۷111/1965-1966 
گیپون,۲۹/۱؛دورانت,۰)۳۴۴/۳: ترایانوس‌اغپراتور روم :(خک: ۹۶- 
۷ در سالهای ۱۰۲-۱۰۱ و ۱۰۶-۱۰۵م دویار با داکها به جنگ 
پرداخت. منطقة داکیا ارزش سوق الجیشی بسیار داشت و ذست یافتن 
بر آن سیب تسلط بر جاده‌ای می‌شد که از رود ساو به رود دانوب. و از 
آنجا تا بیزانس کشیده شده بود. در ضمن داکیاً دارای معادن غنی طلا 
بود: ترایانوس سپاه خود را به سارمیز گتوسا" تختگاه داکیا رسانید و 
شهر را به تسلیم واداشت. آنگاه شاه داکیا را به عنوان دست‌نشانده باقی 
گذارد و خود در ۰۲ ۱ به روم بازگشت؛ اما شاه‌داکیا اندکی بعد بار دیگر 
اعلام استقلال کرد, در ۱۰۵م ترایانوس دیگر بار به داکیا لشکز کشید. 
شاه داکیا خودکشی کرد و امپراتور روم پادگان نیرومندی را در پایتجت 
داکیا مستقر گردانید: 

داکیا در ۱۰۷م.یکی.از سرزمینهای تابع امپراتوری روم شد وتا 
۰۱ به صورت دزی بزرگ و ذورترین پاسگاه مقده امپراتوری ردم 
درأیذ که هنوز آثاری از دژها و دیگز بناهای دفاعی آن برجای مانده 
است (دورانت,۴۸۱/۳؛ پاولین» ۷111/1966-1967؛گریمب رگ,۳۳۰/۲؛ 
2 , 13513 16117/303 , 135۳2 ). مهاجران رومی برای به دست 
آرردن تروت به داکیا زوی آوردند و با ساکنان این سرزمین درآمیختند: 
اراضی جاصل‌خیز و معادن طلا نیز مهاجران رومی را بة سوی خود 
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جلب می‌کرد. دأکها در مهاجران رومی مستحیل شدند. زبان لاتینی را 
پذیرفتند و آن را به گونة خاص خود درآوردند (دورانت. ۳۸۹۳/۳ 
گرینترگ: همانجا): در ۲۷۴م داکیا به تضرف کنها درآمد. در اوایل 
ده ۴م هونها به این سرزمین هجوم بردند و تا سده ۵م آن را در تصرف 
خود داشتند (۲۷/179, 135152:1۸ , همانجا ). با انقراض هونها, آوارها 
به آنجا روی نهادند: دز ۶۷۹/۵۹ بلغارها با گذر از دوبروجا و رود 
دانوب در دشتهای این منطقه سکنی گزیدند. پس از آنان اسلاوها به این 
منطقه روی آوردند (1۸,همانجا؛ رادی, 1). دز ۲۸۳ق/۸۹۶م مجارها و 
سپس بجناکها (پچنگها), کرمانها (قبچاقها) و ترکان در این منطقد 
ظاهر شدند. حاکمیت اين گروهها تا ۱۲۳۱/۵۶۳۹ و آغاز حملهٌ مفول 
ادامه یافت (1۸, نیز 135171 , همانجاها). در ۱۲۴۲/3۶۴۰ باتو فرزند 
جوجی از فرمانروایان مغول دشت قپچاق, به افلاق هجوم آورد و آن را 
متصرف شد. (رشیدالدین, ۳۸۳/۱؛ 1۸, همانجا). دز ۷۲۴/ 2۱۳۲۴ 
نیکلا الکساندرو در این سرزمین دولتی مستقل پدید آورد. پس از وی 
پسرش نیز به استقلال حکومت کرد. ولی سرانجام ناگزیر بر جاکمیت 
مجارها گردن نهاد. آنگاه بلغارها به نواحی افلاق حمله کردند (اوزون 
جازشیلی : 212, 1/211؛ «داثرة المعارف دیانت:۳.۰», 20/467). پس از 
چندی میرجنا فرفانروای افلاق شد و با گذر از رود دانوب:دوبروجا را 
که در اشغال نیروهای عثمانی بود. تصرف کرد و سرزمینهای جنوب 
بسارابی را که مسکن ترکان بود, ضمیمة خاک خود ساخت. وی با 
ترکان به جنگ پرداخت و در نبرد کوزوو " (۱۳۸۹/۷۹۱م) به صربها 
کمک کرد (همانجا). سلطان عشمانی یلدرمبایزی پس از آگاهی از این 
ماجرا برای جنگ پا میرجنا لشکر کشید. تاریخ این لشکرکشی را 
مورخان. با اختلاف. از :۷۹۲ تا ۱۳۹۰/۷۹۴۰ تا ۱۳۹۲م:نوشته‌اند _ 
(سعدالاین, ۱۳۰/۱؛ لطفی پاشاء.۴۴؛. صولاق‌زاده.. ۵۵؛.اوزون 
چارشیلی, همانجا). میرجنا در ۷۹۶ق/ ۱۳۹۴ به مجارها پناه برد و در 
۱۳۹۶/۸ باز دیگر به حکومت افلاق دست یافت. متعاقب این 
رویداد پیسانی میان دو دولت عشمانی و افلاق منعقد شد که به موجب آن 
امیران افلاق در ادارة امور داخلی و خارجی خود آزاد و مختار بودند. 
در مقابل.متعهد شدند, همه ساله به دولت عشمانی خراج.بپردازند, 
انتصاب امیران افلاق نیز مستلزم تأیید سلطان عشمانی بود. 

میرجنا پس از مرگ ایلدرم بايزید و دست زدن به شورشهایی چند؛ 
سرانجام در ۸۲۰ق/۱۴۱۷م حاکمیت دولت عثمانی را پذیرفت و پنرش 
رابه عنوان گروگان به درباز عثیانی فرستاد (همو, 214 ,1/213 («داثرة 
المعارف دیانت». همانجا). در:۱۴۱۹/۸۲۲م با: در گذشت: میرجثا: 
مجارها پسرش میکائیل را به عنوان انیرافلاق اعلام کردند. حال آنکه 
دربار عشمانی از دان دوم حمایت می‌کرد. در جریان رقابت این دو 
مدعی, دان بر میکائیل پیروز شد و او را به تتل رسانید. وی از ۸۲۳ تا 
۴ تا ۱ با حمایت دولت عثمانی بر افلاق فرمان راند و 
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,در به قدرت رسیدن مصطفی چلبی فرزند. ابلدرم بایرید نقشی بسرا ایفا 
کرد. پس از مرگ دان, الکساندرو آلینا فرزند میرجثا ۶ سال بر افلاق 
فزمان راند. پنن از او در ۱۳۳۵/۳۸ ولاد دراکرل یا دراکولا امیز 
افلاق شد. وی آزیک سوبه دولت عشانی خراج می‌داد و از سوی دیگر 
تحت حمایت مجارها برد (همانجا؛ اوزون جارشیلی::1]214215). 
ولاد پس از چندی از تبعیت دولت عشمانی سرباز زد و به نیروهای متحد 
ضد عثمانی پیوست (شاو, ۱ در اراسط سد؛ ۱۵م ولادیسلاو درم 
پسر دان امیز افلاق شد و تحت حسایت دولت عشمانی قرار گرفت 
(اوزون چارشیلی.11/73). 

در عهد سلطان‌محندفاتح ولاد چپش پسر ولاد دراکول در ۸۶۰ق/ 
۶ به یاری عشمانیان به حکومت رسید: این شخص در تاریخ با 
ستمگریهای‌خود شهرت یافت, چنانکه وی را ولاد دژخیم‌می‌نامیدند. 
ولاد ابتدا به حکومت عشمانی وفادار بود, ولی هنگامی که دریافت 
سلعطان محمد قصد مچازات او را دارد, با نیروهایش به سپاه عثمانی 
حمله کرد و با ۲۵ هزار اسپر عثمانی به افلاق بازگشت و حمزه پیک 
(حمزه‌پاشا) فرستاد؛سلطان‌عثمانی را به قتل رسانید (همو,11/73,75؛ 
هامر پورگشتال, ۵۶۱/۱؛ راسم, ۱۳۵/۱). در بهان ۵۸۶۶/ ۱۴۶۲م 
نیروهای عشمانی با ولاد به جنگ پرداختند و سپاهپان او را درهم 
شکستند. ولاد ابتدا په مولداوی و از انجا به مجارستان پناه برد, ولی 
ماتیاس کرون پادشاه مجارستان که با دولت عشانی صلح کرده بود, 
ولاد را برای رعایت معناهد؛ دو دولت زندانی کرد (اوزون چارشیلی. 
7 ,)پس از آن رادول (رادر) برادر مهتر رلاد. امیر افلاق شد: 
وی که در دربار عثبانی بار آمده بود. پرداخت خراج به آن دولت را تقبل 
کرد. پس از جنگ ۱۴۶۲/۸۶۶م افلاق به صورت یکی از ایالات خود 
مختار تابع دولت عشمانی درآمد (همو,11/77). 

در ۱۵۹۵/۱۰۰۳ امیران افلاق, بغدان و اردل به تشویق پاپ با 
آمپراتور اتریش متحد شدند (هنو, 111)1(/71). میکائیل امی رافلاق به 
سیب سنگینی بار مالیاتی که دولت عثمانی بر وی تحمیل کرده بود. 
مأموران مالیانی عشمائی را به قتل رسانید و با کشتار گروهی از اهالی 
برگوغی (یرکوکی) دست به عصیان زد. در این زمان مراد سوم ساطان 
عشمانی درگذشت و پسرش محمدسوم(۱۶۰۳-۱۵۹۵/۱۰۱۲-۱۰۰۳م) 
که جانشین پدر شده بود. فرهاد پاشا صدراعظم خرد را به افلاق 
فرستاد, ولی این مأموریت دیری نبایید و سنان پاشا به جای.وی وزیر 
اعظم و مأمور جنگ, افلاق.شد. نیروهای. سنان پاشا به لشکریان 
میکائیل حمله کردند و بخارست را به تصرف خود درآوردند. ولی هنگام 
مراجعت بر اثر حنلة: متقابل میکائیل دز مرداب: از بین رفتند (همو, 
111)1(72: : سلانیکي, 507 اولیاچلبی.. ۳۴۱/۵- ۳۴۵؛.پچوی, 
۲ ۱۷۳). میکائیل با استفاده از گرفتاريهاي دولت عشمانی دز 
جنگ با اتریش, پيشنهاد کرد که .اگر امارت سرزمین افلاق, بغدان و 
اردل به او واگذار شود, دو برابر میزان مالیات معمول را بپرداژد. 
عتسانیها تأگزیر به این پيشنهاد تن در دادند. پس از این ماجراء بار دیگر 


میکائیل دست به جنگ با عثمانيها زد و چون توفیقی نیافت. به اردل 
گریخت. وی در ۱۶۰۱/۱۰۱۰ به فرمان ژنرال باستا نمایند؛ امپراتور 
آتریش در اردل به قتل رسید (اوزرن چارشیلی: 1111(/94؛ هام 
پورگشتال, ۱۶۵۵۰۱۶۵۲/۳).پس از این حادثه دولت عشمانی با دیگر 
حاکمیت خود را بر افلاق مستقر کرد و امیران افلاق همه ساله مبالغ 
هنگفتی به‌عنوان خراج به دریار عشمانی می‌پرداختند(۷/1/558, 138152 ؛ 
اوزون‌چارشیلی, 11/430). در سراسر سد؛ ۱۱ق/۱۷م افلاق در تابعیت 
دولت عشمانی بود و از سوی آمیران محلی اداره می‌شد. 

در اواخر سدة ۱۷ و آغاز سده ۸۱۸ میان افلاق و روسیه رابطة 
سیاسی برقرار گردید (جودت, 1۷/252:۳۰۰/۱, 8883 ). در زوزگاز 
پتر کبیر, امپراتور روسیه, در ۱۷۱۱/۱۱۲۳ جنگی میان سپاهیان 
روس و عثمانی در اطراف رود دنیستر روی داد. سپاهیان روسی بد 
منطفافلاق‌نزدیک شدند,ولی لشک رکشیپتر به سبب‌برتری‌سپاه‌عشمانی 
با توفیق همراه نشد ( 135133,همانجا :1۸,1۷/186:3812,۷1/558). دز 
۵( لشکریان روسیه ناگزیز آن منطقه را ترک. گفتند 
(جودت, همانجا). در سالهای ۱۱۴۸ تا ۱۱۵۲ و ۱۱۸۲ 1 ۱۱۸۸ و 
۱ تا ۱۷۳۵/۱۲۰۵ تا ۱۷۳۹ و ۱۷۶۸ ۱۷۷۳۱ و ۱۷۸۷ تا 2۱ 
جنگهابی میان دو دولت روسیه و عثمانی برای تصرف افلاق و مناطق 
اطراف آن روی داد. در تاریخ جودت (۳۰۲-۳۰۱/۱),ضمن بحث 
دربار؛ جنگ ۱۷۴۸/۱۱۸۲ به ویرانی و سوختن قصباتِ و ورود 
نیروهای روسیه به افلاق اشاره شده است (نیز نک: 133132 , همانجا ).در 
جنگهای ۱۲۴۴ اش ۹ سپاهیان روس وارد منطتة 
افلاق شدند. این پیکارهانهایتًبه پیمان صلح ادرنه (آدریانوپل) در ۱۵ 
ربیع الاول ۱۴/۱۲۴۵ سپتامبر ۱۸۲۹م میان روسیه و عشمانی انجامید: . 
طبق اين پیمان رود پروت به عنوان مرز میان دو دولت شناخته شد, ولی 
اپالتهای افلاق و بغدان تحت حمایت روسپه قرار گرفت و از حاکمیت 
سلطان عثمانی بر اين نواحین جز اسمی نماند (هانر پورگشتال, 
۳۶۷۷۸۵ ۳۶۷۸: 35173 ,همانجا). دو سال پیش از این پیکار توافقی 
میان دو دولت روسیه و عشمائی به امضا رسیده بود که طبی آن به اثلاق 
امکاناتی برای ادار؛ امور داخلی داده می‌شد, ولی طبق.پیمان صلح 
ادرنه, افلاق به صورت ایالتی خودمختار درامد. 

در ۱۸۳۱/۱۲۴۷ نخستین قانون اساسی افلاق به تضویب رسید. 
در ۱۸۴۷/۱۲۶۳ محدوذیتهای گمرکی میان افلاق و بغدان برداشته 
شد ( 135173, نیز 1351۳2, هانجاها). در ۱۸۵۶/۱۳۷۲م دولتهیای 
اروپایی در کنگرة پاریس خوابتار تعهد بين المللی از سوی دولت 
عشائی شدند که خاضل آن اضل تساری حقوق: افزاد تشلمان و 
غیرسلمان بود. با این وصف دولتهاي اروپایی همچنان به مداخله در 
کاز درلت خشمانی ادامه دادند که بذ شورش در ایالات اسلاونشین تابع 


امپراتوری عشمانی و جدایی افلاق, بغدان و صربستان از امپراتوری 
عثمانی انجامید (هامر پورگشتال, ۳۶۹۳/۵ حاشیذ:۳۰). در ۱۲۷۵ق/ 
۹ افلاق و بغدان در دولتی واحد متحد شدند و الکساندرو لون‌کوزا 


به فرمانروایی این دو سرزمین متحد بر گزیده شد. این دو سرزمین متحد 
در ۱۸۶۱ رومانی نامیده شدند (1۷/188, 13813241۸, همانجا). 
اقتصاد: . افلاق را می‌توان پیشرفته‌ترین منطقه اقتصادی کشور 
رومانی نامید. به تقریب یک سوم تاسیسات صنعتی کشور در اين منطقه 
وأقع است. حدود ۸۵۰ از نیروی کاز رومانی در اینجا فعالیت دارند. 
عمده‌ترین مراکز نفت کشور در افلاق قرار داردء بیش:از:۴۰/:از 
کشتزارهای‌رومانی در اين‌سرزمین‌است. بنادر تورنو- سورین,جورجو 
و برائیلا در کنار رود دانوب به افلاق تعلق دارند. در این سرزمین 
تأسیسات و کار خانه‌های عمدة چوب بری, مواد خوراکی, پا رجه‌بافی و 
تهیذ چرم.. وجود دارد. عمده‌ترین محصولات کشاورزی افلاق 
اینهاست: ذرت, گندم: جو, لوبیا, نخزد: سویا, چفندر قند,و توتون..دز 
مزارع اطراف رود دانوب برنج نیز کشت می‌شود. در افلاق کشت مو, 
دامپروری و تهیة محصولات لبنی از پیشرفتهایی برخوردار است و 
تولیدات آنها بخشی از صادرات کشور رومانی را تشکیل می‌دهد. 
خطوط آهن عمد؛ رومانی از افلاق می‌گذرد. رود دانوب در آمور حمل و 
نقل آبی این منطقه دارای نقشی بسراست (۷1/357,358 ,512 ). 
اولیا جلبی در وصف نواحی, قلاع و تختگاه افلاق مطالبی ای 
داشته که شایان دقت است: وی دربار؟ جرناس, قلعة کهن سوه‌رین, 
معموره واروش (واروشان) و قصبه دلی اورمان معلالبی آورده است 
(۴۶۵-۴۵۷/۷). 
مخذ: ‏ ابرالفداءتقریم البلدان, به کرشش رئوودوسلان, پاریس؛ ۰ ۴ ۲۱۸؛امین, حسن, 
السوسوعة الاسلامیه, بیروت, ۹/۱۳۹۹ ۱۹۷ع؛ ارلیا چلبی, محند, سیاجت تابه, 
استانبرل, ج ۵, ۱۳۱۵ ق ج ۲۸۰۷ ۱۹م؛بجری, ابراهیم, تاریخ, استانبرل, 0۹۸۰ 
جوفت, تا ریم, استانبول, ۰٩‏ ۱۳ق؛ دورانت؛ ویل, تاریخ تمدن, قیصر و مسیح, ترجمه 
حمید.عنایت و-دیگران.-تهران, ۱۳۶۶۰ شن؛ راسم, احمد, عشمانلی نا ریخی» استانبول. 
۶ ۱۳۷۸ق؛ رشیدالدین فضبل الله. جامم التواریغ, به کوشش بهمن کریمی, 
تهران,. ۱۳۳۸ش؛ سامی». شمس‌الاین, فامرس الاعلام, استانبول, ,۱۳۰۶ق؛ 
سعدالاین, محمد, تاج التواريخ, استانبول, ۱۲۷۹ق؛ شار, استانفورد چ» تاریخ 
آمپراتززی علمانی و ترکیه جدید, ترجمه محمود رمضان‌زاده, مشهد: ۱۳۷۰ش؛ 
ضولای‌زاده: محمد, تاریخ: استانبرل: ۱۲۹۷ ق؛ گریعبرکاء کارل, تاریخ بزرگب جهان, 
ترجمهٌ ضیاءالاین دهشیری, تهران, ٩۱۳۶ش+.‏ گیبرن, ادوارد, انحطاط و سقرط 
امیراتوری ررم, تلخیص ,لو ترجمذ فرنگیس شادمان (نبازی). تهران, ۰۰ ۱۳۷ش؛ 
لطنی پاشا, تواریخ آل عشمان, استانبول, ۱۳۴۱ق؛ مراد, محمد, تاریخ ابوالفاروق, 
استانپرل, ۱۳۲۸ق؛ هامر پورگشتال, بوزفه تاریخ امپراتوری عثمانی, ترجمذ میرزا 
کی علی‌آباهی, تهران, ۱۳۶۹-۱۳۶۷ شن؛نیزء 
رکتصلا سا جرمفماام ۱۱0 موز الم[ :3 :28582 
ب۵۵۷۲۵۴/هوصا رتم7 رز منممسم را رف رام رم 1947 
مهم حومع6 علز رمتهتاک :1989 راطمماعا ارم 3 بل رتاک عوو! 
تا انم مرن_ مرن7 1۱967 رنهلاما رختفم با 
۱۵ معط با نامیا جوا رماع باعاتغمهاادنه 
۰ اباطجهاود بزعز له مره ادن 722۸ تب 1982-1983 نم 


نایت‌الله رضا 


وب 
افلاک؛ علم. نک هیأت, علم. 


آقلاکی... شمس الدین احمد عارفی (د ۱۳۶۰/۵۷۶۱م): از 


افلاکی ۵۸۹ 


شاگردان و مریدان شیخ جلال الدین عارف نواد؛ جلال الدین محد 
مولوی و مولف کتاب مناقب العارفین. این کتاب با اینکه از جهت 
اشتمال بر احوال مشایخ سلسله مولزیه و خاندان جلال‌الذین مزلوی 
دارای اهمیت و فواید بسیار است. اما از زندگانی مولف اطلاعات 
چندانی به‌دست نمی‌دهد . اينکه ثاقب دده (۵/۳) نام پدر او زا اخی ناطو 
نوشته است, درست نمی‌نماید, زیرا اخی ناطوری که افلاکی دز مناقب 
العا رفین (۳۵/۱) ازاو یاد کرده, و ظاه را مستند ثاقب دده بوده نمی‌تواند 
پدر آوباشد, زیرا که وی در زمان حیات جلال‌الدین مولوی نیش از ۱۰۰ 
سال داشته است (نگ: افلاکی, همانجا؛ نیز گولیینارلی, ۱۷۱؛ بازیجی, 
مقدمه .)۱۰-٩‏ 

افلاکی, به‌سپب دلبستگی پسپار به. شیخ خود, عارف چلبی. به 
عارفی‌معروف‌شد(افلاکی, ۰۴/۱ ۳۸۸! ثاقب دده, ۶/۳: ۷). پدز او به 
دربار ازیک‌خان فرمانروای آلتین اردو (۸۱۳۴۰-۱۳۱۲/۵۷۴۱-۷۱۷) 
وابنته‌بودو در شهر«سرای»)در گذشت( افلاکی۹۳۲-۹۳۱/۲۰؛یازیجی. 
همانجا). به گنت ثاقب دده (۵/۳) افلاکی در قونیه په دنیا آمده, و چون 
وفات او در ۷۴۱ق بوده است. و استادان و پیرانش به اوایل سد؛ه ۸ 
تعلق داشتهاند, می‌توان گفت که ولادت او در اواخر سده ۷ و دز خدود 
#۰ روی داده است (نگ:یازیجی,همان, .)٩‏ وی از بدرالاین تبریزی: 
معمار آرامگاه مولانا که در نجوم, رقوم, هندسه, کیبیا و نیز سحر دست 
داشت, کیب دانش کرد و به مجالس سلطان ولد, فرزند مولانا, نیز راه 
یافت (افلاکی, ۱۴/۱؛ ثاقب دده, همانجا ؛ سپهسالار )۳٩‏ و در صرف و 
نحو و عرفان و حکمت په مقام استادی رسید. او خود می‌گوید که نزد 
سراج الدین مثلوی خوان, عبدالمومن توقاتی و نظامالدین ارزنجانی نیز 
به فراگیرین علوم پرداخته است (۳۷۲/۱: ۱۵۵۹ ۸۹۸/۲): ظاهرر[ چون 
وی در جزئیات علم هبات و فلکپات تبحر یافته بود, به «افلاکی» 
معروف شد (ثاقب‌دده, همانجا). گفته‌اند که در تیف علاءالاین در قونیه 
رصدخانه‌ای‌بوده کهوی ریاست‌آن‌را برعهده داشته‌است (گولیینارلی, 
همائجا ).اقب دده (۶-۵/۳) نقل کرده است که او و استادانش, همچون 
بدرالدین تبریزی و,جمدالدین چندی»:استیلای کیخاتوخان نو چنگیز 
بخان برقونیه و قتل.عام:مردم را.از طریق علم نجوم پیش بینی کرده بودند 
که البته چنین نشد و به گفتة همو این بلا به دعای بهاءالدین ولد بر طرف 
گردید. گرچه اين روایت از لحاظ زمانی و تاریخی درست نمی‌نماید (نک: 
یازیجی, همان ,۱۰+ قنن: افلاکی, ۶۸۱۱/۲ -۶۱۲), لیکن اشتغال افلاکی 
رابه نجوم وعلت اشتهار اورا یه افلاکی تأیید می‌کند. 

افلاکی مورد توجه خاض عارف چلبی بود, چندانکه به. گفتة خود دز 
سفرهای وی به شهرهای آناتولی؛ سلطانیه و تبریز (۷۱۶ق) او را 
هبراهی می‌کرد (۰۸۵۸/۲ ٩۹۳۲, ٩۹۳۱‏ یازیجی, هبان, ۱۱)؛ اما چون 
عارف جلبی به سببی از او رنجید, وی دچار بیماری سختی شد, تا اینکذ 
سرانجام چلبی در شهر کوتاهیه از او دلجوبی کرد و وی سالامت خود را 
بازیافت (افلاکی: ۹۵۴-۹۵۳/۲ثاقب دده, ۶/۳). 

وی در خدمت عارف جلبی به درجات عالی نائل شد و.اهل طریقت 


2۹۰ افلاکی 


او را سزاوار مقام مرشدی دانستند, ولی وی با عذرخواهی از پذیرفتن 
این مقام گوشه نشینی اختیار کرد و چندی بعد به سبب اصرار و ازدحام 
دوستاران و بالا گرفتن شهرتش ناجار به جانب. «حرمین مجترنین») 
رهسپاز شد و مدت درازق دز جوار مرقد بطهر پیامبر اکرم (حن) عزات 
گزید (همو, ۸/۳). 

افلاکی بغذ از مرگ عارف چلبی (۱۳۱۹/۵۷۱۹ع) بر طبق وصیت 
او به نگهبانی تربت مولانا پرداخت ویکی از «مثنوی خزانان» آنجا شد 
(افلاکی, ۹۵۴/۲, ۹۷۰؛ گولیینارلی, ۱۷۳). پس از مرگ عارف چلبی 
وی در زمر؛ مریدان فرزندش عابد چلبی درآمد (یازیجی, همانجا) و 
هنگامی که عابد از جانب تمورتاش به ولایت اوج فرستاده شد تا امرای 
آن ناجیه را به اطاعت و انقیاد ترغیب کند, افلاکی نیز با او همراه بود 
(افلاکی, .)٩۷۹-۹۷۸/۲‏ پس از آن ظاهرا تا آخر عمر, دیگر قوئیه را 
ترک نکرد و در همانجا وفات یافت و نزدیک تربت مولانا به خاک 
سپرده شد. محل دفن او امروزه به درستی معلوم نیست. ولي در 2۱۹۲۹ 
سنگ مزارش در نزدیکی آرامگاه مولانا پیدا شد و اکنون در موز مولانا 
نگهداری می‌شود (گولپینارلی. همانجا). 

اقلاکی شهرت خود زا مدیون تالیف بسیار مهم خود مناقب العارفین 
است. وی خود دربارة سبب تألیف اين کتاب می‌گوید: روزی در حضور 
عارف چلبی و گروهی از بزرگان دربار؛ تذکرة الا ولیاء عطار سخن به 
میان آمد و حاطران تألیف چنان کتابی را در شرح احوال حضرت 
مولانا و خاندان و اصحاب او بسیار مناسب دانستند, از این رو عارف 
جلبی, مرا به تألیف چنین کتابی مأمور کرد (۴/۱؛ یازیجی, مقدمه, 2۱۷ 
۸ افلاکی اثر خود را در 2۱۳۱۸/۷۱۸ شروع کرد و در ۵۴اق/ 
۳ به پایان زساند (نک: ۱۴/۱ ۱۹۷۰/۲ یازیجی, همان: ۱۲-۱۱: نیز 
«زند گانی۲۰,».۰). 

یکی از ماآخذ عمد؛ مناقب العارفین,.رسال فریدون.پن.اجمد 
سپهسالار بوده, و افلاکی نزدیک به سه چهارم مطالب آن را با تفییری 
مختصر در عبارات و بدون دک ماخذ نقل کرده است (ن5: یازیجی, 
مقدمه, ۲۴ ,«زندگانین)4: :۲۷-۲ ), ولی چون نمونه‌ای که دراین کار در 
نظر داشته,تدکرة الا ولیاء عطار بوده اسشت, روایات گردآوری شده را به 
ترتیب تاریخی تنقلیم گرده است. وی در مطالب مربوط به دوران حیات 
خود غالبا به مشاهدات خود و یا به نقل و روایت سخنان اشخاصن 
مختلفی که مورد اعتماد او بوده‌اند: استباد جسته است. او خود در آغاز 
کاب (۴/۱) دربارة طرح کلی و دامن موضوعات مندرج در آن مي‌گوید 
که «(قراعد اصول آن مجموع را در ده فصول منحصر» گردانیدة است. 
آنگاه فصول دهگانه را که شنرح احوال: کرامات و مناقب جلال الاین 
محمد بولوی و خاندان و فرزندان. و یاران: اوست, بدین سان بر 
مبی‌شمارد::۱, بهاء‌الدین ولد:۲ ,سید برهان الدین محقق ترمدی, ۰۳ 
مولانا جلال‌الاین محمد مولوی, ۴. شمنن الدین تبریزی؛ ۰۵ صلاح 
الدین زرکوب, ۶. حسام.الدین چلبی, ۷:"سلطان ولد ۸ جلال‌الدین 
چلبی امیر عارف, ۰٩‏ شبس الدین جلبی امیر عاید, ۱۰. اولاد و اخلاف 


این خاندان (۶-۵/۱). 

از آنجا که منابع تاریخی چندانی دربارة آناتولی سده‌هاي ۷ وق در 
دست نیست, کتاب اقلاکی از این لحاظ دارای ارزش و اهمیت خاضص 
است و بسیاری از وقایع مهم آسیای صغیر آن زمان در این کتاب نقل 
شده است. علاوه بر اين .از لحاظ شرح احوال دانشمندان و عارفان, 
خصوصاً ذکر جزئیات روایتهای مزبوط به مولانا جلال‌الدین بلخی و پدر 
و مربیان و فرزندان و جانشینان او و شرح و تفصیل آخبار و رقایع 
مربوط به این سلسله از ستابع بسیاز معتبر به شمار می‌رود و هموازه مورد 
استفاد؛ محققان و مولوی شناسان قدیم و جدید بوده است. افلاکی به دو 
تن از شاگردان و شارحان عقاید ابن عربی یعنی صدرالدین قونوی و 
فخرالدین عراقی نیز اثشاراتی دارد و از صحبت آنان با مولانا سخن 
می‌گوید (۱۲۰۰۹۶/۱, ۶۰۱۰۴۰۰۰۳۹۹ ۸8۰۹ ۶۱۰ جم): همچنین در 
سراسر کتاب او, به نام معين الدین پروانه (د۶۷۵ق/ ۱۳۷۶م) وزیر با 
نفوذ سلجوقیان بر مي‌خوريم که مناعدتهای فراوان و ارادت خاص وی 
به مولانبا در طول عمر او و بعبد از مرگش بهیاران او, مکرر شرح داده 
اه امش 

روایتهای افلاکی بعضی دارای مرجم کنبی است و برخی بدون سند 
و بر اقوال اشخاض مختلف و يا بر مشاهدات.خود او مبتتی است: 
روایتهای مبتنی پر کرامات اغراق‌آمیز نیز در این میان فرازان است. 
اساس این تالیف» جنانکه اشاره شد, رسال فریدون سپهسالار بوده 
است. جز اين کتاب اهم مأخذ کتبی افلاکی عبارتند از, ولدنامه 
(ابتدانامه), رباب نامه, انتها نامه و معارف سلطان‌ولدفرزندمولانا, 
معارف سلطان العلماء بهاء الذين ولد مقالات شمس الاین تبریزی, فیه 
مافیه و مکتویات مولانا جلالالدین و نیز مشوی و دیوان اشعار ار (نکز 
یازیجی, «(زندگانی»,.۳۵-۲۰). بیشتر اشعاری که در منافب العارفین 
نقل شده, از دیزان کبیز ومثنوی مولاناست, ولی در سراسر کتاب اشعار 
دیگری نیز دیده می‌شود که سرایندُ آنها معلوم نیست. افلاکی به زیان 
عربی و ادب فارسی به خوبی آشنا بوده, و انشانی شیوا و روان داشته 
است (نفیسی,۱۴۳؛صفا, ۲۸۱/۴). 

این کتاب از لحاظ. اشتمال بر شرح آداب و مراسم صوفیانذ آن 
روزگار: دارای, آممیت خاصی است و در سراسر آن اصطلاحات 
عرفانی و خانقاهی همه جا به چشم می‌خورد, مناقب العا رفین یک بار به 
دست احند بن محمد که ظاهزأ از شاگردان و مریدان جلال‌الدین بخاری 
(د۷۸۵ق) برده,به نام خللاصتء المناقب تلخیص شده, و مطالیی که در آن 
پر خلاف آراء علمای ظاهر دیده می‌شده, حذف گردیده است.پار دیگر 
عبدالوهاب بن جلال‌الدین محمد هىدانی آن را در ۴۷٩ق‏ با عنوان 
اقب العناقب اولیاء الله تلخیص کرد و بسیاری از روایات و حکايایت 
آن را که خود غیر مفید تشخیص می‌داد. از آن حذف کرد و توضیحات و 
مطالب دیگری بر آن افزود. این تلخیص و تهذیب را ذرویشمحمود 
مولوی در ۸٩٩ق‏ به نام ترجمة مناقب ئواقب, به ترکی ترجمه و به سلطان 
مراد سوم تقدیم کرد. چند ترچمه ترکی از اصل این کتاب نیز در دست 


است: یکی ترجماء زاهد بن عارف به نام بخزن الاسرار, در ۸۰۳ق که 
مترجم برخی از بخشهای مربوط به احوال شمس تبریزی را از آن حذف 
کرده است؛ دیگری ترجمه گورکت زاده حسن, در ۱۲۱۰ق؛ و نیز ترجمة 
عبدالباقی بن شیخ سید ابوبکر دده افندی, در ۱۲۱۲ق. اخیرا تحسین 
یازیجی این کتاب را به صورت کامل و پر اساس نسخه مصحح خود به 
ترکن ترجمه, و در ۱۹۵۴ در آنکارا طبع و نشر کرده است. ردهاوسن" 
خلاصه‌ای از کتاب را به انگلیسی ترجمه, و ضمن مقدمه جلد. اول 
ترجمةٌ خود از سثنوی, در سلسلاُ کتابهای شرقی تروبتر", در للدن 
(2۱۸۸۱) منتشر ساخت. ترجمة فرانسوی" مناقب العارفین توسط 
کلمان هوار در پارس (۱۹۱۸- ۱۹۲۲م) به چاپ رسید. ترجمهُ اردوی 
آن لیر از سوي حافظط احمد علیخان رامپوری در رابیور (۱۳۱۹ق) به 
نام مقامات مولانا روم طبع شد (برای تلخیصات و ترجمه‌های مناقب 
العا رفین,ن5؛ استوری, 1)2(/938-939؛یازیجی, مقدمه, ۰)۳۵-۳۱ 

طبع اول مناقب العارفین به عنوان سوانح عمري حضرت ولا 
رومی مسمی به مناقب العا رفین در 2۱۸۹۷ در آگره انتشار یافت بار دوم 
تحسین پازیجی آن را در دو جلد بر اساس نسخه‌های معتبر با نقد و 
حواشی و تعلیقات سودمند در ۱۹۵۹ و ۱۹۶۱ و بار دیگر در ۱۹۷۶ و 
۰ در آنکا را به طبع رساندء 

از افلاکی ۴ غزل به ترکی و ۲ رباعی به فارسی موجود است که به 
مناسبت درگذشت عارف چلبی سروده شده است: ۳ غزل از این ۴ 
غرل در پایان دیوان ترکی سلطان ولد (استانبول, ۱۳۴۱ق) با عنوان 
((علاوة ارل» جاپ شده است (افلاکی, ۹۷۳/۲؛ یازیجی , «زندگانی», 
۱ نیز نک: گولپینارلی, ۵۲۷-۵۶۳). 

ماخذ:.. افلاکی, احمد. منااقب العا رفین: به کوشش تحسین یازیجی, آنکارا .۷ ٩0۱۹۶‏ 

تانب دده, سلینه تفی مولویان, مصر, ۳۸۳ ۱ق؛ سپهسالا ره فریدرن, رساله در احوال 

مولانا جلال‌الدین مولری:ب: کرشش سید نفیننی» تهرأن: ۱۳۲۵ شی؛ صنفا, ذییح‌اللد: 

گدجینا: سخن, تهران: ۰ ۱۳۵ش؛ کرلپینازلی: عبدالباقی, مولوی: بعد از مولانا, ترجمٌ 

توفیق ه. سبحانی, تهران؛ ۱۳۶۶ ش؛ نفیسی, سمید, تاریخ نقلم و نثر در ایران, تهران: 

۴ اش بازیجی, تصین, («زندگانی شمس‌الدین احمد افلاکی!», معارف اسلامی, 

تهران, ۰ ۱۳۵ شد ۱۲ +همو؛ متدمه بر مناقب الما رقین (نگ هد افلاگی )!نیز: 


0 با ,۱۳۵۱۱۲۵ ماخ ره ر هتم 
۵ پروانه مجمدی 


آفلوطین؛ یا فلوطین, پلوتینوس" (۲۷۰-۲۰۵م) فیلسوف 
بنیان‌گذار مکتب نوافلاطونی». ری" نزد فیلسوفان.اسلامی مشهور به 
«الشیخ البونانی» است, اما نام او در الفهرست ابن ندیم (ص ۲۱۵), و 
سپس در یک نوشتذ:محمد بن زگریای رازی به شکل فلوطینن آمده 
است (رصن ۱۲۱ ).نی نیز از فلوطین نام می‌برد و می‌نویسد که افزون بر 
شرح برخی از آثار ارسطق, تصانیفب خود. وی نیز.از رومی (بونانی) به 
سریانی (نه عرسی) ترجمه شده بوده است (ص ۲۵۸). اهمیت وه 
افلوطین برای ادیش فلسفی اسلامی چناناست که اگر تأثیر غیرربستقیم 
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افلوطین 2۹۱ 
جهان بینی اين فیلسوف و پیروان وی نمی‌بود, تفکر فلسفی اسلامی در 
شکل گذشته و کنونی آن, به ویژه پس از فلسفهُ این رشدی, پدید نيامده 
بود, 

زندگی ونوشته‌ها 

زندگی:. از زندگی و سرگذشت افلوطین آگاهیهای کم و بیش دقیقی 
در دست است که مهم‌ترین منبع آن (ازندگی‌نامه»ای از اوست که شاگرد 
برجسته و دوست وفادارش فرفوربوس*(۲۳۲ یا ۳۰۱-۲۳۳ يا ۳۰۵م). 
۰ سال پس از مرگ او یعنی در حدود سال ۳۰۱ با عنوان («دربارة 
زندگی افلوطین و ترتیب کتابهای او» در ۲۶ فصل نوشته بوده است و در 
مراجع کنونی اروپایی با عنوان اختصاری لاتینی آن «زندگی 
افلوطین»نامیده, ویه آن ارجا ع داده می‌شود. 

بنابر گزارش فرفوریوس, افلوطبن خوش نمی‌داشت که دزبارة تبار, 
پدر و مادر یا کشور زادگاهش سخن گوید؛ اما بنابر محاسبة همو وی در 
سیزدهمین سال فرمانروایی امپراتور روم سبتیموس سیوروسن (حک 
۲۱۱-۲۳م)» یعنی در ۲۰۵م زاده شده بود (فصل 2). اوناپپوس" (ح 
۵ پس از ۴۱۳م), نویسندة (ازندگی‌نامُ سوفیستها )) زادگاه افلوطین 
را شهر لوکوپولینن دز مضرآعلیا (انتیوط در معر کنونی) می‌داند. 
افلوطین در ۲۸ سالگی, یعنی در ۸۲۳۲ به فلسفه روی, آورده بود و در 
اسکندریه آموزش می‌دید (همو, فصل 3). دربارْ استادان وی هیچ گون: 
آگاهی در دست نیست. جز ایدکه ظاهرا یکی از درستانش در ۲۳۲- 
۳ وی را به فیلسوف مشهور زمان آمونیوس ساکاس" ( د ح 2۲۴۲) 
معرفی کرده بوده است. گفته می‌شود که افلوطین پس از حضور در 
درسهای وی و شنیدن سخنان او به دوستش گفته بود: من در 
جست‌وجوی او بوده (هنانجا). 0 

وی سالها نرد امونپزس آموزش فلسفی می‌دید و در آن تبحر کامل 
یافت و مشتاق آن شد که با اموزشهای فلسفی ایرانی و نیز انچه نزد 
هندیان بودء نیز آشنا شود. در آغاز سال ۲۴۳م جنگی میان آنتونیوس 
کُردیانوس امپراتور روم (حک ۲۳۴-۲۳۴م) و شاپور اول (سل ۲۴۱- 
۲) درگرفت. افلوطین که در آن زمان ۳۹ ساله بود, داوطلب شرکت 
در آن جنگ شد تا بتواند به مشرق زمین سفر کند و با فلسفا ایرانیان و 
هندیان آشنا شود (هسانجا). اما وی پس از کشته شدن گردیانوس دز, 
بین‌التهرین در ۲۴۴م, با دشواری بسیار توانست از ایران بگریزد و به 
انطاکیه: برود.: شاید :علت. بازنگشتن. افلوطین. به. اسکندریه.. مرگ 
استادش آمونیوس در زمان غیاب او بوده باشد. او در این زمان ۴۰ ساله 
بود. پس از رسیدن فیلیپ غرب:", یعنی:قاتل گردیانوس به امپراتوری 
(ح>۲۴۹:۲۴۴5م) در همان سال (۲۴۴م) اقلوطین به ژم رفت (هنانجا) 
ودر آنجا مکتبی فلسیفی گشبود و شاگردان بر ار گردآمدند. او.۱۰ سال 
تمام درس می‌داد و سخنرانی می‌کرد: اما چیزی نمی‌نوشت, زیر وی با 
همراهی دو تن از فیلسوفان دیگز توافق کرده بودند که انچه از آموزه‌ها و 
۲ 2 ۹/۵( 
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2۹۲ افلوطین 


عقاید آمونیوس دریافته بودند. هرگز در درسها و سخنرانیهایشان 
آشکار نکنند. افلوطین بر این عهد وفادار ماند. اما آن دو تن پیسان را 
شکستند؛ افلوطین در اين میان جز «رساله‌ای دربار؛ دیوها و جنها» و 
نیو نوشته‌ای با عنوان «پادشاه تنها سازنده است» چیز دیگری ننوزشت و 
تنها درسهایش را برپای سخنرانیهای آمونیوس (که او نیز هرگز چیزی 
در فلسفه ننوشته بود) قراز می‌داد. وی شاگردانش را تشویق می‌کرد که 
پرسشهابی مطرخ کنند و از این رو. در مجالس درس وی پرگویبهای 
پیهوده ادامه می‌یافت. 

۰سال پس از اقامت افلوطین در رم؛ شاگرد فیلسوفش آیلیوس به 
دی پپوست و ۲۴ سال نزد او ماند. املیوس که از پرکارترین همنشینان 
افلوطین بود. یادداشتهایی از درسها وسخنرانیهای اوبرمی‌داشت و در 
حدود ۱۰۰ جزوه از آنها گرد آورد و به فرزند خواندهاش اوستیلیانوس 
هسوخیوس سپرد (همانجا). در این فاصله افلوطین نوشتن آغاز کرده, 
وتا هنگامی که در تابستان ۲۶۳م فرفوریوس به رم آمد, ۲۱ رساله نوشته 
بود (همو فصل 4). وی ۲۴ رسالة دیگر را طی ۶ سال که فرفوریوس 
شا گرد او بود.یعنی میان سالهای ۲۶۲ و ۲۶۸م تألیف کرد. 

فرفوریوس سرانجام در ۸۲۶۸ افلوطین را ترک کرد و از رم به 
سیسیل رفت (همو, فصل 5). وی بنا بر گفتة خودش در ۳۰ سالگی به 
افلوطین پبوستهبود(فصل 4).فلوطین نیز ۲۶ سال تمام از ۲۴۴م) در 
رم می‌زیست (همو, فصل 9). او مکرراً پیمار می‌شد و غالباً از 
بیماریهای روده رنج می‌برد (همو, فصل 2), اما از خوردن دارو امتنا ع 
می‌کرد و آن را برای مردی سالمند.مناسب نمی‌دانست. وی همچنین از 
خوردن گوشت شکار وحشی سر باز می‌زد و گوشت جانوران اهلی را 
نیز نمی‌خورد, و بر رری هم به شیوه‌ای زاهدانه می‌زینست: از پس از 
چندی دجار بیماری گلودرد شدید شد به گونه‌ای که آرازش سخت 
گرفته بود و به دشواری شنیده می‌شد. بیناییش نیز تیره و دستان و 
پاهایش زخمگین شده بودند. از آنجا که دوستانش به غلت بیباری وی 
از دیدارش اجتناب داشتند, تصمیم گرفت که رم را ترک گوید و از آنجا 
به کامپانیا نزدیک خلیج ناپل به ملک یکی از دوستان در گذشته اش به 
نام رس سفر کرد. هنگامی که اوستوخیوس از سفری کوتاه نزد وی 
بازگشت. افلوطین به وی گفت: «مدتها در انتظارت بودم!» و سپس این 
گفته رمزآمیز را افزود که «بکوش تا خدابی را که در تواست, به آنچه در 
کل .جهان الهی است: بازگردانن»: بنابر گزارش:اوستوخیوس. 
افلوطین هنگام مرگ ۶۶ ساله بوده, و در آن زمان فرفوریوس در محلی به 
نام لیلوبایم به سر می‌برزده است (همو, فصل 2). 

توشته‌ها: فرفوریوش گزارشن می‌دهد که طی ۶سالی کة وی نزد 
افلوطین می‌گذ رانده, همواره او رایرمی انگیخته, و تشویق می‌کرده است 
که ب+ نوشیتن ادامه دهد. بتابزاین گزارض, افلوطین برای نخبتین بار در 
٩‏ سالگی, یعنی در حدود سال ۲۵۳ یا ۲۵۴م آغاز به تألیف کرده بوده, و 
پر روی هم ۵۴ رساله نوشته است. 

فرفوریوس در ۶۸ سالگی به گردآوری و ویراستاری نوشته‌های 


استادش پرداخت (نک: فصل 23). وی آن ۵۴ رساله را به ۶ گروه تقسیم 
کردگه هر گرود ٩‏ رساله راشامل می‌شد ورهر وساله دارای چنتین فعیل 
بود. فرفوریوس آن مجموعه را لایس" یعنی «نهگانه‌ها» نامیده که از 
آن پس به این عنوان شهرت یافته است. او در کاز خود زمان‌بندی 
نوشته‌ها, یعنی پیشنی و پسی زمانی تألیف آنها را در نظر نمی‌گیرد؛ اما از 
لحاظ موضوعی ترتیب رساله‌ها. کاملاً واضح است. موضوعها: از 
چیزهای محسوس زمینی آغاز مي‌شود و به امور فرامحسوس آسماني 
می‌زسد ؛به دیگر سبخن, از مشخض به مجرد کشیده می‌شود: بدین سان: 
خیرهای انسانی (انثاد آ), مباحث گوناگون دربار؛ موضوعهای مربوط 
به جهان طبیعی (انتادهای 1111). دربارة روح (انثاد 1۷): موضوغ 
ناخت ز واقعیات جقلن با معقولات (انتاد ۷):سزانچام دربارة واحد 
(یکتا) که سرچشمه, اصل و انیزه همذ چیزهاست (انشاد ۷1). 
فرفوربوس در تنظیم و تدوین رساله‌های افلوطین دقت بسپار به کار برد و 
افژون بر آنچه او پیش از آن در رم نوشته بود, نوشته‌های بعدي را نیز 
آورد. خود افلوطین, در اصل,به هیچ‌یک از این رساله‌ها عنوان ویژه‌ای 
نداده بوده, بلکه فرفوریوس در هنگام تدوین عنوانهایی په آنها داده 
استاه 

افلوطین شیوة ویژه‌ای در تدریس و نیز تألیف داشته, و نوشته‌های او 
در واقع بازتاب کم و بپش منظمی از مسائل و موضوعهایی است که در 
مکتب وی در حضور شاگردان و ثبنوندگان به شکل پرسبشهایی مطرح 
می‌شده, و سپنش او در طی تحلیل و توضیح آنها, نظریات و عقاید یز 
خود را دربارة آنها بیان می‌کرده؛ و سیب شگفتی و شوق شاگردانش 
می‌شده است. او سپس در هنگام نوشتن آنها را منظم و مرتب می‌کرده: 
وبا فصاحت و زیبانی بسیار روی کاغذ می‌آورده است. اما فضاعت 
گفتار و نوشتار افلوطین نه عمدي و ساختگی و آگاهانه, بلکه نتیجه 
ژرف اندیشی و تبحر در مسائل بحث انگیز بوده است. در اين میان, وی 
در تلفظ یا املاي درست واژه‌ها گاه دچار خطا می‌شده, و فرفوریوس 
هنگام تنظیم و ویراستاری نوشته‌های او ناگزیر بوده است که برخی از 
بی‌دقتیهای او را اصلا ح کند (همو, فصلهای 4-6). از اين رو برخی 
گفتهاند که اقلوطین یونانی را بد می‌نوشته است. البته وی شیوة نگارشی 
ریژه و کم و بیش منحصر به خود داشته, اما هرگز تعمدی در مبهم نویسی 
نداشته است, بلکه گاه زبانش از فصاحت و روانی می‌درخشد و غالا 
می‌کوشد که ناگفتنیها را با اشازه بگوید, ون یقین داشبته انت که نکات 
مرموزی هست که به گفتار در ننی‌آید و نباید بر زیان آید. بلکه اشاره: 
استعاره یا مجاز برای فهم آنها مناسب‌تر است. از سوی ذیگر: باید به 
یادداشت که قصد اقلوطین از نوشته‌هایش نه انتشار آنها برای عموم 
خوانندگان, بلکه برای شمار معینی از شاگردان و دوستانش بوده است ز 
چنانکه فرفوربوش"می‌گوید. نسخه‌هایی از آن نوشته‌ها با دشواری به 


دست می‌آمده است (فصل 4). برخی نقل قولها از نوشت افلوطین 


۱۳ 


دربارة «(مسائل روح» را که دوست و پزشکش اوستوخیوس گرد آورده 
بوده. و از میان رفته است. اکنون می‌توان دز کتاب مشهور اوبیپپوس! 
(داح ۰۶ )؛ با عتوان «پیش درامدی بر انجیل» یافت (کتاب 36۷ 
فضلهای 10,22) که با آنچه در متن کنونی انشا دها دیده فی‌شود, اختلاف 
دارد و بر اعتمادبه درستی روش و اصالت کار فرفوریوسن می‌افزاید . 

در اینجا عنارین رساله‌هایی که: در انتادها گرد آمده است. ذکر 
می‌شود (شمازه‌های. داخل پرآنثز) تقدم و تاخر زمانی نوشته. شدن 
رساله‌ها رانشان می‌دهد): 

انگاد آ: ۱. موجود زنده جیست و انسان چیست؟ (۲۰)۵۳. دربارة 
فضیلتها (۳,)۱9. دربارة دیالکتیک (۴:)۲۰. دربارة سعادت (۳۶): 
۵.آیا سبادت با دوام زمان يستگی دارد؟ (۰)۳۶ ۶ دربا رف زیبایی (۱): 
۷ دربار؛ خیر نخستین و خیرهای: دیگر (۵۴): ۸. شرها یا بدیها از 
کجامی‌آیند؟ (۰۹,)۵۱دربار؛ ترک معقولان تن (۰)۱۶ 

انثاد ]1: ۰۱ دربارة جهان (۰۲,)۴۰دربارة حرکت مستدیر (۰۳:)۱۴ 
آیا ستارگان سازنده (یا علت)اند (۴۰)۵۲. دربارهُ دو گونه ماده (۰)۱۳ 
۵.درباره آنچه بالقوه و آنچه بالفعل وجود دارد (۰۶۰)۲۵دربا ره کیفیت و 
مثال (يا نوع) (۰)۱۷ ۱۷ دزباز؛ درهم آمیزی کامل (۳۷): ۸: چگونه 
چیزهای دور کوچک به نظز می‌رسند؟ (۳۵), .٩‏ ردیه بر کسانی که 
می‌گویند: جهان و سازندة آن شرند (یا بر ضد گنوستیکها) (۳۳). 

اناد 111: ۱. دربارة سرنوشت (۳)» ۰۲ دربارة عنایت (تدیبر الهی) 
(بخش ۱) (۳,)۴۷. دربارة عنایت (تدییر الهی) (بخش ۷) (۴۸), 
۴دریاره فر شتانگهبان مقدرما (۵۰)۱۵.درباره عشق (۶۰)۵۰. دربارة 
تأثر ناپذیری چیزهای ناجسمانی (۲۶), ۰۷ دربار؛ جاودانگی و زمان 
(۸۰)۴۵. دربار؛ طبیعت و اندیشه‌وززی و راحد (۳۰), ۰٩‏ ملاحظات 
گرناگون (۱۳). 

انئاد ۰۱:۲۷ دربارة ماهیت روح (بخش ۱) (۲۰)۲۱, دربارة ماهیت 
روح (بخش۲) (۳۰)۴. در پیرامون دشواریهایی دربارة روح (بخش 
۱ (۴,)۲۷. در پیرامون دشواریهایی دربار؛ روح (بخش ۲) (۰)۲۸ 
۵ در پیرامون دشوارپهایی دربارةٌ روح, يا دربارةٌ بینایی (بخش:۳) 
(۶۰)۲۹ دربارة ادراک حسی و حافظه (۷,)۴۱, درب نامیرایی روج 
(۰)۲ ۰۸ دربار؛ سقوط روح در بدنها (۰)۶ .٩‏ آيا هم روحها یکی 
هستند ؟ (۸)+ 

انگاد ۷: ۱: دربارة سه بنیاد آغازین (۰۲۰)۱۰ دربار؛ پیدایش و نظلم 
موجودات پسن از نخستین [موجود] (۳:)۱۱: دربار؛ شناخت بنيادها و 
آنچه فراسوی آنهاست (۴۰)۴۹.جگونه آنجه پس از نخستین است, از 
تخستین می‌آید و دربار واخد (۷), ۵. دربارة اینکة معقولها بیرون از 
عقل نیستند. و نیز دربار؛ خیر (۳۲): ۶. دربار؛ُ اينکه انچه فراسوی 
هستی است. نمی‌اندیشد و آن نخستین و آن دومین اندیشنده چیسست 
(۷۰)۲۴.دربار؛ اینکه آیا تک چیزها (جرئیات) نیز دارای ایده‌یا مثالند 
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(۸۰)۱۸. دربارة زیبایی عقلی (معقول) (۰)۳۱ ۰۹ دربارة عقل و ایده‌ها 
(فثل) رهستی (۵). 

اناد ۷1: ۱: ذزبازه اجناس هستی (بختن ۱) (۰)۴۲ ۲: دربازهة 
اجناس.هیبتی (بخشن.۲) (۳۰)۴۳: دربارة اجناس هستی (بختن ۳) 
(۴۰)۴۴. دربارهُ حضور موجود, واحد, و همان در همه جا همچون کل 
(بخش )٩‏ (۵۰)۲۳: دربارهٌ حضور منوجود, واحد, و همان در همه جا 
همچون کل (بخش ۲) (۲۳), ۶. دزبار؛ اعداد (۰)۳۴ ۷. چگونه کثرنت 
ایده‌ها (مثل) به وجود آمد؟ و دربار؛ خر (۰)۳۸ ۸ دربارة ارادة آزاد 
(اختیار) و اراد واحد (۰۹:)۳۹دریار؛ خیز و راحد :)٩(‏ 

آخرین و بهترین جباپ انتقادی متن انشادها در «آثار افلوطین۳» 
به کوشش هنری و شویتسر (پاریس / پروکسل / لیدن, ۱۹۷۳-۱۹۵۱ع) 
در ۳ جلد منتشر شده است. جلد سوم. افزون بر انناد.۷1, شامل 
ضمائمی بر انشادهای. 1-۷, کتاب‌شناسی, فهرست و نماید‌هاست. 
(فرهنگ افلوطینی"» نیز در ۱۹۸۰ در لندن انتشاریافته است. 

مناسب‌ترین ترجمه‌ها: ۱ ترجمة آلمانی از ر. هاردر" و دیگران, با 
متن, یونانی, تبصره‌ها, توضیحات و فهرست (هامبورگ.. ۱۹۵۶ 
۱ بهترین ترجمة انگلیسی از آرمنبترانگ؟, هفراء متن یونانی 
(لندن, ۱۹۶۶ ۱۹۸۸ع: ۷ ج)..۰۳ ترجمة فرانسوی .از بریه » با متن 
بونانی (پاریس, ۱۹۲۸-۱۹۲۴ اج). 

فلسفة افلوطین ۱ 

امپراتوری روم در سد؛۳م مراجلی بحرانی را می‌گذراند و بیش و کم 
در همه زمینه‌ها. دچار تضاد. و درگیری بود. ناآرامیها و بی‌ثباتیهای 
سیاسی پیاپی: این امراتوری نیرومند را گاه تا مرز فروپاشی می‌لرزاند. 
از یک سور هجوم اقوام نیمه وحشی از شمال اروپا و از دیگر سو: . 
درگیریها و جنگهای بیهود؛ فرساینده در شرق با ایران؛بازتابها و نتایج 
اجتماعی ویرانگری به بار می‌آورد و به ویژه, سبب پیدايش بحرانهای 
درونی گوناگون فردی و اجتماعی می‌شد., اذهان ساکنان سرزمینهای 
زيرسلطة, امپراتوری روم کشتزارهای بسیار آماده و باروری برای 
عقاید, رویکردها و مرانسم و آداپ بسپار گوناگون دینی و نیز فلسفی به 
شمار می‌امد. مسیجیت و جهان‌بینی آنکه هنوز به رسمیت‌شناخته‌نشده 
بود.با باورهای دینی متضاد درگیر بود. از درون مسیحیت, گروههایی 
با اندیشه‌ها و عقاید معارض با اصول پذیرفته شد آن دین پدید آمده بودند 
که مشهورترنن آنها را: گنوستیکها تشکیل می‌دادند. اندیشه‌ها و عقاید 
التقاطی دینی از مشرق زمین تا اعماق جوامع قلمرو امپراتوري روم راه 
يافته بود. در عرص جهان پینی و اندیشه‌های. فلسفی نیز گرایشهای 
گوناگون و متضادی در کار بودند. افلاطونیان» شکاکان, اپیکوریان و به 
ویژه رواقیان در شکل بخشیدن به اندیشه‌ها و نیز احساسات انسانها 
نقشی بسیار موئز داشتندء / 

افلوطین در چنین دورانی زاده شد, پرورش یافت, آموزش دید و 
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2۹۴ افلوطین 


اندیشیدن آغاز کرد. در اين میان, چند گرایش فلسفی به ویژه در شکل 
بخشیدن به تفکر فلسفی او تأثیر بسیار داشت: فلسفٌ افلاطون و 
گرایشهای تویدید آمُده از دزون آن در سنده‌های گذشته؛ جهان بیتق 
ارسطو وبرخی از مهم‌ترین اضول فلسفی آو ؛ و نظریاتی از رواقیان .اما 
آنجه بیش از همه بر انديشة افلوطین سایه افکنده است و هموازه بر آن 
نسنگینی می‌کند, جهان‌بینی افلاطون, و پس از آن فلسفةٌ ارسطونت: 
افلوطین ۵۰بار از افلاطون, و تنها.۴ بار صریحاً از ارسطونام می‌برد و 
۰ بار به افلاطون, و۵۰۰ بار به ارسطو 
اشاره دارد. او از مان دیالوگهای افلاطون پیش از همه به فایدژس: 
((جمهوری», فیلبوس, («مهمانی ».ییوس و تیمایوس, و یز به چند 
دیالوگن دیگن استناد می‌کند . البته, چنانکه گفته شد » عناصر فلسفه 
ارسطویی نیز در نوشته‌های افلوطین جای خود را دارند. 

اکنون, آیا چنانکه برخی ادعا کرده‌اند, می‌توان افلوطین را یک 
فیلسوف درهم‌آمیز و التقاطی دانست؟ به هیچ روی. دربار؛ او می‌توان 
گفت که اوبیش از هر چیزیک فیلسوف ژرف اندیش افلاطون‌گرا, و نیز 
یک اندیشمند فلسفی عارف مشرب بوده است. شاید بتوان افلوطین را 
واپنین فبلسوف بزرگ یونان نامید, هر چند دربارهُ چندین موطنوع 
بسیار مهم و بنيادي اندیشة او, اگر نگویبم تناقضء دست کم ناهمسازی 
دیده می‌شود. از سوی دیگر, چنانکه خواهیم دید, در ژرفای اندیشه‌های 
فلیسفی افلوطین, عتاصر بسیار پر رنگ عواطف و.افکا غزفائی را 
ملی‌توان یافت که گوبی از اعماق تجربه‌های زيست شخصی ری 
سرچشمه می‌گیرد. افلوطین گاه چنان سخن می‌گوید که: گویی از هستی 


زمیتی خود بیزار است: به گفتة فرفوربوس, وی از اینکه دز تن وجود 


در نوشته‌هایش دراحدود 


داشنت؛: شرمسار بود: او 
ساخته شود, با ای استدلال که نمی‌خواست از خود تصویری ماندگارتن 
از تصویر کنونی خود ب- چنانکه گوبی آن تصویر چیزی اصیل است که 
ارزشی نگریستن دارد مد برجای نهد (فصل 1). سرانجام؛ یک نقاش 
چیره‌دست, بدون آگاهی اقلوطین از روی تصویری که از چهرة او در 
حافظه‌اش مانده بود, تصویری شبیه به وی پدید آورد (همانجا), 
جهان.گریزی یکی از مشخضات برجسته تفکر فلسفی افلوطین 
است. اما از سوی دیگر,. چنانکه خزاهیم دید. وی همین جهان را 
می‌ستاید. افلوطین مرد اندیشه ورزی است, نه عمل. وی به ویژه از 
هر‌گونه فعالیت اجتماعی و سیاسی بیزاری می‌جوید و دیگران را نیز از 
آن باز می‌دارد (همو, فصل 7): در یک‌جا می‌گوید: قراز دادن سعادت 
دز عمل, جای دادن آن دز چیزی بیرون از فضیلت وروح است؛فعالیت 
زرح در اندیشیدن, و عملی از اینگونة در درون خود: ات و.حالت 
سعادت این است (انتاد 1, رسالة 5 فصل 10). اما ضرورت از بیرون 
برای کسانی می‌آید که مشفول به کار عملیند؛ زیرا عملشان بیهوده نیسیت؛ 
اما چگونه است آزادی چنین کسانی که بردگان طبیعت خویشند ؟ (انئاد 
۷1 سالا 8 فصل !). عقل عملی به سوی بیرون می‌نگرد و در خودش 
نمی‌ماند؛ عقل می‌توانست گونه‌ای شناخت به چیزهای بیرونی باشد. اما 


حتیل خوشن نداشت که تصنویر یا تندیسی از وی 


ار هنگی عملی می‌بود. ضروری نمی‌دانست که خودش را بشناسد 
(انثاد ۰۷ رسالا 3, فصل 6» سطرهای 35-40). مردی که متعلق به این 
دنياست, نکن است زییا و بلند بالا وتوانگرو فرمانروای انسانها باشد 
(زیزا وی ذات از ای منطقه اننت) و ما نبایسنتی به چیزهای این چنیتن که 
دک سنرگزم انهاست. به او حسد پورزيم. فرزانه مرد مسکن است اصلا 
هیچ‌یک از اينها را نداشته باشد؛ او اگر هم داشته باشد..ولی پروای 
خویشتن رانتین خود را دارا باشد, خودش از آنها می‌کاهد و تدریجا با 
غفلت از آنها و کاستن از مزایای جسمانی خود آنها را خاموش می‌کند و 
قدرت رمقام زا کنارمی‌نهد (انثاد1, رسالة 4, فصل 14). 

شرانجام, افلوطین در جای دیگری تضریح می‌کند: انسانها هنگامی 
که نیروی انديشه ورزیشان ضعیف می‌شود, عمل را سای اين انديشه و 
بحث نظری قرار می‌دهند. زیرا انديشه نظری برایشان کافی نیست, چون 
روحهایشان ضعیف است و نمی‌توانند به اندازه کافی شهود را دریابند و 
بنابراین از آن آکنده نیستند و همچنان دز اشتیاق دیدن آنند, به سوی 
عمل کشیده می‌شوند تا آنجه با عقل نمی‌توانند دید, پبینند (انناد 111: 
رسأل8, فصل 4). 

گفتار و کرداز افلوطین دربسیاری از کسانن مخت موثر مین فتاداو 
شیوة زندگی ايشان را دیگرگون می‌کرد. بنابر گزارش فرفوریوس شمار 
توجه انگیزی از سناتورهای روسی در درسهای افلوطین شرکت 
می‌کردند و در کار فلسفه می‌کوشيذند. حتی یکی از آنان به نام ژگاتیاٌس 
تحت تأئیر سخنان افلوطین از هس دارایی خوذ چشم پوشید: 
خدبتکازان خود را رها کرد و از مقام خود کناره گرفت, حتیل خانة 
شخضیش را نیز از دست داد واشبانه‌روز را در خانه‌های دوستان و 
آشنایانشن من کزان در جایی می‌خورد و در. جایی دیگر می‌خوابید:. 
(فصل 7) آمپراتور روم گالینوس و همسرش سالونینا سخت به افلوطین 
ارادت می‌ورزیدند و او را محترم می‌داشتند ,تا بدانجا که نبا توجه به 
اندیشه‌های او و پیرویش از افلاطون ‏ تصمیم گرفتند شهری یه نام 
«افلاطون شهر" » برپاسازند و منطقه‌ای را در پیراسون آن به آن 
اختصاص دهند تا کسأنی که در آن شهر ساکن می‌شوند, طبق قانونهای 
افلاطون زندگی کنند؛ اما برخی از درباریان, به انگیز؛ حسده کین یا 
انگیزه‌های پست دیگر از اجرای آن تصمیم جلوگیری کردند (همو, فصل 
۹۳ 

سه بنیاد:. چنانکه اشاره شد, افلوطین جوهر جهان بنی فلیفی 
خود رابب پیش:از هر چیز, افلاطونیْ می‌داند . وی دربارة نظریات فلسفی 
خود می‌گوید: اینها سخنان تازه‌ای نیستند و به زمان کنونی تعلق ندارند. 
بلکه از دیرباز ساخته شده‌اند و آنچه ما در این بحث گفته‌ايم, تفبیری از 
آنها, و متکی بر ئوشته‌های خود افلاطون است (انثاد ۷,رسالة 1 فضل 
8 ۱ 
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که می‌توان آنها را۳ بنیاد نامید. واه يوناني هوپُستاسیس" که افلوطین به 
کار می‌برد, دارای چندین معناست و در موارد گوناگون به کاز می‌رود؛ 
اما از سوی افلوطین همچون اصطلاح فلسفی بیش از هر چیز به معنای 
بنیاد: شکل موجودیتِ موجود واقعی, و واقعیت به کار رفته است: وی 
این ۳ بنیاد را واحب!, عقل" [کلی] وروح می‌نامد. 

۱.واعد؛: واحذ را می‌توان نزد افلوطین همچنین ««خدا» نامید. وی 
سخن دربار؛ واحد را اینگونه آغاز می‌کند: اگر منکن نیست که بدون 
واحد یا دو یا یک عدد, به چیزی پیندیشیم؛ چگوه امکان دارد که آن 
(واحد) وجود نداشته باشد؟ (انثاد۰۷1رسالاٌ 6, فصل 13). وی دربارة 
شناخت واحد می‌گوید: آگاهی ما از آن همچون چیزهای معقول دیگر از 
راه شناخت (استدلالی) با اندشیدن نینت؛ بلکه از راه یک حضور برتر 
از شناخت است (انثاد [۷, رسالة 9, فصل 4), واحد.برای افلوطین 
چیزی است که همه چیز باید به آن باز گردانده شود زیرا پیش از همة 
چیزها پاید چیزی بیط وجود داشته باشد (انثاد ۷.رسال4 .فصل 1). 
چیزهای پنین درست واحدی را.طلب می‌کنند (همان, یاه 6 
فصل 3). 

وصف افلوطین از واحد و صفات و ویژگیهای آن راز 
اسشت. واحد نه ادراک حننی دارد و نه شناخت» حتول به. خودش نیز 
شناخت ندارد (انثاد ۷,رسالة 7 ءفصل 4), زیرا هيچ‌گونه نیازی ندارد. 
هیچ خیری برای واحد نیست ؛واحد در آرزوی هیچ چیز نیست. فراتر از 
خیر است؟؛ و خیر آن ه برای خودش, بلکه برای دیگران است. اگر 
چیزی بتواند در آن سهیم شود واحد نمی اندیشد و نمی‌جنبد! زیرا پیش 
از حرکت و پیش از اندیشیدن است؛ او به چه چیز خواهد توانست 
بیندیضد؟ به خودش؟ در این صورت؛ پیش از اندیشیدن نادان؛ و نیازمند 
به اندیشیدن خواهد بود تا خودش را که خود بسنده است, بشناسد: او 
چون واحد. و در اتحاد با خویش است. به اندیشیدن به خود نیاز ندارد 
(هبان, رسال 9 فصل 6). او ناگفتنی است (انئاد ۷, رساله 5؛ فص 
6) دزبار؛ او حداکثر می‌توان گفت: او آن چیزی است که هست (انند 
1 رسالٌ 7, فصل 40), او حتل ((هست» هم نیست؛ زیر به هیچ چی 
حتول به این نیز نیازی ندارد حتی (اهست») راهم دربارة او نباید مانند 
چیزی از چیزی به کار بریم, بلکه «هست» اشاره است به آنچه اوست 
(همان.رساله فصل 38). شگرف است که چگونه ری بی‌آنکه آمده 
باشند؛ حضور دارذ. و چگونه هز چند دز هیچ ,جایی نیست: هیچ.جا 
نیست که او در آن نباشد (انئاد ۷, زسالهُ 5ء فصل 8). خود او سازنده و 
رت خویش است (اناد۷1: رسالٌ8, فصل 15). ضرورتاً هیچ چیز برتر 
از او نیست (انثاد ال زسالهُ 9.فصل 1)- جون او علت همه چیزهاست, 
هیچ:چیزبی اونیست. :بدین‌سان, می‌تواند جتی «همه چیز) نامیده شود, 
امایا وجود این هیچ یک از هم چیزها نیست. + واحد هم چیزهانست و 
هیچ یک نیست الا هب چیزهاست.نهیذ نی +بلکه هه 
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افلوطین ۵۹۵ 
چیزهاست آنگونه که در ملاً اعلایند؛ زیرا آنها به نحوی در واحد روی 
می‌دهند , .یا بهتر بگوبيم. آنها هنوز نیستند بلکه خواهند بود (انئاد ۷: 
رسالة 2. فصل 1). سرانجام گفته می‌شود که واحد حقیقتاً ناگفتنی 
است. زیرا هر چه دربارة او بگویی :.هميشه درنارژ یک چیزی. سخن 
می‌گویی. از همه نحوه‌های سخن گفتن از او, تنها نحوه جقیقی سخن 
گفتن فراسوی هب چیزها و فراسوی عقل.است. او هیچ یک از همه 
چیزها نیست و نام ندارد, زیرا ما نمی‌توانیم هیچ چیز دربار؛ او بگوییم. 
ما تنها می‌توانیم در حد امکان بکوشیم دربارة او نشانه‌هایی برای 
خودمان بسازیم (همان, رسالة 3 فصل 13). در اینجا باید اشاره کنیم که 
هب تعرینهای مثبت از واحد در رسالة 8 انثاد ]۷ یافت می‌شود از در 
نوشته‌های دیگر, تا آنجا که مربوط به واحد است, تعاریف مثبت بسیاز 
کمیاب است. 

پس واحد خاستگاه و مبدا هم چیزها, یا به تعییر افلوطین, نیروی 
پدید آورنده هم چیزهاست..اگر آن وجود نمی‌داشت, نه همه چیزها 
می‌بودند, نه عقل نخضسبتین و زندگی کل می‌بود ( اناد 111, رسالذ 8. فصل 
0 اکنون این پرسش به میان می‌آید که چگونه همه چیزها از واحد 
پدید آمدند؟ در پاسخ به این پزسش, افلوطین نظری معروف فیض یا 
صدور را بهمیان می‌آورد که فشرد آن تعبیر مجملی است که وی از آن 
دارد و می‌گوید: موجودات مانند تشعشم" (پرتوافکنی) از واحد مبدآند, 
در حالی که خود آن دگر گون ناشده می‌ماند؛ مانند روشنایی در خشانی از 
خورشید که گویی برگرد آن می‌دود و پیوسته از آن سرچشمه می‌گیرد. در 
حالی که خودش بی‌دگرگونی می‌ماند (انثاد ۷, رسالة 1.فصل 6)- 

در اینجا شایست است که وضصف فلوطین از حدود بوجوداتِ ۳ 
چیزها که 
مکررا موضوع بحت فیلسوفان باستان بوده است, پاسخ دهد که چگونه 
از واحداگر موجود است و ما می‌گوبیم چنان است - هر چیز دیگری 
چه کثرت, چه دویا یک عدد دیگرب به وجود آمد؟ و چرا واحد در 
خودش نماند, بلکه جنأن کثرت بزرگی -- آنگونه که در موجودات دیده 
می‌شود- از او فرا ریخت؟ اما ما درست می‌انديشيم تا آن را به واحد 
بازگردانيم. بگذار از آن چنین سخن بگوییم: نضست خود خدا را 
فراخوانیم,نه در واژه‌های در سخن آمده, بلکه با روح خود دست دعا به 
سوی او دراز کنیم تا بتوانیم از این راه,تنها با او دعا کنیم... هر چیزی که 
می‌جنبد , باید به سوی چیزی (یعنی هدفی) بجنبد. برای واحد.چنین 
هدفی وجودندارد. پنن ما نباید تصورکنيم که آو می‌جنبد. آما اگر,چیژی 
پس از او پدید آمد, باید پينديشیم که آن طنرورتا چنین است, دز حالی که 
واحد پيرسته روبه سوی خودش دارد. هنگامی که ما دربار؛ موجودهاي 
همیشگی [ازلی وابدی] بحت می‌کنيم, نباید پیدایش در زمان مانم تفکر 
ما شود. در این بحث ما واه «شدن» را به کار می‌بريم و پیوند و نظم 
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2۶ افلرطین 

علیت را به آن نسپت می‌دهيم. بنابراین. باید بگوییم که آنچه از آن 
(واحد) پدید می‌آید: بی‌حرکت از سوی آن است؛ چه. اگر چیزی 
همچون نتیجذ جتبیدن واحد به رجود می‌امد. این سومین آغاز از واخد 
می‌بود. نه دومین, زنرا آن پس از جنبش پدید می‌آمد. پسن اگريک دومی 
پنن از آن (واعد) هست, آن می‌بایستی بی‌آنکه واحد اصلا بجنبد و 
بدون هیج گونه تمایل و خواستاری یا هیچ گونه فعالیتی از سوی واحد 
پدید آمده باشد. پس چگونه به وجود آمذ و ما باید به چه بينديشيم؟آنچه 
پیرامون واحد در حال سکون پدید آمد, بایستی بز اثر پرتوافکنی یا 
تشعشع از سوی ار باشد: مانند روشنایی درخشانی از خورشید که به 
اصطلاح در گرد آن می‌دود و پیوسته از آن سرچشمه می‌گیزد: در حالی 
کذ. آن بی‌دگرگونی. می‌ماند. همذ موجودات تا زمانی. که باقیند. از 
هستیهای خود. به سب نیروی حاضر خود, ضرورتاً چیزهایی تولید 
می‌کنند. آتش گرما را تولید می‌کند و برف سرما را؛ چیزهای عط رآمیز 
این امر را به ویژه به روشنی نشان می‌دهند. تا زمانی که وجود دارند, 
چیزی از آنها به پیرامونشان پراکنده می‌شود. و آنچه نزدیک به آنهاست. 
از هستی آنها برخوردار می‌شود. هم چیزهایی که به کمال می‌رسند؛ 
ابدا غ می‌کنند: (يا به وجود می‌آوزند), واحد هميشه کامل است و 
پنابراین, هميشه و جاودانه ابدا ع می‌کند؛ و آنچه به وجود می‌آورد, از 
خودش کمتر است. پس ما دربارة کامل‌ترین چه باید بگوییم؟ هیچ چیز 
نمی‌تواند از او به وجود بباید. جز آنچه که پس از او بزرگ‌ترین است. 
عقل پس از او بزرگ‌ترین, و نسبت به او دومین است؛ زیرا عقل تنها 
واحد را می‌بیند و به ان نیازمند است, اما واحد به.عقل نیازی ندارد. 
عقل بزرگ‌تر از هم خیزهاست, زیرا چیزهای دیگر پس از او می‌آیند. 
مانند روح که اظهار گونه‌ای از فعالیت عقل است: همان گونه که عقل 
اظهار کنند؛ واحد است: اما اظهار روح مبهم است. زیرا از نگاره یا 
نقشی از عقل است؛ و بدین علت, باید به عقل بنگرد؛ اما عقل نیز به 
همین سان باید به آن خدا بنگرد, برای اینکه عقل باشد. او را می‌بیند, نه 
همچون چیزی جدا از خود, بلکه همچون علت که خود پس از او می‌آید؛ 
هیچ چیزی در میانشان نیست, يا چنانکه هیچ چیزی میان روح و عقل 
نیست . هر چیزی مشتاق به وجود آورندگان (پدر و مادر) خویش ات 
و آنها را دوست می‌دارد, به دیژه هنگامی که به وجود آورندگان و 
فرزندان تنهایند. اما هنگامی که ثبدٍ ع یا به وجود آورندهبهترین (برترین 
خی), انست: فرزندان نیز ضرورتا با اوبند و فقط در «دیگر‌بودی» از او 
جدا هستند (انثاد ۷ رسالهٌ 1, فصل 6), پس واحد, مبد ع یا به وجود 


آورندة وجود یا موجود است, نخبتین.گونذ ابدا ع یا ایجاد چنین است. 
از آننجا که وانعد کامل است؛ در جنت‌وجوی چیزی تست و ذارای 
چیزی نیست, ار گوبی فرا می‌ریزد واين فراریزش یا انبجاس او جیز 
دیگری غیر از خودش زا می‌شازد (همان, رساله 2, فصل 1), افلوطین 
گاه میدایا واحد را به ريشه همانند می‌کند: تک چیزها همه از یک مبدا 
فرا می‌آیند در حالی که خود او در درون می‌ماند. همگی از آن همچون از 
یک ريشه برمی‌آیند که خودش در خود ساکن می‌ماند (انناد 111, رسالة 


3,فصل 7). 

۲ عقل: مفهوم‌عقل در شکلهای‌گوناگون‌آن درتفکرفلسفی یونانی 
جایگاهی زیژه و بی‌مانند دارد. به ویژه. دو فیلسوف بزّرگ, افلاطون وا 
ارسطو, مباحث مزبوط به عقل را از لحاظ نظری و عملی و تحلیل و 
کاربرد آن به مرتبة کسال رسانده, و آیندگان را هنواره وامدار خود 
کرده‌اند. نزد فیلسوغان یونانی عقلْ, تعقل, انديشه و اندیشیدن کم وییش 
یکسان و به یک مغنایند. برای نخستین بار پارمنیذس بنیان‌گذار مکتب 
,اندیشیدن زا با هستی یکی دانست. افلوطین نیز اين تعبیر را چند بار 
نقل بی‌کند (همان, زسالة 8, انثاد ۷» رضالة 1, فصل 8: یبال ۰۵ فصل: 
5) و عقل و معقول و موجود و جوهر یا هستی را یکسان می‌داند. وی 
مکررًبه یکسانی هستی یا باشندگی و جوهر و عقل اشاره می‌کند (منلا 
انناد؟۷, رسالذ 2.فصل 2,رساله 7.فصل 40): 

وضفی که افاوطین از عقل می‌کند, بسیار توجه‌انگیز است و می‌توان 
آن را از ویژگیهای نظام فلسفی او دانست و پرداختن به آن با تفصیل 
بیشتر برای آماده شدن. ذهن خوانندگان با ژرفای اندیش؛ او بجاست. 
افلوطین می‌گوید: اگر کسی دربار؛ جهان محسوس شگفتی کند و اندازه 
و زیایی و نظم.میر کل آن را مشاهده کند و نیز خدایان در آن را کد 
برخی از ایشان دیدئی و برخی دیگر نادیدنیند, و همچنین جنها و پریان 
(ارواح) و همه جانوران و گیاهان را ملاحظه کند. می‌تواند به سوی 
الگوی آغازین و واقعیت حقیقی‌تر آن صعود کند و همه آنها را به شکل 
معقول و جاویدان در آن بیابد, و معکن است عقل ناب را در سرپرستی و 
سروری بر آنهاببیند و نیز فرزانگی عظیم و زندگی حقیقی (ازمان»,یعنی 
خدایی را که کمال و عقل موجود است, دریابد؛ زیرا وی در خود.همةً 
چیزهای نامیرا رات هر عقلی راء هر خدایی را, هر روحی را و همه 
چیزهایی را که برای همیشه بی‌حرکتند ب در بر دازد: چرا باید در 
جنت‌وجوی دگرگونی باشد, هنگامی که .همه چیز در آن به.بسامان 
است؟ چرا باید جویای دور. شدن باشد, هنگامی. که همه چیز را دز 
خودش دارد؟ ابا.او حتل جویای افزون شدن هم نیست, زیرا کامل‌ترین 
است. بتابراین, همه چیزها در او کاملند. او ند با جستزجو, بلکه با 
داشتن می‌اندیشد, ی اه 1 

عقل همه چیزهاست, بنابراین, همه چیز را در سکون در یک و 
همانجا دارد و تنها آن هست و هستی آن همیشگی است: جایی برای 
آين هم نیست, ژیرا در آن:هنگام نیز آن هنیت, يا بر ,گذشنته زیر داز 
آنجا هیچ چیز در نگذشته امنت: بلکه همه چیزها برای هميشه ساکنند و 
همه همانند, جنانکه گونی برای چنین بودنی از خود. خشنودند. اما هز 
یک از آنها عقل و وجوداست و کل آن عقل و هستی است؛ عقل هستی 
رابا اندیشیدن به ان هست می‌کند و هستی عقل را با اندیشه دادن به آن. 
اما علت آندیشیدن چیز دیگری.است که علت هستی نیز هست. بنابراین؛ 
هر دو آنها عاتی غیر از خودشان دارند, زیر آنها همزمانند وبا هم وجود 
دارند ویکی دیگری راترک و رها نمی‌کند, بلکه این یک. دو جیز است: 
عقل و هستی و اندیشیدن و آنديشيده شده., عقل همچون انديشنده و 


هستی همچرن انديشیده شده؛ زیرا اندیشیدن نمی‌توانست بی دیگر بودی 
و نیز همانبودی, موجود شود. بنابراین. اصلهای آغازین اینهاست: 
عقل, هستی, دیگر بودی و همانبودی: اما همچنین باید حرکت و سکون 
را هم درانن.میان گنجانید. اگر اندیشیده شده‌ای هست. باید: حرکت را 
گنجانید و سکون را نیز برای اینکه به همان پیندیشد؛ و دیگر بودی را 
برای اینکه اندیشنده و انديشیده شده یافت شود؛ وگرنه, اگر دیگر بودی 
را.از آن بگیری, یکی می‌شود و:سکوت می‌کند. موضوعهای اندیشه نیز 
باید در پیوند با یکدیگر, دارای دیگربودی باشند, اما همانبودی را نیز 
باید گنجانید, زیرا همه دارای گونه‌ای وحدتند؛ و کیفّت متمایزهریک» 
دیگر بودنی است. این امر که جندین اصل نخستین, وجود دارد, عدد و 
کمیت را می‌سازد و ویژگی هریک کیفیت را می‌سازد و از اینها همچون 
اصلهای نخستین هر چیز دیگری پدید می‌آید (انثاد ۷. رساله 1, فصل 
+4) «دویی» عقل آن را از واحد بیط متمایز می‌کند (همان, رسال 2. 
فصل 1, رسالة 3, فصل 10). در حالی که باز در یک وحدت به هم 
پیوسته است. وحدت و کثرتِ همزمان عقل متناقض است, افا باید بدین 
گونه بیان شود که هر یک برحسب بساطت خود متفاوت است (انثاد ۰۷1 
رساله 7 فصل 13). موجودات و بعقولها در عقلند, مانند اجزاء دریک 
کل‌یا انوا ع در اجناس: یا چنانکه اجزاء یک موجود زندة آینده در هم 
نطفه نهفته‌اند (انتاد ۷,رساله 9.فصل 6). 

مقصود از آنچه همچون: واحد تعریف شده, چیست؟ عقل؛ زیرا 
زندگي تعریف و تحدید شده همانا عقل است, و آنچه همچون کثیر تعریف 
شده, چیست؟ بسیاری عقلها: پس همه عقلهایند و هبه همچون کل 
عقلند و همچون عقلهای فردی و جزئی (انثاد ۷1 رسالا 7ء فصل 17), 
در این میان, وظیفذ عقل اندیشیدن به ایده‌ها (مُل), و نیز اندیشیدن به 
خودش است. این دو وظیفه همزمانند. به گفتذ افلوطین, درست نینست 
که هرگاه عقل به خدا انديشید, خدابی به وجود آمد. یا هنگامی که به 
حرکت اندیشید, حرکت به وجود آمد. پس نادرست است که گفته شود که 
صورتها (ایده‌جا) اندیشه‌هایند, اگر منظور این باشد که هرگاه عفل 
انديشیده است, این صورت با اید؛ خاص به وجود آمده است؛ یا این 
صورت ویژه است, زیرا آنچه اندیشیده شده, باید مقدم بر اين اندیشیدن 
باشد (انناد۷,رسالهٌ 9, فصل7). پس نخست‌بایدباشندگی (موجودیت) 
کلی ایده‌ها يا صورتها رادرک کنیم که هر یک از آنها از آن رو هست که 
اندیشنده‌ای به هر یک از آنها می‌اندیشد و بدین مبان, به وسیله چنین 
اندیشیدنی به آنها بنیاد هستی.می‌بخشد. عقل همیشه. ان صورتها یا 
ایده‌ها را داشته است و این «داشتن» یعنی. اندیشیدن (انماد ۷1. رسال 
2.فصل 21)ء 

گنجیده بودن اندیشیده‌ها یا معقولها. در عقل نزد افلوطین, اهمیتی 
ژیزه دارد. استدلال اصلی دی اين.است که عقل پایستی معقولها را 
همچون چیزهایی متمایز از خودش بیندیشد و اگرر خودش به تنهایی 
می‌بود. کاو و تهی, یعنی نا انديشنده یا نا آندیشیده می‌بود. این درست 
نیست که تمایزی,در اندیشه‌ای بپنداريم که فقط می‌انديشد, اما از 


افلر طین 2۹۷ 
اندیشیدتش آگاه نیست. اما هنگامی که عقل حقیقی به خود می‌اندیشد: 


در اندیشه‌هایش و موضوع اندیشه اش نه بیرون از آن,بلکه خودش نیز 
موضوع اندیشه اشت؛ ضرورتا ذر اندیشیدنش خودش را دارانت و 
خودش را می‌بیندء وهنگامی که خودش را می‌بیند, اين کار را نه همچون 
چیزی بدون انديشه, بلکه همچون انديشنده انجام. می‌دهد (انثاد آ, 
رسالهُ 9 فصل 1). 

اکنون سخن بر شر آن چیزی است که هميشه و بالفعل عقل است. 
اگر این عقل اندیشیدن خود را از بیرون يا خارج ندارد؛ پس چون به 
چیزی می‌اندیشد, آن را از خودش می‌اندیشد و چون چیزی دارد, آن را 
از خودش دارد. حال چون از خودش می‌اندیشد و محتوای اندیشه‌اش 
را از خودش می‌گیرد. پس خودش آن چبزی است که به آن می‌اندیشد؛ 
زیرا اگر جوهر آن چیز دیگری [جز آندیشیدن] می‌بود. و چیزی که به آن 
می‌آنديشيد, غیر از خودش می‌بود. خود جوهر او ناعقلانی می‌بود. وبار 
دیگر بالقوه می‌بود نه بالفعل (انثاد ۷, رساله 9,فصل 5). افلوطین بدین 
شکل مس «اتحاد عاقل و معقول» را مطرح می‌کند و روشن می‌سازد 
که عقل یکی بیش نیست..دوبی در عقل حقیقی یافت نمی‌شود, بلکه 
عقلی که می‌اندیشد: یکباره و همگی همان عقلی خواهد بود که آن اندیشه 
را کرده است (انثاد11, رسالا 9 فصل 1).عقل علت (وجودی) خود را 
در خودش دارد (انثاه ۷1, رساله 7: فصل 2). از آنجا که عقل همگی 
یک موجود, و فعالیت. بحض است. پس زندگی هم هست. آن هم 
کامل‌ترین نو زندگی (انثاد 11» رسالهُ 5. فصل 3, اناد ۰۷1 رساله 12 
فصل 21,رساله 6 فصل 18,رساله 7 فصلهای 15 :8). 

از آن رو که هر تک ایده‌ای نشانگر شکل عقلی تک چیزهای 
محسومن است وعقل همه ایده‌ها را در بر دارد, پس جهان معقول نمونه 
و الگوی پیشین جهان محسوس است (انثاد ۷, رساله 1, فصل 4, انثاد 
۷1,رسالة 7 فصل 12). در اینجا باید یادآوری شود که مسا آیده‌ها نزد 
افلوطین, نقش چند ابر جسته ای آنگونه که نزدافلاطون دیده‌می‌شودب 
ندارد. وی به تفصیل و عمدتاً از دو دیدگاه به آن می‌پردازد: نخنت برای 
اينکه منکر شود که آنها بیرون از عقل وجود دارند (انتاد ۰۷ رسالة 5؛ 
فصل 1) و سپس برای تأکید بر این نکته که آنها ایده‌هاي تک چیزها یا 
اشیاء جزنیند (همانجا, قس: رسال 9. فصل 12). پس عقل خود 
موجودهای واقعی است و دارند؛ هم آنها,.نه چنانکه گویی در یک 
مکان, بلکه بدان سان که دارند؛ خودش است و با آنها یکی است (همان 
رساله فصل 6)- 

۳.روح: ‏ چنانکه دیدیم؛ روح ببومین بنیاد آغازین در نظام فلسفی 
افلوطین انست: در مراتب صدوری نزد: وی:؛ واحد" خاستگاه: همه 
چیزهاست: زیزا خدا,هیچ یک از هم چیزها نیست, همان گونه که عقل 
از واجد صادر شده؛ روح نیز از عقل پدید آمده است. عقل زوح را 
ایجاد. یا بهتر بگوييم ابدا ع می‌کند. عقل کامل است و به بحکم این کمال 
بایستی ایجاد. می‌کرد: و بادنیروی چنان عظیمی: که او بود:.بی نسل 
نمی‌بود. اما سل او نمی‌توانست از او بهتر باشد (چنانکه در این جهان 


۵۹۸ افلوطین 


نیز چنین است)؛ بلکه بایستی نگاره پا تصویری کمتر از او, و به همین 
سان نامحدود. ولی محدود به پدر و مادرش می‌بود (انتاد ۷, رساله 1 
فصلْ 7)؛ پش روح از یک سوبه عقل پیوسته انت و از سوی دیگر به 
چیزهای دیگری در این جهان پدیده‌ها و به جسم یا پیکری که خودش آن 
را پدید آورده است؛ اما همچنان به خاستگاه معنوی و عقلی خود. یعنین 
مبدأٌ خدایی خود نزدیک‌تر است. دوح در ماهیت خود عدد ایده, و 
مانند عقل زندگی و فعالیت است (انناد.1۷: رساله 7, فصل 11, انثاد ۷, 
رسالة 1, فصل 5). روح از سرچشمهٌ نورها به دور است, اما همچنان 
نورانی است و هرچه از فراز به فرود می‌آید. نورانیتش کمتز می‌شود و 
آنچه بیرون از اوست,به تیرگی وتاریکی نزدیک‌تر است. زوح جاویدان 
است و بیردن از زمان و اوست که پدید اورند؛ زمان است (انلاد 1۷, 
رساله 4, فصل 25) و جون واحد نخستین نقطه مرکز همه هستی است. 
عقل نابتحرک و روح دایره‌ای اسست متحرک در پیرامون مرکز هستیٌ 
(همان زساله, فصل 16). اگر بخواهیم عقل را خورشید جهان معقول 
بدانیم. روح همچون ماه است (انناد ۷ رسالا 6 فصل 4). 

عقل تفسیم‌ناپذیر است, روح نیز در حیطه معقول چنین است, اما دز 
ماهیت ارست که از وحدت خودبیزون اید و با آنچه که تقسیم‌پذیز است. 
یعنی جسم, پیوند یابد و پدین‌سان, تقسیم‌پذیر شود (انئاد آل1, رسالا 9. 
فصل 5). اما این تقسیم‌پذیری بیشتر مزبوط به جسم است که روح در آن 
است؛ و هرچند روح در این جسم تقسیمپذیر جای دارد. خودش یکی 
اشت. چون در هر بخشی از خود یکپارچه است (انثاد 1۷, رساله 1 
فصل 1). روح دارای دو وضعیت است: از یک سو همچون مخصول 
عقل, خودش نیز معقول انست. عقل در وی تأثیر می‌کند. آن را روشنی 
می‌بخشد و به او چونان نگاره یا تصویری از خودش, صورتهای هم 
موجودات را می‌دهد (انتاد ۷: رسالاٌ 1, فصل 3)؛ اما از سوی دیگر: 
بنابر طبیعت خود پیوند با چیزی دارد که پایین‌تر از ارست و در واقع پدید 
آمده از او و نیازمند به پزستاری اوست و تأثیراتی زا که صادر از عقل 
است, به او منتقل می‌کند. اين نشانگر آن است که روح با او گونه‌ای 
خویشاوندی دارد (انتاد 1۷ رسالة 8.فصل 8): 

تا اینجا اوصاف افلوطین از روح پیش از هر چیز به روح در کلیت 
آن, یا به دیگر بسخن دربار؛ (روح جهانی», یا روح کلی, یا به عبیر 
مشهور «(نفس کلیه» است. در واقع انچه از اصل دومین (یعنی عقل) 
صادر شده, همانا روح کلی است که روحهای فردی و جزئی از آن پدید 
می‌آیند. این روح کلی جوهری متمایز از روحهای فردی, و پیرون از 
جهان جسم است و به وب خود همه چیرهای جسهانی را در شود دار 
(اناد ل1, زسالة 4: فصل 4): روخ کلی نباید در همه جا باشذء یا در 
مکانی جای گیرد, زیرا در مکانی نبود پلکة چسم به او نزدیک شد و ذز 
آن شر کت جست (همان, رنساله 9: فضل 3): از سوی دیگز, از دیدگاه 
افلوطین نمی‌توان از یک روح جهانی, بلکه پاید از روحهای.جهانی 
سخن_گفت, زیرا هنگامی که روح دارای.جایگاهی میانی؛ و در وسط 
جهان حسی و عقلی انست, تصوری از دو گونه روح جهانی پدید می‌آید 


که یکی برتر است و دیگری فروتر. یکی موجودی است کاملا نادیدنی که 
نه در جهان جسمانی وارد می‌شود و نه مستقیماً در آن تأثیر می‌کند و 
دیگری تضویری و محضئولی از آن است که پا چننم جهان کل در پیوند 
استمانند روح انسان با جسم او (همان؛ رساله ق, فصضلهای 2-3), 

اکنون اين روح دوم است که جهان: محسوس را پدید می‌آوزد 
بدین‌گونه که به علت کمال کمترش نمی‌تواند مانند روح نخست صنرفاً 
غرق در تفکر و تأمل باشد. صورتهاین که از سوی روح برتر به از منتقل 
می‌شوند, از راه او در جهان جسمانی ریشه می‌گیرند. آين ررح دوم 
همچون اصل موثر در جهان محسوس, «طبیصت» نامیده می‌شود 
(همان, رساله 8: فصلهای 3-4). در اینجاست که افلوطین می‌گوید: کار 
طبیعت, ساختن از راه تدبر و تأمل است. اکنون اگر کسی از طبیعث 
بپرسد که چرا می‌سازد؛ و اگر طبیعت بتواند بشنود وبه اين پرسش پاسخ 
دهلذ, می‌گوید: تونباید بپرسی, بلکه باید س دزست مانند من که سکوت 
می‌کنم ز عادت به سخن گفتن ندارم-در سکوت بفهمی: آنچه به هستی 
می‌آید, آن است که من در سکوت خودم می‌بینم (همان رساله, فصل 4). 

اينکه نه‌تنها در روح جهانی, بلکه همچنین کثرتی از روحهای جزئی 
وجود دارد: مبتنی بر همان قانون اشت که کثرت ایده‌ها و عقلها در غقل 
کلی وجود دارد (انناد. 1۷: رسالهُ 8 فصل 3), در اینجا افلوطین به 
طبیعت فروتر روح اشاره می‌کند که چون بر هم نهاده‌ای از تقسیم‌پذیر و 
تفسیم‌ناپذیر است, نمي‌تواند مانند عقل, کثرت را با وحدت در کنار هم 
نهد. بنابراین, نه روح دوم, بلکه همان روح نخست. زوحهای جزئی را 
پدید اررده است (انثاد 1 رساله 1 فصل 8 اما در این مورد نیز 
وحدت نباید قرباني کثرت شود؛ روحهای جرئی تنها معلولهای روخ 
کلیند, یعنی شکلهای گوناگون پدیداری یک زندگی یگانه که در سراسر . 
جهان ساری است. هرچند آنها فرداً مختلفند, با وجود اين, درعین حال 
یکین و همانند, همان‌گونه که دانش در شاخه‌های گوناگون یک دانش 
انست, یا یک نور که جاهای مختلف را روشن می‌کند (انثاد 171 رساله 
5.فصل 4 انناد1 1۷ رسال 5 فصل 3). 

روح کلی جهانی تقسیم‌ناپذیر باقی می‌ماند؛ اما هر تک موجودی به 
انداز؛ توانایبش از آن بهره‌ای می‌گیرد (همان, رسالة 4, فصبل 12): 
ارواح جزئی با روح کلی یکی هستند و هر یک از آنها نیز خود عین 
دیگری است, تنها اختلاف فردی آنها بر حسب بدنها یا جنمهاست 
(انثاد ۷. رسال 1, فصل 2). ادراک حسی همانا دریافت روح:از 
موضوعهای حسی از راه کاربرد تن است. پس اگر اندیشیدن, ادراک 
بدون جسم است, بسی لاژم‌تر است. که آنچه باید به انیشیدن پپردازد! 
جسم نباشد (انثاد 1۷, رسالة 7 فضل 8). خدا روح را فروفرستادبرای 
اینکه جهان محسوس تا حد فمکن لزدیک و همانند جهان معقول شود 
(همان, رساله 8, فصل 1). افلوطین سقوط روح به این جهان را غالبا 
خود خواسته و داوطلبانه می‌شمارد (انناد ۷,رساله 2,فصل1), اما دزن 
عین حال, آن را یک ضرورت می‌داند (همان. رسالهٌ 5 فطل 11): 
سقوط روح برای او خطرها دارد.و انگیز؛ بدبختی وی می‌شود (انناد 


۷ رسألة 8 فصل 3) و چنانکه افلاطون می‌گوید, تن برای روح مانند 
گور می‌شود ( کراتولس, 4000). بازگشت به جهان معنوی و عقلی 
هدفت اضلی روح آملت (انتاد 1, رسالة 6 فضل 7)؛ خویشتن رامنتین 
انیبان همانا روج است (انثاد 1۷ رساله 7 فصل 1). انسان موجودی 
است در میان خدایان و ددان (انتاد 111, رسالة 2 فصل ۰)8 
ادراک.حسی؛.شناخت و دیالکتیک:. با توجه به کل ساختار و 
محتوای نظام فلسفی: افلوطین شگفتی ندارد کب چگونگی ادراک. و 
شناخت حسی نود انسان نیز پرای او اهمیت بنیادی نداشته باشد. 
چنانکه گنته شد, وی هرگونه. فعالیت را در زمینه‌های عملی ناچیز و 
بی‌اهمیت می‌دانست, زیرا همه با امور بیرونی و محضوس سروکاز 
دارند. بدین‌سان, ادراک و شناخت حسی نیز نزد او اهمیت اندکی دارد. 
تنها بخشی از شناخت روح به خودش و چگونگی آن به آدراک حسي 
آنچه بیرونی است.بستگی دارد, زیرا هر چند گونه ای آگاهی همزمان نیز 
با آنچه در درون تن روی می‌دهد, وجود دارد. اما حتی در این مورد نیز 
ادراک متعلق به جیزی بیرون از بخش ادراک کننده است؛ در حالی که 
نیروی استدلال در روح داززی خود را از تصاویر ذهنی خاضر در آن- 
که از ادراک حسی: گرفته شده‌اند - به دست می‌آورد. آنها را بر هم 
می‌نهد.یا تقسیم و جدا می‌کند و دربارُ چیزهایی که از سوی عقل به آن 
می‌رسند, چپزهایی را ملاحظه می‌کند که می‌توان آنها را اثرها یا نقشها 
نامید و در پرداختن به اینها نیز دارای همان نیروست. و همچنان بد 
حصول فهمیدن ادامه می‌دهد, چنانکه گوبی با تشخیص تأثرات جدید و 
اخیر و متناسب کردن آنها با آنجه از مدتها پیش در درون آن داشته 
است, عمل می‌کند. اين فرایند همان است که آن را («دوباره به یادآوری» 
روح می‌ناميم (انتاد ۷,رساله 3 فصل 2): ۱ 
...فحالیتهای عقل ازسوی بالایند به همان گونه که فعالیتهای ادراک 
حستی از سوی پایینند. بخش اصلی:روح, در میأن دو نیروست: یک 
بدترین و یک بهتر؛ بدترین متعلق به ادراک حسق است و بهتر متعلق به 
عفل. اما عموماً پذیرفته شده ات که ادراک حسی همیضه از آن 
ماست. اما دربار؛ غقل توافقی نیست. از آن رو که‌ما همیشه آن را په کار 
نمی‌بریم و نیز از آن رو که جدا (مُفارق) است؛ و عقل از آن‌رو جداست 
که خود تمایلی به سوي ما ندارد, بلکه بیشتر ماییم که به بالا به سوی او 
می‌نگريم, ادراک حسی پیام آورماء اما عقل پادشاه ماست (همان 
رساله, فصل 3). اشارة افلوطبن دربارة جدا یا مفارق بودن عقل با توجه 
به نظریه ارسطوست (کتاب 111, فصل 5 گ 4308 سطر 17) که وی در 
اینجاء مانند جاهای دیگر آن را نقطه آغاز اندیشة خود قرار می‌دهد, او 
می‌خواهد نشان دهد که عقل:همان «عقل. الهی» است: که به: تعبیر 
افلاطون «پادشاه آبنمان و زمین» انت ( فیلبوسن, 280), مفسران 
فلسفة.ارنطو «عقل فمال» را نزد وی بارعقل الهی.یکی می‌دانند: که 
علت نستین و محرک نامتحرک. است. بدین‌سان, شناخت ناشی از 
ادراک حسیآنگونه که نزد ارسطو می‌يانيم-چندان اهمیتی ندارد. 
اما داوری نهایی افلرطین را دربارة ادراک و شناخت. حسی در 


افلوطین 2۹۹ 


جایی می‌توان یافت که می‌گوید: همه انسانها از آغاز یعنی پس از زانیده 
شدن, ادراک حسی را پیش از عقل به کار می‌گیرند و محسوسات 
ضرورتاً نخنتین چیرهاینند که انسانها پا آنها سروکار دارند: یخی از 
انسانها هم عمربر,بس محسوسات می‌مانند آنها را آغاز,و انجام هید 
جبز می‌شمارند و انجه در ادراکهایحسی دردناک اشت. شر, و انجه 
لذت‌بخش ایبت: خیز.مینامند. و گسانی از ایشان. که.ادعای تعقل 
می‌کنند, این شیوه را فلسفة خود قرار می‌دهند و مانند پرندگان سنگین 
شده‌اند که چندان از زمین با خود برداشته اند که هر چند طبیعت به ایشان 
بالها داده است, نمی‌توانند از زفین به سوی بالا پرواز کنند. انسانهای 
دیگری. هم هستند. که از چیزهای زیرین برخاسته‌اند و بخش بهتز 
روحشان ایشان را برانگیخته است که از آنچه دلسند است. به ژیبایی 
بزرگ‌تری بگرایند؛ آما از آنجا که نمی‌توانند آنجه در بالاست ببینند. و 
زمینء دیگری ندارند که بر آن بایستند, به پایین کشیده می‌شوند و با نام 
فضیلت به کارهای عملی و.گزینشهای چیزهای زیرین که در آغاز 
می‌کوشیدند خود را ازآنهابالا وبرتر بکشند, می‌پردازند. گونه سومی از 
انسانهای الهی.نیز یافت می‌شوند. که به یاری نیروی بزرگ‌ترشان و 
تیزیینی چشمانشان, عظمت آنچه را که بالایی است, می‌بینند وبه سوی 
آن ‏ چنانکه.گوبی بر فراز ابرها و یه این جهان زیرین س فرا می‌روند و 
در آنجا می‌مانند؛ آنچه را اینجایی است؛ نادیده می‌گیرند و.از منطقهٌ 
حقیقی. که از آن ایشان است. لذت می‌برند, مانند مردی که از یک 
سرگردانی و پرسه‌زنی طولانی به وطن خوشسامان خویش باز 
می‌گردد (انثاد ۷,رساله 9.فصل 1): 

اینک آن کدام منطقه است و چگونه می‌توان به آن رسید؟ کسی 
می‌تواند به آن پرسد.که طبعا,عاشق است و از آغاز حقیقتاً به فلسنه 
گرایش داشته اشت.عاشق است, اما نه به «زیبایی تن», بلکه رنزان از 
آن به سوی «زیبایبهای روح», فضیلتها و انوا ع شناختها و شیوه‌های 
زندگی و قانونها می‌شتابد (همان رساله, فصل 2). ارزش این اندیشه‌ها 
را نزد افلوطین در مباحث مربوط به دیالکتیک می‌یابيم که نزد وی دانش 
ناب و قدرت ادزاک و تفکر مفهرمی است و رساله. مستقلی به آن 
اختصاص داده شده است. وي در اين باره می‌برسد: چه هنری یا روشی 
یا رویکردی لازم است که ما رابه آن بلندایی ببرد که باید برویم ؟ این سفر 
برای همه دو مرحله دارد: یکی هنگامی که به بالا می‌روند و دیگری 
هنگامی که به بالا می‌رسند. مرحل نخست از مناطق زیرین راه می‌برد. 
دومی برای کسانی است که قبلاً در قلمرو معقولند و گامهایشان در آنجا 
استوار شده است؛ اما هنوز باید سفر کنند.تا.به. دورترین نقطة. منطقه 
برسند. هنگامی که یه قله آنچه معقول است» می‌رسند: نسفر پایان می‌یابد 
(انناد آ,رسالة 3:فضل 1؛نیزانک: افلاطون, «(جمهزرین 6 532187 که دز 
رصف دیالکتیک پایان سفر را دیدن «خیر» می‌داند): ۳ اینجا باید 
یادآوری شود که وصف افلوطین از دیالکتیک دقیقاً در پیروی از 
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+۶ افلوطین 
افلاطون در («جمهوری» (ص 5310-535۸) و دیالوگ سوقیست ((ص 
2530-7), و با یاری گرفتن از «روش تقسیم» دی در فایدرس (ص 
2659-64) اسنت: اما دپالکتیکن چینت که به آن انسانهای از نوع 
دیگر و نیز فیلسوفان باید داده شود؟.آن دانشی است که می‌تواند دربارة 
همه چیز به شیوه‌ای عقلانی و منظم سخن بگوید و دربارف یک چیز بگوید 
که آن چیست و چگونه با چیزهای دیگر فرق دارد و با آنها چه 
مشترکهایی دارد. فیلسوف به وسیلة دیالکتیک از سرگردانی در جهان 
موس نجات می‌یابد در جهان معقول جای می‌گیرد و در آنجا خود 
را از آنچه دروغین است, رها می‌سازد و روح را با آنچه افلاطون 
«حقیقت صاف و نساده» می‌نامد, تغذیه می‌کند؛ روش تقسیم رابرای 
تشخیص (ایده‌ها» به کار می‌برد؛ چیستی هر تک چیزی را معین می‌کند 
وبه اجناس نخستین می‌رسد و از کل جهان معقول عبور می‌کند (انتادآ, 
رساله 3.فصل4). ۱ 

اما اين دانش مبادی یا اصولش را از کجا دارد؟ عقل مبادی روشنی 
رابه هر روحی که بتواند آنها را دریابد. می‌بخشد و آنگاه نتایج آنها را 
برهم می‌نهد, به هم می‌بافد و تشخیص می‌دهد تا به عقل کامل برسد؛ 
زیرا افلاطون می‌گوید: دینالکتیک ناب‌ترین بخش هوشمندی است 
( فیلیوس, 580)؛ بدین‌سان, چون اين بخش با ارزش‌ترین توانایبهای 
ذهنی ماست. بایستی به هستی واقعی و ارجسندترین چیزها بپردازد 
(انتاد1, رساله 3 فصل 5), اما آیا فلسفه و دیالکتیک یکی و همانند؟ 
دیالکتیک ارجمندترین بخش یا پارة فلسفه است. اما نباید آندیشید که 
آن افزاری است که فیلسوف به کار می‌برد. تئوریها و قواعد محض 
نیست,بلکه با اشیاء سر و کار دارد, ماده و مایه آن موجودات واقعیند؛ به 
آنها رزوشمندانه نزذیک می‌شود؛ دروغ و سفسطه را بیگانة با خقیقت 
می‌شبارد؛ با گزاره‌ها (قضایا )ی محض ‏ که فقط واژه‌هایند س سر و 
کار تدارد, بلکه با دانستن حقیقت, جیزهایی را. که قضایا نامیده 
می‌شوند, نیز می‌شناسد؛ همچنین عموما حرکتهای روح زا می‌شناسد؛ 
یعنی, آنچه را روح ایجاب یا سلب می‌کند (همانجا). دیالکتیک و 
فرزانگی همه چیز را به گونه‌ای کلی و شکلی غیرمادی برای عقل با 
هوشمندی عملی ف راهم می‌کند (همان رساله, فصل 5). 

عشق: در اینجا شایسته است که به نظریات افلوطین دربار؛ عشق 
نیز اشاره‌ای گذرا شود که وی رساله‌ای ویژه دربارة آن دارد. افلوطین با 
وچود. تحقیر .و ناچیز شمردن و بی‌آهمیت دانستن جهان مجسوس,: 
زیبابی آن را می‌ستاید ربه بهره‌گیری از آن و نیز پرستاری و نگهداری از 
تن و تیازهای آن نیززترغیب می‌کند. انسان باید به این زندگی جنمی 
هر اندازه که نیاز دارد و می‌تواند: برشد؛ اما خود وی غیز ازآن اسنت و 
آزاد است که آن را زها کند (انتاد 1 رسالهٌ 4,فصل 016 

زیبانی چهان مجسونن از آن روست که تصویری باززتاننده از جهان 
فرامحسوس است. ماده با پیوستن,.صورت.به آن شکل می‌گیرد. و 
بدین‌سان «ایده» را در خود می‌پذیرد و جهان فرازین را به یاد روح 
می‌آورد. زیبایی جسم یا تن پلی است به سوی زیبایی آن جهانی که شعلا 


رغبت برای زیبایی جسمی می‌افروزد و انگیزة عشق می‌شود. افلوطین 
پس از ستایش از «افلاطون الهی» که در چندین جا از نوشته‌هایش 
بسیار درباره عشق سخن گفته اسنت, مین گوید: دربار؛ اخشاس و عاطفقة 
روح که ما عشق را مسئول آن می‌دانيم, همه می‌دانند که آن چگونه در 
روحهایی که اشثیاق و رغبت درآغوش گرفتن یک زیبا را دارند. روی 
می‌دهد: اگر کسنی تصوز می‌کند که خاستگاه عشق اشتیاق برای «خود 
زیبایی». یعنی زیبایی مطلق است که از پیش در روح انسان وجود 
داشته, و خویشاوندبا ان است, به علت آن پی‌برده است؛ زیرا زشت ضد 
طبیعت و خداست.. طبیعت خاستگاه خود را از بالاء از خیر؛ یعنن 
آشکارا از زیبایی دارد. حتی در میان عاشقانی که هدفشان آمیزشض 
جنسی است, نیز این انگیزه وجود دارد که می‌خواهند در زیبایی تولید 
کنند, زیرا برای طبیعت بیهوده است که در زشتی تولید کند. اگر ایشان از 
این زیبایی در اینجا به یادآوری آن الگوی آغازین (زیبایی) برسند: این 
زیبانی زمینی نیز همچون تصویری ایشان را ارضا.می‌کند. مردی که 
عشق او به زیبایی ناب است,با زیبایی به تلهایی راضی است. کسانی که 
به پدنهای زیبا عشق می‌ورزند, همچنین با نظری به آمیزش جنسی, آنها 
را چون زیبایند, دوسبت می‌دارند. (انثاه للل رال 5, فصل 1): اما 
برخی عاشقان زیبایی زمینی را.حتی می‌پرستند و این برایشان کافی 
است. روح مادرٍ عشق است و آفرودیت [الهة زیبایی نزد یونانیان] روح 
است و عشق فعالیت روح است که جویای خیر است: عشق یک اصل 
عقلانی محض نیست. زیرا در خود یک انگیزة نامفین غیرعقلانی و 
نامشخض,دارد (همان رساله, فصل: 7). عشق یک موجود بادی و 
فرشته‌ای است که از روح پدید آمده, به اندازه‌ای که روح از خیر کم 
دارد. اما در آرزوی آن است (همان, فصل 9). 

جهان محسوس:: به تعبیری می‌توان افلوطین را فیلسوفی «اين 
جهانی». و («نه. این جهانی» نامید؛ جنانکه اشاره شد, وی می‌گفت: 
شرنسار است از اينکه در تن جای دارد. او به دو گونه عنایت يا 
پیش‌اندیشی باور دارد: انسانی و خدایی. پیدایش جهان محسوس را نیز 
برخاسته از عنایت الْهی می‌داند. به گفته اوء اگر بگوییم: پ از زمان 
معینی, جهان که پیش از آن موجود بود, پدید آمده, باید فرض کنیم که 
نتیجه عنایت بوده است, یعنی گونه‌ای پیش‌بینی و محاسبه از سوی خدا 
در اين باره که این جهان کل چگونه می‌توانست به هستی آید. و چیزها 
چگونه می‌توانستند به بهترین گونه ممکن باشند. اما از آنجا که ما تأیید و 
ثابت کردیم که اين جهان همیشگی (جاویدان) است و هرگز نیست نبوده 
اسبت» سخن ما آنگاه درست و سنجیده خواهد بود که بگوییم: عنایت 
برای جهان کل: به معنی مطابقت آن با عقل: و پیش بودن عقل بر جهان 
انست, نه به این معنا که پیشی زماتی"دارد؛ بلکه بدان علت که جهان از 
عقل پذید می‌آند رعقل از نظر باهیت مقدم. ژ همچون گونه‌ای نمونه و 
الگوی آغازین علت جهان است؛ جهان نگاره‌ای یا تصویزی از آن است 
وبه یله آن هنت زجاودانه به هستی مُی‌آید: طبیتب عقل و مونجود؛ 
جهان حقیقی و نخستین است که از خودش جدا نیست ویه وسیلا تقسیم 


ضعیف نمی‌شود و حتی در اجزائش ناکامل نیست. زرا هر جزئی بریده 
شده از کل نیست, بلکه همه زندگي آن و هم عقل با هم دریکی زندگی 
می‌کند می‌اندیشد و جزء را کل می‌سازد و همه را در دوستی با خود 
پیرند می‌دهد چون یگ جوا جد | شده از دیگری نیت ضرکا دیگری: 
یعنی از بقید بیگانه نشده است؛ بنابراین, یکی به دیگری ناروا نمی‌کند, 
هرچند آن دو با هم متضاد باشند؛ و از آن رو که در همه جا یکی و در هر 
نقطه‌ای کامل است. ساکن می‌ایستد و دگرگونی نمی‌شناسد (انئاد 111, 
رسالة 2,فصل 1). 

افلوطین در پي رصف آن جهان راستین می‌افزاید که از آن جهان 
راستین و واحد, این چهان پدید می‌آید که حقيقتاً راحد نیست, زیرا 
چندین است و منقسم در کثرت که در آن هر جزء از جزء دیگر جدا, وبا 
آن بیگانه است و در آن نه تلها دزستی نیست: بلکه بد علت جدایی 
دشمنی رجود دارد و اجزاء در نقصان خود رورت با یکدیگر در 
جنگند. این جهان نه همچون نتیجهُ یک جریان استدلالی که بایستی 
موجود شود, بلکه چون ضرورت داشت که طبیعتی دومین هم موجود 
باشد, به هستی آمده است؛ زیرا آن جهان کل راستین از آنگونه نبود که 
واپسین موجودات باشد؛ چون نخستین بود و نیروی بسیار, و در واقع 
همه نیرو را داشت! و این نیرویی است که چیزی دیگر را پدید آورد. بی 
آنکه جویای ایجاد باشد [یعنی آفرینش این جهان کاری ابداعی بود؛ 
زیرا اگر جویا می‌بود,نمی‌توانست آن را از خودش داشته باشد و آن نیز 
از جوهر خود وی نمی‌بود. بلکه مانند صنعتگری می‌بود که از خود 
توانایی پدید آوردن چیزی را ندارد؛ بدین‌سان, عقل از راو دادن چیزی 
از خودش به ماده همه چیز را در آرامشی ناآشفتنی پدید آورد (همان 
رساله, فصل 2). 

افلوطین انگیزه و علت هم آشنتگیها و ناآرامیهای اين جهان 
مجسوس را وجود ماده می‌داند که زیر نهاد هم چیزهای مخسوس 
است. در آنچه مربوط به ماده است, نزد افلوطین اين تناقض دیده 
می‌شود که می‌گوید: ماده با واسطه روح, از واحد مشتق شده است 
(انتاد 111, رساله 4,فصل 1 رسالُ 9, فصل 3). ماده نزد افلوطین همان 
ماد؛ ارسطویی است که همیشه با صورت آمیخته است. ساده از دیدگاه 
افلوطین غیرجسمانی است. هیچ واقعیتی ندارد. بلکه امکان محض 
هستی (انناد [[, رسالاٌ 5. فصل 5)» و تصویر دروغین ضعیفی از آن 
است. ساده ناموجودٍ محض (انناد آل1, رسالاٌ 6, فصل 7), و فقدان 
یرف است (انباد ‏ رساله 4 فصل 14)؛ اما هرچند ماده ناموجود 
است. چیزی از هستی به اینگونه و سانند همان فقدان (یا عدم) دارد 
(همان رساله, فصل 16), به تعبیر دیگر افلوطین, ماده «اشتیاق ناارام 
برای هستی» است (انثاد 111, رسالة 6.فصل 7). 

وصف افلرطین از ماده, اگرنه در تعبیر, بلکه از لحاظ محتوا, همان 
وصف افلاطون از آن است. اما با یک تمایز مهم و آن اینکه در پیروی از 
نظریه فیثاغورسیان, وی ماده را نه‌تنها ناموجود محض می‌داند, بلکه آن 


را همچنین سرچشمه شر و بدی می‌شمارد. شر در آغاز نمی‌تواند به 


افلوطین ۶.۰۱ 


روح تعلق گیرده زیرا روح طبق طبیعت برترش, آزاد از شر است و در 
تتيجة تساس و پیوند با چیزی که در خود شر است, دچار آن می‌شود و 
این جبز همان ماده است (انتاد آ رسالهٌ 6 فصل 5, برای وصف کامل 
ماده از دیدگاه وی,نک: اتثاد 11, رساله 4, فصلهای 1-16 , انثاد 111 رسالهً 
6 فصل 7)؛ زیرا اگر شر را فقدان یا نبود خیر بشماریم, بدین‌سان, ماده 
فقدان آغازین و مطلق خیر است. پس ماده ((شر نخستین4», وتن یا جسم 
(«شر دومین» است و فقط در ردیف سوم می‌توان روح را - هنگامی که 
بر شری که با آن بیگانه است, تن می‌دهد س شریر دانست (انتاد 1, رسالة 
8 فصلهای 3۰10-13 انثاد 11 رسالهٌ 4,فصل 16). 

در اینجا باید یادآوری شود که نکوهش افلوطین از ماده نه از لحاظ 
ماهیت عینی آن, بلکه بیشتر به علت تأثیر تباه کنند؛ آن بر زندگی معنوی 
انستام ات ت؛ همچنین نباید از یاد برد که مخالفت افلوطین با ماده, انکیزه 
دیگری نیز داشته, و آن مخالفت سرسختانه و پیگیرانة او با ماتریالیسم 
رایج در مکتب فلسفی رراقیان بوده است. از سوی دیگر, از آنجا که 
روح در مرز جهان فرامحسوس قراز گرفته, ناگریز ‏ طبعاً بهآنچه در زیر 
اوست, روشنی می‌بخشد و با ماده می‌آمیزد و با بخشی از نیروهایش در 
آن داخل می‌شود و در آن تأثیر می‌کند و از جاودانگی جهان معقول به 
درون جهان زمانمند پا می‌نهد. اکنون از راه پیوند نیروهای روحی و 
معنوی با ماده, جهان محسوس پدیده‌ها به وجود می‌اید. هرچند ماده 
همچون چیزی بی‌صفت ر غیرجسمانی, نمی‌توانست موضوع ادراک 
حسی باشد. اين فرایند را می‌توان با کارهای انسان مقایسه کرد, زیرا 
طبیعت در خود یک اندیشه است. اما انديشة آگاهانه نیست, بلکه 
ساختن یا آفرینشی ساده, بی‌قصد و ناآگاه است (انناد ال رسالة 8. 
فصل 2). هر چند افلوطین می‌کوشد که گونه‌ای شناخت و احساس 
رجودی به طبیعت نسبت دهد: ادراک حسی و قصد را از آن سلب» و 
آگاهی آن را با آگاهی انسانی خواب آلوده مقایسه می‌کند (همان رساله, 
فصل 3). 

تصویر افلوطین از طبیعت. ویژه, و تا اندازه‌ای شگفت‌انگیز است. 
ساخته‌های طبیعت ۳ ار مانند تصاویر رژیایبند. او آنها را گویی م 
گونهای غریزی می‌آفریند. دربار؛ آنها نمی‌اندیشد و هدفی را هم دنبال 
نمی‌کند. بدین‌سان, جهان محسوس با انگیزه‌ای ارادی و با تفکر پدید 
نیامده, بلکه محصول ضرورت طبیعت است, بدین‌نحو که روح به مادة 
نیازمندٍ شکل‌گیری س برای روشن‌سازي آنچه در زیر آن قرار دارد س 
شکل بخشیده است. این ضرورت طبیعت همواره وجود داشته است و 
اکنون نیز وجود دارد؛ از این‌روست که افلوطیی نظریه آغاز زمانی و نیز 
پایان زمانی جهان را مصرانه نفی می‌کند (انثاد 11, رسالذ 9. فصل 2 
انتاد 111, رسالة 2,فصل 2, انناد 1۷ رساله 3 فصل 10, انتاد۷1, رسالهً 
1 فصل 1 نیز انناد 11 رسالهٌ 1, فصلهای 9 ,1-4 انتاد 111, رساله 2 
فصل 1 انثاه 1۷, رساله 3 فصل 9). 

از سوی دیگر, افلوطین در پیروی از نظریات رواقیان, فیثاغورسیان 
و افلاطون, معتقد به گسترش و پیدایش ادواری جهان است.یعنی جهان 


۶۲ افلوطین 
پس از دوره‌های معینی, هميشه بار دیگر دقیقً به وضعیت پیشین خود 
بازمی‌گردد و دوره تازه‌ای آغاز می‌شود (انناد ۷, رساله 7, فصلهای 
2 اما روح سازنده جهان محسوس است, پیوند ضروری آن با ماده 
گونه‌ای سقوط و اتحطاط محصوب می‌شود. بنابراین, افلوطین دح 
سازنده جهان راء دومین دوح می‌داند, نه نخستین؛ زیر آن دج پرتر و 
نخستین .یعنی روح جهانی, هرگر از جهان فراسوی محسوس بیردن 
نمی‌اید و به جهان جسمانی وارد نمی‌شود (انئاد آ, رسالهُ 8. فصل 14). 
در برابر جهان محسوس که بدین‌سان پدید آمده است, دو روبکرد 
می‌توان داشت: ازیک سو, همچون ساخته وپردا خن روح,باید در خود 
کامل و زیبا باشد؛ از سوی دیگر, چون جهانی حسی است. در واقع 
تصویری آلوده, بی‌هویت و سایه‌دار از چهان واقعی است که روح باید 
بکوشد هرچه زودتز از اسازت دون نجات یابد. ان نکته نزد افلوطین 
اهمیت ویژه‌ای دارد, زیرا به نظر وی اصالت با جهان معقول فراسوی 
این جهان است که اشتیاق روح راستین را برای بازگشت به آن, هر 
لحظه شعلهرز می‌کند : 

اما به رغم تحقیر و نکوهشی که افلوطین دربارهُ جهان محسوس 
دارد» با اندیشه‌های بدبینانه و جهان دشمنانة برخی از معاصرانش. 
مانند مسیحیان و به ویژه گنوستیکها ‏ که رسالهُ 9 از انثاد 1 به انتقاد 
شدید از عقاید و نظریات اینان اختصاص داده شده است - مقایسه‌پذیر 
نیست, بلکه وی از زیبایی نظلم و هماهنگی موجود در جهان محسوس, 
شدیداً ستایش می‌کند, آری جهان محسوس صورت بازتابیده‌ای از 
هستی واقعی در ین هستی دروغین است و در واقع بازیچه‌ای پیش 
نیست, همان‌گونه که افلاطون نیز انسانها را بازیچه‌هایی برای خدایان 
می‌داتست («قانونها»,6441) 

رفح و صورتهای معقول هرچند در کثرت محسوسات پراکنده 
شده‌اند. خودشان یگانه و نامحسوسند؛ و هرچند روح به ماده روشنی 
می‌بخشد, اما خودش مانند چهره‌ای یگانه در آینه‌های بسیار باز می‌تابد 
(انثاد آ, رسالهٌ 1, فصلهای 12 ,10 ,8). ستایش افلوطین از جهان 
محسوس, بیش از همه تحت تأثیر جهان‌بینی رواقیان شکل گرفته است, 
هرچند از برخی جهات با ایشان اختلاف دارد. وی با وجود انچه دربارة 
طبیعت گفته است, آن را همچون ساخته و آفرید؛ نیروهای روحی, و 
موجودی زنده و دارای زیباترین هماهنگی می‌شمارد و جهان پدیده‌ها را 
در کلیت آن, ارجمند و پدید آمده از عنایت الهی می‌داند. روح همه چیز 
را ساخته و پرداخته است و همه جهان جسمانی در آن در تکاپوست؛ 
بدین‌سان, همه چیز, حتی آنچه بی‌جان می‌نماید, زنده و جاندار است 
(انناد ۷, رسالة 1, فصل 2). به تعبیر افلوطین, جهان خانه‌ای ساخته 
شده ار مواد مرده نیست, بلکه موجودی است زندگیمند که اجزاء آن نیز 
به همان‌سان زنده‌اند. جهان پیکری اندام‌مند (ارگانیک) است که یک 
روح در همه آن ساری و جاری است (انثاد 1۷, رسالا 4, فصل 36). هر 
یک از اجزاء جهان با کل آن دارای هماهنگی کاملی است. نبرد. جدال 
و تضاد نیز در واقع وسیله‌ای است برای نگهداشت جهان تا یک کل 


باشد, هماهنگی در آن نتیجه وجود اضداد است. همان‌گوند که در یک 
صحنة نمایش از درگیری میان بازیگران. یا در موسیقی از نداهای زیر و 
بم هماهنگی پدید می‌آید (انئاد 111, رسالة 2, فصل 16). 

در جای دیگری گفته می‌شود که جهان آفرید؛ خداست و بنابراین. 
کامل, خود بسنده و بی نیاز است؛ همه جیز در آن هست: گياهان, 
جانوران و مخلوقات دیگر, خدایان متعدد, و جنیان و پریان و نیز 
روحهای پاکیز؛ انسانهای خوب که از فضیلت برخوردار و نیکبختند. 
هیچ چیز در آن‌بی‌جان نیست, آسمان با نظم کامل در چرخش است. از 
سوی دیگر, افلوطین برای ستودن جهان محسوس, از دلیل دیگری نیز 
بهره می‌گیرد و آن عنایت الهی است که مکررا بدان اشاره می‌کند و حتی 
یکی از زیباترین نوشته‌های خود را را به وصف و تحلیل آن اختصاص 
می‌دهد (انثاد 117 رس ال ه, فصل 3): 

انسان: فلسفه آفرید؛ انسان است, پس جای شگفتی نیست که از 
آغاز, اندیشة فلسفی در واپسین تحلیل, معطوف به انسان و جایگاه او دز 
جهان بوده است. جهان نیز از دیدگاه بززرگ‌ترین فیلسوفان یونان دوگائه 
بوده است: جهان محسوس و جهان معقول. انسانها نیز هماهنگ با این 
دو جهان, هستی و سرنوشتی دو گانه دارند: یا یکباره وابسته به اين, یا 
یکباره وابسته به آن جهانند, برخی نیز بر این باورند.یا دست کم مدعیند 
که به هر دو جهان بستگی دارند. در میان فیلسوفان نیز گروهی آن جهان 
رابر اين جهان برتری می‌نهند و بودن خود در اين جهان را کوتاه و گذرا 
و حتی ناخواسته و اجباری می‌شمارند و در آرزوی رهایی هرچه زودتر 
از زندان این جهانند. افلوطین به ویژه از فیلسوفانی است که به جهان 
فرامحصوس يا معقول سخت باور دارد. روح نزد وی برجسته‌ترین 
مظهر جهان فرامحسوس است. روحهایی که در جهان فرامحسوسند, 
از هرگونه درد و رنج فارغند. آنها پاره‌هایی از آن روح کلی جهانیند که 
بر جهان فرماترواست, بی آنکه خود در اين جهان باشد. آن روحها 
بیرون از زمانند, زیرا در فرامحسوس نه زمانی هست و نه دگرگونیی 
(همان, رسال 7. فصل 11, اناد 1۷, رساله 4, فصل 1). آنها نه نیازمند 
به اندیشة استدلالیند, نه به خود آگاهی و یادآوری؛ زیرا نیازی به دانستن 
چیزی ندارند که از پیش آن را ندانند. برای یکدیگر شفافند و مشاهده‌گر 
عقل و خیر برتر از هستیند (همان رساله, فصل 2). 

از سوی دیگرء آن روحها نمی‌توانند در آن وضعیت باقی بمانند؛ و 
بنابر همان ضرورت که از وحدت آغازین ن, کثرت پدید آمد لازم است که 
آن روحها روحهای دیگری پدید آورند تا با آنچه در مرت زیرین آنهاست 
در آمیزند و چون در مرز جهان نامحسوس قرار دارند, بایستی پاره‌ای از 
خویشتن را به جهان محسوس بسپا رند که نیاز به پرستاری آنان دارد. از 
سوی دیگر, وجود آنان در اين جهان, برایشان مزایای ارزشمندی دارد؛ 
راه بازگشت ایشان به وضعیت آغازینشان نیز هرگز بسته نیست؛ اما 
مزایایی که از زندگی زمینی به دست می‌آورند, نخست شناخت جهان 
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محسوس اینجایی, و پرورش و گسترش نیروهایی است که در جهان 
معقول در حالتی خواب آلوده به سر می‌برند؛ و نیز پی بردن بیشتر به آرج 
جهان فرازین است که تجربه شر و بدی, ارزش آن را هرچه آشکارتر 
می‌سازد. بدین‌سان. بنابر ضرورتی که به آن اشاره شد. آن روحها 
نخست با ان منظور که پرستار جهان محسوس شوند و به آن روشنی 
بخشند, به آن روی می‌آورند. اما پس از پزداختن به جهان محسوس و 
اشتفال با آن, خویشتن راستین خود را فراموش می‌کنند. به امور 
جسمانی روی می‌آورند, و از اين راه اسیر آنها می‌شوند, از وحدت با 
جهان فرامحسوس بیرون می‌آیند و وجود یکپارچذ خود را از دست 
می‌دهند و توجه خود را فقط بر یک پاره متمرکز می‌کنند (نک: همان 
رساله 3, فصل 17 رسالاٌ 7. فصل 13, رسالهٌ 8, فصل 4). اگر این 
پیوستن روحها به جیزهای جسمانی اجباری نباشد, بلکه طبق گزینش و 
گرایش آزادانه آنها روی دهد, می‌توان آن را کار اختیاری شمرد و آن را 
تقصیر روح و غفلت او از جهان معقول دانست. اما از دیدگاه افلوطین 
اين نیز ضرورتی ناشی از گرایش روحها به امور جسمانی است. گوبی 
سرنوشت بد آنهاست که بدون گزینش و بازاندیشی, در پي یک انگیزة 
مقاوست ناپذیر غریزی یا نیرویی جادویی, در زمان مقدر, وارد پیکرهای 
مناسب خود می‌شوند, به گونه‌ای که گوبی بتابر قانونی جاویدان, هریک 
واردپیکری می‌شود که هماهنگ با خصوصیات و خواست اوست: 

واپسین نتیجه این است که روح از آن‌رو که بنابر مفهوم خود عضوی 
واسطه میان جهان محسوس و فرامحسوس است, داخل در پیکر 
می‌شود. روح فردی یا جزئی نیز بنابر مفهوم خود به بخشی از آنچه 
جسمانی است, تعلق می‌گیرد. بدین‌سان؛ روح دچار دوگانگی می‌شود؛ 
اما به هر روی, چون خاستگاه و سرچشمه او جهان فرامحسوس است» 
جاویدان, و خویشاوند با عنصر الهی است. از سوی دیگر, اين موجود 
غیر جسمانی که در آغاز نیژ بی‌جسم بوده است. ناگهان با پیکرهای 
مادی پیوند یافته, از عنصر اصلی خود جدا شده, و با عنصری بیگانه 
درآمیخته است, و بنابر ضرورت, دچار زندگی دوگانه‌ای شده که از 
سوبی یه اين جهان, و از سوی دیگر به آن جهان پیوسته است ( همان, 
رسالٌ 4, فصل 17)؛ پس انسان دو گونه «خویشتن», یا به تعبیر 
افلوطین, ««روح دوگانه» دارد: یکی روح فرازین که فراتر از محسوس 
می‌زید و دیگری روح محدودی که اسیر زندان جسم, و درگیر با تبشها و 
تلاشهای آن است (انشاد 1 رسالة 1 فصل 10)). 

بنابر تعریب افلوطین, جسم در واقع سایه‌ای از هستی است. 
همان‌گونه که تصویر یک انسان بسیاری چیزها, به ویژه چیز مهم تعبین 
کننده, یعنی زندگی را کم دارد, به همین‌سان, هبتي چیزهایی که در 
محسوسات ادراک می‌شوند, سایه‌ای از هستی است و از آنچه زندگی 
در الگوی آغازین است و بیشترین هستی را دارد. جداست (انثاد ۰۷ 
رسالاٌ 2, فصل 7, رسالهٌ 3. فصل 8). اما از سوی دیگر جسم چیزی 
مرب از همه کیفیات ‏ ماده است و اگر جسمیت اصل شکل بخشنده‌ای 
باشد که با پیوستن به ماده, چسم را می‌سازد, پس اصل شکل بخشنده 


افلوطین 2.۳ 
آشکارا شامل هه کیفیات است و همه را در برمی‌گیرد ( اناد 11, رسالة 
7.فصل 3). 

بر روی هم. بنابر داوری افلوطین طبیعت اجسام تا آنجا که در ماده 
شرکت دارد, شر است, اما نه شر نخستین؛ زیرا اجسام دارای نوعی 
صورتند که صورت حقیقی نیست. آنها در حرکت نامنظم خود یکدیگر را 
ویران می‌کنند و مانم فعالیت ویژ؛ روح می‌شوند,پس شر دومند (انثاد آ, 
رسالة 8, فصل 4). گوهر اصیل انسان, یعنی انسان راستین, ماهیت یا 
طبیعت برتر اوست (همان, رسال [, فصل 7). این گوهر سبب 
خویشاوندی روح انسان با روح کلی جهانی و همگون آن است (انتاد 
۷ رساله 7.فصل 12) ونه تنها عقل الْهی را بر فراز خود, بلکه آن رآ پا 
تمام وسعت خود در خویشتن دارد (انثاد [, رسالة 1 , فصل 8). او حتی 
در دوران زندگی زمینی نیز با جهان معقول پیوسته است و فقط روح 
زیرین رابه جهان محسوس می‌سپارد و با آن مشفول می‌دارد (انثاد ]۰۷ 
رسالا 7 فصل 5). 

اکنون اگر پرسیده شود که روح بچگونة در تن جای دارد؛ به گفتا 
سای مازند نکب پیگر با هسب در مکان نا حنفت در موظتررع :یا 
جزء در کل,یا کل در اجزاء آن, یا صورت محسوس در ماده نیست, بلکه 
حضور روح در جسم مانند وجود نیروی موثر در اندام طبیعی آن, یا 
مانند وجود آتش در هوای گرم و روشن شده است. پس درست‌تر این 
است که نگوییم روح در تن جای دارد, بلکه تن در روح جای دارد (انئاد 
۷ رساله 3, فصلهای 20-23,به ویژه 21). 

عروج و با زگشت روح به سوی واحد (خدا) (ویزگیهای عرفانی 
فلس افلوطین): بنابر آنچه افلوطین دربار روح گفته است, از حقیقت 
دور نیست اگر بگوییم که یکی از مشخصات برجستذ جهان‌بینی فلسفی 
او روح‌گرایی" است. اگر خویشتن راستین انسان روح است. این ددح 
از کجا آمده, ر جه بوده, و سرنوشت آینده آن چیست؟ تا اینجا پاسخ 
آفلوطین به دو پرسش نخست تا حدی روشن شد. اکنون پاسخ پرسش 
سوم؛ گفته شد که روح پیش از زندگی این جهانی خود, موجودی مجرد 
و بدون جسم و پیکر بوده است و زندگی دی در جسم انگیزة آشفتگی, 
ناپاکی رناآرامی او شده است؛بنابراین, روزی که بار دیگر از اسارت 
تن نجات یابد, در واقع هنگام آزادی دوبار؛ اوست؛ زیرا چنانکه گفته 
شد. انلوطین روح را نامیرا و جاویدان می‌داند. از سوی دیگر, 
استدلال وی این بود که روح به هیچ روی جسمانی نیست و بنابراین؛ 
نمی‌تواند مرکب باشد و بسیط بودن او سبب انحلال ناپذیری اوست؛ 
افلوطین حتیم یک رسالة مستقل را به اثبات فناناپذیری روح اختصاص 
داده است (همان, رسالهً 00 و درپیگیری استدلالهای افلاطون درپارهةٌ 
فناناپذیری آنچه اصل و خاستگاه زندگی و حرکت است. به آنگونه 
فعالیتهایی اشاره می‌کند که روح, پاکی و بی‌آلایشی و خویشاوندی خود 
با عنصر الّهی. و نیز جایگاه شایسته‌اش در جهانی برتر را نشان دهد 
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.۶ افلوطین 
(همان رساله, فصل 10). 

افلوطین استدلال می‌کند که اگر همه روحها میرا و فناپذیر می‌بودند. 
آنگاه از مدتها پیش همه چیز بایستی به نیستی می‌گرایید؛ اما چون روح 
کلی جهانی مرگ ناپذیر است, روحهای ما که همگون و هم گوهرآنند نیز 
بایستی نامیا باشند (همان رساله, فصل 12). از سوی دیگر, افاوطین 
بازسازی تن یا به اصطلاح معاد چسمانی را شدیدا نفی می‌کند, زیرا آن 
را در واقبقا پا جاودانگی زندانی می‌شمارد که روح در آن اسیر است. 
بعث يا رستاخیز راستین به کلی دور از تنها یا جسمهاست که از طبیعتی 
متضادبا روح, و معارض با وجود واقعیند (انثاد111, رسال6, فصل 
6 

نظریه دیگری که افلوطین آن را از فیثاغورسیان و افلاطون گرفته 
است ژ مصرانه از آن دفاع می‌کند, تتاشسخ ارواح اسنت: از آنجا که 
روحها در پی گرایش به جهان محسوس در پیکرها جای گرفتند. هنگام 
بیردن رفتن از اين پیکرها نیز جویای جاهای دیگری برای خود هستند و 
یکی قنابستا خوه فر بابند: زوتهاتی که لنی‌ترانند با شاینتتگن 
ندارند که خود را به جهان فرازین بکشانند, ناگزیر بار دیگر تن دیگری را 
همچون جایگاه خود جست و جو می‌کنند, به ویژه تنی که متناسب با آنها 
باشد. بدین‌سان, روح در شکلهای گوناگون در سراسر جهان سرگردان 
می‌شود و هریک از این شکلها را نو فعالیت حاکم بر آن تعبین می‌کند. 
روحی که از تن جدا شد, آن گونه از زندگی را برمی‌گزیند که فعالیت 
حاکم و غالب او در زندگی زمینی معطوف به آن بوده است (انثاد 111, 
رسالة 4, فصل 2). گاه چنان روی می‌دهد که یک روح بسیار نابکار و 
زشتکار در ماده غرق می‌شود و از حالت انسانی بیرون می‌آید و می‌میرد 
(انتاد 1, رسال 8, فصل 13), یا در پیکر جانوران یا حتول گیاهان جا 
می‌گیرد (انثاد 111 رساله 4, فصل 2). اما روحهای دیگر در پیکرهای 
انسانی مناسب خود راه می‌یابند و خواست و حالت درونی ایشان آن تن 
یا زندگیی را که برمی‌گزینند, معین می‌کند (همان رساله. فصل 5)). 

گروه دیگری از روحها نیز هستند که مستقیماً به سوی آسمان عروج 
می‌کتند و در ستارگان جای می‌گیرند تا از آنجا جهان کل را تماشا کنند, 
زیرا تیروهای روح نهتنها جهان معقول را منعکس می‌کنند. بلکه نظام 
روح جهانی را نیز در خودبازتاب می‌دهند, و در سپهرهای مختلف 
چه ثابت, چه متحرک س تقسیم می‌شوند. پاک‌ترین و ناب‌ترین روحها 
یکباره از جهان محسوس فرا می‌روند و به جایگاه آغازین فرامحسوس 
خودیاز می‌گردند (همان رساله, فصل 6)- 

در اين میان نه‌تلها جنبة طبیعی و جسمی, پلکه چنبه اخلاقی این 
جریان را نیز نباید ازنظر دور داشت. روحها باید به پیکرهایی تعلق گیرند 
و دچار سرنوشتی شوند که بتوانند کیفر کرده‌های خود را در زندگی 
زمینی ببینند. روحهایی که یکسره در بند زندگی شهوانی بوده‌اند, نهتنها 
به یک جانور یا گیاه, بلکه به آنگوند جانور و گیاهی بدل (مسخ) 
می‌شوند که نحوة ویژه زندگی آنها, ایشان را به آن سو می‌کشاند. 
انسانهایی که سخت دجار شهوترانی بوده‌اند. در شمار ددان, یعنی 


جانوران وحشی در می‌آیند؛ افراد شکمباره و شهوت‌پرست. لذت‌جو و 
حریص می‌شوند؛ عاشقان موسیقی به شکل پرندگان نفمه‌سرا در 
می‌آیند؛پادشاهان نادان غقاب می‌شوند (همان رساله, نصل 2). 

در اینجا اي پرسش به میان می‌آید که دام گونه از روح دچار چنین 
سرنوشتهایی می‌شود؟ البته اين نباید آن روحی باشد که بنابر تعبیر و 
استدلال خود افلوطین, موجودی ناب و مجرد است. بلکه باید روحی 
باشد آميخته با ماده, و مرکب از اجزاء پست و فرودین جهان زمینی 
(انتاد 1, رسالة 1, فصل 12) از اینجاست که افلوطین می‌گوید :هنگام 
جدایی دودح برتر از تن انسان, آن روح پست و زیرین روشن شده از آن 
نیز اورا همراهی می‌کند (همان رساله, فصل 10). 

روح‌هیچ گونه‌دوباره‌یادآوری از رویدادها و سر گذشت‌این‌جهانیش 
ندارد, زیرا در جهان معقول دگرگونی و زمان وجود ندارد و با ورود در 
آن, زمان و درران زندگی, و همچنین به یادآوری معطوف به اندیشة یک 
شکل و پیوسته به جهان فرامصسوس محدود می‌شود. دوباره به 
یادآوری زندگی زمینی را افلوطین صرفاً وه روحهایی می‌شمارد که 
خود را به جهان فرامحسوس بر نمی کشند.یا آن را دوباره ترک می‌کنند. 
در نتیجه, نظری مشهور ((دوباره به یادآوری» افلاطون از سوی افلوطین 
حذف می‌شود (انثاد 1۷, رساله 3 فصل 25). 

اخلاق و مسانئل آن: بر روی هم, می‌توان گفت که افلوطین آنگونه 
که انتظار می‌رود: مباحث مستقلی را په اخلاقپات اختصاص نداده, و 
چنانکه باید به تفصیل به آنها نپرداخته است. علت این امر, به احتمال 
زیاد. باید این بوده باشد که فعالیتهای عملی انسانها از دیدگاه افلوطین 
اهمیت بنیادی و تعیین کننده‌ای ندارد. آنچه در زندگی بیشتر اصالت 
دارد, خصلت نظری زندگی انسانها و اندیشیدن است, بنابراین, از این 
دیدگاه انتظارمی‌رود که وی بهبخشهای مهمی از مباحث فلسفه سنتی 
اخلاق, مثلا نظریه فضیلتها شیاه وه یه صئل مربوط به زندگی سیاسی و 
تام تاره او آنچه برای زندگی انسانها اهمیت بنیادی 
دارد. کوشش در راه آماده‌سازی روح برای عروج به جهان 
فرامحسوس و اتحادیا یگانه شدن با واحد,یایه تعپیر دیگر خداست. 

هدف از زندگی هم انسانها دستیابی به سعادت یا نیکبختی است. 
اما از دیدگاه افلوطین, سعادت در لذت یا خرش‌زیستی, آراسش 
عواطف یا زندگی هماهنگ با طبیعت یا فعالیت طبیعی نیست. بلکه 
کامل‌ترین نحوة زندگی در اندیشیدن و فعالیت اندیشه‌ای است (انلاد 1, 
رسالة 4, فصلهای 3 ,1). سعادت واقعی انسان رفتار با خودش و با 
درونش وبا خویشتن برتر خویش است. مور بیرونی در این میان نقشی 
ندارند. رنجها, دردها, بیماریها و بدبختیها نیز در زندگی برتر او 
بی‌تأثیرند. وی هم بلاها و مصائب و مرگ خویشاوندان و فرزندان را 
نیزبر خود هموار می‌کند.سعادت از دیدگاه افلوطین واپسته به ساختار و 
صفات معنوی و روحی انسان است. تأثیر اندیشه‌های رواقیان بر 
افلوطین در همین جا آشکار می‌شود. یعنی بازگرداندن روح به سوی 
خودش و وارستگی رح اندیشنده از هر آنچه بیرونی است. بدین‌سان, 


می‌توان گفت که فلسفة اخلاق نزد افلوطین دارای خصلت منفی است. 
مهم‌ترین مشخص حالت اخلاقی انسان, از دیدگاه ار روی گردانی است 
از هر آنچه محسوس است. مفهوم بنیادی اخلاق نزد وی پالایش يا 
تصفیه و تزکیه, و آزاد شدن و رهایی یافتن از جسمانیات, و روی آوردن 
به جهان آن سوبی است. شرارت وبدی روح عبارت است از آمیختن با 
جسم و وابستگی به آن؛ فضیلت روح آزاد شدن از جسم و فعالیت ناب 
برای خودش است (همان, رسالاٌ 2, فصل 3). روح در خردش آلوده 
نیست, بلکه از پیوندش با تن آلوده می‌شود؛ از اين‌رو, هدف همه فضیلتها 
پالايش روح است (همان, رساله 6 فصل 6). 

عرفان‌افلوطین: شایدبسیاریاز افلوطین‌شناسان‌یا پژوهشگران 
دربارة وی را خوش نیاید یا پسندیده نباشد. اگر از دیدگاه معینی نظام 
فلسفی افلوطین را به گونه‌ای عرفان فلسفی یا فلسفةٌ عرفانی به 
گسترده‌ترین معنای آن بنامیم. اسکندریه و نیز شهر رم؛ در سدة ۳ بستر 
و پرورشگاه اعتقادات, آداب و مراسم و آیینهای گوناگون دینی بود. در 
این میان, گروههای مسیحی با برداشتهای مختلف از سبیحیت. و نیز 
گنوستیکهای مسیحی و غیرمسیحی همه فعال پودند. آثار و نوشته‌های 
فراوان گروههای گنوستیک آشکارا و پنهانی به دست خوانندگان 
می‌رسید, تا بدائجا که اندیشه‌ها و برداشتهای گنوستیکی در میان 
شاگردان و دوستان افلوطین نیز راه یافته بود. فرفوریوس از میان 
گنوستیکهای معاصر افلوطین کسانی را نام می‌برد که اکلون برخی از 
ایشان شناخته شده, و بیشترشان ناشناخته‌اند. او آنان را بدعت گذاران 
و فرقه‌گرایانی می‌ناند که فلسفهُ باستان را رها کرده‌اند. فرفوریوس 
می‌نویسد: افلوطین غالباً در درسها و سخنرانیهایش به مواضع و 
آندیشه‌های ایشان حمله می‌کرد و رساله‌ای را نوشت که ما به آن ((برضد 
گنوستیکها» عنوان داده‌ايم (فصل 16؛ نیز نگ: انتاد 11 رساله 9؛ دربارة 
گنوستیکها, نگ:پونش, 162-174). 

چنانگه می‌دانیم نوستیکها که نمشان وا از گلوسینن!(معرفت, 
شناخت) گرفته بودند, گروههایی در میان سیحیان و غیرسیحیان به 
شمار می‌رفتند که هه بیش و کم گرایشهای عرفانی داشته‌اند و 
جهان‌بینی و عقایدشان در گرایشهای عرفانی دورانهای بعدی, چه 
مسیحی چه اسلامی, نقشی مهم و بسیار موثر داشته است. اما آندیشه‌ها 
و آموزه‌های گنوستیکها وتکیه و تأکید آنان بر جهان‌بینی اسطوره‌ای, 
پنهانی و رمزآمیز می‌توانسته است در واقع ویرانگر اندیشه‌های فلسفی 
فلوطین باشد. جهان‌بینی فنوستیکها بیشتر خصات اسطوره‌ای - دینی 
داشته است تا فلسفی؛ در حالي که گرایشهای شخصی و فلسفی 
فلوطین دور از جهان بینی دینی بوده, و حتیل خود وی شخصاً از آداب و 
مراسم و تشریفات دینی کناره می‌گرفته است, چنانکه شاگردش 
فرفوربوس می‌نویسد: در روزگاری که شاگرد و دوست ضمیمی 
فلوطین, آیلیوس به مراسم دینی دلبستگی یافته بود و در آغاز در هر جا 
وبه مناسبت جشنهای مذهبی به پرستشگاهها رفت و آمد می‌کرد» روزی 
ز افلوطین خواست که با وی همراهی کند و به پرستشگاه برود و به 


افلوطین ۶۵ 


ستایش خدایان بپردازد. افلوطین پاسخ داد: ایشان (یعنی خدایان) باید 
نزد من بیایند, نه من نزد ایشان بروم (فصل 10). 

با اينهمه, افلوطین در زندگی همه روز؛ شخصیش نسیار عارفانه و 
زاهدانه می‌زیست و می‌انديشید, به گفتة فرفوربوس ((وی هرگز جز در 
خواب خود آگاهی خویش را رها نمی‌کرد: حتین با اندک خوردن از 
خواب خود می‌کاست و پیوسته به عقل خود و اندیشه‌ورزی رری 
می‌آورد» (فصل 8). فرفوریوس در وصف اخلاق و روحیات وی 
می‌افزاید که او ملایم و مهربان و به غایت نجیب و جذاب بود... وی با 
بی‌خوابی روحش را پاک و ناب نگه می‌داشت و همواره در کوشش به 
سوی امر الهی بود که آن را با تمام روحش دوست می‌داشت و هر کاری 
می‌کرد تا از «موج تلخ زندگی خون‌آشام در اینجا» بگریزد. بدین‌سان: 
خدا که نه شمایل دارد و نه هیچ گونه صورت معقول, بلکه بر فراز عقل و 
هر معقولی جا دارد. بر اين مرد الهی ظاهر می‌شد. هدف همواره به 
افلوطین نزدیک می‌نمود, زیر | غایت و هدف او متحد شدن با خدایی بود 
که برتر از همه چیز است. هنگامی که من با او بودم, او ۴ بار به آن هذف: 
در فعلیتی ناگفتنی و نه بالقوه رسید و دست یافت... خدایان غاب 
هنگامی که او به کج راهه می‌رفت, با فرو فرستادن ستونی از نور, وی را 
در راه مستقیم می‌نهادند, به اين معنا که آنچه او می‌نوشت, زیر نظارت 
آنان می‌نوشت (فصل 23). 

از این ارصاف پیداست که واپسین هدف افلوطین از اندیشه‌ورزی 
قلنتشی اتسار زامن هه ومانبااو مررانفاءانعاد با شاجة 
یگانة هستی, یعنی پیوستن به خدا بوده است. خود وی در دو جا تجربة 
زیستذ عرفانی خویش را وصف می‌کند (انتاه 7۷ رسال 8 فصل 1 ).او 
بر آن است که راه رسیدن به هدف شهود است و اشراق, وصن‌ناپذیر 
است, دیدنی است. به گُفتة افلوطین, سررگشتگی یا حیرت به ویژه از 
آن‌رو پدید می‌آید که آگاهی ما از واحد, از راه شناخت یا ادراک 
عقلی - همچون شناخت مقولات دیگر - نیست, بلکه به وسیلا 
«حضوری» فراتر وبرتر از شناخت است. روح فرو افتادن و دور شدن 
خود را از «یکی یا واحد بودن» تجربه می‌کند و هنگامی که شناختی 
عقلی از چیزی دارد. به کلی یکی نیست, زیرا در جریان شناختی عقلانی 
عقل کثیر است. روح بدین‌سان, از واحد می‌گذرد و دچار عدد و کثرت 
می‌شود. بنابراین, شخص باید برتر از شناخت به بالا بر زود و به هیچ 
روی از یکی بودن جدا نشود. بلکه باید از شناخت و چیزهای شناخته 
شده و از هر چیز دیگری, حتول چیز زیبا که موضوع دیدن است. جدا 
شود؛ زیرا هر جبز زیبابی پسین بر واحد است و از او می‌آید, همان‌گونه 
که همه روشنایی روز از خورشید می‌اید (انئاد ۷1, رسالهُ 9, فصل 4). 
هنگامی که خدا ناگهان در روح ظاهر می‌شود, دیگر چیزی میان آن دو 
نیست. آنان دو نیستند, پلکه یکیند. روح در لحظه شهود حق (واحد) نه 
تنها با خود یکی می‌شود - و تضاد و دوبی میان عقل و روح ناپدید 


زان۱۳۰ 


۶۶ افلیلی 


می‌گردد-بلکه با واحد نیز. در این هنگام دیگر نه از شهوو خداء بلکه از 
«خدا بودن» باید سخن گفت؛ روح نورناب, و سبکبال و سبکبار 
می‌شود, گوبی خدا می‌شود. يا بهتر بگوييم, روح باز می‌شناسد که او 
خداست (انتاد ۷ رسالة 8, فصل 11). از اینجاست که افلوطین در یک 
جا می‌گوید: ولی اشتیاق ما دور از گناه بودن لیست, بلکه خدا بودن است 
(انثاد1, رساله 2,فصل 6): 

در چنان تجریدٌ زیسته‌ای, روح بی‌خویش می‌شود و آنجا دیگر 
نشانی از اندیشیدن نیست, زیرا روح با انچه فراتر از اندیشیدن است» 
یکی شده است. در آن جنبش و زندگی هم نیست, اندیشه و آگاهی هم 
نیست, بلکه آرامش و رامش بی‌جنبشی در خداست؛ و اين برتر از هر 
زیبایی و فضیلتی است. در اين وضع روح در حالت خلسه و جذبه یا 
شیفتگی (از خویش بیرون بودن" ) و نیز بساطت یا نابی و تسلیم خویش 
است که آن را می‌توان با سرمستی و جنون عشق سنجید (انتاد ۷.رسالة 
3 فصل 1 ).در آنجا دیگر دوبی نیست, بلکه بیننده (شاهد) با دیده شده 
(سشهود) یکی است. زیرا در واقع دیده نمی‌شود, بلکه متحد با اوست 
(انناد ۷1, رسال 9, فصل 11). توجه‌انگیز است که افلوطین واژه 
«اکستاسیس!» را که دقیقاً معادل از خویش بیرون بودن است - در 
هم نوشته‌هایش تنها همین یک‌بار به کار می‌برد. اتحاد عرفانی با حق 
در اختیار شخص نیست؛ او باید همیشه در «انتظار» باشد تا حق بر او 
ظهو ریا تجلی کند (انناد ۷.رسالة 3, فصل 17,رساله 3 فصل 8). 

به این هدف از راه‌دیگری نیز می‌توان رسید. هنگامی که وی از نقش 
عشق دربار؛ُ اتحاد عرفانی سخن می‌گوید, تنها یک بار واحد (حق. 
خدا) را عشق" می‌نامد (انثاد [۷, رسالة 8, فصل 15), زیرا در جای 
دیگری واحد را علت و بخشندة عشق می‌شمارد که ما با آن اورا دوست 
می داریم (همان, رسالة 7 فصل 22)؛ این چنان عشقی است که چون به 
رصال معشوق رسد, از میان نمی‌رود, بلکه در وصال نهایی همچنان 
استوار می‌ماند (انثاد1, رساله 6, فصل 7 انثاد111, رسالة 5, فصل 4). 
این اتحاد, اتحاد عاشقانه‌ای است که خود معشوق (واحد, خدا) سبب 
آن است و اين از راه همانند شدن به او تا حد مسکن دست می‌دهد. 
افلوطین در وصف این حالت می‌گوید: گاه حالت روح چنان است که 
حتول اندیشیدن را که در زمانهای دیگری از آن استقبال می‌کرد, تحقیر 
می‌کند؛ زیر| اندیشیدن گونه‌ای حرکت است و روح نمی‌خواهد حرکت 
کند ؛ زیرا آن کس نیز که وی او را می‌بیند, حرکت نمی‌کند. 

با وجود اين, هنگامی که اين روح عقل می‌شود, آندیشه می‌ورزد. 
عقل دارای یک نیو برای اندیشیدن است که به وسیله آن به هر چیزی 
در خودش می‌نگرد؛ نیروی دیگری نیز دارد که با آن بهآنچه فراتر وبرتر 
از آن است, با یک ادراک و آگاهی شهودی (مستقیم) می‌نگرد که 
نخست به وسیلاٌ آن می‌دید و سپس, چون دید, کسب عقل کرد. آن 
نخستین, عقل اندیشه‌ورز است و دیگری عقل عاشق". این هنگامی که 
از خودبی خود. و سرمست از باد؛ خدایان می‌گردد. عاشق می‌شود و از 
خوشبودی ساده‌ای آکنده می‌گردد. برای او بهتر است که از یک چنین 


سرمستی مست باشد, تا محترمانه هشیار باشد (انئاد ۷1 رسالهة 7 
فصل 35). 

روح در چنین حالتی از مستی بر جوشش موج عقل سوار, و با 
خیزش آن به بالا کشانده می‌شود و ناگهان س بی‌آنکه بداند چگونه - 
می‌بیند (همان رساله, فصل 36). او سرانجام, در سفر عروجی خود, 
حال خود را بار دیگر به سامان می‌یابد. سبکبار می‌شود و از راه فضیلت 
به عقل و فرزانگی می‌رسد و از راء فرزانگی به خیر می‌پیوندد. این است 
زندگی خدایان و انسانهای خدایی و سعادتمند, رهایی یافتگی از 
چیزهای این جهانی و گریز یک تنهابه یک تنها.افلوطین با اين جمله 
رسالةً نهم انئاد ۷۲ را پایان می‌دهد (قس: ابن عربی. ۷۲ که 
می‌گوید: لان اللّه امرنا بالفرار الی الله). 

افلوطین و فلسفه‌اسلامی: آنچه‌از نوشته‌هاو اندیشه‌های‌افلوطین 
به عربی برگردانده شده بود, بی آنکه دانسته شود. که او منبع آن 
اندیشه‌هاست, از راه مجموعه‌ای با عنوان اتولوجیا به جهان اسلام راه 
یافته, و در شکل بخشیدن به تفکر فلسفی در جهان اسلام نقشی بسیار 
موثر داشته است (برای پژوهش تفصیلی آن, ن: هد, اثولوجیا, به ویژه 
۵۸۳-۶). 

در پایان گزیده‌ای از مهم‌ترین پژرهشها دربار؛ افلوطین برای 
مرراجعةٌ بیشتر ذکر می‌شود: 
۵ :1952 دنام رااااهام عل مابادروده ابا سا و رهاظ 
۵۳50۲۱ .۳ ما ملق اهاط ما مارامم بسه) فوگزاست 
۷۵ ره زرا معماااط 7۵ ,۷ وج ۱996 ماهنت 
۱ 
۸۷۵۵۰ ,1 وقنااه ۷۷ :۷/310-228 ۶ همرت رلنطاز :592 
-۸۷۵۵ ۵ا۲ وتا ۷/۱ ۱972 محعلجمصا دموا 
۲ رام مدما۳۱ ۲۱۵ روط رحعلا2۵ :1 196 مولطاههت معا 
,۵10 ناهع 1 اه اس رها رازه0 

1963, 11[)2(/500-۰ 

ماخذ:_ این عربی, محمد, الفترحات الیکیة, قاهره, ۱۳۲۹ق؛ ابن ندیم, الفهرست؛ 

رازی, محمد بن زکریاء رسائل فلسفیة, بیروت, ۰۲ ۲/۱۴ ۱۹۸! تفعلی, علی, تاریخ 

الحکماء, به کرشش لیبرت. لایپزیگ, ۰۳ ۱٩‏ م؛نیز: 

۱ 

بل (ماهانامط بل تقمطهاز۲۱ بل رعملخما بل بامسه لا بل تحماره ۳ 

کامتام(۳ اه انا ها و۵ و۳0 رحده رت رفمصااها۳ هار۹ 

,1966 مال0لصا را موه ۲اداون ۸ ۱ بحطفمظ دالا اه کلم ما له 


۱ 
شرف‌الدین خراسانی (شرف) 


افلیلی؛ نک: این افلیلی, 


1 ک‌ ۹ 1۰ ۰ ۳ از ۳ 
افلیمون » سیماشناس یونانی سدة۲م و مزلف اثری در همین فن. 
در فهرست ابن ندیم نام آو به عنوان مولف کتاب الفراسته, قلیسون (و در 


۱۳3 (2 5 2: 11015 1 4, ۳۵60 


برخی نسخ کلیمون) ضبط شده که بی‌گمان خطای کاتبان است (ابن 
ندیم, ۳۷۶, چ فلوگل,۳۱۴؛ نیز نک فلوگل, 155 ). وی در لاذقیه زاده شد 
ردر ازمیر شهرت یافت (سارتن, (مقدمه..-1/267,271,6). 

افلیمون در منابع کهن عربی. به خطا معاصر بقراط شمرده شده 
است. وی مدعی بوده است که از ترکیب اندامهای اشخاص یا از چهرة 
ایشان, به خلقیات آنان پی‌می‌برده. و سخنی که در زمینه استنباط یکی از 
ویژگیهای خلقی بقراط از تصویر او (یا با دیدن خود او) به وی نبت 
داده شده, بسیار شهرت یافته است (ابن جلجل, ۱۷؛ ابوحیان, ۱۷۲؛ 
قنطی. ۶۰ ۱٩-۹۲؛‏ ابن بی اصیبعه, ۲۷/۱؛ ابن عبری, ۸۶-۸۵)- این 
داستان که در اصل منسوب به ژپین" است و دربار؛ سقراط گفته شده. 
در مقیاس گسترده‌تری به افلیمون منسوب, و موجب شهرت بیشتر وی 
گردیده است (اشتاین اشنایدر»79؛ روزنتال, 342). 

داستان یاد شده ظاهراً نخستین بار در سرالاسرار اثر مجعول 
منسوب به ارسطو نقل شده, و از آنجا به منابع عربی و عبری و سرانجام 
اروپایی راه یافته است ( الاصول..», ۱۱۷/۱؛ نیز نک: اشتاین اشنایدر: 
7 ,79-0). 

اثر مشهور وی در سیماشناسی شامل ۷۰ فصل است. این کتاب. 
پس از کتاب سیماشناسی مجعولی که به ارسطو منسوب شده است, 
کهن‌ترین اثر به جا مانده در اين فن به شمار می‌رود. اين اثر با عنوان 
کتاب افلیمون فی الفراسنه به عربی ترجمه شده است. از تاریخ این 
ترجمه ونام مترجم آگاهی نداریم, اما مسلم است که همین ت جع عربی 
واسطه ترجمهُ لاتين و بسیاری از نقل قولها در منابع غربی بوده است 
(ابن ندیم, سارتن, همانجاها). همچنین ابن عبری (ص ۸۵) نسخه‌ای 
از ترجمٌ این اثر به زیان عبری در اختیار داشته است. شایان توجه است 
که وی دربار ترجمة عربی آن سخن نمی‌گوید. ِ 

از عواملی که به اين کتاب اهمیت و اعتبار بخشيده, تاثیر آن در 
دانش جانورشناسی است. سیماشناسان یونان بر آن بوده‌اند که هر یک 
از خصاتهای گوناگون انسانها دریکی از جانوران برجستگی ویژه دارد 
و از این رو, هر کس بخواهد پا فن سیماشناسی اشنا شود, باید 
جانورشناسی را نیز بداند. بر اين پایه, افلیمون نیز فصل دوم کتاب 
خود را به شرح ویژگیهای ٩۲‏ گونه از جانوران, از جمله درندگان, 
پرندگان, خزندگان و حشرات اختصاص داده است (اولمان, «علوم 
طبیعی ...۳ 17-18 ؛ روزنتال, 252؛ نیز نگ: رازی, ۹۹-۹۸). از اين رو 
کتاب افلیمون به عنوان یکی از مأَخذ کتابهای جانورشناسی مورد 
استفاده بوده است و مثلاً جاحظ (۱۴۶/۳ ۲۶۹ ۰۲۸۴ ۲۹۰) از کتاب 
الفراست افلیمون نقل قول می‌کند. شایان ذکر است که افلیمون با افراط 
در مقایسة انسان و حیوان, و کاربرد معیارهای ارزشی مربوط به انسان 
دربار؛جانوران. اندیشه‌های نادرستی رانیر دز دانش جانورشناسی 
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افلیمون ۶۷ 

واردساخته است(اولمان, همانجا). 

سخنان حکمت‌آمیز بسیاری که از افلیمون نقل شده, بر شهرت وی 
افزوده است, از جمله در معلی عشق, فضیلت تسلط:بر هوای نفش. 
مزیت دانش اندک هراه با توازن اخلاقی بر دانش بسیار که با طبع 
نامتعادل همراه باشد, چگونگی رفتار درست با خواجگان و رعایا و 
مردمان دون و اندرز وی به نگارگر گرمابه که بیشتر این سخنان از سیما 
شناسی وی برگرفته شده است (ابوسلیمان, ۲۴۶-۲۴۵؛ ابن فاتک. 
۹ روزنتال, 191 ,176,180). 

به کفتٌ افلیمون, در سیماشناسی با اتکا بر یک نشانه نمی‌توان 
نتیجه‌گیری کرد. ظر گاه دلالتهای هم نشانه‌ها موید یکدیگر باشند, 
نتیجه درست به دست خواهد آمد. وی از سیما شناسان می‌خواهد که 
پیش از بررسی دقیق نشائه‌های متناقض درباره؛ کسی حکم نکنند. با 
اینهمه, وی نشانه‌هایی را که به چشمان مربوط می‌شوند. از همه مهم‌تر و 
اطمینان بخش‌تر می‌شمرد. به سخن وی, «دیده درواز؛ دل است»). پس 
از چشمان, پیشانی, بینی, دهان, چاله و سر پیش از دیگر اندامها نشان 
می‌دهند که در دل چه می‌گذرد (اپرسلیمان, همانجا؛ ابوحیان ۱۷۱- 
۲ ابن حزم. ۲ ٩؛‏ روزنتال,340-342). 

سیماشناسی افلیمون در طول تاریخ همواره مورد توجه بوده است. 
گذشته از مطالب فراوانی که در منابع گوناگون عربی و اروپایی از این 
کتاب نقل شده است (ابوسلیمان, نیز ابوحیان, همانجاها؛ اشتاین- 
اشنایدر, 107-108؛ روزنتال, 339-342 ,324 ,19 ,180 ,176 ر65؛ 
اولمان, همانجا, نیز ((پزشکی...»,96), ترجمه‌ها و تلخیصهایی نیز از 
آن فراهم ساخته‌اند. در سذ ۴م آدامانتیوس, پزشک یهودی خلاصه‌ای 
از آن به زبان بونانی تدوین کرد که بعدها, در سده ۱۶م چند بار در پاریس 
و بال و رم به چاپ رسید (سارتن, «مقدمه». 1/356). رازی در فصل 
دوم الطب المنصوری, با عنوان الفراسه از اين اثر افلیمون بهره برده 
است (رص ۹۹-۹۸, ۱۰۸؛ قس: روزنتال, 339-341؛ نیز نک: اولمان. 
همانجا). در ۱۷۸۰م, فرانتس, متن بونانی و ترجمٌ لاتین ۵۰ فصل آن را 
در مجموعه‌ای‌با عنوان «ملثان آثار گهن دربار؛ سیماشناسی*؟» منتشر 
ساخت. در ۱۸۸۶م نقدی دربارة آن,با عنوان «سیماشناسی افلیمون *» 
درکیل انتشاریافت. در ۸۱۸۹۳ متن انتقادی دیگری به زبانهای عربی و 
لاتین به کوشش هوفمان" به چاپ رسید (سارتن, همان, 1 1/27). متن 
عربی جداگانه‌ای از این اثر در ۱۹۲۹/۱۳۴۷ به کوشش محمد راغب 
طبا خ در حلب منتشر شد (همو, «(کتاب نامه...4, 286): 

مجموعه‌ای از نسخه‌های خطی کهن به زبان عربی در لیدن (رشه 
۶ )از جمله شامل کتابی در سیما شناسی است که به اقلیمون نسبت 
داده می‌شود. این نسخه با متن بونانی مطابقت ندارد. اما روشن است که 
بخشی از آن, از متن کتاب افلیمون بر گرفته شده است. یک نسخه عربی 
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۶۰۸ افندی 
چف 5 مش ۱۳4 ۳ 
دیگر با عنوان رسالة فی علم الفراسد در گونا نخهداری می‌شود که 
مطابقت بیشتری با متن یونانی دارد (هوتسما/ 6 اشتاین اشنایدر, 
همانجا). جای تردید نیست که این نسخه‌هاء تحریرها یااقتباسهایی از 
سیماشناسی قلیمون هستند و این خود گستردی نفوذ این اثر را تشاد 
مبی دهد . 9 ۱ 1 با 
افلیمون ثری نیز دریارةآمیزش دارد: دوزی از وجود نسخة خطی 
ته فردن از آثر در غرتاطه,با عنوان کتاب الباه و انواعد مما وضع 
آفلیمون القیلسوف, خبر می‌دهد (ص 342). ْ 
ماخذه اين ابی اصییعه. احمد. عیرن الانباء به کوشش آرگوست موار, قاهر 
۰۶ ابن جاجل, سلیمان, طلبقان الاطباء ر الحکماء, به کوشش نزاد 
سید, قاهره, ۵ م؛ آبن حزم, علی, طوق الحمامة, به کوشتن صلام‌الدین 
قاسمی, تونس, ۸۱۹۹۳؛ ابن عبری» غریغوربوس, تاریخ مختصر الدول, به کرزشش 
انطرن صالحانی, یروت تا ابن فاتک, مبشر, مختارالحکم, به 
کرشش عبدالرسمان بدوی, بردت. ۱۸۸۰؛ اي ندیم الفهرست؛ شمر, همان, به 
گرشش گ. فلرگل, لاییزیگ, ۱۸۷۲م؛ ابوسیان توحیدی, علی, الهرامل والشرامل, بد 
کرئشش احمد ابین و احمد صقر قاهرمر ۷( اپرسلیمان سجستانی, 
3 وان العکمه, به کوشش عبدارحمان بدری, تهران ۴ لتاصول الیرنانية 
لنظریات السياسیة فی الاسلام, به کوشضش عبدالرحمان بدری, قاهره, ۴« 
جاح عمرو, الحیوان, پیررت. ۸( رازی, محند, النصرری فی 
الطب, کریت, ۴۰۸ ق۸۷۱٩‏ ۱ ی علی«تاریخالحکماء بداد, مک ال 
دای دنه مان مه موز یداه تالا ,ونم 
ی ی ۰ راما 4و5 :۲ ,1882 ,7200/60 
خیاوهامامی رن افو وان ۰ تلا وزمرازم 
0۱0 ۳ ۱۱ ۱۳ 
ماو روز کی ول ارو 0۳ ی ۱۳۹ 
ان 1 ۷ ۱۱۶ ۱۵ ارهز امترایو زر ۰ ,5010 1965 ات2 
۳ هرایم نانانظ انیم ور 1 :۱927 رعتممرنااوق 
وه 2 را را زر | ۱ 
۷ « زله ۷ معط رل ۱960 رتم ی 
تور ۳ ۱۱ ۰ بل ۰ ,۵۱0 | مدای 
ان یا 
محمدعلی مولوی 


آفندی. از القاب و عنارین رایج در امپر تو ری عنانی که اصلاز 
آنتس۱ بیزانسی, و اين یکی از یونانی کین آوئتتس" به معنی, «آقا. 
سرور. ارباب» گرفته شده است (111/4, 7211: لیدل,215). 

گفته‌اند که این عنوان بسن از فتح قلفرو پیزانس در آناتولی توسط 
سلجوقیان آسیای صفیر وارد فرهنگ اسلامی شد («داثرة المعاری 
ترک؟»: 3 ). گویا ول بار ان بطوطه (د ۷۵۶یی), از برادر 
حاکم قصطمونیه (قسطمونی, کامتامونی) با عنوان افندی یاد کرده 
(۳۲۴/۱). بدون آنکه معنای آن را ذکر کند. آفلاکی (د ۷۴۱ی) هم از 
ملک خاتون دختر جلل‌للین محمد مولوی با عنوان آندیپوله ام برد 
ر آن را به («خداوندگار زاده» ترجمه کرده است (۹۹۵/۲). از اواخر 
عصر سلجوقیان روم عنوان آفندی گم‌کم به جای «چلبی» به کار رفت 
(1۸:1۷/132). دراوایل عصر عثمانی, افندی به جای مولانا به کار 
می‌رفت («دانرة المعارف جدید...۳, 3 سلطان محمد فاتح در 
فرمانی ب بان وننی خطاب به اهالی گالنء از خود با عنوان گناس 


4۵۱۱ ۳۰۰ 5 


آوتتتی (به معنی سرور والا) یاد کرده اسست (1681 , 22 بهل 
همانجا). چون این عنوان بهتدریج دایج می‌شد, شییخ ابوالسعود. شخ 
الاسلام استانبول. طی فتوایی استفادهاز عنوان افندی را متعلق به کنار 
معنی صاحب غلامان دکتیرگان است (با کالین, -1/505 
0 با اینهمه. عنوان افندی در میان عشانیان دداج یافت و در برابر 
القاب نظامی,برای مردان دین و دیوان سالاران به کار می رفت. 

از کلم افندی به دو صورت خطاب و لقي ایو" می‌شد که مهم 
ترین اشکال آن عبارت بود از: «اللر افندیمیر» برای خداوند؛ «پیخضبر 
افندیمیز» برای پیامبر اسلام(ص)؛ (پادشاه افندیمیز» برای سلطان؛ 
(شهزاده افندیمیز» «برای ولیعهد؛ «خاتون افندی»برای زنان سلطان؛ 
«سلطان افندی» برای دختران سلطان؛ «مفتی افندی و بی‌افندی» 
برای شیخ الاسلام؛ «آفندی» برای شاهزادگان؛ (پبریم افندیمیز» و 
«شیخیمیز افندی حضرت لری») برای مشاد جامام افندی» برای امام 
جماعت دربار؛ «استانبول افندیستی» برای قاضی استانبول؛ «حکیم 
افندی» برای پزشک مخصوص سلطان؛ «قاضی عسکر افندی» برای 
قاضی عسکرهای روم ایلی و آناتولی؛ «ینی چری افندی» برای دیر 
بزرگ‌ینی چریان؛ ««پاپاس افندی» برای پاپ: «خاخام افندی» برای 
رژسای دین بهرد؛ همچنین برای افسران بالاتر از مين باشی نیز این 
عنوان به کار می‌رفت ( 131, همانجاها؛ «داثرة المعاری ترکگ»4, 
073-4 * «داترة المعاری زبان..,۵, 111/2؛ «داثرة الععاری 
جدید», همانجا: کاظم قدری, ۲۵۱۷/۲). 

به دتبال اصلاحات عصر تنظیمات (۱۳۵۵/ ۹ القاب نیز 
تحت قاعده درآمر د لقب افندی فقط برای مردان دینی و دیوانی 
اختصاص یافت و برای نظامیان و مردم عادی از لقب یی (بیک) 
استفاده شد( 912 همانجا). در گز آرشی از اولین‌پار لمان‌عشمانی در 
۴ ۷۸۷۷ تقريباً هم نمایندگان به عنوان افندی و پی نامیده 
شده‌اند و رئیس مجمع نمایندگان آن افندی لر نامیده شده اسن 
(هسانجا). استفاده از عنوان افندی مانند دیگر القاب و عناوین رایج در 
عشمانی, طبق قانون مورخ ۱۹۳۴ لفو شد, امروزه کلم افندی به معنی 
آقا برای عموم مردم به کار ده" دبه صورت بی آفندی و خانم افندی 
رایچ است. در سرزمینهای تابع حکومت عشمانی نیز لقب افندی دداج 
داشت. در مصر از زمان به قدرت دسیدن محمد علی پاشا .خلریسو 
مصر را افندینا می‌نامیدند کر شکل عربی شد؛ افندیبیز است 
(1۸۷۱۱۵3). در مصر افندیها از مسلمانان (ر نه قبطیان مسیحی 
بودند (کیب. )و کحیاتی, معاون صدراعظم (( نک: داثرة المعاری 
ترک», 2 به «آغا افندیمین») شهرت داشت (گیب, 1/120). 
در دیگر کشورهای غببی, عنوان افندی به مردم شهری درس خواندم 
کی د که سپس جای خر ال سید دا ( 23 ای 
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دانست که به 
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تحسین یازیجی, آنکارا, ۱۹۸۰م؛ کاظم قدری, محمد, تررک لفتی, استانبول» 
۸ نیز 
که ۱۲ عیاز رده چاعزعهک ترماد! رهم ۰ لها بططزم 812 :8۱1 
ااحزاجدع - 6۲۳۵۵ ۸ اامعگ ۰ له .6 .1 بااهفلنا ن۸ا :1950 معولحم 

۵ (واسخرعل لام اانعسو6 م2 ۰ ۳۵۲۸۱۱۱ :1961 0۵2۲0 مها 
ی | 
۸ ۳۸۷۸۱ :1979 ۱ 
۱ باکا عم هاازدنره 

محسن جعفری مذهب 

(۶۶ ۶۵۶/۱۱۳۰-۱- ۸ جامع منقول و معقول و متخصص 
در کتاب‌شناسی و تراجم علماء وی در خانواده‌ای متمکن, اهل فضل و 
تبریزی تبار (منسب به جیران محله - از محلات قدیم تبریز, قس: 
ساعدی,۳) در اصفهان متولد شد. پدرش میرزا عیسی بیک, عالم و 
مروج علم بود و همه نزدیکان و خویشان, حتی خدمتگزاران و ساکنان 
محلهٌ خود را موفق به آموختن کرده بود (افندی, ۳۰۸(۴). عبدالله 


نوزادی بیش نبود که مادر خود را از دست داد و پدرش نیز در ۷سالگی 
او وفات یافت. افندی از کودکی به آموختن آغاز کرد و در ۶ سالگی 
کتاب شاطبیه (در علم قرائت) را فراگرفته بود (همو, ۲۳۰/۳). عبدالله 
پس از پدر, تحت تکفل برادر و دایی خود در آمد. وی علم آموزی را نزد 
عالعان سرشناس ادامه داد و در ادییات, ریاضیات, حکست و علوم 
دینی صاحب اطلاع شد. 

عیدالله نوجوانی را در اصفهان گذراند و سپس به آذربایجان رفت و 
مدتی در تبریز ساکن شد و در آنجا از خویشاوندان با مکنت خویش 
هسری برگزید و ازدراجی ناموفق نیز داشت (همو, ۲۳۱-۲۳۰/۳). 
افندی نیمی از عمرش را در مسافرت گذراند و بسیاری بلاد اسلامی 
همچون حجاز, عراق, عشمانی, قفقاز, ترکستان, افغانستان و هند را 
سیاحت کرد (نک: همانجا؛ مرعشی نجفی, )۱٩‏ و در این سفرها, به ویژه 
در برخی شهرهای مقدس حضوری مکرر داشت؛ چنانکه در ۱۱۰۶ق 
که تقریباً ۴۰ سال داشت,۳ بار حج گزارده بود و ۳ بار به زیارت عتبات 
ونیز مشهد نائل گردیده بود (افندی,۲۳۱/۳). آن زمان که افندی در بلاد 
عشانی می‌زیست, بسیار مورد احترام سلطان آنجا بود؛ چنانکه به 
درخواست او, شریف مکه از کار برکنار شد. افندی در آن دار رعایت 
تقیه می‌کرد و همگان او را سنی می‌انگاشتند (نک: همو, ۱۲۰۷-۲۰۶/۱ 
مجلسی, ۰۱۷۶۱۱۰۷ ۷ به هر حال وی لب افندی را همانجا از 
دربار عشمانی گرفته است (وری, ۸۶). در کتاب بساتین الخطباء که 
مجموعهٌ خطب جمعات و اعیاد است و برخی را در استانبول انشا کرده 
است, سلطان عشمانی را دعا می‌کند (مرعشی نجفی, ۲۰).به هر روی 
حضور افندی در این دیار تأثیر شگرفی در شناخت وی نسبت به رجال 
عامه داشت. 

میرزا عبدالله در مسافرتهایش از هر شهری می‌گذشت. کتابخانة 
علما را کاوش می‌کرد و از متن کتب يا حواشی و ظهرنویسیها یادداشت 
برمی‌داشت.ذوق و توانایی وی در کتاب‌شناسی چنان بود که نسخه‌های 
خطی را که اول و آخر نداشت, شناسایی می‌کرد و حتی مقدار افتادگی 


افندی ۶2۰۹ 


آن را هم معلوم می‌نمود (ن5: جزایری, ۱۴۶). مهارت او در شناختآثار 
و کتب, در کنار حسن سلیقهٌ وی, سبب شد تا مجلسی در گردآوری 
بحارالانوار, او را دستیار خود سازد و گویا تألیف برخی مجلدات 
زیرنظر وی صورت گرفته است (مرعشی نجفی, ۱۵).به طور سلم ٩‏ 
جلد از بحار الانوار (مجلدات ۰۱۶۰۱۵ ۰۱۹,۱۷ ۲۴۰۲۳۰۲۱۰۲۰ و ۲۵ 
از چاپ قدیم) پس از مجلسی به دست افندی فراهم آمده است 
(جزایری, ۸۴؛ مهدوی, ۵۵/۲؛ بهبودی, ۱۱). افندی‌افزون‌پر ساعدت 
در شناسایی و تهی منابع‌بحار الانوار, در متن آن نیز ملاحظات انتقادی 
بسیاری‌داشته است(ن؟: مجلسی,۱۶۵/۱۰۷, ۰۱۶۹۰۱۶۷ ۰)۱۷۵۰۱۷۱ 

افندی مشایخ بسیاری را درک کرد که مشهورترینشان اینانند: 
محندباقر مجلسی, محمدیاقرین محمد مزمن سبزواری, آقا خسین 
خوانساری, آقا جمال خوانساری. میرزا محمد شنیروانی و فاضل 
هندی, به اين فهرست می‌توان نام بزرگانی دیگر همچون مولی محمد 
صالح مازندرانی, حرعاملی, سیدمحمد موسوی میرلوحی و ملامیرزا 
علی نواب را نیزافزود (نگ؛ مرعشی نجفی, ۰)۱۸-۱۷ 

افندی به بسیاری کسان اجازة روایت داده است که از آن جمله 
می‌توان به سید عبدالله جزایری, میرزا حیدرعلی فرزند میرزا محمد 
شیروانی: ملا محمد صادق, نواد؛ علامه مجلسی, میرمحمدحسین 
خاتون آبادی-نواد؛ مجلسی - سید نورالدین جزایری و حزین لاهیجی 
اشاره کرد (همو,۱۸). 

اگرچه افندی هنگام اقامت در اصفهان در آواخر عمر, مدرسه‌ای 
جنب خانه‌اش عمارت کرد و همانجا به افادت و تدریس پرداخت 
(حزین, ۴۷-۴۶). اما هرگز نتوانست شاگردی شاخص تربیت کند که 
شیوا تحقیق و تدقیق او را در تراجم و به خصوص کتاب‌شناسی دنبال 
نماید. وی پس از سالها تلاش در راه دانش, پیش از حملهُ محمود اففان» 
در ۱۱۳۰ق درگذشت (جزایری, ۱۴۷؛ خوانساری, ۲۵۷-۲۵۶/۴) ز 
تاکنون مدفن وی شناخته نشده است (نک: مرعشی نجفی, ۲۲). از 
بازماندگان افندی جز عالمی دینی از نوادگان او بد نام عبدالله. کسی را 
سرا نداریم (همو, ٩۱؛‏ قس: آقابزرگ, طبقات..., ۱۴۵۲ مهدوی. 
همانجا). 
۱ آشار: افندی آثار بسیاری به زبانهای فارسی,ترکی و به ویژه عربی 
تألیف کرده بود (ن5: افندی, ۲۳۲-۲۳۱/۳)» ولی براساس گفتذ خود وی, 
به سبب حوادث از انسوه نوشته‌هایش تنها اندکی باقی مانده است 
(۲۳۴-۲۳۳,۲۳۱/۳). بیشتر آثار او که شر ح و حاشیه بر تصنیفات دیگر 
مژلفان است, اینهاست: 


الفب-جاپی: 
۱ تعلیقه بر امل الا سل حعاملی که به کرشش احمد حسینی در قم 
(۱۴۱۰ق) به جاپ رسیده است. 


۲ حاشية علی مشارق الشموس فی شرح الدروس, در فقه که در 
۵ درتهران چاپ سنگی شده است. 
۳. ریاض العلماء و حیاض الفضلاع, در شرح حال علمای شیعه و 


۶۰ افنی 


اهل سنت. این کتاب مهم‌ترین اثر افندی است که موجب شهرت, نشانة 
فضل, دقت و تتبع و اطلاع کم‌نظیر اوست. تدوین این اثر در ۴۰ سالگی 
افندی آغاز شده (نک: ۲۳۳/۳), ولی گویا تا سال وفاتش همواره بر آن 
نکاتی می‌افزوده است (آقابزرگ, الذریعته, ۳۳۱/۱۱). این کتاب تا پایان 
به صورت مسوده باقی مانده است و شاید وجود مسامحاتی در عبارات 
و مطالب آن از همین روی باشد (برای نمونه, نک: ۲۸۷/۳,۷/۲, ۳۰۹/۴)- 

ریاض العلماء را در فن خود با جواهر الکلام در فقد امامیه مقایسه 
کرده‌اند (نوری, ۸۶) که نشان از اعتبار و اهمیت آن دارد. افندی در این 
اثر قصد پرداختن به شرح حال علمای شیعه از زمان غیبت امام 
زمان(ع) تا عصر خود را داشته, اما گاه از اين حد نیز فراتر رفته است 
(مثلاًنک: شرح مفصلی از زندگی زید بن علی و خواجه‌ربیم, ۲۸۵/۲- 
۴ کب بعد): 

منابع ریاض العلماء شامل مهم‌ترین کتابهای عامه و خاصه در 
تارییخ, تراجم و ادب است و افزون بر اینها ملف از متابع جغرافیایی, 
اجازات علما, وقف‌نافه‌ها و جر ان سودبرده است. همجنین مشهودات 
و سسموعات او از معاصرانش اهمیت خاصی به این اثر بخشیده است 
(نک: ساعدی, ۲۴-۲۲؛ ذکاوتی, ۴۰-۳۹). مولف در اين کتاب اگرجه 
پس از تصحیح و مقابل منایع, نمونه‌های اصلاحی را آورده (مثلا نک: 
۱ )اما هنگام نقل مستقیم, امانت را حفظ کرده. و عين 
عبارات را اورده است (نک: ۰۳۱۰۰۳۰۸/۱ ۳۰۴-۳۰۳/۲). همچنین جز 
نقلیات مختلف, نقد و بررسی آراء بزرگان نیز به اين اثر زیبایی ویژه‌ای 
بخشیده است (نک: ۰۱۸/۱ ۰۸۲۰۳۰۰۲۳ ۴۴۰/۲). از دیگر ویژگیهای این 
أثرء پرداختن مولف به اوضاع اجتماعی زمان خویش است و حتی گاه 
خود در موضوعاتی چون خراح, نماز جمعه, استعمال تنباکو و اختلاف 
شیعه وسنی وارد شده, و مستقلاً اظهار نظلر کرده است (نک: ذکاوتی, 
۳ در اين حال, او که طبق روح عصر خود با صوفیه, حکیمان و 
فیلسوفان روی آشتی نداشت و حتول اعتقاد و گرایش صوفیانه را گناه 
تلقی می‌کرد (ن؟: ۲۵۸/۲؛ ذکاوتی, ۴۲-۴۱), به عنوان روایت‌گری 
راست‌گفتار و امین, فضای علمی, فرهنگی و اعتقادي عصر خود را به 
خوبی تصوير کرده است. 

انعکاس توجه کم‌نظیر افندی در مقایسه با علمای شیعهٌ عصر صفوی 
به آثار و علمای اهل سنت که می‌تواند نتیجهُ حضور او در دیگر بلاد. 
خاصه در عشمانی باشد. در اين اثر قابل مشاهده است؛ چنانکه نیمی از 
ریاض العلماء, اختصاص به علمای عامه دارد که هنوز به چاپ نرسیده 
است. اما بخش مربوط به علمای شیعه به کوشش احمد حسینی در ۷ 
مجلد در قم‌به چاپ رسیده است. 

۴ الدرر المنظومة المأئورة فی جمیم لثالی الادعية السجادية 
المشههورة, یا الصحیقة السجادیة التلثة , که سومین گردآوری از صحیفهة 
سجادیه است. چاپ سنگی این اثر در تهران (۱۳۲۴ق) صورت گرفته 
است 


ب-خطی: ۱.بساتین الخطباء, در ۳ جلد که در یک مقدمه و خاتمه 


و ۱۲ باب تنظیم شده است. این کتاب هزار خطبه را شامل می‌شود که به 
مناسبتهای گوناگون از جمله اعیاد و نمازهای جمعه ایراد شده (افندی, 
۳۳۲ و نسخه‌هایی از اين اثر در کتابخانة مرعشی نجفی موجود 
است (مرعشی, شه ۴۷۹۴ ۴۹۷۰, ۰)۴۹۹۹ ۲. ترجمة چا ماسب نامد 
به فارسی (آقابزرگ, الذریعته» ۹۳۱۴ ۲۲۸۵). ۳. تحفة حسینیه» در 
ترجمه صحیفة ادریسیه که به فرمان شاه سلطان حسین صفوی نوشته 
شده, و نسخهٌ آن در کتابخانة دانشگاه تهران موجود است (مهدوی, 
۳۲ 
ج-یافت نشده: یکی از آثار مهم وی که در ریاض العلماء, بارها به 
آن اشاره شده, تألیفی بزرگ در ۵ مجلد با عنوان وثیقء النجاة بوده است. 
در این آثر, مولف از اصول و فروع دین در سلل و نحل به تفصیل سخن 
گفتة است (نک: افندی, ۲۳۳/۳). دیگر آثار وی اینهاست: در فقه و 
حدیث آثاری مانند رسال وجوب نماز جمعه, رسالاٌ خراجیه؛ در فلسفه 
و کلام,آثاری همچون‌حاشیه‌بر شفا و شرح المختصر قاضی‌عضدالاین 
ایجی؛ در ریاضیات و نجوم شرح شکل العروس از تحریر اقلیدس, و 
رسالة فی رسم خطوط الساعات؛ در ادبیات عرب شرح فارسی بر 
شافیه ابن‌حاجب و دوشرح بر الفی این‌مالک؛ درادعیه لسان‌الواعظین 
و صحیفة علوی ثنیه؛ در تفسیر الامان من اللیران فی تفسیر القرآن که 
جنبهُ روایی داشته است و نیز تفسیر سور واقعه به فارسی. از دیگر آثار 
ری مجموعٌ الاجازات است که بخشهایی از آن را احتمالا می‌توان در 
ریاض العلماء باز جست. در انتها می‌توان به تعلیقات آوبر کتب رجالی و 
نیز کتاب دیگر روضتء الشهداء اشاره کرد که اثر اخیر به ۳ زبان عربی, 
فارسی و ترکی بوده است (نک: همو, ۲۳۴-۲۳۱/۳؛ آقابزرگ. طبقات, 
۴۵۱۰+ م رعشی نجفی,۰)۲۱-۲۰۰ 
ماخذ: . آقابزرگ, الذریته؛ همو, طبقات اعلام الشيمة, بخش الکواکب المنتشرة, به 
کرشش علی نقی منزوی, تهران, ۲ ۱۳۷ ش؛ افندی, عبدالله, رباض العلساع, به کوشش 
احمد حسینی, قم, ۱ و بهبردی, محمدیاقر, مقدمد بر ج ۱۰۳ بحارالائوار (نکا 
هد, مجلسی)؛ جزایری, عبداله, الاجازات الكيرة, به کرشش محمد سنامی, قم, 
٩‏ ت؛ حزین لاهیجی, محمدعای, «تأریخ و سفرنامة حزین»,دیوان, به کرشش بیژن 
ترقی, تهران, ۰ سش؛ خوانساری, محمد, ررضات الجنات, قم, ۱ و ذکارتی 
تراگزلر, علیرضاء «کتاب ریاض العلماء», نشر دانش, تهران, ۱۳۶۳ش, شد ۱۶ 
ساعدی خراسانی, محمدیاقره مقدمه بر ترجمذ ریاض العلمام عبداللهافتدی (ج ۱), 
مشهد. ۱۳۶۶ش؛ مجلسی. محمدباقر, بحارالانوار پیردت. ۸۱۹۸۳۱۵۱۴۰۳۲؛ 
مرعشی, خعلی؛ مرعشی نجفی, شهاب‌الدین, «ازهرالریاض», در مقدمه ریاش العلماء 
(نک هم آفندی)؛ مهدوی, مصلح‌الدین, زندگی‌نامه علامه مجلسی, اصفهان, انتشارات 
حسییه عمادزاده! نرری, حسین, «الفیشی القدسی», ضمن ج ۱۰۲ بحا رالانوار (نکا 


هم مجلسی). علیرضا ذکارتیقراگزلر 


تیه با یلیر هی ور جتوب بترن زت کین درساحل 
اقیانوس اطلس که بیش از یک سده (۱۸۶۰- ۱۹۶۹م) مستعمرة اسپائا 
بو ۰۵ 

این منطقه که میان ۲۸ و ۵۴ و ۳ طول شرقی و ۲۹ و۳۸ و ۱۰ عرض 
شمالی, در ۸۸ کیلومتری جنوب تیزنیت, قرار گرفته است, حدود 
۰ کم ۲ مساحت دارد و از شمال به وادی بوسدره, از شرق به 


صحرای مغرب, از جنوب به وادی تون و از غرب به اقبانوس اطلس 
محدود است. جبعیت آن که عمدتاً از پربرهای آیت باعمران تشکیل 
شده, در ۱۹۶۷ بالغ بر ۵۳ هزار تن بوده است و از این میان حدود 
۸ هزار تن اسپانیایی بوده‌اند. اما پس از الحاق این منطقه به مقرب و 
خروج اسپانبایبها, جمعیت آن کاهش یافته, و در ۱۹۷۱ به حدود 
۶ هزار تن رسیده است. مرکز آن سیدی افنی" با جمعیتی نزدیک به 
۴ هزار تن (در ۱۹۷۱م), در گذشته مرکز اداری حکومت افریقای 
غربی اسپانیا بوده. و امروزه بندری تجارتی و مرکز صنایم دستی است. 

هوای اين منطقه, گرم و خشک, و بارندگی آن اندک و پراکنده 
است . بخش جنوبی افنی منطقه‌ای نیمه صحرایی است که از منابع کافی 
برای فعالیتهای اقتصادی و کشاورزی برخوردار نیست. از اين رو, افنی 
برای تأمیی نیازهای خود همواره به مغرب وابسته بوده است و به همین 
سبب. نیمی از نیروی کار اين منطقه برای یافتن کار راهی مناطق دیگر 
مغرب می‌شده‌اند. محصولات کشاورزی افنی محدود به برخی حبوبات 
و زیتون است که در پاره‌ای نقاط آن کشت می‌شود. دامداری, به ویژه 
پرررش گاو و گوسفند و بز منبع اصلی درآمد ساکنان این منطقه است. 
ماهیگیری نیز در سواحل افنی رواج دارد (بن عربی, ۷۱؛ بریتانیکا؛ 
بروکهاوس؛کلیر ...۰ *131). 

تاریخ سیاسی افنی به سد؛ ۱۵ باز می‌گردد. هنگامی که اسپانیاییها 
در ۱۴۷۶م در محلی از این منطقه که سانتا کروز ٍ ماریکنیا" نامیده شد, 
مرکزی برای حمایت از فعالیتهای تجارتی و ماهیگیری خود در جزایر 
قناری" ایجاد کردند؛ اما این منطقه در 2۱۵۲۴ به تصرف حکومت مغرب 
درآمد (بریتانیکا؛کلیر؛ 1312 ).در سد؛ ٩۱م.‏ پس از جنگی که به معاهدة 
تطوان در ۱۸۶۰م انجامید, این منطقه بار دیگر به حاکمیت اسپانیا 
درامد, اما سلعه اسپانیاییها پر آن تا نیمه نخست سده ۲۰م کامل نشد. در 
این فاصله, حکومت اسپانیا همواره در پی گسترش قلمرو خود در این 
منطقه بود؛ تا اینکه در پی قراردادهای ۱۹۰۴ و ۱۹۱۲ مپان فرانسه و 
اسپانیا سلطة اسپانیا بر افنی تثبیت گردید و سرانجام در ۱۹۲۴ اسپانیا 
بر تمام این منعلقه تسلط یافت (یحبی, ۳۸۶-۳۸۳۱۳ ۴۲۳-۴۲۲؛ بن 
عربی. همانجا؛ بریتانیکا؛ لاروس بزرگ؛ کلیر؛ ۳12؛ 058). در 
۶م, این منطقه بخشی از افریقای غربی اسپانیا گردید و سیدی اقنی, 
چنانکه گفته شد, مرکز حکومت واحد این قلمرو بود. پس از استقلال 
مغرب در ۱۹۵۶ع؛ دولت مغرب درصدد بازیس گرفتن افنی از اسپانیا 
برآعد و نماینده‌ای از اين منطقه نیز به عضویت مجلس قانون‌گذاری 
مغرب فرستاده شد, در اواخر ۱۹۵۷برخوردهایی میان نیروهای 
نظامی مغرب و اسپانیا در اين منطقه درگرفت که با عقب نشینی نیروهای 
مغرب پایان بافت. در ژانویة سال بعد, افنی به صورت استانی ستقل از 
صحرای اسپانیا درآمد که فرماندار نظامی مخصوص به‌خود داشت. 
در دسامر ۱۹۶۵ قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب 
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رسید که اسپانیا را به بیرون بردن هرچه زودتر نیروهای خود از افنی فرا 
می‌خواند. سرانجام دولتهای اسپانیا و مغرب برای انتقال حاکمیت این 
منطقه به مغرب به توافق رسیدند و افتی در ژانویُ ۱۹۶۹ به دولت مغرب 
واگذار شد. افنی اکنون بخشی از استان اگادیر است و از مراکز مهم 
تجاری در ناحیه سوس شمرده می‌شود (بن عربی : همانجا؛ بریتانیکا؛ 
لا روس بزرگ ؛کلیر؛ ثاتل). 

ماخذ: بن عربی, صدیق, کتاب المفرب, بیروت, ۱۹۸۴/6۱۴۰۴؛ یحبی, جلال, 

الیغرب الکییر, بیررت, ۱۹۸۱؛نیز: 

هر ۱ 


ها ددارهبمل مره رخاط روز 
بخش جغرانیا 
أفوّه آوزدی» صلالة بن عمرو, شاعریمنی دوران جاهلی. مأخذ 
عمده زندگی او, همان چند روایتی است که ابوالفرج اصفهانی در اغانی 
آورده, اما قطعات و ابیات پراکند؛ او را در آثار پیش از اغانی, چون 
الحبوان و البیان جاحظ, با عیون الاخبار و الشعر و الشعراء ابن قتبه 
می‌توان یافت. کنیه‌اش: ابوربیعه بود و از آنجا که لبانی: درشت و 
دندانهایی نمایان داشت «َفوه» لقب یافت (ابن قتیبه, ٩۵؛‏ عباسی, 
۴ زرکلی, ۰)۲۰۷-۲۰۶/۳ پدرش عمرو بن مالک «فارس 
الشوهاء» (نک: عباسی, ۱۰۷: فارس الشهپاء, که تحریف است) لب 
داشته, و افوه خود در شعری بدان اشاره کرده است (ابوالفرج» 
۲ 
افوه «منید» قبیلاً اوذ از عذجج بود و در جنگهای میان قبایل به 
خصوص در نبرد با عاصر بن صعصه, آنان را رهبری می‌کرد (همو, 
۱۷۱-۲؛ ابوعبید, ۸۴۴/۲! عباسی, همانجا؛ پلاشر , 1[/282-283؛ 
7 0۸1). برخی او را در شمار نخستین شاعران عرب پیش از 
امرژالقیس, شهلهل, آبرص, مرش اکبر و عمروبن قمیثه و حتی معاصر 
حضرت عیسی(ع) نهاده‌اند (سیوطی, ۳۷۷/۲: میمشی, ۳ سا 
سیوطی هوشمندانه اشاره می‌کند که این زمانها چندان آشکار نیست و 
این شاعران در دوره‌های نزدیک به هم می‌زیستند و کهن‌ترینشان از ۱۰۰ 
سال پیش از اسلام فراتر نمی‌رود. اشعار افوه همچون شعر دیگر 
شاعران جاهلی بیشتر در فخر و ستایش قوم خویش و شرح جنگها و 
دلاوریهای آنان است (نک: ص ۰۸ ۱۳, جم), اما او را به سبب معانی 
حکمت‌آمیزی که در شعرش آمده, در شمار حکیمان عرب نیز نهاده‌اند. 
ابوالفرج دالية او را علت این امر می‌داند (۱۶۹/۱۲). اما رائیة او (نک: 
ص ۱۳) که شاید مشهورترین شعر او نیز باشد, معانی حکمت‌امیز 
بیشتری در بر دارد. این قصید ۳۰ بیتی به جای نسیب,با آن معانی آغاز 
می‌شود و به فخر و تعصبات قبیلهای می‌پردازد و سرانجام مذحج رابر 
نزار ترجیح می‌دهد (بیت ۲۱). گویند به همین سبب بود که حضرت 
پیامبر (ص) روایت آن را منع فرمود (فروخ,۱۳۴/۱).ابیاتی از اشعار 
وی را شاعرانی چون کنیر تضمین کرده‌اند (ابوالفرج, همانجا) و در 
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۶۲ افیون 


کتب ادب و لغت به ابیاتی از آنها استناد شده است (مثلاً نک: ابن سکیت: 
۴- ۲۷۵؛ جاحظ, ۲۷۵/۶؛ زبیر, ۳۱۲-۳۱۱؛ عالبی, ۸۴؛ ابوالعلاء, 
۹۲ 
معاصران مرگ وی را به اختلاف حدود ۴۰ یا ۵۰ قبل از هجرت 
دانسته‌اند (زرکلی, ۲۰۶/۳؛ زیدان, ۱۳۴/۱؛ فروخ, ۱۳۳/۱). نخستین 
بار شیخو ۵۲بیت از اشعار افوه را در اثر خویش شعراء النصرانية جمع 
کرد. سپس عبدالعزیز میمنی مجموع؛ اشعار افوه را در ضمن مجموعهً 
الط راّف الادبیه در بیروت (۱۹۳۷م) به چاپ رساند (برای دیگر اشعار 
وی ن0۸5,11/303:5). 
ماخذ: _ این سکیت, یمقرپ, «الالفاظل», کنز الحناظ فی کتاب تهذیب الالفانظ, به 
کرشش لریس شیخر, بیروت. ۱۸۹۸م؛ ابن قتیبه, عبدالله, الشعر ر الشعرا, به کرشش 
مصللفی سقاء قاهره.. ۲/۱۳۵۰ ۱۹۳ع! ابرعبید بکری: عبدالله, سمیل اللالی.. به 
کوشش عبدالعزیز میننی, قاهره, ۱۹۳۶/۱۳۵۴؛ اپوالعلاء معری, احمد, سا 
الغفران, به کرشش عائشه عبدالرحمان پنت شاللی, قاهره, ۱۹۷۷/۵۱۳۹۷م؛ 
ابرالثرج اصفهانی, الاغانی, قاهره ۱۹۶۳؛ افره اردی, صلائة, «دیران)ا, ضمن 
الطرائف الا دبیة, یه کرششن غبدالمزیز میمنی, یْررت, !2۱٩۳۷‏ مالبی؛ عبدالملک: مار 
القلرب, به کرشش محسدابرالفضل ابراهیم, قاهره, ۵/۱۳۸۴ 2۱۹۶؛ جاحظ, عمرو, 
الحیران, به کوشش عبدالسلام محمدهارون, ٩/۱۳۸۸‏ 2۱۹۶؛ زبیر بن بکار, الاخبار 
الموفقیات, به گوشش سامی مکی عانی, بفداد. ۲/۱۳۹۲ ۱۹۷ع؛ زرگلی, اعلام؛ 
زیدان, جرجی, تاریخ آداب الافة العرية, قاهره, ۷ 2۱۹۵؛ سیرطی, المزهر, بد کرخش 
محدابراللشل ابراهیم و دیگران, پیروت, 2۱۹۸۶! عباسی, عبداارحيم, معاهد 
التصیی, بد کرشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید, بیروت, ۱۹۴۱! فروش, عمرب 
تاریخ الادب العربی, بیروت, ۸۲ ۱۹؛ میمنی, عبدالعزیز, مقدمه بر اللرائف الادبية, 
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آفیون, معرب آپیرن" یونانی, شیره یا عصاره یا صمغ کپسولهای 
میوهُ خشخاش سیاه (پاپاور سمنیفروم) که در قدیم به عنوان مسگتی 
بسیار قوی و گاه زهری کشنده به کار می‌رفته است. امروزه شیرة 
خشخاش سیاه یکی از انوا ع ترياک به شمار می‌رود. در حالی که در 
آثار پزشکی قدیم ترکیباتی از داروهای مختلف با نام تریاق (تریاکا» 
پادزهر) و افیون بسیار آمده (نگ: دنباله مقاله ) ,و نشان دهنده ان است که 
این دو نام در گذشته هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشتداند. گویا 
تلوفر استوس (گیاه شناس یونانی سده ۴قم) نخستین کسی بوده که به 
خواص دارویی افیون اشاره کرده است. 

پیرونی در الصیدناء دربار؛ نامهای مختلف این دارو چنین آورده 
است: «لغت رومی (در واقع‌یونانی) است و به لغت سریانی دعثادمیقون 
و دعشا رمائی دشعلا گویند. یعنی عصارة «رمان السعال» و به پازسی 
نارخوک گویند و کذ باید نارکوک باشد... و فزاری گوید که به فارسی 
بدان ملبند خوشخواک سیاه و به میندی سنرستنی رس گویند... . حمزة 
اصفهانی آن را توذر شیر یا شیر خشخاش خوانده است. و توذرو و 
توذری یکی است و آنچه در میان داروها بدین نام مشهور است. 
خشخاش نیست. اما حمزه فارسی را بهتر می‌داند» (ص ۳۵ نیز ترجمة 


فارسی, ۷۷. با تفاوتهایی قابل ملاحظه). ابوالخیر اشبیلی نیز یکی از 
انواع شقایق را که هم خانواده و بسیار شبیه خشخاش است, توذری 
سیاه نامیده است (ن؟: ۵۵۹-۵۸۸/۲). گفتتی است که در شرح اسماء 
العقار ابن میمون, افیون به ضم همزه (أفیون) ضبط شده است (ص ۷). 
ابوالخیر اشبیلی (۶۷/۱) و عطار هارونی (ص ۲۱۷) آن را به صورت 
ابیون نیز آورده‌اند و به عربی لبن الخشخاش گفته‌اند (اسحاق بن 
سلیمان, ۱۳۷/۲؛ حاجی زین عطار, ۳۸؛ حکیم مومن, ۹۳؛ عقیلی. 
۴ +قس:رازی, المنصوری...,۱۹۱. که میان افیون و لبن الخشخاش 
تمییز قائل شده است). همچنین به گفتذ غسانی این دارو نزد مردم فاس 
به ((عفیون)) مشهور بوده أست (ص ۲۵ ). 

ماهیت: اغلب داروشناسان به پیروی از دیوسکوریدس (سد؛ ام) 
بر آن بوده‌اند که افیون تنها از خشخاش سیاه (- مصری) به دست می‌آید 
(اسحاق بن سلیمان, ۱۲۲/۲, ۱۲۵؛ بیرونی, ۶۵ با استناد به آراء 
ارجانی, ابرمعاذ, ابوعلی مندویه و حنین؛ ابومنصور, ۳۹؛ جرجانی, 
ذخیره..., ۱۶۱۲ ابوالخیر, همانجا ؛ غسانی, ۲۴؛ ابن میمون, همانجا ؛ نیز 
نک: شرح لکتاب..., ۶۷؛ ابن بیطار. الجامع..., ۴۵/۱ قس: ابن رین, 
۶ و اطلاق آن بر مواد به دست آمده از گونه‌های دیگر خشخاش 
مانند خشخاش سپید (مثلاًبیرونی, ۶۶, ترجمهٌ فارسی, ۷۹؛ انطاکی, 
۲ خشخاش سبز (عطار, همانجا), خشخاش بری (ابن وحشیه, گ 
۴ ب). گونه‌هایی از شقایق و کاهوی صحرایی (خس بری) نادرست 
است (نک: عقیلی, ۱۵۴- ۱۵۵؛ نیز حکیم مومن, همانجا). مثلا پیرونی 
عبارت «خشخاش افیون» را که از قول بولس آورده, دلیلی بر این 
مدعول می‌داند (ص ۶۵). 

به گفت ابن جزار (ص ۱۵۶ ) بسیاری از پزشکان بر آنند که از عصارة 
کاهوی صحرایی نیز افیون به دست می‌آید, اما دیوسکوریدس این سخن 
را نادرست خوانده‌است(نیز نکز شرح‌لکتاب, همانجا :دربا رةنادرستی 
به دست آمدن افیون از نوعی شقایق نعمانی), با اينهمه پزشکانی چون 
این سینا و به پیروی از وی ابرمنصور موفق هروی (همانجا) عصارة 
کاهوی صحرایی را نوع ضعیفی از افیون برشمرده‌اند و خود ابن سینا 
این عصاره را از جمله ناخالصیهای رایج در افیون برشمرده است 
(۲۵۷-۲۵۶/۱). همچنین دربارة اينکه این ماده عصاره, صمغ یا شیرة آن 
است, بحتهای بسیار شده است (مثلاء نک: این ربن, همانجا؛ پیرونی. 
۵ ترجمه فارسی, ۷۷؛ ابومنصور, همانجا ؛ جرجانی, الاغراض.... 
۲ ابوالخیر, ابن بیطار, غسانی, همانجاها ؛ قوصونی, ۱۸۵/۲). 

دیرسکوریدس مشخصات بهترین (قری‌ترین) نوح افیون و انواع 
غش (ناخالصی) در آن را چنین ذکر کرده است (همین شرایط تقریبا در 
تمامی آثار داروشناسی دور اسلامی با ذکر نام دیوسکوریدس يا بدون 
آن آمده است): غلیظ, سنگین, تند بوی, تلخ, به آسانی در آب حل شود: 
نرم, سفید, خشن نباشد, اگر در آب حل گردد. خشک نشود. یا نبندد. 
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سخت نباشد, اگر در آفتاب باشد وا برود, و اگر بر چراغ گداخته شود. 
شعله‌اش تاریک نباشد. افیون آميخته به عصار؛ شیاف مامیثا زرد است 
و اگر با آب در آمیزد, آب را چون زعفران زرد خواهد کرد ل(یا پویی چون 
بوی زعفران از آن. خواهد آمد), انچه آمیخته به عصارة کاهوی 
صحرایی باشد, خشن‌تر و کم بوی‌تر و آنچه آميخته به صمغ عربی باشد, 
براق‌تر و ضعیف‌تر خواهد بود. همچنین اسحاق بن سلیمان به آمیختن 
افیون با آرد و بیرونی به تقل از ابونصر خطیبی به آمیختن آن با آردباقلا و 
نخود و حتی سرگین! اشاره کرده است. همچنین بیرونی از قول 
اپن‌ماسویه افیون زرد رنگ را بهترین نوع دانسته است (نک: رازی؛ 
الحا وی, ۱۲-۱۱/۲۲ از قول اریباسیوس؛ اسحاق بن سلیمان, ۱۲۸/۲- 
۹ ابن سینا, ۳۵۷/۱؛ بیرونی, ۶۵ ترجمة فارسی, ۷۷- ۷۸؛ ابن 
جزار. ابن بیطار, همانجاها). 

احتسالاً کهن‌ترین گزارش دربارة نحوة استحصال افسون از 
خشخاش از آن دیوسکوریدس است. وی در روش برای تهیة افیون از 
خشیخاش‌یاد کرده که در یکی از آنها عصاره و در دیگری که قوی‌تر است 
از شیره یا صمغ خشخاش سیاه گرفته می‌شود (ن5: ابن جزار, ۱۵۵- 
۵۶ ). بیرونی افزون بر سخن دیوسکوریدس, با استناد به گفت ابونصر 
خطیبی روشی برای به دست آوردن افیون از خشخاش سپید در ناحیة 
اشمون مصریاد کرده است (ص ۶۶, ترجمٌ فارسی, ۷۹-۷۸؛ ابن بیطار, 
الجامع. ۴۵/۱: قوصونی, همانجا, به قل از لشامل؛ نز نکن عقیلی, 
۵ ). اغاب داروشناسان دورة اسلامی تأکید کرده‌اند که افیون تنها در 
مصر (نزدیک اسیوط) به دست می‌آید (ابن بیطار, همانجا, به نقل از 
تمیمی؛ غسانی, ۲۴؛ ععلار, ۲۱۷). اما انطاکی بهترین نوع افیون را 
مصری, و سپس رومی دانسته, ونیز افیون به دست آمده در ماه مارس یا 
آذار را مرغوب‌ترین شمرده است (ص ۵۲). از اين سخن می‌توان نتیجه 
گرفت که در زمان وی (سد؛ ۱۰ق) کشت خشخاش سیاه در جایهای 
دیگر,یا گرفتن افیون از خشخاشی جز خشخاش سیاه رایج بوده است. 

طبع: اغلب قیاه‌دارو شناسان دور اسلامی مانند حنین در کتاب 
العین (نک: رازی: همان, ۴۱۳/۲۰), علی بن عیسی کحال (ص ۳۴۷), 
ابن سینا (۲۵۷/۱), جرجانی ( الاغراض, ۶۱۲), غسانی (ص ۲۵) و 
حکیم مژمن (ص .)٩۴‏ شاید به پیروی از یونانیان و به ویزه 
دیوسکوریدس, طبع افیون را سرد و خشک از درجه چهارم دانسته‌اند. 
برخی نیز, مانند اهوازی (۱۲۳/۲) و اين جزار (۱۵۶) آن را سرد از 
درج چهارم (بدون آشاره به طبع خشک آن), و ابن ماسویه آن راسرد 
از درجه چهارم و خشک از درجة دوم (نک رازی, همان, ۴۱۲/۲۰, که 
البته با سخن هنو دربار؛ طبع خشخاش سیاه سازگار نیست. قس: 
همان, ۴۱۰/۲۰).یا سرد و خشک در آخر درجه سوم (ابومنصور ٩۳؛‏ 
نیزنک: حکیم مومن, همانجا: برای افیون برگرفته از خشخاش سیفید) .یا 
سرد در چهارم و خشک در سوم (حاجی زین عطار, ۳۸) آورده‌اند. 
عقیلی خراسانی بدون ذکر منبعی خاص به وجود این اختلاف نظرها در 
میان مأخذ یونانی, اسلامی و هندی اشاره کرده است (۱۵۶-۱۵۵). 
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خواص و کاربردهای دارویی افیون: کاربرد آفیون در تسکین 
دردهای موضعی و عمومی, به ویژه سردردهای مزمن, درد چشم و 
گوش, و نیز گزیدگی مار و حشرات موذی و جز آنها بسیار رایج بوده 
است.خواصی که دیوسکوریدس برای این دارو بر شمرده, کم و بیش در 
بسیاری از آثار دور اسلامی دیده می‌شود: صمغ و عصار؛ خشخاش 
سیاه ( افیون) بیش از بزرش سرد می‌کند و غلیظ و خشک می‌گرداند. 
اگر چیزی اندک از آن به قد کرسنه‌ای برگرفته شود. دردها را آرام 
می‌کند و می‌خواباند و قوی می‌گرداند و سعال و اسهال مزمن را سود 
بخشد, اما اگر مقدار بسیاری از آن برگرفته شود, انسان را در خوابی 
بسیار سنگین فرو می‌برد و سپس موجب مرگ می‌شود. اگر با رون گل 
سرخ آمیخته وبه سر مالیده شود, برای صداع [صفراوی] خوب است. 
و اگر با رون بادام و زعفران و ثر آميخته, و در گوش جکانده شود. 
دردهای آن را آرام می‌کند. و اگر با زرد؛ برشتة تخم‌مرغ و زعفران 
مخلوط شود, برای حمره و خراجات مناسب است. و اگر با شیر زنان و 
زعفران آمیخته شود, برای نقرس مناسب است و اگر فتلة آن بر 
نشیمنگاه [کسی که به بی‌خوابی مبتلا باشد] گرفته شود, می‌خواباند و 
اگر در ظرفی آهنی آن قدر بجوشانند تا ذوب شود و رنگش به سرخی 
یافوتی مایل گردد. در داروهای چشم به کار سی‌رود. به گفتةً 
دیوسکوریدس, ارسسطراطیس افپون را در داروهای چشم و درمان 
گوش به کار نمی‌برد, زیرا به نظر او اين کار موجب ضعف چشم می‌شده 
است. اندراس نیز بر آن بوده که اگر افیون بدون آمیختن به چیزی دیگر بر 
چشم کشیده شود, کور می‌کند و منسدیمس نیز تنها بوی افیون را برای 
خواباندن سودمند, و در دیگر بیماریها زیان بار دانسته است. اما 
دیوسکوریدس بر آن است که اين ۳ پزشک به خطا با آنچه که با تجربه از 
قوت اين دوا شناخته شده است, مخالفت کرده‌اند. زیرا آنچه طی 
تجارب از افیون ظاهر گشته است, بر درستی آنچه از تأثیرش به ما 
گفته‌اند, دلالت دارد (رازی, الحاری, ۴۰۴-۴۰۳/۲۰؛ اسحاق بن 
سلیبان, ۱۲۹-۱۲۸/۲؛ اين جزار, ۱۵۷-۱۵۶؛ این سینا, ۲۵۷/۱؛ ابن 
بیطار. الجامع, ۲۵/۱ العلا ج..۰, ۰٩۱‏ ۹۶؛حاجی زین عطار ,۰)۳۹ 

برخی از پزشکان مانند ابن سینا (۱۲۵۷/۱ ۱۱۹/۲) به پیروی از 
ارسسطراطیس کاربرد افیون در داروهای چشم و گوش را جایز 
نشمرده‌اند وبرخی دیگر همچون علی بن عیسی کحال (ص ۰۳۴۵ ۲۳۶) 
این دارو را از جمله داروهای منید برای چشم دانسته‌اند. پزشکان و 
گیاه شناسان دیگری همچون جالینوس, ابن ماسویه (نک: رازی, همان, 
۴۱۲-۰) و ابن وحشیه رگ ۱۱۴ ب, ۱۱۵ الف), برای آفیون 
خواصی چون جلوگیری از شکم روش, از میان بردن رطوبت و عفونت 
معده, طولانی‌تر کردن زمان ماندن داروها در معده رو در نتیجه تأثیر 
گذاری بیشتر آنها) نیز برشمرده‌اند (نیز نک: عقیلی, ۱۵۵-۱۵۴ ). البته 
به لحاظ خطرات ناشی از کاربرد خود این دارو. اولا مقدار افیون 
می‌بایست بسیار اندک بوده, و ثانیاً هميشه با داروهایی دیگر که مصلح 
آفیون به شمار می‌آیند به کار رفته باشد (رازی, همان, ۴۰۴/۲۰؛ ابن 
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جزار, همانجا). به طور مثال جالینوس خوردن افیون به تنهایی و بدون 
آمیختن با «جند بیدستر» را موجب از کار افتادن قوة هاضمه یا رسیدن 
آسیب جدی بدان دانسته است (نک: رازی, همان, ۴۱۱/۲۰). البته 
مزلف کتاب الذخیرةفی علم الطب (که به خطا آن را منسوب به ثابت‌بن 
قره دانسته‌اند), بر ان است که افیون موجب نابودی مو از ريشه خواهد 
شد رص ۱۰). گفتنی است که پزشکان قدیم مصلح افیون را رون 
پلسان, فلفل, دارچینی, زمارة الراعی, عسل, نمک و سکنجبین, 
حلتیت, و به خصوص جند بیدستر آورده‌اند (رازی, همان, ۳۷۳/۱۹ 
۸ اين سینا, ۰۲۵۷/۱ ۲۷۳, ۰۳۱۲ ۰۳۰۲ ۶۷۲؛ ابومنصور, ۱۳۹ ابن 
بیطار, الجامع, ۴۶۸۱؛قلانسی, ۲۷۳). همچنین اپومنصور موفق افبون 
را مصلح بلاذریاد کرده است (ص ۰)۶۳ 

مسمومیت بر اثر خوردن افیون و درمان آن: پزشکان قدیم در 
طبقه‌بندی زهرها غالباً چنین آورده‌اند: «اما آنچه مضرت از کیفیت او 
بود, ۴ گونه است... سوم آنکه دارویی برد سرد و فسراننده چون افیون. 
چهارم آنک... و بعضی آن اسث که مضرت آن در هم تن بود, جون 
آفیون»». نیز در مبحث تشخیص نو ع سم به کار رفته, آررده‌اند: ((نخست 
بوی دهان و بری اندامها نگاه باید کرد که بعضی داروهاست که بوی 
دهان از آن خبر دهد, چون آفیون که بوی او بتوان دانست... و اگر 
اندامها و اطرانها سرد باشد و خدر می‌شود. بباید دانست کی دارویی 
سرد و فسرآننده است, چون افیون» (ابومنصور, ۷۴-۷۲؛ جرجانی. 
ذخیره, ۶۲۸-۶۲۷). تأثیرات منفی افیون در بدن به شرطی که به مقدار 
قاتل خورده شود (مسمومیت با افیون) چنین ذکر شده‌اند: ««خدر کند و 
بغسراند, فواق آرد و تاریکی چشم, تنگی نفس, گرفتگی زبان, گرانی 
خواب و خارش در پوست پدید آرد و چشمها فرو شود پس کزاز 
(لرزش) پدید آرد و خوی (عرق) سرد, و هلاک کند». بر این عوارض 
می‌توان سرگیجه, خشکی گلو, و سیاهی ناخنها را نیز افزود (رازی, 
همان. ۳۶۱/۱۹, ۳۶۷ ۳۷۵, المنصوری , ۱۳۶۰-۳۵۹ اهوازی, ۲۲۸/۲؛ 
حکیم میسری, ۳۲۸؛ جرجانی, همان, ۶۳۱ الاغراض, ۵۷۶ قلانسی, 
همانجا). 

آراء پزشکان دربارُ مقدار مجاز و مقدار خطرناک برای خوردن 
افیون بسیار متفاوت است. اما پیشتر آنان بر آن بوده‌اند که خوردن دو 
درهم آقیون یا دو درهم در دو روز آپی در پی] موجب مسمومیت شدید و 
مرگ خواهدشد. در اغلب کتب پزشکی ونیز تقریباً درتمامی قراباذینها, 
نسخه‌ها و شیوه‌های خاصی برای درمان کسی که آفیون خورده باشد. 
ذکر شده است و به لحاظ آنکه افیون مشهورترین مخدر بوده, درمان 
مسمومیت‌ناشی از دیگرمخدرات‌را نیزمعمولابه‌درمان‌افبون‌خوردگی 
ارجا ع می‌داده‌اند. اين درمانها عموماً شامل رعایت این نکات و نیز 
استفاده از داروهایی ترکیبی موسوم به تریاق افیون بوده است: نخضست 
باید آن قدر بدو روغن و سرکه و سپس سکنجبین عسلی یا عسل و آب 
داغ.یا زیتون و چیزهایی از این قبیل خوراندتابالا آورد و سمی که هنوز 
جذب نشده, از بدنش خارج فردد. سپس حقنه‌های گرم استعمال شود و 


باز هم پیمار به قی وادار گردد. آنگاه شراب صرف بسیار همراه فلفل و 
دارچینی, و اندکی سرکة بسیار ترش بدو نوشانده و سپس صعتر کوهی و 
سذاب به او داده شود. نیز باید جندبیدستر و چیزهای بدبو بدو بویاند و 
جلو خوابیدن او را گرفت. و اگر خارش بدنش پایان نیافت. او را در 
آبزنی که آب گرم در آن است, نشاند. برخی دیگر از پزشکان به تأثیر 
مقدار شراب نوشیده شده همراهباافیون نیز تأثیر عطسه کردن بیماری 
در رهایی او از مرگ و عوارض بعدی بسیار تأکید کرده‌اند (نک: ابن 
وحشیه, گ ۱۱۴ ب ۱۱۵ ب؛ رازی, الحاوی, ۳۵۵/۱۹ ۰۳۵۸ ۳۶۱ 
۲ ۳۶۷ ۱۳۷۳ ۴۱۱/۲۰ المنصوری, ۳۶۰؛ نیز نک: اهوازی, 
۲ ,۳ ابن سیناء ۲۵۷-۲۵۶/۱؛ ابومنصور, ٩۳٩‏ جرجانی. 
ذخیره, نیز الاغراض, همانجاها؛ حاجی زین عطار, ٩۳؛‏ حکیم مزمن. 
۵)- حکیم میسری این روش درمانی را در دانشنامه خود به نظم 
درآورده است (ص ۲۲۸). 
ماخذ: ابن بیطار, عبدالل,الجامع لمفردات الادرية و الاغذية, برلای, ۱٩۱۲ق؛‏ همو 
العلا ج بالا عشاب و الباتات, به کرشش ابرمصعب بدری, قاهره, دارالفضیله؛ ابن جزار: 
احمد, الاعتماد فی الادویة المفردة. چ تصویری, به کرشش فژاد سزگین, فرالگلورت؛ 
۵ ابن ربن, علی, فردرس الحکمة, به کرشش محمد زبیر صدیقی, برلین, 
۸ م۳ ابن سین الفانون, بولاق, ٩۳‏ ۱۲ ق؛ابن میمون, موسیل, شرح اسماء العقار: به 
کرشش ماکس مایرهوف, قاهره, ۴۰٩۱م؛‏ ابن وحشیه. احمد, السموم و التریاقات, 
نسخه ختلی کتابخانة راغب باشاء شد ۹۶۳۱۳ ابرالخیر اشبیلی, عمدة الطبیب فی 
معرفة اللبات, به کرشش محمد عریی خطابی, بیروت, ۹۵ ۱۹م؛ ابرمنصور مرفق هرری, 
الا پنية عن حقایق الادرية, به کرشش احمد بهمنیار و حسین محبوبی اردکانی: تهران» 
۶ ش؛اسحاق بن سلیمان اسرائیلی,الاغذیة رالادریة, ج تصریری, به کرشش نژاد 
سزگین, فرانکفورت, ۱۹۸۶م) انطاگی, دارد,تذکرة ارلی الالباب, بیروت, ۰۲ ۱۳ق: 
اهوازی, علی, کامل الصناعة فی الملب, قاهره, ۴ ۹ ۱۲ق؛ بیرونی, ابرریحان,السیدنه قی 
الطب, به کرشش عباس زریاب, تهران, ۰ ۱۳۷ش؛ همو, همان, ترجمذ کهن فارسی از 
ابربکر بن علی بن عثمان کاسانی, به کرشش منوچهر سترده و ایرج افشار, تهران, 
۸ ش؛ جرجانی, اسماعیل, الاغراض الطبیة, ج تصويري, بد کوشش برویز ناتل 
خاناری, تهران, ۱۳۴۵ش؛ همو, ذخیرة خوارزشاهی, ج تصربری, به کرشش علی 
اکبر سمیدی سیرجانی, تهران, ۱۳۵۵شی؛ حاجی زین عطار, علی, اختیارات بدیمی 
(قسمت مفردات), به کورشش محمد تفی میر, تهران, ۱ سش؛ حکیم مژمن, مد 
تحفه, به کوشش احمد ررضاتی, تهران, ۱۴۰۲ق؛ حکیم میسری, دانشنامه منظرم, 
تهران, ۱۳۷۶ش الذخيرة فی الطب, منسرب به ثابت بن قره, به گوشش جورجی 
صبحی, قاهره, ۴۸ ٩۸۱؛‏ رازی, محمد بن زگریا, الحاری, حیدرآباد دکن, ۱۹۶۶- 
۱ هم المنصوری فی اللب, به گوشش حازم بکری صدیقی, کویت, 2۱۹۸۷؛ 
شرح لکتاب دیاسقوریدوس فی هیرلی الملب, به کوشش آلبرت دیتریش, گوتینگن, 
۸ عطار هارونی, داررد, شها ج الدکان و دسترر الاعیان فی اعمال و تراکیپ 
الادویة النافتة للابدان, بد کرشش حسن عاصی, بیروت, ۱۹۹۲؟ عقیلی خراسانی, 
محمد هادی, مخزن الادریه, کلکنه, ۴۲ ۱۸م!علی بن عیسیل کحال, تذكرة الکحالین, به 
کرشش محی‌الدین قادريی شرفی, حیدراباد دکن. ٩۸۱۹۶۴‏ غشسانی, محند, 
حدیقةالازهار فی ماهیة العشب ر العقار, به کرشش محمد عریی خطایی. بیررت: 
۵ قلانسی سمرقندی, محمد, آفراباذین, به کرشش محبد زهیر بایار حلب, 
۳( قرصونی مصری, مدین, قأمرس الاطباء و نامرس الالیاء, ج تصریری, به 
کوشش حسنی سبح, دمشق,.۰ ۰۱۹۸ پرنس کرامتی 
أَفیونْ قره‌حصار. استان و مرکز استانی دربخش غربی آناتولی 
داخلی در تر کیه که امروزبه اختصار آفیون نامیده می‌شود. 


سیب نام گذاری: قره حصار یا قراحصار, تام نواحی مختلف در 
بلاد روم (یاقوت, ۴۴/۴- ۴۵؛ حمدالله, .)٩۷‏ و در ترکیه به ویژه, در 
بخش آناتولی, به معنی دژ سیاه, و عموماً به قلاعی که برفراز توده 
سنگهای آتشفشاني سیاه رنگ بنا شده‌اند. گفته می‌شده است. در 
آناتولی حدود ۲۰ محل کوچک ربزرگ به اين نام‌یافت می‌شود که 
هریک برای تمیز از دیگری با صفتی مشخص شده است(۰)1۸:۷1/276 
مانند ایسچه حصار, شبین قره حصار و ... (هسان, ۷1/280-284). این 


شده است (لسترنج, ۱۶۲). در مأخذ تاریخ سلجوقیان, نام این شهر 
(قره حصار دوله» ضبط شده است (نک: ((مختصر...», ۱۳۰۸ ۱۳۲۳ 
چه؛ آق‌سرایی, ۰۱۳۱ ۰۱۴۵ ۳۱۱) و در اواخر دوران فرمانروایی 
سلجوقیان آسیای صفیر به اقطا غ صاحب عطا فخرالاین علی که مت 
وزارت داشت,درآمد (اوزون جارشیلی, 150 نیز حاشیذ 1 بآق‌سرایی. 
6۱۳۶-۱۵ و به همین سیب ((قره حصار صاحب») (آرزدن چارشیلی. 
همانجا) و به زبان ترکی «صاحبین قره حصار» نامیده شد (کمال 
پاشازاده, ۱۲۸۹/۷ نشری, 1/64-65), و اين نام تا انقراض امپراتوری 
عشانی و اعلان نظام جمهوری متداول بوده است (۷۸,[/260). در 
مأَخذ اروپایی به صورتهای گونه‌گون نوشته شده است: کاترینوزنو 
جهانگرد ونیزی آنجا را صایب کاراسکار در فاصلهٌ ۵ روز راه از 
استانبول می‌نویسد ( سفرنامه‌ها ..., ۰۲۱٩‏ حاشيهُ ۸)؛ تاورنیه نیز آنجا 
را آفیوم کاراسار (۷1/278 ,1۸) آورده است؛ برخی نیز به صورتهای 
افکیون کارایسار. افبائون کارایسار (بلائو, 281) و افیوئوم (۰۷۸ 
همانجا) نوشته‌اند. به احتمال بسیار افیون قره‌حصار محل قلعاً 
آکرونئوس بوده که در دور بیزانسیها بنا شده است (همانجا). گویا پس 
از شکست مسلمانان از رومیها در ۷۴۰/۵۱۲۲ که احتمالا در پای این 
قلعه بوده است, آنجا را نیکوپولیس یعنی شهر پیروزی نامیدند 
(حتی ,۷۸۱۲۶۴ ,همانجا) . حمد اللهستوفی گوید این شهر را بهرام‌شاه 
ساخت (همانجا) و اولیا چلبی بنای آن را به قیصر روم نسبت می‌دهد 
(121/29-30). 

موقعیت جغرافیایی و اوضاع طبیعی: استان افیون میان ۲۹ و 
۰ ,۲۳ طول شرقی ۲۷ "۴۵ تا ۳۹ و ۱۷ عرض شمالی واقع 
است. مساحت استان ۱۴۰۲۹۵ کم ۲ و برابر ۸۱/۸ خاک کشور ترکیه 
است. اراضی استان میان منطقه اژه و بخشی از حوضه مدیترانه و 
آناتولی داخلی محصور شده, و محل گذر بین اين ۳ ناحیه است. استان 
افیون از شمال به استان اسکی شهر. از شمال غرب به کوتاهیه, از غرب 
به استان اوشاق, از جنوب غربی به دنیزلی, از جنوب به بوردور» از 
شمال به اسپارتا و از شرق به استان قوئیه محدود است. شهرها و 
بخشهای تابع آن: بولوادین, چای, دازکری» دینار. امیردا غ, احسانیه, 
صندوقلو, سیمنانلی و شهود است (1/248-249 ,۲۸۵). اين استان 
منطقه‌ای کوستانی است» چنانکه ۸۴۷/۵ از وسعت آن را کوهها 
فراگرفته‌اند. پلندترین کوه آن سلطان داغ با ارتفاع ۲۵۱۹ متر در 
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جنوب وأقع شده است. در اين استان رود مهمی وجود ندارد و فقط 
رودهای آقارچای (آکارچای, آخارچای) و کوفی چای را می‌توان نام 
برد (همان, 1/249-251). هوای آنجا در زستانها سرد و برفی, و در 
تابستانها گرم وخشک است (سان, 1/2533-254). 

حمل و نقل: افیون از نظر ارتباط بین شهری و جاده‌ای یکی از 
نقاط مهم ترکیه است. راههای شرق - غرب. و شمال - جنوب آناتولی 
در این محل به هم می‌پیوندند. راههایی که سواحل دریای اژه و مرمره, 
یعنی شهرهای ازمیر و استانبول را به آناتولی داخلی, سوریه و ساحل 
خلیج آنتالیا وصل می‌کنند, در این شهر به هم می‌رسند. همچنین راه 
آهن ازمیر-مانیسا, و ازمیر-ایدین در این شهر به هم می‌پیوندد و از آنجا 
از یک سوبه سمت استانبول - آنکارا, و از سوی دیگر به قونیه می‌رود 
( میدان لاروس: 1/124). این خط آهنن در سده ۱۹ توسظط 
انگلیسیها. فرانسویها و آلمائیها ساخته شده است (۷۸,1/269). 

جمعیت: در ۱۳۶۹/2۱۹۹۰ش جمعیت استان ۷۳۹۲۲۲۳ نفر بوده 
است که ۳۰۶۲۰۹ نفر در شهرها و ۴۳۳۰۱۴ نفر در بخشها و روستاها 
سکنیل داشته‌اند. جمعیت شهر افیون م مرکز استان - در همان سال 
۶ شنفر بوده است («آمار..۰», 23). این استان از نظر جمعیت 
در رتب پیست و ششم از ۷۲ استان ترکیه جای دارد (همان, 1)- 

اقتصاد: کشاورزی مهم‌ترین بخش فعالیت افتصادی مردم اين 
ناحیه است. غلات, چفندر قند و تخم آفتابگردان از فر اورده‌های مهم آن 
است. در سده ۱۳ق/۱۹م کشت خشخاش و تجارت تریاک در اینجا 
رونق داشت و تریاک این ناحیه از مرغوب‌ترین نوع آن بوده است 
(تکسیه, ۳۸۰/۲). بازرگانان هلندی, تجارت تریاک را در دست 
داشتند, چنانکه ۴۰ / ماد تولید شده, توسط آنان خرید و فروش می‌شده 
است (نک: ۷۸ همانجا؛ بلائوء 280-281). کشت خشخاش در ۱۹۷۱م 
ممنوع شد, اما در ۱۹۷۴م ممنوعیت آن لغوء و برای کشت محدود در 
پرخی نقاط از جمله افیون اجازه داده شد (۷۸,1/287). 

از دیگر شاخه‌های فعالیت اقتصادی, مرمر تراشی است و سنگ 
مرمر افیون یکی از معروف‌ترین مرمرهای ترکیه است (همان, 1/29۱؛ 
تکسیه, ۳۷۹/۲). مهم‌ترین صنایم آنجا سیسان و شکر است 
(۲۸,//289). 

پيشینهٌ تاریخی: اگر جه از گذشته‌های دور اين ناحیه آگاهی دقیق 
در دست نیست. اما یافته‌های باستان‌شناسی در تیه پاستانی قصورا 
(کوسورا) واقع در بخش صندوقلو نشان می‌دهد که حوزهُ افیون از 
هرار؛ ۲ ق م مسکن بوده است و ساکنان آن با کشاورزی, دامداری و 
کاربرد فلزات از جمله مس آشنا بودهاند؛ همچنین مهرهای بازرگانی به 
دست آمده از اين منطقه نشان می‌دهد که از گذشته‌های دور داد و ستد 
در آنجا رونق داشته است (هسان, 1/260). دور؛ تاریخی این ناحیه با 
تشکیل دولت حتی (۰-۱۸۰۰ ۰قم) آغاز می‌شود. در دوران ضعف 
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دولت حتی مدتی نیز آرزاواها و همچنین پادشاه جزیرة قبرس بر اینجا 
فرمان راندند. با فروپاشی دولت حتی, فریگیاییان به قدرت رسیدند و 
امیران و شاهزادگان فریگیایی هر یک در یکی از بخشهای تابع شهر 
افیون مانند شهرد. صندوقلو و امیرداغ حکومت کردند (هسان, 
1/260-261). 

با انقراض دولت فریگیا در ۶۶۰ قم: افیون به حاکمیت لیدی درآمد 
(همان, 1/262) و سپس با سقوط شهر سارد پایتخت لیدی تمام منطقه به 
تصرف ایران درآمد (پیرنیا, ۶۵) و در اندک مدتی سرتاسر آسیای 
صغیر و نواحی فریگیا و کیلیکیه که آفیون نیز جزئی از اين منطقه بود. 
ضمیم؛ قلمرو دولت ايران شد و کوروش هخامنشی برای هر یک از 
شهرهای این منطقه فرمانداری جداگانه برگزید (همو, ۰-۶۷ ۶۸). 
داربوش در ۴۹۲ قّم به تمام متصرفات ایرأتی در آسیای ضغیر آزادی 
داد و ماليتها را تعدیل کرد (همو, .)۸٩‏ حاکمیت ایران بر ان نواحی 
نزدیک دو سده آدامه یافت. در این مدت راه جدیدی از شوش به سارد 
کشیده شد که پس از عبور از کوههای توروس و شهرهای قونیه و 
آق‌شهر وارد افیون شده, در قصبٌ اپیسوس (چای) به راه دیگری که به 
ساحل دریای اژه می‌رفت. می‌پیوست (۰۷۸ همانجا). با پیروزی 
اسکندر بر داریوش سوم در ۳۳۰ قم نفوذ ایران نیز بر این مناطق پایان 
پذیرفت (پیرنیا, ۱۱۶). پس از اسکندر ادار؛ُ اناتولی و ناحيه افیون به 
دست آنتیگونوس و سپس سلوکوس افتاد (هموء ۱۳۹). آنگاه دولتهای 
برگاما, گالات, روم و بیزانس بر آنجا فرمان راندند (۷۸,۱/263-264). 
تسلط بیزانس تا شکست این دولت از ترکان سلجوقی در نبرد ملازگرد 
در ۱۰۷۲/۴۶۴م ادامه داشت (نک: آق‌سرایی, ۱۷-۱۶). 

در سالهای پس از اسلام, مسلمانان پارها به اسپای صفیر و 
شهرهای آن حمله کردند (یعقوبی, ۱۷۶-۱۷۵/۲). اگر چه هدف این 
حمللات پایتخت روم شرقی - استانبول- بود. ولی به شهرهای سر راه 
نیز تعرض می‌شد, جنانکه در حملهُ پزید بن معاویه در 7۹ 
(طبری,۲۳۲/۵؛حتی,۲۶۱) قلعه امیر دا غ از توابع افیون به تصرف وی 
درآمد (۷۸,۲/264), در ۷۱۶/۹۷م مسلمة بن عبدالملک در جنگ با 
رومیان, قلعهُ امیر داع را محاصره کرد (یعقوبی, ۲۵۸/۲؛ ۰۷۸ 
هماتجا). در ۷۳۹/۱۲۱م قلعذ افیون بد تصرف مسلمانان درآمد, ولی 
این امر چندان دوام نیاورد. در زمان هارون الرشید و معتصم نیز جنگ و 
کشمکش بر سر تصرف این قلعه میان مسلمانان و رومیان ادامه یافت و 
توفیلوس امپراتور بیزانس در جنگ با معتصم به قلعه پناه برد. اما 
سرانجام قلعة افیون به دست مسلمانان افتاد و تئوفیلوس به بیزانی عقب 
نشست. طبق پیمانی که در ۱۱۱۵/6۵۰٩‏ میان بیزانس و سلجوقیان 
بسته شد, افیون در اختیار سلجوقیان قرار گرفت و مرز میان دو دولت 
تعیین شد (همانجا). 

با شکست سلجوقیان در نبرد کوسه‌دا ط به دست مقولان و فروپاشی 
این سلسله (توران, 227-228). ادار؛ آناتولی به دست امیران 
خراجگزار مفول افتاد. یکی از اين خاندانهای حکومتگر, خاندان 


صاحب عطاست که مدتی, در اواخر سد؛ ۷ و اوایل سدة ۸ق بر 
امیرنشینی کوچک که مرکز آن شهر افبون قره حصار بود و بعدها قره 
حصار صاحب نامیده شد (اوزون چارشیلی. 150), فرمان راندند. 
فرزندان صاحب عطا فخرالدین س که سمت وزارت داشت و به سبب 
داشتن موسسات خیریه و موقوفات بسیار به ابوالخیرات معروف بود 
(توران, 295-296) س در ناحية افیون امارت خود را تأسیس کردند. 
آنان در حدود سال ۱۳۱۴/۵۷۱۴ به اطاعت تیمورتاش امیر چوپان 
گردن نهادند (اوزون چارشیلی, 150-152). آنگاه افیون مدتی در قلمرو 
حکومت خاندان گرمیان درآمد. از امیران اين خاندان آثار بسیاری در 
این شهر باقی مانده است ((همو, 32). این شهر در سد؛۸ق/۱۴م از سوی 
ارطفرل فرمانروای عثمانی به قلمرو اين خاندان ضمیمه شد (نشری, 
65 اما تحاکمیت دولث عشمانی بر این ناحیه در زمان ایلدرم بایزید در 
اواخر سد؛ُ ٩ق/۱۵م‏ به رسمیت شناخته شد (1/266 ,۷۸). تیمور در 
لشکرکشی به اسیای صغیر به قره حصار امد و از انجا به کوتاهیه رفت 
(نظام الدین, ۲۶۱). با شکست بایزید از تیمور, قره‌حصار نیز از جانب 
آمیرزاده سلطان حسین و امیر سلیمانشاه تصرف شد (شرف‌الاین, 
۷) در لشکرکشیهای پادشاهان عشمانی به نواحی جنوب از این شهر 
به سبب موقعیت خاص به عنوان پایگاه و محل تجمع سپاه استفاده 
می‌شد (تورسون, 145). 

آثیون در دوران حاکمیت دولت عشمانی در فاصلهٌ سده‌های ۱۱-۹ ق/ 
۱۷۵م صحنة شورشهای بسیاری شد که به قیامهای جلالی معروف 
است. از جمله آنها از قیام آبازه حسن پاشا (۲۸, همانجا؛ ه د. ۲۸/۱) 
قره یازیجی‌زاده, خلیل طریل و حیدراوغلی (اوزون چارشیلی, ۱(۳)/ 
۲۶ می‌توان نام برد. شهر افیون اندک مدتی نیز در اشغال 
اب راهیم پاشای مصری بود («دارة المعارف۰.۰»), 1/444). 

با شکست امپراتوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اول و انعقاد 
عهدنامٌ مندرس در ۲۴ محرم ۳۱/۱۳۳۷ اکتبر ۱۹۱۸م» قلمرو دولت 
عشمانی تجزیه شد (۸,1/270؛ شاو, ۵۵۲/۲ -۵۵۳). در ذیقعد؛ ۱۳۳۹/ 
ژوئیة ۱۹۲۱ افبون به تصرف نیروهای یونان درآمد (کوجاتورک, 266 
سون‌یل, 174) و سرانجام با آغاز تعرض بزرگ در جبه غرب در محرم 
۰۱ ارت ۱۹۲۲ از اشغال بونانیها ازاد شد و به کشور جمهوری ترکیه 
پیوست ( کوجاتورک. 1336 ۷۸,1/271). این روز به عنوان روز آزادی 
افیون جشن گرفته می‌شود. شهر افیون در نظام اداری و تقسیعات 
کشوری عشانی یکی از ۵ شهرستان ولایت خداوندگار محسوب می‌شد 
(سامی, ۲۶۲۷/۵). 

از شهر افیون در آثار سیاحانی که در سده‌های مختلف از آن بازدید 
کرده‌اند, به تفصیل سخن رفته است. به نوشتهً اولیا جلبی که در سدهٌ 
۵ از آنجا دیدن کرده است, شهر ۴۲ محله داشته است که در آن 
۰ خانوار سلمان و ۱۰۰۰ خانوار مسیحی زندگی سی‌کردند. 
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به نوشتهٌ وی ۲۰۴۸ باب سغازه در آنجا وجود داشتهاست (11/32-33). 
قطب الدین مکی در ۱۵۵۷/۹۶۴م, سیمون لهستانی و تاورنیه از این 
شهر بازدید کرده‌اند (1/275-276 ,۷۸). رای یکی دیگر از این 
جهانگردان. افیون را یکی از ۵ شهر پنتاپولیس می‌داند (۰)1۸,۷1/278 
شارل تکسیه جهانگرد دیگر اروپایی که در سده ٩۱م‏ در این شهر عدتی 
اقا داشته است, در کتاب خود آگاهیهای بسیاری دربارة آنجا به 
دست می‌دهد (ص ۰)۳۸۰-۳۷۸ 

آثار تاریخی: در شهر افیون آثار مربوط به سده‌های کهن بسیار کم 
است, اما در بخشهای تابع آن آثار هزارة ۳ و۲ قّم وجود دارد. از آن 
جمله‌اند: بقایای زیستگاه قدیمی در چاودارلی در ۱۶ کیلومتری شرق 


افیون؛ سینادا, در محل قصبه شهرد امروزی؛ پریمسوس". در ۶ 


کیلومتری جنوب در محل روستای سویلون (1۸,۷1/280:7۸:1/319)؛ 
و کلاینایی در شمال شرقی قصبهٌ دینار که خرابه‌های کاخ خشایارشا در 
آنجا قرار دارد (۷۲۸,همانجا). 

از آثار دوره‌های اسلامی اولو جامع» سجذ ازسطا. آق مسجد 
(سجد سفید), سجد کمبه, ینی جامع (سجد جدید). همچنین 
مجموعذ گدیک احمد پاشا شامل مسجد و مدرسه و جز آن را می‌توان 
نام برد («داثرة المعارف», 1/445). مولوی خانه افیون نیز از آثار 
تاریخی این شهر است که بعد از مولوی‌خانة قونیه مقام دوم را در ترکیه 
داراست (۷۸,1/322). از مراکز بازرگانی معروف در این شهر «سرای 
عجم < عجیم خانی» بود که محل اقامت بازرگانان ایرانی بوده است 
(۰)1۸,۷۲/279 

مهم‌ترین اثر تاریخی شهر که نشانة آن نیز محسوب می‌شود, قلعه‌ای 
است که بنای آن رابه مورسیلیس" دوم پادشاه حتی در ۱۳۵۰قم نسبت 
می‌دهند (1/319 ,۷۸). این قلعه بر فراز صخره‌ای از جنس تراکیت 
ساخته شده است. به توشتهٌ اولیاجلبی قلعه به شکل ۵ ضلعی و دارای ۶ 
طبقه است.بر سر در قلعه کتیبه‌ای از سلطان علاءالدین کیقباد سلجوقی 
نیز کتیبه‌ای دیگر مربوط به دور؛ُ سلیم دوم به تاریخ ۱۵۷۳/۵۹۸۱م 
نصب شده است. متن کتیبه‌ها به مرمت این قلعه مربوط است که توسط 
آن فرمانروایان انجام شده است. در درون قلعه, مسجد, مخازن آب: 
انبار مهمات و زیارتگاه وجود دارد (12/30-31). این قلعه در دوران 
عشانیها به عنران زندان نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت (عاشق 
پاشازاده, ۳ انبارهای قلعه حدود ۸ متر عمق داشته‌اند 
(تکسیه,۳۷۹). گویند ثروتمندان‌شهر در مواقع‌بحراناجناس‌گرانبهای 
خود را در آنجا پنهان می‌کردند (اولیا چلبی,همانجا). 

از دیگر آثار تاریخی شهر اقیون پل رودخانة آقارچای در نزدیکی 
ایستگاه راه‌آهن است که به آلتی گوز (۶ چشمه) مخروف است. این پل 
در ۱۲۰۹/۶۰۶م بنا شده است. چنانکه از مینگ نوشتهُ مرعرین سفید 
رنگ آن به زبان عربی برمی‌آید. بانی آن امیرابوالوفا...الیاس بن آغز 
بوده است. اين پل یکی از معروف‌ترین پلهای سنگی ترکیه است 
(جولپان, 59-58). 


اقاله 7۷ 


مجسه‌ای که به یادبود پیروزی بر یونانیها در میدان بزرگ شهر 
نصب شده, در ۱۹۳۶ توسط کریپل مچسمه ساز اتریشی ساخته شده 
است (۷۸,1/325). 
ماخذ:_آق سرایی, محمرد. مسامرة الاخبار و سبايرةالاخیار,به کوشش عشمان توران, 
آنکارا, ۱٩۴۳‏ م؛ آوزون چارشیلی, اسماعیل حقی, تاریخ عمانی, ترجمذ وهاب دلی» 
تهران, ۱۳۷۰ ش؛بیرنیا, حسن و عباس اتبال, تاریخ ایران تهران, خیام؛ تکسیه, شارل, 
کرچرک آسیا, ترجمة علی سعاد, استانبول, ۱۳۲۳۹ق؛ حتی, فیلیپ, تاریع عرب, 
ترجه ابوالفاسم پاینده, تهران, ۶ ۱۳۶ش؛ حمدالله سسترفی, نزهة القلوب, به گرشش 
گ» لسترنج, لیدن, ۱۵ ۱۹م؛ سامی,شمس‌الدین, قاموس‌|لاعلام, استانبول, 2۱۸۹۶؛ 
سفرنامه‌های ونیزیان در ایران, ترجمذ منوچهر امیری, تهران, ۹ ۱۳۴ ش؛ شاو: اه ج.» 
تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جددید, ترجمذ محمود رمضان زاده, تهران, ۰ ۱۳۷ش؛ 
شرف‌الدین‌علی‌بزدی, ظفرنامه, به کوخش محمدعباسی, تهران, ۱۳۳۶ش؛ طبری, 
تاریخ؛ عاشق پاشازاده, درویش احمد, تواریخ آل عثمان, به کوشش همت علی ییک, 
استانبرل, ۱۳۳۲ق؛ کنال پاشازاده, اخند, تواریخ آل عضان, آنکاراء ۱۹۵۴؛ 
لسترنج, گ., جفرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی, ترجمذ محمود عرفان, 
تهران, ۴ ۱۳۶ش! (مختصر سلجرق‌نام ابن بی‌بی», اخبار سلاجفه ررم, به کرشش 
محمدجراد مشکرر, تهران, ۱۳۵۰ ش؛ نظام الدین شامي, ظفرنامه, به کرشش پناهی 
سمنانی, تهران, ۳ ۱۳۶ ش؛ یاقرت, بلدان؛ یعقوبی, احمد. تاریخ, ترجسذ محمد ابراهیم 
آبتی, تهران, ۶ ۱۳۵ ش؛ نیز: 
17 خی ل ۱۵ ,۷۵۱ ,20۸60۱۱369 ,نم0 فل مات مساق و0 رتسا 
مالفمآ0 1091۱ محعاصم۸ بعه‌تاعناهاک اه علدانادهاً مایق رف معا امآنوه۲۳ 
۵۱۵ رده ان درنابظ ۱975 ماه رارقا وم 6,7۳ 
امرساسی مر1۳ ۱۰ تا لا مهم با ر۱935 رانتااعة 
:۱987 ,انطحاما ,یمه :۱983 اه زمازمامها تام 
۸ م5 ماتوهگ :۱982 ممنامه سا ممبانت دابا با رتواز 
ما٩‏ 0 ,۲۱۲۵ ۱986۱ جحتحنی ما رخامم ول ۲۵ ده سا 
مراک و7۳ ۱96۵ باطاحاعا خ لها سقادا 1 ۲۵ ام 
تیاظ 1۳۲۷-۱ ,ر۵ظ منجب؟ رقق9ا ماما ,از لاه فاحل ترا 


۱ ۵۵۷ ۲۱,۱[ رتانوته‌وسا ۱977 راتطجنا را ۰ 
۰ 1984 ۸۱۱۲۸۳۵۱ 


علی‌اکبر دیانت 
[قاله. اصطلاحی فقهی و حقوقی به مفهوم نقض قرارداد با 
تراضی طرفیی. واژة اقاله در لثت به معنای فسخ بوده؛ و کاربردهای 
خاص آن در موضوعاتی مانند (بیعت» و («عهد» (نک: ابن منظور, ذیل 
قیل),نشانگر استحکام متعلق آن است. در مفهوم اصطلاحی, اقاله تنها 
در عقود لازم به کار می‌رود (نک: سیدمرتضی, ۳۶۷) که در این کاربرد 
اصطلاحی کاملاً از خیار فسخ متمایز می‌گردد. علاوه بر آن, تراضی نیز 
به عنوان رکن اساسی اقاله, ان را از سایر موارد فسخ, چون ((رد به 
واسط عیب» جدا می‌سازد (نک ابن قدامه, ۲۴۵/۴) 
کاربرد اقاله در عقود مالی از قبیل بیم و اجاره است. اما در عفود 
لازمی چون نکاح که امکان فسخ آنها با خیار نیست, و همچنین در 
ایقاعات جریان نمی‌بابد (نک: شهید ثانی, ۴۳۶۴/۳؛ ابن عابدین, ٩۱۴۶/۴‏ 
طباطبایی, ۱۹۲). برخی با تلقیاقاله به عنوان معامله ای عقلایی, آن را 
به عبادات مالی چون خمس و زکات نیز تعمیم داده‌اند (همانجا). 
احکام اقاله در برخی از نظامهای حقوقی پیش از اسلام, مورد توجه 
بوده است, از جمله در حقوق رم, اقا عقود مبتنی بر تراضی, قبل از 
تحویل موضوع معامله و پرداخت بهای آن, ممکن بود (نک: مدونه.... 
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۶۸ اقاله 


۴ .در آغاز دورف اسلامی, هرچند رواج اقاله در محاملات, از برخی 
روایات آشکار می‌گردد. اما در سنت نبوی به احکام آن به طور گسترده 
نبرداخته‌اند. 

فروع فقهی اقاله از عهد صحابه رو به توسعه نهاد و در اواخر سدهٌ 
آق/۸ در متون مدون فقهی, جایگاهی گسترده یافت. تقابل برخی از 
صحابه چون ابن عباس و ابن عمر در مس «اقاله در بخشی از مال 
سلم» قابل توجه است که در دوره‌های بعد نیز موضوع گفت و گو در 
محافل فقهی بوده است. این گوناگونی دیدگاهها از سوی فقیهان 
سرزمینهای اسلامی, چون مدینه و کوفه پی‌گیری شد که در این میان 
تقابل ابوحنیفه و شاگردان او با مالک, فقیه حدیث گرای مدنی جالب 
توجه است. ابوحنیفه و شاگردان او با تسک به رأی منقول از ابن 
عباس: بزخلاف گرایش غالب فقیهان اهل رأی کرفه چون ابراهیم 
نخعی, قائل به جواز اقاله بوده‌اند (ئک: محمدین حسن, الحجةه.... 
۲ 5۶ ابن ابی شیبه, ۱۳/۶؛ ضنعانی, ۱۲/۸ به بعد ) و در مقابل, 
بالک‌با تشک زب عدیتن تطلرل او سول اگرغزمی) نیریز بر 
گرفتن تمامی مال سلم,یا استرداد تمامی سرمایه مخیر دانسته, و حقی 
برای او در گرفتن بخشی از سرمایه قاثل نبوده است (ن5: سرخسی, 
۲( ابن مرتضیل, ۴۰۹/۴). در دیدگاه محمد بن حسن شیبانی, این 
اقاله گونه‌ای از صلح جایز دانسته شده است ((همان, ۵۹۷/۲). 

در دیدگاه مالک, همچنین قول به جواز اقاله, ((ذریعه»‌ای به «بیع و 
سلف») بوده اسث که مورد نهی نبی اکرم(ضص) قرار گرفته بود (همان, 
6۵۲ ) هر چند نزد او, عدم جواز منحصر به سلم در خرید طعام با 
سرمایهُ «(درهم» است, اما در جایی که سرمایه کالا باشد (مانند لباس). 
قائل به جواز اقاله در بخشی از سلم بود (نک:ابن قاسم, ۶۹/۴). شافعی 
نیز عللاوه بر تمسسک به پرخی از آثار پیشینیان. در تحلیل دیدگاه جواز به 
قیاس. عقل و ارلویت استناد کرده است (ن5: ۰۷۶/۳ ۱۳۲). در دیدگاه 
ری مرآدٍ نهی نبوی از «بیع و سلف», این است که عقد بر مجموع بیع و 
سلفب منعقد گرد (۷۶۱۳). 

اقالة بیع با پرداخت ما بازای مالی نیز در دورف صحابه موضوع 
گفت وگو بود و ابن عباس برخلاف ابن عمرء آن را باطل می‌دانست (نک: 
ابن ایی شیبه, ۰۱۰۹/۶ ۱۱۱؛ صنعانی, ۱۹/۸؛ بیهقی, ۲۷/۶). براساس 
گزارشی ازرأی ایوحنيفه, وی در اقاله, پرداخت ما بازا از جانب بایع 
پا مشتری را باطل می‌دائست (نک: محمد بن حسن, همان, ۵۰۰/۲: 
الجامع..., ۲۶۵)؛ اما مالک چنین پرداختی را از سوی بایع و نه 
مشتری, جایز می‌دانست (نک: ۶۱۱-۶۱۰/۲؛ این قأسم, ۷۶/۴؛ محمدین 
حسن : الحج, ۰۵۰۲-۵۰۰۱۲ در نگرش شافعی اقاله با پرداخت ما 
بازاء بدون تفاوت بين بایع و مشتری جایز نبود, هر چند:در نظر وی 
طرفین دریرخی موارد می‌توانستند بیع جدیدی منعقد نمایند (نک: ۰۳۸/۳ 
۷ دیدگاه مبتنی بر عدم جواز, از احمدین حنبل نیز گزارش شده 
است ( تک این رجب, ۳۸۰). 

در مکتب فقهی اهل بیت( ع) نیز دیدگاه مبنی بر جواز اخذ بخشی از 


سرمایه در سلم, در برخی از روایات از حضرت علی(ع) و امام 
صادق(ع) تقل گردیده است (نک: سند..., ۲۷۹؛ نیز حرعاملی, 
۸ ۳۰۶ ۳۰۹, ۳۱۰). علاوه بر آن, در روایتی منقول از امام 
صادق( ع) صحت اقاله بیع با پرداخت ما بازا, نفی شده است (نک: همو, 
۲-۸ و نیز در برخی روایات منقول از ائمه(ع) به تفاوت بین 
اقاله و خیار اشاره شده است (همو,۲۹-۲۸/۱۸). 

نگرش بر ماهیت اقاله به عنوان «نقل ملک» يا («اعاده؛ ملک» در 
طول تاریخ فقه اسلامی, سب اراهُ تحلیلهای مختلفی گردیده اشت که 
عمدتا می‌توآن به تحلیل اقاله در ضمن ((بیع» و «فسخ» اشاره نمود (نکت 
طوسی,۵۹۴/۱؛ ابن عبدالبر, ۳۴۳/۱۶؛ ابن قدامه, ۳۴۴/۴ ابن مرتضین, 
۴ ).در جمع‌بندی آراء و تنقیح موارد اختلاف در سده‌های متأخر: 
برخی با استناد به اجما ع؛ اقاله را بسته به نوع عقد. در موارد اخذ بة 
شفعه, بیع دانستد, و در موارد صرف و سلم قبل از «قبض», آن را فسخ 
شمرده‌اند (همانجا)؛ هر چند اجماع یاد شده, از سوی برخی شدیدا 
مورذ انتقاد قرار گرفت (نک: شوکانی, ۱۴۰/۳). بد علاوه اختلاف در 
ماهیت اقاله از نظر بعضی از فقیهان, تنها در کاربرد لفط اقاله است, اما 
در صورت اطلاق لفظ ((تفاسخ», فسخ به طور قطع محقق می‌شود (ن5: 
نووی۰ ۱۵۳/۳ )۰ 

شایان ذکر است که در برخی موارد, از اقاله به عنوان گونه‌ای از 
«عقد» یاد شده است (مثلا نک: ابن رجپ, ۱۰۹). صاحب جواهر, فقیه 
امامی متأخر با اشاره به این نکته که تصریحی از جانب فقهاء مبنی بر 
عقّد بودن اقاله در دست نیست. به دلیل تفاوت برخی از احکام اقاله با 
عقود لازم آن را نه عقد معاوضه, بلکه همانند فسخ, گونه‌ای از خیار 
می‌داند ,هر چند به لحاظ تراضی با فسخ متفاوت است (۳۵۴/۲۴ ۳۵۵, 
۷ قس: طباطبایی, ۱۹۱). تحلیل ماهیت اقاله در قالب بیان قاعده‌ای 
فقهی نیز جالب توجه است (ن؟: دبوسی, ۱۳۹-۱۳۸؛ قس: شهید اول. 
0۲۹-۸ 

فقیهان بذاهب اسلامی در آثار خود به تفصیل به تبیین شرایط 
صحت اقاله و فروع مربوط به آن پرداخته‌اند. شرط کردن خلاف ثمن 
اول, در نظر برخی موجب بطلان اقاله بود؛ هر چند برخی دیگر. در این 
حالت شرط را باطل, و اصل اقاله را صحیح می‌دانستند (ن5: قدوری, 
۱ طوسی, ۵۹۵/۱؛ ابن قدامه, ۲۴۵/۴؛ ابن مرتضین, 
۳)۷۴) از دیدگاه برخی از فقیهان حنبلی, اقاله در اين مورد با بیع 
تولیت» قابل مقایسه است (ابن قدامه, همانجا ). صحت اقاله با تلف 
تمامی مییع, یا بخشی از آن, و همچنین تلف ثمن نیز مورد اختلاف است 
(نک: قدوری, ۳۵۹/۱؛ محقق حلی, ۴۷/۲؛ ابن مرتضیل, ۳۷۶/۴؛ نیز نگ: 
قانون مدنی, ماد ۲۸۶). علاوه بر این موارد, فروعی چون اقاله از سری 
ورثه پس از درگذشت طرفین بیم, ملکیت «نمائات» قبل از اقاله, و اقاله 
معاطاتی را می‌توان از مهم‌ترین موضوعات اختلافی در این زمینه شمرد 
(نک: ابن مرتضی, همانجا ؛ نووی, ۱۵۵-۱۵۴/۳؛ این رجب. ۳۸۱؛ شهید 
انی. ۴۳۸/۳؛ بهوتی, ۲۰۴/۳؛ صاحب جواهر. ۳۵۵/۲۴؛ نیز قانون 


مدنی, ماد ۲۸۷,۲۸۴ )۰ 
به موجب ماد ۲۶۴ قانون مدنی ایران, اقاله یکی از طرق سقوط 

تعهدات شمرده شده, و در مواد ۲۸۳ تا ۲۸۸ احکام حقوقی آن په تفصیل 

آهده است: 
ماخذ: _ این ابی شیبه, ابوبکر, المستف, بمیلی, ۱۹۸۰/۱۴۰۰؛ این رجب, 
عبدالرحمان, القواعد, بیروت, دارالمعرفه؛ این عابدین, محمد, رد المحتار, بیروت, 
دارالکب العلییه؛ این عبدالیر, پرسف, التمهید, به کوشش عمر جیدی و سعید احمد 
اعراب, تطران, ۱۹۸۵/۱۴۰۵؛ اين قاسم, عبدالرحمان, المدوة الکبر, قاهره, 
۳ ابن قدامه, عبدالله, المفنی, پیروت, ۰۴ ۸۴/۵۱۴ ۱۹ع؛ اب مرتضی, احصد, 
البحر الزخار, بیروت. ۷۵/۱۳۹۴ ۱۹؛ ابن منظرر, لسان؛ بهرتی, منصور, کشاف 
القنا ع, پیروت, ۲/۱۴۰۲ ۱۹۸م! بیهقی, احمد, الستن الکبری, به کوشش بوسف 
عبدالرحمان مرعشلی, حیدرآباد دکن, ۴ ۴ ۱۳ق؛ حرعاملی, محمد, وسائل الشیعة, قم: 
۲ دبرسی, عبیدالله, تأسیس النظر. بیررت.. ۷۹/۱۳۹۹٩۱م؛‏ سرخسی, 
محند, الپرط, قاهره, مطبعة الاستقامه؛ سیدمرتضیل, علی, اللاصریات. نهران, 
۷ 6 شافتی, محمد, الام» بیروت, دارالمعرفه؛ شرکانی, محمد, السیل 
الجزار, بیردت, ۱۹۸۵/6۱۳۰۵؛ شهید ارل, محمد, القراعد و الفوائد, نجف, 
۱,۱۰ ۱ /2(۳5۱۸+)+( شهیدثانی: زی‌الدین, سالک للافهام: قم: ۱۴۱۴ق؛ صاحب 
جراهر, محمد حسن, جراهر الکلام, تهران, ۴ شش صنمانی, عبدالرزاق, المصنف, به 
کرشش سبیب الرحمان اعظمی, بیروت, ۳/۱۴۰۳ 2۱۹۸؛ طبالبایی, محدکافظم, 
سوال ر جواب, به کرخش مصللفی محقق داماد, تهران, ۱۳۷۶ش؛ طرسی, محمد, 
الخلاف, تهران, ۱۳۷۷ ق؛قانون مدئی؛ قدرری, احمد, (مختصر», همراه اللپاپ غنیمی, 
قاهره, ۱۹۶۳/۵۱۳۸۳م؛ مالک بن انی, المرظا, به کوشش محد نزاد عبدالباقی, 
تاهره, ۰ ۱/۵۱۳۷ ۱۹۵؟ محقق حلی, جعفر, شرایع الاسلام؛ به کوشش تعبدالحسین 
محمد علی, تجف, ٩/8۱۳۸‏ ۱۹۶ع؛ مجمد بن حسن شیبانی,الجامع الصفیر بیروت: 
رّ 5۴ هو الحجة علی اهل المدینه, یروت, ۱۹۸۳/۱۴۰۳ع؛ مدرد 
جرستینیان فی الفقه الرومانی, ترجمذ عبدالعزیز فهمی, قاهره, ۱۹۴۶ع؛ سندزید بن 
علی(ع), بیروت, منشررات دارمکتبة الحیاة؛ نووی, یحبیل. ررض اللالبین, بیروت, 
دارالکتب الملییه, علی ترلایی 


قاختگاه. اصطلاح حقوقی به معنی محل سکنای شخص و مرکز 
مهم امور او. اقأمتگاه همچون «اسم» از مشخصات هر شخص حقیقی 
يا حقوقی است. اقامتگاه در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل خصوصی 
دارای اهمیت و آثار گوناگونی است. اقاعتگاه در فقه اسلامی عنوان 
خاصی ندارد و مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون مدنی ایران با استفاده از 
حقوق جدید اروبا, به ویژه از قائون مدنی فرانسه اقتباس شده است. 

اقامتگاه در لغت به معنی محل سکنا به کار رفته, و در اصطلاح 
حقوقی «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا 
سکونت داشته و مرکز مهم آمور او نیز در آنجا باشد...» ( قانون مدنی, 
مادهُ۱۰۰۲؛نیزنگ: ((قانون مدنی فرانسه" 4,ماد102).در اصطلاح 
حقوقی «مسکن"» مرکز زندگی مادی و سکنای هر شخص است. در 
حالی که «اقامتگاه"» ناظر به مرکز زندگی حقوقی فرد است. هیچ کس 
نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد ( قانون مدنی, ماه ۰)۱۰۰۳ 
در حالی که می‌تواند دارای چند سکن باشد (شایگان, ۱۸۳/۱ به بعد؛ 
پلانیرل» 1)1(/342,366)- 
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اقامتگاه ۶۹ 


مبنا در تعبین اقامتگاه ((مرکز مهم امور» است و اگر قانون مدنی به 
((محل سکونت» توجه نموده, از این‌روست که غالباً مرکز مهم آمور فرد 
همان محل سکنای وی نیز هست. این مبنا در حقوق فرانسه و کشورهای 
تابع نظام حقوقی رومن و ژرمن نیز پذیرفته شده است: چنانکه ماد ۱:۲ 
«قانون مدنی فرانسه» از آن به «مرکز اصلی "» شخص تعبیر کرده است. 

در نظام آنگلو ساکسون هر فرد دارای اقامتگاه اصلی یا طبیعی 
است.یعنی محلی که در آن متولد شده است و آن محل قانوناً اقامتگاه ار 
تلقی می‌شود, تا اقامتگاه جدیدی اختیار کند که در این صورت اقامتگاه 
جدید اقامتگاه انتخابی او خواهد بود. بنابراین عناصر تحقق اقامتگاه 
دو چیز است:۱.سکنای واقعی دریک محل معین, ۲. قصد ماندن در آن 
محل (نک: ریس:, 13 ؛بلک,.., 435)» 

در برخی از کشورها مانند آلمان, سویس, اسپانیا و پرتفال اقامتگاه 
فرد همان محل سکنای اوست و بدین‌ترتیب, با تغییر محل سکنا: 
اقامتگاه قانونی فرد نیز تغیبر می‌کند («قانون مدنی آلمان*», ماد 7؛ 
(قانون مدنی سویس "6 بند | ماد؛ 23؛ نیز نک: قاسم, ۳۷۹-۳۷۸) 

تعریف اقامتگاه در حقوق ایران و فرانسه: دارای این مزیت است که 
«مرکز مهم آمور» شخص برخلاف محل سکنا, معمولا ثابت است و 
کمتر تفییر می‌کند؛ در نتیجه روابط حقوقی افراد با ثبات‌تر, و کمتر دچار 
اختلال می‌شود؛ دیگر آنکه بیشتر در مرکز مهم امور شخض است که 
افرادبا او تماس می‌گیرند و به ایجاد و تنظلیم راب حقوقی با وی اقدام 
می‌کنند (نک: صفایی, .)٩۲-٩۱‏ با اینهمه, گاهی تعیین مرکز مهم آمور 
دشوار است ر دادگاه باید برای تعیین اقامتگاه بررسی و تحقیق نماید. 

در مقایسه میان جایگاه اقامتگاه و تابعیت باید توجه داشت که تابعیت 
رابطه‌ای ذاتأسیاسی میان شخص و دولت است.اما اقامتگاه به‌رابطه‌ای 
حقوقی میان شخص و حوزة معینی از قلمرو یک درلت بازمی‌گردد: 
همچنین تابعیت واجد وصفی معنوی است, یعنی شخص قطع نظر از 
محل اقامت خود به آن دولت وابسته است, در حالی که اقامتگاه بیشتر 
واجد وصفی مادی است و ناظر به محلی است که منافع مالی شخص در 
آنجا متمرکز شده است (نصیری,۸۰بارکر, (9). 

نخستین‌بار اقامتگاه در «قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی» 
مصوب ۱۲۹۰ش که بعداً منسوخ گردید. به عنوان معیاری در تعیین 
صلاحیتهای محلی دادگاهها شناخته شد. پس از آن در ماد؛ ۱ از 
(«قانون راجع به ثبت شرکتها» مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۵ تصریح شد: 
«برای آنکه شرکتی تبعذ ایران تلقی شود. باید مرکز اصلی آن در ایران 
باشد». در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ش در مادهُ ۵٩۰‏ به تعریفه 
اقامتگاه اشخاص حقرقی, و در مادهُ ۵٩۱‏ به تعیین اقامتگاه به عنوان 
ملاک تعیین تابعیت آنها تصریح شد. نقطاٌ عطف تحول این مفهرم در 
حقوق ایران تصویب کتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنی به تاریخ ۲۷ 
بهمن ۱۳۱۳ است که در آن قانونگذار ٩‏ ماده را به اين موضوع 
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اختصاص داد. ماد ۱۰۰۲ به تعریف اقامتگاه اشخاص حقیقی و 
حقوقی, و ماد؛ُ ۱۰۰۳ به بیان اصل وحدت اقامتگاه و ماد ۱۰۰۴ به 
مسأله تفیبر اقامتگاه و اقامتگاه اختیاری اختصاص دارد. قانونگذار در 
مواد ۱۰۰۵ تا ۱۰۱۰ به بیان انواع دیگر اقامتگاه, یعنی اجباری و 
قراردادی پرداخته است. 

قانونگذار در تصویب ماده ۱۰۰۳ از قانون مدنی سویس, و در 
تصویب ماد؛ ۱۰۰۸ از قانون مدنی آلمان, و در تصویب بقي مراد قانون 
مدنی از قانون مدنی فرانسه استفاده کرده است. چند سال پس از قانون 
مدنی, در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ش و قانون امور 
حسبی مصوب ۱۳۱۹ش به بیان نقش و آثار اقامتگاه در حقوق داخلی 
پرداخته‌شد که‌مهم‌ترین آنها تقش‌اقامتگاه در تعیین صلاحیت‌دادگاهها, 
ابلا ط ارراق قضایی و مواعد قانوی در این دادرسی است. 

اوصاف اقامتگاه: قانونگذار اقامتگاه را همچون اسم از ویژگیها 
و ممیزات شخص حقیقی یا حقوقی دانسته است. برخی از ارصاف 
اقامتگاه اینهاست: 

۱. اقامتگاه امری فرضی و قراردادی است, برخلاف مسکن که 
امری حقیقی است. بنابر فرض قانون, شخص همیشه در آقامتگاه خود 
حضور دارد و آثار حقوقی راجع به اقامتگاه بر آن محل مترتب می‌شود. 
اگرچه سکنا و حضور مادی شرط تحقق اقامتگاه نیست و در عمل گاهی 
فرد در اقامتگاه قانونی خویش حضور ندارد (شایگان, ۱۹۱/۱؛ صفایی, 
0 

۲ همان‌گونه که از نظر قانونگذار هیچ کس فاقد اقامتگاه نیست, 
هر فرد تنها یک اقامتگاه دارد. اين امر به عنوان یک اصل با عبارت 
«هیچ‌کس نمی‌تواند پیش از یک اقامتگاه داشته باشد», موردتصریح 
قانونگذار قرار گرفته است ( قانون مدنی, ماد ۱۰۰۳؛ نیز نک: «قانون 
مدنی سویس» بند 2 ماد 23). البته این اصل با مفاد ماد ۱۰۱۰ قانون 
مدنی که به افراد حق می‌دهد برای اجرای تعهدات حاصل از هر 
قرارداد. یا ابلاغ برگهای دادرسی اقامتگاهی ۳ انتخاب نسایند, 
منافات ندارد. زیرا جنانکه در ذیل این ماده اشاره شده., مقصود از 
اقامتگاه در ماده ۱۰۰۳ اقامتگاه حقیقی است که نمی‌تواند متعدد باشد, 
در حالی که اقامتگاههای انتخایی در مادهُ ۱۰۱۰ موقت و خاص است 
(امامی, 2۲۱۷/۴ ۰۲۱۸ ۳۲۲-۲۲۱؛ کاتوزیان, ذیل ماد ۱۰۰۳). دو 
اصل لزوم داشتن اقامتگاه و وحدت آن در نظام حقوقی رومن, به ویژه 
حقوق فرانسه از اصول موردقبول بوده است. 

۳ تشخیص اقامتگاه هميشه آسان نیست, زیرا مسکن است شخص 
در محلهای مختلف فعالیت داشته باشد؛ در این صررت دادگاه, با 
بررسی جوانب موضوع یکی از آن محلها را که مرکز مهم امور اوست. 
به عتوان اقامتگاه وي تشخیص می‌دهد (شایگان, همانجا؛ نیز پلانیول, 
10(453)- 

انواع اقامتگاه: در حقوق ایران ۳ نوع اقامتگاه پیش‌بینی شده 
است: اختیاری, اجباری و انتخابی. تقسیم‌بندیهای دیگری با اندکی 


تفاوت در حقوق کشورهای دیگر نیز مشاهده می‌شود (نگ: ریس, 13). 

۱.قامتگاه اختیاری یا حقیقی: این اقامتگاه محلی است که فرد در 
آن سکن دارد و مرکز مهم امور اوست. درصورتی که محل سکنای 
شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد. اين مرکز, اقامتگاه اختیاری یا 
حقیقی وی به شمار می‌آید (امامی, ۲۱۸/۴؛ جعفری, ۰)۵۱۸/۱ طبق 
اصل ۳۳ قانون اساسی : «هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود 
تبعید کرد, یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع,یا به اقامت در 
محلی مجبور ساخت, مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد). 

۲ اقامتگاه اجباری: این اقامتگاه به‌محلی گفته می‌شود که بر حسب 
قانون برای برخی از اشخاص با توجه به شغل و مقام ایشان, یا به لحاظ 
ارتباط آنان با اشخاص دیگر تعیین می‌شود, یعنی قانون به طور تبعی 
اقامتگاه برخی از اشخاص مانند پدر را برای برخی دیگر مثلاً فرزند 
صفیر وی معین می‌داند و مفروض می‌دارد که مرکز مهم آمور شخص در 
آنجاست. په اين نو ع اقامتگاه, اقامتگاه «قانونی», یا ((تبعی» نیز گفته 
می‌شود (آمامی, همانجا). 

برخی از اشخاص دارای اقامتگاه اجیاری ستند: الف - زن 
شوهردار: براساس ماد ۱۰۰۵ قانون مدنی «اقامتگاه زن شوهردار 
همان اقامتگاه شوهر است...».با این حال, ذیل همین ماده برخی موارد 
استثنا رایاد کرده است؛ ب. محجور: اقامتگاه اشخاص محجور, ینی 
صفیر. مجنون و سفیه که از تصرف در اموال و ادار؛ امور حقوقی 
خویش ممنوعند, طبق ماد ۱۰۰۶ قانون مدنی همان اقامتگاه ولی یا قیم 
ایشان است؛ ج- مأموران دولت: طبق ماد ۱۰۰۷ قانین مدنی 
«اقاستگاه مأمورین دولتی محلی است که در آنجا مأموریت ثابت 
دارند»؛ د . افراد نظامی: طبق ماد؛ ۱۰۰۸ قانون مدنی «اقامتگاه افراد 
نظامی که در ساخلو (پادگان) هستند, محل ساخلوی آنهاست» (نیز نک 
«قانون مدنی آلمان» بند 1 ماد 9)؛ ه- خدمه: افرادی چون سرایداران 
آپارتمانها و منازل که معحمولا نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند. طبق 
ماد ۱۰۰۹قانون مدنی اقامتگاهشان همان اقامتگاه کارفرماست. 

۳.اقامتگاه انتخابی یا قراردادی: طبق ماد؛ُ ۱۰۱۰ قانون مدنی این 
نوع اقامتگاه محلی است که طرفین معامله برای اجرای تعهدات, یا 
دعاوی ناشی از قراردادیا ابلاغ اوراق دادرسی مربوط به آن انتخاب 
می‌کنند. اين محل معمولاً مرکز مهم آمور فرد نیست, ولی طرفین برای 
سهولت در طرح دعوی و اجرای تعهدات ناشی از قراردادی معین. آن 
رابا توافق به عنوان اقامتگاه در نظر می‌گیرند. 

اقامتگاه شخص‌حقوقی: ماد۰ ۵ قانون‌تجارت تصریح‌می‌کند: 
«اقاتگاه شخص حقوقی محلی است که اذار؛ٌ شخصن حقوقی در 
آنجاست» و ذیل ماد ۱۰۰۲ قانون مدنی که پس از آن به تصویب رسیده 
است, می‌گوید: «اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد 
بود». برخی از حقوق‌دانان بر اين باورند که مقصود قانون مدنی از 
(«مرکز عملیات» همان مرکز امور و ادارٌ شخص حقوقی است و میان 
این در ماده تعارضی وجود ندارد (امامی, ۲۶۱/۴؛ کاتبی, ۳۹؛ کاتوزیان, 


ذیل ماد؛ ۱۰۰۲). برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که مقصود 
قانونگذار از «مرکز عملیات» و «مرکز اداره» دو چیز است, زیرا مرکز 
عملیات محلی است که اعمال مادی شخص حتقوقی چون صنعت. 
تجارت, زراعت یا امور خیریه در آن صورت می‌گیرد, در حالی که مرکز 
اداره مکانی است که رسا و مدیران در آن حضنور دارند و تصمیمات و 
اعمال کلی و اساسی مربوط به شخص حقوقی در آنجا صورت 
می‌گیرد. از این‌رو. اینان معتقدند این دو ماده با یکدیگر متعارضند و 
برای حل اين تعارض نظریات مختلفی مطرح کرده‌اند: برخی معتقدند 
ماد؛ ۱۰۰۲ قانون مدنی که تصویب آن متأخرتر از قانون تجارت است. 
ناسخ ماد ۵٩۰‏ آن بودهء و اقامتگاه اشخاص حقوقی همان محلی است 
که عملیات مربوط به آن شخض در آنجا صورت می‌گیرد. نه محل ادارة 
شخ حقوقی (شایگان, ۱۸۶/۱؛عبادی, ۶۶)- 

آشار اقامتگاه در حقوق داخلی: در حقرق داخلی, اقامتگاه 
شخص در امور مختلف از جمله آیین دادرسی دارای اثر و اهمیت بوده 
که مواردعمدذ آن‌به این شرح است: 

۱. طبق یک اصل حقوقی «دادگاه صلاحیت‌دار دادگاه اقامتگاه 
خوانده است"», جنانکه ماد؛ُ ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این 
اصل اشاره کرده است. نتبچه اصل یاد شده آن است که اگر خوانده به 
صلاحیت محلی دادگاه ایراد کند و دادگاه با بررسی موضوع تشخیص 
دهد که اقامتگاه وی در حوزة فضایی دیگری است, پرونده را به مرجع 
صالح ارسال می‌کند. با وجود اين, در مواردی که شخص حقوقی 
دارای شعبه‌های متعدد در محلهای مختلف است. برای اشخاص 
دشوار است که به جای طرح دعوی در محل وقوع آن شعبه, در مرکز 
اصلی و اقامتگاه آن طرح دعوی کنند. از این‌رو, قانون‌گذار در اینگونه 
موارد تصریح می‌کند: «اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای 
مختلف باشد, دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خار ج باید 
در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است. اقامه شود, مگر 
آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاری نامبرده 
نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد» (همان, ماده۳۸). 

۲ کلية اوراق قضایی و اعلامید‌ها اعم از اخطاریه, احضاریه. 
احکام و قرارهای صادره از محاکم. هر نو ع اجرائیه و نیز اظهارنامه در 
اقامتگاه شخص به وی ابلا غ می‌شود (نک: همان, مادة -)٩۰‏ 

۳ امور مربوط به غایب مفقود الاثر راجع به دادگاهی است که 
آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده است ( قانون امور حسبی, ماده 
۶ 

آثار اقامتگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی: 

۱. در حقوق بین‌الملل خصوصی اگر خوانده در ایزان دارای 
آقامتگاه نباشد, خواهان می‌تواند دعوی خود را به ترتیب در دادگاه محل 
سکنای موقت وی, و در صورت نبودن آن در دادگاهی که وی در حوزة 
آن مال غیرمنقول دارد. و درصورت نداشتن آن در دادگاه اقامتگاه خود 
طرح کند (قانو نآیین دادرسی مدنی, ماد ۲۱). 


اقبال آشتیانی و2 


۲. هر دادگاه برای یافتن قانون حاکم بر دعاوی بین‌المللی, قواعد 
حل تعارض قوانین کشور خود را ملاک قرار می‌دهد. بنابرای, پس از 
احراز دادگاه صالح: قانون صالح و حاکم نیز معین می‌گردد. از:این‌رو» 
می‌توان گفت که اقامتگاه به طور غیر مستقیم در تعبین قانون جاکم مد 
است (نک: سلجوقی, ۲۷۰/۱ به بعد). 

۳. از آثار مهم اقامتگاه نقش آن در تابعیت است. درمورد اشخاص 
حقیقی, فردبرأی تحصیل تابعیت یک کشور لازم است مدتی معین در آن 
کشور اقامت داشته باشد. درمورد اشخاص حقوقی در کشورهایی چون 
ایران اقامتگاه یکی از عوامل تعبین کننده تابعیت است. یعنی شخص 
حقوقی تابعیت کشوری را داراست که اقامتگاهش در آنجا واقع است 
(فانون تجارت, ماد .)۵٩۱‏ 

۴دربرخی از کشورها از جمله سوینن و انگلستان, افزاد دز احوال 
شخصیه تابع قانون کشوری هستند که در آن اقاستگاه دارند, نه تابع قانون 
کشنوز متبوع خود. در اینگونه کشورها, اقامتگاه اشخاص اهمیت 
بسزایی دارد و در دغازی زاجع به احوال شخضیه قانون اقامتگاه‌افراد 
بر آنان حاکم خواهد بود. در برخی دیگر از کشورها نیز که افراد در 
احوال شخصیه تابع کشور متبو ع خود هستند, اقامتگاه بیتأثیر نبوده. به 
عنوان جانشین تابعیت در نظر گرفته شده است. بدین معنی که درمورد 
افراد «بدون تابعیت"» قانون اقامتگاه بر آنها حاکم خواهد بود (نک: 
تصیری, ۸۱ به بعد). 

ماخذ: امامی,حسن,حترق مدنی, تهران, ۱۳۶۳۲ش؛جعفری لنگرودی, محمدچعفر: 

مپسوط در ترمینولرژی حقوق, تهران, ۱۳۷۸ ش؛ سلجوقی, محمود, حقوق بین‌الملل 

خصرصی, نهران, ۱۳۷۰ش؛ شایگان, علی, حقوق مدنی ابران, تهران, ۱۳۳۱ش/ 

۲ صنابی, ین و مرتضی قاسم‌زاده, حفرق مدنی: اشخاص و محجورین, 

تهران, ۱۳۷۷ ش؛ عبادی, محمدعلی, حفرق تجارت, تهران, ۱۳۷۷ ش؛ قاسم, هشام, 

المدخل الیل علم الحقوق, دمشق, ۰۱۹۶۷ ۱۹۶۸م؛ قانرن آیین دادرسی مدنی؛ قانرن 

اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون امور حسبی؛ قانون تجارت؛ قانون مدنی؛ کاتبی, 

حسیلفلی, حقری تجارت, تهران, ۱۳۷۵ش؛ کائوزیان, ناصر, قانون مدنی در نثلم 

حقرقی کنونی, تهران, ۱۳۷۷ش؛ نصیری, محمد, حقرق بین‌الملل خصوصی, بد 

کرشش مرتضو کاخی و مرتضی نصیری, تهران, انتشارات آگاه؛ نیز: 

۲ ۵ ۱992 وهای ۵۱۲0۲ راما رقاعا ت۳۵ ۰ ۸ بانط را 

مرج اوهه60 عماهزا موق ۱979 همه آند۲ تصاحه رهام 

سا ادا مرا بان عحز 7۳۵۵ راصحنا :۵ ۵ ۱ بامسا۲ باابای علی 

۰ ,۱۷۰۱ ,ده۱۵ ۱929 رقاع۳۵ ملاع ما ماسلگ تتعزنام 


۷۵۲ ۱۲ ,ما زه تما لها ره دامزهنعل قانه دی دمم 
۱۱ 


سید مصطلفی محتق‌داماد 
اقامه, نک: اذان و اقامه. 
آقانیم تلائه, نک: تثلیث. 


[ثبال آشتیانی؛ عباس (۱۹۵۶-۱۸۹۸/۱۳۳۴-۱۲۷۷ع), 
فرزند محسدعلی, مورخ, نویسنده, استاد دانشگاه, عضو پیوستً 
فرهنگستان ایران و مجمع علمی عربی دمشق: 
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2۲ اقبال آشتیانی 


اقبال در آشتیان از پدری فقیر و مادری لایق, پرعاطفه و دلسوز به 
دنیا آمد. خانواده‌اش در دوران کودکی او به تهران کوج کردند. پدرش 
در اين شهر حمام پیمارستان وزیری را در اجار؛ خود آورد و خود وی 
یز به سبب تنگدستی تا ۷۴ سالگی به درودگری پرداخت و همزمان 
تحصیلاتش را در مکتب خانه‌ها دنبال کرد. در همین سالها شیخ 
مرتضی نجم ابادی که با خانواد؛ اقبال, اشنایی و مراوده داشت, او و 
برادر بزرگ‌ترش را به مدرسة «شرکت گلستان» فرستاد. پس از اتمام 
دورة ۲ ساله اين مدرسه, عباس جوان به پایمردی نجم‌ابادی و با 
مساعدت ایوالحسن فروغی, به دارالفنون راه یافت (دبیرسیاقی, 
چهارده-پانزده؛نجم‌آبادی, ۰۴-۶۰۲ ۶:یفمایی , ۴۵؛ افشار, ۲۵۷). 

اقبال دور متوسطه را در دارالفنون با موفقیت طی کرد و به دلیل 
توانایی فراوان؛ معاونت کتابخانهة معارف را که در همین مدزسه تأستیش 
گردیده بود, عهده‌دار شد . او تدریس را از همین زمان در دارالفنون آغاز 
کرد و در ۱۲۹۷ش که دارالمعلمین مرکزی به همت میرزا ابوالحسن 
فروغی تأننیس‌شد ( دایرةالنعارف::.: ٩۳۶/۱‏ )دز آنجا دزکنار کسانی 
مانند عبد العظیم قریب, به تدریس فارسی, تاریخ و جغرافیا مشغول شد و 
همزمان در مدرسة سپاسی و مدرسة نظام به تدریس پرداخت (افشار, 
۲۸ 

حضور اقبال در اين مدارس و کتابخانه معارف, از یک سو سبب 
آشنایی اوبا ملک الشعرا بهار, رشید یاسمی, تیمور تاش و سعید نفیسی 
- که مجلةٌ دانشکده را منتشر می‌ساختند -شد و از سوی دیگر موجب 
دوستی وی‌با محمد علی فروغی, ابرالحسن فروغی, عبد العظیم قریب و 
غلامحسین رهنما - که مجلٌ فروغ تربیت را انتشار می‌دادند - گردید, 
و این خود وسیله‌ای شد تا اقبال به نوشتن مقالاتی در این مجلات 
بپردازد و نامش بر سر ژیانها افتد (همانجا؛ گلبن, ۰)۴۴۷/۲ 

در ۱۳۰۴ش: هنگامی که اقبال در مدرسه نظام تدریش می‌کرد. به 
منشی‌گری هیأت نظامی ایران انتخاب, و همراه این هیأت به عنوان 


مترجم راهی فرانسه شد و در آنجا با علامه محمد قزوینی - که پیش‌تر 
مقالات اقبال توجه او را جلب کرده بود - اشنا شد. اقبال در فرانسه 
علاوه بر شغل موظف خود, به ادامة تحصیل پرداخت و به اخذ درجاً 
لیسانس از دانشگاه سرین توفیق یافت (افشار, ۲۵۹-۲۵۸). ظاهراً در 
همین سفر بود که از سوی وزارت معارف وقت مأموریت یافت تا در 
موزه‌ها و کتابخانه‌های پاریس تحقیقاتی انجام دهد و گزارشهایی از 
وضع تحصیلی دانشجویان ایرانی در فرانسه به مقامات ایرانی بفرستد 
(میر انصاری,۲۶۷-۲۶۴,۲۵۰/۱). 

اقبال پس از بازگشت به ایران بار دیگر تدریس خود را در 
دارالععلمین مرکزی- که اکنون دارالمعلمین عالی نام گرفته بودب- آغاز 
کرد و از مهر ۱۳۰۸ در کنار استادانی چون بدیع‌الزمان فروزانفر» 
ملک الشعرا بهار. رضازاده شفق و محمود حسابی به تدریس تاریخ 
مفصل ابران, تاریخ ايران قبل از اسلام و جغرافیای کشورهای بزرگ 
جهان مشغول شد. از قرائن برمی‌آید که این دوره از تدریس اقبال کوتاه 


مدتی پیش از ۱۳۰۸ش بوده است (هسو. ۲۷۹-۲۷۸/۱). او از همین 
سالها درصدد بازگشت به آروپا برای تکمیل تحصیلاتش بود, تا اینکه 
سرانجام در پاییز ۱۳۱۳ش توانست با کمک محمدعلی فروغی (نخست 
وزیر) و علی‌اصغر حکمت (وزیر معارف), به عنوان نمایند؛ ایران در 
کنفرانس «طرز نگهداری موزه‌های صنایع و تاریخ» در مادرید شرکت 
کند و از همانجا راهی پاریس گردد (همو,۳۳۱-۳۲۹/۱)- 

در مدتی که اقبال در فرانسه اقامت داشت. رساله‌ای تألیف کرد و در 
۴ سش برای وزیر معارف وقت فزستاد تا به پایمردی وی در شورای 
دانشگاه تهران به عنوان رسالةٌ دکتری به تصویب برسد. این شورأ نیز 
رساله اقبال را در ۲۱ اسفند ۱۳۱۴ به منزلُ درجه دکتری در رشتةً 
ادبیات پذیرفت (همو, ۰۳۳۹/۱ ۳۴۴). اقبال پس از با زگشت به ایران, در 
دی‌ماه ۱۳۱۷ به سمت استاذی دانشگاه تهزان منضوب (هی 1۳۵۵/۱ 
و در همین سال عضو پیوستذ فرهنگستان ایران شد (افشار, ۲۵۹: 
صدیق اعلم, ۲۴۶/۲؛ شهرستانی, ۲۹). 

بعد از ۱۳۲۱ثن که ظاهراً شنرایط جدیدق بر دانشگاه تهران حاکم 
شد., اقبال احساس ناخشنودی می‌کرد و به ادامه کار تدریس در دانشگاه 
بی‌میلی نشان می‌داد. بدین سبب, بعضی از دوستان سپاستمدار او در 
صددبرآمدند تابا ارجا ع منصب وزارتی وی را راضی سازند. اما اوتن 
به چنین مسئولیتی نداد. وی در اين زمان از پيشنهاد عباس مسعودی 
مدیر روزنامة اطلاعات, مبنی بر راه‌اندازی مجله‌ای ادبی استقبال کرد 
وبه دلگرمی حضور محمد قزوینی در تهران و اطمینان از همکاری قاسم 
غنی, همفکری سیدحسن تقی‌زاده و مساعدت عبدالحسین نوایی, در 
شهریور ۱۳۲۳ مجلا یادگار را در تهران منتشر کرد (محیط طباطبایی, 
۸-۷ 

اقبال در سر مقالهٌ نخستین شمار؛ یادگار, تحت عنوان (امرام و 
روش مجله», اهداف خود را از انتشار این نشریه چنین بیان داشت: 
طبع و نشر آثار پیشینیان, معرفی میراث فرهنگی و هنری ایرانیان, 
شناساندن وضعیت کنونی ايران, معرفی فرهنگ مردم و آداب و عادات 
بومی ایران و معرفی نسخه‌های خعلی (۶-۱/۱). 

انتشاریادگار به شکل ماهانه تا خرداد ۱۳۲۸ ادامه یافت و در طول 
۵ سال, مجموعاً ۵۰ شماره از آن منتشر گردید. بسیاری از استادان 
طراز اول آن زمان در تألیف مقالات یادگار با اقبال هسکاری می‌کردند. 
مهم‌ترین مطالبی که تقریباً در تمامی شماره‌های یادگار به طور ثابت 
مورد بحث قرار می‌گرفت, تحقیقات ادباء مسائل روز, مباحث تاریخی, 
ترجمةُ احوال, مباحث جغرافیایی, باستان‌شناسی, بحت لغوی, اسناد 
تاریخی, مباحث هنری, معرفی کتابهای چاپی و خطی: روزنامه‌نگاری 
و معرفی خاورشناسان بود. 

در پایان بهار ۱۳۲۸ش, اقبال از انتشار یادگار منصرف شد. در این 
زمان علیاصغر حکمت وزیر خارجة وقت, چند شغل رایزنی فرهنگی 
در تشکیلات وزارت خارجه ایجاد کرد و اقبال به میل خودبه انکارا 
فرستاده شد؛ چندی بعد ایتالیا را هم به حوز؛ عمل او در آوردند (محیط 


طباطبایی, .)۱٩‏ اقبال تا پایان عمر چند مأموریت دیگر از این دست در 
آلمان, فرانسه, واتیکان و چند کشور عرب به عهده گرفت (میرانصاری, 
۱ ۳۸۶ ۳۹۰, ۱۳۹۷ ۰۳۹۹ ۴۰۰) و در هر یک هم بر تجارب علمی 
خود افزود و هم برای تحقیقات تاریخی و فرهنگی ایران منشاً خدمات 
ارزنده‌ای گردید. 

اقبال که مدتی بود از بیماری کلیه رنج می‌برد. به رغم پاره‌ای 
معالجات سرانجام در ۲۱ بهمن ۱۳۳۴ در شهر رم وفات یافت. پیکر او 
پس از آنکه در یکی از واپسین روزهای اسفند همان سال در تهران 
تشییع شد. در جوار حضرت عبدالعظیم, رواق ابوالفتوح رازی, کنار 
آرانگاه علامه قزوینی به خاک سپرده شد (محیط طباطبایی, ۲۰؛ 
شهرستانی, ۰)۲۹ 

عباس اقبال بی‌گمان یکی از بزرگ‌ترین, عمیق‌ترین و جامع‌ترین 
پژوهندگان معاصر ایران است که هر یک از آثار متعدد و گونه گونش 
الگوی تحقیق و نگارش اصیل است. از برجستگیهای وی تدوع 
حوزه‌های تحقیق و تتبع اوست. اقبال در زمینه‌های تاریخ, جغرافیا. 
علوم دینی, شعر و ادب و مباحث هنری, قدرت ذهن و قلم توانای خود را 
به خوبی نشان داد. چیره‌دستی و موشکافی عالمانه اوبا درست نویسی, 
سادهنویسی و استواری و دلنشيني نگارش: همراه بود (قزوینی, ٩۹۵؛‏ 
دبیرسیاقی, چهارده). اقبال شاعر نبود, اما گه‌گاه به تفنن شعری هم 
می‌سرود (همو, بیست و دو). او پژوهشگری منتقد, روشمند, با انصاف 
و وجدان علمی, مهربان, سخی, دلسوز, سپاسدار محبت دوستان, قانع 
ونازک طبع‌بود. 

آثار: از اقبال افزون بر ۱۰۰ مقاله در موضوعات تاریخی. 
جغرافیایی, ادبی, کلامی, اخلاقی, اجتماعی و سیاسی و حدود ۵۰ 
تألیف, تصحیح و ترجمه برجای مانده است. به علاوه, وی در ویرایش و 
تنقیح چند اثر تاریخی با کسانی دیگر, مانند محمد قزوینی همکاری 
داشت (برای فهرست نسبتا کاملی از اثار اقبال, نک: افشار, ۱۲۶۶-۲۶۲ 
دبیرسیاقی , سه -یازده, پیست و سه - بیست و شش). پاره‌ای از آثاری 
که ری تألیف یا ویرایش یا ترجمه کرده, اینهاست: 

۱ تصحیح حدالق‌السحر فی دقالق‌الشعر وطراط, تهران, ۱۳۰۹ش؛ 
۲ تر جماٌ مأموریت ثرا لگاردان در ایران, از آلفرد دو گاردان, تهران, 
۰ ش؛ ۰۳ ت رجمه طبقات‌سلاطیناسلام, از استانلی لین پول, تهران. 
۲ ش؛۴. تصحیح بیان الا دیان, از ابوالمعالی محمد حسینی علوی, 
تهران, ۱۳۱۲ش ( آربری, 11)6(/71)؛ ۵. تاریخ مفصل ایران از 
استیلای مفول تا اعلان مشروطیت» ج ۱.تهرأن, ۱۳۱۲ش؛۶. تصحیح 
تبصرة الصوام قی معرفة مقالات الانام, تهران, ۱۳۱۳ش (مشار؛ 
۱ تصحیح دیوان امیر معزی, تهرآن, ۱۲۱۹ش؛۸. تصحیح 
لغت فرس اسدی طوسی,تهران, ٩۱۳۱ش؛۰۹‏ تصحیح تا ریخ طبرسبتان 
ابن اسفندیار, تهران, ۱۳۲۰ش؛ ۱۰. تصحیح کلیات عبید, زاکانی, 
تهران, ۱۳۲۱ش؛۱۱.ترجمه سه سال در دربار ایران, اثر فوریه تهرانء 
۶ ش؛ ۱۷. تصحیح شد الازار فی حط الاوزار عن زوار المزار, از 
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معین‌الدین جنید شیرازی, با مشارکت محمد قزوینی , تهران, ۱۳۲۸ش؛ 
۳.جغرافیا ی آسیا, اقریفا ‏ اقیانوسیه بر ای سال اول دبیرستان, تهران. 
۸ ش؛ ۱۴. تصحیح سمط العلی للحضرة العلیا, از ناصرالدین 
منشی, تهران, ۱۳۲۸ش؛ ۰۱۵ تصحیح ترجما محاسن اصفهان, از 
حسین بن ابی‌الرضا آوی, تهران, ۱۳۲۸ش؛ ۱۴. وزارت در عهد 
سلاطین بزرگ سلجوقی, تهران, ۱۳۳۸ش؛ ۰۱۷ میرزا تقی خان امیر 
کبیر, تهران, ۱۳۴۰ش. دو تألیف اخیر اقبال, پس از درگذشت وی. 
یکی به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه ویحیی ذکاء و دیگری به اهتمام 
ایرج افشاربه چاپ رسید. 
ماخذ: انشار, ايرج, «عباس اقبال آشتیانی», سواد و بیاض, تهران, ۱۳۳۴ ش؛ اقبال 
آشتیانی, عباس, ((مرام و روش مجله»,یادگار, ۱۳۲۳ش, ج ۱ شه ۱؛دایرتالمعارف 
فارسی؛ دییر سیاقی, محمد, مچموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی, تهران, ۰ ۱۳۵ش؛ 
شهرستانی, صالح, شخصیات ادرکنها, ۱2۱۹۷۸ صدیق اعلم, عیسی, یادگار عمر, 
تهران, ۱۳۳۴۵ ش؛ قزوینی, محمد. مقالاات, به کرخش ع جربزه‌دار, تهران, ۳ ۱۳۶ ش؛ 
گلین. محند, بهار ر ادپ فارسی, تهران, ۱۳۵۱ش؛ محیعط طباطبایی, محمد, 
«مطبوعاث و اقبال آشتیانی)): راهنسای کتانپ, ۱۳۵۵ش؛ نن ۰۱٩‏ شه ۱۳-۱ مشازه 
خانبابا, دهرست کتابهای چاپی فارسی, تهران, ۰ ۱۳۵- ۱۳۵۵ ش؛ میرانصاری, علی, 
اسنادی از مشاهیر ادپ معاصر ایران, تهران, ۱۳۷۶ش؛ نجم‌آبادی, محمرد, «استادم 
عباس اقبال», راهنمای کتاب, ۱۳۵۵ ش:س ۱۹ شد ۱۰-۷ ؛یفمانی, حبیب, («عباس 
اقبال»», یغما, ۱۳۵۵ ش».س ٩‏ .شم ۱ ؛نیز: و 
محمد دییرسیاقی 


قبال لاهوری. محمد(۱۹۳۸-۱۸۷۷/۱۳۵۷-۱۲۹۴م),شاعر 
و متفکر مسلمان شبه قار؛ُ هند و پاکستان. کسانی که در زمان حیات 
اقبال شرح احوال او را نوشته‌اند, تاریخ ولادت او را از روی قرائن به 
اختلاف سالهای ۱۸۷۲-۱۸۷۰ و ۱۸۷۷-۱۸۷۵ دانسته‌اند(نک: اقبال, 
۴۹-۱ 

اقبال خود در شرح حال مختصری که در ۱۹۰۷ به پایان نام 
دکتریش ضمیمه کرده, ولادت خود را در ۳ ذیقصدهُ ۱۲۹۴ در شهر 
سیالکوت پنجاب نوشته است اما در تطبیق آن با سال میلاه‌ی محاسبا 
دقیق نداشته, و آن را با ۱۸۷۶م مطابق دانسته است که البته درست 
نیست, زیرا این تاریخ با ٩‏ نوامبر ۱۸۷۷ مطابقت دارد. اقبال در ۱۹۳۰م 
نیز برای اخذ گذرنامةُ سفر به انگلستان همان ۸۱۸۷۶ را تاریخ ولادت 
خود ذکر کرده است که طبعاًبید ناظر به ۱۲۹۴ق باشد. قرائن دیگر نیز 
این تاریخ را تأیید می‌کند (همو, ۴۹۰۴۵/۱) و به هر حال قول خود اقبال 
در این موردباید مبتای معتبر شناخته شود. 

اقبال درران کودکی و نوجوانی را در زادگاه خود (سیالکوت) 
گذراند. زبانهای فازسی و عریی را در مدارس قدیمة آنجا و به روش 
سنتی فراگرفت و با مقدمات علوم اسلامی و معارف قرآنی آشنا شد؛ 
سپس به مدرسه‌اي که مبلغان مسیحی اسکاتلندی به نام «اسکاچ 
میشن »در سیالکوت تأسیس کرده بودند. وارد. و به اصول و مپادی 


۱۳ 
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علوم جدید مشغول شد. پدرش شیخ نورمحمد. با آنکه پيشة دوزندگی 
داشت, اوقات خود را در مصاحبت اهل سلوک می‌گذراند و با شعر و 
ادپ عرفانی آشنا بود و خصوصاً به شیخ اکبر, محبی‌الذین این عربی 
ارادت‌تمام داشت و در خانهکتابهای فصوص الحکم و فتوحات مکیه را 
مطالعه می‌ کرد (همو, ۰)۵۲/۱ 

آشنایی اقبال با مقدمات عرفان نظری و الفاظ و اصطلاحات خاص 
آن از همین روزگار آغاز شد و چون پدرش به سلسلة قادریه تعلق خاطر 
داشت. اقبال نیز در آغاز جوانی به این سلسله پیوست (همو, ۶۴/۱). 

در مدرسه مبلغان اسکاتلندی, استاد و راهنمای او سیدمیر حسن 
بود که هم به تشویق و مساعدت او اقبال به اين موس فرهنگی راه‌یافت 
(همو, ۵۱/۱). سسیدمیرحسن مردی دانشمند بود که هم از علوم قدیمه و 
شعر و ادب فارسی و اردو و عربی بهر؛ تمام داشت ر هم با دانشهای 
جدید و افکار سیاسی و اجتماعی زمان به خوبی آشنا بود. وی مردی 
متقی و پرهیزگار و از معتقدان خاندان رسالت بود و در جریانهای فکری 
وسیاسی مسامانان آن روزگار شبه قاره از نظریات سرسید احمدخان, 
بنیان گذار نهضت علیگره پیروی می‌کرد و با ار روابط نزدیک داشت 
(هسو, ۶۱/۱). شخصیت سیدمیرحسن و تعلیمات او در تکوین حیات 
فکری و روحی اقبال و شکل گرفتن شخصیت او بسیار مزثر بود و تا 
پایان عمر همواره خود به اين نکته آگاهی و توجه تمام داشت. هنگامی 
که در ۲ شش حکمران انگلیسی پنجاب پیشنهاد کرد که به 
اقبال لب «سر» داده شود (همو, ۶۲/۱)؛ اقبال قبول این پيشنهاد را 
مشروط بدان کرد که حکومت وقت رسماً از خدمات فرهنگی سید 
میرحسن تجلیل و قدر دانی کند و چون از اقبال دربار؛ آثار و تصنیفات 
سیدمیرحسن سژال شد, وی در جواب گفت ((من خود از تصنیفات او 
هستم», و تا لقب «شمس‌العلماء» برای سیدمیرحسن تصویب نشد, 
اقبال لقب پیشنهادی را برای خود نپذیرفت (همانجا). 

اقبال از آغاز جوانی شعر می‌گفت و در مجالس شعر خوانی شرکت 
می‌کرد و در بعضی از جراید محلی اشعارش طبع و نشر می‌شد. سید 
میررحسن در تشویق او در این راه‌سهم کلی داشت و علاوه بر اين, اقبال 
با داغ دهلوی استاد شعر اردو در آن روزگار, مکاتبه داشت و از 
راهنماییهای ار بهره می‌گرفت (همو,۷۰-۶۹/۱). 

اقبال پس از طی دوران تحصیلات متوسطه, در ۱۸۹۵ به لاهور 
رفت و در دانشکدة دولتی آن شهر به ادامُ تحصیل مشغفول شد (همو, 
۱) .در مدت ۵ سالی که وی در اين دانشکده بود. علاوه بر زبانهای 
فارسی و عربی, با ادبیات انگلیسی و ادبیات جدید اروپایی آشنایی 
کامل حاصل کرد و مقدمات فلسفة غرب را فرا گرفت: در دور؛ فوق 
لیساتس علاوه‌بر تحصیل فلسفه که موضوع اصلی کار او بود به مطالعة 
اصول علم اقتصاد و حقوق نیز اشتغال داشت. استاد. او در فلیفه 
دانشمند شرق‌شناس مشهور, سرتوماس آرنولد بود که در طول این 
دوران نسبت یه شاگرد خود دلببتگی خاصی یافته بود (همانجا) و 
راهنماییها و تعلیمات او نیز در پرورش استعدادهای دهنی و فکری 


اقبال تأثیر بسیار داشت. 

اقبال پس از پایان اين درره از تحصیلات دانشگاهی, در بخش 
زبانهای شرقی همان دانشکده دولتی به تدریس پرداشت, و عهده‌دان 
دروسی در زبان عربی, ادبیات انگلیسی. اقتصاد, تاریخ و فلسفه شد 
(همو, ۸۶/۱), و تا ۱۹۰۵م در این زمینه‌ها به تحقیق و ترجمه و تالیف 
مشغول‌بود. 

یکی از نخستین کارهای او در این ایام مقاله‌ای بود به زبان انگلیسی 
دربارة انسان کامل از دیدگاه عبدالکريم جیلی, و مقالٌ دیگری دربارة 
توحید وجودی نزد همین عارف (همو, ۸۷/۱). در اين دو مقاله (که 
بعدها اساس فصل مهمی از رساله دکتری او - ((رشد مابعدالطبیعه در 
ایران» - گردید) گرایش فکری اقبال به عرفان وحدت وجودی که از 
دوران کودکی بر اثرتلقینات پذرش با آن آشنا شده بود (هنوء ۵۲/۱)» 
آشکار می‌گردد. 

در همین اوقات بود که به پيشنهاد و تشویق استادش آرنولد, کنابی در 
علم اقتصاد سیاسی از زبان انگلیسی به اردو تلخیص و ترجمه: و کتاب 
دیگری در علم اقتصاد جدید تألیف کرد (همو, ۸۷/۱). از کارهای علمی 
دیگر او در اين دوران تألیف کتابی در تاریخ سده‌های ۱۱ تا ۱۵م 
انگلستان, و کتابی در تاریخ هند برای مطالعدُ دانشجویان بود (همو, 
۹/۱ 

در نخستین سالهای سدهُ ۲۰م در شبه قاره, جریانهای فکری و 
حرکتهای سیاسی و آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی شدت تمام داشت و 
طبعاً طبقهٌ جوان روشنفکر را به سوی خود می‌کشید. اقبال در این 
احوال و بیرون از محیط تدریس دانشگاهی بیشتر اوقات خود را در 
انجمنهای ادبی و مجالس شعرخوانی می‌گذراند. و هنوز سالهای 
عسرش به ۳۰ نرسیده بود که سروده‌هایش در نواحی اردو زبان شبه قاره 
دست به دست می کشت و شهرتش به علوان یکی از بهترین شاعران این 
زبان به دهلی و دکن و لکهنو رسیده بود. 

شعر اقبال در اين دوران, نخست رنگ صوئیانه و عشق عرفانی 
داشت و از سبک و مضامین شعر سنتی اردو پیروی می‌کرد, لیکن با 
درگیر شدن در جریانات سیاسی زمان و کوششهای سامانان برای 
تجدید حیات ملی و حفظ حقوق خود در مقابل اکثریت هندو مذهب. 
سروده‌هایش به تدریج رنگ سیاسی و اجتماعی می‌گرفت. منفلومه‌های 
«تصویر درد» (قبال لاهوری, باقیات.... ۳۳۰-۳۱۹) و «نالدٌ بتیم» 
(هسان, ۵۱-۳۴) در حقیقت تصویر اوضاع دردناک مسلمانان هند بود. 
و منظوم «فریاد به حضور سرور کائنات» (همان, ۱۶۲-۱۳۹ ) فریاد 
دادخواهی و تظلم آنان به پیشگاه پیامبر اسلام(ص) بود. 

اقبال در این دوره از عتاید سرسید احمدخان پشتیبانی می‌کرد و 
استاد پیشین او سید میر حسن که خود از پیروان افکار سرسید و نهشضت 
علیگر بود, سالها پیش او را در اين جریان فکری قرار داده بود. سرسید 
آشنا شدن با علوم و فنون جدید رابرای جوانان مسلمان ضرورتی حیاتی 
می‌دانست و می‌کوشید که برای اين منظور از حکومت انگلستان 


امتیازات بیشتری کسب کند. تأسیس دانشگاه علیگر, ترغیب مسلمانان 
به تفکر علمی و عقلانی و آموختن روشهای جدید زندگی, اقداماتی در 
این جهت بود (دربار؛ سید احمد خان, ن5: چند, 11/332-380؛ احمد, 
((سید احمد »,66۰ ۱61-62 433-58 نیز نگ هد, ۵۷۹-۵۷۸/۸)< 

یکی دیگر از کسانی که در این دوره در تکوین شخصیت اقبال تأثیر 
تمام داشت, مولوی نذیز احمد دهلوی بود که عطی اقامت ۰ ساله اقبال 
در لاهور غالبا به آنجا می‌رفت و در مجالسی که از طرف «انجمن 
حمایت اسلام» پرپا می‌شد. سخنرانی می‌کرد. اقبال در این انجمن 
شرکت فعال و موثر داشت و در هر مجلسی که تشکیل می‌شد, شعری از 
سروده‌های خود را می‌خواند. نذیر احمد در همان ایام از ستایشگران 
شعر اقبال بود و در اغلب مجالس شعرخوانی ار حاضر می‌شد 
(صدیقی, ۲۳۹)- 

بسیاری از اندیشه‌های اقبال, مخصوصا نظریه ((خودی» و ((تسخیر 
فطرت» که از مبانی فلسفة اوست, و نیز مخالفتهای او با برخی از 
جنبه‌های تصوف انتقاد از تقلید غرب و اتکاء کلی به ارزش و اعتبار 
عقل: در حقیقت بسط و گسترش افکار نذیر احمد است که با پیانی 
فلسفی ونگرشی ژرف‌تر و جامع‌تر اظهار می‌شود. ۱ 

اقبال در ۱۹۰۵مبه اروپا سفر کرد و۳ سال در انگلستان وآلمان به 
تحصیل حقوق و فلسفٌ جدید و تحقیق در حکمت ایرانی و اسلامی و 
تفحص در تاریخ فکر و تمدن غرب مشغول بود. وی در اين مدت با 
استادانی چون مک تگارت فیلسوف و هگل شناس انگلیسی, وایتهد, 
ادوارد براون و نیکلسن ارتباط نزدیک داشت و با افکار کسانی چون 
کانت, هگل, نیچه و برگسن آشنا شد.تأثیرنیچه و برگسن در فکر اقبال 
بسپاز عمیق و سازنده بود و بعدها در ساختار فکر و فلسفهة او و نیز در 
تصوراتش دربار؛ حیات و انسان و جهان برجای ماند. وی از دوران 
توجوانی با شعر و ادب اروپا انس و الفت داشت و در این دوران بیش از 
همه به آثار گوته و وردزورث توجه یافته بود. 

اقبال دریکی ازیادداشتهای روزانهُ خود که در ۰ آنها رانوشتاه 
است. به چند تن از کسانی که در شرق و غرب در تگوین شخصیت علمی 
و حیات روحی و فکری او موثر بوده‌اند. اشاره کرده, و گفته است که 
اسدالله غالب و عبدالقادر بیدل به او آموخته‌اند که در عین جذب و 
دریافت آراء و آرمانهای بیگان غربی, در فکر و روح خود شرقی باقی 
بماند؛ هگل و گوته او را به باطن و حقیقت امور راهنمایی کرده‌اند و 
وردزورث در دوران نوجوانی ار را از بی‌خدا شدن نجات داده است 
(«تفکرات..۳ »,54 نیز نگ: اقبال, ۰۸۳/۱ 

رساله‌ای که اقبال تبحت عنوان ««رشد مابعدالطبیعه در ایران"» در 
سال 2۷۲ برای اخذ درج؛ دکتری در دانشگاه مونیخ تألیف کرده 
نمایانگر رشد فکری, ذهن منطقی و روشمند, دامن اطلاعات, و ادراک 
نقادانة ار از مسائل علمی و فلسفی و تاریخی است. وسعت مطالعات او 
در تاریخ آراء و اندیشه‌های ایرانی پیش از اسلام, حکمت مشائی و 
اشراقی, آراء و مکاتب عرفانی, جریانهای فکری و فرهنگی مهم در 
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جهان اسلام و کشورهای غربی, دقت نظر و نتیجه‌گیریهای ار از یافته‌ها 
و آموخته‌ها, در اين رسالٌ کوچک و در برخی دیگر از نوشته‌ها و 
سروده‌های او در این سالها به خوبی آشکاراشت و حکایت از آن دارد 
که در آين دوران عمیقاً درگیر مسائل فکری و فلسفی.غربی و اسلامی 
بوده, و در عین حال با نگرانی و دلبستگی خاصی به اوضاع سیاسی و 
اجتماعی مسلمانان هند توجه داشته است (نک: همو, ۰۱۲۹-۱۲۵/۱ 
۳۴ 

اقبال در ۱۹۰۸ به هند بازگشت و پس از دوران کوتاهی تدریس 
فلسفه در دانشگاه, از کار موظف کناره گرفت و تا پایان عمر با درآمدی 
که از وکالت دادگستری به دست می‌آورد, به سر برد (همو, ۱۴۰/۱). 
اوقات او کل به سرودن شعر, نوشتن مقالات و ایراد سخنرانیها 
می‌گذشت و سعی داشت که مسلمانان هند را به ارزشهاً و مواریت 
معنوی خود آگاه گرداند و آنان رابرای کسب آزادی و استقلال وبازیافت 
هویت تاریخی و فرهنگی خود آماده سازد. آشنایی عمیق‌تر و دامنه دارتر 
او پا افکار جلال‌الدین مولوی در اين سالها اغاز شد و اين شناخت نه 
تنها در شاعری و قدرت بپان او به زبان فارسی تأثیر عظیم داثبت, بلکه 
به جوهر اندیش او نیز رنگ و نیروی تازه بخشید و ترکیب و نظام 
فلسفه اش را کامل‌تر و منسجم‌تر ساخت. 

تأثیر مولوی تا پایان عمر در حیات فکری و روحی اقبال بر جای بود 
و اين ویژگی در تمامی آثاری که از اين دوران به بعد پدید آورد, آشکار 
است, چنانکه سرلوح؛ منظومة اسرار خودی او ابیاتی از دیوان کبیر 
شمس است؛ در جاوید نامه مولائا را راهبر و پیشرو خود در سیر و 
عروج روحانی قرار داده است؛ در ارمغان حجاز او را روشنی شب 
خود, و گره‌گشای کارها خوانده, و در بال جبرئیل مرید هندی و پیر 
رومی را به مشاعره نشانده است (نک: کلیات فارسی, ۲۴, ۴۹۰ به بعد, 
کلیات اردو, ۴۳۴-۴۲۶ نیز عبدالحکیم, 182-184 ,۱124-135 خان, 
روح۱۸۹۰۱۷۱۰۰۰۰). 

نظر و دیدگاه اقبال نسبت به عرفان و تصوف اسلامی در طرل ۴۰ 
سال زندگانی فکری او در تغییر و تحول بوده است و در آثار او آراء 
مختلف در اين باب دیده می‌شود. وی از دوران نوجوانی, چنانکه گفته 
شد, با موضوعات عرفانی انس و آشنایی یافته بود و حتی در رساله 
دکتری خود (۱۹۰۷م) بزرگ‌ترین فصل را به بحث دربار؛ تصوف 
اختصاص داد و در آن از عرفان وحدت وجودی ابن عربی و عبدالکریم 
جیلی به تفصیل وبا بیانی ستایش‌آمیز سخن گفت؛ اما پس از بازگشت از 
اروپا. و درپی تأملات و مطالعات نقادانه بعدی در حیات اجتباعی 
ملمانان هند و ی دز یافتن علل و عوامل ضعف و ادبار و واپتن 
ماندگی عمومی این جامعه در جهان. ونیز تجت تأثیر افکار کسانی چون 
شوپنهاور و نیچه و برگسن, دربار؛ تصوف و راه و روش صوفیانه به نظر 
و نتیجة دیگری رسید. که در منظومة اسرار خودی و آثار بیدی او 
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منعکس است. وی در این راستا نه تنها با اشعار حافظ و افکار ابن 
عربی و عرفان توحید وجودی و راه و رسم خانقاه‌نشینی و جنبه‌های 
زاهدانٌ تصوف به مخالفت برخاست, بلکه حتیل فلس افلاطون و 
پیروان او رانیز محکوم کرد (نک: نیکلسن, 22؛اقبال لاهوری,تاریخ..., 
4۲۱-۲ خان, حافظ... ٩‏ ۴۸؛ مجتبائی, «گفت و گو...»,. ۳۹۶ 
۱ 

اقبال لاهوری در دوره‌های بعد بسیاری از اینگونه آراء خود را 
تعدیل کرد و تصوف را کل نوعی واکلش در برابر غبُ قشریت و جمود 
فکری دینی و اعتراض به حکومتهای استبدادی به شمار آورد (نک: 
«بازسازی..۰», 199 ,77) و یز در نقادی عقل گرایی نظرگاه عرفانی 
اسلامی را ستود و از این جهت غزالی را با کانت برابر دانست (همان, 
4), ولی کل تا پایان عمر نوعی گرایش منفی نسبت به تصوف در آفکار او 
دیده می‌شود و حتی از خرده‌گیری بر غزالی نیز خودداری نمی‌کند 
(همان, 5). لیکن با اینهمه, در طول اين تحولات فکری, نظر و اعتقاد او 
نسبت به مولوی هرگز تغییر نکرد, و همواره او را پیر و مرشد و راهنمای 
خود می‌دانست و در توضیح و تبیین نکات دقیق فلسفی و جهان‌شناسی 
اسلامی خود در موارد بی‌شمار به ابیاتی از مثنوی مولوی استناد و 
استشهاد می‌کند (نک: همان, 37,72,96-97). 

اقبال در آغاز جوانی - چنانکه گفته شد - از افکار سید احمد خان 
پیرری می‌کرد و طبعاً توچه او به احوال اجتساعی و نیز ممپشت 
مسلمانان هند معطوف و منحصر بود و گاهی نیز نوعی گرایش قومی و 
ملی هندی در سروده‌هایش دیده می‌شد. پس از بازگشت از اروپا و در 
دورانی که به تنظیم افکار و آراع خود مشغول بود. نوعی تحول کلی در 
دیدگاههای سیاسی و اجتماعی او پدید آمد. وی در عين آنکه مانند سید 
احمد خان اصلاح جامعة مسلمان هند را در دگرگون شدن مبانی و 
مبادی فکری جامعه و کسب علوم و فنون و مهارتهای جدید می‌دانست و 
سعی داشت که نظریات خود را در قالب تعبیرات و مقولاتی بیان کند که 
برای طبقة جوان و تجددطلب سلمان قابل قبول باشد, از چند جهت با 
سید احمد خان و پیروان او اختلاف‌نثلر پیدا کرده بود, یعنی اعتبار 
بی‌چون و چرای عقل و عقل‌گرایی یکسویه را نامقبول می‌دانست, تقلید 
از راه و روش زندگانی غربی و ارزش گذاریهای اخلاقی و اجتماعی 
غربی را مردود می‌شمرد و نیز دریافته بود که حیات سپاسی و اجتماعی 
مسلمانان هند را نباید از جامع بزرگ اسلامی بیرون از هند جدا 
دانست, وی در دوران اقامت در غرب و مشاهده جنگها و ستیزه‌های 
میان اقوام دریافته پود که بیشتر اینگونه فجایع و خونریزیها زاییدة 
احساسات قومی و در جهت جلب منافع مادی و اقتصادی ملی است 
(ن5: صدیق, 450), از این‌رو بود که دز سالهای بعد آزبازگشت, اشعاری 
را که در آنها احساسات وطن پرستانه پیان شده بود و به روزگار جوانی 
او تعلق داشت. از مجموعه آثار منظوم خود خارج کرد (چند, 113/236؛ 
صدیق, 461) و به جای زبان اردو (هندوستانی) که زبان اکثریت مردم 
مسلمان هند بود. زبان فارسی و الفاظ و تعبیرات شعر عرفانی فارسی را 


برای بیان آراء و افکار خودیه کار گرفت (نک: هموء 450). زبان فارسی 
از لحاظ تاریخی و فرهنگی دومین زبان مهم جهان اسلامی به شمار 
می‌رود و نه تنها بخش بزرگی از عالم اسلامی را دریر می‌گیرد, بلکه دز 
سراسر شیه قارُ هند طبقه درس خوانده و روشتفکر: آن را زبان دینی و 
فرهنگی خود می‌شناخته‌اند, 
پیوستن مسلمانان هند به جهبان اسلامی اعتقاد داشت (نک: چند. 
همانجا). این جریان فکری و سیاسی که با اشاعذ افکاز جمال‌الدین 
اسدآپادی و آرمان تشکیل یک «خلافت» جهانی اسلامی آغاز شده بود 
(نک: اقبال, ۱۰۳-۱۰۲/۱), در میان توده‌های مسلمان هند طرفداران 
بسیار داشت وبا آنکه کسانی جون سرسید احمد خان و پیروان نهضت 
علیگر اینگونه آرمان جوییها را خیال پردازانه و غیر عملی و موجب 
تشدید تضادهای درونی هند و انحراف مسلمانان ان سرزمین از مسائل 
داخلی خود می‌دانستند (نک: احسد, «مطالصاتی...», 60 ,59 
«سیداحمدخان»,69,70), گروهی از روشنفکران سسلمان هند, جون 
شبلی نعمانی و ابوالکلام آزاد در آغاز از پشتیبانان آن شدند (اقبال, 
۳۰۳۱ 

اقبال نیز طی سالیانی که در اروپا بود, و پس از آن درپی مطالع 
ارضا عاجتماعی هند, کشمکشهای‌درونی آن, توطله‌ها و فتنه‌انگیزیهای 
قدرت استعماری, به اين نتیجه رسیده بود که همزیستی مسلمانان با 
هندوان در کشوری واحد, عاقبت به غلبه و سلطهٌ اکثریت هند مذهب بر 
اقلیت مسلمان خواهد انجامید و با آنکه در جریان مبارزات جاری برای 
طرد قدرت متجاوز بیگانه اتفاق و اتحادی میان دو گروه پدید آمده است. 
بی‌شک پس از کسب استقلال جنگ و ستیز و ناپسامانی سراسر هند را 
فراخواهد گرفت و جاصل آن به هر حال به سود مسلمانان نخواهد بود. 
بنابراین, بهتر آن خواهد بود که هر چه زودتر مسلمانان هند خود را از 
اکثریت هندو مذهب جدا کنند و به پیروی از اصل توحید اسلامی به 
جامعةبزرگ مسلمانان جهان بپیوندند. 

این دیدگاهی بود که در آن روزگار در سراسر هند عمومیت یافته بود 
و اقبال خود در سراسر منظومهُ رموز بیخودی که در 2۱٩۱۸‏ انتشار 
یافت, به تفصیل تمام و در نهایت قوت و روشنی بیان کرده است. اما در 
سالهای آخر عمر, او خود دریافت که چنین جامعه‌ای لااقل در آن زمان 
وجود خارجی ندارد و با مشاهده نابسامانیها و اختلافات فرقه‌ای و 
اعتقادی در کشورهای اسلامی, رسوخ ضعف و زبونی و واپس ماندگی 
در میان آنها, در هم شکستن امپراتوری عشماتی ( که چندین سال مرکز و 
محور تصورات مربوط به نظریة خلافت بود), و غلبه هستقیم. و ظیر 
مستقیم قدرتهای بزرگ استعماری بر ملتهای اسلامی (از ملل سلمان 
آسیای مرکزی که در حلقوم روسیهُ تزاری فرورفته بودند, تا مضر و 
مراکش و الجزایر که دستخوش مطامع قدرتهای استعمارگر غرب 
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بودند), دریافت که در شرایط حاکم آن روزگار, اینگونه آرمان‌جویی غیر 
عملی است وبا واقعیتهای سرسخت زمان موافق نیست. مسلمانان هند 
باید در درون زادگاه خود س هند بزرگ - به استقلال و آزادی فکر و 
عمل پرسند و در اين موقع نباید نیروهای فعال جامعه را از مسائل و 
مشکلات اصلی و محسوس خود منحرف و به سوی آرمانی خیالی و 
غیرعملی معطوف سازند, این تقیر فک نخبت تلویادرپخش تشم از 
مجموع سخنرانیهایی که او در سالهای ۱۹۲۶ تا ۱۹۲۸ ایراد کرده بود 
(وبعدا زیر عنوان «بازسازی تفکر دینی در اسلام» منتشر شد, نک: اثار. 
بخش د), به نظر می‌رسد و سپس در خطابه‌ای که در دسامبر ۱٩۳۰‏ به 
مناسیت افتتاح جلس («سلم لیگ» در اسدآباد عرضه کرد, به تصریح 
بیان می‌شود (برای متن خطابه, نک: قریشی, 763-768؛ مجتبائی. 
مقدمه,۱۴-۱۳؛ نیز صدیق, 464), و سرانجام رواج و غلبٌ همین نظرگاه 
در جامعة مسلمانان هند پود که به تشکیل کشور پاکستان و تأسیس 
حکومت اسلامی در مناطقی که اکثریت آنها مسلمان بود, منجرشد. 

در راستای همین تغییر فکر و دیدگاه بود که اقبال در اواخر عمر 
دوباره به زبان اردو روی آورد, و دو منظوم مهم بال جبرئیل (2۱۹۳۵) 
و ضرب‌کلیم (۱۹۳۶م) را به این زبان نرود. او با این کاز می‌خواست 
مسلمانان هند را مخاطب خود قرار دهد. این دو منظومه گرچه از لحاظ 
تاریج زبان و ادب آردو از مهم‌ترین آثار پدید آمده در اين زبان به شمار 
می‌روند, لیکن از لحاظ مضامین و مطالب در حقیقت بیان همان افکار و 
نظریاتی است که قبلاً در منظومه‌های فارسی او به طور پراکنده عرضه 
شده بود. 

در فاصلهٌ سالهای ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۵ کارهای ادبی اقبال منحصر بود 
باه جند منظومهً کوتاه, جون ((شکوه)) (۱۹۰۹م) («(جواب شکره)) 
(۱۹۱۲م) و «شمع اور شاعر» (۱۹۱۲م) که غالبا انها رابرای جلسات 
سالیانة «انجمن حمایت اسلام» لاهور سروده بود؛ نیز مجموعه‌ای از 
یادداشتهای مختصر دربارهٌ افکار و تصورات مختلف او که در 2۱ 
به نام («تفکرات پراکنده» منتشر شد (ن5: آثار, بخش د). مضمون این 
منظومه‌ها و اشعار دیگری که در سالهای بعد به زبان اردو سرود؛ چون 
«خضی راه» (۱۹۲۱م) و «طلنوع اسلام» (۱۹۲۲ع) بیشتر رنگ 
اجتماعی داشت و به قصد بیدار کردن جامعه مسلمان هند. و تأسف بر 
غلبة ضعف و غفلت و جهل بر این جامعه, و ایجاد حس اعتماد به نفس و 
اتحاد و همبستگی در آن‌بود. 

از نامه‌های خصوصی او به دوستانش در اين اوقات چنین برمی‌آید 
که در سالهای بعد از بازگشت از اروپا شدیداً افرده خاطر, مأیوس و 
دلسرد بوده, و حتی به گنت خودش شوق و ذوق شعر گفتن هم نداشته 
است. این اسوال در منظوم؛ ((شکوه» که در همان سالها سروده شده به 
خوبی منعکس است. این منظومه, چنانکه از نم و عنوان آن برمی‌آید, 
شکوه دردناک شاعراست از خداوند, از آنهمه تیره بختی و زبونی و 
سستی و جهلی که دامنگیر اقوام مسلمان در سراسر جهان شده ات . 
ناگوارترین واقعیت برای اقبال و مسلمانان هوشمند در آن احوال تلخ و 
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دردآور این بود که جامعهُ مسلمان هند باید برای حفظ موجودیت خود در 
برابر اکثریت متخاصم هندو مذهب, از قدرت متجاوز و استعمارگر 
غاصت استمداد کند: گرایش اقبال به افکار جمال‌الذین اسدآبادی و 
وحدت جهانی اسلام که آو تبلیغ می‌کرد, پیشتر نتیجهٌ روبه روشدن با این 
پن‌بست تاریخی بود. 

در ۱۹۱۵ و با انتشار منظومة اسرارخودی دوران شاعری اقبال به 
زبان فارسی آغاز می‌شود. ۳ سال بعد, در 2۱٩۱۸‏ دومین منظومةً 
فارسی او به نام رسوز بیخودی انتشاریافت که در حقیقت ادامه و مکمل 
اسرار خودی است. ترجمة منظومة اسرار خودی به زبان انگلیسی به 
قلم شرق‌شناس معروف نیکلسن و انتشار آن در للدن در ۱۹۲۰ و 
مقدمه‌ای که مترجم در معرفی این اثر نوشت, ماية شهرت اقبال در اروپا 
شد. اقبال در این در منظومه اصول فلسه نظری و دیدگاههای اجتماعی 
و سیاسی خود را بیان داشته است. در اسرار خودی حیات فردی 
مطرح, و در رموز بیخودی حیات اجتماعی مورد نظر است, و پیام هر 
دو تحقق کمالات فردی و اجتماعی است. در منظوماً دوم ((بیخودی» 
به معنایی که در فرهنگ و ادب صوفیانه به کار می‌رود, نیست. بیخودی 
در اینجا یکی شدن فرد در جامعه, و خود را در جمع و جمع را در خود 
دیدن است, و بدین سان است که خودی فرد در حیات جامعه جاودانی و 
مخلد می‌شود. آنچه در این دو منظومه مرکز و مخور اندیشه‌های اوست. 
نظریة «خودی» است که از اين زمان به بعد در تمامی آثار اقبال مطرح 
است و همه افکار و نظریات او بر آن قرار می‌گیرد. «خودی» انسان 
بنیاد شخصیت و هویت فردی و مرکز حیات و مرکز ثقل وجود اوست. و 
کمال خودی در حقیقت کمال رجودی هر فرد است. کمال اجتساع 
وابسته به کمال خودی افراد است, و فردیت هر فرد انبانی جلوه‌ای از 
فردانیت ذات الهی است. خداوند وحدانی و فرد مطلق است, و تخلق 
کامل به اخلاق الله, یعنی همچون ذات اسدیت وحدانی و فردشدن و 
مظهریت کامل اسماء را حائز شدن. این حال, برخلاف نظر صوفیه, در 
ذات حق فنا شدن و یا با خدا یکی شدن نیست. بلکه رسیدن به کمال 
قرب و مظهریت کامل یافتن است. بنابراین, هرچه انسان خودی, یعنی 
هویت فردی خود را بیشتر اثبات و تقریت کند, به فردانیت ذات حق 
نزدیک‌تر خواهد شد, و هر چه خودی ضعیف‌تر و ناقص‌تر باشد, انبان 
از خدا دورتر است. حپات جلوه‌گاه و میدان رشد ضودی است, و 
عالی‌ترین صورت حیات در کمال خودی تحقق می‌پذیرد. و بدین‌سان. 
کامل‌ترین انسان نزدیک‌ترین انسان به خداست و کامل‌ترین حیات در 
حقیقت حیاتی است که مظهر فردانیت حق باشد (نگ: نیکلسن, ۰)17-19 

خودی در ۲ مرحله یا ۳ مقام به کنال می‌رسد: نخست مقام 
«اطاعت» که پیروی از احکام الهی و تقید پدان است. دوم مقام ((ضبط 
نفس» که مرحلةٌ ترئیت قوای نفسانی و عقلانی است و تزکیذ نفس از 
آلایشها, تحصیل فضائل اخلاقی, و توسل به نیروی خلاق عشق و 
کشش تعالی بخش آن: سوم مقام «نیابت الهِی» که عنایت و نتیجه دو 
مرحله پیشین و مجاهدتهای اولیه است, و مقامی است که در آن تخلق به 
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اخلاق الهی و برخورداری تام از صفات و کمالات ربانی و سرانجام, 
قدرت «تسخیر فطرت» و (تعمیر طبیعت» حاصل می‌گردد. انسان در 
مقام نیابت و خلافت. و به حکم برخورداری تام از صفات خالقیت و 
ربوبیت. در کار آفرینش با خداوند سهیم است, افرینش عملی انجام 
یافته وبه آخر رسیده نیست و ذات‌باری تعالی همواره در افاضه وجود و 
کمال بخشی است (کل یوم هوفی شأن). انسان در جریان این خلق مدام 
مداخل تمام دارد. و خودی نیز رو به سوی کمال دارد و دائما به قوای 
نهفت خود فعلیت می‌بخشد, در هر مقام و مشهد دامن شناخت و 
آگاهیش گسترده‌تر می‌شود و خود را در نوری کامل‌تر می‌بیند. از خودی 
فردی به خودی جمعی و از خودی جمعی به خودی الهِی می‌رسد (نک: 
کلیات‌فارسی, ۵۵۰,۶۲-۵۶). هبوط آدم پل نخستین از سیر استکمالی 
انسان و لازمهٌ رسیدن اوبه مقام نیایت بوده, و وسوسه ابلیس در حقیقت 
امر سرآغاز و انگیزة اولی اين سیر وسفر است. 

«خودی» در این سیر تکاملی ۳ گونه «شاهد» یا شهود دارد: شاهد 
ارل «شعور خویشتن», یعنی شعور فردی و «خویش را دیدن به نور 
خویشتن», شاهد دوم «شعور دیگری» که در حقیقت شعور جمعی 
است. و شاهد سوم «شعور ذات حق» و («خویشتن دیدن به نور ذات 
حق» که همان شودی الهی است (نک: هسان, ۴۹۲). بدین سان, 
(خودی» در سیر استکمالی در هر مقام و مشهدی آگاهی و شعور پیشین 
خود را می‌شکند وبه مقأم و مشهدی بالاتر عروج می‌کند, حیات خودی 
در پوبایی و رشد و گسترش است, و مرگش در سکون و رکود و سستی. 
خودی هر چه به کمال نزدیک‌تر شود, آزادتر و از فید جبر طبیعت و جبر 
زمان رهاتر می‌شود. و سرانجام, اراده و اختبار حق در اراده و اختبار 
او ظهور و تحقق می‌یابد و زمان و طبیعت مسخْر او می‌شود (نک: همان, 
۴ نبروی محرک و دوام بخش خودی عشق است, و عشق به معنای 
گیترد؛ آن یعنی اراده و کوشش به جذپ, درک و کمال یابی. آنچه 
خودی را سست و ناتوان می‌کند, «سوال» است, یعنی خواستاری و 
نیاز و اتکای به دیگران که منافی استقلال خودی است (همان. 
۴۳,۱). ۱ 

اساس و بنیاد هم جنبه‌های فکر و فلسفه اقبال در جقیقت همین 
نظریة خودی اوست که او تا پایان عمر سعی داشت آن را روشن‌تر و 
پرداخته‌تر در آثار خود عرضه کند. وی سأله جبر و اختیار, خیر و شر, 
جاودانگی, تربیت و تعالی نفس, ارتباط ابسان و جهان و خدا, و سایر 
مسائل اساسی فلسفی را بر اين پاید توجیه می‌کند و محور مباحث عمده 
در «بازسازی تفکر دینی در اسلام» همین نظریه است, خودی اسیر 
تاریخ و طبیعت نیست, بلکه آفرینند؛ تاریخ ات و در نظام طبیعت و 
فعلیت بخشیدن به قوای آن‌یار و مددکاز آفریدگار است, و از داثر؛جیز و 
اختیار فراتر وبالاتر می‌رود, «خیر» همه آن عواملی است که خودی را 
نیرو و توان می‌بخشد و («شر» هر جیزی است که خودی را سست و 
زبون و ناتوان کند (نیکلسن, 21-22؛ اقبال لاهوری.. «بازسازی», 
07 ,63). میزان و معیار سنجش هر نیز همین است: هنر عالی و 


کامل آن است که نیروی اراده را بیدار کند و انسان را یاری دهد تا 
مردانه با رویدادها و آزمایشهای زندگی رویه‌رو شود, و هرهنری که 
خواب‌آور و افیون اثر باشد و حقیقت هستی و حیات را بپوشاند. مایة 
تباهی و مرگ خودی است (همان, 86-87,94-91, جه؛ نیکلسن, 22). 

فلسفاء سیاسی اقبال بر دو اصل بنیاد نهاده شده است: توحید الّهی و 
رسالت محمدی, توحید الهی اساس فکر وحدت جامعة اسلامی و 
یگانگی امت جهانی اسلام است, و رسالت بحمدی اسان نظري 
آزادی, برابری و اخوت جهانی را تشکیل می‌دهد. این جامعه نهایت 
مکانی و زمانی ندارد. به هیچ حد و مرز جغرافیایی محدود نمی‌شود, 
مرکز آن کعبه, و قانون آن مبتنی بر شریعت اسلام و اجکام قرآنی است. 
غایت توحید الهی و رسالت مخمدی تحقق بخشیدن به مقام نیابت و 
خلافت الهی اننان است که «تسخیر فطرت و تعمیر طبیعت» نتیجه آن 
است. کمال مطلوب, تأسیس جامعذ جهانی اسلامی و آرمان شهری 
است که در آن هیچ گونه تمایز قومی و نژادی نباشد و همه نهادها 
براساس احکام و موازین دینی اسلامی استوار باشد و تحول و تحرک و 
کمال پذیری آن به اتتضای حرکت زمان و تحول شرایط جاری و بر 
اساس اجتهاد آگاهانه در احکام و معرفت کامل بر اخوال و ضرورتهای 
حاکم بر معیشت جدید باشد. طرح نخستین این آراء در منظومه رموز 
بیخودی در ۴۱۹۱۸ آورده شد و سپس در آثار دیگز اقبال, خصوصاً در 
بخشهای مختلف کتاب «بازسازی تفکر ديني در اسلام» تفصیل و 
گسترش یافت. 

اقبال نهضت آزادی خواهی و استقلال طلبی مسلمانان هند را مقدمً 
نهشتهای فکری و اجتماعی جهان اسلامی و تسامی مشرق زمین 
می‌داند و بر اين نظر است که سرمایه‌داری و ماده پرستی غبرب و 
سلطه‌جوییها و تجاوزگریهای قدرتهای غربی و نیرنگهای آنان در 
گرفتار کردن مردمان دیگر در جهل و فقر و زیونی و بی‌خبری, سرانجام 
به زوال تمدن غربی و درهم شکستن قدرتهای سلطه‌جو منجر خواهد 
شد. اقبال در عين اينکه ماده پرستی و سودجوبی و بیدادگریهای غرب 
را شدیداً محکوم می‌کند. پیشرفتهای علمی غرب را می‌ستاید و معتقد 
است که اگر بینش علمی و تفکر عقلانی غربی با معنویت و نگرش دینی 
شرقی ترکیب شود, نتيجذ آن ظهور نوعی روابط انسانی و جهانی نو 
خواهد بود و در حیات بشری کیفیتی تازه پدید خواهد امد. 

به زعم اقبال آنچه در ادوار پایانی قرون وسطین غرب را به حرکت 
درآورد و نهضتهای فکری و فرهنگی دور؛ رنسانس و اصلاح کلیسا را 
به وجود آورد. ورود جهان بینی و تفکر علمی اسلام به غرب بود. ولی 
مسلمانان خود به علل گوناگون دچار رخوت و رکود فکری شدند و در 
طی سده‌های گذشته از حرکت باز ماندند, در صورتی که غرب به حرکت 
خود ادامه داد و موانع رشد و ترقی را از پیش راه برداشت. او بر آن 
است که سسلمانان باید نخست به نقد شیوه‌های تفکر و جهان‌بیتی دیرین 
خود بپردازند..نقاط قوت و ضعف آن را خنوب بشناسند. سپس با 
برخورداری از این بینش نو و بهره‌گیری از یافته‌های علوم و تجریه‌های 


جدید جهانی, معارف دینی و حبات اجتماعی خود را نوسازی, و آن را 
با احکام معیشت جدید و روح و عقل حاکم بر زمان سازگار نمایند (نکن 
«بازسازی», مقدمه). 

در نظر اقبال علم و اندیشه شرقی و غربی ندارد و موهبتی است الهی 
که به انسان ارزانی شده است و سهم مسلمانان در همین علوم و 
یافته‌های مردم مفرب زمین و یز در تمدن غربی و تحولات آن بسیار 
بزرگ و اساسی بوده است (همان, 103-104 ,6). عصر جدید در 
حقیقت با اسلام آغاز می‌شود و اسلام در پایان عصر قدیم و آغاز عصر 
جدید قرار دارد و تفکر برهانی استقرائی با اسلام آغاز می‌شود (همان, 
100-1). بنابراین, برخورداری از پیشرفتهای علمی غرب مذموم 
نیست. آنچه مذموم است خود کم بینی و سستی در برابر غرب و هراس 
از سلطه جویبهای آن است. گرجه وی در اشعار خود غالبا از «فتنه‌های 
علم و فن» و «چنگیزی فرنگ» و «نیرنگهای فرنگ» می‌نالد (نک: 
کلیات فارسی, ۳۹۶), لیکن باید توجه داشت که فریاد شکوة او از نفس 
«علم و فن» نیست, بلکه از علم و فنی است که از ((عشق» (به معنای یاد 
شده) جدا مانده, و از فرنگی است که بی‌دین و بی‌خدا و ماده پرست و 
متجاوز و ستمگر شده, و عقل و زیرکی را خدای خود قرار داده است 
(نک: همان, ۰۲۵۵-۲۵۴ ۳۳۸۰۳۱۹). از فرنگی است که حرص و آز و 
قدرت طلبی انسائیت او را به شیطانیت مبدل کرده است؛ وگرنه اقبال 
جنبه‌های مثبت تمدن غرب را منکر نیست (نگ: اسمیث, ۰)108-109 

اقبال خود از اندیشه‌های متفکران غربی بهره‌های فراوان گرفته که 
آثار آن در افکار و آراء او آشکار است. تأثیر نظریه (نیروی حیاتی» و 
«تحول خلاقث» برگسن, «ابرمرد» نیچه, «اراد؛ معطرف به حیات» 
شوپنهاور و («منِ فعال» فيخته را.در افکار و آثار او به روشنی می‌توان 
باز شناخت (نک: عبدالحکیم, 120-186 ؛ خان, روح, ۰۱۳۷۰۱۳۵ ۲۱۵- 
۶) ,این کیفیت گاهی چنان غلبه دارد که برخی از نقادان آثار او فکر 
و فلسفه وی را تقلید از افکار متفکران غربی دانسته‌اند (ن5: صدیق, 
454-7). بایدتوجه‌داشت که‌نظریه‌های («خودی», ((نسخیرفطرت», 
(تعمیر طبیعت» و ساير عناصر اصلی فکر اقبال, گرچه از جهاتی 
شباهتهایی با نظریات فلاسفٌ یاد شده دارد و طبعاً - چنانکه گفته شد- 
تأثیرات فراوان از آنها پذیرفته است, لیکن اساس این عناصر 
دریافتهای خود او از مسائل و موضوعات فکری و اجتماعی زمان؛ و 
حاصل مطالعات در اوضاع و احوال تاریخی چاری در شرق و غرب 
بوده است. وی پیش از آنکه متأثر از افکار متفگران غربی باشد پر اراء 
حکبا وعارفان اسلامی در باب انسان و جهان و نظریه‌های مربوط به 
مراتب رجود. خلافث:الهی و خلق مدام متکی و میتتن: است (نک 
«بازسازی», 110 ,10,93) و برخلاف آراء و نظریات فلامبفة غربی که 
غالبا خاستگاهی دنیوی و غیر الهی دارد. اقبال سرچشمٌ هم اموّر 
عالم را در مشیت ای و عنایت ربانی می‌بیند (نک: خان, همان, ۰۱۳۷ 
۲۱۶-۵ ۰)۲۲۱ اقبال خود در. مواردی بر نظریات این فیلسوفان 
انتقادهای تند دارد. در (پیام مشرق» نیجه را دیوانه‌ای دانسته که به 


اقبال لاهوری 7۹ 


کارگاه شیشه‌گری رسیده است (ن؟: کلیات فارسی, ۳۲۷- ۳۲۸ نیز 
۴۲۶۳ «بازسازی)»), 134 ,43 ,41): 

اقبال دز دوران انقلاب رونیه, هوادار نهشت. سوسیالیستی شده 
بود و نظریات مارکس را برای مبارزه با سرمایه داری و مفاسد آن 
سودمند می‌دانست, در ((ضرب کلیم» (کلیات اردو, ۶۴۹-۶۳۸ ۶۵۳) 
از مارکس و انقلاب («اشتراکیست» به نیکی یاد می‌کند و سوسیالیسم را به 
طور کلی با نظرگاه اجتماعی اسلام سازگار می‌بیند (ن5 :کلیات فارسی, 
۷) و معتقد است که قران با سرمایه داری و استثمار طبقهُ محروم 
مخالف, و پشتیبان محرومان (بندگان بی‌ساز و برگ) و رنجبران است 
(نک: همان, ۵۵۱ -۵۵۳؛ اسمیت, 119). ولی در عین حال بی‌دینی و 
بی‌خدایی آن را مردود می‌شمارد (نک: خان, همان, ۳۲۶-۳۷۲). وی در 
آغاز نظریاث سیاسی - اجتماعی موسولینی را نیز می‌پسندید و پس از 
ملاقاتی که در ۶۱۹۳۲ با او در ایتلیا داشت, هواخواه شخصیت و 
کارهای ار شد, لیکن چندی بعد, هنگامی که ایتالیا به حبشه حمله کرد. 
اقبال شذیداً این عمل را تقبیم, و تجاوزگری و اغراض سیاسی زهبر 
ایتلیا را محکوم کرد (ن5: کلیات اردو, ۶۵۷, ۶۶۱ ۶۶۲؛ اسمیث. 
2 

ظاهر زندگانی و کیفیت معاش اقبال,بررخلاف حبات فکری و روحی 
پرنشیب و فراز ای بسیار ساده وبی تکلف, و از کشاکشها و ماجراهایی 
که معمولا مردان سیاست را به خود مشغول می‌کند, خالی و برکنار بود 
وی از ۱۹۰۸ که از اروپا بازگشت تا پایان عمرش, یک‌بار در دسامبر 
۸ و ژانويُ ۱٩۲۹‏ به دعوت «کنفرانس سراسری اسلامی هند) به 
صدارت آقاخان و «مجمع اسلامی مذراس» برای ایراد چند سخنرانی 
به دهلی و علیگر و حیدرآباد و مدراس سفر کرد, و در ضمن این سفرها 
از بنگلور و میسور یز دیدن نمود (نک: چغتایی, ۰-۱۷ ۴۵). او در ۱۹۳۰م 
به ریاست جلسات مسلم لیگ انتخاب شد و در ۱٩۳۱‏ ر ۱۹۳۲ برای 
شرکت در میزگرد لندن به منظور رسیدگی به امور مربوط به هندوستان به 
لندن سفر کرد. در بازگشت از سفر اول, در پاریس با برگنس ملاقات و 
گفت‌ وگو داشت و در بازگشت از سفر دوم, به اسپانیا رفت, از سمجد 
قرطبه و سایر آثار تمدن اسلامی آن سرزمین دیدن کرد و در مادرید با 
آسین پالاسیوس, اسلام شناس معروف آشنا شد (برای گزارش اين 
سفر, نک: شاهین, ۱۳۲-۱۱۷). وی از اسپانیا بنابر دعوت موسولینی به 
ایتالیا رفت و در رم با وی ملاقات و گفت‌وگو کرد و در راه‌بازگشت به هنذ 
از مصر و دانشگاه الازهر دیدار نمود. در ۱۹۳۳ به دعوت دولت 
افغانستان برای مشاوره در امور فرهنگی و آموزشی به آن کشور سفر 
کرد و به زبارت مرقد حکیم سنایی غزنوی نائل شد. در سالهای آخر 
عسر گرفتار ضعف و بیساری شد و سرانجام در ۲۱ آوریل ۱۹۳۸ 
درگذشت و در سنجد بزرگ شهر لاهور به خاک سپرده شد : 

آنار: نوشته‌های اقبال را می‌توان به چند گروه تقسیم کرد: 

الف.به نثر اردو؛ 

۱. علم الاقتصاد, شامل مبادی علم اتتصاد برای استفاد؛ 


۶۳۰ اقبال لاهوری 


دانشجویان, و آشنا کردن عامذ مردم‌با مقدمات این علم که در ۱۹۰۳ در 
لاهور طبع, ودر ۱۹۶۲ در کراچی تجدید چاپ شد. 

۲تاریخ تصوف, طرحی کلی برای تألیفی مفصل دربارة تصزف که 
اقبال در ۱۹۱۶ آن را آغاز کرد. ولی به صورت کامل در نیامد. وی در 
این کتاب از اشارات اعتراض آمیزی که در اسرار خودی و سروده‌های 
دیگر خود به ((شعر عجمی» عموما و به شعر حافظ خصوصا نموده, 
دفاع کرده: و به انتقاداتی که از این جهت به او کرده‌اند. جواب گفته 
است. در بخشهای دیگری از این طر ح به ذکر احوال چند تن از مشاهیز 
صوفیه, شرح بعضی اصطلاحات و نقل برخی اشعار پرداخته, و در 
ضین خلاصه گونه‌ای از طواسین حلاج را در چند صفحه آورده است. 
این طرح به ضوزت کتاب کوچکی به کوشش صابر کلوروی در 2۱۹۸۵ 
درّلا هوربه طبِع رنتید؛ ۱ ۱ 

۳.انوار اقبال, به کوشش بشیر احمد دار کراچی, ۰۱۹۶۷ 

۴.گفتا راقبال,به کوشش م. رفیق افضل, لاهور, ۱۹۶۹م. 

۵ اقبال نامه (مجتوعهٌ مکاتیب اقبال),به کوشش شنیخ عطاءاللد 
(در دو بخش), لاهور, ۱۹۴۵ و ۰۱۹۵۱ 

۶ خطوط اقبال, به کوشش رفیع الدین هاشمی, لاهور, ۱۹۷۶م. 

۷ .مقالات اقبال, به کوشش عبد الواحد معیلی, لاهور, ۰۱۹۶۳ 

۸ روح مکاتیب اقبال, به کوشش عبدالله قریشی, لاهور, ۱۹۷۷م 
(شامل ۷۲۳۳ نامه.به ترتیب تاریضی). 

ب.به نظم اردو: 

۱ بانگ درا, مجموعهُ اشعار متفرقة او که از ۱۹۰۱ تا ۱۹۲۳م 
سروده, و در جراید و مجموعه‌های مختلف چاپ شده است, لاهور. 
تلا 

۲ بال چبرئیل, مجموعذ اشعار و منخلومه‌های مختلف اقبال از 
۳ تا ۱۹۳۵م, لاهور, ۱۹۳۵م. بخشهایی از اين مجموعه به کوشش 
و.گ. کیرنان به انگلیسی ترجمه شدا و بعضی اشعار دیگر آن را سید 
اکبر علی شاه به زبان | گلیسی درآررد در ۸۱۹۲۹ در املع آبناه 
منتشر کرد. 

۳. طرب کلیم. مجموع اشعار و منظومه‌هایی که بیشتر رنگ 
سیاسی و اجتماعی دارد لاهور ۰۱۱۳۶ 

۴ ارمفان حجاز, شامل آخرین اشعار و منظومه‌های اقبال که به 
فارسی و اردو سروده شده و مانند ضرب کلیم شامل اندیشه‌های 
سیاسی و اجتماعی اوست,لاهور,۱۹۳۸م. 

ج-به نظم فارسی: 

اسرار خودی, لاهور, ۱۹۱۵م. این منظومه را نیکلسن به 
انگلیسی ترجمه کرد" و همراه مقدمه‌ای در لندن منتشر ساخت. انتشار 
این منظومه و ترجمه آن موجب شهرت اقبال در شبه قاره و اروپا گردید 
ونظر روشنفکران غرب رابه افکار او جلب کرد. اقبال در چاپ دوم این 
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منظومه برخی اشعاری را که در آنها از تصوف ایرانی با لحنی تلخانتقاد 
کرد و خصوصاً مارا قدی یت بهحافظ آوده وه حذف کرد ز 
مقدمذ آن رائیز تغییر داد. 

۲. رموز بی خودی, لاهور, ۰۱۹۱۸ آربری این منظومه را به زیان 
انگلیسی ترجمه کرد". اقبال اين دو منظومه را به وزن مثنوی مولوی 
سروده, و تأثیر فکر و کلام مولانا جلال‌الدین در آنها به روشنی آشکار 
استتجد 

۳ پیام مشرق, دهلی: ۰۸۱٩۲۲‏ اين منظومه که با توجه به دیوان 
شرفی گوته سروده شده, شامل چند بخش است: بخش اول («لاله طور» 
شامل شماری دو بیتی در مضامین فکری و فلسنی, و بخشهای دیگر 
(«افکار», «می‌باقی», «(نقش‌فرنگ»») متضمن‌اشعاری‌درموضوعات 
فللفی و نیاسی و اجتماغی اننت: این اثر در ۱۹۶۳ بد قلم آنناری 
شیمل به آلمانی, و در ۱۹۷۷مبه قلم هادی حسین به انگلیسی درآمد. 

۴. زیور عجم, لاهور, ۲۷٩۱م,‏ شامل دو مثنوی به نامهای «گلشن 
راز جدید» که شاعر در آن به استقبال گلشن‌راز رفتد. و اندیشه‌های 
جدید خود را در شکل و قالب منظومه شیخ محمود شبستری عرضه 
کرده است, و «(بندگی نامه» که شامل برخی از آراء اجتماعی و هنری و 
ادبی اوست. اين اثر همراه با گزیده‌ای از نظم و نثر اقبال در ۱۹۶۸ به قلم 
آنماری شیمل به زبان آلمانی درآمد. و پیش از آن نیز بخشهایی را بشیر 
احمد دار در ۱۹۶۴م (لاهور), و دو منظومةٌ «گلشن راز جدید» و 
«بندگی نامه» را هادی حسین در ۱۹۶۹ (لاهور) به زبان انگلیسی در 
آورد. ترجمٌ ایتلیایی «گلشن راز جدید» نیز به قلم آلساندرو باوزانی در 
۸ در رم انتشار یافت: 

۵ جاوید نامه, لاهزر ۱۹۳۲م. این منظومه را شاعر برای فرزند 
خود. جاوید اقبال سروده است؛ عموما آن را مهم‌ترین اثر ادبی و فلسفی 
او دانستهاند.اقبال در این اثر از ساختار معراج‌نامه‌ها و بیشتر از کمدی 
الهی دانته الهام گرفته است و همچون دانته وی نیز به راهنمایی پیر و 
مرشد خود, مولانا جلال‌الدین به سیر در افلاک می‌پردازد و بد مقام 
قرب الهی می‌رسد. او در این سیر و سفر با بسیاری از بزرگان شرق و 
غرب, چون هگل, نیچه, تولستوی, زرتشت, بوداء حلاج. ابوجهل و 
جمال‌الدین اسد آبادی و با برخی اشخاص اسطوره‌ای, چون زروان, 
سروش,مردو خ و دیگران دیدار و گفت وگو دارد و ضمن آنها بسیاری از 
مسائل مهم فلسفی و تاریخی را مورد بحث قرار می‌دهد. این اثر نخست 
به قلم الساندرو باوزانی در 2۱۹۵۲ (م) به ایتالیایی ترجمه شد و سپس 
در ۱۹۶۱م (لاهور) به قلم شیخ محمود احمد, و در ۱۹۶۶ (لندن) به 
قلم آربری به زبان اتگلیسی درآمد و شیمل در ۸۱۹۶۷ (موئیخ) آن رابه 
زبان المانی ترجمه کرد. ترجمة فرانسوی آن نیز دز ۸۱۹۶۷ به قلم محمد 
مکری و میردویج در پاریس انتشاریافت. 

۶ مثنوی.مسافر, لاهور, ۱۹۳۴م, گزارش منظومی است از سفر 
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اقبال به انغانستان در ۱۹۳۳م و دیدار او از غزنه و قندهار و بیان تأثرات 
و اندیشه‌های او از مشاهد؛ آثار تاریخی این نواحی. 

۷.پس چه باید کرد ای اقوام شرق؟, لاهور, ۸۱۹۳۶ این منظومه از 
آخرین سروده‌های اقبال به زبان فارسی, و متضمن افکار و اندیشه‌هایی 
است که وی در طول حیات فکری و اجتماعی خود دربارهُ سرنوشت 
مردم شرق, و خصوصاً نسلمانان شبه قاره داشته است. 

د-به انگلیسی: 

۰۱ «رشد ما بعدالطبیعه در ایران)4, لشدن, ۱۹۰۸م: نیز لاهور؛ 
۴ ۱۹۵۹ ۱۹۶۴ ۱۹۹۶م. این کتساب رسالة دکتری اقبال در 
دانشگاه مونیخ بوده, و سیری است در جریانهای فکری و فلسفی در 
ایران تا دوره‌های جدید. این اثر در ۱۳۴۹ ش به قلم امیر حسین آریان‌پور 
با عنوان سیر فلسفه در ایران ترجمه شده است. 

۲ «شش گفتار دربار؛ بازسازی تفکر دینی در اسلام"» (لندن: 
۰ م). این اثر در ۱۹۳۴م با تجدید نظر و افزودن مقاله‌ای به عنوان 
بخش هفتم با نام «بازسازی تفکر دینی در اسلام» (نک: ماخذ) در لندن 
انتشار یافت و پس از آن بارها با همین عنوان جدید در هند و پاکستان به 
طبع رسیده است. این کتاب شامل آخرین نظریات اقبال دربار؛ُ حیات 
دینی مسلمانان, و تفکرات او در چگونگی تجدید و بازسازی و سازگار 
ساختن آن با اوضاع و شرایط تمدن جدید است. ترجمة فرانسوی این 
اثر به قلم !را میروویج (پاریس,۱۹۵۵م) و ترجم عربی آن بهقلم عباس 
محمود در قاهره انتشار یافت (۱۹۵۵م). احمد آرام اين اثر را با عنوان 
احیاء فک دینی در اسلام به فارسی ت رجمه کرد (تهران, ۱۳۴۶ش). 

۳«تفکرات پر اکنده "»,به کوشش جاوید اقبال (لاهور, ۱۹۶۱ع). 

۴ «مباحثات اقبال"», به کوشش شاه جسین رزاقی (لاهور, 
۹ 

۵ «نامه‌های اقبال به عطیه بیگم » (بمبلی,۰)2۱۹۴۷ 

۶ «نای‌ها و نوشته‌های. اقبال », به کوشش.بشیر احمد دار 
(کراچی,۸۱۹۶۷). 

۷ (نامه‌های اقبال»,به کوشش بشیر احمد دار (لاهور,۱۹۷۸ع)۰ 

۸ «نامه‌های اقبال به جناح"», با پیش گفتاری به قلم محمد علی 
جناح (لاهور, ۱۹۴۲م). 

٩‏ (یادداشتهای اقبال», گردآوردة رحیم بخش شاهین (لاهور). 

۰ («سبخنرانیها, نوشته‌ها و بیانات. اقبال», به کوشش لطیف 


احمد شروانی (ج ۳.لاهور, ۱۹۷۷ع). 
۱ (اندیشه‌ها و تأملات اقبال"», به کوشش سید عبدالواحد 
(لاهور, ۱۹۶۴م). 


مآخذ: . اقبال, چارید, زنده ررد حیات اقبا لکا تشکیلی ذرر, لاهرر, ۱۹۸۵ ؛اقبال 


۱ م۱ میاه رر0ز۱ ۳ اخزا۵00 1 0۱۱ 1۳60۱۱۳۵5 2:1۲ 
۱۱۵ بر رامتاق 5:1 
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اوه دهزاهها [ رده 11:10:85 


اقبالیه ۶۳ 


لاهوری, محمد. باقیات اقبال, په کرشش عبدالواحد معینی, لاهرر, 2۱۹۶۶؛ هبو 
تاریخ تصوف,به کرشش صابر کلوروی, لاهور, ۱۹۸۵ م؛ همو ,کلیات اردو, اسلام آباد. 
۰ همر, کلیات فارسی, اسلام‌آباد, ۰ ۱۹۹م؛ چفتایی, مجمد عبدالله, متعلقات 
خطلبات اقبال, په کرشش سید عبدالله, لاهور, ۷۷٩۱م؛‏ خان, برست حنین, سافظ ارر 
اقبال: دهلی: 2۱۹۷۶! هموء زرح اقبال, دهلی: ٩۱۹۷۶‏ شاهین, ازحیم آپخش: 
اقبالیات. لاهرر, ۱۹۸۵ع؛ صدیقی, انتخار احمد, «اقبال اور نذیر احصد کی فگری 
ررابط, ارریتل کالج میگزین, لاهور, ۲ ۱۹۷م: ج ۴۸؛ مجتبائی, فتحلله, «گفت و 
کوی اقبال و حافظ» نامه شهیدی, به کرشش حسن انرشه, تهران, ۱۳۷۴ش؛ همو, 
مقدمه بر فلسفاه آموزشی اقبال لاهوری غلام السیدین, تهران» ۱۳۶۳ ش؛ نیز: 
۲۱۵۲ ۵ ده امط رو که عامعتت ۱۱ رخا بط رطع الم 
- اه منک - ۱ه اقهع رحقط فمصرم لوری بعنعم لوط 1972 میا 
حاوادا با دعزک 81 جلز :2۵111 ۷۵۱۰ ۱960۵۰ باه الط نافن مه تح ام 
ی 
۵ ,۷۱ ,اعتاو] :۱961 محتمنشا منک دا تسا و۴۶ زو رواد لا 
ما8 6 ۲ ۵ باعل صز تاه ماه و ما۲ احنمعع] 
۱ 
,0۳۵ :۱983 هتمتاضا رر ادق از ره 5اه ع ی لماح مش ,ممعاماهزلژ 
۱۷۱۵ ۵ ما۵ مرا رن خی دا تام ۱ ۱1 
ار (م۵ ۲۱۱ ۸ با ,وتکمق ۱9724 عاه تحااعظ واه اه ود 
۰ رها را ۲ زرا ماد نله یی ۱۷۰ وداک ۱985 رجاهم 


فتح‌الله مجتبائی 


فبالْنامه نظامی, نک: خسن‌نظامی. 


فْبالّه. شهری کوچک در استان قزوین. اين شهر در ۳۶ ۱۴ 
عرض شمالی و ۴٩‏ و ۵۵ طول شرقی واقع است (مفخم, ۲۶۰/۱) و 
حدرد ۳/۴۷ کب ۲ وسعت دارد ( آمارنامه استان زنجان, ۶۲). اقبالیه 
دارای موقعیتی دشتی است و در دهستان اقبال غربی از بخش مرکزی 
شهرستان قزوین ( سازمان تقسیمات..۳۸۰۰) و ۱۰ کیلومتری جنوب 
غربی شهر قزوین, بر سر راه اصلی این شهر به همدان و زنجان قرار 
دارد ( فرهنگ جغرافیایی.., ۱۱۵/۱؛ گلریز, ٩۲۲/۱‏ نقشه؛ ورجاوند, 
2 

این شهر که یکی از شهرهای ۱۲ گانة استان قزوین به‌شمار می‌رود 
( سازمان تقسیمات, ۱), پیش از این سلطان‌آباد خوانده می‌شذ که از 
۷۰ ش با نام اقبالیه به صورت شهر درآمد (تحقیقات میدانی؛ نیز فس: 
سرشماری, ۱۳۶۵ش. ۱۵؛ امارنامة استان زنجان, ۵۴). جمعیت 
سلطان‌آباد در اواخر ده ۱۳۲۰ش, ۱۲۷۰ نفر بود( فرهنگ‌جغرافیایی, 
همانجا؛ گلریز, ,)٩۲۱/۱‏ اما جمعیت اقبالیه مطابق آخرین سرشماری 
(۱۳۷۵ش) ,به ۳۱۱۴۶۹ نفر (۱۵۴ "۶ خانوار )رسیده‌است( سرشماری, 
۵سش, هفتاد و شش) که ۶/۴) از کل جمعیت شهری شهرستان 
قزوین را تشکیل می‌دهد (آمارنامك استان‌تهران, ۴۳۰۳۶).ت راکم نسبی 
جمعیت در این شهر حدود ٩‏ هزار نفر در کم ۲ و نسبت جنسی ۱۰۲ مرد 
در بزابز ۱۰۰ زن است (سرشماری,۱۳۷۵ش, همانجا). 

فعالیت اقتصادی ساکنان این شهر تا یک دهه پیش عمدتاً وبه ترتیب 


۱۱۸ 

۵ دع 00۱۲5 وزرا .4 (31۳۵ .3 
۵ ۱9 مرو[ ره 1۵۱۱۵۲۵ :1 ناو[ زه 5هااعا ,1 
۱ 


زوم اقبالیه 


اهمیت عبارت بود از زراعت, باغداری و دامداری. زمینهای 
کشاورزی این محل برابر ۱۲۰۷ هکتار بود که حدود 1۶۱ آن (۷۳۶ 
هکتار) آبی و مابقی به ضورت دیم بود ( فرهنگ اقتصادی..., ۹ 
محصولات عمد؛ زراعی عبارت بود از گندم (۳۸۴ هکتار), جو (۱۹۲ 
هکتار), چفندرقند (۲۴ هکتار), نباتات علوفه‌ای (۴۸ هکتار). 
حبوبات (۲۹ هکتار) و سیب‌زمینی (۲۴ هکتار). سیب ز انگور از دیگر 
محصولات این آبادی بود (همانجا). اين آبادی در ۱۳۶۷ش دارای 
۴ خانوار بهره‌بردار کشاورزی بود که از یک رشته قنات و ۷ چاه 
عمیق به عمق متوسط ۱۰۰.متر استفاده می‌کردند ( فرهنگ آبادیها, 
۴ 
آامروزه بخش قابل توجهی از اهالی اقبالیه در فعالیتهای صنعتی و 
خدماتی شرکت دارند: اهالی اقبالیه شیعی مذهب و زبان رایج آنان 
فارسی و ترکی است ( فرهنگ جغرافیایی, همانجا؛تحقیقات میدانی). 
در این شهر تیه‌ای تاریخی وجود دارد که سفالهای یافت شده در آن 
را بد خدود ده ۸ تا »۱ تلبت داد‌اند (ورجاوند. ۲۷۵): اقبالیه 
دارای کاروانسرای متروکی است, به شکل ۴ گوش که در هر گوشة آن 
طاق‌نمایی وجود دارد و نهایتاً طرح بنا به صورت ۸ ضلعی جلوه می‌کند 
(همو, ۲۷۶). اي شهر ضناً دارای قلع خرابه‌ای است (گلریز, 
۱ فرهنگ جغرافیایی, همانجا) که در کنار کاروانشرای محل 
واقع است (ورجاوند..۲۷۹). اقبالیه دارای ۴ پارک عمونی جمعاً به 
مساحت ۱۲ هزار ۲ است (آمارنامه استان‌تهران, ۵۳۷). 
ماخذ: آمارنام؛ استان تهران (۱۳۷۵ش), سازمان برنامه و بودجه استان تهران, 
تهران, ۱۳۷۶ش؛آمارنامه استان زنجان (۱ ۱۳۷ ش), سازمان برنامه و بردجذ استان 
زنجان, تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ سازمان تقسیمات کشوری جمهرری اسلامي ایران, وزارت 
کشرر, تهران. ۱۳۷۶ش؛ برشماری عمرمی نفوس و سبکن (۱۳۶۵ش) نتایج 
تفصیلی, شهرستان قزوین, مرکز امار ایران, تهران, ۱۳۶۸ش؛ سرشماری عمومی 
نفوس ر سکن (۱۳۷۵ش), نتایج تفصیلی, شهرستان قزوین, مرکز آمار ایران, تهران, 
۶ شب فرهنگ آبادیهای کشور, سرشماری عمومی کشاورزی (۱۳۶۷ش): 
استان زنجان, مرکز آمار اران, تهران, ۱۳۶ ش؛ فرهنگ اتتصادی دهات و مزارع, 
شهرستان قروین, جهاد سازندگي, تهران, ۱۳۶۳ش؛ فرهنگ جغرافیایی ایران 
(آبادیها), استان مرکزی, سازمان جفرافیایی کشور, تهران. ۱۳۲۹ش؛ گلریز, 
محمدعلی, مینودر یا باب الجنذ قزرین, تهران, ۱۳۳۷ش؛ مذخم پایان, لطن‌الله, 
فرهنگ آبادیهای ایران, تهران. ۱۳۳۹ش؛ ورجارند, برویز, سرزمین قزوین, تهران, 


۹ ۳ ش؛ تحقیقات میدانی مژلف. عباس سعیدی 


اقبالیه, نام دو مدرسةُ معروف به «اقبالیهُ شافعیه», و «اقبالیة 
حنفیه») در دمشق, مخصوص تعلیم و تعلم پیروان مذ اهب شافعی و حنفی 
در آن‌دیار که در اوایل سنده ۱۳/۷م, توسط جمال‌الدین اقبال (د ۶۰۴ 
۷ عم در قدس) آزخادمان دولت ایوبی تأسپس شده, و به همو منسوب 
گردیده است (ابرشامه: ۵۹؛نعیمی,۱۵۹-۱۵۸/۱)- 

زندگی و سرگذشت جمال‌الدین یا جمال‌الدوله اقبال, بانی و راقف 
این دو مدرسه به روشنی دانسته نیست. از اندک اشارات تاریخی چنین 
برمی‌آید که او از امیران سپاه مسترشد خلیفه عبأسی بود که پس از قتل 


وی (۵۲۹ ق) از بغداد به تکریت رفت و به امیر مجاهدالدین بهروز 
حکمران آن ناحیه پیوست. اما بار دیگر به روزگار راشد خلیفة عباسی 
(د ۵۳۰ق) به بغداد بازگشت. ولی به فرمان او زندانین شد. اندکن بعد 
عمادالدین زنگی (د ۵۴۱ق) او را آزاد گرد و در شمار غلامان خویش 
درآورد (اين اثیره ۶۷۸/۱۰ ۲۵/۱۱ ۰۲۸ ۳۶). از آن پس اقبال 
روزگاری دراز تا هنگام مرگ در دستگاه نورالدین زنگی (ح> ۵۱۱ - 
۹) و صلاح‌آلدین ایوبی (ح؟ ۵۸۹-۵۶۹ق) و خاتون جلیله ست 
الشام (د ۶۱۶ق) خواهر صلا ح‌الدین به غلامی به سر برد. 

به نظر می‌رسد که اين مدارس در آغاز سدة ۷ق تأسیس شده است؛ 
زیرا بر کتيبة اقبالیك حنفیه تاریخ ۶۰۳ درج شده است. اما تأسینی این 
مدرسه‌ها را در ۵۷۳ق نیز آورده‌اند که در آن تردید می‌توان کرد (ابن 
شداد. الاعلاق...,۲۱۰؛علبی, ۱۰۱).بنابراین نمی‌توان تاریخ تأسیس 
نها را به دقت معلوم کرد. اما بایدتوجه کرد که این مدرسه غیر از 
مدارس شرابیه منسوب به اقبال شرابی در بغداد و واسط و مکه است که 
گاه اقبالیه نیز نامیده شده است (نک: نعیمی, ۱۶۰-۱۵۹/۱؛ معروف» 
۷) ) به هر حال جمال‌الدین اقبال همراه با تأسیس این مدارس, دو 
خانه از خانه‌های خود را وقف آنها کرد. خانة بزرگ‌تر را به مدرساً 
شافعیه, و خان کوچک‌تر را به مدرس؛ حنفیه اختصاص داد و دو سوم 
اموال شخصی را نیز بر مدرسه شافعیه, و بقیه را بر مدرسة حنفیه وقف 
کرد( ابوشامه, همانجا؛ نعیمی,۱۵۹/۱). 

مدرس اقبالية شافعیه در داخل دو محله پاب الفرج ویاب الفرادیش 
دمشق قرار داشت. بین آن و مدرسُ اقبالیة حنفیه, جامع اموی و 
مدارس جوانیه و جاروخیه واقع بود (همو, ۱۵۸۱ ٩۱۵؛‏ شمیسانی, 
۶۹-۸). بجز تعلیم و تعلم فقه مذاهب شاغعی و حنفی که این دو مدرسه 
بدان مخصوص ر بر آن موقوف بوده است. از تدریس دیگر رشته‌های 
علمی ر همچنین کتابهای درسی در آن اطلاعی در دست نیست. تنها از 
شرح احوال و پایگاه علمی فقیهان و قاضیان مشهوری که در اقبالیه 
کرسی مدرسی داشتند, می‌توان دریافت که علاوه بر دروس فثهی. 
اصول فقه و حدیث: علوم قرآئی, رجال, لفت, نحو و ادب عربی از جمله 
رشته‌های اموزشی در اقبالیه بوده است. 

فعالیت آموزشی این دو مدرسه از آغاز تأسیس در ارایل سد؛ ۷ تا 
اواخر سد؛ ٩ق‏ که ظاهراً دوران رونق آموزشی و فعالیت درسی اقبالیه 
بوده: به درازا کشیده است: در این دوره شماری از بزرگان علمی در 
اقبالی شافعیه به تدریس اشتغال داشت‌اند که مشاهیر آنان عبارتند از: 
شمس الدینابوالبرکات بحبی‌دمشقی شافعی ,معروف به ابن‌سنیالدوله 
(زد ۶۳۵ق) قاضی القضات و مدرس چندین مدرسه در دمشق؛ 
صدرالدین بن شمس‌الدین ابن‌سنی‌الدوله(د ۶۵۸ق)ازشاگردان ابن 
عساکر دمشقی؛ ابن خلکان (د ۶۸۱ق) مورخ, شاعر و ادیب و مولف 
وفیات الاعیان؛ محیی‌الاین نوری (د ۶۷۶ق) که مدتی به نیابت از این 
خلکان در اقبالیة شافعیه تدریتن کرده انت؛: ابوالضین علاءالدین 
قونوی تبریزی شافعی (د ۷۲۹ق)؛ شهاب الاین محمد پن مجد اریلی 


دمشقی (د۷۳۶ی) قاضیالقضات دمشق؛ تقی‌الدین ابن قاضی شهبه (د 
۱ق) کهاز ۸۳۸ق به جای پدرش در اقبالیه تدریس می‌کرده است 
(ابن شداد. همان, ۲۳۴- ۲۳۵؛ استوی, ۰۵۴۸/۱ ۳۳۵/۲: ابن کثیر: 
۴ نمیمی,۱۶۶-۱۶۰/۱). 
از مدرسان مشهور در اقبالیة حنفیه اين کسان زا باید نام پرد: ابن 
جتان فخرالدین ابوالولید محمد بن سعید کافی اندلسی حنفی؛ تاج‌الدین 
عبدالعزیز بن سوار حنفی؛ شمس‌آلدین محمد پن عثمان بن محمد 
عمادالدین طرسوسی حنفی, امین الدین حنفی, مشهور به ابن الادمی 
(د ۷۹۵ق): و پسرش ابوالحسن صدرالدین ابن الادمی (د ۸۱۷ق) که 
علاوه بر تدریس, بر دو سوم از موقوفات مدرسه نظارت داشت (ابن 
شداد. همانجا, تاریخ..., ۲۱۱؛ ابن قاضی شهبه, ۱۸۴/۳, ۳۶۴؛ ابن 
عماد. ۵۸۳/۸): 
از استمرار فعالیت این دو مدرسه و سرگذشت مذرسان و طلاب آن 
از سدة ۱۰ ق به بعد و روزگار سلطة ترکان عشمانی بر شام اطلاعی دز 
دست نیست. در آثار مربوط به نهادهای علعی و آموزشی دمشق که در 
درره‌های اخیر نوشته شده, آمده است که هر دو مدرسذ اقبالیه به مرور 
ایام فرسوده گردید و ويرانة آن دو به صورت خانه‌های مسکونی دریانان 
مدرسه درأند تا اینکه در اواخر حکومت عثمانی در ۱۳۲۴ق اقبالیة 
شافعیه به صورت مدرسة دخترانه, و اقبالیٌ حنفیه به صورت مدرس 
پسرانه مورد استفاده قرار گرفت و به تملک ادارة معارف دمشق درآمد 
(حصنی, ۹۴۲/۳+علبی, ۱۰۲).حسن علبی که سرگذشت این نهادهای 
قدیمی دمشق را تا ۰ دنبال کزده: بر آن است که پس از تأسپس دو 
مرس دخترانه و پسرانه در اقبالیة شافعپه و حنفیه در دوره‌های اخیر؛ 
مدرسة دیگری به نام دکتر عبدالرحمان شهبندر در آن محل گشایش 
يفته که به احتمال در محل اقباله بوده است (همانجا). محل ابا 
حنئیه اکنون در کویی معروف به «السبع طوالع» و روبه‌ردی حمام 
قدیمی منسوب به ملک ظاهر بیپرس مملوک قرار دارد. تنها اثر بازمانده 
از این مدرسه, سنگ نوشته‌ای است که هنوز نام بانی و تاریخ بنای 
مدرسه بر آن دیده می‌شود و تاریخ ذیقعد؛ سال ۶۰۳ را به خود دارد 
(همو, ۱۷۲۰۱۰۱؛ کردعلی, ۰)۸۸,۷۵/۶ 
ماخذ: _ این اثیر, الکامل؛ ان شداد, محمد, الا علاق الختليرة, به کرشش سامی دهان, 
دمشق, ٩۱۹۵۶/6۱۳۷۵‏ .هو تاریخ الملک الثلاهر, به کوشش احمد. حطیط, 
ریسبادن, ۸۳/۱۴۰۳ ۱۹م؛ابن عماد, عبدالحی, شلدرات الذهب, پیروت, ۱۳ ۱۴ق/ 
۲ ۱( ابن تاضی شهبه. ابوبکر, تاریخ, به گرشش عدنان درويش, دمشق, 2۱۹۷۷! 
اب کییر, البدل و الناية, به کرشش احمد. ابوملحم و دیگران, بیروت, ۱۴۰۷ 
5۷+ ابرشامه, عبدالرحمان, تراجم رجال القرئین السادس و السابع, به گوشش 
محمد زاهد بن حسن کوثری, قاهره, ۱۹۳۷/۱۳۶۶م؛ استوی, عبدالرخیم, طبقات 
الضافمية, بد کوشش عبدالله جبزری, بنداد, ۰ ۰/۱۳۹ ۸۱۹۷؛ خصنیء محمد آذیب, 
متتخبابت التواریخ لدمشق, دسشق, ۱۳۵۳ ق؛ شمیس‌انی, حسن, مدارس دمشق فی 
العصر الایربی, بیروت, ۰۳ ۱۴ق؛ علبی, اکرم حسن, خطط دمشتی, دمشق,:۰ ۱۴۱ 
کردعلی, محمد, خط الشام» دمشق, ۱۴۰۳ق؛ معروف, نأجی, البدارس الشراییه, 
قاهره, ۱۲۶۷ق؛ تلیمی, عبدالقادر آلدارس فی تاریخ المدارس, به کوششن جعفر 


حستی, دمشق, ۱۹۴۸/۱۳۶۷ ۸: نورالله کسایی 


اقدام ۶۳۳ 


اقدام. قاعده‌ای در فقه امامیه که در ابواب گوناگون معاملات 
جاری است و بر پایه آن, اقدام به معاملاٌ فاسد, موجب ضمان می‌گردد. 
قاعدة اقدام به عنوان یکی از مستندات فقهي قاعده ضمان مقبوض بد 
عقد فاسد ((ما یضمن بصحیحه, یضمن بفاسده» شمرده شده است (نک: 
شهید ثانی, سالک..., ۵۶/۴: صاحب جواهر, ۱۷۴/۳۷: انصاری, 
۷ :بجنوردی, ۸۴/۲]. 

مفاد قاعد؛ اقدام در موارد بسیاری از سوی شیخ طوسی مورد 
استفاده قرار گرفت (انصاری, ۱۵۹/۷) و توسط فقیهان پس از او نیز 
پی‌گیری شد (برای.نمونه, ن5: شهید ثانی, الروضل..., ۲۳۶/۳ به بعد؛ 
صاحب جواهن, ۱۷۹/۳۷ به بعد). بر پای این قاعده, در جایی که مال 
غصبی ترسط غاصب به فروش می‌رفت و مال در دست مشتری نقصان 
می‌یافت. مالک می‌توانشت ار نقضان زا از مشتری مطالبه نماید و 
مشتری به دلیل اقدام بر ضمان, حق رجوع ببه غاصب را نداشت 
(طرسی: ۸۵/۳ برای بزخی موارد دیگر : ۰۱۴۹/۱ ۱۵۰). علاوه بر آن, 
هرگاه مشتری کالانی را که به طوّز فاند خریدازی کرده اننت: بفزوشد 
و این کالا در دست مشتری دوم تلف گزدد, مالک می‌تواند قیمت کالا 
رااز مشتری دوم نیز طلب نماید (علامهٌ حلی, ۳۹۶/۱؛ قس: اين قدامه, 
عبدالرحمان, ۶۵۴). 

در سدة اخیر, شیخ انصاری با نفی قاعد؛ اقدام, دیدگاهی اراثه نمود 
که نزد فقیهان پس از او پذیرش عام‌نیافت؛ در دیدگاه وی, علاوه بر اینکه 
قاعدهٌ اقدام عمومیت ندارد و در مواردی نقض می‌گردد. دلیل معتبری 
نیز بر صحت آن موجود نیست (۱۶۵/۷). استناد شیخ طوسی به اقدام 
در موارد مقبوض به غقد فاسد, توسط برخی اینگونه تحلیل گردید که 
اقدام نه به تنهایی, بلکه در کثار استیلا سبب ضمان استِ (نک: خویی, 
۳ نیز برای تخلیلهای دیگر این مورد. نک: آل‌بخرالعلوم: ۸۲/۱: 
بجنرردی, ۰)۸۶-۸۵/۲ 

به هرتقدیر, در مواردی اقدام به مفهوم قبول ضرر و اسقاط ضمان از 
دیگری, به عنوان یکی از اسباب سقزط ضمان در ضمن قاعده‌ای کلی با 
عنوان «التسلیط و الاقدام یسقط الاحترام» بیان شده (نک: آل کاشف 
النطاء, ۹۰/۱), و ادله‌ای بر آن اقاسه گردیده است (نک: مصطفوی, 
۹ به بعد). 

در برخی از منابع حقوقی, عمومیت قاعده اقدام مورد بازنگری قرار 
گرفت و تنها در موارد صراحت قانون, قابل استناد دانسته شد (نک: 
جعفری,۲۵۴/۱) 

شایان ذکر است که تسسک به مفاد قاعد؛ اقدام در فقه حنابله نیز به 
چشم می‌خورد؛ به عنوان نمونه‌ای قابل توجه, در صورت اجارة مال 
غصبی توسط غاصب و بطلان اجاره, مالک می‌تواند مستأجر را ضامن 
اجرت‌المثل بداند, اما بر اساس قاعد؛ اقدام» مستأجر نمی‌تواند در 
گرفتن اجرت‌المثل به غاصب رجرع نماید (نک: این قدامه, عبدالله, 
۵ علاوه بر آن, در برخی از منابع, ((اقدام بر عقد فاسد» از نظر 
احکام تکلیفی به بحت گذارده شده است (ن5: زرکشی, ۳۵۴/۱). 


7۳۴ اقدسی مشهدی 

ماخذ: آل بحرالملوم, محمد.بلقة التقیه, تهران, ۰۲ ۴/۵۱۳ ۸۱۹۸؛ آل کاشف الفطاء, 
محمدحسین, تحریر المجلهة, نجف, ٩‏ ۱۳۵ ق؛ ان قدامه, عبدالرحمان, «الشرح الکییر»), 
همراءالمفنی عبداللهابن قدامه؛اين قدامه, عبدالل,المفنی, پیروت, ۰۴ ۴/۵۱۲ 0۱۹۸: 
انصاری, مرتضی, النکاسب: یه کوشش محدکلانتر: پیرزت: ۰/۱۴۱۰ ۱۹۹م؛ 
بجنوردی, حسن, القراعد النقهیة, قم, ۱۳۷۱ش؛ جعفری. لنگرودی, محمد جعفره 
دائر‌المعارف حقوق مدنی و تجارت؛ خویی, ابرالقاسم. مصباح الفقاه. (تقربرات), به 
قلم محسدعلی توحیدی, بیررت. ۲( زرکشی. محمد. المتثور فی 
التواعد, به کرشش نیسیر فاثق احند محمود, کویت, ۰۲ ۲/۱۴ ۱۹۸م؛ شهید انی, 
زین‌الدین. الروضة البهیة, به کرشش محمد کلانتر, بیروت, ۱۳۰۳ق؛ هر سالک 
الافهام, قم: ۱۴۱۴ق؛ صاحب جراهر: محمدحسن, جواهر الکلام, به کرشش مخمود 
قرچانی, بیروت, ۱/۱۴۰۱ ۸۱۹۸؛ طرسی, محمد, السپسوط, به کرشش محمدیاقر 
بهبودی, تهران, المکتيةالمرتضویه؛ علام حلی, حسن, تذکرة التقهاء, تهران,البکنبة 
المرتضویه؛ مصعلفری, محمد کاظم القواعد, قم: ۱۵ ۱۴ق. 

علی‌تولای 


آقدسی مَشهّدی._محمد (د ۱۵۹۴/۵۱۰۰۲م), از شعرای عهد 
صفوی: او در مشهد زاده شد (نک: اوحدی, ۱۷۰ گلچین: ۱۸:۱۴؛قس: 
فخر الزمانن: ۲۳۵ که زادگاه وی زا بزوار ذکر کرده اننت): تال 
ولادت وی دانسته نیست, اما از آنجا که درگذشت او را در ۲۶ سالگی 
نوشته‌اند (نک: اوحدی, ۱۷۱؛ نفیستی, ۵۱۷/۱). ولادت وی می‌بایست 
در ۱۵۶۸/6۹۷۶ باشد. 

اقدسی در اوایل جوانی هجویه‌ای سرود و آن‌را به جنونی قندهاری 
نسبت داد, اما پس از برملا شدن آن از بیم جان گریخت. گویند به عتبات 
رفت و در آنجا توبه کرد و اشعاری در مدح امامان سرود (اوحدی, 
۷۰ نیز نک: فخرالزمانی» ۲۳۶-۲۳۵) و پس از بازگشت در اوایل 
سلطنت شاه‌عباس (سل ۱۶۲۹-۱۵۸۸/۱۰۳۸-۹۹۶ع) به قزوین رفت و 
به دربار وی راه یافت و هم در آنجا با کسانی چون تقی‌الدین اوحدی 
ضاحب عرفات العاشقین اشنا شد و در زمرة دوستان وی درامد: سین 
راهی اصفهان و شیراز شد و در اين دو شهر نیز همراه‌با اوخدی, حکیم 
شفایی و ميرجنوني در مجالس مباحثه و مشاعره شرکت می‌کرد. بار 
دیگر در شیراز به سبب برخی اشعارش خشم مردم را برانگیخث و 
این‌بار به اشارة اوحدی از مهلکه جان به در برد و به زیارت عتبات رفت 
و در ۱۰۰۱ق به اصفهان بازگشت و سپس به قزوین رفت و در آنجا 
درگذشت (اوحدی, ۱۷۱-۱۷۰؛ نک: گلچین, ۱۵؛ قس: فخرالزمانی. 
۲۳۷-۵): 

پا آنکه عمر اقدسی چندان نپایید کد در شاعری به کسال رسد, ما 
اشعار وی تحسین بسیاری از تذکره‌نویسان را پرانگیخت. از جمله 
رکن‌آلدین مسعود کاشانی در مجموع خیال مثنوی زیبایی در ستایش از 
آقدسی سروده, و در یکی از ابیات آن ماده تاریخی نیز برای درگذشت 
شاعر داده است, که براساس این ماده تاریخ (زعالم اقدسی رفت) وی 
در ۰۳ :۱ق در گذشته است (هی, ۲۴۲-۲۳۷): 

از آقدسی افزون پر ییات پراکنده که در تذکره‌ها موجود است؛ 
ساقی‌نامه دلنشینی نیز برجاي مانده که در آن شرحی کوتاه از مجلنن 
طرب شاه عباس صفوی آمده است. ابیات این ساقی نامه آکنده از 


استعاره‌ها و صور خیال بدیع است. متن کامل آن در تدکرة میخانه تألیف 
فخرالزمانی قزوینی و به کوش احمد گلچین مبانی در تهران 
(۱۳۴۰ش) جاپ شده است. 
ماخذ: اوحدی بلیانی, تقی‌الدین, عرفات الماشفین, نسخة خعلی کتابخانة ملک, شد 
۴ خخرالزماتی, عبدالنبی, تدکرة میخانه, به‌ کرشش احمد گلچین معانی. تهران, 
۳ شب گلچین معاني, احمد, «اقدسی مشهدی», نشریة فرهنگ شراسان, مشهد, 
۶ اش س ۳,شه ۱؛ نفیسی, سعید, تاریخ نظظم و شر در ایران و در زیان فارسی, 
تهران, ۴ ۲۴ ۱۳ش. پخش ادبیات فارسی 


آفرابادین, نک: قرابادین. 


(قٌرار. اصطلاحی فتهی و حقوقی و آن عبارت است از اخبار به 
حقی بزای دیگری به زیان خود: اقرار دز کتب لفتبه اذعان با اعتراف 
بهحق معنا شده است (جوهری, ۷۹۰/۲؛قاموس, ذیل قرر). خلیل بن 
احد آن را اعتراف به شیء (۲۲/۵), و راغب اصفهانی (ص ۶۰۰) 
اثبات شتیء دانشته انشت (قنن: خج/۰)۵/۲۲ معنای اضطلاحی اقرار 
نیز به معنای لغوی بسیار نزدیک است (نک: محقق حلی: ۱۴۳/۳ ! شهید 
اول الدروس.... «کتاب الاقرار»؛ زیلعی, ۲/۵؛ قانون.مدنی, ماده 
۹ 

در تعریف و ماهیت حقوقی اقرار چند نکته اهمیت دارد: 

۱ راز نوعی اغیاز ستاو آفرار کننجه خی تی‌دهد گذاسقی پراش 
دیگری برعهدهُ وی ثابت است. از آن‌رو که وی قصد اخبار دارد, نه 
انشاء, اقرار نه یک عمل حقوقی (عقد یا ایقا ع),بلکه یک واقعة حقوقی 
است ( شهید اول, القواعد...,۱۳۴/۱؛ مجددی, ۰)۶۰ 

۲.جقی که در این تعریب موضوع اقرار اسبت. در معنای اعم به کار 
رفته, وشامل عین, منفعت و حق به معنای اخص مانند حق شفعه, جق 
انتفا ع, حق ارتفاق و حق قصاص می‌شود. موضو ع اقرار. هم می‌تواند 
از امور مدنی باشد و هم از امور کیفری (خمینی, ۵۰/۲؛ سماکیه, 
۳۵۲۱+ جعفری, دائرة المعا رف ۰۰۰۰ ۲۵۹/۱). 

۳.اقراربا دعوی و شهادت (بینه) تفارت دارد, زیر| دعوی عبارت 
است از «اخبار به حقی به سود خبر دهنده و به ضرر دیگری» و شهادت 
«اخبار بد حقی به نفع دیگری و بر ضرر شخص ثالث», در حالی که 
اقرار - چنانکه گفته شد- اخبار به حقی است‌به سود دیگری و بر ضرر 
خبر دهنده (تهانوی, ۱۱۸۳/۲؛عاملی, ۲۱۲/۹ ؛زیلعی: ۳-۲/۵): 

۴ اقرار هميشه جنبة ایجایی و اثباتی ندارد. بلکه گاهی سلبی است. 
چنانکه کسی اقراز کند که هیچ حقی بر ذمة دیگری ندارد. به همین 
سیب برخی اقرار زا اینگونه تعریف کرده‌اند: «اخبار به حتی لازم بر 
خبر دهنده. یا به نفی حقی از او» (اصفهانی, ۲۲۹/۲؛خویی, ۱۹۳/۷). 

۵ خبر دهنده باید به صورت جازم و بدون تردید و تعلیق خبر دهد 
وگرنه اقرار باطل است. به همین سبب, برخی در تعریف اقرار «اخبار 
جازم» را ذکر کرده‌اند (شهید اول, الاروس, همانجا ؛ خمینی, ۴۹/۲). 

۶۴ در برخی از موارد اخبار قانم‌مقام شخص به ضرر او معتبر است 


و اقرار تلقی می‌شود؛ مانند اقرار وکیل به آنچه در انجام دادن آن وکالت 
داشته است, چنانکه وکیل در بیع اقرار به فروش مال موکل نماید. از 
این‌زو, برخی از فقیهان دز تعریف اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف از خود 
یا موکل خود به حقی لازم» (اين مفتاح,۱۵۷/۴۰؛ بطاشی, ٩۱۸۰/۸‏ 
سماکیه, ۴۵۱-۴۴۹): 

۷ در اقرار خبردهنده از حقی سابق سخن می‌گوید: بنابراین؛ 
اعتراف به حقی درآینده (حق مستقیل) به تفع دیگری, «وعده» تلقی 
می‌شود, نه آقرار. برخی از فقیهان برای اخراج وعده از تعریف اقزار 
موضوع آن را «حق سابق» ذکر کرده‌اند (شهیدثانی, الروضه.... 
۶ 

با توجه به نکات یاد شده می‌توان تعریف کامل‌تری از آقرار ارائه 
کرد: «اقرار عبارت است از اخبار جازم شخص يا قانم مقام او به حقی 
سایق برای دیگری بر ضرر خود یا نفی حقی از خود». 

اقرار کننده به اقرار خود ملزم است. پس اگر کسی اقرار کرد که 
مبلی به دیگری مدیون است. به پرداخت آن ملزم خواهد بود, با اگر 
متهم, به قتل یا سرقت مالی اعتراف کند, جرم او ثابت می‌شود (نک: ابن 
رشد, ۴۷۱/۲+سنگلجی, ۷۴). 

ارکان اقرار:. اقرار دارای ۴ رکن است: اقرار کننده یا مقر, منتفغ 
از اقراریا مقاله موضوع اقراریا مق و صیفه یا لفظ اقرار. 

مقر یا اقرار کننده: مقر کسی است که ب‌ضرر خود و به‌سود دیگری 
خبر می‌دهد و باید دارای اين شرایط باشد: 

الف. بلو غ: اقرار صفیر اگرچه ممیز باشد, معتبر نیست, حتی اگر 
به اذن ولی صورت گرفته باشد (علام؛ حلی, تحریر....۱۱۴). البته 
فقیهان برآنند که اگر وضیت یا وقف صغیر نافذ دانسته شود, اقرار او نیز 
دربارةٌ وصیت یا وقف طبق قاعدة مس ملک شیناً ملک الاقرار به» نافذ 
خواهد بود (نک: همو, قواعد ..۰, ۲۷۷/۱؛ شهید ثانی, همان, ۳۸۵/۶؛ نیز 
روحانی, ۱۱۹/۱۶). مادة ۱۲۶۲ قانون مدنی بلو غ اقرار کننده را شرط 
دانسته است (برای موارد خاص در اقرار صغیر ممیز, ن5: همان, مادة 
۲ اامی, ۰)۳۱۳۰۶ 

ب -عقل: اقرار کنندهباید عاقل باشد (قانون مدنی, مادة ۱۲۶۷)» 
بنابراین. اقرار مجنون نافذ نیست. درصورتی که اقرار کننده مجنون 
ادراری باشد و در حالت افاقه وسلامت روانی اقرار کند, اقرار وی نافذ 
خواهد بود (شهید انی. همان, ۳۸۶/۶؛ روخانی, همانجا؛ دولتشاهی, 
۹به بعد). 

ج-رشد: کسی کذبه واسطة سفه از تصرف در اموال و حقوق مالی 
خود ممنوع گردیده است, اقرار وی در اين امر معتبر نیست؛ زیرا ظبق 
ماد ۱۲۶۳ قانون مدنی ایزان: «اقرار سفیه در امور مالی مزثر نینشت»؛ 
البته اقرار سفیة در آموری که جنب نالی ندارد, نافذ است, مثلاً اقران 
سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حد یا قصاص با تعزیر است. یا اقرار 
وی به طلاق و نبسب" میتبر است (خمینی, ۵۲/۲؛ نیز: ن5: حصیلی: 
۱ بح رالعلوم, ۴۲۸). درصورتی که سفیه به امری اقزار کند که هم 


اقرار ۶۳۵ 


جنبه مالی و هم جنبة غیرمالی دارد. اقرار او نها نسبت به جنبة غیرمالی 
نافذ است, مثلا اگر سفیه به سرقت اقرار کرد, حد بر وی جاری می‌شود. 
ولی بة پرداخت مال ملزم نمی‌گردد (طوسی, المبسوط: ۴.۳/۳ شهید 
ثانی, همان, ۳۸۷/۶؛ اصفهانی, ۰)۲۳۲/۲ 

د-قصد: اقرار کننده باید به هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و 
الفاظ یا اشاراتی که بدون قصد ادا شود, اثر حقوقی ندارد؛ پس اقرار 
شخص خفته, ببهوش, یا مست و نیز اقرار در مقام استهزا, یا در بیان 
مثال مغتبر نیست (نک: علام حلی, قواعد, همانجا؛ شربینی, ٩۲۳۸/۲‏ 
شیخ‌نیا, ۷۴). 

ه- اختیار: اقرار کننده باید در حال اختیار و بدون هیچ‌گونه 
اکراهی اقرار کند, و گرنه اقرار از چه در آمور مدنی ز چه در آموز کیفری 
نافذ تخراهد بود ( قانزن مذنی؛ ماد؛ ۱۱۲۶۲ بازن هرح مادة ۱۵۷۵ 
عبدالملک, ۱۱۳/۱). در حدیثی از حضرت علی( ع) نقل شده است: 
«کسی که در برابر زندان, ترس یا تهدید اقرار کند. بر او حد جاری 
لمی‌شود) (خر غاملی» وسائل.۰:, ۰)۱۱۱/۱۶ درضورتی که متهم نه 
سرقت یا قتل و مانند آن برای اقرار مورد ضرب و شتم قرار گیرد. اقرار 
ار معتبر نخواهد بود. همچنین اگر اقرار پس از شکنجه ضورت گیرد و 
متهم بداند که اگر اقرار نکند, دوبا ره شکنجه خواهد شد, چنین اقراری 
موثر نخواهد بود (شربینی, ۲۴۱-۲۴۰/۲). قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران در این باره می‌گوید: (هرگوند شکنجه برای گرفتن اقرار و 
یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت. اقرار یا سوگند 
مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار 
است...» (اصل ۳۸). : 

دربارهُ مقرله و مقربه نیز در منابع فقهی شرایطی پیش‌بینی. شده 
است. مقرله یا منتفع از اقرار بایذ اولا شخصی معلوم باشد و ثانیا از 
اهلیت تمتم ب رخوردار باشذ (نک: طوسی, الخلاف, ۳۷۱/۳؛ علام حلی: 
تحریر, ۱۱۵؛ملاخسرو, ۳۶۲/۲؛ نی زقانون مدنی, ماده‌های ۹۵۷-۹۵۶ )). 
موضوع اقرار یا مقربه نیز دارای شرایطی است که به خصوضص 
«مشروع بودن» را از آن جمله شمرده‌اند (نک: شهید ثانی, مننالک.... 
۲ خمینی , ۵۰/۲؛ نیز قانون مدنی, مادة ۰)۴۵۲ 

صیفه یا لفظ اقرار: اقرار در صورتی صحیح است که به وسیلة 
چیزی که بر آن .دلالت کند., اعلام شود و قصد باطنی بدون کاشف 
خارجی اقرار شمرده می‌شود. اقرار معمولاً از طریق «لفظ» ابراز 
می‌شود. در اقرار لفظ مخصوصی شرط نیست و نیز اقرار می‌تواند به 
هر زبانی واقع شود (نک: محقق خلی؛ ۱۴۳/۳؛ فیض کاشانی, ۱۵۷/۳): 
ماده ۱۲۶۰ قانون مدئی ایران مقرزمی‌دارد: «اقرار واقع می‌شود به هز 
لفثلی که دلالت بر آن نماید». کسی که قادر په تکلم نیست, اشارهُ اد 
جانشین لفظ می‌گردد. به شرط آنکه با صراحت بر معنای اقرار دلالت 
کند (نگ: میرفت ح, عنوان اقرارالعقلاء...؛سماکیه, ۱۶۸-۱۶۱). 

نوشته نیز مانند لفط راهی برای اقرار است, پس اگر کسی ادعا کند 
که مبلغ بعینی از ديگري طلیکار است و توشتدای به خط مدعی علیه 
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حاکی از اقرار وی به اين دین ارائه دهد و مدعیل علیه یز انتساب نوشته 
را به خود تأیید کند. به نفع مدعی حکم می‌شود, حتیل اگر مدع علیه دین 
رابه لفظ انکاز کند (نک: این مرتضنین, ۷/۴؛نیزقانون مدنی» ماد؛ ۱۲۸۰)- 

سکوت در برابر ادعا اقرار نیست. زیرا سکوت نمی‌تواند حاکی از 
اراد شخص به اخبار از وجود حق باشد. مگرآنکه قراین قطعی بر آن 
دلالت کند (قانم مقامی, ۵؛نیز موسوعة...., ۱۱۲/۲۲ ۶۴). 

اقرار باید از روی جزم و قطع باشد و اقرار کننده نباید اظهار تردید 
کند. از اين‌رو برخی از فقیهان در تعریف آقرار «اخبار جازم» را به کار 
برده‌اند (خمینی, ۴۹/۲+نیز نک: اصنهانی, ۲۲۹/۲) 

اقرار مریض: اقرار مریض درصورتی که در مرض موت نباشد, 
نافذ است, خواه اقرار به نفع‌یکی از ورثه اقرار کننده باشد و خواه به نفع 
شتخخن دیگر و خواه به اندازه تلث مال و خواه پیش از آن باشد: دز اقراز 
در مرض موت, فقیهان آمامیه درصورتی. که اقرار کننده در معرض 
تهمت باشد, افرار وی را تنها تا ثلث مال نافذ دانسته, و نسبت به بیش از 
آن زا موقوف به اجازة ورثه شنرده‌اند (محقق خلی, ۱۵۲/۳؛ علانه 
حلی, تدکرة.... ۱۴۸-۱۴۷/۲؛ شهید اول, الاروس, «کتاب الاقرار»؛ 
حر عاملی,بدایة.:., ۲۹۲/۲). قول غیرمشهور در فقه امامیه در این باره 
که کسانی چون شیخ مفید, شیخ طوسی و ابن ادریس آن را برگزیده‌اند, 
آن است که اقرار مریض نسبت به زارث و اجنبی به طور مطلق نافذ 
است (نگ: مفید. ۶۶۲ نیز عاملی, ۲۳۴-۲۳۳/۹؛برای اختلافات مذاهب 
اسللامی, نگ: موسوعه, ۱۱/۲۲ به بعد؛ نیز نک: کاسانی, ۲۲۴/۷؛ غنیمی؛ 
۸۵/۲). 

اقرار به مجهول: معلوم بودن موضوع اقرار شرط ضحت اقرار 
نیست, درصورتی که موضوع اقرار به کلی مجهول باشد , اقرار صحیح 
انست و اقرار کننده ملزم می‌شود که مقربه را تسیر کند و از آن رفع ابهام 
نماید (نک: شهید اول, همانجا؛ ابن قدامه, ۳۱۳/۵ به بعد). ماد؛ ۴۶۴ 
«قانون مدنی عراق» ضمن بیان اینکه موضوع اقرار می‌تواند مجهول 
باشد, می‌گوید: اگر کسی به امانت گرفتن یا سرقت يا غصب ال 
مجهولی اقرار کند, از او خواسته می‌شود که آن مال را تعپین کند, اما 
اگر اقرار کند که مال مجهولی را فروخته, یا اجاره داده است. چنین 
اقراری صحیح نیست, زیرا اقرار به عقودی صورت گرفته است که 
جهل به موضوع باعث بطلان آن می‌شود (نک: سنهوری, ۰۴۹۱/۲ 
حاشیه). درصورتی که تفسیر اقرار کننده با درک عرف از اقرار پیشین 
ساززگار باشد, پذیرفته می‌شود و شخص به مفاد اقرار خود ملزم می‌گردد 
(ابن رجب, ۲۳۴ به بعد؛ ابن فهد, ۳۱۸؛ حصینی, ۲۳۶-۲۳۵۱ ؛ صاحب 
جواهر, ۲۲/۳۵ به بعد). اگر موضو ع اقراربه کلی مجهول نباشد و بتوان 
قدر متیقنی به دست آورد نیازی به تفسیر نیست و اقرار کننده به همان 
قدر متیقن مأخوذ می‌گردد (نک: ابواسحاق, ۳۷۵؛علامذ حلی, تحریر, 
۶ غنیمی, ۷۷/۲). همچنین اگر موضوع اقرار میان دو امر مردد 
باشد. اقرار کننده بای آن را تفسیر, و از آن‌رفع ابهام کند. 

تکذیب مقر له:. قبرل و تصدیق مقرلة شرط صحت آقرار نیست. 


ولی اقرار درصورتی نافذ و معتبر است که مقرله اقرار کننده را تکذیب 
نکند (نک:باز, شرح ماد ۱۵۸۰). برخی از فقیهان عدم تکذیب اقرار به 
وسیله مقرله را در شمار شرایط مقرله آورده‌اند (علام حلی, قواعد, 
۱ شهید انی, الروضه, ۳۷۷/۶) و برخی دیگر آن را جداگانه وبه 
عنوان شرط صحت یا نفوذ اقرار ذکر کرده‌اند (ابن حمزه, ۲۸۳؛ صاحب 
جواهر. ۰۶۰/۲۵ ۱۲۰). قانون مدنی ایران نیز در شرایط اقرار تکذیب 
مقرله را موجب عدم نفوذ اقرار دانسته, و مقرر داشته است که «در 
صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست, لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب 
کند. اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت» (ماد؛ ۱۲۷۲). 

پس از تکذیب مقرله, مال در دست اقرار کننده باقی می‌ماند, اگرچه 
برخی بر این باورند که قاضی مخیر است مال را از او گرفته, نزد خود 
نگهدارد؛یا آن زا فنچنان دز دست اقرار کننده باقی گذارد (نک:غاملی 
۹ محقق‌گ رکی, جامع..., ۲۳۱-۲۳۰/۹؛ صاحب ج اهر , ۵۸/۳۵ - 
٩‏ امام خمینی در توضیح این مطلب می‌نویسد: ((درصورت تکذیب 
مقرله» اگر نقربه دین یا حق باشذ, دیگر نمی‌توان آن را از وی مطالبه کرد 
و از نظر ظاهر ذمهٌ او بری می‌گردد و اگر مقربه عين باشد, مال 
مجهول المالک خواهد بود که در دست اقرار کننده یا حاکم باقی می‌ماند 
تا مالک آن معلوم گردد؛ البته این بر حسب ظاهر است, ولی از نظر واقع, 
اقرار کننده باید بین خود و خدا چنانچه مدیون است, ذمة خویش را از آن 
فارغ سازد و اگر عين از دیگری است, آن را به مالکش برساند» 
(۵۲/۲). 

درصورتی که مقرله از تکذیب و انکار خود نسبت به اقرار رجو ع کند 
و اقرار را تصدیق نماید. انکار اخیر او پذیرفته می‌شود و اقرار نافذ 
خواهد بود و در نتیجه, مالی که مثلاً موضوع اقرار بوده است, به وی 
تسلیم می‌گردد؛ زیرا اختمال دارد که مقرله به هنگام انکار ف رآموش کرده 
باشد که موضوع اقرار از آن اوست. یا بعدً از طریق ارث و مانند آن, 
مال موردنظر به ملکیت او دررآمده است و براساس اصل حمل بر صحت 
کردن افعال و اقوال فرد مسلمان. در اینگونه موارد که احتمال صحت 
وجود دارد, باید انکار او را پذیرفت (عاملی. ۹ به علاوه, چنین 
مالی مورد ادعای هیچ کس نیست و صاحب ید به ملکیت آن به نفع مقرله 
اقرار کرده است وبا تصدیق بعدی مقرله اثر انکار و تکذیب پیشین از بین 
می‌رود. در نتیجه, اقرار معارض نداشته, نافذ خواهد بود (همانجا؛ 
محقق کرکی,همان, ۲۳۲/۹). 

اقسام آقرار: اقرار به اعتبارات گوناگون تقسیم شده است: گاهی 
به اعتبار لفظ و صیفه, گاهی به اعتبار محل اقرار و گاهی به اعتبار 
موضوع اقرار. 

الف- اقرار منجّز و معلّق: . اقرار منجز اقراری است که‌بز شرط یا 
صفتی معلق نشده باشد؛ چنین اقراری به اتفاق فقیهان نافذ است. اقراز 
معلق آن است که اقرار بر امری تعلیق گردد. اعم از آنکه تحقق آن 
مشکوک.یا قعطعی‌باشد؛ به اتفاق فقیهان چنین اقراری نافذ نیست. زیرا 
حقیقت اقرار با تعلیق تنافی دارد. چه اقرار اخباری است جزنی به 


ثبوت امری برعهد؛ اقرار کننده و تبوت امری درگذشته نمی‌تواند 
به‌امری معلق گردد (ابن قدامه, ۳۵۰-۳۴۹/۵؛ علامهُ حلی, تحریر, ٩۱۱۷‏ 
حصینی. ۱ غنینی, ۷۹/۲ بجنوردی: ۵۵/۳؛ دردیر, ۵۳۰/۳ - 
۵۳ 

پ. اقرار صریح و ضمتی: اقرار صریح آن است که شخض از 
طریق لفظ و به روشنی ادعای طرف خود را بپذیرد و اقرار ضمنی آن 
است که شخص به آمرق اعتراف کند که لازمة آن تصدیق به حقی برای 
مدعی است (نک: ضاحب جواهر, ۷۹/۳۵ بهبعد), اقرار ضنمنی هرگاه به 
عنوان اقرار پذیرفته شرد. همان آثار اقرار صریح را خواهد داشت. 
چنانکه قانون مدنی ایران در ماد ۱۱۶۱ به اقرار صریح و ضمنی آرزش 
یکسانی داده است. 

ج-اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه: از نظر فقهی اقرار چه 
در محضر قاضی صورت گیرد و چه در غیر آن معتبر است. برخی با 
تمسک به قید «عندالامام» که در بعضی از روایات آمده است. بر این 
باورند که در («حقوق‌الله» متهم باید در حضور قاضی اقرار کند و در 
اینگونه حقوق اقرار نزد غیرقاضی را معتبر نمی‌شمارند. این استدلال 
درست به نظر نمی‌رسد, زیر اولا در اینجا بد مفهوم لقب انتدلال شده 
است که معتبر نیست.ثانياٌادلة اعتبار اقرار از جمله بنای عقلا اقرار را 
به طور مطلق حجت می‌داند. تعبیر عندالامام در اینگونه روایات به این 
سیب نیست که اقرار نزد قاضی خصوصیتی دارد. بلکه از این‌روست که 
در زمان صدور روایت غالبا اترار نزد امام و قاضی واقع می‌شده است 
(نک: مر عشی,۳۸-۳۷). 

در حقوق فرانسه اقراربه‌دونوع اقزار قضایی" (اقرار در دادگاه) و 
اقرار غیرقضایی" (اقرار خارج از دادگاه) تقسیم شده ( کدسیویل, ماده 
4 ), و اقرار قضایی به اقرار شخص یا نمایند؛ او در دادگاه تعریف 
شده است (همان, ماد 1356). «قانون مدنی فرانسه» به بیان اعتبار 
اقرار در دادگاه و غیرقابل تجزیه بودن آن, و عدم امکان رجوع از آن, 
مگر در اشتباه حکمی پرداخته (همانجا), ولی از بیان اقرار خارج از 
دادگاه سکوت کرده که می‌توان گنت احکام آن را به قراعد عمومی 
واگذار کرده است و قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال, درج 
اعتبار و قاپل تجزیه یا رجوع بودن آن را تشخیص دهد (عبدالملک» 
۱ به بعد). در نظام حقوقی آنگلوساکسون نیز اقرار به دو وع 
قضایی و غیرقضایی تقنیم شده است (نک:بلک .... ذیل اقرار"), 

در قوانین برخی از کشورهای عربی چون «اصول محاکمات مدنی» 
لبنان (مادة ۲۱۰), «قانون مدنی» لیبی (ماد؛ ۳۹۸) و «قانون بینات» 
سوریه (ماده‌های ۱۰۲,۹۲) به این دو نوع اقرار تصریح شده است و در 
برخی دیگر همچون ((قانون مدنی» مصر (مادهُ ۴۰۸) و «قانون مدنی» 
عراق (ماد؛ ۴۶۱) اگرچه اين تقسیم ذکر نشده».ولی در تعریف اقراز 
«حضبور در دادگاه» قید شده است .قوانین این کشورها به بیان احکام 


3 


اقرار 7۳۷ 


اقرار غیرقضایی نبرداخته‌اند, ولی همان‌گونه که در «قانون بینات» 
سوریه (ماده ۱۰۲) مقرر شده است, ارزشیابی. اقرار غیرتضایی با 
قاضی است و اثبات آن بایذ براساس قواعد عمومی مربوط به اثبات 
صورت گیرد (ن5: سنهوری, ۴۸۲-۴۷۹/۲). 

انواع اقرار از نظر مقر به:. اقرار به اعتبار موضوع آن (مقربه) 
تقسیماتی دارد؛ 

الف. اقرار به سق‌الله و حق‌الناس: موضوع اقرار گاه حق‌الله است 
و گاه از حقوق افراد یا حق‌الناس است که از آن با عنوان «حق آدمی» 
(علامهٌ حلی, تحریر, ۱۱۸؛ ابن مفتاح, ۱۸۴/۴) و «حق عباد» 
(کاسانی, ۰۲۱۰/۷ ۲۲۳,۲۱۲ ) نیزیاد می‌شود. فقیهان حنفی یز حق‌الله 
را به دو نوع تقسیم کرده‌اند: حقی که به هیچ وجه جنب فردی ندارد؛ 
مانند حد زنا, سرقت و شرب خمر؛ دیگر حقی که جنبه ای از آن نیز به 
اشخاص‌برمی‌گردد, ماننذ حد قذف. 

اقراز به حق‌الله شرایط خاصی دارد: 

۱ تعدد: فقیهان امامیه در اثبات برخی از حقوق‌الله تعدد اقرار را 
شرط دانسته‌اند. از جمله برای اثبات زنا و لواط ۴ بار, و برای اثبات 
سرقت و شرب خمر دو بار اقرار را لازم شمرده‌اند (شهید اول, اللمعه, 
۹ ۰۸۱,۷۳ ۲۸۶). در فقه اهل سنت نیز برخی از فقها تعدد اقرار 
را در اثبات بعضی از حقوق‌الله شرط دانسته‌اند. از پیشوایان مذاهب 
اریعه, ابوحنیفه و احمد بن حثبل برپای خبز رسیده دربارة ماعز, ثبوت 
زنا را موقوف به ۴ بار اقرار دانسته‌اند. همچنین کسانی چون احمد بن 
حنبل و اپویوسف درمورد سرقت یز دربار اقرار را لازم شمرده‌اند. با 
اینهمه, فقیهانی چون مالک و شافعی اساسا تعدد را در اقرارس حتی در 
این موارد ‏ شرط ندانسته‌اند (علاءالدین سمرقندی, ۱۹۵/۳؛. ابن 
هبیره, ۴۰۶/۲ ۴۱۷؛ ابن رشد, ۴۳۹-۴۳۸/۲). در قوانین مجازات 
اسلامی ایران به پیروی از فقه امامیه, برای اثبات جرایم یاد شده تعدد 
اقرار لازم شمرده شده است ( قانون حدود..., ماده‌های ۰۸۵ ۰۱۴۵ 
0۶۴ 

۲. صراحت: اقرار به حقوق‌الله باید صریح و روشن باشد, به 
گونه‌ای که هیچ احتمال خلافی داده نشود, در غیر این صورت اقزار نافذ 
نخواهد بود» ژیرا طبق قاعده «الحدرد تدرء بالشبهات»», درصورتی که 
در اثبات حد شبهه‌ای پدید ید حد اجرا نمی‌شود. 

حق‌اللاس نیز گاه جنبهٌ کیفری دارد, مانند حق قصاص یا مطالبهً دیاه 
که اقرار کننده با اقرار خویش به نفع مقرله به چنین حقی اعتراف می‌کند 
و گاه مربوط به اموال است. خواه آن مال عين باشد, یا دی, یا آمور 
غیرمالی چون طلاق و نسب (اصفهانی, ۲۳۰/۲؛ زحیلی, ۰)۶۱۹/۶ 

تقسیم موضواع اقرار به جق‌الله و حق‌الناس صرفاً تقسیمی نظری 
نیست, بلکه از نظز عملی و آثار نیز حائز اهمیت است؛ چنانکة اشاره 
شد, شرایط صحت اقرار درمواردی که موضو ع اقرار حق‌الله است. با 
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مواردی که حق‌الناس باشد, تفاوت دارد. همچنین رجوع از اقرار در 
حقوق‌الله, آنگاه که موجب شبهه است. اثر اقرار, یعنی ثبوت حد را از 
بین می‌بردء ولی در سایر مواردپه نفوذ و اعتبار آقرار خللی وارد نمی‌کند 
(نک: بخش رجوع از اقرار در همین مقاله). 

ب.اقرار به مال حق و نسب: ‏ در تقسیمی دیگر نوضوع اقرار بر ۳ 
نوع است: مال. حق و نسب.۱.مال: گاهی موضوع اقرار مال است. 
خواه عین خارجی باشد, یا دین در ذمه, یا منفعت, یا عمل؛ ۰۲ 
حق: موضوع اقرار ممکن است حق باشد. در اینجا حق در معنای 
اخص خود به کار رفته, و در مقابل مال است. این حق ممکن است از 
امور کیفری باشد. چون حق قصاص يا حد و نیز ممکن است حق 
ارتفاق, حق انتفا ع, حق خیار, یا حق شفعه باشد (نک: خوبی, ۱۹۳/۲؛ 
محقق کرگی, جامع؛ ۲۳۶/۹)؛ ۳. نسب: گاهی موضوع اقرار نسبو 
خویشاوندی است و اقرار کننده به وجود رابطهٌ خویشاوندی میان خود و 
دیگری اقرار می‌کند. فقیهان شیعه (فخرالمحققین: ۴۶۳/۲ به بعد؛ 
عاملی. ۳۳۷/۹ به بعد؛ صاحب جواهر , ۱۵۳/۳۵ به بعد) و فقهای سایر 
مذاهب اسلامی (ابن قدامه, ۳۲۵/۵ به بعد؛ نظام‌الدین, ۲۱۲-۲۱۰/۴؛ 
حصری, ۳۴۰-۲۷۷/۲) به تفصیل اقرار به نسب را موردبررسی قرار 
داده‌اند. 

اعتبار اقرار: اثر اقرار آن است که اقرار کننده به اقرار خویش 
ملزم می‌شود؛ ماده ۱۳۷۵ قانون مدنی ایران در این باره می‌گوید: ((هر 
کس اقرار به حقی برای غیر کند. ملزم به اقرار خود خواهد بود». 
همچنین ماد؛ ۱۳۵۶ «قانون مدنی» فرانسه تصریح می‌کند که اقرار به 
ضرر اقرار کنندهالزامآور خواهد بود (نیز نکز سنهوری, ۰۴۹۸۰-۴۹۶/۲ 
برای قوانین مدنی مصر و لیبی). مدعای خواهان به مجرد اقرار خوانده 
ثابت می‌گردد ونمی‌توان از خزاهان دلیل دیگری مطالبه کرد, زیرا اقرار 
خود کامل‌ترین دلیل اثبات حق است. از اين‌رو. ماد؛ ۳۶۵ قانون آیین 
دادرسی مدنی ايران تصریح می‌کند: («هرگاه کسی اقرار به امری نماید 
که دلیل حقانیت طرف است, خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق 
لازم نیست». نفوذ و اعتبار اقرار تا بدانجا میان فقیهان شهرت دارد که 
در بسیاری از موارد از آن با عنوان قاعدة «داقرار العقلاء علی انهم 
جائز»,يا با عبارتی دیگر با همین مضمون یاد می‌کنند (محقق کرکی, 
رسائل, ۲۵۲/۲؛سیوطی ۰ ۰)۷۱۷ 

سحدوه اعتبار اقرار:. اقرار تنها به زیان اقرار کننده نافذ است. البته 
آثار اقرار به قاثم‌مقام قانونی اقرار کننده, یعنی وارث, منتقلالید و 
طلیکار نیز سرایت می‌کند. سیوطی در این باره به. صورت قاعده 
می‌گوید: اقرار انسان بر ضرر خودش پذیرفته است و بر ضرر دیگری 
پذیرفته نیست (نک: همانجا؛ نیز سرخسی, ۱۸۴-۱۸۳/۱۸؛ ابن عابدین, 
۲ از این‌رو, ماد؛ ۱۲۷۸ قانون مدنی می‌گوید: «اقرارهز کس فقط 
نسبت به خود آن شخص و قانم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری ناقذ 
نیست...). به همین سبب, در قوأنین برخی از کشورها تصریح شده 
است که اقرار حجتی است که از اقرار کننده تجاوز نمی‌کند (برای 


(قانون مدنی» سوریه و عراق, نک: سنهوری, ۴۹۷/۲), با این حال, در 
موارد معینی فقیهان به استناد قاعده عقلی و مشهور «می ملک شیناً 
ملک الاقراربه» اقزاز به ضرر شخص ثالث را ناغذ دانشته‌اند. برخی از 
فتیهان اهل سنت. از اين قاعده با عنوان ««من ملک الانشاء ملک 
الاقرار» یاد می‌کنند (ن5: شربینی, ۲۳۸/۲؛ سیوطی, ۷۱۶). براساس 
اين قاعده, اقزار وکیل در امری که اختیار انجام دادن آن را داشته, 
تسبت به موکل نافذ است و نیز اقرار نمایندگان قانونی فرد از جمله 
حاکم, ولی یا قیم نسبت به موی علیه در اموری که اختیار انجام دادن آن 
را قانون به آنها داده, معتبر است. همچنین براساس این قاعده, اقرار 
صغیر در اموری همچون وصیت و صدقه که به نظر عده‌ای از فتیهان 
می‌تواند انجام دهد, ناقذ خواهد بود. قاعده ((من ملک» نسبت به قاعدهٌ 
«اقرار العقلاء» از جهتی شمول پیشتری دارد. زیرا شامل اقرار صغیر 
در موارد یاد شده پا اقرار اشخاص ثالت مانند ولی, قیم, وکیل یا حاکم 
در حدودی که اختیار انجام دادن آن را دارند, نیز می‌گردد. بنابراین. 
چنانکه شیخ انصاری در رساله «من ملک...» تصریح کرده است, 
مستند قاعدة ««من ملک», حدیث «اقرار العقلاء» نیست (ص ۰)۳۷۰ 
تجزیه ناپذیری اقرار: اقرار پیکری واحد است که مقرله نمی‌تواند 
آن را تجزیه کند, یعنی قسمتی از آن را بپذیرد و قسمت دیگر آن را بدون 
دلیل رد کند؛ از اين‌رو.یکی از اوصاف اقرار را غیرقابل تجزیه بودن آن 
دانسته‌اند (ابن حزم.۲۵۰/۸؛ نیز ن5: شایگان, ۱۳۵/۱ قانم‌سقامی, ۲۱ به 
بعد). ماد ۱۲۸۲ قانون مدنی ایران در اين باره می‌گوید: «اگر موضوع 
اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد, مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه 
کرده, از قسمتی از آن که به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده نماید و از 
جزء دیگر آن صرف‌نظر کند», همچنین در ((قانون مدنی») فرانسه 
(کدسیویل, ماد 1356) و قوانین مدنی مصر, سوریه و عراق به غیرقابل 
تجزیه بودن اقرار تصریح شده است (نک: سنهوری, ۴۹۷-۴۹۶/۲). 
موضوع اقرار (مقربه) از این جهت بر ۲قسم است: ۱.اقرار ساده, 
یا اقراری که بدون هیچ قید ر وصفی صورت گیرد و اقرار کننده به طور 
کامل ادعای خواهان را پپذیرد؛ ۲. اقرار مقید, یا اقراری که موضوع 
آن دارای قید يا وصف باشد, چنانکه کسی در برابر ادعای دیگری به 
طلب یک میلیون ریال با ۱۵// سود سالیانه اقرار کند که این مبلغ را پدون 
سود به وی مقروض است. در اینجا مقرله نمی‌تواند قید و مقید را از 
یکدیگر جدا کند و اصل اقراربه یک میلیون ریال را بپذیرد, ولی قید آن, 
یعنی بدون سود بودن را نپذیرد؛ ۳.اقرار مرکب, یا اقراری که دو جزء 
دارد و هر جزئی عرفاً یک کلام واقم شده است. اين اقرار خود بر دو 
گونه است: نخست. اقرار فرکب مرتبط و آن اقزاری است که اجزاء آن 
در وجود با یکدیگر مرتبط باشند, یعنی وجود یک جزء بدون جزء دیگر 
آمکان‌پذیر نباشد, مثلاًٌ کننی اقرار کند که مبلفی زا از دیگری قرض 
گرفته, و بعداً به او پرداخته است. در این مثال دو جزء اقرار ذاتاً با 
یکدیگر مرتبطند, زیرا پرداخت دین فرع بر وجود آن است (نگ: قانون 
مدنی, ماد ۱۲۸۳). دوم اقرار مرکب غیرمرتبط و آن اقراری است که 


وجود اجزاء آن با یکدیگر تلازم ندارد. چنانکه کسی اقرار کند که مبلغ 
معینی به دیگری پدهکار بوده, ولی چون وی نیز به همان میزان از مقرله 
طلب داشته, بدهی وی بر أثر تهاتر ساقط شده است. در اینگونه موارد به 
علت عدم ارتباط دو جزء اقرار, مقرله می‌تواند اقرار را تجزیه کند وتتها 
قسمتی را که به نفع اوست, بپذیرد (نک: سنهوری, ۴۹۶/۲ ۵۰۶-۵۰۵؛ 
آمامی. ۶ جعفری, دانشنامه ..., ۶۱۷/۱ به بعد؛ دولتشاهی, ۱۹۴ به 
بعد). 

رجوع از اقرار: رجوع از اقرار یا انکار آن پس از اقرار اثری 
ندارد و اقرارکننده ملزم به اقرار خویش خواهد بود. با اقرار عاقل بالغ 
حقی به سود مقرله پدید م‌آید که رجوع از اقرار مستلزم ابطال آن حق 
خواهد بود و این برخلاف عدالتی است که خداوند بندگانش را به آن امر 
کرده است (نک: شوکانی: ۱۱۸۳/۴ بجنوردی, ۵۱/۳- ۵۲). با این حال, 
پذیرفته نشدن رجوع از اقرار کلیت ندارد و هرگاه موضوع اقرار از آن 
قبیل («حقوق‌الله)) باشد که با شبهه ساقط می‌شود, رجو ع از آن اقرار را 
پاطل می‌سازد. مثلاً در آفرار به زنا. سرقت و شرب خمر به عقید؛ 
فقیهان اهل سنت درصورتی که اقرار کننده پیش از اجرای حد از اقراز 
خویش رجوع کند, حدساقط می‌شود, زیرا رجوع وی موجب شبهه و 
تردید در وقوع جرم می‌گردد و طبق قاعده «رالحدود تدرء بالشبهات»»: 
شبهه حد را ساقط می‌کند (نک: شوکانی, ۱۸۴-۱۸۳/۴؛ سنهوری. 
۲ نیز نک: شاخت, 197 ,177). فقیهان امامیه رجوع از اقرار را 
مسقط رجم یا قتل دانسته‌اند. ولی درصورتی که حد, قطع ید یا جلا 
باشد, رجوع اقرار کننده را مانع اجرای حد نمی‌دانند (شهید اول, 
المع , ۱۳۷۳-۲۷۲ قس: علامة حلی,تحریر, ۰)۱۱۸/۲ 

پذیرش رجوع از اقرار تنها نسبت به حق‌الله محض اسب و از 
این‌رو, رجوع از اقرار به قذف حتی به نظر فقیهان اهل سنت حد را 
ساقط نمی‌کند, زیرا حد قذف حق‌الله محض نیست. بلکه فرد قذف شده 
نیز در این حد صاحب حق است. همچنین رجوع از اقرار به قتل, 
قصاص را ساقط نمی‌کند, زرا حق قصاص از حقوق‌الناس محض 
است. در مورد حد سرقت که هم جنبه حق‌الله و هم جنبه جق‌الناس 
دارد, رجوع از اقرار تتها نسبت به حق‌الله صحیح است, پعنی با 
رجوع, حق قطع ید ساقط می‌شود, ولی حق مطالبه مال سرقت شده 
باقی خواهد بود (کاسانی, ۲۳۳-۲۳۲/۷). 

اثبات بیاعتباری اقرار: اعتبار اقرار از آن‌روست که کاشف از 
راقع است, از این‌رو: اگر به وسیله‌ای اثبات گردد. که مفاد اقرار 
برخلاف حقیقت است, اقرار دیگر کاشف از واقع نخواهد بود و بلااثر 
است. به همین سبب, فقها درمواردی که حسل, عقل یا شر ع به طور قطع 
بر کذب اقرار دلالت کند: اقرار را باطل و بی‌اعتبار دانستهاند (شربینی, 
۲ سبکی, ۳۷۵/۱؛ عاملی, ۳۳۹,۳۳۷/۹؛ مغنیه. ۸۴/۵), قانون 
مدنی ایران نیز تصریح می‌کند:(«اگر ذب اقرار نزد حاکم ثابت شود. آن 
اقرار اثری نخواهد داشت» (ماد؛ ۱۲۷۶). همچنین درمواردي که اقراز 
شرایط صحت را دارا نباشد, یا اشتباه یا عذری موجه در میان باشد, 


اقرار 2۳۹ 


می‌توان به بی‌اعتباری آن حکم نمود (نک: همدانی, ۲۱۱؛ سنهوری. 

۴۸۶۲ ۴۹۹؛ متين دفتری, ۲۸۴-۲۸۳/۳ نیز قانون مدنی, ماد؛ٌ 

۱۳۳۷ 
ماخذ:_ این حزم. علی, المحلی, بیروت, دارالفاق الجدیده؛ این حمزه, مجبد. الوسیلة, 
به کوشش محمد حسرن, قم, ۱۴۰۸ ق؛ ابن رجب, عبدالرحمان, القواعد, بیررت» 
دارالتعرفه؛ ابن رشد, محمد, بدا النجتهد, پیررت, ۲/۱۳۰۲ ۱۹۸؟ ابن عابدین, 
محدامین, العقود الدریة, یروت, دارالمعرثه؛ ابن فهد حلی, احد, النقتصر فی شرح 
المختصر, به کوشش مهدی رجایی, مشهد, ۱۴۱۰ق؛ ابن تدامه, عبدالله, السقنی, 
بیررت, دارالکتاب العربی؛ این مرتضی, احمد. البحر الزخار, یروت مزسسة الرساله؛ اين 
مفتاح, عیدالله, المنتز ع البختار, صنعاء ۱ ابن هبیره», یحییل, الافصاح, حلب, 
۱۳۶۶ ق؛ابراسحاق شیرازی, ابراهیم التنبیه ییروت, عالم الکتب؛ اصفهانی,ابرالحسن, 
وسیلة اللجاة, بیررت, ۱۳۹۷ق؛ آمامی, حسن, حقوق مدنی, تهران, ۱۳۶۴ش؛ 
اتساری, مرتضول, ((قاعدة می ملک شیناً ملک الاقراربه», مکاسب, تبریزء ۱۳۷۵ق! 
باز, سلیم, شرح المجلة, بیررت, ۱۸۹۵؛ بجنوردی, حسن, القواعد الفقهیة, نجف 
۵۹ 1 بحرالملوم, محمد, عیرب الارادة فی الشریه الاسلامية: زوت, 
دارالرهراء؛ بطاشی, محمد, غاية المأمول, شان.. ۸۷۱۱۳۴۰۷ ۱۹؛ تهائری, محمد 
اعلن, کشاف اصطلاحات الشرن, کلکته, ۲ ۱۸۶م؛ جبثری للگزردی, محمدجمفر, 
دانشنامُ سقوقی, تهران, ۶ ۱۳۵ش؛همو دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت, تهران, 
۷سش؛ جرهری: اسماعیل, الصحاح, به کرشش عبدالنثور عطار. بروت, 
۰ حر عاملی, محمد, بدایة الهداّة, به کرشش محمدعای انصاری, قم, مسسة 
آلالبیت؛ همر, رسائل الشیمةه, به کرشش عبدالرحیم ربانی, بیروت, داراحیاء التراث 
العربی؛ حصری, احمد, علم القضاء؛ بیررت: ٩۶۱۹۸۶/6۱۴۰۶‏ حصینی دمشقی, 
ابربکر,کفایة الا خبا ره عمان, دارالفکر؛ خلیل بن احمد, العین, به کوشش مهدی مخژومی 
ر ابراهیم سامرائی, یروت, ۱۴۰۸ق؛ خمینی, روح‌الله, تحریر الوسیل, قمء قدس 
محمدی؛ خریی, ابرالقاسم, منها ج الصالحین, بیررت, دارالزهراء؛ دردیر, احمد, الشرح 
الصفیر, قامره, ۱۳۹۳ق؛ دولتشاهی, فتحاله,افرار مدنی, تهران, ۲ ۱۳۴ش؛ راغب 
اصفهانی, حسین, المفردات, استانپول, دارقهرمان! روحانی, محمدصادق, نقه الصادق, 
قم ۲ شت زحیلی, رهبه, الثقه الانلام و ادلته, ییررت, دارالذکز؛ زیلمی, عثمان 
تبیین الحقائق, بولاق؛.۱۳۱۵ق! سبکی, علی, فتاوی, بیروت, دارالمعرفه؛ سرخسی؛ 
مجمد, السبسوط, قاهره, مطبعة السغاده؛ ما کیه, مجیذحید, حجیة الا قرار فی الاخکام 
التضانية, بنداد, ۰ ۱۹۷م؛ سنگلچی, محمد .ین دادرسی در اسلام. تهران, ۱۳۲۹ ش؛ 
سنهرری, عبدالرزاق احمد. الوسیتل, پیروت, داراحیاء الثرات العربی؛ سیر طی, الاشپاء و 
الظائر, پیروت, ۱۹۸۷/۱۴۰۷؛ شایگان, علی, حقری مدئی ایران؛ تهران, 
سش! شربینی, محمد, مغنی المحتاج, پیروت, دارالفکر؛ شرکانی, محمد, السیل 
الجزار, به کوشش محمرد ابراهیم زاید, ینز رت, ۰۵ ۴ شهید اول, مجمد» 
الدروس الشرعی, تهران, ٩‏ ۱۲۶ ق؛ همو القواعد الفوائد, قم, مکتبة المفید؛ همر,اللمتة 
الدمشتية, قم, داراللاصر: شهید نانی, زین‌الدین, الروضة البهیة. بیروت. ۱۴۰۳ 
۱0۱۹۸۳( هنو, مسالک الافهام, قم, مژسستة المعارف الاسلامیه؛ شیخ‌نیا, امیر حسین, 
ادل اثبات دعری, تهران, ۱۳۷۴ش؛ صاحب جراهر, محمدحسنن, جواهر الکلام 
بیروت: ۱/۱۴۰۱ ۱۹۸م؛ طرسی, محمد, الخلاف, قم, ۰۷ ۳ همو, المبسرط, به 
کرشش محمدباقر بهبردی, تهران, مکنبة المرتضویه؛ عاملی, محمدجواد. مفتا ح الک رام 
بررت, داراحیاء التراث العربی؛ عبدالملک, چندی, السرسوعة الجنائية, بیررت, 
2۷۶+ علاءالذین سنرقندی, محند, تحقه الفقهاء. پیروت, دارالکتب الفلمیه؛ علاط 
حلی, خسن: تحریر الانعکام: قم مزسة آل‌الییت؛ همو, تذکرة الفقهاءز تهران: مکبة 
المرتضویه؛ همو, قراعد الاحکام, تهران, ۲۹ غیمی, اللباپ, بیروت, 6۱۴۰۵/ 
۵ تخرالبحتتین: محمد, ایضاح. الفرائد .قم: ۱۳۸۸ق؛ , فیض _کاشانی, 
محمدمحنن, مفائیخ الشنرالم, به کرشئن مهدی رجائی, قم, ۱۴۰۱ق؛قامزس؛ قانون 
آین دادرسی مدتی؛ قانون اساسی جمهرری اسلامی ایران؛ قانون خدود و قتصاص و 


مقررات آن, مضوب ,۱۳۶۱ش قانون مدئی؛ قأئم‌ستامی, عبدالمچید. حقرق مدنی 
(اقرار)؛ تهران, ۱۳۴۱ش؛ قرآن مجید؛ کاسانی, ابربکر, بدائع الصنائع فی ترتیب 


۶۳۰ اقر ع بن حابس 


الشرائع بیروت, ۶/۱۴۰۶ ۱۹۸م؛ متین‌دفتری, احمد, آیین دادرسی مدنی, تهران, 
۴۰۴ ش؛ مجددی برکتی, محمد عمیم الاحسان, «القراعد الفقهیة», فواعد 
الفته. کراچی. ۰۷ ۱۹۸۶/۱۲م؛ محقق حلی, جعفر, شرانع الاسلام. به کرشش 
عدالحسین محمدعلی, نجف, ۱۳۸۹ ق؛ محثق کرکی, علی, جامع المقاصد, قم. 
۰ شق همو, رسائل, به کرشش محمدحسون, قم, +۱۴۰٩‏ مرعشی, مخمدحسن, 
(«قاعدة اقرار العقلاء», فصلنامه حق, تهران, ۴ ۱۳۶ ش: شم ۳؛ مغنیه, محمدجواد فقه 
الامام جعفر الصادق(ع), بیروت, دارالجواد؛ مفید, محمد, المقتیة, قم, ۱۴۱۰ق؛ 
ملاخسرر, محمد؛ درر الحکام فی شرم غرر الاحکام, استانبرل, ۱۳۰۱ق؛ موسوعة 
التقه الاسلامی, قاهره, ۱۹۹۰/۵۱۴۱۱؛ میرفتاح, عبدالفتاح, عناوین الاصول, 
تهران, ۲۷۲۴ ۱ی؛ نظام‌الذین برهانپوری, الفتا رن الهندية, بیروت: ۰ + 
هىدانی, رضاء مصبا ح الفقیه, تهران, ۴ ۱۳۷ ق؛ نیز: 

بط ات300 ازتاه عم 1۱990 باسح ٩.‏ رهاط ما ما 


1۰ ,۵۲۲۵۲ ,۵۱۲ ماو وا ممزاعلن را 
سید مصطفی محتق‌داماد 


قرع ُن حاپس؛ از بزرگان عرب و صحابی پیامبر اکرم(ص). 
وی از تیرة ب نی مجاشع قبیل میم بود (کلبی, ۰۲-۱ گفتهاند که 
فراس نام داشته و اقرع (بی موی سر) لقب وی بوده است (بلاذری؛ 
انساپ..., ۴۳۱/۲ ب؛ ابن درید, ۲۳۹), اما بر پا برضی از گزارشهای 
دیگر, فراس تام برادرش بوده است (مثلاً نک: این هشام, ۲۷۰/۴). در 
گزارشهای دیگری, نام برادرش را قرئد آررده‌اند (بلاذری, همانجا). 
شاید یکی از علتهای خلط میان وی و برادرش اين است که به هر دو 
اقر ع (- الاقرعان) می‌گفته اند (ابوعبیده.ایام..., ۵۵۶/۱؛ قس: مبرد, 
۱ طوسی کنیة او را ابوبحر آورده است (ص ۷]. 

نام آقرع در روایتهای حماسی عرب, مشهور به «ایام السرب» 
(ه م), به عنوان بزرگ قبیلا بنی تمیم آمده است. برپایا بخشی از این 
روایات, معروف به یوم زبالة», تمیمیان به سرکردگی اقرع بر بنی بکر 
این وائل تاخته‌اند و در اين تاخت و تاز اقرع و برادرش به اسارت 
قبیل بنو تیم الله درآمده, و سپس آزاد شده‌اند (ابوعبیده؛ همانجا, نیز 
التقانض..., ۶۸۱۶۸۰/۲؛ اين رشیق. ۲۰۵/۲). بعدها, فرزدق, شاعر 
هم تیرهُ افر ع (د ۰ ) در پاسخهای شعری خود به جریر بن 
عطیه 2 ح ۱۱۰ق))؛ به اقرع و دلاوریهای او در تزاعهای یگ در 
دورة پیش از اسلام تفاخر کرد (ابوعبیده, همان, ۶۹۷/۲). همچنین 
گفته اند که ری, در (ابوم الکلاب», از ایام العرب. فرمانده بنی 
بوده است (ابن حبیب, ۲۴۷), اما در مقایسه با روایت دیگری, به نظر 
می‌رسد که میان او و نیایش سقیان بن مجاشع خلطی رخ داده باشد 
(ابوعبیده ایام۵۲-۵۱/۱۰)» 
۱ همچنین در آنچه به دور پیش از اسلام از زندگی او مربوط می‌شود, 
آوزده‌اند که از داوران عرب در بازار عکاظ بود و همو برد که نخستین بار 
مردمان را از قمار پرحذر داشت (غمو, اللقائض, ۷۰۰/۲؛ جاحظ, 
۹ نیز نک: علی, ۶۳۷/۵): گفته‌اند که اقرع بن حابس, از جمله 
تمیمیانی است که در دور؛ پیش از اسلام, مجوسی بوده‌اند (نک: اپن 
قتیبه ,۶۲۱ ابن رسته, ۲۱۷ برای تفصیل, نز امین, ۱۰۸-۱۰۷). 

پس از ظهور اسلام, در ۸ق/۶۲۹م آنگاه که حضرت رسول (ص) در 


راءفتح مکه بود,اقر ع به آن حضرت پیوست و هم با ایشان وارد مکه شد 
(واقدی, ۸۰۴-۸۰۳/۲).در غوة حنین نیز همراه پیامبر(ص) بود (ابن 
هشام, همانجا) و پس از پایان جنگ, حضرت رسول (ص) دز جملهً 
(«مزلفة قلوبهم» به آقرع بن حابس نیز سهمی بخشید (واقدی, ۰)٩۴۶۱۳‏ 
در آغاز سال ٩ق,‏ گروهی از بنی تمیم از پرداخت مالیات خودداری 
کردند و پیامبر(ص) کسانی را به سوی ایشان گسیل کرد و شماری از 
آنان اسیر شدند. اقرع بن حابس در رأس گروهی از بنی تمیم برای 
استخلاص ایشان نزد حضرت رسول(ص) آمد و رفتار و گنتار 
نامناسب آنان‌با ان حضرت, موجب نزول ایه‌های ۲ تا ۵ از سور مپا رکه 
حجرات (۴۹) شد. در همین دیدار, بنو تمیم که هنوز اسلام نیاورده 
بودند. به مفاخرات قبیلگی پرداختند که به دستور پیامپر(ص) پاسخ 
انان داده شد و اقر ع به برتری مسلمانان اغتراف کرد (واقدی, 1۹۷۵/۳ 
ابن هشام, ۲۱۲/۴؛ این سعد, ۱۶۱-۱۶۰/۲), و بر مینای روایتی, وی در 
همین ماجرا, اسلام آورد (ابونتیم, ۴۱۷۲/۷). 

در ۶۳۲/۱۱م. چون حضرت رسول(ص) کسانی را به کار 
جمع‌آرری زکات از قبایل گسیل کرد, اقرع را نیز بر قبایل بنی حنظله 
گماشت (کلاعی:۱۰۰, به نقل از اب اسحاق)؛ اما پش از وفات آن 
حضرت اقر ع از جمله سران قبایلی بود که سر به شورش برداشتند و از 
دادن زکات بهابزیکز تن زدند (همانجا). بر مبنای روایت دیگری, گویا 
نخست, اقرع ویکی دو تن دیگر, نزد ابوبکرآمدند و برای مقابله با قوم 
خود. خواستار سهم بیشتری از اموال شدند, اما خلیفه پذیرفت (همو, 
۵۴ 

پراساس مجموعه روایاتی که طبری دربارة وقایع مشهور به ((رده)) 
در خلافت ابویکر, از قول سیف بن عمر تمیسی آورده است و معلوم 
نیست تا چه حد می‌توان بر آنها تکیه کرد, اقرع خواستار خراج بحرین 
شد, اما سرانجام خواسته او برآررده نگردید (۲۷۵/۳؛ نیز.نک: ابن 
عساکر, ۷۵۱۳). .سپس بی‌آنکه از موضوع سرانجام شورش اقرع و قوم 
او و اختلافش با خلیفه سخنی به میان آید ,به دنبال خبر پیشین آمده 
است: وی در جنگهایی که خالد بن ولید در زمان خلافت ابوبکر فرمانده 
لشکر بود, به ویژه در یمامه و حیره, شرکت جست (همانجاها)؛ در 
لشکر کشی به حیره؛ جلودار لشکر خالد بود (طبری. ۰۳۷۳/۳ ۰ در 
دومةء الجندل نیز هراه لشکر شَحبیل بن سعد شد (همو, ۲۷۵/۳؛ این 
عساکر, ۶۹/۳): 

در روایتی که ابوالخن مداینی از قول منّضل طْبّی س راوی مشهور 
اخبار و ادب دورة جاهلی - نقل می‌کند: افرع بن حابس در فتوح 
خراسان همراه احنف بن قیس تمیمی (۸م) بود و از سوی او به فتح 
جوزجان گسیل شد ری سنج ۲ الف؛ فتوح., ۴۰۶ 
۷ طبری: ۲۱۲/۴): ختی در پاره‌ای گزارشها: از حکمرانی او بز 
جوزجان, از سوی احنف بن قیس سخن به میان آمده است (جاحظ, 
۵ بر مبنأی برخی روایتهای دیگر, وی از سوی عبدالله بن عامر: 
در رأس لشکری به خراسان گسیل شد (بلاذری, انساب, همانجا), اما 


این سپاه ناکام ماند (ابن اعثم. ۲ ذهی, ۲۸۶؛ اين اثیر, 
۱۱۰-۱ ). در واقع این گزارشها چندان آشفته و ابهام برانگیز است 
که نمی‌توان از میان آنها به نشیجه‌ای رسید: مثلاً در روایت بلاذری. 
مسلمانان در فرماندهی اقرع پیروز شدند و توانستند جوزجان را فتح 
کنند (همانجا). از سوی دیگر این موضوع با مسالاٌ مرگ اقرع نیز 
ارتباط می‌یابد, زیرا فتح نواحی خراسان به روزگار عشمان اتفاق افتاد 
(همو, فتوح, ۴۰۳ به بعد), و ذهبی که گویا به شرکت اقرع در فتح 
جوزجان اعتمادی نداشته, مرگ او را در دور عمرٍ خطاب آورده است 
(ص ۲۸۶-۲۸۵؛ نیز نک: سیوطی, ۱۴۷), منابع دیگر نیز تاریخ مرگ او 
رابه گونه‌ای دیگر آورده‌اند: مثلاً ای حجر عسقلانی, روایتی نقل می‌کند 
که بناپر آن, وی در واقعدٌ پرموک. یعنی در دور؛ُ عمر, با ۱۰ فرزندش 
کشته شد (۵۹/۱), ولی به گنت بلاذری, افر ع و برادرش مرئد. هر دو در 
خراسان بازماندگانی دارند ( الساب, هسانجا). 
از طریق آقرع بن حابس, روایاتی از حضرت رسول(ص) نقل شده 
است و کسانی چون ابوهریره و ابوسلمة بن عبدالرحمان از وی روایت 
کرده‌اند (نک: این حبان, ۱۸/۳؛ ابونعیم, ۰)۴۰۸۷۲ 
ماخذ:_ ان اثیر, علی, اسد القاب, تاهره, ۱۲۸۰ق؛ ابن اعنم کوفی, احمد, الفتوح, به 
کرشش علی‌شیری, بیروت, دارالاضراء؛ ابن حبان, محمد, اثقات, حیدرآباد دکن, 
۷ + ابن حبیب, محمد. المحتر, به گوشش لیشتن اشتتر, حیدرآباد دکن, 
۱ ابر حجر عستلانی, احمد, الاسابة, قاهره, ۱۳۲۸ق؛ ابن درید, 
مجمد, الائتقاق, به کوشش عبدالسلام محمدهارون, قاهره, ۸۱۹۵۸/۱۳۷۸؛ ابن 
رسته, احمد, الاعلاق اللفیسة, به کوشش دخویه, لیدن, ۸۱۸۹۱! ابن رشیق, حسن, 
السمدة, به کرشش محمد محبی‌الاین عبدالحمید, بیروت, ۲ ۸۱۱۷؛ ابن سعد, محمد, 
الطقات الکبری, بیروت, دارصادر؛ ابن عساکر علی, تاریخ مدیته دمشی, ج تصویری, 
دمشق, دارالبشیر؛ ابن قتبه, عبدالله, السعارف, به کوشش ثروت شکاشه, قاهره, 
2/۱۳۸۸ ابن فشام, عبدالملک, السیرة اللبرية, به کرشش صطلفی سقا در 
دیگران, قاهره, ۶/۱۳۵۵ ۱۹۳؛ ابرعبید», معمر. ایام العرب, به کرشش عادل جاسم 
بیاتی, ییروت, ۷ ۷/۵۱۳۰ ۱۹۸؛ همو, اللقائش (نقالض جریر و فرزدق), به گرشش 
بران, لیدن, ۱۹۰۵م؛ ابرنعیم اصفهانی, احمد. معرفةء الصحابة, په کرشش محمدراشی 
این حاج عثمان, مدیند, ۰۸ ۱۳ ق؛ امین, احمد, فجر الا سلام, قاهره, ۴۵ ۱۹م؛ بلاذری: 
احمد, انساپ الاشراف, نسخٌ خعلی کتابخانة عاشر افندی استانبول, شم ۹۸ ۵؛ همو, 
فتوح البلدان, به کرشش دخویه, لیدن, ۶ ۱۸۶م؛ جاحظ, عمرو البرصان و العرجان, به 
کوشش محمدمرسین خولی, بیروت, ۷/۱۴۰۷ ۱۹۸؛ ذهبی, محمد, تاریخ الا سلام 
(عهدالخلفاء الراشدین), بد کوشش عمر عبدالسلام ندمری, پیروت, دارالکتاب العریی! 
سیولی, تاریخ الخلفاء, به کوشش محسد محیی‌الاین عبدالحمید, قاهره, ۱۹۵۳م؛ 
طبری, تاریخ! طرسی, مجمد, رجال, تجف, 8۱۳۸۰ 2۱۹۶۱ علی, جراد, تاریخ 
العرب قبل الاسلام, بخداد. ۰ ۱۹۷ع؛ قران کریم؛ کلاعی, سلیمان, تاریخ الردة به 
کرشش خررشید احمد فارق, قاهره, دارالکتاب الاسلامی؛ کلبی, هشام, جمهرة اللسب, 
په کرشش ناجی حسن, بیروت, ۰۷ ۱۹۸۶/۱۴م؛ مبرد, محمد, الکامل, به کرشش 
محمد احمد دالی, بیررت؛ ۰۶ ۸۱۹۸۶/6۱۴؛ راقدی, محمد, المغازی, به کزشش 
مارسدن جرنز, للدن, ۰۱۱۴۶ عبدالامیر سلیم 


آقریطش: نک کرت جزیره. 


ره 
أقضر: شهری باستانی در مصر علیا (صعید) بر ساحل شرقی 
نیل, و از مشهورترین محلهای سیاحتی مصر که امروزه به شهر و 


اقصر ۶۳۱ 
روستایی در ۴۵۰ میلی قاهره در استان قنا اطلاق می‌شود ( کشف 
اسماء..., ۱۳۹۸۰۳۹۷ 2011121 ,شآ), قدمت اقصر به عصر فراعنه باز 
می‌گردد و همچون کُرنک, ناحیه‌ای در شمال آن, بر محل قنمتی از 
شهر باستانی طیوه (طیبه) جای دارد..اين دو نام. اکنون به بخشهای 
جنوبی و شمالی طیوه اطلاق می‌شود. مهم‌ترین اثر برجای مانده اقصز 
ویرانه‌های معبد بزرگ. اقصر (نک: قلقشندی, ۳۸۰/۳). است که در 
سلطلت آمنحوتپ سوم از فراعن مصر به عنوان پرستشگاه خدای آمون 
ساخته شده بود ( دایرتالمعارف..:, ۱۹۵/۱ ۲۲۰۵/۲ ذیل کرنک؛ 
بریتانیکا, میکرو, ۷1/405 ماکرو, ۷1/474-475). در دوره‌های بعد این 
معبد تکمیل, و سپس بر اثر طغیان آب نیل, تخریب. و سرانجام توسط 
اسکندر مقدونی بازسازی شند و در ادوار نخستین مسیحیت به کلیسا 
بذل گشت (دربارة اهنت این مَعبد از لحاظ تاریخ هت و تحقیقات 
پاستان شناسی, نک: راولینسن. 217-218؛ 1۸, همانجا؛ بریتانیکا؛ 
ماکرو, 2۷111/261-265؛فخری,۰)۴-۳ 

نام این شهر در منابع اسلامی بذ ضورت آفشر (یاقوت, ۳۳۸/۱: 
ابوالفدا, ۱۱۰) هم ضبط شده, و در حدود سد؛ُهق از آن به صورت تشنیه 
(اقصرین) نیز یاد شده است (ابن دقماق, ۳۰/۲؛ قلقشندی,.همانجا). 
برخی به سبب آثار قصرهایی که در آنجا بوده است, سعی کرده‌اند 
اشتقاقی عربی برای این نام جست‌وجو کنند (باقوت, همانجا؛ 
اولیاجلبی, 16/822). جغرافی نگاران مسلمان به پیروی از جغرافیای 
بطلمیوس, اقصر را از اقلیم دوم شمرده‌اند (خوارزمی, ۸- ٩؛‏ ابوألفداء 
همانجا). 

در زمانی که دانسته نیست, اقصر باستانی ویران گردید و در شمال 
آن شهر قوص:پدید آسد و اهمیت یافت (یعقوبی؛ ۳۳۴-۳۳۳؛ 
۷/514, 212 ).با این حال در نزدیکی آنجا روستایی همنام اقصر بنیاد 
گرفت (قلنشندی؛ همانجا) که,بعداً اب خردادبه از آن در شمار 
کرره‌های مصر یاد کرده است رص ۸۱؛ یاقوت. همانجا). در ۲۴۱اق 
خلینه متوکل سرپرستی «معاون» (درباره معاون, نک: هد, احداث؛ نیز 
دوزی, 11/192) کوره‌هایی از صعید از جمله آقضنر را به مخمدین عبدالله 
قمی واگذارد (طبری, ۲۰۴/۹؛ابن اثیر, ۷۹-۷۷/۷). اقصر در سده‌های 
۷ ٩ق‏ از کوره‌های تابع شهر بزرگ و آباد قوص, مقر والیان صعید 
مصر, و دارای چهار-پنج ده بود (انصاری, ۲۳۲؛ مقریزی, ۷۲/۱) و به 
نسبت آهمیتی داشبت+ 

ابن بطوطه که در سیر و سیاحت خود, دو بار به اقصز در آمده است. 
آنجا را شهری کوچک و نیکو خوانده که گور ابوالخجاج یوسف بن 
عبدالرحیم اقصری زاهد و صوفی (د ۶۴۲ق) در آنجا قرار داشت و بر 
آن زاویه‌ای بنا شده بود (ص ۲۹۴۰۷۰ نیز: قلنشندی, همانجا). مردم 
وی را صاحب کرامات و مایة برکات می‌دانستند و از اطراف برای 
زیارت بدانجا می‌آمدند (ابن دقماق. ۳۱۲؛ ادفوی. ۷۲۴-۷۲۲ 


1:۲ 


زوه اقصری 


آرامگاه اقصری تا به امروز بر پاست و در مرکز معبد کرنک که عبارت از 
مسجدی روستایی, زیبا و گچ اندود است. قرار دارد (حرب. ۷۰ 
حاشیُ ۱۲۳). در اين شهر کورچک, ظروف سفالین فاخر و زیبا, ساخته 
می‌شد و به دیگر شهرها حمل می‌گردید (انصاری, ۲۳۳؛ این دقماق, 
همانجا). 
آقصر در زمان ابن دقماق (د ٩۸۰تق)‏ خراجی معادل ٩‏ هزار دینار و 
مساحتی بالغ بر ۱۶۲۹۰۱ «فدان» داشت و در شمار اقطاع امرای 
لشکری بود؛ مدرسه‌ای برای طلبهٌ علم داشت و دو تندیس معروف به 
شامه و طامه در آنجا برپا بود. اقضر دارای کشت و زرع و نخلستان بود 
وهم در آنجا انگور خوب به عمل می‌آمد. در فاصله یک منزلی در سمت 
جنوب. کور؛ آرتنت وأقع بود و از اقصر تا قوص نیز یک منزل راه بود 
(همو ۱۳۱۰۳۰ ابوالندا: ۱۱۱۱ ابن ظهیره: ۰)۶۸ جندی بعذ مقرینی از 
اقصر به عنوان یکی از شهرهای بزرگ صعید یاد کرده که به روایت وی: 
مردمان آنجا را دسته‌ای از قبطیان فوسوم به ریش تشکیل می‌دادند 
(۲۰۳۰۱۲۸/۱؛+قس:۱۷۲/574 512): 
اولیا چلبی در دیدار خود از اقصر در ۱۰۸۳ق وصفی از این شهر به 
دست داده است. به گفتة وی, ۲۰۰ سرباز محافظ در آنجا بود. اما مفتی 
ونقیب واعیان حضور نداشتند. در شهر و در کنار نیل ۱۰۲۰۰ خانوار در 
بناهای بزرگ شهر قدیم زندگی می‌کردند, اکنون بناهای عالی و بلندی از 
آن باقی مانده است. ستونهای سسجد سليمانيء استانبول همچون بناهای 
مصر از آنجا تأمین و آورده می‌شد. شهر چندان آباد نبود. آما مسجد و 
دکانهای بسیاری داشت که بعضاً در جوار مسجد اپوالحجاج در بازار, 
قرار داشت. در آنجا خان, حمام, شمار بسیاری زوایای آباد, مکتب 
خانه و جایگاه نوشیدن آب (سبیل) و قهوه خانه بود. اقصر هوایی بسیار 
عالی .اما مردمانی فقیر داشت (01/820,122-823): 
شهر (مرکز) اقصر طبق اسناد منتشره ۱۳۳۴/۱۹۵۵ ش دارای ۲۱ 
ناحیه از جمله اقصر و کرنک بوده است ( کشف اسماء, ۰۳۹۸۰۳۹۷ 
اقصر در ۱۲۹۳/۱۹۱۴ ش۳هزار نفر جمعیتداشت(16111/21-22 ,1۸), 
اما در حدود سال ۱۳۵۹/2۱۹۸۰ش این رقم به پیش از ۱۸ هزاز تن 
افزایش یافته بوده است ( الموسوعهه...,۱۸۴). جهانگ ردان بیشتر در 
زمستانها از اين شهر بازدید می‌کنند. خط آهنی به طول ۴۵۱ میل اقصر 
را به قاهره پیوند می‌دهد (1۸, همانجا) و یک راه آسفالت شده, شهر را 
با قصیر در کنار دریای سرخ مرتبط می‌سازد ( الموسوعة, همانجا). 
ماخذ: این ای الکامل؛ این بعلرطه, رحل. به کرشش طلال حرب, بیرزوت, 16۱۴۰۷ 
۷ ان خردادبه, عیدالد,السبالک و السالک, به کوشش دخرید, لیدن, 
۸۹( این دقماق, ابراهیم, الانتصار, بیررت, 2۱۸۹۳/۵۱۳۱۰؛ اين ظهیره, 
الفضائل الباهرة فی محاسن مسر و القفاهرة, به کزشش مصطفی سقا و کامل مهندء 
قاهره, ٩‏ بوالفدا, تقریم البلدان, به کوشش زنو و دوضلان, پاریسن: :۰ ۱۸۴م؛ 
ادقری, جعفر, التلالم العید. به. کرشش سعد محبدحسن و طه حاجری, قاهرهه 
۶ انساری دمشقی, محمد, نخبة الاهر, به کرشش مرن, لاییزیگ, ٩۱۹۲۳‏ 
حرب, طلال, شرح و حاشیه بر رحلةه (نک همه ابن بتلوطه)؛ خرارزمی, محمد, صورة 
رض,به کرشش هانس فرن مزیک, وین, ۶/۱۳۴۵ ۱۹۲م؛دایرة المعارف فارسی؛ 
طبری, تاریخ؛ فخری, احمد, مقدمه بر ترجمةٌ الحضارة المصرية, تألیف ج. ویلسی, 


قاهره, ۱۵ قلتشندی, احمد, صبح الاعشیل, قاهره, ۱۹۶۳/6۱۳۸۳م؛ کشفه 
اسماء المدن و الواحی..., قاهره, ۵۵ ۱۹؛ مقریزی, احمد. الخطط, بیروت. دارصادر؛ 
المرسوعة العربة الميسرة. ببروت, ۰۱ ۱/۵۱۴ ۱۹۸م؛ یاترت, پلدان؛ یمتویی, اصد, 
الیلدان, بد کوشش دخویه, لیدن, ٩۲‏ ۱۸م؛نیز: 
امه مها در تاعسگ مگب روط ۱978 منم 
:1۸ :1938 باناحاجاوا ,عسممامریک ,تلعب وتاب رقاظ :1968 بامته38 
۱۹ 
محبدرضاناجی 
۳۹ : 
اقضری. ابوالحجاج یرسف بن عبدالرحیم بن غُی قرشی 
مهدری (د ۶۴۲ق/۱۲۴۴ع): عارف, زاهد و از مشایخ صوفيهُ مصر, 
منسوب به اقصر, شهری در سواحل شرقی رود نیل. از تازیخ ولادت و 
جرئیات زندگی او اطلا ع دقیقی در دست نیست, تنها می‌دانیم که ابتدا به 
شغل دیوانی اشتغال داشته, سپس به. تصوف روی. آورده, و مریذ 
عبدالرزای: شاگرذ ابزتدین مغربی, شده است (ادفوی۷۲۳۰: شفرانی 
۱ ) به گفتة ادفوی, وی محضر عبدالرحیم ابن حجون (د )۵٩۲‏ 
رائیز درک کرده بود (همانجا). 
از شاگردان او می‌توان از علی ادفوی, علی بن بدران. شماس 
سفطی, ابراهیم فاری, برهان کبیر, پدر دمشقی و مفزج دمامینی نام برد 
(ادفوی, همانجا ؛ ابن ملقن ,۴۸۱). 
وی در اقصر درگذشت و در هانجا به خاک سپرده شد (ادفری. 
۴ ابن بطوطه, ۷۰/۱؛ سیوطی, ۵۱۸/۱؛ ابن ایاس, ۲۷۶/)۱(۱؛ 
شعرانی, همانجا). فرزند او نجم الاین احمد پس از درگذشت پدر بر 
مزار ار ضریحی ساخت (ادفوی, ۵۴ ابن ملفن, 1۳۸۹۲ شعرانی. 
همانجا). به سیب اعتقادی که مردم در زمان حیات اقصری به وی يافته 
بودند, پس از درگذشت او نیز بسیاری به زیارت مزار وی می‌آمدند (نکه 
ادفوي, ۷۲۴؛ ابن ملفن, ۴۸۱؛ نبهانی,.۵۳۱/۲). کراماتی به او نسبت 
داده‌آند وبه معراج او در شب نیمه شعبان معتقدند و همه ساله این شب را 
جشن می‌گیرند (ادفوی, ابن ملقن, همانجاها !نیز نک ثویری, ۱۳/۱ )۰ 
از سخنانی که از اقتصری در کتب صوفیه نقل شده, چنین بر می‌آید که 
آو اهل رجد و سماع بوده, و در حال وجد به شعر سرودن نیز می‌پرداخته 
است (نک: شعرانی, ۰)۱۵۹-۱۵۸/۱ 
تنها اثری که از اقصری باقی مانده, ارجوزه‌ای است در توحید 
شامل ۱۳۲۸ پیت متضمن اصول دین و ادلهُ توحید که ابوعلی عمر بن 
اپی عبدالله سکونی اشبیلی, شرحی بر ابیات آن نوشته است. نسخاً 
خطی این منظومه در کتابخانة عمومی رباط, و شرح آن در دارالکتب 
مصر موجود است ( خدیویه, ۲۳۶/۷ ؛علوش۲۴۹/)۲(۱۰). 
باخذ: ابن‌ایاس, محمد, بدائع الزهزر فی رقائم الاهرر, به کرخش محمد مصطلفی, 
قاهرهء ۱۴۰۲ق/ ۱۹۸۲؛ اين بطوطه, رحلة, به کوشش محمذ ععدالشعم عریان, 
بیردت. ۱۴۰۷ق/ ۱۹۸۷م؛ ابن‌ملقن, عمر, طبقات‌الا ولیاع, په‌کرشش نورالدین‌شریبه, 
بیروت, ۱۴۰۶ ۱۹۸۶م؛ادفری, جمثر:الطالم السعید, به کوشش سعد محمد حسی, 
قاهره, ۶3۱۳۸۴ ۱۹۶م؛ خدیریه. فهرست؛ سیرطی, حسن المحاطرة,به کرشش 
محند_ابرالفضل ابراهيم, داراحیاء الککب العرییه, 2۱۹۶۷/۱۳۸۷؛ شعرانی: 
عبدالرهاب, الطبقات الکبری, قاهره, ۴/۱۳۷۴ ۱۹۵م؛ علرش, تی. س. و عندالله 
رجراجی, فهرس السخطوطات العرية, پاریس, ۳ ۱۹۵ م؛ نبهانی:یوسف, جامع کرامات 
الا ولیاءءبه کرشش ابراهیم عطره عوض, دارالفکر, ٩‏ ۰ ۹/۵۱۴ ۱۹۸ ؛ نویری, محمد. 


الالمام کرهش اتین کومب و عزیز سوریال عطیه, حید رآبادکن, ۸/۱۳۸۸ ۲۱۹۶ 
ابرالفضل ابراهیمی 


اقطاع, اصطلاحی در امور ارضی, مالیاتی و دیوانی در قلنرو 
اسلام, ر آن واگذاری زمین, آب. معدن یا منافع خاصل از آن, یا 
راگذاری حق گردآوری خراج و مالیات, ب پا واگذاری محلی برای کسب 
و کار است به کسی به به طور محدود و در زمانی معین يا نامحدود. این 
معنی در طی قرون متحول شده, انوا ع و صورتهای مختلفی یافته, و 
مفهوم و مدلول آن موردبحت نظریه‌پردازان و فقها قرار گرفته است. در 
این مقاله معانی و اطلاقات نظری و حقوقی اقطاع, و سپس شیوه‌های 
عملی آن در دورانهای مختلف با توجه به تحولات آن بررسی می‌گردد. 

واژه و مفهوم اقطا ع ظاهرا ازقر ن مجید گرفته ده اس (مثلا نک 
رعد/۴/۱۳! قس: پولیاک: «فئودالینم اسلامی!, 255؛ لوکگارد. 
14-5). در پاب زمین آنجه را که به اقطاع داده شود, قطیعه (نک: 
خوارزمی: -۵٩‏ ۰ زمخشری۳۷۱۰؛ شیخ طوسی, المبنوط ۷/۳ 
ی : نک: قلقشندی, ۱۰۴/۱۳ که قطیعه را پاره‌ای از زمینهای خراجی 
دانسته است), يا مقطعه, ز کسی را که اقطا ع می‌گیرد. مق می‌نامند 
(بندادی, ۳۷). اما واه اقطاع در پیشتر موارد به معنای قطیعه, و 
اقطاعات به جای قطایم به کار رفته است (نویری, ۲/۸ ۰ نخجوانی. 
۸۰/)۱(۱). در حالی که یضی از محققان معاصر قطیعه را غیر از 
اقطاع دائسته, و آورده‌اند که معنای این دو بعدا با هم خلط شده است؛ 
زیرا قطیعه بر زمینهایی اطلاق می‌شده که به ملکیت قطعی و موروثی 
ی را نو" 
(کائن, «قبایل. ۳.۰ 312 برای تجول قطیعه به اقطا ع و مفهوم ان, نک 
همو. ((ترکیه۰..), 38-39). ولی. این توجیه مبتنی بر شواهد 1 
متقنی نیست؛ زیر | چنانکه از منایع کهن برمی‌آید, واژة اقطاع از دیرباز 
به جای قطیعه به کار می‌رفته. و از روایات متقول از پیمبر اکرم (ص) 
برمی‌آید که اقطا ع به معنای مالکیت قطعی نیز بوده است: :شاید منشأً این 
خلط, اشتباه میان انواع و مصادیق اقطاع , ((طعمه» و («ایغار» باشد. 
حال آنکه به گنت خوارزمی (همانجا) قطیعه برای مقطع موروئی است 
سیعنی اقطا ع تملیک - ولی طعمه موروتی نیست (نک: بل مقاله). 
علاوه بر اصطلاحات «طعمه» و «ایغار», ترکیب «نان پاره» نیز در 
برخی متون فارسی, و «خبز» در متون عربی برابر اقطااع به کار رفته 
است (مثلاً منتجب‌الدین, ۸۴؛ مقریزی, السلوک. ۰۸۵/)۱(۱ ۲(۱)/ 
۶۴۵ ۸۳۳/)۳(۱): اصطلاحات. ««تیول», «سیورغال» و «الکا» از 
درر؛ مغول در سرزمینهای شرقی و مرکزی اسلام, نیز ترکیب ((جاگیر» 
در شبه قار؛‌هند, و اصطلاحات «تیمار» و («زعامت» و برخی واژه‌های 
دیگر در سرزمینهای امپراتوری عشمانی به معنای اقطا ع یا انواعی از آن 
به کار می‌رفته است: 

پیدایش رنم اقطا ع بنابر روایاتی که در دست است, به عهد پیأمبر 
اکرم(ص) باز می‌گرده, اما بررسی حقوقی, تعریف و تدوین.اصول و 


اقطا ع ۶۳ 


مبانی و انوا ع آن توسط فقها از سد؛ ۸/۲ به این سوی آغاز شد وبید 
گفت به رغم آنکه تقریباً هم فقهای مذاهب اسلامی و نظریه‌پردازان 
سیاسی و حقوقی در اين باب سخن رانده‌اند, و در سراسر جهان اسیلام 
رسبی رایج بوده, اما هنوز مانند بعضی مسائل مربوط به خراج و اموال 
و زمین‌داری خالی از نکات مبهم نیست «از دیدگا «نظری تقریاً اغلب 
دانشمندانی که دربارة زمین و مالکیت دولتی و خصوصی آن در اسلام» 
اختیارات و وظایف دولت, سازمان اجتماعی و سیاسی و روابط 
اقتصادی, یا آداب حکوست و سیاست و به طورکلی ابواب و مسائل 
فقهی بحث کرد‌اند. دربار اقطاع و انواع و مصادیق آن سخن 
رانده‌اند.به علا وه بحت دربارة اقسام اراضی قلمرو اسلام و خارج ازآن 
یعنی دارالاسلام. دارالعهد.. دارالحرب. اراضی مفتوح عنود, 
اراضی صلحی, انلاک خراجی وعشری: اراضتن موات و آباد وانواع 
هر یک - گاه با بررسی موضوع اقطاع همراه بوده است. با اینهمه, 
نخستین سخن, تجویز اقطاع از سوی شارع است. از روایت نبری 
«خادی الارض له و ارسوله تم هی لکم متی» (ماوردی: ٩۲۱۶‏ حمید بن 
زنجویه, ۶۱۳) و اقطاعاتی که به بعضی از یاران داد, پیداست که این 
شیور واگذاری زمین به آغاز اسلام بازمی‌گردد, مراد از «عادی 
الارض» زمینهایی است که به روزگار کهن س مثلاً در ایام قوم عاد- 
ساکنانی داشته, یا آباد بوده, و سپس رها و ویران شده است. فقها به 
استناد این روایت و آنچه پیابر(ص) خود انجام داد. حکم به جراز 
اقطا ع داده‌اند. 

بعضی از دانشمندان متأخرتر که به تبویب و طبقه‌بندی انواع اقطاع 
وراهها و ادل واگذاری قطایع پرداخته‌اند, اقطاع را به دو دسته اقطاع 

تملیک و اقطاع استفلال تقسیمکرده وبرخی قطا ع رثاق را نیز بدان 

توافت 

اقطاع تملیک: این نوع اقطاع واگذاری مورد اقطا ع به مالکیت 
مقطع است (ابن جماعه, ۰۷ ۰ قس:مدرسی, زمین .۲۰۰۱۹/۲۰۰ ).این 
شکل از اقطا عبر اراضی موات, آبا. یا معادن تعلق می‌گیرد. .از مراد 
از موات: زمینهایی باشد که اصلاً مالک نداشته است, امام و رهبر 
مسلمانان که از او با عنوان سلطان نیز تعبیر شده, می‌تواند آن‌را به هر 
کس که خواهان احیای آن باشد, واگذار کند. به نظر ابوحنیفه و مالک» 
اقطاع شرط احیاست و بدون اجاز؛ امام, احیا جایز نیست. به نظلر 
شاقعی احیا متوقف بر این شرط نیست و هر کس با احیای موات 
می‌تواند آن‌را تملیک کند و اقطا ع دادن امام به معنای اعطای حق تقدم 
به مقطع در احیای زمین است, یعنی مقطع به احیا سزاوارتر است. 
بعضی .از فقها چون این جماعه اجیا و تملک موات را بدون اذن امام 
جایز دانسته‌اند. 

اما زمینهایی که آباد بوده؛ و سپس ویران گشته است, اگر مربوط به 
پیش از اسلا باشد, در حکم موات مطلق, و اقطاعش جایز است؛ و اگر 
(.,60001116 شاه .1 
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روم اقطاع 


در دوره اسلامی در زمر؛ موات درآمده باشد, اقطاع آن, محل اختلاف 
است. بعضی برآنند که چنین زمینی را به شرط احیا نیز تمی‌توان به 
اقطاع تملیک داد, چه. صاحب آن معلوم باشد, چه نباشد. بعضی 
معتقدند که به هر حال با احیا, قابل واگذاری یا اقطاع تملیک است؛ و 
گروهی گفته‌اند اگر صاحب آن معلوم باشد. با فرض احیا هم نمی‌توان 
آن‌را به اقطا ع تملیک داد والا اقطا ع درست است و اقطا ع شرط جواز 
احیای آن است.یعنی به شرط آنکه از طریق اقطا ع به مقطع واگذار شده 
باشد. در اي صورت اگر بی‌درنگ به احیای آن اقدام کند. اقطاع 
تملیک تحقق می‌یابد, والااقطا ع تملیک نخواهد بود وتتها حق تقدم در 
احیای آن برای مقطع محفوظ می‌ماند . اپوحنیفه بر آن است که این حق 
تا ۳سال معتبر است. به رأی ابن جماعه اگر صاخب اراضی موات 
شناخته شده باشد: حتن احیای آن نیز جایز نیشت؛ و اگر نخلوم نباشد به 
شرط احیا نمی‌توان آن‌را به تملک درآورد. مگر به اذن امام, زیرا 
اینگونه اراضی متعلق به بیت‌المال است (ض ۷ ۰ شیخ طوسی, 
الخلاف:۰ ۱۲/۲ ماززدی: ۲۱۷-۲۱۶؛ قلتشندی: ۱۱۴2۱۱۳/۱۳ قنن: 
صولی, ادب.... ۲۱۳). بنابراین دربارة اقطاع اراضی موات میان 
دانشمندان اختلاف است. همین اختلاف دربار؟ چگونگی و انواع 
اقطاع اراضی خراجی و عشری و مفتوح عنوه و صلحی, و تعمیم و 
تعیین مصادیق آنها نیز وجود دارد . ابوعبید قاسم بن سلام مطلقا بر آن 
است که همه اراضی موات که در تبلک کسی نیست یا از اراضی اهل 
ذمه نمست و نیز زمینهایی که از آب جزیه مشروب نمی‌شوند» در اختیار 
امام است و به هر کس بخواهد, به اقطا ع می‌دهد (ص ۲۸۰-۲۷۶؛ نیز 
نک: ابویوسف, ۶۵). دانشمندان شیعی نیز تمام اراضی موات و حتیل 
اراضی آباد بدون صاحب را یلک امام و قابل اقطا ع دانسته‌اند (شیخ 
طومنی, همانجاه محقق کرکی. جامع..۰)۲۹/۷۰۰ دربارة اقطا غ مواث و 
شرط احیای آن همچنین گفته‌اند که اگر مقطع به رغم تصاحب زمین از 
احیا خودداری کند, امام به او فرصت می‌دهد و پس از انقضای مدت و 
آباد نشدن زمین. آن را به اقطا ع کسی خواهد داد که به آبادی آن همت 
گمارد (ابوعبید. ۲۹۱-۲۸۷؛ شیخ طوسی. المبسوط, ۲۷۳/۳؛ قس 
محقق کرکی, همان, ۳۰/۷). 

شیخ طرسی تصریح کرده است که تحجیر (تصرف زمین با احداث 
دیوار. مرز, خندق و علامتهای دیگر) نشانه وشرط اقطاع نیست و اگر 
پیش از اعلام امام به انتزاع اقطاع از مقطّعی که از آبادگردانی زمین 
خودداری کرده, کنن به احیای آن بپردازد, حقی پر احیا کننده تعلق 
نمی‌گیرد (همان, ۲۷۳/۳- ۲۷۵). ابن قدامه, با آنکه از تسلط امام بر 
اراضی موات و اختیار واگذاری آنها به احیا کننده سخن رانده است. 
این وا گذاری را به معنای تملیک دام ندانسته, و آورده است که امام پس 
از احیا نیز می‌تواند آن را به کس دیگری به اقطا ع دهد. جز آنکه احیا 
کننده به داشتن آن احق و اولی است, مانند حق محر در شار ع که قابل 
تغییر و تبدیل است (ن5: معجم..۰)۸۸-۸۷/۱,۰ 

اقطا ع تملیک می‌تواند خصوصیت ورائی داشته باشد و به حکم 


تملیک به وارث منتقل گردد. با موقت و منحصر به دوران حیات مقطع 
باشد .یعتی امام می‌تواند قطیعه را «مژید گرداند .یا به مر مقطم له 
موقت سازد» که آن‌را («معاش» می‌خوانند (فضل‌الله, ۳۰۶؛ فهد, 
۲۳۳). اگر مقطع مردم را به زور و اکراه به آباد کردن قطیعةٌ خود 
واداشته باشد. اقطاع تملیک آن جایز نیست. همچنین است املاک 
بازمانده از پادشاهان گذشته که اگر در تصرف ور ایشان باشد, 
نمی‌توان آنها راپه اقطا ع تملیک داد. اقطا ع تملیک اراضی فیء.یعنی 
املاکی که ساکنان و صاحبان آن بر اثر هجوم سپاه اسلام. ولی پیش از 
جنگ .آن‌را رها کرده, یا تسلیم شده‌اند, .یا زمینهای خراجی که به صلح 
فتح شده, یا آنچه امام مسلمانان از اراضي فتح شده به بیت‌المال 
اختصاص داده است, جایز نیست (فضل اللة 5 ۳۰( 

ذربازه اقطا غ تملیک اراضی آباد گفته‌اند: اگر این اراضی در قلمرو 
اسلام (دارالاسلام) بوده, و مالک آنها معلوم باشد. سلطان و امام جز 
در آن مقدار که سهم بیت‌المال است, تصرف نمی‌توانند کرد. چه این 
اراضی در دست مسلمانان باشد. چه در دست دمیان. آما اگر صاحب 
آنها معلوم نباشد, ملک امام است و هرگونه که بخواهد در آن تصرف 
می‌کند. اگر این اراضی بیرون از قلمرو اسلام (دارالخرب) باشد, امام 
می‌تواند پیش از فتح آنها رابه کسانیبه اقطا ع دهد تا پس از فتح تصرف 
کنند. .مستند این حکم, ,عملي پیامبر(ص) در اقطا ع املاگی در شام پیش 
ازفتح آنجاست .در این صورت اگر سرزمینی که اراضی اقطاعی در آن 
است. به صلح فتح شود, آن اراضی به طور خالص از آن مقطع خواهد 
بود و از حکم اراضی صلحی پیرون می‌رود؛ و اگر به جنگ گشوده گردد. 

نسبت به کسانی که باید از آن سرزمین غنیمت برگیرند. به اقطاع 
گرفتن آن سراوارتر است. البته تصریح شده که اگر فاتحان به اقطا ع آن 
اراضی به مقطع مذکور آگاه باشند, نمی‌توانند عوض آن را بخواهند؛ و 
در غیر اين صورت امام باید عوض آن اراضتی اقطاعی را به غنیمت 
گیران بدهد؛ اگرچه بعضی از فقها این عوض را شرط ندانسته‌اند 
(مارردی, ٩۲۱۹-۲۱۷‏ ابن جماعه, هسانجا؛قلقشندی, ۰)۱۱۴/۱۳ 

اما اراضی دارالاسلام که مالک یا مالکان آن معلوم نباشد, خود بر ۳ 
نوع است: 

۱ اراضی صوافی, یعنی املاکی که امام از سرزمینهای فتح شده به 
عنوان خمس يا از طریق « جلب رضای غنیمت‌گیران فاتح برای بیت‌المال 
جدا می‌کند. این املاک را که از آن بیت‌المال است و همه مسبلمانان در 
آن حق دارند, نمی‌توان به‌اقطا ع تملیک داد؛ چنانکه عمر ابن خطاب 
املاک خسروان و خاندان ایشان و نیز املاک کسانی از شرزمین سواد 
را که گريخته, یا در جنگ پا مسلمانان کشته شده بودند, به بیت‌المال 
اختصاص داد.یعنی رقبه اش‌را وقف موید کرد و دزآمدشن را مخصوص 
مصرف مصالح منلمانان گردانید: بنابراین, اقطا ع این اراضی توسط 
عثمان بن عفان برای افزایش محصول و درآمد آن, و از نوع اقطاع 
استفلال بود, نه تملیک. زیرا با مقطعان شرط کزد که از آنان اجازه یا حق 
فیء بگیرد. با اينهمه بعدها فقها دربار؛ این اراضی اختلاف کردند که 


فیء است یا وقف؛ و بنایر عمل هر دو خلیفه قائل به اختیار امام در 
اقطا ع یا عدم اقطا ع آنها شدند. گفتهاند چون اسناد اقطا ع بسیاری از 
این اراضی که در دست مقطعان بود, دز فتن ابن اشعث در جنگ جماجم 
(0۷۰۱/۸۲) سوخت..هر کس هرچه داشت, از آن خود کرد (ابن 
رجب,۱۲۲-۱۱۷؛ماوردی, ۲۲۰-۲۱۹). 

۲ اراضی خراجی: که اقطا ع تملیک این اراضی نیز جایز نیست» 
زیرا از آن بیت‌المال و همه مسلمانان است. چه درامد آن به صورت 
اجاره باشد, چه به صورت جزی. یعنی چه رقبه اش وقف بیت‌آلمال بوده, 
و خراجش اجرت و کراية آن باشد. چه رقبهاش ملک ذمی باشد. و 
خراجش جزیه به حساب آید. اقطا ع خراج این اراضی موضوع اقطاع 
استفلال است (همو,۲۲۰؛ فضنل‌الله, ۳۰۷) 

۳.اراضی آبادی که صاحب یا صاخبان آنها درگذشته‌اند و وارت 
ندارند. اين املاک نیز متعلق به بیت‌المال است و به قول پیشتر فقها, 
اقطا ع تملیک وبیع آن جایز نیست و به هر حال امام دربار؛ آنها تصمیم 
می‌گیرد (همانجاها). 

مصداق دیگر اقطاع تملیک. اقطاع معادن است. اقطاع معادن 
سطحی که استخراج آن مستلزم صرف هزینه و کار بسیار نیست, مانند 
معادن نمک,قیر, سنگ سرمه, نفت جاری بر زمین, گوگرد و مانند آنها, 
به استناد عمل پیامبر(ص) در فسخ اقطاع معادن نمک مأرب 
(ابوعبید, ۲۷۹-۲۷۸) جایز نیست و هر کس می‌تواند از آنها استفاده 
کند. اما دربارة معادن زیرزمینی که استخراج آنها مستلزم تحمل هزینه و 
کار بسیار است. مانند معادن طلا, نقره و آهن, برخی اقطاع تملیک آنها 
را به استناد عمل پیامبر(ص) در اقطاع معادن قبلیه به بلال بن حارث 
جایز دانسته‌اند؛ و برخی آن‌را مانند معادن سطحی به شمار آورده, و از 
آن مسلمانان دانسته‌اند (ماوردی, ۲۲۴-۲۲۳؛ معجم, ۸۸/۱). شیخ 
طوسی ( المبسوط, ۲۷۷/۳) اين معادن را در اختیار امام دانسته, و 
آررده است که امام می‌تواند آنها را به کسی که احیا یا تحجیر کرده, به 
اقطا ع دهد. اگر ملع معدن را تحجیر کند و رها سازد و شخص دیگری 
خواهان احیای آن باشد, مقطع اولی نسبت به احیای آن اولی اشت؛ و 
درصورت خودداری او از احیاء امام می‌تواند آن رابه دیگری واگذار 
کند (نیز نگ: این ادریس, ۳۸۳/۲). دربارة رقبك معدن برخی گفته‌اند که 
زمین معدن نیز به ملکیت مقطع درمی‌آید, و بعضی اين ملکیت را محدود 
بء دوره‌ای دانسته‌اند. که مقطع در معدن کار می‌کند (صولی. آدب , 
0۳۳ 

اقطا ع استغلال:: این اقطاع به معنای واگذاری خق بهره‌برداری 
به مقطع است. اين نو ع اقطا ع معمولا در مواضعی که مورداقطا ع وقف 
دائم مسلمانان است و اقطاع تملیک آن جایز نیست؛ داده می‌شود. 
اقطا ع استغلال رایج‌ترین شیوة اقطا ع دازی به ویژه در افطاعات 
لشکری است که از دورة آل بویه به این سوی در سراسر قلمرو اسلام 
رواج یافته, و دیگز انواع اقطاع را تحت الشعا ع قرار داده است (ابن 
ساعیی, ۱۸۱-۱۸۰/۹؛ فهد. ۳۳۲؛ لمتن, «اقطا ع...۵۸۲.۰6؛ نیز نکن 


اقطا ع ۶۳۵ 
لوکگارد, 59به بعد), چنانکه این جماعه دانشمند سده‌های ۷ و۸ق اصلاً 
مبحث اقطاع و انواع آن‌را زیر عنوان ارزاق سلطان به لشکریان درج 
کرده؛ و آن را دومن توع از ايی عطایا شمرده انست (ض 3:۸-۱۰۷). 
در اين نوع اقطا ع. به جای آنکه لشکریان از بیت‌المال مقرری بگیرند. 
حق گردآوری درآمد ازاضی بدانها اعطا شده است (ماوردی, .۲۲۰- 
۵). این نوع اقطاع را در متون فارسی (سیورغال» نیز می‌گفتند 
(نضل‌الله, ۳۰۷). اقطاع استفلال به طور نظری و بنابر طبیعت آن 
نمی‌توانست موروئی باشد (نیز نک: لمتن, «تکامل 2۴۰۰۰۰). 

اقطاع استخلال برحسب نو ع درآمد زمین برای دولت دو گونه است: 
یا اقطاع عُشر است (نک: ابن مفلح, ۲ یا اقطا ع خرا ج. از آنجا 
که عشر در واقع زکاتی است که موارد مصرفش در شرع معین شده. و 
رغایت فرط استخقاق درامضرف کنندکان آن لازم ات آنزا 
نمی‌توان به اقطا ع داد. بعضی برآنند که اگر مستحق زکات وجود نداشته 
باشد, آن‌را می‌توان بد اقطا ع داد. اما اقطاع خراج خود بر چنذ گونه 
اسنت و حکم آن بستگی بد اخوال مقطع دارد: اگر مقطع اهل ضدقات 
باشد, اقطا ع خراج به او جایز نیست, زیرا خراج فیء است و به اهل 
صدقات نمی‌رسد, چنانکه, صدقه نیز به اهل فیغ نمی‌رسد, اگرچه 
ابوحنیفه هر دو را جایز دانسته است (ابن جماعه, ۰)۱۱۳-۱۱۲ 

اگر مقطع از اهل مضالح,یعنی از کسانی باشد که مصالح مسلمانان 
ایجاب می‌کند تا بدانها مالی داده شود ولی مقرری معینی نداشته باشد, 
دادن اقطاع خراج علی الاطلاق بر او جایز نیست. اگرچه اعطای مال 
خراج بدانها جایز است که در اين صورت حکم حواله بر آن صادق 
است, نه اقطا ع, و اين مال نیز با شرایطی به او داده می‌شود. ار مقطع 
از مرترقة اهل فیء یعنی از کسانی باشد که از دیوان مقرری دارند سس 
مانند لشکریان که حفظ مرزهای اسلام برغهدة آنان اس دادن 
اقطا ع خراج بدانها جایز انست و بلکه سزاوارترین کسان به اين نوع 
اتطاعانند. در اینجا خراج اعم از جزیه و اجرت رقبة زمین است. اگر 
درآمد قطیعه از نوع جزیه باشد؛ اقطاغ آن از یک سال بیشتر جایز 
نیست, زیرا جزیه با اسلام آوردن اهل ذمه از آنها ساقط می‌شود و با 
حلول سال نو واجب می‌گرده؛ ممکن است ذمی يا ذمیانی به اسلام 
بگروند و جزیة سال بعد از آنها برداشته شود و اقطا ع باطل گردد. ام با 
حلول سال و لزوم جزیه برای اهل ذمه, اقعطا ع آن تا آغاز ضال بعد جایز 
است. با اينهمه. بعضی اقطاع جزیه قبل از حلول سال را نیز جایز 
دانسته‌اند (ماوردی, ۲۲۱-۲۲۰؛ فضل‌الله, ۳۰۷؛ ابن جماعه, ۱۱۴؛ 
قلقشندی, ۱۱۶-۱۱۵/۱۳). مستند اقطا ع جزیه در منابع فقهی روایتی 
است دربارة اقطا ع جزیة بحرین توسط پیامبر(ص) (ابن رجب, ۱۲۲: 
نیز نگ:بخاری, ۱۶۵-۶۳۸۴ قسطلانی, ۲۳۲۳/۵ )۰ 

اگر مراد از خراج, اجرت زمین باشد, در این صورت اقطاع چند 
حالت و شرط دارد: نخست آنکه طول دور اقطا ع مشخص گردد. در 
این حالت باید مقدار مقرری مقطع برای اقطا ع دهنده معلوم باشد وگرنة 
اقطاع درست نیسث. همچنین مقدار خراج یعنی اجرت زمین برای 
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اقطاع دهنده و اقطا عدار معین باشد. در این صورت بهره‌برداری از 
زمین یا از طریق مقاسمه است یا مساحت. اگر مقاسعه باشد, فقهایی که 
وضع .خراج را بر مقانمه جایز دانسته‌اند. اقطاع آن را نیز جایز 
می‌دانند. اگر مساحت باشد و انداز؛ خراج آن با تغییر کشت و زرع 
تفاوت نکند, اقطا ع آن جایز است. اگر با تفییر کشت و زرع. خراج آن 
تغییر کند یعنی بیش از مقرری مقطع گردد. اقطا ع آن درست نیست. 

در فقه شیعه دربارة جواز استفاه از اقطا ع خراج که از سوی ساطان 
جاثر در غیبت امام زمان(ع) داده می‌شود, اختلاف, است؛ گرچه 
درباره پذیرفتن عطایای سلطان از اموال خراج و مقاسمه, دست کم تا 
عصر مقدس اردبیلی اختلافی نبود. مقدس اردبیلی و قطیفی دریافت 
عطایای دیوانی از اموال خراج را جایز نمی‌دانستند (مذرسی, زمین؛ 
۲ به بعد)؛ اما بزخی از دانشمندان برآنند که اقطا ع نیز از مضاذیق 
عطایای دیوانی و استفاده از آن جایز. است (نک:. شهید ثانی, 
۳ محقق کرکی, (قاطعة...», ۱۶۶-۱۶۵). این اختلاف‌نظر 
میان محقق کرکی و دانشمندان متقدم و متأخر در بعضی دیگز از مسائل 
اقطاع در فقه شیعه جریان دارد؛ جنانکه برخلاف بسیاری از علما که 
دریافت عطایا و اقطا ع از پادشاه را حرام می‌دانستند, محقق کرکی خود 
از آنها برخوردار بو و آن را جایز می‌دانست, و برای اثبات حلیت آن و 
حقانیت خویش ««قاطعة اللجا ج فی تحقیق حل الخراج» را نوشت (نک: 
مدرسی, همان, ۰۷۶-۷۵/۲ ۸۰-۷۹) و در آن از اقطاعات دانشمندانی 
چون شریف رضی و سید مرتضی و علامذ حلی یاد کرد (ص ۱۸۰). از 
معاصران محقق کرکی, قطیفی و مقدس اردبیلی به مخالفت برخاستند و 
رساله‌ها در حرمت دریافت اقطاع و عطایا از پادشاه نوشتند (مدرسی, 
همان, ۸۳-۸۰/۲). 

اقطاغ ارفاق: دربار؟ موضوع این اقطاع میان دانشمندان 
اتفاق‌نظر نیست. ابن جماعه (ص ۱۱۶-۱۱۵) اقطاع معادن زیرزمینی 
را که مقطع بر آن کار می‌کند, اقطاع ارفاق شمرده است؛ اما بیشتر 
دانشمندان موضوع اين نو ع اقطا ع را, واگذاری حق استفاده‌یا اقطاع 
جایی در راهها و صحن مساجد و بازارها برای کسب و کار دانسته‌اند 
(قس: لوکگارد. 59, که اجار؛ اراضی را همان اقطا ع ارفاق دریافته, و 
تفارت آن را با اقطاع خراج ناچیز دانسته است؛ نیز نکن لمتن, 
مالک ...۸۴ حاشیه). اين قدامه (ن5: معجم, ۸۷/۱) چنین اقطاعی را 
به شرطی که مقطع به دیگران ضرر نرساند. درست دانسته, و تصریح 
کرده است که اين اقطا ع موجب تملیک نمی‌شود (نیز ن5: محقق کرکی. 
جامع, ۲۳/۷ -۳۷). شیخ طوسي ( المبسوط, ۲۷۶/۲, الخلاف, ۵/۲) و 
طبرسی (۶۷۰/۱) استفاده از راهها و کوچه‌ها, میدانها و ضحن مساجد 
راحق هماء مردم می‌دانند و اقطا ع آن را درست نمی‌شنمارند. 

بنابراین دیده شد که در منابع اسلامی از اقطاع و انواع آن بسیار 
سخن رفثه است. اما آنچه در این منابع آمده, شکلها و گونه‌های مطلوب 
این پدیده است که به طر نظری مطررح شده است و ازوماً به معنای 
شیوه‌های مرسوم و معمول نیست. بی‌گمان, چنانکه خواهیم دید. این 


کمال مطلوب‌با آنچه عملاً در دوران مهم تاریضی رواج داشت, متفاوت 
بود. 

اقطاح در عصر پیامبر اکرم(ص): رسم اقطا ع.ینای روایاتی که 
گفته شد. یا. خواهد آمد از ایام پیامبر(ص) مجری بود. اما رفتار 
حضرتش در این باره و تطبیق آن با آنچه بعدها مدون شد:یا اجرا گردید, 
محل بحث و جدل میان دانشمندان بوده است. اقطاعات پیامب (ص) از 
تشکیل اولین دولت اسلامی در مدینه آغاز شد و چنین می‌نماید که 
مس اسکان مها جران, تشویق سسلمانان به جهاد ویا کوچ مسلمانان به 
مناطق دیگر و ماندگاری در آن مناطق در آغاز شکل‌گیری اقطاع مر 
بوده است. پس از هجرت پیامبر (ص) و بسته شدن عقد اخوت میان 
مسلمانان. مهاجران نیازمند سکن برای زندگی و زمینهایی برای 
کشاورزی و کار بودند. انضار با طیب خاطر نخستین مهاجران را 
اسکان دادند و زمینهای موات یا آباد اطراف مدینه و وادیهایی چون 
العقیق, ینبم فرع و بقیع را در اختیار پیامپر(ص) نهادند که خالصةً 
حضرتش شد و بسیاری را به اقطاع داد. بعدها نیز که قلمرو اسلام در 
شبه جزیره توسعه یافت, پیامبر(ص) املاک و معادن و چشمه‌هایی را 
که سهم و خالص خود او از غنایم به شمار می‌رفت (نگ: ابوعبید, ۲۸۲): 
به سلمانان واگذاشت و اين واگذاری توسط بسیاری اژ دانشمندان, 
اقطا ع تلقی شده است؛مانند خانه ای که در مدینه به عمرو بن حریث داد, 
یا معادن قبلیه در ناحيه فرع را که به پلال بن حارث مزنی واگذاشت, یا 
زمینی که در حضرموت به پدر علقمة بن وائل داد. و ابوداوود اینها و 
بسیاری دیگر را زیر عنوان («اقطاع الارضین» ذکر کرده است (۴۴۳/۳ 
به بعد)؛ و نیز آنچه به ابویکر, عمر و امام علی( ع) داد (ابویوسف, ۶۱- 
۲ یحیی بن آدم,.۱۱۲) از آن جمله است. این اقطاعات به ویژه از 
خالصه‌های خود پیامبر(ص) بود؛ مانند املاگ بني نضیر که 
پیامبر(ص) بخشهایی از آن را به برخی از اصحاب به اقطا ع داد 
(صولی, ادب, ۲۱۰). بنابراین روایات و اسناد, کسانی ازیاران پیأمبر 
بر بخشهایی از اين اراضی یا نخیل. چشمه و معدن حق مالکیت يافته 
بودند (نک: حمیدالله, ۲۶۰۰۱۲۹ جه ؛ ابوداوود, ۴۴۷-۴۴۶۱۳ ۴۵۱؛ 
قدامه, ۲۱۶ ). اگرچه خانه‌هایی را که انصار مدینه به مهاجران دادند و 
آنان در آنجا سکنی گزیدند, عارید یا اقطاع موقت خوانده‌اند (قاسم, 
عون,۲۷۱؛یاقوت, ۴۶۵/۴). ولی محرز است که پیامبر(ص) هیچ گاه 
از حق مسلمانان به کسی دیگر اقطا ع نمی‌داد (مثلاابوداورد, ۴۵۵/۳). 

با اینهمه,بعضی از دانشمندان این واگذاریها را اقطا ع ندانسته, و 
بر آن بودند که اقطا نع از زمان عنمان آغاز گردید (یحیی ین آدم؛۱۱۳). 
در حالی که شواهد بسیاری برخلاف اين عقیده وجود دارد و چنین 
می‌توان آن را توجیه کرد که مراد اینان, اقطا ع پس از فتح مکه بوذه 
است (ابوهلال, ۱۴۵-۱۴۴؛ نیز نگ: قلقشندی, ۱۰۵/۱۳ ). به هر حال از 
جمله اهداف پیامبر(ص) از اقطا ع املاک و معادن و چشمه‌ها, تألیف 
تلوب مسلمانان, تشویق به گرایش به اسلام, ایجاد آبادانی و کمک به 
مردم بوده است؛ چنانکه وقتی موضعی به نام غمیم را به اوفی بن موالیه بد 


قطا ع داد. با او شرط کرد که در ازای این قطیعه, ابن السپیل را اطعام 
کند, و این عهد را نوشتند (سمهودی, ۱۲۷۹-۱۳۷۸۷۴)؛یا وقتی تمیم 
لداری اسلام آورد و از پیانبر(ص) املاکی در شام تقاضا کرد. 
پیامبر(ص) عهد آن را نوش شت و بدوداد (صولی .همان,۲۱۱). 
دربرةاقطا ع اراضی آباداید گت که ظاهر یه حکم حدیث «عادی 
لارض له و اربسوله ثم هی لکم)) ,تنها اراضی موات, ویران و رها شده 
مشمول اقطاع می‌شد. پس گفته‌اند زمین آبادی که پیامبر(ص) به 
قطاع زییر بن عوام داد. یلکی بود که مقطع نخستین, ,یخنی سلیمل 
تصاری که آن را احیا کرده بود, بازش گردانیده, و پیامبر(ص) آن را به 
زبیر داد (ابوعبید, ۲۸۲؛ قدامه. ۲۱۶-۲۱۵) .یا به روایتی از خالصه‌های 
خود پیامبر(ص) بود ( ابوعبید, همانجا). 
اقطاع زمین آبادبعدها اساس نوعی اقطا ع, یعنی اقا غ استفلال 
شد. بنابرای مراد از روایتهای یاد شده دربار؛ عدم جواز اقطا ع اراضی 
آباد. اقطاع تملیک آنهاست . از این‌رو, زمینی که زییر به انداز؛ یک 
تاختِ اسبش از پیامبر به اقطاع گرفت, لابد از اراضی موات يا 
خالصه‌های پیامبر(ص) بوده است (ابوداوود. ۴۵۲/۳؛ برای بعضی 
دیگر از اقطاعات پیامبر(ص) به پاران, ن5: ابوعبید, ۲۷۶ به بعد! حمید 
ان زنجیی ۱۳ اب 
شکل دیگری از اقطاع در این دوره واگذاری املاکی خارج از 
ی 
و شاید بتوان گونه‌ای از «امارت استیلا» در دارالحرب را در زمرة آن 
شمرد که چون کسی بر اینگونه سرزمینها چیره می‌شد, امارت و 
حکومت آنجا را خودبه دست می‌گرفت. ((امیر حرب در سراسر عصر 
فتوجات اسلامی می‌توانست از چنین موقعیتی برخوردار باشبد. این نوع 
امارت سپس تعمیم یافت و تسلط بر منطقه‌ای از سرزمین اسلامی و 
چیرگی بر حاکم پیشین را نیز در برمی‌گرفت. نظیر حکومتهایی که 
صفاریان و سامانیان در ایران, حبدانیان و بریدیان و آل بویه در ایران و 
بین‌النهرین. ملوک الطوایف اندلس, ۳1 امرای سیلمان شام مقارن 
جنگهای صلیبی تشکیل دادند. به هر حال مطابق گزارش مورخان. 
پیامبر(ص) مناطقی در قلمرو روم را به کسانی به اقطاع داد و بعدها 
پس از فتح آنجا, خلفا آن املاک را در اختیار مقطمان مذکور نهادند 
(ابوعبید,۱۷۸-۳۷۷). مثلا وقتی شام گشوده شد,تمیالداری به استناد 
عهدی که پیابر(ص) با او بسته بود, دو قریه از قرای شام را به اقطاع 
گرفت (صولی.ادب, ۲۱۱). بوذ خرشنی ((خشنی) نیز زمینی را که 
در قلمرو رومیان بود, از پیامبر(ص) به اقطا ع گرفت (ماوردی,۰)۲۱۸ 
قلتشتدی (۱۳۲-۱۱۸/۱۳) اقطا ع نامه‌ای را که پیامبر(ض) پرای چند 


تن از جمله تمیم‌بن اوس,نعیم بن اوس, یزید بن قیس, ابوهند بن عبدالله 
و طیب بن عبدالله نوشت و بیت غینون و حبرون ژ بیت آبراهیم را به 
اقطا ع ایشان داد,یاد کرده, و آورده است که فرزندان تمیم تأکنون (سده 
٩ق/)‏ خادمان حرم اب راهیمند. 

با ايی تفاصیل اقطا ع در عصر پیامبر اکرم (ص) دو مرحله داشت: 


اقطاع 7۴۷ 


نخست در اوایل مهاجرت پیامبر(ص) و یاران به مدینه که یاریهای 
انصار در واگذاری خانه و زمین به مهاجران هرچند مهم بود, ولی 
نفی‌توانست. پانسشگوی نیاز جمعیت رو به افزایش مهاجران باشد و 
پیامبر(ص) نیز نمی‌توانست انصار را یه واگذاری اراضی آباد خویشل 
رادار نماید؛ پس به اراضی موات اطراف مدینه روی آورد که در تملک 
کسی نبود و کسی بر آنها کار نکرده بود و به اقطا ع دادن آنها پرداخت 
(ابن اثیر, مبارک,۱۱۱/۳؛ قاسم, عون, ۲۷۳-۲۷۲). مرحله دوم با طرد 
بهودیان مدینه و تملک اراضی حاصل‌خیز آنان اغاو می‌شود که 
پیامبر(ص) آنها رابه یارانش بهاقطاع داد.قبمتی از اراضی آبادی که 
بعضی از صحابه به اقطاع گرفتند و بعدها موضوع بحث بسیار درباره 
جواز اقطا ع تملیک و استفلال اینگونه اراضی شد. از همین املاک بود 
(نک هت ۱۳۶۸۰۳۵۸ تتندهای شم ۴۴۰۴۰۳ و دیگر سندها): دربارة 
املاک یهودیان بنی نضیر, چون مفتوح عنوه نبود. پیامبر(ص) حق 
هرگونه دخل و تضرفی در آنها داشت و خالصه خود اوبه شمار می‌رفت» 
ولی دربارة ازاضی خییر اختلاف آننت: : خی از دانشنندان قنتمتی از 
آن را فیه و بخثنی را غثیبت دانسته, و همه را یلک تمام مسلمانان 
شمرده‌اند. بنابراین آنچه از اراضی خیبر که پیامبر (ص) به اقطاع داد, 
از سهم الخمس خود وی از غنیم بوده است. ام به هر حال شک نیست 
که پیامبر(ص) بخشی از این املاک را به اقطاع داده است (همو, 
۷۵ 

اقطا ع در عصر خلافت (از رحلت پیامبر(ص) تا ظهور آل‌بویه): 
پس از رحلت پیامبر (ص)» سنت او در واگذاری اراضی و معادن و آبها 
به اقطا ع ادامه يافت و هدف از آن همچنین آبادانی, تشویق به گروش به 
اسلام. پشتیبانی از سرداران و جنگجویان مسلمان بود (ابویوست: 
۷) گرچه خدود و مصادیق اقطا غ, بنابر شیوه‌ها ونظرات خلفا در این 
باب تفاوتهایی یافت. مثلاً عمر به واگذاری اقطاع تمایل نداشت و 
حقوق بیت‌المال و سسلمانان عصر خود و نسلهای بعد را مهم‌تر 
می‌شمرد. چنانکه گفته‌اند رقتی ابویکر زمین بزرگی به اقطا ع طلحه داد 
و عهدی درباره؛ آن وشت, عمر که خاتم را در دست داشت, از تصدیق 
آن,بدان عذر که حق مسلمانان ضایع می‌گردد, خودداری کرد و ابویکر 
نیز بدین‌نظر تن در داد (صولی. ادب, ۲۱۱). همو قطیعه‌ای را که ابوبکر 
به عبنة بن حصن فزاری دادهبود.باطل کرد (همان, ۲۱۲-۲۱۱). با 
اینهمه ابویکر قطایع دیگری, مانند آنچه به زیبرداد. یا آنچه عمر به امام 
علی(ع) واگذ اشت,به اقطا ع می‌داد (یحیی بن آدم, ۰)۱۱۲-۱۱۱ 

. یکی از نتایج فتوحات اسلامی تسلط مسلمانان بر اراضی گوناگون 
در ایران: عراق, شام.و مصر و دیگر نقاط بود که بومیان ساکن در آن 
اراضی, مساکن و مزاع خود را رها کرده بودند. آنچه در ایام عمر بن 
خطاب در سود عراق به جنگ حاصل شد, دو دسته بود: دسته‌ای ا زآن 
به دهقانان و کشأورزانی تعلق داشت که آن‌را رها کرده. يا برجای مانده 
بودند. عمربه همه اجازه داد بازگردند وبا همچنان بمانند وبه کشت و کار 
و زندگی بپردازند و جزیه دهند. دست دیگر آملاک خسروان و مرزبانان 


2۳۸ اقطاع 
وامرای ايران و خاندان ایشان میان جبل و عذیب بود که توسط خلیفه از 
املاک دیگر جدا شد و به بیت‌المال تعلق یافت و خالصه گردید. 
بدین‌سبب» .این اراضی. مشمول اقطاعات شد و به «قطایع سواد» 
نامپردار گردید (بلاذری, فتوح..,, ۱۲۸۱ ابویوسفب. ۵۷ -۵۸؛ نیز نکن 
ریس,۱۴۳۵-۱۴۴). 

گزارتن پیشترمتایع‌هاکی از آن آسبت کهاعمر ازاضی تراد رآ یه 
اقطاع نداد. ولی به کشت و زرع آن به نفع بیت‌المال اقدام کرد (قمی, 
۳ بماوردی, ۱۹۶ +یحیی بن آدم, ۸۴-۸۳). در حالی که از گزارشهای 
ابویوسف (همانجا) برمی‌آید که عمر بخشهایی از آن‌را به اقطاع داده 
بوده, گرچه ری مثالی در این باب ذکر نکرده است. اما آشکار است که 
عثمان این اراضی را برای ازدیاد درآمد آن به اقطا ع می‌داد (ماوردی, 
۹ ان زجب ۱۲۲-۱۱۷؛ ضولی: همان: ۱۲۱۲ ابزیوسفت: ۱)۶۷؛ ون 
اوبا مقطعان شرط می‌کرد که حق فیء بپردازند (ماوردی, همانجا). این 
اقطاعات از جملُ اقطاع اجاره و استفلال, یعنی واگذاری حق بهره 
بزداری بوده: ند اقطاع تملیک.با اينهنه: بعداً بیان دانمندان دربارهة 
اراضی سواد که فیء است, یا وقف و متعلق به بیت‌المال, اختلاف افتاد؛ 
اگرچه این حکم که رقب زمین‌آباد در حکم وقف دائم و از آن بیت‌السال و 
عموم مسلمانان ابست و آن را نمی‌توان واگذار کرد. مبتنی بر همین روش 
عثمان است(همانجا): 

ابن مفلح (۴۴۲/۲) با آنکه اقطاع اراضی سواد را اقطاع تملیک 
دانسته است که خراج بر آنها مقرر نیست, ولی اشارهکرده که منافع و 
خراج آن به اقطاع تملیک داده شده است, نه رقبأ زمین .طبری نیز این 
اراضی رافیء دانسته, و تصریح کرده است که عمر خود بهرهبرداری از 
اين. املاک را به اقطاع می‌داد (۵۸۹/۳). بعضی از دانشمندان این 
اراضی را تخت اختیار امام, ولی مانند اراضی موات دانستهاند (ابن 
رجب, ۱۱۹-۱۱۸) که می‌توان آن را به اقطاع تملیک داد.: چنین 
می‌نماید که واقعه شورش این آشعت و جنگ دیر جماجم. که باعث 
سوختن اسناد اين اقطاعات. و ادعای تملک آن توسط مقطعان شد و 
آن‌را مالک شدند, چنین نظری را به وجود آورده است .به هر حال ععز 
در این باب سختگیری بسیار نشان می‌داد و به ویژه از اقطاع اراضی 
آباد خراجی و زمینهایی که آب جزیه در آن روان بود. امتناع می‌کرد 
(ابوعبید, ۲۸۱-۲۸۰) و شواهدی در این باره در گزارش مورخان وجود 
دارد (مثلاً صولی. همانجا). ار همچنین اگر زمین مواتی را به اقطا ع 
می‌داد ,با مقطع شرط می‌کرد که طی ۳ سال آن‌را آباد گرداند (صنعانی, 
۱ این گویا ستند به رفتار پیامبر(ص) بود که حق مقطع را پس 
از ۲ سال خودداری از احیای زمین سلب می‌کزد (ابویوسفب: ۶۵)- 

عمرهمچنین واگذاری و فروش املاگ اقطاعی توسط مقطم راردا 
تنیم.الداری: که.املاکی را. در بیت. لحم از 
پیامبررص) به اقطاع کرت بود. شرط کرد که آن را نفروشد (ابوعبید, 
۸ وی حتیل در واگذاری اقطاع به. کسانی: که مناطقی. را فتح 
می‌کردند, نیز سختگیری می‌کرد .مثلاً به روایت مدائنی در ۷۳ق عبدالله 


نمی‌داتشت :و مثلا با.. ت 


ابن بدیل بن ورقاء‌پس از فتح طبسین از عمر خواست که آن نواحی را به 
اقطا ع او دهد. عمر نخست پذیرفت. ولی سپس که از وسعت و آبادی آن 
مطلع شد, از آن رأی بازگشت (طبری, ۱۸۰/۴ ). 

گاه می‌شد که اقطا ع دهنده نوع بهره‌برداری از زمین را نیز برای 
مقطع معین می‌کرد . چنانکه گفته‌اند ععر ملکی غیرخراجی را در بصره 
برای کشت علف و تغذيك چارپایان به اقطاع داد (یحیی بن آدم, ۱۱۳). 
ظاهراً اولین نشانة اعطای خرا اج یک ناجیه که بعیا به صورت نوعی 
هر ی ی 
درماجرای مسیلمة کذاب از ابویکر خواستند تا خراج بحرین را بدیشان 
دهد و در عوض آنها می‌کوشند بنی‌تمیم را از یاری مسیلمه بازدارند 
(طبری. ۳ درخور توجه است که بعدها بلعمی (۳۸۳/۱) یا 
مترجمان تاریخ طبری این واگذاری را عیناً به «اقطاع خراج بحرین» 
تعبیر کرده‌اند. 

از جمله تداپیری که برای تشویق مسلمانان به اقامت در سرزمینهای 
فتح شده به ویژه مرزها ومناطقی که در معرض تهدید خارجی بود. اتخاذ 
گردید, آن بود که هر کس از مسلمانان که در سواحل مدیتراهای شام 
آقامت می‌گزیدند. از اقطاعاتی برخوردار می‌شدند. معاوید که مأنور 
واگذاری اين اقطاعات شد, از عئمان دستور گرفت که خانه‌ها و املاگ 
ساکنان بومی سواحل شام را که گریخته بودند, به اقطا ع مسلمانان دهد 
و بدین‌سبب بسپاری از مسلمانان روی بدین نواحي نهادند (بلاذری, 
فتوح, ۰۱۲۷ ۰)۱۲۸ اين کار غیر از انکه موجب ایجاد سد دفاعی 
استواری در برابر هجوم ناوگان روم شد, بیشتر جنگجویانی که همراه 
معاویه و دیگر فرماندهان به جزایر مدیترانه و قلمرو روم هجوم بردند, از 
این مقطعان جنگجو یا فرزندان. ایشان بودند. معاویه در ایران نیز 
زمینهای خالصه خسروان را به خالصه اسلامی تبدیل کرد, ولی آنها را 
به اقطاع اعضای خاندان خویش داد (یعقوبی,,تاریخ, ۲۱۸/۷), ار 
همچنین در مصر زمینهای مرغوبی که نظرش را جلب می‌کرد. از 
مسلمانان می‌خرید و به جای آنها در نواحی دیگر بدیشان اقطاعاتی 
می‌داد (ابن عبدالحکم ۱۳۳۰ 

در مصر نیز اين شیوه که زمینی را برای مدت معینی به اقطاع 
ساقطا ع استفلال- دهند, معمول بود؛ چه, متولی خراج مصر زمینهایی 
را در فسطاط برای ۴ سال به مردم واگذاشت, بدان شرط که مقطعان به 
کشت و کار و عمران آن املاک بپردازند و بخشی از درآمد آن را به 
بیت‌المال دهند. مخارجی که مقطعان برای ساختن پلها و حفر ترعه‌ها 
خرج می‌کردند. به حساپ خراج ایشان گذاشته می‌شد (مقریزی, 
الخطط, ۸۲/۱). عبدالملک مروان نیز دزبصره اراضی را رای آیاداتی 
به مقطبان داد که بعداً به قطایع. عبدالماک معروف شد. (بلاذری: 
انساب..., ۲۸۱/۵).از اقطاعات‌دیگر فرمانروایاناموی‌نیزگزارشهای 
متعددی در دست است (ملا ابن عبدالسکم, ۱۳۴-۱۳۳). 

از پدیده‌های عصر اموی که اصلاً از مضر بیرون آمد و به دوران بعذ 
نیز راه یافت, رسم «الجاع» اراضی بود که به نوعی اقطا ع استغلال 


شباهت داشت و می‌توان آن‌را اقطا ع جعلی یا ناخواسته دانست. این 
پدیده از نتایج دوران جور و ستم حکام پی درپی و آشوبها ونابسامانیها 
بود که طی آن کشاورزان خرده‌پا و زمین‌داران کوچکت برای فرار از 
فشارهای سنگین مالیاتی, رقبة املاک خود را رستابه مالکان بزرگ و 
قدرتمند واگذار می‌کردند و خود به مانند مقطعان, بهرهبرداری از آن‌را 
در دست می‌گرفتند و در عوض آن مالياتها, ده یک محصول را به 
زمین‌دار جدید پرداخت می‌کردند. البته این املاک به ور مالک اصلی 
منتقل می‌شد و قابل خرید و فروش نیز بود (خوارزمی, ۶۲, یل تلجثه؛ 
اصطخری,۱۵۸). 

به روزگار عباسیان پدیدة اقطا ع و مفاهیم وابسته به آن وارد مرحلة 
نوینی گردید. اهمیت این مرحله نه تنها بدان سبب است که در این دزره 
بررسیهای نظری عمیقی درب قطاعبه عملآمد که تدزین اضول و 
مبانی و ابواب آن انجامید, بلکه به علت 7 
تعاریف و انوا ع و مصادیق اقطاع و هدف از واگذاری اقطاغات ررقی 


تفییرات مهمی است که عملا در 


نمود و گاه واژه‌های دیگری برای بعضی از انوا غ آن به کار رفت. از آن 
جمله است «ایغار» که در اوایل دولت عباسی رواج یافت و مراد از آن 
راگذاری ملکی یا روستایی به صاحب منصبی بودبه نحوی که مأموران 
مالیاتی متعرض آن نشوند و در عوض آ ن صاحب منصب تعهد کند که 
هر سال مبلغ معینی به خزانه برساند. ایفار معمولا در اراضی خراجی به 
کار می‌رفت و در واقع نوعی معافیت کلی و جزئی از مالیات بود. اینگونه 
مقاطعه, همچون قطیعه و طعمه و عطیه به تدریج موجب شد که درآمد 
مالیاتی کاهش یابد و قدرت کسانی که ایغار و قطیعه و طعمه داشتند, 
روی به افزایش بگذارد. برخی برآنند که اینگونه مقاطعات به ارث نیز 
منتقل می‌شده است, ولی در زمان حیات.مقطع می‌توانستند.آن اراضی 
را از او گرفته, به دیگری دهند (خوارزمی, ۶۰ نعمانی, ۲۰۸؛ لمتن, 
مالک ,312,111/10514۸۰-۷۹). 

در همین دوره بسیاری از اراضی دیرانی به اجاره‌های کوتاه و بلند 
مدت داده شد که آن را «طعمه» می‌خواندند. اين نیز نوعی اقطاع و 
واگذاری غیرموروئی زمین به شمار می‌رفت (نک: کائن, «تکامل.,۳) 
42) که مقطّم زمینی را آباد و از آن بهر‌برداری می‌کرد و مبلفی که 
خوارزمی (همانجا) آن‌را ده یک ارزش محصول آن دانسته, به دولت 
می‌داد. ایغار از لحاظ موضوع و مفهوم به اقطاع استفلال شباهت 
داشت, چنانکه «الجاء» را نیز می‌توان از جهاتی به طعمه و اقطاع 
استفلال شبیه دانست: 

شکل دیگری از اجاره که در این دوره به سرعت روا ج یافت, اجارة 
درآمدهای مالیاتی بود که.ضمان و مقاطعه نامیده می‌شد و دز واقغ 
گرهآوری مالیاتها را به کسی در ازای مبلغ معینی که به دیوان دولت 
می‌داد, واگذار می‌کردند. مثلاً در خلافت متصور, تمام سالیات مصر به 
مقاطعذ یک نفر داده شد. گاه پرداخت زودرس مالیات یک منطقه را 
یکی از ثروتمندان آنجا برعهده می‌گرفت و مقاطعه می‌کرد, بدان شرط 
که مالیاتها را بعداً خود از مردم گردآوری کند. مقاطعه را خراج راتب 


اقطا ع ۶۹ 


نیز می‌نامیدند (مدرسی, زمین, ۱۶/۲). این شیوه در اصل روشی بود 
برای برآورد مالیات یک منطته که طی آن دولت با مالکان و متصرفان 
زمین معاهده‌ای می‌بست که براساس آن هر نسال مبلغ معینی, بدون توجه 
به افزایش یا کاهش درآمد املاک به دولت بپردازند (اصطخری, ۱۵۷- 
۸) مانند آنچه در قرون ۲ و ۳ق در متاطقی چون قم. همدان, قزوین و 
خراسان معمول بود (قمی, ۰۲۹ ۱۹۰)- 

اصطخری (همانجا) از مقاطعه در کنار ساحت و مقاسبه به عنوان 
یکی از انواع راههای تعیین خراج زمین نام برده که در فارزس رداج 
داشته است. براساس همین گزارش برای آن قسمت از فارس که 
مقاطعه محسوب می‌گردد, چه بر روی آنها کشت شود, یا نشود, باید 
هر ساله مبلغ معینی به دولت پرداخت گردد. اما مقاطعه در اصطلاح 
دیوانیبه قطایانی نیز که خلیفه یا شلطان به کسنی می‌داد؛ اطلاق می‌شد 
(صابی, ۲۲۶-۲۲۵,۱۵۰) و از اين جهت با اقطا ع به مفهوم مصطلح 
بی‌تناسب نیست. مقاطعدٌ مالیاتی که در دور نشیب قدرت عباسیان 
رواح یافت, بیشتر معلول آشفتگی نظام مالی و سیاسی دستگاه خلافت 
بود که موجب می‌شد مالیاتها به طور کامل و در وقت مقرر به خزاند نرسد 
یا اقطاعات و طعمه‌ها و ایفارها و الجاها چنان فزونی گرفت که موجب 
کاهش بخش اعظم درآمد دولت گردید. این شیوه هرچند به ضرر دولت 
بود. ولی برای مقاطعه گیرنده نفع کلی داشت, زیر| هرچه می‌توانست از 
کشاورزان و زمین‌داران و ساکنان اراضی دریافت می‌کرد, و آن مبلغ 
معینی را هم که باید په خزانه می‌داد. اگر قدرتی داشت. نمی‌فرستاد. 
مانند یوسف بن ابی الساج فرماندار ارمنستان و آذربایجان که هر سال 
فقط ۱۳۰ هزار دینار به دیوان خلیفه می‌فرستاد و خود هرچه گرد 
می‌آورد, خلیفه را با او کاری نبود. یا محمد بن صعلوک از امرای 
سامانی که ری را از خلیفه بد مقاطعه گرفت؛یا عمادالدول دیلمی که ذر 
اغاز کار, فارس و توابع آن‌را به ۰ میلیون درهم به مقاطعه داشت. 
خاندانهایی چون بریدیان (نک: ه د, آل برید) نیز ازين طریق ثروتهای 
کلان اندرختند (ابن طقطفی, ۲۷۸؛ ابن اثیر, الکامل, ۱۰۰-۹۹/۸؛ 
برتلس,۳۵-۳۴). 

بی‌نظمی و ناتوانی دولت در برابر قدرتمندان ذر تحضیل اجاره 
مالیاتی باعث شد تا پس از مدتی گردآوری مالياتها به اجاره و مقاطعة 
نظامیان داده شد و این کار نوصی استقلال مالی برای لشکریان به وجود 
آررد و راه را برای چیرگی آنها بر دولت مرکزی هموار کردوبه تدریج به 
واگذاری حقوق اراضی يا اقطاع املاک بدیشان منجر گردید (قس: 
لمتن, («تکامل)», ۳۳). 

رواج مقاطعه موجب تأسیس دیوانی به نام دیزان مقاطعه شد (نک: 
ابن خلکان, ۲۴۵/۶) که از چگونگی وظایف آن اطلاع چندانی در دست 
نیست.بعضی از محققان حدس زده‌اند که وظیفه آن نظارت و مداخله دز 
کار اقطاعات بوده است (فهد, ۱۶۲-۱۶۱). در این صورت باید گنت 
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8۰ اقطا ع 
مقاطعه به مفهوم اقطا ع دادن املاک نیز به کار می‌رفته است. این پدیده 
منحصر به عصر عیاسی نیست؛ حتی در دور مغولان نیز نخجوانی از 
مقاطعه با همان معنای کهن آن‌یاد کرده, و آن زا مرادف ضمان دانسته که 
دربار؛ املاک وقفی نیز مجری بوده است (۰۱۷۶/)۱(۱ ۰۱۸۲ ۲(۱)/ 
۰ بخش مهمی از ویرانیهایی که در امور کشاورزی عراق و 
بین‌التهرین در قرن ق پدید آمد. به سیب همین شیوة مقاطعد و 
اقطا ععداری نظامی بود ((نک: بل مقاله). 

اقطا ع همچنین موجب ایجاد شهرهای جدید نیز می‌شد و از اینجا 
پیداست که اقطاعات منحصر به اراضی کشاورزی و معادن و آبها نبود. 
مثلاً در ۲۲۰ق معتصم به قاطول رفت و شهری را طرح افکند و اراضی 
انجا را به اقطاع داد و مقطعان در انجا خانه‌ها ساختند و شهری 
بزآوردند" (یعتوبی: تاریح: ۳۷۳-۴۷۲/۷) و پیداست" که اینگونه 
اقطاعات از نوع اقطاع تملیک بوده است. همو به هنگام بنای سامرا 
گروههای مختلف ترک را با اعطای اقطاعات در آنجا ساکن گردانید 
(مستعودی ۴۳۷/۳۲) و این خود موجب توسعه شهر گردید. در واقع از 
دورة معتصم که ترکان وارد دستگاه خلافت شدند و نیروهای نظامی پدید 
آمدند, و به ویژه با ظهور امیرالامرایان, نیاز دولت به منابع تأمین 
مقرریهای اين صاحب منصبان و امرا و لشکریان که همواره سلط 
خلافت را تهدید می‌کردند, موجب شد تا اقطاع به عنوان یک نهاد 
اساسی در سازمان دولت به شمار اید (لمتن, همان, ۳۲). 

نظام اقطا ع با ظهور دولتهای کوچک وبزرگ مستقل و نیمه مستقل 
در شرق و غرب جهان اسلام به موازات قلمرو اصلی و واقعی خلافت 
همچنان متکامل می‌شد. در مصر اراضی حاصل‌خیز ز پربهای آن 
همواره موردتوجه خلفا و امرا بود و آن‌را به خواص خویش به اقطا بع 
می‌دادند (مقریزی, الخطط , .)٩۷/۱‏ ان طرلون در مصر, شهری 
موسوم به مدينةء القطایم بنا کرد و هر بخش از آن را به گروهی از غلامان 
ولشکریان و درباربان خویش به اقطا ع داد ((حسن, ۵۶۹)؛یا داعی کبیر 
در اوایل سده ؟ق, در طبرستان چندان املاک و اراضی به اقطاع داده 
بود که یک روز در هفته را به تدبیر امور اقطاعات می‌نشنت (ابن 
اسفندیار, ۲۸۴). برخی مشاغل عالی در این دوران اقعلاعات خاص و 
معین داشت؛ مانند وزرا که اقطاعات جداگانه داشتند و درآمد یه آنها 
از این طریق حاصل می‌گردید (مثلا ابوعلی سبکویه, ۱۵۲/۱. ۱۵۵؛ 
همدانی, ۵۰) و در یک دوره درآمدش به ۱۷۰ هزار دیتار می‌رسید 
(همو, ۵۱). اين اقطاعات با عزل یک زیر به وزیر بعدی داده می‌شد 
(نک: هد, اين جرا نیز ابن فرات). البتهاقطاعات منحصر به امرا و 
صاحب منصبان و وزیران نبود, بلکه گاه خلفای تحت سیطرة امرا نیز 
برای: تحصیل درآمد و کفاف مخارج خویش املاکی زا به :اقطاع 
داشتند؛ چنانکه ناصرالدولهُ حمدانی ملکی را به الراضی خلیفه به 
اقطا ع داد (صولی, اخبار..,۲۳۶). 

اما دربار؛ حکومتهای شرقی مقر خلافت باید گفت با آنکه اطلاعات 
مقصلی از انواع و مصادیق اقطاعات به روزگار آنان در قرون ۳ و ق 


دردست نیست, ولی آنچه هست. از وجود این پدیده در عصر سامانیان و 
صفاریان و جانشینان آنان حکایت دارد. اما اينکه برخی معتقدند که 
رسم اقطاع پیش از وزود به شرق ایران, در ایام آل بویه درأغرب و 
جنوب ایران توسعه یافته بود (کانن. «قبایل», 312), چندان درست 
نمی‌نماید. اشارات و تعاریف خوارزمی دربار؛ اقطاعات و اصطلاحات 
آن (ص ۶۰-۵۹) نشان دهند؛ رواج اين نهاد است, اگرچه انگیزه‌های 
اعطای اقطاعات و انواع آن, به ویژه اقطاعات نظامی در این عصر با 
آنچه بعداً در قلمرو آل بویه و سلجوقیان پدید آمد, متفاوت بود, در اینجا 
نیز تأسیس دولت و تحصیل قدرت تا اندازه‌ای مبتنی بر اقطاعات بود؛ 
چنانکه اورده‌اند سامانیان در آغاز بخارا و سمرقند را از مامون عباسی 
به اقعلا ع موروثی گرفته بودند (گروسه, ۲۸۲) و چون دولتشان نیرومند 
شد؛ خود به اعطای اقطاغات به نزدیکان و غلامان ترک و فرماندهان 
لشکری دست زدند. غلامان سامانی و مژسسان دولت غزنه نیز از طریق 
همین اقطاعات قدرتمند شدند؛ جنانکه امیران لشکر البتکین که 
سپهسالار سامائیان بود, همه نان پاره و جاه و تعمت ز زلایت داشتند و 
سپس نیز که او بر غزنه چیره شد, اقطاعی به امیر آنجا داد. سبکتگین 
غلام اونیز از سامانیان در هرات اقطاعات گرفته بود (عتبی, ۱۱۱) و به 
روزگار قدرتش‌خود به‌اعطای اقطاعات دست زد. علاوه‌براین غلامان , 
سیمجوریان نیز اقطاعات بسیار داشتند (نک: سمعانی, ۳۵۲-۳۵۱/۷) که 
دو نسل در دست آن خاندان باقی. ماند (برتلس, ۳۷). ابرالحسن 
سیمجوری سپهسالار سامانی, قهستان را از منصور بن نوح به اقطاع 
موروثی گرفته بود. موروثی بودن اين اقطاعات ظاهراً وابسته به 
وفاداری دائم مقطم و عنایت اقطا ع دهنده به وی بود. 

اقطا ع نظامی در بیشتر عصر سامانیان رواجی نداشت و علت آن‌را 
باید در ثروت و رونق اقتصادی قلمرو ایشان جست و جو کرد که مقرری 
و مواجب لشکریان را نقد می‌پرداختند, نه با اقطاعات (فرای, 2۱۷۸ 
۹) اما به روزگار آخرین امرای سامانی, ضعف سالی و سیاسی 
دولت که باعث می‌شد مالیات به خزانه نرسند, موجب توسع اقطاعات 
نظامی گردید اگرچه اين اقطاعات نیز درآمد چندانی برای مقطعان 
نداشت. چنانکه گفته‌اند وقتی سبکنگین بر غزنه چیره شد, دیههای 
ويران دیوانی را که به اقطا ع لشکریان بود, بازیس گرفت و مقرری نقدی 
برای آنها برقرار کرد, یا پرداختِ عایدات تخمینی اقطاعات بی‌حاصل 
را خود برعهده گرفت و لشکریان را از پرداختن به زراعت منم کرد 
(شبانکاره‌ای, ۰-۳۴ ۳۵). سلطان محسود نیز با ثروت هنگفتی که از 
هند آورد, این توانابی را يافت که مطالبات نسپاه را نقداً بپردازد. وی که 
خود خطر تجزیهً دولت را بز: ان اعطای اقطاعات نظامی, و ستم و 
مال‌دوستی این مقطعان به خویی دریافته بود, درصدد کاهش آن برآمد: 
ولی گویا توفیقی نیافت و سرانجام خود نیز به اعطای اقطاعات به 
ویژه اقطا ع استضلال مبادرت کرد (عتبی, ۲۳۳؛ عنص رالمعالی, ۸۴: 
نظام‌الملک, ۸۷؛ قس: بیهقی, ۶۴۱؛ برتلس, همانجا) و این رسم به 
روزگارغزنویان متأخر رواخ تمامیافت. 


اقطا ع از آل بویه تا عصر مغولان: اقطاعات و مقاطعات نظامی 
در دور آل سویه به مهم‌ترین ابزار حفظ قدرت, و جلب رضای 
لشکریان, و در آیام قدرت این خاندان, به عامل تأمین بخش اعظم 
دراند دولت تبدیل شد. امرای ال بویه خود بز سهم بیت‌السال و املاک و 
اراضی دیوانی نیز دست انداختند. چون معزالدوله بر بغداد چیره شد و 
المطیع را به خلافت نشاند, مناطق تحت نفوذ و املاک خالصه خلافت. و 
حقوق بیت‌المال از اراضی کشاورزی زا به لشکریان دیلنی به اقطا ع 
داد (ابوعلی سکویه, ۰۳۵۴-۳۵۲/۱ ۹۶/۲). پس از آن نیز وقتی مقرری 
سپاه عقب افتاد و بیم.شورش می‌رفت, بقيه املاک خلیفه را به زور 
گرفته, به اقطاعات پیشین افزود (بازورث 161) و احوال خلیفه چنان 
شد کاه امیر دیلمی او را نیز املاکی به اقطاع داد (آبن آثیر, الکامل, 
۸ همدانی, ۱۵۷ ؛ قس: ابن طقطقی, ۳۱۰: اقطا ع سلطان مسعود 
به خلیفه مقتفی). 

اما منصب وزارت آل بویه خود اقطاعات ویژة مستقل داشت؛ و در 
ایامی که لشکریان دیلمی بر امیر چیره شدند, اقطاعاتی برابر با اقطاع 
وزیر درخواست کردند و گرفتند (ابوعلی مسکوید, ۲۴۲-۲۴۱/۲؛ 
بازورث , 160). معزالدوله جز آنچه به اقطا ع داد بقية اراضی سواد را 
مشمول مقاطعة مالیاتی کرد؛ زیرا ارضاع مالی دولت چنان نبود که 
بتواند مقرری کارمندان و لشکریان را نقدا پرداخت کند و تاخیر در 
پرداخت این مقرریها, چنانکه بعدا بسیار اتفاق افتاد. شورشهایی پدید 
می‌آورد (نک: همو, ۱۲۵/۱). به هر حال چون کارگزاران دیرانی و 
محصلان بالیاتی حق مداخله در امور مالی و ارضی الاک اقطاعی 
نداشتند, و این اراضی بخش وسیعی از عراق را تشکیل میداد (دربارة 
اقطاع اراضی عشری, نک: اشتر, 179):به تعبیر مورخان, دیوانها از کار 
افتاد. به علاوه معزالدوله هنگامی بر عراق تسلط یافت که شیرازة امور 
از هم گسيخته, وبسیاری از اراضی کشاورزی منطقه بر اثر کشمکشها و 
ستمگریها به ویرانی افتاده بود. معزالدوله پیش از آنکه اين اراضی روی 
به آبادانی گذارد, آنها را به اقطاع داد و کاتبان او نیز با رشوه‌ها که 
ستاندند, براتهای جعلی برای مقعطعان صادر کردند که خراج خویش را 
پرداخته‌اند. از آن سوی کوتاهی مقطعان در ایجاد آبادانی و تعمیر قناتها 
و نهرها و راهها, و نیز ستمهایی که کارگزاران آنها بر کشاورزان روا 
می‌داشتند, باعث ویرانی ابلاک و روستاها شد و مقطعان به سبب 
نقصان درآمد, آن املاک را با اراضی آبادتر تعویض می‌کردند. اين کار 
به تدریج مرسوم شد و خسارات عظیم بر امور اقتصادی دولت وارد 
آورد. 

اقطاعات نظامی این دوره نیز غالبا اقطاع استفلال (نک: لمتن, 
«اقطاع», ۵۸۳-۵۸۲) و عمدتاً از اراضی خراجی بود و تحت نظارت 
دیوان الچیش قرار داشت و «عارض» بر آن ریاست می‌کرد و بجر اداره 
لشکر, در تخصیص اقطاعات و اززیابی درآمد آنها مداخله داشت. 
نظامیان اقطا ع‌دار خود در اراضی اقطاعین ساکن نبودند بلکه نایبان و 
نمایندگانشان در آنجا می‌نشستند؛ زیرا نظامیان حرفه‌ای نمی‌توانستند 


اقطا ع ۶۵۱ 


در محل اقطاعات خود مقیم باشند (بازورت, 159). این معنی خود از 
شواهد و دلایل تفاوت میان اقطاع دور اسلامی و فئودالیسم اروپایی 
است (نک: دنبالهُ مقاله): 

اقطاعات نظامی البته موروتی نبود و اقطا ع دهنده می‌توانست پس 
از یک دوره آن را به دیگری واگذار کند. جنانکه عزالدولة بختیار 
اقطاعات سبکتگین را در اهواز بازبس گرفت (همدانی, ۲۱۴). برخی 
از امرای دیلمی نیز بر اقطاعات زیردستان خویش طمع می‌بستند وآن‌را 
تجدید نمی‌کردند (رودراوزی. ۱۶۵). با اینهمه به گزازش ایو 
مسکویه (۹۸-۹۷/۲) جون در اسناد برخی اقطاعات این دوره - شاید 
به سبب تقلب و رشوه‌ستانی کاتبان .دور زمانی اقطا ع معین نشده بود, 
مقطعان املاک اقطاعی را تصاحب می‌کردند و مالی را که مقر بود به 
دولت بدهند, نمی‌دادند. مقعطع وظیفه داشت خدمات نظامی انجام دهد 
آوبه طور نظری حق قضا نداشت و نمی‌توانست بر امور حقوقی و قضایی 
سکن املاک اقطاعی نظارت یا در آن مداخله کند. گرچه عملا جنین بود 
و تابعیت و وابستگی روستاییان به مقطع, قدرت و نفوذ بسیاری برای او 
به بار می‌آورد و رسم الجاء بیش از پیش معمول می‌گردید (نک: نعمانی: 
۳ بازررث, 159-160) و مالکیتهای خصوصی روی به انقراض 
می‌نهاد. چنانکه گاه اين املاک را مصادره کرده, به اقطاع می‌دادند 
(قمی, ۲۷۹). برخی از مالکان نیز برای احتراز از شرارت مقطعان 
نظامی این املاک را به آنها واگذار می‌کردند (ابوعلی مسکویه, .)٩۷/۲‏ 
در بعضی از مناطق چون فارس در اين دوره مالکیت خصوصی 
اشخاص روی به انقراض نهاد و بیشتر اراضی دیوانی و اقطاعی شد 
(زرکوب,۲۵): 

درباره بسیاری از نقاط ایران به ویژه مناطق شرقی و مرکزی باید 
گفت با آنکه دهقانان املاک خویش را حفظ کردند (مثلاً نک: یعقوبی, 
البلدان, ۷۰۰۱۵۶-۵۰), ولی به تدریج بر اثر تحولات سیاسی و اقتصادی 
قدرت خویش را از دست دادند (نک: بولیت, 22) و املاکشان به سبب 
رشن اقطاع‌داری و رسم‌الجاء و مصادرات این اراضی توسط 
دولت در اوضا ع نامساعد مالی از دسیت آنها پیرون رفت (قمی, ۱۸۴- 
۸ راوندی,۳۸۲-۳۸۱) و کسان دیگری به جای ایشان صاحب زمین 
شدند. لمتن معتقد است که مرحله قطعی این تحول استقرار لشکریان در 
املاک زراعی بود (مالک, ۳۷۰۳۶). 

یکی از مهم‌ترین دوران اقطا ع‌داری در عصر اسلامی, روزگار 
سلجوقیان است که اقطا ع و شیوه‌های آن وارد مرحلة نوینی گردید. اما 
اینکه گفتهاند پیش از سلجوقیان و نظم نظلام‌الملکی اقطا ع وجود نداشت 
و خرج سیاه را از دالاتهاتأمین می‌کردند و اقطاعات لشکری از این 
دوره آغاز شد.یا رونق گرفت (بنداری, ۵۵؛ نیز ن5: نظامالملک, 2۱۳۴ 
۵ مینوی, ۲۰۷)+ البته درست" نیست؛ ولی. می‌توان. گفت. که 
نظام‌الملک آن را در مسیر نوینی انداخت (نک: کائن «ترکیه», 40), 
روشمند کرد و اقطاع لشکری و دیوائی را وحدت بخشید (لمتن, 231: 
نیز («تکامل»۶۰,4): 


۶۵۲ اقطاع 


به کته کائن (همان, 39-40) پس از مقریزی نویسندگانی که گفته‌اند 
نظام‌الملک اقطا ع لشکری را پاب کرد یا آنچه را که قبلا بود. از میان 
برد. مقصودشان ابطال شیوة اقطا ع خراج - خراج راب مقاطعه و 
ایجاد شیوه‌ای برای اقطاعات است که در اروپا به عنوان فئودالیسم 
مشهور است (نک: دنبالة مقاله). در واقم نظام‌الملک ویرانیها و 
نابسامانیهای مالی و.ارضی عصر آل بویه را که ناشی از اقطاعات 
بی‌حساب و سوءاستفاده‌های مقطعان بود, می‌دید و خطرات آن را برای 
سیطرة دولت درمی‌یافت. بدین‌سبب آن املاک و اراضی ویران را که 
حاصلی برای دولت نداشت. به جای مقرری به اقطا ع لشکریان داد تا به 
آبادانیش بکوشند و از آن درآمدها حاصل کنند و مخارجشان بر دوش 
دولت نباشد. اين اقطاعات که در آغاز کار با مناقع دولت و سازمان 
قبیله‌ای ترکمانان سازگار بود (علی‌زاده. ((بحنی...», ۶۱۳) و موجب 
پیشرفت اقتصاد روستایی می‌شد, البته نهتنها موجب تضعیف قدرت 
دولت نمی‌گردید, بلکه عامل این قدرت بود و مخارج تدارک بخش 
مهمی از سپاه از اين راه تأمین می‌شد. وی برای جلوگیری از اقتدار 
لشکریان و تهدید دولت مرکزی: اقطاع مردان لشکری را در یک جا 
متمرکز نکرد, بلکه در شهرهای مختلف قرار داد تا مقطع به پشت گرمی 
آن همه جا نیرومند و ريشه‌دار گردد. او حتی مقرریها رابه چند منطقه از 
قلعرو وسیع سلجوقیان حواله می‌داد (بنداری, ۵۶,۵۵). 

راوندی آورده است: شمار لشکریان ملازم ملکشاه که نامهایشان در 
دفاتر دیوان ثبت بود, ۴۶ هزار تن بودند که اقطاعاتشان همه جا پراکنده 
بود و به هر طرف که می‌رفتند, «علوفه و نفقات» از این اقطاعات 
داشتند (رص ۱ نیز نک: ظهیرالدین, ۳۲). به علاوه وظایف مقطعان در 
برابر رعیت و حکومت, و وظایف حکومت در برابر آنان به دقت تعبین 
شده بود. در سیاست‌نامه آمده که مقطعان فقط باید همان اندازه که بر 
رعیت حواله دارند, به وجهی نیکو از ایشان طلب کنند. اگر ستم روا 
دارند و مانع دادخواهی رعیت گردند, اقطا ع ایشان را باید بازستانند؛ 
چه, مقطم بر سر رعیت و ملک که همه از آن سلطان است» چون شحنه 
است. از آن سوی حکومت نیز باید جاسوسانی را برای بررسی و 
گزارش رفتار مقطعان و اوضاع اقطاعات از آبادانی و ویرانی مأمور 
کند (نظام‌الملک, ۰۴۳ ۱ از اين بیان در نظر اول چنین 
برمی‌آید که اراضی اقطاعی همه ملک سلطان بوده است و حالت 
موروثی نداشته, اگرچه عملل"چنین نبوده است. 

بجز نمونه‌هاین که پیش‌تر گفته شد, در این دوره اقطاعات موروئی 
که استقلالی نیزبرای مقطع درپی داشت, دیده می‌شود, مانند اقطاعات 
خاندان‌ملوک محلن اهر که بلوکاهر و مضافات‌را از زمان‌الب‌ارسلان 
به اقطا ع داشتند و دو تن از آخرین اعضای خاندان به نام خود نیز سکه 
می‌زدند. همچنین باید از انوشتگین یاد کرد که خوارزم را به اقطاع 
موروثی گرفت که سرانجام به تأسیس دولت بزرگ خوارزمشاهی 
انجا مید (راوندی,۱۳۱,۱۳۰؛پطر وشنسکی, ۵۳/۲). 

با اينهمه, آنچه در سياست‌نامه آمده, دست کم به طور نظری پس از 


خواجه نیز موردتوجه بود؛ چه, در منشوری که برای واگذاری روستای 
سا به اقطاع طغانشاه, والی سنجر بر نیشابور نوشته شده, تصریح 
گردیده که باید با رعایا طریق دادگری و تقوا پیش گیزد و صلاح آنان را 
در نظر آرد و با ستمگری بر آنان بر ثروت خود نیفزاید. کارگزاران 
درستکار برگزیند و در حراست راههای روستا و جلوگیری از راهزنی و 
فساد جهد بلیغ کند (بهاء‌الدین بغدادی, ۳-۰). منشور دیگری دربارةٌ 
افزایش اقعلاع و نان پارهٌ عمادالدین, والی تسا نیز مشتمل بر همین 
وصایاست (همو,۱۰۰-۹۵) و می‌توان حدس زد که در دیگر منشورهای 
اقطاعی نیز دست کم به طور نظری این نکات وجود داشته است. دربارة 
این نوع اقطاعات اشاره بدین نکته ضروری است که سلجوقیان بنابر 
سنتهای قبیله‌ای, قلمرو سلطان را ملک او می‌دانستند که می‌توانست 
بخشهایی از آن را به کسانی انتقال دهد؛ ولی این انتقال مستلزم حق 
مالکیت دائم و موروئی نبود و هرگاه سلطان اراده می‌کرد, اين املاک را 
پس می‌گرفت (لمتن, مالک. ۱۳۲-۱۳۲). با اينهیه, می‌دانيم که 
اعضای خاندان سلطان تمایلی به بازگرداندن نواحی اقطاعی و واگذار 
شده به خود را نداشتند و در مواردی, مانند سلجوقیان کرمان موسوم به 
آل‌قاورد (هم) .سلجوقیان روم و سلجوقیان شام به‌ایجاد سلسله‌هایی در 
داخل‌امپراتوری دست‌زدند. بدعلاوه بعضی از ممالیک بزرگ‌سلجوقی 
مانند قسیم‌الدولٌ آق سنقر و یاغی سیان و شرف‌الدرله مودود و 
قطب‌الدین سکمان ارتقی که به ترتیب حلب و انطاکیه و موصل و دیار 
بکر را به اقطاع گرفته بودند و در هنگام نیاز دولت مرکزی با سپاه به 
دربار سلجوقی می‌پیوستند (ظهیرالدین, ۳۱؛ ابن تغری بردی, النجوم, 
۸۵ )با آغاز ضعف سلجوقیانآننواحی را به صورت یلک ر 
حکومت خویش تلقی کردند (نک: ه د. آق سنقر, نیز آل ارتق): از این 
میان پایدبه قسیم درل آق سنقر (نک: دنل ماله) که مهم‌ترین 
اقطاعات را به دست آورد و فر‌زندانش دولت اتابکان شام را نخست در 
شین مناطق اقطاعی بنیاد نهادند, اشاره کرد (اپوشامه, کتاب 
الروضتین... ۰۲۹,۲۶/۲ ۳۵؛ برای برخی دیگر از اقطاعات, نک؛ این 
تغری بردی, همان,۱۳۵-۱۳۲۰۱۲۸۰۱۲۵/۵؛ منتجب‌الذین, ۸۵-۸۴). 

اقطاعات این اتابکان و امرا با اقطاعات اعضای خاندان سلجوقی, 
مگر در بعضی شیوه‌های اقطا عداری و حکرست, تفاوتی نداشت. اما 
برخی از محققان از اقطاع اداری, در برابر اقطاع نظامی, یاد کرده, و 
آورده‌اند که در این دوره تفویض حکومت برخی نواحی در سرزمینهای 
غربی امپراتوری را اقعطاع, و صاحبان آن‌را مقطع می‌خواندند و در 
ایالات شرقی آن‌را ولایت و ریاست و نیابت می‌گنتند که عملاً همان 
اقطا ع بود: به گفتة آنان دار این نوع اقطاع, والی يا مقطعحق نظارت 
کامل بر ناحية خویش داشت و حتی می‌توانست اقطاعات درجه دوم نیز 
بدهد (لعتن. 236, نیز «تکامل»», ۶۴). چنانکه لشکریان: ال قاورد. 
اقطاعات و ادرارات داشتند (افضل‌الدین, ۱۳۱).یا سلجوقیان روم که 
شهرهایی را به اقطا ع نزدیکان خویش داده بودند (آق‌سرانی, ۷۴-۷۳)- 
این بیان محل نقد تواند بود؛ چه, اقطاعات سلاطین به امرای برجسته‌ای 


چون قطب‌الدین سکمان و آق سنقر و دیگران در غرب قلمرو خود واقعا 


و عملاًاقطا ع نظامی بود و نان در وقت ضرورت با سپاه نزه سلطان 
حاضرٌ می‌شدند (ابن تغری بردی, همانجا). 

در شرق امپراتوری نیز گاه اقطا ع رابر ولایت اطلاق کرده‌اند, مانند 
فرامرز اين کاکویه که پس از چیرگی طغرل بر نواحی مرکزی ایران دز 
۱ يزد و ابرقوه رابه اقطا ع گرفت ( مجمل التواریخ, ۴۰۷) که در 
حقیقت مقر حکومت او بود. یا واگذاری کرمان و فارس به قاورد 
سلجوقی وبسیاری موارد دیگر در شرق امپراتوری در اغلب منابع با نام 
قطاع ذکر شده است. اما اگر مقصود اين محققان, تنکیک انوا ع 
قطاعات است. آنجه را که به مقامات کشوری مانند وزیران و کاتبان 
واگذار می‌شد:, باید اقطا ع اداری خواند که شامل واگذاری محصول و 
درآمد زمین ن با خود آن ود در این اقطاعات درآمد ازاضی و املاک 
ساسا زیرنظر مقطع بود که بخشی از آن‌را صرف راه‌سازی و مرمت پلها 
و نهرها و کاروانسراها می‌کرد. البته والیان مقطع نیز غملاً بخشی از 
درآمد شهرها رابه مصرف نگهداری مقر حکومت می‌رساندند. اما از 
آن جهت که در اقطاعات اداری یا کشوری, اگ مقطع از زبرنبود 
غالباً نیروی نظامی نیز داشت, تفاوت مان اقطاع نظامی و اینگونه 
اقطاعات مبهم می‌گردد (لمتن ,همان ۰۶۴ ۶۵ نیز 235). از اين‌رو 
اقطاعات نظامی و اداری در اين عصر به هم می‌پیوندد و وحدتی در آن به 
وجود می‌آید (همو, 3 یز نک مالک ,۰) که اين وحدت به ویژه 
موردنظر خواجاه نظام‌الملک بود که نمی‌خواست مقطعان نظامی پر 
دبیران چیره گردند و می‌خواست اقتدار سلطان و دستگاء اداری دولت 
را بر مقطحان نظامی تثبیت کند. آنچه پیش‌تر از سیاست‌نامة منسوب به 
او نقل شد. موید این معنی است. افزن بز اين, زاگذاری املاگی برای 
مددمعاش به گروه خاصی مانندقضات و ررخانیان و همسران‌سالاطین» 
پا مقاطعه و اجار* مالیاتی نیز از جملهٌ اقطاعات این دوره بود (نک: 
افضل الدین, ۲۴-۱۹ ؛لمتن , 233-234 نیز (تکامل», ۰)۶۲-۶۲ 

به هر حال, در اين موارد اقطا غ رسماً موروثی و تملیکی نبود, ولی 
پیذاست که پس از عضر خواجة طوس و ملکشا :بسیاری از مقطعان به 
تدریج وبر اثر طول دور اقطا ع ,شهرها و اراضی اقطاعی رابه صورت 
قلمرو حکومت يا املاک شخصی درآرردند. مثلاً اتابک محمد بن 
ایلدگز طی فرمانی بخشی از ولایتهایی را که خود از طفرل بن ارسلان 
گرفته بود. اعم از «ملکی و اقطاعی» به شرف‌الدین امیرآن سپهسالار 
داد و آن‌را موروئی گردائید ( المختارات..., ۱۳۳-۱۳۰ )؛ به ویژه آنگاه 
که اقطاعات گسترشن یافت و مقطعان به جمع خراج می‌پرداختند و 
دیران خراج از کار انتاد. ععلاً به املاک موروئی تبدیل گردید. این 
مقطعان می‌خواستند در حوزه اقطاع خود دارای امتیازات حکومتی 
مانند حق گردآوری مالیات, تشکیل دیوان, و نظارت بر جنبه‌های دیگر 
حکومتی و دیتی باشند . دیوان مظالم که در دوره‌ای تنها مرجع قضایی 
نظامیان بود, با توسعهٌ ذ .اقطا عداری برخی وظایف خودٍ رابه دستگاه 
قاضنی عسکر واگذار کرد (نک: گیب ,12(۰) که طبیعتاً تا حد بسیاری 


اقطا ع ۶۳ 


می‌توانست مقهور امرای نظامی باشد. بدین‌گونه, مقطعان ندتنها حق 
یافتند که سهمی از خراج را پردارند. بلکه می‌توانستند به شرط انجام 
خدمت, مالیات اضافی زا نیز ازآن خود کنند. (اشرف: ۲۳؛برتلس,۴۰؛ 
نیز نگ: لعتس, مالک ۱۲۶). 

این روند باعت شد که سلجوقیان متأخر پا اعطاغ اقطاعات در 
جقیقت حق حاکمیت بالفعل امیر مقطع را بر 
بشناسند و این به نقطهٌ ضعف خطرناکی تبدیل شد که عدم تمرکز را هرچه 
بیشتر توسعه بخشید (ن5: کلاوزنر, ۲۱-۱۹) و چنان شد که سلجوقیان 
دیگر از عهد؛ آنان برنمی‌آمدند و گاه می‌شد که برای رهایی خود. این 
مقطعان یا والیان اقطا ع‌دار را به جان یکدیگر می‌انداختند و یک ناحیه 
۳ به اقطاع ز ولایت دون می‌دادند» در این صورت مقطعان ناچار 
پودند ولایت و اقطاع زا به زور بستانند:با اینهمه: اگر:کستن خدمات 
ویژه‌ای انجام می‌داد, سلطان علاوه بر واگذاری اقطا ع عاملان را به 
پاس داشت او فرمان میداد (مثلاً منتجب‌الدین, ۰)۸۴ 

ذربارة رفتاز مقطخان با نزدغ و کشازرزان باید گفت: چنانکه در 
سیاست‌نامه بدان اشاره شده, کسانی که مورد جور و ستم واقم 
می‌شدند., می‌توانستند به مقامات بالاتر شکایت کنند, اما این کار عملا 
هميشه میسر نبود و گزارشهای معدودی از اين دادخواهیها دز دست 
است. در یکی از اين گزارشها آمده است که چون خمارتگین در 
اقطاعات خود بیدادگری می‌کرد, دو تن از کسانی که اموالشان توسط او 
مصادره شده بود, به ملکشاه شکایت بردند و سلطان نیز اقطاعات 
خمارتگین را باطل کرد (ابن جوزی, ۷۳-۷۲/۹؛ ابن اثیر, الکامل, 
۲۱۳۰ نیز نز منتجب‌الدین, ۳۲-۲۱: دربارغ اقطاعات گرگان و 
فرمان سلطان سینجر). ۱ 

بدین‌گونه, در عصر سلجوقیان انواع اقطاع و شیوه‌های واگذاری ز 
بهره‌گیری از آن متکامل شد و اين میراث به دور؛ سلسله‌های بزرگ و 
کوچک بعدی, به ویزه دولتهایی که از بطن سلجوقیان بیرون آمدند, و 
پس از آن به ایرببان و ممالیک منتقل گردید. جالب توجد است که 
اصطلاح «خبز» معادل «نان پارث» فارسی پرای اقطاع (مثلا نک: 
بهاءالدین بغدادی, ۹۵ ۱۰۰؛ منتجب‌الدین, ۸۴,برای خبز و اخباز, نک 
یونینی, ۱۲۲۵/۲ مقریزی, السلوک, ۸۵/)۱(۱, الخطط, ۸۸۱) به 
واسط اتابکان و ایوبیان که متأثر از سلجوقیان بودند, در میان معالیک 
راه یافت, چنانکه ولایت مقطع یا اقطاع شهر به والی نیز از روشهایی 
بود که پس از سلجوقیان در شرق و غرب اسلامی رایج شد. 

خوارزشاهیان نیز که ابتدا در نواحی شرقی و پس از آن در مرکز و 
غرب قلمرو خویش میراث‌دار سلجوقیان بودند. اقطا ع را رواح دادند. 
ظهور درلت خوارزمشاهیان اخیر تا حدی مبتنی بر اقطاع موروئی 
خوارزم به انوشتگین بود که خاندانش تا ۱۸ق آنجا را در دست داشتند 
(راوندی, ۳۳۵,۱۳۱). چنانکه از گزارشی دربار؛ واگذاری اقطاعات 
توسط سلطان سنجز معلوم می‌شود که اتسز خوارزم‌شاه, خوارزم را از 
سلطان سلجوقی به اقطاع گرفته. یعنی اقطاع موروئی خوارزم در 


یک ناحیه به رسمیت 


22۴ اقطا ع 


خاندان او پس از ۳ نسل تأیید شده بود (دولتشاه, ۱۳۳). در منابم از 
اقطاعات بسیاری که سلاطین خوارزم از علاءالدین تکش تا سلطان 
جلال‌آلدین داده‌اند. یاد شده است (مثلاً بهاءالدین بغدادی,.۳۰, ۰۳۲ 
۰-۷ ۱۰,جم ؛نسوی,۷۵,۴۸). 

در نواحی غزبی بجز سلجوقیان آسیای صغیر اتابکان شام موسوم 
به آل زنگی بزرگ‌ترین امیران اقطا دار سلجوقیان بزرگ بودند که خود 
به قدرتی عظیم به ویژه در برابر صلیبیان, تبدیل شدند. پیش از ظهور 
اتابکان, در دولت فاطمیان نیز در درة حاصل‌خیز نیل اقطا ع‌داری رایج 
بود. گرچه گفته‌اند اقطا عداری نظامی از دوره مستنصر معمول گردید, 
آما شواهدی حاکی از رواج اين نوع اقطا ع در ایام الجاکم وجود دارد. 
مثلا ابی سعید (ص ۰۶۶ ۶۸) از اينکه الحاکم اقطاعات را تعمیم داده, و 
بجز امیزان و بززگان دولت: به کازمندان و طبقات مختلف لشکری ز 
کشوری نیر اقطاعات داده, اظهار تعجب کرده است .بسیاری از امیران 
نیز مقرری لشکریان خود را از درآمد اقطاعات می‌دادند (بث بشیر. 45). 
دز این "درره اقطا ع‌دازی را بل طوز کلی مقاطعد منی‌نامیدند و مقطع 
موظف‌بود هر سال مال معینی به دولت بدهد (زیاده, ۸۴۲/)۳(۱). 

دیوان اقطا ع که دیوان مجلس نیز نامیده می‌شد (قلتشندی, 
۳۹۰۳) یکی از نهادهای وابسته به دیوان جیش, و وظیفه‌اش 
نظارت بر امور اقطاعات بود. رئیس دیوان جیش تنها به فرمان خلیفه 
می‌توانست اقطاعات را تغییر دهد (هسو, ۴۸۸۷۳؛ مقریزی, الخعلطء 
۱ چون به کسی اقطاعی داده می‌شد, از دیوان انشا سندی سحاکی 
از واگذاری این‌اقطا ع و حدود و سایرمشخصات آن,موسوم به‌سجل یا 
مقاطعهنامه, ضادر می‌گردید. اين اقطاعات که به جای مقرری به 
سپاهیان داده می‌شبد, اقطاع استفلال بود, نه تملیک. (مثلاً نک 
قلقهندی,۱۳۶۰۱۳۴/۱۳ انیز حسین: 2۱۳۴-۱۳۳ 

در عصر اتابکان شام که خود در دستگاه سلجوقیان بر آمده بودند, و 
از سوی دیگر با فاطمیان ارتباط نزدیک و بلکه بر آنها سیطره داشتند. 
شیو اقطا ع‌داری از هر دو سنت,با تفاوتهایی بر حسب احوال و شرایط 
شام برخوردار بود. مثلاًواگذاری اقطاعات نظامی به امرای لشکری و 
اعضای خاندان اتابکان و نیز کارمندان کشوری رداج داشت و هم 
مقاطع مالیاتی مرنسوم بود. نوزالدین زنگی خود املاک ز شهرهایی را 
در قلیرو فاطبیان به اقطاع داده بود و همو در ٩۳ه۵ق‏ از صلا ح‌الدین 
آیوبی که وزیر مصر بود. خواست محاسبٌ اموال مصر را برای او بفرستد 
و صلاح‌لدین نیز فهرستی از مقرریها و اقطاعات تهیه کرد (ابوشامه, 
عیون۳۴۲/۱,۰۰). 

ی الد له آق سنقر جد تبکان از امرای‌بزرگ ملکنا ه سلجوقی, 
حماه و حلب و منبج و لاذقیه را به اقطاع داشت و پس از او پسرش 
عمادالدین زنگی جز اقعلاعات پُدر, خود مناطق دیگری را نیز گرفت. 
جتانکه در ۵۱۶ واسط هم به اقطاع داده شد (ظهیر الاین, ۳۱ 
آبوشامه, همان.. 2۱۸۲/۱ ۰)۱۸۵ عمادالدین بنیادگذار واقعی دولت 
اتابکان شام بود که دز ۵۱۶ق شحنهٌ بصره شد و در ۵۱۷ق آنجا را به 


اقطا ع گرفت (ابن اثیر. علی, التا ریخ..., ۲۸۰۲۵). از نو ع این اقطاع 
خبری در دست نیست, اما گفته‌اند آنچه مقتفی خلیفة عباسی به 
عمادالدین - به روزگار امارتش بر موصل س داد, اقطاع تملیک بود 
(فهد, ۳۳۴). اين اقطاعات و امارتهای اقطاعی بنیاد حکومت او و 
فرزندانش را تشکیل داد. پس از آنکه عمادالدین بر بخش بزرگی از شام 
سیطره یافت و با صلیبیان رویاروی شد. اقطاع به سبپ نیاز به 
چنگجویان روی په رشد نهاد و زنگیان نیروی نظامی خود را از طریق 
اقطاعاتی که به امرای محلی و صاحبان نیروی نظامی می‌دادند, فراهم 
کردند. 

عمادالدین املاک شام رابه امرایی به اقطاع می‌داد که بتوانند برای 
پیکار با صلیبیان لشکریانی با ساز و برگ جنگی آماده کنند (قامتم 
عبدة, ۱۵۲-۱۵۲)پتر او نورالاین زنگی نیز شوه پدر را پیش گرفت و 
اقطاعاتی به یاران و سرداران نزدیک خویش داد (ابن تفری بردی, 
النجوم, ۲۷۷/۵ ,۳۸۱۰۳۶۷۰۳۱۱؛ طرخان: ۳۲-۳۱). نجم الذین ایوب و 
اسدالدین شیرکوة پدر و غنوی ضلاخ‌الدین از جملة امرایی بودند که از 
او اقطاعاتی یافتند و از همانجا به سوی قدرت گام برداشتند. یکی از 
شروط نورالدین نیز برای واگذاری اقطاعات نظامی, شرکت مژثر 
مقعلعان در جنگ و تدارک ساز وبرگ جنگی بود. بدین‌سبب ممکن بود 
که امرای اقطاع‌دار در صورت خودداری از پیکار با صلیبیان یا 
شکست از آنها اقطاعات خود را از دست بدهند (ابن اثیر, علی. همان, 
۳+ ابوشامه,کتاب الروضتین, ۳۶۵/)۲(۱؛ ابن واصل,۱۵۰/۱). 

عمادالاین و دو پسرش سیف‌الدین غازی و نورالدین محمود. از 
فرمانروایانی به شمار می‌روند. که در دور؛ ایشان اقطا ع‌داری نظامی 
باعث آبادانی و افزایش درآمد دولت گردید و این بیشتر ناشی از خری 
غدالت گستری و مردم‌دوستی و بی‌طمعی آل زنگی بود. شهرهایی که 
اینان خود به اقطا ع داشتند, به گزارش مورخان, پس از مدتی در شمار 
آبادترین و پررونق‌ترین شهرهای بینالثهرین و سواحل مدیترانه درآمد 
(نک؛ د د ۳ زنگی). ۰ پس از عمادالدین و نورالدین؛ کسانی از فرزندان 
ایشان که به حکم صلاح‌الدین گردن نهاده, و مقهور او بودند تا سالها 
اقطاعات بسیاری شامل شهرها و قلعه‌هایی در سواحل شام در دست 
داشتند (نیرنگ: عمادالدین, ۰,۲۶۲ ۳۸۲-۳۸۰؛ طرخان ۳۶) . 

به روزگار صلاح‌آلدین نیز با آنکه اقعطاعات به طور رسمی موروثی 
نبود و درآمد وحق استفاده از آن به اقطا ع لشکریان داده می‌شد, ولی دز 
مواردی فرمانروای ایوبی به پیروی از نورالدین زنگی اقطاعاتی را 
موروئی گردانید و پس از مرگ مقطع فرزندان خردسال او را زیرنظر 
اتایکن قرار مي‌داد.تا پس. از زشد. املاک موروئن را تضاحب کند 
(حسین, ۱۳۲؛ قاسم. عبده, ۱۵۴؛ قس: ایالن, 452, که از فئودالیسم 
موروثی ایوییان سخن گفته است). دولت صلاح‌الدین در مصر وشام 
اساسا مبتتی بر اقطاعات نظامی بود که در عصر معالیک به اوج رونق 
خویش رسید. گفته‌اند که پیش از ایویبان اقطا ع‌داری در شام گسترده‌تز 
بود و از عضر ایوییان در مضنر نیز چتان توسعه یافت که به گزارشن 


مقریزی ( الخطط, ,)٩۷/۱‏ در این دوره تمام اراضی مصر در اقطاع 
سلطان و امرا و لشکریان او درامد (ئیز نک؛ نویری, ۲۰۱-۲۰۰/۸). با 
آنکه دز این دوره همه جا, اقطاعات جای عطایا را گرفت, ولی همان 
تناسب. خراجی قدیم در تقسیم اراضی مصر باقی ماند (زیاده. 
(۸۴۲/۵۲). 

لشکریان اقطا عدار بزرگ‌ترین تکیه‌گاه نظامی و دفاعی دولت به 
شمار می‌رفتند و هر مقطعی متعهد بود تا شمار معینی سوار و پیاده به 
جنگ بفرستد. اگرچه اطلاعی از شمار یا چگونگی تعبین این مقدار 
نداریم» ولی می‌دانيم که با افزایش اقطاعات هر یک از سرداران و 
امیران, شمار لشکریانی که وی باید به اردو می‌فرستاد, افزایش 
می‌یافت (حسین. ۰ ۶ +). اقا ع‌داری نظامی گاه زیانهای خاضی 
نیز در برداشت. مثلاً در مواقعی که لشکریان در اقطاعات خویش به سر 
می‌بردند: از سوی صلیبیان در امان نبودند و صلیبیان برای قطع منابع 
مالی و حیاتی لشکریان, همواره به اراضی کشاورزی و روستاها هجوم 
می‌بردند (ابوشامه ,کتاب ال روضتین,۵۶۵/)۲(۱)- 

در آين دوره سجلات و اسناد اقطاعات از سوی دیوان انشا صادر 
می‌شد و حدود و دوره و تعهدات مقطع در آن ثبت می‌گردید (خسین, 
۱۳۴-۳ )؛ سانند فرمانی که از سوی صلا ح‌الدین برای برادرش العادل 
ابوبکر پس از جنگ عکا صادر شد و اقطاعاتی در مصر, شام بلاد 
جزیره و دیار بکر به او اعطا گردید و حاوی برخی شرایط است. در این 
اقطاع نامه آمده است که دست العادل ,به عنوان مقطم, در امرال املاک 
اقطاعی باز است و باید از درآمدها به المعظم ایوبی مددرساند. با رعیت 
دادگری کند و با هسسایگان اقطا عدار رفتاری شایسته پیش گیرد و در 
شریعت به قاضیان متکی باشد و اگر اقطاعاتی به کسانی داد. مقطمان را 
از میان درستکاران و پرهیزکاران انتخاب کند و از رشوه و ارتشا 
بپرهیزد (قلقشندی, ۱۳۸-۱۴۴/۱۳). از اين فرمان چند نکته برمی‌آید: 
نخست آنکه صلاح‌الدین در اعطای اقطاعات پراکنده در گوشه و کنار 
قلمرو خویش, احتمالا همان سیاست سلجوقیان را در پیش می‌گرفت و 
مرادش آن بود که لشکریانش همه جا بتوانند از ارزاق و اموال بهره‌مند 
گردند و به اراضی و محصولات مردم تجاوز نکنند. دیگر آنکه در 
سراسر این قلمرو قلعه‌ها و پادگانهای نظامی در اراضی اقطاجی آمادة 
حراست از سرزمین و مقابله با صلیبیان باشند؛ و سرانجام از ایجاد 
قدرت و نفوذ در منطقه‌ای خاص برای مقطع جلوگیری کند (برای 
اقطاعات پر اکندة اعضای خاندان ایوبی, مثلا نک: ربیع, 130؛ قلقشندی. 
۳ -۱۴۸). البته اینگونه اقطاعات, و اصراری که صلا ح‌الدین بر 
تقسیم قلمرو خویش میان اعضای خاندان داشت, خطر دیگری برای 
درلت ایجاد کرد که بعدها آشکار گردید. چه, هر یک از اعضای خاندان 
ایربی پس از مرگ جنلاخ‌الدین در اقطاعات خویش مدع استقلال 
شدند و صلیبیان زا رها کرده؛ به جنگ و نزاع با یکدیگر پرداختند تا 
سرانجام ۲ شاخه دولت ایوبی توسط العزیز عثمان در مصر, الافضل 
علی در فلسطین وبخشی از سوریه, و الظلاهرغازی در لبنان و قسمتی از 


اقطا ع ۶۵۵ 


سوریه تأسیس گردید (عاشور, ۳۷۷-۲۷۶؛ طرخان ۴۲) و ایوییان 
کوچک‌تر در این ۳ شاخه تحلیل رفتند. اقطاعاتی که جانشینان 
صلاح‌الدین به فرزندان و امرا و لشکریان خویش دادند, بیش از پیش 
باعث دسته بندیهای سیاسی و انحلال یکپارچگی دولت شد (مثلانک: 
ابن تغری بردی, النجوم, ۰۱۶۳/۶ ۰)۱۷۳ 

دور فرمانروایی ممالیک پا انکه از بسیاری جهات, همچون سنت 
اقطا ع‌داری, وارث عصر آیوبی به شمار می‌رود, اما تحولاتی که در اين 
عهد. در حدود اقطاعات, تعمیم اقظاع‌داری, بسط نفوذ یا. تحدید 
مقطعان, نظارت بر اقطا ع و مسائل دیگر پدید آمد. چنان است که آن را 
بهمهم‌ترین یا یکی از مهم‌ترین ادوار اقطا ع‌داری تبدیل کرده,و بسیاری 
از دانشمندان متقدم و متأخر در آن باره به تحقیق پرداخته‌اند. دولت 
ممالیک که در ۴۸عق با ترگ توزانشاه اون در مر تأنیتن هد 
اساسا و از آغاز مبتنی بر قدرت و نفوذ غلامان اقطا ع‌دارسلاطین ایوبی 
بود که سپس خود نیز به تربیت طبقه‌ای بزرگ از این غلامان پرداختند و 
اقطاعائی بدیشان دادند کذ ((انتغلال» و درآمد آن با مناضب ایشان 
متناسب بود و با ترقی مقام افزانش می‌یافت. مثلا به روزگار قلقشندی 
ارزش اقطاع هر یک از امرای بزرگ بر ۲۰۰ هزار دینار جیشی بالغ 
می‌شد. پس از اینان بر حسب مرتبه امرا ارزش اقطاعات کمتر می‌شد تا 
به امیر عشره (دهه ) می‌رسید که ٩‏ هزار دینار اقطا ع داشت؛ پس از آن 
سر کردگان «اجناد حلقه» (نک: دنبالُ مقاله) بودند که ۱۰۵۰۰ دینار 
اقطاع داشتند (قلقشندی, ۵۰/۴). البته سابقه آين طبقه‌بندی به اواخر 
عصر ایوبیان شام در مصر و آغاز قدرت ممالیک باز می‌گردد. در این 
دوره اقطاعات لشکریان جزء, شهسواران, امراء و حتی نایبان شهرها 
معین بود, مثلاً در ۶۵۷ق الملک الاصر ایوبی, حاکم شام متعهد شد که 
اقطاع ۰ شهسوار را به بیپرس بندقذاری دهد که قصبه ابلس و 
جینین در زمرة آن بود.یا در ۶۸۶ق امیر شمس‌الاین سنقر را به اندازه 
اقطا ع ۳ امیر,به اضافه ملک ویژ؛ بزرگی اقطا ع دادند, و سرانجام امیر 
علم‌الذین شجاعی نایب شام دز ۶٩۰‏ از اقطاع مخصوص نیابت 
بهره‌سند شد (ابن دواداری, ۰۳۸/۸ ۳۱۱۰۲۸۰): 

هر یک از امرای مقطع بر حسب مقام لشکری و وسعت اقطاعات 
خود, ملزم به ندارک و حفظ عده‌ای سپاهی آمادة کار زار بودند؛ و از آن 
سوی درآمدهای اقطاعات, این امرا را از لحاظ مالی به کلی مستقل از 
دولت مرکزی می‌گردانید؛ و اگرچه همیشه خود و اقطاعاتشان در 
معرض عزل و تعویض و ابطال بودند, ولی به روزگار ضعف سلطان یا 
وقتی خود از لحاظ نظامی و مالی قدرت بسیار می‌یافتند, در سلطنت نیز 
طمع‌می‌بستند. بسنیاری از سلاطین‌مملوک:از همین طریق به‌فرمانروایی 
دست یافتند. قدرت این غلامان اقطا دار و درجات آنان را از اين 
گزارش قلقشبندی (۴۳۵۴-۴۵۳/۳) می‌توان دریافت که تأکید کرده س اسر 
مصر اقطاعی است. شهرهای خوب و پر درآمد در دست آمیران است و 
هر یک برحسب درجه و موقعیت خود از یک تا ۱۰ شهز را به اقطاع 
دارند. شهرهای متوسط در اقطا ع ممالیک دربار سلطان است که گاه 


2 اقطاع 


دو تن یا پیشتر یک شهر را در دست دارند. شهرهای کم درآمدتر به 
اقطا ع اجناد الحلقه است که گروهی از آنها یک شهر را - برحسب 
کمیت و کیفیت شهر و احوال مقطعان - به اقطاع دارند (قس: رنیع: 
0 که معتقد است این گزارش بیان حال عصر ایوبی است). از لحاظ 
درآمد, طبعقه میانی غلامان اقطا ع‌دار که در منابع این دوره به اجناد 
الحلقه موسومند (در این باره, نک: ایالن, 449-452), هریک از ۱۰ تا ۳۰ 
هزار درهم از اقطاعاتشان درآمد داشتند (مقریزی, الخطط, ۸۷/۱- 
۸) و حدود نیمی از اراضی اقطاعی مصر به ایشان اختصاص داشت. 
با آنکه روزگاری اقطاعات شام بر مصر می‌چربید, اما ارزش اقطاعات 
شام در اين دوره معادل دو ثلت اقطاعات مصر بود و نایب السلطته شام 
برابر امرای‌بزرگ مضر اقطا ع داشت (قلقشندی, ۵۰/۴). 

اقطاعات این دوره متخضر دز ازاضی و معادن یا خراج زمین نبود» 
پلکه گاه زکات سواشی و جزیه و عشریه و حتی انواع مکوس 
(مالیاتهای نوبنیاد و غیر مرسوم) رانیز در بر می‌گرفت؛به گونه‌ای که به 
تعبیر قلقشندی (۱۱۷/۱۳) موجب آشفتگی و بلوا می‌گشت: تا آنکد 
سلطان الناصر محمد بن قلاوون این رسوم را برداشت و اقطاعات را به 
زمینهای کشاورزی و شهرها محدود کرد (طرخان, ۶۵ +۶۶). 
اقطاعات ارضی نیز در اراضی اقطاعی- دیوانی ب که سلطان آن را په 
امرا و سمالیک و لشکریان واگذار می‌کرد. منحصر نبود, بلکه گاه 
اراضی ملکی قابل خرید و فروش, اراضی حبسی, جرا گاهها, و املاک 
و اراضی وقفی را نیز دربر می‌گرفت؛ مانند اقطاعاتی که الناصر از 
اراضی اوقافی داد (همو, ۶۳ -۶۴, ۷۷-۷۶). اقطا ع مکوس در آغاز 
دولت مبالیک به دست ابن صاعد وزیر سلطان ایک در ۶۵۰ق که 
مالیاتهای نامرسومی با عنوان ««حقوق و معاملات» وضع کرد, رایج 
شد. این شیوه کذ از آن بسیار تقبیح شده, سرانجام توسط سلطان بیبرسن 
ملغیی شد (طرخان, ۷۸-۷۷): 

در اين دوره بیشتر اقطا ع استخلال رایج بود, اما اقطا ع تملیک نیز 
وجود داشت. لا وقتی بیبرس در ۶۶۳ق قیساریه را فتح کرد, از قاضی 
دمشق خواست که آن را به اقطا ع تملیک اغرا و مجاهدان دهد و در این 
باب فرمانها و اسناد نوشته شد (مقریزی, السلوک. ۵۳۰/)۲(۱ ٩۵۳۴‏ 


حماده, ۲۰۰-۲۹۶). فرمانها و اسناد اقطاع که پیش‌تر «سجل» نام , 


داشت, در عصر قلقشندی به ((منشور» موسوم گردید و منحصراً برای 
اقطاعات به کار می‌رفت. قلقشندی شرح مستوفایی دربار؛ شکل ر 
موضوع و مضمون و انشای اين منشورها اورده است (۱۵۷/۱۳ به 
بعد ). دیوان جیش بر امور اقطاعات نظارت داشت و کار دیوان انشا 
بررای صدور فرمان و منشورهای اقطاعات فرع بر وظایف دیوان جیئن 
محسوب می‌شد. این اسناد و منشورها شامل نام مقطم, مساحت و نوع 
اقطا ع, در دایر: اقطاع دیوان جیش و زیر نظر مستوفی خاضی به نام 
«مستوفی الاقطاعات» ثبت و ضبط می‌شد (همو, ۱۵۳/۱۳- ۱۵۵؛ 
عاشور,۲۷۰). 

پرخی از محققان برآنند که پس از مرگ الناصر محمد بن قلاوون 


«اجناد حلقه» به مبادله اقطاعات خود پرداختند و بسیاری از عناصر 
غیر نظامی این اراضی را خریدند و به جای ایشان, اجناد حلقه به 
صنعتگران و افزارمندان تبدیل گشتند که این رسم چنان رواج یافت که 
سلطان «دیوان البذل» را بتیاد نهاد و اجناد در آنجا به مبادله و فروش 
اراضی اقطاعی می‌پرداختند. اين کار که به سبب ماهیت اقطاعات و 
رسم سلاطین غیر قانونی می‌نمود, با مخالفتها روبه‌رو شد و چند بار 
تعطیل و دوباره تأسیس گردید (اشتر, 321؛ ایالن, 453-454). اصرار 
اجنادپر فروش و مبادلة اراضی اقطاعی خود همچنین خاکی از آن ات 
که در آمدهای این اراضی یا په سب ویرانی اقطاعات کفاف مخارج 
مقطعان را نمی‌داد و يا اين درآمد به دست آنها نمی‌رسید, در عصر 
ممالیک اقطاع موروثی عمومیت نداشت. از این روی, در این دوره 
خاندانهای اقطا ع‌دار پدید نیامدند.یا رشد نیافتند. اگرچه پولیاک معتقد 
است که اقطا ع‌داری در این دوره سوروثی بود («فشودالیسم درد 
مصر..."32-33,4), ولی ذلیلی بر اثبات اين مذعا جز در مواردی 
استثنابی, در دست ینت بر عکسش. چنین می‌نماید که هدف از تجدید 
مساحی و ممیزی اراضی دز چند نوبت گذشته از تحدید و تجدید 
اقطاعات, نشان دادن قدرت سلطان برای ابطال یا تجدید یا تأسیس 
اقطاعات و مخالفت با اقطا ع‌داری موروئی بوده. است: گزارش 
مورخان نیز حاکی از آن است که املاک همه در اختیار سلطان بود و 
خود دربار؛ آنها تصمیم می‌گرفت (ابن تفری بردی, النجوم, ۴۳-۴۱/۹؛ 
قاسم, عبده, ۱۵۴؛ نیز نک: ایالن, 451-452). خیانت و مخالفت 
منصب‌داران مقطم نسبت به سلطان همیشه موجب عزل آنها و ابطال 
اقطاعاتشان بود. در اين صورت اقطا ع امیر معزول به جانشین وی تعلیق 
می‌گرفت (مثلا نک: ابن تفری بردي, المنهل..., ۸۱۳, ۰۱۴/۴ ۰۲۳ ۳۱۵): 
این پدان سبب بود که مشاغل و مناصب. هر یک اقتلاعی معین و مربوط 
به همان منصب داشت: 

در سرزمینهای غربی‌تر اسلامی یعنی شمال افریقا و اندلس نیز 
گرچه شواهدی حاکی از وجود سنت اقطا عداری در دست است, ولی 
در این نواحی گبترش و تحول و تکامل چندانی نداشته است و منابغ 
تاریخی مربوط به این سرزمینها در اين باره اشارات اندکی در بردارندء 
از اين رو باید گنت که به ویژه اسپانیای اسلاسی از مرحل کهن 
اقطا عداری عبور نکرده بود, اما می‌توان حدس زد که تسلط و تبلک 
مسلمانان عرب بر بهترین و بیشترین اراضی اندلس از آغاز تسلط بر این 
دیار به صورت اقطاعات بوده است. (نک: سالم: ۱۲۲). همچنین 
گزارشهایی حاکی از اقطاع به نظامیان, اعم از زمین یا حق بهرمبرداری 
از درامد آن یا اختصاص اموالی به لشکریان, وجود دارد؛ جنانکه دزن 
اوایل کار فاطمیان مفرب. آز مال هنگفتی به عنوان قطایع لشکریان 
طنجه و اصیلا یاد شده آست (ابن:حیان,.۱۰۶). مرابطون نیز خود 
اقطاعات نظامی داشتند و پس از فتح اندلس در ۴۴۸ق به دست پوسفت 


اک ۱0 1:۳ 


این تاشفین این اقطاعات توسعه یافت (طرخان,۴۸). در دور موحدون 
نیز اقطاع رایج بود و اینان حتی به گروهی از ممالیک خود نیز اقطاعات 
می‌دادند (مراکشی, ۲۳۸,۲۸۹).به زوزگاز ضعف حکومتابنی نصز در 
غرناطه در قرن ۸ق/۱۳م نظام حکومتی به تعییری به نوعی اقطا ع تبدیل 
گردید (عنان, ۴۴۲). در عصر بنی مین در قرون ۷ و ۸ق نیز سرداران 
سپاه اقطاعات داشتند که در دوره‌ای معادل ۲۰ مثقال طلا از املاک و 
روستاها بود (طرخان, همانجا). 

اقطاع از عصر مغول تا بایان دولت عثمانی: اقطارع در دورهٌ 
مفول به سبب تحولاتی کذ بر آن عارض گردید و تأثیراتی که در این زمینه 
بر دولتها و سرزنینهای انبلامی نهاد, و نیز تغیبراتی که در برخی از 
مفاهیم و اصطلاحات اقطا ع در این عصر پدید آمد, ,حائز اهمیت است. 
برخلاف دوران پیشین که اقطا ع نظلامی .مهم‌ترین شکل اقطاع به شمار 
می‌آمد, وبا آنکه املاک بزرگ ملکی و اقطاعی و حتی موقوفات توسط 
مغولان ضبط و غصب می‌گردید, ولی تا فرمانروایی غازان خان, در 
قلمرو مغولان اقطاعات نظامی مرسوم بود؛ اگرچه بعضی از امرای 
بزرگ اقطاعاتی داشتند و اقطا ع و مقاطع؛ مالیاتی و تضمین نیز رایج 
برد (مثلانک: رشیدالدین, جاسع..۱۴۳۱/۳,۰). 

بنیاد اقطا ع‌داری در دوره مغول همان روشهای مرسوم در ایران و 
دیگر سرزمینهای شرقی اسلامی بود که در اين دوره تغیبراتی بر آن 
عارض شد, اما این نظر ضبنی که اقطاع‌داری مغولان در این عصر 
برخاستد از شیوة فئودالیسم خانه به دوشی در مفولستان بوده(مثلا نک 
تسف. ۲۸۵-۲۷۸), در خور بررسی بیشتر است. به هر حال نظامیان 
مفول و لشکریان نزدیک به دستگاه ایلخان, «تغار» (واحد وزن معادل 
۰ من تبریز؛ در اینجا به بعنای غله) می‌ستاندند که حواله‌های آن بز 
عهد؛ شهرها و ررستاهای مختلف بود؛ اما این مقرری جنسی بنا به 
دلایلی چون دوری ولایات و اوضاع سیاسی و اجتماعی یا اصلاً به 
دست صاحبانشان‌نمی‌رسید. یا با تأخیر و کسور بسیار تحویل‌می‌گردید. 
بدین مناسبت لشکریان برای گذراندن زندگی, حواله‌های خویش را به 
ثمن بخس می فروختند,یا اگر فرصتی دست می‌داد به غارت دیهها و 
مرارع دست می‌زدند که این خود به ویرانی بئیه اقتصادی و تشدید 
آشفتگی می‌انجامید. بدین‌سبب. غازان خان در ۷۰۳ق در مجموعً 
اصلاحات خود که شاید از ۷٩۶ق‏ آن را با کوتاه کردن دست باسقاقان از 
املاک فارس آغاز کرد (اشپولر, ۳۲۸)؛ برای ایجاد آبادانی, تنظیم 
اوضاع اقتصادی و نظامی, و احتعالا" برای تشدید وابستگی امیران و 
لشکریان به دولت مرکزی (نک: علی زاده. مقدمه. ۱۶-۱۵؛. قس: 
پطروشفسکی, ۵۷/۲), طی فرمانی ممالک و ولایات قلنرو خود را از 
آب آمویه تا حدود قصر به اقطاع لشکریان داد. طي ۳ ماه اراضی 
اقطاعی معین شد و به تومانها و هر توسان به سهمهای (هزاره» تقسیح 
گردید؛ یعنی املاک وسیع یا هم شهرها (متلاً نکن حمدالله, ۸۳-۸۲, 
لشکریان جزء که زیر فرمان امیّر هزاره بودند, همه از آن املاک برحسب 


اقطاع ۶۵۷ 
مقام اقطاعاتی یافتند و در آمدهایی حاصل کردند. بدین ترتیب 
امیرهزاره با حضور بتکچی و خبرگان محلی, ولایت اقطاعی خود را به 
۰ بخش تقسیم کرده, هر بخش را به یک آمیز صده می‌داد و آمیر صده 
یز به همین ترتیب امرای دهه. و امرای دهد لشکریان را اقطاعاتی 
می‌دادند و اسناد این اقطاعات به دیوان ایلخان و خود مقطعان تحویل 
می‌گردید. مثلاً در ایام ایلخان ابوسعید بلوک قاآن در ولایات اران د 
مغان به اقطاع شیخ حسن داده شد و در دفاتر دیوان اقطاع به نام او و 
امرای هزاره و صده و دهد آن تومان ثبت گردید تا ایشان «دآن مواطع را 
در عمارت و زراعت» آورند (نخجوانی, ۲/ ۵۷-۰) .نکته مهم در ین 
فرمان, شروط اقطا ع‌داری و وظایف مقطعان و دیوانیان در برابر دولت 
وزغیت است که برای بررسی تاریخ اقطاعات در دور؛ اسلائی نیا 
مهم می‌نناية َطابق این فرنان: کضازززانن که از قدیم بر الاک 
«اینجو» کار می‌کردند ,باید همچنان به کشت و زر ع بپردازند و بهرة آن 
را با زیادت و نقصان به لشکر دهند. «اینجو» در اين دزره بز مغانی 
مختلفی چون املاک ذبوانی؛ اراضی خالضه: متصرفات ایلخان و 
شاهزادگان اطلاق سی‌شد (بنرای بررسی این واژه: نک: دورفز, 
11/220-221؛ نیز نک: هد اینجو) ۰ 

با این شیوه, سلسله مراتب خاصی در اقطا عداری پدید آمده که در 
رأس آن ایلخان و سپس امرای تومان و هزاره و صده و دهه و چریک 
قرار داشتند, به گونه‌ای که می‌توان گفت هر یک از اين امرا و لشکریان, 
اقطا ع دارانِ مافوق خود بودند. دریافت این اقطاعات مشروط به تعهد 
خدمات نظامی بود و امرای مقطع یا برادران و فرزندان و نواب آنان باید 
در اردوی ایلخان می‌ماندند (نخجوانی, ۲۰۱-۲۰۰/)۲(۱) و به هنگام 
ضرورت با سپاهیان زیر فرمان خود در اردوی ایلخان آماد؛ جنگ 
می‌شدند. علاوه بر اینهاء یک صدم از املاک سلطنتی زیر عنوان 
«اقطا ع موقت» در اختیار بزر کان لشکری و کشوری قرار داشت که با 
قرارداد به ایشان داده می‌شد وبا اتمام آن به دیگران واگذار می‌گردید 
(اشپولر, ۳۲۹-۳۲۸)؛ چنانکه غازان هم برخی ولایات را برای اقطاع 
به گروه خاصی اختصاص داده بود (اقبال,۰)۳۰۴/۱ 

بجز نظامیان و امرای کشوری» عاملان مالیاتی نیز مرسوم و 
اقطاعاتی از دیوان داشتند و درآمدی از انجا حاصل می‌کردند تا دست 
ستم و تجاوزبر مردم و کشاورزان درازنکنند (رشیدالدین, مکاتبات...» 
۹ به نظر می‌رسد که اراضی اقطاعی, خالصه و حتی وقفی توسط 
مأموران کشوری و لشکری به املاک شخصی هم تبدیل می‌شد. چنانکه 
رشیدالدین بخشی از اراضی وسیع خود را از طریق اقطا ع گرفته. و به 
تملک در آورده‌بود (لمتن,مالک, ۲۰۳۰۱۹۹-۱۹۷): 

بهترین تعریفا شروط و شیوه‌های نظری و عملی اقطا ع‌داری دز 
دور؛ُ مغول از آن نخجوانی است. بنابر تعریف او «اقطاع در عرف 
سبونیان آن ات که بادشاه مواعب امرا و لشکریان زا که از دیوان 
مقرر و مجری باشد بر متوجه موضعی دیوانی تعیین فرماید ز برایشان 
مقرر وسبلم دارد». او اصلاحات غازان و لفربراتها و حوالها رادان 


۶۵۸ اقطا ع 
سیب دانسته که اگر در مواقع جنگ احتیاج به لشکر افتد, نقد کردن 
براتها برای تهیذ آلات و ملزوسات دشوار است و «بروات جامگیات 
ایشان به سبب تعدد اصحاب حوالات به تمام واصل نشود یا بالکلیه 
راجع گردد... بنابراین مقدمه مصلحت وقت مقتضی آن شد که کس را از 
امرا و لشکریان ایشان موضعی از مواضع دیوانی به وجه مرسوم و 
جامگی تعین رود تا... استکثار محصولات کرده. سال به سال وجوه 
مواجب خود از ارتفاعات آن سواضع تصرف نسایند و به مصالح 
ملازمت از اسبان و چپر و جبه و اسلحه و آزوق... ستفرق گردانند» 
(۳۹-۰۴۸/۲)- 

در دور؛ ایلخانان بجز اصطلاح اقطاع, بر بعضی از انواع آن 
اصطلاحات مقاصه, مقاصهٌ ادرار. معیشت و گاه سیورغال نیز اطلاق 
می‌شد (قنن: لمتن: «تکامل»:۶۰)- «ادزار» اضلا ید فعنای مقزری 
نقدی, .و در این دوره اهدای بهرة مالکانه یمنی خراج و تمغ یا دیگر 
مالیاتهای یک موضع به مأموران کشوری یا فضلا و دانشمندان بوده؛ و 
«مقاصد» آن است که «دز عوض آن وجه موضعی دیوانی به تملیک 
آبدی بر صاحب ادرار و اولاد و اسناد او نسلابعد تسل متلم دارند)). 
مقاصة ادرار آن است که درآمد ملک یا روستایی را به طور دائج به نی 
حواله کنند. در اين موارد عمال دولتی حق تصرف در ملک یا دیه مذکور 
را نداشتند وباید آنها را از دفاتر دیوانی حذف می‌کردند. حتیل اگر درآمد 
آنها از ادرار مقاصه گیرنده پیشتر می‌شد. حق تعرض و مطالبه نداشتند. 
در عوض اگر آفتی به محصول می‌رسید و حاصلی نمی‌داد, مقاصه 
گیرنده نمی‌توانست از دیوان چیزی طلب کند (نخجوانی, 2۲۶۰/۲ 
۵). گویا ادرار به تدزیج جانشین مقاصه شد و بر املاکی که مقرری 
بدان حواله می‌شد, نیز اطلاق گردید. بنابر شواهدی اين ادرارها به 
فروش می‌رفته. وبا میراث می‌رسیده است (نصی رالذین,۳۱)- 

پطروشفسکی (۶۹-۶۷/۲) ادرار را با اقطاع اجاره مطابقت داده, 
وبه استناد گزارشی از افضل الدین کرمانی آورده که این نوع اقطا ع دز 
عضر سلجوقیان وجود داشته است, زیرا از درآمدهای اراضی اقطاعی 
که در این دوره در کرمان بوده؛ به لشکریان «ادرارات» می‌دادند. در 
دورة مغول نیز وقتی خواجه رشیدالدین. محمود بن الیاشس طبیب را 
متولی دارالشفای شیراز کرد, ادراری از درآمد ۰ جریب از املاک 
فارس را برای او مقرر ساخت (ن؟: رشیدالدین, مکاتیات, ۲۵۲). اما 
((معیشت») پیز نوعی مقاصه, یعنی حوالة مقرری به‌امللاک و اراضی بود؛ 
با این تفاوت که معیشت فقط در دور؛ حیات شخص برقرار بود و به ارث 
نمی‌رسید و اگر درآمد یلک افزون بر مقرری صاحب معیشت بود. 
دیوأنیان نمی‌توانستند متعرض شوند, ولی ار کمتر بود. صاحب معیشت 
می‌توانست بقیه را از دیوان مطالبه کند (نخجوانی, ۲۷۲-۲۶۹/۲). 

از اين گزارشهابرمی‌آید که ظاهرا املاکی را که به نظامیان واگذار 
می‌کردنذ. اقطاع می‌نامیدند, و املاکی که به کسانی چون فضلا و عأیدان 
و دانشمندان اختصاص می‌یافت, ادرار و مقاصه و معیشت نام داشبت. 
همچنین سمکن بود که مقاصه بر جزيذ اهل ذمة جایی حواله گردد. مانند 


آنچه در وجه شیخ‌الاسلام مرندی برقرار شد و به «متوجه جزیذ اهل 
ذمت فلان موضع» حواله گردید (همو, ۲۶۷-۲۶۵/۲). به رغم آنکه 
برخی از اقطاعات, ادرارها و مقاصه‌ها مززوئی بود. گاه بعضی خکام 
محلی به دلایل مختلفی چون تملک اراضی دیوانی و اقطاعی غیر 
موروئی توس اشخاص, یا مسائل اقتصادی, یا آشفنتگی در امور 
قطاعات و حدود املاک خالصه و اقطاعی (راشپولر. ۳۳۰-۳۲۵), 
برخی مالکیتها را ابطال می‌کردند. مثلا عمادالدین میرائی وزیر اتابک 
بوبکر زنگی قانونی پدید آورد و به دستاویز آن املاک اعیان, ننادات. 
علما و قضات را به تصرف دیوان داد و قاضیان را مأمور کرد تا اسناد 
ین املاک را بررسی کنند و آنچه را که کمتر از ۵۰ سال در تصرف کسی 
بودهء از اوباز ستانند و به املاک دیوانی ملحق سازند (فسایی, ۲۱/۲)- 

در اواخر دور؛ مغول تحولاتی در حقوق مقطعان پذید آمد که نتیجة 
ن توسع قدرت و مصوئیت اداری و مالی آنها بود. مثلا گزارشی در 
دستور الکاتب مربوط به ۷۵۹ق دربارة اقطاع شیخ علی امیر هزاره 
نشان نی‌دهد که او مسئول تأمین زندگی افراد صده و دهه و لشکریان زیر 
دست بوده, و بجز مصونیت مالیاتی از مصوئیت.اداری یز برخوردار 
گردیده است و هیچ کس جر افراد هزاره حق ورود به قلمرو اقطاع را 
نداشته, و بازگرداندن رعایای فراری به اراضی اقطاع نیز مورد تأکید 
قرار گرفته است (نخجوانی, ۵۲-۵۲/۲). از همین گزارش برمی‌آید که 
در ان روزگار وابستگی کشاورزان به زمین شدیدتر شده بود و رعایای 
فراری نمی‌توانستند در اراضی دیگر به کار بپردازند. 

چنین می‌نماید که اصطلاح «سیورغال» در همین دوران کاربرد 
داشته است. سیورغال در آغاز په معنای اقطاع یا نوعی از آن نبوده, 
بلکه ظاهراًبه مفهوم عطاء هدیه و بخشش نقدی و غیر نقدی, و گاه 
مرادف با ادرار به کار می‌رفته (متلا نک: هسو, ۰۱۶۶/)۱(۱ ۱۲۶۸ 
۰۲۵۱/)۲(۱ ۰۲۵۳ ۴۹۰۰۴۲۳), و سپس در اواخر دوران مفولان و از 
عصر تیمور, در بسیاری جاها جانشین نوعی اقطا ع شده است. در منابع 
تیموری اين اصطلاح بیش از اقطاع دیده می‌شود, اگرچه همیشه به 
معنای اقظا ع اراضی نیست (ملاً شرف‌الدین, گ ۷۹۲ 1), و تفاوت 
میان اقطاعات و سیورغالات در این منابع به روشنی معلوم نشده است 
(معین‌الدین, ۰۶۵ ۲۹۲؛ قس: لمتن, مالک. ۲۰۹-۲۰۳). مثلاً از 
شهرهای شیراز, اصفهان. کرمان و... که تیمور به اعضای خاندان 
مظفری داد.با عنوان سیورغال‌یاد شده (شرف‌الدین, گ ٩۹ب,‏ ۱۹۳ 11 
۲۴)) در حالی که آنچه دز سمرقند به پسرآن شاه شجا ع واگذاشت: 
اقطاع نام گرفته (همو. گ ۲۴۰ آ), و شهر اندکان اقطاع خاصهٌ 
آمیرزاده عمر شنیخ خوانده شده است. 

گاه اصطلاح اقطا ع . تیول و سیورغال در کنار هم به کار رفته 
(حافظ ابر زیدة.: 09 .بی‌آنکه تفاوت آنها معلوم پاشد , گاهن 
نیز از راگذاری ولایات و شهرهایی به امرا و شاهزادگا ن‌با تمام شرایط 
اقطاع سخن رفته, بی‌آنکه بز آن نامهای اقطاع واسیورغال و تیول 
اطلاق شده باشد .مثلا در ۸۱۸ق «قم و کاشان با توابع و واحق آن. و 


ری و رستمدارتا گیلانات با جملگی مضافات...»به امارت امیر الیاس 
خواجه بهادر داده شد و مقرر گردید که «مال و معاملات آن مواضع در 
وجه ارزاق عناکری که ملازم او باشند, صرف نمایند... و طوایف حشم 
و متجنده را... به انعامی لایق... و زیادتی مواجب و اقطا ع مخصوص 
گرداند» (هسان. ۶۱۰-۶۰۹/۲). برخی از نویسندگان. برآنند که 
سیورغال شکل تکامل يافته‌ت اقطا ع موروئی است که .دارند؛ آن از 
استقلال و مصونیت اداری و قضایی و مالی برخوردار بوده. و 
روستاییان را پیش 
(بطروشفسکی, ۷۵-۷۲/۲). اين نظر محل تأمل است؛ چه, سیورغال 
لزوبً موروثی نبود و حکم تمام سیورغالات هر سال باید توسط دیوان 
تجدید می‌شد (عبدالرزاق, ۱۱۳). بنابر آنچه ذکر شد, به نظر می‌آید که 
سیورغال غالبا بة معنای حق استفادة از ذرآند املاک بة کاز من رفته 
است و اينکه در بسیاری از منابع به جای مقرری و بخشش و مانند آن 
استعمال شده, به همین سیب است (هموء ۱۷۵؛ نخجوانی, ۱۶۶/)۱(۱ 
۳۶۸ 

در دور؛ ترکمانان آق قویونلو و قراقویوناو سنت اقطا ع‌داری مبتنی 
بر همان شپوه‌های دور ایلخانان و تیموریان بود و نخستین امرای این 
خاندانها خود از تیموریان املاکی را به اقعا ع داشتند؛ مانند قرایولوک 
عشمان آق‌قویونلو که در ازای خدماتش, دیار بکر و حوالی آن را به 
اقطاع گرفت (وودز, 66) و تا فوت شاهرخ تبموری, خاندان او با 
اظهار وفاداری در همین منطقه با وابستگی به تیموریان فرمانروایی 
داشتند (ارزون چارشیلی, ۳۸). گفته‌اند که آق‌قویونلوها اساسا برای 
ادار؛ امور نقاط مختلف قلمرو خود به اعضای خاندان یا امرای‌بزرگ 
اقطاعاتی واگذار می‌کردند؛ چنانکه پسران و برادرزاده‌های قرایولوک 
علمان هر کدام اقطاعاتی در ایران و آسیای صفیر و بین‌التهرین داشتند 
(ابوبکر طهرانی,۹۰,۸۹۰۴۸۰۳۳؛نیز نگ: اوزون چارشیلی, ۳۹). 

به روزگار تیسوریان هند علاوه بر اقطاع, تبول و سیورغال» 
اصطلاح عمومی برای واگذاری املاک یا حق بهره‌برداری از آن 
«جاگیر» بود که به منصب داران داذه می‌شد «تا محصول آن را از کشت 


از پیش به زمین مقید می‌ساخته. است 


و کار هر چه پیدا شود, متصرف گردند, و په اصطلاح ارباب دفاتر 
سلاطین هندوستان, تیول و قدری از ملک که عوض ماهانه تتخواه 
نمایند و به تازی اقطاع خوانند» ( بهار عجم, ۲۷۶/۱؛ غیاث‌اللغات. 
۱ .در منابع اين دوره از «جاگیر دیوانی» یعنی جواز جمع‌آوری 
مالیات. و ««جاگیر خدمتی» یعنی تعیین زمین برای صاحب منصبان یاد 
شده است (ویلسن, 223). چنین می‌نماید که جاگیر - زمین اقطاعی ب 
از اراضی خالصه بوده, یا می‌بایست باشد, زیرا وقتی محمدشاه خلجی 
خواست جاگیری به امیز بهادر بدهد, نخست نواحی و اطراف رود اتک 
وسند را تبدیل به خالصه کرد و آنگاه آن را به جاگیر او داد و مأموران 
دیران را گفت که در درآمد اين اراضی مداخله نکنند (نهارندی. 
۱ همچنین از منابع تاریخی برمی‌آید که اعطای منصب با اعطای 
جاگیر ملازم بوده است و اگر کی را از مقامش عزل می‌کردند, جاگیر 


اقطاع ۶۵۹ 


او رانیز می‌گرفتند (معلا نک: شاهنوازخان, ۲۷/۳) 

جاگیرها در مواقع خطیر محل امنی برای صاحب آن به شماز 
می‌رفت و شاید خا گیرداران دز این املاک یا ولایانت, از نوعی استقلال 
نیز برخوردار بودند (نک: نهاوندی, ۲۱۶۰۱۷۰/۱). اما جاگیر یا اقطاع 
موروثی نیز ازوماً هميشه در دست خاندان مقطع یا جاگیردار نمی‌ماند: 
از یک گزارش برمی‌آید که جاگیری را در نسل سوم جاگیردار از آنها 
گرفتند و فرزندان ایشان فقط «به عنوان زمین داری» دخلی داشتند 
(شاهنوازخان, ۲۶/۲). پیداست که در این دوره عنوان زمین داری غیز 
از اقطا ع و جاگیر و تیول بوده است. در بعضی از منابع این دوره تنها از 
اقطاعات یاد شده (مثلاً نکن حسنی, ۰۱۱۳2۱۲/۲ ۰۱۸ ۰۲۸۰-۲۷ ۱۳۲۱/۴ 
۵ ۲۸۱) که بی‌گمان اعم از جاگیر بوده است. سیورغال یعنی 
برخوزداری از درآمد زنین یز رایج بود و گاه‌یک شهربا چند روستابه 
سیورغال امرا داده‌می‌شد (بختا ورخان, ۰۴۴۲ ۴۴۷) و برای دانشمندان 
نیز اراضی ویژه‌ای به عنوان مدد معاش و اقطاع اختصاص می‌یافت 
(مثلانک: حسنی, 0۳۸/۲ 

اقطا ع در عصر عشمانیان و صفویان: برای بررسی پدید؛ اقطاع 
و انوا ع آن در دولت دراز مدت عشانی توجه به این نکته ضروری است 
که بخش بزرگی از قلمرو عشمانیان در واقع متشکل از اقطاعات جنگی 
بود که اغلب به اقطا ع سرداران فاتح آن ولایات و ایالات داده می‌شد. 
رسم اقطا ع‌داری و محاسبات مالی درآمد اراضی و رسوم نیز از طرق 
مختلفی به ویژه از سلجوقیان آسیای صغیر و آق‌قویونلو در شرق, و 
معالیک مصر در غرب پس از فتح قلمرو ایشان توسط عشمانیان به دولت 
اخیر منتقل شد (پاکالین, 111/238؛ اوزون چارشیلی, ۴۹-۴۸): 
گسترش و اهمیت اقطاع نظامی در دولت عشمانی از آنجا پیداست که 
متصرفات آنان در سرزمینهای اروپایی و عربی غالبا در اقطاع ابر و 
سرداران آنان قرار داشت. مثلاً لله شاهین, بیگلر پیگی متصرفات 
اروپایی عشانی در فیلیپ (فلبه) که ایالت آنجا را به اقطاع داشت: 
حکومت‌می‌کرد و دامنة‌قلمرو خود را تا صربستان گسترش داد(رهامر- 
پورگشتال, ۱۶۴/۱). بعدها نیز پس از جنگ مجارستان سلطان سلیمان 
شماری قلعه و اراضی متعلق به آنها را در اين منطقه به عنوان سیورغال 
به سردار خویش اععا کرد (همو, ۱۰۴۷/۲). در مصر به روزگار سلطان 
سلیم دفاتر دیوانی سوخت و در ۱۵۲۷/6۹۳۳م سلیمان پاشا حاکم آن 
دیار,یکی از امرا را مأمور تجدید مساحی, تقویم و ثبت اراضی اقطاعی 
و سلطانی و اوقاف کرد (منوفی, ۱۵۰). بعضی از اراضی اوقاف نیز در 
ایام سیطرة عشمانیان بر مصر منحل گردیده, به اقطاع داده می‌شد, ابن 
آیاس که خود از این معنی در عصر ممالیک یاد کرده, در مواضعی این 
شیوه ممالیک را بدین منظور که نشان دهد اين کار از مبدعات عثمانیان 
بوده, منکر شده است (طرخان,۷۱). 

عشانیان, به ویژه درقلمرواصلی خویش,به‌جای اقطا عاصطلاحات 
ویژه‌ای به ,کار می‌بردند که «تیمار» رایج‌ترین و مشهورترین آنهاست: 
تیمار دز اصطللاح بر متایع مالی و مالیاتی تواتی معیلی که به,عتران 


.۶۶ اقطا ع 


حقوق و مستمری به نظامیان و مأموران دولتی واگذار می‌شد.یا سهمی 
از حق بیت‌المال از اراضی («میربه» که به عنوان حق شمشیر به سپاهیان 
اعطا می‌گردید: اطلاق می‌شد (2611)1(/286 ,1۸؛ پاکالین, همانجا, به 
نقل. از قوانین آل عشان؛. نیز برای بررسی واژه تیمار, ن5:. همو, 
8و-111/497؛ 11)1(/287تر1). گفته‌اند که اصطلاح تیمار در دررة 
سلجوقیان آسیای صغیر متداول بوده است (پاکالین, 111/238) و پس از 
تصرف آنجا توسط ترکان, درآمد اراضی به عنوان تیمار به امیران و 
لشکریان ترک واگذار می‌شد؛ وجون عشمانیان ستقر شدند, شیوه‌های 
زمین‌داری را تفیبر دادند و تیمارها را با برات و طغرای جدید واگذار 
کردند (اوزون چارشیلی, 147-149). 

بجز تیمار, انوا ع دیگری از اقطاعات به نام «زعامت» و «خاضص» 
یز برخب مقذار درآند آنها رایج بود و اراضی را بااین غناوین تقسیم 
می‌کردند. زمینهایی که درآمد انها از ۳ تا ۲۰ هرار آقچه بود, تیمار نام 
داشت که به سواران مسلح امادةٌ جنگ اختصاص می‌یافت؛ زمینهایی 
که درآمد آنها از ۱۰۰۷3۲۰ هزار آفچه بو «زغامت» خوانده نی شذ که 
به افسران سوار اعطا می‌گردید؛ و زمینهایی با درآمد بیش از ۱۰۰ هزار 
آقچه, یعنی. («خاص» به حاکم و خاندان او داده می‌شد (پاکالین, 
8 صاحب تیماری که اقطا ع او تا ۳ هزار آقچه بود, برای ادای 
وظیفه نظامی خود در جنگ شرکت می‌کرد و اگر بیش از آن بود, در 
ازای هر ۳ هزار آقچه یک نفر را نیز بسیج کرده, به جنگ می‌فرستاد. 
صاحبان زعامت و خاص در ازای هر ۵ هزار آقچه یک سپاهی به جنگ 
می فرستادند (همانجا). کسانی را که بدین طریق مأمور جنگ می‌شدند, 
اشکنجی (هم) و جبد‌لو می‌نامیدند؛ 

وسعت تیمارها و رواج اقطا ع همچنین از این معنی پیداست که دز 
ایام سلطان سلیمان قانونی حدود نیمی از درآمد مالیاتی آمپراتوری در 
دست صاحبان تیمار بود که در ایالات مختلف اقامت داشتند و همواره 
آماده جنگ بودند (1۸: همانجا ). سلطان سلیمان چنین قرار داده بود که 
حکومت, در عمل ژعامت مداخله نکند, ولی توجه تیمارها برعهده او 
باشد. اگر کسی مدعی زعامت بود, فرمانی به طور فوقت به حکومت 
ولایات می‌دادند تا در آن باره رسیدگی کند و اگر پدر مدغی, سپاهی بود 
و عده‌ای از صاحبان تیسار و زعاست بدان گواهی می‌دادند 
(ها مرپورگشتال, ۱۶۸۰/۳), آن را تأیید کرده, درآمد اورا معین گرداند. 
اين تصدیق نامه پس از تأیید باب عالی و صدور فرمان تصرف زعامت. 
شکل قانونی می‌یافت. اين نوع تیول را «تذکره لو» می‌خواندند. گاه 
حکام ولایات به جای تصدیق نامه, حواله به مدعی می‌دادند و او بدون 
جکم دیوان, محل زعامت را تضرف می‌کرد. لطفی پاشا پیگار بیگی روم 
ایلی این رسم را برانداخت و مقرر کرد که حکم تصرف باید از طرف 
دیوان صادر گردد. احکام سلطان سلیمان درپاره تیولهای نظامی منطبق 
با فتاوای ابوالسعود مفتی بود. در ایام سلیم دوم, محمد چلبی دفتردار. 
همین فرامین سلطانی و فتاوی مفتی را در اين باره‌گردآورد و نام آن را 
«قانون نامه تیولات» گذاشت (همو, ۱۳۳۷/۲). در نظام تیمار با آنکه 


تیماردار «صاحب ارض» خوانده می‌شد. ولی مالکیت نداشت و 
کشاورزان اراضی او. رعایا و اتباع امپراتور بودند و تیماردار فقط 
می‌توانست مالياتها و درآمدهای آن ازاضی را گردآوری کند. 

امپراتوران عشمانی برای ((اخی»ها و دراویش نیز که به گونه‌ای در 
تقویت تشکیلات دولت مژثر بودند. زمینهایی با حق ادار؛ُ آزاد 
اختصاص داده بودند (1۸,61[)1(/295-296). صاحب تیمار مجبور بود 
در ایالت یا ولایت مشتمل بر املاک اقطاعی خود اقامت گزیند و در 
صورت ترک محل, امتیاز او لفو می‌شد, تیمار به دو صورت آزاد و غیر 
آزاد تقسیم می‌شد و تفاوت آن دو در این بود که در تیمار آزاد صاحب آن 
اجازه داشت مالیاتهایی زا که (رسوم سر بستیه» خوانده می‌شد وشامل 
عروساند. رسوم برده‌ها و کنیزان, مزدگانی و جر آنها بود, بگیرد: 
بهره‌بردازی از اراضی تیمار نیزبه دو گونه متصوربود: زمینهایی که طبق 
سند مالکیت به اشخاص واگذار شده بود و صاحب تیمار فقط عشر 
دیگر رسومات را دریافت می‌کرد؛ زمینهایی که صاحب تیمار خود در آن 
کشت می‌کرد کذ آن را (مزرعذ خاصه» يا (زمین خاضه» می‌گنتندء 
تیمار دارها حق انتقال رعایا را به تیمارهای دیگر نیز دارا بودند و نیز 
می‌توانستند جزیه, حقوق گمرکی, مالیات معادن: و جز آنها را 
گردآوری کنند (پاکالین, 111/502-504, نیز برای انوا ع تیمار دارها, نک: 
06 

نظام تیمار و زعاست به سیب برخی تحولات در شیو؛ُ تیمارداری 
ولایات امپراتوری در دوران متأخر, به تدریج روی به ضعف نهاد. 
بعضی از پاشاها و والیان ایالات به جای ارسال عده معپنی سپاه به باب 
عالی, در برابر درآمدهای املاک و ولایات که در تصرف داشتند, مبلغی 
معلوم به دیوان امپراتوری می‌فرستادند و این تحول خود باعث استقلال 
طلبی و قدرت یابی پاشاها و خاندانهای حاکم در بعضی از ولایات چون 
مصر و سوریه گردید: به گزارش هامر پورگشتال (همانجا) دو تن از 
وزیران بی‌کنایت عشانی, قوانین قدیمی تبولات لشکری, یعنی تیمار و 
زعامت را بر هم زدند تا سرانجام پس از انحلال سپاه ینی چزی و 
جایگزینی نظام جدید ذر ۱۸۳۷/۱۲۶۳ به کلی ملغی گردید 
(1۸,201)1(/331). 

دورة نسبتاً طرلائی دولت صفوی هم برای بررسی تحولات اقطا ع 
در شرق قلمرو اسلام حائز اهمیت است. چه, از یک سوی اقطا ع به 
تدریج جای خود را به تیول و سیورغال داد و اصطلاحات و اشکال 
دیگری از آن ماد ادرار ألکا رواج‌یافت و مفهو و مدلول بعضی دیگر 
مانند سیورغال روشن‌تز گردید؛ و از سوی ذیگر گروه بسیاری از 
خاندانهای تیولدار دز این عصز پدید آمدند که برخی. از انها بیشن از دو 
قرن قدرت و ثروت خویش را حفظ کردند. به علاوه حکومتهای ولایاتین 
چون گیلان, مازندران؛ استراباد. گرجستان, داغستان: کردستان و 
خوزستان غالبا در دست خاندانهای اقطا ع‌دار قدیمی قرار داشت که از 
اختیارات وسیعن برخوردار بودند وبرای دولت مرکزی خدمات نفلامی 
انجام می‌دادند (مثلاًنک: اسکندربیک, ۳۲۲/۱:نیز لعتن, مالک» ۲۱۵). 


مفهوم اقطا ع در گزارشهای مورخان این دوره (مثلاً اسکندرییک, 
۱ ۷ ۸۱۲/۲). اعم از آنکه از بعضی مناصب دولتی مانند 
وزارت با قولار آقاسی باشی که اقطاعات خاص داشتند. حکایت کند 
(برن, ۰۴۹ ۸۳).یا این معنی را که امرای بزرگ و شاهزادگان و خوانین 
از اقطاعات برخوردار بودند, نشان دهد, تفاوتی با آنچه به روزگار 
پیشین به کار می‌رفت, ندارد؛ جز آنکه منحصر در امرای لشکری نبود. 
اما از ییضی شواهد پیداست که تیول به عنوان اصطلاحی که از دور 
ابوسعید ایلخان به کار می‌رفته (حافظ ابری ذیل..., ۱۴۱)» ظاهراً 
مرادف‌با اقطا ع به تدریج جای خود را پاز می‌کرده, و در کنار هم به کار 
می‌رفته است: مثلاً از امبری‌یاد کرده‌اند که شاه عباس دارابگرد را به 
تیول و اقطاع ار راگذاشت (اسکندر بیک» ۸۸۳/۲) و اگر این دو 
میتی ای ارت 
تیول و هم اقطا ع یک تن دهند .مینورسکی نیز این معنی را تأیید کرده که 
تیول همان اقطا ع است, جز آنکه اقطاع لفظی محترمانه‌تر بوده. و با 
خدمات اقطا دار بستگی نداشتد. در حالی که تیول نوعی مقرری برای 
کارگزاران حکومت بوده است. او انواع اقطاعات عصر سلجوقیان و 
پس از آن را با تیول مطابقت داده, و اقطاعات نظامی و جز آن را همان 
تیول دانسته است (ص ۰)۴۶-۴۳۵ 

لمتن معتقد است که تیول اهدای تمام یا قسمتی از بهرة مالکانة 
اراضی معینی بود و بر هم انواع اقطاعها اطلاق می‌شد (همان, 
۲۱۰-۷). بنابراین در عصر صفوی تیول اعم از اقطاع نظلامی و 
کشوری بوده است. بدین. سیب تیول را دو نوع دانسته‌اند: تیولی که 
واپسته به مشاغل مهم و معین بود و لابد با عزل صاحب منصب, به 
منصب دار جدید منتقل می‌شد؛ و تیولی که شاه مادام الجمر به کسی 
می‌داد ( تذکرة..., ۰۲۵ ۵۹؛ مینورسکی, همانجا؛ یر نک: شاردن؛ 
۳+). شاردن اعطای تیول به جای مواجپ را نوعی حواله دانسته 
است. قابل توجه است که.اگر تیولی را در برابر مواجب معین به کسی 
می‌دا دند و درآمد آن تیول از مواجب مذکور کمتر بود, دولت مابه‌التفارت 
را جیران می‌کرد؛ و از آن سوی اگر در.آمد تیول از مقرری بیشتر بود. 
تیولدارباید مازاد آن را به دولت باز می ترداند (همو, ۰)۱۲۵۹-۱۲۵۸/۳ 

تیول به همه طبقات کارگزاران دربار و دولت از قورچی باشی و 
قوللر آقاسی و امیر شکار و تویچی باشی تا حکام و خوانین و وزرا د 
مستوفیان و کلانتران تعلق می‌گرفت و هر یک از اینان به تیولهای 
زیردستان نظارت داشتند؛ اما مستوفی الممالک به عنوان ناظر کل هم 
تبولها و سیورغالها می‌باییست این واگذاریها را تأیید و تصدیق کند تا 
ارزش قانونی بیابد. (میرزا: رفیعا. ۴۱۶ به بعد): چنین: می‌نماید که 
برقراری تنول برای کارمندان دربار از ۱۴۱۷/6۱۰۲۶م رسم شد. به 
گزازش اسکندرپیک (۹۲۴/۲) در اين تاریخ هیأتی مرکب از وزیر 
اعظم و همکارانش. به تعیین تیولهایی برای هر گروة از درباریان 
پرداختند. و پس.از, آن اعطای تیول. روش ,محمول. برای: پرداخت 
مستمریها گرد گزارشهایی دربار؛ تیولهای مقامات کشوزی و 


فرمانها 


اقطا ع ۶۶۱ 


لشکری و اینکه تیول بحضی از منصبها معین بسود, سوید این معنی است 
(تذکرة, ۰۲۵ -)۵٩۰۲۶‏ 

تیولداران این دوره بهسره‌ای کلان از تیولهای خود می‌بردند؛ زیرا 
مبلغ ارزیابی رسمی بسیار کمتر از درآمد واقعی املاک بود و تیولداران 
هیچ گاه درآمد واقعی را نشان نمی‌دادند. حتول اگر آفت و خشک سبالی 
بدان می‌رسید, مطالب خسارت یا تعویض تیول می‌کردند (شاردن. 
۳ مینورسکی, ۱۶۲). برای تیولها سندهایی په نام تیولنامجات 
صادر می‌شد و در دفاتر دیوان ثبت می‌گردید و ثهر زده, و یک نسخه 
حفظ می‌شد ( تذکرة, ۲۵). نظارت بر تیولنامجات و سیورغالات و 
اقطاعات برعهد؛ منشی الممالک بود (میرزا رفیعا, .)۷٩‏ در حالی که 
ثبت و ضبظ اقطاعات رسیورغالات از یف ارارچه نوس به تسار 
می‌رفت (تدکزة: ۳۳-۴۳): 

اما سیورغال که از عهد ایلخانان به تدریج مصطلح شد 
اهری, ۱۶۳,۱۴۵۰۱۳۹), در این دوره اهمیت بیشتری یافت و در غالب 
منابع عصنر ترکمانان آق قویوناز و قراقویونلز و صفوی در کنار اقطاع و 
تیول به کار می‌رفت. فضل‌الله بن روزبهان خنجی سیورغال را مرادف 
اقطاع استفلال دانسته است ((ص ۳۰۷) و شواهد و دلایل متعددی آن 
را تأیید نی‌کنند: اگرچه اختلافهایی دربار؛ نوع واگذاری آن و انواع 
سیورغال داران در منابع دوره‌های مختلف دیده می‌شود: برخی از 
نویسندگان سیورغال را کامل‌ترین شکل اهدای زمین به آفراد لشکری و 
کشوری و روحانیان دائسته‌اند (نعمانی, ۲۲۹). در واقع نیز یکی از 
مهم‌ترین تحولات اقعلاعی, ورود علمای دین و روحانیان در زمره 
اقطاع داران بود و چنانکه در صدر اين مقاله اشارة شد, برخی 
کفببکیها بربارة بشررعیت. اببتفاده از .اقطاعات:میان. علما نیز 
ذرگرفته بود: اما این پدیده محضر به غضر ضفویه نبود: و در ایام تغول و 
تیموریان و ترکمانان و برخی سلسله‌های محلی ایران نیز اعطای 
سیورغال, مقاصه, معیشت و ادرار به علما و شیوخ مرسوم بود (مثلاً 
شرف‌الدین, گ ۱٩۳‏ آ: ۴۴۹ ب؛ نخجوانی, 1۲۶۷-۲۶۰/۲ مدرسین. 
۲۳-۵ 

از سیورغالهای دورة صفوی اطلاع بیشتری در دست است. در این 
عصر امرا وشاهرادگان و سادات و روحانیان و دیوانیان سیورغالهای 
دائم داشتند (برای بعضی از سیورغالهای روحانیان و سادات, نک: 
اسکندر بیک, ۰۱۴۴۰۴۴/۱ ۰۱۴۵ ۰۱۵۰-۱۴۹ ۰۱۵۳ ۰۱۸۲ ۰۲۳۸ این 
سیورغالها معمولاً از اراضی موات یا خالصه‌ها داده می‌شد. همچرن 
اراضی بایری که شاه طهماسب در اردبیل به طور دأئم به درویش مجمد 
دادو مقرر داشت که کارگزاران دیوانی به کلی قلم و قدم از آن کشیده 
دارند و هر ساله حکم و پروانة مجدد نخواهند: این سیورغالها در 
صورت تمایل دولت به ارث نیز می‌رسنید؛ آما نمی‌دانيم که در جه 
مواردی موروئی و در چه مواردی در حکم تیولی بوده که به جای حقوق 
و مواجب داده می‌شد؛ اگرچه برخی سیورغالها صرفاً به عنوان پاداش 
واگذار می‌شد ( عالمآرا..۱۶۸۰۸۵,۰؛ لمتن؛ مالک ۰۲۰۷ ۲۲۹). از 


۶۶۲ اقطاع 


یک سند سیورغال برمی‌آید که گاه اراضی وقفی نیز به سیورغال داده 
می‌شد و گویا در دوران اخیر صفوی این شیوه رواج بیشتری یافت 
( تدکرة, ۵۳). شاید به همین دلیل اين نوع سیورغالها را نوعی موقوفة 
ارثی دانسته‌اند که در دست خاندانهای روحانی قرار داشت و نسل به 
نسل منتقل می‌گردید (نعمانی,1۳۴). 

اصطلاح دیگری که از اواخر عصر تیموری به عنوان یکی از انواع 
اقطاع به کار می‌رفت. «ألکا», است که گفته‌اند به مفهوم واگذاری 
چراگاههایا آراضی یبلاق و قشلاق طوایف بوده است. در منابع صفوی 
هم الکا به معنای قلمرو کوج ایل و هم مالکیت مرتع به کار رفته (همور 
۹ و گاه برخی شهرها که به رسم هدیه و عطا داده می‌شد, ظاهرا 
مصداق همان الکا بوده است؛ جنانکه ابهر و زنجان و سلطانیه. که شاه 
طهعاسنب در ۱۵۵۴/۵۹۶۱ به خلیل خان داد بدا شزط که ۳ هزار تن 
سپاهی به اردو روانه کند, از اين مقوله است (پیگولوسکایا, ۵۰۹/۲). به 
هرز حال در بسیاری از گزارشهایی که در اين باب دز دست استه؛ دو 
اصطلاح الکا و تیول یا الکا و اقطاع در کنار هم آمده اشت و چنین 
برمی‌آید که الکا معمولاٌبه خوانین و امرای ایلات داده می‌شد, و نیز اگر 
معنایی عام‌تر از اقطا ع و تیول نداشته, ظاهرا مصداق و نتایج مترتب بر 
این واگذاری متفاوت بوده است (اسکندرییک, ۰۱۴۱۱۳۸/۱ ۰۳۲۲ 
۲+ الکا گاه موروثی (مثلانک: عالمآراء ۲۶۴۰۲۰۱) بوده, و گاه با 
شغل و منصب پستگی داشته است (نک: اسکندر بیک, ۳۶۱/۱). 
همچنین بعضی از کارمندان لشکری و دیوانی مانند توپچی و میرآخور 
بخشی از مواجپ خود را از الکا - در دست هر کس که نودب می‌گرفتند 
(نعمانی,۲۰۱-۲۰۰). 

بدین گونه نشان داده شد که شیوه‌ها و انوا ع اقطا ع داری که عملاً در 
سرزمینهای اسلامی رایج بود: با آنجه به طور نظری توسظ دانشمندان 
تبیین و تدوین شده در اغلب دوره‌ها متفاوت است, اقطاع دوره 
اسلامی اساسا مشتمل بر اعطای مشروط زمین بود که بهتدریج با ظهور 
مقطعان نظامی و اقطاعات موروثی موجب پیدایش نوعی مالکیت شد. 
خصوصیات اینگونه اقطاعات, اختیارات اقطا ع داران و روابط آنان با 
کشاورزان و دولت. خاورشناسانی را که در اين باره به تحقیق 
پرداختند, به مقایساً اقطا ع عصر اسلامی با نظام فئودالیسم اروپابی 
متوجه گردانید وبرخی از آنها کوشیدند تا مشابهتهابی میان اقطا ع‌داری 
موقت و موروئی با زمین داری فشودالی بابند. پطروششبکی از 
نویسندگانی است که اقطاع داری موروثی را با فلودالیسم اروپایی 
مقایسه کرده, و تکامل آن را در سرزمینهای اسلامی از همان طریقی 
دانسته که در اروپا صورت گرفته ایبت. به عقیدة او این معتی که سلطان 
یا امام در قلمرو اسلام حقوق عالية مالکیت اقطاعات و حق مصادره و 
انتقال آن را برای بخود محفوظ می‌داشت. ویژگی این سرزمینها نیبت؛ 
یلکة در اروپای غربی و روسیه نیز چنین بود. و بر اين اساش زمین 
دارای مالکان متعددی است که بر حسب ببلسله مراتب تابع و متبوع 
یکدیگرند (۳۷/۲؛نیز نکن شیوة اقطا ع‌داری عصر ممالیک و ایلخانان ذر 


همین مقاله). 

نکته اصلی در تطایق یا اختلاف اقطاعات در سرزمیتهای اسلامی با 
نظام فئودالیسم ازوپایی (برای بعضی از وجوه اشتراک و افتراق, نکد 
لوکگارد. 65-67), درک ماهیت اقطا ع‌داری و چگونگی تحول آن به 
اقطاعات موروثی نظامی و حدود اختیارات مقطع نهفته است. کسانی 
که آن را بدون قیدی هبانند فنودالیسم اروپایی دانسته‌اند, ماهیت و 
تفاوت اقطا عداری دیوان سالارانه و اداری را با اتطاع داری نظامی 
مورد توجه قرار نداده‌اند. یعنی نخست خصائص اقطاعات نظامی را به 
هم انواع و شیره‌ها و مصادیة ی اقطاعات تعمیم داده, آنگاه کوشیده‌اند 
که آن را با فئودالیسم تطبیق دهند. در حالی که پیداست اقطا ع از آغاز 
اساسا اداری ز ذیوان سالارانه بوده است و نخستین اقطاعات از دور 
پیامبراکرج(حن) و خلفای* دخشتین با نک" طالبا ب نبا هتان و 
جنگجویان داده می‌شد, ولی هنوز طبقه خاص لشکریان بدان صورت که 
بعدها پدیداز شد, ایجاد نشده, و تیروهای کشوری و لشکری غیر قابل 
تفکیک بودند؛ از جنله نظامیگری هنوز به یک نهاد تبدیل نقده بود و 
نمی‌توان اقطاعات آن عضر را اصلا دارای ماهیتی نظامی دانیت. با 
اینهمه, در قرون بعد که بر اثر توسعه دولت و نهادهای حکومت این 
تفکیک ایجاد گردید, به ویژه در قرون متأخرتر, شیوة اقطا ع‌داری 
نظأمی در بسیاری موارد از محدود؛ تعاریف حقوقی اسلامی بیرون رفت 
و ععلا در سیری افتاد که به خصوص از جهت قدرت نظامی مقطع: 
موروئی شدن اقطاع, وظایف اقطا ع‌دار در برابر دولت» و نیز 
خودمختاری آنان در قلمرو خویش,با فئودالیسم اروپایی وجوه مشترکی 
یافت. شاید بنابر همین وجوه اشتراک, بعضی از نویسندگان, اقطاع 
دورة اسلامی را اصلاً زیر عنوان فئودالیسم بررسی کرده‌اند (مثل همو, 
4 به بعد). بیضی دیگر با پذیرفتن مشابهت اقطاع و فتودالیسم. دورة 
اقطاعات غیر نظامی را با اقطاعات نظامی تفکیک کرده, بر آنند که 
گسترش اقطاع و تبدیل آن به زمین داری فئودالی, با فتوحات ترکان 
صحرانشین قراخانی و سلجوقی مرتبط است: بعضی دیگر ریشه‌های آن 
را در آسیای شرقی جست و جو کرده, و اینگونه اقطا ع‌داری را برگرفته 
از سازمان جنگی قبایل ترک و مفول دانسته اند (بطروشفسکی, ۴۹/۲). 
بعضی معتقدند که اقطا ع در سرزمینهای اسلامی از قرون ۳ و ق که به 
تدریج مشاغل مربوط به اقطاع جنبهٌ فلودالی یافت, به صورت 
فلودالیسم درامد و در ایام استبداد آل بویه په ازخ خود رسید و 
سلجوقیان نیز آن را پذیرفته, تغییرات جزئی در آن دادند (کائن. 
(«تکامل», 27-57؛قس: اشتر, 178-179). 

جنانکه اشاره شد, اولین نشانه‌های اقطاع‌داری نظامی در عصر 
سامانیان به چشم می‌خورد و به همین دلیل مقایسة این اقطا ع‌داری را با 
امتیازات فودالی از این دوره اغاز کنرده‌اند.(بارتولد, ۲۳۹-۲۳۸؛ 
بازورث. ).دز عصر آل بویه مقطعان نظامی بزرگ در مواردی 
وظایف حکمرانی را نیز برعهده داشتند. این پدیده به عقیدة کائن شبیه 
فئودالیسم غربی است؛ با این تفاوت بزرگ. که مقطعان, اقطاع و 


حکرست را فقط بر طبق خواست سلطان اداره می‌کردند (نک: لستن. 
«تکاصل»,۶۳). بعضی دیگر شوه اقطا عداری عصر سلجوقی 
ند نخنتین دولت بزرگ مبتنی بر نظامیگری - را با فئودالیسم غربی 
سازگار و همگون دانسته (کلاوزنر, ۲۱-۱۹؛ طرخان, ۲۵ نیز نک: گیب. 
6 و یا اقطا ع پزرگان و اسرای دولت را همان رسم تیول 
اررپایی خواند‌اند(یرتلس: ۳۹). 

پولیاک اقطاع‌داری دور ممالیک را متأثر از ۳ نظام فتودالیسم 
مفولی, اسلامی و آروپای غربی دانسته است. به عقیدة او به سبب تاثیر 
یو فلودلیسم مفولی, دعاوی مربوط بهاقطاعات ارضی (به تعبیز وی 
در همه جا: فیفا) نه توسط قاضیان, پلکه توسط"حانجبان و بز اساس 
یاسای مفولی خل و فصل می‌گردیذ ((فلودالیسم در مضر»: 14-15)» 
اج در استاد رستی و منابغ عربی این دوره: اضطلاحات اقطاع 
داری مأخوذ از حقوق اسلامی در ج شده است. فئودالیسم اروپایی هم 
از طریق رژسای قبایل عرب در سوریه و فلسطین که تابع و تیولداردولت 
صلیبی بوذنذء بر فلودالیَسم تمالیک ننخت تأثیر کرد. این روتنای قبایل 
به ندریج به اقطا ع‌داران وابسته به سلطان مملوک تبدیل شدند و گاه از 
هر دو طرف اقطاعاتی می‌یافتند. این اقطاعات در صورت وفاداری 
مقطع به سلطان معلوک می‌توانست موروثی گردد و در صورت خیانت: 
اقطاعات خویش را از دست می‌داد. اگرچه می‌توانست به شاهزادگان 
دیگری بپیوندد؛ شیوه‌ای که در فئودالیسم اروپایی رأیج بود. همچنین در 
منشورهای اقطاعی که توسط بعضی از حاکمان صلیبی به دو تن از 
رژسای خاندان بحتری داده شد (صالح بن یحیی. ۰۵۸۰۵۷ ۰ بعضی 
اصطلاحات اقطاع به فیف ترجمه شده است. اینکه روابط این سران با 
درلت صلیبی روابط اقعلا ع‌داري بوده,به ویژه از آنجا پیداست که پس از 
چیرگی سالیک بر قلمرو صلییان سران. یل محلی- کوشتیدند با 
اراضی اقطاعی خود را که از صلیییان گرفته بودند. یلک خود قلمداد 
کنند, ولی مبالیک آنها را فقط به عنوان مقطعان زمین‌دار به رسمیت 
شناختند (همو, ۶۰-۵۵, ۰۸۱-۷۹ ٩۰‏ جم؛ مقریزی, الخطط , ۲۱۹/۲- 
۲ نیز نک: پولیاک, همان, 19-31 «یادداشتها...) 1-3؛ ایالن, 
541-2) 

پولياک بد رغم تشابهاتی که میان فلودالیسم اروپایی د اقطا ع‌داری 
این دوره, به سبب دخل و تصرف لشکریان در شیوهٌ اقطا ع‌داری دیده 
(«خنودالیسم در مصر», 25 به بعد, نیز «(فنودالیسم اسلامی»», 248): 
تمایز اصلی مان آن دو را در رواج اقتصاد پول و توسعه شهرنشینی و 
تمرکز مقطعان نظافی شرق در شهرها دانسته است, نه جنبه دیوان 
سالاری اقطا ع. درحالی‌که برخی از محققان (لمتن, مالک ٩۱۲۲-۱۲۱,‏ 
اشرف, ۲۲ نیز ن5: بازورث, 159) به استناد همین دلیل یعنی.ترقی و 
تکامل اقتصاد پول, اقأمت نایبان و وکیلان مقطعان نظامی دز الاک و 
روستاها به جای مقطعان, وضم طبیعی سرزمینهای اسلامی, و اینکه 
فنودالهای اروپایی در قلاع و املاک خود می‌نتستند, معتقدند که 
اساسا ماهیت اقطا ع اسلامی, دیوان سالارانه است. نه فئودالی, زیرا 


اقطا ع ۶۶۳ 


میتنی بر قرارداد و بیعت و تابعیت فئودالی اقطا ع‌دار پا اقطاع دهنده 
(فرمانروا, خلیفه و سلطان) نبود. باید گفت که با وجود اختلافهای مهم 
میان این دو, نظریة اخیر دربار؛ نظام اقطا ع‌داری غیر نظامی درست 
است, ولی در اقطاعات نظامی شبامتهایی در سائلی چون 
خودمختاری بعضی از مقطحان, مصونیت اداری و قضایی, و شرط 
وقاداری اقطا ع‌دار به اقطا ع دهنده وتدارک سیاه برای دولت, مپان آن 
با فلودالیسم دیده می‌شود. با اینهمه, وجوه افتراق در منشا و تکامل و 
نتایج اقطا عداری نظامی با فلودالیسم اروپایی جنان است که نمی‌توان 
آن دو را دریک مجموعه و زیر یک عنوان قرار داد. بکر نیز معتقد است 
که این اقطا ع‌داری به کلی با فئودالیسم متفاوت است و مقطعان در آغاز 
جز محصلان مالیاتی نبودند که می‌کوشیدند حقوق خویش را توسعه 
دهند وتنها واسطه‌ای میان دولت ند که مالک اصلی همه اراضتی بودس و 
روستاییان به شمار می‌رفتند (نک: اشرف, ۲۱؛ لوکگارد. 63). 
پطروشفسکی (۴۸/۲) با انتقاد از اين نظر: بر آن است که بکر ماهیت 
اقطاع را درک نکزده است: البته از این نظر به ویژه آنجا که مربوط به 
تبدیل محصلان مالیاتی به وظیفه‌داران نظامی است, می‌توان انتقاد کرد, 
اما پیداست که در دولت مبتنی بر نظامیگری, قدرت مطلق سلطان در 
اعطا یا ابعلال اقطاعات و مجازات مقطعان (علاوه بر آنچه پیش‌تر یاد 
شد, نک: منتجب‌الدین ۳۱-۳۰: دربار؛ سنجر و اقطاعات گرگان) با نظام 
فلودالیسم ناسازگار است. لمتن نیز با بیان مبانی هر دو شیوه. این 
شباهت را نفی کرده؛ و ارتباط مقطم و رعیت و سلطان را بجز ارتباط 
فئودال اروپایی با رعیت دانسته, و تصریح کرده است که اساسا بهدلیل 
برخی روابط اجتماعی, در عصر سلجوقیان, جامعذ فئودالی که در آن 
میان رعیت و فئودال از جهت نظری قرارداد و نوعی اتحاد وجود داشته, 
نمی‌توانسته ایجادگردد (رتکامل»:۶۴): 
ماخد؛ : آق‌سرایی, محمود, مسامرة الاخبار و مسايرة الا خیار, به کوشش عشان توران, 
آنکارا؛ ۴۳٩۱؛‏ ابن اثیره علی, التاریخ الباهر, به کرشش عبدالفادر احمد طلیسات, 
قاهره, ۳/۱۳۸۲ ۲۱۹۶:همو,الکامل؛ابنثیر مبا رک,اللهاية,قاهره, ۳ ۶ ۱۹م؛ این 
ادریس, محمد, السرائر, قمه موستة الشر الاسلامی؛ اين اسفندیاره محمد, تاریغ 
طبرستان, په کرشش عباس اقبال آشتیانی, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ ابن نفری بردی, یرسفا 
النهل السافی, به کوشش محمد محمد امین و دیگران, قاهره, ۱۰ ۱۴ق؛ هموء النجرم! 
ابن جماعه, بدرالذین, تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام؛ به کرشش فزاد عبدالمنمم 
احمد, تیلر, ۱۹۸۸/6۱۴۰۸ع؛ اب چوزی, عبدالرحمان, النتثلم, حیدرآباد دکن, 
۹ ابن حیان, حیان, المقتبس: به کوش عبدالرحمان علی حجی, بیردت: 
0۱۹۶۵ اب خلکان, وفیات؛ اين دواداری, ابریکر, کنزالارر, یذ کوششن اواریش 
هاربان, قاهره, ۱/۱۳۹۱ ۸۱۹۷؟ اين رجپ؛ عبدالرسمان, الاستخراج لاحکام 
الخراخ, بیروت, ۱۹۸۸/۱۴۰۹م؛ این ساعنی: علن, الجامع المختصر, بد کوشش 
مصطلفی جراد, بنداد: ۹۳۴/۵۱۳۵۳ ۱ع؛ ابن سعید: علی, النجوم الزاهرة, به کرخش 
سین تصار, قاهره, ۱۹۷۰م؛ اين طقطتی, محمد, الفخری, پیروت,۱۳۰۰۰ق؛ اين 
عبدالحکم, عبدالرحمان, فثوح مُضر و اخبارها, پفداد: ۲۰ ٩2۱؛‏ اب مفلح: محمد, 
الثررع, به کوشتن عبدالستاز احمد فراج. بیروت: ۸۱۹۶۷/۵۱۳۸۷؛ این واصل, 
محمده مقر الکروب یذ کشت جمال‌الدین شیال؛ قاهره: ۱۹۵۲ ابربکر طهرانی: 
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دیار بکریه, بد کوشش نجاتی لوغال و فاروق سومر, تهران, ۱۳۵۶ش؛ ابردارود 
سچبتاتی, سلیمان, سنن, ابتانبول, ۰۱ ۱۴ ق؛ آبوشامه, عپدالرحمان, عبون الروضتین, 
به کرشش احمد بیسرمی, دمشقی, 2۱۹۹۱؛همو, کتاب الررشتین فی اخبار الدولتین, به 
کرشش محمد حلمی محمد احمد, قاخره, ۲ ۱۶ اپوعبید قاسنم بن سلام, الا موال, به 
کرخش عبدالامیر علی مهنا, بیر وت ۸۱۹۸۸؛ ابوعلی مسکویه, احمد, تجا رب الا مم, ید 

شش آمد روز, قاهره ۱۵/۱۳۳۳ ۱۹؛ ابوحلال عسکری, حسن, الاوائل, به 
کرشش محمد سید وکیل, مدینه, ٩۶۶/۱۳۸۵‏ ۱+ ابربرسف,یعقرپ,الخراج, قاهره, 
۲ ت؛ اسکندرییک منشی, عالم آرای عباسی, تهران, ۱۳۸۵۰ ش؛ اشیولر, برترلد, 
تاریخ مفول در ایران, ترجمةٌ محمرد میرآفتاب, تهران, ۱۳۵۱ش؛ اشرف, احمد, 
«ریژگیهای تاریخی نظام اجتماعی ایران ذر دور؛ اسلامی», جهان وء ۱۳۴۷ ش؛ من 
۲ شه ۳-۱؛ اصتلخری, ابراهیم, المسالک ر السالک, به کوشش دخویه, لیدن, 
۷( فضل‌الدین کرمانی, المضاف الی پدایمالزمان, به کرشش عباس اقبال, تهران, 
۱ سش؛ اقبال آشتیانی, عباس, تاریخ مفصل ایران, تهران, ۱۳۴۱ش ارزدن- 
چارشیلی, اسماعیل حقی, ««نگاهی به تشکیلات دولتهای قراقریونار و آق قوبرنار», 
تحقینات تاریخی, تهران ۱۳۷۲ش؟ آهری, ابریکر, تاریخ شیخ اریس, به کرشش 
ی,لرن, لاهه, ۱۳۷۳ق؛ بارتولد, و.ر» ترکستان نامه, ترجمه کریم کشاورز, تهران, 
۲ شش بازورت, ک. ا» تاریخ غزئویان, ترجمه حسن انوشه, تهران, ۱۳۸۵۶ش؛ 
بخاري, محمد, صحیع, استانبول, ۱۹۸۲م! بختاررخان, محمد, مأة العالم, لاهرر, 
۹ برتلس,. آدی.. ناصر خسرو و اساعیلیان, ترجمة یحیی آرین پور, تهران, 
۶ ش؛برن: رهر.نظلام ایالات در دور حفویه, ترجمذ کیکارونن جهانداری, تهران, 
۷ اش؛ بغدادی, عبداللطیف, «فیل فصیح تعلب همراه فصیع ثعلب و الشررح 
التی علیه, به کرهش محید عبدالمنعم خفاجی, قاهره, ٩/۱۳۶۸‏ ۱۹۴م؛ بلاذری, 
احمد,انساب الاشراف, به کرشش گریتین, ییت‌المقدس, ۶ 2۵ همر فترح البلدان, بد 

شش دخوید, لیدن, ۱۸۶۵ع؛ بلسمی, محمد, تاریخ نام طبری, به کوشش محمد 
روشن, تهران, ۱۳۶۶ش؛ بندازی اصفهانی, زبدةاللصرة, مختصر تاریخ آل سلجوق 
عمادالدین کاتب. بیروت, ۰/۱۳۰۰ ۱۹۸؛ بهاءالذین بغدادی, محند. اترسل الی 
الترسل, به کوشش احمد بهمنیر, تهران. ۱۳۱۵ ش:بهارعجم؛ تیک چندبهار, لکهنر, 
1۵۴ بیهتی. ابرالفشل, تاريخ, به کرشش. عای‌اکبر فیاض, مشهد 
۰ سش پطروشفسکی, ا. پ., کتاررزی و مناسبات ارضی در ابران عهد مفول, 
ترجمذ کریم کشاررز, تهران, ۱۳۴۴شض؛ پیگولوسکایا, ن.و. و دیگران, تاریخ ایران؛ 
ترجمه کریم کشاورز, تهران: ۱۳۴۶ قی: قدکرهالنلرک: به کرش محنددیر سیافی؛ 
تهران, ۱۳۲۲ش؛ تسف ولادیمیر, نظام اجتماعی مفرل, ترجمدُ شبرین بیانی, تهران, 
۵ شش حافظ ابرو, لطف الله, ذیل جامع التواریخ رشیدی, به کوشش خانبابا بیانی, 
تهران, ۱۳۱۷ش؛ همو زیدةالتواریخ, په کرشش کمال حاج سید جوادی, تهران, 
۲سش؛ حسن, حبن ايراهیم, تاریخ الدول الثاطمید, قاهره,. ۲ 2۱۹۶؛ حسنی, 
عبدالحی, تته الخواطر: حیدزآباد دکن, ۱۳۷۴-۱۳۵۰ق؛ حسین, محبن محمد, 
الجیش الایربی فی عهد صلاح‌الدین, بیروت, 2۱۹۸۰! حماده, مجمدماهر, الونائق 
السياسیة رالادارية لاعسر السملرکی, بیررت, ۰ ۱۹۸م؛ حمدالله مستوفی, نزهة القلوب, 
به کرشش لسترنج, لیدن, ۱۹۱۳/۱۳۳۱م؛ حمیدالله, محمد, مجموعة وثاتق 
السياسیة, ببروت, ۱۹۸۳ع؛ حمیدین زنجویه, الاموال, به کرشش شاکر ذیب فیاض, 
ریاش. ۸۱۹۸۶/۵۱۴۰۶؛ خرارزمی, محمد, مقانیع العلوم, یه کرشش فان فلرتن, 
لیدن, ۸۱۸۹۵؛ درلتشاه سبرقندی, تذکرتالشمراء, به کوشش محمد عباسی, تهران, 
۷ساش رارندی, محند, راحه الصدور, به گرشتن محمد اتبال تهران, ۱۳۳۳ش؛ 
رشیدالدین فضل‌الله. جامع الثراریخ, به کوشش محمد روشن و مصطفی موسری, تهران, 
۳ سش؛ هسر, مکاتیات رشیدی, به. کرشش محمد شفیع, لاهون. ۱۳۶۴/ 
۵ ردد رادری, محمد, («ذیل تجارب الامم », همراه تجارب الامم (نک: هدر 
ابوعلی مسکزیه)؛ رینن, محمد. طیاءالاین,الخراج و الم المالية, تاجره: ۱۹۷۷م: 
زر کرب: شیرازی»: اخبدء :شیرازنامه: به : کوشتن . اسماعیل راعظ: جرادی.. تهران» 
۰ شش زمخشری, محمرد, اساس الللاغة, بیررت: ۱۴۰۴ق؛ زیاده. محمد 
مصطفی, حاشیه بر السلوک (نک: هم مقریزی)؛ سالم, عبدالعزیز, تاریخ السامین و 
آتازهم فی الاندلس, بیروت, ۸۱۹۸۱؛ سمعائی, عبدالکريم. الانساپ, حید رآیاد دکن, 


۵۶ سسهردی, علی, رفاءالرفاء, به کوشش محید محیی الدین 
عبدالحمد, پیروت, ۱۹۵۵م؛ شاردن, زان, سفرنامه, ترجمذٌ اقبال پنمایی, تهران. 
۴ ش؛ شاهنرازخان, صمعام الدوله. ماثرالامرا, به کوشش میرزا اشرف علی, 
کلکته, ۱۳۰۹ ق؛ شیانکارهنی, محمد, مجمع الانساب, به کوشش هاشم محدت, تهران؛ 
۳ شش شرف‌الاین علی یزدی, ظفر نامه, به کرشش عسا‌الدین اورونبایف: 
تاشکند, ۱۹۷۲م؛ شهیدنانی, زین‌الدین, مسالک الا فهام, بیروت, ۳/۱۴۱۴ ۱2۱۹۹ 
شیخ طرسی, محمد, الخلاف, تهران, ۱۳۸۲ ق؛ همو, المبسوط, به کرشش محمدباقر 
بهبردی, تهران, مکتبة المرتضریه؛ صابی, هلال, الوزراء, به کرشش عبدالستار احمذ 
فراج, قاهره, ۱۹۵۸ع؛ صالح بن ییی, تاریخ بیروت, به کرشش لویس شیخو, پبروت. 
۷ صنمانی: عبدالرزاق؛ المسنشاء به کوشش حبیب‌الرحمان اعظنی؛ یروت. 
۳ 2۵ صولی, محمد, اخبار الراضی بائله ر المتفی‌لله, به کرشش هیررث 
دن, شدن, ۱۹۳۵ م! همو,ادب الکتاپ, به کرشش محمد بهجت ثری, قاهره, ۱ ۱۳۴ق؛ 
طبرسی, فضل, المزتاف من المختلف, به کرشش مهدی رجایی, مشهد, ۱۴۱۰ق؛ 
طبری, تاریخ؛ طرخان, ابراهیم علی, النظلم الاقعطاعیة, قاهره, ۱۹۶۴۸/6۱۲۸۸م؛ 
ظهیرالدین نیشابوری, سلجوق نامه, به کوشش اسماعیل افشار, تهران, ۱۳۳۲ش: 
عاشرر, سعید, (نظلم الحکم و الادارت», موسوعة الحضارة العرية الاسلامیة, ببروث: 
۷(+عالمآ رای شاه اسماعیل, به کوشش اصفر منتظر صاحب, تهران, ۹ ۱۳۴ش؛ 
عبدالرزاق سمرقندی, مطلع سعدین و مجمع بحرین, به کرشش عبدالحسین نرایی, تهران, 
۳ ش؛ عتبی, محمد, تاریخ یمینی, ترجمه ناصح جرفادقانی, به گرشش جعفر 
شبار: تهران, ۱۳۴۵ش؛ علی زاده, عبدالکريم, «بحثش دربار؛ مُراحل اجشاعی و 
افتصادی در دوران سلطت سلجرقیان) ایران شناسی, تهران, ۴۵ ۱۳ ش, شه ٩؛‏ همور 
مقدمه بر دسترر الکاتب (نک هم, نشجرانی)؛ عمادالاین کاتب, الفتع القسی فی النتع 
القدسی, به کرشش محمد محمود صبح, پیروت, الدار القرمیه للعلباعة و اللشر؛ عنان, 
محید عبدالله دولةالاسلام فی الاندلس, قاهره, ۰ ۰/۵۱۳۸ 2۱۹۶؛ عتصرالمالی, 
کیکاررس, قابرس ناسه, به کرشش غلامحسین برسفی: تهران, ۱۳۶۴ش؛ 
غیااللغات, غیا‌الدین محبد رامپرری, بمبئی, ٩۱۳۴ق؛‏ فرای: ریچارد, بخارا, 
ترجمذ محمرد مجمردی, تهران, ۵ ۱۳۶ش؛ فسایی, حسن, فارس‌نامه ناصری, تهران, 
۲ شش فضل‌اللهبن روزبهان, سلوک الملرک, به کوشش محمد علی مرحد, تهران, 
۲ شش فهد, بدری محمد, تاریخ العرای, بفداد, ۳( قاسم, عبده قاسم, (اثر 
الخروب الصليبية فی العالم العرایی), موسوعة الحضارة العريته الاسلامیدء بر 
۷ قاسم, عون شریف, نشاة الدرلة الاسلاميه, فاهره, یروت, ۱۴۰۱ 
۱ قدامة بن جعفر, الخراج, بد شش محمد حسین زییدی, بفداد, ٩2۱٩۷٩‏ 
قرآن مچید؛ قسطلانی, احمد, ارشادالساري لشرح صحیح البخاری, بیروت, داراحیاء 
الترات العرب ندی, احمد, صبح الا عشی, قاهره, ۱۹۳/۵۱۳۸۳ 2! قمی, حسن 
اين محمد, تاریخ قم؛ ترجمةٌ حسن بن علی قمی, به کرشش جلال‌الدین طهرانی, تهران؛ 
۳ سش؛ کلارزنر, کارلاء دیران سالاری در عهذ سلجرقی, ترجه یمقرب آوند 
تهران, ۱۳۶۳ش! گروسه, رنه, «(نخستین سلسلا پادشاهان ایرانی/»,تاریخ تمدن ابران؛ 
ترجماء جراد محیی, تهران, ۶ سش؛لستن, ا. ک. س., اقا ع و فئودالیته4, راهنمای 
کتاب, تهران, ۱۳۵۶ش,. س ۰ ۲؛ همر, «تکامل نظام اقطا ع در ايران قرون وسطی», 
ترجمة عطاءالله مرزبان, نگین, ۶ سش, شم ۳۴؛ همو, مالک ر زارع در ایران» 
ترجمه منوچهر آمیری, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ ماوردی, علی.الاحکام الساملانية, به کرشش" 
محند فهنی سرجانی, قاهره, ۸۱۹۷۳/6۱۲۹۳؛ مجمل التراریخ و التصص, به 

شش محمد تقی بهار, تهران. ۸ اش محفق کرکی, علي, جامع المتاصد, قم 
۰صق هو «قاطمة اللجاج فی تحقیق. حل الخراج», کلمات .المحفقین, قم, 
۴ ق؛المختارات من الرسائل, به کوشش ایزج انشار, تهران: ۰ ۱۳۵ شی؛مدرسی 
طیاطبایی: حسین, زمین ذر فقه اسلافی: تهران. ۲ ۱۲۶ش؛ عمر, فرسائهای ترکمانان 
قراقوبونلر وآق قویوناو, قم :۱۳۵۲ ش؛ مراکشی, عبدالراحد, المعچب, به کوشش مخمد 
سعید عریان و محمد عزیی علمی, قاهرن: ۸ عم مسعردی, علی: مررج 
الذهپ, به کوشش یوسف اسعد داغره بیروت, ۶/۱۳۸۵ ۱۹۶؛معجم النقهالحنبلی 
(ستخاص من کتاب الیفتی لاین قدامة), بیررت؛ ۱۹۷۳/۱۳۹۳؛ معین‌الدین 
نطتزی, منتخب التراریخ, به کرخش زان ارین, تهران, ۱۳۳۶ش؛ مقریزی, احنمد, 


الخلط, بولای, ۱۲۷۰ق؛ همو, السلوک, به کرشش محد مصطنی زیاده, قاهره, 
۰-۵۶ ۱۹۷م؛ متتجب‌الدین بدیع: علی, عتبه الکتبة, به کوشش محمد قزوینی و 
عباس اقبال آشتیانی, تهران, ۱۳۲۹ ش؛ منوفی, محمد, اخبار الدول, قاهره, ۱۲۸۱+ 
میرزا رفیعا. «دستور المارک»,به کرشش محمد. تقی دانش بژوه, مجلة دانشکده ادییات, 
تهران, ۱۳۳۸ش.س ۱۶. شم ۴؛ مینورسکی, و:, سازمان اداری حکوست صفری, 


ترجم سعود رجب با, تهران, ۱۳۳۲۴ش؛ مینوی, مجتبی, تعلیقات بر سیرت 
جلال‌الذین مینکبرنی, تهران, ۱۳۶۵ ش؛ نخجرانی, محمد بن هندرشاه, دستور الکاتب, 


به گوشش عبدالکريم علی‌زاده, سکو, ۱۹۶۴م؛ نوی, محند, سيرة اسان 
جلال‌الاین مشکبرتی؛ به کرشثن حافتظ احمد حمدی, قاهره, 2۱۹۵۳ تصیرالاین 
طوسی, محمد, رسائل, تهران, ۱۳۵۵ ش؛ نام الملک, حسن, سیاست نامه, به کرشش 
هیوبرت دارک, تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ نعمانی, فرحاد, تکامل فلودالیسم در ایران تهران, 
۸ ش؛ نریری, احمد نهایه الا رب, قاهره, ۲ ۱۳۶۲-۱۳۴ ق؛ نها رندی, عبدالباقی, 
مآتر رحیمی, کلکته, ۲۴ ٩۱۹م؛‏ هامر پر رگشتال, برزف,تاریخ امپراتوری عثمانی, ترجمذ 
میرزا زکی علی‌آبادی, تپران, ۱۳۶۷ش؛ همدانی. محمد, تکملة تاریخ الطبری, به 
کوشش آلبرت یرسف کنعان, بیررت, ۱۹۵۸م؛پاقرت, بادان؛ یحبی بن آدم. الخراج, بد 
کوشش سین مرنس, قاهره/ بیروت, ۸۷٩۱م!یعقوبی,‏ احمد. البلدان, لیدن, ۱ ۸۱۹۸! 
هم تاریخ, بیررت, ۰/۱۳۷۹ ۱۹۶؛ یونینی, موسی, ذیل مرا الزمان, حیدرآباد 
دکن, ۵/۱۳۷۵ ۱۹۵م؛ نز 
۳ ۱۱ زره دا عمط مره امنممک ۸ رت ماه 
مایق میا وه فیط رمماموم :۱976 مملحصا رو ال 
هام60 زه اممانک مرا ره زا2۱۱۱ درم ناخ 
ماما و0۵ راز کدی ظ رتعط :۷۵۱۱۱۲۷ ۱۵52 هانگ 
م0 رانا ع همق زا ام ۱918 ماد ۴و 
۰ ۱967 ,اتلاا رتتا۵ا0۳ رهوه۱۳ لد تاحعظ اه ماوقا میا نا 
وتا ۷ ره م۵۱ ۲۶ بخ رفظ ۰۷۱ 
۱ 
۷۸ - ۳۲۵ ,لژ ۷۱۲۲۱ ۷۵۱۰ ۱953 باامامداازاه رح فامهی مرمع 
ناه رخا رل ۱9۸8 ملممصا رفسا ۱۷ - مومک ٩‏ ۱ رمل7 
,۱75 ,حمحصا وم ره زوا یوس 1 رمناسمیع6 انامه 
۱سا اهااموم د متادن 1۲۳ و606 رفظ ۲۷ ام 
0 11 یه با ب۸ :13 بحاطنت 2 رک۱9۵ هام۱ مدمه 
۸۱۱٩‏ 0اطا سا نهد ۱95ص ۱ همم مسماوز 
۲هاوا از میرا رام مرا مخ مبزامق ما اه ممه حص نا اه 
۸ ۵۱۸۱۱( و رارصا ۷۰ ۷۵۱۰ ۱968 تمحصا ها له 
۵ ۱ ۱۵۴۱۱ مساو و2 ۷۸۰۰ ملظ 1950 مومت 
رومام ط اوه اسر 
دام ,۱9361 م۳۲ ماد حمااگ حعل ما رو جحاوة 
م1 ۱977۱ تاه مسا با رم ام مارگ روط 
71 ۸۵ ماما ما اه وروی امه ها رم ماملا مرمق 
۰ ۸۱ 564-141 اولیرظ جا قبوا اه ۷ تیه زگ میاه رز نز 
۵ ره ۱۵۱۵۴۲ ماررسممز مار زرا جما نگ بعطا ب۸ ۱۱69-1341 
۸ 48۱/۶۱ 00۸۱۵۱۱۱ و۲ با رااومسها ۱9۲۵ رممکمما اف 
احاها ال ه رمعوهای ام راز ۲۰ رمع ۱۷ ۱9۸۸۱ طخ امس 
۰ ۱۱زور 3 را ٩‏ م۱۷0۵ ۱968 اناد ی 7 سم 
۰ رف اهوم دا ان رت رما امه ربمت 
صادق سجادی 


اقلید, شهرستان و شهری در استان فارس. 

نام‌گذاری:. اقلید معرب کلید و به معنای آن است و بر این ناحیه 
بدان جهت اطلاق شده است که آن بلوک را کلید گشودن فارس 
دانستداند؛ هر که آن را فتح نمود, گویا فارس را فتح نموده است 
(فسایی,۰)۱۱۳/۱ 

شهرستان اقلید: یکی از شهرستانهای ۱۶ گانة استان فارس اقلید 
است که در بخش شمالی آن استان قرار دارد. 

ارضاع طبیعی, آب و هرا و محیط زیست: شهرستان اقلید با 
وسعت ۷۲۰۸ کب ۲ يا ۷۸۵/۸ مساحت. استان فارنن ( امارنامه. 
۲ ش, ۲۱) به صورتی مستطیل مانند بین ۳۰ و ۱۵ تا ۳۲ و۷عرض 


اقلید ۶۶۵ 


شمالی و۵۲ و۴۵ تا ۵۷۲ و ۴۷ طول شرقی واقم شده, و محدود است از 
شمال و مشرق به شهرستان آباده. از جنوب به شهرستان مرو دشت و 
سپیدان از استان فارس و از مغرب به شهرنتان سمیرم از .استان 
اصفهان (همان, ۲۸). از نظر طبیعی این شهرستان در قلب مرتفعات 
زاگرس مرکزی, و در آنچنان ارتفاعی از سطح دریا قرار گرفته است که 
ارتفا ع هیچ نقطذ آن کمتر از ۳۰۰۰ متر نیست ( جفرافیا ..., ۸۶۴/۲). 
بنابراین, شهرستان اقلید منطقه‌ای است کوهستانی که دهها رشته از 
جبال زاگرس در افتداد عمومی از شمال غربی به جنوب شرقی, سر اسر 
وسعت آن را فرا گرفته است. از میان این رشته‌ها می‌توان مهم‌ترین آنها 
رابدین شرح‌نام برد: 

۱ کوهستان سفید, که از ۳۰ کبلومتری شمال غربی اقلید شروع 
می‌شود و به ضنوزت قوسی رو به جئوب ادامه دارد و یش به سعمت 
شمال منحرف می‌گردد و در مشرق اقلید پایان می‌یابد. کوهستان سفید 
که سباحتی معادل ۹۵۰ کب ۲ را فراگرفته است, از کوههای انگه‌دونی, 
خرمن کوه, درغوکا» سلمه کوه, تنگ گورک: بل و یال‌خری تشکیل 
یافته است و بلندترین قل آن بل نامیده می‌شود که ۳۹۴۳ متر ارتفا ع 
دارد و در جئوب شرقی اقلید واقع است (جعفری, ۳۸۸۱ 

۲. کوهستان ب رآفتاب, که از ۳۹ کیلومتری جنوب غربی اقلید شرو ع 
می‌شود و در ۳۷ کیلومتری جنوب شرقی آن پایان می‌یابد و خود مرکب 
است از کوههای عابدینی و چوب‌بیدی که به طول ۴۰ کم از شمال غربی 
به جنوب شرقی کشیده شده و بلندترین قلٌآن به نا برآفتاب, با ۳۵۱۴ 
متر ارتفاع در ۲۳ کیلومتری جنوب اقلید واقم است. راه اتومبیل‌رو 
اقلید به سده این رشته را از کوهستان کوشک زر جدا می‌کند. رود 
اوجان از دامن جنوبی آن سررچشمه می‌گیرد و در دامنه‌های شمالی آن 
در چشم بزرگ به تام رعنا و گلریز قرار دارد (همو,۷-۹۶/۱٩)1‏ 

۳. کوه مشکان, که در مرز شرقی شهرستان اقلید به صورتی وافع 
شده که دهستان چهاردانگة شهرستان اقلید در دامنه‌های غربی و 
دهستان قنقری از شهرستان آباده در دامنه‌های شرقی آن قرار گرفته 
است. ارتفاع آن ۲۸۲۵ متر است و در امتداد جنوب روستای مشکان 
قرار دارد. راه فصلی ده بید به خنگشت از دامن شمالی آن می‌گذرد. 
چشیه میش بندان در دامن شمالی این رشته جاری است (هبو, 
۵۱).- 

۴ کوه پلنگی, که در دهستان چهاردانگه و ۴۵ کیلومتری جنوب 
باختری اقلید و شمال روستای حاجی آباد واقع شده, و ارتفاع آن 
حدود ۲۳۹۵۰ متر است. این کوه از شمال خاوری به کره چها ریبد متصل 
است و جزو کوهستان کوچک کوشک زر از کوهستان بزرگ زاگرس 
بهشمار می‌رود (همو, ۱۳۸-۱۳۷/۱). 

درمیان این کوهها, دشتها و جلگه‌های میان کوهی و چشمه‌سارهای 
فراوان وجود دارد که بیشتر آنها سرچشمه‌های رودخانة کر را به وجود 
می‌آررد. از جمله این دشتها می‌توان دشت قورماس بیگی در ۱۸ 
کیلومتری و دشت حسین آباد در ۱۷ کیلومتری جنوب باختری و کویر 


۶۶۶ اقلید 


آبرکوه در ۷۰ کیلومتری شمال خاوری اقلید را نام برد ( فرهنگ 
جغ رافیای یآبادیها .)٩,...‏ 

رودخانه‌های عمدة شهرستان اقلید اینهاست: 

۱ رودخانه شادکام, که در شمال باختری شهرستان جاری است و 
از گردن؛ تیمارخان سرچشنه می‌گیرد وبه آبگیر کافتر می‌ریزد. 

۲.رودخانه اوجان, که در میان دره‌ای بین کوههای ب رآفتاب و پلنگی 
به سوی شمال باختری روان است. این رودخانه با رودخانه سفید یکی 
شده, از تنگ براق می‌گذرد و با پیوستن تن به رودخانه دزکرد, شاخة 
بزرگ رودکر رایه وجود می‌آورد. 

۳ ررد سپوند, که پلوار نیز نامیده می‌شود, از به هم پیوستن 
چشمه‌های متعددی که از دامنه‌های جنوبی کوه بل جاری می‌شوند, 
تشکیل می‌شود و پنن از سیراب کردن دشت مرغاب؛ شاخه خارری 
رود بزرگ کر را ایجاد می‌کند. 


علاوه‌بر این رودها از دامنه‌های کوههای اقلید مخصوصاًتود؛ نسبتاً 


غظیم بل چشمه‌ها و کاریزهای فراوانی جریان پیذا می‌کند که مهم‌ترین 
آنها عبارتند از چشمة رسول الله. چشم صفر, چشم چفاد بالا و 
چشمة سید محمد. از کاریزهای بنام آن کاریزهای چنار سنقر و بید بالا 
را می‌توان نام‌برد. 

از جمله عوارض طبیعی و جالب شهرستان اقلید آب گیر بزرگ 
کافتر است که در مبان دش شتی در جنوب کوه بل و در خاور آبادی کافتر 
واقع شده, و محل تجمغ تجمع آبهایی است که از دامنه‌های کوه یل سر چشمه 
می‌گیرد.یا از رود شادکام‌بدان می‌ریزد (همانجا). 

آب‌گیر کافتر که درياچه نیز نامیده می‌شود, با وسعتی برابر ۴۸ کم ۲ 
به طول ۸/۵ ک در ارتفااع ۲۳۵۰ متری دز ۴۵ کیلومتری جنوب 
اقلید (آمارنامه, ۱۳۷۲ش.۵) یکی از بلندترین دریاچه‌های آب شیرین 
واقع در فلات ایران است. عمق این دریاچه چندان زیاد نبست و پیرامون 
آن را جمن‌زارهای بهنارر فراگرفته است که در ماههای بهار و تابستان 
جراگاه احشام و اغنام ایلات قشقابی را فراهم می‌سازد ( فرهنگ 
جغرافیاییآبادیها, همانجا): 

شهرستان اقلید به علت کوهستانی بودن دارای آب و هوایی خشک 
و سرد است. میزان متوسط دمای سالانة آن در حدود ۱۱ سانتی گراد 
است و در مدت کوتاهی که آمار جّی آن وجود دارد. حداکثر مطلق 
دمای تابستان از ۳۲ تجاوز نکرده است, در حالی که در زمستان حداقل 
مطلق دمای آن تا ۱٩‏ زیر صفر رسیده, و در سال, ۱۱۶ روز یخ پندان 
داشته است ( سالنامه۴۱۳,۰.۰) 

بازان سالانة اقلید در یک سال دیده بانی (۱۹۹۲عادی ۱۳۷۰ - آذر 
۵۱ میلی متر ثبت شده است که تنام آن در ماههای سروسال 
سآذّرتا اردیبهشتن فرو ريخته: ودر ۶ ماه دیگر سال خشکی محض بر 
شهرستان حکیثرما بوده است. در سال دیده‌بانی اقلید ۴۲ روز بارانی 
داشته که در ۸ مورد باران شبانه روز از ۱۰ میلی‌متر تجاوز کرده است 
(همانجا). 


اوضاع مساعد آقلیمی و آب فراوان و زمینهای رسوبی میان کرهی 
دست به هم داده, و این شهرستان ۳ دارای پوشش نباتی طبیعی بسیار 
غنی ساخته است که در مرتفعات کوهستانی به صورت جنگلهای 
پراکندة بادام. کوهی و بنه, و در.دشتها به شکل چراگاههای وسیع 
خودنمایی می‌کند. در دامنه‌های اغلب کوههای اقلید انواع گیاهان 
طبیعی صنعتی و داروبی از قبیل آنقوزه, کتیرا, شیرین بیان, کاسنی و 
امثال آن به دست می‌آید. در باغات و سکونتگاههای میان کوهی اقلید 
انواع و اقسام. درختان. میوه. مانند سیب, زردآلو, توت, گلابی و 
مخصوصاً انگور, و همچنین چوبهای صنعتی مانندتبریزی و چنار به حد 
وفور وجود دارد و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. در کوههای اقلید 
بزگوهی, قوج» میش, پلنگ. خرس, و در دره‌های آن گراز, گرگ, 
روباه: کبک تبهو, مرغابی و ... دیده می‌شود ( فرهنگ جفرافیایی 


آبادیها ,۰۱۰-۹ 


تقسیمات کشوری و جمعیت: آنچه امروزه شهرستان اقلید نامیده 
می‌شود, تا ۱۳۳۸ ش دهستانی بیش نبوده. و در آن سال به صورت 
بخشی از شهرستان آباده درآمده است و سپس دز سرشماری ۱۳۴۵ش 
یکی از ۴ بخش آباذه به حساب آمده (اصلاح, ۳۰۱), و در فرهنگ 


آبادیهای کشور (بر اساس سرشماری ۱۳۵۵ش) از آن به عنوان 


شهرستان اد شده است (ص ۴). این شهرستان از دو بخش, ۶٩‏ ده و 
۸مزرع مستقل و تابع بدین شرح تشکیل شده است: 

بخش مرکزی به مساحت ۵۳۸۲/۷ ک۲ شامل ۵ دهستان: 
خنجشت, دارای ٩‏ ده و ۷۱ مزرعه؛ شهرمیان, دارای ۷ ده و ۸۸ مزرعه؛ 
حسن‌آباد, دارای ۱۲ ده و ۲۵ مزرعه؛ خسروشیرین؛ دارای ۲ ده و ۳۸ 
مزرعه؛ احمدآباد, دارای ۰ ده و ۲۶ مزرعه. 

بخش سده به مات ۱۸۲۵۷ کس آمتیاسی: 
دارای ٩‏ ده و ۲۶ مزرعه؛ دزکرد, دارای ۱۴ ده و ۱۲ مزرعه؛سده, دارای 
۳ ده و ۷ مزرعه! بکان, دارای ۲ ده و ۱۵ مزرعه (آمارنامه, ۱۳۷۲ش. 
0۳ 

جمعیت‌شهرشتان‌بنابری رآوردسال ۹۵۱۲۰۲۰۱۳۷۰ نف( ۱۶۸۵۵ 
خانوار) بوده است که از اين عده ۴۹۱۵۰ نفر مرد و ۴۳۰۵۲ نفر زن 
بوده‌اند. جمعیت نسبی شهرستان ۱۳/۲ در کم۲ بوده که از نصف رقم 
جمعیت استان یعنی ۲۸ نفر در کم ۲ اندکی کمتر است (همان, ۴۷). 

در ۱۳۷۰ش از کل جمعیت شهرستان اقلید ۰۲۶ ۳۳ نفر (۳۴/۷/) 
شهرنشین بوده, و ۸۶۵/۳ بقیه در روستاها زندگی می‌کرده‌اند (همانجا ). 

رشد شهرنشیتی در اين شهرستان از ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰ش از 7۸۱۹ 
تجاوزنکرده است (همان, ۵۱) 

در ۱۳۷۲ ش شهزستان اقلید دارای ۱۰۴ آموزشگاه بوده است که در 
آن ۱۳۵۴ دانش آموز دختر و پسز ممغول تحصنیل بوده‌اند: دز هنان 
سال در این شهرستان ی یک مرکز تربیت معلم و ۱۲ دبیرشتان کامل 
متوسطه‌با ۲۷۳۱ دانش‌آموز و ۱۶۲ دبیر وجود داشته است:ُ 

سرزمین اقلید از روزگاران گذشته منطقه یبلاقی و سردسیر ایلات 


مختلف قشتایی و عرب باصری بوده است و اکنون نیز در ماههای بهار و 
تابستان قسمت عمده‌ای از سکنهٌ شهرستان را تیره‌های گوناگون این 
ایلات تشکیل می‌دهند که برای بهره‌بردازی از مراتم غنی و سرتنار آن 
هر سال ۵ ماه معيشت یبلاقی خود را در آنجا می‌گذرانند. در میان این 
اقوام و طوایف می‌توان از بهلولی, علیقیالوار, شش بلوکی, فارسیمدان, 
کله‌لو, کشکولی؛ اسلام‌لنوء کلمه‌ای, گردشولی و امشال آنها نام‌برد 
(فرهنگ جغرافیای یآبادیها ۰ ۱۰). 

زبان سکنة شهرستان آقلید فارسی, و مذهب آنان شیع؛ اثنا عشری 
است (شریف, ۱۶۰ )۰ 

وضع اقتصادی: زمینهای اقلید دارای استعداد کشاوززی بی‌نظیر 
است, به گونه‌ای که پیشتر آنها در سال دوبار زیر کشت می‌رود(همانجا) . 
در ۱۳۷۲ ش حدود ۸۰۲۴۳۸ هکتار از زمینهای حاصل‌خیر شهرستان 
زیر کشت آبی ( ۵۷۴۸۲ هکتار) و دیم ( ۲۲۹۵۶ هکتار) بوده است که 
از این مقدار ۳۱ هزار هکتار به ندم و ۶۹۴۸ هکتار به چو و بقیه به 
چغندر و پونجه و محصولات دیگر اختصاص داشته است. در همان 
سال انوا ع محصول برداشت شده در شهرستان بدین شرح بوده است: 
گندم ۱۰۶۰۴۹۶ تن, جو ۱۹۵۰۱ تن, نخود ۱۲۸۶۵ تن, لوبیا ۳۷۷۸ تن, 
سایر حبوبات ۳۹۱۰ تن, چفندر قند ۱۱۵۰۴۷۶ تن, سیب ٩۶۰۰‏ تن 
انگور ۱۷۴۸ تن, گردو ۴۰۰ تن, عسل حدود ۳۴۰ تن ( آمارنامه, 
۷۲ ش,۰۲۴۳۱۲۳۹ ۲۶۴۰۲۴۹۰۱۲۴۸۰۲۴۴ )۰ 

شغل اکثر مردم اقلید کشاورزی, دامداری و باغداری است. عدة 
قلیلی نیز به بازرگانی و کار در صنایع چوبی از قبیل ملبت کاری, قاشق 
تراشی, قلمدان سازی و جعبه سازی و همچنین گیوه دوزی اشتفال 
دازند (تحقیقات محلی), ولي مهم‌ترین صنعت دستی متداول در اقلید, 
قالی و قالیچه و گلیم بافی است که بنابر سرشماری ۱۳۶۵ش در 1,۵ 
خانواده‌ها وجود داشته است ( سرشنماری۰)۱۳۰۰۰۰ 

شبکه راههای شهرستان اقلید شامل ۴۹۳ کب راههای مختلف 
آست. 

شهر اقلید:. اين شهر مرکز شهرستان اقلید است و در ۳۲ و۵۰ 
عرض شمالی و۵۲ و۴۲ طول شرقی, ودر ارتفاع ۰ متر از سطح 
دریا قرار دارد. شهر اقلید در جلگة نسبتاً باز و کوچکی قرار گرفته که 
کوهها از همه طرف آن را احاطه کرده‌اند. چنانکه در شمال آن کوه تیدر, 
در خاور آن مرتفعات بل, در جنوپ آن کوه نتابی, و در باختر آن کوه 
معروف تیمارجان مشاهده می‌شود (نقشه عملیات). در گذشته شاهراه 
اصفهان به شیراز از آبادهبه اقلید و از آن پسن به جنوب می‌رفته است و 
در نتیجه این شهر از اهمیت ارتباطی و سوق الخیشی ویژه‌ای پرخوزداز 
بوده است, تا حدی که اباده را به.مناسبت نزدیکی بدان ابادة اقلید 
می‌نامیده‌اند؛ ولی.اکنون این جادة اصلی از سورمق که در ۱۸ کیلومتری 
شمال شرقی اقلبد قرار دارد. می‌گذرد و اين شهر .از طریق سورمق به 
شاهراه شمالی - جنوبی متصل می‌شود و از اين لحاظ اهمیت ارتباطی 
ایام گذشته را ندارد. شهر اقلید در ۳۲ کیلومتری جنوب خاوری آباده 
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واقع شده, و فاصلهٌ آن تا تهران ۶۷۰ کم است (شریف, ۱۶۰-۱۵۹). 
ارتباط آن با جاهای دیگر کشور از طریق یک جادة ۴۸ کیلومتری به 
سوی: جنوب باختری است که آن:را به آسپاس مرتبط می‌کند و راه 
دیگری آن را مرشتال بدتفاه بهسی» از آنجابه زد شوانست و ضیرم 
متصل می‌سازد ( فرهنگ جفراقیاییآبادیها, ۰)۱۰ 

اقلید دارای چشمه‌سارهای کوهستانی متعدد و آب فراوان و نیز 
رودخانه‌ای است که از میان آن می‌گذرد و اطراف آن را باغهای پر از 
درختان سردسیری و نزهتگاههای با صفا احاطه کرده است. این شهر 
دارای آب و هوایی معتدل و مطلوب است, به طوری که حداکثر گرمای 
آن در تابستان ا۳۴ سانتی گراد تجاوز نمی‌کند. ولی سرمای زستانی 
آن تا ۱۷ زیر صفر می‌رسد. متوسط باران سالانه آن در حدود ۲۲۰ 
تیلی مر آبست؛ 

کار و پیشذ مردم اقلید کشاررزی, دامداری, پیشه‌وزی, بازرگانی. 
کارگری و فرش بافی است. شمار دستگاههای فرش بافی اين شهر را 
پیشتر از هزار دانسته‌اند. دو شرکت بزرگ فرش بافی در آن وجود دارد. 
فرشهای اقلید بیشتر دارای طر ح و نقشهُ محلی است و در بازار فرش به 
نام فرش آباده خرید و فروش می‌شود (همان, ۰۱۱,۱۰ 

تحول و رشد جمعیت شهر اقلید را در نیم قرن اخیر از این جدول 
می‌توان به خوبی استنباط کرد: 


جدرل 

سال جمعیت ماخذ 
شش ۰ تفر (فرهنگ جغرائیایی ابران, ۱۲) 
۵ ۹ تفر (گزارش.۱۰۰) 
۵ اش ۳۹ (رآبارنامه, ۲۵:۱۳۶۲) 
۵ش ۷۵ نفر (ممانجا) 
۵ شش ۳ تفر (سرشماری, ۱۸) 
برآررد ۱۳۷۲ش ‏ ۳۲۲۹۲ نفر (آمارنانه, ۱۳۷۲ش:۵۱) 


در ۱۳۶۵ش از ۲۴۰۸۷ نفر جمعیت ۶ ساله و بالاتر شهر ۷۱/۲ با 
سواد بوده‌اند. یی جمعیت در ۵۱۴۹۳ واحد مسکونی زندگی می‌کرده‌اند 
که ۹۸/۷ آن دارای برق, ۹۷/۸ آن دارای آب لوله‌کشی و ۲۳/۷ 
دارای تلفن بوده‌اند ( فرهنگ جغرافیاییآبادیها ‏ همانجا). 

تاریخ:.. شهراقلید به علت موقعیت خاص و مساعدجغ رافیایی ‏ چه 
از لحاظ استعداد فراوان کشاورزی و آب کافی, چه از نظر واقع‌بودن دز 
سر راههایی که در گذشته مناطق کويري داخلی ايران را به نواحی 
کوهستانی زاگرس متصل می‌کرده‌اند ‏ از جمله سکونتگاههای 
تابستانی فلات ایران بة. شمار می‌رود. که کاوشهای باستان شناسی 
دامنه‌داری را می‌طلبد. سنگ نوشته‌هایی که به. خط پهلوی از دور 
ساسانیان در گوشه و کنار آن بر جا مانده, شاهد این مدعاست. 

بسیاری از جفرافی‌دانان از اقلید نام برده‌اند. از آن جمله می‌توان به 
ابن بلخی (ص ۱۲۴), باقرت جموی (۳۳۹/۱), حمد الله مستوفی (ص 
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۲ ) و دیگران اشاره کرد که همه آن را شهرکی دارای حصار و سجد 
و منبر و هوای محتدل و آب روآن و سرزمینی غله‌خیز دانسته‌اند. در 
زمان ساسانیان اقلید شهری از کور؛ استخر بوده که خود یکی از 
تقسیمات پنجگان فارس محسوب می‌شده است (مصطفوی, ۰۴٩۲‏ 
حاشی ۲). ابن آثیر (۵۱۷/۱۰) و ابن خلدون )٩۹۳/)۱(۵(‏ و ابن بطوطه 
(۳۱۶/۲) از آن‌به نام کلیل یاد کرده‌اند و این نامی است که هنوز در بعضی 
لهجه‌های محلی سنطقه به. گوش می‌خورد. اقلید به علت موقعیت 
سوق‌الجیشی خود در دورانهای ملوک الطوایفی فلات ایران صحنة 
سوانح تاریخی فراوانی بوده است, ولی آنچه بیشتر از همه در تواریخ 
آمده, مربوط به زمان شاه شجاع, از خاندان جلایریان است. اقلیذ 
دارای اثارتاریخی فراوان است؛ از ان جمله می‌توان از مسجد جامع ان 
نام برد که در دامنة شمالی تپذ قلات بنا شده است. تاریخ بنای آن معلوم 
نیست, ولی بالای در ورودی آن کتیبه‌ای وجود دارد حاکی از انکه 
مسجد در ربیع‌الاول ۸۴۹ به وسیل عبدالعزیز احمد بن عبدالعزیز بن 
عقیل تعمیر شده است (شریف, ۱۶۲). این مسجد که با خشت و کل 
ساخته شده, هر چند گاه یک بار بر اثر پارندگی و عزامل دیگر 
ویرانیهایی بدان راه یافته, و مجددا تعمیر گشته است (مصطنوی, ۲). 
در شبستان مسجد منبری ظریف از چوب گردو موجود است و آیاتی به 
خط برجسته بر آن منقوش, و حاکی از آن است که منبر در محرم ۱۰۰۸ 
ساخته شده است (شریف, همانجا). 

از آثار تاریخی دیگر اقلید حوضچ دختر یا حوض دختر گبر است 
که پای تپذ قلات و کنار مسجد جامع قرار گرفته, و در سنگ کنده شده 
است و در کنار آن کنیبه‌ای به خط پهلوی ساسانی در ۲۱ سطر به درازای 
۲ متر و پهنای ۸۰ سانتی‌متر بر سنگ نقر نموده‌اند که نیازمند بررسی 
است. اجسالا می‌توان گفت که گودال مزبور یکی از استودانهای دورة 
ساسانی, یعنی محل سپردن استخوان مردگان بوده است (مصطفوی. 
هسانجا؛فرهنگ جغرافیای یآبادیها ۰ ۰)۱۱ 

اقلید دارای چند زیارتگاه است که از آن جمله می‌توان از بقع 
امام‌زاده عبدالرحمان نام برد: این بقعه در نزدیکی محلاٌ سیدان اقلید واقع 
است و به نام امام‌زاده امپر عبدالرحمان بن عبدالعظیم بن امام حسن 
مجتبی(ع) مشهور است. تاریخ بنای آن معلوم نیست. ولی چنانکه 
ضریح چوبی آن حاکی است. در ۹۹۴ق مرست شده است. علاوه بر این 
بقعه , زیا رتگاهی نیز به نام امام زاده زبیده خاتون در شمال شرقی حسین 
آباد وجود دارد که مورد توجه و اعتقاد اهالی است (شریف. ۰)۱۶۳ 

اقلید علما و ادبا وشعرایی نیز در دامان خود پرورانیده است که از آن 
جشله می‌توان از شیخ عبدالعزیز اقلیدی, امانی متبحر در فقه و حدیث و 
تفسیر نام برد. از چهره‌هاي معروف دیگر اقلید شیخ غبدالله اقلیدی 
است که عالمی فقیه بوده, و در مزار شیخ کبیر تدرپس می‌کرده: و دز 
۵ درگذشته, و در خطیر؛ خاکستان مصلین در حوالی شیراز به 
خاک سپرده شده است (هنو, ۰)۱۴۱ 

ماخذ: آمارنامه استان فاری (۱۳۶۲ش): سازمان برنامه و بردجه استان فارس, 


شیران, ۴ ۱۳۶ش؛ همان (۱۳۷۲ش). سازمان برنامه و بردجذ استان فارس, شیرازء 
۲۳ اش ابن اثیر, الکاسل؛ این بطرطه, سفرنامه, ترجمهُ محبدعلی موحد, تهران, 
۰ ۷ ش؛ابن بلخی, فا رس‌نامه, به کوشش گ. لسترنج و نیکلسن, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ 
این خلدون, العیر؛ اصلاح عریانی, ابراهيم راهنمای شهرستانهای ايران. تهران. 
۵ ش؛:جعفری.عباس, کفها رکرهنام ایران, تهران, ۱۳۶۸ ش! جفرافیای کامل 
ابران, وزارت آموزش ر پرورش, تهران,۱۳۶۶۰ش؛ حمدالله مستوفی, نزهتء القلوب, ب 
کرشش گ.. للترنج. لیدن, ۱۹۱۳/۵۱۳۳۱م؛. سالنامه آماری_ هواشناسی 
(۱۳۷۱-۱۳۷۰ش), سازمان هراشناسی کشور, تهران,. ۱۳۷۴ش؛ سرشماری 
عمرمی نفوس و مسکن (۱۳۶۵ش), نتایج تفصیلی, جهرستان اقلید, مرکز آمارايران: 
تهران, ۱۳۶۸ش؛ شریف, عبدالرحیم: تاریخ ز جفرافیای شرستان آباده, تهران, 
۵ ش؛ فرهنگ آبادیهای کشور (۱۳۵۵ش): استان فازس, مرکز آمار ایران 
تهران. ۱ ۱۳۶ش؛ فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور (اقلید), ادار؛ جفرانیایی ارتش, 
تهران, ۱۳۶۱ش, ج ٩۳‏ ؛فرهنگ جغرافیایی ابران, دایر؛ جفراقیایی ستاد ارتش, تهران, 
۰ ش, ج,۷؛, فسایی,.حسین, فارس‌نامه, ناصری,. تهران.. ۱۳۶۸ش؛ گزارش 
مشررح حرزة سرشماری آباده, وزارت کشرر, تهران, ۱۳۳۸ش؛ مصطفری: 
محمدتقی, افلیم پازس, تهران, ۱۳۲۲۳ ش؛ نقشذ عملیات مشنرک (زمیلی), سازمان 
جغرافیایی کشرر,تهران, ۱۳۵۱ ش, گ ٩-۸‏ ۳؛یاقرت, بلدان؛ تحقیقات محلی مزلف. 


محدحتی گنچن 


ا وا وربا ای یرای شین ر یطاق ار 
۳ق م) که شهرتش به عنوان پدر هندسه تاکنون پایدار مانده است. از 
زادگاه و چگونگی آموزش او آگاهی روشنی در دست نیست. هر آنچه 
درباره زندگانی اقلیدس نقل شده,یا از گزارشگران اواخر دور؛‌باستان, 
پا از نوینندگان دور اسلامی است. وی را معاصر اطولوقس و 
ارشمیدس (همم) از این یک سالمندتر و ازآن یک اندکی چوان‌ترس 
شمره‌اند. قرائتی نیز این نظر را تأیید می‌کند, از جمله اینکه اقلیدس در 
کتاب پدیده‌ها. ( الظاهرات.) از دو.اث اطولوقن, یعنی دربارة که 
متحرک و طلوع و غروب ستارگان یاد کرده است, در حالی که در آثار 
اطولوقس اشاره‌ای به اقلیدس دیده نمی‌شود. نظر یاد شده, همچنین با 
گرارشی 3 در مجموعه ریاضیات پاپوس دربارهٌ رابطهً اقلیددس ۳1 
آریستایوس, مصنف کتاپ مخروطات آمده, و بر پایذ آن وی نیز معاصر 
سالمندتر اقلیدس به شمار رفته, سازگار است. اما از سوی دیگز, آنچه 
درباره اشاره ارشمیدس به اقلیدس در کتاب کره و استوانه, و استفادهٌ 
وی از اصول هندسه گفته شده, سخت محل تردید است و واقعاً نیز 
چنانکه کسانی گفته‌اند. ممکن است آن اشاره از خود ارشمیدس نبوده, 
بلکه‌از سوی‌کاتبیاز حاشیة آن اثر به‌متن منتقل‌شدهباشد(نصیرالاین. 
(تحریر ظاهرات...», ۷, ۱۲؛ کانتون, 1/261؛ پاولی,::-۷1)1(/1003؛ 
1004 (فرهنگ ,,,)), 1۷/414,431-432).به هر صورت, تقریباً سم 
نت که اقلیدسن از ۳۲۸ تا ۳۸۵ قم در آتن و اسکندریه فعالیت علمی 
داشته است. و باید افزود که با توجه به انجه از نوشته‌های او باقی مانده, 
و نیز گزارشهابی که درباره آثار گمشده او در دست است, دوزان فعالیت 
علمی او سالهای درازتری را در بر می‌گیرد و محتمل است که تا حدود 
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۰ م نیز زیسته باشد ( پا ولی نیز «افرهنگ» همانجاها). 

اقلیدس با بطلمیوس اول (حک ۳۰۵- ۲۸۵ قم) روابط شخصی 
داشته: و به روایت پزوکلش" (سد؛ ۵م) در شرح مفصلی که بر کتاب 
اول اصول هندساء نوشته+ است. در پاسخ آن پادشاه که پرسیده بود: آیا 
نمی‌توان هندسه را از راهی کوتاه‌تر از انجه در کتاب اصول تعلیم داده 
می‌شود. آموخت. گفته است: برای آموختن هندسه, راه ویژه‌ای که‌برای 
شاهان ساخته شده باشد, وجود ندارد. گرچه استوبائیوس" همین لعینة 
نیشدار را از منانخموش" در پاسخ پرسش مشابهی از اسکندر روایت 
می‌کند, بد هیچ وجه پعید نیست که اقلیدس نیز آن را تکار کرده باشد 
(همانجاها؛شرایر. 28). 

استوبائیوس حکایت می‌کند که یکی از دانشجویان اقلیذس پس از 
آموختن گزارة تخت اصول از وی پرسید که از آموختن این مطالب چه 
سودی حاصل می‌شود؟ و اقلیدس به غلام خود فرمان داد تا پولی به او 
بدهد. زیرا انتظار دارد با آنچه می‌آموزد, سودی باه دست آورد. در 
حفیقت چنین برخورد تحفیزآمیزی با دانشجوی هنذشه, از سری 
دانشمند فرهیخته‌ای مانند اقلیدس که پاپوس ار را «ارام, فروتن و 
نیکخواه نسبت به هم کسانی که در پیشرفت ریاضیات می‌کوشند» 
خوانده است, به دشواری قابل تصور است, به ویژه اینکه پرس و جو 
دربارة فاید هر دانش, کاری معقول است و قابل سرزنش نیست. به نظر 
می‌رسد راویان این حکایت خواسته‌اند موضع‌گیری اقلیدس را که در 
انديشة کاربرد عملی: ریاضیات نبوده, و برای آن و هر دانش دیگری 
شرافت ذاتی می‌شناخته است. برجسته سازند («(فرهنگ», 1۷/415؛ 
شرایبر, 27-28). 

در منابع اسلامی, از تبار, زادگاه و زندگانی و فعالیت علمی اقلیدس 
با تفصیل بیشتری سخن گفته شده است؛ از جمله اینکه وی اهل صور و 
ساکن شام بوده, کار نجاری داشته, و در میان یونانیان کسی به جامعیت 
ار ظهور نکرده, و کتابی جامع مانند اصول او پدید نیامده است. 
ریاضی‌دانان پس از وی چه یونانی, چه مسلمان س سخنان او را تکرار 
کرده, یا به شرح آثار از پرداخته. و احیاناً اشکالاتی بز او وارد 
ساخته‌اند. در هر صورت, همگان فضل ار را مسلم شمرده. و بر 
ارجمندی آثار او گواهی داده‌اند (ابن ندیم ۳۲۵؛ صاعد, ۲۹-۲۸؛ 
قفطی, ۶۲ -۶۳؛ ابن عبری, ۶۳). اما پرخی از این سخنان و از جمله 
آنچه به زادگاه و تباز و شغل وی مربوط می‌شود. چنانکه پژوهشگران 
غربی نیز نشان داده‌اند, پایه درستی ندارد و به ویژه نقل قول آبن ندیم و 
قفطی از کندی, در بار؛ اینکه گویا اصول هندسة در اصل تألیف 
آپولوئیوس بوده, و اقلیدس به فرمان یکی از ملوک اسکندریه, تحریر 
تازه‌ای از آن فراهم آورده. خلط تاریخی است و احتمالا از اشتباه در 
ترجصا مقدم؛ هوپشیکلنتن! بر کتاب چهاردهم اصول: سرچشمه 
گرفته است (ابننديم, ۳۲۶,۳۲۵؛ صاعد, قفطی, همانجاها ؛ هیث, 4356 
کلا1(۵ :5 
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«ف رهنگ», 1۷/438). 

در متابع اسلامی همچنین اقلیدس رابه عنوان مردی حکیم شناختد. 
وسخنان حکمت!میز از او روایت کرده‌اند (شهرستانی, ۱۲۲+-۱۲۳): 

آثار: 

۱./صول. اثر عمد؛ اقلیدس مجموعة اصول است. از شر ح مقصلی 
که پروکلس بر کتاپ اول اصول نوشته است. این آگاهی به دست می‌آید 
که پیش از اقلیدس, دست کم ۳ اثر با همین عنوان - نوش بقراط 
خیوسی (ح ۴۴۰ قم)؛ للون (ح ۳۷۰قم) و تلودیوس" ماگنسیایی 
(۳۲۰قم) - به عنوان کتابهای درسی آکادمی, افلاطون, وجود 
داشته‌اند. به نظر می‌رسد که اقلیدس, به ویژه از دو اثر اخیر, به عنوان 
الگو در تألیف اثر خویش بهره گرفته, و البته معلومات تازه‌تر و نیز 
یافتدهای خود را بز آنها افزوده: و نظم بهتری به آنها بخشیده اننت: 
اقلیدس همچنین از آثار ائودوکسوس" و ثثایتتوس" استفاده کرده است. 
اما در هر صورت, روشن است که ثر اقلیدس, بر آثار ریاضی پیش از 
وق‌برتری داشته است؛ هيچ‌یک از اثار مشابهی نیز که پش از وی تالیفت 
شده, به پای آن نرسیده است, به طوری که اصول اقلیدس در مدت بیش 
از دو هزار سال حاکم بلامناز ع جهان ریاضیات بود و هیچ اثر دیگری 
نتوانست عنوان مهم‌ترین اثر ریاضی در سراسر تاریخ را از آن بستاند. 
اين اثر از ۱۴۸۲ تاکنون پیش از دو هزار بار به چاپ. رسیده است 
(«فرینگ)), , 1۷/414,423-424؛ ش ایب 27,32؛ ایوز, ۰)1۱4 

از اصول اقلیدس هیچ نسخه‌ای اصلی یا نزدیک به دوران مولف به 
دست نیامده است. اما گذشته از شرح مفصل پروکلس بر اصول ‏ که 
اصل یونانی آن بر جا مانده است ‏ چند تن از دانشمندان پونانی, مانند 
گمینوس (سد؛ ۱ قم)» اهرون اسکندرانی (سید؛ ۱ قم) فرفوریوس 
(سدف۳م), پاپوس (سدة ۴م) و سیمپلیکوس (سدة ۶م) شرحهایی بر 
این اثر نوشته‌اند که اصل یونانی انها از میان رفته, اما ترجمهٌ عربی 
بخشهایی از آنها بر جا مانده است. همچنین تحریر دیگری که ثثون 
اسکندرانی در سد؛ ۴م از اصول فراهم آورده, در دست است. چاپهای 
جدید اين اثر, برپایة همین تحریر تهیه شده‌اند. در ابتداي سدهُ ۱۹م در 
کتابخانة واتیکان نسخه کهن‌تری به دست آمد که با نسخد تون تفارت 
اندکی دارد. پژوهش در آنچه از شرحهای کهن باقی مانده, و بررسی 
دقیق نصوص منقول و آنچه به عنوان شرح بر آنها افزوده شده است, 
نشان می‌دهد که شارجان در تعریفها: بیان اصول متعارفه و اصول 
موضوعه تغییراتی داده‌اند, اما گزاره‌ها و اثبات آنها به طور عمده به 
همان صورتی که اقلیدس نوشته است. باقی مانده‌اند. در عین‌حال» اين 
نکته روشن است که آنچه به عنوان اصل نوشته اقلیدس تلتی می‌شود 
نیز, نه تلها در محتوا, بلکه در شیوهُ نگارش هم برگرفته از آثار 
ریاضی‌دانان پیشین است, به طوری که از راه بررسیهای زبان شناختی 
می‌توان سرچشمه‌های آنها را نیز یافت (هیث, 360؛ ایوز, همانجا؛ 
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«فرهنگ», 1۷/414-416+ش ایب :27,32,76). 

اصول شامل ۱۳ کتاب است. هر کتاب شامل یک ساسله تعریف, 
گزاره‌یا مسأله است. کتاب اول افزون بر اینها, شماری اصول موضوعه 
و اصول متعارفه را نیز در بر می‌گیرد. در ۶ کتاب نخست په هندسة 
مسطحه پرداخته می‌شود. کتاب اول به علت اهمیت تاریخی برخی 
تعریفها و اصول موضوعه و اصول متعارفه که در آن مطرح شده‌اند, و 
نیز در برداشتن شماری از معروف‌ترین گزاره‌های هندسي, از جمله 
قضیة فیثاغورس, از همه مهم‌تر به شمار می‌رود و از دوران باستان تا 
عصر حاضر ب چه در مغرب زمین, چه در جهان اسلام - پپش از 
بخشهای دیگر محل توجه ریاضی‌دانان بوده, و مورد بحث و بررسی 
قرار گرفته است: 

"خی از تعرینها چنینند: ۱انقطه آن است که هی جَرم ندارد؛ ۲: 

خط درازای بدون پهناست؛ ۰۳ دو انتهای خط نقطه‌اند؛... ۰۲۳ خطوط 
راست موازی, خعلوط راستی هستند که در یک صفحه قرار دارند و اگر 
هر ذو جهت به طور نامحدود ادامه داده شوند؛, در هیج‌یک از دو جهت 
یکدیگر را قطع نخواهند کرد (اقلیدس1-2). 

اصول موضوعه, یعنی پایه‌های اثبات ناپذیر دانش هندسه, از این 
قرارند: ۱.می‌توان از هر نقطه به نقطهٌ دیگر, خط راستی رسم کرد؛ ۲. 
می‌توان هر خط راست متناهی را به شکل پیوسته امتداد داد!۳. می‌توان 
بد هر مرکز و با هر شعاع دایره‌ای رسنم کرد؛ ۴. همة زوایای قائمه با 
یکدیگر برابرند؛ ۵, هرگاه خط راستی دو خط راست دیگر را قطع کند, 
به طوری که در یک سوی آن خط, دو زاویٌ درونی که مجموع آنها 
کوچک‌تر از دوقائمه باشد, تشکیل شود, آن دو خط اگر امتداد یابند, در 
مان سویکدیگر را قطع خواهند کرد (همو,2). 

اصول متعارفه, یعنی احکامی که هر ذهن معتول آنها را درست و 
" نیستند و در هم علوم استدلالی معتبرند. از این قرارند: ۱. چیزهایی که 
با چیز دیگر برابر باشند. با یکدیگر نیز برابرند؛ ۰۲ اگر چیزهای برابر به 
چیزهای برابر افزوده شوند. مجسوعها برابر خواهند بود؛ ۳. اگر 
چیرهای برابر از چیزهای برابر کاسته شوند, حاصلها برابر خواهند بود؛ 
۴ چیزهایی که بریکدیگر منطبق شوند, با یکدیگر برابرند؛۵. کل از جزء 
بزرگ‌تر است. 

در برخی نسخه‌های این اثزء شمار اصول متعارفه ٩‏ است. اما 
پزرهشگران به حتق, ۴ اصل از آنها را آلحاقی شمرده‌اند. از سوی دیگر 
در برخی نسخ نیز اصول موضوعدُ ۴ و ۵ در شمار اصول متعارفه 
درآمده‌اند. همچنین از آنجا که تعریف شماره ۲۳ , پایه نظرية توازی را ذر 
بردارد, تنی چند از ریاضی‌دانان اين تعریف را نیز به اصول متعارفه 
الحاق کرده‌اند. نتیجه آنکه در برخی ماخذ شمار اصول متعارفه به 
۱ و ۱۲ رسیده است (همانجا؛ کانتور, 1/277:پاولی, ۷1)1(/1016), 

در دوران کنونی در بسیاری از کتابهای تاریخ ریاضیات, تعریفات 
آقلیدس را ضعیف‌ترین بخش اصول می‌شیارند. گفته می‌شود که آنچه 


اقلیدس در این زمینه مطرح ساخته, و از جمله آنچه در تعریف نقطه و 
خط و توازی خطوط گفته است. یا از دیدگاه منطق ریاضی, یا از نظظر 
منطق صوزیو یا هز دو, تعریفات واقعی به شمار نمن‌روند. اینگوند 
داوریها را نمی‌تران به طور کامل پذیرفت؛نخست از آن رو که توضیح و 
تعریف مقولاتی که در هر زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرند, حتول اگر.از 
دیدگاه منعطق ریاضی زائد به شمار روند, از دیدگاه آموزشی ضروریند. 
از وی دیگر, کاملاً آشکار است که اقلیدس در این تعریفات, 
دیدگاههای ریاضی‌دانان پیشین را نیز در نظر داشته است. جالب توجه 
است که وی, پس از تعریف نقطه به عنوان «آنچه هیچ جزء ندارد»:بار 
دیگر در تعریف ۳ آن را به عنوان «دو انتهای یک خط» می‌شناساند, در 
تعریف دوم, گذشته از آتکه ارتباط نقطه و خط مطرح گردیده, در عین 
خال, از تعریف کهن‌تری استتفاده شده است که ارسطر آن را به غنوان 
یک تعریف غیر علعی مردود شمرده بود. عین این سخن را دربارهٌ 
تعریف توازی نیز می‌توان گفت (اقلیدس, 12؛ پاولی, ۷1)1(/1015؛ 
(فرهنگ, 1,433 11۷/416,42 ش ایب 35-36 

در اصول موضوعه دیده می‌شود که نقطه و خط راست و دایره و 
زاویة قائمه, پایه‌های هندسٌ اقلیدس را تشکیل می‌دهند. اصل نخست 
در عین حال به اين معنی نیز هست که میان دو نقطه تنها یک خط راست 
می‌توان رسم کرد, و اصل دوم به اين معنی است که هر پاره خط راست, 
در هر یک از دو انتها, تتها در یک راستا می‌تواند امتداد یابد. اصل 
سوم از آنجا که در آن از ««هر شعاع» سخن گفته شده, مستازم عدم 
تناهی فضاست. اصل چهارم از دیدگاه ریاضیات امروزی زائد شمرده 
می‌شود, زیرا برابری زوایای قائمه قابل اثبات است, اما باید توجه کرد 
که این اثبات تنها با فرض یک نواختی فضا و ثابت ماندن زوایا در تغییر 
مکان ممکن می‌شود. اقلیدس ترجیح داده است به جای توسل به این 
فرض, برابری زوایای قائمه را اصل موضوع قرار دهد (ص 2؛ 
«فرهنگ»), 1۷/415-417؛ شراییر همانجا). 

اصل پنجم بی‌گمان نشانة نبوغ شگرف اقلیدس است. در یونان 
باستان دربارة ضرورت يا عدم ضرورت پذیرفتن این فرض که به شکل 
چشم‌گیری پیچیده بیان شده است, به عنوان اصل موضوع یا اصل 
متعارف (اثبات ناپذیر یا بی‌نیاز از اثبات), مناقشات و مجادلات 
بسپاری جریان داشت. از دانشمندان بونانی گمینوس و پُسیدرنیوس 
(سدذ۱ تیم),بطلمیوس (سدة ۲ع),پروکلس (سدف۵م) و سیمپلیکوس: 
و در سده‌های بعد بسیاری کسان دیگر در جهان اسلام, آن را قابل اثبات 
و بدین‌سان به عنوان اصل موضوع زائد شمردند و در اقامة برهان پر آن 
به تلاشهای بسیار برخاستند. در حقیقت همه آنانکه خود را در این 


تلاش کامیاب یافته‌اند, در جریان اثبات از فرضی بهره جسته اند که خود 


با اصل پنجم هم ارز بودة است. اینگونه تلاشها تا سدُ ٩۱م‏ همچنان 
ادافه داشت. در سدة ۱۸م, ساکری" مسأله پیامد فرض نادرستی اصل 
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پنجم را مطرح ساخت. بدین معنی که کوشید با فرض نقیض اصول 
توازی به تناقضی دست یابد که البته توفیق نیافت؛ اما کار او در همین حد 
متوقف ماند و خود او یز مانند دیگر ریاضی‌دانان. هندسه اقلیدس ۳ 
تنها هندسهُ ممکن می‌شمرد. سرانجام درپی کوششهای کارل فریدریش 
گاوس", نیکلای لوباچفسکی" و یانوش بولیویی", کار بد کشف 
هندسه‌های تا اقلیدسی اتجامید. بدین‌سان, ماهیت اصل پنجم به عنوان 
فرضی اثبات ناپذیر (نه بی‌نیاز از اثبات) که در نوعی از فضا (فضای 
اقلیدسی) صادق است, آشکار گردید. برخی از پژوهشگران اژ این 
احتمال نیز سخن گفتهاند که ریاضی‌دانان یونانی نیز به امکان منطقی 
حندس نا اقلیدسی بی‌برده بودهاند و اقلیدس با فرض اصل پنجم آگاهانه 
یکی از دو نظریذ هندسی منطفاً ممکن رابرگزیده است و این خودیکی از 
نشانه‌های نبو غ اوست (اقلیدس, همانجا؛ خیام, ۶؛ تصیرالاین, تحریر 
الاصول, ۴, ۳۲-۱۶؛ کانتور, 1/277-278؛ «فرهنگ»», ,424 ,1۷/417 
6 -ش رایس 20,35,72). 

گزاره‌های کتاب آول با چگونگی رسم یک مغلث متساوی الالاغ 
بر روی یک پاره‌خط آغاز می‌شود. گزار؛ ما قبل آخر آن گزارة 
فیثاغورس است که یکی از جالب‌ترین مسائل هندسه به شمار می‌رود و 
طی آن ثابت می‌شود که در مثلث قانم ال زاویه. مربع وتر برابر مجموع 
مربعات دو ضلع دیگر است (اقلیدس, 2-29). کتاب دوم در زمینذ جبر 
هندسی است و در آن شماری مسائل هندسی که پا معادلات جبری 
درجه دو هم ارزند, حل می‌شوند. در گزارة ۳ ثابت می‌شود که در هر 
مثلث با اضلاع ۸ وا وه رابطك ۸ 605 7-۲00 ۵-9 (۸ ع زاریة 
روبهروی ضلع «) برقرار است. اين رابطه در حقیقت تعمیم گزارة 
فیثاغورس است (همو, ۰)30-40 

در کتاب سوم, دایره‌ها و نقاط تقاطع و تماس آنها با یکدیگر و 
خطوط قاطم و سماس و زوایای مربوط به آنها مطرح می‌شوند (همو, 
1-6 4). در کتاب چهارم گزاره‌ها و مسأئل مربوط به رسم مثلث, مربع, 
۵ ضلعی, ۶ ضلمی و ۱۵ ضامی منتظم محاطی و محیطی اثبات و حل 
می‌شوند (هموء 67-80). در کتاب پنجم, گزاره‌های مربوط به نظريد 
تناسب انودوکسوش: به کمک اشکال هندسی ثابت می‌شوند, 
ریاضی‌دانان تعریفهای این کتاب را جالب يافته, و دربارة آنها بحث 
بسیار کرد‌اند. شایان ذکر است که تصریف نسبتهای برابر 2 - 2و 
نابرابر گ ب 7 در مورد کمیتهای هم نوع از سوی لور گوس ان 
بزرگ‌ترین دستاوردهای ریاضیات پیش از اقلیدس بوده است و کاربرد 
آن از سوی اقلیدس تحولی جهش‌وار به شمار می‌رود وی در تعریف ۳ 
گوید: «نسبت, رابطه معیتی اننت فیان انداژه‌های دو کمیت هم نوع», 
اما («رابطةٌ معین») مبهم و قایل چندگونه تأویل است؛ پسن آن بیان دز 
واقع. تعریف مقولهٌ نسبت نیست و اقلیدس نیز بر اين کتاب به شکل 
مستقیم از آن استفاده نکرده است.. در تعریف ۴ اندکی به مقصود 
نزدیک‌تر می‌شود: (رهنگامی که دو کمیت در صورت جند برابرن شدن 
بتوانند از یکدیگر فراتر روند, می‌گوییم آن دو با یکدیگر نسبتی دارند». 


اقلیدس ام 


آنچه حیرت‌آور است. اين است که این تعریف کمیتهای پی‌نهایت 
کوچک و بی‌نهایت بزرگ را در بر نمی‌گیرد و به دشواری می‌توان تصور 
کرد که مقصود اقلیدس (یا انودوکسوس) نیز همین بوده باشد؛ در عین 
حال کسانی نیز این فرض را بعید نشمرده‌اند (اقلیدس, 81؛ ((فرهنگ»). 
9 شرای, 16,46). تعریف ۵ از همه جالب‌تر است: در صورتی 
گفته می‌شود کمیتها با یکدیگر بر یک نسبتند, [مثلا نخستین نسبت به 
دومین, و سومین نسبت به چهارمین که هرگونه مضرب برابر از ادلی و 
سومی, و هرگونه مضرب برابر از دومی و چهارمی در نظر گرفته شوند, 
مضربهای دو کمیت نخستین (اولی و سومی) به ترتیب از مضربهای دو 
کمیت آخری (دومی و چهارمی) به طور هسان بزرگ‌تر» برابر یا 
کوچک‌تر باشند». دربار؛ این تعریف سخنان بسپار گفته, و توضیحات 
فراوان عرضه کردهاند. تحت گفته می‌ضود که دز تازیح ریاضیات آزمون 
دیگری که به اندازة آن رضایت بخش باشد, عرضه نشده است 
(اقلیدس, هانجا؛پا ولی, ۷1)1(/1022-1023:(«فرهنگ»,همانجا). 

در کتاب ۶ از گزاره‌هایی که در کتاب ۵به اثبات زسیده‌اند, برای خل 
مسائل مربوط به اشکال هندسنی متشابه استفاده می‌شود. در گزار؛یکم 
ثابت می‌شود که نسبت مساحت مثلثها و متوازی‌الاضلاعهایی که 
ارتفاع برابر داشته باشند, به یکدیگر, برابر نسبت قاعده‌های آنهاست. 
در گزاره‌های ۱۳-٩‏ مسائلی مانند تقیم خطوط به نسبتهای معین: 
تعیین مقدار مجهول در معادلاتی همچون لا و وگو وت (واسطه 
هندسی) حل می‌شوند (همٌ اين کیتها با شکل پاره خط نمایش داده 
شده‌اند). گزار؛ ۲۷, به گفت کانتور, کهن‌ترین مورد بسه جا مانده 
محاسبةً ماکزیسم در تاریخ ریاضیات است. در این گزاره ثابت 
می‌شود جمل (0-1):به ازای *< : بزرگ‌ترین مقدار بمکن را خواهد 
داشت (اقلیتس, 125196 ,1992100 کانشور, 1/266: پاولتی, 
۷1)۱(/۱026-7). 

کتابهای ٩۷‏ به دانش حساب و نظریه اعداد اختصاص یافته‌اند: 
ارتباط تنگاتنگ میان اين بخشهای اصول,. اقلیدس را بر آن داشته است 
که تعریغانت مربوط به مسائل طرح شده در آنها را یکجا دز مقدم کتاب 
۷ بیاورد. در این کتابها, مسائلی مانند بخش‌پذیری اعداد. یافتن 
کوچک‌ترین مضرب مشترک, بزرگ‌ترین مقصوم‌علیه مشترک. نسبت 
میان اعداد, تصاعد هندسی و اعداد اول, مطرح می‌شوند. در گزار؛ ۱۲ 
کتاب ٩‏ شاید برای نخستین بار در تاریخ ریاضیات از پرهان خلف 
استفاده شده است. در گزاره ۰ همین کتاب, ثابت می‌شود که شمار 
اعداد اول بی‌نهایت است (اقلیدس, 127-190؛ کانتور, ۱1/268 پا ولی : 
10289 /(1)1/؛ ش رایب, 41).در کتاب ۱۰ اعداد گنگ و ریشة دوم 
آنها بررسی می‌شوند. بسیاری از ریاضی‌دانان, این کتاب را جالب 
توجه‌تسرین بخشن.اصول شمرده‌اند (اقلیدس. 191-300؛ پاولی, 
۷1)1(/1030-3؛ ایوز, 120). 
۳ 
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2۷۲ اقلیدس 


کتابهای ۱۳۱۱ به هندسة فضایی اختصاص یافتهاند. و از آنجا که 
مسائل مطروحه در اين ۳ کتاب نیز با یکدیگر ارتباط تدگاتنگ دارند, 
هب تعریفات مربوط به آنها در آغاز کتاب ۱۱ آمده است. در کتاب ۱۱ 
نخست مسائل مربوط به صفحات و خطوط موازی و عمود بر یکدیگر 
بررسی می‌گردد و سپس به اجنام متوازی السطوح پرداخته می‌شود. 
در آخرین گزارة اين کتاب مسأله‌ای مربوط به تساوی دو منشور مطرح 
می‌شود (اقلیدس, 301-337). در کتاب ۱۲ سائل مربوط به هرم. 
منشور, مخروط, استوانه و کره و محاسبٌ سطح و حجم آنها بحث 
می‌شود (همو, 338-368؛ کانتور, 1/271؛پاولی, 171)1(/1034). 

در کتاب ۱۳ از ۵ چند وجهی منتظم,یعنی ۴ وجهی (هرم)۰ ۶ وجهی 
(مکعب), ۸ وجهی, ۱۲ وجهی و ۲۰ وجهی سخن گفته می‌شود و دز 
پایان تأکید می‌گردد که نج ایتها: چند ونجهی معط دیگری وجود ندازد 
(اقلیدس, 369-396؛نیز نک: کانتور, 1/273:پاولی, ۷1)1(/1035)- 

شایان ذکر است که مطالب کتابهای ۴-۱ و ٩-۷‏ و ۱۱ دزسده‌های ۶و 
۵قم نیز شناخته شده بوده؛ و به طور عنده از فیناغوزش واخکمای 
طبیعی بر گرفته شده است. مطالب کتابهای ۵ و ۱۲ به ائودوکسوس باز 
می‌گردد و مطالب کتابهای ۱۰ و ۱۳ از ثنایتتوس برگرفته شده است. 
سابقه مطالب کتاب ۶ در تاریخ ریاضیات یونان روشن نیست (کانتور, 
1/261-5:«فررهنگ)), 1۷/417-423؛ ش رایس 34): 

در جهان اسلام توجه به اصول هندسنء اقلیدس از سد اق آغاز شد. 
برپایف یک گزارش, در دوران منصور عباسی و به سفارش وی, 
امپراتور بیزانس نسخه‌ای از اين اثر را به بغداد فرستاد (ابن خلدون, 
۴ .ترجمذٌ اين اثرء به ویژه در آن دوران که مترجمان در کار خویش 
ورزیدگی چندانی نداشتند, بسیار دشوار بود و گرچه ابن خلدون (ص 
6 از ترجمة آنْ در همان روزگار خبر می‌دهد, در متابع دیگر دکری 
از آن نیست؛ اما مسلم است که حجاح بن بوسف بن مطر دز دوران 
هارون‌الرشید ترجمه‌ای از آن فراهم ساخته است. به نظر می‌رسد این 
ترجمه س که هارونی نامیده می‌شد - چندان دلپسند نبوده است. پس 
حجا ج در روزگار مآمون‌یک بار دیگربه تصحیح و تهذیب و اختصار آن 
پرداشضت, و این ترجم دوم - که مأمونی خوانده شد - تا مدتی مورد 
توجه بود. به طوری که ترجه هارونی به فراموشی سپرده شد. وظاهراً 
از همین‌رو, نسخه‌ای از آن بر چای نمانده است؛ اما از ترجمه دوم 
حجا ج, کتابهای ۶-۱ ۱۳-۱۱ در دست است و از ترجمه کتابهای ۶-۱ 
نسخه‌ای در لیدن موجود است. بخشهایی از اين متن عربی, همراه با 
ترجمهٌ لاتین آن به چاپ هم زنیده است (نیریزی, ۴؛ ابن.ندیم, ۳۲۵- 
۳۷۶+ قفعلی, ۶۴-۶۲:اولی, ۷۹۲۱(/۱۵۱۱+(افرهنگ»: 1۷/438): 

در این دوران, فن ترجمه به سرعت در کار پیشرفت بود و دو سه دهه 
دیرتر ترجمة مأمونی نیز خاطر طالبان اصول را خشنود نمی‌ساخت. در 
نتيجه, اسحاق بن حنین, ظاهرآ در دوران متوکل. سومین تر جمذ اي اثر 
را فراهم ساخت و اين ترجمه به دست ثابت بن قره ویراسته. شده که 
نسخه‌های متمددی از آن در دست است. دربار؛ یک ترجمهٌ ستقل از 


ثابت بن قره نیز گزارشهایی رسیده است, هرچند نسخه‌ای از آن بر جا 
نمانده است. ایوعشمان دمشقی نیز شماری از مقالات آن. همچنین 
شرح پاپوس بر کتاب (مقالف) دهم را به عربی درآورد. ثیریزی بر شرح 
اهرن اسکندرانی بر این اثرء شر ح دیگری نوشت که بر جا مانده است, و 
اصولا سرچشم آگاهی ما از شرح اهرن, همین شرح نیریزی است. از 
شرح نیریزی این آگاهی نیز په دست می‌آید که شرح اهرن, کتابهای ۸۰-۱ 
را دربر می‌گرفته است و نیز پروکلس در شرح خود بر کتاب اول اصول, 
بی‌آنکه از اهرن نام ببرد. براهین بسیاری مسائل را از وی برگرفته است. 
نیریژی بر ترجمةٌ دوم حجاج نیز شرحی نوشت و در هر بخش مطالبی از 
دیگر ریاضی‌دانان و شارحان کتاب اصول بر آن افزود. این شرح در 
سد؛ ۱۲م به زبان لاتين ترجمه شد. نظیف بن یمن که نسخه‌ای از کتاب 
۰ ان که شامل ۱۴٩‏ گزاره بود - در اختیار دافت: آن رابة عربین 
درآورد: اکنون نسخه‌ای از ترجمهٌ وی در پاریس نگهداری می‌شود: 
جالب توجه است که نسخ متداول کتاب ۱۰ در آن روزگار شامل ٩۰۹‏ 
گزاره بوده؛ و آنجة اکنون در دست است نیز, بیش از ۱۱۵ گزاره دریز 
ندارد (نیریزی: ۰۴ ۶؛ ابن ندیم, قفطی, همانجاها ؛ اشتاین اشنایدر, 4166 
زوتر.68؛ پاولی». ۷1)1(/۱0۱1,1036-1037:((ف رهنگ») ,ر1۷/438-439 
44۱+ شرایبر, همانجا). 

افزون بر این ترجمه‌ها, دانشمندان جهان اسلام برای رفع کاستیها و 
نادرستیهای متون ترجمه شده و اسان‌تر ساختن استفاده از اين اثر به 
عنوان یک کتاب درسی به کوششهای بسپار برخاستند و تلخیصها و 
تحریرهای بسیاری از آن فراهم آوردند. همچنین سلسله آثاری در 
توضیح و تبیین دشواریهای کتاب اصول در جهان اسلام نوشته شد. 
شمار این آثار که‌نامآنها در منایع آمده است. نزدیک به ۱۰۰ ابست که در 
حدود تیمی از آنها در دست است. در آين مقاله به بخشی از اینگونه 
نوشته‌ها اشاره می‌شود: 

ثابت بن قره, افزون بر ویرایش ترجما اسحاق و بررسیهای دیگز 
دربار؛ همین اثرء دو رساله در اثبات اصل توازی نوشت. وی همچنین 
رساله‌ای دربارة علت ترتیب ویو اصول اقلیدس تألیف کرد. نیریزی نیز 
رساله‌ای در اثبات همین اصل نوشت که نسخه‌ای از آن در دست است 
(قفطی, ۱۱۷-۱۱۶؛ روزنفلد, ۷۴-۵۸: 284-285 ,۷/105-106 ۱6۸5۱ 
زوتر, 45). احعد کراپیسی بخشهایی از اصول, ماهانی کتابهای ۵و ۰۱۰ 
و جوهری همه آن را شرح کرد. از شرح کرابیسی چیزی بر جای 
نمانده اما از شرح ماهانی بخشهایی در دست است و تصیر الدین 
طوسی ( الشافیة..., ۲۶-۱۷) بخشهایی از شرح جوهرق را نقل کرده 
است. ابوجعفر خازن مقاله‌ای در اثبات اصل پنجم نوشت. وی همچنین 
شرجی بر تعریفات کتاپ.۱۰,با عنوان تفسیر صدرالماله العاشرة من 
کتاب اقلیدس نوشته که نسخه‌هایی از آن بر جا مانده است. بوزجانی نیز 
بر این اثر شرحی نوشته که به تصریح ابن ندیم, آن را به پایان نبرده. و 
آثری هم از آن به جا نمانده است. ابن راهویة ارجانی و ابویوسف رازی و 
احمد پن حسین اهوازی کتاب ۱۰. و ابوالقاسم انطاکی و سند بن علی 


همه اصول را شرح کردند و شرح انطاکی بر کتابهای ۱۳-۵ در دست 
است. ابن هیثم شرخی دربارة اصول موضوعه (کتاب اول) و نیز 
شرحی دزبار؛ دشواریهای این ائز با عنوان حل شکوک کتاب اقلیدسن 
هی الا صول نوشت. از شرح اخیر چند نسخه بر چا مانده است و یک 
چاپ تصویری آن نیز منتشر شده انت. وی در این اثر به جای اصل 
پنجم کتاب اول, اصل دیگری هم‌ارز با آن قرار داده است (ابن ندیم, 
۳۱۶۵؛ ابن هیثم, ۲۷-۲۵؛ خیام, ۶؛ قفطی, ۶۲ - ۶۵؛ اشتاین 
اشنایدر, 166-168؛ زوتر, 68 ,64,66 ,58 ,26-27 ,17 ,12؛ قربانی, ۶۳ 
-۶۷؛ روزنفلد, ۶۴-۶۰,۵۷-۳۴۹). 

قسطاین لوقا دز توضیح دشواریهای اضول, اثری با عنوان شکوک 
کتاب اقلیدس, و نیز شرحی دربارُ کتاب سوم نوشت. فارابی شرحی 
دربازة تغریغات کتابهای اول و پنجم نوشت. اضل عربی این شرح از 
میان رفته, اما ترجم عبری آن برجای مانده است. ابوسهل کوهی 
تخریر دیگری از اصول فراهم آررد. از مقالات اول و دوم اين تخریر 
نسخه‌ای در قاهره موجود است. اخند بنی خسین اهوازی کتاب دهم را 
شرح کرد که نسخه‌هایی از آن در پاریس و برلن نگهداری می‌شود. 
ابوسعید سجزی بر برخی گزاره‌های اصول براهین تازه عرضه کرد. ابن 
سینا در کتاب شفا تلخیضی از۱۳ کتاب اضول نیز دو کتاب الحاق شده 
به آن به دست داد. جیانی کتاب پنجم را شرنح کرد. نیرونی در مقاله ای به 
بررسی اصل توازی پرداخت. خیام رسالة فی شرح ما اشکل من 
مضادرات اقلیدش زا دربار؛ اصل توازی و مسائل مربوط به لسبتها 
نوشت؛ اين اثر چند با به چاپ رسیده است. جالب توجه است که وی با 
اشاره به کوششهای «خازن. نی نیریزی و دیگران» دز اثبات اصل 
توازی گوید: «هیچ یک از ايشان نتوانببته است برهان درستی بر این 
موضو ع بیاورد. پلکه هر یک از ایشان به فرضی متوسل شده ات که 
اثبات درستی آن از اثبات همین اصل آسان‌تر نیست». آنگاه خیام طی ۸ 
گزاره از دیدگاه خودبه اثبات اصل توازی می‌پردازد (ص ۳۵-۱۳,۶). 

ابن رشد رساله‌ای دربارة آنجه از اصول اقلیدس برای: دزک 
مجسطی بطلنیوس لازم است, تألیف کرد مظفر اسفزازی اختصاز 
اصول اقلیدس را نوشت. حسام‌الدین سالار رساله‌ای در اثبات اصل 
توازی تألیف کرد که نسخه‌ای از آن بر جا مانده است. جابرین افلح 
اصول را شرح کرد که ترجمهٌ عبری بخشهایی از آن در دست است. 
آثیرالدین ابهری, کتاب مفصل اصلا ح اصول اقلیدس را نوشت و در آن 
از جمله به اقامة برهان بر اصل توازی پرداخت. نصیرالدین طوسی 
مشهورترین تحریر را از اين اثر فراهم آررد. وی برای تهیذ این تحریر 
ترجمةٌ حجاح بن پنوسف و نیز ترجمهُ اسحاق بن حنین (با ویرایشش ثابت 
ابن قره ) را مورد استفاده قرار داده است. این تحریر جندبار و از جمله 
در ۱۲۹۸ق در تهران به چاپ رسیده است. تحریر نصیرالدین طوسی به 
فارسی نیز ترجمه شده است؛ برخی ریاضی‌دانان بر اين تحریر شرح 
نوشته‌اند. تحریر دیگری از اين اثر که از نظر تاریخ ریاضیات اهمیت 
بسیار دارد. و متن عربی وترجمه لائینی ان در سالهای ۱۵۹۴ و ۶۵۷ 


اقلیدس ۳ 


در رم یه چاپ رسیده, اشتباهاً به نصیرالدین طوسی نسبت داده شده 
است. نصیرالدین طوسی همچنین رساله‌ای در اثبات اصل توازی با 
عنوان الشافيه عن الشک فی الخطوط المتوازیه دازد که دز ۱۳۵۹ق در 
حیدرآباد دکن به چاپ رسیده است. وی در این رساله, نخست با ذکر 
براهین جوهری, ابن هیثم و خیام.نشان می‌دهد که آنان در جریان اثبات 
از اصل دیگری که با اصل توازی هم‌ارز بوده است, استفاده کرده‌اند و 
آنگاه باه عرضهً استدلال خود می‌پردازد. محیی‌الدین مغربی تحریز 
اصول اقلیدس فی الاشکال الهندسیه را تألیف کرد که مقدمذ آن به 
مقدمذُ تحریر منسوب به نصیرالاین طوسی شباهت بسیار دارد. وی نیز 
در اين تحریر به اثبات اصل توازی کوشیده است. از اين اثر نسخه‌هایی 
بر جا مانده است. محبی‌الدین همچنین تلخیص الا صول را نوشت که از 
آن نیز نننخه‌ای در دش اسّت: جتانکه اضازه شد: فهرانت اینگونه آناز 
بسیار مفصل‌تر از اینهاست (ابن ندیم, ۳۵۲؛ ابن سینا, ٩۴۳۰-۱۶‏ 
نصیرالدین, «تحزیر المعطیات», ۰۲ الشافیة, ۱۲۶-۴ اشتاین اشنایدر: 
167-6 زوتن: 75,150 ,41؛ 0۸5: همانجاها؛ نیز نکء هد ابن سینا؛ 
اثیرالاین ابهری, اسفزاری). 

۲ «داده‌ها». محتوای این اثر با مضامین کتابهای ۶-۱ اصول 
ارتباط دارد و در مجموع شامل ٩۴‏ گزاره است که بیشتر آنها به این 
صورت بیان می‌شود: هرگاة اندازه‌ها با ویژگیهای معیلی از یک شکل 
هندسی داده شده باشند, اندازه‌ها يا ویژگیهای دیگری مربوط به آن 
شکل.یا شکل دیگری که پیوندی با آن داشته باشد نیز داده شده‌اند: مثلا 
در گزار؛۲۸ گفته می‌شود: وقتی نقطهٌ ۳ و خط با داده شده باشند, خطی 
که از [ بگذرد و با بً موازی باشد نیز داده شده است. در گزار؛ ۳۹ گفته 
می‌شود: هرگاه اندازه‌های ۲ ضلع یک مثلث داده شده باشند, آن مثلت 
مقخص قده‌است (نصیرالاین. تحریرالاضول. ۱۷-۱۶۱۳ ؛کانتور 
1/282-83؛ پا ولی, 1043-1045 /(۷1)1؛ («فرهنگ»»,1۷/425؛ شر ایب : 
58-9 ,55). اسحاق بن حنین اين اثر را با عنوان کتاب المعطیات به 
زبان عربی ترجمه کرد و ثابت بن قره آن را ویراست. نضیرالدین طوسی 
تحریر دیگری از آن فراهم آورد که در ۱۳۵۸ ق در حیدرآباد دکن منتشز 
شد ((نصیرالاین, (تحریر المعطیات», همانجا :۷/۱16 ,0۸8). 

۳ «تقسیم اشکال». نسخة یونانی این اثر از میان رفته, و تنها 
پخشهایی از ترجمٌ عربی آن, با عشوان کاب القسمه بر جا مانده 
است که صورتهای ۳۶ گزارة آن و اثبات کامل ۴ گزاره از آن میان را در 
بردارد. اين نسخهٌ عربی را فرانتس ژپکه یافت و در ۱۸۵۱م منتشر کرد. 
استدلالهای مربوط به ۳۲ گزار؛ دیگر را می‌توان در کتاب «کاربرد 
هندسه"» تألیف لثوناردو فیبوناچی" ریاضی‌دان سدة ۱۳م یافت. اینک 
روشن است که فیبوناجی نسخه‌ای از اين اثر را که اکنون در دست 
نیست؛ در اختیار داشته است. در این اثره مسائل مربوط به. تقسیم 
اشکال هندسی به وسیل خطوط, به طوری که اشکال معینی به دست 
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آید, یا سطح شکل داده شده به نسبت عینی تقسیم گردد. طرح و حل 
شده‌اند. معا در گزارة ,۱٩‏ مثلت ۸1360 داده شده است و مطلوب رسم 
خطی است که از نقطه 20 در درون مثلت بگذرد و سطح مثلث را به دو 
نیمه برایر تقسیم کند. در گزارة ٩‏ دایره‌ای داده شده است و مطلوب 
رسم دو وتر موازی با یکدیگر در این دایره است, به طوری که یک سوم 
سطح دایره را در بر گیرند (ابن ندیم, ۳۲۶؛ کانتور, 1/287-288؛ پا ولی, 
۷1)1(/1041؛ «ف رهنگ», 1۷/426؛ش ایب , 63 ۰)55 

۴ پوریسمها . .اين. اثر از میان رفته است. پاپوس و پروکلس 
بخشهایی از اين کتاب را که شامل ۳ مجلد می‌شده است, نقل کرده‌اند. 
واژ؛ پوریسم به معنای گزار؛ فرعی است و گویا این اثر محصول جنبی 
بررسیهای اقلیدس دز مقاطع مخروطی بوده است و در بخشی از آن, از 
خطوط و دزایز به عنوان مکانهای هندنسی نقاطی با شزایط معین بحث 
شده است. در این کتاب همچنین گزاره‌هایی مطرح شده‌اند که در آنها 
شرط یا شروطی که با فراهم آمدن آنها, مسا معینی قابل حل می‌شود, 
بیان می‌گردند: و بدین‌سان, مساله‌ای که در حالت:عام: (یعن:بدون 
حصول آن شرایط) قابل حل نبوده, بی‌نهایت پاسخ خواهد داشت 
زپاولی, ۷1)1()1045-1046؛ «فرهنگ»», 1۷/426-427؛ ایوز, 131؛ 
شر ایبر, 55,65-68). 

۵ کتابی دربارة سطوحی در فضا به عنوان مکانهای هندسی. این آثر 
بر جا نمانده است. به نوشتة پاپوس در این اثر از استوانه و مخروط 
خن گفته شده است و به نظر می‌رسد که ارشمیدس نیز در اثری که 
دربار؛ شبه مخروطها نوشته است, از آن استفاده کرده باشد (همو, 455 
هد, ارشمیدس). 

۶.اشری با عنوان پسویداریا" ( مغالطه‌ها), که بر جا نمانده است. 
به گفتة پروکلنن از آنجا که بسیاری از مبتدیان به هنگام کازبرد قواعد 
ریاضی دچار اشتباه می‌شوند و به نتایج نادرست می‌رسند و گاه نیز 
ممکن است فريفتة استدلالی شوند که ظاهر علمی دارد. اقلیدس در این 
اثر شیره‌های گوناگون مغالطه را نشان داده است تا استدلال درست از 
نادرست باز شناخته شود (کانتور, 1/278؛پاولی, ۷1)۱(/1051؛ 
«فرهنگ», 1۷/429؛ شرایبر,همانجا). 

۷مخروطات». این اثر که ۴ کتاب را در بر می‌گرفته, از میان رفته 
است. از اشارات پاپوس چنین برمی‌آید که «مخروطات» اقلیدس: 
تحریر تازه‌ای از «مقاطع مخروطی» آریستایوس که آن نیز بر جا نمانده, 
بوده است. در حقیقت, اثر مفصل ۸ جلدی آپولونیوس پرگایی دربارة 
مقاطع مخروطی موجب شد که آثار پیش از وی در این زمینه بد 
فراموشی سپرده شود. پاپوس بر آن است که مضمون ((مخروطات» 
اقلیدس با محتوای ۳ کتاب نخست «مضروطات» آپولوئیوس تفاوت 
چنذانی نداشته است (پاولی.. ۷1)1(/1046-1047:. «فرهنگ»: 
1۷/427-8؛ش رای 35-56). 
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۸ ((نورشناخت"». نسخه اصلی اين اثر بر جا مانده است. 
هىچنین تحریری که ون اسکندرانی در ۳۷۰ از اين اثر فراهم آورده, 
در دست است. «نورشناخت») مانند اصول هندسه شامل یک ساسله 
تعریفات و اصول موضوعه است. از اشاراتی که در مقدمه ((پدیده‌ها)) بد 
این اثر شده است. چنین می‌نماید که اقلیدس این کتاب را به طور عمده 
برای استفاده در ستاره‌شناسی نوشته است. این کتاب با عنوان المناظر 
یا اختلاف المناظر به عربی ترجمه شده, و نصیرالدین طوستی تحریر 
دیگری از آن فراهم ورد که در ۱۳۵۸ق در حیدرآباد دکن به چاپ رسیده 
است (ابن ندیم, ۳۲۶؛ کانتور, 1/293؛ پاولی, 1049-1050 /(۷)۱؛ 
(«فرهنگ», 41۷/430 0۸5,۷/117؛شر ایب 68-70). 

٩آینه‌ها‏ »۰ در این اثر دربار؛ بازتاب نور سخن گفته می‌شود. دز 
تعلق اين اثز به اقلیدسن تردید: شده: اما اشاره‌ای .که دن متن: («نور 
شناخت»به اثبات‌بر ابری زوایای‌تابش و بازتاب‌در کتاب(دآینه‌ها»شده 
است: نشان می‌دهد که اقلیدس چنین اثری داشته است. البته ممکن 
است آنچه با عنوان کاتویتریکا , همزاه با «نور شناخت» اقلیدس منتشنز 
شده است, نوشتذ اقلیدس نباشد (پاولی, ۷1)1(/1050؛ شرایبر , ۰)56 

۰ بدیده‌ها», دربار؛ستاره‌شناسی, اقلیدس در تألیف این اثر از 
«طلوع و غروب ستارگان» و «دربارة کر؛ متحرک» اطولوقس بهره 
برده است. این کتاب احتمالا بهقلم علی بن عیسی (سد؛ ق) با عنوان 
الظاهرات به عربی ترجمه شده, و طوسی تحریر دیگری از آن تهیه کرده 
است (ابن ندیم, همانجا؛ پاولی, ۷1)1(/1048: «(فرهنگ»: -1۷/429 
0 ۱۱8 /0۸5,۷؛ شرایبر, 36-57). 

۱ «اصول موسیقی"». یا تفسیم درجات الالحان. ابن ندیم 
(همانجا) از آن با عنوان کتاب النغم نیز یاد می‌کند (((فرهنگ»», 
1۷/430-1؛ شرایین: 57): 

۲ ال ر الخفته, ابن ندیم (همانجا) اثری با این,عنوان به اقلیدس 
نسبت می‌دهد, اما در ماخذ کهن غربی اشاره‌ای به آن نشده است. در 
سالهای ۰۱۵۳۷ ۱۹۰۰ و ۱۹۵۲م, قعلعاتی با همین عنوان به زبان لاتين 
کشف و منتشر شد. وپکه نیز قطعه‌ای از ترجمذ عربي آن را در کتابخانة 
ملی پاریس یافت و در ۱۸۵۱م منتشر ساخت ( پاولی, -۷1)1(/1051 
2 (فرهنگ»,1۷/431؛شرایین 51-58). 

ماخذ: این خلدرن, عبدالرحمان. مقدنة, یزرت, ۱۹۹۴/۱۴۱۷! ابن سیاء 

الشفاء, ریاضیات (۱),قم, ۰۵ ۱۴ق؟ ابن عبری, غریغوریوس,تاریخ مختصر الا ول, به 

کرشش انطرن صالحانی, ییروت, ۸۱۹۸۳/۱۴۰۳؛ ابن ندیم, الفهرست؛ ابن هینم, 

حسن, حل شکوک کتاب اقلیدس فی الا صول, فرانکفررت, ۰۵ ۱۹۸۵/۱۴ خیام. 

عمر, شرح ما اثیکل من مصادرات اقلیدس, اسکندرید, ۱ ۱۹۶م؛ روزنفلد, پ, اء نظریة 

الخعلرط المتوازية فی البصا در العربية, ترجمد سامی شلهرب و کمال نجیب عبدالرحمان؛ 

حلب, ۹/۱۴۰۹ 2۱۹۸؛ شهرستانی, محسد, الملل و التحل, به کزشش محسد بن 

فتح‌الله بدران, قاهره, ۱۹۵۶ع؛ صاعد اندلسی, طیقات الامم به کرشش لریس شیخر, 

نتررت, ۸۱۹۱۲؛ قربانی: انوالقاسنم, زندگی‌نامه: ریاضی‌دانان دررة اسلامی, تهرانء 

۵ ش؛ قفعلی, علی, تا ریح الحکماء, به کرشش پولیرس لیپرت, لایپزیگ, ۰۳ ٩۱۸‏ 
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تصیرالدین طرسی, تحربر الاصول, تهران, ۱۲۹۸ ق؛ هموء («تحریر ظاهرات الفلک», 
«تحریر المعطیات», مجموع الرسائل, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۸ق؛ همو, الشافية عن 
الشک فی الخطرط الرازية, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۸ ق؛ نیریزی, فضل, شرح کتاب 
آفلیدس فی الا صول (نکا ماه ««اصول اقلیدسی؟0)؛تیز: 
رت 
۱97۱-۰2 ب۷۵۲ لا زاوها زاگ زه ر۲ممماعاط 1965 
خععاممل ادعتت معتحصماابظ 1952 رامع ۲ ۱ مها بلذامنظ 
۱ ارامولمطمعقاععله لا - اه مرها اهاز مادعا عنگزاهنظ 
و رفظ ۱99 مومت راهم دا همه 
ی 
۱ 
بل تسژ ۱987 وتمما رات ور طاهتک 
هاگ :۱960 ۲۲ ما0۳ ول دارم ناملا ماع کزا۵ ۲ 
۱۱ 
۰ ,۲2 »1 
عایر ضا جعفری‌نائینی - محندعلی مولوی 


آقلیرننی: ازالتتن اختلا ین انراهیرا ریاضی‌داق تتلبان که 
ظاهراً در حدود سال ۹۵۲/۳۴۱ در دمشق می‌زیسته است. در منابع 
شناخته شدة دور اسلامی, هیچ اشاره‌ای به نام او نشده است. به همین 
سیب تا ۶ اش که ماکش کرارزه: در مقالاٌ معررف خود 
(«دربارة نسخه‌های خطی ریاضی موجود در استانبول» (ص 313), از 
وی و کتاب الفصول فی الحساب الهندی ار نام پرد. ناشناخته بود. 
تحقیقات بعدی بروکلمان (1/387 ,5,م0۸), احمد سلیم سعیدان, 
سزگین و دیگران نیز در اين زمینه تکرار هبان سخنان کراوزه است؛ 
هرچند سعیدان هرگز از معرفی این کتاب توسط کراوزه سخنی به بیان 
نیاورده است. در واقع تمامی آگاهی کنونی ما دربارة اقلیدسی,یعنی نام 
او, عنوان کتاب و محل و سال تالیف آن, تنها از انچه ناسخ کتاب در 
صفحاء عنوان آورده, به دست می‌اید. نسبت اقلیدسی نیز ممکن اسست 
بیانگر شغل وی باشد. زیرا برخی از کسانی که اصول اقلیدس را 
استنساخ می‌کرده‌اند,بدین لقب مشهور بوده‌اند (نک: سععانی»۳۳۲/۱۰)- 

آشار: ۱.الفصول‌فی الحساب الهندی .یک نسخه خطی از این اثر 
که سعیدان (((گهن‌ترین...۳)), 475؛ همو, ۲۸) و به پیروی از او قربانی ( 
زندگی‌نامه..., ۱۳۱) آن را منحصر به فرد خوانده‌اند. با شمار؛ ۸۰۲ و 
تاریخ استنساخ ۱۱۵۷/۵۵۲م.در کتابخانة ینی. جامع. استانبول 
نگهداری می‌شود. احمد سلیم سعیدان نخست در ۱۹۶۶م در متالة یاد 
شده این کتاب را معرفی کرد و سپس در ۱۹۷۲ متن عربی و در ۱۱۷۸ 
ترجمٌ انگلیسی آن را به چاپ رساند (رمتن اصلی عربی یک بار دیگر در 
۵ م, ظاهراًبا تغییراتی قابل توجه, به چاپ رسیده است). این نسخه 
تنها ۳ موردافتادگی دارد و روی هم رفته بسیار قابل اعتساد است 
(سعیدان, همانجاها). ۲. الحجری فی الحساب, در ۴ فصل. احمد 
آتش تسج خطی این کتاب را در ماگنسیا یافته, و آن را در مجلّه معهد 
المخطوطات العربیه معرفی کرده است (ص ۳۰( عادل انبوبا رص 
۳۲۲۰) با مقایسه مشخصات الفصول فی الحساب الهندی و 
مشخصات نسخه الحجری که سعیدان بدان دسترسی نداشته است (نک5: 
سعیدان, ۲۷ , حاشیه), با توجه به یکی بودن شمار فصول و حجم تقریبی 
این دو, بر آن است که احتمالا این نسخة اخیر, نسخه دیگری از کتاب 
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الفصول قی الحساب الهندی است. اما اثبات این مدعول نیازمند مقایسة 
دقیق این دو اثر است. ِ 

موضوعات فصلهای الفصول فی الساب الهندی و اهمیت.آن دز 
تاریغ ریاضیات: . اقلیدسی در مقدمه این کتاب می‌گوید که. هب 
کتابهای مهمی را که تا زمان ار دربارة حساب هندی نگاشته شده, 
خوانده است وبا زبردسبتان و مشاهیر این فن دیدار کرده, و از آنان کسب 
اطلاع نموده است. وی سپس می‌افزاید که حاصل کار هیچ‌یک از 
دانشمندان پیش از او مانند انجه وي پدید اورده, نبوده است (ص ۰)۴۷ 
اقلیدسی سپس به ضرورت به کار بردن تخت و میل (هم) در شیوة رایج 
در حساب اشاره می‌کند؛ اما در پایان به شیوه‌ای که ابتکار خود اوست. 
اشاره, و ادعا می‌کند که در این شیوه نیازی به تخت و میل (یا تراب) 
ینت بلکه تمامی محانتبات در ضفحه (یعنی با قلم و منکب وروی 
کاغذ) انجام می‌گیرد. وی همچنین از اختراع تختذ محاسبه‌ای ویزه 
نابینایان و افرادی که چشمشان ضعیف است, سخن می‌گوید (ص 
۴۹-۸:نیر نک ادانذ مقاله )۰ فصل اول کتانب (در ۲۱ پانب) :ید مقدمات 
موردنیاز از جمله معرفی ارقام نهگانه (و نه دهگانه, زیرا قدما صفر را 
جزو ارتام به شمار نمی‌آوردند), سیستم عددنویسی هندی (با رعایت 
ارزش مکانی, یعنی همان سیستمی که امروزه در عددنویسی رایج 
است), و خلاصه‌ای از تمامی متون قبلی نوشته شده در حساب هندی و 
کاربرد آنها در دستگاه شبار شستگانی. مانند اعمال اصلی و فرعیین 
حساپ, اختصاص دارد ((ص ۴۹ ؛ سعیدان, «اقلیدسنی »,545 برای 
بررسی درستی ادعای اقلیدسی باید تمامی آثار حساب هندی تا زمان او 
بررسی شود). 

در فصل دوم (در ۲۰ باب) مرضوع در سح بالاتری توضیح داده 
شده, و مشتمل است بر ظرخ ٩‏ به ٩‏ اقداد رروشی برای امتخان سریع و 
تقریبی درستی محاسبات), اشاراتی به سیستم عدد نویسی رومی و 
عربی و مسائلی از اين قبیل. اقلیدسی بر آن است که در اين بخش 
روشهانی را که حنابگران عملی نامدار به آنها عمل می‌کرده‌اند. گرد 
آورده, و آنها رابه شیوه معمول در حساپ هندی یاد کرده است (رص ۰۴۹ 
۵ ) به ویژه وي در محاسبات مربوط به کسرها و جذرها نیز از طرح 
٩‏ به ٩‏ استفاده کرده است (ص ۲۰۷-۲۰۶ ؛ سعیدان, همانجا). در فصل 
سوم (در ۲۱ باب) در قالپ پرسشهای چرا...؟ چگونه است که...؟ ر 
از این قبیل. مناهیم و مراحل متعدد عرضه شده در دو بخش نخست 
توجیه شده‌اند (ص ۴۹؛ سعیدان, همان, 544). در اغاز فصل چهارم 
(ذر ۳۲ پاب) مولف یک بار دیگر یادآور می‌شود که حساب هندی, به 
صورتی که به اعراب رسیده, مستازم بهره‌گیری از تخت و تراب است. 
سپس وی روش پیشنهادی خود را که دیگر در آن به تخت و تراب نیاز 
نیست, شرح می‌دهد. اين بخش از اثر اقليدسي یکی از مهم‌ترین 
جنبه‌های مثبت آن اسست. اما این تفییر بیش از آنکه در میان ریاضی‌دانان 
...)0۳115 2.0116 
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7۷۶ اقلیم 


شرق عالم اسلام مهم تلقی شود. موردتوجه ریاضی‌دانان غرب عالم 
اسلامی بود. تا آنجا که ابن بنا دریکی از کتابهای حسابش از به کارگیری 
تخت و تراب توسط قدمایاد کرده است؛ درحالی که تنها نیم سده پیش از 
آن تصیرالدین طوسی در این باره کتابی نیز نگاشته بود (نک: سعیدان؛ 
۹ قربانی, همان, ۱۳۲): 
اما مهم‌ترین جنبه اهمیت تاریخی این کناب کاربرد کسرهای 
اعشاری در آن است. در واقع اقلیدسی نزدیک به ۵۰۰ سال پیش از 
غیات‌الدین کاشانی (که تا چندی پیش مبتکز اين کسرها شناخته 
می‌شد) کسرهای اعشاری را به کار برده است. اقلیدسی دربارة 
پیش قدم بودن در اين زمینه هیچ‌گونه سخنی به میان نیاورده است. ولی 
در چند مورد آنها را به کار بسته, و برای متمایز ساختن بخش صحیح 
عدد از بخش اغشازی آن یک خط کوچک (به جای میز) ذربالای 
رقم یکان قسمت صحیح عدد قرار داده است. اما افلیدسی اصرار 
چندانی بر به کار بردن این کسرها نداشته, و گوبی به اهمیت بسیار آنها 
واقف نبوده است."ولی غیات‌الدین کاشانی بی‌آنکه از کاز وی اظلاغ 
داشته باشد, یک بار دیگر این کسرها را به قیاس کسرهای شصتگانی 
ابداع کرده. ۳1 نام «کسرهای اعشاری» را بر آنها نهاده است: وی با 
آگاهی کامل از این کسرها بهره برده, و همین کار را به دیگران نیز توصیه 
کرده‌است (اقلیدسی,۳۲۸,۱۵۰؛غیاث‌الدین,۱۹۳-۱۸۲,۱۰۶؛قربانی؛ 
کافبانی‌نامه: ۱۹۴۱۸۴). همچنین کناب اقلیدسی برخلاف اثر 
غیاث‌الدین کاشانی به هيچ‌وجه موردتوجه ریاضی‌دانان بعدی نبوده 
است (تنها ابونضر سموئل بن یحبی مغربی در ۱۱۷۳/۵۶۴۸ اين کنترها 
را به کار برده است), در حالی که پس از نگارش مفتاح الحساب 
بهره‌گیری از اين کشرها به سرعت در عالم اسلامی رواج یافت (همو, 
زندگی‌نامد, ۱۳۶ .کاشانی‌نامه »2۱۷۷ 
ماخذ: . آتش, احند «المختارطات العرية فی مکتبات الاناضرل», مجلة معید 
السخطوطات العریة, قاهره, ۱۹۵۸م؛ اقلیدسی, احمد. الفصول فی الحساب الهندی, به 
کورشش احمد سلیم سعیدان, حلب, ۴ ۱۹۸ع؛ انبوبا, عادل, (ملاحظة حول مخعلوطذ), 
مجلهة تاریخ الملوم العرية, حلب, ٩۱۹۷م.‏ ج ۳. شم ۲؛سمیدان, احمدسلیم, مقدمه بر 
الفصول (نکز هد , اقلیدسی)؛ سمعائی, عبدالکريم,الالساب, حید رآیاد دکن, 13۱۳۸۲ 
۴ 2۱۶؛ غیا‌الدین جمشیدکاشانی, مفتاح الحساب, یه کرخش نادر ناپلسی, دمشق, 
۷ ۵ قربانی, ابرالقاسم, زندگی‌نامة ریاضی‌دانان دوره اسلامی, تهران. 
۷۵ ش؛همر,کاشانی‌نامه, تهرآن, ۱۳۶۸ ش؛نیز: 
دندز رسادا. سا‌علها! .لصف ما مسا هه 
۱۱ 
اهاانظ دا رقش رنه لا ناما بک۱92 ات نا عاامرناقار 
و«تحزلتاو لا لژ ز(۷ا ,۲۵ ,۱966 صندا رد.علاتتاازنه امه اما 


۱۵۱۰ ,۱976 ریت۷0 لا «زبام یرهاظ عز زهامک ره معط 
پرنس کرامتی 


(فلیم. معرب کلم یونانی کلیما" به معنای تمایل, میل, شیب 
انحنا ‏ انحراف و خمیدگی است که در میان دانشمندان قدیم بونان بز 
چندین نوار موای با خط استوا,به ابعاد مختلف در فاصله بین آن خط ز 
قطب شمال, اطلاق می‌شده, و در میان جغرافی‌دانان اسلامی علاوه بر 
آن به معنای ناحید, منطقه و سرزمین هم په کار رفته است. در این مقاله 


وجه تسمیه و اشتقاق کلمه, تحول مفهوم اقلیم در طول زمان, اقلیم در 
کاربرد امروزی و اقالیم سبعه موردبررسی قرار خواهد گرفت. 

وجه‌تسمیه و اشتقاق کلمه:. مفهوم نخستین کلیما نزد پونانیان قدیم 
قطعه‌ای از زمین بوده است که همه قسمتهای آن نسبت به اشعُ خورشید 
تمایلی یکسان و مساوی داشته, و به اصطلاح امروزی دارای عرض 
جغرافیایی. واحدی بوده‌اند. از اين تعریف اعتقاد به کرویت. زمین 
استنباط می‌شود ( بریتانیکا, ماکرو, 1۷/714) و مسلم است که فکر 
تقسنیم زمین: اول با در اذهان کسانی راهیافته که بز خلاف نظر عامه به 
کرویت زمین معتقد بودند. 

با اینکه بسیاری از جغرافی‌دانان و فرهنگ نویسان اسلامی اقلیم را 
معرب کلیمای یونانی دانسته, و آن را به همین صورت در نوشته‌های خود 
تغریف کرده‌اند ابوخاتم رازی (د ۳۲۲ق) در کتاب الزیته قی آلکلمات 
الا سلامیة العربیه (ص ۱۴۵) آن را کلمه‌ای عربی بر وزن (فعیل از ریش 
قلم به معنای سهمْ و نصیب دانسته است و برخی دیگر گفته‌اند چون هز 
اقلیمی از اقلیم دیگر مقلوم؛ یعنی مقطو ع و جدا گشته است. هر یک از 
آنها را اقلیم خوانده‌اند (نک:بستانی, .)٩۳/۴‏ نویننندگان دیگز, از جنله 
ابوریحان بیرونی. از حمزة اضفهانی نقل کرده‌اند که اقلیم در لهج 
جرامقة ساکن شام و جزیره به معنای رستاق (روستا) و بخشی از 
سرزمین بوده, و همو گفته است. که اقلیم لفظی سریانی به معنای 
روستاست که اعراب آن را اقتباس کرده, به جای «کشور» که نام یکی 
از تقسیمات ایرآن زمین بوده.به کار بره‌ند (همانجا:تا ‏ العروس, ذیل 
قلم), ولی بهگفتة ابوریحان پیرونی قلیم بر حسب آنچه ابوالفضل هروی 
در المدخل الصاحبی آورده, میل است (ن5 باقوت, ۷۶-۲۵/۱). میل در 
لفت یعنی دوری, کجی, انحراف و نیز دوری از خط استوای سماوی به 
سمت جنوب يا شمال؛ و گوبی منظور آنان از اقلیم مکانهایی کج و 
خمیده از معدل النهار باشد. بسیاری از فرهنگ نویسان آن را مفرد به 
خصوص مفرد اقالیم سبعه, و بنابراین هفت یک ربع مشکون تغریف 
کرده‌اند (لغت‌نامه ) 

اقلیم به صورت نام خاض جغرافیایی در مکانهایی در مضر لبتان: 
دمشق و مخصوضصاً در اندلس ثبت شده است. به گفتة یاقوت حنوی 
مردم اندلس هر قریة کبیرة جامعه را اقلیم خوانند (همانجا), چنانکه دز 
کتابهای جغرافیایی عدد اقالیم قرطبه را ۱۵ و شمار اقالیم غرناطه را ۳۳ 
برشمرده‌اند (مونس,۰)۵۴۵ 

تحول مفهوم لیم در طول زمان: فکر تتسیم جهان معلومبد 
لیم موقعن به میان آمد که اعتقاد به کرزیت زمین در جامعه علمی یونان 
قدیم روخ کرده بود و فلاسفه‌ای مانند افلاطون و پئن از او ازنتتطو و 
شاگردانش زمین را به کامل‌ترین شکل ممکن, یعنی کروی فرض 
می‌کردند که در مزکز جهان خلقت قرار گرفته انست و تماغ ستارگان و از 
جمله خورشید به دور آن می‌گردند. با چنین اعتقادی وضع تابش 


ما1 


خورشید در قسمتهای مختلف سطح کرة زمین و پیامدهای آن از نظر 
اختلاف طول شب و روز و وضع گرما و سرما در فواصل معین از خط 
استوا تزد آتها مسلم بود و اینکه هم جغرافی‌دانان ز هم فلاسفه تا قرنها 
بعد نوابحی قطبی و استوایی زمین را به علت سرما و گرمای فوق‌العاده 
غیر قابل سکونت می‌دانستند, دلیل عمده‌ای بر تصور آنها از شرایط آب 
وهوایی در فواصل بین استوا و قطب به شمار می‌رود. همین وأقعیتها و 
مشاهدات و مسموعات بود که آنان را به فکر وجود نواحی مختلف بر 
اسامن تمایل سرزمینها به سوی قطب يا نسبت به. اشعة خورشید 
انداخت, و آنان به تقسیماتی از اين نواحی دست پافتند که هر یک رایک 
اقلیم نامیدند؛اببا در اينکه چه کسی اول بار نظریُ تقسیمات ریم مسکون 
رابر اساس اقالیم عنوان کرده است, اطلاع درستی در دست نیست. 
پاره‌ای معتقدند که ائودکسوس۱ (۳۳۷-۴۰۰ق۸) از معاضران افلاطون؛ 
اولین کسی بود که نظریه اقلیمهای مختلف را بر مبنای میل بیشتر زمین 
در نواحی دورتر از خورشید روی زمین کروی اظهار کرد (جیمز, 34). 
نویسندگان تازیخ غلم بر این عقیده‌اند که ارائستن, دانشمندی که اولین 
پار ابعاد زمین را اندازه‌گیری کرد, نخستین کسی بوده اشت که نظریة 
اقالیم را تعت فرمول علمی آورد و دیگران از او پیروی کردند. اما 
اراتستن هم اقالیم مختلف را خطوط مشخص یا مناطق به هم پیوسته و 
هم مرز نمی‌دانست, بلکه معتقد بود که هر اقلیم ناحبه‌ای در فاصلهُ معینی 
از خط استواست (سارتن, 271) و اين خود می‌رساند که مبنای 
تقسیم بندی ریع مسکون به اقالیم, موضو ع اختلاف آنها در آب و هوا 
بوده که در آن زمان اطلاعات کافی و اصطلاحات لازم برای تعبیر و 
تفسیر آن در اختیار نداشته‌اند و چنانکه خواهیم دید, تنها بر اساس طول 
شب و روز در نواحی دور یا نزدیک استوا بوده است که جهان معلوم را 
به بخشهایی تفیم می‌کردند. 

مسا دیگری که عامل عمده‌ای در تقسیم ربع مسکون به اقالیم به 
شمار می‌رفتد,نیاز ستاره‌شناسان بوده است که اعتقاد راسخی به تأثیر 
کواکب در سرنوشت انسانها و جامعه‌های انسانی داشته‌اند و از این‌رو. 
آنان می‌بایست که موقع دقیق جفرافیایی مکانهای مسکون زمین زا 
شناسبابی کنند تا بتوانند اقبال و طالع افراد و جوامع را براساش آن 
موقعیتها و حرکت‌کواکب‌پیش‌بینی نمایند. همین‌امر است‌که جفرافیا, 
یعنی‌شناسایی مکانهای روی زمین را با ستاره‌شناسی یعنی شناسایی 
کواکب از لحاظ تاثیر آنها در سرنوشت انسانها و جوامع نزدیک ساخته, 
ودر آثارنوشته آن زمانها اين د علم همواره در هم آمیخته است. 

از جمله آثار مهمی که در یونان قدیم در اين باره تألیف شده, ولی 
متأسفانه از بیان رفته. کناب سراپیون" از اهالی انطاکیه است که 
قدیم‌ترین کتاب جامع نجوم و ستاره‌شناسی و جفرافیا و مردم‌شناسی به 
شمار می‌آید و کل اطلاعات موجوه آن زمان درباره ستارگان و مکانها 
و انسانها و کشورها رابه ترتیب اقالیم در برداشته است. این کتاب مورد 
بهرهبرداری فلاسفة بعد از سرآپیون مانند سیسرون و پلینی و دیگران 
واقع شده, و درنتیجه, افکار دانشمندان بعدي را چه مستقیم و چه ظیر 


اقلیم ۶۷۷ 
ستقیم تحت‌تأثیر قرار دادهاست.سرایبون علاوه‌بر کتاب‌خودنقشه‌ای 
از جهان معلوم آن زمان فراهم کرده بوده که در آن اقالیم و شهرها و 
عرارض‌مهم‌جغرافیایی قبد شده بوده‌است..او همچنین‌جداولی‌نجومی 
جمع‌آوری و تنظیم‌کرده‌بود که در ((تاریخ‌طببعی»پلینی نقل‌شده ,و خود 
راهنمای‌بطلمیرس در تدوین المجسطی گردیده‌است(سارتن,272). 

مهم‌ترین اثر بطلمیوس از نظر موضوع اقلیم, کتاپ المجسطی بوده 
که در آن کلية اطلاعات جغرافیای ریاضی و شرح تفصیلی اقالیم و 
مکانهای معلوم.را با مختصات جغرافیایی به دست آمده از مشاهدات 
نجومی, جمع‌آوری و تدوین کرده است. کتاب المجسلی به روایتی ۳ باز 
به وسیلة یعقوب بن اسحاق کندی و ثابت بن قر؛ حرانی و ابن 
خردادبه به زبان عربی ترجمه شده اننت (سزگین, 14). در این کتاب 
بطلمیوش قننمت معنوریا زبع مکون مین زا بین سوئله (اسوان) دز 
چنوب, و مروئه" در شمال دانسته, و اين فاصله را بر اساس اقالیم 
تقسیم‌بندی کرده, و شهرهای معتبر هر اقلیم را با ذکر مختصات 
جغرافیایی ذکر کرده است. ترجمه همین کناب که به وسیلاٌ احمد بن 
محمد بن کثیر فرغانی در دارالعلم بغداد به زبان عربی درآمده, قرنها از 
ارکان مطالعات و مبنای تفکر جغرافی‌دانان اسلامی دربار؛ اقالیم بوده 
است (کراچکوفسکی,۸۶-۸۵/۱). 
فکر تقسیم ربع مسکون به اقالیم در میان یونانیان و پیروان آنها در 
قرون بعد و مخصوصاً در میان چفرافی‌دانان اسلامی مبنای ریاضی و 
تلویحاً آب و هوایی داشت, زیرا گرم‌ترین اقلیم در نواحی استوایی, و 
سردترین آن در نواحی نزدیک قطب شمال در نظر گرفته می‌شد. این فکر 
تا زمانی که حکومت اسلام وسعت نیافته بود و مس ادارة مملکت 
اسلامی مشکلی ایجاد نمی‌کرد. خود راهنمایی برای تشخیص سرزمینها 
و تین مکانها و ننتبت و رابطه آنها با همذیگر بد شببار مُی‌رفت: اما 
همین که قلمرو اسلامی وسعتی از سرحد سند.تا اندلس, و از جنوب 
مصر تا ماوراءالنهر پیدا کرد, جغرافی‌دانان و مدیران مملکتی و 
مشاوران دانشمند آنان, تقسیم بندی جهان به اقالیم سنتی را که بر 
اساس مرزهای نامشخص و متداخل وضع شده بود. کافی ندانستند. از 
این‌رو, ناگزیر تقسیماتی دیگر بر اساس نواحی حکومتی یا مناطق تحت 
سلطه فرمانروایان محلی پيشنهاد کردند وبه حکم سنت, آن تقسیمات را 
نیز اقلیم نامیدند ودر طول زمان اصطلاح اقلیم معنای آب و هوایی خود 
را از دست داد و به جای ناحیه, منطقه, حوزه, سرزمین و کشور به کار 
گرفته شد (برای تفصیل, نک: اقالیم سبعه در همین مقاله). به این معانی 
است که کلب اقلیم چندین قرن در آثار نویسندگان.فارسی زبان و 
مخصوصا در ادبیات و فرهنگ غنی ایرانی به کار رفته است (نک: 
لغت‌نامه ). ۲ 
دریکی دو قرن اخیر.گرایش محسومی در تغییر مفهوم آقلیم از آنچه 
پیشتر از هزار سال بتداول بوده, به چشم می‌خورد. به اين. صورت که 
48 ۱۳-۱۱۵ 
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۶۷۸ اقلیم 
اصطلاح اقلیم مفهوم ناحیه و منطقه را متدرجاً از دست می‌دهد و معنای 
آب وهوا پیدا می‌کند. 

قدیم‌تزین متن جغترافیایی که در آن «آب و هنوا» به کار رفته, 
حدود العالم (ص ۵۷) است. آتجا که ملف ناشناختة آن در فصل 
«سخن اندرناحیتها» چنین گوید: «ناحیتی از ناحیتی به ۴ روی جدا 
گردد, یکی به اختلاف آپ و هوا و زمین و گرما و سرما....». در اینجا 
معلوم نیست که منظظور مولف از آب و هوا مفهوم ترکیبی آن مترادف با 
اقلیم است يا اينکه آب را جداگانه و هوا را جداگانه در نظر دارد. از 
اينکه گرما و سرما را در دنبالهُ نوشته خود صریحاً ذکر کرده. می‌توان 
چنین استنباط کرد که آب را جداگانه و هوا را جداگانه در نظر. داشته 
است و اگر معنای ترکینی یعنی اقلیم را در نظر می‌داشت, احتمالاً گرما 
وسرمارا که غناضری از اقلیمن: دکز نس کرد: 

در کتب جغرافیایی اسلامی قرون بعد که اغلب به زبان عربی تدوین 
شده, ذکری از اصطلاح (آب و هوا» به‌مفهوم و معنای آنچه از کلیماای 
فرانسوی استنباط می‌شود, به میان نیامده اسث و حتی فلوغون رفائیل 
انگلیسی که در ۱۲۶۷ ق یکی از اولین کتابهای جفرافیای جدید را با 
عنوان جهان‌نما به زبان فارسی تدوین کرده, اصطلاح اقلیم را به معنای 
ناحیه و به عبارت صریح‌تر قطعه‌ای از زمین به کار برده, و در این باره 
چنین گفته است: «(حکمای فرنگستان تمام قدر کره از ارض را که از آب 
بیرون مانده, به مناسبتی که منظور کرده‌اند, به ۵ قطعه تقسیم کرده‌اند, 
چنانکه ربع مسکون شمالی را بنابر آنچه مشهور است. در ایران به هفت 
اقلیم شمارند. بنابراين هر قطعه را اقلیم نیزتوان گفت» (ص ۱۴-۱۳). 
سپس ار در کتاب خود. اقلیم را در وصف قطعات پنجگانة زمین به کار 
برده. و از جمله نوشته است: «مطلب سوم از کتاب جهان‌نما در بیان 
اقلیم افریقا که آن را بلاد الغربی نیز گویند...» و از کلم اقلیم استنباط 
«آب و هوا» نکرده است, چنانکه در وصف افریقا می‌گوید: «آب ز 
هوای ولایات و امکنه که در اين اقلیم راقعند, به شدت گرم و ناسازگار» 
است (ص ۲۲۷). کنی بیشتر از نیم قرن پس از تحریر جهان نما, 
عبد العفار نجم‌الدوله که او را به حق باید پیش کسوت و پدر جغرافیای نو 
در ایران دانست, در کتاب کفایة الجفرافی جدید که در ۱۳۱۹ق به طبع 
رسانده, اقلیم را به معنای آب و هوا بد کار برده, و آن را چنین تعریف 
کرده است: (اقلیم عمومی هر خاکی (حالت هوای آنجا) شدت و ضعف 
پیدا می‌کند, به حسب آنکه آن خاک را فاصله از خط استوا بیشتر باشد 
یا کمتر, و به حسب آنکه مقدار بخار آبی که هوای آنجا داراست, بیشتر 
باشد یا کمتر. اقلیم را بیشتر دو قسم ممتاز نموده‌اند: بحری و بری...» 
(ص ۰)۲۲ 

در کتاب جفرافیای درسی تألیف میرزا موس خان با عنوان علم 
جغرافیا که در۱۳۱۸ق در تهران به چاپ زسیده, با اينکه در بحث کلیات 
جغرافیایی, ذکری از آب و هوا و پیامدهای آن به عمل نیامده, در چند 


تایلک 


مورد ضمن شرح جغرافیایی کشورها نوشته شده است که آب و هوای 
آن معتدل یا گرم یا سرد است (مثلانگ: ص ۸۵۱ ۶۳۰۵۶). در این کتاب 
نویسنده آب و هوا را به معنای امروزی آن به کار بزده اننت: ذر کتابهای 
جغرافیای درسی دهه‌های ۱۳۳۰ش به بعد, آب وهوابه مفهوم امروزی 
به تدریج جای خود را باز کرده, و فصل مستقلی به آن اختصاض داده 
شده است. عباس اقبال آشتیانی در تمام آثاری که بزای ندریس در 
مدارس بر اساس قاره‌های پنجگانة جهان تألیف نموده, بخش خاصی به 
آب و هوا اختصاص داده است و پسیاری از شاگردان ار مخصوصاً در 
کتابهای درسی متنوع ده ۱۳۴۰ش از او تقلید کرده, ولی بیشتر در 
نسبت به آب و هوا از اصطلا ح ((اقلیمی) استفاده کرده‌اند. 

در دور؛ دانشگاهی فرهنگ ایران, یعتی از سالهای دهة ۰ ۱۳۱ش به 
بعد واه اقلیم 4 خصوض در خالت نسبت, یعنی اقلیمی به معنای آب و 
هوا و معادل کلیمای فرانسوی به کار رفته, و می‌توان گفت که محمدتقی 
مصطفوی آخرین کی است که بر اساس سنت چند قرنی اين واژه را با 
اقتباس از سعدی (ص:۲۱) در عنوان کتاب خود افلیم فارس به محنی 
سرزمین به کار رده است. در همین دوره مسعود کیهان در کتاب 
جغرافیای طبیعی خود فصل میسوطی با عنوان ((آب و هوا» آورده است 
(۱۲۲/۱ به بعد) و شاگردان او و دیگر فرهیختگان دانشگاهی همه در 
نوشته‌های خود از «(آب وهوا» به معنای کلیما استفاده کرده‌اند, ولی در 
نسبت به «آب و هوا» همواره «اقلیمی» را بر «آب و هوایی» ترجیج 
داده‌اند ( گنجی, ۷۲-۲۷؛اطلس..., جد). 

اصطلاح اقلیم به جای هواشناسی در بیان علم کلیماتولوژی" اکنون 
کاملا منداول شده, و بیشتر کتابهای مربوط به آن با عنوان اقلیم شناسی 
منتشر شده است. گفتلی است که بر خلاف آنچه در استعمال کنونی زبان 
فارسی, واه آقلیم معنای ناحیه‌ای خود را از دست داده است و صرفاً 
در معنای آب و هوا کاربرد دارد, در میان نویسندگان و جغرافی‌دانان 
عربی زبان هموازه به‌معنای ناحیه ", سرزمین", حوزه" و امثال‌آن بدکار 
می‌رود.مانند اقلیم جفرافیایی.اقلیم زراعی.اقلیم صناعی اقلیم طبیعی, 
اقلیم‌مدنی ,اقلیم‌سیاسی و امثال آن(تونی, ۳۸؛ عطیة الله, .)٩۷-۹۶‏ 

اقلیم در کاربرد امروزی: چنانکه گذشت. اصطلاح اقلیم در آثار 
علمی و جغرافیایی زبان فارسی, معادل وبه تمام معنی جایگزین «آب و 
هوا» منظور می‌شود و معانی مجازی و مفاهیم مختلف آن همچون 
ناحیه, منطقه و سرزمین کمتر در کتابهای علمی دیده می‌شود, ولی 
ترکیبهایی مانند هفت اقلیم‌یا ترکیبات دیگر (ن5:لفت‌نامه ) در زبان شعر 
و آثار ادبی به چشم می‌خورد. در این مختصر به علت برابری مطلقی که 
در منهوم علمی دو اضطلاح «اقلیم» و «آنب و هوا» منظوز نظز است: 
بدون اینکه تمایزیا اختلافی در مفهوم آنها بر قرار گردد: از هدو عنوان 
استفاده خواهد شد: 

آب و هوای نواحی و مناطق را درگذشته به صورتهای نسبی مانند 
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گرم سرد ملایمیا مرطوب, خشک, نیمه خشک, یا سردسیر و گرمسیر 
و امثال آن تعریف می‌کردند, ولی از زمانی که علم هواشناسی به عنوان 
شاخه‌ای از دانش وسیع فیزیک شناخته شد و اندازه‌گیری عناصر هوا 
مائند گرماء رطویت.باران, باد و امثال آن مقدور و متداول گردید, آب و 
هوا را که از حالات دراز مدت همان عناصر به وجود می‌آید, متوسط 
وضع هوای منطقه که نتیجة مطالعات آماری درازمدت بود. تعریف 
کردند. امروزه که توسعةٌ چشم‌گیری در مطالعات جوی حاصل شده. 
دانشمندان و متخصضان فن این تعریف را که هنوز هم کاملاً از تداول 
خارج نشده است, کافی نمی‌دانند و هر یک به زعم خود تعریفی از اقلیم 
پیشنهاد می‌کنند که از مجموع آنها می‌توان آب و هوا را مجموعه‌ای از 
تغییرات هوای یک منطقه در دراز مدت دانست که در چنین مجموعه‌ای 
باید در وهلذ اول عوامل جفرافیایی که عناصر جو را به وجود می‌آورند. 
مانند نیروی خورشید, عرض جفرافیایی, ارتفاع از سطح دریا, 
پراکندگی خشکیها و اقیانوسها, جریانات بحری و سپس مقادیر متوسط 
عناصر جو مانند تشعشع (نیروی آفتاب), دما, رطوبت (نم نسبی و 
مطلق), باران, فشار و باد در ساعات مختلف روز و ماه و سال و 
همچنین حداکثر و اقل و متوسط آن کسيتها و سرانجام فراوانی بروز و 
تغییرپذیری آنها تا جایی که مقدور باشد, مورد نظر قرار گیرد. همچنانکه 
وضع هوا از سالی به سال دیگر تفاوت می‌کند, مشاهدات معتد نشان 
داده است که این تفاوتها در دهه‌ها وسده‌ها هم وجود دارد؛ و از اين گفته 
چنین استنباط می‌شود که آب و هوا پدیده‌ای زمان مدار است و ارقام و 
اعداد و جتل تعاریف آب و هوا می‌باید همواره ناظر به زمان معين و 
همراه با ذکر آن زمان باشد ( بریتانیکا , ماکرو,1۷/714), از نظر علمی 
آب و هوای هر ناحیه از زمین در نتیجه تحلیل و تجزية آمارهای به دست 
آمده دز بستر جفرافیایی آن ناحیه فراهم می‌گردد و از ترکیب اصول 
هواشناسی و واقعیتهای جفرافیایی است که اقلیم رجود پیدا می‌کند. 

آنچه در بررسی آب و هوا واجد اهمیت بسیار است؛ اثر عمیقی 
است که این پدیده در حیات نباتی. و حبوانی و انسانی دارد. پوشش 
گیاهی طبیعی هر جای کر زمین نتیجة شرایط اقلیمی همانجاست و این 
پیوستگی تا حدی است که دانشمندان, نوع پوشش گیاهی رایکی از 
ضوابط تقسیم‌بندی اقلیمی دانسته‌اند. توفیق بشر در تولید فرآورده‌های 
کشاورزی موره نیاز تا حد بسیاری بستگی به شرایط اقلیمی دارد. 
زندگی حیوانات و مخصوصاً چهارپایان اهلی که زندگی انسان بدانها 
بستگی دارد, تا حدی تابع شرایط آب و هوایی است و سرانجام تراکم 
جمعیتهای انسانی و توسعه شهرها و مراکز صنعتی با تمام پیامدهای 
اجتماعی: تا میزان قابل توجهی. به شرایط اقلینی بستگی دارد 
(«دائرةالمعارف...,1۷/590). 

اقالیم سبعه (هفت‌اقليم: اقاليم هفت‌گانه): تقسيم‌بندي جهان میلوم 
بر بخشها, از مسائلی است که با آغاز زندگی اجتماعی بشر در گوشه و 
کنار جهان شروع شده و هنوز ادامه دارد و در زمان ما مهم‌ترین عامل 
ایجاد جنگها و منازعات بین اقوام و پیروان ادیان و دولتها به شمار 


اقلیم ۶۷۹ 


می‌رود. قدیم‌ترین تقسیم‌بندیها جنبه اسطوره‌ای و افسانه‌ای دارد که از 
حدود اطلاعات جغرافیایی یا معتقدات مذهبی و قومی پیشینیان حکایت 
می‌کند. کهن‌ترین این تقسی‌بندیها را منسوب به حضرت. نوح(ع) 
می‌دانند. گفته‌اند که آن حضرت زمین را از پهنا به ۲ قسمت تقسیم کرده 
بود. قسمت جنوبی را په حام داد که سرزمین سیاهان بود. قسمت شمالی 
رابه یافث داد که زمین سفیدرویان و سرخ چهرگان بود. و قسمت میانی 
را به سام داد که زمین گندم‌گونان بود. فریدون نیز زمین را به ۲ قسمت 
کرده بود. شرق را به تور, غرب را به سلم, و بخش میانی را به ایرج داد 
که ایرانشهر باشد. از پارسیان تقسیم‌بندی دیگری نیز آنده است که 
مبتکر آن را هرمس حکیم می‌دانند. آنها زمین را به ۷ قسمت کرده بودند 
وهریک را کشور می‌نامپدند که به صورت دایره‌هایی به هم متصل بودند. 
هندیان نیز زمین را به ٩‏ قنمت کرده بودند و هر یک را کند یا توکند 
می‌نامیدند: ۴ جهت اصلی و ۴ جهت فرعی ویک بخش میانی که هرریک 
زاب نامی می‌شواندلی (نکا باپلی, 2۴۰۷ ۳۰۸ بقل از پیرونیز 
حمدالله مستوفی )۰ 

گفتهاند از جمله کسانی که اقاليم را تقسیم کردهاند,پادشاهان بزرگی 
بودند که سلطنت و حکمت و دانش را توأم داشته‌اند, همچون سلیمان 
پسر داوود, آصف پسر برخیا,ذوالقرنین,تبع باب اردشیر, بطلمیوس 
و مأمون (انصاری, ۲۷). بیشتر جغرافی‌دانان عرب به استثنای کسانی 
که از علوم ریاضی و هیأت بهره‌ای داشتند و زمین را مانند یونانیان 
تقسیم می‌کردند, جهان را به شکل پرنده‌ای در نظر می‌گرفتند که چین و 
هند, سره و سوریه و عراق و مصر, سینه, و مفرب, دم آن را تشکیل 
بی‌داد. ابن فقیه و همدانی أزجمله گسائی بودند که بر این شیوه رفتند 
این فکر که نخستین روایت آن به عمروعاص می‌رسد, ظاهرا منشا چینی 
دآشته است. زیرآ در کتابی چینی به نام سینگ لی پن‌کینگ چوشنه ۲ آمده 
است که جهان به شکل یک عنقاست که جزيرة العرب جسم ان, 
قسطنطنیه سرآن, فارس یک بازی, و سوریه بازوی دیگر آن, چین یک 
بال و اروپا بال دیگر, هند یک پا و مصر پای دیگر آن است ((عربی,۵۳): 

بونانیان چنانکه گذشت در علم جفرافیا و وضفت زمین بسیار 
کوشیده, و پیشرفتهای فراوانی به دست آورده بودند. انان در ابتدا زمین 
را به در بخش شرقی و غربی نقسیم کردند. بخش شرقی را ایسیا 
می‌خواندند که خود شامل دو بخش ایسیای خره و ایسیای بزرگ 
می‌شد. ایسیای خرد ایران, حجاز و خزر را در بر می‌گرفت و ایسیای 
بزرگ ختن, جین و ماچین و حدود آن را شامل می‌شد. قسمت غربی نیز 
شامل دو بخش شمالی و جنوبی بود. بخش شمالی را اورفی یا ادربی 
می‌گنتند که زمین سپیدرویان بود: و بخش جنوبی را لوبیه می‌نامیدند که 
زمین سیاهان بود (پاپلی, ۴۰۹:به نقل از بیرونی و حمدالله مستوفی): 
اما بعدها در نتیجه پیشرفتهای علمی و فلسفی در زمان افلاطون دِ 
ارسطی چنانکه اشاره شد, تقسیم‌بندی جدیدی بر اساس موازین هیات 
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۶۸۰ اقلیم 
و ریاضی وبا فرض کرویت زمین به وجود آمد که واحد آن اقلیم و شمار 
تقسیمات آن ۷بود و چنین بود که در قرون ۲ و اقم. مسألٌ وجود هفت 
اقليمم مجاور همدیگر را همگان پذیرفتند و این امر بیشتز از نیاز 
ستاره‌شناسان نشأت می‌گرفت (سارتن, 271). اين تقسیم‌بندی اصولً 
مربوط به ربع مسکون,یعنی جهان شناخته شد؛ آن زمان بود و اهمیت آن 
در این است که بیشتر از.۱۰ قرن بر تفکرات و تفحصات و نوشته‌های 
جغرآفی‌دانهای اسلامی سایه افکنده, و پایة مطالعات آنها بوده است. با 
توجه به همین اهمیت در اینجا پس از کلیاتی چند دربارهُ هفت اقلیم یا 
اقالیم سبعه, دربار؛ برداشتِ برخی از جغرافی‌دانان معروف اسلامی از 
این موضو ع,به طور جداگانه وبا رعایت تقویم تاریخی, بحث می‌شود. 

پیشتر کسانی که دربارُ عدد ۷ در مسألهاقالیم سبعه مطالعه کرده‌اند. 
با تونجه به کاربردی که عدد ۷ در فرهنگ ايران زمین داشته است نکن 
شریف محلاتی, سراسر کتاب؛لغت‌ناسه,برهان قاطع, ذیل هفت), آن را 
الهامی از مشرق زمین دانسته‌اند. به احتمال قوی انديش تقسیم زمین به 
۷بخش متمایز, در دورة عکومت هخامنشیان و سلطة اسکندر, از ایران 
به ونان راهیافته, و مبنای هفت اقلیم گشته است. مخصوصاً از شرحی 
که پس از این می‌آید بد خوبی استنباط می‌شود که مسأله ۷ کشوز که 
مبنای تقسیم بندی جهان در فرهنگ ایرانی بوده, ريش اوستایی داشته, 
و از زمانهای بسیار قدیم در ایران متداول بوده است. در اوستا بارها از 
۷ کشوریاد شده است (نک: پورداوود, ۷۵/۱). درگاتها (یسنای ۳۲ بند 
۳) هفت بوم ذکر شده که بعدها کلم کشرر جای آن را گرفته است. در 
دیگر قسمتهای اوستا غالبا به «عپتوگٍ شوّر» برمی‌خوریم. در آیین 
برهمنان نیز روی زمین به ۷ کشور, میت ذویپا» منقسم شده است. در 
مهریشت در دوجا به نامهای ۷ کشور برمی‌خوريم: ۱. آرژهی. کشوری 
است که در مغرب واقع است؛۲. سوهی, کشوری آست در مشرق؛ ۳. 
رَد فشو, کشور جنوب‌شرقی است؛ ۰۴ وبَدفشوانامکشور جنوب‌غظرب 
است؛ ۵. راوروترشتی, کشور شمال غربی است؛ ۶ واوروجزشتی: 
کشوژ شمال شرقی است؛ ۷. خونیرّث, که کشور مرکزی است (نک: 
پورداوود.۰)۴۳۲-۴۳۱/۱ 

در مقدمهُ شاهنامهُ ابومنصوری در این باره چنین آمده است: هر کجا 
آرامگاه مردمان بود, به ۴ سوی جهان, از کران تا کران این زمین را 
ببخشیدند و به ۷ بهر کزدند و هربهری رایکی کشور خواندند: نخستین را 
«آرزه» خواندند, دوم را ((شبه» خواندند, سوم را (فردذفش» خواندند, 
چهارم را «ویدذفش» خواندند, پنجم را «ووربرست» خواندند, ششم 
را(« وورجرست» خواندند,هفتم را که میان جهان است («خنرس بامی» 
خواندند و خترس بامی این است که ما بدو اندریم و شاهان او را 
«ایر انشهر» خواندندی ((«مقدمه:۴۳-۴۲/۲,»6.۰) 

جغرافی‌دانان اسلاغی روش خاص تقسیم رسع مسکون زمین بد 
۷قسمت را از ایرانیها اقتباس کرده بودند (سوسه, ۱/الف الف). در این 
نظامء جهان به ۷ دایر؛ هندسی مساوی تقسیم می‌شد که هر کدام یک 
کشور را نشان می‌داد. به این ترتیب که دایرة چهارم در مرکز رسم می‌شد 


و ۶ دایرة دیگر در اطراف آن قرار می‌گرفت, دایر: چهارم ایرانشهر بود 
که مرکزی‌ترین نقطهُ آن «السواد» به شمار می‌رفت. جغرافی‌دانان 
مسلمان مدتهای مدید تحت تأثیر این نظام بودند (همانجا). اما پس از 
آنکه‌آثار جغرافیایی‌یوتانی مانند««جغرافیا»‌ی مارینوس‌صوری(ح:۷۰ 
تا ۱۳۰ع).تیمائوس افلاطون, «علم کیفیات جوی"» ( الاثارالعلوية ) و 
متافیزیک ( مابعدالطبیعة ) ارسطو و آثار دیگر اخترشناسان و فلاسفً 
یونان به عربی ترجمه شد, این ترجمه‌ها مبنای مفاهیم, نظریه‌ها و نتایج 
مشاهدات نجومی قرار گرفت و سرانجام به جغرافیای سلمانان کمک 
کردتا برپایه علمی تحول یابد (تشنر, ۱۰-۹). 

فکر تقسیم جهان به هفت اقلیم از طریق ترجمٌ المجسعلی و دیگر 
آثار بطلمیوس به جغرافی‌دانان اسلامی رسید و قرنهای متمادی همراه با 
اصول دیگر بطلمیوسی در کتابهای جغرافیایی اسلامی منعکس گردید. 
اطلاعات جغرآفیایی بطلمیوس و دیگر دانشمندان یونانی در آن زمان از 
حدود ربع مسکون تجاوز نمی‌کرد و هنت اقلیسی که بطلمیرس در 
المجسطی آورده بود. مربوط به ربع مسکون بود. بطلمیوس ربع مسکون 
را از پهنا (از شمال به جنوب) ۷ قسمت کرده بود که هریک از مشرق تا 
مغرب امتداد یافته, پهلو به پهلوی همدیگر قرار داشتند. تفاوت عمدهٌ 
این تقسیمات, در طول مدت درازترین روز سال آنها بود که در هر قسمت 
و در هر اقلیم نیم ساعت با اقلیم قبلی يا بعدی تفاوت می‌کرد. اين اقلیمها 
از نظر طول و عرض و در نتیجه از لحاظ مساحت یکسان نبودند و ابعاد 
آنها از جنوب به شمال به‌تدریج کم می‌شد. آب و هوای اين اقلیمها از 
گرم استوایی در جنوب تا سرد قطبی در شمال تفییر می‌کرد و در نتیجه 
معتدل‌ترین آنها اقلیم چهارم بود که در فاصلا نسبتاً مساوی از شمال و 
جنوب قرار داشبت. بطلمیومن حد جنوبی ربع مسکون را ۱۶ و۲۵ عرض 
جنوبی می‌دانست و انتهای شمالی آن را از قول او از ۶۳ تا ۶۶۸۵ نقل 
کرده‌اند (پاپلی, ۰۴۳۱ ۴۴۴). دربارة اطلاعات جغرافیایی بطلمیوس 
نظریات مختلفی ابراز شده, ولی تا جایی که به مسألذ هفت اقلیم مربوط 
می‌شود. رئوس آرقام منسوب به بطلمیوس که از شر ح تفصیلی حسن بن 
احمد همدانی در کتاب صفة جزيرة العرب اقتباس و تنظیم گردیده (ص 
۵ در اینجا ارائه می‌گردد (نک: جدول ۱) تا زمینه‌ای برای 
مقایسه‌با پیروان او و دیگر جغرافی‌دانان فراهم شده باشد. 

اولین جغرافی‌دان اسلامی که از روش تقسیم‌بندی جهان به ۷ کشور 
عدول کرد, ابوعبد الله محمد بن موسی خوارزمی (د ۳۲ ق) بود که در 
کتاب صورة الاارض خود ربع مسکون را براساس طول نسیی شب و 
روزیا میل خورشید نسبت به خط استوا به ۷ قسمت مستطیل شکل و 
موازی با خط استوا تقسیم کرد که یکی پس از دیگری بین خط اشتوا و 
شمالی‌ترین عرض جغرافیایی که در نظر او قابل سکونت به شسار 
می‌رفت, قزار داشتند (نک: سوسه, ۲۳۳/۱), خوارزمی آغاز اقلیم اول 
را که جنوبی‌ترین اقالیم بود. خط استوا. و پایان آن‌راعرض ۱۶ ۲۴ 
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اقلیم ۶۸ 


جدول ۱: تقسیم اقالیم سبعه بنابرقول بطلمیوس و علمای ونان از کتاب صفة جزيرة العرب 


اتلیم درازترین عرض نید درازترین عرضی پایان رسط اقلیم سرزمینهای عمد؛ آن 

روزمبدً روزپایان 
ارل "۱ ۳ ۳ ۱ پا چین, دریای جثوب هند و سندء جزیرةألعرب.یمن, حبشه: بربر تا بحر مظظلم 
درم ۳ 9 سل ۱3۷ تهامه چین, هند ون بح راخضر, بحر بصره, مکه, مصرء نیل,بربر تا بحر مظلم 
و ۳ ۱۷ س ۲۳۳۳ کرفه چین, ند و سند؛ قندهار,کابل فارس, سجستان, مصر افريقیه, مفرپ تا بحر مظلم 
چیایم ‏ ۱۲۵ ۲۲۳ ۱۲ ۸ . اسنهان چین,تبت,بلغ, خراسان, موصل, شام: برس, طنجه,مفرب تا بحر مظلم 
شم ۳ ۳۳ 9 ۴۳۳ ۳ پلاهترک. خراسان, آذربایجان, ارمینیه پحرشام اندلس, مفرب تا بحر مظلم 
شیم 5 ۴۳۳ 9 رل شمال ارمینید بلاد ترک: بلاد خزر, بحر جرجان, روم, قسطنعلنیه: برجان, مفرب تا بحر مظللم 
هتم ۵ ۳۴ ۴ ۵ نقاط دور دست: ‏ بلاد ترک,بحر جرجان شمالی, بحر روم؛ برجان, صقالبه, مفرب تا بحر مظللم 

در شمال بلاد ترک 


شمالی داننبته, و از آن پس پهنای اقالیم را به تدریج تقلیل داده بود تا 
اينکه در اقلیم هفنتم به ۳ عرض جغرافیایی محدود می‌گردید (نک: همو, 
۱۲۲-۱ ). در پایان کار نیز اقالیم سبعه را به صورتی تدوین و تنظیم 
کرد که در جدول ۲ مشاهده می‌شود (نک: همو, ۰)۱۲۲/۱ 

جدول ۲:. تقسیم بندي هفت اقلیم جهان بنا بر گفتٌ خرارزمی 


اقلیم .. عرض جغرائیایی آغاز وپایان اقلیم ۱ فاصلهٌ عرض شمال و جنرب اقلیم 


ارل ازخط استوا تا ۲۴۱۶ ۳۳۴ 
درم از۱۶ ۲۲ تا ۲۳۳ و۵ ۴ 
سوم از۲۴و۵ 1 ۲۲۰۳۰ ۱۷۶ 
چهازم از۳ ۲۲ ۳۶ ۳۳۵ 
پجم از۲۶ ره تا ۵۲۲ ۵ 

خشم آز۴۲ ره" تا "۴۵ ( ر9ه 
هفتم از۴۵ تا ۴۸ ۳ 


خوارزمی جهان معمور و مسکون رابین ۱۶ و ۲۵ عرض جنوبی و 
۳۲ عرض شمالی می‌دانست و مبداً طول جغرافیایی را ساحل غربی 
افریقا در نظر گرفته بود. در حالی‌که در تقسیم‌بندی یونانی که پس از 
ترجمهٌ بطلمیوس معلوم گردید, مبنای طول جغرافیایی جزایر خالدات 
بود که ۱۳ با تقیم‌بندی خوارزمی تفارت‌داشت. از این‌رو, جدرل 
تقسیم‌بندی اقالیم سبعه را که نرد جغرافی‌داتان و منجمان عرب به جدول 
محمد پن موسی شهرت یافته, و همچنین مختصبات جغرافیایی او را که 
از مبداً ساحل غربی افریقا محاسبه شده بود, بایستی یک عمل ابتکاری 
و ستقل آن. دانشمند سلمان ایرانی,داننست, نه تقلیدی از دیگران: 
چنانکه پاره‌ای محققین پنداشته‌اند (همو, ۱۲۲-۱۲۱۰۱۱۶۰۱۱/۱). 

اين رسته (د .۳۰۰ ق) حدود جنوبی هر اقلیم را که خود حد شمالی 
اقلیم جنوبی‌تر است, با دقتی بسیار و تفصیلی قابل تحین آورده است. 
ولی به‌ماهیت اقالیم و جنبه‌های دیگر این‌تقسیم‌بندی اشاره‌ای نکرده 


است. در اینجا به عنوان نمونه حد جنوبی اقلیم اول - که از نظر 
جغرافی‌دانان آن زمان حد جنوبی ریع مسکون به‌شمار می‌رفته است ب 
نقل می‌شود: ((اين اقلیم از طرف مشرق از دورترین نقاط سرزمین چین 
شروع می‌شود و پس از گذشتن از چین و قسمت ساحلی دریایی که دز 
جنوب سرزمین سند واقع است, از دریای هند عبور کرده. از جزیرة کول 
گذشته, و آن دریا را قطع نموده و به‌سوی جزیرةالعرب و سرزمین ین 
که در آن شهرهای معروفی چرن ظفار, ُمان, حضرموت, عدن, صنعا, 
ماوراء تباله, خرش, مهره و سباست؛ عبور می‌نماید. این اقلیم بحر قلزم 
راقطلع می‌کند و از سرزمین حبشه می‌گذرد. نیل را قطع کرده,و در جابی 
که مزکز ناحیت نوبه است,عبور کرده, سپس از سرزمین مغرب که در 
جنوب سرزمین بربر است, گذشته, و به دریای مغربی ختم می‌گردد». 

ابن رسته پس از ذکر اجمالی اقلیم هفتم دربارة آنچه در خارچ 
هفت اقلیم قرار دارد, چنین می‌گوید: «اما فراسوی این اقلیمها که 
برشمردیم تا آخرین نقطا سکون که مصروف ماست. از این‌قرار 
است: از سمت مشرق از سرزمین یأجوج شروع می‌گردد و از 
سرزمین تفزغز و سرزمین ترک و سرزمین اللان و آبر و برجان و 
صتالبه می‌گذرد و به دریای مغرب ختم می‌گردد» (نک: ص ۰۱۱۰ 
۳ 

ابوعبدالله محمد بن جابر بن سنان بتانی (د ۲۱۷ ق). که از فحول 
منجمان اسلامی به‌شمار می‌رود, مانند. خوارزمی جهان معمور را از 
خط استوا تا جزیر؛ تولی (بریتانیا) در شمال دانسته, و در تقتیم‌بندی 
اقلیم سبعه. اقلیم اول را از خط استوا تا ۱۶ و۳۹ دانسته, و طویل‌ترین 
روز آن را ۱۳ ساعت در نظر گرفته ايست و پایان ریغ مسکون را کمی 
کمتر از ۴۹ عرض.شمالی و در حالی دانسته که طول روز آن به. ۲۰ 
ساعت می‌رسد (نگ: عربی, ۵۵+ ۵۴). اهج اطلاعاتی که ار فراهم آورده 
است, در جدول ۳ ارائه می‌گردد (نک: علوی, ۱۶۶-۱۶۵)- 


2۸۲ اقلیم 
جدول ۳: تقسیم‌بندی اقالیم سبعه بنابر گفتة بتانی 


پللاد عمده 


اقلیم عرض شمالی. . طریل‌ترین روز 


ارل ۱۳۹۶۲ ۳«ساعت _ چین, سند الجزیره,یمن, حبشه,بربر 

درم ۵۳ سس چین, هند, معص پحر طرر, پحر یصره الجزیره, مغرب 
سوم ۳ ۴ چین, هند, سند, معص, کابل, ادواز, عراق, شام, برقه,افريقیه 
چیارم من ۴ . تبت,خراسان,بخاراسمرقند, اصنهان, شام مفرب 

پنجم ۱۵۴ 1۵ مأجرج, خراسان, آذربایجان, ارمنستان, اندلس 

ششم ۱۱۵ ۵ پأجوج. خزر, طبرستان, خوارزم, اندلس, روغ 

هفتم ۳۸ ۳ پأجوج, بلاد ترک, بلاد برجان, صقالبه 


قدامة بن جعفر (د ۳۳۷ق) در کتاب الخرا ج ضمن شرح قسمت آباد 
ژمین. فر وصف اقالیم چنین آورده است: «اقليم اول مرایس نامینه 
می‌شود و آن شهر حبشه است. اقلیم دوم که نامش اقلیم اسوان است» 
شهری است که در کنار بیابان بُجه و سرزمین مصر قرار دارد و اقلیم 
سوم اقلیم مصر نامیده می‌شود و افلیم چهارم اقلیم انطرسوس نامیده 
می‌شود و اقلیم پنجم اقلیم روذش نامیده می‌شود و اقلیم ششم به ناحیة 
بنطس مشهور است. زیرا امتداد آن از میان دریای پنعطس می‌گذرد» 
(ص ۱۱۰-۱۰۹): 

اصطخری(د پساز ۳۴۰ق)تقسیم‌بندی جهان معمور براساس‌هفت 
اقلیم را کافی ندانسته, و در مقدمه کتاب مسالک و سمالک هدف و رزشن 
کار خود رابه این صورت بیان کرده است: («مراد ما از تصنیف این کتاب 
آن است که اقلیمهای روی زمین یاد کنیم آنچه دایر اسلام بدان محیط 
است و قسمت این چنین ساختیم که هر موضعی معروف را اقلیمی نهادیم 
رهرچه به آن جدود پیوندد با آن‌ياد کنيم... و سیاقت این کتاب نه بر وضع 
هفت اقلیم نهادیم تا معلوم باشد و اگر کسی خواهد که کیفیت هفت اقلیم 
بداند در کتابهای دیگر به اخبار می‌آید معلوم وان کردن.۰۰» (ص ۳). 

اصطخری بجز در همین مورد از اقالیم سبعه یاد نکرده, و هیچ 
توضیحی در اين باب نداده, جز اينکه علاقه‌مندان را به کتابهایی که 
پراساس اقالیم سبعه تدوین شده, احاله نموده است. علاوه بر اين, در 
بیان شهرها و قصبات و دهها که همه را با تفصیل کافی آورده, طرل و 
عرض جغرافیایی را به دست نداده است. در حالی که بیشتر 
جغرافی‌دانان سده‌های ۲ و ۴ق در اشاره به اماکنی که وصف کرده‌اند. 
طول و عرض جغرافیایی آنها رابه حروف اپجد ذکر کرده‌اند. 

اصطخری سپس روشی را که خود در تقسیم‌بندی بلاد اسلام وضع 
نموده » و پسندیده است,به این صورت ارائه کرده است: «و دايرة اسلام 
رای ۲۰ اقلیم بخش کردیم و نخنت از دیاز عرب در گرفتیم و آن را 
اقلیمی نهادیم. به حکم آنکه خانة خداي تعالی آنجاست و خانة که ناف 
زمین است و خدای عز و جل آن را درقرآن ام القری خوانده است و 
ام‌القری قصبه‌ای باشد که دیگر نواحی را به آن باز خوانند». پس از آن 
۷۹ اقلیم دیگر را جنینیاد کزده است: «(دریای پارش: زمین مغرب. دیار 
مصر ,شام, دریای روم, دیار چزیره, دیار عرأق, دیار خوزستان, دیار 


پارس, دیار کرمان, منصوره و آنچه بدان پیوندد. از جمله 
بلاد سند و هند و مسلمانی که هست در آن حدود. 
آذربایگان و آنچه بدان پبوندد, کوهستان: دیلمان, ولایت 
خزر, بیابانی که میان پارس و خراسان امنت؛ سیستان و 
هرچه به آن پیوندد, خراسان و ماوراء النهر» (ص ۵-۴)- 

مسعودی (د ۳۴۵ ق) در ذکر اقالیم سبعه از روش 
دانشمندان ايران پیرری کرده. و گفته است که: «هىذ 
معمور؛ جهان به ۷ قسم است که هر قسمت را اقلیم گویند. 
حکیمان ملل که به علم هندسه و مساحت زمین توجه 
داشتهاند , دربار؛ اين اقلیمها اختلاف کرده‌اند که آیا در 
شمال و جنوب است‌یا فقط در شمال است و در جنوب نیست. بیشتر بر 
این رفتهاند که هفت اقلیم در شمال است و در جنوب نیست... هفت آقلیم 
معمورة شمال را ب‌صورت دایره‌ها تعیین کرده‌اند و اقلیم چهارم که پابل 
است در میان آن جای دارد و ۶دایره اطراف آن است, هر اقلیم ۷۰۰ 
فرسخ در ۷۰۰ فرسخ است. اقلیم اول هند است. دوم حجاز و حبشه؛ 
سوم مصر و افريقیه, چهارم بابل و عراق, پنجم روم, ششم یأجوج و 
ماجوج, هفتم یوماریس و چین» ( الشنبیه.... ۷۱ سپس مسعودی 
حدود و فواصل هنت اقلیم دایره‌ای شکل را از همدیگر مشخص 
ساخته, و ستارگان منسوب به هر یک و نیز بروج هریک را چنين بیان 
کرده است: «اقلیم اول از زحل است که به‌فارسی کیوان است و برج آن 
جدی و دلو انست. اقلیم دوم از مشتری است که به فارسی آورمزد است و 
برج آن قوس و حوت است. اقلیم سوم از مرخ است که بهفارسی بهرام 
است وبرج آن حمل و عقرب است. اقلیم چهارم از خورشید است که 
به‌فارسی خرشاد است و از جمله نامهای آن آفتاب است و برج آن اسد. 
است. اقلیم پنجم از زهره است که به فارسی آناهید است و برج آن ثور و 
میزان است. اقلیم ششم از عطارد است که به فارسی تیر است و برج آن 
سرطان است. نام اقلیم بد‌فارسی کشور است و نام فلک سپهر است» 
(همان,۳۴). 

مسعودی آنگاه به وصف تفصیلی اقلیم چهارم که آن را از دیگر اقالیم 
ممتاز و محل آن را شریف و معتبر می‌داند و خود تولد یافته وبزرگ شُده 
آنجاست, پرداخته, و مطالبی از آنچه در کتابهای موجود دریار؛ سوانح 
تاریخی و مفاخر ادبی و فضایل خلقی و آبادانی و اشتفال مردم 
سرزمینهای اين اقلیم خوانده, در فصلی جداگانه از کتاب خود آورده 
است (همان, ۴۹-۳۶). اما تعجب‌آور است که وی در آثر معروفتز 
خود, یعنی مرو ج الاهب شرح متفاوتی از اقالیم هفتگانه داده است که 
از بسیاری جهات با آنچه پیش‌تز گفته شد, مطابقت ندارد. در مروج 
الذهپ چنین می‌گوید: «اقلیم ارل سرزمین بابل است و خراسان و 
فارس و اهواز و موصل و سرزمین جبال؛ و برج آن حمل‌:و قوش, و 
ستارة آن مشتری است؛ اقلیم دوم هند است و سند و سودان, و برج آن 
جدی: و ستارة آن زحل است؛ اقلیم سوم.مکه است و مدینه و یمن و 
طایف و حجاز و مناطق مابین آن, و برج آن عقرب, و ستارة آن زهره 


است که ستاره سعد فلک است؛ اقلیم چهارم مصر است و افریقا و بربر و 
اندلس و مناطق مایین آن, و برج آن جوزا, و ستارة آن عطارد است 
اقلیم پنجم شام استو روم ز جزیره. و برج آن دلو: و ستاز؛ آن. مر 
است؛ و اقلیم ششم ت ترک است وخزر و دیلم و قلمرو سقلایان,وبرج آن 

سوطان است, تارذ آنمریخ ست؛ قلم هت ت فیبا میت وی و 
برج آن میزان. و ستارة آن خورشید. است» (۸۳۲/۱, قس: التنبیه, 
۳۴,۳۷۱ نیز برای مقایسه,نک: جدول ۴). 


اقلیم ۶۸۳ 
اقالیم سبعه پرداخته, وهریک را به تفصیل شسر ح داده است. اینک 
برای نمونه در اینجا وصف او را از اقلیم نخست تقل می‌کنیم: «اقلیم 
نخست ۳۸۵۰۰ فرسنگ درازا و ۱۹۹۵ فرسنگ پهنا دارد. آغازش 
جایی است که سایه ایستاده در میان روزی که با شب برابر است. یک 
گام و نصف و عشر و سدس عشر گام اشد ( سم ۱ گام) و پایانشن 
آنجاست که در همان هنگم دو گم و سهپنجم گام باشد ( 2 ۲ گام) و 
میان دوسرزان در عرض (مرز جنوبی تا شمالی) پیرامون ۲۹۰میل 


جدول ۴: ماش شرح اقالیم سبعه در دو کتاب التنبیه والاشراف (۱) و مروج الذهب (۲) مسعودی 


اقلیم محدوده به ررایت ۱ محدوده به‌روایت ۲ ستارهبه‌روایت ۱ 
ارل هد بابل, خراسان, فارس و... رحل 
ددم حجاز ور خبشه هنده سنده سودان مشتری 
سم مصر و افریقیذ مکه, مدینه, حجاز و ... مریخ 
چپارم بابل و عراق مصنره آفريقا, بربز و اندلین خررشید 
چجم ددم شام, روم و جزیره زهره 
خیم یاجوج و مأجوج ترکاه خزر؛ دیلم وس عطلارد 
هنتم پرباریس رچین چین د دیبل ۲ 


ستاره‌به‌روایت ۲ برج به‌روایت ۱ برجبه‌روایت ۲ . طرل درازترین روز به‌روایت ۱ 


مشتری جدی ر دلو تحمل و قرس ۳ساعت 
زحل قوس وحوت . . جدی ۳ ۱ +۳ ۱ 
زهره حیل و عقرب. .. عقرب ۴ 

عطارد اسد جرزا ۳ ۱ 

قمر ثرر ومیزان دلو ۱۵ 

سیخ سرطان سرطان 2 ۱۵ 
خورشید 1 میزان ۱۶ 


گفتنی است که مساحت هر اقلیم در التنبیه و الاشراف (ص ۳۱) 
۰ فرسخ در ۷۰۰ فرستخ, و در مروج الأهب ٩۰۰)۸۵/۱(‏ فرسخ در 
۰ ۰ فرسخ آمده است. 

ابوالتاسم بن احمد جیهانی (سدة ۴ق) صاحب اشکال العالم 
اصطلاح اقلیم را صرفاًبه معنای ناحیه به کار بده: و توجهی به معائی 
دیگر آن نکرده است. وی پس از وضف وضع عمومی تواحی جهان 
چنین گوید: ««اين بود صفت جملگی اشکال اقلیمهای زمین. بعد از این 
هر اقلیسی را علی‌الانفراد صورتی کرده شد و کیفیت آن از درازی و 
گردی و مربعی و مثلثی تقریر کرده آمد و جملگی بلاد اسبلام را که مقصود 
شناختن ان است.. ۲۰ اقلیم ترتیب افتاد:... اول, دیار غرب؛ دوم 
دریای فارس؛ سوم, مغرب؛ چهارم.مصر؛ پنجمشام؛ ششم, دریای 
ررم؛ هفتم, جزیره! هشتم, عراق؛ نهم, خوزستان؛ دهم فارس؛ 
یازذهم. کرمان؛ درازدهم. منضوره و بعضی از هند؛ سیزدهم. 
آذربایجان و ازان؛ چهاردهم. کوهستان؛ پانزدهم, دیالمه؛ شانزدهم. 
دریای‌خزر؛ هفدهمبیابان‌میان‌فارسو خراسان؛ هیجدهم‌سیستان؛ 
نوزدهم, خراسان؛ بیستم, ماوراءالنهر» (ص ۰)۴۱-۴۰ 

مقدسنی (دپس از 3۳۸۱) در بحت اقالیم, مطلب را چنین آغاز کردة 
است: «هر کس در این دانش تالیف کرده است. اقلیمها را ۱۴ تا 
برشمرده که ۷ تا آشکار و آباد و ۷ تا ویرانه‌اند... من آن‌را در اینجا از 
کتابهای ایشان و از منجمانی بزرگ که ملاقات گرده‌م,نقل می‌کنم, زیر 
آين علم در قبل‌شناسی و شتاخت جای اقلیمها نسبت به آن موردنیاز 
می‌باشد» (ص ۸۳). همو پس از ذکر کلیاتی دربارة کرة زمین به ذکر 


است و میل ۴ هزار ذراع است. میانة این اقیم نزدیک صنعا و عدن و 
احقاف است و مرز شمالی آن اززسمت شام در تهامه نزدیک مکه است. 
پس شهرهای بزرگ چون صنعا, عدن. حضرموت. نجران, جرش: 
جیشان, صعده, تباله , عمان, بحرین و پایین سودان تا مغرب و بخشی از 
هند, چین که پس از ساحل دریاست و هرچه طرف مشرق و غرب این 
زمینهاست, در این اقلیع است» (ص ۰3۰-۸۴ 

مقااسی دز رضت چفراقاین خسلکت انلانی وتفییندی اقالم 
آن در جای دیگر چنین گفته است: ««من جز کشور اسلام جابی را یاد 
نکردم و برای ثبت کشورهای کافران نکوشیدم, چونکه بدانها وارد نشده 
بودم و سودی در ذکز آنها ندیدم, آری جاهای مسلمان‌نشین آنها را یاد 
نمودم. من کشور را به ۱۴ اقلیم بخش کردم و اقلیمهای عجم را از 
اقلیمهای عرب جدا ساختم... اقلیمهای عرب: ۰۱ جزيرة العرب. 
۲ عراق, ۳. اقور, ۴. شام, ۵: فضر, ۶. مفرنب است. اقلیمهای 
عجم: ۱.خاوران, ۲.دیلم, ۳.رحاب, ۴. کوهستان, ۵. خوزستان. 
۶ فارس. ۷. کرمان, ۰۸ سند است. در میان. اقلیمهای عرب بادیه 
است ر در میان اقلیمهای عجم کویر است که ناچار از جدا کردن و 
وصف آنها هشتیم» (ص ۰)۱۴-۱۳ 

یکی از مثابع مهم اطلاعات علمی جهان اسلام در سدة ۴ق مجموعاً 
داثرة المعارف مانندی است که با عنوان رسائل اخوان الصفا برجای 
نات است. در تلد اول این رساتل که مربوط هغارم رباشی اسبتام 
فصلی وجود دارد باعنوان ««صفت.قالیم و آنچه در ربع مسکون زمین 
وجود دارد. با آنچه در آن است از کوهها و دریاها و خشکیها و رودها و 


۶۸۳ اقلیم 

شهرها و آنچه در دریاهاست از جزایر و شهرها» (۱۶۰/۱)؛ و این خود 
یکی از منابع تحقیق جغرافیایی به‌شمار می‌رود که تاکنون آنگونه که باید 
وشاید بررسی نشده است. در این رساله فصلی درباره اقالیم آمده است 
که می‌گوید: آقالیم ۷ تاست که در طول از مشرق تا مغرب. و در عرض از 
جنوب تا شمال یکی پس از دیگری کشیده شده‌اند, ولی در طول و عرض 
برابر نیستند. بزرگ‌ترین آنها اقلیم اول است که طول شرقی -غربی آن 
در حدود ۳ هزار فرسخ, وعرض شمالی-جنوبی آن ۱۵۰ فرسخ است و 
کوچک‌ترین آنها اقلیم هفتم است که طول شرقی - غربی آن ۵۰۰ 
فرسخ و عرض شمالی -جنوبی آن.۷۰ فرسخ است (همان, ۱۴۹/۱) و 
دیگر اقالیم به اندازه‌های متفاوت بین این دو گسترده‌اند (نک؛ شکل ۱). 


طرش ۲۱۲۷ فرش 


نط اوسترار ۱۸۰۰ فری] وهرنهش الردره 


ارت‌درستال 


در رسائل اخوان الصفا شرزخ مبسوطی شامل حدود و وسعت و 
طول روز و وضع جغرافیایی عمومی و شهرهای عمده دربارة هریک از 
اقالیم سبعه تدوین شده است (نک: ۱۷۹-۱۷۰/۱) که رئوس مطالب آن 
استخراج گردیده: و در جدول ۵برای مقایسه با سایر مأَخذ تنظیم 
شده‌است. 


هفت اقلیم بوده, آزرده خاطر شده, در باب (عرضهای اقلیمها» چنین 
می‌گوید: «(کمتر می‌توانی دو نسخه را بیابی که در چندي عرضهای 
اقلینها یکنان باشد.., و این چیزی نیست که با رصد به‌دشت آمده باشد 
تا احتبال پیدا شدن اختلاف در آن برود... بلکه بر اصلی که همگان بر 
آن اتفاق دارند,پنا شده است. به گمان من, پیدا شدن اختلاف در چندي 
عرض اقالیم از اختلاف در چندي میل اعظم بررخاسته ات و دیگر به 
سبب ناپسامانی در یافتن جیبهای درجات دایره که از راه محاسبة این 
جییها ازیکی از دو ررش رومی و هندی پیش آمده, وسپس از تباهیی که 
به دست نویسندگان در نوشتن جداول جیپ نسخه‌ها فراهم آمده, و 
هرچه را با انها محاسبه شده, تباه کرده است» (ص ۱۰۹), 

ابوریحان بیرونی شپس به تقسپم‌بندی جهان بر اساس آنچه ریش 
ایرانی داشته است: پرداختهء می‌گوند: «اآبادانی زنین. از جهت 
سیاست و گسترش فرمانروایی.به ۷ پارة گرد براب تقسیم شده. بدانگونه 
که ۶ دایرة برابر, دایرة هفتم برایر با آنها را در میان می‌گیرد و سیب 
اینگونه بخش کردن آن انست که پادشاهان بزرگ در ایرانشهر جایگاه 
داشتند که عراق و فارس رجبال و خراسان است... و ناگزیر بایستی در 
میانه چای گیرند تا راه رسیدن به کامها برای ایشان هموار شود... و 
چنین پادشاهان بیشترنیازمند آن بودند که از کشورهای دیگر یکسان 
دور باشند تا به آنچه از آنها می‌خواهند, برسند و همه کسانی که گرد بر 
گرد آنان بودند.یکسان از ایشان‌بیم وبه ایشان امید داشته باشند وهر 
یک از اين قسمتهای [هفت گانه] را کشور نامید‌اند, و ... نخستین آنها 
میانین است که ایرانشهر است, ولی آن را در شمار؛ چهارم نهاده‌اند تا 
از جهت شمار نیز ميانین باشد و صورت آن و جدایی پاره‌های آن از 
یکدیگر چنین است» (هبو؛ ۱۱۰-۱۰۹؛ن5:شکل ۲). 

آبوریحان سپس با اظهار اینکه این وع تقسیم‌بندی هیچ پیوندی با 
آهنگ احوال طبیعی یا قضایای علم هیأت ندارد, آن را تلویجاً مردود 
دانسته, اضافه می‌کند که «(مردم مغرب از یونانیان و جز ایشان... چون 
به امتداد خاور و باختر نگریستند و در آن اختلافی جز از نهاد کوهها ز 
دریاها و جای وزش بادها نیافتند. و چون در امتداد به سوی قطب شمال 
نگریستند وبه اختلاف در گرمی و سردی‌هوا و تغییرات وضع خورشید 


جدول ۵: تقسیم‌بندی اقالیم سبعهبنابر نوشتد رسائل اخوان الصفا 


اقلیم. ستارژمربوط طول‌شرقی.غربی ‏ بهنای شمالی.جنوبی 

به میل به میل 

ارل رحل ۹۵۵۵ ۴۳۵ 

درم مشتری ۷۶۵۵ ۶8۰۰ 

سوم مریخ ۸۳۵۵ ۳۵۵ 

چهارم  .‏ خورشید ۱۷۳۵۵ ۳۵۵ 

پنجم زهره ۱۷۴۵۵ ۲۵۵ 

خشم عطلارد ۱۷۵۵۵ ۲۵۵ 

هنتم ماه 22 ۱۸۵ 


ابوریحان بیرونی (د ۴۴۰ ق) که گوبی از نابسامانیهایی که در تنظیم 


آغاز جنربی پایان شمالی طولانی‌ترین روز شمار شهرهای 
اقلیم اقلیغ به ساعت عمده 
۴۱۵9۲ ۳-۲ ۱۳ ۵۰ 
۳-9 اووت ۱۳۹ ۵ 
۳1 ۵ ۷ 
۳۷ ۳۳۳ ۱۴ ۱۳۸ 
۳۳ ۳۹ ۴ ۳۲ 
۰ ری را ۴ 
۳۹ ۳۳ ۷۹ ۲۰ 
٩ ۱۵ ۱۷ ۳۳‏ 
3 ۳ ۲ 
۱۵۷۴ ۳۵ ۶ ۷۲ 


وستارگان و قطب و ستارگان گرداگرد آن نسبت به سمت الرآس بی 


بردند و دانستند هرچه در این راه پیش‌تر روند, تفاوت روز و شب بیشتر 
می‌شود. آبادانی زمین را. از روی اشکارترین اختلاف که تفارت میان 
روز و شب است,با خطوط متوازی که از خاورها به باخترها می‌رسد. یه 
هفت اقلیم بخش کردند. آغاز این تفننیم را ميانةاقلیم اول نهادند و آن 
جایی است که بزرگ‌ترین روز تابستانی آن۱۳ ساعت است و میاه اقلیم 
دوم جایی است که بزرگ‌ترین روز آن ۱۳/۵ ساعت است و به همین گونه 
بلندترین روز میانةُ هر اقلیم به انداز؛ نیم ساعت از بلندترین روز اقلیم 
پیش از آن بیشتر می‌شود تا آنکه در میانه اقلیم هفتم بلندی درازترین روز 
۶ساعت است» (ص ۰)۱۱۲-۱۱۰ 


جنوب 


دوم حجاز 
حجاز و حشه و علن 
آییّن و یمن و بادیة 


العرب و بلاد جز بر 


سوم مصر 
شام و مصر تا اتمای 
مرب و یاهمان 


عراق و نادس و چبل 
و عراسان و سیستان و 
نه زابلتان و طخارستان ۳ 


مغر 


روم و اندلس و 
فرنگ و پرجان و 
آزربایجان و س 


شمال 


ابوریحان پس از شرح کوتاهی دربارة معیشت ساکنان ربم مسکون 
پیش از اقلیم اول و پس از اقلیم هفتم می‌گوید: («در اینجا شایسته است 
که عرضهای اقلیمها را درست کنیم و از خاصیتهای پاره‌های زمین در 
راستای پهنا سخن گوییم». آنگاه‌چنین ادامه‌می‌دهد: ««و چون تقسیم 
اقلیمها برحسب ساعتهای درازترین زوز است و تفاوت درازترین 
روزها در میانه‌های اقلیمها نیم ساعت است, اشکار اسست که تفاوت 
درازترین روزهای آغاز و پایان هر اقلیم با میانة آن ربع ساعت خواهد 
بود, تا چنان شود که آغازهای اقلیمها و نیز پایانهای آنها با یکدیگر نیم 
ساعت تفارت داشته باشند» (ص ۱۱۴۰۱۱۲ ؛نیز نک: جدول, ۶). گفتنی 


شوب به آنبا از 
زابٌج و ژنج و جز آن 


و.آن‌سوی نهر بلخ 
وه ترکان آن احیه 


اقلیم ۶۸۵ 


است که از هیچ یک از جغرافی دانان اسلامی که دربارة اقالیم سبعه 
آثاری از خودبر جا گذاشته‌اند. چنین جدول کاملی با توضیحات فنی که 
در تنظیم آن به کار رفته, به یادگار نمانده است» 
شریف ادرینی (د ۵۷۰ق) جغرافی‌دان معروف که نقشه‌های 
جغرافیایی او تأثیر فراوان در توسعة اطلاعات جفرافیایی. داشته, 
تقسیم‌بندی ربع مسکون جهان را بر اساس هفت اقلیم انجام داده. سپس 
برای هر یک از اقالیم سبعه نقشه‌های جداگانه‌ای فراهم نموده است. 
وی هر یک از اقالیم هنتگانه را به صورت مستطیلی میان دو مدار 
عرط جغرأفیایی فرض کرده, و بج اقلیم اول همه را تقریسا از نظر 
عرض جغرافبایی برابر در نظر گرفته, و میدً 
تقسیم را از طرفی خط استوا و از طرف دیگر 
جزایر خالدات دانسته, و حذود اقالیم را بدین 


شرح مشخص ساخته است: 
اقلیم اول, از خط استوا تا ۷۳ عرض 
شمالی- 


اقلیم‌دوم. از۲۴ ۲۹۱7 عرض شمالی. 

اقلیم‌سوم. از*۳تا ۲۵ عرض شمالی- 

اقلیم چهارم. از ۴۲۱۳۶ عرض شمالی. 

اقلیم پنجم, از۴۲ ت۴۷ عرض شمالی. 

اقلیم ششم. آز۴۸ ت۵۳عرض شمالی: 

اقلیم هفتم, از ۱:۵۴ ٩۵عرض‏ شمالی. 

در پایان ۵ دیگر به اقلیم هفتم اضافه کرده, و 
فاصلهٌ میان ۶۳ تا قطب شمال را به علت سرمای 
فوق‌العاده,. غیرقابل سکنی دانسته. است (نک: 
سوسه؛ ۳۵۷/۲ 

ادریسی که شهرت و اهمیت او در تاریخ 
جغرافیایی اسلامی به نقشه‌هایی است که از 
ار باقی مانده, به یقین پیشتر از هر چیز به کار 
ترسیم نقشه‌های جغرافیایی توجه داشته است و 
اينکه برخلاف تمام جغرافی‌دانان قبلی پهنای 
اقالیم‌سبعه رابرابر دانسته, احتمالاناشی از 

شکل ۲ ضرورتهای کارتوگرافی اوبوده است. اهمیت 

کار ادرینی در اين است که او هر یک از اقالیم سبعه را به ۱۰ قسمت 
پخش کرده, و برای هر قسمت نقشة جداگانه‌ای فراهم آورده, و 
ریژگیهای هر یک را. از شهرها, کوهها, درياها, جزیره‌ها, رودها و 
راهها توضیح داده است و چون اطلاعات فراوانی را که در سالهای اول 
دورهٌ اکتشافات جغرافیایی فراهم گردیده بود, در اختیار داشته, 
جامع‌ترین و مفصل‌ترین جغرافیای زمان خود را تألیف کرده است. 

یاقوت حموی (د ۴ در متدمة معچم البلدان, ۴ تعریف 
اصطلاحی برای اقلیم آورده است: الف. اصطلاح تودهُ مردم که اقلیم < 
منطقه است؛ب- اصطلاح مردم اندلس که اقلیم «قریذ بزرگ جامع 


۶۸۶ اقلیم 


جدول ۶: اقلیمها 
آغاز و میانه درازترین روز تعدیل روز جیب تعدیل روز جیب تعدیل‌روز جیب‌گشادگی جیب عرض عرض بلد 
و پایان اقلیمها تحویل شده مثرق 


دئیته‌ها ساعتها انیه دقیقه جزع انیددقیقه جرءع انیه دقیقه جزغع" انیه ذقیقه جزع" ثانیهدقیقه جزء انیه دقیقه ‏ درجد 
آغاز اقلیم ارل ۵ ۱۲ ۳۰ ۳۷ ۵ ۵۲ ۵۲ ۵ ۲۸ ۲۳ ۵ ۴ ۳۶ ۲۴ ۱۳ ۸ ۷۳ ۵ ۴۳ ۱۲ 
میان؛ آن : ۳ ۳ ۷ ۴ ۴ ۷ ۴۴ ۲۰ ۷ ۵۸ ۳ ۲۵ ۳ ۷ ۱۷ ۳۳ ۳۸ ۱۶ 
آغازاتلم دوم . ۱۵ ۱۳ ۳۰ ۲۲ ٩ ۴۶ ۵ ٩‏ ۳۳ ۵۷ ۸ ۵۸ ۳۷ ۲۵ ۱۶ ۵۸ ۲۰ ۲۸ ۲۷ ۲۰ 
میان آن ۰ ۳ ۰ ۵ ۷ ۲۰ ۴۲ ۱ ۴۸ ۴۳ ۷۰ ۳ ۱۸ ۲۶ ۳۲ ۲۸ ۲۲ ۲۰ ۴ ۲۴۳ 


آغازاقیم‌سرم . ۴۵ ۱۳ ۳۰ ۷ ۱۳ ۵۸ ۳۶ ۱۳ ۵۲ ۲۸ ۱۲ ۵۸ ۲ ۲۷ ۸ ۴۰ ۲۷ ۴۰ ۲۷ ۲۷ 


میاند آن ۰ ۴ ۰ ۰ ۱۵ ۴۵ ۳۷ ۱۵ ۶ ۱۴ ۱۴ ۲ ۵۲ ۷۷ ۲۹ ۳۵ ۳۰ ۲۷ ۲۸ ۲۰ 
آعازاقلچهام ,شمه لا ی ۵ کی یم ۵ ۳۹ 
میانا آن ۳۰ ۱۴ ۰ ۴۵ ۱۸ ۷ ۱۷ ۱ ۴۵ ۴۰ ۱۷ ۰۸ ۳ ۲ ۷ ۳۴ ۳۵ ۲۸ ۲۱ ۳۶ 
آغازاتيم‌پنجم ‏ ۴۲۵ ۰ ۱۴ ۳۰ ۳۷ ۳۰ ۶ ۸ ۲۱ ۲۵ ۲۲ ۱۸ ۲۳۰ ۵ ۲۰۰۳۰ ۳۰۰ ۳۷ ۳۶ ۵۲ ۲۸ 
میانه آن ۰ | 
آغازانلم شنم ۱۵ ۰ ۱۵ ۳۰ ۷۲۲ ۲۴ ۲۴ ۴۵ ۲۴ ۵۵ ۲۲۰۲۷ ۲۴ ۲ ۳۲۲ ۰۴۹ ۱۲ ۴۱ ۵ ۰۲۳ ۲۳۲ 
میاند آن ۰ ۱۵ ۰ ۱۵ ۲۶ ۴ ۳۲ ۰۲۶ ۲۳ ۷ ۲۴ ۱ ۲۷ ۳۴ ۵۵ ۴۱ ۴۲۲ ۸ ۲۲ ۴۵ 


آغازانيم‌هنتم ‏ ۴۵ ۰ ۱۵ ۳۰ ۷ ۷۸ ۱ ۱۷ ۲۸ ۲۳۴ ۵۵ ۲۵ ۳۵۲۱ ۱ ۲۴ ۱۱۲ ۴۷ 
میان آن ۰ ۶ مه مه ۳۰ من ۰ ۳۰ ۰ ۳۰ ۲۷ ۳۱ ۲۰ ۳۶ ۴ ۷ ۴۵ ۰ ۲۱ ۵۲ ۲۸ 
پایاناقليم هفتم ۰ ۰.۱۵ ۱۶ ۳۰ ۵۲ ۳ ۲ ۴۱ ۳۱ ۳۷ ۲ ۰ ۲۹ ۰۴۱۰۱۲ ۳۷ ۱۳ ۱۴ ۳۶ ۲۴ ۲۴۳ ۵۰ 


است؛ ج- اصطلاح رانیان باستان که به پیرری آز زردشت نجهان" .::. با دو برج جوزا و سنبله, ۷. ماه با یک برج سرطان؛ د - اصطلاح 

رابه ۷ کشور تقسیم نموده, و به نام ۷ ستار؛ سپار به ترتیب جای منجمان که ربع مسکون را به ۷ بخش تقسیم کرده, و هر یک را اقلب 

/ سور شسدحم 1 جِ ۳9 

اسمانی آنها نامیده‌اند: ۱. کیوان با دو بسرج جدی و دلو, ۲. هرمز (یا نامیده‌اند. خط مرز شمالی اقلیم اول همان مرز جنوبی اقلیم دوم را 

برجیس) با دو برج قوس و حوت, ۳.بهرام با دوبرج حمل و عقرب, ۰۴ می‌نماباند و مرزشمالی دوم مرز جنوبی سوم را و .۰۰ (۲۹-۲۶/۱). 

خرشاذ (مهر) با یک بر ح اسد.۵.ناهید با دوبر ج ور و میزان, ۶+تیر : یاقوت درپیش‌گفتار معجم‌البلدان نظریه تثسیم دو رسع خشکیها را 
جدول ۷:تقسیم اقالیم سبعه بنابر گفته یاقوت حموی در معجم البلدان 


اقلیم طول درازترین روز . " طول‌درازترین روز طول‌ازمشزق. عرض از جنوب مساحت‌به‌میل‌مربم . ستاره بیج 
در جئوب به‌ساعت درشمال‌به‌ساعت .. به‌عفرب‌به‌میل . به‌شمال‌به‌میل 

ارل ۱۳ ۱۳ ۱۷۷۲ ۳۲ 3 کیران (زسل) جدی, دلو 

۴ ۴ 
ور ۱۳۹ ۱۳ ۳۹۲ ۴۰۲ ۳ هرمز (مشتری) بهقرل ایرلیان, 

۴ ۴ شمس به گنت رومیان قوس.حوت 
وم ۱۳ ۱۳۹ ۸۷۳۷۴ ۳۳۸ ۸ ۳ بهرام (مریخ) بهقرلایرایان, 

‌ ۴ مشتری به گنت رومیان حمل, عقرب 
چهارم ۱۳۹ ۳ ۸۳۴ ۳۹۹ ۱/۳۰۷۲ خرشاذ (مس) به گنت ایرانیان, 

۷ مشتری به‌قول رومیان اسد 
پنجم ۳ ۵ ۷۳۷۰ ۵۴ ۱۸۴ ۱ آناهید (زهره) ترر,‌میزان 
تت 1۵ 1۵ ۷۱۷۵ ۲۱۵ ۱۳ تیر (عطارد) به‌قرل ایرانیان؛ 

۱ 1 ۱ قمریه گنت رومیان جوزاء ستبله 
هفتم ت ۱۶ ۶۸ ۱۸۵ ۴ ۱ ماء (قسر) بهتول ایرانیان: 


۲ ۱ مریخ یه کف رومیان سرطان 


در جتوب و شمال کرة زمین و تقسیم آنها رابه ۱۴ اقلیم به هرمس نسبت 
داده, و آن راپی اعتبار شمرده است. او تنها ربع شمالی زمین را سکون 
دانسته: و.ان را بههفت اقلیم بخش کرده است (۲۶-۲۵/۱)+ در این 
تقسیم‌بندی او بیشتر از همه چیز به طول درازترین روز سال تکیه کرده, و 
همین را ملاک تقسیم‌بندی خود قرار داده است. به این صورت که طول 
درازترین روز سال در حد جنوبی و شمالی هر اقلیم را با اختلاف نیم 
ساعت شاخص جدا سازی اقالیم دانسته است. علاوه بر اين طول و 
عرض هر اقلیم, یعنی فاصله شرقی - غربی و شمالی - جنوبی آن و نیز 
مساحت هر اقلیم را به واحد فرسخ به دست داده است. اطلاعات 
جغرافیایی یاقوت, مخصوصاً آمار مکانهایی که برای همذ اقلیم تنظیم 
کرده. احتمالا جامم‌تر و مفصل‌تر از اطلاعات دیگر کسانی است که 
دربارة اقلیم نوشته‌اند. جدول ۷ بر مبنای نکات اساسبی مربوط به اقلیم 
سبغه استخراج گردیده است (همو: ۰)۳۵-۲۹/۱ 

از یاقوت نقشه‌ای بر جای مانده است که نظر او را دربار؛ وضع 
اقالیْم سبعه دز زبع نشکون نشان می‌دهد (نک +شکل ۲): 

م۱ 


یشمل بنا اخبارعذاالئمف 


و الفرب ‏ کب 
تف 


قتیی ...سکلت 

دانشمند دیگری که تغییر اسناسی در روش تفسیم‌بندی اقالیم سبعه 
داده, ابن سعید مغربی (د 3۶۸۵)) است که در زسان او اطلاعات بیشتری 
دربارة زندگی در ریم مسکون وجود داشته, و به همین سبب, او نظام 
اقالیم سبعه را کافی ندانسته است و دو اقلیم به نام (ماوراء الاقلیم» 
در جشوب و شمال بر اقالیم سبعه افزوده , و اقالیم را از حدود ۱۶ 
عرض جنوبی آغاز کرده:و تا حبدود ۰۰ شمالی ادامهداده است (نک: 
عرسی, ۵۷-۵۶). 

زکریا بن محمد بن‌محمود قزوینی(د ۶۸۲ق)در فصل‌مربوط به‌اقالیم 
زمین که در کتاب آثارالبلاد و اخبارالعباد اورده,بدوا ربع‌مسکون را بر 
اسامن گفت بیرونی وصف, و تأکید کرده است که در ورای اقالیم نبعه و 
آنچه تا قطب شمالی زمین مانده, هیچ نوع حیاتی به علت سرمای 


اقلیم ۶۸۷ 


فراوان وجود ندارد. سپس به اقالیم سبعه اشاره کرده, و نابرابری آنها 9 
سبا ذکر طول ۳ هزارفرسخ و عرض ۱۵۰ فرسخ برای اقلیم اول و طول 
۰ فرسخ و عرض ۵۰ فرسخ برای اقلیم هفتم ‏ مسلم دانسته, و 
اضافه کرده است که این تقسیم بندی طبیعی نیست. بلکه از خطوط 
وهمی و فرضی تشکیل می‌شود که پیشینیان برای شناخت حدود ممالک 
و سالک در نظر گرفته‌اند (ص ۱۳). آنگاه وی به شرح یک یک اقالیم 
پرداخته: و شرایط جغرافیایی و اجتماعی و تاریخی مکانهای هریک را 
به تفصیل شر ح داده که رئوس آن در جدول ۸ استخرا ج شده است. 
جدول ۸:تقسیم‌بندی آقالیم نتعه بنابر تول زکریای قژوینی 
اقلیم طرلانی‌ترین طولانی‌تزین طولانی‌ترین طول از مشرق عرض از جنرب 
روز در ابتدا. روزدر وسط. روز درپایان به‌مغرب‌به‌میل . به‌شمال‌به‌میل 


په‌ساعت . به‌ساعت . به‌ساعت 

| ۱۳۹ ۱۳ ۱۲  لرا‎ 

0 

0 ۰ ۱ ۲ 

رم ۱۳ ۱۳ ۳۱۲ ۳۰۲۵ 
۲ 

عبرم ,۱۳۲۰ ۱۴ ۳۹ 1[ 
0 0 

ارم ۱۴۵ ۱ ۱۴ ۲۹۹۸۲۱۲۱۲ 
0 0 0 

پنجم ۱۳ بت ۵۴۳ 
0 

قم ۵ س ۱۷۵ ۱۵۰۳ 
0 

منم ۱۵ ۱۶ ۷۴۰۵۲ ۱۸۵۲ 


دربار؛ جدول ۸ به این نکات باید توجه داشت: ۰۱ قزوینی برای 
تشخیص آغاز ر پایان اقالیم از سایة شاخص به واحد قدم و اجزاء آن 
استفاده کرده که به علت پیچیدگی در اینجا از آن صرف نظر شده است. 
۲ د این جدول آشفتگی به چشم می‌خورد. زیر ال برخی ارقام وجود 
ندارد, ثانیا برخی اقلام با فرض نیم ساعت اختلاف روز در هر اقلیم 
نادرست است. مثلا در اقلیم اول رقم ابتدای ی اي بیستیبهجای ۱۲. 
رقم ۰۱۲ و در اقلیمدوم, رقم اولبه جای ۳ «رقمج ۳ و در اقلیم 
ششم رقم > +۵ بایستی ۵ باشد.۳ تاخواه سا راد میاه تفت 
رثانی نشان دادن هم در جای دیگر بهنظر نرسیده است. 

از قزوینی نقشٌ بسیار جالبی به یادگار مانده است. اهمیت این نقشه 
در این است که اول بار سرزمینهای هر اقلیم را در محل مربوط به آن 
روی زمین کروی نشان داده, و برخی. دریاها مانند. خلیج بربری 
(احتمالا مدیترانه) ژ خللیج فارس و خلیج اخضر و دریای خزر را نیز 
در نقشه گنجانده امنت. این نقشه.طوری ترسیم شده که توجیه واحی 
مختلف ارائه شده در آن کم و بیش با وضع داقعی که ما امروز 
می‌شناسیم, مطابقت دارد و از اين لحاظ از اهمیت بسزایی برخورداز 
ات (نک: شکل۰)۴ 

انضاری دمشقی (د ۷۲۷ق) ریع بسکون و آبادی جهان را از ستث 
شمال محدود به ۶۶ ۲۵ دانسته و گفبه است که درازترین روزدر 
آنجا ۲۰ ساعت اسنت ودیگر در آن سوی این سرزمین آننادانی یافت 


۶۸۸ اقلیم 


رل 1335 یلا 
و ریک مر ی 
ان ناما هنن 
ارزه ود 


نمی‌شود.., («در پس این سرزمین اقلیم ظلست واقع است که قعطب 
شمالی با آن مسامته دارد و با آن برابر و موازی است» (ص:۲۷). او 
آغاز اقلیم اول را ۱۲ و ۳۰ و پایان اقلیم هفتم را ۶۰ دانسته, و دربارة 
برخی اقالیم اطلاعات مختصر دیگری داده است (ن5: ص ۲۰-۲۷) که 


در جدول ٩‏ مشاهده می‌شود. 
جدول *: تقسیم‌بندی اقالیم سبعه بنابر قول انصاری دمشقی 
اقلیم . عرض جنوبی ۰ عرض‌شمالی طول درازترین . مشخصات دیگر 
روزبه ساعتا 
ال رد۳ ۲۳ ۱۳ دارای ۸ فصل است. 
درم 9 ۷۷ +۱۳ دازای ۸ فصل است, 
3 آ 
سوم ۲۷۲ ۱ دارای ۴ فصل است. 


چپارم ۳۹۳۲۳ ۲۳۵۲۸ ۳ مردم آن گندم گون و سپیدند و 


۰ شهر طریلر عریض‌دارد. 


پنجم ۲۳,۳۸ ۱۵۲۳۳ ۱۵ مردم آن سفیذپوستند و 
۷ شهر دارد: 
تت ۳۳ و۳ 0 مردم آن سفید پونست و 
سرخ مویند و ۶۲ شهر دارد: 
تم هر ۶ ۱۶ آبادانی بزرگ در آن 


یافت نمی‌شود. 


انصاری دمشقی معتقد است که در آنچه اقلیم ظلمت نامیده. اثری از 
زندگی نیست و اقلیم ظلست در میان هم اقلیمها واقم است که هر هفت 
اقلیم با مرزهای خود گرد آن را فرا گرفته‌اند و فلک بر روی آن همچون 
آسیاب می‌گردد و از بالا قطب شمال با آن مسامته و برابری دارد (ص 
۷ ۲۱-۳۰). ار نقشه‌ای از وضع اقلیم ظلمت (نیاه زنگ) و دیگر 
اقالیم در دور آن فراهم‌ننوده که چون اول بازتمام نیم کر شمالی رانشان 
داده :جالب است (نک: شکل ۵): 

یکی دیگر. از جفرافی‌دانان اسلامی که مسا هفت. اقلیم آرا با 


برداشتی عالمانه و با دقتی کم نظیر بررسی کرده, ابرالفدا (د ۷۳۲اق) 
است. او در فصلی که به بحث دربارة اقالیم اختصاص داده, می‌گوید که 
مبدا حساب طرل جغرافیایی را برخی از نویسندگان جزایر خالدات, و 
پاره‌ای ساحل غربی افريقا دانسته‌اند که میان آن دو *۱ تفاوت طولی 
وجود دارد. درباره مبدا عرض جغرافیایی هم اشاره کرده است که بر خی 
خط استوا وبرخی درجات شمالی را انتخاب کرده‌اند. اما او اول اقلیم 
اول را۱۲ و۴۰ و آخر اقلیم‌هفتم را "۲۰۵ دانسته, و اقلیم اول‌را چنین 
وصف کرده است: «مبدا آن موضعی است که طولانی‌ترین روز آن ۱۲ 
ساعت و نصف و ربع ساعت باشد و عرض آن ۱۳ و ذو ثلث درجه و 
وسطش موضعی است که روز ۱۳ ساعت باشد و عرض آن ۱۶ ونصف و 
ثمن درجه و آخرش موضعی است که روز ۱۳ ساعت و ریم ساعت ز 
عرطن آن ۲۰و ریخ و خعنن: درجه اندکن: کمتن:::» (طن: ۱۲): آنگاه 
ابرالندا شرحی نظیر آنچه دربار؛ اقلیم اول گفته, دربار؛ دیگر اقالیم 
آورده, و نظر انتقادی خود را چنین بیان داشته است: ««دیده‌ايم که اغلب 
مولفانی که کتبی در اطوال و عروض از زیجات و غیر آن ترینب می‌دهند: 
هر موضعی را در اقلیم مربوط به خود ثبت نمی‌کنند. بلکه برخی از اماکن 
اقلیمی را در اقلیم دیگر می‌نویسند. هر کس در این باره انديشيده باشد, 
صحت گفتار ما را در خواهد یافت, ولی ما اين نکته را مراعات کرده‌ايم 
وهرمکانی را در اقلیم خود ثبت نموده‌ایم» (ص ۱۴): 


ابوالفد! دربار؛ طول و سباحت اقالیم هم بحث مفصلی به میان 
اورده, و به وجود اختلاف در طول یک درجة جغرافیایی که برخی 
(قدما) ۲۷ فرسخ و دو تسع و برخی (متأخران) ۱٩‏ فرسخ و یک تسع 
داننتانذ, اشاره کزده: و یغاد هر اقليم (طول: عرض: مساخت) را بز 
اساس هر دو مکتب حساب کرده و به تفصیل شرح داده است. در اینجا 
کمیتهای مربوط به اقالیم که از شرح تفصیلی تفویم البلدان استخراج 


شده, در جدول ۱۰ نشان داده می‌شود. 


جدول ۱۰ :تقسیم‌بندی اقالیم سبعهٌ ربع مسکون_بنابر قول ابوالفدا 


اقلیم ‏ مبدآبراماس_ انتهابراساس عرض جفرافیایی عرض جفرافیایی ساحت 


طولانی‌ترین. طولانی‌ترین:::... میدا انتها 
روز سال‌بر. روزسال بر (فرسخ مربع) 
خبپ‌ساعت حسب‌ساعت 
۳ ۱ 2۳ ی , 
یل ۱۳ ۱۳۸۳ 
0 0 
موز دا ۱۳ و۱ ۲۱ ۰ ۲۳۶۵۲ 
۴ 0 
۳ ۱ ف نم 1 
شوم ۱۳ ۱ 
۴ ۴ 
۱ ۳ بت ۰ 
چپارم ۱۴ ۲و۳ ۲و۵ ۲۷۲۲۵ 
0 0 
۳ ۱ اه 1 ۱ 
پتجم ۱۴ دم ۲و۵ ۴۳و۱۳ ۲۵۵ 
0 ۴ ۱ 
شنم ۵ ۲۲۵۴۳ ۱۵۴۷ ۳۳۹۰ 
0 0 
نتم ۱۵ دا ۱ دراه ۲۲۵۲ 
0 0 


ابوالفدا بیفتر از بسیاری جفرافی‌دانان اسلامی به تأثیز محیط 
جغرافیایی در معیشت اقوام توجه داشته است. به همین سیب تقسیم 
جهان به‌هفت اقلیم که در طول‌هر یک از آنها انوا ع محیطهای‌جغرافیایی 
و معیشتهای گوناگون را مشاهده میکرد. خاطز 
علمی او را ارضا نمی‌کرده اه از این‌رو؛ 
ابتکاری به خرج داده, و جهان را بر اساس 
شرایط هماهنگ طبیغی. و انسانی, تاریخی و 
قومی در حدود اطلاعاتی که برایش فراهم بوده» 
به ۲۸ قسست تقسیم کرده, و هر یک را اقلیمی 
دانسته است, ولی شرایط محیطی و معتقدات او 
مانع از این بوده ایست که خود را از فید هفت آقلیم 
سنتی کاملاً آزاد سازد.پس مشکل خود رابه این 
صورت حل کرده است که اقالیم سبعه را اقالیم 
حقیقی, و اقالیم ۲۸ گانة خود را اقالیم عرفی نام 
نیاده (ص ۷۰۶-۰ و در آثار خود به عدم 
انطباق اقلیم حقیقی و عرفی اعتراف کرده. ولی 
تقسیم بندی ۲۸ گانه را با وجود تداخلهایی که در 
دو تقسیم پندی مشاهده کرده, مناسب‌ترین رأه 
حل برای وصف بهتر نواحی و تبیین شرایط 
جغرافیایی و اجتساعی دانسته است. در حقیقت 
اپوالفد! در ردیف نخشتین کسانی است که فکر 
چقرافیایی ناحیه‌ای را به میان آورد‌اند و با به 
کار گرفتن اصطلاح اقلیم به مفهوم ناحیه از 
روش نننتی عدول کرده: واين اقدام خودرابا 
بیان بسیار جالبی چنین تبیین کرده است: «بدان که مر در تحدید 
آقليسهاي عرفی چون تحدید خانه ی بنتان و مانند آنه نیست, زیر پیشتر 
خانه‌ها وبستانها مریم ویا ستطیل است و حال آنکه در اقلیمهای عرفی 


اقلیم ۶۸۹ 


چنین نیست. چه, بعضی از جوانب یک اقلیم داخل در اقلیم دیگری 
باشد و در بعضی جوانب تقویس باشد و یا بعضی جوانب از بعضی دیگر 
پهن‌تر باشد و نیز کنی.که: بکانی زا تحدید: می‌کند .ان زا به جهات 
چها رگانه یعنی مبشرق و مغرب و جنوب و شمال تحدید کند و اين امر در 
اقلیمهای عرفی به دلایلی که گفتیم صورت نبندد..۰» (ص ۰۱۰۵ ۰)۱۰۶ 
ری سپس برای نشان دادن موضع هر یک از اقالیم عرفی جدولی ترتیب 
داده است که در شکل ۶ دیده می‌شود. 

ابرالفدا برای. تشخیص: هرچه کامل‌تر مکانهایی که.مشخصات 
جغرافیایی آنها را از منابع فختلف آورده, در سراسر کتاب عفلیم خود 
در جداول مربوط دو ستون اضافه کرده که در یکی موقعیت مکان مورد 
نظر را در تقسیمات اقالیع سبعه (اقلیم حقیقی) و در دیگری وضع آن 
مکان را در تقیبات ۲۸:گانه خود" (اقلیم"عزفین) مشخصن ساخته 
است: 

امین احمذ رازی که کتاب هفت اقلیم را در ۱۰۱۰ق نوشته, اختالاً 
آخرین جغرافی‌دان اسلامی اننت که اثر معروف خود را بر اسان هفت 
اقلیم تدوین کرده است. زمانی که او کتاب خود را تدوین می‌کرده, حدرد 
یک قرن از کشف آمریکا گذشته بود و اطلاعات جغرافیایی مردم جهان 


به خصوص در مفرب زمین در اثر سقرهای اکتشافی فوق‌العاده زیاد 
شده, و پای جهانگردان اروپایی به مشرق زمین هم رسیده بوده است. با 
اینهمه, نویسند؛‌هفت اقلیم که می‌توان گفت کتابهای جغرافیایی پیشینیان 


۹ اتلیم 
را در اختیار داشته, نه به عرض جغرافیایی ابتدا و انتهای اقالیم سبعه 
اشاره‌ای کرده, و نه از طول درازترین روز سال که ملاک تقسیم اقالیم به 
شمار می‌رفته, ذکری به میان آورده است. او در ابتدای بحث درباره هر 
یک از اقالیم, شرح کوتاه, ولی آشفته‌ای از موقع جغرافیایی آن اقلیم به 
دست می‌دهد که با آنچه یاقوت. بیرونی, ابوالفدا, مسعودی و دیگران 
پیش از آو نوشته‌اند,به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. 

در اینجا به عنوان مثال آنچه دربار؛ شرایط جغرافیایی و موضعی 
اقلیم دوم گفته است. نقل می‌شود: «(اين اقلیم به مشتری منصوب است 
و ابتدای آن از مشرق بود. پس بر وسط بلاد چین و شمال سرائدیب و 
بلاد هند و قندهار و وسط بلاد کابل و جنوب بلاد کرمان بگذرد و بعد از 
آن بحر فارس را قطع و بر وسط بلاد رقه و افریقیه و شمال بربرستان ز 
جنوب قیزوان و وسط‌بلاه: مزطانه: گذشته: به بح وااقیانونن نتهن 
می‌گردد» (ص ۳۲). 

اکنون در پایان این بحث می‌توان مضائل مربوط به اقالیم سبعه را که 
حدود: ۱۰ قرن مبنای تفکر جغرافی‌دانان اسلامی بوده: بدین صورت 
خلاصه کرد: 

۱ فکر تفسیم‌بندی جهان از ایام بسیار دور تاریخ در میان اقوام 
مختلف به صورتهای گوناگون به ظهور پیوسته است. 

۲ نخستین تقسی‌پندیها منحصرا مربوط به ریم سمکون بوده است. 

۳ علمی‌ترین روشهای تقسیم‌بندی ربعم مسکون همان تقسم‌بندی 
اقالیم سبعه بر اسانس عرض جفرافیایی بوده است که در تاریخ جغرافیا 
به نام بطلمیوس یونانی په ثبت رسیده است, ولی پاره‌ای از محققان 
اروپایی و عرب اضل فکر را ابتکاری از دانشمند و زیاضی‌دان و منجم 
بزرگ ایرانی محمد بن موسی خوارزمی مزلف اولین کتابهای ریاضی و 
چبر و مقابله داننتهاند: 

۴.پیشتر جغرافی دانان اسلامی حدود و ثغور اقالیم سبعه را چه بر 
اساس اندازه گیربهای شخصی (مثلاً ابوریحان) و چه با اقتباس از 
پیشینیان به صورتهای مختلف در آثار خود آورده‌اند و از جمله آغاز و 
پایان هفت اقلیم را چنانکه در جدول ۱۱ مشاهده می‌شود, ذکر کرده‌اند. 
جدول ۱۱:مقایسة‌آغاز و پایان اقالیم‌سبعه در آنار جغرافی‌دانان انلامی 


نام جفرافی‌دان .. عرض جغراقیایی آغاز اقاليم عرض جغرافیایی بایان اقالیم 

خرارزمی خی استوا ۳۸ 
پتاتی ۱۳۹ 2۳۴۸۲ 
سرا ۲۱۷۴ ۵۳ 
مغربی 2 ۳۶۸ 
ابرالفدا ۴ ۲ 
او ریت 24 
مقدسی ۲۳ 

بیرونی ۴۵ ۱۳9 
انصاری دمسقی ۱۳ ۶ 

این سعید "عرش جنونی .۸ 


۵ وسعت اقالیم که بر اساس درجات عرض و طول جغرائیایی 
حساب می‌شده, نه فقط به علت اختلاغات مذکور در بند ۴, بلکه به سبب 
اختلاف در طول فزسخ (نک: ابوریحان و ابوالفدا دز همین مقاله) به 
صورئهای مختلف نقل شده است. بدیهی است که همین اختلاف در 
مختصات جغرافیایی مکانها هم بروز کرده است. 

۶ هر اقلیمی مجموعه‌ای است به مقیاسهای مختلف از شهر, کوه, 
رود, دریا ۳1 دریاجه, معادن اجتماعات پشری و دیگر اطلاعات 
جفرافیایی که موقعیت جغرافیایی آن علاوه بر آنچه روی.کر؛ خاکی 
مشهود است. از طریق صور فلکی که حاکم بر سرنوشت آن است, نیز 
مشخص می‌گردد (212,111/1076). 

۷.بسیاری از مکانها وناحیها در تقسیمپندیهای مختلف در الم 
مختلفی قرار گرفت اند اجنانکه اندلش به گفته رازی در اقلیم جهارم و به 
قول صاحب طبقات الحکماء در اقلیم پنجم راقع است (نک: ان 
عبدالمتعم, ۱). 

۸ در تقسیم‌بندی هفت اقلیم هر چه از مرکز جهان اسلام دورتر 
برویم, اطلاعات جغرافیایی کمتر و مبهم‌تر, ولی با گذشت زمان بیشتر و 
واقعی‌تر می‌شود. 

٩‏ جغرافی‌دانانی که به پیروان مکتب بلخی شهرت پیدا کرده‌اند. 
تقسیمات هنت اقلیم را کافی ندانسته, و خود تقسیم‌بندیهای تازه‌تری 
آرائه داده‌اند, 

۰ با اینکه برخی نویسندگان کتابهای مسالک و ممالک سفرهای 
دور و درازی انجام داده‌اند, دلیلی بر اینکه به تقاط دور دست شمالی و 
جنوبی و شرقی رفته, و شخصا مشاهداتی کرده باشند, در آثار آنان دیده 
نمی‌شود و این امری است که ابوالفدا در جایی که از اقلیمهای عرفی 
بحث می‌کند. با صداقت چنین بیان کرده است: «چون اقلیمهای عرفی 
چنین نیستند, پوزش ما را خواهید پذیرفت و مخصوصاً عذر کسی که 
آنها رابه چشم خود ندیده, و آنچه را می‌گوید,یا در اوراق کتب دیده, ویا 
از زبان مردم شنیده است, پذیرفته‌تر است» (ص ۱۰۵)- 

ماخذ:_ابن رسته, احمد. الاعلاق النفيسة, ترجمه حسین قره‌چانلر, تهران, ۱۳۶۵ش؛ 

ابن عبدالمنعم حمیری, محمد, سفة جزيرة الاندلس, به کرشش لوی پرررانسال, قاهره, 

۷ ابرحاتم رازي, احمد, الزنة» به کوشش حسین بن فضل ال همدائی, قاهره, 

۷+ ابالفداءتغریم البلدان, ترجمذ عبدالمحمد آیتی, تهران, ۹ ۱۳۳ ش؛ اصلخری, 

ابراهيم, سالک و مالک (ترجم فارسی), به گوشش ایرج افشار: تهران, ۱۳۴۷+ 

اطلس اقلیمی ایران, به کرشش محمدجسن گنجی, تهران, ۱۳۲۴ ش؛ انصاری دمثفی, 

محند نخیة الدهر فی عجائب البر و البح, ترجبذ بحمد طبیبیان, تهران, ۱۳۵۷ش! 

ارستا؛ برهان قاطم, محمدحسین بن خلف تبریزی, به کرشش محمد ممین, تهران, 

۷ اش بستانی, بطرسش,. دالرتالمعا رف, پیروت, ۲۹۷ ۱ ق؛ بیرونی, ابرریحان, تحدید 

نهایات الا ماکن لتصحیح مسافات الساکن, ترجما احمد آرام تهرا: ۲ ۱۳۵ بان 

بزدی, محمدسین, (امنهوم هفت اقلیم از نظر جغرافی‌دانان», مجموعه متالات سمیناز 

جفرانی, مشهد. ۱۳۶۵ش». شم ۱؛ پورداورد. ابراهيم, ادیات: مزدیستا, ببلی, 

۸ تاج العرزرش؛ تشثره ف. ر مقبرل اخند, تاریخچذ جفرافیاً در تمدن اسلامی؛ 

ترچمة محمدحسین گنجی و عیدالین آذرنگ, تهران, ۱۳۷۵ ش؛تونی, پوسف معجم 

المسطلحات الجتراقية, قاخره, ۴ ۱۹۶+ جیهانی, ابرالقاسم, اشکال العالم,تجمة علی 
پن عبدالسلام کاتب, به کرشش یروز منصوری, مشهد, ۱۳۶۸ش؛ حدود العالم, یه 


کوشش ملوجهر ستوده, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ رازی, امین احمد, هفت اقایم, بد کوشش 
جراد فاضل, تهرآن, ‏ ۴ شی؛رسائل اخوان السا, پیروت, ۱۹۵۷م؛سعدی ,کلیات, 
به کوشتی محسدعلن فررغی, تهران, ۱۳۶۵ ش: سوبه, احمد, الشریف الادریس فی 
الجفرافیا العربیه, بفداد: ۴ ۱۹۷م؛ شریف محلاتی, مزید. هفت در قأمرو فرهنگ جهان, 
تهران, ۱۳۳۷ش؛ عربی, اسماعیل, مقذمذ و حاشید بر الجفرافیای ابل سمیذ مغربی. 
بیررت:۰۰ ۸۱۹۷؟ + عطیةالله,احمد, قامرس‌سیاسی, قاهره,۸ ۱۹۶م؛علری,ضیاءالدین, 
الجفرافيد العربیة, به کوشش عبدالله یرسف غنیم, قاهره, ۰۵ ۱۴ق؛ فلوغرن راقائیل, 
جهان نما تبریز, ۱۲۶۷ ق؛ قدامة بن جعفر, الخراج, ترجمذ حنین قره‌چاللره تهران, 
۰ ش؛ قزوینی, زکربا,آنا البلاد و اخبار العباد, بیروت, ۰۴ ۱۴ق؛ کراچکرفسکی, 
ا.ی.,تا ریخ الاذب الجفرافی العربی, ترجمة صلاح‌الدین عمان هاشم, قاهره, ۲ 2۱۹۶؛ 
کیهان, مسعرد, جفرافیای مفصل ایران, تهران. ۱۳۱۰ش؛ گنجی, محمدحسن, 
«تقصیمات آقلیمی ایران», مجل دانشکده ادبیات تهران, ۱۳۳۴ ش: س ۰۳ شم ۱؛لفت 
نام دفخدا؛ مسبردی, علی, التتییه و الاشراف, ترجمذ ابرالقاسم 
۵ ش؛ همو,,مروج ال هپ, ترجس ابرالناسم پابنده. تهزان,, ۵ ۱۳۶,ش؛.مفدسی» 
محمد. احسن التتاسیم فی معرفه الاقالیم, ترجم علینقی منزری, تهران, ۱ ۱۳۶ش! 
«مقدمذ قدیم شاهنانه , یست مقالا فزرینی: به کرشش عباش اقبال, تهزان: 
۲ ش؛مونس, حسین,تا ریغ الجفرافية و الجفرافین فی‌الاندلس, قاهره, 2۱۹۸۶! 
میرزا موس خان, علم جفرافیا:تهران» ۱۳۱۸ ق؛ نجم الدول. عبدالغفان, کنایة الجفراقن 
جدید, طبیعی و سیأسی, ,تهران, ۱۹ ۱۳ش؛ همدائی, حسن, صفهة جزیرة العرب, ببروت. 
۳ ی +یاقرت, بلدان؛ نیزر 


و 
۹ ۱6۲ ۷۵۲۸ ولا 1 :1977 ی 
مزا از 1 ماالیو۹۵2 2۸۱۷۲ ۷۵۲۰ ,۱966 داع1 ۱ 
۰ 601۱۸:۱۱۱۲ و تا 
محمد تن گد 


پاینده, تهران, 


زفیمتا, ناحیه‌ای در جنوب لبنان اقیم التفاح درگذشته 1 
نواحی جبل عامل یا بلاد بشارة به شمار می‌آمد که خود بد دو ناحیه 
تقصیم می‌شد: بشارة جنوبی و بشار؛ شمالی. اقلیم التفاح از لحاظ 
اداری - سیاستی یکی از بخشهای سه‌گانة بشارُ شمالی بود. (سوید, 


۶۸۱ رودخانذ لبطانی با ۱۴۴ کم طول, به عنوان بزرگ‌ترین ‏ 


رودخانه لبنان ( بریتانیکا , ماکرو, 16/765)» مرز جنوبی این ناحیه و رود 
الاولی حد شمالی آن را تشکیل می‌داد (سوید, همانجا). 

ساختار زمین اين ناحیه از تشکیلات کرناسه است: بخش غربی 
شامل رسوبات کرتاسذ بالایی و بخشهای مرکزی و شرقی از کرتاسة 
میانی است, حال آنکه بخشهایی از قسمتهای مرگزی از دور کرتاسة 
زیرین است (ابوالعینین, ۱۴۲ نقشه, نیز ۱۶۱-۱۶۰, ۰۳۰۴ ۳۰۵). این 
ناحیه دارای آب و هوایی سساعد و آب شیرین و کافی است (امین. 
۳4۳ 

تاریخ اقليم‌الفتاح همانند تمامی منطقه جبل عامل به سبب نبود 
منابع اطلاعاتی کافی, چندان روشن نیست (سوید,۳۷/۱), اقلیم التفاح 
همچون دیگر نواحی جبل عامل, زیستگاههای شیعیان در لبنان ات 
(نورتن: 11/474) که دز دور عشمانی پیوسته به دنبال استقلال و 
خودمختاری بوده‌اند؛ جنانکه در ۸۰( شیخ مشرف بن علی 
الصفیر, حاکم بلادبشاره, از اطاعت ارسلان پاشا, حاکم صیدا, سرباز 
زد. ارسلان پاشا, بشیر شهابی , معروف به بشیر اول را مأمور سرکوب 
او کرد.بشیر در همان سال به جنگ وی شتافت و اورا دستگیر کرد ونزد 


آل‌منکر بودند. 


اقلیم التفاح ۶۹۱ 

ارسلان پاشا فرستاد (هشی, ۸۷ - ۸۸: ابوصالح, ۴۴-۴۳؛ اسماعیل, 
۳-۸۱ 

در زمان حکونت سعدالدین پاشا دز صیدا (۱۷۳۳/۱۱۶۰-۱۱۵۶- 
۷) که امیر ملحم شهابی اقلیم التفاح را در دست داشت, شیعیان 
ناحیه بر سلعلان شوریدند و از پرداخت مالیات سرباز زدند (ابوصالح: 
۱ نیز ن5: سوید, ۶۷-۶۵/۲). همچنین در ۱۸۴۱/۱۳۵۷ پین دروزیها 
رماروئیها در جبل عامل برخوردهایی درگرفت و سلعلان عبدالمجید در 
۰ 2( این منطقه را به ذو بخش تفسیم نموه (بستانی ٩۴۸/۱۰۰‏ 
نیز نک ابکاریزس, ۸۴). تا سد؛ ۱۳ق ساکنان چژین س مرکز ناحیه‌ای که 
اقلیمالتفاح نیز جزئی از آن به شمار می‌آمد ‏ همگی شیفه بزدند, اما بد 
سیب ظلم و جور حاکمان جبل لبنان از آنجا تهاجرت کردند و به 
شهرهای دیگر رفتند را این که امزوژه تفت این صهر تماما نسیخن 
(مارونی) هستند (امین, همانجا). 

از ثیماء دوم سم ۸۱٩‏ با فراگیر.شدن جنبشهای آزادی‌خواهانه: 
مردمان جبل عامل نز با پا خاستند. نا اینکه پس از افول حکونت 
عشاننی در ۱۲۹۷/۸۱۹۱۸ش؛ این متطقه همراء با نواحی تابعه, در 
۰ اش رسماً جزئی از کشور لبتان شد (سوید ۰ به این 
ترتیب, درپایان سلطه عثنانی (۱۵۱۶ -۱۹۱۸م) (مایر, 5۷/39), .اقلیم 
التفاح یکی از بخشهای (مذیرید) دوگانة شهرستان (قضاء) جزین که 
ساکنان آن غالبا مارونی بودند (بستانی, ۵۰/۱)؛ به شمار می‌آمد این 
بخش در آن زمان دارای ۴۲ آبادی د (هو؛ ۷۱-۷) که از جملهً 
آنهاملالی, برامیه,برتی, شوالیق بل و صالحیه را مي‌توان نام برد 
(اسود,۵۱! یز نگ: سوید ۳۰ کر ات ی بان زان از 


مرو ها یکی از نی ده ان داز ستان تن 
جنوبی» انشت (همانجا) که همراه با اقلیم الشومر یک جوزه اداری 
(بخش) (امین, ۱۹۶/۱):و با بخش شقیف, ناحیة جباع را تشکیل 
می‌دهد (سوید, همانجا). بر این مبنا. بخش اقلیم التفاح م شونر از 
جنوب به جبل الریجان, از غرب به دریای مدیترانه, از شمال بد ناحیة 
جزین و اقلیم الخروب, و از شرق به ناحیذ حاصبیا محدود می‌شود 
(فوشه,۱۲۸,نقشه). از سوی دیگر, بسیا ری از آبادیهایی که پیش از این 
جزو بخش اقلیم التفاح به شمار می‌آمدند. در تقسیسات اخیر به 
شهرستان جزین منضم شده‌اند که آبادیهای مجیدل, کفرفالوس, لبعا و 
وادی اللیتون از.آن جنله‌اند (موسوی, ۴۴۴-۴۴۳؛ نیز نکن اسود؛ 
همانجا). 

ذر حال حاضر: ساکنان اقلیم التفا ح بیشتر شیعه مذهب هستند که در 
میان آنها مسیحیان (مازونی) و دروزیها نیز زندگی می‌کنند (سمک, 
۴ این محدوده به عنوان کانون اصلی تشیم در لبنان, شامل 
آبادیهایی است که پیشتر در دره‌ها و دامنه‌ها قرار دارند و ساکنان آنها از 
طریق زراعت گذران می‌کنند (نورتن, همانجا). از اين‌رو, در اين ابادیها 
هنوز مالکیتهای خرد و متوسط زراعی غلبه دارد و فعالیت کشاورزی: 


۶۹۲ الاقمر 


بدون بهره‌گیری از نهاده‌های متنوع تولیدی, به شکل گسترده 
صورت می‌گیرد؛ عمده‌ترین محصولات این منطقه غللات و میوه 
(سیب) است ( بروکهارس, 11/409 و نقشه). آبادیهای مهم اقلیم 
التفاح شامل میه و میه (۷۵۵۰ نفر), مخدوشه (۷۵۵۱ نفر), مجدلیون 
(۲۸۵۵ نفر) و برامیه (۷۵۸۰ تفر)است (بستانی,. ۵۴/۱ -۷۱؛ 
موسوی:,۴۳۷۰۴۳۵). 

اقلیم التفا ح به عنوان جزئی از ناحیُ صیدا که از کانونهای اصلی 
مقاومت به شمار می‌رود (قصیز.23), بخشی از جنوب لبنان اسنت که 
دز سالهای اخیر پیوسته موردهجوم نیروهای اسرائیلی قرار گرفته است 
(شراره, ۰۷۴,۵۴ ۲٩؛عزمی,‏ ۳۱ ۳۶-۳۴! دیب ۴۵۹۰۱۴۸ )؛ به عنوان 
نموته, در ۱۳۷۲/2۱۹۹۳ش نیروهای اسرائیلی چند روز پیاپی از هوا و 
دریا به این ناخیه:به ویژه اطراف اردوگاه‌میه و میه در کناز سشایز نواحنی 
«لبنان جنوبی» حمله کردند. تا جایی که در این‌سذت. در کل منطقه: 


نمای مدخل مسجد الا قمر 

۶ شهر و بسیاری از آبادیها به اجبار از جمعیت خالی شبدند (شراره. 
۷۳ ۷ ۷۷ ۱۷۵ دز این عملیات تنها دز. روز نخنست حدود 
۰ بمب در منعلقه فرو ريخته شد که بر اثر آن به ویژه بخش اقلیم التفاح 
و نبطیه ساعتها در آتش می‌سوخت (هموء ۷۳). علاوه بر این در 
۹۰ ش بخش اقلیم. التفاح. صحنة. درگیریهای. هواداران 
جنبش امل و نیروهای حزب‌الله بود (هانف, ۷۳۶) که سرانجام این 
درگیریها با وساطت سوریه و ايران خاتمه یافت (همو, ۷۴۹ نیز نک 
«قوة فصل ...»۱۳۳۰ )۰ 

عاسفذ.... ایکاریونن, اسکندر: نوادر الزمان, لندن: ۸۱۹۸۷؛ ابرصالن, عباش, التاریخ 

البیاسی للامارة البهابة فی جبل لبنان, بیررت, ۱۹۸۴ع؛ ابرالمینین, حسن احمد. 

لینا ن, دراسه فی الجغرافی اللبیعیة؛ بیروت: ۰ ۶۱۹۸؛ اسماعیل, عادل, لبنان فی تازیخه 

و ترائه: یروت ۱۹۹۳۰م؛ اسودء عزتاو ابراهيم, دلیل لبنان: بعبدا.: ۰۶ ٩2۱؛‏ امیین: 

محسن, خعط جبل عامل, بد کرشش حسن امین, بیروت, ۱ ۱۹۶م؛ بستائن, فزاد افرامه 

لینان: یروت: ٩۱۹۶؛‏ دیب بستف, الیرمیات اللبنانية, پنزوت: ٩۱۹۸۶,‏ سنمکنا: 


عیدالکريم ابراهیم. حواشی بر نوادرالزمان (نکا هم , ایکاریرس)؛ سوید. ياسین,التاریخ 


العسکری للمقاطعات اللبتانیة فی عهد الامارتین, پیررت. ۰ ۱۹۸م؛ شراره, بلال, العردة 
الی سوریا, بیروت, ۹٩۵‏ ۱م؛عزمی, محمود, («اجتیا ح لبنان و نثلرية الحرب المحدودة), 
شون الا رست, بیروت, ۲ ۱۹۹م, شم ۱۰؛ فوشه, میشل, (چیرپولتیکا الجدرد و لبنان 
الکبیر)», ترجمةٌ علیف عشمان, همان, ۴ شه ۰:۳۵ «قرة فصل فی لینان», شزرن 
فلسطینیه, بیروت. ۱۹۹۰م, شم ٩۲۱۰‏ موسری, رشاد, جفرافية لبنان؛ ببروت» 
۳ 2 هانف, تئودز, لبنان, تعایش فی زمن الحرب, ترجمة موریس صلییا, پاریس: 
2۳( هشی, سلیم حسین.تأ ریخ الا مراء الشهایین, بیروت» نیز 
ی ۱ 
ی ۱۱ 
ار ۱ 
5۰ ۷۲۵۲۲ ۱۷۵۳۱۵۱۱۵۸۲ ماد 
عباس سعیدی 


الخفعر: مسجدی از دور؛فاطمیان ذر قاهره. این‌سجد در ٩۵۱ق/‏ 
۵ به دستور مأمون بطاتحی: وزیر آمر خلیفة فاطمی مناخته شد 
(مقریزی, الخطط, ۲۹۰/۲). الاقمر که از ابتدا جزو بناهای سلطنتی 
. بود, در رجب ۷۹۹/آوریل ۱۳۹۷ به دست فا 
اين عبذالله سالمی؛ یکی از امزای برقوق 
مملوکی, تجدید بنا گردید. این مسجد که 
جکیده‌ای از جریان تکامل معماری مصر در 
دور فاطمی محسوب می‌شود, هنگامی ساخته 
شده است که به احداث مساجد تشریفاتی بیشتر 
توجه می‌شد (نک: قلقشندی, ۳۴۱/۳؛ مقریزی. 
همانجا؛ بلوم, «هنر..۳», 115 174 ؛ پرنس 
ابوسیف, 29-32). بنا به سنت. حسنه تعلیم در 
مسیاجدر در الاقمر حوزه‌های درسی برقرار 
گردید و علما به تدریس علوم مختلف پرداختند 
(نک: ابن‌عراقی۲۰۵/۱۰؛سیوطی :۰ ۴۱۱-۴۲۰/۱: 
۲( 

مقریزی از ساختن دکانها و انبارهایی دز 
ضلم‌شمالی مسجد حکایت‌دارد و یرس سلوکی(۳۷۸-۶۵۸5ق) 
رانیر در شمار نوسازان مسجدیاد می‌کند. به روایت او. دز ۷۹۹ق‌یلیفا 
در صحن مسجد حوضی برای وضو گرفتن احداث کرد که آب آن از راه 
لوله‌های مسی هدایت می‌شد. در رمضان آن سال نماز جمعه در مسجد 
برگذار شد (همانجا, سلوک, ۸۷۹/)۲(۳؛ بلوم, همانجا), دو سال بعد 
در سمت راست محراب منذنه‌ای ساختند, و سجد را سفیدکاری, وبا 
لاجورد و طلا تزیین کردند. ظاهرا به سبب کثرت جمعیت حوض را از 
میان پرچیدند و وضوخانه را در کناری ساختند. در پشت ساختمان نیز 
حوضی برای آب دادن چاربایان بنا کردند. چاه مسجد مربوط به پیش از 
اسلام بود و به دیری در آن محل تعلق داشت. دیر به هنگام آمدن جوهزء 
فرمانده لشکر معز فاطمی» در ۹۶۹/۳۵۸ جزو قصر درآمد و چاه آن را 
که پثر العظام نامیده می‌شد؛ برای استفادة قصرنشینان در نظر گرفتند. 


...10اه :1 


نام چاه را با انتقال بقایای استخوانهای برخی از حواریون از دیر به 
وسیله جوهر مرتبط شمرده‌اند. قسمت فوقانی ملذنه را که در حال ریزش 
بودء در ۸۱۵ق به فتوای بزخی از فقع ویران کردند (مقریزی, الخطط, 
هسانجا؛ ان ظهیره, ۱۸۰ ؛عبدالوهاب, ۷۰/۱؛مساجد..., ۳۸/۱)- 

الاقمر بیشتر از حیث ابتکاری بودن تزیینات و طرح نمای اصلی آن 
درخور توجه است. طرح کلی این بنا از اولین مسجد فاطمیان در مهدیه 
(تونس) نشأت گرفته است. نمای رو به خیابان برخلاف بخش عمد؛ 
ساختمان که آجری اسست: پوشش سنگی دارد. جناح راشت آن از میان 
رفته. اما تزیینات مدخل سجد و قوس در « کور سمت چپ که 
شبه‌ای است با شعاعهایی از سنگ تراشيده, از زیبابی ویژه‌ای 
برخوردار ابست (کرسول, 361؛ عبدالوهاب, همانجا؛ ساجند: 
۹-۷۱ :برنس ابوسیف, 37 ,29؛ پیترسن: 22 ,20؛بلوم؛ همان :176 
,174-175). عناصر چشمگیر تزیین بنا از جمله قوسهای جناغی درگاه 
و طاق‌نماهای مقرنس‌کاری شده که عموماً قتباس از هثر ایرانی است و 
تا حدی به آثار ژمانسک هم شباهت دارد. از آن پس در معماری قاهره 
معمول گردیده است (نک: کرسول, عبدالوهاب, همانجاها ؛ مجمدحسن, 
فنون.... ۶۴؛ کونل. 9 اتینگهاوزن. 65؛ همو و گرابان 186؛ 
پاپادوپولو 2 ,284). کتیبه‌های نما به خط کوفی و مشتمل بر آیات 
قرآن, مطالب تاریخی و جز اینهاست؛ از آن جمله یذ تطهیر یذ ۱۲۸ 
سوره نحل, آیات ۳۷-۳۶ سره تور, کلمات «محمد» و «علی)»» 
عبارات «لاله الاالله وحده. لاشریک له, «لال الاالله. محمد 
رسول‌الله, علی ولی‌الله» (نک: عبدالوهاب, ۰۷۰/۱ ۰۱۰۰ ۱۲۷؛ محمد, 
۸۱ بلوم, («مناره...), 142 ؛ (فهرست...4, 146-147 /۷111). در 
کتییذ افریز بجن آمر.و مأمون از شخص دیگری به نام ابوعبدالله محد 
آمری نام برده شده است (همان, ۷111/148), در سست چپ مدخل, 
بخشی از بدنة استوانه‌ای مناره که تزبینات مقرنس کاری داشته, باقی 
است (عبدالوهاب, ۷۰/۱؛ بلوم, همانجاها). دیگر خصوصیت درخور 
توجه سجد, طرز گرفتن انحنای دهلیز آن است که از یک سنو ایوان 
ورودی و از سوی دیگر جلوخان مسجد را با جهت قبله تطبیق می‌دهد: 
خیابان جلو مسجد تقریبا شمالی - جنوبی است و قبله در امتداد جنوب 
شرقی قاهره قرار دارد و کالبد اصلی نسبت به دروازه۲۲ بنحرف است. 
الاقمر از اين نظر کهن‌ترین نمونه موجود است ( ساجد., نیز, کرسول: 
پیترسن, هبانجاها ؛ محد, ۳۲۳/۱؛ برنس ابوسیف, 30 ,29؛ بلوم. 
(«هن»»:۰)175,176 

وسعت. صحن ۰ ۲ است. هر ردیف از رواقهای پیرامون ۳ 
سوی حیاط یک اردیك.طاق ضربی؛ گنبدی بر ستونهای رخامی با 
قزسهای متوسط دارد. شبستان طرف قبله دارای دو ردیف چشمد طاق 
نریی و بخشی نوساز با پرشش تخت تیرپوش در برابر مخراب است. 
در همین رواق مقصوره‌ای چربی قرار داشته که جای پایه‌هایش.هنوز 
باقی است ( سساجد, ۲۹-۲۸/۱؛ حسن, هیانجا؛ عبدالوهاب, ۷۲/۱؛ 
زکی ,۵۶؛پاپادوپولو, همانجا). 


الاقمر ۹۳ 


حواشی قوسهای به کار رفته در رواقهای الاقمر را کتیبه‌هایی به 
خط کوفی زینت می‌بخشيده که از آنها اکنون تلها بقایای ای ۳۵ سور نور 
برجاست. کهن‌ترین نمونه از این نوع قوسها متعلق. به اواخر دورة 
فاطمیان است (عبدالوهاب, ۷۳/۱؛سباجد, همانجا) . 
قوس تیزه‌دار محراب به طرزی مقبول از رخام ساخته شده است و 
بر فراز آن لوح تاریخ بنا و تعمیرات یلبغا قرار دارد. منبر چوبی اعر که 
در زبان یلبفا تعمیر شده است و نیز در اب انبار از جمله آثار جالب توجه 
مسجد محسوب می‌شود (نک: مقریزی, الخطط, ۱۲۹۰/۲ عبد الوهاب, 
۷۳-۱ -؛ حسن,همان, ۴۵۹ ).در پهلوهای داخل‌منبر روکوبهای 
چوبی با نقوشی از حیوانات وجود دارد که به نظر می‌رسد از جابی دیگز 
متقل شده است. بخفی دیگر از تزیینات سبک فاطمی بر منبر و به ویژه 
پر تکیهگاه خطیب مصاهده می‌ شود سقت جوبی دهلیر در اضلی بانقس 
ملبت شد؛ هنذسی و گیاهی نیز برجاست (عبدالوهاب, ۲۹/۲۰۷۳/۱؛ 
مساجد, همانجا ! محدحشن.فنون, ۱۴۶, حاشیا؛ ۱, اطلس ۰۰۰۰ ۰)۳۴۴ 
جر آنچه یاد شد؛ در ۱۲۳۶ق (دوز؛ عتنانی) و نیز از:3۱۳۲۰/ 
2۹۰۲ به بعد ساختمان مسجد جندین‌بار مرمت شده. است. برخی 
ویژگیهای مسجد الاقمر را از دیگر آثار فاطمی متمایز ساخته است: 
مسجد بالاتر از سطح خیابان احداث شده, و دکانهای وایسته به آن با 
طاقهای گهراره‌ای در سطحی پایین‌تر به دیوارهای خارجی بنا پیزسته 
بودند. اجاره بهای هر یک از دکانها ونیز درآمد سگری شهر و حیامی 
که در نزدیک مسجد قرار داشت. صرف هرینه‌های مسجد می‌شد (نک: 
مقریزی, همانجا؛ جبرتی, ۴۳۸/۷؛ عبدالوهاب, ۷۳/۱؛ برنس ابوسیفب. 
9پیترسن, 22). به گفتة بلوم (همان, 175) این نخستین مورد شناخته 
شده از ساهنگی یک بنای دینی با کارکردهای کسبی است که از این پسن 
درمعماری قاهره و جاهای دیگرباب گردیده است» 
ماخذ:_اين ظهیره الفضائل الباهرة, به کوششی مصطفی سفا و کامل مهندس, قاهره, 
(٩‏ * این عراقی, احمد. الیل علی العبر, به کرشش صالح مهدی عباس, پیروت» 
۹( جبرتی, عبدالرحمان, عجائب انار ید کوشش جسن محمد چوهز 
ر دیگران, قاهره, ۱۹۶۷/۱۳۸۶ع؛ حسن, محمدزکی, اطلس الثدون الزخرفة و 
التصا ویر الاسلامية, پبروت, ۱۴۰۱ ق؛ همو, فنون الاسلام» برزت, 5۱۴۳۰۱! ذکی, 
عبدالرحمان, القاهرة, تاریخها و آثارها. قاهرهه ۶/۱۳۸۶ ۸۱۹۶؛ سیرطی, حسن 
المحاضرة, بد کرشش محمدابوالشضل ابراهيم, قاهره, ۹۶۸/۵۱۳۸۷ 2۱؛ عبدالوهاب: 
حسن, تاریخ المساجد الاثریة, قاهره, ۱۹۴۶؛ قرآن کریم؛ قلقشندی, احمد, صبح 
الاعشی, قاهره, ۳/۱۳۸۳ ٩۸۱۹۶‏ محید, سعاد ماهر: مباچد مصر و اولیاژها 
الصالحون, قاهرد: ۱ ۱۹۷م؛ مساجد مصر, چیزه. 2۱۸۴۸؛ مقرنزی, احمد, الخطط, 
بلاق, ۰ ۱۲۷ ق؛ همو,السلوک, به کرخش محمدمصطفی زیاده, قأهره, ۶ ۵٩۱م؛نیز:‏ 
عا ص منوفول( عمطنوه را ام حون ماه رظط ما۸ - فطظ 
۲۵۰ ۱992 ,دسا رح مواق طمممجعصه مت اف جات 
۵ فان و۲ :10 ,900-0 هي رمع اعفازران بحاص حاعله رد رصمواظ 
2۷17 ۵۰ ,1996 تن سل(/دملحصا مگ ده نک ره رمیوزا4ءزط 
6 ۱۳۳ 
سا را ی با ی محهاماظ رام ی ۱۲۸ ده نک 
:0۰ ۸۱1 1 :1076ترنرمل جهن رجزبهنا .ظ .له ماع ره فا م۲۵ تا رواک 


مود[ :650-1250 دموا زو مه ۸ را اب فا و6 
۱962۳۱۵۵۱0 رادی ااننگ ,۱۵/0۸۵ جصل )حرط صاظ ر.ظ رلع 1 1987۱ و۵۲ 


11۳۵ 21۵ ۵۳۱0, 


۴« اقنوم 
م۸ رتاکلا۳۵ 1976 فا ما۱۹ ۱۵۲۱ اه وا بش ,نهر 
۱۸۱۳ 
مه اع ۵۱۵ .1 ۵ ,اه عابام ماوق اه عنوزوه آموا ععز0 ادرف 
۰ ,22110 
و یدالله غلامن 


1 ۳ 

اقیانوس هند». سومین اقیانوس زمین (بعد از اقیانوسهای کبیر و 
اطلس) با وسعتی براپر ۷۳۶۰۰۰۰۰ کم۲ که عمق متوسط آن در 
حدود ۲۳۸۹۰ متر و عمیق‌ترین ژرفای آن ۷۴۵۰ متر در بخش خاوری 
نزدیک جزیر؛ جاوه در جالهٌ سواندا در اندونزی است ( بریتانیکا, 
007 

حدود و وسعت:: اقیانوس هند قسمتی از اقبانوس.جهانی و 
پیزسته‌ای انتت که آدزجتوب قازة آستیا و بین افریعا و استرالیا ودیگر 
جزایر اقبانوسیه و قارة قطب جنوب واقع شده است.با اینکه طول شرقی 
-غزبی آن از ۱۰ هزار کت تجاوز نی‌کند, تنها ۲۰) از سطم آبهای کرة 
زمین زا دربر دارد: آنب این اقیانوش دز گوشه جنوب غربن آن بعد از 
جنوبی‌ترین نقعه قارة افریقا به اقیانوس اطلس می‌پیوندد و در مشرق و 
جنوب شرقی از لابهلای جزایر متعدد اقبانوسیه با ابهای اقیانوس کبیر 
مخلوط می‌گردد. شمالی‌ترین بخشهای آن در خلیج فارس و دریای 
شرخ تا ۲۳ شالی می‌رسد, ولی چون قسمت اعظم آن در تیمکرةٌ 
جوبی قرار دارد و اغلب راههای بازرگانی آن از نواحی مجاور استوا 
می‌گذرد, به صورت دریایی استوایی شناخته شده است, در حالی که 
ابهای آن در جنوب به سرزمینهای قطب جنوب می‌رسد (همانجا). 
جنوبی‌ترین نقطه اقیبانوش هند را در عرض؟ ۷ جنوبی می‌دانند 
(آسریکانا ,20۷/30). 

حدود این آقیانوس تاکلون به صورت دقیق و قطعی تعبین نقده است 
وتنها جایی که مرز دریایی آن مورد قبول همگان قرار گرفته, مرز آن با 
اقیانوس اطلس است که از جنوبی‌ترین نقط قارة افریقا یعنی دما 
آگولاس" در امتدادنصف النهار*۲ شرقی تا سواحل سرزمینهای قطب 
جنوب مشخص شده است ( بریتانیکا , همانجا ؛ مزمنی, ۸۹-۸۸/۱): 

مرز بین اقبانوس هند و اقبانوس کییر از دماغذ جنوب شرقی در 
جلوب تاسمانی در امتداد نصف النهار ۱۴۷ طول شرقی تا سواحل 
قطب جنوب منظور می‌گردد. تنگذ باس بین تاسمانی و استرالیا را برخی 
از محققان جزو اقیانوس هند, و برخی دیگر ضمیمة اقیائوس کبیر 
می‌دانند. مرز شمال شرقی آقیانوس. هند مهم‌ترین بخش مرزی این 
اقیانرس است: بناپر نظر بعشی جغرافی‌دانان, در این بخش خط مرزی 
از تنگة تورنشس"س که پین استرالیا و گینة جدید قرار داردس می‌گذرد, و از 
جزيره ادی" در نزدیکی ساحل غربی گیل جدید آغاز می‌شود و در طول 
ساحل جنوبی سوند کوچک" و جزير؛ چاوه و تنگة سوند تا ساحل 
سوماترا ادامه پیدا می‌کند ,در حالی که عده‌ای دومین قسمت دریای 
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ارافورا و حتی دریای تیمو گرا جزو اقیانوس کبیر می‌دانند .در فاصلاً 
بین سوماترا و شبه جزیرة مالی مرز پین دو اقیانوس را گاهی در 
سنگاپور و زمانی در دساغه پدرو در شمال شرقی می‌دانند که دز:صورت 
دوم تن مالاکا جزئی از اقیانوس کبیر خواهد ود (بریتانیکا ,.همانجا)- 

مساحت اقیانوس هند با تمام دریاهای ملحق بدان و از جمله خلیج 
فارس و دریای سرخ بیش از ۴ برابر مساحت تمام خشکیهایی است که 
به وسیلٌ رودهایی که به اقیانوس هند. می‌ریزند. زهکشی می‌شود و آنها 
را ۱۷ میلیون کم" برآورد.کرده‌اند (مزمنی, ۰۸۸/۱ .)٩۲‏ مقذار آب این 
اقیانوس را ۲۹۲۱۳۱۰۰۰ کم دانسته اند (بریتانیکا , همانجا). 

ول شمالی - جنوبی اقیانوس هند از سرزمینهای قطب جنوب تا 
انتهای خلیج بنگال ٩۶۰۰‏ کف , و عرض شرقی غربی آن در فاصل ین 
سواحل شرقی افریقا و کناره‌های غربی استرالیا ۷۸۰۰ کت اننت 
(تومچاک, 193). 

دریاها و سواحل: . شمار دریاهانی که به اقیانوس هند پیزستهاند, 
کمتر از اقیانوسهای دیگر است. از حملاً این دریاها باید دو دریای مهم 
سرخ و فارس (خلیج فارس) را در شمال اقیانوس نام برد که در دنیای 
امروز هر یک به اعتبار مشخصات طبیعی, اقتصاديی و انسانی خاص 
خود اهمیت فراوان. دارد. دریاهای حاشیه‌ای دیگر اين .اقیائوسن 
عبارتند از دریای عربستان در شمال غرب, دریای اندامان در شمال 
شرق و دریای ارافورا و دربای تیمور در شرق. در جنوب اقیانوس 
دریاهای روسر لارسن*, کوسموناتز", دیویس", موسون" و دورویل۱۳ 
راقعند. تمام دریاهای چنوبی در دهه‌های اخیر مشخص و نام‌گذاری 
شده‌اند. ۲ 

افزون بر این درياها, در حواشی اقیانبوس هند شماری خلیج 
کوچک وبزرگ وجود دارد که آهم آنها عبارنند از خلیج بزرگ عدن, 
خلیج عمان و خلیج فارس در شمال غرب که در ردیف دریاها ذکر 
شده‌اند, خلیج بنگال در شمال شرق, خلیج کارپنتاریا" در شمال 
استرالیا, خلیج بزرگ استرالیا در چنوب قار؛ استرالیا و سرانجام 
خلیج کامنولث در جنوب اقیانوس. 

سواحل اقبانوس هند دارای اشکال مختلفی است که بر اثر نو 
ساختمان زمین شناسی و نیز فرسایش موجی یا رسوبات ساحلی شکل 
گرفتهاند. سواحل دارای اصل رسویی, مناظر آبرفتی, دلتایی یا باتلاقی 
دارند و شواحلی که اصل گسلی دازند. به صورت پرتگاه و دیواره در 
آمده‌اند. در تواحی استوایی اقیانوس هند بیشتر سواحل اشکال. و 
طبیعت مرجانی دارند و در حواشی جنوبی اين اقیانوس اشکال ساحلی 
محصول یخ بندانها و دیگز شر ایط قطبی هستند (پریتانیکا, 13:/307). 

جزایر: اقپانوس هند دارای شماز کمی جزیره است که بیشتر آنها از 
نظر وسعت کوچک, ولی به علت موقعیت خود در اقبانوس و قزار داشتن 
در سر راههای بازرگانی آن نیز ازنظر سوق الجیشی اهمیت فوق‌العاده 
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دارند. بزرگ‌ترین این جزایر ماداگاسکار (مالاگاشی سابق) و بعد از 
آن سریلانکا (سیلان سابق) و سوکوترا" (سقطره) هستند که هر ۳ از 
نوزع جزایرقاره‌ای محسوب می‌شونده و منجمغ‌الجزاین مشل"تیز.از 
همین نوع است. در اقبانوس هند چندین مجمع الجزایر وجود دارد که از 
نوع جزایر آتمفشانی به شمار می‌آیند؛ از آن جمله‌اند: کرگان", کروزه"» 
پرنس آدوارد, توول (نیو) آمستردام" و سنت‌پل که در جنوب اقیانوسل 
واقعند, در نواحی استوایی اقیانوس هند جزایر چندی با, اصل 
مرجانی یا آتنفشانی با پوشش مرجانی رجود: دازد؛ مانندگرزه 
جزایر کومورو, لاکذی"؛ مالذیو و ماسکارین ( بریتانیکا, همانجا؛ 
ایرانی,۵-ع) 

پاره‌ای جزایر دیگر اقیانوس قلل ساسله کوههای دریایی هستند که 
وان اررهانت ادج یر اندانا نت (آشکان رو هبو که 

مشخصات جزایر و گروه جزایر عمده اقیانوس هند به ترتیب وسعت 


نام وسعت به جبعیت موقعیت 

ک۷ 
ماداگاسکار 2۰۷۰ ۱۹۳۹ ۰ کیلومتری جنوب شرقی افریقا 
سریلانکا (سیلان) ۶9 ۱۴۵۵ جنوب شنرقی هندزشتان 
گروه اندامان ۴۷۵ +۱۹ در خایج بنگال, ۱۰۲۵۵ کیلونتری کلکته 
سرکوترا (سقطره) ۳۰ ۳ ۰ کبارنتری جنرب عربستان 
رثونیدن 1-۲ ۵۱۵ ۰ کیلرمتری جنوب غربی موربس 
گرره کومور 22 ۶ ین افریقا وماداگاسکان 
گروه موريس ۱۸۶۶ ۸۹۷ جنرب غربی اقیانوس هند 
مضیره ۱:۲۴ اند ۴ کیارمشری شاحل غربی عمان 
گریکرزاز ۲۵ ۱۳۵۶۲ خلیج نگل ۱۲۱ کیوسریادامان . 
بخرین و ۳۷۳ مرکز خلیج فازسل 
گروه مالدیو ۳۳۸ ۱۳۳۵۰ ۰ کیارمتری جنرب غربی سریلانگا 
کرو سیشل سس 2 غرب اتیانوس هند 
لاکشاد ویپ ۳۲ .۳ ۰ کیلرمتری جنوب ایالت کرالا (هد) 
گروه چاکرس 1۸ اندک مرکز اقبانوس: ۰.۰ ۱:٩‏ کبلومتری جنوب هند 


(ایرانی, ۳۶+شناسایی..., ۱۲۳): 

آزمین شناسی: تحقیقات عمق سنجی که دز دو قرن اخیر به وسیلة 
کشتیهای مطالعاتی ز در دهه‌هاي اخیر تونط هیاتهای اکتشافی واسته 
به. استرالیا زلاند نو شوروی ساپق.. فراننه, ژاپن و:مزسیات 
بین‌المللی به عمل آمده است,اطلاعات گرانبهایی دربارة زمین شناسی 
زپستی وبلندیهای کف اقبانوس فراهم کرده است: 

به عقیدة پیشتر کارشناسان,.اقیائوس هند در دوران مزوزوئیک؟ 
(۶۵تا ۲۲۵ میلیون سال قبل) وهنگامی به وجود آمده که قار؛ مصروف 
گندوانالند" متلاشی شده‌است وبر اثرآن‌بلوکهای عقلیمی‌مانند آمریکای 


0 
121110۷20 


و۱ 
۱۱۰ 


۱ 


اقیانوس هند 7۹۵ 


جنوبی, آفریقا ,استر الیا, ماداگاسکار و قارفقطب جئوب ایجاد شده, و 
به تدریج در وضع فعلی خود روی کره زمین قرار گرفتهاند. اما پنایر 
فرضیه دیگری که از طرفچند تن از دانشمندان انراز شده این اقیانزس 
در نتیجه فرو رفتن پوس اولی زمین ایجاد گردیده است. 
قدر مسلم اين است که سازه‌های ثابت پوسته‌ای زمین در بستر و 
حواشی اقیانوس هند زیاد به دست امده است و تحولات اخیر زمین 
شناسی مانند فرو رفتگیهای (ژئوسینکلینال) جزایر سوندا و رشته‌های 
نینان اقیانوسی: بخشهنای کزچکی را درز گرفته, و دز واقع دنبالا 
ساختارهای زمین شناختی رشته‌های آلبی بیرمانی و شکاف (رینت) 
افزیقای شرقی هستند ( بریتانیکاء 120/307,310)- 
پستی وبلندیهایا توپوگرافی کف اقیانوش‌هند رابه ۴ قسنت مسخضن 
تقتیم کرد‌اندزا رابت فرازه ِِ 
۱ حواشی قاره‌ای یا انچه از آن به فلات: قاره و 
دشتاب تعبیر می‌شود که بیشتر از رسونات اخیر تشکیل 
شده و نتط مایل قازه‌ای" را به وخود آورده است: 
فلات قارة اقیانومن هند اصولا از پاریکة نسبتا همواری به 
عرض متوسط ۹۶/۵ کف تشکیل می‌شود که گاهی وننعت 
آن به ۱۹۳ و حتین ۲۹۰ کم در دریای عربستان و دریای 
اندامان و همچنین خلیج بنگال و مخصوصاً دز خلیج 
بزرگ استزالیا بین استزالیا و گید جدید می‌رسد. عمق 
قنمتهای خازجی فلات قاره از ۴۶ تا ۱۸۳ متر تفاوت 
می‌کند, ولی در شمال غرب استرالیا تا ۲۷۴ و حتی ۳۶۶ 
متر اندازة گیری شده است ,در سواحل قاره قظب جنوب, 
فلات قاره به علت بخبندانها شکل خاصی به خود گرفته, 
7 وازدو شتا خارجی (بد عم ۴۵۷۱۳۶۶ )رو 
داخلی (به عمق ۱۳۷ تا ۱۸۳ متر) - با شکافهای غبیق 
یج بستاه تشکیل گردیده است. در فلات. قارهٌ نواحی 
اننتوایی, اشکال مختلف مرجانی و ذر خواشی شمالی 
زسویات ساخلی و تنه‌های ماسه‌ای فراوان در دلتاهای 
گنگ و پرهماپوتر!۱ و ایرارادی"" و شط العرب دیده 
می‌شود. 
۲ قوس جزیره‌ای: در شمال شرقی اقیانوس هند قوس شوندا 
(شامل بخش بزرگی از اندونزی و جزایر دیگر منطقه) به طول حدود 
۹ کم از سواحل برمه (میانسان تا ابترالیا کنیده شنده است 
که در پیش از نصف طول آن چالة جاوه قرار دارد که خود عمیق‌ترین 
بخشهای اقیانومن را به وجود می‌آزرد (عمق این جاله.تا :۷۴۵۰ مت 
گزارش شده است). قوس سوندا را به دو قسمت مشخص تقسیم 
کرده‌اند: جزایر داخلی آتشفشانی, سانند جزایر سوندای بزرگ و 
سوندای کوچک شبامل سوماترا ,جاوه,تیسور, وجزایر خارجی 


۱۳۹ 
00 


۰ 42۲02۵ 
عمجم زاجم ,10 


م31 معااعیاه 2.50 
مهس جهن .و 


شامل مرتفعات اندامان نیکوبانن منتوانی وبالی: 

1۳ تقو صد کت اقبانوز :ابر اکشمافاستسالهای احیرنا کت ینوت 
هند را چند رشته کوه زیر آبی به قسمتهای افریقاین: استرالیایی و قطب 
جنوبی تقنتیم‌می‌کند. که‌دز داخل هريي فلاتها, رشته‌کوهها و حوضهد 
های فرعی (به ابعاد ۲۰۰ کم در کومور وشمال استرالیا, تا ٩۰۰‏ کف در 
جنوب اقیاتوس و استرالیا و قطب جنوب) وجود دارد ( بریتانیکا, 
0 کف حوضه‌های اقبانوس هند از گدازه‌های آتشفشانی 


پوشیده: و از نواحی:هموار و بی عارضه‌ای تشکیل شده انست که به 
جلگه‌های مفاکی" معروفند و به یله تیه "ماهورها و مرتفغاتی که 
تیه‌های مخاکی " خوانده می‌شوند: از همدیگر جدا می گردند (جداری؛ 
۴)عوارض نوع‌ازل دز جواشی اقیانونن مشاهده‌می‌شنود که در آنها 
رسوبات انبوه قازه‌ای مخروطهای افکنه (گنگ در خاوز و سند دز 
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باختر) را به وجود می‌آورند. کانالهای عمیق و طولانی به عرض چند 
کیلومتر و به طول تا ۲۵۰۰ کم با بدنه‌های دیوار مانند به ارتفا ع ۲۰۰ 
متر از مشخصات جلگه‌های مغاکی اقیانوس است. تپه ماهوزهای کف 
اقیانوس از مرتفعات منفرد و مخروطی شکل آتشنشانی تشکیل می‌شود 
که ارتفا ع بیضی از آنها تا ۴۵۷ متر می‌رسد و اغلب بدنههای شیب‌دار و 
قلل هموار و مسطح دارند ( بریتانیکا , همانجا). 

در میان رشته کوههای زیرآبی اقیانوس هند رشته ٩۰‏ شرقی یا رشتة 
هند شرقی که در طول نصف النهار"۰٩‏ شرقی و در ۸۱۹۶۷۲ با طولی در 
حدود ۵ هزار کم کشف شده, از شهرت و اعتبار خاصی پرخوردار 
است و به مناسبت موقعیت جفرافبایی خاص به رشته ٩۰‏ شرقی شهرت 
یافته است. در سالهای اخیر رشته کوهها و بریدگیها و شکافهایی دز 
کف اقیانوس هند کشف گردیده که چالههایی به عرض 5۵۰ ۱۵۰ کت و 
به طول تا ۳ هزار کب با بدنه‌های عمودی به وجود آورده است. همچنین 
کوههای آتشفشانی مخروطی شکل و عظیمی شناخته. شده است که 
بسیاری از جزایر اين اقبانوس در رأس آنها قرار دارند: 

۴ زشته‌های مرکزی اقیانوس هند از یک تود عظیم کوهستانی در 
مرکز اقیانوس در ۳ شاخ مشخص منشعب شده‌اند که یکی به سست 
شمال (رشتة کارلز برگ" یا عربستان ‏ هندوستان) و دیگری به سمت 
جنوب غربی (رشته‌های غربی و جنوبی و اتلانتبک ایندین) و سومی 
در جهت جنوب شرقی (رشت مرگزی, رشتذ جنوب شرقی و رشته‌های 
قعطب جنوب) پیش می‌ررند (نک: نقشه) و ارتفاع بعضی از آنها تا 
۸ بتر می‌رسد. رشته‌های مرکزی اقیانوس هند. را بریدگیهای 
عنلیسی قطع می‌کند که بعضی از آنها مانند بریدگی اون" تا اعماق 
حوضه‌های عربستان و سمالی پیش رفته, و باعث جا به جایی افقی 
طبقات در سافتی برایربا ۲۰۰ کب شده است (بریتانیکا هانجا)- 

ضخیم‌ترین لایه‌های رسوبی اقیانوس هند به قطر ۱۰۹۸۱ متر در 
حواشی نزدیک قاره‌ها دیده می‌شود دز حالی که ضخامت رسوبات 
مرکزی اقیانوس از ۱۰۰ متر تجاوز نمی‌کند و بیشتر آن از بقایای 
آهمکی پروتوژونهای یک سلولی تشکیل شده است. در بین مدار ۵۰ 
عرض جنوبی و سرزمینهای قطبی بقایای صدنها و جلیکهای آهکی".و 
در اطراف خط استوا رسوبات مرجانی دیده شده, و در جنوب استوا در 
اعماق زیاد, کف اقیانوس از گلهای قرمز پوشیده شده است. در سراسر 
کف اقیانوس رسوبات قاره‌ای محدود به دشتابهای ساحلی و حداکثز 
نواحی شیب قاره‌ای است ( بُریتانیکا , ۰)135/310 

عمق؛ به علت کم عمقی فلات قار؛ شمال غربی استرالیا و وسعت 
قابل ملاحظه آن عمق متوسط آقیانوس از +۳۸۰ متر فراتر نمی‌ود؛ از 
این‌رو, آن را بین اقیانوسهای کبیر و اطلس قرار می‌دهد. عمق بیشتر 
حوضه‌های این اقبانزس از ۵ هزار متر تجاوز می‌کند, چنانکه در حوضة 
وارتن *عسق دریا از ۶هزار مت بیشتر است (تومچاک , 140) و در چالة 
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جاوه از این رقم هم فراتر می‌رود و در همین چاله است که عمیق‌ترین 
نقطه اقبانوس هند در عمق ۷۴۵۰ متری اندازه‌گیری شده است. دز 
میان دریاهای اقیائوس هند. دریای عربستان ۲ هزار متر, خلیج بنگال 
۰ متر, دریای سریلانکا ۲ هزار متر, دریای سرخ ۲۴۹۰ متر و 
دریای مدیترانه استرالیایی حداکثر ۲۰۷۴۰ متر عمق دارد و تلها خلیج 
فارس است که عمق متوسط آن از ۲۵ متر تجاوز نمی‌کند (همانجا). 

رودها: رودهای بزرگی که آب آنها به اقیائوس هند می‌ریزد, 
عبارتند از ایراوادی: گنگ و براهماپوترا که همه به خلیج بنگال منتهی 
می‌گردند, سند که به دریای عربستان می‌ریزد و فرات و دجله که به 
صورت رود واحد اروند رود (شط العرب) به خلیج فارس می‌ریزند..از 
قار؛ افریقا تنها در رود معتبر به این اقیانوس منتهی می‌گردد. که یکی 
زانبو؟ و دیگری لینیوپو" انشت: جمع فساحت حوطه‌های این زودها ترا 
۰ ۵5 مایل مربعبرابر با ۰۷۳۳۸۴۹ ۱۳ کب برآورد کرده‌اند (نک: 
آسریکانا ‏ 30۷/31). 

آب و هوا:" از جنله مسخصات جغرافیانن که اقیانونن هند:را از 
سایر اقیانوسهای جهان متمایز می‌سازد, یکی وجود بادهای موسمی 
است که عامل عمده‌ای در ایجاد آب و هوای منطته به شمار می‌رود و 
دیگری فقدان محض شرایط قطبی در بخش شمال استوانت 
(ترمچاک, 143). 

کارشناسان اقلیمی از نظر آب و هوایی اقبانوس هند را به ۴ طوقة 
مداری تقسیم کرده‌اند که هریک دارای مشخصاتی خباص اشت: از 
اين قرار: 

۱ طروقه شمالی شامل بخشی از این اقبانوس است که در شمال :۱ 
عرض جنوبی قرار گرفته, و دارای آب و هوای نوع موسمی و بادهای 
باران ژای فراوان امنت. در این طوقه نابتتانها پا در نیمه گرم تال (از 
اردیبهشت تا مه امه تا اکتبر) جریانات جوی تابع مرکز کم فشار جنوب 
آسیا در شبه قار؛‌هند است. این مرکز کم فشار جریاناتی در جهت عکس 
حرکت عقربه ساعت (در این بخش از اقبانوس از جنوب غربی به شمال 
شرقی) ایجاد می‌کند, در فصل زمستان و نیمه سرد سال عامل:عمده‌ای 
که در شکل گیری جریانات هوا مزثر است, مرکز پر فشار آسیایی 
متعرکز در سیبری است که جریاناتی در جهت معکوس, یعنی مطابق 
حرکت عقربة ساعت به وجود می‌آورد. در نتیجه. تغییرات فصلی 
محسوسی در جزیانات هوایی در سراسر این طوقه به چشم می‌خورد. به 
این صورت که در تابستان بادهای مونسمی قری با سرغتی برابر با ۴۰ 
فوت (ح ۱۲/۲ متر).در ثانیه از جنوب غربی به شمال شرقی و دز 
زستانها با سرعت کمتری از شمال و شمال شرقی به جنوب و جنوب 
غربی می‌وزند. بادهای نوع .اول به علت اينکه از روی اقیانوس 
برمی‌خیزنذ واز عرضهای جغرافیایی پایین به نواخی شعالی‌تر می‌وزند. 
مرطوب و باران زا هستند, در حالی که بادهای نوع دوم که در ماههای 
(اهه۱ )2۸ 
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سرد سال از قارهُ آسیا بر می‌خيزند. خشک و عاری از رطوبتند. در 
نتیجه, در این طوقه تابستان فصل باران, و زمستان دور؛ خشکی است. 
بقدار باران سالانه در تواحی ثبرقی دریای عربستان و خلیج بنگال از 
۴۳۰ اینچ [2 ۰ سانتی‌متر) در سال تجاوز می‌کند, ولی در نواحی 
غربی از حدود ۱۰ اینج (۲۵ سانتی‌عتر) بیشتر نیست. در نواحی نزدیک 
استوا مقدار باران سالانه خیلی بیشتر از این است و از ۰ اینچ (۱۷۸ 
سانتی‌متر) تجاوز می‌کند. 

میزان متوسط دمای تابستان در اين طوقه ۲۵ تا ۲۸ سانتی‌گراد است 
که در حواشی شرقیافریقا یه علت جریانات سزد سومالیب ۲۳ تقلیل 
می‌یابد.. در زمستانها: متوسط دمای سراسر این طوقه حدود "۲۲ 
سانتی‌گراد است. ابری بودن هوا در تابنستانها ۶۰ تا ۷۰ و در 
زمتتانها ۷۸۱۰ت۱/۳۰۰۸انتت: 

۴ طوقة بادهای بسامان 1 
در این طوقه جرپانات مداوم هوا از جنوب شرقی و حاصل توده هزاهای 
استواین است که تحت تاثیر پر فشاز دائعی اقیانوش قراز دارند. دز 
شمال این طوقه متوسط دمای سال ۲۳ سانتی‌گراد, ولی در حدود"۳۰ 
جنوبی در تابستان نیم‌کره؛ شمالی ۱۶ تا ۱۷ سانتی‌گراد, و در زستان* ۷ 
ت۲۷ است.باران اين طوقه اندک و از ۸ اینج (۲۰ سانتی‌متر) در شمال 
تا۴ اینج (۱۰ سانتی‌متر) در جنوب تفاوت می‌کند. 

۳ طوقه سوه م در نف جنوب استوایی و معتدلا نیم‌کر؛ جنوبی بین 

۲ و۴۵ عرض جنوبی قرار داره و شرایط اقلیمی آنتابعی از پر فشار 
دائمی جنوب اقیانوس هند (در حدود ۳۵ عرض جنوبی) است. بادهای 
غربی با شدت بیشتری در جنوب این طوقه می‌وزند. درجهٌ گرما در طول 
سال با افزایش عرض جغرانبایی تقلیل می‌يابد, به این صورت که در 
زفتتتان نیم کرة شمالی آز*۲۳-۲ تا ۱۳ سانتی‌گراد و در تابستان آن از 
۱۷-۶ ۷2۶۱ سانتی‌گراد تفاوت می‌کند. مقدار باران این طوقد همه جا 
یک نواخت و سالانه در حدود ۴۰ اینج (۱۰۰ سانتی‌متر) است. 

۴ طوقذ بین ۴۵ عرض جنوبی و قار؛ قطب جنوب که دارای آب ز 
هوایی قطبی و جنب قطبی است. شرایط عمومی اين طوقه را فعل و 
انفعال کم فشار قطب جنوب و پر فشار دائمی جنوب اقیائوس هند به 
وجود می‌آورد. بادهای غربی که گاهی با شدت طوفانی می‌وزند, در تمام 
سال در بخش اقیانوسی این طوقه حکم‌فرما هستند. ولی در حاشی قارة 
قطب جنوب بادهای: شرقی تحت تأثیر يخ بندانهای قطبی به وجود 
می‌آیند .متوسط گرمای تابستا ن این طوقه (ماههای آذر, دی وبهمن) از 
"۷۶ سانتی‌گراد در شیال, تا ۱۶- در جنوب, و در زستان از ۳۱۲ 
تفاوت می‌کند (بریتانیکا, 136/311).باران سالانه از ۱۲۰ سانتی‌متر در 
شمال ,تا ۶۰ سانتی‌متر در جنوب تقلیل می‌یابد. در این طوقه بر روی هم 
تغییرات سالانة گربایی هوا زیاد نیست و از ۵ تا ۶ سانتی‌گراد تجاوز 
نمی‌کند, مگر در پخش جنوب غربی که به ۱۵ سانتی‌گراد می‌رسد 
(هسان, 13/310-311). 

هیدرولوژی: شرایط هیدرولوژیک اقیانوس هند را تنها اوضاع 


اقلیمی اقیانوس به وجود نمی‌آورد, بلکه امتزاج آبهای آن با آبهای 
درياها و اقیانوسهای اطلس و کبیر و قطب جنوب در این امر تأثیر 
فراوان دارد (همانجا) از میان دریاهای وایسته»۳ دریای مدیترانه‌ای 
بیشتر اثر می‌گذارند و آن سه عبارتند از خلیج 
فارس و دریای سرخ در شمال غرب, و دریای مدیترانه‌ای که استرالیا 
را از اسیای جنوب شرقی جدا می‌سازد (تومچاک. 140). 

گربای آب: تعادل گرما در اقیانوس هند همواره مثبت است و به 
طور متوسط نسالانه از ۸۸ تا ۱۵۶ کیلوکالری (در سانتی‌متر مربع دز 
سال) تفاوت می‌کند. وضع نیروی واردبر سطح آب در مدارات مختلف 
بر حسب کیلوکالری در سانتی‌متر مربع در سال په این شرح است 
(655,21/219): 


در شرایط هیدرولوژیک بی 


۲ عرض شتالن ۵ ت۴۳ 
خط استوا تا *۱ غرض جنوبی ۶ستا ٩‏ 
۴*۰ عرض جنوبی ۶ تا ۸۰ 
۵۰ عرضن جنویین ۴ات 


در ماههای تانستان عدم تقارن محسوسی در دمای آب اقیانوس در 
شمال ۲۰ عرض جنوبی دیده می‌شود. در این ماهها دمای آب در نواحی 
شرقی اقیانوس ۶ بیشتر از نواحی غربی است (۲۸ سانتیگراد در خلیج 
بنگال,۲۳ در رأس العسیر"). در جنوب*۷۰ عرض جنوبی دمای آب 
اقیانوس از ۲۳ تا -٩‏ سانتی‌گراد در نزدیکی قار؛ قطب جنوب تفاوت 
می‌کند. 

در زستانها در بخشهای شمالی دمای آب در دریای ۳ 
خلیج بنگال ۲۵ است. در همین فصل در ۲۵ عرط جنوبی"۲۵ تا ۲۷ 
سانتی‌گراد و در مدار "۴۰ عرض, جنوبی ۱۴ تا ۱۶ سانتی‌گراد و در 
سواحل قارة فطب جنوب تا ۱-بد ثبت رسیده است. 

در نزدیکی خط استوا دمای آب در نواحی شرقی اقیانوس ۲۸ 
سانتی‌گراد است. نوسان سالانٌ دمای آب سطحی اقبانوس در بختش 
بزرگی از آن در حدود ۴ تا ۵ سانتی‌گراد است. در نواحی استوایی 
مشرقاقبانوس و جنوب۰ ۶ عرض‌جنوبی تغیبرسالانه دما اسانتی‌گراد. 
ولی در نواحی پر فشار جنوب اقیانوس ممکن است تا *۱ برسد. در 
حواشی‌شمالی اقیائوس تغییرسالانة دمای آب‌سطحی تابعی‌از گرمای 
جو است, به‌گونه‌ای‌که در خلیج‌فارس تفییرسالاندما از ۱۴ سالتی‌گراد 
تجاوز می‌کند ( بریتانیکا, 15/311؛ نیز نک: «دائرة المعارف.:. 
7 نقشه‌هایی از پراکندگی دمای سطحی آب اقیانوس). 

شوری آب: شوری آبهای سطحی اقیائوس هند از ۳۲ تا ۲۷ در 
هزار تفاوت می‌کند. دز شمال غرب این اقبانومن, خلینج فازش و دریای 
سرخ عامل اصلی‌شوری آب آقیانوس محسوب می‌شوند و در نتیجه در 
فاصله پین خط استوا و دریای غربستان مقدار نمک آب از ۳۷ دز هزاز 
هم تجاوز می‌کند, در حالی که در نواحی شرقی به ۳۴ و حتی ۳۲ در هزان 
زا ما0 ,2 
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می‌رسد که اين تقلیل بر اثر ورود آبهای شیرین رودهای بزرگ و مقدار 
باران سالانه است. از ۴۰ عرض جنوبی تا سواحل قار؛ قطب جنوب 
شوزی آب اقیانوس از ۳۵ در هزاربه ۳۳/۵ در هزار تقلیل پیدا می‌کند کذ 
در اینجا تقلیل شوری به علت ذوب شدن یخهای قطبی است. در 
قسمتهای دیگر اقیانوس هند مقدار نمک آبهای سطحی اقیانوس به طور 
متوسط کمی بیشتر از ۳۵ در هزار است ( بریتانیکا , همانجا). 

چگالی آب سطحی: درجذ گرما تأثیر بسزایی در چگالی آب 
اقیانوسها دارد و دز نتیجه نقشه پراکندگی چگالی آبها نظیر نقش 
پراکندگی گرمای آب از کار در می‌آید. در اقیانوس هند کمترین چگالی 
آب سعلحی در خلیج پنگال ۱/۰۲۲ گرم در سانتی‌متر مکعب, و بیشترین 
آن در دریای عربستان در حدود ۱/۰۲۵ گرم در سانتی‌متر مکعب استِ. 
در نیم جنوبی اقیائوس چگالی آب از ۱/۰۲۳ گرم در سانتی‌متر مدب 
در خط استوا تا ۱/۰۲۷ گرم در ناحية قطب جنوب تفاوت می‌کند 
(صانجا). 

مقدار اکسیژن آبهای سطحی اقبانوس هند از ۴/۵ در هزار در واحی 
شمالی تا ۸-۷ در هزار در عرض "۵۰ جنوبی تفاوت می‌کند, ولی دز غمق 
۰ ۴۰۰ متری این مقدار از ۰/۲۱ تا ۰/۷۶ در شمال, تا ۲/۴ در هزار 
در جنوب در تغیبر است. در اعماق زیاد اقیانوس مقدار اکسیژن دوباره 
افزايش می‌یابد ودر لایه‌های کف اقیانوس از ۴/۰۳ در هزار تا ۴/۶۸ در 
هزار اندازه‌گیری شده است. 

رنگ آب اقبانوس هند در بیشتر وسعت آن آبی سیر, و در نواحی 
نزدیک قطب جنوبی آبی روشن, و در بعضی جاها مایل به سبز است 
(051,2/220): 

, مشخصبات عمومی‌آب: یکی‌از خواص‌عمومی آب‌اقیانوسها این 
است که با ازدیاد عمق از رما و میزان نمک آن کاسته می‌شود و بر 
چگالی آن افزوده می‌گردد, ولی این حکم در مورد آبهای اقیانوس هند 
در عرضهای ۴۵ تا "۵ جنوبی صدق نمی‌کند, زیر| در اين ناحیه از عمق 
۰ ۳۰۰۰ متری یک لایه آب گرم که از نواحی, جنوبی استوا 
سرچشمه می‌گیرد, در زير آبهای سرد زیرین اقیانوس.وجود دارد و در 
شمال ۴۰ عرض جنوبی یک لای دیگر با شوری کمتر که از لواحی قعلب 
جنوب بر می‌خیزد, در اعماق ۵۰۰ تا ۰ متری مشاهده می‌شود. در 
شمال ۱۰ عرض جنوبی آبهای فوق العاده شور دربای سرخ از طرفی و 
آبهای کم نمک خلیح بنگال از طرف دیگر باعث می‌شود که حداکثر و 
حداقل شوری به ترتیب در ۵۰۰ متر اول آب اقیانوس مشاهده شود. 
به‌طور کلی تغییرات عمده در دما ر شوری و چگالی آب.اقیانوس.در. 
۰ تا ۱۵۰۰ متری ازاسطح آب روز می‌کند: در ان لایه از آب 
اقیانوس هند دمای متوسط آب ۴ تا ۶ سانتی‌گراذ, شوری آن ۳۳/۶ تا 
۷ در هزار و چگالی آن ۱/۰۲۷ تا ۱/۰۲۸ گرم در سانتی بتر بکمب 
است و از ۱۵۰۰ متر به پایین تفییر محسوسی در شوری و چگالی آب 
دیده نمی‌شود, ولی دمای آب ۲ تا ۲ است که در نواحی قطبی به ۲- 


سانتي گرادتقلیل می‌یابد. 
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یج بندان: در بخشهای قطبی اقیانوس هند در ماههای زمستان 
نیمکر؛ جنوبی آبهای ساحلی تا دهها کیلومتر از ساحل به ضخامت ۲ تا ۴ 
متر یخآمی‌بنداد. در ماههای دی و بهمن (تابستان نیم‌کرة جنوبی) که 
یخها ذرب می‌شود, بادهای طوفانی قطعات بزرگ یخ را به اقیانوس 
آزاد منتقل می‌سازد و در نواحی مقرپ خط نصف‌النهار ٩۰‏ شرقی این 
کوههای یخی تا عرض ۶۵ جنوبی می‌رسیند و به ندرت در ۰ ۴ جنوبی نیز 
به چشم می‌خورند ( بریتانیکا 1(5/311-312). 

جزر و مل؛ در نواحی باز اقیانوس هند جزر و مد کم و اصولاٌ 
نیمروزی است و در سواحل به طور متوسط از ۵۰ سانتی‌متر تا ۱/۵ مترر 
تغییر می‌کند, ولی در بعضی سواحل شرقی مانند استرالیا به ۶ تا ٩‏ متر 
می‌رسد. در سواحل شمال غربی (دریای عربستان) و شمال شرقی 
(خلیح بنگال) نوسانات شدید در جزر ومد مشاهده می‌شود (همانجا. 

جریانات آب: حرکات آب سطحی تابع بادهای غالب است. از این 
رو در شمال۱۰ عرض جنوبی بر اثر وزش بادهای موسمی حرکت 
آبهای سطحی اقیانوس از فصلی به فصل دیگر تفییرمی‌کند. در ماههای 
سرد سال ابها با سنزعتی برابر ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متر در ثانیه در جهت 
عکس حرکت عقربهُ ساعت حرکت می‌کنند و در ماههای گرم سال این 
حرکت بر عکس به وقوع می‌پیوندد. ولی در خلیج بنگال در تمام سال 
جریانات ملایمی با سرعت ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر در انبه در جهت عکس 
حرکت عقرب ساعت وجود دارد. بادهای موسمی در تابستان باعث 
می‌شوند که در یک طوقه ۱۰ درجه‌ای در شمال و جنوب خط استوا آب 
با سرعتی برابر با ۴۰ سانتی‌متر در ثانیه از مغرب به مشرق حرکت کند که 
این جریان هم در زسستان به صورت معکوس در می‌آید. در جنوب خط 
استوا جریانات دریایی تقریب ثابت و مداوع است و این جالت از وزشن 
بادهای بسآمان یا جنوب استوأیی پیروی می‌کند, ولی بین ۴۰ تا ۶۵۶۰ 
جنوبی جریانات حول قطبی" تحت تأثیر بادهای غربی به سمت مشرق 
در حرکتند. در نواحی مجاور قار؛ قطب جنوب یک سلسله بادهای 
محلی در جهت حرکت عقریه ساعت وجود دارد (نگ: ((داثر ةالمعارف», 
71(6/89-0: نقضه‌های مربوط به جریان آب در زستان و تابستان). 
آنچه دربار؛ آبهای سطحی گفته شد, تا عمق ۵۰۰ متری در نواحی 
شمالی اقبانوس هند صدق می‌کند, ولی از عمق ۴۵۷ متر به پایین که 
تغییرات فصلی کمتر بدان نواحی نفوذ می‌کند. یک جریان غریی با 
سرعتی برایز با چندین سانتی‌متر در ثانیه دز شمال ۳۰ عرض جنوب 
مشاهده شده است, جریان.حول قطبی که بدان اشاره شد, تا کب 
اقیانوس ادامه دارد: درحواشی جریاناتی که در حجهت مخالفب همدیگر 
حرکت می‌کنند و یز در جاهایین که تغییرات ناگهانی دز سنزعت حرکت 
جریانات بروز مي‌کند, خداکثر حرکات عمودی آب اقیانوس را من‌توان 
مشاهده کرد: از ان‌رو, در حدود ۵ جنوبی یعنی منطقه واگرای بجنب 
استوایی" آب اقیانوس بالا می‌آید و در ۳۰ تا ۱۰ جنوبی, یعنی منطعه 
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همگرای جنب استوایی" و نیز در منطتهُ همگرای قطبی (*۵ تا ۵۵ 
جنوبی) آب اقیانوس فرو می‌نشیند و همین بالا آمدن و پایین رفتنهاست 
که توده‌های اب آقیانونن را به حرکت در میآورد ( بریتانیکا , 125/312). 

گیاهان و جانوران: چنانکه پیش از این اشاره شد, قسمت اعظم 
سح آبی اقیانوس هند در مناطق استوایی و معتدل جنوبی واقع شده, و 
از مشخصات ابهای کم عمق نواحی استوایی وجود انوا ع مرجان است 
که هراه با جلبکهای آهکی قرمز قادرند جزایر و آب بندهای مرجانی" 
به وجود آورند. این قبیل محیطهای مرجانی نیز به نوی خود محلهای 
مناسبی برای زندگی انواع اسفنجها, کرمها, خرچنگها. ستاره‌های 
دریایی و گونه‌های نرم تنان ف راهم می‌آورند. 

قسمت‌عمده‌ای‌از سواحل‌استوایی اقبانوس‌هند را انوا عجنگلهای 
بائلاقی" با خیوانات مخصوض تفکیل می‌دهد که از آن جمله توعطی 
ماهی است که قادر است مدت مدیدی خار ج از آب زندگی کند. 

حیات حبوانی در سواحل جزر و مدی استوایی اقیانوس هند زیاد 
نیست, زیرا شدت تابشش افتاب باعث هلاک حیوانات می‌شود و در 
سواحل معتدل که تابش آفتاب شدید نیست, جبلکهای قرمز و قهوه‌ای و 
انواع حیوانات بی‌مهره, به صورت انبوه رشد می‌کنند. در آبهای 
سطحی اقیائوس هند و مخصوصا تا عمق ۰٩متر‏ موجودات زندة فراوان 
زندگی می‌کنند که از آن جمله می‌توان انوا ع تک سلولیها مانند پلانکتون 
وگونه‌های جلبک رانامبرد. در دریای عربستان نوعی جلبک آبی-سبز 
وجود دارد که غالبا نور شب‌تاب و شفافی از آن به چشم می‌خورد 
(همانجا). 

منابع طبیعی: در محدود؛ اقیانوس هند مواد طبیعی فراوان, از 
جمله نفت و گاز در فلات قارث خلیج فارس, دریای سرخ, نگ باس در 
غرب استرالیا و تقاط دیگر, روتیل و زیرفن در شمال غربی آسترآلیا, 
مادة بسیار کسپاب مونازیت در ماسه‌های ساحلی هند. الماس و املاح 
فسفری در سواحل آگولاس, سنگهای مرجانی در نقاط مختلف نواحی 
استوایی, رگه‌های نی آفن: مس : منگنز و فلزات دیگر در دریای 
سرخ سنگ کرم دربخشهای میانی اقیانوس و سرانجام مقادیر عظیمی 
از سنگهای منگنز همراه با بسیاری فلزات نایاب دیگر که در بستن 
اقیاتوس کشف شده است.یافت می‌شود (همانجا). 

جغرافیای تاریخی و نظریان جغرافی‌دانان مسلمان: 

تام: . در میان دریاها و اقيانوسهاي.جهان. کمتر. واحدی دیده 
می‌شود که مانند اقیانوس هند در طول تاریخ به نامهای گوناگون نامیده 
شده باشد. به گفتة خوارزبی دریسای قلزم, دریای اخضر. دریای سند , 
دریای هند. دریای چین و دریای بضره که بخشهایی از آنها به یکدیگز 
پیوسته‌اند, دریای,کییر را به وجود می‌آوزند (ص ۷۴). سهراب هم 
دریای قلزم, سند, هند. چین و فارس را دریای بزرگ. جنوبی نامیده 
انست (رص .)۵٩‏ ابن خردادبه از آن بد نام بحر اخضریاد کرده است (ص 
۷ یعقوبی نیز آن را به همین نام خوانده است (۱۰۳/۱). به گفتذ مولف 
حدود العالم (ص ۱۰-۹) «داين دریا را تازیان بحرالاخضر خوانند و 


چنین گفته است ارسطاطالیس اندر کتاب آثار علوی که این دریا گرد 
زمین برگردد. چون داثرة الاغاق و کشتی اندر اين دریا کار نکند و هیچ 
کنن این دریا نبریده انشت و ندانند که آخر او با کجاسشت»: ابوعبید بکری 
بحر حبشی رابحر چین, هند, سند, زنج, بصره, ابله, فارس,.عمان, 
بحرین, شحر, یمن, ایله و قلزم تغریف کرده است (ص ۱۹۱). انصاری 
دمشقی دربارة تام اين دریا گفته است: پیشینیانی که سواحل این دریا را 
پیمو‌ند. آن را بهپارههایی بخش کرده, و هریک را با نم نواحی خاص 
مجاور آنها نام‌گذاری کرده‌اند تا از این راه دوری آن بر ایشان نزدیک و 
درازی آن کوتاه گردد و از آن جمله است دریای هرکند, دریای غیض: 
دریای صنف, دربای منسوب به سواحل صنجی (که مملکت مهراج دز 
آن است), دریای کله, دریای صندابولات, دریای هند, دریای لاروی. 
دریای رانج. دریای معبر و سیلان. دریای سراندیب, دریای راهون, 
دریای قمر (دریای قمار و لقمرانه), دریای کنبایه, دزیای منیبار, دریای 
سندمند (مند), دریای فارس, دریای یمن, دریای زنگ و دریای بربر؛ 
سپس انصاری هریک از این دریاها را به تفصیل شرح داده است (ض 
۲۵۲-۵۲): 

چنین به نظر می‌رسد که بحراخضر بیشتر از سایز نامها بر اقیانوس 
هند اطلاق شده, چنانکه در تقویم البلدان تصریح شده است که بحر 
اخضر همان دریای هند است که بخش شرقی آن دریای چین و شمال آن 
سرزمین هند و غرب آن بلاد یمن و جنوب آن بر ما معلوم نیست. ولی از 
خط استوا تجاوز می‌کند و آنجاست که جزیر؛ سراندیب واقع است 
(ابرالفدا,۲۲): 

حدوه و وسعت: ‏ حدود اقیانوس هند را این رسته قبل از ابوالفدا 
بهتر .از, دیگران. تعریب.کرده, و. آن را از دو سست؛ مشرق و مغرب 
مشخص ساخته است, در حالی که دیگز جغرافی دانان پیشتر به شرح 
حدود شمالی پرداخته‌اند. وی در این‌باره گفته است که حدرد آن از 
طرف مشرق از جزیرف تیزمکران تا بلاد چین و در سمت مغزب از انتهای 
عدن آغاز می‌شود و آخر َن به بلاد زابج منتهی می‌گردد: دز قسمت 
شرقی دریای هند شهرهای هندیان, قمار, زنج و اقوام نج و ملیتهای 
مختلفب از مردم هند قرار دارند (ابن رسته. ٩‏ در همین باره بکران 
گفته است: «ظهر دریای عمان و پارس را که با جانب جنوب دارد, 
دریای اخضر خوانند و ایتدای آن دو از نزدیکی شهر عدن گيرند. کد 
عرض دریا به اندکی بازآید و آن فرضه ولایت یمن است. بغد از آن دریا 
را عرض بیشتر شود و همچنین می‌کشد بر ظهر حدود کزمان و مکران و 
سند و هند تا حد چین» (ص ۲۲ )۰ 

یاقوت اقبانوس هن را بزرگ‌ترین: دریای منشعب از بحر محیط 
دانسته: و گفته است که پهناررترین آنهاست که بیش از همه جزایر دارد 
و درسواحل آن بیشتز از دیگر دریاها شهرها گسترده شده‌اند. هیچ کس 
به طور مشخص نمی‌داند که محل پیوستن آن به اقیانوس محیط کجاست 
موه مه آم‌نومتادانای :1 
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(۵۰۵/۱). 
دربار؛ٌ وسعت اقیانوس هند وحدت نظری در میان چند تن از 
آنان را از یکدیگر مدلل می‌سازد. 
ابن رسته گفته است که طول دریای هند از مفرب په مشرق است. این 
دریا از منتهی‌الیه حبئن (که. شامل سواحل افریقاست) تا آخر هند 
ادامه دارد. اندازة آن برابر با ۸هزار میل در ۲۷۰۰ میل است و به مقدار 
۰ میل از جزیر؛ استوا در می‌گذرد (ص ۹۵). مسعودی بحر حبشی 
را شامل دریای جین. سند, هند, زنج. بصره آپله , فارس. کرمان, 
عمان, بحرین, شحر,یمن, یله وقلزم دانسته است که دریایی بزرگ‌تر از 
آن نیست و طول آن از اقصی نقاط حبشه در مغرب تا اقصی بلاد هندو 
چین در مشرق ۸ هزار میل, و عرض آن ۲۷۰۰ میل وبه روایتی ۱۷۹۰۰ 

میل است (الشبیه..:۴۶) 

سواحل و خلیجها: جغرافی‌دانان اسلامی با سواحل این اقیائوس و 
بخصوصاً سواحل شمالی آن آشنایی کامل داشته‌اند و شرح آن را به 
تفصیل در اثار خود آورده‌اند. در میان تسام انجاه دربارهة شواخل 
اقیانوس هند نوشته شده است, آثار خوارزمی و سهراب وضعی 
کاملاً استتنایی دارد. زیرا اين دو دانشمند گرآن‌قدر هر یک سواحل 
هند را از مفرب به مشرق‌با چنان دقتی بیان کرده‌اند که گوبی به اصطلاح 
سم رن در سراسر ا ن عمل پیمایش انجام داده‌اند. انها هر 
یک پیشتر از ۱۰۰ نقطه را با ذکر طول و عرض جغرافیایی ذکر کرده: و 
وش ماش خن را از لحاظ پیچ و خمهایی که به اشکال مختلف 
بوده, ارائه نموده‌اند. متأسفانه آشفتگی در ذکر ارقام طول و عرض که با 
حروف ابجد مشخص شده, در چاپهای مختلف به قدری است که 


جغرافی‌دانان وجود دارد که اقتباس 


نمی‌توان بدون تحقیق و تطبية 
سواحل را رسم کرد (خوارزمی,۸۰-۷۴؛سه راب۰ ۰)۶۳-۵۹ 

ابن رسته نیز وضع سواحل را به تفصیل ذکر کرده (ص ۰)۱۰۰ و 
یاقوت در وصف بخشی از آن چنین گفته است: ساحل بعد از تیز 
(انتهای خلیج فارس. - چابهار) به سوی مشرق پیج می‌خورد و 
سواحل آن به یل و قش و سومنات که بزرگ‌ترین پرستشگاه هند 
ست. می‌پیوندد وسپس خوری است که از آن داخل بروّص می‌شوند که 
زبزرگ‌ترین شهرهای آنان است. آنگاه ساحل بیشتر پیچ می‌خورد تا 
ز سرزمین ملیبار (مالابار) که از آن فلفل می‌آورند. می‌گذرد, و از 
مشهورترین شهرهایشان منجرور, فاکنور, خورتوقل و مغبر است. که 
آخر سرزمین هند است و آنگاه به سرزمین چین می‌رسد که اول أ ن جاوه 
ست وبرای رسیدن به آن باید به کشتی سوار شد (ص ۰۵/۱ ۵۴-۰ 

ابن رستد خلیجهای اقیانوس هند را هم بهتر از دیگران وصف کرده 
ست و در این باره می‌گوید: خلیجهای منشعب از دریای هند عبارتند از 
خلیج بربری به طول.: ۰ و عرض کنار؛ آن ۱۰۰ میل, خلیج ابله به طول 

۳.۰ ۷۳ و عرض آن در دهانه ۰ ۰ میل و کنارة آن دریای اجمر است. 
خلیج فارس به. طول ۰ و عرض آن در دهانه.۵۰۰ میل و در 
منتهی الیه ۰ میل و بین اين دو ججاز و یمن قرار دارد و به طرف 


کافی نسخ موجود بر اساس ارقام نقشذ 


آقیانوس هند ۷۱ 


آخرین حد هند خلیج اخضر به طول ۱۵۰۰ میل (ص ۹۶-۹۵). در اين 
باره‌یاقوت گفته است که از دریای هند خلیجهای چندی منشعب می‌شود 
که بزرگ‌ترین آنها خلیج فارس و دریای قازم است (۵۰۵/۱). بد.گفتة 
حبدالله مستوفی پحر هند را بحراخضر نیز خوانند و آن بحر را ۲ لجه 
است که هر یک دریای بزرگی است, یکی را بحر عمان و فارس و بصره 
خوانند, دوم را بح قلزم گویند و سوم را بحر حمیر خوانند و در هریک 
جواین‌شیاز )۰ 

یاقوت در شرح جزایر اقیانوس هند, خلیجها و درباهای منشعب از 
اقیانوس رابه صورت نقشه‌ای نشان داده است (نگ: تصویر). 


رودها: در میان‌رودهایی کذبه اقیانو‌هند می‌ریرند:جغرافی‌دانان 
مسلمان بیشتر از همه به رودهای سند و گنگ توجه داشته‌اند. از جمله به 
گفتة انصاری دمشقی یکی از رودهای مهم جهان رود سند است که آن 
رامهران نیز نامیده‌اند. این رود در افزایش و کاهش جانوران گوناگون و 
رودهانی که از آن جدا می‌شوند. همانند رود نیل است و از سرزمینهای 
آبادان هند سرچشمه گرفته: به دریای جنوبی می‌ریزد (ص ۱۵۶), رود 
مهران از ۴ رود بزرگ تشکیل شده که هر یک از آنها په اندازة فرات 
است و دو رود از آنها از سرزمین سند, ویک رود از سرزمین کابل, و 
رود دیگر از کشمیر (قشمیر) سرچشمه می‌گیرند و با هم گرد می‌آیند و 
یک رود می‌شوند که آن رود به دوره می‌رسد و از آنجا مهران نام یابد. از 
آن پس به مولتان و منصوره و دیب می‌رسد و در ۶ میلی آن به دزیای هند 
می‌ریزد. درازای آن هزاز فرسنگ است (همور ۱۵۷-۱۵۶), دیگر رود 
گنگ است که از کوهیهای کشمیر سرچشمه می‌گیرد و در شمال هند به 
سوی جنوب. روان. می‌شود تا به. دریای هند. می‌ریزد.: ((هندوان 
می‌پندآرند که این رود از بهشت آمده است و دریا در جد امکان خود 
همواره با جزر ومد آن را سجده می‌کند. بنابراین, هندوان این‌رود را 
بسی بزرگ می‌دارند و چون کسی از آنها بمیرد, او را می‌سوزانند و 


۷.۲ اقیانوس هند 

خاکترش رابه گنک می‌ریزند» (همو, ۱۵۸). به گفتة همو از جبله 
رودهای دیگر رود بیرون است که از شهرهای کابلستان سرچشه 
می‌گیرد و آنجا را به دو نیم می‌کند و به دریای هند می‌ریزد. دیگر رود 
رهبوط است که از رود مهران سرچشه می‌گیرد (ص 2۱۷۹ ۰ 
نیز که از.راه اروند. رود به خلیج فارس 
می رادید از ماه وودهای دا با ماتریی تیدار یاطعا 


رودهای دجله و فرات را نی 


جزایر: جفرافی‌دانان و ملاحان اسلامی که پیشتر با جزایر واقع در 
سر راههای دریایی و نزدیک سواحل آشنایی داشته‌اند. شمار آنها را 
مختلف نوشته, و بعضی را به تفصیل شرح داده‌اند. به گفته ابن رستد در 
دریای هند ۱۲۷۰ جزیرة آباد و غیر آباد وجود دارد که از آن جمله است 
طیروبانی (سیلان) در اقصی نقاط هند و مقابل سرزمینهای شرقی که 
پیرامون آن۳ هزار میل اننت و در آن کوهها و شهرهایزیادی وجود 
دارد و در اطراف آن ۱٩‏ جزیرة آباد است (ص ۹۶ ). باقوت گفته است 
که در اين دریا جزیره‌های بسیار است که شمار آن را کسی جز خدا 
نمی‌داند و بزرگ‌ترین آنها ستیلان انت که در آن شهرهای فراوان ات 
و جریر؛ زابج و جزیر؛ سراندیب و سقطری (سوکوترا) د کرلم و امثال 
آن (۵۰۶/۱). ابوالند! دریای هند را دارای ۱۷۰۰ جزیرة آباد رشماری 
جزایر خراب دانسته است (ص ۲۲-۲۱), ولی به گفتة حمدالله مستوفی 
در بحر هند که آن را بحر اخضر نیز خوانند, ۰ ۰ جزیره بکتوب است 
(سانجا). 

از جمله جزایری که از آنها نام برده شده, جابه, برطیل, کله, 
لنگبالوس, قمار, رامی, جزيرة التقارب, سراندیب (سرندیب), 
دییجاب, قمیر و سلامطه است (بکران ۴۲-۴۰؛ انصاری,۱۸۸).به كفت 
مولف جهان نامه «جابه مسلکتی عظیم است و اين لفظ در کب معرب 
کرده‌اند و زابج می‌نوینتند و دز وق جزیره‌های بسیاز انت و عجایب 
بی‌شمار و پادشاه آنجا را مهراج خوانند... و جزیره‌ای که این مهراج 
آنجا نشیند دو فرسنگ است. ۰ و بدین جزیره کوهی است بلند که بر سر 
آن پیوسته آتشی می‌سوزد» (یکران, ۴۰). شرح بسیاری از جزایر 
آقیانوس هند و خلیج فارس در رحلهً ان بطرطه ک ه لب آنها شخ 
سفر کرده, آمده است, درسارة جزیره قیس (کیش) گفته است: از 
خنج بال به جزیر؛ قیس رفتیم که سب رف نیز خوانده می‌شود. این جزیره 
در ساحل بحر هند که متصل به دریای یمن و فارس است. قرار گرفته, و 
جزو کشورفارس شمرده می‌شود (ص ۳۳۹/۱). 

مارکوپولو که در سفر بگشت خود به ایتالیا مدتی در آبهأی اقیانوس 
هند سرگردان بوده, شمار جزایر اين اقیانوس را آعم از مسکون و غیر 
مسبیکون ۱۳۷۰۰ دانسته است ( سفرنامه.., ۲۹۳-۲۹۲): 

ذخایر اقیانوس هند: . محصولات استوایی و فرآورده‌های حبواتی 
سنواخل آقیانمس هنذ از روزکاران بسیار کهن مورد توجه بوده است و 
بسیاری از تاریخ نویسان و جغرافی‌دانان دربارة وجود و خواص و 
مزایای آن محصولات در آثاز خوداسخن. گنته‌اند.. از جمله مولف 
ناشناسختة جفت کشور در ضمن شرح جزیرة مهراج نوشته است : («در 


جزیره‌ای که آن را مهراج می‌خوانند و در دو سه جزیر؛ دیگر که نزدیک 
جزیره مهراج است, عود و صندل و کافور و دیگر داروها و عقاقیر 
فراوان بود و در آن جزیره نیشتر عود قماری باشد» (ص ۳۷): ابن رستد 
در شرح جزیر؛ طبروبانی از وجود یاقوت سرخ و آسسانی در آن جزیره 
سخن می‌راند (همانجا). جغرافی‌دان و جهانگرد نامی مسعودی که خود 
پاره‌ای از سواحل اقیانوس را دیده است. دربارة دریای هندوچین 
می‌گوید: در قعر آن اولژ و در کوههای آن جواهر و معادن طلا و نقره ز 
سرب و قلع, و در دهان حیوانات آن عاج. و در رویشگاههای آن آپنوس 
و خیزران و قنا وبقم و ساج و عود و درختان کافور و جوز و قرنفل و 
صندل و ادویة معطر و انواع طوطی به رنگهای سفید و سبز و 
طازرسهای کوچک و بزرگ به صورت مختلف یافت می‌شود 
۱ روج ۱ به کته انضاری دمشتی در دریای هند کانهای 
سنگ مغتاطیس فراوان است (ص ۱۱۳) و بر کنار رود مهران که 
نزدیک ساحل دریاست, مقداری فلفل می‌روید (همو: ۱۵۸). در جزیرهٌ 
سلامتلة از ذربای هند چشمه‌ای است که آبش فوران می‌کند و سپس 
نزدیک همان چشمه فرو می‌رود و از آن قطراتی بیرون می‌آید که در شب 
به صورت سنگ سیاه و در روز به صورت سنگ سفید بسته می‌شود 
(هنو, ۱۸۸). ابن بطوطه داستان نروارید و طرق تحصیل آن را به 
تفصیل شرح می‌دهد (همانجا). 

دریانوردی:. در متون جغرافیایی قدیمی چین دربارةٌ مخاطرات 
سفر دریا و طوفانهای دریانی مطالب زیادی به چشم می‌خورد. در حالی 
که در زمانهای گذشته ساکنان شبه‌قار؛ُ هند به علت در اختیار داشتن 
منابع سرشار طبیعی, نیاز کمتری به ((دل به دریا زدن» و از سواحل امن 
خود دور شدن اجساس کرده‌اند (جودوری, 17), واقعیت این است کذ 
برعکس مردمان سواحل شبه قارف هند و سرزمینهای راقع در شرق آن 
که همه در نواحی جنگلی و پرنعست جهان می‌زیسته‌اند. ساحل نشینان 
دریای عمان, خلیج فارس و دریای سر خ بیشتر محیطهای فقیر وبی آب 
و علف بیابانی پشت سر داشته‌اند و در نتیجه ناگزیر بوده‌اند که برای 
امزار معاش به دریا رو آورده, از متابع و امکانات آن حداکثر استفاده را 
به عمل آورند. از اين‌رو, زندگی آنها از دربا جدایی ناپذیر بوده, و همین 
امر باعث شده است که بهترین کشتی سازان و مطلع‌ترین ملاحان و 
جسورترین دریا نوردان قرون گذشته در حوز؛ اقبانوس هند از میان 
همین ساحل نشینان برخیزند. نها با کشتیهای گوچک بادبانی, خود 
نخست برای صید ماهی و تحصیل قوت لایموت به دریا روی آوردند و 
سپش ارتباط با نقاط دیگر را از راه دریا که از طرق بیابانی و خطرناک 
داخلی آسان‌تر بودبرقراز ساخته,به داد و شتد و مبادلك کالا ر بازرگانی 
پرداختند (اقتداری, ۷۸-۷۷). 

شرایط جفرافیایی از بسیاری جهات با دریانوزدی اين ساحل 
نشینان اعد بوده است. یک خط کرانه‌ای دور و درازی که از خلیج 
سوئزتا سر خلیج‌فارس کشیده شده: از ۲ طرف شبه جزیر؛ عریستان زا 
محدود می‌کند. نزدیک این خط بخشهای حاصل‌خیز و تسبتا سرسبز 


عربستان,یعنی یمن و حضرموت و عمان قرار دارد. رابطد این بخشها با 
یکدیگر از راه دریا دشوارتر و ترسناک‌تر از گذشتن از میان بیابانها و 
کزههایی که. این بخشها ۳ آز هم. جدا می‌کرد.. نبود.. داد. و.ستد پا 
سرزمینهای هساية از دو سو جالب بود و ساحل نشینان عربستان در 
مفرب از راه دریای سرخ, و در مشرق از راه خلیج فارس با دو مرکز 
باستانی ثروتِ و تمدن و فرهنگ,یعنی مصر و ایران در تماس بودند وبه 
بین‌النهرین هم از راه خشکی و دریا و رودهای بزرگ دسترسی داشتند. 
بعد از این دو سرزمین, گذشتن از آب و رسیدن به افریقای شرقی و پیش 
رفتن در کزانه‌های گرم آن, کار آسانی بود و از سوی شرق گران‌های 
ایران به هند می‌رسید و بادهای موسمی سفر به افریقا و هند را اسان 
می‌کرد. 

مجموغ این شرایط دست به هم داده, و سَاخَل نشینان شمال غربی 
اقیانوس هند را در موقعیتی قرار داده بود که بز بزرگ‌ترین راههای داد و 
ستد جهان تسلط داشتند (حورانی, ۲-۲) و توانسته بودند از قدیم‌ترین 
ایامبا دو طرف (افريقا و هند و ماوراء آن) رابطه دریایی برقرار کنند که 
شواهد آن در نوشته‌های سومری و اکدی هزارة ۳ قّم و نیز در نوشته‌های 
مصری مسطور است (همو, ۶ -۷). ایرانیان که به تشکیل امپراتوری 
هخامتشی موفق شده بودند. چون ذاا مردمانی کشاورز و گله‌دا بودند و 
از سرزمینهای دور از دریا برخاسته بودند, درابتدای امر به مسألا 
دریانوردی توجهی نداشتند. ولی ضینکه متصرفات آنها باه آبهای 
مدیترانه و دریای سیاه و خلیج فارس رسید. دیدند که اداره و حفظ 
سرزمینهای دور دست و بر قراری ارتباط با ممالک قلعرو پهناور خود, 
مستازم داشتن کشتی و ایجاد نیروی دریایی است. ء از این رو ملاحان 
فنیقی ویونانی صور و صیدا وعکا و جزایر و سواحل آسیای صفیر را به 
خدمت گرفتند وبه درياها گسیل داشتند. طولی تکشید که فرماتروایی 
آنان بر دریاهای مجاور سلم گردید و امور بازرگانی عربستان, هند, 
چین: افریقا و مدیترانه رابه دست گرفتند (اقبال ۰ ) به نظر می‌رسد 
و 
ماوراء بحار توأم با نوع معیشت و آداب زندگی ساحل نشینان 
متصرفات آنها زمینهُ مساعدی برای آغاز دریانوردی و ایجاد بازرگانی 
بین شرق و غرب اقیانوس هند فراهم کرده باشد؛ مخصوصاً که اسکندر 
هم که خود دریانورد بود, در توسعُ راههای دریایی ساعی بود و 
تلارخوس سردار نامی خود را وادار کرد که از دهانة سند خود را به 
انتهای خلیج فارس برساند (مستوفی, ۴۴, ۴۵). پادشاهان اشکانی و 
ساببانی هم کم وبیش همان سیاستها را دنبال کردند. اما در قرون بعد از 
ظهور اسلام و مخضوصاً در زمانی که بفداد پایتخت و دارالعلم جهان 
اسلام بود. دریانوردی ساحل نشینان شمال غربی اقیانوس هند که به دين 
اسلام مشرف شده بودند, به اوج اعتبار و اهمیت خود رسید و در همان 
سده‌ها بود که دریانوردان مسلمان واسطة عمده بین بازرگانيی شرق و 
غرب. اقیانوس هند بودند و با رفت و آمدهای خود نه فقط رونقی به 
بازرگانی می‌دادند. بلکه با هر سفر خود اطلاعات جغرافیایی تازه‌ای به 


اقبانوس شند ۷۳ 
ارمغان می‌آوردند و بر شناخت کم و کیف این اقیانوس و تکمیل نقشه 
جغرافیایی آن می‌افزودند. 

با اينکه دربار؛ وجود ارتباط دریایی پین شمال غربی و شبال شرقی. 
یعنی بین خلیج فارس و چین, جسته گريخته مطالبی گفته شده است: 
باید دانست که ارتباط منظظم پین خلیج فارس و کانتون در جنوب چین از 
زمانی برقرار شد که دو آمپراتوری بزرگ همزمان در انتهای این شاه رآه 
دریابی به وجود آمد, یکی امپراتوری اسلامی در زمان خلافت عباسیان 
در مفرب, و دیگری امپراتوری خانواده تانگ (۶۱۸ تا ۷ در چین 
(حورانی, ۸۲). رسیدن خاندان عباسی به خلافت انکیزة نوی برای داد 
وستد در خلیج فارس پدید آورد. زیر پایتعخت از دمشق به بغداد برده شد 
و طولی نکشید که با رشد و توسعذ سریع, به یک مرکز بزرگ جمعیت و 
توت وارفاه: و دز نییجه مزکز بازرگا تن جهان اسلام مبدل گزدید«:این 
وضع ناگزیر رفت و آمد از بندرهای ابله و سیراف را برمی‌انگیخت که 
مراکز عمده دریاپیسایی بودند و محبولات رسیده باه آنها با کشتیهای 
رودنیما به بغداد می‌زسید: چنانکه طبزی :تقل: کرده: منصور خلیفا 
عباسی در وصف دجله و بنداد گفته است: «اين است دجله؛ میان با و 
چین مانمی نیست, هرچه بر دریاست می‌تواند بر روی آن نزد ما باید) 
(نکذ همو,۸۶) و این خود میناد که راه مستقیم دریانی از سواحل 
خلیج فارس تا چین دایز وا بر جا بوده است, چنانکه این خردادبه 
پایگاههای سفر را از خلیج فارس تا چین به تفصیل وصف کرده است و 
مسعودی که خود از راه دریا بد هند و آفریقا رفته, و نیز یعقوبی. ابن‌فقیه, 
این‌رسته, اصطخری, ابن‌حوقل و مقدسی داستانهای مفصل, گاه با 
استفاده از یکدیگر, دربارة این شاهراه دربایی آورده‌اند (ن5: همو, ۰)٩۰‏ 

هبرمان با این دانشمندان, سفرنامه‌نویسانی هم داستانهای‌سفرهای 
قریانی خودبه معری اقیانوتن هد را به‌یادگاز گذاشته‌اندکه از بسیازی 
جهات دارای ارزش فراوان است؛ از آن جمله است سفرناه سلیسان 
سیرافی که نختین بازرگانی است که در ۸۵۱/۲۳۷ از بندر سیراف 
در شمال خلیج فارس به قصد تجارت با چین از طریق دریای عمان و 
خلیح بنگال وارد تنگ مالاکا شده. و از طریق دریای جنوبی چین به 
کانتون رفته است (صفی‌نژاد, ۱) و سپس خاطرات ر مشاهدات سفر 
خود را په زبان عربی به رشته تحریر در آوزده است. دز ۳۰۴ ق یکی 
دیگر از اهالی سیراف به نام ابوزید حسن سیرافی ضمن تأیید صخت 
مطالب کتاب سلیمان سیرافی, نوشته‌های او را مورد تجدید نفر قرار 
داده, و با اضافه کردن اطلاعاتی آن را در دو بخش نگاشته است. بخش 
اول این کتاب شامل اطلاعاتی در زمینه‌های تاریخ و جغرآفیای چین و 
هندوستان و آدانب و.رسوم و شرح زندگی مردم و نظام اجتماعی و 
مذهبی آنان و نیز شرایط بازرگانی و کالاهای مورد تجارت و پنادر و 
کشتیها و دیگر سائل است در بخش دوم؛ سیراقی خط 
خود, ونیز ۷ دربایی را که در این مسیر واقع شده (دریای فارس, دریای 
عمان, دریای. هرقند, دریای, کلاهبار دریای کردنج, دریای صنف و 
دریای چین), به تفصیل هر چه تمام‌تر شرح داده است (نک: همو, ۰۷-۶ 


یر دریایی 


۷ اقیانوس هند 


۱۳-۱ ). دیگر کتاب عجائب الهند رامهرمزی از آثار قرن ۴ ق است که 
در آن نام عده‌ای از دریانوردان و بازرگانان ایرانی ذگر شده است و از 
مندرجات آن به خوبی. استنباط می‌شوه که.دریانوردی و بازرگانی 
اقیانوس هند بیشتر به وسیلة ایرانیان صورت می‌گرفته است (نک: 
فقیهی۲۳۹-۲۴۸۰). 

دانشبندان وجود بسیاری از واژه‌های متداول در دریا نوردی را که 
هم اون مورد استفاده است و ربشة ایرانی دارد و در فاموسهای 
دریانوردی به ثبت زسیده است, دلیل بر سیادت ایرانیان ونقش مهم آنها 
در دریانوردی اقیانوس هند دانسته‌اند؛ از آن جمله است: رهنامه. 
رهبان, رهمانج, رهنما, رهدار, للگر, دفتر, بندر, سبکان, زام ناخداء 
خن (بادنما یا خانه‌های بادنما), دونیج, دیدبان, سنبوق و...(اقتداری, 
۸۸+ حورانی: ۸۸-۸۷): 

سیادت دریایی مسمانان ساحل‌نشین شمال غرب اقیانوس هند تا 
زمانی که رفت و آمد دریایی با کشتیهای بادبانی و نیروی انسانی انجام 
مین گرفت..پا بز جا بود و ملاحان مسلمان که فنون دریانوردی را طی 
نسلهای متوالی فراگرفته بودند, در آبهای این اقیانوس بی‌رقیب بودند. 
اما با شروع دوره اکتشافات جغرافیایی و راه‌یافتن کشورهای اروپایی 
مخصوصا اسپانیا و پرتغال به دریاهای دور دست. اهمیت و اعتبار 
دریانوردی مسلمانان رو به افول گذاشت. در ۱۴۹۸م واسکودوگاما دز 
مالندی در افریقای شرقی به دنبال رهبانی می‌گشت که او را به هند 
راهنمایی کند.آنجا او رهبان مشهور شهاب‌الدین احمد این ماجد (<م) 
را یافت و او را بر آن داشت که دستذ کشتیهای پرتغالی را از میان دریاپد 
کالیکوت دز مغرب هند رهبری کند. به این‌ترتیب, یک دریانورد بزرگ 
عرب کمک کرد که ناوبري عرب در اقیانوس هند سرنگون گردد. چرن 
عزبها پتن از این دیگر نتی‌توانتتندپرتغالیها یا تلسهپای دیگر ازوپایی را 
که در پی آنها آمدند. بیرون برانند. یا با آنها برابری کنند (همو, 
۱۱-۳ 

سفر واسکودوگاما راه پرتغالیان را به اقیانوس هند باز کرد و آنان 
توانستند بعدها نقاط حساس خط دریایی شمال اقپانوس هند و از جمله 
جزیر؛ هرمز را یکی بعد از دیگری به تصرف درآورند و پایگاههایی 
در هر یک بنا کنند و حتی نایب السلطنه برای هند معرفی نمایند (نوایی, 
۴۳ ). سلطهُ پرتغالیها در آبهای اقیانوس هند یک قرن به طول انجامید و 
در این مدت آنها توااستند در: سراسر راه دریایی شمال اقیانوس 
تأسیسات بازرگانی ایجاد کنند و نیروهای دریانی خد را مستقر سازند. 
ابا در آغاز قرن ۱۷ با تشکیل و انسجام دولت صفوی در ایران پرتغالیها 
روز به روز قدرت خود را از دست دادند و از خلیج,فارس رانده شدند 
(صباح, ۱۷). 

همزمان با عقب نشینی اجباری پرتفالیها, کشورهای انگلیس و هلند 
و فرانسه یکی بید از دیگری در صحن اقیانوس هند ظاهر بدند وهریک 
به بهانه بازرگانی مقدمٌ تصرف و استشمار سواحل شمالی و شمال 
شرقی اقیانوس را فراهم ساختند. اين تصرف و استشمار با تأسیس 


کمپانیهای هند شرقی (در انگلستان: 2,۵۹۹ در هلند: ۰۲ و در 
فرانسه :۶ ,م) آغاز شد (همو ۰) و طولی نکشید که انگلستان شبه 
قارة هند: و نواحی. هم جوار: فزانسه شبه. جزیرة هندوچین.. و: هلند 
مجمم‌الجزایر اندونزی را به تصرف درآوردند. با پیدايش کشتیهای 
بزرگ تجاری ساخت اروپا . فعالیتهای چند. سالهة دریانوردان ساجل 
نشین که از داش شتن این قبیل کشتیها محروم بودند, ,به تدریج متوقف و 
محدود به سفرهای کوتاه ساحلی گردید .از طرف دیگر با گذشت زمان, 
طلاعات جغرافیایی روز به. روز بیشتر, و حدود وابغور متطرفات 
روپاییان استعمارگر مشخص‌تر شد. در سالهای آخر قرن ۱۸م استرالیا 
و زلاندنو در جنوب شرقی اقیانوس هند کشف گردید و با سفرهای 
کتشافی کاپیتان کوک و مسافرتهای اکتشافی در جنوب اقیانوس هند, 
رتباط این اقیانوس با اقیانوسهای کبیر و اطلس روشن شذ, در خالی که 
ین مسأله از جمله معضلات جغرافیاییی بود که از زمان بطلمیوس تا 
راخر قرن ۱۸م لاینحل مانده بود. در آغاژ قرن ۰ م نقشه سیاسنی 
قیانوش هند و سرزمینهای شاحلی آن از همه طرفبه ضورتی شکل 
یافته بود که تا سالهای بعد از جنگ. جهانی دوم و فروپاشی 
امپراتوریهای دول استعمازگر اروپابی پایدار ماند. 
ماخذ: ‏ این پعلوطه, سفرنامه,ترجمد محمدعلی موحد, تهران, ۱۳۷۰ ش؛ابن خردادبه, 
عیدالله,المسالک و السبالک, بیروت, ۰۷ ۱۹۸۸/3۱۴؛ ابن رسته, احمد الاعلاق 
النفیس, ترجمة حسین قره‌چاناو, تهران, ۵ ۱۳۶ش! ابرعبید بکری, عبدالله, السالک و 
الممالک, به کرش وان لرن و اء فره: تونسن, ۲ ۱۹٩‏ م؛ارالفد تفویم البلدان, ید کرخش 
رنو و دوسلان, پاریس, ۰ ۱۸۴م؛ اقبال, عباس, مطالعاتی ذر پاب بحرین ار جزایز 
سواحل خلیج فارس, تهزان, ۱۳۲۸ش؛ اقتداری, احمد, خلیج فارس, تهران, 
۶ سش اتصاری دبشتی, محمد, نخبة الافر, ترجمد جمید طبیبیان. تهران, 
۷ اش ابرانی, لادن, مرضع هند در قبال مسائل اقیائوس هند, تهران, ۱۳۷۱+ 
بکران, محمد, جهان نامه, به کرش محمدامین ریاحی, تهران, ۲ ۱۳۴ش؛ جداری 
عیرضی, جمشید, جغرافیای آبهاء اقیائرسها, درياهاء دریاچه‌ها, تهران. ۱۳۶۹ خ؛ 
حدرد العالم, به کرشش منوچهر ستوده, تهران, ۱۳۴۰ش؛ حمدالله مسترفی, نزهة 
التلوب, به کرش گ. لسترنج, لیدن, ۱۹۱۳/۱۳۳۱م؛ حورانی, جرج فا 
دریاترردی عرب در دریای هند, ترجمدً محمد مقدم, تهران, ۱۳۳۸ش؛ خوارزمی, 
محمد, صورة الا رش, به کوشش هانس فون میک وین, ۶/۱۳۴۵ ۱۹۲م؛سفرنام 
مارکوبول, ترجمذ حبیب الله صحیحی, تهران, ۰ ۱۳۵ش؛ سهراب, عجائب الاقالیم 
السپمه, به کوششن هانس فون مزیک, وین, ۱٩۲۹/۱۳۴۷‏ شناسایی کشورهای 
آسیا, ترجمةٌ فرامرز یارری, تهران, گیتاشنا سی؛ صباح. سالم الجبیر, امارات خلیج 
فارس و مسأله نفت: » ترجمة علی بیگدلی, ۱۳۶۸ ش؛ صنی‌نژاد, جراد, سبرهای سلیمان 
میرافی..., تهران, ۱۳۶۷ش؛ فتیهی, علی‌اصفر, چگونگی فرمانروایی عضدالدرلاً 
دیلمی... تهران. ۱۳۷۳ش؛ سترفی, احمد. «سفر دریابی ثارخ در سراحل خلیج 
فارش», مجلد دانشکد؛ ادبیات, تهران, ۱۳۳۵ ش: س ۳ شه ۴؛ مسعردی, علی, ابید 
رالا شرا پیروت, دا رجعب؛ همو, مروج اهب بیروت, ۵/۱۳۸۵ ۱۹۶م؛مزمنی, 


ایرج. میانی اقیانوس ثناسی, تهران, ۱۳۷۵ش؛ نوايی, عبدالحسین, ررابط سیاسی 

ابران ر اررپا...» تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ هفت کشور یا صور الاقاليم, به گرشش ملوچهر 
سترده, تهران, ۱۳۵۳ ش؛ یأقوت, یلمان؛ احمد, تاریخ, ترجمة ابراهیم آیتی, تهران, 
۲ شن+نیزه 


علم 3 رل ره 1978 ومتمهمههاط عمط مومس 
0 1985 3 ا ۱۱] ع بر مزامدااز امه 
انرطاوه ۵و۵ . ,۹, هه ال رطهتسه1 بققم موم ,مسنامرز 

۰ وه زرم رما نلیتا ار امه و06 


أقیبل 3 قینی؛ اقیبل بن شهاب کلبی (بلاذری, ۳۵۸/۵) یا اقیبل 
این تن بن خلف (آمدی ۰ از شخصیتهای مبهم عصر آموی (د 
اواخزسده اق). وی را بدین سیب که به بنوقین بن جر مشنوب بود. 
قینی می‌خواندند (بلاذری, هبانجا). ب+خصوص یک قطعه سب خواه 
جعلی خواه واقعی بس که دز اثنای حمله حجاج به مکه سروده شده, و 
سرانجام سرگذشت اقیبل را به افسانة متلسس (هم) شبیه کرده, موجب 
شهرت او در ادبیات عرب شده است. . بدیهی است که این روایات اگز 
سراپا افسانه نباشد, باری به افسانه در آمیخته است, به خصوص که دز 
روایت موجود دربار؛ او تا حدی متناقضند, چندان که می‌توآن گفت دو 
شخصیت درهم خلط شده‌اند. 

در ررایت نضنت (نک: جاحظ,۱۰۳-۱۰۲/۷۰؛ بلاذری, 2۳۵۸/۵ 
۹ آندی: ۲۶۰۲۵) مُی خوانیم که چون عبذالملک بن مروان دز ۷۲ 
حجا ج بن پوسف را به سرکوبی عبدالله بن زییر که داعیهٌ خلافت داشت. 
روانة حجاز کرد (بلاذری, ۳۵۷/۵): اقیبل یکی از سپاهبان حجاح بود. 
چون حجاج منجنیقها به به کوه ابوقین نهاد تا خانه خداارا بهشنگ 
بکوید قیبل دل نگران شد و سرانجام شهامت آن را یافت که قصیده‌ای 
در انتقاه از حجاج پسراید: از این قصیده که باه قول آمدی (ص ۵( 
مفصل بوده, بیش از ۶ بیت در دست نیست. در این ابیات اشاره شده 
است که سپاه, روز سدشنبه از من به جانب مکه حرکت کرده است؛ 
سپاهیان خاموشند و گونی حیرت‌زده به‌سوی حجی شگفت رهسپارند. 
سرانجام شاعر آرزد می‌کند که از شر بنی ثقیف (قبیلة حجاج) رهایی 
پابد (نک:بلاذري, ۳۵۸/۵؛مدی, همانجا ): 

به هر حال, هنگامی که حجاج از مضمون اشعار آگاهی یافت؛ 
برآشفت و تصد جانش کرد. اقیبل سراسیمه به جانب دمشق گریخت. در 
این اتتا, حجاج در تأبه‌ای, عبدالملک را آگاه کرد که اقیبل اهل شام را 
ازیاری اوبازداشته است (همانجا). اقیبل از بیم جان به گوز مروان این 
حکم پناه برد. خلیفه وی را به بارگاه خود فراخواند و در قبال مدیحه‌ای 
(بلاذری, هسانجا), به ظاهر او را بخشید, اما در نامه‌ای ب+ حجاج 
نوشت که او در کار اقیبل بختار است. سپس نامه را مهر کرد و به اقیبل 
سپرد و چنان وانمرد که امان نام اوست. اقیبل به سوی حجاج رهسپاز 
شد, اما در کار خویش تأمل کرد و به یاد «صحیفه متلیس» افتاد. پس 
نامه را گشود و چون از محتوای آن آگاهی یافت, اشعاری بدین مضمون 
سرود: «حجاج عذز مرا نخواهد پذیرفت و امان‌نامه جز زیانی عظیم 
نخواهد بخشید»؛ سپس نامه را به سویی افکند و گریخت.(همو, 
۸/۵ آمدی, همان ). آمدی معتقد است که قبلة قیبل به.او 
جنین هشداری داده نودند (همانجا) ؛ 

اما در روایت دوم (ابن عساکر, )٩۱/۳‏ اقیبل قینی شاعری.سیاه 
پوست و معاصر یزید بن معاویه بود. ظاهرا وی را بهاتهام قتل به حضور 
یزید آوردند. پزید پس از محاوره‌ای شاعرانه از خطای وی درگذشت. 
اما پس از چندی او به جنایتی دیگز دست زد. حجاج به زندانش افکند: 
اما از زندان گریخت و به آرامگاه مروان پتاه برد. اشعاری که ابن عساکر 


اقیشر ۷.۵ 


(همانجا) در اين باب نقل کرده (بجز بیت پایانی), غیر از ایاتی است 
که در منابع گذشته آمده است (دو بت در وصف خر و دو بیت در 
خزیت وآزادگی): 

تاریخ مرگ وی را زرکلی حدود ۷۰۴/۸۵م حدس زده است 
(۶/۲). بلاذری گوید: وی نزد قبیلٌ خویش رفت و تا پایان عمر همانجا 
بود (۳۵۹/۵)؛ اما آمدی پس از نقل شرح احوال وی, فرگ او را بر اثر 
سقوط از پشت شتر دانسته است (ص ۲۶). 

اشماری که از وی بر جای مانده, در منابع پراکنده است. ابوتمام ۵ 
بیت در مدح عبدالعزیز (ظاهرا عبدالعزیز ین مروان) به وی نسبت داده 
است که بی‌تردید از آن نصیب بن رماح: است (نک: ص.۲۶۰؛ میمنی. 
۳۰ جاحظ در الحیوان, دوبار به اقیبل .اشاره کرذه, یک‌بار ضمن 
شرح اخوال زی: اهنغاز او دابا امان نامه و تشه آن به «مازهای 
سهمگین» را آورده است (۲۵۴-۲۵۳/۴؛ نیز نک: اب عبدالبر». 1)۲(۱ 
۰ ) وبار دیگر در فصلی که به ((فیل» اختصاص داده, اشعار اقیبل در 
باب ناه خجاخ زاذکر کردة اننت (نک: ۱۰۲/۷): ابزطنید تکزی ۴ یت 
در «نصایح» به وی نسبت داده .)٩۰۴/۲(‏ که دوبیت از انها در المتلف 
امدی نیزامده است (ص ۲۵). 

ماخذ:_ آمدی, حسن, البتلف ر المختاف, به کرشش عبدالستار احمد فراج, قاهره, 

۵۱ ۱۹۶م؛ابن عبدالبره بوسف, بهجه‌المجالس, به کرشش محمد مرسی خولی: 

بیررت. ۶۱۹۸۱! ابن عساکر, علی, التاریخ الکبیر, دمشق, ۱۳۳۱ ق,؛ ابوتمام حبیب« 

الرحشیات, به کوشنش عبدالمزیز فیستی ز محمود محند شاکر, قاهر؛, ۱۹۸۷م)؛ ابوعبید 

بکری, عبدالله: سم اللالی, به گرشش عبدالمزیز میمتی, قاهره, ۳۶/۱۳۵۴ 0۱۹؛ 

بلاذری, احمد,انساب الا شراف, بغداد, مکتبة لستنی؛ جاحظ, عمرو, الحیوان, به کرخش 

عبدالسلام محند . هارون, بیروت, ۰ 6۱۳۸۸/ 2۱۹۶۹! زرکلی, اعلام؛ .میمنی: 

عبدالعزیز, حاشیه پر الوحشیات (نک هد ابونمام), 

ایران‌ناز کاشیان 


مش منیرتینعبدالله یا مفیرقین اسود(د.ح ۶۹۹/۸). از 
تیر خزیم از قبیلاٌ اسد, شاعر بنی‌امیه. به شهادت شعرهایی از خود او. 
کنیه اش ابوشعرض بود (ابن قتیبه, ۳۵۲؛ ابوالفزج, ۲۵۱/۱۱؛ نویری, 
۴ به گفت منابعء» وی را بدان سبب اقیشر خوانده‌اند که چهره‌ای 
سرخ‌گون (اقشر) داشته است, اما این لقب وی را خوش نمی‌آمد ز 
هرگاه کسی او را بدین نام می‌خواند. به هجو شاعر گرفتار می‌شد 
(ابن قتیبه, ۳۵۳-۳۵۲: ابوالفر ج, ۲۵۳/۱۱؛ ابوعبید, ۲۶۱/۱). 

اقیشر اهل کوفه بود و از انجا که شعری در وصف مسجد سماک بن 
مخرمه اسدی در زمان خلیفه عمر سروده است. می‌توان پنداشتِ که دز 
اوایل اسلام به دنیا آمده است (ابوالفرج, ۲۵۱/۱۱؛ نیز نک: ذهبی, 
۳( این حجر,.۵۰۰/۳)؛:هرچند که ابوالفر ج تولد:او را.در عصن 
جاهلی نیز ممکن می‌داند, اما در این صورت باید عمر او را نزدیک به 
۰۰ سال فرض کنیم. 

اقیشر به پیروی از قبیلة خود, با بنی تمیم ستیز داشت و پیوسته آنان 
را هجو می گفت (ابوالفز ج, ۲۵۹-۲۵۸۰۲۵۴/۱۱: ۲۶۶؛ نویری, 2۵۳۴ 
۵) و حتی زمانی که یکی از تمیمیان به نام مطر بن ناجیه بربوعی در 


۷۶ اکار 


زمان ضحاک ین قیس, والی کوفه شد, باز از استهزای ایشان دست 
برنداشت (ابن قتیبه, ۳۵۳؛ ابوالفرج. ۲۷۲-۲۷۱/۱۱). وی از همان 
آغاز در کوفه به هرزه‌درایی و باده‌نوشی معروف شد (همز, ۲۵۳/۱۱؛ 
مرزبانی, معجم. ۰۰ ۲۷۳) و گفته‌اند حتیل پیوسته به دنبال باده به شهر 
جیره می‌شتافت و از مأموران حکوست نیز بیمی به دل راه نمی‌داد 
(ابوآلفرج,۲۶۴,۲۵۷/۱۱؛مرزبانی, الموشح, ۲۰۰). 

گویند روزی قیس بن محمد بن اشعث. از بزرگان کوفه در ازای 
۰ درهم به اقیشر پاداش داد؛ شاعز نپذیرفت و از او 
خواست که مال را به پیشکار خود بسپارد تا او روزانه ۲یا ۳ درهم به وی 
بپردازه (ابن حبیب, ۲۴۹؛ رقیق ندیم, ۲۱۵؛ عباسی, ۲۴۶-۲۴۵/۳),با 
اینهمه,هن کس از دادن صله و اجابت‌تقاضای شاعز سرباز منی‌زد: 
سخت موردهجنو قراز می‌گرفت (ابرالفترخ, ۲۶۳۰۲۵۸/۱۱ نویری: 
۴ ۵۵؛ عباسنی, ۲۴۹۰۲۴۶). گویند وی چندان شیفتهُ خمر بود که 
گاه جامه‌های خود را نیز در راه آن می‌فروخت (ابوالفرج, 
۷۱ آنی: ۵۲۱ -۵۲۲؛ عبانتی: ۲۴۷/۳). از نرخی اشعاز از 
چنین برمی‌آید که زمانی به قصد جنگ راهی شام شد, اما در میان راه از 
سپاه کناره فرفت. مرکب خود را فروخت و باده خرید (ابوالفرج, 
۷۶۰۱ ؛باقزت,بلدان, ۳۶-۳۵/۴): 

اقیشر در حبره بارها به جرم شراب‌خوارگی به چنگ مأموران 
حکومت افتاد, اما او هیثه درصدد انکار برمی‌امد و خود را تبرند 
می‌کرد (ابن قتبه, ۳۵۴؛ ابوالفرج, ۲۵۷/۱۱, ۶۷- ۲۶۸؛ رقیق ندیم, 
۱ ویری,۵۲/۴)- 

دانسته نیست که وی از چذ زمانی به دربار امویان راه پیدا کرد, اما 
یک بار بشر بن مروان, جاکم بصره و کوفد را در حضور ایمن بن خریم 
شاغر مداخ گفته: و این نیز شعر وی را ستوده است (ابرالفرج» 
۱ اقیشر به دربار عبدالملک (ح5 ۸۶-۶۱ق) نیز رفت و آمد 
می‌کرد و او را مدح می‌گفت (مرزبانی, الموشح, ۱۷۲). حتی یک بار 
در حضوز خلیفه شعر زیبانی در وصف باده سرود و شعز چندان زیبا بود 
که خلیفه هم شعرش را ستود و هم در او گمان شرایضوارگی برد 
(ابوالشرج, ۲۶۹/۱۱؛نویری, ۵۴/۴). با اینهمه, از آنجا که او برخی از 
والیان بنی‌امیه را هجو گفته (ابن قتیبه, ۳۵۳؛ دینوری, ۳۱۴), و از طرف 
دیگر در رئای مصعب بن زیر نیز شعر سروده (بلاذری ۳۰ شاید 
بتوان گفت که زمانی به مکتب زییریان لدابت سای خر 
در این باب, هسین ذو قطعه شغر است. 

اه 
دی را بسیار هجو می‌کزد و زمانن که اقیشر از حیره به.:سنوی. کوفه 
بازمی‌گشت. عبدالله غلامان خود را به قتل او فرمان داد.ایشان شاعز 
را گرفتند, به آتش‌خان حمام در بیرون کوفه بردند و چندان در معرض 
دود و آتش نهادند تا کشته شد (ابن حبیب, ۲۵۰-۲۴۹؛ وبری. ۵۵/۴ - 
۶غیاسی, ۲۵۰-۲۴۹ ).اما شعر از ازیادها نرفت و عیدالملک چون 
از مرگ شاعر مطلع شد, ۳بیت از اشمار او را که به خاطر داشت. برای 


مدیحه‌ای, 


جند تن از اسدیان برخواند (ابوالفرج. ۱۳2۱" -۲۵۸۰). شعر او رایس 
از آن نیز راویان نقل می‌کردند و گوبی انتشار گسترده‌ای نیز داشت ت (نک: 
همو: .۲۷۳/۱۱): با .اينهمه. اقیشر را دیوانی نبوده زیزا هيچ‌یک از 
نویسندگان گهن به چنین چیزی اشاره نکرده‌اند آنچه اینک از او باقی 
مانده, حدود ۰ بیت اشت که در مأًخذ پراکنده است. خلیل دوهی آنها 
را گردآدری کرده, و در مجموعه‌ای به چاپ رسانده است (بیروت. 
۱+ علاوه بر این پنا به قول یاقوت ( ادبا, ۲۴۸۳/۶), ابوجعفر 
محمد بن حبیب (۵ ۲۴۵ق) کتابی با عنوان شعر الاقیشنر داشته که در آن 
اشعار شاعر را جفع‌آوری کرده بودة است: 

ماخذ: آیی, متصور, ر الدر,به کوشش سیده‌حامد عبدلمال, تاهزه, ۱۹۸۹م!ابن 
حبیب, محمد: «اسماء المختالین»: توادر المخطوطات, به کرشش عبدالسلام هارون, 
,..قاهره.. .۲/۱۳۷۴ ۱۹۵ شم. ٩۶‏ این ,حجر, عسقلانی: احمد.. الا صایة.. قاهره: 
۲+ ابن قتیه, عبدالله, الشعر و الشعراء, لیدن, ۲۱٩۰۲‏ ابرعبید بکری, عبدالله, 
سبط اللالی, به کوخش تبدالعزیز میمنی, قاهره. ۱۹۳۶/6۱۳۵۴م؛ ابرالفرج 
اصفهانی, الاغانی, قاهره, ۱۹۶۳م؛ بلاری, احمد, انساب الاشرات, بقداد, 
۶ دینرزی: احمد: الاخباز العلرال؛ به کوشتن عیدالمتفم عامر؛ بغداد: ۰ 42۱۹۶ 
ذهبی, محمد, تاریخ الاسلام؛ قاهره, ۱۳۶۸ق؛ ریق ندیم, ابراهيم, قطب السرور به 
کرشش احبد جندی, دمشق, ٩۱۹۶۹؛‏ عباسی, عبدالرحیم, معاهد التتصیص, بد 
کرشش محمد مخبی‌الدین عبدالحد, بیردت, ۷ 2۱۳۷/۵۱۳۶ مرزبانی, محمد, 
معجم الشمراء, به کرشش عبدالستار احمد فراج, تاهره, ۲۹ ۶ هر 
المرشح, به کرشش محب‌الدین خطیب, قاهره, ۱۳۸۵ق؛ ویری, احمد, نهایة الارب؛ 

قاهره, وزارة الثقافة و الارشاد القرمی؛یاقرت,ادبا؛ همو,پلدان . 
رضران ساح 


آگا. صیفذ مبالفه از گر و اکره(بهمعنی کاشتن زمین), و جمع 
1 ن آکره در لفت به معنای زار ع یا کسی است که زمین رابرأی کشت زیر 
و رو می‌کند و در اصطلاح برزگری را گویند که خود زمینیبرای کشت 
ندارد و بر اراضی دیگران کار می‌کند (ابن منظور: ذیل اکر؛ 
جوهری: ۹2۳۸۲ فیومی. ۷۳۰ قلعه‌جی, و نیز نک این حوقل: 
۱ دربارة این واژه, نک: لين, 1/70-71). گفته‌اند اکار اصلا راژه‌ای 
آرامی است به معنای زار ع و برزگر (فرنکل, 128-129) که از پیش از 
اسلام وارد زبان عربی شده. و در احادیت, گزارشهای تاریخی و 
کهن‌ترین فرهنگهای لنت عرب آمده است, اين معنی که اکار در اصل 
واه آرامی است. ظاهرا از اینجا نیز برمی‌آید که کر عراق را از اعقاب 
نبطیها دانسته‌اند که به زبان آرامی سخن می‌گفتند و حتیل در بعضی 
منابع, اطلاي نبطی و اکار به قرمط (حمدان قرمط) به گونه‌ای آمده کد 
گویا متزادف دانسته شده است (وبختی, ۷۲؛ بغدادی, ۱۷۱)؛ و به 
علاوه نبطیها و اکره از پیش از اسلام, وپس از آن اغلب در منطق سواد 
می‌زیستند و فعالیت می‌کردند (عبدالجبان, 19-21): 

این واژه با بعضی تقییزات ضوری و اطلاقات معنایی دز منابع و 
فرهنگهای فارسی نیز راهیافته است (مثلا بزهان قاطم: ۵۳/۱: اکار بر 
وزن دجاز؛غیات اللعات, ۷۲ ؛آنندراج, ۱ بنیز نک5: سطور بعد): 
اکار را خبیر و مواکره رابه معنای مخابره. یعنی نوعی مزارعه که زار ع 
بدون زمین از محصول سهمی معین بردارد, نیز می‌گفتند. در حدیثی از 


پیامبر(ص) نیز واژة مخابره آمده که آن را سواکره معنی کرده‌اند 
(جوهری, سانجا ؛ مجلسی..۰ ۰ .در بعضی گزارشهای مربوط 
به عصر فتزح اسلامی از این طبقه از زارعان به عنوان فقیرترین گروه 
جزیه دهنده یاد شده است. وقتی که امام علی( ع) کسی را برای خراج 
بندی و اخذ مالیات به اراضی فرات فرسبتاد, تصریح کرد که از اکره تنها 
۲ درهم یعنی کمترین مقدار را بگیرند (بلاذری, ۲۷۱)+ وی به عتال 
خود سفارش می‌کرد که آنها را تحت فشار قرار ندهند (مجلسی,۱۰۰ 
۲ عمر بن خطاب نیز عشمان بن حنیف را از اینکه جزیه‌دهندگان 
فقیر و بی‌جیز رابه بردگی گیرد, نهی کزد و گفت از آنها به عنوان اکار در 
زراعت اراضی استفاده کند (حمیدالله, ۳۲۴)؛ در بحالی که احنف بن 
قیس درهمین اوان از بازان خواست که ۶۰ هزار درهم از اکره و فلاحان 
ایک یر 8اه 

دربار؛ جواز این عمل که اکار را در برابر سهم بعینی از محصول 
زمین به کار بگمارند. بين روایات و میان فقها اختلاف است. براساس 
روایتی گفه‌اند ه پیامبر(ضی) از مواکزه نهی کردة بوده اننت اب 
متظلور, همانجا): اما صحت این روایت محل تردید است. چه, روایات 
منقول از امامان شیعه((ع) حاکی از جواز اين نوع مزارعذ است. امام 
صادق(ع) این روش را جایز دانسته که کسی زمینی را برای کشت به 
اکره واگذارد و از محصول آن پش از کر سهم بیت‌المال, تصف یا ثلث 
آن‌را برداشته,بقیه را به اکره دهد (طوسی, ۸۷ ۰ از اين ررایت 
بربی‌آید که اولاً اکره به نوعی اجاره‌دار زمین نیز می‌توانستند باشند و 
ثانیاً سهم اکره لزوساً از صاحب زمین کمتر نبوده است. (قس: 
عبدالجبار, 15-16). از امام رضا (ع) نیز نقل شده که اکره می‌توانند 
محصنول زمین را تخمین بزنند و براساس آن با زمین‌دار قرار بگذارند و 
سهمی برای او تعیین کنند. البته محصول به دست آمده نباید کمتر از حد 
تخمین زده شده باشد (طوسی, ۲۰۸/۷). ابوبوسف این کاز را که طی آن 
زمین‌دار, زنین, پذر و ابزار کشت را در اختیار اکره می‌گذاشت و از 
محصول زمین یک ششم یا یک هفتم را به آنهامی‌داد, نوعی مزارعه و 
جایز می‌داند, اما تصریح می‌کند که ابوحنیفه اين نوع مزارعه را 
نادرست خوانده است (ص ۱٩).نسایی‏ نیز روایتی آورده که برحسب آن 
ظاه را زمین‌دار می‌توانسته است اکره را تنها در برابر تأمین مخارج او و 
خانواده‌اش, به کار بر زمین بگمارد (۵۲۳-۵۲/۷). سهم یک ششم یا یک 
هفتم برای اکره را بعضی مجققان, با گررهی از زارعان وايسته به زمین 
دریونان باستان که یک ششم از محصول را می‌گرفتند, مقایسه کزده‌اند 
(عبد‌الجبار 21)» 

چنانکه ذکر شد: واه اکار از پیش از اسلاغ در زبان غرّب راینج 
بوذه و اکرة در زمره حقیرترین مردم شمرده می‌شده‌اند. وقتی 
ابوجهل را زخنی زدند که بزاثر آن هلاک شد, گنت کاش مرا کی جز 
اکار - کنایه از شخص فرومایه - کشته بود (مسلم. ۲ بخاری: 
۲۵) با اينهمه, تیمورپاشا (ص )۲٩۱-۲۹۰‏ بر آن اسنت که اکار.از 
اصطلاحات و اطلاقات خاص عصر ارل عباسی است و پس از اين 


اکبرشاه ۷.۷ 


دوره به تدریج از میان رفت. به عقید؛ او مواکره یا مخابره را مردم مصر 
مرایعه می‌نامیدند, زیرا در اين نو ع مزارعه سهم اکره در اصل براساس ۱ 
یک چهارم محصول تعبین می‌شد. ولی این سهم سپس تغییر کرد و به 
توافق طرفین واگذار شد. از اکره در عصر اول عباسی در گزارشهای 
متعددی یاد شده است و اینان نه تنها در مزارع, بلکه در بساتین خلفا 
(صباپی. رسوم..., ۷)؛ و اراضی دیرها (شابشتی, ۰۲۱۴ ۴۱۵) نیز کار 
می‌کردند و کارشان هم منحصر به زراعت نبود, بلکه نوعی خدمتکاری 
نیز می‌کردند (مثلاً جاجظ, البخلاه, ۱۲۹).با اینهمه, در اين دوره وضع 
اکره روی به بدی نهاد. از بعضی گزارشها پیداست که. اکره در قرن 
۴ق|. ۰براي یافش کار از روشتایی به روستای دیگر می‌رفتند و هر که 
سهم بیشتر می‌داد؛ برای او کار می‌کردند (صابی: تحف . 2۰ ) 
موقعیت حقیر اجتماعی و وضع بد اقتصادی اکره و نشازهایی که از 
سوي زمین‌داران یا حتیل مأموران خراج بر آنها وارد می‌آمد (نیز نکن 
قمی. ۱۶۶), آنها را مستعد قیام و مخالفت با دولتمردان ساخته بود. در 
قرن ۳ق دسته‌های مهمی از طرفداران قرمطلیان را درقیامها وغارتها: 
اکره تشکیل می‌دادند. در 2۸۱۱/۵۲۷۸ وقتی که قرمطیان در ناحیه سواد 
به دعوت پرداختند, گروه کثیری از اکره به اطاعت آنان دررآمدند: چنانکه 
گفتداند حتی احکام بی‌پاية دینی آنها را نیز به کار می‌بستند (طبری» 
۰ و بدین‌سبب, مدتی کار کشاورزی دجاز اختلال شد. در 
۰/۳ هم در جنگ میان قرمطیان و آل حمدان, اکره که منتذار 
قیام امام قرمطی بودند. به یاری قرمطیان برخاستند و به کوفد هجوم 
بردند (قرطبی, ۱۲-۱۱). حتیل گفتهاند که حمدان قرمط: از بزرگ‌ترین 
داعیان ر پشواین این گرود, خود در آغاز کار از جلاک سوادبود 
(بندادی, 0۱۷۱ 
۱ وجودعتون مایخ الاکره ک جاحظ (الخیران,۳۷۸۵) از آن یا 
کرده, شاید حاکی از آن باشد که اینان مدتی نیز پد طبقه‌ای منسجم و 
سازمان یافته تبدیل شده بوده‌اند. اما به تدریج در گزارشها و منابع 
تاریخی کمتر و کبتر از آنها باد شید. در قرن ۸ق/۱۴م.ضاحب مفتانخ 
الثلاحه (ص ۰۱۳۴ ۰۲۰۹ ۲۳۲), هنوز از اکره به عنوان متخصصان 
کشت و کار که در این زمینه مورد مشورت قرار می‌گرفتند, یاد کرده 
است. در ایران عصر صفوی نیز اصطلاح اکره, ظاهرا رایج بوده اما به 
ما و ری ۳ است( تدکردالملوکه» 
۴۳-۵ :نیز 


آنبراج: محمدپادشاه: تهران, ۱۳۳۵ش به بعد؛ ان حوقل, محمد, صررة 
الارض, به گرشش کرامرس, لیدن, ۱۹۳۸؛ ابن منظرر, لسان؛ اپریوسفس, یمقرب, 
الخراج ییررت, ۹/۱۳۹۹ ۱۹۷ مبخاری, محمد. صحیع, دارالطباعة العأمره؛برهان 
قاطم, محمدنین بل خلف تبریزی, تهران, ۱۳۵۷ش:؛ بقدادی, عبدالقاهر, الفرق بین 
القری, اختصار عبدالرزاق بن رزق‌الله,به کرشش فیلیپ حتی: قاهره: ۲۴ ۱٩‏ م؛ بلاذری: 
احمد. فتوح البلدان, لیدن. ۱۸۶۵ م؛تدکرةالملوگ, بة کرشش محمد دیرسیاقی, تهران: 
۲ اشی؛ تیموزیاشا, احمد, «تر آلالفاظ الباسیة», مجله المجنغ العلنی النرین» 
دمشق, ۱۳۹۶ق, ج ۲؛ جاحظ, عتمان, البخلاء, به کرشش طه حاجری, قاهرهد 
دارالمعارف؛ همو, الخیران, به کرشش عبذاللام محمدهارژن, بیرزت: ٩۱۴۱۴‏ 
جرفری. اسماعیل, الصحاع, بد کرشش اجند عبدالفترر عطار, بیروت, ۰۴ ۱۳ق/ 


۷۰۸ اکپر 


۴ حمیدالله. محمد, مجموعة الرثاتق السياسیة, بیررت, ۱۴۰۵ق؛ شابشتی, 
علی, الدیارات, به کوشش کورکیس عراد, بفداد, ۶ ۱۳۸ ق؛ صابی, دلال, تحثة الامراء 
فی تاریخ الوزراء. یه کرشش آمدژز, لیدن, ۰۴ ۱۹م؛ همو, رسرم دارالخلانة, یه کوشش 
میخائیل عراد بغداد, ۱۳۸۳ق؛ طبری, تاریخ؛ طرسی, محمد, تهذیب الاحکام, به 
کرشش حسن موسری خرسان, بیروت, ۱۴۰۱ق؛ غیات اللغات» غیاث‌الاین محمد 
رامپرری, بد گرشش منصور ثروت, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ فیرمی, احمد, المصباح المنیر, 
قم, دارالهجر»؛ قرطبی, عریب, صله تاریخ الطبری, به گرشش دخریه, لیدن, ٩۱۸۹۷‏ 
قلمدچی, محند روأس و حامد صادق قیبی, معجم لة التقهاه, ظهران, دارالفایس؛ 
قمی, حسن بن محمد, تاریخ قم, ترجما حسن پن علی قمی, به کرشش جلال‌الدین 
طهرانی, تهران. ۱۳۱۳ش؛ لمتن, ااک. ش. مالک و زارع در انران: ترجمذ مترچهز 
آمیری, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ مجلسی, محمدباقر؛ بحارالانوار, پیر وت ۳ ۱۴۰ ق؛ مسلم بن 
حجاج, صحیم, به کرشش محمد فزاد عبدالباتی, استانبول, ۰۱ ۱۴ ق؛ مفتاح الراحة 
لا هل الثلاحاه, به کرشش محبد عیسیل صالحیه ر احسان صدقی عمد, کویت, ۰۴ ۱۴ 
نسایی, احمد, منن, استانپول. ۱۹۸۱م؛ نویختی, حسن, فرق الشپندء به کرشش 
محمدسادق بحرالعلوم, نجف, ۱۳۵۵ ق؛نیژ: 

اداهمی داز عنهبمطما. و۱ له اهوم وا باه م۸ 
۷۵۰ ,۱073 ,هل را مانب مسماع موق ام انا عاسمجمعا له 


۱ ۳۵۱/۱۱۵ راما فاص وق امه نا ما2۱ 
او ی :0 . تحص ر۱962.. ,صتداحملاا. ,میم عاناه 46۳ 


۰ 3۵1۲۱۱۱ ,۵0 ۲ا 
صادق سجادی 
آ کت نگ اکرضانه 
آکبرآبادهند, نکن آگره. 
تِن اوزنگ زیب, نک: اورنگ زیب. 


آکُبُرشاه» یا ار پادشاه, اکبره بنوالفتح جلال‌الذین محسد 
(۵ رجب ۱۵/۱۰۱۴۳۹۴۹ اکتبر ۱۶۰۵-۱۵۶۲م), سومین‌وبز رگ‌ترین 
فرماثروای تیموری هند (<5 ۱۰۱۴-۹۶۳ق/۱۵۵۶ ۱۶۰۵ع). وی در 
امر کوت از توابع تهته به دنیا امد. پدرش همایون شاه (<5 9۶۲-۹۳۷ 
در دو مرحله) و مادرش حمیده بائو بیگم» زنی ایرانی بود که به گفتا 
خافی خان نظام الملکی (۱۲۷/۱):نسبش به شیخ احمد جام می‌رسید. 

تولد اکبر و دوران کودکی وی مصادف با بحرانهای سیاسی در 
قلمرو تیموریان, عزل همایون و گریز او نزد صفویان بوّد. اگرچه همایون 
به کسک شاه طهماشب صفوی دوباره دز دهلی بر تخت نشست: انا 
قلسرو سابق را نداشت. وی در ۹۶۳ق, اکبر را که تازه در آغاز جوانی 
بود. به هراه اتابکی بیرم خان به جنگ سکندرخان افغان روانه 
ساخت. در میانة راه خبر مرگ همایون رسید و بیرم خان با موافقت 
امرای لشکر همانجا اکبر را بر تخت پادشاهی نشاند و تازیخ جلوس از, 
یعتی ۲۷ ربیع‌الاخر ۹٩۶۳‏ مبدأ تاریخ الهی قرار گرفت (نظامالدین, 
۲ (+تتوی, ۰۵۶۳ ۰)۵۳۵ 

آکبر شاه وارث دولتی شد. که مخالفان بسیار همچون راجه‌های هندو 
داشت که غالبا برضد تیموریان کار می‌کردند. و نیز امرای لشکر تیموری 
با بزرگانی که به سیب مرگ ناگهاتی همایون و جوانی اکبز, می‌گوشیدند 
آوراً از حکونت دور کنند و خود قدرتی پیابنذ. پیرم خان که رشتة کارها 
را در دست داشت, به سرکوب ایشان پرداخت و از جمله مخالفان 
برجسته, نخست شاه اپرالمعالی را که از امرای همایون بود, دستگیر 


کرد, ولی اکبر راضی به قتل او نشد (نک: نظام‌الدین. ۱۱۳۷/۷ ابوالفضل, 
اکیرنامه, ۱۶-۱۵/۲). اقدام بعدی تعقیب سکندر اففان بود که از 
لشکریان پیشتاز اکبر شکست خورده, و به کوهنتان پناه برده:بود 
(نظامالدین, همانجا؛ ابوالفضل, همان, ۲۰/۷). در همین سال (۹۶۳ق) 
میرزا سلیمان که از زمان همایون حکومت بدخشان داشت, با استفاده از 
آشفتگی اوضاع درصددبرآمد تا کال را تصرف کند. ولی بر اثر تدبیر و 
مقاومت منعم‌خان که از سوی اکبر حکومت آن دیار داشت, کاری از 
پیش نبرد (بیات, ۲۰۹-۲۰۶ اب الفضل, همان, ۲۶-۲۲/۲). 

اما بزرگ‌ترین خطری که حکومت جوان اکیر را نهدید می‌گرد, 
شورش هیمو - از سپهننالاران بر جستة هندر - بود که با تجهیزات و 
لشکری فراوان در صدد برآمد تا در غیاب اکبر که درگیر سرکوب 
شکندز افغان بود؛ دهلی زا تنرف کند.هیمو از پتنه به راه افتاد و آگرزه زا 
گرفت و به سوی دهلی پیش رفت و آنجا را تسخیز کرد و تردی بیک 
حاکم آنجا گریخت (نظامالدین, ۱۳۰2۱۲۹/۲ ابوالفضل: همان, ۲۶/۲- 
۰ طباطبا, ۱۶۷/۱): خبر سقوط دهلی در سرهند به اکبر رید وبیرم 
خان نیز به شتاب و بدون اجازه اکبر, تردی بیک را گرفت و به قتل رساند 
(بیات,۲۱۲؛نظام‌الدین, ۱۳۱-۱۳۰/۲). این واقعه سبب شد تا اکبر به تن 
خویئن رهسپار آنجا شود و به تعام امرای اطراف نیز فرمان داد که با 
سپاه به دهلی آیند (تتوی, ۵۶۹). در دوم محرم ٩۶۴‏ در نزدیکی پانی پت 
جنگی میان هیمو و اکبر روی داد که بد شکست و قتل هیمو انجامید 
(ابوالفضل, همان, ۴۳/۲+تتوی, ۵۷۵-۵۷۳). در همان سال اکبر خود 
به ماجرای سکندر افغان خاتسه داد وی پسر خود عبدالرحمان را به 
گروگان نژد اکبز فرستاده, به بنگاله رفت (نظامالدین, ۱۳۴-۱۳۳/۲). از 
این پس پایه‌های دولت اکبر به, کوشش خود او و تدابیر بیرم.خان 
مستحکم کردید و اکرچه هتوز تاآرامیها و مخالفتهایی برضد. اکبر در 
نواحی مختلف وجود داشت, اما وی نه تنها این شورشها را سرکوب 
کرد. بلکهبه توسعذ قلمرو خویش پرداخت. اکبر در ۶۶٩ق‏ گوالیر, 
جونبور و بنارس را فتح کرد (همو ۱۴۱-۱۴۰/۲؛ بدائونی, ۳۱/۲؛ نتوی, 
2۹ 

اما مهم‌ترین واقعه در ۶۷٩ق,‏ برای خاتمه بخشیدن به نفوذ و قدرت 
بیرم‌خان اتفاق افتاد. بیرم‌خان طی اين سالها قدرت روزافزونی به دست 
آررده, وبه همین سیب در میان درباریان مخالفان بسیاری پیدا کرده بود؛ 
به ویژه, برخی اقدامات پیرم‌خان مبنی بر تفویض مناصب مهم به 
اطرافیان خود و رفتار خودسرانه‌اش موجب هراس امرا و بزرگان دربار 
شد و گروهی به سعایت از او برخاستند (ابوالفضل, اکبرنامهز ۹۶/۲؛ 
تتوی, ۵۸۵). سزانجاغ پس از یک سلنله حوادث, بیرم خان به ناچار 
راهی حج شد (نظام‌الدین, ۱۴۹-۱۴۸/۲؛ ابوالفضل, همان,:۱۱۳/۲- 
۸ ما در ۹۶۸ق پیش از ترک هند در .احمدآباد گجرات توسط 
مردی اففانی به نام مبارک‌خان به قتل رسید (نظام‌الدین, ۱۵۰/۲؛ 
حسینی,۳۵). 

به دنبال آن در همان سال ولایت مالوه که در دست باز بهادز پسر 


شجا ع‌خان بود و نیز در ۹۶۹ق قلعهٌ میرتهه فتح شد (نظام‌الدین, 
۱۵۳-۲ ؛تتوی,۰)۶۱۱ سپس در ۷۱٩ق‏ گدهه به تصرف اکبر درآمد 
و گنجهای بسیاری که به رانجهای آن ناحیه:تعلق داشت: بهآدشت 
لمکریآن اکبر افتاد (ابوالفضل, همان,۲۱۵-۲۰۸/۲). اکبر طی سالهای 
۳ و ٩۷۴‏ ق برخی از شورشها را خانوش کرد (حسپتی, ۲۶). در 
۵ قلعدٌ چیتور که از مراکز مهم شورش ضد تیموری بود. پس:از 
تلفات سنگینی از دو طرف گشوده شد (همانجا؛ ابوالفضل 0 
۳۳-۲ نظام‌الدین, ۲۱۴/۲- ۱۲۱۸ بدائونی» ۱۰۴-۱۰۲/۲): فتح 
این قلعه برای اکبر جندان اهمیت داشت که بی‌درنگ به شکرانا ۳ 
نذری که کرده بود, پای پیاده به زیارت روضذ خواجه معین‌الدین چشتی 
به اجمیر رفت (نظام‌الدین, ۲ در همین زمان اکبر برای ایجاد 
نزدیکی پا راجه‌های هنذ که از ژمین‌داران بنزرگ بودند, با دختر 
جمال‌خان, عموزادة حسن‌خان میواتی ازدواج کرد (ابوالفضل, همان, 
۲ 

تسخیر قلعد رنتهنبور در ۷۶ق وقلعه کالنجر در ۷۷٩ق‏ (نظام‌الدین: 
۲۲۶2۸۲ بدائرنی, ۱۲۰-۱۱۹/۲) و. فتخ صلح‌آمیز گجراث دز 
۰ از مهم‌ترین فتوحات اکبر در اين سالهاست. گجرات از نظر 
موقبیت جغرافیایی و بازرگانی و به سبب حضور پرتغالیها در بنادر آن. 
منطقه‌ای با اهمیت تلقی می‌شد (نظام‌الدین, ۲۳۹/۲). در همین سال 
قلعا مستحکم سورت نیز که خداوند خان وزیر گجراتی آن را در برابر 
حملهٌ پرتنالیان بنا کرده بود, به تصرف نیروهای اکبر درآمد (همو, 
۲ بدائونی, ۰)۱۴۶-۱۴۳/۲ سپس بنگال و بهار و پس از آن قلعه 
حاجی‌پور و شهر پتده گشوده شد و با فتخ پتنه دولت سلاطین بنگال به 
پایان: رسید (نظامالاین, ۲ ۰۲۸۴ ۲۹۳-۲۹۲ ؛ .اپوالفضل, همان, 
۱۰۳۳ ؛ غلامحسین سلیم ۳۴۸۰ .تصرف قلعه‌های کوکنده و رهتاس در 
۴ (بدائونی, ۲۳۰/۲؛ حسینی, ۳۷), کشمیر در ۹۹۴ق (ابوالفضل, 
همان, ۱۴۹۶/۲ خسینی: ۲۸) و تهنه , ادیسه جونه گدهه و سومنات در 
۰ (همانجا), تسلیم شهر قندهار در ۰۳ ۰ق توسط رستم میززا و 
مظفر حسین میرزا صفوی به اکبر (ابوالفضل, همان, ۶۶۸/۲ -۶۶۹؛ 
طباطیا, ۲۰۲/۱) و سرانجام تسخیر قلع احمدنگردکن دز ۱۰۰۹ 
(حسینی, ۳۹). از آخرین فتوحات مهم او به شمار می‌رود. 

اکبر در سالهای پایانی حکومتش دچار مخالنتهای آشکار و 
سرکشنیهای‌پسربزرگ خود شاهزاده‌سلیم‌شد (نک: ابوالفضل, اکبرنامه؛ 
۳ ۸۲۵). یکی از اقدامات خودسرانه و اشتباهات بزرگ سلیم, 
دادن فرمان قتل ابوالفضلن علامی (هم) به نرسنگ دیو, راجهٌ بندیله بود: 
همچنین مرگ شاهزاده سلطان مراد در ۰۷ اي و شاهزاده دانیال در 
۳ ات اکبر را بیش از پیش :اندوهگین کرد, تا اينکه دز ۱۰۱۴ق به 
دنبال یک بیمازی, در ۶۵ سالگی در شهر اکیرآباد دیده از جهان 
فرویست. او را درباغ سکندره که بعدها به بهشت‌آباد موسوم گشت. 
دفن: کردنذ. و به فرمان جهانگیز شاه (جک ۱:۲۷-۱۰۱۴) بان و 
عمارتی زیبا در اطراف مقبر؛ وی ساختند که بای آن در حدود ۲۰ سال 


اکیرشاه ۷.۹ 


به طول انجامید (کنبو, ۱۴-۱۳/۱)- 

اکیر حدود نیم قرن (۵۱ سال و ۲ ماه قمری) فرمان راند و توانست‌تا 
حد بسیاری به هدف خود که ایجاد دولتی یکپارچه در هند بود,.دست 
یابد. کثایت, توانایی و نبوغ وی در ادار؛ امور که با صفات برچسته‌ای 
چون آزادمنشی, اندیشه‌ورزی و انسان گرایی درهم آميخته بود. سبب 
شد تا وی دیدگاهی اتخاذ کند که براساس آن تمامی مردم با گرایشهای 
مختلف مذهبی و جایگاه طبقاتی خود. حق حیات داشته باشند. ترویج 
عمیق داشت: از سوی 
اندیشنندی چون ابوالفضل علامی (نک: آیین..., ۳/۱؛ قرشین, 173) 
برای کمک به این دیدگاه بود تا وحدت تمامی اقوام و مذاهب متنو ع هند 
را دز اطزاف فرمانروای تیموری میسر سازد؛ در نتیجه همین وحدت و 
تمرکز قدرت: دوزه ابر بهترین و مهم‌ترین دوران تاریخ هند محسوب 


اندیشذ فزایزدی که دز ایرانباستان نیز ریشه ای 


می‌شود. 

تشکیلات اداری:. امپراتوری وسیعی که اکبز بد وجود آورده بود؛ 
نیاز بد ساختازی متظم وادقیق در تسام بخشهای ادازی و اجتماعی 
داشت. اکبر به خوبی اهمیت این موضو ع را دریافته: و تغیبرات بزرگی 
در اجزاء نظاماداری و اجتماعی جامعه به وجود آورده بود. در این دوره 
مناصب مهمی به وجود آمد که هر کدام مسئولیت و جایگاه ریژه‌ای 
داشت. در رأس این مناصب ((رکیل» بود که وظیفاٌ عمد؛ او مشورت در 
نصب و عزل امرا بد شمار می‌رفت. وکیل بایست دارای صفات برجستٌ 
اخلاقی و نیز شناخت عمبق و همه جانبه نسبت به امور چاری و امیران 
دستگاه باشد (ابوالفضل, همان, ۴/۱). از میان وکلای برجستة این 
دوره می‌توان از بیرم‌خان ز منعم‌خان نام برد. پس از وکیل, وزیز» قرار 
داشت که امور اداری زیر نظر او بود و مهم‌ترین وظیفه‌اش نگهداری 
دفاتر مهم مالی و مجاسبات مالیاتی کشور بود. گاة وزارت زا جرئی از 
وکالت نیز می‌شمردند و در مواقعی که امکان انتخاب وکیل وجود 
نداشت, فردی را به عنوان مشرف دیوان تعیین می‌کردند که مقام وی از 
وزیر والاتر و از وکیل فروتر بود (همان, ۵-۴/۱). 

نکته قابل توجه در شیره ملک‌داری اکبر این بود که هرگاه در مواقع 
بحرانی احساس می‌کرد صاحب منصبی نمی‌تواند به تنهایی از عهد: 
اجرای وظایف خود برآید. دیگری را در این مقام با وی شریک 
می‌ساخت (بدائونی, ۳۱۶-۳۱۵/۲؛ قرشی 179). منصب مهم دیگره 
«میربخشی» بود. میربخش وئلایف مربوط به امور لشکری را بزعهده 
داشت. شاید بتوان از او به عنوان رياست اداری سازمان نظامی نام برد 
که در هنگام لشکرکشیها منئولیت حمل و نقل وسایل برعهدة وی بود» 
اما می‌توانست دز هنگام نیاز به عنوان فرمانده نظامی نیز در جنگها 
خدمت کند. وظیفهٌ پرداخت حقوق لشکر نیز برعهد؛ او بود که در اصل 
از وظایف دیون به شمار می‌رفت (نک: 12ظ )..میربخش در دربار نیز 
وظیفه‌ای برعهده داشت و می‌بایست منصب دارانی را که برای دریافت 
مأموزیت یا امور دیگر به؛حضور امپراتور می‌رسیدند, معزفی_کند. 
«میرسامان» هم از صاحب منصبانی بوذ که انور مربوط به خالصه‌ها ز 


۱۷۰ اکیرشاه 


بیوتات را اداره می‌کرد. («صدر الصدور» نیز در حقیقت سخنگوی علما 
در دربار محسوب می‌شد و به امور قضایی - دینی نیز رسیدگی می‌کرد 
(قرشی ۰176 173؛212): میزان مواجب و مستمری دانشمندان و علما 
نیز توسط صدرالصد ور به امپراتور پيشنهاد می‌شد (قرشی, همانجا). 

امور قضایی دستگاه اکبرشاه منطبق با قوانین عرفی (مونسریت, 
21), و خود برگرفته از قوانین اسلام بود و به ۳ دسته تقسیم می‌شد: 
سیاست, مظالم و قضا. بخش نخست با خطاهای سیاسی و امور 
لشکری و بخش دوم با شورشها و رفتار کارکنان دولت با مردم. و 
سومین بخش با جرائم متداول و شکایات مردم ارتباط داشت. قاضی 
بزرگ امپراتوری موسوم به قاضی القضات بر این امور نظارت داشت و 

پس از او «میرعدل» مجری عدالت به شمار می‌رفت (انوالفضل. 
1 ۰ قرشی, 172-173 

اکبرشاه به درستکاری صاحب منصبان و اجرای عدالت ۳ 
آهمیت می‌داد. طبق دستور وی تمام دعاوی قضایی مهنم در حضور او 
مطرح می‌شد. وی در عین سختگیری, از عطوفت و گذشت لازم نیز 
برخوردار بود (نک: مونسریت, 211-212), ولی در برابر بی‌عدالتی 
واکتش سیارشدید و سریع ازخود نشان‌می‌داد (نک: نظام‌الدین. ۱۵۲+ 
تثری 8۱۸۰). 

ادارُ امور امپراتوری تحت‌نظر حکومت مرکزی قرار داشت. تمام 
قلمرو اکبر نخست به ۱۲ «صوبه», و پس از فتوحات دیگر به ۱۵ صوبه 
تقسیم شد. اپوالفضل علامی فهرست دقیقی از اين ۱۵ صوبه به همراه 
((سرکارها» (ناحیه یا بخش), محلات و شمار مردمی که در آنها زندگی 
می‌کردند, تهیه کرده است ( آیین,,۱۹۲-۴۸/۲). با توجه به استفادهة 
ابوالفضل علامی از دفاتر موجود در دربار, این امار نشان دهنده 
اطلاعات دقیقی ات که ستازهان ادازی اکبر درباره تفنیمات کشورق 
داشته است. اکبر در نظام مالیاتی کشاورزی نیز به اصلاحات مهمی 
دست زد. به سبب اهمیتِ اين نوع مالیاتها که با زندگی. کشاورزان 
سروکار داشت, اکبرشاه قوانین مربوط به آن را ۳ بار تغییر داد و در 
آخرین مرحله قانون.۱۰ ساله مالیاتی تنظیم شد (همان, ۲/۲). برانساس 
این قانون کشاورزان باید یک سوم محصول خالص خود را به دولت 
می‌پرداختند, اما اجرای آن جز در ۶ ایالت مرکزی دز نقاط دیگر میسر 
نشد (نک: 1212 ). از محاسبه مالیات برای هر کشاورز تا دریافت و ارسال 
آن به پایتخت, مراحل دقیقی با نظارت کامل طی می‌شد تا به این وسیله 
از هر‌گونه سوء استفاده ی اجحاف به مردم توسط عاملان. مالیاتی 
جلوگیری شود (نک: ابوالفضل, همان, ۰)۲۰۰-۱۹۸/۱ اکبر در سازمان 
نظلامی نیز تغییراتی به. وجود آورد. مناصبی. از. «ده باشی», تا,.«ده 
هزاری» تعیین شد؛ و از منصب «پنج هزاری» به بالا به شاهزادگان.و. 
نززگان اختضاص یافت: جنانکة منیب ده هزاری به شاهراده سلیم و 
هشت هزاری به شاهزاده شاه مراد پسر دوم اکیر داده شد. برای هر یک 
از این منصبها نیز به فراخور آن, تجهیزات جنگی و مقرری ماهیائه 
تعیین شده‌بود (همان,۱۶۰,۱۳۱-۱۲۴/۱). 


روایط خارجی: فعالیت دولتهای آروپایی در اکتشافات دریایی 
سده ۱۶م موجب شد تا اکبر در موقعیت خاص و بحرانی در برابر 
قدرتهای اروپایی مسلط بر دریاها قرار.گیرد. در این هنگام:۳ قدزت 
بزرگ : صفویه در ایران, ازیکها در آسیای میانه, و عثمانیها در آسیای 
صفیر و سرزمینهای عربی در اطراف قلمرو اکبر حضور داشتند. نیروی 
دریایی پرتفالیها در اقیانوس‌هند نیز به‌گونهای غیرمستقيم, اما خطرناک 
و جدی او را تهدید می‌کرد. 

دور زمامدازی اکبر بر هند مقارن با تحکومت مخند خدابنده (سا 
۹۶-۵) و پسرش شاه عباس اول (سل ۱۰۳۸-۹۹۶ق) در ایران بود. 
پاری. شاه طهماسب اول به همایون در ۹۶۲ق برای بازپس گرفتن 
پادشاهی خود؛ ارتباط درستانه و نزدیکی میان این دو دربار به وجود 
آورده‌بود: اما ان زوابط انتظاراتی را نیز از سوی ایران دریی دافت کذ 
اکبر نمی‌توانست بدانها پاسخ دهد. هجوم بی‌امان و پیوستة عبداللدخان 
ازیک بد خراسان, در حالی که پادشاهان صفوی در مرزهای غرین خود 
با عتفانیها درگیر بودند: موجخب شذ تا به خصوص شاه عباس متوقع 
باشد که اکبر از حملات ازبکها به مرزهای ایران جلوگیری کند. اگرچه 
اکبر خواهان. خفظ رابطهً دوستانة خود با صفویان بود.. ولی لزومی 
نمی‌دید تا عبداللهخان ازبک را برضد خود تحریک کند, به خصوص که 
دولت هند و ازبکان ضفن اشتراک در مذهب. دارای مرزهای مشترک 
نیز بودند و بدخشان که جزو قلمرو بابریان بود, همواره به عنوان نقطه‌ای 
حساس و در معرض تاخت و تاز ازیکها, نگرانی اکبر را برمی‌انگیشت. 
بر تعام اين ملاحظات, سیاست صلح‌جویانه و مسالمت‌آمیز توأم با 
قدرت اکبر سایه انداخته بود که همواره خواجان فضای آرام در منطقه 
بود. به همین سبب اکبز دز برابر تصرف قندهار در ۶۶٩ق‏ توسط شاه 
طهماستب سکوت کرد و تلها واکنش وی قطم موقت ارتباطش با آیرآن 
بود (نک: فلسفی: ۲۱۶/۱). 

در ۱۰۰۳ق اکبر در پاسخ نامه شاه عباس که توسط یادگار سلطان 
فرستاده شده بود, دو تن از بزرگان دربار خود, ضیاءالملاک کاشی و 
ابونصر خوافی را به همراه یادگان سلطان با نامه‌ای دوستانه به ایران 
فرستاد (ابوالفضل؛ اکبرنامه. ۶۵۶/۳؛ نوایی, ۳۰۱/۳: ۳۴۱؛ فلسفی: 
۸۱) اکبر که اخبار شدت عمل صفویان را پا مخالفان مذهبی خود 
در ایران شنیده بود, در آن نامه, ضن برخی نصایح, شاه عباس را به 
عطوفت و مدارا نسیت به مردم توصیه کرد (ابوالفضل, هسان, ۶۵۶/۳ - 
۱ فلسفی, ۵۰..۴۹/۳). پس از آن.هم چندبار در فاصلاٌ سالهای 
۷ , ۱۰۱۴ق سفیرانی میان دو کشور مبادله شد و روابط دوستانه 
دوام‌یافت (نکنوایی, ۳۰۳:۳۰۲۱۳). 

رابطة میان دو دربار بابریان و ازیکها در آسیای میانه نیز بر همین 
منوال بود. اکبر همواره می‌کوشید در نزاع صفویان و آزیکان بی‌طرف 
بماند. یا از برخورد آنها جلوگیری کند. در ۸۰٩ق‏ فرستادة عبدالله‌خان 
ازیک از بخارا به خدمت اکبر زسید و مراتب دوستی‌خان ازبک رابه او 
رسانید و این مراتب در ۸۷٩ق‏ نیز تأیید تشد (بدائونی, ۲۷۰/۲؛ حسینی: 


۶ اکبر نیز در ۴٩۹ق‏ متقابلاً نامه‌ای دوستانه به بخارا فرستاد 
(ابواْفضل همان, ۴۹۷-۴۹۶/۳), اما براساس سیاستهای خود به 
درخواشت عبداللهخان مینی بر حمله بهاران وقعی ننهاد.اکبر در نام 
دیگر خود در ۰۴ ۰ به عبداللخان یادآرری کرد که برای حفظ دوستی 
با وی حاضر نشده‌به دزخواست شاه عباس برای کمک به او برضد 
عبدالله‌خان پاسخ مثبت دهد .وی در این نامه زیرکانه از دادن حکوست 
قندها رب خدمتگراران بابری یاد می‌کند تا مبادا عبداللهخان آن را جزو 
خاک ایران دانستهپه آنجا حمله کند (نک: همان, ۷۰۵/۳). 

مشکل دیگر اکبر نیروی دریایی پرتفالیها بود که پس از تصرف 
بالاکا در جنوب هند توسط آلبوکرک در نیمه اول قرن ۱۶م, در اقیانوس 
هند مستقر شده بود (نهرو, ۴۳۲/۱). البته این مشکل تنها قلمرو اکبر را 
در بر نم‌گرفت؛ پلکه عشنانیها و صفویه نیز خطنوز تیززهای بیگان 
پرتغالی را بر نمی‌تافتند. در نیمه اول قرن ۱۶م تنها نیروی که می‌توانست 
در برابر این قدرت طلپیهاپیستد. درلت عسائن برد که باوها از سول 
سکنترانان مخلی متواخل افیلوسن هتذ بد یازق-خوانبهشد: رلی 
نمی‌توانست به تمام آنها پاسخ دهد. در سالهای نخسبت قرن ۱۷م 
نیروهای پرتغالی و سپس هلندی و انگلیسی نه تنها تجارت و حمل و نقل 
کالاهایی را که از شرق به غرب منتقل می‌شد در انجضار خود درآورده 
بودند (قرشی. 122-6), بلکه با ایجاد مزاحمت بر سر راه کشتیهای 
محلی و گرفتن حق عبور از آنها و حتی از خود اکبر, موجب آزار آنان 
می‌شدند(چاکرابارتی,6). 

اکبر اگرچه توانسته بود دولتی بزرگ و یکپارچه در شبه قاره پدید 
آورد, اما فاقد ثیروی دریایی ورزیده بود و نمی‌توانست در دریا با 
اروپییانمقابل کند. گسترش و رونق تجارت براي بازرگانان هندی که 
با حضور پرتغالیها در آقپانوس هند و دیو به مشکل برخورد کرده بود. از 
انگیزه‌های مهم اکبر برای فتح گجرات بود. به دنبال پیروزی اکبر در 
اینجاء پرتغالیها از پایگاه خوه در گوآً روی به گجرات نهادند, ولی 
نتوانستند آنجا را تسخیر کنند. بنابراین میان اکبر و پرتفالیها پیمانی بسته 
شد که براساس آن پرتغالبها موظف کندند امنیت کشتیهای بازرگانی و 
زاثران‌هندی را تأمین کنند (همو,6-7). اکبر که همواره در ندیه بیرون 
راندن پرتغالیها از آبهای هند بود (ن؟: ابوالتضل, اکبرنامه, ۴۹۶/۳- 
۱ نامه به عبدالله ازیک), در ۱۵۸۰/۹۸۸م حمله‌ای برضد آنها 
تدارک دید .این اقدام به ايی سیب بود که به هنگام سفر گلبدن پیکم عم 
اکبر به حج, پرتتالیها روستایی به نام بوستار را ه عنوان ودیعه از اکبر 
گرفتند, اما وقتی گلبدن بیگم از حج باز زگشت, آنها نهتنها آن رزستا را 
پس ندادند, بلکه یک کشتی امپراتوری را نیز تصرف کردند. بدین ترتیب 
اکبر دستور داد دمن را که پایگاه پرتغالیها بود: تصرف کنند؛ اما به سب 
محافظت شدید دریایی و زمینی از این شهر توسط پرتغالیها, نیروهای 
اکبر توفیق نیافتند وبا وساطت کشیشان ززوئیت که از سوق پرتفالیها 
فرستاده شدند, درگیری خانمه پیدا کرد. اگرچه اکبر یک باردیگر به 
ضرورت نیروی دریایی پی برد. اما اقدامی در این جهت نکرد (قرشی, 
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0129 
در تمام این مدت هیأتهایی از سوی اکبر و پرتفالیها برای حل 
مشکلات تجاری در رفت و آمد بودند (جاکرابارتی: 7)؛ اما هیأتهای 
مسیحی بجز اهدافب تجاری, مقاصد مذهبی نیز داشتند, آنان که در 
سالهای ۹۸۸ و ۱۵۸۰/6۹۹۹ و ۱۵۹۱ به دربار اکبر آمدند. امیدواز 
بودند که اکبر را به آیین سیحیت درآورند؛ اکبر نیز سیاستمدارانه با 
روحیذ کنجکاوی که داشت. از آنان برای مطالعه و شناخت هرچه بیشتر 
مسیحیت استفاده می‌کرد (نک: هیگ, 141-142 ,139 ,124). در اين 
میان آواز؛ تجارت پرسود شرق سبب شد تا در ۱۵۸۴/6۹۹۲ هیاتی 
بازرگانی به رهبری فیج" انگلیسی که نامه‌ای از ملکه الیزابت مبنی بر 
تقاضای امتبازات بازرگانی از اکبرشاه با خود داشت: به دربار اکبن 
رسیدند: فعالیت گسترده پرتغالیها "درز دزبا: اکبر بزای" جلرگیزی از 
استحکام زوابط او با انگلیسیها می‌تواند این نظر را تقویت کند که اکبر 
تصمیم داشت تا از نیروهای انگلیسی برای تجارت و شکست پرتغالیها 

در دریا استفاده کند (چاکرابارتی: 3-4,7). 

فرهنگ و دانش: این دوره از تاریخ هند, دورة وج شکوفایی علوم 
مختلف و به ویژه هنر و ادبیات بود . چنین آورده‌اند که اکبز خود سواد 
خواندن و نوشتن نداشت وبه همین سبب کتابهای سورد علاق‌اش را 
برایش می‌خواندند (فرشته, ۱۲۷۰/۱ هیگ, 15-76). با اینهمه: وی 
جایگاه ویژه و نقش بزرگی در ترویح علوم و هنر در زمان خود داشته 
است. اکبر علاقة فراوانی به سنوی مولوی, گلستان سعدی, کیمیای 
سعادت غزالی و کتابهایی از اين نوع داشت (رحیم, 102-104) هوش 
سرشار روحیه کنجکاو و علاقهُ فراوان وی به کسب دانش, بحنك و نقد 
در بار؛ مسائل مختلف که با تسامح مذهبی ار درهم آمیخته بود, سبب 
شدتا شمارسیاری ازدانشسمندان وهترمندان مختلت‌با غقاید و مذاهب 
گوناگون از سرزمینهای مجاور به خصوص از ایران به هند مهاجرت 
کنند. از مان مهاجرآن ایرانی می‌توان از غزالی مشهدی یاد کرد که پس 
از ورودبه دربار اکبر عنوان ملک الشعرا یافت (بختاور خان, ۶۳۱/۲). 

علاقهُ اکبر به مباحثه و تبادل نظر سبب شد تا در ۹۸۳٩ق‏ «عبادت 
خانه»ای ساختند که در هر شب جمعه محل تجمع و مباحثة علماء 
سادات و مشایخ بود (بدائونی» ۲۰۲-۲). در دوزه اکبر کتابهای 
بسیاری در زمینه‌های مختلف تألیف و ترجمه شد. ترجمه‌ها از زبانهای 
مختلف چون سنسکریت عربی, ترکی و لاتین به فارسی بود. دز این 
دوره کتابهای تاریخی ارزشمندی تألیف شذ که از علاق اکیر به تاریخ 
نوینی حکایت دارد. اکبر نه تنها به تاریخ علاقهٌ فراوان داشت, پلکه به 
روش درست تاریخ‌نویسی و حفظ آثار تاریخی نیز واقف بود؛ چنانکه به 
سفارش وی عمه‌اش گلیدن بیگم خاطرات خود را از پابرو همایون به 
رشته تحریر درآورد (نگص ۳)- 

تالف ای ین ق شین در کر ربا ۳ 


۳16 :2:1 تاظ :1 


۷ اکبرشاه 


اکبرنامه اثربا ارزش ابوالفضل علامی و تاریخخ الفی که حاصل زحمات 
گروهی از مورخان این دوره است, موید این علاقه است. اکبر همچنین 
فرمان داد معجم البلدان اثر جغرافیایی ارزشمند یاقوت حموی را از 
جربی به فارسی ترجمه کنند و گروهی از مترجمان بدین کار پرداختند 
(رحیم, 115). کتاپ دیگری که وی بسیار به آن علاقه داشت و دستور 
ترچمهُ آن را داد, حیاة الحیوان بود که به. گفتة بدائونی (۲۰۴/۲) در 
۳ توسط شیخ مبارک پدر ابوالفضل علامی ترجمه شد. از میان 
کتابهایی که از سنسکریت به فارسی ترجمه شد. می‌توان از اتهرین یا 
اتهروودا نام برد که چهارمین کتاب از مجموعذ کنابهای مشهور هندوان 
است (نک: رحیم, 4108-114 رنکینگ, 424 ,11/216). دز ۸۳٩ق؛‏ اکبر 
فرمان داد که اين کتاب را ترجمه کنند و چون متن کتاب دشوار بود: شخ 
بهاون: ازبرهسان متلمان شده ملازم اکبر: مامور شد تاامتن آن را 
شرح و تفسیر کند و بدائونی آن را ترجمه نماید؛ با این حال به سبب 
دشواری متن: بدائونی خود را کنار کشید و پس از او شیخ فیضی و 
حاچی ابراهیم نسرهندی ترجفه زا ادامه دادند (نک: پدائونی ۰ ۲۱۲/۲): 
همچنین کناب بهاگوت گیتا را در همین دوره گویا ابوالفیض فیضی 
ترجسه کرد (راشدی, ۱۱۹۸/۲). مهابهارات هم در ۱٩9ق‏ توسط 
گروهی از مترجمان با عنوان رزم نامه به فارسی بر گردانده شد (همو, 
۳ ) راماین نیز از دیگر کتابهای مشهور مذهبی هندوان 
توسط بدائونی در مدت ۴ سال ترجعه شد (نگ بدائونی, ۳۶۶/۲؛ رحیم: 
0 اکبر همچنین. در ۹۸۶ق فرمان ترجمه کتاب مقدس را به 
ابوالفضل علامی داد (بدائونی, ۲۶۰/۲؛رحیم 116) در ۱۰۰۳ق اکبر از 
فیضی خواست تا ۵ مثنوی در برابر خمساء نظلامی بسراید. این مثنویها: 
سرکز ادوار, سلیمان و بلقیس, نل دمن, هفت کشور و اکبرنابه نام 
ذاشتند که از آن تیان بل دمن که در ۴ هزاربیت بود. بسپار مورد توجه 
اکبر. قرارگرفت (ابوالفضل: اکبرنامه,۶۶۱/۳۰؛ قرشی, 233-234؛ 
راشدی,۱۱۹۳-۱۱۹۱/۳): 
ماخذه ابرالغضل علامی, آین اکبری, لکهنو: ۸۱۸۹۳ همو, اکبرنامد, د کرشش 
مولوی احمدعلن و مولری عبدالرحیم, کلکنه, ۷۷ ۱۸ م؛بختاورخان, محد. مرآ العالمز 
تاریخ اورنگ زیب, به کوشش ساجدء س, علوی, لاهور, ۷۹ ۱۹م! بدائوتی, عبدالقادر, 
منتخب التراریخ, به کرشش ویلیام ناسولیس ر مولوی احمدعلی, کلکته. ٩‏ ۱۸۶م؛ 
بیات, بايزید, تدکرة همایرن و اکبر, با کوشش محمدهدایت حسین, گلکتد 1 
تتوی, احمد و آصف‌خان قزوینی, تاریخ الفی, به کوشش سیدعلی آل دارد: تهران: 
۷۸ سش؛ حسینی, محمدتلی, تاریخ راخت افزا, بد کرشش خورشید علن, حیدرآباد 
دکن, ۴۷/۱۳۶۶ 4۱٩‏ خافی‌خان.نظام‌الملکی, محمدهاشم: متخ اللباب, به 
کوشش کییرالدین احمد و غلام قادر, کلکنه, ۱۸۶۵م؛ راشدی, حسام‌الدین, تذکرژ 
شعرای کشمیر, لاهور: ۲ ۱۹۸م؛ طباطباء غلامحسین, سیرالمتأخرین, لکهنو, ج نشنگی؛ 
تلا محتین سلیم زیدپوری, ریا السلاطینء به کوشتن مولزی عبدالخق عابد: کلکنه: 
۰ فرشته: محمدقاسم, تاریغ, بىبلی. ۱۸۶۸م؛ فلسفی, نصرالله, زندگانی شاه 
عیاسن ارل, تهران, ۱۳۴۴ش؛ کنبر: محندصالح, شاه جهان نافه: بة کرششنغلام 
یزدانی و وحید قریشی, لاهور, ۱۹۶۷م؛ گلیدن بیگم, همایون نامه, لاهور: ۴ 
نظام‌الدین احمد. طبقات اکبری, کلکته, ۱۹۲۷م؛ نوایی, عبدالحسین, شاه عباس, 
مجسوعه اسناد و مکاتبات تاریخی, تهران, ۶ ۱۳۶ش؛ نهرو, جراهراعل, کف هند, 
ترجمه محمود تفضلی, تهران, ۱۳۶۱ ش؛نیز: 
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اصلاح‌گری سیاسی . اجتماعی و سیاست دینی اکبرشاه: آگبر 
وقتی بر تخت نشسست, وارث سلطلتی پریشان و کشوری آشفته بود و در 
آغاز کار با دشواریهای بسیاز روبه‌رو کشت (نک: شرماء (سیاست دینن 
آمپراتوران...»:17). در حالی که فرمانروایان اسلامی مغول هنوز در 
چشم انبوه هندوان بیگانگانی بیش نمی‌نمودند (همو, «سیاست دینی 
اکبر"», 305): اکبر با کوششهای پی‌گیر: آمپراتوری هند را به مرتبهاین 
از استخکام و ثبات زسانید که پیشییانفن هرگز به آن دست نيافته بودلد 
(نک: پولیتلا. 24-25)؛از همین‌روی, او را پنیان‌گذار و ناظم واقعی 
امپراتوری (لین‌پول, 1) و ختی پذر ملت و به وجود آورند؛ ملیت هندی 
خوانده‌اند (نهری نگاهی۶۰۱/۱,۰۰) : ۱ 

درخشان‌ترین جنبُ شخصیت اکبن, بلندنظری, آزادی‌خواهی و 
عدالت‌پروری و روحيا تسامح او بود (نک: گراهام:.106-107: 
کریشنامورتی, 55) که همراه با پیروزیهای نظامی و درازی دورانْ 
پادشاهیش او را به اتخاذ و اجرای یک رشته سیاستهای اصلاح‌گرانه 
اجتماعی و ایجاد تحولات مذطبی (نگ بنرجنی, 51-55) توانا ساخت. با 
اینهمه, از آنجا که اکبر دارای شخصیتی غیرعادی و به ویژه به لحاظ 
عقید؛ُ دینی سخت پیچیده بود (گراهام, 107), به نظر گروهی از 
پژوهشگران, بیش از یک مصلح دینی, سیاستمداری زیرک و بلکه 
سیاست پاز به شمار آمده است. (ن؟: نهرو, همان, ۰)۶۰۹/۱ همین 
ریژگی, محفقان بسیاری را به تأمل در شخصیت آو واداشته: و 
داوریهای گوناگون دربارة او پدید آورده است که هسگی دز نهایت به دو 
سرچشماةً اصلی بازمی‌گردند: نخست, دیدگاه موافق ابوالفضنل علامی 
که در دو کتاب آییْن اکبری و اکبرنامه, به مثاب تاریخ اجتماعی درران 
اکبر, به ارزیابی: مثبت از همه کارهای او پرداخته؛ و دیگر, دیدگاة 
عبدالقادر بدائونی است که الیوت در گزیده‌ای از کتاب منتخب التواریخ 
او رفتارهای سیاسی - اجتماعی و مذهبی اکبز را به نقد کشیده است 
(نک: الیوت. 277). با اینهمه؛ برپایة مجموعه گزارشهای تاریخی 
می‌توان گفت که سیاستهای مذهبی و اصللاح‌گزیهای اکبز, از یک سو 
حاکی از تصمیم آگاهانة او و مبتتی بر اندیشه‌ای ثابت و هدفی مشخص 
بوده (ن5: شرما, هفان, 3110)» و از سوی دیگر, همراه پا شرایط زمان و 
مکان, چونان آزمونهای تجربی, تغییز و تحول و فراز و نیب داشته 
است, ول در واپسین تحلیل می‌توان آنها رابه طور هماهنگ و در یک 
بستر مطالعه کرد: 

۱. شکل گیری شخصیت ابر (یاورها و تکاپوهای نخستین): . چند 


1.71۵ ۵۱810۷. 2: 0۸0۵۲6. 


عامل مختلف در ساختن شخصیت اکبر را می‌توان مهم شمرد. دوران 
کودکی و نوجوانی اکبر که بیشتر همراه پدرش همایون در سفرهای 
جنگ گذشت او را بردیارو سرد و گرم چشیده و دارای حالتی روحانی 
ساخت (اکرم, ۸۷)؛ اما اين تکاپوها هرگز فرصت آموزش و تحصیل به 
اونداد. از این‌ری, هنگامی‌که در ۱۳ سالگی بر تخت‌شاهی نفست,کانلا 
بی‌سواد بود (رامپوری,۶/۱, حاشیه), اما با تأثیرپذیری از مادر خود 
مردی سخت مذهبی و سنت‌گرا پار آمده بود (قرشی, 49) و به عرفان و 
درویشی توجه نشان می‌داد (نک:توزک ۲-۱:۰۰۰).وی در محیطی آکنده 
از تسلط دینی: مسلمانان سنت‌گرا بر همه امور (نک: شرما, «سیاست 
دیلی امپراتوران»: 16), تا حدود. ۲۰ سالگی مسلمانی معتقد و مقید به 
آداب ظاهری دین بود (اکرم, همانجا),به ویژه که سرپرست او بیرم‌خان 
کددر پادشاهی او تأثیر داشت و بر او نفودی یافته بود, مذهب تشیعم 
داشت (نوابی: ٩۳۱۶/۳‏ فدایی, ۲۰۴-۲۰۳/۲): چنین به نظر می‌آید که دز 
همین دوران, ذهن پرشور اکبر تجربه‌های روحانی, اجتماعی و سیاسی 
خود را آغاز کرده باشد (شرما, «سیاست دینی اکبر», 306). او هم 
شبها را دربارة خدا و راه‌رستیدن به ار تأمل می‌کرد (البرت: 278). 

۲ ابر در رویارویی با جامعه: .. پیشینیان اکبر پیرو مذهب تستن 
آميخته با عقاید رایج در آنتیای میانه بودند و عالمانی سنتی که در 
زمینه‌های اجتماعی, سیاسی و حکومتی مداخله داشتند و در عین 
برخورداری از قدرت سیاستن و اقتصادی, هیچ گونه عقیدة مخالف خود 
را برنمی‌تافتند (گزاهام 113 ,110-111؛ نیز نک: قرشی؛ 44-45). از 
سوی دیگر, خرافات در جامعذ هند. که اکثریت آن‌را هندوان تشکیل 
می‌دادند, سخت رسوخ داشت و در واقع دوح دینی زمان به شمار 
می‌رفت (گراهام, 113). نمود عینی و اجتماعی این خرافات در پوشش 
رسمهایی سخت و تحمل‌ناپذیر و غیرانسانی مانند رسم «ساتی»,یعنی 
سوزاندن زنان بیوه همراه جسد شوهرانشان, مجاز نبودن بیوه زنان به 
ازدواج دوباره, ازدواج در شیرخوارگی و محاکمه آميخته با شکنجه 
پنهان شده بود (نوایی: ۳۱۹/۳؛ بنرجی, 31-54) که همراه با برخی 
مالیاتهای تحیلی از سوی حاکمان مسلمان بر هندوان ماننذ جزیه و 
مالیات زیارت معبدهای هنذو, در چشم اکبر بی‌عدالتی بی‌نمود (نک 
همانجا؛ قرشی, 49؛ پولیتلا, 26). در نظام طبقاتی اشرافی, نخست 
بزرگان ترک‌نژاد, سپس ایرانیان قرار داشتند و در آخر هندوان و 
مبلمانان هندی بودند که گفته‌اند در رقابت و اختلاف به سر می‌بردند 
(نک بدی, 74-75؛ عالم‌خان, 29-30). اين اشراف آن قدر توانند بودند 
که توانستند بارها در برابر امپراتوری سربردارند و شورشها و 
جنبشهای مهنی به راه اندازند (بدی: 72):به نز می‌رسد که مجنموعه 
این عوامل در ذه اکبرء چنانکه کارهای او بعداً نشان داد, اخساش نیا 
به جنیشهای اصلاح‌گزانه ایجاد کرده باشد. 

۳. تحولهای روحی اکببر: انگیزه‌ها و اندیشه‌های اصلاح‌گرانه: 
دستاوردبزرگ اصلاح‌گری اکبر که جامعة هند را به سوق وجدت ملی 
رهنمون شد (نهرو, کشف..۰ ۴۳۸/۱). حرکتی آگاهانه برای استقرار 
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انديئه ملیت هندی, بالاتر و فراتر از تفرق مذهبی بود که از سوی 
بسیاری از متفکران ستایش شده است (مثلا نک: همو, نگاهی, ۶۰۱/۱ 
نیز:خان :۱۳۵۱ ش: شم ۱, صْ:۱)۸۱۹ دز حالی: که: گروه. کفتری: از: 
مورخان آن را انخراف از دین وصف کرده‌اند (نک: الیوت, 281-282), 
بدون شک اکبر در نگرش دینی خود متحول شده بود و در اعتقاد به 
اسلام همانند پادشاهان پیشین: مغول نبود (بدی, 74), بلکه همواره 
می‌کوشید تا دین را پس از تبیین و توجیه جقلی پذیرا شود (نک: 
کریشنامورتی, 58؛ نهرو. کشف, همانجا). با چنین رویکردی به دین دو 
نظریذ متقابل دربارة اوپه وجود آمد: برخی او را مسلمان و برخی خارج 
از اسلام دانسته‌اند (نک: گراهام, 107-108) 

به نظر برخی, اکبر در زیر نفوذ خاندان فیضی؛ یعنی شیخ مبارک و 
دوپسرش ابوالفضل علامی و فیضی شاعر و نیز شاعران و دانشمندانی 
که از ايران به دربار هند رفته بودند, به سوی بی‌اعتقادی کشیده شد 
(الیوت, 280-281؛ قرشی, 45-46). البته گروه بسیاری از شاعران. 
متفکران و دانشمندان ایرانی, از جور و فشار تعصب دینی صفویه به 
دربار همایون و اکر پناه بردند (نک: اسکندرییک, ۳۷۶/۱؛ فلسفی, 
۳) و بیشترشان چونان .متفکران آزاده با دیدگاههای نو و 
ضدسنتی وصف شده‌اند (نظامی, «دربارة تاریخ..), 24-25), اما 
اکبر نیز بی‌گمان صاحب اندیشه‌های نو بود (پولیتلا, 23) و به رغم فقدان 
آموزش رسمی, روحيه. جست‌وجوگرانة . افراطی: و. عشق, به 
دانش‌اندوزی بز او غلبه داشت (گراهام, 113؛ لاو, 144). ذهن او, 
همواره در فاصلاً میان جنگها به سوی مببائل. دینی باز می‌گشت 
(اسمیت,115). افزون بر اين, پیش از پبوستن فیضی شاعز و ابوالفضل 
علامی به دربار اکبرشاه» چند. اقدام اصلاح‌گرانه که در عین جال از 
روحیة تسامح او نشان داشت, یعنی بخشودن مالیات زائران هندو و 
جزیه, از او دیده شده بود (قرشی, 49). روحیذ انعطاف و عدالت‌جویی و 
تحمل عقاید دیگران در اکبر (بنرجی, 50؛ نیز نک: فلسفی: همانجا؛ 
نوایی, ۳۱۹۸۰۳, ۲۵۴ ۳۵۵), موجد وضعی شد که بعذها شیخ احمد 
سرهندی آن را غرقه شدن در دریای بدعت خوائد (نک: نلامی. 
((دولت..165,/۳۰),برداشتن جزیه این نتیجه را داشت که گروه عظیمی 
از راجپوتهای عصیانگر به اکبر پیوستند (عالم‌خان, 32) و پیوند 
ازدراجش با آنان و به کارگیری هندوان در ادار؛ امور کشور. هرچند 
گروهی از مسلمانان سنتی را ناخشنود ساخت, حرکت بزرگی به سوی 
رحدت و توسعا امپراتوری بود (پولیتلا, 25؛ لین‌پول, ۰)26 

۴, طرح ریاست روحانی: .مهم‌ترین و مزثرترین. اقدام اکبر برای 

ترش روحیه تشامح و عقل‌گرایی در جامعه, تأسیسن عبادت‌خانه یا 
انجنیآگاهی بود.او در ۱۵۷۵/۹۸۲م.در پایتخت خود فتحپورسیکری 
بناي ویژه‌ای برای این انجمن ساخت. او نخست عالمان اهل مببت وا به 
این محثل دعوت کرد و اندک اندک دانشمندان همه ادیان, مذاهب, 
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فرق و سلل را در آنجا پذیرفت. در این عبادت‌خانه, هر شب جمعه پس از 
نماز حلقه‌های چندگانه تشکیل می‌شد و میان اهل نظر بحشها و مجادله‌ها 
درزمی‌گرفت و اکبن خود به همة حلقه‌ها سر می‌زد و دز بحثها شرکت 
می‌کرد (آبوالفضل, اکبرنامه, ۲۵۳-۲۵۲/۳؛ گراهام, 4113-114 الیوت: 
278-9). بدین گونه, وقتی نمایندگان ادیان و آيینها در کنار هم آز ادانه 
به بیان عقیده و استدلال می‌پرداختند,. شکل نادری. از. تسامح. و 
آزاداندیشی مذهبی و زندگی عقلانی را در هند به نمایش می‌گذاشتند 
(لاو, 172), در حالی که در همان دوران, تعصب مذهبی تا سز حد 
جنگ و کشتارهای بی‌رحمائه و سوزاندن مردم در اروپا رواج داشت 
(نهر وانگاهی,۶۰۸/۱). 

اندکی بعد اکبر طرح تازه‌ای ریخت. در رجب ۹۸۷, ظاهرا به 
خواست والتماس غالمان دینی ودر واقغ گویا به خواستو اشارة اکبر» 
محضری- سند دست‌وشته - تهیه و تنظیم شد که به او اختیار میداد از 
میان فتواهای گوناگون دربار؛ یک مسأله؛ حکم مرجح را با نظر خویش 
معین کند. به این ترتیب. اکبر افزون بر قدرت شاهی, در عمل به بالاترین 
مقام دینی کشور, همچون مجتهد اول و مترادف امام عادل مبدل شد و 
کسی را نیز یارای مخالفت با او نماند. در همین سال رسم خطبه را نیز 
بنیاد نهاد (نک: ابوالفضل, همان, ۲۷۱-۲۷۰/۳؛ پولیتلا, 28؛ گراهام, 
114-5؛قس: الیوت, 289-291). از آن پس, او از همه این امکانات 
برای تبلیغ آراء و نظرهای خویش استفاده کرد. 

دربارة انگیزه‌های اکبر در تأسپس عبادت‌خانه, رسانیدن خود به حد 
فتوا و در مجموع گسترش فلسفة تسامح دینی و آزاداندیشی که خود از 
آن با عنوان «صلح کل» تعبیر می‌کرد, نظرهای گوناگونی ابراز شده 
است. برخی از محققان کوشیده‌اند تا انگیزه‌های درونی و شخصی برای 
تسامح دینی آو بجویند. آز آین‌رو, ورود هیأت مبلغان مسیحی از گرا به 
دربار اکبر و استقبال گرم او از آنان و شرکت دادن ایشان در بحثهای 
عبادت‌خانه (نک: فاروقی», 158 ,135-156 ؛ ابوالفضل, همان, ۲۷۲/۳) را 
همه پا احتمال این تنایل که ار می‌خواست به مقامی هسانند پانپ دست 
یابد: همراه کرده‌اند و شیخ مبارک و دو پسرش را موجب به وجود آمدن 
این فکر در او دانسته‌اند (نک: پولیتلاء 27,29).برخی دیگر, همذ کارهای 
اکبر را نه برپای عدالت‌جویی محض, بلکه حرکتهایی نمایشی برای 
شکستن قدرت عالمان و سنت‌گرایان مملمان و گسترش نفوذ خود بر 
مسلمانان سنتی هند تفسیر کرده‌اند و انکیزه نهایی او راء رسیدن بة 
قدرت مطلق دانسته‌اند (فرشی, 61؛عالمخان, 34). 

۵. انگیزه‌های سیاسی: په‌انگیزه‌ای اکبر, در زمینهاصلاح‌گریهای 
اجتماعی و سیاسی و تسامنح وتساهل دینی ۰ نمی‌توان از نظر. گاهی 
بسیط و یک سویه نگرينت, بلکه باید چند.عامل مهم را در کنار 
انگیزه‌های شخصی و قدرت‌طلبی. اکبر: به‌گونه‌ای هماهنگ با .هم 
ملاحظه کرد. هوشن سرشار, آنديشه ژرف‌نگر و میل به قدرت برای 
تثبیت امپراتوری, تنها بخشی از اين انگیزه‌ها را تشکیل می‌دهد؛ چرا که 
اوبه‌رغم آنکه سرداری شایسته بود, پیروزی به وسیل غلیه بر عواطف و 


احساسات رابر پیردزی از راه شمشیر ترجیح می‌داد (نک: نهرو. همان. 
۱ .در همسایگی اکبر, شاهان صفوی فرمان می‌راندند که مرشد 
کامل و رهب روحانی کشور خود محسوب می‌شدند (نک: اطهرعلی: 
41) و در آن سوی, عثمانیان بودند که با صبغه دینی به بخش اعظم قلفرو 
اسلام و بخشهایی از اروپا سیطره داشتند و این هر دو می‌توانست 
الگویی زنده در جهان آن روز برای اکبر به شمار آید (نک: پولیتلا. 
29-0). از سوی دیگر, بی‌گمان عالمان رسمی و سنتی دینی به سبب 
نفوذ در جامعد, سدی در راه گسترش قدرت اکبر محسوب می‌شدند؛ از 
این‌رو, او می‌کوشید پایه‌های قدرت خود را از درون نهادهای شکل 
گرفته روحانیت سنتی بیرون کشیده, بر زمینه‌های دیگری استوار سازد. 
اما اي احتمال نیز وجود دارد که امضا کنندگان محظر یاد شده - که 
بلکه بزای شکنتن نفود ژ 
اقتدار ایرانیان شیعی مذهب با اکبر همراهی کرده‌اند: (همو, 30). به 
علاوه, اکبر تنها با آن گروه از عالمان دینی سرسازگاری داشت که نسبت 
بة رم کشنوز از کة پیشتر غیر مسلمان بودند: نر‌خوتی نشان می‌دادند 
(خان, ۱۳۵۱ش, شه ۱ ص ۸۱۸) و چنانکه بعدا دیده شد, بسیاری از 
عالمان و رهبران سنت گرایان که با نوآوریهای او مخالفت کردند, تبعید 
وحتی پنهانی کشته شدند (ن5: قرشی , ۰)68-69 

بر اثر اقدامهای اکبر, به هر حال موجی از مخالفت و شورش در 
کشور پدید آمد (ابوالفضل, اکبرنامه.:۲۷۱/۳؛ نظامی, ««دولت», 165؛ 
لاو 146). اکبر به بی‌دینی, شیعیگری و برهمنی متهم و تکفیر شد. او 
ین اتهامها را انکار کرد و بر اسلامیت خود پای فشرد (ابوالفضل, 
همان, ۲۷۲/۲؛عالم‌خان, 35) و گوبا از برخی از عالعان مخالف خود به 
روش خاصی انتقام گرفت. از آن جمله. شیخ عبدالنبی و ملا عبدالله 
سلطانپوری را به بهانة اینکه ممکن است به خاطر کم دانشی در برابر 
دیگران شرمگین. شوند, به عنوان امیر الحاج از پیرامون خود دور 
ساخت(نک ابوالفضل, همان, ۲۷۸/۳). 

اکبر سرانجام با کمک نیروهای نظامی وفادار خود, شورشها را 
سرکوب کرد (بدی, 72,75-76). در نتیجه پس از کنترل اوضاع: ترکیب 
ون ی و 
استفاده از "7 مذهب و تبلیغ ح تنها در پی جایگزین کردن 
گروهی به جای گروههای دیگر, یعنی جذب و بر کشیدن راجپوتها بوده 
است (نک: گراهام, 18-119), اما دست کم همراه‌با این هذف, اکبر پس 
از امضای.محضر, دست خود را باز دید تا به اندیشه‌های تنامح. و 
تساهل‌گرایانة خود میدان دهد و اجترام و بزرگداث شت دانفن و آگاهی را 
ترویج کند و هندو پارسی,مسیحی وجز آنها را به آسانی پیرامون خود 
گرد اورد (نک: پولیتلا.29) وبا استفاده از خلا ناشی از اختلاف عالمان 
دینی که یکدیگر را به کم دانشی در دین متهم می‌ساختند, توانست 
فرصت را برای تحصیل قدرت مطلق سیاسی و روحانی مختنم شمارد 
(گراهام 111). 


پیشتر عالمان نی بودندات نه به زور و فشار: ب 


۶ آیین‌گذاری - توحید الهی (دین الّمی): اکبر پس از خواباندن 
شورشهای بزرگ و تثبیت موقعیت خود, سیاستی دو رویه در پیش 
گرفت وبا چرخشی آرام به سوی زوشنگزی سیاست مذهبی به تبلیغ 
نظریه «صلح کل». خود پرداخت* در این مرحله ابر ,درسهای 
گرانبهایی از ۲۰ سال تجربة آزمون و خطا در مداخله در کارهای دینی 
همراه داشت (عالم‌خان, همانجا), رفتار اکبر در زمینههای دین .و 
مذهب یکدست و شفاف نبود. اما سیاستهای او نه تنها در جهت 

ترش نفوذ و قدرت شخضی, بلکه با توجه به سود و مصلحت همه 
مردم هند و اجرای عدالت عمومی طر ح‌ریزی می‌شد (خان, ۱۳۵۲ش: 
شم۱. ص ۷۰؛نهرو.نگاهی, ۶۱۱/۱؛ پولیتلا: 30). طرحهای پیشین او, 
هرچه بود, در واقع برای رسیدن به موقعیتی بمتاز در درون جامعاً 
انلامی اندیفیده فده بود. در خالی که همخنان مشکل تشلط روتحانی 
اوبر غیرمسلمانان حل نشده باقی مانده بود (اطهر علی , 4۱)- 

دغدغٌ به وجود آرردن ملتی یگانه, با توجه به تکثر دینی در جامعً 
هند, سالها ذهن اورابه خود مشفول داشته بود. از این‌رو, اکبر به یکی از 
بزرگ‌ترین کارههای خود دست زد و آیین جدیدی ابدا ع کرد که به (دین 
الهی» مشهور شد و محتوای آن با دیگر اندیشه‌های او مانند تأسیس 
عبادت‌خانه, آزادی پپان و عقيده و ترویج فلسفة صلح کل هماهنگی 
کامل داشت؛ نیز پرای آنکه اجزاء پیکرة اين انديشه را تکمیل کرده 
باشد, دست به تغییر تاریخ زد. چنین پیداست که اندیشا تخیر تقویم 
هجری قمری از سالها پیش در سر اکبر وجود داشت. در اين رقت 
فرصت را مناسب یافت و دانشمندی ایرانی به نام امیر فتح‌الله شیرازی 
رابه انجام آن واداشت و سال بر تخت نشستن خود را آغاز تقویم الهی 
ب سال الهی.- قرار داد (ابوالفضل, آبین اکبری, ۰)۱۹۳/۱ اشارة 
ظریف ابوالفضل علامی (همانجا) نشان می‌دهد که اکبر همواره مایل 
بود که کارهای سیاسی. اجتماعی و جکومتی را از زیر سلعةُ دینی 
بیرون آورد. (قس: شرما, «سیاست دینی اکبر»4» 474), اما از بیم 
مخالفتهای احتمالی تا زمانی که ریاست روحانی جامعه ‏ دست کم 
اسلامی - برایش مسلم نشد. آن را آشکار نکرد. این امر به خوبی لحن 
تلخ اسلام‌گرایان سنتی در جبهذ مقابل را توجیه می‌کند که برپایذ آن, 
اکبر سرانجام در ۱۵۸۲/۵۹۹۰ با عنوان کردن (اهزاره» (ظهور مصلح 
و مجدد), خود را از قید و بندهای دین و روحانیان ازاد, و اماده دور 
ریختن اضول تثبیت شد؛ اسلامی کرد و به آشکار ساختن اندیشه‌های 
شیطانی خود دست زد (نک: الیوت, 291-292)- ۱ 

ابهامهایی که دربارة زمان آشکار ساختن دین الهی وجود دارد, 
مزید آن است که اندیشه آنین جدید یکباره عنوان نشده, بلکه جند سالی 
همانند شایعه و به طور نیمه رسمی ویا دست کم برای محافل خاصی 
تبلیغ می‌شده است؛ چنانکه هیأت مبلغان مسیحی دربارز اکبر از وجوه 
چنین آندیشه‌ای سخن گفته‌اند (نک: شرما, همان, 467). دین ای که 
اکبر خود نام رسمی آن را «توحید. الهق» گذاشته بود (همان, 466: 
کریشنامورتی, 53), کتاب نداشت. بلکه مجموعه‌ای از مراسم و عقاید 
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آیینهای مختلف بود و در واقع نوعی فلسفهٌ شخصی زندگی به شمار 
می‌رفت که اکبر از تلفیق بحشهای عبادت‌خانه استنباط کرده. و ایمان در 
آن, بر اصول و پیش فرضهایی چند که در این قلب او تجلی کرده بوذ؛ 
استوار بود؛ تفکری که دیگران با مبالفه آن‌را دین نمایاندند (شرما. 
کریشنامورتی, همانجاها ؛قس: الیوت. 282). 

براساس برخی نظریه‌ها, تفکرات عنوان شده در عبادت‌خانه, آیین 
هندو و برهمن که دانایانشان با. اکبز ملاقاتهای خصوصی بسیاری 
داشتند, و هیاتهای تبلیغی مسبحی با افکاری دربار؛ پاپ تثلیث و 
مسیح, در دگرگون ساختن آندیشة اکبر سهم داشتند (نک: بدی, 72-13؛ 
الیوت, 287-288 ,283-284). این تأثیرها او را به این نتیجه رساندند که 
چرا باید حقيقت را در یک دین محدود کرد وبه آن مختص دانست. چون 
حقیقت یکی است. پس وجذ ترجیح چیست (هموء 283). نهایت اين 
گنت و گوها به آیین جدیدی انجامید که هم متضمن وحدت دینی جامعه 
باشد و هم بتوان روح آن را با عقل تفضیر کرد (سرکار, 143؛ نهرو, 
کشف»۴۳۸/۱). ابن یز گفته شده که اکبر به اعتباری نخستین پژوهنده 
رش ادیان تطبیقی به شمار می‌آید (ن5: شرما , همان, 470)؛ در حالی که 
برخی دیگر, نداشتن آموزش علمی رسمی را دلیلی برناتوانی او در 
پژرهش تطبیقی و ابراز نظر کارشناسانه و معیاری عقلانی و منطقی در 
شناخت ادیان دانسته‌اند: بر اين پایه. کارهای او جز حرکنی عامیانه 
براساس پیش فرضهایی موهوم نبود که خود. حتی از درک تناقضهای 
آن‌نیز عأجزبود(قرشی,69,71). 

تبیین, تحلیل و تفسیر ایین نواورد؛ اکبر, نخست نیازمند پژوهشی 
دربار؛ دین و مذهب شخصی اکبر است. گزازشهای تاربخی بدون کمک 
گرفتن از شواهد و قراین و سپس تحلیل و تفسیر آنها, آگاهی قطعی ز 
یقینی در این باره به دست نمی‌دهند. از این‌رو, برخی او را خارج از 
اسلام و برخی دیگر مسلمان دانسته‌اند (نک: گراهام 107-108). در 
اینکه او تا ۱۵۷۵/0۹۸۲ قطعاً به روش سنتی پدران خود مسلمان بود, 
یعنی اعمال دینی را انجام می‌داد, ولی پای‌بندی محض به دین نداشت. 
شکی نیست (همو, 113؛.اکرم, ۸۷؛ رامپوری, ۶/۱, حاشیه). بی‌تردید 
اکبر شخصا فردی مزمن و خداشناس بود و اگر اقرار وحتی پا فشاری 
او بر اسلام نفاق شمرده نشود, باید مسلمانی معتقد و متفکر به حساب 
آید. مهم‌ترین دلیل بر این ادعا آن است که اکبر فرمانروای قلمروی بود: 
که دست کم در سرزمین اضلی و مرکزی آن غلبه با هندوان بود و مغولان 
حاکمانی بیگانه به شمار می‌رفتند. که دینشان نیز هندی به شمار 
نمی‌رفت. از اين‌رو: اگر اکبر به دین و کارهای خود در زمینة دين تنها به 
مثابة وسیله‌ای برای رسیدن به:مقصود: یعنی قدرت و تسلط مطلق 
می‌نگریست.. می‌بایست به. آیین. هندو. تظاهر می‌کرد؛ در. حالی‌که با 
پافشاری خودبر اسلام (نک ابوالفضل, اکبرنامه, ۲۷۲/۳): در عین حال 
به هماٌ دینها و مذهبها آزادی و امنیت داد (خان, ۱۳۵۲ش؛ شم ۲ص 
۴۰ 

۷.نقد آیین نو و سیاست دینی اکبر: . اکبر با تجربه‌ها و آگاهیهایی که 
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به دست آورده بود. اصولاً این اعتقاد را که یک دین دولتی باید سراسر 
هندوستان را فرا گیرد, رها ساخته بود (شرما, «سیاست دینی اکبر». 
8 همچنین او خوذ, آیین نو آُرده را به طور زسنی («توحید الهی» 
می‌نامید. نه دین الهی (نک: همان, 466؛ کریشنامورتی, 53). از این‌رو:. 
توحید الهی را باید در کنار ««ضلح کل از دیدگاه فلسفة تاریخ نگریسث 
وبا تحلیل آن, انگیزه, روح و حقیقت آن‌را دریافت؛ 

بانگاهی به دستورها و سخنانی که از ««دین الهی» باقی مانده است. 
می‌توان دریافت که محتوای آن گفته‌ها و اندیشه‌ها, قاعده‌ها و قانونهایی 
است دربار؛ دين به معنی آیین و روش. از آنجا که در آن زمان هند و 
هسبایگان آن جامعه‌ای دینی به شمار می‌رفتند, هرگونه اندیشه 
اصلاح‌گرانه‌ای, ضرورتاً می‌بایست صبغهٌ دینی داشته, از راه ز ررش 
دینی و اعتقادی به انجام برسد. تمام کارهای اکبر که به صورت 
اقدامهای جزئی گزارش شده‌اند. در واقع راههایی بود‌اند که او برای 
رسیدن به هدف اصلی خود, یعنی ایجاد وحدت ملی, گسترش قانون 
ود و عدالت عمومی دز پیش می‌گرفته اس و 

پیش از روزگار اکبر, تمایلی به توافق در میان دو فرهنگ و مذهب 
اسلام و هندو پدید آمده بود (نهرو.نگاهی, ۶۰۲/۱؛ قس: گراهام, 108). 
اکبر خود را در برابر اين پرسش مهم می‌یافت که چگونه می‌توان 
تازگیهای مذهب جدیدی چون اسلام را با مذهب بومی هند و آداب و 
رسوم مردم آن سازش:دهد (نهرو, کشف, ۲۳۸/۱). بر اين پایه, 
کوششهای اکبر در پذیرش عقاید پیروان مذهبهای گوناگون, آوردن 
ترکیبی از اعتقادات مذهبی را که برای همه کس مناسب باشد, توجید 
می‌کند (قس: همان, ۴۳۱-۴۳۰/۱؛ خان, ۱۳۵۱ش, شه ۱ ض 2۸۱۸ 
٩۹‏ دقت در عنوان کتابهایی که اکبر برای ترجمه از زبان سنسکریت 
به فارسی, انتخاب کرده بود. نشان می‌دهد که انگیزه اين کار نه فقط 
کنجکاوی شخصی ز حتی تفتن علمی و ادبی, بلکه نزدیک ساختن تفکر 
اسلامی و اندیش مذهبی هندوان بوده است (نک: نظامی, ((دولت»»,19). 

توحید الهی اکبزء در واقع آيین و مجموعذ قانونهای اخلاقی - 
اجتماعی بود براي تنظیم رابطة فرد دز جامعه, گروه‌های اجتماعی و 
سرانجام فرد و جامعه با حکومت و عاملان آن. سخن گفتن از آن همانند 
دین دشوار است, چون حد و رسمی نداشت و در واقع, اصلا دين نبود 
(نک: شرعاء همان, 468-469 چودری, 177) و نهاد روحانیت نیز 
نداشت (هسو, 180 ؛ پولیتلاء (4)ء از سوی دیگر هیچ‌گونه اجباری برای 
پیوستن به آن از سوی اکبر به کار نرفت. او حتی برای گروانیدن مردم به 
آیین: خود, تبلیغ نیز نمی‌کرد (نک: شرما, همان, 468؛ گراهام, 116: 
جودری: 181), جرا که او حقیقتا. اعتقاد داشت که خدا را از هز.راهی: 
می‌توزان پرستید و توحید و یگانگی: او در ذهنها و قلبهای فردمان به 
شکلهای مختلف منعکش است و.دین باید انتخابی باشد: نه ارئی 
(رهمانجا؛ پولیتلا. 30). 

در نگاهی همه جانبه به گفته‌های نقل شده از اکبر (نک: ابوالفضل. 
آیین اکبری, ۱۹۱-۱۷۸۱۳ ؛ خان, ۳۵۲ش, شه ۱ص ۷۲-۷۰ شه ۲ص 


۱۴۰-۶؛ اسفندیار, ۳,)۳۱۴-۳۰۸/۱ جنبهٌ متفاوت در آیین نوآوردة 
او قابل ملاحظه است: خداشناسی و توحید. مفاهیم اخلاقی. و 
سرانجام دستورهای: عملی زندگی اجتماعی :. اکپز دز وضع این 
اندیشه‌ها و قانونها, از همه دینها و آيینها, به ویژه از آنها که در آن 
سرزمین به طوز فعال رایج بود. سود برد: او پسیاری از دستورهای 
اخلاقی و عملی توحید الهی را ازعرفان و تصوف اسلامی گرفت. طريقه 
گرویدن به آیین اکبر نیز با روشهای مریدی و مرادی در طریقت متصوفه 
بسیارنزدیک است (همو:۳۰۱/۱؛ گراهام, همانجا؛ چوذری,181:187) 
و این برای برخی از محققان, برداشتی از قدرت مطلقه روحانی شاهان 
صفوی و نموداز میل مفرط اکبر به رهبری مطلق و پی‌همانند بودن در 
میان جمع است (ن5: قرشنی, 72؛ شرما, «(سیاست دینی اکثر, 
8 46). رو هم رفته؛ آیینن اکبر: به خذاباوری؛ تففل گراینیَ و 
فلسفه‌ای شیزین, لطیف, انعمطاف‌پذیر و خرسندی‌آور برای برآوردن 
نیازهای عینی زندگی وصف شده است (نک: کریشنامورتی, ۰)58 
پیداست که انذیفه‌ها و کارهای اکبر که امروزه ذر ذهثبت جهان 
جدید ساده و پذیرفتنی می‌نماید, در زمان خود به ضرورت تلاقی با 
ویژگیهای سنتی خاطنٍ از پیش شکل گرفتة جامعٌ هند, به انحراف از 
دین حاکم تعبیر شده, و مخالنتهای مهمی را برانگیخته اننت (نک: 
پولیتلا, 30-31؛ نهرو؛ نگاهی, ۱۴۰۴/۱ نیز, بثرجی, 50-51)؛ چنانکه 
سیاست دینی و رهبری معنوی - روحانی او در میان طبقات اشراف و 
عالمان اقبالی نیافت و منرانجام شکست خورد و به اهداف اصلی و 
بلندش در زمان خود دست نیافت (قرشی, 68). اما بدون شک آنچه از 
دین سازی و خرافه‌بروری در برخی از کتابها همانند دبستان مذاهب 
دربار؛ اکبر و اينن او به چشم می‌خورد (نگ: اسفندیار, ۲۸۷/۱). خود 
رو 
ماخذ: _ ابرالفضل علامی, آنین اکبری, لکهتر, ۱۸۹۳؛ هم؛ اکبرنامه, به کرشش 
مولری عبدالرحیم, کلکنه, ۱۸۸۶م؛ اسفندیار, کیخسرو, دبستان مذاهب, به کرشش 
رحیم ملک‌ژاده, تهران,. ۲ ۱۳۶ش؛ اسکندریک منشی, عالم آرای.عباسی, تهران, 
۰ اش آکرم, محمد, رود کوثر, لاهور, ۱۹۸۶ج؛ ترزک جهانگیری, به کرشش 
محمدهاشم, تهران, ۱۳۵٩‏ شی؛ خان, محمدعلی, («جلال‌الدین مخمداکبرشاه)), ترجمهٌ 
محمدحسین ساکت, ارمغان, تهران, ۱۳۵۲-۱۳۵۱ ش رامپرری؛ محسدنجم الْغنی» 
تاریخ اوده, کراجی. ۱۹۷۸؛ فدایی, میرزا نصرالله, داستان ترکنازان هند. چ سدگی؛ 
فلسفی, نصرالله, زندگانی شاه عباس اول, تهران, ۴ ۱۳۳ ش؛ نوایی, عبدالحسین, شاه 
عباس, مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی, تهران, ۱۲۶۶ ش؛ نهرو, جراهر لمل, کشف 
هند, ترجمه محمرد تفضلی, تهران: ۱۳۶۱ش؛ همو, نگاهی به تاریغ چهان, ترجبة 
محمرد تفضلی, تهران, ۱ ۱۳۶ش؛لیز؛ 
م۸ ۸۱۲ :۱968 که ما۸ دنا راتاتاهلط اه بط رمع ما۸ 
(8 ملاط رتتخرظ امطیتا یا اه ناما وه ف و رز 
مها وم ۱ 1 یط اه صوی اهاز ادتعمکه رنه زمهزتهندظ 
اهو ۸1 7۰ ۲۵ بافحظ را ۲۵۱۱ بعممناههنا یط مه رو میم 
.۵۷ ,نهد ۰۱۱986۲ مادک تما فلز لا وراه 
,۷۱۵۱۷۵ وامزیرذله1 و ساشه دک ۲ رفمزااط 1985 رااخط لا باه ا-«اط 
۷۶ ۷۵۱۰ ,1907 رملجص ,مار ره (جهاکز بطایحدکدظ رط جهازی‌عیظ ده 
ار ۱ 
,۰ راتتتا6:۵ : ۱۵,3 لاما. ۷۲۵۱ ۱98۱ , لحتات لا , ات عنضملو1 
۷۵۰ و1969 بلاته اجک ,۱۷۵۴۱ ناه 7 راوجمه که مدمه 


7۳ انا اه طممعهم‌ازیط نا بط نی رانا 
۱ 
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یل( ٩‏ وش 1۷ ,۷۵۲ ,1906 رحملدصا تک ره زممندالز رگ مع(ههط اساس بنا شد. 
11 ۱ ۳ با ۱۱۹)۱ وصصحصا له او روط ‌ 7 و ۳ 
َ 19831 12011 ۷ و دربازه زمان و عامل ساخت پنا دو رای مختلف در منابع دیده 


7 ,تلا انا :1985 رتصهط منک ماک ایا ۵اه کی 1 و 1 و ۲ 
1 ۷۵/۵ ای کار م7 رصتاکر ۱ امه عماه بو امه ۱۷ موه سید ری اکبز و گروهن جهانگیر را سازندة بتا دانسته‌اند. دربارة 


[1974 زره رهاط نز ماما ای میم رازه۷ ,1966 ی 3 ۰ 0 
۵ 1۲ 0 ام۵ زره ۳ دا 7 ول 1 اوه نظر نخست گنته می‌شود که اکبر شالوده اصلی ساختمان مبیره را در 


1 و ونان جات روا کردم پس از مرگ ادامة کار ۸ سل توق 
با نها ون افو دام .من فندش چهادگیر کر اورا بیگرفت وبا هزارکارگرآن رب 
منوجهربز پایان برد (هاول, 135؛ برارن, 99). گروه دیگر معتقدند که جهانگیر 
۱ منازندةینابوده انت. زیرا از یک سو در هیچ منبع معاصر اکبره سختن 
آکیرشاه: فقیره: ازیناهای ب رح دورفتیموریان هند درسکنذره .:. ازساخت مقبره نرفده است ,وازسوی دیگربر پایا ستایش ادیبانه 
واقع در ۶میلی آگره. ٍ ۱ 
۱ خاک (د ۰۱۴ ۰اه 0 


جهانگیر (د 0۱۶۲۸/۱۰۳۷) است. که .: 
می‌توان آن را حاضل دوق آزمایی" هتری ‏ 
اکبر دز تلفیق" تتبکهای: مختلت آمعماری 
پیش از عصر خود در هند دانست. اکبر با 
سلیقه ویژه, برای اجرای نظریات خود. در 
هنر معماری و پیشرفت آن, دست به کارهای 
متفاوتی زد. به عنوان نمونه :باید به تلفیق 
مکاتب معماری هندی با سبکهای بیماری 
دور اسلامی_ و :,همچنین : فراخواندن , 
هنرمندان سرزمینهای مغلوب به خصوص 
بنگال و گجرات به دربار خود. ِِ 
(نک: فرانتس, 191-192 ,189؛ کخ, 72). 
بدین‌ترتیب», سبکهای ,میماری, هندر 4 ۱ 
عنوان سبک برتر) و ایزنی با یکدیگر ترکیب شده, سبکا خاصی درا 
دور وی پدید آمد از نمونه‌های مهم آن می‌توان به «جهانگیری محل)) 
در قلعه آگره و مقبره اکبر اشاره کرد (کخ, 72 70 ات ۵ 
3 رای :22): 9 
اکبر در این راه از امتزاج عقاید بختلفی ون هناوی اسلس و 
مسیحیت بهره برد. به عنوان مثال مفهوم اعتقاد به بهشت را از اسلام 
تور ویو استفاده ‏ برای آن ترتیب داد. چنانکه که حدود ۵۰ هزار توسان رایج در ایران آن 
کرد و از مسیحیت, برای تزیین با از ابلوه و نقاشیهایی زمان برای‌بنای آن هزیه کرد (ص 4۷۴.۷۳ سییلی, 27؛ آشنر, 105-107 ؛ 
قدیسان بهره برد که در واقع برای وي راهی بود برای ز نب فِ ۲ براون»همانج). ی 
خود و نه انعکاس باورهای مذهبی, جالب آنکه ویلام فینج. ۱ ۲ است اگرچه جهانگیر بر آن بود تا بنایی باشکوه پدید آورد. 
انگلیستی نیز در ۱۶۱۱/۱۰۲۰ این مکان را زیارتگاهی برای پیروا : ولی حون درق و در را نداشت, عملاً در ساخت این بنا نتیجة 
ادیان گوناگون معرفی می‌کند (کین, 81؛ آشر, 108 ,106). به هرآروی:: جندان مطلوبی بهآدست نیاورد. اگرچه عده‌ای معتقدند. که نقشه و خود 
مقبرة اکبر تجلی باورها و اعتقادات رایج در دور؛ ری ونیز نمایانگر :7 بناعالی است, آما دریک نگاه‌می‌توان ذریافت که طبقات بالاثر دارای 
احباسات و خواسته‌های اوست. شیوه‌ای که ار آغازگر آن بود. در هماهنگی نیستند (بورگ, 196-197). 
دور؛ جانشینانش جهانگیر و شاه‌جهان به ثمر رسید و سبک ابتکاری 
وی پس از مرگش همچنان رواج داشت؛ چنانکه مقبر؛ او نیز بر همان موز 


تج تانی | ز مقبرة.اکبر, وی تنها جهانگیر را طراح 
۱ 


بز آن شد تا خود.«عمارتی عالی» بر پا کند. از این‌رو. معماران را 
فراخواند و با نظارت خود مقبره‌ای باشکوه پدید آورد و باغی مصفا 


۷۸ اکپرشاه مقبره 


مقبره: ساختمان مقبره ۳۲۰ فوت مربع 


وسعت و حداکثر ۱۰۰ فوت ارتفاع دارد و 
باغی به وسعت ۱۵۰ جریب آن رااز ۴.سوی 
دز میان گرفته است. اين با غ بسیار زیبا وبا 
شکوه را که برگرفته از چهار باشهای ایرانی 
است. با غ پادشاهی یا بهشت آباد نامیده‌اند 
(احمد , ۳۹۳ ؛ براون . سانجا ؛ 
((یادداشتها 851,۳۰ ؛ موسوی , ۵۷؛ 
5۷۸,22۱ 
باغ دارای ۴ دروازه زیباست. ورودی 
اصلی: دروازة جنوبی است و۲ وزودی 
دیگز بزای حفط تفازن واتنانب طرخ 
شده‌اند. هرز یک از این دزوازه‌ها که خودیک 
کوشک دو طبق؛ منستقل است؛ از 
کوشکهای ایزانین اقباس شده اننت و : 
مشتمل بر یک ایوان مرتفع جناقی در میان قسمتی ازسقف مقبر؛اکبرشاه 
نمای داخلی و خارجی است که در دوسوی آن, طاتنماهیی برای. ‏ : پرچین کاری درون ایوان از گل وبرگ با زنگهای قرمز وسفید آزایشن 
حفط تقارن, به وجود آمده است .بر فرازبام آنها «چتری)‌هایی با سقفی " یافته است:نمای دروازه اگرچه زیباست, اما کاری دور از ظرافت است 
از مرمرسفید بر با ۸ ستون نصب کرد‌اند نکن جلیکو, 113:ناث. که برپاییک اصل موزایبک کاریباقطحات سنگ ساختهشذه‌اند 
ا(فرهنگ :6 27)- ی 2 (دانیل, 373؛ فاسکیین, همانجا؛ آشنر: 
دروازه‌ها از ستگ شنی سرخ 8 .۰۰ 12,۷111/268:109). 
ساخته شده‌اند و روی آن با استفاده ان 1 در ۴ گوشة درواز؛ جنوبی, ۴ منارة 
مرمر سفید. پرچین‌کاری شده است ۸ ۰ ی بلشد برافراشته شده‌اند. این سبک 
(برای رداج پرچین‌کاری رنگی باسنگ نخستین بار, در مقبر؛اکبر دیده می‌شود و 
ترفر در رمان جهانگیر و شاهجهان؛ نک پس از ربع فرن در «تاج محل» تکرارن 
7 1:12). طرحهای به کار رفته شده است (برارن. دانینل, همانجاها؛ 
مجموعه‌ای است. از نقوش هندسی؛ پاپادوپولی: 291-292): چتزیهای با 
اسلیمی و گلهای درشت. که دز یک اين کوشکها به ضان شکلی که ظاهراً 
ترکیب بندی هیاهنگ: کنار هم گذارده مورد علاقه اکبر بوده» قزار داده شذه 
شده‌اند. تربینات خاتم بر روی دروازه‌ها است (کخ, 72؛ لال, ۰)35 روی قسمت 
نسبت به پوشش داخلی از رنگ‌آمیزی بيردني درواز؛ اصلی. کتیبه‌ای حاوی 
پیشتری پرخوردار است و در آن ابیاتی به قلم ثلث بهد خط امانت خان 
سنگهای رنگین به کار رفتد است. در (هم) با رقم «عبدالحق شیرازی» و 
تزیین سطحهای داخلی از نقاشی تاریخ.۱۰۲۲ق وجنود دارد: (بگلی؛ 
دیواری با موضوع. گلهای درشت به تصاویر 19 ,18؛ سیلنی: 27؛ بزای 
شیوة: عشمانی: استفاده: شده. است اطلاعاتن درباز؛ کتیبه‌ها و ابیات آن: ن5 
(گاسکین, 159-160؛ 51۷۸ همانا)۰ ۸1۰۰ ۱ حکمت, ۱۰۰:۹۷). هنچنین کنیبه‌ای با 
مرحلة تغییر نقشها به فرمهای گلدار, در قسمتی از دیواز؛ داخلی مقبرة اکبرشاه: - رقم وی روی سردز شمالی: دیده می‌شود 
درواز؛ جنوبی مقبره ظاهر می‌شود. قابهای تریینی اطراف طاقهاین که در بردارند؛ تاریخ اتمام کار ساختمان (۱۰۲۱ق) است. در سردر 
کوچک ایوان با نقوش هندسی آراسته شده است. اسلیسی پیشانی 
قوس یلند بیرونی با پیش‌طاق , دارای آذینهای گلسرخی است؛ تزیینات 2۸۱۱۱۱۱۵۳۵ 00608..0 1.07 


ورودی و در مقبره نیز ز خط نستعلیق به قلم وی, و در سردر خارجی. 
ی ای عبت مت 
(بگلی. همانجا). 

در سردر شمالی درواژه, پرچین‌کاربی با نقش گلهای ریز و درشت: 
و طرحی شبیه به ابر چینی با نقش‌مايد اسلیسی و گلهای درشت که 
در یک کادر قرار گرفتهاند و به گلهای شاه‌عباسی شباهت دارند, دیده 
می‌شود (همو, تصویر 20) بر پیشانی درواز؛ غربی بنا نقوش اسلیمی 
وهندسی و رو نیم‌طاق: یک نیمه شمسا دیده می‌شود؛ زیر و دوعا 
کاربندیها و بالا وروی |زاره‌ها نیزنقاشی شده است. بنا دازای دو طبقه 
و درواز؛۴ چتری است که با درواز؛ جنوبی از نظر شکل تفاوت دارد. 
گفتشی است که این کوشک زراه ورودی ندارد و به جای در ورودی؛ 
۳ نورگیر در آن تعبیه شده است (نات: «(چند منظره:::), تضاویر 
00 

دروازه‌های آرامگاه اکبر ات است از بنای یادنودی که وی به 
مناسبت پیروزی خود در شبه جزیر؛ دکن (۰ ۰ اخداث کرد و 
«بلند دروازه)) نامیده شد که به شیو پیش‌طاقهای ایرانی طراحی شده, 
و دارای ابعاد بزرگی است, اما ابعاد دروازه‌های مقبرة اکبر دارای 
تناسبی بیشترند (نک: براون, 97؛ نیز نک: کخ, تصویر 64). نمازخانه در 
دروازه یا کوشک غربی قرار دارد و فاقد مخراب است, اما به شیوة 
ایرانی,یک پس‌رفتگی در دیوار غربی, جایگزین محراب شده است. 
بر روی بام این کوشک نیز ۴ چتری نصب شده است, در حالی که بر 
روی بام دروازه‌های شمالی و شرقی تنها یک چتری بیشی شکل قرار 
داده‌اند. اين ۳ دروازه نیز چون درواز؛ ورودی از سنگ قرمز شنی وبا 
پرچین کاری تزیین شده‌است (17۱۷۸,26/221). 

با وجود آینکه بخشهای بسیاری از این با غ ازمیان رفته استاما از 
پاقی‌مانده آن می‌توان دریافت که چگونه ۳ عامل دروازه: بغ و بنای 
مقبره », مجموعه‌ای متحد و هماهنگ از معماری به وجود آورده‌اند. 
نهر آب پهناور و پیاده‌روهای سنگفرش موازی, ساختمان آرانگاه را 
به دروازه‌های چهار نه متضل می‌سازد. پیاده‌روها در فاصله‌های 
معین, عریض‌تر شده, و به شکل یک صفه در آمده, و در هر ضفه, فوارهة 
آب و سایر الحاقات مورد نیاز, منظور شده است. همه این مجموعه 
نشان دهنده آن است که با غ آرایی, با طرح کلی معماری, برنامه‌ریزی و 
اجرا شده است (نک: جلیکو, 113؛ کخ, 70-72؛اشر, ۱05). 

طراحی ظاهری با غ همانند با غ مقبرة همایون است. در ین با غ نیز 
۴ جوی که از یک منبع سرچشمه می‌گرفته, جاری بوده است که با 
بهزه گیزی از اندشه رودهای بهشت در روایات اسلانی تعبیه شده بوده 
است (آشر: 106-107) و آزامگاه اکبز عملا تصویری ایک بهشت 
جاودان است (پاپادوپولو, 549). بنابر اظهارات فینچ (براساس 
مشاهداتش) ساختمان مقبره در ۲۱۶۱۱/۱۰۲۰: هنوز ناتمام بوده 
است, ولی باغهای اطرافبنا, تمام شده بودند (اشر,۰)105-106 

آرامگاة:. اين بنا هرمی شکل و در نوع خود بی‌نظیر است و از 
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سنگ شنی قرمز و مرمر در ساخت آن استفاده شده است (احمد, 
۴ ساختمان شامل ۵ طبقه است. طبقهٌ اول مقبره را از سنگ قرمز 
ساخته‌اند, در حالی که آخرین طبقه شامل یک محوطه مرمرین اسبت 
(آشر, 106 ).ساختمان به ۳ بخش تقسیم می‌شود: 

بخش اول که شامل طبقة پایین است, صف؛ مکعبی با شکوهی است 
که طول هر ضلع آن ۲۰۰ فوت (ح ٩۰‏ متر) و ارتفاع آن نیز ۳۰فوت (ح 
٩‏ متر) است. در هر ضلع آن طاق‌نماهایی احداث شده که در میان آن 
یک ساختمان بلند ستطیل شکل شامل یک شاه‌نشین قوسی طاقدار, 
داخل یک قاب ستطیل منظور شده است. ورودي به داخل صفه در 
شاشین جنوبی قرار دارد. راهرو پشت آن به اتاق مقبره منتهی 
می‌شود. براون معتقد است این قسمت در زمان حیات اکبر ساخته شده 
انشت (ضن 99): دز لب بام صفه: رخ بامهاین.از سنگ شنی قرمز و 
در هر گوشه آن یک چتری نصب شده است (هسانجا ؛ 17۱۷۸ همانجا): 

طبق زیرین به عزض ۳۰۰ فوت و ارتفا ع ۰فوت. یک بنای کشیدف 
دهلیزدار, با اتاقهای چند طبقه و ظاهرأً تحت تأثیر دیرهای هندی نوع 
ریهرا ساخته شده است ( کونل.۰)170 

بخش دوم که طبقات ۳۰۲ و ۴ را در بردارد. شامل ۳ شبستان است 
که بز روی هم قرار دارند. هر شبستان از طبقهُ زیرین خود کرچک‌تر 
است. این شبستانها ترکیبی از طاق‌نماهای دو ردیفه و چترهای متعددی 
ای ی ی 
(براون, همانجا؛بورک؛ 197): 

بخش سوم در بردارندة طبقه پنجم است که دارای یک مهتابی 
محصور ذر جان‌پناه است و سنگ مزار در میان آن قرار دارد «"بخش 
فوقاني آرامگاه اکبر از شاهکارهای معماری شبه قاره به شمار می‌آید و 
همجنین سترآغا زاستفاده‌یکنتره میرم سفید در معما ری آرامگاههای 
این مکتب است. اگر به به تلهایی و نه در مجموع به اين بخش نگر. پستاه 
شود, بسیار زیباست, ولی در موضع کنونی خود نامتجانس می‌نماید» 
نمای دیوار؛ خارجن این قسمت از ساختمان بسیارزیباست و دارای 
گنده‌کاری و مرمر مشبککاری است (همانجا :بر اون, 99-100). 

هر یک از طبقات توسط ایواتی با ستونهای ستبر احاطه شده‌اند. 
سابقاً آنجا برای مدث کوتاهی محل اقامت بوّده است (سیلی, 27-28: 
بریلوی, ۶۱). آخرین طبقه شامل یک محوطه باز است که از ۲ طرف 
توسط دیوارهای مرمرین سفید اجاطه گزدیده است. این بخش با وجود 
زیبایی, با طبقأت پایین هماهنگی ندارد (آشرء 106؛ بورک, همانجا). 
ایوانهای ستون‌دارمقبره و شمار زیادی از گنبدهای چتری مانند طبقات 
فوقانی, حاصل یک.کار هنرمندانة ظریفب و یک دست است شبیه به 
آنچه در ساختمان ۵ طبق معروف به «پنج محل» در فتح‌پور سیکری به 
چشم می‌خورد (أش 106-107)- 

در شرق آرامگاه ذر حجرة دیگری, قبری با سنگ مرفر قزاز دازد 
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که اطراف آن آیاتی از قرآن کریم کنده‌کاری شده است. در فاصلذٌ چند 
قدسی آن, چاهی خشکیده قرار دارد و در غرب آرامگاه در حجره‌ای. 
قبر مرمرینی مزین به آیات قرآنی و تزیینات زیباست که در گوشذ پایین آن 
عبارت (اهذا قبر شکر السا بیگٌم» فرزند اکبر نوشته شنده است 
(احمد, ۰۳۹۳ ۳۹۵ ۳۹۷؛ نیز نک: ((یادداشتها», 851). مقبرة سلطان 
بیگم در اللآباد یه يقین یک مقیر؛ خالی است, چرا که وی خود آرزو 
داشت در کنار پدر بزرگش ظاهراٌ در قسمت راست دفن شود. کنار 
آرامگاه شکرالنساء: قبر مرمرین دیگری متعلق به سلیمان شکوه, پسر 
عالم شاه,برادر اکبر شاه ثانی که در.۱۲۵۳ق در آگره درگذشت و در با غ 
اکبر دفن شد, قرار دارد. علاوه بر آنها چند قب بی‌نام ونشان دیگر نیز در 
انجا به چشم می‌خورد (احمد , همانجا). 

قبر.,در:میکز بالاترین طبقه, قبرن مرمرین امپراتوز بزرگ قررار دارد 
که در شمال آن یک چراغدان قرار گرفته است. بر روی سنگ قبر, 
در ۴.طرف, ۹٩‏ نام باری تعالیل, در بالای آن شعار له اکبر و در قسست 
پایین آن جمل چل جلاله حک شده است که همراه با نقش مایه‌های 
گلدار پیچید؛ زیبا دیده می‌شود. از نکات جالب توجه آن است که این قبر 
بدون ستف‌است (احمدر بر «یادداشها0: معانجاها)زآمر دربارة 
بدون سقف بودن این قسمت از بناء معتقد است که به سب نورپردازی 
بناء چنین ساخته شده‌تا قبر زیر نور ماه و خورشید قرار داشته باشد؛ 
شیوه‌ای که به خصوص توسط اکبر و جهانگیر دنبال شده است (ص 
8 اما فینج که این بنا را دیده, اظهاز کرده است که قضد اصلی آن 
بوده که بر بالای قبر یک گنبد مرمرین, با روی طلا کاری شده, بنا شود. 
در بالای مقبره یک ستون مرمری قرار دارد که دارای فرورنتگی است و 
گفته شده که سابقاً ذر میان آن الماس بزرگ «کوه نور» قرار داشته 
مست.مدفن اصلی شاه در سردابه قرار دارد که از یک درگاه واقع دز 
شاه‌نشین جنوبی می‌توان باه اتاق مقبره راه یافت. تسام قسست پایین 
ستوار وبه مقیاسی مناسب طراحی شده است؛ از اين‌رو, بعید نیست که 
ین طبقه در سالهای آخر سلطنت اکبر شاه ساخته شده باشد (سیلی, 
براون, همانجاها), از مسائل قابل توچه دربار سردابه,.افسانه‌ای 
مربوط به یک صلیب بوده که روی آن ««رمز برادری» حک شده بوده 
ست («یادداشتها)», 852): 

تزیینات: در دیرارهای داخل مقبره, طرحهای خارجي سح 
فقی, با سنگ‌نوشته‌هایی, از قرآن کریم تقسیم بندی شده‌اند (سیلی, 
هماتجا؛ ناث: «تاریخ», 11/303). در ۱۰۱۱ق تمام آگره تحت تأئیز 
نقاشی («مادونا» (تصویر جضرت مریم) قرار گرفته بود که کلیشهای 
یسوعی در محرابهایشان از آن نگهذاری می‌کردند. این تأثیر چنان بود 
که اکیر نیز خواستار نمونه‌ای از تصویر مادونا شد و سپس این گرایش 
در فرزند وی جهانگیز هم پیدا شد. چنانکه دستوز داد نقاشان عکنهای 
چاپی: غربی را کیق کنند, و نیز از تضاویر قدیسین "وا نضامین میتی 
برای تزیین دیوارهای قصر خود و حتیی مقبر؛ پذرش استفاده کنند 
(گاسبکین, 159): گفتنی است که مانریکه نیز تصویری از حضرت مریم 


راروی درواز؛ مقبر؛ اکبر مشاهده کرده بوده است (کین, 62). افزون بر 
اين در راهرو پنا تصاویری از صورتهایی دیده شده که شبیه پدران 
روحانی فرقهة یسوعی بوده است که نشانگر تأثیر: سنیحیتطی 
افرعاتروایی اکبر انست که تا زمان شامجهای تب اوامه داخته اس 
((«یادداشتها», 832-953). 


هشتی یا دالان منتهی به محل مقبره, دارای کاربندیهای تزیین شده 
با نقش گلدانهایی به سبک غربی است که شاخه‌هایی شبیه نقوش 
اسلیمی از آنها خارج شده است. افزون بر آن نقوش اسلیمی در جاهای 
دیگر نیز به فراوانی به چشم می‌خورد. نقاشی, گچ‌بری و طلاکاری, به 
رفور در قسمتهای مختلف دیده می‌شود (کخ, تصویر: 1). بر روی 
پیشانی درواز؛ ورودی, نقوشی شبیه اسلینی با ۲ حاشیه دیده می‌شود 
که.حاشیه نازک‌ترء دارای نقوشن هندسی» و حاعیه پررگتر: دارآ 
نقشی مانند دو »ی به هم چسبیده هستند که بالای آن.نقوش 
هندسی و گلهای درشت زیبا به صورت پرچین‌کاری به کار رفته است. 
اشکال هندسی همچون مربع, مثلت: فربع مستطیل و اشکال جندپر دیده 
می‌شود (ناث, ((فرهنگ...,50؛ لال, 35 تضویر ). 
در ۱۰۹۹ق مقبره اکبر توسط «جات»ها (نک: اردو ...۰ ۱۷-۱۳/۷) 
غارت شد و طلاها و نقره‌ها و فرشهای نفیس آن ببه یغما رفت و به 
ساختمان مقبره نیز صدمات سنگین وارد گردید. گفتنی است که این بنا 
توسط دولت انگلیس مرمت شده بوده است (کین, 81؛ آشر, همانجا؛ 
گاسکین, 238): 
ماخذ: احمد, پشیرالدین, واقعات دارالحکوست دهلی, دهلی, ۱۹۹۲؛ اردو داثرة 
المعارف اسلاميد, لاهرر, ۹۸۶-۱۹۶۳ ۱ بریلری, عبادت, تاریخ ادییات سلمانان 
پاکستان و هند, لاهور, دانشگاه پنجاب؛ حکمت, علی اصفر نقش فارسی بر احجار هند, 
تهران, ۱۳۳۷ شن؛ موسنری: مرتضیم, فن معماری در زمان امپراطرری فینوریان فند و 
پاکستان», وحید, ۲۴ ۱۳۴ش, شه ۱۰ انیز: 
یراس ولا 17 ۱ 
اش و۱۷ موایردظ زر)۱ ,۷۵ ۱992 یقاس متا ره مادنا 
بل رز رما زا نا وه واووااانه مط اف 
۱ 
اه 0 ۱ ار ما ٩.‏ رتفا :198۱ ,دجم ر( شم ماد 
ات متا مازلا ند ۰ ,۵0۵۱ :1۱989 ,بلاط ولا راسوو یز 
باتک مک ما مزا هام7 رنه رمتفاهمشا ما۸ 
ماد اد میحرلا ۵ ۱ مته1۳ :12۱۷۸ رفظ ,۱980 بتنااط 
۸ 1۸۱ ر.ظ ينعم ۱961 بسا ,داز ات 
6 ۱۱۱ ۱ 
۱۵ 11 0۳0 آهایرت ۳۸ ما اه ممماهعوط باه ریق رعماااوز 
اهتشا را ۱ 1۳۵۵ 1۱۵ .۵ ,1 رهتاتاته1 1976۱ بممایر دننامه ۱۷ ,م6۲ 
۱۹ :۱1 
۵ تیمک صراز کیره امه 2۲ ز1۵ ول رااها ,۱962 رنه ماو عم تفگ 
مرا ۱ زد تفا را ماتلا :۱994 ,تحطاعظ بل رعامو از امعت0 مار 
که مخوهانا فاص سم رل ۱985 رحامط یمام 
امباوتل( ره داحجرده مگ را :1986 وتو رام اترام بای واادم اش ول رز 
باا0(ص1 ,1۸5 ,م3 اه فمعناه ۵۱ :۱976 الط بل( نامه رزام۸ 
1۳:7 ۱ ای پا با ریگ مفاناومملمودط رز 25۷ رام رز روز 
, «حاه اه مره عطا رنه عماجم ممافطممل ریق تون بمتوز 
ماه ز 7 ,از برعلام6 رمق رتم6 وا ,م۲ ۱95 رم تور 


۰ ,12۵11۱1 
مهبانوعلیزاده 


آکیونامه4: تاریخ مفصل ورسال شا دوران:مباطنت: اگیر شاه 
بابری (حک ۱۶۰۵,۱۵۵۶/۵۱۰۱۳۹۶۳م) و شرح احوال خاندان و 


نياکان او, تألیف ابوالفضل علامی (د م). مزلف در ۹۸۲ق, مطابق با 
نوزدهمین سال سلطنت اکبرشاه (سال ۱٩‏ الْهی) به تألیف تاریخ 
دودمان باپریان هند و شرح احزال و آثاز سلاطین این خاندان, از چنگیز 
به بعد مأمور شد (ن۱۰/۱:5) و درهمان سال این کار را آغاز کرد. 

ابوالفضل در ابتدای کار قصد داشت که تاریخ دوزان زندگانی 
اکبرشاه را بخش اصلی این تألیف قرار دهد و آن را در ۳ بخش, به 
طوری که هر بخش وقایم یک قرن ۳۰ سال حیات او را شامل شود. 
تنظیم و تبویب نماید (۳/۳), ولی با قتل او در ۱۰۱۱ق:مقارن با ۶۱ 
سالگی اکبر (سال ۴۷ الهی) این طرح ناتعام ماند و سالها پس از آن در 
زمان ساطنت شاه جهان, توادة اکبر یکی از وابستگان دربار او به نام 
عنایت‌الله بن محب علی ادامه آن را تا پایان عمر اکبرشاه تألیف کرد 
(استوری: 01۵/547548 ۱ 

اکبرنامه که مولف از آن با عنوانهایی سانند ««محمدت‌نامه» (۰۱۰/۱ 
۳ و («(شگرف‌نامه» (۱۰/۱) یاد می‌کنذ, شامل ۳ مجلد است: 
جلد اول پس از شنرخی دربارة ولادت اکبرشاه و زایجذ او بز خنسب 
محاسبات منجمان, از خضرت آدم شرو ع شده. به اجداد خاندان مغول 
تا تیمور می‌رسد و از تیمور تا بابر و همایون و سرانجام جلوس اکبرشاه 
ادامه می‌یابد. جلد دوم از آغاز دوران سلطنت اکبرشاه آغاز می‌شود و تا 
سال هفدهم سلطنت او در ۹ که ۳۰ سالگی اوست؛ ادامه می‌یابد. 
تألیف جلد دوم در ۱۰۰۴ق پایان یافته است, زیرا ابوالفضل در این 
سال بر اين جلد خاتمه‌ای افزوده, و در آنجا به اتمام آن در ۲۰ سالگی 
عمر اکبر اشاره کرده است. جلد سوم شرح وقایع از ۸۰٩ق‏ آغاز 
می‌شود, ولی کار مولف با قتل او ناتمام می‌ماند. 

مدارک و منابع ابوالفضل در تألیف اکبرنامه اینها بوده است؛ ۰۱ 
تواریخ معتبر عصر مغول و تاریخ دوران حکومت تیموریان تا زمان 
همایون؛ ۰۲ اسناد و مکاتبات درباری؛ ۳. شنیده‌های او از اشخاص 
معتبد وصاحب اطلاع؛ ۴.مشاهدات خود او. 

در تاریخ مغول و تیموریان ایران, از طفرنام شرف‌الدین علی یزدی, 
ظفرنا مه شافی, روضته الصفا, خبیب السیز: زبدة التواریخ حافظ ابرو و 
مطلع السعدین بهره جسته, و در تاریخ تیموریان هند (بابریان) که بخش 
بزرگی از کتاب است و دوران بابر و همایون را در برمی‌گیرد, از بابرنامه 
(تزرک بابری ),قانون همایونی خواندمیر,تدکرة همایون و اکبرتألیف 
بایزید بیات, همایون نامه گلبدن‌بیگم دختر باب تاریخ رشیدی. محمد 
حیدر دوغلات وتدکزه الواقعات جوهر استفاده کرده است (نک: پوزیج. 
469-1), درنگازش تاریخ دوران زندگی و سلطنت اکبر مولف بخشی 
را از نوشته‌های دیگران و مسموعات خودبهره گرفته, ود بخش اصلی 
آن به مشاهدات شخصی خود اتکا کرده است و نوشته‌های خود را پس 
از تحزیر جزء به جزء به نظر اکبرشاه می‌رسانده. و موارد مشکوک را 
اصلا ح و تصحیح می‌کرده است (نک: ۱۰/۱ 

اکبرنامه با آنکه به نثری ساده و در عين حال آميخته به صنای لفظی 
نوشته شده, و در هر جای آن که ذکری از اکبرشاه آمده است. در مدح و 


اکیرنامه ۷۳۱ 


ستایش او الفاظی مبالغه‌آمیز هم دیده می‌شود, کتابی است که هم از 
لحاظ ادبی و شیوه‌های پارسی‌نویسی در شبه قاره شايسته توجه است 
(نک:بهار, ۲۹۵-۲۸۹/۲) وهم از دیدگاه تازیخی اهمیت خاضن دارد و از 
بهترین منابع تحقیق در جزئیات رویدادها و چگونگی اوضاع و احوال 
سیاسی و اجتماغی و فرهنگی هندوستان در اوایل حکومت بابریان تا 
پایان عمر اکبرشاه به شمار می‌رود. علاوه بر اين, از آنجا که روابط میان 
ایران و هند از دوران شاه اسماعیل صفوی و پابر شاه گورکانی تا زمان 
تألیف کتاب, همواره بسنیاز نزدیک و دوستانه بوده است: و نیز از آنجا که 
در طول اين زمان گروههایی از طبقات مختلف ایرانی» از باژزگان و 
سیاحتگر تا صنعتگر و هنرمند و ادیب و شاعر و دانشمند, از شهرهای 
این کشور به نقاط آباد و مراک دولتیْ و فرهنگی هندوستان مهاجرت 
کردهز و به سیب روابط واستباتی که با یزان ذاخد: ونتیله انسقال 
اخبار و شایعات غیررسمی شده بودند. در اين کتاب مطالبی دربارة 
اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران و ماوراءالنهر (توران زمین) و 
کیفیات معيشت مردغ آن نواحی دیده می‌شود که در تواریخ رسمی آن 
روزگارنيامده,ویا تنها از دیدگاه وقایم‌نگاران درباری شاهان صفوی به 
نگارش درآمده انت. از جنبه‌های مهم این تألیف یکی اشارات 
سودمندی است که در ضمن ذکر وقایع تاریخی به احوال شاعران و 
دانشمندانی که از ايران به هند رفته بودند. می‌کند و دیگر گزازشهایی 
است که از آداب و رسوم و سنتهای اجتماعی و باورهای عامیانة مردم 
هند (هندوان و مسلمانان), اعیاد و جشنها, شیوه‌های کشاورزی و 
آپیاری, انواع محصولات و اقسام حرفه‌ها در فصول مختلف آن به نظر 
می رسد , 

چنانکه گفته شد, ابوالفضل در این کتاب ذکر وقایم دوران سلطنت 
اکبرشاه و کارهای او را در جَهت انتفرار و توسعه حکومت اسلامیقر 
شبه قاره؛ تثبیت عدالت و صلح و امنیت در جامعه و رفع تبعیضات 
مذهبی و فرقه‌ای, تا ۱۰۱۰ق (چهل و ششمین سال ساطنت اکبرشاه), 
ادامه می‌دهد و اندکی پس از آن به توطلهٌ شاهزاده سلیم (جهانگیر) به 
قتل می‌رسد. تکمل کار ابوالفضل, به قلم عنایت‌الله ابن محب علی دز 
پایان اغلب نسخه‌های این کتاب دیده می‌شود. مولف این تکمله کوشیده 
است که سیک و روش ابوالفضل را در کار خود پیروی نماید, لیکن به 
هیچ روی از عهد؛ اين کار برنيامده, و در گزارش وقایع به اختصار 
پرداخته است و چون سالیان.دراز پس از روزگار اکبرشاه زندگی 
می‌کرده است, ناچار می‌بایست به اقوال صاحب خبران اعتماد. و از 
گزارشهای مورخان دیگر اخذ و اقتباس نماید. 

برخی از مجققان چون استوری (162(/343) و مارشال (ص 32) 
آیین اکبری را جزء اکبرنامه و جلد. آخر آن دائسته‌اند, ولی این نز 
درست نیست وأیین اکبری (هم) اثر مستقل و جداگانه و داثرة المعازق 
گونه‌ای است که ابوالقضل آن را در شرح نهادها و آیینهای دوران 
اکبرشاه و دربار او تألیف کرده, و آن را در ۱۰۰۶ق, و نزدیک به ۵ سال 
پیش از مرگ خود به پایان برده است. در حالی که در زمان مرگ او 


۷۲۲ اکثم پن صیفی 
تألیف اکبرنامه هنوزبه این ن سیده بود (نک: آفتاب اصفر, ۱۷۹). 

از اکبرنامه و بخشهای مختلف آن تسخه‌های فراوان در 
کتابخانه‌های هند و دیگر کشورها موجود است که برخی از آنه با 
تصاویر و مینیاتورهایی تزیین شده است (ن5: استوری, 162(/543-549؛ 
منزوی, خطی, ۴۵۸۶-۴۵۸۰/۶, خطی مشترک, ۰)۳۰۶-۴۰۲/۱۰ این 
کتاب یک‌بار در لکهنو (۱۸۷۶م) در ۳ جلد به هزین راجه پتیاله چاپ 
سنگی شد, ولی اين چاپ دارای اغلاط بسیار و افتادگیهایی است (نک: 
الیرت, ۷1/8-9)؛ بار دیگز .در سالهای ۱۸۸۶-۱۸۷۷ مولوی آغا 
احمدعلی و مولوی عبدالزحیم مدرسان مدرسه عالیه کلکته اين کتاب را 
از روی چند نسخه تصحیح کردند که در ۳ مجلد با فهرستهای لازم از 
طرف انجمن آسیایی بنگال در کلکته انتشاریافت. 

اکبزنامه در فاصلة نتالهای ۱۹۲۱-۱۸۹۷ به قلج ه : پوزیج به زبان 
انگلیسی ترجمه گردید وبا فهارس و حواشی بسیار مفید در کلکته منتشر 
شد (پرای بزرسی تلخیصات و ترجمه‌های گزیده‌هایی از اکبرنامه, نک: 
استوری, همانجا): 

ماخذ: _ آفتاب اصفر, تاریخ‌نویسی در هند و پاکستان, لاهور, ۱۳۶۴ش؛ ابوالفضل 

علامی, اکبرنامد, گلکته, ۱۸۸۶م؛ بهار, محمدتفی, سبک‌شناسی, تهران, ٩۱۳۴ش؛‏ 


منزری, خعلی؛ همو خی مشترک؛ نیز: 

تال همم متا با اه مد ترا با ریرکزنظ 

۵۱۰ ۱۱۱9 رتاانهاهه) باموصتا ره «اداههک عاامافاه دبا ره وزلعه۲۳ 

,۱0۲سا ۱۵0 ره رجه اهاز رجمجعمط وگ ی ,۱۵ بامتااظ رم ,21۷ 

,9۱0۳۵9 :۱905 ماهل مصا رمز کر راز خا الط مها ۱۷ ص976 
۰ 10۱۱0۱۱ ,۱۵۳۱۱۳۵ اک رش 


فتحالله مجتبائی 


کمن صیفی, ۰ از مشایخ عرب جاهلی - مخضرم از قبل 
بنی‌تمیم. از زندگی او چندان اطلاعی در دست نیست و آنچه هست, با 
افنتانه دزآنیخته انتتء وی به داشتن عفر دراز تشهوز بوده رکلبی» 
۹ از ار با عنوان ««حکیم»یاد شده است (نگ: ابن درید, ۰)۲۰۷ 

مهم‌ترین نکته در زندگی اکثم. اسلام آوردن او, و نیز سخنان 
حکیمانه‌ای است که از وی نقل شده است. گویند: وقتی که شنید پیامبز 
اسلام ر(ص) در مکه به دعوت پرداخته‌اند. فرزند خود را فرستاد تا 
چگونگی ماجرا را به او اطلاع دهد. او با حضرت محمد (ص) دیدار 
کرد و دیده‌ها و شنیده‌های خود را به پدر گزارش داد. آنگاه اکنم مشتاق 
پذیرش اسلام شد و پس از گفت‌وگو با بنی‌تمیم آهنگ دیدار پیامبر 
(ضن) کرد, اما در مان راه درگذشت (ابن قتیبه. المعارف». ۱۲۹۹ 
مفضل,۱۹۰-۱۸۹؛قس: حمدالله,۲۴۸۰؛زرکلی, ۰)۶۱۲ 

روایت تأیید نشده‌ای حکایت از آن دارد که آیذ ...وم یَخد رج ین 
یه شهاچرا ی له و سول بذک لو وفع ره علی ال ...» 
(نساع/۱۰۰/۴) دربار؛ اکثم نازل شده است (بلاذری, ۲۶۵/۱؛ ابن‌اثیر: 
۹ بتابر روایت ان عبد ار برخی او را در شمار اصحاب آوزده‌اند 
(نک: ۱۳۷-۱۴۶/۱)؛ در حالی که حتین اسلام آرردن وق نیز محرزنیشت 
(هماتجا). 

اکثم در دورة جاهلیت. از کسانی بود که به دلیل شرافت, صداقت و 


دیگر صفات نیکو, به کار قضا می‌پرداخت (یعقوبی. ۲۵۸/۱). از منابع 
چنین بر می‌اید که وی به دلیل دانابی و سخنوری, نقش اجتماعی و 
تربیتی برجسته‌ای در آن روزگار داشته. است. (مثلاً نکم این. قتیبدی 
عبون.۱۰۸/۱۰.۰)؛ چنانکه برخی از بزرگان و فرمانروایان عرب با وی 
ارتباط و مکاتبه داشته, و از رایزنی با او سود می‌برده‌اند. گفته‌اند که وی 
یک بار برای آزاد کردن اسیرآن بنی‌تمیم نزد نعمان بن منذر, فرمانروای 
حیره رفت (ابوحاتم,۲۵-۱۸). 
اکثم از چنان اعتباری برخوردار بود که نعمان بن منذر, ار را با 
گروهی از نخبگان عرب همراه نامه‌ای نزد پادشاه ایران به نداین فرستاد 
ودر این دیدار وی با پادشاه سخن گفت و شاه از سخنان نیکو و حکیمانا 
ار تک دار کت از ری فرط و را و 
(ابن عبدربه: ۱۲-۹/۲): 
در منابع تاریخی, روایی و ادبی سخنان حکمت آمیز و بلیغ بسیار از 
اکثم آورده‌اند (مثلا نک: جاحظ, البخلاء: ۷۹/۱ البیان.... ۵۳/۲ 
۳ ابوحاتم: 2۱۴ ۲۵؛ این قتیبه: همان ۵/۱: ۱۱۰۸ ۱۲۴۶ ۱۲۸۴ 
۹ ۰ این سخنان غالبا به صورت متّل در میان 
اعراب رواج یافته (ابن عبدربه. ۸۰-۷۶/۳), و از چنان منزاتی 
برخوردار است که در شمار سخنان پیشوایان و حکیمان نامدار اسلام 
قرار گرفته است. 
شهرت اکثم به حکمت و دانش, او را همتای بزرگسهر ولقمان حکیم 
قرار داده است (همو, ۶۳/۳). این ابی الحدید او را حکیم‌ترین عرب 
روزگار خود شمرده است (۱۳۲/۱۵). به دلیل اهمیت ادبی سخنان 
اکثم, بسیاری از آنها در کتابهای لفت نیز آمده است (مثلاً نک: ابن 
منظظور, ذیل فک جد؛ نیز نک: سیرطی. ۱ منابم.اسلامی 
خکایت از آن دارد که آموزشها وسخنان اکن نقش قابل توجهی درمیان 
مسلمانان سده‌های اول داشته است. به روایت قلقشندی اکثم نخستین 
کسی بود که حکم «الولدللفراش» را صادر کرد و پس از آن اسلا نیز آن 
راتأیید کرد (۴۳۵/۱): از آنجا که بتابر گفتة نجاشی عبدالعزیز بن یحیین 
جلودی ازدی بصری (د ۴۴/۵۳۳۲٩م),‏ اثری با عنوان اخبار اکثم بن 
صیفی داشته است (ص ۲۵۷), اهمپت اکثم تا حدودی نمایان می‌شود. 
از اکثم فرزندانی برجای ماند که در کوفه می‌زيستند (آين قتیبه: 
المع رف» ۲۹۹). یحبی بن اکثم (۴۲-۱۵۹اق) وزیر مأمون, از تبار اکنم 
بوده است (ابن خلکان, ۱۳۷۶). 
ماخذ: این ابی‌الحدید: عبدالحمید. شرح نهج البلاغة, به. کرشش محبد ابوالفضل 
براهيم, قاهره, ۳۹ این اثیره مبارگ, المرصم, بد کوشش ابزاهیم سامرابی, بفداد, 
۵6۱ اين خلکان, رنیاث؛ اين درید. محمد. الاشتقاق, به کرشش 
عیداللام معمد ماززن :اهر ۸۱۹۵۸۱۵۱۳۷۸ این عیدالبوست,الاستیعاپ, به 
کرشش علی محمد بجاری, قاهره. ۰ 5 ۶ 1؛ ابن عبدربه, احمد,المقد الفرید؛ 
په کرشث احمد امین ز دیگران: نیرزت: ۵۲ ابن قشییه, عبدالله, غیرن 
الاخبار, قاهره, ۲۵/6۱۳۴۲ 2۱٩‏ همو المعارف, بد کرش ثروت عکاشه: قأهزه 
۸ ۹۵ ۱۹۶ ۶؛ اين منظظور, لسان؛ ابوحاتم سجستانی, سهل, المعمرون ر الوصایا, 
به کزشش عبدالمنعن عامر, قاهره: ۱ ۱۹۶غ؛بلاذزی» احذ, انساب الا شرانب, یذ کرشش 
محبد حبداللة,قاهره, ٩‏ ۱۹۵م؛ جاحظ, عمرو البخلاء, به کوش احمد عرامری 


و علی جارم, بیروت, ۱۹۸۳/۱۴۰۳؛ همو, لبیان و ببین, به کوشش خسن 
سندویی, قاهره, ۲/۱۳۵۱ ۱۹۳م؛ حمدالله مسترفی, تاریخ گزیده, به کرشش 
عیدالحسین نوایی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ زرگلی, اعلام؛ سیوطی, المزهر, به گوشش محمد 
احند جادالمرلن و دیگران, پیررت, ۱۹۸۶؛ هرن ن کریم؛ قلقشندی, احمدء سبح 
الاعشی, قاهره, ۱۳۸۲ ق؛ کلبی, محمد, جمهرة اللسب, به گوشش ناجی حسن, بیر وت: 
۵۷+ مفضل بن: سلمه, الثاخر, به کوشش استوری, لیدن, ۱۹۱۵م؛ 
تجاشی, احمد, رجال, به کوشش محمد جراد نایینی, یبروت, ۱۴۰۸ ق؛ یعقربی, احمد, 


تاریخ, بیروت, دارصادر. حسن پرسنی‌اشکرری 


آکدرنه, نک: عول و تعصیبء 


1 الم + یکی از شاخه‌های علم ریاضی که به بحث دربارة کزه و 
خواصن آن می‌پزدازد: حانج خلیفه در این باره؛ چنین آوزده: اننت: 
«علمی ات که بدون توجه به بسیط یا م رکب بودن کره از لحاظ عنصری 
یا فلکی بودن.آن, از احوالی که بز کره عارض می‌شود, سخن می‌گوید. 
یعتی موضوع این علم ذات کره است» (۱۳۲/۱). در این علم ویژگیهای 
کره به عنوان یک شکل هندسی بررسی می‌شود و در نتیجه همان گونه که 
ابونصر فارابی بدان اشاره کرده است ((ص ۷۸), باید آن را از فردع 
هندسه برشمرد: طاش کوپری‌زاده افزون بر آنکه دو مبحث «الاکر 
المتحرکة» و «تسطیح الکرة» را به صورت دانشهایی مستقل از علم 
الاکر دانسته (۳۱۹-۳۱۸/۱), هم اين دانشها ر مسائل مربوط به آن را 
از فروع علم هیأت شمرده است. حاجی خلیفه با اعتراض بر طاش 
کوپری‌زاده, بر آن است که مسائل مربوط به کر متحرک نیز باید در 
چارچوب علم الاکر مطرح گرده (همانجا). 

مهم‌ترین آثار موجود در این باره و نیز شرحها و اصلاحات آنها 
بذین‌قرار است: 

۱ الکرة المتحرکه, نوشت اطولوقس ی ریاضی‌دان 
پونانی (زنده در ح ۲۰۰ ق م) که مشتمل بر یک مقاله و ۱۲ شکل (< 
قضیه يا مسأله) بوده: است. اسحاق بن حنین (۲۱۵- ۸۳۰/۲۹۸ 
۱) این کتاب را به عربی ترجمه کرد (۷/82 ,0۸5)؛ قربانی, 
زندگی‌نامه ..., ۱۲۹). اپن ندیم تنها به اصلاح آروایت عربی] آن تونسط 
یعقوب بن اسحاق کندی اشاره کرده (ص ۳۲۸): و حاجی‌خلیفه افزون 
بر تکرار ايي سخن, از ترجمه آن در زمان مأمون یاد کرده (همانجا), 
هرچند نام آن را به صورت الاکر البتحرکةء آورده است. در متن چاپی 
تحریز نصیرالاین طوسی از الکرة المتحرکنه, اصلاح کتاب به ثابت بن 
قره نسبت داده شده است ((«تحریر الکرة المتحرکة...» ۲؛ نیز نک: 
قربانی, همان, ۲۰۹), اما به نظ می‌رسد. که اين تفاوت ناشی از خطایی 
باشد که در نسخ خطی پدید آمده است ویا شاید بر اثر خلط میان این 
کتاب و الاکر ثلودسیوس" باشد که توسط ثابت بن قزه اضلاخ شده 
است. گراردوس کنرمونایی" این کتاب رابه لاتینی ترجمه کرده است 


هماخ ۵۶ دنماه‌نع1 :2 


اکر ۷۳۳ 
(هاکسلی,339). 


۲اکر, نوشتة تلودسیوس (در مأخذ عربی اغلب ثاوزیوس و گاه به 
صورتهای تاودسیوس و ثیودورس) ریاضی‌دان بونانی (نیمة دوم سدف۲ 
ق م). اب ندیم اين کتاب را دارای ۳ مقاله خوانده (همانجا), و قاضی 
صاعد اندلسی از مولف با عنوان («صاحب الاکر »یاد کرده است (ص 
۰ این کتاب از مشهورترین کتابهای «متوسطات» (آثاری که در 
برنامه‌های درسی قدیم پس از اصول اقلیدس و پیش از مجسطی 
بطلمیوس خوانده می‌شد) به شمار می‌آمد (حاجی خلیفه, همانجا). 
تصیرالدین طوسی در مقدمه تحریر این اثر (((تحریر الاگر.۲۰6۰۰) 
جنین آورده است :(۳ مقاله دارد و بیشتر نسخه‌های آن مشتمل بز ۹۵ 
شکل است, اما برخی نسخه‌ها یک شکل کم دارد».ابوالعباس احمد ین 
محفد پن معتصتم (ستتعین پالله) دستوز داد که آن زا تزجمه کنند: تن 
قسطا بن لوقا اين کار زا برعهده گرفت و در حدود سال ۸۶۴/۲۵۰ تا 
شکل پنجم از مقالٌ سرم را ترجمه کرد. اما ترجمه دیگر قضایا را کنی 
دیگز برعهده گرفت و ثابت بن قره آن را اصلاح کرد (قش: قربانی, 
همان, ۵۰۴). حاجی خلیفه از تحریر تقی‌الاین محمد بن معروف راصد 
(د ۹۹۳ق/۱۵۸۵م) نیزیاد کرده است (۰)۱۴۲/۱ 

۳لاشکالالکر یت نوشتذمنلائوس اسکندرانی (زنده‌در ح۰ ۱۰ع). 
اسحاق بن حنین این کتاب را به عربی ترجمه کرد (۷/273 ,0۸8؛ 
قربانی, همان,۴۳۴,۱۲۸).ابن ندیم (ص ۳۲۷)تنها بد نام ان اثر اشاره 
کرده است (ئیز نک: صاعد اندلسی. همانجا). چند تن از ریاضی‌دانان 
دور؛ اسلامی اين کتاب را با عنوان اصلاح کتاب مانالاوس فی 
الاشکال الکری تحریر کرده‌اند, از جمله: 

الف . ابوعبدالله محمد بن عیسی ماهانی (د ح ۲۷۵ق/۸۸۸م), به 
گنت ابوالفختل اختد ین ابوتعد هروی ای اضلا ح ناقض بوده است: از 
این اصلاح در حال حاضر نسخه‌ای در دست نیست (قربانی, همانجا). 

ب . ابوالفضل هروی, نام اصلاح وی به شکل کتاب مانالایس 
مما اصلحه احمد بن ابی سعد الهروی نیز امده است. هروی دز این 
کتاب دربارُ اصلاح ماهانی چنین آررده است: «در آنچه ماهانی 
اصلاح کرده بود, أمل کردم و دریافتم که در گذر زمان خلل بسیار در آن 
وارد شده بود. پش آنچه را اصلاحش واجب بود, از نظر لفظ و معنی و 
پرهان اصلاح کردم» (قربانی, ریاضی‌دانان..... ۰۶۷ ۰۱۱۹-۱۱۸ 
زندگی‌نامه, ۴۲۴۰۱۰۰ ؛نیزنک:آلوارت, ۰)۷316 

از اصلاح ابوالفضل هرری دو نسخه یکی در لیدن و دیگری در 
استانبول (شه ۳۴۶۴/۵) موجود است. نسخذ استانبول ۳ مقاله دارد که 
به ترتیب دارای ۰۶۰۰ ۱۸ ۱۰.9 شکل. است (کراوزه, 466؛ قربانی. 
ریاضی‌دانان, ۱۱۸). نضیرالاین. طوسی در تحریز خود بارها. از اين 
اصلاخ نام برد امنت ((تخرنیز کناب مانالازنن»: ۷ جت):یاکنن 
کرآوزه گزیده‌ای از اين کتاب رابه زبان آلماتی ثرجمه کرده کذ در 2۱۹۳۶ 
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۷۴ اگر 


ی در ۳۹۸ق/۱۰۰۷م نگاشته 
شده.است: ماکس کراوزه در ۱۹۳۶م متن عربی و ترجمه المانی اين اثر 
را نیز با مقدمه‌ای جامع و محققانه, هبراه با گزیده‌ای از اصلاحات 
ریاضی‌دانان دیگر به چاپ رسانده است..همچنین گزیده‌ای. از آن 
(موجود در بانکیپور) در ۱۹۴۸با عنوان مقالة فی اصلا ح شکل کتاب 
مانالارس ضین رسائل: اپوتصر عراق (رسالا دوازدهم) به چاپ 
رننیده است. زوایت اصلاح شد؛ ابونصر اساس کار نصیرالدین طوسنی 
در تهیة تحریر اين کتاب بوده است (همان, ۲؛ نیز نک: قربانی. همان, 
۳۶ 

د - محبی‌الدین یحبی بن محمد ین ابی الشکر مغربی (د ۶۸۲ق/ 
۳ ) زیاضنی‌دان و عنجم اندلتی و از همکاران نصیزالدین طوسی 
در رصدخانة مراغه. چند نسخة خطی از اصلاح او (از جمله نسخة 
خطی شه ۶۴۳۱/۱ کتابخانة مجلس) در دست است. ماکنشن کراوزه 
گزیده‌ای از این رساله زا نیز به آلمانی ترجمه وبا حواشی مفید به چاپ 
رسانده است (1/626 ببل0۸ :۷/۱63 ,۱0۸5 قربانی,. زندگی‌نامه, 
۱ .محیی‌الدین مغربی همچنین کتابی با عنوان شرح اکر یا تهذیب 
مقالات ثاوذیوس فی الاکر نوشته است. از اين رساله نیز چند نسخة 
خطی در آستان قدس رضوی: مجلس و. 
0۸,5 نیز نگ آسستان.۳۷۵/۸۰۰۰). 

افزون بر اين. تحریرهایی از کتاب منلائوس در دست اه 
مه‌ترین آنهااثر نصیرالدین طوسی است. نصیرالدین در مقدم آن 
چنین آورده است : نسخه‌های بسیاری از اين کتاب به دستم رسنید که پا 
هم اختلاف داشتند, روایتهای اصلاح شده‌ای نیز داشت, مانند اصلاح 
ماهانی و ابوالفضل هروی که برخی نافض يا نادرست بود و تن در 
روشن ساختن پرخی مسائل کتاب حیران مانده بودم, تا اینکه به اصلاح 
ابونصر منصور بن عراق (نک: ه د. ۳۳۰۵۳۲۷/۶) برخوردم و هرآنچه 
انتظار داشتم در آن يافتم. پس به قدر توانایی خود به تحزیز آن اقدام 
کردم. برخی نسخ این کتاب ۳ وبرخی دیگر دو مقاله دارند, اما روایت ۳ 
مقاله رایج‌تر است: مقالهٌ نخست مشتمل بر ۳٩‏ شکل, مقاله سوم ۲۵ 
شکل و مقالة دوم در بیشتر نسخ ۲۴ شکل و در نسخة ابونصر عراق ۲۱ 
شکل , و نزد گروهی اندک مقال نخست شامل ۶۱ شکل و دومی ۱۸ 
شکل و آخرین آن ۱۲ شکل؛ اما در روایت دو مقاله‌ای: نخستین آنها ۶۱ 
شکل و دومی ۳۰ شکل دارند. نصیرالاین طوسی کار تحریر این کتاب 
رادر شعبان ۶۶۲ به پایان برده است (همان, ۳-۲؛ حاجی خلیفه, ٩۱۴۳/۸‏ 
قربانی, زندگی‌نامه,:۰)۵۰۲ محمدباقر یزدی بر این تحریر حاشیه‌ای 
نوشته است هیث نیز خلاصه‌ای از کتاب منلائوس را به اگلیسی آورده 
ات (نکاهان۵۰۲,۴۴۱۵۴۴۰): 

دیگر آثار مربوط به علم اکر اینهاست: 

۱ الکرة و الاسطوانة, نوشتة ارشمیدس که دارای دو مقاله است 
(ابن ندیم, ۳۲۶). قاضی صاعد اندلسی نام اين اثر ره صورت الکرة و 


۰ در دست است (نک: 


الاسطوانه و المخروط آورده است (ص ۱۸۰-۱۷۹). ثابت بن قره 
ترجمه‌لی از متن اصلی کتاب را اصلاح کرده است. از سخن 
نصیرالدین طوسی در مقدمُ تخریر این کتاب برمی‌آید که مترجم اولیه 
اسحاق بن حنین بوده است («تحریر الکرة و الاسطوانق», ۲). 
اوطوقیوس عسقلانی شرحی بر مقالةٌ نخست این کتاب نگاشته است 
(آبن ندیم ۳۲۷).ماهانی شرحی ارزشمند بر مقالهٌ دوم اين کتاب نوشته 
(نک: دنبالة مقاله), و ابوسهل کوهی نکاتی را با عنوان زیادات علی 
کتاب الکرة و الاسطوانة لارشمیدس, بر آن افزوده است. نسخ خطی 
ناقصی از اين افزوده‌ها موجود است: همچنین نصیرالدین طوسی 
بخشهایی از اين افزوده‌ها را در پایان تحریر خود اورده است (همان, 
۱۲۷-۵؛ قربانن: همان: ۰-۴۲۷ ۴۲۸). نصیرالدین طوسین در مقدماً 
این تحزیز بز آرهمیدنن خزده گرفته انیت (همان:۲): محتدباقن یزدی 
نیز حأشیه‌ای بر اين تحریر نوشته است (قربانی, همان؛ ۴۴۰), با توجه 
به آنچه خیام دز کتاب جبر و مقابٌ خود دربارة ماهانی گفته است. 
می‌دانیم که او نیز شرحی بز رسال ارشمیدسن داشته که از لحاظ تاریخ 
ریاضیات حائز اهمیت بسیار است. خیام در این باره گفته است: از 
متأخران, یکی از ایشان به نام ماهانی مهندش, درصدد تحلیل جبری 
مقدمه‌ای برآمد که ارشمیدس در شکل چهارم از مقالهٌ درم کتاب خود 
موسوم به «کره و استوانه» به کار برده است: و این امر منجر شد به 
معادله‌ای پین کعبها و مالها و اعداد. و وی بعد از تفکر زیاد از حل آن 
عاجز ماند و لهذا حکم به امتناع آن کرد. بعد ابوجعفر خازن آن را به 
وسیلا قطو ع مخروطی حل کرد (نک: مصاحب, ۲۶۷), خیام در سخنان 
فوق به معادله‌ای به شکل23+0-02 نظر داشته که میان ریاضی‌دانان 
دوره؛ُ اسلامی به معادل ماهانی موسوم است. مباهانی در رساله خود 
آوزده که تنها از تخل این مائل نهگانه مقال دوع کناب عانجر مانده 
است: تقسیم کره به وسیلة یک صفحه به دو قطعه, به وجهی که نت 
حجم آنها مساوق با عدد معلومی باشد. اصل رسالهٌ ماهانی بفقود شده, 
اما مطالبی که شخضی ناشناس (شاید ابوسهل کوهی) دربارة بخش 
اخیر نگاشته, موجود است (همو, ۱۱۰۴-۱۰۳ قربانی» ریاضی‌دانان, 
۷ زندگی‌نامه,۴۳۳): 

۲ رسالة فی آن الکرة اعظم الاشکال الجرمية و الداثرة الاعظم من 
جمیع الاشکال البسيطة, نوشتا یعقوب بن اسحاق کندی (نک: ابن ندیم, 
۶) نیز رساله‌ای در همین موضوع از ابن هیثم با عنوان مقاله فی ان 
الكرة اوسع الاشکال المجسمة التی احاطاتها متساوية وان الداثرة... 
که در ۱۹۵۹ به فرانسه بررسی, و دز ۱۹۶۶ به زوسی ترجمه شده 
است. مقاله‌ای دیگر از ابن هیثم با عنوان «قول فی ماجة الکرة», در 
۸ به روسی ترجمه شده است (قربانی, همان ۴۹). 

۳.کتاب الکرةء نوشته حسن بن مصبا خ (نک: ابن ندیم ۳۳۵). 

۴.فی مساحه الاکز بالاکر, نوشتة ابوسعید سجزی (قربانی, ریاضی 
دانان, ۲۶۰ ,زندگی‌نابه, ۲۵۵-۲۵۴): 

۵. مقالة فی عمل شکل مجسم ذی اربع عشرة قاعدة تحیط به کرة 


معلوم, نوشته ثابت بن قره. متن عربی و ترجم آلمانی آن به چاپ رسیده 

است (همان, ۲۰۷). افزون بر اين, رسالات بسپاری دربار؛ تسطیح کره 

ومثلات کروی در دور اسلامی نوشته شده است: 
ماخ:. آستان قدس, فهرست: ان ندیم, الثهرست؛ حاجی. خلینه, کشب؛ صاد 
اندلسی, التعریف بطبقات الامم, په کوشش غلامرضا جمشیدنزاد ال. تهران. 
۶ ۱۳۷ ش؛ طأش کربری‌زاده. احمد؛ مفتاح السعادة, حید رآیاد دکن, ۱۳۵۶ ق؛ فارابی, 
احساء العلرم؛ بد کرشش شمان امین, قاهره, ۴۹ ۱۹م! قربانی, ابوالفاسم: ریاشی‌دانان 
ایزانی از خوارزمی تا ان سینا, تهزان: ۰ ۱۳۵ش؛ هنو, زندگی‌نامه ریاضی‌دانان دورة 
اسلامی, تهران, ۱۳۶۵ ش؛ مصاحب, غلامحسین, حکیم عمر خیام به عنوان عالم چبر, 
تهران, ۱۳۳۹ش! نصیرالدین طرسی, ((تحریر الاکر)!, «تحریر الکرة المتحرکة)), 
مجبرع الرسائل, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۸ق, ج ۱ همو, (تحریر الکرة و الاسطرانة), 
«تحریر کتاب مانالارس»:همان, ۱۳۵۹ ق,ج ۲نیز: 
۵ اه هام۸ بسا 0 ما رقه۸ ناه ۸۱۱۲۸ 
۵ ۱ ماممااا0 0 همم هلا مزا امک ره جممتعاط 
و 7 ۱۱۹ 
ها جع ما0 بت نی کر اه رم الط 


1936۵ رحهزلنق ۵۱ بیاتطا۸ راامراط رید تحار 
بونش کرامتی 


آکُراد. نک: کرد. 


اکُراه. اصطلاحی در فقه و حقوق به معدای وادار ساختن 
تهدیدآمیز کسی به عملی که در شرایط عادی به انجام دادن آن رضا 
نداشته است. 

اکراه در لغت وادار کردن قهری کسی‌به امری است (نک: فیومی, ذیل 
کره) و همین معنی, بدون تصرفی قابل ملاحظه, در اصطلاح فقهی نیز 
مقصود بوده است. بر اساس تعریف جرجانی, اکراه عبارت از الزام و 
اجبار انسان به امری است که برپایُ طبع‌یا شر ع آن را ناخوش می‌دارد 
وبا وجود ناخرسندی, برای رفع ضرری شدیدت به آن اقدام می‌کند 
(نک؛ ص ۲۷).مبحث اکراه با تقپه (هم) ارتباطی نزدیک دارد ودر دایرة 
عام فرهنگ اسلامی ترسیم مرزی میان اين دو دشوار می‌نماید؛ اما 
اصطلاح تقیه, کمتر به حوزه فروع فقهی راه‌يافته است. 

آنچه در مباحت فقهی و حقوقی, اکراه را از اضطرار متمایز 
می‌سازد, در میان بودن تهدید است؛ آنچه در اضطرار انسان را به انجام 
دادن عملی نامطلوب ملزم می‌سازد, اوضا ع خاصی است که شخص در 
آن قرار گرفته است (نک: هد, اضطرار), در حالی که در اکراه..انتخاب 
حتی در این حد پرای انسان وجود ندارد و روی آوردن به فعل نامطلوب 
با تهدید, وبه خواست اکراه‌کننده‌ای مشخص صورت می‌پذیرد. 

اکراه در کتاب و سنت:. موضوع اکراه درقرآن ریم باهمین تعییر 
بارها مورد بحث قرار گرفته: ولی موارد کاربرد آن معفولاً از جنبه 
حقوقی برخوردار نبوده است: به,عنوان نمونه موضوع.اکزاه به. سخن 
کثرآمیزی که مورد بخشایش خداوند.قرار می‌گیرد (نکز نحل/۱۶/ 
۶ به وضوح مربوط به شرایطی است که مسلبانی در دارالکفر 
مورد تفتیش عقیده قرار گرفته است (تأیید آن در اسباب نزول, واجدی, 
۰ )حتی آیه‌ای که مردم را از اکراه کنیزان به هرزگی برجذر داشته,با 


اکراه ۷۳۵ 


ین پیامد که در صورت اکراه خداوند بخشایشگر و مهربان است 
(نور/۳۳/۲۴), آشکارا مربوط به دوره‌ای از تاریخ اسلام است که 
ضمانت اجرای کاقی براق منم هسگان از چنین: عملی در کار نبوده 
تاد افزون بر آیات یاد شده, برخی از عالمان اسلامی, معذور بودن 
«مستضعفان» (نساعء/۹۸/۴) را با «اکراه‌شدگان» منطبق دانسته, و به 
ستناد این آیه, آنان را.از عقوبت اخروی برکنار شمرده‌اند (مثلا نک: 
بخاری,۵۵/۸)- 

در سنت نبوی, بسط و تفسیر این مبجث قرآنی در شماری از اخبار و 


حادیث بازتاب یافته است؛ به عنوان نمونه. مواردی چند از اين اخبار را 
بخاری در صحیح خود گرد آورده, و طبقه‌بندی کرده است (نک:۵۵/۸- 
٩‏ در میان احادیث نبوي دز این باب, به خصوص باید به ((حدیث 
رفع اشاره کرد که دز منابع ال منت به رزایتی کوتاه‌تر از انامیه 
شهرت یافته است؛ بر اساس روایت ابن‌عباس و وبان خداوند تکلیف 
را از ات پیامبر (ص) در صورت خطا, فراموشی يا اکراه, برداشته 
است (نک: این ماجه» ۳۵۹/۱ نیز سیوطی؛ ۲۴/۲) و در روایت منقول از 
اهل بیت ( ع), به این سه, ۶ مورد دیگر از رفع تکلیف نیز افزوده شده 
است (نک: ابن‌بابویه, ۰)۴۱۷ 

اکراه در فقه اسلامی: از آنجا که افعال مکلفان موضوع علم فقه 
است, این ویژگی که مکلفی عملی را در شرایط اکراه انجام داده باشد, 
هم از حیت اجکام تکلیفی و هم وضعی حائز اهصیت فراوان است. چون 
اکراه مسکن است در افعال عبادی, معاملات یا هر فعل دیگری مصداق 
یابد, به واقع هیچ بابی از ابواب فقهی از موضو ع اکراه منفک نیست. از 
همین روست که. در متون فقهی مذاهب گوناگون, در یکایک ابواب 
می‌توان مواردی از سوق مباحث به موضو ع اگراه رایافت, : 

موضوع اکراه غالبا به مناسبت در هر یاب مطرح بوده, وبه ندرت بة 
عنوان مبحثی مستقل مورد توجه قرار گرفته است. نمونه‌های مجدود از 
طرح مستقل اين میحث در آثار مذهب حنفی دیده می‌شود و نخستین 
نموه آن, کتاب الا کراه محمد بن حسن شيباني است که ابن‌نديم از آن یاد 
کرده است (نک: ص ۲۵۷). این رویه از سوی برخی دیگر از فقبهان 
حنفی نیز دوام یافته. به. طوری که در آثاری چون مببوط سرخسی 
(۳۸/۲۴ به بعد) و هدایه مرغینانی ( ۲۹۲/۷ به بعد), ««کتاب الاکراه») به 
عنوان یکی از کتب فقهی پیش‌بینی شده است. 

در منابع فقهی, گاه اکراه به دو گونه, اکراه به حق و اکراه به غیر جق 
تیم شده, و اکراه بهبحق اکراهی دانسته شده است که ظلمی در آن رخ 
نداده باشد؛ اکراه زوح به پرداخت نفقة زوجه از چمله نمونه‌های چنین 
اکزاهی است. با این حال, باید در نظز داشت که اغلب کاربرد اگراه, به 
اکراه به غیر حق, پا اکراه ظالبانه منصرف بوده است (مثلاً نک: آبی. 
۲ در سخن از فرو ع مربوط به اکراه در متون فقهی, دو بحث شرایط 
اکراه و آثار اکراه راباید اصلی‌ترین زمینه‌های بحث در مذاهپ گوناگون 
اسلامی دانست؛ 1 
شروط اکراه: عناصرق چون ناچار بودن پا عدم رضا که در 


۷۶ اکراه 


تعاریف اکراه به کار گرفته شده است, همه اموری نسبی هستند و با توجه 
به جنپههای حقوقی اگراه.بسیار لازم بوده است که شرایطی برای تحقق 
آن مقرز گردد. این شرایط در مذاخب گوناگون فقهی»:مبنانی عرفی 
داشته, و از ستندات نقلی بی‌بهره بوده است. 

شرط نخست آن انست که اکراه‌کننده به واقع قادر به انجام دادن تهدید 
خود بوده باشد, چه, صرف تهدید به منزلة اکراه نخواهد بود. به عنوان 
شرط دوم, چنین مقرر شده است که اکراه‌شونده باید از وقو ع تهدید در 
هراس بوده باشد؛ برخی از فقیهان تهدید به صدمه‌ای آجل (مربوط به 
آینده) را به نله اکراه محسوب نداشتهاند (مثلاًن5: محلی, ۵۰۳/۳): 

شرط سوم به شدت ضنزر مورد تهدید بازمی‌گردد؛ ضرر جانی و 
نقصل عضو شدید قدز متیقن تحقق اکراه نزد فتهاست؛ سواردی 
جبران‌پذیر مانند گرسنگی یا حبس عموما در تحقق اکراه معتبر شمرده 
نمی‌شنود و آنجه بین این دو مقوله قرار می‌گیرد. محل اختلاف فقیهان 
است. یکی از ویژگیهای فقه خنفی, اين است که اکراه از نظر شدت 
ختنازتت: به اکرا ملجرع مان قل) ز اکرا غیر مین ما تن 
موقت تقسیم شده است. به عنوان شرط چهارم, اکراه شونده باید نسبت 
به عملی که موضوع اکراه است, در چنان وضعی قرار گیرد که در 
صورت نبودن اکراه: از انجام دادن آن امتنا ع ورزد؛ اين امتناع ممکن 
است به لحاظ حفظ حقوق خود, حفظ حقوق دیگران یا حفظ حدود 
شرعی بوده باشد. گفتنی است که در برخی از منابع فقهی, شروط 
دیگری به این موارد افزوده شده است (به عنوان نمونه, نک اپن‌قدامه. 
۲۶۲-۸, جد؛ محلی, ۵۰۲/۳ -۵۰۳, جد؛ مرداوی, ۴۴۱-۴۴۰/۸: 
ابن‌عابدین, ۸۱/۵ به‌بعد ؛ صاحب جواهر, ۲۶۵/۲۲ به بعد؛ الموسوعة.... 
۶ به بعد). 

آثار اکراه: با تحقق شروط اکراه. فرد اراه شونده تکلیفی جز آن 
ندارد که با انجام دادن عمل درخواست شده, از خسارات ناشی از 
متا ع , در آمان بماند؛ اين بُعد از اکزاه بعدی است که پیش از همه در 
کتاب و سنت مورد تأکید قراز گرفته است. بدین ترتیب در برزسی حکم 
تکلیفی , تردیدی نیست که به حکم ثانوی, اگر خکم عمل به مقتضای 
کراه. وجوب نباشد, اباحه خواهد بود؛ اما فعل اکراه‌شونده, افزون بر 
بعد تکلیفی و اخروی, از بعد حقوقی و دنیوی نیز موضوع پاره‌ای از 
حکام وضعی است که هرگز پاسخ به آن, با یک حکم واحد امکان‌پذیر 
نبوده است. در واقع بخش مهمی از مباحث مربوط به اکراه, پیرامون 
حکام وضعی و آثار حقوقی ناشی از عمل اکراهامیز پدید آمده است. 

در مواردی که عمل به مقتضای اکراه, موجب تضییع حقوقی بوده 
باشد, تفاوتی اشکاز میان حق الله و حت الناس دیده فی‌شود؛ فقیّهان 
مذاهب گوناگون اختلافی در آن ندارند که با تحقق شروط اکزاه. در 
صورتی که عمل اکزاه‌شونده به طور عادی مستوجب حدی بوده باشد. 
حد مرتفع خواهد بود. در وآقم چه در جرایم جنسی و چه در جرایم 
مستوجب قصاص, بیشترین بحثها مربوط به این است که شروط اکزاه 
تحقق یافته باشد و در صورت تحقق شروط پا تمام سخت‌گیریها , دربارة 


آثار عمل اکراه‌شونده کمتر اختلافی دیده می‌شود. در آن موارد از اکراه 
که عمل اکراه‌شونده موجب اتلاف مالی گردد, غالب فقیهان ضمان و 
مسئولیت جبران خسارت را متوجه اکراکننده دانستهاند که میب 
اصلی وقو ع اتلاف بوده است. 

پیچیده‌ترین پخش از مباخث اکراه ذر موازدی است که اک اه به عقود 
و تصرفات شرعی بازمی‌گردد؛ در اين موارد برخی ب به خصوص 
حتابله عقد ناشی از اکراه را باطل, و بسیاری از فقیهان, آن را فاسد 
شمرده‌اند. ثمرة این اختلاف در آنجا ظاهر می‌گردد که در صورت حکم 
به فساد و نه بطلان, احکامی که بر عقد فاسد مترتب است, بر این عقود 
نیز مترتب خواهد بود؛ البته برخی از موارد مانند عقد نکاح و ايقا ع 
طلاق حالتی استئنایی دارند و با ظرافتی افزون در فروع نگریسته 
شده‌اند (بزای نموثه, نک محلی: ۵۰۳۳۰۹۲/۲ ۵۰۴ جه؛ مرداوی؛ 
۴۴۴۷۸ دردیر» ۵۴۸/۲ جهد؟؛ ابن‌عابدین , همانجا ؛ صاحب جواهر, 
۲ به بعد ؛ الموسوعه, ۱۰۴/۶ به بعد). 

در فقه متأخر امامیه. یکی از مباحث گسترش يافته مرتبط با اگراه 
مسألهٌ رضا و قصد در معاملاً اکراهی است. برخی از فقیهان اکراه را 
اساسا مانع از قصد انشا دانسته, وبدین ترتیب, معاملاٌ اکراهی را اساسا 
فاقد قصد شمرده‌اند. شیخ انصاری در مکاسب, ضمن بررسی و تحلیل 
آراء برخی فقیهان پیشین, به تفکیک قصد از رضا گراییده است؛ مبنای 
این تفکیک بر آن است که در معاملة اکراهی, آنچه منتفی است» رضای 
اک راه‌شونده ونه قصد انشای اوست و بر اين پایه, معامله فاسد است و نه 
باطل, و احکامی که بر آن بار می‌شود, احکام معاملاتی از نوع فضولی 
است (ن5: صاحب جواهر, ۲۲/ ۲۶۹؛ انصاری, .۲۶۷۰/۲ به بعد؛ نیز 
جعفری,تأثی »۰۰۰ ۰)۱۱۵۰۱۰۱-۱۰۰ 

اکراه‌در حقوق موضوعه: اکرآه در حقوق مدنی ایرآن, عبارت آز 
عملی تهدید آمیز است که از طرف کسی نسبت به دیگری انجام می‌گیرد 
و مقصود از آن تحقق بخشیدن به عملی حقوقی است که مورد نظر اکراه 
کننده است. به موجب مادهٌ ۲۰۲ از قانون مدنی, «اکراه به اعمالی 
حاصل می‌شود که مزثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا 
مال یا ابروی خود تهدید کند, به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. در 
مورد اعمال اکراهء‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن 
شخص باید در نظر گرفته شود). 

قانون مدنی در مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ به بررسی مسائل فرعی اکراه, به 
خصوص در حوزه معاملات پرداخته است؛ در بخشی از اين ماده‌ها 
شروط تحقق اکراه توضیح داده شده, و در برخی دیگر احکام وضفی آن 
بزرسی شده است. به علوان نمونه : در ماده۲۰۳ به ضراحت جنین امده 
است که («اکاه موجب عدم نفوذ معامله اشت, اگرچه از طرف شخض 
خارجی غیر از متعاملین واقع شود». 

حقوق‌دانان در تفسیر مواد مربوط به اکراه در قانون مدنی, برخی از 
مباخت در منابع فقهی را دنبال کرده‌اند: به عنوان نمونه؛ مبحثی که تحت 
عنوان شروط تحقق اکراه گشوده شده, عملا بز پا مباختی است که ذر 


منابع فقهی در این باره مطرح بوده است (مثلا نگ: اماصی, ۱٩۱/۱‏ به 
بعد)؛ البته در منابع حقوقی گاه این شروط بسط و تفصیلی بیشتر یافته 
است (ملا نکن جعفری, ترمیلولوژی.... ۷۴-۷۲؛ نیز سنهوری, ۳۳۸- 
۱ از دیگر مباجث حقوقی که پیش‌تر از سوی فقیهان مورد بحث 
قرار گرفته: مسأل رضا و قصد در معاملات اکراهی است. در این باره, 
حقوق‌دانان غموماً بز دیدگاه آن گروه از فقبهان تکیه کرده‌اند که به 
تفکیک قصد از رضا قائل بوده‌اند. در آثار حقوقی به اين نکته اشاره 
رفته است که در معاملات, اگر اکراه به درجه‌ای نباشد که قدرت بر قصد 
انشا (اراد؛ حقیقی) را از اگراه‌شونده سلب کند, این حالت موضوع 
مبحث حقوقی اکراه خواهد بود و دز غیر اين صورت, با فقدان قصد 
انشا, اساسا معامله باطل خواهد بود (مثلاً نک: امامنی, 1۱۹۶/۱ 
پروجردی, ۱۱۸ به بعد! جعفری,تأثی, ۱۰۰ بهبعد). 

در قانون مدنی: بحث از اکراه در «شرایط اساسی برای صحت 
معامله» ذیل بحث از قصد و رضای طرفین, آمده است, اما گاه در دیگر 
بخشها نیز به آن اشاراتی رفته است, از جمله در مبحت صلح, در مادة 
۳ مقرر شده است: («صلح به اکراه نافذ نیست»». مزرد خاص اکراه بز 
نکاج نیز در .ماده ۱۰۷۰ در "خلال بحث از شرایط صحت تکاج 
موردبحت قرار گرفته, و چنین آمده است:«... هرگاه مکزه بعد از زوال 
گره عقد را اجازه کند, نافذ است, مگر اینکه اکراه به درجه‌ای بوده باشد 
که عاقد فاقد قصد باشد». در واقع این استثنای اخیر به بحث مشهور 
فقها اشاره دارد که گاه ممکن است در آثر شدت اکراه, اساسا قصد انشا 
تحقق نیافته باشد و در این صورت عقد باطل است و نه فاسد. 

از جمله مهم‌ترین مباحث مورد گفت وگو در جزئیات حقوقی مبحث 
اکراه می‌توان به این موارد اشاره کرد: 

اکراه از سوی شخص ثالث: از جمله موارد قابل ملاحظه در این 
بحث, این است که بر اساس قانون مدنی, در مواردی که موضوع اکراه 
عقد باشد., لازم نیست اکراه‌کننده و اکراه‌شونده طرفین یک عقد بوده 
باشند (ماده ۲۰۳). در تفنیر اين ماده گفته شده است که اکراه اثرچه از 
سوی شخص ثالث واقع گردد و حتی اگر اين شخص به نحوی در معامله 
ذی‌نفع نباشد, تعادل اکراه‌شونده را در تشخیص نفع و ضرر خود سلب 
کرده, اورا از عمل به مقتضای مصلحت خویش بازمی‌دارد و به هر تقدیر 
اکراه محقق می‌گردد (مثلا نک: امامی ,۰ ۱۹۴-۱۹۳/۱) 

در تگاهی تطبیقی به نظامهای حقوقی, نخست باید به «قانون 
مدنی فرانسه» به عنوان نمونه‌ای از قوانین مدنی رومن - ژرمن 
اشاره کرد که برخوردی مشسابه با اکراه شخصن ثالث داشته است. به 
موجب ماد 3۱۱۱ اینن قانزن؛.اعنال اکزاه بر ضند کسی که تعهدی را 
ملتزم شده باشد, سیب بطلان آن است: هرچند (اين اکنراه) توسط 
شخصی تالت به جز کسی که قرارداد بهنفع او انجام گرفته: اعمال شده 
باشدء 

آما در قوانین مدنی برخی از کشورهای اسلامی نیز برخوردهای 
تردیدآمیزی در این باره وجود دارد.به عنوان نمونه, در قانون مدلی مصر 


اکراه ۷۳۷ 


ماد ۱۲۸) چنین آمده است: «اگر اکراه از غیر طرفین عقد واقع شده 
باشد, اکراهشونده تا هنگامی که ثابت نشده طرف او در عقد, علم به اکراه 
داشته, یا علم حتنی او به این اکراه مقروض نوده استتعق ندارد که 
ابطال عقد را درخواست کند» (نیز نگ سنهوری, ۳۵۱,۳۳۶) 

اکراه با تهدید مالی: در شروط تحقق اکراه, قدر متیقن در مباحث 
حقوق تطبیقی, اکراه با تهدید به از دست دادن جان,یا وقوع نقصس 
عضوی در بدن اکراه‌شونده است. در میان دیگر موارد اکراه که مورد 
گنت وگو میان حقوق‌دانان است, یکی از حساس‌ترین موارذ, اکراه به 
تهدید مالی در معامللات است. در حقوق ایران, ماده ۲۰۲ از قانون 
مدنی, با تعبیر ((... نسبت به جان يا مال یا آبروی خود تهدید کند ...6 به 
صراحت تهدید غیر قابل تحمل نسبت به اموال تهدید شونده را از عوامل 
تحقق اکراه شمرده است. اما در ماده ۰۲۰۴ در سخن از تهدیدی که 
متوجه خویشاوندان اکراه‌شونده گردد, تعبیر «تهدید طرف معامله در 
ننس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او ...» به کار رفته, و ذکری از تهدید 
مالی ترفته است. در تفسیر اين دوگانگی, برخی از حفوّق‌دانان (تعیر 
نفس یا جان» در این ماده را اشتباهی در بیان «جان پا مال)» دانسته‌اند و 
از نظر قضایی: از باب وحذت ملاک با ماد؛ُ ۰۲۰۲ تهدید یکی از 
متعاملین نسبت به اموال خویشاوندان را از موارد اکراه دائسته‌اند (نک؛ 
امامی, ۱۹۳/۱) اما به طبع چنین تفسیری از ماد یادشده نباید تفضیری 
مورد اتفاق تلقی گردد. 

در نگرش تطبیقی, نخست باید به حقوق فرانسه اشاره کرد که تفاوتی 
از نظر تهدید مالی میان شخص متعامل یا خویشاوندان او قائل نشده 
است؛ ماده ۱۱۱۳ («قانون مدنی فرانسه» چنین مقرر داشته است: 
«اکراه سیب بطلان قرارداد اسست, نه تنها در مواردی که متوجه طرفی از 
قرارداد باشد, بلکه حتل هنگامی که نسبت به همسر, فرزندان یا وآلاین 
او اعمال گردد)). 

اکراه در حقوق جزا: در حقوق جزاء اکراه به مناسبت جرایم 
گوناگون بارها مورد بحث قرار گرفته است. در ماده ۲۱۱ از قانون 
مجازات اسلامی (مضوب ۱۳۷۰ش): دربارة قتل. چنین آنده است: 
«اکراه... مجوز قثل نیست ...» و در صورت ارتکاب آن به دستاویز 
اکراه میاشر بل قصاص شده. اکراه که به جبس اید مجکوم 
خواهد شد. 

در مبحث حد زناء اختیار مجرم از شروط استحقاق حد دانسته شده 
(همان, ماد ۶۴), و بنابراین ادعای مجرم بر اینکه به اکراه مرتکب جرم 
شدهسبه شرط نبود یقین برخلاف آنس پذیرفته است (همان, ماده 2۷). 
دز ماد ۱۹۸ از همان قانون, در شمار شرایطی که موجب حد بزسارق 
می‌گردد, قید شده است که سارق «از روی تهدید وادار به سرقت نشده 
باشد)): 


همچنین, ماد ۵۴ از قانون یاد شده, مقرر داشته است که در جرایم 
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قابل تعزیر. هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد, 
مرتکب جرمی گردد. مجازات نخواهد شد و در این مورد اجپار کننده با 
شرایطی به مجازات آن جرم محکوم می‌گردد. درجه‌ای نازل‌تر از اگراه, 
در ماد ۴۳ از همان قانون مورد توجه قرار گرفته است که موضوعاً از 
مصادیق اکراه مصطلح نیست؛ بر پای این ماده («هر کس دیگری ۳ 
تحریک یا ترغیب يا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نمایدٍ», به عنوان 
معاون چرم محسوب, و با توجه به شرایطی به تعزیر محکوم خواهد شد. 
در بخشی ازقانون مجازات اسلامی (تعزیرات. مصوب ۱۳۶۲ش) 
به مجازات اکراه‌کننده توجه شده است. در ماده ۱۱۲ از اين قانون چنین 
آمده است که ((هرکس دیگری را به جبر و قهر ویا به اکراه و تهدید ملزم 
نماید به اينکه نوشته یا سندی بدهد, یا نوشته یا سندی را امضایا مهر کند 
یا ند و نوشته‌ای زا کذ مال خود اونت ویا شپرده به ازستبه وی 
بدهد, به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد» (ئیز نک: همان. 
ماده۱۱۳). 
در ماد ۶۱ از هنان قانون, اکراه از سوی مأموران دولتی مورد توخه 
قرار گرفته, و جنین مقرر شده است که «هر یک از صاحب منصبان و 
مستخدمین و مأمورین دولتی که به مناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و 
قهر مال منقول کسی را بخرد؛یا بدون حق بر آن مسلط شود, با مالک را 
اکراه به فروش به کش دیگر کند...» به مجازاتهای تعیین شده در همین 
ماده, محکوم خواهد شد (برای بررسیهای تطبیقی در حقوق جزا, نک: 
بهنسمی, ۲۳۳ به بعد ؛ عوده, ۵۶۳/۱ به بعد ). 
ماخذ: ‏ آبی, صالح عبدالسمیع, جواهر الاکلیل, پیروت, دار السعرفه؛ پن‌باپویه, بحمد, 
الخسال, به کرشش علی‌اکبر غفاری, قم, ۲ ۱۳۶ش ابن‌عابدین, محمد, رد المحتار, 
بولاق, ۲ ۱۲۷ق؛ ابن‌تدامه, عبدالله, المفنی, بیروت؛ ۰۴ ۲/۵۱۴ ۱۹۸؛ ابن‌ماجه, 
محمد, سئن: به کرشش محمد فزاد عبدالباقیء قاهره, ۲ ۱۹۵۲-۱۹۵ع؛ ابن‌ندیم 
الفهرست؛ اماصسی, حسن؛ حقوق مدنی, تهران.. ۱۳۵۳ش؛ انساری, مرتضی. 
۰ «الیکاسب», ضمن شرح غنیةه الطالب, قم, ۱۳۸۹ق؛ بخاري,. محمد, صحیح, 
استانبرل, ۱۳۱۵ق؛ بررجردی (عبده), محمد, حقرق مدلی, تهران, ۱۳۲۸ش؛ 
بهشسی, احمد فتحی, السئولية الجنائية, قاهره, ٩/۱۳۸۹‏ ۱۹۶م؛ جرجانی, علی, 
التعریفات, قاهره, ۱۹۳۸/۵۱۳۵۷؛ جعفری لنگرودی, محمد جعفر تأثیراراده در 
حقرق مدلی» تهران: ۱۳۴۰ش؛ هدو, ترمینولرژی حقرق, تهران, ۱۳۷۰ش دردین: 
احمد, الشرح الصفیر, قاهره, دارالمعارف؛ سرخسی, محمد, السبوط , قاهره مطببة 
الاستتامد؛ سنهوری, عبدالرزاق احمد, الوسیعل فی شرح التانون المدنی الجدید (نظرية 
الالترام بوجه عام): بروت. دار احیاء التراث العربی؛ سیرطی, الجامع الصفیر: تاهره, 
2۵۳ صاحب جراشر, محند حسن, جراهر الکلام, به کوشش محمرد 
قرچانی, تهران, ۱۳۹۴ق؛ عرده, عبدالقادر, التشریع الجنائی الاسلامی, [قاهره], 
۸/۵۸ ۸۱۹۶؛ فیرمی, احمد, المعباح المنیر, قاهره, ۴۷ ۹/۵۱۳ ۱۹۲م؛ قانون 
مجازات اسلامی (مضوت ۲ ۱۳۶ شن): همان (مصوب ۱۳۷۰ ش)؛قانون مدنی؛قرآن 
کریم؛ محلی, جلال‌الدین, «شرح منهاج الطالبین », در هامش حاشیتان از قلیوبی و 
عمیره, ببروت, ۱۷ ۱۹۹۷/۱۴م؛ مرداری, علی, الا تصاف, به. کرشش:مجمد جامد 
فتی,ییررت, ۸۶/۱۴۰۶ ۱۹م؛ مرغینانی, علی, «الهدایه». همراه با شر ح فتبح القدیر, 
قاهره, ۱۳۱۵ی؛ المرسوعة التقهیة: کویت, رزارة الارقاف و الشزرن الاسلامیذ؛ 


واحدی, علی,اسیاب النزول, قم» ۲ ۱۳۶ ش انیز؛ ۰ 0 
پخش حقرق 
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انصتت 4 


آکرمان. پیمان‌نامه نک آق کرمان. 
کر بی». نک رجایی‌زاده, محمود اکرم. 


اکُریدیر». از بخشهای تابع استسان اسپارتا (اسپارته) و شهری 
به‌همین نام در آناتو لی داخلی در کشور ترکیه.نام اين شهر به گونه‌های 
مختلف از جمله اکریدور و اگریدور (ابن فضل الله, ۱۷۳/۳؛ حمدالله, 
٩‏ ابن بطوطه. ۲۹۴), و در یونانی آکروتیری" (11/691 , 512 ) آمده 
است و امروزه اگریدیر یا ایریدیر نامیده می‌شود (1۷/199 ,1۸؛ برای 
صورتهای دیگر نام آن, نگ نشری, 41/224 سامی, ۰)۱۰۱۳/۲ 

از آنجا که این شهر در دامن تخته سنگی با شیب تند بنا شده است و 
با در نظر گرفتن اینکه آکرون و آکروثریون" در زبان پوناتی به معنی دامن 
شنگن اننت: احتمال می‌رود که نام این شهر برگرفته از همین واژه‌ها 
باشد. برخی نیز نام آن را ماخوذ از اغدیر می‌دانند که درست به نظر 
نمی رسد (1۸, همانجا). در وجه تسمی؛ این شهر روایات دیگری نیز نقل 
شده است (نک: ۷/3596 ,۲۸ )۰ ذر زمان فرمانروایی فلک‌الذین دندار 
از امیران خاندان حمید نام آنجا به فلک بار (ابوالفدا, ۳۷۹) و به روایتن 
دیگر به. فلک‌آباد (سعدالاین, ۲۱۱/۱؛ آوزون چارشیلی, 62) تفییر 
یافت. در زمان حکومت دولت بیزانس نام آنجا پژستانا", و اسقف نشین 
بوده است (همو, نیز 1۸, همانجاها): 

شهر اکریدیر بر روی شبه جزیرة باریک و کوچکی در جنوب غربی 
دریاچه‌ای به همین نام, در دامن کوه جامیلی" (ویاروس مونس؟) که 
امروز کوه اکریدیر نامیده می‌شود, بنا گردیده است (1۸, همانجا). 
کوههای بارلا به ارتفاع ۲۷۸۴ متر و داژتاس با ارتفا ع ۱۶۳۵ متر 
دو کوه مهم اين بخش به شمار می‌آیند («دائرةالمعارف ترک؟, 
3ساحت بخ ۲۸۴۰ کت ۲ (۷۲۸,۷/3514) و ارتفاع آن 
از سعطح دریا ٩۲۴‏ متر است ( 1212, همانجا؛ («داثرةالمعارف دیانت"», 
4 ). راههایی که شهر انتالیا س بندر کرائه مدیترانه را به اناتولی 
داخلی, و همچنین ناحیه اژه را به منطقه دریاچه‌ها و شهر تاریخی قونیه 
مربوط می‌کند, از این شهر می‌گذرند (همانجا) 

جمعیت بخش برابر سرشماری ۱۳۶۹/2۱۹۹۰ش, ۴۱۲۶۶ نفر 
است که ۱۵۰۸۲۸ نفر آن در مرکز بخش, و بقیه در روستاهای اطراف 
زندگی می‌کنند («آمار ...,29). 

پیشینه تاریخی: از تاریخ این سرزمین در سده‌های کهن آگاهی 
دقیق در دست نیست. آنجه معلوم است, این است که در سده‌های پیش 
از میلاد مسیح. اين.منطته در ,حاکمیت جتیها, هلنیها (یونانیان) و 
رومیان‌بوده است (۷۸,۷//3533) و در سده‌های میانه در قلترو بیزانس 
قرار داشته است (ارزون چارشیلی, همانجا). اقوام ترک بعد.از برد 
ملازگرد (آق‌سرایی.:1۶) به اين ناحیه هجوم آوردند. شکست سپاه 
بیزانس از قلیج ارسلان در محل میریوکفالون" (نزدیک آنکارا) واقع در 
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شمال دریاچه اکریدیر در ۱۱۷۶/۵۵۷۲ (اونلو,184) تسخیر این ناحیه 
توسط ترکها را تسهیل کرد .درپی آن در * ۱۳۰۳/۶۰ ناحیة اسپارتا 
( مختصر ..:,۲۴؛یازجی‌زاده, ۶۲) و اکریدیر به تصرف سلجوقیان 
سیای. صغیر (سلاجق روم) در آمد و ادار انجا به یکی از قبایل 
ترکمن تحت ریاست حید بیک واگذار شد (ارزون چارشيلي. 
هماتجا). امیران سلجوقی در آبادی این شهر کوشیدند و آنجا را 
ستراحتگاه تابستانی خود ساختند (1۸,همانجا). 

در پی فروپاشی و تجزی دولت سلجوقیان آسبیای صفیر قلمرو آنان 
تحت نفوذ ایلخانان درآمد و عشیره‌های ترک با پشتیبانی کارگزاران 
پلخانان در آناتولی, حکومتهایی تشکیل دادند و خاندان حمید که در این 
اوان فلک الدین دندار ریاست آن زا عهده‌دار بود, تثبکیل حکومت داد و 
پایتخت خود را از شهر رل به اکریدیز مسقل نباخت و چنانکه گذشت: 
آنجا را فلک‌آبادنامید (شرف‌الدین, ۴۲۶ الف- ۴۲۶ ب؛ ابوالفدا, ٩۳۷۹‏ 
وزدن چارشیلی, 62) و مالیات آنجا را که به نوشت4 حمدالله منتوفی 
۴ هزار دینار بود (ص ٩‏ به خزانه ایلخان می‌فرستاد. با درگذشت 
لجایتو, فلک‌الدین اعلان استقلال کرد. ولی دمیرتاش (تیمورتاش) 
والی ایلخانان در آناتولی او را شکست داد و در ۱۳۲۴/۷۲۴م آنجا را 
به تصرف خود درآررد و از آن پس قلمرو خاندان حمید به مرکزیت شهر 
اکریدیر به دوبخش شمال و جنوب تقسیم شد و مدتی بعد بخش شمالی به 
دست عشمانیها وبخش دیگر به دست قراخانیان افتاد (پکمان, 47). 

با فرار تیورتاش به مصر در ۷۲۵ق, خضربیک فرزند دندار پار 
دیگر حکومت اکریدیر را به دست گرفت. امیران خاندان حمید مدتی در 
این شهر فرمان راندند و به نام خود سکه زدند که سک حسامی به نام 
حساء‌الدین الیاس از آن جملیه است (اوزون چارشیلی, 63-64). 
تورالدین محمد ترابان یز در بخش شتمالی ناحی اکریدیر ت قلنرو 
خاندان حمید س به نام خود سکه زد (همو, 7 اکریدیر در ۷۹۲ق/ 
2۳۹۰ توسط سلطان مراد اول پادشاه عثمانی تصرف, شد (نشری: 
1224 استرابادی, ۳۱۴؛ پکمان, همانجا), هنگام لشکرکشی تیمور به 
آسیای صغیر, وی قصد تصرف اکریدیر را داشت و چون شنید که مردم 


شهر بد جزیرة نمس (نسین) ب- یکی از دو جزیر؛ دریاچ اگریدبر ب 
پناهنده شده‌اند, آنجا را محاصره کرد و در ۱۴۰۳/۵۸۰۵ (شرف‌الدین؛ 
سعدالاین, همانجاها) آنجا را فتح کرد و اداره‌اش را به محمد قرامانی 
سپرد (اوزون چارشیلی, همانجا). سرانجام در ۱۳۲۵/۵۸۲۸ ادارة 
شهر به طور کامل به دست عشمانیها افتاد («دائرةالمعارف دیانت». 
دودرد: 1۷/۱99 ,1۸) در قلسرو دولت عثمانی جزئی از ایالت قونیه به 
شمار آمد (سامی, ۱۰۱۳/۲) وبعد از اعلان جمهوریت به ایالت اسپارتا 

اگرچه این شهر در دوران غربانروایی عثمانیها از رونق.افتاد و به 
تدریج اهمیتش را از دست داد (««داثرةالمعارف دیانت, همانجا). اما 
در روزگار سلاجقه و امیرنشینهای آناتولی از اعتبار خاصی برخوردار 
بوده است؛ چنانکه این بعوطه آنجا را شهری بزرگ با عمارات و 


اکریدیر ۷۳۹ 


بازارهای خوب و باغهای نیکو توصیف کرده, و زیبایی دریاچذ آن را 
ستوده است و از ملاقات خود با امیر ابواسحاق بن دنداریاد کرده است 
(ص ۲۹۴- ۲۹۵). همچنین جهانگردان اروپایی مانند ریشتر, آژنول, 
هامیلتس وهیررشفلدکه‌از ۱۸۱۶ تا ۱۸۷۲م ازآنجابازدیدکرده‌اند,آگاهیهای 
بسیاری در خصوص این شهر به دست می‌دهند ((«داثرة المعارف 
دیانت همانجا ). به نوشته سالنامة قونیه مورخ ۱۸۸۸-۸۷ در آن 
سال این شهر و حومه ۳۲ جامم, ۱۷ مسجد, ۲ مدزسه, یک کتابخانه, 
۴ حیام و ۱۵۰ یاب مغازه داشته است (همان, 5/495( 

از آثار تاریخی اين شهر قلعه, مسجد خضربیک. مدرسد سنگی و 
آرامگاه پایا سلطان بر سر راه اکریدیر به اسپارتا (۷/2601 ,۷۸۵ :«داثرة 
المعارف دیانت» همانجا), همچنین کاروانسرای ارتوکوش در ۴۵ 
کیلومتری راه اکریدیر -آق‌شهر است (ازیک, 293): 

دریاجةٌ اکریدیر: .این دریاچه یکی از دریاچه‌های حوضه مدیترانه 
و چهارمین دریاچذ ترکیه از نظر وسعت است و در میان کوههای سلطان 
و قراقوش در وسط استان اسپارتا واقفع شده.است (۰)۷۸,۷/3507 
سباحت آن ۵۱۷ کم ۰۲ درازای آن از شمال به جنوب ۵۰ کب و پهنای 
آن از شرقبه غرب ۳ تا ۱۵ کم و عمق آن ۱۵ تا ۱۶ متر و عمق متوسط 
آن ۶ تا ۷ متر است (همانجا؛ «داثرةالمعارف ترک», 381۷/425). دز 
بخش میانی دریاچه, تنگه‌ای به عرض تقریبی ۲ کم وجود دارد که آن را 
به دو بخش شمال و جنوب تقسیم می‌نماید که بخش شمالی آن هویران و 
بخش جنوبی به اکریدیر معروف است و دریاچه خود نیز به همین نام 
مشهور است. آب این دریاچه شیرین است و از منابع زیرزمینی تأمین 
می‌شود. همچنین برخی رودخانه‌های کوچک فصلی نیز به این دریاچه : 
می‌ریزند (همانجاها), آب اضافی اين دریاچه از طریق آبراهه‌ای که در 
قتننت جنوب آن قزا رز دارد: به دریاچ کوادا که در ۱۶ کیلومتری اکریذیر. 
قرار دارد, می‌ریزد. در دریاجة کوادا جاههایی است که آب دریاجة 
اکریدیر در یکی از آنها که چاه عرب نام دارد, فرو می‌رود و پس از عبور 
از زیرکوه ترکمن در محلی به نام گوک بویت" بار دیگر در سطح جریان 
پیدا می‌کند و پس از عبور از دره‌ای عمیق به نام رودخانة گوک دره به 
کوک سو می‌پیوندد (۷۸,همانجا). 

در این دریاچه دو جزیره نه نامهای یشیل آدا (نیس یا نسین) و جان 
آدا راقع شده است که یشیل آدا مسکون است و یکی از محللات شهر 
اکریدیر محسوب می‌شود (هبان, 261/7859). ساکنان مسیحی این 
جزیره بعد از انعقاد عهدنام لوزان با ترکهای مهاجر که از یونان آمده 
بودند, جابه‌جا شدند (1۸,1۷/200). 

ماخذ: _ آق‌سرایی, محمود, مسامرة الاخبار, په کرشش عشان توران, آنکارا, ۴۲ ۱۹ع؛ 

بطوطه, رسلة, به گوشش مخمد عبدالمنعم عریان, بیروت, ۱۹۸۷م؛ ابن نضل‌الله 

عنری, احتد, سالک الایسار, به کرششن فژاد سزگین؛ فرانکفررت, 5۱۴۰۸/ 

۸۸ ابرالشدا تفویم الادان, به کوششن دوسلان, بازیس, .۴۰ ۱۸م استرابادی» 

عزین, بزم و رزم؛ استانول؛ ۲۸٩۱م؛‏ حندالله مسترفی, نزمه التلوبء به کوشش + 
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۷۳۰ اکسوم 


لسترنج, لیدن, ۱۹۱۳/۱۳۳۱م؛ سامی, شمس‌الدین, قاموس الاعلام, استانبول, 
۶ ۰ ق؛ سعدالدین, محمد. تا ج التواریخ, استانبول, ۹ ی؛ شرف‌الدین علی یزدی, 
ظفرنامه, تاشکند, ۲+ مختصر سلجرق‌نامه ابن بی بی, به گرشش هرتسماء لیدن, 
۰ ۱+یازجی زاده علی,تراریخ ال سلجوق ( ارغوزنامه ),به کوشش هوتسماء لیدن, 
۴ م نیز 
۸۲ ای ۱۳ عاهنگ 1990 ما نمانمم۳ رن دناعرروع 
۵ تاه :۱987 عمایم۸ ,۷۸۵ - باق و تعوت لا ی 1۵ :۳12 ز اور 
راداوه ماز دام۷ 146۷۵۱۵۵ ونامامظ دنلتمتط لو 
تن 13 ماه اه موم ره راط را امد تام 
مدا ری موه مراء1 ز ۱966 مدتتانه , آفنلمره‌اانره 
,10۳ اقا ۱0۲۱ ار ,۰ ,ادا ز 1۱989 , اتطحماعا دا لعمره ار 
۱ ۱۳۰ 
۸ :184 اه را اما یمام راما 


علی‌اکر دیانت 
آفسوم, نک خیشا 


تِ_ِ_ ی 

ُشونبه : شهر و کوره‌ای (شهرستانی)در جنوب‌خرییاندلس. 
واه اکشونبه در اصل نام شهر کهن رومی است که در ۱۰ کیلومتری 
شمال فارو (در مابع عربی: شنتمرية الغرب) در جنوب پرتغال کنونی 
داقع بوده است (لوی‌پرووانسال, 129. حاشيُ 5), اين نام در منابع به 
صورتهای اکشنبه (ابوعبید. ۸9۶/۲؛ ابن دلایی, ۱۰۰/, اخشنبه 
(اصطخری, ۰,۳۷ ۴۱: ابن حوقل, ۱۰۹/۱؛حدود العالم, ۱۱۸۳ مقدسی, 
۷ قس: یعقوبی, ۱۱۰: احسونبه), و گاه به صورت محوّف اکشونیه 
(ابن قوطیه, ۱ +بیاقوت. المشترک, ۵۷, ۱۱۳ بلدان, ۳۱۲/۳ قس: 
ابن فرضی, ۵۱/۲: اسکونبه! ابن حیان. ج بیروت, ۳۸۰؛ مکی ۶۵۱ 
حاشی ۸ )نیز امده است. با این حال, یاقوت در بلدان ذیل دو نام 
آخشنبه و آکشونیه (۳۴۳,۱۶۴/۱), از دو شهر متمایزیاد کرده است. 

این شهر در تقسیمات اداری قسطنطین از بخش پنجم اندلس که 
مرکز.ان.مارده بوده..به-شمار. آمده-است (ابوعبید: ۸9۱/۲: ۲ 
جغ رافی‌نگاران مسلمان از اکشونبه به عنوان شهری بزرگ, مشهور و پر 
برکت در غرب اشبونه بر کرانةاقیانوس اطلس یاد کرده‌اند که تا شهر لب 
۳ تا ۴ روز, و با شهر شیلب ۶ روز فاصله داشته (یعقوبی, ۳۵۴؛ ابن 
حوقل ,۱۱۵/۱:یاقوت, همانجا؛ قس: حدود العالم, همانجا, که آن‌را از 
شهرهای کم نعست و کم جمعیت برشمرده است), و مرز دولت اسلامی 
اندلس را در منتهی‌اليه جنوب غربی تشکیل می‌داده است (ابوعبید, 
۲ بان دلایی,۰)۱۲۱ 

افزون بر اين. اکشونبه نام کوره‌ای در جنوب غربی اندلس بود که از 
رود وادی آنه تا اقیانوس اطلس را شامل می‌شد و مرکز آن شلب بود 
(نک: مونس, ۶۲/۱؛ نیز نگ: آبن عبدالمنعم, ۳۴۲؛ ابن حیان: چ مادرید, 
۸۵ ۳ جه). این کوره از جنوب به کورة باجه و از مغرب به 
کورة اشیبلیه محدود بود که امروزه ایالت آلگاروه" (الفرب) در پرتفال 
است. کور؛ ساحلی اکشونبه شهرها و دژهای بسیاری را در برمی‌گرفت 
و به سیب کارخانه‌های کشتی‌سنازی خود - که بزرگ‌تنرین آنها دز 
شلب بود - شهرت داشت (مونس, ۲۰۳/۲). به گفتة ابن عبدالمنعم 
حمیری عربهایی از یمن و دیگر چاها در مرکز اين کوره و روستاهای 


اطراف آن سکنی داشتند (همانجا). یاقوت از برخی اقلیمها, نواحی و 
شهرهای مختلف این کوره یاد کرده است (نک: همان, ۰۶۳۵/۱ ۱۵۸/۲ 
۶ جم): از بندزگاههای مهم این کوره شنتمرية الغرب بود ( ابر 
ابار,۱۸/۲؛ ابن عبدالمنعم, ۳۴۷). گفته می‌شود که در اکشونبه معدن قلع 
بی‌نظیری وجود داشت (ابوعبید, ۸۹۸/۲). همچنین در کرهی دز آن 
ناحیه, درختانی بود. که از سوختن چوب آنها بوی خوش عود 
برمی‌خاست (همو, ۸۹۶/۲؛ اين عبدالمنعم, ۳۴۲). در ساحل این شهر 
نیز عنبر نیکو به دست می‌آمد (انضاری, ۲۴۵): 

در روایات تاریخی اسلامی, نخستین‌بار از اکشولبه به عنوان مخل 
اسکان بخشی از سپاهیان مصری در زمان ولایت ابوالخطار در اندلس 
(حک ۱۳۰-۱۲۵ق) یاد شده است (عنان, ۱۲۶-۱۲۵/۱). بعذها یز 
جریان تهاب تزنانها (در متابعبا عنوان مجوسش یاد شده است) وآسیر 
حرکت آنان در اندلس,در ۳۰اق و ۳۵۴ق نام اکشونبه دیده می‌شود (نک: 
ابن دلایی۰ ۱۰۰ ابن اثیر» ۱۷/۷؛ابن خلدون, ۳۱۴/)۷(۴). 

اکشونبه به میب دوری از فرکز حکومت اندلس گاه‌به گاه دستخوفن 
تاخت و تاز مخالفان قرطبه بود. در ۲۱۸ در زمان عبدالزحمان بن 
حکم(<۳۸-۲۰۶5اق), دامن ورش بربرهابه بط وس, اکشونبه و 
پاجه کشیده شد. از ۲۶۱ق که عبدالرحمان بن مروان جلیقی به هنراه 
مولدان (عربهای دو رگه), یک چند حرکتی را در غرب اندلس برضد 
امیر محمد, حاکم اندلنن (-۲۷۳-۲۳۸5ق) سازمان داده بود, شورش 
خود را به اکشونبه و نواحی مچاور و کوره‌های اشبیلیه, لبله و باجه 
گسترد. وی همچنین کوهی استوار در ناحیة اکشونبه به نام منت شاقر؟ 
(نک: مکی. ۷ حاشيُ ۵۷۴) را تصرف نمود. بعدها آمیرمحمد 
عبدالرحمان بن مروان را بخشود و وی بربطلیوس دست یافت (ابن 
قوطیه: ۱۱۰۲-۱۰۱ ابن‌خیان: چ بیروت ,۳۴۵۰۳۴۴ 1 

در ۰۲"آق, یحبی بن بکر که بر اکشونبه حکومت داشت. پس از 
چندی ستیز با سعید بن مالک. حاکم باجه و داعیه‌داز مولدان, با وی 
مصالحه کرد (همو. ج مادرید: ۱۰۴/۵). در سال بعد سعیذ به انگیزه 
دست‌یابی به ریاست مولدان: یحیی بن بکر را برضد حاکم بطلیوس: 
عبدالله بن محمد بن عبدالرحمان جلیقی یاری داد, اما کار سعید و 
عبدالله به صلح انجامید (همان, ۱۱۷-۱۱۶/۵).پس از یحبی از خلف 
ابن بکر در مقام حکومت اکشونبه یاد شده است. عبدالرحمان 
الناصرلدینالله (حک ۲۳۵۰-۳۰۰ی) به دنبال لشکرکشیهای خود برای 
فتح شهرهای غرب اندلس, در جمادی الاخر ۳۱۷ رهسپار شهر 
اکشونبه شد. خلف برای اظهار فزمانبرداری کسانی نردناضر فرستاد؛ 
ناصر نیز او را به شرط پرداخت مالیات سالانه در مقام خود ابقا کرد 
(همان, ۲۴۹-۲۴۷/۵). این حیان نام والیانی چند را که پس از خلف بن 
بکر به حکومت کورة اکشونبه گماشته شدند, یاد کرده است (نک: هسان, 
۸۵ ۷ ۲۹۰۰۴۷۲). ابن عذاری نیز از مرگ سعید بن هارون 
مصموهن ,1 
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حاکم شهر اکشونبه در ۴۳۴ق و جانشینی المعتصم سخن گفته است 
(۲۱۵/۳). به هر روی, شهر اکشونبه در دور؛ اسللامی از میان رفت و 
پش از آن: این نام جر بر کوره‌ای که شهر شلب مرکز آن بوده, اطلاق 
نمی‌شده است (مکی, ۶۲۷-۶۲۶ حاشیه ۰)۵۷۲۳ 
ماخذ: این ابار, محمد. الحلة السیراء, به‌کرشش حسین مونس, قاهره, ۱۹۶۴۲م؛ ابن 
ثیر, الکامل؛ ابن حوقل, محمد, صورة الا رض, به‌کرشش کرامرس, لیدن» ۸۱۹۳۸؛ ابن 
حیان, حیان, النقتبس, به‌کوشش چالمتاء مادرید. ۱۹۷۹م: همان, بدکرشش 
محمردعلی مکی, ببروت, ۸۱۹۷۳/۱۳۹۳؟ این خلدرن, العبر؛ اپن دلایی: احمده 
ترصیع الا خباز: به کوشش عبدالعزیز اهوانی, مادزید, ۵ ماب عبدالشتم جبیری, 
محمد. اروش المعطار, ‌کرشش احسان عباس, بیروت, ۰ ۱۹۸م) ابن عذاری, احمد, 
البیان المغرب, به گرشش کون و لری پرووانسال, بیروت, ۱٩۳۰‏ م؛ابن فرضی, عبدالله, 
تاریخ لعلماء و الرواة عم بل ندلس, بهکرشش عزت عطار حسینی, قاهره, ۱۳۷۴ 
۴ 2 این قرطیه, مجمد, تا ریخ اناح الاندلس, به کرشش ابراهیم ایاري, قاهره» 
۲ ۰ ۲/۵۱۳ ۱۹۸م: آبرعبید بکری, عبدالله السالک و الممالکنه بهکوشش وان لون ذ 
فره, تونس, ۱۹۹۲م؛ اصتلخری, ابراهیم, مسالک السمالک, په کوشش دخریه, لیدن» 
۷ انساری دمشقی, محند, تخب الدهر, به‌کرشش مرن, لاپزیگ, ٩۴۱۹۲۳‏ 
خدرد السالم, به کوشش فنوچهر سترده, تهران: ۱۳۴۰ ثن؛ عنان, محمدعبدالله, دول 
الاسلام فی الاندلس, قاهره, ۰۸ ۱۱۹۸۸/6۱۴ مقدسی, محند, احسن التفاسیم, 
به‌کوشش دخرید, لید, ۰۶ ۹ مکی, محمردعلی, حاشیه بر المتقیس (نکا هد : ابن 
حیان, ج پیروت )1 مونس, حسین, حأشیه بر الحلة السیراء (نکا هه ,ان ابر )؛ یاقوت, 
بلدان؛ همر, المشترک, به کرشش ورستنفلد, گرتینگن, ۱۸۴۶م؛ یعقوبی, احمد البلدان, 
پیروت ۱۹۸۸/۱۴۰۸ لیز؛ 
باس ,مرها ناف وکا ما۴۵ با رظ ۳ 


محمدرضا ناچی 


اکلیل, نک: منازل قمر: 
[کلیل جنوبی: نک: صورفلکی. 
الیل نیمالی. نک. صورفلکن, 


کلیل فی الاساب, نک همدانی. 


آَکمَل. یا اکمل‌الدین محمدبیگ بدخشی (۱۶۴۴/۵۱۱۳۰-۱۰۵۴- 
۸ شاعر پارسی‌گوی و عارف کشمیری. وی از اعقاب خواجه 
احمد یسوی بود. نياکان او از تاشکند به بدخشان مهاجرت کرده. و در 
زمان اکبرشاه به دهلی آمده بودند. بحبدییگ در کشمیر به دنیا آمد 
(غلام‌سرور» ۷ دیده مری, ۳۷۲؛ ظهورالدین, ۶۱۹/۳؛ آفاقی, 
۲ ملک محمدخان, جد پدری وی, مدتی ناظم کشمیر بود. محمد در 
نوجوانی موردلطف شاه چهان قرار گرفت و پادشاه لقب کامل بیگ‌خان 
رابه او اعطا نمود و او را تحت تعلیم و تربیت قرار داد. وی با داراشکوه 
و اورنگ‌زیب همدرس بوده. است (غلام‌سرور, آفاقی, همانجاها؛ 
راشدی,۱۱۰/۱؛تیکو:۵۴): 

اکمل در کودکی پدرش را از دست داد و در جوانی به زهد و عرفان 
گرایشس یافت و خذمت دربار را رها کرده, به خلقهُ ضوفیان پیزست؛ در 
طریقت, مرید خواجه جبیب‌الله گنایی (کشمیری) بود و در اين راه 
اهتبا می بلیغ داشت, به حدی که در ۱۲ سالگی به مقام نیابت و در ۲۵ 
سالگی به مقام خلافت مرشد. خود رسید (غلام سرور, دیده مری؛ 


اکنجی ۷۳۱ 


ظهورالدین, همانجاها). 

اکمل در تصوف پیرو طريقه کبرویه و همدائیه بود و مکرراً نسبت 
معنوی خودرا به مولانا جلال‌الدین بلخی اظهار داشته, واو را پیر کامل 
دانسته, و مکنوی بحرالعرفان را به پیروی از مثئوی مولوی به نظم 
درآورده است (تیکو, آفاقی, همانجاها). 

اشعاری به فارسی از اکمل‌الدین باقی مانده که در آنها از تشبیهات. 
استعارات و داستانهایی بر گرفته از ادبیات محلی کشمیری استفاده شده 
است. از ویژگیهای کلام اکمل شباهتهایی است که با اشعار عرفانی 
عطار و مولوی‌دارد. 

علاوه بر مثنوی بحر العرفان که در ۴ جلد تنظیم گردیده است. وی 
قصیده‌ای بلند به نام («مخبرالاسرار» دارد که در آن از سیز و سفر 
روخانی خود در غوالم لاهوت و نانتوت و ملکوت سخن گفته و احوال 
و مقامات سلوک را بیان داشته است (دیده مری, آفاقی, همانجاها), 
منظومةٌ دیگری از وی به نام جواهر الاسرار بر جای مانده که در آن از 
سیک شعر عطارپیروی شده است: اکمل تخستین شاعر کشمیری اننت 
که داستانهایی محلی چون «اکه نندن» را به نظم درآورده است (تیکو, 
دیده‌مری, همانجاها). 

ابومحمد حسن پن حافظ ولی‌الله کبروی کشمیری کتاب تحفه 
الاکملیه را در شرح احوال و اقوال اکمل نوشته, و در آن از جانشینان و 
بازماندگان او نیز سخی گفتد است. اين کتاب به ضسیمهُ (میمید» یا 
«مخبرالاسرار» اکمل در ۱۳۵۰ق/۱۹۳۲م در لاهور به طبع رسیده 
است (استوری, 1)2(/1065). از جانشینان اکسل, شیخ نعمت‌الله کلو و 
میرزا فرهاد بیگ و.حاجی عبدالسلام قلندر ۳ عبدالوهاب توری» 
صاحب کتاب فتجات کبرویه, و خواجه محمداعظم نقشبندی دیده‌مری 
رآمی‌توان ذکرکرد (راشنی:۱۱۱/۱:آقاقی,همانجا):: 

از آثار اکمل جلد اول بحر العرفان به کوشش میر حبیب‌الله کاملی 
متولی مقبرة اکمل- در ۱۳۸۱ ق در سرینگر به.طبع رسیده, و 
گزیده‌هایی از برخی دیگر از سروده‌های او در تذکره‌ها وتوازیخ کشنیر 
نقل, ومتتشر شده است (تیکو, همانجا). 

ماخذ: آفاقی, صابر, ««صوفیان کلمیر و نقش آنان در نشر فرهنگ و ادب فارسی!!: 

هثر و مردم* تهران. ۱۳۵۰ش, شم ۱۱۲ و ۱۱۳ تیکو, گرداری, پارسی‌سرایان 

کشمر, تهران, ۱۳۴۲ ش؛ دیده مری, محمداعفلم, واقعات کشمیر, لاهرر, ۱۹۹۵م! 

راشدی, حساملدین,تدکرة شعرا ی کشیر, لاهور, ۱۹۸۳ م؛ ظهررالدین احمد. پاکستان 

مين فارسی ادپ, لاهرر, ۷۷٩۱م!‏ غلام‌سرور لاهوری, خزیتد الاصفیاء,. کانبور, 

منز 972 ,لصا ۲ باامح ان ااعاعط بیش رها 

مرجان افشاریان 


[کنجی» از امیران‌سلطان برکیارق‌سلجوقی(بة ۴۹۰ق/۴۱۰۹۷) 
کدحکومت خواززم ولقب خوارزمشاه‌یافت- 

نام او را به صورتهای آلنجی (عبدالواسع, ۱۷۴) و النجی (جوینی: 
۲) نیز آورده‌اند (نک: قزوینی, ۹۰/۱: صورتهای دیگر), اکنجی فرزند 
قجقار از امرای سلجوقی, و از قبیلة قون بود که از حدود ختای در شمال 


۷۳۲ اکنسوس 


چین برای دست یابی به چراگاههای جدید به غرب مهاجرت کرده بودند 
(مروزی:۱۸). ابن اثیر در شرح وقایع سال ۴۹۰ق در داستان قیام امیر 
قودون اورده.است که برکیارق بن ملکشاه سلجوقی(<> 2۴۸۵ ۴۹۸ق/ 
۲ -۱۱۰۵م) به اکنجی حکومت خوارزم و لقب خوارزمشاه داد و او 
در اين زمان برای سرکوب آمیر قودون به مرو آمد (۲۶۶/۱۰). آغاز 
حکومت اکنجی بر خوارزم روشن نیست, اما شاید بتوان آن‌را با شورش 
ارسلان ارغون (فرزند الب ارسلان و برادر ملکشاه), حاکم خراسان 
مرتبط دانست که ناگاه به قتل رسید و برکیارق امرانی را بر خراسان 
تعیین کرد (ن5: همو, ۲۴۵-۲۶۲/۱۰), جوینی آورده است که اکنجی از 
غلامان سلطان سنجر بود و هنگامی که سنجر به حکومت خراسان 
منصوب شد, پیش از ۱۲ سال نداشت (همانجا ؛ نیز ن5: راوندی, ۱۸۵). 
با آنکه جوینی: آوزده انتت که «خوارزم دز آن زوزگار در غداد 
وظیفاٌ طشت خانه بود» (۲/۲), روشن نیست که چرا انوشتکین غرچدٌ 
طشت‌دار به حکرمت خوارزم و خوارزمشاهی منصوب نشد. احتمالابه 
علت دوز بودن انزشتکین از خراسان و اطلاع اکنجی از اخوال منطقف 
خاصه مهاجرت اقوام ترک به حدود خوارزم و قبچاق (نک: مینورسکی, 
۱01-2) و نیز بدان سبب که اکنجی نیروبی بزرگ در اختیار داشت 
(نیز نگ ابن اثیر» ۰ ) بدین شغل منصوب شده است. البته معلوم 
نیست که افراد این نیروی بزرگ همه از قببلةُ قون بوده‌اند. یا فقط برای 
یاری رساندن به برکیارق جمع آوری شده بودند. به هر روی, اکنجی در 
۰ برای پیوستن به برکیارق,با ۱۰ هزار سوار خود از خوارزم خارج 
شد, اما خود با ۳۰۰ نفر در مقدمٌ سپاه به مرو رفت و به شادخواری 
پرداخت. قودون و پارقطاش امیران ترک شورشی که از یاران کهن 
ارسلان ارغون بودند, با ۰سوار بر او تاختند و او را کشتند و سپس 
خوارزم را تصرف کردند (همانجا)؛ اما امیرداد حبشی والی خراسان: 
با ۱۵ هزار سوار به خوارزم تاخت و پس از شکست شورشیان, حکومت 
خوارزم را به قطب الدین محمد بن انوشتکین داد (همو, ۱۲۶۸۲۶۷/۱۰ 
جوینتی, ۳/۲). بنابراین. اينکه گفته‌اند طغرل تکین پسر اکنجی پن از از 
خوارزمشاه شد, درست نیست (نک: صفا, مقدمه, ۲۶-۲۵ تاریخ.... 
۷۲ 
ماخذ: ان اثیر, الکامل؛ جرینی, عطا ملک, تاریخ جهانگشای, به کرشش محمد 
قزوینی, لیدن, ۱۸۱۶/۵۱۳۳۴م؛ راوندی, محمد, راحة الصدور و آیة السرور, به 
کرشش محمد اقبال, تهران, ۱۳۳۳ش؛ صفا, ذییح الل,تاریخ ادییات در ایران, تهران, 
۶ سش؛ همو, مقدند بر دیران عبدالواسع جبلی (هد)؛ عبدالراسغ جبلی, دیوان, به 
کرشش ذبیح الله صفاء تهران. ۱۳۵۶ش+ فزوینی, محمد, يادداشتها, تهران, 
۷ ش؛مروزی, طاهر (نکاما)؛ نیز: 
۰ 1 ۱ 
۷ ۱۲۰ ۵۱4 نمی و رومممتاط 1942 ومد م۲۷۰۹ 
آکَتسنوس» ایوعبدالله محمد بن احمذ (۱۷۹۶/0۱۲۹۴-۱۲۱۱ 
۷۷ وزیرء شاعر: ادیب ز نویسندة مراکشی. گفته‌اند که اکسوسش 
نام قییله ای بربر دز نوس بود ( 12 ؛ زرکلی, ۱۹/۶): از آنجا که وی از 


شرفای مراکش به شمار می‌رفت. به قرشی, هاشمی و جعفری هم 
شهرت داشت (عیاشی,۳۲۸؛مبارک, ۳۸۴). 

اکتسوس در سوم واقع در جنوب مراکش زاده شذ و برای تحضیل 
علم به فاس رفت و در آنجا ادبیات. ریاضیات و حکست آموخت. 
سلطان مولی سلیمان او را کاتب و منشی دربار خود گردانید و در 
۰/۶ مبه وزارت بر گماشت, این منصب دوامی نداشت و چون 
سلطان اندکی بعد در ۱۲۳۸ق/۱۸۲۲م درگذشت, جانشین او سلطان 
عبدالرحمان بن هشام که نسیت به وزیر سوعظن داشت, او را برکنار 
کرد. اکنسوس از این پس خانه تشین شد ویکسره به شعر و ادب و تحقیق 
وتالیف اهتمام ورزید (غریط: 1212:۱۲-۷). 

چنانکه از گنت خود اکسوس برمی‌آید. وی در آغاز پیرو طريقه 
ضوفیه ناصریه بود: ولی پس از آن به طریفه تجانی گروید و از مشایخ آن 
شد. چنانکه او را دارای مقامات عالی و حتی صاحب کرامات شمردند 
و آرامگاه ار اکنون نیز زیارتگاه صوفیان است (عیاشی, 1912۱۳۷۹ ).او 
را در ادب.یگانة غصر شمرده‌اند؛ اما اثری در این زمینه از او ذکر نشده, 
گر چه تنها پاره‌هایی از اشعارش در دست است ( نک: غریط, ۲۳-۱۳). 
وی در علوم شرعی نیز اطلاعاتی وسیع داشت, از اين رو او را فقیه نیز 
خوانده‌اند (کنون,۳۲۷/۱؛عیاشی۳۲۸۰). 

اکنسوس دارای تألیفات متعددی است که مشهوزتر از همه کتاب 
است که در ۱۳۲۶ق در فاس چاپ شده است (5,11/885 ,0۸ ). این 
کتاب دربار؛ تاریخ عمومی به ویژه تاریخ سیاسی. علویان_ در شمال 
افریقاست که تا وقایم سال ۱۲۸۲ق را در بردازد. از آنجا که او مناصب 
عالی حکومتی داشت. توانست منابع و اسناد مورد نیاز در تدوین این 
کتاب را گردآوری کند. کتاب با مقدمه‌ای در باب آهمیت تاریخ, حقیقت 
امامت و فرق آن با خلافت و سلطنت آغاز می‌شود و با سخنانی ملهم از -- 
سخنان جسن بصری به عمر بن عبدالعزیز دربار؛ صفات فرمانروایان 
عادل پایان می‌یابد. او در اين کتاب اطلاعات دقیقی از زندگی برخی از 
سلاطین مراکش به دست ذاده, اما از انتقاد شدید آز امیر. عبدالقادر, 
انقلابی مشهور الجزایری و چنبش سیاسی او خودداری نکرده است 
(مبارک, هنانجا؛ 12 ). از اين کتاب برخی از مورخان متأخرتر بهره 
گرفته‌اند. از آن میان سلاوی (نک:۱۳۸,۹۷/۸, جه) و حسن علی حسن 
(نک:۲۷۸۰۲۷۴/۵, جم) را می‌توان نام برد. 

آثار دیگر اکنسوس اینهاست: الحلل الزنجفورية فی اجوبة الاستلة 
الطیفوريةه (تونس, ۱۳۱۲ق): که در پاسخ منتقدان طريقة تجانی است 
(غریط, ۱۳)؛ الجواب السکت, که نسخه‌اق"از آن دز رباط موجود 
است (زرکلی, همانجا)؛ مقامةه, که در کتابخانة سلا موجود است (نک: 
حجی,۳۸۶)؛ نیز اثری با عنوان رسالة سیدی اجمد الیکای لاکنبنوسن 
فی الطريقة التيجانية و جواب اکبسوس لها در کتابخانة رباط موجود 
اننت (نک: علوئن, ۱۶۹/)۲(۱) که احتمالاً همان الحلل الزنجفورية 
باشد (برای دیگر آثار وی, نکن زرکلی, همانجا). 


مآخذ: حجی. محند. فهرس الخزانة العلبية الصبیحیة بسلا, کریت, 15۱۴۰۶ 
۵ حسن, حسن علی, العشارة الاسلامیة فی السفرب, و الاندلس, قاهرهه 
۰ ۱۸ زرکلی,اعلام؛ سلاوی, احمد. الا ستقصاء. دارلبیضاء, ۵۶ ۱۹)؛ علرش, ی 
سی. و عبدالله رجراجی, فهرس ألمخطرطات العربیه, پاریس, ۴ 2۱۹۵؛ عیاشی, آحمد, 
کت الخجاب: فانی, 0۱۹۴۱/6۱۳۸۱؛ غریط, محمد, فواصل الجمان فی انباء 
رزراء وکتاب الزمان, فاس, ۱۳۴۶ ق؛ کنرن, عبدالله, لنبو غ المفربی فی الا دب العربید 
پررت» 6۱۳۹۵ ۱۹۷۵م؛ مباري, عبدالقادر, «کناب الجیش العرمرم», مجلة 
المچمع العریی, دمشق, ۱۹۳۲م.س ۱۲.شه۱ و ۲؛نیز: ربا 0۸ ان 

حسن پوسثی اشکرری 


اکین: یا اگین. اکن و گاه اغین, بخشی از توابع استان اززنجان در 
آناتولی شرقی در ترکیه که امروز کمالیه نامیده می‌شود. 

این شهر, در ساخل غربی فرات (قرهسو) قرار دارد (رکلو, 363). 
در؛ فرات در نزدیکی این شهر بر اف فشاز کوههای مونزوز دز شرق :و 
ساری جیچک در غرب, پاریک می‌شود (11/689, 1212 ). دره‌ای که در 
اینجا در ارتفا ع هزار متری از سطح دریا قرار دارد. از جانب شرق به 
صورت دیوازه‌ای بلند و از سوی غرب مانند آمفی تلاتری دیده می‌شنود 
(رکلو, همانجا). سباحث اين بخش ۱۱۶۸ کس, فاصله‌اش تا شهر 
ارزنجان س مرکز استان - ۱۸۱ کت (2633 ,1۷/2394 ۸ ِ 
ارتفاعش از سطح دربا ۹۵۰ متر است («داشرةالمعارف .4۰۰, 
022/10 ره 
چاتلی سو پیوسته, و از گذرگاههای صخره‌ای با ارتفا غ ۷۱۰۰ متر 
عبور کرده, و سرتاسر در مونزور را می‌پیماید (همانجا) آب شهر از 
دریاچه‌ای به نام قاضی‌گولو تأمین می‌شود که در عین حال باغها و 
مزار ع رانیز آیباری می‌کند (1812,همانجا), 

جمعیت شهر اکین (کمالیه) برابر سرشماری عمومی ۱۹۹۰ع/ 
۹ ش, ٩۰۲۵‏ نفر بوده است که با توجه به جمعیت آن در ۱۹۸۵ که 
۱ نفر بود, به طور متوسط سالانه ۸۴/۵۳ کاهش نشان می‌دهد. 
جمعیت مرکز پخش ۳۰۴۴ نفر: است («آمار...۳», 27). جالب توجه 
است که جمعیت این شهر از ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰ به طور مرتب کاهش یافته 
انت (۲۸,1۷/2636:«آمار»),همانجا). 

وجه تسمیه: نام قدیم آن هاسیس وازیرس بوده است (خوری, 
۳۶ . اکین واژه‌ای است ارمنی و احتمالا محرف اغین (تکسیه. 
۳ برگرفته از اکن به معنی چشمه است ( *151, هسانجا). گویند 
دختر یکی از قیضرهای روم که اکین نام داشت (اولیا چلبی, 
۳ آنجا را بنا نقاد, برخی نیز تاریخ بنای آن را سدة ۱۱ توسط 
گزوهی از واسپورکان. ارمنی می‌دانند ( 212 همانجا). دز مه 
۳۸ اردیبهشت ۱۳۱۷ نام آن به افتخار مصطفی کمال به کمالیه تفییر 
یافت و جزئی از استان ارزنجان گردید (۲۸.همانجا). 

پیشینه تاریخی:. ازآنجاکه اکین درسیر تاریخ‌خود تابع‌انستانهای 
سیراس, معمورة العزیز, خرپوت, عربگیر, ملاطیه و ارزنجان بوده 
است (سامی, ۱۰۱۹/۲؛ خوری, نیز 1۳12, همانجاها), تاریخ آن نیز با 
رویدادهای تاریخی این ایالات مربوط شده است.. در سد؛ ۱. قم 


اکین ۷۳۳ 


دولتهای روم و اشکانی بر سر فرمانروایی آن اختلاف داشتند؛ هنگام 
تقسیم امپراتوری روم در ۳۹۵م جزئی از سرزمین بیزانس گردید. در 
سدة ۴م به دست ایرانیها افتاد و مدتی میان روم شرقی و ایران مایا 
کشمکش بود. در عهد پادشاهی خسرو دوم دولت ساسانی براین‌منطته 
تسلط یافت (۷۸, همائجا؛ ه د, ۰۵۵۹/۷ در دوران خلافت عمر و 
عثمان؛ آسیای صغیر موردتوجه مسلمانان واقع شد و زمانی که ملاطیه 
فتح گردید (بلاذری, ,)۱۸٩‏ مسلمانان بر اين ناحیه نیز دست یافتند, اما 
پس از مدتی از دست مسلمانان خارج شد و بار دیگر هارون الرشید 
آنجا را ضمیمٌ قلمرو اسلام ننود (اولیا جلبی, ۲۱۵/۳). بعد از فتح 
ملازگرد در ۱۰۷۱/۵۴۶۳ (ق‌سرایی, ۱۷,۱۶), ترکها به تدریج بر 
آسیای صفیر چیره شدند و سلطان علاءالاین سلجوقی این ناحیه را 
تخت: ادارة. حکومت : خود. درآورد (اولیا .,جلبی.. همانجا):, آنگاه 
یلخانان, تیمور, ترکمانان آق قویونلو و قره قویونلو هر یک مدتی بر آن 
فرمان زاندند ( 512 , نیز ۷۸ , همانجاها ): سرانجام در زمان محمد.اول 
معروف به چلبی: حکمران عثمانی, به: تصرف دولت. عثمانی: درامد 
(همانجاها؛اولیا چلبی, همانجا). 

اين شهر در طول تاریخ خود توجه جهانگردان زیادی را جلب 
کرده است: اولیا چلبی سیاح سد؛ ۱۱ق/۱۷م آنجا را از توابع ایالت 
سیواس نوشته که میزان مالیات آن ۱۵۰ آقچه بوده است که به سبب 
نزدیکی به ملاطیه توسط تحصیل‌دار این شهر جمع آوری شده است. 
حرف مردم آنجا کسان سازی بوده است, به همین سیبپ: باه 
«دارکمانداران» شهرت داشته است. در آنجا مساجد متعدد و ۴ 
مدرسه و۴۰ مکتب‌خانه وجود داشته. است؛ همچنین :۳+۰۰.خانوار 
مسیحی از ((تکالیف عرفیه» معاف بوده‌اند, اکثر ساختمانها و نیز قلعة 


"آن برفراز تخته ننندگهپا پا شده انتت (هنانجا)< شا رل تکسیه نی که در 


سد؛ ۱۹م از آنجا عبور کرده است, کوههای اطراف شهر را سرسبز؛ د 
آنجا را شهری آباد توصیف کرده است که ۲ هزار خانوار سلمان و ۷۰۰ 
خانوار سیحی در آنجا زندگی می‌کردند (ص ۱۱۳). مولتکه نیز آنجا را 
یکی از زیباترین شهرهای آسیاس که احتمالا منظور آسیای صفیر بوده 
است" دانسته که از مراکز تفریحی و استراحتگاههای ارامنه بوده است 
(نک: رکلو, 564). شمس‌الدین سامی نیز باغهای میوه و مناظر آن را 
ستوده و گوید که ۱۰ هزار ارمنی در آنجا می‌زیستند و در آن شهر یک 
کلیسا وجود داشت. به وشتهُ وی اين شهر ۳۶ هزار نفر جمعیت داشته 
است(۱:۱۹/۲)* 

صنعت قالی بافی این شهر دارای رونق و شهرت است. جالب توجه 
آنکه این صنعت بعد از مهاجرت گروهی از ایرانیها در ۱۸۸۷/۱۳۰۴ع 
رونق و اعتبار زیادی پیدا کرد («داثرةالمعارف»», همانجا). این شهر در 
جریان جنگ جهانی اول آسیب فراوان دید (11/689, 12 )۰ 

ماخذ: آق‌نترانی محمود, مامرةالاخبار,ه کوشش عشمان توران, آنکارا» ۴:۶ ۱۹ع؛ 


1: ۲ ۵۱۱ ۸۰ ۳ 


۷۳۴ اگادن 


ارلیا چلبی, محمد, سیاحت‌نامه, به کوشش احمد جودت, استانبرل, ۳۴ ۱۳۱ ق؛ بلاذری, 
احمد, فترح البلدان, قاهره, ٩‏ ۱۹۵م؛ تکسیه, شارل, کچوک آسیا, ترجمة علی سعاد. 
استانبول, ۱۳۴۰ ق؛ خرری, سلیم,آثا رال دهارء ییروت, ۱۸۷۵م+سامی, شمس‌الدین, 
قامرس الاعلام؛ استانبول, ۶ نیز 
جهن رتااهزاهای ۵۲ عاباتاججا ماگ ,1990 ممالماورمظ زره نمی 
ز۱884 رد امد عارموه و عااعه ۲ وظ رامع اظ یزور 
۰ رالاطهحاعز ,ادن هه انامه 7۳۸ تا هلا 
علی‌اکبر دیانت 


یر 
و ناحیه‌ای وسیع و نیمه بیبانی در منتهی‌الیه جنوب شرقی 


اتیوپی که بیشتر جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. اگادن فلاتی 
است تقریباً ۴ گوشه («فرهنگ.. ۰ 69) که اضلاع آن را رود شیلی 


در جنوب غربی, خط مرز جمهوری سومالی با تیربی در جنوب شرقی 
و شمال شرقی تشکیل می‌دهد. 

فلات اگادن از طبقات آهکی, گچ گرا 9 به 
دورانهای ژوراسیک و کرتاسه تشکیل شده است و با شیب اندکی از 
شمال به جنوب امتداد دارد. در وسط این فلات رود فافان مسیز خود را 
بریده, در فاصله‌ای نه چندان دور از رود شبلی در رسوبات آهکی فرو 
می‌ررد (همانجا). علاوه بر اين رود, راه آبهای عمیقی با شیب تند, 
بریدگیهایی «کانیون» مانند (دره) در این سرزمین به وجود آورده‌اند 
(«داثرة المعارف ایتالیانا ۸). 

آب و هوای اگادن بیابانی و گرم با متوسط دمای سالانه ۳۰۴ 
سانتی‌گراد و باران آن ناچیز و نامنظم است که در فصول گرم سال 
می‌بارد و میزان آن از ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر در سال تجاوز نمی‌کند 
(«فرهنگ», همانجا؛ گرو, 170؛ کوک: ۳۳۶). قسمت اعظم سرزمین 
اگادن. را بوته‌های خار پوشانده که در میان آن گه گاه علفزارهایی 
مشاهده می‌شود. و همین گیاهان مبنای زندگی کوچندگانی انتت که با 
احشام خود در اين منطق فقیر از مرتعی به مرتع دیگر رفت و آمد می‌کنند 
(«فرهنگ», همانجا). بیشتر ساکنان اگادن را کوچندگان سومالی 
تشکیل می‌دهند که به گروههای دارود و آگادن (قبیله بزرگی که نام آن بر 
ناجیه گذارده شده است) تعلق دارند, این کوچندگان از اگادن بد 
سومالی رفت و آمد دارند. زیرا مرز میان اتیوپی و سومالی, چنانکه باید. 
مشحخض نشده است (گرو, 173). بخشی از نواحی حاشیه‌ای اگادن 
مانند ناحية جی‌جیگا" و در؛ رود شیبل زیستگاه کشاورزانی است که از 
سومالی یا جاهای دیگر اتبوپی به آن سرزمین مهاجرت کرده‌اند. 1 

مردم اگادن که شمار آنان در ۱۳۴۸/۶۱۹۶۹ش ۱۵۲ هار نفربرآورد 
شده است (کوک: ۵۱۸). از نظر نژادی به تیره‌های سومالی. دارود 
ارتبا ط دارند و به دو شاخ اصلی منقسسم می‌گردند. یکنی مقابول" با 
قبایل اصلی دوگاد و ابراهیم تکاهیل, و دیگری مببر ولال* که از قبایل 
آن عبدالله تلناگ" و زر عبدالله را می‌توان نام برد («دائرة المعارت 
ایتالیّانا»): 
ماهس وونل( 5 
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تاریخ جدید آگادن از ۱۸۸۷ آغاز می‌شود. در این سال امپراتور 
رقت اتیوبی, پدر هیلاسلاسی آخرین پادشاه آن سززمین فرمان تصرف 
آگادن را صادر کرد, ولی در همان زمان کشورهای استعمارگر اروپایی 
يعني انگلیس, فرانسه و ایتالیا په تصرف شاخ افریقا پرداختند. و در 
سالهای ۱۸۸۰ تا ۹۰ متصرفات آنها به موجب قراردادهایی از 
لحاظ بین‌المللی سجل گردید, اما مرزهای میان متصرفات این 
کشورهای آروپایی با دقت مشخص نگردید و همین امر تنشهایی به رجود 
آورد که از آن جمله می‌توان سانحه مرزی ولوال" را نام برد که در دسامبر 
۴ اش به وقوع پیوست. در اين درگیری نخست برخوردی 
میان سربازان اتیوپیایی و نیروهای ایتالیابی در ولوال رخ داد که در 
نتیجه آن ایتالیا به بهانة اینکه ولرال جرئی از خاک سومالی است. به 
اتییی حمله بزد وتمام آن کشوزرا به تصرف درآرزد و اخیاز سر‌زمین 
اگادن را به دست گرفت. تا اینکه در پایان جنگ جهانی دوم و شکست 
ایتالیا, ,امپراتور اتیوپی به کشور خود مراجعت کرد و اگادن که از 12۱۹۴۱ 
۰ ش در اشفال نظامی انگلستان بود, دز ۱۳۲۷۲۸۱۹۴۸ ش به اتیونی 
برگردانده شد, ولی این امر صرفاً روی کاغذ بود و تخلی واقعی این 
سرزمین در ۱۹۵۴م عملی گردید (کرنون, ۲۳۹) 

در ۱۳۳۹/۱۹۶۰ش متصرفات ایتالیا و انگلستان در شاخ افریقا 
استقلال یافتند و از اتحاد آنها جمهوری سومالی تشکیل شد که ادعای 
خود را بر آگادن به عنوان بخشی از سرزمین سومالی اعلام نمود .از آن 
تاریخ آگادن یکی از ۵ سرزمینی در نظر گرفته شد که پرچم ستارا 
۵شاخذ جمهوری سومالی را تشکیل می‌داد. بدین‌گونه جمهوری 
سومالی با احساسات ملی شدید همواره آززوی تصرف اگادن را در سر 
می‌پروراند تا در ۱۹۶۴م کار به بروز اولین جنگ میان سومالی و اتیوبی 
کشت زلی دز آن جنگ فشار بین‌المللی مانع از پیشترفت قوای انبویی 
شد و قرارداد خزطوم که در بهاز همان سال منعقد گردید, وضع مونجود 
را تأیید کرد. پش از سقوط امپراتور هیلاسلاسی در ۱۳۵۲/2۱۹۷۴ش 
جبههُ آزادی‌بخش سومالی درصدد ب رآمد تا با استفاده از ضعف اتیزیی: 
اگادن را به تصرف درآورد و در ۱۹۷۷ به اتبوپین حمله‌وز شد: در این 
مبارزه پیروزی سومالی نزدیک به نظر می‌رسید, ولی اتبوپبایبها با کمک 
شوروی که از حکومت ما رکسیستی اتیوبی حمایت می‌کرد- و سومالی 
را که تا ۷۰ م متحد آن بود به حال خود رها کرده بود - موفق شدند که 
سرنوشت مبارزه رابه نفع خود تغییر دهند. آنان با استفاده از سلاحهای 
شرروی و حمایت ۸ هزار نفر از واحدهای نظامی کوبایی ( کلیر..., 
2 ) جبهه آزادی‌بخش ونیروی نظامی سومالی راک در۱۵۷۸م 
وارد جنگ شده بود, شکست دادند و بدین‌ترتیب مسا اگادن که تا آن 
زمان مسأله‌ای محلی بیش نبود. جنبهٌ بین‌المللی پید! کرد و سومالی 
برای مقابله با مشکل نگاهذاری پناهندگا ن که شمار آنان در ۰ بالغ 
بر ۷۰۰ هزار تن برآورد شده بوذ ( آمریکانا, 1006/650), از دواتهای 
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غربی کمکهایی دریافت کرد. از ۱۲۳۷۰/۱۹۹۱ش تاکنون گرفتاریهای 
داخلی شدیدی که دامنگیر سومالی شده, از شدت و حدت مسألهُ اگادن 
کاسته است. 
مآخذ: . کرنین.. ماریان. تاریخ. معاصر افریقا: ترجمذ ابراهیم. صدقیانی. تهران, 
۶۵ ش؛ کرک, زم» مسامانان افریقا, ترجه اسدالله علوی, مشهد, ۱۳۷۳ ش؛نیز: 
۵و و هط ۱86 تملجصا مممماهجمیط. صالم) ص۶۸0 
:1970 ۵۲۵۳۵ امک ۱۱ زه اک معا ۸ 6۲۵۷ زممنامر1 


۰ ریر[۰ 13۳۱۱961۱۱۷ ] 


آگادیر. شهری بندری در جنوب غربی مراکش و کراناقیانوس 
اطلس و مرکز استانی به همین نام (((راهنما.1/218,4): 

ابن خلدون این شنهر را «اکادیر» آورده است (۹۵/)۱(۷). یاقوت 
آن را «اقادیز» نوشته و ذیل تلشان متذکر گردیده انت که دو شهز 
مارگ ریگ فا مان تشگ برتاب )1 اس یی از 
این دو شهر قدیمی و دیگری جدید است. شهر جدید را مرابطون ساخته, 
آن را ((تافرزت» نامیده‌اند (۰)۸۷۱-۸۷:/۱ولی ابن خلدون این شهر را 
«تاکرارت» نوشته که به زبان بزبری به معنی اردوگاه و محله است 
(۹۴/)۱(۷). ابن اثبر اين شهر را «تاهرت» نوشته, و محل استقرار 
لشکریان اسلام دانسته است. وی به هنگام بحث پیرامون تلمسان 
می‌نویسد که در آنجا دو شهر است و میان آن دو به انداز؛ یک فیدان 
اسب مسافت است. یکی از آنها «تاهرت» است که در آن لشکریان 
اسلام استقرار داشتند و دیگری «اقادیر» است که ساختمانی قدیمی 
دارد (۵۸۰/۱۰ -۰)۵۸۱ در پعضی ماخذ اين نام به صورت.«اغادیر» 
آنده است (خوری, ۲۰۲؛سامی, .)٩۷۷/۲‏ لوتورنو اگاذیر را نام مواضع 
مستحکم قلعه مانندی دانسته که قبایل بربر شلوح و غرم آن را «اکادیر» 
می‌نامیدند و گویا این وازهدر زبان فیتیقیان «گاذز» و در زبان غبزی 
((گادیر»بوده است. در نامه مورخ ۶ ژوئیة ۱۵۱۰ اهالی ماه به امانوئل 
اول پا دشاه پرتغال, شهر مزبور («اگادیر الاربعاء» نامیده شده است و از 
اینجا چنین بر می‌آید که ذر آن ناحیه جایی به نام اگادیر (اقادیر) وجود 
داشته که هر چهارشنبه در آن بازاز تشکیل می‌شده است. لوتورنو 
دربار مسکون بودن اگادیر پیش از ورود پرتغالیان ابراز تردید می‌کند و 
می‌نویسد معلوم نیست این شهر پیش از رسیدن پرتغالیان سکنه داشته 
است. يا نه؟ ( 1212)؛ ولی به گفتذ یاقوت مردم در آنجا ساکن بوده‌اند 
(۰)۸۷۱۷۱ 

در ۱۱۴۴/۵۵۳۹ هنگامی که عبدالمزمن با تاشفین پیکار داشت, به 
تلسان رفت و شهر اگادیر (اقادیر) را به محاصره گرفت (ابن اثیر» 
۰+ )۵ دز نیم دوم ۱۵۰۵م (۱۱٩ق)‏ یکی از اشراف پرتغال به نام 
ژوائولوپس د سکئیرا" در اگادیز کاخی از چوب بنا کرد که احتمالا 
مقصود از آن پشتیبانی از کشتیهای ماهی‌گیری بوده است. هدف دیگر 
وی جلوگیری از حملات اسپانیا به‌جزایر قناری بود و این‌کاربا موافقت 
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آگادیر ۷۳۵ 


پادشاه پرتغال صورت گرفت. زیرا اسپانیایبها قصد تسخیر سواحل 
جنوبی مراکش را داشتند ( 812). در اواخر سدة ۱۵م (۱۰ق) پرتغالیها 
همه بازرگانی خارجی مراکش را در اختیار گرفتند. در اوایل سدذ ۱۶م 
بندر اگادیر به یکی از مراکز و پایگاههای بازرگانی پرتغالیان بدل شد و به 
عنوان یک منطقه ماهی‌گیری توسط پرتغالیها سازمان یافت. پرتفالیان 
آگادیر را سانتا کروز دل کابود آگوار"» می‌نامیدند (همانجا). آنها پس 
از تصرف اگادیر به تدریج همه سواحل اقیانوس اطلس در غترب 
مراکش را در اختبار خود گرفتند و از آنجا به اراضی درون مراکش نفوذ 
کردند. در ۱۵۳۶ (۴۳٩ق).‏ شریف محمد به‌فرماندهی گروهی از 
لشکریان مراکشی با پرتفالیان پیکار کرد و اگادیر را به تصرف آورد. در 
سده‌های ۱۷ و 2۱۸ (۱۱ و ۱۲ق) اگادیر به مرکز بازرگانی خارجی 
منطقه بدل گست و طی سالهای ۱۹۱۲-۱۸۸۲ (۱۳۳۰۰۱۲۹۹ق) در 
محدود؛ بخش ساحلی اگادیر فروش غله به اروپاییان مجاز اعلام شد 
((«راهنما», 1/218) در اوایل سدةه ۰ (۱۴ق) میان درلتهای اروپا به 
زیژه فرانشه و آلمان بزای به دست آوردن سیادت و برتری در مراکش, 
برخوردهایی روی داد. در ۱٩۰۶‏ (۱۳۲۴ق) فرانسه و اسپانیا در 
آلختیراس پیمانی مبنی بر تقسیم مراکش به مناطق نفوذ میان خود منعفد 
نمودند. متعاقب آن دولت فرانساه پرای تابع کردن مراکش به تلاش 
پرداخت, ولی دولت آلمان با مقاصد دولت فرانسه مخالفت ورزید و 
کوشید تا مراضع خود را در مراکش مستحکم کند. در ۲٩۱۱‏ 
(۱۳۲۹ق) اگادیر ضحنه تظاهرات نظامی ارتش آلمان شد (همان, 
145 /35۳2:1/280,1). 

فرانسه در ماه مه ۱٩۹۱۱‏ شهر فاس پایتخت مراکش را به تصرف 
درآورد و در ژوئن همان سال به آلمان پيشنهاد کرد که از مراکش دست 
بردازد و دزعقابل بخسی از ستععمرآت فزانسه در کنگو زا تصساحب کند؛ 
ولی دولت آلمان‌با این پيشنهاد موافقت نکرد و اندکی بعد به بهانة حمایت 
از زندگی و دارایی اتباع آلمان, ناو جنگی پلنگ را با بخشی از ناوگان 
خودبه اگادیر فرستاد. ناوگان مزبور در اول ژوئية ۱٩۱۱‏ وارد اگادیر شد 
و به یک رشته عملیات نظامی دست زد که (عملیات پلنگ» نام گرفت: 
ورود ناوگان آلمان موجب بروز بحران ذر روابط ببی‌المللی شد که در 
تاریخ به «بحران آگادیر») یا دومین بحران مراکش شهرت يافته اشت» 
این بحران مصویات کنفرانس ۱۹۰۶ آلخثیراس را در معرض مخاطره 
قرار داد. امکان استقرار ناوگان جنگی آلمان دز اگادیر وضع انگلستان 
را در جبل‌طارق به مخاطره می‌افکند. دولت آلمان ناگزیر شد به اخطار 
۱ ژانویذ ۱۹۱۱ لوند جرح به نمایندگی از طرف دولت بزیتانیا ترتیب اش 
دهد. دولت بریتانیا اعلام کرد که در جریان اختلاف میان فرانسه و آلمان 
بی‌طرف نخواهد ماند. در نتیجه دولتهای آلمان و فرانسه ناگزیر از گفت و 
گو شدند. مذاکرات با امضای مَوافقت نامه ۴ وامبر ۱٩۱۱‏ در برلن به 
پایان رسید. بر اساس این موافقت نامه, آلمان قیمومت فرانسه بر 
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۷۳۶ آگری 
مراکش را به استثدای منطقه نفوذ اسپانیا و منطقه بین‌المللی طنجه 
پذیرفت. فرانسه نیز بخشی از ستعمره خود در کنگو را که همجوار 
مستعمره آلمان در کامرون بود, به دولت آلبان واگذار کرد. بحران اگادیر 
یکی از مظاهر اختلافهای بین‌المللی و مبارز؛ کشورهای اروپایی پیش 
از جنگ جهانی اول بود (همائجا). 
اسان اکادیتر ۰ کم ساحت دارد و در ۱۹۸۲ دارای 
۰ نفر جمعیت بوده است («راهنما», 13/145). جمعیت شهر 
اگادیر در آن تاریخ ۱۱۰۳۵۰۰ نفر بوده است (همان, 1/217). اگادیر در 
منطقه‌ای زلزله خیز قرار گرفته است (همان, 11/147). این شهر یکی از 
زیستگاههای بسیار قدیمی است که تاریخ آن روشن نشده. و ظاهرا 
چنین به نظر می‌رسد که گذشته‌ای پر تلاطم و فشاجعه آمیز داشته است 
(آفریکاء 1۷/184): 
این شهر بندری, بزرگ‌ترین مرکز ماهی‌گیری و شیلات مراکش 
است و در آن کارخانه بنته‌بندی وتهیه ماهی ساردین وجد دارد. از این 
بندر کسترو ماهی, مرکبات, تره‌بار: مواد معدنی: فلز" و دیگز کالاها 
صادر می‌شود و یکی از مراکز صدور فسفات طبیعی مراکش به نقاط 
مختلف جهان است. مبزان بارگیری و تخلیذ کالا در بندر اگادیر دز 
۰ حدود ٩۴۰‏ هزار تن بوده است. اگادیر دارای کارخانُ سیمان, 
تاسیسات ویز؛ تهیة مواد خوراکی و صنایع چوب و فلز است. صدور 
کالا از این بندر به سبب زمین لرزه‌ای که در ۱۹۶۰م روی داد. به میزان 
قابل ملاحظه‌ای کاهش پذیرفت (((راهنسا», 1/218,11/157): 
مآخذ: این اس الکامل: اين خلدون, المبر؛ خرری, سلیم جبرائیل و سلیم میخائیل 
شجاده,آثارالادجار بیروت, ۵/۱۲٩۱‏ 2۱۸۷!سامی, شم الدین, قاموس الا علام, 
استانبرل, ۱۳۰۶ ق؛یاقوتبلدان؛ نیزء 
:2 ,۱۱۵۱۵1۱۵ رعلصی۱ظ حصصفل فانک تمد ای ام ره 
د و تاد ۱986 همم مره تاره نادس از راد 
عنایت‌الله رضاً 
[گری» شهری کهن در جمهوری مجارستان و مرکز ایالت هرش! 
که در سد؛ ۱۱ق/۱۷م, در قلمرو دولت عشمانی قرار داشت. نام این شهز 
در زبان مجار, اگر", در لاتين آگریا" و در زبان آلمانی ارلاو" آمده است 
(«داترةالسعارف دیانت*», 491 ,26/489؛ هامر پورگشتال؛ :-111/306 
8 منابع عثمانی آن را شبیه به گویش مجارها په شکل اکری و اکره 
(صولاق‌زاده, ۶۳۰؛ قره چلبی زاده, ۳۸۱ ؛ لطفی پاشا, ۴۳۹؛ اولیا چلبی. 
۷ فریدون بک. ۱۰۰/۲؛ نیز نک: «دأثرةالمعارف دیانت»), 16/489) 
آوزده‌اند 
اگری در ۳۷ و" ۵۴ عرض شمالی و ۲۰۴و" ۲۳ طول شرقی واقغ 
شده است ( بریتانیکا , ۱۹۷۴م. 111/803). اين شهر در در؛ رود اگر» و 
میان کوههای ماترا وبوک در ۱۰ کیلومتری شمال شرق بوداپست (نک: 
8 ,(۷۷؛+ «اطلش::10 1 11/689 : 1212 ) واقع شده: است؛ 
جمغییت اگری که در ناه قرن ۱۶/۱۰ از ۴ زار نف تجاوز تمی‌کرد, 
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در ۱۳۷۰/2۱۹۹۱ش به بیش از ۶۲ هزار تفر رسید («دائرةالمعارف 
دیانت)), 1 26/490-49:(«اطلس»1: 306). 

اگری از شهرهای کهن مجارستان است و شاید بتوان گنت که این 
شهر در حدود سال ۶ که مجارها در در؛ُ داتوب و سرزمین 
مجارستان امروزی اقامت گزیدند. پدید آمده است (نک: سامنی, 
۶ 1۷/196 ,1۸؛ «داثرةالمعارف بین‌المللی», ۷1/306). در 
حدود سال ۰۹/۳۹۹ ۱۰ اولین پادشاه مجارستان -- استفان قدیس 
آن‌رابه‌یک اسقف نشین‌تبدیل‌ساخت ( 1۸ («داثرةالمعارف بین العللی»», 
همانجاها). در ۲/۵۶۴۰ ۱۲۴م مفولها اگری را ویران کردند و در ۶۵۹ق/ 
۰۱ , دوباره شهر رو به آبادانی گذاشت و قلعه آن از نو ساخته شد 
(1۸: همانجا؛ میدان لااروش: 1۷/107). در ۱۴۳۲/۵۸۴۶ شهر دچاز 
هجوم پیزوان‌یان هوتن٩ت‏ رهبر مذهین جکها تشد («دائرهالشغازن 
دیانت», 25/489؛ 1۸, همانجا). در ۸۶۲ تا ۱۴۳۵۸/۸۹۵ تا ۱۴۹۰ پس 
از بازسازی شهر و ایجاد مرکز اسقف نشینی در آنجا, به تعمیر قلعه و 
تکنیل استحکامات آن پرداختند؛ چتانکه 1۳۰۰ ۳۵۰ تن نیزوی نظامی 
در آن مستقر بودنذ ((داثرةالمعا رف دیانت»», همانجا): 

دولت عشمانی در پی گسترش قلمرو خود در ۱۵۲۶/۹۳۲م نیروهای 
خود را به حدود قلع اگری رساند و پس از جنگ مهاچ" (۴۳٩ق/‏ 
۶ اين قلعه بارها دست به دست شد (1۸, «داثرةالمعیارف 
دیانت», میدان لاروس, همانجاها). در ارلین تهاجم جدی عشانیها 
(۱۵۵۲/۵۹۵۹م), فرماندهی قلعة اگری به دست استفان دوبو" بود. 
نیروهای عشمانی پس از تسخیر شهرهای ایالت اگری تا پای قلعذ اگری 
پیش تاختند (1۸: «دائرتالمعارف دیانت», همانجاها ؛ پچوی, ۲۹۵/۱- 
۶ ما با دفاع سرسختانةُ مجارها پس نشستند (همو,,۲۹۶/۱؛ 
نیدان لاروس, هتانجا) این دفاغ پپروزمندانه مردان و زنان شهر؛ 
دست مایُ رمانی با عنوان «ستاره‌های اگری» شذ, چنانکه خواندن آن 
در مدارس اجباری‌گردید. این‌داستان درایجاداحساسات منفی در 
جوانان مجاز نسبت به ترکان عثعانی مزثر افتاد و دز نتیجه خاطرة 
کم‌رنگی از تسلط بعدی عثسانی در مجارستان برجای ماند 
(«دانرةالمعارف دیانت», همانجا), منابع جثمانی ضمن اعتراف به 
استحکام قلعه اگری, افسانه دفا ع مجارها را اغراق‌آمیز تلقی کرده‌اند و 
اغلب سرمای هوا را علت اصلی چشم‌پوشی از فتح قلعه می‌دانند 
(لطفی پاشاء ۴۴۹؛ صولاق زاده, ۵۱۷ - ۵۱۸؛ منجم‌باشی: ٩۵۰۱/۳‏ 
«دائرةالمعا رف دیانت»», همانجا). 

جنگهای ۵ ساله از ۱۰۰۱ تا ۱۵۹۳/۱۰۱۵ تا. ۱۶۰۶م میان 
عشانیها و امپراتوری خاندان. هابسبورگ (اتریش) نقطه عطفی در 
تاریخ اگری محسوب می‌شود (11/690 ,212 )۰ پس از به هم خوردن 
شرایط صلح (۱۵۹۳/۵۱۰۰۱م). شکستهای پیاپی سلطان محمد سوم 
را واداشت که فرماندهی جنگ را خودبر عهده گیرد (شاو,۰)۳۱۹/۱ او 
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در ۲۴ شوال ۱۱/۱۰۰۴ ژوئن ۱۵۹۶ از استانبول رهپار سفر جنگی 
شد (اولیا جلبی, ۱۶۱/۷؛ اوزون چارشیلی, 111)1(/74-75) و در ۲۲ 
ذیحجه به بلگراد رسید و پُنن از عبور از نهر ناوا به مشوزت پرداخت 
(نعیما , ۱۴۶/۱؛ اوزون چارشیلی,:۹۹/)۱(۳) و سرانجام» تیم بر 
فتح آنجا گرفته شد (راسم, ۳۹۱/۱؛ اوزون چارشیلی, ۱۰:/)۱(۳). دز 
۸ محرم ۱۰۰۵ اگری فخاصره شد ( نعیما, ۱۴۹/۱؛ سلانیکی, 644؛ 
راسم, ۳۹۲/۱) و در ۱۷ صفر ۱۰۰۵ قلع بیرونی (وآروش) پس از ۱۱ 
روز جنگ فتح شد و پس از یک هفته, از قلعذ درونی فریاد امان خواهی 
برخاست و دز ۲۰ صفز ۳/۱۰۰۵ سبتامبر ۱۵۹۶ قلع اگزی تسلیم شد 
(قره چلبی‌زاده, ۴۸۱؛ فرید, ۱۱۸ نعیماء ۱۵۱/۱ ؛ پچزی ۱۹۲-۱۹۳/۲؛ 
سبلانیکی, 649؛ فرید ون بک, ۱۰۱-۱۰۰/۲؛ منجم‌باشی, ۵۸۹/۳؛ اوزون 
چارشیلی, 111)1(/75) و مخافظلان اتریشی قلعه قتل عام شدند (رفعت, 
۱ قره چلبی‌زاده, ۴۸۲). فتح اگری که با خوش اقبالی سلطان 
محمد سوم (د ۱۶۰۳/۵۱۰۱۲م) به پایان رسید, اولین پیروزی بر خاندان 
هابسپورگ بود و این نبرد به اصرار خواجه سعدالدین, شیخ الاسلام و 
مورخ عشمانی (د ۱۰۰۸ق) و نیز خضر افندی, واعظ شهیر (ثریا, 
۲ علمیه,.:, ۴۱۶) صورت پذیرفت. در اين برد سپاه عشمانی 
متشکل از ۱۰ هزارینی چری بود (بوجل, 38), ولی شمار محافظان و 
ساکتانگری‌نزدیک به ۵ هزارتن‌پودند (پچوی, ٩۱۹۴/۲‏ «داثرةالمعارف 
دیانت»4, ۰)21/489 

اگری پس از آن یکی از ۴ ایالت.عشمانی در مجارستان گردید و 
دارای ۶ سنجاق شد (1۷/196-198 ,۱1۸ رفست, همانجا). گفته‌اند که 
در آن سال امپراتوری عثمانی به منتهای وسعت خود رسید. (نک: هامر 
پورگشتال,۱۶۸۰/۳). فتح اگری عشمانیها را بر راههای ارتباطی میان 
اتریش و ترانسیلوانیا (اردل) مسلط کرد (شاو, ۳۱۹/۱) و معادن اگری 
را در اختیار آنان قرار داد (پچوی, ۱۹۱/۲؛ نعیما, ۱۴۶/۱) و فتح‌نامه. 
هایی با عنوان «(فاتح اکری» (سلظان محمد سوم) نوشته شد, از جمله 
غزانا مه محمدیه و مثنوی شهنامه سلطان محمد ثالث (چودت, ٩۴۶/۱‏ 
44 ,1/236 ,18 ؛ نیز نک: فریدون بک,۰)۱۰۱-۱۰۰/۲پس از فتح اگری» 
کلیسای بزرگ آنجا را به جامع سلطائی تبدیل کردند وبا شرکت سلطان 
عثمانی نماز جمعه در آن به جای آوردند ( سیدان لاروش؛ ٩1۷/۱0‏ 
منجم باشی, ۵۸۹/۳): 

قلعة اگری در زسان ارلیا چلبی (نک: ۱۶۱/۷) به سیب سرخ 
اردلستان (نگ: هد, اردل) معروف بود و وی آن را چنین وصف منی‌کند که 
دارای:۴ حصاز به نامهای:نسه حصاری: مجار.,حصاری,. اشاقی 
واروش ر باروت‌خانه ( میدان لاروس, همانجا): و نیز ۴۶ مخراب و ٩‏ 
جامع به نامهای سلطان محمد (فتحیه), چارسو, صالح افندی؛ 
ممی آغا, آلای بنی,بیلی احمدآغاء ینی زاعم, قاسم پاشا و بازارتری بود 
که در آنها نماز جمعه برگذار می‌شد (اولیا چلبی, ۱۷۳-۱۴۷/۷). بجز 
اینها قلعة اگری ۳۱ زاوی محلی نیز داشت که مهم‌ترین آنها ((مسجد 
صوقاق» و «مسجد کتخد|» بودند. ۴ مدرسُ طلاب و ۱۷ مدرس پسراه 
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و نیز تکیه‌ای به نام پابا سلطان (مقر بکتاشیان) در آتجا وجود داشت 
(همو,۱۷۴-۱۷۳/۷). 

در ۱۶۸۳/۱۰۹۴ عشمانیها به فرماندهی صدراعظم محمد چهارم 
به پای قلعذ وین رسیده بودند. اما. امپراتوری اتریش با استفاده از 
اختلافات داخلی عثمانیها بر آنان هجوم بردند و ابتدا اسک (هم) و 
سپس قلاع دیگر را تسخیر کردند و سرانجام در صفر ۱۰۹۹/ نوامبر 
۷ اکری نیز به دست نیروهای اتریشی افتاد (اوزین چارشیلی, 
۴۶۹/۱۳۲ راسم؛ ۲ میدان لاروس, همانجا) و مسجد بزرگ 
اگری تبدیل به کلیسا شد (هامر پورگشتال, ۲۷۲۸/۴): 

این شهر در ۱۷۰۴/6۱۱۱۶م مدت کوتاهی به دست حکمران اردل 
افتاد. اما پار دیگز از ۱۷۱۰/۱۱۲۲ جزو قلمرو امپراتوری اتریش شد 
و از ۱۸۰۷/۵۱۳۲۲م. تابع ایالت هوش (مجارستان) گردیذ ( میذان 
ل#اروس, هانجا). 

اگری امروزه شهری کم جمعیت و نیمه صنعتی است و اقتصاد آن به 
سبب آب و هوای مناسب و خاک خوب بر ای کشاوززی استوار است- 
درگذشته نیز موقعیت شهر برای کشت انگور و تولید محصولات لبنی 
مساعد بود و ۱/٩۰‏ مردم در دور پیش از عثمانیها به کشت انگور و تولید 
فرآورده‌های آن مشغفول بودند. صنعت اگری محدود به برخن مصنوعات 
فلزی, ماشین آلات و لوازم مهندسی و نیز منسوجات کتأنی, صایون و 
سیگار است («داثرةالمعارف دیانت», 26/491؛ آمریکانا, 1(1/723؛ 
9 ,0317 ,358 ,۱۷(۷012). اگری به سیب چشمه‌های آب گرم 
از جاذبدهای جهانگردی برخوردار است (بستانی: ۱۷۶/۳). زبان 
اهالی مجاری است که شماری واژه‌های ترکی نیز با آن درآمیخته است. 
به گنت اولیا چلبی در قرن ۱۷/۵۱۱ مردم آنجا با زبان آلمانی نیز آشنایی 
داشتند (۰)۱۷۵/۷ : 

آثار تاریخی: ۱.منار؛ ترکی, بازمانده از روزگار تسلط عشمانیها با 
۵ متر ارتفا ع و قاعده‌ای ۱۴ گوشه که در ۱۸۲۹/۱۲۴۵ تعمیر گشته 
است (1۸, میدان لاروس, فسانجاها؛ بریتانیکا , 2۱۹۱۱ 126/12)؛ 
۲ موز؛ استفان دوبو (نک: 05 همانجا)؛ ۰۳ ساختمانهای کهن از 
کاتدرال و کلیساها که اگری را مشهوربه رم مجارستان ساخته است 
( بریتانیکا, هسانجا)؛ ۴. کتابخانه و رصدخانه (هسانجا)؛ ۵. قلعة 
تاریخی اگری که.از قرن ۷ق/۱۳م به چا مانده, و استحکاماتش در قرن 
۰ ساخته شده. و از جاذبه‌های مهم جهانگردی اگری است 
(0412, هانجا). 

از آثار دیگر می‌توان به بنای معروف «کتخدا سنجدی» اشاره کرد 
که تطنویر آن تونط نقاشی ناشناس در ۱۸۴۱م طراخی شده است (نک: 
«داثرةالمعارف دیانت»», ۰25/490 

ماخذ: , اوزون چارشیلی, اسماعیل حقی, تاریخ عشمانی, ترجمذا وهاب ولی, تهران, 

۲۴سش؛ اولیاجلیی, محمد, سیاحتنامه, استانبول, ۱۹۲۸م؛ بتانی, بطرس, 

داثردالسعارف, بیروت. ۱۸۷۸؛ پچری, ابراهيم, تاریخ, استانبول, ۱۲۸۳ق؛ تریاد 

محمد, سجل عانی ( تذکر؛ مشاهیر عشمانید ), استانبرل, ۱۳۱۱ ق؛ جردت, احمد, 

تاریخ, استانبول, ۱۳۰۹ق؛ راسي احمد, عتمانلی تاریخی, استانول, ۱۳۲۶- 
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۸ اش رفعت. احمد, لقات تاریخه و جفرافه. استانبرل. ۱۲۹۹ق؛ سامی, 
شمس‌الدین, قامرس الاعلام, استانپول. ۱۳۰۶ق؛ شاو, ا. چ. تاریخ امپراطرری 
عتمانی ر ترکیة جدید, ترجمه محمرد رمضان‌زاده, مشهد,. ۰ ۱۳۷ش؛ صولاق‌زاده, 
محمد, تاریخ, استانبرل, ۱۲۹۷ق؛ علمیه سألنامه‌سی, استانبول, ۱۳۳۴ق؛ فرید, 
محمد, تاریخ الدولة العلیة السمانية, نیروت, ۷/۱۳۹۷ ۱۹۷م؛ فزیدون یک: مشآت 
السلاطین, استانبول, ۱۲۷۵ق؛ قره‌چلبی‌زاده, عبدالعزیز, روضه‌الابرار المبین بحقائق 
الاخیار, برلاق. ۱۲۴۸ق؛ لطفی پاشاء تواریخ آل عثمان. استانبول. ۱۳۴۱ق؛ 
منجم‌باشی, احمد, صحائف الاخبار, ترجمه احمد ندیم استالبرل. ۱۲۸۵ق؛ نعیما, 
مصلفی,تاریخ, استانبرل, ۲۸۱ ۱ق؛ هامر پورگشتال, یوزف, تارینخ امپراترری عمانی, 
ترجمة زکی علی‌آبادی, به کوشش جمشید کیانفر, تهران, ۱۳۷۶ ش؛ نیز: 
:۱ :92 ,۸۱۱۵۶ معنمه 0 19174 متا 1۵۱1 بممسم ربمم 
۲10۱۱۱۵۲ 5 4۱ ,۷۲۵۲۲ ۱۱۲ زامن ممره‌امومرر 
۱ 
:1989 ,ابطماعا انعم و رااصفامی ۱987 راتطمماعا ما منز 
94۱ آناحاح‌داجد .ادا لممماامه لو ار 7 رو 
ول ,تالا زرط ۱۷۵۱۵ (1983: ,یی یانما لسع یرومم مها 
مهه ۸۱ میرم تم متیر اقا اوه مدای موق 
ناصر شماریان ستاری 


آل: نکن" خرف‌تعریت: 


الازیق» یا الازیغ, معمورة المزیز سابق, شهر و مرکز استانی به 
همین نام واقع در حوض علیای رود فرات در آناتولی شرقی (ترکیه) که 
در جایگاه ویرانه‌های شهر قدیمی خرپوت یا خرت پرت شکل گرفته, و 
توسعه پیدا کرده است. 1 

موقعیت جغرافیایی:.. استان الازیق میان ۴۰و ۲۱ تا ۳۸ و۳۰۳ 
طول شرقی و ۳۸ و" ۱۷ تا ۳۹ و ۱۷۲ عرض شمالی واقع شده, و از 
مشرق به استان بین گول, از مفرب به مالاتیا (ملاطیه), از شمال به 
تونجه‌لی, از شبال غربی به استان ارزنجان و از جنوب به.دیاریکر 
محدود است. مساحت آن ٩۱۵۱‏ کم؟ و ارتفاع مرکز استان از سطح 
دریا ۱۰۲۰ متر است (۷۸,1۷/2474-2477). 

شهرها و بخشهای تابع آن اینهاست: اکین یا اغین, باسکیل: 
کازاکوچان (قاراقوجان). کیان مادن, پالو و سیژریجه (همانجا). این 
استان منطقه‌ای است کوهستانی و ۸۴ اراضی آن را کوهها و فلاتها 
دربرگرفته‌اند. مهم‌ترین کوههای آن عبارتند از: بخشی از جبه1 
جنوب‌شرقی رشته‌کوههای توروس, آق داغ, قره عمر, ماستار و 
بولوتلو قره داغ, که آق‌داغ با ارتفاع ۲۳۶۲۰ متر بلندترین آنهاست. 
جلگه‌هاي آن نیز اولواوا! و مزرعه ناغ دارند که شهر الازیق در آن واقع 
شده است. دو رود مهم دجله و فرات در اين استان جریان دارند و 
همچنین رودخانه‌های مراد و قره‌سو که از شعبات مهم فرات در این 
استان هستند, در نزدیکی کبان به هم می‌پیوندند از سایز رودخانه‌ها: 
پری چای و مونزور را می‌توان نام بزد («دائرةالمعارف جدیذ...»: 
2 ۷۸ همانجا). بزرگ‌ترین. درياچة شیرین آناترلی شرقی با 
وسعت ۸۶ کم به‌نام خزر (هازار)(سامی, ۴۳۳۱/۶ ؛«داثرة المعارف 
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جدید»», همانجا) در این استان واقع است که به نوشتة سامی (همانجا) 
در آن انواع ماهی, صدف و سمور آبی صید می‌شود. همچنین درياچة 
سد کبان نیز دز ۴۵ کیلوفتری الازیق با ۶۸هزار هکتار وشعت؛ و ظرفیت 
تولید. ۰۰.۰ ۵۸۷۱ کیلووات ساعت برق در این استان واقع است 
(۷1/342 : 212 ). آب و هوای این ناخیه در تابسیتانها گرم و خشک و 
زمستانها سرد است. میزان متوسط بارش سالانه ۴۲۸ میلی‌متر گزارشل 
شده است ( میدان لاروس. 1۷/153:.«داثرةالمخارف جدید», 
همانجا). 

جمعیت: در سرشماری عمومی سال ۰ اش جمعیت 
استان الازیق ۴۹۸۲۲۵ نف بوده که از این عده, ۲۷۲۱۷۹۰ نفر دز شهرها 
ربخشها و۴۳۵ ۲۲۵ نفر در زوستاها و دهستانها زندگی می‌کرده است. 
جمعیت شهر الازیق, مرکز استان, ۶۰۳ ۲۰۳ نفر است که با توجه به 
سرشماری سال ۱۳۶۴/2۱۹۸۵ش که شمار جمعیت آن ۱۸۲۱۷۹۶ نفز 
گزارش شده است, حدود ۱۶ افزایش نشان می‌دهد («آمار...۳», 
7 این شهر از نظر جمعیت پیستمین شهر و چهل و یکمین استان 
ترکیه است (همان, 7). ۰ 

سیب نام گنذاری: نام الازیق به سدغ ۱۹/۱۳م باز می‌گنرددء 
هنگامی که شهر باستانی خربوت (خرتبرت) که در مأخذ بیزانسی 
زیاتا کاستلوم (۷1/341, 512 ) و در مأَخذ عربی حصن زیاد و خرتبرت 
(همانجا؛ سامی. ۲ ) و در منابع عشمانی خرپوت یا خرپورت 
نامیده می‌شد (همانجاها), موقعیت و اهمیت خود را به عنوان شهری 
مرزی از دست داد. هسته اولیة شهر جدید در محلی نزدیک قلعةً 
خرپوت. که مزرعه, به مفهوم زمین زراعتی, نامیده می‌شد: تشکیل 
گردید. برخی نام .مزرعه را. مشتق از مزاراي یونانی می‌دانند. که 
بطلمیوس به آن اشاره کرده است ( 312 , همانجا).اقامتگاه والیان نیز به 
محل جدید منتقل شد و به تدریج شهر جدید که هنوز مزرعه نامبده 
می‌شد, توسعه پید| کرد و در ۱۸۶۲/۱۲۷۹ به روزگار ساطنت سلطان 
عبدالعریز به پيشنهاد اسماعیل پاشا حاکم جدید آنجا, نام شهر به 
((میمورة العزیز» تفییر یافت (همان, ۷1/341-342؛سامی, ۴۳۳۰۱۶ و 
به تدریج در گویش رایج مردم نام آن به (عزیز» و «العزیز» تبدیل شد 
(1۷/221-222 ,»712 , همانجا) و سرانجام بعد از اعلان جمهوریت. 
در ۱۳۱۶2۱۹۲۷ نام آن به الازیک و سپس الازیق تغییر یافت و هم 
اکنون نیز به اين نام معروف است (همانجاها ؛ «دائرةالمعا رف دیانت (4, 
3 

پیشینه تاریخی:.. منطته‌ای که شهر.الازیق از ۱۸۳۴/۵۱۲۵۰م در 
آنبا شکل گرفته: یکی از کهن‌ترین نواحی مسکون در شبه جزيرة 
اناتولی است. از ۰م تا ۱۵۱۵/۹۲۱م که اين ناجیه در قلمرو 
حاکمیت آمپراتوری عثمانی قرار گرفت, حکومتهای مختلف با تمدنها و 


شیوه‌های گوناگون در آنجا فرمان راندند که اکد, حتی, اورارتو, آشور: 


کااکا۵) 2 ۰ ۵ 2 10۵ 


پارسها (1۷//2509 ,۷۸). سلوکیها (جانشینان اسکندر) (دیاکونوف. 
۸ خاندان ارمنی تیگران (اومار, 11/171-172), پارتها (دیاکونوف. 
۸ ساسانیان, مسلنانها و بیزانسیها از آن جمله‌اند (۲۸: همانجا؛ 
«دائرةالمعارف جدید», 11/784). با پیروزی ترکها بر رومیان در تبرد 
ملا زگرد در ۴۶۳ق/۱۰۷۱م, منطقه به تصرف اقوام ترک تحت فرماندهی 
سلجوقیان درآمد. سلاجقه ادار؛ این ناحیه را به یکی از امیران خود به 
نام چوبوک سپردند (توران, 159). پس از آن شاخه‌ای از خاندان ارتق 
به ریاست عمادالدین ابوبکر بن قرا ارسلان خرپوت را مرکز حکومت 
خود قرار داد. اين شاخه از خاندان ارتق از ۵۸۱ تا ۱۸۵/۶۳۱ تا 
۴ م (لین پول, ۳۰۲/۲؛ نیز نک: زامباون, ۳۴۴, که پایان حکومت آنان 
را ۶۷/۰ نوشته است) بر این خطه فرمان راندند (نیز نگ ه ده 
۱ آنگاه نوبت به خاندان ذوالقدر رسید (اوزون چارشیلی, 169 
به بعد). سپس در قلمرو ترکمانان آق قویونلو قرار گرفت (ابویکر 
طهرانی, جه؛ ارزون چارشیلی, 1/88) و اوزون حسن گه‌گاه در خرپوت 
اقامت می‌کرد (هینتس,۷۸)؛پس از آن به تصرف دولت صفویه درآمد و 
با جنگ چالدران در ۱۵۱۴۳/۹۲۰ و پیروزی عشمانیها , ناحیة دیاربکر 
که الازیق امروزی نیز جزئی از آن ایالت بود., به دست سلطان سلیم افتاد 
(11/2498 ,1۳۸). در زمان سلطان سلیمان قانونی و شاه طهماسب 
صفوی و در جریان جنگهای چندین سال؛ دو دولت. الازیق محصل 
تجمع نیروهای عشمانی بود (همانجا) .همچنین در درران سلطان مراد 
چهارم ولشکرکشسی وی به ايران وبفداد. این شهر و قلعه آن از اهمیت 
خاضی برخوردار بود؛ به ویژه با احداث جادة استانبول - بغداد از 
طریق الازیق و ساخته شدن کاروانسراها و پلها که به دستور او انجام 
یافت, بر اهمیت آنجا انزوده شد: در جریان شورش بنی‌چریها در 
سدة ۱۷ق/۱۸م مردم الازیق و اطراف آن مورد ایذاء و آزارینی‌جریها 
راقع شدند (همانجا). 

شهر الازیق در طول سد؛ ۱۹/۱۳م رو به توسعه نهاد و پس از آنکه 
قلعذ خرپوت و اطراف آن موقعیت خود را از دست داد, گسترش, و 
توسعه شهر جدید سرعت پیشتری یافت. در ۱۸۳۴/۱۲۵۰ در زمان 
سلطان محمود دوم, رشید محمد پاشا مأمور اجرای اصلاحات و تتفیذ 
قدرت دولت در آناتولی شرقی شد. وی مرکز فرماندهی خود را در ناحی 
جدید مزرعه - که به سبب اقامت بیکها و بزرگ مالکان محلی در آن 
توابحی به مزرعه آغاوات معروف بود- قرار داد و به بیاختن پادگان و 
پیمارستان و سایر مراکز اداری همت: گماشت (1۷/2217222 ,1۸؛ 
۷1/341-2 , 1312) و به اين ترتیب به توسعة شهر جدید اقدام نمود, 
با توجه به مندرجات نظامنامة ایالتی در ۱۸۶۷/۱۲۸۴ الازیق و 
بخشهای تابع آن: خرپوت؛ عربگیر, ملاتیا (ملاطیه) و حصن منصور, 
جزرئی از:ایالت.دباریکز بودند (سامی, ۴۳۳۲۳/۶:.«داثرةالمعارف 
دیانت», 15/552), ابا در ۱۸۷۱/۱۲۸۸م از دیاربکر جدا, و به صورت 
شهرستانی مستقل اداره شد و پس از مدتی در ۱۸۷۷/۱۳۹۴ استان 
مستقلی گردید (همانجا). الازیق در سد؛ ۱۹/۱۳م یکی از مراکز 


اللان ۷۳۹ 


فرهنگی شرق ترکیه محسوب می‌شد. 

شهر جدید الازیق در ناحیه‌ای ساخته شده بود که اقوام مختلف در 
آنجا زندگن می‌کردند؛ به همین سبب [عمال خاکمیت: دولت گهگاة با 
مشکلاتی مواجه می‌شد. پابه‌پای اصلاحات و تنظیمات, عشایر منطقه 
نیز به اطاعت دولت مرکزی در آمدند و زمین‌داران ارمنی و رژسای 
عشایر به پرداخت مالیات موظف شدند. ارامنه که مجپور بودند هم به 
دولت و هم به قدرتمندان منطقه مالیات بپردازند, به مخالفت با دولت 
پرداختند و در ۱۸۹۵/۱۳۱۳ با کمک روسها به منظور تأسیس دولت 
مستقل ارمتی قیام کردند که با ناکامی مواجه شدند (۰۷۸.همانجا؛ 
«دائرةالمعارف دیانت», 21/551). در طول جنگ جهانی اول نیز بار 
دیگر برخورد میان ارامنه و مشلمانان شدت گرفت و دولت برای 
برقراری آرامش, ارامنه را از آنجا کوج داد (۲۸,هتانجا: 
«داثرةالمعارف دیانت»,20/332)» 

پس از برقراری حکومت جمهوری در ۱۳۰۲/۸۱۹۲۳ش الازیق به 
سرعت توسعه یافت. ایجاد سدکبان مهم‌ترین عامل توسع شهر است 


(1712,همانجا). 
کشازرزی مهم‌ترین منبع درآمد مردم ین استان است. تولیدات 
کشاورزی مانند غلات, حبوبات, گياهان صنعتی, پرورش کرم ابریشم و 


صنایم محلی دارای اهمیت است («داثرةالمعارف جدید», 11/783؛ 
سامی, ۳۳۴ صنایع سیمان, روغن‌کشی. ساجی 1 غذایی نیز 
رداج دارد. («داثرةالمعارف دیانت»: 26/553). در سالهای اخیز 
فعالیت آموزشی رو به توسعه نهاده است. دانشگاه فرات با ۶ دانشکده و 
۵ندرسة عالی و۳ انستیتو به فعالیت مشفول است ((همان, 6/354): 

3 ۳ : 
۰ آثار تاریخی:. از انجا که الازیق شهر نسبتاً جدیدی است, بنابراین 
آثار تاریخی اندک برجا مانده آن به شهر خرپوت مربوط می‌شود که قلعة 
خرپوت مربوط به دورهُ اورارتو از آن جمله است؛ همچنین اولوجامع 
(سجد اعظم) از دور؛ُ ارتقیان و مسجد سارا خاتون از روزگار 
آق‌قویونلوها از اهم ابنیه تاریخی 
جدید)», 11/784؛ ((داثرةالمعارف دیانت»), 26/554). 

ماخذ: ابریکر طهرائی, دیار یکریه, به کرشش نجاتی لوغال و فاروق سنومر, آنکاراء 

۲۲ دیاکرنرفه م. م»اشکانیان, ترجماٌ کریم کشاورز, تهران, ۱ ۱۳۵ش؛ زأمیاور, 

معجم الاشساب و الاسرات الحاكنة, ترجمد زکی محمد حسن و حسن احند محمود, 

بیروت: ۰ ۱۹۸م؛ سأمی, شمس‌الدین, قأموس الاعلام. استانبول, ۱۳۱۶ق؛ لین پولده 

استانلی و دیگران؛ تاریخ درلتهای اسلامی و خاندانهای حکوتگر, ترجمذ صادق 
۰ ش؛ هیتتنن, ,با تشکیل درلت. ملی در ایران,. ترجبة 
کیکاروس جهانداری, تهران, ۱۳۶۱ شش 
0 ده 90 ههام0 ره داد 
0 متا 19872 یبا سوکعم ما - سمل ۰.4 رهز را راوید 
فاد رام ۳ هرا ۱969 راناتاداعز ۳ واگ 
م۱۱ دام رامق حظ مسا 1994 راطاجعا خدزلعمه‌ااادنه 
مارا «اولمه را] نأ رابوجمنا 1984 انطجمود رازه 


۰ رانا ماو[ راد مرو زونه 7۲۳۸ اباع ۲۸ و1989 
علی‌اکبر دیانت 


این شهر هستند ((«داترةالمعارف 


سجادی, تهران, 


۷۴۰ الب 


آلب. یا آلپ و آلب, کلمه‌ای است ترکی که در گویشهای گوناگون 
این زبان به معنی پهلوان, جنگاور, دلیر و بهادر (کاشفری, ٩۱۱۲۰۴۴/۱‏ 
کاظم قذری, ۱۲۶-۱۲۵/۲)به عنوان لقب و صفت دلاوزان و قهرمانان و 
شاهرادگان ترک. (کوپرولو, «تشکیل...».. 149) به کار می‌رفته 
است. در میان اقوام کهن ترک به کسانی که عقاب را پا تیر شکان, وپرآن 
راب کلاه خویش نصب می‌کردند ویا پلنگ را کشته, دم آن را بریازوی 
خود می‌پیچیدند, نیز الب گفته می‌شد (پاکالین, 1/47). هسچنین این لقب 
از عناوین رسنی برخن دولتمردان ترک (کوپرولی همانجا) بوده, و نیز 
در تشکیلات و سازمان قبیله‌ای به اشراف نظامی نیز اطلاق می‌شده 
است (1۸,1/379). بسیاری از قهرمانان ملی و اساطیری ترک نیز به 
ای لقب ملقب بودند, چنانکه آرتتکا که ایرانیان او را افزاسياب 
می‌ناشند. الب ارتتکا خوانده میشذ (کاشفری:۴۳۴/۱). 

اين لقب و صفت که دست آورد زندگانی کوچندگی است, در ادبیات 
ترک جایگاه ویژه‌ای داشته است و به دست آوردن این عنوان افتخار 
بزرگی شمرده می‌شد. حتول بر گردن اسبهای البها که از خود فداکاری 
نشان می‌دادند. نشانی از طلا میآویختند (کوپرولو, «متصوفان...», 
4) و از بدگویی دربارة البها به. شدت پرهیز می‌کردند (کاشفری, 
۸۱ ) در دولتهای ترک تأمین امنیت و حراست از نواحی مرزی 
برعهد؛ البهابود(کوپرولو»همان,189). 

این لقب از آسیای میانه تا آسیای صفیر و حتیع شبهقارة هن همراه با 
نام دولتعردان, امیران و بنیان‌گذاران سلسله‌های ترک دیده می‌شود؛ 
چنانکه الب تکین موس سلسلة غزنویان, الب ارسلان ساجوقی, تیا 
الب تیای خاندان عتمانی (عاشق پاشازاده, ۷), همچنین امیرانی از 
سلجوقیان و خوارزم‌شاهیان مانند الب سنغر (زشید وطواط, ۰)۱۹۵ 
محمود الب از ایل باشیان سیوأس در دور؛ سلجوقیان آسیأی صفیر 
( مختصنر...,۷۸), الب خان از امیران مجمد خوارزمشاه (ابوالغازی, 
۰ الب خان فرماثروای مولتان در هند (برنی, ۳۶۳).نوح الب: الب 
رغون و غیره (1/380 ,1) با اين لقب معروف بودند. البی صورث 
دیگری از این واژه ۳1 لقب نجم‌الاین علی البی و عمادالدین البی از 
میران آل ارتق بوده است (نگنهد, ۵۷۰-۵۴۷/۱). 

کلماتی چون الپائو, الپائوت (الباغوت), الباووت و پلپائو را که در 
لواح اورخون موجود است. مشتق از اين واژه دانسته‌اند (1۸ 
همانجا ). این کلبه در نام بر خی مکانهای جغرافیایی نیز, مانند الپ قلعد, 
لب کوی, الپاورت کوی: (همان, 1/383) در ترکیه, دیده می‌شود. 
ولیاچلبی سیاح سد؛ ۱۷/۱۱ در توصیف شهر توقات از تکیه‌ای به 
ناغ الب غازی تام برده اسّت (۶۸:۶۰/۵): وجنود آزامگاه الب آتا (پدژ 
لب ذر تورخان. ترکنتان که گفتد می‌شود از نوادگان محند. حنفیه 
سنت , نشان دهندة قدمت این لقب و نیز اسلامی شدن آن است (کوپرولو, 
همان 63)- 

در قرون متأخرتر اسلامی, واه الب همراه با غازی» به کار برده 
می‌شد (همو. «تشکیل», 146), جنانکه والی غوریان در هرات؛ ملک 


تاصرالدین الب غازی نام داشت (منهاج. ۱۳ ؛ نظلامی. ۵ قزوینی. 
۴) و اتابک زنگی این آق سنقر را نیز الب غازی می‌خواندند (اين 
قلانسی: ۲۸۳): 
با گسترش فرهنگ اسلامی و با جوشئن ش احسابنات جهاد دینن و 
اندیشه‌های صوفیانه. پیروان طریقتها و متصوفان یز ذز زمر؛ البها 
درآمدند ویه الب ارن معروف شدند. اینان با شرکت در جنگهای مذهبی 
حتیل رهبری معنوق سپاه را نیز بر عهده:گرفتند (کوپرولو ((متضوفان)4, 
233-254): 
عاشق پاشا شاعز صوفی که در نیمه اول سدهٌ ی می‌زیست: 
برای ورود به جرگة ابا والب ارنها داشتن ٩‏ خصلت را ضروری 
شمرد: دلی استواز یعنی شجاعت. نیروی بازو, غیرت» اپ نیکو, 
لباس مخصوص,تیر و کمان, شمشیر, نیزه ویار موافق (کزپرواو. همان. 
244 «تشکیل», 132 ). فعالیت این گروه از البها , و اشتهار آنان محیط 
اجتماعی آسیای صفیر را سخت تحت تأثیرقرار داده بود و شاعران و 
نوازندگان ن با شعر و ساز خود دلاوریهای آنان را می‌ستودند (هموء 
«متصوفان)), ۰)243 
داستانهای قهرمانیهای البها در کتاب دده قورقوت و ازغوزنامه‌ها 
به تفصیل بیان شده است. آنچه عاشق پاشازاده مزلف تواری خآل عثمان 
تحت عنوان «غازیان روم» آورده است؛ بدون شک همان البهای 
مسلمان هستند (نک: کوپرولو: «تشکیل», همانجا). لقب الب به تدریج 
در اواسط حکومت عثمانی منسوخ شد. 
ماخذ: ابن قلانسی, حمزه, ذیل تاریخ دمشق, به کرشش آمدرز, پردت, ۰۸٩۱م؛‏ 
برلغازی بهادرخان, شجرء ترک, به کرشش دمزون, آمستردام, ۱۹۷۰ اولیاچلبی: 
محمد, سياستنامه, استانینول, ۱۳۱۵ق!؛ برنی. ضیاءالدین, تاریخ فیروزشاهی, 
ترجنه معین الحق, لاهوز: ۱۹۹۱م! رشید وطراط, دیوان, به کرشش سعید نفیی: 
تهران, ۱۳۳۹ ش+ عاشق پاشازاد», تواریخ آل عنمان, استانبرل:۲۰ ۱۳۳! فزوینن: 
محمد. تعلیقات بر چهار سقاله (نگ: هه, نظامی عروضی)؛ کاشفری, محمرد, دیوان لفات 
الترک, استانبول, ۱۳۳۲ق؛ کاظم قدری, حسین, تورک لفتی, استانبول, 2۱۹۲۸؛ 
مختصر سیلجوقنامٌ ابن‌بی‌بی, به کوشش هرتسما, لیدن, ۱۹۰۲م! منهاج سرایع, 
علمان, طبقات ناصزی, به کوشش ریلیام ناسولیس, کلکنه, ۱۸۶۴م! نظامی غررضی: 
احمد, چهار مقالدءبه کوشش محمد قزوینی, لیدن, ۲۷ ۰۹/۵۱۳ ٩۱م؛نیز:‏ 
ار ۱۱۳۹ 
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علی‌آکی ینت 

لب آزسلان:. با الپبارسلان, مد بن چفری یک داوود:بن 
میکائیل‌بن سلجوق بن قاق (۱ محرم ۶-۴۲۰ ربیم‌الاول ۲۰/۴۶۵ 
ژانویة ۲۰-۱۰۲۹ نوامبر ۱۰۷۲م) دومین سلطان از خاندان سلجوقی: 
وی ملقب به عضدالذولة, تاج‌المله: یمین امیرالموسنین: و ابوشجاع 
(حسنی, ۵۲؛ ابن جوزی: ۲۳۵/۸ بنداری, ۳۴؛ مجمل‌التواریخ, ۴۷۹) 
و توقیع او اعتصفت بالله (همانجا) و ینضرالله (راوندی, ۱۱۷) بوده 
است. ابن عدیم اصل او را از قرية نور می‌داند؛ از این‌رو: به‌عادل نوری 
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نیز معروف بوده است (۱۹۷۱/۴). 

تاریخ تولد او را مأَخذ معتبر با اختلاف درج کرده‌اند. به نوشته این 
ثیر, اودر محرم ۴۲۰ زاده شد (۴۷۶/۹), اما ابن خلکان (۱۶۲/۴) او را 
متولد ۳۲۴ق می‌داند, با توجه به نوشتة ابن اثبر مبنی بر شرکت 
الب‌ارسلان در جنگ با مودود بن.مسعود غزنوی در ۴۳۶ق/۱۰۴۴م و 
پیزوزیش بر وی (۵۱۸/۹).اگر نوشته آبن خلکان درست باشد, بسیار 
بعید به نظر می‌رسد, کودکی ۱۲ ساله توانسته باشد از عهدهُ چنین کاری 
براید, 

وی‌برادرزاد؛ طغرل, نخستین فرمانروای سلجوقی است (حسینی» 
٩‏ که دوران نوجوانی خود را در بلخ سپری کرد (همو, ۵۲). پدرش 
چفری بیک در دور حکومت طغزل بر نوابحی شرقی قلمرو سلاجقه: 
مت خرانتان وناوراءاللهز انازت داشت (اقبال: 26۳۲۱ زد اثلای 
جنگ با مودود غزئوی, الب ارسلان به سیب بیماری پدر, ادار؛ امور را 
بد دست گرفت و نواحی بلج طخارستان, ترمذ و قبادیان به وی واگذار 
شد (حننینی: 4۵۴-۵۳ انن عدیم: ۱۹۸۰/۴):وی در جنگ بر غزنویان 
پپروزشد ,هزار نفر را !سیر کرد و غنایم بسیاری به دس آورد (حسینی: 
۳)پس از آنکه چفری پیک در صفر ۴۵۲/مارس ۱۰۶۰ (همانجا) و 
به گت ابن اثیر در رجب ۴۵۱ در ۷۰ سالگی درگذشت, فرمانروایی کل 
خراسان با حسایت طضرل, به الب ارسلان رسید (: ۰ نیز نک: 
ظهیرالاین,۱۸). 

طغرل پیک در 2۱۰۶۳/۴۵۵ در روستای طحرشت (طرشت). از 
توابع ری درگذشت (هموی ۲۲؛ ابوالفدا, .)٩۰/۴‏ وی که فرزندی نداشت 
وبنابریک سنت عشیره‌ای پس از درگذشت برادرش چفری بیک با بیو 
او, مادر سلیمان, کوچک‌ترین پسر چفری بیک ازدواج گرده بود (ابن 
اثی. همانجا: ابوالفذا, ۸۵۱۴). ظاهرا به تشویق همسرش: نتلینان زا به 
جانشینی برگزیده بود (ابن ائیر, همانجا). ب پس از درگذشت طغرل, 
وزیرش الاک کارو هگن یمساق سلیمان برخاست و به 
نام او خطبه خوانده شد (هنو, ۲۹/۱۰ ابن جوزی, ۲۳۱/۸) و برای 
جلپ پشتیبانی سپاه ۰ هزار دینا رپاداش داد و بسیاری پارچة دیبا و 
زردوزی شده و سلام, پخش کرد (مسانجا). اين امر نارضایی امراي 
طرفدار الب ارسلان را فراهم آورد. چنانکه دو تن از آنان در قزوین به 
نام الب ارسلان خطبه خواندند (ابن اثیر, همانجا؛ پنداری, ۰)۳۴ .در این 
هنگام الب ارسلان و وزیرش خواجه نظام‌السلک در خراسان بودند. 
عنیدالبلک با مشاهدة اين وضع از تصمیم خود منصرف شد و در ری به 
نام الب ارسلان و سلیمان تما خطبه خواند (همانجاها). از سوی دیگر 
قتلمئن یکی از اقرام.الب ارسلان که نیای خاندان سلجوقیان آسیای 
صغیر بود (أبن اثیر, ۲۶/۱۰)؛ پشس از درگذشت طغرل به ادعای 
بلطت برخامنت و برای جنگ با الب ارسلان؛ نیرونی فراهم آورد 
(هماتجاء ظهیرالنین, بتداری: همانجاها؛ آقسرایی: ۱۶2۱۵ )۱ لا 
ارسلان پیش از مقابله با وی ناآرامیهایی را که از جانب امیر ختلان (از 
رلایات دره؛ُ علیای جیحون) و نیز عموی خودش فخرالملک بیغو در 


الب ارسلان ۷۳ 


هرات و امیر چغانیان که مو 
مرو بازگشت (ابن اثیر, ۳۳/۱۰). آنگاه برای جنگ با قتلمش به سوی 
ری حرکت کرد (همو, ۳۶/۱۰؛حسینی, ۵۷؛ سبط ابن جوزی, ۰)۱۱۱ 
قتلسئن که در خودیارای مقاومت نمی‌دید اپتدا با جاری ساختن آنب دز 
وادی ملح (ده نمک) آنجا را به باتلاق تبدیل نسود و سپس به قلعة 
گرد کوه عقب‌نشینی کرد (ابن اثیر, سبط ابنن جوزی: بنداری: 
همانجاها). چندی بعد او را کشته یافتند و گویند به سبب افتادن از روی 
اسب درگذشته بود (آق‌سرابی, همانجا). الب ارسلان همراه وزیرش 
خواجه نظام‌الملک با استقبال عمیدالملک وارد ری شد و بر تخت 
نست (ابی ائیز؛ :۳۷/۱۰؛ پنداری, همانجا) و دز کاخ طخرل 
(دارالمملکه) رسماً تاج‌گذاری کرد (توران, 99) و برای.خشنودی 
امیزان انعام و خلعت: داد سپسن سکه. ضرب. کرد و.به نامش. خطبه 
خوانده شد (همانجا). همچنین همسر طفرل (متوفی) را که دختر خلیفه 
بود, همراه آی تکین که او را به شحنگی بغداذ بر‌گزیده بود, نزد خلیفه 
فرستاد. خلیفه القائم الله نیز سلطنت. او را تأیید کرد و فرمان داد که 
نامش را در خطبه بیاورند؛ سفیری را نیز برای گرفتن بیعت از وی همراه 
با هدایا و خلعتهای بسیار نزد الب ارسلان که در آن موقع در نخجوان 
بود. روانه ساخت (ابن اثیره ۳۵/۱۰؛سبط ابن جوزی, ۱۱۶-۱۱۵)» او 
نختین فرمانروای سلجوقی است که در منابر بغداد, سلطان خوانده 
شد (ابن عدیم, ۱۹۷۱/۴). 

الب ارسلان اندکی پس از رسیدن به تاج و تخت عمیدالملک را 
دستگیر, و به مرو رود تبعید کرد (بنداری, ۳۵؛ ابن أثیز, ۳۱/۱۰) و پس 
از مدتی به تحریک نظام‌الملک او رابه قتل رساند (همانجاها ؛ راوندی» 
۷ مجمل التواریخ, ۴۰۷؛ ابن جوزی, ۲۳۹/۸). الب ارسبلان پس از 
آنکه شورف بر|درفن: قاورد-را در کرمان: فرونشاند- (بنداری,۳۷۰)» 
برای فتح بلاد روم به سوی.مرزهای غربی حرکت کنزد و در ارل 
ربیم‌الاول ۶ فوریذ ۱۰۶۴م از ری به آذربایجان رفت. هنگامی 
که به شهر مرند رسید, یکی از امرای ترکمان به نام ظلفتکین که در جنگ 
با رومیها تجاربی اندوخته بود. همراه با عشیره خود به حضور سللان 
آمد وبا نشان دادن راه, اورایاری کرد. سلطان از آنجا رهسپار نخجوان 
شد و عمید خراسان را به سوی مردم خوی و شلمانن که از او اطاعت 
نمی‌کردند, فرستاد و آنها را نیز جزو لشکریان خود درآورد (ابن آثیر, 
۳۸۰+ حسینی, ۶۲؛ ابن شداد, ۳۳۰-۳۲۹/)۲(۱). وی برای عبوز 
از رودخانة ارس به ساختن قایقها فرمان داد. خواجه نظام‌النلک و 
ملکشاه را در قرارگاه باقی گذاشت و خود به گرجستان رفت (حسینی 
۴ ابن اثیر۰)۳۸/۱۰ 

الب ارسلان در گرجستان شهر اعال لال (همو, ۳۹/۱۰) یا آخال 
کلک:را که در زیان فازبتین سپید شهر و در ترکن آق شهز ناتیاه می‌شود 
(توران, 104). تخیر کرد. پن از آن به شهر آنی» مرکز پادشاهان 
باگراتی و پایتخت قدیم اومنستان جمله کرد و آنجا را که از دوسوی آن 
رودخانه جریان داشت و دورتادور آن با برج وباروهای مستحکم و بلند 


سیی نام داشت. پدید آمده بود, فرونشاند و به 


۷۲ الب ارسلان 


محصور بود, محاصره کرد و با منجنیقها کوبید. برخی فتح شهر آنی را 
یکی از شگفتیهای تاریخ دانسته‌اند (ابن اثیر, ۴۰-۳۹/۱۰؛ سبط این 
جوزی. ۰۱۱۷ ۱۱۱۸ این شداد. ۳۳۰/)۲(۱: جمدالله, ۴۴۱).الب 
ارسلان, پادشاه ارمنستان رابه پرداخت خراج مجبور ساخت وبا دختر 
او ازدواج کرد (همانجا؛ ظهیزالاین. ۲۴), آنگاه این پیروزی را به دربار 
خلیقه اطلا ع داد و خلیفه او را ستود (اين اثیر. ۴۱/۱۰). الب ارسلان 
ادارژ شهر را به ابوالاسوار امیر اران سپرد (نک: میئورسکی, 
پژرهشها ...۰ ۲۹؛ کسروی, .)۲٩۲‏ وی از قفقاز به اصفهان با زگشت و 
سپس به کرمان رفت (ابن ره همانجا)- 

الب ارسلان پس از اين پیروزیها در ۴۵۷ق/۱۰۶۵م با عبور از 
جیحون به شهر جند و سپس به. گرگانج, خوارزم و مرو رفت و دز 
۱:۶۶/۸م در رایکان پسرشن ملکشاه را به ولیعهدی بررگزیده, برای 
او بیعت گرفت و فرمان داد تا به نام ولیعهدش خطبه خوانده شود (همو. 
۵۰-۰). الب ارسلان ادارة ایالات را به مشسوبان خود به اقطا ع 
داد؛ بچنانکه مازندران را به اینانج بیغو بلخ. را به برادرش. سلیمان, 
خوارزم را به برادر دیگرش ارسلان ارغو (ارغون), طخارستان را به 
برادر دیگرش الیاس, و مرو را به پسر دیگرش ارسلان شاه واگذار کرد 
(ابن اثیر, هسانجا). در ٩۴۵ق‏ براذرش قاوردرا که بار دیگر سر به 
شورش برداشته بود. مغلوب ساخت (کرمانی, ۱۱؛ سبط ابن جوزی, 
۳۴ 

پس از اين رویدادها, الب ارسلان برای ادامةٌ فتوحات دز مرزهای 
غربی خود را آماده ساخت و برخی از امیران ترکمی را برای حمله به 
آناتولی مأمور ساخت و آنها تا تیصریه پیشروی کردند (((مختصر...0: 
۱۷۶-۳ بازورث, 63؛ 1/384 ,1۸). الب ارسلان, به سبب ناآرامیهای 
قفقاز در.۱۰۶۸/۲۶۰م دوباره به آن ناحیه لشکر کشید. و به شهزهای 
شکی, جرزان و ابخاز حمله کرد و ابومنصور و نیز ابوالهیجا را به 
اطاعت خود درآورد (مینورسکی, همان, ۳۷-۳۱). قبایل ترک در این 
ناحیه, از شدت سرما جنگلها را آتش زدند, اما سرانجام پادشاه شکن 
تسلیم شد و به اسلام گروید. الب ارسلان از آنجا به گرجستان رفت 
(توران , 113). هنگام بازگشت از آنجا مردم ناحیه از شروانشاه فریبرز 
نزد او شکایت بردند: وی اسیران و مردم دربند را آزاد ساخت و مدتی 
نیز شروانشاه را باز داشت کرد (مینورسکی ,تا ریخ..۶۶,۰).با افزایش 
قدرت. دولت سلجوقی؛ بحمدین هاشم, امیز مکه در ۱:۷۰/۴۶۲م 
نماینده‌ای نزد الب ارسلان فرستاد و اعلام داشت که به جای خلیفه 
فاطمی . به نام خلیفه عبامنی و الب ارسلان خطبه می‌خواند و اذان را نیز 
به شيوة اینان باز می‌گرداند؛ الب ارسلان نمایند؛ امبر مکه را گرامین 
داشت و ۲۰ هزار دینار بدو بخشید (ابن اثیر. ۰ 

لشکر: کشی و پیشروی الب ارسلان به قفقاز وآناتولی و درین آن 
گسترض نفوذ سلجوقیان در مرزهای شرقی قلمرو بیزانس؛ رومیها را 
هراسان کرد. مانوسن دیوگنین, امپراتور جدید. پا گردآوری سپاهی 
مرکب از بقدونیها. بلغازیها, فرانکها وجز آنان به سوی انطاکیه حزکت 


کرد و شهر منبج (هیروپولیس) و ارتاح را تصرف کرد وبه حلب نزدیک 
شدد؛ اما قحطی و سوزانده شدن مواد غذایی از سوی ترکها موجب شد 
که دیگنس باز گردد (همو, ۶۰/۱۰؛توران, 116-117): 

ناآرامیهایی چند در مصر و دعوت مصریان از الب ارسلان سبب 
لشکرکتتی آو به سوریه شذ. وی شهرهای سر راه از جمله ملازگرد و 
ارجیش رابه سرعت فتح کرد (همو, 118؛ سبط ابن جوزی, ۱۴۴-۱۴۳) 
و از طریق دیار بکر و رها, په حلب تاخت و امیران دیار بکر و حلب را 
رادار به اطاعت کرد (ابن اثیس ۳۴/۱۰: بنداری, ۴۵-۴۴ توران: 
همانجا), الب ارسلان می‌خواست به جانب مصر پرود. که فرستادهةً 
امپراتور روم نزد وی آمد و تخلیة شهرهای تصرف شده را خواستار شد: 
از تشکرکشی به مضر را نیمه تمام گذاشت و به سرعت به آذربایجان 
بازگشت: چون‌به خوی"رشید: شید که رمانوش با :۲۰۰ هرا نفرابه 
سوی او می‌آید (حامد, ۴۲-۴۱؛ ابن شداد. ۳۳۲//۲(۱؛ ابن اثیز: 
۵۰ )الب ارسلان نیزبا نیروبی اندک که شمار آن را حدود ۱۵ هزار 
نوشته‌اند, برای پیزوزی و يا شهادت (هنانجا): زوز جنعه ۲۷ ذیقندة 
۳ اوت ۱۰۷۱م- که مبارک بودن آن روز تأیید شده بود - در 
ملازگرد از توابع اخلاط با سپاه روم روبه‌رو شد. این اولین روبارونی 
بزرگ میان ترکها و رومیها بود. در این جنگ رمانوس شکست خورد و 
اسی گردید. الب ارسلان با احترامبا او رفتار کرد و به زطنش باز گرداند 
(هشو, ۶۵/۱۰ -۶۷! بنداری؛ ۵۱؛ سبط ابن جوزی: ۱۴۳۹۱۴۷؛ 
آق‌شرانی: ۶ ۱۷). امپراتور روم پیش از رهایی از اسارت, آزادی 
اسیران مسلمان و پرداخت غرامت را پذیرفت (ابن عدیم, ۱۹۸۰/۴؛ 
حسدالله, ۴۴۱). نبترد ملازگرد و پیروزی الب ارسلان یکی از 
زويدادهاي مهم تاربخ اسلاع به شمار مي‌رود, از این تاریخ به بجد ترکها 
و متتلتانان به تدربع بر سرتانتر اسیاق ضغیر چیره شدند و در آنجا 
استقراریافتند و همین پیروزی الب ارسلان رادر جهان اسلام به شهرت 
رساند (1/385ره1). 

پس از این پیروزی الب ارسلان به آذربایجان و سپس هندان و 
اصفهان رفت. خلیفه القائم بامرالله. عمیدالدوله فرزند وزیر را با خلحت 
نزد الب ارسلان‌فرستاد و دختر او را برای پسرش المقتدی خواستگاری 
کرد (بنداری, ۵۳؛ ابن اثیز. ۷۱-۷۰/۱۰). الب ارسلان در ۴۶۵ق/ 
۳ برای فرونشاندن ناآرامیهای ماوراءالنهر به آن سرزمین رفت: 
به فرمان او پلی بر روی جیحون برپاداشتند و لشکر وی در ۲۵ روز از 
روی آن عبور کرد و وارد قلمرو دولت قراخانیان گردید و تا بخارا 
پیشروی کرد. کوترال قلعذُ برزم که در برابر سلطان مقاونت من‌کردء 
سرانجام تسلیم شد هنگامی که او را نزد الب ارسلان آوردند, ناگهان بد 
وی حمله‌ور شد و او را زخمی ساخت و سلطان پس از ۴ روز از شدت 
جراخات ذرگذشت؛ او را دز مرو به خاک سپردند (ظهیرالدین: 4۸ 
ابن کنیر» ۱۱۰۷/۱۱ ابن جوزی, ۲۷۹/۸؛ راوندی, ۱۲۰؛ حامد: ۳۸ 
خلیفه با صدوز فرمانی مردم را به سوگواری فراخواند؛ بازارر بفداد 
تعطیل شد و فخرالدولهُ وذیر به سورگ اونشست (توران 138-139؛ 


این اثیر. ۷۴/۱۰)- مدت سلطنت الب ارسلان بدون احتساب دوران 
حکمرانی او در خراسان, ٩‏ سال و ۶ ماه و چند روز بود (همانجا). او ۶ 
نون به نامهای ملکشاه, تکش, الیاس (ایاز)» تتش, بوری برس, و 
ارسلان‌ارخوداشت(بیهقی,۱۲۴؛ مجمل‌التواریخ, ۴۰۸-۴۰۷ بنداری» 
۵۵+ ابن اثیر» ۷۵/۱۰)- 
دوران فرماثروایی او و پسرش ملکشاه, اوج سلطنت ساجوقیان 
بزرگ بود, زیر | قلمرو سلجوقیان در دور الب ارسلان توسعه یافت و به 
ادا حکرمت واحدی درآمد. در سیاست داخلی. او امیران محلی اعم 
از شیعه و سنی را در مقام خود باقی گذاشت. با دستگاه خلافت عباسی 
روابطی بسیار دوستانه داشت (بازورث, 57). وی فردی متدین بود و 
پیروزیهای خود را مدیون اسلام می‌دانست (توران, 138).او همچنین 
به اموّز فرهنگن و انجتماعی علاقه‌ای خامن:داشت. چنانکه مدازسن 
نظامي بغداد در ۱۰۶۷/۵۳۴۵۹م توسط نظام‌الملک و به فرمان او تأسیس 
گردید. نظیر این مدازنل دز شهرهای دیگر نیز دایر شد که تحصیل در 
آنها زایگان نود (همو: 9 سابع تاریخن. او را به عدالت, رعیت 
پروری و نیکو کاری ستوده‌اند؛ چنانکه از رعایا فقط سالانه دو نوبت 
خراج می‌گرفت و در هر مام رمضان.۴ هزار دیثار در شهرهای بلخ, 
هروه هرات و نیشابور اسان می‌کرد (حسینی؛ ۹2 وی به دانستن 
سیرت پادشاهان (تواریخ الملوک) و احکام شریعت توجه. خاص 
داشت (این اثیر, ۷۵/۱۰). 
ماخذ: آق‌سرایی, محمود. مسامرة الاخبار و سايرة الاخیار, به کرشش علمان ترران: 
آنکارا, 0۱٩۴۲‏ اي اثیر الکامل؛ ابن جوزی, عبدالرحمان, المنتظم, حیدرآباد دکن, 
!ان خلکان, رفیات؛ ابن شداد. محمد, الاعلاق الخطيرة: به کرشش زکریا 
عباره, دسشق, ٩۱‏ ٩۱؛ابن‏ عدیم: مر بغية الطلب قی تاریخ حاب, به کرش سهیل 
زکار, دبشق, ۱۹۸۸/۱۴۰۹؟ ان کتیر البدای؛ ابوالفدا, المختصر قی اشبار البشر, 
بیروت؛ ۰ ۱۹۶م؟ اقبال آشنیانی, عباس, تاریخ مفصل ایران از صدر اسلام نا انفراش 
قاجاریه, به کرشش محمد دبیرسیاقی. تهران, ۱۳۴۶ش؛ بنداری اصنهانی: نج 
مختصر تاریخ سلسلذ ساجوقی (زبدةالنصرة) عمادالدین کاتب, ترجمد محصدحسین 
جلیلی. تهران, ۱۳۵۶ش بیهتی, علی, تاریخ بیهق, به کوشش کلیم‌الله حسیلی, 
حیدرآپاد, ۱۹۶۸/۱۳۸۸ ع؛ حامد اصفهانی, محمد, تا ریخ دولة آل سلجوق, پیروت, 
۰ 2۱۹۸۰/۵۱۴۰؛ حسینی, علی, اخبار الرلةالسلجوقي, زیدةلتواریخ, به کرش 
ضیا بنیاتون, مسکر؛ ۰ ۱۹۸ع: حمدالله مسترفی, تا ری خگزیده:به رششن ادرارد برادن: 
لندن, ۱۰٩۱ع؛‏ رارندی, محید, راحة الصدرر, به کرشش. محمد. اقبال, تهران؛ 
۳سش سبط این جوزی؛ برسف, مرآقالزمان, به: کرشش علی. سویم آنکاراء 
۶۸ ظهیرالدین نیشابوری, سلجوتی نامه,تهران, ۱۳۲۲ ش؛ کرمانی, احمد, بدا 
الازمان فی وقایم کرمان, به کوشش مهدی بیانی, تهران, ۱۳۲۶ ش؛ کسروی, احمد, 
شهریاران گمتام, تهران, ۱۳۵۷ش؛ مجمل‌التراریخ. به کوشش محمدتقی بهار, تهران؛ 
۸ سش؛ ((مختصر سلجرق ناما ابن بی بی)ا, اخبار سلاجقه روم؛ به کرشش محمد 
جواد مشکرر, تهران, ۰ ۱۳۵ش؛ میلورسکی, ولادیمیر, پزرهشهایی بر تاریخ قفقاز, 
ترجمه محسی: خادم, تهران: ۱۳۷۵ش؛ همو, تاریخ شروان و دربند. ترجم محتن 
خادم تهران, ۱۳۷۵ شن!یاقرت,ادبا؛ نیز 
«دتا عطا ۵۲ زتماعتاژ عزاعدورط که امنازاه۴ میاه ظ ع عولط 
:۷ ۲۵۱ ,۱968 زنط ۱ 
1 اوما ۱1۳ انم هواک و۵ رمع ت1۸ 
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البرز ۷۴۳ 


لت آزعلان آخزس» نک: سلجوقیان. 
النتکین» نک: آلپ‌تکین: 


الب : رشته‌کوهی غربی-شرقی در شمال ایران. 

نام و نام‌گذاری: البرز را بازمانده از واژة ارستایی هرابرزئیتی! 
دانسته‌اند (اشپیگل, 1/61؛ ایرانیکا , 1/810). این دو نام در زبان پهلوی 
هرپرز (پورداود.. ۰۱۳۱/۱ ۱۴۸/۲) و هربورج (همو, ۲۲۲/۱) آمده 
است. جغرافی‌دانان مسلمان در نام‌گذاری این رشته کره معمولاً نام 
محلی قله‌های آن‌را به تمامی رشته تعمیم داده‌اند و به همین علت از نام 
عمومی البرز کمتر ذکری به میان آورده‌اند (نک: لسترنج, 22), تا جایی 
که از ۷۰نامبرای البرزیاد کردهاند (اعتمادالسلطنه, ۱۰۱۱/۲ 

هر چند.نام بسیار گهن این رشته کوه ناشناخته است ( ایرانیکا, 
همانجا), اما شکل اوستایی هرابرزئیتی را مرکب از هرا به معنای کوه,و 
برزئیتی و برز به. معنای بلندی دانسته‌اند (پورداود. ۳۲۴/۲؛ بهرامی. 
۲ ) آیازس" هرا را به. معنی مجافظ و پشتیبان, و 
برزئیتی را به معنای بلندی, پشته و کوه می‌داند ( ایرانیکا , 1/811؛ نیز نکن 
پورداود. ۰)۱۳۱/۱ وی معتقد است که «بلند» و نیز «بالا» در فارسی 
امروزی از همان ريشه برز و برزئیتی بازمانده است؛ علاوه بر اين» 
واژه‌های آلسانی برگ" (کوه) و بورگ" (دز) را نیز با این واژه هم ريشه 
می‌خواند (ایرنیکا ,همانجا). 

ظاهرا رشته‌کوه البرز را در دور ساسانی. و به پارسی میانه 
پیشخوارگر می‌خواندند (اشپیگل, همانجا) که بعدها به صورتهای 
مختلف فرشوادجر (مرعشی,۱۰۰). پتشخوارگر (مارکوارت, 130؛ 
اشپیگل , همانجا), دشخوارگر ( مجمل التواریخ...۳۶) و فدشوارگر 
( نامه تنسرء۴؛ نیز نک: حجازی , ۳۵) نیز آمده است. نویسندة,مچمل 
التوا ریخ (افدشخوار» رابه معنای کوه و دشت, و ((گر» را به معنای پشته 
می‌داند (همانجا), حال آنکه مارکوارت آن را به معنای («کوههای واقع 
در مقابل (ناحیة) خوار» اورده است (همانجا). این نام در پوئانی به 
صورت پاراخواثراس" آمده (استراین؛ ۷/259؛ نیز نک: مارکزارت؛ 
0 حاشيذ 2), و از آن به عنوان رشته‌کوههایی در بالادست نرزمین 
ماد و ناتیانی که از ارمشتان به وی شرق و تا دروازه‌های خزر و تا 
سرزمین آریا امتداد می‌یابد. یاد شده است (استرابن, ,299 ,۷/269 
39 

در تام تنسر پذشخوارگز (فدشوارگر) منطقه‌ای شامل گیلان, 
دیلمان, رویان و دماوند دانسته شده, و جشنسف (گشنسپ) شاه آنجا 
بوده است که اجدادش آنجا را از چنگ دست‌شاندگان اشکندر بیرون 
آورده بودند (ص ۰)۵-۴ 

گرچه پتشخوارگزّرا نام نواخی گیلان و طبرستان دانسته‌اند 
(کارنامهء.2: ۴۹ حاشية ۴), اما دز ایرانشهر به عنوان ناحیه‌ای دزکنار 
تتعاز۲ 2 امه ت11 
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۷۴۴ البرز 
گیلان آمده است (نک: مارکوارت, 94) و همان‌گرنه که ظهیرالدین 
مرعشی نیز تأکید دارد. باید همان طبرستان باشد (همانجا). 

نویسندگان مسلمان پیوسته از کوهی به نام قارن (کارن) نام برده‌اند 
(نگ: طبری, ٩/۹۰؛‏ این اثبر, ۱۶۶/۸؛ ابن خلدون, ۷۸۱//۴(۳, 1)۴(۴ 
۱ مسعودی کوه قازن را میان طبرستان و ناحیه قومش می‌داند و از 
دماوند, به عنوان بلندترین کوه جهان, جداگانه بحث می‌کند (ص ۰)۳۹ 
اصطخری نیز از کوه قارن به عنوان کوهی منفرد سخن می‌گوید (ص 
٩‏ نیز نک: این حوقل, ۳۱۸). بکران (زنده در ۶۰۵ ) کوه دماوند را 
از جبال قارن متمایز می‌داند (ص ۵۷) و می‌نویسد: جبال قارن کوهی 
است بزرگ میان طبرستان, ری, بسطام و دامغان, و اين کوه را جبال 
رونج می‌نامند و دساوند از این کوه جداست (ص  )۸‏ بدین‌سان, کوه 
تارن را بخشی از کوه البرز بای شمرد. که در طبرستان بدین‌نام,خزانده 
می‌شده است (حکیم, ۴۰). 

برخی البرز را همان کوه معروف قاف دانسته‌اند. به گفتة یاقوت 
پیشینیان کوه قاف را البرز می‌نامیدند (۱۸/۴) و به نوشتة حمدالله 
مستوفی: «بعضی آن [کوه البرز] را از کوه قاف شمارند» (ص ۱۹۱؛ نیز 
نکن اشپیگل,1/61؛ لسترنج, 368, حاشیذ 2). 

چنین می‌نماید که یاقوت (همانجا) و حمدالله مستوفی (همانجا) 
اولین جغرافی‌نگارانی باشند که از زشته کوهی با نام البرز سخن گفته‌اند 
(نیز نک: لسترنج, همانجا؛ قس: اشپیگل, همانجا). حمد الله مستوفی در 
(ذکر جبال ایران» می‌نویسد: «(کوه البرز کوه عظیم است, متصل باب 
الابواب است» (همانجا), ,اما وی همه جا به وضوح از البرز نام نمی‌برد 
(قش: لسترنج, 181-182, حاشية 2) و ظاهراً مطالب او دربارة البرز 
قفتاز با رشبته‌کوه البرز درهم‌آميخته است, زیرا در قفقاز نیز رشته کوهی 
به همین نام (البرز) وجود دارد (نگ: 26266/151 28532)- 

رشته کوه البرز (هرابرزئیتی) را در اوستا و نوشته‌های دیگر ایران 
پاستان, کوههایی افساننه‌ای برشمرده‌اند (بارتولسه, 1787-1788؛ 
اشپیگل, همانجا), 

مطابق نوشت اوستاء جایگاه مهر (فرشتذ روشنایی) بز فراز کوه هرا 
(البرز) است و او نخستین ایزد مینوی است که پیثن از برآمذن خورشید 
از این کوه, به سراسر مالک آریایی می‌تابد. بر فزاز البرز بر اساس 
همین پاور -(نه شب است و نه ظلمت, نه باد گرم می‌وزد و نه باد سرد. 
از ناخوشیها بری و از آلایش و ناپاکی اهریمنی عاری است. مه و بخار 
از آنجا برنخیزد» ( يشتها , ۱۳۱/۱؛ پوزداود, ۱۳۱/۱). جایگاه سروش 
نیز بر قراژ کوه البرز, در پارگاهی هزاز ستون و ستاره نشان قراز دارد 
(رهمو. ۰۵۱۹/۱ 

جکسن رشته کوه البرز راب برخلاف پورداود که میتقذ است که نام 
البرز رایعدها به اين زشته کوه داده‌اند (۳۲۳/۲). همان البرز مقدس 
ارستاییی می‌داند . و : دزبارة. باورهای:. اسطوره‌ای دربارة" این" که 
می‌نویسد: شاید به سبپ آتش‌فشان این کوه [دماوند] آن را نشانه‌ای از 
سرچشم آتش میتوی دانسته‌اند (ص ۷۵, ۴۹۴). برخی دیگر نیز البرز 


پاستانی و از جمله البرز مذکور در شاهنامه را همین البرز امروزی 
می‌دانند (ستوده, «البرز», ۱۱۴): در مقابل, آیلرس معتقد است که 
ایرانیان هر کوه پلتدی رآ البرز می‌تامیدند (ایرانیکا , 1/810): 
بویش باورهای ایرانیان دربار؛ کوه البرز را به تصور هندوان نسیت 
به کوشهای یرو و سویرو شبیه می‌داند (همان, 1/811) 
ویژگیهای محیط طبیعی: ر شته کوههای البرزدر مقیاس وسیع : 
بر رای اه لت که از الب (ازوبا اوح 
شرق, و در اففانستان و شمال پاکستان تا هندوکش و پامیر امتداد يافتد 
است و کوههای هیمالایا در جنوب و قره قروم و رشته‌کوههای, کوئن 
لون! در شمال و و تا برمه و همچنین به صورت منفصل تا جزایر سوندا و 
باندا در اندونزی: امتداد می‌بابد ( بریتانیکاء ماکزو: ۷1/45): دز این 
میان: رشته‌کوه البرزبه عنوان بخش نفرکزی این منطقة ونیم کوهز ان 
است که ضمنا مرتفعات جنوبی عربستان و پلاتفرم روسیه در شمال نیز 
به همین کوهزایی.مربوط است (خسروتهرانی, ۲۳ -۲۴). این رشته کوه 
از.کوههای تالش. در شمال. غرب کشور آغاز می‌شود وبه وانطه 
مرتفعات جاجرم به کوههای که (کوبت) داغ و خراسان در شرق 
می‌پیوندد ( ایرانیکا , 1/813؛ نیز نگ: «راهنمای...»,.36), اگر چه 
برخی زمین شناسان معتقدند که که داغ در مرز ترکمنستان جزئی از 
سینتم البرز است, اما این رشته کوه واحد ساختمانن مستقلنی را 
تشکیلمی‌دهد که واسط شکست گودالیعفین و فر ورف خراسان 
از آنتی کلینال البرز جدا می‌شود و به ضورت واجد جین خوردهٌ 
کاملی جلوه می‌کند (اهلرس, 33). طول تقریبی رشته کوه البرز هزار 
کب است (مفخم پایان, فرهنگ.:., ۷؛ قس: جغزافیای کامل, ۰۱۲/۱ 
۳ «راهنمای»: همانجا) که به صورت دیواره‌اي طبیعی بلوک 
فرورفتة-خزری: را-در- شمال- از بخشن" مرکزی ایزان- جدا-می‌ تاد 
(درویش زاده, ۱۲۴۳ گیرشمن, 22). 
رشته کوه البرز از لحاظ ساختمانی حاصل دو کرهزایی عمده است: 
نخست کوهزایی پرکامبرین و دیگر کوهزایی آلبی در دوران دوم و سوم. 
در واقع اولین حرکات اصلی در ماستریشتین" پایانی و پالُوسن (مرحلة 
لارامید) روی داد که موجب خشک شدن فرورفتگی خزری در شمال و 
شکل‌گیری کوههای البرز در اوایل دوران سرم شد. مرحلهٌ دو 
کوهزایی در اوایل تا اواسط الیگوسن (مرحلٌ پیرنه) اتناق افتاد که 
باعث ارتفا ع گرفتن بیشتر و سپس فرسایش قسمت مرکزی رشتذ البرز 
شد. در اواخر پلیوشن یا اوایل پللیستوسن, آخرین جنبشهای کوهزایی 
0 در نتیجه آن, گسلها ‏ روراندگیهای ملایم و ارتفا ع گرفتن 
بیشتر البرز پدید امد (درویش زاده, ۲۴۴). بدین‌سان, دامنة جنوبی 
رشته که البرزدارای روزاندگیهای پرشیبی (به سمت جئوب ) انت که 
آنها را رسویات آبرفتی پوشانده انت: در دامن شمالی نی در نیب 
فعالیتهای تکتونیکی, همین گونه روراندگیها به سمت شمال ایجاد شده 
2,۵ 
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است. البته فرونشست دریای خزر نیز با شکستگیها و گسلهای شمال 
البرز ارتباط مستقیم دارد (همانجا؛ خسروتهرانی, ۰ 

شکل ناهمواریها در رشته کوه البرز, برخلاف رشته کوه زاگرس, با 
ساختار آن انطباق کامل ندارد و ساختار تکتونیکی آن بسیار متتوع و 
ناهمگون است که از این لحاظ, به تود؛ قدیمی ایران مرکزی شباهت 
دارد و از نظر روند شکل گیری س نسبت به زاگرس- بسیار پیچیده‌تر 
است (اهلرس, 33). بدین‌سان, با توجه به اینکه اتشفشانیهای دوران 
سوم از ویژگیهای البرز و ایران مرکزی است, می‌توان بارزترین ویژگی 
کوههای البرز را شباهت شگفت‌انگیز ساختمان و تکتونیک بخشهای 
بسیاری از کل تودة آن با ایران مرکزی دانست (همو, 33-34), توفهای 
سبز آتش‌فشانی متعلق به الوسن و معروف به سری سبز (تشکیلات 
کرج): نبوزدن: گستزه: تشکیلات.دگرر‌گونن. (متامورفوزهای). و بیرون 
زدگیهای گرانیتی دوران.سوم (همانجا) و حضور رسوبات کولابی 
ایزان مرکزی در دامنه‌های جنوبی البرز از نشانه‌های این شباهت است 
(خسروتهرانی, .)۱٩‏ البته وجود میکر وفسیلهایی چون نومولیتها و آثار 
فلس ماهیها در توفهای سبزء حاکی از عمق کم حرط رسوبی در 
زمانهایی از دور؛ اثوسن و وجود میکروفسیلهای پلانکتونیک نیز دال بر 
محیط نیمه عمیق تا عمیق است. اما په هر تقدیر, همه توفهای سبز رنگ 
البرز منشاٌ زیردریایی ندارد و آثار گیاهی در چند محل آن مشاهده شده 
است (هبانجا). 

شواهدی نیز مبنی بر تمایز لبرز با ایران مرکزی وجود دارد که عمدتاً 
عبارتند از افيوليتها و رسوبات عمیق موجود در ایران مرکزی و قسمت 
زوراند؛ زاگرس. که می‌تواند. نان پوستة اقیانوسی باشد؛ همچنین 
تحرک پیشتر ایران مرکزی نسبت به البرز در اواخر تریاس و اوایل 
کرتانبه ز دگرشیییهای ناشیاز-آن: (اهازسن: همانجا).-ویژگن:دیگر 
رشته کوه البرز از لحاظ زمین‌شناختی. تفاوتهای اساسی ظاهری در 
لایه‌بندی رسوبات بعد.از کرتاسه در دامنه‌های جنوبی و دامنه‌های 
شمالی آن است (همانجا؛ نیز نک: خسرو تهرانی, هسانجا), در دامنه‌های 
جنویی البرز مرکزی که از ماسه سنگهای پالئوزوئیک, آهک, کوارتزیت 
و دولومیت تشکیل شده‌اند: وس ذرناین گسترش بیشتری دازد. حال 
آنکه در دامنه‌های شمالی ائژی از اين رسوبات (ائوسن والیگوسن) 
دیده تمی‌شود (اهارس, 34). اين امر مبین آن است که در اوایل دوران 
سوم ایتدا دامنة شمالی البرز با پس‌روی دریای خزر از آب خارج شده 
است (خسرو تهرائی,::۲؛فلاتری؛ ۲۷؛ مرگان, ۰۱۳۵/۱ ۱۹۰). از 
این‌رو, می‌توان نتیجه گرفت که البرز مرکزی در دوره میزسن به‌عنوان 
خط تقسیم آب میان ایران مرکزی و زمینهای پست آرال- -خرر(آسیای 
مرکزی)به شمارمی‌رفته است (اهارس, همانجا).مخروط آتش‌فشانی 
دتاوند (۵۶۷۰ متر) از بازالت: اندزنت: تراکیت:؛ خاکتسترهای 
آتش‌فشانی و توده‌های لاوا (گدازه‌ای) تشکیل شدة است و نه تنها 
بلندترین کره ایران و خاورمیانه به شمار می‌رود : بلکه برخلاف علم کوه 
(دومین قلا البرز به ارتفا ع:۴۰۸۴۰ متر), به جدیدترین مرحله تکاملی 
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تکترنیکی البرز (همو, 35) در دوران چهارم متعلق است که وقوع زلزله 
وچشمه‌های آب گرم شاهدی بر جدید بودن آن است (کیهان, ۰)۴۰/۱ 
از لحاظ چینه شناسی وتکتونیک, رشته کوه البرزبه ۲ بخش شرقی. 
مرکزی و غربی تقسیم می‌شود. البرز غربی از رودخانة آستارا تا در 
سپیدرود. البرز مرکزی (رشته اصلی البرز) از در نیید رود تا درةٌ 
فیروزکوه و زودخانه تالار. و البرز شرقی از در؛ فیروزکوه تا رودخانة 
گرگان و مرز خراسان امتداد می‌یابد (جعفری, ۶۷/۱): البزز غربی 
قسمت مهمی از کوههای تالش را دربردارد. ان کوهها از گرد حیران 
تا غرب شهرستان هشتیر تقریباً به خط مستقیم به سمت جنوب امتداد 
یافته, سپس با جهتی جنوب شرقی در جنوب شهرستان رشت به درة 
سپیدرود می‌پیوندد. بلندترین قله این کوهها آق‌دا غ (۳۰۳۰۳متر) است 
که در ۲۶ کیلومتری جنوب خلخال قرار دارد (همو, ۷۰/۱)»,. 
عریض‌ترین و مرتفم‌ترین بخش از این رشته‌کوه, البرز مرکزی 
(اصلی) است (کیهان: ۳۷/۱) که ۲۳۰ کب طول و به.طور متوسبط 
۵ کس عرض دارد (جعفری» همانجا). کوههای تبکاین, کلارستاق و 
کجور در قسمت شمالی آن واقع است که تا آمل امتداد می‌یابد. در نور 
که شاخه‌ای از, هراز است, قسمت شمالی را از بخش میانی جدا 
می‌سازد. مهم‌ترین مرتفعات این قسمت را کوههای لار بقل کلون بسته 
(۴۰۲۰۰ متر) تشکیل می‌دهد (کیهان, همانجا). قسبت جنوب البرز 
مرکزی به توچال معروف است که بلندترین قلٌ آن سرتوچال (۳۲۸۷۰ 
متز) خوانده می‌شود. البته قلٌ دماوند - بلندترین قل ایران س در جنوب 
شرقی البرز مرکزی (شرق تهران) قرار دارد (همو: ۰۳۷/۱ ۳۹)- 
گردنه‌های عمدة رش اصلی البرز از غرب به شرق عبارتند از گردند 
هزار چم (راه تهران به کجور). گردنُ افجهوش و سفیداب (راه تهران 
به نورد) و گردنة امام‌زاده ها شم (راه تهران به آمل) (فرهنگ ,۰ ۰۶/٩‏ 
در البرز شرقی کوهها کم عرض‌تر است و از ارتفاع آنها به تدریج 
کاسته می‌شود ( جفرآفیای کامل, ۱۳/۱). از کوههای بلند البرز شرقی 
می‌توان از کوه شاهوار (۳۰۹۴۵متر), کوه گاوکشان ( ۳۸۱۳ متر) و کوه 
امام ابوالقاسم (* 7۰ ۰ متر) نام برد (جعفری, ۷۵-۱ ). شاه کوه را 
آخرین قسمت از البرز شرقی می‌توان داننت که میان جلگه استراباد و 
شاهرود واقع انت (کیهان, ۴۲/۱؛ کرزن, 1/294) و ۳۳۷۶۷ متر ارتفاع 
دارد (مفخم.فرهنگ؛ ۶۶). 
افزون بر اين. رشته. کوههای کم ارتفا ع و تیه ماهوزهای جنوب 
تهران (آنتی البرز) با سیستم پیچيد: ارتفاعات ایران مرکزی مربوط 
است. این مرتفعات با ی شدیدتری همراه ایست و علاوه بر 
دوران سوم: دو مرحلة جین خوردگی در کرتاسه داشته. است که 
هیچ‌یک از اين دو مرحله مابقی رشته البرز را تحت تأثیر خود. قرار 
نداده: هر چند در قسمتهایی: از ایران مرکزی:قابل:تشخیصن است. 
مرتفعات جنوب تهران را می‌توان حد جنوبی رشته کوة البرْز به شماز 
آورد (خسروتهراتی:۲۴). 


رشته کوه البرزبه سیب ارتفا ع بسیار و گستردگی طولی فراوان از 
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غرب به شرق در تعیین شرایط زیست محیطی و آب و هوایی ایران نقش 
عمده‌ای دارد. دامنه‌های شمالی آن به سبب چشم‌اندازهای طبیعی و 
ویژگیهای انسانی با نواحی خشک و نیمه خشک مرکز ایران سخت 
متمایز است ( ایرانیکا , 1/813)؛ بدین‌سان. می‌توان البرز را حد فاضل 
ذو منطفة آب و هوایی کاملا متفاوث در نظر گرفت («راهنمای». 156): 
نخست اقلیم خزری که به واسطهُ نزدیکی به دریا, ارتفا ع ناچیز و وجود 
جریانهای مختلف محلی و فرا منطقه‌ای ویزگیهایی را پدید آورده است؛ 
دیگر اقلیم خشک و کم پاران که به سبب استقرار رشته کوه البرز به 
عنوان سد اصلی در مقابل توده هواهای مرطوب شمالی به صورت 
منطقه‌ای با مشخصات آب و هوایی بیشتر نقاط کشور مشخص می‌گردد 
(سعیدی, ۴۵). دمای هوا با افزایش ارتفاع و نیز تأثیرپذیری از توده 
هواهاي باران‌زا از غرب به شرق و شمال به جنوب کاهش می‌پذیرد 
(«راهنمای», 157). بر همین اساس, دامنه‌های شمالی البرزبا پوشش 
انبوه از گياهان و درختان, و دامنه‌های جنوبی غالبا خشک و بی‌درخت 
است. 

پوشش گیاهی البرز, به‌ویژه در دامنه‌های شمالی, به ارتفا ع آن 
بستکگی دارد: در ارتفا ع کمتر از هزار متر جنگلهایی پا انوا ع درختان 
سرو کاج, بلوط و همچنین شمشاد و گل ابریشم به چشم می‌خورد. از 
هزاز تا ۲ هزار متر بوشش رسیع مرتعی و از ۳ هزار تا ۴ هزار متر برخی 
بوته‌های خاردار و انوا ع سروهای کوته دنه مي‌شود. از تفع ۲ هزار 
بتر به بالا سطح کوه اصولا فاقد پوشش گیاهی است (کیهان, ۳۶/۱). 
در دامنه‌های جنوبی البرز پوشش گیاهی کاملا متفاوت است؛ در اینجا 
یا پوشش گیاهی اصولاً وجود ندارد و یا اجتماعات کوچکی از پوشش 
بوته‌ای و درختچه‌ای دیده می‌شود. البته تنوع گونه‌ها در دامنه‌های 
جنوبی. البرز بسیار_زیاد. است.(«راهنمای»,. 194)._گونف_درختی 
شاخص در دامنه‌های جنوبی البرز آرس است که زمانی به صورت نیمه 
آنبوه وجود داشته:و سپس از میان رفته است (پولاک. ۳۷۱؛ 
پاپلی,۶۵). گونه‌های اصلی دامنه‌بای شمالیی عبارتند از بلوط, 
زبان‌گنجشک, افرا, آلش , شمشاد. اقاقیا , گل ابریشم و نارون (پولاک, 
۱ تیز نگ «راهنمای», 192-193) و همچنین توسکا (توسه): انجیر؛ 
بلندما زو, شاه باوط, اربه (آمبرو), راش و اناروحشی (فخزایی, ۵۰- 

۸ نی نگ: کرزن, 11/503). جوب شمشاد این جنگلها در آغاز سدهٌ 31 
به آستاراخان و حتن لیورپول (انگلستان) صادر می‌شد (همانجا). 
بهره‌برداریهای بی‌رویه از جنگلهای دامنه‌های جنوبی و شمالی البرز: 
در گذشته بیشتر برای تهي زغال و در حال حاضر پاک‌سازی جنگل 
برای کشاورزی, موجب شده است تا )٩۵‏ از پوشش درختی دامنه‌های 
جنوبی وتا ۵۰ از جنگلهای دامنه‌های شمالی از میان برود که این روند 
به. ویژه. در. گیلان و.مازندران ادامه دارد (اهلرس. 117-09 نیز نک 
سعیدی, ۶۵-۶۴) 

از جانورانی که در کوههای البرز زندگی می‌کنند. می‌توان از کل: 
بز کوهی, آهو و خرسهای بزرگ (کرزن, 1/34), قوچ, گراز (پولاک: 


06۷۱ ) گوزن سرخ, بیر, پلنگ و همچنین پرندگانی مانند انواع 
عقاب, قرقاول ( بریتانیکا , ماکرو, ۷1/523), توکاء غازالاق (کیهان. 
۳) و تیهوی شاهی (مرگان, ۸۳/۱) نام‌برد. 

برف موجود در ارتفاعات البرز اهمیتی اساسی ذر اقتصاد ابی 
کشور دارد (نک: ه د, ۷۲/۱). با توجه به اینکه این مرتفعات تا نیمی از 
سال پوشیده از برفند, ذخیرة قابل توجهی از آب را در خود جای 
می‌دهند. (مرگان. ۱۹۲/۱؛ کیهان, ۱۲۴/۱) که به صورت رودهای 
کوچک متعدد از آن جاری می‌شود (همو, ۸۸/۱), تا جایی که نوشته‌اند, 
هیچ نقطه‌ای از جهان به انداز؛ دامنه‌های البرز شمالی دارای رودخاند 
نیست (رابینو, ۴۲). حدود ۳۳۶ رودخانه بزرگ و کوچک از ساحل 
جنوبی به دریای خزر فرومی‌ریزند که غالب آنها از کوههای البرز 
سرچشبمه می‌گیرند, فاصلهٌ مترسط.این رودخانه‌ها. از یکدیگر: حدود ۳ 
کم است (مفخم, درا ۱۱۲-۱۱۱,..۰). رودخانه‌های مازندران همه از 
لبرز سرچشمه می‌گیرند و میزان رطوبت, بارش و منابم آب این .استان 
به اين رشته کوه‌بستگی دارد (کیهان, ۲۸۳/۲). 

سپیدرود, با توجه به وسعت حوضه آبگیر آن که در اثر پیوستن دو 
رودخانة قزل‌اوزن (از غرب به شرق) و شاهرود (از شرق به غرب) 
تشکیل می‌شود مهم‌ترین رودخانه‌ای است که از البرز عبور می‌کند 
(سعیدی, ۵۸-۵۷ ؛نیز نکن مفخم, همان, ۰)۱۱۴ 

آبریز رودهای دامن جنوبی البرز عمدتاً دشت کویر است 
(«راهننای», 0 ,39). اين رودها هر چند به سبب شرایط خاص 
تیبی و وسعت کم سوه آبگیر عمدتاً از رودخانه‌های فصلی به شمار 
می‌آیند و در پیشتر مواقم سال خشک هستند (سعیدی, ۵۷؛ نیز نک: 
تهران..., 165), با اینهمه, موجب شکل گیری و آبادانی چشم‌اندازهای 
جنوب البرز -- از جمله شکل گیری.شهرهای:تهزان» کر ج و .ری 
شده‌اند (پیرنيا ۰ 0 ) رودخانه‌های کرج و جاجرود که آب شهر 
تهران را تأمین می‌کنند. از کوههای البرز سرچشمه می‌گیرند (کیهان, 
۲ ) علاوه بر اين, پایکوههای جنوبی البرز محل مادرچاه قناتهای 
بسیاری بوده امبت که از منابع آب آشامیدنی و آبیاری تهران و حوبهٌ آن 
بوده‌اند (بریتانیکا , ماکرو 111/433/؛ گدار, 15). 

دو شاخ رود هراز- رود نوز در شمال دماوند و رودلاز در جنوب 
آن - با امتداد شرقی - غربی حوض آبگیر مهم البرز مرکزی را پدید 
می‌آورند و بجز حیله رود و رود فیروزکوه, دیگر رودخانه‌هایی که به 
سمت جنوب سر ازیر می‌شوند : حتول به جلگه‌های دامنه‌ای جنوب البرز 
هم نمی‌رسند (فلاتری,۷۱): 

در دامنه‌های رشته کوه البرز انواع آبهای معدنی بب گرم و سروب 
وجود دارد که برای بسیاری از آنها خواص درمانی قائلند (شایان,۳۸)؛ 
اینگونه چشمه‌ها در اطراف دماوند به فزاوانی یافت می‌شنوند (فلاتری: 
۰) که مهم‌ترینآنهاعبارتند از چشة سک (باآبهای قلیایی و دارای 
بی‌کرینات و آهک و ... که برای درمان سوء هاضبه, امراض معدی و 
رماتینم), آب لورا (یا آورا همانند اسک و ضناً دارای آهن و 


آمونیاک). آب گرم (دارای بی‌کربنات دو سود), آبهای محمدآباد و 


عمارت در اطراف وانه (دارای منيزيم و مورد استفاده به عنوان سهل) : 


و هنچنین شمار بسیاری چشبه‌های:.گوگردی برای معالجة, امراض 
پوستی (کیهان,۱۷/۱). 

ویژگیهای اجتماعی + اقتصادی: دامنه‌های جنوبی و شمالی 
رشته کوه البرزنه تنها از لحاظ شرایط محیطی, بلکه از نظر اجتماعی - 
اقتصادی نیز دو چشم‌انداز متفاوت دارند. البته اینگونه تفاوتها پیشتر در 
قسمتهای میانی این رشته کوه دیده می‌شود ( ایرانیکا , 1/813؛ سعیدی, 
۲۲-۱ نیز نک:بارتولد, ۱۴۲). دامنه‌های شمالی البرز که عمدتاً از شیب 
ند و پوشش گیاهی متراکم و دائمی برخوردار است. در نتیجة جریان 
رودخانه‌ای و عمل فرنسایش به صورت خطوط موازی توشط دره‌های 
روذخانه‌ای بریده شده انت که این پدیده مانع شکل گیری فعالیتهای 
زراعی و برپایی سکونتگاهها در اين قسمت شده است. در مقابل, در 
شتن شیب کمتر, زمينه لازم را 
برای فعالیت زراغی و ایجاد سکونتگاهها فراهم ساخته آننت (سعیدی: 
۳ 

گذشتهاز اینکهآبادانی‌مناطقی از ایران - به ویژه‌گیلان‌ومازندران- 
را به وجود همین کوهها و رودخانه‌های چاری از آن نسبت داد‌اند 
(گیرشمن, 24؛ رابینو, 5-6), شکل‌گیری نواحی تاریخی در دامنه‌ها و 
دشتهای میانکوهی اين رشتد کوه نقش مهمی در رویدادهای تاریخین 
کشور داشته است. ناحیهُ قرمس - به مرکزیت دامغان - بخشی از 
دامنه‌های جنوبی رشته البرز را در بردارد؛ همچنین است طبرستان در 
دامنه‌های شمالی اين رشت+ کوه (لسترنج, 368-369 ,7)؛ نواخی گیل و 
دیلم همراه ب با نواحی طارم, طالقان و الموت ونیز ناج تالش از همین 
گت تواحیبه قتمارمی‌آیند (هتو:172-173). 

بسیاری از مهم‌ترین مراکز گهن شهری در ايران در محور پایکوهی 
البرز شکل گرفته‌اند که ضمناً یکی از مهم‌ترین راههای تجاری - 
ارتباطی باستان نیز دز همین محوز پدید آمد؛ است: از مهم‌تزین اين 
شهزها می‌توان قزوین؛ ری, تهران, دامغان و سمنان را نام برد (فرای. 
۱11-2 گیرشمن, 25). قزوین نه تلها از لحاظ تأمین آب به رشته کوه 
البرز متکی است, بلکه به سبب برخورداری از موقعیت ممتاز طبیعی به 
عنوان محل دسترسی به آن سوی کوههای البرز و سواحل خزر, اهمیت 
ویته‌ای داشته است (فرای؛ فمانجا): 

ریزابه‌های دامنه‌های جنویی البرز نیز موجب شکل‌گیری روستا 
های بسیاری در ارتفاعات شده است («راهنمای», 39؛ فلاتری. 
۰ پر جمعیت‌تزین اینگونه نواحی, در؛ شاهرود و دو شاخذ آن, 
یعتن طالقان و الموت است (هموء ۷۱). روستاهای کوهستانی دامن 
جنوبی و دره‌هاي آلبرز مرگزي دست کم از هنگام پایتختی تهران محل 
اقامت تابستانی اهالی تهران بوده است (پولاک, ۱۶۱ ٩۷۸‏ نیز نک 
(«راهتمای», همانجا؛ کرزن, ۰)1/342 

رشته کوه البرز گروههایی قومی-فرهنگی گوناگونی را در خود جای 


دامنه‌های جنوبی, کوهپایه‌ها به سبب دا 


البرز ۷۳۷ 


داده است, تا جایی که نوشته‌اند, (۱۲ هزار شهر و ولایت و قصبه و 
روستا در جوانب آن آباد و ۳۰۰ طایفه به مذاهب مختلفه» در اطراف آن 
زندگی, می‌کردند. (حکیم,:۴۰)» با اینهمه. اين رشته. کوه. در پاره‌ای 
قسمتها مرز تمایز گروههای قومی - فرهنگی به شماز می‌زود (مرگان: 
).در دامنه‌های جتوبی البرز حدود ۰ گروه عشایری زندگی 
می‌کنند که در اصل از مناطق مختلف کشور به آنجا کوچ داده شده‌اند. از 
میان آنها می‌توان به عنوان نمونه هداوند (ارستان), کوتی (شیراز), 
کلهر (کزدستان), گیلک (منطقهُ خزر), کرد (قوچان), قرایی (قشقایی 
شیراز), علی‌کای (مازندران), تاتها (بومی ناحیه) و نیز مهم‌تر از همه 
سنگسریها را نام برد (هورکاد, ۱۳۲-۱۳۰). این پدیده نتیجه جابه 
جاییهای سیاسی گروههای قومی در دوره‌های مختلف است. به عنوان 
نفونهن دز زمان ضفویه:۸۵۰.خانوار: از::کزدان: غیائوند. در دامنه‌های 
چنونی البرز س در اطراف قزوین ب گوچانده شدند. همچنین در زمان 
آغا محمدخان ۴۰۰ خانواز از آنان (از کرمانشاه و ارستان) به مازندران 
انتقال یافتند؛ ضمناً عده‌ای: از غیائوندها, چگینیها و رشوندها میان 
لوشان و منجیل. اسکان یافته‌اند (ميرنیا, ۴۰). بدین‌سان, در ناحیة 
عمارلو .- میان کوههای دیلمان و فزوین ب مخلوطی. از کردها و 
طایفه‌های دیگر ساکن هستند که عمدتا از راه دامداری زندگی می‌کنند 
(کیهان, ۲۷۳/۲): همچنین کردهای رشوند در کناره‌های شاهرود و 
کنارة راست سنید رود و طایفه‌های ترکی زبان در عمارلو, رحمت آباد و 
رودبار ساکن شده‌اند (ستوده,ا زآستارا..., ۶)۱(۱). غیائوندها ضمناً 
در اطراف قزل اوزن و در؛ُ شاهرود. و رشوندها در رودبار زندگی 
می‌کنند («راهنمای», 364). اين جابه‌جایی و ترکیب عشایری موجب 
شده تا در البرز غربی و در شاهزود زندگی نیمه شبانی غلبه یابد 
(هتانجا): تالشها که دز ۵ قسنت از گیلان از جمله هشتپز: و رودباز 
زندگی می‌کنند, تابستانها را معمولا در ارتفاعات البرز می‌گذرانند 
(ستوده, همانجا). 

یکی از راههای اصلی و بسیار قدیمی ایران از طریق دامنه‌های 
البرز, همدان را به هرات متصل می‌ساخته است (گیرشمن, 25؛ نیز نکن 
فرای, 11-12؛ گابریل, ۲۷). گذشته از راه آهن سرتاسری ایران که در 
منطتة البرز, تهران را به مازندران متصل می‌سازد, ۶ راه آسفالته از این 
رشته کوه می‌گذرد: آستارا -اردبیل, قزوین-رشت , تهران-آمل, تهران 
چالوس. تهران - فیروزکوه - ساری, و شاهرود - گرگان. راه مشهوز 
فیروزکوه راز خوار به فرح‌آباد) که در 2۱۶۲۲/6۱۰۳۱ با «(ماده تأریخ» 
«کارخیر» به دنتور شاه عباس اول ساخته شد (رابینو, 7 حاشیهُ 1). 
هنوز یکی از راههای اصلی است که ايران مرکزی, و پایتخت را با 
کگذشتن از کوههای البرز به ساحل جنوبی خزر و استانهای مازندران و 
گلستان متضل می‌سازد: 

گذشته از راهها به عنوان زیر شاخت ارتباط اجتناعی - اقتصادی: 
منابع جنگلی و معدی البرز از منابع مهم اقتصادی کشور به. شماز 
می‌آید. ذخایر زغال سنگ در دامنه‌های شمالی و جنوبی, از جمله در 


۷۳۸ البرز 


شمشک و لشکرک و همچنین در زیر آب (مازندران) و کرج 
(«راهنمای», 464) و همچنین ذخایر آلومینیوم (کیهان, ۴۸/۳). مس 
در دامنه‌های شمالی (کرزن, 11/515) و گرگرد- به ویژه در دماوند ب 
(مرگان,۱۹۴-۱۹۳/۱) ودیگر کانیها در البرزیافت می‌شود. متابع زغال 
سنگ و آهن البرز لااقل از زمان صفویه شناخته شده بود (کرزن: 
همانجا). از مهم‌ترین منابع دیگر البرژ, منابع آبی اين رشته کوه‌است که 
برای آبیاری, تولید نیرو و تأمین آب مصرفی شهرها, به ویژه تهران, 
مورد. بهره‌برداری است. مهم‌ترین. سدهاین که بر رودخانه‌های این 
رشته‌کوه احداث شده عبارتند از سد سفیدرود, سد کرج وسد لتیان, 

اهمیت تاریخی البرز: تاریخ باستان البرز با افسانه‌ها و اسطوره. 
های. گوناگون درهمرآمیخته است. ورود آریایبان که در وله نخست 
شمال شرقی و سین شمال ایزان را دردامنه‌های البزن تضرف کردند؛ 
در هزار؛ ۲ق م از دو راه اصلی صورت گرفت (نفیسی, ۱۳۰۰۵۴/۱). 
گیرشمن این دو راه را ««دو رخنه‌گاه زره محافظ کوهستانی ایران»:یعتی 
البرز می‌خواند و می‌نوبسد: این دو معبر اصلیی در طول تاریخ: پیوسته 
گذرگاه اقوام مختلف همچون مادها, مغولان و تاتارها به داخل ایران 
بوده است (ص 22-23). 

آشوریان در دور ساطنت اسرحدون (۶۶۸-۶۸۱ ق م) تا البرزژو 
دما وند پیش آمدند (بارتولد,۱۵۲).آنان اين‌منطقه را («سرزنین‌رودکها» 
می‌نامیدند که مهم‌ترین و مناسب‌ترین ناحیه برای زیست و کشاورزی به 
شمار می‌امد (دیاکونوف» ۱۲۲). البته ایشان ند تنها قادر نشدند 
کادوسیان‌ساکنان میان رشته کوههای البرز- را شکست دهند, پلکه 
از شکل گیری دولت مقتدر مادی دز دورة بعدی نیز نتوانستند جلوگیری 
کنند (پارتولد؛ همانجا؛ باوزانی, ۱۷). در دور؛ هخامنشی و ساسانی, 
نواحیی ماوراء البرز به واتنطه وجود دیَازة کرهتتانی به عنوان مانتی 
جدی بر سر راه نفوذ دیگران, پیوسته حکومتی نیمه مستقل داشت 
(طاهری, ۳-۲). 

اگر چه گفته‌اند که این کوهها هرگز به طور جدی مانع گذار سپاهیان 
و دیگر مردمان نبودند ((بازورت, «تاریخ..9,»۰), اما ولایات ساحلیی 
دریای خزر در پناه این رشته کوه از حملات سنپاه فاتح عزب به هنگام 
پیشر وی به سوی خراسان در امان ماند و حنله‌های نخستین مسلمانان 
در این نواحی با موفقیت ناچیزی همراه بود (مادلونگ, 198). معاویه در 
۱ق. مصقلة بن هبیرة شیبانی را.برای فتح طبرستان و آرام کردن 
قیامهای ساکنان البرزبه این منطقه فزستاد. اما او و سپاهش به هلاکت 
رسیددند (طبری..۵۲۵/۶ -۵۳۶). بز همین اساش نوشته‌اند که مردم 
ایالات ساحلی به واسطه وجود رشته کوههای البرز تا مدتها در مقابل 
اعرایب مقاومت کردند (ممتحن, ۱۶۸-۱۶۷) و تا اراسط ند ۳ق لام 
هنوز به اسلام نگرویده بودند (بازورت, «طاخریان..., ۱103 کابریل: 
6 بلاذری جبال شروین را که در خلافت مأمون فتخ شد. یکی از نفود 
ناپذیی‌ترین وسخت‌تزین کوههای طبرستان داتسته است (ص ۴۷۶ ). 

دو اوایل سدق سادات علوی زیدی از بیم خلفای عیاستی به پشت 


کوههای البرز پناه پردند و به تبلیغ و گسترش دین اسلام در طبرستان 
پرداختند (مشکور,۱۴۴۲/۵). 
مردم نواحی واقع دز دامنه‌های شمالی البرز. به سیب پرخوردازی 
از راههای صعب العبور و کوهیستانی و جنگل پر درژخت معمولا از در 
نافرمانی درمیآمدند و از همین‌رو, این نواحی دز تمامی دورة غزنویان و 
سلجوقیان در اختیار حکومتی نیمه مستقل بود که اين وضع تا دورة 
صفوی ادامه یافت (طاهری, همانجا؛ نیز ن5: ما رکوارت, 126). 
ناحیه دیلم در البرز موطن دیلمیان یا آل بویه بود.که دز خلال سده 
۴ق/۱۰م بغداد و خلافت زا زیر سلطه داشتند (لسترنج, 172-173), در 
این دوره کوههای البرزیکی از عوامل اصلی مقاومت به شمار می‌رفت 
(کسروی: ۵/۱). جغرافی‌نوینان قدیم اسلامی دامنه‌ها ز نواخی جنزبی 
لبرزغزبی و مرکزی را جبال خوانده‌اند: خن ضتباخ که در روزگاز 
ملکشاه در ری فعالیت داشت. در ۲۸۳ق/۱۰۹۰م قلعه: الموت را دز 
کوههای البرز به تضرف آوزد (نگ: بازورثء («تاریخ», 101-102) ز ۳۴ 
ستال در کزههای البرز به زندگتیتو مبارزة خنود ادامة داد و ین 
کوهستان» لقب گرفت (گابریل, 99). وجود دژهای متعدد در البرز 
حاکی از نفودناپذیری این منطقه است, چندین دژ انسماعیلی دز کوههای 
البرز شناخته شده است. قلعه‌های دیگری نیز در شرق البرز قرار داشت 
که گرد کوه در دامغان از مهم‌ترین دژهای اسماعیلی به شمار می‌رفتا 
(هاجسن, 448؛لویس, ۷۶). 
مطالعات باستان‌شناختی نشان داده است که رشته کزه السرز 
زیستگاههانی بسپار قدیمی را در دل خود جای داده است که غالبا به 
وابسط گذر زمان مدفون شده‌اند و به نظر تهه‌های طبیعی می‌آیند. تنها 
برخی از اين تبه‌ها _ همچون مارلیک ‏ کاوش و برزسی شده است 
(تگیبان:۱۷:۹): آنازبه دنت آمته در کلار دشت, املقن و رحست‌اباد 
رودبار نیز مزید این نظر است (نفیسی, 1۱۲/۱). 
ماخذ: ابن اثیر, الکامل؛. این حوقل, محمد, صورة الارض, بیروت, ۱۹۷۹ع! ابن 
خلد رن, العبر؛ اصطخری, ابراهیم, مسالک و ممالک, ترجمة گهن فارسن, به کوشش 
ايرج افشار, تهران, ۱۳۴۷ش؛ اعتمادالسادلنه, محمدحسن, مرآة البلدان, به کوشش 
عبدالحسین نوایی و هاشم محدبث, تهران, ۱۳۶۷ش؛ بارتولد, و., تذکرة. جفرافیایی 
تاریخی ابران, ترجمذ حمزه سردادور, تهران, ۱۳۵۸ش باوزائی, الساندرو, ایرانیان, 
ترچمة مسعرد رجب یاه تهران, ۱۳۵۹ ش؛ بگران, محمدء جهان نامد, به کوشش محمدد 
امین ریاحی,تهران, ۱۲۴۲ ش؛پلاذری, احمد, فتوح البلدان, ترجمة محمد ترکل, تهران, 
۷ شش بهرامی, ا. فرهنگ راژه‌های ارستایی, تهران, ۱۳۶۹ش؛ پاپلی بزدی, 
محمدحسین, کرج نشینی در شمال خراسان, ترجه اصفر کریمی, تهران. ۱۳۷۱ش؛ 
پررداود. ابراهیم, حاشیه بر يشتها (هم)؛ پولاگ, ادوارد یاکرپ, سفرنامه, ترجمة 
کیکاررس جهانداری: تهران, ۱۳۶۱شن؛: پیرنیا: حسن, ایران. باسنتان: تهران/ٌ 
۲ ش؛جعفری, عباس, کوهها وکوهنامذ ایران, تهران, ۳۶۸ ٩ش؛‏ جفرافیای کامل 
ایران, وزارت آمرزش و پرورش, تهران, ۱۳۵۶ش؛ جکسن, ا. و. ویلیامز, سفرنامد, 
ترجمذٌ منوچهر امپری و فریدون بدره‌ای, تهران, ۱۳۵۷ش؛ حجازی کناری, حن: 
پزرهشی در زمی نامهای باستاتي مازندران, تهران, ۱۳۷۲ ش؛ شکیم. محمدتقی, گنج 
دانش (جفرافیای تازیخی شهرهای ایران), بد کوشش محندعلی. صوتی و جمشید 
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کیانقر. تهران, ۱۳۶۶ش؛ حمدالله مسترفی, نزهةالتلوب, یه کرشش گ. لسترنج, 
تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ خسرو تهرانی, خسرو, چینه شناسی و مقاطع تیپ تشکیلات, تهران, 
۶۷ اش درویش زاده, علین, زمین‌شناسی ابران, تهران, ۰ اش دپاکونوف, ام« 
تاریخ فاد, ترجمذ کریم کشاورز؛ تهران, ۳۴۵ ش؛ راییتو, ه.ل., ولایات دارالمرز ابران 
(گیلان): ترجند جعفر خمامی‌زاده: تهران: ۱۳۵۷ش؛ ستوده, متوچهر؛ از استارا ت 
استا رباد, تهران, ۰۹ اش خمو, (البرز0»: سهر, تهزان, ۰۱ سش:س ۸ شه ۲, ۲+ 
سعیدی, عباس و دیگران, شیره‌های بیکونت گزینی ‏ وگونههای ماکن روستایی, تهران؛ 
۳۷۵ شی؛ شایان, عباس, مازندران, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ طاهری, ابوالقاسم, جفرافیای 
تاریخی گیلان, مازندران, آذربایجان از نظر جهانگردان, تهرآن, ۱۳۴۷ش؛ طبری, 
تاریخ؛ فخرایی, ابراهیم. گیلان ذ رگذرگاه زسان, تهرانء ۴ اش فرفنگ جغرافیانی 
کوههای ايران. سازمان جفرانیایی کشرر, تهران, ۱۳۵۷ش؛ فلاتری, دبس: د 
محمدحسن گنجی, «جغرافياي ایران», ایرانشهر, تهران» ۲ ۱۳۴ش, ج ۱؛ کارنامه 
اردشیر بابکان, ترجمذ بهرام فر‌وشی, تهران, ۴ ۱۳۵ش؛ کسرری, احمد, شهریاران 
کسام تهزان: ۱۳۳۵ن؛ کیهان: منعرد, جفرافیای مقصل ابران» تهران,:: ۱۳:۱- 
۱ سش:گابریل,آلفرنی, تحقیقات جنرافیابی راجع بهایان, ترجذ فتخعلی خراجه 
نرری, تپران, ۱۳۴۸ش؛ لویس, برنارد, فداثیان اسماعیلی, ترجمدٌ فریدون بدره‌ای, 
تهران, ۱۳۴۸ش؛ مجمل التراریخ و التصص, به کرشبن محمدتقی بهار, تهران 
۸ش؛مرعشی: ظهیرالدین, تاریخ طبرستان ررویان رز مازندران؛ به کرشش محمد 
ین تسبیحی, تهران, ۱۳۴۵شش؛ مرگان, ژاک, مطالعات جفرافیایی, ترجسة کائلم 
زدیعی, تبریزه ۱۳۳۹ ش؛ مسعودیی؛ علی, التنبید و الاشراف, به کرششن دخریه, لیدن, 
2۱۳۰۹۳( مشکرر, محمدجراد, ایران باستان (تاریخ سیاسی ساسانیان), تهران» 
۶ اش مفخم پایان, لعلف‌الله, دریای خزر, ترجمذ جمفر خمامی‌زاده, تهران, 
۵ ش؛ همو, فرهنگ کوههای ایران, تهران, ۲ ۱۳۵ ش؛ ممتحن, حسینعلی,رازبقای 
تمدن و فرهنگ ایران, ثهران: ۵ شش میرنیا, علی, ایلها ر طایفه‌های عشایری کرد 
ایران, مشهن, ۱۳۶۸ فن؛ نام تضر, ترجما ابن اسفندیار از ترجمدٌ غربیْ ابن مقفع؛ به 
شش مجتبیل مینری, تهرأن, ۱ ۱ اش نلیسی, سعید, تاریخ اجتماعی ایران, تهران» 
۲ ۱۳۳ ش؛ نگهبان, عزت‌الله: مارلیک (چراغعلی تیه ), تهران, ۱۳۴۳ ش؛ هررکاد: 
برنار, «کرج و اتتصاد شبانی در دامنه‌های چنربی البرز», ایلات و عشایر, مجموعاٌ 
کتاب آگاه تهران, ۱۳۶۲ش؛یاقرث, بلدان؛ يشتهاء به کرشش ابراهیم پورداود, تهران؛ 
۷ تن نیز؛ 
61۶ ,1307111 ۱ 
«حص( ما اه رمافز !۲ متفر اما اتاوظ ماه وتا رتااتدخفمط 
۷۵۷۰ ,۱968 یرل تست ۱ 
78 اهاز :۷۵,۷ ۱975 لنطا هنن کیک کس فلت[ فا 
2 الصا راما اح6ا0 «د روط با ره معط و۵۱۲ میج حتاف 
09و نموت 0۳ رام وتا رانا 
۱ ۱ ,۱ ,۳۲۷۵ 1980 رالات تدظ 
:۱974 ,۱۷ ,۳ حول ۱۲۵ عحفای‌ناه۲ عاظ ره رتم6 ۱984 
20 مزو | راز ها فا 7 اخماامط ما سم ام وا رممعنا 
۳1008500 :1962 رفل1 ۱ ۸ رتم0 ر۱954 رمو( ۱۱۱۵0 
۰ 0 ر۲هادزاا موه 7 رگ تاخحصعا عاگء رفن 
هرا [ه ۲ ۵ .0 توق نا رمعنمم1 :۷ ۷۵۱۰ :۱968 میلست 
مها ده ,۱۷۰ اتلد ۱930 دولزناهه6) تاراما عمط 
ماع وا ات 0 
۵۶ ۱9۵۱۱ ,زا ,0۵۲ ور ماعهتا وک 1۷ ۷۵۱۰ 1975 میات 
۱ بطاخم ال 
,1.10۰ : ا۵یزه(5 ز ۱ 
0600۵ 5 
۸ ۵۵ 196۱۱ روولجصا بجع مول با 13 .۱۳ 
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اسان +. شهزی مسلمان‌نشین در کشو رآلبانی . این نام در مآخذ 
اررپایی ب‌صورت البسانی نیز آمده است (1/383, 953): اولیا چلیبی 
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الیسان ۷۴۹ 


آن را به صورت البصان نوشته است (۷۱۶/۸), ولی در بیشتر مأخذ 
عشمانی نام مذکور به صورت ایل بصان (ایلبصان) آمده است (عاشق 
پاشازاده: ۱۶۹ کمال پاشازاده, ۱۲۷۳/۷ لطقی پاشا: ۱۸۷ سعدالاین؛ 
۱ پجوی, ۱۳۴/۱؛ قره چلبی‌زاده, ۲۷۹). نام.البسان به معنای 
قلعه‌ای است که بر سرزمین اطراف خود اشراف دارد و محافظ آن است 
(12ظ). 

البسان مرکز شهرستانی است با عنوان محلی ««رتهی السبانیت!» 
(بریتانیکا, 111/827: 138171 همانجا). شهرستان البشان در ۱۱۹۹۰ 
۹سش, ۱۴۸۱ کف ۲مساخت و ۲۴۸۶۷۶ نفرجمعیت‌داشته است 
(«سالنامه...۳», 547) ,جمعیت‌شهر طبّق آمار ۱۹۸۳ بیش از ۷۰ هزاز 
نف بوده است ((فرهنگ...1554,»۳). البسان در منططقذمرکزی آلبانی: 
جنوب شهر تیرانا بر ساحل رود [شکومبی ((شکومبینی) واقع است 
(««داشرة المعارف...0۳, 2217/505: 33133,262626/151) که بطلمیوس 
آن را به صورت اسکامپیس (نک: پا ولی, 11/351) نوشته است. شهر در 
محل پاستانی اسکامپیس در ویا اگناتیا" قرار گرفته, و دارای موقعیتی 
سوق‌الجیشی‌است و بر درحاصل‌خیزاشکونبی اشراف‌دارد ( 512). 
اولیا جلبی از قول مورخان رومی احداث این شهر قدیمی را مربوط به 
سلاطین . مقدونیه. و فیلیپ. و اسکندر دانسته. است. (همانجا). 
اسکامپیس در سدة ۱۰ توسط بلغارها منهدم شد, ولی در 2۵۶۷ 
۵ البسان در محل شهر باستانی اسکامپیس از نو بنا گردید («داثرة 
المعارف»», همانجا ؛میدان لاروس, ۰)1۷/153 

البسان در فاصلهٌ ۱٩‏ مایلی دریای آدریاتیک و دز۴۷.و ۶ عرض 
شمالی و۲۰ و۶ طول شرقی قرار گرفته است ( 1513؛بستانی, ۰)۷۹۱/۴ 

در سدءه ۱۵/٩‏ اسکندربیک که از ارددی عشمانی گريخته. دسته 
به عصیان زده بود, کرویا (قزلجه حصار) را مرکز خود قرار داد. در 
سالهای ۱۴۴۷/۸۵۱م, 2۱۳۴۹/۸۵۳ و ۱۴۵۰/۸۵۴م سلطان مراد 
دوم ۳ بار با اسکندرییک پیکار کرد و شهر کرویا را به محاصره گرفت: 
ولی طرفی نبست (اوزون چارشیلی؛ 11/61-64). در ۱۳۶۶/۵۸۷۰ 
سلطان محبدفاتح پادشاه غشمانی با سپاهی گران که سار آن زا ۱۵۰ 
هزار نوشته‌اند,به سرزمین آلبانی لشکر کشید و خرابه‌های والنه را که از 
شهرهای قدیمی والیینها" و نزدیک رود آشکومبی بود, به صورت دژی 
استوار درآورد و آن را البسان‌نامید که به صورت پایگاه سپاه عشمانی در 
پیکار با یروهای: اسکندزبیک درآمد (همو, 11/69؛ ۳12؛ لطفی‌پاشا, 
۱۷-۶ ). دربارة تاریخ اين واقعه اختلاف‌نظر وجود دارد: عاشق 
پاشازاده(ص ۱۶٩‏ )و لطفی‌پاشارص ۱۸۶)آن‌را سال: ۸۷ق/۱۴۶۶م. 
مولت‌تاج الترازیخ (ستدالنین: ۵۰۹/۷ -۵۱۰) و قره چلبی‌زاده (ض 
۳۵۹)شال ۱ نوشتهاند. اوزرن چا رشیلی مدعی است که 
به موجب قراین, قلعة الیسبان در نخستین سفر جنگی ساطان محمد 
فاتح در تابستان یا پاییز ۱۴۳۶۵/۸۶۹ ساخته شده است (همانجا, 
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۱۷۵۰ الیستان 


حاشیذ 1). 

البسان ابتدا به‌صورت‌بخشی از سنجقاوخری‌اداره می‌شد( 212), 
ولین حدود سال ۸۸۴ق/۱۴۷۹م به ضورت سنجق (ولایّت): جداگانه 
درآمد و محمدییک تخستیس‌بار به سنجق بیکی آن منصوب گردید 
(«داثرة الععارف», همانجا). اولیا جلبی به نقل از سلیمان خان اسان 
را مرکز سنجق نوشته است (۷۱۷/۸- ۷۱۸). با ادغام مناطق شمالی 
آلبانی و نیز سواحل دریای آدرباتیک به عنوان بخشی از سرزمین دولت 
آمپراتوری عثمانی, قلعة البسان به شرعت اهمیت نظامی خود را از 
دست داد و در ۱۸۳۲/۱۲۴۸ توسط رشیدپاشا ویران گردید. بقایای 
اين ونرانه نیز در جریان زمین لرز؛ ۱۹۲۰/۱۳۳۸ منهدم شد. اکنون 
تنها بخش پیشین قلعه باقی مانده است, ولی شهر البسان تاکنون نیز 
موقغیت خود را از دست نداده. و به صورت مرکزی مسلمان‌نشین و 
تجاری باقی مانده است ( *51). البسان یکی از مراکز ارتباطی ز 
صنعتی آلبانی است. از تولیدات البسان می‌توان به کارخانه‌های تولید 
روغن زیتون؛ کننروسازی, ثهیه توتون, کارخانه‌های فلزکاری: و 
چوب‌بری و تهیذ مبل اشاره گرد (10006/151, 38173). 

اولیا چلبی به توصیف شهر بزرگ و قدیمی البسان پرداخته, آن را 
عروس زیبای جهان نامیده است. وی از وجود ۱۸ محلاٌ مسلمان‌نشین و 
۰ محلاٌ رومی, لاتینی و آلبانیایی‌نشین, ۴۶ مسجد از جمله. سجد 
ابوالفتح سلطان محمدخان غازی, مسجد بسنان پاشا و وجود کتیبه‌هایی 
به خط و زبانهای رومی, عربی و پارسی (عجمی) اشاره کرده است. 
دی از مدرسة طلاب علوم دینی, دارالحدیت, دازالتفسیر و دارالقراء در 
شهر السان سخن گفته است. به نوشته او شهر دارای ۱۱ خانقاه.۳ 
نوانخانهر و۰۰٩‏ سوق سلطانی (دکان ۳ بازارجه) بوده: است. در 
روزهای جمعه بازاری در شهر البسان تشکیل می‌شد که مردم از هر سو 
در آن گرد می‌آمدند و کالاهای فراوان عرضه می‌کردند (۷۲۰/۸ ۷۲۳). 
در اطراف قلح شهر ۷۱۵۰۰ خانه به صورت پراکنده وجود داشت 
(«ذاثرة النعارفب», 21۷/505-506): 

ماخذ: ارلیا جلبی, مخمد, سیاخت‌نامه, استانبرل. 2۱٩۲۸‏ بستانی, بطرس, داثرة 

المعارف, بیروتِ, دارالبعرقه؛ پچری, ابراهیم, تاریخ, استانبرل, ۱۲۸۳ق؛ سعدالدین, 

محمد, تاج التواریخ, استانبول, ۱۲۷۹ ق؛ عاشق پاشازاده, درویش احمد, تواریخ آل 

عصمان, استانبول, ۱۳۳۲ق؛ قره چلبیزاده, عبدلمزیز, ررض الابرارالسین پحقأئق 

الاخبان بد کرششن عبدالوهاب طاغتانلی, برلاق, ۱۲۴۸ق؛ کمال پاشازاده, اخنذ, 

تواریخ آل عثمان, بدکزشش شرف‌الدین توران, آنکارا ۰( 9 .تواریخ 

آل‌عضان, استانبول, ۱۳۴۱ ق؛نیز: 
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عنایت‌الله رضا 


لْیستان, شهری در جنوب شرقی آناتولی (ترکیه) .نام البستان به 
صررتهای گوناگون درمتون دوره‌های مختلف آمده است: آنلستّی 
(یاقوت, ,)٩۳/۱‏ لین (ابن اثیر, ۸۸/۱۲). تین (اقبال, ۲۱۳), 


تین ( بستانی, ۲۶۹/۱). آلستین (دوسرن. 111/488), ابلستان 
(حمدالله, نزهةه..., ,)٩۴‏ آبلستان ن (فصیح ۰ ۴۵۶ آق سرایی, 
۰ ۳۷ اعتمادالساطنه. ۱۰۳): آنیشتان" (هامرپورگفتال, 1/297 
آلستتان ن (بروکلمان. ۳ ۰ الیستان ( سفرنامه‌ها ,ب,, ۳۱۵ حاشنية ۳: 
ژربر,۳۶۳),آلیستان (اسکندرییک:,۳۲:۳۱/۱),]بوستان( سفرنامه‌ها, 
همانجا). اين نام را به زبان رومی تا و آنلسطه (لسترنج: ۰۱۴۳ 
حاشيُ ۱؛ بستانی, همانجا) و پلاستا ( 212) نوشته‌اند. برخی نیز آن را 
همان آراپیسوس یونانی دانسته‌اند (همانجا؛ لسترنج, همانجا), به هر 
تقدیر, صورت آمروزی نام اين شهر البستان است (همانجا؛ «دائرة 
المعارف.:.», 161۷/507). 

البستان در ۳۸ و ۱۳ عرض‌شمالی و ۳۷ و ۱۲ طول‌شرقی( بریتانیکا , 
004 و در ارتفا ع ۰ سمتری از سطح دریا ( میدان لااروس, 
04 در سوگوتلودره, یکی از سرچشبه‌های اصلی رود سیحان 
(پیراموس باستان) و در پای کوه‌شارداغنی (۲۳۰۰ مثر), در دشتی 
وسیع که دارای منابع آب سرشاری استِ و توسط کوههای مرتفع 
توروس شرقی محصور شده, واقم است ( ۳12 4 سفرنامه‌ها, ۱۳۱۵ 
۶ 

البستان در شرق کاپادوکیه, موقعیتی ارتباطی بر سنر راه قیصریه - 
ملطیه داشته است ( پاولی, 11)1(/364). کریستن سن خبر می‌دهد که 
کتیة آرامی عربسوس (آراپیسوس) که در اين محل یافت شده, و ظاهرا 
به سدة ۲ ق م تعلق دارد,حاکی از ورود دیانت ایران به اين ولایت است 
(ص ۱۸۰). کاپادوکیه از دولتهای شرقی آسیای صغیر بود که پس از 
سالها مقارمت در برابر سلوکیها, سرانجام در مقابل روم تسلیم شد 
(زرین کوب همانجا). بدین‌سان, البستان در خاور قیصریه مدتها از 
فلا ع سرحدی رومیها به شمار می‌رفت (لسترنج, ۱۵۵). ۱ 

علاوه بر اين,,عربسوس را معزّب آراپیسوس دائسته‌اند که بعدا به 
آفسوس تبدیل شده انست و احتمال داده‌اند که ايی محل همان افشین 
کنونی است ( 1212 ). یاقوت از این محل با عنوان لس و آفشس نام 
می‌برد و آن را شهری ویرائه در نزدیکی البستان (ابلستین) معرفی 
می‌کند که به گفتة او در آنجا آثار و ویرانه‌های عجیبی بزجای بوده است 
(۸۰۶/۲۰۹۱/۱). شیروانی فاصلذ این دو نقطه از یکدیگر رایک مرحله 
ذکر کرده است (ص,۷۱). اصحاب کهف را به اين محل منسوب 
می‌دانند. (یاقوت, همانجا؛ حدود العالم, ۱۵). برخی نیز آلبتان را 
پشتوم باستانی و آن را سومین شهر مشهور و دارای عبادتگاه کاپادوکیه 
معرفی کرده‌اند که معبد آن ظاهرا مورد احترام تمانی مردمان این 
سرزمین بوده است (هامر پو رگشتال, 1/294-295). 

رشته طولانی دژهاي مستحکم اسلامی از ملطیه در ساحل فرات 
علیا تا طرسوس در نزدیکی ساحل مدیترانه کشیده می‌شد. این دژها 
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گذرگاههای باریک کوهستانی ایجاد شده بودند. عربها اين نو ع دژها و 
نواحی پیرامونی آنها را عواصم می‌گفتند و این لفظ دقیقاً به رشته 
قلعه‌های داخلی جنوب و راههای جنگی آن در مقابل دژهای خازجی 
شمال که عنوان تغور داشت, اطلاق می‌شد (حتی,۲۵۹/۱), از این رو 
خعلی که عراق را تا شمال شرقی نگهبانی می‌کرد. تفور جزایر, و خطی 
که محافظ شام بود, نغور شام خوانده می‌شد (هموی ۳۵۹/۱- ۰ یکی 
از دو معیر مهمی که در اين زمان توروس را از انجا قطع می‌کرد. در 
ناحیه شمال شرقی قرار داشت و درب الحدث (یا در بند حدث) نام 
داشت که از مرعش به.شبال تا البستان کشیده می‌شد. (همانجا؛ 
لسترنج, ۱۳۱ ۳۰ ) وپس از استیلای مسلمانان بر آن, معبر سلامت 
(درب السلامة) خوانده شد (همو. ۳ 

این معابر نظامی-آرتباطی درواقع به طور پیوسته قلمرو کسی نبود و 
استحکامات آن به اقتضای پیروزی یکی بر دیگری» دست باه دست 
می‌شد .در دور؛ امویان و عباسیان و نیز پن از آن, در هر جای این 
منطقه جنگهای بسیاری روی داده است, تا جابی که گفته‌اند: در آسیا 
کمتز زمینی مانند این ناحیه به خون آغشته است (حتی ,همانجا). در 
این سیان, البستان به عنوان آخرین شهر سرزمینهایی که «پس شام» 
قرار داشته‌اند (انصاری, ۲۲۸؛ ابن صیرفی, ۲۶۶/۲), اگر چه شهری 
متوسط بوده است (حمدالله, نزهته. .)٩۴‏ اما از شهرهای مشهور 
(بلادروم» و از شهرهای معتبر مرز جنوبی سمت شرقی قونیه به شمار 
می‌رفته (یاقوت, ۹۳-۹۳/۱؛ لسترنج» ۱ ) و پیوسته موضوع منازعه 
میان مسلمانان و بیزانسپها بوده است. البستان طی سالهای ۱۰۹۷ تا 
۵ ۰ در دست ضلیپیون بود. سپس چند بار دست به دیست شد و 
سرانجام در اختیار سلسلة دانشمندیه قرار گرفت و در ۱ ۰ به دبست 
سلجوقیان قونیهافتاد (۳18). 

امرای دانشمندیه که از حدود. سال ۴۵۵ تا ۵۶۷ ق در سیواس: 
آماسیه, توقات و نواحی دیکر از جمله البستان 
(زامباور. ۲۲۱-۰), از ترکان آسیای صغیر بودند .به سبب ضعف این 
سلسله, عزالدین قلیچ ارسلان (ح۵۸۴-۵۵۱5ق) در ۵۶۰ البستان را 
تسخیر کرد و با آنکه با تسخیر نواحی دیگر منطقه می‌توانست به حکومت 
دانشمندیه پایان دهد, تا سال ۵۷۱ق دانشمندیه به حکوست ضعیف خود 
ادابه داد (مشکرر, مقدمد, .)۸٩‏ قلیج ارسلان در پیری متصرفات خود 
رانین +۱ پسو خوذ نیع کرد ز از آنمیان, السستان را به مفیب الدین 
طفرلشاه داد و غیاث الدین کیخسرو -.کوچک‌ترین فرزند خود ب را 
ولیعهد قزار داد (ابن بین‌بی: ۲۲؛حمدالله,تاریخ.۰)۳۷۵۰۰۰ 

یکی از مهم‌ترین عوامل زوال سلجوقیان آسیای صغیر را مرگ 
زودرس کیقباد در ۶۳۴ق و نیز ضعف جانشینان او دانسته‌اند (توران؛ 
28-9). همو پیش از آن در ۶۷۷ق به همراهی ملک اشرف به مقابله 
با سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه پرداخته. و او را شکست داده بود 
(ابن عبری. ۲۴۶-۵). پنس از اين زمان. یورش مقولان باعث 
مهاجرت جمعیت ترکین بهآناتولی شد و به طنیان آنان بر ضبد کیخسرو 


حکومت داشتند 


الیستان ۱۷۵۱ 


دوم, جانشین کیقباد. انجامید. ترکمانان طاغی نیروهای سلجوقی را در 
الستان و ملطیه شکست دادند (توران, همانجا). این واقعه حملة 
مفولان را تسهیل کرد (همانجا). چندی نگذشت که مردم ان نواجی,از 
ظلم و چور مفولان به تنگ آمدند و گروه بسیاری از آنان را به قتل 
رباندنذ (اشیوار,۷۹). ناارامیهای ایجاد شده در روم به برخوردهای 
تازه‌ای میان: سلطان مصر و ایلخان مفول انجامید (هامر پورگشتال, 
193 

در ۶۷۴ق ضیاء‌الذین و خطیر پشر معین‌الدین پروانه همراه ۱۰۶ نفر 
به شام رفتند و رکن‌الدین بندقدار (یبرس) را به منظور حمله به روم 
برانگیختند (رشیدالدین, ۷۶۸/۲). ملک الظاهر بیپرس پس از تسخیر 
انطاکه در ۱۲۶۸م که در دست صلیییون بود, و نیز غارت ارمنستان, 
پذیرفت تا به منظور رهایی نواحی آشغالی توسط مغولان, به روم لشکر 
کشی کند (ساندرز, ۱۲۹). بیبرس در ۶۷۵ق به روم لشکر کشید و به 
البستان آمد. در این محل, توقر پسر ایلکای نویان و عده‌ای دیگر از 
امرای مغول با لشکریان خود با بییرس به برد پرداختند, اما شمار 
بسیاری از مغولان و امرای آنان کشته شدند و تنها معدودی باقی ناندند. 
اباقاخان با شنیدن این خبر, در ۶۷۶ق به البستان آمد و با دیدن کشته 
شدگان مغول سخت برآشفت و به انتقام ایشان, عده‌ای از اعیان روم و 
ترکمانان را سیاست کرد (رشیدالدین, ۷۶۸/۲ ۷۶۹؛ بناکتی, ۴۳۳. 
۴ فصیح, ۲۴۵/۱). همو در راه بازگشت, امر به قتل عام مسلمانان 
شهرهای روم داد (اپرالفدا, ۱۴-۱۳؛ هامر پورگشتال, 1/297-298) و 
پس از آگاهی از خیانت معین‌الدین پروانه او را به تبریز آورد و به طرز 
فجینی به قتل رسانید (اشپو همانجا؛ نک: سایکس:.۱۴۴/۲). حت 
نوشته‌اند که مفولان گوشت او را فی المجلس. خوردند و اباقاخان نیز 
شخصامقداری از گوشت آوبخورد(مشکور, مقدمه,۱۲۶-۱۲۵). 

از ۷۴۰ تا ۲۱٩ق‏ البستان به صورت مرکز قلمرو حکمرانان ترکمان 
ذوالقدیر درآمده بود ( 1512 ؛زامپاور؛۲۳۶-۲۳۵). اين عنوان را ذوالقدر 
و ذوالفادر (ذوالغادر) نیز نوشته‌اند (همو. ۲۳۵؛ ابن تفری بردی» 
۴ ابن صیرفی؛ ۳۹۰/۲؛ قرمانی» .)۳۳٩‏ قسمت اعظم این ایل در 
البستان سکنوم داشتند که از اواخر صفویه به تدریج در اطراف گنجه گرد 
آمدند (مشکور,نظری..., ۲۴۹؛زامباور ,۲۳۷۰۲۳۵۰ ). 

در ۸۰۰ ق بایزید به حکومت قاضی برهان‌الدین در اطراف سیواس 
پایان داد وبه قلیرو منلوکها در درف علیای فرات وارد شد و چندین شهر 
از جمله ملطیه و البستان را تصرف کرد (اینالجیک, 278), امیر تیمور 
گورکان در ۸۰۳ق پس از کوشش نافرچام خود در برقراری دوستی با 
بایزید (نک: نوایی؛ 2۱۱۵ ۸) به تضرف سیواس و شرزمینهای شام 
روی آورد و شاهرخ رابه قصد سرکوب ترکمانان و تسخیر البستان و 
نواحی مجاور فرستاد (فصیح, ۱۴۴/۲؛ می رخواند, ۳۵۴-۳۵۳/۶)؛ در 
البستان ترکمانان گریختند و شاهرخ پس از تعقیب آنان, بسیاری را 
کشت و دارایی آنان را تصاحب کرد (همانجا). 

غلاءالدوله سر تاصرالدینمخمد ذوالفدر در قستی از تواحی 


۷۵۲ البیره 


شرقی آسیای صفیر و حوضد علیای رود فرات, از جمله البستان, 
حکومت موروثی داشت (فلسفی, ۱۶۲/۱. حاشیذ ۱). شاه اسمعیل 
صفوی در ٩۱۳‏ ق به:علاءالدوله که از او سرپیچیده بود؛ حمله برد: اما 
علاءالارله از البستان ,گریخت و به .کوه.درنا پناه برد (خواندمیر؛ 
۳۸۷۴ فصیح , همانجا ؛سفرنامه‌ها , ۲۵۳ ۳۱۶). نویسنده احسن 
التواریخ معتقد. است. که میان. شاه. اسمعیل: و علاءالدوله جنگی 
درنگرفت و خواندمیر, نویسند؛ حبیب السیر را که ۳ روز مقابله میان 
ایشان قائل شده, نکوهشن می‌کند (روملو, :)٩۴‏ البته اسکنذر بیک 
منشی نیز دو روز مقابله و مقاومت لشکر علاءالدوله را متذکر می‌شود و 
از کت او در روز سوم خبر می‌دهد (۳۲-۳۱/۱): شاه صفوی پس از 
به آتش کشیدن زوستاهای البستان به مرعش بازگشت: ( سفرنامه‌ها, 
۱10 
علاء‌الدوله دز ٩۲۱‏ ق دز جنگی با سلطان سلیم عثمانی کشته شد و 
دوران حکمرانی خاندان ذوالقذر که از ۷۴۰ ق آغاز شده بود. به پایان 
رسید (روملو,۲۰۳-۲۰۲؛فلسفی, همانجا). 
در ۱۸۴۷/۱۲۶۳ البستان به عنوان بخش به شهرستان مرعش در 
ولایت حلب پیوست ( *121). اين شهر در حال حاضر مرکز بخشی به 
همین نام در شهرستان «قهرمان مرعش» است (آمار..», 32) و 
یکی از مراکز مبادله تولیدات کشاورزی, و برای حوزة پیرامونی خود, 
یک مرکز خدماتی به شمار می‌رود. در اين شهر از ذخایر زغال کک که 
آن را ۳ میلیارد تن. برآورد کرده‌اند, بهره‌برداری می‌شود ( مایز, 
015 
مهم‌ترین یادگار باقی‌سانده در البستان, اولو جامع (جامع بزرگ) 
است که مطابق کتیبُ سر در آن در ۱/۶۳۹ ۱۲۴م توسط امیر مبارزالدین 
چولی بنا شده, و بعدها به سبک عشمانی مرمت شده است (12). در 
۵ جمعیت شهر البستان ۴۸۷۵۶ نفر بود که مطابق آخرین 
سرشماری (۱۹۹۰م) به ۵۴۰۷۴۱ نفر رسیده اسنت (9آمار»), همانجا). 
صاخذ: _آنی‌سرایی, مخمود, سیامرة الاخبار و مسایرةالاخیار.بد کوشش عنمان توران, 
آتکارا, ۴۲۳ ٩۱م؛‏ اب اثبرهالکامل؛ ابن بی‌بی, حنین, الا رام العلائية فی الامرر العلائیه: 
به کوشش عدنان صادق ارضی, آنکارا, ۱۹۵۶ م؛لين تفری بردی النجرم؛ این صیرفی, 
علی, نزفد النشرس و الابدان فی تواریخ الزمان, بد کرشش حسن حبشی, قاهرد, 
۱ ۸ این عبری, غریغزربوس, تاریخ مختصرالدول: بیروت. ۱۹۵۸؛ اپوالغداه 
المختصر فی اخپار البشر؛ دارالیحار, ۱/۱۳۸۱ 2۱۹۶؛ اسکندر پیک‌منشی, عالم 
آرای عباسی, تهران, ۲۵ ۱۳ش؛ اشپولر, برتولد. تاریخ مشول در ایران, ترجمهُ محمود 
میرافتاب, تهران ۱ سش؛ اعتمادالسلطنه, محمدحسن, تعلبیق لفات جغرافیابی قدیم 
و جدید ایران, تهران, ۱۳۶۳ ش اقبال, عباس, تا ریخ مفرل, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ اتصاری 
دسشتی, محمد, تخب الاهر: ه کرشش دررن: لایپزیگ» ۸۱۹۲۳! بررکلمان, کارل: 
تاویخ الشموب الاسلامية:. ترجمة نبیه. امین فارش ز متیربعلیکی, بیزوت ۱۸۱۹۸۴ 
بستانی؛ بناکتی, دارود, تاریخ, به کوشش جعفر شعار, تهران, ۱۳۴۸ش؛ حتی, فیلیپ, 
تاریخ. عرب, ترجمٌ ابرالقاسم پاینده, تبریز, ۱۳۴۵ش؛ خدرد العالم, با خواشی و 
تعلیقات مینورسکی, ترجمه میرجبین شباه, کابل؛ ,۱۳۴۲ ش؛ حمدالله مستوفی, تاریخ 
گزیده, یه کرشش عبدالحسین نوای, تهران, ۱۳۶۷ شی؛ همو نز الب به کرشش گ:. 


ات ۳ 


لسترنج, لیدن, ۵ خواند میر, غیات‌الدین, حبیب السیر, به کوشش محمد دییز 
سیاتی, تهران. ۱۳۶۲ش؛ رشیدالاین نضل‌الله, جامم التواریخ, به کرشش بهمن 
کریمی. تهران. ۲ شد روملر, حسن, ان التواریخ, به. کرخش ج+ ن» سیدن, 
تهران. ۱۲۴۷ش! زامباور, نسب نامه خلنا و شهرباران, ترجمُ مخمدجواد مشکور: 
تهران؛ ۶ شش زرین‌کوب, عبدالحسین, تاریخ مردم ایران, تهزان. ۴ اش ژربه 
پ. امده, میافرت در ارنبتان و ایران, ترجمه علیقلی اعتماد, تهران, ۱۳۴۷ش؛ 
ساندرز, ج..ج» تاریخ فنوحات مفول, ترجمذ ابوالقاسم حالت, تهران, ۱۳۶۲ ش؛ 
سایکس, پرسی. تاریخ. ایران, ترجماٌ محمدنتی فخرداعی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ 
سفرنامه‌های,ونیزیان در ایران, ترجمةٌ منوچهر امپری, تهران, ۱۳۴۹ش؛ شیروانی. 
زین‌العابدین, بستان السیاحةه تهران, ۱۳۱۵ ش! فصیح ضرافی, احمد: مجمل فصیحی: 
به کوشش محسود فرخ, مشهد, ۱۳۳۹ ش! فلسفی, نصرالله, زندگانی شاه عباس ارل, 
تهران. ۱۳۴۷ش؛ قرمانی, احید, اخبار الدول ر آثار الاول, بفداد,. ۱۲۸۲ق؛ 
کریستن‌سی, آرتور, ایران در زمان ساسانیان, ترجمذ رشید یاسمی, تهران, ۱۳۴۵ ش! 
لبترنج,. گ.» جفرافیای تاریخی, سرزمینهای, خلافت. شرقی: ترجمذ, محمود. عرفان. 
تهران, ۴ ۱۳۶ ش؛ مشکرر, مخبد جواد: مقدمد ر تعلیقات بر اخباز سلاجق ررم, تهران, 
۰ ش؛همو نظری به تاریخ آذربایجان, تهران, ۱۳۴٩‏ ش؛ مر خواند, محمد, روضت 
العثا, تهران, ۱۳۳۶ ش؛ نرایی, عبدالحسین, اسناد و مکاتبات ناریخی ایران, تهران, 
۶ اش یاقزت:بلدان؛ نیز 

ار ۱ 
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۰ هت ادا کممه تفه 2۳ زره رام 1980۲ مومسم 
عباس سعیدی 


البیره: شهر و مرکز استانی به‌همین نام در جنوپ‌اندلس که آن را 
لبیره و پلبیره نیز نامیده‌ند (ضبی, ۲۹۶؛یاقوت, ۳۴۸/۱).البیره از از 
گهن‌ررمی الیبری به‌معنی(«شه رجدید» گرفته شده‌است(111/24, 211 ). 
این شهر بر ساحل رودخانه شنیل " و بردامنةُ رشته کوههایی به همین نام 
واقع شده بود که در ۶ میلی غرب غرناطه, ۲۰ میلی آوشه" و ٩۰‏ میلی 
شرق فرطبه قرار داشت (ابن دلایی. ٩۸؛‏ ابن عبدالمنعم, ۲۸, ۵۱۳؛ 
یاقوت نیز "121 , همانجاها).استانهای آلتریه ,جیان" ومالقه‌نزدیک‌ترین 
ولایتها به آن بودند (ابن سعید. ۱/۲٩).:محدودهً‏ اداری - نظامی کورةٌ 
(استان) البیره که در قرون وسطی مرکز استقرار نخیبتین حکمرانان 
عرب بود,با ایالت کنونی گرانادا تطبیق می‌کند (11/1012, 212 ). 

نخستین اشاره به البیره در مصویات «شورای مسیحی البیره» 
(۳۰۶+) به چشم. مي‌خورد (طه, 42). در ۷۱۱/3۹۲م.سپاه اسلام 
اندلس را درنوردید و البیره نیز مانند بسیاری از شهرهای دیگر این 
سرزمین به دنت مسلمانان فتح. شد.: هرچند تصرف. الییره با 
دشواریهایی همراه بود: اما سرانجام با کنک بهودیان, نیروهای متتلمان 
در انجا: استقر از یافتند: پسن از بهودیان بیشترین جمعیت: البیره را 
منیحیان متعضبی تشکیل می‌دادند که تا مدتها به آیین. نیاکان خود 
وفادار ماندند, ولی سرانجام در زمان حکویت عبدالرحمان دوم (جک 
0ع0 3 ما2 
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۸۲۱/۲۳۸۶ -0۸۵۲) گرویدن آنان به اسلام عمومیت و رونق 
بیشتری یافت ( اخبار..., ۲۲-۲۱؛ مقری, ۲۴۳/۱؛ دوزی, 325 ,232). 
ابوالخطاز حسام بن ضرار کلبی در ۱۳۵ق/۷۳۳م حکومت اندلن را در 
دست گرفت وبرای فرونشاندن آتش فتنه‌ای که برخاسته بود. گروههای 
متخاصم را به اطراف اندلس پراکنده ساخت و شامیان را در البیره 
سکنی داد. الییره از آغاز فتح اسلامی, منزلگاه قبایل شامی به شمار 
می‌رفت و به تدریج بر شمار شامیان افزوده شد و اعقابشان سالیان 
متمادی در این دیار زیستند. افزون بر آنان دیگر قبایل عرب نیز کم د 
بیش در البیره به سر می‌بردند (ابن قوطیه, ۴۴؛ این اثیر, ۴۹۱/۵؛مونس, 
۲ ۷ عنان,نهایة...۰, ۰۲۲۲ 

عبدالرحمان بن معاویه در ریع‌الاول ۱۳۸/ ارت ۷۵۵ در ساحل 
لبیره فرود آمد. او در آغاز کار از امویان ساکن البیره یاری طلبید و 
توانست به تدریج پابه‌های قدرتش را در حنوب استحکام بخشد. 
عبدالرحمان بسیاری از شهرهای آن نواحی از جمله البیره را به تصرف 
خود در آورد و به سرکوبی مخالفانش پرداخت. بوسف بن عبذالرخمان 
فهری و صمیل بن حاتم کلابی سرسخت‌ترین رقبای عبدالرحمان بودند. 
عبدالرحمان در البیره به مقابلا سپاهیان یوسف و صمیل شتافت و 
سرانجا با پیشنهاد یوسف به انعقادپیسان صلح تن داد ( اخبار, ۸۵؛ ابن 
خطیب, الاحاطة..., ۳۴۰۰۳۲۹/۴ اعمال..., ۸؛ دوزی, 167). در 
۲ /۷۷۹م نیز دحيُ غساني که در یکی از دژهای البیره پناه گرفته بود. 
بر عبدالرحمان شورید, اما دیری نپایید که مغلوب وی گشت (ابن اثیر, 
۶ ان خلاون, ۲۶۹-۲۶۸/)۲(۴). 

در سدة۳ق/٩م‏ اوضا ع حکومت مرکزی اندلس سخت آشفتهبود و 
نراعهای خونینی میان مولدون (طرفداران حکوست مرکزی) و اعراب 
درگرفت؛ در نتیجه شهرهای جنویی این سرزمین, از جمله البیره, به 
سبب موقعیت ممتاز نظامی, وجود دژهای مستحکم و پناهگاههای 
کرهستانی, پایگاه رهبران فتنه و آشوب گشت (شحنه, 26؛ دوزی, ٩321‏ 
نیز نک: ابن حیان, ۶۲-۵۵/۳). در این میان, می‌توان به قیام ابن حفصون 
(‌ 10 از مخالفان سرسخت امویان اندلس اشاره کرد که در ۲۶۷ق/ 
۸۱ برضد آن دولت آغاز شد (نویری, ۳۹۱/۲۳). این حفصون بارها با 
حمایت اهالی البیره آنجا را به تصرف خود در آورد. از این‌رو, جنگ و 
گریزهای‌بی‌شماری درآن منطقه بهوقو عپیوست (ابن‌خطیب, الا حاط» 
۰۴۰۴ ۲۷۱؛ لوی پرووانسال, 19 ,14 ,11/10). در ۲۷۵ق/۸۸۸م نیز 
یحیی بن صفالً قیسی که از سران با نفوذ عرب بود. در البیره سر به 
شورش برداشت (ابن حیان, ۵۵/۳). اوضاع البیره همچنان آشفته بود, 
تا اینکه عبدالرحمان سوم (حک ۳۵۰-۳۰۰ق/۹۶۱-۹۱۳ع) در اندلس بر 
مسند قدرت نشست وبه تلاشهای موفقیت آمیزی برای برقراری صلح و 
امتیت در مناطق ساحل دریای مدیترانه از جمله البیره دست زد 
(لوی پرووانسال, 11/23-24). 

پس از براقتادن دولت اموی در اندلس, دامن شورش بربرها به 
البیره نیز کشیده شد و سرانجام در ۱۰۱۱/۵۴۰۱ اين منطقه به تصرف 


البیره ۷۵۳ 


آنان درآمد و دیری نپایید که حکومت سلیمان بن حکم (مستعین) را در 
البیرهبنياد نهادند (این عذاری,۱۰۲/۳؛ لوی پرووانسال, 11/314-316). 
در ۴۰۳ سلیمان برای متفرق ساختن بربرها و دوّر کردن ایشان از 
قرطبه ‏ مرکز حکومت خود ‏ برخی از شهرهای اندلس را به رسای 
قبایل‌بربر وانهاد؛از جملهالبیره‌را بقبیلٌ صنهاجه داد و بدین‌ترتیب‌انجا 
بهتضرف نخنتین حاکم پنوزیزی درآمد, و موردحمایت‌ُردم قرار گرفت 
(ابن خطیب. اعمال, ۱۱۹ ؛مذکرات .۱۹-۱۸۰۰ ؛ عنان, دول ۰6۱۲۱۰۰۰۰ 
به تدریج البیره بر اثر حوادث گوناگون از جمله شوش بربرها و 
آشویهای محلی رونق خود را از دست داد. اندک اندک ساکنانش از آن 
دیناز کوجیدند و دز غرناطه نکنی گریدند (ابن سعیدء ۳/۲٩؛‏ ابن 
عبدالعنعم ۲۸). همزمان با سقوط قرطبه در شوال ۱۶۳۳ ژوئن ۰۱۲۳۶ 
شهرهای دیگر: اندلش: از جتله: البیزه تسلیم؛ منیحیان؛ شدند:: اندک 
مقاومتی که در دور امازت ابوالولید اسماعیل. سلطان غرناطه در 
منطفه البیره به قرع پیوست, درهم شکسته شد و مسلمانانی که در 
ارتفاعات آنجا با لشکر قشتاله به نبزد پزداخته بودند, به موفقیتی دست 
نیافتند (عنان, نهایه, ۱۱۸-۱۱۷). البیره باگذشت زمان رو به ویرانی 
نهاد, به گونه‌ای که در سدة ۸ق/۱۴م به هنگام دیدار اپ خطیب از آن 
منطقه ,تبه‌ها و ویرانه‌هابی‌بیش از آن برجای‌نمانده‌بود ر ازتآ,همانجا), 
ولی تا۱۳۸۶/۸۹۱م یکی از دژهای‌البیرهپاب رجا پود(111/1110, 1ظ). 
اکنون شهر و استان البیره کاملا از میان رفته است و این نام تشها بر 
دروازه‌ای در شمال غربی گرانادا, زندان, چاه آب و رشته‌کوههایی دز 
همان منطقه اطلاق می‌گردد (1811, همانجا ؛ عنان,الاثار..., ۱۷۴) 
در البیره دو غار با سنگ نگاره‌هایی متعلق به عصر یخبندان و 
نقاشیهایی از تصاویرحیوانات وانسانها وجوددارد (ابن‌دلایی,۹۳-۹۲؛ 
شکیب ازسلان, ۵۰/۲): کنیسه و کلیساهای با شکوهی در آن وجود 
داشت. پس از پیروزی سپاهیان اسلام, مسجد جامعی نیز به همت خنّش 
صنعانی, از سرداران سپاه موسی بن نصیر در آنجا ساخته شد ( ابوعبید, 
۸ درزی, 325). اين سسجد در زمان حمله فردیناند, پادشاه آراگون 
به آتش کشیده شد (ابن عذاری, ۵۰/۴). از. شاعران. محدثان, 
دانشمندان, راویان, فقیهان و قاضیان نامداری در البیره یاد شده است 
(نک: آبن فرضی, ۰۳۸/۲ ۴۳, جه؛ حمیدی, ۰۴۳۹/۲ ۰۵۲۸ جه؛ ابن 
بشکوال. ۳۱ ۷ جه؛ این سعید, ٩۴/۲‏ به بعد؛ نباهی, ٩۶۱,۶۰‏ 
ابن خطیب. الا حاط, ۱۳۰-۲۹/۴ جد؛ مقری, ۳۲۲/۴). 
ماخذ:_ابن ار الکامل؛ ايی بشکوال, خلف, الصلة, به کوشش عزت عطار حسییی, 
قاهره, ۱۹۵۵/۱۳۷۴ع؟ این حیان, حیان, المفتبس, پاریس, ۱۹۳۷م! ابن خطیب, 
محمد, الاحاطة فی اخبار غرثاطةء به گوشش محمد عبدالله عنان, قاهره, 4۱۳۹۷ 
۷ همو, اعمال الاعلام, به کرشش لری پرورانسال, بیروت, 0۱۹۵۶* ابن 
خلدون, العبر؛ ابن دلای, احمد, ترصیع الاخبار و تتویع الاثار, به کرشش عبدالعزیز 
اهرانی: مادرید: ۱۹۶۵م؛ ابی سعید: علی, السغرب فن حلی المغرب, به کرشش شرقی 
ضیف, قاهره, ۱۹۵۵م؛ این عبدالنعم حبیری. محمد, الروض المعبار, ب. کرخش 
احسان عباس, بیروت. ۱۹۸۰؛ اين عذاری, احمد, الییان المغرب, ج ۳. یه کرشش 
کرلن و اری پرورانال, لدن: ۰2۱۹۵۱ ج ۴ به کرشش احسان.عباس, بیررت 
۷( این فرضی, عبدالله, تاریخ العلماء و الرراة للعلم بالاندالس, به گرشش عزت 


۷۵۴ البیره 


عطار حیتی, قاهزه, مکنبة الخانجی؛ اين قرطیه. محمد, تاریخ انجاح الاندلس, به 

شش ابراهیم آییاری, قاهره, ۱۹۸۲/۱۴۰۲؛ ابوعیید بکری, السالک ور 
الیمالک: .یه کرشش دان لین و فره, تونس, ۲ اخبار مجموعة, به کرشش ابراهیم 
اییاری, قاهره, ۰۱ ۱/۵۱۴ 2۱۹۸؛ حمیدی, مخمد, جذدوةالنتتبس, به کوخش ابرافيم 
اییاری؛ یروت: ۰۳ ۱۹۸۳/۱۴م؛ شکیب ارسلان, امیر, الحلل السندسية, پیروت: 
۵ ق؛ ضبی, احمد, بغیةه الملتمی, مادرید, ۲ عنان, محبذ عبدالله الا 
الاندلسیة الاقية ی اسیانیا البرتغال, قاهره, ۱/۱۳۸۱ ۱۹۶م؛همو, دول الطرائف, 
قاهره, ۰ 2 همو نهایة الاندلس, قاهره, ۶/۱۳۸۶ ۱۹۴م؛ مذکرات 
الا میرعبدالله, به کوشش لوی پرووانسال, قاهره, ۱۹۵۵م؛مقری, احمد, نفح العلیب, به 

شش اخسان عباس؛ بیررت» ۱۹۶۸/۵۱۳۸۸م؛ مونسء خنین, فجر الاندلی, 
قاهره ۱۹۵۹؛ نباهی, علی, تاریخ قضاة الاندلس, نیروت. ۸۱۹۸۲/۵۱۴۰۳؛ 
تویری, احمد, نهایة الا رب, هد کوشش احمد. گمال زکی و محمد مصطنی زیاده, قاهره, 
+ ۱۸ یاقرت,پلدان؛ نیز 


وی 2 ۱۱0 ۱۱۵ ,اامرو مناسا ز0۵ 
-1ظ بارظ ۱۱ 1 :13974 
:1950 ی رد ۱۷۰ 
۳/۳ ۸( اادارره ای ره افمنونه) اقا بط راو 

2۱۵ 50 100 1990۰ 


عزت ملاابراهینی 


اشتب 
اشتراکیه 7 
اشتران کزه 
اشترجان, مسجدجامع 
اشترخانیان ۱ 
اشتر علوی 
اشترقه ۴ 
اخترتمان 
اشترینان 
اشتتاق 
اشتهارد 
اشتهای گرجی 
اشجع سلمی 
اشجع معمر * 
اشدق 
اشنود۴ 
اشزراط الساعه 
اشراف.دیوان 
اهراق * 
اشربه ** 
اشرش سلمی 
اشرف۴* 
اشرف, محمد 


اشرف؛ موسی‌بن ابراهیم * 


اشرف: موسی بن عادل * 
اشرف افغان 

اشرف ارغلی 

اشرف اوغوللری 

اشرفا پزسبای ۷ 

اشنرف پیابانی 

اشزف جهانگیر 


اشرف چوپانی 


اشرف الدین گیلانی قزوینی 


اشرف رسولی * 


ماع اشرف علی‌بن عبدالحق* 
(ه)عرن ما5 اشرف علی خان فغان 
ط حقماقه اشرف غزنزی * 
مدز ه-لهزدهه رمقزماقه اشزف الکتاب 
رنه ماقه اشتزف مازندرانین 
]۷ < اشرف‌عراغی 
(251010۵)۵ اشرف هزاتی * 
ماگ اشتزفی 
«قتماقه اشرفی سمرقندی 
29وع2ه اشرفیه * 
اتتنعاق ‏ ._ اشروسند* 
آزءمع عطاقت اشعب 
تصاههع- نزقه اشعاین فیس کندی 
تمصع ززمقه اشعری, ابوالحسن 
هلق اشعری,عبدالل* 
0 اشعزیان 
معماققه ..._ اضعریه * 
تن تفه اشقلون* 
0 اشکال ازیعه 
(۵)0تا15۲۵ اشکذر: 
آما0ه 28106-0 اشکتان- 
اشکنجی 
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آماجمو عتحقاآع -۵0-11< شهری نیشابوری 
105 -< اشیزا 
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اصلی و کرم ۵۵ 11 
اصم 217 
اصمعی 220 
اصناف و 
اضول اربعسائه * ۱ 
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اقامیه 
افتاء# 

افترزا 
افتکین * 
افراننیاب, خاندان 
افراغه 


افریقا 


افنسون* 

افشازن 

افشاز : 
افعناری۴:: 
افشاریه 

فشنین بن دیوداد ‏ 
فضل ایوبی 
افضل‌بن پدرالجمالی 


فضل الحسینی 

فضل‌خان 

فضل‌خان شیرازی 

فضل‌الاین خونجی 

افضل‌الدین کرمانی 

فضل الاین محمد 

افضل الدین محمد بن صدرالدین ** 
افضل الذین محمد کاشانی * 
افضل کتیفات 

افطار* 


فضل یک خان‌قا تشال) ورنگ‌آبادی 
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۷۵۸ آوانگاری 


افطحیز # (۸)ع نداد 
افطننیه # (ه)۵رزعهاد 
افسال * 2 
اففان دوه 
افغانستان اتود 
افلاج زقاله 
افلاسس 185 
افلاطون 7 0 
افلاق 129 
افلای * ۱ 1 
افلاک, علم * صاورطقا اه 
افلاکی : 1 
افلوطین «تاتااه 
افلیلی # آاتااه 
افلیمون ماه 
افندی 20 
افندی , عبد.الله طقاسام ناه 
اننی , له 
افوه اودی 20۷۵۱۳ 
آفیون یره 
افیون قره حصار ۲ (۵) 0۵2۵ ۵ 
اقاله (م)عتوه 
اقانتگاه تاتوامصقوه 
اقانه #۴ ()عصتوه 
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الب ارسلان اخرس * 
البتکین * 
البرز 


الف.نشانه‌های فارسی: 


م ٩‏ م۲ 0 


نشانه‌ها ۷۵۹ 
5 6- < الیسان حقععداه 
متمادنه البستان اعدا 
تروجاز2 البیره (م)هتتناله 
نشانه‌ها و اختصارات 
نشانه‌ها 
۵ 3 همین داثرة المعارف, دائرة المعارف بزرگ 
تجلذ و جلذها اسلاعتی : 
جاهای مختلف هم همین ماخذ 
چاپ دم همین ماده: مدخل دائرة المعارف بزرگ 
حشدود اسلامی ۳ 
مت همان ماخذ پیشین (مقاله یا کتاب) 
درگذشته, متوفل همانجا همان مأخذ پیشین (از همان مولف ), همان 
زاده, متولد جلد و همان صفحه 
سال. . , همانجاها همان مأخذ پیشین, هبان جلدها و همان 
سلطنت صفحات 
هجری شمسی همم همین ماده‌ها, مدخلهای داثرة المعارف بزرگ 
شماره اسلامی 
صفحه و صفحات همو موف پیشین 
صلی‌الله علیه و آله 
علیه‌السلام» علیها السلام, غلیهبا السلام؛ ب.نشانه‌های لاتین" 
علیهم السلام به کوشش 0 
هجری قمری ودیگران ۰اه 
قیاس کنیدبا هبل 1 
قبل از میلاد: همان 0زا 
کتابخانه و مرکز اسناد مرکز داثرة البعارف همو 1 
بزرگ اسلامی مقدمه بر .10104( 
کیلومتر شماره .10 
کیلومتر مربع شماره‌ها 105 
کیلومتر یکعب صفحه 7 
برگ,برگها بآخذفارسی وعربی همین مقاله 2 
میلادی صفحات ۳۳ 
مترمربع سری 5 
مترمکعب ترجما 3 
مقتول نگاه کنید به ی 
مآخذلاتین چلد ۷0 
نگاه کنید به جلدها ۷۵۰ 


۷۶۰ اختصارات 


فهرست۱ 
اختصارات فارسی ماخذ 


آزیری ۸۳۵۳ (نک: فهرست ۲ )۰ 

ا قی یت ری ی رن 
رضوی, ج ۵-۱.به وشش اوکتائی, مشهد, ۱۳۲۹-۱۳۰۵ ش ؛ 
تج ۶.به کوشش مهدی ولاشی, مشهد, ۱۳۴۴ش؛ج ۷و ۸.به 

شش احمد گلچین معانی , مشهد. ۱۱۳۴۶ ۱۳۵۰ش؛ ج۹.به 
کوشش نجیب مایل هروی و علی اردلان, مشهد, ۱۳۶۱ش 
ج ۱۰.به کوشش غلامعلی عرفانیان مشهد ۰ اش ۰۱۱ 
به‌کوشش مهدی ولائی, مشهد, ۱۳۶۴ش- 

آستان‌قدس ف.فهزشت فهرننت الفبأئ یکتب خط یکتابخانة مرکزی 
آنسان قدش زضوی .به کزششن س میخندآضف فکزت: نشهد: 
۹ش. ۱ 

آسیاتیکا 2۸5/21۱6۸ (نک: فهرزشت ۲ )۰ 

آصفیه ,خطتی «فهرست مشسروح بف ضکتب نفیس قلمیه مخزونا 
کتبخان هآ صفیه به کوشش تصدق حسین موسوی لکننوی , 
حیدرآباددکن:۱۳۵۷ق: ۲ ج. 

آقابزرگ,الذریعه < آقابزرگ طهنرآنی , محندمحسن, الذریعة الیل 
تصانیف لشیم نیروت :۰۸۱۹۸۳ ۷۶ج 

آلوارت ۸۱۵۲۵۱ (نک :فهرست ۲). 

مب وزیانا ۸۱۳۵۵/۵۱۵ (نک: فهرزشت ۰)۲ 

آمریکانا ۸۱۱۵۳۱۵۵۱۵ (نک: فهرست ۲). 

ابن‌آثیر, الکامل « ابن اثبر, علی, الکامل‌فی التا ریخ, بیروت, ۱۴۰۲ق/ 
9 

ابن تغری بردق» النجوم 2 ابن تفری بردی» بوسف. النجوم الزاهرتفی 
محاسن مصر و القاهرة, قاهره, ۱۹۶۳/۱۳۸۳ به بعدء 

ابن خلدون, العبر < ابن خلدون, عبدالرحمان ,کتساب العبار و دیوان 
المبتدا و الخبر فی‌ایام العرب و العجم ‏ البربر و من عاصنزهم من 
ذوی السلعلان الا کبر,بیروت, ۱۹۶۰-۱۹۵۶ 

ابتن خلکان, وفیات ‏ ابن خلکان, احمد, وفیات الاعیان.به گوشش 
احسان عباس,بیروت,۱۹۷۲-۱۹۷۱م. 

اب کثیر,البدایتء< ان کثیر, اسماعیل, البداة و التهاية , قاهره, 2۱۳۵۱ 
۸ /۱۹۳۹-۳م. 

این منظور,لسان < ابن منظور, محمد ,لسان العرپ ۰ 

ین ندیم الفهرست ‏ ابن ندیم, محمد الفهرنت ب‌وشش رضاتجدد. 
تهران, ۱۳۵۰ش. 

آزهریه فهرست -فهرس الکتب الموجودة بالمکتبه الازهریته, ج ۰۱ 
قاهره,۱۹۵۷/۱۳۷۱م؛ج ۶-۲ ,قاهره,۱۳۶۹:۱۳۴۵ق) 
۰۱۹۵۰-۴۶۴ 

لیات تهران, خطی < حجتی , محمدباقر فهرست نسخه‌های خطبی 
کتایخان4 دانشکد نشکدء الهیات و معارف اسلامی ءتهرآن: ۱۳۳۵ 


۸ش,۲ ج. 

ایرانیکا 1۳۵۲/6۵ (نگ: فهرست ۲). 

اینترنشنال < 1::۵۳۱۱۵۲۱0۱۵1 (نگ: فه رست ۲). 

بانگیپور 801/00۳۵ (نگ: فهرست ۲). 

بزازن 9۳0۱۷۵ (نگ: فهرست ۲ )۰ 

براون,ذیل < 3 ,9۳0۱۷7۵ (نگ: فهرست ۰)۲ 

بروکهاوس < 370011015 (نگ: فهرست ۲). 

بریتانیکا > 8۳۱۱۵۱۱۱۱۱۰۵ (نگ: فهرست ۲). 

بستانی -بستانی, فزاد اف رام داثرة المسارف , بیروت: ۱۹۵۶ بنبعد : 

بخداد ایضا بغندادی؛ اسماعیل؛ ایضا خالمکنون فی الیل علی 
کشف الظنون, استانبول,۱۹۳۷-۱۹۴۵ع. 

بغدادی ,هدیه بغدادی , اسماعیل, هدیة العا رفین , استانبول ۱۹۵۱- 
۵۵ 

پلوشه < 9106//61] (ن5: فهرست ۲). 

پاولی < (/۴۵۸ (ن5: فهرست ۰)۲ 

پرج ۲۵۳۱۵۵1 (ن5: فهرست ۲). 

تا ج‌العروس 2 زبیدی,محمد.تا جالعروس من‌جواه رالقاموس. 

تیمورید, فهرست -فهرس الخزانه التیموریة: قاهره,۱۹۴۸. 

جودائیکا < 1100۱00 (نگ: فهرست ۰)۲ 

حاجی خلیفهکشف - حاجی خلیفه «کشف الفنون عن اسامی الکتب و 
الفنون, استانبول, ۱۹۴۳-۱۹۴۱م: 

حقوق, خطی ب دانش‌پژوه محمدتقی, فهرست‌نسخه‌ها ی خطی‌کنابخانا 

" دانشکده‌حفوق, تهران, ۱۳۳۹ش: 

خالد وف 2 1/0/۱40۷ (نک: فهرست ۲): 

خدیویه,فه رست<فه رست‌الکتب العربة المحفوظپا لکتب‌خانةالخدیویة. , 
قاهره ۱۳۱۰ق»۷ج: 

دارالکتب, ختلی فارسی «فه رس المخطوطات الفا رسية , دا رالکثب و 
الوئانق القومية: قاهره, ۲۰2۱۹۶۷-۱۹۶۶ ج. 

دارالکتب ,فهرست <فهرس الکتب العربیاء الموجودة بالدار, دارالکتب 
المصرية, قاهره, ۱۹۴۲-۱۹۲۴م.۸ج: 

داک ع«داثرة المعا رف الا سلامیة الکبری (عریی). مرکز داثرة المعارف 
بزرگ اسلامی,تهران, ۰ ش/۱۹۹۱مبه بعد , 

دانشنامه مامتان ملد و بان یارشاطر «تهران 
۴ ش به بعد. 

دايرة المعا رف فارسی <دايرة المعا رف فازسنی: به کوشش علامُحنین 
مصاحب. تهرآن, ۱۳۷۴-۱۲۴۵ شن: 

دبا دبا ۱دائرة المسا رف بزرگ اسلامی (ویرایش ارل), مرکز داثرة 
المعارف بزرگ اسلامی, تهران, ۱۳۶۷ ش/۱۹۸۹ به بعد: 


" دبا ۲-داثرةالمعارف‌بزرگ اسلامی (ویرایش‌دوم),مرکزداثرةالمعارف 


بزرگ اسلامی (در دست تهیه). 

دف ی ,فرکزدانرة المارف بزرگ اسلامی(ذر 
دست تهیه)- 

دوسلان > 5/۵ عظ (نک :فهرست ۰)۲ 

و 
اسلامی (دز دنت تیه ):: 

زرکلی, اعلام - زرکلی؛ خبرالدین:الاعلام, بیروت, ۸۰2۱۹۸۶ ج- 

سید,خطی < <فه رستالمخطرطات, دارالکتب هر ۱۳۸۳۰ ق/ 
۱۹۶۳-۱م:۳ ج. 

شنورا: خی < اغتصامنی, یوضف و دیگران؛ فهزس تکتابخانهة مجلن 
شورای ملی, تهران: ۱۳۰۵ ش به بعد. 

صنعا .خطی - رقیحی .احمدعبدالرزاق و دیگرآن ,فهرست مخطوطات 
مکتبة الجامع الکبیر, صنعا ۴ 

طبری,تا ریخ + طبری, محمد,تا ریخ الا غم والملوک: به کوشش مخند 
ابرالفضلابراهیمقاهره ۱۹۶۷/۵۱۳۸۷م. 

طبری »یر طبری, محمد جامع لیف تفیراقرآن, بولاق, 
۳ به بعد, : 

طاهید,خطی دز یطوط دا رالکتب اطاهرة (عصوف): به 

شش محمدریاض‌مال, دمشق: ۳۰۸۱۹۸۳-۱۹۷۸ ج؛ همان 

(تاریخ), بهکوشش بوسف عش و خالد ریان, دمشق, ۰۱۹۴۷ 
۳ ج؛ همان (علوم قرآنی),به کوشش صلاح محمد 
خیمی,دمشق,۳۰۸۱۹۸۴-۱۹۸۳ ج؛همان (ادب).به کوشش 
اش دید این مد سوی .9 
۳ 

قاموس - بای محد امیس . 

کوپریلی .خعطی جششن ن, زمضان ودیگزان ,فهرس مخطوطات مکتبة 
کوبریلی, استانبول, ۳۰۱۹۸۶۱۴۰۶ ج. 

لاروس بزرگ < 1۵01۵59 0۳۵/۷۵ (نک: فهرست ۰)۲ 

لعت‌نامهدهخدا دلفتنامه ,به کوشش علی اکبر دهخدا و دیگران,تهران, 


اختصارات 2 


۱۳۵۷-۳۵ ش: 
مایر ۸/667 (نک: فهرست ۰)۲ 
فرعنی ,خی < خسیتی اشکوزی, احمد.فهرست نسخه‌های خطی 
کتابضانة عموم یایةالله العظمی نجفی مرعشی, قم, ۱۳۵۴ش 
و 
مرکزی: خی خفهنزستکتابخانة مرکزی دانشگاه تهران, ج ۲-۱.به 
کوشش علینقی منزوی, تهران, ۱۳۳۲-۱۳۳۰ ش؛ ج ۰۱۸-۲ به 
کوشش محمدتقی دانش‌بژوه تهران, ۱۳۳۴-۱۳۳۲ شن: 


مرکزی, میک روفیلمها<دانش‌پژوه: فحمدتقی, فهرست میک روفیلمهای 


کتابخانمزکزی دانشگاتهران, تهر ان ۱۲۶۳۱۳۴۸ش۳۰ج. 
ملک ,خی < افشار . ايرچ زدیگران.فهرستکتابهای خط یکتابخانة 
7 ملی‌ملک .تهران, ۱۳۵۲ش به بعدء 
ملی, خی < انوار, عبدالله ؛فهزست تسخ خط یکتابخانه ملق, تهران. 
۱۳۵۸۳ ش۱۳۰۰ ج. 
ی تبریز خطی < سیدیونسی؛ میرودود فهرس تکتابخانة ملي تبریزه 
تبریز,۱۳۵۲-۱۳۳۸شن۰ ۶ ج: 
منزوی. ,خی ع< منزوی : راحقل اور بتایتفههای کی نارس 
۱ 0 1 
منزوی» ,خی مشترا ی ی سا مشترک نسخه‌های 
خطی فارسی پاکستان, اسلامباد, ۱۳۶۷ ش بهبعد.: 
موسوعةخاص <الموسو فلس ی یخش دوم راسات اص, 


:تهران: 


پیزوت۴۰۱۱۹۰ج* 
مسوطعامالموسوة ال بشش ام ,9۸ج 
ورهرره < ۷۵0۳/0۵۷۵ (نک: فهرست ۲). : 
یاقوتادبا «یأقیرت,معجزالادباهزمصسز های ۳ 
اه 
یاقوت بلدان یاف وث. معجم البلدان.به کوشش فردیناند ووستنفلد, 
لایپزیگ ,۰-۱۸۶۶ ۱۸۷م۰ 


فهرست ۲ 
اختصارات لاتین مأخذ 


تحص ها رم‌تامنفش مانلعممه۵(ع < 1(6عاد۸ 
۷۵۰ 9 ,1982 رتطاعظ معلا ,تنام)21ظ. 

ماقم .اه اه ۲نقماوی۱6 آنلداه (امآناه) اعد متومتامفظ 

مزاطبط امه0 عطا ‏ تنعل ممتقعط 8ره .3 

3 ,1910-1980 ,فاانهام بهتهمتامعظ نم وفطنا 
۵۰ 

۰۳۵۵5 125 یگ ,. ما6طعواظ عد اونءواظ 
عباوخطامزاطازظ) عممتباوعه 0۵5 5 2۲۵۲۵5 
۰ ,۴۵۲6 ,(221108216 

13۳112۱۵6۵ ۳۱0۲۰۱0۲۵2۵10 «م ج 1۱۵۱۱0۵ 
۷۵۰ 30 ,108200۳ 

,246 طعع(۷۳۷ عنقمره حرط ویتمطاعمرظ ع مییعیاعمرظ 


-0۳۵ ۵6۲ و۷۵۳۵ ,۷۷۰ راله«اطض ع ۱۷۵۲۵۱ار 
ماطانظ لتق ۲عل معط هیام 
۰ 10, 1887-1899 ,ص۲1عظ روناعظ 21 

]0 عباجها م۱ , نط1:2 ۱ 0۵۰230 بجعتعاشا ع ۵ عادم با(« 
۱ 
۰ 2 ,1975-1981 ,۷۱66۲28 ,۸۱۱۲۲۵5۵۲۵0 

,م۵ 1۱۵۱06806 7116 عد ۱۱۵۳0۵۱1۵ 
۰ 30 ,۱۷۲۵۲ 

۱ 
طف(تاطا ردامته ۱ عاطاعتص ۱ ]۵ ادتال(ه۲ هر 
,لفط ,13025 قایاعرنا :1-۷11 .۲۵(۶ ,1995-1964 
۰ ]۷11 .۲۵1 ,1966 رانا 


۷۶۲ اختصارات 


وال فته برمززم #ککیاهاص 0۳۵۵ ع 6دمباواما فجمبق 
۰ 24 ,1970-1976 ,۳۵65 

رت ۱۰۱2 ۰ رقنگعمهاء هد بوزه۹0 اعع0 > ۲و 
: ۰ 32 ,1973-1983 رطع0 ۷ 

2۰ 1978 ,اداتاهفاو؟ ‏ ادزه»موابا نی ۸ برقاوزح 1 

۷ ,ههام عنکمومووظ ع آمرروزرموون 
۰ 20 ,۷0۲6 

.۰ 1982 ۷۵۲ بهء م۳ منعموماه 0ظ > مرو 

۰- 1822 ,کنتدظ ,عیاوناه زک یروک > ۸[ 

3( 5029 عدامه ارم ۱۸6 [۵ آمصننم > قهوز 

1986۰ روما رقعاع1۳ ک وزمرز 3 

۵15۰ 16 +191 رهء هلال مزلعهممآع(ظ > مزولبرز 
آکامهب۳ ۱ 
لاملا ناعلم۸۵ ۷9۹0 هابتاورز 

3/0560 , 1986, 2 ۰ 

سطصدال رماع ودنک قمماعارجورظر ۱3 
۰ 25 ,1971-1979 واعط 

کاععهاه 06۲ مرها بومداهآهع ۰ دیراییم۲ .> رایروط 
۷۱۹۹۵۷۵ 060۲۵ .60 الیو یرورم 
15 ,5اه‌مهاموناه ۵۰ 68 ,1958-1978 راتقعاان۹ 
۰ مب ۷۵۰ 

ص عم «رعیامدزمامیه فا ۱۷۰ ,طعکو۳: ع رزموپروطر 
بقطا۲۵) ,ت60 م2 »عبامتااظ معی‌زاومجعرا بو 
۷۵ 5 ,1878-1892 

۰ - 1907 ,عم رزآم0۳۵۱۱ تشه نآوعه ماوزرء 3 > 290 

۰- 1953 رکلتع ر6هنهماوز منقبوک ]5 

مهد رمک ات702 ری .۴ ,روط ع ۲9 

-عقاحا رهآهام1 ۱ 

۹ ۰ 4 ,1962-1969 ,أناط 
هنن اعناهمما رظ رهم۱۷ م۷0 
از ۱۳ 
,۷۵۱۱۵۲۱۵۳۵۵( ۱2۳۰ 

121060, ۰ 

100۳0 آوءنآممومع06 ۷ 56اه ۲۷.. <. ۱۷/۱00 
۰ رقا) ۱255201056 

۰ 11 ,1981-1984 راناداجهاو] راعنکعممل انعر مب ع ها 

رت و۱ اه ۲ع2 داز 2 > 2۳010 
۰ / ونهزاع؟ ردزفبدااعدفن 


20 ۰ 

0 تنعل ۵ رت .۲ علاط وربور 
6 الق لها رعامی مها ممقممومرز ی 
ع ج مهتم رععاءمعمدی نوتم عطا و مماانرن 
6 صصی ۶ ونفهنولا ‏ عطا هودنا 
۰ 1 ,عع ند 

۸ ,17۲0۷۷۲۵ < 5 ر 13۳0۷ 

ات بعل مه تاجوط مبرم)اواعنو5 مرمباو ام < 89۲2 
,۵ 53 ,1949-1958 , ۳1۵560۳ رووتانهع 

ار ۱2 ۵رماداهبمک عرمه روت ک (طوو 
۰ 30 ,1970-1978 ,۱۵560۷ رماع 

کاا۵ کم عننومآعاهی .لا رممماک عظ ع مرمزی مدز 
-1883 رقنکقظ رعاهمننمه عسوفونم نا ما و2 ووممم 
۱ ی : : :1895 

,614105 اکن مرصماعل زه عن۵عهممامن بر مرت ازع 

181060, 1913-8۰ 

,ملع ۱6۷ رماح هن منلهمممامن«ظ مر .۶۶ 
: ۱ 160۰ 18610607 

4۵ ر لا < 5 ,۴1 

۳1, ٩ < 11,۱ 

,عهناتهعه ۲( .۵۵ رمنوزاعط زه عنلعمماع(۱ظ مر - ظ 
۰ 15 ,1987 ۷0۵۲1 باعل 

6.۰ رععفصااظ شسه «منوناعط زه عنکعممهامننبرط ‏ ۳۳۶۳۴ 
۱ ,۵ 13 ,1980 رلجهلمطظ رکع‌مناعه7۲۲ 

مموونایطمه . مععمااطانظ ‏ .۳ رکه ۳30 
۰ 2 ,1760-1770 ,۱۷۱۵0۲۱۵ رکاعوهاهموطر 

5 کاک 1۳0۵ 185 ر لقاع .۳ روتناه‌طجمرهطع ۳۹۵2 
۰ 3 ,1884-1941 رقنعه۳ راهطا و 

-0ومهتبا علمامی آمعوتنن۲ا منقفومههن بط ع لاظ 
-عاممنای:وز۷۵ ۷۵0198570 مر زره رو هر 
۶۰ 24 ,116015 

1959 یات۷0 با ,مره ۱۷۵۲۱۵ ]0 عنومماه رطع ۵ ۴۱۷۷ 
۰ 15 ,1986 

تاه ۵۲ علامزا50ع0 , اقب رحمفهای04ظ ۶ هن 
۷۵5۰ 2 ,1943-1949 رعع0تع1 رساهعاای رفبمی 

۱ ,0۸ < 5 بآهن 

(عصصانهش_ دع۵. عانعن راقنط ‏ رطاوجعکعه که 
.- 1967 ,تلع رقاتار 5 


عنلعهممل بح تافآ امع6 عطا) بم] ماع ۲۳6 
مدا 5۵1 عاباطناعطا عتمععع؟ عنصعلفعه هه و مذلعهمماع رعصط عتصفاع اقععت) عطا) اما عتامعت) ع72 
موزلعمم‌مه موه اهرع هد عمنمنل‌متم ما باعل ۵ نز ۱984 طعتدا۸ 7 1362 0صعاق؟ بحصطع ۲ و 
اه همه که لل۷۵ و2 احتعهي بعنصمهاوژ 


هو ۱۱ 


5 0 


۰ رعمته دنل رصاعم بدافیدمه اه روط عاهاعا امععت عطا »10 ععاجعت 10 تعفتتفل۸ 


۲. 0۰ 30 7 


متصعاع اهع0۲ عط؛ 01] 6۵۸۲۵ 1126 
اف ۱2۱ 


۱۳ 
0۵ 0 


۱۰۱ 0 60 020-01 


۵نآب۵ ۷ 


(۳۳۲/۵]ظ۴۱۳ - 551۲ 


۱ 
ز0 هط زوو۷ همه 


7 ت «مزانل۲ اوبز۳ 
۱۳*۰ 
ی 


۱ 
200 


آه۱۷۱۵ عطا رکصع‌تلعمهظ معط رطعااه ۶ه عحصهه مطا و[ 


